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فار حاون ان 
سوره الفاتحه 


الاسم الله ينام خداى سزاوار يرستش الرّحمن نيك بخشنده بر خلق بوجود و حيات الرّحِيم_ بخشاينده مهربان بر ايشان به 
بقاو محافظت از آفات الحمدٌ هر ثناى و آفرينى كه از ازل تا ابد موجود و معلوم بود و هست و خواهد بود جمله آن بتمام و 
كمال 


لله مر خدايرا كه مسمّى و موصوف است با همه اسما و صفات و كمالات رب العالّمين- آفريننده و يرورنده و دارنده و تربيت 
كننده و سازنده كارهاى همه عالميان از ملا-ئكه وجن وانس و وحوش وطيور و سباع و حيوانات آبى وجز آن الرّحمن. 
بخشنده وجود بار ديكر در آخرت بعد از فناى جهانيان الرّحيم بخشاينده ديكر بار به رافت و رحمت مر مومنان را ودر 
آوردن ايشان ببهشت جاودان مالكك ريوم_الدّين_خداوند روز جزا يا متصرف دران روزء بهر جه خواهد يا حافظ اعمال بندكان 
تا در دادن و ستدن نامها غلط نشود يا قاضى روز حساب كه بدان ميان بندكان بحق حكم كند و يا جزا دهنده به راستى در 
روز ياداش إِبّاكك تَعبَّدٌ ترا مى يرستيم و بس كه غير تو مستحق عبادت نيست و إِيَاك - نَسنَّعِين و خاص از تو يارى ميخواهيم 
در يرستش تو و انجاح سائر حوائج و مهمات اهدِنًا ما را راه نمائى الصَّراط الْمُسِنَقِيم ‏ براهى راست كه راه انبياء و اولياست در 
اقوال و افعال و اخلاق كه آنراه متوسط بود ميان افراط و تفريط و غلو و تقصير يا ثابت دار ما را براه مستقيم كه دين اسلام و 
سنت حضرت سيّد انامست ع و حضرت قطب العارفين غوث الواصلين ناصر الحق و الدين خواجه عبيد اللّه رح درين معنى نكته 
بلند و كلمه ارجمند فرموده اند و آن اين ست كه بنماى ما را راه راست يعنى بمحبت ذاتى خود مشرف دار تااز التفات بخود 


و بغيراز تو آزاد كشته 


بتمامى كرفتار تو كرديم جز تو ندانيم و جز تو نه بينيم وجزاتو نه انديشيم ويا آنكه بنماى ما را راه راست يعنى آن راهى كه 
حضرت تراست به نسبت هر موجودى كه آن موجود بى آن بيدائى ندارد و بغايت كمال خود بى آن نمى رسد تا در همه 
اخزال تجز توانه .يقي .و .اق قوجه يغيرنقو آزاف كرذنم صراط الدين ديتماى يما زا آتانكه يفطل عوه ايت بعليب اام كركة يز 
ايشان بنعمت نبوت و رسالت و ولايت و صديقيت و شهادت و صلاحيت يا راه آنها كه اهل قرب اند و بكمال نعمت ظاهر كه 
قبول شريعت است و بجمال نعمت باطن كه اطلا-ع بدقايق اسرار حقيقت است ايشان را معزز و مكرم ساخته غَير المغخضوب _ 
عَلَيهم نه راه آن كسانيكه خشم كرفته بر ايشان يعنى قبل از وجود بمعرض غضب تو درآمده اند و بدان سبب بر كفر اقدام 
نموده يا راه جهودان كه بسبب تمرد در معانده و مكابره و قتل انبياءع و تحريف كتب بر ايشان خشم كرفته وَ لا الضَالّين-و نه 
زاه كمراهان بعت كساتكديمة ان :و جره در طرق ميقتافه وسيل متحرقة اقحاده اك يانزاة ترسانان كنا بوايطة افراط دو شان 
مسيح عليه السلام و تفريط در باب حبيب ما صلوات الله عليهما كمراه كشته اند. 


سوره البقره 


خدائى داناتر ذلِكك- آن كتابى كه خداوند تعالى در كتب متقدمه به انزال آن وعده 


داده بود يا در لوح محفوظ نوشته الكتاب*اينكه كتاب كامل ست يعنى قرآن لا- ريب -هيج شكك و شبهه نيست فيه درين 
كتاب يعنى از ظهور حجت و وضوح دلالت بمثابه اينست كه هر كه درو ادنى تامل كند از ريب باز ايستد و داند كه شبه را 
دران مجال نيست هردئءدلانلت كندده است وراه تمايدده لِلمتّقِين-مر برهي زكاران را كه ايشان بدان متفع شده اند لين 
آنانكه از صدق عقيدت يُوْمِنُون- ميكروند بالعَيب_به ناديده كه حق تعالى است و ملائكه و قيامت با متعلقات آن يا بيوشيده كه 
وحى است و كفته اند كه غيب قضا و قدرست كه مومنان بدان ايمان مى آرند و يُقِيمُون- و بريا ميدارند و ادا مى كنند الضَّلاهَ 
نماز ينجكانه را بشرايط و آداب آن وَ مما رَرَقناهُم و از آنجه بديشان عطا كرده ايم يُنفِعُون نفقه مى كنند بر اهل و عيال و اقربا 
و همسايكان و ارباب استحقاق لدو :ل رفو اتاكتامبان من ارقة ريما ١١د‏ لجرا نحا دعاك اده برد يكن زوين 
دقر ةما زليو الستمول كتين ن قيلكك - بيش از تو بر ييغمبران ديكر جون صحف و توريت و زبور و انجيل و جز 
آنوَ وَ بالآخرَهٍ و بسرائى ديكر كه دار الجزاست هم ايشان كه ياد كرده شده اند يُوقُون- بيكمان مى شوند يعنى بر وقوع آن 
متيقن اند- 

صفحه : ؟ 

رلك اذ كرو عتويزه بدين صفات و موصوف بدين سمات اند كه رقم ذكر يافت على مّردى >بر راه راست و نشان 


درست اند مِن رَبّهم از يرورد كار ايشان يعنى بمدد توفيق او راه ثواب يافته اند وَ أولئكك-و 


همان كروه هم مالمُفْلِحُون ايشانند وستكازان اعفبات حقات :و بوستكان بدرجات ثوابء ايراد كلمه هم “دليل اختصاص 
فلاح است بدين قوم بيت جو ايشان را طريق راستكارى است سزاى راستكارى رستكارى است اينكه آيتها كه كذشت در شان 
مؤمنان است از اهل اسلام و اهل كتاب جون عبد الله بن سلام و اصحاب او رضى الله عنهم و بعد از مدح مومنان در ذم 
كافران ميفرمايد إن الِّين - بدرستى آنانكه از روى عناد كَفَرُوا بيوشيدند نور ايمان را بظلمت شرك سَواءٌ عَلَيهم يكسان است 
ارقت الكدايت اكت انقادةوا وساي دابا ل تدر اتويت فى انيد سات باكر 
كنى و اكر نه كنى لا يُوْمنُون -ايمان نمى آرند نّم -الله “مهر نهاده است خخداى تعالى عَلى قُلُوبهِم بر دلهاى ايشان تا بيان حق 
فيح الع تند و عر السعينة وير كزنتياق :]قاف امدق كن تن ستوة يو فلن اننا وقد تو زر د تماض كان عار رعس 


است تا راه حق نه مى بينند وَ لَهُم و مر ايشان راست از روى استحقاق ع ذاب عَظِيم «عذاب بزركك در دنيا بقتل واسر ودر 


بر ايشان 


كشتكان روز بدر و بعد از مذمت كفار سيزده آيت در شان اهل نفاق فرستاد كه قباحت ايشان بواسطه تلبيس و خداع از كافر 


على # بادك ابدث رارق دالناس وان ايان قن شيل كنباقة كو كويد انا بكرويديم ما باللّه بخدائى و باليوم_الآخر و 


بروز بازيسين يعنى قيامت و ما هّم و حال آنكه نيستند ايشان بِمُؤْمِنين - كرويد كان و راست كويان بخادِعُون- الله فريب ميدهند 
يزعم خود ذا را وَ الّذِين- آمَنُوا و آنائرا نيز كه ايمان آورده اند يعنى صحابه رض جه منافقان بايشان اظهار ايمان ميكردئد از 
روى خداع وَ ما يَخدَّعون- و نمى فريبند ايشان إِنَا أنقَدهُم مكر تفسهاق خود را جه وبال آن فريب هم بديشان باز ميكردد و ما 
يَشْعُرُون-و نمى دانند كه جنين است فِى قُلُوبهم در دلهاى ايشان مَرَض “بيمارى است و آن نفاق باشد و شكك در دين و حقد 
مؤمنان و حسد بر ايشان قَرْادَهُم +اللهءيس زياده كرد خدا مر ايشان را مَرَضاً بيمارى يعنى هر جند قرآن فرو مى آيد شكك و شبه 
ايشات مى افراد. و.حقد و حسذ ايشا روى بازديادمى نهد و لَهُم مر ايشان راست عدا أليه #عذا :دردناكك كه آثرا انقطاع 


نباشد بما كانوا به سبب آنجه بودند كه با مؤمنان يَكذِبُون- دروغ مى كفتند و از روى نفاق اظهار ايمان مى كردند 
صفحه : م 


وَ إذا قيل-و جون كفته شود يعنى كويند مؤمنان لَّهُم مر منافقانرا- لا تفي دُوا فساد مكنيد و تباهى 5000 زمين 
بكفر و معصيت و فريب با مؤمنان قالّوا كويند إِنَّما نحن جز اينكه نيست كه ما مُصليحون- بصلاح آرندكانيم كار خود را 
لاف دالا بدانيد اى شنوند كان نهم بدرستى كه منافقان هم المٌّفية دون -ايشانند تباه كاران و فتنه انكيزان وَ لكن لا 
يَشْعُرُون-و ليكن نميدانند كه ايشان مفسدان اند وَ إذا قبل - لَهُم و جون مى كويند مر اينكه منافقان را كه آمِنُوا بككرويد بدلها 
كما فمحتادكه اق #اناب + كرووده اند اذفان از 


مهاجران و انصار رض قَالُوا كويند با خود يا در ميان قوم خود أ تُومِن *آيا ايمان آريم يعنى نياريم كما آمَن-السّفَهاءٌ همجنانجه 
ايمان آورده اند جاهلان و بيخردان و اهل نفاق با آنكه ميدانستند كه مؤمنان عقلاى زمانند ايشانئرا سفيه كفتند بجهت آنكه 
خوة را اعلم:و لحق اعتقاد كرده بودند يس عق سبحانه تعالى ستفاهت ايشان را با ايقان ره كرد و كفت ألا بدائيد اى مؤمنآن 
نهم بدرستيكه منافقان هم السّفَهاءٌ ايشانند جاهلان و بيخردان و نادانان كه نظر بر عاقبت ندارند و فكر آخرت فرو مى كذارند 
وَ لكن لا يَعلمُون-و ليكن نميدانند كه هيج نميدانند وَ إذا لَقَُوا و جون به بينند اهل نقاق ترق بورع /تلذقات كته الدبو كنا 
آن كسانى را كه ايمان آورده اند از صحابه رض قَالُوا آنا كويند منافقان ما نيز ايمان داريم همجون ايمان شماء در اسباب 
نزول آمده كه عبد الله بن ابى -و متابعان او روزى صديق رض و فاروق رض و على رض را ديدند واز روى خوش آمد هر 
يكك را مدحها كفتند مرتضى رض كفت يا إبن ابى از خداى بترس و نفاق مكن إبن ابى كفت يا ابا الحسن نفاق را بما نسبت 
ميفرمائى حال آنكه ما همجون شما مومن و مصدق ايم حق سبحانه خبر داد كه ايشان جون مؤمنان را به بينند كويند كه ما 
ايمان داريم جنانجه شما داريد وَ إذا حَلُوا و جون بازكردند إلى شَّياطِينهم بسوى ديوان خود يعنى يبشوايان و يارانى كه دارند و 
بفريب ايشان كه شياطين الانس اند مغرور مى شوند قَالُوا كويند منافقان از روى صدق كه 


إِنّا مَعكم بدرستى كه ما بشماايم و بر دين و آئين شماايم إِنّما نحن جز اينكه نيست كه ما مُستهزؤن-فسوس دارن د كانيم و 
استهزاكنند كانيم با مؤمنان الله م خداوند جزا دهنده يُستهزئ بهم جزاى سخريه و استهزاى ايشان بديشان رساند تسميه جزا باسم 
فعل بر سبيل مزاوجت است و اكر نه حق را مستهزى نتوان كفت يس معنى آنست كه خداى تعالى مكافات كند وَ يَمدَّهُم و 
مهلت دهد زمان دراز و فر وكذارد مر ايشان را فِى طغيانهم در كزاف و اسراف و سركشى و جهل و تكبر تا ايشان دران حالت 


ها يَعمَهُون- متحير مى باشند 
صفحه : 5 


أولتكف انها كه اشن اينكه صفت اند الوذه اك م ا روى نادانى اشترّوًا بخريدند و بدل كردند و اختيار نمودند 
الصَّلالّهَ كمراهى را بالهُدى براه يافتككى» كفر را بايمان و شكك را بيقين و جهل را بعلم و نفاق را باخلاص و هلاكك را به نجات 
و دوزخ را به بهشت و بدعت رابه سنت ما ربت يس سود نه كرد و نفع نرسانيد تِجارَتّهُم باز ركانى ايشان ايشان را وّ ما 
كانُوا و اينكه كروه نيستند مُهدّدِينَ-راه يافتكان بطريق تجارت حقيقى و سود كردن در ان مَكَلَهُم مانند ايشان» يا صفت ايشان 
كفت 'الذق ناففة و متهت 31 بت انيف ريشي تار نكف اززقاكه ماو ا بان استو تتدير افو كاقارا انق كيك انك رإد يقد 
نابسحاى وزان عقرر كمد كا إواكوة قاو اق و وشيتان انب قود نلعا اضرف عن ان كام كلاروسي كرد افك ان اس ذا 


وله كرداكرد تش افروزنده را ذَهَب- الله يبرد خدا ينُورهِم نور آتش ايشان را وَ تَرَكهُم و فروكذارد 


ايشان را فِى ظلّماتردر تاريكيها يعنى تاريكى شب و ظلمت ابر لا يُبصدرُون-نه بينند كرداكرد خود را صم دايشان كرانند از 
شنيدن يعنى حق» قبول سخن حق نمى كنند بُكم» كنكانند از كفتن حق جه زبان ايشان در اقرار بايمان با دل موافقت ندارد و 
يس كويا كه سخن حق نمى كويند تُمى “كورانند بديده بصيرت از ديدن حق فَهُم لا يَرجِعُون- يس ايشان باز نككردند ازين 
صفتها و بر همين صفت محثور شوند و تَحشرُهُم يوم القِيامَهِ عَلى وُجُوهِهم عُمياً وَ بُكماً وَ صما مثل منافقان است كه در شب 
تيره ظلمت كفر و ضلالت از بيم شمشير مسلمانان آتش كلمه شهادت برافروختند و بدان مقدار روشنى از ترس قتال ايمن شده 
جرد كر ادكه ابا كعد اذ مركة ثرو لراد :اوقا ستل كعد وى اها 1ن امكو عمو و طبار عير يك روناي اانا 
مثل ايشان كص يِب مانند سحاب باران بزركك قطره ايست كه بنهيب تمام بزير آيد مِن- السّماء از آسمان يا از ابر فيه در ان 
باران يعنى در اثناى ارقدة 1ن بأراضيا درا ابر طلماك«تاريكيها باشداز تراكم ابر و تي ركى شب و رَعَدٌ و آواز صعب كه 
ازان ابر شنوده شود وَ برق ”و روشنى كه ازو لامع كردد يَجعلون- درمى آرند اهل اينكه باران از بيم آن أَصَابعَهُم انكشتان دو را 
فى آذانهم در كوشهاى خود من-الصَّواعِق راز بيم صداى صاعقها كه بديشان نرسد و صاعقه آوازيست هايل كه باو آتشى 
داشلهى [7اللا ودود كه حير هذا روسك يسور فين ان كزوه الكشناة دو كوكن كريد عدو الموت رط براق 


يرهيز و نككاه داشت خود از خوف هلا-ك و بيم مركك وَ الأّهِممُحِيط و خداى تعالى بعلم احاطه كننده است بالكافرين- 
بناكرويد كان و اقوال و افعال ايشان برو يوشيده نيست و مجازات و مكافات ايشان بر وجهى كه بايد و شايد بر ايشان خواهد 


رسانيد- 
صفحه : /ا 


يَكادٌ الترق*نزديكك باشد كه روشنائى برق يخطف + بربايد أَبصارَهُم بيناى هاى أيشات را كلما أضاء ه ركاه كه بدرخشد برق و 
آن درخشيدن او روشن كند راه را هم براى ايشان مَشَوا بروند ايشان فيه_دران روشنى و إذا أَظلّم .و جون باز تاريكك كردد راه 
عَلْيهِم بر ايشان بواسطه خفاى نور برق قامُوا همانجا بايستند و متحير كردند و لّو شاءً الله ءو اكر خواستى خداى تعالى ذهاب 
سمع و بصر ايشان را لَذّهَب- بت .معهم هر آئينه ببردى شنوائى ايشان را بآواز رعد و أبصارهم و ببردى ديدهاى ايشان را 
بدرخشيدن برق إن الله بدرستى كه خدا عَلى كل شََى ءٍِ قَدِيرٌ بر همه جيزها توانا است حق تعالى درين تمثيل تشبيه مى كند 
منافقان را بكروهى كه در شب تاريكك ميان بيابان مهلكك باشند و باران سخت و ابر متراكم ايشان را فرو كيرد و غريدن رعد و 
درخشيدن برق ايشان را سراسيمه ساخته از هول آواز صاعقه انككشت بر كوش نهند و در ان ظلمت ها راه جاده بر ايشان 
يوشيده شود هركاه كه برق بدرخشد و راه هويدا كردد قدمى جند بروند و باز كه نور برق دركذشته باشد تاريكى رو نمايد 
متوقف و سركردان بمانند اينجا اسلام را بباران تشبيه فرمود كه سبب حيات قلوب است و ظلمات آن جيزهائيست كه بر ارباب 


نفاق شاق باشد جون تكاليف 


شرعيه و تركك رياست و جهاد با اقربا و تركك اديان قديمه واينها را بزعم ايشان ظلمات كفت و رعد مخاوف و شدايد كه 
بيش آيد و برق غنيمتها و ظفرها كه روى نمايد و صواعق تهديد و وعيد اهل كفر و نفاق يس منافقان كه بظاهر اسلام قبول 
كرده بودند جون احكام جهاد وقتل كفار وامثال آن نازل ميشد خوف بر ايشان استيلا مى يافت كه مبادا حكم الهى بقتل و 
جلاى ايشان صدور يابد ميخواستند كه كوش از استماع قرآن به بندند و هركاه كه برق كثرت مال و حصول غنايم بر ايشان 
درخشان شدى دين اسلام را يسنديدندى و جون تاريكى مجاهدات و رياضات بخيال ايشان رسيدى در سلوكك جاده دين 
متوقف شدندى حاصل آنكه باميد نعمت دوست و مدح كوئى بودندى واز بيم محنت دشمن وعيب جوثى و احوال منافقان 
واعرز سات معيو جو ال اضر توي وكام براحت وجا الو ند يوق ستاك مسا رع ‏ رودا جو دولها ند 1 كدبع بها كرلد 
بنكبت ز هر دشمنى بدترند يا أَبّكا ناس *اى مردمان اعثدُوا بيرستيد و بندكى كنيد ربكم “يروردكار خود را كه مستحق 
برستش اوست اذى آن آفريدكارى كه بقدرت كامله سلفم بيافريد شما راو از نيست هست كردانيد و الِّين -و بيافريد نيز 
آنكسائرا كه بودند بين فلكم بيش از شما و نتيجه اينكه امر آنست كه شما را بعبادت فرمود َعَلّكم تا باشد كه شما تَُقُون. 
يبرهيزيد از خشم و عذاب خداى الّذِى آن خداوندى كه بحكمت بالغه جَعَل - ساخت اكودرراق تقوو فاكلاه ها لضو ونين 
را فراشاً بساطى باز كسترده جهت آرام در دو حركت 


ادر مااي يواح مساويرا ا لتتتفي راقو ار ليار او اراد وز الفا وار البتاراياا[ 0 روا مارفا اه مان 
باران فأَخرَج يس بيرود آورد به بسبب آن آب وقتى كه باخاك ميقع تند مب امراف راز انواع ميوه ها و نباتها رزقا 
روزى ساخته و يرداخته لَكم ديراق كني قلا تجكاوا يس مكيزيد لله مر خحداى را أنداداً همتايان و انبازان در ملكك او وَ أَنكّم و 
حال آنكه شما تَعلَمون ميدانيد كه او را مثلى نيست و نشايد كه باشد جه هيجكس غير او» بر آفريدن مخلوقات و بظهور 


آوردن موجودات قادر نيست- 


وَ إن كنم و اكر هستيد شما فِى ريب در شكك و كمان مما ترّلنا ازان جيزى كه ما فرو فرستاديم آنرا بتدريج يعنى قرآن عَلى 
عَبلَنا بو دما كد محمد عن اليك وسيكزيق كه ا تببتاحه و ياف أوسيت فانو | يس بياريد شما كه اهل براعت و بلاغتيد بسوره 
بمقدار سخنى يعنى بياريد كلامى كه در فصاحت و جزالت و اخبار از امور غيبيه باشد من مثله_مانند قرآن و ادعُوا و بخوانيد 
اكر بخود توانائى معارضه نداريد شهدا كم حاضران محافل خود را از شعرا و خطبا يا بخوانيد بتان خود را بمددكارى يا هركرا 
كارك نم اكد مقر انف ون دون الله .جز خداى تعالى إن كنم اككر هستيد شما صادِقين-راست كويان در آنكه اينكه كلام 
بشر است فَإن لم تَفعَلوا , م ك كك مداكرون ا دورقاق كدشدد زه سورت ارسي و أن انا ودر زمان آينده نيز 


ه ركز 


نتوانيد معارضه كردن فَانُقُوا بس يبرهيزيد الْنَارَ از آنش دوزخ الْتى آن آتشى كه ممتاز است از ساير آتشها بآنكه وَقُودُهَا آتش 
انكيز آن الْاس “مردمانند يعنى كافران انس و الحجارَةٌ و سنكك كبريت كه حرارت آن صعب تر است و بوى آن ناخوشتر 
عدت آماده كرده شده است اينكه جنين 1تشى للكافرين- براى ناكرويدكان و بَشّر الّذِين-و بشارت ده اى محمد ص آنكسان 
را كه به توفيق حق آمَنُوا كرويده اند بخدا و رسول و قرآن و لوا الصَالِحات_و بجا آورده اند كارهاى نيكو از اداى فرايض و 
سنن و مضمون بشارت جيست أن َلَهُم آنكه مر ايشان راست در آخرت ينات بوستانها كه درو همه نوع ميوها باشد تُجرى 
ميرود من تيا ال زير درختان يا تحت غرفها و منظرهاى آن الأنهارٌ جويهاى آب و شير و مر و عنمل كلما رُزِقُوا غركاه كه 
روزى داده شوند بهشتيان منها ازان درختان من تُمَرَهِ از هر نوع ميوه رزقاً روزى ساخته و طعامى يرداخته قالُوا كويند بهشتيان 
هذًا الى اينكه آن ميوها است كه رُزْقنا داده و خرائيده بودند ما را من قبل “بيش ازين در دنيا و كفته اند هم در بهشت و قول 
ال ااشوو ابظا و الوامة للاقه يقر رطاف رقو اقم اكناي باتدسووراع ون ركه مريت لاطي تفروك بالق 
دام كله انيريا ذو يك غيوه بوشك ]نت لفون قر اهل يقي رااانيت فوا ادو بوستانياق نيت زواج رنانة ل جوري 
انسى مُطَهّرَةٌ ياكيزه يعنى صافى جوهر و نيكو منظر يا ياكك از عيبها و آفتها كه زنان 


دنيا را باشد و هم فيها و بهشتيان در آن بوستانها خالِدٌُون- جاويد باشندكانند 
صفحه كان 


إن الله بدرستيكه خداى تعالى لا يَستَحِيى شرم نكند و باكك ندارد أن يَضرب-از آنكه بيان كند مَتلَا ما مثلى بهر جه باشد و 
براى هر كه باشد آورده اند كه يهود در قرآن ذكر مكس و عنكبوت شتيده استهزا مى كردئد كه اينكه سخنها به سخن خداى 
تعالى جه ماند حق سبحانه اينكه آيت فرستاد كه خدا از ضرب مثل شرم ندارد و اكر باشد ممثّل به بَعُوضَهٌ يشه خرد فما قُوقّها 
بس اتن ان اسداجورة نباب و عكوت فاع الدين :كوا هين 31 كتاليكه كردينده لديو د اسع" كه ران كلو معن 
ابلك محل ون تيش به يقين نيد اسهد كه آله الكاق امد رمك آن مثل يا ضرب مثل درست و راست است من رَبّهم از نزد 
ما انين - كَفَرُوا و اما آنها كه يوشيده اند حق را قيفو لوق يسن ميكويند از روى جدال و عناد يا از راه طعن 
و فسوس .ما ذا جه جيز أراة الله خواسته است خدا بهذا بدين كه كفت متنا از ووى مثل آيا كافر نمى دانتد كه حق تعالى بعدل 
وبين تغيل 3 كمراة كزداتد به .يدان ل كيرا سياوق زااز كفان: وشتافقات وان امل اند كن د كفت" انرا قوتا سددو 
يَهدِى به رو بفضل خود راه نمايد بهمان مثل كثيراً بسيارى را از مومنان كه در ان تفكر فرمايند وَ ما يُضْل ُو كمراه نكند خدا به 
دان كل كرد نا الفاسقين- مكر بيرون رفتكان را از مقام فرمانبردارى الَّذِين-اينكه فاسقان 


ا ا 
باشند يا مراد عهد روز ميثاق است و بدين قول فسقه كفار و منافقان باشند و يَقَطعُون-و مى برند اينكه بيوفايان و عهدشكنان ما 
أمن اللده نجي جد فرموةه انك نه ردان يز أن مضل كه إوثزا به بواذتك يعتى وعم و كافزآن وحم يس واابة وشم مق 
بريدند جه با هيج قبيله از عرب نبود كه 1 نحضرت ص قرابتى نداشت و يهود نيز قطع رحم ميكردند جه ميان 7 نحضرت و ايشان 
نيز از جهت اخوت اسمعيل ع و اسحق ع خويشى بود وَ يُفسِدُون-و همين كروه فساد مى كنند فِى الأرض_در زمين بمخالفت 
حو و انارت انقسن أى لنكاد قاقرز أن «افخار روك اسان زياف وذ كان ادو ديا وتصتي 
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كن تكفدوة بالله .جكونه كافر مى شويد بخدا و كشّمٍ و حال آنكه شما بوديد أمواتً مرد كان يعنى اجسامى كه آنرا حيات 
نبود جون نطفه و علقه َأحياكم بس زنده كردانيد شما را بنفخ روح در ابدان شما بعد از تسويه ثم تك بشو لعشا ا 
در وقت انقضاى آجال ثم يُحييكم يس ديكر بار زنده كرداند در قبور يا بنفخه صور اجساد شما را زنده سازد براى نشور ثم: 
إلّيه يبس بسوى او تُرِجَحُون- بازكردائيده شويد براى مجازات هُوَ الى او آن عداييك قم نورق فلك عن انيد اكد 
براى انتفاع شما 


مافِى الأرض_آن جيزها را كه در زمين است جمِيعاً همه آنء از جبال و معادن و عيون و انهار و نباتات و حيوانات ثم يس از 
آفريدن زمين استّوى قصد كرد إلى السَّماءِ بسوى آفرينش آسمان فَسَوَامُنَءَ يس راست كرد بى فطور و اعوجاج و خلل آنها را 
شع د هاوات اقنيت فاط زكر كر وقى ل وسكي همه ياوها قري« ركه واناابسلى بدائلا كه فر وخر بتاعت اران 
جه آفريد وَ إذ قال-و ياد كن اى محمد ص جون كفت رَبك - برورد كار تو لِلمَلائْكهِ مر تمام فرشتكان را با جمعى كه ساكنان 
من بودن بح الال و اجلدى بق الندان إلى جاعل #بدزسفكه من افرينقده ام فى الأرض دن زفي نكه انع آن انيت كه 
مطلق زمين باشد حََلِيفَهَ بدلى از قوم بنى الجان يا كسيكه در عمارت زمين و عبادت رب العالمين خليفه شما باشد و در اعانت 
حق و اهانت باطل خليفه من و در بحر الحقايق خليفه را باين معنى كفته اند كه خلف است از جميع موجودات و همه مكونات 
باجمعهم خلف او نمى تواند بود زيرا كه او مجمع غرائب و منبع رغائب غيب و شهادت است خلا-صه عوالم جسمانى و 


روحانى اوست و جامع حقايق علوى و سفلى همه او مثنوى 
آدمى جيست برزخ جامع صورتش خلق و حق درو لامع 
متصل با دقايق جبروت مشتمل بر حقايق ملكوت 


قالننا كفعة أن علدتكي كه يشان دنك ات مانا فق فها قو قد ده تفسد | كه فساد كند و ناف مان از 
موافية يا مى افرينى فى و مسن ء فلن - للدنن 5 و يافرمابى ارو 
صادر كردد فيها در زمين وتسفكة«الدماء 


و بريزد خون مثل خود بغير حق» و وقوف ايشان برينحال يا باخبار الهى بوده يا در لوح محفوظ خوانده بودند يا در عقول ايشان 
مركوز بود كه عصمت خاصه ايشان است و بجهت اينكه معنى كفتند كه جنين كسى را خليفه مى سازى وَ نحن *و حال آنكه 
سبح “بياكى ياد مى كنيم ترا يحمدك- بامر تو يا بتوفيق تو كه موجب حمد است و نُقَرَّس +لمكك- و ذكر مى كنيم ترا به 
باكيزكى از هر ناشايستكى قال- كفت خخدا با اينكه ملاائكه إلى أعلم #بدرسيكه من مى داتع در آفرينش اينكه خليفه از 
كيديا جا الا ملفوقه [ نجه نهنا تمي انك 
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ا م اا ا اكوا لو كبا م د 
علويات و سفلتات ثم :َعَرَضَ هُم يس عرض كرد اشخاص آن مسمّيات را عَلَى الملائكه بر فرشتكان كه قائل أ تجعل فيها بودند 
ققال-بس كفت و امر كرد نه از روى تكليف بلكه بطريق تنبيه بر عجز ايشان كه أَنبتُونِى خبر دهيد مرا يأسماءٍ هؤّلاءٍ بنامهاى 
اين ها كه معروض شده اند بر شما إن كنم اكر هستيد شما صادٍقين-راست كويان در طعن بر استحقاق خلافت آدم و حال 
آنكه خليفه را علم بايد و شما را نيست قَالُوا كفتند فرشتكان بعد از جهل خودها بدان اسامى بطريق اعتذار كه سُبحائكك - تنزيه 
مى كنيم ترا از همه نقصها تنزيه كردنى لا-عِلم -لناء هيج دانشى نيست ما را إلا ما عَلّمتَنا مكر آنجه تو د رآ موختى ما را إنّكك- 


أنت ‏ العليم بدرستيكه تو دانائى آمر ز كار الحكيم «محكم 


كار و صاحب كردار قال- كفت مدا بيواسطه يا 5م أَنيئهُم اى آدم خبر ده اينكه ملاائكه را بأسمائهم بنامهاى اين ها كه 
حاضراند قلا بم بس آندم كه آدم خبر داد ملافكه وا رأسمائه بتامهاق سسكياك قان2 كفت سعداى تماق :با املؤاتكه ب سيل 
عتاب ألم أل كم آيا نه كفتم مر شما را كه إِنّى ألم “به تحقيق من مى دانم عيب «الكساواك نجه روتسيله ادك أن حزان 
سهان و لوقه و افص انار امو رمدل و اعلم كنا دوق دو مى ذائم آنجه شما ظاهر ميكنيذ از كفتار أ تَجعَل + 
فيها وَ ما كم و آنجه بوديد شما كه بزعم خودها تَكتّمُون- مى بوشيديد از كراهت معزول شدن خودها از حكومت زمين وَ إذ 
قُلنا وياد كن اى رسول ص آن را نيز كه كفتيم ما لِلمَلائْكهِ مر جميع فرشتكان را كه بيكبار اسبدُوا سجده كنيد لِآدّم-مرا آدم 
را سجده تحت و تعظيم فَسَمِمجَدُوا بس سجده كردند تمام ملائكه إِلَا إيليس - مكر عزازيل و وى بقول اصح از قوم بنى الجان 
وده و حو حيعاتة دان زحيلة الرناتى اوار] للع لت ىكياقيهن «الند اراترعسيت هذا اى سا نازه ال يفده ادم و مكار 


و تكبر و كردن كشى كرد وَ كان-و بود ابليس در علم خداى تعالى مِن-الكافرين-از جمله ناكرويدكان- 
صفحه : ١١‏ 


واكم “و كفتيم از محض كرم كه اى آدم ع كن الف كو و وو عارك تيش حور اله دن صقت 2 


كاذو وكوروك وكيا | لوقي وى ميو اماق ىعدا شور ف نتيا وفيت «شئنّما هر جا 


كه خواهيد شما وَ لا تَقَرّبا و تزديكك مكرديد هذه_الشَّجَرَةَ اينكه درخت را يعنى شجره انكور يا انجير و اشهر كندم است مَتَكونا 
سن باد شنا اا كردية ون شهره ترد يكة ويد زم الظالميك داق تمسكاز اك بر تفيياض ود بارتكاب نافرقاك فار وهنا الشّيطان 
يس بلغزانيد و از جاى ببرد آدم ع و حوّاع را آن ديو سركش نافرمان بردار تَنها از بهشت بعد از انكه بدستيارى مار و طاوس 
نوات دو الطلميواة و اسع ورا ل زا وسويما كز وا 22 هنا بسن ريزوك ذا التاق وا اسجاة ادر ع بعد تبصا ذه مجان اند 
جه حق سبحانه بيرون كرد آدم ع و حوّاع را مما كانا فيه راز آنجه بودند در آن جيز از نعمت و كرامت و قُلنَا اهبطوا و كفتيم ما 
طاوس و مار و آدمع و حوّاع و ابليس را كه همه فرو رويد الاكاسة بذكا عم كد برخى از شما تعض رِعَددُوٌ مر برخى را 
اجو الك دون لماو لومي الام ددر وازئاء لا السو كد وهر قار معيو يك دج الى ادر 
در زمين مُستَمَرٌ موضع قرار وَ مّتاع “و برخوردارى و منفعت إلى جين هنكام رسيدن آجال و بسر آمدن اعمار قتَلْقَى 51م *يس 
فرا كرفت آدم من رَبّه از يرورد كار خويش كلمات_ سخنى جند كه آن بقول اشهر اينكه است رَبّنا طَلّمنا نفس نا وَ إن لَم تَغفر 
نا و تَرحَمنا لَكوئن :ين -الخاترين-و اينكه تلقى وقنى بود كه آدم بعد از هبوط بر كوه سرانديب دويست سال بككريست حق 


تعالى 


اينكه كلمات ويرا تلقين نمود» و جون آدم اينكه مناجات كرد قتاب عليه يس خداى تعالى قبول فرمود و به يذيرفت توبه او را 
إن بدرستيكه حق تعالى هُوَ النَّوَاب +اوست توبه دهنده بندكان الرّحِيم “مهربان بر تائبان قُلنَا كفتيم ما ديكر بار اهبطوا فرو رويد 
ذه ]از عسي الاسعاواة عي مها ناما تاعكر رين اكد زيامد بنطكنا وى أ وا فرك نل قد لالقى بو مانن بارال 
رسل و انزال كتب فَمَن تبع - بس هر كه يبروى كند و در بى رود هُداى دلالت و بيان مرا فلا وف *يس هيج ترسى از تخيل 
حلول مكاره نيست عَلَيهم بر ايشان كه متابعت كردند رسول مرا جه ايشان از آفات ايمن باشند ولا هم و نيستند ايشان كه از 


تحقق فوت مقاصد از ايشان يَحرّنُون- اندوهناكك شوند زيرا كه به نيل مرادات فائز كردند 
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وَ الّذين - كقَرُوا و آنانكه يوشيدند حق را يعنى ايمان فاوردالك و كديرا بآياتنا و بدروغ داشتند دلائل وحدانيت ما رايا باور 
نكردند قرآن را يا هر جه آنرا دليل ساختيم أولنِكك آن كروه أصحاب ءالا اهل آتش اند هّم فيها ايشان در ان تش خالِدٌون- 
جاويد مانند كانند يا يَنِى إسرائيل- اى فرزندان يعقوب اذكرُوا نعمَتى- ياد كنيد نعمت هاى مرا لفظ نعمت واحد است و معنى او 
فم الى 31 تجوت ها كه ]3 فقيل وه العتحاهه ل كر العام كردم برزريقزاذ كلشكادة و تحر بجاى آيا همان نيكوئى 
است بجاى اولاد كه فخر و مباهات يدران ايشان را نيز حاصل ست و أُوقُوا ووفا كنيد بعَهدى به ييمان من كه در شان 


بيغمبر امَى با شما بسته ام در توريت؛ حق سبحانه؛ و تعالى در توريت آنحضرت صلى الله عليه و سلّم را به بيغمبر امَّى تعريف 
كزيه كما قال الله تالح النين الامي الننس ,كنوه مكتويا دام قن المرواة أروقه كيدا لح تاوف كلم يدود قبينا بعتن راف 
وفادارى بشما رسانم وَ إِيّاى-و خاصّرتا از من فَارهَبُون_بترسيد در نقض عهد و شكستن بيمان وَ آمِنُوا و به كرويد يما أنرّلت ميا 
آنجه فرو فرستادم از قرآن مص دَق در حالتى كه قاتشاه مو افق و مط دن امول انيس ا يكين ودو عات وعيهه ليا 
كوي" السو كه سداينة عت توريت :و لد كر را وماسيه أجل - كاف به اول كروهى ناكرويد كان از اهل كتاب 
بقرآن ولا تَسْبَرُوا و بدل مكنيد و مخريد يآياتى بآيت هاى كتاب من كه توريت ست تمن فيا بهى اندك راء مخاطب علماى 
يهودند كه بهدايا و صلات كعب بن اشرف و امثال او آيات توريت را تحريف مى كردند و امر محمد ص را مى يوشيدند و 
إتَاى - قَانَُّونَ_و خاصتا از من بترسيد بفروختن كتاب ربانى به حطام دنياى فانى وَ لا تَّلبسُوا و مياميزيد التق ء سخن راست و 
درست را كه در توريت هست از صفات محمّرد ص بالباطل بناحق كه شما بدست خود مى نويسيد و تَكتمُوا و نمى يوشيد 
الاق الخق زا اميف عقمظق شنة1 احم تلكوو د وسحاضية يبد كه اكه آلا يعسي قن انك كذ قت اراس برسسدة 
فكوا الاح فى ينان تدا رمد عاق )ذا لزنتو بها ندم كه ر سكين 1و1 لكاتو دهي ركم هالو بطر اقل 
اسلام 


اد كقوا مع الرّاكعين و نماز كذاريد با ركوع كنندكان يعنى بجماعت مسلمانان 
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- 
أ 


تَأمْرُون- الناس - آيا مى فرمائيد مردمان را بالبرٌ به نكوثى و تنسون- و فراموش مى كنيد نقد كم نفسهاى خود را و و حال 
آنكه شما تَتلُون- الكتاب- مى خوانيد توريت را قلا تَعَُون-آيا جرا عقل خود را كار نمى فرمائيد- اينكه آيت در شان بعضى 
از يهودان مدينه است كه ياران خود را كه در ربقه اسلام درآمده بودند بر انقياد احكام شرع محمدى ص ترغيب مى كردند و 
خوةناز سلرك ميل سلما تحاشى مى نمودند و اسنَعِينُوا و يارى خواهيد از خداى تعالى بالصّبر بشكيبائى كردن در اداى 
طاعت يا بروزه داشتن وَ الصَّلاهٍ و بككذاردن نماز فرائض و إنّها و بدرستيكه نماز بطريق مسلمانان لكبيرَةٌ هر آئينه بزركك و 
دشوار و كران است إِلَا عَلَى الخاشعين مكر بر ترسكاران و آرام كرفتكان بر طاعت كه مؤمنانند و عبادت بر ايشان كران نيست 
زيرا كه نفسهاى ايشان به يرستش حق مرتاض شده و در مقابله رياضات نفس عطاها از افاضات حق بر ايشان رسيده بيت جهد 
كل كلوانت وققاق سود اسار فعاو كيد ينف سان قودط ين در عنقت كاهسا نام فرعانك قه لديف انالك عون ريم 
دانقك اليم بدرستيكه ايشان مُلاقُوا رَبهم رسند كانند بجزاى يرورد كار خويكن و نمبو بادرستيكه اينكه نيز ميدانند كه 
يشان إِلّيه بسوى يروردكار خود جهت باداش كرفتن راجعُون- بازكردند كانند يا يَنِى إسرائيل اذكرُوا اى فرزندان يعقوب ياد 
كد يض يكريهاى هرا التى آن يكويها عدن انفسه غلك اتعاء كردة ام او اذ را نيز ياد كنيد بدرستيكه 


0 


قصَّلتُكم تفضيل كرده ام اجداد شما را و فضل نهادم عَلَى العالّمين- بر عالميان كه در رو زكار ايشان بودند وَ انّقُوا يوماً و بترسيد 
از عذاب روز كه دران روز لا تَجَزى حق كذارى نه كند و نه تواند نفس *هيج نفس مومنه عَن نفس راز نفس كافره شَّيئاً جيزى 
رااز مكافات يا كفايت نه كند هيجكس از هيجكس جيزى از عذاب و لا يُقبَل *و يذيرفته نشود منها از نفس كافره يعنى براى 
لهاع دوخو ابض زان فلو قد كيسن لتفاقت” كلو لا ينكد متوااوا كرففة نقئه 3ق قن كاقوه عدال قله كدتعوض 
خود بدهد براى كشيدن خود ازعذاب ولا هم ونه باشند كافران كه دران روز ينض رُون-يارى داده شوند يعنى هيج كس 


ايشان را يارى نه كند و نتواند كردن در دفع عذاب. 
صفحه : ١6‏ 


وَ إذ نيناكم و ياد كنيد اى بنى اسرائيل جون برهانيديم شما را مراد اجداد ايشان است منت بر فرزندان نهاد زيرا كه حصول 
أولا تين نار الجداد باشدرو وعاجدة سان د #اتيوة وق 31ر2 ونا اع 4 كلقا ترعون بتر قر كو رطدانن من 
كر نيفق جناتيد نك شما را قوء القيذات سحت ترين و يدتري حذاب يذتفون: أبناء كل مح كقع د يران هما رادر 
طفولت بسبب خوابى كه فرعون ديده بود و منجمان كفته بودند در تعبير آن كه ميان بنى اسرائيل يسرى متولد شود كه هلاكك 
لبا نايز خواق جلكن كيو كتوق ووو #والنن قد دادو راق امن كلرافساه لاه كر ذكم زناهها زان اوح ببح فى لك دورق 


ذبح يسران و خدمت فرمودن دختران شما بَلاءٌ محنتم و آزمايشى 


بود شما را من رَبّكم از برورد كار شما عَظِيم “بزركك و بى نهايت و إذ قَرَقنا و ياد كنيد اى بنى اسرائيل آنرا كه بشكافتيم ما بكم 
' بشما يعنى به سبب نجات شما البحرٌ درياى قلزم را وقتى كه از فرعون ميكريختيد و در دريا در بيش شما بود و لشكر دشمن از 
عق نما فأشيناكم بين برهاقدت ازا افتوواة شك ارما وات فرو برديم آل-فرعَون- كسان فرعون 00 
حال آنكه شما تَنظرُون- مى نكريستيد بدريا كه جكونه شكافته ميشد يا بفرعونيان نكاه مى كرديد كه جنان غرق مى كشتند و 
ذ وائّدنا مُوسى و ياد كنيد آن را كه وعده داديم موسى رااز بهر دادن كتاب و وعده داد موسى ما را بآمدن بجانب طور 
رعين - لله جهل شبانروز يعنى بعد از انقضاى آن ثم انّحَذْثّم .بس فرا كرفتيد شما العجل - كوساله را بخداى من بعده يس از 
رفتن موسى بطورق أَنتّم ظَالِمُون-و شما ستمكارانيد بوضع عبادت حق در غير موضع أن لاعفو انك بين عقو كرديو 
دركذرانيديم از شما بعد از توبه شما و هلاكك نه كرديم شما را مِن بَعدِ ذلكك-از يس آنكه جنين عملى منكر از شما صادر 
كةو ابنكه عقو براي أن زر كد لعلكة تسكروق الشايد كلما شك كرقة خدااى رارر ينيك عدر يو إذ كنا توم وياد 
كنيد نيز آنرا كه داديم موسى را الكتاب- توريت و الفرقان-و حجتى جدا كننده بإ فحن وواطل اتلك ك1 ولا تارسك هما 


راه راست يابيد بدان كتاب و حجت 


| 
] 


قال- -وسى و ياد آوريد آن را كه كفت موسى لِقَومِه_مرقوم خود را يعنى آنها كه عبادت عجل كرده بودند يا قوم اى كروه 

من نكم طلم أَنفتكم بدرستيكه شما ستم كرديد بر نفسهاى خويش اناكم لودل - بفرا كرفتن شما كوساله را بخداى 
قَتُوبُوا إلى بار يس بازكرديد بتضرع و زارى بسوى بيرورد كار خويش فَاقتُوا أنفسكم , بس بكشيد نفسهاى خود را يعنى آن 
كسابكه كوسالة :زا يرسكيده بد ركيد كسان غوة را ناز كوشاله برستاق لكو ازنك كفن عد هيا عه لك لوترسك در شنا 
رااز زندكانى ديا عند بارئكم نزد آفريننده شما و بعد ازين حكم. عبده عجل بصحرا رفتند و بزانو درآ مده سرها در ييش 
افكندند و هارون با دوازده هزار مرد شمشيرزن شمشيرها كشيده بيامدند و از اوّل روز تا وقت استوا هفتاد هزار مرد از ايشان 
كع مووي اتلك ىكزا دلا ريدو فووا نلق فول كد عله كاي عل كه رهن تأيه شنا عدزرقت مهد رسك 
اوست نه غير او النَوَاب * يذيرنده توبه از عاصيان الرّحِيم “مهربان بر توبه كاران در لطائف امام قشيرى رح فرموده كه توبه بقتل 
نفس درين امت منسوخ نيست اما توبه بنى اسرائيل آن بود كه قتل نفس كنند بآشكارا و توبه خواص اينكه امت قتل نفس 
است در نهانخانه رياضت صاحب بحر الحقائق آورده كه قتل نفس خود در ظاهر هم مومن تواند كرد وهم كافر اما قتل نفس 


در باطن جز مومن خالص را ميسر نشود و آن قتل بقطع آرزوها و مرادها باشد مثنوى 
نفس خود را كش جهانى زنده كن خواجه را كشته است او را بنده كن 


تو طمع دارى كه او 


را بيجفا بسته دارى در وقار و در وفا 
هر خسى را اينكه تمنا كى رسد موسى بايد كه ازدرها كشد 


وَ إِذ نّم و ياد كنيد آن را كه كفتيد يعنى ميثاق بستيد هفتاد تن از اخيار قوم شما كه موسى بكوه طور رفته بودند تا كلام حق 
سبحانه و تعالى بشنوند و بعد از شنيدن آن كفتند يا مُوسى أن تُؤمِن- لكك -اى موسى ما تصديق نه كنيم مر ترا درين كه اينكه 
سخن كه از وراى حجاب شنيديم سخن حتى است حَحّّى تا اينكه كه بديده سر تَرَى الله جهرةٌ به بينيم خداى را آشكارا و رو 
ورك فاك دك دين قا كنك اعبان ما را نندين كتنعاض عه كلد الطاعتة السكهار سهان ورو د امدزر اشرو عنما 
يعنى آن مردم قا ووو ين كوه ا 1 كن و كويند صاعقه آواز مهيبى بود كه از آسمان بيامد و جون آن قوم 
تتيلتك يكان حرةثك وامودك تعر دون شان فى تكريسقف ومن كفت عداو يداه يا بنى اسرائيل جه كُويم 0 
ايشان كجا شدند حق سبحانه ايشان را زنده كردانيد جنانجه فرمود نّم بتاكم بس برانكيختيم و زئده كردانيديم شما 

بعشك ا شو هاندا د عنما يكت رهد ذا دعر ليده جود هارا بشاعله املك تشكدون - تا باشد كه شما 


سياسدارى كنيد مر حق را از زنده كردن شما كه حيات از اصول نعمت ست- 
صفحه : ١١/‏ 


وَ ظَللنا و ياد كنيد كه جون سائبان ساختيم عَلِيكم “بر سر شما العّمام-ابر را تا از حرارت آفتاب متضرر نشويد و اينكه وقتى بود 


كه بنى اسرائيل «در تيه» مانده بودند و با 


ايشان خيمه و سائبان وذو أنزلناق كر قفر تاوبع عليكم من شما :دونه الان تزنتجيق و الشلوق و.مزعى بن شكل سحائق وآن 
طائريست در طرف يمن از كنجشكك بزركتر واز كبوتر خردتر و در تفسير منير كويد كه آن مرغان بر شاخهاى كياه نشستندى 
وانواع نغمات خوش و اصوات دلكش از ايشان بظهور رسيدى يس بادى بر ايشان وزيده يرهاى ايشان بريختى مرغى بوده 
باكيزهويوياة ى ركبو خوة و استخوان سن بق اسرايل ونيد اتسدى وبا اجيس امدق كرا كنب > 
بخوريد من طيّبات رما رَزّقناكم از ياكيزهاى آن جيز كه روزى كرديم شما را يعنى هر جه هر روز ميرسد بخوريد از براى فردا 
ذخيره منهيد يس ايشان خلاف كرده ذخيره مى نهادند و همه متعفن و متغير مى شد و ما ظَلَمُونا و ستم نكردند برما بدين 
نافرمانى وّ لكن كانُوا و ليكن بودند كه از روى كرما انل هن يَظلِمُون- بر نفسهاى خود ستم مى كردند و برزاقى حق اعتماد 
نانموده بادّخارى مى كوشيدند و إذ قَلنَا و ياد آوريد جون كفتيم شما را كه الوا درآييد هذه القريّة درين ديه ايليا يا اريحا 
كل قزيه اران ابيع ذكلرا بدن رويد مها ارودنه شن الاقيره ها واطكاده اي وي ف اوت قر بجا كه عراعة وهر جد 
خواهه وعدا خوردق كرازتده واد خلوا اانه «وددر] ند دوف اردزهاق اتكداديه كد سهد كان شتكر اند حوصن باقن 
والنقة زكر ار انوا كركدة سد وض ميت معدل ادك لمكاد لمكا كلمو عفان قاف ودعيض الكديشكن ازريا كتامان نا 


را 


تَغفِر لَكم تا بيامرزيم مر شما را تطاياكم كناهان شما را بسجود و دعاو سَمَِرِيدُ وزود باشد كه زياده كنيم المُحيةنين- 
يكوكاران راذن ثوات ايشان فود الْذينَ-يس بكردائيداثة از.ووى استهزاء آنانكة ايسان طَلَمُوا ستم كزدند يخود قَونًا آن 
سحن را كه مأمور بودند بكفتن آن غَيرَ الّذَى بجز آنبحه قيل - لَهُم كفته شده بود مر ايشان را حق.سبحانه فرموده بود كه بكوئيذ 
حطه ايشان كفتند حنطا سمقاتا يعنى كندم سرخ» بدل كردند توبه را بمطلوب خحود از خوردنى فَأَترَلنا يس ما فرو فرستاديم عَلَى 
الّذِين ‏ طَلَمُوا بر ايشان كه ستمكارى كردند بتغير قول رجزاً عذابى و عقوبتى مِن-السَّماءِ از آسمان بما كانُوا بدان جيزى كه 
يوذل وذ تجح يلل حرق موث وعد ارسق رما و افتهذاتب اتقو رروة كه ان امعان فروة اندو عمدترا مد اطاعوة 


بر ايشان كماشته شد كه به يكك ساعت بيست و جهار هزار كس مردند و بقولى هفتاد هزار- 
صفحه : ١/‏ 


وَإِذْ استسقى مُوسى و ياد كنيد آن را كه جون موسى آب خواست از ما لِقَومِه براى قوم خود كه بعد از خوردن من و سلوى 
تشنه شدند فَقَلنَا يس كفتيم ما مر او را كه اى موسى اضرب بّصاكك. بزن بعصاى خود كه از شعيب ع بتو رسيده الحيجر سنكك 
معين را و آن سنكى بود مربع به بزركى سر آدمى كه حق تعالى از بهشت فرستاده بود بموسى و كويند سنكك معين نبود يمس 
موس تترهان موق »عضا يز شكة"زى اكوك يون شكاسد اشن مه ناقتع اغهرة عا ال ان سدك 


دوازده جشمه بعدد اسباط بنى اسرائيل قد عَلِم - بدرستيكه دانست كل #أناس رهر يكى از آدميان يعنى از اسباط مَسْرَبَهُم آب 
خور خود را كوا بخوريد از من و سلوى وَ اشرَّبُوا و بياشاميد از آب جشمه مِن رزق_اللّه راز روزى كه خداى تعالى بى رنج و 
تعب بشما داده و لا تَعنوا واز حد وومكة ويذاون الأ رضن رار زمين مُفسِدِين- در حالتى كه شما تباه كارانيد وَ إذ فلكم يا مُوسى 
و ياد آوريد آنرا كه كفتيد اى موسى أن نَصبِرَ ما هر كز صبر نتوانيم كرد عَلى طعام واجدٍ بر طعام يكانه يعنى من و سلوى هر 
جند طعام دو بود اما هر دو را درهم سرشته يكى ميساختند قادع *لنا يس بخوان از براى ما رَبَكك- يروردكار خود را وازو 
وواعزاة ذا بقدوظ عه شرع كنا مروف [زه دعكا فنا اليك ارق ازاز عر كذ ازدر الى :رون وود انيه ات 
بزمين مجازست جه حق سبحانه بحقيقت مى روياند مِن بَقِلها از سبزه ها و تره هاى زمين و قَنَائِها و از خيار بادرنكك آن و فومها 
وكسيا شين أن وق يكهانو علس 301 بك زها نو وان تواقالاء كلق بعد مال جا سويت ع موده قدا ملل وياد 
الى آيا بدل مى كنيد آن جيزى را كه بحسب واقع و ادلي ا باقروي وهو زر فكع اشير و قا الى بآن جيزى كه فى 
نفس الامر هُوَ حيرٌ آن نيكوتر و بهتر است يعنى ترنجبين و كوشت مرغ و اكنون كه جنين مى كنيد اهبطوا فرو رويد مصراً در 


شهرى از شهرهاى ارض مقدسه 


يعنى بلاد شام فَإنء لكم يس بدرستيكه در آن شهر مر شما را است ما سَأَلثُم آنجه خواستيد از بقول- 
صفحه : ١9‏ 


وَّ ضربّت و زده شد يعنى لازم كشت عَلَيهِم “بر ايشان بجزاى كفران نعمت و عدم فنا رمت الدله خوارى و فرومايكى بجزيه 
دادن وَ المَسكنّهُ و ديكر بر ايشان وضع كرده شد درويشى و بيجا ركى كه هر جند توانكر باشند در روزى خود محتاجى و بى 
نوائى بخلق نمايند و باق و بازكشتند بِعَضَب من الله بخشمى از خدا يعنى سزاوار خشم خداى شدند ذلك اينكه خوارى و 
يجاركى و عدم خداى مر انشان را بِأنّهُم بْآث بود كه ايسان كاثوا يكفرون بود ند كه كافر مى شدثد بآيات الله ربا بتهلى 
توريت وَ يلون الِين -و مى كشتند بيغمبران را جون زكرياع و يحيى ع و شعيب ع بِغير التق بناحق و ناواجب يعنى بزعم 
ايشان نيز جيزى كه موجب قتل باشد از انبياء صادر نشده بود ذلك آن كفر و قتل ايشان بما عَصَوا بر آن بود كه عاصى شدند 
در فرمان خداى تعالى وَ كانُوا يَعتَدُون- و بودند كه از حد و رمى كذشتند و تجاوز از حد فرمان او مى كردند بكثرت عصيان 


تع عر جنل متصييك: يتن كيلك رلك ير النة ذل اتشتر ع اشفد شر 
هر كناه زنكّى ست بر مرآه دل دل شود زين زنكّها خوار و خجل 
تعزة رافك كفيك ول راتت كى :نف :دونة وزاعيتي كرة و كير كن 


إذ اليه #سدرسيكه آنانكه از روى نفاق آمَنُوا كرويدند يعنى همين يزبان اقرآن كرد قةدو الذي عادو ود] تايكدية رديت 


درآمدند وَ النُصارى و ترسايان وَ الصَابئِين-و آنها كه از 


دينى بدينى كرايند كانند يعنى از هر دينى جيزى كه خوش مى آمد اخذ مى كردند يا ملائكه مى يرستيدند و زبور مى 
خواندند و روى بكعبه آورده نماز مى كذاردند- و كفته اند صابيان زنادقه اند يا ستاره يرستان مَن آمَن-هر كه ايمان آرد 
باخلاص تمام ازين طوائف باللّه, بخدا و صفات سلبى و ثبوتى او وَ الوم _الآخِر و بروز قيامت و متعلقات آن وَ تَمِل- صالحاً و 
بعحوساي حا رده نهر ا جزاكم يس مر واظانار رسكيه كار روط لوم ررد يرورد كار ايشان و لا حوف “و ترسى نه 
باشد عَليهم بر ايشان در روز حشر و لا هم تخر و دونه باشد كه اندوهكين شوقن دراوقة مجازانع وَ إذ أَذنا و ياد كنيد آن 
باكك كرامند ساك روماه اصمانوا شتا عت مرجت وصدال اشكاء تور عمو وننا وجر افيه ترفك الطووابرلوير 
سر شما كوه را تا ييمان بستيد- بنى اسرائيل بعد از نزول توريت آغاز تمرّد نهادند و كفتند احكام اينكه كلام بغايت دشوارست 
ما كردن نمى نهيم حق تع كوهى رااز كوههاى فلسطين كه آن را طور كفتندى و در تفسير قرطبى آمده كه آن كوه منسوب 
بود بطور بن اسمعيل حق تعالى فرمان داد ص تا بر زبر سر ايشان بايستاد و در يبيش روى ايشان آتشى افروخت و در عقب 
درياى زخار بديد آمد و جون كريزكاهى نديدند بروى درافتاده متحير شدند و حق تعالى كفت حَُدُوا ما آتيناكم فرا كيريد از 


آنجه عطا داديم شما را از احكام شرعى بِقُوٌهِ بجد تمام و جهدى قوى وَ اذكرُوا ياد كيريد و يا يبوسته ياد 


كنيد ما فيه آنجه درو است از ثواب و عقاب لَعَلّكم تَنقُون- باشد كه شما بيرهيزيد از ناشايستها 
صفحه : 7 


5 نَوَْكُم بس روى بركردانيديد شما از فرمان من من بَعَدٍ ذلك از يس عهدى كه كرديد فلو لا فضل* الله من ليق 
فضل و بخشايش خداى تعالى ليم بر شما وَ رَحمَته او ومس ارون دك شيا لحم هر اناس وفنا هها وق الخاموين: 
أواعمله كيان زد كان وَ لد عَلِمتم *الّذِين -و هر آثينه نيكو دانسته ايد شما آنان را كه در زمان داود ع اعمَّدّوا از حد فرمان 
در كع عونق شنا ه وسور اناف المت رد و سكم اروز شح كاسع كزنه يوقم قفار قدب باهو ايان 
مخالفت نموده دران روز بحيله ماهى را مى كرفتد فَقلنا لَهُم بس كفتيم ماهر ايشان را كه جون خلا.ف امر كرديد كوتُوا 
طافي نرق رو كان ارسي ددحو فتك كازندو باهي :| ركه قطي قرز طوره ا عر اق املد كوا توه د القاء اللدتفال فكفلناها 
بس ما كردانيديم آن عقوبت را ئكانًا عذابى و عقوبتى كه يند كننده و يند دهنده باشد لِما بين -يَديها مر آن كسانى را كه 
بيش ايشان حاضر بودند و مى ديدند وَ ما حََلمّها و آنها را كه از يس ايشان آيند و قضه ايشان شنوند وَ مَوعِظَه و كردانيديم آن 
را يندى لِلمُتَِّين -از براى برهي زكاران از قوم ايشان يا اززامت محمد صلى الله عليه و على آله و اصحابه و سلّم وَ إِذ قال- مُوسى 
وياد كنيد آنرا كه كفت موسى لِقَومِه_مر كروه خود را بوقتى كه در ميان خود كشته 


يافته بودند عاميل نام را و مى خواستند كه قاتل او معلوم كردد إن الله يَأمْركم بدرستى كه خداى تعالى مى فرمايد شما را كه 
أن نبوا بترة أنكة نميل كمد كازى ونا يعمد :فار ترد وقد ورف فده شوذ بكري كداقاتل او كليبت فالا كسد 
فوع موستت :ع ١‏ تددن قروا ,فلتي كبرق يمارا لاقل شوقن ربمق انما اغوي فق كو ماابتع رين كدعامل ,زا كه كفده 
است و تو ميكوئى كاوى بكشيد قال- أَحُودُ بالله موسى كفت بناه مى كيرم بخدا أن أكون از انكه باشم من من - الجاهلين از 
ناذاناق و#فسوسن كنقد كان 


”١ : صفحه‎ 


قالوا ادع *لنا كفتند بخوان و سؤال كن اى موسى از براى ما رَبَكك - يرورد كار خود را بُبيّن لَنا تا بيان كند براى ما ما هى - كه آن 
كاو را صفت جيست و سال او جندست سؤال بماهيت جهت آن بود كه هركز جنين جيزى نه ديده و شنيده بودند كه از انواع 
بقراين صورت صادر تواند شد يس او را جاى مجراى جيزى داشتند كه كويا حقيقت آن ايشان را معلوم نيست كه فى نفس 
الأتر عن لان ماه نبود بلكه از سن و سال و صفات او مى يرسيدند لا جرم در جواب ايشان قال- كفت موسى إِنَّه م بدرستيكه 
خداى تعالى يَقَول إنّها بَقَرَهٌ مى كويد كه آن كاو كاوى است كه لا-فارض »نه بير كه از كار افتاده وَ لا بكرٌ و نه جوان و 
نارسيده كوان “ميانه است بين - ذلك ميان آنجه مذكور شد از بيرى و جوانى فَافعَلُوا بس بكنيد ما تُوْمَردُون- آنجه فرموده شديد 
شما قالوا كفتند بار 


ديكر ادع *لنا رَبتَكك- بخوان از براى ما يرورد كار خود را يبي لَنا تا بيدا و هويدا سازد از براى ما كه ما لُونُّها جيست رنكك آن 
بقره قال إِنّه يول كفت موسى كه خدا مى كويد إِنّها بَقَرَهٌ ص فراءٌ آن كاوى است زرد فاقع “لونّها در غايت زردىء رنكك او 
تسر الناظرين و آن كاو شاد مى كرداند و مسرور ميازد از رنكك خود نظ ركنن د كان را بوى الوا ادع ملَنا ديكر بار كفتند بخوان 
الاسون عا كن مداو ده عردد رك لذا ذا" شكاو] كنك زواع مجاه دك 1 نامحد كاونبيث: كاز كتيده اميك ادر ميد را كريد 
إن َالبَقَرَ بدرستيكه كاوان تَشابَه- عَلّينا متشابه شده اند بر ما جه ميانه سال و زردرنكك بسياراند وَ إِنّا و بدرستيكه ما إن شاء اللّهء 
اككر خدا خواهد لَمُهتَدُون-از جمله راه يافتكان باشيم بدين كاو و از حضرت رسالت يناه عليه صلوات الله منقول است كه اكر 
كن لاقل ان أشاء الله تكتعيدى هر كر 1ن كاور) :تدبا فندس :قال الدم يفو وه كفت موسي كد كر ندبهدا إنها سر آن كا 
ست لا ذَّلُول»نه رام كرده و نرم كرده شده بحكم زرع ثَثِيرٌ الأرض- بشوراند زمين راوَّ لا تَسِقَى الحرث-و نه كاوى است كه 
اث كمه كشك عون اع تاوف ررمت تق امه كضيف ج] رلته لد هنأك اذ هته كارها ومس عوة سر مك راس 
عيب ست و تمام خلقت لا شِيّة نيست هيج رنككى كه مخالف رنكك زرد وى باشد فيها در ان جون بنى اسرائيل اينكه نشانها 
شنيدند قَالُوا الآن- كفتند اكنون كه اينكه صفتها بيان كردى جئت- 


بالق آوردى راستى را و صفت تمام روشن باز كفتى و آن كاو مذهبه نام داشت و بدست جوانى بود يرهي زكارى كه خدمت 
فادو كدق القصه كىن أسرائيل 'يخويدتد آن كاو وا باتك يوست "او وايرنزق كنيد فذ وها بين يكتعيد ان راو كيه دن كشن 
آن سرزنش كوساله يرستان بود بديشان نمود كه آنجه شما يرستيده ايد قابل ذبح است نه لاثق عبادت و مدح القصه او را ذبح 
كوكتة زعا اذو لقعلرق عو فى عو سكيد هه يكقتد اكه كاودر] سبدب كزائق نياك أن 


صفحه : ”7 


وَإِذ تنم ال قضّه استء مى فرمايد كه ياد كنيد آن را كه بكشتيد نّفساً يكى را كه نام آن عاميل بود فَادَارَأَثُم يس اختلاف 
كرديد فيها دران نفس مقتول يعنى در كشتن او وَّ الله مُخرِج “و خخداى تعالى بيرون آورنده است و ظاهر كننده ما كم 
تَكتّمُون- آن جيزى را كه هستيد شما كه آن را بيوشيد از قتل بناحق قَقَلنا اضربُوه “.يس كفتيم ما كه بزنيد شما آن كشته شده را 
يبعضها بياره از ان كَاو كه بيخ دم بود يا زبان يا كوش و بر هر تقديرى جون بر وى زدند زنده شد و خون از كردن او ميريخت 
ونام قاتلان خود را بككفت و آن دو برادرزاده او بودند كه بواسطه مال او را بصحرا برده بقتل رسانيده بودند و بعد از تسميه 
شان وهال ينام و عر كدلكةه سيتفائكه | كه مودمرا ركد كثداسة تحن ؟ الله« القوق وكنه مج كزدانة ادا تماق 
لزه مره كان رانو ريك رو م قمانه يشما عتطات ا لماعت اميت 


كه در مجلس احياى عاميل حاضر بودند و مى شايد كه منكران زمان حضرت رسالت را صلى الله عليه و آله و سلّم ميكويد 
كه الكار عار مكية ع الحركد اينما شارة 7 انشرولقل تورك عودر دؤاتحاء جلك لجاز عكر باقوا كه مالك كيز 
و دريابيد كه كسيكه قدرت دارد بر زنده كردن نفسى هرآئينه بر احياء همه نفوس قادر خواهد بود ثم ءَقَسَت يس سخت كشت 
ردكي لواف كما فى بمرس اين فجن الكت ا ول ونم قلق عابر لبى رس أذ ونوا كم عدنا انب “امار دمر 
تل لسو بلكتة سي كيهر اسيف در سارك و غلك اسك ارو الما 


5 


بشكة أت ووسكى و«درشق أو 
ند وسشكه يمطتن |:| اسدكة حاسة لما كفكة اتحه هرا ننه رواة مرح كرده هنه + الأنهاذ از ان خوى هاف رركم :| فنهاو 


بعضى ديكر هست كه از ان لَما يَسفق *آنجه هرآئينه بشكافد فَيَخْرْجٍ *يس بيرون آيد منه*الماءً ازو آب خورد جون جشمها و 
إن فيخيا وحسق نهدت كذار تججا رم لما فيطل ١‏ تروف امد وار لدف ومشتق 5 ادقن كتفقة الله 1ل #منن أخة ]دق جا اليد 
و نيست خدا بغافل عَم تَعمَلُون-غافل از آنجه شما اى يهود مى كنيد 

صفحه : 77 

أ فَتَطمَعُون- آيا طمع در بسته آيد اى مومنان أن يُوْمِيُوا بآنكه تصديق كنند و استوار دارند جهودان لكم مر شما را در آنجه 
ميكوئيد از لغت بيغمبر و حقيت دين اسلام وَ قد كان-و حال آنكه بودند فريق “مِنهُم كروهى از اسلاف ايشان كه بى واسطه 


يَسمَعُون - مى شنيدند كلام الله سخه 


خدا را بر كوه طور تّمت يحَرٌفُوئّه يس ميكردانيدند آن سخن را من بَعدٍ ما عَفَلُوه يس از ان كه دانسته بودند و دريافته جون 
بميان قوم درآمدند كفتند ما سخن حق و امر و نهى او شنيديم و ليكن در آخر كفت كه اينها كه فرموديم اكر توانيد كنيد و 
اككر قادر نباشيد بر اداى آن مكنيد و باكك مداريد وَ هم يَعلمُون-و ايشان ميدانند كه افترا مى نمايند در ينابيع آورده كه روزى 
حضرت رسالت يناه ص فرمود كه جهودان بعد ازين در مدينه نيايند كه از درآ مدن ايشان بمدينه فتنه ظاهر ميشود بعضى از 
منافقان يهود اوّل روز بمدينه درمى آمدند كه ما مسلمانيم همجون شما و آخر روز بازكشته بياران خود مى ييوستند كما قال 
امعان 3 ذال واه عدون اناك فته بيود لني نتن لكان وا كيناوياة أروظه فق و عات سول لض فنا ينا 
كويند ما نيز كرويده ايم وَ إذا لا و جون خلوت كنند بَعضَ ّم برخى از اصاغر ايشان إلى بتع ضر ببرخى از اكابر ايشان جون 
كتين افرط وطن رن اط يقار ١‏ لك لوتقم كورجل مكاي اساوار] ١18‏ لساسدي كع ور مده 
داف محتد عن رارسا كع اللالابدائينة كقادة انيت حذا ابوات دالشن ان وااعلكى و قنها وزاكنلي شما قوق آننيت #ه 
بعضى از يهود مدينه در اوّل نزول 7 نحضرت ص اصحاب را از نعت و صفت وى كه در توريت مذكور بود خبر دادند و رؤساء 


ايشان از ان 1 كاهى يافته مخبران را از آن سرزنش نمودند كه شما ايشان را از صفات محمد ص خبر 


ميدهيد لِيُحَاج وكم به تا مخاصمت كنند و حجت كيرند بآنجه دانسته باشند عِندٌ رَبُكُم نزد بروردكار شما در روز قيامت و 
كويند شما حق را دانستيد و متابعت نه كرديد أ قلا تَعقَلُونَ-آيا جرا در نمى يابيد اينكه مقدار كه اسرار خود رابا خصم در 
ا 06" جهوذان كه أن#اللمديعلم ديه تحقيق خدامئ داند .ما جيه دون آنيعه بنهان عن دار ند 
از عداوت رسول ص و اصحاب رض او و ما يُعلنُون-و آنجه آشكارا مى كنند از دوستى بيغمبر ص و صحابه رض بنفاق يس 
هر كه داند كه حق سبحانه تعالى داناى آشكارا و نهان است بايد كه ظاهر خود را بفرمانبردارى آراسته سازد و باطن خود رااز 
نوك اننا كزين قن بوذا ديك كن مدرو لو ران اسن رانك اناق انار افكار امك هخود 
جيوذاة حمافعي ان نائو وقد واو :لاخر اليذه كه لا سلفوق الكدان نت ردائقة. تواريلةة واو قبن نايك كه دوو كدنع اانقة نا 
أَمانِى مكر آرزوهاى خود را يعنى آنجه موافق هواى ايشان باشد يا وعدهاى دروغ كه از علماى خود مى شنودند كه بهشت 
خاصه ايشان خواهد بود و اجداد ايشان ايشان را شفاعت خواهند كرد وَ إن هم و نيستند ايشان إِلَا َظنُون- مكر آنكه كمان مى 


برند و يقين را نمى دانند 
صفحه : 75 


فوّيل“يس عذاب يا اندوه الذي دهز آثات راسك" كه نشاف بككرخ «الكدان مقي رسكل تولك محر ف :ذا بأيديهم بدست خودها 


يعنى مباشر كتابت اند و بديكرى نه مى فرمايند تّمت يَقُولُون- يس ميكويند هذا من عِندٍ الله اينكه نوشته از نزديكك خدا 


است و جرا جنين ميكنند لِيسْتَرُوا به تا بخرند بواسطه اخذ رشوت يعنى استبدال كنند بدان كلام تحريف داده تَمَنا فليا بهاى 
اندكك را يعنى علماى يهود بواسطه اخذ رشوت صفات مصطفى را صلى الله عليه و آله و سلّم كه در توريت بدين وجه بوده 
كه مردى نيكوروى جعد موى كندم كون سياه جشم ميانه بالاء تغير كردند و نوشتند كه ييغمبر آخر الزمان شخصى بود دراز 
قدازرق جشم سفيد يوست فرو هشته موى يكك جشم باشد و اينكه صفت دجال است و با عوام خود كفتند كه اينكه آن 
يعن عن وغول لست قورل > لهم بسن :واق حر اسان اوتنا كت اسدريع اد العةتوشلعه واتغير كرةه وسكهاى شاك واد + 
َه و ديكر باره واى بر ايشان مِمّا يتكيدون-از ان جيزى كه كسب مى كنند از رشوت و باكل حرام وَ قالوا و كفتند يهود بزعم 
خود أن تَمَسَنا الَارُ ما را مس نه كند آنش دوزخ و بما نه رسد إلا أََاما مَعدُودَة مكر بمقدار روزى جند شمرده شده كه آن 
هفت روز است هر روزى در مقابله هزار سال كه از آن هفت هزار سال عمر دنيا است يا جهل روز كه بدان عدد قوم ما 
كوساله يرستيده اند قل بكو الى ميحترد صن مر ابشان .را أَنْحَدَنُم آيا فرا كرفته ابد عند الله راز تزديكك خدا عهداً عهد و يبمانى 
ندا ا فى اتج فكو ف 3 اف نكر اعد كرد ون | كر عور ونعاته حيدق نالفل دا للد كيت ل مين كوف اه كن كن 
وعده خود را أم تَقُولُون- بلكه ميككوئيد و افترا ميكنيد عَلَى الله بر خدا ما لا تَعلّمُون- 


آنجه نمى دانيد بَلى نه جنان است كه ايشان ميكويند بلكه من كُسَب ميته هر كه بدى كند يعنى شركك آرد وَ أحاطت بهو 
فرا كيرد كرداكرد او را حَطِيئتّهِ كناه او يعنى بدو مستولى شود تا بر كفر بميرد فأولئكك- يس آن كروه مشركان أصحابءالنَارٍ 
اهل دوزخ و ساكنان آنند هُم فيها خالدٌون-ايشان در آن آتش جاويد ماند كانند 


صفحه : 70 


والنمو قوق كان كد كر ولت بخدا و آنجه از نزد أو ام قدا الصَالِحَات و عمل كردند نيكو و ياكيزه أوليتك - 
أصحاب ١‏ اليه آن كروه اهل بهشت و مستحق آنند هم فيها خالكُون-ايشان نه غير ايشان در بهشت جاويد باشندكانند وَ إذ 
ان راد كه جو فرا كرفتيم يعنى در توريت ميثاق -يَنِى إسرائيل -عهد و ميثاق فرزندان يعقوب را و كفتيم لا تَعبْدّون- نه 
00 الله مكر خداى را كه سزاى يرستش اوست و بالوالدّين_و نيكوئى كنيد به يدر و مادر إحساناً نيكوئى كردنى و 
ذه الفرق و ديكرية تنيت خويشان و العام وايتيماق: و الا كين و يجار كان و فولواو بكر كد اشاس مر عام مردماخدرا 
حب شط كدواع بر كول بالق نالا فر تع انا بوك كتف كدوقت وارائنا كبتو لقنا ملق كرد الو شوو 
نماز را برياى داريد با شرائط آن و آثّوا الرّكاة و بدهيد زكوه را بر وجهى كه حكم كرده ام ثم م وليك ف زوق بكر ةا نديد 
بعد ازيين يمان و ب ركشتيد :ا زاعهدد و ميناق إلا للا مدكم مكر اندكق ان شما مواد يعضى اسالاق ايشانند كه بر شريعت توريت 
استقامت 


داشتند و أنتم مُعرِضُون .و حال آن كه شما اعراض كنند كانيد از احكام توريت كه در متابعت محتد صلى الله عليه و سلّم 
صادر شده و إذ أحَذنا و آن را نيز ياد كنيد كه كرفتيم ويثاقكم بيمان از اسلاف شما و از ايشان عهد بستديم كه لا تُسفيكون” 
نريزيد دماءً كم خونهاق اقربا و عسلابان ردنا و لا نُخرِجون- أنّتِكم و بيرون نه كنيد كسان خود را به ستم من دياركم از 
خانمان خويش و عهدى ديكر بود كه اسيران بنى اسرائيل را باز خريديد ثم أقرَرثُم يس اقرار كرديد يعنى قبول لمؤد يلاق كم 
تَشْهَدُون-و شما اى يهود مدينه كواهيد كه آباى شما اينكه عهد نموده اند. 


صفحه : ”7 


يداف مالو بين نيان > هيد كا نيدان وا دكنقناا لقان اد كم رق كنيد كنياق رودا واد خوك درينا وجوواة 
ميكنيد كروهى را فيكم از قوم خود من ديارهم از سراها و منزلهاى ايشان تَظاهَرُون- هم يشت شديد عَلَيهِم بر آن قوم مغلوب 
شده از شما بالإثم به بزه كارى و العُدوان و افزون طلبى و بيدادى در مدينه دو قبيله بودند از يهود يكى قريظه و ديكرى نضير 
كه با هم مقاتله كردندى و قبل از هجرت دو قبيله مشركك نيز بودند يكى اوس و ديكرى خزرج بنى قريظه با اوس يكى شدند 
و بنى نضير با خزرج اتفاق كردند وهر فرقه از يهود بمعاونت حليف خود با آن ديككرى قتال كردندى و بعد از غلبه در خرابى 
منازل ايشان كوشيدندى تا مهم قوم مغلوب بجلا انجاميدى و جون كسى اسير شدى باتفاق فدا دادندى جنانجه ميفرمايد وَ إن 


ألو كور كر ها 


آيند أسارى اسيران بنى اسرائيل تُفَادُوهم ايشان را فديه ميدهيد يعنى باسيرى ديكر بدل مى كنيد وَ هُوَ مُكحرّم “اينكه آيت تعلق 
بما قبل دارد يعنى قوم خود را از ديار ايشان بيرون كرديد و حال آنكه حرام كرده شده فك 2 كو ين سي اسك مان 
إخراجهُم يرو كرون أيشات أ كتومئون ايآ مى كرويد شما يعض الكتاببياره از احكام توريت كه فديه اسيران است و 
تَكفرُون- تعض رو كافر ميشويد به بعض ديككر كه قتل و اخراج است قَما جَرْاءٌ مَن يفل “بس نيست مكافات آنكس كه بكند 
لكك عميطين غهية شكتى واناتزماى منكع ازاقيا كه تهوديد إلا خرى #مكر عوارى وترسوائق فى التحناء الدنيا شر زنك كاقق 
اينكه سراى كه آن قتل بنى قريظه است و اجلاى بنى نضير وَ يوم القِيامَهِ و روز رستخيز يُرَدُون- بازكردانيده شوند از حشر كاه 
إلى أَسَدٌ الاب بسوى سخت ترين عذابى كه عذاب دوزخ است و يكى از علامات شدت دوام اوست وما الله بغافل و 
خداى تعالى غافل نيست عَم تَعمًَُون-از آنجه عهد شكنان مى كنند و حفص بخطاب مى خواند و مخاطب هم يهوداند يا 
خطاب عام است ا لوك كوه اتاقسة كاذ اعرد هوا الكياة اذى اسرو و اعة نو مدل كزده افف ود كانس 
محقر دنيا را بِالآخِرَهِ به نعمت جاودانى آن سراى ديكر قلا يُحَمُف + يس سبكك كرده نه شود عَنْهُم “العذاب *از ايشان عذاب نه 
در دنيا بنقصان جزيه ونه در آخرت بخروج از آتش ولا هم ينص رُون- و نباشند ايشان كه يارى داده شوند نه در دنيا بدفع 


آفات از ايشان و نه در محشر بتخفيف عقوبات. 
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وَ لَقَيد آتينا مُوسَى و بدرستيكه ماعطا كرديم موسى را الكتاب- توريت وَ كا وازيى درآورديم من بعده بالرّسُّل_از يس 
موسى ع بفرستاد كان جون يوشع و داود و سليمان و الياس و زكريا و يحيى عليهم السلام و آثّينا عِيسَى ابن- مَرِيم -و عطا كرديم 
عيسى ع را كه يسر مريم بود البَيّنات نشانهاى روشن و معجزات هويدا جون اخبار از غيب و احياى موتى وَ أتُدناودو نيرومند 
كردانيديم و قوّت داديم او را برُوح_القَدُس_بجان ياكيزه و يا بجبرئيل كه در همه وقت قرين عيسى ع بودى يا اسم اعظم كه 
ببركت او مرده زنده كشتى يا انجيل كه تازكى دل و زندكى جان از ان يافتندى رباعى 


دل تازكى از حسن كلامت دارد جان زندكى از سماع نامت دارد 
هر جا كه دل واقئف اسرار بود او نور صفائى ز ييامت دارد 


| فكلما آناهز كا اكد زاود قا عاء كم رفول انل زلا فرمعافويها لا توق لع وليك الداوته ا فشك #علياف نكما اراز 
سخن او بر وفق هوا و مدعاى شما نباشد استكبرتُم تعظيم نه كرديد و كردن ننهاديد فَفَرِيقاً كذَّبْكْم يس كروهى را از ايشان 
بدروغ داشتيد جون محمد ص و عيسىع و قَرِيقاً تَقتون-و كروهى را بكشتيد جون زكرياع و يحيى ع وَ قالُوا و كفتند قَلَوبنا 
غُلف »دلهاى ما در غلاف است يعنى يوشيده از فهم و بازداشته شده از قبول قول محمد صء بدين سخن ناميد ميكردانيدند 


حضرت بيغمبر ما رااز ايمان خود بقرآن و متابعت آنحضرت ص حق سبحانه ردٌ 


سخن ايشان مى كند يعنى نه جنان است كه ايشان مى كويند بل لَعَنَهُم “الله بلكه خداى تعالى ايشان را رانده است و مدد 
اطق ايفان باركرقه كترهي ينيب :تاكر ود ايان فتيلا ما #ؤمتونا دين اتداكى "از ايفان ايقان مق ارك تعر عبد الله 
رض إبن سلام و اصحاب او و لَمَا جاءَهُم و آن هنكام كه بديشان آمد كتاب “من عِندٍ الله نوشته از نزديكك خدا كه آن قرآن 
است مص دَّق *كواه و موافق لِما مَعَهُم مر آن كتاب را كه با ايشان است در توحيد و نبوت و حشر و آنجه از اصول دين باشدء 
قبنول تكردنك و تكرويذند بدان. 3 كانوا من قبل + عمال تكله بودتن: ينقن أز تزول ايتكلة كناب كةادر وقتك فروماند كى 
يَستَفْتحُون ‏ طلب فتح و نصرت ميكردند بدين كتاب و بكسيكه اينكه كتاب بدو فرود آيد هركاه كه كفار عرب قصد يهود 
كردندى و كار بر ايشان تنكك شدى دستها برداشته كفتندى بارخدايا نصرت ميخواهيم از تو به محمد ص كه رسول آخر 
الزمان أسث عَلَى اين - كفرو1 ب نآنان كه تكرويدةه انك از مش ركان عرب لما جاءهم يش أنوقت كه امد بديشان ماعَرَفُوا 
آنكس كه شناخته بودند كمَرُوا به كافر شدند بدو جه ايشان را كمان آن بود كه آن بيغمبر از بنى اسرائيل خواهد بود جون از 
العف جود مدو كاف شد تت علعة الله سرع البق عدا على الكاف رين ونا كروود كان كيدان كوف كان هد كر دو 


عناد ورزيدند وضع ظاهر در موضع ضمير تسجيل بر كفر ايشان است- 
صفحه : /7 


ئْسَمَا اشتروا به بد جيزى است كه ايشان فروختند به آن جيز أَنفْسَهُم بهره 


نفسهاى خود راو آن جيز كدام است أن يَكفْرُوا آنكه كافر مى شوند يما أَنرّل- الله دبآنجه خدا فرو فرستاده است كه آن قرآن 
فين نا |1 سيك به ون رشكة مين اووفلة | 20 لو لله" )كه وول سوفن سداد تعبتله خا مشو اك اي و 
است عَلى مَن يَسْاءٌ بر آن كس كه خواهد مِن عِبادِه_از بندكان خود كه سزاوار آن باشد فَباؤٌ و يس با زكشتند جهودان بِعَضَبٍ 
بخشم از خدا يا مستحق كشتند خشمى راعَلى عَضَّبٍ بالاى خشمى ديكر خشمى بانكار عيسى ع و انجيل و خشمى بانكار 
محمّرد ص و قرآن و للكافرين -و مر كافرائراست عاب “مُهين “عذاب خواركننده وَ إذا قيل لَهُم و جون كويند مر جهودان را 
كه آمتوا بكروتيةنيما أنزل الله هه كذ قزق فرستاده راقعل دفر أن قالوا تومن كرإيةام كوويي يما أنزلا هلها 1 نمه ين ها 
فرستاده شد يعنى توريت و يَكفُرُون-و كافر مى شوند بما وّراءهبدانجه جز كتاب ايشان است و هُوٌ الحق دو آن ماوراء يعنى 
انجيل و قرآن درست و راست است مص دَّقاً در حالتى كه آن حق باوردارنده است لما مَعَهُم مر آن كتاب را كه بايشان است و 
از اينجا كفر ايشان بتوريت نيز لازم مى آيد جه كفر به آنجه موافق جيزى است كفر باشد به آن جيز قل بكو اى محمّد ص در 
جواب آن كه مى كويند بتوريت ايمان داريم قُلِم - تَقكلُون ‏ يس جرا مى كشيد أنيياة الله ييغمبران خدا را مِن قبل بيش ازين إن 
كف | كر يؤديد شنا فر رين كرود كان يتوويية :و لقدحاء كو قوس ودرايه كد ميقا 


موسى بالبَيّنات به نشانهاى درست و ييغامهاى راست كه احكام الواح است ثم انَحَذْتُم “العجل- يس شما فرا كرفتيد كوساله را 
بخداى مِن بَعدِه از يس رفتن موسى عليه السلام بطور وَ أنْنّم ظَالِمُون- و شما بيدا كرانيد بر نفسهاى خود- 


7١9 : صفحه‎ 


2ه ران كيد توكو ] كر قي ما وعادكم مات ما رانو زتها ويرد اح فوفك «الطوة ورور مدعنا كرهى :زا كد 
مسوك زوه بطوان إن اسيل أن كو علق افلسظيق بو 31 شهرع :ابت ازبلاد شام دوا كفيم كدورا كريد ها اناق آقنه 
بشما داده ايم يعنى توريت بِقُوِّ بعزم درست وجد تمام وَ اسمَعُوا و بشنويد يعنى فرمان بريد قالُوا كفتند بآشكارا سَمِعنا شنوديم 
و بذيرفتيم و بنهان با خود كفتند و عسَِيناو نافرمانى كرديم يا شنيديم كوش و عاصى شديم بدل و أَشْربُوا و خورانيده شدند 
يعنى د رآورده شدند فى قُلُوبهم +الهجل-در دلهاى ايشان دوستى كوساله را كترى تست جعرونو كار القاة ذل يدها 
كم بكو اى محتود ص بد بجيزى است آنجه ميفرمايد شما را به فاك هي رهاق نماو 1ق كثر سكين تراد وا 
محتّرد ص إن كم مُؤْمنين-اكر هستيد شما كروي دكان بخدا جه اكر كسى مؤمن باشد ايمان او را به كفر نه مى فرمايد و 
جهودان باين همه رسوائى كفتند كه بهشت جز جاى ما نخواهد بود حق تعالى جل على فرمود كه قل بكو اى محتر.د ص در 


جواب اينكه دعوى ايشان كه إن كانت اككر هست بزعم شما لكمالدَّارٌ الآخِرَهُ مر شما را سراى آخرت و نعمت بهشت عِندَ 


الله نزديكك خدا خَالِصهً باكيزه و خاصه من دُون_النّاس_بى ديكر مردمان قَتَمَنُوَا الموت- بس آرزو كنيد مركك را إن كنم 
صادقح ا كر هسقيد كما رافنتك كويان دن انكه ريشق خاصه ال ان كما ابت جة ى هر كه بد الاسراى زات ومنيد ١‏ رزو 
مركك ا علامات اششاق لقا استث بسن هر كه ارؤومتدئز يود يمر كف مقتاقتثر ياشد بلقا رد مركف:انت كه دوست :زا رسائد بر 
ووسة م كبمك كه وزسر كتاظاة ان قوذي أن موه أجدا وا آزرو كه حورة اقم كدرااغر كرما مدنت ابلدييه انعد 
بيش فرستاده است دستهاى ايشان از قتل انبيااع و تغيير لغت مصطفى عليه السلام وَ الله معَلِيم » بالظالِمين-و خداى ونان اسك 
بستمكاران و دروغ كويان وَ لَتَح دَنّهُم وهر آئينه يابى تو جهودان را أحرّص-الْنْاس_حريص ترين مردمان عَلَى حَياهٍ بر 
رتوكاتك دجاو ونع لني اشر كوانو نأك كما در مدر كك زرده ا متدييي كناو شري أيه السق اموه اجا 
مت ركان متجوستد زيرا كه عبيتكسن برا زند كات 'ذثيا دوست 'ثر ا انشان نيشت يوذ َحَدُهُم دوست ميدارد يكى از ايشان يعنى 
ازاكبرات عله اق عمرة ادو سوه ألق هكد هراوسا و اين اتيك :تحيت مجويح ك هعون بهم سينا كو ركد كه هرار 
سال بزى و نزد بعضى از علما كفتن اينكه لفظ مكروه است و ما هُوَ بمُرَحرْحِه رو نيست كه رهاننده او باشد مِن-العّذاب از 
عذابٍ أن يُعَعْرَ آنكه عمر داده شود يعلى طول عمر أو.دافم عذاب الهى نيست و الله ميديو و خداى بينا اث بما تعملو نبا نبعه 


مى كنند يهود و مجوس و غير 


ايشان و بعضى از يهود ميكفتند كه صاحب محمّرد ص جبرئيل است و او وحى بدو فرو مى آرد و اسلاف ما را از جبرئيل ع 
رحمت بسيار رسيده است و اكثر بلا و عذاب بر آباى ما بواسطه او نازل شده اكر بجاى او ميكائيل بودى ما بابى القاسم ايمان 


مى آورديم حق سبحانه فرمود كه 
صفحه : "٠١‏ 


قل بكو اى محمد ص مَن كان هر كه باشد عَدُوًا لجبريل - دشمن مر جبرئيل را و اينكه نامى است عبرانى يا سريانى و معنى او 
عون لله واو ناشع كرات ون تقد ان نا شن سم فر كز شمن و بود كو از خشم بميرد فَنَهِ مزل يس بدرشيكة د فروافى 
آرد قرآن راعَلى قلبك- بإذن الله بر دل تو بفرمان خدا مص دَّقاً در حالتى كه قرآن تصديق كننده است لما بين يديه مر آن 
جيزى را كه ييش از وى نازل شده و حالا با ايشان است از كتب منزله جون توريت و زبور و هردىءو قرآن راه نماينده است 
بحق وَ يُشرى و مزده دهنده لِلمُوْمِئِين -مر كروي دكان را بئجات و درجات مَن كان-هر كه باشد عَدُوًا لله دشمن مر خدا راو 
ملائكته_و فرشتكان او راو رُسِْه_و فرستاد كان او را وَ جبريل-وَ ميكال- و اينكه دو فرشته مقرب را فَإنء الله يس تحقيق كه 
خداى تعالى عَدُوٌ للكافرين -دشمن است مر كافران را كه دشمن ملائكه و رسل اند وَ لَقّد أَنرّلنا إلَيكك- و هر آثينه ما فرستاديم 


بسوى تو آيات ينات نشانهاى روشن يا آيتهاى درست و راست يعنى قرآن وَ ما يَكفْرٌ بها 


و“كافر اتشوقة كدي ايعيها إلا الغابة موقدمك5 يرون زفكاة ار كزمان خداى و كلما باهر كاه كه حو ماعدراعية كردن 
تهداً عهد كردنى تَبذّه ‏ بشكستند آن را ريق “مِنهُم كروهى از ايشان بَل أكتْرّهُم بلكه بسيارى از ايشان لا يُؤمِنُون- نه مى كروند 
بتوريت وَ لَمَا جاءَهُم و آن هنكام كه آمد بديشان رَسُول »من عِندٍ الله فرستاده از نزديكك خدا يعنى محمد صلى اللّه عليه و 
سلّم مُصَدَّقباور دارنده لِما مَعَهُم مر توريت را كه با ايشان است تَبَذّ فريق * ييفكندند كروهى من انين أُونُوا الكتاب-از آنان 
كه عطا داده شده اند توريت يعنى علماى ايشان بينداختند كتاب-اللّه_ توريت رايا قرآن را وَراءً ظَهُورِهِم يس يشت خودها 
كانلق كوي كه 1ن طلم لآ تعلق وو دئة يتيند 6ن كلم اللهناضيك ا ورمحمة ربو ل اللدامن اللدعلية بو علق الو امشدانةو 
سم 


"١ : صفحه‎ 


وَ اتبَعُوا و بى روى كردند اينكه يهود ما تَتلُوا الشّياطِين *آن جيز را كه ميخوانند ديوان عَلى مُلكك_سُّليمان- در زمان يادشاهى 
سليمان ع و آنجنان بود كه ديوان در عهد سليمان ع شعبدهاى صد رنكك را با نيرنكهاى كهانت درآميخته نوشته بودند و ميان 
اراذل و جهال شايع شله بود سليمان ع بر آن حال اطلاع يافته بفرمود تا آن نوشتها را آوردند» ودر صندوقى نهاده مقفل 
ساخته در زير تخت خود دفن كرد و بعد از وفات سليمان ع ديوان آنرا از زير تخت وى بيرون آورده جنان فرا نمودند كه 


سليمان ع بآن سحرها و شعبدها يادشاهى مى كرد و بعد ازان يهود سليمان ع را به بسحر 


نسبت ميدادند حق سبحانه ابرارى ذمه ويرا فرمود كه وَ ما كفّرَ سكّيمان و هركز كافر نشد سليمان ع يعنى سليمان ع جادو نه 
كرد و لككن الشّياطِين -و ليكن ديوان در زمان او كَمَرُوا كافر شدند للعو اتلس دو آموختند مردمان را السّحرٌ جادو و ما 
00 يهود متابعت كردند آن جيز را كه فرو فرستاده شده از سحر عَلَى الملّكين_بر دو فرشته يبابيل - در شهر بابل 
هارُوت-وَ مارُوت- نام آن دو فرشته است و ايشان بر آدميان كنهكار طعنه مى زدند حق تعالى فرمود كه ايشان بسته» نفس و 
فؤااكق ود كوظتها رنيو مهان خالة كه ارقاوعراسيت نوع صدور عياف عراز ادال امقاتةا هما امكان دامس شان 
استبعاد نمودند و حق سبحانه نفس بشرى را بديشان داد و براى حكومت خلق بر زمين فرستاد ايشان بر زمين آمده بر زنى زهره 
نام عاشق شدند و به سبب شرب خمر بر قتل بناحق و سجده صنم اقدام نمودند و حق تعالى ايشان رااز صعود بر آسمان منع 
كرد و عذاب بر ايشان در اينكه جهان مقرر شده و حالا در جاه بابل بموى سر آويخته معذب اندء و انزال سحر بر ايشان بجهت 
آن بود كه در آن زمان سحره دعوى نبوت ميكردند و حق سبحانه در زمان حكومت ايشان و قبل از معصيت. اينكه علم بر 
ايشان فرستاد و كويند بوجه الهام ايشان را كيفيت اينكه علم در آموخت تا جمعى زيركان را تعليم دهند و ايشان بر كيفيت 


سحر و حقيقت آن مطلع شده معارض مدعيان نبوت كردند وَ ما يَُلمان_و نياموزانند اينكه دو 


فرشته درين وقت كه در جاه اند من أححدٍ هيج يكى را عَتَّى يَقُولا تا وقتى كه كويند بيش از آموزانيدن آنكس را كه إِنّما نحن 
فِتنَهٌ جز اينكه نيست كه ما آزمايش خلقيم از خداى قلا تَكفْر يس تو كافر مشو بر اعتقاد كردن كه بر عمل سحر كناهى مترتب 
ليست فتعلتو هد رسل :فى" اموز كن منهطا ازآن .دو ملك ما ترفو دده أن جيزق .را كةجدائ افكلد ران يوه المرة و زوعه ران 
مرد و زن او وما هم و نيستند جادوان تشاتر دق عدر وتالدلم اسار ين اعدو ملكي را إِنَا بإذن_الله مكر بقضا و قدر 
خداى و تعلقون دو اموؤند مات دق الجدايقاة را زيان رساند وَ لا يَنمَعُهُم و سود نكند ايشان را و لَقَد عَلْمُوا وهر آثينه 
نيكك دانستند يهود لَمَن_اشتّراهءهر كه سحر را بخرد يعنى بياموزد و كار بندد ما له ء نيست مر او را فِى الآخِرّه در آن سراى من 
َلاق بهره از نيكوئى وَ لئس -ما شَّرّوا بهو بد جيزى است آنكه فروختند َذان اسيم نفسهاى خود را يعنى سحر را اختيار 
كزدقك لود كاثوا نمراق كن عيكتن انان كذادا فك زناق ادكه سوه زا 


صفحه : ”77 


وَلو أَنْهُم آمَنُوا واكر اينكه جهودان كرويدندى به محمد ص و اتقُوا يرهيز كردندى از سحر و كيش يهودى ياداش يافتندى و 
وده نشوك لمتونة هر ا كدر دامع عن عن الله )د خوك تطتواى جه نينر اف اريك كدر مان عت ومين 


ستانند لو كانُوا يَعلّمُون-اكر بودى كه بدانستندى يا أَيّهَا اين آمَنُوا اى كسانيكه كرويده ايد لا تَقُولُوا راعنا مكوئيد 


لفظ راعنا در وقت مكالمه با محدد ص كه يهود كفتار شما را دستاويز ساخته به آن حضرت ص اينكه كلمه ميكويند ودر 
اينكه كلمه مكوئيد و قولوا انظرنا و بككوئيد انظرنا يعنى بنكر بسوى ما و اسمَعُوا و بشنويد حكم خدا را بسمع قبول وَ للكافرين-و 
مر كافرانراست يعنى آنها را كه بر سبيل مذمت اينكه كلمه ميكويند تَذاب ألِيم “عذابى دردناكك كه هركز انقطاع نيابد ما يَوَدٌ 
دوجت تداون الذوى - كدووا ] تانكدتسكى برا ايوشنيةه انندية اهل ١‏ الكات: :اذاه كنات ع ووو ا التهر كدو مشر كان 
أن يُتَرّل- عليكم آنكه فرو فرستاده شود بر شما مِن حير مِن رَبُكم هيج نيكوثى از نزد يرورد كار شما مراد وحى است و قرآن كه 
مغيره و يا نعيم ثقفى رسد و الله ميخت صو خداى اختصاص ميدهد بِرَحَمَتِهِ به نبوت و وحى خود مَن يِسْاءٌ هركرا ميخواهد وَ 
للَههو خداى ذُو القضل_العظيم_خداوند فضل بزركك است بر هر كه خواست او را نبوت داده ودر صفت فضل بعظمت 
اشعارى است بر آنكه فرد فضل او فضليست افزون از عدد لطف او لطفيست بيرون از شمار ما نَنسَحْ هر جه منسوخ مى كردانيم 


من آبَهِ از آيت قرآن بر وفق مصالح خلق و مقتضاى زمان أو تنسِها يا فراموش مى كردانيم آن را 


وازدلها مى بريم نت بخير منها بياريم بهترى ازان آيت منسوخه جنانجه مصابرت يكك غازى را با ده تن از كافران منسوخ 
كرة:ؤينا دو تن مقرو سات أو يكلها يا ينارنم ماند د آنكهتيتح كرد ابم :دز مقعت و كربت با وجوه رغارت مضلحت جون 
تحويل قبله از بيت المقدس بكعبه أ لم تَعلّم آيا نميدانى خطاب با منكران نسخ است جهودان در نسخ مجادله ميكردند و مى 
كفتند كه آن يشيمانى است و بر خداى روا نيست و از حكمت الهى و مصلحت يادشاهى در نسخ احكام غافل و جاهل بودند 
حق تعالى مى فرمايد كه اى منكر نسخ و مجادل آيا معلوم نه دارى يعنى نميدانى أن الله آن را كه حق سبحانه عَلى كل شََى 


ءِ بر همه جيزها از محو و اثبات و نسخ و انشاء قَدِيرٌ توانا است بر كمال. 
صفحه : ام 


النه تعس آنا افيس 61 الله :اك ميق عدا اسك مشكة: لندقن راسك برك المعاواةة 7الكروقو بلاط 
اتحبائها و وق من موسج لعوافد كنك وما لك كمكح فنا راليق 5و3 الله رجز تدان مق ذل ووش كدازو انها 
نفعى رسد ولا نْصيِرٍ ونه يارى كه از شما دفع نك ا تُرِبدُون- آيا مى خواهيد أن تَسَئَنُوا آنكه سوال كيه فر اك 
يبغمبر ص خود را كما سُئِل- مُوسى هم جنانكه سؤال كرده شده بود موسى ع من قبل بيش ازين جهودان مى كفتند كه محمد 


ع بايد كه كتابى بيكبار بيارد جنانجه موسى ع آورده بود حق تعالى را فرمود كه شما از محمّد ص همان مى طلبيد از 


سؤالهاى متعصبانه كه يدران شمااز موسى ع مى طلبيدند وَ من يَكَبِدّل_الكفرٌ بالإيمان و هر كه بدل كند كفر را بايمان يعنى 
كفر را بر ايمان بككزيند فَقَّد ضَلء يس هرآئينه كه كمراه ككشته است سّواءَ السَبيل_از ميان راه راست وَدٌ كثِيدٌ دوست مى دارند 
نيان اين اسل لكات 1أها: فر رمف عيوق نشافن دن كادي | "كدو اتسين انان بردي امدان وا رخاز لو زونك اكه 
بازكردانند مر شما را مراد حذيفه رض بن يمان و عمار بن ياسر رض است كه فخاض و ياران او مر ايشان را دعوت به 
مكرك > تابحق شيع اف و امرك كه رعو بحر عند #رك زايد عقا زرا ين بعد ساك ارقن لكان ينا كقارا 
ناكرويد كان حسّداً از زوق تعس ون عت لوهم از نزديكك نفسهاى ايشان يعنى اينكه حسد بمقتضاى طبع ايشان است نه 
بفرموده كسى من بَعدٍ ما تَبَيّن از يس آنكه روشن كشت لهم *الحق مر ايشان را آنجه راست و درست است يعنى رسالت 
محمّد ص و حقيقت قرآن و صحت دين اسلام قاعفُوا يس د ركذرانيد اى مسلمانان و بككذريد از قتال بايشان وَ اصمَّحُوا روى 
رمد از اينان عدتى وَأْتَى - الله ببأمره _تا وقتى كه بيارد خداى فرمان خود را كه حكم است بقتال يا امر بجزيه إن الله 


بدرستيكه خداى عَلى كل شَّى ءِ بر همه جيزها از تعذيب و انتقام قَدِيرٌ توانا است- 
صفحه : ع 


وَ أقِيمُوا الضّلاة و بياى داريد نماز را وَ آثُوا الزّكاة و بدهيد زكوه مال را وَ ما تُقَدَمُوا و آنجه از بيش بفرستيد لأنفيتكم از براى 


خود من حير از مال دنيا 


بر سبيل صدقات و نفقات و انواع خيرات تَجدُوه ‏ بيابيد آنرا نوشته عِندَ الله نزديكك خدا يا ثواب آن بيابيد نزديكك وى إن اللّهء 
بدرستيكه خداى بما تَعمَلُون بعد يرٌ بدانجه شما ميكنيد از خير و صدقه بينا است و قالُوا و كفتند جهودان يا ترسايان أن يدل - 
القئة عكر داو ابك دل بهت لاعن كاؤدمكر اكه اسه كوداً يردق أو تصارى باتصحراق يع هود كفن كيه بيشت 
نروند مككر جهودان و نصرانى كفتند كه به بهشت نروند الا ترسايان تلكك-اينكه دعوى از هر دو طائفه أَمايِهُم آرزوهاى باطله 
ايشان است قل هاتُوا بكو اى محمد ص بياريد الاك ره را بدين دعوى إن كشم ضاوقين اكز مسد عراست 
كويان در قول خود بَلى نه جنين است كه ايشان ميكويند بلكه من أسلّم-هر كه تسليم كرد وَجهّه لله همه خود را براى اطاعت 
خداى و هُوَ مُحسن “و او نيكوكار است ون كقار دوا رو و ب كن راست مزد كار او عند رَيّه نزد آفريد كار 
او وَ لا وف »عَلّيهم و هيج ترسى نباشد بر ايشان از فوت مزد ايشان وَ لا هم يَحرّنُون- و نه ايشان اندوهناكك باشند از تصور 
زوال آن مزدء جمعى از نصارى بنى نجران بمدينه آمدند و با رؤساء يهود مناظره نموده هر فرقه در ابطال دين ديككرى غايت 
سعى بتقديم رسانيدند و حق سبحانه اينكه آيت فرستاد وَ قالّت اليَهُودٌ و كفتند جهودان لَيسَت_التُصارى نيستند كروه ترسايان 


على شو عن د ازدين حق و قالت_النّصارى و كفتند ترسايان 3 ليست اليَهُودٌ نيستندك جهودان 


على شَّى ءِ بر جيزى از دين كه معتد به باشد وَ هم و حال آنكه همه ايشان يَتلون الكتاب- ميخوانند كتاب خدايرا يعنى يهود از 
توريت ميدانند كه نصارى بجهت اثبات زن و فرزند مر حق را بر باطل اند و ترسايان در انجيل ميخوانند كه يهود بجهت انكار 
عيسى و انجيل كافر و بيحاصل اند كذلِكك - همجنين كه اين ها ميكويند قال- الَّذِين - كفتند آنانكه لا يَعلّمُون- يا هيج نميدانند و 
اهل كتاب نيستند جون مجوس و مشركان عرب مثل - قولهم مانند كفتار يهود و نصارى يعنى كفار هم در باره ايشان همين 
كفتند كه جهود و ترسا بر حق نيستند- 


صفحه : 0" 


قالله .يتحكم + يس خدا داورى كند بَنَّهُم يوم - القِيامَهِ ميان ايشان در روز رستخيز فيما كانُوا در آن جيزى كه هستند ايشان فيه . 
يَختَلِفُون- كه در آن اختلاف 


ميكندد از بحق .و باطل ومن أظلم #و كبست ستمكارتر :مقن متع اق انكس كه باؤداشت ساك الله رمسجدهاى خداى را أن 
يذ كر از اتكةياة كرام شود فيها دز انجا نام خداى تعالى يعنى نككذاشت كه در مساجد خداى تعالى را ياد كنند و 
يرستش نمايند وَ سَعى و سعى نمود فى خرابها در ويرانى آن مساجد و آن بخت نصر بابلى بود يا طرطوس رومى كه بيت 
المقدس را خراب كرد و احبار را بقتل رسانيد يكك مسجد را بلفظ جمع ياد كرد بجهت تعظيم يا آنكه هر موضعى ازو 
متلق انك رقي مدل متعلة راتكن 1ك روك ورمق كر ار أبن حجن اكوس اويا كان" ابه اموي ايفان راود 


بود أذ تدخاوها 


كقركر جد در آن مسجد إِلَا خائفينمكر ترسكاران و اينكه صورت در زمان دولت اسلام ظهور يافت كه ترسايان را قوّت 
رفتن در مسجد اقصى نيست از ترس مسلمانان لَهُم مر ترسايان رانت فى الدنا درين جهان خزى “رسوائى و خوارى و جزيه 
دادن وَ لَهْم فى الآدَخِرَهِ و مر ايشان راست در آنسراى ع ذاب َعَظِيمِ “عذابى ور 46 لله تومو ندا دزا است المشرق «#جاى 
برآمدن آفتاب وَ المغرب *و جاى فرو رفتن آنء آورده اند كه جمعى از لشكريان حضرت رسالت يناه شبى بسبب ابر و تاريكى 
در سمت قبله اختتلاف كردند وهر كسى تحرى كرده براى خود محرابى ساختند و جون روشن شد خطوط محاريب ايشان از 
سمت قبله منحرف بود جون بمدينه رسيدند باعاده و قضاى آن نماز از حضرت رسالت يناه ص اجازت خواستند و اينكه آيت 
نازل اقم #اجة د ان كل تكرى: وه ابو اعادك سرسسامة ردقي ديد هيافد ل اوربك ار تعفن كا ذا 
يس هر كجا كه روى آريد قَنّمِ وَجهاللّه يس آنجا وجه خداى است يعنى جهت طاعت اوست و محققان را در تحقيق اينكه 
آيت نكته ايست كه ازان جمله زبان عالى بيان حضرت حقايق رتبت ولايت منقبت خلدت ظلال هدايته درين ابيات اشارتى 


بدان مى فرمايد مثنوى 

از بنى اينما تولو خوان ثم وجه اللهش متمم دان 

تعلق اتشو كه ووئ قصد أرق تااحن بند كيشن بكذارق 
وجه حق كان بود حقيقت او باشد آنجا بسوى او كن رد 
هيج جا را نكرد استثنا بس بود عين حق عيان همه جا 


عارف حق شناس را بايد كه بهر سوى 


ديده بكشايد 
نيند نحا حمال حق يبدا تكسلد ال جمال حق :قطعا 


إن الله بدرستيكه خداى واسِع بز ركك مغفرت است و بسيار عط عَلِيمِ “دانا بمصالح احوال مسلمانان به وَ قالُوا و كفتند بى 
باكان از يهود و نصارى به انََ1كَ الله “فراكرفت خداى به وَلداً فرزندى يعنى عزيرع و مسيحع به سر بحاّه ياكى و بى عيبى 
وود قدي ا كيان اح ارقت كريد ماكادي تدازو سك ديش عا درن النها وض | تعدون اما نهان انك يذ واد رق 
وآنجه در زمين است و جون اهل آسمان و زمين همه مملوك و مربوب وى باشند يس عيسى او عزير ولد او نتوانند بود جه 
راتكه اق الأ ارنعضي والدزى ا فكد لسر كك مو ادا لكك كه كزد اميه العم واو مويو ابعمان اهن به لقا تومن ]نا 


فرمانبردارانند يعنى مغلوب اند در تحت تصرف قدرت. 
صفحه : 58 


يديع #السّماوات 4 الأرفق .از نو يديدآرنده آسمان و زمين ها است و إِذا قَضى و جون خواهد يا تقدير كند أمراً كارى را َنم 
ول لين جنك تيف قبا كوب اي ا مكو ادك 5 دو كفسد ا ناتكلا تعلكرنه 
تعد اننتد تخداق زز١‏ و عل تحواندة :انك بعوة: قز كان كه لو لاد يكلمط] اللدذاكز هار بتوعيق دعوت ميكئة يتن تجزا مسن 
نميكويد خداى با ما أو تَأْتينا آنه يا بر يكى از ما بيغامى نمى آيد كذلك- همجنانكه اينكه مشركان ميكويند قال- الَِّين - كفتند 


آنانكه بودند من قبلهم بيش از ايشان از يهود و نصارى مثل - قَولِهم مانند كفتار ايشان 


واقتراح كردثه براانننا ع بعد از ظهور ممتجزات كشابهت قلويهم يك :ديكر مشابة است ذلهاى كفار و متكران اهل كتاب در 
كفر و قساوت و سؤالاءت از روى عناد و كدورت تيركى قد بَينَا الآيات رهرآئينه بيان كرديم نشانهاى توحيد و نبوت لِقَوم . 
يُوقنُون - براى كروهى كه طالب يقين اند نه تابع تردد و تخمين إِنَا أرسمناك- بدرستيكه ما فرستاديم ترا اى محمد ص بالحتق - 
براستى و درستى و كفته اند مع الحق يعنى با قرآن يا دين اسلام بَشِيراً مده دهنده مومنان وَ نَذِيراً و بيم كننده كافران وَ لا تُسكل 
“و بؤسيةة تشواقى شلا روق فاك عن أصسات التعجتو :اذ انها كه ال سح الداو تجخي اند سور قده جار يانه باشده 
روزى بزبان حضرت رسالت يناه جارى شد كه اكر خداى تعالى بر يهود درى از درهاى عذاب بككشايد و اثر غضب خود 
بديشان نمايد غالب آنست كه از بيم عذاب اليم بمنهاج مستقيم باز يند حق سبحانه اينكه آيت فرستاد كه ايشان اصحاب 
الجحيم اند و ما ترا نخواهيم يرسيد كه جرا ايشان ايمان نياوردند بر تو اداى وحى و رسالت و بر ما حساب اهل ضلالت و لن 
ترضى و هرك خوشنود نشوند عَنكك- اليهُودُ و لَا النُصارى از تو جهود و نه ترسايان حَتى تتّبع تا آنكاه كه بيروى كنى مِلتَهُم 
كيش انقات واد كزناك متكد عن وق كد اهن مكنا ا قات ملك قود يرا متعايقن قن قدي لله بك وممكه راة رودن 
خداى هُوَ الهُدى آن است راه نمودن بحق شما مرا به يهوديت و نصرانيت ميخوانيد و او مرا باسلام راه مى نمايد وَ لَئْن انبعت 


و 


كر متابعت نماى اى محرّرد ص أهواءَهُم آرزوهاى انشاة را دخاب في تع للضي ازا نمخوى قار اسن أجاء كام اده 
است بتو من- العلم راز دانش كه وحى است در حقتت اسلام و بطلان ملت ايشان ما لكك نيست مر ترا مِن- الله راز عذاب خداى 


مِن وَلِى دوستى رهاننده وّ لا نصير و نه كسى يارى دهنده صورت خطاب بحضرت رسالت يناه ص است و معنى راجع بامت- 
صفحه : /3 


لين آنانكه آتيناهم «الكتاب-عطا كرديم ايشان را كتاب يعن توربت:بقولى كه آيث در شان عبد الله رض :بن :سللاة و 
تعاب ان قاد نا نع شوك كدد و ماك استدات سررة الكل مان ساقي كه اعون رضن ل إلى اليه التاق 
كين مويه اندتف باقراة شوك 25 متبهر كان مسلماتان حروة )مده راهن وين رقو دل انيف افد أذ كنات رزنا 
وداعكدي زط كرض مايه كو كد و بااحادك كردن اسك اوليك إن كروه يُوْمِنُون- به_ايمان دارند بكتاب نه 
آنها كه تحريف كردند وَ من يُكفر به وهر كه كافر كردد بكتتاب و احكام آذ رااتغير دهد كأوليتكه ابس آن كروه هم م 
الكا يدون اتغاشف ونان زدكان باق إنترافل اق فرؤندانا فقوي اد كوا باد نين يي «تفكها ئها الى أن تعمنياى كه 
اقبك هك نام كرك سماو سوق هنا : الى تلكو ومجاردت كان يورا دشنا واعنفيل على المالمو ةر 
عالميان زمان ايشان تكرير اينكه آيت بجهت تقرير و تذكير نعمتهاى الهى است و انّقُوا يُوماً و بترسيد 


از عذاب روز كه از هيبت آن لا تجزى نفس كفايت نه كند كسى عَن نفس راز كسى شَّيئاً جيزيرا از عذاب وَ لا يقل “منها و 
قبول كرده نه شود از هيج نفسى عَّودل“فداى او را يعنى بدليكه بعوض او معذب نه كردد وَ لا تَنفَعُها و سودى نه كند هيج 
نفسى را شَفاعَهٌ خواهش خواهند كان بر تقدير وجود شفيع وَ لا هم يُنصَرُون-و نباشد كافران كه ممنوع كردند از عذاب يعنى 
ايشان را كسى يارى نه كند تا از عذاب باز رهاند بيت 


سودى ندهد يارى هر يار كه هست تا در نرسد وعده هر كار كه هست 


وَإِذِ ابتَلى و ياد كن اى محتّ.د ص وقتى را كه بيازمود يعنى امر كرد إبراهيم ‏ رَيّهِ + مر ابراهيم را برورد كار او بكلِمات ‏ بسخنان 
اوامر و نواهى يا مناسكك حج يا آنجه از فطرت اسلام شمرند و آن فرق است يعنى شكافتن موى سر و دو نيم ساختن آن را كه 
كد وى ارد و ميمص و التاق وشسواكة وعدن اموق لو كرقان تاخرع وار كلان موق زب بال وابحاق انه بو عه 
بسحا ا ادي يس ابراهيم با تمام رسانيدن آن را و قيام نمود بدان قال. كفت خداى تعالى كه جون متابعت فرمان 
كردى إِنّى جاعلك- بدرستيكه من كرداننده توام لِلنّاس_براى مردمان إماماً ييشواى در دين كه همه نيكان بعد از تو بتو اقتندا 
كنند و آنكه حق سبحانه بيغمبر ص ما را فرمود كه اتبع ملته ابراهيم حنيفا و امت مرحومه را نيز امر كرد كه مله ابيكم ابراهيم 


براى انجاز اينكه وعده است 


وجون خداى تعالى ابراهيم را بشرف امامت نوازش فرمود قال- كفت ابراهيم با حق تعالى وَ مِن ذرَيّتَى و از فرزند كان و 
نبي ركان من نيز امامان ييدا كن قال- كفت خداى در جواب او لا ينال عَهدِى نرسد عهد من يعنى رحمت بقول اصح رسالت يا 
آمامت اناق الطالمو «معمكاراثرا بسن كافرات را ار ديت قي 


صفحه : 5 


وَ إِذ جَعَلمَا وياد كن آنرا كه كردانيديم التتيت-خانه كعبه را مَتَابَهَ جاى بازكشت يا موضع ثواب لِلنّاس_مر آدميان را يعنى 
حاجيائرا كه هر سال بوى بازكردند و از آنجا به ثواب بيحساب رسند وَ أمناً و كردانيديم آنرا موضع ايمنى كه درو كسى را نه 


كشند وَ انََخَدُوا و فراكيريد اى مومنان بعد از انكه شرف حرم دانستيد مِن مَقام إبراهيم -از مقاميكه منسوب است بابراهيم 


0 نمازكاه و آن موضعى است كه در آن حجرى وضع كرده اند و اثر قدمهاى مبارك آنحضرت بروست و حفص و 
اتخذوا بصيغه ماضى ميخوانند يعنى فرا كرفتند مردمان آنرا ييش از شما نمازكاه وّ عَهدنا و عهد كرديم يعنى فرمان فرستاديم 
إلى إبراهيم-وَ إسماعيل - بسوى ابراهيم و اسمعيل أن طَهّرا آنكه ياكك سازيد بَيتى-خانه مرا از اوثان و انجاس و خبائث و 
معاصى و طواف جنب و حائض للطائفين- براى طواف كنندكان و العاكفين- و براى مقيمان و معتكفان وَ الوّكع_الشمْجَودٍ و براى 
ركوع كنند كان و سجود آرند كان يعنى نما زكذارند كان اهل اشارت برآنند كه ياكك داريد خانه دل را كه حرم دوست است 


از ادناس تعلقات كونين و كفته اند تطهير بيت از ادناس او زار است و تطهير دل 


از ملاحظه اغيار بيت 
اكر حريم دل از غير دوست سازى ياكك صفائى وحدت صرف اندرو كنى ادراكك 


وَ إِذ قال- إبراهيم ”و ياد كن آنرا كه كفت ابراهيم يعنى دعا كرد كه رب اجِعّل اى يروردكار من بككردان هذا اينكه مكانرا كه 
براى تو در آن خانه ساختم بلدا آمناً شهرى ايمن از قحط و خسف و مسخ يا اهل آنرا از جور متغلبان در امان خود دار وَ اررق 
أهلّه دو روزى ده اهل اينكه بلده را مِن-الثّمَرات راز ميوه ها حق تعالى اينكه دعا را مستجاب كردانيده حكم فرمود تا جبرئيل 
يكى از دههاى فلسطين را كه مشتمل بود بر ثمرات بسيار از ان زمين منقطع ساخته بمكه آورد و هفت بار بكرد خانه كعبه 
طواف داده در زمين تهامه بر سه مرحله از مكه وضع كرد و آن ديهه را بجهت طواف خانه كعبه طائف ميكويند و ميوه اهل 
مكه از آنجا است يس ابراهيم تخصيص كرد رزق را بمومنان و كفت مَن آمّن- روزى ده هركه را كه ايمان دارد مِنهُم از 
آنانكه ساكنان اينكه شهر باشند بالله بخداى وَ اليوم_الآخر و روز بازيسين قال- كفت خداى وَ مَن كمّرَ وهر كه كافر شود 
امهس او را برخوردارى دهم قينا برخوردارى اندكك يعنى در دنيا لم أضطؤة ايبن او را به بيجاركى برانم إلى عاب 
النَار بسوى عذاب دوزخ و يئس-المَصِيرُ و بد مرجعى است دوزخ و إذ يرع “و ياد كن آنرا كه برداشت إبراهيم *القَواعِدٌ ابراهيم 
اصلها و اساسها را مِن-البيت از خانه كعبه وَ إسماعيل #عطف است بر ابراهيم جه يسر 


بايدر در رفع قواعد شريكك بوده و هريكك در طرفى آن خانه كار ميكرده يا بنوبت ديوار برمى آورده واصح آنست كه 
اسمعيل سنكك جمع ميكرده و بدست ابراهيم ميداده تا بكار ميبرده القصه بعد از اتمام آن خانه يدر و يسر دست تضرع برداشته 
كفتند رَبّنا اى يرورد كار ما تَقَبَل مِنّا قبول كن از ما اينكه كار خير را إِنّك- بدرستيكه تو أنت- السّمِيع * توئى شنوا مر دعاى ما را 


العَليم * توثئى دانا به نيت هاى ما 
صفحه : 594 


رَبّنا الى خداوند ما و اجعّلنا و كردان ما هر دو را مُسَلِمَينَ_ثابت بر اسلام؛ و استسلام يا موحد و مخلص لكك مر ترا وّ من ذُريينا 
و كرداة الا قرلنه] قافا أمه اك روه اريف لكف #زدة نوات وتقاء دمو د آرنا بتطاى هار قاب كلا ترامس كدر 01 
افعال حج بجاى بايد آورد جون ميقات براى احرام و عرفات براى وقوف و منا براى قربان وَ تب عَلّينا واز ما دركذران اكر در 
عمل قصورى و تقصيرى واقع شده نك أنت اليوَابِ دو به تحقيق توئى يذيرنده توبه مقصران الرّحِيم و بخشنده بر كنهكاران 
زعا اف روه كاوها 3 ]هه نيع وا لكت هوزها نا اريت ااا انك مملعة وسعرة كدان رقا حل ورشتاده قافو 
بزبان ايشان تا ذريت مرا عربى و شرفى باشد بدان رسول يَتلُوا عَلَيهم بخواند بر ايشان آياتكك- كتاب ترا تا بيان كند نشانهاى 


وحدانيت تو بايشان وَ يَُلِمَهُم “الكتاب بياموزاند ايشائرا قرآن وَ الحكمّهَ و معانى آن تا بيان كند آنجه درو هست 


از امر و نهى وحلال و حرام وَ يُرَّكيهم و ياكك كرداند ايشان را از كناه بسبب بيان شرايع و احكام نك أنت - العَزِيرٌ بدرستيكه 
توئى توانا و غالب و قادر بر اجابت دعاى ما الحكيم *توثى دانا محكم كار حق سبحانه اينكه دعا را نيز بعز اجابت مقرون ساخته 
حضرت رسالت يناه ص را از اولاد اسمعيل ع مبعوث كردانيد و نكته انادعوه ابى ابراهيم اشارت بر اينكه است و مَن يَرغَب*و 
كيست كه باز كردد استفهام براى استبعاد و انكار است يعنى هيج كس باز نه كردد عن مِلَّهِ إبراهيم -از كيش ابراهيم إِلَا من 
سَفِه- مكر كسيكه خوار كرداند نَفِسَه نفس خود را يا هلاكك سازد يا سفيه و بيخرد باشد در نفس خود و لَقَدِ اصطفيناه ”و 
هرآئينه ما بركزيديم ابراهيم را فِى الدَّنيا درين سراى بكرم و فتوت يا بشرف نبوّت» يا بعبادت و خلت يا بعمارت خانه كعبه وَ 
نه فى الآخِرَهِ و بدرستيكه او در ان سراى لمن الصَالِحِين-از جمله فيروزى يافتكان است بصلاح و بفلاح إذ قال-لّهءياد كن 
آن وقت كه كفت مر ابراهيم را رَبّهِيرورد كار او سل 0 نه فرمان مرا يا تسليم شود هرجه از مجارى قضا بر تو جارى 
كرذد قال أسلّمث«كفث ابراهيم كه تسليم كردم حود را لبد الغالمين-به بزورنده عالميان تا هرجه خؤاهد كند فان شاء 


عات اانه قا اناي كت 
بكذاشته ام مصلحت خويش بدوست كز دوست بمن هر جه رسد بس نيكوست. 
صفحه : ٠‏ 


وَوَضَى بها و وصيت كرد بملت خود 


يا بكلمه اسلمت إبراهيم “ينيه ابراهيم مر يسران خود راوَ يَعقَوب +و وصيّت كرد يعقوب نيز اولاد خود را بموافقت جد خود و 
مشوة وفلة ان هوهو اتكفيره كددرا بن ذا يسران من إن الله اصطفى ف وس كه د ا بوكزيةه لكوهالد بور فد كنا 
دين مرضى مشروع مأمور به كه اسلام است قلا تَمُونْن يس مميريد إَِاوَ كم مُسَلِمُون مكر كه شما مسلمان باشيد يعنى بر 
السلاة هذ اوبرت كتند يعوا ام ر كلها وميد كما ارا انو اتام دوانده وى نوق ]لذ ترككك: انام للك فاإزامر كنا آم كا دهناء اليا 
شما حاضر بوديد إذ حَضَرٌ آن هنكام كه آمد يَعقَوب المَوت*به يعقوب مرك او يعنى اسباب و علامات آن و ياد كنيد إذ قال- 
اوفك كذ كع توي ننه نر لت ناتعوه انما تنه لون عه خزاهية رسيا و يعي 3 لمن فاه مم افالزا كك 
تَعدٌ إلهَك - خواهيم يرستيد خداى ترا و إله- آبائك ‏ و خداى بدران ترا إبراهيم -وَ إسماعيل -وَ إسحاق ابراهيم راكه جداو 
بود يدر كفتند جهت آنكه جد حكم يدر دارد و اسمعيل را كه عم او بود هم يدر خواندند زيرا كه عرب عم را اب كويند و 
حرمت او برابر يدر بجا آرند و اينكه نظر بر اتحاد اصل است و اسحق را كه يدر او بود إلها واجداً عبادت مى كنيم خداى را 
كه يكانه و يكتا است و نحن مله ءو حال آنكه ما مر آن خداى را مُسِلِمُون منقاديم بطاعت تلكك اينكه جماعت يعنى ابراهيم و 


يعقوب و اولاد ايشان أَمَّهُ كروهى بود نك فلا كلق كه 


ذ ركدشكد [هاما كقعع رن إنقات وات ابعة كبيع دده و لك ما كه كوو هر شنا وابانندا قن كب كريد شان و 
قن راان يلها داق عر اسهد ذو ل نكرو باو قنما رسيت تر ينه فيا كاتوا تتعلوخ ذا افسسردكه الساة كاهم من 
كودوة قات نوه [نترد كه سات اكلافت آنا كران سس بور كدر إها سات را ساقي سارقك حرنية | كك رموه عله 
قدا :ره اعنال اماف كات خر اهدد نات وله إركان وا اناشال ما مو افده خوافحد قرز ثالوااو كنعنه تجهوداة نز اهل 
اسلام زا كن كوو هود اسيل از جمع هود أو تفباري و كتسدد رسا نان كة اتنا شويد تَهَِدُوا تا راه يابيد قل بكو اى محمّد 
ص وَل نه جهودى كنم و نه ترسائى بلكه متابعت ميكنم و لازم ميكيريم مِلَهَ إبراهيم - كيس ابراهيم را عنيفاً در حالتى كه آن 
ملت مايل است از همه كجى ها براه راست يا ابراهيم مايل بود از همه دينها بدين اسلام وَ ما كان- و نه بود ابراهيم ع مِن- 
المشركين از شر كك ازنك كان 

6١ : صفحه‎ 

قُولُوا بكوئيد اى متابعان ملت ابراهيم يعنى اعراض كنيد از قول يهود و نصارى و در جواب آنكه شما را بجهودى و ترسائى 
دعوت مى كنند بككوئيد آمَنا بالله_ كرويديم بخداى وما أترل- البنااو [اتححة فرود آمده اع ايف لزان وما ال د 


فرو فرستاده شده است إلى إبراهيم - بسوى ابراهيم كه بست صحيفه بوده است و إسماعيل -وَ إسحاق و به فرزندان او اسمعيل و 


اسحق و يعقوب و به نبيره او يعقوب و 


الأسباطٍ و به فرزندان يعقوب اكرجه به اولاد ابراهيم و يعقوب هيج كتابى فرو نيامده اما جون متعبد باحكام صحف بودند كويا 
طيخا 1 درو انميت تحافك ق] لقرن سر ل بحت بت ماواها ارك مقر سي لاعتت و يما داريم بآ نجه داده شده اند 
موسى و عيسى يعنى نوريت و انجيل و سائر دلائل وتكوواما اح الكو دو سا داريم به آنجه عطا داده شده اند ييغمبران 
از كتب و معجزات من رَبّهِم از نزد خحداى خود لا تُفَرّق *هيج جدائى نه مى افكنيم تين- أَح ب مِنهُم ميان يكى از ايشان بلكه 
بهمه ايمان داريم وّ نحن *لّهءو ما مر خداى را مُسلِمُون- كردن نهاد كانيم فإن آمَنُوا يس اكر ايمان آوردند يهود و نصارى بمثل 
ما آمَنكُم به بمانند آنجه شما ايمان آورديد بدان يعنى بهمه كتب و رسل قَقَدِ اهتّدوا بس هرآئينه راه راست يافتند وَ إن تَوَلُوا و 
اكر ب ركردند و اعراض نمايند فَإِنّما هم يس جز اينكه نيست كه ايشان فى شِقاق در مقام خلاف و عداوت اند و اى محمّد ص 
تواق دشمتئ ابشان انديشه مكن قُسَيِكفِيكهم +اللهدبس زود باشد كه خداى كفايت كند وال قو بال دازد شر يهود و'تضارئ برا 
وَ هو السّميع ”و اوست شنوا مقالت موحدان و كافران را باقرار و انكار العَلِيم “دانا باعتقاد هر دو كروه بعد از نزول اينكه آيات 
جهودان بكلى از متابعت بيغمبر اعراض كردند و ترسايان نيز طرح مخالفت افكنده با مسلمانان مفاخرت آغاز نهادند كه ما را 


صبغه هست و شما را صبغه نى و صبغه ايشان آن بود كه مولود خود را بعد 


از هفت روز در آب معموديه غوطه دادندى باعتقاد آنكه كه آن آب ياك كننده مولود است از غير دين مسيحا و آنرا قائم 
مقام ختان دانستندى و كفتندى صبغناه بالنصرانيه حق تعالى فرمود كه صِبِعَهَ الله بكوئيد اى مسلمانان كه ما متابعيم صبغه الله 
زاك كر و كسا تكو 1و جنار فاق اممكوو انعط برو سه انان مكلت نام جيه مد كسك تكو ذا للد از داج 
صِبِعَهَ از جهت دين و تلقين و تطهير مومنان از ادناس و تلويث و نحن + له *و ما حق را باتباع صبغه اللّه عابدُون- يرستش كرانيم 
كقعةةاكن تق اللشرامه ولادحه ود رجه سفرك امت هركرا ركه دوسق بز وروت الح مالي بسر اوردق وده 
تكتقان معط الله ركه يوك انعدو ص الورك افير اكقا شه ركه ضريفة اللذاك ككس وان دروا اق 
نقاده عبارات و اشارات ايشان بيان معنى اينكه صبغه است و بحقيقت آن ازين رباعى كه صاحب لوايح خلدت ظلال حقايقه 


بقلم كرم بر الواح افهام مستفيدان مثبت فرموده بى ميتوان برد رباعى 
يس بى رنككت است يار دلخواه اى دل قانع نشوى برنكك ناكاه اى دل 
اضل هية رتككها ال اذاى وتكى اسك نح ابي مييعة مره الفا دل 


حديوة وكصاز اف ا تسريقاك قر الن كر ارهد كوراه فضي فاده كتقدل قمح آناء الل وات مار كتصدرت دوس 3 


عزت فرزندى حق ثابت باشد بوى سزاوارتريم 
از مسلمانان خداى تعالى ييغمبر خود را فرمود كه- 
صفحه : ”637 


قل يكو إى م من د كرات ابقان | تحاخز نا ١‏ بامخاصية كيه سافن 


الله .در دين خداى و دعوى ولديت در انتساب بحق وَهُوَ رَيّنا وحال آنكه او برورد كار ما است و وَبُكم و آفريد كار شما و 
جون ربوبيت او همه را لازم است بس عبوديت او بر همه واجب باشد و لنا أعمالّنا وما راست جزاى كردارهاى ما وَ لم 
أغها لكر عر افنه] راميك اكات اعنلوافى جار لدو له لكر روط مقر سوسا دن ول اعقاو غيل أء الوا 
ميكوئيد يهود و نصارى و حفص بخطاب مى خواند يعنى شما ميكوئيد اى جهودان و ترسايان إن إبراهيم -وَ إسماعيل و 
عقا فظو راد لاط مويف هك يتس انهو بهن كان ا قرحا ود ريوس و امك نول حوووابيك أذ 
تصارى يا بر كيش نصرانيان و اينكه سخن ترسايان است قل تو بككو اى محمد ص / أنكم أعلّم يا شما داناتريد باديان انبياءع 
1 الله ء ديا خداى كه ايشان را بدادن اينكه دين مبعوث كردانيد وَ م مَن أظلّم لق كيسة ستشكار تور خود مقن + -از انكس 
كوي و كمد شهاذة عند كراسكه ورد كن ال تارق كد و ذالله اذاف يفي "ير اله كنات الوق :4اسقه تود و درون عيضن 


لام ا١؟‏ 


اهل كتاب است بكتمان شهادت در باب نبوٌّت حضرت رسالت ناف ها اللتع ركاف سيت كدان مكبر فعا تكار وان الله 
د ركذشتند لها ما كسَبت مر ايشان را همان خواهد رسيد كه خود كسب كرده اند وَ لّكم ما كُسَبتّم و 


مر شما را نيز همان خواهد رسيد كه كسب كرده ايد وَ لا تُسئَلُون- و مسئول نمى شويد عَمما كانُوا يَعمَلُون-از آن جيزيكه 
ديكران كرده اند تكرير اينكه آيت براى تاكيد و تقرير يا بجهت تنبيه و تحذير است نقل است كه حضرت رسالت يناه ص در 
مكه بوقت نماز توجه بكعبه فرمودى بعد از هجرت بمدينه فمران رسيد كه روى به بيت المقدس كرده نماز كذاريد يهود ازين 
مبتهج شده ميكفتند كه اكر محمّد ص دين ما ندارد بارى بقبله ما نماز ميكذارد يا مى كفتند اينكه مرد و اصحاب او را بقبله نه 
مى بردند و تا نماز ما را نديدند جهت قبله را نيافتند خاطر آنحضرت ملول كشت و فرمان الهى صادر شد كه از بيت المقدس 


روى بكعبه آرد جهودان و منافقان بعد از تحويل قبله زبان طعن بككشادند حق تعالى از ان حال برين منوال خبر ميدهد. 
صفحه : 87 


سَيَقّول الشّفَهاءٌ زود باشد كه كويند كم خردان و سبكساران مِن-النْاس_از مردمان يعنى يهود و منافقان مدينه ما وَلَاهُم جه 
جيز بازكردانيد مسلمانان راعَن قِبلَتِهم الى كانُوا از قبله ايشان آن قبله كه بودند عَلَيها بر آن يعنى بيت المقدس قل بكو لله 
المشرق٠وَ‏ المغرب *مر خدايراست همه جهات هم مشرق كه خانه كعبه در ان جانب افتاده و هم مغرب كه بيت المقدّس در ان 
صوب واقع شده يَهدِى راه نمايد من يَسْاءٌ هر كرا خواهد إلى صدَراطٍ مُسئَّقِيم بسوى راه راست كه دين اسلام و قبله ابراهيم ع 
است وَ كذلكك- و همجتين قبله شما را اى مسلمانان افضل قبلها ساختيم جَعَلناكم شما را هم 


كردانيديم أَمّهُ وَسطاً كروهى عدل بركزيده لِتَكونُوا نا باشيد شَّهَداءَ كواهان براى انبياع عَلَى النّاس_بر منكران نبوّت روز 
قبامت و يَكونَ-الوّمُول مو باشد فرستاده من يعنى محترد ص عَلَيكُم شَّهيداً براستى شما كواه معدل و مزكى وَ ما جعَنَا و 
نساختيم قبله عبادت تو القبِلَه الى آن قبله را كه كنت عَلَيها تو هستى بر آن يعنى كعبه إلا لِنَعلّم -مكر براى آنكه مميز سازيم و 
جدا كنيم من يَتّح #الوّسرول-آن كس را كه يبروى رسول كند در امر قبله مِمَّن يَنقَِبٍ *از آنكس كه با زكردد عَلى عَقَمَيه بر 
ياشنه هاى خود مثل است در باب كسيكه بازكردد از راهى و عدول كند بغير آن وَ إن كانت و بدرستيكه هست قبله يعنى 
تحوبل آن لَكييرَة بز ركك و كران إلا عَلَى الّذين مكر بر آنان كه كردى الله مخداى .راه نمود' ايشائرا تا تحؤيل اينكه قبله را حق 
دانستند بخلاف يهود كه هر لحظه شبهه انككيختند در امر قبله و يكى آن بود كه كفتند اكر قبله حق جهت كعبه است يس از 
انكه بجانب بيت المقدس نماز كذارده اند از صحابه رض و بيش از تحويل قبله وفات يافته جون سعد بن زراره رض و براء بن 
متلذون وض ب لالت مرق ياسع عو سال قزرمووا حاو ها كاب لابق تست حتذاق باافضل و كرم عدي إسالكم ك1 
ضايع كرداند نمازهاى شما را بهر طرف كه كذارده ايد تا تباه كند ايمان شما را كه روى به بيت المقدس داشته ايد إن اللّهء 


بدرستيكه خداى بالّاس بمردمان لَرَؤّْف *هرآئينه مهربان است صلاح ابشان قرو كداوه رَحِيم “بخشاينده است مزد ايشان ضايع 


نه كرداند- 
صفحه : 6 


قد تَرى ادوج نام ونيم لكلو ايت كك زنياه روى ترا فى السَّماءِ در جهت آسمان براى انتظار وحى اينكه آيت در 
امر تحويل قبله است سيد عالم از قول يهود كه مى كفتند محتّرد صلى الله عليه و على آله و سلّم روى بقبله ما نماز بككذارد 
ملول شد و آرزو كرد كه قبله او كعبه باشد كه قبله ابراهيم ع و اقدم القبلتين است و درين باب با جبرئيل عليه السلام سخن 
كفت و جبرئيل متوجه مقام خود شد و سيد كائنات عليه افضل الصِّ لموات هر ساعت از يس وى به آسمان مينكريست و منتظر 
وحى مى بود تا جبرئيل آمد واينكه آيت آورد كه ما توجه واعنا اتناواش على لتر كيين هرآئينه متوجه ساختيم ترا 
قِبلَهٌ تَرضاها بآن قبله كه تو مى خواهى و مى يسندى فَوَّلء وَجهَكك- يس بكردان روى خود را مراد همه بدن است شَّطَرٌ المسجدٍ 
الرام بسوى مسجد الحرام كه محيط است بخانه كعبه روز دوشنبه منتتصف رجب در سال دوم از هجرت حضرت خير البشر 
در مسجد بنى سلمه دو ركعت از ظهر كذارده بود كه اينكه حكم نازل شد هم در نماز روى از صخره كردانيده بميزاب كعبه 
توجه فرمود و آن مسجد به ذى القبلتين اشتهار يافت و بعد از تخصيص خطاب جهت مراع يمرم حكع اسن براض كيدا 

حيث مما كم و هر جا كه باشيد در بر و بحر و سهل و جبل و شرق و غرب جون خواهيد كه نماز كذاريد قَْلُا هكم بس 


بككردانيد رويهاى خود را شَطرّهبسوى مسجد مذكور و إن َالّذِين -و به تحقيق آنانكه أوثّوا الكتاب- 


ذاذه ااهل | شان اعؤولت تساف ودس اشاح شق اله الك كانه تحويل يا توجه درست و راست است و حكم آن مِن 
رَبهم از ييش يرورد كار ايشان است جه در توريت خوانده اند كه ييغمبر آخر الزمان بدو قبله نماز كذارد و آخر قبله كه بدان 
كناقة جه انيت و قا الله طاول مو مواق غاذز ايض عا مار ةداز اله موك كتفك إذ لكاو فلم تنما كرو حداف 
كذ كن ساوى كوا|فحتيد الذوق أو تالكا تبر اى آنا ك0داده شده اند كتاب را يعنى جهود و ترسا بكل - آبَهِ بهر معجزى 
و نشانى يعنى اكر بيارى هر حجتى و برهانى كه از تو خواهند بر حقتّت توجه بكعبه ما تَبِعُوا قبلتكك - بيروى نكنند ايشان قبله ترا 
وَ ما أنت- بتابع و تو نيز نيستى متابع قِبلََهُم مر قبله ايشان را وَ ما بَعضٌ م و نيست بعضى از ايشان بتابع قِبلَهَ تعض بى رونده و 
متابعت كننده قبله بعضى را جه جهت قبله نصارى شرقى است و از ان يهود غربى است و جمع ميان اينكه هر دو متعسر است و 
َيْن_اتّبعت- و اكر بيروى كنى اى محمد بر سبيل فرض أهواءَهُم آرزوهاى ايشان در باب قبله من بَعدٍ ما جاءةكك-از يس آنكه 
آمد به تو ممن-العلم راز دانستن آنكه قبله ابراهيم ع حق است إِنّك- بدرستيكه تو باشى إذاً آن هنكام كه متابعت ايشان نمائى 


لّمن - الظَالِمِين - هرآئينه از جمله ستمكاران ظاهر خطاب راجع است به ييغمبر ص اما معنى آن راجع است بامت آن- 
صفحه : 68 


الَذِين- آنانكه آتَيناهُم “الكتاب -داده ايم ايشان را توريت فر انز 


قرآن راو اصح آنست كه بيغمبر را كما يَعرفُون-هم جنانكه مى شناسند أَبناءَهُم يسران خود را در ميان كودكان يعنى شناختى 
روشن دارند در باب ييغمبر ص و إن قَريقاً مِنهُم و بدرستيكه كروهى از ايشان لَيِكثّمُون- الكحق هرآئينه مى يوشند حق را از 
عوام و سفله وَ هم يَعلّمُون- و ايشان مى دانند كه مى يوشند الححق 2آنجه درست و راست باشد مِن رَبُكك-از يرورد كار تواست 
قلا تَكونّنَ يس مباش خطاب به آنحضرت ص است و مراد امت اند يعنى مباشيد من - المٌمتّرين از شكك كنند كان در امر قبله 
ذا كدب عع الننااك و رك بوره روس :رار لهات روبس اهنا راكاد ع كه ربا قرام انه ساوج ذا 
وجِهَةٌ جهتى و قبله ايست هُوَ وا كه او روى بدان دارد يا خدا روى او را بدان سوى كردانيده َاسِتَبِقوا الخيرات_ يس شما اى 
مسلمانان ييشى كيريد بر ديكران در نيكوئى ها كه يكى از ان توجه بكعبه است محققان برانند كه از هر نهادى جيزى سر بر 
زده واز هر سويدائى سودائى ظهور كرده كه قبله اوست و هر يكك روى بقبله خود آورده از توجه بكعبه حقيقى باز مى ماند 


مكر محرمان حريم تجريد و محرمان حرم تفريد كه از قبله فاينما تو لوا فثم وجهه الله روى نه مى كردانند مثنوى: 
قبله شاهان بود تاج و كمر قبله ارباب دنيا سيم و زر 

قبله صورت يرستان آب و كل قبله معنى شناسان جان و دل 

قبله زهاد محراب قبول قبله بدسيرتان كار فضول 

قبله تن يروران خواب و خورش قبله انسان بدانش يرورش 


قبله عاشق 


وصال بيزوال قبله عارف جمال ذى الجلال 
قبله اصحاب منصب مال و جاه قبله اهل سلوكك اسباب راه 
قبله حرص و امل باشد هوا قبله قانع توكل بر خدا 


صاحب الحقايق فرمود كه هر جيزى رااز انسان قبله است كه روى توجه بدان دارد قبله بدن آنجه حواس خمسه بدان لذت 
يابند از ماكولات و مشروبات و مسموعات و مبصرات و امثال آن و قبله نفس دنياى غدار است و زينت متاع نايايدار و قبله دل 
آخرت است و قبله روح قرب و شوق و ذوق محبت و قبله سر توحيد و معرفت ردّانى و كشف حقايق و اطلاع بر معانى و در 
كشف الاسرار آورده كه هر كسى روى بجانب آوردندى اى موحدان شما ما را باشيد و روى از متابيد قل الله ثم ذرهم در 
اك الشاة كافةا ابت ارات :ترهايد ادها كر فرظا #دبالتدو بور كل كدروفى ايسا وادل كان بان ركوداله» 
جمِيعاً بيارد خداى همه شما را و جمع كند بروز قيامت براى امتياز محق از مبطل إن الله . بدرستيكه خداى عَلى كل شََى ءِ بر 
همه جيزها از احضار و تميز قََدِيرٌ توانا است و من ححيث حرجتو از هرجا كه بيرون روى اى محمّرد ص براى سفر فَوّل- 
وَجهَكك- يس بككردان روى خود را بهنكام نماز شَطرَ المسجدٍ الكرام بسوى مسجد حرام وَ إِنَّه هو به تحقيق تحويل قبله به كعبه 
للحق ده رآثينه راست و يسنديده است و فرود آمده مِن رَبُكك- از يروردكار تو وَ ما الله “بغافل و خداى بيخبر نيست عَمَا تَعمَلُون 
از آنجه شما مى كنيد- 


ع 


روحت عرجت و اوهو مكان ودوس مان كه زوك م اث فول :وو ككادبين روى خردارا يكزداناذررودك اذا 
نماز شَّطرَ المسجدٍ الحرام ,بطرف مسسجد حرام و حيث مما كم و هر جا كه شسما باشيد اى امت فَوَلُوا وجوكُم بس بكردانيد 
رويهاى خود يعنى همه بدن خود را شَطرّه انوت ناسيك إلا كرواس ننه نايل رمن جروا عكر كارا عليكم. بر شما در 
باب توجه بمسجد اقصى حَُبجَةٌ خصومتى و جدالى يهود ميكفتند كه محمّد دين ما را منكر است و قبله ما را معتقد و مش ركان 
طعنه مى زدند كه اينكه مرد را جه شد كه روى از قبله يدران خود بكردانيد يس به تحويل قبله به كعبه كسى را بر شما حجتى 
وق تر وي كر ارا تع اانا كر كر يداد و كار الرويرة عزي ويك رماو سك يده 
ميكفتند براى ميل باقرباى خود روى بمكه آورد و مشركان طعنه مى كردند كه محمد دانست كه ما بر حة حقيم ديككر باره روى 
انمي كو ول كار ا رو ادر اانا اي ارقم كي د كي وااعسوي و يتريد دعن وبي لفك درا 4 ا ل 
بتطوت الك يو لذ بكوك يفت رارق كمه رجا جا كين را وسافي ا قادوه تامهم ونع اك 
شق اق عرو وا كد العام دارذ ولك ينه ملكو يمار للك نَهِتَدُون-و ديكر شايد كه شما راه بيابيد بشرائع و 
احكام دين و كفته اند نعمت بشما تمام كنم در آخرت 


كما أرسَلنا جنانجه در دنيا بارسال رسل و انزال كتب كرده ايم و فرستاده ايم فيكم در ميان شما رَسُولًا نكم فرستاده هم از شما 
يتُوا ليم كه مى خواند بر شما آباينا آيتهاى ما كه قرآن است و يُرّكيكم و باكك مى كرداند شما را از شركك يا براى شما 
استغفار مى كند تا از كناه ياكك شويد و يعَلمُكم “و مى آموزد شما را الكتاب اقرآن و الحكمّة و حرام و حلال قرآن و يُعَلْمَكم” 
واكم مفاة سار ما لا كرتي اسه مسا كه عبج يعر ووه وقائية انر] ناد مزوقي يتن نبالا اك مرا لافيت 
أذ كك فازقها ززا رذ "كت متعدويك إبق عبينه ونام كريد كوي اعفان مقائرتكيده افك كدق رونا نه» اسرد لامر رذ كان 
خود را جيزى داده ام اكر جبرئيل ع و ميكائيل را دادمى هرآئينه نعمت بزركك بر ايشان تمام كردمى و آن اينكه است كه كفته 
ام اذ كرُونى أذ كركم و در جواهر التفسير قريب بصد وجه درين آيت مذكور شده و جون درين ترجمه بساط اطناب مطوى 
اسك نيك دو كنة از سكن محقفان اختضاصن من كد ودر كقف الاسرار اوودة كدارتت العالميى كفت لا يزال العبدَ 
يذكرنى و اذكره حتّى عشقنى نتيجه دوام ذكر كمال محبت است كه آنرا عشق خوانند و مراد ازين ذكر نه ذكر زبان است بلكه 
ذكر دل و جان است و در نهايت حال از سلطان العارفين رح يرسيدند كه جرا از شما ذكر زبان كمتر ميشنويم فرمود كه زبان 
بيكانه است كه در ميان نه كنجد و * شيخ ابو بكر واسطى رح فرموده است كه حقيقت ذكر نسيان ذكر است و قيام 


بمذكور و در اينكه باب فرزند اعز صفى الدين على را رباعى است رباعى 

جز ياد توام از دل ناشاد برفت وز سينه هواى كل و شمشاد برفت 

مستغرق ذكر تو جنانم كه دكر در ذكر توام غير تواز ياد برفت 

ولشكواالك ومفاسة ار كي نعمتهائ مرا و لا تكفزون رو ناسباسدارئ مكنيد. 
صفحه : /ا© 


يا يها الّذِين- آمَنُوا اى كروه كروي دكان استَعِيبُوا يارى خواهيد بقيام بر حقوق الهى بالصَّبرِ بشكيبائى كه كليد در نجات است 3 
الصَّلاءٍ و بنماز كه مجمع العبادات است إن الله بدرستيكه خداى مع الضابرين- با صابران است بحفظ و حمايت و نصرت و 
رعنايت و لاق لوا و مكوفيد لمن تقكل دمر آن كيرا كه فته شود فى صل الله :دز براه خنداى عق ون جهاة أموات كد 
ايشان مردكانند صحابه رض بعد از حرب بدر ذكر شهدا ميكردند و بعضى بر سبيل تحسر مى كفتند كه بيجاره فلان كه در 
روز بدر جان شيرين بداد واز نعمت حيات و لذت نعيم دنيا محروم شد حق سبحانه فرمود كه ايشان را مرده مخوانيد بل أحياءٌ 
بلكه ايشان زندكانند در حضرت ما و لكن لا تَشعُرُون- و ليكن شما نمى دانيد كيفيّت آن حيات را زيرا كه ادراكك آن بعقل 
يقرو شرق 3 لباو كبدواهرا لشو ١:‏ (مامو ياوا ين ا قا معافلة 1 بها بن ارس كن نو كرس وعدم هيه فيه 
نيست و آن آزمايش بجه جيز است بشَّى ءِ بجيزى اندكك مِن-الكوف_از بيم دشمن در غزا وَ الججوع_و كرستككى و قحط و 
كن م ونا ماران نقصان بعضى مالها كه بتاراج حادثات 


رود وَ الأ-نفس_و نقصان در نفسها به بيمارى و ضعف و شيب و النَّمَرات رو نقصان ميوها بآفات سماوى و ارضى يا مركك 
فرزندان كه ثمره باغ دلند وَ بَشَّرِ ال ابرين-و بشارت ده صبر كنند كان را بهر كرامت كه ممكن است الَّذِينَ-آناتكه إذا 
أضابتقع تجو برس د اشاد را تضم دشوارى .و حم و كققه اند خر جبادطه مكروه كاير بقده ونه مصييت انك ونان ضابراة 
در وقت وقوع مصيبت قالوا كويند إنَا له ما اززان خداونديم اقرار است بانقياد حكم قضا و اتصاف به تسليم و رضا و إِنا إلَيه. 
راجعُون-و ما بسوى حق بازكردند كانيم اعتراف است به بعث و نشور أوليك - آن كروه كه در مصائب رجوع بكلمه استرجاع 
نمايند عَلّيهِم بر ايشان است ص وات «رحمتها من رَيّهِم از يرورد كار ايشان وَ رَحَمَةٌ و نعمت و كفته اند مراد از رحمت بهشت 
نيقت ا وجيت كنئه السك نذا كبو انا الذين ابعيت وجورظى فت ضيه اللة:9 اد فك 2و ]نا كزباوانق «ابه اند هقير 
ايشان المُهتَّدُون- راه يافتكان برضا و تسليم يا بكلمه استرجاع كه موجب ثواب عظيم تر است سعيد بن جبير رح فرموده كه 
كلمه استرجاع را از جميع امم مرحومه بدين امت عطا فرموده اند و بس و كر نه بايستى كه يعقوب ع بوقت فقدان يوسف ع 
بجاى يا اسفار إِنا لِلهكفتى و فاروق رض جون اينكه آيت خواندى كفتى نعم العدلان يعنى صلاه و رحمت نيكك دو هم 


سنككند و نعم العلاوه يعنى اهتدا خوش سربارى است 
صفحه : /؟ 


إن >الصّفا و المَروّةَ بدرستيكه صفا و مروه 


وآن دو كوه اند در مكه كه طواف بديشان ميكنند من شَّعائِر الله از نشانهاى حج خانه خدا است فَمَن ححج البتيت- يس هر كه 
قصد خانه خدا كند باعمال مخصوصه حج در حالت احرام أو اعثّمَرَ يا متوجه زيارت كعبه شود بعملهاى مختصه بعمره قلا 
جناح - عليه يس برو هيج كناهى نيست أن يَطوّف- بهما در آنكه طواف كند بديشان و سعى نمايد در ميان ايشان جون كقّار 
در جاهاتّت طواف اينكه دو كوه ميكردند اهل اسلام را از ان شعار عار مى آمد حق تعالى فرمود كه طواف اينكه دو كوه در 
حج وعمره بجاى بايد آورد بى دغدغه كه آن از شعائر است و مّن تَطوّع - يرا و هر كه بطوع و رغبت خود عمل نيكو بجا 
آرد از زيادتى طواف يا حج و عمره بر سبيل تبرع فإ اللّه- شاكرٌ يس بدرستيكه خداى جزا دهنده شكر كويند كان است عَلِيم » 
ذانا باعسال هد كان #51 لذ عند رسشكة اناك كه ا صلينائ يود كهحقة ومن كتير ومع يرفس ما ارلا الدقرو 
فرستاديم ما من الببّنات از سخنان روشن در توريت جون حكم رجم و الهٌدى و راه نمودنى نعت و صفت مصطفى من بَعدٍِ ما 
يَيَناهِ “از يس آنكه بيان كرده ايم آن هدى را للناس _براى بنى اسرائيل فى الكتاب _در توريت يعنى ما آشكارا ساختيم و ايشان 
سحن كوذ ا تكد أوليك- آن كروه كه يوشندكان حق اند يَلعَنّهُم “الله ميراند ايشان ولع ل د لي و ك3 
يَلعنّهُم اللَاعِنُون و لعن ميكنند بر ايشان لعنت كنند كان يعنى ملائكه يا همه آفريد كان از جن و انس 
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يا تمام مسلمانان و لعن لاعنان سؤال لعنت است از حق برين وجهه كه اللهم العنهم و همه اينكه طائفه سزاوار لعنتند إلا الذين- 
تابُوا مكر آنانكه بازكرديدند از شركك بايمان يا توبه كردند از كتمان نعت بيذ اسلفرا وق آورند كارهاى تباه شده 
زان كزروايان دقرت شهاف قرت م اتحه يهاة من دافيد ار قكا ب انقانة كه بيت ور والضاق أري نقلي 
ا كركم فر ايان ترتحمت و آنا التؤاف«و ملم قبول كتلاكه ويه بندكان الرَّحِيم *مهربان كه تعجيل نه كنم در عقوبت ايشان إن 
الّذِين - كمرُوا بدرستيكه آنانكه كافر شدند از يهود بانكار نبوت محمّرد ص واعاتوا وهم كان وايمروتد و حال آنكه ايشان 
كافراند كسان حق أولتكد عله أن كروء اتانسد كدير ابقنان انك لعن الله لعتت بدا بعبد زمرك ايشان وَ الملائكه و 


لعنت فرشتكان وَ النْاس أجمَعِين-و لعنت همه مردمان مراد ازين ناس مومنانند كه انتفاع ايشان بانسانيت ثابت است 
صفحه : 9ع 


خالِدين-فيها و اينكه ملاعين جاويدانند در لعنت يا در آدش دوزخ لا يَحَقّف مسبكك كرده نشود عَنهُم “العذاب از ايشان عذاب 
وَلا- هم يُنظوُون-و نباشند ايشان كه مهلت داده شوند يا منظور نظر رحمت الهى كردند وَ إِلهُكم و خداى شما إله “واجدٌ 
معبودى است يكتا لا إله- نيست هيج معبودى كه مستحق عبادت باشد إِلَا هُوَ مكّر او كه احد است در ذات و واحد است در 


كمال صفات الرّحمن بخشنده است در تربيت اشباح الرّحِيم “مهربان است بر تقويت ارواح إنْءفِى تلق_السّماوات بدرستيكه 


ذو افرحدن سمائها ع ينه ملت ءى سفرة وافراقعه وان علاقة رخو هلق نداهم والآرفن ودر اتركض رسن كساطن 
الك ابوط وهيثاذى انيح عوط :و اعواطق: الال رة ماروالا اك و مدن قب ووو من يكد يكرا وسيل تحافي با 
اختلاءف ايشان در طول و قصر و سواد و بياض وَ الفُلكك الَّتَى تَجرى و ديكر در كشتيهاى كران بار كه مى رود فى الببحر در 
دريا بما يَنقع النّاس - بآنجه نفع رساند به مردمان از تجارات و مكاسب و ما أنرّل- الله ءو در آنجه فرو فرستاده خداى مِن- 
الماء :5 تساف ان رتوم مار اذ اكد وان واعياتية انارو ضفي نهر اعكا واف 2 اننا نا مار مين ركنن يي 1 
بس مردكى او وَ بَتْفِيها و يراكنده كرد در زمين من كل ءِدَابَّه از هر جنبنده جون بهايم و سباع و وحوش و غير آن وَّ تٌصريف 
الإواجدو كرة اسداة ادها اناه حي والقياي: العف كرون تركفو دا عقر برام أده مرزائر كخذابراكينبالناو و الأرمن . 
ميان آسمان و زمين تا بهر طرف كه حكم شود برود لآيات رهرآئينه علامتهاست يعنى درين همه كه كفتيم نشانهاست از صنايع 
حكمت و بدايع فكرت لِقَوم ِيَعقِاُون-مر كروهى را كه خرد دارند و نظر تامل در موجودات كمارند كفار قريش ميكفتند كه 
ما سيصد و شصت بت داريم و مى يرستيم و اينكه همه معبودان كار يكك شهر ما راست نمى توانند كرد محمّد ميكويد من 
يكك خدا دارم و كار همه عالم ميسازد 


اكر بدين سخن حجتى بيارد و علامتى بما نمايد ما براستى او اقرار كنيم اينكه آيت مذكور نازل شده مشتمل بر هشت نشانه از 
آيات قدرت الهى و در خبر آمده كه واى بر كسيكه اينكه آيت بخواند و درو تفكر نه كند- 


6٠١ : صفحه‎ 


اتاد تن لق د ارد سان كمض هلظ كدر ا كرد بي قوق الله حون داقن انذانا مكانان ويشبر كا زيكتن كان 
بُحِبُونَهُم ووس يشانح "كشك الله كملا كه عم ابر ارسق علا بندد افر لديو 1 نوا و نانك أنماق ا وود الك 1 
خُبًا لله ايشان قوى تر و ثابت تراند در محبت مر خدايرا بجهت آنكه مشركك مى بيند و دوست ميدارد و مومن ناديده دوست 
كفة اسك ايه ديدن عبر سكدارووة كزقيدتف كار عن امك قا سيان و قوسي توسات مص ان زات 3 
حقيقت در معنى اشد حبا آنست كه اوّل خخداى ايشائرا دوست داشت كه يحبهم تا ايشان او را دوست كرفتند كه يحبونه يس 
دوستى ايشان مر خداى را بدوستى خداى است مر ايشان را بير طريقت قدس سره فرموده كه اكر تخم يحبهم نكشتى نهان 
يحبونه نرستى فردا اكر از جانب معشوق نباشد كششى طلب عاشق بيجاره بجايى نرسد وَ لو يَرَى الّذِين-طَلَمُوا و جون به يينند و 
بدانند آنها كه ظلم كرده اند باتخاذ انداد إذ يَرَون- العَّهاب - بوقتى كه معاينه عذاب فوؤر باتوقه بد انلك از الذو» للم نويا 
الجكة ويه قورلك ةو عديدمو دان فته و ان اتلس 1ق 3ه داقن كدعدامن حوره لدان سيك عذاي اسك ب ايفان هر اع 


بدانند مضرت اتخاذاند و زيان انحراف از عبادت رب العباد إذ تَبَدَأْ ياد كن 


اى محترد آن هنكام را كه بيزارى كنند الَّذِين اتبِعُوا آنانكه جمعى بيروى ايشان كرده اند من- الّذِين- اتبعُوا از همان جمع كه 
متابعت ايشان نموده اند يعنى بيشوايان عرصه شرك از ضعفا و سفله كه امروز تابع ابقان اتموران قوت و 1د انهم ونه 
واكك له الجر حو طاقانزو حيرك وعان وا لتمقث ودر وه شو نيزي ل سياف ؤا| به ليها وب ابيا اوقا 
فيوة وس اواو خرياتي وادوستوى وكيز قالب لذ دا مقو و كووية آنها كه متابعت كرده بودند مر كمراه كنند كان 
هوكاوا يعق تانعانا :عونا يز ارق :تسو فان ازاخو د اتساحتدا كنكه كويلك أو أن ليا كرا كاسن" عنما و إنقاة ايان لصتن ماشه 
بدنيا يوأ مِنهُم نا بيزارى كنيم از ايشان آنجا كما تَبرَوَا مِنَا هم جنانكه ايشان بيزار كشتند از ما اينجا كذلكك ‏ جنانجه در آنروز 
نمود عذاب را بديشان يُرِيهِم “الله بنمايد خداى كافران را أعمالَهُم كردارهاى ايشان رات عَلَيهم حسرتها و يشيمانيها بر 
ايشان يعنى اعماليكه بزعم ايشان حسنه بود جون حج و عمره و ضيافات و ختان همه را حبط سازند و سبب حسرت ايشان 
كردد و باعمال سيئه كه مباشر آن ميشدند از قتل و غارت و دفن نبات موجب مزيد حسرت كردد وَ ما هم و نيستند تابعان و 


متبوعان بخارجين - بيرون آيند كان مِن-الْنَار از آتش جاويد يعنى جاويد در دوزخ باشند- 
صفحه 01 


انها النامو اقم اومجاق كوا مكوورنة ونان قن الا رشت انا ف اذى وق" انوك كاذل مقا تاكف و بااكلنه رسن رو ارق ارا 
لاقو خطوات الشيظاة. 


و يبروى مكنيد كامهاى ابليس را يعنى بر يى او مرويد مش ركان عرب جيزها را بوسوسه شيطان حلال و حرام ميكردند جون 
بحيره و سائبه و اقسام حرث حق سبحانه فرمود كه در تحريم حلال و تحليل حرام» كام بر كام شيطان منهيد و روى از راه او 
كرد فيك له لكو وتدويط كه و قتا ر اعد زاكي اوقد ابتك مكار ع انار طعنا را بوموسة تنيعت كرو اقركاز 
ميخواهد كه شما را بفريب و وسوسه بدوزخ برد إِنَّما يَأمْوُكم جز اينكه نيست كه مى فرمايد شما را شيطان يعنى وسوسه ميكند 
يالسُوءِ ببدى وَ المَحشاءِ و كار زشت و كفته اند سوء كناهان نهانى است و فحشاء جرايم آشكارا يا سوء ميل است بدنيا و 
فحشاء متابعت نفس و هوا و حقيقت آن است كه سوء و فحشاء متناول اند جميع معاصى را از صغائر و كبائر كه شيطان آدميان 
را بدان امر ميكند وَ أن تَقُولُوا ديكر مى فرمايد آنكه بككوئى و افترا كنيد عَلَى الله بر خداى در تحليل خبائث و تحريم طيبات ما 
لا تَعلَمُون- آنجه نمى دانيد حقيقت آن را وَّ إذا قيل- لَهُم “و جون كويند مر اينكه طائفه را كه در باب حلال و حرام انَّيعُوا ما 
أنرّل- الله م بيروى كنيد آنجه فرستاده خحداى يعنى قرآن و به حلالى و حرام آن بكرويد قالوا كويند بقرآن نميكرويم بل تتّع 
بلكه يرو حى كتبج تنا ألقدا نجه باضه إن عليه لذن برآن جيزى يندوان خود را ايتكه سحن بتى اسد عبد الداز كفته أو لو 


كان- آباؤهُم آيا متابعت يدران مى كنند و كرجه بودند يدران ايشان لا يَعقَلُون- كه فهم 


نع كروكد دنا خيوين اذ :اموق ذرق وال بترن وكراة زاسكا نا قدروة دوك «الذن د كندوا ا حتفت بعد د عند كان كاقران 
كَمَئل_ الى ينعق *جون صفت كسى است كه بانكك ميزند بما لا يَسمّع بجا نوريكه نمى شنود إِلَا دٌعاءً وَ نداءَ مككر خواندنى و 
آوازى و هيج از ان فهم نه ميكند يعنى كافران نيز از بيم كننده و يندكوينده خود جز آوازى نه مى شنوند و حقيقت سخن او را 
در نمى يابند صم د كرانند از شنودن كلام حق بُكم» كنكانند از كفتن سخن درست عُمى كورانند از ديدن راه راست فَهُم لا 


يَعقلون- يس ايشان نمى يابند آنجه بيغمبران بايشان مى كويند- 
صفحه : ”07 


نا انوا الذيق سآمثوا اى كزوه كروسد كان كلو متو رحد رقيات ها وفنا كم از باكيزها يعت تجلالات اتجه شما رارورى 
داديم وَ اشكرُوا لله و سياس كوئيد مر خداى را بروزى حلال إة كف كر مبعوشيا عدار روى صدق إِيَاه * تَعبدّون - خاص 
او را مى يرستيد و بعد امر بتناول حلالل بيان آنها مى كند كه حرام ست و ميككويد إِنّما حَوّم جز اينكه نيست كه حرام كرد 
عداق. غليكم «الفقة برها عودان راو اتير ى انلك كدنع تاف زاضلة يشرط انك ان عوان ماكرق اللحه بود و الده 2و 
خون روان را جنانجه بحديث دو مردار يعنى ماهى و ملخ و دو خون جون سبرز و جككر حلال است و بعضى علما بر جكر شش 
را قياس كردند و خوردن حلال دانند و لحم الخنزير و كوشت خوك را و همه اجزاى او را نيز حكم حرمت شامل است و ما 


أهِل : به رو حرام ك5 آنجه آواز بردارند بآن در 


وقت ذبح لَِير الله براى غير خحدا بنام بتان يا به اسم بيغمبران بكشند قُمَن_اضطرٌ يس هر كه درماند باكراه و يا كرسنكى بر 
وجهيكه خوف تلف نفس باشد غَيِرَ باغ در حالتى كه ستمكار نبود بقطع طريق يا خروج بر امام يا طالب معصيت نباشد ولا 
عاذو نه تجاوز كنتده از«جنذ شرع يا شمشير كشنده بر امت قلا إثم -عَلَيه يس بروء هيج كناهى نيست در تناول آن إن اللّهء 
غَفُورٌ بدرستيكه خخداى آمرزكار است مر كسى را كه عند الضرورت ازين محرمات بخورد رَحِيم «مهربان است بر بندكان 
برخصت دادن ايشان در خوردن محرمات إن الّذِين -يكتُمُون- بدرستيكه از علماى يهود مى يوشند بجهت اخذ رشوت ما أترّل- 
الله ء آنجه فرو فرستاد خداى مِن- الكتاب راز توريت و احكام آن و يَسْتَرّون-و ميخرند يعنى بدل مى كنند به _تّمناً َي بدان 
كتمان بهاى اندكك را أوليك - آن كيوذنا )ا كلو فس مخوولة در روز قيامت فِى بُطونهم در شكمهاى خود ِل النَارٌ مكر نش 
ذكر شكم تاكيد است در خوردن زيرا كه اكل در غير تناول نيز مستعمل ميباشد جنانجه كويند فلان را فلان مال خورده است 
وقتى كه تلف كرده باشد بس اينجا مراد آنست كه فردا آتش خورند جنانجه امروز رشوت مى خورئد يا كنايت است از آنكه 
دق ذروة شان قثن باد جدائخه يروك أبشات رهست :و لا يكلته #اللدم و سكن نه كويد حدق با ايعان يوم القيامه روز 


رستخيز سخنى كه در ضمن آن نفعى و راحتى يابند وَ لا يُركيهم و ياكك نككرداند ايشان 


راااز خبائث اعمال يعنى كناهان ايشان بآتش سوخته نشود و لَهُم مر ايشان را باشد عَذاب ‏ أَلِيم “دردناكك عدانا 


مشقيحه تاق أء اكد لزر + الك رون لانن كاز ارو الت 81 لماكل ردقه بوه وسوس كراهن انك 
بالهٌّدى بايمان و معرفت و اينكه معامله دنيا است و العَّاب ‏ بَِالمَغَفِرَهِ و بخريدند عذاب جاودانى را بآمرزش ربانى و اينكه 
سوداى آخرت است فما أَصبَرَهُم يس جه جيز ايشان را شكيبا كردانيده يا جه شكيبان ايشان عَلَّى النَارٍ بر آتش و جنان 1 تشى 
كه ابد الآبدين در ان بايد بود ذلك اينكه عذاب مر ايشان را أن لأسيب انك كه نخدا نَرَّل- الكتاب ‏ بالق - فرو فرستاد 
تورات را براستى و ايشان حكم آنرا يوشيدند و در كتمان نعت محمد كوشيدند تا قرآن را فرستاد و ايشان متابعت نه نمودند و 
در مخالفت افزودند وَ إن الّذِين-و بدرستيكه آنانكه اختَلفوا اختلاف كردند فِى الكتاب_در توريت يا قرآن واكر لام جنس 
كوتة دوتهية انها منزله اختلات” ا خنراكه كد اعفن امات اورذته حفس كافر سدتد مز أنكة :اها العتلاف لق 
شقاقبَعِيدٍ در خلاف و عناد» دور از وفاق اند يا در ضلالت دور از هدىء اهل كتاب بعد از نزول اينكه آيت كفتند كه ما در 
شقناق و ضلال ليسم يلكة بخداى انان دازيم و تمازمى كذازي و ايتكة يكوئى تام أت عق سبحائهه فرمود ليس لبر 
نيست نيكى عظيم كه از سائر ابواب خير بر آن اقتصار بايد كرد أن 5 آنكه بككردانيد رويهاى خود را در نماز قبل- 


المشرق_بسوى مشرق جون 


نصارى وَ المغرب و بطرف مغرب جون يهود وَ لكن:البِرّ و ليكن نيكوئى يعنى صاحب نيكوثى من آمَن بالله آنكس است كه 
بكرود بخداى و يكانكى و يكتائى او نه جون يهود و نصارى كه عزير و عيسىع را در الوهيت شركت دهند وَ اليوم_الآخر و 
بككرود بروز قيامت و متعلقات آن هم تعريض است بجهودان و ترسايان كه دخول بهشت را بخود اختصاص مى دهند و 
الكلاتكدى كوه فزق كان و عه دودمة ره ود عزن موزه" كد مدر د للكللن موود ند 3 الكتات رق اماق ارا ديه 
كتابهاى او نه جون احبار يهود كه اختلاف مى كنند وَ لين -و بككروند بهمه بيغامبران نه جون اهل كتابين كه ببعضى ايمان 
مى آرند وَ آتى المال-و بدهد مال خود را عَلى هبر دوستى حق تعالى يا بر دوستى مال با وجود آنكه دوست مى دارد واز 
سر آن باز مى ككذرد ودر راه خداى مى دهد ذَُوى القربى خويشان درويش راو التتامى و بى يدران را كه خردسال باشند وَ 
المساكين-و محتاجان را كه سؤال نكنند وَ ابن-السبيل_و راه كذران را كه هيج در دست ندارند يا مهمانائرا و الشاثلين-و 
درويشان خواهنده راوّ فى الرّقاب_و در بهاى بندكان مكاتب كه برنجم كتابت معونت طلبند يا بندكان را بخرد و آزاد كند و 


أقام ‏ الصّلاة و آرد نماز مفروضه را- 


وَآنَى الرّكاة و بدهد زكوه مقرره راء آنجه قبل ازين در ايتاى مال مذكور شد در بيان نوافل صدقات بود وَ المُوفُون-و صاحب 
بن الهاانن كرفا 


كنندكان باشند بعَهدِهم بعهود خود إذا عامَردُوا جون عهد كنند و اينكه عهدهم با حق مى باشد و هم با خلق وَ الصّابرين-و 
عت ازع ماج انين عيكو ا ظهار فصل بصي بوسا تر وجنات يفي ركه ونا كتند كانه عي كبا لد فى اراد فقن وقاقةاو 
الضََّاءِ ودر رنج و سختى وَ جين -الأس ر و در هنكام كارزار يعنى جهاد و مقاتله با اهل كفر و عناد أولئيكك- -آن كروه كه 

توموف مدين صقها ند الدرق» نسدد كتكشرى يق دنر راديت كدخ ديق لغيه ابوس و اريك -و آن طائفه همم 
الفتفوق #انقافكة وهر كازاق دهده اشاسكيا محتفاة كتعر اند كبالاة اساسا كارك سس ا سيت وسة حرست 
صحت اعتقاد و حسن معاشرت و تهذيب نفس اما صحت اعتقاد تصديق حق سبحانه و سائر مومن به است و حسن معاشرت 
مواسات كردنست مال بارباب استحقاق و تهذيب نفس اقامت صلاه و دادن زكوه و وفا كردن عهد و صبر و مجموع درين 
آيت مذكورست يس اينكه آيت جامع كمالات انسانى باشد و در موجز از ابو هريره رض نقل مى كنند كه من عمل بهذه الآيه 


فقد استكمل ايمانه 


نا انها لدية 2 ]مواق 'موسان كرويد كان كني فرق رده شده عَلْيكم *القصاص +بر شما مماثلت و مساوات نه تعدى و ستم 
فى القتلى در كشتكان يعنى بسبب ايشان وقتى كه قتل بعمد باشد قبل از اسلام جون ميان دو قبيله حرب افتادى آن قبيله كه 
عالى نسب بودندى از قبيله اراذل بعوض بنده آزادى و در بدل زنى مردى بكشتندى بعد از هجرت حون اينكه صورت بعرض 


حضرت رسيد حكم 


ربانى نازل شد كه در قتل قصاص بايد يعنى مساوات الرٌ بالحرٌ آزادى بآزادى وَ العَبِدٌ بِالعَبدِ و بنده به بنده امام شافعى رح و 
امام مالك رح آزادى براى بنده نكشند نظر بمفهوم آيت و نزد امام اعظم رح حكم اينكه آيت بآيت النفس بالنفس منسوخ 
ست يس تفاضل را در نفس اعتبار نكند وَ الأنثى بالأنثى و زنى به زنى و امام شافعى رح و اما مالكك رح بنابر اجماع قتل ذكر 
بانثى روا ندارند و امام اعظم رح بحديث المسلمون يتكافاد ماءهم تمسكك نموده حكم بقتل كند فَمَن عُفِى - له يس هر كه 
عقوا كلدو كد قافن تاوق ١‏ شود ار هقان كه مقرل تق دي لكوي اذا ع كه متو كردن يدن ايت 
يا عفو كردن بعضى از ورثه يا عفو بعضى از ان خون مسقط قصاص است قَاتّباع ”يس بر قاتل ست بعد از عفو از بى رفتن 
بالمَعرُوف به نيكوئى و آن طوع و رغبت اسك كو ؤادة فيكو اذاه ادا كردن وات لَه بوارث مقتول بإحسان بزودى 
و نيكوئى نه بمطل و بدخوثئى ذلك -اينكه عفو از قصاص و طلب ديت تخفيف «سبكبارى ساون 1ك از يرورد كار شما و 
رَحَمَةٌ و مهربانيست و بخشايش ازو در تسهيل امر و تحصيل نفع فْمَن_اعتّدى يس هر كه از حد د ركذر بَعدّ ذلك بعد از انكه 
عفو كرده باشد و ديت ستانده يعنى قاتل را بكشد يا غير قاتل را براى قصاص بقتل رساند يا قاتل ستم كند و بعد از انكه يكى 
را كشته ديت داده 


ذيكزئ را بكشد قُلَه -عذاب “ألِيم .يس مر اوراست در آخرت عذابى دردناكك 
صفحه : 060 


والكر وو مراضها انسلا ف تعاض راو حك عاط خهاة بكاا و اؤئد كى مين يوط كس يلقل كيبي كتدو يدرف 
فعاضي ]رأة 1 بيد !و تحص ارا كنض الم بعانه وان كصنامن ايمن ماند بس حكم قصاص سبب بقاى شماست يا أولى 
الألباب راى خداوندان عقل لَعلّكم تتقُون دنا باشد كه شما ببرهيزيد از قتل بناحق كتب واكواك امعد جه بر انا يعنى رفن 
كرده شد إذا حَضَرٌ جون حاضر شود أحدّكم “يكى را از شما المَوت*اسباب و علامات مركك از مرض و غير آن إن ترك حيرا 
اكر بككذارد مالى را مراد بالنفت رقف وميه صقف كود لو الترة ور يكار وام طون لزي ادو تكو اوداك 1 ان 
العتووت راتسا هنا توشمه تعد اكه وسنت بق وتراتتتى على المتقين مير يرهر كفي كان ا ربعرماة والنين و اقرنة در 
جاهليت بريا و سمعه وصيت ميكردند و والدين و خويشان را محروم مى ساختند حق سبحانه ايشائرا از ان منع كرد و وصيت 
براى اينكه جمع مقرر ساخت و باز حكم اينكه آيت بآيت مواريث منسوخ شد و سهم بر ميراث قرار يافت و حالا-وصيّت 
فضيلت است نه فريضه و آن نيز در باره درويشان بايد و نشايد كه كلت هال تقراقيد فقن ديس نغ ر كه تبديل كنددامر 
وقببة:زأنها ول موعين :و يعد ها شيم بعد از انكة تيده باشل والما انعد #بين عزون قبست كه كنا تبديل باشد على الدين: 
دوه دن أنائكه تبديل ايصا ئمى تند 


و ذمه موصى از ان برى باشد إن الله سّبمِيع “بدرستيكه خدا شنواست هم كلام موصى را و هم قول مبدل را عَلِيم “داناست به 
نيت موصى و تبديل وصى فمَن خاف- يس هر كه بداند و دريابد يا بترسد خواه وارث و خواه وصى يا امام يا قاضى مِن مُو صر 
از وصيت كننده جَنَفاً ميلى از حقى بسهو يا عدول از ذوى القربى أو إثماً يا بزه كارى بعمد يا وصيت بزيادت از ثلث مال فأصلّح 
"يس اصلاح كند بَينَهُم ميان موصى لهم و ميان ورثه يا در حال حيات موصى كسى دانست كه در وصيّت مخالفت شرع ميكند 
نكذارد و ميان موصى و موصى له اصلاح نمايد قلا إإثم عليه يس برو هيج وبالى و بزهى نيست إن اللَه- عَفُورٌ بدرستيكه خدا 


آمرزكارست مر موصى را جون بحق با زكردد رَحِيمِ “مهربان است بر وصى كه از مضمون وصيت در نككّذرد- 
صفحه :ا 8م 


جا فق الذمن انتوق آنا كرود كة كز ويه ]بد كب انترظن #رفعاطند ملك «القبامعزر ماوووةداخص كنا كيد 
همتنانكه نوشته كنده بود عَلَى الّذِين ون قبلكم بر آنانكه بيش از شما بوائده جون ضوع عبادتى ست شاقه بس بجهت تائيش 
خاطرهاى عابدان ميكويد اينكه عبادت خاص بشما نيست بلكه هيج امت از ربقه اينكه طاعت آزاد نبودند در امثال آمده كه 
البليه اذا عمت طابت و جرا رفز بوشتمافرضن كردن فلك ةا شايد كه شما بيرهيزيد از معاصى و متقى شويد بشروع 


در صوم كه شكننده آرزوها است در تفسير عرائس آورده كه اينكه 


نداى اصحاب قلوب ست يعنى از حضرت رب الارباب خطاب مستطاب ميرسد بطالبان هلال مشاهده در اقطار سماوات غيوب 
و بندائى كه مفرح قلوب و مفرج كروب است ميكويد كه فرض شد بر شما اى اهل يقين امساكك از جميع مكوّنات كنيد جرا 
كه شما در طلب مشاهده ايد و متوجهان اينكه مطلوب را صوم واجب است از مالوفات طبيعت همجنان كه نوشته شد بر انبياء و 
اولياء بيش از شما تا باز رستند از رجس بشريت و واصل شدند بمقام امن و قربت و عين القضات قدس سره در تمهيدات 
آورده كه صوم در شريعت عبارتست از ناخوردن طعام و شراب و در حقيقت عبارت از خوردن طعام و شراب اما طعام انا ابيت 


عند ربى يطعمنى و شراب سقهم ربهم شرابا طهورا و مقررست كه اينكه صوم جز عارفان را دست ندهد مثنوى 
مرد عارف جو يافت لذت قرب نه به اكلش كشش بود نه بشرب 

اكل و شربش جه باشد انس بحق دائم او در حق ست مستغرق 

لقمه از خوان يطعمش بينى شربت از جشمه سار يسقينى 


ناما مَعدُودات روزه داريد روزهاى جند شمرده مراد روزه رمضان است كه بيست و نه باشد يا سى روز و كويند اينكه روزها 
ايام البيض ست در هر ماهى و عاشورا كه قبل از روزه رمضان فرض بوده فَمَن كان- يس هر كه باشد منكم از شما كه مكلفيد 
بروزه مَريضا بيمارى كه قوت روزه ندارد يا مرضش بروزه زيادت شود أو عَلى هر يا راكب سفرى بود كه در ان قصرى بايد 


كود حوة:افظان كتد فعدة يسن بزو اسخا رؤزه دا قفن بشمار 


آن روزه ها كه افطار كرده من أتام أخحر از روزهاى ديكر وَعَلَى الّذِين-و بر آنانكه ايشان يُطيِقَوئّهِ توانند كه روزه دارند و 
خواهند كه روزه ندارند فتديةٌ فدا دادن است و آن طعام سكين خوردنى درويش هر درويشى را بازاى هر روزى نصف 
صاعى از كندم بقول امام اعظم رح كه قريب بدو من باشد اينكه حكم در ابتداى اسلام بوده و بعد از ان منسوخ شده و كفته 
اند اينكه جا لا مضمرست و تقديرش لا يطيقونه يعنى كسى كه نتواند روزه داشتن جون بيران از كار افتاده فديه دهد و برين 
وجه حكم آيت منسوخ نباشد فَمَن تَطْوّع يس هر كه زياده كند بر تطوع خود تَحيراً نيكوئى را و زياده از مقدار فديه دهد يا 
بيشتر از يكك مسكين را طعام كند يا جمع كند ميان صيام و طعام فَهُوَ خَيرٌ لويس آن تطوع بهترست مر او را به سبب زيادتى 
لجرو نا لَطوموا و اكه رؤزه :دازيد مطقاة وا مكرقن يبا رخميت واد كان زاخر افطار حي لكع يوتوميت فر مها زااال فيه إن 
كش تعلقوق كر هنضة هما بدانيد فضيات ضوام را- 


صفحه : /ام 


شَهِرٌ رَمَضان-اينكه روزها كه كفتيم ماه ونمان منت الذق أنزل- 1ن ماه "زا كة قرو فرسعادة شدةاقنه الغ[ ق#ذو قر[ 
يعنى ابتدائى نزول در ان بوده يا تمام قرآن در ماه رمضان از لوح محفوظ به آسمان دنيا فرو آمده و از آنجا آيت آيت يا سوره 


سوره بر وفق مصالح بندكان نازل شده واز حكمتها در تخصيص روزه 


بدين ماه يكى اينكه كفته اند كه جون درين اوقات اينكه كلمات كه غذاى ارواح است بشما فرستاديم يس از غذاى اشباح 
امساكك لازم داريد و ما قرآن را منزل ساختيم مردى ‏ لاس در حالتى كه راه نماينده است مردمان راو بَيّنات و دلالتهاى 
روشن است من الهُدى از حلال و حرام وَ الفرقان .و از حدود و احكام و سائر شرائع دين كه جداكننده است ميان حق و باطل 
فم من شد بس هر كه حاضر باشد ينكم' الشّهِرَ از شما اى مكلفان يعنى مقيم بلده بود در ماه رمضان يا هر كه دريابد از شما 
هلال شهر را فلص مه*يس بايد كه روزه دارد آن شهر را وَ مَن كان مريضاً و هر كه بيمار باشد أو عَلى س هر يا در سفر بود و 
اقطان ند تكد د ا كام 00 آن روزه بعدد الاي ا د 
مذكورست بحكم اينكه ال ل بسع و ات ف ناوعا افر 
بشما دشوارى لا جرم مسافر و مريض را رخصت افطار داد وَ لتُكمِلُوا العِدَّه و ميخواهد كه تا شما تمام 5: كنيد روزهاى رمضان را 
اناق زا 15د1 ]نا بعلن فين شف اقطا ١‏ كود لواو اتكرووا للدم يا بور كن راد كتيل تعدا فير با كين كر فيك ادو ادن 


عيد فطر از وقت رويت هلال تا روز و از اول روز تا وقت اداى نماز عيد عَلى ما مّداكم بر آنراه كه نمود شما را 


بصوم وَ لَعَلَكم تشكرُون-و تا مكر شما شكر كوئيد بر نعمت تيسير يا يجاب ثواب روزه و تخصيص مزد او كه الصوم لى و انا 
اجزى به واز فضايل روزه يكى آنست كه او را از بندكان با وجود تعبد بدان سلب ميكند و بخود شرف اختصاص مى بخشد 
كه الصوم لى و مجازات آنرا بحضرت خود اختصاص مى دهد كه انا اجزى به بيت هر جه بدان شرع بشارت ده است از همه 
عرق انا كرف :انك و إذا ها لكذا اوتتمون بودوه واااو عدون عاض تند كاوه على ار عات ان .1 قد امل عزن وليك ف و 
وقت دعا فَإِنّى قريب “يس من نزديكك ام بعلم و اجابت» صحابه رض كفتند كه خداى را جكونه بخوانيم و كويند اعرابى سؤال 
كرد كه يا رسول الله خداى بمن نزديكك است تا باو راز كويم يا دورست تا آواز بلند بردارم اينكه آيت نازل شد كه من به 
بندكان نزديكم و بهر نوع كه مرا كر اقل ارين بوشقييه تبي ا شيج لعا رك ركب 2ه لقاع عرانه محر ند را ذا قات 
جون مرا بخواند حاجت او را روا ميسازم اكر خواهم يا سؤال آن موافق قضا بود يا خير بنده در اجابت آن بود فَليَستَجِيبُوا لى 
تن .بايد كه ند كان مرا الخابت كتند و يووا :نايد كه بر امات بدن فابث باشتد يا وقوق ايشان"باجايت محقق باشلا لَعَلَهمٍ 


ور شدوة4 نا رهد كدو افر اسك أبنه مقي ررافنة كقدر أوااوية عادو اماق زور كار اتيف كه دعا 


ايشان قرين اجابت ست و آنكه قبل ازين آيت حكم روزهاى روزه و بعد ازين حكم شبهاى روزه بيان فرموده موكد اينكه قول 
ست ودر بدايت حال مسلمانانرا در شبهاى رمضان تا اداى نماز خفتن يا خواب كردن زيادت اجازت مفطرات نبود جمعى از 
صحابه رض بواسطه غلبه شهوت صبر نتوانستند كرد و مباشرت را در وقتى كه حرام بود مرتكب كشتند روز ديكر اينكه 


صورت بحضرت رسالت يناه رسيد 
واينكه آيت نازل شد كه 


صفحه : /0 


أ 


يدل لَكم حلال كرده شد مر شما را لله الضّيام.در شب روزه الوَّفَّثْكنايت از مباشرت است إلى تدك اران خود هن 
باس لم ايشان وتمفورر هما واوا لياس لَهُن و شما نيز لباسيد مر ايشائرا كنايت است از اختلاط و التصاق جنانجه 
لباس رابا يدن مى باشد عَلِم - الله دانست خداى در ازل نكم آنكه با كك تحائرن ألم كه باشيد كه خيانت كنيد با 
نفسهاى خود و ستم روا داريد بر خود بمباشرت در غير وقت آل كاه لكيس ورغ كرد بر شما برحمت و رخصت داد 
بارتكاب مفطرات در شبهاى زولاةا وا عقا عكو وعفل كزه از شما آن خيانت را فالآن- يس اكنون بَاشرُوهُّن: مباشرت كنيد با 
ايشان در ليالى ضنياء و اكوا وابجؤئيد ما كب :الله الك آنجه نوشته است خداى بر شما در لوح محفوظ يعنى فرزند مراد 
آنست كه غرض اصلى از مباشرت بقاى انس بايد كه طلب نسل باشد نه مجرد التذاذ بشهوت و كلُوا و بخوريد وَ اشْرَبُوا و 


بياشاميد در شبهاى روزه حَتّى يَتبيّن - تا وقتى كه روشن شود لكم *الخيط 


لمق نب ننها ارشع شين كه كنا كه | كرب كنات ووو شرك عا كنظ الأمروو زوه سود كبدا شاك نا رمك يناسنت 
در صحيحين آمده كه بعضى از صحابه رض كه رشته سفيد و رشته سياه بر ياى بسته بمفطرات اشتغال مى نمودند تا وقتى كه 
ميان بياض و سواد فرق يديد آمدى تا آنكاه كه من -الفجر بيان خيط ابيض ست نازل شد دانستند كه مراد ظهور نور صبح 
است ثم أَيِمُوا الضّيام إِلَى اللْيل _ بس باتمام رسانيد روزه را تا شب و لا تَُاشِرُومُن و مباشرت مكنيد زنان را وَ نتم عاكمون-و 
حال آنكه شما مقيمان باشيد فى المَساجَدٍ در مسجدها مراد اهل اعتكاف اند كه از صورت مباشرت ممنوع كشته اند و امام 
مالك همه تلذذات بر معتكف حرام ميدارد و نزد محققان اعتكاف نككاه داشتن نفس ست در دائره اوامر و نواهى شيخ ابو بكر 
واسطى رح فرموده كه اعتكاف حبس نفس است و حفظ جوارح و مراعات وقت جون اينكه سه شرط بجا آرى هر جاى كه 
خواهى معتكف توانى بود عزيزى بدى درآمد و خادم را كفت مرا به بقعر ياكك نشان ده تا نماز كذارم خادم كفت دل خود را 
ازنا سؤاق الله ركف 35 :و مرا كه سكراف ساد كدان انات 


اث محرات ابرويرو مكردان اكردر :سجدى دودر خرانات 
ولى فارغ ببايد ياكك ز اغيار كه تا لذت بيابى در مناجات 
تو كر در بند مال و جاه باشى كجا يابى صفا هيهات هيهات 


تلك - آنجه كفته شد در باب روزه و متعلقات آن ححَدُودٌ الله اندازهاى است كه خداى تعالى در دين مقرر كرده قلا 


تَقَرَبُوها يس بدان نزديكك مشويد مبالغه است در منع تجاوز از آن جه وقتى كه قرب بدان واقع نشود تجاوز از ان خود جككونه 
صورت بندد كذلك - همجنانكه تبيين اينكه احكام فرمود بُبيّن *اللّه بيان ميكند خداى آياتِه_نشانهاى خود را از امر و نهى وعد 


و وعيد لِلنْاس_براى عامه مردمان لَعَلَهُم ينون تا شايد كه ببرهيزند و از حدود الله در نكذرند- 
صفحه : 4م 


كا كرا وبيتوزيه أ مراكم مالهاى شما را كه واقع مك وق طبااكن دو مال يكك ديكر را بالباط تل _ 
بناشايست جون دزدى و خيانت و غصب و قمار و عقود فاسده يا مالهاى خود را بنامشروع صرف مكنيد جون شرب خمر و زنا 
و انواع فسق و تدلُوا عطف بر فعل منهى ست يعنى فرو مكذاريد و القا مكنيد يها بدان مالها إِلَى التكام بسوى حكم كنند كان 
ستمكار يا بعضى از ان مالها برشوت بحكام مدهيد لتكلا تا بخوريد بحمايت ايشان فَرِيقاً مقدارى ين أموال الّاس راز مالهاى 
مردمان بالاثم .بظلم و ستم يا بسوكدد دروغ يا بكواه زور و شم تَعلْمُون وما عداسد كييك مي كيد سقو نك ك- سؤال 
ميكنند ترااى محمّرد ص عَن الأهلّهِ از ماههاى نو معاذ بن جبل رض و ثعلبه رض كه از اعيان انصارع بودند از حضرت 
رسالت يناه ص يرسيدند كه سبب حيست كه جرم قرص ماه كاه كاه باريكك مى نمايد و بمرور ايام نور او تمام ميكردد و ديكر 
باره روى بتناقص مى نهد حق سبحانه تعالى بعلم ازلى مى دانست كه ايشائرا حكمت نقصان و كمال ماه دانستن مهم نيست 


جواب 


ذو مغرفك فافلة 1ل فرسعاد كذافل عن تركو ا محمد طن 1105 و هلالها مراقي2«تقانياض سكايها واوقة .هاسنت للناس ددرا 
مردمان در مزد مزدوران و عدّت زنان و مدّت حمل و زمان رضاع و فصال و آجال دين ها و تحقيق شرطها وَ الج و علامات 
اوناك افد واف كع كد ريق رزاسينذا شط و لبحو اناو قت كرك ا انا ترز وتيا نك در مام تخانينا ون قناز 
يشتهاى آن در عهد جاهليت كسى كه بحج يا عمره احرام كرفتى بر وى حرام بودى از در خانه درآ مدن اككر از اهل بدر (شهر) 
بودى از بام در مدى يا بر ديوار سراى فرجه ساختى و اهل و براز يس خيمها درآمدندى و باعتقاد خود اينكه عمل را بر تمام 
دانستندى و تارك آنرا فاجر خواندندى و اينكه حكم همه عرب را شامل بود مككر حمس را و ايشان جند قبيله بودند قريش و 
خزاعه و بنو عامر و ثقيف و غير آن و ايشائرا بسبب صلابت در دين و آئين خود حمس مى كفتند روزى در ايام احرام حضرت 
ييغمبر ص از درى بيرون آمدى و متعاقب آن رفاعه انصارى هم از ان در قدم بيرون نهاد مهاجر و انصار رض بيكبار او را فاجر 
كفتند و جون حضرت ص ازو يرسيد كه اينكه جرأت جرا كردى كفت من اقتداء بتو نمودم خواجه عالم كفت مرا روا بود از 
در بيرون آمدن كه من از حمسم يعنى از قريش و تو نيستى كفت اى سيد عالميان اككر تواز حمسى من هم از حمسم دين من 


دين توست و اثين من 


آثين تو فى الحال آيت آمد كه شما اينكه قاعده را بِرّ نام نهاده ايد اينكه نه برست وَ لكن:البرّ من _انّقَى و ليكن بِرَ كسى ست 
يا خداوند بر كسى ست كه از خشم مدا بيرهيزد يا از اعمال زمان جاهليت توي كدرو انوا اققربكه واذر انك كانه دن فال 
احرام و غيره مِن أبوابها از درهاى 1ك 5 فوا اللمه و متك اوداق و ياس اوامر و نواهى او بداريد لَعلّكُم تيون كر 
شما رستكار شويد و قاتِلُوا و بكشيد و كارزار كنيد فى سَبيل_اللّه در راه خداى لذن الو كع آنائرا كه بشما كارزار ميكنند 
وَلا تَعمَدُوا واز حد درمكذريد يعنى ابتدا مكنيد بقتال تا اوّل ايشان آغاز نكنند اينكه حكم بآيت سيف منسوخ ست إن الله 
بدرستيكه خداى لا يحب المُعرَّدِين دوست نميدارد ستمكاران را در ان سال كه حضرت با جمعى از صحابه رض به تيت 
عمره بمكه مى رفتند سفهاى عرب و متت ركان بى ادب ايشائرا از دخول مكه مانع كشعد ودر حديبيه صلح واقع شد بر آنكه 
سال آينده مومنان بمكه آيند و مشركان سه روز شهر را خالى كنند تا ايشان بفراغت بمراسم طاعت قيام توانند نمود سال ديكر 
كه به نيت عمره قضا بيرون ميرفتند صحابه رض را تاملى دست داد كه مبادا قريش از سر عهد د ركذشته طرح جنكك افكنند و 
امر قتال در شهر حرام و بلده حرام جككونه بود آيت سابق فرود آمده كه اكر جنكك كنند جنكك كنيد 


و ديكر فرمود كه 
صفحه : 8٠‏ 


وَ اقتلُومُم و بكشيد مقاتلان خود را حيثء تَقَفْتمُوهُم هر جا كه يابيد ايشان 


را در حل و حرم وَ أَخْرِجوهُم و بيرون كنيد ايشائرا ااخزم من عَنيث + حرج و كم از آنجا كه شما را بيرون كرده اند يعنى از 
فكو السنة وشبر كد لودو ا نات ا مادو «الفكل كك بر المقدد وا شهدي كن الاكقد تا ايسان لقملا 
تُقائلُوهُم مقاتله مكنيد با كافران عِندَ المسجدٍ الكحرام_نزديكك مسجد حرام مراد همه حرم است عَسّى يُقاتلوكم فيه _تا وقتى كه 
ايشان كارزار كنند با شما در حرم و خود هتكك حرمت كنند فَإن قائَلوكم يس اكر ايشان ابتداء بقتال شما كنند فَاقُلُوهُم يس 
بكشيد ايشائرا و باك مداريد كه ايشان حرمت حرم برطرف نهاده اند و ابواب مقاتله كشاده اند كذلِك - همجنين است جَرَاءً 
الكافرين- ياداش كفار ستمكار قَإن_اننَهّوا يس اكر از شركك بازايستند فَإن الله - غَفُورٌ يس بدرستيكه خداى آمرزنده ست 
كناهى را كه در زمان كفر مرتكب شده اند رَحِيم “مهربان است كه نه بركت اسلام ايشائرا بدار السلام ميرساند و قَاتلُوهُم و با 
مق ركان قال كيد عق ل تكو ن رفن أن آذ عابت كب قله باد ينتق ال شرك اثر تمانة وتيكوة لذبن بكباهد يرسيشن و 
طاعت لله مر خداى را قن انوا يس اكر از مش ركان بازايستند از كفر قلا عُدوان- يس نيست ستمكارى يعنى جزاى آن إِلَا 
عَلَى الظالِمين مكر بر ستمكاران الشَّهِرٌ ارام +ماه حرام يعنى ذى القعده اينكه سال كه بعمره قضا ميرويد بالشّهِر الحرام_بماه 
حرام است يعنى ذى القعده ماضى كه شما را منع كردند معنى آنست كه اكر جنكك كنند مترسيد كه ايشان در آن ماه حرام 


شما را از مكه بازداشتند شما نيز درين ماه حرام 


اكآر قتال كنيد بعوض آن دمار از ايشان برآريد و الدّمات +*قصاص و حرمتها را مساوات است يعنى تركك حرمت شما اينكه 
تأر عذال انك ترك نرفت ابقاة انما را فت امد ليكو بس نهر كداير نيما كا كته تداق طائلة فاكدوا عليه , 
يس شما نيز برو ستم كنيد يعنى با او قتال نمائيد اينكه لفظ بر سبيل مشاكلت است و مراد آنكه جزاى ستم او بدو رسانيد بمثل. 
ها اعد غلك تالت أن لجرو كه ب نقدما يق كرطه :امك واالقوا اللادواع سيد ل تداق اوبره كاري كيه 3 أعلقوا أن« الله 
و بدانيد كه خداى مع -المُتّقين- با يرهي زكاران است بنصرت و معاونت و جون حضرت رسالت يناه ص عزم عمره قضا كرد 
جمعى كفتند كه ما توشه راه نداريم و آنها را كه دسترس هست بما جيرى نمى دهند كه توشه راه سازيم حكم شد كه- 


8١ : صفحه‎ 


وَ أَنفِقُوا و نفقه كنيد اى توانكران فِى سَبيل_اللّه_در راه خداى كه جهاد است و لا تُلقُوا بأيدِيكم و ميفكنيد خود را بدستهاى 


النار مثنوى 

بخل و خست مرد را رسوا كند بلكه در جاه هلاكش افكند 
روى جنت را كجا بيند بخيل بسته به افتاده اندر ياى يبل 
اسخيا را با جهنم كار نيست جاى ممسكك جز ميان نار نيست 


و أحسوا و تيكوتن كنيد نا غازيان إن الله بدرستيكه خداى يحب #المحسنين - دوست دارد نيك وكارانرا وَ توا الج َوَ العُمِرَةَ 


و تمام كنيد حج و عمره 


را يعنى مناسكك و حدود و فرائض و سنن و آداب آنرا بتمامى بجاى آريد لله براى خداى نه جون كفار كه طواف و تلبيه بنام 
ان تيكتدد فإن أحمد رتم ببس اكر بازداشته شويد به بيمارى و خوف دشمن و كم شدن قوت و كم شدن راحله فَمَا اسَتَيت َس و 
يس بر شمااست آنجه ميسر شود من -الوّردى لشاف لح ادل لد اي جع جد نروان اضرف ب 
تحلقُوا روسكم و متراشيد سرهاى خود را يعنى از احرام بيرون ميآئيد حَتى يبلغ . -القدى #لاوفق قرم ربا مله “به محل 
أو اكفامنتن :اسك فمرخ كان متكي بن اق كه اناد 1ن شما مَريضاً ييمار در وقت احرام أو به ا >يا باشد او را رنجى من رَأْسِهر 
از سر او جون صداع يا جراحت يا غلبه جنبند كان درو و بدين سبب ضرورت شود كه سر بتراشد فَفِديَةٌ يس برو است فديه 
دادن» در اسباب نزول آمد كه كعب بن عجره رض را وقتى كه محرم بود خزندكان روى بوى آورده بودند وجون مردم قحط 
ديده در كاسه سرش افتاده بودند حضرت صلى الله عليه و سلّم بدان اطلاع يافته فرمود كه سر بتراش و كوسيندى بكش و 
درويشان را بخوران كفت يا رسول الله بدان دسترس ندارم حكم صادر شد كه فديه دهد من صديام راز روزه و بحديث مقرر 


شده كه سه روز روزه دارد أو صَدَّقَهِ يا صدقه دهد و آن طعام دادن شش مسكين باشد هر يكك را دو من از كندم 


أو تُشكك يا قربانى دادنى آن كوسيندى است فإذا أمِشّم بس جون ايمن شويد از خوف عدو يا از مرض فَمَن تَمَنّ يس هر كه 
برخورد بِالعُمرَهِ إلى الكدج ‏ يعنى جمع كند ميان حج و عمره در سفر واحد بطريقه تمتع ببايد دانست كه حج و عمره يا بطريق 
افراد است كه اول بحج احرام كيرد و شرائط آن بجا آرد و جون حج تمام شد از حرم بيرون رفته بزمين حل و از آنجا بعمره 
إحرام كيرد و اعمال وى بجا آرد و نزد امام شافعى رح و امام مالكك رح اينكه افضل است يا بطريق قران كه در وقت احرام 
نيت بحج و عمره كند و كويد لبيكك بحج و عمره معا و بر اعمال حج اقتصار كند كه عمره در او مندرج است جون وضو در 
غسل و نزد امام اعظم رح اينكه قسم فاضاتر است يا بوجه تمتع كه جون در موسم حج به ميقات رسد و احرام بعمره كيرد و 
بمكه درآ مده از اعمال عمره فارغ شود و از احرام بيرون آيد و بمحظورات متمتع كردد آنكه از درون مكه يوم الترويه احرام 
كيرد بحج امام احمد رح اينكه قسم را اختيار فرموده و درين آيت ميكويد كه هر كه تمتع باشد فَمَا استَّيسِرَ بس برو است 
آنجه ميتدر شود از كاو يا كوسيند يا شتر مِن-التّدى_از قربانى شكر از آنرا كه توفيق يافته در جمع ميان دو عبادت فَمَن لم 


جد يس هر كه نيابد قربانى يعنى بر آن قادر نشود قصيام * ثَّلانَه 


أيَامِ يس حكم روزه داشتن سه روز است ييوسته ناكسسته فِى التحج - يعنى در ايام حج- 
صفحه : "م 


وَ سَبِعَهِ وروزه داشتن هفت روز ديككر إذا رَجَعتّم جون بازكرديد بوطن خود تلكك-اينكه ايام يعنى سه و هفت عَشَرَةٌ كام ده 
عدد تمام است اينكه قيد براى تاكيد است و زيادتى اهتمام باتمام آن ذلِكك-ايتكه حكم هدى يا صيام يا تمتع و قران لِمَن مر 
كن رامت كال يكن أملدهء اقاتند اهل ريعش سد ساكو دك جاسرى التسنص الخرامر ,اجاور مسد ترام يعت فاق 
باشد نه مكى جه آفاقيان در اشهر حج بهر دو عبادت متمتع مى توانند شد و اهل حرم در غير ازمنه حج بعمره احرام ميتوانند 
كرفت يس ايشان را قران و تمتع نباشد و اينكه قول امام اعظم رح است و انّقَوا الله .و بترسيد از خداى و بر آنجه در باب حج 
عادو جد داف نانف 3 افلكوا ان اللمك و قاف أن كه عدا شور الحثات سففة متروة امدفر كسي فط انر 


نهى نه كند 


الغ #رمان تمع أشهد مَعلُومات “ماههاى معروف و مشهوراند يعنى شوال و ذو القعده و نه روز از ذو الحجه و شب نحر تا صبح 
بمذهب امام شافعى رح و امام اعظم رح روز نحر را نيز در شمار آورده فُمَن فَرَض- يس هر كه فرض كرداند بر خود فيهن 2 
الكَدج >درين ماهها حج را بتلبيه و سوق هدى بمذهب حنفى و به نيت احرام بقول شافعى فلا رَفْتْ- نفى است بمعنى نهى يعنى 
بايد كه از جماع و ملاعبت با نسوان يرهيز كند يا كلام 


بيهوده نكويد ولا فسوق-و از حد شرع در نكذرد و ارتكاب محظورات نه كند وّ لا جدال-و بايد كه جدال و جنكك نه كند با 
خادمان و رفيقان و خصومت نورزد فى العَدج ددر ايام حج قريش با يكديكر مجادله مينمودند در منى و هريك ميكفتند حج 
من تمامتر است اينكه حكم فرود آمد كه جدال مكنيد وَ ما تَفْعَلُوا و آنجه مى كنيد من حير از نيكوئى يَعلّمه الله “ميداند آن را 
خدا و تَرَوَدُوا و توشه بركيريد قومى از قافله يمن بيزاد و راحله قصد حج كردندى و در مكه اظهار احتياج نموده از اهل قافله 
جيزى طلبيدندى حق تعالى فرمود كه توشه برداريد تا بر دل مردم كران نباشد فَإِنَحَِرَ الزَادِ وى يس بهترين توشها 
برهي زكردن است از طمع و تركك تشويش دادن مردم و سؤال نكردن از ايشان و نزد عرفا درين آيت اشارت به تزود و بتوشه 
الراك كنام و تقو حبر اين اكات الدع ددا كقاه ده نا :سراف الهو خمفت» امك قدي لوه در ره طلس ول قر اله رد 


و بيزار شوق و مرحله محبت طى نتوان كرد بيت 

زاد راه عاشقان درد است و روى زرد و آه راه زين كونه است يسم الله كه دارد عزم راه 
وا لول وو قرسي اهنا ل الألباب _اى عدا ؤندآن عقا د 

صفحه : "8 


ليس عَليكم نيست بر شما مجناح »كناهى أن تَبتَعُْوا در آنكه طلب كنيد در موسم حج فضلا روزى من رَبُكم از يروردكار خود 
بواسطه 


تجارات جمعى از عرب تاجران را كه بحج آمدندى ميكفتند «واج لا حاج» يعنى اينكه آينده است بيحاصل حق سبحانه فرمود 
كه سودا و معامله ايشان را از فيض حج بى بهره نمى سازد بشرط آنكه مقصد اصلى و مقصود كلى حج باشد فَإذا أَقَضتم بس 
جون بركرديد من عَرَفات از موضعى كه آثئرا عرفات كويئد بجهه آنكه حوا و آدم آنجا بحال همديكر متعارف شدند قَاذ كرُوا 
الله يس ياد كنيد خداى را بتهليل و تلبيه عِندَ الْمَسْعَرِ الترام_نزديكك مشعر حرام و آن موضعى است معين ميان عرفات و منى 
كه آئرا مزدلفه كويند وَ اذكرُوهمو ياد كنيد او را درين مكان ياد كردنى نيكو كما هداكم همجنانكه شما را راه نمود بمناسكك 
حج وَ إن كم و بدرستيكه بوديد شما مِن قبله_ بيش از هدايت حق يا قبل از بعث هادى مطلق كه محمد رسول الله صلى الله 
غيهالسلام ابتك لمن الشالبى دار جطلة راه بافكان تمه فيضو كس :بار ريتك ماف ا قر نك و سافن انق خدا ليك كدفيه 
عرب را وقوف بعرفات بودى و ايشان در مزدلفه واقف شدندى و بدين صورت ترفع كردندى بر خلق و تنكك داشتندى از 
مساوات موقف و در افاضت نيز براه ديكر بازكشتندى حق سبحانه» فرمود كه با زكرديد من ححيث + أفاض-الناس داز آنجا كه 
بالاب؟ :كته كيه مودماة و اتسكقة وا اللمدوطلب انرق كي اذاي إ الله عدو قدقق كدعداق مر ته ابوك كناهان 
كذشته مستغفران را رَحِيم “مهربان است بر آن كه حج بككذارد فإذا قضَّ يتم وجون حج بككذاريد و بجاى آوريد كك 
كارهاى حج و لوازم آنرا قَاذْكرُوا الله يس 


ياد كنيد و ثنا كوئيد خداى را كذِكركم همجو ياد كردن شما آباءةكم يدر ان خود را رسم جاهليت آن بود كه اشراف عرب 
بعد از فراغ مناسكك حج در يبش حرم يا ما بين مسجد منى و جبل الرحمه بايستادندى و برفعت نسبت و شهرت حسب آبا و 
جد اذ مقاعزت كرد كد حك شد كه جنائيعة مدران غوه .رياد مبكية خداى وآ ذكر كسد أو أمدّ ذ كرا بلكه فراوان تربو 
ور مواق ركنن مدان مار اناق ود سبو انك اتسنا فود اديوه في النابن ,شي آذ مردماة 2د دول كمس 
هست كه ميكويد رَبّنا اى يرورد كار ما آيَنا فى الدَّنيا بده ما را در دنيا و فلان جيز يعنى متاع محقره دنيا مى طلبند وَ ما له ءو 
نيست خواهنده دنيا را فى الآخِرَهِ در آن سراى من خَلاق هيج نصيبى و بهره اكر داعى كافر است از نعمت آن سراى بى 
نصيب افتاده اككر مومن است جون ديكر مومنان بهره ندارد وَ مِنهُم مَن يَقَول+و از مردمان كسى باشد كه بكويد رَبّنا آتنا اى 
برو كاز ماعطا كتج مانا دنالياه ب دري شرا كوات تبعيو يافيق جلاعت واقى؟ عرو كه يوون أن ع اف كر 
يعنى تحقيق امنيت و كفته اند حسنه اينكه جهان قناعت است و از ان سراى شفاعت و قنا و نكاهدار ما را عَذاب-النّارٍ از عذاب 
آتش دوزخ مرتضى على كرم الله وجهه فرموده حسنه اينكه جهان زن صالحه است و حسنه آن عالم حورى يسنديده و عذاب 


٠. 5‏ اث 5 00 9 .ا م اح 8 
النار زوجه ناشايسته درشت خوى سخت كوى مثنوى 


زن بد در سراى مرد نكو هم 


درين عالم اشَنة دوزخ او 
زينهار از قرين بد زنهار و قنا ربنا عذاب النار 


صفحه : 6م 


أ 


ولتكك ‏ آن كروه كه خير دنيا و آخرت مى طلبند لَهُم نَصِّيب “مر ايشان را بهره است مما كتيُوا از آنجه عمل كردند يعنى 
درخواست نمودند وَ الله هو خداى شيع “الجساب_زود لمارف نقد اك المح لما تتعيةا خلذيق كلد 3 اذ كروا اللسيوياف كنيد 
خداى را يعنى تكبير بككوئيد فى يام معدُودات ردر روزهاى شمرده كه آن ايام تشريق است و آن سه روز باشد بعد از عيد 
اضحى و نزد امام اعظم رح بعد از نماز صبح عرفه تا عصر روز عيد و بقول صاحبين تا عصر آخر ايام تشريق در عقب بست و 
سه نماز تكبير بايد كفت امام شافعى رح درين مسئله موافق صاحبين است فَمَن تعب ل- بس هر كه شتاب كند و از منى برود فى 
َومَين_درين دو روز يازدهم و دوازدهم ذى الحجه قلا إثم عليه يس برو هيج كناهى نيست بعضى از اعراب در جاهليِت 
متعجل را آثم مى كفتند و جمعى متاخر را حق سبحانه و تعالى فرمود كه در تعجيل رخصت است و هيج كناهى نيست و مَن 
تأر و هر كه تاخير كند و سه شب در منى باشد قلا إثم عليه بس برو نيز هيج جرمى نيست و مطلقا وزر و وبال نباشد لمن 
نَّقَى مر كسيرا كه يرهيزد و بعد از اداى حج تا آخر عمر تقوى را شعار خود سازد وَ انّقُوا الله- و بترسيد از خداى در بقيه عمر و 


اعلّمُوا أنّكم و بدانيد آنكه شما إِلَيه تُحشَّرُون بسوى خداى تعالى محشور خواهيد شد 


و بمجازات و مكافات خود خواهد رسيد و مِن-النّاس _واز مردمان هست مَن يُعجبك ‏ آن كسيكه خوش آيد ترا و در شكفت 
تقر اوو تو لدفينيك كفي اواو أن العو تقو وى كه معغير ‏ واسا للك كناة | دح دو د تنك و تكرسؤرق رذ عفرف 
را طراوت روى و حلاوت كفت و كوى او خوش آمده مضمون كلماتش اينكه بود كه آمده ام تا حلقه بيعت اسلام در كوش 
ارادت كشم و غاشيه خدمت سيد انام صلعم بر دوش مطاوعت افككنم و اينكه سخنان را بس وكند موكد ساخته خداى را بكواهى 
آورد وجون بازكشت واز عمارات مدينه دركذشته زراعت قومى را بآتش بسوخت و جهاريايان مسلمانان را بشمشير بى كرد 
حق سبحانه تعالى آيت فرستاد كه كسى از مردمان اكر هست كه ترا در عجب مى افكند سخنى كه او مى كويد فى الحَياه 
الدَّنيا در مصالح زند كانى دنيا وَيُسْهِدٌ الله-و بكواهى مى آرد خداى را عَلى ما فى قلبه_بر آن جيزيكه در دل اوست يعنى 
ميكويد كه دل و زبان من يكى است و هُوَ و حال آنكه او ألَدُ البخصام_ستيزنده ترين دشمنان است و إذا تَوَلَى و جون بركردد 
از حضرت تو سَدرعى رودو انكانة فى الأرضن ودر وق مدينه لِيَفسِدَ فيها تا فساد و تباهى كند در آن و هلك - الحرث و نابود 
ةفق ققيك :إن تسر عن و اللتدل دوت هرذ كك" كنك عنهازبانآن :را 5 للدادى خا لأ تحب النماة قن كله عمسي كاذ 
ارما 


صفحه : 50 


وذقنا علدو حدوة كر كداز ابتك ضافق وات 'اللسييرسض:اوكخداى أعذته د العره كرف از ذا 


32 


حميت جاهليت بالإثم بارتكاب كناه فُحَسيّه .يس بسنده است مر او را جَهَنْم "دوزخ و آن نام آتشى است كه دوزخيان را بدان 
عذات كتبدا حاف رجن القع اسك در دوزخ وَ لبس -المهادٌ و بد فراشى اسق اجر وم دالابي وار فروناة مو من 
يَسْرى كسيكه مى فروشد نَفسَه نفس خود را يعنى جان بذل ميكند ابتغاءة مُرضات الله بطلب خوشنودى خداى و آن زبير بن 
العوام رض بود و مقداد بن اسود رض كه از مدينه بمكه رفتند و خبيب رض را كه در جنكك رجيع كرفتار شده بود و بيدست 
مكيان افتاده و بر دار كشيده بودند از دار فرو كرفته متوجه مدينه كشتند و هفتاد سوار قريش از عقب ايشان آمده آغاز حرب 
كردند ايشان خبيب را از اسب فرو كرفته بر زمين نهادند و زمين او را فرو برود و به بليع الارض ملقب شد و آن دو مرد مردانه 
با هفتاد تن داعيه محاربه نمودند و كافران در حرب ايشان صرفه نديده بازكشتند و كويند كه اينكه ايت در شان صهيب رومى 
رض است كه هر جه داشت در مكه بكافران داد تا اجازت هجرت بمدينه يافت و رضاى خداى و خوشنودى بيغمير را بمال 


5 
فرد بزر وصلش ار مى توانى بخر كه وصلش عزيز است و زر هيج نيست 


و كفته اند كه در حق امير المومنين على رض است كه در شب غار بر فراش سد مختار تكيه كرفت و جان را فداى آنحضرت 


كرد وَ الله رَؤُْف*و خداى مهربان است بالعبادٍ با بندكان خود كه در طلب رضاى او جان فدا مى كردند 


يا أيّها الّذِين- آمَنُوا اى كسانيكه ايمان آورده ايد بظاهر ادخُلُوا فى السّلم_درآييد در اسلام كافَهَ همه بيكبار يا مومنانرا ميكويد 
بر اسلام ثابت باشيد و كفته اند كه إبن سلام و اصحاب رض او بعد از قبول احكام اسلام شرايع توريت را نيز نككاه ميداشتند و 
تعظيم شنبه نموده و كوشت و شير شتر تناول نمى كردند حق سبحانه فرمود كه يكباركى باسلام د رآ بيد وَ لا تَنَّبعُوا و يبيروى 
مكنيد حطوات_الشّيطان_ كامهاى شيطان را يعنى از وساوس شيطانى باحكام منسوخه قيام منمائيد نه كم بدرستيكه شيطان مر 
شما را عََدُوٌ مُبين«دشمنى است هويدا كه بوساوس خود خاطر شما را متزلزل ميسازد فَإِن زَلَلنُم يس اكر بلغزيد شما از جاده 
شرع و احكام دين و قرآن من بَعدٍ ما از يس آنكه جاءتكم “الئنات +آمد بشما احكام حلال و خرام فَاعلّمُوا أنء الله يس بدانيد 
آنكه خداى عَزِيرٌ غالب است و قادر بر عقوبت مخالفان دين حكيم “محكم كار است انتقام نه كشد الا بحق هل يَنظُرُون-آيا 
جشم ميدارند يعنى نميدارند اينان كه بكلى در دائره اسلام داخل نمى شوند إِنَا أن مكر آنكه بَأْتيهُم الله “بيايد بديشان خداى 
يعنى عذاب او فى ظُكَل_در سائبانها من-العُمام_از ابر سبيد رقيق جنانجه قوم شعيب را در يوم الظله بوده وَ الْمَلائَكة و ببايند 
فرشتكان كه موكل اند بر عذاب وَ قَضِدى-الأمرُ و كزارده شود كار يعنى جزاى هر كسى بدو رسد وَ إِلَى الله رق سسؤي اين 
يعنى بجزاى او تُرجع + الأمُورٌ بازكردانيده شود كارها يا آنكه اوامر و احكام سلاطين و حكام كه امروز بر رعايا ميكندد روز 


قيامت 


باطل شود و آن روز فرمان جز حق را نبود و الامر يومئذ لله- 
صفحه : 89 


سَل بيرس خطاب بآنحضرت است يا هركرا كه صلاحيت خطاب دارد ميكويد بيرس بَنِى إسرائيل- يهود مدينه را يا مؤمنان بنى 
اسرائيل را كه كم آتَيناهُم ما جند داده ايم يدران ايشان را من آيّهِ بَيَنَهِ از نشانهاى روشن و بيغامهاى نيكو در شان محتّدد يا 
معجزات هويدا جون عصا و يد بيضا و من و سلوى و امثال آن و مَن يُمَدّل وهر كه تبديل دهد از يهود و بككرداند نعمة الله 
نعمت خدايرا كه صفت بيغمبر است من يعد ما جاءَّته*از يس آنكه آمده است مدو تر تدان اللدعمين بدرستيكه خداى 
شَدِيدٌ العتقاب سخت عقوبت است بدو در دنيا بقتل واسر و اجلاى وطن و در آخرت بعذاب بى منتها ين نين - كَرُوا 
آراسته كردانيده شد براى ناسياسان و يوشندكان حق الححياءٌ الدّنِيا زندكانى دنيا را تا بدان فريفته مى شوند و مغرور مى كردند 
وَ يَسكوُون-و سخريت ميكنند و فسوس ميكيرند من- الَّذِين-آمَنُوا از آنانكه ايمان آورده اند اغنياى قريش بر فقراى صحابه 
رض جون بلال و عمار و امثال ايشان رض مى خنديدند و ميكفتند محمد صالعم را نكريد كه ميكويد باين كدايان كار جهان 
راست ميكنم و اساس عظمت اشراف عرب و بناى رسوم و عادات ايشان در هم شكنم و اككر كار وى حق بودى ميبايستى كه 
سادات عرب و اماثل قبائل تبع وى بودندى حق سبحانه فرمود كه وَ الّذِينَ- انها و آنانكه برهي زكارى كردند يعنى اينكه 


درويشان و كدايان فَوقَهُم زبر ايشان اند يعنى بالاى فسوس 


كنند كان يوم القيامَه در روز قيامت يعنى مؤمنان در درجات اعلى عليين باشند از فردوس برين و كافران در دركه اسفل سافلين 
و سجن سجين وَ الله يَرزُق *و خداى روزى ميدهد مَن يَسَاءٌ هركرا خواهد بِعَير جساب بى اندازه كان- الْنّاس + بودند آدميان 
يعنى آدم ع و اولاد او أَعَ وادنة كزوه كا ندر كد ملك بع | [ املق ود فق متونان] الدافي رانك داف ال 
ييغمبران را يعنى شيث و ادريس ع و غير ايشان مشر ين - مزذه دهند كان اهل طاعت را بثواب وَ مُنذِرِين -و بيم كنند كان ارباب 
معصيت را بعقاب و كويند در زمانى كه نوح ع مبعوث شد همه عالم بر ملت كفر بودند و در وقت رسالت ابراهيم ع نيز همين 
واقع بود حق سبحانه بيغمبران را فرستاد و أَنْرّل- مَعَهُم “الكتاب-و منزل كرد بايشان كتابها كه احكام شرايع ايشان در ان مبين 
بود بالق »براستى و درستى ليحك دنا حكم كتلذ هن زيغنامبرئ بين النّاس_ميان مردمان فِيكّا اختلضُوا فيه در آن جيز كه 
اختلاف كردند وَمَا اختلف فيه رو اختلاف نه كردند در حق يا در كتاب يا در امر دين- 


صفحه : لاو 


و 


إلا الّذِين- أوتّوهءمكر آنانكه كتابها بديشان داده بودند از يهود و نصارى كه ايشان تبديل و تحريف ميكردند من بَعَدٍ ما 
جاءتهم *از يس آن كه آمد بديشان البيّنات +معجزهاى روشن و حجتهاى هويدا و خلاف ايشان نه از روى تدين بود بلكه بَغيا 
ببنَهُم از جهت حسد كه ميان ايشان هست يا از روى سعمكازئ قدي الله« بسن راه نمود خداى الذق» اموا اناتزا كه اسان 


آورده اند 


ِمَا اختَلْفُوا فيه بدان جيزى كه اختلاف كردند در ان من الى از حقء بيان مختلف فيه است يعنى حق سبحانه مؤمئان را بحق 
مختلف فيه راه نمود بإذنِه بعلم و ارادت و امر خود اينكه اختلاف در امر قبله بود كه بعضى روى بمشرق آوردند و بعضى به 
مغرب خداى راه نمود كرد مؤمنان را بكعبه كه وسط است يا مخالفت در افضل ايام هفته نمودند يهود شنبه و نصارى يكشنبه 
انان كروت كان ابدكة اندرا يسعفيعة كدقاف ترمو ترودها اشكاواة تموقيو اللذه حدق و مواق وان ا بد م 
يَشاءُ هر كرا مى خواهد إلى صِراطٍ مُسَتّقِيم بسوى راه راست كه آن راه انبياء و اولياست 


- 
و 


أم حببثُم آيا مى ينداريد اى مهاجران كه تركك خان و مان كرفته ايد و در محنت فاقه و كربت غربت كرفتاريد أن ند لوا 
الجَنّهَ آنكه به بهشت در آ يبد وَ لَمَا يَأتِكم و نيامد بشما مَثَل مالّذين- حَلُوا مانند آنان يعنى محنت آنها كه كذشته اند من قيلكم از 
بيش شما يعنى بيغمبران و صديقان و متابعان ايشان محصل آيت آنست كه مى ينداريد كه رايكان به بهشت رويد و بشما 


نرسيده آنجه دوستان خدا يبش ازين كشيده اند مَسّتهُم «البأساءً بديشان رسيد سختى و ناكامى و درويشى وَ الصّرَاءُ و ييمارى و 


شكستكى :و كرسكى تقل اث كة"ميان مكة ورطائق نهفثاة يعمين را نافتتك كداسبي موت ايسان كرسكى نوذه و در حلابيث 
آمده كه سخت ترين بلاها متوجه انبيا است و نكته ما اوذى نبى مثل ما اوذيت مؤيد اينكه قول است مثنوى 


زان بلاها كانبيا برداشتند سر بجرخ هفتمى افراشتند 


هر كه در راه 


محبت بيشتر بر دل او بار محنت بيشتر 


يس انبياء و مومنان به محنت كذارانيدند وَ زُلزْلُوا و از جاى برانككيخته شدند از بسيارى بلاها كه بديشان ميرسيدند حَتّى يَقُول- 
الوسو كنا انكه قت يمرن اشاة و الدن داعو ادهو كشنه ]ناكد اساة اوردةودتد :1ن يكيياة فى كي ابفاق 
معن تفده الله رك رباكت بارع ادو غيدائ ما رانو ظفرؤادضاسا رد عسياق التجاين مهن تمجرت بن فرونن نه اكد بر ميل 


شكك فرمودند حق سبحانه برسول ايشان ييغام داد ألا إن تصن الله ندائيد كه بازق دادن خداى مومنان راء قريب #نزديكك اشت 
صفحه : /5 


يَسئَلُوتك - مى يرسند ترا كه ما ذا يُنَفِقُون- جه جيز نفقه كنند سؤال كننده عمرو بن جموح بود رض مردى بزركك و توانكر از 
حضرت يرسيد كه مال جندين دارم جه نفقه كنم حق تعالى فرمود قل بكو اى محمد صلى اللّهِ عليه و آله و سلّم ما فقثم آنجه 
نفقه مى كنيد و اخراج مى نمائيد مِن خَير از مال فَلِلوالِدَين .يس براى مادر و يدر او بايد داد سؤال از وجه نفقه بود و جواب در 
وان ضرت امد كد احتداغ تدان يشير .اسك يرا كداتفقه وف مععة باتباشد كدي سكل حو دوا شوذ و ]مله مضارق 
شه والدون انع حك 2 شياع نو خو يان نز كد دواري نباشند جه آن صله رحم است و اليتامى و بى يدران خوردسال 
كه قادر نباشند بر اكتساب نفقات و المساكين_و درويشان كه جاره معيشت خود ندارند و ابن_السّبيل_و راه كذريان و مهمانان 
وَ ما تَفعَلُوا من حير و آنجه بكنيد از نيكوثى 


باهر كسيكه باشد قَِنْء الله يس بدرستيكه خحداى به عَلِيم “بآنجيز دانا است و بر آن جزا خواهد داد كيب عَلّيكم «القتال» 
فرض شد بر شما كارزار كردن با دشمنان دين و نزد محققان قتال بر نفس و شيطان است زيرا كه عظيم ترين دشمنان اينانند و 
اينكه قتال را شما سخت مكروه ميدانيد جرا كه نفس را خوردنى خوش و خوابيدن و لباس اعلى يوشيدنى خوش مى نمايد و 
نخواهد كه در كذشته روى به بندكى آرد خود را يكى ازين بندكان حق شمارد يس خلاف نفس بر شما مكروه است و حال 
الك علاف تقر رز انتما ريفز اث ارعتاوك مين يبان هق كره هتكرتو أقافا لوامكرو اسك ترنطع يمارا وشاق عكار 
نفس شما و اينكه كراهيت نه فرمان خداى را بوده بلكه مقتضاى طبع بشرى آن است كه تلف مال و هللاك نفس را كاره باشد 
واعنيى أذ كرفو قا وشايد كاتني نكر وه ذار يفيو برا نةالذرت بدت خوة و قو حي لكريهال اكه ماكر راغي 
شما را جون غزو كه مكروه مى شماريد و نيكوئى شما در آنست هم بحسب دنيا از ظفر و غنيمت و قهر اعدا و اعزاز دين وهم 
هات اغرخ العرقه شهاوث و نع قله وردرعات عفن رضت 01 ترا هارن انك دومث دارية شا حيو وا اريزو 
كناك تناع 7ن تلت امك ا سراد و كو 31 لكونى لتراه م الاير عنما راع ادو ونا فعمل 3 لاو قله قداو دور 


ان 


سراى بحرمان از ثواب غزو و بعد از درجه شهدا وَ الله ميَعِلّمِ هو خداى مى داند مصلحت شما و أنتّم لا تَعلّمُون-و شما آن را 


نمى دانيد- 
صفحه : بشع 


يَسئَلوكك- مى يرسند ترا عَن_الشّهِر الحرام_از ماه حرام قتال فيه يعنى از قتال درو حضرت رسالت يناه در سال دوم از هجرت 
عد اللددية تححسن وا با حي ال ضبكانة رحن مطو تكله وزسعاد وساف كان و كاروان قوق كداز لانت من مدت نناناء 
افتاد و عمرو حضرمى از كفار كشته شد و نماز شام هلال رجب بنظر مسلمانان در آمد ندانستند كه آن روز سلخ جمادى 
الاخرى بوده يا غره رجب بعد از انتشار ايتكه خبر كافران آغاز طعن كردند كه محمّد ص ماه حرام را حلال كرد و اتباع خود 
را بخون ريختن و فتنه انككيختن در ماه رجب فتوى داد مسلمانان از قتال در ماه حرام سؤال كردند جواب آمد كه قل قتال “فيه 
بكو اى محمد كه جنكك در ماه حرام كبيرٌ كار بزركك است هنوز در آن وقت قتال در ماه حرام حرام بوده و حرمت آن بآيت 
السيف منسوخ كشت و اكرجه اينكه قتال بزركك بوده اما آنجه كافران مى كفتند از بى راهى وَ صَدَّ تن سَبيل_اللّه رو بازداشتن 
مسلمانان را از ايمان و كفرٌ به رو ناكرويدن بخداى و المَسجدٍ الحرام_و كفر به مسجد حرام يا منع مردم از طواف آن و نماز در 
ان وَ إخراج أهله_و بيرون كردن اهل مسجد را يعنى ييغمبر و اصحاب او منه*از مسجد بلكه از مكه كه بر مسجد مشتمل است 


أكبرٌ عِندَ 


الله بزركتر است نرديكك خمداى از قتال رجب و عقوبت آن بيشتر و الفَِه وشركك بخداى أكيرُ ين القَل و ار اس 
ل حشبركي لز تر لوث .و هميشه باشند مش ركان كه به تعصب و عناد يُعَاُونُكم با شما اى مومنان جدكك كتند حَتّى يكم تا 
تايا باركرإنكد عل دوكر ودين كينا كه السام اميت إة :انقطاغوا | كز توانمه و قاد شوئة و قن بده كم و فر كذ 
كراد باس ويه أيه كنوه واعر ند قود فيك بدن ميرد و عو كنافة وسحال نك او كاف راك يعت ب بردت افق 
نامك كا رداون بس آن كروه مرتتدان حبطت أعمالّهُم باطل شود عملهاى ايشان فِى الدَّنيا درين سراى كه ايشائرا امان 
نماند و استحقاق مال و زوجه و ميراث ازايشان مسلوب كردد وَ الآخرّه ودر آن سراى كه مستحوّ هق را فشناف و للك دو 
أنكروه أصحاب/النَار ملازمان دوزخ اند هم فيها ايشان در آن اتش خالدُون- جاويدانند إن الّذِين-آمنُوا بدرستيكه آنانكه 
كرويده اند بخدا و رسول و الّذين- هاجرُوا و آنها كة بدر رو كرده اند اوطان خود را وَّ جَاهَدُوا و جهاد كرده اند فى سَبيل_اللّه 
ورواة توا تعس عبك اللددوى حون وزنارانة 00 مؤاوال نيف الله رحية هداع وا واللد» 


عَفُورٌ و خداى آمرزنده مومنان و مجاهدان است رَحِيم “بر ايشان مهربان است- 
صفحه : غ8( 


يَسئلونك - مى يرسند ترا اى محمد عَن_الخمر و المَبسِرٍ از تناول خمر و مباشرت قمار جمعى از اكابر صحابه رض جون عمر بن 


ص كفتند كه فتوى ده ما را در خمر كه زائل كننده عقل است و در قمار كه سبب سلب مال است و در آنزمان خمر حلال بود 
حق سبحانه فرمود قل فيهما بكو درين هر دو إثم » كبيرٌ كناهى بزركك است و مَنافع م لِلنّاس _و منفعتها است مر مردمائرا و منافع 
خمر يا بدنى بوده باشد جون اشتعال حرارت غريزى و هضم طعام يا خلقى جون تواضع متكبران و سخاوت ممسكان و جرأت 
بيدلان يا مالى جون سود فراوان در بيع و شراى آن و فوائد ميسر توسعه بوده است بر درويشان جه رسم جاهليت آن بود كه زر 
قمار بر مساكين قسمت مى كردند و در حقائق سلمى آورده كه اثم كبير است در اشتغال بدانها و منافع للناس در تركك آنها وَ 
إثمَهُما و كناه خمر و قمار أكبرٌ من تَفهما بز ركتر است از نفع آنها وَ يَسئَلُونكك -و ميب رسند ترا ى محمد ما ذا يُنَفِقُون- جه جيز 
نفقه كنند عمرو بن جموح رض نوبت اول سؤال كرد و جواب در تعيين مصارف نازل شد ديكر باره كفت يا رسول الله 
دانستم كه صدقه بكه ميبايد داد اما نميدانم كه جه دهم جواب آمد كه قل_العَفْوَ بكو آنجه فاضلتر آمد از نفقه خود و عيال و 
يي ا د منسوخ است 5 ذلك باعي 1 وام باوباو بكي يكن “للد كيان مين 


كنديو روشق فى كزداند داق لكر الآبات ريزاق شنا تشانهاق مهرياق خويش للك لكوك + -باشد كه شما تفكر كنيد فى 
الدَتنَا و الاخرة در كار اينكه سراى 


وآن سراى يعنى دل بر دنيا منهيد و آخرت را بهيج روى ازدست مدهيد سلمى رح فرموده كه تفكر در دنيا و آخرت آن 
است كه بداند كه ايشان قاطعان راه اند قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الدنيا حرام على اهل الآخره و الآخره حرام على 
أهل الذتيا و.هنما خزامان على اهل اللايية 


دنيا و عقب حجاب عاشق است ميل ايشان كى ز عاشق لائق است 


وَ يَسئَلُونك- و مى يرسند ترا اى محمد كَن_اليتامى از كيفتت بمعيشت با يتيمان ذر اسباب نزول آمده كه جون تهديد خوردن 
مال يتيم بآيت ولا تقربوا مال اليتيم نازل شد آنها كه قيم اموال ايشان بودند و در آن بمعاملات تصرف مى نمودند جهت 
براءت ذمه ود خواستند كه از قيام مهمات ايشان برطرف روند صورت حال بعرض سيد عالم رسانيدند حق سبحانه فرمود كه 
قل إصلاح -لَهُم بكو باصلاح آوردن حال و محافظت كردن مال ايشان حَيرٌ بهتر است از تجنب از ايشان آورده اند كه جمعى 
طعام ايتام جدا يختندى و از جلوس بر فراش ايشان احتراز نمودندى و بهيج نوع راه مخالطت با ايشان نكشودندى حق تعالى 
فرمود وّ إن تخالِطوهُم و اكر با ايشان اميزيلا وظطعام خزه زا با طعام ايشان خلط كنيد فإعواتكم يسن باق برادران شمااند در 
دين وَ الله م يَعلّم *المُفسِدَ و خداى ميداند تباه كننده مال ايشان را مِن- المُصلِح_از اصلاح و بنده كار ايشان وَّ لّو شاء الله .و اكر 
خواستى خداى تعالى لأعفكه به آتينه شما را در رنج افكندى و كار بر شما تنكك كرفتى بآنكه مخالطت با يتيمان حرام كردى 


إن الله عَزيرٌ بدرستيكه خداى غالب است و قادر بر اعنات ححكيم “داناست در آنجه كرد از تركك اعنات- 
صفحه : ١لا‏ 


وَّلا تَنكحُوا المُشركات_و بزنى نخواهيد زنان شرك را حَتّى يُؤْمِن: تا وقتى كه ايمان آرند رسول خدا مرثد غنوى را كه مرد 
دلا-ور بود بمكه فرستاد تا قوم مسلمانان درمانده را كه از آنجا بودند ينهان از كفار بيرون آرد مرثئد جون بمكه رسيد زن 
مشركه عناق نام كه در غايت جمال بود و در جاهلت با هم يارى داشته بودند نزد وى آمد و سلسله محتبت را تحريكك داد 
مرئد با نمود و كفت اسلام ميان ما و تو حائل شده و مواصلت زنا از محالات عناق كفت يس مرا بزنى بخواه مرثئد رض فرمود 
كه اينكه نيز موقوف است باجازت ييغمبر يس مرثد رض بعد از مراجعت اينكه صورت را بعرض آنحضرت رسانيد و حكم 
الهى شد كه مشركان را تا ايمان نيارند در دائره ازدواج داخل نسازيد و هم درين اوقات عبد الله رض بن رواحه كنيزكك خود 
را بجهت نشوز طيانجه بر روى او زده بود و او دادخواهان بحضرت نبوت يناه آمد و آنحضرت بطريق تلطف از عبد الله تعرف 
حال كنيزكك فرمود عبد الله رض كفت نماز مى كذارد وهم روزه ميدارد و خدا و رسول را دوست ميدارد اما ستيزنده و 
فرمان نابرنده است حضرت رسالت يناه ص فرمود يس او مومنه باشد با وى نيكوئى كن عبد الله او را آزاد كرد و بزنى 
بخواست جمعى زبان طعن كشادند كه إبن رواحه كنيزك سياه خود را نكاح كرد و حال آنكه فلانه زن مشركه را 


كه با مال و جمال بود بدو ميدادند آيت آمد كه وَ لَأمَهُ مُؤمِنَهٌ و ه رآئينه كنيزكك مومنه حَيرٌ مِن مُشْ ركه بهتر از زن آزاد مش ركه 
ورا تدك وا كر جنا نكما واو وسكت اناه 01 يجيت مان وان ول تكعرا قث كرو دو مدهل رنان سوبا را 
بمردان مشركك عَسّى يُوْمِنُوا تا وقتى كه ايمان آورند و لْعَبِدٌ مُؤْمِن ”و هرآئينه كه بنده مومن حَيرٌ من مُشركك بهترست از مرد 
تامشر كنزو لز عكر وكريج فنعا راون شكقك الدااد آن شرق رانب مورك ا تزوكة ار يكل امجدر كز 
مشركات يَدعُون إِلَى النَارٍ ميخوانند بسوى آتش يعنى به كفر كه ارتكاب آن سبب رسيدن است بدوزخ و الله يَدئُوا و خداى 
ميخواند بر السنه رسل يا اولياى خداى ميخوانند إِلَى الْجَنَّهِ وَ الْمَغفِرَِ بسوى بهشت و آمرزش يعنى عملهاى كه بدان آمرزيده 
شوند ودر بهشت رسند بإذنه ‏ بقضا و ارادت او و يُبيّن*آياتِه.و هويدا مى كند احكام خود رااز حلال و حرام لِلنّاس براى 


مردمان لَعَلَهُم يَتذَّكرُون- شايد كه ايشان يند يذيرند. 
صفحه : ٠7"‏ 


كردندى و جشم بر روى ايشان نينداختندى و خوردن طعام و كفتن كلام با ايشان حرام دانستندى و نصارى برعكس اينكه در 
آن حال با ايشان مكالمه و مواكله مى نمودند بلكه در مباشرت و ملاعبت مى افزودند ثابت بن دحداح رض كفت يا رسول 


الله ما بزنان خود در حال حيض جكونه سلوكك 


كنيم آيت آمد كه قل هُوَ أذى» بكو اى محمد ص كه حيض مكروهى ست كه نفس آدمى را از ان نفرت باشد فَاعتِلُوا انا 
يس دور باشيد و يكسو رويد از زنان فى الممجيض_در حالت حيض ايشان يعنى اعتزال كنيد از مجامعت و بس نه آنكه تركك 
مخالطت و مكالمت نمائيد يس بجهت تاكيد مى كويد ولا تَقَرَيُومُنءَو نزديكك مشويد بديشان يعنى مباشرت مكنيد حَتّى 
يَطهّرن- تا وقتى كه غسل كنند بعد از انقطاع دم و اينكه مذهب امام شافعى رح است و حفص يطهرن بسكون طاء و ضم ها 
خوانده يعنى كه تا وقتى كه ياكك شوند و دم منقطع كردد و اينكه قول امام اعظم رح است كه جون انقطاع دم بعد از كذشتن 
اكثر ايام حيض باشد قبل از غسل وطى حلامل ست فَإِذا تَطهّرن- يس جون غسل كنند و يا ياكك شوند فَأَنُومّن: يس بيائيد 
تدنشان تن ححيث + أم ركم الله ماز آنجا كه خنذاى امر كرده يعنى ماتى مقرر كه آن فرج ست لا غير إن الله يحب ثالتوَابيين ‏ 
بدرستيكه خداى دوست دارد توبه كنندكائرا از مناهى وَ يحب تَُالمُتَطهّرين-و ديكر دوست دازؤة ا كبر كان را فقا كو نوناق شيا 
عوك د لك مو قبع كفك زا تقدااقة بورد كسلاعر كاذ كلوقه ادرف طهر ووس نياني ابراه كزر نشت اول ند 
مسلمانان كه بدان نوع اقدام نموده بودند حكايت بجناب نبوت مآب عرض كردند و جواب از حق سبحانه رسيد كه زنان شما 
اتدل :ار تمت اوراكاية ال سرك من جاه كلدت رعو الل ردك ودكوكدا مهيف طرق :زات فاك و اتاد 


يعنى ماتى موضع حرث بود نه محل فرث وَ قََدّمُوا و فراييش داريد لِأنقيتكم براى نفس خود يعنى طلب ولد كنيد يا از ييش 
بفرستيد نيت خالص را و قصد صيانت نفس كنيد از حرام وَ انََّوا الهو بترسيد از خداى در مخالفت امر و مباشرت نهى او و 
اعلفوا ألكم وابداليد كذطينا كلاثو سير كاين بدانجه از بيش ميفرستيد يا ملاقات كنند كانيد آن را كه مى يرستيد يعنى او را 
در عقبى بديده سر خواهيد ديد يا مرا واز ملاقات عرض بندكان ست بر خخداى كما قال و عرضوا على ربكك صفا وَ بَشْرِ 
الْمُوْمِنِين -و مزد كانى ده مومنتان راب بهشت. وارويت و لاد تجعلوا اللهدو مكردانيد نام خداى را عْرضّهً نشانه و دست آويزى 
عدا كوو مز كت هود ب عط اللميوو وو حاير هن :ال قري ضراو عرد وقسيزوق تمواق رفق بركتية اند اعظم لون 
سوكند ياد كرد كه با وى سخن نه كويد و در حق وى نيكوئى نه كند واو را با خصمان وى صلح نه دهد حق تعالى آيت 
فرستاد كه مكردانيد ذكر خداى را مانع أن تَيوُوا أز آنكه نيكويى كنيد با اقربا و احبا و تََقُوا و از آنكه برهيز كنيد از مروت وبا 
ياران مكالمت نه كنيد و تُصلُِحوا و از آنكه اصلاح كنيد بين النّاس_ميان مردمان وَ اللّهمس مِيع *و خداى شنوا است بس وكند 
علي “دانا بما فى الضمير سوكند خورنده عبد الله بن رواحه رض بعد از استماع اينكه آيت از سر آنجه كفته بود د ركشتو 


با بشير در مقام 


صفحه : */ا 


لكايو ةل كو «اللوه كيرد فنا وعدا ونى تعنان دكن باللخر ابه موده كدواقم شود فق أبعانكم رشو كتايقاى شماه لفو 
بقول امام اعظم رح آنست است كه كسى بر جيزى قسم ياد كند بمظنه آنكه راست مى كويد و خلاف آن ظاهر شود وامام 
شافعى رح لغو آنرا داند كه بى اختيار خود بر زبان كسى كذرد به تعجيل يا بطريق عادت كه لا و اللّه و بلى و الله و ويرا در ان 
فصن يو كناد تناقتد وين قر تفدين دو ميق لقو كقارت تست والخداف رز أن موالحليا كدو لكق نوات ذ كميو ليكن يندا 
يعقوت كد قبا رايها كلق الريك الداع ونيا ىناو عمد مر كد عكر وما هويا كارت دز 
بيان كفارت در سوره مائده بيايد ان شاء الله تعالى وَ الله غَفُورٌ و خداى آمرزنده است بنده را كه بيمين لغو نكيرد ليم “بردبار 
است در سوكند عمد در عقوبت تعجيل نه نمايد لدو و اوقد ثرا كادسد كد خورند من نسائهم از زنان خود دور شدن و 


باز ايستادن را در جاهليت جون كسى را بزنى ميل نبودى. 


وغيرت داشتى كه جون او را بككذارد ديكرى بخواهد سوكند خوردى كه جند سال با وى نزديكى نكند واو را در آن مدّذت 
بابسته وهر كشته بكذاشتى:و ان بيجارة فذق متمادى :نه يوه ادق واثةان كدغدا باشودق خذاق عالن انرا له ستديده و 


حكم فرمود كه براى ملاحظه احوال آنانكه جنين سو كند خورند تَرَبُص م أربَعهِ أشهّر انتظار بردن جهار ماه 


است قَإن فاق يس اكر بازآيند يعنى س وكندخورند كان رجوع نمايند بسوى زن و مباشرت كنند فإنالله- عَفُورٌ يس بدرستيكه 
خداى آمرزنده است مر شكننده سوكند را درين صورت رَحِيمِ ”مهربان است كه مباح كرد مخالفت سوكند را و كفارت مقرر 
فرمود حكم شرع آنست كه اككر مولى در اثناء جهار ماه با زن نزديكى كند اكر قادر بود بوطى و اككر عاجز بود بوعده عقد 
نكاح ثابت ست و برو جز كفاره سوكند نيست و اكر مدت بسر آيد و بى عذرى مقاربت نه كند نزد امام اعظم رح طلاق باين 
واقع شود و قول شافعى رح آنست كه زن را رسد مطالبه كردن كه باز آى و وطى كن ويا طلاق ده و بر حاكم شرع بود كه 
مولى را به رجوع يا طلاق فرمايد و اككر امتناع كند حاكم زن را ازو طلاق دهد وَ إن عَزّمُوا الطّلاق-و اككر قصد كتند طلاق را 


قن الله سَمِيع “يس خداى شنواست. 


قول مولى عَلِيمِ “داننده است بعزم مولى وَ المُطَلّقاتءو زنان بالغه رها كرده مدخول بها كه حامله نباشند يتوئُصن ‏ بأنفية بهن : 
انتظار برند بنفسهاى خود تاكيدست در انتظار نَّلانهَ قرُوءٍ سه قرو و آن بمذهب امام شافعى رح و امام مالكك رح طهر است و 
نزد امام اعظم رح حيض و فائده خلاف در معتده ظاهر مى شود كه جون در حيض ثالثه شروع كرد عدت منقضى شد بقول 
آنكه قروء طهر را كويند و بقول آنكه حيض را كويند انقضاى عدت بعد از انقطاع حيض ثالثه است و لا يحل دُلَهّنو حلال 
قاف ونافير أن 5 


بيو شند ما خلق الله تنح آفريده اسيقة خداى فى أرحامهن در رحمهاى ايشان از فرزندان وحجون كتمان ولد مسبب ابطال حق 
الرجعت است يس از زنان روا نبود إل كخ ماكر هيد كدانمان دارند بالله _وَ الوم _الآدخر بخداى و روز قيامت و 
بعو هّن و شوهران ايشان أعد ق'ُبِرَدهِن سزاوارترند برجوع كردن بايشان فِى ذإكك- در زمان تربص إن أرادُوا اكر خواهند 


شوهران بدان رجعت- 
صفحه : 0 


إصلاحاً بصلاح آوردن كار زنان نه ضرر و آزار رسانيدن بديشان در ابتداى اسلام زنان را طلاق رجعى ميداند و جون نزديكك 
مى شد كه عدت بسر آيد رجعت مى كردند و زن را با خود كرفته باز طلاق مى دادند و غرض ايشان افساد بود نه اصلاح و 
هنو مر زنان را بر مردان از حقوق مثل مالّذِى عَلَيهن #ماندد آن حقوق كه مردان را بر ايشان ست بالمَعرّوف_بخوبى معيشت 
و حسن معاشرت و حق مرد بر زن آنست كه فرمان او برد و ناموس شوهر نكاهداشته قدم از دائره عفت و صيانت بيرون ننهد و 
حق زن بر مرد آنست كه كه با او زندكانى بوجه احسن برد و آنجه ازعلم دين بكار آيد بوى آموزاند وَلِلرّجال و مردان 
راست عَليهن: دَرَجَةٌ بر زنان افزونى و بلندى با آنكه مهر بر ايشان ست و نفقه از ايشان يا بميراث كه ضعف زنان مى برند و ايا 
بطلاق و برجعت كه سر رشته اختيار آن بدست رجال است و در حقائق نجميه مذكورست كه فضل مردان بر زنان باستعداد 


نبوت و كمال ولايت است و در حديث آمده كه بسيار از مردان بكمال 


رسيدند و از زنان كذشته دو تن كامل شدند آسيه بنت رض مزاحم و مريم بنت عمران رض و الله معَزيرٌ و خداى عزيز است 
غالب مى كرداند مردان را و فضل ميدهد بر زنان حكيم “داناست و بحكمت حكم مى كند بر بند كان 


الطّلاءق “طلا.ق شرعى كه در آن رجعت باشد مَرّتان_دوبارست عدد طلاق در زمان جاهليت مقرر نبود و اككر فرضا زن را ده 
طلاق واقع شدى مرد را حق رجعت بودى و بسيارى بود كه زن را طلاءق مى دادند و نزديكك بانقضاى عدت رجوع نموده 
ديكر باره رها ميكردند روزى زنى بخدمت عايشه رض آمد از جور شوهر كه يبوسته او را طلاق مى داد و براى اضرار رجعت 
مى كرد بناليد و حكايت آن شكايت بمسامع عليه نبويه رسيد آيت نازل شد كه طلاق رجعى دوبارست و بعد از دو طلاق 
فإمساك »بمَعرُوف با خود كرفت اسيك برجعت أو تسريح “بإحسان يا رها كردن به نيكوئى يعنى بككذاشتن تا عدت بككذرد و 
بعد از آن اكر خواهد نكاح تازه كند واكر ديكر باره طلاق دهد بينونت كبرى حاصل آيد تا آن زن بنكاح شوهرى ديكر 
ادن بطرم ولا يكل كرو تطلال رمع عنما را افرفوذاة أ لخدو اكد ريدي رار 
آنجه داده ايد زنان خود را شَّيئاً جيزى ثابت انصارى رض باغى بحساب مهر بزن خود داده بود زن ازو جداى طلبيده بهمان 


سل 


كابين خود را بازخريد و آيت نازل شد كه روا نباشد جيزى طلبيدن از زن در زمان طلاق إلا أن يخافا مكر آنكه دانند و بترسند 


إ 


مرد و زن أنا 


يُقِيما آنكه بياى نمى توانند داشت حُدُودَ الله احكام الهى رادر صحبت و معاشرت فَإن خِفتم يس اكر دانستيد اى حكام كه 
ابو اع واافظ نودت با ]سك انيما اكه مرد و زن اقامت نمى توانند كرد حَدُودٌَ الله اندازهاى خداست براى مصالح 
بنذكان مقرر كرده فلا تَعَتَدُوَها بس از آن ووتكتزين نقد كا تو قدي كووه لو لد اند ندا وو عات كد انا د فسويو 
آن كروه متعديان هُّم مالظَالِمُون-ايشان ستمكاران بر نفس خود حَُدُودَ الله حكمهاى خداى ادن افر مها تروف انه مراك و زان 
قلا جُناح -عَلَيهما بس هيج وزر و وبال نيست بر مرد و زن فِيمًا افنَدَت به_در آنجه زن فدا دهد بشوهر خود و بآن خود را بخرد 
جنانجه زن ثابت كرد تلك -اينكه احكام كه مذكور شد از طلاق و رجعت و خلع 


٠/0 : صفحه‎ 


فإ طلقا يس اكر طلاق دهد بعد از طلقه ثانيه زن خود راقلا نَحِل كله .يس آن زن حلال نباشد بر آن مرد مِن بَعدٌ بعد از 
طلاق ثالثه حَتَى تنح تا وقتى كه به نكاح درا نذا روجا حده شو هر يك راو زوج ثانى از مباشرت او برخورد دختر عبد 
الرحمن بن عوف قرظى رض كه مطلقه ثلا-ثه بود و بعقد شوهر ديكر در مده خواست كه با شوهر يبشين آشتى كند قبل از 
مباشرت زوج ثانى حضرت رسالت بناه منع فرمود و كفت لا حتى تذوقى من عسيلته و يذوق هو من عسيلتكك فَإن طَلَقها بس 
اكر طلاق دهد شوهر ثانى بطوع و رغبت نه بكره بعد از مباشرت قلا جناح -عَلَيهِما بس هيج كناهى نيست بر زوج اوّل و 


اينكه مطلقه أن يَتَراجَعا آنكه با يكديكر رجوع نمايند بنكاح جديد بعد از مدّت عدّت شوهر ثانى إن طَنَا اكر ميدانند يا كمان 
من ,إزئة أذاثقيما آنكه ينا :3 ردك ذوة :الله احكام داق واو سق يكك ورك ر اسهد و تلكددو اينكه كه كفنه شندار 
تحريم و تحليل حُدُودَ الله الدررعاي اجام يه كوخاي عالق ينها ينان فى كلل لا تعلقوةا براق كرزوهيئ كه دانئن 
كه از بيش حتق ست بدان بكروند و إذا كم الَنْساءَ و جون طلاق دهيد زنان را قلغن لين اي رك مااكا يديم 
بانقضاى عدت خود اميه كرف ا شور بن مراجعت كنيد بايشان و نككاهداريد ايشان بطريق اصلاح نه بر وجه اضرار أو 
سَرٌحَومّن ‏ يارها كنيد ايشان را ب بِمَعرُوف ربه نيكوئى تا عدّت ايشان منقضى كردد و مالكك نفس خود شوند ثابت بن يسار رض 
مي ا ا ا ا ا ار اا 
داد و سه بار رجعت نمود حق سبحانه درين آيت وان تبي كرف ةفو داولا تق كر قن يوار ايشان را و رجعت 
مكنيد ضةراراً از روى رنج رسانيدن لِتَعنَدُوا تا ستم كنيد بر ايشان بدرازى مدّت عدّت وَ مَن يفل ذلك و هر كه جنين كند و 
ضررى بمسلمانى رساند فَقَد ظَلّمم -نَفسَ 4*يس بيداد كرده است بر نفس خود واو رادر معرض غضب الهى آورده و آزار 
رساننده بزنان نزد صاحب شريعت ملعون ست در اخلاق كمينه آورده اند كه در امت موسى هر كرا خواستندى كه دعاى 


بد كنند كفتندى بدكردار و دل آزار باد جه كسى كه آزار ييشه بود زود بورطه هلاكت در افتد مثنوى 
نكوخواه مردم نباشد بدش نورزد كسى بد كه نيكك افتدش 
شرانكيز هم در سر شر شود جو كزدم كه تا خانه كمتر رود 


ولا سكذواق فا مكيرية نات لذ تمكدواق حداف ذا قروا سوس مسق اغراف مكف ازاآن و عهارن مقافت ون عمل فدان 
اينكه جك صا ع د موي سي الس بي ا 

نعمت -اللّه نعمتهاى خداى را كه فائض مى كردائد عَلَيْكُم بر شما خصوصا در باب مناكحات جه در شرائع سابقه هيحكس را 
زياده از يكك زن در ربقه نكاح روا نبودى مككر بيغمبران را و اينجا تا جهار حره در عقد واحد جائز است و آنائرا بعد از طلاق 
مراجعت جائز نبودى و اينجا رواست و ماداميكه زن مطلقه زنده بودى مرد را حلادل نبودى تزوج بزن ديككر جزوى و درين 
شريعت حلال انك نواه أزل ليك و سيك ذكر كنيد آن جيزى را كه بر شما فرستاده است مِن- الكتاب _از قرآآن- 


٠/9 : صفحه‎ 


وَالحكمَهِ و احكام و حدود آن يَعِظكُم به تسود وى هما زا كوا ومع تررق امخرار و اعد مرو واعير ا ردار 
اُوا الله .و بترسيد از خداى در مخالفت احكام و اعلمُوا أن الله -و بدانيد آنكه خداى تعالى ان ءِ عَلِيم “بهمه جيزها از 
اعمال شما يا مصالح روزكار شما داناست وَ إذا طَلفَكُم مالَنّساءَ و جون خواهيد كه طلاق دهيد زنان 


را فبلغن - أَجَلهّن بس برسند بانتهاى مدّت 


قلا تعض مون > يبس منع مكنيد ايشان راو باز مداريد أن نكحن -از آنكه بنكاح در انك ا روافهى عزهراة ييشينه خود را 
مخاطب بدين نهى عموم خلق اند يعنى بايد كه اينكه عضل مطلق در ميان شما وجود نكيرد آورده اند كه معقل بن يسار رض 
خواهر خود را بعبد الله بن عاصم داده بود و عبد الله ويرا طلاق داده و هنوز عدّت تمام نشده يشيمان شد و خواست كه رجوع 
كند معقل نككذاشت و كفت خواهر خود را بتو دادم و تو رها كردى و باز آمده كه رجوع كنى بخداى كه او هركز بتو نيايد و 
تو بدو نرسى حق سبحانه» آيت فرستاد كه مانع مشويد زنان رااز رجوع به ازدواج خود إذا تَراضُوا جون رضا دهند بَينَهُم 
بمالمَعرُوف_ميان يكك ديكر بنكاح حلال و مهر جائز و قبول حسن معاش ذلكك ‏ اينكه نهى عضل كه كرديم يُوعَظ به يند داده 
شود ند قل كان سك هر كا باشد از شما كه بر وجه اخللاص يوْمِن * بالله بكرود بخداى وَ اليوم الآخر و روز رستخيز كه 
والبتين همه رو فاك ذلك ايلك بد كردس تسيا وإنتر كته ميم بى اعرذ أر كي لكو يا كيرة تر ايك مقتنا رائر رو قاش ند 
تكبو قن كد كور لدوكة اندو مزاس رسن :زجع أبشاة ياه النبي اتح د اذ نكات وا كسك دده ود لضفه ناد و الهلا 
َاكيزّه تو ال انك سرام ديشت وافكر فتتوو تمايس دو الله ديعل #وتشل مى :دان كه ون و .مره خواهان يك :د ركرانداو أ له 
تَعلْمُون-و شما نمى دانيد و الوالدات* 


ل ل ل ل ل ل ل ا 
اووس الا آنست كه ايشان يُرضةعن - شير دهند أولأكفن ان ركو اوه كل دو سال تمام لِمَن 
اراك هن اس را كمعر انه أن يتم ارضاح كه تمام كند شير دادن فرزندان خود راو عَلَى المَولُودٍ له هو بر آن كس است كه 


فرزند براى او زاده اند رزقهُنروزى اينكه شير دهند كان يعنى خورش ايشان وَ كسوَّتهُْن :و يوشش ايشان- 
صفحه : /ا/ا 


بالمعرُوف_بطريق انصاف و اعتدال لا تُكلّف نفس تكليف كرده و رنج يافته نشود هيج نفسى إِلا وُسعَها مكر آنرا كه 
كنجايش و توانائى آن دارد لا تُضَارٌ والِدَهٌ بايد كه رنج نرسانند هيج مادرى بِوَلّدِها بفرزند شيرخواره خود كه او رااز خود جدا 
كند وبه يدر دهد يا بايد كه رنج رسانيده نشود مادر بسبب فرزند يعنى او را برضاع اكراه نكند و اكر قبول كند ازو كسوت و 
نفقه باز نككيرد وَ لا مَولُودٌ لهمو بايد كه ضرر نرساند مولود له يعنى يدر بوَلَدِه بفرزند خود كه او را در وقت شيرخواركى از 
مادر بستاند و يا بايد كه ضرر رسانيده نه شود يدر بواسطه فرزنك + يعنى ازو زياده از خودش و يوشش نه طلبند وَّ عَلَى الوارث _ و 
بر وارث مولود له بود كه جون مولود له متوفى شود يا بر وارث صبى كه اككر فرضا صبى بميرد و وى وارث شود لازم است 
مثل «ذلكك - مانند آنكه بر مولود له 


بود از نفقه و كسوت و عدم اضرار قَإِن أرادا , دش كن كز اهن لدواوق اكد ققبن [ااعندا كروة ررته ار سان نم ار كرد اذ 
شير قبل از تمام حولين عَن تراض ‏ مِنهُما از روى خوشنودى هر دو يعنى والدين و تَشْاورٍ و مشاورت كردن با يكديكر در باب 
رضاع و فطام قلا جناح -عَلَيهِما يس هيج وبالى نيست بر ايشان ازين جهت و إن اردتوو ]كر هواهوةاى نون كنانيكه 
باسترضاع محتاجيد أن تَستَرضدحُوا آنكه ذانة كريد بجوت شر :داذ ل أولاه كم برا اول عخوه عو تناد وا ماتفن باقن نقد 
دادن و خواه لاا تف كو هن اروتقها عي لفن اسك درو كردن القت عرد تسليم كنيد بدايكان ما تتم 
آنجه اراده كرده ايد دادن آن را بديشان بِالمَعرٌوف به نيكوئى و خوشخوئى بى مضايقه و مبالغه و انَّهُوا اللّه .و بترسيد از خداى 
عزو جل ذو با زكرفتن مزة مزدوراق و اعلموا أن اللهدو بداتيد آن كه خنذاى تعالى بمنا تعملوتبدانيحه ميكييد از رضاع فز 


فصال و استرضاع بَصِيرٌ بيناست 


و اتيك و وي يتكم و آنانكه بميرند از شما وَيَدَرُون” نواه وكذاوشي تافو نامك كه تاساك ترصن - نشت يهن 2 
انتظار برند بنفس خود أَربَعة أشهْرٍ وَعَشراً جهار ماه وده روز مكر آنكه حامله باشند كه عدت ايشان به وضع حمل منقضى 
شود يا كنيزكك كه عدت او دو ماه و ينج روز بود فإذا بَلُغغن - يس وه ترنعية ونان شار ترف اعلوو اران عدت عرو ل 
كا قلق رس يقنع ورد وواك امهنا لوانت انان 


يا اى ورثه و اولياى ازواج فيما فلن در آنجه زنان كنند فى أنفسهن در نفسهاى خويش از شوهر كردن بالمَعرُوف_به نيكوثى 
يعنى بموافقت شرع مراد صيغه ايجاب و قبول است و حضور و شهود عدول و الله *يما تَعمَلون- و خداى بآنجه شما ميكنيد اى 
مردان و زنان غَدَبِيرٌ داناست اى مطيع جون دانستى كه كار ترا ميداند غم مخور كه جزاى آن بتو رساند واى عاصى جون 


ميدانى كه كناه تو ميداند تركك معصيت كن تا از عذابت برهاند قطعه 

هر كه دانست آنكه در همه وقت حق تعالى بحال او بيناست 

مه كزدازهاشن ياش خير همه كتتارفاش كزدد رزاست: 

صفحه : //, 

و لا ناح -عَلَيكم و كناهى نيست بر شما اى راغبان نكاح فيما عَوّضكم به در آنجه تعريض كنيد بدان يعنى بكنايت خبر دهيد 
مِن خطبه الْنّساءِ از براى خواستكارى زنان معتده يعنى كلامى كوئيد با ايشان كه موهم باشد برغبت شما در نكاح ايشان مثلا 
برين وجه كه تواز شوهر در نخواهى ماند يا مرا مثل تو زنى مى بايد يا جون عدت بسر آيد مرا خبر كن واز تصريح بنكاح 
احتراز لازم است اما در ان كناهى نيست كه سخن بتعريض كويند أو أكنّشُم يا آنكه بيوشيد فى أنفيتكم در دلهاى خود عَلِم- 


اللهداننست خداى بعلم قديم خود أنّكم آنكه شما مذ كرُونَهُن زود باشد كه ياد كنيد آن زنان را به نيكوئى يعنى بموافقت 


شرع بعد از تزويج وَ لكن لا تُواعِدُوهُنو ليكن وعده مدهيد ايشان را سِرًّا بعملى كه آنرا ينهان مى كنيد يعنى مباشرت مراد 


آنست كه بكثرت مجامعت وعده مدهيد إِلَّا أن تَقُولُوا مكر آنكه بكوئيد قَولًا مَعرُوقاً سخن نيكو برمز و اشارت نه بتصريح در 
عبارت وَ لا تَعزِمُوا و قصد مكنيد عُقَدَهَ التكاح_عقد نكاح ايشان را حَنَى يبل الكتاب تا واس كداب رلا جام خا كر ها 
فوش كزد ال قات ا لها كوه ودر وفيض كه فوة لقو نك للم ويفا ياد آنكة سدائ تعالى يَعلّم دما فى 
شك ميداند آنجه در دلهاى شماست از عزم بر كاريكه جائز نيست فَاحدَّرُوه يس بترسيد و حذر كنيد از عذاب و عقاب او 
و اعلَمُوا أن#اللهدو بدانيد آنكه خداق عَمُودٌ آمرزنده است آثرا كه بترسد از عقوبت: او ليم #برديان انست ويعذاب تعجيل اله 
كد انا غلك كناهى و وبالى نيست بر شما إن طَلّكّم النّساءَ اكر طلاق دهيد زنان خود راما لم تَمَسشُوهُنءماداميكه مس 
نه كرده باشيد ايشان را يعنى لمس واقع نه شده باشد امام اعظم رح خلوت صحيحه را موجب مهر ميدانند بشرط عدم مانع و 
امام شافعى رح مس را كنايت از جماع دانسته و لهذا بواسطه خلوت الزام مهر نه كند أو تَفْرِضُوا لَهُنءَو باكك نيست طلاق دادن 
زنان ماداميكه فرض نكرده باشيد و نام نبرده براى ايشان فَرِيضَةٌ مهر مقرر يس طلاق دهيد وَ مَتعُومنء و برخوردار سازيد ايشان 
را يعنى جيزى بدهيد مردى از انصارى زنى خواست و در صلب عقد نام مهر نبرد و قبل از دخول طلاق داد اينكه آيت نازل 


آن بقدر حال طلاق دهنده بايد عَلَى المُوسِع_قََدَرُه بر مرد توانكر باندازه توانائى وى وَ عَلَى المُقتِر قَدّرُه “و بر مرد درويش و 
تنكدست بمقدار دسترس وى إبن عباس رض فرموده كه اكثر متعه جادرى و اقأش مقنعه و نزد امام اعظم رح كرته است و 
جادرى و معجرى مكر نصف مهر المثل او ازين كمتر باشد و اصح آنست كه تقدير متعه مفوض براى حاكم شرع است يس 
متعه دهيد ايشان را متاعاً بالمعرّوف_باندازه توانائى متعه دادنى بر وجهى كه شرعا و عرفا شايد حَقًا صفت متاع است يعنى متعه 


صفحه : ه/ا 


َ إن هومنو اككر طلاءق دهيد ايشان را من قبل أن تَمَسُومُن بيش از آنكه مس كنيد بشهوت ايشان را وَ قد قَرَضكّم و 
بدرستيكه مقرر كرده باشيد لَهّنَفَرِيضَهً براى ايشان مهر مقرر فَنِصف مما فَرَضمّم يس بر شما اداى نيمه از آنجه فرض كرده ايد 
قبل از نزول اينكه آيت كسيكه زن را ييش از دخول طلاءق دادى از مهر مسمى جيزى بر وى لازم نبودى بلكه متعه بايستى 
دادن جنانجه در سوره احزاب حكم شد كه فمتعوهن و سرحوهن يس بدين آيت حكم آن آيت منسوخ شد و نصف مهر لازم 
كشت إِنَا أن يَعُون- مكر آنكه عفو كتند آن زنان كه اهليت عفو داشته باشند از بلوغ و رشد و عقل أو يَعفُوَا اذى يا آنكه عفو 


كند آن كسيكه بِيَدِهعقَدَهُ النكاح بدست اوست عقده نكاح يعنى ولى بقولى قديم امام شافعى رح و 


اينكه وقتى است كه زن بكر و نارسيده باشد و او را ولى بود و امام اعظم رح فرموده است مراد ازين كس شوهرست كه درو 
نارود مض لفقل كلد عنام مول تعدو نوكه هنين #ولونه اكد كريد ان اتعنوا و الكدور كدزين هما هات ودرافيد 
و تمام مهر بدهيد أرب للتّقوى نزديكتر است به برهي زكارى از بيداد وَ لا نموا لقصل لتك واف رامو قي اله كتين ينات كك 
مكيريد تفضل را در ميان يكديكر يعنى مرد انديشه كند كه اينكه زن بعقد من محبوس بوده و از وصال من محروم و مأيوس 
حدة ونوا مور سد كلاد كرد اقم وكز ل انر لكر كيد كد اكد مرو رمع لاد سدم و اذ تو اماك امن دهز عند كد كش اول 
آنكه ازو هيج نه كيرم إن: الله بدرستيكه خداى بما تَعملون- به آنجه مى كنيد از جود و فضل بصيرٌ بيناست 


انظ ميدافظع كين وا سماد كو كماقة عل الع اواك زر ازهات ريف موافدف ودود كقوف انف القناذ الرسطن و 
شرائط محافظت بخصوصيت به نسبت صلاه وسطى رعايت كنيد و نماز ميانه بقول انس بن مالكك و معاذ بن جبل و ابو امامه و 
جابر رض نماز بامدادست كه ميان سواد ليل و بياض نهار كذارند يا ميان دو نماز ليلى و نماز نهاريست يا از هر طرف او 
نمازى ست كه در آن قصر ميكنند و بقول إبن عمر و زيد بن اسلمه و بعضى ديككر از صحابه رض نماز بيشين است و وجه 
وسطيت آنكه او را در وسط نهار ميككذارند يا اوسط صلاه نهاريه 


است و به روايت فاروق و مرتضى و عائشه وام سلمه و حفصه و إبن مسعود و جمعى ديكر از بزركان صحابه رض اجمعين 
نماز ديكر است و درين باب حديثئى صحيح وارد شده در حرب احزاب كه شغلونا عن الصلوه الوسطى صلاه العصر و او را 
وسطى بواسطه آن كفت كه دو نماز روز از يكك جانب دارد كه در يكى قصر هست و در ديككر نى و دو نماز شب از هر طرف 
ديكر بهمين وجه دارد يعنى نماز شام و خفتن و بروايتى از إين عباس و قبيصه بن ذويب رض نماز شام است و او ميانه 
نمازهاست در مقدار جه اكثر ركعات در فرائض جهار است و اقل دو واو ما بين اقل و اكثر واقع شده يا ميان دو صلاه اخفائيه و 
دو صلاه جهريه است و طائفه ديككر نماز خفتن را صلاه وسطى دانند كه ميان دو صلوه جهريه واقع شد كه افتتاح و اختتام 
عبادات ليليه بديشان ست يا ما بين دو نماز است كه قصر را بديشان راه نيست و تخصيص هر يكك ازين نمازها و نكاتى كه 
بدان متفرع باشد در جواهر التفسير بشرح و بسط مستوفى مذكور است و قومُوا و ديكر امر ميكند كه بياى ايستيد لله براى 
خداى تعالى قانتين-در حالتى كه فرمانبردارانيد يعنى نما كزارند كان و كفته اند كه قنوت سكوت است در نماز زيد بن ارقم 
رض فرمود كه هر يكك از ما در عهد رسول عليه السلام در نماز با صاحب خود سخن مى كفت جون حكم قومُوا لله قانتين- 
نازل شده ساكت شدند- 


صفحه : ١٠م/‏ 


3 


فإن خفتم 


يس اكر بترسيد از دشمن مجاهر يا از سبع ضارى يا حشرات مويه قُرجانًا يس بياده نماز كنيد در حال رفتن اكر وقوف ممكن 
نباشد بقول امام اعظم رح و نزد امام شافعى رح در وقت مشى با وجود خوف نماز توان كذارد خواه امكان وقوف باشد و خواه 
0 رُكباناً يا سواره نماز كزاريد در جنكك بهر نوع كه ميسّرر شود روى بقبله يا يشت بدان فَإذا أمنكه ين يحون اس بو زد 
اذكو وانائلة ضاق كذاكية انقاق | كزرهلها ا كم ها مواد ار فكر افا ننس و كورهه سكو اندق جس حر اسم مر 
#وقن قار كوا علي سريف تكد در قور ايه فتن 1 داس ناو ترفك كما ل كارا ليون البح دود تدر شما 
كه آنرا دانيد وَ لذن رون نوكم واكدرقات لبد شع درون ازوايا و كويد زنان را رسم عرب جنان بود كه 
زنان شوهر مرده يكك سال عدّت ميداشتند و جامهاى كهنه يوشيده قاعده تزئين و تجمل فرو ميككذاشتند اكر از اهل مدد 
بودندى در همانخانه با اولياى شوهر بسر بردندى يا اولياى زن در همان منزل جهت او خانه بنا كردندى و اكر از اهل وبر 
بودندى از يلاس خانه جداكانه براى ايشان مرتب ساختندى و يكك سال از خانه بيرون نيامدندى و نفقه از اولياى شوهر 
كرفتندى و وقتى كه از خانه مقرر بدر آمدندى نفقه ساقط شدى جون حضرت رسالت يناه بمدينه آمد مردى طائفى 


دركذشت وازو زنى و يسرى و مادرى و يدرى بماند آنحضرت عليه السلام تركه 


او را بولد و والدين قسمت كرد و زن را نصيبى تعيين نه فرمود اما حكم كرد كه يكك سال از تركه شوهر نفقه بدو رسانند در 
آن محل اينكه آيت نازل شده حكم فرود آمد كه جون جمعى از شما بميرند و زنان از ايشان باز مانند وَصِدَيَهٌ فرض كرده شد 
ومتح وحفصن تعن حوائة م انيت كه روصتت كرد غداى وضيث كردق لأرو اعون براى زثان ابشاف كتاعاً مفطه ددن 
بنفقه و كسوت و مسكن از تركه شوهر إِلَى الول_تا بيكك سال غيرَ إخراج نى بيرون كردن وى از مسكن مقرر اما اكر خود 
يزوة زؤنة قل | وفعاي :فيال إبتعاة :زا نفقة باق كإن خوخ ديد اك ليرول اقلم يقه :از كلاضدوتسال قال باع ملك ابس 
هيج كناهى نيست بر شما اى اولياى شوهر فِى ما فلن در آنجه إياقان كنتد فى انقت ون تدر تفسها خود از زينت و طلب 
شوهر من مَعرّوف راز ان جيزيكه بر وفق شرع باشد وَ الله معَزِيرٌ و خداى غالب است انتقام كشد از هر كه مخالفت امر وى كند 
حَكيم *“صواب كار است در آنجه حكم فرمايد و اينكه حكم بميراث زن كه ربعى يا ثمنى باشد از تركه منسوخست و عدت 
يكك سال با جهار ماه و ده روز آمد جنانكه كذشت و لِلمُطلقات_و مر زنان طلاق داده شده را كه مس كرده باشند مَتاع “متعه 


2 


للك 
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است كه بدان برخوردار شوند بالمَعرُو ف بطريق نيكو و توسط نه غلو و تقصير حَقًا سزاوار كردانيده است خداى اينكه را 


سزاوان كودائيدة ات على المتقين - بهبزرهير كاران مرا متقبائتد از شركك بع همه 


مفلهانان كد كمه ال اي بيان كرد يس يدن الله *روشن ميكرداند خخدلى لكم آياته براى شما احكام خود رادر 


نجه يدان مستاحيد له قار ا ا ل و را لو ا 
صفحه : /١‏ 


ألم ثَرَ آيا نديدى اى بيننده يا نادانسته و بنظر تعجب نككاه نه كرده كك لين - حَرَجُوا بسوى آنانكه بيرون رفتند من ديارهم از 
ديهها و سراهاى خود وَ هم ألوفءو ايشان هزاران بودند امام سدى رحمه الله كويد كه در قريه داوردان از حوالى واسط 
طاعون يديد آمد بعضى بيرون رفتند و اكثر بسلامت ماندند و برخى بايستادند و اغلب مردند سال ديكر كه طاعون معاودت 
كرد همه اهل ذيه كه هشث هرزار بوذند يا جهل هزار يا هفتاد هزار يبكك بار از :ديه بيرون رفتند 2 در الموت , از جهت احتراز 
كردن از مركك و همجنان ميرفتند تا در وادى ميان دو كوه فرود آمدند ققال- لَهُم الله ءيس كفت مر ايشان را خداى كه مُونُوا 
بميريد همه بيكبار بمردند در معالم آورده كه حق سبحانه دو فرشته فرستاد تا يكى از اعلى وادى و ديكرى از اسفل آن ندا 
كردند كه بميريد همه بيكبار بمردند با جهاريايان خود مردم از اطراف و جوانب بدفن ايشان آمده عاجز كشتند آخر الامر 
ديوازق هر كردة انان كقيدتد وان انها در كت شحين مدي و أبشان نكدذقت: وان اشان تق" استحواة تماتد لو احياهم بد 


زنده كردانيد ايشان را و اينكه صورت بر آن وجه بوده كه روزى حزقيل بن يوزى را كه ثالث خلفاى موسى 


بود بران موضع كذر افتاد و آن توده هاى استخوان مشاهده نمود و ككفت الهى جنانجه اثر هيبت بر ايشان نموده نظر رحمت بر 
ايشان افككن از حق سبحانه» خطاب رسيد كه فلان كلمه بككوئى تا من ايشان را زنده كردانم حزقيل آن كلمه بر زبان راند حق 
ممحانه ايقانر] رتا و ساخت إن اللدند وه كتخذاى لدو قفتن عن امنه داري قفرا فى بوحفيتة ميك على التاتن رتو مود ماف د 
لكو أ كو اتات وو ليكن سيار از تودناة لبد عرو تمت امتارى الت كب غسوها بق امراف اصن مها ديدند 
فرمان حق را كردن ننهادند شما اى مسلمانان عبرت كيريد و قاتلوا و كارزار كنيد فى سَبيل_اللّه,در راه دا براى آشكارا 
كردن دين خدا وَ اعلَمُوا أن الله .و بدائيد كه خدا شيع “شنواست قول مخالفان را از جهاد كه با عذار نايسنديده تمسكك مى 
نمايند عَلِيم “داناست بضمائر ايشان من ذَا الى كيست آنكه بخلوص نيت يُقرضءاللّه.وام دهد خدايرا يعنى بندكان درمانده 
او را كه وام خواهند قرضاً حمّدناً وام دادنى نيكو يعنى در وام دادن تعجيل كند يا منت ننهد يا طالب عوض نباشد و بحديث 
صحيح ثابت شده كه ثواب قرض دادن از صدقه زياده است و برين تقدير مضاف محذوف باشد اى يقرض عباد الله و اصح 
آنست كه اينجا حذف مضاف و اضمارى نيست و مراد از قرض صدقه است تشبيه كرده صدقه را فى سبيل الله در لزوم جزاء 
بآن كه بى شبه اعطائى عوض در آن لازم ست و قرض حسن برين تقدير آنست كه خالص براى خدا دهد يا از مال تصدق 
كند امام 


اعظم رح استفهام را حمل بر تمنى ميكنند يعنى آيا كسى هست كه قرض دهد خداى را فَيُضاعِفَُه يس تا خدا مضاعف كرداند 
و زياده بر زياده سازد اجر آن قرض را لَه ءاز براى او أضعافاً كَثيرَة ضعفهائى بسيار بهم ككذاشت تا اضعاف كثيره را بيرون از 
حيز شمار تصور كنند جون اينكه آيت نازل شد يهود بطعنه كفتند مككر خداى جيزى ندارد كه از ما قرض مى طلبد و جون 
مومنان بوعده حق واثق بودند در معامله اينكه قرض مبادرت نمودند اوّل ابو الدحداح انصارى رض بيش آمد كفت يا رسول 
خدا اينكه قرض جرا مى طلبد آنحضرت فرمود كه ميخواهد تا شما را بواسطه آن ببهشت برد ابو الدحداح كفت يا رسول الله 
مراد و خرماستانهاست و بهترين آن خرماستان جنيه نام دارد اكر آنها بقرض خدا دهم شما ضامن بهشت من مى شويد سيد 
عالم فرمود كه من ضامن مى شوم كه حق سبحانه؛ ده جند آن در رياض جنان بتو ارزانى دارد كفت اى سيد بشرط آنكه كه 
فرزندان من و مادر ايشان با من باشد خواجه عالم فرمود كه آرى جنين باشد يس دست مبارك رسول بككرفت و جنيه را در راه 
حق سبحانه» صدقه داد فى الحال بدر خرماستانها آمد مادر فرزندان را كفته يا ام الدحداح اينكه حديقه را صدقه دادم بشرط 
آنكه در بهشت ده جند بستانم و تو و كودكان تو با من باشيد ام الدحداح كفت خوش سوداى ست باركك الله لكك فيما 


اشتريت و حضرت رسالت يناه ص در باره او فرمود كه كم من غرف رواح 


الداحداح و الله تقبض دو خدا فرا مى كيرد و تنكك مى كند روزى را بعضى بعلم و حكمت خود و صلاح حال ايشان در آن 
اليك و ند عل كانه م كود قر نين طم رفك وافبمرق ققى كامساهت وجقدف اندو ادستصرة الو 
بسوى حق يعنى بباداش او تُرجَعُون بازكرديده خواهد شد در معنى قابض و باسط محققان را سخنان است در بحر حقائق كفته 
فزاهى, كيرة ازاغنيا تاؤاتتق كةسيتاندة: اوسنت منك "بر ففرا تنيتت ويشط ميكنك بن فقرا نا آثرا ان عق بيتك ومنت اغبا تكشين 
قابض اوست تا ديده شهود اغنيا جز وى نه بيند يا باسط اوست تا بصر بصيرت فقرا جزوى مشاهده نكند عارفى جنين فرموده 
كه يكى را بقبض در زندان خودى كرفتار كرداند و يكى را بسط از خودى رهانيده بخود متوجه سازد بير طريقت قدس سره 
كفته كه الهى هر كاه بخود نكرم كويم از من بز ركوارتر كيست رباعى 


كاهى كه بخود در نككرم يست شوم كاهى كه بدو نكّه كنم مست شوم 
كاهى كه بدو نكّه كنم مست شوم در حيرتم از حالت خود با دلدار 
يران شده ام فتاده در دست شوم. 

/١ : صفحه‎ 


- 


لم تر آيا نديدى كه يعنى ندانستى و علم تو منتهى نشد إلى الملا بسوى جمعى از اشراف و ارباب راى من يَنِى إسرائيل از 
فرزندان يعقوب من بَعدِ مُوسى بعد از وفات موسى إذ قالوا جون كفتند اينكه بزركان ِنب - لَهُم * بيغمبرى را كه بود ايشان راو 


أ 


بنى اسرائيل فرستاد و كويند آن نبى يوشع ع بن نون بوده يا شمعون ع بن صفيه و بر هر تقدير كفتند يبغمبر خود را كه بحكم 
خدا ابعث لَنا برانكيز از براى ما يعنى تعين كن از ميان ما ملكا يادشاهى تا باعانت او ثُقاتِل كارزار كنيم فى سَبيل_اللّه .در راه 
خدا با جالوت و قوم او و ايشان عمالقه بودند از بقيه قوم عاد كه همواره بت مى يرستيدند و شرك مى ورزيدند وبا بنى 
انراق ١‏ مخضيوييك«اشع وف ربنق مر باسك ايضاق امايو دن وها ف تشقان ملكق إو كاوق سان الماكذة بوه هيع افدان 
ييغمبر خود استدعاى ملكى و حاكمى كردند كه بمدد او جهاد توانند كرد قال- كفت اينكه ييغمبر هَل عَسَيتَم هيج شايد از شما 
إن كتب - جون فرض كردانيده شود عَلَيكم “القتالبر شما كارزار كردن با دشمنان دين أَنَا تُقاتِلُوا آنكه شما مقاتله نكنيد قالُوا 
وخا لنا شد بجيسيت رما را وه بران دارد ألا ثقائل .كد مااقبال دكنيم فى صييل_الله ردن راهتختداى و قد أخرجنا وبدرسيكه 
يرون كردة أتد ما وام 'دبارتا انماع ومساكن' و أنائنا وبيسراة مابيعتئ ما را فوجون العف انتد ان اشاتة در حيرست 
جالوت از ابناى ملوكك زمانه ايشان جهارصد و جهل تن اسير كرفته بود و جندان كروه رااز منازل ايشان بيرون كرده و بدان 
يبا انان دان ماشرت خرت مبالفة واشفتن قلعا كتسديسن ان هنكام كه نوشته شد عَلّيهم “القتال*بر ايشان كارزار با عداى 


1 
2 


دين تَوَلوا بركفهه وأ فرمائزدارى يكن شكد إِنَا ليلا مِنهُم مكر اندكى 


از ايشان و ايشان سيصد و سيزده تن بودند وَ الله عَلِيمِ *و خدا داناست بالظَالِمين- بستمكاران كه از جهاد تخلف ورزيدند جون 
اشموثئيل ع بر ايشان حجت كرفت و ايشان بر سبيل حجت جواب دادند از حق سبحانه و تعالى استدعا نمود كه ملكى از براى 
آن قوم تعين فرمايد حق سبحانه» عصائى و ظرفى يراز روغن بوى فرستاد و فرمود كه هر كه بمنزل تو درآيد واينكه روغن در 
ظرف غليان نمايد و اينكه عصا با قد وى برابر باشد بادشاهى اينكه قوم را سزاوار است اشموئيل اينكه خبر بقوم رسائيد و هر 
يكك از اعاظم بنى اسرائيل بخانه وى تردد و آمد شد آغاز نهادند و براى هيج كدام روغن بجوش نيامد و عصا را با قامت ايشان 
مساواتى نبود تا روزى مرديكه سقا يا دباغ كه شادل نام داشت و بواسطه طول قامت او را طالوت كفتندى بخانه اشموئيل آمد 
فى الحال ذفن القدش اغان غلبان كرو عضا اقامة ازبيرابر امن 


صفحه : 7/ 


وَ قال-لَهُم و كفت مر بنى اسرائيل را نَبيُهُم ببغمبر ايشان إن > الله - بدرستيكه خداى قد بَعَث- لَكم بتحقيق برانكيخت زاف شيا 
طالورك :ملكا طالوت | ابادشافى فرمان قرمائ فالا كنيد اذ وو اسيعاد أ 'تكوق سكوف راك وان كطابت لد القلك دير 


طالوت را يادشاهى عَلْينا بر ما وَّ نحن أعق ء بالمُلكك_و ما سزاوارتريم به يادشاهى كه از سبط يهوداايم منه*ازو كه از سبط إبن 
يامين است و در ان سبط نه مملكت ست و نه نبوت و با وجود آنكه از سبط او مملكت نيست مردى 


سقاست وَلْم يُؤت-و او راعطا نه كرده اند سَِعَهَ بسيارى و فراخى مِن- المال_از مال دنيا يعنى اككر نسبت و نسبت عارى ست 
بارى بايستى كه صاحب خزائن و دفائن بودى تا تجهيز لشكر و تهيه اسباب جنكك توانستى كرد قال- كفت يبغمبر در جواب 
ايشان إن الله اصطفاه *بدرستيكه خداى ب ركزيد انا لكوي عا ف راذ هو انرو ذاه او راسطة كقاد كن واسبارى فقن 
العلم .در دانش يعنى علم حرب و كويند دانا بود بامور سياست و تدبير ممالكك و الجسم و ديكر بيفزود او را در جسم آورده 
اند كه طالوت مرد نماينده با جمال بود و نيكك سير و كردن از اهل زمان خود بلندتر مى نمود وَ الله ميُوْتَى و خداى كه مالكك 
الفذكق عن الإمنلاق ميت مندهيد ترك كك حرف را قر مقت هر كرا ن سخيو] قال وام دانم كه إل وال لاسي ملك دار 


هسث - بيت 


ملكك ده و ملكك ستان اوست بس راه بحكمش نبرد هيجحكس 
وَ الله واسع “و خداى فضل سيارست در دادن زمام اختيار بقبرض اقتدار هر كه خواهد عَلِيم “داناست. 


باستحقاق كسيكه او را برميكزيند» بارى ديكر جنانجه بنى اسرائيل داب ايشان بود از طريق ابرام و الحاح د رآ مده كفتند ما را بر 
اصطفائى طالوت حجتى و علامتى بايد تا دلهاى ما را بفرمان بردارى و هوادارى او رغبتى يديد آيد اشموثيل ع از خداى 
درخواست و خداى از علا-مت يادشاهى او اعلادم داد وّ قال لهم نَيّهُمِ و كفت مر ايشان را ييغمبر ايشان إن آرءَ مُلكه _ 
درتت كه تغان بالاشاه عالوت أذ بامكم «اقازويت »المت + سابد نهما تابوت سكيه و آذآ مدو بود ضورت همه اناد 


دن أن متقو :بوؤد فيه كته دن آتجا سكينه:اسث هن ركم ازائرة برؤوء كان شها بعت جز كه تسكينخاطر ها ببدان 
باشد و كفته اند سكينه جانورى بود بمقدار كربه دو جشم داشت جون دو شعله افروخته كه كسى را قوت ديدن او نبود واز 
مرتضى على كرم الله وجهه منقول ست كه روى او مشابه روى انسان بود دو بال داشت بوقت كارزار از تابوت بيرون آمدى و 
مانند بادى كه سخت وزد بر دشمنان جستى و ايشان را متفرق ساختى و لهذا هميشه بنى اسرائيل اينكه تابوت را در بيش صف 
لشكر بداشتندى و بَِيّهُ وديكر درين تابوت باقى جيزيست ممما ترك -از آنجه بكذاشته است آل+مُوسى وَ آل*هارُون- يعنى 
موسى و هارونع آل شخصى را كويند كه در لغت نفس او مى تواند بود جنانجه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم اى 
نفسه و در حديث آمده كه اوتيت مزمارا من مزامير آل داود مراد نفس داود عليه السّ.لام و آنجه از موسى ع و هارون ع در آن 
تابوت مانده بود نعلين موسى ع بود و عمامه هارون و ياره ترنجبين كه در تيه بديشان ميباريد و ريزه الواح و خاتم سليمان ع و 
آن تابوت را عمالقه از بنى اسرائيل كرفته بولايت خود برده بودند و در هر موضع كه داشتندى آفتى باهل آن موضع رسيدى 
آخر بحوالى مزبله دفن كردند حق سبحانه فرشتكان را فرمود تا آنرا برداشته نزد اشموئيل آوردند حق سبحانه فرمود كه تحمل ء 
العاذكة كدرردارثن ملذتكه أن تابوت ران يهنا اوند إذدن الكفاديهوبشكه در وسيدة 


تابوت بشما لَآَيْهٌ لكم هر آثينه حجتى ست شما را بر صدق قول بيغمبر در يادشاهى طالوت إن كتّم مُؤْمِنِين-اكر هستيد شما 
باور دارند كان يس بنى اسرائيل بعد از رسيدن تابوت حكم او را منقاد كشتند و تهيه مقاتله جالوت نموده هفتاد هزار مرد در 


صفحه : #م/ 


لما قَضّى -طالوت+يس آن هنكام كه بيرون آمد طالوت بفرمان اشموئيل ع از شهر ايليا بالجتُودٍ بآن لشكرهاى ساخته قال- 
كفت طالوت باعلام اشموئيل يا بالهام ربانى كه اى قوم إن الله مُبلِيكُم بدرستيكه خداى آزماينده شماست درين هواى كرم 
بَِهَرِ بجوئى از آب كه ميان اردن و فلسطين ظاهر شود تا مطبع و عاصى را بشما بنمايد فَمَن شَّرِب منه ءيس هر كه بياشامد ازين 
جوى فَلّيس-مِنَى يس نيست از من يعنى بر مذهب من و مَن لم يَطعمه+وه كه نجشد و نياشامد آب را طعام در لغت بمعنى 
شراب آمده كما فى قوله تعالى جناح فيما طعموا اى شربوا فَإِنَّهمِنّى يس بدرستى او از من است يعنى بر مذهب من باشد و هر 
كه آب نخورد إِلَما مَن اغترف- مكر آنكس كه بردارد عُرقه بده كفى آب بدست خود آورده اند كه حق سبحانه بقدرت 
كامله خود جوى آبى در راه ايشان يديد آورده جون لشكر در آن هواى با عطش غالب بدان جوى رسيدند فَشَرِيُوا مِنهه.يس 
بياشاميدند از آن جوى زياده از غرفه إلا قَلينَا مِنهُم مكر اندكى از ايشان كه سيصد و سيزده تن بودند و بيكك كف آب اختصار 


كردند هم از آن غرفه سيراب شدند و 


هم مطهرهاى ايشان از بقيه آب غرفه بر شده و آنكه زياده از غرفه بياشاميدند لبهاى ايشان سياه شد و تشنكى بمرتبه غلبه كرد 
كه هر جند يبشتر خوردند تشنه تر شدند و بر كنار جوى مانده و با لشكر دشمن ملاقات نكردند سلمى رح فرمود كه اهل 
معرفت در ضمن اينكه قصّه مثلى از براى دنيا و دين فهم كرده اند برين وجه كه قوم طالوت سالكانند كه متوجه مقاتله لشكر 
جالوت نفس و هوائى شده و آن جوى آب مال و متاع دنياست هر كه بآن بيارامد و بزياده از آنجه ضرورت معاش است ميل 
نمايد بعلت استسقاى حرص كرفتار شده هر جند بيشتر بدست آرد رغبتش بجمع آن افزون كشته اطمينان نيابد مثنوى 


كاسه جشم حريصان ير نشد تا صدف قانع نه شد ير در نشد 
كر بريزى بحر را در كوزه جند كنجد قسمت يكروزه 


و جنين كس زير لب نهر دنيا مانده از دولت غزا با لشكر هوا محروم و بى بهره است و هر كه از جوى دنيا بغرفه قانع شد يعنى 
بمقدارى از خورش كه از آن جاره نيست خورسند كشت حق سبحانه و تعالى او را بقرب خود مؤيد كردانيده از روى معنى 


مستغنى سازد بيت 

قناعت توانكر كنذا مر زاخير كن عريضن جهان كرد ازا 
قطعه اى قناعت تو نكرم كردان كه وراى تو هيج نعمت نيست 
كنج صبر اختيار لقمان است هر كرا صبر نيست حكمت نيست 


لما جاوَّرّه يس آن هنكام كه از جوى عبور كرد و بككذشت هُْوَ طالوت و الّذِين- آمَنُوا و آن كسانيكه ايمان آورده بودند و 


قل أو ارا تصد يق نط ده نه د ركد كن 


با او قالوا كفتدد ديكران كه خلا.ف كرده عبور ننموده بودند لا طاقة لما ايوم -نيست ما را توانائى امروز بجالوت-وَ جنُودِه. 
بجالوت و لشكرهاى او قولى آن ست كه از لشكر او شصت و شش هزار از جوى بككذشتند واز آن جهار هزار مرد كه عبور 
كردند جون جشم ايشان بر لشكر جالوت افتاد سه هزار و شش صد و هشتاد و هفت تن ترسان و بددل شده كفتند كه ما طاقت 
حرب جالوت نداريم قال الذي تيطتوق - كتين آنانكه به يقين مى دانستند أَنَّهُم مُلاقُوا الله آنكه ايشان ملاقات كننده اند يعنى 
بيننده جزا دادن خخداى را و ايشان باقى لشكر بودند سى صد و سيزده تن كه كفتند كم من فِنَهِ قله بسيار كروه اندكك از 
مومنان عَلَبَت غالب شده اند فِنَهُ كثِيرَةٌ ابر كروه بسيار از اهل كفر و عدوان بإذن الله بعون و نصرت و مددكارى- خدا وَ اللّهه 
مّع - الصَابرين و خدا با صب ركنند كان است بتائيد و قوّت و جون خالفان ابا نمودند و مخالفان بر طرف نهر مانده بودند طالوت 
نان كروة انذك ور هقابله 'لشكر خالوتث «صفو بر كفيد ون لشكر بقول ضاحت تسر عشت ضنه هراز سوار جرار جر كداز 


تيغ زن نيزه دار بودند بيت 
جون شيران آهن دل الماس جنكك جو ك ركان بد كهر آشفته رنكك 


و جالوت نيز بخود مرد عظيم الجثه و شديد الشوكت بود و در تفسير امام حدادى مذكور است كه اسلحه جالوت هزار رطل 


آهن بوده واز جمله خودى كه بر سر مى نهادى صد رطل بوده- 
صفحه : 6/ 


ا انا هنكام كه مومنان ظاهر شدند وصف قتال راست كردند لجالوت- و جُنُودِه از براى 


جالوت و لشكرهاى او قَالُوا كفتند مومنان رَبَّنا اى برورد كار ما أفرغ عَلَينا صَبراً فرو ريز بر ما شكيبائى استعاره است از اكثار و 
اكجاك سد تقو اسان بويك فاشو عن وا قت افد اسان كمون بقانن تعوى فوقياف اناسنا در ا ا ا 
را عَلَى الوم الكافرين- بر كروه ناكرويد كان فَهَرّمُوهُم يس بشكستند درو بهزيمت كردند مومنان كافران را بإذن_اللّه_ باعانت 
و توفيق خداى وَ قتّل- داؤدٌ وكشت داود إبن ايشياع جالوت- جالوت را بسنكك فلاخن كه بر خود وى زد و خود در سرش 
بشكست و مغزش يريشان و لشكر او تار و مار كشتند و طالوت شرط كرده بود كه دختر خود را بكشنده جالوت دهد واورا 
در يادشاهى شريكك كرداند يس دختر خود را بداود داد و نصفى از مملكت با وى كذاشت و بآخر تمام مملكت بدو رسيد و 
تاه »الله امّلك - و عطا كرد خدا داودع را بعد از قتل جالوت يادشاهى و الحكمّة واو را حكمت داد يعنى نبوت و يا زبور وَ 
ملقةطو واتو 1 هاو( ماتيا تعر سم را عانق مدع #دريند اندرا يكار ادرو كرقة مسقت زو يونا 
زبان مرغان- و لّو لا دّفع *اللّه اناس -و اكر نه بازداشتى خداى مردمان را بَعضَ هُم برخى از ايشان ببرخى يعنى اكر دفع نكردى 
خداى مشركان را بسبب مومنان جهاد كننده عق انكر ارقي افر آنه تباه شدى زمين بظلمت كفر و منافع او باطل 


كشتى وَ لكن الله .و ليكن خداى ذو قَضل _خداوند 


قشنا وارحمة بلع غلن القالدين #ريها لكان تلكق دا ركه قعنها كه درو دراك وافبيحات" يرق ! اكه الله “تشاتياق قورت 
خداوندست تتلوها عَليك - ميخوانيم آنرا بر تو يعنى جبرئيل ع بر تو ميخواند بفرمان ما بالق ء براستى بر وجهيكه مطابق است و 
اهل كتاب آنرا مسلم مى دارند وَ إِنّكك- لمن المّرسَلِين -و بدرستيكه تو هرآئينه از فرستاد كانى بهمه خلائق- 


صفحه : 658/ 


تلك - الوّسْل *اينكه بيغمبران و فرستادكان كه درين سوره مذكور شدند قَضَّلنا افزونى داديم بَعضّ هم برخى ايشان را بخصائص 
و فضائل عَلى بَعض بر بعضى ديكر مِنهُم مَن كُلّم الله “ازين بيغمبران كسى بود كه خحدا با وى سخن كفت بى واسطه جون 
آدم عليه السلام كه كفت اسكن انت و زوجكك الجنه و جون موسى عليه السلام كه كفت انى انا ربكك و جون بيغمبر ما كه 
فرمود فاوحى الى عبده ما اوحى وَ رَفع -بَعضَ هم دَرّجات رو برداشت برخى رااز ايشان بيايهاى بلند و تفاوت انبياء ازين جهت 
است كه بعضى از ايشان مبعوث بفرقه از آدميان بودند و بعضى باكثر ايشان يا بتمام زمره ايشان يا بمجموع جن و انس جون 
بيغمبر ما عليه السلام و ديكر آنكه كروهى را در خواب ييغمبرى دادند و جمعى را در بيدارى و نزد بعضى از مفسران مراد از 
رفع بعضهم ادريس عليه السلام ست كه حق تعالى او را رتبه عاليه كرامت فرمود كما قال و رفعناه مكانا عليا صاحب كشاف 
آورده كه ظاهر آنست كه آن بعض بيغمير ص ماست كه مفضل است بر انبيا بفضائل بيكران و خصائص بى يايان همجنان كه 


از مطاوى آيات و احاديث مفهوم و معلوم 


مى كردد مثنوى 


همه انبياء در يناه تواند مقيم در باركاه تواند 
تو مهر منيرى همه اختراند تو سلطان ملكى همه جاكراند 


وجوه افضليت آنحضرت ص نقلا و عقلا به بيان مبسوط در جواهر التفسير رقم تحرير يافته و آثَّينا و داديم ما عِيسَى ابن - مَريم - 
الببّنات_عيسى يسر مريم را معجزهاى روشن و هويدا جون ابراى اكمه و ابرص و احياى موتى و الدكاديو قوّت داديم او را 
برُوح_القَدُس_بجان ياكك كه جبرئيل عليه السلام در مادر وى دميد يا نيرومند كردانيديم او را بموافقت جبرئيل عليه السلام وَّ 
ا اللهءو كر خواستي خدا ما اقل الَّذِين -اختلاف نكردندى آنانكه من بَعدِهم از يس انبياء بودند من بَعدٍ ما جاءَتهم” 
الببّنات “از يس آنكه آمد بديشان نشانهاى روشن بر نبوت بيغمبر ايشان وَ لكن_اخَلْفُوا و ليكن اختلاف كردند فَمِنهُم مَن آممن- 
يس ازين امتان كسى بود كه بككرويد يعنى برايمان خود ثبات ورزيده ملازم دين بيغمبر خود شده وَ مِنَهُم مَن كَفَرَ واز ايشان 
كسى بود كه كافر شد و از دين بيغمبر اعراض نموده طريق حق را فرو كذاشت تعريض يهود و نصارى است كه بعد از موسى 
وعيسى عليهما السلام از راه راست منحرف شدند وَ لو شاءَ الله هو اكر خواستى خداى مَا اقتتلُوا اختلاف نكردندى مخالفت را 
كه به لفظ اقتتال ايراد كرده ذكر مسبب ست و اراده سبب جه وقوع قتال بسبب خلاف است و تكرار از براى تاكيد و لكن الله 
وال د تق هما تورك سكية اده عكر اعد يكن لكان وا فراؤلك و مكيف رتفا يكنا انها 


الّذِين- آمَنُوا لى آن كسانى كه ايمان آورده ايد أَنفِقُوا نفقه دهيد مما رَرّقناكم ازان جيزى كه بشما عطا كرديم يعنى زكوه مال 
رونا كب عن ل أذ يَأتَى - بيش از آنكه ببايد بشما يوم *روز كه از هول و هيبت آن لا بيع “فيه و لا خلهُ خريد و فروخت 
نباشد در ان تا كسى خود را از عذاب باز خرد و نه دوستى بود تا كسى را حمايت كند و لا شَفاعَةٌ و نه درخواستى بوقت حلول 
عذاب وَ الكافِرُون- و ناكرويدكان هم مالظَالِمُون-ايشانند ستمكاران كه منع كنند حق را از مستحق يا ظالم اند در وضع عبادت 


در غير موضعش. 
صفحه : لا/ 


الللرتكحنا سواوان يوسم اوست لا إله- هيج معبودى نيست در وجود مر خاق را إِلَّما هُوَ مكر او كه استحقاق غنادات من أو را 
ثابت ست العى زنده بيش از همه زندكان و زنده بعد فناى ايشان المَيُوم “ياينده در ذات و صفات يا قائم بتدبير و حفظ 
مخلوقات لا تَأدُه عفرا نككيرد او را سِدَنَهٌ نه مقدمه خحواب از فتور و غير آن كه نعاس كويند وَ لا نُوم و نه خواب كه مبطل 
أدواكة وا ظاهرشة لدتمائ "التساواك :مو اوراسنت” نجه در آسمانهاست إلمسهاقا علزلة وها قن أرقي و انع در 
زمِين ست ان كاتداتاستفليه من ذا الّذى كبسح آنا كن كه او تشفع«ورعواسك كد از انياء واملاتفكه وغير ايشان عندةء 


لكاو كوج قنامق كبعى :| لاياة نه مكر نه يقتري او كد الا ررك كفا عدت دهد يَعلّم “ميداند خدا ما بين أيديهم آنجه 1 


بيش اهل آسمانها 


هه 


و زمينهاست از امور اينكه جهان وَ ما خََلفَهُم و آنجه خواهد بود از يس ايشان از كارهاى آنجهان وَ لا يُحيطون- و فرا نرسند 
آفريد كان بش ءِ من عِلمِهآنجيزى از معلومات او إِلَّا بما شاءَ مككر بدانجه او خواهد كه بدان محيط شوند وَسِع-فرا رسيده 
است و كنجايش يافته كربيئكه كرسى او كه زير عرش است يا فرا كرفته است علم او السّماوات همه آسمانها راو آنجه در 
ا ا 0 تمام زمين را و آنجه بر آنست ولا يَؤدُه واو را در رنج نيفكند و بدو كران نيايد جفظهُما نكاهداشتن 
آسمان و زمين وَ هو العَلى 2و اوست برتر از حد اوهام العَظيم “بز ركتر از انديشه افهام اينكه آيت شريف ترين آيتى ست از 
قرآن ودر حديث آمده كه اينكه آيت را زبانى ست كه تقديس مى كند نزديكك ساق عرش و خواص و فضائل قرأت او در 
اخبار بسيارست لا إكراه- هيج اكراهى نيست فِى الدَّين_در قبول كردن دين اسلام بعد از اسلام عرب يعنى اكراه نبايد كرد 
هيجكس رااز يهود و نصارى و مجوس و صابيان ببرآوردن اسلام بشرط قبول جزيه كفته اند حكم اينكه آيت بآيت قتال 
تبرخ سجا رتفا قازر حوب كدر كرى الام فول لوك | اناف كران افتال راجيا كرود نا انما وار ددا ريه فول تراب 
الخصين انصارى رض دو يسر قابل داشت ناكاه ترساتى از شام بمدينه آمد و ايشان با او مصاحبت نمودند بوجه فسوت و افساته 


وى مغرور كشته دين ترسائى اختيار كردند و همراه او متوجه شام شدند ابو الحصين از حضرت رسالت يناه ص 


دستورى خواست تا برود و ايشان را باكراه براه شرع باز آرد اينكه آيت نازل شد كه اكراه مكنيد كسى را كه بدينى متدين 
ذه اسك هد تون ديد زستيكة ووشن شدهآست لهك وأو راسلت من - العى داز كمراهئ يختى كفن از امات وحيق ازاباطل متميز 
كشت فَمَن يَكفر يس هر كه كافر كردد يعنى نكرود بالطاعُوت_بآنجه مى يرستد جز خحدا خواه شيطان و خواه بتان و خواه 
كهنه و ساحران و يُؤْمِن بالله و بكرود بخدا فَقَدِ استّمسّكك- يس بدرستيكه جنكك در زند بِالعُروَهِ الؤثقَى بدست آويزى محكم 
كه قرآن است يا اتباع سنت و يا وقوف نزديكك امر و نهى كه سلوكك طريق ييغمبرست سلمى قدس سره كويد عروه وثقى 
توفيق ست در بدايت و سعادت در نهايت و در حقايق نجميه آورده ست كه آن مر عوام را توفيق طاعت ست و مر خواص را 
مسد كنا ات يدوك اسن جقو امون بزحل رارك رويك كل اكات ان لماك وصوة فاق كردق بجانوان الخلاق رواحي ودود 
تفي الدع مقاب 2 مدقت كك خموادعه رياد الحو و التذى التاعكير كتسسيس فنسنا للد يقفا رق كلزيه مسد كزررست كمندوية 
طريق طاغوت ما سواى حق ست كفر بوى و ايمان بحق در هر قدمى شرط لازم سالكست و ييغامبر ما ص فرمود كه الهوى عند 


الله ابنغخض من جميع الآلهه بدترين خدايان كه در زمين مى يرستند هواى ايشانست أ فرايت من اتخذ الهه. 
هواه آيا نمى بينى اى محمّد ص آنرا كه هواى خود را بخداى كرفته است آن بيجاره مى يندارد كه او بنده خداست بيت 


خواجه يندارد كه دارد حاصلى حاصل خواجه بجز يندار نيست 


در حديث آمده كه تعس عبد الدرهم و تعس عبد الزوجه در هلاكك ست بنده زرو سيم و بنده زن و فرزند هرآئينه هر كه 
بنده جيزى باشد آنرا يرستد نعم ما قال بيت هر جيز كه اندر دو جهان بنده آنى آنست ترا در دو جهان مونس و معبود بس 
بضرورت از همه جيزها مى بايد بريد و به حق سبحانه بيايد بيوست اينست سر فقد استمسكك بالعروه الوثقى و اينكه عروه است 
لا انفصام لها هيج انقطاعى و انفصالى نيست مر آنرا وَ الله مس ميع “و خدا شنواست قول كسى را كه متوسل بعروه الوثقى بود 
عَلِيمِ “داناست به نيت خالص متمسكك بدان عروه. 


صفحه : // 


لول *الذين مثا خنذا ووست اتكسانست كة بوى كروييده اتنا بآ نولي كاز ابشاتشت درازاه نمودة بصتراظ مستقيع 
ُخْرِجَهُم بيرون مى آرد ايشائرا من- الظلمات راز تاريكيهاى كفر و ضلالت إِلَى النُورٍ بسوى روشاى مجان ةم 1 د 
معرقت: وبين ا زافنكك ييقين :با الاظلمت نفس بتور دل ينا از صنقات بشريت باخلالق رنوبيت و الذين: كفزواو 1 تانكس را 
بوشيدند يعنى يهوديان يا مرتدان و اصح آنست كه عام كيرند جميع كفار را أُولِياؤُهُم «دوستان ايشان الطاغُوتمطاغوت اند 
نيتو وا كعد تسرك وظق بن تعد نال تساف وتيت ينع دون نادي الوادراطله و زهيل اركداد ازا سياطية 
يُخْرجُونَهُم اينكه معاندان و بتان و ديوان كه طاغوت عبارت از ايشان ست بيرون مى آرند يعنى ميخوانند كافران را من النُور از 
ايمان ميثاقى إِلَى الظلّمات بسوى تاريكى كفر 


يا يهود را از ايمان كه بتوريت داشتند بتكذيب آن يا مرتدانرا از اقرار بانكار أولئك - أصحابء١النَارِ‏ آن كافران با طواغيت خود 
ملازمان آتش دوزخ اند هم فيها خالِدٌون- ايشان در آن آتش جاويد مانند كانند ألم ثريا نديدى و ببصر بصيرت نظر نكردى 
إلى للف بسوى آنكس كه از روى عناد حاج: إبراهيم -.حجت جست و مخاصمه كرد با ابراهيم ع فِى رَبّه در دين خداى او و 
باذواتبات .وبومت و وجدانة يروود كارو ابكة بال 6 6ك اذ اتنا الله اليك موقت بكه:ةاقة يؤه از را خندائ 
يادشاهى و يا اينكه جرأت و مجادله جرا نمود براى آنكه خدا ملكك بوى ارزانى داشت و او دست بغى از آستين طغيان بيرون 
آووة ؤسر تكترناز كرينان عضيان بر كزه: و اينكه محادله تمرؤد بن كتعان نود كه همه روى زمين ور تضرف داشت در آن 
وقت كه ابراهيم بتان را شكست و راى اركان دولت نمرود بر سوختن او قرار كرفت نمرود كفت كه او را بياريد جون حاضر 
كردند نمرود كفت تو خدايان ما را باطل كردى خداى تو كيست و بنياد مناظره كرد إذ قال- إبراهيم ياد كن آن وقت را كه 
كفت اوزلفيع و ل جات سنح أو كه رك دالذاق بزو ود كاودمق آلكينبنت كه ازبروق قدرت بحى زنده .سق كردائد و غلم 
وود سن ركد العو وف قر ناو المشرلارنا ينا يه تم يانه تبكرو نلعي امقس ع ناه كر 


بميرانم يس زنده واجب القتل را كه رشته اميد 


از زندكانى قطع كرده بود طلبيد و آزاد كرد كفت اينكك مرده را زنده مى كردم و ديكرى را بيكّناه طلب نمود و بقتل رسانيد 
و كفت اينكك زنده را بميرانيدم اعتقاد آن متمرد طاغى اينكه بود كه مككر احيا بعفوست و اماتت بقتل و نميدانست كه احيا و 
اماتت خلق حيات و موت ست در اجساد و آن جز حضرت قادر مختار را نباشد يا ميدانست و بر حضار مجلس خود تلبيس 
ميكرد لا جرم ابراهيم ع بحجت روشن تر انتقال نمود قال- إبراهيم كفت ابراهيم َِن" الله بدرستيكه خدا يَأْتَى بالشمس فى 
آرد آفتاب راهر روز مِن- المشرق .از افقى كه محل طلوع اوست فأ تربها يس بيار آنرا مِن-المغرب راز جائيكه محل غروب 
اوست قبهت-الَّذِى بس مبهوت كردانيده شد آنكسى كه كَفَرَ كافر بود يعنى نمرود و حجت او منقطع كشت و الله ءلا يَهى و 
خدا راه ننمايد بطريق احتجاج القّوم - الظَالِمِين - كروه ستمكاران را. 


صفحه : 49/ 


أو كَالّذِى اينكه سخن مترتب بآيت اولى ست آيا نديدى قضّه محاجه ابراهيم يا نديدى مثل آنكسى كه مَوْ على قَريْهِ كذدشت 
بر ديهى وَ هى - خاويّة و آن ديهه افتاده بود على عُرُوشها بر سقفهاى خود يعنى اوّل سقفها ساقط شده بود يس ديوارها بران 
افتاده اينكه نهايت خرابى ست و اشهر آنست كه كذرنده برين ديهه خراب عزيزع بود كه توريت حفظ داشت و از اكابر احبار 
يهود بخت نصر بعد از خرابى بيت المقدّس او را اسير كرفته ببابل آورده و حق سبحانه و تعالى او را از قيد كفار خلاصى 


ارزانى فرمود و عزيزع توجه به بيت 


المقدس نموده بقريه سائر آباد بود يا بديه عنب كه بر دو فرسخى از ايليا بود رسيد يس موضعى ويران ديد اما درختان او ميوه 
دار بود قدرى انجير بجيد و مقدارى انككور باز كرد و در سايه ديوارى قرار كرفته انجيرى جند بخورد و باقى در سله نهاد و 
انكور را بيفشرده ياره بياشاميد و بقيه در خيكى بريخت و درا زكوشى كه داشت بيش خود به بست و تككيه بر ديوار كرده بر 
آذ ذنه ويراق :نت لكر يفت حون آث ديه :را بعانت خرات :ديا قال أن بُحيى كفت عزيرع جككونه و بر جه وجه زنده كرداند 
هذه _اللّهءاينكه ديه را خداى تعالى يعنى جككونه آبادان سازد بَعدَ مَوتِها بعد از خرابى او يا اهل او را بجه كيفتّت زنده كرداند 
بعد از مردن ايشان اينكه نه بطريق استبعاد فلك طني انلام :دعنك اسراة ند شمو 011 16االله مين بميراند او را خداى 
تقالى و ووقق ابتك نامل و كفك هاه عاو رده سال وخ ادن مدرد ف اتعكدهى: رنده كرذاننه أل را بخان شكل ودورت 
كه بود آورده اند كه حق سبحانه او را و طعام و شراب و حمار او را از نظر خلق بيوشانيد جون هفتاد سال از مركك او برآمد و 
بخت نصر هلاك شد حق تعالى تو شكك فارسى را برانكيخت تا ولايت بيت المقدس را در مدّت سى سال بحال عمارت باز 
آورد واينكه ديه عنب از آنجه بيشتر بود آبادان تر شد يس عزيرع را زنده كردانيد كفته اند او را هنكام جاشتكاه بميرانيد و 


در آن روز كه 


زنده شد هنوز آفتاب غروب نكرده بود يس فرشته بحكم خداى تعالى در وقتى كه عزيرع زنده شد و جشم مى ماليد قال- كم 
لَبثت- كفت مر او را اينجا جند وقت است كه درنكك كردى قال- لبت كفت عزيرع درنكك كردم اينجا يَوماً روزى و جون 
كرست كه هتوق هات بود كفت أو تعظ ديوع رباابازه أؤا روز الل عت كنت آن فرشت هاجتانسست كه فو كما برذه 
بلكه درنكك كردى اينجا مِانَّهَ عام صد سال مرده بودى عزير با خود آمد و در نككريست اوضاع آن موضع را بر نهج ديكر يافت 
تعجب او بيفزود ديكر باره با او كفت قمانظر يس نيك نكناه كن إلى طُعايك - بسوى طعام خود يعنى انجير كه در سله نهاده 
بودى وَ شّرابك و بنككر شراب خود يعنى بشيره انكور كه در خيكك ريخته بودى لَم يَتَسَنّه هيج تغيير نكرد آن عصير وَ انظر و 
در نكر إلى جمارك - بسوى درازكوش خود كه استخوانها مانده و باقى اجزا متفرق شده آنكاه خطاب رسيد كه ترا بعد از 
مركك زنده كرديم ا آثار قدرت ما در نفس تو ظاهر كردد و لِتَجِعَلكك- و ديكر تا كردانيم ترا آيَهُ لِلنّاس_نشانه و عبرتى از 
براى مردمان كه در حشر اجساد شكك دارند وَ انظر إِلَى العظام_و نكاه كن بسوى استخوانهاى حمار خود تا به بينى كه بقدرت 
بى علت كيف تُنشْدَرُها جكونه او را حركت ميدهيم و بعضى را بالاى بعضى مرتب مى سازيم ثم تكشوها يس مى يوشانيم مر 
آن استخوانها را لّحماً كوشتى. 


عزيرع در ان استخوانهاى نككريست نداى شنيد كه اى يوست و 


كوشت و اجزاى متفرقه جمع شويد بقدرت كامله ربانى همه اجزا مجتمع شده بدان صورت و سمت تسويه يافت و جان بجسد 
او درآ مده فى الحال برجست و نعره زدن كرفت قَلَمما تبن له يس آنهنكام كه روشن شد مر عزيرع را آثار قدرت الهى در 
احياى موتى بطريق معائنه قال- أعلّم + كفت من مبدانم حالا بعيان جنانجه دانسته بودم قبل ازين باستدلال و بيان أن الله آنكة 
خدا على كل ءَشَى ءٍ بر همه جيزها ازاحيا واماتت قََدِيرٌ تواناست يس عزيرع بميان قوم خود آمد و يبران آن قبيله او را 
بشناختند و كويند كسى او را نشناخت و امتحان كردند تا توريت از ظهر القلب املا كرد و نوشتند جرا كه بخت نصر كتب 


ايشانئرا سوخته بود 
صفحه ان 


وَ إذ قال- إبراهيم ”و ياد كن آنرا كه كفت ابراهيم ع َب أَرِنى اى يرورد كار من بنماى بمن كه بقدرت كامله كيف تحى 
الموتى جككونه زنده مى كردانى مردككائرا سؤال از براى شهود كيفتيت احيا فرمود نه آنكه در اصل احيا او را شبه بود قال- 
كقتاخداى أ ول يق ذا تواايمناة تيناورده كدامن ارده ازاز ونةة نت كن امحفهام بتكن حاف سنح يعتى تو يمان دار 
بقدرت من بر احيا و اماتت و با نمرود كفتى ربى الذى يحيى و يميت قال- بَلى كفت ابراهيم بلى ايمان آوردم و بكمال قدرت 
تو كرويده ام و لكن لْيِطْمَئْنءَقلبى و ليكن اينكه سؤال كردم تا بيارامد و ساكن شود دل من بمعائنه جكونكى آنء در فتوحات 
مكى مذ كورست كه احيا متنوع مى باشد جنانجه وجود خلق كه بعضى بكلمه كن موجود 


شدند و برخى را بيد و برخى را بيدين ايجاد كرده و جمعى را ابتداء بوجود آورده و طائفه را بسبب مخلوقات ديكر موجود 
ساخته و جون ابراهيم ع متنوع وجود خلق ديده بود و دانسته واحياى خلق بعد از موت وجودى ديكرست واينكه نيز متنوع 
ميتواند بود درخواست نمود كه بمن بنماى كه احيا بكدام نوع ميكنى تا جون مرا علم بدان حاصل شود دل من از آن آرامش 
يذيرد آورده اند كه ابليس بر لب آب دريا مى كذشت نظرش بر مردارى افتاد كه مرغان هوا و جانوران دريا و ددان صحرا هر 
يكك ازو ياره مى ربودند ابليس با خود كفت خوش دام حيله يافتم جمعى كوته نظران سبكساران كران طبع را فريب ميتوان داد 
كه آخر اينكه اجزاى متفرقه را از حواصل طيور و اجواف سباع و امعاى نهنكان و ماهيان جككونه جمع تواند كرد حق سبحانه 
وحى فرستاد به خليل ع كه بكنار فلا-ن دريا شو كه دشمن من دام مكرى كسترده است و سر رشته زرقى بدست آورده 
ميخواهد كه جمعى را بقيد يريشانى درآرد خليل ع بيامد و ابليس متحيروار شبه خود را القا كرد خليل فرمود كه جه محل 
تحيرست همان كس كه اينكه اجزا رااز كتم عدم بفضاى صحراى وجود آورده بود قادرست كه ديككر باره از زاويه تفرقه 


بساحت جمعيت رساند مثنوى 
كوزه كر كر كوزه را بشكند جون بخواهد باز قائم ميكند 
آنكه داند كوزه كردن از نخست جه عجب كر سازد شكسته را درست 


يس ابراهيم ع زبان سؤال بكشاد كه الهى بمن بنماى كه جكونه زنده ميكنى تا اينكه طاغى باغى ملزم كردد و 


دل من بالزام او اطمينان تمام يابد قال- كفت خدا اككر مشاهده اينكه حال آرزو دارى فَحدَ يس فراكير أَربَعَةٌ من - الطير جهار 
عدد از مرغان كبوتر و خروس و زاغ و طاوس و غير اينكه نيز كفته اند فض رمن يس جمع كن ايشائرا إلَِك - بسوى خود يعلى 
بر دست كيرد در اشكال و هيئات ايشان نيكو تامل كن و دقائق بينه هر يكك را بنظر تدقيق باز بين تا بعد از زنده شدن بر تو 
مشتبه نكردد يا مجتمع ساز اجزاء ابدان ايشائرا با يكديكر بعد از انكه ياره ياره كرده باشى و سرهاى ايشان بدست خود 
نكاهدار ثم اجعل بس وضع كن عَلى كل جب _بر كوهى كه ممكن باشد كه جزوى از آنها برو توانى نهاد كه قسمت اينها بر 
جميع جبال متعذرست و اينكه از قبيل ايراد عام ست و اراده خاص ملخص سخن آنست كه بر هر كوهى كه نزديكك تو باشد و 
توانى بنه مِنهّن: اينكه مرغان متمزق شده با يكديكر آميخته جزءاً ياره ثم ادعهن يبس بخوان اينكه مرغان را بنامهاى ايشان تا 
اجابت نموده يَأتِيتَكك - سّعياً بيايند بسوى تو و مى شتابند شتافتنى وَ اعلّم أن الله .و بدان از روى يقين آنكه خداى عَزِيزٌ غالب 
ست و عاجز نيست از آنجه تو طلبيدى كيم محكم كارست در هر جه ميسازد القصه ابراهيم ع مرغان را ذبح كرد و اجزاى و 
ابعاض و لحوم و دماء و عروق و اعصاب و غطام و قوائم و اجنحه ايشانرا ياره ياره كرده با يكديكر بياميخت و كويند در هاون 
بكوفت تا اختلاطى تمام يافتند و منقسم ساخته بر جهار يا 


هفت يا ده كوه نهاد و سرهاى ايشائرا بر دست كرفته آواز داد كه اى كبوتر واى زاغ واى خروس بجانب سرهاى خود بشتابيد 
بفرمان خداى عز و جل اجزاى هر يكك از ديكرى منفصل شده و با يكديكر ملتئم كشته ابدان ايشان راست شد و بسوى 
سرهاى خود بر زمين دويدن كرفتند و حكمت در دويدن آن بود كه اينكه صورت ابلغ ست در حجت و دورتراز شبهت جه 
توهم از آن ميشد كه مرغان يرنده نه آن مرغانند يا بخيال ميرسد كه شايد يايهاى ايشان درست نشده باشد و ديكر آنكه 
ادراكك باصره مر كيفتت مرغى را در وقت دويدن بيشتر است از ادراكك آن در وقت يريدن يس آن بدنها تا ييش ياى ابراهيم 
ع ميدويدند واز آنجا يرواز نموده بسرهاى خود كه در دست وى بود متصل مى شدند در انوار آورده كه هر كه خواهد كه 
نفس خود را بحيات ابدى زنده كرداند بايد كه قواى بدنى را به تيغ رياضت بسمل ساخته بعضى را با بعضى بياميزد تا صورت 
ايشان شكسته منقاد فرمان شوند و ايشائرا بداعيه شرع بخواند تا بطريق مطاوعت شتاب كنان بازآيند محققان كفته اند كه در 
ذبح طيور اربعه اشارت جنين بوده كه كبوتر را كه ييوسته با مردم مستانس ست بكش و رشته الفت از خلق يبر و خروس را كه 
همواره مائل شهوتست ذبح كن و خود رااز بند شهوت باز رهان و زاغ را كه منبع حرص ست بقتل آرو صفت حرص و آز 


بككذار وطاوس را كه مجمع زينت ست سر بردار و ديده همت را 


از آرائش دنيا فرو بند كه هر كه به تبغ مجاهده اينكه جهار صفت مذمومه را بذبح آرد و حيات ابدى و زندكى سرمدى يابد و 
كويند جهار صفت از طبائع اركان اربعه در آدمى يديد آمده و ذبح آنها به تبغ مخالفت لازم است اول صولت كبر كه نتيجه 
آتش ست دوم داعيه شهوت كه ثمره هواست سوم تكايوى حرص كه عادت آبست جهارم تي ركى امساكك كه صفت خاكست 


وحكيم ثنائى روح الله روحه اينمعنى اشارتى فرمود مثنوى 
جار مرغيست جهار طبع بدان جمله را بهر دين بزن كردن 

يس بايمان و عقل و عشق دليل زنده كن هر جهار را جو خليل 
صفحه : 4١‏ 


كل لين «نموائة تفق كردن اناق قوق تافل عط لاطي ة عوط تددر امزيزوق ست كد مدرو تساهد أموالي 
عو إشكة هاى هود نو فى مني ١‏ لله ذوكؤاء سد و عا رياو متحافة 3901 حم عه انوات الريواه تدا سكير وهر قدي 
مثل نفقه كردن اينكه منفقان كمَكّل_حَبِهِ همجو مثل حبه است كه در زمين طيب بكارند و آن دانه أنيكت برويائد شدبع دش نابل 
هفت خوشه بدان نوع كه هفت شعبه از اصل او منشعب كرد و بر سر هر شعبه خوشه بود فى كل ستل در هر خوشه مِالَهُ يه 
فد دائه كدايكن رااحفك ميد اه اندة اعد و الله تساعس نو عدا وياده سكرؤاند ابتك مقت تمه رابيفت عد هزان 3 
بيشتر لِمَن يِسْاءٌ براى هر كه خواهد از منفقان بحسب نيت او وَ الله دواسع “و خداى بسيار بخشاينده است كه يكى را هفت صد 


و زياده مى دهد عَلِيم “داناست بنفقه كنند كان 


و عزايم دنيات ايشان غرض ازين تمثيل تصوير اضعاف ست و ترغيب متصدقان كه جون نظر باجر كنند كه يكى را هفت 


صدست بيوسته بتصدقات اشتعال نمايند مثنوى 
آنكه بشارت بجودت ميدهد دانه يكى هفت صد مى دهد 
دانه بانبازى شيطان مكار تا ز يكى هفتصدت آيد بيار 


لين يُنفِقَون- آن كسانيكه نفقه ميكنند أموالَّهُم مالهاى خود را فى سَبيل_اللّه در راه خدا در جهاد و يا سائر خيرات ثم لا 


2 ىو 


يُتبعُون- يس از بى در نمى آرند ما أَنقَقُوا آن جيز را كه نفقه كرده اند مَنَا منتى يعنى منتى بر كسى نه نهند در صدقه دادن وَ لا 
أذىءو ديكر از يى درنياورند صدقه خود را آزارى يعنى فقير و درويش را نرنجانند قولا و فعلا لَهُم أَجِرْهم مر ايشانراست مزد 
صدقه ايشان عِندَ رَبّهم نزد يرورد كار ايشان وَ لا وف عَلَيهِم و ترسى نيست مر ايشان رااز كم شدن مزد وَ لا هُم يَحرَّنُون و 
نيستند ايشان كه اندوهكين شوند از فوت ثواب قولمَعرُوف «سخن نيكو و وعده جميل مر درويش را و مَعْفِرَةٌ ودر كذشتن از 
درشتى سخن سائل يعنى عفو كردن از الحاح و ابرام او خَيرٌ بهترست مر مسئول را در نفع مِن صَدَّقَهِ از آن صدقه كه نسبت 
نائن فقي انف #ارد فى دوانية ازا قد وااقارى الاشتوش وعدواة السعي ا وكدان قارب التمتدقه انها كه نيدن 
نفقات خود را نجس و خاشاك منت و آزار مكدّر سازند ليم “بردبارست تعجيل نه كند در عقوبت منان و موذى- 
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أ 


يا بها الّذِين- آمَنُوا اى كروه كرويد كان لا تُِطِلُوا باطل مكنيد و 


تباه مسازيد ص دّقاتَكم بالمّنء مزد صدقهاى خود بمنت نهادن بر درويش جه مال از آن حق درويش است و توانكر جز حمال 


معتوى 

بار فقرار فكنى از يكتن بار منت منهش بر كردن 

جون عطابخش خدا امد و بس به كه دانا نه نهد منت كس 
در كرم حيله كرى ببش نه جود را رهككذرى ييش نه 

يس متصدق بايد كه بشكرانه 


آنكه مظهر اثر خير واقع شده منت دارنده باشد نه منت نهنده وَ الأذى و ديكر نيست مكنيد صدقهاى خود را بايذا يعنى رنج 
وسائيندق ند روشاق نه :بزبان كه :او را بكذاتى.سرزتش كتيك'ثه تفعل كه:روئ ترش كزده ححين بر جين افكنيل جه ا كن درويش 


نباشد توانكر مظهر صفت جود و كرم نتواند شد بيت 
اى توانكر بحقارت منكر سوى كدا كه كدائى وى آثينه زر دارى تست 


حق سبحانه در اينكه آيت جهت تكميل صدقه مومنان ميفرمايد كه نفقه خود را بمنت و آزار باطل مسازيد كَالّذِى همجون 
ابطال آنكسى كه از طريق حق منحرف و بسمت نفاق متسم كشته يُنفق ممالّه نفقه مى كند مال خود را رثاء النّاس براى نمودن 
مردمان وَ لا يُؤْمِن “و بحقيقت نميكرود بالل وَ اليوم_الآخر بخدا و بروز قيامت اكر بخدا كرويده بودى صدقه براى وى دادى نه 
براى ديكران واكر بقيامت اعتقاد داشتى زافق معتاملة نينا ة اك كدق تير ال مزاناك كله تايس قوذ ار سدق اتك اق 


مرائى كمَثّل_صَفوان_همجون نمودار سنككى ست خارا همواره عَلَّيه ثُراب »كه بر آن سنكك خاكك خشكك ست 


قأصابّه يس بران سنكك رسيد وابل “باران رركم قطوه كد سيل اراق لوه و عصان عرد قر كه يمن اسك 1 خااكك رااز سنكك 
ومكذافك انزاا ف نذا تكن نيو واكك ان كرحو اكه وفوا ستل متافق منت وخا كنس افسدكه تمودان تفقياى ار كه 
يريا كردة حون قظرات باران عدل از ستحاب حماب ربائئ يراق كزذد آثار اث نفقات معو هده سك نى حاصل 'ماتد قو 


تمام اعمال اهل ريا همين حال دارد بيت 
ترا از آتش فشان برقى جه آيد كزو افروختن شمعى نشايد 


لا يَقَدِرُون-قادر نباشند اينكه نفقه كنند كان مرائى عَلى شَّى ءِ بر ثواب جيزى مما كسَبُوا از آنجه تصدق كرده باشند بريا وَ اللّء 
لا يَهدِى و خحدا راه ننمايد يعنى عزم هدايت در دل نيفكند القُومالكافرين- كروه ناكرويد كانرا وَ مَك *الّذِين-و مثل نفقه آنان 
كه باعتقاد و اخلا١ص‏ بنفمُون- أموالهم #بيرون مى كنند مالهاى خود راو بدرويشان ميدهند ابتغاءَ مَُرضات_اللّه براى طلب 
خوشتودى نخدا و تيتا وازايزاق ثبات و يقين صادر شيده من أنقيتهم از تفسهاى ابشان بيافتن.ضدقه كعكل جه مالتك ميوة 
بوستانى ست كه واقع باشد بِرَبوَهِ بموضع بلند كه تابش آفتاب زودتر بوى رسد و رياح لواقح برد بيشتر و زد يا بر نزديكك تر 
ازو آفت مغمور شدن در آب دورتر واينكه باغ در جنين زمينى باشد أمنانهنا برسد بوى وايبل “باران بز ركك قطره ا يس 
افو ريه اننا ميوه خود را ضةعفين_دو برابر يعنى بيكسال جندان بردهد كه زمينهاى ذيكر بدو:سال دهند فَإِن لم يْص بها 


يس اككر نرسد بدان باغ وايل “باران عظيم القطرات 


فطل يس بدو رسد باران ضعيف و آن نيز او را كافى ست يعنى اثر بارائرا ضايع نه ميكند و بكم و بيش محصول مى دهد و 
مقصود ازين مثل حصول جزاى مخلصان است كه آنجه براى رضاى خدا تصدق كنند از ياداش نيكو خالى نيست خواه آن 
مسقاقة انوكقا را نولد وو امنا و اللسحنا شار تو خنا هنا قحه قينا نو كنده الكروع العاةم وروا ف بعاسكارو اند 


يكى جزا خواهد داد. 
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أ 


خ كم تقل ديكرست براق سدقه اهل ريا ميقزمايد كه آيا قوست ميدارة يكى ال شما همزة انكارست يغتى ووست 
قفاوف أذ كون- لد الك باتتددر اوور شن روس ف وى تقل 01د د جتان كرناز اجاتد وز ادكروها عقن باع الها ري 
اشجار كه تجرى مى رود مِن تَحتِهًا الأنهارٌ از زير درختان او جويهاى آب لَه مر صاحب باغ راست فيها در ان وتان من كل 
التّمَرات_از همه ميوها نه همين خرما و انكور و تخصيص آنها بجهت تفضيل و كثرت ايشان ست و أصابَه «الكبرٌ و حال آنكه 
فرا رسيد خداوند اينكه باغ را بيرى و بزركك سالى و لَهِمدرٌيّةٌ ومر اوراست درين بيرى فرزندان َفَاءُ خردان و ناتوانان و 
معيشت بدر و فرزندان همه ازين بوستان ست قَأَصابَها إعصارٌ بس بدين بوستان رسيد باد كرم و كويند كردبادى فِيه_نارٌ در 
آن باد آتشى و همجنين باد آتشين را سموم ميكويند فَاحترَقت بس بسوخت آن باغ بواسطه سموم و صاحب باغ متحير و 
مهموم فروماند اينكه مثل عمل منافق و مرائى ست كه سموم عدل الهى باغ اعمال ايشان را كه بدان اميد دارى 


دارند بسوزد و ايشان مهجور و محروم بمانند مثنوى 
نه كارى كه يابند مزدى بر آن نه مالى كه بينند نفعى در آن 


كذلكة فمووة باق كاذزاينات عندفه وها د كرده شده يدن الله دييان مى كسد خذا لكم +الآياث_براى قنما تشانهاى 
الفافت ار العاف ود زا تمرك لت كوو و سق ين كه متنا دو فاشك قبا تكد زو رحا مضا كز رالياو فير كلب نيقي انها 
لين آمَنُوا اى كزوه مؤمتان أنفقوا تققه كيد دوءراة خذا ون عقبات ها كتديكع ان باكيزة هاو بركريناها اتحد كست مى كنيد 
تارك شنط ونه احكم وار | جتبيروة ررك كدرو الموسن ابزاف فيه انون سو نيا كو لضا سوه 
اغنياى انصار بوقت رسيدن خرما آنجه رسيده تر و كزيده تر بودى ينهان از يكديكر به مسجد رسول در كوشه نهادندى تا 
فقراى مهاجرين تناول نمودندى روزى يكى از مالداران دنيا دوست دويست صاع خرما از آن متاع كه هيج نيرزيدى بآشكارا 
بياورد ودر ميان خرماهاى نيكو ريخت و كالاى خبيث خود بآن متاعهاى ياكيزه برآميخت حق تعالى ازين معامله نهى كرد و 


فرمود كه از اطيب مال صدقه دهيد وَ لا تَيَمَمُوا الحَبيث-و قصد مكنيد بجيزهاى اراق تاعرق كد الالدتادرة عبت كعد« دوم 


از آن جيز نفقه كنيد و سكم باخ لب :وعال انك متحد جا وز كركية جداذ عدا كر شيا تنه وو ستوق جنم لا أن 


إ 


تُعْمضُوا فيه مكر آنكه جشم فرو خوابانيد وزااقكة اناو تاكاه و تاه كينو اقلق أن للعدو اليد 5ه 


ددا عق “بن تان شت :از كسكه تصدق كتدبمال عيثة خيند ستانينه اسيث انرا كه صذقة امال باكيزة ذهد 
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الشّيطان ”ديو سركش يعنى ابليس و در تفسير كبير كويند كه يكى از شياطين انس يا نفس اماره بعد كم مالفََرَ وعده مى كند 
شما رافقر و احتياج يعنى مى ترساند در وقت انفاق از درويشى و محتاجى وَ يَأمّدَكُم بِالفّحشاءٍ و مى فرمايد شما را به بخل و 
امساكك و منع صدقات وَ اللّهميعِدٌكم و خدا وعده مى دهد شما را بر صدقه دادن مَغفِرَهَ آمرزشى منه*از خود مر كناهان شما را 
در عقبى وَ قَضنًا و افزونى روزى به مكافات خير در دنيا وَ الله مواسع “و خدا بسيار فضل ست بر منفقان عَلِيم “دانا باستحقاق 
ايشان مرسعت فضل و مغفرت را يُوْتَى الحكمّة مى دهد خدا حكمت انفاق مَّن يَشْاءٌ هر كرا مى خواهد تا داند كه جه و به كه 
مى بايد داد يا دانشى كه ميان القاى رحمانى و وسوسه شيطانى تمييز نمايد تااز وعيد شيطانى نه ترسد و بوعده رحمانى 
محري كدو ترك السكنة ومركر شكيك ادف ققد أرقي خيرا كيرا بدن برسي كه لوكلا اويرا يكر فوح سيان اماه ابن 
الليث رح فرموده كه حق سبحانه مال و متاع دنيا را اندكك خوانده كه قل متاع الدنيا قليل و دانش را بكثرت خير موصوف 
ساخته كه فقد اوتى خيرا كثيرا يس عالم بايد كه اهل دنيا را ملازمت نكند و داغ خدمت ايشان بر جبين احوال خود نه كشد 


كه او را خير كثير داده اند و آنائرا متاع قليل و در كلام مرتضى على رض 


واردست كه شعر 
رضينا قسمه الجبار فينا لنا علم و للاعداء مال 


فان المال يفنى عن قريب و ان العلم باق لا يزال 


علم دادند بادريس و به قارون زر و سيم شد يكى فوق سماك و دكرى تحت سمكك 


ا ور نيابند و يند نككيرند بدين موعظها إلا ولا الألعا م خداوندان عقول صافيه وَ ما أَنفَقتُم و آنجه بيرون 
كرديد اى مومنان من تَفَقَهِ از نفقه اندكك يا بسيار بسر يا علانيه بطريق فرض يا تطوع از روى ريا يا اخلاص در راه خدا يا غير 
آن أو لذر نميا إرجيرة واجب كردانيديد من نَذَرٍ از نذر معين يا غير معين در طاعت يا معصيت قَإنْء الله يَعلمُه يس بدرستيكه 
خدا ميداند او را و فراموش نمى كند وَ ما لِلظَالِمِينَ-و نيست مر ستمكاران را كه نفقه بريا كنند يا از حرام صدقه كنند و يا نذر 
اميق شق سقو كزاردورطافف» كرض الندروكا قفني تاتون تان تحاف ععدد كأخر اقرف مانت اد نان 


بازدارند. 
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إن تَبدُوا الصَّدّقات _اكر آشكارا كنيد صدقهاى خود را بوقت ادا كردن قَنِعِمَا هى - يس نيكو جيزيست آنجه ديكران را بدان 
رغبت افتد و بر بخيلان حجت لازم شود و قلوب بيكانكان بآشنائى باهل حق ميل كند و إن تُحْفُوها و اكر ينهان داريد صدقات 


خود راو تَونُوهَا الفَقَراءَ و بدهيد آنرا بدرويشان در خفيه فَهُوَ حير كم يس آن اخفا بهترست مر شما را 


جه آن صدقه از آفت ريا و سمعه دور مى نمايد و درويش نيزاز مذلت اخذ و بى ناموسى محفوظ ميباشد بعضى از علما حكم 
اخفا را عام دارند در فرائض و نوافل جه صحابه رض در زمان حضرت رسالت يناه ص در اخفا مبالغه عظيم داشتند هم در نفقه 
فرض و هم در صدقه تطوع و جمعى برانند كه اخفا متعلق بنوافل است و در فرائض اظهار اولى ست تا مظنه تركك زكوه بكسى 
نبرند و ديكر دليل مسارعت است بامر حق سبحانه و تعالى و سبب رغبت توانكران ديكر مى شود باداى زكوه اما در تطوع بهر 
حال اخفا اولى باشد واز إبن عباس رض منقول است كه صدقه سر در تطوع افضل است از علانيه بهفتاد مرتبه و در حديث 
آمده كه صدقه السر تطفى غضب الرب و از كمال كرم الهى ست كه در صدقه فرمود اكر اخفا كنيد شما را بهتر باشد وَ يُكَفْدُ 
مكروها شركدران 1د شيا اكد در محدفة زمره حفس كاز سوج اقند يعدن عدا قر كقازاقد ون تارك يشي اذ 
كناهان شما يعنى آنكه مظالم نبود وَ الله يما تَعمَلُون- و خدا بدانجه مى كنيد از ابداى صدقه و اخفاى آن حَِيرٌ داناست آورده 
اند كه انصار قبل از اسلام بجهت مصاهرت و رضاعى كه ميان ايشان و يهود ثابت بود بر ايشان نفقه ميكردند بعد از آنكه 
خلعت ايمان يوشيدند واز جام كلام سيد انام شربت معرفت نوشيدند آن نفقه كردن را بر جهودان كاره شمردند و جون 


صورت حال بر حضرت رسالت يناع عرض كردند اينكه آيه آمد كه ليس -عَلّيكك- نيست بر تو اى محمد هُّداهُم راه 


نمودن يهود بهدايت توفيق بلكه بر تو هدايت دعوت است و بس و لكن :الله .و ليكن خدا بعنايت خود يَهدِى مَن يشاءٌ راه مى 
نمايد بايمان هر كرا خواهد يس حضرت رسالت يناهع فرمود كه تصدقوا على اهل الاديان و باتفاق علما اخراج صدقه در 
تطوع بغير مسلم جائز است و ما تنفقوا و آنجه نفقه مى كنيد من حير از مال فلأنفية كم يس از براى نفسهاى خود مى كنيد و 


ثواب آن راجع بشماست خواه منفق عليه كافر باشد و خواه مسلمان بيت 


كر او مى برد بيش آتش سجود تو وايس جرا مى برى دست جود 


خورش ده بكنجشك كبكك و حمام كه روزى درافتد هماى بدام 


جو هر كوشه تير نياز افككنى بناكاه بينى كه صيدى كنى 


وَ ما تُنَفِقَون- و نفقه نمى كنيد شما كه مومنانيد إلا ايتغاة وَجه_اللّه_مكر براى طلب ثواب و خوشنودى خداى وجه بمعنى ثواب 
امه اميف كنا فاك اللة تعالى وَ ما آتَيتُم من ركاه تُرِيدُون- وَجه- الله و ما تُنفِقوا من ير و آنجه نفقه مى كنيد از مال خود 
يو ف إِلّيكم توفيه مزد آن ميكنند براى شما يعنى جزاى آن بتمامى بشما ميرسانند وَ نتم لا تُظلّمُون-و شما ستم ديده نمى 


شويد يعنى از ثواب اعمال شما بستم جيزى كم نمى كنند. 
صفحه : 48 


للفُقَراءِ اينكه صدقه و نفقه شما براى درويشان ست الذين- حضوا آنانكه بازداشته شده اننا فقيل الله د وطاعك خدايا در 
جهاد لا يَستَطِيعُون - نمى توانند بواسطه اشتغال بغزا يا دوام طاعت ضَرباً سير كردنى فِى الأرض_در زمين براى تجارت و طلب 


رزق وانيان درويشان مهاجر بودند قريب جهارصد تن جون عمار ياسر و بلال و 


إن شمعوة فيكو ندال نشاف كه درك شدمة ره تعرلى اتانيه كدرهب ١:‏ تجا بس :ررك ويك ارقات رقت سا سكم كمد 
ص بود و بروز ملازم آنحضرت بودندى نه سايه التفات بر كس مى انداختند و نه بسؤال و طلب روزى مى يرداختند و بدين 
سبب فرمود بحت بهم “الجاهل “مى يندارند ايشان را مرد نادان و بى خبر از حال ايشان أََنِياءَ كه ايشان توانكرانند من لتقف _ 
به سبب باز ايستادن از سؤال و استغنا از خلق تَعرِفَهُم تو مى شناسى ايشان را اى محمد ص بِسِيماهٌم به نشان و علامت ايشان كه 
صفره اللون ست و نزارى بدن و خميدكى يشت و بسيارى اشكك لا يَسئَلون- الَنّاس - سؤال نه كنند از مردمان و جيزى نخواهند 
از ايشان إلحافاً از روى الحاح و ابرام و بغير آن نيز جه ايشان موصوف اند به تعفف كه تركك سؤال ست و تركك سؤال بجهت 
مرحمت و شفقت ميكردند كه ناكاه مردم رد سؤال نه كنند و از رستكارى بازمانند ما افلح من رد السائل و ما تُنَفِقَوا و آنجه 
نفقه كنيد مِن حير از مال خود براى اصحاب صفه و غير ايشان از مستحقان َإِنْء الله يس بدرستيكه خدا به عَلِيم “بدان داناست 
ميداند كه بكه ميدهيد و از براى جه ميدهيد الَذِين- آنانكه يُنفِقَون- نفقه مى كنند در راه حق براى مستحق أموالَهُم مالهاى خود 
را بالليل_به شب و التّهار و بروز مدا در ينهان وَ عَلائيَهَ و بآشكار غرض استغراق اوقات ست باعطاى صدقات در اسباب نزول 
آورده كه مرتضى رض جهار درم داشت يكى بظاهر تصدق كرد و يكى در سر و يكى بشب ظلمانى و يكى بروز نورانى حق 
كالن 


اينكه آيت فرستاد و حضرت رسالت يناه ع از مرتضى رض يرسيد ترا جه برين داشت كه بدين نوع تصدق نمودى جواب داد 
كه طريق صدقه را بيرون ازين جهار صورت نديدم جميع آنرا التزام نمودم بتمناى آنكه يكى ازينها شرف قبول يافته بموقع 
رضا رسد و صاحب كشاف أورده كه صديق رض جهل هزار دينار صدقه داده ده هزار در سر و مثل آن در علانيه و همان 
مقدار در شب و بهمان منوال در روز حق سبحانه درين آيت صدقات صديق رض را بستود فَلَهُم يس مر ايشان راست كه بدين 
جها نوع سققه دهدد: ادم :مز ضندقاك انان عند وتهن نز :يزوؤ د كار إبنفات هنا بهتلت باقى بو تعس جعاودانى متتو 
كفته اند مراد آنست كه ايشائرا در مقام عنديت فرود آرد فى مقعد صدق عند مليكك مقتدر وَ لا حو »عَلّيهم وخوف نباشد 
ايشائرا وَ لا هُم يَحرَّنُون- و نه ايشان اندوهكين شوند. 

صفحه : /ا4 

الَّذِين- آنانكه يَأْكلُون- الرّبا ميخورند مال ربوا را يعنى معامله مى كنند و زياده مى ستانند لا يَقَومُون برنخيزند از قبرهاى خود 
براى بعث و نشور إلا كما يوم “مكر آن جنانجه برمى خيزد الى آن كسيكه بَتَحبَطه ‏ السّيطان بزند و بيفكند او را ديو يا 


مختلط و دماغ او را مخبط ميسازد و حق سبحانه سخن را بر وجهيكه متعارف ايشان بود اجرا ميكند و ملخص كلام آنست كه 


خورند كان ربوا روز قيامت بشكل مجانين باشند و اهل عرصات ايشان را بآن نشانه 


كتاحن ذلك انعدات لفان را بأنّهُم قالُوا بسبب آنست كه ايشان كفتند إِنّمَا البيع جز اينكه نيست كه بيع مثل *الوّبا مانند 
ربو است كفار يكك درم بدو درم بيع مى كردند و مى كفتند اينكه ربوا نيست بيع است ميان ربو و بيع فرق نمى كردند و حل 2 
الله البيع .و حال آنكه حق سبحانه بيع را حلال كرده است و حَترّم الرّبا و حرام ساخته ربوا را فَمَن جاءَهمَوعِظَةٌ بس هر كه 


أ 


بيايد بدو يعنى بوى رسد يندى من رَبّهِ راز يروردكار او كه نهى كرده است از ربوا فَاتتَهى يس باز ايستد از آن قله *ما سلف 
يس مر اوراست آنجه كرفته است قبل از تحريم آنرا ازو نتوان كرفت يا مر اوراست آنجه كذشت يعنى كناهان كذشته او 
مغفور شد وَ أَمِرٌه *و كار او مفوض ست إِلَى الله بخدا يعنى مهم او در زمان آينده وابسته بحفظ و عصمت حق است كه توفيق 
رفيق او سازد تا مرتكب آن كبيره نككردد وَ مَن عاد و هركه بازكردد باستحلال ربوا يس از آنكه آن را خحدا حرام كردانيد 
َأ ولتكك - يس آن كروه مستحلان و ناشنوندكان امر و نهى أصحاب*الثار ملازمان دوزخ اند هم فيها خالكون-ايشان در آن 
جاويد خواهند بود زيرا كه حلال دانستن ربوا كفرست و كفر موجب خلود باشد در دوزخ يَمحق الله *الرّبا كم و كاست مى 
كرداند خدا مال ربوا را يعنى هر جند فراوان باشد عاقبت آن به نقصان و خسران ميكشد إبن عباس رض فرمود كه هر جه از 


آن مال بصدقه دهد يا در راه حج و غزوه نفقه كند يذيرفته نشود 


واينكه كمال نقصان است و يُربى الصَّدّقات_و افزونى كرداند خدا صدقها را يعنى هر جند كه كم باشد مزد او بسيارى خواهد 
بود وَ الل ءلا بحبو خدا دوست نميدارد كل: كَفَارٍ أَثِيم هر ناسياسى (اك واس ربوا ون كارف بو كدير ااكابدوين 
مصر بود إن الّذِين- آمَنُوا بتحقيق آنانكه كرود نادو نب 4 عونا الكا ناف روه رعس ركفل اوافن زا سرحت ها 1 
أقنائق القتائه وبا ققد سار ران نوا :ل كاوق ردقه زر ويدوا لوم حزق هر اإشان رانك ترد سان عه رين ترد 
يرورد كار ايشان روز قيامت و لا هوف عَلَيهم و ايشائرا ترس نباشد بر آنجه يبش فرستاده اند وَ لا هم يَحرَّنُون- و ايشان 


انذوهكين نشوئد وق لازم بزائ آنكه ازاعقب كذاشته اند 
صفحه : /4 


باأثها اين < قثو اق كزوه كروي د كان الوا الله تسد إن عدا دان وروا و-ذمدة ببدارتيتتما بق دون «الابا ان نجه مائدة 
است از ربوا إن كم مُرؤْمِنين-اكر هستيد شما باوردارن د كان مر حرمت ربوا را بنى عمر و ثقفى و بنى مغيره مخزومى بربوا با 
يكديكر معامله داشتند حضرت رسالت يناه ص روز فتح مكه بحرمت ربوا فتوى داد و بنى عمر و بشرط آنكه ربواى ايشان بر 
ديكران ثابت باشد و ربواى ديكران ازايشان ساقط شود صلح كردند و بوقت طلب ربوا از بنى مغيره كار بر ايشان سخت 
كرفتند وايشان فرياد برآورده كفتند ما جه بدبخت كسانيم كه ربوا را از همه مردمان وضع كرده اند ما هنوز بدان بلا 


كرفتاريم يس قصّه خود را بعرض عتاب بن اسيد 


الاح بتار د ري روته ركورك ع وج ل ريات ارك ابد وك ركه ررك ار اسح اكور ديلت اويا 
بداريد قبن لم تَفعلوا , بس اكر نكنيد و بقيه ربوا را تركك ننمائيد فَأَذْنُوا بس آكاه كنيد يكك ديكر را و آماده باشيد برب 
بجنكك كردنى من- الله _وَ رَسُوَلِهِازخدا و رسول او و حفص رح فاذنوا خواند از اذن كه بمعنى علم است يعنى اكر تركك ربوا 
نه كنيد آكاه باشيد و بدانيد كه لايق ايد بحرب خدا كه آتش است و بحرب رسول كه شمشير اوست و إن تبنم واكر توبه 
كنيد از كرفتن وراك ل وز ب را لتق سالك سرماى هاى اموال شما لا تَظلمّون- نه شما ظلم كنيد بر مديون و 
زياده از راس المال طلبيد وَ لا تُظَلّمُون-و نه بر شما ظلم كنند واز سرمايه جيزى بكاهند بعد از نزول اينكه آيت بنى عمر و 
كفتسد ما را طاقت حر خذاو:رسول تنسة و "امود كتشعه يسرمانة راضى كتانن و بكو مغيره ازاغاية تتكدسكى ا ادراكك 
ثمار مهلت خواستند و بنى عمرو در تحصيل آن تعجيل نموده از امهال و تاجيل ابا ميكردند آيت آمد كه وَإِن كان و اكر 
واقع باشد غريم ذو عُسرَءٍ خداوند دشوارى و مفلسى يعنى غريم تنكدست و مفلس باشد قَنَظرَةٌ عويكك السيك د دالت 
الور يا ا او لاه اضر وأك هلف وعيد عرض ذا طقاس عي لكم روف العك دمر قيةا نز إن كه 


تعلمُون -اكر دانيد شما كه آنجه خدا مى فرمايد متضمن صلاح دو 


١م‎ 


جهانى و متكفل انجاح جاودانى است و انّقُوا يَوماً و بترسيد از عذاب زوق كداعمة نيما تركو ندقيه باذ كردويدة شويك دو 
آنروز إِلَى الله بحساب خدا يا جزا كه مقرر كرده است از ثواب و عتاب ثم تُوَفَى يس تمام داده شود كل نفس رهر نفسى را 
ما كسَبَت جزاى آنجه عمل كرده باشد از نيكك و بد وَ هم لا يُظَلّمُون- و ايشان يعنى بازكرديد كان بوى ستم كرده نشوند. 


صفحه : 44 


يا أَيّهَا الّذِين-آمَنُوا لى جماعت كروي دكان إذا تَّدايَكُم جون معامله كنيد با يكديكر ببدّينَ بوامى يعنى عقدى بنديد از عقود 
شرعيه كه بدل در آن دين باشد إلى أل قب كن تاوت نام برده و معلوم بتوقيت سنين و شهور فاكّبوه” يس بنويسيد آنرا در 
صحيفه كه مشتمل باشد بر وصف معامله و اسم معاملين و مبلغ حق و مقدار اجل تا وقت حاجت رجوع بدان كنيد وَ لِيكتب و 
بايد كه بنويسد آن وثيقه وفك دوابواة شيا كات ريه بالعقدل بداد و راستى يعنى كم و زياده نه كند در اجل و مال و 
لا يأب -و بايد كه سرباز نزند كاتب “هيج نويسنده تنكير كاتب بعد از نفى افاده عموم ميكند و اينكه كتابت بقول بعضى فرض 
كفايت است و بقولى فرض عين بشرط فراغ كاتب و قولى آنست كه فرض بوده و منسوخ شده لقوله ولا يضار كاتب و كفته 
لفتحن اسع انق اولي شرف كو ان نه كن كاف قوق لشانين كهن | مشكت لك رامن ناته ها لوا كبا قلع 


الله همجنانجه بياموزانيد او را خداى تعالى يعنى بدان نوع كه 


امر شرعى واقع شد فَليكيُبٍ بس بايد كه بنويسد وَ ليُمِل_و بايد كه املا كند كاتب را الّذِى عَلَيه_الحق2آن كسيكه برويست 
دين و بزبان خود اقرار كند وَ لِنّق_اللّه-و بايد كه بترسد املا كننده از خداى رَبّهِ كه يرورد كار اوست و لا يَبحَس و كم نه 
كند در وقت اقرار منه شيا زان حق كه بر اوست جيزيرا قَِنَ كان- يس اكر باشد الى عَلّيه_الحق5آن كسيكه بر اوست حق 
تعن بو كيه اورت اك فوا عقا مان تررق بي والنى عر د تهون سافان ومرد ع سيزتة أ راميهها .با ندري لزان معوة 
كودكك خرد يا بيرى نيكك رسيده أولا يستطيع ميا آنكه مطلقا توانائى ندارد و نمى تواند أن بُمِلَهُوَ آنكه املا كند او كه 
مديون است بجهت آنكه اخرس باشد يا بواسطه آنكه مرض لكنت در زبانش يديد آيد يا آنكه بدان لغت كه متعارف قوم 
است كويا نه بود فَليَملل يس بايد كه املاى آن حق كند وَلِيّه ولى يكى ازين ها كه كذشت يعنى متولى امراو و آن قيم است 
مر طفل و مجنون را و و كيل و مترجم غير مستطيع را و بايد كه ولى اقرار كند بالعَدل براستى و انصاف يعنى زياده و كم املا 
كت و انكتهدوانو كزاه كيرد بزامغائله خوة شويكين دو كوادون زجالكم ازمر ةماق ظلما يعن فسلمانان بالغ واد فإث لم 


يتكونا ينس اكر اينكه دو كواه نباشند رَجلِينَ_دو مرد يعنى اتفاق نيفتد كه ذو رد كواه شوند فَرَججل «يس يكك مرد و 


امرّأتان و دو زن كواه شوند و شهادت زنان بى مردمان در بكارت و ولادت و عيوب نسائى در موضع مستور مسموعست و با 
مردان در حدود و قصاص مطلقا مسموع نيست و در غير آن از حقوق مالى و غير مالى جون نكاح و طلاق و عتاق و وكالت و 
وصيت و امثال آن مقبولست و كواه بايد كرفت. 


٠٠١ : صفحه‎ 


مِمّن تَرضًون-از ان كسانيكه يسنديد و راضى باشيد من الشؤداء از كواهان يس بيان ميكند علت اعتبار عدد را در امرأتين 
يعنى دو رن براى آن بايد أن مضل تا نجون فراموش كند إخدامّما يكى از آن دو زن معامله را كه بران كواه بوده كنل كر يس 
بايد كه ياد دهد إحداهُمَا الأخرى يكى از ايشان آن ديكرى را جون بجهت غلبه رطوبت نسيان بر امزجه نسوان غالب است 
على ادق وناحبا بف كه كد كير يكن "نان د لكرف زاتل كريدة والاتاب الغهد امو يايد كه سياد فرقة كواقاة ان ميل شهادت 
وى ذف [خائيا ةو نسو وجرا شرن راف اذا نا مهد نو ل لمشو ابو بلول فييك كروما ان قي متمق 
وا كرا د لجال عكوركر ا فق ] شع أو كثر) بانرزر كف ريسن ند كك و رنسان 111 توينفة إل أخلهة باسشات كه ا شرو 1 
باقزاريكديوة ذلك ايتكه كارت عنما أقفط رالمكا عرشت فتكك الله تزذيكة دازو افزعنو سراش للشهاةي مر كواهى :وإدث ازا 


جد كنات مز كل ودس أدتى رز اود ركه اميك كانه الا راتوا زا كد كم ويد ون مقدان حوريو 


مدّت آن و تعين شهود حق جون رجوع نمائيد بكتاب إِلَّا أن تكون- مكر آنكه باشد معامله تِجارَهٌ حاضدرَةٌ باز ركانى بحضور 
تَدِيرُونّها بيتكم كه مى كردانيد آنرا يكك ديكر 


لك وكا د اناا ليت توه وواقكة بوزاقة الو بكر كد لوا عن مو نكي كد كات الا كترم الكسترسدد اراد 
أَشهِدُوا و كواه كيريد إذا تَبايعتُم جون خريد و فروخت كنيد بنقد و حكم اينكه آيت منسوخ است بآيت فان امن بعضكم بعضا 
الآيه وَ لا يَضَارٌ كاتب”و بايد كه رنج رسانيده نشود نويسنده يعنى او را باكراه و اجبار كتابت نه فرمايند وَ لا شَّهِيدٌ و نه كواه را 
ضرر رساننئد بر قبول شهادت جون مانعى داشته باشد اينكه معنى كه كفته شد بر تقدير آنست كه يضار فعل مجهول باشد يس 
اكر معلوم اعتبار كنند منطوقش آنست كه بايد كه كاتب نرنجاند كسى را و وثيقه درست نويسد و از خيانت در كتابت احتراز 
كند و كواه نيز تحمل شهادت كند و از راستى در نه كذرد و كواهى نيوشد بوقت طلبيدن و بازنكيرد وَ إن تَفْعَلُوا و اكر بكنيد 
معاملقة إزنها كانه عردم اذ اضت ران كات و شتهية كلافو بكو بس آذ قعل منهنى كه كفت نافرساق "باقن لاق به 
كا رانو الست وهمة عا اسه ددا و ترجاه انو علقت كيدو تلمح اللدد ون امررانه عراف شنا را مات درن 


واذلتائخ تماارا و اللداسيكل وشى م وعدا تومه برها عَلِيم «داناست. 
صفحه : ٠١١‏ 


وَ إن كنتّم اكر باشيد شما عَلى سَفْر در سفر على اينجا بمعنى فى است و 


لّم تَجِدُوا كاتباً و نيابيد كاتبى كه ثبت حقوق كند يا نويسنده باشد و ادوات كتابت يافته نشود فرهان مَقَبُوضَةٌ يس وثيقه باشد 
كرد عاق ,فقن كزده ده يقى قر افده قإن أم و نز كر اميق :دارة أبعت كم تعضأ برخ :اشم برك ازلاو ذل رخاتت او 
جمع دارد فَليوَدٌ الْنى اؤ تمق دين باند كه اذا كند اث كين كه امين داشته شدة تمن درون اماد زا اوزاف الكان عن 
د كك و فق اللد دق باد كم وسنت از عفد از تدد اعت دروو كنار ارنهو امناتتع غات ند كعد لا كفو اناده مو شد 
كواهى را كه يوشيدن آن از كناهان كبائر است و مَن يَكدّمها و هر كه بيوشد كواهى را فَإِنَّه ميس بدرستيكه آثم مقَليِه دبزه مند 
و كناهكار است دل او و در اضافت اثم بقلب تنبيه تمام است بر وعيد ربانى مركاتم شهادت را جه جرائم قلبيه سخت ترو 
غليظتر است از آثام متعلّقه اعضاى ظاهره وَ الله .يما تَعمَلُون-و خدا بآنجه ميكنيد از اظهار شهادت و كتمان آن عَلِيمِ “داناست 
الفيها فى لديا راك طن عدا اضكة يه در آسمانهاست از ستاره و فرشته يا اوراست عوالم روحانيه كه استار غيوب و بواطن 
صفات اد ها ا رمن واه در زمين هاست ازاركان و مواليد يا اوراست عوالم جسمانيه كه ظواهر اسماء و مظاهر 
افعال: ادبو إن دواو اكز التنكارا كنك ماافن. يتك انها د الفسهاى نماضت ازاعزائم وانيات أو تحفوه يا بنهان ذاريد 
اا عطاك عبن الاريك مع سان 


بدان جيز يا خبر ميدهد شما رااز آن تا دانيد كه داناى ضمائر و مطلع بر سرائر است آورده اند كه حق سبحانه روز قيامت 
اعمال بنده را بتمام بروى احصا كند از كفتار زبان و كردار اعضا و انديشه دل فَيَغَفْرٌ لِمَن يَشاءٌ يس بيامرزد بعد از ان احصا مر 
اك رو كتقو عا ونقيل اعون نه دوقو اندو كلانه كن كر 8 سرامن دن جوف اسمن ك2 اورو اد 
همه جيز از غفران و تعذيب قََدِيرٌ تواناست بعضى براتدد كه اينكه آيت بآيت لا يكلف ١‏ الله فسا إِنَا وسعَّها منسوخست و 
جمعى كويند محكم است زيرا كه قول اصح نزد اصوليان آنست كه نسخ بر احكام متعرض شود نه بر اخبار و اينكه آيت 
خبرست يس منسوخ نشود و نزول آيت لا يكلف الله بعد ازين براى آنست تا دانند كه مواخذه در خطره نخواهد بود زيرا كه 
در وسع نيست آورده اند كه جون اينكه آيت نازل شد صحابه كرام رض از تامل در مضمون آن متألم كشته بيطاقت شدند از 
صديق و فاروق و معاذ بن جبل رض و بعضى از اعيان انصار رض اتفاق نمودند كه بملازمت حضرت رسالت يناه ص رفته 
صورت حال بموقف عرض بايد رسانيد يس ايشان بجناب نبوت مآب آمده كفتند يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق به ما 
را تكليف كارى كردند كه قوّت آن نداريم بلكه جيزى بما فرستادند كه طاقت استماع آن نمى آريم حضرت استفسار نمود 
كه آن جه خبر و كدام عمل است كفتند يا رسول الله عنان دلها در 


قبضه اقتدار و زمام انديشها در ينجه اختيار ما نيست احيانا خيال معاصى در دل ما مى آيد و فكر مناهى در خاطر ما خطور 
مينمايد و ما آنرا مكروه ميداريم و از قوت بفعل نمى آريم و حق سبحانه مى فرمايد كه يحاسبكم به الله اكر ما را بدان بكيرد 
كار دشوار شود و هيجكس از عهده آن بيرون نيايد سيد عالم ص فرمود كه مككر شما همان ميكوئيد كه بنى اسرائيل كفتند 
سمعنا و عصينا لا جرم جندين بليه بر كفتار ايشان متضرع شدء بككوئيد سمعنا و اطعنا دلهاى اصحاب رض از كلام سيد احباب 
اطمينان تمام يافته كفتند سمعنا قوله و اطعنا امره ببركت اينكه كفتار كار دشوار ايشان رو به آسانى نهاد و حضرت حق سبحانه 
در ثناى اينكه امت و سبكسارى ايشان اينكه آيت فرستاد كه. 


٠١7” : صفحه‎ 


آمَن -الرَّسُول + كرويد و اعتقاد كرد رسول يعنى محمّد بما أترل + إليفر يدان جيزيكه فرستاده شده است باو مِن رَِّهِ راز يرورد كار 
او كه آن آيات قرآن است و احكام دين و حقوق شرع و المَوْمِنُون و مومنان نيز امت او بدان منزل كرويدند اما ايمان رسول 
بتحمل و تبليغ رسالت بود و ايمان ايشان باقرار و تصديق يس بجهت تكريم مومنان جمع كرد ميان ييغمبر و ايشان در ذكر و 
فرمود كل همه ايشان از نبى و متابعان آمَن - بالله _ كرويده اند بخدا يعنى بوجود ازلى و ابدى و اسماى حسنى و صفات جلال 
و افعال متقنه و احكام كامله او وَ مَلائُكتِه_و به فرشتكان او كه مقربان حضرت كبريااند نه بنات وى و بنو ملح ميكويند كه 
ملائكه بنات وى و رسل اند از 


حق سبحانه بانبيا و سبب وحى اند برسل و كشّه رو به كتابهاى منزله وى كه همه حق است و سخنان اوست غير مخلوق وَ رُسْلِه. 
و بفرستاد كان او كه همه ياكك و معصوم اند و بركزيده و وحى كذارنده و خواننده براه حق اند لا نُفَرّق + ميكويند نبى و مومنان 
كة اجا تع ى كت فو شان نوا ع نان سيج نكا وى 21 مرا ووس لذن اتلك ريس ينان من ار حلاف ردير 
تتاو كة ازروف جه يعض :زا متكرزافةرو قالرا عركيفنا وا كد مون ةن اقول د راق أطفهنا وفرماة برديم مر او را 
يس بطريق التفات از حضيض غيبت بذروه خطاب برآمده كفتند غفرائك رَبّنا مى طلبيم آمرزش ترا اى يرورد كار ما وَ إليكك- 
الْمَصديدُ و بسوى تواست بازكشت همه واكر اينكه قول را كه در سبب نزول مذكور شد اعتبار كند اينكه آيت را مدنى بايد 
كفت و اهل حديث متفق اند بر آنكه اينكه آيت و تالى او مكى ست و بى واسطه در شب معراج بر آنحضرت نازل شده 
جنانجه در صحيح مسلم بروايت إبن مسعود رح وارد است كه آنحضرت را در شب معراج سه جيز عطا فرموده اند نمازهاى 
ينجكانه و خواتيم سوره بقره و آنكه كناهان هلاكك كننده يعنى كبائر بيامرزند مر كسى را از امت كه شركك نيارد بخدا در 


ينابيع آورده كه جون رسول ص بمعراج رفت و بساط كونين را بقدم همّت طى كرده بمنزل قرب رسيد مثنوى 
سوى عالمى شد كه عالم نماند وزو در ميان سايه هم نماند 
برون آمد از يرده بود خويش نكّه كرد بى يرده مقصود خويش 


بوقتى كه در مقام أو 


أدنى سلام و كلام الهى در مقابله تحيات حضرت رسالت يناهى واقع شد حق سبحانه خود را ستائش فرمود كه آمَن-الرّسُول” 
ها ترك الفرزو ولد جتائعا سواه عالع ف معان وز تعتوى را نكاد شريه ركه رامت بو مرينان البح كاري 
نيست حق تعالى فرموده و المُؤْمِنُون- كل ٍآمَن- الآآيه حق تعالى يرسيد كه امت تو در قبول احكام جه مى كويند خواجه عالم 
غزمؤه الوا عدا وا أطعنا خطاب' مد كه مز نهم بز انان شهل كروع لكلف «اللاقو ور يفكدد دانسا قبع نس رايا 
نفرمايد بكارى إِلَّا وُسعَها مكر بمقدار طاقت او لها ما كتدبت و آن نفس را باشد آنجه كسب كند از نيكوئيها وَ عَلَيها مَا 
اكتّسبَت و بر وى باشد آنجه بجا آرد از بديها حضرت ص درين محل بالهام الهى آغاز دعا كرد كه رَبَّنا لا تُواخة ذنا اى 
برورد كار ما مكير ما را بعقوبت إن نَيدينا اكر فراموش كرديم و عملى نيكو از ما فوت شد أو أخطأنا يا خطا كرديم و بى قصد 
مرتكب مناهى شديم رَبّنا اى آفري دكار ماو لا تحمل و بار مكن عَلْينا بر ما إصراً بار كران كما حَمَتّه همجنانكه بار كردى 
اتجيز كراط را على الديو دين قبلا ينآث كبناتق 6 بيش :ازاما يودلد :بعتن بهوة:و ضار "كه مكاليت شافه بن يهان واقم هده 
بود رَبّنا ولا تَحَمّلنا اى خداوند ما و تحميل مكن بر ما ما لا طاقّة لنا به آنجيزيرا كه نيست طاقت ما را بآنكه حديث نفس ست 


و وسوسه او بقول مفسران كه اينكه آيت را مدنى 


اعدا هرجه بنده را از حق مشغول كرداند و از فرمانبردارى او باز دارد و كفته اند لا طاقه لنا به لغزيدن قدم ست از صراط 


مستقيم وّ اعف معنا و عفو كن و دركذر از ما خطاها و فراموشيهاى ما. 
صفحه : ٠١"*‏ 


واغف لناتوياتر كتاهاق ماوق ارضنها وعد بشت بر نشول اطاعفيائع ها اتقدى اناس كارساتو بار دهعده مات فانشرنا 
يس يارى ده ما را و مظفر كردان عَلَى القّوم_الكافرين- بر كروه كافران آورده اند كه جون معاذ بن جبل رض اينكه سوره را 
ختم كردى آمين كفتى و در خبرست كه حضرت رسالت يناه صلعم اينكه دعا را در شب معراج ميكفت و ملائيكه آمين مى 


كردند و حق سبحانه اجابت مى فرمود 
سوره ال عمران 
عذاهه: و عن عاضا ايه و عفرو ركرها 


بسم _الله_الرّحمن_الرّحِيم_الم مفتاح سوره يا اسم اوست يا الف اشارتى بآلا-ئى عميم حق ست و لا-م بلقاى كريم او و ميم 
بمحبت قديم او يعنى بركت آلاى او در دنيا همه را على العموم شامل ست و نعمت لقاى او در سراى عقبى بارباب خصوص 
واصل وفطن مكة نى نعيناق اذوه وو جياة حمر خراص بر اال 'اللدتجداى سراوان سيفن اوست لا إله- إلا هُوَ 
نيست هيج معبودى مستحق عبادت مكر او الى زنده كه حيات هر زنده از اوست القَيُوم”ياينده كه قيام هر ياينده بدوست 


جمعى از نصارى نجران بمدينه آمده ميخواستند كه با حضرت رسالت يناه 


در باب عيسى ع مناظره بكنند و حضرت ع بعد از ملاقات ايشائرا باسلام دعوت فرمود و ايشان كفتند ما غاشيه اسلام بر دوش 
و حلقه دين الهى در كوش داريم حضرت فرمود كه شما را نسبت بزن و فرزند بجناب الوهيت از اسلام بازداشته است ترسايان 
كفتند ما در نسبت فرزندى عيسى ع بحق سبحانه محقيم و اككر عيسى ع يسر او نيست يس يدر او كيست رسول ص فرمود در 
مذهب ما و شما فناى بر خدا روا نيست و خود ميدانيد كه عيسى ع شربت اجل خواهد جشيد و ديكر شما اعتراف ميكنيد كه 
تصوير صورت مسيح در رحم مريم بتقديراو بود وهم بعقيده شما يرورد كار عالم مصور نيست و ديكر خود ميكوئيد كه 
عيسى ع اكل و شرب داشت و رفتن و آمدن و خواب و بيدارى نيز بدو نسبت ميكنيد و حق سبحانه ازين همه مقدس منزه است 
ايشان ساكت شدند و از مجلس برخاستند و هشتاد و نه آيت از اوائل اينكه سوره نازل شد و جون نزاع ترسايان تاره در الوهيت 
عيسى او تاره در نبوّت محمد واقع شد لا جرم باول سوره ذكر الوهيت حق و حيات و قيوميت او نازل شد بعد از آن در بيان 
نبت فرمود َزَّل- فرو فرستاد خدا عَلّيكك- الكتاب- بر تو قرآن را بالق + براستى در اخبار و درستى در دلالات مُصَدَّقاً در حالتى 
كه موافق است اينكه كتاب لما بين - ديه مر آن كتاب هارا كه بيش از وى بوده و آن موافقت در توحيد و نبوّت و معاد و 


اصول دين ست و أنرّل التّوراة وَ الإنجيل-و 


فرو فرستاد توريت و انجيل را مِن قبل * بيش از فرستادن قرآن هُّدى > لِلنّاس_راه نماينده مر بنى اسرائيل را بطريق حق و درين دو 
كتاب نفى معبوديت ما سواى الله مذكورست و بدين نفى بطلا-ن قول يهود و نصارى در آنجه نسبت بعزيرع وعيسى ع 
مكرامد الجعوت شود ال اك وفاقس و زوه تمهاد كفا نيا فور 05 تددن انر :ادق جنا سردو رافلا حدر للستي ارك 
شان تعره اسيك كمقاوة اترال كي رورسو وموض هنا قدو كاذب وداه شب ميقو 5 الذي د كوو بن سك ان 
كسانيكه نكرويدند بآيات الله به نشانهاى قدرت الهى يا آيات قرآنى يا انبياء كه هر يكك علامتى اند در طريق اهتدا لَهُم 
عَذابشَدِيدٌ مر ايشائراست عذابى سخت يعنى بيوسته وَ الله معَزِيرٌ وخدا غالب است و قادر بر عذاب كفار ذُو انتقام خداوند 


عقاب و غضب بر ايشان. 
صفحه : ٠١8‏ 


إن: الله بدرستيكه كه خدا لا يَحفى عَلْيهشَّى ءٌ يوشيده نمى ماند برو جيزى از كائنات فى الأرض و لا فى الشَماء در زمين و 
دو ماد كعم الى متخداا: لك تميق سماو اد و موود كو ملع متحي ل يعني ركني كديا ميل يودو و اير 
ل ردصي د راان واوا رو كوا احا كدض الوح بعر 11> 

يعور كنا كتين بدك ف تصوير من كتندهتها راقن الأرخام ‏ عياف تاذراق شما ننه -يَشاءٌ بهر نوع كه ميخواهد دراز 


كادي لوق وا د او اال ريت 


و زيبا سعيد و شقى و قدرت عيسى برين وجه نبوده بلكه در رحم مادر تصوير بافته مصوّر مصوّر خود نتواند بود زيرا كه مصوّر 
مخلوق ست و مخلوق محتاج بخالق و محتاجى خخدا را نشايد و خالق همه الله ست لا إله إلا هُوَ تكرير جهت تقرير وحدانيت 
ست على رغم الف انصارى كه بثالث ثلائه قائل اند العَزِيرٌ بى همتا و بى مانند التحكيم “دانلى محكم كار هُوَ الى أَنرّلاوست 
آنكه فرو فرستاد عَليكك - الكتاب - بر تو قرآن را منه * بعضى اينكه كتاب آيات » تُحكمات“نشانهاى روشن ست و آيتهاى مفصل 
و مبين كه در لفظ و معنى آن هيج اشكال نباشد هُن أن يات حكن أ : الكتاب مانن عط قرا د جبكا و خرن هاف 
ديكر مُتَشابها ت >ماننداند بيكك ديكر در ظاهر و ادراكك معنى آن بى تامل دست نمى دهد بعضى برانند كه محكم آن ست كه 
متحمل يكك وجه بيش نباشد و متشابه آنكه احتمال وجوه دارد و شيخ ابو المنصور ماتريدى رح فرموده كه عقل بيان محكم 
ميداند و در متشابه بى مدد نقل دخل كردن نمى تواند و كفته اند متشابه حروف مقطعه اند كه يهود و نصارى از روى حساب 
جمل بدان بر مدّت دولت اسلام استدلال مى كردند و جون فاتحه هر سوره از مقطعات غير مكرره در حساب تفاوت بسيار 
ميداشت جنانجه در الم هفتاد و يكك ست و المص صد و شصت و يكك و الرا دويست و سى و يكك است و المر دويست و 
هفتاد و يكك و آنجه طلب مى كردند بر ايشان مشتبه كفتند ما بدين ايمان نداريم حق سبحانه فرمود فَأمًا الّذِين- يس اما آن 


كسانيكه از جهت تقليد و تعصب فى قلوبهم در دلهاى ايشان زَيغْ » 


كجى و تباهى است يا شكك در سخن الهى فَيتبعُون- يس بيروى مى نمايند ما تَشابّه - آنجيزيرا كه لفظ او متشابه و معنى او 
مشكل ست منه *از كتاب ابتغاءً الفَِنّهِ براى طلب كردن فتنه كه شركست يا تكذيب قرآن يا تلبيس بر جهال جنانجه يهود كفتند 
اينكه حسابهاى مختلف بر ما مشتبه است و غرض آن بود كه جاهلان قوم خود را در شكك اندازند وَ ابتغاءً تَأُوِيلِه .و ديكر اتباع 
متشابهات مى كنند بجهت طلب تاويل آن بر وفق مدعى و متمناى خود وَ ما يَعلّمتَأُوِيلّه هو نميداند تاويل آنجه متشابه است إِنَ 
الله مكر خدائى كه آنرا فرو فرستاده امام سجاوندى رح فرمود كه بمذهب اهل سنت و جماعت اينجا وقف لازم ست يعنى بر 


الا الله وقف بايد كرد تا راسخان علم كه بعد ازين مذكور ميشوند در دانستن تاويل داخل نكردند جه بحقيقت جز حق سبحانه 


ّنا هم قول راسخان علم است و ايشان قومى اند كه متاع دانش خود را بزيور عمل بياراسته ميكويند اى آفريد كار ما لا تُرغ 
عاكا ناو افيعرت عبار فلو يها لياف رمانز ناو تقوم حص تمد كد كنا يس از اندها وار اموامية مودف ونقي لت وان ذا 
راجن لذنكقاء تعحمة الالزد يكن خوح توقبقى ير الستقافت كه ان رحبت مخض و سكين عدت اشغ ايا ها اراق :داز عصمق 
خالى از شكك و شبه إِنّكك- أنت-الوَهَاب “بدرستيكه توئى بخشنده هر عطيه رَبّنا اى يرورد كار ما إِنّكك- جامع *النّاس_ بدرستيكه 


تو فراهم آرنده همه مردمانى بعد از مركك ايشان لَيوم لا 


ريب - فيه براى حساب روزى كه هيج شكك نيست در وقوع آن إن الله بدرستيكه خدا لا تخلق١الميعاد‏ خلاق تكند وعده 
كه در بعث و نشور فرموده إن الّذِين- كفَرُوا به تحقيق آنانكه كافر شدند يعنى يهود قريظه و نضير يا كفار قريش كه حضرت 
وفكالك: زناف سو بر لسر هراسي كنك كد مووا رن بق شك وا وان تداوكه و وه اموا لدي ارلا مقاضوت وايكا ورك هك ره ان 
َعْنى - عَنَهُم دفع نكند و باز ندارد اتات أموالف مالهاى ايان كنا تدان اس تارتن ولا اولاذ شم ونه قررتدان ايشان كه با 
وجود آنها علم مباهات مى افراشتئد مِن- الله _شَّيئاً اأزعذاب خدا هيج جيز در دنيا اكر به محنت درمانند و نه در آخرت كه 
ايشان را بسوى مضيق جهنّم رانند وَ 0" آن كروه هُم وَقَودُ الثار ايشانند آنش انكيزان دوزخ وعادت اينكه مشركان يا 
يهود يا نصارى در تكذيب حضرت رسالت يناه عليه السلام 15ب آل فِرتعَون- مانند عادت متابعان فرعون ست در تكذيب 
مويكن :و الدوودوخ لو اوضادت أن فيان يوه يقل ازوف رعوجاق تردقه حو اه رامود 2 ينا ا رافنا راو ذ .دا شغد 
فياف ها را با مسدرات اننا خرد را كَأَعَدَّهُم “الله .يس كرفة اشاترا هذا لْنُوبهم دكتاهان قات ان لكاو و لكي واخثر 
آن وَاللهمشَدِيدٌ لقاب و خداى سخت عقوبت است بر كافران قُل لِلّذِين- كمَرُوا بكو الى محمد ص مر آن كسائرا كه كافر 


كواتك أذ حهوة و لتاقت نكر دقل ع وواقمة انحل متدتو واد وو اتن كه علوت حشو ان و3 | تمرك موميان و5 


تحشرُون- إلى جَهَنْمِ .و جمع كرده شويد در عقبى بسوى دوزخ وَ يئس-المهادٌ و بد آرامكاهى ست دوزخ يس خطاب با كفار 
قريش ميفرمايد كه 


٠١ : صفحه‎ 


مسد كان لك 33 كريس كرود شما رباكت وقماق ارسي ب نوت سح سن نل كين القكا ور فشي مددو كزوة 4د 
هم روى وهم ديدار شدند در حرب بدر فته ُقاتِل فى سَبيل_الله_ كروهى كارزار ميكنند در راه خدا كه لشكر بيغمبر بودند 
سيصد و سيزده تن و هفتاد و هفت تن مهاجرين و دويست و سى و شش تن انصارى و أخرى كافِرَةٌ و كروهى ناكرويده بخدا 
كه لشكر ابو جهل بودند نه صد و ينجاه تن يَرَونَهُم ميديدند مسلمانان ايشائرا يعنى لشكر كفار را مِثليهم دو برابر خود رَأى - 
العين ديدنى آشكارا اكرجه ايشان سه برابر مؤمنان بودند اما خداى تعالى وعده كرده بود كه يكى از مؤمنان را بر دو تن از 
كافران غالب كردانم مائه صابره يغلبوا مائتين درين محل كفار را دو برابر ايشان بديشان نمود تا بوعده الهى مستظهر شده رو 
بحرب آرند و بر دشمن غلبه كنند و علامت مذكوره اينكه بود كه اندكك بر بسيار غالب آمدند و در اخبار آمده است كه در 
ميدان حرب مؤمنان را اندكك بجشم كافران د رآورد تا بر جنكك دلير شدند و در اثناى حرب مؤمنان را ضعف لشكر ايشان 
بديشان نمود تا از خوف مغلوب و منكوب شدند و برين تقدير فاعل يرون كافران باشند و ضمير هم راجع به مؤمنان و علامت 


صحت نبوت اينكه بود وَ الله ميَوَيْدٌ وخدا قوّت دهد بنّصره _مَّن يَسْاءٌ بيارى كردن 


خود هركرا خواهد إن فى ذإكك- بدرستيكه در تقليل كثير و تكثير قليل لَعبرَةَ هرآئينه اعتبارى هست لِأُولى الأبصارٍ مر 
خداوندان"ينائتها را مرا بيناق دل اسك كد ضيورت كويد زو للثانن يزنك داذه شده يعت ا زاسعه شدة است تبزائ :مشر كان 
حي #الشوواكة دون ١‏ ورومات تي نوزاة هيات انعو موت عند دق قات يرد كنكلو افجان وكواع وسكا 
تزئين جهت امتحان بند كان باشد و كفته اند مزين شيطان ست كه مى آرايد در جشم حس -ايشان اينكه مشتهيات را مِن- 
النّساءٍ از زنان كه بدترين دام شيطان ايشانند وَ البنين-و يسران كه محبوب طباع والدين اند وَ القَناطِيرٍ المَُنطَرَهِ و قنطارهاى كرد 
بر كرد تهاده يا دقين ساخته من -الذَّهَبٍوَالفِضّهِ اززر و سيم قنطار عشت هزار متقال زر است يا هشت هزار متقال نقره يا به 
بيرى يوست كناوى دينار و درم وَ الخيل_المُسَوّمَهِ وديككر اسيان علا-مت دار مراد آن نشان اسب است كه عيب و هنر او ظاهر 
ميكرداند جون مطلق اليمين و اغر محيّلى و امثال آن و كفته اند مسومه اسب آراسته است با تمام خلقت يا راه وار يا فربه يا 
ابلق كه ميل عرب بدان بيشتر بوده و الأنعام_و ديكر جهاريايان از شتر و كَاو و كوسفند وَ الحرث و كشت زار يا زمينها براى 
زرع ذلكك-اينكه ياد كرده شد و در نظر كمّار آراسته كشته است مُتاع الحا الذَّنيا جيزى ست كه برخوردارى يابند از آن در 


وقد كات :ونيا واللقدق كن كه معود بحن اسث عد معو دالماب :33 كك اونيت 


نيكوهاى بازكشت حسن المآب جز قرب رب الارباب متصور نيست بيت 
اى دل از دركاه جانان رخ متاب زندكى خواهى بجانان اقتراب 
ملك كردن كوم و ضكرا ررهوسن يكن اوقا انه يق المات 


صفحه : /ا١٠‏ 

أل | اقل كر إلى اسع من 7 سير وهو شما وا ىك رويظاة صعابة رمن كت وى لكو ينوت اذينها تمد كقعاقة لزن 
انَقَوا براى آنها كه برهيز كردند از شرك كه عامه مومنان باشند يا از ارتكاب فواحش بككذشتند يا متاع دنيا را دست بازداشتند 
جون اهل صفه مر ايشان راست عِندَ رَبّهم نزديكك يرورد كار ايشان جَنّات “بوستانهاست كه اندكى از ان بهترست از دنيا و آنجه 
دروست ودر حديث آمده كه لموضع سوط من الجنه خير من الدنيا و ما فيها يمس صفت آن بوستانها مى كند كه تَجرى مِن 
تحدها اها ميرود از زير قصور يا اشجار آن بوستان جويهاى آب خالدين -فيها جاويد باشند متقيان در آن بوستانها ذكر خلود 
حيت تدك 6 فوع خلو ه013 يشوف ننطاء صعصن: كروي زواج دوس بعنانزاحتهوا1 كه معورف ونانف تطورة 
ياكيزه از قاذوراتى كه نساء دنيا را باشد يا ياكيزه در خلق و خلق وّ رضوان»من- الله و ديكر ايشان را خوشنودى ست اززخدا و 
اينكه از بهشت و نعيم او بهترست و الله مبَصديدٌ و خدا بيناست بالعبادٍ به بندكان و احوال ايشان الّذِين - متقيان كه نازل منازل 


جنان خواهند بود آنانند كه از روى نياز يَقُولُون- رَبّنا ميكويند اى يرورد كار ما إنّا آمَنَا بدرستى كه ما كرويده ايم بآنجه 


تو فرمودى فَاغْفِر لَنا يس بيامرز براى ما دُنُوبَنا كناهان ما را امروز خط كرم بر دفتر عصيان ما كش بفضل تو و قنا تَذاب- النّار و 
فردا ما را از عذاب دوزخ نكاهدار الصَابرين-وَ الصَادِقِين ديكر صفت ايشان مى كند كه صب ركنند كانند بر اداى فرائض و سنن 
يا بر ترك محظورات و شبهات يا در وقت هجوم آفات و بليات و راستانند در قول و فعل و نيت و القانتين- و فرمان بردارانند 
امر خحدا را در ينهان و آشكارا و المُنفقين-و نفقه كنندكانند از مال حلالى بر اهل استحقاق و المُستَغْفِرِين و آمرزش 
خواهند كانند ا دز حرفا كة اوقات اخادت دغوات ست با تمان كذاركد كان ذو قلت اخير شب با اذا كنتند كان تماز 
بامداد بجماعت محققان كويند كه اهل تقوى صابرانند در كشيدن بار رياضت و صادقانند در انتهاج مناهج ارادت و قانتانند در 
سلوك الى الله و سير فى الله بى قصور و فتور و منفق صفات و ذوات از روى محبت و مستغفرانئد از ذنوب قلوب كه توجه 
ست بغير حق بيت 

كناه آمد شهود ما سوى الله ازين نوع كناه استغفر الله 

وازين صفات كه مذكور شد صبر مبدأ سلوكست و صدق ابتداى تخلق باخلاق مالكك الملوكك و قنوت اشتغال بنقص نفس بو 
الفضول و انفاق سبب تكميل او در رتبه قبول و مراد از استغفار فنا در توحيدست و تا ستاره هستى سالكك در مغرب فنا متوارى 


نشود خورشيد بقائى ابد از مطلع فيض ازلى طالع نككردد و ذكر سحر كه نزديكك زوال ظلمت شب و ظهور صفاى روزست 
اينكه فائده ميدهد كه جون 


وحدت از افق حقيقت رو نمايد و سر اينكه هر كلام تمام اذا اطفا السراج فقد طلع الصبح اينجا جهره كشايد رباعى 


لمعه نور قدم جو تافت ز اكوان جمله مرادات محدثات برآمد 
صبح وصالش دميد در همه آفاق هر طرف بانكك الصلوه برآمد 


در اسباب نزول آورده كه دو حبر از احبار شام بمدينه آمده از حضرت يناه سؤال كردند كه بزركترين كلمه و شريف ترين 
شهادتى در كلام خدا كدام ست اينكه آيت نازل شد كه. 


٠١/8 : صفحه‎ 


شَهِدَ الم كواهى داد خدا بحق يا حكم كرد يا اعلام نمود يا بيان فرمود أنه آنكه اوست خدا ببحق كه از روى تحقيق لا إله .إن 
هُوَ هيج معبودى سزاى يرستش نيست مككر او وَ الملائكهُ و فرشتكان نيز بهمين وجه كواهى دادند وَ أُولُوا العلم_و خداوندان 
علو كه موساة كل كايند يا اميم نهاخل و اسان رقن باتعلناى ابكة امك دين كواهق مد هم فائما در جالتن هر 
يكك از علماء قائم اند بالقِسطٍ بعدل در اداى شهادت يا خدا كواهى داد بوحدانيت خود و او قائم بود بعدل يعنى حاكم براستى 
و كفته اند شهادت حق نصب دلائل ست بر توحيد و شهادت ملائكك اقرار بوحدانيت و كواهى علماى ايمان بدان و احتجاج 
بران و فضيلت علما و شرف ايشان از اقتران شهادت ايشان با شهادت حق معلوم ميتوان كرد لا إله إلا هُوَ تكرار بجهت 


تاكيدست و مزيد اهتمام بمعرفت ادله توحيد 


العزيزٌ قوى ست و غالب يعنى ممتنع است از آنكه لاحق شود بدو توحيد موحدى و وصف واصفى مككّر بر وجه امر جه همه 
ماموراند باظهار كلمه توحيد الحكيم *دانا در شهادت بوحدت خود إن الدّين- بدرستى كه دين يسنديده عِندٌ الله الإسلامء 
نزديكك خداى دين الام شح له يهوديت:واتضراققت وكا اخلث«الذين دو اغتلاف نكردند در آنكه دين اسلام حق ست و 
الله شري الك ا الكتاب-داده اند بديشان كتاب يعنى توريت و انجيل إِلَا مِن بَعَدِ ما جاءَهم *العلم *مكر يس 
از آنكه آمد بديشان دانشى بحقيقت امر يعنى قرآن بديشان فرود آمد موافق و مصدق كتاب ايشان آنكه ايشان آغاز خلاف 
كردند بَغياً ببنَهُم از روى حسد يا جور كه در ميان ايشان ست يا ميل برياست و بزركى قوم وَ مَن يُكفر بآيات الله و هر كه 
نكرود به قرآن يا بمعجزاتى كه خداى تعالى محمد را ارزانى داشته فَإن الله يس بدرستيكه خدا سَرِيع “الجساب_زود حساب 
كننده است يعنى زود باشد كه ازين عالم بروند و خحداى تعالى بعد از حساب ايشان را جزا دهد بر كفر و انكار ايشان قن 
> اجوكك- يس اككر اينكه جهودان با تو خصومت كنند در دين بعد از اقامت حجت يا نصارى نجران در مقام جدال باشند 
بواسطه ممع ل انلقتابدن كر وات ايشان كه تسليم كردم وَجهى -لِلّه روى خود را يعنى خودى خود و كفتار و 


كردار و نيت و دل خود را سيردم مر خداى راو مَن اتبَعن و آنها كه بيروى كردند مرا همين كردند كه 


من كردم و قمل و بكو اى محتّرد ص للذِين- أونُوا الكتاب-مر آن كسانئرا كه كتاب بديشان داده اند يعنى يهود و نصارى و 
الأميّين و بكو مش ركان عرب را كه كتاب نداشته اند أ أَسلَمتُم آيا اسلام مى آريد جنانجه من آورده ام استفهام است بمعنى امر 
يعنى اسلام آريد فَإن أسلَّمُوا يس اكر اسلام آوردند و امر حق را انقياد كردند فَقَدِ اهتَدّوا يس راه يافتند بمقصود كلى و از 


باديه ضلالت بمقصد اصلى رسيدند و إن تَوَلُوا واكر اعراض كردند و يشت بر اسلام آوردند ترا هيج ضرر نيست َإنّما عَلْيكك - 
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البلاغ .يس جزين نيست كه بر تو ييغام رسانيدن ست و بس وَ الله ءبَصديدٌ و خدا بيناست بالعبادٍ به بندكان و تكذيب و تصديق 


ايشان. 
صفحه : ٠١9‏ 


إن الَِّين -يكفُرُون -بدرستيكه آن كروه كه كافرائد بآيات الله بقرآن و محمّد ص يا به حجتهاى روشن كه بر وحدانيت حق 
سبحانه واقع ست در كتابهاى وق وايقالون«اللشيق دوع انعد بيغميزان را بغير حق + بى آنكه كشتن براستى باشد درين سخن 
تاكيدست جه قتل نبى بحق نمى باشد يعنى ايشان ميدانند كه بغير حق مى كشتند و اينكه صورت اقبح است از آنكه تصور نه 
كنند كه بحق مى كشند از حضرت رسالت يناه ص مروى است كه بعد از تلاوت اينكه آيت فرمود كه بنى اسرائيل جهل و سه 
بيغمبر را در يكك ساعت از اوّل روز بكشتند يس صد و دوازده كس از زهاد و عباد ايشان برخاستند تا بر ايشان امر معروف و 


نهى منكر كنند ايشائرا نيز در آخر روز بكشتند جنانجه خداى تعالى ميفرمايد وَ يَقتّلون- الذين-و ميكشتند آنائرا كه از 


روى حقانيت يَأمُرُون- بالقسط ميفرمودند بعدل و راستى مِن-الْنّاس_از مردمان يعنى ما سواى انبياء قبِشْرَهُم ذا المرين 
خير ذه ابشاق را بعذاي:ذردناكك يق :وعد ذه أرشان را بجاى بشارت أوتفكة «الذية دان كروه قاتلان يا اسلاف و اخلاف 
انشان آناسد كه بن شائبه شنبهه خبطت أعمالهم تناه كفك و قبست شد عفلهاق ايشان كة مق كفطند ما بلريزئده الحكام تورزيت 
ايه وبشريعت موشى ع عمل مق كتوفي الدتادرين شرا كه كت اوارا قش :متتاية و الالورة :ود و انسرا كه قوات: بن آن 
مرتب نمى شود و ما لَّهُم من نايد رين و نيست مر ايشان را يارى دهن دكان در قيامت كه عذاب از ايشان دفع كنند أ لم تو آيا 
نمى نكرى إِلَى الّذِين- -بسوى آنانكه أونُوا تَصديباً داده شده اند بهره رأ من - الكتاب راز توريت يعنى اندكك جيزيرا دانسته اند از 
ان يَدعَون" إلى كتاب_اللّه_خوانده مى شوند بسوى توريت يسك نلق نا حك كتوندر ميان ايشان در قصّه يهود خبرست كه 
حكم رجم را منكر شدند و در سوره مائده مذكور خواهد شد ان شاء الله تعالى و كويند روزى حضرت رسالت يناه ص 
جمعى از يهود را باسلام دعوت كرد نعمان بن ا بى اوفى كفت اى محمد ص من با تو در حضور علماى دين خود مناظره 
ميكنم حضرت فرمود كه آن صحيفه رااز توريت كه مشتمل بر نعت و صفت من است بياريد و درين محكمه آنرا حكم سازيد 
ايشان ازين قول ابا نموده آيات توريت را حاضر نكردند حق تعالى فرمود كه ايشائرا بتوريت ميخوانند تُم تَيَتَوَلَى بيس رو مى 


كردانند فريق “مِنهُم كروهى از ايشان كه رؤساى 


يهوداند و ّم مُعرضون- و ايشان اعراض كنند كانند از حق ذلك اينكه اعراض از حكم توريت مر ايشائرا بأَنّهُم قالُوا به سبب 
آنست كه ايشان ميكويند أن تَمَسّنَا النَارُ نخواهد رسيد بما آتش دوزخ إِلَا أيَاماً مَعدُودات مكر روزى جند شمرده كه هفتست 
تا جهل وَ غَرّهُم و فريب داد مر ايشانرا فى دينهم در كيش ايشان ما كانوا يَفتَرَون- آن جيزيكه هستند كه برمى بافند از تسهيل 


١١٠١ : صفحه‎ 


فكيف- إذا جَمَعناهُم يس جككونه باشد حال ايشان آنهنكام كه جمع كنيم ايشائرا ليوم_لا ريب-فِيه_از براى حساب روز كه هيج 
شكك نيست در وقوع آن وَ وفيت كل #نّفس رو داده شد هر نفسى را بتمام ما كيرت جزاى آنجه كسب كرده اسث وَ هم لا 
يُظلّمُون -و ايشان ستم ديده نشوند بنقصان حسنات و زيادتى سيئات عمرو بن عوف رض روايت كرده كه در غزوه احزاب حفر 
خندق ميكردند سنككى سخت يديد آمد و صحابه رض از شكستن آن عاجز شده رجوع بر بيغمبرع نمودند و آنحضرت ص 
بدان موضع آمده كلند متين بدست مباركك كرفت و بقوت روحانى بل بتائيد ربانى جنان ضربتى فرود آورده كه ازان سنكك 
سخت قدرى بشكست و برقى از ميان آهن و سنكك بجست كه از بارقه آن آتش كوههاى مدينه روشن شده بحد مدائن رسيد 
و كنكروهاى ايوان كسرى بنظر حاضران درآمد نوبت ديكر بضربت آنحضرت ص مقدارى ازان بريخت و نورى درخشان شد 
كه بروشنائى آن عمارت صنعاى يمن ظاهر كشت نوبت سوم لامعه ظهور نمود كه قصور قياصره روم بنظر درآمد صحابه رض 


تكبير فتح كفتند و حضرت رسالت يناه ص فرمود كه زود باشد كه امت من برين مدائن ظفر يافته كوشكهاى حيره بتصرف 
درآرند و آثار صولت اهل اسلام بر اطراف روم و قسطنطنيه برسد و شقه رايت شريعت من سايه يمن و دولت بر مفارق اهل 
يمن افكند مؤمنان مبتهج و مسرور شده مراسم شكر الهى بتقديم رسانيدند و منافقان طرح سخريت و استهزاء افكنده زبان طعن 
بكشودند كه عجب كارى كه اينكه مرد از بيم كارزار مشركان عرب خندق ميكند و بمجرد آوازه لشكر دشمن ياى از دروازه 
بيرون نمى نهد و ياران خود را بككرفتن روم وفارس و يمن وعده ميدهد حق سبحانه اينكه آيت فرستاد قل_اللّهُم ‏ بكو اى 
محمّد ص كه بار خدايا مالكك - المُّلكك_خداوند يادشاهى و متصرف در آن تَوْتى المُلكك -عطا ميكنى يادشاهى من تَشَاءٌ هركرا 
ميخواهى و تَنزِع *المُلك -و ميستانى ملكك را مِمّن تَساءُ از هر كه ميخواهى بعضى از مفسران برانند كه مراد همين يادشاهى 
ظاهرست كه حق سبحانه زمام جهاندارى بقبضه اقتدار هر كه ميخواهد سبارد و عنان شهريارى از كف اختيار هر كه خواهد 


بيرون مى آرد بيت 
مفتاح اختيار بدست قضاى اوست از هر كه خواست بستد و آنرا كه خواست داد 


و كفته اند ملكك نبوت و رسالت ست از بنى اسرائيل بستد و به بنى اسمعيل داد يا ايالت مكه و حوالى آن كفار قريش را از ان 
محروم ساخته بملازمان عتبه عليه نبويه صلعم حواله فرمود يا ملكك روم و فارس و يمن كه از ارباب آن انتزاع نموده بدين امت 
ارزانى داشت و نزد محققان ملكك توفيق ست كه هركرا 


عطا كرد عزيز دو جهانى شد واز هر كه باز كرفت مخذول دو سرا كشت امام احمد رحمه اللّه عليه فرمودند كه اينكه ملكك 
قبول دلهاست و دلها در قبضه قدرت خداوند يكتاست هركرا مقبول قلوب سازد او را بنظرات عنايت صاحب دلانش بنوازد و 
هر كرا از.ذليائ درويشان تداز شعلات يران تكت:ومنذلتسن بكذارد و تعر من تشاة و ارجمتتد مشازى هركرا خواهق 
بايمان و معرفت جون بيغمبران و متابعان وى وّ تَذِلءمَن تَسَاءٌ و خوار و بى مقدار ميكردانى هركرا خواهى بكفر و نكبت جون 
ابو جهل و يبروان وى يا مراد عزت اينكه امت ست باستيلاء بر ديار عرب و عجم و ذلت اهل فارس و روم و غير ايشان از كفار 
امم يا عزت اينكه مومنان را بظفر بر يهود و نصارى و ذلت ايشان بقبول جزيه يا قتل و جلا و كفته اند عزت بشرف قناعت ست 
وذلت بخست حرص جه استغناى قناعت فقيران را بصدق و عقيدت بر صدر تمكن رساند و تكايوى حرص توانكران را در 
صف نعال افكند در تفسير بصائر آورده كه سلطان محمود غزنوى در وقت عزيمت مومنات بزيارت امام مقرى غزنوى قدس 
بره ك2 كن فاق عو قطي اونا بوذ مده انماع فاقسه مود 3 هج 3 نهر فيفك تعأل الستعادة اذ تقينية ادن شامق دكن 
من تشاء نكته درخواست فرمود خواجه امام قدس سره جواب داد كه روشن ترين وجهى در معنى آيت اينست كه ترا با هزار و 
هفتصد بيل جنكى و بنج هزار فرسنكك ولايت آبادان و صد هزار سوار مكمل بجهت طلب زيادتى 


ملكك بخانه همجو من كداى آرد و در صف نعال بازدارد و مرا بر اينكه كليم كهنه و ياى برهنه ملكك 
قناعت بخشيد و در صد آزادى جاى دهد رباعى 

آن كو بقناعت آشنا شد از فيض تعز من تشا شد 

و آن كور ره حرص و آز ييمود مقهور تذل من تشا شد 


ونزد محققان عزت بشهود لقا و كشف غطاست و ذلّت بحجاب حرمان و بازداشت عطا بِدِيِكك- الحيرُ بدست تو است بيد 
قدرت تو تحصيل همه نيكوئيها از اعطاى ملكك و اعزاز مومنان و اكرجه شر نيز جون نزع ملكك و اذلال بدست قدرت اوست 
اما بتخصيص خير بمقتضاى مقام است جه از سبب نزول معلوم شد كه كلام مبتنى بر اشارت بر اهل ايمان است و وعده ايشان 
بفتح اقاليم و كثرت غنايم يا اكتفا كرده باحد الضدين جه از وى ضد ديكر مفهوم ميشود جنانجه سرابيل تقيكم الحر يا مراعات 
ادب كرده است در خطاب جنانجه ابراهيم ع فرمود و اذا مرضت فهو يشفين و حقيقت آنست كه شر خالص در عالم نيست 


بلكه آن امر نسبتى هست جنانجه در مثنوى مولوى معنوى ميفرمايد مثنوى 
بد به نسبت باشد اينكه را هم بدان يس بد مطلق نباشد در جهان 
زهر ماران مار را باشد حيات نسبتش با ديكران باشد ممات 


يا آنكه خير وجودى است و شر عدمى و وجود را بعدم آميزشى نتواند بود لهذا حضرت رسالت يناه ص در بعضى از ادعيه 
فرمود كه الخير كله بيدكك و الشر ليس اليك و صاحب نقد الفصوص خلدت ظلال نواله على مفارق اهل الخصوص بسر اينكه 


سخن 


ايما مينمايد آنجا كه در نعت به حضرت خاتم النبيين. 

عليه افضل الصلوه من المصلين ميفرمايد بيت 

بلبل شاخسار باغ بلاغ شاهباز نشيمن با زاغ 

داشت جشم سرش جو ديده سر روشنائى ز كحل زاغ البصر 

جون بنظاره جهان يرداخت هر بد و نيكك را كه ديد شناخت 

انجه نيكك از خصائص قدم است 

و آنجه بد از نقائص عدم ست كفت الخير كله بيديكك لكن الشر لا يعود اليكك إِنّكك- عَلى كل -شَّى ءِ بدرستيكه تو بر همه جيز 
از اعطا و انتزاع و اعزاز و اذلال قَدِيرٌ توانائى. 

١١١ : صفحه‎ 


ولق اللدل ادوم آرئ شب رافى النّهار در روز يعنى از وقت نزول آفتاب بنقطه انقلاب شتوى تا زمان حلول آفتاب بنقطه 
انقلاب صيفى از اجزاى شب ميكاهى و در اجزاى روز مى افزائى تا روز كه در اول جدى اقصر ايام سنه بود در اول سرطان 
اطول ايام سال ميشود و توج *النّهِارَ ودر مى آرى روز رافق التتل ذو اتبيه فتن دن بافى سنه از اجزاى روز كم مى كنى و 
اجزاى شب را بدان زياده مى سازى تا شبى كه در آخر جوزا اقصر ليالى بود در آخر قوس اطول ليالى ميشود و تخرج*الحى و 
بيرون مى آرى زنده را جون حيوانات مثلا مِن- المَيِّت_از مرده كه آن نطفه است يا اخراج مى كنى مرغ را از بيضه و درخت را 
از دانه وّ تُخرج*المَيّت-و بيرون مى آرى مرده را جون نطفه و بيضه و دانه مِن-الكى -از زنده كه آن حيوان و مرغ و درخت 


ست و كفته اند خبيث را از طيب بيرون مى آرى يا طيب رااز خبيث 


يا كافر رااز مومن جون كنعان از نوح عليه السلام و مومن رااز كافر جون ابراهيم عليه السلام از آزر و تَرزّق» من تَساءٌ و 
روزى ميدهى از خزانه رحمت واسعه هركرا خواهى بير جساب ‏ بى شمار يعنى بمرتبه كه خلق عدد و مقدار آن ندانند لا 
تك الود ونان كد دراك نه موعاك ك.د وكات الكافرية كروي كاننوا كو دتعناتد ارلا ووسناة وقتولناة امور 
خود مِن دون _المُؤمِنِين بدون از مومنان يعنى دوست مومن جز مومن نشايد يس مومنان بايد كه كافران را بدوستى نكيرند 
جمعى از انصار با رؤساى يهود طريق دوستى اختيار كرده بودند و عقد موالات وعهد مواخات در ميان آورده حق سبحانه از 
آن نهى فرموده از روى تهديد كفت و من يفول ذلكك- وهر كه بكند اينكه دوستى با دشمنان قَلًيس- من الله يس نيست 
آنكس از دين خمدا فى شَدى ءِ در جيزى يعنى از دين حت هيج ندارد إِلَا أن تَنهُوا مكر آنكه بترسيد و حذر كنيد نهم تّقاة از 
ضررهاى كافران ترسيدنى و حذركردنى حكم تقيه در ابتداى اسلام و قبل از استحكام امور دين بوده اما امروز رخصت تقته 
دوو ار السوث تقد كدر جع الامو مين ترا نيد خدا شما را در ارتكاب مناهى نفسّه “از عذاب نفس خود يعنى عذابى 
كه صادر باشد از محض قهاريت حق سبحانه بى واسطه غيرى نفس عبارت ست از ذات جيزى و حقيقت و هويّت او يس هر 
كنا كذ لفط في ساق عق مسيكاتة ايزا كسد مرا د نالك اوناشد و إلى الله المقدية و بدواى عاق دا وسنت ار كقة 


همه قل إن توا 


بكو اى محمد ص كه اكر ينهان داريد ما فى صُدُو ركم آنجه در سينهاى شماست يعنى در دلهاى اواقرالات كنان أو تدودفيا 
اأشكارا كبتك مآنفن لمر عو زا تعليهة الله مهنا نذا ميداند و يَعلّمِ مما فى السّماوات_و ميداند الاطي عماس 
معنا عاو اك وما فق أرط رز اعددى فيو يهم الوم يجتلاظ 5 الامو قدا هطو امن او نايل كله تخد بنك 
على كل واكدى فل يدان عي جتن ها توا نوكو قف ريك اق رز كمه تقدواكا اعتاملة كردم ينان شرج فى مانيو كافاك ن 


ميتواند يس نافرمانى مكنيد و به ترسيد. 
000 


يَوم- تَجِدّ از روز كه بيابد كل نفس رهر كسى از عمل كنند كان ما عَمِلَت من حير آنجه كرده باشد از نيكوثى مُحضّ را حاضر 
كردانيده نزديكك خود يعنى به بيند صحائف حسنات راو ما عَمِلْت من سُوءٍ و آنجه كرده باشد از بدى تَوَدٌ دوست دارد آن 
قبل لو أن ينها ادكه دهان اووَ بيه هو ميان آن عمل بد أَمَداً بَعيداً اندازه دور يعنى نخواهد كه مطلقا عمل خود را ببيند 
وَيُحَذ كم الله «نفسه دو خذر مى فرمايد خدا شما را از غضب و عقوبث خود درفتوحات آورده كه خدائ شما را مى ترسائد 
ادر ذاك او شك #يدينيع باكتبدرق اسيك إلى كيان ذال خو هذا خلق: ما لترايا ورب الارياذرد 


جه نسبت ذره را با عين خورشيد جه دعوى خاك را با عالم ياكك 


وَ اللههو خدا رَؤْفبالعِبادٍ مهربان است با بندكان خود كه مبالغه ميكند در تحذير 


ايشان قل إن كنم بكو اى محترد اكر هستيد شما اى يهود و نصارى كه لاف سخن أنبياء الله و أحباؤه در عالم افكنده ايد و 
فاطو يهم كسيد كد مون د اديت عيذ ركف مارفا موري ون دروف كناد مرا تح كي اللاننا عدا ى تهاارا وراسنت 
دأزهاة تعر لك !تركو وتائرزة كتافاك شبباوا 5 اللا تطنوة هذا المرزئده انبت كناهات ضاق وا قدي سكت هن راس 
باشند رَحِيم “مهربان ست بر ايشان برحمت خاصه يا خطاب با قريش ست كه ميكفتند كه ما بتائرا براى خدا دوست ميداريم و 
بشفاعت ايشان نزديكك خداى آسمان اميد داريم ايشان را كفت اككر حق را دوست ميداريد متابعت حبيب او را فرو نككذاريد 
قل أَطِيعُوا الله - بكو فرمان بريد خدا را در اوامر و نواهى وَ الرّسُول- و ييغمبر او را در احكام شرع فإن ويا كد ب ركردند و 
اعراض كنند از طاعت خدا و رسول فَإن الله لا بحب الكافرين - يس بدرستيكه خدا دوست نميدارد كافران را وضع مظهر در 
موضع مضمر دلالت بر آن مى كند كه تولى از طاعت خدا و رسول كفرست إن الله اصطفى 51م- بدرستيكه خدا بركزيد آدم 
را كه يدر بشرست بتعليم اسما و سجده ملا-ئكه و ابوّت انبياء و اصفياء وَ نُوحاً و نوح را بطول عمر و ترتيب سفينه و نسخ 
شريعت متقدمه و آل- إبراهيم -و نفس ابراهيم ع را بخلت و نجات از آتش نمرود و امامت آدميان و بناى خانه كعبه وَ آل- 


عمران-و آل عمران را كه موسى و هارون ع بودند برسالت و تكليم عَلَى العالمين- بر عالميان 


زمان ايشان و كفته اند اينكه عمران يدر مريم ست و آل او مريم و عيسى ع بوده اند كه خداى تعالى ايشائرا بركزيده مريم را 
بتقدس و طهارت و عيسى را بكتاب و رسالت ريه و همجنين ب ركزيد فرزندان اينكه ييغمبران را بَعضّ ها برخى از ايشان مِن 
تعض راز برخى زاده شده مراد اولاد يسنديده اند از آباى بركزيده وَ الله مس ميع “و خمدا شنواست مر اقوال باطله يهود را كه 
كفتند كه نحن ابنا الله و احباؤه يا مزخرفات نصارى را كه نبيره عمران را إبن الله كفتند عَلِيم “داناست باغراض فاسده ايشان 
ازين مقالاءت آورده اند كه عمران نيكمردى بود از اولاد سليمان ع زنى داشت حنه نام كه خواهر او در نكاح زكرياع بود 


وقتى به بيت المقدس رسيده بود و در حالت توجه عبادت آنجه خوش داشت. 


در خاطرش كذشت كه جه بودى كه مرا فرزند بودى و اينجا فرستادمى جون آبستن شد نذر كرد كه او را محرر كرداند براى 
خداى تعالى جون بزاد دخترى بود غمناكك شد حق تعالى بر شكستكّى دل او ترحم فرمود و دخترش كه مريم بود بعوض يسر 


قبول فرمود اينكه است كه حق از حكايت او مى فرمايد 
صفحه : ١١7‏ 


إذقالت امرأت+عمران :ياد كن اى محمد ص جون كفت :زن عمران بن ماثان كه حنه بنت فاقوذا بود"در وفك كه حاملة شد 
رَبءإنى نذرت*اى يرورد كار من بدرستيكه نذر كردم لكك-ما فى بَطنى براى تو آنجه در شكم من ست مُحَرّرا آزاد كرده 


شده از قيد تعلقات دنيا تا خاص ترا يرستد و خدمت مسجد تو كند در آن زمان خدمت مسجد قدس 


را بزركك ميداشتند و فرزندان را براى آن كار نذر ميكردند و در شريعت ايشان بر فرزندان انقياد والدين در جنين نذرها فريضه 
بود بعد از نذر حنه شوهر او عمران كفت كه ويحكك اينكه جيست كه كردى شايد كه در شكم تو دختر باشد و خدمت مسجد 
را نشايد بر زبان حنه جارى شد كه قَتََيل مِنّى بس قبول كن خدايا از من آنجه نذر كرده ام إنّكك- أنت- السّمِيع * بدرستيكه تو 
شنوائى سخنى را كه در باب نذر كفتم العليم “دانائى بقصد من درين نذر كه جز رضاى تو نخواستم فَلَمَا وَض تها بس آن 
هنكام كه بنهاد بار خود را ضمير عايد به جنين است يا نذيره قالّت كفت بر سبيل اعتذار و تحسر رَبِإِنّى وَضَّ عنّها اى 
يرورد كار من بدرستيكه من نهاده ام آن ار اناق دز كله ماده وَ الله م أعلّم ءو خخداى داناترست بما وَضَ عت بآنجه بار بنهادم و 
حفص رح وضعت خواند يعنى خدا داناتر بود بآنجه حنه وضع كرد و بقراءت بكر رح اينكه جمله مقوله قول حنه است و 
لقر ادي حفص رقع مسغائقة اخ كول الله تعالق و" لست نال ك1 كف عند كه لت زوزركك كوليق طب كردم براك حدمت كس 
كالأنثى همجون فرزند ماده كه بمن داده وَ إِنّى سَسّبتُها و بدرستيكه من نام نهادم او را مَريّم -و معنى اينكه لفظ بر زبان ايشان 
هلل كي كرازاكك بحاد 9 لي نايا كه بويد ومشكه مق فز يواه فين ١‏ روم ازا يتمع ريك 1< ذلنها بواقر وان اورراوة: 


الشّيطان_الوّجيم _از وسوسه ديو سركش رانده شده يا از مس او بركت 


دعاى حنه بروزكار مريم و عيسى رسيده از مس شيطان محفوظ و محروس ماندند ودر حديث آمده كه هيج مولودى نباشد 
الا كه شيطان او را مس كند در وقت ولادت تا آن فرزند فرياد بركشد از مس شيطان الا مريم و يسراو كه ازين صورت 
محروس بودند فَتَفَبَلها يس فرا يذيرفت مريم را رَّها يرورد كار او بقَبُول_حَسَن بيذيرفتن نيكو جهت خدمت حاداو كاز 
برويانيد او را يعنى نشو و نما داد تُباتاً حَسَناً نشو و نماى نيكو يعنى يرورش يافت بر صلاح و عصمت و سداد و معرفت كه جون 
به نه سالككى رسيد بانواع عبادت بر همه احبار غالب شد و كويند يرورش حسن تخلق او بود باخلاق ربانى القصه مادر او را 
بعد از ولادت به بيت المقدس آورده سدنه و احبار را كفت خذوا دونكم هذه النذيره فراكيريد اينكه نذر كرده شده را كه از 
آن خداست بزركان بقبول وى رغبت نمودند و ميان ايشان اختلاف افتاد تا وقتى كه قرعه زدند بر آن وجه كه قلمهاى خود را 
كه بدان كتابت توريت ميكردند بكنار نهر اردن برده در جوى آب افكندند بشرط آنكه قلم هر كس كه بر سر آب آيد 
برورش مريم بدو متعلق باشد القصه قلم زكرياع بر روى آب آمد و كفالت مريم بر زكريا مقرر شد و كَفُلّها زَكْرِيًا و فرا سيرد 
حق تعالى مريم را بزكريا و زكريا عليه السلام او را بخانه برده جهت ارضاع او دايه مقرر فرمود و جون از حد طفوليت 


د ركذشت او را به مسجد آورده غرفه كه جز نردبان صعود بر آن ميسر 


نشدى براى او ترتيب داد و هركاه كه زكريا از تعهد حال او فارغ شدى در غرفه بقفل محكم بسته كليد با خود داشتى و در 
حفاظت و حراست او باقصى الغايت كوشش نمودى تا مريم بزركك شد و انوار ولايت بر صفحات احوال او لايح كشت كلما 


دَخَل - عَليها هر كاه كه درآمدى بر مريم- 
صفحه : ١١8‏ 


كر المحراب- زكريا بغرفه كه مريم آنجا ميبود وَجَدَّ عِندَّها رزقاً مى يافت نزديكك او روزى كه آن ميوه تابستانى بود در ميان 
زمستان و محصول زمستانى در فصل تابستانى زكريا كه جند نوبت اينكه صورت معائنه ديد قال يا مَريَم * كفت اى مريم أ 
نك _هذا از كجاست ترا اينكه ميوه در غير وقت او قالت هُّْوَ من عِندٍ الأمه كفت مريم اينكه رزق كه مى بينى از نزديكك 


افيه ]3 لاسر تين تقاة بلارسة كلا 
كه خدا روزى ميدهد هركرا ميخواهد بغير حجساب بيشمار از جهت كثرت يا بغير استحقاق مرزوق 


هُنالكك-در آن وقت كه زكريا ثمره تازه ديد در غير هنكام طمعش افتاد با وجود كبر سن بوجود فرزندى يس در همان 
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50-5 دعا زَّكرِيًا رَبّهِ ‏ بخواند زكريا يرورد كار خود را قال- رب هَب لِى كفت اى يروردكار من ببخش مرا مِن لَدُنكك ذَرَيَه 
طيْبَهَ از نزديكك خود فرزندى ياكك از آلائش كناه إنّكك. سه .ميع «الدّعاءِ بدرستيكه تو از كرم شنونده دعاى يعنى اجابت كننده 
آنى قَنادّته “المَلائكةٌ يس ندا كردند او را فرشتكان و كويند همين جبرئيل بوده و بجهت تعظيم او را بطريق جمع ياد كرد وَ هُوَ 
قائم + و خال آنكه زكرياع ايستاده بوده يُصَلَى فى المحراب رثماز ميكذارد در ميحراب مريم 


يادر محرابى كه داشت أن الله بدرستيكه خدا يَبِمّدك-ييحيى مؤده ميدهد ترا بفرزنديكه نام او يحيى ست و معنى يحبى 
آنست كه نام يدر بدو زنده باشد ياد دين يدر بدو زندكى يابد مُصَدَّقاً در حالتى كه اينكه فرزند باور كننده باشد و ايمان 
رده بكلته بسني كه أو كلم اسك اعت عسي | كلمه ازينجهت كفن شد كدق بدر ناو تولد شه ووكلية كن افيد 
مِن-اللّه راز نزديكك خداوند تعالى آورده اند كه اوَّل كسيكه بعيسى ايمان آورد يحيى بود على نبينا و عليه التّ.لام و ديكر 
صفت يحيى اينكه است و سَريّداً و مهترى به حلم و علم و تقوى كه شرائط سيادت است آراسته وَ حصوراً و باز ايستاده از زنان 
يا خود را باز دارنده از لهو و لعب و نَبيّا من الصَالِحين-و ييغمبرى ناشى شده از شايسته حالان يعنى زكريا و آباى او صالح آن 
باشد كه حقوق خالق و خلائق بر وجهى ادا كند كه بايد و شايد و جون زكريا را به جنين فرزندى بشارت دادند قال-رَب- 
كفت اى مرو كاروس الى كو ل غُلام “از كجا باشد مرا يسرى و قد بَلَغَنِى الكبَرٌُ و بدرستيكه فرا رسيده است مرا بيرى و 
ير كات انرا عاقرٌ و زن من ايشاع واو خواهر مادر مريم بوده نازاينده است آيا ما را جوان ميسازى يا در همين ييرى 
قرو كل ندع تقال كلض كنا اننا" كن وتان دا كدلكه سبي يوا مدال قا حرشة كوف اللمستهر وما يننا 


خدا ميكند آنجه ميخواهد بر وفق عادت و 


خلاف ان. 
صفحه : ١١6‏ 


قال- رب اجعل لِى آيَهَ كفت زكريا اى يرورد كار من ظاهر كردان براى من نشانه كه مرا از حمل ايشاع بولد خبردار كند قال- 
الشكدة كنت سول كداظد ا شكويه تقانه ب آنا تكد د الفا اند كمسيدو انه كوس يع ادر اش بر ساعن كدعوا 
مردمان اذه بادرس شبانه روذ إِنا رَمزاً مكر آنكه اشارت كنى بجشم يا سر يا دست يا بر زمين ويسى و أذ كز ريُكك- كيرا و 
ياد كن يروردكار خود را بسيار وَ سَبّح بالعَشّى -وَ الإبكار و تسبيح كُويى او را در شبانكاه و بامداد و باقى قضّه زكريا در سوره 
مريم خواهد آمد ان شاء الله تعالى وَ إذ قالّت_المَلائِكهٌ و ياد كن آن زمانى را كه كفت جبرئيل يا جمعى از ملائكه بمشافهه 
كفتند يا مَريّم #ى يرستار خدا إن الله اصطفاكك بدرستيكه خدا ترا بركزيد براى طاعت و عبادت يا قبول كرد ترا بخدمت يا 
رركن 7215| ره عفنسظ و طهر كن وزاك سناضة ثرا انالوك ظر كنديا افادوواق كداتنازا باعتداعون فين و فاس نا أذ 
خصبال ذمينه و:عاداث قييحه و:اضطفاك: تكراناز براق تاكيدست يعنق وبى.شنه ترا بر كريد علق تساء الحالمين دير ونان 
عالميان يا آنكه ترا بى شوهر فرزند دهد و به نفخه جبرئيل عليه السلام مخصوص كرداند يا مَريّم ماقنْتِى لِرَبُكك اى مريم 


فرمانبردارى كن مر آفريننده و يرورنده خود را وَّ اسجدى و سجده كن خدا را و اركعى 


مع -الرًّاكعين و ركوع آر با ركوع آرندكان مريم را حكم بود كه نماز با جماعت بككذارد باحبار بيت المقدس ذلكك-اينها كه 
دكن كرذه شتف اهيا |( سويت مرام ور بان حو ل انان القبنه زر لحان بزشديوه ]نت كنا ببديك اعن 5 عصان تو امد 
محمّد عليه الشلام نُوجِيه ٍ إلَيكك - وحى ميكنيم و بزبان جبرئيل بتو فرستيم و ما كنت-و نبودى تواى محمد لَدّيهِم نزديكك احبار 
بيت المقدس إذ يُلقُون- أقلامَهُم آن هنكاميكه انداختند از براى قرعه قلمهاى كتابت خود را در جوى اردن تا بدانند أَيُّهُم كفل 
“ مَريّم كه كدام است از ايشان كه بابند شود بتعهد مريم وَ ما كنت- لَدَّيهِم و نبودى تو نزديكك ايشان إذ بَحتَصِ مُون-آن وقت 
كه مخاصمت ميكردند براى كفالت مريم- 


١١5 : صفحه‎ 


إذ قالّت_المَلائْكهُ ديكر ياد كن آنرا كه كفتند فرشتكان و اصح آنست كه جبرئيل عليه السلام كفت يا مريّم إن الله يتنوك _ 
بِكلِمَهِ منه *اى مريم بدرستيكه خدا مزده ميدهد ترا بكلمه ازو مراد حضرت عيسى عليه السلام است و او را كلمه از ان كفت 
كه بكلمه كن حاصل شد بى يدر اكرجه هر مخلوقى از بنى آدم بواسطه اينكه كلمه آفريده شده است اما آن سبب متعارف كه 
والد باشد مفقود است در حق عيسى لا جرم اضافت حدوث او بكلمه اكمل واتم تواند بود اسمُّه *المَسيح معِيسَى ابن *مَريّم - نام 
آن كلمه مسيح لقب ست و عيسى اسم تقديم لقب بر اسم از وجه تعظيم باشد جنانجه كوئيم نام بيغمبر ما مصطفى محممّد ص 
است صلى الله عليه و سلّم و على جميع الانبياء و المرسلين مسيح 


به عبرى مشيحا باشد يعنى مبارك وَجِيهاً فى الدُّنيا روشناس و تمام قدر در دنيا بطاعت يا به نبؤت يا بمحافظت يا به مخلوق 
شدن بى يدر يا برفع آسمان يا بنصرت دين محمدى ص در آخر الزمان يا بقتل دجال وَ الآخِرّهِ و در آخرت بشفاعت يا بعلو 
ذه ومن القفؤييق « و أذ تود بكة كرداقيقاء دا كاذ سك ركرانيك داق كله «التاين د سكن كريد ايك فرزند با مزردمان 
فى المَهدٍ در كنار تو كه بجاى مهد باشد او را يا در زمان صغر بوقتى كه شايسته كهواره بود و كهلًا و سخن كويد اينكه فرزند 
با مردمان در وقتى كه كهل باشد يعنى دو نوع و كلام او در مهد معجزه بود و در كهولت دعوت و مِن- الصَالِحين و از انبياى 
شايسته است قالت رَبء كفت مريم از روى استفهام يا بطريق استعظام كه اى ووو وال أ كا وه و1 
باشد لِى وَلَدٌ مرا فرزندى و لم يَمِسَسِنِى بَسَّرٌ و حال آنكه مرا مس نكرده است هيج بشرى و اينكه خارجست از عادت كه بى 
شوهر از زنى فرزند آيد قال- ك5 ذلك كفت جبرئيل بر همين حال كه تو هستى بى مساس بشرى الله يتخلق دما يَشْاءُ خدا مى 
آفريند نجه ميخواهد إذا قَضى أمراً جون حكم كند كارى را فَِنّما يول لبس جز اينكه نيست كه كويد مر آن جيزى را كه 
مخاوم أوست كن فيكو ن «يباش يسن ببناقد حفقه انذ لفظ كن اعبار آمنت "اق مرت تكون اهيا يتكوين او يعنى 


هست كردن خلق برو دشوار نيست جنانجه قادرست بر خلق اشيا و باسباب و مواد همجنان قدرت دارد بر آفريدن اشيا بى سببى 


و ماده بيت 
آنكه از وى يديد كشت سبب بى سبب آفريدنش جه عجب 
قدرتى را كه عجز نيست در آن هست ازين نوع كارها آسان 


وَ يُعَلمُه ‏ الكتاب-و بياموزد او را خدا كتابهاى فرو فرستاده بيش از آن جون صحف شيث و ابراهيم و جز آن وَ الحكمَة و علم 
حلال و حرام كه حكمت شريعت است و التّوراة وَ الإنجيل-و تعليم دهد او را توريت و انجيل تخصيص آن از كتب منزله 


صفحه : /ا١١‏ 


اقول و كرقاند .واوا فرسفاذم وق إلى تق إستراقل #تساوع فرونةان يفوك بس سد كويد عيسى عليه السلا اينات أل 
قد جشكم به آنكه تحقيق من آمده ام بشما بآبهِ ين ربكم بعلامتى از نزد برورد كار شما و آن علامت كواه رسالت من ست و 
ودار انظ مين انك ددا رو كع الف امكسداول الى أخلد «لكم بين الطين ابو وبا وا لصوي 
ميكنم براى شما از ككل كَهيئهِ الطير ماندد شكل مرغى فَأَنفُيخْ دؤيه رن عدم شعن عرد رإادو اق مرة اذ كلساحته فكرة» 
طيراً يس ميكردد آن كل مصور مرغى زنده يروازكننده بإذن_اللّه_بامر خدايا بمشيت او كويند بشكل خفاش مرغى از كل 
ميساخت و بر دست كرفته نفس درو ميدميد بقدرت ربانى طيران آغاز مى كرد و ميان زمين و آسمان بيرواز مى آمد و كفته 


اند كه در نظر مردم مى يريد و جون از نظر خلق غائب ميشد مرده بر زمين مى افتاد علامت دوم 


وَ أبرئ *الأ-كمه-و برى ميكردانم نابيناى مادرزاد را از علت او علاءمت سوم وَ الأبرص-و ياك ميسازم شخصى را كه بعلت 
برص مبتلا باشد از مرض او علامت جهارم وَ 2 و زنده ميكنم مردكائرا بإذن_اللّه_بفرمان خدا تكرار اينكه كلمه 
براى دفع توهم الوهيت ست زيرا كه وقوع احيا از مخلوق صورت نه بندد و مفسران برانند كه عيسى عليه السلام جهار مرده 
ركذة ا كرده ركذ ايقاة قاف ين وسير د كله اللثلام كدري ياوه رسال لامرك اذ كاعفييوه علويك ينه 3 امكو 
مده عز رايا بكرن ) مده وريد وكيا عر دن ]نع كم ور كف وى اوكا وها روا سما تود 
آنست كه در مكتب با كودكان كفتى كه آبا و امهات شما فلان طعام خورده اند براى شما فلان جيز نهاده اند و ايشان بخانه 
آمدندى و كيفيت ماكولات و مدخرات بازكفتندى إن#فى ذلك بدرستيكه درين ينح معجزه لَآيهُ لكم هر آئينه علامتى ست 
مر شما راو دلالتى بر صدق مدعا من إن كم مُؤمنين-اكر هستيد شما باوردارند كان كه اينكه معجزه است يا ايمان آورند كان 
كه من ييغمبرام وَ مُصَدَّقاً وآمده ام بشما باوردارنده لِما بِين-يَدَى مر آن جيز را كه بيش از من بوده مِن-التّوراهٍ آن كه كتاب 
نودق انك ومن اقزر كود بيات اقل كل لك وادك رج 1 0 ااندم اه ف لال عن رفكي بسن لاق بوش ا 


آنها كه در شريعت موسى ع خُررّم -عَليكم حرام كرده شده بود بر شما جون شحوم غنم و بقرو بعضى مرغان و ماهيان و 


تعظيم روز شنبه بردارم وَ جتتكم و آمده ام بشما بِآيَهِ مِن رَبُكم به نشانى از يرورد كار شما مراد معجزات و دلائل است و ايراد 
آيت بلفظ واحد تنبيه است بر آنكه همه در دلالت حكم يكك آيت دارند فَاتّقُوا اللّه- يس بترسيد از خدا در مخالفت امر من و 


أَطِيعُون_و مرا فرمان بريد در قبول دعوت حق. 
صفحه : ١1١‏ 


إن الله رَبّى بتحقيق كه خدا بزو كا ورك و آفريد كار شماست فاعبدٌُوه يس بيرستيد او را هذا صدراط مُستّقيم “اين 
بكر امؤاسة برك اكد ويد استشعنه فلن ] اح اعسى رمق اوكا كلاو رودق سك مهم #الكزو الوهود كلب كه 
دلالت كرد بر كفر ايشان و آن اجتماع بود در مشاورت بر قتل وى» جون عيسى آغاز دعوت كرد جهودان بقصد وى برخاستند 
عيسى عليه السلام فرار نمود. از ولا-ءيت شام بجانب مصر رفت و بر لب درياى نيل جماعتى صيادان ديد كه ماهى ميكرفتند 
عيسى با ايشان كفت بيائيد تا بهتر ازين صيادى يبش كيريم كفتند آن كدام است فرمود كه بيائيد تا دام توجه در لجه توحيد 
افكنيم اكر اينجا شكار ماهى ميكنيد آنجا شكار ارنا الاشياء كما هى بكنيد در معالم آورده كه عيسى عليه السلام كفته بيائيد تا 
مردمائرا صيد كنيم كفتند تو كيستى كفت منم عيسى بن مريم عبد الله و رسوله؛ ايشان بوى ايمان آوردند بعد از آن قال- من 
أنصارى إِلَى الله كفت عيسى كياتتد از شما ياران من در كار خدا تا وقتى كه نصرت الهى در رسد قال- الحواريُون- كفتند 


حواريان يعنى اينكه جماعت صيادان و كويند حواريان كاذران و رنكريزان بودند و معنى 


حوارى خاصه و بركزيده باشد اينكه خاصكان در جواب عيسى فرمودند كه تحن م أَنصارٌ الله ما ياران خدائيم يعنى نصرت 
كند كان دين وى آنا باللهر بكرويده آيم بدا و اشهد بأنا مسلغون-و قو اى عيسى كواه باش بآنكه ما كردن تهاد كائيم دين 
هذا زابيس اغا دعا كردند وتنا ما اى يزور كارينا ساف وود اق يما الك «رائعة قرو لرستاد» بلس ين اسيل و التمنا 
الرّسُول- و يبروى كرديم فرستاده ترا يعنى عيسى ع فَاكتّبنا مع الشاهةدين- يس بنويس ما را بقلم كرم عميم در جريده احسان 
قديم با آنها كه كواهانند ترا بوحدانيت و انبياى ترا بتصديق و كفته اند كه كتابت بمعنى جمع ست و مراد از شاهدين امت 
بزركوار سيد مختارع و معنى دعاى حواريان اينكه بود كه خدايا جمع كن ميان ما و امت محمد كه ببركت آنحضرت از همه 
امتان اكمل اند و افضل و بحكم نحن الآخرون السابقون حلواى آخراند و نمكك اول بيت 


نظم ييشواى ماست صدر المرسلين امتان اوست بدر المومنين 
هست از ييغمبران او خويتر امت او از همه محبوبتر 


وافكز رو فك ركاف ]3 كسافكه عفص[ مان اياي كف كودونووة زر اذ ترجه جم راو اكيكدق قه ورين ا 
ياس داشتند و على الصباح مجتمع كشته مهتر خود را كه يهودا نام داشت بدرون خانه فرستادند تا عيسى را بيرون آرد حق 


سبحانه تعالى در آن شب عيسى را بآ سمان برده بود و 


همين كه يهودا در آنخانه درآمد عيسى را نديد و حق سبحانه شبيه عيسى عليه السلام برو افكند جون بيرون آمد و خواست كه 
بككويد عيسى درينجا نيست در وى آويختند وهر جند كفت من فلان كسم و استغائه كرد بجائى نرسيد و از دارش در آويخته 
تيرباران كردند اين ست كه خداى تعالى فرمود كه ايشان مكر كردند وَ مَكرَ اللّهدو خداى تعالى جزاى مكر بديشان رسانيد نا 
يار خود را بخوارى تمام بكشتند وَ الله محر الماكرين-و خدا بهترين مكافات كنندكانست اهل مكر را. 


١١9 : صفحه‎ 


الانهان ا ‏ عرم كلها اميس ال كر اكد و اسنين باوبد دين و كروناتواء الأدقااف لك ا 
برداركده توا شوق غود يعت ,مق ملانفكه خوة و امظه د كدادواياكك كتندة:وانجات :دهنده توام من الذين: كنووا از قصد و 
مكر آن كسانيكه كافر شدند بتو وَ جاعل مالَِّين- اتبعُوكك-و كرداننده آن كسائم كه متابعت تو كردند يعنى مومنان از امت تو 
قوق الَّذِين- كَفَرُوا بالى آنان كه كافر شدند بتو يعنى يهود و اينكه فوقت بدان بود كه نصارى غلبه كردند بر يهود بحجت و 
برهان در اثبات رسالت عيسى يا غالب شدند بر ايشان بشمشير بواسطه معاونت قياصره و بيوسته ترسايان بر جهودان غالب 
خواهند بود 4 الفناقة و3 رسع م1 إلى 1سكس ببطوفنيق كنار كتكاهية ساد عسي و بتاعا ز 
مكزاة أو تأعكو يتك بس حك كنم برانكى ميان ماما كك قد كتكلثر مون اتير كد شما فتن دوو اعدف 
ميكنيد يهود موسى را تصديق ميكنند 


و عيسى و محمّد ص را منكراند و نصارى عيسى ع و موسى ع را تصديق ميكنند و به محمد ص و على جميع الانبياء نميكروند 
و بثالث ثلاثه قائل ميشوند و مومنان ميكويند الله تعالى يكى ست و موسى ع و عيسى ع و محمد ص فرستاد كان اويند بحق 
يس خمداى تعالى فرمود كه به نسبت اينكه طوائف حكم كنم فَمًا لين كفرُوا بس آنانكه كافر شدند يعنى يهود و نصارى 
َعَذَيْهُم يس عذاب كنم ايشانرا عَذاباً شَّدِيداً عذاب سخت فى الدَّنيا اينكه سراى بقتل و سبى و لزوم جزيه بخوارى و الآخرّهِ و 
يي ل 
جو عاك ويدار 11 الزين انرا وام 3 كننايكه أجان آوردند يعنى امت محمد ص و عَمِلُوا الضَالِحات رو عمل صالح 
كردند فيو قيوَفيهم يس ما بتمام بدهيم ايشان را و حفص يوفيهم خواند يعنى نخدا بدهد اكور مزدهاى ابشاة دغيا به يك 
نامى و در عقبى درب كاير البملاايي القابو بود دوست نميدارد ستمكاران را ذلك -اينكه كلام كه مذكور شد 
در قضض انبياء تتلوه + لكف - ميخوانيم آثرا بر تومن -الآيات رو آن ال علامات نبوت ودلائل رسالت است وَ الذّكر الحكيم_و 
ازياد كردنى است محكم از تطرق خلل و تعرض زلل يعنى قرآن آورده اند كه بعد از بيان قضّه عيسى نصارى نجران زبان 
اعتراض كشاده كفتند اى محمّد ص تو جرا عيسى را دشنام ميدهى و نام بندكى برو مى نهى خواجه عالم فرمود عياذا 


بالله كه نام عبد الله مر عيسى دشنام باشد او بنده ايست فرستاده خداى ما و كلمه ايست القا كرده شده به بتول عذرا ايشان را 


آتش غضب برافروخت و كفتند هيج آفريده ديده باشد از انسان كه بى يدر مخلوق كردد حق تعالى آيت فرستاد. 
صفحه : ١١‏ 


إن مكل -عيسى بتحقيق صفت عيسى و شان غريب او عِندٌ الله نزديكك خدا يعنى در علم و قدرت او كه انسانى بى يدر بيافريند 
كمَمّل_1آ5م-.همجون صفت آدم ست و شما تصديق ميكنيد كه او بى يدر و مادر مخلوق شد و حال آنكه او را إبن الله 
تشكرقل سن خضي كذاازمادن ب بدرادز وحوذ آيد حكوثة او زا سر ذا ميخوانيك و كفتةة انلا فمائلت مشاركت اسه 
بعضى اوصاف يس عيسى مثل آدم است در احد الطرفين كه عدم اب است يا در آنكه موجودى است خارج از عادات مستمره 
وامام قشيرى قدس سره ميفرمايد كه تخصيص كرد وهر دو را بتطهير روح ايشان از مرور بر ممر اصلاب و بحقيقت وجه 
مماثلت ظهور هر دو بيغمبرست بمحض قدرت بر وجه خرق عادت يس بيان ايجاد آدم ميكند خَلَقَه .من تراب ربيافريد خدا 
قالب اورا از خاكك ثم قال- له .يس كفت مر آن قالب مصور مستوى را كه بحكم من كن بباش زنده نزوت لكوت تن دوه 
و تنبيهه ميفرمايد كه خاكك را كفتم آدم باش و باد را كفتم عيسى باش الححق*اينكه خبر كه از عيسى كفته شد درست و راست 


است و بيغامى ست رسيده مِن رَبك از يرورد كار تو بتو فلا تكن مِن-المّمتّرين- يس مباش از شكك آرند كان مرا 


و تاكيدست بر زيادتى يقين و ثبات بر آن و اصح آنست كه ظاهر خطاب متوجه حضرت ييغمبرست اما مقصود بخطاب امت 
آن حضرت اند يعنى اى مومنان شما مباشيد از آن جماعت كه شكك دارند در آنكه مثل عيسى جون مثل آدم ست و در كمان 


ميفتيد جون نصارى كه در ظلمت ظن و تخمين مانده اند و لمعه نور اينكه تمثيل را مشاهده نه كردند مثتوى 
ز اسرار يقين حرفى نخواندند بزندان كمان محبوس ماندند 

بدينسان كشته ظاهر آفتابى يس ديده ايشان حجابى 

جه بيند جشم نابينا ز خورشيد جه داند ديو سرٌ جام جمشيد 


فَمَْنَ خا جكك- يس هر كه خصومت كند با تو ومجادله نمايد فيه_در باب عيسى من بعد ما جاءَ كقء د لذ 1ك امل يورو 
الوم . راز دانستن عيسى كه رسول و بنده است َمل تَعالُوا بس بكو ايشان را كه بيائيد تا از براى مباهلت تدع بكراف ع2 
فار تبان ماوق لافار اا ورا #كونوز ناذا شا راك ختجا نوا و" أشتها و لمكو رو نزو ركان ما وكرد كان شنا 
را ثم َنَبتَهل يس جهد كنيم در تضرع و دعايا طلب لعنت كنيم بر يكديكر فَنَجِعَل لَعنّت- الله يس به كنيم لعنت خداى را عَلَى 
الكاذيين - بر دروغ كويان يعنى نفرين كنيم بر اهل كذب جون اينكه آيت نازل شد حضرت رسالت يناه وفد نجران را طلبيده 
كفت هر جند ما در حجت مى افزائيم شما در عناد و منازعت مى افزائيد اكنون بيائيد تا بمباهلت مشغول شويم تا صادق از 


كاذب و محق از مبطل ممتاز كردد و نصارى بدان صورت راضى شده زمان و 


مكان مقرر ساختند در روز ديكر حضرت رسالت يناه ص حسين ع را برداشته و دست حسن ع كرفته و فاطمه ع زهرا رض از 
عقب و على مرتضى كرم الله وجه همراه» بعد از آن روان شدند و خواجه عالم با ايشان فرمود كه جون من دعا كنم شما آمين 
كوئيد از آن جانب ترسايان بعد از تاملات فراوان از مباهله يشيمان شده صلاح كار خود در صلح ديدند و با اينكه همه در 
برابر يبغمبر ص صف ب ركشيدند جون مهتر ايشان حضرت سيد عالم ص را باهل بيت بديد فرياد بركشيد و ككفت كه اى ياران 
از مباهله اينكه بزركواران ببرهيزيد بخدائيكه من رويهاى ايشان مى بينم كه اككر از خدا در خواهند كوهها را از موضع آن زائل 
كردانند و بيقين ميدانم كه اكر بايشان مباهله كنيد يكك ترسا بروى زمين زنده نماند يس صلح كردند بر آنكه هر سال دو هزار 
رحله بدو نوبت بدهند و سى زره يسنديده تسليم مسلمانان نمايند يس برين منوال صلحنامه نوشته بمنازل خود با زكشتند و 
حضرت ييغمبر ص فرمود كه اككر وفد نجران با من مباهله كردندى خداى تعالى ايشائرا مسخ كردانيده آتش بر ايشان فرو 
ريختى و جمله نجران تا عصافير در سقفهاى منازل ايشان هلا-ك شدندى إن :هذا بدرستيكه اينكه قصها كه مذكور لَهُوَ 
القَصَ ص ءالعدق هر آئينه آنست خبر راست و درست و ما مِن إله رو نيست هيج معبودى سزاى يرستش ِل الله .مكر الله كه 
استحقاق معبوديت او را ثابت است وَ إن الله .و بتحقيق كه خداى تعالى لَهُوَ العَزيرٌ الحكيم اوست غالب و قوى محكم كار. 


١7١١ : صفحه‎ 


إن تولوا فل كر 


بركردند ترسايان دردى از مباهله برتابند فَإنء الله يس بدرستيكه خدا عَلِيم بالمُفسِدِين داناست بفساد تباه كاران وضع مظهر 


بجاى مضمر تنبيه است بر آنكه حقيقت فساد اعراض ست از طرق توحيد بيت 
هر كه برين ره نرفت راه بجاى نبرد هر كه ازين رخ بتافت روى رهائى نديد 


قبل يا أهل - الكتاب بكو اى اهل كتاب خطاب بترسايان است قتاده رح ميفرمايد كه يهود مدينه نيز درين خطاب داخل اند و 
كه در آن يكسان باشند و اينجا مراد از كلمه سه جيزست ألا تَعبّدَ إِلَا الله- يكى آنكه نبرستيم مكر خدا را تعريض بر يهود و 
نصارى ست در عبادت عزيرع و عيسى ع وَ لا نشركك به شَّيئا ودوم آنكه شريكك نياريم بخدا جيزيرا و شرك اينكه هر دو 
كروه ظاهر است و لا يَنْحَدَّ بَعضّ نا تعضاً و سوم آنكه فرا نكيرد بعضى از ما بعضى ديكر را أرباباً مِن دُون_اللّه خدايان جز 
غدائ تعاق بعتن اتخاذ آربات از تضارى آن :نود كه احنار خود واسكده مى كردند و ميكفتند از كمال رياضت ائز جلول 
بركردند اهل كتاب ازين كلمه ععدل فَقُولُوا اشَهَدُوا بآنَا مُسلِمُون- يس بكوئيد شما اى ييغمبر و اصحاب مر ايشائرا كه كواه 
باشيد بآنكه ما مسلمانيم يا أهل- الكتاب_اى يهود و نصارى لم - تَحَاجُون- فى إبراهيم جرا شما هر دو كروه مخاصمه 


ميكنيد در دين ابراهيم ع و مدعاى يهود آن بود كه ابراهيم ع يهودى بود و ترسايان ميكفتند نصرانى بود حق تعالى فرمود كه 
جر ادر دين اوعتطادلة فى مانيو انسيوق واوينا كر افد وها لضع اتؤز فيو الأقهال ركان كماد نه نورت 
كه يهود بر شريعت او عمل ميكنند و نه انجيل كه نصارى حكم او را كردن دارند إِلَا مِن بَعدِه_مكر بعد از زمان ابراهيم ع و 
مقررست كه ابراهيم بيش از موسى ع بوده بهزار سال و قبل از عيسى ع بدو هزار سال و جون او برين دو بيغمبر و شريعت و 
امت ايشان مقدم وده .ناشلا استاذ يهوديت و"تعدرانيت يدو يعكونه توان كرد أ فلا تعقلون با ذو نمى بايذ تعقل سحن عو 
لق كتلايها اكماتفية فكلة جه كو كإويد عه سايكا عرلا افك 01 كزوه مسخصوت كركنه وسيعت رويد فنا 
اكبوية طلمةذو لج اكور :02 لايل اقرح يد فى عرب للحن لمك عاط ددر تور وت وا دل حر ادهو ا 
تختر.داديد قلع اجون بس ججرا تحيدت مى آزيد فيما لس لك به عل دوو اتجيزيكه نيست شهعا را بانجيز ال يغلى قضه 
ابراهيم ع كه در كتاب شما نيست كه او يهودى بود يا نصرانى وَ الله ميَعلّم “و خدا ميداند كه ابراهيم بر دين هيج يكك از شما نه 
يدناك ل دتعووادو قي و ند ميت حال ورا 


١١” : صفحه‎ 


ما كان - إبراهيم ‏ نبود ابراهيم يَهُودِيًا وَ لا نّصرائيًا جهود و نه ترسا وَ لكن كان حَنِيفاً 


مُسِلِماً وليكن بود ياكك و موحد و منحرف از عقائد رويّه مخلص و تسليم كننده وَ ما كان- من الْمُش ركين-و نبود از شركك 
آرند كان تعريض اهل كتاب ست كه مشرك شدند باعتقاد الوهيت عيسى ع و عزيرع إن أُولَى النّاس_ بدرستيكه سزاوارترين 
مردمان بإبراهيم - بدين ابراهيم لَلّذِين انعو *ه رآثينه آن كساتند كه بيروى كردند اف زا دو زمان :اف ود هذا الى *و ديكر اينكه 
لط سن دراه ويف 1 لد روك 121 [ اي فا تكو يانه رهما لل رادج مشي مسسى انها راك الكل كايا كلها 13 
مقام مجادله آمده كفتند كه ما بتعظيم ابراهيم سزاوارتريم كه او يهودى و نصرانى بوده و محمّد ص را حسد بر آن داشت 
خود را بملت ابراهيم ع منسوب سازد اينكه آيت در رد قول ايشان نازل شده و اصح آنست كه بر وفق قول نجاشى رح فرود 
آمده در وقتى كه جعفر بن ابى طالب رض با جمعى از مسلمانان از مكه بحبشه هجرت كرده بودند و قريش عمرو بن عاص و 
فب الله وو اق رفهة ونا عذاءا مك تحاف ور سكافة انا امتلفافائرا يناس شان از "دهن القضية سحليين كسد وكين ا عرد 
وعبد الله مناظره كرد و ايشان را ملزم ساخته و نجاشى جعفر را بتلاوت قرآن امر كرد و نجاشى و تابعان و اساقفه ايشان در 
استماع قرآن رقت و كريه ورزيدند و نجاشى جعفر و قوم او را كفت كه مترسيد كه هيج تفرقه نخواهد رسيد بحزب ابراهيم ع 
و عمرو بن عاص كفت حزب ابراهيم كيانند نجاشى كفت اينكه كروه كه مى بينى و بيغمبرى ايشان كه 


از نزد وى آمده اند عمرو را اينكه سخن خوش نيامد و آغاز دعوى كرد كه ابراهيم ع از ما بوده و ما بوى سزاوارتريم حق 
سبحانه موافق سخن نجاشى كه در حبشه ميكفت اينكه آيت در مدينه فرو فرستاد كه سزاوارتر با ابراهيم عليه السلام حضرت 
دعب نائة واضبجدات: وزو اللنهر ولك # لوي دو كوا فون بوينان امنا تله كان شان سك اوداك اوزوشتزتن طانفة ون 
أهل_الكتاب_ كروهى از فيد اريف لراك آنكه شما را كمراه كردانند خطاب با حذيفه رض و عمارست كه يهود ايشانرا 
بدين خود دعوت مى كردند جنانجه در سوره بقره ككذشت و ميخواستند كه ايشانرا از راه راست يفكنند وَ ما يد لُون إلا 
لقم يمو كتزاه بديساز قن مكل لتينهاق بخ وكدرابعه ونال "امسلا ل تدمقان اعايةانيك "و :ناا تطتووات و تسبدالقد كد [طزياة يكوه 
ميرسانند يا أهل-الكتاب_اى كروه يهود و نصارى لم - تكفرُون- جرا كافر ميشويد بآيات_اللّه_ بقرآن يا بنعت محمد وَ 
تَشْهَدُون-و حال آنكه شما كواهى ميدهيد كه توريت و انجيل حق است و نعت او در هر دو كتاب موجود افيقكا اسل 
الكتاب_اى كروه يهود لِم- تَلبسُون- الحق جرا برمى آميزيد راستى را بالباط ل _ بكجى و ناراستى يا خلط ميكنيد توريت را 
بمحرفات خود يا ميبوشيد اقرارى كه قبل از بعث بيغمبر آخر الزمان داشتيد بانكاريكه بعد از آن داريد و تَكتّمُون الحَق َو جرا 
رارقا بس راك كاوت و سق درك نسلطتن التخاو اق ترق وال لبيك كديا بايد عه لاسن 


ست يا ميدانيد كه 


آنرا از حسد مييوشيد و بعناد در اخفاى آن ميكوشيد و كفته اند كه ميبوشيد و ميدانيد كه يوشيده نخواهد ماند جه جراغى كه 
افروخته عنايت الهى است بدم هر سرد نفسى منطفى نميكردد و الله ختم نوره بيت لشكر باد اكر جهال كيرد شمع خورشيد ز 


١7١7* : صفحه‎ 


وَّقالت طائفة و كفتند كروهى من أهل_الكتاب _از يهود و ايشان دوازده تن بودند از خيبر و عرينه اتفاق كردند كه در اوّل 
روز بدين محّرد ص درآيند از روى مكر و حيله و بآخر روز جنان فرا نمايند كه ما در كتاب خويش تأمل كرديم و با علما و 
احبار مجادله بسيار نموديم بطلان دين و فساد آثين شما بر ما روشن شد و نشانهاى نبى موعود در بيغمبر ص شما موجود نيست 
يمكن كه بدين حيله بعضى از اصحاب در تردد افتند و كويند اينها اهل كتاب اند جنين سخن از روى كزاف نخواهند كفت و 
با وجود علم و انصاف آنجه حق باشد نخواهند نهفت شايد كه از طريق تصديق محمد صلى الله عليه و سلم منحرف شده بدين 
ما درآيند حق سبحانه مومنان را ازين مكر آكهى داد و آيت فرستاد كه ميان يكديكر كفتند كروهى از اهل كتاب يعنى آن 
دوازده تن كه كفته شد آمِنُوا بالْذى ايمان آريد يعنى بزبان اقرار كنيد بدان جيزى كه أنزل عَلَى الّذِين آمَنُوا فرو فرستاده شده 
است بر مومنان يعنى قرآن وَجه- الَنَهار در اوّل روز و اكفدوا آخرّهمو كافر شويد وانكار كنيد در آخر روز بدان جيزى كه اوّل 
روز اقرار كرده ايد لَعَلهُم شايد كه مومنان بسبب انكار شما 


بعد اقرار» در شكك افتاده يَرجِعُون- بازكردند از دين خود و جون خيبريان ديدند كه زرق ايشان ظاهر شد يهود مدينه را وصيت 
ك ورك و لخالو لو ولاق مكنيه (لزلم ع باوكم مكر آنكس را كه بيروى كند دين شما را كه يهوديتست قل إن 
العُّدى بكو ايشان را بدرستيكه دين حق هُدَى الله دين خداست يعنى دين اسلام اينكه جمله معترضه بود در ميان سخن يهود 
در ردٌ قول ايشان را يس باز تتمه كلام ايشان را بيان ميكند كه تصديق مكنيد جز همدينان رد را رازن مذاريك أن وى أخدٌ 
ادام لاد يكين را متنا ارك انق امعد نا دادم الله رعو فشكل وكيك ا لبر و اكه ا 
كي > مشااة اعد امنا سي كزة عنة 1 كواترة بورد كاروقها ورا كمون سبال تروف نيت وعدت هنا قرع 
تر و روشن تر قعل إن الُضل بكو بدرستيكه برترى و بهترى يا افزونى در علم و حكمت يد الله بدست قضا و تصرف 
خداوندست يُوْتِيه_مّن يِسْاءٌ ميدهد آنرا بهر كه ميخواهد و الله “واسع “و خدا بسيار رحمت است عَلِيم “دانا باهل استحقاق در 
اعطاى فضل يَخْنَص د خاص ميكرداند بِرَحمّتِه باسلام يا قرآن يا نبوت من يَسَاءٌ هركرا ميخواهد و ميداند كه استحقاق آن دارد 
وَ الله ذو الَضل_العَظِيم _و خداى خداوند فضل بزركك ست بر مومنان. 


١١8 : صفحه‎ 


وَ من أهل الكتاب وازاهل كتاب مّن إن تأكنه كسين باشد كهاورا امين سازى بقنطار بهزار و دويست اوقيه از مال موده 


لك 


أ 


ادا كند آن مال را بتو و او عبد الله بن سلام بود رضى الله عنه» كه يكى از قريش هزار و دويست اوقيه زر بامانت بوى داده بود 
وإبن سلام او راادا كرد و مِنَهُم و از ايشان باشد مَن إن تَأْمَنه .كسيكه او را امين كردانى بدِينارٍ بيكك دينار زر لا يُوَدٌه إليكك- 
ادا نه كند و باز نه دهد بتو إلا ما دٌمت-مكر آنكه مادام باشى عَلّيه_قائماً بر سر وى ايستاده بجهت تقاضا و آن فخاص بن 
عازؤرا بود ان الخبار؛ يهو كه كه يكار بنذو اماتخ داده بول ة وأو عياف كردة .دن ان ذلكف «ابيكة حبانت ضر بهود ارا انيت 
قَالُوا انك ع كد لوغلا حك راق ا رن خيانت با عرب كه خواننده و نويسنده نيستند سَبيل * كناهى و 
عقويق :در اخرت تعتقد يهوة آن يود كه تؤريت:ه ركه ثذائد امى سنت و مال اق رااير خود خلال مي ةالسحد ود ربكن ميكفتيد 
توريت روا داشته است كه با مخالف دين خود خيانت كنيم وَ يَقُولُون-و ميكويند درين سخن عَلَّى الله الكذب- بر خدا دروغ 
جه در همه ملل و شرايع باداى امانت حكم رفته است وَ هم يَعلْمُون-و حال آنست كه ايشان ميدانند كه خيانت حرام است بَلى 
عتالسة! كه شما اعتقادا كزكه :أيه :يلكه ب رادا كرفت اتيت درعيانة غرف :و حك اشنت من أرق يعهده هر عدوا كلد 
بعهدى كه خدا باو بسته در توريت باداى امانت و ترك خيانت وَاتَّقَى و به يرهيزد در باب حلالرى و حرام قن الله يس 
بدرستيكه خدا 


يحب * المُتّقِين دوست ميدارد يرهي زكاران را إن الّذِين بدرستيكه آنانكه يَسْترُون- ميفروشند و بدل ميكنند بِعَهدٍ اللّه_عهدى را 
جا جد ولد اذبو 01]]بحاقة اسك يه ستقد دص :و ابمائهة وأمتو كقذ البو رو خوء وا كدادو بان اتيت مسطتق عن :و اتغير 
آن ميخورند ْمَنا قليًا به بهاى اندكك و آن صاعى جند جو و كزى جند كرياس بوده كه از كعب بن اشرف ستائده اند و نعت 
بيغمبر صلى الأمه عليه وسكم را تحريف كرهده و بدين افترا بيش عوام سوكند خورده وليك آن عهدشكنان و 
س وكندخورند كان زوع لا خلاق لهو عبج لطي سيت مر قاذ را فى الالعوو د وا سر ازاثواب داو لا تكله «اللددو 
سخن نه كويد خدا با ايشان سخنى كه بدان خوشدل كردند وَ لا يَنظرٌ إلّيهم و به نظر رحمت بديشان نه نكرد يوم القِيامَهِ روز 
كدر لخم كوووباكة ناذه مان زا ازالوت كناه و لَك عذاب» اليم دمر ايان را باشد عذابى كه الم آن منقطع نه 


كردد. 


١١60 : صفحه‎ 


وَ إن مِنهُم لفريقا و بدرستيكه از جهودان هرآئينه كروهى هستند جون كعب وابو ياسر وحيى كه از روى ناراستى يَلوُون- 
َلبنَتَهُم مى بيجانند زبانهاى خود را بالكتاب بخواندن كتابى كه نوشته و بربافته احبار ايشان است و آن مفتريات بلغت عبرى 
ميخوانند لِتَحسّمُوه*تا شما ينداريد كه آنجه ايشان ميخوانند مِن-الكتاب راز توريت است و ما هُوَ مِن- الكتاب و حال آنكه 


نيست از توريت و يَقولون- و ميكويند هُوَ مِن عِندٍ الله آن محرف و مفترى از نزد خداست و ما هُوَّ مِن عِندٍ الله 


و نيست آن از نزديكك خدا و يَقُولُون- عَلَى الله الك ذب-و ميكويند بر خدا دروغ كه غير سخن او را سخن او ميكويند وَهُم 
يَعلّمُون-و ايشان ميدانند كه دروغ ميكويند بعد از بيان تحريف يهود ذكر افتراى نصارى ميكند كه در حق عيسى ع ميكفتند 
كه او دعوى الوهيت كرده و امت را بعبادت خود فرموده يس رد قول ايشان را مى فرمايد كه ما كان لِبَشَّر هركز نبود و نباشد 
و نيست و نسزد مر آفريده را يعنى عيسى ع ا أذ يِه * الله * الكتاب - آنكه بدهد خدا او را 507000 
امور و اقضيه و التبوّة و بيغمبرى تمت يول لِلنّاس_ بس آن كس كويد مر امت خود را كه كوتُوا عباداً بى باشيد شما بندكان يا 
وضع كان من وذو اللعد ار كيدا و لكو كر راز ليقن كرود كد افيد رَبَائيّين - راستان در دين و استواران در دانش يما 
كك بوضسيينا للد كيد ها كدا د در العلا لماكلاب جاسو ريد برد كر دروا كنايق كك ا روطو ارود مده ميقا 
هنا كف تدرقون دوبآن كه باشيد هما كه بيوسنته يخوانتك بق زائنيت كيد كناب ر| ممتي آيك كان مفووع نمى شود كد وبا 
آنست كه علم را يرورش دهد بافاده و استفاده و آنكه محمد بن حنيفه رض در روز دفن عبد الله بن عباس رض فرموده كه 
مات اليوم ربانى هذه الامه مؤيد اينكه قول است و بزبان اهل معرفت ربانيان مجردانند كه قدم بر سر كونين زده اند و از كمال 


توكل بغير حق 


2 ملتفت ناشده جهار 5 تكبير بر صفات نفس فريبنده كرده و روى توجه از خود برتافته و بدست آورده بيت 
ريخته باران عرفان از سحاب مكرمت شسته نقش حرف غير از صفحه يندارشان 


ودر لطائف قشيريه آورده كه ربانيان دانايان باشند بخدا و بردباران در راه خدا قائم باللّه و فانى از ما سوى الله شنودن ايشان از 


حق است و كفتن ايشان با حق- مصرع با او كويند آنجه ازو مى شنوند. 
صفحه : ١١7‏ 


33و اا كو نو انام شكوه ترا كه كذ يتعطز ناخفه كه امن كنل هارا أن 3+ ذو لايك الكدور اكرعه ترشكاة راد 
الأطين «أرناباً و معز اذارا نخد ]ناصيص ملكة الى رمعيت الأبيق كد بض بغر كان م اكه را بريسدلك و جهودو 
نصارى ييغمبران را كناعيدىغ وخ زيزاند أ يام كم بالكفن آيا ميفرمايد آن بيغمبر شما را بيوشيدن حق و شرك آوردن بَعدّ إذ 
نّم مُسلِمُون- بعد از آنكه هستيد شما كردن نهادكان مر دين اسلام را وَ إذ أَحَدّ الهو ياد كن اى محمد ص جون فراكرفت 
خدا ميئاق- النَّيّين ‏ ييمان و عهد ييغمبران ع را و امم در اخذ ميثاق تابع انبيااند و اينكه ميثاق اعظم است كه حق سبحانه از همه 
فقا آذ فاتيلة اكد لتحا نيه نحا ينان زيل انه ملعك ون ونع تون طق ميق انك كد كنا تك عرس ورا اننا 
مِن كتاب و حِكمَهِ از كتاب منزله و فهم آن و جاه كم رَسُول“يس بيايد بشما فرستاده از نزد من كه آن محمدست مُصَدٌَّق- 
لنااشك باؤودار تمن لاسرم اكه راسدابدة ]د عاب ونكت 


لنُوْمِئُن به هر فصان ايوق و تعد هاوق كد او زارنه دن كوف اكوسن زمان شنا انن و الااناظيار*ضنات بواتعوت 
ارامم تغودرانؤارى از قزمائية كال كفت خدا مر انبيا را بعد از عرض اينكه ميثاق بر ايشان أ ررم آيا اقرار كرديد و أَحَتُم 
و فراكرفتيد عَلى ذلكم برينكه ككفتيم إصرى عهد مرا بر وجهى كه بآن وفا كنيد قالُوا أقررنا ككفتند انبيا اقرار كرديم و ميثاق را 
0 ا ل ل لا ونا 
در ف مق 1 ا ا 000009 -ايشان بيرون 
وفكائتة ةن داترة رتاف ]كان با امام عهد ورمبان اتتورو نر الله باصركين غذا بترو سطلبية فون بكرا وستصض 
يبغون ميخواند يعنى آيا بيمان شكنان بغير دين حق ميطلبند دين ديكر را وَلّهء أسلّم -و حال آنكه مر خدا را كردن نهاده است 
مَن فى السّماوات هر كه در آسمانهاست و الألرض وهر كه در زمين است طوعا و كرهاً برغبت و بنكرت يعتى اكر خواهند 
وكرنى سر بر خط فرمان او بايد نهاد و كفته اند اهل آسمانها فرمان بردارند برغبت و اهل زمين بعضى بطوع و جمعى بكراهت 
يا انقياد ماعداى 


ثقلين بطوع است و از ايشان بكره و إِلَيه ِيُرِجَعُون- و بسوى او بازكردانيده خواهيد شد اى طائعان و كارهان و حفص به غيبت 


١ 71/ : صفحه‎ 


1ن كر الى مانتو وى كدان ذا أرؤك] بوسابائلة يها كد اسك وكاو ب وتسم ابن و طرفت وما ار علي 
و كرويده ايم بآنجه فرو فرستادند بر ما يعنى قرآن وَ ما 0 بآنجه نازل كردانيده اند عَلى إبراهيم -وَ إسماعيل -وَ إسحاق- و 
يَعقّوب و الأمسباط بر ابراهيم و دو يسر و نبي ركان او و كتاب ايشان همان صحف ابراهيم بود جه ايشان در تحت شريعت او 
واد ونا رك لويش 0 1 نل اذو اتويت لوووك اميف وكاس تعيض 6 ١‏ اسل اسك در لو 
آنجه داده اند ييغمبران ديكر را جون شيث ع و ادريس ع و داود ع و حيفوق ع و شعيب ع كه كتب بر ايشان نازل شده بود من 
رَيُهم از نزد يرورد كار ايشان لا تَُوّقجدائى نمى افكنيم ين مِنهُم ميان يكى از ايشان يعنى بهمه ايمان مى آريم نه به 
بعضى دون بعضى جون يهود و نصارى و نحن له مُسِلِمُون-و ما مر خداوند را كردن نهاد كانيم در امر و نهى او من به و مَن 
يبت غير الإسلام_ديناً وهر كه بطلبد جز دين مسلمانى دين ديكر را من به فَأّن يُقتل- منه يس يذيرفته نشود دين ازو من به وَ 
هُوَّ فى الآخرّهٍ من - الخاسرين-و او بواسطه تركك اسلام در آن سراى از زيان زد كان 


باشد واينكه آيت تهديد جمعى است كه طالب غير دين اسلام اند و در شان آنها كه بعد از وصول بشرف اسلام دست از 
دامن دين متين بازدارند و مرتد شوند ميفرمايد كيف يهدِى الله جكونه راه نمايد خدا استفهام ست بمعنى نفى يعنى راه 
ننمايد خدا قوماً كمَرُوا كروهى را كه كافر شدند بعد إيمانهم بعد از ايمان كه آورده بودند و ايشان دوازده تن بودند كه از 
مسلمانى رو برتافته بدار كفر بيوستند جون حارث بن سويد و طعمه بن ابيرق و مقيس بن ضبابه و امثال ايشان كه اوّل كرويدند 
بخداوَشَهِدُوا و كواهى دادند أن الرَسُول- آن كه فرستاده خدا يعنى محمد ص عق حق ست و قول او صدق و جاءَهم* 
اينات دو آمده بود بديشان آيتهاى روشن يعنى قرآن يا معجزات بيغمبر ص و الله “لا يَهدِى الوم الظَالِمين-و خدا راه نه نمايد 
كروه ستمكاران را كه وضع كفر كردند در موضع ايمان أولتكك جَزَاؤْهُم آن كروه مرتدان ياداش ردّت ايشان أن َعَلَِيهِم 
انمه كين قا ناه لمعه الله لكك كيدا وان مووي منت رحبت )زو العلا كدو سف نكا نزو ا وتارى ستع از 


ايشان و الثايس حصي دو لعتت هسه هردمان و آن دمت كردن ست مر ايشاتراء 
صفحه : ١1١‏ 


لا لوقه عا مدان ا سقو للق ارقو ات دوف كو ورك امع لاد تس كم كردانيده نه شود عَنْهُم #العّذاب داز 
ايشان عذاب دوزخ و لا هم يُنظوُون -و نباشند ايشان كه مهلت داده شوند از براى رجوع بدنيا يا در تاخير عذاب از وقتى بوقتى 
لا الذين - تايوا مكر آنانكه 


إ 


بازكردند بحضرت ربوبيت من بَعدٍ ذلكك- از يس آن كه ب ركشته اند از حق وَ أَصلّحُوا و بصلاح آورند آن جيزى را كه در آن 
فساد كرده اند قَإنْء الله يس به تحقيق كه خداوند تعالى عَفُورٌ آمرزنده به توبه كناهكاران ست رَحِيم “مهربان ست بر ايشان 
برادر حارث بن سويد اينكه آيت را بر دست امينى داده نزد برادر فرستاد حارث بعد از تلاوت آيت فرستاده را كفت كه من 
هركز از تو دروغى نه شنيده ام و برادرم نيز برسول خدا افترا نميكند و رسول نيز بر خدا دروغ نمى بندد وخدا از همه راست 
كوترست يس جرا نااميد باشم توبه كنان رو بمدينه نهاد و بوقت رجوع همين آيت را بر آن يازده تن ديككر خواند و ايشان از 
توبه ابا نموده جواب دادند كه ما حالا در مكه طرح اقامت داريم و انتظار مغلوبيت محتّ.د ص و اعوان و انصار او ميبريم اكر 
مطلوب ما حاضل شود فهو المزاد والا جون خواهيم بناين اسلام بازكرةيم: و توبه:ماانيز بذيرقته شود حق سبحانة در شان ايشا 
نت فرستاد كه إن الّذِين - كَفَرُوا بدرستى آنانكه كافر شدند بخدا و رسول بَعدَّ إيمانهم يس از كرويدن ايشان ثم 2ازدادٌوا 
كفراً بس زياده كردند كفر را بر كفر يعنى ثبات ورزيدند بر آن يا باين آيت توبه نيز كافر شدند أن تُقوّل - تَوبتّهُم ه ركز 
يرف لفو ستيه نان 9 رلك تشم القدال وطاق 1ل كرو كدان كقرن قات وول لام لبسانبة كبر فاق ورطريق يدانت ا 


هلاك شدكان در باديه غوايت إن الَذِين- كمَرُوا بدرستى آنان كه كافر شدند و مانُوا وَ هّم كفَارٌ و مردند 


و ايشان كافر بودند يعنى بر كفر مردند قَلّن يُقبل- من أحَدِهم يس قبول كرده نه شود از هيج يكى از ايشان مل ٌ الأرض_ كبا 
بيرى زمين زر و لو افرّدى به و اكر جه فدا دهد آنهمه را يعنى اكر كافرى آن مقدار زر كه سطح زمين را از مشرق تا مغرب 
مملو سازد و فديه دهد تااز عذاب دوزخ باز رهد ازو مقبول نخواهد بود أولئك -لَهُم تَذاب ‏ أَلِيم *و آنها كه كافر ميرند مر 
ايشانراست عذابى مشتمل بر الم بى حساب وَ ما لَهُم مِن ناصرين -و نباشد مر ايشائرا هيجكس از يارى دهند كان در بازداشتن از 


عذاب ايشان 
صفحه : ١١9‏ 


َن تَنالُوا الب حت تُنفِقُوا ه ركز نيابيد نيكوئى؛ و بدانجه مى طلبيد از خير نرسيد يا نياييد بهشت را تا آنكه نفقه كنيد و صدقه 
دتعند يننا لبو ق ١]:‏ انهه دوفية ميد اوينه امال كدير فقرا تمدق تماد ا خاة كه بذاك جعاونت. درمائد كان كنية با يداك كد 
قوّت آنرا بطاعت مبذول سازيد يا دل كه آنرا وقف محبت الهى كردانيد يا جان كه آنرا در راه رضاى حق دربازيد يا سر كه 
را ال ا قلتي تعلوو تنما سقف اللدتويزدا تددو كقه اتن هر كد مصوي خود :نا تلق كبن 0 وتنا بوط لوت كوه ترس در عن و 


مى صرف وحدت كسى نوش كرد كه دنيا و عقبى فراموش كرد 


بعد از نزول اينكه آيت ابو طلحه انصارى رض بجناب رسالت يناه آمده كفت يا رسول 


الله اطيب اموال و احب- آن نزديكك من بيرحاست هر جا كه خدا حكم كند وضع كن و آن باغى بود در غايت مرغوبى و 
نهايت تازكى و خوبى كه حضرت رسول كاه كاه بدان درآ مدى واز آب و ميوه آن تناول فرمودى يس در جواب ابو طلحه 
رض كفت بخ بخ اينكه مالى ست با سود بسيار و حضرت آن باغ را در ميان اقرباى او قسمت فرمود و ما تُنَفِقُوا و آنجه نفقه 
ميكنيد مِن شَّى ءٍِ از جيزى» خواه اندكك خواه بسيار و خواه از محبوبات اموال خودخواه از غير آن قن > الله - به به _عَلِيم” 5 
يويك كه عد تداق سردو الثلاة ودودبهيي :فت تننما طما وا تعراك واه قاد كل #الرعاء مه الواع سردي هاكاك ا كه 
است حلالل لِبَنِى إسرائيل- مر فرزندان يعقوب را آورده اند كه جون اينكه آيت فرود آمد كه فبظلم من الَذْين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات احلت لهم يعنى بشومى ظلم و معصيت جهودان بعضى از طعامهاى ياكك حلال جون لحوم ماهى و شحوم غنم و 
بقر و امثال آن بر ايشان حرام كرديم يهود ازين سخن آشفته شده كفتند اينها ابدا حرام بوده است حق سبحانه. اينكه قول را 
تكذيب كرد و فرمود كه خوردن همه طعامها بر يعقوب و اولا-د او حلالل بود إِلَا ما َرّم ‏ مكر آنجه حرام كرد إسرائيل *عَلى 
نفسِه_ يعقوب ع بر تن خويش و آنجنان بود كه يعقوب ع را مرضى عارض شد نذر فرمود كه اككر او را خداى تعالى شفا دهد 


هر طعام و شراب كه دوست تر دارد بر خود حرام سازد حق سبحانه او را شفا بخشيد كوشت 


و شير شتر را كه از همه مطعومات و مشروبات دوست تر داشتى تقربا الى اللّه تعالى او وفاء بنذر بر خود حرام ساخت جهودان 
كاطع واو شاولة ]ينها اتات فود كتسددوو وري مخرهت نهاك كرمع ات صل سعيجانة كناك ترمود 5ه سين 
ست كه ايشان ميكويند بلكه يعقوب ع اينها را بسبب نذر بر خود حرام كرد من قبل_أن تَتَرّل- التُوراةٌ بيش از آنكه فرو فرستاده 
شود توريت واكر ايشان همجنان بر انكار اصرار نمايند قل توا بالنّوراءِ بكو بياريد توريت صحيح را َاتلُوها يس بخوانيد آنرا 
يعنى آيت تحريم اينكه اشياء رااز آن تلاوت كنيد إن كنم صادقين-اكر هستيد راست كويان و جون يهود از آوردن توريت 
ابا كردند افتراى ايشان بر خاص و عام روشن شده قَمَن_افّرى يس هر كه افترا كند و بربندد عَلَى اللّه الكذب- بر خدا دروغ را 
در تحليل و تحريم من بَعدٍ ذلِكك-از يس آنكه ظاهر شد كه تحريم از اسرائيل بده لاز شلك ليل كأ وليك قم #القلالعوقاد 
بس آن مفتريان ايشان ستمكارانند و هيج ستمى وقف جبريل عليه السلام از ترك انصاف بدتر نيست قل ص دَق الله بكو 
انبسك كفك علي مرمسين كدري و سكن بيو روغ بود قَاتعُوا بس متابعت كنيد مِلَهَ إبراهيم - كيش ابراهيم و دين او را عزيفا 


بيان حال ابراهيم ست كه مستقيم بود بر دين اسلام و مائل از غير آن و ما كان مِن-المُشركين-و نبود ابراهيم ع از شركك 


آرندكان. 
صفحه : مرا 
إن : أوّل بيت بدرستيكه اوّل خانه كه در روى زمين وضع - عمارت كرده و ساخته شده للناس _ 


براى مردمان تا آنرا زيارت كتند لَلذِى يبكة آن خانه است كه در مكه واقع شده و يكك اسم بلدست همجنانكه مكه يا اسم 
همان بقعه كه خانه درو است از مرتضى على كرم الله وجهه سؤال كردند كه آيا كعبه اول خانه است كه براى يرستش خدا 
ساخته اند فرمود كه نى ييش از آن نيز بيوت عبادات بود اما او اوّل خانه است كه حق سبحانه مباركك كردانيده بر مردمان و 
زيارت او را سبب رحمت و هدايت ساخته كما قال مُبارَكاً بركت داده شده يعنى بسيار نفع و كثير الخير و بركت او تا حدست 
كه نظر كردن در ان بى طواف و نماز برابرست در ثواب با عبادت يكك ساله كه در غير مكه واقع شود وَ مّردى »و اينكه خانه 
خداوند هدايت است للعالّمين مر عالميان را كه بمعرفت قبله ايشائرا مهتدى ميسازد يا راه نماينده است مسلمانائرا به بهشت فيه _ 
در اينكه خانه يا در حرم آيات*بّيّنات “نشانهاى روشن ست يكى از آنها مَقام ‏ إبراهيم -و آن ستككى ست كه اثر قدم خليل ع 
الرحمن بر آن بوده و آن نه يكك آيت بلكه جهار آيت است اوّل تاثر آن سنكك از قدم ابراهيم ع دوم عوض كردن قدم 
آنحضرت درو تا كعبين سيوم بقاى آن رقم مدت متمادى جهارم محفوظ ماندن آن سنكك با وجود كثرت اعادىء آيتى ديكر 
وق علدو هر كدادور كات انه كاق اما ادام 4191 عارك يدي كامكارئ دسا يانه روسن عرمة اذ 
وى كوتاه است ماداميكه در خانه باشد و كفته اند داخل 


حرم» بجهت اداى حج و عمره ايمن است از عقوبات و مكافات جرائمى كه قبل از حج مرتكب آن شده جه آن بقول اصح 
مغفورست ابو النجم صوفى كويد شبى طواف خانه كعبه ميكردم و بغايت وقت صافى داشتم كفتم خدايا تو فرموده كه وَّ مَن 
دَخَلّه كان آمناً داخل حرم از جه جيز ايمن باشد هاتفى آواز داد كه آمنا من النار جمعيكه مقام ابراهيم را يكك آيت دانند و 
امن داخحل حرم را آيت ديككر قول ايشان آنست كه از مجموع آيات بينات دو را ذكر كرد و باقى را مطوى ساخت تا دلالت 
كند بر آنكه آيات بينات بسيارست و ذكر آن متجاوز از حد شمار و مفسران بعضى از انها را ذكر ميكنند جون ميل قلوب بآن 
و اختصاص آن بقبله مومنان و آنكه قاصد تخريب آن خانه مخذول كردد و هيج يرنده بر بام خانه نه نشيند و هركز بى طواف 
كننده نباشد و هر كه نظر بخانه كند البته ديده اش اشكبار شود و اوليا هر شب آدينه در حوالى وى حاضر كردند و روحانيان و 


جنيان بطواف آن مائل باشند و امثال اينكه آيات واضح بسيارست بيت 
هر جه كفتيم در اوصاف وى از روى كمال همجنان هيج نه كفتيم كه صد جندان ست 


محققان كويند كه نخستين خانه كه در مكه صدر انسان است بجهت منظوريت و لكن ينظر الى قلوبكم و نياتكم موضوع شده 
خانه دل است و جميع اجزاى وجود ببركت دل بحق راه يابند جه هركاه كه اشعه لوامعه نظرات تجليات ربانى بر دل افتد آثار 


انفتاح و انوار انشراح از صفحه وجه اولائح كردد و بصفت سعت و لكن 


مطلوب خود استدلال ميكند و مقام ابراهيم كه مقام تسليم باشد يكى از آنهاست شيخ شبلى قدس سره فرمود كه مقام ابراهيم 
مقام خلت است و هر كه بدين مقام درآ يد از همه فتنه ها ايمن كردد و درآمدن بحرم صورت سبب امانست از تيغ دشمن و 


دخول در حرم معنى واسطه ايمنى باشد از شمشير قطعيت دوست و عاشقان را هيج المى از الم فراق دوست زياده نيست- بيت 
به تيغم كر زنى باكى ندارم بهجرانم كشى طاقت نيارم 


وَ لله ِعَلَى النْاس_و مر خداراست بر مردمان حج التيت_قصد خانه كعبه مَن_استّطاع هر كه توانائى دارد إِلّيه_سَبِيلًا بسوى بيت 
از جهت راه و استطاعت بقول امام شافعى رح زاد و راحله است و بسخن امام مالكك رح صحت بدن و قدرت بر مشى و 
كسيكه زاد از آن حاصل شود امام اعظم رح مجموع زاد و راحله و صحت بدن را استطاعت ميكويد و امن طريق نيز شرطست 
وَمَن كفَرَو 


هركه نكرود بفرضيت حج قن الله يس بدرستيكه خداى تعالى عَنِىدّعَن_العالّمين- بى نيازست از همه عالميان واز آن 
نقصى بذات اقدس آنحضرت راجع نمى شود بلكه وبال بر تاركك آنست قل يا أهل - الكتاب_بكو اى اهل كتاب لم - تكفرُون- 
جرا مى بوشيد يا نمى كرويد بآيات الله_بآيتهايى كه خدا در وجوب حج فرستاد وَ الله مشَهِيدٌ وخدا مطلع است و كواه عَلى 
م[الجلوة ديد فج نترا كن إن كتجان تدر 1 كران بابانت وتات 


١*١ : صفحه‎ 


قل يا أهل -الكتاب بكو اى اهل توريت لم- نص دون جرا باز ميداريد عن سَبيل_اللّه از راه خداى كه دين اسلام است و منع 
ميكنيد مَن آمَن- كسى را كه بككرويده بخدا ودين حق را قبول كرده مراد عمار ياسرست رض و رفقاى او كه يهود ايشان را 
بكيش خويش ميخواندند تَبِعُونّها مى طلبيد براى آن راه راست عِوَّجاً كجى و انحراف يهود مسلمانائرا ميكفتند كه در دين شما 
كجى هست يعنى اينكه شخصى كه متابعت او ميكنيد آن بيغمبر موعود نيست و نعت و صفت او را بر وجهى كه تحريف داده 
بودند با اهل اسلام ميكفتند حق سبحانه تعالى فرمود كه كجى ميطلبيذ ذر:دين اسلام وَ أنكّم شُهَداءٌ و حال آنكه شما كواهائيد 
بر آنكه راه راست و دين يسنديده اسلام است و از وصيت ابراهيم ع و يعقوب ع دانسته ايد وَ ما الله بغافل_ و خدا بيخبر نيست 
عا كان ساقمب حراس كن يا ينا جد داه ورا آذ كبا فكه ا نياة] ومكو عن مدنت الساعة لفان ردي رامت 
مكزيد إن لطاقرا اربق كر حناند وها لوعن رابو الدفنة أرقو اساي ار بوره كلاسا دقش ود امجعاب ايند 
الوك ارك ردائظ تدارا نذا إيعانكم بحت ا انان ندا كازرين»ا كرو ية كان ردق كز شايع رفويو متانساة الو كنيف خينا 
وا رفك سازنه وذاتكه شان جهوه حقوه وعسوة باذ نوست عبن حون وا جد كوك سستلماتاق كردى :و خؤاسس كاستكد 


تفرقه در مجمع يكجهتبان انصار اندازد و ايشان دو قبيله بودند اوس و خزرج و در جاهليت ميان ايشان حرب و قتال دائم و قائم 


وى حول مستلبان قدتن أن خومت يوذاف و اتحاة دل شد شان انتروق حسد سار اكهفت كاهوان عداوت مان 
آن دو فريق تازه كردد شخصى را فرمود تا در ميان جوانان اوس و خزرج بنشيند واز واقعه بعاث كه حربى عظيم بوده بين 
القبيلتين سخنى در ميان افكند و قصيده كه در آن ايام مشتملبر مذمت خزرج كفته بودند بخواند القصه جون ذكر آن محاربه 
در ميان آمد و ابيات قصيده بمسامع خزرجيان رسيد از غايت آشفتكى ايشان نيز زبان بهجاى اوسيان كشودند تحمل ناكرده 
آغاز بسب خزرجيان كردند و كار از مجادله بمقاتله كشيد و دليران طرفين مضمار مقاتله و ميدان محاربه بياراستند و آغاز به 


تيرانداختن و تيغ زدن كرده غبار از معركه هيجا برانكيختند مثتوى 
ز يكجانب كروهى رزم برداز ز ديكر سوى جمعى در تكك و تاز 
ذاو أفتافتك همسون شيرع انبكر ل و يزه تعش ران 


فى الحال جبرئيل عليه السلام بدين آيتها نازل شد و خواجه عالم بمعركه ايشان درآمده در ميان دو صف قرار كرفت و فرمود 
كه با وجود آنكه من در ميان شماام داعيه رسوم جاهليت داريد! و يس از آن كه خداى تعالى شما را باسلام كرامى ساخته 
طريق ديندارى فرو ميككذاريد! بشنويد كه خدا جه ميفرمايد يس اينكه آيتها بر ايشان خواند فى الحال استغفا ركنان سلاحها 
بريختند و اشكك ريزان يكديكر را در كنار كرفتند و دانستند كه اكر فرمان يهود ميبرند از ايمان بكفر بازميكردند و حق تعالى 
با ايشان برين وجه خطاب ميكند وَ كيف تَكمُرُون- و جكونه كافر ميشويد وَ أَنتّم تُتلى و حال آنست كه شمائيد كه خوانده 


ميشود عَلِيكم آيات١الله‏ بر شما قرآن او وَ فيكم رَسُوله*و در ميان شما هست رسول او و من يَعتَصِم ببالله_و هر كه جنكك 


درزند بدين خدايا بكتاب او فَقَد هُدِى- يس بدرستيكه راه نموده شد إلى صراطٍ مُستّقيم بسوى راه راست. 
صفحه : ١7١7”‏ 


با أَبهَا الّذِين- آمنُوا اى كروه كرويند كان اتَقوا الله ترسيد ا دا عق ثقاته, جنائجه سزاى ترسيدنست نز اكثر علما اينكه 
آيت منسوخ ست جه تقوى بر آن وجه كه حق آن باشد هيجكس را نميتواند بود يس عنايت الهى بار اينكه مشقت ازين امت 
رفع فرموده ناسخ اينكه آيت فرستاد كه فَانَّوا الله-مَا استَطعتّم برهي زكارى كنيد بدان مقدار كه مقدور شماست و لا تَمُونّن و 
مميريد إِلَا وَ ّم مُسِلِمُون- مكر آنكه شما مسلمانان باشيد لفظ نهى بر موت واقع شده اما فى الحقيقت امرست باقامت اسلام نا 
بر مسلمانى بميرند وَ اعتّصّمُوا وجنكك ورزنيد اى انصار بحبل_اللّه بدين خدا كه حبل المتين است جمِيعاً همه شما و بقول 
بعض علما حبل الله ايتكه جا قرآن است يا موافقت حضرت يبغمبر ص امر ميكند كه همه مجتمع باشيد در اعتصام بذيل 
متابعت سيد انام عليه السلام جه بى آنكه بظاهر و باطن جنكك در اتباع آنحضرت ص زنيد نه راه به مقصد اصلى توان برد و نه 


بمطلوب حقيقى توان رسيد رباعى 
خفا كه بى متابعت سيد رسل ص هركز كسى بمنزل مقصود ره نيافت 
از هيج رو بهيج درى راه نه ميدهند 


اننا كه و اشكاته او وو دل حافت :ولا تقد عولااق ير كندة مقو يف اوردقت وق 15د كدو وناف كنيد تمع «الله. 


عَلّيكُم نعمتهاى خدا را كه بر شما افاضت كرده و آن اسلام است و قرآن و هجرت بيغمبر ص به بلده ايشان إذ كنم أعداءً آنرا 
قاذ ارك كف يورة ون هما ب كه يك فوا نا كه وورس كف دو كرون فا لكل ديش ذا يوقة :دين : تلربكم مياق لها شنا 
به بركت اسلام و ميمنت خواجه انام فَأَصبَحتُم بس كشتيد شما ينِعمته إخواناً برحمت خدا برادران يكديكر وَ كم و بوديد 
شما بواسطه ضلالت و جهالت على شَّفا خَُفْرَهٍ بر كناره مغاكى مِن-النَارِ از آتش دوزخ يعنى مشرف بوديد بر وقوع در آن و 
اككرمر كك متها را ور الخال دويافق فراتمه مدور مرسيه لد كم ينها بس كتماار باذ برهالمك عدار 1ن حفر يان آن 
اقل كو لكك بيضا كه كد اناق كز شال عساو قرت :مدمنى :و القت دل أ #اللدسيان كته بهذا و ورشو سكزة اذ 
كم اكاننزور ان نيم كلاكل وحدانيت خود كلك اونما رايد عاتقوانايك مانيد بر طريق هذا يك و كن كز 
ه رآئينه بأبداعه ياسةة از غتما أمةا كزوهق اياف مد هق 6 إلى الخ كوا فلا مروطاترا يه ديكوت يكن :يداي اناكم زايا بعلا 
مومنان با يكديكر و جمعى برآنند كه اينكه داعيان موذّنانند كه خلق را بعبادت خدا ميخوانند و يَأمُرُون بِالمَعرُوف_و مى 
فرمايند به نيكونى وَ يَنيَون-عَن_المُنكر و بازدارند از منكر و معروف آنست كه موافق كتاب و سنت باشد و منكر آنكه 


مخالف قرآن و حديث بود و نزد محققان معروف خدمت حق ست و منكر صحبت نفس و أولثئكك- و آن كروهى كه داعى 


خير وامر معروف و ناهى منكراند هم المُفْلِحُون ايشان رستكارانند. 
صفحه : 1١1١7‏ 


وَلا كو ومباشيف اق شدلمانان كالدين: تذرفو] امالك انك امتقرق دق د عدوت حون يهو دو تصارع كه :ونان هن يك 
فرقها بيدا شد جون عنانيه و سامريه و موشكانيه از يهود و ملكانيه و نسطوريه و ماريعقوبيه از نصارى هر فرقه دشمن فرقه ديكر 
وَ اختَلَفُوا و اختلاف كردند در دين خود يهود بعد از يانصد سال از موت موسى ع و نصارى بعد از سيصد سال از رفع عيسى 
بآسمان واينكه اختلاف ايشان بود من بَعدٍ ما جاءَهم *الببّنات *از يس آنكه آمده بود بديشان حجتهائى روشن در كتب ايشان وَ 
أولتك -و آن يراكند كان و مخالفان لَهُم عاب عَظِيم “مرايشان رامت عدا بور كه يوم - نَبِيَض دُوْجُوه “در آن روزى كه 
ليه وزووظع 515لا وووناف 3 نمو 1 عروة و سياه 5 وروويها د قا سوق اوفك وجَوهَهُم يس آنانكه سياه كردد رويهاى 
ايشان حق تعالى بفرمايد تااز روى توبيخ با ايشان كويد أ كتركم تعد إبمانكم آيا كافر شديد يس از ايمان خود مراد اهل 
كتاب اند كه يس از ايمان به بيغمبر ع ما كافر كشتند يا منافقان كه بزبان اقرار و بدل انكار ميكردند يا كافران كه در روز 
ميثاق بربوبيت حق اعتراف نمودند و در دنيا كافر شدند يا مرتدان بعد از استسعاد بسعادت ايمان كرفتار دام شقاوت و خذلان 
كشتند واضح آنست كه خوارج و روافض بعد از تمسكك بسيّت در ورطه بدعت افتادند فَذُوقُوا العذاب- بس بجشيد عذاب 


دوزخ را ا تكنو دبدالحة بوديد كه بعد 


از ايمان كافر شديد و أَما الَّذِين-اِيضّت وَجَوهُهُم و اما آنانكه سفيد شد رويهاى ايشان يعنى مومنان و اهل سنت قَفِى رَحَمَت 
الله يس باشند در رحمت خخدا يعنى در بهشت از قبيل تسميه محل است باسم حال و عرفا كويند رحمت روح وصال است و 
شهود جمال هم فيها خالِدٌون-اينكه سفيد رويان در رحمت يا جِنّت جاويد ماندكانند تلك - آنجه كذشت درين سوره از اخبار 
و احكام آيات *الله آيتهاى خداوتدست دو زواجر و بشائر:ووعن و.وعيك تلوها عَلْيكك ‏ بالق - ميخوانيم آنرا بواسطه وحى بر 
تو بدرستى و براستى وَ مَا الله ميُرِيدٌ و نيست خدا كه خواهد ظلماً للعالّمين- بيدادى از نزد خود مر جن و انس را يعنى بر ايشان 
ستم نه كند و بى جرم عقوبت نفرمايد وَ لِلّه ما فى السّماوات_و مر خداراست آنجه در آسمانهاست از نجوم و ملائكه وَّ ما فى 


الأرض و آنجه در زمين هاست از اركان مواليد ثلثه وَ إِلَى الله و بسوى خدا تُرجع الأمُورٌ بازكردانيده شود همه كارها. 
صفحه : ١7١8‏ 


كننّم خَيِرَ أَمّهِ هستيد شما بهترين كروهى كه از خلوتخانه غيب أخرجت لِلنّاس_بيرون آورده شده است از براى مردمان قولى 
آنست كه بوديد شما بهترين امتى در سابق علم يا در لوح محفوظ يا در كتب انبياء ع يا در روز ميثاق كه در جواب ا لست 
بربكم مسارعت نموديد و خيريت اينكه امت بجهت آنست كه در سلكك خدمت حضرت ع منتظم اند شعر لما دعا الله داعينا 


خوانده است افضل ييغمبران او كشته ما خير الامم 


و كفته اند خيريت اينكه امت درين سه صفت ست كه ياد ميكنيد تَأمُرُون- بالمَعرٌوف_ميفرمائيد بمعروف و آن جيزيست كه 
شرع آنرا مستحسن دارد وَ تهون -حَن_المُنكر و نهى ميكنيد از منكر و آن جيزى بود كه شارع آنرا مستقبح شمارد وَ تُوْمِنُون- 
بالله و ميكرويد از روى تحقيق بخدا و ايمان بخدا متضمن آنست كه ايمان داشته باشند بهر جه ايمان بدان لازم است جه 
متاق بدا واققى:معحقق شود كدارون جد فزمؤادط كه بات زيط ناو نان زرده بافتمد وى اقرن- أحل #الكتاي روا كرا امات 
آرند و تصديق كنند علماء بنى اسرائيل آنرا كه به بيغمبر آخر الزمان فرود آمده يعنى قرآن لكان خَيراً لَهُم هرآثينه باشد آن 
ايمان و تصديق بهتر مر ايشانرا از كفر و انكار مِنهُم “الْمُؤْمنُون - بعضى از ايشان كرويد كانند يعنى إبن سلام و اصحاب رض او 
وَ أكثْرُهُم الفايتقُون-و بيشتر ايشان بيرون رفتكانند از دائره دين أن يَف وٌوكم بشما ضرر نتواندد رسانيد إلا أذى مكر اندكك 
رنجى كه شما را بكفر دعوت كنند يا بهتانى بر مسلمانى بندند يا اهل ايمائرا بقتال خود بترسانند وَ إن يات وكم و اكر كارزار 
كنند با شما يُوَلُوكم «الأدبار يشتها بر شما بركردانند و بهزيمت روند ثم تلا يُنصَرُون - و يس از هزيمت يارى كرده نشوند يعنى 
نه از خلق يارى بينند ونه حق مددكارى ضرت وضع كرده شده عَلَيهِم -الذَّلَه بر جهودان علاا-مت خوارى در نفس ايشان 


بحيثيتى كه ه ركز منفكك نكردد و اصح آن ست كه ذلت آن جزيه است أين-ما ثُقِفُوا هر 


كجا كه يافته شوند آن ذل بايشان باشد إِلَا استثناى منقطع است يعنى خوارى لازم ذات ايشان ست ليكن ايشان ازين مى رهند 
بيبل من الله بعهدى از خدا كه قبول جزيه است و بل _مِن-النْاس _و عهدى از مؤمنان باذن خداى تعالى بعد از قبض جزيه 
وَ باؤْ بعَضَبرمِن- الله و بازكشتند يهود بخشمى از خدا يعنى سزاوار غضب الهى شدند وَّ ضَرِبّت و زده شد يعنى موضوع 
كفت عَلبهع «التسكة برايشان علامت درويشى و احتياج يعنى احاطه كرده شده اينكه نشانه بديشان جون احاطه بيت مضروب 
بر اهل آن ذلكك اينكه خوارى و مسكنت و رجوع بغضب حق نهم كانوا ياست كةايشان فسعد از روق عناد تكفووق» 
بآيات_اللّه نميكروند بقرآن يا باحكام توريت يا بمعجزات محترد وعقلوةةالأنياء غير حق و ميكشتند بيغمبران را بناسزا و 
ناواجب و فى نفس الالمر قتل الانبياء ناحق است اما بحسب اعتقاد ايشان نيز بغير حق بود و اينكه اقبح است از آنكه اعتقاد 
حقيت داشته باشد در قتل ايشان و كفته اند اكرجه قتل از آباى يهود مدينه واقع شده اما جون رضاى ايشان بدان بود در اعداد 
قاتلان مى آرد ذلك اينكه كفر و قتل بما عَصَوا بسبب آن بود كه نافرمانى كردند و كانُوا يَعتَدُون-و بودند كه تجاوز ميكردند 
از حدود خداى تعالى آورده اند كه جون عبد الله بن سلام و ياران او جون ثعلبه و اسد و اسيد رض دولت اسلام دريافتند 
يهود زبان طعن كشاده ميكفتند كه ايشان از اشرار قوم مااند كه خلاف اسلاف كرده با ما مخالفت نمودند حق سبحانه آيت 
فرستاد. 
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لشو اهواة تفل نونتاة اهل كنات نرزيون ا كاقراة ايفان هو اهل الكانة اناي از اهل كتاب كروهى اند ايستاده بر دين 
اسلام يا قائم بحدود الهى و كفته اند مستقيم بر قول راست و عمل خالص و دين درست واينكه كروه إبن سلام و اصحاب 
رض او بودند بل جهل تن از نجران و سى و دو تن از حبشه و هشت كس از روم كه بعيسى ع ايمان داشتند و محمّد ص نيز 
ابمان آوردند و احكام شربعت و قرآن تعليم كرفتند يتلُونآيات_اللّه,ميخوائند قرآن را آناة اليل در ساعت شب. و كفته اذذ 
ميان مغرب و عشا وَ هم يَسيْجَدُون- و ايشان سجده تلاوت مى كنند يا در ساعت شب نماز ميككذارند و اشهر نماز عشاست كه 
فخصوض متاو امشسننة نو ضرت رسالخ اماف تاك عقا فرمودة زود قدو مزدمان مظن تمان نود تك برروق مد كفت 
بدانيد كه از اهل اديان هيج طائفه درين وقت خخدا را ياد نكنند غير از شما يُوْمِنُون- بالله صفت امت قائمه ميكند و ميكويد 
ايمان حقيقى مى آورند بخدا وَ اليوم_الآخر و بروز قيامت و رَأمرُون- بِالمَعرُوف_و مى فرمايند خلق را بتصديق محتّرد ص 
بامورات شرع وَ ينون عَن_المُنكر و نهى ميكنند از تكذيب بيغمبر عليه السلام يا از تمام منهيات وَ يُسارعُون-فى الخيرات_و 
مى شتابند در ارتكاب خيرات و اشتغال بمبرّات 3و كانس نالف السودو إن كزوة نني مخ قائمه موصوفه بدين صفات كه 
مذكور شد از جمله شايستكان و بركزيد كان اند وَ ما يَفعَلُوا من خَير و آنجه مى كنيد از نيكى فلن يُكفَرُوهء 


يس هرآئينه سياس ناداشته نخواهيد شد يعنى نقصانى بثواب اعمال شما نخواهيد رسيد نقص ثواب را كفران كفته جنانجه توفيه 
ثواب را شكر مى كويد فى قوله كان سعيهم مشكورا و حفص در هر دو كلمه بيا ميخواند يعنى آنجه مى كنند امت قائمه از 
خيراتى كه در آن مسارع اند عمل ايشان ضائع نخواهد بود وَ الله تَلِيم “و خحدا داناست بالمُتِّين ‏ باحوال برهي زكاران إن ءالّذِين- 
كمَرُوا بدرستى آنانكه كافر شدند بقرآن و محتدد ص و آن كعب بن الاشرف و اصحاب او بودند لعنهم الله آن تُْنِى -عَنْهُم 
أموالهُم بازندارد از ايشان مالهاى ايشان» كه برشوت ميدهند مر علماى خود را بآنجه رشوت ميكيرند از اراذل قوم خود و لا 
أُولادّهُم و نه فرزندان شان كدباغاتت و مده انشان مستظيرتد مودالله شك از هدات كنذا خزرار أرتكك أضكاث لان 
آن كروه كافران ملازمان تش دوزخ اند هم فيها خالِدٌون-ايشان در تش جاويد مانندكان. 


١١9 : صفحه‎ 


َكَل “ما يُنفِقَون- مثل آنجه نفقه مى كنند جهودان بر علماى خود يا أبو سفيان و اصحاب او در حرب احد كه خرج لشكر كفار 
مها كل با تلش ساك مقر كانهو عمدها رن كات وى با تلق منافقا اونا واسيعه فى هذه: الحباء الدنا شويع ره كان دنا ككل 
ريح _مانند بادى ست كه باشد فيها صدَرٌ در ان باد سرماى سخت أصابّت حرث قوم برسد بكشت زار قومى كه بشركك و 
معاصى طَلَمُوا أنقّم هُم ستم كرده اند بر نفسهاى خود يا حق خدا نذاده اند فأهلكته + يس هلاكك و تابود كرداند آن باذ سرد 
كشت ايشانرا وَ ما ظَلّمَهُم “الله هو ستم نكرد خدا 


بر مزارعان بنابود شدن مزروعات ايشان وَ لكن أَنفْسَهُم يَظلِمُونَ-و ليكن ايشان هستند كه بر نفسهاى خود ستم ميكتند بارتكاب 
عملى كه بدان مستحق عقوبت مى شوند صاحب كشاف كفته كه حق سبحانه تشبيه كرد آن مالها را كه نفقه ميكردند نه بموقع 
در عدم انتفاع بآن كشت زار سرمازده كه منفعتى از آن بكس نرسد و كفته اند مثل نفاق نايسنديده ايشان در هلااكك ايشان 
عه قل توح نيك انك ادر داكن حريك يا الها الذي آكاوا لاقت دوا كرو كويد كاذ قرا مكيب بطالة ون يكم 
دوستى نهانى از دون مومنان كه ابناى جنس شمااند» جمعى از صحابه رض با منافقان دوستى داشتند يا با يهود عقد موالاات 
بسته بودند بسبب نسبت قرابت يا حق رضاع يا قرب جوار رسم صداقت فرو نميكذاشتند حق تعالى نهى كرده مومنان را از 
همتشيتى اينشان كه ييكانه ع ركز آشنا تشود لا بألوئكم ايشان تقصير تكد در باره ثما انا از روى تباهى ؤفساد وَدُوا مَاعَيعٍ 
دوست دارند آنكه شما در ان باشيد از رنج و مشقت قد بَدَّترالبَغضاءٌ بتحقيق آشكارا شده است دشمنى ايشان يعنى علامت 
عداوت من أفواههم از دهنهاى ايشان يعنى از سخنانى كه بر دهن ايشان ميكذرد و يهود يبوسته در تجدّ.س عيوب مسلمانان 
بودند واهل نفاق نيز نسبت با حضرت رسالت عليه السلام سخنان فتنه انكيز ميكفتند وَ ما تُحَفِى صُدُورُهُم أكبرٌ و آنجه ينهان 
ميدارد دلهاى ايشان از عداوت و بغضها بزركتر است و بيشتر از آنجه بر زبان ميرانند قد يَيِنَا هرآئينه ما بيان كرديم لَكم «الآيات 
براى شما آيتها در لزوم موالات 


آشنايان و معادات بيكانكان إن كنم تَعقِاُون-اكر هستيد شما كه از روى انصاف تعقل كنيد و دريابيد مواقع نفع را كه دوستان 
جانى اند و مكائن ضرر را كه دشمنانان نهانى اند 


١7/ : صفحه‎ 


ها كو عاقية زنك رط اران عبد اطاره فرص مشقد الث رتيرنك ارلا تن ردي نه اكاساشيد مايه 37 
خطاكاران كه با جفاكاران طرح دوستى افكنديد يس بيان خطا مى كند برين وجه كه تَحِبُونَهُم شما دوست ميداريد ايشائرا و 
وكزافعه كد يد رون خرى رتس عه اسك مركن لأتجر كو واأرمان دوست نمدا رده سما راوس عرالمدي بدرين 
جيزى كه كفر است و يُونُون-و شما ايمان داريد بالكتاب_ كله بهمه كتابهاى الهى و ايشان بعضى را منكرائد وَ إذا لَقُوكُم و 
ه ركاه كه بشما رسيدئد قالُوا آمَنَا كفتدد ما نيز ايمان آورده ايم مثل شما وَ إذا حَلُوا و جون با يكديكر خلوت كنند عَضُوا 
لبك انارو بدو #رندان السك اها سر كسام راوج :البو رخات ف ويه فل كزان تصن ايان 
والتواتوا يط كم وفراياك لدو كله شتوو اعتمم مرك وسامدل مض ا تكديدت ودريق كذ سوه ناويدل داري 
وو كان كه انه بدك خمه شنا اسك بيرقت مركك إن الله عَلِيم “بدرستيكه خدا داناست بذات_الصٌّدُور بدان غلها كه در 
دلهاست و مطلع بر آن كينها كه در سينهاى شماست بعضى برانند كه اينكه كلام دعا عليهم ست حق سبحانه بيغمبر خود را 
فرمود كه بهلاك ايشان دعا كند يس معنى آن ست كه خدا بميراند شما را در همان خشم و كينه و حسد و 


رشكك كه داريد بيت 
سيراى از خسك ببوشته غمكين كه تجزاهر كت نخؤاهد واد سكيق 


إذا العس كي عمف ربوسلل و حرا تم جو سئس لهذا ثمة ار تعر بلارايوة تنوم دلطكدا ردان إبقانزااى ردكا شرن 
ون نض بكم وذاكزجشينا وسد ,مد غم ق الم ى يسائحه بور شري اند واقغ كلد يقر وا بها خوشدال وفرشناكة شويدا باق و 
اينكه علامت كمال عداوت ست كه بغم كسى شادمان و بشادى كسى غمناكك كردند وَ إن تصيرُوا و اكر شما اى مومنان صبر 
كنيد بر جفاى يهود يا كيد منافقان يا آزار كفار و تتّمُوا و به يرهيزيد از مخالطت عدا رف و كم كدف شيذا شما واريان 
نكند مكر و حيله ايشان هيج جيز را إن الله بدرستى كه خدا بما يَعمَلُون- بآنجه شما مى كنيد از صبر و تقوى مُحِيط رسنده 
لكك قاط كع دواو ال عدويه دو احققة عن منطن من عون بأعتاق ووو قادق ون هكد سول اق رق افا 
تواست بقول بعضى آن روز احزاب يا بدر بوده و اصح و اشهر روز احدست و آن هفتم شوال سنه ثلاثه من الهجره بود آورده 
اند كه ابو سفيان لشكرى از احياى عرب فراهم آورده متوجه مدينه كشت با سه هزار سوار و بياده كه هفت صد زره يوش و 
دويست اسب با ايشان بود بحوالى احد فرود آمد و حضرت رسالت يناه عليه السلام ميخواست كه در مدينه توقف كند و در 


شهر با ايشان مقاتله نمايد جمعى دليران اصحاب كه در حرب بدر حاضر نبودند در باب خروج مبالغه كردند و حضرت ص 


باهزار كس از مهاجر و انصار بقتال ايشان توجه فرمود در اثناى طريق عبد الله بن ابى- سيصد كس منافق لعنهم الله يشت 
بلشكر اسلام آورده مراجعت نمودند و سيد عالم با هفتصد كس برابر دشمن صف بركشيد كوه احد را در قفا و عينين را بر 
شان كداهف ىروس سان هده [وودهعيك الله بك سين نا تحاد ذه كرا نذا وو رطفة كه رظرك كز ابس بوه قور 
فرمود و بتوقف در آن مركز و محافظت آن مبالغه بسيار نمود و بنفس نفيس خود بتسويه صف عسكر همايون اقدام كرد و 
اينكه بامدادست كه حق سبحانه فرمود كه از منزل خود بيرون آمدى تُبوّئ المّؤْمِنِين - ميساختى و مهيا ميكردى بجهت مومنان 
مَقَاعِتَدَ للقتال جاهاى ايستادن براى كارزار و آنجنان بود كه ميمنه لشكر بزبير رض عوام نامزد كرد و ميسره را بمقداد رض 
اسود داد و قلب را بحمزه رض سيرد و مرتضى را بملازمت خود تعيين نمود وَ اللّهءسَ مع “و خدا شنواست قولهاى شما را كه 
در باب خروج از مدينه و وقوف در ان مى كفتيد عَلِيم “داناست به نيتهاى شما و بعلم قديم دانسته بود. 


١/ : صفحه‎ 


إذ هَمت طائقتان_منكم جون قصد كردند دو كروه از شما كه مسلمانانند بنو حارثه از اوس و بنو سلمه از خزرج أن نفسلا 


الكسوية لكشيو نار ديوس كه ززم أن تبان كفك وزاللددز اوا جا يست يع حكراه كز نه و باذ كرد نه كال الك 
خدا وَلِبْهُما يار و نكتهدار اينكه دو كروه بود و عَلَى الله _و بر خدا نه بر غير او فَليَتََكل_المُؤْمئُون- بايد كه توكل 


كنند كرويد كان تا ايشائرا نصرت دهد و لَقَد نض ركم +اللهمو بدرستى كه خدا نصرت داد شما را بِبدرٍ بموضعى كه آثرا بدر 
كر ةن حادق دك كاموا شد رين كلانه كم 22 وطوال الك اتعابروة بتكو ارد ده ايان بعت ادكه مق 
نموديد و ايشان از حرب شما حسابى نه داشتند فَاتُوا الله .بس بترسيد از خحدا و بكثرت مشركان و بازكشتن منافقان بددل 
مشويد لَعلكم تشكرُون- «أشايك كد توفيق يايد وشكر كوتيذا نا تمك تفرت شما زياد كزةد شن اذ تصرت مومتان دو كرات 
بدر خبر ميدهد و ميكويد كه ياد كن آن وقت را إذ تقول “جون مى كفتى لِلمؤينين -مر آن كروي دكان را وقتى كه درمانده 
وذلك لكوك باهر كر كا تكنو ويسد نينا أذ ود كيرا آنكه مدد كارى كند يرورد كار شما شمارا 
تلان آلاف ‏ بسه هزار سوار من الملايكه مولي .از فرشتكان فرو فرستاد كان از عالم بالا و بعضى برآنند كه وعده نزول اينكه 
سه هزار فرشته در روز احد بوده بشرط صبر و تقوى جنانجه ميفرمايد بَلى ايجابست بعد از نفى يعنى مددكارى نمايد إن 
تَصبرُوا اكر صبر كنيد در جنكك دشمن و تنَّهُوا و بيرهيزيد از مخالفت قول بيغمبر عليه الصلوه و السلام كه در باب حرب كويد 
واشهر بلكه اصح آن ست كه صدر رسل روز بدر از حق سبحانه مدد طلبيد خداى تعالى فرشتكان فرستاد اوّل هزار فرشته يس 
از آن بسه هزار رسيد و آخر به ينج هزار جنانجه فرمود و يَأنُوكم من قَورِهم و بيايند بشما دشمنان شما از خشمناكى كه مر 


يشان راست يا بر 


فو و هاركذ او بتع ذرزتكه كانه هذا هده كم ربك انق كدسمد ه كازى يكل د شتماارا اكري دكار ها مكنمو لأف بع 
هزار سوار من المَلاجْكهِ از فرشتكان مُسَوّمِين- نشان كنندكان مر اسيان خود را و اينكه عادت مستمره است ميان مبارزان كه 
روز حرب علامت بر خود يا بر مركب خود بندند و نشان ملائكه در آن روز آن بود كه صوف سرخ بر يبشانى و اذناب اسيان 
بسته بودند يا خود را نشان كرده بودند بعمامهاى سفيد و طرّهاى آن از ميان دو كتف فرو كذاشته وَ ما جَعَلّه “الله ءو نكردانيد 
خحدا آن امداد يا انزال يا آن عد إِلَابُشرى لَكم مكر مؤدكانى مر شما را بزودى فتح وَلْتَطميْن و براى آنكه تا ببارامد فُلُوبُكُم 
به_دلهاى شما بوعده نصرت وا النَصِرٌ و نيست يارى دادن إِلَّا مِن عِندٍ الله مكر از نزديكك خدا الَزيز غالبى كه مغلوب نشود 
الحكيم_ حاكمى كه نصرت و خذلان او بر مقتضاى حكمت باشد. 


١١9 : صفحه‎ 


لينقطع - تعلق بنص ركم دارد در حرب بدر شما را نصرت داد تا ببرد و نيست كرداند طَرَفاً كروه بزركان را من الَذِين كمّرُوا از 
آنانكه كافر بودند يا در هم بشكند ركنى از ايشان و در ان واقعه فى الواقع شكستى عظيم بصناديد قريش رسيد كه هفتاد تن 
كشته و هفتاد تن اسير شدند أو يَكبتَهُم يا آنكه خوار و نككوسار كرداند ايشان را فَينقَيُوا يس بازكردند بهزيمت شوند- خائبين- 


در حالتى كه بى بهر كان و نااميدان باشند ذكر قصه بدر در ميان حرب احد براى آن فرمود 


تا صحابه رض جمع كنند ميان صبر و شكر كه يكى ازين دو قصّه مشتملست بر فتح و غنيمت و بر آن شكر بايد كردد ديكر 
محتوى بر قتدل و هزيمت و در ان صبر شايد و قصّه حرب احد اجمالا بر آن وجه بوده كه بعد از تسويه صفين بمحاربه قيام 
تمودند وعلمداران قرش يكى ازين ديكرزئ كشته شدئد والشكرمكه زو بهريهت: تنهادتد و اهل مده دن لشك ركاه ابشان 
آغاز نهب وغارت كردند و جماعت تيراندازان كه محافظت رخنه كوه تعلق بديشان داشت با وجود آنكه ييغمبر ع مبالغه 
فرموده بودند كه اكر ما غالب يا مغلوب شويم شما ازين موضع بجاى ديكر مرويد بر اميد تاراج و غنايم رو بلشكركاه آوردند 
جكدا دك عن اللاو قوجه جور اجالكه توه و زنقا كي تحطوك وسالة كان سن قاد ١)‏ كاهى ذاه محا ونه وجيت الداكة 
كه عدد ايشان بده نميرسد با وى توقف كردند و باقى بسخن امير خود التفات نه نموده متوجه اخذ غنيمت احد شدند شامت 
مخالفت فرمان نبوى ص در لشكر اسلام در رسيد و خالد بن وليد و عكرمه بن ابى جهل كه عزيمت هزيمت داشتند جون 
ريه أكرمرا اواحاوسان:ويحافظان عالى دودتة باتجباعة كقان ديعو عند الله وض بن ع سنيف وااو راننا بارانين. قتا 
آورده ازعقب لشكر اسلام درآمدند و قضيه فتح منعكس شد و خبر ظفر كفار بكريختكان ايشان رسيده بازكشتند و اهل 
ايمان را كه مركز محيط عرفان بودند دائره سان در ميان كرفتند و سيد الشهدا حمزه رض با بعضى از 


اصحاب شربت شهادت جشيدند و برخى ديكر رو بككريز نهادند و جمعى ديككر در ملاءزمت حضرت رسالت يناه ص جان 
كمروار بر ميان بستند القصه مهم بدان انجاميد كه بسنكك بد كوهران در شاهوار در درج لعل آبدار سيد مختار ص آزرده شد 


مثنوى 
بود لعلش سهيل رخشنده سنكك را رنكك لعل بخشنده 
جون سهيلش رفيق سنكك آمد سنكك در دم عقيق رنكك آمد 


و حضرت ميان كشتكان افتاد و بمدد جمعى از اصحاب بجانب شعب احد رفت و كافران بازكشته رو بمكه نهادند و حضرت 
ص جون از شهادت عم خود حمزه رض و مثله كردن او از با بعضى از كشتكان وقوف يافت بر خاطر مباركش خطور كرد كه 
عر شريو هناف حال ابتك عل عبلول امكل ا زوياركاء كزريا: و ادل كه ناف الؤول«اتعلان فت لبس لكك رون بالأمر 
فى لبت نريرا ارل كاو اكه وو كما رنوت يكو بيدق لزنا المقتطال واابعم داك | تك انف مناستة تر فيه أذ ويه 
عَلَيهم كفته اند او اينجا بمعنى الى ان يعنى از تو كارى نكشايد مكر آنكه خدا توبه دهد ايشائرا و قولى آن است كه او براى 
عطف باشد و يتوب معطوفست بر ليقطع و معنى جنين ست كه خدا نصرت داد شما را بيكى از جهار جيز يا شكسته شود ركن 
دولك اسان مقال عبناة بد قوش نا نورضة روف ريض عكر إبزلام ”ا الكروادهك عذا ادارراسوة مسلمات خرلد اد 
يدهم يا عذاب كند ايشائرا جون بر كفر خود مصر باشند فَإنّهُم ظالِْمُون- بس بدرستيكه ايشان ستمكارانند كه وضع عبادت 


كردند در غير موضع 


آنة نذا فينافن التسناوات:: ودر ندا راسف اتحة در امجهانياسة وساافي الوص در اقفدة ون اشام ندر لك لقا 
بيامرزد هركرا عر اهدو ف دكن يَشاءٌ و عذاب كند هركرا خواهد و الله م عَفُورٌ رَحِيم “و خدا آمرزنده است دوستان خود را 
كوزدان مك ولد كاذ تخري لا الننين 1 قو ]اك كوه كويد كلن لذ ٠١‏ كار ]لدتو مشورين ماله ريو ذا يهان فضا ماقراو 
تو بر تو و كفته اند اضعاف در دراهم ست و مضاعفه و راجل جه در جاهليت يكى مال خود را بربوا ميداد تا وقت معين آنككه 
ذو حل وونرتا من افوووضا اند كف شو همه مال مداورق مكدر ق نيفد و انفوا الله #و عوسي اكد وق اتعد ني كنونة 


لعلكم لفون دك تنا وستكار كرذيك: 
صفحه : ١6‏ 


لقو لاامفجوة ا اس مسق امون عمل مانن شوانوة قن لحن أ عقي كد ساق لزيد اناده 
توش اسيم هن قافر ترات غير اقان ابالتداضة الايراى #كشات و بالفرفن اياف فاضيان كاد كاوها كافزان وتان 
50 بريد خدا را در آنجه حكم كند و الرَّسُول-و اطاعت كنيد رسول ص او 
رادر آنجه فرمايد لعَلْكم ترحمّرون- باشد كه شما رحم كرده شويد و در عذاب نيفتيد و سارعّوا و بشتابيد إلى مَغْفِرَهٍ بآن 
جيزيكه سبب آمرزش اد ع رك از يروردكار شما اقامت لازم در مقام ملزوم جهت تشويق بندكان است بموجبات 


مغفرت و آن كلمه شهادت ست يا اداى فرائض با 


تكبير اوّل كه بجماعت دريابند يا صف اوّل از جماعت يا اخلاص يا هجرت قبل از فتح مكه يا متابعت سنت يا استغفار يا جهاد 
و مقتضاى مقام خود اينست جه اينكه آيت در خلال قصّه احد نازل شده و محققان كويند اينكه مسارعت بقدم كل نيست 


اينكه راه بياى تن بيايان نرسد تا جان نزند قدم بجانان نرسد 


ودر بحر الحقائق آورده كه بشتابيد درين راه بقدم تقوى كه تزكيه نفس ست از اخلاق حيوانى كه جز بدين قدم بمقام قرب و 


جنْت وصال رسيدن محال است ابيات 
بكذار ره هوايرستى رو آر سوى خدايرستى 
در راه محبتش روان شو بكذر زره جفايرستى 


واجَنّه و يشتابيد بعملى كه برساند شعا رابه بهش كاز زوق عظمت عرض ها الشّماوات *بهناق آن اسماتهاست يعت ماتئد 
آسمانها و الأرض مو زمين ها صفت عرض بهشت كرد جهت آنكه وصف طول او در فهم بشر نككنجد و در تفسير كبير كويد 
اكر آسمانها و زمينها را طبق طبق سازند بحيثيتى كه هر يكك ازين طبقات سطحى باشد مؤلف اجزاى لا يتجزى و موصّلل 
كردانتد اينكه طبقات را با يكديكر تا همه طبقى واحد شوند عرض بهشت اينكه مقدار توائد بود أعِدَّت للمُتّقينَ- امادة كرذه 
شده جنين بهشتى براى برهي زكاران از شرك الذي يُنفِقٌون- آنانكه نفقه مى كنند فِى السَرَاءِ وَ الصّرَاءِ در آسانى و در سختى 
مراد همه احوال ست جه انسان بهيج وجهى خالى از مضرتى يا مسرتى نيست يعنى بهمه حال نفقه ميكنند و كفته اند منفق اند 


هو .2 3-5 
در توانكّرى و درويشى 


يادر صحت و مرض يا در كرانى و ارزانى وَ الكاظمين العَيظ و فروخورند كانند خشم را با وجود قدرت آورده اند كه كسى 
امام اعظم رح را طيانجه زد امام فرمود كه من هم ميتوانم كه ترا طيانجه زنم ليكن نزنم و قادرم بر آنكه با خليفه از تو شكايت 
كنم اما نكنم و مى توانم كه در سحركاه از جفاى تو بحضرت اله بنالم ولى ننالم و مسيرم ميشود كه بقامت كمر خصومت 
بربندم وداد خود از تو بستانم وان نيز نكنم و اكر مرا فردا رستككارى باشد و شفاعت من در يذيرند بى تو قدم در بهشت ننهم 
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سب 


مردى كمان مبر كه بزورست و يردلى با خشم اكر برآئى دانم كه كاملى 


و العافين -و عف وكنند كان اند عُن_الْنّاس_از درم خريد كان از بندكان و يا از كسيكه بر ايشان ستم كرده باشد و الله بحب 
المُحيتئنين -و خدا دوست دارد نيك وكاران راو بهترين اقسام احسان آنست كه نيكوئى كنند بجاى جمعى كه با ايشان بدى 
كرده باشند در تيسير آورده كه روزى حسين إبن على رض با جمعى مهمانان بر سر خوانى نشسته بود خادمش با كاسه آش 
كرم بمجلس درآمد و ازغايت دهشت يايش بحاشيه بساط درآمد كاسه بر سر امام حسين رض افتاد و بشكست و آش بر سر 
مباركش فرو ريخت امام حسين ع از روى تاديب از راه تعذيب درو نككريست بر زبان خادم جارى شد كه و الكاظمين الغيظ 


كه وَ الله م يحب ءالمُحسنين امام حسين رض جواب داد كه از مال خودت آزاد كردم مثنوى 
بدى را مكافات كردن بدى بر اهل صورت بود بخردى 

بمعنى كسانيكه بى برده اند بدى ديده و نكو كرده اند. 

١١ : صفحه‎ 


َ الِّين -معطوفست بر الَّذِينيُنَفِقُون و مضمون كلادم آنكه متقيان دو طائفه اند يكى آنها كه بصفت انفاق و حلم و عفو و 
احسان موصوف اند دوم تائب غير مصر و ايشان آنانند كه از روى متابعت هواى نفس إذا فَعلُوا فاحِشَّهٌ جون بكنند كارى 
افاقتياعة أواطلقو شت هو اقيق دل زو تاق غود متا كوي سنا مرو نو نعضي والدكنة كار: "ابسن رده منةاب و طلي كار 
ناستوده؛ يا اوّل كبائر و ثانى صغائر و بقول جمعى فاحشه و ظلم خطا و عمد است يا زنا و آنجه مادون او است از مقدمات آن 
جون نظر و لمس و معانقه و تقبيل و بر هر تقديرى بعد ازان فاحشه و ظلم ذَكَرُوا اللّه- ياد كنند عقوبت خدا رايا عتاب او را با 
بنده كه جرا جنين كردى يا مذكر شوند وعده مغفرت را كه باستغفار بازيسته است فَاستَعْفْرُوا يس آمرزش خواهند لِذنُوبهم 
اق كالحان عون وق وقد اند ركمو كبيث كزوائورة اهاور امشعواه اندع معي لي على بي كس انرز در جر انه 
بندكائرا نا الله .مكر خدا وَ لم يْصدَوُوا و اصرار نكردند بعد از استغفار عَلى ما فَعَلُوا بر آنجه از ايشان صادر شد از معاصى يعنى 
ديكر بر بار سر آن فعل نرفتند وَ هم يَعلْمُون- و ايشان كه اصرار نكنند ميدانند كه عقوبت 


اصرار از عذاب كناه عظيم است نزول آيت در شان بنهان تمار بوده كه زنى صاحب جمال بخرما خريدن نزد وى آمد و بنهان 
رادل برو كشش كرد و ببهانه خرمائى خوب در كوشه كاشانه برده در كنارش كشيد و بعد از وقوع قبله زن زبان نصيحت 
بكشاد كه اتق الله از خحدا بترس و دامان ياكك مرا از لوث حرام آلوده مككردان بنهان را خوف الهى دريافت و يشيمان شده فى 
الحال بحضرت رسالت يناه ص شتافت صورت حال بعرض سيد عالم رسانيد فرمود كه من در ميان شماام و شما جنين كارها 
مى كنيد حق سبحانه براى تاكيد اميدوارى تائبان اينكه آيت فرستاد و بقول بعضى در شان ابو اليسر فرود آمد يا بهلول نباش يا 
ثعلبه انصارى كه قصد كناه كردند يا مرتكب فاحشه شده يناه بتوبه و استغفار اووذلد أومكه دان كروه متقيان كه بدو قسم 
بودند جَرْاؤّهُم ياداش ايشان مَعْفِرَةُ مِن رَبّهم آمرزشى ست از يرورد كار ايشان وَ جنات «تَجرى و بوستانها كه مى رود من تَحبَهًا 
الأنياة از زير ابنيه يا اشجار آن جويها خالدين-فيها در حالتى كه جاويد باشند كانند در آن و نغ أنه العاملين- و نيكو 
كوس جرد عمل كد كان عق تتاريت كينت غات درط كه كلاستديرة ين ركم شقن )رما متو« وانعها سان 
جهانيان از غم و شادى و محنت و راحت و دولت و نكبت كه حق تعالى سنت نهاده بحدوث اينكه واقعها يا اهل سنن مرادست 


و سنن شرائع باشد يعنى امتان بوده اند بانواع دينها و بجهت تكذيب بيغمبران عليه السلام هلاكك شده اند 


فيديرُوا فى الأرض ريس برويد و سير بكنيد در زمين و به بينيد بلاد عاد و ديار ثمود و بيابان لوط را فانظروا يس بنكريد بنظر 
عرك كسب انوناق كنت كان شكون يوه اتيك عافبة الفكدو ١:‏ اغر كان تكديب كد كان 


١57 : صفحه‎ 


هذا اينكه كلام كه در قصّه احد و بدر كذشت يا اينكه شرح كه از امم كذشته و وقائع روزكار داديم بين «سبب هويداى 
سخن حق است لِلمْاس_براى عامه مردمان و هُردىءو زيادتى بصيرت وَ مَوعِظَةٌ و يندى مشتمل برء رهبت و رغبت لِلمَتّقين- 
خاصه برهي زكاران راو لا تَهنُوا و سست مشويد و ضعف مورزيد» جون در حرب احد خواجه عالم عليه السّ.لام بشعب كوه 
درآمد ابو سفيان علم تجلد بر تيغ كوه برده خواست كه بر اهل شعب مطلع كردد اصحاب رض را دغدغه بخاطر رسيد و 
حضرت عرَّت جل -و على جهت تسليه ايشان اينكه آيت فرستاد كه سستى مكنيد ولا تَحرَّنُوا و اندوهناك مشويد از جراحات و 
نضييات ا فرك طناف بو كبدالا عكر لامو حاق تكد غنا بو كرافد ال ترق بحسي ار كاد ا از اررض اديه بر داف وي 
داريد يعنى در جنكك بدر يا برترى شما آن ست كه كشتككان شما در صدر نعيم اند و از ايشان در قعر جحيم يا مقام شما در 
درجات عاليه خواهد بود وازايشان در درك الاسفل و حقيقت آنست كه اينكه بشارت بود مر مؤمنان را بعلو و غلبه يعنى شما 


منصور و غالب خواهيد شد و ايشان مقهور و مغلوب خواهند كشت إن كنتم مُؤْمِنِين-اكر 


هستيد كرويد كان بوعده حق كه فرمود و ان جندنا لهم الغالبون إن يمسسكم قرح *اكر بشما رسيد جراحتى و زحمتى فَقَّد مس 
الوم -قرح “يس بدرستيكه رسيده است كروه كفار را در روز حرب بدر مثله زخمى و المى مثل قرح و جرح شما و تلكك- 
الام “و اينكه روزها كه مدار زندكانى بر آن ست تداولها ميكردانيم آنرا ب ين - الّْنّاس _ ميان مردمان كه روزى بدولت وعشرت 
كذرد و روزى به نكيت و عسرت فيوما علينا و يوما لنا و اينكه مداولت براى آنست كه تا يند كيرند وَ ليعلم . «اللههويرائ انكةه 
ا ا ل ا ا ا ا ا 0 الكدر كرههة كيد رهما 
كواهان يعنى كواه يكديكر باشيد كه در معركه جهاد كدام جان فدا كرده بود و كه رو بككريز نهاده وَ الله ءلا بحب ٌالظالمين- 
وعدا دوية مداو سسركازان ذا كه مهر كافك و تصن اتلد و قائده سرك ركو هذاوله انمع ساكل كدوافن هذا اليه 
كوا عر مؤساناي از كاه جديادها كارا اقل ايعان اقترينه كتواة وب ابسانائست و ينعو الكازر رودو كر ابعه ورشيان 
افكند و هلاكك سازد كافران را مقو 001 تدلُو الجَنّهَ آنكه درآييد به بهشت و لَمَا يَعلّم . لفك فوب كيدا 
رجاف تواتك آنها را كه جهاد كرده اند از شما و يلم - الصَاب رين - -و نديد شكيبايان را بر فرمان رسول يا صابران را بر 
هجوم مصائب و وقوع فوائب ملخص سخن آنست كه بى محنت مجاهده براحت مشاهده نتوان 


1١7 : صفحه‎ 


0 #الموك اززو مي برديداهر كك :| بف ادك رام 

تقل أن لدي شق 1 اتكشوا هده في نوات ترا كه حوري وك نك ا ره “يس بتحقيق بديديد آنجه مى طلبيديد از 
ب د ارو ور ا ا ا و لو 
عليه السلام واو را تنها كذاشته در خلاص خود ميكوشيديد آورده اند كه جون حضرت صلى الله عليه و سلّم زخم خورده در 
ميان كشتكان نهان شد ابليس لعين صداى الا-ان- محمّ دا قد قتل در ميان خاص و عام افكند قومى از ضعفاى اهل اسلام 
خواستند كه رجوع بعبد الله ابى نموده التماس كنند كه از ابو سفيان براى ايشان خط امان بستاند و قوم ديكر بككريختند و بعد 
از آنكه آنحضرت رسالت بناه صلى الله عليه و سلّم منهزمان را ملامت ميكرد كه جرا فرار بر قرار اختيار كرديد و يشت بميدان 
كارزار آورديد ايشان زبان عذر كشوده كفتند كه ما آوازه قتل تو شنيديم روزكار بر ما شوريده شد و ازغايت ترس 
بكريختيم حضرت عرّت دفع عذر ايشائرا آيت فرستاد وَ ما مُحَمّدٌّ و نيست محتّد ص يعنى بنده ستوده من إِلنا رَسُول *مكر 
وإسكادة اتيك عن فيد جلت رتلا يسيك ,كد سفة داوق قله الال تيان اذى افر يعاد كاذ | فا سات دا باكر مطيرية ايك 


بيغمبر أو قل انقَلكُم يا كشته كردد باز ميكرديد شما 


عَلى أعقابكم بر ياشنهاى خود يعنى تركك جهاد مى كنيد يا مرتد مى شويد وَ مَن يَنقَِب عَلى عَقِتيه_و هر كه بركردد و به يس 
باز رود بارتداد يا تركك جهاد كيرد فلن يَضْرٌ الله بس هركز زيان نرساند بدان بركشتن خود خدا را شَّيئاً جيزى؛ زيرا كه ورود 
مضار و منافع برو روا نيست و سَيَجِزى اللّهءو زود باشد كه جزا دهد خدا الشّاكرين- مر سياس دارند كان راوّ ما كان لِنَفس رو 
نباشد و نسزد هيج نفس را أن تَمُوت- آنكه بميرد إِنَا يإذن_اللّه مكر بمشيت خدا و فرمان او و نوشته است خحدا اينكه حكم را 
در لوح محفوظ كتاباً مُوَجَلَا نوشتنى زمان او بيدا كرده شده كسى بيش از آن نميرد و از آن نيز در نككذرد و درين آيت 
تحر يفن انان الوق ذو حيرات و تروف نمام ايفان فو معز كامقائلة ا اله عنادسعد م كدتداقة كه عير او .قفر انكل أو 
مقدرست هرآئينه دلير خواهد شد در معاركك مبارزت و شروع در مهالكك حضرت مرتضى رض درين معنى دو بيت ست 


رباعى 

اى يومين من الموت افر يوم لم يقدر ام يوم قد قدر 

يوم لآ فدرلا بانئ الال يوم قد قلزلا يعنى الحدار 

رباعى 

دو روز حذر كردنت از مركك روا نيست روز كه قضا باشد و روز كه قضا نيست 
روز كه قضا باشد كوشش نكند سود روز كه قضا نيست درو مركك روا نيست 


وَ مَن يُرد هر كه خواهد بجهادى كه ميكند تّواب-الدَّنيا ياداش اينكه جهان تُوْته_منها بدهيم او را از دنيا آنجه مقدّر كرده ايم وَ 


مَن يرد هر كه خواهد باعمال خود توب الآخرَه جزاى آن جهانى نُوْتِه_منها بدهيم اور آنجه خواهد و آرزو برد ودر بهشت و 
سَتَجِرَى الشاكرين-و زود باشد كه ما ياداش دهيم شك ر كُويند كان را بر نعمت جهاد. 


١88 : صفحه‎ 


وكات رميق لقو رو تسد انة:اذ يعبر اف بشبان بيعغبران كددن زفح ق فال دكارؤان كر دمع قوق كن ناا وجودقة ربياه 
فراوان» ربّى نام سياهى ست كه كم از هزار نباشد و در عين المعانى كويد ربى بمعنى ده هزار يا ربّى بمعنى ربانى ست يعنى 
فقها وغلما وحكما واتقيا كهابا بيغم خوه بودئد كما وَهَنُوا بس سستى تور زيدتد ايدكه ييعميزان وأضحاب ايشان لما أَصَابَهُم 
بدانجه بديشان رسيد از محنت ها فِى سَبيل_اللّه_در راه خدا و در جهاد با كفار وّ ما ضَعُفُوا و ضعيف نكشتند از بسيارى حرب 
فشكا و اواو وت عند كزوكديا سشؤناق ريدي متهومانة ابوك و أمواا كة الفها باد ان امود ان ابو ماه خط اما م 
طلبيد ند وَ الله بحب ثُالصَابرِين -و خدا دوست ميدارد صب ركنن د كان را بر جهاد وَ ما كان قَولَهُم و نبود قول ربانيان بعد از قتل 
نبى -ايشان اككر واقع شده إِلّا أن قالُوا مكر آنكه كفتند رَيَّّا اغفِر لّنا اى برورد كار ما بيامرز ذُنُوبَنا كناهان ما را كه سبب منع 
مركيو قل ساس دوك ما ووو زد افناتوتهر كذا را تاهد اذ كق اتن عابرا فى امنا هوه فازرفا نو فقا انكاس وا ست اود 


قدمهاى ما را در وقت مقاتله با عداى دين و انصّرنا و يارى ده ما را 


عَلَى القوم_الكافرين- بر كروه ناكرويد كان قَآتاهّم “الله يس ذا نخدا يشان را سركت ذعا و'استكفار ياانة سب ضور ير نقاتله 
كفار واب الدَّنيا ياداش اينكه عالم يعنى نصرت بر دشمنان و دريافتن غنائم وَ سن - تُواب رالآخره و ديككر عطا كرد ايشائرا 
نيكو ياداش آن عالم يعنى نعيم بهشت يا رضا و لقا وَ الله يحب ثُالمُحمنِين-و خدا دوست دارد نكر كازان راش صا انراق 


نزد محققان ثواب دنيا و آخرت اعراض است از هر دو و توجه بآفريد كار هر دو بيت 

من فارغم از هر دو كون مرا وصل تو بس اى خالق هر دو كون بفريادم رس 

يا أيّهَا الّذِين آمَنُوا الى كروه كرويد كان إن تُطِيعُوا الذين- كفَرُوا اكر فرمان بريد كافران را اينكه آيت در شان جمعى ست كه 
ازابو سفيان طلب امان مى كردند و در كشاف آورده كه منافقان مؤمنان را مى كفتند كه اينكه زمان كه بيغمبر كشته شده و 
رايت دولت كفار استيلا يافت شما را ديكر باره بدين خود رجوع بايد كرد حق تعالى مى فرمايد اكر بفرمان منافقان كار كنيد 


يَردُوكم بازكردانند شما را عَلى أعقابكم بر ياشنهاى شما يعنى بر كفر باز برند فتَنقَلِبُوا يس آنكاه كرديد شما خاسرين زيان 


زف كاقل :قاقر ذو سرا ول فرهاق وتان يريك 
صفحه : ١880‏ 


َل_اللّه مولاكم بلكه بدانيد كه خدا نازو مده كان نو 5وستدان شماستة» يننا كفان دوست مكتيد:و نصرت از غير حق مجوئيد 
وَ هُوَ حَيرُ النّاصدرين-و خدا بهترين يارى دهند كان است سَ نُلقَى زود باشد كه در افكنيم فى قلوب الَّذِين ‏ كمَرُوا در دلهاى 


كافران الرّعب - ترس و 


بيم خداى تعالى هم در روز احد ترس در دل كفار افكند كه با وجود ظفر و غلبه بى جهتى تركك قتال كرفته بازكشتند و القاى 
رعب در دلهاى إوشاقاجعه شيي :تو زا أشركزا بالله_بآن كه ايشان شرك آوردند بخدا و انباز كرفتند ما لم يُنَزّل به آن 
جيزيرا كه نفرستاده است خدا با شركك آن شّلمطاناً حجتى و برهانى تا ايشان را عذرى بودى غرض نفى حبجت است جه اكر 
حجتى بودى فرو فرستادى و مَأواهُم الْنْارُ وجاى ايشان آتش دوزخ ست و بئس- مَثوّى الظَالِمين-و بد آرامكاهى ست 
نوكا لترائذو حاو لترد د فك باللننو ع فيه راضك كرد دماءر ايد لوقك توكده حؤم رادو جات طقل ينه إن عار 
مشروط بصبر بود تا صبر ميكردند مظفر بودند و جون ترك صبر كردند مغلوب شدند ودر صحيح حاكم از إبن عباس رض 
نقل مى كند كه خداى تعالى در هيج موطنى بيغمبر خود را اينكه نصرت نه كرد كه در حرب احد كرد جمعى براينكه سخن 
انكار كردند إبن عباس رض فرمود كه من از كتاب خدا مى كويم فرمود كه وعده نصرت من با شما راست شد إذ تَحَُسُونَهُم 
آنهنكاميكه كشتيد كافرائرا از روى شتاب بإذنه_ بخواست خدا يا بحكم او يا بمئونت او در اوّل روز شما را ظفر بود عَحّى إذا 
فَدَلتُم تا آنكاه كه شما بددل نيدتو كافك فى الأمرتواريه الك كردس در كار حرب و عَصَ ينم وعاصى شديد در امر امير 


خود عبد الله رض بن جبير و تركك مركز كرفتيد يس مبتلا شديد بمغلوبيت من بَعدٍ ما 


أراكم يس از آنكه نمود شما را ما تُحبُون- آنجه شما دوست ميداريد از نصرت و غنيمت منكم من يُرِيِدُ الدّنيا ازشما كس 
باشد كه دنيا طلبد يعنى غنيمت و نام بلند و آن طائفه بودند كه ياى از حيز امر و مركز فرمان بيرون نهاده بر غارت و اخذ 
عيجنة قال قهز د كلق مدكم كل :. لئذا الأخز» و ا اشيعايزت ا بك كناخ اهن رستكارى العرينا وسغاات شهادت و ابدكه 
كروهى بودند كه بر مركز ثبات قدم ورزيدند تا وقتى كه شربت شهادت ليد ارك بن انا بازداشت خدا و 
وق تسترا ركردافيد منهج و قل كافر اذ بعك ار عليه عنما بن يشان اتيك ا اومان شعاارا نيش مايه 1 زمآ رعذ كان كنه انا 
قبا عافكا رهد مع هما رمك نين افتكارا كركه او اوها سك يدرس اكدعين عردو ور كدرابلاار فنا 
كوت ابقا لفك هيه نيما رالكقسه ومشاصلن: كردا سددد و اللسدو فقيل وعدا ععالن د و قفن رحبت اميك عل 
المُؤْمِنِين بر كروي د كان و از جمله فضل او آنكه شما را بتمامى هلاكك نكرد. 


١79 : صفحه‎ 


د لمتردوه ا وكام كه دور رفس دواهرييت بالببالالئ كره مى كريختيد وَ لا تَلوؤون- و نمى ايستاديد و التفات نمى 
كرديد عَلى أَعدِدٍ بر هيج يكث از مردمان يا نمى نكريستيد بر يكى كه آن ييخمبر ص بود وَالوَسُول "يَدعُوكم و بيغمبر شما را 
مكوانه ن اكرات دوع كها ون يز «عياة اللهافالق وسول الله شيا اجادت تمن كرد يد تأنابكم بض :مكافاك 
كرد شها ذا خد] حي 


عَم لكلا تَحزّنُوا غمى بعد از غمى يكى غم خبر قتل يبغمبرست وغم ديكر شهادت و جراحت بعضى از صحابه رض يا يكى 
و ا و ل 
ما لكوي نجه ازاتفتنا قوت عن زنع ركع [ عفدت كلانه ما كباو ننه مارك رياه انعم اها وبي انك كلد 
شرح وحييت. و اللذه تون وظيدا نانيك ينا كماووا جد ها ين كنلا له انز ليسظا كو وتى تراد عل نور كنا و كد 
العم از يس اندوه و ملال أَمَنَه امنى و آرامى و آنجه بود نُعاساً خوابى سبكك يَْشى مى يوشيد يعنى در مى بيجيدن آن خواب 
انه تنك كوه وا أو لقنا كد قومة اذ لي بروؤلد و عبتاو لود هكد خر اب بطق لق را بوي 


صديق رض و ” 

فاروق رض و" 

مرتضى رض و ” 

طلحه رض و 6 

سعد رض إبن ابى وقاص را از مهاجران رض و 7 
حارث رض بن صمه و لا 


سهيل رض بن حنيف را از انصار رض و بعضى زبير را نيز داخل كرده اند رضوان الله عليهم اجمعين و فائده نعاس عود قوت 
ابروا حدر عات ار لياه راط ماد روت كز جود مقر ين لسريو دا اكه ابا بوره 
أَهَمّتَهُم بدرستى كه در غم افكنده بود ايشان را انفد هم لنتشهاى كان راق بالله .كمان مى بردند بخدا غيرَ التق -ظن ناروا 
و ناسزا طن الجاهِليّه كمانى كه اهل جاهليت 


رامى بود كه مهم محمّد باتمام نخواهد رسيد بَقُولُون- ميكويند هل لَنا آيا هست ما را استفهام بر سبيل انكار يعنى ما را نيست 
من-الأمر از كار ظفر و نصرت كه وعده داده بود ين شََى ء يج جيز يعنى طمع غلبه داشتيم بر لشكر ابو سفيان و ميسر نشدء 
قولى آنست كه إبن ابى را كفتند كه قتل بنو الخزرج و او در جواب كفت هل لنا من الامر من شى ء يعنى ما را در كار ايشان 
هيج اختيارى نيست كفتيم از مدينه بيرون مرويد سخن ما را قبول نكردند قل إن الأمر كُلّه ملل بكو اى محمد ص بدرستيكه 
همه كارها از غديطة واهريمت مر عخداق زاسة و بفزماق إوست تحفوودفى اددهم تهاق مىسارن د منافقان در شسبهاى 
خويش از شكووكك و شبهات. 


١83/ : صفحه‎ 


ما لا يُبدُون- لك - آنجه آشكارا نمى توانند كرد براى تو بجهت خوف از شمشير مسلمانان يا بيم كشف غطا و رفع حجاب از 
افعال قبيح و نيات فاسده ايشان يَقُولُون- لّو كان لَنا ميكويند در خلوت با يكديكر اكر بودى ما را فو لامر كن ا كار عورد 
جر د ووو لقي كردي ار حر رودي قناقن جنا كسم انض قدي رد لكات طاول لمي كتشديو 
هزيمت بما راه نمى يافت قل لو كسم بكلو اكر مى بودبد شما أى منافقان فى بوتكم در خانهاى خود و نمى خواستيد كه باما 
بيزؤة اند 2[ الذي تعر ابن زوق امقدى :امات نيما انادكه ورا ول كيب لهج القتل«توتتته شده است بر ايشان كشته 


ل إلى مَضاجِعهم سوى كشتنكاه خود 


ننا"اكراشما تخلق'مى كزدند هرايينه مؤمتان كه حداف تعالى قبل كفاز يست انشان مقر ساهه اسةة يرون مى امددل 
بمع ركه حرب و مصارع اهل شرك يس خطاب با مومنان مى فرمايد كه بعد از جنان غمى و المى كه داشتيد امنى و آرامى 
بشما فرستاد تا بوعده او واثق باشيد وَ لْتبتلى -اللّه دو براى آنكه ظاهر كرداند خدا ما فى صُدُوركم آنجه در سينهاى شماست از 
انديشها وَ مص -ما فى فُلُوبكُم و ديكر تا ياكك و خالص سازد آنجه در دلها داريد از نيتها و عزيمتها وَ اللَهمعَلِيم “و خمدا 
داناست بذات_الصّدُور بآنجه در سينهاى باشد از سرائر و خفيات 

إن الَّذِين - تَوَلوا اك هرآئينه آن كسانيكه رو بككّردانيد ند از شما و بهزيمت رفتند جوم التَقَى الجمعان آن روز كه رو برو 
ووو رفس كاد ابو مها لون احد إِنَّمَا استَرَلّهُم “الشّيطان «جزين نيست كه بلغزائيد انشان را #سمطاف ناا 
ايشان طلب زلل كرد و فرمان وى بردند بتبعض_ما كسوا بشامت بعضى از آنجه كسب كرده بودند يعنى مخالف امر رسول و 
لَقَّد عَمَا الأّه عَنهم و بدرستى كه خدا در كذرانيد از ايشان اينكه كناه بجهت توبه و اعتذار ايشان إنء الله عَفْمورٌ حلِيم » 
بدرستيكه خدا آمرزكار است بردبار» و تعجيل ناكننده در عقوبت كناهكار. 


١/ : صفحه‎ 


ذا انها الذيىة اموا اق كرود كوو سد كان لا تكوتوا كالنية: كفوو| ماشيف ناحد أن كسانكة كافر شدقد يعن سافقاة و قائر) 


لإخوانهم و كفتند براى برادران كشته و مرده خود نسبى يا سببى إذا ضَرَبُوا فى الأرض_جون برفتندى در زمين براى تجارت و 


بمردندى أو كانُوا عُرّى يا بودند غازيان و جهاد كنندكان و كشته شدندى لو كانّوا عِندّنا اككر بودندى نزديكك ما و بسفر غزوه 
ولتدع هااننا توا لمرستدق مو امس وان مار ردقه تكد شد 5ن كد وى قماااق مو شاف مكافت ابفان كيل دوه 
قول ليجع الله نا كرداند خدا ذلك آن مخالفت شما رايا ككمان ايشان را كه با ما بودندى تلف نشدندى عسرَةٌ فى قُلُوبهم 
دريغى و اندوهى در دلهاى ايشان وَ الله يُحِيى و خدا زنده ميدارد نه حذر و تدبير وَّ يميت مو او مى ميراند نه سفر و حرب و 
اللدميها تمل ةد و لاجر افده سننا ب كصد "الى كرود كاذ اذ مين وكات نقد يبنا استقاو لون فلم ويخذا كه اكر هنا 
كاكم تو جنا يكل الله دن كياد أو قت با بويك ذو شو ودف دانير دزالا لمتغفزة مزيز الله هر ينه [مرلرقنى و عدا 
رَحمَةٌ و بخشش ازو خَيرٌ مِمّا يَجِمَعُون- بهترست از آنجه جمع مى كنيد از مال دنيا و حفص بغيب ميخواند يعنى آمرزش و 
بخشايش حق سبحانه شما را خوبترست از آنجه كافران فراهم مى آرند از متاع غرور وَ لَيْنَ مُنْم واكر بميريد اى مومنان با 
خوشنودى حق أو قُيِلتُم يا كشته شويد در كارزار كفار لَِلَّى الله_ه رآئينه بسوى خدا كه معبود شماست تُحدرُون - حشر كرده 
شويد عرفا كفته اند اكر مركك دريابد شما را اى مخالفت كنند كان با نفس و هوا يا شهيد كرديد به تيغ رياضت در طريق طلب 


لقايش شما را حشر بآنكس خواهد بود كه دل 


وعخاقير] حو واة اوسدل: كؤدة اننع يق واو اوتنعا كققه 31301 كات العو القه الله ملا العضون الى الله حقوف 
كر مركك رسد جرا هراسم كان راه به تست ميشناسم 
سرى كه آن بره تو يا مال ست شايسته افسر وصال ست. 


١894 : صفحه‎ 


- 


قبما رَحَمَهِ مِن- الله بس به بخشايشى كه ترا رسيد از حق سبحانه لنت- لَهُم نرم كشتى براى منهزمان احد نزول آيت در ان 
وقت بود كه حضرت رسالت يناه عليه السلام بعد از مراجعت اهل هزيمت بايشان تغليظ و تشديد نفرمود بلكه مراسم دلجوئى و 
لوازم خوشخوثى به نسبت آن جماعت رعايت نمود حق سبحانه و تعالى مى فرمايد كه نرم سخنى و نيكوخوثى تو برحمت من 
ولوق كي سوه كر وق تواتك حرط باد كر ا نخد عد كربق ]كني عفرو مريت انضرا 
هرآئينه اصحاب تو يراكنده شدندى من ولك از نزديكك تو و با تو نياراميدندى فاعف /عَنهُم يس د ركذار از ايشان تقصيرى 
كه در خدمت تو كرده اند وَ استغفر لم و آمرزش خواه از من براى ايشان اهمالى را كه در اداى حقوق من ورزيدند و 
اورم فى الام و مكووك كاى ب تاودن كازى كذ ارسق تاق ورا جنك جر اذو ده كلق كريد كه مشاورت 
مخصوص بوده بامور محاربه و مقاتله با كفار فإذا عَرّمت- يس جون قصد كارى كردى بعد از مشاورت و كر على اللد ريسي 
توك[ سوا كونو و اورف ناسوس وق اندي اق الك سدرمة بدا وسطر 36 كقف كاخار اذ معو كل اتعقياق 
كسى ست كه از غير حق نترسد و 


جز بدو اميدوار نباشد إن ينض ركم هاللّه “كر خدا شما را نصرت دهد جنانكه در حرب بدر واقع شد قلا غالب لكم يس نباشد 
عليه كله بن تنما و إن تخد دك وةاكرهزى كارو ما وكا كه وو جكة احد وفرع يافت فمل ذا الدى رسن كيسة اكه 
تنشد كم ين بيهر يار دهد شما راز يس فر وكذاشتن او وَّعَلَى الله رو بر كرم عدا قتكر كر القو توق بايد كدت كان 
كنك اود ارفك كال واعا كان لرىء ناكل ونلا تكد واشراوار :نابوك مر تعر عير ادكه عرانت كدير عديك بعس ار 
اقوياى صحابه رض از ييغمبر درخواست مينمودند كه ما را از هر غنيمت كه مى افتد زياده از حصه ضعفا جيزى بده آيت آمد 
كه خيانت بيغمبر ص در قسمت غنائم روا نيست و كويند ازغنائم بدر كليمى يا قطيفه سرخ رنكك كم شد و جمعى سيه 
كليمان از روى نفاق نسبت آن به سيد على الاطلاق عليه صلوات الله كردند و حق تعالى ذمه حبيب خود را خصوصا و ذمه 
جميع انبيا را عموما ازين خيانت برمى كردانيد و فرمود كه هيج بيغمبر در غنيمت خيانت نكرده و نكند وَ من يَغْلل وهر كه 
خيانت كند در غنائم يَأت يما عل بيايد بكناه آنجه خيانت در آن كرده است و يا بيارد آن جيزيرا كه در آن خيانت كرده يوم - 
القيامه روز رستخيز و على رءوس الاشهاد بر آن فضيحت يابد اكر نيمه سوزنى يا رشته باشد در اخبار آمده كه شخصى بعد از 
قسمت غنائم رسن كهنه كه قبل از قسمت 


برداشته بود نزد حضرت رسالت يناه ص آورده آنحضرت ص قبول نكرده و فرمود نكاه دار تا در قيامت بيارى ثم تُوَفَى يس 
تمام داده شود در ان روز كل نفس رهر نفسى را ما كسّدبت جزاى آنجه كسب كرده باشد از خير و شر وَّ هم لا يُظَلمُون-و 


ايشان ستم كرده نشوند در وقت جزا. 


١6١ : صفحه‎ 


أ 


فَمَن_اتبع - آيا هر كه بيروى كند رضوان- الله خوشنودى خدا رادر تركك غلول باشد يعنى نباشد كمَن باءَ همجون كسيكه 
با زكردد بس خط مِن- الله بخشمى از خدا به سبب خيانت وَ مَأواهجَهَنّم دو آرام جاى او باشد بدوزخ وَ بئس - المصيرٌ و بد جاى 
بازكشتنى ست دوزخ هم انبيا واهل امانت كه تابع رضوان حت اند دَرّجاتخداوندان يايهاى بلندند يا مر ايشانراست درجها 
عِندّ اللّه_نزديكك خدا وَ الله بص يرٌ و خدا بيناست بما يَعمَلُون- بآنجه مى كنند مردمان از امانت دارى و خيانت كذارى لَقَد من 
الله هه رآثينه بتحقيق منت نهاد خدا عَلَى الٌؤهنين- بر كروي دكان إذ بَعث- فِيهم جون فرستاد در ميان ايشان رَسُونًا من أنشيتهم 
شمر هد را لان بف الونينان درا علي اآمانه مكرافه ير كنات 1 خاي قر الى كا بع فياف ترح وار حرم رباكت 
ميكرداند ايشانرا از اوناس مقتضيات طبيعت برشحات ينابيع احكام شريعت يا زكوه از ايشان فرا مى كيرد يا كار ايشان بصلاح 
مى آرد يا بر ياكى ايشان كواهى ميدهد وَ يُعَلْمَهُع هالكتاب- و مى آموزائذ ايشائرا قرآن يا معارف شرعيه وّ الحكمة و حكمت 
يعنى حديث يا معارف عقليه وَ إن كانُوا مِن قبل *و بدرستيكه 


بودند همه مردمان بيش از بعثت رسول لَفِى م لال مُبين در كمراهى هويدا و ظاهر نه حق را ميدانستند و نه از باطل دورى 


تاريكك بد ز ظلمت باطل همه جهان عالم ز روى روشن او نور حق كرفت 


ع 


1و0 ماكر ااه كافايدا روسة تن انق روتعرهة :وافل :و تزادت از اغادى وال اكه ند اضف لبها رسيةة 
وكيد از اث دوحسد ]ثرا بع باضه نود يوان كافر اك دو اترانو حجه اشات .5 الخد هتنادد تن از شنا كفقته واشما دو نان هفتاد 
تن أسي ركرقية فش الى هذا كفعد ازووى تعجية وتجرع كة اتكداار كلها ينا وسيد وها استلمائية وعدي دا درمناة 
ابيع فل اهو ووفك أشي كت كر فافض كه مهاو انط فدهي د وذ يكنا لساب كه تالفنا كرود وار 
مدينه بيرون آمديد يا تركك مركز نموده رو بطلب غنيمت آورديد إن الله بدرستى كه خدا عَلى كل شَى ءِ قَدِيرٌ بر هر جيزى 


از فتح و غنيمت و قتل و هزيمت تواناست. 
صفحه : ١6١‏ 


وَ ما أصابكم و آنجه بشما رسيد از مكروهات طباع شما يوم التَقَى الجمعان_ در آن روز كه لشكز ابو اسفيان:بااسياه مومتان رو 
روك اوردق فإذة الل ينين بامر خدا و بقضا و قدر او بود وَلِيَعلّم-المُؤمِنِين-و تا به بيند خدا ثبات قدم مومنانرا و ظاهر سازد 
َ لِيِعلّم - الّذِين ناقَقَوا و تا اظهار كند خصومت آنائرا كه نفاق ورزيدند وَ قيل-لَهُم و كفتند مر إبن ابى و اصحاب 


او را در وقت بازكشتن ايشان از راه مدينه كه تَعالُوا بيائيد و از حرب بازمكرديد و بجد تمام قاتِلُوا فى سَبيل_اللّه_كارزار كنيد 
با مشركان در راه نخدا أو ادقعُوا يا دفع كنيد مشركانرا كه داعيه قتل و غارت اهل مدينه دارند قَالُوا لو نَعلّم مقتانًا كفتند اككر 
مراسم حرب ميدانستيم لَاتبَعناكم هرآئينه متابعت مى كرديم شما رايا اككر دانيم كه آنجا جنكك خواهد بود مى آثيم اما جنكك 
واقع نخواهد شد و محمد عليه الصلوه و السلام با اقرباى خود صلح خواهد كرد هم للكفر يَوميِذٍ إينكه منافقان بسوى كفر آن 
روز كه اينكه سخن بكفتند قرب *مِنهُم للإيمان نزديكترند از خود كه بسوى ايمان يا باهل كفر اقرب اند در يارى دادن با اهل 
ايمان يَقُولُون- يأفواههم ميكويند بزبانهاى خود ما لآّيس- فى قُلُوبِهِم آنجه نيست در دلهاى ايشان يا آنكه بزبان مى كفتدد كه 
حرب نخواهد بود و در دلهاى ايشان آن بود كه جنكك واقع شود وَ الله أُعلّم *و خدا داناترست بما يَكتّمُون- بآنجه منافقان مى 
بوشند از حقد وعداوت وحسد و مكيدت الَّذِينَ-اينكه منافقان آنانند كه از روى جهل يا بجهت قريب جهال قالُوا لإخوانهم 
كفتعك أن ززائ أمقال حود نا اقزنا:وهتكيتان خود كه.دز احد هيك شد روؤتك: و فعدوا "و حال نكة "ادكه كز يد كان متسعه 
بوه قوذو عاتواف عردو ياف اننهاة 3ف قل لوا اطافونا اك ماكر داوف زدقدع اقرز قرت نا مات قو اشر افن ا ار 


در مساكن خود ما قِلُوا كشته نمى شدند جنانجه ما نشديم قل بكو 


اى محمّد صلى الله عليه و سلم اكر اختيار مركك بدست شماست قَادرَوًا يس دفع كنيد عن أنفيتكم #الموت-از نفسهاى خود 
مركك را إن كنم صادقِين-اكر هستيد شما راست كويان كه حذر دفع قدر مى كند در كشاف آورده كه در آن روز كه 


منافقان اينكه سخن كفتند هفتاد تن را از ايشان مر كك رسيد. 
صفحه : ١67١‏ 


ادي اللو ميندار آنائرا كه بصدق نيت قُتلوا فى سَبيل_اللّه_كشته دنه دو زاء دا أقرانا كدد افا جرد كاد نم 
عباس رض نقل كرده است كه حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام صحابه رض را كفت جون برادران شما در روز احد 
شهيد شدند حق سبحانه جانهاى ايشانرا در اجواف مرغان سبز بال جاى داد كه در هواى بهشت طواف كنند و بر شاخهاى 
طوبى آشيانه سازند واز جويبار فردوس آب خورند و بوقت استراحت خوابكاه ايشان قناويل زرين در سايه يايه عرش آويخته 
و ايشان ميكويند خداوند اكر خبر دهد ياران و برادران ما را ازين دولت كه ما يافته ايم تا رغبت ايشان به جهاد و اجتهاد زياده 
كردد حق سبحانه براى تعريف حال ايشان تشريف اينكه آيت ارزانى فرمود يا يدر جابر انصارى رض كه از شهدا بود از 
خداى تعالى درخواست كه مرا باز بدنيا فرست تا ديكر باره شربت شهادت بجشم فرمان رسيد كه حكم ازلى برين وجه رفت 
كه آمدكان از رجوع ممنوع باشند كفت بارخدايا از سعادت حال و نعمت بى زوال كه مرا داده ياران را خبر كن اينكه آيت 


نازل شد كه شهدا را مرده مينداريد بل أحياءٌ بلكه ايشان زند كانند عِندَ رَبّهم نزديكك 


يرورد كار خود بدان معنى كه هر سال ثواب غزوه بديشان ميرسد يا خاكك ايشان را نمى خورد يا نمى شويند ايشائرا جون سائر 
مرد كان يار و سلام زائران مى كنند بدستور زند كان يُررّقون- روزى داده مى شوند از ميوهاى بهشت فُرجين -در حالتى كه 
شادمانند بما آتاهُم الله بدان جيزيكه عطا كرده است خدا بديشان مِن فَضله راز فضل خويش كه آن دولت خوشنودى حق 
ست و عطاى كه وراى آن متصور نيست و در تفسير كبير فرموده كه جون جواهر قدسى را بانوار الوهيت شوقى يديد آيد 
ذوات ايشان را بلمعات معارف ربانى مستنير كردانند يرزقون اشارت بر انست يس از آن بمنبع نور و مصدر رحمت ناظر شوند 
فرحين عبارت از آن ست و بحسب واقع ابتهاجى زياده از وصول بمقام وصال و مسرتى افزون تراز نظر بجمال وجه كريم 


نميتواند بود بيت 


مايه خوشدلى آنجاست كه دلدار آنجاست ميكنم جهد كه خود را كرد آنجا فكنم 


1 


وَ يَسِتَبْدرُون-و مسرور مى شوند به بشارت يا شادى ميكنند بالَّذِين- بآنانكه هنوز لم يَلحَقُوا بهم در نرسيده اند بايشان مِن 
خَلفهم از يس ايشان و اميد ميدارند كه به بهشت بديشان رسند و در كرامت با ايشان شريكك شوند و يا شادى ايشان بآنست 
كه بر احوال اخرويه بلا خلاف صاحب وقوف شده بيقين مبدانند أَنَا تحوفءعَلَيهم آنكه هيج ترسى نيست بديشان از آنجه در 
بيش ايشان خواهد آمد وَّلا-هُم يَحرَّنُون -و نباشد كه اندوهناك كردند بر مفارقت دنيا و آنجه درو بكذارند يَسَتَبِشِدرُون- 


قادماتقى نه الايد يفو ين الله رسك كد ات هده ات اذ نحدا ديشن يعن قواب اعمال و فصل 


وافزونى بران نعمت بقدر استحقاق باشد و فضل آنجه زايد بر آن بر بئده ارزانى فاكقة أن اللو ديكر فرح دارند شهيدان 


بآنكه خدا لا يُضِيع + أجرّ المُؤمِنين ضايع نكند مزد كار مومنان موحد و مجاهد. 
صفحه : ١07‏ 


الْذيناستجايوا آنانكه از روى صدق اجابت كردند لله ِوَ السُول_مر فرمان خدا و رسول را وقتى كه بخروج از مدينه امر كرد 
و آنجنان بود كه جون ابو سفيان از احد بازكشت سيد عالم ص آخر همان روز كه شنبه بود هفتم ماه شوال بمدينه آمد و 
صباح يكشنبه بفرمود تا لشكريان احد بر عقب دشمنان بروند وهر كه در معركه احد حاضر نبوده بدين غزوه بيرون نيايد 
صحابه رض اطاعت نموده با وجود ضعف و جراحت براه مكه متوجه شدند ودر حمراء اسد معسكر همايون مقرر شده شب 
دوشنبه آتش بسيار برافروختند تا صيت ابّهت لشكر اسلام باحيا و قبائل عرب رسيده دانند كه ايشائرا عجزى و انكسارى نيست 
حي انه يديج 7 بخان امد اذهار] ته العامة دا ]ونال كردتتد قن تع ما أصضايهه «القرح #ازريس اكه وسيد هيز 
انقائراعراجتهاق الذي أحسئوا ينهم تكسا زا كه يكرق كردند او انشان يوفاق عهد وَالْمَوَا وبعرسدئد ارعضب عدا در 
مظالفت ام فير أ خف عطق «وردى بر كه مرق :تعن "بولك ]زرده ]كلا كدان شقان رتنه امرعرة تداس :زر لموة بعرم 
استيصال لشكر اسلام عزم معاودت تصميم داد ناكاه خبر رسيدن آنحضرت بحمراء الاسد با او كفتند هراسى در دل ايشان افتاد 


از روياروئى هزيمت بمكه آوردند ودر راه قافله تجار يا 


طائفه از اعراب باديه كه متوجه مدينه بودند مبالغه بسيار نمودند كه محمديان را هر جا كه به بينيد از ما بترسانيد و جنان باز 
نمائيد كه ايشان با لشكر آراسته باز كشته اند جدال و قتال بلكه استيصال شما را ميان بربسته آن جماعه در حمراء الاسد با اهل 
اسلام ملاقات نموده بفرموده ابو سفيان طرح تخويف افككندند و عنايتى ازلى مسلمانان را دريافته بهيج حال اثر تزلزل بميان خلو 
سرٌ ايشان راه نيافت بلكه در مواد تصديق افزود جواب ايشان بكلمات حسبنا الله و نعم الوكيل بازدادند و حق سبحانه در صفت 
اخاة قرم ابد النيى اجايت كعد كاك افيف كه ريات تكويك قالد: له «التاس « كتعمد من قات را مردقان يفتى تصان نا 
اغراف إن #الثاس د بداوستى كه ابو منفيان و'اضيحا ب أو قد عقوا كم هرآئينه جمع شله اند و متفق الكلمه كقعه برا فال :شما 
شَاخَسّوهُم يس بترسيد از آمدن ايشان كه شما را بآن جماعت طاقت حرب نيست فَرادَهُم يس زيادت كردانيد اينكه سخن 
فوكان زا زهان عينش نو قف توق كان جرد ا في ا تريكيناقة ااقالر | حريقنا للدي #فسل متعد شي حاار عد قينا زع اهيدة 
وكفايت كننده وَ نعم الوّكيل”و نيك وكا ركذاريست حضرت برورد كار و نزد بعضى اينكه آيت كه كذشت و آنجه بعد 
ازوست در غزوه بدر صغرى فرود آمده آورده اند كه روز احد ابو سفيان در يايان شعب مقرر كرد كه ميعاد حرب ما سال 
ديكر موضع بدرست و ييغمبر ص فرمود كه در جواب او بككوئيد كه جنين باشد ديكر سال كه نزديكك بموعد رسيد ابو سفيان 


يشيمان شده نعيم بن مسعود را مقرر كرد كه 


بمدينه رود و لشكر اسلام را بترساند از قريش و جنان سازد كه عنان عزيمت از سفر بدر با زكشتند نعيم به يثرب آمد وهر جند 
مقدمات تخويف آميزاز كثرت لشكر كفار و بسيارى اسلحه و اتفاق ايشان ترتيب داد جز جواب حَسبْنَا الله مو نعم - الوّكيل * 
نشنود و حضرت ص با محاربان احد و جمع ديكر كه مجموع هزار و يانصد مرد بودند ببدر رفت و هشت روز آنجا توقف 
فرمودند و بازارها قائم كشت و در معاملات سود فراوان بدست آمد و كفار از بيم اهل اسلام بدان موضع نيامدند و حق تعالى 
اينكه آيت ها فرستاد و برين تقدير آن ناس كه در آيت سابقه عبارت از قافله بود اينجا نعيم بن مسعود باشد و بر هر دو تقدير 
ناس ثانى ابو سفيان و اتباع اويند و تتمه حال مومنان اينست كه فَانقَلبُوا يس با زكشتند بقول اوّل از حمراء الاسد و بقول ثانى از 
موضع بدر بِنِعمَهِ با عافيت تمام يا ثوابى لا كلام من- الله از خدا وّ فَضل و زيادتى حرمت يا افزونى مال تجارت لَم يَمسَسهُم 
سُوءٌ نرسيد ايشانئرا مكروهى از قتل و جرح و هزيمت بلكه بسلامت رفتند و بكرامت باز آمدند و اتَبْعُوا رضوان الله رو ييروى 


كردند خوشنودى خدا را بفرمانبردارى رسول و الله “ذو قضل عَظِيم_و خدا خداوند فضل بزركك ست بدفع مشركان از مومنان. 
صفحه : ١688‏ 


إنّما ذلكم #الشّيطان جز اينكه نيست كه آن تخويف شيطان بود يُحَوّف ١‏ أولياءهمى ترساند بدان دوستان خود را يعنى آنجه 
اعراب باديه يا اهل قافله يا نعيم ميكفتند آنرا شيطان 


القا كرد هيؤداقا ترساتل :يدان مافقان زواع از لشكر يعرف رو كزدان شوتة واة صؤزت سيت شكيت كان ستلمانان. كروة 
قلا تَحَاقُومُم يس شما اى مؤمنان مترسيد از اولياى شيطان و خاقون_و بترسيد از من در مخالفت امر من إن كنّّم مُؤمنين-اكر 
هستيد تصديق كنندكان مر وعد و وعيد مرا وَ لا يَحرنكك- الَّذِين-و بايد كه اندوهناكك نكردانند ترا آنانكه يُسارِعُون فى الكفرٍ 
مى شتابند در يارى اهل كفر جون إبن ابى »و متابعان او كه در جنكك احد ترسيده تخلف ورزيده ترا فرو ككذاشتند نهم 
بدرستيكه ايشان أن يَضْوُوا الله شَّيئاً هركز زيان نرسانند خدا را يعنى دوستان خدا را جيزى بسبب مسارعت در كفر يُرِيدٌ اللّء 
مى خواهد خدا اليه يَجِءَى لهم آنكه نه كرداند مر ايشائرا يعنى ندهد عَطًا فى الآخرَءِ بهره در ثواب آنجهانى و لَهُم توذاب» 
عَظِيم *و مراينكه مسارعائرا عذاب بزركى ست يعنى بسيار و هميشه إن :الك +101 الكنن ابوسقى 4 انائكة مدوي دان قد 
را يعنى بدل كردند بالإيمان بتأنمان ل نع و1 الله اش عا سر 15( حا كدو حارو شرف نينس اعرف اشاث بلكه ضدرو انقانة 
بديشان عايد كردد وَ لَهُم كاب >أليم “و مر ايشانراست عذاب دردناكك كه الم آن بدلهاى ايشان برسد وّ لا يَحسّمِيّن 0 
كَمَرْ و واه ينذاافة آن كبانيكه كافرائقد ازابهوة و تضازي و عش ركان وسدافقان كه ألماا تملك له بر ابتك ديت كه انها 
مهلت ميدهيم إيشائرا حير لأنقيتهم بهترست مر نفسهاى ايشان را ألما تُملى لَهُم ببدرستيكة ما درنكك ميدهيم ايشان را لِيَزْدادُوا 
إثماً تا زياده كنند كناهان را و در دين باطل خود ثبات ورزند 


وَلَهُمِ عَذاب»مُّهين و مر ايشان امت هزامه هرات كنكة ورم إسارندة 
صفحه : ١66‏ 


ما كان الله #خنذا بر آن نيسث ندر التؤمنين::كه بكذارد مؤمنان راعلق ما أشم عليه ربر آن جيزيكه شما لى منافقان برآنيد از 
طعن بر ايشان در خفا و استهزا با ايشان در آشكارا بلكه سراف حكمت الهى نقد حال شما را بر محكك امتحان زند حَتّى يمير 
الحَبيك خا وقتى كه :جنذا كند يليد زا كه آلوده نفاق مت من- الطب ازنباكك يعتى مؤمن مخلض .و ايدكه تميز يا ببجهاد باشند :نا 
مخالفان تخلف نموده با عداى دين محاربه نكنند جنانجه در روز احد يا باظهار مخزونات سرائر ايشان كه بطريق وحى سيد 
عالم ص را معلوم كردد و صحابه رض بر ان اطلاع يابند و از جمله مكنونات ضمائر اهل نفاق آن بود كه در وقتى كه حضرت 
ييغمبر ص فرمود كه امت مرا بصورت و حليت بمن نمودند بهمان مثابه كه ذرات ذريات را بآدم صفى ع نموده بودند و مرا 
بالهام الهى معلوم شد كه كدام از ايشان اسلام قبول كند و كدام در باديه ضلالت سر كردان ماند منافقان با يكديكر ميكفتند 
كه تحر ل عن حجنن دعوق :بلندا ميكند از حالات: ذل مترلزل ماغافل ات اكرراست ميكويد كو على التعيين باأها يكوية كه 
كثاء لض ناوا ككنذاء رتاف ]رض نقد وديا كااة ]ليه ردك سان تدعا كد عدا نظام كود انداضيها وا اكيعنافقان 
عَلَى العَيب_بر آن سر يوشيده كه كدام ايمان آرد و كدام كافر ماند و لكن الله - يَجِتبى و ليكن خدا 


بركزيند براى اطلاع بر آن من رُسْلِه راز فرستاد كان خود من يَشَاءٌ هر كرا خواهد فَآمِنُوا يس شما اى مؤمنان بككرويد باللّه_ بخدا 
بر آن وجه كه او متفردست بعلم غيب و رُسّْلِه و باور داريد رسولان او را كه بند كان بركزيده اند و مى شايد كه خطاب با 
كنار با استافقاق بايذ وإت ونوا و اكر ابمان ريلد برين ونه و كَقُوا وربه هيد ال ناقرماتق يازا ش ركف :و تقاق فلك أجد 
عظيع ميان شيا را اناقذا مقي ور كفو لاايتحدين 2 الذ ووو نط بنذ ونقا انافك او ؤنادك لمع ير ديساي تكد يما انهم 
الله بآنجه خدا از مال دنيا ببديشان داده است مِن قَضله _از فضل و كرم خود هُوَ حيرا لَهُم كه بخل بهترست مر ايشائرا بل هُوَ 
شَّوٌ لَهُم نه جنين ست بلكه آن بخل بدترست مر ايشائرا هم در دنيا بذهاب بركت از اموال و هم در آخرت باستحقاق شدايد و 
اهوال سَِيْطَوّقُون- زود باشد كه در كردن ايشان طوق كرده شود ما بَحِلُوا به آنجه بخل كرده اند بآن از مالها و زكوه نداده اند 
واينكه فضيحت ايشائرا واقع باشد يوم القِيامَهِ روز رستخيز جنانجه در حديث آمده است كه هركرا حق سبحانه و تعالى مال 
عطا فرموده و آنكس از روى بخل زكوه آن ادا ننموده تمثيل و تصوير كنند بروز قيامت مال او را بصورت مارى بزركك كه از 
بسيارى و تندى زهر موى بر سر او نمانده باشد و دو نقطه سياه در زير جشمهاى وى آشكارا بود و جنين حيه خبيث ترين 


حتيات ست يس آن مار بيايد و طوق كردن او 


شده هر دو كناره روى و دهن او را بككيرد و زبان تقريع و توبيخ كشاده ميككويد انا مالكك و انا كنزكك يعنى من آن مال توام در 
دنيا كه بدان لاف مباهات ميزدى و كنج توام كه به سبب آن طرح مفاخرت بر اقران مى افككندى بيت 


كنج رااز دل برون كن مال را بفكن ز جشم مال تو مارست در معنى و كنجت ازدهاست 


وَلِلَه مر خداى راست وراك لمارا وز الا رفع شراك اهل آسمانها و زمينها يعنى همه بميرند و ملك زمين و آسمان از 
دعوى مدعيان و نزع منازعان او را مسلّم ماند لمن الملكك اليوم لله الواحد القهار محقّقان كويند ميراث در حقيقت جيزيرا 
كويند كه بملكك كسى درآيد و بيش از آنكه در ملكك او نبوده باشد يس اموال اهل آسمان و زمين را ميراث بر وجه مجاز 
كفده عازدث ارك م روسك اسان قن الحتيقكة ار آن عدا وتد نيك :وله ملك السمراحدر الارض فين خرن اقل اسماة 
زمين بميرند عاريت او بصاحب او باز رسد و درين سخن اشارتى هست بآنكه بخيل را فى نفس الامر مالى نيست و آنجه دارد 
ازآن حق است يس بمال ديكرى بخل ورزيدن غايت غباوت و نهايت شقاوت باشد قطعه 


اى آنكه ببخل كيسه را بند كنى خود را بوجود مال خورسند كنى 

اينكه مال خدا است صرف كن در راه او امساكك بمال ديكرى جند كنى 

وَ الله هبما تَعمَلُون -حَِيرٌ و خدا بآنجه شما ميكنيد از انفاق و امساكك داناست. 
صفحه : ١68‏ 


قد صَمع الله بدرستيكه بشنيد خدا قول- الَّذِين -قالُوا سخنهاى آنها را كه كفتند إنء 


الله قَِيدٌ بدرستيكه خدا درويش ست و نحن أَغنياءٌ و ما توانكريم جون آيت و أَقرَضُوا الله قٌرضاً حصنا بر ييغمبر ص فرود آمد 
جهودان كفتند خدا محتاج است كه از ما قرض ميطلبد حق تعالى اينكه آيت فرستاد و از روى تهديد كفت سر تكب مما قالُوا 
زوك اهن كه وحم ص خفطه را انتداق ذا تراب اليه كنتعن وا فترارا تعااوعداوا يفو اتجدافة كرطتن: وقلي و الالياء 
ديكر بخواهيم نوشت كشتن اسلاف ايشان بيغمبران را بغي حق بناحق و تَقَولءو ما مى كوئيم ايشائرا نزديكك مركك يا بوقت 
قيام ا عَّ ماب الريق _ بجشيد عذاب اتش سوزنده را كن كمون طتاي: قعب راونا لامك | زر كو سين 
حوريت كد ذنكياى كما يقن فإستافه بنك د كر تاراق تحقيق :مع سيك :و اكروقة فاع "ا قاتنك :و افعانايشات قد أنناء وده 
وعبادت عجل و امثال آن ]ف االموضكر اكه عقوبت بسبب آنست كه خدا ليس بِظَلَام لِلعَِيدِ نيست ستمكار بر بندكان 
وبين تقر عقني سحفسق | يك أزة بورق قلا ل عنما | عمسن ماقف لدية جفا لوا تمرك كيف فول انار كد كسد او للد 
عَهسدَ إلا بدرستيكه خدا عهد كرده است و ييمان فرستاده بما يعنى ما را امر كرده أل تُؤْمِن - لِرَسُول بآنكه ما ايمان نياريم و 
تصديق نه كنيم مر فرستاده را حسّى يَأتِينا يقُربان تا وقتى كه بيارد براى ما قربانى كه تَأكله مالَارٌُ بخورد آنرا آتش بنى اسرائيل 
را خوردن قربانى حلال نبوده آنرا در وسط بيتى مكشوف السقف نهادندى و ييغمبر آن زمان در ميان آنخانه ايستاده مناجات 


كردندى و عظماى بنى اسرائيل از خارج بيت سر در بيش انداخته متوجه بودندى تا وقتى كه قربان مقبول شدى و علامت قبول 
قربان آن بود كه آتش سفيد بى دود به آواز مهيب از آسمان فرود آمده در قربانى بيجيدى و سوختى يس جهودان مى 
كفتندى كه در توريت مذكورست كه جز بدان بيغمبر مككرويد كه قربانى بدين وجه بيارد حق سبحانه ايشان را الزام ميكند 
بين آيَت كه قل قد جاءكم بكو اى محعدءض تحفيق ندند يشما وُشل دمن قبل فرسقاد كان بين اوظهون من بالكنات ربه 
معلجزهاى زوش جوة عيسىخ و بالذى فلك و درك آهده بودن د دين نيز كه شما كفسد بعتن قربائى بر وتجهين كه متاعاى 
شماست جون زكرياع و يحبىع فلم قَتَلنْمُومُم يس جرا كشتيد ايشانرا يعنى زكرياع را كه صاحب مذبوح بود كه در سر او 
ارّه كشيد و يسر او يحيى ع را إن كشّم صادِقين-اكر هستيد شما راست كويان كه متابعت بيغمبر صاحب قربانى ميبايد كرد. 


صفحه : لام ١‏ 


قن ك ذْبُوك- يس اكر تكذيب كردند ترااى محمد ص ملول مباش فَمَّد كذب- يس بدرستيكه تكذيب كرده شدند رُسْل *من 
فبإتك«فرستاد كان انرشن تو خنان فرسعاد كانى كة ايشاة جاو بالقناك آوردة بوونك عتجتهاى روشن و معجزة هائ ظاهر3 
الزْبْر و مواعظ زاجره يا احكام شرعيه وَ الكتاب_المّنِير و كتاب جون زبور و انجيل روشن كننده حلال و حرام كل نفس هر 
تنى ذَائِقَُ الموت_ جشنده م ركست و زود باشد اى اهل تكذيب و ارباب تصديق كه همه شما اينكه شربت بجشيد و إِنّما ُوَُون- 


الجر كراو مدزرع اتيك كد 


تمام داده شويد مزدهاى اعمال خود را يوم -القِيامَهِ روز برخاستن از قبور فمن زحزح-عَن_النَار يس هر كرا دور كردند از اتش 
دوزخ وَ أدخل -الجَنَّهَ ود رآ وردند به , بهشث ققد فازٌ يس هرآائينه و سذكار هنا و هراد ونيف 4 السياةةالدها وك تنك زنك كانين 
اينكه جهان إِلّا ماع مالغرُور مككر برخوردارى نايائدار حيات دنيا را بمتاعى تشبيه كرد كه خزنده در آن غرور يابد؛ و مراد 


آنست كه زندكانى دنيا مردم را فريب ميدهد و اككر بحقيقت آن دانا شوند معلوم كردد كه بهيج نمى ارزد بيت 
كيذه اعفار خواسنت بو رهكدر اجا سراي بيت 
ايمن منشين ز كُرم و سردش مشغول مشو بسرخ و زردش 


تلَوْن بخداى كه شما آزمايش كرده موف عرو أبوا حم در مالهاى خويش اهل شرك بعد از هجرت مهاجران بمدينه 
دست تعدّى بضياع مال هر يكك كه در مكه داشتند دراز كرده ميفروختند و هركرا از ايشان در راه بدست مى آمد در آتش 
تعذيب و تهديدش ميسوختند حق سبحانه آآيت فرستاد كه هرآثينه مبتلا شويد در مالهاى خود بنقصان و تلف و أَنقيتكم و در 
نفسهاى خود بجهاد يا امراض و علل وَ لَتسمكن و هرآئينه خواهيد شنيد ين -الّذِين- أوبُوا الكتاب -از آنانكه كتاب بديشان داده 
ارون شلكة يكن كما بش هود و تسا رعينو نون الذ ين اشر كرااق 5 كرهى وياد از آن كسانيكه شركك آورده اند أذى- 
كثيراً رنج بسيار يعنى سخنانى كه موجب رنجش خاطر باشد هم به نسبت بيغمبر و هم به نسبت خود و إن تَصبرُوا و اكر صبر 
كن بن آزاق انتكه كروه و كوا توابه برهيزيد از 


مكافات ايشان و با منتقم حقيقى كذاريد فَإنء ذلك يس بدرستيكه اينكه صبر و اتقاء من عَزْم_الأمُورِ از استوارى كارهاى دين 


ست و درستى نشانهاى آن يا از حقايق ايمان ست. 
صفحه : ١6/‏ 


كد اللاسوده 32 انوا كا كرفت و مداق الذ ون عي جه قا نانك أرثر ةا لكوا ابرط كرف اناا نشاف قرت 
و اتح وى طلماف ات اشزانيل "و مضيو عيه اسك كه لك هر ينه ارشان نان كلتد الام ضراى سود عاك كنات :ذا كدر 
شان محمدست ص و لا تَكتّمُوئّه +و نيوشند امر بيغمبر ص را حفص در هر دو كلمه خطاب ميخواند يعنى ميثاق كرفت از اهل 
كتاب كه بيان كنيد نعمت بيغمبر ص را و مبوشيد قَتَبَذُوه بس بينداختند كتاب را يا بيمان را وَراءً ظَهُورِهِم از يبس يشت خود 
اينكه كلمه مثل ست در عدم التفات و اشرَوا بهو خريدند يعنى بركزيدند بآنجه اخذ ميثاق بر آن بود تمن ليلا بهاى اندكك را 
و آن مآكل و رشوتهاى احبار و اساقفه بود كه هر سال از عوام و سفله ميكرفتند فبئس -ما يَشْتَّرُون- يس بد جيزيست كه 
ميخورند يعنى بدل ميكنند نعيم جاودانى را بحطام فانى لا تّحتد ين 2 الَِّين يَف رَحون- ميندار اى محمّد ص آنائرا كه شاد ميباشند 
بما أنوا قن لكان على كلواة] بجو د الحم وا الل كاك انا ل 111 اننا لبف ذا ري 21 ستوده شوند بما لم 
عار تاودنو مف دمي تنوه ند ىد ترسك و ]فاق عنؤاتيا انمق "داسك لتوضى :ورك سنس اغاة كرد لاد 


جنان فرا نمودند كه براستى خبر دادند و با وجود 


آن دروغ ايشائرا داعيه استحسان نيز بود اينكه يت نازل شد يا در شان منافقان است كه از غزوه تخلف كردند و جون ييغمبر 
عليه السلام باز آمد ايشان زبان باعتذار كشوده توقع تحسين داشتند فلا تَحسَبَنَهُم يس مينداريد اى محمّد ص و مومنان ايشان را 
ِمَغارَّهِ كه اهل رستن اند مِن-العَذاب _از عذاب قيامت يا عذاب دنيا جون قتل و جلا و ذلّت و قبول جزيه وَ لَّهُم تذاب ألِيم *و 
فو اشاتزائهة هداف فاروناكف دوروو وسفكةى للدرق ككذا رادت تلك لقنا قاور الأ قن ادساهى البعانها و زموقة 1 الل 
وتسداضن كر دن وومةه حرها زر مريت انرا ني هفوخ ةالشراد قويه تو بانيت ارده ات كه قرو ان موسر سنيلرك د 
معجزه موسى عليه السلام بود جه ايشان حديث عصا و يد بيضا يا معجزات ديكر در ميان آوردند واز نصارى اعجاز عيسى ع 
سؤال كرده احياى موتى و ابراى مرضى باز كفتند يس بجناب نبوّت يناه ص آمده كفتند اى محمّد ص ما از معجزات موسى ع 
وعيسى ع خبر يافته ايم و بطلب معجزات تو بدين جانب شتافته ايم اكر كوه صفا را زر سازى آنرا علامت يكانكى معبود تو 
ميدانيم حق سبحانه اينكه آيت فرستاد كه اككر شما طالب آيات وحدانيت ايد إنءَفى خَلق_السّماوات_بدرستيكه در آفرينش 
آسمانها و آنجه در ويست و ار در آفريدن زمين و آنجه برديست و اختلاف_اللّيل و لنهار وآمد شد شب وروزيا 


اختلاف ايشان در نور و ظلمت يا نقصان و زيادت لآيات هرآثينه نشانهاست بر وجود 


صانع و وحدت او و كمال علم و قدرت او لِأُولِى الألباب_مر خداوندان خرد را كه عقول ايشان از شوائب حس و وهم صافى و 


بادراكك دقايق اسرار و حقايق آثار وافى باشد. 
صفحه : ١609‏ 


الدكقدو التكه اولى الانات تاقد كه اروف لوعن ند كذوة د اللسناة مكف داف :را قاما هو حتالة اسكادن ل كردا ودر 
وقت نشستن و عَلى جُنُوبهم ودر زمان تكيه كردن بر يهلوهاى خود مرا و دوام ذكرست يعنى دايم با ذكر حق اند و يبيوسته در 


درياى محبتش مستغرق من احب شيئا اكثر ذكره و نعم ما قال بيت 
در شب و روز بجز ياد تو در خاطر نيست بلكه در خلوت جان غير تو كس حاضر نيست 


يا مراد از ذكر نمازست كه برين هيئات سه كانه ميكزارند بر حسب طاقت خود يا ذكر بمعنى شكرست يعنى سياسدارى ميكنند 
بر قدرت قيام كه قوام معيشت بر آنست و بر نعمت قعود كه يائيدارى صحت در آنست و بر راحت اضطجاع و منام كه آسايش 
تمام به سبب آنست محققان كفته اند كه مراد از ذكر ذكر دل ست زيرا كه دوام ذكر لسانى ممكن نيست اما ذكر دل را 
فتورى و قصورى نمى باشد يس مراد ازين ذاكران صاحب دلانند كه مشغول بذكر دل و جان اند قياما در حالتى كه قائم اند 
يعنى متوجه بامر الهى و قعودا و قاعداند يعنى باز ايستاده اند از ملاهى و مناهى و على جنوبهم و بر جانب انداز ارتكاب مناهى 
يا قائم اند بر آستانه خدمت و قاعداند بر بساط قربت و على جنوبهم آسود كانند در باركاه وجد و حال 


و بركناره اند از يندار وهم و غرور و خيال نظم 
حجاب كثرت از هم بر دريده بخلوت كاه وحدت آرميده 
ره وهم و خرد بر خويش بسته بحق يبوسته واز خويش رسته 


و ال د روى استدبلال فق كلق الشتماوات ف الأرضن .در آفريتفن آسمانها و زمينها تا آن انديشه ايشان 
راراه نمايد بصانع قديم و مبدع حكيم و حجب بعد و حرمان از نظر دل ايشان برخاسته از غيبت بحضور آيند واز روى شهود 
و بزبان نياز كويند رَبّنا اى يرورد كار ما ما خَلّقت- هذا نيافريدى اينكه مخلوق را كه آسمان و زمين ست باطِلًا آفريدن باطل يا 
خلق نكرده آنرا بعبث و هزل شّبحاتك - ياكى تر است از آنكه جيزى را بباطل بيافرينى فقَنا عاب النَار يس نكاهدار ما را 
بحمايت لطف خود از عذاب آتش دوزخ رَبّنا اى يرورد كار ما إنّكك - بدرستيكه توازووع غدل من تدجل التازهر كرا فرارق 
بدوزخ ودر آنجا جاويد باشد فَقَّد أَخرَّيته يس بدرستيكه او را خوار كردانيدى بعقوبت وَ ما لِلظَالِمين-و نيست ستمكاران را 
از مشركك و يهود و نصارى و امثال ايشان من أنصار هيج يكى از ياران كه عذاب از ايشان مندفع سازد رَبنا اى يرورد كار ما إن 
به تحقيق كه ما سَمعنا مُنَادِيا شنيديم نداى ندا زننده را كه با آشكارا يُنادِى للإيمان_ميخواند خلق را بسوى ايمان و اينكه منادى 
محمدست و يا قرآن واينكه عام ترست جه يس بسيار كس دعوت رسول عليه السلام درنيافته اند و همه كس از قرآن ميشنوند 


كه بزبان بيان ندا ميزنند أن آمِنُوا برَبُكم برين وجه كه 


بكرويد به يرورد كار خود فَآمَنَا يس اجابت كرديم منادى را وايمان آورديم رَبّنا اى آفريننده ما فَاغفِر لَنا َنُوينا يس بيامرز 
كافات ما راهزاد كنائز اسك باافطلقا كناهاة كدشعه و كدر عاو در كلد وا ةدو تيوقان ار ماه اها جد هاف ها نوا مراك جزنفاك 


است يا كناهان آينده وَ تَوَكَنا و بميران ما را مّع-الأبرار با نيكان و نيك وكاران. 
صفحه : ١‏ 


رَبّنا اى تدبي ركننده و بصلاح آرنده كار ما و آتّنا ما وَعَدَنّنا و بده آنجه ما را وعده كرده عَلى رُسّْلِك- بر تصديق فرستاد كان 
خود كه نعيم جاودانى ست يا آنجه بر زبان رسل وعده فرموده از نصرت مومنان يا آن آمرزشى مى طلبيم كه انبياء را كفته كه 
از ما آمرزش خواهيد جنانجه نوح عليه السلام كفت وَ لِمَن دَخَل - يتى - مُؤمناً وَ لِلمُؤْمِنين-وَ المُؤمِنات_و جنانجه ابراهيم عليه 
السلام فرمود رَيّنَا اغفر لى وَ لوالِدَى: و لِلمُؤمِنين-و جنانجه ييغمبر ما را امر كردى كه و استغفر لِذَنبِكك و لِلمُوْمِنِين-وَ المُؤمِنات_ 
وَلا تخزنا يوم القِيامّه و رسوا مكن ما را در روز رستخيز إِنَك -لا تخلف ١الميعادٌ‏ بدرستيكه تو خلاف نه كنى وعده خود را در 
تيسير نقل ميكند كه دعوات خمس كه درين آيتهاست از حضرت رسالت يناه عليه السلام و جهار خليفه بزركوارش بر ترتيب 
واقع شده حضرت رسالت يناه ص از مرتبه شهود خود دعا كرد كه ربنا ما خلقت هذا باطلا و صديق اكبر رض در مقام خوف 


فرمود كه ربنا انكك من تدخل النار فقد اخزيته و فاروق رض از تحقيق صدق خود خبر داد كه رَبّنا 


نا سَمِعنا مُنادِيا يُنادِى و ذو النورين رض در مرتبه رجا طلب غفران كرد كه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و مرتضى كرم الله وجهه از سر 
همت رو بطلب موعودات آورد كه ربنا و آتنا ما وعدتنا لا جرم سهام اينكه دعوات بر هدف اجابت رسيد يروانه رحمت از 
ديوان عنايت برين وجه صادر شده كه فَاستجاب لَهُم رَبّهُم يس اجابت كرد مر دعاهاى ايشائرا يرورد كار ايشان بآنكه كفت 
ان ل افتيع رن ظا يك راان ف ادل مكو عد رو سعي ف قد رادم تعرس قل ان اك كني ريه 
عالم ص سؤال كردم كه هر عاملى را اجريست اينكه جكونه باشد كه مردان مهاجر را مناقب بسيار ياد كرده و مهاجرات را از 
ان نصيبى ارزانى نه فرموده اينكه يت آمد كه من عمل هيج عامل رااز شما ضايع نه ميكتم من ذَكرٍ أو أنثى از مرد و زن 
تفشكو ين ف ,رركن نهنا بوعى د كر بذج قمااجنه ركد ريد وان العرداك وود فال زان ملخص سحن اذك 
شما را در ثواب يك حكم ست هز كه عمل كد مزد برد كووت: و انوقت را در ان.مدخل نينت فالذين -هاجروا يس آنان 
كه هجرت كردند از شركك يا از اوطان فون الركراك فارف تنه كرده شدند از سراها و منازل خود يعنى حضرت 
تعر ان الس من و لجان مرق كان يسان وزازد دك مرو اكه واو راون مطل ركد الات ساكو زا 


ستم و صهيب رومى كه او را بنهيب اموال مزنجا دنه و قطوانو كارؤار كردتكابا كفاراو تبلوااو كفن ديلا وزجهاد ينك 
عامه مهاجران اند لأَكفْرن تعَنهُم هرآئينه دركذارم از ايشان سّيُئاتتهم بديهاى ايشائرا ولأمحلين و در آرم ايشائرا جَنْات تَجرى 
ببوستانها كه ميرود من تَحتوًا الأنياة اززير درختان يا تحت منازل آن جويها و ياداش دهيم ايشائرا تّواباً مِن عِندٍ الله ياداش 
دادنى از نزديكك خدا وضع مظهر در موضع مضمر دليل بر تعظيم ثواب دهنده است و اضافت ثواب بعنديت و تقييد باسم الله 
دال است بر ذات يا مجموع صفات نشانه تعميم ثواب ست واالله تعدرٌ مسن #الثوات و خداست كه نيكوئى ياداش و ياداش 
يكز توه مكف اوسبة ودر تفاضير [ندة أشي كه عقر كا مكةه در عتترك يووتد: و فقزاى موامنان عدوت شكدر اود وادز 
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ايشان ميكذشت كه جرا بايد كه بت يرستان در ناز و نعمت باشند و خداشناسان در رنج و محنت حق سبحانه جهت تسليه 


ايشان با بيغمبر خود خطاب فرمود و مراد درويشان امت اند. 
صفحه : ١21‏ 


لأ وله تكس ند دقري دهن درا تقلب «النة- كقد وا سودق بدن كاؤواق" كافزان فى انلكو ادن شهرها باقن تجارنت نجه آنا 
تقلب ايشان مَتاع “قليل “برخوردارى اندك ست كه زود زائل شود ثم مَأُواهُم جهنم .بس آن كه بآخرت روند بازكشت ايشان 
دوزخ باشد و بئس-المهادٌ و بد آرامكاهى است دوزخ لكن_الَذِين الّهُوا رَبَهُم ليكن آنها كه بترسيدند از عقاب يرورد كار 


خود و بمتاع دنيا مغرور نه كشتند لَهّم جنات *مر ايشائرا بوستانهاست بر آن وجه كه تجرى مِن 7 تحتهًا الأنها3 


و ال 5 حك ار واد لك زط لمم مار اتات قدي 


تو اى زاهد سوى باغ بهشتم ميكنى دعوت نمى خواهم بهشت و نعمت ديدار ميخواهم 


وجاتعين الله .و آنجه نزديكك خمداست از الطاف خفيه حَيُ ِلأبرارٍ بهترست مر نيك وكاران را از متاع فانى وَ إن ا 
الكتاب ,و هرآئينه از اهل كتاب لَمَن يُؤمِن كس هست كه ميكردد بالله ريك ريما ول (لك إن تعر اس مول تمده 
كاوها ل إليهم و بدان نيز كه بديشان فرستاده اند كه توريت ست يا انجيل مراد إبن سلام و اصحاب او يا نجاشى و 
اتباع او خاشين -للَّهدر حالتى كه ترسكارانند يا متواضعان مر خخدائرا لا يَسْتَرُون- بدل نميكنند بآيات ,الله باحكام توريت يا 
نعت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم تَمَناً فللا بهاى اندكك را جنانجه احبار يهود رشوت خوار أولئكك- آن كروه مؤمن خاشع و 
متدين لَهّم أَجِرُهُم مر ايشان راست مزد ايشان ذخيره نهاده عِندٌ رَبّهم نزديكك يرورد كار ايشان إن الله - بدرستيكه خدا ريع + 
الحساب زود حساب اسَيت بآسانى و زود حساب مؤمنان خواهد كرد. 


١27 : صفحه‎ 


بها الّذِين- آمَنُوا اى كروه مؤمنان اصيرُوا صبر كنيد بر اداى فرائض يا بر جهاد با عداء يا بر ايذاى اعدا حقيقت آنست كه بر 
امتثال احكام شرعيه يا همه طاعت را شامل باشد و صابرُوا و شكيبائى نمائيد در قتال دشمنان و قدم استوار داريد در ميان 
محاربه وَ رابطوا و ساخته و آماده باشيد مقاتله اعداء الله را و مرابطه آنست كه لشكر مسلمانان در ثغور اسلام اسيان و اسلحه 
آماده دارند تا ايذاى كفار از مؤمنان باز توانند واقااق و رده يوقي قبطن لكان الجا سيك ين ا تدالاس 135 هوا اللددق شوييية 
الأ خذا وبري كازى كنيف لعلى انكر نا طايد كلما وسكا اتوي لقان كيه اقل كادجمير كنيد بر اتجاهله التودن جتن 
از هوا و امر بطاعت مولى و مصابره فرمائيد بر مراقبه قلوب مع الله بتسليم در بلا و رضا بجريان احكام قضا و اقدام نمائيد بر 
مرابطه ارواح بوصول بحق و انقطاع از ما سواى الله و تقوى ورزيد بمحافظت اسرار از التفات باغيار تا بازرسته شويد از حجب 


جوف تنااش اللددوقائوق كرديف عالقا دولك ينا بالله ميث 
كر بقا خواهى فنا شو كز فنا كمترين جيزيكه مى زايد بقاست 
سوره النساء 

مدنيه و هى مائه و سبع و سبعون ايه 


بسم_الله_الرّحمن_الرّحِيم يا أَيّهَا اناس *اى مردمان اثقوا بترسيد و بيرهيزيد رَبُكم از خشم خدا وعذاب يروردكار خويش 


الى آن آفريد كاريكه به محض قدرت خَطَفكم بيافريد شما را با وجود اختلاف الوان و اشكال و السنه من نفس واحِدَّهِ از 


يك تن كه آن آدم ستع و 


خَلّق -منها و بيافريد از ان تن تنها رَّوجَها جفت ويرا كه حوّاست و اصح آنست كه حوا راز استخوان يهلوى جب آدم آفريد و 
بَثْ مِنهُما و براكنده كرد و ظاهر كردانيد از آدم ع و حواع بواسطه توالد و تناسل رجانًا كثيراً مردان بسيار وَ نِساءً و زنان 
فراواة:ة اتقو النفدو تمتها انعيفا لفك ديعو لذي تاردق كد هما درق استعطاف و استعانت كلك لوقه 
به حاجت مى طلبيد باو و سوكند بر يكديكر ميدهيد انع وا لكر جار انيه رقو يهار قط رحو ويا كلا كر مور 
بيوند كنيد إن الله كان بدرستيكه عداهنة وير وعييلة اتلك زه أشنا عيدياة سوير عد تاليو أدقال شيم 
مطلع است و هر كه داند كه خدا نككهبان اوست بايد كه در حركات و سكنات خود احتياط بجا آرد بوقت عزيمت بر ناياكى و 


بيباكى ازو شرم دارد مثنوى 

هر كه موقن بود بآنكه خداى حاضر و ناظر است در همه جاى 
در و ديوار حاجب و بواب نيست در ديدن خداى حجاب 

در يس يرده هاى تو بر تو كى تواند مخالفت بااو 

در بن جاه و در شب تاريكك بيند او مور و رشته باريكك. 
صفحه : ١857”‏ 


و آتوا النتام و بدهيد مر شيجان زا ائ اولباواوضياى ابشان أموالهُم مالهاى ايشان را كه بحكم وصايت و ولايت تصرف كرده 
ايد آورده اند كه اوليا در مال يتيمان تصرف ناشايسته ميكردند مثل آنكه كوسفند لاغر خود در رمه ايشان سر داده بعوض 
كوسفئد فربه بزركك ميكرفتئد و ميككفتند شاه 


بشاه حق سبحانه فرمود وَ لا تَتَبدّلُوا التحييث بالطب _و بدل مكنيد مال ناياكك يتيم را بمال ياكك خود يعنى فرا مكيريد جيد را از 
ذال يقي كه كو غيل هه حيت سنك و تحاف 01 #شهيك كال :رذئ برا كه ف اسيك تايافن رولا ا كرا أموالقم و وريد 
مالهاى ايشان را إلى أموالكم آميخته با مالهاى خود إِنّهكان- بدرستيكه خوردن مال يتيم يا تبديل آن يا خيانت در آن هست 
نزديكك خدا حوبا كيرا كناهى بزركك اينكه آيت در شان يكى از قبيله غطفان نازل شده برادرش وفات كرده بود واز وى 
يسرى مانده و او بولايت عموميت اموال او را متصرف شده جون يسر بدرجه بلوغ رسيده و مال خود را ازعم طلب نمود در 
اذالق ا ذاتعلك شكرة امراف انقاف تمسكنه عليه ترق صن اتحافو اكه ايك فرود امه و عطناتى كلمه فود باللدمة الغرته 
الكبير بر زبان رانده تمامى مال تسليم برادرزاده نود او ]نا اه ]كرا يديه بااميدانية آلا تُقيتطوا آنكه عدل نكنيد و 
راستى نه ورزيد فى اليّتامى در اموال يتيمان در صحيح بخارى از عايشه صديقه رض نقل ميكند كه اينكه آيت در شان كسى 
فرود آمد كه يتيمه در حجر تربيت او بود و ولايت تصرف در مال صغيره او داشت ميخواست كه او را در قيد نكاح آرد حق 
خدمت و تعيّن كابين يتيمان جنانجه بايد فر و كذارد و بانواع مشقت او را مزاحم ميشد و هر جه مكروه طبيعت او بود بيش مى 


آورد آيت آمد كه اكر ميدانيد كه در تعين 


مهر يتيمان و اداى مال ايشان از روش عدالت دوريد فَانكيحوا بس نكاح كنيد ما طاب- لَكم آنجه خوش آيد شما را مِن-الْنساءِ 
از زنان مَثنى دوكانه وَ ثُلادث- و سه كانه وَ رباع -و جهاركانه» ناكح مختارست كه از اعداد مذكوره هر كدام كه خواهد 
بخواهد قن خفَتُم يس اكر ترسيد يا دانيد أن تَعدِلُوا آنكه عدل نتوانيد ورزيد ميان اينكه زنان فُواحِدٌَ يس اختيار كنيد يكك زن 
وارأواما ملكت أيهالكد باريد كيه عون مالك اددع لواف سنا يض ندا وني لكي دو ااي قث 
ذلك اينكه اختيار واحده يا تسرّى أدنى نزد يكترست َل َعُولُوا بآنكه ميل ننمائيد و انحراف نورزيد يا جور نكنيد وَ آنُوا النْساءَ 
و بدهيد مر زنانى را كه در قيد نكاح آورده ايد ص دُقاتهن: كابينهاى ايشائرا در حالتى كه هست آنها نِحلَهٌ هديه و عطيه از 
وان الى ود عدو درا هات فو امات الكم رمي :1ك :ادك نامحر تبغر واقدة و شعي برتقا رابو بكارقن مع سي 
ينه «نّفساً از مهر جيزى از كابين از جهت نفس يعنى بطيب نفس و خوشدلى فَكلُوه نينا مَرِيئاً بس بخوريد آن جيز را و بكار 
بريد سازكار خوشكوار در مداركك آورده اند كه حضرت رسالت يناه عليه السلام برين وجه تفسير فرمود كه مرى آن بود كه 


در وى كناهى نه بود و مرى آنكه در وى رنجى و در وى نباشد. 
صفحه : ١66‏ 


ولا تَونُوا السّمَهاءَ و مدهيد بسفيهان و كم خردان أموالكم -مالهاى خود را خطاب باولياى نسوان وايتام ست و اضافت مال 


بديشان جهت تصرف 


اشاؤقت :ذو رن ع ولاريةا التق عضل #اللدقو ا وهانياق كد كزوامده است خدا لكم قياما براى شما سبب قوام معيشت دنيا و 
رابطه انتظام امور دين جون حج و جهاد و زكوه و صدتقه و نفقات و ضيافات و تمهيد قواعد خيرات و ارزُقَوهُم و بهره دهيد 
سفها را يعنى وظيفه مقرر كنيد فيها در آن مالهاى بقدر كفاف ايشان وَ اكسُوهّم و بيوشانيد و جامه دهيد ايشائرا بقدر حال 
ايشان وَ قُولُوا لَهُم و بكوئيد بعد از منع مال مر ايشانرا قَولَا مَعرُوفاً سخنى نيكو و يسنديده مثلا اكر يتيم باشد كوئيد اينكه مال از 
آن تواست و من خزينه دار توام و بوقت بلوغ تسليم تو خواهم كرد و زنان زاوعدة كي كول إساننا عرد سانة :اسلو 
اليتامى و بيازمائيد يتيمان را اكر مردانند بعقل و تميز و صيانت اموال و دقائق بيع و شراء و اكر زنانند بغزل و نسج و ترتيب امور 
خانه حَتَى إذا بَلَعُوا التكاح- تا آنكاه كه برسند بحد نكاح و اينكه كنايت از بلوغ است فَإن آنَسنُم يس اكر ديديد و دريافتيد بعد 
از بلوغ مِنهُم رُشداً از ايشان سلوك راه راست يعنى صلاح دين و اصلاح مال فَادقَعُوا إِلَيهم يس بدهيد يضاق مالف مالهاى 
أنشاة را كه دو وك شنا يدهاو لا تاكلوها وريد الى اوصيا وااؤل) مالهائ ينان راو تلف مكنيد إسرافاً ازروى كزاف و 
مجاوزت از حد يعنى زياده از آنكه قاضى فرض كرده باشد و بداراً و ديكر اتلاف مكنيد در اموال ايشان از راه شتافتن و بيشى 


كرفتن أن يكبرُوا از 


ترس آن كه بزركك شوند يعنى مشتابيد در خوردن مال يتيمان از خوف آنكه ناكاه بزركك شوند و مال از شما بازستانند وَ مَن 
كان غَييًا و هر كه باشد از اوصيا و اولياى يتيم كه مال در دست اوست توانكر فَليِستَعفِف يس بايد كه از مال يتيم دست 
بازدارد وعفت و خويشتن دارى بجا آرد وَّمَن كان- وهر كه باشد از آن جماعت كه مال يتيم در دست ايشان ست ققيراً 
درويش ومحتاب قلأ كل يس بايذ كه بخورة از مال يتيم بالمعرّوف_به نيكوثى يعنى بقدر حاجت از طعام و لباس بمقداريكه 
اجرت سعى اوست فَإِذا دَفَعتّْم يس جون باز دهيد و بازكذاريد إلَيهم أموالَهُم به يتيمان مالهاى ايشان فَأَشْهِدُوا عَلَيهُم يس كواه 
كيريد باقرار ايشان بقبض مال تا در ميان شما جدال و خصومت يديد نيايد وَ كفى باللّه_و بسنده است خدا ححسيباً كواه بندكان 
يا جزا دهنده بر اعمال ايشان يا حساب كننده همه در روز جزا آورده اند كه عادت عرب در جاهاّت جنان بوده كه زنان را 
مطلقًا و مردمان خخردسال را ميراث نمى دادند و ميكفتند كه مال كسى را بود كه با دشمن قتال تواند كرد و بطعن نيزه و بضرب 
شمشير غنيمت ها در حوزه تصرف تواند آورد جون حضرت رسالت يناه عليه السلام بمدينه هجرت فرمود طريقه ميراث بر 
همين قانون مستمر بود تا روزى ام كجنه بجناب نبوت مآب ص آمد و كفت كه اوس بن صامت رض دعوت حق را لبيكك 


اجابت كفته و من ازو سه دختر دارم و مال بسيار كذاشته و ابناى عم او بحيطه تصرف درآورده اند و مرا و صغيران 


را محروم و بينوا كذاشته حضرت رسالت يناه عليه السلام ايشائرا طلبيد و صورت ماجرا بحضور ايشان بارزاند ايشان همان 


قانون جاهليت از بيش آورده خواستند كه طريق بيداد آبا و اجداد را رونق دهند آيت آمد كه- 
صفحه : ١50‏ 


ِلرّجال_مر مردان را اككر خرد باشند و اككر بزركك ضيب" بهره ايست مما تَرَكك - الوالتدان_از ماليكه بكذارند يدر و مادروَ 
الأفري عو خويشاوندان نزديكك و لِلَنّساءٍ تَصِيب*و مر زنان را نيز حصّه ايست مما ترك الوالدان و الأتركرفا و الج والدين :2 
اقاوفع كذ ارضة يوقا كل نويه نان آتيحه كم يأسة ازامال اشع أو كن باسنا ق:بؤه عق شبيهانة مقر ساعفه براك ابشان لصديا 
متووقبا بهوه بقار هذا عردو ]ذا عساو اقم ووه سامير عرادة ور وق لسك ماري اراز الارى موسا 
ميراث نمى برند و التتتامى و يتيمانى كه بيكّانه باشند وَ المساكين ”و درويشان و محتاجان فَارزُقَوهُم منه يس بدهيد ايشائرا 
جيزى از آنجه مقسوم مى كردد تا دل ايشان خوش شود مراد آنست كه بر حضار مجلس قسمت را بر سبيل تصدق جيزى 
دهند و كفته اند اينكه امر بر سبيل وجوب بوده و بآيت مواريث و وصايا منسوخ شده وَ قُولُوا لَّهُم و بكوئيد مر اينكه جماعت را 
قُولًا مَعرُوفاً سخنى يسنديده كه موجب فرح خاطر ايشان شود وَ لتيخش -الَّذِين-و بايد كه بترسند آنانكه لو تَرَكوا اكر بككذارند 
من خَلفِهم از يس مركك خويش دري حافاً فرزندان ضعيف و عاجز خاقُوا عَلَيهم بترسند بر ايشان از بى نوائى و ضائع شدن 


يعنى ورثه را بايد كه با ضعفاى اقارب و يتيمان و مسكينان كه در 


مجلس قسمت تركه حاضر آمده اند مراسم مرحمت و شفقت مرعى دارند و تفكر كنند كه اكر ايشائرا فرزندان خورد و عاجز 
باشند و بعد از فوت ايشان بجنان مجلسى درآيند حرمان ايشان جائز است يا نى و هرآئينه عقل ايشان بعدم جواز آن حكم 


خواهد كرد يس آنجه بخود روا ندارند به نسبت ديكران نيز جائز نه شمارند بيت 
دانى كه جه جيز است كمال مردى ميسند بكس آنجه بخود نه يسندى 


َليتَقُوا الله بس بايد كه از عذاب خدا بترسند وَ ليَقُولُوا و بايد كه بكويند با حاضران مجلس قسمت قُولًا سَدِيداً سخن راست و 
درست يعنى عذر جميل ووعده نيكو إن َالَّذِين بدرستى آنانكه از روى جرأت وأكلونأموال البخامئ ميخورند و تلف 
ميكتند مالهاى يتيمان را ظلماً از جهت بيداد و ستم إِنّما يَأكلُون- جز اينكه نيست كه ميخورند فى بُطونِهِم ناراً در شكمهاى 
خويش آاتنشئ ذو انؤان ازاابق رده رض ثقل ميكند كه خضرت زسالة يناة ض فرمود كه حق سبيحانة برانكيرة ووز قيامت قومى 
رااز كورها و بيرون مى آيد آتش از دهن هاى ايشان كفتند يا رسول الله ايتكه كدام طائفه باشند فرمود كه نمى بينيد كه خدا 
ميكويد إِنّما يَأْكلُون- فى بُطونِهم ناراً و در تفسير كبيرست كه روز قيامت خورنده مال يتيم بعرصات درآيد و آتشى كه درون 
اواز آن مملوست زبانه ميزند و دود از دهن و بينى و كوش و جشم او بيرون مى آيد و بدين علامت همه كس بشناسند كه 
اينكه آكل اموال يتيمان ست يس بدين سخنها حمل آكل نار بر ظاهر انسب ست و سَيَصِلون-و زود باشد كه اندوخته شوند 


خورند كان 


03-0 


١88 : صفحه‎ 


بوك كو «اللاتامر من كن نخدا متها رافق لاد كو ور كال #زركداذاشكااى مقادير يراك اباك با قرسي بكروالة حك 
خويش در باره فرزندان شما سهام ميراث را برين وجه كه لذ كر مر مرد را باشد مثل * حظ الأنتيين_مانند بهره دو زن فإن كن 
نساءًٌ يس اكر باشند اولاد ميت زنان خالص كه با ايشان مرد نه بود قوق-اثْتتين_بالاى دو يا دو قُلَهُن يس مر ايشائرا باشد ثُلئا ما 
ترك - دو بخش از سه بخش آنجه متوفى بككذاشته است وَ إن كانت و اكر باشد واحَدَهٌ وارث يكك دختر و بس قَلَهَا النُصفء 
يس مر اوراست نصفى از متروكه قرفو وو ودر ى تالومع وزكر وراد و اموي كن راسي فين ايتاذ 
حفيه سنس كن امنقينا كسار اكه كذا شه اسه وز ركد :إن كانه لمدونك ١‏ كر عاش هن 1ل كروك مر واف اندي كخراه 
مرد و خواه زن فإن لم يكن لَه وَلَدٌ يس اككر نباشد مر آن فرزند مرده را فرزندى و َنِّم يواه دو ميراث برند ازو همين مادر و 
افوا اكيز الاي ا داور شه كا ةا وما لاحن ون عع و ورانق # رفن لوي كيان تعن ارو ره 
باقى نصيب اب است فَإن كان- له إخوَّةٌ يس اكر باشد مر اينكه متوفى را برادران مادرى و يدرى يا بعضى يدرى و بعضى 


مادرى فلامّه 


- 


المّدّس*يس مادر ميت را باشد شش يكك از متروكه و اينكه نصيب ها كه بجهت ورثه مفروض شده بديشان ميرسد من بَعدٍ 
رافق أن لاسن كد اوضق نزهاوطبيت: كرد قدة املك ذاه و شفط جازم سند وميا اك اموضن مدنت اد 
كين نا انعد ل أذاق نتن كه دن كمه مور راكد آباذ كم ربد ران هما ف أبناذ كم بو يندر ان سخا لا تدازو و دكميدا يد هنا انك كد 
كذرسار اوماق امنحرة كوية وكا اكفاد لك الاج عدار حي بت يلق انتج ائينه 6 لضيو انرود 
ورثه كيست نفع رساننده تر بشما در دنيا بشفقت و در آخرت بشفاعت و جون حق تعالى باحوال ورثه و مورث داناست يس 
قطع كرد سهام مواريث را و فرض كردانيد قَرِيضَهٌ فرض كردانيدنى مِن- الله ثابت از نزديكك خخدا إن الله كان- بدرستيكه 
خدا هست عَلِيماً دانا بمراتب هر يكك از ورثه حكيماً حكم كننده در تقدير سهام ايشان. 


١1/ : صفحه‎ 


و لك قو امار ات أ وهر ان تغدت ذما ع كه اراتك تمه نكه يركه كذ زند :ونان تنا إن لم يكن اكر ناهد لون 212 
مر آن زنان را فرزند خواه يكى و خواه بيشتر خواه از شما و خواه از غير شما خواه مذكر و خواه مونث خواه صلبى و خواه ولد 
إبن يا ولد إبن الابن هر جند بايان رود فَإِن كان- لَهّنءَوَلَدُ يس اكر آن زنان را فرزند باشد بهر وجه كه بود فلكم بع بس 
شمارا حصّه جهار يكك باشد مما تكن -از آنجه بكذارند زوجات شما و اينكه نصف يا ربع كه 


حضّه شماست بتوانيد كرفت من بَعدٍ وَمِدَيْهِ از بس وصيتى كه زوجات شما يُوصِين- بها وصت كرده باشند بدان أو دين رو از 
بس قضاى دامى كه در ذمه ايشان باشند و لَهّنءَ الوُبُع هو مر زنان راست جهار يكى ممما ثَر ا كنود ون 
كك تاقد وسرزءاز ياد معنن دراريم ريك أنه ]إن ل يكن لكت ولد | كرا شن نر يسم رمف لزنه عواء' دكن عادر رادها مذاكز 
اواك محا خواة يسارو خو اه ا خب ايشا قن كان تين كر زاقلد لك وله عر خكما وا ةلاكد رو ره كه زود هل : 
المودوين اند رظان رامت عقت كن يه ترق او جه تهج كناده ابد رذ سال كن تلوت هه انين انقات رف كه 
تُوصُون- بها الوكين انف أ كرح رابك ان رقافي كوك كد قود تدتما باه 5 اناك نادو كو باك رك عرو رويك 
از سيراك مكريد كلالة: كييكه والديى زا أولاداتدارة أو أمرأة با ؤزق بوه كلؤلة 3 دمو مر اسك مررد وا نازلا نيد ريق حك 
داخل ست أخ »برادر مادرى اك و ا واه ماذرق تلك نت وبين هر بكي( ليها اي ترادو حعواهن ادس # 
شش يكك حصّه رسد از ميراث كلاله و مذكر درين صورت با مؤنث يكسان ست فَإن كانُوا يس اكر باشند اولاد ام أكثر ين 
ذلكك- بيشتر از برادرى يا خواهرى فَهُم بن الاقا سات غنوه تكوواكوة الاكر باامفلط الاذر قي 23 214 قن التلك راقبا انيد 


در 


سه يكك مال بى مزيت ذكور بر اناث و اينكه ميراث بديشان ميرسد من بَعدٍ وَصِدَيِهِ از يس انفاذ وصيتى كه بوقت مر كك يُوصى 
نهنا أو ديق وصقت كرده شنده ام بدا ياايش از اذى دين غَين مضاة در خالى اميت خير زياق آركده بانتنا بو وزله تدز 
وصيّت ودين و ضرر در وصيت آنست كه از ثلث مال متجاوز باشد و زيان در دين اينكه اقرار كند بدين مر كسى را كه در 
ذمه او جيزى نداشته باشد وَصِيْهَ من -الله_نكاهداريد وصيتى را كه هست از نزديكك خدا وَ الله معَلِيمِ “خدا فإنا نفد تاك نا 


در نفع و ضرر ليم “بردبارست بعقوبت عاصيان تعجيل نه كند و به توبه كناه از ايشان عفو فرمايد. 
صفحه ١/1‏ 


تلك آن احكاميكه كه تقديم يافت در امور يتامى و مهمات نكاح و قسمت مواريث حَُدُودٌ الله اندازه هاى حكم خداست كه 
از آن در نشايد كذشت و مَن بْطع_الله-وَ رَسُولّه و هر كه فرمانبرد خمدا و رسول او را درين حكمها يُدخله+درآرد خدا او را 
جَنْات ر تَجرى ببوستانها كه بيوسته ورؤقهو : تهها لد هن تر رو امار عونا نالك و ارالك قن ادن در اينكه 
جنات جاودان باشند در ان و ذلك و اينكه ادخال مطيعان در بهشت بصفت خلود القَوزٌ الَظيم + رستكارى بزركك است و مَن 
تعضن اللاءوزشولة دوهن كه فافرماتى كنك نهدا وا سول ورا حون قبتم د حفنية فزالق كه قيرات كز كان واونان رفسي 
نه شد و كفت من ميراث ندهم مككر كسى را كه بر يشت مركب 


مقائله تواتك كرةحق تعالى آيث فرستاد كدهر كه فرمان خلا و رسول او ثبرد و يعد خدوده#و د ركذرد از آن اندازهائئ كه 
در حلال و حرام و ميراث و سائر احكام مقرر شده يُدخلهناراً خدا درآرد او را در تشى خالداً فيها در حالتى كه جاويد باشد 
در آن مذهب صحيح آنست كه خلود بجهت استحلال محرمات بود وَ لّهمو مر آن عاصى مستحل را باشد عَذاب “مهي “عذابى 
خوا ركننده و اللماتى و آن زنانى كه از جهت متابعت هواى نفس تأتِين- الفاحِشَة بيايند بفعل قبيح يعنى مرتكب آن شوند من 
نسابكم از زنان شما مراد محصنات اند يعنى شوهرداران فَاستَشهدُوا بس شما اى حكام شريعت طلب كواه كنيد عَلهن > بر فعل 
فاحشه اينكه زنان ربع نكم جهار مرد عاقل و بالغ از شما كه مومناندد تا بر إيشان كواهى دهند إن َهدُوا ؛ فسن اكز اينكه 
عبار تن :را بن ارقاة كولهي دهنة احرف كوقن فى البيّوت ريس نككاهداريد اينكه زنان را و بند كنيد در خانها و اصح اقوال 
آنست كه دراول اسلام حكم عقوبت زنان زنا كار برين وجه بود كه ايشان را در خانها محبوس سازند حَتّى يَتَوَفَامّنءَالمموت” 
تا وقتى كه متوفى سازة إبتتائرا ملكق المويت هيا استتفاق ارواح ايان كند مر كك أو يكل لديا كرواقه بدا بعت يبنا منازه 
لنت سَبِيلًا براى ايشان راهى يعنى يا حدى تعين كند كه از حبس خلاص يابند و بعد از آن وحى فرود آمد و سيد عالم ص 
فرمود كذ فا كروك الا قل جنا الله ليه «شداة مها به توعن بره شاد 


كه آنراه كدام ست خواجه فرمود كه الثيب بالثيب الرجم و البكر بالبكر مائه جلده و تغريب عالم يس بحكم اينكه حديث 
البداكل ركه يشوك فد و قيفي التتكها دواقن عائك. 


١4 : صفحه‎ 


الا اط وو كد يد بوره وق عه عر اسع باشية زاماها بكة مائقة بكاشيهة ازاسيها كد سومان 1 اديتك قاد قم 
يس برنجانيد ايشانرا بزيان و سرزنش و ملامت كنيد و إبن عباس رض فرمود كه ايشانئرا بدست نيز ايذا بايد كرد قإن تابا يبس 
اككر توبه كنند از آن فاحشه وَ أصلّحا و كار خود بصلاح آرند تَأُعرضُوا عَنهُما بس روى بكردانيد يعنى دست بازداريد از ايشان 
اينكه حكم نيز بحكم جلد و نفى منسوخ شده إن :الله كان تَوَاباً بدرستيكه خدا هست توبه يذيرنده از بندكان رَحِيماً مهربان 
بر توبه بندكان إِنَّما النَوبَهُ جز اينكه نيست كه قبول توبه عَلَى الله بر خخداست نه بطريق وجوب بلكه از روى وعده كه خلاف 
در ان متصور نيست و وعده قبول توبه لِلّذِين- براى كسانى ست كه يَعمَلُون- الُوءَ بدى ميكنند بِهالَهِ بنادانى دمياطى فرموده 
كه كناه مومن بجهل ست نه از روى شكك و عناد و جهود و استكبار و ميشايد كه جهل باشد بعقوبت آن و ايشان بجهل 
عملهاى بد ميكنند ثُم تَيَعُوبُون- بس بازكشت مى نمايند بحق سبحانه من قريب راز زمان نزديكك يعنى بيش از حضور موت يا 
نظر بملكك الموت يا در زمان صحت يا بيش از آنكه دوستى آن كناه در دل متمكن كردد و اصح اقوال آنست كه زمان قريب 


بيش از مركك است و اكرجه بمقدار فواق ناقه 


باشد و در تفسير عين المعانى آورده كه تائبى را كه بيكك نفس بيش از مركك توبه كند ملائكه بطريق استحسان ميكويند كه 
جه زود آمدى و جه خوش مسارعت نمودى و مؤيد اينكه قول آنكه حضرت رسالت يناه ص فرمود كه ان الله يقبل توبه عبد 
مالم يغرغر بزركان كفته اند كه جون وقت حلول اجل و زمان نزول موت معلوم نيست يس هر نفسى را دم آخر تصوّر بايد 


كرد و از رجوع بحضرت او غافل نبايد بود بيت 
غافل مشو اى عاصى با درد و ندم باش هر دم دم آخر شمرد حاضر دم باش 


َأوايِكك - يس آنكروه كه مدد توفيق يافته بعد از كناه توبه كنند يُتُوب الله معَلّيهم توبه دهد خدا و بازكردد بمغفرت بر ايشان و 
كان اللّه عَلِيماً و هست خدا دانا بتوبه تائبان حكيماً حكم كننده يآنجه تائب را عقوبت نباشد و لَيسَت_التَُوبَهٌ و نيست قبول توبه 
ِلّذِين .مر آن كسانرا كه بطريق اصرار يَعمَلُون- الصَيْئات _ بديها ميكتند حَتّى إذا حَضَّرَ تا جون حاضر شود يعنى در رسد أَححدَهُم » 
اموت يكى از ايشانرا مركك قال إِنّى كويد بدرستيكه من تبت الآن- توبه ميكنم اكنون اينكه سخن در شان توبه منافقان ست 
و توبه ايشان قبول اسلام باشد بحسب باطن و اينكه صورت در وقث معايئه مركك از ايشان مقبول نيست و لَا لين يَمُوتُون-و 
تكوبة مق ؤلست مر آنهنارا كه سبرندا وق كفا وتحال آنكه انان كافرآن باسد يعتى دن وفك سوق روح از هيج كافر و 
منافق ايمان مقبول نيست زيرا كه ايمان بأس ست و آن سود نميدارد قوله تعالى فلم يكك ينفعهم ايمانهم لما 


أولتكف: كرو عه افق باشند و آن كروه كةابر كفر بميرند حال آنكه أعتدنا لَهُم آماده ساخته ايم براى ايشان در آخرت 
تذاباً أليماً عذابى دردناكك كه تخفيف و انقطاع نداشته باشد آورده اند رسم جاهليت جنان بود كه جون يكى وفات كردى و 
زوجه ازو باز ماندى يسر متوفى كه از زن ديككر بودى يا كسى از اقربا كه استحقاق ميراث داشتى بوقت مصيبت جامه بر سر آن 
زن انداختى واو را بدين عمل در تصرف خود آوردى يس اكر خواستى بهمان كابين كه متوفى مقرر كرده بود او را بنكاح 
در آوردى والا بشوهر دادى و مهر معجل او خود تصرف كردى يا او رااز تزويج منع كرده محبوس ميداشتى تا هر ميراث كه 
از متوفى بدو رسيده بودى بدين كس ككذاشتى يا بمردى و ميراث او اينكه كس ببردى و اككر آن زن قبل از القاى ثوب برد 
باهل خود ييوستى وارث زوج متوفى را برو دست نبودى و دراوّل اسلام همين قانون رعايت كردندى تا وقتى كه ابو قيس 
انصارى رض وفات كرد دو زنى كبشه نام ازو باز ماند يسر او ابو قيس كه از زن ديكر بود كبشه را بتتحت تصرف آورده با او 
معيشتى بطريق مضاره آغاز نهاد و غرضش آنكه هر جيز دارد بدو دهد كبشه صورت حال در حضرت رسالت يناه ص بموقف 


عرض رسانيد خواجه عالم ص فرمود كه به خانه بازكردد و ياى 


اضطرار در دامن اصطبار كش تا از حضرت عرّت جه فرمان رسد كبشه بازكرديد و بعضى ديكر از زنان مدينه 


كه بدان مبتلا بودند رو بدركاه نبوّت بناه آوردند و كفتند يا رسول الله كلنا كهيئه كبشه ما همه بدستور كبشه جام زهرآ لود 


اينكه بليت نوشيده ايم و لباس محنت طراز ازين قضيه يوشيده حق سبحانه از روى رافت اينكه آيت فرستاد 


يا أَبهَا لين -آمَتُوا اى كروه وطاق لا بسكل لك اف اران تَرنُوا النْساءَ آنكه ميراث كيريد زنان را كرهاً از روى 
نابايست و كراهيت ايشان تقييد ميراث كرفتن بكره دلالت بران نمى كند كه بطوع و رغبت ايشان را ميراث توان كرفت بجهت 
آنكه تخصيص شى بذكرء دلالت بر نفى ماعدا نمى كند كقوله تعالى وَ لا تَتلُوا أولاد كم حََشْيَة إملاق رجه قتل در وقت عدم 
خشيه املاق هم جائز نيست و لا تَعصُلُومّن و منع مكنيد اينكه زنان را از تزويج و كفته اند خطاب با مردانى ست كه زنان خود 
را به تنكك آورده براى آنكه از سر مهر خود دركذرند ايشائرا در خانه بازميداشتند حق سبحانه ميفرمايد كه زنان را محبوس 
مسازيد و بازمداريد لِتَذْهَبُوا براى آنكه ببريد بتعض_ما آتيتُمَوهٌن: بعضى را از آنجه بديشان داده ايد از مهر إِلَا أن يَأتِين -مكر 
آنكه بيايند بِفاحِسْه مُبَيََهِ بتعمل زشت روشن كرده شده بشهود عدول و حفص بكسر يا خوانده يعنى فاحشه روشن كننده حال 
ايشانرا و فاحشه درين آيت نشوزست يعنى جون سرباز زند از صحبت مرد مرد را روا بود كه از وى خلع طلبد و كفته اند 
فاحشه زناست و حد آن در جاهليت يا در بدايت اسلام استرداد صداق زانيه بود حالا اينكه حكم منسوخست و عاش رُومّنةو 
زند كا كدعا ونان كه مرتكت 


فاحشه نه شده اند بالمَعرّوف به نيكوثى قول و فعل و نفقه و سكنى يا بياموزيد ايشائرا احكام و آداب شريعت كه هيج نيكوئى 
بهتر از آن نيست فَإن كرهتُمُومُن يس اكر ايشائرا بكر عدن عير كسد رركتي أن تك قوش ها يمن تاكن اكد نما كارة 
باشيد جيزى را وَّ يَجِعَل -اللّه و كرداند خدا و يديد آرد براى شما فيه_در آنجيز مكروه حيراً كثيراً نيكوئى فراوان يعنى ثواب 


عظيم بر تحمل مكاره 
صفحه : ١/١‏ 


وَ إن أَرَدتُم “و اكر خواهيد شما بواسطه كراهيت از صحبت زوجات بى وقوع نشوز و فاحشه از ايشان استبدال- زوج _طلب بدل 
كردنى زنى مَكان- روج ربجاى زن ديكر و آَيتْم وداده باشيد إحدامٌّن: يكى از ايشائرا كه داعيه طلاق او داريد قنطاراً مال 
بسيار بجهت كابين قلا تَأَحُذُوا منه شَّيئاً يس فرا مكيريد از آنجه بدو داده ايد جيزى لالد كان سهان ا جد كايا ميكي ريد 
جيزى از آن زن بهتاناً بباطل و ستم وَ إثماً مُبيناً و جرمى ظاهر و كناهى هويداء بهتان را در قول باطل نيز استعمال ميكنند و 
معنى بهتان درين آيت آنست كه شوهر مهرى از براى زن فرض كرده و بران كواه كرفته يس جون استرداد آن ميكند كويا 
مدعاى او آنست كه آن مهر فرض نكرده و اينكه بهتان صريح نكا كنت ا دوادو كر و بكدام وجه و بجه جهت 
رامخ تلعافت مايرا أرررنالن وذو كد فى وحيال اذكه وميد يق سمخ إلى يسن ع اهما اريس دك فقي 
كنايت اهرت اكه اعدو بكر وو سداد اراز 


شما در وقت عقد ميثاقاً غَلِيظاً ييمان محكم و عهد استوار كه آن كلمه نكاح ست يعنى ايجاب و قبول در حديث آمده كه 
استحللتم فروجهن بكلمه الله آورده اند كه جمعى از جاهلان در زمان جاهليت ازواج آباى خود را نكاح ميكردند حق سبحانه 
ازين عمل نهى فرمود و كفت- و لا تَنِكحُوا و بزنى مخواهيد و بنكاح درمياريد ما كح آباؤٌكم آنرا كه بخواسته اند يدران 
شما مِن- النّساءِ از زنان و بنكاح د رآورده إِلَا ما قد سَلّف مكر آنجه كذشته است قبل از تحريم كه آن معفو عنه است إِنّه د كان- 
بدرستيكه نكاح زن يدر بود قبل از نهى وهست بعد از تحريم فاحِمَّهٌ عمل زشت و نايسنديده وَ مَقتاً و مبغوض خداى و 
مومنان» اينكه عمل نزد اشراف عرب مكروه و مبغوض مى بوده و فرزندى را كه از زن يدر متولد شدى مقيت ميككفته اند يعنى 


ع 


دشمن داشته شده وَ ساءً سَبِيلا و بد راهى كه اينكه راه است كفته اند مراتب قبح سه است يكى قبح عقلى كه فاحشه اشارت 


ض 


بدان است دوم قبح شرعى كه مقت عبارت از آنست سوم قبح عرفى و ساء سبيلا مشتمل بر آنست 


خَرّمَت عَلّيكم حرام كرده شد بر شما أنّهانُكم نكاح مادران شما و اينكه امومت عمومى دارد هر زنى كه نسب مرد بدو راجع 
شود بولادت خواه از جهت ذكور جون مادر يدر و يدر يدر هر جند بالا رود و خواه از طرف اناث جون مادر و مادر مادر و هر 


جند بالا باشد حكم مادر دارد در تحريم و ناكم و دختران شما و اينكه نيز عام است هر زنى كه نسب او بمرد بازكردد 


جوع رلك دروو اناق كدوس د رساود اك اليك د حو لك سامون سداس رين كربا عرد كر 
صلبى بوده باشد يا برحمى كذاشته او خواهر اوست يس خواهر عام باشد بعضى يدرى و مادرى ويا يدرى ويا مادرى و 
عها نكو وتعر اهراة واه تكن رول وا داور مت با يدر ود او ع رجالا وودد و صيلى :زرده راق را بحسن مور 
نموده عمه آنكس ست و اينجا نيز طريق ثلثه متصورست يعنى يدرى و مادرى ويا يدرى ويامادرى خالايُكم و خواهران 
مادران شما هر زنى كه با مادر كسى يا مادر مادر تا آنجا كه برسد در صلبى استقرار داشته يا برحمى كذشته خاله آنكس ست 
ووقوع آن بوجوه مذكوره امكان دارد وزاك دالا وق وتران برادر بر وجهى كه اخوت ثابت شود از وجوه ثلثه و بنات اولاد 
ايشان واولاد اولاد ايشان جندانجه دور شوند همناة حك دا رجدو ينارق لحتنا رو عرزن خواهران از هر وجه كه اختيت 


تحقق يابد و اينكه نيز متناول بنات اولاد اخت و بنات اولاد اولاد ايشان ست هر جند بايان روند همه داخل بنات اخت اند 


١1/7” : صفحه‎ 


- 


و 


أ 


مهانّكم دو حرام كرده شده اند بر شما مادران شما اللَاتَى أرضّ عنكم آنها كه شير داده اند شما را مرضعه را مادر ميكويد از 


براى حرمت ايشان يس هر زنى كه شير دهد كسى را و زنى كه شير داده باشد آن 


شير دهنده را و زنى كه شير داده باشد شوهر آن زن را كه به شير او از زوجه او يا ام ولد و رضاع واقع شود همه ام رضاعى اند 
و أغوائك م بالإفساعي اق خواه ضهنا | حديك عبر خور3ل انام اعطوءى آنا سنالك ربحمهما اللدبر قدا كحك رقا 
الاك و دجي يوار سين خووة و ا بطر وميا مام خاتعير ونام عه عل رج كران كع ارايو و3 
روك رجا اجام رد َ أتهات*نسائكم و مادران زنان شما و جدات منكوحه از قبل بدر و مادر به نسب و رضاع 
هميق حكم دازة و رافك : و دختران زنان شما اللَاتى فى حُسجوركم آن دختران كه در كنار تربيت شما برورش مبيابند و شرط 
در حرمت ايشان آنست كه متولد شده باشند من سانكم ءاللَاتَى از آن زنانى كه دَخَتم بهن “شما با ايشان دخول كرده باشيد 
إن لم تَكونُوا ؛ يس اكر نباشد شما كه بخلوت وَحَتم تون رماع بادا لجان كه وول كبن انه الام درت الا جارج 
ليك يس هيج كناهى نيست بر شما در نكاح ربائب و حلائل أبنائكم » وخكر ا همات رئاث يدان كتمااتة اللاو 
أصنلة يك 1ل جمراة ك]ذ مهوي تراد تجو حسرك رشانك جاماضل ريني درا كقراز أن كورلا رو سارت كس خوائدة 
[واععررك ووو ظاوق ذا روجف دروك ةعدار كا جد اوور دااتر كالن تعر ا كان بسر تان رويك كن تر كروك ولخو | يليه يده 
آيت فرود آمد كه حليله يسر صلبى حرام امك تدرو كك بتو كوا فده اياف أن عمد مَعُوا 


و ديككر حرام است بر شما آنكه جمع كنيد بين-الأختّين ميان دو خواهر در يكك نكاح إلا ما قد سلف مكر آنجه از بيش 
كذشته يعنى قبل از نهى و تحريم كه آن معفو عنه است و برخى از مفسران برانند كه مراد از ما قد سلف آن ست كه يعقوب 
على نبينا و عليه السلام جمع كرده بود ميان دو خواهران لا مادر يهود او راحيل مادر يوسف ع و در دين وى حلال بوده إن 
الله كناو يدوي كه عد اعسة غنورا امرز كاز!1 3 كسان كام آبحاة كه هو زمان تالت ادكد عم كردة اند ريما 
مهربان بر كسانيكه در اسلام اينكه عمل بجا آورده اند و بعد از ان توبه كرده» تامل در معنى اينكه دو اسم مفلسان بى بضاعت 


4. 4. 


١١/7” : صفحه‎ 


والتسعاناكءو حرام كزده هده رو هما شوهزذاراة وى «التساء ازتؤتاة لانن ملكت :مك اه مالك شد ه ابتك أماتكم 
دستهاى شما ابو سعيد خدرى رض نقل مى كند كه در حرب حنين از غنائم اوطاس مال بى قياس باهل جهاد رسيد و از جمله 
زنانى كه شوهران ايشان را بحسب و نسب مى شناختيم بقيد اسيرىء ما در آمدند و جون حرمت زنان شوهرداران ما را معلوم 
شده بود در حل و حرمت اسيران متردد كُشتيم و ايشائرا اكرجه ملكك يمين ما بودند از قبيل محصنات مى شمرديم بعد از 
عرض حال بحضرت رسالت يناه ص اينكه آيت نازل شد كه زنان كفار اكرجه شوهر دارند اما جون بسبب سبى ملكك يمين 


شمااند تصرف در ايشان حلال ست بشرط اخراج ايشان 


ازدار الحرب بى ازواج ايشان, و اينكه قول امام اعظم ست رح و باقى ائمه بمجرد سبى ايشان را حلال مى داندد كتاب الله . 
ا ا ل د آنكه نوشت خدا نوشتنى عَلَيكُم بر شما در محرمات و 
أجل اكير وةئ ابر اك )رخفن متو د معد كا مق آفيك خلال #رهم اعدمي قينا ماوراء ذلك آنجه 
غير ازين محرمات مذكوره است و بحديث محرمات نيز ثابت شده جون نكاح مرأه بر عمه او و بر خاله او و بر خواهرزاده اوو 
بر برادرزاده او و نكاح مطلقه ثلثه بى تحليل و نكاح معتد و نكاح امه بر آزاد و تزويج بخامسه و نكاح ملاعنه و تفاصيل اينها 
و كت تقار اكور سرك لحوكة كيل ينعا لاون ونع واازموة يعن زو باضه هيما وا أن كدر | آنكه بطلبيد زنانى را كه 
غير محرم باشند يعنى بنكاح فراويه كاين كيه انزاركة بمالهاى خود مُحصة نين -در حالتى كه بآن تزوج متعفف باشيد 
يعنى دين خود را بآن نكاح در يناه آريد غيرَ مُسافحجين- و نباشيد زناكنند كان فَمَا استّمتَعتّم به يس هركه برخوردارى يافته ايد 
بدو منهُن :از زنان بسبب نكاح فَآتُوهّن: يس بدهيد ايشائرا ارقف ايفاك ايشان فَرِيضَهً مقرر كرده و مفروض ساخته جه 
مهر در مقابله امخشف العا مره كم راهب رزاليو كاي نت برها كد راجو روداقد فنا اميك به در آنجه 


با يكديكر راضى شويد بآنجيز من بَعدٍ الفَرِيضَهِ از , يس آن مهرى كه فرض شده در زمان عقد يعنى آنجه زن ابرا 


كند از مهر و مرد در عوض آن جيزى بوى دهد يا زن از مهر كم كند و مرد زياده سازد و كفته اند تراضى در نفقه است يا در 
صحبت و مفارقت إن اللّه- كان-عَلِيماً بدرستيكه خدا هست دانا بمصالح بندكان حكيماً محكم كار در مهمات نكاح ايشان. 


صفحه : 8/ا١‏ 


و له متم يكم طر ذا وخر استطاعت نيست از شما از روى ونأل وازاكرى انك البسة ناكد قروا د 
ككامدزارة ردان ]راد كرس يهه وا فووا فلكت مالكو ع اتوك تفراقة تر الم نالك الث واف ما ين 
ايك القؤينات_ ان كتركان خدماً كه كزؤيد كاف 9االلده أعلم م هذا داناترسة يساركو كويد كنم عوتفافللى كدر 
بإ نه بلداو وناك لتشكه وى اهما كد عي والارزنه م دقن :الجر و كا ل حم سار كدو ابخان انها 
از مكل يكريد در نسبء ويدر همه شما آدمع اسك فاتككو م2 ردن :تواهية كنيز كائزا يإذن _ أهلهن ‏ بدستورى داو تدان 
ايشان جه ايشان مملوك ديكرى اند و آثُوهُن:و بدهيد بكنيزكان نكاح كرده أَجورَهُن ت مهرهاى ايشان بالمَعرُوف به نيكوئى 
يعنى بى كاس و مضايقه و دادن مهر بايشان هم باذن مالكان ايشان بايد مُحصّ نات در حالتى كه اينكه كنيز كان نكاه دارندة 
فروج خود باشند غَيرَ مُسافحات نه زناكنند كان'بة [شكاز ولا كيئدات_أخدان رو نه فر اكير ند كان دوستان ينهانى فإذا أعفيةة 
يس آنهنكام كه ايشان نكاهدارند فروج خود را از حرام به سبب تزويج و حفص بصيغه مجهول ميخواند و معنى آنست كه 


آنهنكام كه جوارى شوهر كرده شدند فَإن أتّين- بِفاحِشَّهِ يس اكر بيايند 


بزنا فَعَلَيهِن يس بر ايشان لاسزم بود نص مما عَلّى المحصّ نات_نيمه آنجه لا-زم است بر زنان آزاد بى شوهر مِن-الكّذاب راز 
حديكه خدا مقرر كرد و حد زن آزاد بى شوهر صد تازيانه است و از آن كنيزكك ينجاه تازيانه باشد و زن آزاد را تغريب عام 
است امام شافعى رح ميكويد كه تغريب كنيزكك نصف عام باشد امام اعظم رح فرموده كه ميان جلد و نفى جمع نكنند مكر 
براى سياست و در همه مذهب در زنا عبيد و اماء رجم نيست ذلكك. آن نكاح كني زكان لِمَن حَشِى العَنّت- براى آن كسى ست 
كقرسة ور مككة فى ا رفعلت الكددرد وكا اليل كم إرافتا مدع راسد اذ عيووا و الكدسي كه ارركم 
كركاف اه اكو يرنه سر قا راواه نه رد كدرو وصانت واخوو ا تنود كي وللم قارواو جين موده اس مر 


كسى را كه صبر نتواند كرد از نكاح اماء رَحِيم “مهربان ست برخصت بند كان در آن. 
صفحه : ١1/6‏ 


ياك اللهاميخ و اند خندا لق لكم ]نك يبان كتد ورا ئ فحنا اممكام سبلال حرام واكوزايكو :و رالانها بد بتكا دوق اليه 
راههاى آنكسانيكه بودند من قُيلكم بيش از شما مراد دين ابراهيم و اسماعيل ست عليهما السلام يا روش بيشينيان از اهل حق و 
باطل و الود كم وزار > دقر ماله سمي .| انرقم احمال و تخفيف احكام و غفران آثام وَ الله عَليم “و خدا 
داناست به مصلحت شما در آنجه فرمايد كيم “درست كار و راست كفتارست در هر جه حكم كند وَ اللّهميُرِيدٌ وخدا 


ميخواهد 


أن يَتُوب-عَلّيكم آنكه شما را توبه دهد يا دلالت كند بجيزيكه سبب توبه شما كردد وَ يُرِيدٌ الذِين-و ميخواهند آنانكه از سر 
غملك ها ازتووزق غناد يون الشهؤات: يروي سكمذ آرزوهائ نين :زا أن تيلو اذكه ميل كد عتما ارجزاه رانك :قبلا عظيما 
ميل كردنى بزركك جون آيت تحريم خواهرزاده و برادرزاده نازل شده يهود اعتراض كردند كه نكاح دختر عمه و دختر خاله 
حلال ست بآنكه خاله وعمه حرام اند يس اككر خواهر حرام است خواهرزاده جرا حرام باشد بدين شبه خواستند كه اهل اسلام 
والتجان اط مزل خش انك مكنا ز لتنا كو عتداان خرافن كدهيا وااتوه دهد وحيركاة فك رامت كاجما ارا محر 
سازته يري الله شيو امد عدا أن يكن قدي آلكه نيبكه كروائة اونما د و احكام نكاح ب وجبيكه بكتار قويه سيت 
منصور ماتريدى رح فرمود كه مراد تخفيفست در اثقال عبادات و توبه از جنايات و تركك استيصال بعقوبات بخلاف امم ماضيه 
كه ايشان زا أغلال: و أصدال سيار بودء ولق «الإنسان هو آفرئذه شده اث آدمى: ضَعِيقاً ناتوآن وعابيز ان كنيد بار تكلبيك 
لا جرم بروى سبكك كردم و كفته اند ضعف آدمى آنست كه از ماء مهين آفريده شده قال الله خلقكم من ضعف يا ضعيف 
است در مهم زنان و قوت آنكه خود رااز ميل بديشان بازدارد ويا در سرّاء و ضراء و نعمت و محنت شكيبا نيست محققان 


كويند حق سبحانه از غايت مهربانى كه با بنده دارد او را بضعف و ناتوانى موسوم ساخته تا 


اكر در طاعت تقصيرى نمايد يا به سبب متابعت آرزوى نفس نقصى در حال او يديد آيد سمت ضعفى كه بر صفحه حال او 
كشيده شده زبان اعتذار بككشايد و تسميه او بظلوم و جهول هم ازين مقوله است بيت 


من آن ظلوم و جهول كه اوّلم كفتى جه آيد از ضعفا اى كريم وز جهّال 


م لين آمَنُوا اى زمره كرويد كان لا تا كلوا أموالكم مخوريد مالهاى يكديكر را بَيتكم بالباطل_در ميان يكديكر بآنجه 
حلال نباشد در شريعت جون غصب و ربوا و قمار و خيانت و سرقه يا بعقود فاسده يا بسوكند دروغ يا بدعوى باطل و كواه 
زور القصه بناحق در اموال يكديكر تصرف مكنيد إِنَا أن لكوت لدف وح نعو رفت تسانة باذ كالن وج ادر 
عل راقو فك ]شوق خرن ذل هن يك اق شنا كة متعاقد اد ولا تقثلوا أنفسكي ومكقيد باحق انارو الفسهائ 
خود را يعنى اهل دين خود را جه همه مومنان از روى حقيقت يكى اند المؤمنون كنفس واحده يا نفس خود را مكشيد و 
هلاءك نكنيد جنانجه جهال از بت يرستان هند خود را براى بت قربان ميكنند يا خود را در مهالكك و مخاطرات ميفكنيد يا 
ارتكاب كارى مكنيد كه مودى بقتل شما شود اهل تحقيق كفته اند كه مكشيد نفس خود را بارتكاب ذنوب يا بخوردن مال 
حرام يا بمتابعت طواق تقس زا ناش رت اعتالى” له مؤي سقط ريات منت )#01 الله كاد يذو شك عدا عدت رك ريسا 


اى امت 


مح جد وو نار امن وكا كد تناب ازا اقامق ةسه 
صفحه : ١١/9‏ 


وَ من يَفعَل ذلك - و هر كه بكند و بفعل درآرد شبيات نه كوو وان ان روط متف تجار احدود و طلنا و انوج 
ستم و بيدادى قوف نُصليه كار عي رد باشد كه درآريم او را در 1 تشى مراد از دوزخ است و كان- ذلكك- و هست اينكه 
درا وردن بآ نش عَلَى الله يدير بر خدا سهل و آسان إن تَجتبوا اككر بيكك طرف شويد و بهلو تهى كنيد يعنى به برهيزيد كباير 
نانج تنهُون .از كناهان بزركك كه نهى كرده شده ايد عَنه “از آن تُكفّر د ركذرانيم و عفو كنيم عَنكم تريناتكم از شما كناهان نخرد 
تمتاض] د قبا زعو العارق وريه شين دقان اوطفاني ذو تعلكم و درآريم شما را مُِدَحَنًا كريماً در موضع 
بزركك و شريف كه آن بهشت ست ملخص آيت آنست كه هر كه از كبائر يرهيز كند صغائر او معفو شود نه بر سبيل وجوب 
بلكه بطريق جواز جه ميشايد كه حق سبحانه از كبائر عفو كند و بصغائر مواخذه نمايد يا برعكس علماء را در كبائر اختلافست 
بعضى برانند كه هر كناهى كه خدا از آن نهى كرده كبيره است و كفته اند كه هر جه ختم آن بآتش باشد جنانجه يدخله نارا 
يا بغضب و لعنت مانند و غضب الله عليهم و لعنهم يا بعذاب و نكال جنانجه و لهم عذاب اليم آن كبيره است و غير آنرا از 


كناهان صغيره كويند و در انوار فرموده كه اقرب 


اقاويل بصحت رسيده آنست كه كبيره كناهى هست كه شارع بر آن حدى مرتب ساخته يا در باب او وعيدى بتصريح وارد 
كشته يا حرمت او بدليل قطعى ثابت شده و در تاويلات كاشى مذكورست كه اكر بيرهيزيد از كبائر كه اثبات غير است در 
وجود و اقرار بر وجود غير سيئات شما را عفو كنيم يعنى تلوينات ظهور نفس و قلب را محو كردانيم جه بعد از ظهور نور 
توحيد صفات ايشانرا اثباتى نباشد و درآريم ايشائرا بمدخل كريم كه حضرت جمع است بيت 


تا بكى در تفرقه سوزى جو شمع غرقه شو در لجه درياى جمع 


. در لوائح فرموده كه تفرقه عبارت از آنست كه دل را بواسطه تعلق بامور متعدده يراكنده سازى و جمعيت آنكه از همه به 


مشاهده واحد يردازى رباعى 
اى در دل تو هزار مشكل ز همه مشكل شود آسوده تراوّل زهمه 
جون تفرقه دل ست حاصل ز همه دل را بيك سيان وكيا زهمه 


. در اسباب نزول آورده كه ام سلمه رض بعرض حضرت رسالت يناه ص رسانيد كه مردان شرف جهاد دارند و زنان ازان 
مثوبت محروم اند و رجال با وجود احراز غنائم و قوت تحصيل مكاسب دو برابر نساء از مال ميراث ميبرند و زنان با ضعف 
حال و كثرت احتياج نصف نصيب مردان كرفته راه حسرت مى سبرند كاشكى ما را در دائره رجوليت دخلى بودى تااز ثواب 
جهاد و نصيب ميراث بهره مندى شديم آيت آمد كه ولا تَتَمَنُوا و آرزو مبريد ما قَضَّل- الله آن جيزى را كه خدا افزونى داد به 


بدان جيز از امور مالى 


و جاى بَعضّ كم برخى رااز شما كه مردانند على بَعض بر برخى ديككر كه زنانند لِلرّجال_نَصِيبٍ "مر مردائرا نصيبى ست و بهره 
مقدر مِمّا اكتّس بُوا از ثواب آنجه كسب كرده اند جون جهاد و سائر اعمال خير وَ لِلنّساءِ نَصِ يبو مر زنان را بهره است مقدر 
مما اكتّس بن -از ثواب آنجه تعلق بعمل ايشان دارد جون عفت و طاعت ازدواج يس جون هر يكك نصيبى معلوم و سهمى 
مفروض داريد آرزو به بهره ديكرى مبريد وَ سكَلوا اللّه.و بخواهيد از خدا و طلب كنيد من فضله راز كرم و بخشش او تا مراد 
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شما را برآرد إن الله كان- بدرستيكه خدا هست بكل شَّى ءٍ عَلِيماً بهمه جيزها دانا و جون معلوم شد كه وى داناست يس هر 


مه 


جه خواهد و بهر كه دهد جنان بايد و جز آن نشايد بيت 
كر مفلس :و كر توؤانكرت كرداند أو :مصلحة: توناز تويهتن دائد 


آورده اند كه در زمان جاهليت فرزند اجنبى را يسر خود ميخواندند و در ميراث داخل سائر ورثه ميشد حق سبحانه از ان نهى 
كرد و فرمود 
صفحه : //ا١ا‏ 
وَ ِكل »و براى هر يكك از شما جَعَلنا مَوالِى - آفريديم عصبه و ميراث خواران تا احراز ز نصيب خود كنند مما ترك الوالدان_از 
آنجه بازكذارند يدر و مادر او و الأقرَبُون-و خويشاوندان نزديكك ديكر رسم در ميان عرب بود كه با يكديكر معاقده ميكردند 
ورسم مخالفت و معاهدت در ميان مى آوردند وهر يكك از متعاقدين مى كفت حربكك حربى و سلمكك سلمى دشمن تو 


دشمن من است و دوست تو دوست من است تواز من ميراث برى و 


من از تو و تو عاقله من باشى و من عاقله تو و اينكه سخنان را بس وكند مؤكد ميساختئد و حليف را سدسى از ميراث حليف 
تقوو بون تهون ! سايو ا ريق تازله مدديك آذ منهانه كناك الزسواله اللذعقيي ا نااهلنا ؟ رداك عد حاف سرا تان كن كر 
يمان بسته اند حكم الهى در'باب اميزاث قرو آمد و هبي جا ستكن.معاقده مذكون تهاشذ ابنكه آنت نازل كفنت كه نو الذين: 
عَقَدَتَ وآن كسانيكه وقح القت ابسن الد يناكم دستهاى شما اسناد معاقده بايدى بطريق مجازست و سبب درين اسناد آن 
كه متحالفان بوقت ببعت دستهاى يكديكر كرفتندى فَآتوهّم يس بدهيد مر ايشائرا نّصِيبَهُم بهره ايشان كه سدس ميراث ست و 
حكم اينكه آيت بحكم آيه ونوا الأرظام سرع كفن لله كان دريف خدا هست عَلى كل شَى ءِ بر همه جيزها از 
عهود و مواثيق و محالفات شَّهيداً كواه آورده اند كه حبيبه زوجه سعد بن ربيع رض يا جميله زوجه ثابت بن قبس طريقه نشوز 
بيش كرفته با شوهر بى رائى بسيار كرده و شوهر از غايت اضطراب طيانجه بر روى وى زده واو شكايت ييش يدر خود برد و 
باتفاق يدر بملازمت حضرت بيغمبر ص رفته قضّه كذشته را بموقف عرض رسانيد و آن حضرت بقصاص بر شوهر وى حكم 
فرمود يدر و دختر متوجه طلب قصاص شده رو بدر مسجد نهادند و جبرئيل ع آيت آورده كه الرّجالءنَوَامون- مردان 
كا ركذارند تسلط يافته عَلَى النّساءِ بر زنان و قايم بامور معيشت ايشان حضرت رسالت يناه ص يدر و دختر را آواز داد كه 


بازكرديد ما كارى خواستيم 


و خدا كارى خواست و الذى اراد الله خير و مفهوم اينكه آيت تفضيل مردانست بر زنان جه مردان ادب كننده و كارفرماينده 
زنان اند بما قَصّل- الله هبه سبب آن جيز كه تفضيل كرد و افزونى داد خداى بَعضَّهُم بعضى از ايشان را كه مردانند عَلى تعض 
بر برخى ديككر كه زنانند و تفضيل مردان بكمال عقل و علم و حلم و وفور حدس و فهم ست و بجهاد و بكمال صوم و صلاه و 
جمعه و جماعت و اذان و خطبه و اعتكاف و نماز عيدين و نماز جنازه و شهادت در حدود و قصاص و زيادتى ميراث و امثال 
آنا و آنكه انبياء و ائمه از مرداتند از همه فضائل اكمل و اشرفئد وما أنمَقُوا و ديكر فضيلت دادن مردائرا بر ؤثان بسبب آن 
جري كد اللقه شكهدا رز الفا طوى أدو اله إل بالواى كيني لخدن موز نه ذ فق الطتالعات تلن انان ساديت تيان 
قانتتات«فرمان برندكانند مر خدا رايا قيام كنند كان بحقوق ازواج حافظات ” لِلعغيبٍ_ نكاهدارند كان مر غيبت ازواج را يعنى 
حفظ الغيب ازواج رعايت كنند در عفت و عصمت بما حفط الله ءيآنكه نكاهداشت خحدا مر ايشانرا وَ اللَاتِى تَخافُون- و آن 
زنانى كه ميدانيد يا ميترسيد تُشُوزَمْنء نافرمانى و تسلط ايشان يعنى فَعِظُومّن بس يند كوئيد ايشائرا بكلماتيكه دلهاى ايشائرا 
نرم كرداند يا تعليم دهيد ايشائرا و آكاه كنيد از تعظيم حقوق ازواج وَ اهجرُومُن و ببريد از ايشان فِى المضاجع_در خوابكاه 
هايشان در يكك جامه خواب مباشيد يا يشت بر ايشان كنيد وّ اضربُوهْن و بزنيد ايشائرا زدنى 


كه نخراشد و نه شكند و هيج عضو را زشت نه كند و كفته اند وعظ نزديكك خوف نشوزست و هجر بهنكام ظهور نشوز و 
مون ولع تك ]لقوق إن لتك رضن كر قوا لوخ داهيما نوز كسك ووم سؤايمة بز نه ذلا بكر عدوي مين 
بس مطلبيد بر ايشان راه بيدادى إن الله كان- بدرستيكه هست خداى عَِيًا برتر از انكه بظلم بر ايشان راضى شود كبيراً بز ركتر 
از آنكه مظلوم را فرو كذارد. 


١7, : صفحه‎ 


وَ إن حفتّم واكر دانيد شما اى حكدام شرع يا اولياى زوجين شدقاق-بَينهما تاشاز كارئ. و خلاف مبان مزد ور فابعتوا بن 
راكراكه ارحراض تعد سروح كما واررق عد كتذاون اعم ررد كناة موه ر ناما فى العم ترهرا ازوعية رز 
نفرت ازو معلوم كند وَ حكماً و ميانجى ديكر كه صلاحيت حكومت داشته باشد من أهلها از قبيله و اقرباى ازن تاااو نيز مكنون 
خاطر زن رااز طلب صحبت و ميل فرقت بداند إن يُريدا إصلاحاً اكر خواهند حكمين باصلاح آوردن كار زوجين يُوَّق_اللّهء 
توما سار كا افكت عد اى تال عبان زن و شوهر إن الله كان- بدرستيكه هست خداى عَلِيماً تَبِيراً دانا بمصالح زوجين و 
آكاه از مقاصد حكمين وَ اعثِدُوا اللّه.و بيرستيد مدا را وَ لا تُشركوا به_شَِيئاً و انباز نكيريد يوق جنزيرا از اعبتام و خيرء و 
بالوالكّين_و نيكوئى كنيد مادر و يدر را إحساناً نيكوئى كردنى بقول و فعل و بِذِى القَربى و با خويشان بصله رحم و اليتامى و 
با يتيمان بدلنوازى و كارسازى و المساكين و با درويشان بصدقات 


وزكوه وَ الجار ذى القربى و با همسايه خويشاوندان بشفقت و مرحمت و الجار الجُنّبِ_و با همسايه بيكانه يعنى آنكه خويشى 
ندارد و با همسايه كافر» و حد جوار تا جهل سراى مقرر كرده اند مطلقا حق همسايه اراده خير باشد بر ايشان و دفع ضرر ايشان 
ودر صحيح مسلم بروايت انس وارد شده كه لا يدخل الجنه عبد لا يؤمن جاره بوائقه امام قشيرى قدس سره فرموده هر كاه كه 
تان كان تو مشتحق نشت كديا ال الحسات كتن بسن توخدق همسا به نفنين را كة ذل سنت يطريق اولى فرو انه كداز خواطو 
متفرقه و خيالا.ت رديه را از وى بازدارى و با همسايه دل كه روحست نيكوثى نمائى و او را از مساكنت با مكونات و مجاورت 
با موجودات منع فرمائى و همسايه روح را كه سر است از غيبت مواطن شهودات و حجب مكاشفات مانع شوى و از همه 
سزاوارتر آنكه از سر و هو معكم غافل نكردى و يقين دانى كه رباعى 


همسايه و همنشين و همره همه اوست با دلق كدا و اطلس شه همه اوست. 
در انجمن فرق و نهانخانه جمع باللّه همه اوست ثم باللّه همه اوست. 


وَالضِِّ احب بالجنب رو ديكر نيكوئى كنيد با همنشين و همصحبت صاحب كشاف فرموده كه مراد مصاحب ست و واينكه 
ميتواند بود كه رفيق سفر باشد يا شريكك در تعلم علم و آموختن حرفت يا همنشين در مسجد و غير آن و نيكوئى با او رعايت 
حق صحبت ست و بناى آن بر مهربانى باشد و ابن _السّبيل_و با رهكذريان و مهمانان مسافر وَّ ما ملكت 


أيمائكم و با بندكان و برستاران كه در دست تصرف شمااند إن :الله بدرستيكه خدا لا يحب دوست نميدارد مَن كان مُخْتانا 
هركرا كه باشد خرامنده به تكبر كه ننككك دارد از والدين و اقارب و همسايكان و مهمانان و بند كان و با ايشان نيكوئى نه كند 


تحور اقل ضر اكد #عترق اليس مرو شار دوه اعبات الو ترارق رن تكد كيده 
ففخ دا 


الذي كلوه قويت نميدارد خدا آنائرا كه بخل ميورزنده آورده اند كه جمعى از يهود و نصارى از روى نصيحت ميكفتند 
مال خود برين مرد يعنى بيغمبرع و ياران مهاجر او نفقه مكنيد كه اندكك زمانى را فرومانده و محتاج كرديده و مآل كار او 
معلوم نيست كه بكجا خواهد كشيد اينكه آيت نازل شد كه خدا آنائرا دوست نميدارد كه خود بخيل اند و يَأْمُرُون النّاس-و 
امر ميكنند مردمائرا بالبخل به بخيلى وَ يَكتمُون- و مييوشند از خلق ما آتاهّم »الله آنجه خداى بديشان داده است من فضله راز 
نعمت خويش يا مراد بيان نعت و صفت حضرت رسالت يناه ست كه حق تعالى بديشان عطا كرده بود در توريت و آنرا 
ييوشيدند وَ أعمّدنا للكافرين- و آماده كرديم براى يهود كه بخل ورزيده اند و عطاى الهى يا نعت حضرت رسالت يناه را مى 
يشلك غزن] را دقان كينا وار ده كد غةان جو فتحبيت و الذاده د وايزاق اناق تير كقاير داوق حقع وك ومالك اه من 
يُنفِقُون- أموالّهُم نفقه ميكنند مالهاى خود را رثاءً اناس _براى ديدار مردمان و ملاحظه ناموس و ايشان مش ركان مكه بودند كه 


ابشان ميتمودتد يا منافقان كه انفاق آيشان مبتتى بر ريا وسمعه بود يار ضفت يهود ميكويد كه بر قوم خود از جهت اغراض و 
اعواض نفقه مى كنند و لا يُوْمِنُون- باللهو نمى كروند از روى حقيقت بخدا ولا باليِوم_الآخر و نه بروز بازيسين كه قيامت 
ست و من يكن _الشّيطانءو هر كه باشد ديو رانده يعنى ابليس لَه مقَريناً مراو را يارو دمساز قُساءً قَرِيناً يس بد مقارنى كه 


اوراست در دنيا وهر آئينه در آخرت نيز با او خواهد بود قال الله تعالى قبس القَرين ٠-حكيم‏ ثنائى ميفرمايد مثنوى 
هر كه اينجايككه قرين تو اوست آن سرا نيز همنشين تو اوست 

دوستى جو كه جان بيفزايد در دو عالم ترا بكار آيد 

ديو را همنشين خويش مكن نفس بد را قرين خويش مكن 


وَّما ذا عَلّيهم وجه جيز بودى بر كافران و جه زناف داتف مر استاننا لو امنرا بالله اكر ايمان آوردندى بخدا وَ اليوم_الآخر و 
برو قيامت وجرا اعمال اوارا تصديق كرذندى وَ أَنتَقُوا وبيرون كردتدى حق خا را بى غرض و ريا مِمَا رَرََهُم “الله از 
آنجه داده است خدا بديشان وَ كان الله و هست خداى بهم ماين اكاة و اقر الو افعال حر ال اتكاة :افا سج ا فر احور 
آنها خواهد داد إن الله لا يَظلِم ٠‏ بدرستيكه خدا ستم نكند مثقال- ذَرَّهِ همسنكك ذره در وزن و ذره مورجه سرخ را كويند كه 


از غايت صغر بى تعمق نظر برنكرنده ظاهر نشود و اشهر آنست كه ذره جيزى ست كه بشعاع آفتاب از روزنه در افتد 


ودر هوا ظاهر كردد او را جندان وزنى نبود كه بوزن درا يد حقيقت اينكه سخن مبالغه است در نفى ظلم يعنى نه از ثواب 
معين همسنكك ذره كم خواهد بود ونه برعقاب مقرر بوزن وقف النبى عليه السلام ذره خواهد افزود واصح آنست كه در 
عمل كافر و منافق بمقدار ذره ظلم واقع نشود وَ إن تَككءو اكر باشد مثقال ذره حَسَنَهٌ نيكى در ديوان بنده مومن يُضاعِفها ثواب 
آئرا زياده كرداند تو بر تو و ثيؤت_و بدهد او را زايد بر ثواب عمل من لََدّنهِ “از نزديكك خود بفضل و رحمت بى استحقاق 
آنكس أجراً عَظِيماً عطاى بزركك و بى اندازه اجر را عطا كفت بجهت آنكه تابع آنست و مزيد بر آن. 


١/8٠١ : صفحه‎ 


- 
- 


فكيف-يس حِككُونه خواهد بود حال كفره و ظلمه إذا جئنا وقتى كه بياريم ما من كل ب َم از هر كروهى ازامم كذشته بش هيدٍ 
كواهى كه آن بيغمبر ايشان خواهد بود و بر اقوال و افعال امت خود كواهى خواهد داد وّ جئنا بكك- و بياريم ترا اى محمّد عَلى 
هؤُلاء برين كروه ازامت تو شَّهيداً كواه تا اقامت شهادت كنى بر ايمان مومنان در لطائف قشيريه مذكورست كه جون ييغمبر 
ص را شفيع امت ساخته اند شهيد امت نيز ميسازند و مقررست كه شهادت بنوعى ادا خواهد كرد كه مجال شفاعت باقى ماند 
يَومَيَذٍ آن روز كه واقع شود درو كواهى انبياء و آنروز قيامت ست يِوَةُ الّذِين- كَفَوُوا دوست دارند آنانكه كافر شدند بخدا وَ 


عَصَوًا الرّسُول-و نافرمانى كردند رسول ويرا لو تِسَوّى آنكه راست كرده شود بهم *الآرض* بديشان زمين يعنى 


ذفن كشك ابشائرا حون مرد كان و.سعوت نكر دتك يا كتايت ست“بر انكه ابشان آرؤومتداتشد كه خشاكق شوئد جه زمين بخاكك 
داعت كولم شووار لذ كتر للد وف ومع يعاق قا در اندي الكه ار كراج سكو ب سفت اانا لها الديية واناقا 
آن كسائيكه كزويده اند بخدا و رسول لا تَقَرَبُوا الصلاة كرد ثماز مكرديد و كم شكارى وبدال أنكه شما مستان باشنيد اذ 
خمر و سائر مسكرات اينكه نهى از عين نماز نيست جه آن عبادتى ست مأمور بها بلكه نهى ست از اكتساب سكر كه مانع است 
از اداى عبادت» روزى جمعى از صحابه در خانه عبد الرحمن بن عوف رض بشرب خمر كه در انوقت مباح بود اشتغال داشتند 
ودر زمان سراندازى و بيهوشى صداى اذان نماز شام باستماع صحابه كرام رض رسيده بنماز برخاستند و امام ايشان از غايت 
سكر در سوره كافرون حرف لا را كه در جهار موضع مثبت است حذف نمود واينكه آيت نازل شد كه در وقت غلبه سكر 
بنماز نزديك مشويد عَتَّى تَعلّمُوا تا وقتى كه بدانيد ما تَقُولُون آنجيز را كه در نماز ميخوانيد محمّقان ميكويند خطاب ميكند 
بسوى قواى روحانيه كه رقم ايمان شهودى بر صفحه جان دارند كه نزديكك مشويد بنماز قربت در مسجد جامع دل در 
اتوفيكة مستان تاشيد ا سكر غفلت تاوقتئ كاز سق عسوا هوشبار شد ذائيد كه جه ميكوثيل و شتاسيل كه سكن اكه 


ميكوئيد المصلى يناجى ربه رباعى 
ايكه در مستى هستى مانده و ايما در خوديرستى مانده 


بر سر ايوان وحدت كى رسى جون تو در زندان يستى مانده 


لا جَنْباً و نزديكك مشويد بنماز در حالتى كه جنب باشيد و محتاج بغسل إِلَا عايرى سَبيل ر مكر آنكه روند كان باشيد در راه يعنى 
مسافر باشيد و با شما آب نبود در آن محل به تيمم نماز توانيد كذارد ديكر بهيج وجه روا نباشد در جنابت نما زكزاردن حَتَّى 
تَغْتَيلُوا تا وقتى كه غسل كنيد و بعضى كفته اند مراد از صلاه موضع آنست يعنى جنب در مسجد نيايد مكر آنكه راه بر آن 
باشد وَ إن كسم و كر باشيد در وقت جنابت مُرضى بيماران مراد بيماريست كه در آن از استعمال آب بيه كد فريو أ 
عل استرد يا واقية كز قط أوبجاء ع3 سوءر مان ايك آر شما وو العابط:] و لتاق وامطدت هده باعد يدوو حار ا 


احد السبيلين. 
صفحه : ١م١1‏ 


ولانيك + اللسادديا سود تفيل ونان وا امام حافس رع بر اتيت كتهو يقس ابدة برذ ملاصق دة رن هره ا عر 
محارم و اجنبيه و صغيره و ضوى لامس و ملموس هر دو منتقض كردد و امام مالكك و امام احمد رح برانند كه لمس بشهوت 
وضو را مى شكند و بغير شهوت ناقض نيست و امام اعظم رح مباشرت فاحشه را كه تماس فرجين است بى حائل و انتشار آلت 
ناقض وضو ميداند و بر هر تقدير جون جنب باشيد يا بيمار يا مسافر يا محدث بلمس و غيره قَلَم تَجِدُّوا ماءَ يس نيابيد آب را 


- 


فتَِمّمُوا يس قصد كنيد صَعِيداً طَيياً خاك ياكك را حكم تيمم در يكى از غزوات نازل شده 


واشهر آنست كه غزوه بنى مصطلق است كه شبانه سياه اسلام در منزل بى آب فرود آمده بودند و ييش از صبح عزيمت 
رحلت داشتند تا وقت نماز خود را يآب رسانند قضا را عقد عائشه رض كم شد و عزيمت به سبب فقدان آن در توقف افتاد تا 
روز شد و مردم بعضى محدث و بعضى جنب بودند شكايت آن حكايت بنزديكك صديق رض بردند واو بخيمه عائشه رض 
درا مده ديد كه حضرت رسالت يناه ص سر در كنار وى نهاده در خواب است صديق رض زبان طعن بعايشه بكشاد و سر 
انككشتان طعنه نيز بر تهيكاه وى زد ناكاه سيد عالم بيدار شد و بر مضمون حال و ملال صحابه رض اطلاع يافته متوجه عالم 
غيب كشت و مقارن توجه آنحضرت ص جبرئيل در رسيد و حكم آورد كه جون آب نمى يابيد فَتَيَمَْمُوا صَعِيداً طَيباً قصد كنيد 
عير ةعراق اوضق كوخا كه واكداراخد وسكا الانؤلية االسعرا بسن اسم كرد دست حود راجو تروك عقا وريهاك 
ةا حك وماد دست هاى خود را بدان تا مرفق إن الله كان- بدرستيكه خدا هست عَفُوًا د ركذرانئده از شما و 
تخفيف كننده غَفُوراً آمرزنده كسانيكه تيمم كنند 

ل ]نا قو تع :وبين فقن ك رين إلى الدروه ارتو سوق اللاتكداو اده انه انها تعبا وو الكتان هزه أناعلم اوري 


يَشّْرّون- الصَّلالَ ميخرند كمراهى را يعنى بدل ميكنند هدايت را بضلالت و هدايت ايشان آن بود كه به نعت و صفت حضرت 


أ 


مصطفى ص عارف بودند و ضلالت آن كه بعد از بعث آنحضرت انكار وى نمودند وَ يُرِيدٌون-و ميخواهند 


إينكه كمراهان از روى حسد و عداوت أن تَضدَكُوا السّبيل-آن كه شما نيز ى مومنان راه كم كنيد وَ الله أَعلّم “و خدا داناترست 
بأعدائكم بدشمنان شما كه يهوداند وّ كفى بالله_وَلِيَا و بسنده است خدا دوست شما و متولّى امور شما و كفى باللّه_نَصِيراً و 


بس ست خداى يارى دهنده شما بر دشمنان. 
صفحه : ١/87‏ 


من الَّذِين -هادُوا بعضى از ان كسانيكه بدين يهود متدين شده اند يُحَرّفُون- الكلم - ميكردانند كلمها را و تغير ميدهند كَن 
مَواضة به راز اماكن آن مراد تحريف نعت بيغمبرست يا تاويل كلمات توريت بر وفق راى و طبع خود يا تغير كلام بيغمبرع يا 
كتمان آيت رجم آورده اند كه زمره از يهود بملاازمت حضرت رسالت يناه ص مى آمدند و جواب آنحضرت ص را از 
امريكه سؤال كرده بودند بقبول تلقى مينمودند و از مجلس ايشان منصرف شده همان كلمات متبركه ايشائرا محرف ميساختند 
لا جرم يرده از روى كار ايشان برداشته فرمود كه دشمنان تو يهودى سخنان ترا كه حبيب منى از مواضع آن تحريف ميكنند و 
تفولون ناو شك يدن سد معنا شنيديم قول ترا و عَصَينا و نافرمانى كرديم امر ترا و لفظ و عصينا آشكارا ميكفتند از روى عناد و در 
تيسير كويد اظهار اطعنا و اضمار عصينا ميكردند و حقيقت آن ست كه زبان مقال ايشان سمعنا مى كفته و لسان حال ايشان 
بعصينا ناطق بوده و ديكر ميكفتند و اسمع غيرَ مُسمّع _ بشنو در حالتى كه غير شنونده شده باشى اينكه كلمه ذو وجهين ست 
روثئى در مدح دارد و روثى در ذم وجه مدح آنست كه اسماع دشنام دادن باشد يبس 


معنى كلمه اين ست كه دشنام داده و شنونده مكروهى نباشى و برين تقدير دعاء له باشد و وجه ذم جنانست كه اسماع 
شنوانيدن بود مى كويند بشنو غير شنوانيده شده يعنى اصم و اينكه دعاء عليه باشد يهود وجه مدح را يرده نفاق ميساخته اند و 
مطمح نظر ايشان وجه مذمت بوده و ديكر مى كفتند و راعنا واينكه كلمه نيز محتمل الوجهين است وجه مدحش آنكه از 
مراعغنات باشتد يعتى تكهدان ما وا وندنننها كر ووجه دش اكه اترعوت و سدق انود ومزاة هود سنت وغوت بوقه بز 
آنحضرت و كفته اند يهود اشباع ميكردند كسره عين را و راعينا ميكفتند يعنى اى شبان ما تعريض ميكردند آنحضرت را برعى 
غنم و براه تقذيرى 'ايبكه كلنه:مى كفسدد ليا بأليدكيهم و وخالك كردانيدن ووجائيدن سكن بزبائهاى خود يعتى 'فعللى كه از 
مراعات ست بلغت عرب آنرا برعونت رد ميكنند بزبان خود يا لسان عرب را از فصاحت او مى بيجانند و بطريق لحن راعينا 
ميكويند و يآن ذم آن حضرت ميخواهند و طعناً فى الدّين_و قدح و طعن در دين اسلام يعنى دينى كه بيغمبر او بشبانى منسوب 
بود آناجة ذبن تعواهد بود و حال آلكه ابشاة بشجائق موستى ع :مرك بودثد ول أنه قالوا واكر انشان كفتعدئ معنا 
شنيديم سخن ترا وّ أطعنا و فرمانبرديم امر ثرا و اسمع و بشنو سخن ما را وَ انظرنا و در ما نككاه كن لكان حيرا لَه هرآثينه اينكه 


أ 


كفتار بودى بهتر مر ايشانرا از استهزاى سيد انام و طعن در دين اسلام و قوّم-و راست تر بودى سخن 


ايشان و لكن لَعَنَهُم “الله و ليكن برانده است خداى ايشائرا واز رحمت خود دور كرده بكفرهم بسبب كفر ايشان و مجازات 
براق فاك بزمتون سن ميك راتلة ا قات إل فللا مكر كنووتق إدكة. كن معي كد عيفد بدو ككف أشي اأقايداة اش 
وارد است كه حضرت رسالت يناه ص احبار يهود را جون إبن صوريا و كعب بن اشرف طلبيد و كفت يا معشر اليهود از خدا 
بترسيد وقدم در دائره اسلام نهيد جه من سوكند ميخورم بخدا كه شما ميدانيد كه من اينكه كلام و احكام كه از خالق انام 
بشما آورده ام حق ست و شما را در توريت از حال من خبر داده اند و بر ايمان بمن ميثاق فراكرفته ايشان از روى عناد كفتند 


ما نه ترا ميدانيم و نه از نعت تو و صفت قرآن خبر داريم آيت آمد كه. 

١/87 : صفحه‎ 

يا" لهالل فعاو نوا الكتا يداي 31 كمناتكه تيا و كتانت اده انض وروت امكو مويق كمد بكرو طانها ذ لناود افده 
كه فرو فرستاديم بر بنده خود و آن قرآن است مص دَّقاً در حالتى كه باوردارنده است و تصديق كننده لما مَكم مر آن جيزيرا 


كه با شماست يا آنكه مطابق كتاب توريت است در اصول دين يس بدو بككرويد من قبل أن تطمس - ييش از آنكه محو كنيم 


وُبجوها رويها را يعنى صور آنرا نيست سازيم تا اثر ابرو و جشم و بينى 


ولب و دهن برو نماند قَتَرَدّها يس بازكردانيم آن رويها را عَلى أدبارها بر هيئات قفاهاى آن يعنى شكل رورا بر صورت يس 
سر مبدل سازيم يا اشياى مصوره را بر وجه جون انف و حاجب و عين محو كنيم و بر قفا مثبت سازيم تا روى ايشان بر قفا 
باشد و در تيسير آورده كه ايدى و ارجل و بطون و ظهور ايشان در مواضع خويش ثابت باشند و رويهاى ايشان بر يس سر بود 
واينكه هياتى ست در غايت زشتى و رسوائى أو لفيع براك ايشائرا كه اصحاب وجوه انداز رحمت خود يا مسخ سازيم 
كذ لك باكر اندم راشع ك نامدن أصنتراي"السيك انار شمورا نسي اتادكداذ وريان عدا ببو اند وزرور 
عه بعتن ناهع اتستعال كر وقد وكائه مد الله ل سينك قوما ف دوعي ار موقتو وهر انيع يكوا عن بوه ا لاله 
بَغْفْرٌ بدرستيكه خدا نمى آمرزد أن يُشْرَكك ‏ به آنرا كه شركك آوردند بدو و شريكك كيرند در عبادت او وَّيَغَْفْرٌ ما دُون- ذلكك- 
و بيامرزد آن كناهى را كه غير از شرك بود لِمَن يَشَاءٌ مر آنكس را كه خواهد از روى تفضل و احسان نه بوسيله عبادت و 
عرفان شيخ امام زاهد رح فرمود كه مى آمرزد قبل العذاب هر كه خواهد و بعد العذاب جميع عصاه را خواهد آمرزيد وَمَن 
يُشركك بالله_و هر كه شركك آرد بخدا وانباز كيرد باو فَْمَدِ افترى يس بدرستيكه افترا كرده باشد و بربافته إثماً عَظِيماً دروغ 
بزركك راكه 


بدان مستحق عذاب بزركك كردد و جون بمضمون اينكه آيت كه شرك مغفور نيست يهود را كه عبده عجل و يرستنده عزيرع 
بودند وعيدى و تهديدى عظيم حاصل شد از روى انكار درآمده كفتند ما مشركك نيستيم بلكه خود را از خواص باركاه عزّت 
والاتعصرت ا اع جات رك وزيا لكاد يعي بالا ور سر لارام بررصو ل ان افون ريم 
حق سبحانه ستائشهاى ايشائرا نه يسنديد و فرمود ألم نر إلى الّذِين- آيا نمى دانى ناانقن تكرق دده بضيرت:سوئ انانكه از 
وك مقا خرك 1 كرد «أنشه همس سغايند وثنا ميكو يقد تفسهائ خوة راابه اينكة كداتتحن ايناد الله ولحباؤه يا يبا كر و 
بيكتاعى سيت ميد غتذ عنانعه متقول سنت كها بحر رن عتمر والعمان تن عوفى و.فرجن :بن زيد اطفال خوذ را خضرت رشالت 
يناه ص آوردند و كفتند اينكه كودكان را هيج كناهى هست حضرت فرمود كه : نى اينها بى كناهان اند ايشان سوكند ياد 
كرحو وى مرضي كداها ورور كاحي هر سايم زور كا نادو ما را زور ورب كدر لشب و عظاماى ووورط را 
بشب محو ميكنند عن تاكن :درط عكر اشوا موك وا امقازف قداود بز اللمسرلك عبن بوكو فياف ان كل يا 
بستايد هر كرا خواهد و مستحق آن داند وَ لا يُظَلْمُون- و آن كروه كه خود را بناحق تزكيه ميكنند ستم رسيده نخواهند شد در 


عقاب و ثواب قَتِيلًا بمقدار آن رشته ضعيف كه در ميان دانه خرما باشد يا بمقدار فتيله از وسخ كه در 


مآ ذو الكقيك ينيك اذامزاد اننت كه عقوت ركد غوة خواهند كشيدك و نققناة ناذاش و#مكافات شان تحواهن وسيدك: 
صفحه : ١8‏ 


انظر بنكر درين جهودان كه از روى عناد كيف يَفتَرون- جكونه افترا ميكنند و مى بندند عَلَى الله الك ِب بر خحدا دروغ را 
يعنى كناه روز و شب ما را مى آمرزد وّ كفى به رو بسنده است آن افتراى و دروغ ايشان إثماً مُبيناً كناه ظاهر كه بر هيجكس 
يوشيده نماند آورده اند كه جون حكم الهى باجلادى بنى نضير صادر شد جمعى از ايشان جون حيى بن اخطب و سلام بن 
مشكم و كنانه بن ابى الحقيق در خيبر متوطن شدند و بعد مدتى با بيست تن از اشراف قوم بمكه رفتند و ابو سفيان و اتباع او را 
بر محاربه با حضرت بيغمبر ص و اصحاب او تحريض كردند و با ينجاه كس از بطون قريش بر بيت الحرام درآ مده ودر يس 
استار حرم سينها بر ديوار خانه باز جسيانيده بايمان غلاظ و شداد بر حرب و جدال اهل اسلام سوكند ياد كردند و خاطر ازين 
ممر فارغ ساخته بمعاشرت نشستند درين مجلس بعضى از قريش از رؤساى اهل كتاب يرسيدند كه طريقه ما آنست كه زائران 
حرم را مهمانى مى كنيم و ععبه را معمور مى داريم و صله رحم بجا مى آريم و بعبادت اصنام بطريق آبائى كرام خود مشغول 
مى باشيم بهدايت اقرب است يا دين محمّرد كه درين وقت احداث كرده و بدعت را سنت نام نهاده و دين يدران ما را بد 
ميداند و ما را كافر و جاهل ميخواند يهود بعد از استماع اينكه سخنان كفتند كه 


دين شما حق ترست و آئين شما باسق تر ابو سفيان كفت ما بر اعتقاد شما وقتى اعتماد خواهيم كرد كه بتان ما را سجده كنيد 
جهودان جبت و طاغوت را كه بتان قريش بودند سجده كردند حق سبحانه از معانده و مكابره و كفر و زندقه ايشان خبر ميدهد 
و ميفرمايد | لم ثَرَآيا نميدانى و نمى نكرى إلى ا بسوى آنانكه داده اند ايشائرا نَصِّيباً من الكتاب بهره از توريت 
كه بواسطه عداوت مسلمانان يُوْمنُون-ميكروند يبالجبت و الطاُوت_بدين دو بت كه قريش را هست و كفته اند جبت 
سحرست و يهود آنرا معتقد بودند و طاغوت شيطان و ايشان متابعت وى مينمودند و نزد محققان جبت نفس اماره است و 
طاغوت آرزوهاى او وَ يَقُولُون-و ميككويند اينكه جهودان نين - كَفَرُوا در حق كافران و براى ايشان كه از روى اجتهاد ما 
هؤّلا-ءٍ اينكه كروه كفار قريش أهدى هادى تراند من الّذِين- آمَنُوا از آنها كه ايمان آورده اند يعنى به ييغمبر عليه السلام و 
اصحاب او سَبِيلًا از جهت راه يعنى راه يافته امم ل و ا و راى الذاون ف الكمااقه كتير ار 
َعَنَهُم “الله “دور كرده است خداى ايشان رااز رحمت خود و مَن يَلعَن الله ءو هر كرا خداى براند و دور سازد قَلْن تُجِدّ له يس 


ه ركز نيابى تو مر او را نّصّيراً يارى كه دفع كند عذاب از وى أم لَهُم آيا مر ايشانراست يعنى جهودان را نص يب *من - المُلكك _ 
بهره از بادشاهى دنيا استفهام است بر سبيل انكار» زعم يهود آن بود كه ايشان بملكك و نبوت از غير خود احق و سزاوارتر اند و 


بدين سبب 


از متابعت عرب ننكك ميداشتند و ميكفتند آخر منصب نبوت و ملكك دارى و حكم كزارى بما خواهد رسيد حق تعالى فرمود 


كه ايشانرا از ملكك دنيا و آخرت بهره نيست فرد 
دولت هر كه تو بينى بسر آمد روزى دولت آل نبى تا بقيامت باشد 


واكر بالفرض از ملكك و مال بهره مند شوند فَإذاً يس آنهنكام ايشان لا يُوْتُون- النّاس- ندهند مردمائرا يا ييغمبر و اصحاب او را 
قر بالسةان كرق عد تك وان رسا نيك وذ كدعا ره مالقه فبك ادو يكل شان كمد و رقف مقافي اشر 


نقيرى مضائقه دارند بهنكام تنكدستى و درويشى بيداست كه جه جيز بكسى دهند. 
صفحه : 1١/6‏ 


أم يَحسُدُون- الناس - بلكه حسد ميبرند بر مردمان يعنى قبائل عرب عَلى ما آتاهّم الله *بر آنجه خدا بديشان داده است من فُضلهر 
از فضل خود كه آن بعث حضرت رسالت يناه ص از ايشانست و نه از بنى اسرائيل بلكه از بنى اسماعيل ست يا مردم عرب 


تابر كرا عراف و سلف ب تاقد 


كفته اند كه مراد از ناس حضرت رسالت يناه ست ص و عرب جمع را بر واحدى اطلاق مى كنند كه جامع باشد آنمقدار 
خصال خير را كه جمع نشود الا-در بسيارى از مردمان كقوله تعالى ان ابراهيم كان امه و مراد از فضل نبوّت باشد و كتاب و 


اعزاز دين و بعضى كفته اند فضل آنست كه حق سبحانه مباح كردانيد او را جمع ميان بيشتر از جهار زن و 


يهود و برين حال حسد مى بردند و طعنه ميزدند كه اككر او بيغمبر بودى اينهمه زن نخواستى و بكار ايشان نيرداختى حضرت 
عزت تعالى فرمود كه اكر حسد ايشان بر بيغمبر بواسطه نبوت و كتاب ست بس بايد كه بر ييغمبران صاحب كتاب نيز حسد 
بردندى جه اينكه صورت مختص بدان حضرت ص نيست و اكر بواسطه زن ست اينكه مخصوص آنحضرت ست ص و كسى 
ديكر را نرسد كه جنين كند و اينكه فضل خداوندست بيت 


حسد جه ميبرى اى سست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدادادست 


ققد آتّينا يس بدرستيكه ما عطا كرديم آل إبراهيم اولاد ابراهيم را كه موسى ع و داود ع و عيسى اندع الكتاب- يعنى توريت 
وانجيل و زبور وَ الحكمّة و علم حلام و حرام وَ آتَيناهّم و داديم ايشائرا باجود نبوت مُلكاً تمظيماً يادشاهى بزركك جنانجه 
يوسف وداود و سليمان ع داشتند و كويند ملكك عظيم كثرت ازواج ست جنانجه بصحت رسيده كه داود ع صد زن داشته و 
سليمان ع هزار و درين سخن تعريض يهودست كه اكر حسد شما بر محمّد ص بواسطه كثرت ازواجست يس داود و سليمان ع 
بحسد سزاوارتراند و در تيسير آورده كه مراد از آل ابراهيم محمدست واز كتاب قرآن واز حكمت شرائع و از ملك عظيم 
دوام شريعت تا قيامت يا تائيد بملا.ئكه فَمِنهُم مَن آمَن- به يس از يهود كسى بود كه ايمان آورد بحديث آل ابراهيم ع يا 
محمّد وَ مِنهُم مّن صَدَّ عَنه مو از ايشان كسى هست كه اعراض كند از خبر انبياء در باب نساء و تصديق نكرد 


آنرا يا روى از متابعت ييغمبران بكردانيد و كفى بِجَهَنّم .و بسنده است دوزخ شهيراً آتشى افروخته براى عذاب كافران إن 
لين - كمَرُوا بدرستى آنكسانيكه حق را بيوشيدند و نككرويدند يآياتنا بدلائل وحدت يا آيات قرآن يا معجزات ييغمبر ص 
توك تصلليه تار زود باد كه رآويم ابشائرا در انقين و جه انق كلما تفد يت ه ركاه بيخت شود با بسوود جلودقم 
يوستهاى ايشان بآتش بَدَّلناهُم بدل كنيم براى ايشان جلوداً غَيرَها يوستهاى غير آنكه يخته و سوخته شده و اينكه تبديل در هر 
ساعتى صد بار باشد و از حسن بصرى رح منقول ست كه در شباروزى هفتاد هزار بار تبديل جلود يابد و تبديل جلود بر سبيل 
تحقيق آنست كه احتراق از آن ببرند و بحال اوّل باز آرند يس اينكه تبديل صفت نه تبديل عين و تجديد اينكه حالت بجهت 
تعذيب و احساس عذاب ست يعنى هر زمان يوست ايشائرا تازه ميسازند لِيَذُوقُوا العذاب تا بجشند عذاب را و آن جشيدن دايم 
باشد إن الله كان عَزِيزاً ببدرستيكه خدا هست غالب كه كسى او رااز تعذيب كفار منع نتواند كرد ححكيماً دانا ترك 
دوزخيان بر وفق حكمت. 


١/858 : صفحه‎ 


وَ الّذِين- آمَنُوا و آنانكه كرويده اند بخدا و رسول وَعَمِلُوا الضَالِحات رو بجا آوردند طاعتها بر وفق فرمان مَرُِدخِلّهُم زود باشد 
درآريم ايشائرا جنات تجرى ببوستانها كه ميرود من تَحَتِهًا الأنهارٌ از زير درختان يا در تحت مساكن ايشان جويها خالِدين-فيها 


در حالتى كه جاويد باشند اينكه مومنان در آن أبّداً هميشه يعنى زمانى كه آنرا آخر نباشد لَهُم فيها مر اينكه بهشتيان 


را باشند در آن بوستانها أزواجمُطَهرَةٌ زنان ياكيزه از حيض و نفاس بلكه از جميع اقذار و ادناس وَ تُدَخِلّهُم و درآريم ايشائرا 
ظَِا طَلِيلا در سايه ياينده كه آفتاب آنرا زايل نه كند جون در بلاد عرب حرارت بسيار ميباشد و سايه را اعظم اسباب راحات 
ميدانند يس ظل ظليل كنايت ست از آسايش و آرامش و بدين نكته مندفع ميشود سخن كسيكه ميكويد جون در بهشت 
آفتاب نيست كه بحرارت او متأذى شوند يس ظل ظليل جرا باشد و فائده او جيست و نزد محققان ظل ظليل اشارت بحمايت 
الوق وغناوت تادشافى ست كه هميشه ير مقاوق ريكعاق منسوظ خواقد بود و اتسابه ان ذوال فبراى ازانقض :و امفال مقدس و 


معراست فرد 
اتنكدضابة ها زوال يديرك عاقيت در سايه كريق كه انرا زؤال سيت 


إنء الله-يَأْمْ ركم بدرستيكه خدا ميفرمايد شمارا أذ توَدٌوا الأمانات آنكه ادا كنيد امانت ها را إلى أهلها باهل او حضرت 
رسالت يناه در روز فتح مكه فرمود تا كليد خانه كعبه از عثمان رض بن طلحه طلب دارند و كليد ييش مادر او سلافه بود 
عثمان بن طلحه نزد مادر رفت و مادر كليد بوى نمى داد و ميكفت كه اكر از شما بككيرند باز بشما نخواهند داد و كليد كعبه از 
عهد عبد الدار بطريق ارث بما رسيده عثمان بن طلحه مبالغه ميكرد و سلافه مضايقه مينمود و حضرت در مسجد الحرام انتظار 
ميكشيد آخر الامر صديق رض و فاروق رض بر در سراى سلافه آمدند و فاروق به آواز بلند كفت اى عثمان بيرون آى كه 


انتظار حضرت از جد ميكذرد سلافه كليد به يسر داد 


و كفت تو بستانى بهتر كه تميم و عدى بككيرند يس عثمان رض مفتاح برداشته بنزد حضرت رسالت بناه ص آورد و آن سرور 
عالم دست دراز كرد تا از وى بستاند عباس رض برخاست كه يا رسول الله جنانجه سقايه زمزم بمن تفويض فرموده حجابت 
خانه نيز بمن ارزانى دار عثمان از استماع اينكه سخن دست باز كشيد و حضرت فرمود كه اى عثمان كليد بمن ده عثمان دست 
يكن آوزاة وزغياس رضن هما تك اعاده: كرى عثمان واست كة.دشت باز كشد حضرت فرهود ا كن بخذا و رسول:اماث ذارفئ 
مفتاح خانه بمن ده عثمان رض كفت اينكك بستان بامانته الله القصه بعد از آنكه حضرت عليه السلام از خانه بيرون آمد و 
مفتاح بدست وى بود مرتضى على كرم الله وجهه بيش رفت و كفت يا رسول الله منصب حجابت با اهل بيت عطا فرماى 
جنانجه سقايه زمزم بديشان داده فى الحال جبرئيل بدين آيت نازل شد و حضرت رسالت يناه ص فرمود كه يا على من شما را 
كارى فرمايم كه از ان نفعى بمردم رسد نه آنكه كمان بريد كه نفع از مردم بشما خواهد رسيد يس عثمان را رض طلبيد و 
فرمود كه خذوها يا بنى طلحه خالده تالده لا ينزعها منكم الا ظالم يس عثمان ملازمت حضرت اختيار فرمود و كليد را به برادر 
خود شيبه داد و تا امروز مفتاح كعبه در دست آنقوم ست و اكرجه حكم باداى امانت درين قضيه مخصوصه نازل شده اما تمام 


امانات درين حكم داخل ست ودر بحر الحقايق آورده كه ذكر امانت بعد از ايراد 


ظل ظليل كه وجود حقيقى ست دلالت بر آن دارد كه امانت عبارت از وجود مجازى باشد جون وجود! 


اظلال نسبت بآفتاب يس همجنانكه وجود ظل امانت آفتاب ست در وقتى كه آفتاب جلوه كنان تجلى نموده و اشعه عالم افروز 
از افق طالع شده بزبان حال ميككويد ان تؤدوا الامانات الى اهلها جكونه ظلال متلاشى ميككردند و اثر ايشان بكلى محو ميشود بر 
همين منوال جون شعاع خورشيد وجود حقيقى عرِّ عن التمثيل از افق غناء ذاتى و الله غنى عن العالمين طلوع نمايد امانات 
وجودات ظليه با اهل آن بازميكردد و سر لمن الملكك اليوم للّه الواحد القهار بظهور مى ايد نظم 


جمله ها را بيش او نهيد مالك ملككث اوست ملكك او را دهيد 


وَ إذا حكمتم و ديكر امر ميكند كه جون خواهيد كه حكم كنيد بين الناس رقا تفيكناة الاتشكهو ادل آنكه حكم كنيد 
براستى إن الله نري كمعد ارما بسكي به نيكو جيزيست كه شما را بآن يند مى دهد يعنى اداى امانات و عدل در 
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حكومات إن الله كان- بدرستيكه خدا هست سَمِيعاً شنوا بقول عثمان كه كفت بكير بامانت الله يَصِيراً بينا برد مفتاح بوى. 
صفحه : ١/1/‏ 


ا أبّهَا الّذِين- آمنُوا لى كروه كرويد كان أطيعُوا الله -فرمان بريد خدا را در فرائض وير الول -و فرمانبردارى رسول كنيد 
دمتعاو اولي الأمر يكين لفق كيم عداركة 3 امر يرا زتها مرا امراك سلدانيد © سارك رسال انا ص ون عي 


خود تعين مينمود جنانجه در اسباب نزول هست كه حضرت خير البريّه خالد رض بن وليد را بر سريّه امير كرد 


وعمان باشو وض رابا وق فرسعاد جيعى كه الك قاصل أيشاق يود نعين زافنة بكر يهشد و يكن از ايثان كه مطلمان بود بين 
عمار آمده كفت مردم قبيله من فرار نموده اند و من باستظهار ايمان در منزل خود مانده ام اكر باسلام مرا دستكيرى خواهيد 
كرد تا باشم و الا ياى كريز در راه نهاده سر خود كيرم عمار او را امان داد و او بنابر فرموده وى در خانه خود ساكن شده خالد 
بامدادان لشكر را بغارت و تاراج آن قبيله امر كرد و غير از آن مستامن كسى ديككّر را نيافتند يس او را اسير و عيال او را 
سكير كزده توا خالك اوردتد غمنان قفرمو كه أو هسلمان شك و يفزتودة من :دز امأ ماندة ور خاللدك كفت اذ ادبت دور 
مينمايد كه كسى با وجود امير لشكر بى مشورت و اجازت او كسى را امان دهد كفتكوى ميان خالد و عمار بسيار شد و 
بجناب نبوت مآب آمده صورت حال بعرض رسانيدند سيد عالم امان عمار را برقرار كذاشت و نهى فرمود از آنكه غير امير 
كسى را امان دهد واينكه آيت نازل شد كه فرمان بريد الو الامر را يعنى امراى سرايا ثعلبى فرمود كه اولو الامر ابو بكرو 
عهزا حك كةو رركو محدف قفن تو إشاوت: عور بالنية مو سق ابو ككنوصتو زف فشان | شاك انل تدان انوكي ورا 
رحمه الله كفته كه خلفاى اربعه اند و مجموع صحابه نيز كفته اند و رسول فرموده كه اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم 


يا فقها و علماء يا ارباب عقول و اهل راى و نزد 


عرفا اولو الامر مشايخ اند و بيران طريقت كه بر تربيت اهل سلوك اشتغال مينمايند و سالكك را فرمانبردارى ايشان لازم است 
قطعه 


هر كه سر بر خط فرمان دليلى بنهند كى ميسر شودش روى براه آوردن 
هر كه خواهد كه بسر منزل مقصود رسد بايدش ييروى راه نمايان كردن 


قن تَنارَعتُم يس اكر خلاف كنيد فِى شَى ءِ در جيزى از امور دين قَرُدُوه إِلَى الله يس با زكردانيد آنرا به كتاب خدا وَ الرَسُول 
و رجوع كنيد با رسول در زمان حيات او و سنت آنحضرت بعد از وفات او إن كنم اككر هستيد شما كه از روى اخلاص 
وْمِنُون - بجالله ميكرويد بخدا و اليُوم_الآخر و يوم رستخيز جه ايمان بخدا و بروز قيامت مقتضى آنست كه در امر متنازع فيه 
رجوع بخدا و رسول نمائيد و براى ناقص خود مغرور نباشيد در اعمال و اقوال ذلكك خَيرٌ آن رجوع دك اراد اد 
ويلا و نيكوتر از جهت عاقبت آورده اند كه يهودى را با منافقى خصومت افتاده بحاكمى كه بيش او مرافعه مهم خود كنند 
محتاج كشتند يهودى منافق را به محكمه نبوت ميكشيد و منافق بحكومت كعب بن اشرف ميل نمود عاقبت بيش حضرت 
رسالت يناه ص آمدند و حكم بر وفق مدعاء يهود صادر شد جون از مجلس حكم بيرون آمدند منافق دست در دامن جهود زد 
كه من بحكم محمد ص راضى نيستم بيا تا نزد عمر رض رويم و ديكر باره مرافعه كنيم القصه بدر خانه فاروق رفتند و يهودى 
ماجراى دعوى و حكم بيغمبر بازكفت عمر از منافق استفسار نمود كه قضيه برين وجه است كه يهودى ميكويد منافق تصديق 


كرد كه آرى حال برين منوال ست اما من بران حكم راضى نيستم و از تو حكم مى طلبم عمر فرمود كه شما اينجا قرار كيريد 
تا من از خانه بيرون آيم و براستى ميان شما حكم كنم ايشان توقف كردند عمر با شمشير كشيده از خانه بيرون آمد و سر منافق 
حمر د عر حر كد روحت جا وامتبيي الك الل ندري رش رين اروك د ارود زو كور روات يناه ص 
عمر را لقب فاروق داد و حق سبحانه اينكه آآيت فرستاد كه أ لَم ََ إِلَى اين آيا نديدى و نكاه نه كردى بسوى آن كسانيكه 
يَرْحْمُون كنا فيز قد الوم اكوا انك إنقاة كرود اندها ان -إلَيك - بآنجه فرستاده شد بر تو يعنى قرآن وَ ما أنزل -من 


قبلكك-و بانكه ييشن از تو فرستاده ائد از كتب اثبباء يريدُون-مبخواهتد با وجود دعوى ايمان: 
صفحه : ١/8/‏ 


أن يتحاكموا آنكه مرافعه كنند إِلَى الطاغوت بسوى كعب ١د‏ وار كدجاوت ناف رجا مد فك روطان آنكه 
مأمور بودئد مدعيان ايحان و همه مكلفان تيز ماموراند أن يكفروا به بآنكه نه كروقد بحكم طاغوت و يُرِيدٌ الشّيطان مو ميخواهد 
ديو دوو شداء أن رحيك :با شب ر كفده از حدمت عق يعتى"ابليين عليه اللعنة أن فده كوكم آنكه كمراء كروائد إنشائرا كة:طائل 


طاغوت اند ضَّلانًا َعيداً كمراهى دور كه هركز از ان باز براه راست رجوع نتوانند نمود 


ا 1 عون كل الك سنن ور قي قي كه تعال ذباقية انها الل ذاللوة كه خدا فرستاده 
وإداف وجو يلك مراب رادرو تنابينك. | م : عر 
است در كتاب خود وَ إِلَى الرّسُول_و بحكمى كه بيغمبر 


أو كه فرناة او 3 وقد لقداقفة دقن بيني فداففان راتكه الكروي ضاف تق دوق ومكقة إغر اس اتكتشن إردتو سند وها أعر اخ 
كردنى از روى عداوت كيف بس جكونه باشد و جه خواهند كرد إذا أَصابَتهُم جون برسد ايشان را معد يبهٌ عقوبت صدود و 
اغراضن يما قدت أيذديخ /انج د دسههاق ابقان قدي كرد التديعق تجاكه بطاغرت و كنت الد ,تصنت قل فاروق برض ابد 
مر آن منافق را ثم جاؤٌك- يس بيايند بسوى تو و زبان اعتذار بكشانيد يا ديت قتيل خود طلبند يَحَلِفُون- بالله سوكند ميخورند 
بخدا و مضمون سوكند ايشان آنكه إن أَرّدنا نخواستيم ما بعدول از مجلس حكم شما يا بترافع بدر خانه عمر رض إِلَا إحساناً 
فك كوت كه يسالك شود توفينا و #البق وموافقة كد ين الخصيمين دنه آبد أوليتك آن و 
م وكندخورت د كان بدووع الْدِين ديَعلم «اللهنآق كناد كه دا مبداتد.مافى قلويهم آتجهدن ذلهائ ايشان مت الانفاق و 
دروغ قأعرض عَنهُم بس اعراض كن از قبول اعذار ايشان وَ عِظهُم و بند ده ايشائرا بر ملا يعنى منع كن از نفاق و دروغ وَ قل 
لَهُم فى أَنشيدهم و بكو مر ايشان را در خلوت دن باب نفسهاى ناباكك ايشان كول يَلِغَاً سحن بليغ كه اثر كننده باشد در دلهاى 
ايشان به مثابه كه از ان غمناكك كردند و آن تهديدست بقتل يا بحلول مكاره بر ايشان اكر توبه نه كنند. 


١/89 : صفحه‎ 
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رس لمنا مِن رَسُول رو نه فرستاديم هيج فرستاده را به بندكان خود إِلَا لطاع -مكر براى آنكه فرمان وى برند يإذن_اللّه_ بامر 


- 


أ 


وَ ما 


خدا 


وَلّو أَنّهُم واكر اينكه منافقان إذ ظَلْمُوا آنهنكام كه ستم كردند أَنفْسِهُم بر نفسهاى خود بانكار حكم تو يا به تحاكم الى 
الفلناغويك نهار اق مين اتوي رشكد رك تن تققد وا اللسديييى للك امول كردندى از خدا وَ استَعْفَرَ لَهُم ‏ الرّسُولءو طلب 
افرش بخواسي :براق اقنان رسؤل عن شفاعف: كردن انشاق :زا وك دوا لاسر اكد سدق بحن :ذا سيد دا بو وان 
قبول كننده توبه كناهكاران رَحِيماً مهربان بآ[مرزش تائبان در معالم آورده كه ميان زبير و حاطب رض إبن ابى بلتعه مخاصمتى 
واقع شده در راه آبى كه هر دو از آن ممر مزروعات خود را آب دادندى جون محاكم ايشان به محكمه سيد عالم ص رسيد 
فرمود كه اى زبير آب ده زمين خود را يس بهمسايه كذار حاطب در غضب شده از روى بى ادبى سخن كفت كه مضمونش 
مشتمل بود بر ميل آن حضرت بجانب زبير حق سبحانه آيت فرستاد كه قلا يس يعنى نيست حقيقت ايمان جنانجه كمان ميبرند 
وَ رَبك - بحق يرورد كار تو ايشان لا يُوْمِئُون ايمان نخواهند آورد ايمان حقيقى عَتّى 0500 وقتى كه ترا حكم سازند 
فيما طَعْويَيتَهُم دن آنجه اختلادق افعد ميان ايقان و تو حكم كتى ثم لاي دوا يسن با ثيايند فى أنقيتهم در تفسهاى خزد 
حرّجاً شكى يا در دلهاى خود تنكى و كرانى مِثْما قَضَيت-از آنجه كه تو حكم كردى هر جند مخالف طبع ايشان باشد و 
له لقو او > يذ يديو مقا ك وقد تقرداة كر اتلها لجا قرو ارق مظاهر وباط وين اعت اشر و شخ الفلك ارده إنة تجرف ني 


رض و حاطب رض از محكمه نبوت بيرون 


آمدند مقداد رض بديشان رسيد يرسيد كه حكم براى كه صادر شد حاطب جواب داد كه براى يسر عمه او و در سخن كردن 
كردن را تاب ميداد و روى درهم ميكشيد يهودى آنجا حاضر بود كفت قاتل الله هولاء اينكه جه كروه اند كه كواهى ميدهند 
برسالت اينكه مرد و حكم او را متهم ميدارند بخدا سوكند كه بنى اسرائيل در زمان موسى كناهى كرده بودند و موسى حكم 
فرمود كه توبه شما آنست كه يكديكر را بكشيد فى الحال انقياد نموده بقتل يكديكر مشغول شدند تا هفتاد هزار كس كشته 
شدند و ييغمبر خود را متهم نداشتند ثابت بن قيس جون اينكه سخن بشنيد كفت بخداى محمّد ص كه اكر محمّد ص مرا امر 
فزمابة كه خوذرا بك بكشم وعمان باس رو إبن مسعوه ليذ هنين كفسد و حق محال فرموه عه و لو. آنا كتندا عليهم و اكز 
جدائحه هفرعي سكرة اسدنم بق انها ع فغوئ يسان كسد أذ ركلوا اكه كدي اش كو سيان خوه را اهب 
اسرائيل كردند أو اخرْجُوا مِن ديا ركم ما فَعلُوهءيا بيرون رويد از سراها و منزلهاى خويش جنانجه بنى اسرائيل بيرون رفتند 
نميكردند آنجه فرض كرده بوديم بر ايشان إِلَا فيل *مِنهُم مكر اندكى از ايشان جون ثابت بن قيس و عمار و إبن مسعود رض و 
ُو نهم و اككر ايشان كه منافقاتند فَعَلُوا بكردندى ما يُوعَظُون-به_آنجه ايشان را يند ميدهند و تكليف مينمايند بآن لكان حيرا 


لَهُم هرآئينه بهتر بودى مر ايشائرا در عاجل و آجل و أَشَدٌ تَشبيتا و نزديكك تر بودى از جهت تصديق و تحقيق ايمان 


وَإذاً وآن وقت كه تثبيت حاصل شدى مر ايشائرا در دين ايشان لَآتَيناهُم هرآئينه ما ميداديم من لَدُنًا از تزديكك خويش أجراً 
عَظِيماً مزدى بزركك و ثواب وافر كه نعيم جنّت ست و لَهَدَيناهُم و هرآئينه راه مينموديم ايشائرا صراطاً مُستَقِيماً براه راست كه از 
ان بمقصد رسند يا به بهشت روند آورده اند كه ثوبان رض كه مولاى رسول خدا بود روزى بجناب مستطاب نبوت ماب 
حاضر شد زار و ضعيف شده و نزار و نحيف كشته حضرت رسالت يناه ص فرمودند كه اى ثوبان ما غتّر لونكك يعنى جه جيز 
رنكك ترا تغتير كرده و روى سرخ تو بكدام محنت زرد كشته كفت يا رسول الله من زمانى كه در جمالت نمى نككرم آن زمان 


رااز حساب زند كانى نمى شمرم بيت 

بى تو اى آرام جانم زند كانى مشكلست بى تماشائى جمالت كامرانى مشكلست 

حالا در انديشه آنم كه جون بيك اجل در رسد و مفارقت ضرورى اتفاق افتد جه جاره سازم و جه حيله يردازم فرد 
از مركك غمى نيست از ان ميترسم كز يرتو ديدار تو ميمانم دور 


و سخت تر محنتى آنكه در آن جهان ازاهل نيران باشم ترا كى بينم و اككر به بهشت روم بدانجا كه درجه رفيع تست جككونه 
رسم و بعضى بجاى ثوبان عبد الله انصارى رض كه صاحب اذان و مستجاب الدعوات بود آورده اند كه نزديكك حضرت 
وتخالك نادي كتاق اع هادان تسا موسي كدي كنرك ذا يسول للدي د توف كن :ار تشم وها له و ولت هق عزن 


دوست ترى و من امروز از مشاهده جمال تو شكيبائى ندارم 


حق سبحانه شكسته دلان فراق را بمزده وصال شادمان ساخته آيت فرستاد كه وَ مَن يْطع_اللّه .و هر كه فرمان خدا برد در اوامر 
و نواهى و الرّسُول-و فرمانبدارى رسول كند در احكام و حدود دين فأولئكك- يس آن كروه فرمانبرداران باشند روز قيامت مَع- 
الذين- با آن كسانيكه أنعَم الله عَليهم انعام كرده است خدا بر ايشان مِن-النْبيِين -از ييغمبران و رسل و اولو الامر نيز داخل اند 
و"الصد كين دو براسث كويان كه مس اهمه كين ععديق اناد كرقه انك و المهداء و كتشكان رادا مزاد شوداى لوانتو 
نزد جمهور عام است و شامل جميع شهيدان راوّ الصَالِحِين-و ستودكان در اعمال و احوال واينها نيز عام اند وَ حَسّن - أولئك- 
رَفِيقاً و جه نيكواند اينكه جماعت همنشينان لفظ رفيق بر واحد و جمع اطلاق ميكنند يا آنكه هر يكك از اينها نيكورفيقى اند در 
معالم فرموده كه مراد از نبيين حضرت ييغمبر ماست و صديقين اشارت بابى بكر صديق است و شهداء عمر و عثمان و على اند 
رض و صالحين سائر صحابه و ملخص آيت آنست كه هر كه امروز كسى را دوست ميدارد فردا باو خواهد بود المرء مع من 


همجون بلبل دوستى كل كزين تا شوى با خرمن كل همنشين 
زاغ جون مردار را شد همنفس يار او مردار خواهد بود و بس 


تلك شيودق: ا تعما فك هد قزوه التق بتوووفاللة افزواى كرات اسم ار اا 


كن الله وشيظده اميق نع غلما انا عنقا فنة بر شاك نا انها الدنة اموا اقم أن كسانكه مان ارود امن بال دشيعان 
دوا جذركم فراكيريد سلاح خود را يعنى آماده شويد براى حرب فَانفِرُوا يس بيرون رويد بقتال دشمنان ثبات ر كروه كروه 
بجهات مختلفه أو انفِرُوا جَمِيعاً يا سير كنيد براى جهاد مجتمع شده با يكك ديكر در جهت واحده. 


١4١ : صفحه‎ 


إن “نكم لمن قبطقن تو ارسق كه إزاقسا كنس ى فريك كه ورك مئ 'تمايك درييروة رفن عزاو تاعين فى كند ون تجهاد 
قرا إبق اقن و اضنخات اوقنت كه دوتووق العلا عظلق ووز ندقة.قإن أصاتكو شن اكريزددة هما وال بتومتان مصدية راقن 
جون قتل و هزيمت قال- كويد آن مبطى منافق قد أنعم الله عَلَى: بدرستى كه خدا انعام كرد بر من إذ لم أكن مَعَهُم شّهيداً جه 
مق قوعم بأ مش انان تاقيرو بهو ركه كال يو لين سارك و كر وررعةاريستما فطل دين ,الله كوت زياده از خدا جون فتح و 
غنيب لبو أن #البعه كريد 01 قلف ازتعهوما كان لم تكو جنائكه كواق دوقم يلكو ويك سان هدو ماةتوق موه لوق 


يعنى خود را دور اندازد و سخن بر وجهى ادا كند كه كويا هركز شما را نديده و بصحبت شما نرسيده و سخن او اينكه كه يا 


- 
م وى 


ليتَنى كنت ِمَعَهُم اى كاش كه من بودمى درين غزوه با مسلمانان فُأفورٌ فوزا عَظِيماً تا فيروزى يافتمى فيروزى بزركك يعنى از 
غنيمت نصيبى وافر كرفتمى قَليَاتِل يس بايد كه قتال كنند فى سَبيل_اللّه_در راه خدا با دشمنان دين الّذِين- 


به 
1 


آنانكه در بازار معامله يَشُرٌون- التحياة الدَّنِيا بفروخته اند زندكانى دنيا را كه رو در فنا دارد بالآخِرَ بسراى جاودانى و نعيم غير 
فاتى ومن بُقاتل وهر كه كارزار كند فى سبيل_اللّهدر رأه دين قَيَقكَل يس كشته كردد و درجه شهادت يابد أو يَعْلِبٍ يا غالب 
تلارون دتتس وامظفر 3416 قت وفك لتوييه ررم وذ بأشلدا كه يتاهيه أويؤا يح وان الخرت اجر اعظيسا عرد زرك ددر 
مقر ايدو لك وحصت قا زا أى اهل سنالا عد بد كامان و جد اول وا لقا ررق يداد ابم كيه فو كارا اعفان 
نمى نمائيد فى سَبيل الله در راه خدا وَ المُستَضعَفِين- و براى آن بيجاركان كرفتار در دست كفار و ايشان جماعتى بودند در 
مكه كه مسلمان شدند و كسان ايشان ايشانرا از هجرت بمدينه منع مى كردند مِن-الرّجال_از مردان جون سلمه بن هشام و وليد 
رواولتة ونعاس ابن اتى تروف وزو مدال بق هيل وناففاق ايفان و اللساف و از نان جو ام تروك وطيرها و الويداة وا 
كود كان جون إبن عباس رض كه ميفرمايند كه مق و.مادر من از مستضعفان بوؤديم ان نساء ولدآن الّذيْنَ “و ايتكه مستضعفان 
آنكسانند كه بزبان تضرع يَقُولُون- ميكويند يعنى دعا ميكنند كه. 


١937 : صفحه‎ 


رَبّنا أخرجنا اى يرورد كار ما بيرون آر ما را من هذه_القَريَهِ ازين ديه يعنى مكه الظَالِم أهلّها دهى كه ستمكارند اهل آن بسبب 
شرك كه ظلمى بغايت عظيم است ان الشرك لظلم عظيم و اجعل لَنا و بساز از براى ما مِن لَدُّنكك -از نزديكك خويش 


ف 


وَليَا كسيكه دوست دار و متولّى كار ما باشد وَ اجكرل لَنا و ديكر بساز از براى ما مِن لَدُنكك- نص يراً از نزد خود يارى و 
مدد كارى كه شرا عادى را از ما دفع كند حق سبحانه دعاى ايشان را مستجاب كردانيد و بعضى را خروج از مكه ميسر شد و 
برخى را كه آنجا مانده بودند ولى جهت ايشان جون حضرت بيغمبر عليه الّدلام فرستاد تا در روز فتح مكه همه را دلنوازى 
نموده مهمات ايشان را سر انجام فرمود و نصيرى و حامى را براى ايشان تعن كرد يعنى عتاب بن اسيد كه حضرت رسالت يناه 
عليه السّلام حكومت مكه بوى داد واو يار ضعفا و مددكار آن بيجاركان بود 


الْذقَ آمَنوا آن كنات كه كروييه انك ببشذا و'وسول بقاتلون كارزارمى كعد فى :صييل اللا رذ راة نهدا والذين : كمروا:و 
آن كسانيكه كافر شده اند از وثنى و يهودى و نصرانى يُقَاتلُون- مقاتله مى نمايند فى سَبيل_الطاعُوت_در راه شيطان كه طاغى 
و باغى است يعنى بفرمان أو فقائلوا ل يكغنيد ان دوسان عق أوناة الميطاف: موسفاة ين فزها فود اران شيطان را واز مكائد و 
مصائد او مترسيد إن: كيد الشّيطان بدرستيكه حيله و وسوسه شيطان كان ضّ عِيفاً هست سست و بى قوت زيرا كه فريبى است 
مجرد از حجت و برهان ألم ئَرَ آيا نظر نه كردى إِلَّى الّذِين- بسوى آنانكه در مكه مبالغت ميكردند جون عبد الرحمن بن 
عوف رض و سعد بن ابى وقاص رض و مقداد بن اسود رض و امثال ايشان كه ما را دستورى ده كه با اهل شركك حرب كنيم 
كه اراوؤ'ايذاء اتات 31 


حد كذشت و بحكم الهى قبل-لَهُم كفته شد مر ايشائرا كه از كارزار كفار كمُوا أيديكم باز داريد دستهاى خود را تا وقتى كه 
فرمان الهى در رسد و أقِيمُوا الصَّلاةَ و بياى داريد نماز را وّ آنُوا الرّكاة و بدهيد بمستحقان زكوه را فَلَمَا كتب- يس آن هنكام 


كه بمدينه آمدند و نوشته شد يعنى واجب كشت عَلَيهِم “القتالبر ايشان كارزار كردن با كافران إذا فُريق“مِنهُم آن وقت 


ص 


كزوسي ا زااسان كدون الناد دم ترشدين ان الاسشكه قد كارن كتاف الله جججدا تر متي ف كدر كه نا ين رشتين أو اد 
حَسْيَهٌ بلكه ترسى از ان سخت تر و اينكه ترسيدن را حمل بر ضعف بشريت بايد كرد نه بر كراهت امر خدا يعنى بالطبع از فوت 


و موت ترسيدنل. 
صفحه : 1١97”‏ 


وَ قالوا رَبّنا و كفتند اى آفريد كار ما لِم - كتبت- براى جه جيز واجب كردانيدى عَلَينَا القتال- بر ما مقاتله كقّار را لّو لا أَتَتَنَا جرا 
ما را نكذاشتى ايمن و فارغ نكرد إلى أجل _قَرِيب تا اجلى كه نزديكك است بهمه كس و اكر اينكه سؤال از منافقان صادر شده 
جندين عجب نيست و اككر از مومنان وقوع يافته باشد از روى خوف و بددلى سخنى كفته باشند و باز توبه كرده قولى آنست 
كه قومى از مومنان بعد از نزول آيت قتال منافق شدند و از جهاد تخلف ورزيدند اينكه سخن ايشان بود واصح آنست كه 
سؤال را محمول بر تمناى تخفيف تكليف دارند نه بر وجه انكار قل بكو اى محمد مر اينكه ترسندكان را كه دل در دنيا بسته 


اند كه متاع “الدَّنيا آنجه بدان تمتع ميكيريد از دنيا 


قلي[ «اتدكة اسكدوة سنن اخزت واللخرة و رات ارات خرة لفن انق ويتزا ؤبانو فافتلةة هران كنت زا كه را هاه 
از شرك يا از همه منكرات وَ لا تُظلَمُون-و ستم رسيده نخواهيد شد اى مجاهدان يعنى از ثواب و درجات جهاد كم نخواهد 
كرد قَتِيَا بمقدار رشته كه بر دانه خرماست يس بوعده استيفاى ثواب مستظهر باشيد واز مركك كه بضرورت وقوع خواهد 


يذيرفت مينديشيد كه هيج كردنى را ازين كمند رهائى ميسر نيست و در هيج يناهى از حدوث اينكه واقعه خلاصى متصور نى 


أينّما تَكونوا هر جا كه باشيد خواه در مدينه خواه در مكه يدرككم *المّوت*دريابد شما را مركك و لو كنم و اكرجه باشيد شما 
فى يُرُوج رمُشَيَدَّهِ در حصارهاى محكم يا در كوشهاى آراسته يا در بروج دوازده كانه فلكك يعنى بهر حال و بهر جا آدمى را از 


مركك جاره نيست رباعى 

اكر كاخ تو بر سيهر اعظم سازند در كار تو جون سلسله در هم سازند 
هم عاقبت اينكه حجره فانى ترا تركان اجل سراى ماتم سازند 

و حكيم سنائى ميفرمايد قدس سره بيت 

جه كنى خانه كل آبادان دل من اينما تكونوا خوان 

جون درآيد اجل جه بنده جه شاه وقت جون در رسد جه بام و جه جاه 


وَإن تُصِبهُم و اكر برسد منافقان را حَسَنَهٌ نعمت بسيار و ارزانى يا ظفر بر دشمنان جنانجه در حرب بدر بود يَقَولُوا هذه من عِندٍ 
الله ميكويند اينكه نيكوئى از نزديكك خداست وَ إن تُصِبِهُم سَيَّهُ واكر برسد بر ايشان دست تنككى و قحط 


ذاه وناج تددن زاففه احدا رو هوه عنولنا هذه_مِن عِندِك- كويند اينكه سختى از نزديكك تواست اى محمدى و بسبب 
تدبيرات تو كه صائب نبوده در انوار فرموده كه جون حضرت رسالت يناه ص از مكه بمدينه هجرت فرمود و ميوها در ان سال 
بر منوال سنه سابق نبود و نرخها رو بككرانى نهاد و منافقان و جهودان آن حال را نسبت بمقدم سرور عالم كردند حق سبحانه 
كتيج قزل ايفان كويد فا كز فشكل اقل ميحد عم نمه لتم بي ابلط وا كران تار انوعد يكز ديك عنصيل الله زاز: 
نزديكك خداوندست و باراده او فما يس جيست و جه حال است لِهؤّْلاءِ القَوم_مر اينكه كروه جهود و منافقائرا كه لا يَكادُون- 
يَفْقّهُون ‏ نزديكك نيستند كه فهم كنند حديثاً سخنى را كه مشتمل است بر مواعظ ايشان يا آنكه نيستند كه سخنى دريابند بلكه 
حون هات كدامن شنوند و فونم نمى كسد وز ازور :فى تان انت كهاميكويدد ها أصالكك ين عط ند آنعة عو رسدااز 
فيك وخ فون انرس از "نشد ذاو ددش ونا عا كعمو مكدر الح كو رمه تقل وادريحك اسان نج 
نفسكك - يس از نفس تو است و بعضى معنى آيت برين وجه فرود آرند كه اى انسان آنجه از نيكوئى بتو رسد از فضل و كرم 
دوت تكب وه بلكعبعراايس اديب كاجان توافت 3 ار بكلاو ترمقاء بر لقاس_براى بحته ادمان وقول 


فرستاده كه تبليغ احكام كنى نه مقدّرى كه اسناد حسنه و سيئه بتو كنند وَ 


كفى باللّه_و بسنده است خدا شَّهيداً كواه برسالت تو. 
صفحه : ١98‏ 


مَن يُطِع_الوّسُول-هر كه فرمان برد رسول را فيد أطاع الله بس بدرستيكه فرمان برده باشد خدا را براى آنكه رسول بطاعت 
نان جنك كد" انه تك برس افرع كينو ال وها توه رع حذل اشن و فى معن لعفاو ورد داص ارت باينا لقنا م ويف 
فنا فى الله و بقا بالَلّه موصوف بود كسيكه قائم بالله باشد هرآئينه خليفه الله بود يس خلافت حق آنحضرت را ثابت بوده در هر 
معامله كه با خلق مى نموده كما قال اللّه تعالى و ما رميت اذ رميت و بى شكك خليفه بود در هر معامله كه خلق با او مى كرده 
اند كما قال الله تعالى إن الَّذِين يبا يعُوئَكك ‏ إِنّما يُبايكُون الله و طاعت جنين خليفه بى شائبه شبهت طاعت مستخلفست مثنوى 


جون تهى ككشت از خود و ير شد زدوست بيشكى فرمان اينكه فرمان اوست 
ما رميت فاش كويد برملا كه نيفكندى تو افكنديم ما 

تو در افكندن نئى جز آلتى فعل فاعل را بود بى علتى 

عقل اينجا ره ندارد وهم نيز جسم بكدشا لب فرو بند اى عزيز 


كن تولَى وأغر جه اعزافن كلد ةا وتقرفيان عو كما أرط بت كنايسن تف رسعادى عر علبي حفيظا بن ابقان كاماتق كه إيائرا از 
ارتكاب معاصى محافظت كنى بعضى از علماء اينكه حكم را بآيت التريف منسوخ دانند وَ يَقُولُون-و ميكويند منافقان در 
حضور تو طاعَةٌ از ما فرمانبردارى واز تو حكم فَإذا بَرَرُوا يبس جون بيرون روند مِن عنيكك-از نزديكك تو بَيّت- طائِفَةٌ مِنهُم به 
شب با يكديكر ميكويند كروهى از ايشان غَيرَ الذى تُقَول”غير آنكه 


روز با تو ميكويند يا مى كويند غير آنكه تو با ايشان مى كوئى لفظ تقول غائبه مؤنث است و فاعلش ضمير عايد بطائفه يا 
مخاطب مذكر كه حضرت بيغمبر است عليه السلام وَ الله يكب مو خدا مى نويسد در لوح محفوظ يا كرام الكاتبين بامر خدا 
مى نويسند ما يُبيتَون- آنجه اباد كوددا و دورمن سردو شت نا عرض عله قب نزو كرداة از عتاب ايشان كه بواسطه 
اظهاو اسلا حكم قل بر ايشا تخارق تبدت :ف تو كل على الله رو تواكل كن بن نذا و كار تيوه رااوئ كذان: و كفئ الله وان 
است خدا وَكيلًا قائم نموي عد كاندو معدر قش وال اعانو كنات كندة فوحاك مر كلذة ١‏ قاذ دتو الل ونا هرا 
تامل نمى نمايند اينكه منافقان در قرآن و تفكر نمى كنند در ان تا بر ايشان ظاهر كردد بآثار اعجاز كه اينكه كلام حق است و 
لَو كان-و اكر بودى اينكه قرآن مِن عِندٍ غير الله راز نزديكك غير خدا يعنى كلاسم مخلوق بودى جنانجه زعم اهل كفر و نفاق 
است لَوَحٍدُوا هرآئينه يافتندى اهل عقول و فهم فيه _اختلافاً كثيراً درو اختلا.ف بسيار از تناقض معنى و تفاوت نظم زيرا كه 


كلام بشر خالى از تفاوت و خللى نيست خواه بحسب لفظ و خواه از روى معنى. 
صفحه : ١980‏ 


وَ إذا جاءَهُم و جون بيايد بمنافقان أمرٌ كارى يعنى جيزى يا مهمى مِن-الأمن از آنجه موجب ايمنى باشد جون عزم حضرت 
رسالت يناه ص بر مصالحه قومى يا ظفر لشكر اسلام أو الخوف يا آنجه سبب ترس و 


بيم بود جون اجتماع اعادى يا تكبت سريه از سراياى مسلمانان أذاعُوا به رافشا كتند آن خبر را قبل از تحقق آن و در ان افشا 
ضرر و فساد است زيرا كه خبر نيكو سبب تهيّج فتنه است در ميان دشمنان و آهنكك ايشان بر حرب اهل اسلام و خبر بد موجب 
ضعف مسلمانان و يريشانى ايشان است وَ لو رَدُوهمو اكر بازكذارند آن خبر را إِلَى الرََسُول براى صائب ييغمبر ص تا اكر 
لاع اكد وو مكار كناد ولق أولك الأ متهم ١:‏ عديوى خلاو نان امزنار اهل بماك سعرة خدز اكب يمارا ومن وزافراين 
سرايا لَعلِمَهمالِّين -ه رآئينه بدانند آثرا آنانكه يَسئَنبطوئّه *منهُم استخراج مى كنند خبر را و نيكو تحقيق فرمايند از بيغمبر و اولى 
الكمر آنكة دائتد كذ كداء حير وأقشا واكتذام را أعفاباية كزه و آلو لا فقيل »الله علبكورو اكرنه فقيل عدا بردي برشيما 
بارسال رسل و رَحَمَنّه هو بخشايش او بانزال قرآن و كفته اند فضل حضرت بيغمبر ص است يا اسلام و رحمت قرآن ست يا 
توفيق كه اكر نه بركت اينها بودى لَاتبعتُم “الشّيطان-هرآئينه بيروى مى كرديد شيطان را إلا قَلينًا مكر اندكى از شما كه بمدد 
عصمت ربانى از وساوس شيطانى ايمن مى ماندند و كفته اند قليل جماعتى اند كه قبل از بعث رسول ص و نزول قرآن بمحض 
موهبت الهى راه راست يافتند جون ورقه بن نوفل و قس بن ساعده و بحيرا راهب و زيد بن عمر و سيف بن ذى يزن وامثال 
ايشان فُقَاتِل يس تو كارزار كن فى سَبيل _ 


الله در راه طاعت و رضاى خداء نزول آيت در بدر و موعد بود كه حضرت رسالت يناه عزيمت بدر فرمود و نعيم بن مسعود 
مردمان را از لشكر ابو سفيان مى ترسانيد و بعضى از صحابه رض رفتن را كاره بودند و حضرت مى فرمود كه اكر همه نمى 
روند من تنها مى روم آيت فرود آمد كه اكر ديكران تخلف ورزند از كارزار تو تنها برو و مقاتله كن لا تُكلّف ١‏ إلا نفك 
تكليف كرده نشده تو در جهاد مككر در نفس خود يس از مخالفت ديكران غمناك مشو وَ حَرّض_المُؤْمِنِين-و ترغيب كن 
توشاو ور زر فكان تلد كان كدر طون انع ل كلت عقي اللزه د كف رشايك كعم فاردذا يدا اومان تان 
الّذِين - كمرُوا شدت كارزار آنها كه كافر شدند يعنى قريش بآ نكه ترس در دل ايشان اندازد و همين حال در بدر صغرى واقع 
شد كه ابو سفيان بترسيد و در موضع حرب بدر نيامده جنانجه در سوره آل عمران بلكو د اللهة اعد وأنا داق مقت 


كرست كر همك وحصو لك افر ين ود شد سكلا ردكي رهن عفر رك و عدات قات 
صفحه : ١95‏ 


مندفع كردد يكن له باشد مر آن شفيع را نَصِيب-منها بهره از ثواب آن و مّن يَسْفَع و هر كه در خواهد شَفاعَهٌ سَيْنَهُ درخواست 


بد كه بدان حقى از حقوق فوت شود و ضررى بكسى رسد و خيرى باز دارد يكن لهم كفل “منها باشد مر او 


واتقصيي انتوتان اندز كاز #اللرديئة لاضن كود دن وهنا وسو هدرها ثوانا راجن قدرت ا كيان هينه د نا 
كواه همه جيز وَ إذا حيِيتم بَحِيِهِ و جون تحيت داده شويد بسلام فَحيُوا بس شما نيز تحيت كننده خود را تحت كوئيد بأحسَن- 
منها به نيكوتر از آن تحت اكر او كويد السلام عليكم شما در جواب كوئيد و عليكم التّدلام و رحمه الله واكر او سلام با 
ربحدت جيم كنل شلما ذو جواب اوبويركاته:ويادت كتين أو رُدُوها'يا همان تحيت را بازكرذانيك يعنى در تجؤات السثلام عليكك 
بكوئيد وو عليكك السلام اينكه مقدار فرض است و آنجه اول كفته شد سنت است فضل شرايط سلام و جواب و آداب آن در 
جواهر التفسير از روى تفصيل مذكورست و بعضى برآنند كه اكر مسلّم مسلم باشد جواب باحسن وجوه بايد كفت و اكر غير 
مسلم بود بر ورد بايد كرد بلفظ و عليكك إن الله كان عَلى كل شََى ءِ يديب بدرستيكه خدا هست بر همه جيزها حساب 
كننده يس شما را به تحيت و جواب آن حساب خواهد كرد الله .خداست كه بى شبه لا إله إلا هُوَ هيج معبودى سزاى يرستش 
سك كزان لسيقلى بخدا سوكند كه جمع خواهد كرد شما را در قبور إلى يُوم_القِيامَهِ تا روز قيامت كه برانكيزد لا رَيب- 
فيه هيج شكى نيست در ان روز يا در جمع آن و من أصدّق +و كيست صادق تر من -الله_ححديئاً از خداى تعالى يعنى نيست از 


وى راستكوتر از جهت 


قول و وعده يعنى كذب را در سخن و وعده حق راه نيست زيرا كه آن نقص است و خدا از نقص مبرا است آورده اند كه 
قومى از مكه هجرت كردند ودر اثناى طريق يشيمان شده بازكشتند و به بيغمبرع بيغام واسلام خويش بمدينه فرستادند 
مسلمانان را در باب ايشان اختلاف افتاد و جمعى بايمان ايشان قائل بودند و بعضى بنفاق ايشان حكم ميفرمودند آيت آمد كه 
فدالكو من ى كعك ناوا فق القنافدى قر قا تانق دمعاريق شنو انها كن دواد قدو حمس الل كك مشت ار 
مهاجران ناخوشى هواى مدينه را بهانه ساخته از حضرت رسالت يناه ص اجازت اقامت بباديه نمودند و از مدينه بيرون رفته 
بمش ركان مكه به ييوستند و صحابه رض را در اسلام ايشان تردد يديد آمد اينكه آيت نازل شد كه شما جرا دو كروه شديد و 
بر كفن ]نان اتفاق تمق كلد و :الله ركد هم كال أنيت هذا وو كرة اإقنائرا اللصيت يكم عقو ار فل برسم نيتنا 
كتريُوا بانجه عمل كردند و روى از مومنان برتافته رجوع بكافران نمودند أ تُرِيدٌون- أن تَهِدُوا آيا ميخواهيد كه راه نمائيد من 
صل # الله ]ثرا كه كدزاء باع اس اخدا قل تضلل_ الله #واه ركراتعداق تعالى كتراء كردائد: فلن تعد له#صيلا بس بان 


تو مراو را راهى بحق 
صفحه : /ا9ا١‏ 


وذوااو فوسف مذ ارقة مكدر كمتكاق دين أن كدزوق ] لكه كات بقونة شما كما كدرو هسجائكه ايفان كان فده اند 


فتكونون- سَواءً تا باشيد برابر يكديكر در ضلالت قلا تَنَخْدُوا يس فرا مككيريد مِنهُم از ايشان أُولِياء دوستان 


حََى يُهاجرُوا تا وقتى كه ايمان آرند و متحقق شود ايمان ايشان يآنكه هجرت كنند فِى سَبيل_اللّه در راه رضاى خدا هجرتى 
خالى از غرض و ريا قن تَوَلُوا بس اكر اعراض كتند از ايمان و هجرت قَحَدُوهُم بس بكيريد ايشان را و اسير كنيد وَ اقتلُوهُم و 
به كشيد ايشائرا حيث موَجٍ د تمُوهُم هر جا كه يابيد در حل و حرم وَ لا تَتَجِذُوا مِنَهُم و فرامكيريد ازايشان وَلِيَا دوستدارى ولا 
نص يراً و نه يارى و مددكارى بلكه ايشائرا بككيريد و بقتل آريد 0 الّذِين -يَصِلُونَ -مكر آنانرا كه بيوند كنند و يناه برند إلى قوم 
كروي اران شع امه سك رمي ونان ةنا اعساو انعا وماق 1 3:7التسعزاف يوون يا فى كرا بت ايلم عه 
ييغمبر ص بايشان مقرر كرده بود كه هر كه بجوار ايشان درآيد ذو يعون تفرك اع بافد علية العسلام وخاز كو ياه 
بولدنلا يوني 46 ]مد لد شما عصوت د ووه :سال ادكه سكة بوك سيعهاى ابنثان:و كراغيت»:داتد أن تقائتو كم ازا كد 
الإنتما يدك كنك أرتقارار ا قوع هويا كار وان كعد اتوم كوف ان كلاره و شاك ري مدل يزه فنا كه يمان لسك بر كنا 
معام :نقائلة دكثنك وما قيش نيز بر بخطيق كوه هن كزدتد ا لو شاء اللهدو اكز تعواننتى تداق لسلطهم عليكم هر اكيت مسلط 
ساختى ايشان را بر شما يا آنكه ترس شما از دل ايشان بيرون بردى قَلَمَائَُوكم يس هر آئينه با شما قتال كردندى فَإن_اعترلُوكم 


0 


تعس ا اي دلاوو ا ررس للد 


ل 
صفحه : ١9/‏ 


سَتَجدُون- -زود باشد كه بيابيد آخرين -قوم ديكر را يعنى قبيله غطفان يا بنى اسد كه بمدينه آمده اظهار اسلام كنند يُرِيدُون- 30 
ارم يق اص > أزدر بااوا سما تعره لاما يوار كردا أكائز اواو بارا را وا را لبقا لكا عبد تويك 
از قوم خود كلما رُذُوا هركاه كه بخوانند ايشائر إلى ال فته سو كفرنيا كان باهل انلام أركسُوا فيها بازكردند بدان فتنه قَإن 
لم يَعتَرلُوكم يس اكر از قال شما كتاره نكير ند و يلقو موا كود لقاع دو اننا كس توئ شنا عي :رطنت اناك وان كدر 
أينتقد وتياز تدارنه وسستهاق غر برا از فال هما كدوك ين بكبراك انشات ارو القلرقم نو رركشيه اابقائزا عرك افر نيهر 
جا كن يشان ست رايد و رلك و آذ كرو خفلا لكر دادي بها مر هنها رااعليوم بر ازعاة لمانا فنا حم روفن ور 
تعريض به قتل و سبى ايشان و آن حجت وضوح كفر و وقوع غدر و مكر ايشان است و ما كان-و نه سزد و روا نباشد لِمَوْمِنٍ 
مزمومنق را أنايقثل مؤي اذكه ركفل مومتى را بغير 


حق إِلَا خَطَأْ مكر كشتنى بخطا وَ مَن قَتّل- مهنا خَطَا و هر كه مومنى را بخطا بكشد قَتَحرِيرُ رَقَبِهِ بس بر اوست آزاد كردن بنده 
مُومِنَهِ كرويده وَ ذِيَُ مَُلْمَةٌ و بروست ديت تمام ادا كرده شده إلى هله بؤرثه مقتول كه فسعت كنند ميان يك ديكر جون 
سائر مواريث إلا أن يَصَدهوا مك آنكه ورةه تصدق كسد بر قاكل وديتترا ازوعفؤ مايشد نزول آيك :دو شان عياش بن :الى 
ربيعه است كه قبل از هجرت مسلمان شده از اقارب خود ينهان ميداشت شبى كريخت و روى بمدينه نهاد و مادر او در فراق او 
ناله و فرياد ب ركرفت و ابو جهل و برادر او حارث كه برادر مادرى عياش بودند جزع و فزع مادر مشاهده نموده از عقب عياش 
رفتند واز نزديكك مدينه او را بافسانه و افسون بازكردانيدند و در مكه دست و يايش بربسته يآفتاب مى انداختند تا از مسلمانى 
بازكردد و حارث بن زيد روزى برو بككذشت و كفت اى عياش اينكه همه محنت جرا مى كشى مفارقت دين اسلام اختيار كن 
و آسوده شو القصه عياش از بسيارى ايذا و آزار كلمه كه از وى مى طلبيدند بككفت و ديككر باره حارث او را سرزنش كرد كه 
ازين دين كه بركشتى اكر حق بود يس تركك دين حق كردى و اكر باطل بود يس تو بر باطل بودى عياش ازو در غضب شد و 
سوكند خورد كه اككر روزى بر تو دست يابم بهر حال كه باشم ترا بكشم يس عياش هجرت نموده تجديد اسلام كرد و حارث 


نيز بمدينه آمده مسلمان شد و عياش در وقت بيعت 


حارث و اسلام او حاضر نبود روزى عياش حارث را در محله قبا تنها بازيافت و بنابر آن سوكند ويرا بقتل رسانيد صحابه رض 
عياش را ملامت كردند كه مسلمان را بناحق كشتى در قيامت جه جواب خواهى داد عياش بر آن صورت نادم شده بخدمت 
يبغمبر آمد و تمام قصّه بعرض رسانيد و كفت من از اسلام او خبر نداشتم و بخطا امرى واقع شده منتظر جزاام اينكه آيت فرود 
آم و حك قتل خطا مين شق فإن كنايسن اكز باشد مقعول من قوم رَعَدوٌ لكم اذا كروافى كه شمن اشماائد يعنى كافران. 


وَهُوَ مُؤمِن”و او مومن باشد قَتَحرِيرٌ رَقَبَهِ مُؤْمِنّهِ يس بر قاتل اوست آزاد كردن بنده مؤمن و اداى ديت باهل او نشايد كرد زيرا 
كدميان كال ومزمن ورائت ايدو إن قاوعين قوم زوك انا ففاهده از قوم قد كد رتك ينف كاف اونما 
انان صوط يمان انث يا اهل ذمة بود حك او دوددرت كفارت حك مسلعاناة انك فلية قش لمة بيسن بر قائل ]سك :ديق 
ادا كرده شده. 


١99 : صفحه‎ 


إلى أهله _با اهل او وَ تَحرِيرٌ رَقَبهِ مُوْمِنَهِ و آزاد كردن بنده مومن فَمَن لّم يد يس هر كه نيابد بنده و قدرت نداشته بر خريدن 
او فصديام شَّهرين_مُتتابقين_ يبس بروست روزه دو ماه از بى يكديكر تَوبَهٌ مِن- الله رو اينكه حكم كرد خدا تا توبه دهد شما را 


توشداكنى :وأا تكد نويه ادق ردخ سكين عرف ارو كان هلل هرا وفيك عدا اونا جغال فقنو قزل 


حكيماً حكم كننده در باب ديت و كفارت آورده اند كه مقيس بن ضبابه برادر خود هشام را در محله بنى النجار كشته يافت 
يحطان تك تبط الك ناء' امه ورك ال مرق عرهل ونا قد و سمرت زكر فيرع انا 1ف افياف يس الجار سات كه 
اكر مى دانيد كه كشنده هشام كيست او را بمقيس سياريد و الاديت او بموجب شريعت ادا كنيد بنى النجار جون ازين بيغام 
آكاه شدند صد شتر تسليم مقيس كردند و مقيس با زهير رو بمدينه نهادند جون نزديكك شهر رسيدند وسوسه شيطان مقيس را 
بران داشت كه زهير فهرى بيككناه را بكشت و باز خود كفت نفسى را بقصاص نفسى بكشتم و مراديت سود آمد يس مرتد 
شده روى بمكه نهاد 


و 
5 


واينكه آيت نازل شد كه و مَن يَققّل و هر بكشد مُؤْمِناً مُتَعمّداً مومنى را بقصد و عمد و حلال داند كشتن او را فَجَاؤٌه جَهَنّم » 
يس ياداش او دوزخ ست خالكاً فيها در حالتى كه جاويد باشد در ان وَ غَضب- الله عَلَِيه و خشم كرفت خدا بر او وَ لَعَنّه مو 
وأقل اور اك دول تشاعك | توح سويز قد لسو اناه امه نمت واف اد قدا ففلما عدا ور كك وجي كانه 
إينكه كناه بزركك آورده اند كه حضرت رسالت يناه ص سريّه را بر سر قومى فرستاد و مرداس فدكى از ايشان مسلمان بود قوم 
او بككريختند و او با مال و متاع و غنم خود بكوهى متحصن شد همين سريه كه تكبي ركويان رسيدند و مرداس آواز تكبير ايشان 
شنيد او نيز تكبير كفت و بر مومنان سلام كرده زبان بكفتار لا اله الا الله محمّد رسول 


للد كهاد 31 كر وق اشن ابناكماره فى السال كوو تام رو قت افير شو سه اضرق وق كد اسك عاويت جه 
كوسفندان او را براند اينكه خبر كه بحضرت رسيد بغايت متألم شده كفت اى اسامه كسى را كشتى كه از بيكانكى شركك تبرا 
نموده به يكانكى حق معترف بود اسامه بر آن عمل نادم شده كفت يا رسول الله براى من طلب آمرزش كن حضرت سه نوبت 
وفوف تكينت زلو ال الك اللاو روانسن' اننية قا اسافه كنك ا :وول الله كلمة كس داس ور سن سسا عا نر عفيزة 
عن الإخؤةة ل ككفقك ابوسيتع ذل .اق راافتكافقة يودي ادال كه أو ايك سكيد يا وروع و ابتك اق ناز فنه كد اانا 
اين آمنُوا اى كروه كرويد كان إذا ضَوَبثُمٍ جون سفر كنيد فى سييل_الله وات ا ل يا رو واس كك 
ببرسيد و به آهستكى تفخص كنيد والأتقواوا و كريد ليق ألقى | بكم لقاو جرد كبن :را كد لقا كد راكنا مناه وا عو 
تحيت اهل اسلام كويد لست مُوْمِناً تو مومن نيستى بلكه بجهت ايمنى از ما اينكه كلمه كفتى تَبتَعُونمى طلبيد اى مجاهدان 
عَرَض - الححاءِ الذَّنِيا مال فانى دنيا را مراد غنيمت و غنم مرداس است و اكر شما طالب غنيمتيد فَعِندَ الله يس نزديكك خدا مَعْانِم 
“كنيزة غنيمتهاق يسياؤست كه بذبتت "تنما خواعيد واد تابى ثياز شويد ان قل مسلمانان براق مال و"اكر جدانيحه بقرض 'تقدير 
هردان ا تزين؛ شتير كلية كف وسلام كرد كذلك كت همدو بوديد 


شما مِن قبل”ييش ازين يعنى باول كه در اسلام درآمدند بجهت عصمت خون و مال خود توسل بكلمه شهادت مى نموديد 
قن لسسع كم بس معاد عد ابر كن اكب ا ابضقابك 35 تمان دو دين سرامن فك روسن رامين ما ويل مهراد 
در قتل مردم تعجيل مكنيد از روى كمان جه وبال زنده كذاشتن هزار كافر نزديكك خدا كمترست از كشتن يكك مسلمان إن 
الله كان- بدرستيكه خدا هست بما تَعمَلُون- حَبيراً بآنجه شما مى كنيد دانا- 


[- فحه : 6.؟” 


لا يَستوى القاعدُون- و برابر نيستند نشينند كان در خانهاى خود من -المَؤْمِنِين-از مومنان غَيرٌ أولى الضرّر كه نباشند خداوندان 
بيمارى و عجز وَ المُجاهدُون- و جهاد كنندكان فى سَبيل_اللّه_ در راه خدا بأموالهم بمالهاى خود كه تهتّه اسباب قتال و تجهيز 
مقاتلان مى كنند وَ أنفيتهم و در نفسهاى خود كه در معرض قتل درمى آرند و جكونه برابر تواند بود كسيكه در مرتبه راحت 
تن يرورى كند بآنكه در معركه مجاهدت جان بازى نمايد زيد بن ثابت رض ميفرمايد كه اينكه آيت فرود آمد و درو غير 
اولى الضرر نبود إبن ام مكتوم رض كفت يا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حال من جون باشد كه نابيناام و محروم از 
دولت مقاتله باعدا همان زمان آثار وحى بر آنحضرت ص ظاهر شد و بعد از كشف آن حال فرمود كه بنويس من المؤمنين 
عبن اول القورو فضا الله تفيل داد خدا المُجاهدين - جهاد كنند كان را بأموالهم وَ أنفيتهم بعالهائ و تفسهاق خود على 


القاعدين دَرَجَهٌ بر نشينند كان بعذر يايه بلند كه آن غنيمت است و ظفر و 


نام نيكو و كلا و همه راز قاعدان بعذر كه مثل جهاد دارند و نمى توانند و مجاهدان كه خود مباشرانئد وَعَِدَ الله الحسنى 
ونه قردة :نغ هذا ماذاس تكد هن ] و نيسة انك باهر توص ايعو قاوك مزاتى يداني اجر عر اد بره د ا 
الله التسداهو رودق ابييل كرد عدا اتفاقداتزاعلن التاعو ين دير تستكان ى عدو اج اعظيما نوك بزل كن كه اند وجاك 
منه يايهاى بلند از خداى تعالى در آخرت و كفته اند هفتاد درجه است ميان هر دو درجه مقدار دويدن اسب تيزرو راه هفتاد 
كاله و لعدو وو ضر راود قتي يختمانشى :3 كاوه اللسغدورا وسية عاق ال رود كافان كشع ونان رهما 
موا عونا بغان فرة ا دزا مركن ركان ون اعبار الج عد واف بلاق هون تم دايعا تبي ريل دقان إيشانكيا 
وجود قدرت از مكه بمدينه هجرت نكردند و جون رؤساى قريش بجانب بدر مى شتافتند ايشان همراه كافران قريش بحرب 
كادبعامد كمعدوية موقار مولي نان قم دفو فين مقيعانه :دل قا إنقاة اببكة يك اتخطاط عدن الذون ةيقن 
آنائكة تَوَقَاه «العاضيكة جان من ستانتد از ايسان ملإتكة كه أعوان ملك :اتوت آنه ظالمى أنشيدهم د رخال كه ايشا 
ستمكارى بودند بر نفس خود بترك هجرت ودر آنوقت هجرت فرض بوده ويا بموافقت با كمار و آن ممنوع بوده قالُوا 


كفتند ملائكه از روى سرزنش ايشائرا كه فيم - كنتّم در جه جيز بوديد شما از كار دين و با كدام طائفه بوديد از مش ركان و 


- 


موحدان قالوا كنا كفتند بوديم ما مُسِتَضعَفِين-فى الأرض_ضعيفان و عاجزان در 


زمين مكه و كفّار غالب بودند قالُوا كفتند فرشتكان تكذيب ايشائرا أ لّم تكن أرض الله _وَابَِعَهٌ كه آيا نبود زمين خدا كشاده 
و بسيار در دنيا فُتهاجرُوا فيها كه شما هجرت كنيد در طرف ديككر از ان جنانجه مهاجران حبشه و مدينه هجرت كردند يعنى 


عقي دردمان كه انمان اووده وةت وبصضيرف صن اشان درا عرمود كد ها وماق كنار نشو اهبك ماتء 


شما جاى ساكن شويد يس جون مرا فرمان هجرت شود شما بيائيد بعضى بطرف حبشه هجرت كردند و بعضى سوى مدينه 
رفتند و جون حضرت ص هجرت كرد با حضرت ص ملاقى شدند ايشان كه در حبشه و مدينه دنه فاو لفكت ين كروه 
تاركان هجرت مَأواهُم جَهَنّمِ -جاى ايشان دوزخ است وَ ساءت مَصِديراً كويد بازكشتى است ايشائرا دوزخ و اينكه عقوبت بهمه 
تاركان هجرت را مقرر است. 


"٠١١ : صفحه‎ 


ِل المُستَضْعَفِين ‏ مكر كسانى را كه بحسب واقع ضعيف و عاجزاند مِن -الرّجال_از مردان وَ النّساءٍ واز زنان وَ الولدان_و 
كود كان لا يَستَطِيعُون ‏ جِيلَهٌ كه توانائى و جاره سازى ندارند وَ لا يَهتّدُون- سبي ونمى شناسند راه مدينه را يا طريق بيرون 
امد واهاولتك ميس آذ كروة نيعار كان طن اللددشايد هذا أدا بعلو عنهم اتكاعير عبد از ابمان لماعتو ايعان م عند 
بر آنكه ترك هجرت امرى خطير بوده حتّى كه مضطر هم ايمن نمى تواند بود وَ كان الله عَفُرًا و هست خداى عفوكننده از 
اكذوراة قثو موقن كناقان العاف وق ماخررق سور اللند و مرك مركا كقة ذو اعت عدا عد قرف الا رقن 


يابد در زمين مُراغَماً كثيراً 


مو ضع بسيار يعنى آرامكاه ها وَسَِعَهٌ وفراخى در روزى يا كشادكى در اظهار دين و اعلاى كلمه توحيد عمرو بن دينار از 
عكرمه رض روايت ميكند كه در مكه بسيار كس ايمان آورده بودند و استطاعت هجرت نداشتند جون اينكه آيت تهديد بر 
تركك هجرت نازل شد و نوشته آن بدست ضعيفان مكه رسيد جندع بن ضمره يسران را كفت هر جند كه من بير و بيمارم از 
جمله مستضعفان نيستم جاره رفتن ميتوانم و راه مدينه را مى دانم مى ترسم كه ناكاه بدست اجل درمانم و به سبب تركك 
هجرت ايمان من خلل يذيرد و مرا بر همين سرير كه خفته ام بيرون بريد يسران اشارت يدر را منقاد شده استعداد راه مهيا 
كردند و بمنزل تنعيم نزول نموده اثر موت بر جندع ظاهر شد دست راست خود را بر دست جب نهاد و كفت خدايا اينكه 
دست از آن تو واينكه ديكر از آن رسول تو بيعت مى كنم ترا بدانجه بيعت كرده رسول تو با تواينكه بككفت ودركذشت و 
خبر او بمدينه رسيدى بعضى از اصحاب كفتند اككر بمدينه رسيدى اسلام او كاملتر و مزد او شاملتر بودى حق تعالى آيت 
فرستاد وَ مَن يَخرّجٍ مِن بَيته و هر كه بيرون آيد از خانه خود مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ در حالتى كه هجرت كننده باشد بخدا 
و رسول او يعنى براى ايشان يا براى تقرب بايشان ثم يُدركه ءيس دريابد او را الممَوت+مركك در اثناى طريق و بهجرتكاه نرسد 


قَقَد وَقَع - أجرُه يس يكاوسفيكة نانك شد مود على الله دين خداى :و كات الله دغفور] 


و هست خمدا آمرزنده كناه كسيكه تاخير در هجرت كرده رَحِيماً مهربان در وعمده مثوبت او بحسن نيت او و إذا ضَ رَبتُم فى 
الوق ونع سا فيه دورول نال عاك خطاع “بس نيست بر شما كناهى أن تَقصُرُوا من -الصَّلاهِ در آن كه كوتاه 
تازيك أو تمان يعتى رباع ,را كبز كملك كرازيد لتم اك عوسنية أن نفك *الدرق كنيو إن ا كسما را كن كيان 
كه كافران اند اينكه شرط باعتبار غالب ست جه در آنوقت در حوالى مدينه مسلمانان را دشمنان بوده اند و حالى بى ترس نيز 


قصر بايد كردن إن الكافرين- بدرستيكه كافران كانّوا لَكم هستند مر شما را عَدُوًا مُبيناً دشمنى آشكارا. 
صفحه : ٠١7‏ 


وَإذا كنت-فيهم و جون تو باشى در ميان ايشان بوقت خوف از اعادى فَأَقَمت- لَهُمِ *الصَّلاة يس خواهى كه اقامت كنى براى 
ايشان نماز را لشكر خود را دو قسم ساز قَلنَقَمِ طائفَةٌ مِنهُم مَك - يس بايد كه بايستند كروهى از ايشان با تو و نماز كذارند و 
كرو كر وو وو تكس با سلا !ا عدوا| سل بم ياي كسار 5 واه لاك اتطاز كر ركشي اوتا عاسو دبرا رزوي 
حزم و احتياط فَإذا َيجدُوا بس جون سجده كنند نما زكذارند كان فَليكونُوا يس بايد كه باشند آنها كه نماز ميكذارند ين 
وَرائيكم بس از شما در برابر دشمن و جون اينكه كروه يكك لا ركفت ركرار دست التكرباز رولك وتات طاة ا ان 
كابياعة إوطا همد كر كه ل تقار قفار كدازده جاتن السك من ديد تعر ادك ساي كذ زوه زااترن كك عدت 
ديكر وَ ليأحَذُوا بايد كه بردارند ايشان نيز با 


خود + دَرَهُم آلتى كه بدان حذر مى كنند از دشمن جون سبر و خود و زره وَ أَسِلِحَمَهُم وسلاحها كه بدان جنكك مى كنند 
جوة شمتقير وخربه ونهز و كمان و5 الززين - كفزوا دوست مِيَدز تيك اتانكه كاف شد اند لو تحفلون :برا كغافل شويه عق 
امرك براي حرك كر امعك وول مادواي عو لو رجو الس ماف ورت سارك فلكه وين مله ا ورنة بر 
شما مَيلَهٌ واجدّءٌ يكك حمله و هر جه يابند ببرند نقل ست كه حضرت رسالت ص يناه عليه السّلام بغزوه رفته و همين كه بعسفان 
رسيد مشركان عرب را ديد كه صف راست كرهده و قتال و جدال را مهيا شده» حضرت ص نيز بفرمود تا لشكر اسلام در مقابله 
صف ب ركشيدند وقت نماز ييشين درآمد و سواد لشكر كفار ميان قبله و سياه مسلمانان حائل بودند حضرت رسالت يناه ص با 
صحابه رض باقامت صلاه اشتغال فرمودند و كفار معاينه ركوع و سجود ايشان مشاهده مينمودند بعد از فراغت اهل اسلام از 
نماز كافران حسرت خوردند كه جرا بر ايشان هجوم نمى كرديم و بتركك تاز و شوكت دمار از ايشان بر نياوريم يكى از زمره 
كفار آواز داد كه اينكه قوم را بعد ازين نمازى ديككر هست كه در اعزاز و اكرام آن غايت مبالغه بتقديم ميرسانند فرصت نكاه 
داشته در آنوقت ناكاه بر سر ايشان رانيم و بكام دل ازين دشمنان داد انتقام بستانيم هنوز وقت صلاه عصر درنيامده بود كه 
جبرئيل ع فرود آمد و كيفيّت نماز خوف بدين آيت بحضرت رسالت يناه ص تعليم داد فقها را در جكونكى اينكه نماز 
اختلاف بسيار است ودر كتب 


فقهيه مقرر شده وَ لا ناح -عَلّيكم و هيج كناهى نيست بر شما إن كان- بكم أذى-اكر باشد شما را رنجى من مَطر از باران كه 
كران كرداند اسلحه هاى شما را أو كنم مَرضى يا باشيد بيماران و ناتوان در حمل سلاح أن تَضَ مُوا أسلحتكم آنكه بنهيد 
سلاحهاى خود راوّ حُحَذُوا جذرَكم و بهر حال فراكيريد آلات نككهداشت خود را تا خصم بر شما هجوم نكند و كفته اند مراقب 


ووع ا اليد إن الله بدرستيكه نخدا عد للكافرينعَذابا مُهيناً آماده كرده است براى كافران عذابى خوا ركننده. 
صفحه : 7٠١7‏ 


َإذا قَضَّثُم “الصّلاة يس جون ادا كرديد نماز خوف را و فارغ شديد از ان قَاذْكرُوا الله- يس ياد كنيد خحداى را قياماً در حال 
قاد 4 سبوقه نيلو تكردا وول حال امدق كه تراس اندار يه واعاى ريك أ بز تبلزحاى تود ونان كدر حورية 
آيد افتاده ايد و كفته اند مراد ياد كردن خداوند است در همه احوال و در زاد المسلمين آورده كه ذكر بمعنى خوف است 
يعى رز يكيك] عاذ قامالول ولع سرف در امورو نموا ودز هال ساك تاكن واقرت ومنماسة علق وق ار كز 
در زمانى كه توجه بمنام كرديد و مؤده أَنَا تَحاقُوا نتيجه جنين خوف تواند بود بيت 

هر كه نى در خوف كم شد هوش او نشنود الا تخافوا كوش او 


خائفاق رالا تخافوا كشت درس هر كه حوفش "نيست جوة كوت مترش 


َإِذَا اطْمَأنَشُم يس جون بياراميديد و از خوف ايمن شديد قَأقِيِمُوا الصّلاة يس بكذاريد نماز را بتعديل اركان و حفظ شرائط آن 


إن الصّلاة بدرستيكه نماز كانت عَلَى المُْمِنِين هست بر مؤمنان كتاباً مَوقوتاً فرضى موقت يعنى محدود باوقات كه اخراج آن 
ازاوقات آن روا نيست وَ لا تَهِنُوا و سستى مكنيد و ضعف مورزيد فى ابتغاءِ القَوم_.در طلب كافران و كارزار با ايشان اينكه 
آنث كذ وغوه حورا الاسيد اذل شين كه حفسوت وسالت صن بناه بعد ازعتكه احذ ميحكواست كداز صف انو سفيان روداو 
فيكانة رق أل خخ اشاله د ألم بوعل يق تدخ افلا ميفرز ماين كه إن ككرلوا تالعون د كر سه عيفا اق مؤسان كه :دردمون كنيد 
از جراحتها فَإِنَّهُم يَألَمُون- يس بدرستيكه كافران نيز دردمندند و زخم خورده كما تَألَمُون همجنان كه شما هستيد و تَرجُون- 
من - الله و شما با وجود الم اميد ميداريد از خدا ما لا يَرججون- آ نجه ايشان اميد نميدارند از ثواب در آخرت و نصرت در دنيا و 
كان الله هو هست خدا عَلِيماً دانا بضمائر شما حكيماً محكم كار در امر و نهى آورده اند كه طعمه بن ابيرق از بنى ظفر شبى 
در خانه قتاده بن نعمان نقبى زد و زرهى كه در ابنان آرد ينهان كرده بود بدزديد قضا را ابنان شكافى داشت همه راه آرد 
ميريخت تا بخانه طعمه و طعمه آنرا در خانه ننهاد بلكه از خانه بيرون آمد بخانه يهودى كه او را زيد بن السمين مى كفتند برده 
بطريق وديعت بدو سيرد بامداد قتاده بر اثر دقيق بخانه طعمه رفت و بعد از طلب زره طعمه سوكند ياد كرد كه اينكه كار نكرده 


ام و خبر ندارم قتاده بر همان سمت كه طعمه بخانه يهودى رفته بود بى برد و جهود را 


كد كانت بكرف ريد يهودى كفت كه دوش طعمه زرهى در ابئان نهاده بوديعت بمن داده و جمعى بران كواهى دادند قتاده 
صورت حال بمحكمه عليه نبوت ص رفع كرد و بنو ظفر كه قوم طعمه بودند از خوف رسوائى او نخواستند كه طعمه تهمت 
زده شود جهود ياكك دامن بيرون آيد آغاز جدال و خصومت با جهود كردند و راى حضرت عليه السّلام بران بود كه خيانت بر 
جهود ثابت كردد و مسلمان از ان خيانت مبرا باشد و همين كه حضرت قصد عتاب يهودى فرمود و خواست كه بقطع يداو 
حكم فرمايد از حضرت رب الارباب خطاب رسيد كه إِنَا أنرّلنا بدرستيكه ما فرو فرستاده ايم إِلّيكك - الكتاب - بسوى تو قرآن را 
بالف ون لان و حك الاوديظ لحك دروداقائ : تابعك فى نان كركماة: هذا اركف الله + ]مهدا ترا شناسا كردانيده و 
وحى فرسكاذه و لاتكن للنخائتين «و ماش :براي خبانت كنشد كان ده يما شن تكس كه ركاه اميك ودر عقام دم حاتت 
مباش از خائن و استغفر الله .و آمرزش خواه از خداى از قصدى بعذاب به يهودى كردى إن :الله كان- بدرستيكه خداى هست 


غفورا آمرزنده مر كسى را كه آمرزش طلبد رَحيما مهربان برو. 
صفحه : ٠١8‏ 


ولا نُجادِل و خصومت مكن عَن_الّذِين -از قبل آنانكه يَختاثون- أنفت يم خيانت ميكنند با نفسهاى خود يعنى قوم طعمه كه با 
لعافت رونا عد :ننه اع للها كتحي ربك كد و وس ادر كن كا كو الى كسسة وار حاقة كاده يق 


مصر بران أثيماً كناهكارى مستغرق در كناه خود يَستَخفُون- شرم ميدارند مِن-النّاس _از مردمان و ينهان مى كنند 


خيانت راو لا يَستَخفُون- من الله .و شرم نميدارند از خدا وَ هُوَ مَعَهُم و حال آنكه خدا با ايشان ست و اسرار ضمائر ايشان ازو 
ينهان نيست يس او سزاوارتر است كه ازو شرم دارند و نمى دارند إذ يُبيُون- آن هنكام كه بشب تدبير و تزوير مى كنند ما لا 
يَرضى آن جيزيرا كه نمى يسندد خدا مِن-القّول_از كفتن دروغ بنى ظفر با يكديكر در شب مشاورت مى كردند بر آنكه 
طعمه س وكند دروغ بخورد جه يبغمبر صلى الله عليه و سلّم سوكند او را كه مسلمان ست باور خواهد كرد و بقول يهودى كه 
كافرست التفات نخواهد فرمود وّ كان- الله هو هست خدا يما يَعمَلُون- بدانجه مى كنند از تدبير مُحِيطاً احاطه كننده بعلم قديم 
خوداواهيج ج لاز حيطه غلم او ختارج نيست ها أثم هؤْلاءِ شمائية اى كروة بنى ظفر كه از بحميتجاهليت جادكم عَنَهُمدفم 
كن روتعاكا م حاتت وا معدانى عتمويك قن كياد فد نا مو زفت ددن كات دافن كاذل «اللددينى كمت ا لك 
موي كديا ضة ا راولع خانت ماشه يوم عالققاعة الاإوشان ووز قلدت افق دكرن نا كيك الكديافد عدي ركنا 
نوا انشاة كاد ران ناكد تكراره انقارا كمعذات كعد ا جات كسد كد عذات 31 انقاة باردارة وامق يعم سوا وهر كه 
بكند بدى كه از ان ضررى بغيرى رسد أو يَظلِم نّفسَهديا ستم كند بر نفس خود ثُمتَيستَغفِرِ الله بس طلب آمرزش كند از خحدا 
به توبه و انابت يجِدٍ اللّه- يابد خداى را غَفُوراً آمرزنده كناهان او رَحِيماً مهربان به فضل 


خود برو- درين آيت ترغيب فرمود طعمه و قوم او را بتوبه و استغفار وَ مَن يتكسب إثما وهر كه بكند كناهى و خواهد كه 
بيكناهى را بدان تهمت كند فَإنّما كيده يس جز اينكه نيست كه مى كند آن عمل را عَلى تفي بر نفس خود جه ضرر آن از 
نفس او بديكرى تعدى نمى كند و كان- الله عَلِيماً و هست خدا دانا بسارق زره حكيماً حكم كننده در مجازات او بقطع يد. 


٠١60 : صفحه‎ 


وَ من كسب حََطِيئهُ وهر كه بكند كناهى صغيره يا آنجه بخطا واقع شود أو إثماً يا كناهى كبيره آنجه بعمد ازو صادر كردد ثم 
اس ل اه كناه بَرِيئاً بيكناهى را جنانجه طعمه نسبت بزيد يهودى كرد فَقَّدِ احتّمل بُهتاناً يس بدرستيكه 
برداشت دروغى را كه از ان متحير و مبهوت ميشوند بيكناهان وَ إثماً مُبيناً و ديكر حامل شد كناه ظاهر را وَ لّو لا فُضل الله رو 
كر نه فضل خخدا بود عَليكك- بر تو كه وحى فرستاد و ترا از حقيقت آن مهم اعلام داد وَ رَحَمَنّه .و بخشايش او كه ترا از قصد 
عذاب زيد و تصديق طعمه منصرف ساخت لَهَمّت طائِفَةٌ هرآئينه قصد كرده ودند كروعى متهم أزيتى ظفر أن مضل كفا بانكه 
و كرداكه شك وإسق وما تدا والزوندز خط وعرلالت ف دازيد إلا شدي مك سوا ى هوه روا جددربال البكةا صل 
عايد بديشان است و ما يَضْ دٌّوئكك- من شَّى ءٍ و ترا زيان لوا قد ريطا انديع عدر كر نام فصي عدا اليو 


فرو فرستاد خدا عَليك - 


الكتاب بر تو قرآن راو الحكمّة و بيان احكام آنرا وَ عَلَمَكك-و درآموزانيده است ترا ما لم تكن تَعلّم آنجه نبودى كه بخود 
بدانى از خفيات امور و مكنونات ضمائر و جمهور كفته اند آن علم است بربوبيت حق و جلال او و شناختن عبوديت نفس و 
قدر حال او و در بحر الحقايق ميفرمايد كه آن علم ما كان و ما سيكون است كه حق سبحانه در شب اسراء بدان حضرت عطا 
فرموده جنانجه در احاديث معراجيه آمده است كه در زير عرش بودم قطره در حلق من ريختند فعلمت بها ما كان و ما سيكون 
يس دانستم آنجه بود و آنجه خواهد بود و كان- قضل الله و هست فضل خدا عَلّيكك عَظِيماً بر تو بزركك جه هيج فضلى اعظم 
از نبوت كامله كه ترا هست نيست لا حَحيرَ نيست نيكوئى فى كثير من نُجواهُم در بسيارى از راز كفتن ايشان يعنى از قوم طعمه 
كه در شب مشورتها كردند در خلاص طعمه و كفته اند نجوى اسم متناجيان ست يعنى هيج نيكوئى در ان رازكويان نيست إِلَا 
مَن أَمَرَ مكر آنكس كه بفرمايد بِصَدَقَه بصدقه دادن أو مَعرُوف ريا امر كند بمعروف و آن جيزيست كه بشرع مستحسن باشد و 
كفته اند معروف اينجا قرض دادن اسث يا دستكيرى بيجا ركان أو إصلاح ربّين اناس _يا فرمايد باصلاح ميان مردمان و رفع 
كدورت از دلهاى ايشان وَ مَن يَفعَل ذلكك- و هر كه بكند ازينها كه مذكور شد ابتغاءَ مَُرضات_اللّه براى طلب خوشنودى خدا 


فُسَوف ‏ نويه يس زود باشد كه بدهيم او را أجراً عَظِيماً مزدى بز ركك. 


وار" 


وتم تشافق الدقولد وهر كه سخالفك كد با رسول عق يعت ها توه داز يمن" انك جامد شن له#القبدى مراو زاازاء رايت 
بوقوف بر معجزات و ظهور دلائل واضحات و يَتّبع و ييروى كند غَيرَ سَبيل_المّؤْمِنين غير آن راه كه مؤمنان براشد از اعتقاد.و 
عمل اينكه آيت هم در شان طعمه ست كه از خوف قطع يد بككريخت بجانب مكه و مرتد شد و از آنجا نيز نقب در خانه كسى 
ميزد ديوار فرود آمد و در زير آن بماند روز ديككر او را از ميان ديوار بيرون آوردند و خواستند كه بكشند بعضى از اهل مكه 
درخواست نمودند كه اينكه از مدينه كريخته و يناه بدينجا آورده كشتن او مناسب نيست يس او را از مكه اخراج كردند با 
تجار قضاعه بسوى شام عزيمت نمود و در منزل كاروانيان را مشغول ساخته ياره از متاع ايشان بدزديد و بككريخت آخر الامر 
بكرفتند و سنكسار كردند و مدتها هر كه آنجا ميرسيد سنككى بر وى از سنكها مى انداخت تا تلى عظيم شد و در نشيب آن 
بماند و قولى آنست كه از جدّه در دريا نشسته بود كيسه دينارى در كشتى بدزديد و بعد از وقوف بران او را در دريا انداختند 
اينكه:عذات ونيا بود واعقات ارت زا ميكويد وله .ما تولى و كذاريم .ادر السراى باتحه دوست ميدارد درين مرا كه آن 
كفر و ردّت ست يعنى او را در دائره كفر و مرتدان داخل كنيم وَ نُصله_جَهَنَّم -و درآريم اورا بدوزخ و ساءت مَصِت يرا و بد 
بازكشت است دوزخ إن 


للهلا يَغفْرٌ بدرستيكه نيامرزد خدا أن يُشْرَكك به آنرا كه شركك آرد بخدا و يَغَفِرٌ ما دُون- ذلكك و بيامرزد آنجه جز شركست 
لِمَن يَسْاءُ هر كرا خواهد نزول آيت در شان بيرى بوده است از اعراب كه بجناب نبوت مآب آمده بعرض رسانيد كه يا رسول 
الله ييرى ام در كناه غرق شده الا آنست كه تا خدا را شناخته ام برو شريكك نياورده ام و بجز او كسى را دوست نكرفته ام و 
معصيت از روى جرأت و بى ادبى با خدا نكرده ام و تصوّر آن نداشته ام كه طرفه العينى خدا را بككريختن خود عاجز كردانم و 
حالا آمده ام يشيمان از كناه و توبه كننده بر دركاه خداى جل شانه حال من جككونه مى بينى خدا بدين آيت مؤزده داد كه همه 
كناهان را بغير از شرك اميد آمرزش هست و من يُشرك باللّه و هر كه شرك آرد بخدا فَمّد ضَل يس هرآئينه كمراه شد از 
حق ضّ لانًا بَعيداً كمراهى دور يعنى در نهايت ضلالت يس از حال مشركان خبر ميدهد كه إن بَدعُون- من دُونْه_نمييرستند 
بدون حق تعالى إِلَا إناثاً مكر ماد كان را بتان را ماده ميكويد بواسطه تانيث اسماى ايشان جون لات و عزى و منات و همجنين 
فر قيله براق بود كه آنآرآ نتن نتن فلك يكنسل ودر تتسير شير اورده كمقان زابر نورت ؤتان سادق و كله انل 
مراد ازين اناث ملائكه اند بزعم ايشان كه ميكفتند فرشتكان دختران خدااند و إن يَدعُون- و نمى يرستند إِلَا شَّيطاناً مريداً مكر 


ذيو اجر كفن نيوو ة رفعه ا زف اكت دار توا بكي اتن بر ]نخدا ونان سيكت مشر كاترا يعتادت لها لعنة# الله ترائده 


أنيكا شهدا اوبؤااذون 315 وعيك كفا لبدو كفك عطاق ١‏ جد نيك عِبا دك - هر آثينه ميكيرم لابن كان تو تصديا مَفُرُوضاً 


بهره مقرر كرده كه آنرا بعث النار كويند و از هزار كس. 


از آدميان نهصد و نود و نه بعث النار خواهند بود جنانجه در حديث آمده كه ياران از حضرت ص سؤال كردند كه يا رسول 
الله از هزار كس جند به بهشت خواهند رفت فرمود كه از هزار كس نه صد و نود و نه بدوزخ خواهند رفت و يكى به بهشت 


اصحاب رض مضطرب و كريان شدند يس آنحضرت ص فرمود كه يكى از سائر امم و باقى از يأجوج مأجوج. 
صفحه : 7١1‏ 


وَلَأَدَكنّهُم وايشان را كمراه مى كنم از طريق حق و لَأْمَئينَّهُم ودر آرزو مى افكنم ايشان را و مى آرم در جشم ايشان امانى 
باطله را جون طول حيات يا تاخير توبه يا آنكه بعث و نشر نيست يا دخول بهشت يا ارتكاب ذنوب و لَآمُرَنَّهُم و هرآئينه 
ميفرمايم ايشان را تكن آذان- الأنعام_يس مى شكافند كوشهاى جهاريايان و آنجه خدا حلالل ساخته حرام ميكردانند 
اشارتست بآ نجه عرب حرام داشته اند از بحيره و وصيله و غير آن جنانجه در سوره مائده بيايد ان شاء الله العزيز وَ أآمْرَنَهُم و 
هرآئينه ميفرمايم ايشائرا فليكَيْرّنْ يس تغير ميدهند لق الله آفريده خداى را بصورت يا بصفت جون خصى كردن انسان و تيز 


ساختن دندان و لواطه و سحق و رقم كبود زدن برروى و لب ودست وياى يا مراد تغيّر فطرت ست يعنى 


اسلام يا استعمال جوارح يا قوى در امور باطله و مَن يَتََحْذٍ السّيطان- وَلِيا و هر كه فرا كيرد شيطان را دوستى من دُون_اللّه_ بدون 
خدا يعنى هر جه شيطان فرمايد آن كند فَقَّد حَسِدَرَ يس بدرستيكه زيان كند ُسراناً مُبيناً زيان روشن جه سرمايه عمر و قوت از 
دست بدهد واز سود بى بهره بود يا زيان كند بفوات بهشت و سود كند بحصول دوزخ يَعَدَهُم وعده ميدهد ايشانرا شيطان 
بآنجه وفا نه كند وَيُمَنّيهم و در آرزو مى افكند ايشائرا به جيزيكه نيابند وَ ما يَعدهُم الشّيطان ”و وعده نميدهد ايشائرا شيطان إن 
غُوُوراً مكر فريب و خداع ‏ نحن إظها زاتتم ميكدادو انه مسار متروسة ارلنكاد آنكروه كه يرستنده بتان و تابع شيطانند 
مَأُواهُم جَهَّم ه.جاى ايشان دوزخ ست و لا يَحَدُون-عَنها و نيابند از ان دوزخ مَحيصاً كري زكاهى كه بدانجا نكل كمو الدون 
آمَنُوا و آنانكه كرويده اند وَ عَمِلُوا الصَالِحات_و عملهاى يسنديده كرده اند مَرمدخِلَهُم زود باشد كه در آريم ايشائرا جنات 
و و د هرو من قد زاناد هاف ارج يكيان أن جو نيا عا ايكيا وال ك1 ال 11 
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ان بدا تاكيدست يعنى هميشه بى انقطاع وَعدّ الله بعل كرس رف كر حورن اضف 6ل سن كوم قد راجو ان 
وين اص كو كد وراك كر الله ل ل ل ل 
كتاب در مجلسى با يكديكر مجتمع شدند يهود و نصارى آغاز مفاخرت كردند كه ييغامبر ما بية بيش از بيغامبر شما مبعوث شده 
و كتاب 


ما قبل از كتاب شما منزل كشته و در بهشت نرود مككر يهود و نصارى مسلمانان جواب دادند كه ييغمبر ما خاتم انبياءءست و 


٠١/ : صفحه‎ 


اليزوم ,مالك آنجه وعده كرد خدا از ثواب يافته نشود بآرزوهاى شما اى مسلمانان وَ لا أمانى - أهل_الكتاب _و نه يآرزوهاى 
اهل كتاب كه كويند أن يدل الِجنه إلا مَن كان مُوداً أو نُصارى يعنى هيج كارى بآرزو برنيايد بلكه رياضت بايد كشيد آثرا 
كه رياض بهشت بايد بيت بآرزو و هوس برنيايد اينكه معنى بآب ديده و خون جكر تواند بود مَن يَعمل سُوءاً هر كه بعمل آرد 
كار بد را يُجرٌ به جزا داده شود بآن عاجلا- و آجلا و اينكه حكم عام است مر همه عاملان را آورده اند كه جون آيت فرود 
آمد صحابه رض متألم كشتند و ابو بكر رض صديق كفت يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآيه بعد از نزول اينكه آيت 
جكونه رستكارى باشد هيجكس از كردار بد خالى نيست يس تحمل جزاى آن كه دارد! حضرت رسالت يناه ص فرمود كه نه 
بيمار مى شوى و نه اندوهناكك ميكردى و نه بلاها بتو ميرسد كفت بلى يا رسول الله خواجه عالم فرمود كه هو ذاكك يعنى اينها 
جزاى آن بدست و در تيسير فرمود كه حضرت رسالت يناه ص بعد ازين سخن فرمود كه يا ابا بكر تو و اصحاب تو و مومنانرا 
جزاى كناه در دنيا خواهند داد تا بخداى رسيد و شما را هيج كناه نباشد و ديككران را اجزاهاى ايشان جمع 


كنند و روز قيامت بديشان رسانند و امام حسن بصرى رح ميكويد عمل سوء شركست بدليل آنكه حق تعالى ميفرمايد مَن 
يَعمَل سُوءاً يُجرّ بهو لا يج لهو نمى يابد عاقل سوم وزائي قن خوط بن كران اللمدتط: جد وكا فوشك عار كه دف بلداو 
رساند ولا نَصديراً ونه يارى كه از عذابش برهاند وّ مَن يَعمّل من - الصَالِحات_و هر كه بجاى آرد بعضى از اعمال صالحه جه 
هيجكس را قوت ارتكاب تمام آن نيست من ذَكر أو أنثى از مرد و زن وَ هُوَ مُؤمِن»در حالتى كه او مومن باشد كه هيج عمل 
بى ايمان اعتبار ندارد ب آنكروه عمل كنند كان يَدخُلُون الجَنَه درآورده شوند به بهشت و حفص بصيغه معلوم 
خواند يعنى درآيند به جنّت وَ لا يُظَلّمُون-و ستم رسيده نشوند در ثواب عمل خود تَقِيراً بمقدار نقيرى كه بر يشت دانه خرما 
ميباشد يعنى هيج از ثواب ايشان كم نشود وَ من أحسّن مديناً و كيست نيكوتر از جهت دين مِمّن أَسلّم از انكه خالص كردانيد 
وكيد شوج خرف را الله “ورا كوا انال كر هروس كوه راادر سنمر سيدق تحال 7 كو تعميه وان كاي تنه اكه 
نيكوئيها و تركك كننده بديها وَ انع مله إبراهيم -حَنيفاً و بيروى كرد دين ابراهيم را در حالتى كه ابراهيم باين بيروى وى مائل 
است از همه دين ها بدين اسلام وَ انََحَدّ اللّههو كرفت خدا إبراهيم- خَلِيلًا ابراهيم را دوست يعنى او را بركزيد و اختصاص داد 
بكرامتى كه مشابه است بكرامت دوست با دوست آورده اند كه در عهد ابراهيم صلوات 


الله على نبينا و عليه قحطى يديد آمد و جون مردم همواره از موائد خليلى بهره فوائد يافته بودند درين سال بجهت جوع بيشتر 
رجوع نمودند آنجه ابراهيم داشت بر ايشان ايثار كرد و همين كه انبار تهى شده جند قطار شتر بمصر فرستاد نزديكك دوستى كه 
معتمد عليه بود تا قدرى طعام از مصر بشام فرستد جون بيغام خليل ع بدوست مصرى رسيد كفت در ولايت ما نيز اثر قحط و 
غلا ظاهر شده اكر فى الواقع ابراهيم اينكه طعام را از براى خود طلبيدى بهر نوع كه بودى جاره ميتوانست اما شنيده ام كه بسى 
فاقه زدكان بدو التجا كرده اند و او بكرم غريزى و سماحت جبلى ميخواهد كه اينكه طعام بر ايشان صرف نمايد القصه كندم 
بملازمان ابراهيم نداد و ببها نيز نيافتند بضرورت با زكشتند و ايشائرا شرم آمد كه شتران را خالى بشهر آرند جه بسى كدايان و 
بينوايان جشم بدان داشتند كه شتران خليل از مصر با طعام فراوان خواهند رسيد شتربانان در حوالى شهر جوالها را بر از ريكك 
نرم كرده بخانه آوردند و ذكرى كه كذشت بتمام عرض كردند ابراهيم ازين حال تنككدل شده رو به مسجد نهاد و در انحال 
ساره زوجه ابراهيم در خواب بود جون بيدار شد جوالها ير ديد و خوشدل شده هر يكى را بككشاد آردى بغايت سفيد و 
ياكيزكى بيرون آمد ياره ازان خمير كرده و نان يخته بعيال و اطفال درويشان داد جون ابراهيم از مسجد بازآمد و بوى نان 


بمشام او رسيد 


يرسيد كه اينكه از كجاست كفت از نزديكك دوست مصرى تو ابراهيم كفت كه اينكه از نزديكك دوست من الله 


است خدا بدين جهت ويرا دوست كرفت بزركان كفته اند شرط خلت استيلام بنده است در عموم احوال بحضرت ذو الجلال 
واينكه مقام ابراهيمى بود لا جرم بخليل موسوم شد و شرط محبت فناى حبيب ست در محبوب و بقاى او بدو واينكه مقام 
محمدى ست ص لا جرم به حبيب مسمى كشت و ازينجاست كه ذكر خلت بظاهر فرمود كه و انحَذَّ الله م إبراهيم - حَلِينًا و ذكر 


محبت بكتابت باز نمود كه فَاتِعُونِى يُحببكم الله ءو درين معنى كفته اند بيت 


عبارت خبر دادند كه انى ذاهب الى ربى از جذبه حبيب بدين اشارت تنبيه كردند كه أسرى بعَبدِه_لَيلًا لا جرم آنجا كه نظ ركاه 
خليل بود كه نرى ابراهيم ملكوت السماوات و الارض قدمكاه حبيب كردانيد كه دنا قَتَدَلَى بيت 


خليل از خيل تا شان سياهش نه مسيح از جاوشان بار كاهش. 
صفحه : ٠١9‏ 


وله ماق التمنا واف وزكر عدار ابوك هاون أسعافا رودو عاق إل رن دو بده ررس باه وو را ضر امد 
آسمانها و زمين بدوستى بركزيند وّ كان- الله ءو هست خدا بكل -شَّى ءِ مُحِيطأ بهمه جيزها احاطه كننده ازروى علم وقدرت و 
يَستَفتُنَك -و طلب فتوى ميكنند از تو فى الْنْساءِ در باب ميراث زنان يعنى دختران ام كجه جنانجه كذشت و اعتراض عيينه بن 


حصين كه دختر و خواهر را نصف مال ميدهى واو كفت ما نميدهيم مكر 


كنبى وا كذ كارؤان كدد و عنمت ندسة آود قل اللا«تشيكم مك وى بمحتايد كه سد فتوئ ,ميداهد بعتى يان مئ كند حك 
خوفدرا نه اتدويناب أمقنات وزيا الى ملك و حك وى تسافة عت زاف سكن ررشها تفوت اند مفر دير مماانن 
الكانها مزغز] فق شاع اماد دخان عاذ كران اند اللا اقدرناتى كد لا تو كيه ته فيد نيد انشاتد اما كي ليو 
الج دقرم كرىة هذه ابت راف لقان ال ميزاكة وا تو نزو وونرطيت كل ١‏ 5ت كق رفن ا تكد يكراعيه ]قاف را كراسي 
باشند و مالهاى ايشائرا بخوريد وَ المُسِتَضعَفِين-و ديكر فتوى ميدهد قرآن در باب ضعيفان و بيجا ركان مِن-الولدان_از فرزندان 
خرد كه ايشائرا ميراث نميدهيد وَ أن تَقُومُوا وديكر حكم ميكند قرآن بآنكه قيام نمائيد للتنامى براى مهم يتيمان در مهر و 
ميراث ايشان بالقِسطٍ بعدل و راستى و ما تَفعلُوا مِن ير و آنجه ميكنيد از نيكوئى در باب يتيمان و كودكان و غير ايشان فَإِنْءَ 
يركخ شه ورعلها ال دان ور نه خو امن د احوتدر اماه اونما ررضو مروف بن رن بواله 
جوئى بود تا طلاق دهد وزن بسبب تعلق دل با فرزندان بفراق او رضا نميداد و ميكفت مرا طلاق مده و هر كجا ميخواهى رو 
كه من ترا بحل كردم و كويند دختر محمّد بن مسلم با شوهر خود رافع بن خديج كه ميخواست كه او را طلاق دهد همين مى 
كفت كه مرا رها مكن و من نوبت خود بديككر زن تو بخشيدم حق تعالى آيت فرستاد وَّ إن 


- 


امرَأةٌ خاقت و اكر زنى بداند و دريابد من بَعلها از شوهر خود نُشُوزاً سر باز زدنى از صحبت أو إعراضاً يا روى كردانيدنى از 
كلتك و جكانيك ١و‏ لللاشاح تعردينا بل ى عت كنت تست ير انان ان تضصيعا تهنا ةا كه بطل اوكل سان كد كر 
صُلحاً بصلح يعنى آشتى كنند بآن كه زن مقدارى از مهر خود به بخشد يا نوبت خود بزن ديكر كذارد و مرد نيز حقوق خدمت 
قديمى نكاهدارد واو رااز خود جدا نه كند وَّالصّلح خيرٌ و آشتى بهترست از خصومت و مفارقت ارباب سير برانند كه 
حضرت بيغامبر صلى الله عليه و سلم سوده بنت زمعه رض را طلاق داد واو بر سر راه آنحضرت به نشست تا وقتى كه سيد 
عالم ص برسيد سوده بزبان تضرّع كفت يا رسول الله رجعت بنماى بمن بخدا سوكند كه دوستى مرد در دل من هيج نمانده 
ليكن ميخواهم كه فردا روز قيامت در زمره زنان تو محشور شوم و نوبت خود را بعايشه رض مى بخشم حضرت بوى مراجعت 
فرمود و روز نوبت او در خانه عايشه رض مى بود اينكه آيت در قصّه وى از شتلق اجمدوت الأشيى الل تو فرو» آورده 


شده اند نفسها را به بخل يعنى مجبولند نفسها به بخلى و از نيست كه هر يكك از زوجين در مسامحت و مروت بخل مى ورزند. 
صفحه : 51 


وَ إن تحيدنوا و اكر نيكوئى وززيد در زند كانى و تتّقَواو به برهيزيد از نشوز.و اعراض قَإِنَةالله- كان-يس بدرستيكه نخدا 


ف با تساوو سي | فد سكة اذ حاف عفري انا 


و أن جتطكواة فى عراست اق كتنادكه زياذه ارريكة رقادارعد أناكمدلوا ا تكمهدل ورر تش ق رانتن كاعدارند بزو النساء 
ميان زنان براى آنكه عدل آنست كه البته ميل واقع نشود و آن متعذرست و لهذا حضرت رسالت يناه ص با آنكه در قسم ميان 
ازواج طاهرات ملا-حظه عدل ميفرمود ميككفت خدايا اينكه قسمت در ان جيزيست كه من مالكك آنم از صحبت و نفقه مرا 
مواخذه مكن در آنجه تو مالكك آنى و من نيستم يعنى در دوستى با بعضى جنانجه عايشه رض را از همه ازواج دوست تر 
ميداشتى و لو حَرْصكّم و اكر حريص باشيد بر ارتكاب عدل و قادر نباشيد بر آن قلا تَميلُوا كل اليل ريس .ميل 


مكنيد تمام ميل بآنكه مرغوبه است در قسم و نفقه يعنى ميل قلب را با ميل فعل يكجا جمع مكنيد كه اكر جنين باشد قَتَدَّرُوها 
نه كذازانن أن فرك فم وزاك لمعته بزاكون رسي كه اد وين :زناه حل مر رق اله اطق باسك وله وقوه رز إن صل 


اكر بصلاح آريد آنجه تباه ساخته ايد از امور زنان در زمان كذشته وَ تنّهَُوا و به يرهيزيد از مثل اينكه عملها در زمان آينده فَإِن 
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"للم كاف دين دوت كتحن) فمظ عدووا ارده كناها ف قامس رسيا شيرحاة و ترق وراضه وى ونان عنقف ل 5 إن حدزنا 


0 


و لكوتملا شرقد هر كذ امعان الاستاعية [وابطلؤق تق اللذه كلااى قار ردنك خداهر يكن زا تفكقة اوعرة فراوافةو 


دوك و كمال وه ع تلن ذه فر يكل زا (ا ندل تقد ]زد 3 كاقبالله رامعا وسيت ها 


فراخ بخشايش بر بندكان خود حكيماً محكم كار در افعال و احكام وَ لله ما فِى السّماوات_و مر خداراست آنجه 5 
آسمانهاست از جواهر علوى وَ ما فى الأرض .و آنجه در زمينهاست از كوائن سفلى وَ لَقَد وَصَّينَا وهرآئينه وصيت كرده ايم و 
فزفوقة اك الذيقء أرق الكنابهه انرا عق ود اند كقات بن قلكة ري ارقا بحن بورد و شبارك بو نيان وراكة ولااذ 
ايشان بوده اند وَ إِيَاكُم و شما را نيز وصيت ميكنيم يعنى ميف رمايم أن_انقُوا اللّه- بآنكه ببرهيزيد از شركك بخدا وَ إن تَكمُرُوا و 
ا كاف ونه ]قله سنا وى ]القماواف يس ند مضكة مر عدار انث ادن [بجدا تواست وساف الأرحن و ددر 
زمينهاست همه مخلوق و مملوك اويند يس بكفر و معصيّت شما متضرر نميكردد جنانجه بطاعت و ايمان شما منتفع نمى شود 
و كاد الود قا نو اميف خلا ول كال أرحفيه شل خوة | كر إن ا فرفاة رتنواك ترثن عمدا سعرده :دو قانع خرد كر جين 


كويند واكر نه كويند. 
صفحه : ”١١‏ 


وله رجور دراي مااقن التماوانه انمه در آسمانها باشد از فلائكه وستاره و غير آن وماقق الأرمن و اتبيه در زمينها 
بود از اركان مواليد و جز آن و كفى باللّه .و بسنده است خدا وَكينا كافى مهمات بند كان إن يَشَأْ يُذهبكم اكر خواهد يبرد خدا 
شمارا و فانى كرداند أيّهَا الْنّاس *اى مردمان و يَأت _بآخَرين - و بيارد يعنى ايجاد كند ديكران را كه فرمانبردارتر باشند جون 


اينكه آيت نازل شد حضرت رسالت يناه ص دست مباركك بر يشت 


سلمان زد و كفت آنها قوم اين اند يعنى يارسايانند وّ كان- الله هو هست خدا عَلى ذلك قَدِيراً بر ايجاد و اعدام توانا من كان- 
ترك عن كد ارقن كد عواقد سيل سوه ثورات الدنرا ردقن امكسيع ا مسدرة كاعد مدل كد رتكات عهافة الى عنسية كين 
عِندَ الله يس نزديكك خدا است تُواب الدّنيا ياداش دنيا و آن خسيس ست و الآخِرَهِ و ياداش آخرت و آن شريفست يس جرا 
كسى طالب خسيس ترين جيزى شود و از شريف ترين جيزى بازماند و اكر با شرف مائل كردد اخس تابع خواهد بود جه اكر 
مجاهد فى المثل براى خدا جهاد كند او را در آخرت جندان نعمت ست كه غنيمت دنيا در جنب آن جيزى بغايت محقر باشد 
و غنيمت دنيا نيز بوى ميرسد يس توجه باصل بايد كرد كه فرع خود در بى آنست وّ كان- الله مسَمِيعاً وهست خدا شنونده همه 
اانا ١‏ بددس هه لعل شارها ها الدنو قراف كرب نويات در كرا مل باقن كاد الا ةن ا 
جهادكنند كان در اقامت مراسم عدالكة جنهذاة للدرو ناقية كوافان راف عدا بعتن دانم تنيادت كه برابفي و لو علن:3 
اكجعدير ا لمتكم دق نكا باسد و كراهع فى قن عرد نيدت 1# لزان كته يسقى كد ورردمة ارضكة ود نيز لابو العاله 
نقل مى كند كه مردى از انصار كفت يا رسول الله ص كسى را بر يدر من حقى است و من بران كواهم و مرا باز نه ميدارد از 
اداى شهادت الا درويشى و افلاس يدر من اينكه آيت نازل شد كه كواهى باز نه مكيريد و اكرجه 


هم بر نفس هاى شما باشد أو الوالتدّين _يا بدر و مادر وَالأقرّبين-و خويشاوندان نزديكك تر إن يكن و اكر باشد مشهود عليه 
عكًا توانكر أو كفيراً يا درويكن يعتى غنى را براى غنا احترام مكنيد و بر فقير بجهت افلاس او ترحم منمائيد الله أولى بهما يس 
خدا سزاوارترست بتوانكر و درويش واكر دانستى كه شهادت بر ايشان يا براى ايشان مصلحت نيست بدان حكم نه فرمودى 
قلا تِعُوا القوى بس شما متابعث هواى نفس مكنيد أن تَعدِلُوا براى آنكه ميل كنيد از حق وَ إن تَلوُوا واكر به بيجانيد زبانهاى 
غود ونان كراهى:راسنت أو تمرضوا”ا:اعراضل كنية ا اداق فاق يوشيد قن #اللاء كديس بدريشك عد اعت ما تسلرنه 
بدانجه شما ميكنيد از عدل و ميل حَبيراً دانا و شما را بدان مكافات خواهد كرد. 


”١7 : صفحه‎ 


با أنها اين آمتواناى كسانيكه انماث آوردهايذ خطاب با مسلمانان آست :اامتافقان ياامؤمان اهل تاب كه ميكفسد يا رسول 
الله ايمان داريم بتو و بقرآن و موسى ع وعزيرع وزبور و توريت وديكر بهيج كتاب و بيغمبر ايمان نداريم و كويند خطاب با 
كافران است نيز ميشايد كه مسلمانان را ميكويد اى كسانيكه ايمان آورده ايد بدل و زبان آمَنُوا ثابت باشيد بر ايمان خود و 
منافقان را ميفرمايد كه ايمان آورده ايد بزبان ايمان آريد بدل و مؤمنان اهل كتاب را ميكويد ايمان آورده ايد ببعضى از كتب 
و رسل ايمان آريد بتمامى آنها و كافرائرا ميكويد كه ايمان آورده ايد بلات 


و عزى ايمان آريد بالله بخدا وَ وَسُولِهو بفرستاده او كه محمدست ص و الكتاب_الّذِى تَزّل-و بآن كتابى كه خدا فرستاده 
عل رَطوله رين ييخبيراخوة:يفتق 013و الكقاب :الذذى أنرلدو 01 كتابهنا فق كه جزسعاذ ون كتل دييطن ازاقرآن مخققان:مى 
كويند اى آن كسانيكه ايمان آورده ايد از حيثئيت برهان ايمان آريد بر سبيل كشف و عيان يا ايمان آورده ايد از روى تصديق 
ايمان آريد بطريق تحقيق واز حضرت ولابت مآب خواجه بهاء الدين نقشبند قدس سره منقول ست كه فرمودند يا ايها الّذين 
آمنوا اشارت ست بآنكه در هر طرفه العين نفى اينكه وجود بشرى ميبايد كرد و اثبات واجب الوجود جل ذكره ميبايد نمود 
وجودكك ذنب لا يقاس به ذنب از حضرت سيد الطائفه جنيد قدس سره منقول ست كه فرموده اند در معنى يا أَيَّا اين - كه 


ينجاه سال ست كه در ايمان آوردنم ودرايمان تازه كردنم و هنوز در آنم مثنوى 
دف ىق زذق :مخض كناة اسك :نحو مشغؤل كشي كفزراة اسث 

ترا هر دم كشد يندار هستى سوى ظلمت سراى خوديرستى 

خودى كفر است نفى خويش كن زود كه جز حق در حقيقت نيست موجود 


وَ مَن يَكفّر بالله_و هر كه كافر شود بخداى وَ مَلانْكته و بفرشتكان او وَ كتهو بكتابهاى او وَ رُسْلِه_و بفرستادكان او وَ اليوم . 
الآخر و بروز رستخيز فَقَّد َل يمس ندوسفكة كبراه 1ك علالا هذا كدراء قلق ضوغارت دووف الامقصف وبكر نوا كدهن 


از مقصود إن َالَذين- آمَنُوا بدرستيكه آنانكه ايمان آورده اند بموسى يعنى يهود ثم ء كفَرُوا يس كافر شدند به يرستيدن كوساله 


: © آمَنوا + يس باز ايمان آوردند و توبه كردند نّم كفَدُوا د بس كافر شدند بعيسى عليه التّرلام و قصد قتل او كردند ثم >ازدادوا 
كترا بعل قور وككلاو ريام وليل كر را ركان ميلقة عونو علد برد لم كن الله ليغفِرَ لَهُم نيست نيست آنكه خدا بيامرزد ايشان 
را جه اعتبار هر كار بخاتمه آن است خدا دانسته كه خواتم امور ايشان بكفر و طغيان است وَ لا لِيَهدِيَهُم سَبِيلًا و نيست كه راه 


نغابك قات زا كردق اش 


7”١* : صفحه‎ 


2 


ليما 


أ 


بَشْرِ المنافقين بشارت ده منافقان را بر سبيل تحككم ست يا خير كن بجاى بشارت ت بأن َلَهُم بآنكه مر ايشان راست ع ابا 
ذاه 3ف كك اليه -و منافقان انالف 6 دون الكافرين دسيكيرنك كافران را 0 الْمُؤْمنين ن- دوستان بدون 
مومنان أ يبتَهُون- آيا مى طلبند عِنْدَّهم ماهر نزديكك كافران از دوستى ايشان ارجمندى و قوت فَإِنِْ الهرَّ بس بدرستيكه عزت 
لد مما مضو اابة ف سوه 5 سات بوبه اذو وشه وااوادونه ا وحرويرا مدو غك داف 35و للد اله 0و للشو فور 
لِلمُؤْمِنين فى به وَّ قد نَزَّل عَلّيكم و بدرستيكه خدا فرستاد بر شما اى مومنان فى به فى الكتاب_در قرآن حق سبحانه در مكه 
آيتى فرستاد كه با خوض كنندكان و مستهزيان قرآن نشست و برخواست نكنند و اينكه آيت آن ست كه وَ إذا ريت الّذِين- 
يَخوضون الآيه اينجا در مدينه تذكير آن مينمايد و ميكويد كه خدا در قرآن فرستاده بود كه فى به أن إذا سَمِعتّم بدرستيكه 


جون بشنويد فى به آيات الله آيتهاى خدا راز قرآن كه فى به يُكمَرُ بها كفر آورده شود بدان 


فى به وَيُستَهرًَّ بها واستهزا كرده شود بآن فى به قَلا تَقعَدُوا مَعَهُم بس منشينيد با كافران و مستهزيان فى به عحَّى يَخُوضُوا نا 

وقتى كه خوض كنند و شروع لمايند افق يهاقى علييك غير رار سحن غير استهزاء فى ابه نكم إذا بدرستكه باشيد آنهنكام كه 

نشست و برخواست كنيد با ايشان فى به مثلهُم مانند ايشان در كناه زيرا كه قادريد بر اعراض از ايشان و انكار بر ايشان و با 

وجود اينكه راضى ايد بصحبت ايشان فى به إن > الله ا 16 منافقان ست فى به وَ 

الكافرين- »و ناكرويد كان فى به فى جَهَنّم ييا مويووح نهكة أبثانرا النرو َتَرَصَضْون ورك اناق كة افطائى مي برقم نيما 

وقوع نكبتى را فَإن كان «لكورونى كر راقم قو شماارا فح الله ا 5 
ها واكم كن كك "لذو ديو نشبا ويد كار كردي ب شنا ال عي رست 


”١8 : صفحه‎ 


وَإِن كان- واكر بود للكافرين- نايت “مر كافران را بهره از حرب يعنى غلبه كردن بر مومنان قالُوا كفتدد مر كافران را أ لم 
تُستحوذ عَليك انه غارب و مسو اق بت و اونما فرشتي كلاططنتما و كقي :آنا نيك وار مييق وال 12 
الْمُؤْمنين -و بازداشتيم شما را يعنى ممنوع ساختيم از مومنان بآنكه سستى كردي ج تعد ارق خاو يهان كنم 
شكسته دل شدند تا شما غالب شديد يس ما را در غنايم خود شريكك سازيد الله يتحكم وكر بس ادك كد ان 


مومنان ميان شما و منافقان يوم القِيامَه 


روز رستخيز كه غير ازو كسى را دعوى حكومت نباشد وَ لن يَجعل- الله*و هر كز نه كرداند خداى و ندهد للكافرين- مر 
كافرائرا عَلَى المُؤْمِنِين - بر مومنان در روز قيامت سين حجتيكه بدان ايشان را ملزم سازند يا در دنيا نه دهد ايشائرا بر مؤمنان 


دستى 


إن المُنافقين - بدرستيكه منافقان بُخادِتُون الله مكر ميكنند با دوستان خدا در اظهار اسلام و اخفاى كفر وَ هو خادِعُهُم و خدا 
جزاة هارن اسك | مقائر اين كر وناو قاف و انعد نافيك كه رود تلام تمان ادر مرق بدادقه جعيا عد موماة راد وان 
جون قدم بر صراط نهند نور مؤمنان باقيماند و بنور خود از صراط بككذرند و نور منافقان منطفى كردد تا در ظلمت مانده بلغزند 
ودر دوزخ افتند وَ إذا قامُوا و جون برخيزند منافقان إل الصّلاءِ بسوى ثماز قاموا كسالى برخيزند كاهلان: و كران جانان عون 
اكتسكه ار كاز كرافتادارة | كر كتنى آر امعيتاف سكين اسان زاكانن تمان متكدار و كر تر كه مكمه ثراو ود لاه 
تل قم مسال طم وار اممزرة مانن وت وكاس كتعان :ذا كذ ركد “95 يكن بدو عن اكباو لايل كو د للقي فكي كت ادا لاي : 
اندكى و آن نيز در حضور مردم نه در خلوت يا ذكر بزبان دارند و بس و آن نسبت با ذكر دل اندكك ست و در قوت القلوب 
آورده كه ذكر ايشان را اندكك باعتبار آن كفت كه غير خالص ست بلكه آميخته ساخته اند بطمع دنيا و دنيا و هر جه دروست 


يكامك ابد كف و سوست دو 5ك داز عمد ور كرفت و1لة كو الله )كرد سافناقا وران سكن ديد يو د عالق 


كه متحير ومترددانتد تبن <ذلك «ميان كفر وازمان لا إلى هؤلاء نه:نا كروة مؤمتان اند تا ايشان .را ناشد هرجه آثان زا هست و 
لا إلى هؤّلاءِ و نه با كافرانند كه تا بر ايشان باشد هر جه بر آنهاست و مَن يُضلِل_اللّه و هر كرا كه خدا كمراه سازد قَلّن تَجِدَ له 


سَبِيلا يس تو نيابى مر او را راهى بحق و صواب. 
صفحه : 7١6‏ 


يا أَبّهَا اين آمَنُوا الى كروه مومنان لا تت دوا الكافرين- مكيريد كافران را أُولِياءَ من دُون_المُؤمنِين -دوستان بدون و مؤمنان 
كه إينكه عمل متأفقائدت كه با دشيفان عد دوس مكهد أ تر نذو: آبا ميخواهيد أن تتعلوا لله .انك يميد خدا راعليكم 
بر عذاب خود شلطاناً مُييناً حجتى روشن و آن موالات كافرانست كه موجب عقوبت و خذلان ست إن المُنافقين- بدرستيكه 
ماففان: فن ال ركقربالأسقلن رورع" التاركور :طيقة ولزن اند از دوزخ يس عذاب ايشان از كفار بيشتر باشد بجهت آنكه ايشان 
بدل كافرانند و كفر را با خداع و مكر و استهزاء با مسلمانان جمع كرده اند در كشف الاسرار آورده كه جون منافقان را بدوزخ 
حكم شود و بدركه اوَّل درآرند مالكك كويد يا نار جهنم خذيهم آتش كويد حكم ما بر زبان ست و زبان ايشان بكلمه جارى 
بوده و هر جند به مجاز كفته اند ما در سوختن ايشان دخل نمى كنم بهمين منوال در هر دركه كه آرند تش از احراق ايشان 
ابا كند تا بدركه هفتم رسند آتش آن دركه كويد حكم ما بر دل ست نه بر زبان بياريد تا از دل جه نشان داريد جون در دل 


ايشان جز 


ْ 


نشانه شرك نباشد آتش در دل ايشان بيجد و ابد الآباد در عذاب بمانند و أن تَحَدَ لَهُم و تو نيابى مر ايشائرا نَصديراً ياريكه 


واه موك اذ اودر كه ابشائر انررق ركو كسا فقا دوو عت تعر اهفيك ررك | للا لني مائو مكو لتانكو توه ا 
نفاق و أضلغوا وبامتلاع ارتل انهه قاسئة شده است از احوال ايشان وَ اعنص مُوا بالل و جنكك در زنند بدين خدا وو سنت 
000 دِينَهُم لله و خالص و ياكيزه كردانند دين خود را براى خدا يعنى طاعت نكنند مككر براى رضاى حق 
َأُوائِكك - بس آن كروه كه به توبه و اصلاح و اعتصام و اخلاص موصوف اند مع -المُؤْمِنِين- با مومنان باشند و از شمار ايشان 
در هر دو سراى وَ سّوف- يوت الله *المُؤْمِنِين -و زود باشد كه بدهد خدا مومنان را أجراً عَظيماً مزدى بزركك و اينان با ايشان 
شريكك باشند ما يَفعل الله بعذابكم جه ميكند خدا بعذاب شما يعنى جرا عذاب كند شما را إن شَكَرتُم اكر شكر كُوئيد مر او 
را بفرمانبردارى وَ آمَنْتَم و تصديق كنيد بوحدانيت او از روى تحقيق يا ايمان آريد بآنكه نجات شما بفضل اوست نه بشكر شما 
كان« الله #شاكرا وات ذا ترات حهنده ها كزان علما انا يعقوق شكر و اسان 


7١5 : صفحه‎ 


لا يحب الله «التجهر دوست نميدارد خدا آشكاراكردن بالسُوءِ من القّول_سخن بد إِنَا مَن ظَلِم مكر آشكارا كردن كسيكه برو 
ستم كرده اند جه او را رواست كه نكوهش ظالم كند يا ازو تظلم نمايد و كفته اند كه مردى از قومى ضيافت خواست و 


او را طعام ندادند آنكس زبان شكايت كشوده هر جا كه ميرسيد از بى مروتى آن قوم حكايت ميكرد صحابه رض او را بدان 
شكايت عتاب كردند اينكه آيت در عذر او نازل شد كه مظلوم را شكايت آن ظلم جائز است و كان- الله مس مِيعاً و هست خدا 
شنوا مر سخن مظلوم را عَلِيماً دانا به ستمكارى ظالم إن تبدُوا خيراً اككر آشكارا كنيد نيكوئى و طاعت را أو تُحْفُوه*يا ينهانى 
بجاى آريد او را أو تَعمُوا عن سُوءٍ يا عفو كنيد از بدى كه شما را بدان مواخذه رسد فَإِنْء الله كان- يس بدرستى كه خدا 
هست عفرا عفوكننده از عاصيان با وجود كمال قدرت بر انتقام ايشان قَدِيراً توانا بر عذاب ظالمان و ثواب عفوكنند كان درين 
آيت تحريض مظلومان است بر عفو تا متخلق شوند باخلاق ربانى ويا آنكه رخصت تظلم دارند وازسر آن دركذرند إن 
لين يكفرُون- يبالله بتحقيق و يقين آنها كه كافر مى شوند بخدا وَ رُسِْلِهِ _و به بيغمبران او وَ يُرِيدٌُون- أن روا و ميخواهند 
آنكه جدائى افك يق الله ف وقالة دان عدا وتران او بانكه ايمان آرند يكذ "و عاق شوقة اند امشهر ان و بقن لوخ لالخ 
تعض و كويند كه ايمان مى آريم به بعضى از يبغمبران وَ تُكفرٌ يعض و كافر مى شويم ببعض ديكر مراد يهوداند كه مى 
كفتند ايمان داريم بموسى ع و عزيرع و كافريم بعيسى ع و محمّد ص و يُريدُون أن يَنَخْذُوا و ميخواهند آنكه فرا كيرند بّين- 
ذلك سَبيلًا ميان ايمان و كفر راهى و حال آنكه ايمان بخدا تمام نمى شود 


مك بتفمد يق رسل وى أولتكك آن كروه كه ميان كفر و ايمان طريقى مى طلبند هم “الكافِرُون- ايشان كافرانند حَقًا بكفرى 
محقق شده يعنى كاملانند در كفر خود و ايشان را مومن نتوان كفت بوجهى زيرا كه آن ايمان كه ايشان راهست معتبر و معتد 
به نيست و أعّدنا للكافرين-و آماده كرديم براى كافران عَذاباً مُهيناً عذابى خواركننده. 


صفحه : /ا١7‏ 


ادق آمتوا و آنا كتنائيكه:انهاة آورله افد الله بهذاو وتله :و بفؤسع ا كان :اوه ل 'تقرقوا و جد كرد نين أخن ين 
ميان يكى از ايشان در ايمان بلكه بهمه كرويدند أوليك-آن كروه مومنان حقيقى اند سَوف_ يُوْتِيهم زود باشد كه بدهيم ما و 
حوض :مكف ناته ب دا شفه روف مود انشاة زا كذوعينة داذه اسك و كاود الله غمورا و سيت هذا امروانده 
سيئات ايشان رَحِيماً مهربان به تضعيف حسنات ايشان در اكثر تفاسير آورده اند كه احبار يهود جون كعب بن اشرف و فخاص 
بن عازوؤزاق اغا ابشان بجتاتك رسالة )مات صن اده كفقية اكراراسة يكوق كه يغميرق كان يكيان بيار توشكه يفط 
شكارئ اليه ترزريت فوش لع ارده انك انك 8 ستلكد: أهل #الككابة رمت ال شكس اذ ور اهل كات يس در واد 
أن تَزّل - عَلِيهم آنكه فرود آرى بديشان كتاباً مِن-السَّماءِ كتابى از آسمان بيكبار جون توريت يا كتابى نوشته بخط سماوى 
جون الواح موسى عليه السّرلام يا كتابى كه ما معاينه ببينيم كه فرود آيد يا بنام هر يكك از ما كتابى بيار كه نوشته باشد كه تو 


رسول خدائى و جون اينكه درخواست از روى تعنت بود سمت 


الخابت انافك ونه سيحانة قنل سترزمارة امرك عل الساهم روا كذ ارين "سؤال يشاح ملل ستو فقن الوا توابتن بس 
بدرستى كه ايشان يعنى بنى اسرائيل كه اينكه كروه از ايشان اند درخواسته اند از موسى عليه الس لام أكبرٌ من ذلك بز مكتر 
اين #رتغواستى :در أن:وقت كه كلا سق تعالق تدلد كتالوا أركا الله سجهرة يسن كنس بما بتاى حذائ تعالى يعاق كَأَحَدتَهم 
“ الضّ اعِقَهُ يس فراكرفت ايشان را صاعقه يعنى آتش از آسمان آمد و بسوخت ايشان را بظلمهم بسبب ظلم ايشان يعنى سؤال 
محال كه طلب رويت است در دنيا ثم ءانه دُوا العجل- بس فراكرفتند كوساله را بخدائى من بَعدٍ ما جاءتهم *اليّنات *از يبس 
آنكه آمده بود بديشان معجزهاى موسى عليه السلام فَعَهُونا عن ذلكك- يس عفو كرديم از ايشان اينكه كناه را بسبب آنكه توبه 


كردند و آنينا مُوسى و بداديم ما موسى را شلطاناً مُبيناً تسلطى ظاهر بر ايشان كه فرمود به كشيد كوساله يرستان را و ايشان 


عو + 
2 


فرمانبردارى نمودند و رَفَعنا قَوقَهُم “الطور و برداشتيم بر زبر ايشان طور را بميثاقهم بسبب آنكه ييمان قبول كنند و ايشان آن 
يمانارا بعد اذ فول يشكسهد :زر قلنا لَّهُم *ادحُلُوا الباب-و كفتيم ايشائرا بزبان يوشع ع كه درآبيد بدروازه شهر اريحا سيدا در 
حالتى كه سجده كنند كان باشيد و ايشان ازين حكم ابا كردند و قلنا لَهُم مو كفتيم ايشائرا بزبان داود عليه السّلام لا تَعدُوا ستم 
مكنيد واز حد در مككذريد فِى السّبت_در روز شنبه يعنى كسب مكنيد و ماهى مككيريد و ايشان ازين امر نيز تجاوز نمودند وَ 


أحَذنا مِنهُم و فراكرفتيم از ايشان در هر يكك 


ازين حكمها ميثاقا غليظا ييمانى استوار. 
صفحه : 7١8‏ 


فيا نَقضةهم مِيشاقَهُم بس بسبب شكستن ايشان بيمان خود را كرديم بايشان آنجه كرديم از لعن و مسخ و انواع عقوبتها وَ 
كفرهم اناك الدبو درك قحي كت ران وريه بشن ف 5 حزية الأفاء واد كرسفي كفس ايفان يبغمبران را بغي حق 
* بناحق و قولِهم قُلْوبنا عُلف مو ديكر بكفتار ايشان كه دلهاى ما اوعيه علوم است يعنى از دانش ير شده محتاج بعلم كسى نيستيم 
يا قلوب ما در يوششى است و فهم آنجه محمد ص ميكويد ندارد و نه جنان است كه ميكويند بل طبع اللّهعَلّيها بلكه مهر 
نهادة اك عسدااتو:دلهاق إيماة يكنروك فسني كثر ومحوة ارقناة إن دان عون كرد ايده وده ترفيق عدر دن يكاز 
تذكر در مواعظ از ايشان منقطع ساخته قلا يُْمبُون- يس ايمان نمى آرند إِلَا قلِينًا مكر اندكى جون عبد الله بن سلام رض و 
ناران اونا إعساة انذ كد كداغير معيرافنت و يكفزهم ودلكز عقؤيت انان دسبي فر ايفان الس اضوع و قزلهه:علن مرت 
و بكفتن ايشان نسبت مريم ع بُهتاناً تظيماً بهتانى عظيم را كه اتساب بزنا نموده وَ قَولهم و ديكر بككفتن ايشان كه إِنا قَتَلنَا 
المَيتيح-ما كشتيم مسيح را عِيِسَى ابن- مَريّم -عيسى بسر مريم را رَسُول- الله فرستاده خدا اينكه وصف خداست مر عيسى ع را 
نه قول يهود وَ ما قَتلُوه هو نكشتند او را وّ ما صَلَبُوه و بردار نكردند او را وَ لكن شه لَهُم و ليكن مشتبه شده بر ايشان وقتى 


كه شبه و مانند عيسى ع بر مهتر ايشان افتاد و اينكه قصّه در سوره آل عمران كذشت و إن الَّذين- اختَلَفُوا فيه_و بدرستى 
آنانكه اختلاف كردند در شان عيسى لَفِى شَّكك- منه *هر آثينه در كمان و تردد بودند از قتل وى جه در وقتى كه مهتر خود را 
بردار آويختند كه اينكه عيسى ع هست و در طلب وى مشغول شدند و جون از مهتر خود خبرى نيافتند آغاز اضطراب و تردد 
كردند كه اكر اينكه عيسى ع هست يس يار ما كجا هست و بعضى كفته اند شبهه عيسى ع همين بر روى يهودا بيش نبود و 
روزى ديكر بياى دار آمدند و مقتول را درآوردند كفتند الوجه وجه عيسى ع و البدن بدن صاحبنا ما هم به نيست مر جهودان 
را بعيسى ع و قتل او مِن عِلم راز دانشى إِلَا اتّباع الظن مكر آنكه بيروى كمان مى كنند وَ ما قَتَلُوهيَقِيناً و نه كشته اند عيسى را 


7١9 : صفحه‎ 


بل رَفَعَه م الله إلّيه بلكه خحدا برداشته است او را و بمحل كرامت برده وَّ كان الله معَزِيزاً و هست خدا غالب در آنجه خواهد از 
رفع عيسى ع و انتقام از يهودا حكيماً حكم كننده بلعن يهود يا تدبي ركننده بحكمت در مهم عيسى ع وَ إن من أهل_الكتاب_و 
نيست از اهل كتاب يكى إِلَا لَيوْمئّن به مكر آنكه ايمان آرد بعيسى قبل - مَوتِه بيش از مركك خود و آن در وقت معاينه مركك 


بود كه آنرا ايمان يأس كويند و هيج سود ندارد و كفته اند اهل كتاب ايمان آرند بعيسى ع بيش از مركك عيسى ع و آن 


وقتى بود كه از آسمان فرود آيد و دجال را بكشد و همه اهل كتاب بدو ايمان آرند يعنى به يقين دانند كه او ييغمبر بوده واو 
ايشان را باسلام دلالت كند و ملل مختلفه از ميان مردم برافتد و غير از ملت اسلام ملتى نماند و عيسى حكم بمقتضاى كتاب و 
سنت ييغمبر ع ما عمل كند و جهل سال در زمين بماند آنككه متوفى شود و مومنان برو نماز كذارند وَ يَوم-القِيامَهِ وروز 
رمعاي كوو داعي فريع اهيدا بن قات سيل بر القن كات كراد يم راقن بدهد بر يهود بتكذيب و بر نصارى 
بآنكه او را إبن الله كفته اند فَبظلم رمن الّذِين -هادُوا يس به ستمى كه واقع شده از آنها كه متدين بدين يهوديت باشند حووّمنا 
عَلَيهم حرام كرديم بر ايشان قناع أجلت 4 جلناميائ باكيزه كه حلالل كرده بودند بر ايشان از طيور و ساير حيوانات و 
تفصيل آن در سوره انعام بيايد انشا اللّه تعالى و بص دّهِم عن سَبيل_اللّه و ديكر بازداشتن و منع كردن شان ازءؤاه ذا كثيراً 
بسيارى را از مردمان يعنى تحريف دادند حكم توريت و نعت ييغمبرع ما را و با مردمان كفتند بدو ايمان مياريد كه او بيغمبر 
قي فيك را عدي :1 حاكر اترن يفا وو ور قنور 1 مهاو بال كدت كرد هه دا 01 
توريت وَ أكلهم امزالم تل ديكر بخوردن ايشان مالهاى مردمان را بالباطل_ برشوت و غصب و سائر وجوه محرّمه وَ أعتّدنا 


و آماده كرده ايم للكافرين- براى كافران مِنهُم از بنى اسرائيل 


غذابا الما عذاين علبي اله سياه 


5١١ : صفحه‎ 


لكن_الرّابخخون- فى العلم_ليكن راسخان در علم يعنى آنها كه علم شريعت بياموزند و به اخلاص در عمل آرند مِنهُم از بنى 
اسرائيل جون عبد الله بن سلام و اصحاب رض او و المُوْمِنُون و مومنان از مهاجر و انصار رض يُوْمِنُون يما أنزل- ليك ايمان 
مى آرند بآنجه فرو فرستاده شده اكو يق لقنا بلسي كناد سد منزل كشته است بيش از تو يعنى تمام كتب 
الهى وَ المُقيمِين -الصّلاة و ايمان مى آرند بكزارند كان و بيادارند كان نماز يعنى ييغمبران كه در شرايع همه ايشان نماز مقرر 
بوده وَ المُؤْنُون- الرّكاة و دهندكان زكوه و المُؤْمسُون- باللّه و ايمان آرندكان بخدا وَ اليوم_الآخر و بروز آخر كه قيامت است 


و 


روك مساق و حيدل الد0 وكيم زه ناكد ك هيدطيع أياداة :زا أجرا عظنا دردى نيزر كه آذ كو ل واي سماد 
لقا باشد إِنَا ع ليك - بدرستيكه ما وحى كرديم شرك نوات سدس كنا أرجنا إلى وح رهمجنانكه وحى كرديم بنوح 
ع كه آدم ثانى و شيخ المرسلين است و اول كسيكه مشركان را بيم كرده است و بدعاى او امت او هلا-كك شدند او بود و 
بعضى كفته اند كه اينكه سخن جواب اهل كتاب است كه مى كفتند كتابى بيكبار بيار حق سبحانه مى فرمايد كه كار تو در 
وحى همجون نوح است و النَّيّين من بَعدِه و ييغمبران بعد ازو جون كوم وعالوه وشسية ونا روطن كرديم ما 
إلى إبراهيم -وَ إسماعيل- وَ إسحاق و يَعقُوب وَ الأسباطٍ بسوى ابراهيم و 


دو يسر و نبي ركان او وفرزندان يعقوب ع و عِيسى وَ أيُوب-وَ يُونْس-وَ هارُون-وَ سّميمان- تخصيص اينكه ييغمبران بذكر با 
آنكه در النبيين من بعده داخلند بجهت تفضيل و تعظيم است جه ابراهيم ع اوّل اولوالعزم ست و عيسى ع صاحب شرع ناسخ و 
باقى اشراف انبياء و مشاهير ايشان و آتينا داوّدَ و عطا كرديم داود را زَّبُوراً كتابى كه نام او زبور بود مشتمل بر حمد و ثناى 


الهى و خالى از ذكر اوامر و نواهى بلكه شريعت داود همان شريعت توريت بود. 
صفحه : 77١‏ 


ع ليد د 


وَرُسْنًا وديكر فرستاديم رسولان را كه در قرآن قمد قَصَصناهم عَلْيكك - بتحقيق نام برده ايم و قصّه ايشان بر تو خوانده ايم مِن 
قبل “بيش ازين جون يوسفع و زكرياع و يحيىع و الياس ع و اليسع ع و عزيرع و غير ايشان وَ رُسْْلًا لم نَقصْصهُم عَليكك-و 
رسولانى كه خبر ايشان بر تو نه فرستاديم و نام ايشان بر تو ظاهر نكرديم وَ كلّم -الله*مُوسى و سخن كفت خدا با موسى تُكليماً 
سخن كفتنى بى واسطه و اينكه نهايت مراتب وحى است و اكر اينكه تكليم با موسى ع بذروه طور بود بآنحضرت ع در عرفه 
نور بود تَأوحى إلى بده ما أوحى ازان كلام تمامى بنى اسرائيل خبر يافتند و برين وحى هيج عارف و كامل جز بتعليم 
محمدى اطلاع نيافت بيت موسى ع بطور اكرجه سخن كفت با خدا. بالاى عرش يايه طور محمدست. 


و فرستاديم رُسْلًا بيغمبران را مُبَشّرين-مزده دهن دكان مر اهل ايمان راو مُنذِرين-و بيم كنندكان مر كافران و منافقان را لتنا 
يُكون- تا نباشد 


ناس _مر مردمان را عَلّى الله حَيجَةٌ بر خدا حجتى بَعدَ الوّسّل_بعد از فرستادن رسولان يعنى نكويند كه ما را ييغمبرى نبود كه 
اسان دعرت فقو اكد كه نا قارواو كاد الدع ويه دا فالسبدر انق كوانيف :ان وزسفادن وس كلها 
محكم كار در آنجه تدبير كرد در امر نبوّت و رعايت حكمت فرمود در اختصاص هر ييغمبرى بنوعى از وحى و اعجاز آورده 
اند كه از رؤساى كفار جمعى نزد سيد مختار محمّد رسول الله صلى الله عليه و سلم آمده كفتند اى محمّد ص ما احبار يهود 
رااز دين و آثين تو سؤال كرديم واز نبوّت و كتاب تو استفسار نموديم ايشان مى كويند ما او را نمى شناسيم و ذكر او در 
كتاب ما نيست مقارن اينكه احوال جمعى از يهود بمجلس آنحضرت صلى الله عليه و سلّم درآمدند سيد عالم ص فرمود كه 
بخداى شما ميدانيد كه من بييغمبر خداام ايشان كفتند نمى دانيم و هيج كواهى نداريم آيت آمد اكر ايشان از عداوت كواهى 
نمى دهند لكن_اللّه ميَشْهَدٌ ليكن خدا كواهى ميدهد و تبيين نبوت تو مى كند يما أَنرّل- ليك بآنجه فرو فرستاده است بتو كه 
نغ لآق ابت تحجرة روشق و:دلالت كنده بر ابوت تو أنزله دفر قفزسفاة قرآذتا يعلمه متلبين بعل خاض:وامقوضن بدو و آن 
علمى است بانزال قرآن بنظمى كه عاجز آيند ازاتيان مشل آن ارباب بلادغت وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُون-و فرشتكان نيز كواهى 
ميدهند به نبوت تو وّ كفى ببالله_ شّهيداً و بسنده است خداى كواه بر آن 81 الذي عدوا بدرستيكه آنانكه كافر شدنكل به 


نبوت تو يعنى يهود 


وروا قوسم الله ويا ندا شه مردهان را ار يواكملا كلها نع جع ندضن وقهن ان فدح رهزت افيد كت 


ضَلانًا بَعيداً كمراهى بنهايت رسيده زيرا كه ميان ضلال و اضلال جمع كرده اند. 
ع 7 


إن الَّذِين - كفَرُوا بتحقيق آنانكه يوشيدند حق را كه نبوت ست و ظَلَمُوا وستم كردند بر محمد ص بانكار نبّت او يا بر مردمان 
تشع ابقان ازاراء عق لم بكو اللهة ريع لقع تسح حداف 16 ياتو ود قا نزاو لمكم وقاراء نمايد ايشائرا طريقاً رهق 
إِنَا طريق - جَهَنّم - مكر راه دوزخ كه بدوزخ رونده باشند خالدين -فيها أبدا جاويدان دران و هميشه ساكن آن و كان ذلكك-و 
هست اينكه حكم و خول و خلود ايشان در دوزح عَلَى الله ربيديراً بر خندا آسان يا أيه الناس داى مردمان قد جاء كم الشول + 
بدرستيكه آمده است بشما فرستاده بالق + بسخنى درست كه آن كلمه شهادت ا الروك از نزد يرورد كار شما 
َآمِنُوا بس بكرويد نهو غير لكي ك دوق كداثآن عي يانقه يطو قينا واو إن تكتروا بوكر كاذر شرية كان للدريسن بدرستيكه 
تو زا اف التسان اك رف اد رقن اتح اليكانها رسن الك ون قر انار الا ا 
شما سود نخواهد يافت و كان-اللهءو هست خدا عَلِيماً دانا باحوال شما حكيماً حكم كننده قوراك :كما زا اهل لكاي 
خطاب با يهود و نصارى است يفرماية لا تعلوا فى ديك علو مكية در دين خود. جهودان را ميفرمايد كه در جانب مدح 
عزير غلو مكنيد 


نارجه كد اق زاكر إبن الله مكر كه وبذوطرق لكوفف عست غلتر تسنائيي عاإنضو ركه اوىا رن القاغلة فكوية 3 
ترسايان را ميكويد كه در جانب ستايش عيسى ع غالى مشويد بدان مثابه كه او را إبن الله خوانيد وَ لا تَقُولُوا عَلَى الله و هيج 
كدام شما مكوئيد بر خحدا إِلَا الى مكر آنجه راست باشد و راست آن است كه عيسى ع و عزيرع يسران او نيستند بلكه 
بند كان اويند إنَمَا الْمَسيح *عِيسى ابن * مَريّم - جز اينكه نيست كه مسيح عيسى ع يسر مريم ست رَسُول*اللّه_فرستاده خدا هست 
و كلمَتُه هو كلمه او و كفته اند مراد از كلمه بشارتى است بوقوع ولدى بى مساس احدى. 


صفحه : ”777 


العافت برسانيد آن كلمه را خدا إلى مَريّم - بسوى مريم يعنى بشارت داد او را وَ رُوح ”منه*و ديككر عيسى خداوند روح ست 
صادر شده از حق سبحانه بى توسط اسباب فَآمِنُوا باللّهوَ رُسّلِه يس ايمان آريد بخدا و فرستاد كان او خطاب با ترسايان است 
خاصه وَ لا تَقُولُوا نَلانَه و مككوئيد كه خدايان ما سه اند اعتقاد بعضى از نصارى آن بود كه آلهه سه اند الله و عيسى ع و مريم ع 
و برخى بران بودند كه الله عبارت از سه جيز است اقنوم الاب يعنى ذات يدر و اقنوم الابن يعنى علم و اقنوم الحيوه يعنى روح 
لقص واليكة الفا تلم مى عانق سيتعاكه لفو اتا الستقدة زاون خيرا الكووا ركاذ في ك0 لكي اسل شنها 


ذا إنهان لله مسر :بك تميك كدر هذ المعوايدل ند اوعد انيع كانه تداق كوه عدا واه را 


بهيج وجه از وجوه درو راه نيست سُبحائّه “بياكى ياد مى كنم او را بياكى ياد كردنى أن يُكون- لَه وَلدٌ از انكه او را فرزند باشد 
ناما قن قاذ ات روما فى الأر فى عن إو ا شط تعد ل ينها هاو قر سارك و مقرو يفاوق اران و معو بالل 
نباشد و فرزند مماثل يدر بايد يس از اهل آسمان و زمين او را فرزند نبود وَ كفى باللّه_وَكِيًا و بسنده است خدا كافى مهمات 
بند كان يعنى نكاهدار بند كان و سازنده كار ايشان تنبيه ست بر استغناى حق سبحانه از اتخاذ ولد جه ولد براى كفايت مهمات 
والد بايد و خداى تعالى خود قائم ست بحفظ اشيا و كافى امور و مستغنى از يار و مددكار و در خبرست كه نصارى نجران 
كفتند اى محمّد ص جرا عيسى ع را عيب ميكنى حضرت ص فرمود كه جه جيز ميكويم در شان او كه شما آنرا بعيب ميداريد 
كفتسن. كه بو«سكوقئ كه او رثذة خداست:وبتد كى عبت باشد خضرت :فرفوة كه تند كى ذا عار ناشلا و هبجكشن انراعيت 
نمى شمرد 

و موافق قول آنحضرت ص آيت آمد كه أن يَستدك ف المَسيح »ننكك ندارد عيسى ع و تعظم نورزد أن بكون عدا لله از انكه 
شاه باشذ مر خداق وا وجو عبذاه ملافكه كه تيز انقائرا فززندان خدا هبد الستد 'اثبات بندكن انشان نيز سكلند و كا الملايكة 
المُمَرَبُون- و نه از بندكى او عار دارند فرشتكان كه مقربان باركاه ربوبيت اند و در معالم آورده كه اينها حمله عرش اند كه 


ايشان را فرزندان خدا ميدانستند و در انوار كفته كه اينها كروبيان اند در حوالى عرش و مَن يستدكة: 


وهر كه ننكك دارد عَن عِبادَتِه .از يرستش خدا و يَستَكبر و سركشى كند از ان فَسَيِحشوُهُم إِلَيه بس زود باشد كه حشر كند 
انقان وا سنن مك كفا رز سواف صوة عييها شه | شان :8 كناو مكاناك وديقا ف رسانة ناما الددة< أكرا دلوا الخالحاض. 
فاما آنها كه ايمان آورده اند و عمل صالح كردند قَيْوَفِيهم أَجُورَهُم يس تمام بدهد خدا مزده هاى موعود ايشائرا وَيَزِيدهُم و 
بيفزايد نيز بر جزاى ايشان متن فضله راز افزونى كرم خود و أمّا الزين- استنكفوا وَ استكبرُوا واما كسانيكه از يرستش حق 
استنكاف و استكبار كرده اند فَيُعَذَبْهُم يس عذاب كند ايشائرا وقف لازم عَذاباً أليماً عذابى دردناكك. 


صفحه : 778 


حون بير يداير بان راقو ور الله بجز خذا وَلكَا دوستذارى و لا تضيرا وانه 'تارئ:و له.مدد كارى :يا أبهَا الاسم 
اى ا ري ف ين بكم حجنى و دليلى از بيش بروود كار شما كه آ الفح امي 
آمثوا لله يس آنها كه ايمان آورده اند 200000009 8 او يا يناه بدو بردند از وسوسه قطاة 
قَِيدخِلْهُم يس زود باشد كه درآرد ايشانرا فى رَحَمَهِ منهءدر ثوابى كه ازو بازاى ايمان ايشان مقرر شده وّ فضل رو زيادتى بر 


آن از محض انعام و احسان وَ يَهدِيهم إِلَيه_و بنمايد ايشائرا بخود يا بآنجه وعده كرده صراطاً مُستَقِيما 


راهى راست كه آن اسلام و طاعت است در دنيا وطريق بهشت در عقبى از جابر بن عبد الله انصارى رض منقول است كه من 
بيمار شدم و سيد عالم عليه التّ.لام بعيادت من آمده كفتم يا رسول اللّه مرا مالى است و من كلاله ام يعنى والدين و ولد ندارم 
و مرا خواهرى جند هست و بس مال خود را حككونه برايشان قسمت كنم اينكه آيت نازل شد كه يَسِتَفبُوك - طلب حكم مى 
كنند از تو در ميراث كلاله قل الله ميْفتيكم بكو كه خدا حكم مى كند فى الكلالَهِ در ميراث كلاله إن_امرْؤٌ مَلَك- اكر مردى 
بره عفان ترد" كه ليع + لو لك كن تشمو او را فو وقتاس سف سارف عمد 5 موري ا قد السة ا ماف فين كد وريه 
رواتكتر لده مويو مر اوازا باشد خواهرى فلّها نصف مما تَرَكك- يس مر آن خواهر راست نيمه آنجه مى كزارد از مال وَ هُوَ 
و لهاو انامح رات مكيره وجواهران إن ل يكن لمإنولة ‏ كرفاقه عراف أو اقرز ند كر ماد نيراف سمال ايف ان 
رو كلخ ادهل كر هوا قفي الاقر ا ماكر ادس مكدو فى عي ررادز نس كدت فاخ كاك اكشون يسن | كل باقعو اهران 


آن مرد دو تا قَلَهُمَا اللئان_ يس مر ايشائرا دو ثلث است مما تَرَكك از آنجه كذاشته است مرد وَ إن كانُوا إِخوَءٌ و اكر باشند. 


وازثاق ادنر ارات وك اهران رتكانا وكناء رداقو تاق كلند كن وى نذا كرينا باش اوطيرااتك معز تعد لاقي عالت بوره دز 


مؤنث يُبيّن “الله * بيان ميكند خدا احكام ميراث 


رالكم براق نما أن تضلواها كمراهتشويد ياببان ميكند آنه دوست و يواست ابت 
صفحه : 770 
سوره المائده 


مدئئه و هى مائه و عشرون ايه وّ سنّه عشر ركوعا- بسم _الله_الرّحمن_الرّحِيم يا أَبّهَا الديو كرا اى آن كسانيكه ايمان آورده 
ايد أوفوا بِالعُقُودٍ وفا كنيد بعهدهاى كه با يكديكر مى كنيد يا بعقود شرعيه جون عقد شركت و عقد نكاح و عقد بيع و امثال 
آن أجلت لكم حلال كرده شده براى شما بَهِيمَه الأنعام_جهاريايان بسته زبان كه آن ازدواج ثمانيه اند از شتر و كاو و ميش و 
بزريا جانوران وحشى جون آهو و نخجير و كاو دشتى و كوهى و كورخر يا اجنه كه از بطون انعام بيرون آيد إلا ما يُتلى عَليكم 
مكر اتكد خعوائيه شواهك شد بر شما عمدريق 


سوره وهو قوله حدم نك فرك «القة الك كي تدلى لطي اكه خلال دارفا باعي يه راز اق عردم *و حال آنكه شما 
حر ادي امار يي عبد كام براي ااا اميد اك رجاتي لاورز مين ل لجر علد رخرا بن 
ماسر اسك إن" الله - السك ارس كنضيدا سك كور لال ورا ما يُرِيدُ آنجه خواهد يا أَيّهَا الّذِين- آمَنُوا اى كروه 
تؤيداة 07 تحلر| عدلال هذا ويك وتعرفية ,سكين شرعاز الله ر ساكل نع رايا تمائهاق دين سدق را آورده اند كحي كدف 


كه نام او شريح بن ضبيعه بود واو بسفاهت و بى باكى و جهالت و ناياكى در عرب شهرتى داشت بخدمت ييغمبر ص 


آمد و كفت اى محمد ص امت را بجه جيز دعوت ميكنى آنحضرت ع فرمود كه بآنكه خدا را يكى دانند و مرا برسالت 
تصديق كنند و بر اقامت صلاه و اداى زكوه مواظبت نمايند حطيم كفت آنجه فرمودى نيكو است امامرا امنا و امرا باشند كه 
كارها بمشورت ايشان بقطع رسانم بروم و اينكه سخن با ايشان در ميان نهم اكر دليذير بود دين تو قبول كنم و حضرت ع بيش 
از آمدن اوفرموده بود كه امروز كسى خواهد آمد كه بزبان شيطان سخن كويد كافر درآيد وغادر بيرون رود يس حطيم 
بيرون آمد و شتران صدقه و آنجه يافت از مواشى مدينه غارت كرد و در عام القضيه كه رسول ص باصحابه رض بعمره قضا 
توجه فرموده بودند جون موضع تنعيم رسيدند آواز تلبيه حجاج يمامه شنيدند و حطيم كندى را ديدند كه شتران بغارت برده را 
بقلادها آراسته برسم هدى بكعبه ميبرد صحابه رض خواستند تا شتران را باز ستانند حضرت ص فرمود كه او هدى را تقليد 
كرده است اينكه عمل از شما لايق نباشد و آيت آمد كه حرمت شعائر الله را مشكنيد وَ لا الشَّهِرَ الحرام .و حلال مكنيد ماه 
حرام را بقتال در ان وَ لا الهّدى-و نه هدى را كه نامزد كعبه باشد وَ لَا القَلائِدَ و نه خداوند قلادها رااز هدى و قلاده جيزى بود 
كه در كردن جهاريايان ميكردند از يوست درختهاى خرما و غير آن تا معلوم شود كه هدى ست و كسى تعرض تكند و لَا 
آمِين - البتيت- الرام -و نه قاصدان خانه محترم را كه عازم زيارت او باشند 


يَبتَعُون ‏ مى طلبند قاصدان حرم فَُضلا من رَبّهم اكر مومنانند زيادتى ثواب از خدا يا روزى به سبب تجارت و اكر كافرانند نمى 
طلبند مكّر روزى. 


7١7١2 : صفحه‎ 


وَ رضواناً و مى طلبند مومنان خشنودى خدا و كافران اصلاح معيشت دنياء در تبيان آورده كه رضوان حج است و إذا للم و 
جون از احرام بيرون آثيد و حلال شويد فاصطادُوا يمس كا كير كر فيرو لابج مك ودرا ندارد شما را شَتَآن قوم 
دشمنى كروهى كناو وين أن صَدُوكم براى آنكه بازداشتند شما را در سال حديبيه تن المسجدٍ الحرام_از طواف مسجد 
حرام أن تَعتَدُوا بآنكه اد د ركذزيد و انتقام آن خؤاهيد كه اخل اموال قاصدان حرم كنيد و حكم اينكه آبث نا بدين محل 
منسوخ است مككر صيد كردن در حالتى كه از احرام وروا اسه واكافراة واتسدىئ واقاؤده أنان ست و عار واو تار كتين 
يكديكر را عَلَى البرٌّ بر نيكوئى كه متابعت امرست و امتناع بدعت يا بيروى سنت و التّقوى و بر برهي زكارى و مخالفت هوا وَ لا 
تَعَاوَنُوا عَلّى الاثم _و يارى مكنيد بر بدى كه تركك فرمان ست يا حب دنياست يا كفر وَ العٌُدوان و بر ستمكارى يا اتباع بدعت 
وَ انّقُوا اللّهو بترسيد از نافرمانى خدا إن الله شَّدِيدُ العقاب بدرستيكه خدا سخت عقوبت كتنده است بر نافرمانان 


و 


عه 


حَرّمَت عليكم المَيتَهُ حرام كرده شده بر شما مردار و آن جانوريست كه روح او بى ذبح از بدن او رفته باشد و الدَّم “و خون 
روان وَ لحم الخنزير و كوشت خوك با همه 


اجزاى او اززشحم وعظم و غير آن و ما أَهدل:َلِعَير الله بهو آنجه آواز برداشته باشند يعنى ياد كرده باشند مر غير خدا را 
نزديكك ذبح و مراد ذبيحه كفّار است كه بنام لات و عزى و غير آن ميكشتند وَ المُنْحَبِقَهُ وديكر حرام كرده اند بر شما آنجه 
معدن كلو سرده اكد كاددان رسكن مان سيك رون ا عنمرة شن كور كدو الفر ند إن عه وحويه وسدكه ذه 
باشند تا مرده باشد و المُتَرَديَهُ و آنجه از بلندى افتاده باشد و مرده يا در جاهى افتد و بميرد وَ النّطِبِحَهُ و آنجه شاخ زده باشد 
ديكرى او راو مرده يوخ وما كلا سبع “و باقى آنجه او را خورده باشد درنده و مرده بود إِنَّا ما دَكيتم مكر آنجه دريابيد شما 
ازينها ذبح او را و درو زندكانى باشد بر ان مقدارى كه جشم خود را حركت دهد يا دم خود را بجنباند وَّ ما ذبح -عَلَى الْنُضْبٍ_ 
و ديكر حرام است آنجه ذبح كرده باشند بر ستككها كه منصوبست در حوالى بيت الحرام و آن سى صد و شصت سنكك بوده 
بيرامون بيت الحرام كه اهل جاهلتّت تعظيم آن بجاى آورده اند و بران قربانى ميكرده و كفته اند مراد از نصب اصنام اند و 
برين تقدير على بمعنى لام باشد يعنى حرام است آنجه تزافينك بكشيناز أن قوع واو آن نيز حرام ست كه طلب قسمت 
كيه رلا :د فى تداج جارك دالميت كتتعرت را سه تير بوده بى بر و بيكان كه آنرا ازلام و اقداح ميككفتند جون ايشان 


را مهمى افتادى 


رجوع بدانها كردندى واينكه سه تير در خريطه كرده به كسيكه مجاور هبل مى بوده مى سيردندى بر يكى نوشته كه امرنى 
ربى و بر ديكرى نهانى ربى و بر سوم كه آن را منيح كفتندى از كتابت خالى بودى يس كسى جون عزم كارى كردى نزد 
مجاور هبل آمدى و هديه آوردى و دست در آن خريطه كردى و سهمى بيرون آوردى اكر نوشته بودى كه امرنى ربى فى 
الحال بدان مهم اشتغال نمودى و اكر نهانى ربى بودى يكك سال تركك آن عمل كردى و اكر آن منيح بيرون آمدى باز رجوع 
بدان خريطه نمودى و كفته اند مراد از استقسام جزور است بر انصباء معلومه يعنى شتران كشتندى و بازلام قسمت كردندى و 


ايشائرا ازلام بسيار بوده براى هر كارى از نكاح دختان و اختلاف در نسب و غير آن. 
صفحه : /771 


قاك رك امعط ماوق حيرو ف فى سكا أذ لزي سام زور اكه افر سقو خا اكز ورف روا ماقرا عند شرع كر غير ا 
را ميكويند الوم -امروز كه روز جمعه است و يا عرفه يدس - الّذين - كَفَرُوا نااميد شدند كافران من دِيتِكم از بطلان دين شما يا 
از رجوع شما بدين ايشان فَلا تَحْسّوهُم يس مترسيد از فتنه ايشان و اخسّون_و بترسيد از من اينكه آيت نماز ديكر روز عرفه در 
حجه الوداع فرود آمد و 5 نحضرت بر ناقه عضباء سوار بود و بعد از نزول اينكه آيت هشتاد و يكك روز بزيست الوم أكفات” 
لكترافرول كامل كالم بزائ سنا مكو ذين اقتمابرا كه فرك احكام اودر ]ارق كنض خواهه برد 


تهمت يكم و تمام كردم بر شما يعمتى نعمت خود را كه حج كذاريد ايمن و مطمئن باشيد و هيج مشركى با شما حج 
نكذارد وَّ رَضيت *و اختيار كردم كم “الإسلام براى شما اسلام را دِيناً دينى كه ياكيره ثر از همه ديتهاست فق اف م هد 
كه بيجاره ماند فِى مَحْمَصَهِ در كُرسنكى و نايافت طعام و ازين محرمات كه مذكور شد بخورد غَيرَ مُتَجانِفٍ لثم در حالتى 
كه مايل نباشد بسوى كناهى يعنى بتلذذ نخورد وو يا زياده از سد رمق تناول نكند قن الله عَفُورٌ يس بدرستيكه خدا 
آمرزكارست مر او را درين كناه رَحِيم *مهربان برو كه با كل اينكه مقدار رخصت داد آورده اند كه عدى بن حاتم و زيد 
الخيل طائى كه ييغمبر او را زيد الخير نام نهاد بخدمت آنحضرت ص آمده كفتند يا رسول الله ما در جائى باشيم كه باستظهار 
سكان و مرغان شكارى مهمان دارى ميكنيم و سكان آل ذريحه و آل جويريه جانوران دشتى ميكيرند بعضى از انجمله است 
كه درمييابيم يب بيش از آنكه سكك هلاك كند ذبح 


ميكنيم و برخى آنست كه تا رسيدن ما سكك تلف كرده است 


و حق سبحانه فرمود كه مردار حرام است حكم اينكه جكونه باشد آيت آمد كه يَسئَلُوئكك .از تو ميبرسند كه از مطاعم ما ذا 
أجل دَلَهُم جه جيزى حلال كرده شد بر ايشان قل أجل لكم الطيّبات + بكو كه حلال كرده شد بر شما كوشتهاى ياكيزه كه بنام 
خدا ذبح كرده باشند وَ ما عَلّمتُم و ديكر حلال ست شكار آنجه تعليم داده ايد من - الجوارح راز شكار كنند كان خواه از سباع 


0 
جون سكك ويوز 


و خواه از طيور جون جرخ و باز و جز آن مُكلبين-در حالتى كه شما مؤدب و معلميد ايشائرا تُعَلَمُوتَهنءَ مى آموزانيد جانوران 
مكاوق امه علدكو انق الوه كد هارا انوع قوط هديق و الاسافست كناو ب سكاو روكد وك 4د 
خداوند سر دهد ايشائرا و بخواندن او باز يند و شكارى را نخورند و نككاه دارند ازو َكنُوا يس بخوريد ياكك و حلال مما 
أمق كن افلكم إن آنا عجوي كدنعانو زان شكارئ نككاهداشته اند براى شما و نخورده اند و بعضى فقها در شكار مرغان شكارى 
اينكه شرط نه كرده اند جه تاديب طيور تا باين حد متعذرست و اذكرُوا اسم- الله عَلّيه و ياد كنيد نام نخدا را بر آن جيز كه 
تعليم داده اند در وقت ارسال او بجانب صيد و كفته اند بسم اللّه اللهم. 


اهد صدورنا بايد كفت و بسم الله نيز كفايت است و انَّقُوا اللّه .و بترسيد از خدا در تناول آنجه حرام كرده است إن الله سَرِيع ‏ 


الحساب ‏ بدرستيكه خدا زود حساب است و از حلال و حرام سؤال خواهد كرد. 
صفحه : 71١/‏ 


الوم -امروز يعنى روز نزول اينكه آيت أل لكم +الطيّبات«حلال كرده شد شما را ذبح بر نام خدا وَ طعامالّذين- أونُوا 
الكتتاب-و طعام آنها كه ايشائرا كتاب داده اند يعنى يهود و نصارى از ذبائح و غير آن 2ل لَكم حلال است مر شما راو 
طعائُكم جل دَلَّهُم و طعام شما نيز حلال است ايشانرا در دين ايشان جه شما ذبح بنام خدا ميكنيد و الْمْحضَ نات مو ديكر حلال 


ست بر شما زنان آزاد و يارسا مِن-المّؤمِنات راز آنها كه كرويده اند و 


اذكه دسي ارلويت سكي كن انموي دو حاقل امك الععض واكتو رك تلقل سيف نان اوها ون دالقيع اد را 
الكنات داز انها كنايقات زا كنات :دام دوي تلكويش ل نهنا وماق نزد امام شافعى رح آزادانند يس امه كتابيه حرام 
باشد بمذهب او و نزد امام اعظم رح عفائف اند يس بقول او حرائر و اما از كتابيات مساوى باشند و همه را نكاح توان كرد إذا 
الوقن اعون بدهيكا انائرا أخو رش مور نا ايشان مُحصة نين در حالتى كه شما بران نكاح عفت و صلاح جوئيد غَيرَ 
مُسافجين نه مجاهر باشيد بزنا وَ لا مت دِى أخحدان_و نه فراكيرنده دوستان به بنهانى وَ مَن يَكفّر بالإيمان و هر كه كافر شود 
بآنجه ايمان بدان واجب باشد يا انكار شرائع اسلام كند از حلال و حرام فَقّد حبط عَمَلهِ .يس بدرستيكه باطل شد كردارهاى او 
وَ هُوَ فى الآخْرهٍ واوست دران سراى من الخاسرين-از زناف كارافيا آنا لين آمَنُوا اى كروه كروي د كان إذا ع بك 
الطلاه توق خواميد كد ررعيزيك يمان وشتما محدت ناشيد فاغسلوا ركنن بتري روهاى خود را از منبت شعر راس تا 
منتهاى ذقن در طول و ميان هر دو شحمه كوش فرفرض 5 أكذيكه إل المرافق_و بشوئيد دستهاى خود را تا مرفقين و مرفق 
متشئل تراغ بق طشلشة مضو بزو يدك و اندية: كني مرهاق بخوع ور اماد ما ةبرج ,نز ير طاهن 1 بخ عزنا يد كه ما بر 


را مسح بايد كرد و نزد امام اعظم رح مسح ربع سر فرض است و امام شافعى ميكويد آن مقدار 


كه اسم مسح بر وى اطلاق توان كرد كافى است و أرججلكم و بشوئيد يايهاى خود را إِلى الكعتين_تا آن دو استخوان بيرون 
آمده از هر دو جانب قدم مفصلى كه ميان ساق و قدم ست و كسر لام و ارجلكم بطريق جر جوارست و همجنانكه درو عذاب 
من رجز اليم و حفص بنصب خواند عطف بر وجوهكم وَ إن كدّْم جَنْبا واكر باشيد جنابت رسيده فَاطْهّرُوا يس غسل كنيد وَ 
إن كنم و اكر باشيد مَرضى بيماران و استعمال آب شما را مضر باشد. 


7١79 : صفحه‎ 


أو على طق يانه سف ر قاشيد أواياء نا كو يآ وابدا تك از مون« الفافظا اواكزللابجاق يعت معدك باضك أرلامسات: 
الَنّساءَ يا بسوده باشيد زنان را بمباشرت فاحشه قَلّم تَحِدُوا ماءً يس نيابيد آب را بعد از طلب يا ميان آب و شما حائلى باشد از 
دشمن و سبع كه از ان هلاك نفس متيقن باشد و يا آب در جاهى باشد و آلت استسقا يافته نشود يا ميفروشند و شما قيمت آن 
نداريد قَتبِمَمُوا صَ جيداً طَيّباً بس قصد كنيد بخاكك ياك و يا هر جيز كه ياكك باشد از جنس زمين الا خاكستر قَام يوا يس 
عد كيه كر كيو الشركة رويهاى و دستهاى خود را منه*از ان خاكك بدو ضربت يكى براى وجوه و يكى براى ايدى ما 
تيك الله الينخ اهن دا وق اتبعد افر فق كرد لحيل واوعنواق جلدم لحكل «علكو مق حرج :قابرانما شكى ور كرفو لكن 


يريد و 


ليكن ميخواهد خدا لِيطَهَّرَكم تا شما را ياكك كرداند از احداث يا از كناه جه وضو كفارت ذنوب ست و لْيتِم َِعمَتّه مو تا تمام 
افق لكيه غود اهلك زو يها الك رحفية من كدشمار ادوكس كلك الفكر وكا قايه فسياسى ارفداير 
نعمتهاى او و صاحب بحر الحقائق فرمود كه معنى اينكه آيت بزبان اهل اشارت اينست كه جون برخيزيد از خواب غفلت و 
متوجه شويد بنمازى كه معراج شماست و در رجوع بمقام قرب يس رويهاى خود را كه بدان توجه بدنيا كرده ايد بشويد بآب 
توبه و استغفار و دستها را ياكك سازيد از تمسكك بعلايق دارين و تعلق بما فى الكونين و مسح كنيد سرهاى خود را يعنى بذل 
كنيد نفسهاى خود را در راه حق 


ويايها را از طين طينت بدو قيام بانانيت غسل دهيد و اككر شما را جنابت رسيده است از التفات بغير ما يس ياكك سازيد نفوس 
رااز معاصى و دلها رااز رؤيت طاعات و اسرار را از ملاحظه اغيار و ارواح رااز آرامش بغير ما و سر رااز لوث وجود كه هيج 
آلودكى ازان كثيف تر نيست و جودك ذنب لا يعلو له ذنب بيت اى به يندار وجود آلوده خود را ياك ساز كين طهارت 
سالك ره را نمازى ميكند 


وَ اذكرُوا و ياد كنيد نِعمَة الله نعمتهاى خدا را كه انعام كرده عَلِيكم بر شما باسلام و احكام و شرائع آن وَ مِيثاقه مو ياد آوريد 
بيمان او را الّذِى واتّفَكم به آنكه با شما ييمان بست بآن يعنى عهدى كه خدا بسته است با شما 


در روز الست يا ميثاقى كه در ليله العقبه با حضرت رسالت يناه عليه السلام بستيد كه بر سمع و طاعت بيعت كرديد إذ قُلنّم 
جو كفتيد س معنا شتيدايع قول ترا و أَطعنا واقرمائيرة يم آم ر ترآ و كفت اند مرا نبعت :وان نيت كة ون تخت شجره واقع شده 
در عام حديبتِه وذكر اينكه هر دو بيعت بمحلش مذكور خواهد شد وَ انوا الهو بترسيد از خدا در فراموشى نعمت و شكستن 
ننماة او إن الله بدرستيكه خدا عَلِيم “بذات_الصَّدُورٍ داناست. 


بآنجه در سينهاى مخفى باشد يا أَيهَا الذين- آمَنُوا اى زمره مومنان كونُوا قَوَامِين باشيد قيام كنند كان بحق لِلّه_ براى خدا شْهّداءَ 
بالقسط كواهان براستى وَ لا يَجِرمَنّكم و بران ندارد شما را يعنى نيار و شما را شَّمّآن قوم دشمنى كروهى از مش ركان عَلى أنَا 
تَعدِلُوا بر آن كه 


77١ : صفحه‎ 


اعدلوا عدل كنيد هُوَ أقرب + لِلنّقوى كه عدل نزديكك ترست به يرهيزكارى و جون عدل با كفار بمرتب تقوى اقرب ست قياس 


بايد كرد كه عدل با مؤمنان در جه مقامى خواهد بود مثنوى 

عدل كن زان كه در ولايت دل در بيغمبرى زند عادل عدل 

مشاطه البيت ملكك آراى دين و دولت ز عدل ماند بجاى 

وَ انّهُوا اللو بترسيد از خدا در ظلم و ستمكارى إن اللّه- تَِيدٌ بدرستيكه خدا داناست بما تَعمَلُون بآنجه ميكنيد از ظلم و عدل 


وَعَدَ الله الّذين - آمَنُوا وعده كرده است تكذد] اكه انرا كه ايمان آورده 0006 الصَالحات و عملهائى ستوده كرده اند 


وعده | نيست لَهُم مَغفِرَةٌ مر ايشانبرا است آمرزش كناه وَ أجرٌ عَظِيم “و مزدى بزركك از فضل اله وَ الّذين- كفَرُوا و آنانكه 


كافر شدند و كددَبُوا يآياتنا و تكذيب كردند بآيتهاى ما يعنى قرآن را أوليك - أصحاب ءالمحيم_ آنكروه اصحاب دوزخ اند 
يعنى مجاوران آورده اند كه حضرت رسالت يناه عليه السلام در غزوه غطفان بحرب جمعى از محارب بنى ثعلبه توجه نمود و 
ايشان خبر يافته با مهتر خود كه در عثور يا غورث نام داشت بكوه ها متحصن شدند و لشكر اسلام را ميديدند در وقتى كه 
باران باريده بود و حضرت عليه السلام از لشكريان دورتر و ياى درختى تكيه فرموده و جامهاى تر بر درخت افكنده اعراب 
مشاهده كرده مهتر خود را كفتند درياب كه محمّد تنها در ياى آن درخت تككيه فرموده و يارانش ازو دورترند و درين مل بى 
مشقت بر دوست ميتوان يافت غورث با شمشيرى كشيده بيابد و كفت من يمنعكك اليوم منى كيست كه ترا حمايت كند و شر 
مرا امروز از تو كفايت كند حضرت فرمود كه يمنعكك ربى كه الله ترا منع كند كه مانع و كافى اوست فى الحال جبرئيل را 
فرمان رسيد كه درياب حبيب مرا جبرئيل دست بر سينه عورث زد جنانجه شمشير از دست وى بيفتاد و سيد عالم عليه السلام 
آنرا برداشته بر سر وى رفت و كفت من يمنعكك منى آن مرد كفت لا أحد يمنعكك منى هيجكس ترا از من منع نتواند كرد 
بدن كنز ااخيافيت كنت و سنالا قوف كوعدا رت ولاك رز أبقانة وا با اناه عوك كرحو ابذك ابفة شيا انها الدري دا فوا اف 
كروه كروي د كان اذكروا كه اله عدكه ياد كنيد نعمتهاى خدا را كه بشمار ارزانى فرموده إذ هَمِ قوم *-جون قصد كردند 


قومى يعنى 


غورث و تابعان او أن يَبسِطوا إليكم آنكه بكشايند بسوى شما أَيِدِيَهُم دستها خود فكف: أُيدِيَهُم يس خدا بازداشت دستهاى 
انمائر] دك ال شنا و تعبرت إيقناة ]زهجا :> دادد و بقيو بر انند كارول الك ادر تمتو تعزربنت كا قدا تددرت 
كردند وقتى كه بحصار ايشان رفته بود بجهت ويت عامريان و شرح إينكه قضّه در سوره حشر خواهد آمد انشاء الله تعالى وَ 
انوا اللدكو تسد وكيد اد كقر ركه عسر م على للشو دا فلاو كز الو روي ورك اعد مو سان كه وس انه غير 


ورهاننده از شر اوست. 
صفحه : ١"7؟‏ 


لقان اق مدهو الع اك قوع الى ناماع ندل وها شو دافا كو الخوافو القع روا اوسا وا كارا 2 
بَعَثنا منَهُم دو برانكيختيم از ايشان اتثنّى عَشَّرَ نَقِييا دوازده مهتر هر يكى از سبطى تا تفتيش احوال قوم خود كنند يا يابندان وفاى 
قوم خود شوند بدان ييمان و صورت اينكه قضّه بر وجه اختصار جنانست كه حق سبحانه وعده داده بود موسى ع را كه ارض 
مقدسه يعنى ايليا و اريحا يا همه ولايت شام به بنى اسرائيل ارزانى دارد و اينكه مواضع در آن وقت مساكن جباران بود و ايشان 
را عمالقه ميكفتند مردمان بلند بالاو توانا بودند از بقّه قوم عاد جون لشكر فرعون غرق شدند و مصر مر بنى اسرائيل را 
مستخلص شد فرمان الهى در رسيد كه بارض مقدسه رويد كه هزار ديه دارد و در هر ديهى هزار باغست و جهاد كنيد با 


جباران يس موسى دوازده نقيب از 


لشكر اختيار كرد كه هر يكى كافل مهمات سبطى باشد و با قوم خود تا نزديكك اريحا رفتند و نقبا را به تجسس اخبار عمالقه 
فرستاده ايشان با يكى از جباران ملاقات كردند كه او را عوج يا عاج بن عناق ميكفتند و درازى قد او سه هزار و سى صد و 
شئى واس 35 بود واسه:هزازسال غس داشت :و باقن عادياة نيز قتدمهائ .يلتك داشكسد ودر سين اورده 5ة:از خلقت صد كنا 
هشتاد كز بودند يس بساتين ايشائرا ديدند يكك خوشه انككور آن مقدار بود كه ينج كس نتوانستى برداشت و ينج نفر در يكك 
نيمه يوست انار ايشان ميكنجيدند نقبا اينكه حال ديده بازكشته بيكديكر كفتند كه بنى اسرائيل را از حال اينكه قوم خبر نتوان 
داد جه ممكن ست كه خوف بر ايشان مستولى شده و نافرمانى كرده بمصر بازكردند يس عهد كردند كه اخبار ايشان را ينهان 
دارند و ايشائرا بر جنكك اينكه قوم ترغيب نمايند يس بلشك ركاه آمده موسى و هارون رااز حقيقت حال خبر دادند و ده نقيب 
بد دلى كرده با قوم خود صفت جباران بر وجهى كه ديده بودند در ميان آوردند و دو نقيب كه يوشع بن نون بود از سبط 
يوسف و كالب بن يوقنا از سبط :يهودا بر عهد و اقرار خود بايستادند.و دغذغه در .ميان بتى اسرائيل افتاد:و اضطراب: در ايشان 
يديد آمد كه ما باين جباران جكونه جنكك كنيم وَ قال-اللّه .و كفت خداى تعالى إلى الشكو بل ونش كه مق نمام بنصرت 
دادن شما بر دشمنان و ديكر كفت لَيِن أَقَمتّم “الصّلاة 


بخداى كه اكر بريا داريد نماز را بشرائط آن و 1ج نيتم “الرّكاة و بدهيد زكوه را بارباب استحقاق و آمَنْتّم برَسْلِى و تصديق كنيد 
بيغمبران مرا و عَزَّنّمُوهُم و تقويت كنيد ايشائرا و تعظيم امر ايشان بجا آربد جه امر ايشان امر خحداست و التعظيم لاممر الله 
واجب و أَرَضكُم الهو قرض دهيد خحدا را يعنى نفقه كنيد در راه او قَرضاً حترنا نفقه دادنى نيكو لَْكفْرَنء نكم هر آنينه 
دركدرام ازهما تشايكم كناهات شما را وافستك ودرا شما را جنات تَجرى ببوستانها كه جاريست من تَحَيِهًا الأنهارٌ از 
ذخان ذا نخويها فقن كور تند ذ لكا رميق رهز كد كاف ر تقو تسد اربق شرع مو كد يدككم اونما قصل ابن :هن أكينه 
كم كرده است سّواءَ السّبيل_راه راست راء بنى اسرائيل بدين عهد وفا نكردند و حق سبحانه فرمود كه. 


صفحه : 777 


فبما تَقضهم يس بشكستن ايشان ميثاقهُم ييمان خود را لَعَنَاهُم برانديم ايشائرا از رحمت خود يا مسخ كردانيديم يا خوارى جزيه 
بارت كح ونوا در رركي عي لياق راداي مات ا ااا وار ري داوم 
تخويفات يُحَرفُون الكلم -كن مواضة به مى كردانند سخنان توريت رايا نعت حضرت رسالت بناه عليه السلا را از جايكاه آن 
بف صل بكري را بحاي طلات بيقر صو وفع مي كنديا كليات توووق وز نزول ااانه عا ادك فاسد ةو شرا خطااز 


كك ون وود عام ازا وتنا د كرو 4 ازا يد ساد اده مقر وبل اذى تريرية 3ب نطظم يعمو شر اراز 


لا ترا متَطلِع “و هميشه هستى تو كه مطلع شوى على انه َه منهُم بر خيانتى از جهودان إلا قَليلًا مِنَهُم مكر اندكى از ايشان كه 
خيانت نمى كنند جون إبن سلام و اصحاب رض او فاعف /عَنهُم يس عفو كن و دركذر از ايشان اكر توبه كنند و ايمان آرند 
وَ اصمّح و رو بككردان از ايذاى ايشان اكر التزام جزيه نمايند و كفته اند مطلق عفو و صفح بآيه اليف منسوخ است إن اللّهء 
تعن سبج انقو ريز كد عن مربرية مد زد كر كار قي لالدو فالىا وتان اأتاكة كنع اند ] نا شارف ريك ما 
ترسايانيم خود را بخود نصرانى لبي ار اكير بز امير عدي كني عه اوعدن وكين 
دوت مى كفتدد نحن انصار الله و بر هر تقسدير أََذنا ِيشاقهُم كرفتيم بيمان از ايشان جنانجه از يهودان كرفته بوديم 
نوا حَطًا بس ايشان نيز تركث كردند بهره تمام را مما دروا به از آنجه يند داده شده بودند در انجيل از بيروى فارقليط كه 
العم مرم] امسلر الله علوي له ربد رقا فاعزها وت ابر الكسس ترس بيمان شكنى بَنَهُم *العَداوَّةَ ميان ترسايان دشمنى 
ظاهر وَ البَغضاءَ و بغضى نهان در دل إلى يوم_القِيامَهِ تا روز رستخيز و آن جنان است كه نصارى سه فرقه شدند همه دشمن 
يكديكر و بعضى از مفسران برآنند كه دشمنى انككيختيم ميان يهود و ايشان وَ سَون_ ينهم «اللّه هو زود باشد كه بياكاهد و خبر 


دهد ايشائرا خدا بما كانوا يَصنَعُون- به آنجه ايشان مى كنند و آن خبر دادن بجز او مكافات خواهد بود. 


صفحه : 777 


اهل «الككاب زآائ جهودان وا تساباق قذجاء كم زخولا يدرك امناوتها فرمتعاده ها بلق لكو روسن ميك روانة برا قنها 
كَثِيراً بسيارى مما كتّم تُخْفُون-از آنجه هستيد كه آنرا بنهان ميداريد من الكتاب _از توريت جون نعت محمد مصطفى ص و 
آآيه رجم واز انجيل جون بشارت عيسى به احمد ص و يفوا تن كثير و درميكذرد از بسيار مخفيات شما و خبر نميدهد بآنجه 
هيج مهم دنيا وابسته بآن نيست نقل است كه يهودى بآنحضرت ص كفت كه كدام است آن كثير كه ازو عفو كردى حضرت 
ازو اعراض كرد دوم و سوم نوبت مبالغه كرد و حضرت روى ازو ميكردانيد و قصد يهودى آن بود كه مناقضه از وى ظاهر 
شود بتركك عفو جون در جواب خود سه كرت جزاز اعراض جيزى نديد و مشاهده نكرد بصدق آنحضرت ص متيقن شده فى 
الحال ايمان آورد قد جاءةكم من -اللّه بدرستيكه آمد بشما از تزديكك خدا نُورٌ روشنائى كه دفع كننده ظلمت ضلالت است و 
كتاب “مين “و كتابى روشن كننده و بخود روشن كفته اند نور حضرت رسالت يناه ص است و كتاب مبين قرآن است و در 
بحر الحقائق آورده كه وجه تسميه آنحضرت ص بنور آنست كه اوّل جيزى كه حق سبحانه و تعالى بنور كرم از ظلمت كده 
عدم بيرون آورده نور وى بود صلى الله عليه و سلّم كه اوّل ما خلق الله نورى بعد از ان عالم را براى ظهور نور و نور ظهور او 
موجود كردانيد و در نقد النصوص فى شرح الفصوص مذكور است كه اصل منشا و معاد جمله خلايق حضرت حقيقه الحقايق 


4. 


سسا 


و آن حقيقت محمدى و نور احمدى ص است كه صورت حضرت واحدى احدى است جامع جمله كمالات الهى و كيانى و 
و آدميان مسخر براى تكميل او و اليه الاشاره بقوله انا سيد ولد آدم و بقوله آدم ع و من دونه تحت لوائى نظم 


آنجه اوّل شد يديد از حبيب غيب بود نور جان او بى هيج ريب 
بعد ازان آن نور مطلق زد علم كشت عرش و كرسى و لوح و قلم 
يك علم از نور ياكش عالم است يكك علم ذريت ست و آدم ست 
نور او جون اصل موجودات بود ذات او جون معطى هر ذات بود 
واجب آمد دعوت هر دو جهانش دعوت ذرات بيدا و نهانش 


يَهدى به_اللهراه مى نمايد خدا بدين نور يا كتاب مَن_اتّبع ‏ رضوائّه آنرا كه بيروى خشنودى او مى كند سمل -السّلام ‏ بطلب 
راههاى سلامت از عذاب كه آن راه حق است يا سبل دار السّلام كه طريق بهشت ست و يُحْرِجَهُم و بيرون مى آرد ايشان را 
وولا شاك روعار تكن كتر يا فكة يحون إلى الور ب رؤستاتى يقالا مقي باعل )ذه اراك وار قن عرد ونيد ب 5 
راه مى نمايد ايشائرا إلى صِدراطٍ مُسئَقِيم بسوى راه راست كه نزديكترين راههاست بحق لَقّد كَفَرَ الِّين- بدرستيكه كافر شدند 
آنانكه قالُوا إن الله كفتند بدرستيكه الله هو الميبيح “ابن #قريم او مسيح ستاع بسر مريم قائل بدين قول از فرق 


نصارى يعقوبيه اند و بطلان قول ايشان بهمين كه ميكويند يسر مريم خدا است ظاهر است جه مادر اقدم است بر ولد يس ولد 
نخاديك تاكن ادنك الوهيت راانها نويد كر اانكه مادو اكترفنت وول افسدكر معدا دورييك كه ]ميعز اله اكب رياه فل فق 
ملك بكو اى محمّد يس كيست كه مالكك باشد و منع كند. 


صفحه : "77 


من- الله از ارادت دا شَّيئَاً جيزى را يعنى كس مانع نتواند شد إن أرادٌ اككر خدا خواهد أن يُهلكك المبيتيح - ابن - مَريّم - آنكه 
هلاك كند عيسى ع يسر مريم راو أمّه مو مادر او راوَ مَن فى الأرض_جمِيعاً و آنها را كه بروى زمين اند همه يعنى مسيح و 
ا 3 ل 
تداوانية بامكائن اممانها وارير قاوسا يماو اتعورمياة إنقاة ابح تكن ذا مقاة من الريكق انندم تراس ادر 
على الاطلاق اوست بى اصلى و بى ماده مى آفريند جون آسمان و زمين و خلق ميكند از ماده و اصلى جنانجه ما بينهما و انشا 
مى كند از اصلى كه جنس نيست جون آدمع از خاكك و از اصلى كه جنس ست جون ولد از والدين يا از مرد بى زن جون 


حوا از آدمع يا از زنى بى مرد جون عيسى ع از مريم وَ الله على كل -شَّى ءٍ قَدِيرٌ وخدا بر همه جيزها تواناست 


وقالت هرد و التضارى و كقشد جيودان وترساباة تابنا الله جنا يسران خدائيم و 


او ما را جون يدرست در مهربانى و رافت و ما او را جون يسر در قرب و منزلت ابراهيم نخعى رح فرموده كه در توريت بايشان 
خطاب كرده يا ابناء احبارى ايشان خواندند كه يا ابناء ابكارى و در كلمات انجيل هست كه ميروم الى ربّى و ربكم ايشان 
جنين خواندند الى ابى و ابيكم وَ أَحِبَاؤٌه “و ديكر كفتند كه ما دوستان خدائيم قل قَلِم يُعَذْبُكم بكو يس جرا عذاب ميكند شما 
را بذنُوبكم بكناهان شما و آن عذاب در دنيا بقتل و اسرست و در آخرت بسخن ايشان در دوزخ ايام معدودات يس اكر يسران 
خداى تعالى مى بوديد شما را عذاب نمى كرد زيرا كه يدر رنج يسر نميخواهد و دوست نيز عذاب دوست را روا نميدارد يمس 
شما نه يسرايد و نه دوست بل أنتّم بََّرٌ بلكه شما آفريد كانيد مِمَن خَلّق-از انها كه خدا آفريده است همجون سائر بنى آدم بر 
مذو والتكق اذام عر اسيندائة كله لد نان اموه عو اع كر اذك اهدي انها اهل نات انق ب دي لفن قاو 
عذاب ميكند هركرا مى خواهد و آنها قن كافين و للم كلك« المتباوافه: و الأرهن واس حلا لاني يادشاهى آسمانها و زمينها 


و حكم فرمودن در ان و درين وما يَبنَهُما وآنجه در ميان اينها باشد و إِليهالْمَصِيرٌُ و بسوى اوست با زكشت همه. 
صفحه : 77١60‏ 


يا أهل- الكتاب _اى يهود و نصارى قد جاءَكم رَسُولَّنا بدرستيكه آمد بشما فرستاده ما يبن لّكم روشن شك وانة يراض مايرا 
حق راعَلى فَترَهِ مِن- الوّسّْل_بر انقطاع از وحى و فتور از ارسال رسل أن 


تَقُولُوا تا نكوئيد شما كه ما جاءنا نيامد بما من بَشْير از مزده دهنده و لا نَذِير و نه بيم كننده فَقّد جاةكم بس تحقيق آمد بشما 
بَشِير بشارت دهنده مومنان بكرامت وَ نَّذِيرٌ و ترساننده كافران بعذاب قيامت و الله على كل شَى ءِ قَدِيرٌ و خدا بر همه جيز قادر 
است اككر خواهد رسولان را بى دربى فرستد جنانجه در مدت هزار و هفصد سال كه ميان موسى ع و عيسى ع بوده هزار بيغمبر 
ع فرستاد واكر خواهد فترت وانقطاع را بارسال رسل راه دهد جنانجه در مدت ششصد سال كه ميان عيسى ع و محممّد ص 
بود جهار بيغمبر فرستاده سه از بنى اسرائيل و يكى خالد بن سنان عرب و درين آيت منت مى نهد بر بند كان كه در وقتى كه 


آثار وحى مندرس و اخبار رسالت منقطع بود من بشما بيغمبرى ص بشير و نذير فرستادم بيت 
تاريكك بد ز ظلمت باطل همه جهان عالم ز راى روشن او نور حق كرفت 


وَإِذ قال لومي وراد كن اى مح نع جو كنت |موسىئع العويه رهزم تدرا "كه بح انترايل بولالةزيا نوم راذكرُوا اى 
اود نا كول لاس الله للك لحف دا را تقيض بيك يريما ديل »فيكم أنبياة جون كردانيد در ميان شما 
بعضى بيغمبران تا شما را راه نمايند و در هيج امت مدن د معو ود ك دربي اسراف ل يوه و جلك انرو 
كردانيد شما را يادشاهان يعنى مملوك فرعونيان بوديد و حالا مالكك نفس خوديد ويا منازل شما وسيع است و در ان 


آب جارى است جون منازل ملوكك و آتاكم و بداد شما رااز من و سلوى و سايه ابر و شكافتن بحر ما لم يُوْت أعدداً آنجه 
نداد كسى را مِن-العالّمين-از عالميان زمان شما يا قُوم_اى كروه من ادلُوا الأرض-المَقَدّسَهَ د رآ بيد بزمين ياكك كرده شده 
المقدس ست الْتِى كتّب- الله #لّكم آن زمينى كه خداى تعالى نوشته است در لوح محفوظ كه مساكن شما باشد بشرط جهاد با 
جبابره و جون ايشان از عمالقه ترسيده بودند به سخن نقباى خود مى كفتند اكر ما را امر كرده باشد بمصر بازميكرديم موسى 
ع كفت ولا تَرنَدُوا عَلى أدبا ركم و باز مكرديد بهمان راه كه آمده ايد فتَنفَبُوا خاسترين- يس اكر جنين كنيد و بازكرديد زيان 
زد كان باشيد در دنيا از ثواب جهاد و در آخرت از لقاى رب العباد. 


صفحه : 779 


قالُوا يا مُوسى ايشان كفتند اى موسى ع إن فيها بدرستيكه در ارض مقدسه قَوماً جَبَارِين - كروهى اند متغلب و باقوت و شوكت 
كه مقاومت با ايشان ميسر نيست و إِنَا أن نَدخْلّها و ما در نمى آثيم بدان زمين جهت جككك حَتَّى يَخْرّجُوا منها تا وقتى كه بيرون 
آيند ايشان از آنجا فَإن يَخرجُوا منها يس اكر بيرون آيند ايشان از آنجا بى جنكك و ولايت را تسليم ما كنند فَإِنّا داخجلون- يس 
ما د رآيند كانيم قؤاق فالبدو كان بود الندى ديكا رن كففن ذى مهاف[ تانك سوفن المذا أنعم - اللّه ليها انعام كرد 


خدا بر ايشان به ايمان و ثبات بر عهد و بيمان و ايشان يوشع و كالب بودند كه با بنى اسرائيل كفتند ادلو عَلّيهِم “الباب- 
درآيند بر جباران از باب قريه ايشان ناكهان و ايشان را در راه كذر تنكك كيريد و بصحرا رها نكنيد فَإِذا دَخَلتُمُوه.يس جون 
درآ يبد ازان در بدين وجه كه كفته شد فَإِنّكُم غالبّون- يس بدرستيكه شما غالبانيد زيرا كه ايشان جسمى جنداند بيدل و 
ور ناته بح صامل كد سكن بالواء اليو ميعن ردقن باباخر داو نتن 2 على الله قو عزوتو كاعر كن كود دوين 
حرب إن كشّم مُؤْمِنِين-اكر هستيد باوردارندكان مر وعده حق را فالواكا فونتن كلنيد اف موسى ع إِنَا أن ندخلها تدا 
بدرستيكه ما هركز نمى آثيم بدين ولايت ما دامُوا فيها مادامى كه ايشان درين موضع اند و تو دو كس را تصديق مى كنى و 
سخن ده كس را باور نمى دارى قاذمب امي برو تووَّ رَبك -و برورد كار تو فَقَاتلا يمس جتكك كنيد إِنَا هامّنا قاعِتدّون- 
بدرستيكه ما اينجا نشسته ايم درين سخن خوار داشت كردند بخدا و رسولء كفته اند مراد از رب هارون بوده و رب بمعنى 
سيدست يس هارون ع را كه ازو بزركتر بود سيد كفتند و كلمه فقاتلا مؤيد اينكه قول است قال- رب كفت موسى ع اى 
برورد كار من إِنّى لا أملكك إلا تَفيتى من مالكك نيستم مكر نفس خود را وَ أَخى و برادر خود را قَافرٌق بَيَنا بس جدائى كن 
ميان ما وَ بين القَوم_الفاسقين-و ميان اينكه كروه بيرون رفتكان از دائره فرمان. 


صفحه : /7؟ 


قال كفك يننا افا لها بسن 


بدرستيكه ارض مقدسه مُكَوٌمَةٌ حرام است عَلَيهم بر ايشان يعنى نه د رآ يند و نه مالكك شوند بدان بسبب شامت نافرمانى أربعين- 
سَنَهٌ جهل سال يَتِيهُون فى الأرض_س ركردان و متحير ميروند در زمين نيه كه شش فرسخ ست از شهر مصر يس قوم موسى 
جهل سال در ان زمين سركردان بودند هر صباح عزيمت سفر كردندى و تا شام راه رفتندى و شب همانجا بودندى كه بامداد 
از آنجا رحلت كرده بودند و قولى آنست كه بعد از جهل سال موسى ع با بعضى از بنى اسرائيل كه مانده بودند برفت و اريحا 
را بككشاد و مدتى آنجا بود و اصح آنست كه موسى و هارون در تيه وفات كردند و اغلب اهل تيه مردند و اولاد ايشان جوانان 
توانا رسيدند و خداى تعالى يوشع را بيغمبرى داد و ايشان بدو بيعت كردند و يوشع برفت و ولايت ايليا و اريحا بككرفت و بنياد 
جباران برانداخت در اخبار آمد كه جون موسى بر قوم خود دعا كفت و حكم شد كه جهل سال سركردان باشند موسى از ان 
يشيمان شد و حق سبحانه و تعالى با وى خطاب كرد كه جون حكم كرديم بتحير و سركشتكى ايشان فلا نَأ س- يس تو 
اندوهناك مباش عَلَّى القَوم_الفايتقين- بر كروه فاسقان و در تبيان كفته كه خطاب با حضرت بيغمبرست ص ميفرمايد كه قوم 
موسى مدتى سركشته بودند تو بر ايشان اندوه مخور كه بسبب نافرمانى و فسق سزاوار نفرين موسى شدند وَّاتل عَلْيهم و 


بخوان بر اهل كتاب بأ ابتى 51م- خبر دو يسر آدم را كه از صلب او بودند قابيل و هابيل بالق خواندنى بدرستى 


و راستى و خبر ايشان بر سبيل اجمال آنست كه حوا رض بهر بطنى دخترى و يسرى مى آوردى جون بزركك ميشدند آدم 
جاريه يكك بطن را به غلام ديكر ميداد و آنكه با قابيل زاده بود اقليما نام داشت و در غايت حسن بود و توام هابيل را ليوذا مى 
كفتند و او جندان جمالى نداشت جون برسيدند آدمع ليوذا را بقابيل نامزد كرد و اقليما را به هابيل قابيل ازين حكم ابا نموده 
كفت خواهر من اجمل ست و با من در رحم بوده او بمن اولى است آدم كفت كه حكم خدا بر اينكه وجه صدور يافته مرا 
درين جه اختيار قابيل مسلم نداشت و كفت تو هابيل را يبيش از من دوست ميدارى لا جرم آنكه خوبروى ترست بدو ميدهى 
آدم ع فرمود كه اككر سخن مرا باور نمى كنى هر يكك از شما قربانى كنيد بآنجه ميتوانيد قربانى هر كرا مقبول كردد اقليما از 
آن او باشد حق سبحانه ازين قضّه خبر ميدهد إذ قَرّبا جون قربانى كردند يعنى تقرب جستند هر يكك از ايشان قرباناً تقرب 
جستنى بقربانى خود هابيل كوسفنددار بود بره فربه كه بغايت دوست ميداشت بياورد و سر كوهى نهاد و نيت كرد كه اكر 
قربانى من قبول نه كردد تركك اقليما كنم و قابيل صاحب زرع بود دسته كندم ضعيف و كم دانه بياورد و در همان موضع بنهاد 
و بااخود كفت كه اكر اينكه قربانى من قبول شود فبها و اكر نه من دست از خواهر خود باز ندارم فَتقيْل- من أ دِهِما يس 
قبول كرده شد قربانى يكى از ايشان كه هابيل بود بدان نوع كه آتش سفيد 


بى دود از آسمان فرود آمده كوسفند را بخورد وَ لم يُتَمَبَّلَ مِن- الآخَر و مقبول نشد از ديككرى كه قابيل بود و آتش از قربانى او 
درككذشت و بخوردن او ملتفت نه كشت قابيل را آتش خشم باشتعال درآمده دود حسد ديده بصيرت او را تيره كرد قال- 
كفت مر هابيل را لأقتلتك - بخدا كه ترا بكشم براى آنكه قربانى تو مقبول شد و از آن من مردود قال- كفت هابيل إِنّما يَتََبِل + 
الله تجرين تبت كه قبل ميكدن ذا من المتقيق داز برهي ركازان كدكو فرياق نيث وه راتخالض ساعته اند لين بش طت ماكر 
بكشائى و دراز كنى إِلَى 3 ك- بسوى من دست خود را لِتَْملنِى تا مرا بكشى ما أنًا بباسِطٍ من بارى نيستم درا زكتنده وَدِى- 
لَك دست ور شو 0 ترا بكشم إِنّى أخاف ءالله- بدرستيكه من ميترسم ال ان ب الع يك 


يرورد كار عالميان است با آنكه هابيل از قابيل قوى تر و با شوكت تر بود اما تسليم شد مر قتل را از ترس خدا يس كفت. 
صفحه : /*؟ 


إِنَى أرِيدٌ أن تَبُوءَ بإثمى من ميخواهم آنكه بازكردى تو بعقوبت كناه در قتل من وَ إثمكك- و بياداش كناه تو كه آن سبب رد 
قرباى بوده و اينكه اراده از هابيل موافق حكم خدا بود قتكون- يس تو باشى بسبب اينكه دو كناه من أصحاب _الثْار از ملازمان 
دوزخ وَ ذلك جَزاءٌ الظالمين-و اين ست ياداش ستمكاران كه قتل بناحق كنند فَطَوَّعَت لَه .يس آسان كرد بر قابيل و يارى داد 


مر او را نَفسُّه+نفس او قتل - أخيه_در كشتن برادر او و ندانست كه او را جون 


بكشد يس ابليس بشكل بشرى برو متمثل شده مرغى در دست كرفته يس سر آن مرغ را بر سنكك نهاد و سنكك ديكر برروى زد 
تا كوفته شد و بمرد قابيل نيز صبر كرد تا هابيل را در خواب يافت سر بر ستككى نهاده فَمَتَله ميس بكشت او را يآنكه سنكى بر 
سر وى زد و مغزش يريشان ساخت قَأُصبّح-ون - الخايدرين- بس ككشت از زيان زد كان در دنيا بآنكه بقيه عمر در دنيا مطرود و 
مردود بود ودر آخرت خود ظاهر است كه نصف عذاب اهل دوزخ تنها او را خواهد بود جنانجه امام تعلبى در تفسير خود 
آورده يس قابيل ندانست كه با وى جه بايد كرد او را در جامه ييجيده جهل روز او را بر يشت كرفته هر طرف ميرفت و إبن 
عباس رح فرمود كه يكك سال ميكشيد تا كنده شد و بوى كرفت و سباع و طيور بر قابيل غلبه كردند كه هر وقت بيفكند 
بخورند و بسيار تنكك آمد فَبَعث- الله مغراباً يس برانكيخت خداى تعالى زاغى را يَبِحَث *فى ار وسكا زمين را بمنقار و 
هر ذو با تخود تا حفره يبدا كرد بريه دو ابنكه عمل بسبب: آن بود كا بنمايد قابيل زا كبق وار جكونه بيوشد طوأة أخيه. 
برادر خود را آورده اند كه زاغ حفره كرد در خاكك و زاغى مرده بياورد و در ان حفره بنهاد و خاكك بران ميياشيد تا يوشيده 
كشت قال يا ويل كفت قابيل كه واى بر.من أ عيجرت +أن أكون-آياعاجز شدم ازانكه باشم مثل-هدًا العُرابٍ _ماتدد ابنكه 


زاغ درين عمل فأوارى- سَوأَةَ أخى 


بس بيوشم تن برادر خود را آنككه قابيل بهمين طريق هابيل را در خاكك كرد قَأُصبح- من النَادِمِين .يس كشت از جمله يشيمان 
شد كان بر آنكه يكك سال او را مى كشيد و كويند ندامت او بر آن بود كه مادر و يدر ازو تبرًا كردند و تمام جدا و سياه شده 
ونداى شنيد كه كن خائفا ابدا بعد ازين خقابيل هر كرا عيديد شكرسيت كه ناكاء از يوا بكشين و آخر بدست يسرى نابينا از ال خود 
كته شك 


صفحه : 7579 


من أجل_ذلكك- به سبب اينكه قتل كتبنا عَلى بَنِى إسرائيل .نوشتيم و حكم كرديم بر بنى اسرائيل أن من قل . 00 
كشد تسا كسى را بِغيٍنّفس ربى آنكه او كسى را كشته باشد و برو قصاص لانزم شده أو قاد فى الأرض رو بى آنكه او 
فسادى كرده باشد در زمين يعنى قطع طريق يا ردّت يا زئا بشرط احصان فَكأنّما قتل- اناس -جَمِيعاً بس همجتان باشد كه همه 
ل ل ا ل ل ل 
سات قفوت البو ند الو عاك ور ساس اك كنات تبج ود و اميا منع از قتل يا رهانيدن از مهالكك 
فكالما أحا اللائن اتكهيها مون ةن رائقه دين 3 رلك تكد سرونان انه بالتدنقصوة اربق كلدم ترسك انعرف 


بقتل و ترغيب در حمايت نفوس و لَقَّد جاءًَتهُم هراك كه امدالك سوى بت سرافل شنا فرستاد كان ما بالببّناتر 


با معجزهاى روشن و آيتهاى واضح ثم إن: كثيراً مِنهُم بس بدرستيكه بسيارى از ايشان بَعدَ ذلك بعد از ارسال رسل و انزال 
أناط ف الدومن: كبس درن مدو رسو هر انه اسراف كد كات رقف وو نيعا زوزق ضيه امعد ناريا مسد قات در 
د ركذشتكان از حدود اوامر و نواهى آورده اند كه در سال ششم از هجرت جماعتى از قبيله عرينه بخدمت حضرت رسالت يناه 
ص آمدند و بشرف اسلام معزز كشته ملا.زمت جناب نبوّت مآب اختيار كردند هواى مدينه با مزاج ايشان جندان موافقت 
نداشت بيمار شدند و صورت حال ايشان بعرض حضرت رسالت ص رسيد حضرت ايشان را بميان شتران شيردار كه نزديكك 
جبل العير بوده فرستاد روزى جند در ان موضع بسر برده شير و بول شتران مى آشاميدند تا مرض ايشان بصحت مبدل شد 
صباحى اتفاق كرده يانزده شتر خاصه آن حضرت را رانده رو بقبيله خود نهادند يسار رض كه مولاى رسول بود با جند نفر از 
عقب ايشان رفت و بر ايشان رسيده مقاتله كردند و به آخر يسار رض را كرفته دست و ياى وى بريده خار در جشم و زبان او 
ميزدند تا شهيد شد و حضرت ع ازين حال وقوف يافته كرز بن جابر را با بيست سوار از عقب ايشان فرستاد و او همه را كرفته 
دست بر كردن بسته نزد آن حضرت آورد حق سبحانه آيه فرستاد إِنّما جَزاءٌ اين يُحارِبُون- الله وَ رَسُولّه .جز اينكه نيست كه 
نك عرق نانك موري عق توعان يداك وش لاو ع 3ق الأرشى بر اليه ذو مين فسادا ال براي ساد كه 


قطع طريق 


و قتل ووغارت است أن يفَتُوا آنكه بكشند ايشائرا اكر كسى را كشته باشند و مال نه برده أو يُصَلَبوا يا بكشند و بر دار كشند 
اككر كشته باشند و مال برده أو تُقَطَم «أكليوة و أر كلهم باامرفنه استهاى و بانهاف الشائرا ون خلامار .بر خلاف يعنى دست 
واشسك تدواع حصي | كز هال كرفية باشيد و كسن درا نكشتة. 


أو ينوا يا برانند ايشائرا مِن- الأرض_از زمين يعنى از شهر بشهرى بدان حيثئت كه در هيج موضع قرار نتوانند كرفت اكر قتل و 
غارت نه كرده باشند اما تخويف نموده باشند و امام اعظم رح نفى را بر حبس فرود آورده تا ضرر او در شهرى ديكر به 
مسلمانان نرسد يس حضرت رسالت يناه فرمود تا دست و ياى ايشانرا قطع كردند و ميل در جشم ايشان كشيدند آنككاه ايشائرا 
مصلوب ساختند ذلك -اينكه حدود كه مذكور شد لهم مر ايشائرا خزى “خوارى و رسوائى است فى الدَّنِيا در دنيا وَ لَهُم فى 


الآخره و مر ايشانراست در آخرت عَذابٍ معَظِيم “عذابى زر كف نيت در كى كاه ايشاف: 
صفحه : 58٠١‏ 


الاالقيف انها مك نانك هعون عقة أذ ةجعن الله اسفد ين كل أذ تَقَدِرُوا بيش از آن كه شما قادر شويد عَلّيهم بر ايشان 
سن "| كر ميحاوتت مشر كيت و ويه 55 يعنى اسلام آورده خواه بيش ازقدرت برو و خواه بعد از ان همه حدود كه مذ كور شد 
ا ا ل 1 ل 


رض ميكويد كه 


حدود ازوى مى افتد واو را بجيزى نتوان كرفت مككر مال كسى بعينه نزد او يابند بخداوندش رد كنند و وارث مقتول نيز 
مطالبه دم نتوان كرد و قول امام شافعى رح آنست كه قبل از قدرت بتوبه او حدود الله ازو ساقط شود نه حقوق ناس فَاعِلَمُوا 
بعل بايد أن2 الله 7 انك خيدا عَفُوقٌ آم هده كتاهان ست ريه وحن #مهزيان سنك ررثاببان يا أنها الدين” آمتوا تقر النددان 
كروه مومنان بترسيد از خدا و ابتَعُوا إِلّيهالوَسِيلهَ و بطلبيد بدو وسيله را يعنى آنجه توسل توان كرد در طلب قرب بحضرت او و 
كله جا عقويو نات | نك كدوميلة كل ذو شري يحقيزية: الهرن ماخكلة اواموو تواهن اسع دودر لطائف فشير ف ميكر يد 
كه وسيله تجريد اعمال است از ريا و تفريد احوال ست از عجب و تخليص انفاس از طلب حظوظ در كشف الاسرار فرموده كه 
وسيله عابدان بفضائل است و از آن عالمان بدلائل و از ان عارفان بتركك وسائل عابد معامله توسل جويد و عالم بمكاشفه راه 
رود وعارف بمعائنه نظر كند عابد فكر درين آيه كند كه يَذكرُون الله قياماً وَ فحَوداً عالم نظر درين آيت دارد أ وَ لم ينظرُوا 
فى علكوية التغار اك :ف الأرن_ عاوق ارين كلقدزون تكدرة كاقل الله ل ازعم يوط يقتا فيك الأبيلة خرات عبواللة 
انصارى قدس سره العزيز كفت كه الهى وسيله بتو هم توئى اككر كسى ترا بطلب يافت من خود طلب از تو يافتم نظم 


اينكه طلب ما بى طلب تو داده كنج احسان بر همه بككشاده 


اينكه طلب در ما هم از ايجاد تست رستن از بيداد 


مارك يع كر زر رح وار اياي داري ار عدوا سيان كار 5 نكاد طعي تايلكل رؤز 
بدرياهاى خويش و جاهِدُوا فى سَبِيله كاد كيك دور اكوا ماق اهز و اطق كلك افون شالك كه حسما سكاو ويد 
بسبب اينكه اعمال و در بحر الحقايق آورده كه درين آيه فلاح را بجهار جيز باز بسته كه بى آنها رستكارى حقيقى دست 
ندهد اوّل ايمان كه اصابت نورست در بدو خلقت و بنده رااز حجب ظلمات شركك خلاصى ميدهد دوم تقوى كه منبع اعمال 
شرعيه و منشاء اخلاق مرضيه است و سالكك بدان از ظلمت معصيّت نجات مى يابد سوم ابتغاء وسيله و آن فناء ناسوتست در 
بقاى لاهوت و عارف بسبب اينكه از تاريكى اوصاف هستى بيرون مى آيد جهارم جهاد و آن اضمحلال انانيت است و اثبات 
هويت و موحد درين مرتبه از تي ركى وجود باز رسته بنور شهود ميرسد نظم جون جلوه كند نور شهود از تتق غيب از ظلمت 
هنك تو آنا شناكل ]1 عوره وحكددك كن ردي عوك تادر كارك ادف وبسيان مامت إنةا لدوم كز وفك رمفكه نانك 
كاف و شدكد نه سكين كل الينام ورملكتكم و تسلو غير أن أو آنا لين اكيرش مر انشاو اها فى الأرعل _ لييما خنة بعالو 
تسم تدكا تصترت: انوالة والفة وكتلة عدو نامك انهيه يه ا نومة حمطن ١‏ كزدوبارة افعه دوزم انك اذ قم رسفن ار 


آن كافران باشد ليَفتَدُوا به تا آن را فداى نفس خود كننده من عَذاب يوم _القَيامَهِ ازعذاب روز رستخير ما 


تفيل منهُم قبول كرده نشود از ايشان و همان عقوبت لازم ايشان باشد وَ لَهُم داب أليم “و مر ايشانراست در آن روز عذابى 
دردناكك. 


551١ : صفحه‎ 


يُرِيِدُون- ميخواهند يعنى طمع ميدارند يا قصد ميكنند أن يَخْرجُوا من-النَارٍ آنكه يرون آيند از آتش دورخ و ماهم يخارجين” 
منها و نيستند ايشان بيرون آيندكان از آتش وَ لَّهُم عَذَاب مُقِيم “و مر ايشانراست عذابى دايم كه زوال و انقطاع نيابد و الَارق* 
وَ السَارِقَةٌ و مرد دزد وزن قرف نافطكر | نيما من يبام مسكها ف راسك مانا دوك اليك نصاب كنند كه ربع دينارست نزد 
امام شافعى رح و ده درم نزد امام اعظم رح و سه درم نزد امام مالك رح و زياده جند آنجه باشد از حرز يعنى جائيكه در ان 
نكاه داشته باشد جون خانه و صندوق يا از كسيكه نككاه ميدارد مثلا در راه يا در مسجد و ينهان بردارند جَرْاءً بما كمّدبا خدا 
لدان مدهب كنات والماذاقن كاد تن نانف كرقه التو 2131 ك عد سك نيك دو هال مون تالا ون الله وفوا سكل 
ايشائرا عقوبتى صادر از حق تا يند او شود و بازدارد او را از رجوع بمثل آن عمل و الله عَزِيرٌ وخحدا غالب است در حكم 
حكيم “دانا بحكمت آنجه بدان حكم ميكند فَمَن تاب- يس هر كه توبه كند من بَعدٍ ظلمه_ بعد از ستمكارى خود يعنى دزدى وَ 
أصلح دو بصلاح آرد كار خود را بآنكه تراضى خصم كند و عازم و جازم باشد بر آنكه باز بدزدى عود ننمايد َِنْء الله يتُوب م 


بدرستيكه خدا توبه او قبول كند اما قطع يد ساقط وى و عاتي إن | السعدرة بلاويشكه هذا ان كارست كافات وا 
رَحِيمِ “مهربان ست برو كه در محشر او را رسوا نه كند ألم تَعلم آيا ندانستى خطاب بحضرت ست و مراد امت اند يعنى 
داتتفيك أن اللده] كه هدو اتلك الاوك والأوقن ساوراميقى اناف اتتعانيا نتيا هديق قاعدات 
ميكند هركرا ميخواهد جنانجه سارق را بقطع يد وَ يَغَفِرٌ لِمَن يَسْاءُ و مى آمرزد هركرا ميخواهد يعنى سارق را بعد از توبه و الله* 


عَلى كل شَّى ءِ و خدا بر همه جيزها از مغفرت و تعذيب قَدِيرٌ تواناست. 
صفحه : 757 


يا أيه الرّسُول+اى فرستاده خطاب بآنحضرت ست كه آنحضرت عليه المّ.لام را بلقب ياد كرد و انبياء ديكر را بنام مخاطب 


ل 
الى 


ساخته جنانجه يا آكم 'أَنتهُم يا نُوح “اهبط يا إبراهيم * أعرض يا مُوسى 9 اصطفيتك يا عِيسى ابن - مَريّم | أنت قلت - جون 
نوبت خطاب بحضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم رسيد او را بصفتهاى كمال خطاب كرد جنانجه يا أَبّها الى ديا أَبّهَا 
الوَسُول “لا يَحرٌنكك الَذِين- ترا اندوهناك نككرداند كردار آن كسانيكه از روى عناد يُسارِعُون فى الكفر مى شتابند و خود را 
مى افكنند لي نالا از آنانكه كفتند آمَنَا ايمان آورديم ما و آن كفتن همين ست يأفواجهم بزبانهاى ايشان وَ لم 
تؤمِن فلُوبَهُم وايمان نياورده است دلهاى ايشان مراد منافقان اند و كردارهاى ايشان آن بود كه با كافران دوستى ميكردند و من 


"القرة دغاذ واو بعفيى زان كناتكه تدر "درو د ينولد مف فوق شنؤتد كان فقول تر |اللكدت براق انه دروغ كويند بر 


تو جهودان بعد از استماع كلام آنحضرت بيرون مى رفتند و ميككفتند از بيغمبر جنين شنيديم و نشنيده بودند و آنها يهود مدينه 
بودند سَرممَاعُون لِقُوم ر رين - شنوند كان براى كروهى ديكر كه لم يَأنُوك نيامدند بمجلس تو مراد يهود خيبراند كه يهود 
مدينه جاسوسى ميكردند و اخبار به خيبر ميفرستادند نزول آيت را سبب آن بود كه زنى و مردى از اشراف اهل خيبر را بزنا 
بكرفتند وهر دو محصن بودند و حد ايشان بحكم توريت رجم بود يهود ملاحظه بزركى ايشان كرده نخواستند كه آن حد بر 
يشان اجرا كنند با يكديكر كفتند كه در كتاب اينكه مرد كه به يثرب نزول كرده رجم نيست و بنى قريظه همسايه و حليف 
اويند كسى بديشان فرستند تا حد زانى محصن ازو بيرسند اكر كويد تازيانه زنند قول او را قبول كنيد و اكر برجم فرمايد سخن 
او را مشنويد يس جمعى از ايشان با زانيين بمدينه آمدند و صورت حال با يهود مدينه در ميان آوردند و اشراف يهود جون 
كعب و كنانه و مالك بمجلس حضرت رسالت يناه ص آمده از حد زانيين محصنين يرسيدند حضرت فرمود كه بحكم من 
رضا ميدهيد كفتند آرى فى الحال جبرئيل ع بحكم رجم نازل شد حضرت فرمود كه رجم ميبايد كرد ايشان ابا كردند و كفتند 
خدا در توريت فرموده كه ايشائرا جهل تازيانه طلا كرده بقير زنند تا يشت سياه كردد و روى سياه كرده باز كونه بر دراز 
كوش نشانده كرد منازل بككردانند جبرائيل ع آن حضرت را خبر داد كه دروغ ميكويند و إبن صوريا كه اعلم ايشان ست 
ميداند كه حكم توريت رجم است نه جلد 


حضرت فرمود كه در ميان مردم شما در فدكك جوانى هست ساده روى و سفيد يوست يكك جشم كه او را إين صوريا كويند 
كفتند آرى داناتر همه اهل زمين ست بتوريت حضرت فرمود كه در ميان ما و شما در حكم توريت او حكم باشد كفتند آرى 
بحكم او راضى ميباشيم حضرت بحضور اوامر فرمود بعد از جند روز او را حاضر كردند حضرت فرمود كه انت إبن صوريا 
كفت نعم حضرت رسالت يناه ص كفت ميان من و اينها تو حكم باش كه داناى يهودى إبن صوريا قبول كرد و حضرت 
سوكند داد او را بدان خدائى كه توريت را بر موسى نازل كردانيد و دريا براى شما بشكافت و شما را از آل فرعون نجات داد 
و من و سلوى براى شما فرستاد كه در كتاب شما حد زانى محصن رجم ست يا نى إبن صوريا كفت كه اكر نه ترس آن دارم 
كه توريت مرا بسوزد اككر دروغ كويم يا تغير دهم اعتراف نكردمى تو بككوى كه خداى تو جه حكم كرد حضرت رسالت يناه 
فرمود كه خداى من حكم جنان كرده كه جون جهار كواه به زناى محصن و محصنه كواهى دهند رجم بر ايشان واجب شود 
إبن صوريا كفت بخداى موسى ع كه در توريت نيز همين حكم فرموده اما علماء ما ملاحظه جانب اشراف بنى اسرائيل نموده 
بر جلد و تحميم قرار داده اند يبس حضرت فرمود كه تا هر دو را رجم كردند نزديكك در مسجد حق سبحانه از حال ايشان خبر 


داد بُحَرّفُون الكلم - تغيير ميدهند كلمه ها را يعنى آيت رجم را مِن بَعدٍ مَواضعِه بعد از 


انكه خدا وضع كرد آنرا در موضع آن و بعوض آن جلد و تحميم مينويسند يَقَولُون ميكويند يهود خيبر إن أوتِيتم هذا اكر 
دهند شما را اينكه حكم محرف يعنى محمّد ص بجلد حكم كند فَحذوه + يس فراكيريد آنرا و قبول كنيد وَ إن لَم تنوه *و اكر 
اينكه حكم بشما نه دهند و برجم فرمايند. 


صفحه : 7817 


فَاحَدَّرُوا يس حذر كنيد از قبول آن و مَن يُرِدِ اللهمفِتننّه دو هركرا خواهد خداى ضلالت يا فضيحت يا هلاكت او را قن تملكك- 
لمعييين ننايدة قوزانى. اوبرت وما لكف تتوانيل دواع اوس للد ما ار حد تحر ا در دفع آن فتنه أولئكك-آن ال 
آناندد كه در ازل لم يرد الله نخواست خحدا أن يُطَهرَ آنكه باكك سازد از لوث كفر و انكار حق قُلُوبْهُم دلهاى ايشائرا لَّهُم فى 
الدّنيا خزى “مر ايشانراست در دنيا رسوائى بآنكه جزيه دهند واز مؤمنان ترسند و لَهّم فى الآخرّهِ و مر ايشانراست در آن سرا 
عَذْاب عَظِيمِ “عذابى ركنا كه حخلود ست در دوزخ عاغرة للكذب ايان شنوندكان سخنان اند براى دروغ بستن أكالُون- 
لشّحت_خورند كان حرام اند يعنى رشوت در حكم و تحريف كلام فَإن جاؤكك- يس اكر بيايند بمحا كمه ودكو والعك يتوم 
بس حكم كن ميان ايشان أو أعرض عَنهُم يا رو بكردان از ايشان حق سبحانه مخير ساخت آنحضرت ص را درين آيت ميان 
حكم و اعراض و إن تُعرض عَنهُم و اكر رو بكردانى از ايشان و حكم نكنى قَلَن يَضْ روك شَيئاً يس زيان نتوانند رسانيد بتو 
جيزى راوَ إن حكمت- و اكر 


حكم كنى فاحكم بَنَهُم بالقسطٍ يس حكم كن ميان ايشان براستى و عدل إن الله بدرستيكه خدا يحب ثُالمُقيطين- دوست 
ميدارد عدل كنند كان رادر حكم وا و جكونه حكم ميسازند ترا وَ عِندَّهُم التّوراة وحال آنكه توريت نزد 
ايشان است فيها كم الله در ان حكم خدا هست برجم م يلون ينس ايشان برمى كردند و اعراض ميكنند من بَعدٍ ذلكك- 
از يس آنكه تو حكم كرده موافق كتاب يشان وما أولسكه بالمؤيين - و يستتد اينكه كروه باوردارند كان كتاب خود را يا 
حكم ترا. 

صفحه : 55 


إِنَا أَنزَلنَا انوا بدرستيكه ما فرو فرستاديم توريت را فيها هُدى >درو راه نمودنى بحق و نورٌ و روشنى كه ظلمات شبهات را دفع 
كند يَحكم بها النيُون- حكم كرده اند بتوريت بيغمبران بنى اسرائيل الَذِين- أَسَلّمُوا آنانكه انقياد كرده اند حكم خدا را لِلذين- 
هادُوا براى آنها كه متدين اند بدين يهوديه وَ الرَبَايُون و حكم كرده اند علماى ربانى وَ الأحبارٌ و زاهدان ايشان نيز براى ايشان 
بمَا استّحفِظُوا مِن كتاب_اللّه بسبب آنجه مأمور شده بودند بدان از محافظت توريت يعنى نكاهداشت آن از تحريف و تضييع و 
كائرا علبة وتيووتد ين ان كتاتب شهدا كراهات: كذاييان ]نكسن رامق تلحو ات صيورزيا غلذ تخشوا النامن درم مترشية از 
مردمان در اجراى احكام حق بر مردمان وّ اخشّون و از من بترسيد و در حكم مداهنه مكنيد وَ لا تَسْتَرُوا و مخوريد شما اى بدل 
مكنيد بآياتَى باحكام من تَمَنَا َلِيلًا بهائى اندكك را كه رشوت مال بى اعتبار و جاه نايايدار است و مَن لم يتحكم و آنها كه حكم 
نكند بما 


أَنْرّل- الله بائجه خدا فرو فرستاد يعنى يهود فَأُولئِك-هُم +الكاؤرون- يس آن كروه ايشان كافرائند وَ كتبنا عَلَيهم و نوشتيم بر بنى 
النرائتل:فنينا #اوتوويت أن التفين «بالتقين . آنكه بكشند يكك تن را بقصاص يكك تن و بنى نضير بخلاف حكم خدا عوض 
يترود وق لعي كف ارج الررعهر المي > بالعين رو ديكر حكم كرديم كه جشمى به جشمى در بردن روشنائى نه در 
كندن وَالأنف دإلانك رو بينى 2 -بالأذّن رو كوش كرشن والشة بالسّن «و دندان بدندان و الجرُوح -.قصاص “و 
جراحتهاى كه ذات قصاص باشد يعنى قصاص كنند در آن جيز كه حفظ مساوات ممكن باشد جون لب و دست ويا و دران 
جيز كه مساوات نككاه نتوان داشت جون خراشش يوست و شكستن استخوان حكم بارش بايد كرد فَمَن تَصَدَّق- به بس هر كه 
تداق كت قاض بسن عقو مانت فهو نش 1ن عمك دق كنازة لده كفاره با فتدير كاه متصدقتراانا كثازه تعقو عبة انايند 
بسقوط قصاص ازو و اجر عفوكتدده بر خمدا باشد و من لم يحكم و آنها كه حكم نكردند بما أَنزّل- الل بآنجه خمدا متزل 
ون أن جروا قن دادو عو فل ك0 4 وو كن عن اكد داك بس آن كروه هم “الظَالِمُون-ايشان ظالمانند كه 


وضع حق مى كنند در غير موضع آن. 
صفحه : 750 


وَ قَفينا و3 درآورديم ما على آثارهم بعِيسى ابن _مَريم - بر بى ييغمبران كسبيع إبن مريم عليه السلام را مُضَِ دَق در حالتى كه 


باوردارنده بود لما يِين- يديه مر آن جيز را كه ييش ازو فرستاده 


بوديم مِن -التَّوراءٍ از كتاب توريت و آتيناه*الإنجيل -و داديم او را انجيل فيه_مّردى> درو راه نمودنى ست بتوحيد وَنُورٌ و 
روشنى بطريق حق وَ مص دٌَّقَاً و كردانيديم انجيل را موافق در اصول دين لِما بين ,ديه من-النَّوراهِ مر آن جيز را كه بيش ازو 
بود از توريت و هودى>و كردانيديم او راراه نمائى و مَوعِظَه لِلمُتّقين-و يند دهنده مر يرهي زكاران راو لبحكم أهل *الإنجيل _و 
بايد كه حكم كنند اهل انجيل يعنى علماى وى يما نل الله فيه بآنجه خدا فرو فرستاده است درو مراد حكم است در وقتى 
كه منسوخ نشده بود و مَن لَم يتحكم و آنكه حكم نكرد بما أَترّلء «الله:] نجه عدا ثارل كزدائيه حرق اباو ار الجكام جيل 
عدول لوقن كار لك د هم “الفابت مون ديشن أن كروة بيرون رفتكانند از حكم خدا يا ازايمان اكر انكا حك كه واولا 
ليك الكتاب -و فرستاديم بسوى تو قرآن را بالكق - بدرستى و راستى مض دّقاً در حالتى كه او مطابق است لما بين - يديه من- 
الكتاب _مر آن را كه بيش ازو بوده از جنس كتب منزله وَ مُهِيمناً عَلّيه و نكاهبان است بر كتب كه محافظت آن مى كند از 
توح اعونة: 3 انون عقور دن شهدة أر وق زاك فى شرديظ كوا النفاس اتعي لصحف السك وه حك 
كن ميان اهل كتاب يما أَنرّل الل آنجه خدا فرو فرستاد بر تو از رجم و تسويه در قصاص و اينكه آيت ناسخ حكم تخييرست 


كد قبل:ازين كدشت وال تيع أهواءهم بو ال بن مرو 


لاؤضاب وكا واو حاتي كمال باه عا ام 1 من -الحق داز ان جيزى كه بتو آمده است از حكم راست لكل - جَعَلنا 


فكو من فز كرون را ساختيم از شما شرعَهٌ شريعتى. 
صفحه : ١88‏ 


وَ منهاجاً و راهى روشن شريعت آن ست كه منصوص عليه باشد در كتاب و منهاج آنكه ثابت شود بحديث ييغمبر صلى الله 
عيدو سك والرساء للدة و كر وات حا لخعلك الوا #1 هوا رعه برح بساح ارا كد ريك عقن و بك سملخاار 
لكن لِيبلَوَكم و ليكن مى آزمايد شما را فِى ما آتاكم در آنجه شما را داده است از شرائع مختلفه مناسب هر عصرى و زمانى نا 
مطيع از عاصى متميز شود فَاستَقُوا الخيرات بس بشتابيد و بيشى كيريد بسوى خيرات كه اتباع شريعت است إِلَى الله فو 

خداست ترجمكم جميعاً بازكشت همه شما يكم بس خبر خواهد كرد شما را در وقت جزا دادن بما كم فيه امون 
العدهمينا دوزو شدلا بن كيه ان إن ديق او عريعك :و أن لسك و سك ز ازسادي في الكيى كن بق بان اد 
كتاب بما أَنرّل الله دبآنجه خدا فرو فرستاده بتو سبب نزول آيت آن بود كه بعضى از احبار يهود با يكديكر از روى مكر و 
تزوير تدبير كردند كه بيائيد تا برويم نزد محتّد مصطفى شايد كه او را از راه ببريم و به شعبده و نيرنكك فريب دهيم يس 
بيامدند و كفتند اى محمّد ص دانسته كه ما از اشراف قوم و دانايان ايشانيم و جون ما متابعت تو كنيم اراذل و افاضل يهود در 


تصديق ما بتو اقتدا كنند 


اكنون ميان ما و قوم ما در دماء انواع خصومتهاست و ترا حكم مى سازيم اكر در قصاص جنان حكم كنى كه رضاى ماست 
دين ترا مسلم داريم حق سبحانه و تعالى رسول ص خود را خبر داد واز قبول ملتمس ايشان تحذير فرمود و كفت حكم كن 
بفرستاده خدا و لا تتح أهواءهم و بيروى آرزوهاى ايشان مكن وَ احذّرهم أن يَفشُوك-و حذر كن از ايشان از آنكه ترا 
كروافة عل يكورم ارو للد لكان بحضى اليه حذا يتوق و وإينادة بست إن واوا بن ]كور كز نوز راي عقا 
از حكم منزل اعم أَنّما يريد اللّه.يس بدانكه اعراض ايشان از ان جهت ست كه ميخواهد خدا أن بع يبهُم يعض _ذُنُوبهم 
آنكه برساند بديشان عقوبتهاى ببرخى از كناهان ايشان در دنيا و بباقى در عقبى وَ إن: كثيراً من النّاس _لَفَاس هُون- بدرستيكه 
بسيارى از يهود فاسقائند بعد از نزول اينكه آيت جهودان كفتند لا نرضى بحكمكك آيت آمد كه أ قشم -الجاهيه آيا حكم 
جاهليت را يَبعُون-مى طلبند در حدٌ زنا و قصاص جون بحكم توريت و قرآن راشي نض لوقه رقن بلحت وو اندرو كينت 
نيكوتر از خدا محكماً از جهت حكم لِقُومِيُوقِنُون- براى قومى كه تدبّر مى كنند از روى يقين و ميدانند كه احسن احكام حكم 
اوست آورده اند كه عباده بن صامت رض با إبن ابى ٠در‏ مجلس حضرت رسالت يناه ص مخاصمه كردند عباده رض كفت 
مرا از طوايف. يهود دوستانند كه در نوائب بمدد زن و مرد ايشان مستظهر توانم بود امروز بدوستى خدا و رسول از همه تبرا 


كردم و مرا دوستى خدا و رسول 


بس است عبد الله بن ابى كفت كه من از دوائر روزكار و حوادث ليل و نهار مى ترسم واز مظاهرت و معاونت يهود كه حلفاء 


صفحه : /781 


يا انها لديف فوا زمره كرويه كاك لا فيذك 1 اديوه وَالنصارى ولاك ف كي يهودان و ترسايان را بدوستى بَعفٌ هُم 
ولا تعض برخى از ايشان دوستانند مر برخى را بجهت موافقت ايشان در مخالفت شما و مَن كَرلهم بكم واه كار عتما 

ايشانرا دوست دارد و بمعاونت و موافقت ايشان ميل كند فَإنّهِ مِنهُم يس بدرستيكه او نيز از جمله ايشان باشد اينكه سخن 
غايت تهديد است در موالات يهود و نصارى إن: الله بدرستيكه خدا لا يَهدِى القّوم الظَالِمين- راه نمى نمايد كروه ستمكاران 
را كه بدوستى دشمنان بر نفس خود ظلم مى كتدد قَقرَى انين بس تو مى يينى آنائرا كه فى قُلوبهِم مض “در دلهاى ايشان 
بيمارى نفاق است يعنى إبن ابى -و اتباع او يُسارِعُون-فيهم مى شتابند در دوستى نار سودرف تقو لوق دى كويكن نعطي نه 
ترسيم أذ نعينا اتاكه رسك ها رار كدق وود كاوادائرة عرو رن روا كا ز قل لوحو اهل إنسلاه تقزورك و كنا رهاب 
كردند حق سبحانه اينكه انديشه ايشائرا باطل كرد و فرمود فعس ى الله أن يَأتَى - يس شايد كه خدا بيارد بالفتح_فتح را براى 
رسول صن :وياران أومزاد فم مكه أت با سكين متازل ومواضع يهود جون خيبر و تيماء و فدكك أو أَمرٍ من عِنليه_يا بفرستد 


فرمانى از نزديكك خود بقتل يهود و اجلاى ايشان قَيْصِبحُحوا بس كردند منافقان عَلى ما أ سَوُّوا فى 


نقيت هم بر آنجه بنهان داشتند در نفسهاى خود از موالات يهود يا شكك در كار بيغمبر ص نادمين- يشيمان شدكان وَ يَقُولء 
الّذِين- آمَُوا و ككويند مومنان مر يكديكر را هؤّلاءِ آيا اينكه كروه اند الّذِين- أقس موا باللّه آنانكه سوكند ميخورند بخدا جَهدَ 
انين غليظترين سوكندان خود إل لمعك ند وسفيكة يشان با شمااند و امروز يرده ايشان دريده شد و معلوم كشت كه 
دروغ ميكفتند حبطت أعمالَّهُم باطل شد همه عملهاى ايشان فَأْصِبَيوا خايترين- بس كشتند زيان زدكان بافتضاح در دنيا و 


فوات ثواب در آخرت. 


صفحه : /؟ 


ذا كوا الننين- آمثوا اق كزوه تومنان نع ع كد عنكم هركذا كزوه ار طلم يقل عر كد ,طوف عن ويم ارتدين عرز ايكه ارت 
اخبار ميكند از صورتى كه در غيب بوده قبل از وقوع آن و آنجنان بود كه بعد از وفات حضرت رسالت يناه ص تمام عرب 
مرتد شدند الا اهل مكه و مدينه و عبد القيس از نجران و بعضى از دادن زكوه باز ايستادند و جمعى بر مسلميه كذاب و طليحه 
اسدى و سجاح كاهنه جمع شدند و بر نبوت ايشان اعتراف نمودند و خداى تعالى خبر داد كه اكر كسى مرتد كرددء دين حق 
بى يار و مدد كار نخواهد ماند فََوءِيَأتَى الله بقَوم_ يس زود باشد كه بيارد خدا قومى را كه يحبْهُم او دوست ميدارد ايشائرا 
وَ يحِبُونّهِ هو ايشان دوست ميدارند او را له عَلَى المُؤمِنِين-متواضع و متذلل و مهربان باشند بر مومنان أَعِرَّ عَلَى الكافرين- 


سخت دل و متغلب و بيرحم باشند بر كافران و اينكه قوم اهل يمن بودند يا يارسيان يا اشعريان كه حضرت 


ص بعد از نزول اينكه آيت روى بابى موسى اشعرى رض كرد و كفت هم قوم هذا يا اشاره بمجاهدان روز قادسيه است كه دو 
هزار مرد بودند از نخع و ينج هزار از بحيله و كنده و سه هزار از سائر قبائل عرب و در تيسير آورده كه إبن عباس و حسن 
بصرى رض برانند كه اينكه قوم ابا بكر رض صديق ست و اصحاب او از مهاجر و انصار رض كه با اهل ردّت جنكك كردند 
يُجاهدُون-صفت آن قوم ميكند و ميكويد جهاد كنند فى سَبيل_الله در راه خدا وَ لا يَخاقُون-و نترسند لَومَة لائم راز ملامت 
هيج ملا.مت كننده ذلكك-فُضل الله اينكه صفتها كه مذكور شد افزونى كرم اوست وْتِيه_مَن يَشَاءٌ عطا ميدهد بهر كه 
ميخواهد و الله “واسع “و خدا بسيار فضل كننده است بر خلق خود عَلِيم “دانا بكسيكه استحقاق آن دارد علما را در باب يحتّهم 
و يحبونه سخن بسيارست و اهل شريعت ميكويند محبت خدا با بنده ارادت توفيق و هدايت اوست در دنيا وعطاى حسن ثواب 
و كرامت بيحساب در آخرت و محبت بنده با خدا ارادت طاعت اوست و اجتناب از معصيت او و نزد اهل طريقت محبت خدا 
با بنده آنست كه او را بحضرت خود قريب و نزديكك كرداند و محبّت بنده با حق آنكه براى او دل از غير او خالص كرداند 
ارباب حقيقت برانند كه محبت حق قديم ست و محبت بنده حادث بيت جون تجلى كرد اوصاف قديم يس بسوزد وصف 


محدث را كليم هر كاه كه صدمات سطوات محبت ذو الجلال از سرادق احتشام يحبهم وجود فانى 


محب را در بوته اضمحلال اندازد ديكر باره بهبوب نفحات از جمن عنايت يحبونه» رسيده آن فانى شده را بوصف بقا متصف 
ارافان محة اعد لله:قناء الناشوقه فى القاء اللاتمركه و تحنم الله لس انقاء اللفوغية قن قنام التاسواقه ورون كازل الساكرين 
مز عر ادعو نمه عند للد انصناو ع قدسى شاه لزمو هط ورور هدا ب زلدة امك بادك قرافت ال قراك انساية تقر قد در 
نهايت دوستى ذات از براى ذات ودر حضرت احديت بفنا بر رسم حدوث در عين ازليت از سمنون محبت يرسيدند كه محبت 
جيست كفت از محّت حق با بنده مى يرسيد يا از محبت بنده با حق كفتند از محبت حق با بنده فرمود درين ساعت با خضر 
عليه الصلوه و السلام بودم و نكته از محبت حق با بنده مى كفتيم ملائكه ملكوت طاقت شنيدن آن نداشتند وهم از سمنون 
منقول است كه در محبت سخن ميكفت و مرغ روحش كه طائر آشيانه منه بدأ و اليه يعود بود در هواى هويت طيران مينمود و 
مرغى از هوا فرود آمد و منقار بر زمين ميزد تاااز منقارش خون روان شد و آن مرغ در خاكك و خون غلطان ميبود تا از التهاب 
آتش محبت كه افروخته نار الله الموقده التى بود ير و بالش بسوخت و جان بداد نظم بسكه مرغ سحرى در غم كلزار بسوخت 
جككر لاله بران دل شده زار بسوخت حضرت شيخ طريقت قطب المحققين قدس سره در فتوحات مكى آورده كه حق سبحانه 


آن مرغ را فهم سخنان شيخ سمنون داد تا حال محبت دريافته محكوم سلطان محبت كشت 


و بجهت موعظه حاضران و تنبيه مدعيان آن صورت بظهور آمد صاحب لوامع انار اللّه قلوبنا بلمعات وارداته فرموده كه محبت 
ذات بى توسط كائنات رباعى معشوق كه كس سد جمالش نشناخت در ملكك ازل لواى خوبى افراخت نى طاس سيهر بود ونى 
مهره مهر هم خود بخود اينكه نرد محبت ميباخت و يا از جمع بتفصيل جنانكه آن ذات يكانه در مظاهر بيحد و كرانه مشاهده 
لمعات جمال خود ميكند و مطالعه صفات كمال خود مينمايد رباعى جانا كه دم عشق زند با همه كس كس را ترسد بدامنش 
دست هوس مرآت شهود اوست در ذات وجود با صورت خود عشق همى بازد و بس يا از تفصيل به تفصيل جنانكه اكثر افراد 
انسانى عكس جمال مطلق را در مراياى تفاصيل آثارى مشاهده مى كنند و ايشان جمال مقيد زايل را مقصود كلى دانند و 
بلذت وصال خورسند و بمحنت فراق دردمند كردد نظم اى حسن تو كرده جلوه ها در يرده صد عاشق و معشوق يديد آورده 
بر بوى تو ليلى دل مجنون برده و از شوق تو وامق غم عذرا خورده ويا از تفصيل بجميع جنانكه بعضى از خواص رخت فكرت 
از كارخانه افعال و آثار بيرون برده اند و خرق حجب و استار شيون و صفات كه مبادى افعال و آثاراند كرده متعلق همم و قبله 


كاه تو جهات ايشان جز ذات متعالى صفات رفيع الدرجات امرى ديككر نيست نظم بيرون ز 


حدود كائنات ست دلم برتر ز احاطه جهات ست دلم فارغ ز تفاصيل صفات ست دلم مرآت تجليات ذاتست دلم وازين كلام 
حقائق اعلام جنان مفهوم ميشود كه يحبهم از مرتبه ميل ست ازو بتفصيل و يحبونه از مقام ميل از تفصيل بجمع و حضرت عبيد 
الله قدس سره در رساله كه بر نام والدين بزركوار خود نوشته فرمودند كه جون نيكك در نككرى حق جل وعلا در هر مرتبه از 
مراتب خود را دوست نداشته است بيت يحبهم و يحبونه جه اقرارست بزير يرده نككر خويش را خريدارست. زيرا كه دوست 
داشتن صاحب جمال آثينه را لذاته نيست بلكه از جهت مشاهده جمال خود است و روى يس در حقيقت خود را دوست داشته 
اليكو اه فطرنق كل لم1" جه لتقن محروية: كد حرو "لدت النبنا روا افق نيع بوتت اك فوب لانن و اف فق 
تواند برد بتامل وافى و الله الموفق و الكافى آورده اند كه عبد الله بن سلام باتباع خود بحضرت نبوت ص آمد و كفت يا 
سول الله كلدو تقرني كد عو شان مانا سني :قفار فك كبلن اشاظ واموافقة ها نا مابتلعانان ضر كقة عورد اقفن كديا ذا 
يكجا جمع نشوند تا بر دين اسلام باشيم ييوند خود از ما كسسته دارند و ما بواسطه بعد منازل از صحبت مجالست اصحاب شما 


محروم مى مانيم حال ما جكونه باشد آيت آمد كه اكر ايشان دشمنى مى كنند. 
صفحه : 79 


انها وَلِيْكم الله جزين نيست كه دوست شما ضفخ اديت رارك ولددو فزتعاةه او يعنى عن عي الدب موا ان 


كسانى كه ايمان آورده اند يعنى اصحاب ييغمير ص إبن 


سلاسم جون اينكه آيت بشنيد كفت رضينا باللّه و برسوله و بالمؤمنين اولياء يمس صفت مومنان ميكند اين يُقِيمُون-الصّلاة 
آنانكه بريا ميدارند نماز را وَ يوْنُون- الرّكاة و ميدهند زكوه راوَ هم راكون-و حال آنكه ايشان خشوع و فروتنى ميكنند در 
نماز و زكوه خود و كفته اند اينكه حال مخصوص ست به يؤتون يعنى زكوه ميدهند در حال ركوع خود در نماز از غايت 
حرصى كه باحسان دارند و مسارعتى كه در اداى آن مى نمايند در اكثر تفاسير مذكورست كه اينكه آيت در شان مرتضى 
على رض نازل شده و در اسباب نزول آورده كه حضرت رسالت يناه ص از حجره طاهره بمسجد آمد و مردمان بعضى در 
ركوع و جمعى در قيام بودند ديده مباركك آن حضرت ص بر سائلى افتاد يرسيد كه هيجكس ترا جيزى داد وى خاتمى از زر 
يا نقره بحضرت نمود و كفت اينكه خاتم بمن داده اند حضرت فرمود كه اينكه عطا كرده است درويش اشارت بعلى رض 
كرد حضرت ص فرمود كه در جه حال بتو داده سائل كفت اعطانى و هو راكع حضرت رسالت يناه ص تكبير كفت و اينكه 
اندو كو كه كك 8 الس جر كد ويف ارده نوف زختر لل وود لا روعاف لتك واوا انان كه 
دما اوودة اننا نسي مواج رو انضان رفن قَإنءَ جزب الله يس بدرستيكه لشكر خدا هم مالغاليُون-ايشان غالبانند در خبرست 
كه رفاعه بن زيد و سويد بن حارث از يهود كه اظهار اسلام ميكردند و بآخر منافق شدند و بعضى از اصحاب را با ايشان طريق 


مودتى و مصاحبتى 


در ميان بود حق تعالى اينكه آيت فرستاد يا أي لين آمَنُوا لى كروه مومنان لا 6 دوا الّذِين: انَحَذُوا مكيريد آنانى را كه 
كرفته اند دِيكم دين شما را هُرُوا وَ لعا باستهزا و بازى يعنى ظاهر ميكنند اسلام را و مخفى ميدارند كفر را ا 
الكتاب- .از آنانكه كتاب داده اند ايشائرا ين فلكم بيش از شما يعنى يهود وَالكفَارَ و فرا مكيريد نيز كافران را أولياة دوستان و 
انَهُوا الله .و بترسيد از خدا بترك مناهى او إن كنم مُؤمِنِين-اكر هستيد شما مومنان جه ايمان حقيقى اقتضاى آن ميكند كه با 


م اس 


دشمنان حق دوستى نه كنيد وَ إذا نادَيثُم و جون ندا مى زنيد و مردم را ميخوانيد إِلَى الصَّلاهِ بسوى نماز اتََحَذُوها هُرُوا و لَب 
ميكيرند منادات را يا نماز را سخريه و بازى جون مومنان بعد از استماع اذان بنماز برخاستندى يهود با يكديكر ميكفتندى 
بطريق استهزاء قاموا لا قاموا صلوا لا صلوا و مى خنديدندى در معالم آورد كه ترسائى بود در مدينه هركاه موذن كفتى اشهد 
ان محمدا رسول الله او كفتى سوخته باو دروغ كوئى شبى خادم او آتشى بخانه او درآورد و ترسا با اهل وعيال خود در 
خواب بود شراره ازان بجست و خانه او را بآن جماعت كه در وى بودند تمام بسوخت ذلكك- اينكه استهزاء از ايشان باذان 
نهم به سبب آنست كه ايشان قوم “لا يَعقَلُونء كروهى اند كه تعقل نميكنند كه درين استهزاء جه عقوبت بديشان خواهد 


رسيد آورده اند كه ابو ياسر بن اخطب و رافع إبن ابى رافع با نفرى جند از يهود از حضرت رسالت يناه ص برسيدند كه 


تو از ييغمبران بكدام ايمان دارى حضرت ص فرمود كه ايمان دارم بخدا و بآنجه بما فرستاداند و ما انزل الى ابراهيم و اسمعيل 
الى آخره جون نام حضرت عيسى ع مذكور شد ايشان انكار نبوت وى كردند و كفتند بخدا كه نمى دانيم دينى بدتر از دين 


شما و نه اهل دينى كم بهره تراز شما در دنيا و آخرت آيت آمد. 


صفحه : 780 قل يا أهل- الكتاب_بكو اى محمد ص اى اهل كتاب مراد يهوداند هَل تَنْقِمُون- مِنَا آيا عيب ميكيريد از ما و انكار 
بك رع عوي رزو الكار تن كيد ]نامك ترا كنبا ]هادا رديه الله يخذ وها الود ليا وجا جه برا ماده 
كدي نوكا لوف لكل دوا لكاي سات شق ون نا يجر ناتو ريك دو لعجل اماو كي 10/3 كر كيو كر 
انه تكبد يدر شيا فامقوقة ا افيه تر قا اتلك كر اف معط هن ا بعر دا تعاترا :2 ون لكل در لتر نخد 
كفتيد كه دين شما بدترين اديان است و اهل اينكه دين كم بهره تراند يعنى شما را آكاه كردانيم و خبر دهيم از دين قومى كه 
بدتراند مَتُوبَهٌ عنْدَ الله از جهت جزاى كه ثابت ست ايشائرا نزديكك خدا يس بيان ميكند كه آن بدتر كيست من لَعَنّه #اللّهء 
آنانكه لعنت كرد خدا او راوَّ عَضب عليه و خشم كرفت خدا بوى و آن يهوداند كه خداى تعالى ايشائرا از رحمت خود دور 


ساخت و بمعرض غضب خود درآورده و جَعل - مِنهُم القِرّدَةَ و ساخت از ايشان بوزينكان يعنى مسخ كرد ايشانرا 


بر آن صورت جنانجه اصحاب السبت را و الحَنازِيرَ و خوكان جنانجه منكران مائده عيسى راو عَمَكَ الطاغوت-و آنكس كه 
بيرستيدند طاغوت را مراد كوساله است يا كعب إبن الاشرف يا آنرا كه در معصيت فرمانبردارى او كردند وليك آن كروه 
ملعو ك3 نكا كراقع الا جيه ستعر كود عن زول اقابت يعنى نار كفك الشاة بنك ةتون سكا ادو امل 2ن كماد 
تراند تن سَواءِ السّبيل راز ميان راه راست وَ إذا جاؤٌّكم و جون بيايند بشما منافقان يهود يا عامه اهل نفاق قَالُوا آمَنَا كويند ايمان 
روطن انعو شكما وقد غلا بالكفر ريمال الك درفي رحد تكثر وق تلد سرقوا يداد لفان فونه فى بروند ركان يمن 
كش بايقاق انفكا دق وف فول وكروع و لداعل د وكيد 3اناترشع هذا كان كلمو د به ميغد كدي بن سن اذ كدر 
ونفاق و كينه با مسلمانان و ترى كيرا ملهم وم ني تيار رااز يهود يا منافقان يُسارِعُون- فِى الإثم_شتابى ميكنند در 
تحصيل حرام يا در كفتن دروغ و العٌدوان_و در ظلم يا تجاوز از حد و أكلهم الشحت-و در خوردن ايشان رشوت يا ربوا را 
قز نيا كار ايضار فده شين جرمنة #«ارقاذابى كت 


50١ : صفحه‎ 


لو لا يَنهاهّم مالرَبَايُون جرا نهى نمى كنند ايشائرا علماء ربانى و الأحبارٌ و زاهدان عَن قَولِهم +الإثم-از كفتن ايشان دروغ راو 


أكلهم الشّحت-و خوردن ايشان رشوت يا ربوا را لبس -ما كانُوا يَصنَعُون-هر آئينه بد جيزيست 


آنكه ايشان مى كنند و بنهى و منع ايشان نمى يردازند آورده اند كه ييش از هجرت حضرت بيغمبر ص بمدينه يهود را مال 
بسيار بود و در وسعت عيش و رفاهيت روزكار مى كذرانيدند جون آن حضرت ص به يثرب هجرت فرمود ايشان بانكار و 
عناد بيش آمدند حق سبحانه بركت از مال ايشان برداشت و اسباب معيشت ايشان نقصان يذيرفت زبان بسخنان بيهوده 
كع دكا هق تناك ويد هد و فالس اقيوة و كتكفه كيو ه008 ] لله قعل له متك تعدا ورستحة ارد احكة غارف 
كنات ازسخل باد بعتن تجيزى ما تم وهل واوؤؤق بز ما تنك مى ساد غات يديه شيعه باد ؤستهاق ايفان ا خين و لَمنوا 
بما قالُوا و رانده شد 10ل رتست لبن ركليع اسك وووافي كل كاه قشر طناف رلكه دمهياق: الله تعالن كاده سك نف 
جود او وافر و كرم او وافى ست و يد صفتى ست مر خدا را از صفات ذاتى او جون سمع و بصر و وجه وما را در آن جز ايمان 
و تسليم جاره نيست و در كيفيت آن دخل نمودن روا نباشد در ينابيع آورده كه اينكه از متشابهات ست و متشابه را بظاهر 
تفسير نبايد كرد بلكه معنى ويرا موافق بحكم او ادا بايد نمود جنانجه درين محل اينكه سخن دلالت بر غايت جود مى كند جه 
مناوله در اعطا بيد واحد واقع ميباشد اينجا كه عطا را بيدين نسبت مى دهد دليل ست بران كه عطاء او اكثر من ان يحصى است 
يُنفق « كيف -يَشاءٌ روزى ميدهد جنانجه ميخواهد بر وفق مشيت و مقتضى حكمت و لَيَزِيدَنْء كثيراً مِنَهُم و هر آئينه زياده مى 


كرداند بسيارى را از يهود و 


ترسا ما أنزل- لكك من رَبك آنجه فرود مى آيد بتو از برورد كار تو يعنى قرآن طُغياناً و كفراً نافرمانى و كفر يعنى ايشان 
طاغى و كافراند با آنكه قرآن سبب دفع كفر و طغيان ست باستماع آن ايشائرا اينكه دو صفت زياده ميشود جنانجه از تناول 
غذاى كه صالح است مر اصحا راء مرض مريض روى بافزونى ميدهد وَ أَلقَينا َِنَهُم دو افكنديم ما در ميان طوائف يهود جون 
قريضه و نضير العَداوَة و البَغضاء دشمنى و خصومت إلى يوم_القِيامَهِ تا روز قيامت كه قلوب ايشان موافق و اقوال ايشان مطابق 
باشند كلمنا أوقتاوادهر كان كم ير افر سد دارا لسوت القع نراق عت كردن وجول الدع أطنا قا الله #فر ايك ان 
آنش را خدا بآنكه منازعتى در ميان ايشان افكند كه بديكرى نتوانستند يرداخت و يَسعَون- فى 00 مى شتابند در زمين 


فساذا براق اه كارف فيه ]كو فل 3 اللددلا تي التفسوه ارهد دوست تنيدا راد كاراة را 
مف ا 


وَلّو أن أهل-الكتاب و اكر جنانجه اهل كتاب آمَنُوا ايمان آوردندى بمحمد ص و انَّهَُوا و يرهيز كردندى از معاصى يا از 


5: 


يهوديت و نصرانيت لَكفّرنا عَنهُم هرآئينه ما درميكذرانيديم از ايشان سَيّئاتِهم كناهان ايشانرا وَ َأدخَلناهُم و هرآئينه مى آورديم 
ما ايشان را يعنى حكم مى كرديم بدخول ايشان جَنّات_النِّيم_در بهشتها با ناز و نعمت و لو أَنّهُم و اككر ايشان أقامُوا التّورا وَ 
الإنجيل- بيا داشتندى احكام توريت و انجيل را يعنى بدان عمل كردندى و ما أنزل- إِلّيهم و اقامت كردندى آنرا كه فرود مى 


آيد بديشان مِن رَبّهم از نزد يرورد كار ايشان كه آن قرآن ست لأ كلوا 


من فوقهم هر آثينه بخوردندى روزى از زبر سر خويش و مِن تحت أَرجْلهم واززيرياى خويش يعنى روزى بر ايشان فراخ 
شدى بباريدن باران و رستن كياه يا ميوه ايشان جندان ميشد كه از زبر سر مى جيدى و از زير ياى برميداشتندى از بسيارى آن 
كد رزميق ره واف انق ال كيودان اله ليله كروه انار التخبارن وراهك كوي اليا اميرك إونان ] وومي انلا 
و كزين وإسيارئ اوارشان اسادها سار دنه انيت ابعه ميان سكقدنا انها ار مولا اتريصاده بحق بلغ برسان بكافه 
خلا-يق ما أنزل- إليك- تمام آنجه فرود مى آيد بتو مِن رَبُكك از يرورد كار تو جون حكم رجم و قصاص و امر زينب بنت 
حجش در نكاح اوو حكم جهاد و غير آن وَ إن لّم تفل و اككر جنين نكردى و تمام آنرا نرسانيدى هما بلغت - رِسالَتّهِ يس تبليغ 
نكرده باشى رسالتهاى او را زيرا كه كتمان بعضى ضايع مى كند آنرا كه برسانيده جنانجه تركك بعضى از اركان نماز مبطل 
لماز اسّت: و الله ميففت مكك: و دا نكاه ميدارد قرا من «الثاس :اذ شن مردمان وى كسى :را بقتل برغو دميت تجواهت بود إن اللداد 
بدرستيكه خدا لا-يَهدِى الوم الكافِرين راه ننمايد كروه كافران را به تسلّط بر تو از انس رض بن مالكك منقول است كه 
آنحضرت ص را شبها حراست و ياسبانى مى كردندى جون اينكه آيت نازل شد حضرت رسالت ص يناه سر مباركك از قبه كه 


ازاديم دوخته بودند بيرون كرد و فرمود كه اى مردمان بازكرديد كه خداى مرا نككاه داشت. 


0 


قل ركو ى متحقةا ا أغل «الكاب: :كه اف ذل كنات لدلكم على شى 2 القبد شما بر طرف ادر ونديانك على تفيهوا الوراة 
وَ الإنجيل - تا وقتى كه اقامت كنيد حكم توريت و انجيل را يعنى آنجه اصول دين است از ان يا قائم داريد اموجن كماد د 
ذو كنات هذهو ساق آوردن ست بمحمد عليه السلام و ما أل «إليكم يوخا ؤماتق كه بباد ارد أوامنب نواه ا 
توعاكة م قود بقفاوق زنك از آفريد كار شما يعنى قرآن وَ لَيَزِيدَنءَ كثيراً مِنَهُم و زياده مى كند بسيارى رااز يهود و ترسا 
ما أنزل' إلّيكك - من رَيُكك - آنجه منزل منشود بثو از برورد كار تو يعنى باستماع قرآن من افزايد ايشائرا طغياناً و كفراً بيندادى و 
ناكرويدكى فلا تأس- يس اندوهناكك مباش عَلَّى القّوم_الكافرين- بر زيادتى كفر و طغيان كروه كافران إن الَّذِين- آمنُوا 
بدرستيكه آنها كه ايمان آورده اند بزبان و الذين تعناذوا وآنانكه دين يهودى كرفتند و الصَابئُون-وَ النصارى و صابئيان و 
ترسايان همجنين من آمَن-هر كه ايمان آرد ازينها بدل صافى و نيت خالص باللّه _وَ اليوم_الآخر بخدا و بروز بازيسين وَ عمل- 
صالحاً و بكند عملى يسنديده فلا كوف عَلّيهم يس هيج ترسى نيست بر ايشان از هجوم عقاب وَ لا هم يَحرَُّون- و نيستند 
يشان كه اندوهكين باشند از فوت ثواب لَقّد أَحََذنا هر آثينه ما فرا كرفتيم بزبان انبياءع ببيثاق- بَنِى إسرائيل - بيمان بنى اسرائيل 


را در توحيد و ايمان بمحمد ص و أرسّلنا و فرستاديم ما إِلَيهم رسلا بسوى ايشان ييغامبران اول 


موسى عليه السلام و آخر عيسى عليه السلام كلما جاءَهُم رَسُول*هركاه كه آمد بديشان رسولى بما لا تَهوى نفد يُم بآنجه 
وَ فريقا يَقتلون-و كروهى را بودند كه مى كشتند جون زكريا و يحيى و شعيب عليهم السلام- صفحه : 701 


وَ حسامُوا و مى يندارند بنى اسرائيل أل تُكون فت آنكه نباشد بلائى و محنتى ايشان را بقتل و تكذيب انبياء ع فَعَمُوا يس كور 
شدند ايشان از ديدن راه حق وَ ص موا و كر شدند از استماع سخن راست بعد از موسى عليه السلام ثم تاب الله عَليهم يبس 
عرض كرد خداى تعالى توبه را بر ايشان به بيعت عيسى عليه السلام ثم َعَمَوا وَصَُُوا بس ديكر باره كور و كر شدند كثيرٌ 
فته سبارى از:أنشاق بانككار ميحد مضظقى عئلى الله عليه و سكم و الله ميضية و ذا نانك بما تمملوة با نجه عمل ميكنند و 
مناسب آن ياداش بديشان خواهد رسائيد لَقّد كفّرَ الدوق+يلرسيكه كاف غندتة اتافكه روي جهالة:ودئ بصيرى قالوا إن 
الله كفتند بدرستيكه خدا هُوَ الميديح *ابن + مَريّم -او مسيح ع يسر مريم ع است و قال- المسِيح*و كفت مسيحع يا بَنِى إسرائيل- 
ذلا للذناقى يق لس )"وده جد انرا رق و لتك سرووة كا ووو لويد اراق وهما اميةا رمن ابن كله ام ار 2 


هر كه شركك آرد بخدا فَقَد حرّم - الله م عَلّيه_ الِجنَّهَ يس بدرستيكه خدا حرام كرده است بر وى بهشت را و مَأواه م الْنَارٌ و جاى او 
دوزخ است وَ ما لِلظَالِمِين-و نيست مر ستمكاران را كه وضع عبادت در غير موضع آن كرده اند من أنصارٍ هيج يارى دهند كان 
در دفع فدات |( انقاق تمد كلو لديم جد رشيكه عادر فونه ]ذا افع شاناة كد ار اط ناذا قالرا إن الله ثالث م تلات 
كفتند كه الله يكى از سه آلهه است معتقد مر قوسيه از نصارى آن بود كه الوهيت مشتركست ميان خدا و مريم و عيسى عليهما 
السلام وهر يكى از اينها اله اند و خدا يكى ازين سر است و ما من إله و حال آنكه نيست خدا در وجود ذاتى واجب مستحق 
عبادت إِلّا إلهءواحَدٌ مكر خداى يكانه كه موصوف است بوحدانيت و متعالى از توهم شركت و إن لَم يَنتَهُوا واكر باز نه 
ايستند اينكه قوم عَمَا يَقُولُون- از آنجه ميكويند و بتوحيد قائل نشوند لَيِمَسّنتَالّذِين- كَفَرُوا هرآئينه برسد آئرا كه كافر شدند 


مِنهُم از ترسايان عَذاب ‏ أليم “عذابى دردناكك كه الم او دايم بود. 
صفحه : 7١00‏ 


أقَلا يتُوبُون آيا رجوع نميكندد ب الله بخدا از قول تثليث وَ يِسِتَعْفِرُوّه +و آمرزش نمى خواهند ازو باعتقاد توحيد استفهام 
ست بمعنى امر يعنى بايد كه توبه و استغفار كند و الله مغَفُورٌ و نخدا آمرزنده تائبان است رَحِيم #مهربان است بر مستغفران مَا 
الميتيح ابن مريّم ‏ نيست مسيح ع إبن مريم كه ايشان او را خدا ميكويند إِلَّا رَسُول«مكر فرستاده از خدا قد خَلَّت مِن قَبلِه. 
الال ند وسنيك كدف اذ يض ارو عزسحاد ان 


خدا واو را معجزات داده است جنانجه ايشائرا نيز عطا كرده است يس اككر مرده بدم عيسى عليه السلام زنده شد عصا نيز در 
دست موسى عليه السلام ازدها كشت و آن عجيب تر است و اكر عيسى عليه السلام بى يدر مخلوق شد آدم عليه السلام بى 
يدر و مادر موجود كشت و آن غريب تراست يس آيات انبياء عليهم السلام ايشائرا از عبوديت بيرون نمى برد و در الوهيت 
وال لمن ما زفق لاق له و مدر او يعنى مريم ع بسيار صدق كو بود يعنى تصديق آيات ربانى بسيار مى نمود كما قال 
الله تعالى و صدقت بكلمات ربها و كتبه و كانت من القانتين كانا يتأكلان_الطعام - بودند بسر و مادر كه طعام ميخوردند و جون 
سائر حيوانات محتاج غذا بودند و با وجود احتياج صفت ربوبيت بر ايشان اطلاق نتوان كرد انظر كيف بنكر كه جكونه بين 
لهم +الآنات بيبا مى كليم ترا آبشان دلائل وبحي كم انظ يسن :ماز ,نكر لوحال ايشاة كه الى و فكون د جك ونه بر مكرايد 
ايشان را از دريافتن و يذيرفتن حق قل بكو اى محمد ص ترسايان 1 لم دوق للد لباق وش بدون خدا مالا 
مكنا لكم ترا كل ربد الع نحو دوالك تدك راق ظها 12ؤا ولا لها مانيو امه وايش عرس تمرك ذالد رفت 
مثل خدا برساند زيانى از بلا و عنا يا عطا كند سودى از صحت و غنا وَ الله و خدا كه معبود بحق است هُوَ السّمِيع «اوست شنوا 
اقوال باطله شما العَلِيم “دانا بعقايد فانند فعا 3 ب عل لكان كوا 


محتّرد ص كه اى اهل كتاب از يهود و نصارى لا تَعلُوا فى دينكم غلو مكنيد در دين خود غَيرَ الى -غلوى كه ناحق باشد مراد 
مبالغه غلو يهود است در مذمت عيسى عليه السلام و افراط نصارى در مدح او وَ لا تتّبعُوا و بيروى مكنيد أهواءً قَوم هواهاى 
قومى راز اسلاف خود كه بجهل قد ضّلموا مِن قبل + كمراه شدند بيش ازين يعنى قبل از بعثت بيغمبر صلى الله عليه و سلم و 
أعدلنا كثيراً و بعناد كمراه ساختند بسيارى بريه بودند بر ضلالت و كمراهى خود عَن سَواءٍ السّبيل از طريق راست 
بعد از بعئت آنحضرت لُعِن-الّذِين- كَفَرُوا من بَنِى إسرائيل- لعنت كرده شدند كافران از فرزندان يعقوب ع يعنى جهودان عَلى 
سان_داوٌدَ بر زبان داود عليه السلام كه اهل ايله را نفرين كرد و كفت اللهم العنهم وَ عِيسرى ابن_مَريّم-و بر زبان عيسى عليه 
السلام نيز كه اصحاب مائده را نيز همين كفت ذلك اينكه لعن مر ايشائرا بما عَصَوا و كانُوا يَعَبَدُون- به سبب آن بود كه 


نافرمانى كردند و بودند كه از حد درمى كذ شتند. 

١02 : صفحه‎ 

كانُوا لا يَتَنامَون- بودند كه نهى نمى كردند بعضى از ايشان مر بعضى را عَن مُنكر فَعَلوه *از عملى زشت كه ميكردند لبس -ما 
كابُوا يَفعَلُون- بخدا كه بد جيزى است آنجه ايشان مى كنند درين آيت تهديد عظيم است آنها را كه نهى منكر نمى فرمايند 


بآنجه مى توانند ترى كثيراً مِنْهُم فى بينى بسيارى رااز اهل كتاب كه از غايت حقد و حسد مسلمانان يَتَوَلُون- الّذِين- كمَّرُوا 


بعد از غزوه بدر كبرى بمكه رفت و مشركان را بر حرب مسلمانان تحريض نمود لبئس تها فد تك هر الشحرن كحو اسك قله 
بن فرسعادوانت لف القت هم وزاك ابعاق سجهاى انقان 1ن ع تجو شف أن جا لله علي الكا ضف كروت خداي” 
افكان وف العتلاف هم خالِدُون. دو كان جاومن ناشننة فوهدات 3 لو كانوا تومو دو اكر أشنت نهود كد انشات ارتن بالله و 

الي د ره ا را إلّيه عه كاده علده سوير إن مغتير صن تعنئ رركا ها كدو اولبا هر فده 
فرا نكي رند مش ركانرا بدوستى جه فرمان موسى ع و حكم توريت آنست كه با كفار دوستى نكنند و مى شايد كه مراد منافقان 
باشند يعنى اكر ايشان بقرآن و به محمد ص ايمان داشتندى باهل كفر دوستى نكردندى و لكن: كثيراً و ليكن بسيارى مِنهُم از 
ديرف ا اسافقاق قات دوكاة خا ركتالسفا ابوائره :انماة لتعداق 17 لك قال ره اشم زاى كسك رين مراف درا قداو ازترو 
وتنم للذين ا مترايا ان كسايكه كيده قن التهو 5 كعوودا ادق الديق أختر كراءى انايكة شر كف | وق اددع بي 
دشمنى مر مومنان را جهودان و مشركان اند و بدين سبب در مخالفت شما موافقت دارند وَ مُجدّنء أَْرََهُم وهر آثينه مى يابى 
تزديكك ترين آدميان مَوَدَه لِلَّذِين- آمَنُوا از روى دوستى با مؤمنان الّذِين-قالُوا إن نُصارى آنان را كه مى كويند ما ترسايانيم جه 
دلهاى ايشان نرم تر است از يهود و بدوستى مشركان استظهار نمى جويند ذلِكك- آن قرب مودت أن منهع .به سب آنست كه 


بعضى از ايشان قِسيسِين -دانايان و راست كويانند 


وَ زُهباناً وعابدان صومعه نشين اند و أَنَّهُم لا يستكبرُون-و به سبب آنكه ايشان كردن كشى نمى كتند از قبول حق علما كفته 
اند مراد از آنها كه قرب مودت با مومنان داشته اند نجاشى رض و اصحاب اويند جه از نصارى جمعى در قتل مسلمانان و 
تخريب بلاسد و هدم مساجد ايشان كم از يهود نيستند اما نصارى حبشه كه جون قرآن از جعفر بن ابى طالب رض استماع 
كردند دل ايشان به مسلمانى مائل شد و نجاشى رض با اغلب ايشان ايمان آورد و بعضى برانند كه جون جعفر از ديار حبشه 
مراجعت نمود نجاشى رض هفتاد تن را از علماى مملكت خود بخدمت حضرت محمّد مصطفى فرستاد و جون ايشان به آستانه 
حضرت رسالت ص يناهى رسيدند نحضرت سوره ياسين بر ايشان خواند بسيار بككريستند و احكام اسلام و ايمان قبول كرده با 
يكديكر كفتند كه قرآن جه مشابهت تمام دارد بآنجه بر عيسى ع نازل شده و مقصود از قائلان انا نصارى ايشانند. 


صفحه : /ا70 


وَ إذا سِمِعُوا ما أنزل-و جون مى شنوند اينكه علما و عباد از جعفر طيار رض يا از سيد مختار ع آنجه فرستاده ده افك اليه 
الوّسُول_ بسوى رسول ص ترى أعيّنَهُم مى ببنى تو جشمهاى ايشان را كه از رقت دلهاى ايشان تفيض* من الذّمع _ ميريزد اشكك 
مما عَرَهُوا من الححق از آنجه شناختند از سخن راست بَمُولُون- ميكويند رَيّنا آمَنَا اى يرورد كار ما ايمان آورده ايم بدين كلام و 
بدين يبغمبر ص فَاكمّبنا مّع- الشّاهِيِين- يس بنويس ما را از كواهان كه اداى شهادت كرده اند بحقيت قرآن و نبوت محمد 


مصطفى ص يا ما را 


داخل امت محمّرد ص كردان كه كواهان انبياءاند ع بروز قيامت- در خبرست كه يهود مدينه رفيقان جعفر رض را سرزنش 
كردند كه جه زود ايمان آورديد و مدتهاست كه ما را دعوت ميكند و قبول نمى كنيم يا اهل حبشه بنجاشى رض كفتند كه 
ايمان آوردى بكسى كه او را نديده- حق سبحانه و تعالى خبر مى دهد كه ايشان در جواب كفتند و ما لَنا لا تُوْمِن بالله و 
جليت عا رأ كد ابمان ازيم يدا وما بجاءنا ون التق د و آتينه جما آمد الح يغ كنات و بيقمر عن و نظهم « أن يدحلا رئنا 
وحال آنست كه ما طمع ميداريم آنكه در آرد يرورد كار ما ما را در بهشت مع -القوم_الصَالِحين- با كروه صالحان كه امت 
حضرت رسالت بناه اند ص فَأئابَهُم “الله .يس جزا داد خدا ايشائرا يما قالُوا بآنجه كفتند از روى اعتقاد و اخلاص جنات تَجِرى 
متها كد مووود م كنهيا الأتهاف ورد د انه اول مسرو عاقيا در حالتى كه جاويدان باشند در ان وَ ذلكك 
“خراة التحيكي دو ايف بادا تبكر كارالة و الذي كنروا و انافك قاف رتسدند و كذيوا باياتنا و بدروغ داشتند آيتهاى ما را 


و 
ع 


أولئك - أصحاب ١البجحيم‏ _ آن كروه اصحاب دوزخ اند در اكثر تفاسير ذكر كرده اند كه روزى حضرت رسالت يناه ص براى 
صحابه رض وصف قيامت ميكرد و از اهوال شمه آن روز مى نمود تنى جند اصحاب كه صديق رض و مرتضى رض و إبن 


مسعود رض و مقداد رض و ابو ذر رض و سلمان رض از ايشان بودند در خانه عثمان رض بن مظعون مجتمع 


شده بر آن اتفاق كردند كه بقيه العمر روز بصيام و شب به قيام كذرانند و بر فراش خواب نكنند و كوشت و جربى نخورند و 
كرد زنان نككردند و تركك دنيا كرده و كليم يوشيده كرد عالم برآيند و برين اتفاق سوكند ياد كردند اينكه خبر بحضرت 
رسالت يناه ص رسيده با ايشان كفت كه من مأمور نيستم بر آنجه شما فكر كرده ايد بدرستيكه نفس شما را بر شما حق است 
يس روزه داريد و افطار كنيد و در شب قيام نمائيد و بخسبيد كه من برمى خيزم و خواب ميكنم و روزه ميدارم و افطار مى 
نمايم و كوشت و جربى ميخورم و بزبان درمى آيم فمن رغب عن سنتى فليس منى و اينكه آيت ناكل شنيا الها نموا 
اق كرو خؤضاة لا تكولا حرام مكنيد قات ها أخل #اللهذلكم جور ها اكه و لقيد خه كنذا بز شماجلة كرداية هوا 
تَعيَدُوا و تجاوز مكنيد از حدود الهى كه آنجه حلال ساخته است شما بر خود حرام مسازيد إن الله بدرستيكه خدا لا بحب 


المعتد ين دوست تمندارة آنائرا كه ال د :در كلازند. 
صفحه : /70 


و كلوا مِمَا رَرَفَكم الله .و بخوريد از آنجه خدا روزى داده است شما را حلانًا طَيبا در حالتى كه كه حلال و ياكك باشد وَ انَقُوا 
الله الَذِى و بترسيد از تحريم ما احل الله از آن خداى كه أَنتم به_مُوْمِبُون- شما بدو كروي د كانيد بعد از نزول اينكه آيت كفتند 
يا رسول الله جه سازيم بس وكندى كه خورده ايم اينكه آيت آمد لا يوَاخةِ ل كم “الله .مواخذه نمى كند شما را خدا باللغو فى 
أيمانكم بلغو در سوكندان 


شما ولغو بمذهب امام شافعى رح آنست كه بى قصد بر زبان كذرد جون لا و الله و بلى واللّه ونزد امام اعظم رح آنكه 
مو كددا تور ين ختزي كبان تك عسكة رادت بانسو كته رشع مواعرة فييك والكن تزاخد كي اليكو مر اله 
ميكند شما را بما عََّدثُم “الأيمان- يآنكه به بنديد سوكندها را و يمين معقود آنست كه بزبان كويد و بدل قصد كند بس اكر 
جنين س وكندى بشكند فَكَفَارَنّه بس كفارت شكستن آن إطعام عَشَّرَهِ مَساكين-طعام دادن ده مسكين ست هر يكى را مدّى 
بقول امام شافعى رح و نصف صاعى از كندم يا صاعى از جو و خرما بمذهب امام اعظم رح و صاعى بوزن عراقى جهار من 
ست كه هشت رطل باشد و بوزن حجازى ينج رطل و ثلثى و مدى بقول اهل حجاز رطلى و ثلث رطلى باشد و بقول عراقيان 
لوطل وراك لجر وكا وبإرجح شد طحا با بلاداذ فق أرط طاها اللفقوة املك اوسائه اج سيدهية افل خرد نا 
على له عالق وج دون أو كسوكهه يا كقارت بو تكن وددرويقى سك تقول عش قري خامم كه ياو اتمازب يوان كلذ ارد تعزن 
قميص و سراويل يا رداء و ازار و اكر بزنى دهد معجز نيز اضافه بايد كرد و نزد جمعى ديكر جامه بايد كه ستر عورت كند أو 
تَحريرٌ رَقَِهِ يا كفارت آزاد كردن بنده است و امام شافعى رح درو ايمان شرط ميكند و حنفى ميكويد كه سالم و بى عيب مى 


بايد خواه مومن و خواه كافر 


َمَن لم جد يس هر كه نيابد يكى ازين كفارات ثلثه قصديام ثَلادئَهِ أّام يس كفارت او روزه سه روز بى دربى و نزد امام 
شافعى رح تتابع شر لنت :تكب إبدكة مد كون شند كثازة أضاركم كفازت شر كك هاه شما ايت إذا غلك تو ذو كيد 
خوريد و بشكنيد وَ احمّظوا امالك و كا داريد سوكندان خود رااز شكستن يا نككاه داريد زبان خود را و سوكند مخوريد 
كذلك - همجنين كه كفارت يمين را بيان كرد بين الله كم آياته بيان ميكند و روشن ميكرداند خدا براى شما نشانهاى شرع 
فلك اسكرر دشا بلا جك كرك الست وكين وهل زر اعقيت انين انيد تسق انه و تال ار رائه حدر 
جهارا بك نارق كزدائيد اولردومكه ومن تمزاظ اللعيل :والاسات سجدوة بس تكبو رقا سينا وذ أن را خادل ركه 
دوم وقتى كه عمر بن الخطاب و معاذ بن جبل در باب خمر و ميسر يرسيدند از حضرت مصطفى ص جواب آمد كه قل فيها اثم 
كبير و منافع للناس قومى نظر بر اثم كبير تركك كردند و جمعى بملاحظه منافع للناس بدان اشتغال مى نمودند سوم در مهمانى 
عدا الرخمى يوعوت رضن كه ابام ايان بوف :د و تحار شام قل يا أنه الكافك ون «تحدق امات خوائد آآيك [مد لا نتروا الصاذة 
و أ شكارى | كر مهدا رضن كلقدة كه شرت ركه جا خاو الخال بالثند لاى اندع كار كور كن دزم رونك هارم 
در زمانى كه عتبان بن مالكك رض طرح ضيافتى افكند و بعضى از مسلمانان را كه سعد رض بن وقاص از ايشان 


بود بمهمانى آورده بعد از طعام بر شرب خمر اقدام نمودند و در حالت مستى سعد بن وقاص رض از انشاد شعرى كه مشتملبر 
هجاى انصار بود فرمود يكى از مجلسيان سر سعد را شكسته مجلس را منغص كردانيد و سعد شكايت آن حكايت مجلس 
معلاى آنحضرت ص رسالت يناه عرض كرد فاروق عظم رض زبان نياز بكشاد و دست دعا برداشت شت كه اللهم بين لنا فى الخمر 


بيانا شافيا آيت تحريم فرود آمد. 
صفحه : 709 


با أَيّهَا الّذِين آمَنُوا اى زمره مومنان إِنَّما الْحَمِرٌ جز اينكه نيست كه خمر و همه مسكرات درين داخل است و امير و قمار 
اينكه نيز عام است راتسا ونه رفيو قي و الا عات وكيا كتفي كدان براى عبادت و سنككها كه بر آن 
ذبح ميكنند و الأزلام و تبرهاى اقداح رجس" يليد است من عمل . الشَّيطان .از وسوسه تزثين شيطان قا- جِتَنبُوه + يس اجتناب كنيد 
ازين د بليدها لم تون .تا شايد كه رستكار شويد بدين اجتناب إِنَّما يرِيدٌ الشّيطان ف اكه زيرت كه ميدراهه قطان أذ 
يُوقع يتك : آنكه افكند در ميان شما الَعَداوَة دشمنى وَ البغضاءَ و خصومت فى الخُمر در خوردن خمر و المَيدر و در باختن 
قمار وَ يَصُدّكم و بازدارد شما را عن ذكر الله .از ياد كردن خدا وّعَن الصّلاءِ و از كذاردن نماز كهَل كم مَمَهُونَ - يس هستيد 
شما باز ايستاد كان و استفهام بمعنى امرست يعنى بازايستيد بعد از انكه بر معائب اينكه منكرات مطلع شديد در اخبار آمده كه 


حون ايكه ابتك كازل شد عمو رض كفت القهينا با رياو ذو 


تيسير آورده كه در اينكه آيت ده دليل است بر حرمت خمر اول آنكه خمر را با قمار قرين ساخت و قمار حرام ست يس قرين 
وى نيز حرام باشد دوم او را با بت يرستى در يكى سلكك كشيد و شركك سر همه حرامهاست يس اينكه نيز حرام باشد سوم او 
را رجس كفت يعنى يليد و هر جه يليدست حرام بود جهارم فرمود كه از عمل شيطان است و هر جه كار شيطان باشد حرام 
بود ينجم امر كرد كه ازو بركنار شويد و هر جه دور بودن ازو فرض باشد حرام بود ششم آنكه رستككارى باجتناب ازو منوط و 
معلق ساخت و هر جه رستكارى در اجتناب ازو بود حرام ست هفتم فرمود كه سبب دشمنى و خصومت است و هر جه در ميان 
مسلمانان سبب عداوت بود حرام بود هشتم بازدارنده است از ياد خداى و هر جه بنده از ذكر حق بازدارد آن حرام ست نهم 
سبب منع است از نماز يس بيشكك حرام بود دهم فرمود كه بازايستيد از ان يعنى تركك كنيد و هر جه تركك آن فرض است 
حرام باشد و از تهديداتى كه در حديث آمده عاقلان را همين كفايت است كه مدمن الخمر كعابد الوثن يعنى مدمن خمر 
جون يرستنده بت است نظم مى نمكى دان جكر آميخته بر جكرى بى نمكان ريخته بى خبر آن مرد كه جيزى جشيد كش قلم 
بيخردى در كشيد وَ أَطِيعُوا الله .و فرمان بريد خداى را در اجتناب حمر و أَطِيعُوا الرَّسُول-و فرمانبردارى كنيد رسول ص را در 


انعد امووانيى مى كلد و ادو وا واحدن كندا ال محالقت فماة 


خخدا و رسول فَإن تَوَلِينُم يس اكر اعراض كنيد از امر و نهى فَاعلّمُوا يس بدانيد أَنَّما على رَسُولِنَا آنكه نيست بر رسول ما البلاغ* 
المبين *مكر رسانيدن روشن يس جون حكم ما بشما رسانيد تولى و اعراض شما او را ضرر نه كند بلكه ضرر بشما عايد شود 
آورده اند كه جون آيت تحريم خمر نازل شد بعضى از اصحاب كفتند كه يا رسول الله حال برادران ما كه شاربان خمر بوده 


اند و حالا شربت اجل جشيده اند جون باشد آيت آمد. 


صفح السرم عل الذنوه أمنرا تسصاير اتالكفايات ارودة كود ينا الصَالِحات_و عملهاى شايسته كرده اند جاح » 
فيما طعِمُوا كناهى از آنجه خورده اند و بر ايشان حرام نبوده و بر زندكان نيز كه قبل از حرمت ارتكاب خمر نموده اثمى نيست 
العا تتو نا قوق بر ككل وكير كقارة الوا فاتع ور قدي اماق وعبلرا الموالعاث: وركلل كارساى ودين ثم انَقَوا 


و 


0 


عسي 


يس برهيز نمايند از محرّمات وَ آمَنُوا وايمان آوردند به تحريم آن ثُمِدَاتّقُوا يس ثابت و مستمر باشند بر تقوى خود و 
كارهاى نيكو كنند يا احسان ورزند و الله م بحب المُحيدنين -و خدا دوست ميدارد نيك وكاران را آورده اند كه در عام حديبيه 
جانوران شكارى در لشك ركاه مسلمانان غلبه كرده بميان رخت و بار ايشان درمى آمدند و جون ايشان بعمره احرام بسته بودند 
الاتعرهاة لتتكار خالا عن لاله بل شيحانه ارك 1ك ترسلاة كديا الها الديى «آتوا قيار كه باللعداف كرو كوه كااهر 


آثينه مى آزمايد شما را خداى تعالى يعنى با شما معامله آزمايند كان مى كند بِشَّى ءِ مِن-الصَّيدٍ 


بجيزى از صيد در وقت احرام شما و جنان صيدى كه تَناله م أيديكم ميرسد بآن دستهاى شما جون صغار صيد وَ رماحكم و نيزه 
هاى شما جون كبار صيد و اينكه ابتلا براى آنست لِيَعلّم الله *تا به بيند خدا يا بداند دوستان او مَن يخافه-آن كس را كه ازو 
مى ترسند بالعَيبٍ_در غيب يعنى هنوز او را نديده فَممَن_اعتّدى يس هر كه از حد دركذرد و شكار كند بَعدّ ذلكك- بعد ازين 
ابتلاده قله م ذاب* ألبع #يس مر اوراستث غذابى دردناك با أَيهو] الذي آمَنُوا انى كسانيكه ايمان آورده ايند لاد تَقعُوا الصّيدَ 
نكشيد شكارى را و آن در مذهب امام اعظم رح حيوانى باشد كه در اصل خلقت ممتنع و متوحش بوده خواه ماكول اللحم و 
خواه غير آن و بمذهب امام شافعى رح و امام مالكك رح مراد حيوان بِرّى است كه ماكول اللحم بود ودر همه مذاهب سكك 
كزنده و كركك درنده و مردارخوار و كلاغ و مار و كزدم در صيد داخل نيست يس ميككويد غير ازين مستثنيات هيج جانورى 
يعشى :رابكل مادية "اش خوم وال الك عنناامد مراضيد نس باعي ون فلاديلك وهر كه كز تنا ميدق 
را مُتَعَمّداً بعمد يعنى داند كه محرم ست و قتل صيد برو حرام مراد ابو البسر است كه در عام حديبيه كورخرى را به نيزه طعنه 
كرد و بكشت يس متعمدا اشارت بروست و كر نه هر محرمى كه بكشد بعمد صيدى يا بخطا فَجَرْاءٌ مِثل مما قَتّل يس برو 


واجب است جزا مانند آنجه بكشته است 


يعنى فدا دهد مانند صيد خود و آن فدا مِن-النّعم _از جهاريايان بود يعنى شتر و كاو و كوسفندان يحكم *به_ كه حكم كند بر 


آن جرا. 
صفحه : "١١‏ 


دوا عَدل _منكم دو خداوند عدل و دانش از اهل ملت شما يعنى دو مرد دانا بكويند كه مماثل آنجه كشته شده از نعم كدام مى 
تواند بود هَدياً در حالتى كه آن جزا قربانى باشد بالغ الكعبه رسنده بكعبه يعنى بحرم برند و آنجا بذبح رسانند و صدقه نمايند 
بر مساكين أو كََاَة يا بر اوست كفارت آن قتل طعام مساكين اه أو كلل تلك -صِياماً يا برابر آن طعام كه 
تي اغلاروز+ لفان ليدرق ا ا أمره ا رح وه 
خلقت و هيئت است جنانجه مثلا در شترمرغى شترى و در كورخرى كاوى و در آهو كوسفندى ودر آهويره بره وعلى هذا 
القياس و بقول امام اعظم رح آن صيد را در موضع قتل او قيمت بايد كرد اكر بهاى قربانى دارد قربانى خرد و بحرم فرستد يا 
طعام خرد و بدرويشان دهد هر مسكينى را نيم صاع از كندم و صاعى از غير آن يا از بدل طعام هر مسكينى يكك روزه دارد و 
نزد امام شافعى رح هر درويشى را مدّى طعام بايد داد عََا اللّهعَمَا سَلّف-د ركذشت و عفو كرد خدا 


راج كاش ريا ماسر اكز فوا ووو د ريا راي مل اذ ضري برد زرك طاو يي عاد كردة يهار 
اينكه عمل فَيَتَقِم “الله “منه .يس خداى انتقام كشد ازو و الله معَزِيرٌ و خداى غالب است در حكم خود ذو انتقام , خداوند انتقام 
دك نيك امرارس سيك ا الك لان كرت دمر هنا رااطية الك كاريدريا ا كر ليد ادم 
و جميع مياه از جشمه و جاه درين داخل اند وَ طعائه هو طعام دريا نيز حلال كرده شد يعنى آنجه آب بركنار افكند متاعاً كم 
عابر خوزة رف الما و [لشتارو يراق كوو انتما كاقنيك كر ترعة ساردم و خز العيكم ومعرام كرإدهل الات 1 
ابر شكار بيابان ما دُمتم حزما مادامى كه باشيد شما احرام كرفتكان و انوا الله -و بترسيد از خمداى الَّذِى إِلَيه :تخد دون آن 
خدائى كه بسوى او جمع كرده خواهيد شد جل - الله “الكعبة كردانيد خدا كعبه را البّيت- اكرام كه بيت حرام و خانه محترم 
ست قياماً لِلنَّاس_سبب قوام امور مردمان در دين بواسطه آنكه قيام حج و مناسكك بدوست ودر دنيا بجهت آنكه ايمنى از نهب 
و قتل درو است و الشَّهِرَ الحرام-و ديكر كردانيد ماه حرام را نيز رابطه قوام مهمات مردم يعنى كارهاى حج درو سازند يا مراد 
جميع اشهر حرام ست كه مردم درو از قتل و غارت ايمن مى مانند و الوَّدى-وَ القَلائِكَ و كردانيد قربانى و ذوات قلائد را هم 


سبب قوام كارها يعنى بآنها از تعرض دزد و حرامى مأمون و 


مصون اند ذإكك- آنجه كفته شد لَِعلَمُوا براى آنست تا بدانيد أن الله آنكه بتحقيق خدا يَعلّم ما فى السّماوات وما فى 
الأدوضن هبذاك لمعه كو تاها ى رممياسة :و ان اللد دونه رن كه داف بكل ‏ شّى ء عَلِيم “بهمه جيز داناست يس آنجه 
مقرر ميكند از حلال و حرام از روى علم و حكمت است. 


صفحه : 3237 


اغلمونا أن #اللة افك يدويفكة خداى شد يد الكفان:سنكة عفزيت كله است مر كسى را كه ارتكاب محارم او كند وّ أن 
الله غفورٌ رَحِيم “و بدرستيكه خداى تعالى آمرزكار و مهربانست بر كسيكه از محرمات بيرهيزد ما عَلى الرَّسُول_نيست بر 
رسول إِلَا البلاغ “مكر رسانيدن احكام بمكلفان تا ايشائرا عذرى نباشد وَ اللّهِميَعلّمِ و خداى سؤاكونا جدوة ]هه امتكارا 
ميكنيد و ما تَكتمُون- و آنجه ينهان مى سازيد از تصديق و تكذيب و فعل وعزيمت قل بكو اى محمّد ص لا يَستّوى الخبيث” 
مساوى نيست يليد وَ الطيّب*و ياكك اينكه حكم عام ست در نفى مساوات ميان نيكك و بد در اشخاص و اعمال و اموال و غير 
آذ لو أعط كددو اكرحه يشكنت: ازد: نز وز الذيكى سياض غيةك جد اعبار خودت ورؤذارك :ذازه اقلت وكاركق 
فالفوااللسيى قرشية الخداف.وؤ اعلال كما ارك الألناكةاى خداوتداة عقلياق صافى لَعلكم تُفلِحُون شايد كه 
شما رستكار شويد و در معالم از إبن عباس رض نقل ميكند كه قومى بر سبيل استهزا از حضرت رسالت يناه ص سؤالها مى 
كردند يكى ميكفت يدر من كيست و ديكرى ميكفت كه شتر من كم شد كجاست حق تعالى آيت فرستاد كه يا 


أبَّا الّذِين- آمَنُوا الى آنكسانيكه كرويده ايد لا تَسئَلُوا مبرسيد عَن أشياءَ إن تُبِدَ لَكم از جيزها كه اكر ظاهر كرده شود بر شما 
جواب آن رك اندوهكين كرداند شما راوَّ إن تسكلوا عتَها و ميرسيق. ا جبوهاء كه اكر برسي از ان جين درل «القرآ ن1در 
وقتى كه فرود آيد اوقد لكر مكار كرده شود براى شما و از عهده آن بيرون نه توانيد آمد عَا الله -عَنها عفو كرد خداى 
از ان يعنى ميرسيد از جيزها كه خدا دركذرانيد آنرا و بدان تكليف نكرد بندكائرا آورده اند كه جون آيت فرضيت حج نازل 
شد سراقه رض إبن مالكك كفت آيا در هر سال فرض شده حضرت رسالت يناه ص ازو اعراض فرمود و او سه نوبت اينكه 
سخن را اعاده كرد حضرت ص فرمود كه لا-اكر كفتمى نعم هر سال واجب شدى و شما را توانائى آن نيست فاتركونى ما 
تركتكم و اينكه آيت نازل شد كه خداى دركذرانيد و بدين سؤال شما را مواخذه نساخت و الله ءغَفُورٌ و خداى آمرزكارست 
كه عفو ميكند ليم “بردبارست كه بعقوبت تعجيل نمى نمايد كدامالها بدوسكه ررسوذتك اهرما قوم “ين قَبلكم ككروهى 
ىال أشما جورة قورى كددطلب ناقه نمودند و حواريان كه درخواست مائده كردند ثم أصبَيحوا بها كافرين- بس كشتند بآن 
سؤالها از كافران يعنى بعد از شهود معجزه بدان نككرويدند و سبب نزول عقوبت شد بر ايشان يس نيكك بخت آنست كه از حال 
ديكران عبرت كيرد و بقول و فعل فضولى اشتغال نكند و درين باب كفته اند نظم بكو آنجه كفتن ضرورت شود دكر كفتها 


رافرو بندد در بجا 


آر فعلى كه لا-زم بود زافعال بى حاصل اندر كزر آورده اند كه عمر بن لحى هفت قبيله بزركك را از قبائل عرب كه يكى 
قريش بودند بدين جاهليت دعوت كرد واز دين اسمعيل عليه السلام منصرف ساخته به بت يرستى ترغيب نمود و نصب اوثان 
و تعين بحائر و سوايب از ييش او بود و اصح روايات درين باب آنست كه جون ناقه ينج بطن بزادى و آخرين بطن مذكر 
بودى كوش او را بشكافتندى و از سوارى و دوشيدن و باركردن و موى بريدن او منع كردندى و ازو هيج آب و كياه دور 
نساختندى و آنرا بحيره ميكفتند و اكر شخصى را بيمارى بودى يا مسافرى داشتى بجهت شفاء بيمارى و قدوم مسافر آن ناقه را 
كفتى ناقتى هذه سائبه يس آن ناقه را سر دادى دور همه جيز حكم بحيره داشتى و آنرا سائبه كفتندى و كوسفندى جون هفت 
بطن بزادى بطن سابع را ملاحظه كردندى اكر انثى بودى ميككفتندى از آن ما است و در ميان رمّه سر مى داوندى و اكر ذكر 
بودى مى كفتندى از آن خدايان ما است آن را ذبح كردندى و اكر نر و ماده بودندى نر را نمى كشتندى و ميكفتند. وصلت 
اخاها يعنى انثى به برادر خود بيوست و برادر حكم او كرفت آنرا وصيله خواندندى و فحلى كه ده ساله ناقه را آبستن ساختى 
ميكفتندى حمى ظهره يعنى يشت خود را حمايت كرد ديكر سوارى نمى كردندى و ازو هيج آب و كياه منع نمى نمودندى و 
او را حام ميكفتندى و از زمان عمر بن لحى تا زمان حضرت رسالت يناه ص اهل اينكه قبائل 


سبعه بدين آئين بودند و داعيه ايشان آن بود كه خداى تعالى بدين وجه امر فرموده حق تعالى رد سخن ايشان كرد و آيت آمد 
كه. 


صفحه : 729 


ما جَعَل -الله* تعن نه كرده است خداى و امر نفرموده و مقرر نساخته هيج جيز مِن بَحِيرَهٍ از ناقه كوش شكافته وَ لا سائِبَهِ و نه 
ناقه بيه را بازكذاشته وَ لا-وَحيلهِ ونه شاتى كه به برادر خود بيوسته بود ولا حام و نه حمايت كننده ظهر خود را وَّ لكن2 
الّذِين- كَفَرُوا و ليكن آنها كه كافر شدند جون عمر بن لحى و اتباع او يَفتَرُون-افترا ميكنند و مى بندند عَلَى الله الك ب بر 
خداى دروغ را كه تحريم ابن ها بدو تسبت ميكنند و دهم و بيشت كافران لا يعقلون تميدانند خلال و:سترام رادر تحليل آن 
عقل را كار نمى فرمايند بلكه بتقليد كذشتكان راه مى روند وَ إذا قبل لَهُم و جون كوقد تم ابشائرا كه اق مي ركشتكاق تعالو] 
بيائيد إلى ما أَنرّل الله بآنجه خداى فرستاده است از حكم حلال و حرام وَ إِلَى الوَسُول_و بيائيد برسول ص كه بيان كننده آن 
حك مت قالرا عيفا كو ينين يدت انار اها و2 ةنا عليه ازانن الس راهه رق بعد ران حو رار 11 1د لو كانه ابافق اا 
تقليد ميكنند و اكرجه باشند يدران ايشان لا يَعلّمُون شَّيئاً نميدانند جيزيرا وَ لا يَهِتَدُون- و نمى يابند راه را يعنى ايشان جاهل و 
كمراه بوده اند تقليد ايشان نافع نيست بلكه تقليد عالم و راهنما مى بايد كرد تا كار كسى بتحقيق انجامد موافق اينكه نظم ست 
نظم از مقلد تا محقق فرقهاست اينكه يكى كوه است و 


آن ديكر صد است منبع كفتار اينكه سوزى بود و آن مقلد كهنه آموزى بود دست در بيناز نى آثى براه دست در كورى زنى 
انق بحادتينا الها الزيق +1قنوا اق كزوء كزوود كاق غلك اندع كم بر عماباهنعافطك سسياق عنما واالراء اميلفع ]ولا 
يَض ركم زيان نرساند شما را مّن صل بى راهى آنكس كه كمراه شد إِذًا اهبّدَيكُم جون شما راه يافته باشيد و از جمله اهتدا 
آنست كه نهى منكر كنيد بحسب طاقت خود و نكوئيد كه ضلال ديكرى مرا زيان ندارد بيت اكر بينى كه نابينا و جاه است 
اكآر خاموش بنشينى كناه ست اينكه آيه وقتى فرود آمد كه مومنان حسرت ميخوردند بر كافران و تمناى ايمان ايشان مى 
كردند آورده اند كه حق سبحانه تعالى فرمود كه شما خود را نككاهداريد كه از كمراهى كافران مومنان مهتدى را ضرر نيست 
إلى الك لرممااك ايها موف عار ابتك زرار كقت نويد ينا ككب نش عر خيو اهنا كرد ماروا نما كلل انك ادير ديد 
كه عمل مى كرديد آورده اند تميم دارى رض و عدى رض بن مالكك رض كه از انصار بودند به تجارت عزيمت شام كردند 
و مسلمانى بديل رض نام كه مولاى عمرو رض بن عاص بود بديشان همراه شد جون بولايت شام رسيدند بديل رض بيمار شد 
آنجه با خود داشت از نقود و امتعه بر صحيفه ثبت كرده در ميان رخوت مختفى ساخته و مرض وى اشتداد يافت تميم رض و 
عدى رض را وصيت نمود كه تركه او باهل او رسانند ايشان بعد از وفات او رخوت او را بحوزه تصرف درآورده وانائى از 


نقره كه بزر منفشر ساخته 


بودند و سه صد مثقال نقره در آنجا بود از ميان امتعه وى برداشتند و باقى را بمدينه آورده تسليم اهل وى كردند ورثه او در 


تميم و عدى كردند ايشان انكار نمودند و بمرافعه بمجلس معلاى حضرت رسالت يناه ص آمدند اينكه آيت آمد. 
صفحه : 788 


ايها لين آمنُوا لى آن كسانيكه كروبده ايد آنجه شما را فرموده اند لهات يكم كواهى وصتبت ست در ميان شما إذا 
طون تهون ظافن رد ا كم *المّوت*يكى از د مار اطي كا اك كرا دود ووو الور واكام وفيت 
كردن اثنان_ذو تن ذوا عَدل عداو لةااذ عدل وباتساف كع قار كنا ا مسماناف أو عزانت يادو 7 تن ديكر من خَي كم از 
غير شما يعنى از اهل ذمه و حالا ايكه حكم منسوخ است و كواهى ذمى بر مسلمانان نمى شنوند باجماع إن أَكم جون شما 
موق فلار ربسثر كيد دوتزني #اصنافكه د ى برد قا تمده العوك مر كك سهدت :يدق درك لويد ين كن 
محصل سخن آنست كه جون در سفر بر موت مشرف شويد دو كس را بر وصيّت خود كواه كيريد از مسلمانان يا از غير 
ايشان- اككر در سفر باشيد و كواه ضرورت باشد تَحبِسُونَهُما باز ميداريد آن دو كس را كه غير شمااند من بَعَدٍ الصَّلاهِ از يس 
نماز ديكر كه هنكام شريف ست وقت اجتماع مردم قَيُقسِمان_باللّه.يس سوكند خورند بخداى إن_ارتَبتم م اكر شكك داريد شما 


در ايشان و 


مضمون سوكند اينكه باشد لا تَسْتَرى به ما بدل نمى كنيم باين سوكند تّمَناً بهاى اندكك را كه آن مال دنيا است يعنى براى 
طمع مال ميت س وكند بدروغ نمى خوريم وَلّو كان-ذا قربى و اكرجه مشهود له خويش نيز ما باشد سوكند بدروغ ياد نمى 
كنيم وَ لا تكثّم “و نمى يوشيم شَّهادَةَ الله كواهى خداى را يعنى كواهى كه خداى ما را باقامت آن فرموده إِنَا إذاً بدرستيكه ما 
آنوقت كه يوشيم كواهى را لمن الآثمين-از بزه كاران باشيم يبس حضرت رسالت ص بناه تميم و عدى را بعد از نماز ديكر 
نزديكك منبر سوكند داد كه ما قصد مال بديل نكرده ايم و اينكه سوكند را براستى مى خوريم و بفرمود تا دست از ايشان 
بازداشتند بعد ازان آن اناى كم شده را در دست ايشان بازيافتند و ميان ايشان و ورثه بديل در آن باب مجادله از حد اطناب 
بكذشت ايشان مى كفتند كه ما اينكه ظرف را از بديل خريده بوديم اما بسبب آنكه ما را ببنه نبود اقرار نكرديم و انكار بيش 
آورديم ديكر باره بمجلس اشرف حضرت رسالت يناه ص مرافعه كرده اند آيه آمد كه فإن تُيْرَ يس اككر اطلاع يافته شود عَلى 
ال امف قا اذكه وكوور كوا كرت ارقي فق 1ق ا يسمي انك تاخران رسن دو كاد كر وات انيما 
برخيزند بجاى آن دو خيانت كننده ين - الَّذِين - استكيق عَلَيهم از قوم آنانكه خيانت بسبب ايشان واقع شده بر كواهان يعنى 
ورثه الأويان_آناتكه اوّل بودند در ذكر مراد همه اولياى ميت اند و حفص و استحق معلوم ميخواند و اوليان نيز قراءت اوست 


يعنى دو كواه كه احق و اولى اند 


بشهادت از ان دو بيككانه زيرا كه خويشانند و شناسا به حقيقت امر او ايشان بكواهى قيام نمايند فَيُقيتمان_بالله يس سوكند 
خورتة داق مضمون أنكه مهاد ثا :هر ائينه كواهى .ما أعق #ون هَهَادتَهما منزاوارترست وتراضت نراق كؤاهى آن د تن كه 
قبل ازين كواهى داده اند وَّ مرا اعتّّدَينا و ما ستم نمى كنيم و ازحد در نمى كذريم درين كواهى إِنا إذاً بدرستيكه آن 
هنككاميكه جنين كنيم لمن الظالمين-از ستمكاران باشيم كه باطل را در موضع حق وضع كرده اند يس حضرت رسالت يناه 
ص فرمود تا عمرو بن عاص و مطلب بن ابى دواعه برخاستند و سوكند خوردند بخداى بعد از صلاه عصر كه اينكه اناى حق 


بديل بوده و ايشان خيانت كرده اند بعد از آن حضرت حكم فرمود تا اناى را بورثه بديل دارند. 
صفحه : ١0‏ 


ذلتكةة مك شك ه كريع ازا رة يمن بشاهد أدنى زر يكار ادنك أناعاتوا با كه بايتد كران بالشهاءه بكواهن على 
وَجهها بر وجهى كه حق آنست أو يَخَافُوا ونزديكك تراست بآنكه بترسند أن رد أيمانءاز انكه رد كرده شود سوكند بر 
فلاعيان تعد أنماتهم يعن السو كيد ايشان خورده اند و مدعى سوكند خورد و ايشان بظهور خيانت و سوكند دروغ رسوا شوند 
وَانّقُوا الهو بترسيد از خداى بخوردن سوكند دروغ وَ اسمَعْوا و بشنويد امر خداى را بسمع اجابت و اللّهدو خداى لا يَهدِى 
القُوم الفايتقين-راه نه نمايد فاسقان را كه خائنان و كواهان دروغ اند يوم - بَجمع الله الوّسّل- ياد كنيد روزى را كه خداى 


جمع كرداند بيغمبران را فَيَقَول يبس كويد مر ايشائرا ما ذا أجبتّم بجه جيز اجابت كرده شديد 


يعنى قوم شما شما را در جه جيز اجابت كرده اند وقتى كه ايشانرا بتوحيد دعوت كرديد سؤال براى توبيخ منكران ست يا 
بجهت اداى شهادت انبياء بر مومنان و امت ايشان قالُوا كفتند بيغمبران لا عِلم-لَّنا هيج علمى نيست ما را در جنب علم تو يا 
هيج دانشى نيست ما را بجيزى الا آنكه تو او را به از ما ميدانى نك - أنت - بدرستيكه توئى عَلَام الغُيُوب_داننده نهانيها يس تو 
ميدانى كه با ما جه ظاهر كردند بر زبان و جه در دل نهان داشتند و جه جيز اجابت نمودند و جه جيز را انكار كردند إذ قال- 
اللاتااعييق بق «قرئة مياد كق .إلى امح نض اللشعليه وسلم يعون كنت ععداق سق ناهريم را أذ كر تلفق باد كن 
نعمت مرا كه افاضت كردم عَلّك -وَ عَلى والِتدّيِكك- بر تو و بر مادر تو إذ أَيُدتّك-ياد آر كه جون تقويت كردم ترا برُوح_ 
القدس_يجترقيل: با بكلامن كه بذان لحباى درن كردى .يا احياق موقى:و كفته اند ووح القدش اتجيل امنت تكله #الثاسن «سيخن 
ميكوئى با مردم فِى المَهِدٍ در كهواره و آن معجزه تو بود وّ كهدا و سخن كوئى در حالت كهولت يعنى كلام تودر حالت 
طفوليت و كهولت از روى فصاحت و بلاغت يكك سال ست بدين آيت استدلال ميكنند بر نزول عيسى عليه السلام جه باتفاق 
علما قبل از سن كهولت يآسمان رفته ودر همان سن نازل خواهد شد و در زمين بسن كهولت خواهد رسيد وَإذ عَلَممّكك- 
الكتاب-و ديكر ياد كن اى عيسى 


جون بياموختم ترا كتاب يعنى كتابت و خط وَ الجكمة و فهم جيزها وَ النّوراة وَ الإنجيل- و معانى و حقائق توريت و انجيل وَ إذ 
تَخلق *و ياد كن آنرا كه ميسازى. 


١29 : صفحه‎ 


3ه العيرن راز ككل كَهِيئهِ اير ماندد هيئت مرغ بعإذنى بدستورى من قَتتفّخ ٠‏ “فيها يبس مى دمى دران صورت كه از كل ساخته 

0 اطيرا نش بشو آن صورت كل مرغ زنده يإذنى بفرمان من و تُبرئ ‏ الأكمه -وازعلت بيرون مى آرى كور مادرزاد راو 
جشم او را رك ال 1 باكك و بى علت ميسازى ابرص را بِإِذْنِى بامر من و إذ تخرج *المَوتى و جون بيرون مى 
آرى مردكان را از قبور ايشان زنده بإِذْنى بفرمان من وَ إذ كمّفتم, بَنِى إسرائيل- و ياد كن جون بازداشتم شر بنى اسرائيل را 
يعنى جهودان را عَنكك-از تو كه قصد قتل تو داشتند إذ جتْتَهُم وقتى كه آمده بودى بديشان بالببّنات بمعجزهاى روشن از 
آنجه مذكور شد ققال-الَّذِين- كَفَرُوا بس كفتند آنانكه كافر شدند مِنهُم از بنى اسرائيل إن هذا نيست اينكه ابراء و احياء و سائر 
معجزات كه عيسى عليه السلام مى نمايد إِلَا سِحرٌ مين «مكر جادوى روشن يعنى بر هيجكس مخفى نمانده كه اينكه سحرست 
و إذ أوحيت؟إِلَى التحواريّين -و ياد كن اى محترد ص آن را كه امر كردم مر حواريان را بزبان بيغمبر خود أن آمِنُوا بى آنكه 
ايمان آريد بمن و بِرَسُولِى و بفرستاده من يعنى عيسى قَالُوا آمَنَا كفتند ايمان آورديم وَ اشهّد بأنّنا مُسِلِمُون-و تو كواه باش بآن 
كه ما كردن نهاد كانيم فرمان ترا إذ قال-الحوارِيُون- ياد كن 


اى محمد ص آنرا كه كفتند حواريان كه خواص عيسى ع بودند يا عِيسَدى ابن -مَريم -اى عيسى يسر مريم هَل يَستَطيع رَبك - 
نقح لمانا تولب :يلعاي يكن وضاع نا برو رذ كازج بادعا تق أن 4 لونعلا اكه قرو ورمعل بها ماده وق 
السَّماءٍ خوانى آراسته از آسمان مائده خوانى را ميكويند كه بر آن طعام باشد ايشان از عيسى ع خوانى طلبيدند قال اَّقُوا اللّه 
كفت عيسى بترسيد از خداى و مثل اينكه سؤالها مكنيه إن كش مُؤْمِنِين -اكر هستيد شما باوردارند كان مر كمالات قدرت او 


راو صحت نبوت من. 
صفحه : /781 


قانُوا كفتدد از روى تمهيد معذرت كه ما در قدرت كامله او شكك نداريم و ليكن تُرِيدُ أن تأكل -منها ميخواهيم كه بخوريم 
طعامى از ان مائده وَ تَطْمَئِنتَقُلُوبّنا و آرام كيرد دلهاى ما بانضمام علم عيانى با دانش بيانى يعنى مشاهده ما باستدلال جمع شود 
تتعلوم أن كنظ انو داليم كدسر رامق كلق بماد انك تمر جه اوعدا ذو عواعه سما رقائق دارة فا كرروه عليهاءة 
باشيم بر آن مائده مِن-الشّاهتدِين-از كواهان وقتى كه از ما كواهى طلبند از إبن عباس رض منقول ست كه جون حواريان 
طلب مائده كردند عيسى ع فرمود كه سى روز روزه داريد آنككه از خداى تعالى بطلبيد آنجه ميخواهيد حواريان سى روز روزه 
داشتند يس كفتند يا عيسى ع ما براى هر كه اينكه كار مى كرديم ما را طعام ميداد يس از خداى تعالى درخواه تا ما را طعام 


مائده كردند عيسى ع يشمينه دريوشيد و دعا كرد جنانجه حق تعالى فرمود قال-عِِسَى ابن *مريّم - كفت عيسى يسر مريم اللَهُم 
اى خداوند ما اللهم كلمه بزركوارست ابو رجا عطاردى كفته كه هفتاد نام از نامهاى الهى در ميم اللهم تعميه است و از نضر 
بن شميل نقل ميكنند كه هر كه كويد اللهم خداى را بهمه نامها خوانده باشد عيسى ع در وقت طلب مائده حق سبحانه را بدين 
كلوه عر اق من كفت رين ف ورف كاوها ١‏ لزن علس قرول سارو ام رن الكمان كران ان اششاك كوت انا عيندا 2ه 
اشنلا ]ان حون ها ر] عدخي رقف نزول ان عندى باشك رأزلنا سراحل رهاق هارا و الخومااو ترا كد او وين بجا ]ينف يالاوليدها 
و آخر ما ازان خوان بهره يابند وَ آيَهٌ منكك و باشد آن خوان آيتى يعنى علا-متى صادر از حضرت تو بر كمال قدرت توو 
صحت رسالت من و ارزّقنا و روزى كن ما را از ان خوان يا توفيق شكر بر آن و أنت خيرٌ الؤازقين دو قو بتر روز وفقد كان 
قال الله ء كنت خذاق. إنى لها بدارتضكه من فزق فرشعده ام اينكةخوان يرا عليكم بختنا جوت اجات سوال شما فمن يكثر 
دنر 2 كاف نود ين لكويعه رول كلها رابشنها فال در به .يس من او را عذاب كنم عَذَاباً عذاب كردنى جنانجه لا 
لد 0 قوفلا اتح عدا كو اله زاكر جر ازع نميا بسو تق نمال دو قطعه ابر فرستاد و سفره سرخ در ميان ايشان 


بود تا 


بزمين آمدند و سفره از ميان ايشان بيش حواريان افتاد عيسى ع بكريه درآمد و كفت اللّهم اجعلنى من الشاكرين و ديكر فرمود 
كه خدايا اينكه خوان را رحمت كردان و عقوبت مككردان يبس وضو ساخت و نماز كذارد و بكريست و كفت بسم الله خير 
الرازقين و منديل از سر سفره برداشت خوانى يديد آمد آراسته و برو ماهى بريان كه يوست و خار نداشت و روغن از وى 
ميجكيد نزديكك سر او نمكك و نزديكك دم او سركه و بر حوالى آن انواع ترها مكر كندنا و ينج كرده نان بر خوان نهاده بر 
يكى زيتون و بر دويمى عسل و بر سوم روغن و بر جهارم ينيرو بر ينجم قديد شمعون برخاست كه يا روح الله اينكه از طعام 
دنياست يا از طعام آخرت عيسى ع فرمود كه از هيج كدام نيست بلكه طعامى ست كه حق سبحانه بقدرت خود ايجاد كرده 
بخوريد آنجه طلب كرده ايد و شكر كوئيد تا نعمت زياده شود كفتند يا روح الله اكر درين آيت آيتى ديكر بما نمائى كه 
موجب ازدياد يقين شود عيسى ع بآن ماهى بريان فرمود كه زنده شو بفرمان خدا تعالى ماهى فى الحال بجنبش آمد عيسى ع 
فرمود كه بحال اول شو باز همان ماهى بريان شد يس حواريان از تهديد ربانى ترسان شده از ان مائده نخوردند و عيسى ع 
فرمود تا درويشان و بيماران و معلولان را طلبيدند و كفت بخوريد كه شما را عطاست و ديكران را بلاست هزار و سه صد تن 


ازان طعام بخوردند و هيج جيز بران خوان 


از آنجه بود كم نشد هيج فقيرى از ان طعام نخورد الا كه توانككر شد و هيج بيمارى ننوشيد الا كه شفا يافت يس مائده بآسمان 
رفت و ديكّر روز جاشتكّاه بازآ مد و اغنيا وفقرا هم ازان تناول نمودند بعد از جهل روز غائب شد روزى مى آمد و روزى 
نمى آمد همجو ناقه صالح ع يس وحى آمد كه اى عيسى ع مائده ما را بفقرا ده نه باغنياء توانكران ازين حكم مضطرب شده 
در مائده شكك آوردند و آنرا بر جادوى حمل كردند و هشتاد و سه تن و بقول صاحب معالم سى صد و سى تن مسخ شدند 


بصورت خوك و بعد از سه روز بمردند. 
صفحه : 7١/‏ 


وَ إِذ قال الله + يا عيدى ابن ري مو باد كن ججون كفت خداى عيسى ع بسر مريم را بعد از رفع او بآسمان يا كويد خداى روز 
قيامت مر عيسى عر را برا تويب و تقريع انصارق أنتدقلك دابا تو كف اللناس او ل أن وسور اكد كي راد 
مادر مرا إلهَين_مِن دُون الله .دو خدا بدون خداى قال- سّ بحاتك - كفت عيسى خرف روم رو قري 
كردنى تايكون ا لل آنكه بكويم ما ليس إلى بكحق ‏ آنجه مرا سزاوار نباشد إن كنت ١‏ قلت ماكر بوده 
ام كه كفته ام آثرا ققد عَلمته :يس بندرستيكه تو ذانسته آنرا تعلم #مافى تُفيتى تو ميدانى آنجه در.ذات من ست ولا أعلم#و 


من نمى دانم ما فِى نّفسِكك. آنجه در ذات تو است يا تو ميدانى هر 


جه من نهال كرده ام و من نمى دانم آنجه تو ينهان دارى إِنّكك- أنت عنام العيُوبِ_ بدرستيكه تو دانائى يوشيده هاى ما قلتء 
لَهُم نكفتم مر ايشائرا يعنى امت خود را إِلّا ما أَمَرتَنِى به مكر آنجه تو امر كردى مرا بآن كه بايشان كويم از توحيد و تعبد و من 
نككفتم ايشان را مكر أن اعبّدُوا الله- آنكه يرستيد خداى را رَبّى وَ رَبُكم يروردكار من و شما يس من خود را مخلوق و مربوب 
كفتم نه رب و خالق و كنت عَلَيهِم و بودم بر اقوال و افعال ايشان شّهيداً كواه يا نككهبان ما دّمت*فيهم ماداميكه بودم در ميان 


2 


ايشان فَلما تَوَفِيتَتى يس آن هنكام كه فراكرفتى يعنى رفع كردى بآسمان يا بميراندى كنت- أنت-الوّقِيب -عَلَيهم بودى تو 
نككهبان بر ايشان و مراقب احوال و اعمال ايشان و أنت- عَلى كل شَى ءٍ و تو بر همه جيزها شَهِيدٌ كواه و مطلع بر آن و مراقب 
آن إن تُعَدْبَهُم اكر عذاب كنى ايشان را بر كفر فَإِنَّهُم عبادُكك- يس بدرستيكه ايشان بندكان تواند و بنده را بر مالك مطلق 


اعتراض نه رسد در هر جه كند وَ إن تَعْفِر لَهُم واكر بيامرزى ايشان را بآنكه از كفر توبه كرده باشند و ايمان آورده فَإنَكك- 


أنت -العَزيرٌ يس بدرستيكه تو غالبى و قادرى بر ثواب و عقاب الححكيم *دانا در هر جه كنى از عفو و عذاب. 


١29 : صفحه‎ 


قال- الله كفت خداى تعالى مراد آنست كه كويد خداى تعالى و ايراد لفظ ماضى براى تحقق وقوع است كانه كه قيامت قائم 


شد و خداى كفت هذا يوم “اينكه وفع اسك 


كه درين روز يَنقّع «الصادِقين- سود مى رساند راست كويان را صََدقَهُم راستى كه واقع شده است از ايشان در دنيا لَهُم جنات 
تَجرى مر اينكه صادقان را بهشتهاست كه ميرود من تَحتِهًا الأنهار از زير درختان آن جويها خالدين-فيها در حالتى كه جاويد 
باشند در ان أَرَداً هميشه تاكيد است در خلود يعنى زمان بودن ايشان نهايت ندارد رَضدى- الله عَنَهُم خوشنود كشت خداى از 
ايشان بطاعت وَ رَضُوا عَنه هو خوشنود كشتند ايشان ازو بنيل كرامت ذلكك -اينكه دخول جنان و حصول رضوان القَوزٌ العظيم » 
رستكارى يورك مك أله تنكم نما راق والأرقن مر هناف راست يادشاهى آسمانها و زمينها وَ ما فيهن :و آنجه در 
سماوات و وارضين است و هُوَ عَلى كل شد ءٍ قَدِيرٌ واو بر همه جيزها تواناست بقدرتيكه از عجز و ضعف منزه و مقدس 
تباركك و تعالى و تقدس 


سوره الأنعام 


مكه و هى مائه و خمس او ستو سنّون آيه بسم_الله_الرّحمن_الرّحِيم_الححمدٌ له همه ستايش ها مر خداى راست و مرجع 
همه ثناها حضرت كبرياست الذي أذ خداوندى كه بقدرت كامله تق - السّماوات و الأرض- بيافريد آسمانها رابى عمدى و 
ملاع لضن :راي اقسلى وطادمة عل «الملماك وار وييذا كدعار كهاى روش ار اقول مضررى نت كد كنعاند 
اللمعالق تورية و قطان انر كلف مو مان وقوه كتوون و كالمك شر دو تقار ل عم الندى كزين يز العف كي ال 


ظلمت و نور شب و روزست و كفته اند جهل و علم و يا معصيت و طاعت يا نار وجنت 


ودرانوار فرموده كه هدى و ضلالت و ازين جهت ظلمت را بلفظ جمع آورده كه ضلالت متعددست و نور را بلفظ واحد ايراد 
كرد كه هدى يكى ست ودر بحر الحقائق فرموده كه بيافريد آسمان دل و زمين نفس را و بيدا كرد ظلمات نفوس از صفات 
بهيمى حيوانى و اخلاق سبعى شيطانى و ظاهر ساخت نور قلوب را از اوصاف ملكى روحانى و اخلاق ملكى ربانى ثم يس با 
اينكه همه دلائل و آيات الّذِين- كَفَرُوا آنانكه كافر شدند يِرَبّهم يَعَدِلُون-با يرورد كار خود برابر ميدهند بتائرا يا عدول ميكنند 


ال أبؤستكن افويد كاز غوزة عياديت عيو او 


ضفحه + 707 هق الُذى حَلْفَكُم اوست آن تكسى كه بيافريك ندر شما راهن طين راز كل .يا ابتذا كرد خلقت شما وا از.ظين يعنى 


0 


ثقاللشرروا إن انامغلر اق سات ل # قن "اعلا ينين بدك تر غود لتق را كه صنو دامتر ]بل مر كدد ونه 3 أعل هق عندّه دو 
مدتى نام برده و معين شده نزديكك اوست كه كسى نداند و بعد از ككذشتن آن قيامت قائم بالا لوه اقم تمبزواندشن ينا 
شكك مى آريد اى مشركان با وجود اينكه آيت در بعث يعنى بعد از انكه ثابت شد كه بدو خلقت خلق از دست يس شكك 
نان اورف كنععا هلق تدرسيف :و قوز السو فريك معد ران شعو طق كن الها اعرف ون الاوفن قن اماف د 
مه ازا و داق :نيس تعلع ديز كن عبدائف آتجحه بنهاق تتناست يعن تعد .ون دل مخقى :دازيد وا جه كور و آنيضه اشكارق 


شما است يعنى 


بزيان مى آريد وَ يَعلّمِ “ما تكب يُون- و ميداند آنجه ميكنيد از خير و شر شما را بر آن جزاء خواهد داد ودر فتوحات آورده كه 
سر كم اشارت است به نسبت باطنى انسان جهروكم عبارت از نسبت ظاهرى اوست صاحب بحر الحقائق آورده كه مراد از سر 
سر خلاافتست كه در انسان وديعت نهاده و جهر صفات حيوانى و احوال نفسانى اوست و حقيقت آنست كه آدمى را 
صورتيست جسمانى و معنى روحانى بجسم از عالم خلق است و بروح از عالم امر سرش از مرتبه امر شود و جهرش از مرتبه 
خلق ودر نقد الفصوص فرموده كه انسان مرآتى ست ذات وجهين در يكك رويش خصائص ربوبيت بيدا ودر ديكر رويش 
نقائص عبوديت هويدا جون بخصائص ربوبيت نككرى از همه موجودات بز ركوارترست و جون نقائص عبوديت شمرى از همه 
كائنات خوار و بيمقدارترست رباعى جون در خود از اوصاف تو يابم اثرى حاشا كه بود نيكك تر از من دكرى و اندم كه فتد 
بحال خويشم نظرى در هر دو جهان نباشد از من تبرى يس حق سبحانه و تعالى ميفرمايد كه من اسرار خصائص شما در مرتبه 
غيب ميدانم و آثار نقائص شما را در عالم شهادت مى شناسم و ديكر ميدانم آنجه شما ميكنيد از عملى كه سبب ترقى باشد بر 
درجات انسانيت يا موجب تنزل بدركات حيوانيت و دانستن (اينكه و آن سالكك را بر آن دارد كه باصلاح و تزكيه اعمال 
مشغول شده از حضيض استيفاى حظوظ حيوانى بذروه استيناس نعيم روحانى متصاعد كردد) نظم حيف باشد كه عمر انسانى 


جون بهايم بخواب و خور كذرد آدمى ميتواند 


از كوشش كز فرشته بفضل دركذرد وما تَأتِيهم من آيَهِ و نمى آيد بكافران آيتى من آيات_رَيُّهِم از آيات يروردكار ايشان 
يعنى قرآن يا ظاهر نمى شود بديشان معجزه جون انشقاق قمر و انقلاع شجر و غير آن إِلَا كانُوا مكر كه هستند عَنها مُعرضين-از 
اذا آبت:و:معتيزة اغراض كس د كان فقن كبوا بالق درس بدرسضكه بدروغ داشتند قرآن را لغ جاءقم انهتكام كه آمد 
بديشان فسَوف- يَأتِيهم بس زود باشد كه بيايد يشان يعن ظاهر شود بر ابشان أناة ما كانوا به خبرهاى آنجه بودند كه بدان 
يستهزؤن- استهزا ميكردند و ظهور آن در دنيا بوقت نزول عذاب بود بديشان يا بهنكام ارتفاع رايات اسلام و اقتدار و شوكت 


ملازمان سده سينه خير الانام عليه السلام و ظهور آن اخبار بر كافران در آخرت روشن است. 
صفحه : ١/17؟‏ 


| لو قروا آنا يدانه و لااسيقة كما تقو ت كهازيت كو املك تمت علاكة كردي ين فليو يش انرايشات ين فرنا ران كزوه 
كذشتكان , يعن امل زماتي شتوو ير ود ردن شاد يندا نين يليت كنا الي لسار مولع عدت واقزلة قير الاق تبر 
كفته اند يس صفت اهل قرن ميكند مَكتَاهُم فى الأرض جنان كروهى را هلاكك كرد, يم كه ايشان را در زمين مكان و آرامكاه 
داديم يا دران زمين اعلا حمر سحي ب نا رامط ددوريوة م اد سكديا ل تمك لى الحدقها رالدافةان 
جون عمر دراز و قوّت تمام وسعت مال و استظهار بخدم و حشم رن السَّماءَ و فرو فرستاده بوديم 


ما باران را عَلّيهم متدراراً بر ايشان بى دريى بهنكامى كه محتاج بودند بدان و جَعَلنَا الأنهارٌ و كردانيده بوديم جويهاى آب را 
كه بيوسته تجرى من تَحتّهم ميرفت در زير درختان ايشان يا در زير قصور و منازل ايشان كه بران مشرف بودند يا در تحت 
تصرف ايشان بود كه بمزارع و بساتين خود مى بردند محصل كلام آنست كه ايشان متمكن بودند در زمين و در رفاهيت و 
خصي :رسيت فين مكدارا نان فاملكتا قم بللزيو بت اكه كرد نم اإفكاذ را بكاهان ايعان وسو تكره ابعائنا دقرت 
و نعمت و أَنمّأنا ين بَعدِهِم و بيرون آورديم بس از هلاكك ايشان قَرناً آحرين- كروهى ديكر درين آيت كقار قريش را تهديد 
كرد بهلاك در اخبار آمده است كه نضر بن حارث و نوفل بن خويلد و إبن اميه مخزومى بخدمت حضرت رسالت يناه ص 
آمدند و كفتند اى محمّد ص ما بتو ايمان نخواهيم آورد تا وقتى كه جهار فرشته نامه نوشته از آسمان ببارند و كواهى دهند 
كه اينكه كتاب از خداى بشما آورده ايم و در ضمن آن مكتوب اينكه معنى مندرج بود كه تو رسول اوئى آيت آمد كه وَلَو 
تَزّلنا عَليكك و اكر بفرستيم بر تو كتاباً فى قرطاس كتابى نوشته در ورقى كوه : | ددهم رسن بها يفلد انه آن را بدستهاى 
خود و شبه ايشان در نزول آن كتاب از آسمان مرتفع وك لكان الوك كنزؤااس تمع هيد كنت ني كه كافزائد إن هذا 


يست اتج 45 اووذه سا الا مح انين سك جاقوئ زوق بر كمه كن :و فالوزااو كنشتن كافران لوالا أنزلء 


عَلّيه ملك +جرا فرو نه فرستند بر محمد ص فرشته كه با ما كويد كه اينكه يبغمبر است و لو أَنزّلنا مَلْكاً و اكر فرو فرستيم فرشته 
وا نمق «الأمز عل ادك ع ده قوذ بهافاك يشان جك منث: الهى ون ادكه بجاركل د كد كر معافقه ينهد فرضتة برا نانيع 
طلب كرده اند هلا-كك ايشان لازم بود ثم لا يُنظوُون- يس مهلت داده نشوند بعد از نزول ملكك بيكك جشم زدن و جون 
مش ركان ميكفتند كه جرا فرشته برسالت برنمى آيد حق تعالى فرمود كه وَ لّو جَعَلناه ملكا و اكر ما كردانيديم رسول فرشته را 
لَجَعَلناه م رجن هرآئينه متمثل كردانيديم اورا بصورت آدمى جنانجه جبرائيل ع را بصورت دحيه الكلبى متمثل ميسازيم و اينكه 
صورت بجهت آنست كه قوت بشرى بديدن ملاائكه بر صورت اصلى ايشان وفا نميكند مككر جمعى از انبيا ع بقوت قدسى 
مشاهده ايشان توانند نمود يس ما جون فرشته را فرستيم بصورت بشر فرستيم وَ لَلَبَسنا و هر آثينه در آن حال يوشيده كردانيديم 
عَلَيهم بر ايشان ما يَلبِسُون- آنجه بر خود يوشيده كرده اند امروز يعنى جنانجه اكنون رسالت بشر را مسلم نميدارند در ان وقت 
نيز طعنه زنان خواهند كفت ما هذا الا بشر مثلكم يس تسلَى ميدهد ييغمبر را تا از قول كافران غبار ملالل بر خاطر عاطر 


آنحضرت ص نه نشيند و ميكويد. 
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و لفل انيتهؤععة دش وهر آنه تكتين موده انوس كردة ان بر غميرالئ كه بؤذه اند مخ فيلك دريقن ار فحاق ديسين 
فرود آمده است بِالّذِين- سجْرُوا مِنهُم بآنائكه سخريت كرده اند از رسل يعنى با ايشان استهزاء نموده اند ما كانُوا به جزاى 


نجه بودند 


كفا سكوزر كوو اء :بك دنه نه حرا عدانه نكال الفى رف كه ركرة ايفان درا هد فل رركو اف مسد صن وترم 
از ايشان اكر عذاب مش ركان را مسلم نميداريد بور اسيل كان درن د زمين كاهى به يمن و كاهى بشام و بر ديار عاد 
و ثمود بكذريد ثم دانظوُوا يس بنكريد به نظر عبرت كيف كان كه جكونه بوده است عاقبَة امَك بين آخر كار تكذيب 
كان نز كوك نعل من يديل لقان 4 سنا قن الشساوانة ل الا ر سيد 116 ارك ١‏ معدركر النمقانيا وارميتها ادف 
از روى خالقيت و مالكيت اكر ايشان جواب كويند فبها و كر نه قل لله تو بكو كه مر خمداى راست كتّب- نوشت خخداى على 
نفسه_الرَّحمَهُ بر نفس خود يعنى التزام نمود از روى فضل وجود رحمت را كه قبول توبه است و عفو از معصيت و در احاديث 
آمده است كه حق سبحانه و تعالى كتابى نوشت و آن نزديكك اوست فوق العرش مضمونش آن كه ان رحمتى غلبت على 
غضبى و مى شايد كه مراد رحمت ذاتيه باشد كه رحمت مطلقه او را امتنانيه نيز كويند و آن رحمتى است كه همه جيز را 
فرارسيده و نتيجه آن عطا دادن است بى سابقه سؤال و استدعا و رابطه حاجت و استحقاق كه در مثنوى معنوى واردست نظم 
در عدم ما مستحقان كى بديم كه بدين جان و بدين دانش شديم ما نبوديم و تقاضا ما نبود لطف تو ناكفته ما مى شنود 


م بخدائيكه جمع خواهد كرد خداى شما را إلى يوم_القِيامَهِ تا روز رستخيز يا جمع خواهد 


كرد شما را در قبور تا روز قيامت لا ريب -فيه روز كه در وقوع آن شكك نشدت لايق شعي وا نف هُم آنانى كه زيان كردند 
در نفسهاى خود يعنى فطرت اصليه و عقل سليم را كه سرمايه ايشان بود ضائع ساختند فَهُم لا يُوْمنُون- يس ايشان ايمان 
نخواهند آورد وَّ له هو مر خداى راست ما سكن - آنجه آرام دارد فى ليل _و نهار در شب و روز يعنى اوست مالكك مكان و 
زمان و آنجه زمان و مكان آنرا كرفته وَ هُوَ السّميع “و اوست شنوا بآنجه كافران كويند العَليم “دانا بآنجه قصد كنند سبب نزول 
اينكه آيت آن بود كه جمعى از كفار قريش كفتند اى محمد ص ما را معلوم شده است كه احتياج و مسكنت ترا بدين كار 
ميدارد كه بيش كرفته ما براى تو بطريق توزيع ازاشرف قبائل جندان مال حاصل كنيم كه توانكرتر از جمله خويشان خود 
شوى بشرط آنكه ازين دين رجوع نمائى حق سبحانه و تعالى فرمود كه هرجه شب و روز بران اشتمال دارد ازان خداست اكر 
خواهد بيغمبر خود را جندان مال دهد كه توانكرترين خلق شود قل أ غَيرَ الله بكو اى محترد ص آيا غير خداى را أَنّخِذ وَل 
فرا كيرم دوست يعنى غير خداى را ومع ند كلم بقاطز القساوالتو رو الأرفن_ضعداق كنرنويد ]ونه انان وازمين اتيك و هو 
يُطعم +و او ميخواند خلق را يعنى روزى ميدهد ولا يطعم +و روزى داده نمى شود يعنى بى نيازست از خلق و خلق بوى محتاج 
اند قال الله تعالى ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان اللّه هو 


الرزّاق ذو القوه المتين قل إِنَّى مرك كر اى تصق د سن :رد و مشكة مز مأموز شده ام أن أكون أوَّل-مَن أسلم -يآنكه باشم اوّل 
كسيكه كردن نهد حكم خداى را براى آنكه نبى سابق امت باشد در دين و لا تَكوئّن : مِن- المُش ركين -و مرا ميكويند كه مباش 
ال افر كان يعي اشير كن | وك كان 
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قل إلى ' شاك ركو ند ومشك هومن ترس إن عض يت رَبّى اكر عاصى شوم در امر يرورد كار خود يعنى غير او را يرستم 
عاب -يَوم عَظِيم راز عذاب روز بزركك كه قيامت است مَن يُصرّف هر كه بككرداند خداى عذاب را عَنه ازو و حفص بصيغه 
مجهول ميخواند يعنى هركه بككردانيده شود عذاب ازو يَومَيَذٍ دران روز فَفَّد رَحِمَهِ .يس بدرستيكه حق برو بخشايش فرموده 
است و ذلك و اينكه بخشايش خداى الور المُبين -رستكارى هويداست و إن يمس سكك- الله مو اككر برساند بتو خداى بضرٌ 
سختى جون مرض و فقر قلا كاشف- له يس هيج بازدارنده و برنده نيست آن را إِلّا هُوَ مكر او وَ إن يَم.سكك. بير و اكر 
برساند بتو نيكوئى جون غنا و صحت فَهُوَ على كل -شََى ءٍ قََدِيرٌ يس او بر همه جيزها ازينها تواناست و هُوَ القاهرٌ واوست 
قه ركننده فوق-عِبادِه غالب بر بندكان خود فوقيت بمكان نيست بلكه تصوير استعلا و غالبيت حق ست بقدرت و قهر بر همه 
مخلوقات وَ هُوَ الحَكيم *و اوست محكم كار در تدبير خود الخَبِيرٌ دانا بخفاياى احوال بندكان نقل ست كه سفهاى قريش 
كفتند اى محمد ص ما كسى را نمى بينيم كه ترا تصديق كند و از احبار يهود و علماى نصارا يرسيده ايم كه صفت اينكه مرد 


در 


كنك عوريقن ذرده اللدعمة لكان كدقن انون كنوع نا "ناف كد كواهى كه بزسالت و رهقت كباب نر انك امدق 
يكوا ميحد كد :در جوات ابشان أى دش امع م كر دوادو زرو كبر ابوت تجياذك يقن كرام حيتت زر خوار 
همه كواهى هال الل ملَِيدٌ بكو خحداى بز ركترست از جهت كواهى بَينى و بكم او كوا ست ميان من و شما يعنى كواء 
توت مون تاكن سينا الست ار 8 تعدا افر #وونن يواظي: كرية فده كه ران اندو عية .تا بيم كنم شمارا 
بقرآن واكرجه درو بشارت نيز هست اما اكتفا كرده باحد الضدين و من بَلَغْ -و ديكر انذار ميكنم هر كه قرآن بدو رسيد از 
عرب و عجم و جن و انس امام مقاتل رحمه الله فرموده هر كه قرآن بدو رسيده حضرت بيغمبر ص نذير اوست واز آنجا است 
كبيحة صن بن الورك تردوده ‏ من بلغه القرآن فكانما راى محمدا أ نكم لَتَشْهَدُون -آيا شمائيد كه كواهى مى دهيد 
2 تمع الله الكة باعدا لمعه آلهة أخزى خدايانة دركربيعتق بناق كل لا أههد ركو من بازى كرآهى مداه يرن فل الماخة 
بكو جز اينكه نيست كه او إله*واحَدٌ خدايست يكانه و من برين وجه كواهى ميدهم وَ إِنَنِى بَرى ‏ و بدرستى كه من بيزارم ما 


تش ركون از آنجه بوى شريكك ميداريد از اصنام و غير آن. 
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الَذِين- آتَيناهُم #الكتاب آنانكه ايشائرا داده ايم كتاب َع فونه * مى فاسع وجفر تعن لاف درا حل مدي كدامة روكت 
در توريت كما يَعرفون- أَبناءَهُم همجنانكه مى شناسند يسران 


خود را بحليه و صفت ايشان مراد معرفتى روشن است آورده اند كه حضرت فاروق رض از عبد الله بن سلّام يرسيد كه معرفت 
شما مر حضرت ص را كه خداى از ان خبر ميدهد كه همجون معرفت فرزندان است بر جه وجه تواند بود إبين سلام رض 
كفت من برسالت بيغمبر متيقن ترام ازانكه بصحت نسب يسر خويش جه اينكه رااز توريت دانسته اما يسران را معلوم ندارم 
دنا قايعه مناه امن عمو رع الرنيود كد ماف تقل اقيق فذاق زاف عه لله كعد فسعت وعدة قت ارون د ود ورا 
لتقام كشاتق كداز باتكار تدكد دو هيهاي خوودار مض ركان و اقل كنات" قح لابو مرك رين ايان اإنعان تس ا رئدا من 
أظلّم هو كيست ستمكارتر مِمّن_اقتّرى از كسيكه افترا كند و به بندد عَلَى الله كذِباً بر خداى دروغ را بآنكه ملائكه دختران 
سوا ما زوك وى اطع عراسه يرد أر كدب بأرهريا كه مكزيي كد ]دعوو كد اماك ران راسعرر 
شعر و كهانت نام نهد إِنّهِ لا يُفلح الظَالِمُون قرت كه وإسدكار ترود حك رالويعكى كاتراة و بوم لحنوكم عجميعا وياد كن 
روزى را كه حشر كنيم همه ايشان را از عابدان و معبودان ثم وال “يس كوئيم از روى توبيخ للذِين أشركوا مر آنانرا كه 
رك اورف اند ا -شرَكاقكم كيه رقا عدا ران سيا دك ركه داف مساكوية ال اك امو تأناث زاك كماق 
ميبرديد كه شما را شفاعت خواهند كرد لم كلم تكن فتقهم بين تاقد معدت ابقان إلا أ الراك اكد كريعد الله وتنا 
بخداى كه 


برورد كار ما است ما كنا مُش كين - كه ما نبوديم شرك آورندكان و دروغ كويند و بدان سوكند ياد كنند مشركان جون روز 
قيامت مشاهده كرامات و علو مقامات اهل توحيد كنند بعضى مر بعضى را كويند بيائيد تا انكار شركك كنيم شايد كه ما نيز 
نجات يابيم يس سوكند خورند بخداى كه ما مشرك نبوده ايم حق سبحانه بر دهن هاى ايشان مهر نهد تا جوارح ايشان بر كفر 
ايشان كواهن :داطيد كه الوم نتم عق افواغهم الآآيه انظر كبض- كديا بنك كه جكونه دروغ ميكؤيتد على أنقيد هو بر نفسهاق 
خود بنفى شرك از ان وَ ضَلَعَنهُم و كم كشت از ايشان ما كانوا يَفتَرَون- آنجه بودند كه افترا ميكردند از شريكك مر خداى 
را نقل ست كه ابو سفيان و وليد و عتبه و شيبه وابى بن خلف و برادرش با جمعى ديككر در موضعى از مسجد الحرام اجتماع 
نموده استماع قرآن خواندن حضرت رسالت يناه ص كردند يس نضر بن حارث را كه تواريخ ملوكك عجم خوانده بود و اخبار 
كذشتكان يادداشت يرسيدند كه اينكه جيست كه محمّاد ص مى خواند آن لعين كفت كه من نمى دانم كه جه ميكويد الا 
آنكه لب مى جنباند و افسانه يبشينيان مى خواند جنانجه احيانا من هم بر شما مى خوانم اينكه آيت نازل شد كه. 
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وَ مِنهُم و از كفمار مكه مّن يَستّمِع + إليك. كسان هستند كه كوش فرا ميدارند بسوى تو وقتى كه قرآن ميخوانى وَ جَعَلنا و 
افكنده ايم عَلى قُلُوبهم بر دلهاى ايشان أكِنّهٌ بوششها أن بَفْقَُّوه*تا فهم نه كنند آنرا وّ فى آذانهم و نهاده ايم در كوشهاى ايشان 


وَقرأ كرانى تا حق نشنوند وَ إن يرَوا 


كل > آيِهِ و اككر به بينند هر معجزه كه از تو مى طلبند لا يُوْينُوا بها ايمان نمى آرند بدان از فرط عناد و استحكام تقليد در ايشان 
وتكذيب: يشان بكايت وسيده عتى إذا جاؤك دنا بون بيباندد به تو مجاولوتكك ندال وختصومت كتنشدابا تو يفول «الدين 
كمَرُوا كويند آنها كه كافراند إن هذا نيست اينكه كتاب تو إَِا لساظية الا مز دكن افتزاقة بيشينيان وَ هم ايشان يعنى كافران 
يَنهَون - عنه بازميدارند مردمانرا از ايمان برسول وكا ونا عتدقو دور مى شوند به نفس خود ازو يعنى نه خود ايمان مى آرند و 
نه ديكرى را ميكذارند و كفته اند اينكه آيت در شان ابو طالب ست و معنى آنكه نهى ميكند دشمنان را از تعرض رسول ص 
حمات وضود الاقيق اق دورئ فى ويك و إناتهلك ومنو على كسد دين عمل إلا نهم بكر تقيهائ خود را وما 
يَشعُرُون-و نميدانند كه ضرر ايشان بغير ايشان تعدّى نميكند وَ لو ترى و اكر به بينى ايشائرا إذ وُقَهُوا عَلَى النَارٍ جون بازداشته 
ده باشقد دن ا هر آتته ببق امرى'ذنغايت: شتاعت و ايشان زامشاهده كتى كاز سحت عذات فرياد ميكتند فقالوا بسن 
مكريقة نا لعدائرة كاشكق جانباز كرادم هوه بديا ةلا كدت اراك ونا واتكدب له كيم آباض يروو كارتها راز 
تكرقدون«القر وه باشيم از جمله باوردارند كان بل نه جنان است كه ايشان ميكويند جون بدنيا روند مومن باشند بلكه بر 


همان كفر خواهند بود و اينكه اقرار توحيد حالى براى آنست كه بّدا لَهُم ظاهر شده است مر ايشان را ما كانّوا 


يُخفون- آنجه بودند كه مى يوشيدند از كفر و معاصى مِن قبل * يبش ازين در دنيا جون امروز بشهادت جوارح بر ايشان ظاهر و 
ثابت شد اعتذار ميكنند و تمناى رجوع بدنيا دارند وَ لو رُدُوا واكر ايشائرا بازكردانيده شود لَعَادُوا هر آثينه بازكردند. لما تُهُوا 
عَنه * بسوى آنجيزى كه نهى كرده شده اند از ان يعنى شركك و عصيان وَ إِنَّهُم لَكاذْبُون-و بدرستيكه ايشان دروغ كويانند در 


وعده ايمان و جون اينكه آيت ها در وعيد قيامت بر كافران خوانده شده بعث و نشر را منكر شدند. 
صفحه : 71/9 


وَ قالوا و كفتند إن هى - نيست زندكى إِلَا ياتا الدّنيا مكر زندكانى ما در دنيا وَ ما تحن يمبعُوئينو نيستيم ما برانكيختكان از 
فووا أو ترق و اكز سي | خاقهلوا على رقي جوم را ودارقة كاقرآن واي حك عدا با ووسرقت عرم :ان كرر سراي | 
ليبن هذ بالكتى - آيا نيست اينكه بعث و نشر راست و درست قَالُوا , وَرَبّنا كويند بلى بحق يرورد كار ما يعنى اقرار مى كنند 
مؤكد بسوكند قال- كويد خداى قَذُوقُوا القذاب-يس بجشيد عذاب را بما كنم تُكمُرُون- بآنجه بوديد كه كافر ميشديد يعنى 
عذاب كشيد بسبب كفر قد حَسِرَ الَِّين- بدرستيكه زيان كردند آنانكه كَذّبُوا يلِقاءِ الله تكذيب كردند ديدن خداى رايا باور 
نه كردند لقاى ثواب و عقاب را بعد از مركك عَتتى إذا جاءَتهُم “الشاعة تا جون بيايد بديشان قيامت بَعْتَهُ ناكهان قَالُوا يا حسرَتنا 


كويند اى حسرت و يشيمانى ما عَلى ما فَرّطنا بر آنجه تقصير كرديم فيها در حيات دنيا وَ هم تحملون-و ايشان بردارند أوزارَهُم 


كتاهان خود را عَلى ظَهُورَهِم بر يشتهاى خود مراد آنست كه كناهان ايشان لازم باشد بر ايشان و از ايشان منفكك نه كردد و در 
معالم آورده كه جون مؤمن از قبر بيرون آيد استقبال كند او را جيزى در غايت خوبى و خوشبوئى و كويد مرا مى شناسى 
مؤمن كويد نى ترا نميدانم كويد من عمل صالح توام بيا بر ما سوار شو كه من در دنيا بسيار بر تو سوار بودم و آيت يوم نحشر 
المتقين الى الرحمن وفدااشارت بدين ست و جون كافر سر از خاكك بردارد بيش آيد او را جيزى در نهايت زشتى و 
ناخوشبوئى و بدروئى و كويد مرا ميدانى كافر كويد نى ترا نميدانم كويد من كردار بد و ناياكك توام بسيار در دنيا بر من سوار 
شدى امروز من لاساو قو وا وهم دونه ا ررار ف على حورو عبارت ازين 0-6 ساءً ما يَزِرُون بدانيد 
كه بد بارى است بار كناه كه ميكشند وَ ما الحياةٌ الدِّنِيا و نيست زندكانى دنيا كه ايشان مغروراند بدان إِلَا لَجب +وَ لَهِوٌ مكر 
بازى كودكان و مشغولى ديوانككان وَ لَدَارٌ الآدخِرَةٌ و هر آئينه سراى آخرت حَيرْ لين -يتقُون- بهترست براى كسانيكه 
بهي كارف تعفد ضيف الكو سراق الخروكييائن اندع و الدنياق [ر تالف ازهواني قاهرا سكهاف از اشن ار مد رول ١‏ 
قلا تَعقلُون- آيا تعقل تميكندذ و حفض بخطاب مبخوائد يعتى تعقل تميكنيد كه ازين دو سراى كدام بهتراست آورده اند كه 
اخنس بن شريق و ابو جهل با يكديكر ملاقات كردند اخنس كفت يا ابا الحكم در شان محمد بن 


عبد الله جه حكم ميكنى در دعوى خود كاذب است يا صادق حالا كسى بر ما مطلع نيست كه اكر راست كوئى بازخواستى 
كند ابو جهل كفت محمّرد ص راست كوست و آنجه بما ميرساند آسمانى ست نه شيطانى اما اككر به نبؤت او اعتراف ميكنم 
محذورى دارد و آن جنانست كه تمام عز و شرف كه اهل حرم بدان ممتاز و سرفرازند از لواء و ندوه و سقايه و عمارت مسجد 
تعلق بآل قصى دارد و اكر نبوّت نيز بايشان بازكردد اشراف قريش و بقيه آل لوى بيكبار محروم مانند و قول ابو ميسره آنست 
كه ابو جهل مشافهتا با حضرت رسالت يناه ص كفت كه اى محمّد ص ما هركز از تو دروغ نشنوده ايم و ترا صادق دانسته ايم 
وليكن در دعوى نبوت تكذيب تو مى كنيم آيت آمد كه. 


صفحه : //1؟ 


قد تَعلّم “به تحقيق ما ميدانيم نه لحرُتكك ‏ الّذِى يَقُولُون- بدرستيكه ترا اندوهكين مى كرداند آنجه ميكويند در تكذيب تو 
فَإِنّهُم يس بدرستيكه القت ل كنيز كن كويب تبن قد نز وو خققاك ورزابض “كر سترففد ولك #الطالمية دو ليكق 
ايشان ستمكارانند بآيات الله _يجِحَدُون انكار ميكنند آيتهاى خداى را از روى عناد يس براى تسلى آنحضرت صلى الله عليه 
لم ميغرمابد و لبد كذيت واب دوسشيكه تكذيب كزده اند و2 ل دمن قيتكف:بيغمبران ترا بيش ازاتو فص عَرُوا يسن أبشان 
عكيان تبومالك علج بها 12 واوا انججةابقاة زا كدي كتقو اودوا وين لق عمررئع ايعان وتايننة عتى اناعم ا بولتن 


كه آمد بديشان نَصرّنا يارى كردن ما و ما وعده كرده ايم صابران را بنصرت و حكم كرده ايم بغلبه مومنان بر 


كافراة :و دعاست تعر د فده لكلواك : اللددث وعدم ماق لخدا زاوعكين كددر تضيرت اهل لمان فرمودة لند صنت 
كَلمَنا لِعبادنًا المُرس لين إِنّهُم لَهُم «المَنصٌورُون-وَ إن جندَنا لَهُم “الغالبُون-وَ لَقّد جاةكك- و هر آثينه آمد بتو من َب المُرسَلِين-از 
خبر فرستادكان كه امم ايشان جه آزارها بديشان رسانيده اند و ايشان صبر فرموده و آخر غالب شده اند كتب الله لاغلين انا و 
رسلى وَ إن كان- كبْرَ عَلّيكك و اكر جنان است كه كران باشد بر تو إعراض هم روى بككردانيدن ايشان از قبول دين حق فَإِن 


ل ميا 
5-5 


استطعخ دوين ١‏ كرسفواق أن تقد اكه بكو تناف الأومن 'بدوراكن دروك آورهه اقن كه د ايت حرصي 7 


- 


حضرت رسالت يناه ص را بر ايمان قوم بود مى خواست كه هر معجزه كه اقتراح مى كنند حق سبحانه تعالى ظاهر كرداند تا 
باشد كه بدائره مؤمنان درآيند حق تعالى اينكه آيت فرستاد كه جون از اعراض ايشان ملول شدى و بر تو بزركك مى آيد يس 
كني وا هدقف ا ل ل ا رول أده لما فق الكاينيا دقان ندا كي و ا 
َتَأتِيَهُم بآيْهِ يس بيارى آيتى براى ايشان جنانكه خواهند وَ لو شاءً اللّهءو اكر خواستى خداى لَجَمَعَهُم عَلَى الهُدى هر آثينه جمع 
كردى همه ايشان را بر هدايت و توفيق ايمان دادى قلا تُكوئّن يس مباش صورت خطاب متوجه آن حضرت عليه السلام ست 


واذار معت أمكا برا مكرك ساشيد من «الجامل: مان تاذاناة تدزة حشلد كه كفويو امات وااسفه دل قوق ا تاه 
صفحه : 7171 


نما يَستَجيب جز اينكه نيست كه 


اجابت مى كنند دعوت ترا الَّذِين -يَسمَعُون- آنانكه مى شنوند بسمع قبول از روى فهم و تامل اما كافران مانند مرد كانند از 
انكان:احابت: نا بد تجباتفحة ان اموات و الموى َبعَفّهُم الله *و مد كايو ور اكزانل تكدذاع أنكاه,ابشات بدانيك و ان «اتسكن سود 
نكند ثم ليه بُرجَعُون - يس بسوى او با زكردائتد همه را براى جا و مكافات و قالوا و كفتند رؤساى قريش لو لا تَرّل- عليه جرا 
فرو نمى آيد بر محمد ص أيه مِن رَنُّه_ نشانه از برورد كار او يعنى معجزه كه مى طلبيم ازو قعل إن الله قادِرٌ بكو بدرستيكه 
خداى قادرست عَلى أن يُتزّل- آيِهُ بر آنكه فرستد آيتى از مقترحات ايشان وَ لكن ت أَكتَرَهُم لا يَعلمُون-و ليكن بسيارى از ايشان 
نمى دانند كه انزال آن مستجلب بلا و عنا هست زيرا كه حكم الهى برين وجه شرف نفاذ يذيرفته كه جون معجزه طلبند و حق 
سبحانه تعالى ظاهر كرداند و مقترحان ايمان نيارند عذاب استيصال بديشان فرود آيد جون ثمود و اصحاب مائده وَ ما من دَابَّهِ 
ف لاه وات عق »دن رم ولا ما ور بح نهنا كلاد هوا رد ا رد ببالهاى خود اينكه كلمه براى 
تاكيدست جنانجه كويند فلان جيز بجشم ديدم و فلان سخن بككوش شنيدم يا آنكه طيران كنايت از سرعت مى باشد يس لفظ 
اق لم نجان ماك واتحميل كلقر ١‏ كه نظا عع جقفدة و ريركلاه لامو أموالكم الا كو ابعر امد كل فتعابدر 


آفرينش و مرده و زنده شدن يا در اداى ثناى الهى جه هيجكدام از تسبيح حق سبحانه و تعالى غافل و ذاهل نيست و 


ان من شى ء الا يسبح بحمده ما قَرّطنا فى الكتاب_فرو نككذاشتيم در لوح محفوظ من شَّى ءِ هيج جيزى را بلكه او مشتملست بر 
دلائل دقائق امور علوى و سفلى ثم إلى رَبّهم يُحشَرُون- يس بسوى يرورد كار خود حشر كرده خواهند شد اينكه امم تا انصاف 
بعضى از بعضى بستانئد وَ لين - كذَّبُوا بآياتنا و آنانكه بدروغ داشتند آيتهاى ما را صم كرانند از شنودن دلائل ربوبيت وَ بُكم” 
وك تنح انط ب اال ويك ننه و انان فى لمات ونا اكتوان كرون ميا او ار ا 1 1 
يُضلله “هركرا خواهد خداى كمراه كرداند يعنى توفيق هدايت ازو منقطع سازد وَ مَن يَسَّأْ و هركرا خواهد يَجعَله ثابت كرداند 
و نككاهدارد عَلى صراطٍ مُسَتّقِيم_بر راه راست- صفحه : 7179 


- 


يكم بكو ايشان را كه جه مى بينيد إن ا عَذاب الله .اكر بيايد بشما عذاب خداى جنانجه بكافران كذشته آمد در 


و 
- 
0 


وكا ف تكن السافة لابه فيا كتاف :و مول فدات عوك | عي الل عرق لبا عرس قرزا ميكوانه كه تدان اذ 


أ 


شما بردارد يعنى بخوانيد غير او را إن كم تادقية باكر شهكة رادت كويان كه بتان خدايانند بل نه جنانست كه بتان را 
خوانيد بلكه إرّاه نَدعُون-او را ميخوانيد و تضرع جز بدركاه او نمى بريد فيكشف ميس ببرد و دفع كند از شما در دنيا ما 
نَدعُون إليه آنجه او را بكشف آن ميخوانيد إن شاءَ اكر خواهد وَ تنب ون-و فراموش مى كنيد در وقت دعا يعنى دست 


ناميه اريك فا عكر - آنجه شرك ساخته ايد با او يعنى آلهه خود را 


وَلَهَّد أرسّلنا و بدرستيكه فرستاديم ما رسولان را إلى أَمَمر بامتان ايشان من قبلكك- بيش از تو و ايشان كافر شدند و تكذيب 
ييغمبران كردند أَحَدنَاهُم يس كرفتيم ايشائرا بالَأساء سخ و تنكى و الصَرَاءِ و يآفتها وبيماريها لعلهم يتَصَدعُون نا باشد كه 
زارى كنند واز شرك اعراض نموده دست نياز در ذيل توبه و استغفار زنند قَلُو لا إذ جاءَهُم بَأسنا نَضَّرّعُوا يس جرا وقتى كه 
آمد بديشان عذاب ما زارى نكردند و روى تضرع و تذلل بدركاه ما نياوردند كه اككر زارى كردندى بلا مندفع شدى و لكن 
قَسَت و ليكن سخت شده بود قُلَوبّهُم دلهاى ايشان و تركك تضرع و زارى از قساوت قلب ست و زَيّن-لَّهُم “الشّيطان*و آراسته 
كرد براى ايشان ابليس ما كانُوا يَعمَلون- آنجه بودند كه بعمل مى آوردند يعنى باعمال خود معجب بودند و عجب از جمله 
صفات هلاكك كننده است جنانجه در حديث آمده است كه ثلث مهلكات شح- مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه ابليس 
جون دانسته كه از جهت عجب در دام شقاوت ابدى افتاد و هر دعوى و لاف كه از كريبان هستى او سر برزد سرمايه آن همين 
صفت بود لا جرم سركشتكان بوادى غفلت را ازين راه بجاه ادبار مى اندازد و صفت عجب و خودبينى را در نظر ايشان آراسته 
مى سازد تا بواسطه خود ديدن از حق يرستيدن بازمانند نظم مرد معجب ز اهل دين نبود هيج معجب خداى بين نه بود بى خبر 
أعهاف و ديت كن مدق عر لشن برجي كه اريت رك برك فنا كو اذا د كزراند مي اتيك كنال افوس كردنن كافران 
و مكذبان آنجه 


يند داده شده بودند بدان از باساء و ضراء قَتحنا عَلَيهم بككشاديم براى ايشان أبواب- كل -شَى ءِ درهاى همه جيزها را از نعمت و 
راحت يعنى جون به بلا-و محنت ينديذير نشدند به آسانى وسعت معيشت نيز امتحان كرديم عَحنّى إذا فْرحُوا تا وقتى كه شاد 
ا رذ بدانجه بديشان داده بودند از نعمتها و دل در ان بستند و آنرا سبب استيفاى لذات حسى ساخته به نعمت از منعم 
بازماندند و بمراسم شك ركزارى و لوازم سياسدارى قيام نه نمودند َحَذناهُم بَيه بككرفتيم ايشانرا ناكهان فإذا هُم مُلِسُون- يس 


اكتان بعل عانم غذام نوكن كيمانان ونا ميذ ان 


صفحه : 18١‏ فَمُطِع - يس بريده شد دابرٌ القّوم_الّذِين- ظَلْمُوا آخر آن كروه كه ايشان ستمكاران بودند يعنى نصرت كردم اولياى 
خود را و هلا-كك كردم بتمامى اعداى خود راوّ الحمدٌ لِلّه رب العالّمين-و حمد مر خداى را كه يرورد كار عالميان ست بر 
اهلاك طالمان وجوق غلا كننة طالم اال ان تزوى كدسبي حلاص عردم فت ازشيكم و بتداد ابشان لعفت يررك و غديمت 
ل يي و سوا امراف وا *اكر بكيرد خداى 
2 شما را تا كر شويد و أبصاركم و بينائيهاى شما را تا كور كرديد و حنم على تلُوبكُم و مهر نهد بر دلهاى شما 
ا .كدام خداايست غير الله كه بقدرت و كرم خود فك بيارد براى شما آنجه 
كرفته است انظر كيف تُصَرّف *الآيات_نكاه كن و در نكر كه ما جكونه ميكردانيم 


آيتها راز اسلوبى باسلوبى يعنى كاهى در ترهيب و ترغيب سخن ميكوئيم و وقتى در تذكير و تنبيه ثم دهم يَصدفون- يس 
كافران اغراض كشد زان وحق را انقَاد نه كنند قل أرَأيتكم بكو اق محكرى صن كافران را كه ليه ينيد و يعه كنيد إن أتاكم 
عاب #اللدر كدساينة يشما عدات حداف ينانا كهاة ى لقدبده كه فيه كيد بر آنا أو خهذة فا أشكازا كدعلاية حلول و 
نزول آن ظاهر كردد و كفته اند بغته آنست كه بشب فرود آيد و جهره عذابى است كه در روز واقع شود و بر هر تقدير هَل 
يُهلك +آيا هلاءك شوند يعنى هلاكك نشوند بدان عذاب إِلَا القّوم الظَالِمُون- مكر كروه ظالمان يعنى مشركان وَ ما تُرسِل» 
المّر سَلمين- و نه مى فرستيم بيغمبران را إلا ري مُنذِرين- مكر بشارت دهندكان اهل ايمان را به بهشت و بيم كنند كان 
كاف انوا نذوزخ فق اق ديق عر كة انماق ارك أصلح دى امتلاح كان خود كعد تقر وبطاعت ول رف عليهم بسن 
قم تددن تمتك اماق را از#عند سو يعاوداى ولاق تم لوقام وس انهاه ادومكن قوقه فرك نواية السياناة الديق: 
كذَبُوا بآباتناو آنها كه تكديب كرده اند آيتهاى مرا يمشهم «الذاب +«برسد ابشاتر] عذاب يما كانُوا يت مُونَ- بسبب آنكه 


بودند كه از دائره تصديق بيرون مى رفتند. 
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قل لا أقول + لكم بكو نمى كويم شما را عِندى حََزَائْن “الله كه نزديكك من ست خزينهاى روزى خدا تا هر جه خواهيد بيارم وَ 
لا أعلم *العَيب -و من نميدانم غيب را ماداميكه وحى بمن نيايد تا 


هر جه برسيد جواب كويم وَ لا أقول لكم إِنّى ملكو نميكويم شما را كه من از جنس فرشته ام تا هر جه خواهم بقوّت ملكى 
بكنم بلكه من همجون شما بشرم إن أَنّبِع “متابعت نميكنم إِلَنا ما يُوحى إِلَى: مكر آن جيزيرا كه وحى ميكند بمن قل بكو از 
روى تمثيل كول يَستّوى الأعمى آيا يكسان باشد نابينا وَ اتير و بينا يعنى يرابر نباشد تكمراه با راه يافته و جاهل با عالم أ قلا 
كتكيونء راهب فكراقي تند ساقيور' راسد كرد سان حل وباطل 3 اندو به رودنم كن وان جوف كه بتو وحن مكدد 
الِّين-يَخَافُون- آنكسائرا كه مى ترسند از بسيارى زلل و تقصير در عمل أن يُحَمَرُوا ازان كه حشر كنند ايشائرا إلى رَبّهم 
بجزاى خداوند ايشان اكر جه يند قرآن همه را عام ست اما اينجا تخصيص كرد بترسند كان زيرا كه دلى ينديذير و كوش 
نصيحت شنوا ايشان راست ليس - لَهُم نيست مر ايشان را من دونه بجز خداى وَلِىدوستى كه متولى امور ايشان باشد در دنيا وَ 
لا شيع *و نه شفيعى كه ايشائرا از عذاب برهاند در عقبى بس ايشائرا بيم كن لعَلَّهم يتقُون- تا باشد كه ببرهيزند از كناه آورده 
اند كه صناديد قريش با حضرت رسالت يناه ص كفتند كه همواره در مجلس تو درويشان و غلامانند جون إبن مسعود و بلال 
ومقداد وعمار و صهيب وامثال ايشان اكر اينكه بند كان و مفلسان رااز مجلس خود دور كنى ما با تو نشست و برخاست 


كنيم و سخنان در باب دين و قرآن بككوئيم و بشنويم حضرت رسالت يناه ص فرمود كه 


من راندن مومنانرا از صحبت خود نه توانم كفتند يس مجالست ما بايشان عيب و عارست اكر بوقت حضور ما ايشانرا 
عذرخواهى تا بروند شايد كه ما انقياد امر تو كنيم نقل ست كه فاروق رض كفت يا رسول الله ص جنين ميتوان كرد تا بينيم 
كه مهم رؤساى عرب بجه ميكشد حضرت ص درخواست اشراف را قبول كرد و ايشان برين وعده وثيقه التماس نمودند يس 
حضرت ص فرمود تا اسباب كتابت حاضر كردند و مرتضى على رض را امر كرد تا اينكه صورت را در حيّز كتابت آرد آيت 
آمد ولا تَطوَدٍ الّذِين-يَدعُون -و مران از مجلس خود آنائرا كه مى خوانند رَيَهُم يرورد كار خود را و ذكر او مى كويند بالعَداهِ وَ 
العَشْدى ب بامداد و شبانكاه يا ميكذارند نماز بامداد و صلاه عصر يُرِيدُون وَجهّه «ميخواهند بدان دعاى و ذكر رضاى خداى را و 
كفته اند وجهه صله است يعنى ميخواهند خداى را و بس شيخ ابو يعقوب نهر جورى را قدس سره يرسيدند كه صفت مريد 
جيست اينكه آيت برخواند كه يدعون ربهم بالغداه و العشى يريدون وجهه و در كشف الاسرار آورده كه ارادت بر سه وجه 
است اوّل ارادت دنياى محض كما قال الله تعالى تريدون عرض الحيوه الدنيا و نشان آن دو جيزست در زيادتى دنيا ونقصان 
دين راضى بودن واز درويشان و مسلمانان اعراض نمودن دوّم ارادت آخرت محض كما قال الله تعالى و من اراد الآخره و 
سعى لها سعيها و اينكه نيز دو علا-مت دارد در سلامتى دين بنقصان دنيا رضا دادن و در موانست و الفت بر روى درويشان 


كشادن سوّم ارادت 


حق محض كما قال الله تعالى يريدون وجهه و نشان آن ياى بر سر كونين نهادنست و از خود واز خلق آزاد كشتن بيت اكر ما 
را خواهى خطى بعالم دركش وز بحر فنا غرق شود دم دركش ما عَلَيكك- نيست بر تو من حسابهم مِن شَّى ءِ از حساب اعمال 
ايشان جيزى و ما مِن حسابكك و نيست از حساب عمل تو عَلّيهم مِن شََى ءٍ بر ايشان جيزى فَتَطَردَهُم تا تو برانى ايشائرا يس به 
هيج وجه مران قَتُكون- من الظّالِمِين .يس تو باشى از ظالمان اككر برانى. 
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وَ كذلكك. قََنَا وجنانجه بيش از تو آزموده ايم فقرا را باغنيا همجنان آزموديم بَعضَّ يم ببعض ‏ برخى از اشراف را به بعضى از 
ضعفا در امور دين و مقدم ساختيم اينكه ضعيفان را بر اقوياى عرب در سبقت با ايمان لِيَقُولُوا تا كويند بزركان أ هؤلاء من الله 
"عله آنا اكه كروه اند كه يتعينة أبمان والحساة يا توفو و هتذايت منت نهاه خداى بر ايشان تمن ينا امات | لستن :الله 
آيا نيست خداى بِأَعلّم .داناتر يعنى هست بالشّاكرين- به شك ركويند كان بر نعمت اسلام وَ إذا لون دوكر بيايند بتو 
آنانكه يُوْمنُون- بآ ياتنا ايمان دارند انها فا ققل نه الام د فلكم بن بك وملام بر اباد مراد همان درويشانئد حق سبحانه از 
دور كردن ايشان نهى فرمود بعد از ان هر كدام كه بحضرت مصطفى آمدى آنحضرت بسلام بر وى يبش دستى كردى و در 
عقيو اتفامتي زرده آثند كاقر يلمك سن كاشات خلا اففي ' العنلرت اندم كننة يا وتبول لدان كناهان يدر كة 


كرديم و 


جرائم بيشمار ارتكاب نموده تدبير اعتذار و جاره استغفار بر جه وجه كنيم آن حضرت بجواب ايشان ملتفت نه كشت و ايشان 
نافيك العقيه نيوت باز كشهد فى الحال اببكةه ايك نازل كد كه حون مومتان كبيكاران كو حلاننت :من ووسالت كوو 
حقيت قرآن كرويده اند بسوى تو آيند برايشان سلام كوئى كه بشارت است بسلامتى در دنيا و رحمت در عقبى و بكو بعد از 
ولا كي راكع توقاع بروردكا و اماه تله المعوا بر او جره يحلسش واجدا يلل والستى ونه ددا حر 
وعده كه از شائبه خلف مبرا بود أَنَّه دمن عل مك بدرستيكه هر كه بكند از شما سُوءاً كارى بد بِجهالَه بنادانى يعنى بدى 
كند در حالتى كه جاهل باشد به تبعه آن و نداند عقوبتى را كه بدان متفرع است ّم تاب من بَعدِه يس توبه كند بعد از ان 
غيل أصلع دو باضلاع زه كان خوك وائيا ركه عر كنا بر عنام عو 3 كاه لالد طتر مش دوس كد دا ا مروكنه امت 
تائبان را رَحِيم ”مهربان ست بر ايشان امام قشيرى رح فرموده كه اكر ملكك بر تو ذلّت مينويسد ملكك براى تو بر خود رحمت 
مينويسد يس ترا دو كتابت است يكى ازلى و يكى وقتى و مقرر است كه كتاب وقتى كتاب ازلى را باطل نمى تواند ساخت 
مضمون اينكه آيت شربت شفاست مر بيماران كناه را و شفا بشرط يرهيزست يعنى توبه و استغفار قطعه دردمندان كنه را روز و 


شب شربتى بهتر ز استغفار نيست آرزومندان وصل يار را جاره غير از نالهاى زار نيست و كذلك و هم جنانكه تفصيل 


كرديم درين سوره دلائل توحيد و نبوّت را همجنين نُفصّل +الآيات_ تفصيل مى كنيم آيات قرآن را در وصف مطيعان و 
عاصيان تا حق ظاهر كردد و لِتَستّبِين -و تا روشن شود سَبيل المُجرمين -راه كناهكاران يعنى حق از باطل امتياز يابد نقل است 


كه جون قريش آن حضرت را بدين آباء دعوت كردند اينكه آيت نازل شد كه. 
صفحه : 7/7 


قل إِنى هيت * بكو بدرستى كه مرا نهى كرده اند أن أَعبدَ اين -از انكه بيرستم آنرا كه شما تَدئُون- من دُون_اللّه مى يرستيد 
تدون دا يدي بان زا كه [رزوق نما آذ ادك كدان رمك ابمان هايم قن لا امكو من روف كتين كت أهزاء كد 
آرزوهاى شما را قد ضّ كلتم إذاً بدرستى كه كمراه شوم جون متابعت هواى شما كنم و ما أَنّا من -المٌهتَدِين-و نباشم از جمله 
راه يافتكان آورده اند كه نضر بن حارث و رؤساى قريش كفتند اى محمد ص جند ما را بعذاب الهى تخويف و تهديد نمائى 
آنجه از عقوبت ميتوانى بما رسان و بيش ازين ما را مترسان اينكه آيت آمد قل إِنَى عَلى بَيْنَهِ بكو بدرستى كه من بر حجتى و 
دليلى روشنم من رَبّى از برورد كار من كه آن قرآن ست و وحى يا حجج عقليه يا آنجه فاصل باشد ميان حق و باطل و كَذَّيتُم 
بهو شما تكذيب ميكنيد آن دليل را ما عِندِى نيست نزديكك من ما تُستعجلُون- به_آنجه شتاب مى نمائيد بر ان يعنى عذاب إن 


الكم + نيست حكم در تاخير و تعجيل عذاب إِلَا لله مكر خدا را يَقَص ءالحق: ميكويد خدا خبرهاى درست راو هُوَ حيرٌ 


الفا ين -و او بهترين كا ركذاران ست يا بيان كنندكان قل لو أن عندى بكو اكر تزديكك من بودى ما تَستَعجلون- به_آنجه 
عار امون مكو يس عدا الى الأ وو ايف كدارده شداه رودق كارايي ]و تنكو مزانتها ودعما يشت تادز 
هلا-كك كرده بودمى بتعجيل و ميان من و شما انقطاع شده بودى وَ الله أُعلّم و خداى داناتر است بالظالِمين- به ستمكاران و 
وقت عذاب كردن ايشان وَ عِندّه ”و نزديك اوست مَفاتِح *الغيب خزينهاى غيب يعنى آنجه يوشيده است از خلق جون ثواب و 
عقاب و انقضاى آجال و خواتيم اعمال لا يَعلْمُها نميداند آنرا إِلَا هُوَ مكر او يس تعجيل و تاخير عذاب وابسته بحكمت اوست و 
متعلق به مشيّت او واز سيد عالم مروى است كه مفاتح غيب ينج جيز است كه كسى آنرا نداند مككر خداى تعالى بعد از ان 
اينكه آيت برخواند كه ان اللّه عنده علم الساعه تا آخر و معنى اينكه آيت در سوره لقمان مذكور خواهد شد انشاء اللّه تعالى وَ 
يَعلّم دو ميداند خداى ما فى البَرٌّ آنجه در بيابان ست از نباتات و حيوانات وَ البحر و آنجه در درياست از جواهر و جانوران آبى 
يا آنجه در بر عالم شهادت و بحر عالم غيب ست وَ ما تُسقّط من وَرَقَهِ و نيفتد هيج بركك از درخت إِلَا يَعلَمّها مكر بداند خداى 
آنرا كه جند بركك از درخت افتاده و جند بركك برو باقى ماند و آن بركك افتاده از درخت تا زمين جند نوبت بر يشت ورو 


منقلب كشت اينكه مبالغه است در احاطه علم 


حق بجزئيات وَ لا حَِهِ و نيفد دانه فى ظلمات الأرض_در تاريكى زمين مراد تخمى ست كه در زير زمين افتد وَ لا رَطب رو نه 
ترى ست و لا يابس رو نه خشكى ست إِلَا فى كتاب مين مكر در كتاب روشن مثبت شده يعنى لوح محفوظ كفته اند مراد از 
رطب اشارت بعالم روحانيات و يابس عبارت از عالم جسمانيات و همه در لوح محفوظ رقم ثبت يافته. 
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وهو الّذى يَتَوْفا كم و"اوست آنخداوتدى كهميوابائد شما را و متوقى ميكرداتد باللبل ريشب توفئ فزا كرفتن جيرى ست 
بتمام لا جرم اينجا استعاره كرد توفى را از مركك براى خواب جه ميان ايشان مشاركت ست در زوال احساس و تميز و امتناع 
بلان ازعمل ومتر النوم اخمو الموت اشارت بتاين اسن و يُعلم مو ميداند خداى ما بَرَحثُم آنجه كسب كنيد بالنّهار و روز ثم 
كوس براك الدرشعنا و اشوا نه .در روز اطلاق بعث بر يقظه براى ترشيح ست در توفى ليقضى أججل 4٠‏ 4 مُسَمََّى تا تمام 
لفحو مرا المي يران 1 إلْيه جنك بع سوق اوس باذ كني هنا زمر ك2 0000 
شما رذن قيامت انما كلثم 00 ,بآنجه بوديد كه عمل ميكرديد و خبر كردن بآنكه جزا دهد بر كردارهاى شما و هو القاجز و 
اوست غالب قوق عباده بر بندكان خود وَ يُرسِل عَلكم و مى: فرطت بر :شما حَفَطَه فرشكان كه تكاهباتتد مر امال شما 


را يعنى مينويسند عملها را تا روز قيامت على رءوس الاشهاد بخوانند يس حكمت در ارسال حفظه آن است كه بنده از 
فضيحت روز رستخيز انديشه نموده بر ارتكاب معاصى دليرى نه كند و از هيبت خطاب اقرا كتابكك عمل خير بجا آورد كه در 
وقت نامه خواندن خجل و شرمنده نككردد نظم نينديشى از ان روز كه در وى جكرها خون و دلها ريش بينى دهندت نامه اعمال 
و كويند بخوان تا كردهاى خويش بينى مكن بدور كنى بارى در ان كوش كه اندر نامه نيكى بيش بينى و اينكه كرام كاتبين 
مشرف حال بندكان خواهند بود عَسّى إِذا جاءً تا وقتى كه بيايد أُحدكم “المموت+به يكى از شما مركك تَوَقتهمرُسإنا جان او را 
بردارند فرشتكان ما يعنى ملكك الموت و اعوان او كه جهارده فرشته اند هفت از ايشان ملائكه رحمت است و هفت ديكر از 
ايشان ملائكه عذاب جون ملكك الموت روح مومن قبض كند بفرشتكان رحمت بسيارد و جون جان كافر بردارد بملائكه 
عذاب دهد وَ هم لا يُقَرّطون-و ايشان يعنى فرشتكان تقصير نميكنند در قيض ارواح تاخير نمى نمايند جون وقت رسد تثُمَرُدُوا 
يس بازكردانيده شوند مردمان بعد از موت إِلَى الله بحكم و جزاى خداى مَولاهُم “التق آنكه خداوند ايشان ست حق يعنى 
ريتك كا زيو زاك كرالك له لسك بيدا فجن كدري ور استيشكم كر انهو كدح تساك رامها لوندك دوقو 
أسرّع «الحاسييق و .اوست يات كقدم ترق ساب كه د كان كفعة اند كدق ستيحانه بنقدار دوشيدة كزسقندى ساق هه 


مكلفان خواهد كرد با وجود كثرت عدد جن و انس و بسيارى اعمال ايشان و اينكه دليل كمال 


قدرت است قل مَن يُنجيكم بكو كيست كه ميرهاند شما را من ظلمات_البرٌ از تاريكيهاى بيابان يعنى ظلمت ليل و بخار و غبار 
وَالبحر واز ظلمات دريا كه تي ركى شب و سحاب و بخار است مراد درماندكّى و سختى دشتها و كشتيهاست تَدعُونّهِ ميخوانيد 
كات دكتنه حوره را نض دعا اذ روف رار اشكار ا وه دياق كن انجانا ومكركن > الاك ددهو ما راون هدم 


ازين شدّت و محنت لَنْكوئّن2هر آئينه باشيم ما مِن-الشّاكرين-از شك ركويند كان بر نعمت نجات. 
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قل الله يكم بكو لى محتود ص كه خدا نجات ميدهد شما را ينها از ظلمات بر و بحر و ين كل كرب ار ل 
غمى كه باشد ثم َم تُشركون .بس آنككه شما باز رجوع بشركث ميكنيد و بعهديكه كرده ايد وفا نمى نمائيد قل هُوَ القادِرٌ 
كانتت انافك ات ليم بر آنكه فرستد بر شما عَداباً ين قُوقكم عذابى از زبر شما جون طوفان كه بقوم نوح عليه 
التاق لبدو جهارة موس قو لوط اين ارمع دك أجلم يا عذابى از زير قدم شما جون آل فرعون كه در آب غرق 
شدند يا قارون كه بزمين فرو رفت و كفته اند عذاب من فوق حكام ظالم اند ومن تحت ارجل بندكان و خدمتكاران بد معاش 
عن قزق كار كوم قداو ع عقت مصتعا ابفاة أو ريه كو ريعينا ادر امومهها ويا حمد يكل كوه روم واف كروهى را 


سوداى و تمناى و آرزوى و مدّعاى بخللاف 


آن ديكر تا آن مخالفت بمقاتله انجامد وَ يُذِيق - بَعضّكم و بجشاند خدا بعضى را از شما بتأس - بعض ‏ رنج و سختى از بعضى مرا 
و سيوف مختلفه است كه همديكر را كشته سازند انظر كيف- بنكر كه جكونه نض رف #الآيات_مى كردانيم آيتها را بوعده و 
وعيد لعَلَّهَم يَفْقَهُونَ-تا باشد كه ايشان بدانند وَ كذّب- بهرو دروغ ميدارئد عذاب :يا قرآت را َومُكك -قوم تو كه كفار قريشن اند 
4و [نكق او انسةيي ا عا انعقو سيدق انيت كل ليس ملك كرس اممتواير فها بر كال تكاماك قاشيم ميا را مدل 
اركذاسه ياشيناها هناو ان كديي مم كنم يا تعديت جر دهم لكل مقا شه مر عر اجيرى :را اروعلاه ووحلد :وف اسلتك 
كه در آن وقت قرار يابد يعنى واقع شود يا هر عملى را جزاى است و سَوف- تَعلَمُون-و زود باشد كه بدانيد آنرا وّ إذا رت 
الذيق + ولينوق بيتى .تو آنا كسانارا كه بتكدريت: و استهزا تو طوة دبعت فيكندد و كنكو من تمايكد فى آيانا در ا بتهاى :ما 
كه قرآن ست و در ان طعن ميكنند قأعرض عَنهُم بس اعراض كن و منشين با ايشان عدتّى يَحُوضُوا تا وقتى كه درآيند فى 
حدِيث غَيره_در سخنى ديكر غير قرآن وَ إِمَا يُسِيتَكك الشّيطان+و اكر فراموش كرداند بر تو شيطان اعراض كردن را از ايشان 
خطاب بآنحضرت ست ص و مراد امت اند قلا تقد يس منشين بَعدَ الذّكرى بعد آنكه ياد كنى سخن خداى را مّع-القّوم . 
الظَالِمِينَ- با كروهى ستمكاران كه وضع تكذيب 


و استهزا كنند در موضع تصديق و تعظيم سبب نزول آيه اينكه بود كه هركاه مسلمانان با مشركان نشستندى ايشان فى الحال 
خوض نمودندى در تكذيب قرآن و استهزا كردندى با بعضى از كلمات آن حق سبحانه و تعالى حكم فرمود جون به بينيد كه 
كفار تكذيب قرآن شروع كردند برخيزيد وازايشان دورى جوثيد اهل اسلام كفتند يا رسول الله ص ما راز طواف خانه و 
قعود در مسجد الحرام جاره نيست و كافران نيز در مسجد آيند و همواره سخريه ميكنند با قرآن و اهل ايمان و ما نمى توانيم 
كه تركك مجلس ايشان كنيم و ايشائرا نيز از خوض منع نه ميتوانيم كرد آيا آثم باشيم يا نى اينكه آيت آمد كه. 


صفحه : 71/59 


وما على الذيودو لساب انالكه كترونه يرهيزند از خوض كردن من جسابهم از شمار اهل خوض يعنى از جرائم و آثام 
ايشان من شَّى ءٍِ از جيزى و لكن ذكرى و ليكن بر ايشان هست كه يند دهند ايشائرا يند دادنى و مانع شوند از خوض و سائر 
قبائح يا اظهار كراهيت كنند از افعال و اقول ناذا لله يتقوة قا باشد كه ررهير كش ارين :عمل شرع دارند وَ ذَر الَِين- 
انَحَذُوا و بككذار يعنى اعراض كن از آنانكه فرا كرفتند دِيتهُم لَعباً وَ لهو دين خود را بازى و مشغولى طرب و فسوس يعنى بناى 
دين خود را بر لهو و بازى نهاده اند جون عبادت اصنام و تحريم بحائر و سوائب يا دينى كه ييغمبر ايشان را بدان دعوت ميكند 


بآن سخريه ميكنند و استهزا 


يا عيد خود را كه ميقات عبادت است بلهو و لعب ميكذرانند وَ غَوَّتهُم الحياةٌ الدَّنيا و فريب داده است ايشائرا زندكانى دنيا نا 
بدان سبب انكار حشر و بعث ميكنند وَ ذَكر به و يند داده ايشان را بقرآن أن تُبسل- تا تسليم كرده نشود بهلاكك يا رسوا نكردد 
و بازكرفته نشود و نفس “بما كتدهت نفس كافرى بآنجه كرده است از بديها لّيس- لها نيست مر آن نفس كرفتار شده را مِن 
دوق الله رجز يجذائ ول #دوسفى كه مد3 تواند كرد ولا شيع “و نه خواهنده كه او را از عذاب خلاصى تواند داد وّ إن تعدل 
كل:ع دل واكر فدا دهد آن نفس هر فدائى كه باشد تا خود را از عذاب باز خرد لا يَوْحَذْ منها آن فدا نككيرند ازو أولئِكك- 
الّذِينَ-آن كروه آن كسانند كه أبيتلوا سيرده شده اند بملاائكه عذاب بما كتَربُوا بسبب آنجه كرده از قبائح افعال لَّهُم مر 
ايشانراست در دوزخ شّراب “من حميم آشاميدنى از آب جوشانيده كه درون ايشان را بسوزاند وَعَدَاب"أليم “و عذابى 
دودناكة كه يتوق ابغان را محرق تازد ما كانوا يكندوو دحوت اكه إيقان نودتك كه كاف ميقدتد فل تدعو من ذون: الله 
بكو اى محمّرد ص آيا مى يرستيم بدون خداى يعنى نمى يرستيم ما لا يَنَفَعّنا آنجه ما را سود نكند اكر طاعت آريمش و لا 
يَض ونا و زيان نه رساند اكر فرو كذاريمش يعنى قادر نيست بر نفع و ضرر و نْرَدّ و آيا بازكرديم عَلى أعقابنا بر ياشنهاى خود 


يعنى مرتد شويم و رجوع بشركك كنيم بعد إذ هَدانًا الله يس 


ازان كه ما را راه نمود خداى باسلام و از مضيق كفر و ضلالت خلاص داد و اكر از دين حق بركرديم باشد مثل ما. 
صفحه : ١/1/‏ 


كالدئ اشكهوثة#الشياطين «مانيك كي كه برد زاشنة ا ال وري لوت ب 0 وو واه وا كله 
خيران - متحير مانده نه راه ميداند و نه جاره كار خود ميتواند له أأصحاب “مر او را ياران و مصاحبان اند از روى شفقت يَدعونّه م 
ميخوانند او را إِلى الوٌْدَى اثتتنا بسوى راه راست و ميكويند بيا بجانب ما و ديوان اورا بطرف خود دعوت مى كنند واو 
مترددست در رفتن و بازكشتن اكر اجابت شياطين ميكند در ورطه هلاكت مى افتد و اكر سخن اصحاب مى شنود بسرمنزل 
نجات ميرسد وجه تمثيل آنست كه هر كه مرتد شد مشابه است به كسيكه او را غولان و ديوان از ميان كاروان كه مومنان اند 
بربوده در بيابان خطرناكك برده اند رفيقان كاروان كه مومنان اند او را براه شارع كه منهاج شرع است ميخوانند ديو فريبنده او 
رابه بيابان ضلالت ميكشد اكر بر كردد و خود را بكاروان رساند در زمره ايشان داخل شود واكر با ديوان بماند در كفر و 
زندقه بميرد قل إن مُدَى الله بكو بدرستى كه دين خدا يعنى اسلام هُوَ الهُدى اوست دين و و اونا 
فرموده اند لِنُسلِم تا كردن نهيم لِرَب-العالّمين-مر يرورد كار عالميان باقات انقو لعافو > رفوو ]ند يان 


ذا( فسان 3 و الوم تو رسوسيه اوتخذادن اهمال اهز النن الهو اومكة نخدا كه 


بسوى او تح رُون - جمع كردة عافد هن برو فامت وهو الى تَلّق- السّماوات و الأعرض -و اوست آنكس كه بيافريد 
آسمانها و زمين را بالق براى اظهار حق جه مصنوعات او دلائل قدرت و وحدانيت اويند وَ يوم - يُقَول *و ياد كن روزى را كه 
خداى كويد يعنى هر جيزيرا كه تكوين او خواهد الرفرمادد كن مكراة زات ابسن اند آن جيز مراد از روز قيامت است و 
كرق يكن نوكاو احناء امشان دونه« لهال اسه او انيت يف1 لذا كه اوور است يادشاهى يوم - يفخ *فى الصّورِ 
فو اقزو! كمةزدشو در هوورو ان تاحيية 52 إن خواهة دب به سا5 بيايد انشا الله تعالى عالم *العَيب _ 
اوست يعنى خخدا داننده غيب كه عالم ملكوت ست و الشَّهادَهِ داناى شهادت كه عالم ملكك است و هُوَ الحَكيم *و اوست 
خداوند حكمت در بعث و حشر خلائق الحَبِيرٌ دانا بآنكه كى برانكيزد و بر جه وجه حشر كند وَ إذ قال- إبراهيم “و ياد كن براى 
اهل مكه قصّه ابراهيم ع را كه ايشان دعوى فرزندى او ميكنند يس اولى آنكه بدو اقتدا كنند در توحيد و يرستش واجب 
الوتجوة و فض ه أو انيت عه كفك لابه زومر بدو ره ارو واتويد و كيت تاوبع ناماو فازاسك متاق ]زو لشع اوستقاز 


ل و 
ءِ 
2 


مقن ارو وومةه مزه نوو كن دمن اووا كدان مدو | 3ك د أميفانا انيه ] ناهر سكرض كانترا كدضرد #زاشقدة 


- 


بخدائى إِنَى أراكك - بدرستى كه من مى بينم ترا وَّ قَومَكك-و كروهى 


را كه متابع الثلثه تواند فى ضَلال مين در كمراهى هويدا. 
صفحه : //7 


وَ كذلكك-و جنانكه بدو نموده بوديم كمراهى قوم او را همجنان ثرى إبراهيم - بنموديم ابراهيم را ملكريق ا لقبجا راك رض 
عجائب و بدائع آسمانها و زمينها را و كفته اند ملكوت آسمان شمس و قمر و ملكوت زمين شجر و حجر حق سبحانه و تعالى 
ابراهيم را بر صخره برآورد و آسمانها و زمينها از ذروه عرش تا تحت الثرى برو منكشف ساخت تا استدلال كند بدان بر قدرت 
اوسن اله : وال كول فوب لق قم در ا ا از بيككماتان يا موقن بود در علم استدلالى در معالم آورده كه نمرود بن 
كنعان كه يادشاه روى زمين بوده در بابل نشستى شبى در واقعه ديد كه كوكبى از افق آن بلده طلوع نموده كه در شعشعه 
جمال او نور آفتاب و ماهتاب نابود كشت از غايت فزع بيدار شد و كاهنان و منجمان مملكت تعبير اينكه واقعه را بر آن وجه 
كردند كه درين سال بولايت تو مولودى خجسته طالع از خلوتخانه عدم بفضاى صحراى وجود خرامد كه هلاكك تو و اهل 
مملكت تو بدست او باشد و هنوز اينكه مولود از مستقر صلب بمستودع رحم نه يبيوسته نمرود بفرمود تا ميان زنان و شوهران 
تفريق كردند و بر هر ديهه از ايشان يكى را موكل ساخت و آزر را كه يكى از مقربان و محرمان نمرود بود شبى با زن او كه 
ادنى بنت تمز بود ينهان از موكلان خلوتى دست داد واو حامله شد و بامدادش كاهنان با نمرود كفتند كه امشب آن كودكك 


برحم مادر 


بيوسته است نمرود خشم كرفته بفرمود تا بر هر حامله يكى موكل ساختند تااكر يسر زايد فى الحال بكشند زنانى كه در 
تفحص احوال حوامل بودند جون بر مادر ابراهيم ع اثر حمل ظاهر نبود ازو دركذشتند و ديككر كسى بدو التفات نكرد تا وقتى 
كه وضع حمل نزديكك رسيد ادنى بترسيد كه اكر يسر بزايد و ناكاه خبر وى بكسان نمرود رسد فى الحال او را بكشتند ببهانه 
از شهر بيرون رفت و غارى در ميان دو كوه نشان داشت در آن غار ابراهيم را بزاد و در خرقه بيجيده همانجا كذاشته در غار 
بسنكك استوار كرده آزر را كه از قضّه حمل خبر نداشت كفت اى آزر از ترس كماشتكان نمرود بصحرا رفتم و يسرى بزادم 
فى الحال بمرد در خاك دفن كردم و بازكشتم آزر باور كرد ادنى روز ديكر بغار آمده ديد كه ابراهيم انككشتان خود را مى 
مكد از يكى شير و از ديكرى عسل بيرون مى آيد خوشدل شده بشهر مراجعت نمود القصه ابراهيم ع جون شير تربيت از يستان 
عنايت الهى مينوشيد بروز جندان ميباليد كه كودكى ديكر بر ماهى و بماهى جندان بزركك مى شد كه ديككرى در سالى بيت 
جو ماه نو كه با روى دل افروز بود زاينده نورش روز تا روز جون يانزده ماه شد با جوانانى يانزده ساله مقابل كشت و از غار 
بيرون آمد و كفته اند هفت يا يا سيزده يا هفده سال در غار بود و بر هر تقدير جون ابراهيم بزركك شد ادنى كفت به آزر يسر 


تو كه آنروز خبر مركك او بدروغ دادم بجوانى 


رسيده است در غايت خوبروئى و نيكوخوئى يس آزر را در غار درآورد و ابراهيم ع را بوى نمود آزر بجمال يسر خويش 
خوش برآمد و مادرش را كفت اينكه بسر را از غار بخانه درآر كه بملازمت نمرود بريم آزر برفت و ادنى ابراهيم ع را از غار 
بدر آورد و نماز شام بود كه بيرون آورده و در بيابان نزديكك شهر بيامدند كله هاى اسيان و شتران و رمه هاى كوسفندان جمع 
بودند ابراهيم ع از مادر يرسيد اين ها جه جيزست و جه نام دارد مادر او را خبر داد ابراهيم ع كفت هرآئينه اينها را يرورد كارى 
باشد كه آفريده است و حالا روزى ميدهد يس مادر را كفت هيج مخلوقى را از خالقى كه آفريد كار او باشد و بمدد تربيت او 
يرورش يابد جاره نيست يس كفت يرورد كار من كيست مادرش كفت من يرورد كار توام كفت يروردكار تو كيست كفت 
بدر تو كفت خداى او كيست كفت نمرود- ابراهيم ع يرسيد كه خداى نمرود كيست مادرش بانكك برو زد كه مثل اينكه 
سخنان مكو كه خطر كلى دارد و در زمان نمرود بعضى ستاره و آفتاب و ماه را مى يرستيدند و برخى بت يرست بودند و 
جمعى يرستش نمرود ميكردند ابراهيم ع بامادر بجانب شهر روان شد قَلَما جن عَلبه اللبل *يين جون شب برو درآ مد و 
تاريك شد كوكياً ديد ستاره درخشان يعنى زهره و بعضى مشترى كفته اند نزديكك بافق مغرب طلوع كرده يس بعضى كه 
ستاره يرست بودند روى بوى سجده كردند قال- كفت ابراهيم هذا رَبّى آيا اين ست يروردكار من بر سبيل استفهام يا بزعم آن 
قوم قَلْمَا أقل- يس 


آنهنكام كه آن ستاره فرو رفت قال-لا أب الآنؤلين كفت دوست نميدارم فرو روندكان را زيرا كه زوال و انتقال به 
يرورد كار عالم روا نباشد يس قدرى راه ديكر برفتند و شب جهاردهم بود بر طبق يمين ماه بر كناره خوان سبز فلكك نمودار 
الو و0 بازغاً برآينده و تابنده و جمعى از ماه يرستان بيش وى بسجده در افتاده قال- هذا 

كن كك ابا الس ورور كايقق فلغ أفيل -.يس آنوقت كه روى بغروب نهاد يعنى از خط نصف النهار بجانب مغرب ميل 
ل ل ل ا 
يزوم ا لقوع _العدا ليق ار كروه كمراهان يس از آنجا در كذشتند و به نزديكك شهر رسيدند آفتاب تابان ابتداى طلوع كرد و 


جمعى متواجه او شده عزم سجود كردندك. 
صفحه : 7/9 


اراي لشم .يس جون ديد ابراهيم ع آفتاب را بِازَعَهَ برآ ينده و جهان را بنور خود آرانيده قال- هذا رَبّى كفت اين ست 
كه يكوش قات برسعان. كه يروو ه كار من تن هنذا كيل إيتكة كو كبايوركتريلت دوجرم و ة تشع امك فر روشا حلنا 
قلت بس جون نشان زوال و انتقال برو ظاهر شد قال-يا قُوم_ كفت اى قوم من إِنّى بَرى 5 بدرستى كه من بيزارم م هاعر كد 
از آنجه شما انبازى بككيريد بخداى إنَى وَجَهت *وجهى دوي كوم بعالم كردم دين خود رايا روى دل خود را متوجه 


ساختم لِلّذِى مر آن كسى را كه از محض قدرت قَطَرَ السّماوات رن #نافريت ابجانيا و تسعياء دنا 


در حالتى كه من مايلم از همه اديان باطله بدين توحيد و ما أَنَّا من المُش ركين-و نيستم من از شركك آرند كان در تفسير منير 
مذكورست كه جون ابراهيم بشهر آمد او را بديدن نمرود بردند واو مردى كريه منظر بود ابراهيم ع او را بديد بر تخت نشسته 
وغلامان ماه منظر و كنيزان يرى بيكر كرد تخت او صف زهده از مادر يرسيد كه اينكه جه كس ست كه مرا بديدن او آورده 
ايد كفت خداى همه است يرسيد كه اينكه ملازمان بر حولى تخت كيانند كفت آفريد كان اويند ابراهيم ع تبسمى فرمود و 
كفك اى سادر تعكزته امت كن#ابكه حداف شما ديكزانة :زا التضوة خوتر افريدواست ياسقى كدان إن اشان خوض يردق 
القصه ابراهيم بيوسته مذمت بتان كردى و يرستند كان ايشائرا دشنام دادى و قوم او با او مجادله ميكردند جنانجه حق سبحانه 
خبر داد وَّ حابّه *قَومُه هو حجت جستند بر وى قوم وى و مخاصمه كردند او ترجية فال عكري كفت ا باراامن شيك 
باظل مرك سيقن الله حدى وسةانكه كفدا و تكو لعن كدايز من عله كنتن وا قد داعال اك دا نمال هرا راد موده 
است بتوحيد خود ايشان او را تخويف كردند كه با معبودان ما استهزا ميكنى ايشان بلاها بتو خواهند رسانيد ابراهيم ع فرمود وَّ 
لا أخاف مو نميترسم ما تش ركون-يه راز آنجه شما شركك آورده ايد بدان يعنى از بتان شما باكك ندارم كه يكسى ضررى نتوانند 


رسانيد إلا أن يَسْاءَ مكر آنكه خواهد رَبّى شَيئا برورد كار من جيزى را از مكاره از جهت ايشان بمن رسد وَسِع رَبّى و 


- 


رسيده است برور دكار من و احاطه كرده كل َشََى ءِ همه جيزها را عِلماً از جهت علم أ قلا تدَدَّكرُون- آيا ياد نميكنيد و يند 
نميكيريد و ميان عاجز و قادر و عالم و جاهل تميز نمى نمائيد و كيف. أخاف مما أشْرَكتم و جكونه ترسم از انكه شما بانبازى 
كرشَيد وال تحافوة توقي رموشسد لكا شرَكتّم باللّه ,از اتكه شركك مى آريد بخدا و شريكك او ميداريد ما لم يل به آن 
جيزى را كه فرو نه فرستاده امت خبداى بشريكك كردن فلكو رشبا قط كتابى و حجتى فَأّى الفريقين يس كدام ازين 
ذو كزوه موسندان و مشتركان أحق الم دز اوارتزاتك نا ابسن بؤدن العذات مدا تعالى يس مرا جواب دهيد إن كم 
تَعلْمُون- اكر هستيد كه بدانيد آنرا كه ازو بايد ترسيد كه قادر است بر ايصال نفع و ضرر آنككه حق سبحانه و تعالى از سؤال 


ابراهيم ع جواب ميدهد كه سزاوارتر بايمنى. 


صفحه : 40" الَّذِين-آمَنُوا آن كسانيكه ايمان آوردند وَ لم يَلسُوا نياميختند إيمائهُم بظلم رايمان خود را بشرك يعنى از شركك 
عن ابناط ودرا علض ديرك خلى دو اميت أ وفك كرود لق «الأمرو مر اوقا رامت ابم الود ووذ روخ 
وَ هم و ايشانند مُهِتَدُون- راه يافتكان وَ تلكك- و آنجه كذشت از استدلال ابراهيم ع بافول كواكب تا اينجا حبسا حجت و برهان 
مارمرة كد ازروف وفك تناع واه اناد ١١‏ راياواى ناسيك كنت يقاة طق ريه ور اوداعو رن رات 
برميداريم ياياى بلند مَن نَشاءٌ هركرا خوا هيم در علم و حكمت إن رتك - - بدرستى كه يرورد كار تو حكيم »خداوند 


حكمت است در برداشتن و فر وكذاشتن بندكان عَلِيم “دانا با استحقاق هر كس در رفع و خفض أو و وَهَبنا له مو بخشيديم مر 
سيج را سكاف سر و اسعة 6 يدر سيزاة بت قراف امت وعد ركيد تر وا ]رادل وق كلا قتا هروك 
راازين هر دو راه نموديم وَ نُوحاً هَدَينا من قبل *و راه نموده بوديم نوح راتسطن ال ابراهيم ومن ريه ف هدايت داديم از 
ذريت نوح و بعضى كفته اند از ذريت ابراهيم ع مراد است و اصح آنست زيرا كه يونس و لوط كه درين آيت مذكوراند از 
ذريت ابراهيم ع نبوده اند و باقى كه از ذريت ابراهيم اند ع از ذريت نوح اند زيرا كه ابراهيم عليه السلام از ذرّيت نوح ع است 
باتفاق يس حق سبحانه ميكويد كه از ذريت نوح راه نموديم داؤدَ داود را كه يسر ايشان است از اولاد يهودا وَ سّليمان- و يسر 
وإ حلهاة ر الرجاةو وق وا كد سو قوقح واد اعباط عط بق السيظات واو كتج و يوست نب ستو هو راد مور 
هارُون-و موسى و برادر او هارون را كه يسران عمران اند از اولاد لاوى بن يعقوب اند وّ كذلكك- و همجنانكه ابراهيم را جزا 
داديم برفعت درجات تجزى المُحيدنين- جزا ميدهيم نيك وكاران را فراخور استحقاق ايشان وَ زَّكريًا و ديكر راه نموديم زكريا رأ 
واو يسر آذر بن مسلم است از اولاد رجعيم بن سليمان وَ يَحيى و يسر او يحيى را وّ عيسى و عيسى را كه يسر مريم است و 


مريم دختر عمران از بنى ماثان كه 


ملوكك بنى اسرائيل ع بوده اند و كفته اند عمران يسر اشهم بن امون است از اولاد سليمان ع و ازينجا معلوم ميشود كه نسب از 
طرف مادر صحيح است كه عيسى ع را در ذريت نوحع يا ابراهيم ع ياد كرده و حال آنكه نسب او از مادرست نه از يدر يس 
حسن و حسين رض از اولاد رسولع بايد دانست و بنو اميه درين باب مضائقه مى كردند و إلياس- و ديكر الياس را كه بقول 
اصح يسر بشير بن فخاص بن عبرص بن هارون ست و آنكه كفته اند كه مراد ادريس ع است دور مينمايد جه ادريس ع از 
آباى نوح ع است نه از اولاد او كل من - الصَالِحين - همه اينكه ييغمبران على نبينا و عليهم الصلوه و السلام أز شيل كانيك. 


514١ : صفحه‎ 


وَ إسماعيل-و ديكر راه نموديم اسمعيل را كه يسر ابراهيم ع است و اليِسّع -و يسع را كه يسر اخطور است و بابن العجوز مشهور 
وموس دو يوقسن :بن منت را و لوطا والوط را كه يسر هاران بوده و هاران برادر حضرت ابراهيم است ع و على نبينا و على 
طبع الاناد ل الدنيلس؟ و كذا كناو حم قنك ذادى :لكوت على العا لمين « بزسااكتكه و تدو بو اين :3 من سانيف ١‏ 
هدايت داديم بعضى را از يدران اينكه بيغمبران وَ ذَريَاتهم و برخى را از فرزندان ايشان و إخوانهم و بعضى را از برادران ايشان 
وَ اجتبيناهُم و بركزيديم اينكه بيغمبران را وَ هَدَّينَاهُم إلى صدراطٍ مُسَتَقِيم رو راه نموديم ايشائرا يعنى ثابت داشتيم بر راه راست 
ذلكك- 


- 


آن دين كه اينكه انبياء بدان متدين بودند مُدَى الله دين خداست يَهِدِى به_راه مى نمايد بدان دين بفضل خود مَن يَسْاءٌ هركرا 
ميشواهد مِن عِباده_أل بنند كان خود و لو أش ركو و اكر أبنكه بيغميران شت رك آرند بحذاى بآ ونجود ابنكه همه فضّل و" كمال 
خبط عَنْهُم هر آثينه باطل كردد و نيست شود از ايشان ما كانُوا يَعمَلُون- آنجه ايشان عمل كرده باشند زيرا كه كفر محبط 
اعمال است درين آيه تهديد عظيم است مشركان را أولتكه + ان كروه انبياء الّذِين- آتَيناهُم الكتاب-آنانند كه داديم ايشائرا 
كتاب وَ الحُكم و داديم حكمت در فيصل دادن امور وَ الْتَوّه و بيغمبرى فبإن يَكمّر بها يس اكر كافر شوند بكتاب و حكم و 
نبوت هؤْلا-ءٍ اينكه كروه معاندان از قريش فَفّد و كنا بها مه تادر مق قدا بركماشتيم و مهيا كرديم براى ايمان بدينها قوم 
كروهى را كه از روى صدق لَيسُوا بها بكافرين- نيستند بدين جيزها كافر» مراد ييغمبران و متابعان ايشانند و كفته اند كه اينكه 
قوم اشارت بانصارست و اهل مدينه و جون در وقت نزول اينكه سوره ايشان هنوز ايمان نياورده بودند يس اينكه صورت 
بشارتست بايمان ايشان أرلك فا الذي اكز انبا اتاسد كه دن" اللدتراذ نمود خدا ايشائرا بدين خود كه اسلام است 
بع داهُم *اقتَدِه بس بطريقه ايشان اقندا كن مراد آن جيزست كه بدان متفق بودند از توحيد و اصول دين نه فروع مختلف فيها 
در مفاتيح الغيب آورده كه آنجه حق سبحانه و تعالى حضرت محمد ص را فرموده فبهديهم اقتده يعنى به سير انبيا اقتدا كن و 


احوال ايشانرا ييروى نما اشارتست بر آنكه بوصف و 


سيرت هر يكى مطلع شده اجود و احسن آنرا اختيار فرمايد زيرا كه اقتداى بيغمبر بديشان در اصول دين نشايد جه در ان تقليد 
روا نيست و در فروع نيز نباشد جه شريعت او ناسخ شرايع ايشان ست يس مراد محاسن اخلاق و مكارم اوصاف خواهد بود و 
از صفات ستئِه و خصال مرضيه هر جه با همه ايشان متفرق بوده نزد آن حضرت ص تنها مجتمع است يس از همه افضل و 
اكمل باشد نظم هر جه بخوبان جهان داده اند قسم تو نيكوتر از ان داده اند هر جه بنازند از ان دلبران جمله ترا هست و زيادت 
بر آن قل بكو اى مح دان يا كاف ان اكه لا كلك اميك واه زتها عله بن ويقام رسائيدن از خداى أجراً مزدى جنانجه 
بيش از من هيج ييغمبرى از امت خود مزد دعوت نه طلبيده إن هُوَ نيست اينكه تبليغ من إِلَّما ذكرى لِلعالّمينمكر يندى مر 
عالماة را 


7١97 : صفحه‎ 


وَ ما قَدَوُوا الله و تعظيم نه كردند جهودان خداى را حق قَدره_جنانجه سزاى تعظيم او باشد و در كشف الاسرار كويد خدايرا 
نه شناختند جنانجه حق شناختن او باشد آرى قدم را با حدوث جه نسبت خااك و آب رابا رب الارباب جه مناسبت بزركى را 
از شناخت الهى سؤال كردند فرمود كه كل ما خطر ببالكك فهو على خلاءف ذلكك بيت هر جه آن برهم نهاده دست عقل و 
حس وفهم كبريايش ستكك بطلامن اندر ان انداخته و حضرت حقايق يناهى خلدت ظلال كماله بالفيض الالهى در شرح 
رباعيات فرموده اند كه معرفت و ادراكك حق سبحانه و تعالى باعتبار كنه ذات و 


تجرد او از تعتئنات اسماء و صفات ممتنع ست مر غير حق سبحانه را زيرا كه ازين حيثيت بحجاب عزت محتجب است و برداى 
كبريا مختفى هيج نسبت نيست ميان او و ما سواى او يس شروع در طريق معرفت او ازين وجه اضاعت بضاعت وقت ست 
مصرعه خيال در نكنجد تو خيال خود مرنجان و امام علّامه قدس الله روحه در اسرار التنزيل فرموده كه اى آنكه اشارت بتو 
محال و عبارت از تو وبال قطعه كنه. خردم در خور اثبات تو نيست مفهوم دلم از تو جز آيات تو نيست من ذات ترا بواجبى 
كى دانم داننده ذات تو بجز ذات تو نيست و كفته اند معنى اينكه آيت اينست كه ما وصفوا الله حق وصفه آورده اند كه 
مالكك بن الضيف كه سر حلقه احبار يهود بود بخدمت سيد عالم آمد آنحضرت ص با وى كفت سوكند ميدهم ترا بدان 
خداى كه توريت را بر موسى نازل كردانيد كه تو در توريت ديده كه خداى تعالى دانشمند فربه را دشمن ميدارد كفت آرى 
اينكه خبر در توريت هست حضرت فرمود كه آن حبر تن يرور خوديرست توثى او در غضب شده و كفت خداى هيج كتاب 
وعوج كين نال ل ساعقة لسك رك مه 7د نيا عبد ادن باتع م «رالد وضاته كنك | ذاالوا تجن كمسنيكها | ول اللدمقه 
فرستاده است خدا عَلى بَشْرِ من شى ءٍ بر هيج بشرى جيز از وحى و احكام شرع همجنين صفتى را كه انزال كتب و ارسال رسل 
است از حق سبحانه سلب كردند قل بكو مَن أَنرّل- الكتاب- الى كه فرستاده آن كتاب را كه جاءَ به_مُوسى آمد بوى موسى 


يعنى توريت تُوراً در حالتى كه بود روشنائى دهنده وَ هُدى- لِلنّاس_و راه نماينده مر مردمان را تَحِعَلُوئّه .شما كردانيده ايد آنرا 
فراطيس - صحيفها و طومارها و ورقهاى يراكنده تُبدُوئها آشكارا ميكنيد آنجه ميخواهيد وَ تُخفون- كثيراً و ينهان مى سازيد 
تيار و اول اسعوة تفن بطق نوها ون وق أن عق ودع وده ندا أل نادم بزبان محمّد ص مصطفى 
نال كتهو اتج بايد أف: 5لا ا رارك هيما وله كدواق كدما إذااتر ونين وتجلذل وتعراء فل _اللاسكر اف محكد من 
كه خداى فرستاده است و اينكه جواب آنست كه فرستاد توريت را ثم َدَّرهُم يس از يهود دست بدار و بكذار ايشائرا تا بيوسته 
فى خوضةهم يَلعَبُون در اباطيل و خرافات خود بازى ميكنند شيخ ابو سعيد ابو الخير قدس الله روحه در كلمه قل الله ثم ذرهم 
فرموده كه الله بس و ما سواه هوس و انقطع النفس حضرت شيخ الاسلام قدس روحه فرموده كه قل الله دل بسوى او دار ثم 
ذرهم غير او را فرو كذار شبلى قدس سره با بعضى از اصحاب خود ميكفت عليك باللّه ودع ما سواه شعر جون تفرقه دل است 
تحاضل همه ذل وايكى سيان و بكسل از حمة. 


صفحه : 597 


وَّ هذا كتابءأنرّلناهمو اينكه قرآن كتابى ست كه فرستاديم اوكزالقتار كه مان فامدة و ناير كت انق دق« الدع بون كانه 


باوردارنده آنجه بيش از وى بوده از كتب و لِتَنذِرَ و اتا بيم كند اينكه كتاب و حفص بتا ميخواند يعنى تا تو بيم كنى 


أم :الى اهل مكه را وَ مَن و هر كه حولّها كرداكرد مكه است يعنى مجموع اهل مشرق و مغرب را قرى جمع قريه است او را 
از قرى كرفته اند كه بمعنى جمع است يس هركجا مجتمع باشد از شهر و ديهه آنرا قريه توان كفت مكه را ام القرى كفت 
بجهت آنكه تمام زمين را از تحت او بسط كرده اند يا آنكه قبله اهل قرى ست و مجتمع ايشان در وقت حج و الّذِين يُوْمتُون- 
بالآخرّهِ و آن كسانيكه ايمان آورده اند بآخرت يُوْمِنُون- به _ايمان مى آرند بكتاب يا يبغمبر جه تصديق آخرت موجب خوف 
عاققة بت و عوك شين ديرو كدو الكه سات رتارطت جع عله الصيلوه: و الاسام وإقرا لسع دهن و قو وا ايفان 
كه به نبى و كتاب ميكروند عَلى ص نلاتهم يُحافظون- بر نمازهاى خود محافظت مى نمايند زيرا كه نشانه ايمان و ستون دين 
تنازفت اوزدهانة سكليه كدام و اموه نفك ذعوى نوت كردتك وحفيويك وول عليه الصطلوهة وا از سني دعو 
ذروغ ايشان غبار ملالى بر ضفحه خاطر عاطر نفسته حضرت عرت ستمكارى ايشائرا شرح ذاد كه ومن أظلّمءو كيست 
ستمكارتر مِمّن_افتّرى از آن كس كه افترى كرد و به بست عَلَّى الله_كذباً بر خدا دروغى و كفت كه من بيغمبر اويم أو قال-يا 
كنك رع ل ار وك وين ان يُوح - إليهشَّى ءٌ و حال آنكه وحى نه كرده اند بدو جيزى مسيلمه اباطيل و مفتريات 


بر هم مى بست و ميككفت اينكه وحى است كه بمن فرود آمده و اسود بن عنسى نيز ميكفت كه شخصى 


بر من ظاهر ميشود بر حمارى نشسته و سخنان بر من القا ميكند وَ مَن قال-و كيست ظالم تراز ان كس كه كفت سَأنزل زود 
باد كه تازل كزداتم مكل دما أنرّل-اللدممانسد انبعه خدا نازل كرداتيدء كوينده اينكه سحن عبد الله بن سعذ نت كه كات 
ديوان نبوت بود روزى كه آيت وَلَقَد حَلْقَنَا الإنسان- مِن شَلالهِ من طين _ مينوشت و تقلب اطوار او از علقه و مضغه و عظم و 
لحم ملاحظه كرد و بعد از آنكه كلمات ثم انشاناه خلقا آخر شنيد از روى تعجب بر زبانش جارى شد كه فتباركك اللّه احسن 
الكالقى شوك وهانة ساضيى ‏ كقخ قويعي ك سيوك ال عط اللددن شكق انداك نيقة عقيف كفك ١‏ كر لاض 
صادق ست يس بر من وحى فرود مى آيد جنانجه برو مى آيد واكر كاذب ست من هم كفتم جنانجه او ميكويد وَ لو ترى و 
اكر به بينى تو إذِ الظَالِْمُون- جون باشند ظالمان يعنى كافران فِى غَمَرات_المموت_در سكرات و شدتهاى مركك و المَلائكةٌ و 
فرشتكان عذاب بايتطوا أيدِيهم كسترانند كان دستهاى خود را براى قبض ارواح ايشان در ينابيع كفته كه دستها كشاده باشند 
بعذاب ايشان و عمود آتشين بر ايشان ميزنند و ميكويند أخرجُوا انلقف كم تبيروة آريد روحهاى خود رااز جسدهاى خود 
همجون متقاضى مسلط كه از روى غلظت و عنف به جيزى ميطلبد يا ميكويند فرشتكان بدر آريد روحهاى خود را از عذاب 
اكر ميتوانيد الوم امروز كه وقت مردن شماست تا ابد الابدين تجرّون- جزا داده خواهيد شد عَذاب الهُون بعذاب خواركننده 


بما كنتم نَفُولُون- بسبب آنكه بوديد كه 


ميكفتيد عَلَى الله غْيرَ التق بر خخدا جيزيكه نه راست بود و كتكّم عَن ن آياته_و بوديد كه از آيات او تُستكبدون- كردن كشى 


ميكرديد و تعظيم نمى نموديد و در ان تامل و تدبر نداشتيد. 
صفحه : 19 


وَ لَقَد جِتمُونا و بدرستى كه آمديد براى حساب و جزا بسوى ما قرادى تنها نه مال با شماست و نه فرزندان و نه خدم و حشم و 
نه يآنو ته مد د كا كنا خلفداك آمديد جنانكه: هما را آفريده بوديم أوّل«مكو تكستين باز و رحو مادر سورياف برهنه و 
ركم و بكذاشتيد ما حَولناكم آنجه غطا كرده: بوديم شما رادر دنيا يعنى آنجه بدان مينازيديد و بر ديكران يسبب آن مغاخرت 
ميكرد بد بكذاشتيد وراء هوكم از يس بشت خود نه از بيش فرستاديد و نه با خود برداشتيد و ما تر مَكككم و نمى بينيم با 
شيا عاك اقتقيفان في لني زَعَمتُم آنانيكه كمان برديد از روى جهالت أ فك 518 جدوس كد مكدر 
تربيت شما شريكان خدااند لَقّد تَقَطْم يكم بدرستى كه بريده شد بيوند شما و حفص نصب نون خوائد يعنى منقطع كشت 
آنجه ميان شما بود از مواصلت و مودت و ضَل عَنكم وأكوهد ارأغماها كف انمه بودبد رففرن كه كمان مى برديد كه 
بتان شما شفيعان شمااند إِنْء بدرستيكه الوا فالق الكحب - شكافنده تخم اسك ا ازوف :نات رويد :و الترى وتشكافده كانه 
است تا نهال ازان برآيد يُخرج الى : بيرون مى آرد زنده يعنى نبات را كه به نشو و نما حياتى دارد مِن- المَيّت_از مرده كه 


000 


دحم 


ودانه است يا بيرون آرد ولد رااز نطفه و مرغ را از بيضه مومن را از كافر و عاقل را از جاهل وَ مُخرج *المَيّت و بيرون آرنده 
ود أي عوة فقي با لمح نهدي الى از رقاو وات ان آلعف ريوع اطق الكل الما اكه ويف كتهو مير 1 
الله اسك الى لكر ون ما كانه ميشويد ازو فالق*الإصباح _ شكافنده عمود صبح است از ظلمت شب يعنى تاريكى 
برد و روشنائى اذوه وككلن برجمو كدان تير يك آرام كاة خلق خا از تعب :حر كات روق بر آسائيد: و الشمش دو الققه 
و ساخت آفتاب و ماه را حسباناً نشانهاى شمار يعنى ايشان را ادوار مختلف و سيرهاى متنوع داد تا شهور و سنين بديشان متعين 
كردد ذلك اينكه كار كه تيسير و تدوير شمس و قمر است براى حساب تَقَدِيرٌ العزيز تقدير خداوندى است غالب كه حكم او 
بر همه جارى است العليم _ذانا به تدبير مملكت خود و هُوَ الى و اوسث آن خداونذى كه بقدرت كامله. و حكمت بالغه جل 
لك #اشوع دطافريل وى ظها متنارها أكوكذوا جاع را جابيد نيب آنها فى ظلماك را در تازتكبهائ هب دن هاناة افتراو 
در تاريكيهاى دريا و نجوم را بجز اينكه منافع ديكر هم هست جون زينت سما و رمى شيطان و غير آن و در تيسير كفته كه 
ذكر اينكه منفعت كرد جه درينجا دليل قدرت ظاهر ترست زيرا كه نجوم را بر فلكك دليل معرفت طرق زمين ساخته با وجود 


بعد مسافت ميان آسمان و زمين 


قد فصلا الآيات_ بدرستيكه روشن و مبين ساختيم نشانهاى قدرت را لِقَوم ِبَعلْمُون- براى كروهى كه داننده و بدان استدلال 


صفحه : 59060 


اشابة واه اذى أنذا كم و "اوت كنج كدريافرية“شماراالشارها ين تفن ,واتعدة اد يكدس كه افع أبنت ابه سكف يبلن 
شما را قرا ركّاهى است در صلب يدر يا روى زمين الله به وَ مُستَودّع ”و جاى وديعتى مستقر رحم ست و مستودع صلب و 
برعكس نيز كفته اند يا مستقر قبرست و مستودع دنيا و حقيقت آنست كه هر جا كه آدمى قرار ندارد مستودع اوست جون 
صلب و رحم و قبر و موضع قرار او كه بهشت است يا دوزخ مستقر اوست و ازين جهت آخرت را دار القرار كفته است و 
محققان را درين آيت اشارتست كه زبان قلم از تقرير و قلم زبان از تحرير آن معذوراند رباعى قوميكه حقايق و معانى كويند 
با خلق خدا سرٌ نهانى كويند اسرار غم عشق تو دلها با هم هر دم بزبان بى زبانى كويند الله به قد فَصَّلنَا الآيات_ بدرستيكه ما 
ينان كرذيم علامات وحنذانيك وه را لابه لقّوم ريفقهون براق كروهى كه فهم كنند وَهُوَ الى واوست آنكه أنزلمن: 
الشَماء فرو فرساد )و ابرنيا إزجاتب اسناق نا آبى فأخرجنا يه رمن بيرون آورديم بآن نأك كل د وتان هر جيزى 
مجمل ذكر كرد انكه مفصل ميكويد فَأخرّجنا ف سل بيرون آورديم ازين آب حَضراً جيزى سبز يعنى كياهى كه از تخم رسته 


است و بيخ و شاخ يبدا كرده نُخرج*منهء 


بيرون آورديم ازين كياه سبز عَكًا مُتراكباً دانه بر يكديكر مركب شده يعنى خوشها وَ مِن-النَخل_و بيرون آورديم از خرمابنان 
مِن طلعِها از شكوفه و غنجه وى قنوان”داتِيَةٌ شاخها به يكديكر نزديكك يعنى برهم يبجيده يا بزمين نزديكك از بسيارى بار و 
جنات من أعناب رو ديكر بيرون آريم بوستانها از انككور و الزَّنُون-و بيرون آريم بآب باران درخت زيتون راو الوّمَّان-و 
درخت انار را مُسْتَبِهاً در حالتى كه آن درختان بعضى به بعضى ماننداند در بركك وَ غيرَ مُتَشابه و نه مانند يكديكراند در طعم 
ميوه جه بعضى بغايت ترش مى باشد و برخى شيرين و بعضى ترش و شيرين- انظرُوا إلى نُمَرِه بنككريد بميوه هر درختى إذا 
التوزيكوة يرون آرد ثمر خود را و بغايت خرد و بى مزه در حى خامى وَ يَنعِه و بنكريد» در رسيدكى و يختككى او كه جككونه 
شكل و بوى و مزه و نفعى و لذّتى درو يديد آيد إن فى ذليكم بدرستيكه درينها كه ياد كرديم لآيات ‏ نشانهاست بر وجود 
قادر حكيم لِقَوم يُوْمِنُون- مر كروهى را كه بككروند. 


7١95 : صفحه‎ 


وَ جَعَلُوا و ساختند كافران و اصح آنست كه مراد زنادقه اند يعنى مجوس كه ساخته اند يعنى بيدا كرده اند بزعم خود لِلّه براى 
خدا شرَكاءً الجن انبازان جن را يعنى ديوان را كفتند كه شيطان شريكك خداست هر جه خيرست خدا مى آفريند و آنرا يزدان 
ميكويند و هر جه شرست شيطان خلق ميكند واو را اهرمن ميخوانند وَّ حَلْقَهُم وحال آنست كه او آفريده است مر اينكه كبران 
را نه شيطان بلكه شيطان نيز مخلوق اوست 


و اينان مخلوق را شريكك خالق ميكويند وَ حَرَقوا له ءو برمى بافتند بعضى كافران براى او بَنِين - يسران جون عزير و عيسى ع و 
نات رو دختران جون ملاائكه بعَير علم بى آنكه علم باشد ايشان را بحقيقت آنجه ميكويند شر بحائه ياكست خدا وَ تُعالى و 
برترست عَكا يَ هُون-از آنجه صفت ميكنند كه او را شريكك و فرزندست و حاشا و كلا تعالى عن ذلك علوا كبيرا يديع » 
الما زاك نالا رفن اوسك جناهد: نقد سانا اوكا ا نكو 1 و كا اق نو كر بود لَه موَلَدٌ مراو را فرزندى وَ لم 
تكن ل تعبانة وعان كييك واوا انور الورك ارارق واعتوسن دي 1 تبسك 10 نافد ون ناور 
عو عتائك ودياك لووط تو ددن كلو ديك و ديان انكر اشرب نافرك حابي لاسي ووو لباقي 
جز براق غالق زا امه سيق قر مكل ب قدي كربو ]ريع فاك دافاو عبر ]وار كنات ايت عقن لامكل 
فحت سوه ونون قبع شل اورنا نك معنن ساد دنا سد ووه بوي مال كوه ركو اكه بهن يننا 
موصوفست الله خداوند مستحق عبادت اوست يكم برورد كار شما لا إله- إلا هُوَ هيج معبودى سزاوار يرستش نيست مكر او 
خالق كل دش ىع آفرينتده تمه جيزها فاعيدوه دين اوازا بيرستيد و هَوّ و اوست با وجود اينكه همه صفات عَلى كل -َشََىءٍِ بر 
همه جيزها وكيل *نككهبان و متولى امور بندككان لا تُد ركه الأبصارٌ درنيابد او 


را ديدها وَ هُوَ يدرك ١الأبصارٌ‏ و او دريابد خداوندان ديدها را اينكه آيه دلالتى بر نفى ادراك دارد كه وقوف ست بر كنه شى 
واحاطه بدو نه بر نفى رويت جه رويت بى ادراك ممكن ست و اككر ادراكك را بمعنى رويت دارند تقرير بايد كرد كه نه بيند 
بصرها او را در دنيا جه رويت در عقبى بنص قرآن و حديث ثابت دهَو هو اللطرك و اوسة نيكوكار الحَبيرُ و دانا باسرار در 
ينابيع كفته كه اوست باريكك بين و نهان دان كسى نه بيند آنجه وى بيند و كسى نداند آنجه وى داند. 


صفحه : /91؟7 


كيدا كم لقان بلارشف كه آيلا نينا قفا هاي ووش وق رتكترا رزرواود كاوقنها فى اهار افيه بس هر امد دك 
عوراو انكر ةع عدي لفرهزق ان كاهو عن فاتوده هوا طلا هرقا بدن انيرو انبر اريتك اننا انا يق 
نيستم من بر شما بِحَفِيظٍ نكاهبان كه محافظت اعمال شما كنم و بر ان شما را جزا دهم بر من همين تبليغ است و بس و كذلكك- 
و مثل اينكه تصريف كه در آيتهاى كذشته كرديم نض رٌّفءالآيات_ديكر ميكردانيم آيتهاى قرآن را از خوف برجا و از وعده 
بوعيد تا سامعان متنبه شوند وَ لِيَقُولُوا و تا نكويند اهل مكه كه تو درست خوانده و تعليم كرفته از ديككرى زعم كفّار قريش آن 
بود كه حضرت رسالت يناه ص از جبير و يسار كه دو بنده بودند از سبى روم تعليم مى كيرد و ميكويد خدا بمن وحى ميكند 
حق سبحانه ميفرمايد كه ما تصريف آيات مى كنيم تا 


نككويند كه تواز بشرى تعليم كرفته زيرا كه اينكه نوع كلام مقدور هيج بشر نيست و لِمُبِنهِ هو ديككر تصريف براى آنست كه 
بيان مى كنيم قرآن را لِقَوميَعلْمُون- براى كروهى كه ميدانند اينكه كلام خدا است نقل ست كه در محلى كه كفار عرب 
اشر فقن ربدي ١‏ دقوع وى ريك امناو شداانه ما ارح رتكاودى الاارو فوع كر انراز 
مِن رَبك -از يرورد كار تو يعنى طريقه توحيد و بدانكه لا إله إلا هُوَ هيج معبودى سزاوار يرستش نيست مكر او وَ أعرض و 
زوق كران عن النقر كين داز شر كف ارد كان واباقوان شان التفات متماع و الوا اللدءق اك خواكي عدا كه ابشاة 
موحد بودئذى ما أشركوا ه ركر شرك تمى آوردئدى و ما جعلناكك دو نكرد ايديم ترا عَليهم حفيظاً بر اإيتكه كافران تكاهبان و 
نا الك و ف وا فتن قور سام و كل يس كاذ اشان عزيار كلاسم نيت وده اكد كه حون انك لكر ونا 
تَعبْدُون من دُون_الله حصب جَهَنّم - نازل شد مش ركان قريش كفتند اى محممّد ص زبان از دشنام بتان ما بربند و كر نه ما نيز 
خداى ترا كه بصفات كمال ياد ميكنى هجا كوئيم آيت آمد. 


١9/ : صفحه‎ 


وَلا تَمْربُوا الذينّدتُون- و دشنام مدهيد آنان را كه مى يرستند مِن دُون_الله بجز خدا و قبايح ايشان ياد مكنيد قَيسْمِيُوا الله 
يس ايشان در مقابله آن ناسزا كويند خداى را عَدواً از روى ظلم و تجاوز از حق بير عِلم به بيدانشى يعنى اينكه عمل بكنند از 


روى نادانى حق سبحانه نهى كرد از دشنام 


كسيكه مستحق دشنام مست تا در برابر آن سب واقع نشود كسى را كه مستحق سب نيست كذلكك همجناتكه بياراستيم اعمال 
كفاررا او كنا لكل َم 4 بياراستيم براى هر كروهى عَمَلَهُم كردار ايشان از نيك و بد در نظر ايشان كل حزب بما 
لديهم فرحون ” ثم :إلى رَيّهم يس بسوى آفري دكار ايشان ست مَرحِعُهُم بازكشت ايشان فَيَنَهُم يس خبر دهد ايشان را در وقت 
مكافات بما كانُوا يَعمَلُون- بآنجه بودند كه عمل ميكردند آورده اند كه اكابر قريش با حضرت رسالت يناه ص كفتند كه اى 
محمّد ص تو ما را خبر ميدهى كه موسى عصا بر سنكك زد دوازده جشمه جارى شده وعيسى ع مرده را بدم زنده كرد ازين 
نوع آيتى بما بنماى تا بتوايمان آريم حضرت فرمود كه جه ميخواهيد كفتند ميخواهيم كه كوه صفا بدعاى تو زر كردد 
حضرت ص فرمود كه اكر اينكه معجزه بتحقيق ييوند مرا تصديق خواهيد نمود جمله بر قبول دعوت عهد كردند و بسوكندان 
غلاظ شداد تاكيد نمودند كه اكر اينكه معجزه بنمائى در موافق اهل توحيد متابعت تو كنيم در معالم فرمود كه حضرت ص 
بدعاى اشتغال نمود مقارن آن جبرئيل ع نزول فرمود يبغام آورد كه من بدعاى تو اينكه كوه را زر سازم اما سنت ما بر آن 
جارى شده كه جون امم از انبياء ع بر نبوّت ايشان نشانى خواهند و آن آيت بظهور رسد اكر از عهده عهد بيرون نيايند عذاب 
استيصال بر ايشان فرستيم اكر ميخواهى اينكه معجزه ظاهر سازيم اما عذاب در بى دارد واكر خواهى بككذار تا توبه كنند 


حضرت ص قسم ثانى اختيار فرمود آيت 


آمد وَ سمو باللّه و سوكند خوردند بخدا جَهِدَ أيمانهم سخت ترين سوكندان ايشان لَئْن جاءتهُم آي اكر بيايد بديشان نشانه 
از آنجه طلب ميكنند لَيوْمِدٌنَ بها هر آثينه ايمان آرند بدان قل إِنّمَا الآيات م بكو جز اينكه نيست كه آيتها يعنى نشانهاى نبوّت 
كه معجزات است عِنْدٌ الله تزديكك خخمداست و او بر اظهار كردن آنجه خواهد قادرست و ما يُشْعِرُكم و جه جيز دانا كردائد 
ارا اف موهاة كدان قار ان عاتن كرجه ]يا رابع الاق بد ون كة خرى النشدو ها وائذ دياف اناه و مقا فا كشلا ور 
نخواهند كرويد وَ ُقَبِ ‏ أَفتدَتَهُم و ميكردانيم دلهاى ايشان رااز تصديق و أَبصارَهُم و ديدهاى ايشانرا از ديدن راه حق يس 
ايشان ايمان نمى آرند در آخرت كما لم يُوْمِنُوا به همجنانكه ايمان نياوردند بآنجه از آيات ظاهر شد ول موه نخستين بار 


جون شق قمر و غير آن و نَذْرُهُم فى طغيانهم يَعمَهُون- و ميكذاريم ايشائرا تا در بيراهى خود سر كشته ميروند. 
صفحه : 799 


وَلَو أنّئا تَرّانا واكر بتحقيق ما فرو فرستاديم إلَيهم ‏ الملائكة بسوى اينكه كافران فرشتكان را جنانجه ميكويند لو لا انزل علينا 
الملائكته وَ كَلْمَهُم “الموتى و اككر سخن ميكفتند بايشان مردكان جنانجه اقتراح مى كنند كه فاتوا بآبائنا وَ حكّرنا عَلَيهم و اكر 


جمع ميكرديم براى ايشان كلت شََى ءِ همه جيز را كه در دنياست قبدا كروه كروه تا كواهى دهند بر وححدت الهى و نبوّت 
عحعبر اك وينانت يافى نا كاز قوسو ند تودكتة يتن إسشان كه ايان اولك إلا أ شه اللددمكر الكتهوافه كد لكوة 
ء 


كتّرَهُم و ليكن بيشتر كفا يَجهّلون- نمى دانند كه اكر همه معجزات بر 


انان تمايتد إبعان تغؤاهتد" آور اق كذ لكك واجتانكه تزا'اى مخفا صن :«اكتمنان سد تعكلنا ما كردانيديم لكل لبى دنراى اهر 
تيشمرق عدو دشجمنق شياطين - الإنس_وَّ الجن ء كردن كشان از جن و انس و شياطين الانس كافرانند كه مثل شيطان دور انداز 
رحمت رحمن يُوحى تعض م وسوسه ميكنند بعضى از ايشان يعنى شياطين جن إلى عض براى برخى از شياطين انس را يا 
وسوسه ميكنند و خبر ميدهند بعضى از جن جن را و برخى از انس انس را زُخَرّف القَول_سخنان دروغ آراسته را عَرُوراً از 
براى قريب و لو شاءً رَبُكك-و اكر خواستى آفري دكار تو ايمان ايشائرا ما فَعَلُوه*نمى كردند دشمنى با يبغمبران شَذَّرِهّم و ما 
يَفرّون- يس بككذار ايشائرا و آن دروغها كه بر مى بافند و ازينجا معلوم شده كه وسوسه شيطان در سخنان رنككين بى اصل براى 
فريب خلق است وَ لِقَصغى إِلَيهو براى آنكه ميل كنند بآن أَفتدَه الّذِين -دلهاى آن كسانى كه لا يُووِنُون- بِالآخرَهِ نمى كروند 
بآخرت و لِيَرضوه مو براى آنكه يسندند آنرا وَ لِيَقتَِفُوا و براى آنكه كسب كتند ماهم مُقتَرفُون آنجه ايشان كسب كننده آنند 
اذ كتاغنال | ققد الله رركو الى معت باه ىك ابابعير كددا اطق كا م ظلبح كن را تك كنة سانا بق كنا زمه 
لق و وميك الك أَنْزرّل إلَكم «الكتداب فرو فرستاد بشما قرآن را مُقَصَّلا يبان كرده شد درو حق و باطل و لين آتيناهُم » 
الكتاب-و آنانكه داده ايم ايشان را كتاب جون علماى يهود و نصارى يَعلَمُون- ميدانند أَنّهمترّل*آنكه قرآن فرو فرستاده شده 


است من رَيُكك -از 


لابتوف عدي حون الاير محقك قرا ظاس شن ساس قد لمرو اذ شكق: كد كاه 


صفحه : تمت و تمام شد كلِمَهُ حجت رَبك - آفريد كار تو در بيان توحيد و نبوت صددقا ازروى راستى در اخبار و 
مواعيد و دلا واز روى عدالت در اقضيه و احكام لا مدل هيجكس نيست تبديل دهنده لكلماته _مر اخبار و احكام آثرا 
جنانجه تبديل دادند آيات توريت را زيرا كه حق سبحانه وعده محافظت قرآن كرهده از تبديل كه انا له لحافظون و هُوَ السّمِيع ” 
واوست شنوا كفتار همه العَليم”دانا باسرار همه وَ إن تّطع و اكر فرمان برف اكتو هافق الأرض فك كشائن را كه بر روى 
زمين اند يعنى كفار و جهلا- و كويند مراد ارض مكه است يعنى اكر مطيع شوى اكثر اهل مكه را بض موك عن سَبيل_اللّه 
كمراء كردانتد ترا از.زاهى كه بهذا ميرسد إن يتبِعُون -بيروى ثمى كند ابدكه كروه إلا الظن #مكر كمان خود راو كمان ايشان 
آن بود كه يدران ايشان بر حق اند وَ إن هم إلا يَخْرّصُون-و نيستند ايشان الا كه دروغ مى كويند بر خدا در تحليل مردار و 
تحريم بحائر و انتساب فرزند بوى و اتخاذ شريكك در عبادت وى إن: رَتَك ‏ هْوَ أَعلّم “بذرستيكه آفريد كار تو داناترست مَن 
يَضْة ل 2 عن سَبيله _ بآنكس كه كم ميشود از راه وى و هُوَ أَعَلّم و اوست داناتر بالمُهمّدِين - براه يافتكان ذكلوا نوين الكرويه ينذا 
ذُكرٌ اسم هاللّه از ان جيزيكه 


ياد كرده شده است امعداى عه برو در زمان ذبح او إن كنم اكر حستيد شما يآباته مُؤْمِنين - بآ يتهاى خدا و سخنان او در 
حلال و حرام كروي د كان و ما لم و جيست شما را أن تأكلوا آنكه نخوريد مِمَا ذَّكِرٌَ اسم +الله عليه راز آنجه ياد كرده اند نام 
خداى برو در زمان ذبح كردةإو عند صل «لكم وبدرستيكه يتصيل كرد در ان خداى تعالى و بيان فرمود براى شما ما حَرَّم - 
ملكن ساس > ركد اكد ين قسها واتتصيل :دوا لعقه كك لبك اكمتو رمك طلكم المع الاو تمن تر اقل فلتو 
ميخواند يعنى بيان كرده خداى آنجه حرام ساخته بر شما إِلَا مَا اضطررتُم مكر آنجه بيجاره شده باشيد و محتاج كشته إِلّيه. 
بسوى آن از محرمات كه آن نيز حلال ست عند الضروره و إن كثيراً و بدرستيكه بسيارى از مردمان يض مون - ه رآئينه كمراه 
مى كندد خلق را در تحليل حرام و تحريم حلال بأهوائهم به آرزوهاى خويش بير لم . به بى دانشى يعنى بى دليلى و حجتى 
بر آن إن رَبك - بدرستيكه كر كاز لوقل أعلم *اوست داناتر بِالمُعتّدِين- بدانها كه از حد د ركذ شتكانند. 


صفحه : 5١١‏ 
وَذَرُوا دوست بداريد ظاهِرٌ الإثم آشكاراى كناه وَ باطِنّه “و ينهان آنرا يعنى تركث كنيد همه كناهان را زيرا كه كناه آشكارا 
باشد يا ينهان كفته اند نكاح محارم مكنيد و بزنا مائل مشويد و بعضى برآنند كه كناه ظاهر آنست كه بجوارح مى كنند و 


باطن آنكه بدل مى انديشند در حقايق سلمي آورده كه ظاهر اثم طلب نعمتهاى دنياست و باطن اثم ميل بنعمتهاى عقبى جه هر 


دو سبب مشغولى 


مى شود از حضرت مولى يا ظاهر حظوظ نفس است و باطن حظوظ قلب يا كناه ظاهر ميل ست بمشتهيات نفس بجوارح و 
كناه باطن محبت آرزوهاى نفس است در دل يا ظاهر آنست كه خلق را بدان اطلاع افتد و باطن آنكه ميان بنده و خدا بود و 
حقيقت آنست كه كناه ظاهر اقوال و افعال سببيه است كه بجوارح و اعضا ارتكاب آن دست ميدهد و كناه باطن عقائد فاسده 
و عزائم باطله است و در بحر الحقايق فرموده كه همجنانكه انسان را ظاهرى ست يعنى بدن جسمانى و باطنى ست يعنى دل 
روحانى كنه را نيز ظاهرى است و آن قول و فعل باشد موافق طبع و مخالف شرع و باطنى كه صفات حيوانى ست و اوصاف 
سبعى و شيطانى يس حق سبحانه و تعالى ميفرمايد كه تركك كنيد افعال طبع را باستعمال اعمال شرع و دست بداريد از اخلاق 
ذميمه نفسانى به تخلّق باخلا.ق ملكى و ربانى وامام قشيرى قدس سره ميكويد كه جون حق تعالى نعمت ظاهر و باطن بتو 
ارزانى داشته كه و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه اينجا ميكويد ذروا ظاهر الاثم و باطنه يعنى شكر نعمت ظاهر و باطن تركك 
كناه ظاهر و باطن ست و تركك كناه ظاهر نجات نفوس است از عذاب نيران و تركك كناه باطن خلاصى قلوب است از عقوبت 
حرمان بيت ظاهر و باطن خود ياكك كن از لوث كناه تاازان صورت و معنى تو ياكيزه شود إن: اين - كيد يبون الإدثم - 
بدرستيكه آنانكه كسب ميكنند كناه را ظاهرا و باطنا سَبْجِرّون- زود باشد كه جزا داده شوند بما 


كاثوا تقكر فر ةعاتيسه هقد كه كيني مكتتد اوزكم انذ كدانشر كا عرف كد مرذان ,و خلال ادق كنعنن اق ميحد غل 
كوسفندى كه ميرد كشنده او كيست فرمود كه آفريننده او كفتند وا عجبا جيزيكه ياران تو مى كشند و سكك و جرغ هلاكك 
ميكنند حلال و ياكك است و هر جه خدا مى كشد حرام و ناياكك ست ازين سخن وسوسه در خواطر ضعفاى اهل اسلام افتاد 
آيت آمد ولا تَأكنُوا و مخوريد مما لم يُذكرٍ اسم' الله عَلَيه از آنجه ياد نكرده اند نام خدا را بذبح آن و امام احمد حنبل رح 
حرام داند لحم متروك التسميه را خواه بعمد و خواه بسهو و امام مالكك رح و امام شافعى رح بخلاف اينكه ميكويند كه ذبيحه 
مسلمان حلال ست اكر جه تسميه نككفته باشد و امام ابو حنيفه رح ميان عمد و نسيان فرق ميكند اكر ترك تسميه بعمد كرد 
حرام است و الا-حلالل وَ إِنَه ‏ لفسق”و بدرستيكه خوردن آن فسق ست و إن َالشَّياطِين-و بدرستيكه ديوان ليُوحون-هر آئينه 
وسوسه ميكنند إلى أوليائهم بدوستان خود از كافران لِبجادِلوكم تا با شما خصومت كنند كه هرجه خود مى كشيد ميخوريد و 
التسب عدا فاق كذارنط و إن لقره و اك طيااى موسان فزمان يوك إيهاة ركز الستعلال الجتاحرام ست الك 
لَمُشْ ركون- بدرستيكه شما مشركان باشيد زيرا كه تركك فرمان خمدا بفرمان بردارى غير او شركك ست أوَ من كان مَيتاً آيا 
آنكس كه بود مرده يكفز يا جهل يا ضلالت فأحيناه “بس زنده كردانيديم اوءرا باسلام يا علم با هدايت و جعلنا له *توراو 


داديم 


مر او را نورى از حجج و براهين تا تمييز كند ميان حق و باطل يَمِشْدى به_فى النّاس_ميرود بآن نور در ميان مردمان براه راست 
دن بدك حت كفن اقنن سن ينافك كم كلدو الطلماية ماكل كبك كه حفن او فيض كدذو تار ركه سائده ل 


بخارج رمنها نيست بيرون آينده از ان. 
صفحه : 5٠١17‏ 


كلك يننا نك ]راب اند لضاف تراحويدل وساف ريق «الكافرين دقرت اده انك ير انق كافز اق .ها كاتوا مل ند اع كريد 
از عبادت اصنام اينكه آيت در شان حمزه رض و ابو جهل لعنه الله نازل شده در وقتى كه ابو جهل از روى جهل و جرأت بى 
ادبى نسبت با حضرت رسالت يناه ص كرده بود كه ذكر آن لاثق حال نبوت و موافق استماع مخلصان امت نيست و حمزه رض 
در ان روز در شكار بود و جون بازآمد و شكايت بيحرمتى ابو جهل باو حكايت كردند حمزه رض خشمناكك بر سر آن ناياكك 
بيباكك رفت و كمان بر سر آن زد و كلمه شهادت بر زبان راند يس زنده بنور اسلام حمزه رض است و كرفتار ظلمات كفر و 
آثام ابو جهل و كفته اند در باره عمر بن الخطاب رض و ابو جهل فرود آمده كه هر دو در مقام آزار سيد مختار بودند و 
آنحضرت دعا كرد كه يا رب اسلام را بيكى ازين دو تن عزيز كردان ودعاى آنحضرت ص در باره فاروق رض سمت 
استجابت يافت يس صاحب نور عمر رض است و مقيد ظلمت ابو جهل و محققان كفته اند كه موت بهواى نفس ست و حيات 


بمحبت حق يا 


موك يكز قرت وتحناة مغرف و دن كشلف الأسراز اوودة كد حيات معرفت ركز ات و عبات شروت درك غالحكان 
بحيات بشريت زنده اند و دوستان بحيات معرفت روزى باشد كه حيات بشريت بسرآيد كل نفس ذائقه الموت و ه ركز حيات 
معرفت بسر نيايد فَلَتْحَنه حياةٌ طيْبَهٌ و ازينجاست كه المومن حى فى الدارين بيت نميرد هركرا كه جانش تو باشى خوشا جانى 
كه جانانش تو باشى شاه كرمانى قدس سره اينكه آيت خواند كه | و من كان ميتا فاحييناه كفت نشان اينكه حيات سه جيزست 
از خلق عزلت و با حقى خلوت و دوام ذكر بزبان و دل و بزركى اينكه معنى را نظم فرمود رباعى بر روى خلا-يق در صحبت 
مكشاى ميباش بكلى متوجه بخداى غافل مشو از ذوق دل و ذكر زبان تا زنده جاويد شوى در دو سراى وّ كذلكك- و همجنانكه 
در مكه بزركان كنهكاران هستند ججعلنا آفريديم فى كل َقَريَِ در هر ديهى أكايرٌ مُجرمِيها بزركان كه كنهكاران آن موضع اند 
يا كردانيده ايم بزركان هر ديهى و شهرى را مجرمان آن مقام يمكرُوا فيها تا مكر كنند در ان موضع و مردم را ازايمان 
بازدارند جنانجه رؤساء مكه بر سر جهار راه كسان بازداشته اند كه در موسم حج هر كه بيايد و از حال يبغمبر ص سؤال كند 
كوه سا رسكتو ساعن و قاطن وااطال نوها تسكزووا زو امك قت كلنة ابتك كافران إلا راشووي كرا واف حوذ ده 
وبال مكر ايشان راجع است بديشان و ما يَشعْرُون- و نميدانند ايشان كه تبعه مكر بصاحب او ميرسد و لا يحيق المكر السى الا 


باهله آورده اند كه ابو جهل و متابعان او مى كفتند كه ما با بنى عبد مناف در هر شرفى كه دارند شركتى داريم اكنون كه 
ميكويند در ميان ما ييغمبريست كه برو وحى فرود مى آيد راضى نمى شويم تا بما وحى نيز فرود نمى آيد جنانجه برو نازل 
ميشود حق سبحانه آيت فرستاد وَ إذا جاءَتهُم آيَهُ و جون بيايد بكفار قريش آيتى از قرآن يا معجزه در اثبات نبوّت سيد آخر 
الزمان عليه السلام قالوا آن تُؤمِن- كويند ايمان نمى آريم برين آيت يا معجزه حَتَى تا وقتى كه تُوتى بدهند ما را مثل-ما أوتى- 
مانند آنجه داده شده اند شل الله عب اناخدا نع وس :و كنا نينا فوره ١‏ نجه بديشان فرود مى آيد امام ثعلبى رح 
كويد كه مراد از رسل الله بيغمبر ص است جنانجه در آيت يا أَبّهَا الّسّل+مخاطب همه اوست و اينكه بر سبيل تعظيم باشد در 
شرح معارف آورده كه تااحق سبحانه و تعالى شمايل همه انبيا با وى جمع نه كرد او را به آيت يا أَيّهَا الرّسّل + خطاب نفرمود 
مصرعه هر جه خوبان همه دارند تو تنها دارى در تبيان آورده كه وليد مغيره با حضرت رسالت يناه ص كفت كه اكر نبوّت 


حقى است من از تو بآن سزاوارترم بجهت آنكه بسن از تو اكبرم و بمال از تو بيشتر حق سبحانه فرمود كه نبوت بعمر و مال 


لسك نضل :و كتنال نت الله ه أعلّم »خدا داناترست حيث «يجةل + رسالتّه آنجا كه مى نهد بيغامهاى خويش را سَبْص يب + 
فيه لدنم 


قُمَن يُرِدٍ الله .يس هر كرا خواهد خدا أن يَهِدِيّهآنكه او را راه نمايد و 


بطريق حق شناسا كرداند يَشرَّح صَدرّه بككشايد دل او را للإسلام براى قبول كردن اسلام وَ مَن يرد و هر كرا خواهد أن يَضِلَّهء 
آنكه فرو كذارد او را و از طريق ايمان بكرداند يَجعل صَدرّهء كرداند دل او را ضَّ يّقَاً تدكك عرجاً سخت بمثابه كه سرباز زند از 
سكن حل وا إنا كنف كانم تطقد كرا كه بالتجرود ون القماء كدو اماف ست مكر ردان فول دونو تخراهد كه باسنان 
زوك افكةه غارت تاغدل ائست درا كريقن كذلكة اكه مك من كرداتد ندل كافزان رايجة ل #اللدمى كمارى هنذا 
الررّجس-عذاب يا لعنت را عَلَى الَّذِين -لا يُؤْمِئُون- بر دلهاى آنانكه نمى كروند و توحيد را تصديق نمى كنند و هذا واينكه 
اسلام صدراط رَبك - راهيست يسنديده روود كار «تستقيا دو عالت اراسي افك دوو كجى بست قدنفلا الآرات. 
بدرستيكه بيان كرديم آيات قرآن را قوم ريد كرُون- براى كروهى كه يند مى يذيرند لهم دارٌ السّلا.م_مر اينكه ينديذيران 
راست بهشت عند رَيُهم ذخيره نزديكك خداى و هوَ وَلِِهُم واو ناصر ايشانست در دنيا و متولى ثواب ايشان در عقبى بما كانّوا 
عار ةم سيت آنجه كردند از تصديق كتاب و ييغمبر ص و يوم -بَحشَرُهم و ياد كن روزى را كه حشر كنيم ايشائرا و حفص 
يحشرهم خواند يعنى خدا جمع كند جن و انس را جَمِيعاً همه ايشائرا يس كويد يا مَعشَّرَ الجن «اى كروه ديوان قَدِ استكترثُم 
بدرستيكه بسيار يافتيد من-الإنس_از آدميان كه باغوا تابع خود ساختيد و قال أُولِياؤّهُم و كويند دوستان شياطين من -الإنس_ 


از آدميان يعلى آنها كه فرمان ايشان بردند رَنَنَا 


استّمتّع ‏ اى يرورد كار ما برخوردارى يافت بَعضنا يبعض ‏ بعضى از ما به بعضى ديكرء برخوردارى انس از جن آنست كه ايشائرا 
به آرزوهاى نفس راهها نمودند و تمتع جن بانس آنكه مطيع و منقاد ايشان شدند امام ابو منصور ما تريدى رحمه الله فرمود 
كه استمتاع ايشان آنست كه در معصيت معاون يكديكراند ديوان آدميان را بكناه مى خوانند و آدميان دعوت ديوان را اجابت 
ميكنند وَ بَلغنا و ديكر كويند كه الهى باستمتاع رسيديم أَجَلََا الى أَجَلت-لَنا بدان وقتى كه براى ما مقرر كرده بودى مراد 
برانكيختن ست از قبور يعنى مبعوث شديم اكنون حال ما جكونه خواهد بود قال- كويد خخداى الَْارٌمثواكم تش است آرامكاه 
قن سا للف د نتيا دو وغالكرن كد جاوينة اسيك دو تقل 'إلا باكاة اللسدك "اتسد هو افد داق كد هنما ونال ان بزميريي تقار 
كند إنء رَبك - بدرستيكه برورد كار تو حكيم “خداوند حكمت ست در آنجه كند با جن وانس عَلِيم “داناست باعمال و احوال 
ايشا 


صفحه : .ل 


وَ ذلك دو همجتانكه فرو ميكزاريم كفار جن و انس را تُوَلَى مسلط ميكردانيم تعض -الظَالمِين -تعضاً بعضى از ظالمان را بر 
بعضى در دنيا ودا مى كذاريم برخى را بر برخى مالكك إبن دينار رحمه الله فرموده كه در يكى از كتب الهى خوانده ام كه 
حق سبحانه فرموده كه نيست ميكردانيم دشمنان خود را بدشمنان خود و باز ايشان را بدوستان خود و اشهر آن ست كه توليت 
در آخرت خواهد بود يعنى ظلمه جن و انس را با هم كذاريم تا دانند كه هيج يكك نفع بديكرى نمى تواند رسانيد و اينكه 


صورت واقع مى شود بما كانوا يكيبُون- بآنجه 


ايشان كسب مى كنند از معاصى و مناهى بار ديكر حق تعالى خطاب ميكند از روى توبيخ كه يا مَعشَّرٌ الجن-وَ الإنس_اى 
كزوه فيزاة و الامياما لم لك آيا بشما نيامد يعنى آمد يشل فيكم يبغمبران از شما اكرجه ييغمبر جز از آدميان نبوده امان 
جون انس را با جن جمع كرد خطاب صحيح است و كفته اند از جنس جن رسل بديشان مبعوث بوده و جمهور برآنند كه 
رسل جن را نذر كويند و ايشان رسل رسولان اند بجن همجنانكه هفت نفر از جن ييغام حضرت ع بقوم خود رسانيدند قال اللّه 
تعالى و لوالى قومهم منذرين و بر هر تقديرى حق سبحانه مى كويد آيا نيامدند بشما رسولان براى دعوت شما يفشون ليك 
بخواندند بر شما آياتى آيتهاى كتاب جارك ود ورد مهار لقاءَ 2-7 هذا ويا ابنكة ووز كه 'قيامت ست قالوا 
كويند در جواب كه شّهدنا على أنقنا كواهى ميدهيم بر نفسهاى خود يعنى اعتراف مى كنيم بكفر و استحقاق عذاب وَ غَرْتهُم 
' الياهٌ الدّنيا و حال آنست كه فريفته كرده بود ايشائرا زندكانى دنيا تا از بعث و نشر فراموش كردند و جون بعرصه محشر 
آمدند بكناه خود معترف شدند وَ شَهدُوا عَلى أَنقيتهم و كواهى دادند بر نفسهاى خود أَنّهُم كانُوا كافرين-آنكه ايشان بودند 
كافران ذلكك -اينكه فرستادن رسولا-ن أذ لم فكو وتكببرافق اليف كل تست فود كات عو فيك الفري حادق كسدة 
ساكنان ديهها و شهرها بِظّلم_به سبب ظلمى كه كنند وَ أَهلّها غافلُون-و حال آنكه اهل ديهها و شهرها غافلان باشند يعنى 
يعميرى يتقان ببامدم راقن واايها برا اراخدا وقاميت خزر تدادة 


و بزركان كفته اند كه استيصال هيج قوم نباشد الا بعد از تقديم وعيد و اكرنه ايشان را بر حق حجت رسد كه لو لا ارسلت الينا 
رسولا فنتبع اياتكك جرا رسولى نفرستادى بسوى ما تا ييروى ميكرديم وَ لكل ء دَرَجات*و مر هر عمل كننده را مراتب است در 
ثواب و عقاب مما عَمِلُوا از براى عملهاى كه كرده اند و ما رَبُكك-و نيست يروردكار تو بغافل عَمَا يَعمَلون- بى خبر از آنجه 


5١0 : صفحه‎ 


ك النق و روي كار ترد نال اسك سادك :ند كاة ذو لاحي حاون سد تع اشام و كيت خاعة حي 
نكيل شان سخا و كن اندج الات ازاطاعة «يطهان وذو انمه انعا مرماة وأغاصييان ينا ديع 2 
خواهنا بره شمادرا وغيد اغلجمكة بدك و لعلف وحلفه جا سين هه ااساناد وى تعد كه اراي قبنااما قا هن كرا خخ ايد 
از آفريد كان خود كما أَننَاكم همجنانكه شما را بيدا كرد من ذُريّهِ قوم رآتحرين-از ذريت قوم ديكر كه يدران شما بودند إن 
ما يُوعَدُون- بدرستيكه آنجة وغده ذاذه اند شما را از قيآمت و متعلقات آن لآترهر آثينه بودنى و آمذئى ست بيشكك وما أنتم 
بمُعجزين -و نيستيد شما عاج زكنند كان مر خدا را در بعث و حشر شما قل يا قَوم_اعملوا بكو اى محمّد ص اى قوم من مراد 
كنار قزل نلعيل كيك على افك دك نه كه يمراد عوادا ]تجا كها دك توكو و المظاعت] فنا بأشد يعتيو روز كوو :عتداوث 


خود مستمر باشيد امر تهديد است ميكويد شما بر حالت خود باشيد كه إِنّى عامل» 


بدرستيكه من نيز عمل كننده ام بر شكيبائى و بردبارى فَسّوف ‏ تَعلمُون - يس زود باخك كه بدائنة من تكوة لكين را كه باشد 
له م عاقبه الدَّارٍ مر او را عاقبت يسنديده در سراى آخرت نهدلا يُفلِح *الظَالِمُون - بدرستيكه فيروزى و رستكارى نيابند ستمكاران 
يعنى كفار صاحب كشف الاسرار آورده كه همدرين زودى بدانيد كه حال دنيا كجا رسد و دولت فلاح كرا رسد به بينيد كه 
دروكا ن افاكسسهه نيزا ستراع انث عرق حر اسا ىقبو كان فراكحج؟ اقنان ر شو زهان 3 ام عفرو ار ز عل متمد اقل نا 
كلكاض انها توا كد امسرووافنة عرو عاش كا كل ني الهاتو) كه ادرو را تدشان تاكن ادها العرووق ناعدة دان السووورعا كن اذ 
دار الفرارى ساختن دار القرار آورده اند كه مش ركان عرب در ميان كشت زار خود خطى كشيدندى و يكك نيمه براى خدا و 
يكك نيمه براى بتان نشان كردندى و همجنين جهاريايان را نيز قسمت نمودندى بعضى براى الله و برخى براى بت آنجه نصيب 
خدا بودى بدرويشان و مهمانان دادندى و آنجه بهره بتان بودى بر خادمان بتخانه قسمت كردندى يس اككر حضّه خدا بهتر 
بودى بدل كردندى آنرا بحصضّه آلهه خود واكر حصّه آلهه نيكوتر بودى برحال خود بككذاشتندى و اكر جيزى از نصيب خدا 
در ميان نصيب بتان افتادى بككذاشتندى و كفتندى خداى توانككر است بدين احتياج ندارد واكر نصيب بتان به نصيب خدا 
مختلط شدى برداشتندى و با نصيب بتان ضم كردندى و كفتندى اينان فقير و محتاج اند حق سبحانه ازين حال خبر ميدهد و 


ميفرمايد كه وَ جَعَلُوا ِلّه_و مقرر كردانيدند براى خداى مما ذَرَأْ از 


آنجه خداى آفريده است من الحرث _از كشت زارها وَ الأنعام_و از جهاريايان نَصَيِباً بهره و براى بتان بهره فَقَالُوا يس كفتند 
هذا لله اينكه نصيب مر خداى راست يرَّعمهم با دعاى باطل و كفتار دروغ ايشان وَ هذا لِشرَكائنا و اينكه ديكر نصيب براى 
شريكان ما يعنى شركائى كه براى خدا بيدا كرده ايم ما كان- يس آن نصيب كه باشد لِشرَكائهم براى بتان ايشان بزعم ايشان 
قلا يَصِل ؟إِلَى اللّه.يس نمى رسد نخداق :ودر ان تصتوق شيكيد وتها كان للةر و آن تضييى كدهر تداق براسنا فهر صل 
هن أن هرك إلى :3 كاقيونية هاه اكقان بن بعرت | سين كنبذا بزميد يتك و كاعزة كان س كلمل امنا سحتو نه 
بدحكمى است كه ايشان ميكنند. 


5١8 : صفحه‎ 


3 كالكه ؤعاقة اكه ارالك كتاف كردم انك درسي نرياة لومس آراقية لكر براقع حارم فد افش عا 
مشركان قتل - أولادهم كشتن فرزندان ايشان را شُرَكاؤْهُم شريكان ايشان يعنى ديوان يا خادمان بت خانه آرايش ميدهند كشتن 
فرزندان ايشان را در جشم مشركان لِيُردُوهُم تا هلاكك كنند ايشان را يعنى كمراه ساز وَ لْيَلبِسُوا عَلَيهم و تا يوشيده كردانند بر 
ايشان دِينّهُم دين ايشائرا يعنى آنجه بر آن بودند از كيش اسماعيل عليه التّ.لام وَ لّو شاءً اللّهءو اككر خواستى خخداى ما فَعَلُوهء 
نكردندى مشركان آنجه ايشان آرايش ميدهند قَدَرهُم وَ ما يَفتَدَون- يس بكنذار ايشان را بافترا و دروغى كه ميكويند وَ قَالُوا 
هذه و كويند اينكه نصيب اله ما أنعام »وَ حرث »حجر جهاريايان وكشت حرام است لا يَطْعَمُها نخورد و نجشد آنرا إِلَا من 


نشاء 


مكر آنكه ما خواهيم يعنى خادمان بتخانه و مردان و مطلق زنان را دخل نمى دهند يرّعمهم بككمان خود بى حجتى و برهانى و 
ااه اف و1 هانو بي نقلي | تك يفها ريانا رن انيتا ع عترم اكزدو تقد ترك يلك ناث برا وان ونسوا رف يتن تجار 
سوائب و حوامى وَ أنعام *و ديكر جهاريايان اند كه براى قربانى بتان لا كرون اسم اللّه_ياد نمى كنند نام خدا را عَلْيهَا بر 
ذبح آن بلكه بنام بان ذبح مى كردند افتراءً عَلَيه_و درينها افترا ميكردند افترا كردنى بر خدائى كه مى كفتند اينها خداى 
فرموده سّيَجزيهم زود باشد كه خدا جزا دهد ايشان را بما كانّوا يَفتّرّون بسبب آنجه افترا مى كنند و قَالُوا و كفتند ما فى بُطون_ 
هذه _الأنعام_آنجه در شكمهاى اينكه جهاريايان است يعنى در شكم بحيره و سائبه از بجكان خالِصَة د كورنا ياكك است و 
خلال م مدان موا وامعوم ععلى أزو جناب سرام كرك هده اسك برتؤتان ها اكز دده مولن هوهزو إن يك مَتَهَ و اككر باشد 
مردار يعنى مرده متولد شود فَهُم فيه شرَكاءٌ يس ايشان همه يعنى زن و مرد در خوردن آن شريكك باشند سَيَجزِيهِم زود باشد 
كه ياداش دهد خداى وَصفَهُم وصف ايشانرا كه دروغ بر خدا مى بندند در تحليل و تحريم نه كيم “بد رستيكه خدا حكيم 
است در آنجه حلال و حرام مى كند عَلِيم “داناست بمصالح بندكان در حل و حرمت. 


صفحه : /1.؟ 


قد حَمِدَرَ الَّذِين بدرستيكه زيان كردند آنانكه قَتَلوا أولادَهُم بكشتند فرزندان خود را سَِمَهاً از روى ببخردى بِعَير علم ‏ بيدانشى 


در معالم آورده كه ربيعه و مضر و بعضى ديككر از عرب 


دختران خود را زنده در كور ميكردند كه نبايد كه در صغر سن باسيرى افتند جه قتل و غارت در قبائل عرب عام بود يا اكر 
بزركك شوند جهاز فراوان و ما يحتاج عروسى بايد حق تعالى ميفرمايد كه ايشان قتل اولاد كردند از روى جهل و عَرَّمُوا و 
حرام ساختند ما رَزَقَهُم +الله آنجه رور ع حاذة افنت نشاف را داف بسن ابجائن و ساني بو عن ونافزاء على لني بأد اند 
إشراكر حداف زرا بدرستيكه كم شده اند در راه ضلالت و ما كانّوا مُهنَدِين-و نيستند ايشان راه يافتكان بطريق حق و هُوَ 
الْذق ؤااونثت انك كدبراف :نا انق ييذا كد عثالت وسعانها أ الكو عمل وشاع برد اكئة و تمه رمع وحن شاك رز 
بر زمين افتاده بى جفته و كفته اند معروشات آنست كه مردمان بدست خود نشانده باشند و غير معروشات آنكه در كوه و بيشه 
رمد عدو الكو يدرك عونا راو اذوه دو كقهها 0 لمان كدارد قرم بمرت بنع مكنا ادر 
حالتى كه مختلف است ثمره هر يكك ازينها در هيئت و كيفيت و الزَّينُون- و ديكر يبدا كرد درخت زيتون راو الوّمَان-و انار را 
مُتشابهاً در حالتى كه مانند يكديكرست بركهاى او وَ غَيرَ مُتَسابه و مانند نيست مزه ميوه او يعنى بعضى ترش ست و برخى 
شيرين و بعضى ميان و اينكه كلُوا مِن ثَمَرِه بخوريد از ميوهاى هر يكك إذا أَثمَرَ جون ميوه بيدا كند و اكرجه نارسيده و خام 


باشد و آثّوا حمّه مو بدهيد حق آن ميوه را يعنى تصدق كنيد يوم - 


خحصاده_در روز درود كردن زرع و بريدن نخل و جيدن ميوها مبالغه است در اهتمام بصدقه و عدم تاخير در اداى آن اشهر 
اقوال آنست كه مراد اينكه صدقه هست نه زكوه مفروضه جه زكوه در مدينه فرض شده و اينكه آيت مكى است و بعضى 
كفته اند مراد زكاتست واينكه آيت مدنى ست آورده اند كه ثابت بن قيس رض را قريب يانصد نخل بود كه خرماهاى آنرا 
بريد و تصدق كرد تا وقتى كه هيج نمانده آبت آمد وَ لا تُسِرِفوا وازحد مكذريد در صدقه دادن يعنى هر جه هست يكبار 
تصدق مكنيد ودر معالم آورده كه منع صدقه مكنيد يعنى از حد تجاوز منمائيد در بخل و امساك امام قشيرى قدس سره 
فرموده كه هر جه در حظ نفس خود نفقه كنى اسراف است اكرجه يكك كنجد دانه بود و هرجه براى خدا دهى اسراف نيست 
اكرجه هزار خزانه بود إن بدرستى كه خدا لا يحب المُسرفين دوست نميدارد مسرفان را يعنى نمى يسندد عمل ايشائرا و مِن- 
السام واوسة كه وائرية از جهاريايان حَمُولَهٌ آنرا كه بار كنند جون شتر و كاو و غير آن و قَرشاً و آنرا كه بر زمين افكنند 
رأئ ذبح جوت كوسفند'و كفته انذ تحموله كبار اتعام سنت وافرش بغار آن كه از خردى يزمين ترد يككا اث ماندذ فرش كلوا 
بخوريد مِمّا َزَهَكُم ‏ الله از آنجه شما را روزى داد خدا و حلالل كرد بر شما ولا تَتبعُوا و.ييروئ مكنيد ُطوات رالشّيطان. 


كامهاى شيطان را يعنى بر راه او مرويد و حلال را حرام مسازيد بقول او نه كم بدرستيكه او مر 


كما زاعدو قير فقسين ايت مكار 
صفحه : /١؟‏ 


تمانية 3 جهاريايان بيافريد هشت زوج را و زوج آنرا كويند كه با جنس خود مزاوجت كند يس ذكر زوج انثى بود و 
انثى زوج ذكر وهر دو را نيز زوج ميكويند اما مراد آنست كه كفتيم واينكه هشت زوج هشت فرداند هر يكى زوج ديكرى 
مسن -الضَّأن راز آنجه يشم دارند و ايشان را ميش خوانند اثْنِين_دو زوج يكى نر و ديكرى جفت اووّمِن-المعز واز آنها كه 
مواق د ازتة و ايان راع كوينه قبن دو زوع يكن ثر. نواه يكرى ماده قل كو ا سيحقة الذ كزين قوم نادو تدر سرام كرد 
عاك امزلا كن اناده را از ايشان أَمًا اشْتَمَلت عَلّيه يا آن را حرام كرد كه مشتمل است و ماما لين ا دو 
ماده خواه آنجه در رحم است ماده باشد و خواه نر تَبُتُونِى خبر دهيد مرا بعلم بامرى معلوم كه دلالت كند بر آنكه خداى كدام 
را حرام كرده است إن كنم صادِقين-اكر هستيد شما راست كويان كه تحريم از نزديكك اوست و مِن-الإبل_اثنّين_و از شتر دو 
زوج نرو ماده و مِن- البق اثَْين_و از كاو نيز بهمه منوال دو زوج قل بكواى محتّد ص آلذَّكرين_عوّم- آيا هر دو ذكر را از 
كدرل كار كرا كر 21 لاشو نادو تنات» يتات لاسكا عه جا اترامير اشاس كد كرفة ابت اترا اجام 


الأنتيين_رحمهاى هر دو ماده أم 


و 


كم شّهَداءَ يا بوديد شما حاضران و مشاهده كنندكان إذ وَصَاكم الله بهذا آن هنكام كه وصيّت كرد خدا شما را بدان 
تحريم سبب نزول اينكه آيت آن بود كه عوف بن مالك بحضرت رسالت ص يناه آمد و كفت اى محمد ص حلال كردى 
آنجه يدران ما حرام كرده بودند حضرت فرمود آنجه يدران شما حرام كرده اند حرام نمى شود عوف كفت خدا حرام كرده 
است اينكه آيت نازل شد و حضرت رسالت يناه ص فرمود كه مدا ازواج ثمانيه را براى اكل و انتفاع آفريده است يس شما 
بعضى را جون بحيره و سائبه و وصيله و حام حرام ميكوئيد اينكه تحريم از قبل ذكر است يا از قبل انثى عوف ساكت شد يس 
فرمود اكر ميكوئيد تحريم بسبب ذكورت است يس جميع ذكور بايد كه حرام بود و اكر باعتبار انوثت است يس تمام اناث 
بايد كه در حرمت داخل باشند و اككر بواسطه اشتمال رحم است بر جنين يس بايد كه همه حرام باشند جه در رحم يا ذكر 
است يا انثئى يس حضرت ص فرمود كه اى عوف جرا سخن نميكوئى كفت تو سخن كوئى تا من بشنوم حضرت اينكه آيت 
و واخوانة تق أطله نيس سيت سشكارعز كن :اشر زان كين كدااف| كنب على الله كاذما عدف :درو را والسيث 
دهد برو تحليل و تحريم اشيا را لِيُضْل اناس - تا كمراه كرداند مردمانرا بير علم به بيدانشى مراد اكابر ايشانند كه قرار اينكه 


مهم متعلق بايشان است يا عمرو بن يحيى كه موسس اينكه قاعده بود حضرت رسالت يناه 


مى فرمايد كه من او را ديدم در آتش دوزخ و اهل دوزخ از متن امعاى او در رنج بودند إن الله بدرستيكه خواف نيدن 
القَوم الظَالِمِينراه نمى نمايد كروه ظالمان را كه متدين بدين جاهايّت اند مش ركان جون اينكه آيت شنيدند كفتند همه انعام 


صفحه : 5.9 


قل بكو اى محتود لا أا3 تن زاب اف :ا أويض :ل تادو ابجم بدن نونح كرده اند مُكحوّماً جيزيكه حرام كرده شد عَلى طاعِم ر 
تطففه درسو رئد» كة ييخو زه ]نز إن أن يكون ميته مكز انكهباشد ]3ج مزها أو قما سف رحا يون ونه ده هراد خوتي 
است كه در وقت ذبح از اوداج مذبوح رود يا در زندكى ازو بيرون آيد و جككر و سيرز درين داخل نيست أو لحم ختزير يا 
3 تتش كدو ضح ارواتزاة كورة فك ترس عبس بارس كةو نسي انك ارافيقا يا كمه د سق وا لسهازياءه 
كا كد حو ا شده است لِعَيرِ الله به براى غير خداى بوقت كشتن او يعنى آنجه بر نام غير خداى كشته باشند و 
آثرا فسق كفت زيرا كه بدان عمل فاسق ميشوند قَمْن _اضطو يس هر كه به بيجا ركى درمانده شود غَيرَ باغ رنه ستمكار بود بر 
بيجاره مثل خود وَ لا عادٍ و نه از حد دركذشته در خوردن زيادت از ضرورت قَإنْءَ رَبك غَفُورٌ يس بدرستيكه يروردكار تو 
آمرزكار است مواخذه نه كند آنرا كه بضرورت از محرمات تناول كند رَحِيم “مهربان است كه بيجار كان زااذواان وخصضت 


دهد و على الذين- 


هادُوا و بر آن كسانيكه يهوداند عَرّمنا حرام كرديم كل تَذى ظَفْر هر جانورى كه ناخن دارد جون شير و سباع و طيور و كفته 
اند هر جه منقار و سم دارد درين داخل است و در معالم آورده كه مراد شتر است و شترمرغ و بط كه برايشان حرام بود و مِن- 
البَمَروَ العَنّم _و از كاو و كوسفند عرّمنا عَلّيهِم حرام كرديم بر ايشان شَحُومَهُما ييهاى كه در درون ايشان بود جون بيه كرده و 
غير آن إلا ما حملت مكر آنجه برداشته بودى ظَهُورُهُما يشتهاى ايشان يعنى جسيبده بود بر يشت و يهلوى ايشان از درون و 
يزو أو الضوزجا با كاتد رت كه متمق ردق برودهاى ايشان أو ما اخلط بعظم ريا آنجه آميخته بودى با استخوان جون ذنب و 
بيه بناكوش و مغز استخوان ذإكك - تحريم اينكه جيزها جَرّيَاهُم ياداش داده بوديم جهودان را يبَغيهم بسبب ظلم ايشان وَ د 


لَصادِقون-و بدرستيكه ما راست كويانيم در خبر دادن از همه جيز. 


صفحه : "٠١‏ فإن كذَبُوكك يس اكر ايشان تكذيب تو كنند اى محمّد ص در جيزى كه من بتو وحى كرده ام فَقَل يس بكو اى 
محم د رَبُكم يرورد كار شما ذو رَحمَهِ وابِسَعَهِ خداوند بخشايش بسيار است كه مهلت ميدهد شما را با وجود اينكه تكذيب و 
تعجبل هذان تمئ كتدا ولا يرد بأشة«وببازداشتة تخواهد ,شد.عذات او عَن_القوم_المُجرمِين-از كروه مجرمان كه مكذبانند 
حاض ا سينك تبلق" 25 ] كريعه امهال :اسيك ]آنا اعمال فوهك بره يفول »الذي اشر كوا زود باتك كا كوهد اتادكه شركه 


آورده اند درين آيت اعجاز قرآن ظاهر است 


كه از ناآمده خبر داده و بعد از تزول آيت مش ركان كفتند لو شاءَ الله اكر خواستى خداى ما أشرّكنا شركك نمى آورديم ماو 
لا آباؤنا ونه يدران ما سخن درست است اما نه بطريق اعتذار ميكفتند كه ارتكاب اينكه قبايح بمشيت اوست بلكه استهزاء 
ميكردند و اعتقاد ايشان آن بود كه حق مشروع و مرضى عند الله اينست كه ما مى كوئيم و مى كنيم يعنى بفرموده اوست و 
اكر نه ما شركك نمى آورديم ولا ححرّمنا مِن شَى ءِ و نه حرام مى كرديم هيج جيز را يعنى او امر فرموده به تحريم اينها كذلكك- 
عمبحون ابنكه تكذيب كه قوم تو ميكنند كُذَّبٍ- الّذِين من قبلهم تكذيب كرده اند آنانكه بيش ان ايشان بودند عَتّى ذاقُوا بَأسَنا 
تا آنوقت كه بجشيدند يعنى دريافتند عذاب ما را قل هل عندّكم بكو آيا هست نزديكك شما مِن علم هيج امرى معلوم كه بدان 
حجت آريد بر سخنان خود قَتخرجُوه + لنا يس بيرون آريد و ظاهر كنيد آنرا براى ما إن تتْعُون .شما ييروى نمى كنيد در 
مقالات خود إِلَا ان مكر كمان و بندار خود را وَ إن أَكُم إَِا تَخرْصُون-و نيستيد شما مكر قوميكه دروغ ميكويند قل بكو اى 
محمّد ص اكر شما را هيج حجتى نيست بر قول خود قَللّهالْمهُ البالِعَةَ يس مر خداى راست حجتى رسيده بنهايت صحت فلو 


شاءَ يس اكر خواستى خداى لَهُداكم أجمّعين-هر آثينه راه نمودى همه شما را. 
صفحه : ١1م‏ 


قل هَلّم :بكو بياريد شّهَداءكم مالّذِين- يَشْهَدُون- كواهان خود را آنانكه كواهى دهند كه أن اللّه- بدرستيكه خداى توم هذا 
حرام كرده است اينكه محرمات شما را از انعام 


وحرث وغير آن فَإن شَهِدُوا ب ع اكد كراعى وهل جو راي ود دإ انتتهد عكهم بي لو كراهى ملو يا افا نارين تشللايق 
مكن ايشائرا در ان وَ لا تنّع و يبيروى مكن أهواء لين آرزوهاى آن كسان را كه از روى عناد كَدَبُوا بَآياتنا تكذيب كرده اند 
آيت هاى ما را در حلالى و حرام و الّذِين لا يُوينُون- و ديكر بيروى مكن آنان را كه نمى كروند بالآوٍَ بدان سراى ديكر 
يعنى بت يرستان وَ هم بِرَيُهم واأنطاق :به برور د كان خود تعندلون «برابر ميكنتد بان را قل تعالوا بكو بيائيد اى هردمان و يشتوي 
00 “بخوانم ما حَرَّم لك على اكرام كرده اس افري دكار مار شينا افكة اكدبادى ايت كستاق اوت از 
مكنا كات أطت كد الشكام اندر حم شري شوح له رودو وا حك ور يدك استها أن اواقررى فاه ورا مله نال 
كرا آن است كه شريكك مسازيد به_شَّيئاً بخداى جيزى را وَ بِالوالِدّين_و نيكوئى كنيد با يدر و مادر إحساناً نيكوئى كردنى 
ل ل ا ا ا ل ل 

تربيت دو واسطه اند كه حق تعالى ايشان را مظهر آثار و انوار صفت ايجاد و ربوبيت خود ساخت و لا تَقُوا أولادكم و مكشيد 
فرزندان خود را من إملاق از جهت ترس درويشى و احتياج كم ما روزى مى دهيم شما راو إِيَاهُم و ايشان را جون 


رزق اؤلاد بر ما است نه بر شما جرا مرتكب قتل بناحق مى شويد و لا تَقَرَيُوا الُواحش - 


و نزديكى مكنيد يعنى مرتكب مشويد زشتيها و نايسنديده ها را و كفته اند فواحش زنا است و مقدمات آن اكابر عرب ينهان 
از مردمان زنا كردندى و اوباشان و بى باكان آشكارا بدان اقدام نمودندى حق سبحانه فرمود كه كرد زنا مكرديد ما ظَهَرَ منها 
آنجه آشكارا باشد از ان وَّ ما بَطن-و آنجه ينهان بود كفته اند ما ظهر منها خمر است و ما بطن زنا و محققان كويند ما ظهر 
فعل است و ما بطن نيت و لا تَقملُوا انس الَتِى و مكشيد آن نفسى را كه ّم الله .حرام كرد خمداى كشتن او را إِلَا بالق - 
مكر بحق كه آن قصاص است يا قل مرتد يا رجم زانى محضن ذلِْكم اينكه جهار نهى است و يكك امر وَصَاكُم به امر كرد 
قناى شما ونه كان دا نك 31 كلكو تسلون مها مكرود رباية ربد ان كه واميزابيك اكيت 


51١7 : صفحه‎ 


ولاتتيزان تردق نوين نال الا ردان كر ونوا عدون ككس نا لخراري ا لور وان ا 
بعتق از تلق نكاه ازنك وبون آن تطارت كسد ذا يبتر شود وان آن مخور بد و بكسى مدهيند حت ى جبلم» أش ده نا برد يتم 
بقوت خود يعنى بالغ ود أوقوا الكيل-و تمام بيمائيد كيل رادر مكيلات وَ الميزان-و ترازو در موزونات بالقِسطٍ بعدل و 
مساوات يعنى كم مدهيد و زياده مستانيد در ينابيع آورده كه بعد از نزول اينكه آيت صحابه رض كفتند يا رسول الله ص ما 


قادر نيستيم در آنكه در وزن زبانه 


ترازوى ما با دو يله جنان برابر باشد كه ببكك موى ميل نه كند حق سبحانه آيت فرستاد كه لا تُكلف مفساً ما تكليف نمى كنيم 
كسى را إِلَا وُسعَها مكر آنجه كنجايش او باشد يعنى اكر تقصير در كيل و وزن بى قصد شما واقع شود و شما را عزيمت 
مراعات عدل بود آنرا عفو كنيم وَ إذا قَلنّمم ويكى ديكر از احكام آنست كه جون سخن كوئيد در حكومت يا كواهى دهيد 
فَاعَدِلُوا يس راستى كنيد در آن وَ لو كان-ذا قُربى و اكرجه باشد محكوم له و محكوم عليه يا مشهود له و مشهود عليه خداوند 
خويشى نزديكك و يعهدٍ اللو بعهد خداى كه تاديه احكام شرع است يا بنذريكه كنيد أُوقُوا وفا نمائيد ذليكم اينكه سه امر و 
يكك نهى وَصّاكم به وصدِت وك كز داق شماارا تدان لعلكه كد كروك مكاي كدقف كدر زر شويت 1 “هذا و بر شما ميخوانم 
حكم دهم راو آن آنست كه آنجه مذكور شده است درين سوره از دلائل توحيد واثبات نبوّت و بيان شريعت صتراطى 
مُسِتَقِيماً راه منست راه راست قَائبعُوه + يس متابعت كنيد و بيروى نمائيد اينكه راه را ولا د تكرا اتلد رادي مروف راههاف 
بر كسد وذ بأنافافه وزكتلق .كم مدن ١‏ لذو مها كزوااسدفيها راودو رطقو يل اد رامق ركو اتا 
كما وطنا كم به_فرموده است خنذاى نعط 31 املك كلرين مشا حك كداسم ابره ب ازضلالت و دورى ازحق عبد اللّه إبن 
مسعود رض نقل ميكند كه حضرت 


وسالك اس كتين مغن ارنبرا ع عات قن كك سد نه : الله ادكه كط اميف راد داسك وق ركفند خطها ار امكو 
حب آن خط و فرمود كه اينكه راهها است كه بر هر راهى از ان ديوى موكل است كه ميخواند مردمان را بآن راه يس اينكه 
لقاو عافن و ا نهدا موراطلى السعقيا لماز ندل ادر مدي اه كركاه لاما سا نياعي قارف دافن كذ 
بدايت همه از كيست و نهايت همه به كيست و حضرت شيخ صدر الدين قونوى قدس سره در اعجاز البيان فرموده اند كه 
الحاظه تق دهامة اشباء امك سكو الله كل فق # محطدو !حاط تق ودف را على بعتلا اقزال تياف هر صراظ و 
عاك كر سالكه قواهن يوه عبد معد فوذه عد اط الله الدى اماف 'الندمو الغ وها فى الأرقيج لذ الى للد عير الامور يامو 
هر جا قدمى زديم در كوى تو بود هر كوشه كه رفتيم هياهوى تو بود كفتيم مكر سوى دكر راهى هست هر راه كه ديديم همه 


سوى تو بود. 
صفحه : 71١7‏ 


ثم يس بخوان بر ايشان آنكه آتّينا مُوسى الكتاب-داديم موسى را كتاب يعنى تورات تَماماً براى تمامى كرامت و نعمت عَلَى 
الَذِى أحسّن- بر كسيكه نيكو قيام نمايد باحكام وى و تفص يلا لكل - شَى ءٍ و براى بيان هر جيزى كه بكار آيد در دين بر سبيل 
تفصيل وَ مٌردى»وَ رَحَمَهٌ وخداوند هدايت و بخشش تَعَلْهُم شايد كه بنى اسرائيل بلقاءِ رَّهم بلقاء يرورد كار خود يا ملاقات 


جزاى او يُؤْمِئُون- ايمان آرند وّ هذا كتاب*و 


اينكه قرآن كتابى است أنرلناهمكه فرستاده ايم او را مُباركك “بسيار نفع فَاتيعُوه وى سروف فق | واوا لعو وا ا 
مخالفت او َعَلّكم تُرْحَمُون م -شايد كه وتقتم معرة ليسي و أذ اللراواتي ادي رك سارو ران بكو 
تناع رعره عرب كد نما انر «الكتاب جز اينكه نيست كه فرستاده شذه است كتانب على ظائفئين_بر دو كرؤه من قيلنا ببئن 
از ما يعنى يهود و نصارى وَ إن كنا و بدرستيكه ما هستيم كن درا تِهِم از قراءت ايشان مر كتاب خود را لَغافِلين- بيخبران يعنى 
ف داف كد شاو متو تكدور] القع ما نيت أو لشو لوا و براق الكةكا كرييه ابكه لى اننا أرل داك فرستاةه 
بودندى عَلََا الكتاب بر ما كتابى جنانجه بر جهودان و ترسايان كنا أهدى هر آثينه ما مى بوديم راء يافته تر مِنهُم از ايشان فَقّد 
جاء كو شين بدرلشكه اند يكنيا * يوق [ لك شك روط زو يروو كازاظها مح اقر]ه كه بلقت لما فروزد امله والقنئيياو 

راه نمائى كه هر كه متابعت او كند بمقصد و مقصود رسد و رَحَمَهُ و بخشايش مر مومنان را و اينكه هر سه صفت قرآن است و 
عق ينه را عق كواه. كردق كويتت مراك از ان بحضورت رسالكديناء ضن ك5 كواه امت اسثك و هخدى و رححهمه يز اوسيت 
يعلق خداو كد هذانت .نخدت أسح من اهل انماق را كن أظلم ديس كيبيك سسكار يقن كذب«بأنات الله ران الكنن كد 


دروغ شمرد آيتهاى خداى را وّ صَدَّف-عَنها و اعراض كند از ان سَتَجِرِى ارو باشد كه جزا دهيم آنائرا 


كه تصدفون- عن آياتنا برميكردند از آيات ما سُوءَ الوذاب_بشدت عذابى كه بدترين عذابها باشد بما كانُوا يَصدفون- بسبب 
آنكه بودند كه اعراض ميكردند از آيات ما. 


"1١8 : صفحه‎ 


5 


هَل يَنظرُون- آيا انتظار ميب رند اهل مكه يعنى منتظر نيستند بعد از تكذيب بيغمبر و قرآن إِنَا أن َأتِيَهُم «الملائكةٌ مكر آن را كه 
يايند فرشتكان بقبض ارواح ايشان يا فرود آيند ملائكه عذاب بر ايشان أو أيتى - ريكك يا بيايد امر بروره كار تو بعذاب ايشان 
ياتمامى آيا تاو مرادازين آيات علامات قيامت باشد و آن بسيار است و از جمله وقائع عظام خروج دجال و دابه الارض و 
نزول عيسى و ظهور مهدى و يديد آمدن يأجوج و مأجوج و طلوع آفتاب از مغرب أو يَأتَى - يا آنكه بيايد تعض *آيات_رَبُك - 
بعض از آيتهاى يرورد كار تو كه براى قيام قيامت نصيب كرده يوم يأتَى تعض *آيات_رَيّك - روز كه بيايد بعضى از آيتهاى 
برورد كار تو كه بقول اكثر مفسران طلوع شمس است از جانب مغرب و شبى كه آفتاب در صبحش از مغرب برآيد آن شب 
دراز باشد و درازى آنرا متهجدان و اهل اوراد دريابند جون از اوراد فارغ شوند انتظار صبح برند و صبح برنيايد در كمان افتند 
و ديكر باره ورد از سركيرند و جون تمام شود واثر صبح يديد نباشد دانند كه كارى عظيم از خلوتخانه غيب بعرصه كاه 
شهادت مى آيد بتضرع و زارى و توبه و استغفار مشغول شوند تا صبح از جهت مغرب اثر كند و آفتاب از افق غربى برآ يد او 


را نورى نه بود 


و همه خلق آن را مشاهده كنند و جون اينكه آيتى عظيم ظاهر كردد غيب عين شود و ايمان اضطرارى باشد يس بسبب آن لا 
كلم زوه كلد تنا حيج ننس زا إسالها مان آن نضح عه ل ككل انلك ووه انيت كة يمان رز شعن قبل يدن 
ازين و ايمان امروز آرد أو كروك انا نودم كد كدي كردة باشد فى إيمانها حيرا در ايمان خود نيكوثى يعنى عمل يسنديده 
اينكه دليل كسى است كه ايمان را مجرد از عمل اعتبار نمى كند و آنكه ايمان را بى عمل معتبر ميداند تخصيص ميكند اينكه 
حكم را بدين روز بعضى ميككويند مراد از خير اخلاص است يعنى جنانجه ايمان كافر درين روز سود نكند ايمان بى اخلاص 
يعنى ايمان منافق نيز سودمند نباشد امام حسن بصرى رح فرموده كه هر كه بيش از طلوع آفتاب از مغرب ايمان داشته شد اما 
امرها را فروكذاشته باشد و خير ناكرده جون اينكه آيت معاينه بيند آنككاه خير كند آن خير يذيرفته نباشد در معالم التنزيل 
فرموده كه در ان روز ايمان كافر و توبه فاسق مقبول نيست و مؤيد اينكه قول ست آنجه در حديث آمده كه توبه منقطع نه شود 
تا وقتى كه آفتاب از مغرب طلوع كند قل_بككو اى محترد انتَظِرُوا انتظار بريد اينكه آبتها را إِنا مُنَظِوُون- بدرستيكه ما نيز منتظر 
اينكه علامتيم و جون ظاهر شود واى بر شما و خوشا حالى بر ما إن بدرستيكه لين -قَوَقُوا آنانكه يراكنده كردند دِينَهُم دين 


خود را كه به بعضى از انبياء ع و كتب ايمان آوردند و با بعضى كافر شدند و كانُوا شيعاً و 


كشتند كروه كروه جون يهود كه هفتاد و يكك فرقه و نصارى كه هفتاد و دو فرقه شدند لست مِنهُم نيستى تو در قتال ايشان فى 
شَىءِ در جيزى يعنى وقت محاربه با ايشان نيست اينكه حكم بآيت سيف منسوخست و كفته اند مراد ازين قوم اهل بدعت اند 
و معنى لست منهم فى شى ء آنست كه تو از ايشان بيزارى إِنّما أمرْهُم جز اينكه نيست كه كار ايشان إِلَى الل با خنداست اكر 
خواهد ايشان را عقوبت كند و اككر خواهد ايشان را درين سراى مهلت دهد و در آخرت عتاب كند و اككر خواهد توفيق توبه 


دهد ثُمتَيكُهُم يس خبر دهد ايشانرا ووو ابم وا كارا قر ا د اد در دنيا. 
صفحه : 51١6‏ 


مَن جاءَ هر كه بيايد ِالحَسَرمَهِ به نيكوئى قَلّهعَشْرٌ أمثالها يس مر اوراست ده باره مانند آن يعنى ده نيكوئى امام ماتريدى رح 
كفته اند كه مراد تعيين عدد نيست بلكه اظهار تفضيل ست به تضعيف و در بحر الحقايق آورده كه هر كه بيايد بحسنه يس مر 
اوراست ده حسنه قبل از ان تا بآن حسنه ميتواند رسيد حسنه ايجاد از عدم و آفرينش در احسن تقويم و تربيت و رزق و بعث 
رسل و انزال كتب و تبيين حسنات و سيئات و توفيق و اخلاص و قبول حسنه و تا اينكه ده حسنه وجود نه كيرد بنده نتواند كه 
حسنه بجا آرد وَ من جاء بِالسَيِنِ وهر كه بيايد بسيئه يعنى فعل بد قلا بُجزى يس جزا داده نه شود إِلَّا مثلها مكر بمانند آن يعنى 
يكى به يكى وَ هم لا يُظَلَمُون-و ايشان كه اهل حسنه و سيئه اند ستم 


ديده نخواهند شد به نقصان ثواب و زيادتى عقاب قل بكو اى محمد ص مر اينكه قوم را كه تفرقه در دين خود افكنده اند كه 
إن هَدانِى رَبّى بدرستيكه راه نموده است مرا برورد كار من إلى صدراط مُستَقيم براه راست ديناً قيِماً يعنى دينى ياينده درست 
مله إبراهيم - كه آن ملّت ابراهيم است حَنيفاً در حالتى كه ابراهيم از همه دين ها بدين اسلام مائل بوده كه آن توحيد خداست 
و ما كان و نبود ابراهيم من - المُشر كين -از مش ركان يعنى از عبده اصنام و از يهود و نصارى قل إن > صَلاتَى بكو بدرستيكه نماز 
من وَ نَسّكى و قربانى من يا حج من وَ مَحياى-و زندكانى من يعنى آنجه من برآنم در زندكانى وَ مَماتَى و آنجه بر آن مى 
ميرم از ايمان و اطاعت لِلّه همه مر خداراست رَب ب العالّمين- آفريد كار عالميان لا شَّريكك- له هيج انبازى نيست مر او را يعنى 
من در عبادت خود كسى را شريك او نميسازم جون بت يرستان و قربانى بنام او ميكنم نه بنام غير او در حج بوقت تلبيه 
ديكرى را با او ياد نه ميكنم بخلاف اهل جاهليت كه ميكفتند لبيك لا شريكك لك الا شريكا هو لكك و كفته اند مراد ازين 
كلمات تفويض خود و امور خود است به حق سبحانه و تعالى يعنى هر جه كنم و كويم و دارم همه براى خداست و يبذلكك- 
بوك ودين امون نمام و آنا اول اطسق ون اول سلعانافة براي اكه جلك تو سقدم بايد بن تاهافت ارده اند 
كه در وقت مبالغه كار مر آ: 


أ 


آنحضرت را در رجوع با دين ايشان اينكه آيت 


نازل شد كه قل أ غَيرَ الله بكو اى محتّرد ص آيا بدون خدا أبغى رَبَّا طلبم يرورد كارى و در عبادت او را شريكك سازم وَهُوَ 
رَب كل شَى ءٍ و حال آنكه خداى است آفريد كار همه جيزهاى يس ما سواى او مربوب و مخلوق او باشد و مربوب براى 


ربوبيت سزاوار نه بود. 
صفحه : ام 


وَ لا كيب كل نفس رو كسب نه كشد هيج نفسى از بديها إلا عَليها مكر وبال آن بر آن باشد وليد بن مغيره ميكفت اى 
صناديد عرب متابعت من كنيد وكامو سيادر كنوع سيعاك ترتود 100 رنوازرة وزرحد ارد عع بردارنةة وير 
أخرى بار كناه ديكرى را يعنى هر كس عاذاب كناه خمود خواهاد كشيد ؟ كي كو ع عرف روي كار ضيه 
جلك باذ كد تيم يكتكه بسن خب خؤاهه :وا تشتناتوا وو لتك هنا كك فيه اتيم رديه عدون 1و ستزرق ادف 
يكرد يه دوذلا لامو درية وقق و ,اط ناو لافلا مر راهن ساقت واخ و الى جغلى ورارشيك انكس كد كزدائد 
فوتوا لق صا خف ارق حداف رسو يع وقوه يس تدان شيا را انك مط من عليقه إن ام ساخت 
وفع عط بكم و زر شتت يعض وا او تماقو قا« قضن :وبر يرك ند ركز درجات زبايهاى بلند در تبر ر كن وخوانكر ف و انال آآن 
يبل كم تا يبازمايد شما را فى ما آتاكم در آنجه بشما داد از مال و جاه تا ظاهر شود شكر اغنيا و صبر فقرا إنء رَبك - بدرستيكه 


حَ هه 227 « 3 30 
برورد كار تو سَريع #العقاب_ زود عقوبت كننده 


است ناسياسان و ناشكيبانرا وَ إن هو بدرستيكه او لَعْفُورٌ رَحِيم “هر آثينه آمرزنده مهربان است بر شاكران و صابران 
سورة الاعراف 


مكنه و هى مائتان و ست-آيات بسم الله الرّحمن_الرّحِيم,المص نام قرآن است يا اسم اينكه سوره يا هر حرفى اشارت است 
باسمى از اسماى الهى جون اله و لطيف و ملكك و صبور يا حرفى كنايت است از صفتى جون اكرام و لطف و مجد و صدق يا 
ايمان است باسم المصور يا بعضى حروف دلالت بر اسما دارد و بعضى بر افعال تقدير جنين بود كه انا الله اعلم و افضل منم 
خدا كه ميدانم و بيان ميكنم يا از همه داناترم و حق از باطل جدا ميكردانم و در تاويلات كاشى مذكورست كه الف اشارت 
است بذات احديت و لام عبارت ست از ذات با صفت علم و ميم كنايت است از جامعيت كه آنرا معنى محمدى ص كويند و 
صاد صورت محمدى ص است و قول إبن عباس رض آن ست كه صاد جبل بمكه عليه عرش الرحمن ايما بدين معنى ميكند و 
در حقايق سلمى كويد الف ازل ست و لانم ابد و ميم ما بين ازل و ابد و صاد اشارت ست باتصال هر متصلى و انفصال هر 
منفصلى و فى الحقيقت نه اتصال را مجال كنجايش و نه انفصال را محل نمايش نظم اينكه جرا هست اينكه برون از فصل و 
وصل كاندرونى فرع ميكنجد نه اصل نى معانى نى عبارت نى عيان نى اشارت نى حقايق نى بيان برترست از اركان عقل و 


وهم لا جرم 


كم كشت در وى فكر و فهم جون بكلى روى كفت و كوى نيست هيجكس را جز خموشى روى نيست كتاب“أنزل-اينكه 
كتابى ست فرو فرستاده إِلّيكك - بسوى تو قلا يكن يس بايد كه نباشد فى صَدركك- در سينه تو حرّج “منه تنككى از تبليغ او يعنى 
بايد كه دل تنكك نباشى از رسانيدن بيغام الهى و از تكذيب قوم اندوهناك نباشى كه اينكه كتاب بر تو فرود آمده است لِتنِذِرَ 


به تا بيم كنى بدو كافرانرا وَ ذكرى و تا يند دهى ينددادنى لِلمُؤْمِنِين ‏ مر مومنان را. 
صفحه : ”١١/‏ 


الّبعُوا بيروى كنيد اى مكلفان ا للك آن جيزى را كه فرستاده شده بشما من ا از يرورد كار شما يعنى متابعت قرآن 
كنيد بنككاه داشت اوامر و نواهى او و لا تتَّبعُوا و بيروى مكنيد مِن دُونه بجز كتاب خدا ا دوستان را مراد اصنام اند كه 
قار مانا دوق د ك رفهن اسان 4 الحدن و لضن كه كلق راهر كدراهي فى افككيد اللا ما كل كد01 كن رن 
ميكبريذ وقتق كه متقايعت غير حق كنيد و كم من كَريه وبتسبان اهل ده هاو شهرها از كفار و فتجان كه أملكناها حكم كزديي :ها 
بهلاك ايشان فَجاءَها يس آمد باهل آن ده و شهر بَأْسّنا عذاب ما بّياتاً در شب كه هنكام غفلت و خواب است مانند قوم لوط ع 
أوقع فائلونايا فرود آمد عقوبت بايشان و بودند ايشان خفتكان در نيم روز جون قوم شعيب ع تخصيص اينكه دو وقت 


بجهت آنست كه زمان آسايش و استراحت اند و تصوّر و توقع عذاب درين نيست يس بليّه غير منتظره صعب تر 


و سخت تراست جنانجه نعمت غير مترقب خوب تر و لذيذترست فما كان- يس نبود دعواهُم درخواست ايشان إذ جاءَهُم وقتى 
كه آمد بديشان بَأَسّنا بلاو عذاب ما إِلَا أن قالُوا مكر آنكه كفتند إِنَا كنا بدرستيكه بوديم ما ظالِمين-ستمكاران بر نفس خود 
كه تكذيب رسل كرديم اعتراف نمايند بككناه خود و مظنه ايشان آنكه اعتراف بجرايم سبب خلاصى باشد از عذاب و حال 
آنكه نزول عذاب و ارتفاع تكليف مقارن يكديكراند , عش فووات ازول عاضا توبدي متهاو ميد لوو فوم رسع دين 
حكم مستثنى اند جنانجه رقم ذكر خواهد يافت ان شاء الله تعالى فَلتَستَلن يس هر آثينه خواهيم وس رو وتان ال اول 
إليهم آن كسانى را كه فرستاده شده اند بديشان ييغمبران و سؤال ايشان از قبول رسالت و اجابت رسل خواهد بود و اينكه 
سؤال تعنيف و تعذيب است و لَنَسَلْنتَ المُرسَلِين-و هر آئينه خواهيم يرسيد فرستاده شد كان را يعنى ييغمبران را از اداى رسالت 
و تبليغ احكام و اينكه سؤال تشريف و تكريم است و كفته اند امم از فرمانبردارى انبيا ع يرسند و انبيااع را از مهربانى برامم 
فصن بس هر آثينه بخوانيم عَلهم بر رسل و امم ايشان كفتار و كردار ايشائرا هلم ربدانش خويش كه دانسته بوديم كه هر 
يكك جه كرده اند و كفت و شنود ايشان جه بود وَ ما كنا غائيين-و نه بوديم ما بتهان .دون وتبخبر از اقوان و افعال ايشان 3 
الوزن ءو سنجيدن اعمال هر كس يَومَئِذٍ التق آن روز يعنى روز قيامت درست است و بودنى و كفته اند صحايف اعمال را 
وزن كنند 


بميزانى كه او را عمودى و دو كفه باشد و همه خلايق در ان نكرند و اينكه صورت براى اظهار معدلت است و در تبيان از إبن 
عباس رض نقل ميكند درازى عمود و ميزان ينجاه هزار ساله راه است و كفتين او يكى از نور است و يكى از ظلمت حسنات را 
در يله نور نهند و سيئات را در كفه ظلمت و كفتين همجو آسمان و زمين است فَمَن نَقَلَت يس هر كرا كران بود مَروازينهء 
اعمال سنجيده او برين تقدير موازين جمع موزون است و اكر جمع ميزان دارند نظر بر تعدد وزن و اختلاف موزونات باشد و 
يوخال كزان عيزان نعافت انكو آنا كهتجوان اناق ]بود قاء لفك ذيين أن كزوو تق التمرقون ذا يقاننك كار 331 


رسيد كان بنجات. 
صفحه ام 


وَّمَن تحت وهر كرا سبكك باشد مَوازِينُه -عملهاى وزن كرده او و آن سبكى بمعصيت خواهد بود فأولتتك بس آن كروه 
الّذِين دروا أنقَهُم آنانند كه زيان كردند بهرهاى نفسهاى خود را يعنى فطرت سليم را ضايع ساختند بما كانُوا بسبب آنكه 
بودند كه بآ ياتنا بآيات ما يَظِلِمُون- ستم كردند يعنى وضع مينمودند تكذيب را در موضع تصديق وَ لَقَّد مكناكم و بدرستيكه ما 
مك > اننى نقها را الى لمان فى الأردن ودر لحو كبري اسك و ور و كنيا] ند لاب بوانت ور ايك مك ريه ارا 
ق3ظ15 4 ديزو ووو ناريت عقن رطام و ماق ووج بننا فى شيعا قوفن عور آل وديديى اق كسافنا دن رفن اتن + 


اسناسه ركد كأنن اودكا دنع ولعاراله ل دسي نضحت بغر كورافة اانا 


اشكزوةة اند كن الع كارن ]وعد متطيط مويق لسن :يا ال نتيا الف كن است بمراسم شك ركزارى و سياسدارى قيام 
مقطا اندز نيك تس سن واشك كز ا ونده أثذ كى للحت كينل سيابس اللو واطية رك نت والقة جلها كم وهر ائة فحتين 
ريدي انتما زاون اعثلاها بدرانا شنا كو اص وزنا كما سل صووت كرة لم هلما وا وو برحو ماران ااباتر يدي ارواع فادرا 
سن تصوير اطبا سنا كرديويا افرتديع يدر شما ]دم رايس تصنوين كردي شما راادوظهر او كتفلا بدن كفين .ما للقلائكه 
مر فرشتككان را اسحجَدُوا سجده كنيد سجده تعظيم و تحيت [51ّم-مر آدم را فُسَجَدُُوا يمس سجده كردند ملائكه آدم راااز روى 
ماق داق إلا [ليتن امك ر ائليين كه او ازاراه عجنب و يهالم يكن قود قفاوو از تله ند كان مز ادم راقال- 
كفت خداى مر ابليس را ما مَتتكك جه جيز بازداشت ترا ألا نَسيجَدَ آنكه سجده نكردى آدم را إذ أَمَرتُكك- جون فرمودم ترا 
بصعي ادكانه كي انف انااكرديو«ى نير د لديا مكدع مزه ضيه يعن هين نهنا دامكما بن ان تكس مني 
را بسجود و جون او كسى فرمايد يس مانع آنست كه من ازو بهترم حَلَقتَنِى آفريدى مرا مِن نار از آتش و آن جوهر لطيف 
علوى نورانى است و حَلْقنّه من طِين و آفريدى آدمع رااز كل كه جسمى كثيف سفلى ظلمانى است ابليس درين صورت 
مغالطه خورد كه فضيلت را باعتبار عنصر ملاحظه كرد و اكر باعتبار فاعل كه لما خلقت بيدى عبارت است از 


ان به نسبت حقيقت كه نفخت فيه من روحى اشارت است بدان در نككريستى دانستى كه خيريت و فضيلت آدم ع راست نه او 
را نظم ز آدمى ابليس صورت ديد و بس غافل از معنى شد آن مردود خس كه جرا من خدمت اينكه طين كنم صورتى را من 
لقب جون جان كنم نيست صورت جشم را نيكو بمال تا به بينى شعشعه نور جلال و قياس نيز در افضليت نار از خاكك نامستقيم 
بوة زترااكة اتش خائة 'است قر جه كدو ذهنند نيسة: كرداند: وتححاكة اميك است هر جه بدو سيارتك تكاهدارد و اميق نيك اق 
خاين باشد و آتش متكبرست و خاك متواضع و تواضع از تكبر نيكوتر بود خاكك نقش يذيرد جنانجه آدم ع نقش معرفت 
بذيرفت كتب فى قلوبهم الايمان و آتش نقش را سوزاند جنانجه نقش معرفت ابليس بسوخت ففسق عن امر ربه و وجوه 
تفضيل خاك بر آتش در جواهر التفسير بطريق تفصيل مذكورست قطعه صورت خاكك ارجه دارد تي ركى در ذات خود نيكك 
دكن 15 يزه سنن :يننا كدرو مسفابت: ادكه عنم تنا كسيف كامو و وات ا ساحن وى كمد كنقه اندض كد وى اكه اتا 
جلاست جستن كو كرد احمر عمر ضايع كردنست روى بر خاكك سياه آور كه يكسر كيمياست. 


51١9 : صفحه‎ 


قال- كفت خداى مر ابليس را فاهبط منها يس فرو رواز آسمان يا از بهشت واينكه امر عقوبت بود بر معصيت او و كفته اند 
نزول كن از مرتبه رفيعه كه داشتى بسبب طاعتى كه كرده بودى بمنزله و مرتبه دنيه بواسطه معصيتى كه مرتكب آن شدى فما 


يكونء 


و لا كا ل ا 0 
مطيعان اند يا نشايد كه معصيت كنى در , بهشت كه جاى طاعت كنند كان است فَاخخرّج يس بيرون رو از بهشت يا از آسمان 
إنّكك - بدرستيكه تو مان -الضّ اغرين-از خوارشد كانى ودر ينابيع آورده كه بيرون رواز صورت فرشتكّى و مباش در ميان 
فرشتكان حق سبحانه تبديل كرد صورت او را بزشت ترين صورتها قال- كفت ابليس 0 رحمت نااميد 
كشت أَنظِرنى مهلت ده مرا إلى يوم يبِعَكُون- ثنا روز كه برانكيخته شوند آدميان از قبرها يعنى نا روز قيامت قال- كفت خداى 
نك - بدرستيكه تو من المُنظرين-از مهات مهلت داد كانى ابليس داعيه مهلت داشت تا روز قيامت يعنى نميخواست كه بميرد و حق 
تعالى درخواست او قبول كرد تا نفخه صعقه او را امان داد جنانجه جاى ديكر فرمود كه انكك من المنظرين الى يوم الوقت 
المعلوم يعنى تو از مهلت دادكانى تا روز وقت معلوم كه زمان دميدن نفخه صعقه است يعنى تو داعيه اضلال آدميان دارى يس 
نا فرزندان آدم زنده اند ترا مهلت دادم قال- كفت ابليس قَما أَعْوَيئَِى بس بسبب آنكه مرا بى بهره كردانييدى از رحمت خود 
عدن لَهُم اه ائينه بنشينيم براى بازدا: شتن فرزندان آدم صراطكك الْمُستّقيم باتو ع الارافراضك احير ربكا يعسي ديق 
اسلام و مترصد آن باشم كه ايشان را راه زنم و بر صراط مستقيم نكلذارم : ثم :لآ تِينَهُم يس هر آثينه بيايم بديشان مِن بين 


أيديهم از يبش ايشان يعنى در امر آخرت و كويم بعث 


و حشر و بهشت و دوزخ نيست وَ من خَلفهم وازيس ايشان يعنى از قبل دنيا و آنرا در يبش جشم ايشان بيارايم وَ عَن أيمانهم 
ودرآيم ازدست راست ايشان يعنى از جهت حسنات و ايشانرا در عجب دريا اندازم وَ عن شمائلهم و از جب ايشان يعنى از 
جهت سيئات و آنرا در دل ايشان شيرين كردانم وَ لا تَحَدُ و نيابى سارل | كتْرَهُم بيشتر فرزندان آدم را شاكرين- 
شكر كويند كان يعنى كافران باشند كه منعم را نشناسند قال- كفت خداى ابليس را اخرّج مِنها بيرون رواز بهشت يا از آسمان 
مَدَؤْماً مد حُوراً در حالتى كه نكوهيده باشى و عيب ناكك رانده دور كرده از رحمت لَمَن تبك - بخداى كه هر كه بر بى تو 


بيايد مِنهُم از اولاد آدم لأْملآنءجَهَنّم .هر آئينه بر كنم دوزخ را منكم أجمّعين-از همه شما يعنى از تو و متابعان تو. 


صفحه : 70" وَ يا 51م #اسكن و كفتيم بعد از اخراج ابليس از بهشت كه اى آدم ساكن شو أنت-وَ زو جك تو و جفت تو كه 
جو | اسك اله كو ريات دكلك بس سور نك امو هاو عياف عع عن عرق كديا از هر كشا كدر اهن دا عرحته 
خواهيد وَ لا تَقَرَبا ونزديكك مشويد هذه الشَّجَرََ ايتكه جنس رااز درخت كه كندم است يا انكور و مخوريد ازان كه اكر 
بخوريد فتكونا يس باشيد من الظالمين-از ستمكاران بر نفس خويش فَوَسوّس - يس وسوسه كرد لَهُمَا الشيطان”مر آدم و حوا 
را شيطان لِيّبدِى - لَّهُما تا عاقبت 


آشكارا كرداند براى ايشان ما وُورى- عَنهُما آنجه يوشيده كرده بودند از ايشان من سَوآتِهما از عورت ايشان و آنجنان بود كه 
اهل بهشت عورات ايشان را نميديدند و هيجيك از آدم و حوا عليه الس لام نيز عورت يكديكر را مشاهده نمى كردند و كفته 
اند كه حق سبحانه ايشانرا جامها براى ستر عورت يوشانيده بود ابليس دانست كه بنافرمانى آن لباس از تن ايشان دور ميشود 
يس خواست كه ايشانرا در معصيت اندازد تا لباس از ايشان فرو ريزد و بجهت كشف عورت در ميان ملائكه رسوا شوند آغاز 
وسوسه كرد بعد از آن كه ينهان بدستيارى مار و طاوس به بهشت درآمده بود ويا بصورت ديكر برآمده جنانجه در قصص و 
كنب فظا نامل كرو ا ضظ 8 ندر كته حرطا كاسن اذم وصناارا فروما متاك ها تاكن تاشت وسك رد عجارا ركم 
آفريد كار شما كَن هذه_الشَّجَرَهِ از خوردن اينكه درخت إِلَا أن كنا مكر آنكه بككرديد شما مَلَكين_دو فرشته در علو منزلت يا 
حسن صورت يا استغناى ازغذا أو كرفا يا باعتيد كنها ون تقال ووندا ر عا ويه ماندكان در بهشت يا از زندكان كه مركك را 
بديشان راه نبود جنانجه ملائكه خزينه بهشت اند و اينكه ازان كفت كه در دل آدمع كذشته بود كه بهشت خوش آرامكاهى 
است كه درو جاودان ميتوان بود هم دران خطره وسوسه كرد وهم ازينجا است كه محققان كفته اند كه هر آرزو كه بى ذات 


خداوند است خالى از وسوسه شيطان نبود و جون با وجود اينكه وسوسه آدم 


عليه السلام در خوردن آن تامل مى نمود ابليس تدبير ديكر كرد و قاس مَهُما وسوكند خورد ابليس براى آدم و حوا و كفت 
إِنَى لكما بدرستيكه من مر شما را لمن الْنَاصِحِين -از نصيحت كنند كانم و از روى شفقت ميكويم كه ازين درخت بخوريد تا 


نميريد آدم عليه السلام كمان برد كه كسى بخداوند تعالى سوكند بدروغ نخورند و بدان سوكند فريفته شد. 
صفحه : 57١‏ 


هَدَلَاهُما يس ابليس تنزل كرد بدين سوكند ايشان را از درجه عاليه بمرتبه سافله افكند بِعُرُور بفريب و وسوسه قَلْمَا ذاقًا السَّجَرَه 
يس آن هنكام كه بجشيدند از ميوه آن درخت منهى عنه فى الحال بعقوبت آن بَدَت لَهُما ظاهر شد مر ايشائرا سَوآنّهُما عورات 
ايشان يعنى لباس از تن ايشان بريخت تا عورت يكديكر ديدند در اخبار آمده كه كسى ديككر جز ايشان عورت ايشان را نديد 
وايشان ازين صورت منفعل شدند و طَفْقا و در استادند و قصد كردند بب ركهاى اشجار يتخصفان_مى جسبانيدند ب ركى بر بالاى 
بركى و مى نهادند عَلَيهِما بر عورات خويش من وَرَق_الينّهِ از بركك درختان بهشت و اشهر آنست كه بركك انجير بر هم بستند 
تا جون هيئت ازارى شد و عورات خود را بدان بركك بيوشيدند و ازين طرف بدان طرف ميكريختند وّ ناداهّما رَبّهُما و ندا كرد 
ابشائرا آفريد كاد ايشاقا كه أ لم أنهكما آبائه هدارا تهى كرده يوون عن يلكا المْصزه از عورون ادكه درعة او اذل لكماو 
كلق بردي هارا واتجلد ين تكرده بوديع كه إن#الشيطان: لكما بد رميكة قيطال عدت سجائزا عدو شرن ند انيت 


آشكارا وعداوت او در وقت ابا 


از سجود آدم بر همه ملائكه روشن شده بود آورده اند كه در وقت كريختن ايشان حق سبحانه كفت أ فررت منى يا آدم از 
من ميكريزى آدم كفت لا يا رب بل حياء منكك اينكه كريختن من بجهت حيا است از حضرت تو يس بككناه خود اعتراف 
نمودند و با حق سبحانه و تعالى از روى نياز كفتند قالا ونا كفتند اى برور دكار ما ظَلَمنا نينا ستم كرديم بر نفسهاى خود 
بدين نافرمانى وَ إن لم تَغفِر لّنا واكر نبامرزى تو كناهان ما راو تَرحَمنا و نه بخشانى بر ما لدكوئنةهر آثينه ما باشيم ين 
الخاسرين-از زيان كاران قال- .كفت خداى مر آدم و حوّا را و مار و طاوس و ابليس را اهبطوا فرو رويد در زمين بَعضّكم برخى 
الدقها الن_ عدو ورررعو د كورا دين اللاتساجه د وقيطاة ومان و طاو اعم فين كد ب كزانن و لك وام مها 
:ف لسرن .در زمين مُسِبَمَرٌ قرا ركاهى و آرام جائى وَ متاع “و برخوردارى إلى جين رتنا هنكام رسيدن مركك آدم ع 
غمناك شد و ينداشت ت كه ذيكر بان نه بهيقت تشواهد رسيه قال كفت خداى فيها تَحيّون- عدن ونين مير كيك وافيها. نمو توك -ودر 
زمين مى ميريد و منها تَخْرَجُون- و از زمين بيرون آورده ميشويد براى حساب و جزا آدم ع از مضمون اينكه خطاب معلوم كرد 


كه باز به بهشت خواهد آمد. 
صفحه : 7577 


يا بَنِى آ5م- خطاب عام است مر همه فرزندان آدم ع را ميككويد قد أنرّلنا بدرستيكه ما فرستاديم عَلّيكم بر شما لباساً يوششى 


يعنى بيافريديم براى 


شما لباسها بتدبيرات سماوى و اسباب نازله از آسمان و ازين قبيل است و انزل لكم من الانعام يس بيان فائده لباس ميكند و 
ميفرمايد يُوارِى مييوشد آن لباس م عورات شما راو ريشاً و ديكر فرستاديم لباسيكه بدان آرايش كنيد خود را كفته اند 
لباس آنست كه عورت را بيوشد آنجه وراى آنست از جامها آنرا ريش كويند و در تفسير امام زاهد رح فرمود كه لباس آنست 
كه از ينبه باشد و ريش از ابريشم و يشم و كتان بود و كفته اند ريش امتعه خانه بود وَ لباسءالتّقوى و يوشش تقوى يعنى 
لباسى كه براى تواضع يوشند جون يشمينها و جامهاى درشت ذلكك خَيرٌ آن بهترست از لباسهاى نرم و متكلف كه متجبران 
مييوشند و كفته اند لباس يرهيز جامهاى حرب ست جون زره و خفتان كه وقايه محارب باشد از اثر تيغ و نيزه و تير و نزد 
محققان لباس التقوئ اطاعت اسث كه عيب آذمن بدان يوشيده:ميشود جتانيحه غورت شبخض بذان :مستون ميكردد:و كفته انل 
كه لباس التقوى عفت است كه آن فرو فرستادن لباس است يا حيا يا ترس الهى يا التزام طريقه» خير و در بحر الحقايق آمده كه 
لباس بر دو كونه است لباس فتوى و آن مفوض بامر شريعت است و لباس تقوى و آن متعلق بحكم حقيقت است از لباس فتوى 
همين بدن بهره مند است كه ستر سوءت او ميشود و از لباس تقوى هر يكك رااز دل و روح و سر و خفى بهره دارند و بهر 


كن كيرف بوشيلاه سكردة و بهووادل: ال لاسن تقوئ:صداق 


است در طلب مولى و بدان يوشيده ميشود سوءت طمع دنيا وما فيها و حظ روح از لباس تقوى محبت حق است سبحانه و 
تغالنق ويدان سكور كزدد شسؤءت تعلق يخي مالى :و “تضعبية سر ار لاس ست الا شهود انوان لقا يدق يوشيناة شو سوءت 
رويت ما سوا الله و بهره خفى از لباس تقوى بقاى او است به هويت حق و بدان يوشيده ميكردد سوءت هويت خلق يعنى همه 
تعئنات مضمحل و متلاشى كردد و حجاب يندار از سر وجودات متكثره در كشيده آيد و سر لمن الملكك اليوم بر غرفه وحدت 
فيناوش أحلوه تنابد: يشتوي الك سد كفا أو انرق اوحعرة شالك مكاعر داقن كل شت وفالكة أبيك 5 بت عرماعوالله 
باطل ان-فضل الله عليهم باطل هالكك آيد بيش وجهش هست و نيست هستى اندر نيستى خود طرفه ايست ذلِكك- من آيات_ 
الله اه قرو تويععاد 3 ابانجياي تفين "و وحمي كل اوقد انيت كا هذا نصيراف ادمتاة :وا موشيدو انقاتر اتيت ركه 
لحك ساف ك رانيد اسلهع 1 7و5 رهد كد ايان ينك كو الا ودرا مك بويت ساستدا د امد الى فر تبان د 
لآ يتك #التبطا سور كد اسيل كدمهمة را دو افق تمدازهعسيطان ويا كسما مكر يه كد و جما را ابراه حل تيرون لبود كما 
خوج جتائكة بيرون آورد اك يدر و مادر شما را مِن-الجَنَِّ از بهشت يَنزِع معَنهُما برميكشيد از ايشان لِبِاسَهُما جامه ايشائرا 
لِيرِيَهُما تا بنمايد» هر يكك از ايشان سَوآتِهما عورات ايشانرا يعنى سبب آن شد كه ابوين شما مكشوف العورت كشتند و 


از بهشت بيفتادند يس شما نيز از مكر او حذر كنيد إِنّه يراكم بدرستيكه ابليس مى بيند شما را هُوَ وَ كَبيله “او و لشكر او من 
حيث ملا تَرَونَهُم از جائيكه شما ايشائرا نه مى بينيد يعنى اجسام ايشان از غايت رقت و لطافت در نظر شما نمى آيد و ايشان 
اجسام شما را بواسطه غاخ غلظت و كثافت مى بينند يس حذر از جني دشمن لازم ترست إِنا علا الشاطة يدن ستيكه ما كردانيده 
ايم ديوان را أولناة #ويتقات الننوي دلا وترون ناوا كنا هات كي ا رلك نعف راضمطة بكسيت و ساتية ران رادوست 


كافران ساخته ايم. 
صفحه : “لال 


وَ إذا فَعَلُوا و جون بكنند كفار و مرتكب شوند فاحِسَهٌ عمل زشت را جون بت يرستى و تحريم بحيره و سائبه و امثال آن و جون 
كبيكة أبشائر) از انا ني" كند الوا كوية دووف نقلية وعدا علبها باسدنات بر عمل زفت بادلا يران عو ها وا و الله أمرنا 
بها و خخداى فرموده است ما را باين فاحشه يس تقليد را بافترا جمع كنند قل بكو اى محترد ص إن الله بتحقيق كه خداى لا 
َأمْرٌ بالفحشاءِ نمى فرمايد بزشتى و نايسندى در قول و فعل جه سنت الهى بر آن جارى شده كه امر ميكند بمكارم خصال و 
لكايني عاك ١ 031١‏ جك ينك شان للك لركفيات اأرواء سرت لا عرو مفد سم لسن كه او ترود اسك ل 
كن أمو الالو اقرموة غرف كا نوق الفط بعة ل و رعق ا تدا كانس سمه واسوانيك و انب رمك بن راتت يد 


رويهاى خود را بقبله عند كل - مَسجِدٍ نزديك هر زمان سجودى يا 


مكان سجودى و مراد از سجود نماز است يا توجه كنيد بعبادت خداى جون وقت نماز در رسد نزديك هر مسجدى كه باشيد 
و تاخير مكنيد بآن جهت كه در مساجد خويش كذاريد و ادعُوه مو به يرستيد خداى را مُخلِصة ين -در حالتى كه ياكك كنندكان 
باشيد لَه +الدّين - براى خدا اطاعت را كما بذاك همجنانكه بيافريد شما را در ابتداى خلق تَعُودُون- باز خواهيد كشت بوى يا 
جزا دهد شما را بر عملها يا جنانكه شما را از خاكك بيافريد باز بخاكك عود خواهيد كرد قَرِيقاً مَدى كروهى را راه راست نمود 
بآنكه توفيق داد بايمان وَ فرِيقاً و كمراه كرد كروهى را بخذلان و جنان كرد حدق تعَلَيهم “الضّلا لَه سزاوار كشت بر ايشان 
كدر اقو ينطاق تاي ب مين )لوقا عار بك محا رما باك كد بطرو لد اراد اللو ا ف ار 2 
ذوشعاق غود كه فزماة ابشانة دنه مق ذو الله دون خداى و بحس يُون- و كمان بردند وبتداشهد أنه مُهتَدُّون- كه ايشان 


راه يافتكان اند و فى نفس الامر نه جتان اند. 
صفحه : 87 


يا يَنِى آ5م- بعضى برانند كه اينكه خطاب عام است و اكثر مفسران كويند كه خاص است به مسلمانان جه بنو ثقيف و جماعتى 
ديككر از مشركان عرب بودند كه مرد و زن ايشان برهنه طواف ميكردندى و بدان تجريد تبرى از ذنوب تفاول نمودندى و بنى 
عامر از ايام احرام از خوردن حيوان مجتنب بوده و باندكى از طعام قناعت كرده آنرا اطاعت دانستندى و تعظيم كعبه خيال 


بستندى اهل اسلام كفتند ما باحياء اينكه تعظيم و تكريم سزاوارتريم حق تعالى ايشائرا تحذير 


فرمود و كفت حَُذُوا فراكيريد زيتتككم جامهاى خود را كه بدان آراسته ايد عِندَ كل مَسجِدٍ نزديك هر مسجدى كه آنرا طواف 
ميكتيل نا دز آثاثمار سكرزارينا وهراد ازيق عخامة تيكو تزيق وباكة تريخ لباسنهااست كه در:وقت ثماز يوشتند:و كفته اند وبت 
شانه كردن محاسن است و امام قشيرى قدس سرّه ميككويد مراد زينت سراير است نه آرائش ظواهر يعنى خشوع و اخلاص 
مخصوص بيكك محل نيست بلكه در همه اماكن و مساجد بايد و در كشف الاسرار آورده كه زينت بزبان علم ستر عورت است 
براى نماز و بجنان كشف حضور دل است براى عرض راز و نياز بيت ذوق طاعت بيحضور دل نيابد هيجكس طالب حق را دل 
جافين وين دو كاف و كلا و بخوريد يعنى در ايام احرام كوشت و جربى و غيره آن از ماكولات وَ اشْرَّيُوا و بياشاميد شير و 
سائر مشروبات طيبات بخوريد و بياشاميد وَ لا تُسِرِفُوا وازحد مككذريد به تحريم طعام حلال يا بافراط طعام و مشروبات و 
حرص در خوردن آن إِنّهِ بدرستيكه خداى لا يُحِبٍءُالمُسرفين دوست نميدارد اسراف كنند كائرا يعنى آنها كه زياده از سيرى 
بخورند ودر كتاب قوت القلوب فرموده كه دوبار خوردن در روز اسراف است و از بعضى سلف نقل ميفرمايد كه اسراف 
آنست كه هر جه آنرا دل او آرزو كند بخورد و ذليل و ذميم ترين مردمان آنست كه همّت او تمام مصروف باشد بفكر طعام و 


شكم از خوشدلى و خوشحالى كاه ير ميكند كهى خالى فارغ از خلد يمن از دوزخ جاى او مزبله است يا مطبخ شيخ 
امنا تاي ررد اراك لاوم اروم و ا رو 
باشد كه بى رضاى حق سبحانه صرف كنى قطعه يكك جوانى كه خير دايم داشت يند ميداد راهبى در دير كاى يسر خير نيست 
در اسراف كفت اسراف نيست اندر خير قل بكو من حرم كه حرام كرده است زبنه الل اراق كلاد ان مقرو ومو نع 
جامهاى متنوع الْتَى آن زينتى كه بمحض قدرت خود عر - بيرون آورد لعباده براى بند كان خحود از نباتات جون ينبه و كتان 
واز حيوانات جون يشم وعدي ند ساون تعر ورة تبونو المقيات د ديكر كه حرام كرده است از ياكيزه ها مِن-الرّزق _از 
روزى يعنى متلذذات ماكل و مشارب از لحوم و دسوم و البان يا حلالات آن جون بحيره و سائبه و جز آن قل هِى - بكو اينكه 
ذيلك وانسات الذوره فلو ورا كساتق :ارق كد زهان او رده اكد اعد ١‏ لنها. انالك اف عرفا ف امك وى القاة اد ماهد 
زندكانى دنيا اما كفار و فتجار به تبعيت شريكك ايشان اند در آن ليكن نعيم جاودانى اهل ايمان را خواهد بود خالِصَهً ياكيزه و 
بى شريكك يوم القِيامَهِ روز رستخيز كذلك - همجنانكه تفصيل كرديم اينكه حكمها را نُمَصّل الآيات _ تفصيل ميكنيم نشانهاى 
احكام ديكر يا دلائل توحيد را مبين ميسازيم لِقُوم ِيَعلَمُون- براى كروهى كه فهم دارند و ميدانند. 


7: 


قل بكو اى محتّرد ص إِنَّما جزين نيست حَترّم كه حرام كرد رَبّى - آفري دكار من الفَواجش - كناهان كبيره را كه موجب عقوبت 
قم ابخان موده امه بيدا قهز لاجو تاراما سارو اج له لست جو لاق و الم بو رام كرد وار 
كه بر آن حد مقرر نيست جون صغاير وَ البَغْى-و حرام ساخت ستمكارى يا كبر را بع بغير التق > بناحق و اينكه تاكيدست جه ظلم 
و كبر بحق نخواهد بود وَ أن تُشْركوا و ديكر حرام كرد آثرا كه شركك آريد بالله ربخدا و شريكك كيريد در عبادت اوما آم 
يُتَزّل آن جيزيرا كه خدا نفرستاده است يه بيرستش تل اوقلطنا حعنى :و يرماك د ادكترلواى] راد درام كوه ست كه 
بكوئيد به دروغ و افترا كنيد عَلّى الله لولاا مالا تعلمون آنجه نميدانيد از تحريم حرث و انعام و برهنه شدن در طواف 
كا كن لقوق كي رامت عل “مدتى كه خداى تعالى تقدير كرده است مر حيات ايشانرا و كفته اند هر 
امتى را غير از مومنان وقتى است كه در ان عذاب استيصال بر ايشان فرود آيد فَإِذا جاءَ بس جون ييايد أَجَلُهُم وقت عذاب و 
هلاك ايشان يا جون آن مدتى مقرر بسرآيد لا يَسِتَأخَرُون- ساعَةٌ وايس نيايند از ان اجل ساعتى و ساعت در عرف اقصر اوقات 
را كويند و مراد از ساعت منجمان است و لا يَستَقَدِمُون- و بيشى نككيرند بر آن اجل بيت اجل جون فرود آيد از بيش و يس 


يس نمودند بيش 


نكذاردت يكك نفس يا بَنِى آ5م- خطاب با مش ركان عرب ست إما يَأْتِينّكم جون ببايند بشما رُسّل “منكم يبغمبران از شما بزبان 
شما و اصح آنست كه خطاب عام دارند يعنى اى فرزندان آدم جون بيايند فرستاد كان بشما از انواع شما يَمَضُون عَلَيكم 
بخوانند بر شما آياتى آيتهاى كتاب مرا يا خبر دهند شما را باحكام شريعت فَمَن_اتَّقَى يس هر كه بيرهيزد از شركك و تكذيب 
وَ أصلح-و باصلاح آرد عمل خود را فلا حوف»عَليهم يس هيج ترسى نيست بر ايشان يعنى از هر جه مى ترسند از ان ايمن 
شوند ولا هُم يَحرّنُون-و نه ايشان اندوهناكك كردند بلكه بهر جه اميد ميدارند بهمان برسند وَ الَذِين- كَذّبُوا و آنانكه دروغ 
شمردند بآ ياتنا يتهاى ما را يعنى تكذيب رسل كردند بردٌ آيات ما وَّ استكبرُوا و كبر آوردند و تعظيم نمودند يعنى سركشى 
كردند عَنها از ايمان بدلايل وحدت ما أولئك آن كروه أصحاب:الثْار ملازمان تش اند هّم فيها خالِدٌّون-ايشان قات انشن 


باقى اند ببقاى ابدى. 

صفحه : 578 

فَمَن أظلّم .يس كيست ستمكارتر يعنى كافرتر مِمّن_افتّرى از كسيكه بربندد عَلَى الله_كذباً بر خدا دروغى بآنكه كويد زن و 
فرزند و شريكك دارد أو كلذب بآياتِه ريا به دروغ شمرد آيات منزله او را واينكه نيز انكار نبوت ست أوليّكك- آن كروه 


مفتريان و مكذبان يَنالّهُم برسد بديشان ََيبَهُم بهره ايشان من - الكتاب _از لوح محفوظ يعنى آنجه بقلم تقدير نوشته شده از 
عذاب و نكال ايشان بديشان رسد يا بيابند جزاى آنجه نوشته شده در دفتر عمل ايشان يا بهره كير ند 


لووك كدتوظةة فده براي فرصتي إذإاجاء هم ناوقتي كديا بق بايشان ر َك ثنا توشعاد كاوها املكف الوك و إغواة 
اؤيند يَتَوكُوتَّهُم فزا كيرئد يحتى قبفن كتند ارواح أنشان راقالوا كويند فرشتكان با ابشان ان رؤى تونيخ و تقريع أين دما كجاائد 
آن بتان كه بيوسته 5 تَدعُون- بوديد كه ميخوانيد و مى يرستيد ايشان را مِن دون الله بدون خداى تا امروز منع كنند عذاب 
خمداى را از شما قانُوا كويند كافران كه آنها ص نوا عَنَا كم شدند از ما يعنى غايب كشتند و هيج مددى از ايشان بما نرسيد و 
شَهدُوا و كواهى دهند عَلى أَنقيتهم بر نفسهاى خود أَنّهُم كانُوا بآنكه ايشان بودند كافرين. ناكرويد كان قال - كويد خداى با 
كن ا دلاكه رووقافت إبقاة وا دودر شد أ ند كلك تيان انان كد كد فته اندون فلك يكن اشنا يي 
بر دين و آث ثين شما من - الجن -وَ الإنس_از يرى و آدمى مراد كافران ككذشته اند ازين ل ل ا 0 
در آثيد با هم فِى النَار در تش قرخ ار 112 اند اهام وكارري: نكن ناشد اونا شتر باشك او وا ششتر نات نكن درآزتل كلما 
دَخَلْت هر كاه ركف ان رذن دوع لعتت أخكها ليت تند كروفى ديكر را كه همدينان ايشان باشند و بر يكك كيش و 
نأك رده راشته حداتحه كيو دحيو دا زر لمعه كسد و اناق رسا ناتزاى كزان كبرانزا و عل تعدا القافن: كت إذا 


ادارَكُوا تا وقتى كه بيكديكر رسند فيها جميعاً همه ايشان در آتش قات أخراهٌم كويند آنها كه بس روائند 


وازبى درآمدكان لأولامُم براى آنها كه بيشواياندد يعنى در باره ايشان كويند رَبّنا اى برورد كار ما هؤّلاءِ اينكه كروه أَضّ لُونا 
كمراه كرده اند ما راقَآتهم يس بده ايشائرا عَهاباً ض عفاً عذاب دو جندان كه ما را هست مِن-النَارٍ از آتش دوزخ يكك قسم 
إراى كمزاهئ ايضاق ويك قسم بزاق كتراء ناخد دمكراق قال كرما نك تداق تعالئ لكل ب حتتحق دمر :همه رااعتدات دوباره 
است بيشوايان را بجهت ضلال و اضلال و يس روان را بواسطه كفر و تقليد وَ لكن لا تَعلْمُون- و ليكن ايشان نمى دانند حفص 
بخطات ميحوانك يعن :ما تميدانيك و ازعذانا يكوسيكز جين تارتل 


صفحه : /771 


تالف ا رلكهو كوهد وكووزاة ١‏ عراف هري زوانا زا جا اوداك تس :ست تنا راع سانرق نعل رتوينا الوقن 6ه 
بدان استحقاق تخفيف عذاب داشته باشيد بلكه ما و شما در كفر برابريم هَذُوقُوا العذات نايسن فيد عندذات ريما كف 
تكيديون ابه سبب آنكه بودبد كه كسب مى كرديد از كفر و الال اكئون حواله عذاب بذيكرى مكنيد إن#الذين- كَذَّبُوا 
بدرستى و راستى آنها كه بدروغ داشتند بآياتنا آيتهاى ما رااز قرآن و دلائل قدرت وَ استكبَرُوا عَنها و سركشى كردند از 
كرويدن بآن وفرمانبردارى آن لا تقح * كشوده نشود لهم براى دعاى ايشان يا بجهت نزول رحمت بديشان أبواب *الصّماءِ 
درهاى آسمان يا براى اعمال و ارواح ايشان در آسمان نكشايند بلكه آنها را بسجين برند كه در زير زمين هفتم است و براى 
روح و عمل مومنان بككشايند و آنرا بعليين برند كه بالاى آسمان هفتم است 


وَّ لا يدون الجن ودرنيايند اينكه مكذبان و متكبران در بهشت عَسّى تلج المجَمّل *تا وقتى كه كه درآيد شتر فى سَم -الخياطٍ 
در سوراخ سوزن واينكه صورت هركز وجود نكيرد يس كافر هركز در بهشت نرود وَ 5 لكك و مانند اينكه ياداش منكر 
نَجِزى المُجرمين- جزا دهيم مجرمانرا يعنى كافران را لَهُم مر ايشان را باشد من جَهَنّم -از آتش دوزخ مهادٌ فراشى كه بر آن 
نشينند وَ من قوقهم و از زبر ايشان عَواش يوششها باشد هم از ان يعنى زير و زبر ايشان آتش باشد وَ ك ذلك -و مثل جزاى 
اينكه كروه نَجِزى المي ناذاش دهيم جميع كافران افا شيو واي ناتك كرويده اند داف قينا الصَالِحات رو 
عملهاى شايسته كردند جون تصديق رسل و فرمانبردارى كتاب و جون اعمال صالحه بسيار است و ارتكاب تمام آن فوق 
طاقت بشر است مى فرمايد لا نُكلف + تكليف نمى كنيم و نمى فرمائيم نّفساً هيج تنى را إِلَا وُسعَها مكر آنجه قادر باشد بر آن و 
تواند بجا آوردن آن واينكه جمله معترضه بود ميان مبتدا و خبر مبتدا آنست آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند و خبر 


أينكة أولتكف ان كروة أصيحان «الصنه ملازمان بهشت اند هُم فيها خالدون-ايشان در بهشت باقى و دايم اند. 
صفحه : /757 


وَّتَرّعنا و بيرون بريم ما فى صَدورِهِم آنجه در سينهاى بهشتيان بود مِن غل از كينه و حسد و آنجه اسباب عداوت باشد تَجرى 


ميرود من تّحتِهم *الأنهارٌ از زير مساكن ايشان جوئيها براى زيادتى لذت سرور ايشان وَ قالوا و كويند اهل بهشت جون منازل 
خود را به بينند الححمدٌ لله الْذِى 


حمد و ثنا مر آن خداى را كه بفضل خود هدانا راه نمود ما را لهذا بدين مقام يا بعملى كه اينكه منزل جزاى آن است و ما كنا 
لوال ناو لتوخنم فنا كه مقونها كوه ولقم كو اتنش إيافت لو لا أن قينا اللا كز مداق هارا راهاتمودى و اكه شكرى 
است كه بهشتيان به نعمت هدايت ادا كنند زيرا كه بى توفيق رفيق الهى سلوك اينكه طريقه ميسر نشود و بى بدرقه عنايت 
نامتناهى هيج سالكك بمقصود مراد نرسد رباعى كر بدرقه لطف تو ننمايد راه از راه تو هيج كس نكردد آ كاه و آنانكه بره 
ل ل ل 
يرورد كار ما بالق اريس رابيد اناد ايه عار وار داح ده يوباي لى اهل ب بهشت أن تلكم اليه إينكه 
نييفاك ابت كد هده وذ ماده ودية أووقفر ها نمراك دده قدي الرأاننا كثم ععارن - بآ نجه بوديد كه عمل مى كرديد 
بر طريق شريعت و موافق سنت بهشت را ميراث كفت زيرا كه عطاى بيرنج است و ديكر آنكه ميراث كرفتككانند از كافران 
حنانجه در خبر آمده كه هيجكس نباشد الا كه عر ابو على باك در نمه وحرلى دو دوع يعن كاف ان انار عومتا تار 
راك كر تددر يدوع وارك كافران بمؤمنان رسد در بهشت و نادى أصيعاك #القد دو هذا كتدد اهل مف مكنا انار 


اهل دوزخ راو از روى شماتت كويند أن قد وَجَدنا بدرستى كه ما يافتيم ما وَعَدَنا رَبّنا آنجه وعده كرد 


بود ما را يرورد كار ما از مثوبتها ححَهًا راست و بى شبه فهَل وَجَدتُم يس آيا شما يافتيد ما وَعَدَ رَبُكم آنجه وعده كرد بود شما را 
آفريد كار شما را عقوبتها حَهًا راست و درست و بى شبه قالوا نَم كويند دوزخيان كه آرى يافتيم آنرا جنانجه خداى كفته بود 
فأذن- يس آواز دهد مُوَّذْن»آواز دهنده كويند اسرافيل باشد كه ندا كند بَينَّهُم ميان بهشتيان و دوزخيان أن لَعِنَهُ الله بدرستيكه 


لفقت ذا على الظالس فير كافران است كه وضع عبادت كرده اند در غير موضعش. 


و9 لدو #ومدوقع ناتك ا رمي اد مردمائرا عن سَبيل_اللّه از راه خدا و يَبِعُونّها و مى طلبيدند انرا صق وها 
كجى و ناراستى يعنى عيب مى جستند در دين خدا وَهُم بالآخرّهٍ و ايشان بسراى آخرت كافرُون- ناكرويد كان بودند و بَينَهُما و 
ميان بهشت و دوزخ حجاب”راه يرده ايست با ميان اهل بهشت و دوزخ حاجزى است جون باره شهر كه اهل دوزخ به بهشت 
نخواهند رفت كما قال فضرب بينهم بسور و آن حجاب را اعراف كويند امام زاهد فرموده كه اعراف تلى باشد از مشكك سفيد 
وَعَ الأعراف_رجال”و بر اعراف مردمان باشند مشرف بر بهشت و دوزخ يَعرفُون- بشناسند اينكه رجال كن همه اهل بهشت و 
دوزخ را بس يماهُم بعلامتهاى ايشان جه بهشتيان سفيد رو و دوزخيان سياه رو باشند و اينكه موضع را بجهت آن اعراف كويند 
كه ضاكياة ال جازفك باجحرا فريفية أو زينها الامع باينايا سهدا ا الاق مومانة يا مللاتكه بر صووت رسال وببوقة ابعانابر 


اعراف دليل فضل و 


كرامت ايشان باشد جه از آنجا منازل خود را در بهشت مى بينند وازان متلذذ مى كردند و عذاب دوزخ را مشاهده مى كنند 
و بخلاصى از ان مبتهج و مسرور مى باشند و در تفسير امام ثعلبى رح منقول ست از إبن عباس رض كه اعراف موضعى بلند از 
صراط كه عباس و حمزه و على و جعفر طيار رض بر آنجا باشند و دوستان خدا را بشناسند بتازكى و سفيد روى و دشمنان 
خدا را دانند به تيركى و سياه روئى و كويند براعراف كسانى باشند كه حسنات و سيئات ايشان مساوى باشند يا يكى از ابوين 
ايشان راضى بود و يكى نه ويا موحدان باشند مقصر در عمل و بدين قول بودن ايشان بر اعراف بجهت نقص ثواب ايشان 
لقي ار ساق معرل ريهه تادراو تدا عش اصعات اغراف أمععا فى الو اهل ميقت ادع درن دود واشت 
كركد كل بوشكيرا مول بيت كورية ا لفاك دع كدو حدق عر ور سم اذ اعرد حال اننا كد بان السجلام 
يسلامت رسيديد لم يَدَلُوها هنوز اهل اعراف در بهشت درنيامده باشند و هم يَطمَعُون-و ايشان طمع ميدارند كه درآيند قولى 
آنست كه آخرين كسان كه به بهشت درآ يند ايشان باشند و در سفر رابع از فتوحات مكيه مذكورست كه ميزان حساب و 
سيئات اهل اعراف مساوى باشد و ايشان هم در بهشت مى نككرند و هم در دوزخ دخول هيج كدام را مرجحى نبود يبس جون 


خلق را بسجود خوانند و آن آخرين تكليفى ست روز قيامت اهل اعراف سجده كنند و ميزان حسنات 


ايشان را حج كردد و به بهشت درآيند وَ إذا ضرفت أَبِصَارُهُم و هركاه كه جشمهاى ايشان را بككردانند و در تفسير زاهدى 
فرموده كه حق سبحانه و تعالى فرشته را فرمايد نا روى ايشان بكرداند تلقاة أصحاب_النَار بسوى دوزخيان قالوا ايشان يناه 
كيرند بخدا و كويند رَبّنا اى آفريد كار ما لا تَجعلنا مع الوم _الظَالِمين -مدار ما را با كروه ظالمان يعنى ميان ما و ايشان در 


فورخ بع مدن 


وت نالعاب 2 يتويد ات قات رجانًا يَعرِفُونَهُم مردانى را كه بشناسند ايشان را بِسِيماهُم 
بعلامات ايشان از سواد وجه و زرقه عين و آن شناختكان رؤساى كفره باشند جون وليد مغيره و ابو جهل و عاص بن وائل و 
انعال انكات از مشر كان كه دزنناتى كفتتد كتاخدا انقان باذل وبعمان:و'صهيت كد قراف كانه انل رضن بد بيت برد وما 
را بدوزخ هركز جنين نباشد و سوكند مى خورند كه خحداى بندكان و شبانان ما را بر تفضيل نكند قالّوا كويند ايشائرا اهل 
ازاك كد شنها درهةابية فا أغرو فك وق قله كرد ان اتا عدا ضيفو مان سم عى #زدية با كك اصانز 
اغو انلها ودما كقم متك رودو اليه بوديد كه كردن كشى مى كرديد از سخن حق يعنى استكبار شما مانع عذاب شما نشد 
يس اهل اعراف اشارت كنند بسوى بلال و عمار و سلمان و خباب و صهيب و امثال ايشان رض و كافران زا كويد أ ا لخرنيه 
اينكه كروه الّذِينَ- آنائند كه در دنيا أُقسَمتّم سو كنك ميخورديد كه البته لا يَنالَّهُم + الله برَحمَهٍ خداى 


هركز نرساند بديشان بخشايش خود را حالا برحمت حق ايشان در بهشت اند و جون اصحاب اعراف ازين سخن فارغ كردند 
حق سبحانه بكرم خود ايشان را كويد ادخلوا الجَنَّه وام ع برق لاون تركو سو رفع بيطت قتذا يخوت 
قد يديو لا أكدر ونه شنا رتو اندو هدااكك شويد از فوت مطالب و مقاصد إبن عباس رض فرمود كه جون اهل اعراف به 
بهشت درآيند دوزخيان را طمع فرح بعد الياس يديد آيد كويند خدايا ما را خويشانند در بهشت دستورى ده تا بايشان سخن 
كوئيم حق سبحانه اذن فرمايد تا بهشتيان در دوزخيان نككرند و خويشان خود را نشناسند جه خلقت ايشان متغير شده باشد اما 
دوزخيان ايشان را بشناسند و بنام و كنيت ايشان را بخوانند از ايشان شراب و طعام بهشت خواهند جنانجه ميفرمايد و نادى 
أصحابٍالثارٍ و آواز دهتد دوزخيان أصحاب- الْتنّهِ بهشتيان را و توقع كتند أن أَفِضُوا عَلَينا آنكه بريزيد بر مانن -الماءِ از آب 
يوقت هدان مقدان كه فنك مانا برد أورمقا وَرفكوةإللدديا هيك ]وال اتسترووى كرد ةانق شعا را داف اسان 
اشربه يا انواع طعام تا بخوريم قالُوا كويند بهشتيان در جواب ايشان إن الله بدرستيكه خداى حَرَّمَهُما حرام كرده است طعام و 


شراب بهشت عَلَى الكافرين- بر ناكرويدكان. 
صفحه : الام 


الّذِين-انََحَدُوا آنانى كه فراكرفته اند دِيِنَهُم دين خود را لَّهواً وَ لبا مشغولى و بازى جه ايشان در عيد خود بحوالى كعبه مى 


آمدند و دست ميزدند و بازى مى كردند و عَرَّتَهُم اليا الذّنيا و بفريفت مر ايشائرا 


زند كانى دنيا و طول مهلت تااز حق فراموش كردند و ندانستند كه دنيا غدارى است فريبئده و مكارى است بازى دهنده مثنوى 
در ديده اعتبار خوابى است در رهكذر اجل سرابيست مشغول مشو بسرخ و زردش انديشه مكن ز كرم و سردش سرمايه آفت 
سيق زنهار خود را ز فريب او نككّهدار قَاليَوم- نَنساهُم يس امروز فر وكذاريم ايشان را در آتش كما نموا جنانجه ايشان 
فروكذاشتند و بر خاطر نه كذرانيدند لِقَاءَ يَومِهم هذا ديدن اينكه روز راوَ ما كاثوا و جنان بودند كه از روى عناد يآياتّنا 
يجيد دُون انكار ميكردند علامات ربوبيت رايا آيات كتب ما راو لَقَّد جئناهُم وهر آئينه آورديم ما براى اينكه كروه كفار 
بكتاب فصّلناه “بكتابيكه بيان كرديم و معانى او مفصل ساختيم هر جه بكار آيد در او عَلى علم رو اينكه بيان بر علم كرديم 
يعنى عالم بوديم بوجه تفصيل هُردىءو آورديم اينكه كتاب را راه نماينده وَ رَّحمَهٌ وخداوند بخشش لِقَوم يُؤْمنُون- براى 
كروهى كه ميككروند كول يَنظَوُون-آيا انتظار مى برند كافران يعنى نمى برند و منتظر نيستند إِلَا تَأوبله .مكر عاقبت كتاب و 
حقيت آن رااز وعده و وعيد يعنى منتظراند آنجه خداى تعالى وعده كرده است درين كتاب از ثواب و عقاب تا به بينند كه 
راست ميشود يا نى يوم يَأَتَى تَأُويله روزى كه بيايد عاقبت كار يعنى ظاهر شود آثار وعده و وعيد و آن روز قيامت باشد يَقَول 
"القن كوهت نانك تعر كدق #ردقدا كناب ميل راع فاده ملق ارون د دق مع رق كافزان كف شرا و بكرو وده دل 
ور ار د 


صدق سخن خداى تعالى كويند قد جاةت بدرستى كه آمده بودند رُسّل *رَيّنا فرستاد كان آفريد كار ما بالق - براستى و درستى 
وما تكذيب كرديم و آن خطاى عظيم بود قَهَل لَنا يس آيا هستند ما را من شمَعاءَ درخواست كنند كان فَيَشْفَعُوا لَنا تا شفاعت 
كنند براى ما امروز أو تُرَدٌ يا بازكردانيده شويم ما بدنيا قتعم ى-يس ما بكنيم غَيرَ الى جز آنكه كنا نَعمَل ”بوديم كه عمل 
ميكرديم يعنى تصديق كنيم نه تكذيب و بوحدت قائل شويم نه بشرركك يس نه كسى ايشانرا شفاعت كند و نه بدنيا ايشائرا باز 
آرد قد حَسِرُوا بدرستيكه زيان كردند أَنفِسَهُم در نفسهاى خويش كه سرمايه عمر را صرف يرستش بتان كردند وَ ضَلَعَنْهُم و 
كم شد از ايشان ما كانوا يَفّرَون- آنجه بودند كه افترا ميكردند و دروغ مى كفتند كه بتان شفيعان مااند نزديكك خداى بيت 


ديروز بدو دلم اميدى ميداشت امروز برفت و نااميدم بككذاشت. 
صفحه : 7797 


كه كك كدر كه يرورد كار شما على التحقيق الله خداوندى است جامع جميع ضفاك كمال :لدف على« الكدازات اذ 
است آنكس كه بيافريد آسمانها و الأرض -و زمين را فى مَِنَّهِ مودو مقدار شش شبان روزاز روزهاى دنيا جه قبل از خلق 
آسمان و زمين روزى كه عبارت از مدتيست معين از زمان طلوع شمس تا زمان غروب او نبوده در تبيان كويد كه در شش 
روز از ايام آخرت كه هر روز هزار سال دنيا است و ان يوما عند ربكك كالف سنه مما تعدون و قول اوّل اصح و اشهر است و 


در آفرينش اشيا بتدريج باوجود قدرت بر ايجاد آن 


بكلمه كن دليلى است بر اختيار قادر مختار و اشارتى است برعايت تانّى در امور و ترك عجلت و اضطراب و نكته العجله من 
الشيطان و التانى من الرحمن مؤيد اينكه سخن است و فى المثنوى المعنوى مثنوى مكر شيطان است تعجيل و شتاب خوى 
رمق اسك قاو اعتسات با كان كت موسوة: از عدا قاابهشسفن روز ابشكه زفية و ححرهها ورنداقافز بوه كر كو فيكون 
صد زمين و جرخ آوردى برون اينكه تانى از بى تعليم تست صبر كن در كار دير آيد درست ثم استّوى يس قصد كرد عَلَى 
العرش بر آفريدن عرش يا مستولى شد امر او بدان يا مستولى كشت بر آن و تخصص عرش باستيلاى حق برو بجهت آن باشد 
كه عرش اعظم مخلوقات است و حقيقت آنست كه استواء بر عرش صفتى است مر خداى را بلا كيف و بلا وصف واينكه از 
جمله متشابهات قرآن است ما بدو ايمان داريم و تاويل آن بحق بازميكذاريم يَغْنيِدى الإواتهار سكف سجداى قت تارك را 
الهاكد ووو زوقن بعت بزو تنية هس كرد اقة اوؤقتيئ: ووز را فاتك قاو فكين أريكة وا تكدت:اعشافياة الفدين طادة 
شكوينا قثن زود هق انر كرسي لانن عيدا يله كضدة وبرود تسر عت اظالان شي نتف و النسى 3 النهوز 
بيافريد آفتاب و ماه راو النجُوم .و ستاركان را مت رات ريأمره_ رام شدكان بفرمان او ألا له“ الكلق مو الأمد بدانيد كه خداى 


راست آفريدن بدائع مخلوقات و فرمان نافذ يا مر او راست هرجه آفريده شد و تصرف در 


انوا ةقف قار كل« الور كك "ادكه حداف وجرا كيو الرسة والردانيك دن رسي وب #العالسة ]درن كا زاهمة عالسان 
است ادعُوا 0 بخوانيد يرورد كار خود را تَضَوّعاً بزارى وَ حي و يوشيدكى يعنى هم بظاهر و هم بباطن او را بشناسيد و او را 
يرستيد تضرع نشانه احتياج انسان است و نهان داشتن دليل از اخلاص و محتاج مخلص را روى نااميدى نيست مصرعه نوميد 
نيم كه نااميدى كفر است نه بدرستى كه خداى لا بحب دُالمُعمّدِين .دوست ىز تسد در كداركد كاذزوا نعنى اليااكه 
دعاى بد كنند در حق نامستحق يا در دعا فرياد كنند تا برايا آميخته شود يا جيزى طلبند از خداى كه لائق آن نباشد جون رتبه 
اتناو ستعوه برومذارج ينما ولا يدوا وامزان وكقة يق الأرظن دو ومو قراطل عد | ملااعها يماضلا ان اسان 
يا بعدل وَادعُوه مو بخوانيد خدايرا حَوفاً از بيم عقاب او وّ طَمّعاً و باميد ثواب او إن َرَحمّت- الله بدرستيكه رحمت خداى 
قريب #من - المحية نين د نزة يكف است به نيك و كاران و ايشان يا محسن العمل اند جون عابدان يا محسن الامل جون عاصيان كه 
اميد همه برحمت بى غايت و فضل بى نهايت او است در مناجات شيخ الاسلام است كه خدايا اكر وفاداران بتو اميد دارند 


جفاكاران نيز بغير از تو يناهى ندارند بيت من اككر جفاست كارم بتو بس اميدوارم بجز از تو كس ندارم كه تو منبع وفائى. 
صفحه : عم 


وَهُوَ الى و اوست آنكه يُرسِل مالرٌّياح -ميفرستد بادهاى 


جهان كاقورو) تقر عردم وهتد كاق عو رد ته ميدن أن ابلق ناز فحن ذا املك اعرف ددا رن ادها نا قاذ إواهاي 
كران بار را كفته اند كه باد صبا ابر را از زمين برانكيزد و باد شمال همه را جمع كند و باد جنوب بباريدن قطرات درآرد و باد 
دبور بعد از باريدن همه را متفرق سازد و بر هر تقدير حون ابر را بردارند شسّ ناه ل براى احياء زمين 
مرذة كَأنرّلنا بس فرو فرستيم ابه ديق ار الع راي قرس اعرصايه اس يرون ري يدان اسفن كل« التعراتك رارض 
نوع ميوها 5 ذلك - همجنانكه زمين مرده را به نبات زنده كرديم تُخرج *الموتى زنده كنيم و بيرون آريم بدان آب مرد كان را 
اراقوهاق إلا الغا ء راقن يوه راللحاء روك نيك بان كرد تدك كذ كزوه نا سابد شما ور ابسو نايك 
كرويد وابدين صورت:بدان معنى استدلال كنيد و اليلد اليب “و زمين ياك از سنكك و ريكك كه شايسته و صالح زراعت 
باشد يحرج #تّبانّه * بيرون مى آيد رستنى او بإذن_رَنّهِ بفرمان خداى و مشيت او كه بيرون مى آرد اناو وكويئ رز الدقن 
حَيْث و آن زمين كه ناياكك بود و شوره ناكك لا يَخرّج + بيرون نيايد كياه او إِلَا كد مكر اندكى كه در ان هيج نفعى نباشد 
اينكه مثلى ست كه حق سبحانه و تعالى ايراد فرمود در شان مومن و كافر تشبيه كرده است دل مومن را بزمين ياكيزه و دل كافر 


را بزمين شوره زار يس هركاه كه باران مواعظ از سحاب كلام رب-الارباب بر دل 


مؤمن بارد انوار طاعات و عبادات بر جوارح او ظاهر كردد و جون كافر استماع سخن حق كند زمين دلش تخم نصيحت قبول 
نكند وازو هيج صفتى كه بكار آيد بظهور نيايد بيت زمين شوره سنبل بر نيارد درو تخم عمل ضائع مكردان 5 ذلك 
مساك اريك مدل :يبان كردكم تصر وت الآيات ميكردانبع ايدكه ابت هاو معرب امال در فون الخوال مى كلم لمتومر 
0 -براى كروهى كه شكر نعمت فهم وادراكك بجا ارقن واكويون ديا شك ورموده بره اعتما قدا كل لفين أرسّلنا 
بدرستى كه ما فرستاديم نُوحاً نوح بن ملكك إبن متوشلخ بن ادريس ع را وقتى كه ينجاه ساله بود إلى قومِه_ بسوى قوم او كه 

اكثر اولاد قابيل بودند و بت مى يرستيدند ققال- يا قوم يس كفت نوح ع اى كروه من اعدّدُوا اللّه- بيرستيد خداى را بيكَانكى 
ما لكو التشعامر هيما رين لذ و معي لعو دق يقير ار رمت ترات وى بريد ودر عبادت او ديكرى را شريكك مسازيد إِنَّى 
أخاف * بدرستيكه من ميترسم عَلَيْكُم بر شمااكر ايمان نياريد عَذْاب يوم _عَظيم_عذاب روزى بزركك را كه يوم الطوفان است 


يا روز قيامت. 
صفحه : ع7 


قال-المَلَأُ كفتند بزركان من قَومِه _از قوم او إنَا تراك - بدرستيكه ما مى بينيم ترا اى نوح فى ض لال رمُبين در كمراهى روشن 
كه ما را از يرستش جندين خخحدايان بعبادت يكك خداى دلالت ميكنى قال- كفت نوح عليه السلام در جواب ايشان يا قُوم_اى 
كروه من ليس - بى ضَلالةٌ نيست بمن هيج كمراهى و دورى از طريق حق و صواب و لكنى رَسُول و ليكن من 


رسولم من رَب العالمين-از يرورد كار عالميان بعكم ميرسانم بشما رسالات_رَبّى ييغامهاى يرورد كار خويش و أنصح ١‏ لكم و 
صيعع يك خمار انيه مناكع تجمااز أعك م مداق اين الله لاوس اناق كاييق ادها امون اسه فنا 
ددح جب لاض عدائيها فوطي كارك روح ارو وك و حورا لصم وار الام ييغام و وحى شنيدند 
متعجب كشتند نوع كفت أو عَحبتُم آيا شكفت مى داريد و عجب مى نمائيد أن جاء كم از آنكه بيايد بشما ذِكرٌ بيغامى و 
حون كر اوور كار سا عل رشل ,بر زبان مردى ينكم از جنس شما يعنى آدمى همزبان شما لنذِرَكُم تا ييم كند و 
ترساند شما را از عاقبت كفر و معصيت و إِقُوا و تا بيرهيزيد شما از خشم خداى وَ لعَلُّم تَرحَمُون-و تا شايد كه شما را 
معقة سين !بره كردق اشر كه فك رمدودي بس دروغ داشتند قوم نوح ع او را و نوح ع دعا كرد بهلاكت قوم خود خداى 
حكم فرمود تا كشتى بساخت و با مؤمنان بكشتى درآمد حق تعالى طوفان فرستاد و همه كافران را هلاكك كرد و نوح ع باهل 
سفينه سالم مائدتد جنائينه حق تعالى ميقرماند كأنتجيداه ديس تجآت:داذي نوح عليه السلام را ازاغرق دن و لين معه دو 
آثاتر انيز كه با وى بزوةاقة فى الفلكة .در كف و مجموع آبنان هشثاة عن بودند تجهل مر و جهل :و أغرقا وعرق ساعيم 


بطوفاق النتيق ”2 كدتوا بآياتنا آنائرا كه بدروغ داشته بودند دلالت وحدانيت مايا معجزات نوحع بر نبوّت إِنَّهُم 


كانوا بدرستيكه قوم نوح ع ووذتك تزما شي كررقى كران كار شاتياي وحد ا نابينا شدند و باقى قصّه نوح عليه الس لام 
در بعضى آيات و سور خواهد آمد انشاء الله تعالى وَ إلى عادٍ و فرستاديم بسوى عاد أخامّم هُوداً برادر ايشان در نسب يعنى 
خويشاوند ايشان هود ع را و عاد كه قبيله باز را بدو باز خوانند جهارم يدر هود اوست و عاد يسر عوض بن ارم بن سام بن نوح 
قبيله عاد باشد و قبيله عاد مردم بلندبالا و تناور بودند و از ايشان در تمام روى زمين در آنزمان قبيله عظيم تر نبود و مردم بسيار 
قبيله آمد و ايشائرا بحق دعوت كرد قال- يا قوم _ كفت اى قوم من اعرّدُوا الله بيرستيد خداى را و به يكانكى او قايل شويد ما 
لكم مِن إله نيست شما را معبودى غير بجز وى و بتان مستحق عبادت نيستند أ قلا تتَّون-آيا نمى يرهيزيد از عذاب خداى 


صفحه : 770 


فالءالملاً كفتتد كوه ان ير ركاة: و ييقواناث الذين كندوا اتانكه كافر يودنلا يق قرف اذ كروة او جه بعضى از اشراف قوم 
او مسلمان بودند جون مرثد بن عاد و متابعان و اما كافران كفتند اى هود إِنَا لراك بدرستيكه ما ترا مى بينيم متمكن فى 


سَفِاهَهِ در بيخردى كه دين 


قديم را ميكذارى و دين محدث مى آرى و إِنَا لُتطنكك - و به تحقيق ما كمان مى بريم ترا مِن - الكاذبين-از دروغ كويان در 
اه سكوق :قال يا قوم كفت هود عليه السلام كه اى كروه من ليس بى سرماهَة نيست مرا خفت عقل و حماقت و لكِنّى 
رَسُول”و ليكن من فرستاده ام ين رب العالّمين” از برورد كار عالميان َبلْفُكُم ميرسانم ب: بشما رسالات_رَبّى ييغامهاى آفري دكار 
خود را و أَنَالَكُم و من مر شما را ناصح" أِين”نصيحت كننده ام راست كوئى و بى خيانت أو عَم آيا عجب مى آيد شما 
تحاف كديا جو ادك بحي اناق فى ركم ازا بوور كاسما لير وراش ودع كا رس يما 
يحت اهن تسبي حجنا كة وبر د تددو إوتنادرا داقد وس فرؤة امنان :قاقر برو الك يدرك تان كلد اجقويت الوق 3 
ذكرُوا و ياد كنييد نعمت خمدا را إذ سملم شلا جون كردانيد شما را بس نشيئان و ساكنان زمين احقاف از حضرموت تا 
0000-7 نُوح راز يس هلاكك قوم نوحع و زادكم فى التخلق_و بيفزود شما را در آفرينش بَصِطَهٌ قوتى باورادتاداد 
قنها رارز فريك كا غليه و كفعه اند مراد از عظة طوك قامت است كذ قدا كنا تريى تقنهاق انان تتصبف كيذه 
فوا ريطست كذفاة كدو[ وين عاذ كيك 1لا الله تصق تعدا اتلك دون بغ عابد كه كنم وستكان خويد قالرا مسد 
آذ كرو عد هودع زرأ سكا ]ا ننه يما فد اللهة# رمات مانو كه 


بيرستيم ما خدا را وَحدّه*يكانه و يكتا وََدّرَ ودست بداريم و يرستش فروكذاريم ما كان يَعبْدٌ آباؤّنا آن جيز را كه بودند كه 
مى يرستيدند يدران ما از بتان و با هيج وجه تركك عبادت ايشان نمى كنيم و تو ما را از عذاب ميترسانى فَأيّنا يما تَعَدّنا يس بيار 


آنجه ما را بوى وعيد ميكنى إن كنت - من - الصَادقين -اكر هستى تو از راست كويان در نزول عذاب. 
صفحه : عم 


قال- كفت هود قد وَقع - بدرستيكه المي ند ملكو ون رك رجس دو غْضَب "بر شما يا فرود آيد بشما از يرورد كار شما 
داق وقين | ادا فى 1ن فا لدم كين يا يدقن استمارة وو ]تكله انها يق اكه شان كدرسن بكرا امن هاده 
ايد بعضى را ساقيه ميككفتند و كمان ايشان آن بود كه باران از ايشان ميبارد و برخى را حافظه ميخواندند بمظنه آنكه در سفر 
نكاهبان ايشانند و همجنين رازقه و سالمه و كمان ايشان آن بود كه ارزاق و سلامتى احوال از ايشان ست و اينكه الفاظ اسما 
بودند بى مسمى جه اصنام را كه جمادات بودند قدرت بر اين ها نه بود يس هود ع فرمود كه شما جدال ميكنيد درين جيزها 
كه از روى جهالت و كرما اك اناه نهاده ايد ايشائرا وَ آباؤٌكم و يدران شما ما تَرِّل-اللّه يها نه فرستاده است نخدا بجواز 
عبادت ايشان مِن سّمطان هيج حجتى و برهانى و جون حق ظاهر شد و شما بر عناد و مكابره اصرار مينمائيد فَانتَظِوُوا يبس جشم 
داريد و منتظر باشيد نزول عذاب را إلى لفك مدويتشكة من لرديقها ون« المعط رين راز منتظرانم 


مراو زا آوزةه اننذ كه داى تعالى سه سال اران از ايشان بازداشت نا بقحط مبتلا شدند ودر ان زهان هركاه بليه نازل شدى 
توجه بموضعى نمودندى كه حالا خانه كعبه است و آنجا يشته از ريكك سرخ رنكك بود كه مسلم و مشركك رجوع بدانجا 
كردندى بعد از عرض حاجات و طلب دفع آفات بمطالب فائر شدندى و از مخاوف خلاص يافتندى يس قوم عاد تجهيز آن 
سفر نموده قيل بن عزه و مرثد بن عاد با هفتاد نفر از اعيان قبيله خود بمكه رفتند و بر معاويه بن بكر از اولاد عمليق بن لاذر كه 
در ان وقت حاكم مكه بوده نزول كردند و بعد از اقامت و وظائف ضيافت اجازت طلبيده خواستند كه بجهت دعا و طلب باران 
بموضع معين روند مرثد كه يكى از رؤساى عاد بود و به هود ايمان داشت فرمود كه بدعاى شما باران نخواهد آمد مكر كه 
اطاعت هود نمائيد و از در توبه و استغفار درائيد تا حق تعالى از سحاب عنايت بر شما باران رحمت باراند يس قيل و اصحابش 
از معاويه درخواستند تا او را بند كرده نككهداشت و نككذاشت كه بموضع دعا رود و قيل با قوم خود بدانجا رفته كفت بده قوم 
عاد را از باران آنجه ميخواهند فى الحال سه ياره ابر برآمد يكى سفيد و يكى سرخ و يكى سياه و منادى ندا كرد كه اى قيل 
ازين سه ابر آنجه ميخواهى يكى براى قوم خود اختيار كن قيل از سياه اختيار كرد كه باران او بيشتر ميباشد و از مكه بيرون 


آمده با قوم خود روى ببلاد قوم 


خود نهاد و جون بوادى مغيث كه از مساكن ايشان بود رسيد و بشارت ابر بمردم قبيله رسانيد عاديان خوشدل شده بتفرح ابراز 
منازل خود بيرون آمدند عذاب الهى بر ايشان نازل شد جه در ان ابر ريح عاصف بود كه آنرا باد صرصر كويد ودر هفت 
شب و هشت روز تمام عاديان را هلاكك كرد و هود با قوم خود بسلامت ماندند و تفاصيل اينكه قضّه در اثناى آيات مذكور 
خو انس ان اننال الله سال وح تعالع :]د عات موسا و واكك كاقرآن خب متتدا لأتعاء يتن فاك ذاد يم مانهرة را 3 
الذي امه + و آنانكه نا وى بودئد يعنى د ذبن متابعت: او ميتمودئد وحمو وكا آن رزهائيدن به يعمعى وا يخشايقى بود ازنها بر 
ابشان و قَطعنا و ببريديم دار الّذِينَ- كُذّبُوا بنباد آنان وا كه تكلايب كرؤئد و نكرويدئد بآياتنا به نشانهاى قدرت ما يعنى ايشائرا 
مستاصل ساختيم و از بيخ و بنياد برانداختيم وَ ما كانُوا مُؤْمِنِين-و نه بودند قوم عاد كرويد كان بوحدت معبود و برسالت هود 
عليه السلام. 


صفحه : /7؟ 


وَ إلى تُمُودَ وفرستاديم بقبيله ثمود و ايشان قبيله ديكر بودند ازعرب كه نسب ايشان به ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح 
سبحانه تعالى بديشان فرستاد أخاهّم صالحاً برادر ايشان در نسب كه صالح بود و صالح به ينج يشت به ثمود ميرسيد قال- كفت 


صالح جون برسالت بر ايشان آمد يا قوم _اعبَدُوا 


اى كروه من بيرستيد الله خدايرا بى شريكك ما لكم من إله غَيرُهه نيست شما را معبوديكه استحقاق الوهيت داشته باشد بجز 
وى قوم ثمود بسبب كثرت عدد و بسيارى مال و توانائى جثه تكذيب صالح كردند و كفتند كه مارا آيتى بنما كه بدان 
استدلال كنيم برسالت تو صالح فرمود جه آيت مى طلبيد كفتند با ما بصحرا بيرون آثى كه فردا عيد ماست و بتائرا آرايش داده 
بجلوه خواهيم آورد و تواز خداى خود جيزى درخواه ما نيزاز خدايان خود جيزى در خواهيم يس دعاى هر كه بمحل اجابت 
رسد ديككر آن را متابعت او بايد كرد و برين صورت قرار داده روز ديكر بيرون رفتند و هر نوع حاجتيكه از بتان طلبيدند اثر 
نجاح بظهور نيامد يس خجلت زده و رسوا شده سرهاى ملال در بيش افكندند جندع بن عمرو كه يكى از اشراف قبيله ثمود 
بود اشارت بسنككى كرد كه منفرد در صحرا افتاده بود و آنرا كاتبه ميكفتند و كفت اى صالح بيرون آر ازين سنك از براى ما 
ناقه مشابه شترى بختى بسيار موى و بستن باشد صالح ع فرمود كه اككر خداى من بقدرت كامله خود كه عجز را بدان راه نيست 
جنين شترى از سنكك بيرون آرد شما جه ميكنيد كفتند ميكرويم و يرستش خداى تو ميكنيم و برين شرط سوكند ياد كردند 
صالح دو ركعت نماز بككذارد و بدعا از حضرت عزت جل و علا اظهار اينكه معجزه طلب نمود فى الحال صخره در حركت 


آمد جون ماده شترى كه بوقت زادن ناله كند بناليد و بشكافت و ناقه بدان وجه كه مدعاى قوم 


بود بيرون آمد در غايت بزركى جنانجه از يكك يهلو تا يهلوى ديكر صد و بست كز بود ودر عظمت جثه جون كوه مينمود و 
فى الحال بزاد بجه مانند خود و مردمان دران مى نككريستند جندع را مدد توفيق رفيق شده فى الحال ايمان آورد و بواقى 
اشراف قبيله ثمود در باديه خذلان س ركردان مانده دست انكار از آستين استكبار بيرون كردند قطعه يكى بنور عنايت ره 
هدايت يافت يكى بوادى خذلان بماند س ركردان يكى بوسوسه ديو رفت سوى سقر يكى ز يبروى حق كرفت و ملكك جنان 
القصه آن شتر ميان قوم بماند و در مرعاى ايشان ميجريد و آب جاههاى ايشان بطريق غب او را ميرسيد و صالح بعد از ظهور 
اينكه معو كفك ركم قد جارك جزم ةك امد شيم كين فك معجزه روشن از يرورد كار شما كه دليل است بر 
كمال دكاتو ص تومه تمده ناقه الله اكد كور امك اقافف ا نحوية تحمديمن خوافل دوه يعت نا يرون 
زود إنتكة نافة وا ار سيكو #اقاها واد لكو اماس هماو وماق بيبز مق دناوكما فى كد ريد بك قرا تاك 
ف أرظن اللمرالمحورد كا ون زميق عدا رهما وا دو خوودن أو قلع نزي انسل و لآ تمقرها رمو وموس اند يو هيع 
بدى َيِل كم يس فراكيرد شما را عَذابء ألِيم “عذابى دردناك استحقاق عذاب نه بواسطه ضرر ناقه است بلكه باقامت ايشان 


و 


بر كفر بعد از شهود معجزه و عقر ناقه دليل عتو ايشان است در كفر وَ اذْكرُوا و ياد كنيد نعمت خدا را إذ جَعَلَكُم 


جون كردانيد شما را لا جانشينان در زمين من بَعدٍ عاد از يس هلاكك قوم عاد و بَوّأكم و جاى داد شما را فى الأرض_در 
زمين حجر تن دُون-فراميكيريد من شهُولِها از زمينهاى نرم قُصُوراً كوشكها براى تابستان وَ تَنِحتُون الجبال-و سوراخ ميكنيد 
ذو كوقها فق مسار يد دو تشكة وما خالها زرا زشبعاة فأدكووا بس بأد كيت الأ الله تعمتواى كتداتوا أن محكن دن زميق 
كرك قاد وبي 1لا سار من اهن شا لسوت قن ارش ارام عد لل عل الك امو 1 


باشيد ايشان از جواب صالح ع اعراض نمودند و متعرض مومنان شدند جنانجه ميفرمايد. 
صفحه : عام 


قال الم كفتند كروه بز ركان الذي استكبروا آنانكه تكبر و سركشى ميكردند من قومِه راز قوم صالح ع لين - اسّضهِهُوا مر 
آنكسائرا كه از ضعيفان شمرده بودند يعنى بيجا ركان لِمَن آمَن-مِنهُم مر آنكسائرا كه كرويده بودند از ضعيفان و فقيران أ 
تَعلّمُون- آيا شما ميدانيد أن صالحاً مُرسَل “آنرا كه صالح فرستاده شده است من رَبّه از نزد برور دكار او و اينكه سخن از قبيل 
السكهرا دكفه ةالر! كعد آذ عنمن لبدو كنا يها ارال ديد إن # سور كه الجر )كان الرستعاء» انل ين توحيتو 
عبادت مُوْمِنُون- كروي د كانيم فأ« لني ماستكية وا كنسيه ] نانك سركشى ميكردند از ايمان بخدا و ييغمبر او إِنّا به تحقيق كه ما 
بالّذِى آمَنْتَم به بآن جيزى كه شما كرويده ايد بدان كافِرُون- ناكرويدكان و منكرانيم آورده اند كه قوم ثمود از ناقه بتدكك 


آمدند جه در روز كه نوبت شرب او بودى تمام آب جاههاى ايشانرا مى آشاميد و در روز 


كه نوبت قوم او بودى آب جاهها بجهاريايان ايشان وفا نمى كرد و ديكر بتابستان بظهر وادى ميرفت جه ظهر وادى سردتر بود 
و انعام قوم ازو هراسان شده ببطن وادى ميرفتند و زمستان ببطن وادى توجه مينمود و بطن وادى كرم تر بود و جهاريايان بظهر 
وادى ميرفتند و ازين جهت ضرر بديشان ميرسيد و دو زن كه ايشان را عنيزه و صدوقه ميكفتند و مواشى بسيار داشتند اينكه 
صورت بديشان شاق بود قدار بن سالف و مصارع بن دهر را بر آن آوردند كه ناقه را يى كردند جنانجه تفاصيل آن مذ كور 
حو فين :اذ ايقاف اللة تعد بو تمق :تاقد سحي رول هلان قن نف و ساتكه. نحن سحا نه و كال مما يل كفده وأا الناقة ين 
بى كردند و بكشتند ناقه را وَّعَنَوا و سركشى كردقيه تن أفر رَيّهم از امتثال فرمان روود كار كوشن وغازراو كداز روى 
استهزا يا صالِح *ائتنا اى صالح بيار آن جيزى را كه بما تَعِدّنا وعده ميكنى ما رااز عذاب كك دون «الفرفلي كرس تر 
اذ ف ساد كان براست كدهع داللقة بسن قرا كرفت ايشان اسن كشت تاقه ولزله بعد ال شتيدة عه عظعه كاصيخوا 


يس بامداد كردند يعنى كشتند فى دارهم در سراهاى خويش جاثمين- بر روى در افتاد كان و بر جاى مردكان. 


صفحه : 79 


فتَوَلَى عَنَهُم يس رو بكردانيد صالح ع از ايشان وقتى كه ناقه را بكشتند خداى تعالى فرمود كه من قوم ثمود را بصيحه جبرئيل 
و بزلزله هلاكك خواهم كرد وَّ قال-و كفت صالحع از روى تحسر يا قوم اى كروه من لَقَيد أبلغتُكم بخدائيكه برسانيدم بشما 
رسالة 


رَبّى يبغام بروردكار من كه باداى آن مأمور بودم وَ نص حت م لكم و نصيحت كردم شما را بوقت دعوت و لكن لا تُحِبُون-و 
ليكن دوست نميداريد شما و بيروى نمى كنيد النَاصٍ جين - نصيحت كنندكان را كه از راه مهربانى شما را بايمان خوانده و از 
اتباع نفس و شيطان منع كنند وَ لُوطاً و ياد كن اى محمّد ص لوط بن هاران بن آزر بن ناخور كه برادرزاده ابراهيم بود آورده 
اند جون ابراهيم از بابل متوجه شام شد برادرزاده او يعنى لوط با وى بود خداى تعالى ويرا ييغمبرى داد و باهل مؤتفكات 
فرستاد و آن ينج شهر بوده است سدوما و آن اعظم مدائن بود و ديكر عامورا و داد ما و صابورا و سعود او كويند صعود در هر 
شهرى جهار جهار هزار آدمى بودند لوط بسدوم آمد و خلق را بخدا دعوت كرد و بست و نه سال در ميان ايشان بود و 
بخيرات امر ميفرمود و از فواحش نهى ميكرد و يكى از فواحش ايشان لواطت بود حق سبحانه تعالى اينكه امت را از عاقبت امر 
يشان خبر داد و فرمود اى محترد ياد كن قضّه لوط را إذ قال- جون كفت لِقُومِه_مر اهل سدوما را كه لوط ميان ايشان بود أ 
رق ابس التس نافد دارو عمل عق قي لواطت ماس شك نديا كج نافيق 41 1 رتعز جنا شري والحله نتن 
يكن العا أيدكه كاوئه كز إقدامن اعد تمي تكديين :اله المي ال غاليات إلى ابا يداو سقص ادكه ررق دوواد 


يعنى بدرستيكه شما اى قوم لَتَنُون الرّجال- مى آثيد بمردان شَّهِوَهٌ از روى مباشرت من دون 


الْنْساءِ بدون زنان كه مباح كرده شده اند بر شما يس شما بطريق حق نيستيد بل أَتّم بلكه هستيد شما قوم *مُسرِفون- كروهى 
اراق كهد كان ]3 عكتءدر كدشتكان وما كان دوه تود خرات» تومه جواب قوم لوط بازاى اينكه كلام إِلَا أن قالوا مكر 
آنكه كفتند بعضى از مردم سدوما مر بعضى را أَرِيجَوهُم بيرون كنيد لوط را ودتهران او رادو انها را كه امات [وردة انك مخ 
7 أؤاكلة خنما يحتى مسكونا لقم باريفكة توطروبلاشاة إو .اما تتطورون «مرذ ما مك كه طلبه با كيز كى ميكتتيك از 
فواحش يعنى درين عمل با ما متفق نيستند حق سبحانه و تعالى اينكه جواب از ايشان نه يسنديده عذاب برايشان فرود آمد 
جائعه متضيل أ يناد انها اللدتعالن و هرق طذات 'نازل نقد كانصبدا ينين اشفات'ذاد نم لوطا را أن [كنو أهلدطو كنات و بواااز 
مركا !ل را را ار ارح لبور حر ير ابكار ا ار 
مينمود كانت مِن- الغابرين -بود آن زن از باقى ماندكان در ديار خود بع: يعنى در رفتن با لوط اتفاق نه كرد و در ميان قوم لوط 
غلدكة هناو أمطرنا وبا اديع عَلَبَهن بر كقان قوع الوظ مطر] بارائق واه بأراتئن ريعتن عتية ذه تدك بوه كه بر زر قوم لوط 
بارانيد فانظر يس بنكر اى بيننده كه كيف كان- جكونه بود عاقبهُ الممجرمين آخر كار كناهكاران- صفحه : 0 إلى مَديّن- 


و فرستاديم بسوى اولاد مدين كه , نر أبراهتح بود أحاقم شعن بزائرا يدان شعيكي بق مكيل يبن كر بن 


مدين راقال ارم راى كروه من اعمّدُوا الله به يرستيد خدا را ما لَكم نيست مر شما را من إله غَيرُه “هيج معبودى بحق 
حرو ادك كر رك آمد يشما سه ماس ركو عط ررقو المرزور كا عبار 11 امعد سبي د قر رينت 
و در احاديث نيز بنظر فقير نرسيده اما در آيات باهرات كه ذكر معجزات انبياء ميكند ميكويد كه معجزه شعيب ع آن بود كه 
جون خواستى كه بكوهى بلند برآمدى كوه سر خود را فرود آوردى تا شعيب ع عليه السلام بآسانى برو صعود كردى وهر 
يكك از قوم ارا دو مكيال و دو ميزان بودى يكى از ديكرى بزركتر بدان بزركك خريدندى و بدان خرد فروختندى و با وجود 
كفر در كيل و وزن خيانت كردندى شعيب ع ايشان را كفت كه من شما بخداى ميخوانم و آيتى روشن بشما مينمايم قأُوقُوا 
الكيل رسن تمام و راست سازيد آله كيل راو الميزان-و آله وزن رايا در كيل و وزن راستى كنيد وَ لا تَبِحْسُوا النّاس-و كم 
مكنيد مردمائرا أيهم در جيزهاى ايشان يعنى در خريد و فروخت خيانت مكنيد وَ لا تَفسِدٌوا وفساد مكنيد بكفر و خيانت فى 
الأرضق رزو زفي تعد ]ادها بعيد اذ مسلا 1 زعي :معت :نيا و انال كتي ذلك ادكه ععل كه ميف ماف حي لكم يبز 
است مر شما را إن كنم مُؤمِنين-اكر هستيد شما كرويدكان جون قوم شعيب عليه السلام در شهر بوقت كيل و وزن خخيانت 


كردى و در صحراها راه زدندى يس ايشان را جنانجه از نجس منع 


كرد از قطع طريق نيز نهى فرمود و كفت و لا تَمَعُدُوا و منشينيد بكل ص راطٍ بهر راهى كه بجهت اخذ اموال توعِدُون - بترسانيد 
مردمانرا و كفته اند ايشان بر سر راهها نشستندى هر كه خواستى كه بملازمت شعيب ع رود او را تخويف كردندى يس شعيب 
ع فرمود كه بر سر راه ها منشيئيد كه تخويف كنيد طالبان حق را وَ نض دّون-و بازداريد عَن سَبيل_اللّه از راه خحدا مَن آممَن- 
آنكس را كه ايمان آورده است به بخدا وَ تَبِقُوها و بجوئيد براى راه مدا عِوَّجَاً كجى يعنى طلب بطلان آن كنيد وَ اذكرُوا و 
ياد كنيد منت خداى را بر خود إذ كشّم جون بوديد قَلِينًا انلدكى از جهت عدد وعد فَكتّركم بس بسيار كردانيد خدا شما را 
بآنكه بركت كرد در اموال و اولاد شما آورده اند كه مدين بن ابراهيم دختر لوط را بخواست و خدا ايشائرا فرزند بسيار داد و 
توانكر كردانيد يس شعيب اينكه نعمت را بياد ايشان داد و كفت و انظرُوا و بنكريد كيف كان- جكونه بود عاقِبَهُ المُفسِدِين- 
آخر كاراجاء كاراك ازانم اشع اكه وو وج و عادخ و الموف و قرم لوطاو وعدت عن ااتشيع يم وو وفنا كرد و 

1 وَإِنَ كان نطائقة واكز باك كرو تنكم اهيا آمنّوا بكرو يدنك بالّذدى بانجيزيكه براستى أوعلية *به_فرستاده شده ام 
بآن وَ طائِقَةٌ و كروهى ديكر از معاندان لم يُوْمِنُوا نكرويدند قومى از مدين شعيب ع ايمان آوردند وجمعى ديكر انكار نموده 


كنسد قوت و تروك ما واسة له مومنان وا سق ناما راسد ا كر 


حق با ايشان بودى بايستى كه توانكرى و وسعت معاش ايشائرا بودى شعيب ع فرمود اكرجه شما دو كروه شده ايد فاصبرُوا 
يس صبر و شكيبائى كنيد حَتَى تحكم-اللّهءتا وقتى كه حكم كند خدا بَنَنا ميان ما دو كروه وَ هُوَ حَيرُ الحاكمين-و خدا بهترين 
حكم كنند كان ست كه در حكم او ميل و مداهنت نيست. 


"8١ : صفحه‎ 


قال-المَلَأ كفتند بز ركان الذين - استَكيدُوا آنانى كه كردن كشى كردند در يرستش خدا من قومِه راز قوم شعيب بعد از انكار 
دعوت او لَنُخْرجَئّكك- يا شيب *هر آثينه بيرون مى كنيم ترا اى شعيب ع و الّذِين آمَنُوا مكك و آنائرا نيز كه كرويده اند بيرون 
مى كنيم با تو من قَريّتنا از ديه خويش أو لَتَعُودٌنء يا بازكرديد شما فِى مِلتنادر كيش ما كه!!! صاحب كشاف فرموده كه جون 
كافران كفتند ترا با آنها كه ايمان آورده اند بيرون ميكنيم جمع كردند همه رابا يكديكر و شعيب ع هركز كافر نبوده و آن 
مومنان بوده اند يس بر سبيل تغليب كفتند يا عود كنيد به ملت ما و لهذا شعيب جواب بر همين و تيره داد قال - كفت شعيب ع 
اجبار مى كنيد ما را بعود أ وَ لو كا و اكرجه باشيم ما كارهين- ناخواهان يعنى جكونه درآييم بدين شما و ما آنرا كارهيم يس 
اكر عود كنيم به ملت شما و كوئيم مر خدا را شريكك هست و فى الواقع نيست قَدٍ افتَرَينا بدرستيكه افترا كرده باشيم و بربسته 
عَلَى الله_كذباً بر خدا دروغى در وسيط آورده كه ادّعاى قوم شعيب ع آن بود كه حق سبحانه ايشائرا امر كرده است كه 


بر آن طريق باشيد و بدين سبب آنرا مأت مى كفتند يس شعيب ع فرمود كه عود به ملت شما و اعتقاد كردن كه اينكه ملت 
مأمور بها است افترا باشد بر خدا إن دنا كرجا بار كردي بسى شرع قن ف رعوسنا م بار فاتك :وروا ند قن ادك و كبن يما 
عد ذا تتجانا| ينها بعد راتكه برهانينا دا عابرا اؤاملت شما مي جماامقةرياذ باشت :و ماككرة لاو دعايد وروا ناهد ارا 
أن تَعُودَ فيها آنكه بازكرديم بملت كفر إِلَا أن يساءً الله مكر آنكه خواهد خدا رَبّنا آفري دكار ما ارتداد و عود ما را بآن و حكم 
ازلى و مشيت لم يزلى بدان متعلق شده باشد وَسِع - رَيّنَا و رسنده است نوق كاوها كل مق وبع رها علما | روى دائش 
قديم يعنى علم او احاطه كرده است بهمه جيزها و داناست بعاقبت كار همه كس از ايمان و كفر و ارتداد و نفاق و جز آن و 
شما در تهديدى كه مينمائيد از اخراج كانه اقبط امي تبراك على لسار كدلو هذا توكل كرديم و كار خود را 
بوى بازكذاشتيم يس شعيب ع رو از معاندان برتافت و بمناجات حضرت مجيب الدعوات توجه فرموده كفت رَيّنَا اتح خدايا 
حكم كن بَينَنا ميان ما وّ بين قَومِنا و ميان قوم ما بالق براستى وَ أنث خَيدٌ الفاتجين -و تو بهترين حكم كنند كاتى وَ قال- الملا 
و كفقية توه اراق قيلة الددرية كنذا انافكه كافن ردك بخدا مِن قومه از قوم شعيب ع با كروهى ديكر از مردم خود 
كه ايمان آورده بودند لَئْن_الِعتم 


اككر شما متابعت كنيد شَعَيبا شعيب ع رادر سلوك طريق او و دين خود را بكذاريد إِنُكم بدرستيكه باشيد شما إذاً لَخاسِوُون- 
آن هنكام زيان زدكان كه آثين قديم را كذاشته بدين محدث بككرويد واز روش يدران بككذريد يا بزركان كفره همه با كفار 
قوم خود كفتند كه اكر دين خود را تركك كنيد در زيان افتيد زيرا كه مدار نفع شما بر كم فروشى است داد شما را از ان منع 
الجزء التاسع 9 


ميكنيد يس بند شعيب ع نشنيدند و از كفر و خيانت بازنكشتند. 
صفحه : 77 


أنه دهم *الوّجِفَهُ يس فراكرفت ايشائرا زلزله و در سوره هود مذكور است كه اهل مدين بصيحه هلاكك شدند علماء ككفته اند 
كه صيحه منكره درآمد كه زمين را بلرزانيد يا آنكه صيحه مقدمه زلزله است جه مقرر شد كه زلزله بى صياح و رياح نمى 
باشد و در خبر آمده كه جبرئيل ع نعره زد كه زلزله در شهر ايشان افتاد و همه بلرزه د رآمدند قَأُْصبَحوا بس كشتند فى دارهم 
ذو شهرو منزّل خود جائمين-بزاروق افتاد كان يعنق بر زمِين افتادتد جسدهاى بى ارواح الّذين - كَذَيُوا شعيباً آثانق كه تكذيب 
كروانن تتغيي ءاملاك قدانن كان لم يفتوا ها كزيا نهر كر يه يوده تددن النتشهر الننين: كاذيوا شعياً اتات كه بتدروغ 
داشتند شعيب ع را كانوا هم #الخاسترين - بودند ايشان زيان زدكان در دنيا و عقبى بفوت مثوبت و لزوم عقوبت آورده اند كه 
جون شعيب ع مبادى عذاب مشاهده كرد از ان بلده عزم خروج نموده قَتَوَلَى عَنَهُم يس روى بكردانيد از كافران وَّ قال-يا قوم _ 


5-2 5 
وكفتازروى تحسر 


كه اى قوم من لَقّد أَبلَغتُكم بدرستيكه برسانيدم بشما رسالات_رَبّى ييغامهاى يرورد كار خود وَالص بحت دلكو و لتبيطةا كرد 
شما رااز روى مهربانى و كفته اند اينكه خطاب بايشان بعد از هلاكك ايشان بود جنانجه حضرت بيغمبر ص ما بكفار قريش 
عظالت كرداند بعد اذل النفان در يدزبو سيت يقد اذ الهاو فاك وكير ير قوم وه كوو را نسلل :دادو كفرح فكي 
آسى يس جككُونه تاسف و اندوه خورم و غمناكك شوم عَلى قوم كافرين- بر هلاكك قومى از كافران كه مرا تصديق نه كردند 
عن سداد قصتس يحمت اذا ام أيه ورفاوكه ايفان مكدو سيران تهدية معاندا عفاد فرش :رابو هماه وما ارملا 
و نه فرستاديم ما فِى قَريَهِ در شهرى و ديهى من نُبى هيج بيغمبرى كه او را تكذيب كردند إلَا أَحَذَنا مكر آنكه بكرفتيم أهلها 
اهل آن شهر و ديه را لأساف سك و سكل و الغواء وبرت وسارق تعلهم مرف ر نا شايد كه ايشان زارى كنند و 
بنديذير شده تصديق نبى خود نمايند تا بلا مندفع كردد و جون ببلا و زحمت متنبه نشدند ايشائرا بغنا و راحت مبتلا كرديم ثم 
دنا يس بدل كرديم ما مَكان السَيّمَهِ الحَسَنَهَ بجاى بلا و مرض و شدت سلامت و صحت و راحت عَتنَى عَقُوا تا وقتى كه بسيار 
شدند هم بمال و هم بر حال اينجا نيز آغاز كفران كردند وَ قالُوا و كفتند اينكه ايمنى و نعمت بجاى محنت و مضرت از عادت 
دفوو نطيدة و1 كال شيف كنا قن كدوك وسيل بادا دا ةسار تالاكو لقا 


سختى و شادى يعنى در زمان كذشته كاهى قحط بودى و كاهى فراخى و وقتى صحت بودى و وقتى بيمارى زمانى غم بودى 
و زمانى شادمانى اينكه نه بسبب كفر و ايمان است يس ما بر همان. طريق ميباشيم كه مى بوديم جون اينكه قوم بر ناسياسى و 
كفر رسوخ ورزيدند فَأَحَذْناهُم يس ما فراكرفتيم ايشان را بَعْتَهٌ ناكهان يعنى در حالتى كه ايمن بودند وَ هم لا يَسْعُرّون- و ايشان 


نميدانستند كه عذاب برايشان نازل خواهد شد و اينكه حسرت عظيم ترست از آنكه!!! عذاب را ديده باشند و نزول آنرا دانسته. 
صفحه : لعل" 


و و4811 أهل رع ل رسن | كر انع كل ا نتدرويا كا دين عدا مدا تت [أعل مكد ونا عدر و اما كر ول كفا 
وَ انّقَوا و يرهيز كردندى از شرك و مخالفت بيغمبر ص لََتَحنا هر آثينه مى كشاديم ماعَلِيهم بر ايشان و مى داديم ايشائرا 
كات بركتها و زيادتها مِن-السَّماءِ از آسمان بقبول دعوات ايشان يا بباريدن 0 زمين بروا شدن حاجات يا 
رسكن اثبانات: ولك كبوا والركق اناق كديب كردند وسولاة ما را فأ دافم سل بكرف نا ابسانرا دما كالوا تكيسمرن” 
بآنجه بودند كه كسب ميكردند از كفر و معاصى در حقائق سلمى فرموده كه اكر بند كان بككرويدندى بمواعيد من و حذر 
كردندى از مخالفت امر من يا بترسيدندى از تهديد من دلهاى ايشان را بنور مشاهده خود روشنى دادمى كه بركت سماء 


و آسمان درهاى جود ميكشانيد از بى اهل سجود از زمين ير عبادت باز كن بر سماى معرفت يرواز كن أ فَأمِن - آيا ايمن شدند 
أهل “القرى اهل مكه و حوالى آن بعد ازان كه بيان عذاب كافران كرديم أن يَأْتَيَهُم يَأسنا أوا تكد وان تميقا شداية ماانا 
أوَ أمن- أهل 


الفرق نا ابن شندقل اقل آن شهرها أن يَأْتَيَهُم از آنكه بيايد بديشان بَأْسّنا عذاب ما ضَححى در وقت جاشت و هم يَلعبُون و 


در شب وَ هم نائمُون- و حال آنكه ايشان خفته باشند يعنى شبخون عذاب بيايد بديشان در وقت غفلت ايشان 


حال آنكه ايشان بازى ميكنند يعنى بتصرف در مهمات دنيا كه بازيجه كاه غافلانست مشغول باشند ملخص سخن آنست كه 
تعد إن تكتنايى روسل ندا اله لسو قو اه روه لواوروة واف يفي أ فأرنوا آنا بزع كفوعا كدو نك اللا الفا كاد 
كرفتن خدا مكر استعاره است از استدراج بنده و كرفتن او بر وجهى كه نداند قلا يَأمَن يس ايمن نشوند مَكرٌ الله از مكر خدا 
َِ الوم “الخابة رون مكر كروه زيانكاران كه بكفر و نفاق زيان زده هر دو جهان اشر ول هد آنا بيان نكرد و راه نه نمود 
عن ارين تعر تو« امرض براي 1ن كنا د سراد كرف انوي زا ع سكن هده ةدر امون سد أحلها انين 
هلاك اهل آن مراد كفار زمان حضرت رسالت بناه اند ص كه ديار امم ماضيه ككرفته اند و نخدا بر ايشان بيان كرده أن لَو نَشاءٌ 


آنرا كه اككر خواهيم أَصَبناهُم بكيريم ايشائرا بذّنُوبهِم بجزاى كناهان ايشان يعنى عقوبت كنيم ايشائرا جنانجه 


بيشيئيان ايشانرا كرديم وَ تَطبع دو ما مهر مى نهيم عَلى قُلُوبهِم بر دلهاى ايشان فَهُم لا يَسمَعُون- يس ايشان نمى شنوند از روى 
فهم و عبرت بجهت ختم قلب جه اكر دل منشرح است آنجه ميشنود درمى يابد يس كوش دل از استماع كلام حق فائده دارد 
نه كوش آب و كل مثنوى اينكه سخن از كوش دل بايد شنود كوش كل اينجا ندارد هيج سود كوش سر با جمله حيوان همدم 
است كوش دل مخصوص نسل آدم است كوش سر جون جانب كوينده است كوش سر سهل است كر 1 كنده است يس 


بجهت تسليه حضرت رسالت يناه ص ميفرمايد. 
صفحه : ع7 


تلكك - القرى آن شهرها كه نسبت بامم مذكوره داشت جون احقاف و حجر و موتفكات و غير آن نَقَص أُعَليكك- خوانديم بر تو 
وك أقائها بعضى از خبرهاى آن و لَقّد جاءًتهُم و بدرستيكه آمدند باهالى آن رُشَلْهُم بيغامبران ايشان جون هود و صالح و لوط 
و شعيبع بالبئّنات به معجزات روشن يا دلائل واضح فما كانّوا لِيُؤمِبُوا يس نبودند كه ايمان آورند بعد از آمدن رسل بما 
كدّبُوا من قبل “بآنجه تكذيب ميكردند قبل از آمدن يعنى مستمر بودند بر تكذيب و صلاحيت قبول ايمان نداشتند بسبب 
رسوخ در كفر و بودن مهر بر دلهاى ايشان كذلِك -مانند آن مهرها سخت كه بر دلهاى كفّار كذاشته بوده يَطبع الله .مهر مى 
فين كد كان فار الكازر لع نون ليان ناكرويد كان مر او از آنها كفار قريش اند كه خداى تعالى دانسته كه ايمان نيار ند وّ ما 


وَجَدنا و نيافتيم لِأكتّرهِم مر بيشتر امم مذكوره را مِن عَهِدٍ از وفاى عهدى كه در روز كه 


ميثاق بسته بودند يا عهد كه در زمان خوف و مضرت ميكردند كه اكر نجات يابيم ايمان آريم وَ إن وَجَدنا و بدرستيكه يافتيم 
ما أُكتَرَهُم بيشتر ايشانرا لات قِين - شكنند كان عهد و بيمان ثُّمتَبَعثئنا بس برانكيختيم و فرستاديم من بَعدِهِم بعد ازين ييغمبران 
مذكور مُوسى موسى بن عمران را بآ يتنا بمعجزاتى كه او را عطا كرده بوديم إلى فِرعَون- بسوى فرعون كه نام او قابوس بود يا 
وليد بن مصعب بن ريان و فرعون لقب ملوك مصر بوده جون قيصر و كسرى و خاقان و تنع كه القاب سلاطين فارس و روم و 
جين و يمن است و مَلَائْه.و بسوى اكابر قوم او فَظَلْمُوا بها يس ستم كردند يعنى كافر شدند فرعون و قوم او بآن آيات و وضع 
كردند كفر را در مكان ايمان جه حق آن آيتها ازغايت وضوح آن بود كه بدان بكروند فَانظر يس بنكر بديده بصيرت كه بعد 
از انكار حق كيف كان- جكونه بود عاقِبَهُ الْمُفسِدِين- آخر كار تباه كاران كه غرق شدند حضرت موسى ع جون از مصر فرار 
نموده در مدين بصحبت شعيب ع رسيد و دختر او صفورا را بعقد نكاح درآورده باز عزم مراجعت بمصر فرمود و در اثناى 
طريق بوادى ايمن رسيده خلعت ييغمبرى يافت و بمعجزه عصا يد بيضا اختصاص يافت جنانجه تفاصيل اينكه قصص در اثناى 
سور آينده مذكورست حق سبحانه حكم فرمود كه بمصر رود و فرعون را بخدا دعوت كند واز طغيان و سركشى و دعوى 


ربوبيت منع فرمايد موسى ع بيامد و بعد از مدتى كه ملاقات فرعون دست داد آغاز دعوت 


كرد وّ قال- مُوسى و كفت موسى ع يا فرعهون*اى فرعون إِنى رَسُّرول*بدرستيكه من فرستاده ام مِن رب العالمين-از نزد 


يروردكار عالميان بسوى تو و قوم تو. 
صفحه :مع 


اقيق “سزاوارم برسالت يا بآنكه تصديق من كنى و مستقر و راسخم عَلى أن لا أقُول .بر آنكه نه كويم عَلَى اللّه_بر خدا إِّا التق 
مك رسكن رابع قم يستكي ناريك ل ا حصن ووشو ين الكو ان برورة كارو همان آورده ام معجزه بيدا و 
هويدا كه بر صحت رسالت من كواه است قَأَرسِل بس بفرست مَعى-با من يَنى إسرائيل -فرزندان يعقوب را و دست از استخدام 
انان كوقاه كق ا بارضل مقدسة كه موطن آباء آيشان بوده نار كردتد آووةه :اتن كه فرعون نتن اشرائيل اانه يقد كىميكر فنت و 
سبب آن بود كه جون يعقوب ع با اولاد و احفاد خود بمصر آمده همانجا قرار كرفتند و نسل ايشان بسيار شده و يعقوب ع و 
يوسف ع با برادران دركذشتند و ملكك ريان كه فرعون زمان يوسفع بوده بمرد يسرش مصعب بنى اسرائيل را حرمت 
ميداشت و متعرض ايشان نمى شد جون او بمرد وليد كه فرعون زمان موسى ع بود بر تخت سلطنت نشست و زبان بلاف انا 
ربكم الاعلى بركشاد و بنى اسرائيل دعوى او را قبول نه كردند او كفت يدران شما بندكان درم خريده كسان ما بوده اند شما 
دحراوكات وري قار ا يرا لوكي امار يي مرا زكرو اك لوعو بو زر بنى اسرائيل بدار 
تاناوظاث آبائ خويئن بروتك قال كفت فرعون إن "كنت كرحس و كه 


در دعوى خود جئت: بيه آورده معجزه و حجتى فأت بها يس بيار آنرا إن كنت من الصَادِقِين كر هستى از راست كويان 
بنما معجزه خود را قَألقَى تصاهءيس بيفكند موسى ع عصا را از دست خود فَإذا ههى- يس ناكاه آن عصا بعد از القاء تُعبان» 
مُبين “ازدهاى شد ظاهر الامر كه هيجكس را شكك نمانده در ان كه آن ازدها نيست در روايت آمده كه آن عصا ازدها شد 
دهن كشاده ما بين لحيين او هشتاد ذراع بود و فكك اسفل بزمين نهاد و فكك اعلى بر كنككره قصر فرعون و روى بجانب تخت 
او آورده ملازمان باركاه بهزيمت رفتند و فرعون نيز بككريخت ودر ازدحام خلايق بهنكام فرار بست و ينج هزار آدمى هلاكك 
شدند و فرعون نعره زد كه اى موسى ع سوكند ميدهم ترا بدان خدائى كه فرستاده اوئى كه عصاى خود را بككير كه من بتو 
ايمان مى آرم و بنى اسرائيل را بتو ميكذارم موسى قفاى ثعبان را كرفت همان عصا شد فرعون آمده باز بر سرير خود نشست و 
كفت هيج معجزه ديكر دارى موسى ع كفت آرى يس دست راست بككريبان بزير بغل جب درآورده و تَرّع - ده ”و بيرون 
كشيد دست خود را فإذا هى- يس ناكاه بود دست او بَيضاءًٌ سفيدى كه بياض او در غايت سفيدى بود و كمال نورانيت 
لِلنَاظِ رين مر نكرند كان و نظاره كنند كان را آورده اند كه موسى ع مردى كندم كون بوده جون دست در كريبان كشيدى و 
بيرون آوردى نورانيت آن بمثابه بودى كه شعاعش بر نور آفتاب غلبه كردى در مداركك آورده كه موسى ع دست راست خود 


بفرعون نمود 


و بعداز ان در كريبان كرد و بيرون آورد بيضا نورانى كه ميان أسماة واذعيق رااروشوه سفت و كان كران برك وترون 
أورد بهمان حالت اول شد القصه فرعون بعد از مشاهده اينكه دو معجزه اشراف قوم را طلبيد در باب موسى ع بايشان مشاورت 
كرد قال- المَلَأ كفتند بزركان من قوم_فِرعَون-از كروه فرعون إن هذا بدرستيكه اينكه موسى ع لَساحِرٌ هر آئينه جاد و كرى 


است عَلِيم “دانا بفن سحر و ماهر دران كه جوب را ازدها ميسازد و دست كندم كون را يد بيضا بيرون مى آرد. 
صفحه :عع" 


ب ميخ اه لدكةبنتس أذ ترك الكدريرزة عند هنما رااآق فيان ون آرت كم أزانكي هنا كدولاية عمعر سحاو 
حكومت بدابئن أسرائيل دهل فرعوق حون اببكه سكن بغنيد كفت فمائاذا تأموووؤدس جه جين متفرمائيك مرا و تدبير ا رلكه 
جست قالوا كشك أرحه حمسن كن اوبراق أخادو براد ناو هازوفغ رايا تاخير كن مهم او راو شتاب دك ما ل ف 
المدائْن_و بفرست در شهرها كه تعلق بصعيد مصر دارد حاشرين - كروه فراهم آرند كان و جمع كنند كان را كه ايشان يأتوك- 
يكل #ساخر بيارتك بتوهر ساحرى كه باشتد عَلِيِم ردانا و حادق در فن غود آورؤه اند كه دو هيج قرن جندين ساخر تيده كه 
در قرن موسى عليه السلام بود و رؤساى سحره باقصى مداين صعيد بودند و در تفسير دمياطى آورده كه در مداين صعيد دو 


برادر بودند كه ايشائرا در فن سحر مهارتى تمام بود جون فرستاده فرعون بديشان رسيد مادر خود را كفتند ما را 


عر قز ينو خواة برقالوشان عسجتان: كزذاو إنشان ندر عو :ذا آوارةذادته جوات اق اذاف كفسة نا اناه ملك فصي ها را 
طلبيده بجهت آنكه دو كس آمده اند بى لشكر و بى سياه و سلاح و كار بر ملكك تنكك آورده و ايشائرا عصاى است كه جون 
مى افككند ازدها ميشود هر جه بيش او مى آيد ميخورد و فرعون داعيه كرده كه ما را با او معارضه فرمايد صاحب قبر جواب 
داد كه جون بمصر رسيد به يرسيد كه وقتى كه ايشان در خواب روند آن عصا همان ازدها ميكردد يا نه اكر ميكردد بدانيد كه 
آن جادو نيست جه سحر ساحر وقتى كه در خواب باشد اثرى ندارد و جون حال بدين منوال باشد نه شما را بلكه هيجكس از 
عالمناق قدت معارهيهزيا ايشا تحر اهنن بوه القضه هرودو برادراث ناش كرداق وجفاحاق كهنووازةهقار بودنة قن زاد 
المسير كويد كه هفتاد هزار بمصر آمدند و بدركاه فرعون جمع شدند جنانجه حق سبحانه و تعالى ميفرمايد وَّ جاءً السَّحَرَهُ و 
آمدند جاودان فِرعون- بسوى فرعون بعد از انكه ايشائرا طلبيده بود جون جشم ايشان بر فرعون افتاد قَالُوا كفتند إن لنا آيا باشد 
ما را لأجراً مزدى إن كنا اككر باشيم نحن *الغاليين-ما غلبه كنند كان بر موسى قال نحم ككفت فرعون آرى مزد القية كدق 
بدرستيكه شما باشيد لمن الْمَرّبين-از نزديكان من هركاه كه خواهيد نزد من د رآ بيد آورده اند كه مهتر اينكه جماعت جهار 
تن بودند آن دو برادر كه سابور و عاذور ميكفتند و ديكر حطحط و مصفى و در 


شرح لباب آورده كه اينكه جهار تن را نيز مهترى بود شمعون نام جون به مصر آمدند و سابور و عاذور واقعه سؤال و جواب 
يدر خود با قوم كفتند ايشان از قضّه خواب و بيدارى موسى ع و ازدها شدن عصا استفسار بليغ نمودند معلوم شد كه هر كاه كه 
موسى ع در خواب مى باشد عصا ازدها شده ياسبانى ميكند ايشان را تردى يديد آمد و دغدغه در خاطر خطور كرد و ينهان 
داشتند تا وقتى كه فرعون لعين موسى ع را طلبيد و مقرر شد كه با جادوان مناظره كند و مجلس مناظره انتظام يافت ساحران 
عصا و رسنى جند در ميدان آوردند و فرعون بالاى تخت خود بتفرج به نشست و مردم مصر بنظاره حاضر شدند هفتاد هزار 
ساحران يكك طرف صف بركشيدند و موسىع و هارونع بيكك جانب بايستادند جادوان بطريق ادب بيش آمدند قالُوا يا 
مُوسى كفتند اى موسى ع إمّا أن تُلقى- يا آن است كه تو مى افكنى عصاى خود راو إِمَّا أن تكون- و يا آنكه باشيم نحن 
المُلقِين- ما افكنند كان حبال و عصاى خود را. 


صفحه : /181؟ 


قال كفت موسى ع از روى كرم و تسامح و تخلقى كه انبياء ع را مى باشد ألقموا شما بيفكنيد فَلَمََا ألقّوا يس آنهنكام كه 
بيفكندند جادوان آنجه ساخته بودند سَِحَرُوا أعيّن- اناس _جادوى كردند بر جشمهاى مردمان يعنى بنمودند بديشان جيزى 
مخدّلى كه حقيقتى نداشت و استّرهَبُوهُم و بترسانيدند مردمان را وَّ جاؤٌ ساحر عَظِيم رو آوردند جادوى بزركك آورده اند كه 


رسنهاى بزركك را مجوّف ساخته و بافته بودند و بقير مطلى كرده و جوبهاى 


دراز ميان تهى ساخته و اجواف همه را ير سيماب كرده جون حرارت آفتاب بدانجا رسيد زيبق در حركت آمد و آن رسنها و 
جوبها به شكل ماران بيكدكر يبجيدن كرفت ودر تفسير عين المعانى آورده كه زير زمين را تهى كرده بودند و اتش 
برافروخته جون حرارت آتش از تحت و كرمى آفتاب از فوق اثر كرد و آن اشكال در حركت آمده جنان نمودند كه همه 
د انار فار اندو اركينا و ماوحى كرديم إلى مُوسى بسوى مسي أن ألق_تحصاك- آنكه بيفكن عصاى خود را يس 
موسى ع عصا بيفكند ادها شد دهان كشاده فَإِذا ههى- يس ناكاه آن عصا كه ازدها شده بود تلقف مفرو ميبرد ما يَأفكون- آنجه 
تزوير ميكردند و بدروغ بخلق مينمودند و آن جهل خروار رسن و جوب بود راوى كويد كه جون جوبها ورسنهاى ايشان را 
فرو برد روى بنظاركيان آورد و مردم بكريختند و خلق عظيم در ان انبوهى هلا-كك كشتند يس موسى ع اورا بككرفت همان 
عصا شد و حق سبحانه آن حبال و عصا را معدوم كردانيد فَوَقع -الق يس ثابت شد و بيدا آمد راستى موسى و بَطل-و زايل 
خناها كن سملو نجه يوذتن كدهمز سكردته ان لقي و جادراة بامكدركر كتهل كذاكر امك وسسويود بابي 8 
جادوهاى ما را باطل نكردى فَعْلِيُوا يمس مغلوب شدند جادوان مُنالكك آنجا كه موسى ع غالب شد يا فرعون و قوم او مغلوب و 
دكوث تشدائداق انقاتو او بار كف انان موضع عتاغ رين خوازهد كان و#اانيدا ف وجى مراذات.و القىبالفخرة 


و افكنده شدند جادوان بر رويهاى خود ساجيين-سجده كنندكان مر خخداى را كه الوا آمَنَا كفتند ايمان آورديم ما يرب 
العالمين-به برورد كار عالميان فرعون كفت بدين يروردكار مرا ميخواهيد ايشان كفتند تو كى باشى رب العالمين رَب ب مُوسى 
00 برورد كار موسى ع و هارون عليها السلام است قال -فرتون كفت فرعون با جادوان آمَنْتم به آيا ايمان آورديد 
بموسى ع و تصديق نموديد او را قبل- 8 لك بشن ادكه ست روي دهم ضما راقو أذ إن هذا بدرستيكه اينكه عمل 
لَمَكرٌ تدبير خفى است كه شما مَكرثّمُوهساخته ايد آنرا فى المَدِيئَهِ در شهر مصر بيش از بيرون آمدن بوعده كاه يعنى شما با 
لحي سوم ل بسلا ل ل ا ل مور 
قنماتزاءو بين اسرائيلء را عخالصن شود توت «تحلقون دون زوك ماهد كدودانكك تكيحة" اكه مقدامة كلاتركني كا داف ادكه 


تهديدى بود مجمل بآنكه تفصيل كرد و كفت. 
صفحه : /5؟ 


أقَطعَن ‏ ير ! يكم دستهاى راست شما را وَ أجلم و بايهاى جب تعاراة خلكت مكلاف كيين فهر 
شقى عضوى ثم 1 يس بر دار كشم الا فم ارا ا كرفتن ديكران قَالُوا كفتند جادوان 
ب و الو و 0 
رَبُنا مُنَقَلٌِون- بدرستيكه ما بسوى يرورد كار خود بازكردند كانيم يس جرا خواهان او نباشيم و فى المثنوى المعنوى مثنوى 
جانهاى بسته اندر آب 


و كل جون رهند از آب و كلها شاد دل در هواى مهر حق رقصان شوند همجو قرص بدر بى نقصان شوند جون نقاب تن 
برفت از روى روح از لقاى دوست يابد صد فتوح ميزند جان در جهان آبككون نعره يا ليت قومى يعلمون وَ ما تَنَقَم “و تو كه 
فرعونى منكر نميشوى هنا ازما و عيب نه نميكنى ما را إِلّا أن آمَنَا مكر آنكه ما بكرويديم بآيات_رَيّنا بنشانهاى قدرت 
ا 
حق شده كفتند با لى برورد كار ما أفرغ عَلينابريز بر ما و افاضت كن صبراً شكيبائى درين بلا تا جزع نكنيم و وما لم32 
موادشاب ستداى را دم داور ليناد دقل الملا و كفتند مهتران من قوم قوقع ان كزوة علؤر ماف ترفو 10 
مُوسى و قَومّه *آيا ميكذارى و دست بازميدارى موسى ع و قوم او را لِبْفسِدُوا فى الأرض تا تباهى كنند در زمين مصر و مردم 
وافرخر سر كر القن ود كلتو نشد عر لكذ اندو لمتكم و11 سادك كيوة اناوعد انان تمشت نار ارد كع اند 
كه فرعون خلق را به يرستش خود ميفرمود و خود يرستنده كواكب بود واصح آنست كه بر صورت خود بتان ساخته بود وهر 
يكك از قوم را بتى داده بود كه اينكه وآبه برستيد فا اواشما راابمن تزديكك كردائد و ازين سبب ميكفت.أنا ُ الأعلى اينها 


٠‏ اه الى هو« حَ 
خدايان خوردترند و من خداى بزر كترم 


القصه اعيان تختكاه فرعون او را تحريص و ترغيب كردند بر قتل موسى عليه السلام و قوم او فرعون دانست كه او بر قتل موسى 
اع قافر فك قال كدعا و وف روط تقكل + حاتفم روود راقن كه كسم لزان إتعارزا تفبانية ميض اررق ميكر دن امكل :ايقاة 
منقطع كردد وَ نَستَحيى نِساءَهُم و زنده بكذاريم دختران ايشائرا تا خدمت ما كنند وَ إِنا فُوقَهُم قاهرُون-و ما بر ايشان غالبانيم و 
ايشان مقهور زير حكم مااند جون اينكه تهديد بسمع بنى اسرائيل رسيده مضطرب شده بطريق استغاثه بموسى ع روى آوردند 
بعد از اضطراب ايشان قال- مُوسى لِقَومِه كفت موسى ع مر كروه خود را استَّعِيُوا بالل يارى خواهيد از خداى وَ اصبرُوا و صبر 
ودار عقي شنا كتن 15 أرط «لنا دوي كه زان قر كيه ال السك رركا مترالشه ميلا هن آنا قن قاد عر كرا ماكر عد 
مِن عِباده از بندكان خود درين سخن وعده اهلااكك قبطيان است و در آمدن ولايت ايشان بتصرف بنى اسرائيل و العاقبة و 
عاقبت نكو يا ظفر و نصرت يا بهشت للمُتّقِين - مر يرهيزكاران راست بنى اسرائيل اينكه كنايت' را كه مشتملبر بشارت ايشان بود 


درنيافتند و باز آغاز شكايت فرموده صفحه : 9ع" 


قالُوا كفتند أوؤينا ما را ميرنجانيدند يعنى قبطيان ما را ايذا ميكردند من قبل_أن تَأتَينا بيش از انكه تو بيائى از مدين نيمى از روز 
ما را خدمت خود ميفرمودند و نيم روز ديكر ما را آزاد ميكردند وَ من بَعدٍ ما جثتّنا وايذا ميكنند ما را يس از انكه تو آمدى و 


تمام روز ما را كار ميفرمايند يا 


ييش ازين ابناء ما را ميكشتند و حالا نيز ميخواهند كه بهمان طريق اشتغال نمايند قال- كفت موسى ع از روى تصريح كَسى 
2 شايد كه يرورد كار شما و عسى براى اطماع اسك يعنى طمع مبذارم ا قؤخداى أن يهتك ع دو كم آنكه هللاك كند 
دشمن شما را كه فرعون است با قوم او وَ يستَخلفَكُم و خليفه كرداند شما را بعد از هلاكك ايشان فِى الأرض_در زمين مصر يا 
قل رضن لقلكية مسا ذل سروك خا اف كلمرولت رخدك ونوك ودرا جم كا تك راق كر لدعا شكوه عضي يا 
مى آريد از كفر و شكر و طاعت و معصيت تا شما را بران جزا دهد آنككه حق تعالى بعد از وعده هلاك دشمنان مقدمات آن 
را جَاق سكئد و لد أخدنائ هن اليه ها كرفتع لدو عون اعدو دم فرعون را بالسّنِين - بقحط و تنككى و خشكك سالى و 
تقض رمن اكرات و بتقضان بعضى ال ميوهاي ايشان لَعَلَهُم يذ كرون نا باشند كه ابشان بند كيرئد و از كفر باز ايسحد ايشان 
متنبه نشدند ذا جاءَتهُم .بس جون آمد بديشان الحَمَدءَهُ نيكئى از فراخى و ارزانى قَالُوا نا هذه ميكفتند براى ماست اينكه 
نيكوثى و ما مستحق آنيم وَ إن نص بهُم و اكر رسيدى بديشان سَيئهُ بدى جون قحط و بلا يَطَيْرُوا فال بد كرفتندى بمٌوسى وَ مَن 
َه بموسى ع و آنانكه با وى بودند از مؤمنان و ميكفتند اينكه رنج و محنت و شامت ايشان بما ميرسد ألا بدانيد إِنّما طائِرُهُم 


جز اينكه نيست كه سبب خير و شر ايشان عِندٌ الله نزديكك خدا است و 


آن اعمال مد انان است كد كرام كاتبين تونقعه :يضرت برطه الذ و شافث أن عملها بدبشان رسيده و لك كرف والبكن 
بيشتر ايشان يعنى قبطيان لا يَعلّمُون- نميدانند كه آنجه بديشان از مكاره و اهوال ميرسد بواسطه شومى اعمال است و قَالُوا و 
كفتند فرعونيان موسى ع را مهما تَأتِنا به هر كاه كه بيارى يا هر جيزيكه بيارى بما مِن آيّهِ از نشانه كه زعم تو آنست كه معجزه 
تست مثل قحط و مرض و امثال آن لِتَسكَرّنا بها نا سحر كنى ما را بآن فَما نحن + لكك يس نيستيم ما مر ترا بِمُؤْمِنِين-از 
كرويد كان و باوردارند كان جون قبطيان بنهايت انكار بيش آمدند. 


صفحه : لافار ض انا فس افرشاديم عليه #الطوفان بز انشانتطوقاة و آناجيرئ باشد كه طواف كند بر اماكن و فر ا كيرد همه 
آنرا جون باران و سيل و التجراد و فرستاديم ملخ يرنده وَ القّمّل-و ملخ بباده يا كنه يا سبوسه (شيش) وَ الصّفادع و بزغ وَ الدّم- 
و خون آيات رمُفَصّلات در حالتى كه اينكه اشيا آيتهاى قدرت ما بودند از يكديكر جدا شده يعنى مدت ميان هر دو آيت 
يكك ماه و امتداد هر آيتى يكك هفته فَاستَكبَرُوا يس ايشان كردن كشى كردند از فرمان بردارى و كانُوا و بودند قوماً مُجرمين- 
كروهى مجرم يعنى معاند در كفر كه با وجود تظاهر آيات و تتابع آن ايمان نياوردند وَ لَمَا وَقَع .و هركاه كه واقع شد و فرود 


آمد عَلَّيهم الرّجِرُ بر فرعونيان عذابى ازينها كه مذكور شد قالُوا كفتند از روى تضرع يا مُوسَى ادع *لَنا اى موسى بخوان براى ما 


رَتَك آفريد كار خود را بما عَهددَ عندَك - بآ نجه عهد كرده است و آن عهد نزديكك تست يعنى خداى با تو وعده كرده كه 
حون واوا وات "اعابت كد لعن كل فته كر براوق وال كاف ها انلقف اناما اكد عناصو نرم لكفدهر ا تمتها 
ايمان آريم و تصديق كنيم مر ترا وَ لنّرستلْن و هر آثينه بفرستيم مَك -بَنِى إسرائيل با تو بنى اسرائيل را تا هر جا كه خواهى 
بر قَلَمَا كسّفنا بس آنوقت كه ما ببرديم بدعاى موسى ع و دفع كرديم عَنهم الرّجِرٌ از ايشان آن عذاب را و تاخير كرديم إك 
ل قوق ]آذ لمان كتترئ قنبوه هق بالقرة مإيعانا :رشيف كايند يطانة ف مطلاك كرطقد ور1ب0[ذا قي خرن -يس ايشان عهد 
را مى شكنند در تفاسير آمده كه در مصر هفت شبانروز باران باريد و به ظلمت ابرهاى متراكم درماندند و آب بخانهاى قبطيان 
درآمده مردان و زنان بريا ايستادند كود كان را بر بلنديها نشاندند و هر قبطى كه در خانه بنشستى غرق شدى وبا آنكه بيوت 
بنى اسرائيل بمنازل ايشان متصل بود قطره آب بدان خانها در نيامد القصه به تنكك آمده رجوع بفرعون كردند و ازو نااميد شده 
روى بموسى ع آوردند كه از خداى خود در خواه تا اينكه عذاب از ما دفع كند و ما ايمان آريم جون آن طوفان بدعاى موسى 
ع مندفع شد و آب از روى زمين برفت مزروعات ايشان ظاهر كشت بمثابه نيكو كه هركز نه ديده بودند باز كفران نعمت 
ورزيده ايمان نياورند و كفتند اينكه خود جنين مى بايست حق تعالى ملخ سواره بر ايشان كماشت 


تا اكثر مزروعات ايشانرا بخورد ديكر باره يناه بموسى ع آوردند و سوكند خوردند كه اكر اينكه بلا منتكشف كردد بخداى تو 
بكروند حضرت موسى ع بصحرا بيرون آمد و بعصاى خود اشاره بمشرق و مغرب نمود جميع ملخها بدان دو طرف متفرق 
شدند ايشان ديدند كه مقدارى از مزروعات مانده كفتند كه اينكه مايه محصول ما را بس است و تصديق نه كردند حق تعالى 
ملخ بياده فرستاد تا آنجه از زرع باقى مانده بود بخوردند ديكر باره التجا بكليم الله كرده آغاز تضرّع نمودند و بشرط ايمان آن 
عذاب نيز آخر شد كفتند اى موسى ع ما را متحقق كشته كه تو در فن سحر از جمله ماهرانى ديكر باره حق سبحانه و تعالى 
لشكر بزغ را بديشان فرستاد تا بجامه خواب ايشان درمى آمدند و در ديككهاى ايشان مى افتادند و جون كسى سخن كفتى 
بدهن وى درآمدندى باز تضرع نموده و شرط كرده اينكه بلا مندفع شد ديكر باره با سر تمرد و عناد رفتند و حق تعالى آب 
نيل را خون كردانيد همين كه سبطى ميخورد آب صافى بود و همين كه قبطى ميل كرد خون ناب ميشد و اكر يكث طرف 
خوردندى به نسبت هر يكك همين حال واقع بودى اينجا نيز عهد كردند و بعد از كشف بلا شرط متابعت بجا نياوردند. 


580١ : صفحه‎ 


- 
ع 
ا 6 أ 


وَاتكقن: مِنهُم يس انصاف ستديم و اراده انتقام كرديم از ايشان فأغرَ 
5-5-7 است بِأنّهُم , 5 آنكه كذّبُوا بآياتنا ايشان بدروغ داشتند آيات قدرت ما را وَ كانُوا عنها غافلين- و بودند از تامل 


در 


امراف ريه القوم-و ميراث داديم ما قوم را الّذين - كانُوا يُستَضعَفُون- آنانى كه بودند ضعيف. و زبون كرفته شده بدست 
تون ليق ل امنرادا ١‏ سيندت قطاراك: ووكافة دوه تن يشر جلد كل ترعول اتام قدانب قارف الا رحن 
جهات شرقق آل زميق خام :و قغاريها وجيات خزق اذ ان :زفين الى باركنا فيها آنا زميتن كديركت بيدا كرديو ددر أن نا اراق 
و بسيارى محصولاءت يا باقدام انبياء عظام على نبينا و عليهم السلام وَ تّمت كلِمتم رَبك -و تمام شد و بوفا رسيد وعده 
برورد كار تو الحسنى وعده نيكو عَلى بَنِى إسرائيل- بر بنى اسرائيل كه ان نصرت بود بر اعدا و تسخير ديار ايشان بما صَبْرُوا 
وفاى اينكه وعده بسبب آن بود كه صبر كردند بر شدايد و مكاره و دَمَّرنا و خراب كرديم ما كان- يَصِنّع “فرعَون* آنجه بود كه 
ساخته و راست كرده بود فرعون و قَومّه “و كروه او از كوشكها و حصارها و منزلهاى نيكو و ما كاثُوا يَعرشُون-و آنجه بودند 
كه برافراشته بودند از بناها جون صرح هامان وَ جاوّزنا ب ِينى إسرائيل -و بكذرانيديم بنى اسرائيل را البحرّ از دريا بسلامت فَنَوا 
بس بيامدند و بكادشتند على توم بر كروهى از قبيله لخم كه در ولاميت رقه يَعكون. اقامت ميكردند عَلى أصناملهُم بر 
رمق جاة كدير اشاة وا بودن حر ةد امزال قرم زا سخادى: تكد لاتق الوا كتعد ا رقي لتقل لذ الور مو يمون باز 
از براى ما را إلهاً خدا يعنى تمثالى بساز كه آنرا يرستيم كما لَهُم آلِهَهُ جنانجه ايشائرا خدايان 


هستند كه مى يرستند قال إِنُكم كفت موسى بدرستيكه هستيد شما قوم تَجهَلون- كروهى كه نادانى ميكنيد و جهل ميورزيد 


درين كه توهم جواز عبادت غير خدا داريد. 
صفحه : 707 


إن هؤْلاءِ بدرستيكه اينكه كروه بت يرستان مُتبْرٌ هلاك شده اند ما هم فيه بآنجه ايشان در آنند يعنى خدا دين و آثين ايشائرا 
در هم خواهد شكست و بتان ايشان را بر دست ما ياره ياره خواهد كرد و باطِل*و زائل و مضمحل است ما كاثُوا يَعملون - آنجه 
هستند ايشان كه ميكنند از عبادت اصنام قال-أ غَيرَ الله كفت موسى ع آيا جز خدا أبفيكم إلهاً طلب كنم براى شما معبودى و 
0ه و حال آنكه او فضل داد شما راعَلَى العالّمين- بر عالميان زمان شما و بانواع نعم تخصيص فرمود وَ إِذ أنجيناكم و 
ياد كنيد جون برهانيديم شما را مِن آل فِرعون-از تبعه فرعون الور كن وا لاع ارا سُوءَ العذاب_ سختى عذاب 
ونه أهاء كم ميك فهد يسان هما وا عدي اقطام سل لتنا و تكح و سطباة كو تو رايد كواقسه نا ااا حي 
مكار و رحد كود لاقي لكر و مووق وهاتك3 ااذه قوسن وق روعاف بعس برو دما زا و عَظِيم “از 
بروردكار شما محنتى بزركك آورده اند كه موسى وعده كرده بود بنى اسرائيل را كه بعد از هلااكك فرعون كتابى بيارم بشما از 
نزديك حق تعالى كه هر جه شما را بايد در ان مبّن و مفصّل باشد يس جون از دريا نجات يافتند و فرعون غرق شد طلب آن 


بدو فرستد حكم شد كه سى روز بروزه باش يس از ان بطور آثى تا با تو سخن كويم موسى سى روز روزه داشت و روز سى و 
يكم بطور توجه نمود و كراهت داشت از انكه با حق سبحانه سخن كويد و از دهن او بوى روزه آيد يس براى دفع آن رائحه 
مسواكك كرد ملاائكه كفتند مااز تو بوى مشكك مى شميديم آنرا بمسواكك دفع كردى حق سبحانه فرمود تا جرمانه آن را ده 
روز ديكر روزه دارد جنانجه ميفرمايد وَ واعَدنا مُوسى و وعده داده بوديم موسى ع را براى دادن كتاب ثَلاثين لْيلَهَ سى شبان 
روز از ماه ذو القعده و جون مدار حساب شهور عرب برويت هلال است و آن بشب مرثى ميشود تاريخ را بشب مقيد كرد و 
أتممناها و تمام كرديم آن سى را يشر بده ديكر از ماه ذى الحجه قَتَم ,يس تمام شد هيقات ءرَيّه_وقتى كه برورد كار او مقرر 
زرو | نع 11ل سيد اف دوز زا قال اقوس و كنك توش لا عي يهنا وو سو و1 اهار كرا لف ةا 
كتاب بجانب طور سينا ميروم اخلْفنى تو خليفه من باش فى قومِى در ميان قوم من وَ أُصلِح و بصلاح آر هر كاريرا كه شايسته 
صلاح باشد از امور ايشان و لا تتّبع و ييروى مكن سَبيل -المْفسِدِين راه تباه كاران را. 


صفحه : 09" 


وَلمَا جاءَ مُوسى و آنهنكام كه آمد موسى ع لمِيقاتنا بوقتى كه ما مقرر و معن كرده بوديم و كلمّه رَبّه هو سخن كفت با وى 


يروردكار وى يعنى بشنوانيد او را كلام خود بيواسطه در تبيان آورده اند كه جون 


حق سبحانه خواست كه با موسى سخن كويد بفرمود تا هفت فرسخ كردا كرد طور ظلمت فروكرفت و جون موسى قدم در 
ظلمت نهاد شيطان او را از وى براندند و ملكين كاتبين را ازو دور كردند و آسمان بنظر وى درآوردند ملائكه را ديد در هوا 
ايستاده و عرش عظيم بر وى ظاهر كشت يس حق سبحانه با وى سخن كفت و در ينابيع آورده كه او را بيست و جهار هزار 
كلمه بشنوانيد و بروايتى هفت صد هزار و اصح نود و جهار هزار است و در كشاف كفته كه حق تعالى جهل شبان روز با 
موسى سخن كفت جون موسى سخن حق را شنيد واز جام كلام بى ملام ربانى جرعه ذوق محبت جشيد فراموش كرد كه او 
ذا وتياك تخا لضت كان ووش على سملتو عون نت خائ ماهد ه لقاست قال كفت موسي :زف أرق إى برؤود كار 
من بنماى مرا نفس خود يعنى مرا متمكن ساز از رويت خود نا بديده سر أنظر إِلّيكك-نظر كنم بسوى تو قال- كفت خحدا آن 
ترانى نتوانى ديد مرا در دنيا جه حكم ازلى بدان وجه واقع شده كه هر بشرى كه در دنيا بمن نظر كند بميرد ودر مداركك 
آورده كه بعين فانى مرا نه بينى بلكه جمال باقى بديده باقى مشاهده بايد كرد و آن ديده در بهشت خواهد بود بدانكه طلب 
موسى ع رؤيت را دليل جواز رويت ست جرا كه اكر رويت محال بودى موسى اينكه سؤال نكردى جه طلب مستحيل از انبيا 
روا تيست )بيت ايسا بلبل كه بيشن :ال توبهان مسرايد نهر كل بر شاغسار ضصاحب كشف الاسراز 


كويد كه مقام موسى در آن ساعت كه خطاب لن ترانى شنيد عالى تر بود از انوقت كه ارنى زيرا كه اينكه ساعت در عين مراد 
حق بود و آنوقت در قيد مراد خود و قائم بمراد حق بودن كاملتر است از قيام بمراد خود نمودن بيت لن ترانى ميرسد از طور 
موسى ع را جواب هر جه آن از دوست آيد سر بنه كردن متاب اككر جه زخم لن ترانى رسيد فى الحال مرهم راحت فرستاد كه 
تو با ضعف بشريت طاقت ديدار ندارى ازان كفتم كه لن ترانى و لكن_انظر و ليكن نككاه كن إِلَى الجَجَّى _ بكوه زبير كه 
بلندترين جبال ولايت مدين است و قوت تحمل او از تو بيشترست فَإِن اسَتَمَرٌ يس اكر كوه قرار كيرد و ثابت ماند مَكائّه “در 
جاى خود بهنكام تجلى من برو فسَوف- تَرانى يس زود باشد كه تو نيز به بينى مراد طاقت ديدار من باشد و اكر كوه را طاقت 
ديدار نباشد تو هم در دنيا از تمناى اينكه كار د ركذر قَلَمَا نَجَلَى يس آنهنكام كه تجلى كرد رَبّهِ .يرورد كار موسى يعنى ظاهر 
كردائيد از نور خود يااز نور عرش بمقدار سوفار سوزنى للج براى آن كوه بعد ازان كه حيات و علم و رويت در وى 
آفريده بود تا نور حق سبحانه را ديد در عين المعانى از سهل ساعدى نقل ميكند كه حق سبحانه نور خود را از وراى هفتاد 
هزار حجاب بمقدار درهمى ظاهر كرد در آنساعت هر ديوانه كه بر روى زمين بود بهوش آمد وهر بيمارى كه سر ببالين 


مرض داشت شفا يافت 


عرصه زمين رقم سرسبزى يذيرفت و آبهاى شور بعذوبت و حلاوت متصف كشت بتان بروى درافتادند و نيران مجوس فرو مرد 
و بسبب آن تجلّى جَعَلّه ه كردانيد خداى مر آن كوه را دك ريزه ريزه و در تبيان آورده كه كوه بدان عظمت ياره ياره كشت و 
شش كوه ديكر ازو جدا شد سه كوه كه احد است و ورقان و رضوى بمدينه افتاد و سه كوه ديكر كه ثور و ثبير و حراست 
بمكه وَ حَرّ مُوسى صَبِقَاً و بيفتاد موسى ع بيهوش از هول آنجه بدو مشاهده كرد از ياره ياره شدن كوه و از عشيه خميس يوم 
عزقه ا طفتبة زوز تتائعة جهو ماهد كلما أفاق نرنين تزغ كه :يووش عند قال #طرئيها لكف كفت تتريه سكت نرا اال عردحه .نه 
لايق حضرت تست يا ياكك ميدانم ترا از آنجه مرئى شوى در دنيا ثبت إلّيكك- با زكشتم بسوى تو از اقدام برسوائى كه بغير اذن 
واه رأ أرن نالف ووس مو ادل كرويد كانم بعظمت و جلال تو بآنكه هيج بشرى را در دنيا طاقت ديدن تو نيست بيت 
كه اى ز يكك لمعه تو كوه بصد ياره شود جه عجب كر مشت كَلى عاجز و بيجاره شود عجب سرى ست كه كوه بدان عظمت 
تحمل ديدار نداشت و دل انسان را بحكم و لكن ينظر الى قلوبكم طاقت آن نظر هست نكته درين آنست كه تجلى بر كوه 
بنظر هيبت بوده و تجلى بر دل بنظر رحمت است آن نظر كوه را ويران ساخت و اينكه نظر دل را معمور ميسازد بيت دل 


يذيرفت آنجه كردون برنتافت دل بدانست 


تعد ع رادار تافقو رون سح مداه حيدة فلن دل ونين أو قد از كك الي كلا ار هردان متهيوة اشد قوم 
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قال- كفت خدا يا مُوسى اى موسى اكر ترا منع كردم از رويت بجهت صلاح حال و بقاى ذات تو اندوهناك مباش إِنّى 
اصطفَيبُك - بدرستيكه من ترا ب ركزيدم عَلَّى النّاس بر بنى اسرائيل يا بر آدميان كه در زمان تو موجوداند برسالاتى به ييغامهاى 
من كه بخلق رسانى وَ بكلامى و ديكر ترا اختصاص دادم بسخن كفتن من با تو بى واسطه فَحَذْ يس فراكير ما آتَيتكك- و آنجه 
عطا كردم ترا از امر و نهى و بدان عمل كن وَ كن من- الشّاكرين-و باش از شك ركويند كان براى عطا وَ كتبنا له هو نوشتيم ما 
يعنى قلم اعلى را امر فرموديم كه كتابت كرد و يا جبرئيل را كفتيم كه بقلم ذكر و مداد نهر النور نوشت براى موسى ع فى 
الأر در لوحهاى كه هفت يا نه يا ده بوده و در زاد المسير آورده كه ده بود و اينكه موافق قول اهل كتاب ست و طول هر 
لوحى دوازده يا ده ذراع بوده و لوح از ياقوت احمر بود يا از جوب سدره بهشت يا از سنكك سخت كه ارقام در وى كنده 
ودتة ان و3 تقس ورتكين :اقبي آفنت كه ال زمره مر نوده:وبزر وى توشعة بودند من كل وك بو از ار جبريكه درابات دين 
محاق اليه رافك اتوفظة بنع أذ فصي وبرياة كردق لكل قن وندر اهبر كيز 3 


اوامر و نواهى فَحَذها يس كفتيم بموسى كه فراكير الواح را بِقوّهِ بجد تمام وعزم درست و أمّر و بفرما قَومكك- كروه خود را تا 
بصدق و عزيمث يَأح دُوا فراكيرند بأحتدنها به تيكوترين آنجه در الواح است كفته اند احسن بمعنى خسن است و مكتوبات 
الواح همه حسن بود و قولى آنست كه احسن عزائم بوده و حسن رخصتها يعنى بفرما تا بعزيمت عمل كنند نه برخصت و در 
ود | متم ةالوو تدا نسدد اقلت بون ار انط وا ]فل رقا رن كرو وى بادا كدا يعي ب نشيدا را ا يم نر ال 
الفا قِين -سراى فاسقان يعنى آرامكاه ايشان كه دوزخست يا شما را بولايت شام درآرم و منازل قرون ماضيه كه از دثره فرمان 
من بيرون رفته اند بشما نمايم يا بنمايم شما را منازل فرعون و قبطيان كه در مصر همه خراب شده و از خداوندان خالى مانده تا 
عبرت كيريد بدان قطعه جشم عبرت بين جرا در قصر شاهان ننككرد تا جه سان از حادثات دور كردون شد خراب يرده دارى 
ميكند بر طاق كسرى عنكبوت جند نوبت ميزند بر قلعه افراسياب مَأُصرف “زود باشد كه بككردانم عن آياتى -از قبول آيتهاى 
من كه قرآن است يا ازفهم دلائل قدرت كه در آفاق و انفس وديعت نهاده ام الّذِين-يَتَكيْرُون- آنائرا كه تكبر ميكنند فى 
الأرض_در زمين بِعَير القء بى استحقاق يعنى مهر بر دلهاى متكبران نهيم تا فهم سخن ما نكنند از ذو النون مصرى قدس سره 
منقول است كه خدا نميخواهد كه كرامى سازد دلهاى مدعيان باطل را بمكنون حكمتهاى قرآنى لا جرم از دلهاى ايشان 
قابليك 


قبول آن سلب كرده بيت حيف است جنين كنج در ان ويرانه حكمت نكند فهم يقين ديوانه وَ إن يَرَوا واكر به بينند اينكه 
س ركشان كل: آبَهِ هر نشانيكه ما بنمائيم بر صدق نبوت محمّد ص يعنى معجزات آنحضرت ص يا بدانند هر ييغامى كه. فرستيم 
لا يُوْمْنُوا بها نميكروند بدان از جهت ستيزه وعناد وَ إن يَرَوا واكر به بينند اينكه سركشان سَبيل الوَّشْدٍ راه راست و طريق 
هدايت لا يَنَخَدُوه سَبِينًا آن راه راست نكيرند يعنى متابعت نه كنند وَ إن يَرَوا و اكر به بينند اينكه سركشان سَبيل العَى راه 
بيراهى و كمراهى يَتّخِذُوه مسَبِيلًا آنرا راه كيرند و بيروى كنند ذلكك-اينكه كردانيدن دلهاى ايشان را از فهم آيات بِأنّهُم بسبب 
انمق كات كوا بآياتنا دروغ شمردند سكنان ما را و كاثوا و.يودذئد عَنها از نظر در آن و اغتباز بدان غافلين تا١‏ كاهاث و 


بيخبران كفته اند مراد غفلت اعراض و عناد است نه غفلت سهو و جهل يعنى ميدانستند و تصديق نميكردند. 
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وَ الّذِين- كد دبُوا و آنانى كه تكذيب كردند بآياتنا آيتهاى ما را كه قرآن است يا دلائل قدرت و لِقَاءٍ الآخِرَهِ و بدروغ داشتند 
ديدن سراى آخرت را خبطت أعمالَهُم باطل و تباه كشت عملهاى ايشان كه درين جهان كردند هَل يُجرّون- آيا جزا داده شوند 
يعنى نه شوند إلا ما كانُوا مكر جزاى آنجه كه بودند در دنيا يَعملُون- عمل مى كردند وَ اند قوم *مُوسى و فرا كرفتند قوم 


موسى يعنى بساخت سامرى و متابعان او من بَعدِه از يس رفتن موسى بطور من لبهم از ييرايهاى ايشان كه از قبطيان عاريت 


كرفته بودند عِجلًا كوساله يعنى هيئت كوساله جَسّدداً بدنى بى روح لَه م َوارٌ مر او را آوازى بود جون آواز كاو آورده اند كه 
بنى اسرائيل شبى كه از مصر بيرون مى آمدند بجهت آنكه قوم فرعون از حال ايشان خبر نيابند بهانه انكيختند كه ما عروسيها 
داريم و بدان اشتغال مينمائيم و هر يكك از دوستان خود كه در ميان فرعونيان داشتند يبرايه بعاريت به بستدند و بعد از عبور بر 
دريا و غرق شدن قبطيان آن حليها در دست ايشان مانده بود جون موسى عزيمت طور فرمود سامرى بخدمت هارون آمدو 
كفت اينكه بيرايهاى عاريت كه در دست بنى اسرائيل مانده ميخرند و ميفروشند و تصرف در آن بر ايشان حرام است هارون ع 
بفرمود تا تمام آن را جمع كردند و سامرى را كفت كه تو اينها را بامانت نككاهدار سامرى بيرايهاى زر و نقره را در تصرف 
آورده و زركرى ماهر بود همه را بكداخته در قالب بريخت و جيزى بهيئت كوساله بساخت اما بدنى بى روح بوده يس عملى 
كرد كه ازو آوازى برآمد جون آواز كاو آورده اند كه سامرى در وقت غرق شدن فرعون جبرائيل ع را ديده بود بر اسيى سوار 
واززير سم اسيش قبضه خاك بر كرفته با خود ميداشت همين كه شكل كوساله از قالب بيرون آمد قدرى ازين خاكك در 
دهنش ريخت خداى تعالى آن كوساله را زنده كردانيد و بفرياد آمد إبن عباس رض ميفرمايد كه جون آواز كوساله يكوش 
صمى نب اسرافل دده ضيه ووإ فاته ١‏ لم يزوا :]ذا ترد تقر تداتحف المدالا كلفق تكد كوماله. نا ركان سدع 


نكويد و لا يَهِدِيهم 


سَبيلًا و نه بنمايد ايشائرا راهى كه بجاى رسند انك دُوه “فراكرفتند او را بخدائى وّ كابُوا ظالِمين-و بودند ستمكاران كه وضع 
عبادت كردند در غير موضعش در لطائف امام قشيرى رحمه الله عليه مذكور است كه جه دورست ميان امتى كه مصنوع خود 
را برستند و ميان امتى كه عبادت صانع خود كنند بيت آنرا كه تو ساختى نسازد كارت سازنده تواست در دو عالم يارت وَ لَمَا 
سُقِط و آنهنكام كه افكنده شدند امت و يشيمانى فِى أيديهم در دستهاى ايشان يعنى يافتند يشيمانى را همجون يافتن كسيكه 
جيزى در دست خود درآرد واينكه لفظ در كلام عرب كنايت است از يشيمان شدن حاصل معنى آنكه جون يشيمان شدند 
موه معان د عدف وتو د انا ا منج و ذلك تن اكه شان ف جه لوا عد طفق كبر اه دكن فا لوا كنسي اتووف قد يق ل 1 
0 ووراواانهم و دي 3 4 دجعيق رروى 
يَرحَمنا كر رحمت نكند بر ما رَبّنا يرورد كار ما بقبول توبه ما و يَغفِر لنا واكر نيامرزد ما را لتكوئّن : بخداى كه باشيم مِن- 
الخاسرين-از زيان كاران و هلاكك شدكان. 
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وَ لما رَجَع - مُوسى و آنهنكام كه بازكشت موسى از طور إلى قومه بسوى قوم خود غغضبان- خشمكين أسفاً بغايت اندوهناكك يا 
جزع كننده آورده اند كه موسى ع در محل رجعت ازين قصّه خبر يافت و اصح آنست كه حق سبحانه ويرا اخبار كرده بود در 
طور و او خشمناكك باندوه تمام در ميان قوم آمده و از غايت غضب قال- كفت بئسّ ما حَلْفتمُونِى بد نيابت كرديد از من من 


بَعدِى از يس مفارقت من أ عَجِلتُم آيا تعجيل كرديد و ييشى كرفتيد بعبادت 


عجل أمرَ رَبكم بر فرمان يرورد كار خود و صبر نه كرديد تا من ببايم وحكم خدا بشما رسانم وَ ألْقَى الألواح-و بيفكند موسى 
لوح ها را كه احكام الهى را بر ان نوشته بود و آن غضب نيز براى خدا بود در ينابيع آورده اند كه الواح را نيفكند اما زود از 
دست بنهاد جنانكه كسى جيزى بيفكند و جمهور برانند كه الواح را بيفكند و شكسته شد و شش سبع و هر جه بر آن مكتوب 
بود بآسمان بردند و آن تفاصيل اشياء بود و يكك سبع ماند كه هدى و رحمت بود يس موسى ع بعد از معاتبه با قوم الواح را 
الها كرد و أَعَمدَ و بكرفت برَأسأَخيه_موى سر برادر خود را يعنى هارون ع را يَجُدُه م إليه بطرف خود ميكشد او را بطريق 
تعاتافة زرو اجافة كدان مون ع اشرو كههازود ع دريف ايقان نقضي تيعو الاين ام كلك ساووناه عالق 
يسر مادر من اكرجه ايشان برادر يدرى و مادرى بودند اما بجهت ترقيق قلب موسى ع مادر را ياد كرد يس كفت إن القوم - 
استَضعَفُونِى من تقصير نكرده ام اما بدرستيكه قوم تو مرا بيجاره ديدند و تنها يافته زبون كرفتند وّ كادُوا يَقَُونَنِى و نزديكك 
بودكد كدمرا كيد اق سار يخالقة نو قرم ايفان كلا #تمع بي ناويا مكردان ب الأقنداة بان د نان را وتجان 
مكن كه آرزوى ايشان حاصل شود از اهانت من وَ لا تَحِعَلِنِى و مدار مرا مَع -القّوم _الظالمين- با كروه ظالمان يعنى مرا در عدد 
كوساله يرستان ميار قال- كفت موسى ع بعد 


ار انتصاع اكه يكو زج عكر لى اى زور كان من جائر زامرا وزران عمل كه يا بواد إزر كدرثن كردم يا در آنكه الواح را 
ييفكندم وَ لِأََى و ببامرز برادر مرا اككر تقصيرى كرده باشد در منع ظلم وَ أدخلنا و درآر مارافى رَحمَتك- در بخشايش خود 
00027 ا 0 - أرحم م الرّاحيمين #واتق بهدتين :حشايتد كانى 
جه بخشش همه از اثر بخشايش تو است و بخشايش مجموع از نظر بخشش تو قطعه تو بر اهل سخا انعام كردى كه بر 
بيجا ركان انعام كردند بهر جا جوى از رحمت روان ست ز درياهاى جودت وام كردند إن الَّذِين- بدرستيكه آناتكه از روى 
جهالت انَحَدُوا العجل-فرا كرفتند كوساله را بخداى سَيِنالُهُم زود باشد كه برسد. ايشان راغَضَّ ب »خشمى ين رَيّهم از 
يرورد كار ايشان و آن خشم همان بود كه حق تعالى امر فرمود كه مكشيد يكديكر را وَ ذُلَّهَ وديكر برسد ايشائرا خوارى فى 
الغياء لتننا دو :وقد كاف تدر عه ان معدي اسك علد اوكتان كان" 5الكددى نس 5 ياداش داده ايم كوساله يرستان 


را نَجزى المُفترين- جزا ميدهيم دروغ كويان و مبتدعان را. 
صفحه : /ا8” 


َ الّذِين -و آنانكه عَمِلُوا العَيّئنات_ بديها كردند از صغائر و كبائر و شريكك آوردند ثم تابُوا يس با زكشتند بخدا من بعدها از 
يس وقوع آن عملها و آمِنُوا و بكرويدند يعنى تصديق كردند خدا را به يكَانكّى و رسول را به ييغمبرى واكر مراد از سيئات 


غير شركك باشد معنى آمنوا آنست كه تصديق كردند آن 


را كه حق تعالى توبه كناهكار قبول ميكند إن: رَبك - بدرستيكه برورد كار تو من بعدها از يس توبه لَعَفُورٌ هر آئينه آمرزنده 
لكام كناماة التقابرا وعقي موقا ناناضكا بوزشان ول رياف عاق و اكاك كلت دوو خا وبال لد تن نا كك كفت 
عَن مُوسَى العَضَبداز موسى ع خشم او تشبيه كرد غضبى را كه حامل موسى ع بوده بران فعل بكسيكه آمر باشد بجيزى و بران 
اغراء كند و از سكون آن بسكوت تعبير فرمود يا آنكه غضب دلالت ميكند بر آنجه در نفس خشم كيرنده است براى مغضوب 
عله ين كزين كه 1ن سواه لطن انه و 2ه ان دي يكرك الل حمر و ف مرمتي د قزل تشيييف أ نالا إرادد 
فراكرفت بقيه الواح را كه بيفكنده بود وَ فِى نُسحتها ودر آنجه مكتوب بود دران هُّدىءراه نمودن بود از كمراهى وَ رَحَمَهٌ و 
بخشايش يعنى ياكك شدن از كناه ِلَّذِين -هُم براى كسانيكه ايشان لِرَبّهم مر عقاب يرورد كار خود را يَرَهَبُون- ترس كارى 
ميكنند يعنى از عذاب خدا ميترسند آورده اند كه از حضرت عرّت عزٍّ شانه خطاب رسيد بموسى ع كه جمعى از اخيار بنى 
اسرائيل با خود بطور برد تا از عبادت عجل اعتذار كنند موسى ع با قوم كفت و قبول كردند و اختارٌ مُوسى و بركزيد موسى ع 
قُومَه “از قوم خود سر بعين- رجلا هفتاد مرد لميقاتِنا از براى ميعاد ما يعنى وقتى كه وعده داده بوديم و قولى آنست كه طائفه از 


بنى اسرائيل كفتند كه خدا با موسى سخن نكرده و آنجه بر الواح است كلام موسى است حق تعالى فرمود كه 


اى موسى قومى از بزركان اولاد يعقوب را با خود بيار تا كلام من بشنوند و بر آن كواه باشند موسى ع هفتاد تن را با خود برد 
و جون بطور رسيدند ابرى يديد آمد و ميان موسى و ايشان حايل شد و موسى ع ببرده غمام د رآ مد و اخيار قوم او بسجده 
درافتادند و حق سبحانه با موسى ع سخن كفت و اوامر و نواهى و وعده وعيد فرمود يس جون ابر منكشف كشت موسى ع 
بيرون آمد و كفت شنيديد كلاءم يرورد كار من كفتند كلا-مى شنيديم انا تكلم معلوم نبود ما وقتى ايمان آريم كه خدا را 
آشكارا بينيم مقارن اينكه سخن صاعقه يديد آمد و همه را بسوخت موسى عليه السلام مضطرب شده آغاز نياز كرد جنانجه 
سبجاتة عن يذ عند قلة] أخ ذت ديس اتهتكام كد ركردت آل هققاد عن و الاتظة ماعقهو ببترخحد وقول الست كد 
فراكرفت ايشان را آوازى مهيب و همه از هول آن بمردند و كفته اند كه لرزه بر اندام ايشان افتاد بمثابه كه مفاصل و اوصال 
ايشان بانقطاع نزديكك رسيد موسى ترسيد كه بميرند و او نزد بنى اسرائيل بقتل ايشان متهم كردد قال- رب كفت اى يرورد كار 
من لو شدئت- اكر ميخواستى أَهلَكتَهُم هلا-كك ميكردى ايشائرا من قبل + بيش از بيرون آمدن ما از ميان قوم و إِيَاى- و مرا نيز 
فلكم تركردى ذو قن المذاف ل ىدايق راسكج دقن يوادم كل رش هل فطل تيرك | انفد كن كن مانزا 
بما فعَل - الشّفَهاءٌ بسبب آنجه كردند بى خردان مِنا از قوم ما يعنى بعبادت عجل يا جرأت اينكه قوم 


صفحه : /م؟ 


إن هى - نيست اينكه كردار ايشان إِلَا فتتتَكك- مكر آزمايش و ابتلاى تو مر بندكائرا يعنى اينائرا كلام خود شنوانيدى تا طمع در 
رويت كردند واز كوساله آوازى يديد ساختى تا رو بوى آوردند در كتاب فصل الخطاب خواجه محمّرد ص يارسا مذكور 
است كه حق سبحانه موسى ع را در مقام بسط بداشت تا بكمال حال انس رسيده از روى دلال برين جرأت اقدام فرمود و دلال 
در مرتبه محبوبيت ست جنانجه در قوت القلوب فرمود و من ادلال المحبين من المستانسين مناجاه برزخ العبد الاسود الى قوله 
يضحكنى كل يوم ثلث دفعات و حضرت مولوى قدس سره فرموده كه كستاخى عاشق تركك ادب نيست عين ادب ست مثنوى 
كفتكوى عاشقان در كار رب جوشش عشقست نى ترك ادب هر كه كرد از جام حق يكك جرعه نوش نى ادب ماند درو نى 
عقل و هوش هم از مقام بسط است اينكه سخن موسى تضل بها مَن تَسَاءٌ كمراه ميكردانى بدان فتنه و ابتلا هركرا ميخواهى كه 
كتراة شو و توسدى نن كشا واراء متتساتى هبد اناهن كدارا عق واه كددرإه ابابل ألت دوقن توق با ماو مولن كار نما 
قَاغفِر نا بس بيامرز ما را وَ ارحمنا و به بخشاى بر ما وَ نت حَحيرٌ الغافرين -و تو بهترين آمرزندكانى وَ اكب لَنا و بنويس براى 
دايع انارو ودر عط كو طائوا فق هده الها ووه عراف الم نه لكر لين كه فيو ل كوي سيف بااتوفرى ولا فك با رواعن اقل 


يا صدق مقال وَ فى الآخرّه 


ودر انسراى هم نيكوئى ده ما را كه مغفرت است يا جنّت يا سعادت رؤيت إِنَا مدنا ليك - بدرستيكه ما باز كشتيم بسوى تو 
قال كفت خدا عَرذَابى افيس العطة: ‏ اقسوف لدو مرسشات ارنرافن أذ هركرا ميخواهم يعنى كقّمار وَ 
احم ورذقة وتيجيية عد ا رعضك ار يك كه وروا امك 5 ح وميه كو يعدن انا مل ربنق وركونا سوفنو كاف را 
بدادن جان و فرستادن روزى و كفته اند رحمت تعاطف است كه حق تعالى بخلق ارزانى داشته تا بدان بر يكديكر مهربانى 
ميورزند يا رحمت توبه است كه على العموم در اينكه رحمت بر همه كشوده و همه را باتصال بدين رحمت دعوت فرمود كه 
ونوا الى الله كميها نزت مكتفان سن دوامك كن ونيف داق كنا مظله دو اماه كرتو ] وتحصف بس اميه 
جيز را فرارسيده جنانجه فرموده و رحمتى وسعت كل شىء و نتيجه او عطا دادن ست بى سابقه سؤال سائل و بى وسيله حاجت 
محتاج بى ثبوت استحقاق معطى له بوجهى از وجوه كما اشار اليه فى المثنوى اى بداده رايكان صد جشم و كوش نى ز رشوت 
بخش كرده عقل و هوش در عدم ما مستحقان كى بديم كه بدين جان و بدين دانش شديم ما نبوديم و تقاضا ما نبود لطف تو 
ناكفته ما مى شنود دوم رحمت وجوبيه كه مقيده نيز خوانند و آنهمه از رحمت ذاتيه فائز شده و استحقاق بنده مر آن رحمت 


را هم نتيجه رحمت امتنانيه است كه جنانجه قبل از سابقه خدمت و رابطه دعوت 


استحقاق وجود ارزانى فرموده و بعد از فيض وجود استعداد استفاده و قابليت استفاضه داد و رحمت وجوبيه را مقيد از جهت 
آن كويند كه مقيدست بشرطى جند از اقوال و افعال جنانجه فرمود فسَأكتبها بس زود باشد كه ثابت سازم اينكه رحمت را 
للّذِين -يتَقُونَ براى آنانكه برهيز كنند از شرك و يُوتُوندالرّكاة و بذهند زكوه مفروضه راو الذين -هم.و براى آنانكه ايشان 
بآياتنا بآيات منزله ما يُؤمِنُون ميكروند قتاده رح كويد كه يهود و نصارى تمناى اينكه رحمت نموده كفتند كه ما بآيات ايمان 
داريم و زكوه مال ادا مى كنيم يس براى ما ثابت خواهد بود حق تعالى رشته اميد ايشائرا منقطع ساخته آن رحمت را بدين 


صفحه : 5609 


3 
3 


الديقة تاقد ك4 و ولف صدق يَتَبعُون- الرَّسُول - ييروى ميكنند فرستاده لمق عت لذت ينيك انو يسنده و 
ناخواننده و صفت آنحضرت ص بدين صفت تنبيه ست بر آنكه كمال علم او با وجود امت يكى از معجزات او ميتواند بود 
فرد نككار من كه بمكتب نرفت و خط ننوشت بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد و در بحر الحقايق فرموده كه عرب اصل و منشا 
راام كويند جنانجه مكه را ام القرى كويند كه مبدأ و منشاء همه شهرها و ديهه هاست و لوح محفوظ را ام الكتاب خوانند كه 
اصل همه كتب است يس حضرت رسالت يناه ص را باصل منسوب ساخته تا دانند كه اصل همه موجودات واوّل همه 
مكوّنات اوست و نكته لولاكك لما خلقت الافلاك مؤيّد اينكه معنى ست بيت تو اصل وجود آمدى از 


حبك > هرجه مزجو طن دوع قبت الدق دا ممترق كه مهد وله اتبناعد اهم طقف اوو عكر وجو عد ف لزد كد 
ايشان فى التَّوراءٍ در توريت آنجا كه ميكويد احمد الضحوك القتال يركب البعير و يلبس الشمله تا آخر و الإنجيل_و در انجيل 
آنجا كه از قول عيسى ميفرمايد انى ذاهب الى ربى و ربكم و الفار قليطا جاء تا آخر يَأْمُرُهُم ميفرمايد اينكه بيغمبر امَى ايشائرا 
كه بيروان اويند بِالمَعرّوف .به نيكوثى كه توحيد است و يَنْهاهُم و باز ميدارد ايشان راعَن_المُنكر از منكر كه شرك است و 
كفته اند معروف مكارم اخلاق است يا صله رحم يا انصاف و منكر مساوى اخلاق است يا قطع رحم يا عدم انصاف و يحل 
لَهُم *و حلالى ميكرداند بر ايشان الطَيّبات_مطعومات باكيزه را كه بر اهل جاهلتّت حرام كرده بودند جون بحيره و سائبه و جز 
آن يا مستلذات محرمه بر يهود جون شحوم وَ يُحَرّم “و حرام ميسازد عَلَيهِم “الحَبائْث- بر ايشان خورشهاى يليد را جون مردار و 
خون و لحم خنزير يا مالهاى ناوجه را جون رشوت و ربوا وَّ يصع و فرو مى نهد يعنى تخفيف ميكند عَنْهُم از ايشان إصرّهُم بار 
كران ايشان را يعنى سبكك ميككرداند بر امت خود اوضاع شرع را و كويند مراد آن جيزهاست كه در شريعت موسىع بر بنى 
اسرائيل الزام كرده بودند جون قطع عضوى كه كناه ازو صادر شود و قطع آن مقدار از جامه كه نجاست بدو رسد و جز آن و 
الأعلان دل دوكر مكف كد 


و برميدارد از ايشان غلها و بندها الَّيتِى آنكه بوقت موسى ع كائت عَلَيهم بود بر ايشان و آن قثل نفس بوده است در توبه و 
قصاص بى عفو و ديت و احراق غنيمت و غير آن َالّذين- آمَنُوا به يس آن كسانيكه بككرويدند بدين نبى امى از بنى اسرائيل و 
عَزَّرُوه “و تعظيم كردند او وا وَكَصووء دو يارق.ذادند او را بر شعبان وَاتَعُوا و يبروق كردق النوْرٌ الى آن نورى را كه أنزل- 
مَعَه “فرو فرستاده اند با نبوت او و مراد قرآن است و كفته اند لفظ مع دلالت بر بقاء قرآن ميكند يعنى فرو فرستاده شده است و 
با او باقى خواهد بود بخلاف الواح كه بر موسى ع فرود آ مده واكثر آنرا باز بر آسمان بردند و نكته در آنكه قرآن را نور 
كفت بغايت روشن ست جه امور دين و دنيا ازو مفصل ست و هويدا أوليك - آن كروه كه ايمان آوردند و تعظيم و نصرت و 


متابعت ييغمبر كردند هم م المُفِلِحُون -ايشانند رستكاران از عذاب وفائز برحمت و ثواب. 


صفحه : "6٠‏ قل بكو اى محمد ص بر سبيل عموم يا أَيّهَا اناس *اى همه مردمان إِنّى رَسُول* الله بدرستيكه من فرستاده خدايم 
لمكو كويها موده اننا ادن لمحي قوز فض لجداتحة وم مركن زو لاف للق اأخر خنة “عدر تحقيق لددين او رانية للك 
الكماوات و لوف :مقافي ١‏ تجداتهاى نتيا و تديي و تمرت در آن لا إله- إلا هُوَ هيج معبودى مستحق عبادت نيست مكر 


إوشف نه 5زوانكية يه انو ممتزاند 10 مز بالله .نيفين انماة ازوف مهد | صف ا اشر دين 


وَ رَسُولِهِ رو بككرويد بفرستاده او النَّبى -َالأمّى - بيغمبر امى الّذِى يؤْمِن *آن بيغمبر كه ميكردد بالل بوحدانيت خدا وَ كلماته رو به 
سخنان فرستاده او بر انبياء وَ اتّبعُوه “و ييروى كنيد اينكه بيغمبر را و فرمانبردارى ايه للك لد وفنا باشد كه راه راست 
تاك وين تزع توش وااو قر 1 مواتى أنة > وحى يفف 5 نقاة بوه وبر رمشودا باد علق رار الع لات مسق بايا 
است و به_يَعدِلُون-و بحق و راستى عدل ميكنند در ميان خلق كفته اند مراد ازين امت عبد الله بن سلام و اصحاب رض اويند 
واشهر آنست كه بعد از وفات موسى ع و فوت خليفه وى يوشع ع هرج و مرج در ميان مردم بنى اسرائيل يديد آمد و بكفر و 
قل الباداو انوك سامت امعان اوداك #روهع:ارجايقاقيه تايان اذ عارك واكك العلاء رع رارف انان كان مار 
قوم جدائى افكند حق سبحانه راهى در زمين كشاده كردانيد و ايشان بدان راه درآ مده ماوراى ديار جين بيرون آمدند و آنجا 
منازل ساخته ساكن شدند و ييغمبر ما شب معراج ايشان را ديد و ده سوره از قرآن بر ايشان خواند و ايشان بوى ايمان آوردند 
حالاً مسلتان تلاق بقيلة ما تماز مكذازته و ركوة مال متدهتد إز ثمار جمعةحيا مدازنة و امكه انة "دن ضفت :انشان ست يس 
حق سبحانه و تعالى از اخيار قوم موسى اخبار مى فرمايد و ميكويد وَقَطْعنَاهُم و جدا كرديم قوم موسى ع راو كردانيديم اتَنّى 


عَسْرَةَ دوازده أسباطاً بدل است از اثنتى عشره يعنى ساختيم قوم را سبط سبط و 


سبط ولد ولد را كويند اينجا مراد فرزندان يعقوب اند أمَماً كروه كروه بدل است از اسباط يعنى بنى اسرائيل را كردانيديم امت 
امت هر سبطى امتى و أوحينا إلى مُوسى و وحى كرديم ما بسوى موسى إِذِ استّسقاه» جون آب خواستند قومّه م كروه او يعنى بنى 
اشزائيل ون ند ثيه خير ان و سر كردان شدتد وار حزارت آهات متاذى شده' تسكن بن ايشان غلبه كزة از موسئ طلث ات 
نمودند وحى كرد خدا بموسى أن اضرب آنكه بزن بغصاكك- الححَجَرَ بعصاى خود آن سنكك را كه جون در تيه درآمدى با تو 
بسخن درآمد و كفت مرا بردار كه ترا بكار آيم و تو برداشتى و حالا در توبره دارى يس موسى ع عصا برداشت و بران سنكك 
زد فاشتخشت بسن شكافته شد و كشاده كفت منةءاز ان ستكك اثثنا فشة عي قؤازت ععقمة نسدد اسباط قد عَلِم ‏ بدرستيكه 


دانستند كل * أناس همه آدميان از هر سبطى. 
صفحه : 82١‏ 


مَسْرَبَهُم آبشخور خود راو بآبشخور غير خود ميل نمى كردند وَ ظَلّنا و سائبان ساختيم عَلَيهم مالكٌمام- بر ايشان ابر را تا از 
خرارت آفتاف متأذى تشونن و أَنرّلنا وافرو فرستاديم علييتم +المن :ب ابشان ماتتن ترنجبين ججزى شيرين و القلوى ومرغى مشابه 
ساى:ز كنع كلا بخوريد من طَيّبات ما َزقناكم از ياكيزها آن جيزى كه بمحض عنايت روزى داده ايم شما را و ذخيره 
منهيد ايشان خلاف فرمان كرده از من و سلوى ذخيره نهادند و فاسد كشت و ما ظَلْمُونا و ستم نكردند بر مادران ذخيره كردن 
و لكن كاثوا واليكن. بودند كة از تافرمائق انفسهم بوانفسهاق 


خود يَظلمُون -ستم ميكردند وَ إذ قبل هم “و ياد كن جون كفته شد مر بنى اسرائيل را بعد از محاربه جباران و ظفر بر ايشان كه 
ا ب التق ارون هرانا اننا و كرا :فريك فنا | تيكف وتعرتي اتيم “شتّم از هر جا كه 
خواهيد وَ قُولُوا حِطَهٌ و بكوئيد درخواست ما حطه است يعنى وضع كن كناهان ما را ازاما وَإدَخُلوا الباب د درايند درف اذ 
شزهاف افكة ديه كيدا وو عالق كة سحل كت د كان باشيداا ميحر جد كاقاق رامع تددر لكر ها وامر قي شناارا طنايكم 
كناهان شما را ميد الْمُحيدنين- زود باشد كه افزون كردانيم جزاى نيك وكاران را يعنى زيادت دهيم ايشائرا ثواب و درجات 
مدل النين لفو يس تباديل و تغيير دادند آنانكه بر خود ستم كردند مِنهُم از بنى اسرائيل قَولًا سخن مأمور به را غَيرَ الى 
بغير آنكه قيل- لَهُم 5 كل ع سحو ور نلا وار رسي مودق عله نقد قووف : تدر دوا ادكه ا روف اسعو اسوك ا رك لا مين 
فرستاديم ما عَلّيهم بر تغتردهند كان رجزاً عذابى مِن- السّماءِ از آسمان كه صاعقه بود يا طاعون بما كانُوا يَظلِمُون- بسبب آنجه 


بودند كه ستم كردند يعنى لفظى را در غير موضع آن وضع نمودند. 
صفحه : 7857 


وَ ستَلهُم و بيرس اى محتّ.د ص يهود را عَن_القَريَهِ از خبر ديه و واقعه آن الَتتى كانّت آن ديهى كه بود حاضةرَة البحر نزديكك 
دريا و آن ديه ايليه بوده است ميان مدين و طور بر ساحل بحر طبريه و كفته اند نام آن ديه 


مقتا بوده در ميان دين و عينونا و بر هر تقدير مردم اينكه ديه متشرع بشريعت توريت بودند واز جمله فرائض ايشان تعظيم 
سبت بوده كه در آن روز صيد ماهى نه كنند و با اعمال دنيوى مشغول نه شوند ايشان خلاف امر خدا كرده بر زبان حضرت 
داود ملعون كشتند و مسخ شدند و حق سبحانه جهت اظهار افعال ذميمه يهود با حضرت رسالت يناه ص خطاب ميفرمايد كه 
اهل كتاب را بيرس از خبر اهل آن ديهه إذ يَعدُون- جون دركذشتند از حدود اوامر الهى و تجاوز كردند از تعظيمى كه مأمور 
به بودند بدان فِى السّبت_در روز شنبه كه آن ترك صيد سمكك بود ايشان خلاف كردند إذ تَأتيهم جون مى آمدند بر ايشان 
جبتاتهُم ماهيان ايشان يوم سَبتهم روز شنبه ايشان يعنى روز كه منهى بود در آن شكار ماهى ماهيان مى آمدند شُرّعاً ظاهر شده 
بر روى آب و سرها برداشته وَ يَوم-لا يَسبْتّون- و روز كه بسبت عمل نميكردند يعنى بتعظيم آنروز مأمور نبودند جون يكشنبه و 
باقى ايام لا تَأتيهم نمى آمدند بر ايشان ماهيان و اينكه ابتلا بود از حضرت عرَّت مر ايشان را كه جون روز شنبه درآمدى ماهى 
بسيار ظاهر شدندى بر روى آب و بازى كردندى و جون شنبه بككذشتى برفتندى وأا شنبه ديكر كسى ماهى نديدى كذلكك- 
تَبلُوهُم همجنان بيازمائيم ايشان را يعنى معامله آزمايند كان كنيم يما كابُوا بآنجه بودند كه از سر جهل يَفْسُقُون- بيرون ميرفتند ز 
دائره فرمان جون اهل ايليه روز شنبه ماهى بسيار ميديدند و صيد كردن مشكل بود و صبر كردن هم دشوار متردد كشتند و 
بانواع حيل و تدابير تمسكك 


جسته در طلب جاره آن كار بودند آخر الامر راى ايشان بر آن قرار كرفت كه حوضها ساختند و از دريا جويها بر آن حوضها 
بريدند در روز شنبه كه زمان ظهور ماهيان بود ايشان را بدان حوضها راندندى و دامها در بيش راه نصب كردندى تا ماهيان 
آنجا بماندندى در روز يكشنبه بككرفتندى جند نوبت اينكه عمل كردند اثر عذاب ظاهر نشد دلير شده از سر تعظيم سبت 
د ركذشتند واهل آن ديه سه كروه شدند قومى مباشر اينكه فعل بودند و كروهى ايشانرا نهى مينمودند و جمعى نه نهى 
كردندى و نه ماهى كرفتددى و ايشان فرقه ناهيه را نيز ملامت ميكردند جنانجه حق سبحانه خبر ميدهد وَ إِذ قالّت و بيرس از 
اهل كتاب خبر آنرا جون كفتند أَمّهٌ منهُم كروهى از اهل ايليا كه متوقف بودند در فعل و نهى مر كروه ناهى را لم - تَعَظُون- 
جرا يند ميدهيد قوماً كروهى راكه بى شبهه الله مُهلِكهُم خدا هلا-كك كننده ايشان است در دنيا به نافرمانى و تركك تعظيم 
نيك أواقع درق تزاعذاب ده انقاة ايخ عذا با هشدرد عذاان سبحت هر امرك كه انق دوزخ است قالُوا كفتند فرقه تأي 
مَعَذْرَةٌ اينكه وعظ ما عذرخواستنى است از ما و حفص معذرت به نصب خواند يعنى يند دادن ما براى معذرت ست از ما إلى 
كاعري ورور كان اجا وت امو مع ووق و الت لتكروي نائو اي رفظ :1 فنا اتدل رطام :1 ليخ لله نه روكب التي 3 
لوم تفوود و عياش ير كه امسن توس از داو ترك امعمييت كد فلع القدوا سق اتهتكام كه ركذ اتدل فرقه 
مود فق كايا دنا 


به_آنجه يند داده ميشدند بدان يعنى موعظه قبول نكردند أَنْيِنا برهانيديم دين :تنهؤنآتانابرا كه تهون سكردند عق الشويع: 
وقف لازم عند المتاخرين مع النصف از بدى و نافرمانى و أَحَذنًا و بكرفتيم اين ظَلْمُوا آنائرا كه ستم كردند بصيد منهى عنه 
بِعَدُاب ‏ يَئئيس بعذابى سخت بما كانوا بآنجه بودند از روى عناد يَفس حون - خارج ميشدند از راه فرمانبردارى و در فرقه متوقفه 


صفحه : 77 


قَلَمَا عَتَوا يس آنهنكام كه كردن كشيدند عَن ما ثهُوا تنه از ان جيزيكه نهى كرده شده بودند ازان يعنى صيد ماهى قلنا لَهُم 
كفتيم ما مر ايشائرا كه كُونُوا قَرَدَةَ كرديد بوزنكان خايتئين-دورشدكان و نااميدان از رحمت آورده اند كه ناهيان بعد از انكه 
از ينديذيرفتن ايشان نااميد شدند تركك مساكنت نموده ميان خانهاى خود و ايشان ديوارى كشيدند و درى بمحله خود نشانده و 
راه آمد و شد بمساكن ايشان دربستند روزى از محله خود بيرون آمدند و كسى از محله فاسقان بيرون نيامده بود در تفخص 
افتادند همه را يافتند بوزنه شده وهر بوزنه كرد كسان خود كريه كنان ميككشت و روى در جامه ايشان مى ماليد سه روز زنده 
بودند و روز جهارم مردند وَ إِذ تَأذّن-و ياد كن اى محمد ص حون آكاهى داد ركه افريد كان راسو كتد خوره لقنن 
عَلَيهم كه برانكيزد بر يهود إلى يوم _القِيامَهِ تا روز رستخيز مَن يَسُومُهُم كسى را كه به جشاند ايشان را سُوءَ الَذاب_عذابى 


سخت جون 


قتل و اجلا-و ضرب و جزيه كفته اند بخت نصر بابلى بقتل و اسر ايشان اقدام كرد و بعد ازان ملوكك فرس ايشان را 
ميرنجانيدند و باج ميكرفتند تا زمانى كه رسالت بناه ص مبعوث شد حكم فرمود بمقاتله ايشان تا اسلام آرند يا جزيه قبول 
كنند و اينكه حكم تا به قيامت باقى ست إن: رَبك - بدرستيكه يروردكار تو لَسَرِيع “العقاب .زود عقويت كتننله أنست مر كافران 
راو إِنَّهدو بدرستيكه او لَعَفُورٌ آمرزكارست هركرا توبه كند وطلف مرحدما يدارم #فهرنناق اث كمعد ان ونه يكنا 
كيدو عطاقم وير اكه كردي ين سرافل راف لاضن معاون قح عا عي ع عي ولاك ابرق دو ان عرو 
نباشد مِنهّم *الضّ الحون- بعضى از ايشان شائستكانند بدين موسى متدين شده تغير بحال ايشان راه نيافته يا مراد آنهااند كه 
بحضرت ييغمبر ما ايمان آوردند يا آنها كه در شب معراج بآنحضرت كرويدند وَ مِنَهُم و از ايشان هستند دُون- ذلك فرود از 
صالحان يعنى كفره وفسقه وَ بَلُوناهّم و بيازموديم ايشان را بالحَسّ نات به نيكوئيها جون عيش و غنا و صحت و السَّيّئات رو 
يدها جون شدّت وافقر و مصائب نفس و مال لَعَلَهُم يرون تا شابد كه با زكردند بخدا و از معصيت بطاعت كرداتيد ايشان 
انق تيدف كرسي تامدك كرد يط :و امنفن ظاه سك دنه و كققمة ]ذا اللداقتى وقد ابام وده سد عبر تمن كه 
آغاز ناسزا كرده كفتند يَدُ الله_مَعْلولَهُ يس بر محكك اختيار تمام عيار بيرون نيامدند بيت خوش بود كر محكك تجربه آيد بميان 


تا سيه روى شود هر كه درو غش باشد فَحَلّف من بَعدِهِم يس از يس در آمدند صالحان را خَلف “يس آمدكان وَرِنُوا الكتاب- 


ميراث كرفتند توريث را يعنى جون بياموختند علم آنرا از يدران يَأْحَذْون- فراميكيرند. 
صفحه : عاءم 


عاط ناهذا الأ دق و انشع وابداغ )كه عي وروز" كه انها ريع روه احبار زإقان تحذمرع بالق بعاد لتحي عق تحاف مركو يل 
كه در حكم رشوت ميكرند وَ يَقُولُون- و ميككويند مَيِعْمَرٌ آنا زود باشد كه بيامرزد ما را ادعاى ايشان آن بود كه كناه روز ايشان 
بشب و جرم شب ايشان بروز آمرزيده ميشود و ايشان اخذ رشوت را كناه ميدانستند وَ إن يَأتهم و حال آنكه اكر بيايد بديشان 
عَرَض * مثله + خواسته از متاع دنيا مثل آن خواسته ديكر در حرمت يَأ دوه *فراميكير ند آن را و ازان توبه نمى كنند يعنى اميد 
مغفرت دارند با وجود اصرار بر اخذ رشوت و اكل حرام ا لم يُوْحَدْ آيا كرفته نشده است عَلَيهِم بر ايشان مِيثاق الكتاب_عهد 
مذكور در توريت أن لا يَقُولُوا آنكه نكويند عَلَى الله بر خدا ِل التق مكر سخن راست و ايشان دروغ كفتند در آنكه غفران 
خود را در شب و روز بحق سبحانه نسبت دادند و ميدانند كه دروغ ميكويند زيرا كه توريت با ايشان ست و دَرَسُوا و خوانده 
اند ما فيه آنجه دروست وو اينكه حكم در وى نديده اند و الدَّارٌ الآخرَهُ و رستكارى سراى ديكر كه عقبى ست حََيرٌ بهترست از 
عرد :ذه للدي الف شعن البإتز اكد ركيوك ار الالال فتسازه وخر وزتيق بخن ١‏ قاو سا3 جم مكمه خض 


بخطاب ميخواند يعنى در نيابيد كه نعمت عقبى 


بهتر است از مال دنيا وَ الَّذِينيَمسّكون- بالكتاب رو آنانكه نكاه ميدارند كتاب را و جنكك در ان ميزنند مراد مومنان اهل كتاب 
اند ككانت قريو ]تقر ناشعو أفاقو ا قرلا ويا" | ركان مات را متشوين ناوه و تبي كم كنات اشم ار 
اقامت جميع عبادات جهت آن تواند بود كه نماز ستون دين ست و اقامت دين موقوف بر اقامت آن- مثنوى خانه دين خويش 
را جو خدا بر ستون نماز كرد بيا ببشكى تا ستون بجاى بود خانه دين حق بياى بود إِنّا بدرستيكه ما لا نيع “ضايع نمى كنيم 
أَجرَ المُصلحين مزه كار بصلاح آرندكان كردار خود را بلكه بتمام بديشان رسانيم وَ إذ نَتََنَا الجّل-و ياد كن اى محمد ص 
براى يهود زمان خود جون بككسستيم و برداشتيم كوه طور را فوقَهُم بر زبر ايشان كَأنّهظْلّهٌ كوئى كه كوه سايبانى ست بر سر 
ايشان وَ ُو و دانستند أن آنكه كوه واقع “بهم فرود آينده است بر ايشان اكر حكم توريت قبول نه كتند جه خمداى تعالى 
ازين خبر داده بود حَدُوا كفتيم كه بككيريد ما آتّيناكم آنجه داديم شما را از احكام بِقُوِّ بجد تمام وَ اذْكرُوا و بيوسته ياد كنيد 
ما فيه آنجه در دست از اوانو وتواغئ تفلك كمون سابد كد يرهز كارق كناو اذ جيل متقيان باشيد. 


صفحه : 580 


وَإِذ د رَبُكك-و ياد كن اى محمد ص جون فراكرفت يرورد كار تو مِن يَنِى آ3م-از فرزندان آدم من ظهُورهم از يشتهاى 
ايشان ذريِنَهُم فرزندان ايشائرا وَ أَسْهَدَهُم و كواه كردانيد ايشائرا عَلى أَنقيتهم بر نفسهاى ايشان باقرارى كه كردند يا بعضى را 


لر 


بعضى كواه ساخت كفت الست ربكم آنا تست يرو ره كا كنبا #الرايق كفت آزى تو يزور كار مائى حق سبحانه و 
تعالى ذريّت آدمع را بيرون آورد بعضى از اصلاب بعضى همجون توالد انباء از آباد ذكر آدم ع نكرد جه همه كس را معلوم 
است كه يدر بشر اوست و همه از صلب او بيرون آيند حاكم ابو عبد الله در صحيح خود از إبن عباس رض نقل ميكند كه 
حضرت رسالت يناه ص فرمود كه خدا فراكرفت ميثاق از ذريت آدمع بنعمان و آن واديست نزديكك بعرفات و آنرا نعمان 
سحاب كويند و بقولى بطن نعمان خوانند در لباب آورده كه اخذ ميثاق در دهيا بوده و آن زمينى است در ولايت هند و بعد از 
خروج آدم بوده از بهشت و در مدارك ميكويد كه جمهور مفسران بر آنند كه بعد از خلق آدم و قبل از دخول جنت بوده در 
بر فضائى كه بر در بهشت ست و عرض آن سى هزار ساله راه است حق تعالى ذريت آدمع را از صلب او بيرون آورد بر مثال 
مورجهاى خورد و زرد و بعضى ميكويند كه سفيد يا سرخ و كروهى بر آنند كه از جانب راست مورجه سفيد واز جانب حِبٍ 
مورجه سياه و بعضى بر آنند كه توالد و تناسل از يشت آدم ع يكباركى بود نه بر وجه توالد و تناسل رو نموده و حيات و عقل 
و نطق در ايشان بيافريد و ربوبيت خود را بر ايشان عرض كرد و ايشان قبول كرده كفتند شّهدنا كواه شديم ما باقرار خود و 
كفته اند جون 


ذريت آدم بلى كفتند حق سبحانه ملائكه را كفت كواه باشيد ملائكه كفتند شهدنا و سدى فرموده كه اينكه خبريست كه حق 
سبحانه تعالى از خود واز فرشتكان خبر ميدهد كه ما بر اقرار ذريت آدم ع كواه شديم أن َقُولُوا يوم - القِيامَهِ تا نكوئيد روز 
قيامت كه إِنَا كنا بدرستيكه ما بوديم عن هذا ازين اقرار غافلين- يبخبران أو تَُولُوا يا آنكه نكوئيد إِنّما أشركك بجز اينكه نيست 
كه شركك آوردند آباؤّنا بدران ما من قبل *يبش از ما وَ كنا ذُرَيَهٌ و بوديم ما فرزندان من بَعدهم از يس ايشان و اقتدا بديشان 
كرديم أ تتهلِكنا آيا هلاك ميكنى ما راو معذب ميسازى بما فل - المُبطلون- بآنجه كردند آن كجروان و بى راهان يعنى يدران 
ماو جون مشركان تقليد را دستاويز سازند اينكه سخن از ايشان مسموع نيفتد زيرا كه اخذ ميثاق بتوحيد الهى جل و على بر هر 
احدى از ذريت آدمع واقع شده يس تقليد ديكرى در شرك عذر نشود اى درويش اينكه آيت مذكر عهد الست ست تا بى 
خبران سر كوجه غفلت را متنبه سازد و الا هوشمندان بيداردل از ان سؤال و جواب غافل نيستند بيت الست از ازل همجنان شان 
بكوش بفرياد قالوا بلى در خروش در نفحات مذكورست كه على سهيل اصفهانى قدس سره را كفتند كه روز بلى را ياد دارى 
كفت جون ندارم كوئى كه دى بوده شيخ الاسلام خواجه عبد الله انصارى رح فرموده كه درين سخن نقص است صوفى را 


دى وفردا جه بود آنروز را هنوز شب در نيامده و صوفى در همان روزست مثنوى روز 


امروزست اى صوفى و شان كى بود از دى و از فردا نشان آنكه از حق نيست غافل يكك نفس ماضى و مستقبلش حال ست و 
نس ا سين متصوى قدمن سرهفتقول'است: كة فزمودة الذغابية از لحقائق سوال الست عكوته جات دهلايس سر ميقاطت و 
مجيب بغايت نازكست بيت تو در ميان هيج نه هرجه هست اوست هم خود الست كويد وهم خود بلى كند وَ 5 ذلك و 
همجنانكه بيان كرديم ميثاق را نُفَصّل +الآيات _ تفصيل ميكنيم و بيدا ميسازيم نشانهاى قدرت خود را تا تدبّر كنند در ان و 


َعَلَهُم يَرجِعُون- و شايد كه ايشان بازكردند از تقليد به تحقيق. 
صفحه : 588 


وَ اتل*و بخوان اى محمد ص عَلَيِهِم بر قوم خودايا بر يهوه 2 الى خبر آن كس كه يناه #داديم او را آياتنا علم بآ يتهاى ما 
يعنى كتب منزله و نكس كه اميه بن ابى صلت بود كه كتب سماوى مطالعه نموده بود و معلوم كرده كه در آن زمان رسولى 
مبعوث خواهد شد و داعيه داشت كه آن رسول او باشد جون حضرت رسالت يناه ص مبعوث شد اميه از روى حسد با وى 
كافر كشت و آن آيت كه خوانده بود برطرف نهاد كما قال قَانت لخ منها يس بيرون آمد ازان آيتها بواسطه كفر و عناد جنانجه 
تان وو امك توق" عل دام زلا لاق دش مدن بوونيك لطن با اقررا زوع هوه ليرد كك اعمية كمف اكتساقية اناك 


من -الغاوين -از كمراهان و كفته اند نكس ابو عامر راهب بود كه ييغمبر او را فاسق لقب نهاده و او ساعى بناى 


مسجد ضرارست صفت حضرت رمالت يناه ص در كتب الهى ديده بود واو را شناخته و بوى ايمان آورده آخر انكار كرد و 
بدو كافر شد واشهر آنست كه اينكه كس بلعم باعورا بوده از كنعانيان و جباران كه صحف ابراهيم خوانده بود و اسم اعظم 
ميدانست در محلى كه موسى با لشكر بنى اسرائيل متوجه ولايت ايشان شد جباران رجوع به بلعم كردند كه مستجاب الدعوات 
بود والتماس نمودند كه بر موسى و قوم او دعاى بد كند در اوّل او ابا كرد و در آخر باغواى زن خود فريفته كشت و رشوت 
ازقوم قبول كرده بر موسى و قوم او نفرين كرد حق سبحانه اسم اعظم از ياد او ببرد وايمان باوى نماند وَ لو شنا واكر 
ميخواستيم لَرَفعناه هر آئينه برميداشتيم او را بها بسبب آن آيات صحف يا كلماتيكه مشتمل بود بر اسم اعظم بمراتب عليه و 
درجات سنيه كه منازل ابرار و مساكن اخيارست و لكنّه ءو ليكن او بواسطه دناءت ميث اعلدبطل رد إل الأرض رسو 
زمين يعنى بحضيض رذالت و اتّبْع .و ييروى كرد هّواه+ آرزوى خود را بقبول رشوت و استماع سخن زن فمكله ايش اضقت أو 
در خشت كُمَئّل_الكلب_مانند صفت سكك ست در اخس احوال او إن تحمل اككر حمله كنى عليه برو و برانى او را يَلهَّتْ زبان 
ا قاد عوروف نكيل | قي كه ةيا 1ك كد ار انراز وفوا لهك سنا نر ناك ازودتس يرون انكل معت تبك كتزوانة م سك 


و ناراندن او يكسان ست در هيج حال صفت خود را تركك 


نميكند بلعم سكك صفت نيز همين حال داشت كه بهيج وجه ز دناءت و خساست خود برنككشت او را در خواب نمودند كه بنى 
اسرائيل را دعاى بد مكن منزجر نشد و در وقتى كه متوجه لشكر موسى بود كه بر بود كه بر ايشان نفرين كند درا زكوشى كه 
بر وى سوار بود با وى بسخن درآمد كه ازين راه بازكرد واز سر اينكه عمل بككذر هم متنبه نكشت شيخ الاسلام قدس فرموده 
كه تا باد تقديراز كجا درآيد و جه بوالعجبى نمايد اككر از جانب فضل و زد ز نار بهرام كبر را كمربند عشق بازى راه دين 
كرداند و اككر از طرف عدل و زد رسم توحيد بلعم را برانداخته با سكك خسيس برابرى دهد و نعم ما قال رباعى آنرا برى از 
صومعه در دير كبران افكنى دين را كشى از بتكده سر حلقه مردان كنى جون و جرا در كار تو عقل زبون را كى رسد فرمان 
ده مطلق توثى حكمى كه خواهى آن كنى ذلك - اينكه مثل كه كفته شد مكل القُوم_الّذِينِ -مثل آن كروهى است كه از روى 
جحود و استكبار كَذّبُوا بآياتنا دروغ مى شمرد آيتهاى ما را كه قرآن ست و اينكه كروه كفار مكه اند فٌاقصّص_الْقَصص - يس 
بخوان بر ايشان اينكه خبر را و كفته اند مراد ازين قوم يهوداند كه تكذيب آيات توريت كردند ودر كتمان نعت حضرت 
رسالت يناه ص بودند يس ميفرمايد كه قصّه بلعم را بر ايشان بخوان كه انسلاخ او از آيات ما مناسبتى دارد با تكذيب ايشان مر 


آيات ما را لَعَلَّهُم يَتفَكرُّون تا شايد كه ايشان تفكر تمايند وفكر 


ايشان بآن وفا كند كه ينديذير شوند. 
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ءَ مكلا القّوم* بد مثلى ست مثل قومى الّذِين- كبوا بآياتنا آنانكه تكذيب كردند آيات ما را بعد از علم ايشان بدان و قيام بر 
حجت ايشان وَ أَشَّدَهُم و بر تفسهاق خود كانوا يَظلِمُون- بودند كه ستم مى كردند تقديم مفعول دلالت بران ميكند كه وبال 
ظلم ايشان جز بديشان نرسد مَن يهِدٍ الله هركرا راه نمايد خدا بفيض و فضل خود فَهُوَ المُهتّدِى يس او است ره يافته وَ مَن 
يُضلل و هركرا كمراه سازد بحكم عدل ود كأوليتكك د يسن آنكروه كمراهان هم “ايشانند الخاسرٌون- زيان كاران در هر دو 
سراى وَ لَقَد ذَرأنا و بدرستيكه آفريديم لِجَهَنّم ‏ براى دوزخ كثيراً من الجن -وَ الإنس بسيارى از ديوان و آدميان كه حكم ازلى 
بشقاوت ايشان صادر شده و بر علم قديم ما اصرار ايشان بكفر و موث ايشان بر شركك بوشيده نيست لَهُم قلوب “مر ايشان را 
دلهاست كه مطلقا لا يَفْمَهُون- بها هيج حقيقتى در نمى يابند بآن زيرا كه متوجه شناخت حق نميكردانند و آن آئينه را از زنكار 
انكار و غفلت بصيقل تصديق و انابت ياكك نميسازند وَلَهُم أعين دو مر ايشائرا جشمهاست كه بهيج وجه لا تبصا رون بها روى 
حق نمى بينند بآن بدان سبب كه بنظر اعتبار در مخلوقات نمى نككرند و لَهُم آذان»و مر ايشان را كوشهاست كه بهيج روى لا 
يَسمَعُون- بها سخن حق بآن اميشلتواثك زيرا كه بسمع هوش آيات و مواعظ قرآانى را استماع نميكنند أوليكك- آنكروه در آنكه 
مقاعر حوره ين سونو مانن طن دزر نه و معد داك فاق اإارقة كلأسا رعانده كيار باذ قن 6 شيف قات 


خورد 


و خواب نيست ملتفت به نعيم باقى و لذت دائمى نيستند َل هم أَضَل د بلكه اينكه كروه كمراه تراند از انعام زيرا كه انعام را 
تكليفى نيست اكر وفاق شرع ندارند بخلاءف اوتحسمي السكه ر امكف مكرود كناد كرده شد هم “الغافلون-ايشانند 
غافلان و در غفلت خود كاملان صاحب عين المعانى آورده كه مكلف مأمور با فر وكذاشته معذور مساوى نيست جه آدمى هم 
روحانى است و هم جسمانى و هم عقلانى است و هم شهوانى يس اكر عقل او بر هوا غالب آمد از ملائكه افضل ست و اكر 
خودش مغلوب نفس و هوا شد از بهايم اخس و ارذل ست و درين معنى كفته اند بيت بهره از ملكت هست نصيبى از ديو 
تركك ذيوق كن ركد وزفعيلة ملك الله الأسيماة الحُسنى و مر خدائراست نامهاى نيكو فَادعُوه بها يس بخوانيد او را 
بدان نامها مراد نود و نه نام است كه خبر من أحصاها دخل الجنه در ان باب وارد شده و در زاد المسير آورده كه سبب نزول 
اينكه آيت آن بود كه مردى خداى را در نماز باسم الله ياد كرد و باسم رحمن نيز بخواند ابو جهل كفت كه محتّرد ص و 
اصحاب او ميكويند كه ما يكك خدا را مى يرستيم يس اينكه مرد جرا دو خدا را ميخواند اينكه آيت نازل شد كه اسماى الهى 
نسيارست و.هيمة يكوست اوازا دان اسما بكوائيك صاتحب كشاق كفته كه هدارا صفات نيكوست حون عدل وا احساق و خير 


رفصي واب مكلو نوا اسال شن افر انان اوسات نامل كه تن عدر شرن مادق 


ربانى و متصف كرديد بصفات حقانى وَ ذَرُوا الك بككذاريد متابعت آنها را كه از روى جهل يُلحدُون- ميل ميكنند به كجى 
فى اتجمانة موؤنانيان اوتنك بكي ب ك سردن نموا انار اببالى 3134 8 شعو ركان الال لدف سا بغرا حب زا 11 
المكارم و يا ابيض الوجه ميكفتند و نصارى يا ابا المسيح حكما علت اولى ميخواندند و كفته اند الحاد اشتقاق اسماء بتان بود 
الا تضاف البو .يقوة لأساو للدت وهو الاعري امات إراسان سمدروق :زود للق كوو كاده سو مدنا كارا كو 
“جزاى آنجه هستند كه عمل ميكنند و جون ذكر جمعى كه براى آتش آفريده شده بودند كشت ذكر اهل بهشت ميكند و 


ميكويد. 
صفحه : /59 


تك كلق و1 نواه لزيد امع وال نيقي لذ كزوسن اناكم با ور روم نعل را تدعا ديس ربد بعر ارقي 
بحق عدل ميكنند در احكام خود و آن مهاجر و انصار رض و متابعان ايشانند وَ الّذِين- كذّبُوا و آنانكه تكذيب كردند بآياتنا 
آيتهاى ما را يعنى كثَّمار مكه يا مستهزيان سَتَسئَدرِجَهُم زود باشد كه بكيريم ايشائرا يايه بايه يعنى اندكك اندكك ايشان را 
بهلاءك نزديكك كردانيم من حيث ملا يَعلّمُون- از آنجا كه ندانند يعنى ه ركاه كه كناهى ميكنند نعمت مر ايشائرا زيادت 
ميكردانيم تا در طغيان و عصيان مى افزايند امام قشيرى قدس سره فرمود كه استدراج اعطاى برست و انساى شكر يعنى نعمت 


بديشان ميدهد و سياسدارى بر دل ايشان فراموش ميكّرداند تا وقتى كه مستحق عقوبت شوند وَ أملى لَهُم و 


امان دهم مر ايشائرا مدتى يس بكيرم ايشائرا إن كيدى بدرستيكه كرفتن من مَتين «.سخت ست كيد عملى را كويند كه در 
خفيه باشد يس استدراج را بجهت آنكه در ظاهر احسان و در باطن خذلان است كيد كفت آورده اند كه شبى حضرت 
رسالت يناه ص بكوه صفا برآمده يكك يكك از كروه قريش را از عذاب خداى جليل جبار ميترسانيد يكى از صناديد قريش 
صديق و فاروق و مرتضى رض را ديد و كفت آيا اينكه يار شما ديوانه شده كه همه شب فرياد ميكند آيت آمد أو لم 
مكدو ا كد نه كردند اينكه معاندان و انديشه نه نمودند درين كه ما بصاحبهم نيست يار ايشان يعنى محمّد ص را من جنَّه 
اتضتج نوع دتوانكن اينكه همان تافل :اسن كه اواوا قلا اظهان دعوت بخ لاض :امين ,كسد بعد از ان ك#دعوت دارا 
آشكارا كرد جرا ديوانه ميخوانييد إن هُوَ نيست او إِلَاَِيرٌ مكر بيم كننده از عذاب الهى بين بيدا و هويدا بيم كردن او أو لَم 
وو نا قاد نه ينه | ند قن بلكراف اللتباراك در سكاعن اسداهاة الأنقى يو ذو شلكوت رين كع اند 
ملكوت سما نجوم است و شمس و قمر و ملكوت ارض بحورست و جبال و اشجار وّ ما حَلّق الله *و ننكريستند در آنجه آفريده 
ندا ون شبن اذ هزاجيريكه خا بد ان تقر كمال قدوك صائع واجطال' و عفمال وعدت ملاع بر انان ظاهر كروة و أن كنبو 


ديكر نظر نه كردند در آنكه شايد أن يكون- آنكه باشد قَدِ اقرب به تحقيق نزديكك رسيده أَجِلْهُم مدت فناى ايشان يعنى 


جرا نظر نميكنند در آنكه شايد كه اجل ايشان نزديكك رسيده باشد تا كه بيش از وقوع فوت و حلول موت بر عملى اقدام 
نمايند كه موجب نجاح دو جهانى و واسطه فلاح جاودانى باشد نظم زان بيش كاجل فرا رسد تنكك و ايام عنان ستاند از جنكك 
بر مركب فكر خويش نه زين مردانه درآى در ره دين فبأىء ح.دِيث ريس بكدام سخن بَعدّه بعد از قرآن يُؤممُون-ايمان 


خواهند آورد اينكه مشركان اكر بقرآن نككروند كه او جامع حقايق دين و دنيا و مجامع ميامن صورت و معنى ست. 
صفحه : اع" 


مَن يُضلل_اللّه+هر كرا خواهد خدا كمراه كرداند و بقرآن نكرود قلا هادى- له يس هيج راه نماينده نيست كه او را براه آرد وَ 
دَذَوُهُم و ميكذارد خداى تعالى كمراهان را فى طغيانهم در كمراهى ايشان تا ببوسته يَعمَهُونَ- س ركردان و مترددان و متحر 
ميكردند بيت تا نككردد مدد هادى توفيق رفيق مطلقا راه نيابند و بمنزل نرسند كروهى از قريش و اصح آنست كه يهود كفتند 
اى محمد خبر ده ما را از وقوع ساعت اكر بيغمبرى كه ما نميدانيم كى خواهد بود و اينكه سؤال امتحانى بود زيرا كه 
ميذا طقل كه كج سد وكين نذا كن ينها عد دبل كه بمزرنفي راقم الفراعة إر ناعة يدر بابسا افا 
اسماى غالبه است جون نجم و اطلاق اينكه اسم بر قيامت جهت آنست كه ساعت بساعت قائم شود يا حساب خلايق درو بكم 


از ساعتى وقوع يابد يا روزى بدان درازى نزديكك خدا ساعتى باشد و بر هر تقدير سؤال ميكنند كه أيّان مُرساها كى است 


بياى كردن و يديد آوردن او قل بكو اى محمد ص إِنَّما عِلمّها جزين نيست كه دانستن ظهور ساعت عِندٌ رَبّى نزديكك 
رقو كارن نك كدر وق ملك يقرت وررقى يشل دا داق طاكي قد كلا لحلنها نشكا ر] كن ابر قبامك والوقفه ا ورروقت 
او إِنَا هُوَ مككر او كه داناست بدان تقلت يوشيده است علم قيامت يا كران و عظيم است سكن 1ق قن الساوات و الأرون قر 
آسمانها و زمينها يعنى دانش قيامت بر اهل آسمانها از ملائكه و ثقلين كران ست از جهت هول و هيبت آن كُويا كه حكمت 
د َلشفاق :أو ابتك لا اسيك نم [بد بتدما قباشة: إذا يه مكر ناكهان تسغا كك (مبرشفد از تو كوف آترا توفت ارا بذان 
رمه كد ا تكن كرينا كه فى شق #أعكيا تمودحا قي دونك من رن سو ال :زات وفان اتكدكن كا ذهو ا سر لدع وو 
بآنكه جز حق سبحانه كسى نميداند قل بكو ديكر باره از روى تاكيد و مبالغه إِنَّما عِلمّها جزين نيست كه علم قيامت عِندَ الله . 
رمك درست :3 لكو ذا كلو انان زو للك دس فركماة لاسساكوة تدا فد كه ثرا تعر عرق وال علد ان در بوتيط الورده 
كه اهل مكه كفتند اى محمّد خداى تو جرا خبر نميدهد ترا به نرخ كه كى ارزان شود و كى كران تا در ارزانى جيزى بخرى و 
در كرانى بفروشى و بدان سود كنى آيت آمد كه كه به قل لا أملكك بكو نميتوانم كه به لنَفيتى از براى خود كه به تّفعاً جز 


منفعتى كه به وَّ لا ضرا و نه دفع مضرتى كه به 


إلا ما شاءَ اللّه.مكر آنجه خواهد خدا و مرا در ان تعليم دهد كه به وَ لو كنت”واكر بودمى من كه بى تعليم حق كه به أعلّم » 
الغَيب -دانستمى غيب را كه به لاستّكتّرت مهر آئينه بسيار طلب كردمى كه به من -الحير از مال و منفعت و فتح و غنيمت كه به 
وَ ما مَسَنِى السُّوءٌ و نرسيدى بمن بدى از فقر و مرض و رنج و هزيمت كه به إن أنَا نيستم من كه به إلا نَذِيرٌ مكر بيم كننده 


منكران و معاندان كه به وَ بَشِيرٌ و مزده دهنده كه به لِقَوم ِيُؤمِنُون- براى كروهى كه بكروند بمن و بآنجه با من است. 


فيد ++ اطاغز الذي نك اوت روت عدن جمان انكس كد ياقريد نا رامن تنس روالعةوان كاوق كه امع ابت 
وَ جَعَل - منها و بيافريد از جسد وى يعنى از ضاعى از اضلاع وى زَُوججها جفت او را كه حوًا است و اينكه آفريدن جهت آن بود 
كه ليسكن- إلَيها تا آرام كيرد آدم ع بوى و الفت يذيرد با وى فَلْمَا تَعْشَاها يس آنهنكام كه يوشيد آدم حوًا را يعنى خلوت 
كرد جاوق ملكا بار كرفت حوًا حمنًا حَفِيفاً بارى سبكك كه آن نطفه آدم ع بود برحم او درآمده فَمَرّت به يس ميكدشت 
آن بال يعت من آمد و ميرقك فلا ألقلت يبن انهدكم كه كراق داعو بآنبارى 45ادن شكم او وه يقي قررنة يررك شاد 


و حوا كرانبار كشت ذَعَوَا الله بخواندند آدم و حوا خدا وا ركهنا كه ورووة كار كان سك كنعد خداوندا لخ اكاك 


بدهى ما را صَالِحاً فرزندى درست خلقت كه مشابه ما باشد در صورت لَتَكوئّن هر آئينه باشيم ما من الشاكرين -از سياسداران 
مر ترا بدان نعمت و مجد و قولى آنست كه جون حوا حامله شد ابليس بر صورت مجهوله بر حوا ظاهر كشت و كفت در شكم 
تو جه جيز است حوا جواب داد كه نمى دانم ابليس كفت شايد سبعى يا بهيمه باشد آنكاه يرسيد كه از كجا بيرون خواهد آمد 
حوا كفت مرا معلوم نيست ابليس كفت شايد از دهن يا از كوش يا از سوراخ بينى آيد يا شكم ترا بشكافند و بيرون آرند حوا 
بترسيد و صورت ماجرا بآدم ع در ميان آورد آدم نيز انديشه ناكك شد و ابليس ديكر باره خود را بر صورت ديككر برايشان 
ظاهر كرده از سبب ملالى حال ايشان يرسيد حال بازكفتند ابليس كفت غم مخوريد كه من اسم اعظم ميدانم و مستجاب 
الدعواتم از خدا در خواهم كه اينكه حمل را مثل شما بشرى راست خلقت كرداند و خروج بآسانى باشد بشرط آنكه او را عبد 
الحارث نام كنيد و نام ابليس در ميان ملائكه حارث بود حوا اينكه فريب را قبول كرد فَلَمَا آتاهّما يس آنهنكام كه عطا كرد 
خداى تعالى بديشان صالِحاً فرزندى صالح الجسم و تندرست بعلا له كردانيدند آدم و حوا براى خدا شرَكاءَ خداوند شركتى 
يعنى شريكى ساختند در اسم نه در عبادت يعنى بدل كردند عبد الله را بعبد الحارث بعضى درينجا مضاف تقدير ميكنند يعنى 
فلما آتا اولاد هما صالحا جعل اولادهما شركاء بعضى برآنند كه آنوقت كه داد 


آدم ع ساختند شريكان مر خدا را فيما آتاهُما در آنجه داد اولاد آدم و حوا را صاحب كشاف و قاضى بيضاوى بر آن رفته اند 
شرط كردند كه اككر خداى تعالى ايشائرا فرزندى شايسته دهد بشك ركذارى و سياسدارى قيام نمايند حق سبحانه ايشان را جهار 
فرزند ارزانى داد و ايشان در تسميه آنها شريكك بيدا كردند خداى را و عبد عزى و عبد قصى و عبد مناف و عبد الدار نام 
نياف شكال اللدفيي يدر كه انف كنا و باكقرقنا نشب كوص اذ [تحديراض أو« انار ىكرتك در عادك رقمب اواولا وير 
قول اوّل ضمير يشركون شامل است همه مشركانرا أ يُشْركون- آيا انباز ميكيرند در عبادت من ما لا يَخلق شيا آن جيز را كه 
نيافريند جيزى و قدرت ندارد. بر خلق اشياء وَ هم يُخْلَقَون-و حال آنكه آن انبازان كه ميكيرند خود ايشان آفريده شده اند و 
مخلوق خالق نتواند بود بى شبه وَ لا يَستَطِيعُون-و نمى توانند بتان لَهُم براى يرستند كان خود نّصراً يارى دادنى در جر منفعت 
ايشان و يا فرياد رسيدنى در دفع مضرت از ايشان وَ لا أنفس هُم و نه نفسهاى خود را يَنصَرُون- يارى ميدهند در وقتى كه كسى 
ايشان را مى شكند يا با بألواث و ارواث آلوده ميسازد. 


3/١ : صفحه‎ 


وَإِن ار ارزع رادها لاسا كنا إلى الفلك رقيو الحلا 1 مرحم ييروى نميكنند شما را سَّواءٌ 
لكب يكيان اك رجه اخعر تمَوهُم آنكه بخوانيد ايشائرا وفغوة كه روسن أ أ تووم يا آنكه شما خاموش 
باشيد اينكه آيت خخاص است بقومى از كفره جون ابو جهل و متابعان او كه از قبول دعوت حق محروم شدند إن الَّذِين- 
ارد رسي اح اس سيان يمر كان بو ودار الله . بجز خدا و ايشائرا الهه نام نهاده ايد عبادٌ بند كان اند يعنى 
مملوكك و مسخر فرمان اند مئالم مثل شما يعنى ايشان نيز مانند شما در تحت تصرف و در قبضه تقدير حق اند فَادعُوهُم بس 
زا نئد بان لا وير زا وتو تند فلتجيووا لكل كن ابآيلا كه انارق كد مر تلاز إن كل اقيق ا كن هستيك :شما"'راست 
كويان در آنكه ايشان الهه اند جه اله بحق آنست كه دعاى بئده و ثذاى برستئده خود را اجابت كند أ لَهُمْ أجل -آيا مر اإينكه 
بتان را بايهاست كه در مهمات خود يَمسشُون- يها ميروند بآن جنانجه شما ميرويد أم لَهُم أيد يا ايشائرا دستها هست كه جيزها را 
يَبِطِشُون- بها فراكيرند بآن جنانجه شما فرا ميكيريد أم لَهُم أعيّن “يا ايشائرا ديده هاست كه مرئيات را يبِصِرُون- بها به بينند بدان 
جتائيعه شنا فى يبيد أم لهم آذان«نام إرشاترا كوشهاننت ك ة مسموعات را يسققو0 بها بشتوتد ندان ناح شما ميظتويد و 
خود قائل ايد كه ايشانرا ياى روان و دست كير و جشم بينا و كوش شنوا نيست و شما را هست يس شما بدين ها از ايشان 
فاضلتر باشيد 


وغايت جهل باشد كه فاضل مفضول را يرستد اينكه آيت در اثبات جهل كفره است و ايشان بعد از الزام حيجت بر ايشان 
تخويف كردند حضرت بيغمبر ص را بآلهه خود و كفتند خدايان ما را نكوهش مكن كه مبادا آفتى و رنجى بتو رسانند حق 
تعالى فرمود كه قل_ادعُوا بكو اى محمد ص كه بخوانيد شرَكاةكم انبازان خود را كه براى خحدا ساخته ايد و با هم يار شويد 
در عداوت من ثم كيدُون_يس بكوشيد بر آنمقدار كه توانيد در ايصال مكاره بمن قلا تُنظِرُون_يس مرا مهلت مدهيد و بكنيد 
آنجه خواهيد كه من واثقم بحفظ و حمايت الهى واز قصد و مكر شما نمى انديشم بيت اكر هر دو جهانم خصم كردند نترسم 
جون نكلهبانم تو باشى إِنءَوَلِيَى الله بدرستيكه يار و متولى كار من الله است الَّذِى آن الهى كه تزّل- الكتاب-فرو فرستاد قرآن 
واكدصاس ' رن كال دوق عقوا أن القالش د زهدا وسكا داوة و كارساردسنه كان ها سر 


صفحه : 31/7 


لني اللقو قن و اتإذرا عاسي حيعر ادو د نشد نهار عن قوق يدون ع الأب عي سراد رك يارى 
دادن شما را وَل أَنقُمَهُم و نه نفسهاى خود را يَنضُرُون- يارى كنند بوقت قصد كسر و حطم ايشان وَ إن تَدعُومُم و اكر بخوانيد 
اى مومنان كافران را إِلَى العُدى بدين راست كه راه انبياء و اولياست لا يَسمَعُوا نشنوند بسمع قبول و تَرَاهُم و مى بينى تواى 
محمد ايشانرا كه بديدهاى ظاهر يَنظرُون- إِلّيكك- مى نكرند بسوى تو وَ هّم لا ببِصِرُون-و حال آنكه ايشان نمى بينند 


ترا ببصر بصيرت و بحقيقت تو بينا نيستند يس اكر ترا مى بينند بصورت بحسب معنى نمى بينند سلطان محمود غازى از شيخ 
ابو الحسن خرقانى قدس سره يرسيد كه سر اينكه سخن جيست كه سلطان العارفين قدس سره فرموده كه هر كه بايزيد را ديد 
آتش دوزخ بروى حرام شد و حضرت ص اينكه سخن نه كفت واورا كفار و يهود و منافقان مى ديدند حضرت شيخ 
فرمودند كه اينكه ديدن را حمل برويت ظاهر مكن معلوم ست كه حضرت بيغمبر ص را در زمان ايشان جند كس ديده باشند 
در وقت بايزيد نيز جند كس او را ديده باشند و بجمال او بينا شده باشند بيت براى ديدن روى تو جشمى ديكرم بايد كه اينكه 
جشمى كه من دارم جمالت را نمى شايد َُذٍ العَفْوَ اينكه آيت جامع مكارم اخلاق است ميفرمايد كه فراكير آسانى را در كار 
مردمان و مجوى از ايشان كاريكه شاق باشد بر ايشان يا بير صفت عفو را واز سر كنهكاران د ركذر يا فراكير فضل اموال 
اغنيا را و آنجه بديشان سهل باشد صدته دادن و برين معنى نزول آيت قبل از وجوب زكوه بوده باشد و أمّر بالغرف_و بفرما 
ديكران را به نيكوئى در اقوال و افعال و كفته اند عرف خصاتى ست كه آنرا عقل بسندد و شرع قبول كند وَ أعرض و روى 
بكردان تَن_الجاهلين- از نادانان و سفيهان و ستيزه مكن بايشان ابو حمزه بغدادى قدس سره فرمود كه نفس جاهل ترين 
جاهلان ست و او سزاوارتر است با آنكه ازو اعراض كنى در كشاف آورده كه حضرت رسالت يناه بعد از نزول اينكه 


آيت از جبرئيل ع يرسيد كه حقيقت اينكه سخن جيست جبرئيل ع فرمود كه يرورد كار تو ميكويد كه بيوند كن با كسيكه از 
تو ببرد و عطا ده آنرا كه ترا محروم سازد و عفو كن از كسيكه بر تو ستم كند و فى نفس الامر اصول مكارم اخلاق همين است 
حكيم ثنائى ميفرمايد بيت هر كه زهرت دهد بدو ده قند و آنكه از تو برد بدو بيوند وَ إِمَا يَنرَعَنَكك- و هركاه كه برانككيزاند واز 
جاى ببرد ترا صورت خطاب بآنحضرت ص بوده است اما مراد امت اند هر يكى از امت را ميكويد كه جون از جاى برانكيزاند 
ترا مِن - الشّيطان _از جهت ديو نَرِغْ “از جاى بردنى و آن در حالت غضب ميتواند بود يا اككر از شيطان وسوسه بتو رسد فَاستّعذ 
بالله يبس يناه كير بخدا از شر او إِنّهِ سمي “بدرستيكه خدا شنونده است آنرا كه بزبان كوثئى عَلِيم “داننده است آنرا كه در دل 
دل دارى إن الَّذِين- اتَقُوا بدرستيكه آنانكه برهيز كردند از شرك و معاصى يا بترسيدند از حق إذا مَسَّهُم جون برسد بديشان 
طاو #وسويه د النيظات ار قوق عبر عي كد كوو باذ كان ل ا 1 لوعي او برانديشند فإذا هُم مُبِصِرُون ‏ يس تاكاه قات 


بينندكان باشند راه صواب را و بدان بينائى وسوسه شيطان از خود دفع كنند و بطريق حق كرايند. 
صفحه : 73/7 


وَ إخوانّهُم و برادران كفّمار كه شياطين اند يَمدُوتَّهُم ميكشند كافرانرا فى العَى +در كمراهى و غوايت را در جشم ايشان مى 


آرايند ثم 2لا يُقصِرون- يس باز نمى ايستند از اضلال ايشان و دست تصرّف از 


ايشان كوتاه نمى كنند وَ إذا لّم نهم و جون نيارى تو اى محممد ص بكافران بِآيَهِ بآيتى از قرآن مقارن طلب ايشان قَالُوا كويند 
لو لا اجتبيتها جرا بر هم نبافتى و برنكزيدى آن آيت رااز بيش خود ودر تبيان آورده كه اهل مكه بر سبيل تعنّت آيتهاى 
قرآنى ميطلبيدند جون در نزول آن تاخيرى واقع قدا ازروى اتكيرا كقسوى نر | احداث و انها تكزدى ناته ذو ركر نت ها 
را أبنكة آيت نازل شد وام ر آمذ كه قل بكو اى محود:ض إئسا ع عزن نينت كد من بيزوى ميك ما يوحن إلى آن 
جيزى را كه وحى كرده ميشود بمن مِن رَبّى از آفريد كار من و من بربافنده و سازنده قرآن نيستم هذا اينكه قرآن بَصَائِرُ دليلها 
و حجتهاست كه بدان حق ديده و صواب دريافته كوه تن رلك رو هوه و هروره كار هذا وتغريض وراد نمايندهاست و 
رَحمَهُ و بخشاينده يا هدايت و رحمت است لوم ِيُؤمِنُّون- براى كروهى كه ميكروند بخداى و رسول وى در اسباب نزول 
آورده كه جوانى انصارى در عقب رسول صلعم نماز ميكذارد و هر جه آنحضرت ص قراءت ميفرمود او نيز ميخواند آيت آمد 
كه وَ إِذا قُرئ-القّرآن و جون خوانده شود قرآن در نماز فَاسِتَمِعُوا له.يس بشنويد مر آنرا وَ أَنصدمُوا و خاموش باشيد و يا امام 
تاوف كيد للك أ عقوو نيه كدركمية كرد نويد طاعر لفط ينتقي وتعري امتعاء قرااك قر 31 ]سيف هريما كه 
خوانند اما عامه علما برآنند كه در خارج صلاه مستحب ست و كفته اند مراد انصات است براى خطبه امام در 


روز جمعه و خطبه مشتمل ميباشد بر آيتى ازقرآن وَاذكر و ياد كن اى محّاد رَبك - يرورد كار خود را فى نفيك در دل 
خود تدعا بزارى وَ خِيفَهٌ و بترسكارى زارى باميد فضل او و ترسكارى از بيم عدل او وَ دون الجهر مِن-القّول_و بخوان او را 
خواندنى فرودتر از آواز بلند و آشكارا يعنى ميان سر و جهر بِالعَدُوٌ در بامداد وَ الآصال_و شبانكاه مراد دوام ذكر است يا آنكه 
اكوك تسم دو الغرفه رين زف شتف الشدر و ادرف الا كوج و راق لما دن | حلي شوو لاهن ال ورا 
امت اند يعنى مباشيد من -الغافلين -از جمله بى خبران از ذكر خدا ا كرجه ظاهر خطاب بآنحضرت ص است اما در حقيقت 
خطاب بجميع امت اوست كه ميفرمايد كه از من غافل مباشيد و بعضى ازين امت در تحت اينكه خطاب در آمده در نيمه» شبها 
از خداى تعالى التماس باين ذكر نموده بسعادت شعور و حضور مع الله مستسعد كشته بدوام آكاهى مشرف شده اند و ذكر و 
ظاعة ايفان داف دو :دل بنك بو ظاهر تست عون طريقه ست خواجهاى تقتممد فلس اسرالجهم اوردة ائذ كم كفا ركه تعظم 
مى نمودند از سجده نمودن مر خدا را و تنفر نموده ميككفتند | نسجد لما تامرنا و زادهم نفورا حق سبحانه ميفرمايد كه اى 


صفحه : 3# 
إن لذن مجدويفك آنانكه از ملاائكه ملا اعلى هستند عِندٌ رَبك - نزديكك آفري دكار تو يعنى مقربان باركاه عرّت لا 


أق3 ات أجل لاتق" | تسخ كي لانن اده سود و وهر اك كاعر شعو كن اتدوكن قر كا نشكا عه وهات 3 
لهذا بعد از تلاوت اينكه آيت سجده مى بايد كرد و سجده در جهارده موضع است از قرآن و اختلاف در دو موضع يكى در 
آخر سوره حج بمذهب امام شافعى رح و امام احمد رح سجده هست و بمذهب امام اعظم رح سجده نيست و دوم در سوره 
ص بمذهب امام اعظم رح هست و بمذهب باقى ايمه نى و نزد امام اعظم رح سجده تلاوت بر خواننده و شنونده در نماز و غير 
نماز واجب ست در حال و اككر فوت شود قضا لا-زم ست و بمذهب ائمه ديككر سنت ست و بعد ازفوت قضا لازم نيست و 
حضرت شيخ قدس سره در فتوحات اينكه را سجده ملائكه كفته و فرموده كه ساجد را بايد كه درين سجود از خصائص 
ملكى فيضى خاص حاصل كردد تا حقيقت اينكه سجده را دريافته باشد اينجا نكته اقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد بر 
منصه ظهور جهره ميكشايد و رمز فاعنى على نفسكك بكثره السجود از منظره شهود رو مينمايد سجده طاعتى ست خاص بل 
افسريست زيبنده بر مفارق اهل اخلاص نظم زينت تو بس كمر بندكّى تاج تو در سجده سر افكندكى شرم تو بادا كه ببالا و 
يست سجده طاعت بروش هر جه هست تو كنى از سجده او سركشى به كه ازين شيوه قدم دركشى و حضرت شيخ الاسلام 


قدس سره فرمود سرى كه درو سجودى نيست سفجه به ازوست و كفى كه در وجودى نيست كفجه به ازوست و 


نعم ما قال بيت شرف نفس بجودست و كرامت بسجود هر كه اينكه هر دو ندارد عدمش به ز وجود 
سوره الانفال 


مدئيه وهى خمس و سبعون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_يَسئلوك - مى يرسند ترا اى محتّرد ص عو الأضادراز سكم 
غنيمتهاى كفار كه برين امت حلال است يا نى در وسيط آورده كه اهل بدر در غنائم اختلاف كردند جوانان را مدعى آنكه ما 
حرب كرده ايم غنيمت از آن ماست ييران كفتند ما نيز مددكار و معاون شما بوديم ما را نيز نصيبى بايد يا هر قومى از مهاجر و 
انصار رض داعيه احراز از غنيمت داشتند بالاخره از جناب نبوت مآب ص استفسار نمودند جواب آمد قن الأتفال» يكو اى 
محمّد ص كه حكم غنيمتها لِله مر خداى راست و الرَّسُول و فرستاده او را كه بامر او قسمت كند بر هر كه خواهد فَانّقُوا اللّه 
يس بترسيد از خدا و مخالفت و منازعت منمائيد 5 أمنتشواو يماقم ريد كسك اه ميان شماست بمواساه با يكديكر 
عباده بن الصامت رض فرموده كه اينكه آيت در باب ما واهل بدر فرود آمده كه در غنيمت اختلاف ميكرديم اختلاف مااز 
رتبه اعتدال منحرف شده بود حق سبحانه حكم آنرا برسول خود تفويض نمود واو ميان مسلمانان قسمت راست فرمود و ما 
اختلافهاى خود را باصلاح آورديم وَ أَطِيعُوا الله-و فرمان بريد خدا را وَّ رَسُوَلهِ دو فرستاده او را در آنجه فرمايد در باب غنايم و 


غير آن إن كنم مُؤْمِنِين-اكر هستيد شما مومنان جه ايمان مقتضى طاعت و تقوى است. 


عون 


إلكا الفوتوة نكر فييك كدمزنان كلمل اللوية اتانعف كه إذا ١‏ 4 اللمثور قحاى #رد قرفا نزديكك ايشان وَجِلَت 
بترسند قُلُوبُهُم دلهاى ايشان از هيبت جلال و تصوّر عظمت لا يزال اويا از تقصير اعمال خود در جنب انعام و افضال او وَ إذا 
تيت و جون خوانده شود عَلّيهم بر ايشان آياثّه آيتهاى او يعنى قرآن زادّتهُم إيماناً زياده كرداند آن آبتها ايمان ايشائرا يعنى 
ه ركاه كه آيتى نازل شود و بر ايشان خوانند ايمان ايشان بدان آيت انضمام يذيرد يا ايمان ايشان بآ يتهاى منزله يا تصديق و 
يقين ايشان بيفزايد در حقايق سلمى مذكورست كه ببركت تلاوت نور يقين در باطن ايشان ظاهر كردد و زيادتى طاعت بر 
ظاهر ايشان هويدا شود و در بحر الحقايق فرمود كه ايمان حقيقى نوريست كه بقدر وسعت روزنه دل بروى مى تابد يس جون 
قرآاث برزارتات قلوت خوانند رورنة 3ل انشان ببركت انقراءت كقنافه تر كرةدو تو ايمان يشتز ذو وى افعنك بسن.دن لوو 
مان قط :3و علق لتيه وو يزوراة كان عويقن قو كوول ترك كقددر نا و انهل ادا عه عر اك كدر تمه 
سطوات غلبه نورانيت حق مضمحل و مقهور شد او را يرواى ما سوى نمى ماند بلكه غير حق بديده شهود او در نمى آيد بيت 
هر كه او در بحر مستغرق شود فارغ او كش يوان وووقة هوه اغرقه وروا مشر ةويا ويه غير ويا هيه روي تامتزيه لذ وق دز 
اينكه مومنان كامل الايمان آنانند كه از روى اخلاص يُقيمُون-الصّلاة بياميدارند نماز را 


بشرائط و آداب آن و مِما رَرَقناهُم و از آنجه روزى داده ايم اتخائر ا تشقون تققد مكدد أولتكف ان كرو كه اعمال قلية"زاناة 
وجل و توكل و يقين باعمال جوارح كه صلاه و زكوه است جمع كرده اند هُم المّؤْمِتُون- ايشانند فوفنا ذا ما تا عمال درست و 


5 


راست إبن عباس رضى الله عنه. فرموده كه هر كس كه منافق نباشد فهو مومن حَمًا لَه مر اينكه مومنان را دَرّجات “مرتبهاست 


ا 


4 


عِندَ رَبّهم نزديكك آفريد كار ايشان كه كرامت و منزلت است يا درجات بهشت و مَغْفِرَةٌ و آمرزش مر تقصيرات ايشانرا و رزق” 
و روزى كريم “نيكك كه صافى باشد از كدّ اكتساب و خالى از خوف حساب امام قشيرى رح فرمود كه رزق كريم آن ست كه 
مرزوق رااز شهود رازق بازندارد مثنوى تو ز روزى ده بروزى واممان از سبب بككذر مسبب بين عيان از مسب ميرسد هر خير 
و شر نيست ز اسباب و وسائط اى يسر اصل بيند ديده جون اكمل بود فرع بيند ديده جون احوال بود آورده اند كه كاروان 
قريش با متاع بسيار از شام بازكشته بودند و ابو سفيان با بعضى از صناديد عرب سردارى آن قافله مى نمود جبرئيل ع بيامد و 
حضرت ص را خبر داد و آنحضرت ص صورت حال با مومنان بازكفت و ايشان از بسيارى مال و اندكى رجال مائل شدند 
بآنكه سر راه بر كاروان كيرند يس بدين قصد از مدينه بيرون آمدند و ابو سفيان خبر يافته ضمضم غفارى را جهت استمداد از 
قريش بمكه فرستاد و خود با كاروان از بى راه رو بمكه نهاد و ابو جهل بعد از 


رسيدن ضمضم با بسيارى از مردم از مكه بمدد كاروان بيرون آمده متوجه بدر شدند و حضرت ييغمبر ص در وادى زفران بود 
كه جبرئيل ع بيامد واز آمدن لشكر كفّار خبر داد در مداركك آورده كه آنحضرت ص صحابه رض را فرمود كه خبر اينكه 
است كه العير احب اليكم ام النفير شما ملاقات كاروان را دوست تر ميداريد يا مقاتله كافران را بعضى كفتند كه ما حرب را 
آماده نيستيم اكر كاروان بدست افتد مناسب ترست حضرت ييغمبر ص ازين سخن متغير شده كبار مهاجر و انصار حرب را 
اختيار كردند و آنحضرت ص فرمود كويا به كشتنكاه قوم نظر مى كنم و نشان داد كه ابو جهل را در فلان موضع كشتند و اميه 
بن خلف را در فلا-ن جا و باقى صناديد را برين قياس و از آنجه آنحضرت ص فرموده بود يكك قدم تخلف نكرد يس حق 
تدان يحين خو رامغ ريا نه كه ؤ] خئد ا سه ندر كومضاو كفاريتة عو اعدد رد كنا اورفك كه ادكه يرون 
آورد ترا يرورد كار تو من تيتكك-از خانه تو كه مدينه است براى جنكك با كفار بالق براستى و سواب و إن ءَقَرِيقاً و بدرستيكه 
كروهى من -المُؤمِنين-از كرويد كان لكارهُون-هر آثينه كاره اند رفتن بدر راو آن كراهت طبع بود از جهت زحمت سفر يا 
بى بركى نه كراهت امر بطريق مخالفت. 


صفحه : 7/9 


بعاد ار ككس لوس كشن را قرفن لمق فوذو كار سوق كا نيا سك تيك نا قو يسن لوا دك ويس دون انان كانعياة 
يَجادٍ جدال مى با تو فى الحق -در اختيار حق كه جها زَ تببّن - بعد از انكه روشن شده بر اد جها 


نكاد باوجيد سرون الجا بترن كويا را فس شرنه 3 اموت بسوى مركك وَ هم يَنظوُون-و كويا كه ايشان مى 
نككرند باسباب علامات مركك و آن صورت بجهت قلت عدد و مدد و كمى زاد و استعداد ايشان بوده جه تمام لشكريان سه 
صد و ينجاه نفر بودند و هفتاد شتر داشتند و دو اسب و شش زره و هشت شمشير وَ إِذ يَعِدٌّكم الله مو ياد كنيد آنرا كه وعده 
دافم ادا إحدّى الطَائِقتّين_يكى از دو كروه يا كاروان يا لشكر كافران كه أَنّها كم آن طائفه شما راسي و تود وراد شيا 
ووم اك عبن ريه وان ع ماكر الذر كي كيف خدا كلض كفا وسلات الى كأرواة كرنة لكو خلا هنا زاح مد الد 


ملام 


كن كارو نم جو سوا رمق تسك دو كدي كا ترعبد و تعاض افوس هه سان كر اسيك اميد وريد لدو 
مدؤافه خا ان عن ال اكه شارك واف عورا بكلماته_بآياتى كه در باب وعازية ذات القر فت فرسفاذة ا مده 
هاى فتح و ظفر كه بيغمبر خود را داده يا بكلمات ازلى كه در قتل و اسر ايشان در لوح محفوظ نوشته و يّقطع و ببرد و بركند 
دابر الكافرين- بنياد كافران را و مستاصل سازد معاندان را لِبْحِق: التحق: تا ظاهر كرداند دين اسلام را بقتل ايشان يا نصرت دهد 
ييغمبر خود را و يُبطل -الباطل-و زائل كرداند كفر رايا ضعيف سازد امر مشركانرا وَ لّو كره المُجِرِمُون-و اكرجه نخواهند و 


كارة باشسد آئوا كافران إذ 


تَستَغِيكُون- رَبُكم و ياد كنيد آنرا كه فريادرسى ميخواستيد از يرورد كار خود و ميككفتيد اغثنا يا غياث المستغيثين رب انصرنا على 
عدوك ناح ححييرك لحر ع وما لكري كرالقا) كر الكل كروسبو انار عوك كي فرك كشع تاقد كاتا 
رحد تامكهاب<لكم بدن اجات جيعد مركا وا الى كمد كا لكك من سد كمه :1 الك من -الْمَلاْكه به هزار 
تن از فرشتكان مُردِفين-از بى يكديكر در يندكان مراد ازين الف آنهااند كه مقدمه لشكر ملاائكه بودند يا وجوه و اعيان 
ايشان و در تفسير ثعلبى از مجاهد رح نقل ميكنند كه بجز اينكه هزار فرشته در روز بدر قتال نكردند و آن ثلثه و خمسه آلااف 
كه در سوره آل عمران مذكور شده جهت بشرى بوده و دمياطى رح ميككويد كه الفى بودند بعد از الفى تا ينج هزار شدند و ما 
جعَلّه الله مو نه كردانيد خدا اينكه امداد را إِلَا بُشرى مكر براى مزدكانى مر شما را بنصرت و لِتَطمَئْنتبه_و تا آرام كيرد بآن 
فلوبكم ذلهاى شما و ترائن فلكو ذلّت :از ضما دوز شود وما الٌصد واليست: نصرت: وظفر :يافن إلا ون تند الله رمكر ان نره يكت 
خدا نه از ملائكه و غير ايشان إن الله عَزِيرٌ بدرستيكه خدا غالب ست و دوستان خود را نصرت ميدهد كيم “راست كارست 


دشمنئان را مقهور سازد. 
صفحه : //71 


إذ يُكَسّيكم *النُعاس - و ياد كنيد آنرا نيز كه كشيد در سرهاى شما خوابى سبكك را صحابه كرام رض را در ان شب كه روزش 


التقاى فريقين خواسته بود دغدغه عظيم دست داد 


جهت آنكه منزل ايشان در ريككستانى بود كه رونده را قدم در خااكك فرو ميرفت و آب نيز نداشتند حق تعالى خواب بر ايشان 

خي أقكة ون برا ايمنى حاصل از نزديكك او و در ان خواب از اكثر صحابه رض محتلم شدند على الصباح شيطان لعين 
آغاز وسوسه كرد كه شما را نماز مى بايد كزارد و بعضى محدثيد و برخى جنب و آب نداريد و ياى تا بزانو بريكك فرو ميرود 
واد اود لو اماد ولاح ادرو تعدا بكر ا كايا ييا ا جيذ امابوا امير رارع لطاع لمكد كر راع لين 
سعائه :قن ان محل رازان فرسكات جتانيحة ورموة ويزّل عليكم و فرو فرستاد بر شما بين- السَّماءِ از ابر يا از طرف آسمان ماء 
آبى لِيطه ركم به اناك كرداند شهها رابآان ات از حندث و جتايت و ددهت فكع ويرة احا ريعز النيواة وسوسه 
شيطان را كه مى كفت نصرت و جنابت با هم جمع نشوند آورده اند كه باران جندان باريد كه رودها روان شده يس صحابه 
كرام رض غسل كردند و وضو ساختند و جهاريايان خود را آب دادند و ريككها كه در ميان ايشان و كفار بود بر هم بنشست و 
وسوسه زائل كشت و ترط و تابه بندد عَلى قلُوَكم بر دلهاى شما اميدوارى بلطف حضرت بارى و كيت به رو براى آنكه 
ثابت كرداند بدان باران الأقدام-قدمهاى شما را يعنى جون باران بر زمين ريكك آميز باريد آنرا استحكام داد يس قدم كاه 


مومنان مستحكم شد و در زمين شخ منزل كفار بود!!! عظيم يديد آمد و 


كفته اند مراد ثبات قدم ست در معركه حرب إذ بُوحِى رَبُكك- ياد كن اى محمّيد ص جون وحى كرد بووزد كار تنو إلى 
اكه رسو عر تشكاة كه باش يوان ادكه رضمو ونس انايو كد او متك رشك فق با تابو دو امقاد د 
اعانت يا ناصر و نككاهدار شمائيم الاشر شمن فكوا القوو اندو تهت انرا وما ده رعو د دارع كلقن وتات وانه تكير سؤاد 
ايشان يا محاربت با كافران و اصح آنست كه به بشارت جه در مدارك آورده كه فرشتكان بر صورت آدميان در بيش صف 
لشكر مومتان ميرقتد و مي كقتد بشاوت ناه كدكيما عالت شدين و هذا .يا شماست وعردانه باشين كه وشمتان شما اندك انل 
والرقاي طبار انحن مط رك ابكد اقية كز لرشتكاه ايها رك معد عنمن شالش لوديا قد كد در دكت رون 
تلوبه لدي كوا در دلهاى آنانكه حق را يوشيدند الوّعب- ترس و بيم را فَاضرِبُوا بس بزنيد اى ملائكه كافران را بشمشيرها 
قوق الأعناق _بر زبر كردنهاى ايشان يعنى بر مذابح يا رءوس ايشان امام واحدى از امام إبن الانبارى رح نقل ميكند كه جون 
ملائكه بقتال مأمور شدند نمى دانستند كه در ضرب قصد كدام عضو مى بايد كرد حق سبحانه فرمود كه بزنيد بر سرهاى 
ايشان وَ اضربُوا مِنهُم و بزنيد از ايشان يعنى ببريد از كافران كل نان همه سر انكشتان و كفته اند مراد تمام دست و ياى است 
ذلك -اينكه ضرب كان الفوسدي انيت كذاضاك كائرا المت كردن حداف را و وكر لا بو مهاده ارا عق 


لقنافق للد فونه دو هل كد كلاف كت ككدا و وسوالاؤيرا فانا لدعي دوي كه كهذا شويك الكقان ابنحت عفرية اسن 


بر مخالفقت كد كان در دنا يكرفارق: ادن خرف بخوارى. 
صفحه : //ا؟ 


ذلكم اين ست عقوبت شما اى كافران قَذُوقُوه يس بجشيد آنرا عاجلا- وَ أن للكافِرين -و بدرستيكه مر كافرانراست آجلا 
تهذاب-الْنَارٍ عذاب آتش دوزخ يا بها الّذِين آمَنُوا اى آنانكه كرويده ايد إذا لَقِيكّم “جون به بينيد الّذِين- كَفَرُوا آنائرا كه 
ا اح نوه زع رسي تدز الب فقن اد لاد جا زب مكو جل برا ان بارال و ا 1 
اينكه حكم در اول اسلام بود كه يكك مومن را از ده كافر و زياد هم نشايستى كريختن و بآيت الآن خفف عنكم منسوخ شده 
جنانجه عنقريب مذكور كردد انشاء الله تعالى كن وله وهر كه بككرداند بر ايشان يَومَيَذٍ در ان روز دُيره .يشت خود را إِنَا 
مُتَحَرّفاً مكر ب ركرديده باشد براى جولان يا براى كر و فر لقتال مر جنكك را يعنى خود را جنان نمايد كه ميكريزد و خصم را 
بازى ميدهد تا غافل شود بس با زكردد بوى أو مُتَيزاً يا بناه جوثى باشد إلى فِنّهِ بسوى كروهى هم از مسلمانان يعنى از ميمنه 
بميسره رود و برعكس آن وهر كه بغير ازين دو وجه بشت بر خصم كند فَقَد باءَ يس بدرستيكه بازكردد بِعَضَب من الله 
بخشمى بزركك از خدا وَ مَأُواهجَهَنّم دو بازكشت وى در دوزخ باشد و بئس - المَدَيرٌ و بد جاى بازكشتنى ست دوزخ آورده 
اث كوول اتتن ديف نعل شد لشكر كنا يكار تفمله ديد 


حضرت ييغمبر ص در عريش و آنخانه بود كه از جوب و خاشاك ساخته بودند آغاز دعا كرد و كفت اللهم انجزلى ما 
وعدتنى خدايا وعده كه در باب نصرت من فرموده بوفا رسان جبرئيل ع فرود آمد و كفت كف خاكك بردار و بر طرف دشمن 
افكّن آنحضرت ص كف خاك و ستكك ريزه برداشت و كفت شاهت الوجوه و بر روى لشكر كفار افكند حق سبحانه آن 
خااك و:ستكنا راد احشيهاى مشر كان ربخت :ا هود مشعول هدند واملاكة اغاز خرت كردلد ومومتان بكارزار درا مدتد 
هفتاد كس از صناديد عرب كشته شدند و هفتاد ديكر را اسير كرفتند يس از ان جون اهل بدر تفاخر ميكردند اينكه ميككفت 
من كشتم و آن مى كفت من اسير كردم آيت آمد كه فُلَم تَقتلُوهُم يس شما نه كشتيد دشمنان را بقوت خود وَ لكن الله كلهم 
واللكن عمداى تعالى ناكرا كفك يه تكد كدشا نوا ايروك حاد نوين انان لفل كروا فيه اهذاد ماويكةه وما رمي دو 
نيفكندى تواى محمد ص آن مشت خاكك را بر روى ايشان إذ رَمّيت- جون بيفكندى تو يعنى افكندن تو بمثابه نبود كه در 
جشم تمام لشكر رود و لكن الله رَمى و ليكن خداى بيفكند آنرا يعنى بجشم همه كفار رسانيد و اضافت فعل بعبد از راه 
كسب ست و بحق از روى خلق صاحب تاويلات فرمود كه حق سبحانه راه نمود صحابه رض را بفناى افعال در سلب فعل از 


ايشان و اثبات آن مر خود را كه فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم اما جون حضرت رسالت يناه ص در مقام فنا بالحق 


بوفتسلت قرة قعل زاارروق كدرو ها رمية او بنت: اد ان قعل واتووق 5د]ذ تويكو اننات كر موشوه را كدر لكن الله 
رمى تا افاده معنى تفصيل كند در عين جمع فيكون الرامى محمد ص بالل و لا بنفسه در فتوحات مكيه آورده كه حضرت 
رسالت يناه ص سبب بود در رمى بحكم كنت سمعه و بصره ديده يس از اله سبب و ما رميت بحسب حكم باشد نه بسبب 
معنى و اينكه كلاءم در مرتبه قرب نقلى است در نفحات الا-نس مدت روايح انفاس جامعه مذكورست كه بناير كمال حال 
مصطفى ص استغراق او در حالت فنا قوى تر از همه انبياع و اوليا رح بوده و جون حضرت ص مستغرق مقام فنا فى الله بود 
حق سبحانه در كلام قديم خود نسبت فعل از وى دفع كرد هر جند نشانه فعل از وى بود حيث قال و ما رميت اذ رميت آن 
مشت خاك بر روى دشمن تو نه انداختى خدا انداخت و هم ازان جنس فعل از داود ع حاصل آمد و فرمود كه قتل داود 
جالوت اى داود جالوت را تو كشتى تا فرق باشد ميان مرتبه مصطفى ص و ديكر بيغمبران ع فرق بسيارست ميان آنكه فعل 
بنده را بوى اضافت كند و بنده محل آفات و حوادث است و ميان آنكه فعل بنده را بخود اضافت فرمايد و حق سبحانه قديم و 
منزه از آفات و حوادث است مثنوى ما رميت اذ رميت كفت حق كار حق بر كارها دارد سبق كر بيرّانيم تير آن نى ز ماست ما 
كمان 


و تيراندازش خداست تا نشد مغلوب كس اينكه سر نيافت كر تو خواهى آن طرف بايد شتافت و از مثنوى مولوى جنان مفهوم 
ميشود كه حقيقت ما رميت اذ رميت در مقام قرب و رضى بوده و اينكه سخنان جواهر التفسير به بسطى لائق سمت تحرير يافته 
وَ ليبلى - المُؤمِنين -و كرد خدا آنجه كرد تا دين را ظاهر كرداند و تا عطا دهد مومنان را. 


صفحه : 73/9 


منه*از نزديكك خود بَلاءَ حَمّدناً عطائى نيكو كه آن نصرت ست و غنيمت در حقائق سلمى از امام جعفر صادق رض نقل ميكند 
كه بلاى حسن آنست كه ايشائرا از نفوس ايشان فانى كرداند و بعد از فناى بهويت خودشان باقى سازد امام قشيرى رح كويد 
بلاى حسن آنست كه مبتلا مشاهده كند مبلى را در عين بلا قطعه جو دانستى كه اينكه درد تواز كيست ز رنج خويشتن ميباش 
عرم كر او ارعرتك وملاوودر واتكروون |ر روضيك وعراس هوم إن الله - ودع ترب كد قرا مك لذ بو دعاق 
شما شنود عَلِيم “داناست به نيات مك الاجر عا وجيت مود لكا فك كان كه ديديه و أنه الله -و آن نيز هست كه 
خداى مُوهِن + سست كننده و باطل سازنده است كيد الكافرين-مكر و حيله كافران را آورده اند كه كافران در وقت خروج از 
مكه باستار حرم متعلق شده كفتند خدايا روى بقوم محمّد ص داريم نصرت ده ازين دو لشكر آنرا كه راه يافته ترست و دين او 
فاضلتن وتو دوست تواو قن روز سك نيز ابو جهل همين دعا كرد اللهم انصر احب الفئتين اليكك يس حق 


سبحانه تعالى خطاب ميكند باهل مكه بر سبيل تهكم و ميفرمايد إن تَستَفتحُوا اكر طلب فتح و نصرت كرديد فَقَد جاء كم الفتح 
يس آمد بشما فتح يعنى فتح آن دين كه بمن دوست تر هست و إن تَتنَهُوا و اكر باز ايستيد اى كافران باقى مانده در جنكك 
دول كت و ادك ودر لسن ا كم ين ا بهترست مر شما را از قتل اينكه جهان و عقوبت آن عالم وَ إن تَعُودُوا و 
اكزياذ كرد كه يشهاره عتلدناة الود رار رذع :مايه شتوك اشاناة أن تق توبوقه بكيه ضك رقنا فى هك تهنا 
مَعاجَيزيرا از بلة و لو كثرت و كرجه رسيا ن بأشد ابتك جماعت و أن# الله:و بد رسيكه عدا مم -القؤيين دبا مومتانشدث 
درت وندونق يا انها دونه ا متراى 1ن عتسافكة يجان زوكة ليد املقو اله د نزم ترون تدا سوا لوا قر لاواه رسيا ارا 
5 لانواوا و برمكره يدبو اغراهن مكيت عندعار مر طاعخة يا التجهاد :انار قرمان حداف يا :وى مكودانيد انا ستول عن جه ماد 
از آيه امرست بطاعت ييغمبر و نهى از مخالفت او و ذكر طاعت حق تنبيه ست بر آنكه شما مى شنويد طاعت حق تعالى در 
طافك وسو ل صل لوسك ويل لامر رسول:او ست شاعداو اقم تسسكرن دو حال اذكه عا بل اشدويه انو امكري أ مقير 
مق ملك يا هى تقؤية مواعظ قآناكرا و لآ مكرتا وماشيد كاللايق (قالوا نشيمنا مان اناتكه كد سودي .كل اهل كاب با 


منافقان وَ هُم لا يَسمَعُون 


و حال آنكه ايشان نمى شنوند شنيدنى كه بدان نفع كيرند يس كويا كه نمى شنوند بيت مكو كه مى شنوم هر جه كفته سعدى 
جه شد كه مى شنوى جون سخن نمى شنوى إن :شر الدَّوَاب بدرستيكه بدترين جنبندكان بر روى زمين عِندَ الله نزديكك 
خذاى يعنى در حكم او الصُمَْءُ كرائتد ال شنوذن حق:البكم » كنكانتد از كفتن حق الذين لا تعقلون- آنانكه در نمى يابند حق برا 
و بدترين از بهائم بجهت آنند كه از خرد كه سبب تفضيل انسان بر سائر حيوانات است روى برتافته اند و بجانب متابعت طبع و 
نفس شتافته در تبيان آورده كه مراد ازين قوم نفرى اند از بنى عبد الدار كه از ايشان جز دو كس ايمان نيآوردند مصعب بن 
عمير و إبن حرمله رض صفحه : 378٠0‏ لو عَلِم -اللّهء و اكر دانستى ختداى فيهم تحيراً در ايشان نيكوثى كه انتفاع است بآيات 
قرآ نى لَأسمَعَهُم هر آثينه شنوانيدى ايشائرا يعنى توفيق شنيدن نافع دادى و لو أُسعَعَهم وتاك كر ادق اتا راتو تصيوة 
كرد ندى لَتوَلُوا هر آثينه بركشتندى از ايمان وَ هّم مُعرضُون- و ايشان اعراض كنندكان اند از قبول حق قولى آن ست كه كفار 
مكه ميكفتند اى محمّد ص براى ما زنده كردان قصى إبن كلاب را كه مرد مباركك بود تا بر صدق تو كواهى دهد و بتو ايمان 
آره حق سبحانه ميقرما بيد كه اكر خذاى بشتواند ايشائرا كلام قضى هم يمان تمن آرند يا أيه الذين -آمتوا ا كرو مومنان 
استجييوا أنه اجابت كنيد مر خداى راو لِلرَّشول_و مر فرستاده او را إذا دَعاكم جون بخواند شما را رسول لما 0 
بآنجيزيكه شما را زنده كرداند يعنى علوم دينيه 


كه حيات دل ازو است يا عقايد صحيفه و اعمال فاضله كه مورث حيات ابديه است در نعيم مقيم يا جهاد كه سبب بقاى 
تحاسة كه كر تركة كنبلل دكتمن غلبه كرده شما رز] ملاكك كنا شهادت :كنتيات ست تردرك حق سحدانه.و تعالى نا 
قرآن كه محبى قلوب مومنان ست و اعلموا و بدانيد أن الله آثرا كه خداى بول «جدا كند بين العرء و لبه ميان مرد و.دل او 
صاحب انوار فرموده كه تمثيل است مر غايت قرب حق را به بنده و تنبيه بر آنكه حق سبحانه مطلع است بر مكنونات دلها و 
كفته اند كه تصوير تملك حق است مر دل بنده را در فسخ عزائم و نقض همم يا حنست بر مبادرت بتصفيه دل و خلوص آن 
بيش از انكه جدا كند حق سبحانه ميان مرد و دل او بموت و فرصت عمل فوت كردد و كفته اند جدائى افككند ميان بنده و 
مراد او يا آنكه خدا مقلب القلوب است تصرف كند در دل بنده جنانكه خواهد در كشف الاسرار فرموده كه علماء دل را يابند 
طوبى لمن كان له قلب اشارت بر ان است و عرفا دل را كم كنند يحول بين المرء و قلبه عبارت از انست در هدايت از دل 
ناجارست و در نهايت دل حجاب ديدارست بيت زان بيش همين ديدمش اندر دل خويش دل نيز حجاب بود برداشت ز بيش 


]لخو نو فزديناتيد كه عنما اله تعقوو د سوم او تدددون راهن عرف و هجا زاك ضما ,يها خو هك تومو و لهرزا 


و ببرهيزيد فِتنهٌ از كناهى كه اككر برسد عقوبت آن لا ص يبن َالَّذِين- طَلَّمُوا نرسد بكسانيكه ستم كردند منكم خَاصّهٌ از شما 
خاصّه يعنى مخصوص بديشان نبود بلكه عام باشد و بظالم و غير ظالم اثر آن فتنه برسد و آن بوقت افتراق كلمه است و ظهور 
بدعتها و مداهنت در امر معروف و نهى از متكر و تكاسل در جهاد و اعلّمُوا أن:اللّه.و بدانيد آنكه خحداى جون عقوبت كند 
شَدَيدٌ العقّات سخت عقوبت است بكسى كه ضرر ظلم او متعدى بغير باشد وَ اذْكرُوا و ياد كنيد اى مهاجران إذ كم قليل “آنرا 
كةشها اثد كك بودية فوجم عدو وا تجار كان ان الأرضي عقن زم :كد يكن ١‏ فجت تخادون ل تَحَطفَكُم “الّاس 


"از انكه بابتد شما را كفا داشتيد كه از مكه بيرون آيند مشركان عرب بر شما تا آرند قآوا جاى داد 
5 برد ر رقريش يا بيم 2 بيرو مشر 9 ختن ار و يسن جاى 


حك 


ا 


شمارا خداى در مدينه و يد كم و تقويت كرد شما را بنّصره_بيارى دادن خود يا بمظاهرت انصار يا بامداد ملائكه در بدر و 
رَرَفَكم و روزى داد شما را مسن - الطيّبات _از غنائم ياكيزه كه بر امم بيشين حلالى بود لتلكم تشيكرون دنا كان كدشنا 
سياسدارى كنيد بر اينكه نعمتها امام ثعلبى رح فرموده كه بعضى از صحابه رض سخنان از ييغمبر ص مى شنيدند و در افشاى 


آن ميكوشيدند و منافقان بر آن اطلاع يافته خبر بمشركان ميرسانيدند حق سبحانه آيت فرستاد. 
صفحه : 5١‏ 


يا أ 


نه لنت انقو اق كما كه ابمان 1 ووكه اند لل كر وا للعو لشو ل ساف وكين با كيدا ونا سول رق 


در اظهار اسرار و قولى آنست كه جون ييغمبرع ابو لبابه رض را بحصار بنى قريظه فرستاد يهود با او در باب فرود مدن از 
حصار مشورت نموده كفتند محمّد ص با ما جه خواهد كرد اكر فرود آثيم ابو لبابه اشارت كرد بانكشت بحلق يعنى همه شما 
را خواهد كشت فى الحال دانست كه خيانت كرده از حصار فرود آمده بمسجد ييغمبر ص در آمد و خود را بستون مسجد 
بربست تا وقتى كه توبه او رقم قبول يافت و اينكه آيت نازل شد و كفته اند كه خيانت مكنيد با خداى در تعطيل فريضه و با 
رسول أرقو الشيواتهك و لحرا امانايكم و خيانت مكنيد در امانتها كه ميان يكديكر داريد و نتم تَعلمُون-و شما ميدانيد كه 
ونان عونت اسع امسق فوط انالك بر طعا وات متك و املقو أ نينا أمو الك و كذ افيد كاها لاف حنما 3 
أولاذ كبو ال وداه سي قكة مستن اذا لخدا كندويا نهنا تراس ١‏ زيما مييق نامك كد دوم مال وستعية فرو ندر هارا 
بر وقوع در اثم ندارد احمد انطاكى قدس سره فرمود كه حق سبحانه مال و فرزندان را فتنه كفت تا از فتنه بيكسو رويم و ما 
يبوسته بخلاف حكم خداوند آن فتنه راز زيادت ميخواهيم بيت جوان و يبر كه در بند مال و فرزنداند نه عاقل اند كه طفلان 
ناخردمنداند وأ لدجو دان انك عدا عندّه -نزديكك او است أَجِرٌ عَظِيم “مزد بزركك يس بطلب آن سعى نماييد و جمع 


مال و حب ولد را بكذاريد يا أَيّهَا الذي امنا اى كروه باوردارند كان إن تتَقُوا 


اللّه- كر بترسيد از خداى و تقوى را شعار خود سازيد يَجِعَل لَكم سازد براى شما يعنى بدهد شما را قُرقاناً نصرتى كه بدان جدا 
شود مبطل از محق يا هدايتى در دلهاى شما كه بدان فرق كنيد ميان حق و باطل يا جدائى ميان شما و غير شما از اهل اديان يا 
نجاتى از محظورات يا مخرجى از شبهات يا ظهورى كه بدان مشهور كرديد وصيت شما بهمه اطراف برسد و در بحر الحقائق 
وود كناسق وميد فه شندي: شرق كاقينة: كمه ترطتها اما وخدلف] يضرم قن كل الراك حبال كو عا فرق كتدساة 
حدوث و قدم و بشناسيد سر وجود وعدم واز سخنان حضرت شيخ محى الدين و متابعان او جنان معلوم مى شود كه متقى 
آنست كه حق سبحانه و تعالى را وقايه خود كرفته باشد در ذات و صفات و افعال و فعل او در افعال حق سبحانه و تعالى فانى 
شده باشد و صفت او در صفات حق مستهلكك كشته بيت كم شده جون سايه اندر آفتاب يا جو بوى كل در اجزاى كلاب و 
كرض و يفام ودر كدر افد )سا كا وات ملم زاو عق لكووو وادرز د شماار ام كامان كر هنها ا 
بتوبه يا بمشيت خود از سر جرائم شما دركذرد وَ الهو خداى ذُو المُضل_الَظيم_خداوند فضل بزركك ست آورده اند كه 


جون اجازت هجرت شد و صحابه رض عزم مدينه فرمودند و جز ابو بكر و على رض كسى در خدمت سيد عالم 


نماند قريش ازين حال متردد شده بدار الندوه جمع آمدند و ابليس بصورت شيخ نجدى بدان مجمع در آمد و در باب بيغمبر 
ص استشاره نمود يكى كفت او را در خانه محبوس بايد ساخت و در خانه را مستحكم برآورده واز روزنه آب و نان بوى بايد 
داد تا بميرد ابليس اينكه رائى را نه يسنديد و كفت كه اكثر اهل مدينه اسلام آورده اند و ياران وى بيشتر آنجا رفته و بنى 
هاشم نيز درين شهر بسياراند همه اتفاق نموده با شما جنكك كنند و او را خلاصى دهند ديكرى كفت او را ازين ولايت بيرون 
بايد كرد تا هر جا كه خواهد رود ابليس كفت هر جا كه ميرود مردم فريفته وى ميشوند جمعى كثير را فريب دهد و بيايد و با 
شما مقاتله نمايد ابو جهل لعنه الله عليه كفت كه راى من آنست كه از هر قبيله از قريش و حلفاى ايشان يكك كس را بطلبيم تا 
باتفاق او را ص بكشند و خون او در قبايل منتشر كردد و بنو هاشم با تمام قبائل محاربه نتوانند نمود بالضرورت بديت راضى 
كوه ابلين كفك رائ اسعف اوعدا لد اللداعلية انهو يله كس روا طليك مقر شد كدوم تانق سرك ن رااسقتل: 
آرند جبرئيل ع آنحضرت ص را خبر داد و آنحضرت ص على كرم الله وجه را بر فراش خود بخوابانيد و با صديق رض بغار 


رفت حق سبحانه و تعالى مر ييغمبر ص خود را از ان نعمت ياد ميكند و ميفرمايد. 
صفحه : 5/57 


ا 1 1 


كمك كوطتدكل اللدوفه كنوور: أذادكة دك زو ونه ]نك تدر كقاروا كيين ككل كرا أو قت قاس وكين 12 بطي روعاف فلت 
أو يُخرججوكك يا بيرون كنند ترا از مكه وَ يَمكرُون-و ايشان بد مى سكالند وَ يَمكرٌ اللهدو جزا ميدهد خداى ايشائرا بر مكر 
أنفحاة: 5 ]لله اعرف اننا كد ده دو كد كاي يدري بور ادهف كالميك سن بكاراة | داتع كدمكر انبر مدساة رد كةو 
ايشانرا در جاهى كه براى ديكران كنده اند مى افكند بيت هر كه در راه كسى جاهى كند خويش را آخخير در ان جه افكند 
آورده اند كه نضر بن حارث لعن الله عليه بتجارت ببلاد فارس آمده بود قضه رستم و اسفنديار بخريد و معرّب ساخته بمكه 
برد و كفت اينكك افسانه آورده ام شيرين تر از افسانه هاى محمّد ص كه بر ما ميخواند حق سبحانه از عناد نضر خبر ميدهد كه 
وَ إذا تُتلى و جون خوانده شود عَلَيهِم بر نضر و متابعان او آياتّنا آيتهاى كتاب ما قالوا كويند قد سجعنا بدرستيكه ما شنيديم 
اينكه كلام را لّو نَسَاءٌ اكر خواهيم ما لَقَلنا هر آثينه بكوئيم مِثل- هذا مانند اينكه و اينكه لاف كذاف بود زيرا كه حق سبحانه 
فزموة عقنت زا كه فاثوا مئلة:وايكشان غاجر شدند سن عرض اين اظهناز عناد.و مكايره بود كه ميكفت كه مق مكل ارلكه 
ميكويم و ديكر ميككفت إن هذا نيست اينكه إلا أساطِيرٌ الأوِّينمكر قضّه هائى كه بيشينيان نوشته اند و من نيز ازين قصص ياد 


دارم بعد از استماع اينكه سخن حضرت رسالت يناه ص فرمود كه واى بر تو اينكه كلام خداى است و منزل من عند 


الله نضر در مقابله ايتكه سخن دعا كرد جنانجه حق سبحانه خبر ميدهد وَ إِذ قالُوا اللَّهُم ياد كن آنرا كه كفت نضر و متابعان او 
كه با او متفق بودند كه اى بار دايا إن كان- هذا اكر هست اينكه قرآن هُوَ الح راست و درست و منزل من عِندكك از نزد 
وكاس علنا درج مازمو فا حجارة زنالقهاء :كه إن آسحعانا ميجداكه و اسعات قبل بارايدى أر اا باجار با هداج 
البو رعدابى مول مهلك عرض ازين دعا اظهنان :يقبن ست از ابشان يبطلا قرآن وما كان اللاقع ديهم وتيت تعداى كه 
عذات كند أيقائرا و اكرنجة سدع ميطلقد و استعجال ميكنند او آنت د فيهم و حال اكه تو .در ميان ابشاتى و ست الهى بر آن 
جارى شده كه مستاصل نكرداند قومى را تا ييغمبر ايشان در ميان ايشان باشد خصوصا كه تو رحمت عالميانى وَّ ما كان- الله 
تعديق بو الست داق عذاب كننده ايشان وَ هم يَستَعْفِرُون-و حال آنكه ايشان استغفار ميكنند يعنى در ميان ايشان مستغفرانند 
از مؤمنان يس ببركت ايشان بلاى نميرسد يا بغرض آنكه كافران استغفار كنند و استغفار ايشان ايمانست از مرتضى على رض 
منقول است كه فرمود كه در زمين دو امان بوده اند يكى رفت و ديكرى باقيست آنكه رفت حضرت بيغمبر ص و آنجه باقى 
ماند استغفارست اى عزيز استغفار مانع ذنب است از تراكم و ثبات بلكه موجب محو و زوال اوست يس سبب غضب الهى 


نشود بلكه وسيله عفو و غفران كردد فاستغفرونى اغفر لكم جنانجه در قدسيات واردست كه حق تعالى فرمود 


كه آمرزش از من طلب كنيد بيامرزم شما را مثنوى كفت حق آمرزش از من مى طلب كان طلب مر عفو را باشد سبب از يى 


زهر كناه ار بشنوى هست استغفار ترياق قوى. 
صفح : عرب 


وَّما لَهُم وجيست ايشائرا و جه جاى آنست أَنَا يُعِدَُبَهُم «الله د كه خداى عذاب نكند ايشائرا وَ هُم يَصُدَّون-و حال آنكه ايشان 
بازميدارند رسول و مؤمنان را عن _المسجد الحرام_ از طواف مسجد حرام وازمكه بيرون مى كنند وَّ ما كانوا و نيستند ايشان 
أوليناءه#متولبان امر مسد حرام ره قول كفارضت كه ميكفدلة نخن ولآه المسجد الحزام ما ييشكان وضائعب:اختيار مسد 
حرميم حق تعالى فرمود كه ايشان با وجود شرك ولا-يت حرم را نشانيد إن أولياؤه «تيطت سزاوار توليت مسجد حرام 0 
العكفُو نامك ر. يوهي كارا الاش ركف و لكن :> أكقرهم بو ليك يندت ايان لد يعلنون«تميد انك كه ولانيت حى :ايان قبست و 
برخى ميدانند و عناد ميكنند و ما كان- ص لاتهُم و نيست دعاى مشركان عِندٌ البيت_نزديكك خانه خداى إِلَا مُكاءً مكر صفير 
دق و تضلية و دمت بر دست كوفتن غادت عض :از كقاز أن بود كدامزكان وتزتان بزهنه علواق ميكردنك ويفير ميووتةبو 
دست بر دست برهم ميكوفتند و قولى آنست كه وقتى كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم نماز ميكذارد ايشان براى 
تغليظ آنحضرت ص اينكه عمل ميكردند و برين تقدير مراد از صلاه نماز مأمور به است قَذُوقُوا الكذاب- يس بجشيد اى كافران 


عذاب را كه قتل و اسراست در روز بدر و حرق و زجر است در روز 


حشر بما كم تَكفُرُون- بآنجه هستيد كه كفر ميورزيديد هم باعتقاد و هم بعمل آورده اند كه بعد از خروج از مكه و عزيمت 
بدر دوازده كس از اشراف عرب مقرر كردند كه هر يكى از ايشان روزى لشكر را طعام دهد يس هر يكى از ايشان ده اشتر يا 
نه شتر در روزى مى كشتند حق تعالى ميفرمايد إن الَّذِين - كَفَرُوا بدرستيكه كافران يعنى مطعمان بدر يُنفِقون- نفقه ميكنند 
أُموالَهُم خواستهاى خود راو شتر ميخرند و ميكشند و بكفار ميدهند لِيَضُدَُوا تا بازدارند مردمائرا عَن سَبِيل_اللّه راز راه خداى 
كه متابعت رسول ست و كفته اند ابو سفيان بعد از حرب بدر دوازده هزار عرب بمزد كرفته براى جنكك احد سواى لشكرى 
كه بخود مى آمدند با اصحاب آن كاروان كه ابو سفيان كريزانيد سود بضاعات خود را كه ينجاه هزار مثقال طلا بود خرج 
لشكر كردند و بحرب احد رفتند و اينكه آيت نازل شد كه مالهاى خود را خرج ميكنند فَسَينِفِقُونَها يس زود باشد كه تمام نفقه 
كمال كو را كر وني لقنا اشن علبي بي انقان عمق بلفيان واف عه مالار كه عرز عفار ويا مسق كيده 
تم يبون - يس مغلوب كردند آخر كار يعنى در روز فتح مكه و اينكه از دلائل اعجاز قرآن ست كه خبر داد از جيزى قبل از 


وقوع آن و الذِين- كفْرُوا و آنان كه ثابت باشند بر كفر إلى جَهَنْم ‏ يُحشْرُون- بسوى دوزخ رانده شوند. 
صفحه : 7/1 


فت اللنعو اكه عزوي دق كافزات براى تمك اذا عر ع لكيه و دالب خاباكفور] كه كامن حت الاك كه 


مومن ست و يَجعل الث -و جمع كند و با هم افكند كافران را بَعضّه على بتعض برخى بر برخى فَي كمه مجمِيعاً يس بر هم 
جسياند همه را فَبِجِعَلّه هفى جَهَنّم .يس درآرد همه را در دوزخ وليك آن كروه خبيث يا منافقان بدر هم * الخاس رون -ايشانند 
زيانكاران در احوال يا در اموال خود قل لِلّذِين- كفَرُوا بكو براى آنها كه كافراند جون ابو سفيان و اصحاب او إن يَنَْهُوا اككر باز 
ايستند از كفر و عداوت رسول ص يُعْمَر لَهُم بيامرزيده شود مر ايشان را ما قد سلف آنجه كذشته است از كناهان ايشان وَ إن 
قوذو و١‏ كنار كراقك سعاذاكةواغقائلة غير عن فقن ععرك امن سيك كتشعه اسع سنت مالأوّلين سنت الهى در 
بيشينيان كه بر بيغمبران لشكر كشيدند و بآخر مستاصل كشتند كو ايشان را كه همين جشم داريد و قائُوهُم و كارزار كنيد اى 
مؤهان اهل كفرعتن لا تكرن دنا وش كبا انين وه شرك يعن مشركة افك زاون اهل كنات و كوه ال ل لله 
.و باشد همه دين خالص كه توحيدست يا بيرستش مر خداى راو بس فَإن راتوا مسن ا كر باز معد ان كقريا اذ جكه اهل 
العا ود جزيه فين الله يس بتحقيق كه خداى بما يَعمَلُون- بآنجه شما ميكنيد بَصِيرٌ بيناست و مناسب آن عمل ياداش 
خواهد داد وّ إن 1 اعراض كنند از قبول حق و از حرب باز نه ايستند باكك نداريد فَاعِلَمُوا أن الله بس بدانيد آنكه 


خداى مولاكم ناصر و مدد كار شما است نعم- 


التّّولى نيكو يارى است خداى كه دوستان خود را ضائع نككذارد وَ نعم النّصدِيرٌ ونيكو يارى دهنده است كه مومنان را بر 
مش ركان غالب سازد. 


صفحه : 7560 


و اعلَمُوا أنّما عَنِمتّم و بدانيد اى مومنان آنجه غنيمت كرفتيد از كافران بقهر مِن شَىءٍ از هر جيزيكه اسم شىء بر آن اطلاق 
توانكرد كَأَنْ لله يس بدرستيكه مر خدا رااست مّسّهه ينج يكك آن وَلِلِرّسُول و مر رسول او را وَلِذِى القربى و مر خويشان 
رسول را كه بنى هاشم و بنى عبد المطلب اند و اليّتامى و يتيمان مسلمانان را كه فقير باشند وَ الممساكين_و درويشان محتاج را 
ازاهل اسلام و ابن_السَّبيل_و مسافر مسلمانان يا قوميكه بر مسلمانان نزول كنند جمهور علما برآنند كه ذكر خداى براى تمن 
و تعظيم است و از مال غنيمت جهار قسم براى مقاتلان و يكك بخش ديكر به ينج قسم منقسم شده براى رسول الله ص و جهار 
طائفه مذكوره مقدر است و حالا سهم رسول الله بمصالح مسلمانان صرف بايد كرد يا بامام بايد داد يا باسهام اربعه منضم بايد 
ساخت و نزد امام اعظم رح بوفات ييغمبر ص سهم ايشان و ذوى القربى ساقط است و تمام را بثلثه باقيه صرف كنند و نزد امام 
مالك رح تقسيم آن مفوض براى امام است بهر جا كه اهم باشد صرف نمايد ابو العاليه و ربيع رح متفردند بدين قول كه 
خمس غنيمت را به شش قسم بايد كرد قسمى مر خدائرا و قسمى مر يبغمبر ص و جهار قسم طائفه مذكوره را و قسمى كه 


نامزد حق تعالى است بعمارت خانه كعبه عظمها الله و زينت آن صرف بايد نمود و محل مباحث تقسيم غنايم بر محاربان و غير 
ايشان در كتب فقهيه است و بدانيد اى مقاتلا-ن كه خمس غنايم براى خداى و رسول و طوائف مذكوره است يس بديشان 
تسليم كنيد و باقسام اربعه باقيه قناعت نمائيد إن كش اكز عستي شما كدازاروى تحفيق متم بالله_ايمان آورده ايد بخداى و 
نا أَنرَلنا و بانبعةافر و فرشعادة ابم آل آبات أ از ملائكه ا مده وافتيح و تضرت على عَبِدِنَا بن يندة ها كه محت د عن :ابت يومد 
الفرقان_روز بدر كه جدا شدن حق از باطل درو بود يُوم-التَقَى الججمعان روز كه رو بروى آوردند و كروه مسلمانان و كافران 
وآن روز جمعه هفتدهم رمضان در سنه ثانيه از هجرت بود وَ الله هو خداى عَلى كل شََى ءِ بر همه جيزها قَدِيرٌ توانا است لا 
جرم مردم اندكك را بر لشكر بسيار غالب سازد إذ ثم ياد آريد آنرا كه بوديد شما بِالعْدوَهِ الدّنِيا بكناره وادى نزديكك تر 
بمدينه و آن ريكستانى بود كه ياى بزمين فرو ميرفت و آب نداشتيد وَ هم و ايشان يعنى دشمنان شما بودند بِالعُدوَهِ القصوى 
بكناره وادى دورتر از مدينه و زمين ايشان محكم بود و بر آب قادر بودند وَالرّكب مو سواران كاروان يعنى أبو سفيان و 
احجعات جز ده ١‏ تكن وي كه رورس | ومكاة وناا اسه لوس قفا ازا متو ودار ران دك نك نه اطريق نرقم عريية ماعن 


نمودند وَ لو تَواعَدنم واكر وعده قتال بودى ميان شما و قريشيان 


كه در عدوه قصوى بودند و شما از بسيارى مردم و كثرت اسلحه ايشان خبر مييافتيد لَاختَلفتم هر آثينه خلاف ميكرديد فى 
الميعادِ در وعده خود از خوف ايشان جه شما اندكك بوديد و بى سلاح و ايشان بسيار و متسلح وَ لكن و ليكن خدا جمع كرد 
ميآن ما و متا ايشاتبنى معاد لتقطتى الله دق حكم كلد خداىبيا نمام سازه أمراً كاريزا كه آن كان مقعولا بود كائق دنعل 
اوق ستواواو توكانا اذكه كرده شود :و آن ترك اؤلناء انين وقهر اغعداء نيتكة تبراق اذكه لفك شود قن هدكه عر كه 


هلاك ميشود عَن بَْنْهِ از حتجتى روشن قائم بحق. 
صفحه : 5/28 


وَ تحيى مّن حى و بزيد هر كه ميزيد عن بَيْنهِ از حجتى هويدا و مشهور يعنى واقعه روز بدر كه از آيات عظيمه است هر كه 
مشاهده نموده اكر ميميرد و اكر ميزيد او را حجتى و عذرى نيست يا مراد از من هلكك و من حى اهل كفر و اسلام اند يعنى 
صدور كفر و اسلام از اينان بر حجتى واضحه است هر كه كافر كردد بطلان او روشن است وهر كه بر اسلام ثابت ماند حقيت 
او مقرر و معين وَ إن اللو بدرستيكه خداى لم ميع شنوا است مر اقوال مومن و كافر را عَلِيم “دانا است باحوال ايشان و در 
ترجمه رشف مذكور است كه كوهر شب افروز عقل را همجنانكه در حقه سينه دوستان ميسيارند در آستين دشمنان تر دامن 


نيز مى نهند ليهلكك من هلكك عن بينه و يحيى من حى عن بينه يعنى بارقه نور 


عقل اكر از جانب عنايت و توفيق لامع شود دوستان بدان مهتددى كردند واكر طرف قهر و خذلان استضاءت يذيرد سبب 
اختطاف ابصار بصائر دشمنان شود يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا نظم خنكك آنكس كه عقل رهبر اوست هر دو عالم بطوع 
جاكر اوست عقل كان رهنماى حيله تست آن نه عقلست كان عقيله تست نقلست كه حضرت رسالت يناه ع در آنشب كه 
روزش جنكك بدر واقع شده در واقعه ديد لشكر قريش را در غايت قلت و ذلّت و تاويل فرمود كه بآنكه دوستان غالب و 
دشمنان مغلوب خواهند شد مومنان بعد از سماع اينكه رويا و تعبير آن بغايت فرحان و مسرور شدند و حق تعالى تذكار آن 
نعمت ميفرمايد و ميكويد ياد كن اى محمد ص إذ يُرِيكهّم الله آنكه جون بنمود خداى ايشائرا فى منايكك-در خواب تو قَلِيل 
اتلك جون اضحاب :را غير دادى :دلي حدكة و بوعده نصرك: فسعظهر كشهد و لو أزاكهم كيرا وناك ندا بق والمودى 
ايشائرا بسيار و تو خبر دادى لَفَيْدِلْتُم هر آثينه بد دل ميشديد اى اصحاب و لْتَنازَعتُم و هر آثينه نزاع ميكرديد فِى الأمر در كار 
قتال كه آيا حرب كنيم يا فرار نمائيم وَ لكن الله و ليكن خداى لواطت داشت شما رااز بد دلى و تنازع يا از مضرت 
اعادى نّم عَلِيم “بد رستيكه او دانا است بذات_الصَّدُور بدانجه در سينها است از جرأت و بيم و جزع و تسليم وَ إذ كر 
آنرا ياد كنيد اى صحابه كه بنمود خداى تعالى دشمنان را بشما إذ التَقَيتْم جون ملاقات 


كزين فى أعيدكم در اجشستهاى شما قلا الدكى تاندل شنها قوى شد بربعرت ابشان و يق سبحاته و تعالى لشكر قريشن يوا ذو 
وونذفاق ستلباناة اكه كر داكدررا كيت ارقاو تمد ري وات مير سن ١‏ ررذهانه كه اي يفره رفص الله عدر 
وقت التقاى صفين با كسيكه در يهلوى او بود فرمود كه اعادى هفتاد تن باشند آن عزيز كفت كه بصد تن نزديكك باشند و 
حال آنكه اشن تمصة واه عد د رود لد وللللكه وااندك كردامد كما وا دز وى اديع در مياق مات ادير شدئد 
در كارزار شما و ازان حسابى برنداشتند و تهيه اسباب حرب كما ينبغى نكردند نقل است كه ابو جهل كفت با ايشان بسلاح 
جنكك مكنيد بلكه بكيريد و دست بر سينها بربنديد و جون بحرب مشغول شدند حق تعالى مومنان را در نظر مشركان دو برابر 
ايشان نمود يرونهم مثليهم راى العين بدين سبب دل شكسته و مبهوت شدند و شكست بر ايشان افتاد و اينكه صورت از غرائب 
آبناك:اسست جه يصن ا كرجه سي قليل را كتير يا كثير زا قليل 'بيند "اما نا ابتكه ند نتواتد بوذ كه قويب بهزار تق راد تن 
ببينند و نزديكك بسى صد نفر را هزار و نهصد هر آثينه قدرت كامله ربانى بازداشت ابصار بعضى را از ابصار بعضى على ما هو 
غلنهيا وجوه قناوى 3وختروط روت لفق ىد اللهذارا فاابزالد بغداان حك را كه اث كاف تقول هدت بود :در عله :اواز 


إلى الل وسو خداى تُرجع الأمُورٌ بازكردانيده شود كارها. 


صفحه : /ا/؟ 


بها الّذِين- آمَنُوا الى كروه مؤمنان إذا لَقِينُم جون به بينيد فَِهٌ كروهى را از كفّار كه قصد حرب كنند با شما فَائُوا يس بايستيد 
وال عقائله اوكا روفي مايه 9 اذ كيزا الللبو راد يق عدرئرا كيرا باد كزدلى جوكا يدل وازياق لعلك لتلعوة عكر با قد 
شما ظفر يابيد بر اعدا كفته اند مراد از ذكر تكبير است در وقت شمشير زدن يا دعاى بد بر كفار برين وجه كه اللهم اخذ لهم 
اللهم اقطع دابرهم درين آيت تنبيه است بر آنكه بايد كه بنده را هيج شغل از ذكر خداى باز ندارد نظم تو بهر حاليكه باشى در 
رو واي رك يت غافل تافل ردك برعت دو شوق »6 كروت الك الست سق درك رام العندا' امحفووت اسك أطفوا الله 
و فرمانبريد خداى را وَّ رَسُولّه هو فرستاده او را در امر بجهاد و ثبات قدم در مع ركه قتال وَ لا تَنارَّحُوا و خلاف مكنيد فَتَفْشَلوا كه 
تائف يق ادل قويية و اذافية رركو و اوزة دولكابى فرك تيا رمم ني عار اولك ادك مورك دوسي لبو 
نفاذ آن مشابه باد است در هبوب و نفوذ او كفته اند مصرع اذا هبت رياحكك فاغتنمها بعضى برانند كه مراد باد حقيقى است 
جه نصرت نمى باشد الا بباديكه حق سبحانه از مهب«فتح فرستد و آنرا ريح النصرت ميكويند و در حديث آمده كه نصرت 
بالصبا و اهلكت عاد بالدبور وّ اصيرُوا و شكيبائى نمائيد در مقاتله إن الله بدرستيكه خداى مع -الصّابرين- با صابرانست بحفظ 


و نصرت و لا تكونوا و مباشيد 


كالّذِين - حَرَجُوا مانند آنانكه بيرون آمدند مِن ديارهم از سراهاى و منزلهاى خويش بَطَراً از روى سركشى و فخر وَ رئاءً النّاس _ 
و براى نمايش خلق مراد اهل مكه اند كه بحمايت كاروان بيرون آمدند و در راه خبر بديشان رسيد كه كاروان بسلامت از بدر 
كذشت و مردم عزم رجوع كردند ابو جهل كفت لابد است از انكه به بدر رويم و بشرب خمر اشتغال نمائيم تا آوازه ابهت ما 
در احياى عرب منتشر شود و مردم از شجاعت و شوكت ما حسابى كيرند يس خداى تعالى مومنان را مى فرمايد كه شما از 
ديار خود جون كفار بيرون ميائيد كه ايشان عجب ميورزند و ريا ميكنند و يَصُدُون-و بازميدارند مردمان را عَن سَبيل_اللّه راز 
دين خداى وَ الله بما يَعمَلون-و خداى بآنجه ايشان ميكنند مُحِيط عالم است و بر اينها جزا خواهد داد آورده اند كه جون 
قريش از مكه بيرون آمدند و بحوالى منزل بنى كنانه رسيدند بجهت كينه قديمى كه ميان ايشان بود انديشناكك شده خواستند 
كه بازكردند ابليس بصورت سراقه بن مالكك كه مهتر كنانه بود برآمده با ايشان ملاقات نمود و كفت شما نيكو حمايت 
ميكنيد برويد و من ضامنم كه از بنى كنانه ضررى بشما نرسد و من نيز طريق رفاقت مرعى ميدارم يس ابليس با جمعى از 


شياطين همراه ايشان روى به بدر آوردند و حق سبحانه ازين قصّه خبر ميدهد. 
صفحه كن 


وَإِذ زَيّن-و ياد كنيد آنرا كه بياراست لَهّم +الشّيطان *براى كافران ديو سركش كه ابليس است أعمالَهُمِ عملهاى ايشائرا در 


دشمنى بيغمبر ص در حقايق سلمى فرموده كه قوّت ايشانرا در نظر 


ايشان د رآورد تا اعتماد بر آن كردند و قال-و كفت ابليس لا غالب لَكم “اليو -هيج غلبه كننده نيست بر شما امروز مِن- النْاس 
از مردمان بجهت كثرت لشكر شما و آراستكى ايشان وإ جار لكت ومن لؤبادود و اومان داعم قساتو ارو عاك نا 
تراةت_الفتّتان يس آنهنكام كه بديدند هر دو كروه لشكر يكديكر را كص - بازكشت شيطان عَلى عَقِبِيه بر دو ياشنه خود و 
اينكه عبارت است از هزيمت كردن بمكر و حيله آورده اند كه روز بدر جون ملائكك فرود آمدند ابليس ايشانرا ديده روى 
عرا جا وادو او هال كيت زوه روونت كارت إن عنام بودصيا رك امعان إسر قد جد الى غائزا فرق ميكذارى 
ابليس دست بر سينه او زد و قال ٠و‏ كفت إِنى برى م منكم بدرستيكه من بيزارم از زنهار شما إِنّى أرى بدرستيكه من مى بينم ما 
لاون انه شما نحن تسد يعتى فرشتكان زا كديندة مؤمنان من آيند إِنى أخاف *اللّه- بدرستيكه من ميترسم از خداى إبن 
عباس رض كفت دروغ كفت آن دشمن خداى كه اككر از خداى ترسيدى كار او بدين جاى نرسيدى وَ الله مشَّدِيدٌ العيقاب_و 
خداى سخت عقوبت است بر كسيكه ازو نترسد نقلست كه منهزمان بدر بعد از رجوع بمكه سراقه را ييغام فرستادند كه لشكر 
ما را تو منهزم ساختى سراقه سوكند ياد كرد كه تا خبر هزيمت شما نشنودم از عزيمت شما وقوف نيافتم يس همه را معلوم شد 
كه و"قيظاق رود كو هتو در دن سورت ابترافه تنؤدة اك تقول الفافتر ند اراق اف كين كه حورن 


كفتند منافقان مدينه وَ الَّذِين- فى قُلُوبهم مَرَض “و آنانكه در دلهاى ايشان است شكى و نفاقى يعنى منافقان مكه يا مشركان و 
اصح آنست كه قومى از قريش اظهار اسلام كرده و با وجود قدرت بدولت هجرت سرفراز نشدند و در وقت خروج قريش با 
ايشان ببدر آمدند و نيت ايشان آنكه هر لشكريكه بيشتر باشد ايشان ميل بدان طرف نمايند جون تبركك هجرت نافرمانى كرده 
در روز بدر شامت آن در ايشان رسيد و قلت مومنان را مشاهده نمودند كفتند غَرّ هؤْلاءِ بفريفته است اينكه كروه مؤمنان را 
دِينْهُم دين ايشان كه با وجود قلت و عدم عدت در برابر جنين لشكر آراسته آمده اند حق تعالى در جواب ايشان فرمود و مَن 
يك كلو ع كد بعر كتل كبنذ على الله ريو نه او كان بوره را باو كذارد فَإِنءَ الله يس به تحقيق كه خداى عَزِيرٌ غالب است 
متوكل را فرو نككذارد حكيم «حكم كننده است كه اهل توكل را يارى كند وَ لو تَرى و اكر ميديدى اى محمد ص إذ يَتَوَفَى 
لين كُقَوُوا جون قبضن ميكرد ند اززاح آثاترا كه كاف شدتد الملائكة فرشكان كه اعوات ملك العوت بودند درحرب بدو 
جمعى از منافقان مكه جون على إبن اميه و بنيه و منيه و ابناء الحجاج السهمى كشته كشتند حق سبحانه فرمود كه اى حبيب من 
اكر مشاهده ميكردى كه ملائكه بوقت قبض روح ايشان يَضربُون- ميزدند عمودهاى آتشين وُجُوهَهُم بر رويهاى ايشان و 
أذنازك وج تحاف ايشان وَ ذُوقُوا و ميكفتند كه بجشيد عاب الريق_عذاب سوزان را كه مقدمه عذاب دوزخ است هر 


آئينه ميديدى امر 


متكراو كان ير غول ؤدركر ملائكه ميكفتند. 
صفحه : 5/9 


ابتك ميري راغيلا هما دقع رسيي ان علينها ابيط ك1 زنيكن رشعاء انه كد تسكهاق قبا ان معامعى واتر كه 
هجرت و أن الله .و ديكر بسبب آنست كه خداى ليس بِظَلَام نيست ستم كننده لِلعَبيدٍ مر بندكائرا كه ايشائرا بى جرم بكيرد و 
تعذيب كفّار عين عدل است يس براى تسليه حضرت صلى الله عليه و سلم ميكويد عادت مشركان قريش با تو كدّأب_ آل 
فرتون- هم جو عادت متابعان فرعون است با حضرت موسى ع على نبينا و عليه السلام وَ الّذِين من قَيلهِم و جون عادت آنها كه 
بيش از فرعون بودند يعنى عاد و ثمود با يبغمبران ايشان و آن عادت جه بود كمَرُوا بآيات_الله_كافر شدند به نشانهاى خداى 
يعنى بدلائلى كه بر توحيد خود نصب كرده بود يا بمعجزات انبياء َأ دَهُم «الله يس بككرفت خداى ايشائرا و عقوبت كرد 
يطْنُويهم بكناهان ايشان كه كفر و تكذيب بود إن الله بدرستيكه خداى قوى با قوّت و قدرت شَدِيدٌ العقاب سخت عقوبت 
است بر منكران و مكذبان ذلكك- اينكه كرفتن و عقوبت ييشينيان بأنْء الله بسبب آنست كه خداى لم يك د مُكيرا نبود كرداننده 
و تغير دهنده نِعمَهً أنمها نعمتى را كه انعام كرده است عَلى قوم بر كروهى عَتّى بُكَيْرُوا نا وقتى كه آن كروه تغبيير و تبديل 
دعنكاما بأشرعهم آن خال زا كةاذر نفسهاق آبسان اسنت بحالى يدير انان و اينكه هدي قزيش. اسح كه آيشان ال حودارا كد 


بت يرستى و مردار خورى بود بمعادات حضرت بيغمبر ع 


و تكذيب قرآن واستهزاء بدان و ايذاء و آزار مؤمنان بدتر ساختند و أن الله سد جيع “و بدرستيكه خداى شنواست سخنهاى 
نافرجام مشركانرا عَلِيم “دانا است بعقايد باطله ايشان ديكر باره براى تاكيد ميفرمايد كه كار قريش در تكذيب تو كدّأب_آل_ 
فرتحون- همجون عادت قوم فرعون است و الّذِين- من قبلهم و آنانكه يبش از ايشان بودند كَذَّبُوا بآيات_رَيّهم تكذيب كردند مر 
آناث يزور كار تغود وا فاملكناك نتن لاك كردت اشائرا يذتوبيتم كتاهاة ايسان ما فريدن تكذيب قرآن نمودند وايشائرا 
در بدر بقتل مبتلا- ساختيم وَأَعْرَقنا و غرق ساختيم در درياى قلزم آل فرعَون-اتباع فرعون را و ل هر كروهى از غريقان 
قبط و قتيلان قريش كانوا بودند ظالمين -ستمكاران بر نفسهاى خود بكفر و عصيان. 


صفحه : 40" إن شَرٌ الذوااك :وود وشفيكة يدتوري خفود كانتب رق :زميق عنك اللا تزويكه ذا الوق قزرا آنانند كه راسخ 
شدند در كفر مراد معاندان قريش اند جون ابو جهل و عتبه و نضر و امثال ايشان يا مكابران يهود جون كعب بن اشرف و حيى 
بن اخطب و جدى و احزاب ايشان فَهُم لا يوْنُون- بس ايشان ايمان نمى آرند و ديكر بدترين دواب الّذِين-عاهدت- آنانند كه 
عهد بسته با ايشان مِنهُم از كار و ايشان بنى قريظه بودند كه بيغمبر ص بايشان معاهده فرموده بود ثم تيَنقَضُون - بس مى 
شكنند عَهِدَّهُم عهد خود را فى كل مره در هر بارى كه عهد ميكنند در تبيان آورده كه بنو قريظه عهد كرده بودند كه 


دشمنان رسول ص را يارى ننمايند و روز بدر مشركان را بسلاح مدد كارى نمودند 


و بعد ازان كفتند فراموش كرديم و ديكر باره عهد بستند ودر روز حرب خندق با ابو سفيان اتفاق نموده عهد بشكستند وهم 
لا يتّقَون- و ايشان يرهيز نميكنند از نقض عهد يا نميترسند از عقوبت غدر فَإمَا تَقَمَنَهُم يس اكر دريا بى ايشائرا فى الحرب_در 
جنكك فَشَرٌّد بهم يس رميده كردان و متفرق ساز بسبب قتل ايشان مَن حََلفَهُم آنرا كه از يس ايشان فرا رسند از اعداى شما 
بلق ين نابر ايشا نظف :نات تجقلاان: ان ايهنآن يكين كد رعينت كو آنا كافراق ورك ز ااا زتمقائلة تو برماكة لعلو جاهند جه آن 
رمند كان يَذكرُون- يند كيرند و عبرت يذيرند و إِمَا تخافن 2و اكر بدانى و دريابى من قوم راز كروهى كه با تو عهد دارند خيانة 
نقض آن عهد بعلامتهاى كه بر تو روشن شود فَانف إلّيهم يس بيفكن بسوى ايشان عهد ايشائرا يعنى اعلام كن بيش از قتال با 
ايشان كه من عهد شما برانداختم تا تو و ايشان باشيد عَلى سَواءٍ برابر در علم به نقض عهد إن الله - بدرستيكه خدا لا يحب 
العا بدطورتة تند ردك[ نك قن كا فوا ومن سكداة عم التعائر ا والل سيم الدقود كدرو سند راف مع مين اناا 
كه كاف شَدالك كذ انقان معثرا ينض كرد بر هذا همزا كريشكان تدزد نا شتكهقد كان عه د سترمارن كه تدارا كدما 
عاجز كشتيم از عقوبت ايشان إِنَّهُم لا يُعجرُون- بدرستيكه ايشان عاجز نمى كنند ما را از عذاب خود و حفص ولا يحسبن 
بغيبت ميخواند يعنى بايد كه كافران نه يندارند كه ما از تعذيب ايشان عاجزيم. 


"91١ : صفحه‎ 


وَ أَضَدٌوا لَه و آماده سازيد اى مومنان براى ناقضان عهد يا منهزمان بدر ما استطعتّم آنجه توانيد من قَوَّهٍ از ساز و بركك حرب 
كه لشكر بدان قوّت مى يابد و عقبه بن عامر رض ميفرمايد كه ما شنيديم از ييغمبر ص كه بر منبر ميفرمود الا ان القوه الرمى 
يعنى آ كاه باشيد كه مراد از قوّت تيرانداختن است بعضى از علماء كفته اند تخصيص رمى بذكر دليل است بر آنكه تير و 
كمان قوى ترين سلاحهاست شيخ الاسلام ابو القاسم نصير آبادى قدس سرهه. فرمود كه در اينكه آيت كفته اند قوت رمى 
است بلى همجنين باشد اما رمى بر سه كونه بود رمى ظاهر به تير و كمان و رمى باطن بتير آه در صبحكاه از كمان خضوع و 
رمى سهام خطوط از دل و توجه بحق و فراغت از ما سوى ابو على رودبارى قدس سره فرمود كه قوت اعتمادست بر حمايت 
حق و واثق بودن بعنايت او- بيت كر اعتماد تو بر اسب و لشكرست و سلاح مراست بر كرم دوست اعتماد تمام و كفته اند كه 
مراد از قوّت حصارهاست ميفرمايد كه آماده سازيد قلعها بجهت دفع كفار وَ من رباطٍ اليل _و ديكر آمادكى كنيد از اسيان 
بسته تُرهبُون- به رتا بترسانيد بدين استعداد عَدُوٌ الل دشمن خدا راوَ عَدُوكُم و دشمن خود را كه كفّار مكه اند وَ آحَرين-و 
ديكر بترسانيد باسب و سلاح كافران ديكر را مِن دُونِهِم جز كافران مكه كه لا تَعلَمُونَهُمِ .شما نميدانيد ايشائرا الله يَعلَمَهُم خدا 
ميذأنن ايظائرا و إيقاة يقول مقستران. تهودانن يا منافقان :با :متعومن 


وكرميذارك زرده عدجا كوه اقوحية سكيول اسه حكن راع تسسات وكيا ادو ممه ولق مرك ينح اذ 
جوكسارينه فى عمل اللرزوو ورد عد بق دراه ب شاللا ونه امو روش الكيرفيه كرد عراهه ملديه شما حزان 
آلو أنشه ل تظلثون ذو نما تع دده نخواهيد شد بهانقضان ثؤاك و إن جنعوا و اكرميل كسد مش ركان للكل ربضلع :و 
استسلام فَاجَّح لها يس تو هم ميل كن بمصالحه وَ تَوَكل عَلَى الله و توكل كن بر خدا يعنى مترس از انكه بمكر و حيله طرح 
صلح انداخته باشند إِنَّه مَهُوَ السّميع بدرستيكه خدا شنوا است مر اقوال ايشان را العَلِيم“داناست بدروغ و راست آن اكر در مقام 
مكر باشند ترا نكاهدارد و وبال مكر را بر ايشان كمارد جنانجه فرمود وَ إن يرِيدُوا و اكر خواهند ايشان أن يَخدَّعُوك- آنكه 
بفريبند ترا و بصلح از جنكك خود بازدارند فَإِنْءَ حسبكك الله .يس بارشتيكة ترا بسيذه است“خذا هو الذى أيذاك دوست آلكه 
قوّت داد ترا بنّصره بيارى كردن خود و فرو فرستادن ملالئكه وَ بَالمُؤْمِنين-و بهمه مومنان واصح آنست كه بانصار. يعنى 


استعمالات آلات جنكك جون تير انداختن صفحه : اوم 


3 


لف-بّين قلوبهم و ييوند افككند بدوستى ميان دلهاى ايشان يعنى اوس و خزرج كه از صد و بيست سال ميان ايشان تعصب و 


- 
ع 
- | 


و 
تيقيزة بود وهمؤوارة قتل وغارت اشتعال من تمودة اقلت عق تغال بير كك دتو ذلهائ يشان را با ركد بكر الفّث ذاد لو الفقت دو 
حيري ةرو يه ساح اعرال قاد 


مافى الأعرض_جمِيعاً همه آنجه در زمين ست از مال و متاع ما أَلّفت- تاليف نمى دادى و قادر نبودى بر الفت بين قُلُوبهم ميان 
ا ا سوه دار ا كي ب عدا ا الوك ا ا ل 
اإيقاع الفت كرد ميان ايشان إِنّهمعَزِيرٌ بدرستيكه او قادر و غالب است هر جه خواهد بكند حكيم “داناست بحكمت آنجه ميكند 
يا أبهَا الى 2اى بيغمبر ص حسبكك- الله ء بسنده است ترا خداى تعالى وَ مَن_اتَبمكك و آنانكه بيروى تو كرده اند من المُؤْمِنين- 
از كرويد كان اينكه آيت در غزوه بدر قبل از قتال نازل شده براى تقويت حضرت رسالت يناه ص و تسليه خاطر اصحابه رض 
و كفته اند سى و سه مرد و شش زن به ييغمبر ايمان آورده بودند جون امير المؤمنين عمر رض شرف اسلام دريافت و عدد 
اربعين تمام شد اينكه آيت نازل كشت و إبن عباس رض فرموده كه سبب نزول آيت اسلام فاروق است و برين تقدير آيت 
مكى باشد يا أَبّهَا الى الى نبى رفيع قدر يا خب ركننده حَرّض_المُؤْمِنِين - تحريض كن مومنان را يعنى برانكيز و كرم ساز ايشان 
راعَلَى القتال_بر كارزار كردن با كفار إن يكن منكم اككر باشد از شما عِسْرُون - بست تن صابرُون - صب ركنند كان در معركه قتال 
يعلد وا متاتتين_غالب شوند بر دويست تن از مش ركان شرط بمعنى امر است يعنى بايد كه يكى از شما در مقابله ده تن از 
عر كان شكنا بور ولد واقرار ا نكند و إن دكن نكم و كباش أزجتما وان تددن تعرا الا 


غالب شوند بتائيد الهى بر هزار تن مِن-الّذِين- كَفَوُوا از آنانكه كافر شدند و اينكه غالبيت شما بر ايشان بأنّهُم بسبب آنست كه 
ايشان قوم »لا يَفِقَهُون كروهى اند كه نمى دانند و خدا و روز قيامت را نمى شناسند لا جرم از نجات و درجات غافل ماند در 
زمان مقاتله قوت ثبات و شكيبائى مومنان ندارند بعد از نزول اينكه آيت مومنان از مقاتله يكى با ده تن انديشناكك شدند و 


بدايشان كران آمد حق سبحانه و تعالى اينكه آيت را منسوخ كردانيده فرمود. 
صفحه : “وم 


الآن- -اكنون كه اينكه حكم شما را كران بار ساخت حَحقُف- الله م نكم سبكك كردانيد خدا از شما وَ عَلِم و وسنافية أنه 
فك ادليه الكداور شد ساس منت يع سبع نيدل ذال بك سكو نس | كد باغيه اها ونه منارة تددتى هكد تدز 
مائَتّين_غالب شوند بر دويست تن اينكه شرط نيز بمعنى امر است يعنى يكى از شما بايد كه در مقابله دو تن صبر كند و نكريزد 
إن تكن تك واكز باغدد آر هما ألق عراز كس بغرا القين رغالج شوتدعز دوتهرار ياذق الله يامو تعدا ويارى انو الله 
مّع .و خدا با الضَابرين- صابرانست باعانت و مدد كارى يس هر كه صبر كند ظفر يابد الصبر مطيّه الظفر قطعه صبر و ظفر هر دو 
دوستان قديم اند صبر كن اى دل كه بعد از ان ظفر آيد از جمن صبر رخ متاب كه روزى باغ شود سبز و شاخ كل ببرآ يد 


آورده اند كه روز بدر هفتاد تن اسير شدند و حضرت رسالت يناه ص در باب ايشان با 


اكابر صحابه رض مشاورت نموده از قوم مهاجران ابو بكر رض صديق را فرمود كه اكابر و اصاغر اينكه قوم اقارب و عشاير 
تواند اكر هر يكك بقدر طاقت و استطاعت فدا بدهند باشد كه روزى بدولت هدايت رسند و حالا عدد و مدد مسلمانان زيادت 
شود فاروق رض كفت يا رسول الله صاعم اينان ائمه كفراند همه را بفرماى تا كردن زنند و بحمد اللّه كه حق تعالى ترا از فدا 
مستغنى كردانيده و از كروه انصار عبد الله بن رواحه رض و اصح انست كه سعد بن رض معاذ فرمود كه اشارت كن تا اينكه 
اشرار را بشراره اعوج تمزرع فرحا وتات ناد قن بعول حخصيات ديل بو رض عل تود واي يقرو امداق تعالي 
آبيت فرستاد ما كان- -نسزد و نشايد لَنَبى: أن 00 “هيج بيغمبرى را كه باشد له + اشرق هو انا الجوناف د[ اما قن 5ه 
حَتَى بخن تا لكان قد بعاد وا كلف 1 اسان لو الا قر الى سكاع رذ رن الك انلك الاو 
عزت اسلام و ظهور شوكت ابرار است تُرِيدُون- ميخواهيد شما عَرَض -الذَّنيا خواسته دنيا كه عرض سريع الزوال ست و الله 
يُرِيدٌ الآخِرَه و خدا ميخواهد براى شما ثواب آخرت كه بهشت و نعمت لا يزال ست و الله معَزِيرٌ و خدا غالب ست دوستان را بر 
دشمنان غلبه دهد حكيم “داناست فاق ا فحة كايند كان كن لل كنا :]كد رركي تمكم :وا فرما ورد داللسد ان عدا حدق سيا 
كرفته و در لوح محفوظ مكتوب كشته كه بى نهى صريح عقوبت نكند يا بنادانى مواخذه 


تنمانة با أهل :ند و ر] عدا تقرعآيد" يا غذايم' ب شما لال ساز لمشكم جر آثينه ميرسة :يشما وما أحدكم در اتعهاهرا كريد از 
خدا عَذاب عَظِيم “عذابى بزركك و در روايت آمده است كه حضرت رسالت يناه ص فرمود كه اككر عذاب فرود آمدى غير از 
عمر و سعد بن معاذ رض از ان نجات نيافتندى زيرا كه اينكه هر دو بقتل كفار راضى بودند نه باخذ فدا صحابه رض بعد از 
نزول اينكه آيت از غنايم بدر دست بازكشيدند آيت آمد كه. 


صفحه : عو" 


فكلوا بين وفرريك ولا كنت اوكنفة عب عفديو المحئلة إبان عولا نل كر رون ا نتلدل واكك و الذوا للد 
بترسيد از خخدا در مخالفت امر وى إن الله بدرستيكه خدا غَفُورٌ آمرزنده است عفو كرد كناه شما را رَحِيم #مهربان ست كه 
غنيمت بر شما حلال كرد و بر امم ديككر حرام بوده و در اسباب نزول آورده كه حضرت رسالت يناه ص عباس رض را كه از 
جمله اسيران بود باداى فديه نفس خود و دو برادرزاده او عقيل بن ابى طالب و نوفل بن حارث و حليف او عتبه بن حجرم 
تكليف كرد عباس كفت اى محمّد ص روا ميدارى كه عم تو بخواستكارى درويش وار در بيش خويش و بيككانه دست بيرون 
كند من اينكه همه مال از كجا آرم حضرت رسالت يناه ص فرمود كه كو آن بدرهاى زر كه بوقت خروج از مكه به ام-.فضل 
دادى و جنين و جنان سخنان كفتى عباس كفت اى محمّد ص من اينكه سخنان نهفته كفته بودم ترا كه خبر 


ذا زمره كد ارد كاري نكن جامال اناق عابي 6803 ويدار لاط كراد :ان 5 روبع يك كرا راردا كار كرامين 
امع يش فذاق بوه واه أكمن ذيكر بذاد آآبت آمدبيا ها الى الى بيغامبر ص قل لِممن فى أيديكم بكو مر آنكسائرا كه در 
دست شمااند من الأسرى از اسيران إن يَعلم . الله ء «اكر داند خحدا و به بيند ف قُلُويكُم در دلهاى شما حيرا نيكوثى از يمان و 
اخللاص اك كر تحار بوتا امتيك ود اتاو كرك ابن رهما بع زوف تزاف قلي واه يدا و قفر 
لكوال بانؤزة مار الله *غَفُورٌ و خداى آمرزنده است كناهى را كه در زمان شرك واقع شده است رَحِيم “مهربان است كه 
شما را توفيق اسلام داده آورده اند كه عباس رض كفت خداى تعالى مرا دو وعده داد يكى آنكه بهتر از آنجه از من كرفته 
ايد بمن بدهد در اينكه وعده وفا كرد حالا بست بنده دارم كه هر يكك براى من به بيست هزار دينار تجارت مى كند و سقايه 
زمزم نيز يمن داد كه از همه اموال عرب دوست تر ميدارم و وعده دوم مغفرت ست اميدوارم كه بدان نيز وفا نمايد ومرا 
بيامرزد جه در وعده كريم خلاف نيست بيت خلاف وعده محال ست كز كريم آيد لثيم اككر نه كند وعده را وفا شايد وَ إن 
لرمدواتق] كا خواهمم اشعراة كد ميعلقات كته اند عا كانت 5ق نع حتفف ونه بابد شد از نه فق خاترا اللده 
يس بدرستيكه خيانت كردند با خدا من قبل“ بيش ازين بكفر فأمكن - مِنهُم يس 


خحدا توانائى داد ترا بر ايشان تا روز بدر بدست تو كرفتار شدند بعد ازين نيز ممكن ست كه ترا ممككن كرداند وَ الله معَلِيم *و 
خدا داناست بمال بندكان حكيم #حكم كننده در احوال ايشان إن الّذِين- آمنُوا بدرستيكه آنانكه ايمان آوردند وَهاجَورُوا و 
هجرت كردند بدوستى خدا و رسول از وطنهاى خويش وَ جَاهَدُوا و جهاد كردند ماله بمالهاى خود كه در سلاح و نفقه 
محتاجان صرف نمودند وَ شدي و بنفسهاى خويش كه مباشر قتال شدند فى سَبيل_اللّه در راه خدا و اينان قوم مهاجران اند 
دوق ووو 1ن كد ساي دا تن ديا جا روفن راك را د تعر #ودكن سمرت رك 11 فوا كه اران 


رض. 
صفحه : 5940 


أوليك - آن كروه بَعضْهُم بعضى از اإيشان أُولِياءُ تعض دوستان برخى ديكراند و متولى در ميراث در مبدأ كار حكم آن بود كه 
مهاجر و انصار رض بسبب هجرت و نصرت از يكديكر ميراث كيرند وَ الّذِين-آمَُوا و آنانكه ايمان آوردند وَ لم يُهاجِرُوا و 
حرف كر انعا اننا لك السو اير ونه ركعي ذا ران لزان كا مير قاور اي 3 جيز حَتّى ييُهاجرٌوا تا وقتى 
كه هجرت كنند وَ إن استَنص رُوكم و اكر مومنان غير مهاجر طلب نصرت كنند از شما فى الدَّين _در كار دين يعنى اكر ميان 
ايشان و كفّار مقاتله لعن وق ذا باو لاحل لعل كي + انو مدر بل ناكما و اعد اك بارا 12 ايشان إِلَا عَلى قوم مكر بر 


كروهى از مش ركان كه باشد بَيتَكم و بَنَّهُم ميان شما و ايشان ميثاق “عهدى و بيمانى يعنى نقض عهود معاهد مكنيد وَ الله 


بما تَعمَلُون-و نخدا بآنجه شما مى كنيد از وفاى عهد و نقص آن بَصدَيِرٌ بيناست و الَّذِين - كفَّرُوا و آنانكه كافر شدند بَعفّ هم 
رخ از انقاة أرناة تعض ردوستان برخى ديكراند در مظاهرت و معاونت إِنَا تَفعَلوه ٠‏ اكر نه كنيد آنرا كه فرمودم از يبوستكى 
تارك وروا ره وفوف كو اول الود ال ل .وجه فتنه در زمين وَ قُسادٌ كبر و فسادى بزركك در دين يعنى 
اكر مومنان دوست يكديكر نباشند و همديكر را يارى نكنند مهم اهل ايمان روى بخمول نهد و اهل كفر ظهور كنند و فساد و 
فتنه ازين بزركك تر تواند بود و جون از تعاون و توارث مهاجر و انصار رض خبر داد و بر تركك ان قد يه فرمود وفيكن ناوه از 
جزاى هجرت و نصرت ايشان خبر ميدهد و مى فرمايد و ا و آنانكه بككرويدند بخدا و رسول و هِاجَرُوا و هجرت 
نمودند وَجاكودُوا و جهاد كردند فِى سَبيل_اللّه_در راه رضاى خدا و الّذِين- آوَوا و آنانكه بعد از تصديق و تسليم جاى دادند 
اهل هجرت راو نَضَِرُوا و يارى كردند مر ييغمبر ص را در قتال مش ركان أُولئِكك-آن كروه هم م المؤْمِنُون ححا ايشانند مومنان 


براستى لهم مَعْفْرَةٌ مر ايشان راست آمرزشى از خدا و رزق” كريم ”و روزى نيكو بى رنج و بى محنت. 
صفحه : 98" 


و النيع [متوا | نانك انماث اوزكاييق ميدن اذ اح ليه وقاخزوا و مهلك كرد جراد الو تصيوال ابو لالبو عير 
إنقأ راتخاف ةرو تجهاد كزدتك تفكه :تنما يحت ند لما ك3 ند فا رليك متك كوه مكيل ماق بع 


لاحقان با سابقان يكى اند در ايمان و هجرت و جهاد وَ أولوا الأرحام_و خداوندان خويشيها يعنى اقربا بَعف هم برخى از ايشان 
أولى ببتعض _سزاوارتراند به بعضى در ميراث كرفتن فى كتاب_اللّه.در حكم خدا يا در لوح محفوظ اينكه آيت ناسخ توارث 
أن جماعة ست كدي سيب فجرت و تصبرثك عيراك كريد إن الله«يد وسشيكه دا ربكل دكي ع يمه حدرها ازمواريثك :يا 
حكمت در اعتبار نسبت هجرت و نصرت اولا و اعتبار رحم و قرابت ثانيا عَلِيم “داناست كسى را بر آن جون و جرا نرسد بيت نه 


در احكام اوست جون و جرا نه در افعال او حِكُونه و جند 


سوره التوبه 


مدتيه و هّى مائه وّ تسع و عشرون ايه اينكه سوره را سوره براءت و فاضحه و مخزيه و مقشقشه و سوره العذاب نيز خوانند و 
تركك تسميه در وى بجهت آنست كه بسم الله سبب امانست و اينكه سوره براى رفع امان نازل شده و كفته اند صحابه رض 
اختلاف كردند در آن كه انفال و توبه يكك سوره اند كه هفتم سبع طوال باشد يا و سوره يس فرجه ميان سورتين كذاشتند و 
بسم الله ننوشتند و هر دو سوره را قرينتين كفتند و در ترجمه اسباب نزول از بستان فقيه ابو الليث رح نقل ميكند كه ثقات 
مشايخ بعنعنه از ذى النورين رض روايت كرده اند كه كاتب خاتمه يسئلونكك عن الانفال و فاتحه براءه من اللّه من بودم 
حضرت رسالت يناه ص ميان اينكه دو سوره املاء تسميه نفرموده آورده اند كه جون اينكه سوره نازل شد حضرت رسالت يناه 


ص سى يا جهل 


آيت از اوايل اينكه سوره بابو بكر رض داده او را امير حجاج ساخت و فرمود كه بر اهل موسم خواند و جند روز بعد از رفتن 
صديق رض مرتضى على رض را طلب فرمود و بر ناقه عضباء سوار ساخته از عقب ابو بكر رض فرستاد و امر كرد كه آيات را 
از وى كرفته خود قراءت كند و جون ازين حال يرسيدند جواب داد كه جبرئيل ع بمن آمد و كفت اداى اينكه ييغام نكند مكر 
تويا كسى كداز تو باشد يس على رض بابو بكر رض لاحق شد و در روز ترويه صديق رض خخطبه خواند و مردمائرا تعليم 
مناسكك فرمود و در روز نحر على رض نزديكك جمره عقبه آيت ها را براهل موسم خواند بَراءَةٌ من الله اينكه بيزاريست از 
خدا وَ رَسُولِه.واز فرستاده او إِلَى الّذِين -عامردثّم بسوى آنانكه بيمان بسته ايد با ايشان من - المُش ركين-از شرك آرند كان 
آورده اند كه حضرت ص با بعضى از مش ركان عرب عهدها بسته بودند هر قومى را تا وقتى معين» همه ايشان غير از بنى ضمره 
و بنى كنانه عهد بشكستند حق سبحانه اينكه آيت فرستاد كه مضمونش براءت است بفسخ عهد و نقض عهد مشركان يعنى 
جنانجه ايشان عهد خدا و رسول ص را بشكستند رسول نيز بفرمان خندا نقص عهد كرد برايشان و حكم شد اى سيد بكو 


شانوا أضو كباشم انارو مع اكه الكدا وم عضي لكان مره آله لراش نفدو المن وي لف بها 


فَسِيحُوا يس سير كنيد فى الأرض_در زمين يعنى بيائيد و برويد ايمن از تعرض مسلمانان أربَعة 


أشهُر جهار ماه از روز عيد نحر كه روز تبليغ است تا دهم ربيع الآخر قولى آنست كه آيت در اوايل شوال فرود آمده است يس 
مدّت او تا اواخر محرم ست امام ثعلبى رح آورده كه اجل بعضى معاهدان كه نقص عهد كرده بودند از جهار ماه كمتر بوده و 
اجل برخى بيشتر آنانرا كه اجل ايشان كمتر بود مهلت داد جهار ماه تا در كار خود فكرى كنند و آنانرا كه بيشتر بود بر جهار 
ماه اختصار كرد تا در مهم خود تدبيرى نمايند و آنائرا كه عهد نه شكسته بودند ايشائرا تا انتقضاى مدّت ايشان امان داد و 
ناكنان عهد را ككفت و اعلقوا ألكم. وبذانين آنكه شما غَيد مُعجزى الله نه آلين كه عاج ركش لكان خذا باشيّد ازعذاب عود هر 
جو شه وا حيلة كاددق نذا للشو تكد وكيد افون عه جد اقرع الكاف دوتو كفده كات انسح درا 1 
عقبى بسوختن وَ أذان »و اعلاسم است و آككاه ساختن من الله وَ رَسُولِهِ از خداى و رسول او إِلَى الّْاس_ بسوى مردمان يُوم- 
الج + الأكبر روز حج بزركك يعنى عيد نحر كه تمام حج و معظم افعال آن جون طواف و نحر و حلق و رمى درو است يا اكبر 
باعتبار آن بود كه اعياد اهل كتاب موافق افتاده بود بآن روز يا در ان روز عزت مسلمانان و خوارى كافران ظاهر شد و بر هر 
تقدير مضمون اعلام كرام است أن اللّه-برى 2 آنكه خداى بيزار است من الْمُشْ ركين -از مش ركان و عهود ايشان وَ رَسُولِهِو 


بيغمبر او نيز بيزار است فإن 


0 بس اكر باز كرديد از كفر و غدر فَهُوَ حير كم بس آن بازكشت بهتر است شما را از اقامت بر آن و إن تَوَلكُم 6 
بركرديد از توبه و تركك كفر نه كنيد فَاعلَموا أنُكم بس بدانيد آنكه شما غَيرُمُعجزى الله.نه عاجز كنن د كانيد خدا را يعنى نه 
توافة كه ازى كر يدها سا ريه وكثر الدين كفَرُوا و بجاى بشارت بيم كن كافرائرا بِعَدَاب ار بعذاب دردناك در 
ا ل ا ل ال ا ل ال 
ميكويد إِلَا الذِين- ليكن آنانكه عاكردثّم عهد كرديد با ايشان من المُش ركين با زاشتركة أرلد كان ل لم ين بَنفُصُوكم بس ايشان 
كم نكردند شَّيئاً جيزى از عهدهاى شما يعنى نه شكستند بيمان شما را وَ لم يُظاهِرُوا و يارى و هم ب يشتى نكردند عَليكُم بر قتال 
شما أحداً يكى را از دشمنان شما تَأَيِمُوا إِلَيهم بس تمام كنيد بسوى ايشان عَهِدَهُم عهد ايشائرا إلى مُدَّتِهِم تا مدتيكه مقرر شده 
و ايشائرا جون ناكثان بر جهار ماه و بس مهلت مدهيد إن الله - بدرستيكه خداى يحب ُالمُتّقِين دوست ميدارد متقيان را واز 
جمله تقوى وفا بعهد است و اتمام شرائط آن شيخ ابو القاسم نصر آبادى قدس سره. فرمود كه متقى را جهار نشان است حفظ 
الحدود و بذل المجهود و الوفاء بالعهود و القناعه بالموجود و برين وجه ترجمه يافته است مثنوى متقى را بود جهار نشان حفظ 
احكام شرع اوّل دان ثانيا آنجه دست رس باشد بر فقيران و بيكسان ياشد عهد را با وفا كند ييوند هرجه باشد بدان شود 


خورسند و جون حكم معاهدان مشركك مبين شد در باب مش ركان غير معاهد ميفرمايد. 
صفحه : /9؟ 


َإدَا انتس لخ -الأشهُرٌ ارم .يس جون بككذرد ماههاى حرام يعنى بست روز ذى الحجه و تمام محرم و قولى آنست كه آيت در 
شان معاهدان نازل شده و اشهر حرم جهار ماه مذكور است و حرم باعتبار تغليب كفت كه ذى الحجه و محرم دروست يا آنكه 
حرام بود درين جهار ماه تعرض كفار معاهده بقولى كه از زمان نزول سوره كيرند نه از وقت تبليغ انقضاى مدّت بعد از 
انسلاخ ماههاى حرام است يعنى ذو القعده و ذو الحجه و محرم و بر هر تقدير جون اينكه ماهها منقضى كردد فَاقتلُوا المشركين- 
بس بكشيد مشركانرا كه عهد نكرده ايد با ايشان يعنى آنانكه عهد شما را شكسته اند حيث موَجَدتمُوهُم هر جا كه بيابيد در 
حل و حرم وَ حُذُوهُم و بكيريد ايشائرا باسيرى وَ احص رُوهُم و باز داريد ايشائرا از طواف مسجد حرام و اقعُدُوا هم و به نشينيد 
براى ايشان كل مَرص ب بر هر ممرى يعنى بسته كردانيد بر ايشان راهها تا منتشر نكردند در بلاد و قرى فَإن تابُوا بس اكر 
با رعقك ا كر كه انميق فاقوا الكدالاة ينا + ارالك كمار و21 7171077 6ف ويه سناد ركو مولا حيرت وااو وبق خر وو شد 1 
درق رشان زوش هوه دوا ا مان القع جم راد | فاك را بعلن :دميكك ديا ريد ار امشساة واه دهيديها هرجا كه 
خواهند روند إن الله عَفُورٌ بدرستيكه خداى آمرزنده است مر كناهان كذشته ايشان را رَحِيم “مهربان است بدون ثواب بى 


حساب بديشان وَ إن أحدٌ و 


اكر يكى مِن-المُش ركين-از مش ركان كه تعرض ايشان مى بايد كرد بعد از انقضاى اشهر حرم استجاركك- زينهار خواهد از تو 
قأجره “نس ايمن ساز اؤ را وزئهاز ذه عَتّى يُسمع تا بشنود كلام الله سخن خمداى كه قرآن است كُم: أبلغه+ يش اكر اسلام 
نيارد برسان او را مَأْمَنَهِ م بخانه او كه موضع امن اوست و بعد از ان با او مقاتله نماى ذلكك - اينكه امان دادن القمربه سيت نيت 
كه ايشان قوم “لا يَعلْمُون- كروهى اند كه نمى دانند خداى را و سخن او نشنوده اند يس امان بايد داد تا بشنوند كلام خدا را و 
فالاو امه كيف يكو «جكرنة باشد استفهام بمعنى انكار و استبعاد است يعنى نيست و جكونه تواند بود 
لِلمُشر كين - مر مشر كان راعَهِدٌ عهدى عِندَ الله نزديكك خدا وَعِندَ رَسُوَلِه .و نزديكك رسول او بعد از ظهور اسلام و امتياز ميان 
حق و باطل إِلَا الّذِين-عامردتّم مكر آنائرا كه عهد بسته ايد با ايشان يعنى بنى ضمره و بنى كنانه كه حضرت ييغمبر ص عهد 
عا وخا امات عند الميتيون ارا » روه كن ستعواد ستراد مطنى ل ويه بيد كار من الست يك تعظفة فعا امكف تر ا لك رسن 
مادامى كه ايشان استقامت ورزند بر عهد خود براى شما فَاستَقِيمُوا يس شما نيز مستقيم باشيد بر ييمان خود لَهُم براى ايشان إن 
الله دويق كل خفد ا تحت ١‏ المتقر 3 ووسسقا بوذا وكير هو كا زان ا كدر عمد ويزيها 3 امشقا فك ها نند؟ 


صفحه : 99" 


كيف جكونه باشيد بر عهد مشركان و إن يَظهَرُوا و حال آنست كه اكر ايشان ظفر يابند عَلّيكم بر شما لا يَرقبُوا فيكم نكاه 


ندارند 


در باب شما إِلَا وَلا ذِمهُ حق قرابتى و نه وفا عهدى يُرصُوئكم خوشنود ميكردانند شما را بأفواههم بزبانهاى خويش يعنى وعده 
مى دهند بايمان و طاعت يا سخنان شيرين مى كويند وَ تَأْبى و سرباز ميزنتد قُلَوبّهُم دلهاى ايشان از آنجه بزبان ميكويند يعنى 
دل ايشان با زبان يكى نيست بيت دل در خيال غدر و زبان در اذاى شكراى من غلام آنككه دلثن با زبات يكى است و أكرَهم 
و بيشترى از ايشان فاست قون- بيرونند از دائره فرمان يا سركش اند از قبول ايمان و اندكى از ايشان بسبب بدنامى از نقض عهد 
تحرز مى نمايند اشئَرّوا بدل كردند و بركزيدند بآيات_اللّه_ بقرآن تَمَنَ فيلا جيزيرا كه بهاى اندكك دارد از متاع دنيا ابو سفيان 
بعضى از مش ركان را تطميع حطام دنيا كرده براى قتال اهل ايمان جمع كرد ايشان تكذيب قرآن نموده و بطمع افتاده در صدد 
قتال مسلمانان آمدند قَصَِ دوا يس اعراض كردند عَن سَبيله_از طاعت خحدا يا بازداشتند مردم را از راه حج خانه خداى إنّهُم 
بدرستيكه ايشان ساءًَ ما كانُوا يَعمَلُون- بدكارى است كه ميكنند قولى آنست كه مراد ازين قوم يهوداند كه عهد بيغمبر را 
شكسته و آيات توريت را باندكك جيزى فروخته مردم را از متابعت دين اسلام منع ميكردند لا يرقبون- نكاه نميدارند يهود يا 
ناقضان عهد فى مُؤْمِن_در شان هيج مومنى َو لا وم تايا مل كد هيه و ركفيو د كروه هم المُعتَدُون-ايشانند 


ا ددر كناوتد كان دو شرارت و طفيان كات ثاثوا بسن اكر ثاز كرذتد ان كفردؤ 


أقاقو القرام1 ينا ذاوقة ا لاا كامس يذسيك كرد را فَإخوائُكم يس ايشان برادران شمااند فى الدَّينَ_در دين اسلام 
ايشانراست آنجه شما را بود و بر ايشان است آنجه بر شما باشد و نُمَصّل *الآيات_و بيان مى كنيم آيتها را لِقّوم ربَعلمُون- براى 
كروهى كه فهم كنند و در ان تفكر نمايند وَ إن نُكمُّوا واكر بشكنند مشركان أُيمائَهُم س وكند و بيمانهاى خحود را مِن بَعدٍ 
ذم ,يتن أ ادكه عه كتند را دما و لعلو و علعف كلد كن دك وو دين لما وتطيكاجزيند ون سكام اتمالام فقا ناوا حي 
كسيد أئقة الكفر شؤانان كرو سرداران اهل شركة را إكهم لا أسمان لهم بدوسشتكه ايسائرا عهد و يمان يست ادر سيقت 


اككر ايمان ايشان در شب بودى شكست بدان راه نيافتى يس مقاتله كنيد بايشان لعَلهُم يَنتَهُون- شايد كه ايشان باز ايستند از 
شركك يا طعن در دين. 


واع 


صفحه : 500 ألا تُقاتلون-آيا كارزار نمى كنيد قوماً تَكمُوا با كروهى كه بشكستند أيمانّهُم بيمانهائى كه با شما بسته بودند در 
حديبيه و يكى از عهدها ميان بيغامبر ص و قريش آن بود كه حلفاى يكديكر را نرنجانند و بر قتال ايشان با يكديكر مظاهره 
نكنند قريش بنى بكر را كه حلفاى ايشان بودند بسلاح و مردم مدد دادند تا با بنى خزاعه كه حلفاى رسول بودند جنكك كردند 
يا مراد از ناكثين عهود يهود بنى قريظه اند كه در روز احزاب ابو سفيان و قوم او را مددكارى كردند و هَمُوا وقصد كردند 


مش ركان بإخراج_الرّسُول به بيرون كردن رسول از 


مكه و مشاورت نمودند در دار الندوه جنانجه كذشت ودر لباب آورده كه قريش در حديبيه قصد كردند كه رسول را جهت 
اداى عمره بمكه راه دهند و قبل از اتمام اركان آن بجهت استخفاف از مكه اش اخراج كنند و بقول ثانى كه مراد يهوداند 
قصد اخراج آنحضرت ص نمودند از مدينه وَ هم بَدَؤْكم و حال آنست كه ايشان ابتدا كردند در نقض عهد أوَّل- مَرّهِ اول بار أ 
تكتريم ١‏ انما وتيود ويه رو كارزا اناق الله عق ينس اى :نبز اوازر اميك أن شتوده اكد بعرسة ارعناب 
وى و در ترك قتال كمّار ببس بحرب اشتغال كنيد إن كتكم مؤونيناكر هستيد باوردارند كان بعقوبت الهى در تركث مأمور به 
قابِلُوهُم كارزار كنيد با مشركان , يعَذبِهُم الله “نا عذاب كند خداى ايشائرا يكم بدستهاى شما يعنى بشمشيرهاى شما مقتول 
شوند وَ يُحْزِهِم و رسوا سازد ايشائرا بمقهوريت و مغلوبيت و ينض ركم عَلَيهِم ونصرت دهد شما را برايشان وَيَشْف و شفا 
بخشد صُدُورَ قوم مُؤْمِنِين - سينهاى كروهى رااز مومنان يعنى بنو خزاعه يا جمعى از يمن كه بمكه آمده اسلام آورده بودند و 
از مشركان ايذا بسيار يافته و جون شكايت بعرض حضرت رسالت يناه ص رسانيده بودند فرموده بود كه ابشروا فان الفرح 
لقريب و يذهِبٍ و ببرد خداى بنصرت شما بر كقّار غَيظ قلوبهم اندوه دلهاى آنائرا كه بواسطه آزار كفار ملول بودند وَ يُتوبم 
اللداتق :واه دهده هد ا وار كرده رقي وو علي كن شاه براه سوا هه سكن مجان كزين تدك داك از قو حفص اذ 


كار و آن واقع 


شد جنانجه ابو سفيان و عكرمه بن ابو جهل و سهيل بن عمرو و غير ايشان ايمان آوردند و الله معَلِيم “و خحدا داناست به توبه 
عقن شك تدك كنقده اسنت ا قوال تيه أم عصيك آبامى: يتذاريذ "الى :موستان كه كال كار وأ كارهيك و كققه :اند خطاب نا 
تافقنان أبنت ميفرما كد كه مداشعتد أن تر كرا اكه كنما وا كذاوة ريق كنا ميقياة و العر] ابعل الله« و فه اوسن عفدا الوه 
جافةوا آناترا كسعياد مسويك :ا شطا ذو واذوق 3 لركة ذو ود اكرقو ون ذوك اللدد عكر هئ وله رامول رو يعر 
فرستاده او وَّ لا المُؤْمِنِين-و بدون مؤمنان وَلِيِجَهٌ و دوست نهانى كه افشاى اسرار كند با وى يعنى شما را بمجرد دعوى ايمان 
سك يال نخوادد داشت وعتذاى ازاخيما جهاد و عنم دوس با مشركاق ناديذه 3 الله نكبية و تعدا دانا است يما تعملون- 
بآنجه شما ميكنيد و غرض شما از عملها ويرا معلوم است آورده اند كه جون عباس رض اسير شد مسلمانان او را بشركك و قطع 
رحم سرزنش كردند عباس رض جواب داده كه شما مساوى ما ميكوئيد و از محاسن ما ياد نميكنيد على رض فرمود شما را 
جه جيز است كه آنرا از جمله محاسن توان شمرد عباس رض كفت ما بعمارت مسجد الحرام قيام نمائيم و خانه كعبه را تعظيم 


ميكنيم و حاجيان را شربت زمزم ميدهيم و اسيران را از بند ميرهانيم اينكه آيت نازل شد. 
صفحه : 60١‏ 


ما كان- نسزد و روا نباشد لِلمُشركين - مر مشركان را أن يَعمّرُوا آنكه عمارت كنند مَساجدٌ الله مسجدهاى خدا راو 


كفته اند مسجد حرام را بلفظ جمع ياد كرد زيرا كه قبله مساجد است يس كانه كه عامر او عامر جميع مساجد باشد و مشركانرا 
عمارت مسجد روا نيست شاهين - در حالتى كه كواهان باشند عَلى شدي بر نفسهاى خويش بالكفر بكفر كه آن سجود 
اصنام است يا تكذيب سيد انام ع يعنى نشايد جمع كردن ميان دو امر مخالف كه عمارت بيت حق است و عبادت غير او 
ركه دان كزوخسدر كان غناك عالق تانبو باط سدم انك واب امبر كك تعاهاى الباق كد بذاك يعفر انمازت 
مسجد و سقايت حاج وَفِى المَارِ ودر آتش دوزخ هم خالتدُون-ايشان جاويدانند بسبب كفر إِنّما يَعمْرُ جز اينكه نيست كه 
عمارت كند مَساجدٌ الله مسجدهاى خداى رام مَن آمَن - بالله .آن كس كه بكرويده باشد بخداى و ايمان بخدا تمام نيست الا با 
ايدان سول واد البوم الآخر و بروز بازيسين و أقام. الصّلاة و بياى داشته باشد نماز را و آ7 تَى الرّكاة و داده باشد زكوه را وّ 
لم يَخش - إن الله ود لسر الول دي كر رشن كي لكان ل ال كرو انك أذ 1 آنكه باشند من- 
لخن لاك كان عر تمرك ا راذا دك امه بلي توه ميك فل عحم حفر يق رح اماي ا كر 
جامع اند مر كمالاءت علميه و عمليه را دائر است ميان لعل و عسى يس حال آنها كه من كل الوجوه ناقصند بيدا است كه 
جكونه خواهد بود بيت جاى كه شير مردان در معرض عتاب اند روباه سيرتان را آنجا جه تاب باشد و ديكر منع مومنان است 
از اغترار باعمال 


خويش و بر آن اعتماد نمودن كه هر كه بعمل مغرور است از فيض ازل مهجورست فرد مباش غرّه بعلم و عمل كه شد ابليس 
بدين سبب ز در باركاه عرّت دور آورده اند كه بعضى از اهل حرم در جاهايّت زمره حجاج را نبيذ زبيب با عسل و سويق 
ميدادند و در زمان حضرت رسالت يناه ص آن منصب بعباس رض تعلق داشت و متصدى عمارت مسجد الحرام شيبه بن طلحه 
جمحى بود روزى اينكه هر دو با مرتضى على كرم الله وجهه بمقام مفاخرت درآمدند عباس رض بسقايه و شيبه بعمارت 
نماك مطيوة انه علو راف بعاد و صم ونهاة تنع ررق حق سكا نه ند و على وض نايك سياه | عقف ا 
ميداريد بِدَقَايَة الحاجءاهل سقايه حاجيان را و عِمارَة المسجدٍ الحرام و ارباب عمارت مسجد حرام را كمن آمَن- باللّه همجون 
آنكس كه ايمان آورده است بخداى وَ ايوم _الآدخر و بروز آخر وَ جاهَودَ و جهاد كرده است فِى سَبيل_اللّه در راه خخداى لا 
يَسئَوُون- برابر نيستند اينكه دو قوم عِندٌ اللّه_نزديكك خدا و اللّهءو خداى لا يَهِدِى القوم-الظَالِمِين-راه نه نمايد بمقصود كروه 


مش ركان را كه بشركك بر خود ستم كنند. 
صفحه : 6.07 


الذي اموا ا نادكه كرو دقن يكدائ و نخد مده أرقت رذ ركف تدا وها عدوا :و تعتديت كردن" ااه روه وا قد وار 
جهاد كردند با مشركان فِى سَبيل_اللّه .در راه خداى بأموالهم ببذل كردن مالهاى خود بر مجاهدان و تهتّه اسباب قتال ايشان وَ 


أ 


3 1000 : ا ال ات د 
نفسهم و در باختن نفسهاى خود در معاركك حرب أعظم م دَرَجَهَ بزركك تراند از روى درجه يعنى 


بلند مرتبه تراند عِندَ الله نزديكك خداى از آنها كه سقايه حاج و عمارت مسجد حرام ميكنند و جامع اينكه صفات نباشند و 
ركد و الكرره لسعم اذك كمالاءت اند هم #الفائرُونَ-ايشانند ظفريافتكان بامانى- دو جهانى م مده ميدهل 
ايشانرا رَبُهم يرورد كار ايشان بِرَحمَهِ منه ه برحمتى فائضه ازو بديشان وّ رضوان و خوشنودى كامل از ايشان وَ جات رو 
بوستانهائى كه لَهُم فيها نَعِيم “مُقِيم “مر ايشائرا باشد در آن بوستانها نعمتى داديم بى انقطاع و در تنكير مبشّر به ايمائى انَشَت 
بآنككه زبان تعريف با ادلى توصيف آن وافى نيست خالدين-فيها در حالتى كه اينكه كروه جاويد باشند در ان بوستاتها تدا 
هميشه تاكيد خلود است تا حمل بر مكث طويل نفرمايند إن الل بدرستيكه خمدا عِندّه “نزديكك او است أَجِرٌ عَظِيم «مزدى 
بزركك كه نعيم دنيا در جنب او حقير باشد و جه نعمت بهتر از رحمت و رضوان و نعيم جنان خواهد بود و در كشف الاسرار 
آورده كه رحمت براى عاصيان ست و رضوان براى مطيعان و جنت براى كافه مؤمنان رحمت را تقديم كرد تا اهل عصيان رقم 
نااميدى بر صفحات احوال خود نكشند هر جند كناه عظيم بود رحمت از ان عظيم تر است قطعه كنه ما فزون بود ز شمار 
عفوت افزوق تراز كاه همه قطره 3 ابو وحمت تو يش است تسق ثامة مياه همة ووه اند كه خون حضرت :رسالت ياه ضن 
را بهجرت اجازت شد بعضى از صحابه رض به نشاط تمام بطرف مدينه مسارعت نمودند و تركك خانمان را بر محّت زن و 


فرزند و مصاحبت خويش و ييوند ترجيح ميفرمودند و جمعى ديكّر را آباء و اقرباء 


و عيال و اطفال سوكند داده بزارى تمام سكون و آرام در منزل و مقام التماس ميكردند و ايشائرا رقت جنسيت بيوند و شفقت 
بر زن وفرزند مانع هجرت ميشد اينكه آيت تاذل كك يا انها لدو امتوااى كبتايكة شاف اورفد امد لا مدو قرا مكيريد 
كنك كريد را لخر دواو ادكه بو اتزاوواة خيره نا اقل تسكاة بشن اكه كرو ذا بدوستى مكيريد إن_اسكََبُوا الكفرَ اككر 
برك زينند ايشان كفر را عَلَى الإيمان_بر ايمان و شما را از هجرت ازذاركت قفن تتولهم مكعم وهر عدار شما شان رادوست 
دارد يعنى اينكه عمل از ايشان مده رلك دوين لكر دوست دارندكان هم م الظَالِمُونايشانند ستمكاران كه دوستى را 
در غير محلش وضع كرده اند جه دوستى با مؤمنان بايد و با مشركان نشايد جون اينكه آيت فرود آمد متخلفان از هجرت 
كفتند كه حالا ما در ميان قبايل و عشائر خوديم و بمعاملات و تجارات اشتغال نموده اوقات ميككذرانيم جون عزيمت هجرت 


كنيم بضرورت قطع يدر و فرزند بايد كرد و تجارت از دست برود وما بيكس و بى مال بمانيم آيتى ديكر آمد. 
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قل بكو اى محمد ص مر تاركان هجرت را كه إن كان-اكر هست آباؤٌكم يدران شما و أبناؤٌكم و فرزندان شما و إخوائكم و 
برادران شما وَ أزواججكم و زنان شما وَ عَشِيرَتئكم و خويشان شما و أموال“اقتَرَقّمُوها و مالهاى كه آنرا كسب كرده ايد وّ تِجارَةٌ 


تخسّون و باز ركانى كه ميترسيد كسادّها از ناروائى آن وَ مَساكن دو مسكنها كه از نزاهت تَرضُونّها مى يسنديد آنرا أحب> 


و 


- 


اككر اينها را كه مذكور شد بدوستى اختيارى نه طبعى دوست تر ميداريد مِن-اللّه و رَسُولِهِ .از خداى و رسول او و جهادٍ فى 
سَبيله و اززجهاد كردن در راه او فَتَرَئَضُوا يس انتظار بريد و جشم داريد عَسّى يَأْتَى الله *تا بيارد خداى مره عقوبت خود را 
عاجلا و آجلا وَ الله هو خداى لا يَهدِى توفيق هدايت ندهد القَّوم الفا تين - كروهى بيرون رفتكان را از حد فرمان درين آيت 
تهديدى عظيم و توبيخى بزركك است و قول بيشتر ائمه تفسير راجع است بآنكه ازين آيت رائحه نااميدى استشمام ميتواند كرد 
جه اغلب مردم الا ما شاء الله در آن مقام اند كه دين خود را از اموال و ازواج و عشاير و مساكن دوست تر نميدارند و حظوظ 
دنيوى را بر آن اختيار ميكنند اى عزيز مرد بايد كه ابراهيم ع و از روى از كون بككرداند فانهم عدولى الارب العالمين مال را 
ندل جهمانان وكرزته وا قد كران غود و قداف اسن سؤران كد تار دعراف ونى مادق راقن رامن نكيل كدترا 
شناخت جانرا جه كند فرزند و عيال و خانمان را جه كند ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى ديوانه تو هر دو جهانرا جه كند 
حضرت رسالت يناه ع فرموده است لا يؤمن احدكم حتّى اكون احب اليه من والده و ولده و اناس اجمعين از حضرت شيخ 
الاسلام قدس سره منقول ست كه احمد بن يحيى و مشقى قدس سره روزى بيش مادر و يدر نشسته قصّه قربان كردن حضرت 


اسمعيل ع از قرآن بر ايشان ميخواند كفتند اى احمد از بيش ما برخيز و برو كه ما 


ترا در كار خدا فدا كرديم احمد برخاست و كفت الهى اكنون جز تو كسى ندارم روى بكعبه نهاد و بعد از ان كه بيست و 
جهار موقف ايستاده بود قصد زيارت والدين كرد جون بدمشق آمد و بدر سراى خود رسيد حلقه در بجنبانيد مادرش كفت 
من بالباب كفت انا احمد ابنكك مادرش كفت بيش ازين مرا فرزندى بود او را در كار خدا فدا كرديم احمد و محمود را با ما 
عداكا روات باهر جد تي الاق بو لاوط لازا لجار ابطر قي امار عاك وقااير كك وار وكاو كرد 0 
ذيثينا كه كرده انع براق قر كزده ابم لدنص ركم «اللهء “بدرستيكه يارى كرد خداى شما را اى مومنان فى مَواطن - كثِيرَةِ در 
موطنهاى بسيار يعنى مواقع حرب و معاركك كارزار جون روز بدر و حرب بنى نضير و جنكك بنى قريظه و روز احزاب و صلح 
حديبيه و حرب خيبر وفتح مكه و جز آن وَ يوم خَنِين و در موطن روز حنين و آن وادى است ميان مكه و طائف كه حضرت 
رسالت يناه ص در آن موضع با لشكر هوازن و ثقيف محاربه فرمود و آن جنان بود كه بعد از فتح مكه اينكه دو قبيله متفق 
شده قصد مسلمانان نمودند خبر بحضرت رسالت يناه ص رسيد با دوازده يا شانزده هزار مرد متوجه ايشان شد و ايشان جهارده 
هزار مرد بودند يكى از اصحاب كفت لن نغلب اليوم من قله امروز از قلت لشكر مغلوب نخواهيم شد بكثرت سياه اعجاب نمود 


و اينكه سخن بحضرت حق سبحانه رسيده نه يسنديد و بسبب اينكه عجب در 


اول حال شكست بر لشكر اسلام آمد يس حق سبحانه تعالى قصّه را با ياد مومنان ميدهد كه خداى شما را يارى داد در روز 


خيق| إذ أعصبتكع جو يشكفت اوزة شما ترا كر ثكم سيارى لشكر ما فل دن بعكم يكن هم تكره ارما آن ترك شنا 
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شّيئاً جيزيرا زصولت دشمن وَّ ضاقت و تنكك شد عَليكم +الأرض بر شما زمين آن وادى بما رحبت با فراخى و كشاد كى كه 
ذالشلة ثم ولمع يمل يشكا ير عمق كرد نه و ب ركشتيد ا تر امد رنيج ون حال كوعريتك كد كان يديك ووو ائنا كة 
تمامى لشكر منهزم شدند و با حضرت رسالت يناه ص جهار تن بماندند على و عباس و ابو سفيان بن الحارث و عبد الله بن 
مسعود رض و حضرت ع در آنروز براستر سوار بود جون دوستان هزيمت كردند و دشمنان بتمامى روى بآانحضرت ص 
آوردند ايشان استر خود را نهيب ميداند و روى بدشمن حمله مى فرمودند و ميككفتند انا النبى لا كذب انا إبن عبد المطلب و 
عباس و ابو سفيان ركاب و لجام استر را كرفته نميكذاشتند كه آنحضرت بميان دشمن درآيند وازين صورت بكمال شجاعت 
سيد عالم ص استدلال ميتوان كرد كه در جنان روز بر استر كه در معركه حرب كر و فرى ندارد سوار شده و بى مدد كار 
وه رت كار كقسقه تفن شع قمر اأظهاف سترمرى القعيه كر عتاين ١‏ تعفد وك ونوا بكذافيت كديا دتما ا سيركت 


رسالت يناه ص فرمود كه اصحاب را باز خوان جون عباس مردى بلندآواز بود ندا كرد كه يا عباد الله هذا رسول الله يا 


اصحاب الشجره يا اصحاب سوره البقره مردم بآواز عباس رض بازكشتند و جمعيكه حد ايشان بصد نميرسد بملازمت حضرت 
ص ييوسته يذيراء حمله كفار شدند و آنحضرت ص فرمود كه الآن حمى الوطيس و بتلاوت دعاى موسى ع كه در روز فلق 
بحر خوانده بود اللهم لكك الحمد و اليكك المشتكى وانت المستعان ملهم شده از استر فرود آمده يا همجنان سوار مشت خاكك 
و سنكريزه از زمين برداشت يا از ياران طلبيد و كفت شاهت الوجوه و بر طرف كفار ريخت و فرمود كه انهزموا و رب محمّد 
ص بقدرت ربانى هيجكس نماند از اعادى الا كه جشم و دهان او از خاك و سنكريزه بر نشد و شكست بر دشمنان افتاد و 
دلهاى مؤمنان آرام بذيرفت كما قال الله تعالى ثُم: أترّل الله .بس فرو فرستاد خداى سَكيئّتّه رحمت خود را كه سبب سكون و 
آرام قلوب است على رَسُوَلِهِ بر فرستاده خود كه به تنها داعيه حرب نموده واز كثرت اعدا انديشه نه فرموده و على المَؤْمِنين- 
بومؤمنان تابنة الى عباس رضن باز ككشكتد و أنزّل -جُودا و فرسعاد الذكرها بجتم عو لم تزوها نديد يد شما ابشائزا اما كفار 
ميديدند و آنها ملائكه بودند با جامهاى سفيد و عمامهاى سرخ علاقه بين الكتفين كذاشته بر اسيان ابلق سوار شذه و عدد 
ايشان ينج هزار يا هشت. يا شانزده هزار بوداوَ عَذّبٍ الّذِين- كمَرُوا و عذاب كرد خداى آثائرا كه كافر بودند بآنكه بسيار كس 


الاابشاق كشتة تنو شكن هران ناولاو اهالى اشان يردم كرفيين 


و بيست هزار شتر و جهار هزار اوقيه نقره و زيادت از جهل هزار كوسفند غنيمت بدست آمد و ذلكك- و آنجه واقع شد جَراءً 
الكافرين- ياداش اكرويد كانست ثُم ءَيْتُوب الله .يس توبه ميدهد خدا و فضل ميكند مِن بَعدٍ ذلكك-از يس اينكه جنكك بتوفيق 
اسلام عَلى مَن يِسْاءٌ و بر هر كه خواهد از ايشان يعنى منهزمان از جنكك حنين و آنجنان بود كه بعضى از هوازن و ثقيف بعد از 
واقعه حنين بملازمت سيد الثقلين آمده بشرف اسلام عور هد كد و اللشعدوة وساف امرزنده سنك كناه توبه كنند كان را 


رَحِيم “مهربان ست كه بعد از توبه مواخذه كيك 
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با أنّهَا اين آمَنُوا اق كروه باوودارتند كان إِنّمَا الش ركون جز ابتكه نيست كه مش ركان تجسن #بليداند يسبب بت باطن و 
ناياكى عقيدت يا بسبب آنكه از نجاسات اجتناب نمى نمايند يا از جنابت غسل نميكنند و إبن عباس رض فرمود كه نجس 
العين اند مانند كلاب قلا يَقَرَبُوا يس بايد كه نزديكك نه شوند المسجدّ الحرام- بمسجد حرام كه محيط بيت الحرام است بَعدَ 
عامهم هذا يس ازين سال كه سنه براءت است و آن سنه تاسعه بود از هجرت يا سال حج الوداع كه سنه عاشره بود امام اعظم 
رح كفته مراد منع كفار است از حج و عمره نه از درآ مدن بمسجد الحرام و غير آن از مساجد و امام مالكك رح منع ميفرمايد از 
دخول همه مساجد قياس بر مسجد الحرام و امام شافعى رح همين از دخول مسجد الحرام منع ميكند خاصه وَ إن خفتّم واكر 


ميترسيد اى اهل مكه عَيلَهٌ از درويشى بسبب 


منع ايشان مراد آنست كه جمعى از كفار در موسم بجهت خريد و فروخت اطعمه و البسه مى آوردند حق تعالى ميفرمايد 
اوعانوا] وخخول عدوم عدم كيد وااكرااين جترشية كه شييت ننطاء تهاررت) يان كل حبلانخؤية فموف لنوي كم ناللعابيسن 
زود باشد كه نخدا توانكر سازد شما را من فضله از فضل و رحمت خود إن شاءً اكر خواهد و انجاز اينكه وعده فرمود بآنكه 
اهل تباله و حرش كه دو بلده بودند از بلاد يمن مسلمان شدند وهر سال آنجه دربايست بود از طعام بمكه ميبردند يا آنكه 
اصناف مردم را از اقطار زمين متوجه حرم ساخت تا بانواع تجارت آنجا ميروند إن الله عَلِيم “بدرستيكه خداى دانا است 
باحوال بندكان حكيم “حكم كننده است به تحقيق آمال ايشان اكر درى بر بندد ديكرى بكشايد قطعه كمان مدار اكر ضايعم 
تو بككذارى كه ضايعم تكذازة منت الأشبابة تنروق من .كن الحسان | كر تون دف درى دكر بككشايد مفتح الابواب بعد از ذكر 
مقائله وى بمخاريه كتانى مر ميكند و ميف ر هايند قاتلوا الذيق- لافو متوث«بالله. يكقيد :الى مومتان: و كاوزازا كنيد بانانكهآيمان 
ندارند بخدا يعنى يهود كه به تثنيه قايل اند و نصارى كه تثليث را معتقداند وَ لا باليِوم_الآخر و نميكروند بروز قيامت يهود 
كويند كه در بهشت اكل و شرب نخواهد بود و نصارى معاد روحانى را اثبات مى كنند يس ايمان ايشان بروز آخر جنانجه 
بايد نباشد وَ لا بُحَرّمُون-و حرام نميدانند و نميدارند ما حَرّم- الله آنجه حرام كرده است خداى از خمر و خنزير و رَسُولّهِ “و نه 


آنجه حرام كرده است 


اوكا ع تارم لعذاحا ابوه كردي زر ابر ريط اناما كرو ارين -دين -الحق -و نمى يذيرند دين حق 
راكه اسلام است من اين ور لكات الجر كاواي ري د كاب را يي الريك و اسل بابقاد عط قرية امم بيات 
الذي لا يؤمنون است ميفرمايد كه باهل كتاب مقاتله كنيد عَتّى يُعطوا الجزيّة تا وقتى كه بدهند جزيه يعنى آنجه از خراج به 
نسبت هر كس از ايشان مقرر شود بدهند عَن رد ازدست خود وهم صاغرُون-و حال آنكه ايشان خوارشد كان باشند يعنى 
جزيه بدست خود آرند ونه نشينند تا وقتى كه تسليم كنند يا ازايشان جزيه بككيرند و كردن ايشان را بسيلى فرو كوبند مفهوم 
آيت مقتضى تخصيص جزيه است باهل كتاب و مجوس را كه اتش يرست اند جون شبه كتاب است ملحق اند باهل كتاب و 
امام شافعى رح كفته كه غير از كتابى جزيه نكي ند امام اعظم رح فرموده كه از همه مشركان كيرند غير از مشركان عرب كه 
حكم ايشان يا تيغ است يا اسلام و امام مالكك رح كويد از همه كفار كيرند مككر از مرتد كه حكم او قتل است. 
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وقالت: الهرةو كلست جهودان وهار «اللةة غعويز شين هذا اث ت تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا ببايد دانست كه عزيرع بن 
شرخيا از نسل يعقوب ع است از سبط لاوى و بجهارده يشت بهارون إبن عمران ع ميرسد و مجمل قصّه وى آن است كه جون 


حق سبحانه بخت نصر را بر بنى اسرائيل كماشت تا مصاحف توريت را بسوخت 


وبيت المقدس را منهدم ساخت وهر كه توريت ميدانست همه را بكشت و باقى را برده كرفت و عزير از جمله اسيران بود 
توريت ميخواند اما جون خردسال بود از خواندن وى حسابى نككرفتند واو بعد از مدتى كه از قيد ايشان خلاص يافته روى به 
بيت المقدس نهاد حق تعالى او را در اثناى طريق در قريه سائر آباد بميرانيد و بعد از صد سال زنده كردانيد جنانجه در سوره 
بقره كذشت و جون عزيرع بميان قوم آمد تصديق وى ننمودند و او را بخواندن و نوشتن توريت امتحان كردند و در تفسير 
امام ثعلبى رح مذكورست كه ينج قلم بر اصابع دست راست وى بستند و بهر ينج انككشت كتابت توريت ميكرد از ظهر القاب 
تا باتمام رسيد ديكر باره شبه كردند كه جون كسى توريت داند و خواند در ميان ما نيست جون دانيم كه اينكه توريت هست 
يانه مردى در ميان ايشان كفت كه من از يدر خود شنيده بودم كه اواز يدر خود شنيده بود كه من در واقعه بخت نصر 
توريت را در ظرفى مضبوط ساخته در فلان شكاف كوه نهاده ام جمعى با آن مرد رفتند و توريت را ازان محل برداشته بمجمع 
آوردند و بآنجه عزيرع نوشته بود مقابله نمودند يكك حرف تفاوت نداشت متعجب شده كفتند حق تعالى توريت بعد از صد 
سال در دل عزيرع نيانداخت مككر بسبب آنكه او يسر او است يس متقدمان يهود بدين قول قائل شدند و كويند بعضى از يهود 
مدينه در زمان عظيم الشان حضرت رسالت يناه اينكه سخن كفتند 


وَ قالّت_النّصارى و كفتند ترسايان المَبديح *ابن الله عيسى يسر خداست اينكه نيز سخن جمعى است از ايشان كه وجود فرزند 
را بى وجود يدر مستحيل شمردند يا آنكه ازو ابراى اكمه و ابرص و احياى موتى مشاهده نموده بدين جرأت اقدام كردند 
ذلك - آنجه مذكور شد قَولّهُم كفتن ايشان است بأفواههم بزبانهاى ايشان بر اين ها افترا ميكنند يا سخنى است مهمل كه بزبان 
ق نه و سوق ارد تشادر اسعارة مها ونه قوق غوف رفول الي عدوا سكف لامك كاف تلك من ف طن ا 
ايشان يعنى بنو مدلج كه كفتند ملايكك دختران خدايند يا بعضى از كفار عرب كه حق سبحانه را ابو اللاءت و ابو العزى 
يط ر لاس قا للم الل ملويق لبعد ابن يشان الع لز نكرو د تك تعرز كرد انه قود ال رامعو ستو اط انضعها و يطريق 
تعجب امت الك دوا فراكرسد يهو و تصارى أَحبارَهم علماء غود زا وَوُعبالهُم وعناد خوددزا أرباباً خذابان ين كوك الله بتجر 
از خداى يعنى فرمان ايشان برند در تحريم و تحليل جنانجه فرمان خدا ميبايد برد يا سجده ميكنند ايشائرا و الْمَسِيح -ابن ‏ مَريم - 
تعس جرع ابخان سك ونا ا روزا ال الك سوست و شار رن رنود اانه وز كرس كان ايقاة 
بخدائى مأمور نيستند در همه كتابها إلا ليعبْدُوا مكر آنرا كه فرمان برند و بيرستند إلهاً واجداً يكك خداى را كه در وحدانيت لا 


إله - هيج معبودى نيست إِلَا هُوَ مكر او سبحانّه ياكست اواعتنا تثر كووماز انه نانوق جار كروتن 
صفحه : /ا٠ع‏ 


1 


بريدون- 


-ه 


مش واهتد جهيودآن :و ترسامان أن يُطفْوًا كه قرو تشاسد ُو اللهتو نخدا ى برا كه فرآن اسك يتوت تح دض :نصطى نا 
حجت روشن بر تفدس و تنزه اواز زن وفرزند بأفواجهم بباد دهنهاى خويش يا به تكذيبى كه بر زبان خويش ميرانند وَ يَأبَى 
الله هو نمى خواهد خداى و نمى يسندند إِلَا أن يُتِممكر آنكه تمام كرداند نُورّه “دين روشن خود را باعلاى اعلام توحيد وَ لو 
كوو الكافوودن] كرههه كارميافيد كارا كافراة وفوف عق كنقن نك تنه وى نان الها حدوة لطقوة و بان الله الذان كي 
مك عراف را كداوه ززفرووة كني كن ب زنط مخرلش عوك رمن بناذ نمام لون كفو مقرم اند فو الب اريت أن 
خداوندى كه بفضل شامل ود أرسّل -َرَسُوله «فرستاد فرستاده خود را كه محمد اشت بالهدى بقرآن كه محض هدايت ات و 
دين_الق و بدين درست كه اسلام است و ارسال براى آن بود كه لِيُظهرّه تا ظاهر و غالب كرداند دين خود را عَلَى الدّين 
كلة تر سه وفيا تنموك ساود حكاء انها راو انيعد نروك صم كو هلد بره كلاب زوق رسن سردو ااكم فاند 3 ل 
كره- المُش ركون- و اكرجه كراهت دارند مشركان مر اينكه صورت را يا يها الّذِين- آمُوا الى كسانيكه ايمان آورده ايد إن 
كيرا ففرستكة شارف وقد لخاد وَ الزّهبان از علماذى لخاد ويزة د مارف با كلرورهر انه بيفورند أموال النّاس_مالهاى 


مردمان بالباطل_برشوت در حكم وَ يَصُدُون و بازميدارند خلق را عَن سَبيل_الله راز دين خداى 


يعنى منع ميكنند از دخول در اسلام وَ الذين-و آنانكه از اهل كتاب و غير ايشان از روى خرص و بخل يَكيرُون- الذهب- كنج 
مى نهند زر راو الفضة و نقره راوّ لا يُنفقونها و نفقه نميكنند آن كنج ها را فى سَبيل_الله در راه خداى يعنى زكوه نميدهند 
جه در خبر آمده كه ما ادّى زكاته فليس بكنز آنجه زكوه او داده اند آن كنج نيست يعنى كنجى كه بر آن وعيدى مترتب 


باشد و وعيد آن است كه فرمود قَبشْرهُم يس بشارت ده كنج نهندكان زكوه تا دهندكان را بعذاب رأَلِيم بعذابى دردناك. 


صفحه : /:* 
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يوم - يُحمى روز كه كرم كرده شود يعنى برافروزند تش را عليها بر آن كنجها فى نار جَهَنّم .در تش دوزخ فتكوى يس داغ 
كرده شود بها بدان دينارها و درمهاى سوزان جباهّهُم يبشانى هاى ايشائرا كه در وقت ديدن فقرا كره بر آن زده اند وَ جَنُوبَهُم 
و يهلوهاى ايشان را كه از اهل فقر تهى كرده اند وَ ظَهُورُهُم و يشتهاى ايشان كه بر درويشان كردانيده اند و كفته اند اشرف 
اعضاى ظاهره اينكه سه عضواند كه اشتمال بر اعضاى رئيسه كه دماغ و دل و جككر است دارند اينكه هر سه را در آن روز 
معذب كردانند بداغ و كويند هذا ما كتَرتُم اينست آنجه كنج نهاده بوديد لأنفيتكم براى منفعت نفسهاى خود و امروز سبب 
مضرت شما شد قَذُوقُوا يس بجشيد ما كنم تكيرُون وبال آنجه بوديد كه ذخيره ميكرديد و ذخيره كه وبال بدان متفرع نباشد 
اعمال صالحه است در امالى امام ظهير الدين و لواجى مذكور است كه اكر ديكران خزينه مال كنند تو خزانه اعمال 


كناك ذيكران كنوز اعراض فانيه جويند تو رموز اسرار باقيه جوى قطعه يكك درم كاندهى بدرويشى بهتر از كنجهاى مدّخر 
است زانجه دارى تمتعى بردار كان دكر روزى كسى دكر است جون اعياد متعبدان اهل كتاب دائر بر ماه قمرى و سال شمسى 
است و سال شمسى سه صد و شصت و ينج روز و ربع روزى تقريبا و سال قمرى سه صد و ينجاه و جهار روز و كسرى يس در 
هر سه سال سنه ايشان سيزده ماه ميباشد و عدد سنه در حكم خدا دوازده ماه است يس حق سبحانه بناى اكثر اعمال اهل اسلام 
بر شهور قمريه نهاد و احكام صوم و حج و زكوه وعدّت وغير آن بدان مرتب ساخت ودر بيان عدد آن فرمود إِنْءَعَِدََّ 
الهو بدوسشفكه يور ماهياي كه مسد ين اميك علد لسر ف ركه عد اف كا عتيد شير موا ند سام انيع فى كناب الله قز 
كتاب او يا در لوح محفوظ يا در حكم او نوشته است خداى اينكه حكم را يوم - لق السّماوات و ار در روز كه بيافريد 
سمانها و زميق امنيا ازين دوازدةساء أريغة خز ع مهار ماه رام انكاس :دوه يوسقه 5و القعدة وذو التمجه ومتعرم و 
دوكر متفرية و 1ن مام ركب ات و تكفا الل ودضلقه *اينكه است حساب درست در شمار ماهها قلا تَظلِمُوا يبس ستم مكنيد 
لوق تدريق طها ماه أنه كوي تفسواف نوه وار اكاب مقارعات وتهلكك سرمت اذك ارفاك جمهاون لبلما نابر فنا كد درمت 


مقاتله درين ماهها منسوخ است و مراد از ظلم مباشرت معاصى است 


يا تركك قتال مقاتلان از اهل شرك اكرجه در همه شهرها تركك معاصى لازم است اما تخصيص نمود اينكه جهار ماه را بجهت 
شرف جه كناه درين ماهها مشابه است بكناه در حرم يا در حال احرام وَّ قَاتلُوا المُشركين-و كارزار كنيد با مشر كان كافَهُ با 
هبه إيشان دن أشهر حرم و غير ذا كنا بخاراوكك كله جنانك نه ابغاذ بااشها كارزان سكت و افلقو] أن ةاللتروسةائيد 
آنكه خداى مع المُتِّين- با يرهي زكارانست بنصرت و حفظ آورده اند كه طباع اهل جاهليت بقتل و غارت مستانس شده بود و 
در ماههاى حرام قتال نمى كردند و جون سه ماه متصل حرام بوده بتنكك آمده كفتند ما سه ماه بى دربى بى تاراج و غارت 
تحمل نداريم يس قلمس كنانى صورتى برانكيخت و در موسم ندا كرد كه معشر العرب خداى شما درين سال محرم را حلال 
كردانيد و حرمت او را تاخير كرد بماه صفر مردمان قول او را قبول نمودند باز سال دكر منادى كرد كه خداى تعالى درين 
سال محرم را حرام ساخت و صفر را حلال كرد و كاه بودى كه در اثناى محاربات ايشان ماه حرام نوشدى حرمت او را تاخير 
كردندى بماهى بعد ازو او را حلال داشتندى و در هر سالى جهار ماه را حرام ميدانستند اما اختصاص اشهر حرم را فر وكذاشته 
مجرد عدد را اعتبار كردندى و اينكه عمل را نسى ميكفتند حق سبحانه فرمود صفحه : 09.؟ 


نما النّتَى م جز اينكه نيست كه تاخير حرمت ماهى بماه ديكر زيادَةٌ فى الكفر افزونى است در كفر زيرا كه تحليل ما حرّم الله 


و تحريم ما 


احل الله كفرى ديككر است كه با كفر ايشان انضمام مى يابد يُضّل كمراه ميككرداند و حفص يضل بصيغه مجهول ميخواند يعنى 
كمراه كردانيده ميشوند به لي عمل اللاي ذكنووا انانكةا كار شدي كمر اهن رياقت ريات ا “حلال ميدارند نسى 

رااز اشهر حرام عاماً در سالى و بجاى او ماه ديكر را حرام ميكنند وَ يُحَرّمُونّه و حرام ميدارند نسى را عاماً در سالى ديكر و 
همان ماه حرام را كه حلا-ل كرده بودند بر حرمت او ميككذارند و در آن سال كه تحليل ماه حرام كردند تحريم ماه حلال 
ميكنند لِيواطِؤًا تا موافق سازند و تمام كنند عِدَّهَ ما حَرّم الله .شمار آنرا كه خدا حرام كرده است جه كفته شد كه ايشان اشهر 
حيرا دي رما ديه ينكد درا مون حول كاف رانم اراق عاو اشر لود كع عر تزه اسك ب مرامات 
وفت زيند لهم زاسعه كرداقيدم ده اسك يراى ابشان :عق شيطان واراسته ااتنث درل آيشان مو أعمالهم ببدكرةارهاق 
إيشائرا وَ الله و خداى لا يَهِدِى القّوم -الكافرين- توفيق رشد و هدايت ندهد ناكرويدكان را در ينابيع آورده كه جاهلان عرب 
در هر سالى جهار ماه را حرام مى داشتند خلق رااز دست و زبان خود ايمن ميساختند مؤمنان مؤدب بدان سزاوارترند كه در 
همه ماهها مسلمانائرا از ضرر خود سالم دارند و ايذا و آزار خلق بزبان و دست فروكذارند كه مكافات آزار آزارست و 
مجازات اضرار همان اضرار قطعه آزار دل خلق مجو بى سببى تا برنكشند يار بى نيم شبى بر مال و جمال خويشتن تكيه مكن 


كانرا بشبى برند و إبن را به تبى نقل 


است كه در سال نهم از هجرت كه حضرت رسالت يناه ص عازم غزوه تبوكك شده هوا در غايت حرارت بود و اهل مدينه 
بسبب خشكك سالى مقل الحال ميكذرانيدند جون فرمان رسيد كه اصحاب كمر جهاد بر ميان اجتهاد بسته عنان عزيمت 
بدانصوب معطوف سازند ايشان بسبب بعد مسافت و كثرت اعداى و قلت زاد و كرمى هوا بكراهت طبعى در رفتن تكاسل 
مبور زيذنك ]يت امد كما أيه الذون اموا الى كسافكه كرويده فياك بيت ا براى اعلاى كلمه دين إذا قيل- 
الكو تغزة كريمه مؤسيارا كديجحدى منام اقزوا جروة زوق فطل اللذاد و وه داب جهاء كي تاعطداى :دوي اناد 
كران جنبيد و درنكك كنيد يعنى مايل شويد إلى الأرض ‏ بسوى زمين از روى كاهلى يا ميل كنيد بمزروعات ارض و ثمار آذ 
رَضْديكُم آيا راضى شديد و خرسند كشتيد باليحيا الذَّنيا بزندكانى دنيا من- الآخِرَهِ از ثواب آخرت اينكه جنين مكنيد و دنيا را 
بآخرت مكزينيد فُما بس نيست مّتاع *الياه الذّنيا برخوردارى از زندكانى دنيا فى الآخِرَهِ در جنب سراى آخرت و نعيم آن إِنَا 
قليل “مكر اندكى محقر و هيج عاقل بزركتر را از دست ندهد براى خردتر بيت متاع اينكه جهان فانى و معيوب نعيم آن جهان 
باقى و مرغوب جرا كس دولت باقى كذارد به نعمتهاى فانى سر درآرد . 


صفحه : 5٠١‏ إِلَا تَنفِرُوا و اكر بيرون نرويد بحربى كه شما را فرمان شده يُعَذذبكم عذاب كند خداى شما را عَذَاباً أليماً عذابى 


دردناك بآنكه دشمن را بر شما ظفر دهد يا بسببى از اسباب 


شافه شما رااعلاكة كند وتُستل"وبدل كلد شما را قوما غي ركم بقوع غير نما كه فزمان برتد جود اهل يدن بو اناق فارس ز 
لا نَضوٌوه سَيئاً و زيان نتوائيد رسائيد جيزى .مر ختذاى را كه بى نياز است اهمه با رسول:او را كه دن يناه عصمت اوست و الله 
“على كل رشتى وزو غدلي بر ممة اجو از تعر وسيل قدي تؤآنا ابت الااتنض روعاما كرتعزرت تدهد مقي اويا زوه باشدا ع 
خداف او زامارى كنك ونور مسفيل اورا كرو كدر تساتحة دو عافد قزق تكد الت قله تقة وه الله: بدن ند ردك تطكرك 
كزد ا وا سداق إذ سعد ند كنذو ]1ك #تسديورة كود از ردقن كامرات اوسكاوا سل سوتانةة ا استمويه 
خروج داد ثانى -اثنين_در حالتى كه دويم دو تن بود و نصرت داد إذ هما بوقتى كه بودند هر دو فِى الغار در غار ثور و آن 
غارع امك يور اعلى بف حون إطساة وو تجاتنن نير ا مكه ستو فاع اذ ينافاك رما وجل لوقف كسن ذا كنا تدا قد 
و رعات و اهل صحارى از نزول در آن فارغ بودند يمس حضرت رسالت يناه ص شب ينجشتبه غرّه ربيع الاوّل 00-0 
خانه صديق رض برفاقت وى بيرون آمده بدان غار توجه نمود و شب در آنجا بيتوتت فرمود روز ديكر كفار بطلب آنحضرت 
ص بيرون آمده يى بدر غار آوردند وحق سبحانه در همان شب درخت مغيلان بر در غار رويانيد و كفته اند جفت كبوتر 


وحشى راامر كرد تا 


آنجا آشيانه كرفته بيضه نهادند و عنكبوت را الهام داد تا بدر غار بتند كما قيل شعر ظنوا الحمام و ظنوا العتكبوت على خير 
البريه لم تنسج و لم تحم القصه كفار بدر غار رسيده بسبب آن حالات كه دلالت بر خلو مقام از سيد انام داشت متعرض غار نه 
شدند و صديق رض ميكفت يا رسول الله اكر يكى ازين مشركان در زير قدم خود نككاه كند هر آثينه ما را بيند خواجه كائنات 
عله انقيل «الختلواك أو الستانيات ورموة كدري لدكك نا قوق الله #العيسا كن ال :دلاناوبراهين افضبالتت مسد يق ومن اندكه 
حديث واينكه صحبت و يارى است و حق سبحانه ازين حال خبر ميدهد إذ يَقُول “جون كفت يبغمبر ص لصاجبه_مر يار خود 
را يعنى ابو بكر صديق رض رالا تَحرّن اندوه مخور إن الله بدرستيكه خداى مَعَنا با ما است بنصرت بر اعادى و عصمت از 
عوادى اذل اللتعميون قروو سواط لخن ف رك قود اس ومنيو ] الي فرت عله رح سول انين لك كاده 
صديق رض بجهت آنكه از روى شفقت بر حال آنحضرت بغايت مضطرب بود شيخ فريد الدين عطار قدس سره العزيز در باب 
نزول سكينه بر صديق اكبر رض فرمود نظم خواجه اول كه اول يار اوست ثانى اثنين اذ هما فى الغار اوست جون سكينه شد ز 
حق منزل برو كشت متكلياق عالم جل بروكة دهز قوت داد خداى ييغمبر خود را بِجنُودٍ بلشكرهاى ملايك كه شما لَم 


وها نديديد ايشائرا يعنى فرشتكان را فرستاد تا در غار حراست و حفاظت او نمودند 


يا مرا و ملايكك منزله اند در بدر و احزاب و حنين وَّ جعَل-و كردانيد كَلمَهَ الّذِين- كَفَرُوا كلمه آنها را كه كافر شدند السُفلى 
فروتر يعنى دعوت كفر را كه از ايشان صادر ميشد خوار و بيمقدار ساخت و كلمَهُ الله و كلمه خداى يعنى دعوت اسلام يا 
توحيد يا كلمه شهادت. هى -العُليا همان بلندتر و رفيع قدر و عالى تر است وَ الله معَزِيرٌ و خداى غالب است عزيز كرداند اهل 
توحيد را حكيم “دانا است خوار سازد اهل شركك را و مقصود از ايراد قضّه غار در اثناى امر بغزوه تبوك آنست كه اكر شما 
اى كارهان جهاد يارى نكنيد ييغمبر مرا من او را يارى كنم جنانجه در آن محل كه با او از يكك كس بيش نبود و تمام صناديد 
قريش بقصد او برخواسته بودند من او را يارى كردم واز ميان دشمنانش بسلامت بيرون آوردم يس مفتاح نصرت بقبضه 
قدرت من است و ما النصر الا من عند الله نظم يارى از من جو نه خيل و سباه راز با من كوى نه با مير سباه هر كرا يارى كنم 


برتر شود هر كرا دور افكنم ابتر شود . 
صفحه : الع 


لق وا يرون ووتنة عزو كج كه :افا سكف يازاةور الاو كر اران و فسان هر كمافا و قال افوا حرس خا صيلين ست 


غريبان و كدخدايان يا لاغران 


و فربهان يا متفردان و خدمتكاران و سلمى رح ميكويد سبك روحان بارتكاب طاعات و كرانباران از مباشرت مخالفات امام 
قشيرى رح ميكويد كه خفاف آنانند كه از بند شهود ما سوا آزادانند و ثقال ايشانند كه بقيد تعلقات مقيداند در بحر الحقايق 
آورده كه خفاف مجذوبانند از كشش عنايت بر راه سلوك درا مده و ثقال سالكانند كه بيرورش هدايت متوجه جذبه حقانى 
شده هر دو طائفه در راه اند اما يكى ببال كشش مييرد و يكى بياى كوشش راه ميبرد آنكه بيا ميرود در هر قدمى عالمى زير يا 
ميكند و آنكه ببال اقبال مييرد بدم بساط مشاهده ما سوى را طى ميكند نظم مرد عارف جون بدان ير مى يرد در دمى از نه 
فلكك مى بككذرد سير زاهد هر دمى يكك روزه راه سير عارف هر زمان تا تخت شاه در اسباب نزول مذكور است كه جمعى به 
بهانه ضائع شدن ضياع و يريشانى كارهاى اينكه جهانى داعيه تخلف از غزوه تبوكك ميداشتند حق سبحانه عذر ايشائرا قبول 
نكردو قرمود كداريروك روتد انهنا كه سيكة: از باز مالة و مال و انهنا كه كراتينابا كمال اثقال و جاهدوا وجهاد كيد 
بأمولكم بمالهاى خود كه تهته زاد و سلاح كنيد و نيكم و به نفسهاى خود كه مباشر كارزار كرديد فى سييل . الله در راه 
عد اذلكم ابتك يرون رضن وحوري كران غيه لكو بهدر امت م سماررا از تخلن وتركة جهاد إن كثم تلقو :5 هسقد 
كه بدانيد ثواب جهاد و عقاب تخلف را آورده اند كه جون حضرت رسالت يناه ص مردمانرا بغزوه تبوكك اشارت فرمود ايشان 


سه فرقه شدند جمعى مسارعت نمودند و فرمان را بسمع طاعت شنودند و آن اكابر مهاجران و انصار رض بودند و بعضى 
ضعفاى مومنان را كران آمد اما فرمان خدا و حكم رسول را بر هواى نفس اختيار كردند و برخى دستورى اقامت و تخلف 
ظلمنتف و آنها: تافنا ف حوذتن وطورشاة اشاة ”اول شه كدالو قاند 5 روردى" اتحدفر طائر] داق دعودى مك عدم] خوامت 
دنيوى قريباً نزديكك بفرا كرفتن وس مرا قاصداً و سفرى ميانه و آسان لَاتّبعُوكك هر آثينه بيروى تو ميكردند بطمع مال و لكن 
يعدت و ليكن دور شد عَلَيهِم َالشَّهُ بر ايشان مسافتى كه بمشقت قطع آن بايد كرد وَ سَيَحلفُون-باللّه و زود باشد كه س وكند 
خورند بخداى اينكه خبر از معجزات قرآن است كه قبل از وقوع بيان ميكند كه جون از تبوكك بازآئى متخلفان بطريق اعتذار 
زد تاقيم بالا كنيد كه لو انكلم كر توالسك مقر كزوق وااسظاعت «القكعى لكريسا هر انف يود مق املايم معكه انا 
شما و در مرافقت موافقت بتفوظية الولكرفه أنه مكلك مك تقسهات رد را بدين سو كند دروغ يعنى مستحق عذاب 
ميسازند و الله يَعلّمِ و خداى ميداند إِنَّهُم لكاذبُون- بدرستيكه ايشان هرآئينه دروغ كويانند عَفا الله تنك دعا است حق 
سبحانه و تعالى بيغمبر خود را ميكويد عفو كناد خداى از تو و عادت مردم ميباشد كه دعا كنند كسى را بعفو و رحمت و 
مغفرت بيوقوع خطاى از وى جنانجه مثلا- يكى تشنه را آب دهد او كويد غفر الله لكك يا در جواب عاطس حامد ميكويد 


رسالت يناه ص بعضى مستاذنان را اجازت تخلف داد حق سبحانه آنرا عفو كرد و برين تقدير خطاب با ييغمبر ع باشد يعنى 
د ركذراند خداى ازتو لم أؤنت- لَهُم جرا دسعووى:دادئ ذر بارا بشعاةن مر اشان را و عدومائ يل اهيز ابشائرا شنيدىئ 
بايستى كه باجازت مبادرت نمى نمودى حَتى يَتَبَيّن - تا وققن كه روشق ملك لكك مر وا الو دوا اكه راست كفتند در 


اعتذار وَ تَعلّم .الكاذبين-و تا تو ميدانستى دروغ كويان را. 
صفحه : ١7‏ 


لخذييقاء كد مشعووض تبى عه ارس الوق 1 ور و51 كسانيكه بتحقيق ايمان دارند باللّهوَ ايوم الآخر بخداى و بروز 
بار سين ان مادا آثرا كه جهاد كسد بأموالهم وَ أنشيتهع بمالها و نفسهاى خود وَ الله معَلِيم “و خدا دانا است بِالمُتّقين- به 
برعي كازان:ادتقات: لها تنا كيز ارركه موك قد دورق عهونة اذ تون وفلف اليو دلا تر ]بالكداعاة 
ندارند باللّه _وَ اليوم_الآدخر بخدا و بروز قيامت وَ ارتايّت و در شكك افتاده است قُلُوبَهُم دلهاى ايشان يعنى در حقيقت اسلام 
متردد شده اند فم فِى رَيبهم بس ايشان در شكك خحود رَيَرَددُون- س ركردان و متحير ميكردند وَ أو أَرادُوا الخَرُوج-و اكّر 
خواستدى ارك متافقان يرون مدن كرو لأعدرا تنكف أقية مادم رو براى خروج عُدَّهَ آن سانو ب ركف كةءذر سفر 
بكار آيد يعنى استطاعت خروج داشتند وَ لكن كره الله ءانبعاتّهُم و ليكن كراهت « شع نر نه وتددة ونا عنن) رن دكي ايشاننا 
درين سفر قَعَبَطَهُم يس بازداشت ايشائرا و ترس و كاهلى بر ايشان كماشت و قيل-اقعُردُوا و كفته شد ايشائرا كه به نشينيد در 


خانها مّع القاعدين- با نشستكان 


يعنى زنان و كودكان و بيماران و معلولان كويند اينكه سخن حضرت ييغمبرع بود يا بعضى از ايشان به بعضى ميكفتند و 
بصحت رسيده كه جون معسكر همايون در ثتيه الوداع مقرر شد عبد الله بن أبى - نيز با جوقى از منافقان بيرون آمد مقابل زياب 
نزول كرد و جون لشكر اسلام ازان منزل تا منزل ديكر كه جو حرف كويدد كوج كردند وى با مردم خود تخلف نموده 
بازكشت اينكه خبر بحضرت رسالت يناه ص رسيد فرمود كه اككر در وى خيرى بودى با ما همراهى نمودى مت داريد كه از 
شر اشرار خلاص شديد و حضرت حق سبحانه و تعالى موافق قول آنحضرت ص آيت فرستاد كه لو حَرَجُوا اكر بيرون آمدندى 
فك ووهاة مانا در كد نيفزود ندى شما را إِلَا حَبانًا مكر تباهى و بدى و مكر و غدر وَ لَأُوفَ موا و هر آثينه درمى باختند 
خاذلكو دهان عتما سكن جين وعناض و سا سذاك الين كر كه الفكةمى حشنه براق شيا شامق مكافه در مان 
عيامي الكنديد ,مار اسكتارو ان د ترما قيداة ف مكو وز ران كني موع افر ل« ع سرك افد قر مقارا اجر 
شما بديشان ميرسانند وَ الله عَلِيمِ .و خداى داناست بالظَالِمين- بستمكاران يعنى منافقان. 


صفحه : *١ا؟‏ 


لَمَدَابتَعوًا الفعتة هر آثنته من طلببدتدى قتنه زا يعن تفريق اصبحات :و يرشاتى اشر رامن قبل يكن ازين اذ غزؤه اد كه ارثو 
بازكشتند ودر حرب خندق كه كفتند يا اهل يثرب لا مقام لكم وَ قَلبُوا و بككردانيدند لكك الأمُورَ براى تو كارهاى را يعنى 
مكائد 


وخ قو اطال الموين فك هكد علي حداء الضى #وامانتة تكرت ليون و ملوورو قالنية فك امتاللة كان فاق نبو كان شان نا 
دين تو بلندى يافت وَ هم كارهُون-و ايشان ناخواهندكانند نصرت و دولت ترا اما جون خداى ميخواهد كراهت ايشان را اثرى 
نيست شعر جون ترا اندر حريم قرب خود ره داده شاه از نفير يرده دار و طعن دربان غم مخور آورده اند كه حضرت رسالت 
يناه عليه افضل الصلوت جند بن قيس را كفت هل لكك فى جهاد بنى الاصفر تتخذ منهم سرارى و وصفاء هيج شايد بقتال اهل 
روم ميل كنى واز ايشان سريّه هاى خوب و كنيزان نيكو بككيرى جند بن قيس كفت انصار ميدانند كه من مشغوفم بنساء 
ميترسم كه جون زنان بنى الاصفر را بينم از ايشان صبر نتوانم كرد و در فتنه افتم آيت آمد كه و مِنهُم و ازايشان مَن يَقَولء 
كسى باشد كه كويد ائذَّن لِى دستورى ده مرا در تخلف ازين غزوه وَ لا تَفتنّى و مرا در فتنه مينداز ألا فى الفتَنه بدانكه ايشان 
در فتنه سَممَطوا افناده اند كه ظهور نفاق ايشان ست وَ إن جَهنّم .و بدرستيكه اسباب دخول دوزخ لَمْحِيطَهٌ فراكيرنده است و 
احاطه كننده بالكافرين - به ناكرويد كان إن تّصبكك اكر برسد بتو اى محمّد ص در بعضى از غزوه ها حَسَدِنَةٌ نيكوئى از ظفر و 
غنيمت جنانجه در بدر بود تَسَوْهُم اندوهكين كند ايشان را از فرط حسدى كه دارند وَ إن تُصبكك و اكر برسد بتو در برخى از 


جنكها مُصِيبَةٌ جراحتى و شدتى جنانجه در حرب احد واقع شد يَقولوا كويند از روى خوديرستى قد 


ةنا سدرسيك كرفي ما أمْوننا احتياط كار خود را من قبل “يبش ازين يعنى دورانديشى كرديم و بدين حرب نه رفتيم و 
يتولُوا و بركردند از مجلسهاى خود وَ هم فرحون-و ايشان شادمان باشند بشماتت يا معجب بفعل خود قل بكو اى بيغمبر آن 
بص يبنا هر آثينه نرسد ما را إِلَّا ما كتّب- الله لَنا مكر آنجه نوشته است خدا براى ما در لوح محفوظ از غنيمت و هزيمت و سرّاء 
وضرّاء ودولت و نكبت هُوَ مَولانا اوست واوا زناه كانه فقن لمرو كدان لسغاو للك كل الفووتري ند 


كدعو كلق كندل مؤمنان كدقوعه رو كل در داف عسل قراداك رمفايز كفارس سورالت و الست از آفاث: 
صفحه : 581١8‏ 


قل بكو اى محترد مر ايشان را هَل تَرَبّصُون- بنا آيا جشم ميداريد بما يعنى انتظار نمى بريد كه بما رسد إلا إحدّى الحُسئّيين_ 
روك ا ركو مود كر كد ففرنق انها اكرالكلع و كيلو البق كر كنا نون والدوبو عاك ع دك كفم داري 
شنا كل ادوس أذ بُصيبكم * الله ه آنكه برساند بشما خداى بعَذاب من عندِه_عذابى از نزديكك خود جون صيحه و رجف 
وتعسق اهلا شويد أو بأيوينا يا برسائد يشما عذابى بدستهاى ماه عنما راابسبب كفر بقل رسائيم قتريِضوا يسن :اننظار 
بريد آنرا كه بما ميخواهيد إنا معكم مريصُون بد وسيكه نا يشما متظرائيم آنرا كه با شما ميخواهيم آورده اند كه جند بن 
قيس با حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام كفت من اجازت تخلف مى طلبم جه آمدن 


من بحرب بنى الاصفر متعذرست اما لشكرى ترا بمال خود مدد كارى مينمايم آبت آمد كه قل بكو اى محمّد ص در جواب او 
أَنفِقُوا نفقه كنيد امرست بمعنى خبر يعنى جون نفقه كنيد طُوعاً خواه بطوع و رغبت أو كرهاً و خواه بكره و نفرت بهيج وجه أن 
عَدل -منكم قبول كرده كراهن شد ار يها لكو كع عر امنديانها ونور كاظنا مسد توما فاسقين - كروهى بيرون رفتكان 
ازدائره اسلام و ثققه كافران قبول نيست وما متهم و بازتداشت آيشائرا أن تقول -منهم از آنكه قبول كرده شود ان ايشان 
تَفَقَاتّهُم نفقهاى ايشان إِلَا نهم مكر آنكه ايشان كَمَرُوا باللّه_كافر شدند بخدا وَ بِرَسُولِهو بفرستاده وى وَ لا يَأثُون-الصّلاة و 
نمى آيند بنماز و جماعت بيغمبر ص إلا وهم كسالى مكر كه ايشان كاهلانند يعنى بنماز مى آيند بكسالت و كراهت نه 
بصدق وارادت ولا يُنَفِقُون-و نفقه نمى كنند در راه خخداى إِلَا وَ هُم كارِمّون- مكر كه ايشان ناخواهاندد يعنى بكراهت نفقه 


ميكنند زيرا كه باداى آن اميد ثواب ندارند و بتركك آن از عقاب و عتاب نمى ترسند. 
صفحه : 5١8‏ 


قلا تعجكه دين .نايد كة تراذر شكفك ارد خطات اتخضرت ضن'است و هراد امتدد مؤمتاقن راامقرهاين كه متعجب تكردائد 
يما رآ أموالّهُمِ مالهاى منافقان وَ لا أولادٌهُم و نه فرزندان ايشان جه كثرت اموال و اولاد وبال است مر ايشائرا إِنّما يُرِيدُ الله .جز 
اينكه نيست كه ميخواهد خدا لِيَعَذْبَهُم بها تا عذاب كند ايشان را بدانها فى اليه الذّنِيا در زندكانى دنيا بسبب تعب و مشقت 


در جمع مال و حفظ آن و 


آنجه بديشان ميرسد از مصائب فرزندان و ترق أَنقْث هُم و بيرون رود روحهاى ايشان از ابدان بصعوبت بسيار وَ هُم كافرُون-و 
ايكنان. كافراك ناشع بعي و كفن جمر تك نه مال اابكاترا يسك كته ونة. قرز كدق بقرياة شان سد راع حون ب كه كقد 
كردة كرو كدر مكراد دز جة ا زالو كم كمد وق كلدك اكلا تباي كدان فى حال يفريادترسه فى افرركه و 
فاه بالله وس كن صتورقه وعرا الى لقع خايداة ارملله عتمازند يعى :ار لعل اتاو الذبو ساقت ولك ايند 
ايشان از شما بجهت ابطان كفر وَ لكِنّهُم و ليكن ايشان قوم *يَفرَقون- كروهى اند كه ميترسند از شما كه با ايشان از قتل و اسر 
آل كيد كايا قير قا كد بن يداف اطهاز تلام كمه لر ذو قله | كر رايت عاق يناطق هنيد النيجا توانيد 
كن قلف ا شر كرهن واعز بره أو عرزا بباشارها ندر كرهها ب ااسركابها أو قد :]سور اين ددر انها بوالقه سين رادا 
ليه هر آثينه روى ميكردانند بدان از ترس شما وَ هم يَجمَححون-و ايشان مى شتابند شتافتنى كه بمنع كسى بازنكردند جون 
اسب س ركش آورده اند كه جون حضرت رسالت يناه ص قسمت غنيمت ميفرمود ابو الجواز منافق كفت صاحب خود را مى 
بينيد كه صدقات شما را بر اعيان غنم ميدهد و كمان ميبرد كه عدل ميكند آيت آمد كه و مِنَهُم و از منافقان مَن يَلِمِركك- 
كسى هست كه عيب ميكند ترا فى الصَّدَّقات_در قسمت صدقها و كفته اند اينكه 


آيت در شان إبن ذو الخويصره يعنى حرقوص بن زهير كه سر خوارج بود فرود آمده كه بوقت قسمت غنايم حنين كه حضرت 
ص بجهت تاليف قلوب نو مسلمانان حظى وافر از غنايم بديشان داد و او بران طعن كرد يا طلاى غير خالص كه مرتضى على 
كرم الله وجه از يمن فرستاده بود و حضرت تمام آنرا بجهار كس از اشراف عرب عطا فرمود جرأت نموده با حضرت رسالت 
يناه ص كفت كه اعدل يا رسول الله و حضرت در جواب او كفت ويلك ان لم اعدل فمن يعدل و آن حضرت ع او را و قوم 
او را مارقين لقب نهاد و در نيابيع مذكور است كه مرتضى على كرم الله وجهه را فرمود كه تو بآن قوم قتال كنى و امام ثعلبى 
رح در تفسير خود از ابو سعيد خدرى رض نقل ميكند كه من در نهروان حاضر بودم كه مرتضى على با ايشان قتال كرد و 
تفصيل اينكه حكايت در جواهر التفسير توان يافت و كفته اند عيب كننده قسمت معتب بن قشير بوده كه در قسمت غنايم طعن 
بكرو فرط وا عر نت عر بوه ات ميق نايد كن أعطرا ينين اكردادة قوع ينها او#ميتقات بسدائيه دل تعره يداة 
باشد رَضُوا به يسندند آن قسمت را وَ إن لَم يُعطُوا منها و اككر داده نه شوند از ان بموجب اراده ايشان إذا هم يسسخطون ناكاه 


ايشان خشم كيرند و ناخوشنود باشند. 


1 : 512 ولو أَنْهُم رَضُوا و اكر ايشان به يسندند ما آتاهّم الله دو آنجه هك اوكا ندرا كيدا و رشو لدو فوسقام أو لافيت 


وصدقه 


يدان رهد كرو 0ق اراي كرهق عيها اللستوي أفلث جاترا نكا عدا موي الل دوه اهن كدودعة مار هد ب نفية. 
از فضل خود غنيمتى ديككر و رَسُولّهِ هو فرستاده او نيز عطا كند ما را بيشتر ازين كه حالا عطا فرموده إِنَا إِلَى الله بدرستيكه ما 
بخداى راغِبُون- بازكردند كانيم و اميددارند كانيم هر آئينه اينكه بهتر باشد ايشائرا زيرا كه رضا بقسمت سبب بهجت است و 
جزع در آن موجب محنت سلمى از ابراهيم ادهم قدس سرهما نقل ميكند كه هر كه بمقادير خورسند شد از غم و ملالى 
بازرست بيت رضا بداده بده وز جبين كره بككشاى كه بر من و تو در اختيار نتكشاد است و در همين معنى فرموده بيت بشنو 
اينكه نكته كه خود را زغم آزاده كنى خون خورى كر طلب روزى ننهاده كنى بس بيان مصارف صدقات ميكند تا داند كه 
آنجه حضرت رسالت يناه در قسمت غنايم كرد عين صواب بوده إِنَّمَا الصّدَقات*جز اينكه نيست كه صدقات يعنى زكوه 
للفُمَراءِ مر درويشان راست و المساكين_و بيجا ركان را امام اعظم رح ميفرمايد كه فقير آنست كه سؤال نكند بجهت آنكه 
كفاف معيشت در حال دارد و مسكين آنكه سؤال كند بواسطه آنكه كفاف حال ندارد و نزد امام شافعى رح برعكس اينست و 
الغايلق«علبهاً: و ذركل من عمل كلند كان راسك ين آن نع حيقق كه شعن كه ور ييل 31 المؤلئة فلويهم وقوين كه 
بهم آورده شده است دلهاى ايشان يعنى اسلام آورده اند اما نيتهاى ايشان هنوز خالص نيست يس بجهت تاليف دل ايشان 
باسلام ايشائرا محظوظ بايد ساخت 


و مولفه قلوب اشراف عرب بودند كه حضرت رسالت يناه ص نظر بر الفت دلهاى ايشان بدين حق و ترقب امثال ايشائرا از 
غنايم حنين قسمتى كامل داد جون ابو سفيان و عتبه بن حصن و اقرع بن حابس و غير آن جون سهم مؤلفه قلوب براى اينكه 
اغراض بود كه مذكور شد بعد از ظهور اسلام و غلبه مسلمانان باجماع صحابه رض ساقط شده است وَفِى الرّقاب_و ديكر 
زكوه براى صرف كردن است در كشادن كردنهاى بندكان از ربقه بندكى مراد بنده است كه خود را از خواجه باز ميخرد در 
اداى نجوم كتابت او را يزكوه مدد بايد كرد و امام مالكك و امام احمد برآنند كه بمال زكوه بنده بايد خريد و آزاد بايد كرد و 
الغارمين-و ديكر وام داران مفلس كه براى خود قرض كرده باشند و در غير معصيت صرف كرهه وَ فِى سَبيل الله و ديكر 
براى صرف نمودن در راه خدا بآنكه نفقه كنند بر غازيان درويش يا سلاح خرند براى مجاهدان و كفته اند ساختن يل و رباط 
ازين جمله است و ابن_السّبيل_و ديكر براى راه كذارى كه از مال خود دور مانده باشد حق سبحانه تعالى براى اينكه جماعت 


ع 


فرض كرده است زكوه را قَرِيضَهُ فرض كردنى مِن- الله ثابت از نزديكك خداى وَ الله عَلِيمِ “و خداى داناست بمستحقان حكيم 
'حكم كننده است بقسمت بر وجهى كه شايد و بايد مثنوى حق تعالى جون در قسمت كك شاد هر كسى را آنجه ميبايست داد 


نيست واقع اندر ان قسمت غلط بنده را خواهى رضا خواهى سخط آورده اند كه جلاس و اصحاب او جون رفاعه 


و سماك و ديكر منافقان كه بظاهر ايمان آورده بودند و سينه ايشان از كينه سيد عالم ص خالى نبود ودر خلاى آنحضرت 
ص را بجيزهائيكه زبان را حدّ اداى آن نيست نسبت ميكردند يكى كفت خاموش باشيد اكر بسمع آنحضرت رسد جميع شما 
رسوا شويد كفتند محمد كوش شنوا دارد ما هر جه ميخواهيم ميكوئيم و جون يبش او رويم و سوكند ميخوريم كه نككفته ايم 
باور ميكند يا نبتل بن حارث بيوسته سخن جينى كردى و اسرار مسلمانان را با منافقان در ميان نهادى و جون او را منع كردندى 


كفتى محمّد ص مردى سخن شنوا است ما بنفى و اثبات هر جه ميكوئيم قبول ميكند آيت آمد. 
صفحه : /ا١١1؟‏ 


وَمِنهُم “و از منافقان الديق ةن دراطي اد دمن اواولا هون ولتر ار سيو ا دقدواء كوي كه اوشردف العامة 
عنوا كنا مر ويا وتمكر كه اسقباع كلد قل بكر الطلة ايفان واكداو اللادخر لك سيولتة عراس مكمه الى 
اواذن است نه بر وجهى كه شما از روى مذمت ميكوئيد بلكه شنونده و قبول كننده نيكوست يؤْمِن *باللّه_ تصديق ميكند خداى 
را در هر جه كفته و ميكويد وَ يُؤْمِن + لِلمُوْمِنِين-و تصديق ميكند مومنان را و سخن ايشائرا بعز قبول ميرساند بسبب خلوص نيات 
امعانة و انف وااو لعي رحد لست الذيى: انر قاذ كاتا كد (قهار لماظ #ردنه ورك الاتسواتيع انه اتيت كه كول 


شما دانا نيست صدق و كذب شما ميداند اما يرده از روى كار شما برنميدارد واز روى رحمت رفق 


ا ما م ا ل و وو هي آزارند بقول و فعل رَسُول الله ,فرستاده خحدا را لَهُم مر إيشانراست عذاب" ألم" 
عذابى دردناكك در آخرت 000 - باه سوكند ميخورند بخدا كم براى شما اى مسلمانان بر آنكه منافق نيستند ليُرضُوكم تا 
قبا وات توه اوقد التعيوه و لاتق كر تمسرو عدا وبوشول اد اراد أن يُرضوهبآنكه خوشنود سازند از خود 
منافقان وى را يعنى رسول را جه سخن در ايذاء و ارضاى رسول است و كفته اند خدا راو توحيد ضمير دلا-لت بر تلالزم 
رضائين دارد يعنى خوشنودى خداى وابسته خوشنودى رسول اوست يس خداى و رسول خداى را خوشنتود بايد ساخت إن 
كائو افو قن داكو عبقت موندان يجدائعه كداز من تر فد | لق تعلمو ا باسبيدانفه الدمفن يصادد الله اذكه هر ين لدت كن 
تعدا و وك ولاه ويا توم ولاو وان عدر كدراكد ك2 لدمويين سنواواو اغبت اذكه رايدو اواو انار عو داس دوو اذا 
فيها در حالتى كه جاويد باشد در آن ذلكك- آن خلود در دوزخ الخزى *العظيم +رسوائى بزركك است در اسباب نزول از قول 
مجاهد رح آورده اند كه منافقان در ميان يكديكر بيغمبر خداى را سخن آزماى و متردد راى ميككفتند و بفسوس واستهزا 
سخنان او ادا ميكردند و بعضى از ايشان تمنا مى بردند كه جه بودى كه ما را صد تازيانه زدندى واز آسمان آيتى نيامدى كه 


سبب فضيحت ما شدى اينكه آيت نازل شد. 
صفحه : 6١/‏ 


حدق المتافتوق حدر كك منافقاك 1ن تَزَّل-عَليهم از انكه فرود آمده وى رامد ماق مو رك تنود قر 3 


تنهُم كه بياكاهاند آن سوره و خبر دهد مؤمنان را يما فِى قُلُوبهم بآنجه در دل منافقانست از كفر و نفاق قُل_استَهزوًا بكو اى 
محمد ص ايشانرا كه فسوس داريد امر تهديد و توبيخ است يعنى استهزا بكنيد كه جزا خواهيد يافت و جزا آنست كه بر آن 
تفضيح شماست إن: الله مُخرج * بدرستيكه عخزاى ظاه كعدة اسكيها تجدرون + انك ا معدو هك از أظهان ]نيعت 
يشارف العاقق و اوماق 6ه ههها را اكه ووو اقه كوندرجعروه تر كم وديف ابن ثابه ا كمع اقفن مان ينفدرت 
رسالت يناه ص رفتند و كفتند به بينيد اينكه مرد يعنى محمد صلى الله عليه و سلم را كه ميخواهد حصارهاى شام را بكيرد و 
در قصور ملوكك آن ديار مقام سازد اينكه سخن بنور نبوّت بر باطن آن حضرت صلى الله عليه و سلّم ظاهر شد با عمار ياسر 
رضى الله عنه فرمود كه آن قوم را درياب كه بسوختند و از ايشان استفسار نماى كه جه ميكفتند اكر انكار نمايند بكو جنين و 
جنين كفتند عمار رضى الله عنه بيغام رسانيد و ايشان بيش آنحضرت صلى الله عليه و آله و سلّم آمده اعتذار نمودند كه ما 
سحن برسيل عرل رارع امه اهدر هحكلا ونان با عدن عن كفن بهد ]عد كد وا لقا ساقي و كل مرس ان بعد نال 
منافقان را كه جه ميكفتند لَيقّولّن هر آثينه كويند إِنّما كا جز اينكه نيست كه بوديم ما همجون مسافران تُخُوض مو تلعَب» 
خوض :كردم درهر نوع 'ازاسختانبو ناز سيكرديم در اتجدامى كنقم قل بكر اندائرا برسبيل توبيع | بالله. 


آيا بخداى وَ آياته و بسخنان وى وَ رَسُولِه_و بفرستاده وى كنم تُستَهزِؤن- هستيد شما كه استهزاء ميكنيد و استهزاء باينها نشايد 
لا تَعمَّذِرُوا عذر مكوئيد كه عذر شما دروغ محض است قد كفَرتُم بدرستيكه اظهار كفر كرديد شما بطعن در رسول خدا ص 
تعد إيتاركع بد ]زا ألكه اظها نإبناة كزدء ونيد إن لمق« اكز عفق كيم عن فته مدكم إن كرؤزهى ازا شما كد نويه كنيد و 
آن مخشى بن حمير بود از ايشان كه توبه كرد از حق تعالى درخواست كرد كه شرف شهادت دريابد ودر حرب يمامه شهيد 
د دن طائفة عذاب كنيم طائفه ديكراوا نهم أكانو | انشيي الكة ايشان هستند مُجر مين - كناهكاران باصرار بر نفاق. 


6١9 : صفحه‎ 


المُنافقَون- مردمان منافقان كه سيصد نفر بودند وَ المُنافقات و زنان منافقه كه صد و هفتاد بودند بَعضّهُم من بَعض ‏ برخى از 
ايشان از برخى ديكراند يعنى همه مشابه يكديكراند در نفاق و شقاق يَأمُرُون ميفرمايند بالمُنكر بكار زشت كه كفر است يا 
معصيت يا تكذيب بيغمبر عليه السلام وَّيَنَهَون- و بازميدارند عَن_المَعرّوف_از نيكوثى كه ايمان است يا طاعت يا تصديق و 
صدقات يا از رفع براى دعا و مناجات سلمى رح فرموده كه از معاونت ضعفا و ارباب حاجات نموا الأآمه- تركك كردند 


فرمانبردارى خدا را فَنَسِيَهُم يس فرو كذاشت ايشائرا و بازداشت فضل خود را از ايشان إن المُنافقين ‏ بدرستيكه منافقان زن و 


مرد ايشان هم “الفاس قون- ايشانند بيرون رفتككان از دائره ايمان وَعَهِكَ الله المُنافِقِين- وعده داده است خخدا مردان منافق راو 
المُنافقات رو زنان منافقه 513 الكنايتوة ا كرود كان ارعزدورة اقم 1 تش دوزخ خالدين-فيها جاويدان باشند در ان هى- 
حَسبّهُم آن آتش بس است مر ايشانرا براى عقوبت وَ لَعَنَهُم “الله ءو دور كرده است خدا ايشان رااز رحمت خود وَلَهُم ومر 
ايشائراست در آخرت عوذاب”مُقِيم “عذابى ياينده كه انقطاع نيابد يا در دنيا عذابى بيوسته دارند كه آن تعب نفاق و رنج 
حسدست رباعى اى آنكه ز تيره حالى و بدروزى در باطنت آتش نفاق افروزى در هر نفست شعله غم بيشتر است مى سوز و 
ار ل ل ا 


2 


الريك روف بمشكة راذنا ف هاورو لوت يعن ده دوي ار نه نوي تر يود او اك ميقم يرذله اشنا اموالةة رادا 
از روى مال و اولاد , ل ل 
دنيا و از مال و فرزند بهره برداشتند فَاستَمَعُم بتَلاتكُم يس شما نيز تمتع كرفتيد بنصيب خويش آرزوهاى فانى كما استمئّع - 
لين همجنانكه تمتع يافته بودند آنانكه بودند ين فلكم بيش از شما بحلائِهم به بهره خويش و حُضكُمٍ و خوض كرديد و 
شروع تبوذتد ردن ناظل كالذى حاصو حَيعوة خوني كه كلاشعكان عرض قو دور آذ ركيد ارللكا أن كرو بيطت 


نابود شد و تباه 


كشت أعمالّهُم كردارهاى ايشان فِى الدَّنيا در دنيا كه مال و فرزند ايشان بايشان وفا نه كرد وَ الآخِرَه و در آخرت كه ثوابى بر 
آن عملها مترتب نككشت و أولئكك- و آن كروه هم “الخاسرٌون- ايشانند زيان زدكان در هر دو جهان. 


1180 0ه نين اجام دا فد يض انان “كنار توا اامتروو او اوجتشفية] الاح انه سيور لدان الدين وق 
قيلهم خبر عذاب و نكال آنان كه بيش از ايشان بودند قوم _ نُوح_ كروه نوح ع كه بطوفان غرق شدند وَ عادٍ و كروه عاد كه بباد 
صرصر هلا-ك كشتند و نُمُودَ و قوم ثمود كه بر جفر و صيحه بمردند وَ قوم إبراهيم-و كروه ابراهيم عليه السلام كه بانواع 
عذاب مبتلا شده اند و نمرود به نيش بِشّه زهر هلاكت جشيد وَ أصحاب_مَديّن -و اهل مدين كه قوم شعيب عليه السلام بودند 
بعذاب يوم الظله هلاكك كشتند وَ المُؤتفكات_و اهل ديهها زير و زبر شده يعنى قوم لوط عليه السلام كو بجه نوع هلاكك شدند 
اق رك لهم اندقد يوج اران امن اسان الشات_ جديا زوفو انها دوست نما كان اللدعبين قود خندا 
ِيِظلِمَهُم كه ستم كند بر ايشان يعنى بى جرم ايشان را عذاب فرستد وَ لكن كانُوا و ليكن بودند ايشان أَنقْس جُم يَظلِمُون- كه بر 
نفسهاى خود ستم كردند به كفر و تكذيب تا مستحق عقوبت كشتند وَ المُْمِنُون- و مردان مؤمن و المُؤمِنات*و زنان مومنه 
تعض يم بزخن ان ايفان أولياة تعض ردوستان برخى ديكراند در تعاون و تناصر يَأمُرُون- بِالمَعرٌوف_مى فرمايند به نيكوئى كه 


ايمان و فرمانبردارى ست و يَنهَُون- عن _المُنكر 


و بازميدارند از بدى كه كفر و كنهكاريست و يُقِيمُون- الصَّلاةَ و بيا ميدارند نماز را با شرائط آن و ينون الرّكاة و ميدهند 
ذكود ‏ بادات معتلقه اك و تطخوق: اللددق وما م رتك بعد وااو واس لاض يتكمير اورا فو فمه امون اولك كك ان كروة 
سَيَرِحَمُهُم “الله زود باشد كه رحمت كند خخدا بر ايشان إن الله -عَزِيرٌ بدرستيكه خدا غالب است هر جه خواهد كند كيم » 


داناست بوضع هر شى در موضع آن. 
صفحه : ١7ع‏ 


وَعَكَ الله دوعد»: ذا ذا المؤمنين دو" المؤمنات _مرداة هومن وازتان موهته جنات تجرى بوستاتهاى مشتملين ميوه كه ميرود 
وها لنياف ري وركنا قن ختريا خا ردي وها ا ريد كاد در ان و مَساكن -طيبَهٌ و ديكر وعده داد كه ايشائرا مسكنهاى 
ياكيزه و خوش فى جَنْات_عَدن در بهشتهاى ياينده جِنْت عدن نام نهرى است در بهشت كه جشمه تسنيم در ان ميباشد يا اعلى 
درجات بهشت است امام ثعلبى رح ميكويد كه نهرى است در جنت كه بوستانهاى او بر هر دو كناره اوست و رضوان“من- الله 
٠و‏ خوشنودى از نزديكك خخداى مؤمنان را أكبرٌ بزركتر است از بهشت و نعيم او زيرا كه مبدء جميع سعادات و منشاى تمام 
كرامات رضاى حضرت عزت است و مودى به نيل وصال و فوز لقاى ذو الجلال اوست و محققان راه و عارفان آ كاه را در كاه 
و بيكاه جز رضاى حضرت الله جل جلاله» مطلبى نيست مثنوى يكى ميخواهد از تو جنت و حور يكى خواهد كه از دوزخ شود 


دور و ليكن ما نخواهيم اينكه و آن جست 


مراد ما همان خوشنودى تست جو تو خوشنود كردى در دو عالم همين مقصود بس و الله اعلم در احاديث صحيحه آورده 
است كه حق سبحانه خطاب فرمايد كه يا اهل الجنه كويند لبيك ربنا و سعديكك و الخير فى يديكك يس فرمايد كه خوشنود 
شديد كويند جيست ما را كه خوشنود نشويم وحال آنكه عطا كرده بما آنكه هيج يكك از مخلوقات خود عطا نكرده حق 
مسا لا ل ع ل تا الل ل ا 
فرود آرم بر شما خوشنودى خود را و هركز بر شما خشم نككيرم از مضمون اينكه حديث معلوم ميشود كه هيج نعمتى از 
رضوان الهى فاضاتر نيست ذلك - آن خوشنودى هُوَ الفُوزٌ العظيم *اوست فيروزى بزركك كه نعمت دنيا در جنب آن محقر بلكه 
تم بوت بلاق 1ق تعمتر دنا اها الى 1 لابق ع جا كل كنار ياه كي فزن ب لقنا قد -و با 
منافقان بالزام حجت و اقامت حدود بر ايشان وَ اغلظ عَلَيهم و درشت باش بر ايشان در جهاد و محابا مكن وَ مَأُواهُم جَهْنَّم +و 
بازكشت اينها همه دوزخ است و يئس-المَصدَيرٌ و بد بازكشتى است دوزخ آورده اند كه بوقت تهيّه غزوه تبوكك جلاس إبن 
سويد بر درازكوشى سوار از جانب قبا بمدينه مى آمد واز براى تنفير مردم از ان سفر كفت اكر آنجه محمد ص آورده است 
حق باشد ما ازين درا كوش كه برو سواريم بدتر باشيم يسر زن او مصعب رض اينكه سخن را بعرض حضرت بيغمبر ع رسانيد 


و 


آنحضرت جلاس را طلبيده بحضور مصعب رض از ان مقاله سؤال فرمود جلاس سوكند ياد كرد كه من نككفته ام مصعب 
مناجات كرد خدا يا بر رسول خويش آيتى نازل كردان كه صدق سخن من از ان معلوم كردد حق سبحانه آيت فرستاد يَحلِفُون 
"الله سر ككس ميك روتكد تخذائ تطلق مآقالو كذ كقعهالذ أن سكن 1ق لقد فالؤا وهراتينه كد كفعه اند كلقة الكفر كلبنه قد 
را كه طعن زدند در دين و شكك آورند در كلام سيد المرسلين ص و كفرُوا و كفر را ظاهر ساختند. 


صفحه : 577 


بَعدَ إسلامهم بعد از اظهار اسلام خود وَ هَمُوا و قصد كردند بما لم ينالوا بآنجه نيافتند و مقصود ايشان اخراج ييغمبر ص و 
اجلاى مهاجران رض بوده از مدينه تا آنكه تاج سلطنت بر سر إبن ابى- نهند و بيادشاهى بردارند او را وَ ما تَقَمُوا و كينه 
لاع ا وا ع وكا إِنَا أن أغناهُم الله مكر آنكه بى نياز كرد خخداى ابكافق] و وخ لهو فوسش اده اومن ففسئله از 
فضل و تكريم خود يعنى اهل مدينه محتاج و تنكك عيش بودند جون قدم مبارك سيد عالم صلى الله عليه و سلّم بدانجا رسيد 
ببركت قدم آنحضرت غنايم بسيار بدست ايشان آمد توانكر شدند يس موجب عداوت بيغمبر نيافتند مكر آنرا كه مستغنى 
شدند و كويند مولاى جلاس كشته شده بود حضرت رسالت يناه ص فرمود تا دوازده هزار درم بدو دادند توانكر شد و دو 
هزار درم زيادت برديت از فضل و كرم رسول بود اينجا بتعريض ميكويد سبب اينكه كينه و دشمنى نيست مككر آن توانكرى 


فإن يَتَوبُوا يبس 


اكر توبه كنند از نفاق يك باشد آن بازكشت حيرا لَّهُم بهتر مر ايشائرا وَ إن يَتوَلُوا و اكر بركردند از توبه و مصر باشند بر نفاق 
يعَذَّبَهُم “الله عذاب كند خداى ابقانوافةا) الما عذاى وهنا ك8 ف الدفا موق يكف وادوور العرت مسوك ونا 
فى الأخرض زو سك بو انقائرا در وطلومين وى دوم" لنت كره زلا تير واتدايارى كدان أن كان بال زه 
منقول است كه جلااس بعد از نزول اينكه آيت توبه كرد واز جمله مخلصان اينكه امت محسوب شده آورده اند كه ثعلبه 
انصارى كه از جمله زهاد صحابه رض بود بملازمت حضرت رسالت يناه ص آمده التماس نمود كه آنحضرت ص از خداى 
تعالى در خواهد تا او را توانكر كرداند جندانكه حضرت صلى الله عليه و آله و سلّم او را يند داد كه ازين مدعا دركذرد 
سودمند نيفتاد حضرت رسالت يناه ص از خداى تعالى درخواست تا او را بدلخواه او مال دهد القصه تير دعا بهدف اجابت 
رسيده حق سبحانه بر كوسفندان او بركت كرد تا حديكه در حوالى مدينه ايشان را جاى نماند روى بباديه آورد واز!!! 
اجتماعات روز جمعه و نماز جماعت محروم شد و جز روز آدينه نميتوانست آمد و بالآخره از آن نيز محروم ماند و جون عامل 
صدقات از نزد سيد كائنات عليه افضل الصلوه و اكمل التحيات بنزديكك وى رفت و زكوه طلبيد محبت مال او را بدان داشت 
كه از فرمان نبوى س ركشيده كفت اينكه محمد ص عليه السلام از ما مى طلبد جزيه است يس زكوه نداد و خبر 


به ييغمبر رسيد صحابه رض متعجب ماندند و اينكه آيت نازل شد كه و مِنهُم و از اهل نفاق مَن عَاهَدٌ الله كسى هست كه با 
خداى عهد كرد لين آتانا كه اككر بدهد مارا خداى مِن فضله از فضل خويش مالى لنَصَدَّقَن هر آثينه صدقه دهيم و اخراج 
زكوه كنيم وَ لَنَكوئّن تو هر آئينه باشيم بتصدق مِن-الصَالِحِين-از جمله نيكان و شايستكان. 


صفحه : 5377 


َلممَا آتاهّم يس آنهنكام كه بداد ايشائرا مال بسيار من فَضله راز فضل و كرم خود بَِلُوا به بخيلى كردند بآن وحق خداى 
ندادند وَ تَوَلُوا و روى بكردانيدند ازعهد و بيمان وَ هم مُعرضُون-و ايشان اعراض كنندكانند از امر و فرمان فَأَعمبهُم بس از بى 
درآورد آن بخل و منع زكوه ايشائرا نفاقاً فى قُلُوبهم نفاقى متمكن در دلهاى ايشان كه باقى باشد و زائل نكردد إلى يوم _بَلقَونه 
“ارول كه يه عمل كوه كني صزله 1ن ران اش روة تنام باكننانينا اخلثوا الهم بيعي الكدشافك كدق نا عدا نا 
وَعَدُوه م آنجه وعده كرده بودند از تصدق و صلاح وَ بما كانوا و بسبب آنكه بودند كه در وعده يَكَذْبُون دروغ كفتند أ لم 
حلمو نا ساسك كك لمان وعده أنء الله بعلم “آنكه ميداند خداى سِدَرّهُم آنجه نهان ايشان ست از نفاق و عزم برخلاف عهد 
لوهم :و آتبعه راز امسكويسه يآ يكدريكر كه ابتك اركوه جزية انث و أذ#اللهدو آ]بالميدانتد كهاخدالى غلاء «الغيرب رداننذه 


نهان ها و يوشيده ها است درين آيت تهديدى عظيم ست بيت مكن انديشه عصيان جو ميدانى كه ميداند مبين در روى اينكه 


وآن جو ميدانى كه ميداند نقل است كه حضرت رسالت يناه ص اصحاب را بر انفاق و اعانت در تجهيز لشكر تبوكك تحريص 
فرمود و صديق رض از دنيا هر جه داشت بياورد و فاروق رض نصف از اموال خود تصدق كرد و عثمان رض سى صد شتر 
مكمل جهاز بسته بداد و مرتضى على كرم الله وجهه هزار مثقال طلا نزد حضرت ييغمبر ص آورد و عبد الرحمن بن عوف 
رض جهل اوقيه طلا يا جهار هزار درهم نقره صدقه نمود و هر يكك از عباس رض و طلحه رض و سعد رض و عباده رض و 
محمّد رض بن سلمه رض مبلغى مال آوردند واينكه همه نزد آنحضرت ص مجتمع شد و در آخر عاصم بن عدى رض صد 
وسق خرما آورد كه دو هزار و جهارصد من ميباشد و در تجهيز آن لشكر بداد و ابو عقيل انصارى رض صاعى از خرما آورده 
كفت امشب تا صباح بجهت مردم آب از جاه كشيده ام و در دو صاع خرما اجرت بمن داده اند يكى براى عيال خود بككذاشته 
ام و يكى آورده حضرت ص فرمود تا آن صاع را بر بالاى ديكر صدقات كه صحابه رض آورده بودند نثر نمودند منافقان 
آغاز لمز و غمز كرده كفتند كه عبد الرحمن و عاصم آن مال را بر ياد او و خحدا و رسول او از صاع ابو عقيل بى نيازاند اما او 
ورعوانيق كدعوم واوا لتر ذه فز «يدقات جرى سعانه أت ثازل شف الدين+ اتالكه بلمزوة+التطزعي دعنية ميكية 


افزون دهند كان را من -المَؤْمِنِين -از كروي د كان فى الصَدّقات_ در اداى 


صدقات يعنى عبد الرحمن و عاصم را بر يا نسبت ميدهند وَ الّذِين -لا بَحِدُون-و آنائرا نيز عيب مى كنند كه نمى يابند إلا 
جهِدَهُم مكر بقدر طاقت و قوت خود يعنى ابو عقيل را كه ميكويند كه خدا و رسول از صاع او مستغنى اند فَيِسحَرُون مِنهُم 
يس فسوس ميدارند از ايشان يعنى سخريه ميكنند بايشان سَحْرَ الله منهُم جزا دهد خداى ايشائرا بر سخريه ايشان وَ لَهُم عَذاب 
الدعور ابشاترا (اكدرهةاىئ رداك بداة تسريه ودين عدم كتند و انراز ورد كه لسو عي الله بن ا كلع عرد 
اللّه نام داشت از جمله مومنان مخلص و مطيعان خالص بود در مرض يدر خود از حضرت رسالت يناه ص درخواست آن نمود 


كه براى يدر وى امرزش طلبد آنحضرت رسالت يناه ص براى إبن ابى استغفار كرد آيت آمد. 
صفحه : 7ع 


استغفر لَهُم استغفار بكن براى ايشان كه منافقاتنذ أو لآ تستغفر لَهُم يا آمرزش مخواه براى ايشان مراد آنست كه هر دو أمر در 
عدم افاده مساوى اند إن تَستَعْفِر لَّهُم اكر آمرزش طلبى براى ايشان سبعين مَرّهٌ هفتاد بار قَلْن يَغفِرَ اللّه لَهُم يس نمى آمرزد 
خذاى ابشائرا آوردة ائذ كه حضرت رسالت يناه.ض قرموه كه بر .هفتاد ييفزايم ]يت آقد كه سواة عَلِهم أستعفرت :لهم أم لم 
تَستَغفِر لَهُم أن يَغفِرَ الله لَهُم سيد عالم ص بعد از نزول اينكه آيت ديكر بجهت منافقان استغفار نكرد و ازينجا معلوم ميشود كه 
مراد أو عدد سبعين تكثيرست نه تحدايد ذلكك- آن عدم قبول استغفان در.حق ايشان بِأنّهُم به سبب آنست كه ايشان كقَرُوا باللّه. 


كافر شدند بخداى و 


رَسُولِهِ .و برسول او و اللّهءو خداى لا يَهدى القّوم- الفايتِين-راه ننمايد كروه فاسقان را يعنى متمردان را در كفر خويش قَرِح- 
المَكَلّفُون شاد كشتند بازيس ماند كان از غزوه بِمَقَعَدِهِم به نشستن خويش خلاف- رَسُول _اللّه بر خلاف رسول خدا وَ كرمُوا 
و كراهت داشتند بكراهيت عقيده أن يُجاهِدُوا آنرا كه جهاد كنند بأموالهم و أَنفيهِم بمالهاى و نفسهاى خود فِى سَبِيل_اللّه در 
وال خا تلكة ورافع و ين سا ظلييةاقةي3 فالوزابق "كفقينه مو مهاف رتلا تند وا ترون عورد قار يق قز هافن القت كن كينا رد 
وقد واصو اباتك كد وندانا قن شير نتداقل العو تكو فاق كدان كور لاع حت انيه اديت 
رارك ته ماق كرما و إبشاة حا للك تسق توقدق قدنة در ا دراوت لو كانوا شنيونه] كر اشين ع اند كه مال 
ميقا نيدو أذ نيان الريك لاملاو بدح تابد 16 بالا لا ]قنك و الك كوا كديرا يا يد ه35 زنا وتنا دك كر انق 
بصيغه امر وارد شده تا دلالت كند بر آنكه لازم ست كه در قيامت خنده ايشان اندكك و كريه ايشان بسيار باشد و مى شايد كه 
خنده و كريه كنايت از فرح و غم باشد و قلت را حمل بر عدم كنند يعنى فردا ايشائرا غمى باشد بى فرح و اندوهى بود بى 
سرور جَرَاءٌ ياداش دهد ايشائرا خدا ياداش دادنى بما كاثوا يُكيثون-بآنجه بودند كه كسب ميكردند از نفاق و مساوى اخلاق. 


صفحه : 570 


فَإن تشم كد م المدومن ) كزينا: اورة ترا خداى بمدينه إلى طائْقَهِ مِنهُم بسوى كروهى ال ممتافقناق مسحل فاستاذ و كف دن 


دستورى طلبند از تو للخرُوج _ 


براى بيرون آمدن بغزوه ديكر بعد از تبوك فَقمل أن تَحْرُجُوا يس بكو بيرون هركز نمى آئيد خبرست بمعنى نهى يعنى بيرون 
والقافلق نيا فق ا بدا نهر كار لخ لقانار افقو دو فارز ا ممكيد ور ب حنك بو كدو لاسرأ نكم بدرستيكه شما رَضَيتّم 
خرسند شديد بالقعُودٍ به نشستن و تخلف كردن أُوَلمَدْهٍ اوّل بار يعنى در غزوه تبوك فَاقعُدُوا يس به نشينيد ديكر باره مع - 
الخالفين - با بازيس ماند كان كه قابليت كارزار ندارند جون زنان و كودكان جه جهاد كار مردان مرد و مبارزان ميدان نبردست 
از هر تر دامنى اينكه كار نيايد و نامرد بى درد مبارزت معركه مجاهدت را نشايد بيت يا برو همجون زنان رنكى و بويى بيشه 
كير يا جو مردان اندر آئى و كوئى در ميدان فكن آورده اند كه حضرت رسالت يناه ص در مرض إبن ابى بعيادت وى رفت و 
اوازان حضرت ص التماس كرد كه ييراهن خود عطا فرماى تا كفن من سازند و بدفن من حاضر شله بر من نما زكذار و مرا 
آمرزش طلب كن حضرت ص دو بيراهن يوشيده بود بيراهن بالينه مباركك خود بوى داده و بجنازه وى حاضر شده خواست كه 
نماز كذارد فاروق رض در ان باب اضطراب بسيار نمود و مساوى او با ياد حضرت مى داد و منع بسيار ميكرد آخر نحضرت 
ص از كمال لطفى كه داشت عازم شد بر آنكه نماز برو بككذارد آيت آمد و كويند بعد از انكه نماز كذارده بود نازل شد و لا 
صل د تماق مكذار عق أخل بز هئ كك عدن مات داز منافقان كه يمير أبدا هركر ابذا 


ظرف لا تصل باشد و كفته اند ظرف مات ست يعنى جون كسى بر كفر بميرد احياى او براى تعذيب است نه براى تمتع يس 
كانه كه همان مرده است و ابدا بر همان حال خواهد بود ولا نَم و ماليست عَلى قبره بر سر كور وى براى دفن يا زيارت يا 
دعا واستغفار إِنّم بدرستيكه منافقان كمَرُوا بالله_كافر شدند بخداى كه شرك آوردند و رَسْروَلِهِ_و بفرستاده وى كه 
اود ار ا تاراما را ووورة ا راق دارج و رو اك اكز احروعيرر لتر 5 ةر طلروا لال ووه 
كواع ا سحي فنا هرات افك انناو خجدات: اقفن كيف صر دش كز فس تند الى ازا أموالّهُم مالهاى منافقان كرجه 
بسيارست و أُولادُهُم و فرزندان ايشان اكرجه قوى و با اقتداراند إِنّما يُرِيدٌ الله .جز اينكه نيست كه ميخواهد خداى أن ُعَذَبَهُم 
بها آنكه عذاب كند ايشائرا بدان فِى الذّنيا در دنيا كه بسبب جمع مال و محافظت آن بيوسته در رنج و تعب باشند براى رونق 
احوال اولا-د و در تهيّه اسباب معاش ايشان مؤارء وخية و متق ف كفي واترعو م اند م ريده رود روحهاى ايشان 
بحسرت تمام وَ هم كافِرٌون- و ايشان كافران باشند يعنى بر كفر ازين جهان بروند درويشى ميككفت اغنيا اشقى الاشقياءاند مال 
دنيا جمع مى كنند بانواع يريشانى و زحمت و نككاه ميدارند باصناف بليت و مشقت و بآخرت ميروند و مى كذارند بصدهزار 
حسرت و ندامت قطعه در اوّل جو خواهى كنى مال جمع بسى رنج بر خويش بايد كماشت يس از بهر آن تا بماند بجاى شب 


وروز 


بايدت ياس داشت درين جمله آنحال مشكل تر است كه آخر بحسرت ببايد كذاشت. 
صفحه : 578 


وَ إذا أنزآت و جون فرستاده شود سوره سورتى از قرآن بتمام يا بعضى جه سوره را بر هر دو اطلا-ق مى كنند و برهر تقدير 
جون سوره نازل كردد أن آمِنُوا بالله_ بآنكه ايمان آريد بخداى و جاه دوا مّع - رَسُولِهِ_ و جهاد كنيد در خدمت بيغمبر ص او 
امنا كك وو مركن اوور كيان مانن روا لسار ل ايان مال و توانائى مِنهُم از منافقان وَ قالُوا و كويند ذرنا 
كدان اراي فرينوه سكس كنار اسيم عرنا نافد بد افك نهر نيار دو سروس سرامن كسد ان 
كور اكد مسد يللين ينلاسي عافد كانا و طم دو قير هاده كه ابت على لاريم تدلياق إبقاة ارقا 
فَهُم لا يَفْمَهُون- يس ايشان فهم نمى كنند آن جيز را كه در جهادست از انوار سعادت و آنرا كه در تخلفست از آثار شقاوت 
لكن_الوّسُول *ليكن فرستاده خداع 1 الناف ا اك ايمان آورده اند مَعَه با او يعنى در خدمت او جامَدُوا جهاد كردند 
بأموالهم َ أيهم بمالها و نفسهاى خود وَ أولئكك و آن كروه لَهُم “اخيرات *مر ايشان راست نيكوئيهاى هر دو يعنى غنيمت و 
نصرت در دنيا و بهشت و كرامت در عقبى وَ أوليك -و آن كروه هم م المُفْلِحُون- ايشانند فيروزى يافتكان و بمقصود رسيدكان 
عد الله ملَهُم آماده ساخته است خداى براى ايشان جَنْات ر تَجرى كانه روني تحر لني 3 زير مساكن اهالى آن 


بواجا ردي قبا جاويد نالا كالقد درا 


ذلكك آن ست الموزٌ العظيم-رستكارى بزركك و فيروزى تمام لق د زو 320 بد قدو وفيت تو تدرو وريه 
عذ ركويندكان 520 نشينان يعنى اسد و غطفان كه عذر كفتند از قلت مال و كثرت غيال يا رهط عامر بن 
طفيل كه اعتذار كردند بآنكه اكر ما بغزا مى آثيم بنى طى اهالى و مواشى ما راغارت مى كنند و اينكه عذرها كفتند لِيُؤدْن- 
لَه نا دستورى دهد مر ايشائرا ذر تخلق و كعد الّذين و به نفسكتد آنانكه ك لَبُوا الله« دروغ كفتدد با خداى و رُسُوله #ويا 
رسول او و در ادعاى ايمان مراد منافقان اعراب اند كه نيامدند و اعتذار. نيز نكردند سَيْص يب الَّذِين - كَقَدُوا نؤةناشك كاررسة 


آنائرا كه كافر شدند مِنهُم از اعراب عَذَابٍ ألم “عذابى مولم بقتل در دنيا و حرق در آخرت. 
صفحه : 571 


ليس -َعَلَى الَعَفَاءِ نيست بر ناتوانان و عاجزان وَ لاعَلّى العرضى واه بر ييماران و معلولان و لاعَلَى الْذين-لا يَحَدُون و نه بر 
آنانكه نمى يابند ما يُنَفِقَون جيزيرا كه نفقه كنند بر خود و اسباب راه سازند جون قوم جهينه بنو عذره و مزينه يعنى برين سه 
طائفه نيست حرج » كناهى اكر بازايستند از غزوه إذا نَصَ يوا جون نيكك خواهى نمايند و فرمان برند لِلَهوَ رَسُولِهِ_مر خداى و 
رسول او را و نصح اصلاح فعل ست با اخلاص نيت ما عَلَى المُحمنِين- نيست بر نيك وكاران كه ناصح اند من سَبيل هيج عتابى 
و ملامتى وَ الله غَفُورٌ و خداى آمرزنده است آنان را كه بعذر از غزوه بازماندند رَحِيم *مهربان است كه معذوران را رخصت 


قعود دهد و لا 


عَلَى الَّذِين-و هيج معاتبتى نيست بر آنها كه از درماندكى إذا ما توك جون ماملاتلا سوى توتو نار حوانست كردنده لحمل 
تنا إيشائرا مركبى دهى و با خود بحرب برى ء قُلت- كفتى تو كه درين وقت لا أَجَدُ نمى يابم ما أحيلكم عَلّي جيزيكه شما را 
وان كنونر لعولا أعتيم بركشتند از بيش تو و جشمهاى ايشان تّفِيض مين - الدَّمع _روان مى شد از اشكك يعنى اشكك 
حجرت ل وماق ابنامخويطة: 2" اتاروق [نؤ كعدوا ببعيت” الكوتى اد مالساو انه فته ددر[ سير 
و اينكه قوم را بكائين كويند و ايشان هفت تن بودند كه بدركاه نبوت يناه ص آمده كفتند يا رسول الله ما را داعيه جهاد است 
و بياده مانده ايم مركبان عنايت فرماى تا بران سوار شده بغزوه آئيم حضرت رسالت يناه ص فرمود كه آنجه مى جوئيد نمى 
يايم ايشان كريه كنان از ييش سيد انس و جان بيرون آمدند و إبن عمر و عباس و عثمان رض ايشانرا زاد و توشه و مركب داده 
همراه بردند يس حق تعالى ميفرمايد كه بدين نوع مردم اكر تخلف كنند حرجى و عتابى نيست إِنَّمَا السبيل “جز اينكه نيست 
كه مغائية:ورملائة غلى_النيقاد يز آناننانبت كد ايشا يتناد لكا لصوتن جرحة دربا زاسعادة وه أعتبافو 
حال ا نكه ايفان تانكر فدهن زاد ودمر كه بشاق اماذه اند لخر ان كور راضى شدند بآنكه باشند مّع ‏ الخواليف_با زنان 
و كود كان و طَبَع ‏ اللّهءو مهر نهاده است خداى عَلى قُلُوبهم بر دلهاى ايشان فَهُم لا يَعلْمُون- يس ايشان نميدانند خاتمه عاقبت 


خود راو 


عقوبتى كه بدين نافرمانى مترتب است. 
صفحه :مدع 


يَعَرَّدُْرُون- القاى اعتذار خواهند كرد منافقان إلكم بسوى شما يعنى عذر خواهند خواست از تخلف إذا رَجَعتم جون باز كرديد 
انوك ليم نيوو عاضو د بهار ا تيدان كو اير عا لاط 10 لوا عار صا اهيل يمدي كاذ بدي الى التكدها أن 
لق لك باورا مدعي افيه شت و شما را تصديق نخواهيم كرد براى امسن بر حر لاسي 
أخباركُم از اخبار شما و احوال شما كه جرا نيامديد و قصد شما جه بوده و سبرَى الهو زود بيند خداى عَمَلكُم كار شما 

رَسُولّه “و فرستاده او نيز خواهد ديد كه از نفاق توبه ميكنيد يا بدان ثبات مى ورزيد ثم تُرَدُون- يس ا 
در روز قيامت إلى عالِم . العَيب و الها بسوى داناى نهان و آشكارا كه مطلع است بر ضمائر و ظواهر همه بتكم بس خبر 
عزاه لان ضار نا كلم ا الع ود كع كرد د وكا ادن و النواوولا دير ان غبار ابيع وعدا تعر قد 
بود َدِيَحلِفُون- باللّه_ زود باشد كه سو كند خورند بخداى لم براى شما إذَا انقَلبتم إليهم جون بازكرديد از سفر بسوى ايشان و 
از اعجاز قرآن يكى آن بود كه خبر داد از سوكند بعضى منافقان جون جند بن قيس و امثال او كه بعد از رجوع ييغمبر و 
اصحاب رض او به مسجد آمده قسم ياد كردند كه ما بر خروج قادر نبوديم حق سبحانه و تعالى ميفرمايد كه سو كند ميخورند 


بدروغ لِتعرضوا عَنهُم تا روى بككردانيد از عتاب و سرزنش 


ايشان فأُعرضُوا عَنْهُم يس اعراض كنيد از ايشان و بككذاريد ايشان را نهم رجس " بدرستيكه ايشان بليداند و نكوهيده و توبيخ و 
ملاءمت كه سبب ميل توبه و انابت است در حق ايشان مفيد نيفتد زيرا كه خبث اينها يذيرنده تطهير نيست و مَأُواهُم جَهَنّم دو 
جاى ايشان دوزخست و عقاب وعتاب ايشان آن خواهد بود جَرْاءًٌ براى ياداش بما كانُوا يَكبةيون- آنجه بودند كه كسب 
ميكردند از كفر و نفاق بَحلفون - س وكند ميخورند منافقان لَكم براى شما لِتَرضوا عَنَهُم تا بدان خوشنود شويد از ايشان و ايشان 
از تعرض شما ايمن شوند إبن ابى بعد از رجوع آنحضرت ص سوكند ياد كرد كه ديكر در هيج سفر از رسول خدا تخلف نه 
كند وعبد الله بن ابى سرح نيز بحضور فاروق رض بدين نوع سوكند ياد كرد حق سبحانه ميفرمايد كه سوكند ايشان براى 
طلب رضا شماست نه براى خوشنودى خداى فَإن تَرضًوا يس اككر خوشنود شويد اى مومنان عَنْهُم از منافقان دروغ كويان فَإِنْءَ 
الله يس بدرستيكه خداى لا يترضى خوشنود نمى شود عَن_القُوم_الفاتين-از كروه فاسقان يعنى رضاى شما با وجود خشم 


خدا ايشائرا سود ندارد و مراد از آيت نهى مومنانست كه از ايشان راضى نشوند و به عذرهاى باطل ايشان فريفته نه شوند. 
صفحه : 79 


الأعراب” باديه نشينان مراد بنو تميم و بنو اسد و غطفان و اعراب حوالى مدينه اند نه تمام اهل باديه بلكه اينكه جمع مخصوص 
أهد كفرا وتزكانا تتفت كزانى ار روس كفريو تا ف مع فاق ركلا قات "اذ امل ضر قر اليه عوك ادك مر عن اكد 


و سخت دل و با اهل علم نشست و برخاست 


كود اتنس وه إزار تلن الامملكرا انك فدائسد كتوم ما الع للق افد ا قفا بس دك شان سال درو ف نادي عل 
لكان مشور ود از فرائض و سنن شرع و الله معَلِيم “و خداى داناست باحوال ايشان حَكيم *حكم كننده است از روى 
خكات اسان اكات وعم الأعراها رو ان ننافقانا اهل نادي د لكل كسح هيك كددفوا كرود راف تقسا عن شان كد نا 
لتقن نا لفقم كىن لما بناج اضيا قد عن هن نوها ناوا دواو زتناكي نقتن تقاف جو دزو ايقن رعو شين ف تنما رك عفد 1خ يق 
ثواب ندارد بريا و تقه انفاق ميكند وَ يَتَرَئَص مو انتظار ميبرد بكم الدّوائر بشما كردشهاى روزكار را يعنى آنكه دولت اسلام به 
نكبت مبدل شود و روزكار مسلمانان بركردد نا از نفاق خلاص يابند عَلَيهم دَائْرَهُ السّوءِ بر ايشان باد كردش بدو روز كار ايشان 
منقلب شود و الله سَمِيع “و خداى شنواست مر آنرا كه بزبان مى آرند عَلِيمِ “داناست بآنجه در دل ينهان بار و الأغرايت 
د اراعل بدو من يُومِن+ كسان هستند كه مى كروند بالل بخداى و اليَوم_الآخر و بروز بازيسين مراد بنو مقرن اند از جهينه و 
كفته اند عبد اللّه ذى البحارين و رهط اويند كه بخداى و قيامت ميكروند وَ يَتََخْذ و فراميكير ند ما يُنفق *آنجه نفقه ميكتند در 
جهاد يا در تصدق قُوٌبات اسباب قربت عِنْدَ الله نزديكك خداى يعنى تقرب ميجويند بصدقات خود مراد آنست كه وسيله 
ميسازند آن را بقرب الهى وَ ص لموات_الرَّسُول و بدعاى ييغمبر كه بيوسته متصدقان را بخير و بركت دعا ميكند و آمرزش مى 


طلبد كه اللهم صل على آل ابى!!! 


ألا إنها بدانيد كه نفقات ايشان يا صلوات رسول قَربَهٌ لَهُم سبب نزديكك است مر ايشان را بباركاه عنايت ربانى سَيِدخِلَهُم “الله ء 
زود باشد كه درآرد خداى ايشانرا فى رَحمّتِه در بهشت خود كه محل نزول ويك اسكارة اللدد عفر تدرية كيدان 


مرزنده است مر متصدقان را رَحيم “مهربان ست بر متقربان. 


فنفيحة -: : 5 وَ السَابقون الأَوَلُون- و نضن كرند كان ييشينيان د يعنى آنها كه سبقت دارند بر عامه مومنان من - المُهاجرين - از 
مهاجران يعنى آنانكه از مكه هجرت كرده بمدينه مد ايراد هل ملاو ناريا ا لجاد كه عل :ال مجرت انام آورده اند يا آنها كه 
بدو قبله نماز كذارده اند يا اهل بيعت رضوان و الأنصار و از انصار د يعنى از ساكنان مدينه كه اهل مكه را يارى دادند مراد اهل 
بيعت عقبه اولى اند يعنى سباق سبعه و اهل عقبه ثانيه كه هفتاد تن بودند يا آنها كه بر دست مصعب بن عمير ايمان آوردند 
قبل ازبيعت عقبه ثانبه و الذين-اتبعُوهم.و آنان كه متابعت كردند سابقنان را بإحسان بايمان و طاعت مراد سائر صحابه اند 
رض 'أز مهار :وانضار كه ببروئ سابقان كردتد:و كفت ]نل حز كه متابعت ايشان كند نا قيامت.از زمره مشابعان ست رضي الله 


عَنَهُم خوشنود شد خداى از ايشان بقبول طاعت ايشان سابق و لاحق درين رضا داخل اند و رَصُوا عَنه هو خوشنود شدند ايشان 


- 
و / 


وَ أَعِدٌ لَهُم و آماده كرد خداى مر ايشائرا جنات تجرى بوستانها كه ميرود تَحتَهَا 


الأنياة وبر دوساة ان خوديا هالو نعفها أنذا خاو ينث باقتد 


ارركداي اتج بافددار نح دجيو دنيويه 


در ان هميشه تاكيد خلودست ذلكك- الفُورٌ العَظيم “اينست فيروزى بزركك و رسيدن بتمام مراد و مِمَن كك وازآنانكه 
كرداكرد شهر شمااند من الأعراب راز اهل بوادى مُنافِقَون منافقان اند جون اسلم و اشجع و غفار و قومى از جهينه و مزينه كه 
كلمه شهاةت سكريكة و تمانو روذه قنام متناف وين أهل (التد كه و إن أفل شه هما تارذ و اقوس ائد كع كرده اللابق 
ايك موده احد على الفاق وس تقاف ا كر افق :ماهز كتدة اند نمراقية دترا شف دعر نا وصود كتال قطدت ودف 
فراست خود لا تَعلّمَهُم نميدانى ايشائرا يعنى كفر را در سويد اى دل خود نهان دارند و آثار ايمان و احسان بظهور مى آرند 
بش اسار ياع اه الزقاة تع تاعاس تع لملقهم «المطانه ابقائر كاير د دل انها تطلفيع بد تفده رود راد كد 
عذاب كنيم ايشائرا مَرّتّين_دو نوبت يكى فضيحت در دنيا و ديكرى بعذاب قبر يا باخخذ زكوه از ايشان و تكليف بجهاد ثم 
يدوق دين بازكردانيده شوند در قيامت إلى عدذاب ِعَظِيم بعذابى بزركك كه آتش دوزخ ست و بحقيقت عذابى عظيم بعد 
ايشان است از دركاه عزّت و محجوبيت ايشان از نور لقاء و رويت و هيج عذابى از نكبت حرمان و مشقت هجران بزركك تر 
نيست مثنوى از فراق تلخ ميكوئى سخن هر جه خواهى كن و ليكن آن مكن تلخ تر از زهر هجران هيج نيست در فراقت غير 
بيجابييج نيست صد هزاران مركك از سوى تو نيست مانند فراق روى تو جور دوران هر آن رنجى كه هست سهل تراز بعد حق 
وغفلت 


است زان كه اينها بككذرد وين نككذرداى خوشا آن دل كه جان اكه بود از فراق اينكه خاكها شوره شود وز فراق اينكه آبها 
تيره بود دوزخ از فرقت جنان سوزان شدست بيد از فرقت جنان لرزان شدست كر بككويم از فراقت يكك شرار تا قيامت يكك بود 
آن از هزار آورده اند كه از مخلصان اهل اسلام ده تن بى عذر تخلف ورزيده بودند جون از تهديدات ربانى كه در باره 
متخلفان نازل شده بود خبر يافتند هفت تن از ايشان يا سه تن خود را بر ستونهاى مسجد بسته سوكند خوردند كه نككذارند كه 
كسى ايشائرا بككشايد تا وقتى كه بحكم خداى كشاده شوند جون حضرت رسالت يناه ص از تبوكك رجوع فرموده بمدينه نزول 
نمود بر عادت معهوده بر مسجد درآمد و اينان را ديده فرمود كه جه كسانند صورت حال بموقف عرض رسانيدند سد عالم بر 
زبان كهربار كذرانيد كه من هم سو كند ميخورم كه ايشانرا نه كشايم تا وقتى كه امروز رسد آيت آمد كه. وهر آن جورى 


كه هست صعب تر زان بعد صفحه : 6١‏ 


وَ آخَرُون- و قومى ديكر غير منافقان كه نزد يبغمبر ص اعتّرَُوا بمدْتُوبهم اعتراف كردند بككناهان خود و مقر شدند بدان حَلْطوا 
وامتعيف عملا ضالها كرقار تسكع ارا يود #قروها عدياسا و شرك رجالك ساذمن ارات دوؤوعوه امن يوك امهيا و 
بعملى ديكر بد كه از تبوكك تخلف نمودند عَسَى الله .شايد كه خداى أن يَتُوب-عَلَيهم آنكه توبه ايشان دريذيرد إن >الله- 


غَفُورٌ بدرستيكه خدا آمرزنده است مر تائبان را رَحِيم “مهربان ست به تفضل بر وى در تاويلات كاشى 


مذكور است كه اعتراف بذنب از جهت بقاى نور استعداد است و عدم رسوخ ملكه خطيّات و بدان استدلال ميتوان كرد بر 
آنكه معترف راديده بصيرت كشاده شده و قباحت كناه مشهود وى كشته جه اككر ظلمت غفلت متراكم كردد و رذائل در 
طبيعت راسخ شود مجرم هيج كناه را زشت نداند بلكه بسبب مناسبت آنرا نيك بيند و در عذاب خذلان باشد حكيم سنائى 
قدس سره فرموده مثنوى جون بدى كناه را دانى كشدت جانب يشيمانى ور ندانى كناه را كه بد است آن نشان شقاوت ابد 
آشت القصه بعد از نزول ايت خضرت رسالت“ يتاه ص فرمود نا انشائرا بكشادند آن: ازادشد كان بشكرانة نعمت الهئ“ اموال 
خود را بحضرت رسالت يناهى آوردند و كفتند يا رسول الله ما بسبب اينكه مالها از دولت خدمت تو بازمانديم اينها را 
فراكيرد دز راه خداى تصدق كن خواجه عالم فرمود كه من باخذ اموال شما مأمور تيستم ابنكه آيت نازل شد حل من أموالهم 
فراكير از مالهاى ايشان صَدَقَهَ زكوه فريضه تُطَهّرُهُم تا ياكك كردانى ايشان رااز كناهان يااز حب مال كه مودى بطغيان و 
معؤاه لكك اواتكاماة نكل و تر كوي ونزيادف كردانيى قوز ماده عيكدائك لبعائرا بواجيداة ميد ةرام يفيو 
دعاكوى بر ايشان و آمرزش طلب إن ص لاتكك - بدرستيكه دعاى تو شركن لَّهُم آرامش بود دلهاى ايشائرا وَ الله مس ميع *و 
حداف عر لشف دعاى :نز علب مذ |ناساك باسعتقاق اإبعانا من ]نكر أ ل عقوا 7 /اتسدانه امك دقان انها كل توره مكنيد 


معلوم ندارند 


أن الله آثرا كه تخدائ هو عقيل اللُوبَه اوسث كه قبول ميكند نويه زا عن عباذه راق بتدكان عو وَبَأحَد الصدقات رو فرا مبكيره 
قل افراع كسمن قيافيا اق راق أن اللميو نميدانند آنرا نيز كه خداى هُوَ التَوَابٍ اوست يذيرنده توبه الرّحِيم “مهربان 
ست بر توبه كننده وَ قل اعمَلوا و بكو عمل كنيد اى تائبان يعنى بعد از قبول توبه استقامت ورزيد بدان يا ميكويد اى كروهى 
كنوه بم الجن كد ]تج ينفو اعد ةئر الوا انع متوري :مين روهز بانقال كيان عد اي مرك كان تيار رتخير و 
شرق وخولدنو كاده او والغومنو ةدو كرود كاذان يقد و تثرة ووداو زود باشد كه بازكردانيده شويد بمركك إلى عالم _ 
العَيب رو الشَّهادَهِ بسوى داناى نهان و آشكارا بكم يس بياكاهاند شما را بما كم تَعملُون ‏ بآتبقه بوديد كه عمل ميكرديد و 
آكاهى بمجازات باشد بدان قبل ازين مذكور شد كه متخلفان از اهل اسلام ده تن بودند و قضّه هفت تن كذشت و سه كس 
ديكر كه كعب بن مالكك و هلال بن اميه و مراره بن ربيع ايشان خود را نه بسته بودند اما بيبش حضرت رسالت يناه ص آمده 
بككناه خود معترف شدند و حضرت حكم فرموده كه كسى با ايشان مجالست و مكالمت نكند در شان ايشان نازل شد كه. 


صفحه : 5177 


و اكدو عو ذيكواة الستتحلفان تر حون شاع كرده شد كاننة نبا زد اشكاة لاسن الله براى فرساة عةاف راردا يناث إن 


يُعَذْبْهُم يا عذاب كند خداى ايشائرا اككر اصرار كنند بدان كناه وَ إِمَا يتُوبٍ حَليهم و يا 


توبه دهد ايشائرا اككر ندامت ورزند از ان عمل ترديد براى عبادست و كر نه عند الله نزدو نيست وَ الله عَلِيمِ “و خداى داناست 
بر جاى ايشان حكيم »حكم كننده است بارجاى ايشان آورده اند كه دوازده منافقان جون ثعلب بن حاطب و نبتل بن حارث و 
ودبعه ين ثانتة و اضتران ابشاك سخى ابو عام راهب ذو زراب مسحل فنا 'مستجدق بنا كزدتد و' ابو عام راهن از اشرافٌ قبيلة 
بنى خزرج بود ودر علم تورات وانجيل مهارتى داشت و ييوسته نعت و صفت سد عالم بر اهل مدينه ميخواند جون آنحضرت 
ص بمدينه هجرت كرد اهل آن خطه شيفته جمال و كمال وى شده از صحبت ابو عامر برميدند و كسى برواى او نه كرد بيت 
با وجود لب جان بخش تو اى آب حيات حيفم آيد سخن از جشمه حيوان كفتن ابو عامر را عرق حسد در حركت آمد و بنفى 
آنحضرت ص مشغول شد و بعد از غزوه بدر از مدينه كريخته بكفار مكه بيوست و در حرب احد حاضر شلده اوّل كسيكه تير 
بر لشكر اسلام انداخت وى بود و حضرت ص او را فاسق لقب نهاده در حرب حنين نيز حاضر شد و از آنجا فرار نموده نزد 
هرقل كه ملكك روم بود برفت و ميخواست كه از روم لشكرى ساز كرده بجنكك مسلمانان آيد نامه نوشت بمنافقان كه شما در 
مقابله مسجد قبا در محله خويش براى من مسجدى بسازيد كه جون بمدينه آيم آنجا بافاده علوم اشتغال نمايم ايشان مسجدى 


ساختند و حضرت رسالت يناه ص جون عازم غزوه تبوكك شده اينان بمسجد آمده كفتند يا 


رسول الله ما براى ضعيفان و بيجاركان در وقت سرما و بارندكى مسجدى ساخته ايم و التماس ميرود كه در ان مسجد نماز 
كذارى غرض ايشان آن بود كه بواسطه نماز آنحضرت ص مهم خود را استحكام دهند جنانجه در مثنوى معنوى هست مثنوى 
مسجد و اصحاب مسجد را نواز تو مهى ما شب دمى با ما بساز تا شود شب از جمالت همجو روز اى جمالت آفتاب دلفروز اى 
دريغا كان سخن از دل بدى تا مراد آن نفر حاصل شدى القصه حضرت رسالت يناه ص در جواب ايشان فرمود كه حالا متوجه 
غزوه ايم تا باز آثيم و جون وقت بازكشتن بمنزل ذى ذى آوان كه قريب مدينه است كه سيد اهل مسجد همان استدعا نمودند 
حرفل إحكة انكافزوة أ ورك البين لذ وامسهدا و اتالكة در كرفيه وها ادح سمي كرارا برف عدون موماة و 
لقيوه شان و كفراً وبراق تقويت كفرى كه اضمار آن ميكتند وَ تَفرِيقاً و براى تفرقه افكندن بين المُؤْمِنين ‏ ميان مومنان كه در 
مسجد قبا مجتمع مى باشند وَ إرصاداً و براى انتظار لِْمَن حارّب- الله مر آنكس را كه حرب كرد با خداى تعالى وَ رَسُولّه ءو با 
وسوال اريطخ فطل سوفن يناف ابتك ميجن غراه الوغانى تواغيت الروك كناد اكد قدي مجركه سامون مك و مات انر 
آثينه س وكند ميخورند كه جون كسى كويد جرا اينكه مسجد ساختيد إن أرّدنا كه ما نخواستيم از بناى اينكه مسجد إلا الحسنى 


مككر خواستنى نيكو كه نمازست و ذكر و توسعت بر ضعفا وَ الله ميَشْهَدُ و خداى كواهى ميدهد إِنّهُم لَكاذِبُون- كه ايشان 


1 


ا 


دروغ كويانند در سوكند خود. 
صفحه : 879 


لا نَقَم نايسست براى هال قةايون د امستحة ادا هر كد مسحل هر آثينه مسجديكه اس ا نهاده شده اسيك على اللقوق ير 
برهي كارى من أوّل يوم راز روز نخستين مراد مسجد ييغمبر ص است و اشهر و اظهر آنست كه مسجد قباست در محله بنى 
عمرو بن عورف حضرت رسالت يناه اوّل كه بحوالى مدينه رسيد بمحله قبا فرود آمده جهارده روز آنجا اقامت فرمود و در ان 
ايام اساس مسجد قبا افكند و آن اوّل مسجديست در مدينه كه حضرت رسالت يناه ص آنجا نماز كذارده و در تشويق الحرمين 
از إبين عمر رض نقل ميكند كه حضرت رسالت يناه هر روز شنبه سوار يا يياده به مسجد قبا رفتى و در آنجا دو ركعت نماز 
كذاردى و در روايت آمده كه دو ركعت نماز را در مسجد قبا اجر عمره است حق سبحانه ميفرمايد كه مسجديكه اساس او بر 
تقوى ست أعدق 2 سزاوارترست أن تقوم فيه بآنكه قيام كنى درو از براى نماز فيه_در آن مسجد مؤْسٌس بر تقوى رجال» 
مردانند از ياكيزه طينتى يُحِبُون دوست ميدارند أن يَتَطهّرُوا آنكه ياكى ورزند از انجاس و اخباث يعنى يبوسته بر طهارت باشند 
و كفته اند بر جنابت خواب نه كنند منقول است كه بعد از نزول اينكه آيت حضرت رسالت يناه ص از اهل مسجد قبا يرسيد 


امكساءو كه مك عراف فلوزسك اذ معا عقو ختضال مذمومه وَ الله يحب المُطهّرين .و خداى فال ذوفتت 


ميدارد ياكى ورزندكان را أقْمَن أسّس-آيا هر كس كه اساس افكند يُتياه «بناى امور دين خود را عَلى تقوى بر ترسكارى من- 
الله ار خااوواء وضواة و ظلب عرستؤدئ اكه يزيت أء قن أخن مرا لكين كه الثنانن اليد اانه درناى لمرو درن نعود زا 
عَلى شَّها جوف بر كناره رودى كه زيرش بمرور سيل زده شده و ظاهرش بجاى ايستاده باشد هار شكافته شده و نزديكك 
بافتادن رسيده و اينكه جنين زمين سست ترين قواعد باشد و جون بر آن بنا كنند فانهارٌ يس آن زمين سست كردد و در افتد به. 
با بنايا بانى آن فِى نار جهنم .در تش دوزخ واينكه مثل ست از براى آنها كه بنياد دين خود بر امور باطله نهند و مآل مهم 
ايشان رجوع باشد بدوزخ وَ الله “لا يَهدِى القّوم- الظَالِمين-و خداى راه نمى نمايد كروه ستمكاران را بر آنجه مقصود ايشان 
مك لأتررال تحنيفه هيك ناته رناى ابشنان اد 1و 7ذ :نانك رياد نوكه اند 7ترا انو اعراعن فاده ربو سيب فشكن و 
نفاقى فى قُلُوبهم در دلهاى ايشان زائد بر شكك نفاقى كه دارند و كفته اند كه مراد تخريب بناى ايشانست كه بعد از رجوع 
تو كك ابقاة: استداعا ه35 كه ا لعطيرت :يطشيعن يثنا نديد :والماز" كذ اوه يت اذا هالا تق كه ابدا بعضترت رضالك 
يناه ص فرمود تا مسجد را بكندند و سوختند و حكم شد كه آن مسجد موضع مزبله اهل مدينه باشد بيت يس نبى فرمود كانرا 


ب ركنيد مطرح خاشاكك خاكستر كنيد حق سبحانه ميفرمايد كه هميشه باشد خرابى بناى ايشان واسطه تزايد شكك و 


نفاق ايشان يعنى يبوسته در غم و حسرت و نفاق و ريبت خواهند بود بسبب اينكه تخريب كه جرا ما اينكه بنا كرديم كه فائده 


5 ع 


5 


نداشت وازين حسرت دلهاى ايشان ياره ياره شود جنانجه ميفرمايد إلَا أن تَقَطع-قُلُوبّهُم مكر آنكه ياره ياره كرده شود دلهاى 
ايشان بحيثيتى كه قابليت ادراكك در ان نماند و كفته اند تقطيع قلوب ايشان بقتل وقوع يابد يا بمركك يا در قبر يا در دوزخ و 
قول جمعى آنست كه بيوسته بتوبه و استغفار و ندامت بر مثل آن امور وَ الله معَلِيم “و خداى دانا است بتاسيس بناى ايشان كه 
بجه نيت بوده كيم “حكم كننده است بخرابى آن بر وجه حكمت و در تفسير وسيط از محمّد بن كعب قرطبى نقل ميكند كه 
جون در ليله العقبه هفتاد يا هفتاد و ينج تن از اهل مدينه با حضرت رسالت يناه ص بيعت ميكردند عبد الله رواحه رض كفت 
يا رسول الله ص شرط كن براى خدا و براى خود آنجه ميخواهى حضرت فرمود شرط ميكنم براى خدا آنكه او را يبرستيد و 
بدو شريكك نياريد و براى خود آنكه مرا نكاهداريد از آنجه نفسها و دلهاى خود را نككاه ميداريد كفتند جون بدين امر قيام 
نمائيم جزاى ما جيست فرمود جزاى شما بهشت خواهد بود انصار كفتند ربح المبيع لا نقيل و لا نستقيل خريد و فروخت 


سودمند است ما درين بيع سود كرديم هركز اقاله نخواهيم نمود حق سبحانه از ان بيع و شراء خبر ميدهد كه. 
صفحه : ع7 


إن الله اشتّرى بدرستيكه بخريد خدا من المُؤْمِنين 


از كرويدكان أشمقم نفسهاى ايشانرا كه مباشر جهاد شوند وَ أَموالَهُم و مالهاى ايشائرا كه در راه وى نفقه كتند بأنءَلَهُم «الجَنّه 
بآنكه ايشان را باشد جنّت اينكه تمثيل است براى اثبات مؤمنان به بهشت بر بذل اموال و انفس ايشان نه حقيقه اشتراء زيرا كه 
بيع و شرى جاى وقوع يذيرد كه تباين املاكك بود و وجود هر كه است و هر جه هست همه از آن حقست العبد و ماله لمولاه 
يس اينكه تحريض است بر غزوه و جهاد يعنى اى بنده؟ از تو بذل كردن نفس و مال واز من عطا دادن بهشت بى زوال نفس 
سرمايه شر و شور است و مال سبب طغيان و غرور اينكه دو ناقص معيوب را در راه ما فدا كن و بهشت باقى مرغوب را بستان 
نظم سنكك بينداز و كهر مى ستان خاكك زمين ميده و زر مى ستان در عوض فانى و خوار و حقير نعمت ياكيزه باقى بكير در 
كشاف و عين المعانى و جز آن منقول ست كه اعرابى بر در مسجد حضرت رسالت يناه ص ميككذشت آنحضرت ص اينكه 
آيت را ميخواند لمعات انوار كلام الهى باطن او را عكس يذير اشراقات فيوض ملكوتى ساخت يرسيدند هذا كلام من حضرت 
ص فرمود هذا كلام الله سؤال كرد كه اينكه بيع و شرى كى بوده است جواب دادند كه روز ميثاق كه ذرات ذريات را خطاب 
مستطاب الست بربكم شنوانيدند اعرابى كفت و الله بيع مربح لا نقيل و لا نستقيل جون نفس معيوب و اموال فانى را ميخرد و 


در عوض آن بهشت باقى ميدهد هركز آن بيع را برنياندازيم بلكه نفس 


و مال خود را دربازيم بيت آن بيع را كه روز ازل با تو كرده ايم اصلا درين حديث اقالت نميرود عزيزى فرموده است كه هر 
كوه ارا ككر وتو يس أو ناد اركف ور ارهز قوز ذل دعا تق ا برسيكا ونوا اد ولاه :9 ميان 370 فا بوه افيف ا تسق كه ادر كاد 
كرم رد نه كند بيت اميد كه از فضلت مردود نككردم من جون شد بهمه عيبى لطفى تو خريدارم ودر نفخات الانس مذكور 
است از ابو ذر بوزجانى نقل ميكند رباعى تو بعلم ازل مرا ديدى ديدى آنككه بعيب بخريدى تو بعلم آن و من بعيب همان رد 
مكن آنجه خود يسنديدى در حقيقت اينكه بيع و شراى و بيان آنكه خود را مشترى كفت و ما را بايع و نفس و مال را بذكر 
اختصاص داد و دل را درين مبايعه داخل نكردند مذكران و محققانرا عبارتى عجيب و اشارتى غريب هست و بعضى از ان در 
جؤاهر التفسين سفت تحري_نافتك يبت هن كةاشتواهك كزنة برد بوئن: كو تماشاى آن كلستان كق و بعد“ ان اشعراء ينان ماالاجله 
اشرق ميكدد .و ميكويد يقاتلون- كار زار:ميكتتن اينكة مؤمنان كه نفس ايشان خريده شده است فِى سَبيل_اللّه_در راه خداى و 
ظلع رضاق :او فقتاوة دمن كاين مكقين #افحتان واو كلوقيو كا “كنتهن ميقرقف برست اتشاث وعدا عله وغلدة ذاده 
است دا ايشان را بدين بيع وشرا وعده ذاذئى عَمًا قابت و باقى كه خلاف دران نيست فى ارا و الإنجيل_وَ القُرآن. 
درين كتابها دليل است بر آنكه اهل توريت و انجيل 


هم مأمور بوده اند وَ من أوفى و كيست وفاكتنده تر بَهده_بعهد خود من-اللّه از خداى كه كريم است و كريم خلف وعده 
وواكهايه لكيه ووابلي اماف اسيك فك توعرجه واترو عت كرو الدى برخم اك وانفا عرحية 01 ولك واه 
بيع هُوَ الور الَظيم +اوست رستكارى بزركك و در مدارك از امام جعفر صادق رض نقل ميكند كه اى مومنان قيمت شما 
نيست مككر بهشت يس مفروشيد خويش را مككر بدان يعنى خود را بمتاع غرور فانى دنيا مفروشيد كه قيمت شما نعيم جاودانى 
باقى ست در مثنوى معنوى آورده مثنوى خويش را نشناخت مسكين آدمى از فزونى آمد وشد در كمى خويشتن را آدمى 


ارزان فروخت بود اطلس خويش را بر دلق دوخت. 
صفحه : 5170 


التراثبون- اينكه مومنان بازكردند كانند از معاصى يا رجوع كنندكانند بحق سبحانه بتمامى العايدُون- يرستند كان حق اند 
باخلاص يا قائم بشرائط خدمت الحامِدُون- ستايندكان حق بدانجه بديشان رسد از سرّاء و ضرّاء يا شناسند كان نعم الهى در هر 
لحظه و طرفه الس ائحخون- روزه داران يا سي ركنند كان بطلب علم يا بيرون آيند كان از باديه نفس و روند كان بسرمنزل انس 
الرَاكعُون - ركوع كنندكان در نماز يا خشوع آرند كان بدركاه بى نياز السَاجدُون - سجده كنند كان در خلوات يا طالبان قرب 
رفيع الدرجات الآنمِرُون- يمالمَعرُوف_فرمايند كان بايمان و طاعت و سنّت حضرت رسالت يناه َ النَامُون-عَن_المنكر و 
بازدارند كان از كفر و معصيت و ارتكاب بدعت و جون هفت عقد كامل است دخول و او مشعرست بر آنكه او ثمانيه است يا 


براى تضاد ميان امر و نهى جون ثيبات 


و ابكار ايا بجهت جمع ميان امر معروف و نهى منكر كه كويا شىء واحداند و هر يكى با ديككرى منضم باشد وَ الحافظون-و 
نكاهدارند كان لِعْددُودٍ الله .مر احكام خداى را سلمى كويد نكاهدارندكان اوامر او را بر جوارح و قلوب و اسرار و ارواح و 
َشْرِ المُؤمنين-و بشارت ده مؤمنان را كه بدين صفات موصوف اند وضع مظهر بر موضع مضمر دليل است بر آنكه ايمان داعى 
ايشانست بدين فضائل و حذف مبشْر اشارت ست به تعظيم و تكثير آن آورده اند كه حضرت رسالت يناه ص بعد از زيارت قبر 
مادر خود كريه كنان فرمود كه دستورى طلبيدم در زيارت وى مرا اجازت دادند و جون در استغفار او اجازت خواستم مرا 
از ة اشقند إننككه ايت آمداها كان صحيح تاشسد ؤ ووا دوه الى دمر ييغمر طن راق الزن آمو و آنائرا كه كرود ه اند أن 
يَستَغْفِرُوا آنكه طلب آمرزش كنند لِلمُش ركين - براى شرك آرند كان و كفته اند ييغمبر ص بابو طالب در مرض الموت بعد از 
انكه از ايمان او ناميد شده وعده فرمود كه آمرزش خواهم از براى تو ماداميكه مرا نهى نميكنند از ان و بعد از وفات وى براى 
وى استغفار ميكرد و صحابه رض جون دانستند كه آنحضرت بجهت ابو طالب آمرزش ميطلبد كفتند ما جرا از براى آباى و 
اقرباى خود استغفار نكنيم و حال آنكه ابراهيم خليل الله صلوات الله على بينا و عليه و سلامه براى يدر خود استغفار كرده و 
اينكك بيغمبر ما براى عم خود استغفار ميكند آيت آمد كه روا نيست بيغمبر و مومنائرا كه براى اهل شركك آمرزش طلبند وَ لو 


كانُوا و اكرجه باشند آن 


مشركان أولى قُربى خداوندان قرابت مِن بَعدٍ ما نَجَيّن-از يس آنكه روشن شد لهم مر ايشان را أنه آنكه اصحاب شرك 
أصحاب ١‏ التججيم_ملازمان دوزخ اند وَ ما كان- استغفارٌ إبراهيم و نبود اغرز شن خوا نكن انراهيم لأبيه راد براى يدر خود إِلَا عن 
مَوعِتَدَهِ مككر از براى وفا كردن وعده كه در وقت مناظره وَعَودّها إِبّاهوعده كرده بود مر يدر را آنجا كه كفت ساستغفر لكك 
ربى و در ينابيع آورده كه وعده داده بود يدر ابراهيم ع مر او را كه من ايمان آورم يس استغفار آن بود كه من طلب آمرزش و 
مغفرت كنم براى تو وقتى كه بكروى فَلْمَا تَبيّن له يس آنهنكام كه روشن كشت مر ابراهيم را أنه عَدُوٌ لِلّه بدرستيكه يدر را 
و دشمن است مر خداى را يعنى بر كفر بمرد و توفيق ايمان نيافت يا او را بوحى معلوم شد كه آزر ايمان تخواعن أورد 22 نه 
1 بيزارى كرد از او و قطع استغفار نمود إن إبراهيم - لَأوَاه * بدرستيكه ابراهيم بسيار آه كننده بود كنايت است از رقت قلب و 
كثرت ترحم او ليم “بردبار بوده بحديكه يدر ميكفت لأرجمنكك و او جواب ميداد ساستغفر لكك ربى يس در آيت تاليه 


تمهيد غدر رسول و مؤمنان ميكند كه جون ايشان قبل المنع استغفار كردند بدان مواخذه نخواهد بود. 
صفحه : 578 


وَ ما كان- الله مليفل ءَقُوماً و نيست خداى كه قومى را ضايع و تباه كرداند يا ايشائرا بككيرد جنانجه اهل ضلالت را بَعدّ إذ 


هَداهُم يس از آنكه راه نمود ايشائرا با سلام حَتَى بين لهم تا وقتى كه روشن كرداند بر 


اتشائئيا تون ]سه واج املك كدان اا ورهر تفلو كله ]اندب ] كه عق سا شوق انيف كدق ااسططويا قله 
دركذشتند يا بيش از تحريم خمر ساغر اجل نوشيدند ميفرمايد كه بر ايشان از كارها كه كرده اند كرفت نيست إن اللّهء 
بدرستيكه خداى كله تئر ما تعره از احوال اوّل و آخر ايشان عَلِيم “داناست إن الله بدرستيكه داس لمن اوواسنت 
تلكددالحاؤاكا رق الارظى ببادساهى السائها بايد عا خاي كنس وى نات بو شارع تفي وده كزد ال جرد انرا 
وَ يميت ”و بميراند زندكان را وَ ما لَكم و نيست مر شما را اى مومنان من دُون_اللّه بجز خداى من وَلِىء كارسازى وَ لا نَصِير و 
نه يارى و مددكارى و مى شايد كه خطاب با كفار باشد ميفرمايد كه خداى را يرستش كنيد كه شما را بغير وى متولى امرى 
نيست كه حكم عقاب از شما دفع كند و جز او يارى نى كه عذاب از شما بازدارد لَقَّد تاب الله بدرستيكه توبه يذيرفت خداى 
و بقبول توبه بازكشت عَلَى الى بر بيغمبر خود بجهت اذن او مر منافقان را در تخلف يا بيان تبرئه ذمه حضرت بيغمبر ص 
ميكند از تعلق بذنوب كما قال ليغفر لكك الله ما تقدم من ذنبكك و ما تاخر تا آخر يا بعث است بر توبه يعنى هيجكس نيست كه 
محتاج بتوبه و استغفار نباشد حتّى ييغمبر ص و اصحاب او جه هر كس را مقامى ست كه مادون آن به نسبت وى منقص 


خواهد بود يس توجه بمادون كناهى هست كه از ان هم توبه 


لازم باشد و بيش بعضى و انى لأستغفر الله كل يوم سبعين مره اشارت باين ست و نزد محققان اينكه معنى مناسب مرتبه 
حضرت رسالت منقبت ع نيست جه توجه آنحضرت ص بغير حق متصور نبوده يس سلمى رح ميككويد ذكر توبه نبى براى آآن 
است كه مقدمه توبه امت باشد و توبه تابع به مقدمه تصحيح بذيرد و برهر تقدير دريذيرفت خداى توبه را از ييغامبر وَّ 
الواج رونو الأنصاو و از مهاجران و از انصار رض يعنى جمعى از ايشان كه كاره بودند مر غزوه تبوكك را بطبع نه بعناد الّذِين 
اتبَعُوه آنانكه بيروى كردند مر ييغمبر ص را فى ساعَهِ العسِرَّهِ در زمان عسره و تنكى لشكر تبوك را جيش العسره ميكفتند 
بجهت آنكه عسرت عظيم بود هم در مركب كه هر ده تن يكك شتر داشتند و هم در توشه كه هر دو كس روزى بيكك خرما 
بسر ميبردند و هم در آب كه با وجود قلت مراكب شتر را ميكشتند و بر طوبات اجواف و امعاى آن دهن خويش را تر 
ميساختند و هوا بغايت كرم ميكذشت يس حق سبحانه صفت ايشان ميكند كه درين زمان تنكى متابعت يبغمبر ص ميكردند 
من بَعدِ ما كاد از يس آنكه نزديكك بود كه از غايت عسرت يَزِيغ “ميل كند و از جاى برود قُلُوب قَريق_دلهاى كروهى منهُم از 
ايشان يعنى كار بدان رسيده بود كه جمعى از جهاد بازكردند يا از متابعت رسول ص دست بازدارند بواسطه شدّت و مشقت 


ثم تاب - عَلّيهم بس خداى د ركذاشت از آنكه قلوب ايشان از ثبات بر ايمان ميل كرده بودند إِنّه .بهم 


بدرستيكه خداى بر ايشان رَؤْفبسيار رافت است جون توبه كردند رَحِيم “مهربان ست بتفضل بر ايشان. 
صفحه : /87 


وعَلن الثلاله الذي خُلنُوا و درك تؤبة ذاه "و بها يخشيد بز آن سه عن كه نار نواعتت شده بودند يعنى تخلف كرده بودند از 
غزوه و امر ايشان موقوف بحكم الهى بود قبل ازين ذكر يافت كه مهم كعب و هلال و مراره در تاخير افتاده حضرت رسالت 
يناه ص حكم فرمود كه كسى با ايشان مكالمه و مخالطه نه نمايد و بعد از جهل روز فرمود تا از زنان خود دور شدند و زن 
هلال بخدمت وى آمد كه مردى بير و ضعيف بوده نامرد ككشت بخدمت وى بشرط عدم مباشرت و كار بر اينان به تنكك آمد 
عن إذا العافت حا وقتى عه مك افداعلي #الأرض دير إيشان ون بنااوضت بار ورد كفاة كبز سمه وانكة كتايه از 
مدق لات و بابك شالق ابت و عيائة علهن وانك د رشان انلق رذلياف شان ال شاري خم وردقت حيس 
كه فرح و انس را در آن راه نبود وَ طَنُوا و دانستند أن لا مَليجاً آنكه بناهى نيست مِن- الله از خشم خداى إِلَا إلَيه_مكر هم بوى 
و آمرزش خواستن از كرم وى ثم تاب -عَلّيهم بس جون درماندند و به بيجا ركى خود دانا شدند توفيق توبه داد خداى ايشائرا 
يتُوبُوا تا توبه كردند و بحق بازكشتند و مقرر است كه تا او به توبه توفيق ندهد و رقم قبول نكشد توبه هيج تائب درست نبود 
رباعى كر لطف تو يارى نه نمايد ز نخست هم توبه شكسته است 


وهم يبمان سست جون توبه باميد يذيرفتن تست تا توانه يذيرى نشود توبه درست القصه بعد از ينجاه روز اينكه آيت فرود 
آمد و توبه ايشان يذيرفته كشت إن الله - بدرستيكه خداى هُوَ النَوَاب *اوست قبول كننده توبه از تائبان الرَّحِيم “متفضل است 
وكير فتك ها 4] الدون امو اتنا اللاي كوه مومنان بترسيد از خداى و بمثل اينكه فعل كه مخالفت امر باشد 
معاودت مكنيد وَ كونُوا مع -الضّ ادقين-و باشيد با راست كويان در اقوال خود جون كعب بن مالكك و آن دو تن ديكر كه 
راست كفتند و عذر باطل نياوردند و سبب راستى كه من صدق نجا دولت نجات يافتند نظم از كجى افتى بكم و كاستى از 
همه غم رستى اكر راستى راستى خويش نهان كس نكرد بر سخن راست زيان كس نه كرد و كفته اند خطاب با اهل كتابين 
ست يعنى اى كرويد كان بموسى و عيسى بترسيد از مخالفت محمّد ص و باشيد با صادقان كه اصحاب اخيار و امت بزركوار 
أوقو ا فدووا سك و تقايد لاهن الع كناك دن مشي وااو و جر اقورى لان و كردا كرد ساد وزو الأعرات ا 
نادي نشينان أن تكاتر الكد كلت كد ادن روند كن رَسُول_اللّه ,از حكم رسول خداى عليه الصلوه و السلام مراد نهى 
است در صيغه نفى و تخصيص اهالى مدينه و حوالى آن بجهت قرب بوده و معرفت ايشان بخروج آنحضرت صلى الله عليه و 
سلم يظرق :تب وك :و لا ترغتوا بأنفيهنم. وتزسة ايقان را كد رغيت كللذ بنشهاى حود: 


صفحه : /57 


عَن نفسِه راز نفس وى يعنى خويشتن دارى كنند و خود را برطرف 


دارند از كشيدن آن رنجها كه او ميكشد مرويست كه ابو خيثمه انصارى رض در مدينه ماند بوده و بعد از جند روز كه از 
عزيمت حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام بككذشت روزى بخانه خود در مد و آن روز بغايت كرم بود واو دو زن 
ذاشنك وتان وق هن يكن موه تي شيعه يؤدتد وا تزاءرفتة و ام رده كوزهاف امس ف ينانا و عاعا مهام تنكى قدي 
نموده و ابو خشيمه بردر عريش بايستاد در زنان نككريست و آن ترتيب ملاحظه نمود و كفت كه روا باشد كه رسول خداى عليه 
الصلوه و السلام در بيابان بشدّت و حرارت و باد كرم درمانده بود و ابو خثيمه در سايه خنكك آب سرد و طعام لذيذ خورد وبا 
زنان خوبروى خوشبوى معاشرت كند بخداى سوكند خورد كه در هيج عريش درنيايم وازين آب و طعام نخورم تا زمانى كه 
بدان حضرت عليه الصلوه و السلام ملحق نشوم يس اندكك زاد برداشت و روى براه آورد و در منزل تبوكك بمعسكر همايون 
تلق عاد لكك ]0 وحونب هن زطق :و نكر كد يني لفل للك يقب النيك كد اادنان ع قبا رش لانن لصفي زرده ا بخاترا 
ظَمَأْ تشنكى وَ لا نَصَبمو نه رنجى وَ لا مَخْمَصَهٌ و نه كرسنكى فِى سَبيل_الله_در راه خداى وَ لا يَطَؤّن- و نسيرند مَوطِئاً مكانى 
لايك كناز امي اطي با كلك عت اكياق وه سبردقى 48 انعط الكثار يده ارد كادراق )ولا ارو ركه يق عد 


نيلا از دشمنى هيج يافتنى از قتل و اسر 


و نهب و كسر و هزيمت و جراحت إِلَا كتب- لَهُم مكر نوشته شود براى ايشان به_بآن عَمَل “صاإحح كردارى شايسته يعنى بهر 
حسنه در ديوان ايشان مينويسند إن الله - لا يض يع * بدرستيكه خداى ضايع لميكرة فلو كناة تكن احد المسب كر م5 
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دكر كا زان را تع ميجاهد انار ف لا تنفدو 3و نققه ذه كنك هده تخد ة نققه اكد كك و تعره يكن عله تارياته نا تعل السو ا 
صاع خرمائيكه بدهند جون ابو عقيل رض و لا كبيرَةٌ و نه نفقه بزركك جنانجه ذى النورين و عبد الرحمن بن عوف رض و لا 
يَقَطُعُون -و قطع نه كنند در مسير خود وادياً هيج ممر آب و سيل را مراد زمين است يعنى هيج زمين را قطع نه كتند إِلَا كتب- 
لَهُمِ مكر كه نوشته شود براى ايشان ثواب آن و آن نوشتن براى جيست لِيَجِزِيَهُم «الّهءتا جزا دهد خداى تعالى ايشائرا أحسّن- 
ها كانوا تكوترين اذ كاخرار اهو يكلو تعدا كر قلا شوق ديو رحدو وسكت عد اى رين لزن تدان العاف عد 
بجهت توفير اجر و تكثير آن در ينابيع فرموده كه اكر مثلا غازى را هزار طاعت باشد و يكى از همه نيكوتر بود حق سبحانه آنرا 
ثوابى عظيم دهد و نه صد و نود ونه ديككر را بطفيل آن قبول كند وهر يكك را برابر آن ثواب ارزانى دارد تا كرم او به نسبت 
مجاهدان بر همه كس ظاهر كردد بيت مجاهدان شرف 


اينجنين از ان دارند كه در غزا كمر جهد بر ميان دارند آورده اند كه جون انواع تهديدات در باب متخلفان نازل شد مؤمنان 


جازم شدند بر آنكه جون نفير جهاد برآيد بتمامى عازم حرب شوند اينكه آيت آمد. 
صفحه : 79 


وها كان المؤمتون#و برو تيت و تشا ند مؤمنان ذا لسسفذوا أنكه بيرؤة ووكد يقرا كافة تعمه آيشان جه ائرامعيعت يقد متمائد 
لو لا تَفْرَ بس جرا بيرون نروند يكك كس يا دو تن يا بيشتر من كل َفِرقَهِ مِنهُم از هر جمعى كثير از ايشان مراد قبيله و اهل بلده 
الدتطائفة كرون اند كك 6ه بجهاد ووية و راقن تقش كنا قدو فطلي فابين مني فى الدون اذو فون زافق ا مونن ا 
عبد الرزاق بن همام مرويست كه مراد اصحاب حديث اند وَ لْيَنَذِرُوا و تا بيم كنند فقها قَومَهُم كروه خود را إذا رَجَعُوا إِليهم 
جوة كاز كز قناز غووه انمو تدان املق يوون بده كه ايفان تخد تداع ا العديت كرد دس اناف انها 
الوق امكل لي نالك كروعدئإنة فايلوا الذين : كازوار كنيدا با انالك باو نكم تردريكك شماائد من -الكفّارِ از ناكرويد كان 
مثل يهود كه در حوالى مدينه ميباشند و كفته اند اهل روم مراد است كه در ولايت شام بودند و شام قريب بمدينه است و بر 
فر دي قال كيدها تفمتان تردرك ولعدواوايابد له انيد كافزالاويفهج كيد فيكم لط ور سما درفش به اله اخريه 


يعنى عنفى در مقال قبل از وقوع قتال يا شدتى و صبرى بر مقاتله يا شجاعتى 


فرصي ماري زاغلا أ المددو ناد مساق مع - المتّقِين- با يرهي زكارانست بحفظ اعانت و نصرت در فتوحات 
مذكورست كه حق سبحانه و تعالى مومنان را بقتال كفار اقرب ميفرمايد و هيج دشمنى از نفس اماره كافر نعمت بدتر نيست و 
نزديكك ترين دشمنان بتو اوست كه اعدى عدووكك نفسكك التى بين جنبيكك يس اشتغال بقتال او كه عبارت از جهاد اكبر است 
اولى و انسب مينمايد و اليه الآشاره فى المثنوى المعنوى مثنوى اى شهان كشتيم ما خصم برون ماند ازو خصمى بتر در اندرون 
قد رجعنا من جهاد الاصغريم اينكه زمان اندر جهاد اكبريم سهل شيرى دان كه صفها بشكند شير آنرا دان كه خود را بشكند و 
إذاما رلك و جز رسع ده تلود سنوازة ياره از قرآن قَمِنَهُم مَن يول يس از منافقان كسى هست كه كويد با منافقان ذيكر از 
روق اتكان وامتتغها بايا فاق مؤمناة كوييد ألكم وادعده كسك ار فا آنكه شزوة او را هذه ابسكه سوزة ناا كرو يدت 
بح الك كام اكد كد رتك سروه اهلق اوار قياف كرد لكا الناون ‏ أمرا ينانا كد كروسي انه براستى فَزادتهُم 
إيماناً يس زيادت كرد اينكه سوره ايشائرا يقين و ثبات در دين يا جون زيادت شد علم ايشان بواسطه تدبّر درين سوره ايمان 
برين سوره منضم كشت با ايمان ايشان بسورهاى ديكر وَ هم يَسِتَبيْدرُون- و ايشان شادمان ميشوند بنزول آنكه سبب زيادتى 
كمال و واسطه ارتفاع حال ايشان ست و أمًا الِّين فى قُلُوبهم مَرَض “و اما آنانكه در دلهاى ايشان بيمارى شكك و نفاق و حسد 


وحقدو 


بغض با سلام است قَزادَتهُم يس زياده ميكند آن سوره ايشان را رجساً إِلَى رجبةتهم شكى مذموم بشكك ايشان يعنى در 
سورهاى ديككر شكك داشتند يس شكك ايشان درين سوره الربع انضمام يافت بدان شكك تا بيفزود كفر ايشان بر كفر و ماثوا و 
بمردند يعنى استحكام يافت اينكه صفت در ايشان تا وقتى كه بمردند وَ هّم كافرٌون-و ايشان كافران بودند. 


صفحه +62 أو لا يرون آيا نمى بيتدد اينكه منافقان أنّهُميُتتُون. - آنكه ايشان مبتلا ميشوند باصناف بليئّات از مرض و قحط و 
فى ناما تقاف و كنت الشاة ظاس سكو و مسل مانا ف كل «عامر در هر سالى مره أو نين ريك بار يا دو بار ثم “لا يَتويُون- 
عن توابداقت افد العاف ولاق رو لكرولة وس د كولم إذاما وات و جوف ذووه اناتور شورع اززقراة كدر ان 
عيب ايشان مذكور بود نَظْرَ بَعضَ هم نظر كنند بعضى از ايشان إلى بَعض ‏ بسوى برخى ديكر يعنى بجشم يكديكر را اشارت 
كنند از روى انكار و سخريه بدان سوره يا ازراه خشم و سخط باستماع عيوب خود يا بتغامز عيون ايمائى كنند بفرار از مجلس 
راشم كرو قل وزاك ريخل باس زرنيد يكن ل ميكلماناق كما را كز يعدن ودر ذا رون ص ا كر كني ينك اقاهت 

كنند واكر نه بيند برخيزند ثم انض رَهُوا يس بازكردند از مجلس ييغمبر عليه الصلوه و السلام صرف الله بكردانيد خداى 


قلَوبَهُم دلهاى ايشائرا از فهم قرآن يا از قبول ايمان و 


اصح آنست كه از همه نيكوئيهاى اينكه كلام خبرست و احتمال دعا دارد يعنى رو بككرداند خدا دلهاى ايشان را از خيرها بأنّهُم 
بحب أنكه إيشاة قوم دلا يقفهون” كروهق :اند كداقهي شميككه ورد انق مافة سوا لقنا حاء كو عر تق بلاريشى »و راسي 
6د للد لها أ ديا وق لبد ماده مك عدر ى الى من التكك ار(قعا من اسمن ممااقز سر ينه تبط 
جنسيت مخالطت نمائيد و افاده و استفاده وجود كيرد يا آمد بشما اى اعراب رسولى از شما متكلم بلغت شما يا از قبيله شما إبن 
عباس فرموده كه هيج قبيله نبود در عرب الا كه حضرت مصطفى رشته قرابت بيوسته بود بدان و در قرأت شاذه من انفسكم 
بفتح فا خوانده يعنى فاضلترين و شريف ترين شما هم در نسب وهم در حسب عَزِيرٌ عَلّيه دشوار و سخت بود برو ما عَيْنُم آنجه 
در رنج افتيد بدان و بعضى بر لفظ عزيز وقف كرده و آنرا صفت رسول دانند و معنى عليه ما عنتم برين فرود آرند كه بروست 
آنجه بكيد آز كناه يعتى اعتذان ان بروست رون قيامث بشنفاغت تداركف آن خواهد نموة: و:درين معنئ كفته:اند.بيت تمائد 
بعصيان كسى در كرو كه دارد جنين سيد بيش رو اكر دفترت از كنه ياكك نيست جو او عذرخواهت بود باكك نيست خريص» 
عَليَكُم صفت ديكرش آنست كه حريص ست بر اسلام شما بالمُؤْمِنِين بكرويدكان رَؤْف رَحِيم “مهربان ست و بخشاينده حق 


سبحانه هيج يبغمبرى را يكجا بدو اسم از اسماى خود اختصاص نداد مكر بيغمبر ص ما را خود فرمود كه ان الله بالناس لرؤف 


رحيم و در باره او كفت بالمؤمنين رءوف رحيم و يكك وجه تفضيل آنحضرت ص بر انبياء ديكر اينست فَإن تَوَلُوا يس اكر 
بركردند منافقان از يارى و هوادارى و تخلف نمايند از فرمانبردارى فَقل عسبى-اللّه .يس تو بكو بسنده است مرا خداى كه شر 
شما را كفايت كند و مرا بر شما غالب سازد لا إله-إلَا هُوَ هيج معبودى بحق نيست مكر وى عَلّيه_تَوَكلت مبرو توكل كردم و 
كار خود با وى كذاشتم وَ هُوَ رب العرش_العَظيم _و اوست خداوند عرش بزركك مراد ملكك عظيم است يا عرش كه قبله دعا و 
مطاف ملائكه باشد اشارت بكمال قدرت و حفظ حق تعالى است يعنى آن خدائى كه عرش را بدان همه عظمت كه هشت 
هزار ركن دارد و بروايتى سيصد هزار قاعده و از قاعده تا قاعده سيصد هزار ساله راه و همه آن مملواز خافات و صاقات 
بقدرت كامله نكاهدار و قادر اسث كه مرا نيز از شر منافقان در يناه آرد كه حافظ بند كان و ناصر سر افكتد كان اوسث بيت 
ازو خواه يارى كه يارى داده اوست بدو التجا كن كزينان به اوست كسى را كه او آورد در يناه جه غم دارد از فتنه كينه خواه 
مطالعه لطائف و اشارات اينكه دو آيت حواله است باوراق جواهر التفسير و الله نعم المولى و نعم النصير. 

65١ : صفحه‎ 


سوره بوئس 


مكيه و هى مائه وّ تسع ايات يسم الله الرّحمن_الرَّحِيمِ - الر حروف مقطعه بقول إبن زيد رح سوره اند و علم الهدى قدس سره 


فرموده كه حق تعالى نام نهد سوره را بهر جه خواهد و 


كفعد أل الوا ممق آنا اللو ارين وجحرد وخر الحفايق ارده كاه درق انارق بنك لحن حيبي وفع مكرك ب كيل 
ميخورم بآلا-ى من بر تو در ازل و بلطف من با تودر وجود و برافت من مر ترا در ابد جواب قسم جيست تلكك اينكه سوره 
آيات *الكتاب الحكيم ‏ آيتهاى قرآن مشتملبر حكمت است يا محكم كه در وى تناقض و اختلاف نيست يا آنكه رقم نسخ بر 
وى كشيده نشود يا كسى بر تغيير وى قادر نبود إبن عباس رض فرمود كه جون اساس نبوت محمدى تاكيد يافت و حضرت 
عرّت جل شانه. او را برسالت اختصاص داد صناديد قريش اظهار انكار نموده كفتند عجب است كه حق تعالى بعالميان از 
كفا وول فرضكة وال تله كان يتم ابوتطالت كرا عار كلد تول قوووذ كان« قاين ! ارا بوقية هر مرعفاتزا عا 
شكفتنى أن اونا آنكه ما وحى كرديم إلى رَجّى _مِنَهُم بسوى مردى از جنس ايشان و از قبيله ايشان و مضمون وحى ما 
عسق أن اتذى الناش اتكوي كز مردنانزا اوتعقرنات البى تحيمم زد لزان راحم مك خالل ارسق ناد كارا 
انان نانك ترشيد الأدما شال اللو تحطعضن كر شارك ااهل اينان عه كفان را تضقن كسيب :شارك راسد سيك من 
فرمود و بَشَّر الّذِين- آمَنُوا و مؤده ده آنائرا كه كرويده اند أنَْلَهُم بآنكه ايشائرا است قَدَّمِ-صِدق بيش رو نيكك عِندَ رَبّهُم نزد 


خداوند ايشان يعنى ايمان و طاعت و كفته اند مراد از قدم صدق سابقه ازلى ست 


كه حق سبحانه و تعالى وعده راست داده در نجات مؤمنان دمياطى كويد كه مقام صدق آنست كه درو زوال و ملال نيست يا 
ايمان صادق يا رضوان الله يا دعاى ملائكه در باره ايشان يا عملهاى خير كه از يبش فرستند يا سلف صدق كه بركت ايشان 
بخلف ميرسد يا ولد صالح كه ييش از ايشان در كذشته يا تقديم حق سبحانه اينكه امت را بطاعت جنانجه فحواى نحن 
الآخرون السابقون از ان خبر ميدهد يا شفيع صدق كه حضرت رسالت يناه است در عين المعانى فرموده كه حضرت ييغمبر ص 
رااز قدم صدق يرسيدند فرمود كه هى شفاعتى توسلون بى الى ربكم و مقررست كه كناهكاران تباه روزكار را هيج وسيلتى 
براى آمرزش برابر شفاعت آنحضرت نيست شعر كفتى كنم شفاعت عاصى عذرخواه دل بر اميد آن كرم افتاد در كناه قال- 
الكافْرون- كفتند ناكرويد كان بعد از آمدن بيغمبر بر ايشان و نمودن خوارق عادات إن هذا بدرستيكه اينكه مرد لَساحِرٌ مُبين” 
نادو است: اشكانا إن ربكم “الله .بدرستيكه يدور كاوها اللدانيف الدع اوعد ريدس عد مد ركو عيو و كيت 
قصور حَلّق- السّماوات و الأرض- بيافريد آسمانها و زمينها كه بزركترين اجسام اينكه عالم اند فى سِنَّه يام در مقدار شش روز 


از ايام دنيا ثم استوى يس مستولى شده. 
صفحه : 67 


- 


عَلّى العرش بر عرش كه اعظم مخلوقات است ردير الأمرّ ميسازد امر كائنات را بر مقتضاى حكمت يا تقدير ميكند بودنيها بر 


كد روز قيامت إلا مِن بَعدٍ إذنِه_مكر يس از دستورى دادن دا مر او را در شفاعت اينكه كلام رد شفاعت الهه است و 
اثبات شفاعت مأذون ذيكم الله آن وروي سردو تكويه ناك عاق و كوي انضاف رتك بروزة اولوانت ند 
غوان عاض ]رادو سعكانه كت فيك لالز ماين اوبرايه كاك ررنقد ا لزن كرو نابي سكويني ا افكر 
الك ده تع صافطة رطنت اقنيو د ا دجسنها لاد سوق ارك ف لك خويا ١‏ ركقق انها عله سو راطو ابر 


ع 


4 


أو شق اده بافند نجراننه وسعة ال أو 2] وفعت اللة وعد 5 اف شنا رز عداق وعد سادق خاررامية وكرينتك ايدو الكلن: 
بدرستيكه خداى تعالى كه اول بيافريد خلق را ثم تيُعِيدٌه * يس بعد از مردن زنده كرداند ويرا و مقصود از ابدا و اعاده ثواب و 
مقانة اتوك سينا سه كوم وم امك تعرش 1ن وو 2 :لاجو هد انائرا كد كرووقه الن 2 فى ] الخنا نانك واف عن نه 
كرد اند بالقيط بعد غود يا مكافات" كد بشائر بددل انان يمن برعاية عاق عداد امو فرموده رسف يا اساة ايكاة ند 
ايمان عدل قوى ست و در برابر آن شركك ظلم عظيم و اينكه وجه براى مقابله اوجه است جه ارداف ميكند اينكه كلام را بقوله 
وَ الّذِين- كَقَرُوا و آنانكه كافر شدند لَّهُم شّراب-من ححميم مر ايشانراست آشاميدنى از آب كرم دوزخ كه جون بخورند احشا 
و امعاى ايشان ياره ياره كردد وَ عَذاب» ألِيم “و ديكر ايشائرا بود عذابى دردناكك كه تخفيف نيابد يما كانُوا بسبب 


ادكه ورد كد ونه اق وسور ل تكددون كاف فى شلاقة و الف ارهق أنه عداوانن كذ لازن كابله ف مين واه 
آفتاب را ْدَياءَ خداوند روشنى و القَمَرَ ثُوراً و ماه را خداوند نور علما بر آنند كه اكر روشنى بالذات باشد ضياست و اكر 
بالعرض باشد نورست»ء ودر انوار آمده است حق سبحانه درين آيت تنبيه فرموده بآ نكه آفتاب بذات خود نيرست و قمر ثثر 
بعرض ميشود و آن بمقدار مقابله اوست با شمس جنانجه در علم هيئت مبين شده و قَدَّرّهمو تقدير كرد هر يكك رااز شمس و 
قمر مَنازل- منزلها بقدر ميسر ايشان و اشهر آنست كه تقدير كرد براى قمر منزلها بست و هشتكانه كه معين و مشهورست و قمر 
قريب به شبانه روزى قطع منزلى ميكند لِتَعلْمُوا تا بدانيد شما عَدَدَ السّنِين - شمار سالها و جون سال مشتملبر ماهها باشند ذكر ماه 
نكرد و الحساب و تا بدانيد شمار اوقات از ماهها و روزها در معاملات و مهمات خوكاها خلئء الله ذلك نيفين خداى آنجه 
مذكور شد إلا باحق - مكر براستى نه ببازى و كويند با معنى لا-م است يعنى براى بيان حق يُفْصّل *الآيات_روشن ميكنيم و 
حفص يفصل ميخواند يعنى خداى بيان ميكند دلايل قدرت خود را لِقَوم يَعلْمُون- براى كروهى كه ميدانند يعنى در آن انديشه 
ميكنند و از ان نفع ميكيرند. 


صفحه : 688 


إنْءفِى اختلااف_الليل_وَ النّهار بدرستيكه در آمد و شد شب و روز يس از يكديكر يا در مخالفت ايشان بنور و ظلمت وَ ما 


كلق اللهاتوك' اتج اقونةه اسك عداى قن العساواك و الأرفن .ون 


آسمانها و زمين ها از انواع بودنى ها لآيات رهرآئينه نشانيهاست بر وجود صانع و وحدت او و كمال علم و نفاذ قدرت او لِقوم. 
يَنُّون مر كروهى را كه بترسند از عواقب احوال و خواتم امور يعنى از حال مآل و معاد براند يشند و از رسوائى حشر ترسان 
كردند جه اتدرشه و خوك بناعك بود مر اايشائرا بر تفكر واتبدزن إن رس آنانكه لا يَرجُون- اميد ندارند لِقاءَنا 

ديدار ما را يعنى منكراند آخرت را كه محل لقاست وَ رَضُوا و خوشنود شدند باليحياه الذّنِيا بزندكانى دنيا و يسنديدند آن راق 
اك أَنُوا بها و آرام كرفتند بدان يعنى همت خود را بلذت محسوسه و زخارف فانيه مقصور كردانيدند واز نعيم جنانى و 
لذتهاى جاودانى غافل شدند يا آنكه در دنيا ساكن كشتند بر وجهى كه كويا هركز ايشانرا ازينجا رحلت نخواهد بود و 

ندانستند كه لحظه بلحظه دست اجل طبل رحيل فرو خواهد كوفت رباعى آن كيست كه دل نهاد و فارغ به نشست ينداشت كه 
هلق و تاخيرق هتنت كوخينة عزك كه من بايد كنذا كوبرخت مها كه باز ايه ست والذين اهم و اناك آيفان عن 
آياتنا از آيات كان عاديا الكل بيع مولن كلهال و بيتخير اننيد أولفكه + اتكروم كه باد كرده شد مَأُواهُم النَارٌ جاى 
بودن ايشان دوزخست بما كانُوا يكيتيون- بآنجه بودند كه كسب ميكردند از معاصى يعنى كفر و شرك و نفاق إن َالَّذِين- 
آمَنُوا بدرستيكه آنانكه ايمان اؤركتد ملعا الصَالِحات و بكردند كارهاى شايسته يَهِدِيهم ريم راه نمايند ايشان را 


يرورد كار ايشان در آخرت 


ناسائهم تنو اسان ابقنانا براه توفت با سيت اناق العائرا را هتما ئق إسلوكك سجلق كد مؤدى باذراكك فاق باشيه لجر 
ميرود من بكو الها از زير مساكن ايشان جويهاى آب فِى جَنّاتَرالنّعِيم_در بوستانهاى بانعمت دَعواهّم خواندن بهشتيان 
مر خداى را فيها در بهشت وقتى كه آنجه آرزوى ايشان باشد طلبند آنست كه كويند سُبحائكك- اللَهُم بياكى ياد ميكنيم ترا بار 
خدايا واينكه ذكر بجهت تلذذ بود نه براى عبادت و جون اينكه كلمه كويند آنجه مشتهاى ايشان بود نزد ايشان حاضر كردد و 
نَحِيتهُم و درود ايشان بر يكديكر فيها در بهشت يا درود حق يا تحيت ملائكه بر ايشان سّلام “سلام بود و آخْرٌ دَعواهُم و آخر 
نغاى يشان 11 العحة للد نه باحق كد كر رك كوك بن قح لو ولي الها لمي كا يروولة ايها لهات تشعو كه اعد هو 
مومنان به بهشت درآيند انوار عظمت و كبريائى حضرت عرّت مشاهده كنند زبان بنعت انوار جلالل و تسبيح ملك متعال 
تكفاييد وملذفكة رانعى سيحاله بر إنغان سلا كردم بانراع كرامات .و علو سقانات ميق كرد اندر وطافك مد واقاى الوق 
بجاى آورده ختم كلام بصفات اكرام فرمايند و هرآئينه لذت تسبيح و تحميد ايشانرا از جميع لذتهاى بهشت خوشتر آيد قطعه 
ذوق تامف عالق مستكاق أن يهشت تجاردائن غتوشعز اشيت كرك ندر ركوس العقينا بسع ست :رمك :أو از هنج داق 
خوشترست در عين المعانى آورده كه يكى از يروكيان حرم محترم سيد ص عالم بند اسيرى را سبكك كردانيد و آن اسير 


كريكق حضوت رسال ينام طن كين حافنة رتفي كتيده تفريه فرموه 


حق سبحانه آيت فرستاد كه. 
صفحه : 658 


و أ ع اليكو كر هيح كن هواى لنلين الشة براى مردمان باجابت دعاى بد استعجالهُم بِالحَير جنانجه شتافتن ايشان 
ست بسرعت اجابت دعاى خير لَقُضِى- إلَيهم هرآئينه رانده شود بسوى ايشان أَجَلّهُمِ اجل ايشان و هلاكك شوند يعنى اككر ما 
دعاهاى بد ايشان را بزودى اجابت كنيم جنانجه دعاهاى خير ايشائرا مستجاب ميكردانيم ايشان زود هلاك شوند حضرت 
رسالت يناه ص فرمود كه خدايا فرا ميكيرم نزديكك تو عهدى كه مرا در ان خلافى نخواهى فرمود بدرستيكه من بشرم يس هر 
مومنى كه او را برنجانم يا دشنام دهم يا لعنت كنم يا بزنم آنرا در باره او دعاى خير ككردان و سبب ياكى او ساز از كناهان و 
وسيله قربى كه روز قيامت بدان تقرب كند بحضرت تو بعضى مفسران برانند كه كفار بنزول عذاب استعجال مى نمودند اينكه 
آبث آمد كدما و وعدا كه ايعان ميطلسد تعجبل نمى كليم ندر الذين دبلين ميكذازيم آنائرا كه لا توق اميد تميد ارد 
لِقَاءَنا ديدار ما را يعنى بحشر نميكروند و رجا بمعنى خوف نيز مى آيد يس يا نمى ترسند از مادر روز بعث و نشور فى طغيانهم 
در بيراهى ايشان يعنى بطريق استدراج مهلت ميدهيم ايشائرا تادر ضلالت يَعمَهُون- سركردان ميروند وَ إذا مس >الإنسان- الضَّدٌ 
و جون برسد بآدمى سختى و رنجى مراد مطلق كافرست يا وليد مغيره يا عتبه بن ربيعه و بر هر تقدير جون ضررى بوى رسد 
دّعانا بخواند ما را باخلاص لبجنبه_وقتى كه تكيه كرده باشد بر يهلوى خود يعنى صاحب 


- 


فراش بود از ان رنج أو قاعداً يا نشسته أو قائماً يا ايستاده و فائده ترديد تعميم دعا باشد در جمله احوال يا براى اصناف آلام و 
مضار فَلّمَا كسّفنا يمس جون برداريم و ببريم عَنه ازو ضُرّه رنج و مضرت او را بجهت اخلاص او در دعا مَرّ برود بر همان راهى 
كه بوده از كفر يا بككذرد از موقف دعا و ديكر بدان رجوع نكند كأن لَم يَدعُنا كويا كه او نخوانده است ما را إلى ضر مَسَّهء 
بدفع كردن رنجى كه بدو رسيده ود 15 كه ١‏ نفسو ١‏ اتيس ده اش للمُسرفين - مر اسراف كنند كائرا كه از حد 
يحاون فود اتدجها كانوا الج ميظة كاز اسكترافاتدر ملاهى بو اعراقن ا ز كول اواكر رو واه 00 -عمل ميكنند وَلَقَد 
أملكنا الفدون -بدرستيكه ما هلاءككٌ كردد, بم اهل قرن ها را ِن فيكم بيش از شما اى اهل مكه لما ظَلّمُوا آنهنكام كه 

كردند بتكذيب يبغمبران وَ جاءَتهُم وحال آنكه آمده بودند بديشان رَشِلَهُم رسولا-ن ايشان بالبيّنات بحجتهاى 0 
مد هاف ظاهن وها كالوة لوم اذو تودتد ايفان كه ايعان ارين اكزهاة كه ندند و رتذه مانددق بجوت فناة اسعهناة و 
دريافتن خذلان الهى مر ايشائرا 5 1لِكك- همجنين كه ايشائرا جزا داديم با هلا-ك ايشان بجهت تكذيب رسل تَجزى القّوم- 
المُجرمِين- جزا خواهيم داد كروه مش ركانرا از اهل مكه كه تكذيب ييغمبر ما ميكنند. 


صفحه : 6880 


ثم جَعلناكم يس ما كردانيديم شما رااى كروهى كه محتد بشما مبعوث ست خحلائِف-فِى الأرض_خليفهاى كذشتكان در 


زمين من بَعدِهِم يس از قرونى كه 


هلاك شدند لِنَنظَرَ تا به بينيم در صورت شهادت بعد از انكه دانسته ايم در غيب كه شما كيف تَعملون- جكونه عمل خواهيد 
كرد از خير و شر تا بشما بمقتضاى اعمال شما معامله كنيم ان خيرا فخير و ان شرا فشر قطعه جزاء آثينه فعلست كوئى كه در وى 
هر جه كردى مينمايد اكر كردى نكوئى نيكك بينى و كر بد كرده بد بيشت آيد در خبر است كه بعضى از كفار قريش با 
حضرت رسالت يناه ص كفتند آيتى بيار كه سادات عرب را از عبادت لات و عزى باز ندارد و ذم بتان در ان نبود حق سبحانه 
فرمود وَ إذا تُتلى عَلَيِهم و جون خوانده شود بر مشركان مكه آياثنا آيتهاى ما يعنى قرآن بَيّنات در حالتى كه واضح است قال- 
لين د كويتك أأنانكه لاترجون- [فادنا اكه فدارئد وسيدظ سانيا كن تربنقد ال واقيد ما تكن مش ركان يعد ال نيدان قرآن كو بين 
مر ييغمبر ص را ائتبقرآن بيار قرآنى عير هذا بجز اينكه كه بر ما ميخوانى يعنى كتابيكه درو ذكر بعث و حشر و ثواب و 
مقاب :راسي" اليه نا تباشتد آذ ودلدقيا تبديلى ده قرآن را يعنى بجاى آيت عذاب آيت رحمت وضع كن و غرض ايشان آن 
بود كه آنحضرت متابعت هواى ايشان كند و ايشان او را الام كبدد'حق سبيحانه و الى فرقود كه قل .كوا قات عا يكو لين 
لجو ربوا وود نياك كيدل كن و دارا موزطقاء تفقو [لدقل بسن كر يق عرد كرات 8 كز ذا 


تغير كنم بى وحى و در 


آن بزيادت و كم تصرف نمايم إن أَنّبِ “متابعت نميكنم و از بى نميروم إِلَا ما يُوحى مكر آن جيزى را كه وحى كرده شود إِلَىء 
ننوئ من آزحق تغالى بى:زياات وانقطان إلى أخاف «بدرسيكة من ميترسم إن ديت تر اكر عاصى شوم دو برؤر دكار 
خود به تبديل قرآن عذاب وار علي عداك زوزى بر كنار كدقابت لست فل لرحاء #اللتكن اك كواتي دما ارده 
نخواندمى آنجه بر من نازل شده است عَلَيكُم بر شما ولا أدراكم به رو نه شما را دانا كردى خحداى بقرآن يس اثر فضل و 
زعنسة رسك ك عافن كزج يكو لانو كما رادا عونق لتنا لحك امروبل لتك ه نو دوبكةا كرهم مكد در عاذ 
قينا خقر] عدوق كران 5 قداو سول سال كر ف قله بيش از نزول قرآن يعنى در آن مدّت كه مبعوث نبودم نه من قرآن 
مكوا فهو او تو شط نذالا توحيه | كلا تسسلون 1با مق كرا دون ادر فل لمكي كد كب كد عدوا اما لادوم انها 
بوده و ممارست علمى نه نموده و با عالمى مصاحبت نه فرموده اينكه زمان كلامى بر شما ميخواند كه فصحاى عرب از جمال 
بلاغت آن حيرانند و بلغاء ديوان ادب از كمال فصاحت آن انككشت تحير در دندان كيرند و هرآئينه بتامل درين صورت 
استدلال ميتوان نمود بر آنكه ايقاع كلامى جنين از مردى جنان خارق عادت ست يس قرآن معجزه رسالت وسيله سعادت ست 


مثنوى امّى دانا كه بعلم فزون راند رقم بر ورق كاف و نون بى قلم و كاغذ و آب سياه معجزه 


آورد ز وحى اله بى خط و قرطاس ز علم ازل مشكل لوح و قلمش كشت حل مضمون آيت سابق اين ست كه من افترا نميكنم 
بر خداى در تغير و تبديل قرآن و شما افترا ميكنيد كه قرآن را كلام من ميدانيد. 


صفحه : 682 


يا 


- 


قن اط دللين: كبنت ستمكارتر مِمّن_افترى از كسيكه افترا كند و بربنده عَلَى الله كَذِباً بر خدا دروغى أو كذَّب-بآياته 
تكذيب كند آيتهاى او را و بدان كافر شود إِنّهِ ءلا يُفلِح *المُجرمُون- بدرستيكه نجات نيابند جرم كاران يعنى كافران وَ يَعبْدُون- 
و مييرستند مِن دون الله بدون خدا ما لا يدهم جيزيرا كه ضرر نرساند بديشان اككر ترك عبادت او كنند وَ لا يَنفَعَهُم و سود 
نرساند بديشان اكر همه اوقات به يرستش ايشان صرف نمايند زيرا كه معبود ايشان جماد است و جماد بر ايصال نفع و ضرر 
قادر نباشد و حال آنكه معبود بايد كه قدرت او بايقاع ثواب و عقاب متعلق بود تا بندكان باميد جلب نفع و دفع ضرر او را 
يرستئد وَ يَقُولُون -و ميكويند عبده اصنام هؤُلاءٍ اينكه بتان شْفَعاونا شفيعان مااند عِندَ الله نزديكك خداى يعنى در امور دنيا ما را 
شفاعت ميكنند واز خداى تعالى درخواست مينمايند تا مهمات ما كفايت كنند يا اكر فرضا بعث و حشر باشد جنانجه معتقد 
توتطاة بتكم انك شاد سويت كنعه وااراعسلاات رهاق كل كر | ,14 عر يك نان را افيا 


توبيخ است بما لا يَعلّم “ب نجيزيكه نميداند فى السّماوات_در آسمانها وَ لا فى الأرض .و نه در زمين انتفاى علم 


بجهت انتفاى معلوم است يعنى شما ميكوئيد كه خدا را شريكك هست واثبات شفاعت بتان ميكنيد و خداوند كه عالم است 
بجميع معلومات اينكه را نمى داند يس معلوم شد كه شريكك نيست و شفاعت نخواهد بود و كويند كه كلمه يعلم صله است 
معنى آنكه خبر ميكنيد خدا را بجيزيكه در آسمان و زمين نيست يعنى شريكك بارى شّبحائه ياكست خداى و تَعالى و برتر 
فنك 2 | تقر كوين دا رد اله انقان قي كف وميه | ركد وكا تاد اميفو موده دعاق إن أي واحَدَهٌ مكر امتى يككانه يعنى 
متفق بودند بر دين اسلام در زمان آدمع يا بعد از واقعه طوفان كه جز نوح ع و اصحاب سفينه كسى نبود يا متفق بودند بر كفر 
در زمان بعثت ابراهيم خليل الله ع فَاختَلَفُوا يس اختلاف كردند بسبب بعثت رسل يعنى بعضى ايمان آوردند و بعضى بر كفر 
اصرار ورزيدند يا عرب بر دين اسمعيل ع متحد بودند يس مختلف شدند بسبب عمرو بن لحى- كه احكام جاهاتّت اختراع كرد 
وَ أو لا كلِمَةٌ و اكر نه كلمه است سَرِبَقّت من رَبك كه بيشى كرفته است از آفري دكار تو يعنى حكم ازلى واقع شده بتاخير 
عذابى كه فاضل و فارق باشد ميان محققان مختلفان و اكر نه لََضدَى -بَنَهُم هرآئينه حكم كرده شدى ميان ايشان فيما فيه در 
آة جوكة ا شاو تدر انامكاترى اخدلوف سكس نمي عذان تامدى] وامطل بواد كه سلف :ور مد باتدف 


صفحه : /اع 


وَ يَقولون- و ميكويند مقترحان آيات يعنى مشركان مكه لو لا أنزل- جرا فرو فرستاده نشد عَليه_ بر محمّد ص 


آيَهٌ معجزه مِن رَيّهِ از يرورد كار او از معجزاتى كه ما مى طلبيم كه آن تفجير انهارست و اسقاط سما و بواقى آيات كه در 
سوره بنى اسرائيل مذكور خواهد شد انشاء الله تعالى فَقَل يس بكو در جواب ايشان كه نزول آيتها از عالم غيب ست و بى شبه 
نا العَيب لِلّه_ جز اينكه نيست كه علم غيب مر خداى راست شايد كه در ضمن انزال آيات مقترحه شما مفسده باشد كه 
بازدارد آيتها را از نزول فَاتَنَظِوُوا يبس شما انتظار بريد نزول مقترحات را لمكم بدرستيكه من نيز با شما من المُنتظرين-از 
منتظرانم تا به بينم كه عذابى بشما مى آيد يا آيتهائيكه مطلوب شمايانست واقع ميشود وَ إذا أَذَقنَا الناس-و جون بجشانيم 
مردمان را يعنى اهل مكه را رَحَمَهٌ صحتى من بَعدٍ ضَرَاءَ از يس بيمارى مَسَتَهُم كه رسيده باشد بديشان يا فراخى بعد از تنكى و 
قحط إذا لَهُمِ جون در نككرى مر ايشانراست مَكرٌ فى آياتّنا مكرى در آيتهاى ما يعنى طعن كنند در آن و در باره يبغمبرع كيد 
نمايند آورده اند كه اهل مكه هفت سال به بلاى قحط و غلا مبتلا بودند جون رحمت ربانى و رافت سبحانى ازاله آن بلبّه نمود 
بقدح كلام الهى جل و علا و قصد حضرت رسالت يناهى ص مشغول شده بمكايد و حيل تمسكك ميجستند حق سبحانه فرمود 
ذل اللاسبكو ال محصة عن كوعدا امكو فك ترسك انما دووتانوة ضر مك شبانيدى نض الظوور دقفا 
بنزول عذاب بر شما امر خواهد كرد إن رُسُلَنا بدرستيكه فرستاد كان ما يعنى ملائكه حفظه يَكتّبون- مينويسند 


با اتدكتوقة كه حتطاام) اللا شيل نكرو عق 1 اناك تنون جقلى مهنا ودر راسك ان نال شد « ايت كي ها كن نعي ف اهل 
بود مضمون اينكه كلام تحقيق انتقام ست هُوَ الى اوست آنكه يُتديّ كم ميرائد و قدرت ميدهد در قطع مسافت شما را فِى الب 
در خشكى بمركب جون اسب و شتر وَ البحر و در ترى بم ركب خشكك جون كشتى و زورق عَتّى إذا كم تاجون باشيد شما 
فى الفلكك_در كشتى وَ جَرَين- بهم و كشتيها ميروند با آنانكه درويند بربح طَيْبه ببادى خوش كه نرم مى وزد فائده عدول از 
خطاب به غيبت مبالغه است يعنى كُويا اينتكه صورت تذكر است مر غير مخاطبان را نيز تا متعجب شوند از احوال اينكه قوم كه 
در كشتى نشسته اند و كشتى ايشان را بباد راست كه بانداز اصلاح كشتى مى وزد و ميرود وَ فَريُوا بها و شادمان شده اند 
ايشان بآن باد جاءتها ناكاه آيد بدان كشتى ريح “عاصف «بادى سخت و ناموافق كه دريا را بشور آرد وَ جاءَهّم الموج و بيايد 
بديشان موج دربا [يرفكناة: الاسمكاى يغتى ال عليه واراست ادن وردسن كفي مو در اسه وطلوزانق كما كناد 
أله أعيط ييه الك ترد فيه اسك ولكهنا شن انا د الخد عصوانت دغ وا اللسيك سي عداى واتكننن ١‏ ولد و أشاة 
مُخْلِصة ين - در حالتى كه باكك كنند كان باشند لَه *الدّين - براى خخداى دين را يعنى از خوف دين خود را خالص سازند و فطرت 


اصلى ظهور كند و عوارض نفسانيه و شيطانيه زائل كردد كويند لَئْن أَنجِيئّنا اكر ما را نجات دهى مِن هذه رازين 


اهوال و بلاها لَنَكوئّن : هرآئينه باشيم ما من -الشّاكرين-از جمله سياس دارند كان مر نعمت نجات را. 
صفحه : /56 


لما أنجاهم بس جون باز رهاتد ايشائرا از آنجه ميترسند يعنى دائ ايشائرا ازين ورظه نبجات دهن و از غرق شدن نكاه دارد 
إذاكم يجن يوي اكات وى رحن يعي كعلادر رس ويس ماده بوهان كاوها كاردا ديو كنار ريك و 
فساد بِعَيرِ التق تاكيدست يعنى فساد ايشان بغير حق است هم باعتقاد ايشان جه ميدانند كه در ان عمل مبطل اند يا أَيّهاالناس ‏ 
ال اقزدماة المااتشك جز التكداشية كسيف سناع مركم بوتشنياف جناست فق وبال اكاراج انع يها مضو هر 
كه او بد ميكند بى شبه با خود ميكند و كفته اند بغيكم على انفسكم مبتداست و خبر او مّتاع الحا الدّنِيا معنى آنكه ستم و 

داقع نما تورك | د اند كال "دكا انيع نتن بذى دوو حتفف 5 باكاذا را اشكاو ندك اروف كدره وهنويفة ذا 
ات اللاو حص ماع را باعي خرانك و مصااز وا فل ويحاواتك :دائنة تمن رورى تناه وميخوريه برخرود لي ازازلة كاتبييدابا 
5 “لخ اام وي ها ترفك إذ كف نذا مكدو رو نام كلكو عر كلع قفارابما كك لون - بآنجه هستيد 
كه عمل ميكنيد و مناسب آن ياداش خواهيم داد إِنّما مكل اليَاه الذّنِيا جز اينكه نيست كه مثل زندكانى دنيا در سرعت انقضاء 
وادبان آن بعد" إل أقبال. كما مانند آبى منت يعنى باران كه ما أَنرّلناه «قرو فرستيم آثرا من- الشَماءٍ از آسمان يا از ابر اختقط به 


نان جنات" الأرعن :كاد تمن مايا كل اشاس مار آنجه ميخورند آدميان جون حبوب غاذيه و اثمار و بقول وَ الأنعام ”و 
از اكه مصووده جهان انان يتوق كاد ها اواتركر عفكه عى إذا أغ ات الأرغن :نا وف كه قرا كرفت ترمين (حدكها بيزانه 
خود راوَّازَيَّت و آراسته شد بمحصولاءت كوناكون و ثمرات رنكارنكك و طن أهلها و كمان برند اهل زمين لهم قادرُون- 
أنكه نشاف قا ةزاف غليهنا بر رودن كاه و ححدن روه هاف أن أتاها ناكاه آمد بر آن م باس ابواقا يع ا 
بخرابى ارسي للاندو عي 3 تهاراً يا در روز فجَعَلناها بس كردانيديم آن كشت و زرع را خصةيداً شبيه بآنجه دروده 
باشند يا از اصل بركنده كأن لم تَغن- كويا هيج نبود بالأمس_ديروز كذلك ‏ همجنين كه درين تمثيل تفصيل كرديم نُفَصّل + 
الآيات_جدا ميكنيم و روشن ميسازيم دليل قدرت خود را. 


صفحه : 9ع 


قوم ريَفكرُون - براى قوميكه تفكر كنند در ضرب المثل و بدان نفع كيرند اينكه تشبيه مركب است حال دنيا را در انقراض 
نعيم و زوال اموال او و ظهور ادبار بعد از وفور اقبال تشبيه ميكند بحال كياه زمين كه بعد از تازكى و طراوت خشكك و تيره و 
بى روئق ميشود جنانجه اول كياه را صفت صفوت است و آخر را سمت كدورت مبدأ دنيا نيز نوازش دولت است و منتهاى آن 
كدازش نكبت و حسرت قطعه بنكر بآنكه روى زمين فصل نوبهار مانند نقش خانه مانى مزين ست وقت خزان ببركك و رياحين 


جو شكرق مفيف شوق كه لاق ابن بآذ.ذادة:اسث 


كفته اند ممثل به آب باران ست و ممثل له مال جهان و در وجه شبه مال دنيا بآب باران سخنان كفته اند و در كشف الاسرار 
آورده كه تشبيه اموال دنيا و حظوظ آن بآب باران ازان روى ست كه باران بحيله و تدبير آدمى از ابر فرو نيايد بلكه بتقدير 
سبحانى و مشيّت ربانى رو مى نمايد مال دنيا نيز بجهد و تلبس مكر و تزوير مجتمع نككردد بلكه بحكم ازلى وقسمت لم يزلى 
بدست آيد قطعه رزق مقسوم است وازاوّل مقرر كرده اند هيجكس را بيش از ان حاصل نمى كردد بجهد هر جه مى آيد ز 
بيش و كم بدان خورسند باش كانجه خواهى ز آسمان نازل نميكردد بجهد ديكر آنكه آب باران ماداميكه جارى بود بسمت 
باكى و ياكي زكى موسوم باشد اما جون در موضعى مكث نمايد و مدتى يكجا بماند رنكك و بوى وطعم آن متغير كشته مواد 
انتتفاع ازان انقطاع يابد مال دنيا نيز اككر بسبب انفاق جوانمردان دست بدست روان كردد يسنديده و مقبول باشد و جون در 
مضيق بخل و امساكك خسيسان بماند نكوهيده و مذموم بود ودر مثنوى فرموده مثنوى مال جون آبست تا باشد روان فيضها 
يابند از ان اهل جهان جند روزى جون كند يكجا درنكك كنده و بيحاصلست و تيره رنكك و در عشيرات حميدى فرموده كه 
وخه ممائلت افاشت كه اجون ان نازان بانذازه ابد و قدو هاجت تازل كزدة سني اساين ادميات و ارائقن غالمان باشد 
أماجوق اذ" اتداؤم يكذرد وزاق حجن اعتدال تجاوز نمايد واسطه خرابى عالم و سركردانى بنى آدم شود مال دنيا نيز بمقدار احتياج 


بدست آيد 


مقاصد دين و دنيا بنجاح مقرون كردد و فوائد آن بدور و نزديكك برسد اما جون روى بازدياد نهد و خزانه و انبار بسيار شود 
موجب ارتكاب معاصى و وسيله تفاخر بر ادانى و اقاصى شود كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى بيت توانكرى كشدت سوى 
عجب و نخوت و ناز خوش ست فقر كه دارد هزار سوز و نياز و ديكر آنكه باران جون بنهال ككل رسد لطافت و طراوت او 
بيفزايد و جون بخار بن كذر وحدت و شوكت او زيادت كند مال دنيا نيز جون بمصلح رسد صلاح او بيفزايد نعم المال 
الصالح للرجل الصالح و اككر بدست مفسد افتد ماده فساد و عناد او روى بازدياد نهد مثنوى زر محكك امتحان آمد كزان نقد 
حال هر كسى كردد عيان جون كريمى را بدست افتد زرى از زرش آسوده كردد كشورى عام باشد كارسازيهاى او روح 
بخشد دلنوازيهاى او سفله كر راه يابد سوى كنج خلق را از وى نباشد غير رنج و كفته اند جون آب باران بزمين رسد قرار 
نكيرد بلكه باطراف و جوانب روان كردد مال دنيا نيز يكجا قرار ندارد و با يكك كس آرام نكيرد بلكه هر روز در دست 
ديكرى باشد و هر شب با يكى عقد مواصلت بندد نه عهد او را وفائى و نه وفاى او را بقائى مثنوى كنج امان نيست درين 
خاكدان مغز وفا نيست درين استخوان كهنه سرائيست بصد جا كرو كهنه و اندر كرو نو بنو و در تيسير فرموده كه حق تعالى 


بندكان خود را نميخواند بدنيا كه محل آفاتست بلكه بسراى آخرت دعوت ميكند كه منزل سلامتى از مخافات 


اسك مها فك ترسف ادنغوا تسا ميخواند بندكان خود را إلى دار السّلام. بسوى سراى سلامت و آن بهشت است 
يعنى ميخواند بعملى كه موجب دخول بهشت بود و بهشت را دار السلام بجهت آن كفته كه تحت ملائكه بر اهل آن يا تحت 
ورين كد كرساف انحور اما تارك سوطاتد ائق باقطدئ اقبافك ردك ايداة مضي تس عناز بعر ة أشافك أن 
طهّرا بَيتى - باشد براى تكريم آن در فصول آورده كه حق سبحانه بنده را ميخواند از سراى كه اولش بكاست و اوسطش عناد و 
آخرش فنا بسراى كه مبدأش عط و ميانه اش رضا و منتهايش لقاست قطعه و اللّه يدعو آمده آزادى زندانيان زندانيان غمكين 
شده كو بزتدان سكشئى شاهان سفيهان زا همة :در ينل زئدان ميكشند تو ار'حه دن رنذان شان .سوئ كلستان سيكس همه با 
به بهشت ميخواند و يهدِى و راه مينمايد مّن يسْاءٌ هر كرا ميخواهد إلى صدراطٍ مُستّقيم بسوى راه راست كه منتهى بدار السلام 
باشد و آن اسلام است يا طريق سنت سيد انام اى عزيز دعوت عام است بدلالت حضرت رسالت يناهى و هدايت خاص است 
وابسته بتوفيق الهى شيخ الاسلام قدس سره فرموده كه همه را ميخواند تا كرا بر مسند قبول نشاند مصرع تا يار كرا خواهد و 
علض كاه الدويء اعد توق 81 ازاك شكرعة #نن يعن الما اوردق التعيى «قوه عبني راذا الك وهيت 
يعنى بهشت و زِيادَةٌ و افزونى از ياداش كه بطريق تفضل كرامت فرمايد كويند حسنى جزاى حسنه است يكى بيكى و زياده 


يكى را 


ده دهد يا ب بيشتر يا حسنى مغفرت ست و زياده خوشنودى حضرت حق احديت در مداركك آورده كه زياده محبت است در 
قلوب عباد يا آنجه در دنيا عطا كند و در آخرت حساب نه نمايد و كفته اند سحاب ست كه بر سر اهل بهشت مرور كند وهر 
جه خواهند بر ايشان ببارد و جمهور محققان برآنند كه زياده لقاى بجراتدي اح لمكي وه و را ديك ارد 
وَ لا يَرهَق ”و يوشيده تككرداند وجُوهَهُم زؤيهاق بوشياق رفكو كردق وغبارق ولول و الداحوارى ورسوائن يعنن اثرمدلث 
ورم لقا تاقد اراك 31 > و#مكيسان اسحاب فاه / بهشت اند هُم فيها ايشان در ان به بيشت خا لون جاويد 
ماند كانئد نه نعمت از ايشان زوال يابد و نه دولت از ايشان انتقال يذيرد بخلاف زخارف دنيا وامتعه غرور او كه در صدد فنا و 


صفحه : 880 وَ الّذِين -و ياداش آنانكه كَسَيُوا الكيئات ت_ كسب كردند بديها را جون شركك و كفر و نفاق جَرَاءٌ سَيّكَهِ يادذاش بدى 
ات تمطلها بمائتد يله 6ه كروء الله زياوكاير اناق ترهفهم ويوشد ا تفائرا له خرارى وبرسواك تبعق آناز مذلك بن ايفان 
هويدا كردد ما لهم نيست مر ايشائرا م موعاللة ازعذاب خداى مِن عاصم هيج نككاه دارنده يعنى هيجكس عذاب از ايشان 
بازندارد كلما نيت كويا كه بوشيده شده است وُمومُهُم رويهاى ايشان قِطعاً ين اليل ماوعاق أدهت تظلما ذو عات كد 


4 


2 


تاريكك بود يعنى سياه كردد رويهاى ايشان از غم و اندوه جون شب تيره أوليك - آن 


كروه كه كاسب سيئات اند يعنى مشركان و منافقان أصحاب١النَار‏ ملازمان دوزخ اند هم فيها ايشان در آنش خَالِدُونَ-جاويد 
باشند كانند يعنى هركز روى رهائى از عذاب ندارند وَ يُوم-تَحشرُّهُم و بترسيد ازان روز كه حشر كنيم نيكان و بدان را جَمِيعاً 
هته إشاف الى اتثول ديس كوي زديل - اش راهن ]نائزا كدت كك آوو فد مكادكم باسنه رابهايهاى عرد شم وش ركاذ كم 
شما و شريكان شما كه بدون من برستيده ايد يعنى بتان تا به بينيد كه با شما جه مى كنم قَرَيّلنا يس جدا كنيم يَنَهُم ميان كفار 
و معبودان ايشان و ببرسيم از كافران كه جرا يرستش بتان كرديد كويند كه ايشان ما را بعبادت خود فرموده اند حق سبحانه 
بتان را به سخن آرد وَ قال- شرَكاؤْهُم و كويند شريكان ايشان يعنى اصنام ما كنم إتانا تَعبْدّون- نبوديد شما كه ما را يرستيده 
باشيد بلكه شما هواى خود را يرستش مى كرديد أ فرايت من اتخذ الهه هواه و در ينابيع آورده است كه كافران آغاز جدال 
نموده كويند نه جنين ست بلكه شما ما را به يرستش خود امر كرده ايد بتان كويند مكف باللّه_شّهيداً يس بسنده است خداى 
كوه فقاو بسك ناذاناو هما إن كان وسفكه يردن ماعن عباكركم إز سس هيا لعافدى هر يمه براق ز يز كه نمق 
ذيلاي وان ششدايم وعقل وافهم اثمئ' دشم هنالك :ونان مقام تبلوا بازمايد يعتى بابد و تقد كل #كفين :هر تقد ما 
أَسلَقَت آنجه از بيش فرستاده است از اعمال يعنى نفع و ضرر آثرا بمعاينه بيند وَ رُدُوا و بازكردانيده شوند همه نفسها إِلَى الله . 


بسوى ثواب و عقاب خداى مَولاهُم* 


الى ء كه خداوند ايشان است در حقيقت يا متولى امور ايشان براستى وَّ ضَلى > عَنْهُم و كم كردد از كافران ما كاثُوا يَفتّدَون- 
آنجه هستند كه افترا ميكنند از شفاعت بتان و حال آنكه بتان از ايشان بيزارى مى نمايند. 


50١ : صفحه‎ 


قل من يَررْفُكم بكو كيست كه شما را روزى ميدهد مِن- السَّماءِ اسان كدباراة م ببار افنآ لوف يورا زمين كه كياه و 
حبوب ميروياندند أمّن يملك *السّمع -آيا كيست كه خداوندى كند كوشها راف اسان قيهن را يعنى كه تواند كه سمع و 
بصر بيافريند واز آفتها نككاه دارد وَ مَن يُخرج*الكى :و كيست كه بيرون آرد زنده را كه حيوان ست يا نبات من الميّت راز 
مرده كه نطفه ست يا دانه و يُخرج + المَيّت- و بيرون آرد مرده را كه نطفه است يا دانه مِن- الححى -از زنده كه حيوان است يا 
لفاك و نور و كيت كاسني دكار سان الجا كارا وان كته دك را رف ماع سردن نازر كن ميك مم ا 
تخصيص و جون اينكه سؤالها كنى از كافران از غايت وضوح و ظهور نتوانند كه عناد و مكابره كنند فَسَمِيَفُولُون- الله يس زود 
افيد كه كر ردن ادر حرات: كد ادكه هه كه :ددن :الله امقك دو وق ادكه افزا ريد كن تررم ححض انق دن بسحن ريق 
تناح كد عات ادام ويح ذل عم كر الو تظية حي كنز [ رق زرا كإزيعة اردق الزار | قا تدوق ]با بس مرا فنع ضيه اذ 


عقوبت جنين خداوندى و بتان را شريكك او مى سازيد از به فَذلْكم *اللّهء 


بس آنكه او را ايتكه صفتها باشد الله است از به رَبُكم +الكحق يرورد كار شما است كه ثابت است ربوبيت او بثابتى كه شكك را 
فؤناقة متاخل البو لزج فما :3 اتبران جنه م اقسع ريه ائعة القوة يمتنا راستى بن زناف بحن ارخية: ل شنال ديق كمراهن اراي 
تال لصو توكاسينى ها كود ااام شوية روهظل 5ن لوحي ير كا كذ نمطا لكه ربوك ص يرا سر إوار :انيت 
حت سزأواو شد كلمة رَبك «حكم برؤود كاز تو يعلق وجب شن عذات الهتى عَلَى الذي -كسقُوا بر آنانكه برو وفتند الى داثزه 
اولك و كزوة زور ريناند ور كان سوم ا لقوين ا لكل بان لابو رتوو انان انمي ارك كل كو قل بو كر كايكم بحست اذ 
اكد شر كا نما يس اتيك يدر كك جد فى رمه 32 كوا الكر باكنيى ]عا كديفي ا غاووائر عد كرا 72 
يُعِيِدٌه يس اعاده كند يعنى زنده كند او را بعد از موت و جون كفار ابداء مقر و اعاده را منكر بودند و از روى لجاج و عناد 
بدان اعتراف نمى نمودند حق سبحانه فرمود قل الله “بكو اى محتّرد ص كه خداى يَبدَوًا الحَلق- به آغاز بيافريند خلق را ثم 


تعيده نوكن ساردض بعد از فنا فا تزفكون يكن كا كردافيدم من وين ازدزاه راسة: 
صفحه : 5807 


قل بكو هل من شُرَكائكم آيا هست از بتان شما كه شريكك نام نهاده ايد من يَهِدى كسيكه راه نمايد بارسال رسل و اتزال كتب 


و توفيق نظر در دلائل قدرت يعنى نصب حجج و براهين كند تا راه يابند إلى الكت بسوى حق كه دين اسلام 


است قُل_اللّه بكو كه خخداى يَهِدى للق دراه نمايد خلق را بجانب حق أ فَمَن يَهدى آيا هر كه راه نمايد إِلَى الكق - بسوى حق 
أحق: أن يبع سزاوارتر است كه متابعت او كرده شود أمّن لا يَهدّى آيا آنكس كه راه نيايد بخود إِلَا أن يُهدى مكر آنكه راه 
نمايند او را در تفسير زاهدى آورده است كه بت يرستان بتان را بر جهاريايان مى بستند و از جائى بجائى نقل مى كردند يس 
عو تاه رموه كران نوه كك توا كما ردان تابن تر وروا لز مانائر عا لك يبعي ريك بوط كفنا را 
كن د كقوق كر دعنك و كندة بارا رق مهيكا كتني را كارا بو ماحد جنك رودا تاج سك 
يكسان مى شماريد عاجز و قادر را حكيم فرموده نظم عجز و قدرت كه هر دو ضدانند عقل كى كويدت كه يكسانند عجز بر 
خلق ميدارند يوست قادر بر كمال حضرت اوممشاء اكع دوريزوى تمكيفد | كمه بيشترى از كفار يعنى رؤساى ايشان در 
مواق عؤد لاحلا حك كباق زراعه وتسوست تكالات :و اهودو ساك فاسناه حون قانى عاننه ور شان و شالق بر ميفلرق 
إنءالطّن بدرستيكه كمان لا يُْنِى بى نياز نه كرداند كسى را من التق داز علم و اعتقاد درست يعنى ظن و تخمين بجاى حق 
وا فيك تو اكنتيرددى كنقه فنا طن كسار آن توه كددكاة ابقات اشقافة» عرامنه ورد لس سيهانة دزمود: كه كمان اشاة سود 


نكت ويازتداوه از غذاي سح لفيا بيزى :إن الله علي #يدرسيكة خذالىن تنا قانا السك بدا ففعاو وادبانعة انعان ميقم 


از كتابعك ينان بكماة و اغراف :ا حت وادرهاة وما كان در لبماك واتقابد هذا انراق داك قاذ بوره دلائل اعجار أن 
يُفتّرى آنكه بربافته شود و كسى نه تواند كفت مِن دُون_الله بجز خداى يعنى سزا نيست كه اينكه سخن مفتراء بشر بود و لكن 
هاده داق تعالن اور] تصصويق الدع نراق تصنتدرى يوه رةه .ريش أذ وق ان كمي سقدمه يميق با ووه اعجار 
كواه كتب منزله نيز هست و تفص يل - الكتاب و براى بيان آنجه بر شما نوشته شده از اوامر و نواهى لا ريب فيه نيست شكى 


صفحه : 587 


أم يَقُولُون- بلكه ميكويند افتّراه بربافته است اينكه كلادم را محترد ص از خود قل بكو اكر اينكه سخن را از خود بر مى توان 
بافت فَأُوا يس بياريد شما و بربافيد بسوره مثله _سوره مانند او در بلاغت و فصاحت جه شما در نظم بليغ و نثر فصيح مشهور 
زمان و سر آمد دورانيد واكر بخود شما معارضه نمى توانيد كرد استعانت نمائيد وّ ادعُوا و بخوانيد براى معاونت خود بتان را 
در اتيان سوره مثل قرآن مَن_اسَتَطعتّم هر كرا توانيد كه از وى بازع خؤاهيه من دون :الله بجر خداى اما رااندة كاز كيد 
و بسازيد مانند قرآن إفكقم صادقِين -اكر هستيد راست كويان كه محمّد ص از خود مى سازد كافران يكك سوره نياوردند بل 
كَذَّبُوا بلكه تكذيب كردند و نكرويدند بما لم يُحِيطُوا َآن جيزيكه فرا نرسيده اند بعلم بدانش آن 


يعنى مسارعت نمودند در تكذيب آنجه درنيافتئد آنرا مراد آنست كه بعد از استماع قرآن و قبل از تدبر در آيات آن بتكذيب 
وانكار مشغول شدند وَ لما يأتهم و هنوز نيامد بديشان يعنى منتكشف نكشت بر ايشان تَأويله معنى و حقيقت قرآن و ذهن 
ايشان باسرار و دقايق آن نرسيد يا تكذيب كردند بآ نجه ندانستند در قرآن از ذكر بعث و جزا و وعيد و عقوبت و نيامد بديشان 
آنجه از عذاب وعده كرده بودند وهر آئينه خواهد آمد و بعد از وقوع آن جز ندامت حاصل نخواهند داشت و آن ندامت نفع 
تخواهن كرة فركيتن از ديدن تيان كردى انا شتيمات ترا سودق كدارد كدلكه« مسي مكدب كه كناو زهان تو داوين 
كذّب- الّذِين- تكذيب كردند البياق خود. را آثانكه بودند من قَيلِهم بيش ازينها فانظر بس در نكرد به يين كيف كان -جكونه 
بود عاقِبةُ الظَالِمين -انتهاى كار ستمكاران و مكذّبان و اينها نيز مثل آنها معذب خواهند شد درين آيت تسليه حضرت رسالت 
يناه ص و تهديد اهل كفر و ضلالت مندرجست و مِنهُم وازايشان كه تكذيب ميكنند مَن يُؤمِن*به كسى باشد كه ميكرود 
بقرآن و تصديق ميكند در نفس خود و ميداند كه حق ست و ليكن از روى عناد اظهار نمى كند و مِنهُم مَن لا يُؤمِن ”بهو از 
ايشان كسى بود كه نه كرود بآن از فرط جهل وغايت نادانى وَ رَيُكك - أَعلّم ءو يروردكار تو داناتر است بالمّفية دين به تباه 


كاران يعنى معاندان كه مصراند بر تكذيب و كفته اند معنى آيت اينكه است كه بعضى از قوم تو ايمان آوردند بقرآن و 


از كفر توبه كنند و برخى آن باشند كه ازين سعادت محروم مانده بر شقاوت كفر بميرند وَ إن كَذَّبُوك-و اكر تكذيب كنند 
واكنييد نامر افاي وو نار سايق اولان زامبادشرى الل بد كر لج كملق درانتك سراق كرد اررق و الكو امورفها 
زافق عملك ولذاقق ضجل ندم أق و ذو و ونا مر ريد بسو اساسا بر ابتقديفا عل دار ايدب من كي فنا را مل 
من مواخمذه نخواهد كرد وَ أن بَرى ءٌ و من بيزارم مما تَعمَلُون-از آنجه شما مى كنيد يعنى مأخوذ بعمل شما نخواهم شد نزد 


بعضى از علماء اينكه آيت بآيت الشيف منسوخ است. 
صفحه : 686 


وَ مِنَهُم و از ايشان يعنى از كفار و در زاد المسير كويد از يهود مَن يَستَمعُونء كسان هستند كه كوش فراميدارند إِليك - بسوى 
تق رقي كداقر آذ ميخواتق وفك ترا الحكام خرعادى نوراق فا السيز اه كقداران | قارف ابااقو سي الشيوه من شنواق كران 
زا اسغهام سق 'نفى است نيعى بن اشماع انان قلن ليست ىو لو كائوا:وا كرجه لسعلا كه با وجود كرى لا يعقلون ددر تمق 
يابند يعنى با صمم ايشان عدم تعقل انضمام يافته مراد آنست كه اصم-عاقل بطريقه تفرّس از طنين صوتى كه بصماخ او رسد 
استدلال بر جيزى مى تواند كرد و جون سمع و عقل هر دو مفقود باشد بيدا است كه حال بر جه منوال بود وَ مِنهُم و از ايشان 
قن ينظو كبن باشد كة نظر كنك اليك شرق ثى واذلاكل توتو تقانهاى صندق ترامشاهده تماية:ز الاغايت عناد جبان 


فرانمايد 


كه فين سر اذ بانع ليده [ اناف ريني" تعر تاد لشم دراه مانن كزو ندا الكل قالدز املق بي زرك قاد واو كان 
واكر جه هستند كه با وجود عدم بصر لا يبص رُون- نمى بينند بديده بصيرت يعنى مقصود از ديدن بجشم سر مشاهده دلائل و 
اعتبارست و جشم سر ايشان از ان محروم اند ملخص سخن آنست كه مى بينند و نمى بينند جه عمى و جهالت در ايشان جمع 
شده و ممكن ست كه اعمى صاحب بصيرت دريابد جيزيرا كه اعمى احمق از ادراكك آن محروم بود إن الله بدرستيكه خداى 
لا يَظلِم +النّاس - شَّيئاً ظلم نكند بر مردمان بهيج جيز يعنى سلب نكند حواس و عقول ايشان را وَ لكن:النّاس-و ليكن مردمان 
نقد هُم يَظلمون سكم كنل برانفسهاى غود واخحس و.عقل كه آله أدراتك آيات قذارت است در بلاهى استعمال تمايند و منافم 
و فوائد آن مدركات از ايشان فائت كردد نظم جشم از براى ديدن آيات قدرت است كوش از بى شنيدن اخبار حكمت است 
هر كه كه حق نه بيند و حق نشنود كسى كور و كر است بلكه از ان هم بتر بسى وَ يوم -بَحسُرُّهُم و ياد كن روزى را كه جمع 
كنيم و حفص بغيبت ميخواند يعنى خداى جمع مى كند كافران را و از هول آن روز مدت بودن در دنيا ودر قبر مر ايشائرا 
كوتاه نمايد كأن لم يَهعُوا كُويا درنكك نكرده اند إِنَا ساعَهٌ مككر زمانى اندكك من النّهِارِ از روز در تفسير امام زاهدى آورده كه 


معتزله در نفى عذاب قبر بدين آيت استدلال نموده كويند كه اكر كفار در قبر 


معذب بودندى مدتى بدين درازى ايشان را ساعتى نه نمودى و جواب ميكويند اينكه صورت به سبب صعوبت اهوال و شدت 
احوال قيامت است كه مدت عذاب قبر در جنب آن يكك ساعت نمايد و جون از قبر برانكيخته شوند يَتَعَارَفُون بَينَهُم آشنائى 
دهند ميان يكدايكر يعن همه يكديكريرا بشتاستد كوبا كهتزمان مفارقت اتدك .نوده و اكه دراؤل بعت باشد ين انان 
دعب تزائل الزوال قناجت :1ن لشاف وها وك طاح ياك وار كد كز درامر ون كناد كن ييه اللي اقيق ورا ذا وله ار 
حظوظ خيرات آنانكه كَدّبُوا لقا الله تكذيب كردند مر لقاى خداى را يعنى بعث و جزا را منكر شدند و ما كاثوا مُهكدين-و 


نبودند راه يافتكان. 
صفحه : 00؟ 


وَ إِمَا يريك - و اكر بنمائيم ترا تعض -الّذِى بعضى از آنجه تَعدّهُم وعده داديم كفار را از عذاب و آن هلاكت جمعى از ايشان 
بود در روز بدر أو تَتَوَفيتٌك يا متوفى سازيم ترا قبل از اراءت آن تو بدان كه آن حق است و واقع خواهد شد يعنى اكر انتقام 
نكشيم از ايشان در دنيا و تو نه بينى فَإلّينا يس بسوى ماست مَرجِعْهُم بازكشت ايشان و ترا در آخرت بنمايم عذاب ايشان ثم 
الله .يس خخداى بعد از اراءت آن يا بس از توقى تو شَّهِيدٌ كواه است عَلى ما يَفعَلُون- بر آنجه ايشان ميكنند و فراخور عمل 
ودار جو امد وامعرة لكل كوو هر هر كورهي را اق اجام انيه اقول مز فاته رود 2ه اناير مع وعوك ام فرموة اذا 


جاءَ يس جون آمد بديشان رَسُولَهُم رسولى كه مبعوث بود بديشان 


و تكذيب او كردند قضدى- بَنَهُم حكم كرده شد ميان رسول و مككذبان او بالِسطٍ براستى يعنى رسول نجات يافت واهل 
تكذيب هلاك شدند وَهُم لا يُظَلمُون- وايشان يعنى رسول و مكذبان ستمديده نشوند يعنى ثواب رسول كم نه كنند ودر 
عذاب مكذبان بزيادت از استحقاق حكم نفرمايند آورده اند كه بعد از نزول آيت و اما نرينكك الآيه كفار مكه استعجال عذاب 
مواعوة فردين اردكة يك نك كه و مفو لون و :مكز كن كقارر از :زوع التقعاف و"اسغيز انق هذا الوضك كن باشلا اريك موعود 
به جرا بما فرود نمى آيد إن كُثنُم صادقين-اكر هستيد شما راست كويان در وعيد مخاطب حضرت بيغمبر ص و مومنان اند كه 
أل نهر كر لتويك مكرفاين فرلا أمك اسك ع اكع تمع حوم انقو زراك انين كوو كا زناف روال وال لعا ولوقي ا 
يعنى قادر نيستم بر دفع ضررى و جر نفعى براى خود إِلَما ما شاء الله -مكر آنجه خواهد خداى يس جكونه استعجال كنم در 
طلب ضررى براى شما در نزول عذاب و عقوبت رخالل اه مر هر كروهى را أجل “وقتى است براى هلاكك ايشان إذا 
جاه حو ابد أخلي رقت عذاب ايفان قالاعنةا عر وكشن والنان تبابنن 1 ال اخودستاعة الدكك زمائق زوالا تقد ود 
بيشي تكيرتك داك تهديد مك ركان است ا نكةسافت ساعت عذات الهى يشما فرود ايك وشامت تكديت :دن زور كار شما 
رسد و بعد از حلول عقوبت اظهار حسرت و ندامت سود ندارد فرد تدبير خود امروز كن اى خواجه كه فردا هر جند كه فرياد 


كنى سود ندارد قل بكو 


اى محمد ص أ رَأَبتُمِ آيا ديديد و دانستيد شما يعنى خبر دهيد مرا إن أتاكم اكر بيايد بشما عَذابُه عذاب خداى كه بنزول آن 
مدان لبد نا ررقف مقتفر ا اشدنا كران مسق مكلك أذ تهار] بافوثيزة كه زمانهاتضوان شمااهل سيقت مسقن 
آئينه يشيمان شويد از استعجال يس جون حال برين منوال است ما ذا جه جيز را يَستّعجل #شتابى ميكنند منه *از عذاب يعنى 
كدام نوعى را از عذاب مى طلبند الْمُجِرِمُون- كناهكاران يعنى مشركان و حال آنكه همه انواع عذاب ناملايم است و در تبيان 
آورده كه جون اينكه آيت نازل شد كفار كفتند باور نمى داريم عذاب را تعجيل ميكنيم يس اكر بما فرود آيد بآن ايمان 


آريم آيت آمد كه. 
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و 


] ثم 7 آيا بعد از استعجال إذا ما وَقَع ‏ جون واقع شود عذاب و معانيه بينيد آمَنتَم به ايمان آريد بوى! يس بكوى با ايشان آلآن- 
آيا اكنون ايمان مى آوريد وقد ع و بدرستيكه بوديد شما كه از روى استهزاء و تكذيب به بعذاب يعنى بنزول آن 
تقار و تسعات اتسو مد #0 تلوس كته هوه يعن ]ذ ازول هقاب لذو #طلفوا اكادز ا كسم #ردتد ود يشر كفو 
تكديك كذا كان امن فقول نيمك دولا بجشيد عَذاب الخَلدٍ عذاب جاودانى را كه الم آن بر دوام بود هَل تجرّون- آيا جزا 
داده ميشويد يعنى جزا نميدهند شما را إِلَا يما كم مكر بانجه بوديد كه همه عمر تُكبتون- كسب ميكرديد از كفر و عصيان 


آورده اند كه حيى بن اخطب از يهود مدينه قبل از هجرت آنحضرت ص بتجارت بمكه رفته بود جون 


بحرم رسيد و طنطنه دعوت حضرت رسالت يناه ص شنيد بمجلس شريف ايشان آمد و بعد از استماع قرآن يرسيد كه اى 
محمد ص اجاد انت ام هازل اينكه دعوت كه ميكنى بجدّ است يا بهزل و اينكه كلام كه ميخوانى براستى است يا ببازى حق 
يدانه آلك ساد او دل كلتو لعي نتن شد اذ توران بابقران والاعانانوت اع فهو اباحوبورامكسة وكاو 
كفته اند مستهزيان از وعيد يا بعث يا قرآن مى يرسيدند كه حق ست يا نى جواب آمد قل إى وَ رَبّى بكو اى محمد ص آرى 
بحق يرورد كار من إِنّهِ ملق د بدرستيكه دعوى من يا قرآن يا بعث ياعذاب معو تق اعقا وار اسع اروطت ا و 
نيستيد شما بمٌُعجزين - عاج زكنند كان خداى را از عذاب كردن يعنى عجز بقدرت او راه نيابد و شما عذاب وى از خويش باز 
نافد واكاك وأو اذهو اكز ماده لكل ديق رطلقت عر هر نفس زا دسف كزق انك رد حوره كن بع اك كاقرن لين 
ناا الأرفين ابه در زمين ست از مال و متاع لَافْرَدَت به رهر آثينه فدا دهد بآ نجه دارد تا خود رااز عذاب باز خرد وَأَس كوا 
الؤافة و وسيل يمحتوماتق خو هرا ا ناوا :ف هرادا زان عدوت كد ناا إل" ااققام مور دن ا لاقت شر ف اذكه توويك انون اذ 


هول عذاب و بر نطق قادر نباشند و در تاج التفاسير آورده كه دريابند الم حسرت و ندامت 


رادر درونهاى خويش و كفته اند اسرار بمعنى اظهار است و اينكه از لغات متضاده باشد مضمونش آنكه مشركان اظهار 
فدات كن | :اعمال خود لعا راو الَعَذاب- آن هنكام كه به بينتد عذاب راو قضةى - يَبنَهُم و حكم كرده شود ميان مومنان و 
كافران يا رؤسا و اتباع يا ظالمان و مظلومان بالقسطٍ بداد و راستى وَ هم لا يُظَلّمُون- و ايشان ستم ديده نشوند به نقصان ثواب و 
افزونى عقاب أل رةه للم جابيد آنكه بدرستى كه خداى راست ما فى السّماوات ‏ آنجه ذو اتحمانها سق زوالا فى اه در 
زمين ست يس بفداى كافران احتياج ندارد و بر ايصال ثواب و عقاب فاذزييت أل إن َوَعدَ الله داسف الكه وعنه دا در 
مكوية وعقويت :2ق راش سخ و كذ و إن تخلائفك ممكن: زنددت و لكن "أ كترف :و ليكن بيشت اهتلكش و خللم لاد وعلف واد 
نميدانند بجهت آنكه بدنيا مغروراند و از شناختن عقبى دور مثنوى مانده در تنككناى اينكه مجلس غير ديد دنيا نديد ديده حس 
جشم دل كو كه يردها به درد جانب ملكك آخرت نككرد مرغ كو در قفس زبون باشد ه شناسد كه باغ جون باشد . 
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هو يي اوت كه اوشلاه كردائد: و جميت و بطيزائد :3 ليه :مجعو دو بشو او با زكر دائيدة حوالهيد بد بم ركنا با بعتا بها 
اقاس *آى افر تان اتداءاغام انث قد جافتكم بكويشكه اند نما موعطة مدق كو اكوا فيروود كارفكنا ركنا و فيز 


دوائى لما فى الصّدُور مر آن جيزى را كه در دلهاست از امراض جهالت و غوايت وَ هّدى-و 


راه نمونى بسوى حق وَ رَحَمَةٌ لِلمُؤمِنِين -و مهربانى مر كرويد كان را يعنى قرآن كه نازل شده براى مردمان كتابيست جامع جه 
مواعظ او كه بمحاسن اعمال ترغيب ميكند و از مقابح افعال تنفير مينمايد مشتمل است بر حكمت عملى و معانى او كه از 
امراض شكوك و شبهات و اسقام عقايد فاسده باز ميرهاند و منطوى است بر حكمت نظرى و هرآئينه جنين كلا-مى عين 
هدايت و محض رحمت خواهد بود رباعى زهى كلام تو محض هدايت و حكمت زهى ييام توعين عنايت و رحمت كشد 
كمند كلام تو اهل عرفان را ز شوره زار خساست بكلشن همت و كفته اند قرآن مواعظ نفوس ست و شفاى صدور و هداى 
ارواح و رحمت اسرار يا مواعظ است مر عوام را و شفا است مر خواص را و هدى ست مر اخص ٠‏ خواص را و رحمت است از 
براى همه كه بدان رحمت هر يكك برتبه خود رسيده اند قل بكو اى محممّد ص شادى كنيد بفٌضل_اللّه بفضل خداى كه قرآن 
است و بِرَحَمَدِه و برحمت او كه دين اسلام ست و كفته اند فضل قرآن است و رحمت آنكه ما را از اهل آن كردانيد يا 
رحمت رسالت يناه ص است يا فضل توفيق ست و رحمت عصمت ودر حقايق سلمى قدس سره آمده كه فضل معرفت ست و 
رحمت توفيق دريافت آن و در عين المعانى آورده كه فضل نعم ظاهره است و رحمت نعم باطنه يا فضل دخول جنان ست و 
رحمت نجات از نيران يا فضل كشف غطاست و رحمت شهود لقا صاحب كشف الاسرار فرموده كه از 


روى اشارت ميكويد كه اى بنده مومن بر فضل و رحمت من اعتماد كن نه بر طاعت و خدمت خود كه اعتماد نيست جز بر 
فضل من و آسايش نيست جز برحمت من هر كسى را سرمايه هست و سرمايه مومنان فضل من و هر كسى را خزانه ايست و 
خزانه مومنان رحمت من بيت كر شاه را خزانه نهادن بود هوس درويش را خزانه همين لطف دوست بس بعضى برآنند كه 
معنى آيت اينكه است كه بفضل و رحمت من فرود آمده مواعظ و شفا فبذلكك- يس بدين كه فرود آمد فَليْفْرَحُوا بايد كه شاد 
شوند مومنان براى الكدكر حر ا ووو امه وها الجعاوه الراك جع ع المج كاز روطام ويا كبش رتسسر ين وا 
فناست قل بكو مشركان عرب أ رابك غير هيد مرا ما أَنرّل الله آنجه فرستاد ناج كو راف شما ودر راز روزى يعنى 
جهاريايانى كه خوردن آن حلال ست فَجَعَلتَم بس شما ساختيد و نام نهاد يد مئة*از ان زوزئ خراماً و خلانا حرامى وخلالى 
يعنى بعضى را از ان كفتيد كه حلال ست و بعضى را حكم كرديد كه حرام ست جون بحير و سائبه و مانند آن و بعضى را 
كفتيد كه بر جمعى حلاءل و بر جمعى حرام جه كفتيد ما فى بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا و محرم على ازواجنا قل بكو 
لله أَذْنلّكُم آيا خدا دستورى داد مر شما را در تحريم و تحليل أم عَلّى الله يا بر خداى تَفيّرَون-افترا ميكنيد. 
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وامااطة #النايى او جفيتة كناة انها كد بندوو عر ينونه علي الله 


الك ِب بر خداى دروغ رادر تحليل حرام و تحريم حلال يعنى جه كمان دارند كه خداى بايشان جه كند يوم -القيامّه روز 
رستخيز كه روز مكافات است درين ابهام تهديدى بزركك و وعيدى عظيم است إن: الله بدرستيكه خداى لذو فَضل رهر آئينه 
خداوند رحمت است عَلَى النّاس_بر مردمان بانزال كتب بر ايشان و ارسال رسل بديشان و لكن : أكتْرَهُم و ليكن ببشتر ايشان لا 
شكزومم انارق هن كين كد ست راوها تكر وو نباشى تواى محمد ص فِى شَّأن در هيج كارى از كارهاى خود و 
ما لوا منه *و نخوانى هيج آيتى و سورتى از آنجه فرستاد خنداى من قرآن راز قرآن و لا تعملون- و نكنيد شما اى آدميان من 
عمل رهج كارق آز كارها إلا مكر آنكه كنا سيم ما عليكم بر شما شهوداً كواء يا نكاهيان:إذ مُفِيِضُون ]نوق كه خوض مى 
كنيد و درمى آثيد فِيه .در آن كار وما يَعزْب*و يوشيده نمى شود عَن رَبك -از علم يرورد كار تو مِن مثقال_ذَرَّهِ هم سنكك 
مووحه كرري كا قدا متاق ال دكن في ول لسارو جر ا ا فو ور ا لل 
أكبر و نه بز ركتر از ان إِلَا فى كتاب رمُبين_ مكر آنكه مكتوب است در كتاب روشن يعنى لوح محفوظ ملخص آيت آنست كه 
هيج فعلى و قولى بر حق سبحانه يوشيده نيست و بمكافات اقوال و افعال مناسب آن حكم خواهد فرمود يس در ضمن اينكه 


كلام وعده باشد مؤمنان را بكمال مثوبت و وعيد بود مشركانرا 


بغايت عقوبت يس از مجازات باهل ايمان خبر ميدهد و ميفرمايد ألا إن: بدانيد بدرستيكه أُولِياءَ الله دوستان خداى لا تحوف» 
عَلَيهم هيج ترسى نيست بر ايشان از رسيدن مكائد و شدائد ولا هم يَحرّنُون-و نيستند ايشان كه اندوهناكك باشند از فوت 
لالدو مفاضنة و ذو فيق' الستات ‏ اوروة لوده داع انف كه لفاس :اران متحتي أذ عدون عدا اشن بودن ندر 
القارق زرده عدير اك اذ اوناك الله أنالكن عدا ومن عرق نبا شيك ودر كنت الأنتر ان عست الما بزو وعد كد كه 
عنوان شريعت اند و برهان حقيقت ظاهر ايشان باحكام شرع آراسته است و باطن ايشان بانوار فقر بيراسته مثنوى رخش ز ميدان 
ازل تاخته كوى بجو كان ابد باخته معتكفان حرم كبريا شسته دل از صورت كبر و ريا راه نوردان شكسته قدم رازكشايان فرو 
بسته دم كفته اند اولياء الله جماعتى باشند كه با يكديكر دوستى از براى خخدا كنند و مؤيد اينكه قول همين كلام بس كه 
وجبت محبتى للمتحابين قى و اينكه قوم را خوف نيست در مواقف عظام و اندوهكين نشوند از اهوال يوم القيام نزد بعضى 
أوكنانةةفوها نواه كاراكة مدل ١‏ كمد يها نسو نفك الغا امكو يه كد النارو ]ندا رن القن كن كرو يده لقنا 


جاء من عند الله وَ كانُوا يَتَقُون-و هستند كه برهي زكارى كنند مما حرم اللّه. 
صفحه : 509 


له «امشترى مر ابشتائراسيت موه كات فى العباء الذيا وو وقد كا 'ذتيا يع بشتارتى كه ونان بتغمير طن دوبنات انثبان 


كذشته و بقول جمعى مرا در روياى صالحه است كه مؤمن بيند يا براى مؤمن بيند و آنرا مبشرات 


كويند يا بشارت ملائكه مر ايشائرا در وقت نزع و در تبيان كويد بشرى آن ست كه مؤمن جاى خود را در بهشت بيند ييش از 
مركك و در مدارك آورده كه بشرى محبت مردمان ست بايشان و نام نيكو و فى الآخْرَّهِ و مر ايشانئرا مزده است در آن سراى و 
آن سلام ملايكك باشد بر ايشان سلمى رح فرموده كه بشارت دنيا وعده نفاست و مؤزده آخرت تحقيق آن وعده حضرت شيخ 
الاسلام قدس سره فرموده كه ولى را دو بشارت است در دنيا شناخت و در عقبى نواخت و درين سراى سرور مجاهده و در ان 
سراى نور مشاهده اينجا صفا و وفا و آنجا رضا و لقا بيت از نعمت اينكه جهان ثناى تو بس است وز دولت آنجهان لقاى تو 
نس ست لآ تنديل ائيست بدال كردن لكلمات الله مر سختان عداق .را يعتى دو:وهذه أو غتلاف تست ذلكه- آن تبثي مؤعوه 
به هُوَّ الَو الَظيم -آن ست رستكارى بزركك كه فهم هيجكس درو نيابد و عقل هيج زيرك كهنه آن نرسد و لا يَحزنكك-و 
بايد كه اندوهكين نكند ترا اى محمد ص قُولَهُم كفتار كفار در اشراكك ربوبيت و تكذيب نبوت و مشاورت بر قتل تو يا 
سخنانى كه در خوار داشت تو ميكويند بيت بانكك سكك دان حديث بدكويان قرص مه را ز بانكك سكك جه زيان إن دَالعِرَّه 
بدرستيكه غلبه لله جَمِيعاً همه مر خداى راست دين ترا عزيز خواهد كردانيد و ترا يارى خواهد داد هُوَ السّميع "اوست شنوا مر 


اقوال ايشائرا هر جه بجد و هزل ميكويند العَليم “دانا باحوال ايشان در هر 


عزيمت و نيت كه دارند و فراخور آن ايشائرا جزا خواهد داد ألا إنءَلِلّه بدانيد كه بتحقيق مر خداى راست من فى السّماوات_ 
3346 اهاي تاعاق شوقن الوكين زهي كه و اسم ند لأسن و انون الخوق كنا ف امراف كانتا 
آن او باشند در رقت و عبوديت يس هيجكس را ازايشان نرسد كه دعوى شركت كند در ربوبيت و الوهيت و جون ذوى 
النقول لوست رعق شو رترجف الانندرو دعياة قرا كن عد ادن ارك مله كني تراث سالك اسك نا 
بع دالَِّين ديِدَحُون-و جه جيزيرا متابعت ميكنند آنانكه ميخوانتد و مى برستند من دُونَ_اللّه . شرَكاء بجز خداى شريكان رايا 
متابعت نمى كنند آنانكه جز خداى را مى يرستند و مخلوق حق را شريكك حق تعالى مى سازند زيرا كه شركت در ربوبيت 
محال ست بلكه إن يَتّبعُون- بيروى نمى كتند در عبادت شركاء إلا الظن : مكر كمان را كه به بتان كمان شركت حق برده اند وَ 
إن هم إِنَا يَخْرْصُون-و نيستند ايشان مكر كه دروغ ميكويند در نسبت آن شركت و بعد از نفى شركت تنبيه ميكند بر كمال 
قدرت و حكمت تا بدان استدلال بر فردانيت و وحدانيت او نموده دذائتد كه استتحقاق عنادت اؤواست و سن جتانكه مبكويل 
ولي ارك آنه كبك تنوه عاط لكل كوه ان متاق ورا شما نقتي زاعزين! لكان رفنة لابين افك ار وار 
تعب تردد روز برآسائيد و النَّهارَ مُبصدراً و كردانيد روز را روشن تا بسرانجام مهمات خود قيام نمائيد إن :فى ذلك - بدرستيكه 


در افريدن روز 


و شب ونور و ظلمت ايشان لآيات رهر آثينه نشانهاست بر توحيد صانع حكيم لقوم ِيَسمَعُون- مر كروهى را كه بشنوند قرآن را 
بكوش هوش و دران تدبر و تفكر نمايند. 


صفحه : 620 قالوا اند الله كفتند جمعى از بنى مدلج كه فراكرفت خداى وَآمداً فرزندى يعنى ملائكه را بفرزندى كرفت 
سبحائّه ياكك است حق تعالى از كرفتن فرزند هوَ الغَنِى او بى نياز است از اتخاذ ولد جه طلب ولد يا ضعيفى كند نا بدو قوت 
كيرد يا فقيرى تا باعانت او روزكار كذراند يا ذليلى تا بسبب فرزند عرّت و شرف يابد يا حقيرى كمنام تا بولد اسمى و رسمى 
بيدا كند و بعد از وى وارث امور او باشد و مجموع اينها علامت احتياج است يس كسيكه غنى مطلق باشد هر آثينه اتخاذ ولد 
ازو منفى بود يا كوئيم كه ولد بعضى از والد است يس اينكه صورت مستدعى صورت تركيب باشد و هر مركبى ممكن است 
وهر ممكنى محتاج است بغير و واجب الوجود غنى مطلق است يس احتياج را بدو راه نباشد فرد بود كمال غنا از صفات ذاتى 
او كسيكه هست غنى كى بود بكس محتاج واشارت به بيان غناى حق اينكه است له ءما فِى السّماوات_مر اوراست از روى 
اكيت المتدهر العطانها عزنا مدن علريات و وى الذراس :0 لحتو ويا اشكة ربد ويتقيات اعد ىقست 


نزديكك شما اى مشركان مِن سُلطان از هيج حجتى و برهانى بهذا باين كه خداى فرزند فراميكيرد أ تَقولون- آيا ميكوئيد عَلَى 


الله بر خداى بدروغ و افترا ما لا تَعلّمُون- آنجه نميدانيد قل بكو اى محمد ص إنءالَّذِينيفتَرُون- به تحقيق آناتكه افترا كتند و 
بربندند عَلَى الله _الكذب- بر خداى دروغ را باتخاذ ولد و اضافت شريكك بوى لا يُفلتُون- رستكارى نيابند يعنى از دوزخ نرهند 
وابوبهيشت ترمشد ماع دمل انار اسك برخوودارى اتذ كك فى الذماندن ونا “يك دوسة رول مهلك دارنك و سهل فرط را 
بكذرند و بكلذارند ثُّمءَإلّينا مَرجِعُهُم يس بسوى ما باشد بازكشت ايشان ثُمتَنُذِيقُهُم .بس بجشانيم ايشائرا الوذاب الشَّدِيدَ 
عذاب سخت يعنى دايم و بى انقطاع بما كانُوا بسبب آنكه بودند كه بكتاب و بيغمبر ما يَكفُرُون- كافر ميشدند وَ اتل و بخوان 
عَلِيهم بر ايشان يعنى بر قوم خود از اهل مكه كأ تُوح_ خبر نوح بيغمبرع إذ قال- ياد كن جون كفت لِقَومِه_مر كروه خود را 
يعنى آنهنا كة مش ركف بود كد انا قوع را ى :قو .من إن كان كيز اك رهست كيز رك ده و كزاة كشقه علكه برشنا تقامق 
اقامت من يا قيام من بدعوت نص كلام ربانى مبنى ست از انكه حضرت نوح على نبينا وع نهصد و ينجاه سال قوم خود را 
بخدايتعالى دعوت كرده و جفا و آزار ايشان را تحمل فرمود و جون جفاى قوم بغايت رسيده كفت اى قوم اكر بر شما شاق 
ميكذرد مكث من در ميان شما وَ تَذْكيرى و يند دادن مر شما را بآيات الله بعلامتهاى روشن بر وحدانيت حق و تصديق 


نانموده مرا ميرنجانيد فَعَلَى الله يس بر خداى توَكلت*توكل كردم در دفع كيد شما و نصرت 


من بر اعدا فَأجِمِعُوا يس كرد آريد و محكم سازيد أمرّكم كار خود را يعنى عزيمت كنيد بر آن يا جمع كنيد خداوندان امور 
رأمراة امراة: ىرسا قوم الدزق شوكاء كم وانقوائئنا شرركان كود و] يك نايك بزع يوه شر كاء تحن داقن مالخطى سلخن 
لقنا هم سند مو اقاق كمه دلا يك مدن ايه كداباقه أمركو كلو كما ندر لمك مو ملك عقا برركتها برعي 
يعنى بظاهر متوجه من شويد. ثم >اقضُوا إِلَى يس ادا كنيد بمن آنجه ميخواهيد يعنى بكنيد از مكاره آنجه اراده شما است و لا 
تَنظِرُون _و مرا مهلت مدهيد تا خلاص يابيد از مشقت مقام و محنت كلام من اينكه سخنان دليل است بر آنكه نوح ع در مقام 
توكل ثابت قدم بوده و وثوق تمام بنصرت ملكك علام داشته و ميخواسته كه امت او بدين معنى بى يرده قدم در طريق متابعت 


و نهند خود ايشانرا خذلان ابدى دريافته از قول وى اعراض نمودند و وى فرمود. 
صفحه : 62١‏ 


فإن نَوَلِينَم يبس اكر روى بككردانيد و از قبول قول من اعراض نموديد فما سَأْلنَكم يس من نخواستم از شما بر اداى رسالت خود 
بعر نوق كس اناهن شما اذ بين فرك نو اسن ان ا عرض اسح ووه سو زافق دعوت لا على الله مكراى داف و أونا 
بدان ثواب خواهد داد خواه شما ايمان آريد خواه اعراض كنيد وَ أمِرت مو فرموده شده ام أن أكون بآنكه باشم من -المُسلمين- 


- 


از كردن نهادكان مر حكم خداى را يس خلاف امر نه كنم و اجر رسالت از غير حق نجويم فَكدذّبُوهء 


يس دروغ داشتند قوم نوح مر او را يعنى اصرار كردند بر تكذيب او بعد از الزام حجت بر ايشان و فرستاديم بر ايشان طوفان 
َنَجّيناه ءيس ما نجات داديم نوح را از غرق شدن و من مَعه مو آنائرا كه با وى بودند فِى الفلكك_در كشتى و اهل سفينه بقول 
اصح هشتاد مؤمن بودند از ذكور واناث و جَعَلناهُم و كردانيديم اهل كشتى را تَحلائف - باشند كان در زمين از يس هلاكك 
شدكان و أغرقنًا الّذِين- كذَبُوا و غرق كرديم بظوفان آنان را كه تكذيب كردند بآياتنا آيتهاى مارا كه با فوح ع بود يعلى 
معجزات او قمانظر يس در نكر اى نكرنده بديده عبرت و به بين كيف كان- جكونه بود عاقبَةٌ المُنذَّرِين-عاقبت كار بيم كرده 
شدكان يعنى مشركان از قوم نوح ع درين آيت هم تسليه حضرت رسالت يناه ص و هم تهديد اهل كفر و ضلالت است ثم 
بَعَثنا يس برانكيختيم من بَعدِه از يس نوح ع رسن فرستاد كان إلى قومهم بسوى قوم ايشان يعنى هر رسولى را بقومى هودع را 
بقوم عاد و صالح ع را بقوم ثمود ع و ابراهيم ع را بقوم بابل و شعيب ع را باصحاب ايكه و اهل مدين فَجَاؤُهُم يس آمدند 
زسولاة فو اسان عوك العاف انه زهان رسن وليل احائ واطيت قا تاثا لترمتوا م ادفلا احا إكهزمل كه يفانت 
آرند بدان ييغمبران فرستاده بديشان بما كَذّبُوا بسبب آنجه تكذيب كرده بودند يعنى نككرويده بودند به ربدان من قبل بيش از 


بعث رسل يعنى تكذيب حق راعادت كرده بودند قبل از بعث و بعد از بعث بر همان وتيره سلوكك نموده 


يا ايمان نياوردند بآنجيزيكه تكذيب آن را عهد كرده بودند بيش ازين يعنى در روز ميثاق 15 لكك مثل اينكه مهرى كه بر 
دلهاى مكذبان از امم ماضيه نهاده بوديم طبع “مهر مى نهيم عَلى قلوب_المُعبَدِين - بر دلهاى از حد دركذرند كان بر تكذيب 
يعنى مكذبان قريش و اضراب ايشان ازين امت ثُم: يثنا يس برانكيختيم من بَعدِهم از يس اينكه ييغمبران مُوسى وَ هارُون- 
موسى بن عمران و برادر او هارون را إلى فرتون - بسوى وليد بن معصب يا قابوس كه فرعون زمان بوده و مَلَائِه و اشراف قوم 
او بآياتنا بآيتهاى ما يعنى معجزهاى روشن جون عصا و يد بيضا فَاستَكبَرُوا يس كردن كشى كردند از قبول آن و متابعت نه 


نمودند و كانُوا و بودند ايشان قوماً مُجرمِين - كروهى جرم آرند كان يعنى معتاد بتكذيب انبياء و تهاون بآيات كبريا. 
صفحه : 627 


لما جاءَهٌم “البق يس آنهنكام كه آمد بديشان سخن راست و درست من عِندِنا از نزديك ما يعنى موسى ع بديشان آمد و 
سخن حق بديشان القا فرمود و معجزها برايشان نمود قالّوا كفتند از فرط عناد و تمرد إن هذا بدرستيكه آنجه تو آورده و 
معجزه نام كرده لجر فين *هر آثبنه جادوتى است آشكارا قال<مُوسى كفت موسىع مر قايلان اينكه قول را أ تَمُولُونَآيا 
مكو د سما شق فور تسح رامت ل امسج ره زوش قرا لعاجاء كي ذجتكاء كد يهم ند كد ركه سر بسك ] بي هذا آنا 
سحر است اينكه من به شما نمودم استفهام است بطريق انكار يعنى اينكه جادوى نيست و لا يُفلاتح *السَاجرُون- و فيروزى نيابند 


نالسر اث ون وتيف ارا 


كفتند اشراف قوم فرعون مر موسى را أ جتنا آيا آمدى تو بما لِتلفتَنا تا بكردانى ما را عَمَا دنا از آنجه يافته ايم ما عَلَيه بر 
أن هد نارق واوا فتقترة را مراك عادر فرطك إنك يسن ننه نا تراك و سقف ل فون باذ ارقي و تكو وسو افد ذكنا 
الكرنام مو كلما لهززه وززاةوزنا داهن :فى الأرطن نوع ماروالا لعو مكارو عدي حاندر شما قروو وا 5 
تضديق كند كان واقال فر عون دق كفت فرعون جمعى :را از ملازمان خود امون يكل ساعر بباريد بمن هر سالحرى علي ردأنا 
در فن خود تا معارضه كند با موسى يس سحره را جمع كردند در وجهى كه در سوره اعراف كذشت و بمواعيد كليه مستظهره 
ساخته روز موعود بموضعى معلوم آوردند قَلَمَا جاء السَّحَرَهُ يس آنهنكام كه آمدند جادوان در مقابله موسى قال- لَهُمِ مُوسى 
كفت مر ايشائرا موسى أُلقّوا بيفكنيد ما كم لفون نيجه جا افكند كاعد من ائرا ازترسكها و عضناها قلعا القوا بس صوق 
بيفكند ند جادوان حبال و عصاى خود راو بسبب حرارت هواى بحركت آمده در جشم مردم بشكل مار نمود قال- مُوسى كفت 
موسى ع ما جم به السّحرٌ آنجه آورده ايد شما جادوئى است نه آنجه من آوردم و فرعونيان آنرا سحر ميكويند إن الله 
عطي رشك حذاى وود اخ ديه ونه ليخن هما را هيسارد ك#اللدالة بام تيا ردك دام بساحم قار 
و تقويت نكند عَمَل - المّفيت ين - كار تباه كاران را وَّ يحق الله “الحق :و ثابت كرداند خداى و از بيش برد حق را يعنى آنجه 


سن 


آورده ام از احكام الهى يكلماتِه بسخنان خويش يعنى بحكم و قضاى خود يا بوعده نصرت و غلبه كه با من فرموده وَ لو كره- 
الْمُجِرِمُون و اكرجه كراهت دارند كافران و دشوار آيد بديشان يعنى حق سبحانه بوعده نصرت دوستان وفا كند و از خشم و 
كراهت دشمنان باكك ندارد و در مثنوى معنوى اشارتى بدين معنى هست مثنوى حق تعالى از غم و خشم خصام كى كذارد 
اوليا را در غرام مه فشاند نور سكك. وع وع كند سكك ز نور ماه كى مرتع كند خس خسانه ميرود بر روى آب آب صافى ميرود 
بى اضطراب مصطفى مه مى شكافد نيم شب زَارْ ميخايد ز كينه بو لهب آن مسيحا مرده زنده ميكند وان جهود از خشم سبلت 
0" 


صفحه : مع 


فَما آمَن -لِمُوسى يس ايمان نياوردند بموسى ع در مبدأ امر إِنَا دري من قومِه_ مكر فرزندانى از قوم موسى ع و آن جنان بود كه 
جون موسى ع از مدين بمصر آمده بنى اسرائيل را بحق دعوت فرمود ييران و بزركان اجابت نه نمودند و بعضى از جوانان 
ايشان بوى كرويدند عَلى توف با وجود ترس من فِرعون-از فرعون وَ مَلَائْهم و ترس از كروه خود يعنى از يدران و رؤساء قوم 
نزاك آنسغا كه جم از ب سرافل إفات آوردتدسوسى ع با اكه سعرسيدته عت | ترعونة وتك :از كسان خوه أن يدف 
آنكه عذاب كند فرعون مر ايشانرا يا رجوع كنند آباء ايشان بفرعون تا بازكرداند ايشائرا بكفر و إن فرعون- لعال و بدرستيكه 


فرعون متكبر بود و طاغى فى الأرض_در زمين مصر و غالب 


بر اهل آن وَ إِنّهمو بدرستيكه بود او لمن المُسرفين-هر آئينه ازحد بيرون روندكان در كبر وسركشى تا حديكه دعوى 
ربوبيت كرد و بنى اسرائيل را به بندكى كرفت و قال- مُوسى و كفت موسى مر آن مؤمنان را وقتى كه آثار خوف از ايشان 
مشاهده نمود يا قوم بأى كروه من إن كنم آمتكّم كم اكر هستيد شما كه كرويده ايد باللّه داريا اناه افاكه اباتع رن 
دفع مضار بقبضه اقتدار اوست قَعَلَيه نَوَكُلُوا بس برو توكل كنيد و كار خود باو كذاريد إن كم مُسلِمين-اكر هستيد شما 
كردن نهاد كان مر احكام قضاى او را در انوار آورده كه اينكه از قبيل تعلق حكم بشرطين نيست جه معلق بايمان وجوب توكل 
است و مشروط باسلام حصول آن محققان كفته اند حقيقت توكل اسقاط خوف و رجاء است از ما سوى الله بلكه استغراق در 
بحر شهود مسبب الاسباب و انقطاع از ملاحظه اسباب و كفته اند توكل تعلق دل است به محبت قادر مطلق و نسيان غير او يعنى 
خود راو غير خود را قوت و تاثيرى اثبات نكند بلكه منقاد باشد تحت الحكم الازلى بمثابه ميت در ير بيش غاسل مثنوى هر كه 
در بحر توكدل غرق كشت همتش از ما سوى اللّه دركذشت اينكه توكل كرجه دارد رنجها فهو حسبه بخشد از وى كنجها و 
جو ة خرشىع ابشاررا بتر كل فرموه فقالوا بس كفن على الله الت ندا ار ين و اننا توكل كرديم و بلطف او واثق 
شديم و جون دعاى متوكل باجابت مقرون است بزبان نياز آغاز دعا كرده كفتند رَبَنا اى يرورد كار ما لا تَجِعَلنا فتنَهُ 


مكردان ما را محل عذاب ِلقَوم_الظالِمين- براى كروه ستمكاران يعنى ايشان را بر ما مسلط مساز تا بدست ايشان معذب نشويم 
وَ نجنا و خلاصى ده ما را برَحمّتِكك ‏ بمهربانى و بخشايش خود من -القوم_الكافرين-از كروه ناكرويد كان يعنى از كيد و قصد 
ايشان يا از ملاقات با ايشان آورده اند كه بعد از ايمان اينكه قوم بموسى عليه السّ.لام و اشتغال ايشان بعبادت حق سبحانه و 
تعالى فرعون بفرمود تا مساجد و معابديكه بر سر محلات و در ميان اسواق ساخته بودند خراب كرده ايشائرا از اداى نماز منع 
نمودند حق سبحانه موسى ع را فرمود تا درون خانهاى ايشان معابد مقرر كنند تا كافران بر عبادت ايشان مطلع نكردند جنانجه 


ميكويد. 
صفحه : 2ع 


- 


و 


أ 


وححينا و وحى كرديم ما إلى مُوسى و أخم موصن او برادر او هارون ع أن تَبوّءا لِقَويكما آنكه فرا كيريد جاى بازكشت 
براى قوم خود بمصرَ يُيُوتاً در شهر مصر خانهائيكه رجوع كنيد بآن جهت يرستش خداى تثنيه ضمير اشارت است بيآنكه 
تخصيص معابد و تعيين قبله آن متعلق است بائمه قوم و در ان محل امام ايشان موسى و هارون بود وَ اجِعَلوا و ديكر حكم 
كركيم. كةاسارئة شكا عر دو اموز وم افيا رتك خانهائ خوو را كه كزه مدقا ستجدهاف شرج مرديى كندة 
موسى ع تمان يجاب كيه كاردئ و أفيقوا العلا ويباى دا ربد ثماق.وآدز ]0 موه جمم نمز بجوت شرت كه اتيخاذ 


لاتقل و اعنم خالا قلق يداد وعد الوقن دو ارك خم اقم سوسين /مومتائا يداك :وناو وجاك عنين 


توحيد ضمير مشير است بآنكه بشارت وظيفه صاحب شريعت است و آن موسى بود و قال- مُوسى و كفت موسى در دعاى 
خود كه رَيّنا اى آفريد كار ما إِنّكك- آتيت- بدرستيكه تو دادى فرعون-و ملأ فرعون و كروه او را زِيئَهَ جيزيكه بآن آرايش 
كنند از لباس و بيرايه و متاع حاتة: و أموالا و داده ايشائرا مالها از نقود و انعام و ضياع فى الححياهٍ الدّنيا در زندكانى دنيا إين 
عباس رض فرموده كه از فسطاط مصر تا زمين حبشه كوهها كه در ان معادن ذهب و فضه و زبرجد بود همه تعلق بفرعون 
داشت و فرمان او در ان مواضع روان بود بدين سبب مال بسيار بحوزه تصرف قبط در آ مده همه متمول و متجمل شدند و سبب 
ضلال و اضلال ايشان كشت يس موسى بعد از انكه در دعاى خود كفت اى يروردكار ما فرعون و قوم او را مال و زينت داده 
ذيكر بازة نراق الحاح در تضبرع :تكرار دعا كرد كه ركنا آفري د كار سأ اليشائزا اينها ذاده يه كاتا كمراة تند بند كان ثرا حن 
متتكة وراد عيادت كن و بعادت ترهوة عواندد رن طقس لى برورة كان نا اتن مدو قرست علق أموالهه بر عالياي ابقاة 
يعنى صورت آنرا محو كن و منتقل ساز بجيزى ديكر نا شوكت ايشان بشكند قتاده رح كفته كه دنيا رو در هم ايشان همه 
سنكك شد بر همان شكل و نقش كه داشت و سدى رح فرموده كه تمام اموال ايشان از نقود و اطعمه و اشجار و اثمار همه 
سنكك شده واينكه يكى از آيات تسعه بود و ديكر موسى ع 


دعا فرمود وَ اشدٌد على قُلُوبهِم وسخت فراكير بر دلهاى ايشان يعنى مهر نه بر آن نا سخت دل شوند قلا يُوْونُوا , ان 
نياورند موسى ع بوحى الهى دانسته بود كه ايشان نخواهند كرويد لا جرم دعا كرد كه دل ايشان را سخت ساز تا بايمان منشرح 
نشود و ايمان نياورند حَتّى َو الذاب «الأليم تا به بينند عذاب دردناكك را كه آن غرق است در درياى قلزم قال- كفت خداى 
قد أجيك ت بدرستيكه اجابت كرده شد د عر كنا وطاق نا ع و اشن ا لوق نف ترون ناك و هار ان از 
ا 0 
الزام حجت و تعجيل مينمائيد كه مطلب شما در وقت خود بظهور خواهد رسيد كويند بعد از جهل سال اثر اينكه دعا ظاهر شد 
وَ لا تتبعا نو بيروى مكنيد در تعجيل سَبيل الَذِينَ-راه آنائرا كه از فرط جهالت لا يَعلْمُون نميدانند كه وعده حق سبحانه بوفا 
مى انجامد در وقت آن مصرعه ارها موقوف وقت آمد نككهداريد وقت و جون وقت عذاب آن قوم در رسيد وحى آمد به 
موسى ع كه قوم از مصر بيرون رو كه قبطيان را هنكام عذاب آمد موسى ع با جمعى از بنى اسرائيل متوجه شام شدند و بكنار 
درياى قلزم رسيدند فرعون با لشكر از عقب رسيد و بدعاى موسى ع دريا شكافته شد و تفاصيل اينكه واقعه در سوره شعرا 
تمت ذ كو كو عد ند رفك اتقان لماك القصك تن ١‏ أسررات] ‏ مشايتة د ورد ك تعن مضا تعد تاق تنيطاقه وما نه 


معء 


وَ جاوّزنا بِتَنى إسرائيل -و بكذرانيديم ما فرزندان يعقوب را البِحرٌ از درياى قلزم بسلامت فَأَتبِعَهُم بس از بى درآمدند ايشائرا 
فرعون *وَ جُنُودٌه -فرعون و لشكريان او بَغياً براى ستم كردن بريتى اسرائيل وَ عدوا واز جهتةازحد بيرون بردن در جفاى 
ايشان يس جون بكنار دريا رسيدند و اسب فرعون ببوى ماديانى كه جبرئيل بر آن سوار بود بدريا درآمد و لشكر متابعت 
موده ف خوك وا 5ق قاروا امكتوتان و 1 طون تدغ قبية كدري كرا كك انا هر كن ولو راسم تو 15 كله اران 
جون دريافت او را غرق شدن و دانست كه هلاكك خواهد شد قال- آمّنت+ كفت ايمان آوردم من و بكرويدم أنه هلا إله-بآنكه 
نيست معبودى مستحق عبادت َِ الّنِى مكر آن خداى كه بدعوت موسى عليه الصلوه و السلام آمَنَت به بَنُوا إسرائيل- كرويده 
اند مدو فى انترائل 5 أثابين- المسلسين تومن ان حتطله كردن نهاة كات مر حك اورا دو :تدا ر كك ارده كه فرعو معن زواسطد 
را سه نوبت بسه عبارت تكرار كرد از غايت حرصى كه بر قبول آن داشت جون ايمان بأس بود بجهت فوت وقت مقبول نشد 
جه در وقت ديككر مره واحده كافى باشد و بعد از انكه فرعون اينكه سخن كفت حق تعالى با جبرئيل در جواب او فرمود آلآن- 
آيا ايمان مى آرى اكنون كه اختيار نماند وَ قد عَضصَّ يت- و حال آنكه تو نافرمانى كردى قبل بيش ازين و فرمان بيغمبر من 
اسرد و عردو ودف لوعي لفقو د نا مكتله كبر اشاوير تدرا كد كافون ذا كن ون فد شين افا مر 


آورده اند كه روزى جبرئيل ع بديوان مظالم فرعون آمد و اينكه صورت فتوى بوى نمود كه حكم امير جيست در شان بنده كه 
نشو و نما در ميان مال و نعمت خواجه خود يابد و به تربيت او از سائر مماليكك ممتاز كردد يس كفران نعمت ييش آورده 
دعوى خواجكى آغاز كرده فرمان مولاى خود نبرد فرعون بادست خود در ذيل فتوى او نوشت كه ميككويد ابو العباس وليد بن 
مصعب كه سزاى بنده كه بر سد خود بيرون آيد ودر نعمت او كافر كردد آنست كه او را در دريا غرق سازند جبرئيل ع آن 
خط را فراكرفت و در آن محل كه فرعون بككرداب فنا در افتاده اظهار ايمان مينمود جبرئيل ع آن خط را بدو نمود و كفت هم 
بفتواى تو با تو عمل كرده اند يس جبرئيل ع مشتى از لوث دريا برداشت و در دهان آن لعين انداخت از ان جهت كه ايمان 
نياورد جه ميدانست كه اينكه ايمان باس است و مقبول نيست بلكه براى زيادتى اهانت و خوارى وى كفت كه اكنون ميكردى 
كه زمام اقتدار تو از قبضه اختيار تو رفت و وقت ايمان آوردن تو كذشت بيت وقت هر كار نككهدار كه نافع نه بود نوش دارد 
كه يس از مركك به بيمار دهند فَاليُوم - نُتَجِيكك- يس امروز برهانيم ما بِتَّدَنِكك- تن ترا از آب يعنى قوم تو همه در قعر بحراند ما 
بدن ترا بر روى آب آريم آورده اند كه جون فرعون و قوم او غرق كشتند بنى اسرائيل را دغدغه شد كه فرعون هلاكك نشده و 


دمبدم كشتيها ساز كرده لشكر را از دريا 


017 


بكذراند واز عقب ما درآيد حق سبحانه و تعالى تن فرعون را بر روى دريا آورد با زرهى كه در بر داشت و بدان او را مى 
شناختند تا بنى اسرائيل تن فرعون بى روح ديده تسلى يافتند و ازينست كه بعضى علما بدن بمعنى درع داشتند و آمدن آهن بر 
بالاى آب با آنكه طبع او مقتضى رسوب در آبست آيتى باشد از آيات قدرت ربانى و در زاد المسير آورده كه بقيه قوم فرعون 
كه در مصر بودند غرق شدن او را مسلم نداشتند و كفتند او با قوم خود در جزائر بصيد مرغ و ماهى مشغول است حق سبحانه 
وحى كرد بدريا كه فرعون را بكنار افكند تا مصريان بينند يس دريا او را بزمين بلند افكند جنانجه همه كس او را ديدند و 
ازينجاست كه در معنى ننجيك ببدنكك فرموده اند كه نلقيكك على نجوه من الا-رض و بر هر تقدير بدن ترا از دريا برآريم 
لكوتم نمه وان بقار دين ل ]و 2 افد كر ماطوط ترع وروا ندا ك1 عبار تتابو وك رد يكت 
از دعوى مالكيت و قاهريت بنده كه خود را از غرق شدن در كرداب فنا نرهاند جرا صداى انا ربكم الاعلى بسمع جهانيان 
رساند مثنوى عاجزى كو اسير خواب و خور است لاف قدرت زند جه بيخبر است آنكه در نفس خود زبون باشد صاحب 
اقتدار جون باشد و إن كثيراً و بدرستيكه بسيارى مِن- النّاس_از مردمان عن آياتنا از آيات قدرت ما لَغافلُون- بيخبرانند ايشائرا 


نه در آن فكرى و نه از ان عبرتى. 


صفحه : 8989 


و بدرستيكه ما جاى داديم بَنِى إسرائيل-فرزندان يعقوب را بعد از هلاكك فرعون و قوم او مُبوَأ صق رجاى بسزا و شايسته 
جنانجه از وعده صدق ما مى سزيد و آن ولايت شام بود و بعد ازان مصر و رَرْقَناهُم و روزى داديم ابغاارا يو لهات ار 
ياكيزه ها و جيزهاى لذيذ و بقول جمعى اينجا مراد از بنى اسرائيل يهود عصر ييغمبر آخر الزمان اند ص كه ايشان را در يثرب 
عاق دادو كرما حشكةه دو ون ليفاة اران :1 شك لما احلتوا بق اختاقت لكر تفع امن قن كوه ون نا واستضيرت 
محمد ص مصطفى حَتّى جاءَهّم *العلم *تا وقتى كه آمد بديشان علم توريت و احكام آن و در ان اختلاف نكردند بتاويل تا 
زمانى كه عالم شدند بنعوت احمدى و صفات محمدى ص و به تحريف و تغيير آن مشغول كشتند و كفته اند آن علم قرآن 
است كه فرود آمده و سبب اختلاءف يهود شد إن: رَبك - بدرستيكه يرورد كار تو يَقضدى بَبنَهُمِ حكم كند ميان ايشان يَوم- 
القيامّه روز رستخيز فِيما كانُوا در آن جيزى كه بودند كه از روى عناد يا جهل فيه _يَخْتَلفُون- در آن جيز اختلاف ميكردند از 
حكم توريت يا امر بيغمبر قن كنت بس اكر هستى تو فى شدكك ددر ككمان مما أَنرّلنا إلّيكك از آنجه ما فرستاديم بر تو از 
قصص و احكام قَسئّل_الّذِين- يس بيرس از آنانكه يَقَرَؤن الكتاب - ميخوانند كتاب را مراد جنس كتب است من قبلكك- بيش از 
تو يعنى از اهل كتاب جه اينكه منزل محقق است نزد ايشان و مثبت در كتب 


ايشان مخاطب حضرت بيغمبرست و مراد امت اند و در زاد المسير آورده كه ان بمعنى ماى نافيه است يعنى تو در شكك نيستى 
افايراق نادت بصبيرتك سوال 55 زاغل كنات لقيد حاء كف الى تيد رسيكه امد كؤياة راسث ودوست من رتكداز 
افون كان كو فلك تكوئق :يش ناش من المُمتّرين-از شكك آرند كان اصح اقوال آنست كه در امثال اينكه مخاطبات صورت 
خطاب متوجه حضرت رسالت يناه ص است اما مخاطب غير او است جه آنحضرت معصوم و محفوظ است از شكوكك و 
لم3 | عسوو :شوو امسن فين الف عطاك كسولة كر وج د يد ا 
كسانيكه تكذيب كردند بآيات_اللّه مر آيتهاى خددى وا كد قركن ات مكو ن ديس باشى:اكر تكذيب كلى ون «الخاسر ين از 
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زيان زد كان. 


صفحه : /اوع 


2 


إن الَِّين- حَقّت بدرستيكه آنانكه واجب شده است عَلَيهِم بر ايشان كلمت رَبك -قول برورد كار تو يعنى قوليكه در لوح 
محفوظ نوشته كه ايشان بر كفر ميرند و ملائكه را بدان خبر داده و كفته اند كلمه آنست لأملأن جهنم يا هؤلاء فى النار و لا 
ابالى و بر هر تقدير كه جون كلمه در شان ايشان ثابت شد لا يُُوْمُون-ايمان نمى آرند زيرا كه كلام حق سبحانه دروغ نيست و 
جون سبب اصلى مر ايمان ايشائرا كه تعلق اراده الله باشد بدان مفقود است مطلقا ايمان نيارند وَ لو جاءتهُم كل * آي و اكرجه 
ديكا هر آيتى كه اقتراح كنند عتّى يرَوّا تا به بينند العذاب- الأَلِيم -عذاب و كوو قا مزه أيقا باه وعد اذ تروك 


عذاب ايمان 


ايشائرا نفع نرساند جنانجه قوم فرعون و سائر امم ماضيه را سودى نداشت قَلَو لا كانّت قَريَةٌ در تبيان آورده كه اكثر نحويان بر 
آنند كه لو لا اينجا بمعنى ماى نافيه است يعنى نبودند اهل ديهى از ديهاى عاصيه كه بوقت نزول عذاب آمَنَت ايمان آورند 
َنَمَعَها يس سود رساند اهل آن ده را إيماتها ايمان ايشان در آنوقت إلا قوم -يُونْس- مكر قوم يونس كه ايشان لَّمَا آمَنُوا كم فنا 
عَنهُم آنهنكام كه ايمان آوردند برداشتيم و ببرديم الداتكاة عبذاهدالكخس هذاف وسواف فح الخناء الذدا دن ري كان دنياءة 
مَتّعناهُم و برخوردار بككذاشتيم ايشائرا إلى جين تا هنكام رسيدن اجلهاى ايشان و بر تقدير اينكه معنى كه كفته شد استثنا در الا 
قوم يونس متصل بود و نفع بايمان بأس مخصوص باشد باين قوم و مستثنى باشد از حكم آن آيت فلم يكك ينفعهم ايمانهم لما 
راو باسنا و جمعى برآنند كه معنى آيت اينست جرا اهل قرى ايمان نياوردند قبل از معائنه عذاب و تعجيل نكردند بيش از 
حلول آن تا نفع كردى ايشائرا ايمان ايشان ليكن قوم يونس ع جون امارت عذاب مشاهده نمودند تاخير نكردند ايمان خود را 
تا بوقت حلول عذاب و ايمان آورند برين تقدير استثنا منقطع باشد و قصّه يونس بر سبيل ايجاز جنان بود كه حق سبحانه او را 
باهل نينوى فرستاد از ارض موصل و او مدّتى ايشان را بخداى دعوت كرد ايشان ابا نموده ويرا ميرنجانيدند آخر بتنكك آمد و 
كفت الهى قوم من مرا تكذيب كردند فاتزل عليهم نقمتكك حق سبحانه اجابت فرمود و كفت خبر ده قوم خود را كه 


بعد از سه روز يا جهل روز عذاب بشما فرود يد يونس ع ايشائرا خبر داد از ميان قوم خود بيرون رفته در شكاف كوهى ينهان 
شد جون زمان موعود نزديكك رسيد حق تعالى بمالك دوزخ خطاب كرد كه بمقدار شعيره از سموم دوزخ باين قوم فرست 
مالك فرمان الهى بجا آورد و آن سموم بصورت ابر سياه با دود غليظ و شرارت آتش بيامده كرد مدينه نينوى را فرا كرفت 
اهل شهر دانستند كه يونس راست كفته روى بملكك خود آوردند واو مرد عاقل بود فرمود كه يونس را بطلبيد جندانحجه 
طلبيدند نيافتند ملكك كفت اككر يونس ع برفت خدائى كه ما را بدو دعوت ميكرد باقى است و دانا و شنوا است اكنون هيج 
جاره نيست الا آنكه عجز و شكستكى و تضرع بدركاه او بريم يس ملكك سر و يا برهنه يلاسى دريوشيد و رعايا بهمين صورت 
روى بصحرا نهادند مرد و زن خرد و بزركك خروش و فرياد در كرفتند كودكانرا از مادران جدا كردند و بيكبار نيتها خالص 
ساخته آواز برداشتند كه آمنا بما جاء به يونس ع از اوّل ذى حجه تا عاشر محرم برين وجه ميناليدند و درين جهل روز از فغان 
و ناله نياسوده درماندكى و بيجا ركى بموقف عرض ميرسانيدند مثنوى جاره ما ساز كه بى ياوريم كر تو برانى بكه رو آوريم 
بى طمعيم از همه سازنده جز تو نداريم نوازنده يبش تو كر بى سر و يا آمديم هم باميد تو خدا آمده ايم قومى كفتند خداوندا 


يونس ع ما را كفته بود كه بندكان بخريد و آزاد كنيد ما بندكان توايم تو بكرم 


خود ما را از عذاب آزاد كن جماعتى ديكر ميناليدند كه الهنا يونس ع ما را خبر داد كه تو خداوند فرموده كه بيجاركان و 
درماند كان را دست كيريد ما بيجاره و درمانده ايم بفضل خود ما را دست كير بعرض رسانيدند كه اى يروردكار ما يونس از 
قول تو بما ميفرمود كه هر كه بر شما ستم كند ازو دركذرانيد خدايا ما بكناه بر خود ستم كرديم از ما عفو كن برخى ديكر 
باين كونه ادا ميكردند كه خحدايا يونس ع ما را ميكفت كه يروردكار من كفته است كه سائلان را رد نكنيد ما سائلان روى 
بدركاه كرمت آورده ايم ما رارد مكن قطعه ما تهيدستان برآورديم دستى در دعا نقد فيضى نه برين دستى كناهكار همه 
قاضى حاجات درويشان و محتاجان توئى يس روا كن از كرم حاجات بسيار همه القصه روز جهلم كه آدينه بود و عاشورا 
دعاى ايشان را اثر مناجات دلسوز ايشان ظهور نموده برأت نجات از ديوان رحمت نوشته شد و ظلمت سحاب مرتفع كشته ابر 
رحمت سايه رافت بر مفارق ايشان افكنده يونس ع بعد از جهل روز متوجه نينوى كشته ميخواست كه از حال قوم خبر كيرد 
جون نزديكك شهر رسيد و بر صورت واقع مطلع شد ملال بسيار برو غلبه كرده با خود كفت من ايشائرا از عذاب ترسانيدم و 
عذاب برحمت مبدل كشت اكر من درين شهر روم بكذب نسبت دهند روى بصحرا نهاد و قصّه رفتن او بدريا و محبوس 


كك تدر لف قاف دو سووة اناد قنافات عد كوو عت اعد شد انناف الله تال .. 
صفحه : /58 
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وَ لو شاءً رَبّكك- و اكر خواستى يرورد كار تو 


لَآمَن -هر آثينه ايمان آوردندى من فى الأرض_هر كه در زمين است كلهم جَمِيعاً همه ايشان آورده اند كه حضرت رسالت يناه 
ص بر ايمان قوم بغايت حريص بود جون ايمان نمى آوردند غبار ملال بر آثينه دل بى غل مباركك ‏ نحضرت ص مى نشست 
تق معوذانة ا ركه ابت عادر وناة اومن منموك عد بارمتظ زرففزه أ داف انلوق لك قاين كر اميك مرسنانرا 
كر مُوْمِنِين - تا كردند مومنان بى مشدّت من اينكه آيه منسوخ است بآيه قتال وَ ما كان لِنَفس رو نشايد و نيست هيج تن 
ان وك نك مان د إِنَا بإذن الله مكر بارادت و توفيق و قضاى الهى و يَجعَل الرّجس -و ميكمازيم عذاب رايا خشم 
ميكيريم يا مسلط ميكنيم شيطان را و حفص بيا ميخواند يعنى خداى غضب ميكند عَلّى الّذِين بر آنانكه لا يَعقَلُون- تعقل 
نميكنند در حجج و آيات قل _انظرُوا بكو اى محمد مشركانرا كه طلب آيات ميكنند كه بنكريد بجشم سر يا ملاحظه كنيد 
كيده فويها ذا فى التماراكرباكرد عد يها ايت دن أسيانها رجانب نطرك والأوضى رودن زهو يتاع درك نانتما 


را دلالمت كند بر كمال صنع الهى و بلاغ علم و حكمت يادشاهى وما تُعْنِى الآيات*و دفع نميكند ديدن آيت ها وَالنُذّرُ و 


استماع كلام بيم كنندكان يعنى رسل عذاب الهى را عَن قوم لا يُوْمِنُون-از كروهى كه در علم و حكمت من واقع است كه 
نخواهند كرويد فَهّل يَنْتَظِرُون- يس آيا جشم نميدارند اينكه مش ركان إِلَا مكر ايامى را يعنى واقعها 


را مثل- 1 تام اليك ندل وائعه انادى كروي فزي كل فته ريك از إيشانا جو قرم عاء و تنود واصعجاي إبكه واهل 
مؤتفكه مراك توول غذات "اسك قل اموا بكو يدن افطان بويد عذاب :زا كه مقنها ناز خواهد كد إلى معكم بد سيك هن با 
شما من المُتَظرين-از منتظرانم هلاكك شما را ثُمَتُنبَى يس ما برهانيديم رسكنا ييغمبران خود را هركاه كه عذاب بمكذبان 


ايشان فرود آمد و الّذِين- آمَنُوا و نجات داديم آنائرا كه كرويده بودند بديشان 5 ذلك - همجنين كه نجات داديم رسل و 


ا 


4 


كاهان انكاتو اانا علا وعنذة راست و درست است از ما كه بوقت هلاكك نكر كان ننج_المّؤْمِنِين ‏ نجات ميد هيم كرويدكان 


را كه محمّد ص و اصحاب رض و متابعان اويند. 
صفحه : 8894 


قل بكو اى محمد ص يا أَيّهَا اناس *اى مردمان خطاب با اهل مكه است إن كم فى شَّكك داكر هستيد شما در كمان من دِينِى 
سعد موي كاجام قم حو عوكان وان كما ذلا امن الاين سو تعى بربد ابره كه تطوة اما تويرسيدايد 
دون الله ربجز خخداى از اصنام و ملادئكه وَ لكن أَعثدُ الله دو اليكق. رسكن ميكتم خنداى :را الذي , واكم آن خنداى كه مى 


ميراند شما را و تخصيص توفى بجهت تهديد است جه وفات اهل شرك ميعاد عذاب ايشان است و أيرت امو وام اذ 


- 
ع 


اكوقساق دياق يون 7المورين ين-از كروي د كان باحكام الهى و اخبار انبيا عليهم السلام و 0 ن أقم و ديكر امر كرده اند مرا يا 
وحى فرستاده اند بآنكه بياى دار وَحِهَك - عمل خود زاللديق ارافرائ دين يعنى 


خالض سان آناراعيفا دحال كةامايل ياشن از همه ادياة حدين الام و لا تكون و يمباشن من -المُش ركين-از شرك 
آورندكان اينكه خطاب متوجه بغير آن حضرت است ولا تدع *و مخوان من دُون_اللّه_ بجز خداى ما لا يَنفَعُك آن جيزى را 
كه سود نه كند ترا خواندن او و لا يَف رك و زيان نرساند بتو فروكذاشتن آن فَإن قَلت- يس اكر بكنى يعنى بخوانى اينكه 
ا را فنك - يس بدرستيكه تو إذاً من الظالِمين-آن هنكام از ظالمان باشى كه وضع دعا در غير موضع او كنى وَ إن 
يمد سكث الله م بضرٌ و اكر برساند خداى بتو مرضى يا شدتى يا فقرى قلا كاشِف- لَه يس هيج دفع كننده و بازدارنده نيست مر 
آنرا إِلَا هُوَ مكر او كه الله است وَ إن يُردك بير و اكر خواهد بتو صحت و راحت وغنا قلا رَادّ لِمَضلِه_ بس هيج دفع كننده و 
بازدارنده نيست مر آن فضل او را وضع فضل در موضع ضمير دليل است بر آنكه حق سبحانه متفضل است بارادت خير بر 
بندكان خود بى استحقاق از ايشان بيت درويش تو در مصلحت خويش جه دانى خوش باش كرت نيست كه بى مصلحتى 
نيست يّصة يب #به_ميرساند فضل خود را مَن يَسْاءًُ بآنكه ميخواهد مِن عباده_از بندكان خود وَ هُوَ العَفُورٌ واو است آمرزنده يس 


از غفران او بمعصيت نااميد مشويد الرَّحِيم +مهربان است يس بطاعت اميد در رحمت او بنديد. 


صفحه : 5/١‏ قل يا أَيّهَا اناس بكو اى مردمان قد جاء كم التق بدرستيكه آمد بشما كلامى درست يا 


بيغمبرى راست من رَيُكم از نزد يرورد كار شما و هيج عذرى نماند شما را فَمَن_اهتّدى يس هر كه راه يافت بايمان و طاعت 
فالا تيقد بسن جد امكهثينك كد ةباين الفيية ورا لقن غوى بع لفك اغا بدو ابيئك ومن عل كو قر كد كمراه 
شد بانكار و تكذيب فَإِنّما يَضِل ديس همين است كه كمراه ميشود عَلّيها بر نفس خود يعنى وبال آن ضلال بدو است و ما أنَا و 
نيستم من عَلَيكم بوَكيل بر شما نكهبانى كه امر شما موكول بمن باشد دمياطى فرموده كه آيه السيف ناسخ اينكه آيت است و 
اتبع و بيروى كن اى محمّرد ص ما يُوحى إليك- آن جيزى را كه وحى كرده ميشود بسوى تو بامتثال و تبليغ آن وَ اصبر و صبر 
كن بر دعوت و در ايذائيكه بتو رسد شكيبائى ورز عَتّى يحكم- الله *تا وقتى كه حكم كند خدا بنصرت تو يا امر كند بقتال 
وثنى و جزيه كتابى وَ هُوَ حَيرُ الحاكمين- و او است بهترين حكم كنند كان زيرا كه در حكم او خطا و ميل و ستم نيست يا مطلع 
است بر سرائر و احتياج ببينه و كواه ندارد بيت از سبيدى تا سياهى كيرد تا لوح و قلم يكك رقم از خط حكمش و هو خير 
الحاكمين 


سوره هود 


مكيه و هى مائه وَ ثلث وّ عشرون آيه بسم الله رالرّحمن_الرّحِيم_الر در احقاف فرموده كه حروف مقطعه به نسبت اصطلاح 


وضعى و عرفى مفهوم المراد نيست يس سر مكتوم باشد و مؤيد اينكه قول است آنكه شعبى از معنى مقطعات يرسيدند فرمود 


كه سر الله فلا تطلبوه و بعضى برآنند كه معنى الرا آن است كه انا الله ارى منم خداى كه مى بينم طاعت مطيعانرا و معصيت 
عاصيان را و هر كس را مناسب عمل او جزا خواهم داد يس اينكه كلمه مشتمل است بر وعده و وعيده كتاب #اينكه كتابى 
اليكاسك او وك ا حك مسر كردم عا امت ١‏ ادن مواق رتسم و لل اسح كان ابلك رط بك جر 
بناى مستحكم كه نقص و خلل بدو راه نيابد تفلت يس جدا كرده شده است سوره سوره و آيه آيه يا تفصيل يافته است 
درو آنجه بندكان بدان محتاج اند يعنى مبين شده است من لَدَّن حكيم راز نزديكك حكم كننده يا حكمت بخشنده حير دانا 


51/١ : صفحه‎ 


ألا تدوأ بزاق الكه بااتبرستيف إلا اللمدمكر حداى زا إلى لكم بتارسيكه من مريقها را منه«از وف يعتى باامروى لدي ينم 
كته امتنس ريض بوقتراكك وطعان وده ووه سعد بكرية روحب اينات و أن استديزوا ود كر أحكام وتتعميل 
أاخايراق النقية كد تروف :ظليد ركم البيروره كال خرويزاى كتاهاد كناشعه كوه ونوا التروض نويه كيلا ترف وار 
معاضيج :قو زنان هذه تدك :فا رعروةا رق لاد شيها زا قرعا يننا برعورد ارق الكو فى هراز ارال دار تا هرادم اذ 
تسا متفم كردنيد نااشما زا ؤت د كاتى :وه د كز ابمق :و ةرق إلى أل رقنا ناوقق كه نام برد هشه © اشر هر 


دهد از نعمت و صبر بر آنجه روى نمايد از محنت در لطائف امام قشيرى قدس سره مذكور است كه برخوردارى نيكو آنست 
كه حاجت مردمان بر دست وى كذارده شود وتويك رو نهد داف كل وى تحال رط هر جد اوقد ففيلن را در دين فَضلهه 
ثواب و جزاى فضل او هم در دنيا و هم در آخرت إبن مسعود رض فرموده كه ذو فضل كسى است كه حسنات او فاضل باشد 
از سيئات او جورجانى قدس سره كفته كه ذو فضل آنست كه در ديوان ازل بنام آن نشان فاضل نوشته باشند و هر آثينه بعد از 
وجود بدان شرف خواهد رسيد مصرع آنرا كه بدادند ازو باز نكيرند وَ إن أولؤانو كو شنا ا كافر اشير كرود ان اسناقة يا 
الطراقى كيه رشاعت نن فال ريض دري شكدين أخات غلك منرسه ب شما ناد يوم كير إعدات م كه 
قيامت است و در تيسير كويد كه روز بدر و كفته اند روز شدّت و مشقت و آن ابتلاى كفار بود بقحط و غلا تا حديكه مرده و 
قر ةذ ميخو وعد" ل الله ,مبتوق نيا زاك عد سك ترسك رز كفم تمان لو على كيت نوروزي خم اععوها ال ااده .5 
اثانةو تعذين قدية تؤانا الت آووده افد كه حم ال مشر كان ياك كهعذاوت حضرت رسالت نامض مبوزز ندقك و بحهك 
مصلحت زمان در اخفاى آن ميكوشيدند روزى با يكديكر ملاقات نموده كفتند جون يرده ها فروكذاريم و خود را بجامها 


بيوشيم و سينهاى خود را فراكيريم در عداوت محمّد ص كسى جككونه بر آن اطلاع يابد حق 


سبحانه آيت فرستاد كه ألا إِنّهُم بدانيد كه ايشان يعنى كافران يَنُون- صُدَُورَهُم فراهم ميكيرند سينهاى خود را بر عداوت حبيب 
من يا دو تا ميكردانند آنرا دو تا كردن سينه عبارت است از يوشيده داشتن راز در دل يعنى دشمنى بيغمبر در درون دل 
كرتن ليستشثر ها تهات دارنة روف ةا هذا الاجيق «ندائقا كه ]تهدكام كة دمالا ييتتكوواد ناب دوب كنيد عامياى هرد 
راو بر فراش خود جاى كيرند يَعلّم «ميداند خداى ما ييدرّون- آنجه ينهان ميكنند در سينه و ما يُعلنُون-و ميداند آنجه آشكارا 
ميكنند بزبانها و سر و علانيه ايشان به نسبت علم وى يكسان است إِنَّه هعَلِيم »بدرستيكه او دانا است بذات_الصَّدُورٍ باسرارى كه 
در سينها است و كويند ذات الصدور دلهااند حق سبحانه مضمرات آنرا ميداند بيت ايكه در دل نهان كنى سرى آنكه دل 
آفزَيده:فيداند در اسشبات تؤؤول اوزده كة:ابتكة آيت دشان اغنس إبق شرق 'ازل تيده كه هردق سحن كدان و شيريق زيان 
بوده بملاازمت حضرت رسالت يناه ص آمدى و سخنان خوش آيند ادا كردى و لاف يكجهتى و هوادارى زدى اما ظاهرش 
برخلاف باطنش بود درونش تيره و برونش روشن مينمود وحق سبحانه خبث عقيدت او را بدين آيت آشكارا كرد تا كسى 
بصفاى ظاهرش از ظلمت باطنش غافل نككردد شيخ طريقت قدس سره فرمود كه منافق مشابه ما راست درونش زهر و بيرونش 


شك و كار است بيت صورتى ظاهر ندارد اعتبار باطنى بايد ميرًا از غبار. 
صفحه : "6/7 


وَ ما من دَابّهِ و نيست هيج جنبنده فى الأرض_در زمين مراد جميع حيوانات اند إِنَا 


عَلَى الله مكر بر خداى است رزقها روزى ايشان از روى تفضل و رحمت ايراد لفظ على كه مفيد وجوب است در شرع بجهت 
تحقيق وصول رزق است بمرزوق و كفته اند على بمعنى من است يعنى روزى همه از خداى است يا بمعنى مالى است يعنى 
ا 5000 
وار كا شعو انالك فو كو نكا كدو لسترف ها و ارام كاد الشركة انجزقات ماعب ككات اروس تسم مم كسك سسواناف 
است از زمين و آب و هوا و مستودع موضع قرار ايشان قبل از استقرار جون صلب و رحم و بيضه كل همه آنكه ياد كرده شده 
از دواب و ارزاق و مستقر و مستودع ايشان مذكور و مسطور است فى كتاب رمُبين در كتاب روشن يعنى لوح محفوظ وَهُوَ 
الى واوست آنكه حَلّق السّماوات و لوف ل آسمانها و زمينها را فى بَِنَّهِ ار شش روز ازايام دنيا كه اول او 
كةو اخواو ادن و اكلانتق وكمتى از عدن ازمن تفاع مغلم العا عرش اوكن الم رعرع ال ناير 
آورده كه حق تعالى در مبدأ آفرينش ياقوتى سبز بيافريد و بنظر هيبت در ان نككريست آن جوهر آب شد يس حق سبحانه و 
تعالى باد را بيافريد و آب را بر بالاى او بداشت و عرش بر زبر آب جاى داد و در تفوق عرش بر آب و استقرار آب بر باد 


اعتبار عظيم است مر اهل تفكر را از 


عباد و حق تعالى بيافريد آسمان و زمين و عرش و آب و باد را لِتبلوكم تا بيازمايد شما را يعنى معامله آزمايندكان كند تا ظاهر 
تود الك كتوام نيا الحم هذا يكرةر لبوك ترارق مدل اي د كيديا ادق اماررق افق السبا و عام 
لست دق قرا ن عرش بز آب و توق آ ب بريساه وَكتن فلتو كر كوتى قوااق محف دض مرقوع خود وا إلكم معو قون: 
بدرستيكه شما برانككيخته شد كانيد مِن بَعدِ الموت_از بس مركك لَيقُولنالّذِين - كَفَرُوا هر آثينه كويند آنانكه نككرويدند إن هذا 
يدث أبنكه سكن كة ذواباب بعك ميكويل إلا يتح مين امك مانننه سحرى اشكار] دن فريب يادو بطلان و لين أخرنا واكر 
تاخير كنيم عَنْهُم *العَّداب-از ايشان عذابى كه وعده كرده ايم إلى َع مَعدُودَهِ تا هنكام شمرده شده يعنى وقت معلوم ليقو ان 2 
هر آتينه كويند اق روع اتكيزاناما تسق نجه جير بازميدارة عاب را ال نزول و:وقوع: الا توم ستيه بداتيد آن رورى كه يايد 
عذاب بر ايشان كه روز بدر است ليس- مَصِرُوفاً نباشد آن عذاب بازداشته عَنهُم *از ايشان يعنى جون وقت عذاب در رسد. 
بهيج وجه از ايشان مندفع نككردد دمياطى فرموده است كه اينكه عذاب قتل جبرئيل ع مر مستهزيان را جنانجه مضمون انا 
كفي كف "النسيع ني آن اتاسسر وهل وك موده لخي بل كرا كوا مسوك اناك للد تعالى و حاق- بهم و احاطه كرده خواهد 


شد بديشان وضع ماضى در موضع مستقبل بجهت تحقق وقوع است يعنى كويا كه فراكرفته است جهات ايشائرا ما كابُوا 


به آنجه بودند از روى جهل يَستَهرَؤْن - بدان استهزا ميكردند و بر وقوع آن استعجال مى نمودند. 
صفحه لا 


و لين أذفنًا الاسسا داك ر دشانت بعتن ندغيم آدمى وامنا وحقة انر ما نعمت وترخمى كه ذرريايد لذت آننرا ثم #تزعناها 
بس بازستانيم آن را نه ازو إنَّهلَيؤْس » بدرستيكه او نااميد است بجهه بى صبرى و عدم اعتماد بر كرم ما كفُورٌ ناسياس است 
ذ لعفت كد سه :و لت أذقنام دو كل تحمائع آوارا لحساة تركو جبو وذ يمحت ربعلا تمك با افلقه ديعت شين ارد و رده 
باشد جون بيمارى و فقر لَيَقَواّن هر آثينه كويد ذهب السَّيّئات معَنّى برفت بديها يعنى مصائب و مكاره كه مرا بد مى آيد دور 
شد از من إِنّه.بدرستيكه انسان لَفَرِح “شادمان است به نعمت و مغرور بآن فَحَورٌ نازنده و فخر كننده بر مردمان و فرح و فخراو 
را غافل ساخته از شكر نعمت و قيام بحق آن إلا الّذِين-صَبْرُوا مكر آنانكه شكيبائى نمودند در محنت و بلا وَ تَمِلُوا الصَالِحات _ 
و كردند عملهاى نيكو يعنى وظايف شكر بتقديم رسانيدند در نعمت و رضا أولئك- آنكروه كه بصفت صبر و شكر موصوف 
اند لَهُم مر ايشائراست عَعْفِرَةٌ آمرزش كناهان و أَجِد كبِيدٌ و مزدى بزركك كه اقل آن بهشت است شيخ العالم فرهوده كه در 
جِنت نعمتى است كه همه نعيم بهشت در جنب آن محقر و مختصر باشد يعنى مشاهده انوار لقا بيت ما را بهشت بهر لقاى تو 


درخور است بى يرتو جمال تو جنت محقر است آورهه اند كه كفار عرب از روى تعصب و عناد اقتراح آيات از حضرت سيد 


كائنات عليه افضل الضّلموه و التسليمات ميكردند و با كلام قديم و كتاب كريم بطريق تهاون و استهزا سلووكك مى نمودند واز 
جمله اقتراحات ايشان آن بود كه جرا كنجى بتو ندادند يا ملكى را بتصديق تو نفرستادند حضرت رسالت يناه ص از عدم قبول 
دعوت و استهزاء و سخريت ايشان تنكك دل مى شد حق سبحانه و تعالى براى تبهيج حضرت در اداى رسالت و عدم مبالات برد 
و انكار ايشان آيت فرستاده فَلْعَلّكك - تا رك “يس شايد كه تو تركك كننده باشى امام ماتريدى رح ميكويد استفهام بمعنى نهى 
است يعنى تركك مكن بَعض -ما يُوحى برخى از آنجه وحى كرده شده إلَيكك- بسوى تو يعنى آنجه مخالف راى مشركان است 
از سب الهه ايشان و ضائق ”به رو تنكك است اهارا لاع ندا كك بدي و أواعط راوز اوقرس ادكه كوه ار لا تاقرو 
فرسغاده نشده است عَلَيِه_كثرٌ برو ككنجى كه نفقه كند بر مردمان ثا بسبب آن تابع او شوئد أوجاءَ مَعَه ميا جرا نيامد با او ملك - 
فرشته بجهت كواهى بر نبوت او توبه سبب اينكه مقالاءت از اداى رسالت باز ممان إِنَّمَا أت دكليق جز ابدكه تست كداتو ريم 
كننده بر تو انذار است و بس و تو در ان تقصير نمى نمائى يس جرا از رد و انكار ايشان تنككدل بايد شد بيت در شب مهتاب 
مه را بر سماكك از سكان و وع وع ايشان جه باكك وَ الله عَلى كل شَّى ءِ و خداى بر همه جيزها وَكيل » كواه است يا نككهبان يا 
كار كذار آنانكه كار با او كذارند و 


نكهدار آنانكه خود را بدو سبارند يس توكل برو كن واز كفت و شنود هر حسود و غنود باكك مدار. 
صفحه : لاع 


أم بو أوة«بلكه يكو يسد كافزال ارا #ميحتندا ليزم 'بافدا آتيعة مركويد كد زمن وحن مكنيد يتقان واخود يسارد قل 
فَأنُوا بككو يس باريد بعشر سُوَرٍ ده سوره مثله ‏ مثل قرآن در بيان و حسن نظم مُفتَرَيات بربافته از نزديكك خود يعنى زعم شما 
آن ست كه قرآن را از خود بر ميتوان بافت و بمن اينكه كمان مى بريد كه از خود ميسازم شما فصحاى عربيد يس بايد كه 
شما نيز قادر باشيد بر انشاى مثل اينكه كلام بلكه شما از من قادرتريد به جهت وقوف شما بر قصص و اخبار و تعود شما بر 
انشاى اشعار وَ ادُوا مَّن_اسنَطَعتُم و بخوانيد از براى معاونت بر معارضه هر كرا توانيد مِن دُون الله بجز خداى كته 
صادقِين-اكر هستيد شما راست كويان كه اينكه كلام مفترى و مختلق است و جون ايشان از معارضه بعشر سور عاجز آمدند 
آبث ذ كر آم كاترا سوره من معله ورشجز اناق ان انراد حك سور قرازر هيد كد :طاعر قد كال تستتتوا لكي بل كر 
اجابت نكردند مر شما را در آنجه كفتند از ايتان سوره مخاطب حضرت ييغمبر ص است و جمع ضمير براى تعظيم باشد و 
كفته اند مراد مؤمنان اند كه ايشان نيز تحدى ميكردند براى حمايت ييغمبر ص و مى كفتند كه حضرت ص را مفترى ميكوئيد 
شما نيز با مفتراى او معارضه كنيد يس حق سبحانه فرمود كه اكر ايشان در معرض جواب نيامدند فَاعلْمُوا يس بدانيد كه أَنّما 


نزل- 


آنجه فرو فرستاده شده بعلم الله بعلم خمدا است يعنى متلبس است بعلمى كه خخاصه او است و آن علم است بمصالح عباد و 
آنجه ايشان را بكار آيد در معاش و معاد وَ أن لا إله-و بدانيد آنكه نيست معبودى بسزاء إِلَا هُوَ مكر او كه عالم است بآنجه غير 
اوانذ انك واقاذر اسك رافح غير أو تعزائد قبل أثم بس '1 سيد تنه عون اناك بن انلامو الستقهام متعتى امن مواد 
بود يعنى بر اسلام ثابت باشيد جون اعجاز قرآن نزد شما محقق شد من كان-هر كه باشد از دناءت همت يريد التحياة الدّنيا 
خواهد زندكانى دنيا وَ زيئّتها و آرايش آنرا در مقابله اعمال خير خود مراد منافقان اند يا اهل ريا يا يهود و نصارى و در زاد 
المسير آورده كه عام است مر جميع مردمان را كه از ايشان باحسان و اعمالى كه ازو صادر شود برخوردارى دنيا خواهد و نظر 
او در آخرت نباشد نوف إليهم بتمام بازكذاريم بديشان أعمالَهُم جزاى كردارهاى ايشانرا فيها در دنيا از صحت و دولت و 
وسعت رزق و كثرت اولاند وهم فيها و ايشان در دنيا لا يُبِحْسُون- كاسته نشوند يعنى از مزد ايشان جيزى كم نكتند أولئك- 
الّذِين- آنكروه آنانند كه ليس -لَهُم نباشد ايشان را فى الآخِرَهِ در ان سراى ديكر إِلَا النَارٌ مكر تش دوزخ جه ايشائرا استيفاى 
مزدى كه بر صورت اعمال ايشان مترتب بوده نموده اند و نيات فاسده و عزايم باطله ايشان كه موجب عذاب و عقوبت است 
عائذة وتخبط وتام كت ها مشو بحم كزوه اندافنيا 


دن دتشا عته 'ثوات آخرت متفرع بر العلا .است وانقان در غمل مخلفن 'تبوذه اند وبال و تاجير اننت :ف نفس الام :مما 
كاثُوا تفعلوق- انهه بو ولد كه يكز لد :از ويا ومتمعه و غير آن, 


صفحه : 51/0 


أَهَمَنَ كان آبا بس هر كه باشد على يله بر برهاتى من ريه ان بروود كان خود كه او وأ دلالت كند بطريق صواب و يَتلُوه ”و از 
بى د رآ نا برهان اؤإوا كه ذليل عقلئ:است شاهد منه» كواهى | خداق كه يصحت آن كواهى :دهد وان قرآن اسبتث برابر ياثيد 
بااكسى كه زينت دنيا طلبد و عمل نه برد وجه صواب كند و كفته اند صاحب ينه مؤمنان اهل كتاب اند يا هر كه مومن 
مخلص بود و شاهد ييغمبرع است و كفته اند صاحب بن يبغمبر ع است و تابع او است شاهدى كه آن جبرئيل ع است يا 
ملكى كه حافظ او بوده يا ابو بكر صديق رض يا على مرتضى رض يا صورت آنحضرت ص كه هر كه بديده انصاف درو 
نككريستى انوار حق و آثار صدق در بشره مبارك او مشاهده نمودى شعر اى صبح سعادت ز جبين تو هويدا آن حسن جه حسن 
است تباركك و تعالى بعضى برآنند كه ينه قرآن است و يتلوه بمعنى يقرؤه و شاهد جبرئيل ع است يا لسان حضرت رسالت يناه 
ص يا اعجاز و نظم او واكر يتلوه بمعنى يتبعه دارند شاهد انجيل است و در زاد المسير آورده كه انجيل تابع قرآن است 


نتضد يق وبشاوت اكربجه قبل 


ازو نازل شده است و من قَبلِهِ رو بيش از انجيل يا قرآن تابع او بوده كتابمُوسى كتاب موسى يعنى توريت جه او نيز در 
تصديق نبى اقى و بشارت بوجود او تابع است يعنى موافق است مر قرآن را إماماً در حالتى كه توريت ييشوا بوده مر اهل دين 
راوَّ رَحَمَهٌ و سبب بخشايش بر منزل عليهم كه مؤمنان اند أُولئِكك-آن كروه كه صاحب بينه اند يُوْمِئُون- به ميكروند بقرآن و 
مَن يُكفْر بهو هر كه كافر شود بقرآن كال ل ا وس يود كد اح ركه انهو كمون ايشان است در عداوت 
فعيتن هن كالنان مهاده عزون قن دوزخ وعده كاه اوست ولا محاله بدان رسد قلا تَكك+ يس مباش فى مِريّهِ منه “در كمان 
ازين موعد إِنّهِ هالق , بدرستيكه اينكه وعده درست و راست است من رَيّكك -از يرورد كار تو وّ لكن ‏ أكثر الْنْاس_و ليكن بيشتر 
از مردمان لا يُؤْمئُون ‏ نميكروند آذ و تصديق تق كتذ القن أطلم دو كيست سشيكارتر مقن رافترئ از انكس كه بربده على 
لله 6 ولد دوع وطق ا ولت تار الور وار سر كق نان او كد الو و د 
خواهند شد در موقف عَلى رَيّهم بر يرورد كار خود رَيَثُول «الأشهاة وخ اعند فق كواهان يعتى يحفظه بو كرام الكاتبين يا 
بيغمبرآن براق هر امتى يا اعضا و جوارح ايشان كواهى دهند كه هؤّلاءِ الَّذِينَ- كه اينكه كروه كه آنائند كه از روى عناد كَذَّيُوا 
عَلى رَبّهُم دروغ كتتتد ب ووو كار هود بافقاة ولد و شرك الا لف الله 


نذائن كه لع نقد ان فلن الظالورة عو سكا زان اسك تعد اق كافزان ز مراة أ لسك دووف باقن ات در كاد فرك وس قت 


صفحه : #/ا8 


لذن ابص دوق آنانكه بازميذارمند مردمان وان سيل الله از راه خداى يعتى از دين اواو يبكُوئها وجا و مهيدل يعلى 
وصف مى كنند راه خدا را بكجى و الحراف ازراستى وهم بالاجرو و ايان بدان نوات ات شع كاتزره اولان رويد كائند 
تكرير ضمير جهت باكلا كت مهافت يه آخرت أ ولك آن كروه كافران لم 00 نباشند مُعجزين - عاج ز كنند كان مر 
خندائ: دأ اذا هوه فى ارق ذرورودن بق كوننا وكا كان ايو لبوق مز شان دوق اللداريفن لخدا ين 
ا هيجكس از دوستان كه عقوبت الهى از ايشان بازدارد بلكه يُضاعَف مافزون كرده شود لَهّم *العَّذاب*براى ايشان عذاب 
يعنى دوبار معذب كردند بجهت ضلال و اضلال ما كانُوا نبودند كه در دنيا يَستَطيعُون السّمع - توانستندى شنيد يعنى سخن حق 
راجه از شنيدن آن كر بودند و ما كانوا يدون و نبودند كه بديدندى يعنى آيات قدرت را جه از ديدن آن كور بودند 
اذكه الذي دان كزوه اتاد كان لوا مفائله اكيدووا أنقه هي ويان كزدنه شمياك خويش .زا يعن زياف ايفان بديفان 
بازكردد وَ ضَل تَعَنَهُمٍ و كم شد از ايشان ما كانوا يَغَرُون- آنجه بودند كه افترا ميكردند از شفاعت بتان و درخواست ملائكه لا 
جرم نهم بيشكك و بى شبه ايشان فى الآخرّهِ در آن سراى ف «الأخمووك#ايشاني زيانكارتر از همه زيان كاران جه يرستش 


بتان را به 


برستش خداى خريده اند و متاع دنياى فانى را بر نعيم عقباى باقى اختيار كرده و درين سودا غبن فاحش است قطعه مايه دين 
را بدنيا دادن از بى همتى ست انكه دنيا جملكى رنج است و دين آسايش است نعمت فانى ستانى دولت باقى دهى اندرين 
سودا خرد داند كه غبن فاحش است إن اين آمنُوا درسي نانك انروص لصي كرويده اندز عملوا لطبا لهات رو رده 
اند عملهاى شايسته از اداى فرايض و تعبد بنوافل و أ+ ختراو رام كره انا إلى رايم يد كز يروو كا تود ايا تواضيع أكرده اد 

مر او را يا براى او از ما سوى الله منقطع شده اند أولئيك كاك آنان اند ملازمان بهشت هم فيها آنان در بوستان جنان 


خالِدٌون-دايم و باقى اند. 
صفحه : /ا/ا؟ 


َكَل *القَريفّين_صفت ابنكه دو ككروه كه مومنند و كافر كالأعمى وَ الأصَم مانند كور و كراند وَ التدير وَ الشّمِيع_و مانند بينا و 
لوال يبلتو وان آنا بزائرافذ امك هاف قرع علا دن معو شبه رعق برا تويكيد :| قلا كذ كدو ]نا رمد سك ريد بدن ستليا 
و تامل نمى نمائيد در آن تشبيه كرده است كافر را به نابينا بجهت عدم مشاهده او مر آيات قدرت را و بناشنوا بجهت تصامم او 
از استماع كلام الهى و تشبيه مومنان بسميع و بصير بجهت آنست كه حال مومنان در سمع و بصر بر ضد احوال كافران است در 
بحر الحقايق فرموده كه اعمى آنست كه حق را باطل و باطل را حق بيند و اصم آنست كه باطل را حق و حق را باطل شنود و 


بصير كسى است كه حق را حق بيند 


و يبيروى كند و باطل را باطل بيند و اجتناب نمايد و سميع آنكه حق را حق شنود و بدان عمل كند و باطل را باطل شنود و از 
ان حذر نمايد و بحقيقت بصير كسى است كه ديده بصيرتش مكجل بى يبصر جلا يافته باشد و سميع كسى است كه كوش 
همتش بككوشواره بى يسمع آراسته بود هر كه خدا بيند جز بخدا نه بيند وهر كه بخدا شنود جزاز خداى نه شنود رباعى 
كوشى كه بحق باز بود در همه جاى او هيج سخن نشنود الا ز خداى دان ديده كزو نور يذيرد او را هر ذره بود آثينه دوست 
نماى وَ لَقَد رس منا بُوحا و بدرستيكه فرستاديم ما نوح را إلى قَومِه بسوى كروه او بس كفت مر ايشائرا إِنّى لكُم بدرستيكه من 
شما را نَذِيرٌ ييم كندده ام بين “هويدا سازنده يعنى موجبات عذاب و وجه خلاص را بيان ميكنم يا نذيرم أن لا تَبْدُوا إآنكه 
نبرستيد إلا الل تسكن عاق وائكه اكردبر سكن ري سافنا بلي أخرت مورت كدان معرك عكر هنيما عذاالن ةنوم أليم. 
عذاب روزى را كه مولم است عذاب درو و وصف يوم باليم از قبيل اسناد مجازى است از براى وقوع الم درو فقال 7 
كفتند اشراف و رؤساء الّذِينَ- كَمَرُوا آنائكه كافر بودند من قومِه _از قوم نوح ع ما تراك نمى بينيم ترا ! ا بَشَراً مثلنا مكر بشرى 
مانند ما يعنى فضل و مزيتى كه ترا بر ما باشد كه سبب تخصيص تو بود به نبوت و بر ما واجب كردد اطاعت تو از تودر نمى 
يابيم ايشان هياكل بشريه ديدند و 


از دركك حقايق انسانى غافل ماندند مثنوى همسرى با انبيا برداشتند اولياء را همجو خود ينداشتند كفته اينكك ما بشر ايشان بشر 
ما وايشان بسته خوابيم و خور اينكه ندانستند ايشان از عمى در ميان فرقى بود بى منتهى هر دو كون زنبور خورد از يكك محل 
زين يكى شد زهر و زان ديكر عسل هر دو كون آهو كيا خوردند و آب زان يكى شد خون زديكر مشكناب آن دو نى 
خوردند از يكك آب خور اينكه يكى خالى و ديكر يرشكر صد هزاران همجنين اشباه بين فرق شان هفتاد ساله راه بين وَ ما 
تراك اتبَكك - و نمى بينم كه متابعت كرده باشند ترا إلا الّذِين -مكر آنانكه هم أراؤْلنا ايشان فرودان و فرومايكان مااند باِى- 
الرَأى راز ظاهر راى يعنى بتو ايمان آوردند بى تفكرى و تاملى يا متابعان تو همه اراذل اند در بادى الراى يعنى هر كه در ايشان 
بيند صفت رذالت در ايشان مشاهده كند وَ ما تَرى لكم و نمى بينيم شما را يعنى ترا و بيروان ترا عَلَينا من فضل بر ما افزونى كه 
بدان ما را متابعت شما بايد كرد بل تَظنْكم بلكه كمان ميبريم شما را كاذيين- دروغ كويان يعنى ترا در دعوى نبوت و بيروان 
صفحه : //ا6 

قال كفت نوحع يا قوم أرَأَيْتَمِ اى كروه من خبر دهيد مرا إن كنت :على بَيْنَهِ اكر من باشم بر حجتى هويدا مِن رَبَّى از 
يرورد كار من كه بر صحت دعوى من كواهى دهد و آتانى و بدهد خداى مرا رَحَمَهٌ من عنده_ بخشايش از نزد خود كه نبوت 


و 


بوشيده بماند بر شما و حفص بضم عين و تشديد ميم خواند يعنى يوشيده كرداند آن حجت را بر شما بسبب معرفت آن و منع 
عله كما اراق | الو كوا اباب سنا يعدي" انراتا الرار كفم ينما وا يقبو ياو كنقها اقل مهام مدعلو تفن الت يعن ارام 
نكنيم شما را بر اهقدا بر آن و أَكُم لّها كارهون-و حال آنكه شما مر آن حجت را كارهان و ناخواهند كانيد و قتاده ربح فرمود 
كه اكر نوح ع توانستى الزام كردى اما زمام اختيار در قبضه مشيت يرورد كار است تا حاجب عدل او كرا راند و نائب فضل او 
كرا خواند نظم يكى را بخوانى كه مقبول ماست يكى را برانى كه مخذول ماست بد و نيكك امر ترا بنده اند به تسليم حكمت 
عو فكي الداويا قوم بوالى روشق لا امتلك شحواف اهما عام رقن ومالك سور قل عانه مومه كور انك مانا 
مالى و خواسته را كه مزد كار من باشد تا بر شما كران آيد اككر ادا كنيد يا مرا سخت آيد اكر ابا كنيد إن أجرى- نيست مزد 
من إِلَا عَلَى الله مكر بر خداى آورده اند كه اشراف قوم نوح ع ميكفتند اى نوح ع اراذل و ادانى رااز مجلس خود دو ركن تا 
ما با تو مجالست كنيم نوح ع در جواب ايشان ميفرمود وَ ما أنَا و نيستم من بطاردٍ الّذِين- آمَنُوا راننده آنها كه كرويده اند إنّهُم 
بدرستى كه ايشان مُلاقوا رَبّهم ملاقات كنند كانند جزاى بروردكار خود را و بقرب او فائز خواهند بود يس جككونه برانم ايشائرا 


- 


و 


لكتى أراك بو يكو بح اننم شنا زا قوماً تهون كروك نادان كه نمى دانيد قدر اينان راوّيا قوم واى كروه من مَن 
تنك وى كسيتك كفاهرا بارئ دهد و منع كند من الله از عذاب خداى إن طَرَدتُهُم اكر برانم اتنا 1 كاك لكلو لتر 
يابيد كه التماس طرد ايشان مينمائيد كفتند تو اينكه همه صفت ايشان ميكنى و حال آنكه ايشان بظاهر با تو موافقت دارند و 
بتافان مالف ناه فوح عليه التاق زموه وال افولا لك وك كوم انما ركه الع عدوي كران داللة رنود كه من 
خزانهاى علم خداوند يتانق له | على دقري نبو نميلا اند يجا را اقباط مردمان خبر دهم وَ لا أَُول *و نمى كويم إِنّى مَلَك 
"قرت كاش تر قا 6 قلا كعد دما نت الاتشو ددا ولا انون و تسكوتع. 


صفحه : 4/لا68 


لِلذين تَردَرِى مر آنائرا كه بخوارى در ايشان مينكرد أعيكم جشمهاى شما و بجهت فقر ايشان را اراذل ميكوئيد و ميكوئيد أن 
يوتِيَهُم الله * حيرا كه نخواهد داد خداى ايشان را نيكوئى جه آنجه حق تعالى در آخرت براى ايشان آماده كرده است به از آن 
است كه شما را در دنيا داده اللّهء أعلّم .خداى داناتز است .يما فى أنفيت هم بآنجه در نفسهاى ايشان است از صدق و اخلاص و 
اكر من حكم باسلام ايشان نه كنم در ظاهر إِنى إذا لمن - الظالمين ‏ بدرستيكه من آنهنكام باشم از ستمكاران جه انبياء ع را 
حكم بر ظاهر است قالُوا كفتند يا تُوح مقّد جالئَنا اى نوح با ما مجادله و مخاصمه كردى فَأكتّرت- جدالّنا يس بسيار كردانيدى 


جدال 


را با ما و دور و دراز كشيدى فَأَتَنا بما تََدّنا يس بيار آنجه ما را وعده دادى از عذاب إذ كنندا كسس مو القراد ف اذ 
راست كويان در وعيد خود قال كفت نوح ع نما جر أبمكة انيت كها ا فكع به الله *بيارد بشما خداى تعالى عذاب را إن شاءً 
اكر خواهد عاجلا يا آجلا وَ ما أَنم بتعجزين رع ا د ل وعد ابورا عي حر كر اريم 
بكريزيد ولا ينفُُكُم و سود نميدارد شما را نُصحى نصيحت كردن من إن أَرّدت*أكر خواهم أن نفع الك عه معنت 
كنم مر شما را إن كان اللاتك ريد كر هسه عند اى ك ةميخو اعد أن يتو يك آنكه شما را كمراه سازد درين كلام تقديم و 
تاخير است تقديرش آنكه اكر خدا اغواى شما خواهد و من خواهم كه نصيحت كنم شما را آن نصيحت نفع نميرساند هُوَ 
0 اوست آفريد كار شما و متصرف در همه كار شما بر وفق ارادت خود وَإِلَّيه تُرجَعُون-و بسوى او بازكرديده خواهيد شد 
و بر اعمال خود جزا خواهيد يافت أم يَقُولُون- بلكه كفتند قوم او افتّراهبرمى بافد نوح وحى را از ييش خود و ما نوح را كفتيم 
قل إن_افمَريته م بكو اكر بربافته ام وحى را فَعَلَىء إجرامى يس بر من است وبال كناه كرده من و أنَا بَرى ء و من بيزارم مِئما 
تُجرمُون- از آنجه شما كناه ميكنيد و اسناد افترا بمن مينمائيد 


صفحه : 58١‏ وَ أوحى- و وحى كرده شد إلى نوح _بسوى نوح أنه ءلن يُؤمِن- آنكه ايمان نخواهد آورد مِن قومِكك-از كروه تو 
1 


إ 


مَن قد آمَن- مكر آنكس كه ايمان آورده فَلا تَتَئٍس يس اندوهناك مباش بما كابُوا يَفعلُون- بآنجه هستند كه ميكنند از تكذيب 
و ايذا و جون فائده دعوت از ايشان منقطع كشته زمان نزول عذاب در رسيد حكم شد كه اى نوح ميان اجتهاد در بند وَ اصنّع _ 
الفُلكك دو بستاز كشت ر) بأعببنا بمكاهنداشت مايا باعين. و بلاتكه كه :ده كار وام و كل ثوانة و ويعينا:و وبح كردن نماابتوبدر 
ساختن آن إبن عباس رضى الله عنه فرمود كه نوح ع نميدانست كه كشتى جكونه سازد و صورتش جه باشد وحى آمد بوى 
كه بساز جون سينه مرغ وَ لا تُخاطِينى و خطاب مكن با من فى الّذِين-ظَلْمُوا در باره آنانكه ستم كردند يعنى از من در مخواه 
نجات هيج كافرى و دفع عذاب از ايشان إِنَّهُم مُغْرَقُون- بدرستيكه ايشان غرق شد كانند يعنى محكوم عليهم اند بغرق در خبر 
آمده كه نوح ع جوب كشتى ميطلبيد فرمان در رسيد تا درخت ساج بكاشت و در مدّت بيست سال كه درخت برسيد مطلقا 
هيج فرزند متولد نشد تا اطفال قوم ال اماو ان ع كر الحو رتول اورقا توي ع الحترة د برو او 1 
السلام بساختن كشتى اشتغال فرمود وَِيَصنّع +الفلكك- و بود كه ميساخت كشتى را وَكُلّما م عليه :وهر كاه كه ركداشتتدف ين او 
لين فو كروة مهتران از قوم او سَخْرُوا منه -فسوس كردندى برو جه كشتى را در بيابان ميساخت و دور از آب و كفتندى 
كشتى ميسازى آب كو و ديكر طعنه زدندى كه باول نبى بودى و بآخر نجار 


شدى قال- إن تَسكَرُوا مِنَا نوح عليه السلام كفت كه اككر سخريه مى كنيد با ما فنا نَسِكَوُ منكم يس ما فسوس خواهيم كرد بر 
قن كنا كةو مين لكد ها فجوس: ةا زه باللا عات تع ملعو ترز واه رافك كه داقن كن رامد اذ كدير كد 
بيايد برو داب »بخزيه_عذابى كه او را رسوا كرداند در دنيا كه آن غرق است و يحل ُعَلَيه_و فرود آيد بدو عَذاب مُقِيم» 
عذابى دايم در آخرت كه آن حرق است يس نوح عليه السلام كشتى ساخت در مدت دو سال طول او سه صد كز و كفته اند 
هزار و دويست ذرع و عرض آن ينجاه كز كويد شش صد ذرع و ارتفاع او سى ذرع و بقولى سى و سه و غير ازين ها نيز 
كفته اند و آنرا بر سه طبقه مرتب ساخت و بقير مطلى كردانيد و بحكم الهى زوجى از هر نوع از انواع حيوانات جمع كرد و 
طيور را در طبقه سفلى و سباع و بهايم را در وسطى و آدميان را با امتعه و اغذيه در عليا جاى مقرر فرمود و به تهيه اسباب اتمام 


اينكه مهام مشغول مى بود. 
صفحه : 5/١‏ 


فل اذ لصاف مدنا تاو فين كه ١‏ ملة قد احم جا وأاانوما داص قان اور ن محري الى التقوو او قورف نرف تدك كه 
حوا رض دران نان يختى و بميراث بنوح عليه السلام رسيده بود و نشان عذاب آن بود كه آب ازان تنور برجوشد يس جون 
امارت عذاب يديد آمد قَلنَا احمل كفتيم ما نوح عليه السلام را كه بردار 


فيها در كشتى من كل ب رٌوجين راز هر جنسى دو جفت از حيوانات يعنى از آنها كه جفتى ميكنند اثنّين _دو تا نر و ماده و حفص 
نه نتوين كل ميخ وانذ يعتى :از هر نوع خيوانى داو جفت يكشت برآ رو أهلكدادو كسان عويش 'را كد مسلمائتد يكشت درآر إِنا 
مَن سَبّق - مكر آنرا كه بيشى كرفته است عَلَيه الول برو قول ما يعنى بحكم بهلاك وى مراد كنعان است و واعله كه يسر و زن 
نوح عليه السلام بودند و مّن آمَّن-و بردار در كشتى هر كس را كه ايمان آورده وما آمّن-و ايمان نياورده بودند و موافقت 
نكرده مَعَه با نوح عليه السلام إلا قبيل“مكر اندكى از مردمان كه زوجه مسلم آن بود وسه يسر حام و سام و يافث و زنان 
ايشان و هفتاد و دو تن از زن و مرد غير ايشان كه مجموع هفتاد و نه تن بودند و با نوح عليه السلام هشتاد تن يس نوح عليه 
السّدلام ايشائرا به نزديكك كشتى درآورد و سريوشى كه ترتيب داده بود بر بالاى كشتى يوشيد و از زمين جهل شبانه روز آب 
عذاب جوشيدن كرفت واز آسمان آب بلا فرود آمدن آغاز كرد و قال-و كفت نوح عليه السلام اركبوا فيها سوار شويد در 
كشتى در حالتى كه كوئيد بسم_اللّه يعنى نام خدا بريد مجراها در وقت راندن كشتى و مُرساها و بهنكام بازداشتن آن و كفته 
اند بئام خدا است رفتن و ايستادن آن جه در خبر آمده جون خواستندى كه كشتى برود بسم الله كفتندى روان شدى و جون 


خواستندى كه 


ساكن شود بسم اللّه كفتندى باز ايستادى يس نوح ع ايشانرا بدين وجه تعليم تسميه داد و كفت إن ري بدرستيكه يرورد كار 
من لَعَفُورٌ آمرزنده مومنانست رَحِيم “مهربان بديشان كه از بلاى طوفان نجات ميدهد و هى - تَجرى بهم و كشتى ميبرد ايشانرا 
فى مَوج در موجها كه از عظمت بود كالجبال_مانند كوهها وَ نادى و آواز داد تُوح*ابنّه“نوح عليه السلام مر يسر خود كنعان 
راو كويند نام اديام بود وّ كان- فِى مَعزِل و حال آنكه بود بر كرانه از آن كشتى و يدر او را مسلمان ميدانست يس از فرط 
فيفك كفك ا ف تار كت لقنا ان بسر كن فى سطوان شروو حفص اماق أللى نري ولاك وهات ع الكازرين نا 
ناكرويدكان كه غرق شوى آن يسر منافق بود با يدر اظهار اسلام كردى و با كافران در كيش ايشان متفق بودى قال- كفت در 
جواب يدر سَآوى زود باشد كه بازكردم و يناه برم إلى بل بسوى كوهى كه از غايت رفعت يَعصِمَنِى نككّاه دارد مرا مِن- الماء 
از غرق شدن در آب قال - كفت نوح ع لا عاصم- اليُوم ‏ نكاهدارنده نيست امروز كه منع كند. جيزى را من أمر الله ازعذاب 
خداى إِلَا من رَحِم-مكر آنكس كه مى بخشد خداى كويند عاصم بمعنى معصوم است جون ماء مرافق و عيشه راضيه يعنى 
هيجكس ممنوع نيست از عذاب مكر كسيكه خداى برو بخشد و در اثناى اينكه مكالمه ميان يدر و يسر طوفان اشتداد يافت وَ 


حال-و حائل شد بَبنَهُمَا الموج “ميان يدر و يسر موج طوفان فكان- من المُغْرَقِين - يس 


كشت از جمله غرق شد كان القصه نوح ع از كوفه يا از هند يا از عين و رده كه موضعى است بجزيره در كشتى نشست عاشر 
ماه رجب كشتى بتمام روى زمين بككشت و جون واقعه طوفان بنهايت انجاميد و كفار غرق شدند امر الهى در رسيد. 


صفحه : "'/؟ 


وَ قبل -و كفته شد يعنى حق سبحانه و تعالى كفت يا أرض هابلّعى اى زمين فرو بر ماءةكك آب خحود را كه بيرون آورده ويا 
شماة أقلقئ و اق آنتمان يناد كر أى .را كه فز و كذاشهه و خبط ءالناة واكم كرؤوشد آنب بوروفا زمين و فضدى «الأسدز 
كذارده شد كاريكه حكم حق تعالى بدو متعلق بود از هلاكك اشرار و نجات ابرار وّ استّّت و قرار كرفت كشتى عَلَى المجودى - 
بر كوه جودى از موصل يا شام روز عاشورا دهم محرم و مدت طوفان شش ماه تمام بود و قيل-و كفتند بُعداً دورى و هلاكت 
باد للقّوم_الظَالِمين- مر كروه ستمكاران را يعنى كافرانرا و جون نوحع با قوم از كشتى بيرون آمدند آن روز را بجهت شكرانه 
روزه داشت و صوم عاشورا سنت شد اينكه آيت در غايت فصاحت و بلاغت است در مفتاح و كشاف و دلائل الاعجاز و اسرار 
البلاغه و غير آن در وجوه فصاحت و بلاغت آن سخن كفته اند و در بيان نظم غريب و اسلوب عجيب و نكتها در ايراد هر 
كلمه و حسن مواقع آن در سلكك تحرير كشيده و جون درين ترجمه ساحت ميدان سخنورى سعت ايراد آن ندارد حواله وقوف 
در دقايق اينكه حال 


بمطالعه اينكه محل در جواهر التفسير ميرود و من الله التوفيق مصرع يغوص البحر من طلب اللّالى كوهر طلبى روى بسوى دريا 
كن و نادى تُوح *و بخواند نوح رَبّه يرورد كار خود را فقال-يس كفت رَبِداى آفري دكار من إن ابنى بدرستيكه يسر من 
كنعان من أهلِى از اهل من بوده و تو فرموده بودى كه اهل ترا نجات دهم و او هلاكك شد و إنءَوَعدّكك-الحق دو بدرستيكه 
إعلة نو راسك اه زو أئة اكد + انها كمو عدو تو ساك تر حك :كنيد كا سكنت دوين عنيلة انام فالوسدى 25 
تاويلاءت آورده كه نوح ع از كفر يسر خبر نداشت جه اكر خبر داشتى اينكه سؤال نكردى زيرا كه حق سبحانه تعالى فرموده 
بود و لا تخاطبنى فى الْذين ظلموا و جون اينكه سؤال فرمود جواب او رسيد قال- كفت خدا يا توح إن الى نوح ع بدرستيكه 
بسر تو ليس -من أهلنكك- نيست از اهل دين تو إِنَّهِعَمَل “بدرستيكه او خداوند عملى است غَيِرُ صاإحح نه نبكك و شايسته قلا 
تَسئَان_ يس ميرس از من ما ليس - لكك - آنجه نيست ترا يه علم اردان ير و الى ورعلى جر ركه زه ربج 3 ائرا تداتى متريين 
يا جيزيكه ترا بآن علم نيست جون كفر بسر تو از من سؤال كن إِنَى أعِطك “بدرستيكه من بند ميدهم ترا و منع ميكثم أن 
54 -از انكه باشى من - الجاهلين -از نادانان بسؤال غير جائز قال «رّبء كفت نوحع اى يرورد كار من ا بك - 
بداوستيكه من نناة ميكيرم بتو بعد ازين أن أستلكك- ان أن كه يبرسم اؤاقو:ها لبس الى تيه نه باشل موا به 


عِلم “بآنجيز دانشى يعنى بجواز سؤال از ان و إِلَا تَغفِر لى و اكر نيامرزى مرا و تَرَحَمِنِى و نه بخشائى بر من أكن من -الخاسترين- 


باشم از زيانكاران. 
صفحه : 5/7 


قبل - يا نُوح م كفته شد كه اى نوح ع اهبط فرو آى از كشتى بسّ.لام _مِنّا بسلامتى حاصل از حضرت ما يا بسلام و تحيتى از ما بر 
تووَ بَركات رو بركتها و زيادتى ها عَلّيكك- بر تو يعنى در نسل تو تا آدم ثانى باشى در انتساب آدميان بتو و قولى آنست كه از 
اهل كشتى غير نوح ع و سه يسر او را عقب نماند و تمام نسب اهل عالم بدين سه كس منتهى ميشود سام يدر عرب و فرس 
است و يافث يدر تركك و حام يدر هند وَّعَلى أمَم و سلام و بركت بر كروهى جند مِمّن مََكك-از آنها كه با تواند يعنى آنها 
اق بسيقونج و حو كرا تزاندر ست مسق93 موقاو إولانها كه راتوائة امن جد اند رعق اذى حاعدلة ا مسوم زود 
باشد كه ترخوردارئ هيم ابشان راادن دنا بفراعى عي ق وسعة وزق ثم اتمشهع :يمن برسد اينشائرا نينا عدا اليم انود ما 
عذابى دردناكك در آخرت مراد كفاراند در وسيط از قرطبى رحمه الله نقل ميكند كه هيج مؤمن و مومنه نباشد از ان روز تا 
روز قيامت الا كه داخل است درين سلام و بركت و هيج كافر و كافره نبود الا كه دخل دارد درين تمتع و عذاب تلكك-اينكه 


قصّه كه مذكور شد من أنباءِ العَيب از خبرهاى غيب است كه ما بواسطه 


جبرئيل نوجيها إليكك- وحى كرديم آنرا بسوى تو ما كنت- تعلمُّها نبودى كه بدانى آن را أنت-وَ لا قومُكك- نه تو و نه قوم تو 
كه قريش اند من قبل_ هذا يبيش ازين وقت فاصبر يس شكيبائى كن بر ايذاى قوم و مشقت به تبليغ رسالت همجنانكه نوح عليه 
السلام صبر كرد إن العاقبة بدرستيكه عاقبت نيكو لِلمُتِّين- مر يرهيزكاران را است در دنيا بظفر بر اعدا و در آخرت بدرجات 
عليا بير طريقت قدس سره فرمود كه صبر كليد بستككيها است و شكيبائى علاج خستكيها است نتيجه شكيبائى ظفر است و كار 
شتابى كر صبر كنى بصبر بيشكك دولت بتو آيد اندكك اندكك و إلى عادٍ و فرستاديم بقوم عاد أخاهّم مُوداً برادر ايشان هود را 
ذكر اوت ديت شن اسك جتاتحة'قر سورة اغراق كدشت فال كفت هودع يا قوم _اى كروه من اعمدُوا اللّه- بيرستيد 
خداى را به يكانكى ما لكم من إله نيست شما را معبودى غَيرُه ٠‏ بجز وى و شما او را شريكك اثبات ميكنيد إن أَنْتّم نيستيد شما 
إلا مُفتّدَون- مكر افتراكنندكان بر خداى باتخاذ شركاء يا قوم _اى كروه من لا أسئلكم نه ميخواهم شما را عَلَيه أجراً بر تبليغ 
رسالت مزدى مقرر است كه مجموع رسل قوم خود را از بى طمعى خود خبر داده اند جهت ازالت تهمت و خلوص نصيحت از 
اغراض دنيوى جه دعوت وقتى نتيجه دهد و موعظت آن زمان فائده رساند كه بطمع فاسد آلوده نباشد بيت طمع بند 


و دفتر از حكمت بشوى طمع بككّسل و ز هرجه خواهى بككُوئى لا جرم يبغمبران مزد دعوت از قوم نخواستند جنانجه هود عليه 
الت.لام فرمود إن أجرى- نيست مزد من إلا عَلَى الَّذى مكر بر آن كسيكه به محض قدرت قَطْرَنِى بيافريد مرا أ قلا تَعقلُون- آيا 
فهم نميكنيد و عقل خود را كار نمى فرمائيد تا محق را از مبطل و حق را از باطل تميز كنيد و بدانيد كه هر كه مالى نجويد 
دروغ براى جه كويد آورده اند كه عاديان دعوت هود عليه السلام قبول نه كردند و حق سبحانه و تعالى بر شامت آن سه سال 
باران از ايشان باز كرفت و مردان و زنان ايشان را عاقر و عقيم ساخت و جون ايشان اصحاب زراعت بودند و دشمنان نيز 


داشتند براى زراعت. بباران و براى دفع اعادى باولاد محتاج شدند هود عليه السلام فرمود. 
صفحه : 5/5 


3 قرة باستعفور او اي كروت شقان كتحدرى المرؤغع ظليه زتكوران روود كار طتره بائمان لم2 توتو ارثن بار كردية رد 
نوا عيادت غير زو (ركل ,لقتنا ذا فوسف أو الاستقان ليك بر ترووعات: قبا ناوا را باراي وسعة و رود كوو مقواية شما | 
وليازى عفد قز إلى 23 دك رايا قر يعن تاروفان هدك عنما اانا كاد يان ردقم اعادف] قاذن اهو يل وس اتدل من 
توويك 2 لأ كولوا و برمكردد از من و اعراض منمائيد از ييغام الهى مُجرمِين-در حالتى كه مصر باشيد بر كناهان قَالُوا كفتند 


يهود ما جثتّنا بِيِنْهِ اى هود نياوردى بما حجتى كه دلالت كند بر صحت دعوى تو حال آنكه هود عليه 


السلام معجزات بديشان نموده بود ايشان آنرا در حساب نياوردند و انكار نموده كفتند وما نحن مو نيستيم ما بتاركى آلِهَتِنا 
ترك كنند كان عبادت خدايان خود را عن قولِكك-از سخن تو كه كوئى يكك خداى را يرستيد وَّ ما نحن * لكك و نيستيم ما ترا 
ِمُؤْمِنِين از كرويد كان إن تقول مما نميكوئيم در شان تو إن اعتّراكك - مكر آنكه رسانيده اند بتو تعض ١‏ آلِهتنا برخى از خدايان 
ما بِسُوءٍ رنجى و كزندى و علتى و كويند مراد جنون است عاديان كفتند كه تو جون دشنام ميدهى خدايان ما را ازان ايشان ترا 
ديوانه اعت انناقا ليختا كه هه بردظيق قل :أبرت لوكو سياه ميقوة فال كفك هوه عليه السلا إلى بلوستشبكه من أشهة الله 
كواه ميسازم خداى راو اشهَدُوا و شما نيز كواه باشيد 000 َرى م بآنكه من بيزارم ممما تُش ركون-از آنجه شما انباز 
ميكيريد مِن دُونِه بدون خداى يعنى در عبادت او ديكران را شريكك ميسازيد فَكيدُونِى يس اجتماع كنيد بر كيد نسبت من 
جَمِيعاً همه شما يعنى شما و خدايان شما در اهلاكك من اتفاق نمائيد ثم لا تُنظِوُون_ يس مرا مهلت مدهيد و هر جه خواهيد در 
قصد من بكنيد كه من باكك ندارم و بحمايت عصمت الهى از مضرت و معرت شما نه انديشم و اينكه از جمله معجزات هود 
عليه السلام بوده كه تن تنها در مواجهه جمعى كثير از جباران و اهل بطش و سطوت وارباب شوكت و قوّت كه بخون او تشنه 


بودند اينكه همه مبالغه نموده كه جمع شويد و اتفاق نموده بى مهلت در اهلاك من سعى نمائيد و ايشان با 


وجود شدت و قهر و اقتدار و اختيار از رسانيدن اندكك ضررى بدو عاجز شدند و نعم ما قيل بيت تو خدا را شود كر جمله عالم 
درياست بخدا كر سر موئى قدمت تر كردد جون هود عليه السلام بكرم الهى وثوق تمام داشت كفت. 


صفحه : 6/68 


إِنَّى تو كلت يدرك كي ار كل كردم علي الله بو عدا 1ك كد رزو كاود و ووو كارهها اسم ركو وه را 
بوى بازكذاشتم ما من دَابّهِ هيج جنبنده نيست إِلَا هُوَ آخِذّ بناصديتها مكر كه خدا فراكيرنده است موى بيشانى او را يعنى مالكك 
او است و قادر و غالب براو اخذ نواصى تمثيل مالكيت و قدرت و تصرف است إنءَرَبّى بدرستيكه آفريد كار من عَلى صِراطٍ 
مُستَقِيم بر طريق حق و عدل است هر كس كه برو توكل كند او را راه راست نمايد و ضائع نككذارد و در بحر الحقايق فرموده 
كه صراط مستقيم آنست كه منتهى بحق باشد نه بغير او كما قال جل جلاله و ان الى ربكك المنتهى و در نقد النصوص جامعه 
مذكور است در باب احديت افعال و بيان تاثيرات و مؤثرات كه آن ذات متعاليه كه فى الحقيقت مصدر افعال و موثر در تمام 
منفعلات است بحكم ترتيب هر يكى را بحسب قابليات بسوى حضرت خود ميكشاند اينكه است سر آخذ بناصيتها و ان ربى 
على صراط مستقيم بيت كس كشاند ميكشد كانا اليه راجعون جون روى جاى دكر فكر غلط باشد جنون و ازين مقوله ها است 


قول قائل مثنوى جون همه راه اوست از جب و راست تو بهر ره كه ميروى او راست جون 


ازو بود ابتداى همه هم بدو باشد انتهاى همه فَإن تَوَلُوا يس اكر بركرديد از من و اعراض كنيد يعنى هميشه بر اعراض ثابت 
ايد فق شك نض الور كد وبا لام ام وااياا ما ركيد 7 لاجتو وا كاكرو اتاد عله ا 1ن لكو يوق شنا 
يعنى وحى الهى بشما رسانيدم و بر شما حجت كرفتم جون قبول حق نكنيد حق تعالى شما را هلاءك كند و يَستَخلِف*و 
جائنين شنا كرداند وى آفريد كار .من كُوما خب ركم كروهى وا غي رشناو لا تضؤوتهد هنا ورؤيان تتوانيد وسائيدق عق برا بجر 
باعراض از من و ابا از قبول دعوت حق إن َرَبّى بدرستيكه يرورد كار من عَلى كل شَى ءٍِ فِيظ بر همه جيزها نكاهبان است 
يعنى افعال و اقوال و احوال همه را نككاه ميدارد و مجازات آنها ازو فائت نميشود و جون كفّار قوم هود عليه السلام بدين سخن 
حتعظ تقنانة حكة "راق داح إرشانة نافد قت و لتاتجاة: امنا و نيك كه امد فزمان ما عذات يشان تجبااهودا فحات 
داديم هود وو الف را اق را كه كرويده بودند مَعَه با او و ايشان جهار هزار بودند كه همه را با هود عليه السلام 
برهانيديم از عذاب بِرَحَمَهِ مِنا به بخشش و بخشايشى از ما يعنى نجات بفضل ما بود نه بعمل ايشان و نَبجَينَاهُم و برهانيديم 
ايشائرا مِن ع ذاب غَلِيظِ ازعذاب درشت و آن سموم دوزخ بود كه بمناخر ايشان درآمده و از ادبار بيرون مى شد و اعضاى 


ايشائرا ياره ياره ميساخت و تلكك - عادٌ و آن عاد است يعنى اثرها كه در ديار احقاف مى بينيد آثار 


قبيله عاد است كه ب دُوا انكار كردند و كافر شدند بآيات_رَيّهِم به آيت برورة كار ود عع وش لدتو عاصي ندند در 
فرستاد كان او و عصيان يكك ييغمبر مستلزم عصيان همه ييغمبران ع است و اتَّبَعُوا و بيروى كردند أَمرَ كل حَِارٍ فرمان هر 
سركشى عَنِيد ستيزه كار را ه بعنى عاصى شدند در كسى كه ايشان را بحق دعوت ميكرد و مطيع كشتند آنرا كه ايشان را بكفر و 
ضلالت ميخواند. 


صفحه : 6/8 


و انكزاتو انس هن بادداتهده] تتح شن اندرا لكة قويق الوزام المتظووا كازيعاة] وهاو كف مق وات لقافة ودر وول 
قيامت نيز لعنت در بى ايشان است ألا إن تعاداً بدانيد كه قوم عاد كَفَرُوا رَبَّهُم نكرويدند به بروردكار خود ألا بُعداً لِعادٍ بدانيد 
كه دورى است مر عاد را يعنى از رحمت دوراند بعضى كفته اند دورى باد مر عاد را يعنى هلاكت و دعاى هلاكت بر ايشان 
بعد از هلاكك ايشان دليل استحقاق عذاب و عقاب است قوم _هُودٍ عطف بيان عاد است يعنى اينكه عاد كه هلاك شدند عاد 
اولى بودند كه حضرت هود بر ايشان مبعوث بود نه عاد ارم كه ايشان را عاد ثانيه كويند جه ايشان با قوم ثمود هلاكك شدند و 
إلى مود و فرستاديم بسوى قبيله ثمود أخاهم صالِحاً برادر ايشان صالحع را مراد اخوت نسبى است قال- كفت صالح يا قوم . 
اعبدُوا اللّه “اكوم من ببرستيد خداى راو بواحدانيت وب وةيا لك نجه ترما رانين اله غَيرٌه *معبودى بجز وى هُوَ 


4 
ع 


سكم او يبافريد شما را ف الا وض راز زمين يعنى آدم 


اع راكه يدر شماست و مواد نطفها را كه نسل او از ان آفريده مى شود از خاكك بيدا كرد وَ استعمّركم فيها و زندكانى و بقا 
داد شما را در زمين در مداركك است كه سال عمر هر يكك از قوم ثمود ع از سه صد تا هزار بوده يا شما را قدرت داد بر 
عناوك عق تأهار لوس ينا حقيد وى عم انيرو غرديى التجا شكال تتؤدف واستعف وه دريو موقن تخراهيك الاختضررة اذ 
يعنى ايمان آريد تا شمارا بيامرزد ثم 2 تُوبُوا إلْبه يس رجوع كنيد به يرستش او از عبادت غير او إن رَبَى بدرستيكه آفريد كار 
من قريب “نزديكك است باميدواران برحمت مُجيب*اجابت كننده داعيان ست بفضل و منت قالُوا يا صالحح * كفتند قوم كه اى 
صالح قد كنت بدرستيكه بودى تو فينا در ميان ما مَرجوًا اميدوار يعنى نشانه رشد و سداد در جبين حال تو ميديديم قبل هذا 
بيش ازين كه دعوى نبوت كنى و ميخواستيم كه ترا ملكك يا مستشار خود سازيم يا اميد ميداشتيم كه بدين ما متدين شوى حالا 
ند سك كنات و شكرس :اميد يعو دهان ا تنهاتنا اامارر اتن كني أن تعن از | دكدميرسف ,ما يقر بايا قرا كه 
بودند يدران ما كه مى يرستيدند وَ إِنّنا فى شّك و بتحقيق ما در شكيم مِمّا تَدعُونا از آنجه تو ما را ميخوانى إِلَيه_ بسوى آن از 
توحيد و تركك عبادت اصنام مُرِيب_ شكى در تهمت افكننده يعنى كمانى كه نفس را مضطرب ميسازد و دل را آرام نمى دهد 


و عقل را شوريده ميكرداند. 


/اع 


قال-يا قوم _ كفت صالحع كه اى كروه من أ رَأَينمِ خبر دهيد مرا و فرض كنيد كه من إن كنت ماكر باشم عَلى بَينِْ بر حجتى 
روشن من رَبّى از يرورد كار خود وَ آتانى منه مو داده باشد امر از نزديكك خود رَحَمَهٌ ييغمبرى فَمَن ينض رُنَى يس كيست كه 
يارى كند و بازدارد مرا مِن- الله .از عذاب خدا إن عَصَ باكر نافرمانى كنم او را در تبليغ رسالت يس من شما را بخدا 
ميخوانم و شما مرا بدين خود دعوت ميكنيد و با من مجادله مينمائيد فما تَرِيدُونَنِى يس شما نمى افزائيد مرا غَيِرَ نَخيدير جز به 
زيانكارى نسبت دادن يعنى نسبت كردن شما مرا بزيان يا نسبت كردن من شما را بدان آورده اند كه قوم ثمود بعد از جدال 
بسيار طلب معجزه نمودند جنانجه در سوره اعراف سمت تحرير يافت و بدعاى وى ناقه از سنكك بيرون آمد بامر خداى تعالى 
صالح ع حجت كرفت ودر باب ناقه وصيت آغاز كرد و كفت وَ يا قوم _واى كروه من هذه_ناقهُ الله _اينكه ناقه است كه 
جداى حجان كرف لكويراى طما لدو ساق عد فاق اكور زسدرت او قد وها سن بكذارية ]ورا نا كل ابابخور دود 
فق أرفن الله ردن زميد خداى يعنى روزى او بر شما نيست و نفع او مر شماراست و لا تَمَسُوها بِسُوءٍ و مرسانيد بوى بادى و 
آزارى كه اكر ببدى قصد وى كنيد فَيأْت د كم يس بككيرد شما را عَوذاب قريب «عذابى وك كع بدن مقنافي ا رادت 


كرديد و مهلت نيابيد فَعَمَرُوها يس بى كردند آن ناقه 


راو شتير اندر سور قدو يايد انشاء الله تعالى و بعد از عقر ناقه بجه او ببالاى كوه برآمده سه بانكك كرد صالح ع در ان 
وقت در ميان قوم نبود جون بيامد و حال با او تقرير كردند فقال- تَمَنّعُوا يبس كفت شما بزئيد و برخوريد از حيات خود فى 
داركم لاه نامر قر سراهاى خود سه روز كه جهارشنبه و ينجشنبه و آدينه است و در روز شنبه عذاب بر شما فرود آيد ذلكك- 
وَعدٌ اينكه وعده است غيرٌ تكاو د دروغ آورده اند كه روز جهارشنبه وى ايشان زرد شد و ينجشنبه سرخ كشت و آدينه 
سياه واشتبه عذاب نازل شند فَلَمَاجاءَ بس آنهكام كه آمد أمرنا فرمان ماابعذاب ايشان تجتنا الحا تجات داديم الح رالؤ 
الّذِين- آمَنُوا مَعَه مو آنانرا كه با او بودند از مؤمنان بِرَحَمَهِ مِنا بفضل و بخشايشى از نزديكك ما نه بعمل ايشان يعنى بمحض 
فضل و رحمت صالح و مومنان را از ان بلا برهانيديم وَ من خزى_يَومِدٍ واز رسوائى آنروز ميشايد مراد روز قيامت باشد إن 
رَبك - بتحقيق كه يرورد كار تو هُوَ القوى *اوست توانا بر نجات مؤمنان العَزِيرٌ غالب بر دشمنان بهلاكك ايشان. 


صفحه : /ل/؟ 


وَ أَحَذَ اين ظَلْمُوا و فراكرفت آنائرا كه ستم كردند بر خود بكفر الصَّيحَهُ فريادى عظيم مراد صيحه جبرئيل ع است و در زاد 
المسير آورده كه در آن سه روز كه وعده حيات داشتند در خانهاى خود ساكن شده قبرها كنديدند منتظر عذاب ميبودند جون 


روز جهارم آفتاب طالع شده و عذاب نيامد از منازل بيرون آمده يكديككر را ميخواندند و 


استهزاء ميكردند كه ناكاه جبرئيل بر صورت اصلى خويش يايش بر زمين و سر بر آسمان يرهاى خويش نشر كرده از مشرق تا 
بمغرب يايهاى وى زرد و بالهايش سبز و دندانهاى سفيد و براق و ييشانى با جلا و نورانى و رخسارى برافروخته و موى سر وى 
سرخ برنكك مرجان ظاهر شد وافق را بيوشيد و قوم ثمود آن حال را مشاهده نمودند و روى بمساكن نهاده بقبرها درآ مدند 
جبرئيل نعره زد كه موتوا عليكم لعنه الله ييكبار همه بمردند و زلزله در خانها افتاده سقفها بر ايشان فرود آمد فَأْصبَحُوا يس 
كشتند فى ديارهم جائمين-در ان سراهاى خود مرد كان بر زمين جفسيد كان كأن لَم يَعنُوا فيها كويا كه هركز نبوده اند در ان 
سرايهاى و در وسيط آورده كه خداى تعالى بدان صيحه هلاكك كرد آنانرا كه از قوم ثمود بودند در مشارق و مغارب سهول و 
جبال مككر يكك مرد كه او را ابو رغال كفتندى واز حضرت رسالت يناه ص يرسيدند كه ابو رغال كيست فرمود كه يدر قبيله 
ثقيف ألا إن: نَمَو بدانيد بدرستيكه قوم ثمود كقَّدُوا رَبهُم انكار كردند يرورد كار خود 0000 است از 
رحمت من لتَمُودَ مرقوم ثمود راو لَقَّد جاءت و هر آئينه به تحقيق آمدئد رُسُِلنا فرستاد كان ما از ملايكه كه يازده يا دوازده يا 
هفت يا هشت بودند دمياطى كويد سه فرشته يعنى جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل ع بر صورت جوانان ساده روى صاحب جمال 


آمدند إبراهيم - بسوى ابراهيم صلاه الرحمن على نبينا و عليه السلام بالبشرى بمده دادن او بفرزند 


يا بهلاك قوم لوط ع در حقايق سلمى مذكور است كه آن بشارت بود بدوام خلت صاحب كشف الاسرار فرمود كه جون بار 
ولدلا بنواخت و اتخذ الله ابراهيم خليلا در آخر بدوام خلت بشارت داده. از قطعيت ايمن ساخت و هم در حقايق آورده 
كه آن مزده بود بظهور حضرت سيد كائنات از صلب وى بآنكه او خاتم انبيا و صاحب لواى حمد است و جه بشارت در مقابله 
اينكه تواند بود كه يدرى را جنين يسرى باشد رباعى خوشوقت آن يدر كه جنين باشدش يسر شاباش از ان صدف كه جنين 
يرورد كهر آبا ازو مكرم و ابنا ازو عزيز صلو عليه ما طلع الشمس و القمر دمياطى فرمود كه جبرئيل ع بهلاك قوم لوط ع آمده 
بود اسرافيل ع به بشارت ولد مر ابراهيم ع و ميكائيل بمحافظت لوط ع و اهل وى و اخراج ايشان از مؤتفكات القصه جون 
نزديكك خليل آمدند قالُوا سّلاماً كفتند سلام ميكنيم بر تو سلام كردنى قال سَلام »كفت ابراهيم كه جواب من سلام است بر 
هكا أرراهيم ندائييت كه فرتكان انك امقائز تدر موماشكانه تقابتد كما لبد ين :هين :دركة دكره أناحاة ا آنكه ورد بعجل 
حَنِيذٍ كوساله بريان كرده بر سنكك كرم يس خوان بككسترد و صلا در داد ايشان دست بطعام دراز نكردند فَلَمَا يس آنهنكام كه 
ديد ابراهيم را أَيدِيَهُم دستهاى ايشائرا كه مطلقا لا صل إلَيه_نميرسد بآن كوساله يعنى دست بطعام نميكنند نَكْرَهم انكار كرد 


آنرا از ايشان يعنى منكر شمرد وّ أوجس -و در دل آورد منهُم خِيِفَهَ از ايشان ترسى جه در آنزمان هر كه 


قصد كسى داشتى از طعام او تناول نه نمودى جون ايشان طعام نخوردند بترسيد كه دزدان باشند و ضرر بوى رسانند جون 
فرشتكان احساس خوف نمودند قالوا/ كفتند اى ابراهيم لا تف مترس إِنا أرسِلنا بدرستيكه ما فرشتكانيم فرستاده شده إلى قوم 


أوظ ا شوق قوم لوط ابغائر ا موا كي: 
صفحه : 5/9 


امر التو ون ابراغنة اع شارة لقف هارإن قائعة امنتاده تور مس يرد واشعق مااتكإعاء موه رايزاى حدمت مهمانان 
السقاة كن زد شت عه ندا ره عون نافنه وده جر كسمه يق إل كوول تاروع تب تروف هبي اكاب فرش كان د د 5 يق 
بخنديد از جهت فرح و سرور و فرح او بجهت زوال خوف ابراهيم ع بود يا براى هلاكك اهل فساد كويند خنده او از تعجب بود 
تعجب ميكرد از غفلت قوم لوط ع با وجود قرب عذاب بديشان يا متعجب بود از تمثل ملكك بصورت بشر يا شكفت ميماند از 
خوف ابراهيم ع از سه تن با وجود بسيارى حشم و خدم خود و برهر تقدير جون ساره بخنديد قَبَشَّرناها يس بشارت داديم ما 
او را بزبان ملا-ئكه بإسحاق ‏ بوجود فرزندى اسحق نام و مِن وَراءِ إسحاق ‏ يَعقّوب -و از يس اسحق به يعقوب ع تخصيص 
بشارت بساره جهت آن بود كه بهجت و سرور زنان بفرزند بيشتر است و ديكر آنكه ابراهيم ع از هاجره يسرى داشت اسمعيل 
ام و ساره را هيج فرزند نبود يس جون مؤده فرزند شود قات يا وَيلَتى كفت اى عجباء َلك آيا من بزايم و أَنَا مَيجورٌ و حال 


آنكه من بيره 


زنم ودر آن وقت نود و نه سال از عمر وى كذشته بود وَّ هذا بَعلِى و اينكه شوهر من شّيخاً در حالتى كه بير است صد و بيست 
ساله يا صد و دوازده ساله إن هذا بدرستيكه اينكه خبر كه ميكوئيد لَدَّى ءٌ عَجيب «جيزى عجب است استعجاب وى از راه 
عادت بود نه از روى قدرت قالُوا كفتند فرشتكان مر ساره را أ تَعجبين آيا شكفت ميدارى من أمر الله راز كار خداى هيج 
عجب نيست كه از صنع بى آلت و فضل بى علت از ميان دو بير فرزندى بيرون آرد بيت قدرتى را كه بر كمال بود كى جنينها 
او لكا كرود حر للها يكن ون تكد اف و زد كا نادو بير كفي بعل كفت لخر ارقا اوعلكع أهل«اليقوين ماق اهل بت 
محققان ب رآنند كه از بركات الهى آن بود كه اسباط و جميع انبياى بنى اسرائيل از ابراهيم ع و از ساره رض بيدا شده اند إِنَّهء 
بدرستيكه خداى حَمِيدٌ ستوده است باعطاى نعم مَحِيدٌ بزركوار است باظهار كرم فَلَما ذَمَب- يس آن وقت كه برفت عن 
إبراهيم - الرّوع “از ابراهيم ع ترس بوافزهى اكه دشنت واعناءقه «المشرى .و١‏ مذ يو اتغارت ]ولاه تجا لا بر اعفاد تومتكاو ل كرد 
با فرشتكان فى قوم _لُوطٍِ در شان قوم لوط آورده اند كه ملائكه را كفت كه شما هلاكك ميكنيد اهل قريه را كه در ان صد 
مؤمن باشند كفتند نى فرمود اكر نود باشند كفتند نى هلاكك نمى كنيم همجنين ده ده كم ميكرد تا بده رسيد و به ينج يس 
بيكى ملائكه كفتند در هر ديه كه يكك مومن باشد ما 


را بهلاكك ايشان فرمان نيست ابراهيم ع فرمود كه ان فيها لوطا كه لوط و بئات وى در آنجااند فرشتكان فرمودند كه ما لوط و 
اهل او را بيرون خواهيم آورد از ميان ايشان إن: إبراهيم ‏ لَحَلِيم “ بدرستيكه ابراهيم بردبار بود تعجيل نداشت در انتقام از 
بذكاران أؤاه 1ه زكتده و كأسكك خورقده بن ادمنان فين رجوع كتيده هدرت عرزت :كر اكه حبقتها دلالك دارددين انك 
حامل بر مجادله ابراهيم ع با ملائكه از رقت قلب و فرط ترحم او بوده و اميد داشته كه عذاب آن قوم در توقف افتد شايد كه 
توبه كنند و بازكردند از بدى ملائكه كفتند. 


صفحه : 54٠‏ يا إبراهيم * أعرض اى ابراهيم روى بككردان و دركذر عن هذا ازين جدال إن مقَد جاءَ بدرستيكه آمده امك 21 
رَبك - فرمان آفري دكار تو بعذاب و هلاك ايشان وَ إِنّهُم آتيهم و بدرستيكه آينده است بديشان وداب غَيرٌ مَردُودِ عذابى 
بازنا كرديده بجدال و دعاء يس ملائكه ابراهيم ع را وداع نموده روى بمؤتفكات نهادند و آن جهار شهرستان بود در هر يكى 
صد هزار مرد شمشيرزن بودند جون نزديك شهر سدوم رسيدند كه لوط عليه السلام در آن جا مى بود نككاه كردند وى را 
ديدند كه در زمين كار ميكرد بيش وى رفتند و سلام كردند وَ لَّمَا جاءت رُسُلْنا و آنهنكام كه آمدند فرستاد كان ما لُوطاً بسوى 
لوط عليه السلام تى ءَ بهم اندوهكين شد بديشان وَ ضاق بهم ذرعاً و تنكدل شد بجهت ايشان نه از كراهت مهماندارى بلكه 


بسبب آنكه ايشائرا ديد با رويهاى خوش و صورتهاى دلكش يس از بدى و بيباكى قوم انديشد وَ قال-و كفت هذا 


يوم “ص يب “اينكه روز سخت تراست بر من آورده اند كه حق تعالى با ملائكه كفته بود كه تا لوط ع جهار نوبت به بدى قوم 
خود كواهى ندهد ايشانرا هلاك مكنيد لوط ع مهمانانرا ديد كفت بشما نرسيده است خبر اهل اينكه شهر و كار ايشان كفتند 
جيست كار ايشان لوط ع را شرم آمد كه تلفظ بعمل ايشان كند كفت كواهى ميدهم كه بدترين اهل عالم اينكه قوم اند يعنى 
غلا-م بازيها ميكنند جبرئيل ع بميكائيل ع اشارت فرمود كه اينكك يكك شهادت يس لوطع بايشان روى بشهر نهاد جون 
نلاؤوازه وسشقك همان .سكن را تكرار فرمود: جوق بشهر زستدتد: د يكن ناوه اغاده"تمؤقه عوك بخاته رسيدتك د يكز نازه اذا كرد و 
شهادت اربع وجود كرفت بعضى مردم مهمانان لوط ع را ديدند و خبر بديكران رسانيدند يا زن لوط كه كافره بود اكابر قوم را 
خبر كرد و كفت جوانان خوبروى در خانه ما مهمان شده اند قوم روى بدر خانه لوط ع نهادند وَ جاءه“قومّه و آمدند با لوط 
ع قوم او يُهِرَعُون- إِلّيه بشتاب دوانيده شده بسوى او وَ مِن قبل *و بيش ازين وقت نيز كانُوا يَعملون- السَيّئات_ بودند كه عملهاى 
بد ميكردند از لواطت و كبوتربازى و صفير زدن در مجالس و براى استهزا نشستن بر سر راهها جون قوم بدر خانه لوط آمدند 
و طلب مهمانان كردند قال-يا قوم_ كفت اى كروه من هؤّْلا-ءٍ بَناتى اينكك دختران من ايشائرا بخواهيد هّن : أَطهَرُ لكم ايشان 


ياكيزه تراند مر شما را تزويج با ايشان بشرط ايمان بود يا بشريعت ايشان تزويج مؤمنان بكافران ميتوانست كرد حضرت 


لوط ع از فرط فتوت و كرم و حميت دختران را فداى مهمانان كرد و كفته اند مراد از بنات نساى ايشان بوده جه هر نبى يدر 
الات كوو الوق او مسو ركورك قت نكا كد يهو كد كيار ابخلان افن ذا نوا ارقي فرسينة خا ع رف 
الج وال در وزو هرا ود لمكتو فكزنود رطا مسيد فهو ١‏ لسيييك الا بويت الما كلدو ا مر 1 
بافقة كه شما راء بن جهن ورا ذ كملهاف بن ها را بازكاوة قالرا تمه عليت» كنسة اف تلوط يلريك كسم ذا كدها اذا تسدنا 
را فى بنائتكك-در دنخحتران تو مِن عق هيج حاجتى وَ إِنّكك- لَتَعلّم دو به تحقيق تو ميدانى ما ثُرِيدٌ آنجه ما ميخواهيم از اتيان 


فاحشه. 
صفحه : 691١‏ 


قال- كفت لوطع در جواب ايشان لو أنء لى بكم وه كاش كه باشد مرا بدفع شما قوتى يا اكر مرا قوتى باشد در نفس من هر 
آثينه شما رأ دفع كنم أو آوى يا بناه كبرم و بازكردم إلى رُكن ِسَّدِيدٍ بركنى سخت يعنى عشيره و قبيله كه بمدد ايشان منع 
شما توانم كرد در احاديث صحيحه وارد است كه حضرت رسالت يناه فرمود كه رحم الله اخى لوطا كان يأوى الى ركن شديد 
يعنى بخداى يناه كرفت و حق سبحانه او را يارى داد جه ملجاى درماند كان جز دركاه او نيست مثنوى آستانش كه قبله كاه 


همه است از همه آفتى يناه همه است هر كه دل در حمايتش بسته است از غم هر دو كون وارسته است آورده اند كه لوط ع 


در خانه فرو بسته بود واز يس در با ايشان مجادله مينمود ايشان ديوار را بشكافتند و خواستند كه بخانه درآيند لوط ع بغايت 
مضطرب و اندوهناك شد ملائكه او را بدان اضطراب و خروش و جزع ديدند قالوا يا أُوطّ كفتند اى لوط إِنَا رُسْل م رَبك - ما 
فرستاد كان يرورد كار توايم و بعذاب ايشان نازل شده ايم دل قوى دار كه ايشان لَن يد لوا ليك - نمي رسند باضرار و ايذاى تو 
يعنى ضرر ايشان بتو نميرسد تو قدم از ميان بيرون نه و ما را با ايشان بككذار يس جبرئيل ع به بيش ايشان باز شد و ير خود را بر 
رويهاى ايشان ماليد همه كور شدند واز خانه لوط ع بيرون دويده ميكفتند حذر كنيد كه مهمانان لوط ساحرانند يس جبرئيل 
ع فرمود كه فَأسرٍ بأهلك- بس ببر كسان خود را بقطع من اللَيل_ بياره از شب يعنى بعد از كذشتن برخى از شب و لا يَلتَفت و 
يق كه الثقات أنه كندب ولبسن تكو يدك أخد ار هما يك ييل خم لهل خيود راتبير: اراتك ممكر :ون حيوة وا كذذاو كافزء 
است إن ممص يها بدرستيكه رسنده است او راما أَصَابَهُم آنجه رسد بديشان يعنى وى نيز جون باقى كفار الاك خواهد شد 
لوط عليه السلام از غايت تنككدلى فرمود كى خواهد بود هلاكك شدن ايشان جبرئيل ع فرمود إن: مَوعِدَّهم *الصّبح “بدرستيكه 
هنكام عذاب ايشان صبح است لوط ع فرمود كه هنوز تا صبح بسيار وقت است جبرئيل فرمود أ ليس - الصّبح بقّريب رآيا نيست 
ضيص لزديكك يعت لؤديكة ست قلماخاء أمزنا ينين آنوقت كه امد فرهاة اما 


بعذاب ايشان جبرئيل ع را فرموديم تا ير خود را در زير شهرهاى ايشان درآورد و برداشت و بر بالا برد تا بجائيكه اهل آسمان 
بانكك خروس و آواز سككان ايشان ميشنودند يس حكم كرديم تا بيفكند و ما بقدرت كامله جَعَلنا كردانيديم عاليّها سافلها زبر 
آن شهرها را زير آن يعنى سرنكون ساختيم وَ أمطرنا و ببارانيديم عاليّها بر آن شهرها بعد از سرنكون شدن آن حجارَةٌ سنكك 
من سيل از كل متحيجر سجيل معرب سنكك كل است و آن كل بآتش بخته شده جون آجر يا سجيل كوهى است در آسمان 
يا نام آسمان دنيا است يا سجين است كه نام او جهنم باشد يعنى آن ستكك باران بر ايشان از آسمان بود يا از دوزخ و آن 


2 0 
سنكها بود مَنضودٍ برهم نهاده يا بى دريبى. 


صفحه : 97ع 


مسَوَّمَهٌ نشان كرده شده بخطوط سياه و سفيد جون جزع يا به بياض و حمرت در زاد المسير كويد مهر كرده شده بود بعضى از 
آنها سفيد و برو نقطهاى سياه و برخى سياه و برو نقطهاى سفيد يا نام هر كسيكه برو باران ميشد بر آن نوشته بود يا آماده كشته 
عِندَ رَيُكك- در خزائن يرورد كار تو براى عذاب ايشان در تفسير زاهدى آورده كه ستكك كلان او برابر خمى بود و خترد او 
مساوى سبوى قولى آنست كه سنكك بر سر جماعتى باريد از ان قوم كه در ديار خود نبودند يس هر كجا از ايشان كسى بود 
سنككى مقرر بنام وى بر سرش آمد و هلاكك 


شد آورده اند كه يكى از ايشان بحرم مكه درآمد و تا جهل روز آن سنكك كه نام زد او بود در هوا معلق ايستاده و همين كه از 
استحقاق آنست كه بر ايشان سنكك بارد مثنوى جو عالم را ستمكر تنكك دارد عجب نبود كه بر وى سنكك بارد سككان را سنكك 
درخورد است بسيار جو ظالم را به بينى سنكك بردار و كفته اند ضمير هى راجع بقرى است كه كنايت غير مذكور يعنى ديار 
قوم لوط ع از ستمكاران مكه دور نيست و در اثناى اسفار بر آن ديار ميكذرند يس اولى و انسب آنكه بنظر اعتبار و اعتذار در 
ان نككرند و از عذاب و عقوبت ترسان شده حال خود را بايمان و احسان بصلاح آرند وَ إلى مَديّن-و فرستاديم باولاد مدين يا 
سا كنان بلدة مدين أَخاهم شعِيباً برادر ايشان شعيب ع را كه اخوت نسبتى داشت قال- يا قوم _اعثدُوا الله كفت اى قوم من 
برعي ةك راي كاك ها كوا سحو نما را ون إل لوعي عتلاف دروو زوالا نضراالمكيارابى كع كيدا 
مكاهيد بيمانه را در ييمودن مكيلات وَ الميزان-و ترازو را در سنجيدن موزونات 5 أراكم بخير بدو يشتيكه من م نيتم شنا رأ 
با توانكرى و نعمت يعنى درمانده و محتاج نيستيد كه داعى باشد شما را بخيانت بلكه مردم منعم و توانكريد رسم حق كذارى 


آنست كه مردم رااز مال خود بهره مند سازيد نه 


آنكه از حقوق ايشان بازكيريد و 5 و بدرستيكه من أخاف عَلَيكم ميترسم بر شما باين خيانت كه داريد عَذْاب يوم _ مُحيط 
عذاب روزى كرد در آينده توصيف يوم باحاطه كه صفت است بجهت وقوع آن است در ان يعنى در آن روز عذاب كرد شما 
رافرا كيرد كه هيج كس را رهائى نباشد مراد عذاب قيامت است يا عذاب استيصال و جون نهى كرده از تنقيص كيل و وزن 
امر ميكند به ايفاى آن و اينكه غايت مبالغه است وَ يا قُوم_واى كروه من أُوقُوا المكيال- تمام بيمائيد مكيل را به ييمانه وَ 
الميزان-و تمام بسنجيد موزون را بترازو بالقسط بعدل و راستى و آن قوم با وجود خيانت در كيل و وزن هر جه ميخريدند از 
ثمن آن جيزى را بازميكرفتند واطراف دينار و درم را نيز مى بريدند و دران باب ميككويد ولا تَبِحْسُوا النْاس-و كم مكنيد 
مردمانرا اقم جيزهاى ايشان يعنى بهاى هر جه ميخريد يا قراضه كه از دينار و درهم را ميبريد وَّ لا تَعنُوا وغايت تباهى 
مجوئيد فى ار در زمين بلده خود مُفسِدِين-در حالتى كه تباه كاران باشيد بَقِيّت الله آنجه خداى باقى كذارد براى شما 
ادوس ا درم كه كد بهتر است شما را از آنجه بخيانت جمع ميكنيد إن كثّّم مُؤْمِنين-اكر هستيد باوردارند كان 
لالتعراوها ١١‏ تكو نوس مر تنا يدك كلقا نز روما كه بسار اذ ها حرا فلةا ركم داف بجدا فلك كي كمون 


رسولم بيغام رساننده و نصيحت كننده بر من 


رسانيدن است و بس فرد من آنجه شرط بلاغت با تو ميكويم تو خواه از سخنم يند كير و خواه ملال آورده اند كه انبياء ع بر 
دو قسم بودند بعضى آنكه ايشانرا فرمان حرب بود جون موسى و داود و سليمان ع و برخى آنكه ايشائرا بحرب نه فرموده اند و 


صفحه : 9ع 


قالُوا يا شّعَيب كفتند قوم او كه اى فبيع افبلفك اند 1ن تاهافت زا تستوعايد ان تدهم كرك اك كد 
كتين تفده آناونا عه برشعةء الذ :يدر ألما ازريتان أو أن تفقل دنا ديت بقارت اتتعدامااسكتيع فق أموالنا دو مالياض وديا 
نَسْوًا آنجه ما ميخواهيم از نقصان كيل و وزن يا بازكرفتن ثمن يا قطع اطراف دراهم و دنائير إنّك - لنت الكليم “ بدرستيكه تو 
بردبارى الرَّشديدٌ راه يافته بزعم خود يا اينكه سخن از روى تهكم ميككفتند و مراد ايشان اضداد اينكه سخنها بود و صفتها يا 
بطريق استبعاد ميكفتند كه تو بآنكه بحلم و رشد موسوم و موصوفى جرا اينكه سخنان ميكوئى قال-يا قوم كفت شعيب ع كه 
اى قوم من أ رَأَيثُمِ جه مى بينيد و جه ميكوئيد إن كنت معَلى بَينَهِ كر باشم من بر بصيرتى و حجتى هن رَبّى از برورد كار خود 
وَ رَرَقَنِى و روزى داده باشد مرا منهءاز نزديكك خود رزقاً حَسّدناً روزى نيكو يعنى نبوت و رسالت يا مال حلال بى خيانت نجس 
و تطفيف 


عر قرات كارو كبل رزاتي يذ كد باصمو رانك رو حا برو يكنا الرمزد ورا اناد كسمن دواري او الت بكم 
وفاارية ان ال كي دوف كنبو ارت في سمارا واوا الثيا اجاكم قل سرف الراك عتما رااق التو 
وخر حار وي ا وغوه رز كي راحو يلكا رعرع كما رايا يدارم عو از الالو ني يستم 
13( اسجراه مق الامنات -مكر بصلاح آوردن كارهاى شما ما استّطعتء “ماداميكه توالم ينا فق والبمت نوقيق 
من در اصلاح امور شما يا رسيدن بسرمنزل صواب و صلاح إلا بالل .مكر بهدايت و معونت خداى عَلَيه 5-1 “برو توكل 
ميكنم كه قادر است بر همه جيز و غير او عاجزاند و لي . ألبب "الوق اويا رمك رد مره ابد يكم وايتاتوم رواى 
كروه من لا يجِتكم شما را بر آن ندارد يتماقى دشمنى من و ستيزه كارى با من أن بكم كه برسد شما را يئل نا سات 
مانئد آنكه برسيد قوم وح كروه نوح عليه السلام را از طوفان أو قُوم احووياتء عسوو عي الام رجاف عر صر د 
صا تح يا كروه صالح عليه السّ.لام را از رجفه وَ ما قوم رظحو سند كرو لوط يه حلام مك رقن إراقيها دوعق در 
مكان و زمان بشما نزديكك اند اكر از امم كذشته عبرت نميكيريد از ايشان عبرت كيريد. 


صفحه : عاوع 


وَ استغفرٌوا ركو 


مغفرت كنيد از يرورد كار خود بايمان نسم توا إِلّيهيس رجوع كنيد بعبادت اواز يرستش غير او إن ءَرَبّى بدرستيكه 
يرورد كار من رَحِيم “بخشنده بر مستغفران است وَدُودٌ دوست دار تائيان است و دود فعول است بمعنى فاعل آيد يعنى بند كائرا 
دوست دارد و بمعنى مفعول نيز بود يعنى بندكان او را دوست دارند قطب الاقطاب مولانا يعقوب جرخى قدس سره در شرح 
المماة اللهمتفتع الوذ وفوا انوادرةه وك ا ووةة اسك ك3 لويذ ار ئكاة فق نيه كلق ووه دود لقاع بق يكن إن يكن 
دوست ميدارد و نيكان او را دوست ميدارند و فى الحقيقت دوستى ايشان فرع دوستى اوست زيرا كه جون بنظر تحقيق در 
كزكلة اهن عسةق اسان كلاسيت مسب ساشه غير أو واقانت عمق وى خوره عورا دوين متداوة وار ين بات نكنه 
جند در آيت يحبهم و يحبونه بر منظر عيان جلوه نمود و للولد الاعز زيدت حقائقه صِفيًا رباعى اى حسن تو داده يوسفان را 
خوبى وز عشق تو كرده عاشقان يعقوبى كر نيكك نظر كنى كسى غير تو نيست در مرتبه محبى و محبوبى قالوا يا شَُيب م كفتند 
اى شعيب ما فق «فهم نمى كنيم كثيراً مما نشول + بسيارى از آنجه ميكوئى تو از وجوب توحيد و حرمت تطفيف واينكه 
بواسطه قصور عقل و عدم تفكر ايشان بود يا اينكه سخن از روى عناد ميكفتند و اكر نه جرا فهم كلام او نكردندى واو خطيب 
الانبياء بوده و ديكر كفتند وَ إِنا تراك و بدرستيكه ما هر آثينه مى بينيم ترا فينا در ميان ما ضَعِيفاً بى قوت در دفع مايان 


يا ضعيف البصر وَ لّو لا رَهطكك- و اكر نه قوم تو بودندى كه بر دين مااند و ما ايشان را عزيز ميداريم لَرَجَمناكك-هر آثينه ما ترا 
ستكسار مى كرديم وَ ما أنت-و نيستى تو عَلينا ولاو و نع قرعت رماع براحن موت 00 
ا وم_ كفت شعيبع كه اى كروه من أ رهيلى آيا عشيره و قوم من أعرٌ يكم عزيزترائد بر شما و دوست تر نزد شما ين الله 
از خداى و اتّحَذْتَمُوه مو كرفته إيد شما امر خخداى را وراء كم از ببس بشت خود مهيا متروكك و فراموش شده يعنى حت خويش 
و تبار من نككّاه ميداريد و فرمان يرورد كار من يس يشت مى افكنيد 2 بدرستيكه آفريد كار من يما تساون ا نجه شنا 
ميكنيد مُحيط آكاه هست بر وجهيكه هيج جيز برو يوشيده نيست و برآن شما را مجازات خواهد فرمود وَ يا قوم _اعمّلوا واى 
كزوةتن عل كنيد على #كاندكم ويخ لهاع ود # د اراد اواشي ركوو يكن إلى حامق كد من :دز عمل #ننده امو سكن 
در كار خود سّوف- تَعَلَمُون- زود باشد كه بدانيد مَن يَأتِيه . آنكس را كه بيايد برو عَذاب #ُخزيه_عذابى كه او را رسوا كند يا 
به فضيحت تمام هلاكك سازد وَ مَن هُوَ كاذب»و آن كس را كه آن دروغ كويست بزعم شما يعنى زود باشد كه بدانيد كه من 


وح اهما و زتفيو ا وباننظان وبين آذ و] كه من ع كودم. كذ فى فك رقفمن لز با شما معطم 


مو 


ولتزاجك أمزنااو 1ناشكام كه قد عدا هنا تخيدا شيا تاك دان شعي برا و الذي :اموا معدا و آنان را كه ابمان 
أوزدة وك نابا او بوكم و مناه بشفايشئ ازافضيلأضا و أكردت الذي ظلفواو ركرك اتازرا كد كاف بوونه الطيحة أوار 
جبرئيل عليه السلام كه ايشائرا كفت موتوا جميعا فَأْصبَيحوا فى دِيارهم يس كشتند در سراهاى خود جاثمين- مرد كان و بر زمين 
افتا كان كأن لم يَغتوا فيها كويا كه هركر اقامت نه نموده انند در آث ديار ألا بُعداً لُمديّن -بدانيد كه علاكت است قوم مدين را 
و دورى از رحمت من كما بَعَدَت نَمُودُ جنانكه هلاك كشتند و ملعون شدند قبيله ثمود تشبيه كرد مدين را به ثمود بجهت 
آنكه عذاب هر دو قوم صيحه بود در تيسير آورده كه إبن عباس رضى الله عنه فرموده كه هيج دو امت بيك عذاب هلاكك 
لوادتو لا تي كدي ووو ع اكع اباقره رود مدي انمق قا ود اهل روا اشرق ابعاة و لس قفاون 
تحقيق ما فرستاديم مُوسى بآ ياتّنا موسى عليه السلام را با معجزاتى كه نشانهاى صحت نبوت او بود و سُلطان مُبين رو بحجتى 
قاهر و واضح كه آن عصا بود افراد عصا بذكر بجهت وضوح اوست إلى فرتَون- بسوى فرعون و مَلَائْه و كروه اشراف از قوم او 
فَاتعُوا بش بيزوق كزدنند آن كروه أمر فرعون- فرمان فرعون را در كافر شدن بموسى عليه السّهِ لام ما أو فرَعَون “و تبووثك 


كافر فرعون بِرَشِيدٍ بر نهج رشد و صواب و جون امروز متابعت او كردند فردا نيز 


تابع او باشند يَقَدَّم “قَومّه * بيش روى كند فرعون قوم خود را يوم القِيامَهِ يوم رستخيز فَأورَدهم مالنّارَ يس درآرد ايشان را باتش 
وَ يئس-الوردٌ المَورُودُ و بد مكانى است درآمده شده درو يعنى آتش دوزخ جه مورد كه آبشخور راست قراف تويك جكنو 
تسكين عطش باشد و آتش موردى است بر ضد او و أتبعُوا واز بى درآمده شدند فرعون و قوم او فى هذه لَعَنَه درين سراى 
لعنت را وَ يُوم-القِيامَهِ ودر روز قيامت نيز لعنت در بى ايشانست بئس-الرّفَدٌ المَرفودٌ بد عطائى است داده شد بر ايشان يعنى 


لعنت هر دو جهان. 
صفحه : 948ع 


ذلك من أنباءِ القَرى اينكه خبر از اخبار ديهاى هلاكك شده كه تَقضّه ليك - قضه آنرا بر تو ميخوانيم منها قاثم “بعضى از آنها 
باقى است يا آبادان جون زرع قائم ايستاده وَ حص يدٌ و برخى مفقود است يا خراب جون كشت دروده كفته اند قايم آنست كه 
اثر آن ديده ميشود جون ديار عاد و ثمود و حصيد آن كه آثار آن باقى نيست جون ديار قوم نوح عليه السلام و ما ظَلَمنَاهُم و 
ها سعم تكزديم بر اهل" اينكه.ديهها يا أهلاك ابشان و لكن طَلَموا نت هُم و ليكن ايشان شت كردند بر نفسهائ خود بارتكاب 
آنجه موجب عذاب وذ كها | سدس قبع ابيز نكردند يا قدرت دفع نداشعند عَنهُم ان ايشان آلِهَتُهُم الى آن حدايانى باطله 
كه ازروف تمول مدقر نه وتيك كه موقو تو كنك و م بريجتاانه ون دون لله يكز هدافم يقني اليه اتات اود شيف اد يشان 


من شى ءٍ هيج جيز لما 


تحاف آم رَبك وقتى كه آمد فرمان يرورد كار تو بعذاب ايشان و ما زادُوهُم و نيفزودند ايشان را بتان غَيرَ تَتبيب جز زيانكارى 
و هلاكت وَ كذلكك-و مانند اينكه كرفتن است أخدٌ رَبُكك- كرفتن يرورد كار تو إذا أَحَدَ القُرى جون بكيرد اهل ديهها را وَ هى 
ظَالِمَةٌ وحال آنكه اهل آنها ظالم باشند إن أَخلَّه ' بدرستيكه كرفتن خداى أَلِيم شَّدِيدٌ دردناكك و سخت است و از ان كرفتن 
كسى را روى خلاصى و راه رهائى نيست قطعه كسى كز صرصر ظلمش دمادم جراغ عيش مظلومان بميرد نميترسد از ان كايزد 
تعالى اكرجه دير كيرد سخت كيرد إن :فى ذلكك- بدرستيكه در اينجه ياد كرديم از قصص لَآيَهُ هر آئينه عبرتى است لِمَن 
خاف- مر كسى را كه بترسد عَوذَاب الآخِرَهِ اززعذاب آن سراى ذلكك- روز قيامت يوم “روزى است مجِمُوع له النّاس *جمع 
كرده شده از بهر وى مردمان يعنى همه خلق را در وى جمع كنند و ذلكك و آن روز يوم“ مَشهُودٌ روزى است حاضر شده در 
وى اهل آسمان و زمين وما نُوَخُوُهءو باز بس نميداريم آن روز را إلا لأجل _مَعدُودٍ مكر از براى كذشتن مدتى شمرده شده 
يعنى تا وقت وى در نرسد قائم نكردد يوم َأت_روز كه بيايد آن روز نشهوة لا ذكلم ذنفس #سخن نكويد هيجكس سخنى كه 
او را نفع رساند إِنَا بإذنه_ مكر بدستورى خداى و اينكه در موقف خاص باشد و موقفى ديكر باشد كه درو اجازت سخن كفتن 


نيز نبود هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فمنهُم يس از اهل موقف شَقَى د بدبختى باشد كه 


بمقتضاى وعيد دوزخ جاى او باشد وَ سَِِيدٌ و نيكبخت باشد كه بموجب وعده بهشت جاى او باشد در حقايق سلمى از شقيق 
بلخى قدس سره نقل ميكند كه علا-مت سعادت ينج جيز است نرمى دل و بسيارى كريه و نفرت از دنيا و كوتاهى اهل و 
شرمناكى و نشانه شقاوت هم ينج جيز است سختى دل و خشكى ديده و رغبت دنيا و طول امل و بى حيائى شيخ ابو سعيد خراز 
قدس سره فرمود كه حق سبحانه و تعالى درين سورت دو كارى عظيم بيان كرده يكى سياست جبارى و سطوت قهارى كه 
دمار از روزكار كفار برآورده و ديككر حكم ازلى كه بسعادت و شقاوت خلق شرف نفاذ يافته و حضرت رسالت يناه ص از 
هيبت آن خبر و سطوت اينكه حكم فرموده كه شيبتنى سوره هود قطعه آن يكى رااز ازل لوح سعادت بر كنار و اينكه يكى را 
تا ابد داغ شقاوت بر جبين عدل او ميراند آنرا سوى اصحاب الشمال فضل او ميخواند اينكه را سوى اصحاب اليمين. 


صفحه : لاو 


ما الّذِين-شَ هوا فاما آنانكه بدبخت شدند فَفِى النَار يس در آتش دوزخ اند لَّهُم فيها مر ايشائرا در تش زَفِيرٌ فريادى سخت و 
شَّهيق “و ناله زار و زفير صوت شديد را كويند و استعمال او در مبدأ صوت حمار است و شهيق صوت ضعيف بود ودر آخر 
نهيق مستعمل ميباشد تشبيه ميكند فرياد اشقيا را بانكر اصوات كه صوت حمير است و اينكه بدبختان با اينكه ناله وفغان 


غبالدين دفبها جاو يدان باشند ذر ان تكن هاادامت. الشتماوات*3الأرضن «هميشة نا آنكه آسماتها و :زستها برحامتك 


اينكه كلمات در عرف عرب عبارت از تابيد ابد و تخليد خلود است يس دوام اهل النار بدوام آسمان و زمين باز بسته نباشد 
جه نصوص و اله برتابيد دوام اهل النار و انقطاع دوام ارض و سما دارد است يس اعتقاد بايد كرد كه كفار كه اشقيا عبارت از 
ايشان است جاويد در دوزخ خواهند بود إِنَا ما شاءً رَبك - مكر آنجه خواهد يرورد كار توايشان راز عذاب نار بعذاب زمهرير 
معذب سازد يا عذابى ديكر غير از عذاب آتش جه در دوزخ انواع عذاب و عقوبت است يكى از آنها آنست كه بآتش عذاب 
كيين اهنا از خلو باشوذو عذاب تار تداز غود در دوزخ إن: رَبك - بدرستيكه آفريدكار تو فَعال*لِما يريد كننده سيت 
رجو كدعو عبدا و انو شسايي و آنا الدرو هدو وائمنا ١‏ كاتعد كه طدان امك قن اسار يون عه دن شيك ان 
خالعدين-فيهنا جاويدان در آن .ما دامت رالشماوات: و الأرضن +ماداميكه باشد آسمان آخرت و زمين آنجه بحكم يوم تبدل 
الارض غير الارض و السموات زمين و آسمان بدل اينكه آسمان و زمين خواهد بود حضرت شيخ قدس سره در فتوحات 
آورده كه دوام آسمان و زمين از حيثيت جواهر ايشان مراد است نه از حيثيت صورت ايشان و كفته اند مراد فوق و تحت است 
جه عرب هر جه بالاى سر باشد آنرا آسمان كويند و آنجه زير قدم بود آنرا ارض خوانند يس ماداميكه تحت و فوق باشند 


سعداء در بهشت باشند إِلَّا ما شاء رَبك مكر آنجه خواهد برورد كار تو كه آنها راااز نعيم جنان بدولتى رساند 


زيادت ازان كه آن رتبه رويت است و رضوان يا به نعمتيكه كنه ويرا كس نداند مككر حضرت وى كه عالم است بجميع 
معلومات و نكته فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قره اعين مؤيد اينكه قول است و شمه ازين قول در باب در سوره توبه در 
تشبير ]مشا برشو قاد اللودا كر كيف داكو اقفر مانن ذا شرت كه علراى سد دون سكاف امتشن تبان فق نف و2 
المسير آورده كه استثناء لا- يفعله و در معالم فرموده كه خحداى تعالى درين استثناء داناتر است و اكر اقوال همه آورده شوند 
شرط ايجاز كه در اوّل مقرر شده باقى نماند و اللّه الباقى و له الحكم و اليه ترجعون عَطاءً عطاء داد ايشائرا عطا داد لى غَيرَ 
مَجِدُوذٍ نامنقطع يعنى ممتد الى غير النهايت فلا تك +يس مباش فِى مِريّهِ در كمان مخاطب حضرت رسالت يناه ست ص و 
حقيقت خطاب راجع بامت است ميفرمايد كه بشكك مباشيد مِمًا يَعبْدُ هؤلاءِ از آنجه مييرستند اينكه مشركان در آنكه ضلالت 
است مودى بهلاك يعنى شكك مكنيد در آنكه آن عبادت كمراهى است كه آخر بهلاك ايشان كشد جنانجه كفر امم ماضيه 
سبب هلاك و عذاب ايشان شد ما يَعبُدُّون- نمى يرستند اهل شرك بتان را إَِا كما يَعبْدُ مكّر بر وجهيكه مى يرستيدند آباؤْهُم 
مِن قبل + يدران ايشان يبش ازين يعنى بباطل و إِنَا مروف بدرستيكه ما تمام رساننده ايم بديشان نط يِبَهُم بهره ايشان را از 


عذاب غَيرَ مَنقٌّوص_ در حالتى كه آن نصيب ناكاسته نباشد. 
صفحه : /69 


وَ لْقَد آنينا و هرآئينه ما داديم مُوسَى الكتاب- موسى را توريت فَاختّلِف-فيه يس اختلاف 


كرده شد در ان يعنى قوم او اختلاف كردند بعضى برو كرويدند و بعضى برو كافر شدند همجون اختلاف قوم تو در قرآن و 
لّو لا كلِمَةٌ سِمَفّت و اككر نه سخنى است بيشى كرفته من رَبكك- از آفريد كار تو بتاخير عذاب ايشان لَقضِى ينهم هر آثينه حكم 
كرده شدى ميان قوم موسى ع تا مبطل بعذاب استيصال مبتلا كشتى و محق از ان نجات يافتى وَ إِنّهُم و بدرستيكه قوم كما تو 
لَفَى شَّككمنه *هر آثينه در كمانى اند از قرآن مُريبٍ ‏ كمانى در ريب افكننده يعنى نفس را مضطرب و عقل را شوريده كننده 
وَ إن كنا و بدرستيكه هر يكك از مختلفان لَمَا لَيوكينهُم از ان جمله اند كه هرآئينه تمام خواهد داد ربك +يرور دكار ثو أعمالَهُمٍ 
جزاى عملهاى ايشان بعضى ان نافيه ميدارند و لما بمعنى الا يعنى هيجكس نيست مكر كه خداى تعالى جزاى عملهاى او بر 
وجهى كه بايد بدو رساند صاحب ايجاز البيان فرموده كه جون در لما معنى ظرف هست اينجا تقدير محذوفى بايد كرد برين 
وجه وان كلا لما بعثوا اليوفينهم و جون اعراب اينكه كلام خالى از اشكال نيست اينكه مقدار بسط مناسب نمود و اينكه وجوه 
بر تقدير تشديد لما بود اكر مخفف خوانند صاحب كشاف فرموده كه لام لما توطيه قسم است و تنوين كلا عوض از مضاف 
اليه و ما زائده و تقديرش جنين بود كه و ان كلهم ليوفينهم إِنّهِ بدرستيكه خداى تعالى بما يَعمَلُون- بآنجه شما ميكنيد خَبيرٌ 


داناست و جيزى ازو فوت نشود تا توفيه جزا نتواند كرد بيت بهمه كار بنده دانا اوست بمكافات هم توانا اوست فَاسَئّقَم يس تو 


مستقيم باش كما أيرت-هم جنانكه فرموده شدى وَ مَن تاب مَعَكك- و بايد كه مستقيم شوند يا بفرماى كه مستقيم كردند 
آنانكه بازكشته اند از كفر و ايمان آورده اند با تو استقامت آنست كه مستقيم باشد بر امر و نهى امام قشيرى قدس سره فرموده 
كه مستقيم آنكس است كه از راه حق بازنكردد تا بسرمنزل وصال برسد در حقايق سلمى از جورجانى قدس سره نقل ميكند 
كه طالب كرامات مباش طالب استقامت باش محمد بن فضيل رح فرموده كه آنجيز كه ببود وى همه نيكوئيها نيكو شود و به 
نابودى همه زشتيها زشت شود استقامت است شيخ الاسلام قدس سره اينكه سخن را بشنيد و كفت كه وى بسيار نيكو كفته 
است دليلش فاستقم كما امرت بزركى را يرسيدند كه كدام عمل فاضاتر است كفت استقامت ابو على نسوى رح فرمود كه 
حضرت ص را در واقعه ديدم كفتم كه يا رسول الله سبب شيب تو از سوره هود جه جيزست فرمود كه فاستقم كما امرت اى 
عزيز هركرا قدم راسخ نباشد رنجش ضايع است شيخ ابو على دقّاق قدس سره كفته است كه استقامت آنست كه سرٌ خود رااز 
ما سواى الله محفوظ دارى خواجه عصمت بخارى رح در صفت اهل استقامت فرمود نظم كسى را دانم اهل استقامت كه باشد 
بر سر كوى ملامت ز اوصاف طبيعت ياكك مرده باطلاق هويّت جان سيرده تمام از كرد تن دامن فشانده برفته سايه و خورشيد 
مانده وَ لا تَطعُوا و از حد مكذريد إِنّهِ “بما تَعمَلُون- بدرستيكه خداى تعالى بانجه شما ميكنيد بص يرٌ بيناست و لا تَركنُوا و ميل 
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إلَى الّذِينَ-طَلَمُوا بسوى آنانكه ستم كردند يعنى مداهنت منمائيد با ايشان يا فرمان ايشان بريد يا معاونت كنيد ايشائرا بر بيداد 
ايشان سفيان ثورى قدس سره فرموده كه هر كه قلمى براى ظلمه بتراشد يا سياهى در دوات ايشان ريزد يا كاغذى بدست ايشان 
دهد تا بنويسند در ظلم ايشان شريكك باشد و هم از ايشان يرسيدند كه اككر ظالمى در بيابان تشنه باشد و بر هلاكك مشرف شود 
او را آب توان داد فرمودنى كفتند اكر آبش ندهند بميرد فرمود كه دعه يموت مصرع نجنان بد زندكانى مرده به يمس حق 
امكانة: رازم وفيت درم تمل كلف مكيه كشك «النازامن وبناه بارا | فلن يد ينتسا رسي ان دونك نيا كم 
واتحف ب سما وز مد وز الس دو نا تاك ين ازناة ازدوستان كه عذاب از شما بازدارند ثم 2لا تنص رُون- يس شما 


يارى داده نشويد. 
صفحه : 99 


وَ أقم _الصّلاة و بياى داريد نماز را طَرَفَى_النّهار ودر دو طرف وها فق اليلق در ساعتها از شب نماز طرف اعلى روز 
نماز بامداد است و نماز طرف اسفل ظهر و عصر و نماز زلف الليل مغرب و عشا آورده اند كه عمرو بن عزيه رض خرما 
ميفروخت زنى صاحب جمال را كه بخرما خريدن آمده بود كفت خرما خوبتر در خانه ما است جون زن بخانه او درآ مد عمرو 
او را تقبيل نمود فى الحال يشيمان شده بمجلس حضرت رسالت يناه ص آمد و كريان كريان آن حال كذشته را بعرض 


رسانيد آيه فرود آمد 


إن الس ناتك هبن السّيّئات_ بدرستيكه نيكوئيها يعنى نماز ينجكانه ببرند و محو كند بديها را كه غير كبائر باشند حضرت 
رسالت يناه ص از عمرو يرسيد كه نماز ديكر با ما ككذاردى كفت آرى فرمود كه هى كفارته آن نماز كفاره آن كناه است 
كفتند يا رسول الله اينكه حال مر اوراست خاصًا كفت نى براى عموم مردم است و مؤيد اينكه قول در حديث آمده كه نمازى 
تانمازى كفارت كناهانست كه ميان ايشان واقع شده باشد جون از كبائر اجتناب نمايند واسطى قدس سره فرمود كه انوار 
طاعت ظلمت معاصى را محو ميسازند و در بحر الحقايق آورده كه انوار ذكر و مراقبه در طرفى النهار و زلفا من الليل ظلمات 
اوقاتى را كه بحوايج نفسانى صرف شده باشد دفع ميكنند و بعضى بر انند كه حسنات كفتن كلمات اربعه است يعنى سبحان 
الهو التحمد للهنو لا اله الآ الله.و الله'ا كين لكة:اينكه فرمان و ابتكة وعلده ذكرى للذاكزيق «يتتدى اسك مر باد كتند كان واو 
اصبر و صبر كن بر امتثال اوامر و اجتناب از نواهى إن الله يس بدرستيكه خداى لا يض يع ضايع كروانك أن سردن ادر 
نكو اران ازا عوك اذ مسر اشارك اوسيف كه شكيات ١‏ احننات تيك لو لا كان« سن عدا كرد أن لا سدق الفى ابيط تن 
نبود 00 اهل قرنها كه بيش از شما بودند أوأوا بَفِيّهِ خداوندان عقل و راى كه از روى حزم ينون - 
بازداشتند قطان عو السافو ارهن انقاه كاوق در زمين تا عذاب فرود نيامدى إِلَا قينا ليكن اندكى 20 


مِنهُم از 


آنها كه نجات داديم ايشائرا از عقوبات از كذشتكان كه ايشان نهى ميكردند وَ اتَبع-الّذِين- طَلَمُوا و بيروى كردند آنانكه كافر 
وطداها انين مجر كس وه در ان يعنى متابعت آرزوهاى نفس كرهده و تمام اهتمام بتحصيل اسباب 
شهوات مصروف كردانيده و از ماوراى آن اعراض نمودند و كاثوا مجر مين و بودند كافران وّ ما كان رَبك -و نخواست 
برورد كار تو ليُهيك-القّرى كه هلاك كند اهل ديهها را بظلم بشرك و أَهلّها مُصِلِبُحون-و حال آنكه اهل آن موضع بصلاح 
آرندكان باشند ميان يكديكر يعنى بمجرد شرك هلااك نكند تا فساد و ظلم بآن منضم نه كردد و ازينجا كفته اند الملكك 
يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم وَلَو شاءً رَبك و اكر خواستى يرورد كار تو لجَعَل-النّاس-هرآئينه كردانيدى مردمانرا أَمّهَ 
واحَدَهٌ همه يك كروه يعنى بر يكك دين و يكك آثين و لا يَزالُون- و هميشه باشند مُخَتَلفِينَ ‏ اختلاف كنندكان در حق و باطل 


جون يهود و نصارى و مجوس. 


صفحه : 3٠١‏ إِلَا من رَحِم رَبك مكر آن كس كه رحمت كند يروردكار تو برو و او را بايمان راه نمايد جون اهل ملت حنيفه 
كه :مسلمانائيك ينا آنكه مختلق اند در روزى يكى تواتكرست :و يكن دزويش مكر آن كه عدائ تعاكق :او رااقناعت دهدو 
إتذلك واز براى اينكه اختلاف حَلَقَهُم آفريده است خداى مردمان را براى رحمت آفريده راه يافتككان راو تَمّت و تمام شد 
كلِمَهُ رَبك - سخن برورد كار تو يعنى كلمه كه با ملايكك كفته و آن اينكه انث كه [املأح اه رأكبنه برنعببازم عه دوو را 
من الجن 


وَالَنْاس راز عاصيان ديوان و آدميان كه ازايشان كفر و كافرى روى نموده أجمّعين -همه ايشان وّ كلا نَق صو هر جيزى كه 
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تبعرانة علككيتر نزي اباد الكل ]ل اغباز: عمير ان 1ن حير عدت جا لقت دنه اليه ثابت ميكردانيم و بر جاى ميداريم 
انوا كه قرا ب "قاقد لسار وسيل اتيك كاذل تو باؤاهه و دع ييترا مه وير اذاف سالك نباك تجا ور اذا 
كفار شكيبائى كنى وَ جاة كو آمده است بتو فى هذه الحق2درين سوره آنجه درست و راست است در معالم فرموده كه 
تخصيص اينكه سوره براى تشريف است و الا حق در همه سور قرآنى هست و كفته اند هذه اشاره باخبار مذكور است درين 
سوؤه يعني ابنكه خبرهنا راس فرت و" موعِظة وبشلا منت أو ذ كر و ناه كردق للمؤعتين مر كرود كان راو قل وبكوان 
ته من لالدو لاد تور عير تافر كه اسان تم آرلية اعقلرا عمل كم على مكادكم بر حالتى كه بدان متمكنيد إِنا 
عاملوق تدرستيكه مانيز عمل كنند كانيم بر همان حال كه داريم وَ انَظِرُوا و جشم داريد بما انقلاب زمان را إِنَا مُنتَظرُون- 
اويك كما نه سغارات ترو له ة ابورا يلحاو له جوع داق رسه عبوء القتبارالقا رز الأرضل رعل التمعافت مم1 
آسمانها و زمينها وَإِلّيه.و بسوى او بجع +الأممرٌ بازكردد و حفص يرجع مجهول ميخواند يعنى بازكردانيده شود كله +همه 
كاوها فأعكده دن رسف" ك3 مو :اوروا كه ترججع تنه رسيت الو كل علد إل تواكل كن بن واف قدي غادت ور تو كل ابارت 


ست بآنكه نفع 


توكل بعابدان رسد و توكل بمجرد كفتار بى اعتبار بود وَّ ما رَبُكك- و نيست يروردكار تو بغافل عَمَا تَعمَلون- بيخبر از آنجه 
يذو كان مكو حتفي مقطا عق الدبو ميقاطاك ملام كنائقل ونذر سير الّ كعت الأخاز زرحي اللداتقل سكين كدقافنه 


توريت آيه اول از سوره انعام است و خاتمه آن آيه آخر از سوره هود و الحمد للّه اولا و آخرا. 
صفحه : 6٠١‏ 


سوره بوسف 


مكره وَ هى مائه و احدى عشره ايه بسم_الله الوحمن_الوحِيم - الر در كشف الاسرار آورده كه اينكه حروف از متشابهات 
قرآن ست لا يعلم تاويله الا الله و كفته اند مراد تركيب اسماء حسنى ست اكر كسى داند جنانجه از الرحيم و نون الرحمن 
حاصل ميشود يا مختصرات ست از اسماى الهى جنانجه الف از الله و لام از لطيف و را از رءوف يا از صفات او جنانجه الف از 
انفرادست و لا-م از لطف و رااز رحمت كويا قسم ياد ميكند برين وجه كه بانفراد من بربوبيت و بلطف من بر عارفان لطائف 
احديت و برحمت من بر كافه بريّه جواب قسم جيست تلك آيات*الكتاب_المُبين_اينكه آيات آيتهاى كتاب مبين است يعنى 
سوره كه ظاهر است اعجاز آن يا هويداست معانى آن بر متأمل يا روشن كننده است قصّه را كه يهود سؤال كرده بودند جه در 
روايت آمده كه علماء يهود بعضى اشراف عرب را كفتند كه از محمّد سؤال كنيد كه سبب انتقال آل يعقوب عليه السلام از 


شام بمصر جه بوده اينكه سوره نازل شد إِنَا أنرّلناهبدرستيكه ما فرو فرستاديم كتاب را 


مراد اينكه سوره است قرآناً عَرِيبًا قرآنى تازى و بعضى از قرا اينكه را قرآن كفته اند يعنى ما اينكه سوره را بلغت عرب 
تاسقاقيم املكو ادقاون باجا ئها دما فوع كقلدى بعس | ارسي و تعد رركا لازم لوو اها لطت دركواة ا 
شما در فهم آن عذر آريد تحن منَقّص دما ميخوانيم عَلَيك- أحمّن- القَصِ ص_بر تو بهترين قضّه كه خوانده ميشود در معالم 
كويد كه بهتر است بجهت اشتمال او بر عجائب و غرائب و حكمتها و عبرتها در عين المعانى آورده كه اينكه قصّه از قصهاى 
ديكر احسن ست جه صاحبش نيز از آدميان احسن بوده و در تيسير اعجب القصص كويد و صاحب بحر الحقايق كويد كه 
احسن ست بجهت آنكه مشابهتى تمام دارد باحوال انسان اكر تاويل كنند يوسف ع را بدل و يعقوب را بروح و راحيل را 
بنفس و قوى او دست و يا و حواس را به برادران يوسف ع و حضرت شيخ قدس سره برين منوال تمام قصّه را باحوال انسان 
تطبيق داده و جون درين ترجمه طريق اختصار مرعى ست مجموع اخبار و روايات اينكه قصّه و تاويلات او با نكات و دقايق كه 
در هر آيتى كفته اند حواله بجواهر التفسير ميرود و اينجا بمجرد ايراد قصّه و ترجمه الفاظ اكتفا مى نمايد آورده اند كه بعضى 
از اصحاب رض كفتند يا رسول الله لو قصصت علينا اينكه 


سوره نازل شد كه ما بر تو ميخوانيم بهترين كلاميكه بعضى ازان در يى بعضى باشد يا خبر ميدهيم ترا بهترين خبرى بما أوححينا 
لَك بوحى كردن ما بسوى تو هذا القرآن-اينكه 


سوره مقروءه راو إن كنت -و بدرستيكه بودى تو من قبله بيش از نزول اينكه سوره لمن الغافلين -از ناآكاهان يعنى از دانستن 
اينكه قصّه غافل بودى و اينكه غفلت غير مذمومه است إذ قال- يُوسّف + ياد كن وقتى واكك كفك بوتفاع لأمه بر وغوه 
يعقوب را كويند كه يوسف ع در سن دوازده سالكى شب آدينه در كنار يدر خود بخواب بود ناكاه سراسيمه از خواب درآمد 
يعقوت ع كفت "اف بشيراترا جه سينا كفك ايا اتقاراى يدر خوابى عجيب ديدم إنَى تقرس كن ده در خواب خود 
اعد عدر كر كا ناز مما رد راو السمسء و المعديو افتانة وماد راو من بر سر كوهى بلند بودم كه در حوالى آن انهار جارى 
و تجار شر يوا كه انا سما اكه مسار كان والبريق قرو آمدكناومق ندر ايان تكرينعم رأكى ديدم ابقائزا لى ساحديق” 
مرا سجده كنند كانند يعقوب ع دانست كه يوسف ع مرتبه رفيع يابد و برادران يازده كانه او كه ستاركان اشارت بديشان است 
يعقوب ع و زوجه او كه خاله يوسف ع هست شمس و قمر عبارت از ايشان ست تعظيم و تكريم او بجا آرند و فكر فرمود كه 
اكر برادران او اينكه واقعه بشنوند و ايشان در تعبير خواب وقوف دارند هر آثينه قصد هلاكك او كنند. 


60١٠7 : صفحه‎ 


قال-يا بُنَى: كفت اى يسرك من تصغير از روى شفقت و محبت است لا تقض ص مخوان و بيدا مكن رُؤياك -خواب خود را 
على إخوّتكك بر برادران خود فَيَكيدُوا لك كه حيله كنند براى هلاكك تو كيداً حيله كردنى 


بسبب وسوسه شيطان إن الشّيطان- بدرستيكه ديو سركش كه ابليس است للإنسان_مر آدميائرا عَدُوٌّ مين “دشمنى است آشكارا 
اونا بر كسودو مك وبينة اذه وك و ركقدو عيجيا ركد ابر عدوا ميكة خزان دخان شرمور انه قزق طابر 
اخوان بَجتّبيك ‏ رَبك - برخواهد كزيد ترا يرورد كار تو بفرمان فرمائى و يادشاهى وكا خواهد آموخت ترا من تأويل. 
الاعاوعة السو غرانيا تاريل غوامض كتب منزله وَ يتم نِعمَتّه “و تمام خواهد كرد نعمت خود را كه نبوت ست عَلَيكك ‏ بر 
تو وَّ على آل_يَعقَوب-و بر فرزندان يعقوب ع يعنى برادران تو بقولى كه ايشانرا بيغمبر ميكويند يا بر نسل يعقوب كه انبياء از 
وى بيرون زد كبا انين همجنانكه تمام في راعلق اودرو وو عدر واي قبل ون أي وقت يا ييش از تو مراد 
جدست و يدر جد إبراهيم -وَ إسحاق بر ابراهيم و اسحق ع يعنى بر ابراهيم بخلت و رسالت و نجات از نار نمرود و بر اسحق 
باخراج يعقوب ع و اسباط از صلب وى إن رَبك - بدرستيكه برورد كار تو عَلِيمِ “داناست بآنكه استحقاق اجتبا دارد حكيم» 
استوار كارست و درست كردار كه بكند آنجه بايد لَقَيد كان- بتحقيق كه هست فى يُوسٌ .ف در قضّه يوسف عليه السلام وَ 
إخوّته ودر حكايت برادران او آيات»نشانهاى قدرت يا دلائل حكمت للسّائلين - مر يرسند كان و غير ايشان را يوسفع را 


يازده برادر بودند يكى بنيامين و آن برادر اعيانى بود و شش ديككر علاتى و ايشان يسران خاله يوسف ع بودند 


نام ايشان يهودا و روبيل و شمعون و لاوى و زيالون و يشجر و جهار ديكر علاتى و ايشان از دو سريه بودند وان و يفشالى و 
جاد و اشر آورده اند كه جون يوسف ع خواب مذكور با يدر تقرير كرد و يعقوب بكتمان آن وصيت فرمود و باجتبا و اتمام 
نعمت او را مده داد بعضى از زنان برادران او شنودند و بعد نماز شام كه ايشان بخانه بازآمدند صورت حال با شوهران 
بازنمودند ايشائرا عرق حسد در حركت آمد و به تدبير مهم او مشغول شدند إذ قالُوا ياد كن آنرا كه كفتند برادران يوسف ع با 
يكديكر لَيُوسُفم و أَحوه*هر آثينه يوسف و برادر او يعنى بنيامين أب إلى أيينا دوست ترند بسوى بدر ما هنا از ما وَ نحن ء 
عَُصبَةٌ و حال آنكه ما جماعت توانا و كار كذاريم و ايشان خوردسال و بى كفايت يس بايستى كه يدر ما را دوست تر داشتى و 
جو دو عاجزضعياق بر هاده هرد قوى العتبار كرد إن: أبانا'بدوشتيكه بدرما لفى لآل مين هر آثينه در دور افتادتى امنت 
آشكار ازراه صواب يعنى از راى او درين كار خطا واقع شد ودر تيسير آورده كه جون شيطان اينكه كلمات را ازايشان 
استماع كرد بصورت بر ايشان ظاهر شد و كفت يوسف ع ميخواهد كه شما را به بندكى فرا كيرد كفتند اى يير تدبير جيست 
كفت كه. 


صفحه : “7١م‏ 


اقتلُوا بُوسّف- بكشيد يوسف ع را و كويند كوينده اينكه سخن و آن بود كفت او را بكشيد أو اطرحوهءيا بيفكنيد أرضاً بزمينى 


دور از عمارات 


يا موضعى كه در ان سباع باشند يعنى او را غائب كنيد بَخل لم تا خالى ماند براى شما وجهأبيكم روى يدر شما يعنى جون 
وق اللتررسة ورووق تتنية نكا | زد و اس يزرقيينا قيال عضر كر ارو | لموداي] تمده لني أن ترسف رقف بم اك 
كار او قَوماً صالجين- كروهى شايستكان يعنى توبه كنندكان و اينكه نيز از مكائد شيطان ست كه ناشكيبايان باديه آرزوها را از 
روى تشويق ميكويد مصرع مروز كنه كنيد و فردا توبه آخر تامل نمى نمائيد كه عذر فردا را عمر فردا كه مى بايد و بر عمر 
اعتماد نيست شعر كار امروز بفردا نككذارى زنهار كه جو فردا برسد نوبت كار دكر است قال قائل “منهُم كفت كوينده از 
ايشان كه يهودا بوده يا روبيل لا تَقُلُوا يُوسّف - مكشيد يوسف را كه قتل بى كناهان كناه عظيم ست و أَلقُوه*و بيفكنيد او را 
فى غَيايت_الججب -در قعر جاه يَلتَقِطه * تا فراكير ند او را تعض السّبَارَهِ بعضى از راه كذريان كه بدانجا رسند و ببرندش بناحيتى 
ديكر و شما ازو باز رهيد يعنى جون غرض شما نابودن اوست بدين وجه دور ميبايد كرد إن كشع فاعلين. اكز معد شنا 
كا ركنند كان بمشورت من يس همه برين امر متفق شدند و نزد يدر آمده كفتند فصل بهار رسيده و سبزه ها از زمين دميده نظم 
سنبل سر نافه باز كرده كل دست برو دراز كرده سيرابى سبزهاى نوخيز از لؤلؤ تو زمردانكيز جه شود كه يوسفع را با ما 


بصحرا فرستى تا روزى بتفرج و تماشا بككذراند يعقوب ع فرمود كه من بى بهار رخسار يوسف ع 


جون بلبل خزان ديده خواهم بود روا مداريد كه شما در كلزار باشيد و من نجار خار هجران كرفتار باشم بيت حريفان در بهار 
عيش خندان من اندر كنج غم جون دردمندان فرزندان يعقوب ع نااميد شده ييش يوسف ع آمدند واز تماشاى سبزه و صحرا 
شمه با وى در ميان آورده كفتند فرد موسم كل دو سه روزيست غنيمت دانيد كه دكر نوبت تاراج خزان خواهد بود يوسف ع 
جون نام تماشا شنيد خاطر مباركش متوجه صحرا شد و با برادران بيش يدر آمده التماس اجازت نمود و مضمون اينكه مقال 
بزبان حال بعرض رسانيد فرد زين تنكّناى خلوتم خاطر بصحرا ميكشد كز بوستان باد سحر خوش ميدهد ييغام را يعقوب ع در 
فكر قوق اهران إففاقه قالوا كسك واد اذه يوسق يا أبانالق) مشر عائها لكف لاثاننا مت را كدامين مكار مانر افك 
يُوسّف- بر يوسفف ع و تامل ميكنى در فرستادن او وَ إِنًا لّهءو حال آنكه ما مر او را لَناصحُون نيكك خواهانيم و بغايت بروى 
مهربان أرسله “معنا بفرست أو را با ما عٌدا فردا بجانب صحزا يَرئّع تا در وسعت و فراخى معيشت ميوه ها و ثقلها خورد وَيَلعَبٍ و 
بازى كند به تيرانداختن و شتر دوانيدن وَ إِنَا لهو بدرستيكه ما مر او را لُحافظون-هر آئينه نكاهبانانيم از مكاره يا از سباع و 
هوام قال - كفت يعقوب ع إنَى لَيَحزُيْنِى بدرستيكه مرا اندوهكين دارد أن تَذْهَبُوا به آنكه شما ببريد او را از يبش من جه شدّت 


مفارقت او بر من بسيار است و صبر از مشاهده 


آن دشوار وَ أخاف مو ديكر ميترسم أن يَأكلّه “الذئب *از انكه او را بخورد كركك جه بدان زمين كه شما ميرويد كركان درنده 
محافظت او نظم از ان ترسم كزو غافل نشينيد ز غفلت صورت حالش نه بينيد درين ديرينه دشت محنت انكيز كهن ك ركى برو 
دندان كند تيز. 


بسياراند مبادا كه ك رككى قصد وى كند وَ أَننّم و شما عَنه “غافلون-ازو بيخبران باشيد بسبب اشتغال شما بتماشا يا قلت اهتمام در 


صفحه : 8٠م‏ 


قالُوا كفتند فرزندان يعقوب عليه السلام لَئْن أكلّه «الذَّئب + بخداى كه اككر بخورد او را ككركك و نحن حصب و حال آنكه ما 
كروه توانا و قوى هيكليم كه هر يكك از ما باده شير در محاربه مقاومت ميتواند كرد إِنَا إذً لَخَاسرُون- بدرستيكه ما آنوقت كه 
اورا بكركك دهيم هر آئينه زيانكار باشيم يس جون يعقوب ع مبالغه فرزندان شنيده و ميل دل يوسف بككشت دشت و تماشاى 
كوه و صحرا ديده دل بر عالم هجران نهاده و بقضاى الهى رضا داده بفرمود تا سر و تن يوسف را بشستند و مويش شانه زده 
جامهاى نو يوشانيدند و قميص ابراهيم ع صلوات الرحمن و سلامه عليه كه جبرئيل از بهشت آورده بوقت القاى در آتش 
نمرودى درو يوشانيده بود و بميراث به يعقوب رسيده جون تعويذى بر بازويش بست و بمشايعت فرزندان تا شجره الوداع كه 
بر دروازه كنعان بود بيرون آمد و يوسف را در كنار كرفته كريه كنان آغاز وداع كرد بيت روز وداع كريه نه در خور وديده 


بود طوفان اشكك تا بكريبان رسيده بود يوسف جون يدر را كريان ديد قطرات كلاب 


بر كلبركك رخسار باريدن كرفت و دانه مرواريد خوشاب بالماس مزه سفتن كرفت مصرع اله از نركس فرو باريد و كل را آب 
داد و كفت اى يدر سبب كريه جيست زبان حال يعقوب ع مضمون اينكه قضّه بشمع آن نور بصر رسانيد بيت ميان بعزم سفر 
بست و بر سر راهت سرشكك ديده من ميرود كه راه تو كيرد اى يوسف ازين رفتن تو رايحه اندوهى عظيم بمشام دل من 
ميرسد و نمى دانم كه سر انجام كار بكجا خواهد كشيد بارى لا تنسانى فانى لا انساكك مرا فراموش مكن كه من ترا نيز 
فراموش نخواهم كرد مصرع راموشى نه شرط دوستانست يس فرزندان را در باب محافظت يوسف مبالغه بسيار فرموده و ايشان 
يوسف را بر دوش كرفته روى براه آوردند بيت بجشمان يدر تا مينمودند ز يكديكر بمهرش مى ربودند يعقوب ع در ايشان 
مينكريست واز شوق لقاى فرزند ارجمند ميكريست بيت هنوز سرٌ و روانم ز جشم ناشده دور دل از تصوّر دورى جو بيد لرزان 
است جون فرزندان از بيش نظر وى غالب شدند روى بكنعان نهاد فَلَْمَا ذَهَبُوا به يس آنهنكام كه برادران ببردند يوسف ع را 
كردند با او آنجه كردند وصاياى يدر را بر يكك طرف نهاده يوسف را بر زمين زدند و آغاز طعن نموده ميكفتند اى صاحب 
روياى كاذبه كجااند آن كواكب كه ترا سجده كردند تا امروز از دست ما برهانند يوسف ع كفت يا اخونا شما را جه شد يكى 


از حال يير كنعان برانديشيد و بر كودكى و ضعف حال من رحم آريد بيت يارى دهيد كزو را و دور كشته ام 


رحمى كنيد كز غم او زار مانده ام القصه بر سخن او التفات نكردند و طبانجه بر روى او زدند و در خاكك خوارى كرسنه و 
تشله بن ووئ :سكقية ند نا ييافكة دوك رسن نهوذا 3 صؤرت حال افده تموده او وا قنز ذامة حمادت» كرفت و 
كفت دست تعدى در آستين توقف كشيد آخر نه با من عهد كرده ايد كه قصد قتل او نه نمائيد غضب ايشان تسكين يافت و 
از سر قتل او دركذشتند وَ أَجِمَعُوا و جمع شدند و راى خود را مستحكم ساختند أن يَجعلوه بآنكه بيفكنند او را فى غَيابّت_ 
المو#دن قعز جاهو ان جافى بود بو سه فرسكن.: أن كتفاق نا'در خواك بية المقدس :يا دن زميق اردن سر جاه كه يوداو 
يايان او كشاده و هفتاد كز عمق يا زياده يس يوسف ع را بر سر جاه آوردند و جون شنيد كه در جاه مى اندازند و جون دست 
در هر يكى از ايشان ميزد دستش را بربستند و رسنى در ميانش محكم كرده بجاه فر وكذاشتند دامن بيراهنش بسنكى كه بر سر 
جاه بود در آويخت يبراهن از برش بركشيدند و جون بميان جاه رسيد رسن را ببريدند واز حضرت مليك اعلى خطاب 
مستطاب بطائر آشيانه سدره المنتهى رسيد كه ادركك عبدى جبرئيل ع بيش از آنكه يوسف ع بتكك جاه رسد بوى رسيد واو را 
باجنحه مقدّسه خود كرفته بر بالاى صخره كه در تكك جاه بود بنشاند واز طعام و شراب بهشت بوى داده بيراهن خليل كه 


تعويذ و دار بر بازو داشت او را 


واه و ينا لَه و ما وحى فرستاديم بسوى او بواسطه جبرئيل عليه السلام يا الهام داديم او را كه اندوهناك مباش كه 
بزودى ترا از حضيض جاه بذروه مسند جاه رسانيم و برادران ترا بحاجتمندى نزديكك تو آريم لَتبتَنَّهُم هر آثينه خبر دهى تو 
ايشان را بأمرهم هذا باين كاريكه كرده اند و رنجى كه بتو رسانيده و هم لا يَشْعْرُون-و حال آنكه ايشان ندانند كه تو يوسفى 
بجهت علو شأن و رفعت مكان تو و بعد اندكك زمانى را اينكه صورت دست داد كه بخدمت او آمدند واورا نشناختند و هم 
له منكرون اما جون يوسف عليه السلام در قعر جاه افتاد و برادران بازكشته بسر رمه رفتند و بزغاله را كشته ييرهن او آلوده 
ذغرة ساغطد ورجاوق أباهم :و أمذيل :درك بد وحوة عشاء تمانكاء ويدروة لكر ودش كرو يعقوب عليه السلام جون آواز 
كريه فرزندان را شنيد سراسيمه و حيران از خانه بيرون آمده كفت اى فرزندان جه ميشود شما را يوسف ع من كجاست كه او 
را نمى بينم. 


606١٠6 : صفحه‎ 


قالُوا يا أبانا كفتند اى يدر ما إِنّا ذبن نَستّيق ما بصحرا رفتيم و بيشى ميكرفتيم بر يكديكر در دويدن و تير افكندن و ترَكنا 
يُوسُّف-و بكلذاشتيم يوسفع را تنها عِندَ مَتاعنا نزديكك رخت و بار ما تكله #الذئب*يس بخورد او را كركك وَ ما أنت- بِمُؤْمِن 
نا و نيستى تو باوردارنده ما را يعنى سخن ما را باور نميكنى وَ لو كنا صادقين-و اكرجه هستيم ما راست كويان در همه كار ما 


اينجا بجهت بد كمانى كه به نسبت ما دارى و 


ما را دروغكوى مى يندارى دليل ديكر داريم بر خوردن كركك يوسف را و اينكه بيراهن اوست وَّ جاؤٌ و آمدند عَلى قَمِيصه_بر 
بيراهن يوسف ع بمدّم كِب بخون دروغ يعنى آوردند ييراهن يوسف ع را نزد يدر بخون آلوده ساخته بدروغ يعقوب ع كه 
ييراهن خون آلوده ديد دغدغه هلا-كك يوسف ع در دلش يديد آمد اما جون اطراف ييراهن درست بود فرمود كه عجب 
ك ركى بوده كه يوسففع را خورده و تعرض ببيراهنش نكرده يس از روى عتاب قال- كفت با فرزندان كه نه جنين ست كه 
شنا كر انه يل شر له لكو ركه ١‏ لسع تردق راق هيا اند كو هاف نينا ونبتا مخف أمرا "كان جور كا اروك 
يوسف قَصَيرٌ جَميل “يس كار من صبريست نيكو يعنى شكيبائى كه بآن شكايت نباشد مكر با خداى وَ الله *المُسبّعانءو خداى 
يارى خواسته شده يعنى يارى ازو ميخواهم عَلى ما نَصهُون- بر آنجه شما صفت ميكنيد از هلاكك يوسف ع آورده اند كه سه 
روز يوسفاع در آن جاه بود صباح روز جهارم مده نجات بوى رسيد و جاءت سَيَارَةَ و آمد كاروانى بنزديكك آن جاه و آن 
حبق توولل كه ( اميق امعظين وقد كارظ ا لواابين:فرسالاتداو أرق وارد حو ر] نوق نجاو وارد كسو را ند © 
آب كشيدن كاروان متعلق بدو باشد وارد آن كاروان مالكك إبن وعز الخزاعى بود از اهل بر دوا | مد ذل دَلْوَه ء 
يس در جاه فرو كذاشت دلو خود را وحى رسيد به يوسف كه در دلو بنشين مصرع ى يوسف!!! تواينكه دلو در جاه آمده 


يوسفاع در دلو نشست در 


معالم آورده كه ديوارهاى جاه بر فراق يوسف ع ميككريستند و در انيس المريدين فرمود كه مالكك در كشيدن دلو حيران بماند 
جه دلو را بغايت كران ديد بجاه فرو نككريست و آن ماه را در دلو مشاهده كرد قال-يا بُشرى كفت اى مزده و شادمانى كفته 
اند بشرى نام صاحب او بوده و او را براى اعانت طلبيده كفت هذا غَلام “اينكه يسريست كه دلو را كران ساخته يس 
بمددكارى او يوسففع را از جاه برآورد نظم جون آن ماه جهان آرا برآمد ز جانش بانكك يا بشرى برآمد بشارت كز جنين 
تاريكك جاهى برآمد يس جهان ل يات داشتند او رااز كاروانيان بضاعَة در حالتى كه متاع تجارت بود 
يعنى ايشاترا براى فروختن مناسب نمود يا ينهان ساختند امر او رابا كاروانيان و كفتند كه اهل اينكه آب او را بما داده اند ثا 
براى ايشان بمصر بريم و بفروشيم و كفته اند كه ضمير اسروه راجع به برادران است يعنى برادرانش حال او را ينهان داشتنده و 
كفتند كه او بنده ماست و آنجنان بود كه برادران از حال يوسف عليه السلام خبر يافته بسوى كاروان آمدند و كفتند اينكه 
غلا-م ماست از ما كريخته او را بخريد و الله معَلِيم “و خداى داناست بما يَعملون- يآنجه ميكنند يعنى اولاد يعقوب ع با يدرو 
برادر يا كاروانيان از اخفاى امر يوسفاع آورده اند كه جون برادران يوسف ع را بديدند بزبان عبرى باو كفتند آنجه ما 


ميكوئيم اكر خلاف آن كوثى البته ترا بقتل رسانيم يوسف ع خاموش بايستاد و ايشان 


مالكك را كفتند اينكه بنده ما كريزياست و نافرمان و دل بر خدمت ندارد او را ميفروشيم بيا از ما بخر و با خود بشهر ديكر بر تا 
از ما دور افتد و خبر او نشنويم مالكك كفت من زر نقد كه داشته ام بضاعت خريده ام و با من درمى جند ناسره مانده است 


كفتند تو ميدانى كه بهاى اينكه غلام بسيار است اما با تو بسازيم بهر جه دارى يس دست يوسف ع بدست مالكك دادند. 
صفحه : 5٠١٠م‏ 


وَ شَوٌوه*و بفروختند او را بِنّمَ نخس به بهاى اندكك بى اعتبار دَراهم - مَعدُودَهٍ درهمى جند شمرده شده عادت اهل آن 
روزكار جنان بود كه مادون جهل درم را مى شمردند و مافوق آنرا وزن ميكردند مالك درمهاى خود را بشمرد هفتده عدد 
بود يا بيست هر برادرى دو دو درهم برداشتند و در وسيط آورده كه يهودا هيج نككرفت القصه مالك يوسف را بخريد وَ كانّوا 
فيه و بودند برادران در شان يوسف من-الزَّاهدِين-از بى رغبتان يعنى نمى خواستند كه او با ايشان باشد يا كاروانيان در 
خريدن او بى رغبت بودند بجهت كريختن و نافرمانى كردن يس مالكك او را بمصر آورد و در ان زمان يادشاه مصر ران بن 
وليد عمليقى بود و زمان تصرف امور ممالكك خود را بدست قطفير يا اطفير مصرى كه عزيزش كفتندى بازداده بود جون خبر 
كاروان مدين بمصر آمد و كماشتكان عزيز بر سر راه كاروان آمده يوسف ع را ديدند از ملعه جمال او شيفته و حيران 


بازكشته خبر به عزيز مصر بردند و او زنى داشت راعيل نام و ياذكار و 


مشهور آنست كه او را زليخا كفتندى و در عين المعانى بضم زا و فتح لام تصحيح كرده و در السنه بفتح زا و كسر لام شهرت 
دارد القصه جون عزيز خبر غلام شنيد بمالكك بيغام داد كه غلام خود را به نخاس آرد و روز ديكر مالكك يوسفف ع را آراسته 
ببازار آورد و بجلوه آن جمال شيرين شور از مصريان برآمد بيت آراسته آن يار ببازار برآمد فرياد و فغان از در و ديوار برآمد 
خريداران بمزيد ثمن درآمده هر كس در بهاى او جيزى اضافه ميكردند تا بدانجا رسيد كه هم سنكك او زرو نقره و مشكك و 
ديبا بدهند عزيز مصر قدم خريدارى يبش نهاد شعر خريداران ديكر لب به بستند يس از زانوى خاموشى نشستند عزيز بهاى آن 
داد يوسف را بخانه آورد وَ قال- الى اشتّراهءو كفت آنكس كه خريد يوسف رامن مصرّاز اهل مصر يعنى عزيز لِامرَأته مر 
زن خود را يعنى زليخا أكرمى مَثواهء كرامى دار جاى اينكه غلام را كنايه است از نيكو داشت و حسن تعهد جه نشاندن كسى 
وانجاف كو لان عات ا ستراد بسع عنى )ركه هلام را كرد وفك أن متكا عاحه كنوه وسافدها ادر كاو سناع 3 
عقار و سر انجام مصالح روزكازتها أو د دَ ولد يافراكبرايم اورا به فرزندى كويند عزيز عقيم بود كفت او را بفرزندى 
كيريم جه آثار رشد در بشره او ظاهر است و 5 ذلك -و همجنان كه محبت يوسف ع را در دل او جاى ذاذية نكت لوف 


جاى داديم يوسف ع راو 


سكن سايم فى الألرقل رقن ؤحين مسر نا سرف كيد ون آن بو التعلمه بو فا رنامورانيو واوا من تأوزل_الأساويكا ران تعبير 
عرانها نا ابشا: كنع الب 1 اللددغا ندر عد شالب سكافلك نص كا ررضو سكين رق زا كوو تابد كراد 
در جيزى ازان منازعت نتواند نمود يا غالب است بر امر يوسف كه برادران را درو خواهشى بود بهلاكك و خوارى و خداى را 
خواهش بود بعزت و سردارى و واقع نشد الا آنجه خدا خواسته بود بيت بود هر كسى را دكركونه راى نباشد مكر آنجه 
خواهد داق و الكو أ كر القاس و الكق بيصت مزدماق لابعلفوة ميد اند كه رمام امور بقبضه قدرت و مشيت اوست و لما 
بَلْغْ .و آنهنكام كه رسيد يوشقع أَسْدّه دقوت خود بهزده سالكى يا بيست سالكى و كويند ميان سى و جهل آتيناه “داديم او 
را حكماً وَ عِلماً حكمى كه آن نبوّت است يا حكمت و آن علمى باشد مؤرّد بعمل و ديكر داديم او را دانشى در دين و 
ذلك نَجزى الْمُحبدِين .و همجنين ياداش ميدهيم نيك وكاران را آورده اند كه جون يوسف ع بخانه عزيز در مد سلطان 
عشقش رخت بخانه دل زليخا فرستاد و لشكر حسنش متاع صبر و سكون او را بيغما داد بيت زليخا جون برويش ديده بككشاد 
بيكك ديدارش افتاد آنجه افتاد ز لطف صورت و حسن شمائل اسيرش شد بيكدل نى بصد دل بعد از انكه عشقش بغايت كشيد 


و شوق بنهايت انجاميد صورت حال با يوسف در ميان نهاد. 


وله 


زاكع وه زخوابيت برست ع :ا الى هو قن بيده آذ وى كه يرشط م وان زوه يش زليا مودت كرد وفع 
راعَن نفد راز نفس او يعنى طلب مراد خود كرد از يوسف اع واو را بمنزلى كه هفت خانه در يكديكر ساخته درآورد و 
لك اكرابم يفاره راوَ قالت هّيت- لَك-و كفت بشتاب و يبش من آى كه من تراام يوسف ع كه اينكه حال بديد 
قال معاد الله كفت يناه ميكيرم بخدا يناه كرفتنى إن رَبّى بدرستيكه خدا يبرورد كار من است خفن دمنواك اليكو ساخته است 
منزل مرا نزديكك باركاه قرب يا عزيز مهتر من است و ترا به نيكو داشت من امر فرموده يس من حرمت او و حق نعمت او 
رعايت نموده دست خيانت در حرم او دراز نميكنم إن بدرستيكه اولا يُفلِح * الظَالِمُون رستكار نميشوند ستمكاران يعنى حق 
ناشناسان كه در عوض نيكى بدى كنند يا زنا كنند جه زنا بدترين ظلمها است و از زبان حال يوسف ع كه با زليخا خطاب 
ميكرد كفته اند نظم زهى خجلت كه در روز قيامت جو افتد بر زناكاران غرامت جزاى آن جفاكيشان نويسند مرا سردفتر ايشان 
نويسند وَ لد هَمّت به رو بدرستيكه قصد كرد آن زن بمخالطت يوسفع بزنا وَهَمِءَ بها وقصد كرد يوسف ع بدفع وى بطريق 
فرار لو لا أن رَأى اكر نديدى يوسف ع بُرهان رَيُه برهان يرورد كار خود را هر آثينه قصد مخالطت او كردى و آن برهان 


حائل شد ميان يوسف ع و ميان آنجه سبب خشم خداى تعالى باشد يس يوسف ع بقوت نبوت و مدد فتوت در آنحال خود را 
كاوافية كد كمد ميعن اونا ثبات داديم بر عصمت وعفت لتَصرف- تا بكردانيم عَنهالسّوءَ از وى بدى يعنى خيانت در 
حرم عزيز وَ المَحساءَ وعملى زشت يعنى زنا إِّه بدرستيكه او مِن عِبادِنًا المُخلّصّة ين -از بندكان خالص ماست يعنى ياكك كرده 
شده از هر ناشايسته و نابايسته آورده اند كه جون يوسف ع از زليخا فرار كرد بهر درى بسته كه ميرسيد بحكم مفتح الابواب 
كشاده ميشد زليخا از عقب او ميدويد وَ استّبمًا الباب-و بيشى ميكرفتند يوسف و زليخا بسوى در ناكاه زليخا بيوسف ع رسيد و 
دست در وى زده باز يس كشيد وَقَدَّت و بدريد در كشيدن قَمِيصّه يبراهن يوسفاع را من دُبْر از قفا وَ أَلميا سَِيّدّها و يافتند 
شوهر آن زن يعنى عزيز را لََدّى الباب نزديكك در بيرون جون عزيز يوسفع و زليخا را مضطرب ديد دانست كه صورتى 
زوق ثموادة كد عردو آشفته الدحيسن ال ابكدرة تعن تشكول كزده وخا يعن ذسق نحوده دلرانه تكن :در امدةقالت 
كفت زليخا ما جَرْاءُ مَن راد جيست جزاى كسيكه خواهد بأُهِلك- سُوءاً بكسان تو بدى مرادش نفس خود است درين سخن 
خواست كه ابراى ذمه خود كند از كناه و جنان فرا نمايد كه جرم از يوسف ع است يس كفت مكافات كسيكه بحرم تو قصد 


كند جه جيز تواند بود إلا أن يُسجن - مكر آنكه بزندان كرده شود يعنى ياداش او زندان ست أو عَذابٍ"أليم “يا 


عذابى دردناكك يعنى ادب كردن و زدن بتازيانه جون يوسف ع اينكه سخن بشنيد كه بزندان و عقوبت تهديد ميكنند. 
صفحه يناه 


قال-هى- راوَدَتِنى كفت يوسف ع او درخواست كرد مرا عن نَفِيّى از نفس من و من تن بوى در ندادم واز وى ميكريختم 
عزيز كفت راستى اينكه سخن بجه دانم و هيجكس ازين واقعه خبر دارد يوسف ع كفت در آنجا كودكى جهار ماه در كهواره 
بود كواه من اوست و آن كودكك يسر خاله زليخا بود عزيز كفت كودكك جهار ماه جه داند و جكونه سخن كويد با ما هزل و 
مسخ ركى ميكنى يوسف كفت خداى من قادرست بر آنكه او را بسخن آرد و بر بى كناهى من كواهى دهد و در لطائف 
سبعين آورده كه عزيز از ان كودكك يرسيد كه تو جه ميكوئى بقدرت ربانى بسخن درآمد و كفت يوسف ع راست ميكويد 
حق تعالى ازين قضّه خبر داد درين كلمات كه وَ شَهِدَ شاهتدٌ من أهلها و كواهى داد كواهى دهنده از كسان زليخا كفته اند 
كواه يسر عم زليخا بوده كه از روى حكمت كفت اى عزيز إن كان قَمِيصٌه #اكر هست كريبان بيراهن يوسفع قد من قبل 
دريده شده از بيش فص دَقَت يس زليخا راست ميكويد وَ هُوَ من الكاذبين-و يوسف از دروغكويان است جه اينكه صورت 
دليل است بر آنكه زليخا قصد دفع يوسففع ميكرده از خود كه كريبان از ييش دريده شد وَ إن كان- قمِيضٌه و اكر هست 
بيراهن يوسف قل من دُّر از يس دريده شده فَكدَّجَت يس زليخا دروغ ميكويد وَ هُوَ مِن-الصّ اِقين-و يوسفع از راست 


كويان 


است جه اينكه حال دلالت بر آن دارد كه يوسف ع از وى كريخته واو در بى آمده واورا بخود كشيده كه بيراهنش از يمس 
دريده قَلَمَا رَأى يس آنهنكام كه بديد عزيز قمِيصه م بيراهن يوسف ع را كه قَدّ من دُبّر دريده شده از يس روى بزليخا كرد واز 
روى غضب قال- إِنّهه كفت بدرستيكه اينكه كار من كي دكن 2از مكر و حيله شما زئان ست إن كيد كن > بدرستيكه كيد شما 
عَظِيم *بزركك ست زود در دل مى آويزد و در نفس تاثير ميكند بس متوجه يوسف شد از روى اعتذار كفت يُوسّف + أعرض 
اى يوسف دركذر و اعراض كن عَن هذا ازين مهم و ينهان دار وَ استَغفِرى و اى زليخا تو آمرزش طلب لِذَّنبكك_از براى كناه 
خود در تفسير زاهدى كفته كه عذرخواه از يوسف ع كه غريب ست و تو او را بيازردى إنُكك_كنت_ربدرستيكه تو بودى من - 
الخاطئين -از كروه كناهكاران تذكير از براى تغليب ست آورده اند كه عزيز اكر جه اينكه قصه را تسكين داد اما سخن عشق 
نهان كى بماند شمه ازين واقعه در السنه و افواه افتاد و بعضى خواتين مصر زبان ملامت بر زليخا دراز كردند وهر آئينه عشق را 
غوغاى ملامت در كارست نه سوداى سلامت نظم نه سازد عشق را كنج سلامت خوشا رسوائى كوى ملا.مت غم عشق از 
ملامت تازه كردد و زين غوغا بلند آوازه كردد. 


صفحه : 9٠م‏ 


وَ قال- نسوَةٌ و كفتند كروهى از زنان در كشاف آورد كه ينج زن بودند از خواص ملك ران يعنى زن حاجب و زن ساقى و 


زن خباز وزن زندان بان و 


زن صاحب دواب كه با يكديكر نشسته كفتند فِى المَدِينَهِ در شهر مصر بموضعى كه آنرا عين الشمس كويند مضمون سخن 
يشان اينكه امرأت العزيز زن عزيز يعنى زليخا تُرَاودُ تاها طلب كرده است غلام خود را عَن نّفسِه_از نفس او يعنى درخواسته 
است ازو كه كام او بدهد قد شَّعَمَها بدرستيكه بشكافته است غلاف دل او را حُمًّا از جهت دوستى يعنى محبت يوسفع بميان 
دل او درآمده إِنا لتّراها بدرستيكه ما مى بينيم آن زن را فِى ضَّ لال مين در كمراهى هويدا و خطاى روشن كه با وجود 
شوهرى مانند عزيز شيفته و فريفته درم خريده خود ميككردد فلم سَرمِعَت يس جون شنيد زليخا بمكرهنمكر ايشان را يعنى 
سخنى كه در خفيه ميكفتند أري كت إِلَيهنفرستاد سوق ابقانة ىاستدعاى ا زاود كددردعفوكة او حامن ونه اورده اند كه 
جهل زنان را طلبيد و آن ينج زن ملامت كو نيز در ميان ايشان بودند يس جون بمنزل وى آمدند مراسم اعزاز بجاى آورد و 
عتَدّت و آماده كرد لَهّن متكا براى ايشان تكيه كاهى از بالشهاى لطيف يا مهيا كردانيد طعامى ياكيزه يا بساخت مجلس طعام 


جه در خبر است كه ايشان تكيه زده طعام ميخورند و آنّت و بداد كل: وَاحَدَهٍ مِنَهُن هر يكى را ازين زنان تكيناً كاردى تا 


0م 


أ 


كوشت ريزه كرده تناول نمايند و نزديكك يوسف ع آمده جامه مرصع با جواهر وى را يوشانيد و تاج مكلل بر سرش نهاد و 


قالت_اخرّج و كفت بيرون آى عَليهن: برين زنان يوسف ع ابا نمود و زليخا در مبالغه افزود تا وقتى كه يوسفاع را 


بيرون آورد بيت از خلوت خانه آن كنج نهفته برون آمد جون كلزار شكفته قَلَمَا وا ميسن آنهنكام كه زنان اوراديدند 
أكبرئّه ‏ بز ركك يافتندش در كمال جمال بيكبار همه شيفته ديدار او كشته و از خود بدر رفته خود را فراموش كردند وَ قَطعن - 
أبسيق و ابريدنه تياف يخره را وال 01 معنن كلانه دو حقايق ملف مذ كوو انث حبق اسجانه بين آرت مدعيان 
محبت خود را سرزنش ميكند كه مخلوقى در رويت مخلوقى بدان مرتبه ميرسد كه احساس الم قطع يد نمى كند شما در شهود 
يرتو جمال خالق بايد كه از هيج بلا-و عنا متألم نشويد. بيت كر با تودمى دست در آغوش توانكرد بيداد تو سهل است 
فراموش ثوان كرد :القصة نان مص راز بى خودئ با خود باز مده:زبان آفرين بكشادند و قلن دو كفدد حاش دلله_ياكست 
خداى از صفت عجز در آفريدن جنين مخلوقى ما هذا بَشَّراً نيست اينكه غلام آدمى زيرا كه جنين جمال معهود بشر نميباشد و 
كسى نديده شعر تو از سلاله سفلى ز آب و خاكك نزادى كه از قبيله روحانيان حور نزادى إن هذا نيست اينكه شخص إِلَا مَلَك 
' كريم “مكر فرشته كرامى نزديكك خداى جه جمال بدين زيبائى و كمال دين رعنائى و عصمت درين مرتبه جز از خواص 
ملكيت نيست بيت جو ديدنش كه جز والاكهر نيست برآمد بانكك از ايشان كين بشر نيست نه جون آدم ز آب و كل سرشته 
است ز بالا آمده قدسى فرشته است صاحب وسيط باسناد خود از جابر انصارى رض نقل ميكند كه حضرت رسالت يناه ص 


فرمود كه جبرئيل ع بمن 


فرود آمد كفت خداى ترا سلام ميرساند و ميكويد كه اى حبيب من حسن روى يوسفع رااز نور كرسى كسوت داده ام و 
كسوت حسن ترا از نور عرش معزز كرده ام و ما خلقت خلقا احسن منكك يوسف را جمال بود و آنحضرت را كمال در شهود 
جمال يوسفى دستها بريده شد و در ظهور كمال محمدى ص زنارها قطع كردند بيت ز حسن روى يوسف ع دستى بريده سهل 
افد دياق اوها ليها تريناه قدا ارعا كش ةدوف انق م كنف دكا رك لا سق ف ونا لك امم 1 عرد قرا 
زليخا لو رأين جبينه لأ-ثرن بالقطع القلوب على اليد زنان مصر بهنكام جلوه يوسف ز روى بيخودى از دست خويش ببريدند 
مقرر است كه دل ياره ياره ميكردند اككر جمال تواى نورديده ميديدند القصه جون زليخا حيرت زنان و شيفتكى ايشان 
مشاهده كرد. 


مسقاو 1ن بك ندر يد لدف كلك لاليها اكد الك دح عه هي لني ليه لخي 0 بند ل لون كين 
دانستيد كه حق بطرف من بوده وَ لَقّد راوّدّه ‏ بدرستيكه من مراودت كردم او را عَن نّفسِه راز نفس او درخواستم كه آرزوى 
من بدهد فَاستّعصّم - يس خويش را نكاهداشت و سر بمن در نياورد وَ لَئْن لم يَفعَل و اكر جنان نكند ما آمُرُه آنجه بفرمايم او 
| أل اتقاح مرادمق للشضك هرا اها يرداق كردة هوه والكرنا وهر امسساسف مح الضاء وروا وخا روك كان يحت وداخل 


در زندان و بيباكان يوسف ع اينكه سخن بشنيد روى از ان مجلس برتافت و زنان در عقب وى بيرون رفته در لباس آنكه ما 


او را ملامت ميكنيم هر يكك جدا جدا اورا بخود دعوت كردند يوسف ع از مقالات ايشان به تنكك آمده قال- رب + كفت اى 
ترورة كازمي تمدن اند اك أ عن لق » دوييت قر اسع يدق نضا ريدغر نوي البطرار الع سكو اند اكه وانسير تسر انار 
مطاوعت زليخا يا ميل بديشان شعر عجب درمانده ام در كار اينان مرا زندان به از ديدار اينان وَ إِلَا تَصرف و اكر نكردانى عَنى 
از من كيدَّهُن: مكر وفريب ايشان را يعنى اكر مرا در يناه عصمت خود نكيرى أصب: إليهن ميال ميكنم يسوي ايشان يعنى 
الحاريعا كل ستكن اننا ١‏ كن مِن - الجاهلين -و باشم ازاتأاناق بار تكابه | تجاكائف فاستجافه لداويى لحاية دمر دعا 
او را رَبّهآفري دكار او قَصَِرَف-عَنه يس بكردانيد ازو كيدَّمن: مكر ايشان را إن مهُوَ السّمِيع “بدرستيكه او شنواست مر دعاى 
كسى را كه بدو يناه برد العَلِيم “دانا است بحال كسى كه از همه درو كريزد آورده اند كه بعد از نوميدى زنان از وى زليخا را 
كفتند صلاح آن است كه او را دو سه روزى بزندان بازدارى شايد كه به سبب رياضت رام كردد و قدر نعمت و راحت را 
دانسته سر تسليم بر خط فرمان تو نهد بيت جو كوره سازندان را بدو كرم بود زان كوره كردد آهنش نرم زليخا اينكه سخن را 
قبول كرده نزد عزيز آمد و كفت ازين غلام عبرى ما بدنام كشته ام و طبع مرا از خدمت او نفرتى يديد آمده صلاح آنست كه 
او را در زندان كنى تا مردم كمان برند كه او كناهكار است و من 


از ملامت باز رهم عزيز را اينكه سخن قبول افتاد حكم كرد كه بزندانش برند ثم بدا لَهُم يس ظاهر شد مر ايشان را و در دل 
كتوق تعنتما اذا لآ ناك نم و كه يدانا عمسيو ل هركا رز ادكو يوسم رز السوث قوادي ين أوبها قزر اهن اد 
از قضا و قطع دستها يعنى با وجود مشاهده اينكه نشانيها راى ايشان بر ان قرار يافته كه براى صلاح او لَيسجْنّه هر آثينه در 
زندان كنند او را عَتَى جين تا هنكامى كه مقرر باشد يس يوسف را بزندان آوردند و زندان را بدان سرو قامت كل رخسار 
رشكك كلستان كردند نظم جو آن دل زنده در زندان درآمد بجسمى مرده كوئى جان درآمد دران محنت سرا افتاده جوشى 


برآمد زان كرفتاران خروشى. 
صفحه : 0١١‏ 


وَ دَخَل-و درآمدند مَعَه +السّجن -با او بزندان قَتّيان_دو بنده از بند كان ملكك ريان يكى ساقى ملكك بود كه او را يونا كفتندى و 
ديكر طباخ كه او را مجلث خواندندى ملكك بر ايشان كمان برده بود كه او را از هر ميدهند و حكم بزندان كرده اتفاقا با 
يوسفاع بزندان درآمدند و يوسف ع در زندان تعهد حال زندانيان كردى و خوابهاى ايشائرا تعبير فرمودى تا روزى اينكه دو 
زندانى نيز خوابها ديدند كويند ساقى ديده و طباخ نى يا مطلقا هر دو خواب ناديده يوسف را امتحان كردند قال أَحدِدُهُما 
كفت يكى از ايشان يعنى ساقى إِنّى أَرانى بدرستيكه من مى بينم خود را در خواب كه در باغى يكك اصل تاكك است و برو سه 
خوشه انككور رسيده و كاسه ملكك 


سيقن انيه من اشر ان طون رو كرو اسم على لطر ىعار ل اسرد ان 
يعنى طباخ إِنّى أَرانى بدرستيكه من مى بينم خود را كه در مطبخ ملكك أحمل*برميدارم قوق رَأْسِى بر زبر سر خود حُحبزاً نان را 
و أذ سه سفْرّة كان نوي تاك ل #الطبز هينه تميهورنه عرغان از اذ نان .يونا يفد كا اويل خير دم ما ازا به تعن اذكه هرهز 
خواب إِنَا تراك - بدرستيكه ما بينيم ترا مِن - المُحسِنين از نيك وكاران با اهل زندان يس نكوثئى كن با ما بتاويل روياى ما يوسف 
ع نخواست كه تعبير خواب ايشانرا بزودى بازكويد جه در ان مكروهى متوجه بود بيكى يس از جواب ايشان اعراض فرمود قال 
> كفت ووحلك ل لسرن يا نام “ تَررّقانه ,خوردنى كه روزى داده شويد بوى إلا نكما مكر خبر دهم شما را بتَأوِيله. 
بعاقبت وى يعنى بككويم رنكك و مزه لطاظفامن قبل أن نامكم وين إرداك بيابه ملتبا ايد أخبار كم شيناءرا اذكب ينان 
كنعتدا ما أل كاهات و غرافان امعال أبسكه شيده ابم بوسقح كفت كه إبدكه مشجزه من :أست نه عراقت و كهانت ذلكما ايدكه 
5 كلم نذا ونا علي ازانتجيرئ است كه بياموخت مرا رَبّى يرورد كار من بالهام و وحى 9 تركت * بدرستيكه من دست 
بداشته ام مِلَهَ قوم _ لا- يو مِنُون - كيش كروهى را كه نميكروند بالله بخداى وهم بالآخِرَهِ و ايشان بسراى آخرت هم كافِرُون- 
ايشان ناكرويدكان اند تكرار ضمير براى تاكيد كفر ايشان است بآخرت و اتبَعت مو ييروى كرده ام مِلَّهَ آبايى كيش يدران خود 


را إبراهيم - 


إممواو ادوس رد راف نو لاد ديق او تراب كاذ رشابت لياق د كر] لكوك اكد اوامزيك كرك سانا 
بجهت زيادتى رغبت بوده باستماع كلام وى ما كان لَنا ودف وتقا مد موا كه ايراع أن شرك آنكه انباز كيريم 
بالله من شَّى ءِ بخداى جيزيرا بلكه او را مى يرستيم بيكانكى ذلك -اينكه توحيد من فَضل_اللّه از فضل خداست عَلّينا بر ما كه 
وحم نا نر كناشع داذمية عل اناس رو ادكه اذ معد اوس سافن ادسانة كانياة رحيان ماك ايفان سامير لكو اد 


الْنّاس _ليكن بيشتر مردمان كه بيغمبران بديشان آمده اند لا يشكرُون- سياسدارى نمى كنند آن فضل و موهبت را. 


60١١ : صفحه‎ 


با صاحبى رالسشجن_اى ياران زندان أ أربابء مُتفَرْقُون- آيا خدايان متفرقه كه شما داريد از زر و نقره و آهن و جوب و سنك يا 
اعلى و اوسط و ادنى حَِدَ بهتر است أم_اللّهمالواحة د يا خداى يككانه در ذات و صفات القَهّارُ غالب بر همه ما نَعجدُون- نمى 
يرستيد شما من دُونِه_ بدون خداى إِنَا أسماة مك تاعهاف يلو حرق تدترا باعتبار نامهاى كه بى حجت و برهان سَمَيتَمُوها نام 
قاد اود نه زا أَشم وَ آباؤكم لمانو زان كهما ما أنزرّل الله يها فرو نفرستاده است خداى ببرستش آنها من سُلطان از هيج 
حجتى كه دلالت كند بر تحقيق مسئئيات ايشان يس شما نمى يرستيد الا اسمى جند بى مسمى را إن الُحكم *نيست حكم 


بعادية إنا للم بك "حداف زا كه سيسق تسكن نيك امو قرهات دات روات تقمي ا مر 


عون الاتقيدى الكنه ينهة لذ تاق تمك ايز 3 لكك لد نالفو ماو سنة مرو رشق روف ودوسة و رابك و لكو تاقد 
القادن يوا لك فك رذ مان :ل عمو نميا عله تصق را رودي باد وعدا لك سر كردا ل عون رار ف القن اع بارا 
نكال آنا اعد كما 1ن قافن ع ضاق ملكتا اليك سود ف لمن ايه مسقي لدو امافاناش شروت كذ 
ودرا خم عراب نانس يتفرع رودق نل الككوو انبا 5107 ووه باح إدث سلب سور ارسيكلة وكير ارك سلا 
او را بككذارند تا مضمحل كردد تأكل *الطيدٌ يس بخورئد مرغان شكارى من رَأْسِه راز كله سروى يس ايشان با يكى از ايشان 
كنس تووم كنف ] نواو يني عرات اديه بود وسفوع كنك فى لكبو أي سك كاه عدو تدك وعد كيت كار 
آن خواب كه شما فيه , تَستَفتيان_در آن از من طلب ناويل كرديد و خلاف آنجه من كفتم نخواهد بود وَ قال-و كفت يوسف 
ع اذى طق :م ناكس راكد داشت آله« ناج راينهها قداو از: ؤكنداناو هل :انآو بعر اكلا يافت 1ز اق عردو يق سافن را كنت 
اذ 5 نع اماف كور شرن عل 0 كت دوو رو قو وحضن ماك كاه م عر ع الك وما م61 ار )ابتك ةروفان 
نظم بكو هست اندر ان زندان غريبى ز عدل شاه دوران بى نصيبى جنينش بيككنه ميسند رنجور هست اينكه از طريق معدات دور 
آورده كه جون سه روز برآمد ملكك كس را فرستاد تا طباخ را كه خيانت او ثابت شده بود بردار كردند 


و مرغ جشم از كاسه سر او بيرون آورد و ساقى را كه صفت امانت او تحقق يافته بود همان منصب نخستين بوى دادند اما جون 
أوار كه نيرسنو النساعر دودو كيت كتوق 2 فر القند ناو اسن ا ن افا تعد دا تناح السطا يدن قز مواق 


كردانيد بر وى شيطان ذكرٌ رَيّهِ رياد كردن يوسف ع را نزديكك مربى خود. 
صفحه : 0١7‏ 


قلبث-فِى السّجن_ بس درنكك كرد يوسف در زندان بضع - ينين - جند سال عددى است مبهم ميان سه و نه كويند يوسفاع 
بعد ازين واقعه هفت سال در زندان بماند و مشهور آن است كه از اوّل تا آخر دوازده سال در زندان مانده بود و در معالم 
التنزيل از حسن رض نقل ميكند كه روزى جبرئيل بزندان درآ مد يوسف ع او را به شناخت و كفت يا اخا المرسلين جيست كه 
مى بينم ترا در منزل كناهكاران جبرئيل ع كفت يا طاهر الطاهرين حضرت رب العالمين ترا سلام ميرساند و ميكويد كه شرم 
ندارى كه آدمى را سبب خلاصى خود ميدانى و بدو استشفاع ميكنى بعزِّت و جلال من كه ترا جند سال بزندان بدارم يوسف 
اع كفت درين حال خداى از من راضى هست يا نى كفت آرى از تو خوشنود است كفت اذ الا ابالى اكنون كه او راضى است 
از من هيج باكك ندارم و فى المثنوى المعنوى نظم يس جزاى آنكه ديد او را معين ماند يوسف ع حبس در بضع سنين كز جه 
تقصير آمد از بحر و سحاب تا تو يارى خواهى از ريكك سراب اما 


جون مدت محنت بسر آمد و ملكك ريان خوابى ديد مهيب و بامداد آن تمام حكما و ندما را طلبيد وَّ قال- المملك *و كفت 
ملك إِنّى أرى بدرستيكه من بخواب ديدم سربع -بَّرات يمان هفت كاو فربه كه از نهر يابس بيرون آمدند و يس از ان 
كلو بخ ردي و فرو بردند ايشانرا سبع “عجاف “هفت كاو لاغر ودر شكمهاى ايشان زيادت نشد و سبع - سُتبْلات رو ديدم 
وال جرع لسر نوو اله كد حاترا ركاه هه دوو اخواو عنك عومد 5 قوس ماك عد يسن و2 
بدرو درآمده يس اينكه خوشهاى خشكك بر ان خوشهاى سبز ييجيدند و در خاكك ريز كردند ايشان را و بيوشيدند يا أّهَا الع 
اى كروه كاهنان و معبران و اشراف قوم أَُونِى فتوى دهيد مرا يعنى جواب دهيد مرا فى رُءيلى-در تعبير خواب من إن كم 
اككر هستيد شما كه از روى دانش لِلوُّءيا تَعبْرُون- مر خواب را تعبير ميكنيد قالُوا كفتند حكماء و اهل علم كه مخاطب وى بودند 
اشجات ا جح ادك انها مرو ام اوسا دمو انيع ا كول (اوانطالات بداكمار ناكد توح بكترا بها المي اناا 
جه ما تعبير روياى صادقه مى كنيم و اينكه از قبيل منامات باطله است ملكك ريان از خواب خود و جواب ايشان متحير كشته در 
درياى تفكر غوطه خورد كه آيا ايتكه مشكل من كه كشايد و راه تعبير اينكه واقعه كه بمن نمايد مصرع يا رب اينكه خواب 


يريشان مرا تعبير جيست ساقى ملكك را متحير و متفكر ديد از حال يوسفش بياد آمد و قال- الَذِى نّجا 


مِنَهُما و كفت آن كسى كه نجات يافته بود ازان دو بنده زندانى يعنى ساقى وَ اذَّكرَ و ياد كرد از قول يوسف ع كه اذكرنى 
عند ربكك بَعدّ أَمّهِ يس از زمانى دور و دراز كه أنَا أَيتُكم من خبر دهم شما را بِتَأُويله_به تعبير اينكه خواب فَأرس لون يس 
بفرستيد مرا بزندان كه در آنجا كسى هست كه علم تعبير را نيكو داند ملكك ازين خبر شادمان كشته فرمود كه زود برخيز و 


خبر بيار ساقى سوار شده بزندان د رآمد و زمين خدمت ببوسيد و كفت. 
صفحه : ١م‏ 


يُوسُفماى روسك نم لو الإشا وو مكبراضت كمد 5 ما را فى سبع ِبَقَرات يمان الود ليام 
كي بخورند ايشانرا سبع “عجاف “هفت كاو لاغر وَ سبع شئبْلات خحضر ودر هفت خوشه سبز و كو بانيات»: وهفت 
خوشه خحفشك ديكر كة برايشان يجبدكة و تشكة سازند تممه كما و راان خيرانسد تر جهخوات كرتن لعلى أرجو داثا بايذ 


32 


كه بازكردم با جواب تمام إل النّاس_ بسوى مردمان يعنى ملكك و ملازمان او لَعَلْهُم يَعلّمُون شايد ببركت تو ايشان بدانند تعبير 
اينكه واقعه را يا شرف و فضل تو معلوم كنند و بسوى خويش بخوانند قال- كفت يوسف ع كه شما تَزْرَعُون- كشت كنيد سَبع - 
سنين - هفت سال كه بقرات سمان اشارت است 15-0000 زراعت بعادت مستمره خود فما حص ثم يس آنجه بدرويداز 
غاقت فد ودود بكذارف اترااش شا هله در خواقه امدق جروش وناك بكبيه ذا السو ونان فاتك أبعن اكد ونا 


غللاف خوشه 


و 


ذخيره كنيد إلا قَلِيلًا مكر اندكك يعنى بقدر حاجت مما تأكلون-از آنجه بخوريد كه آنرا ياكك سازيد تُمَيَأَتَى يس بيايد من بَعدٍ 
ذلك -از يس اينكه سالها سبع “شدادٌ هفت سال سخت كه سبع عجاف عبارت از ايشان است يَأكلن - بخورند اهل اينكه سالها 
يعنى كسانيكه در ان زمان باشند ما قَدّمتُم لَهُنَءَ آنجه از يبش فرستاده باشيد يعنى ذخيره نهاده باشيد براى آن سالهاى قحط إِلَا 
قَلِينًا مكر اندكى مِمَا تُحص تُون-از آنجه نكاه داريد و ضبط كنيد براى تخم زراعت ثُمتَيَأْتَى يس بيايد من بَعَدٍ ذلكك-از يس 
اينكه سالهاى قحط عام “فيه_سالى كه در ان يُغاث١النّاس‏ *فرياد رسيده شوند مردمان يا باران داده وّ فيه _ بعص رون و در اينكه 
بدوشيدن شير است از يستان كاو و كوسفند و اينكه عبارت از فراخ سالى است جون يوسف ع تعبير تمام كرد ساقى با زكشته 
بخدمت ملكك آمد و در محفل عام آن سخنها را بر وجهيكه شنيده بود تقرير كرد ملكك را يسنديده افتاد و خواست كه بككوش 


خود از زبان يوسف ع بشنود به طلب وى فرستاد. 
صفحه : 0١6‏ 


وَّ قال-الملك دو كفت ملكك اتتُونِى به_بياريد بمن يوسف را فَلَمَا جاءه *الوّسُّول ديس آن وقت كه آمد بدو فرستاده ملكك قال- 
ارجع كفت بازكرد إلى رَبك - بسوى مهتر خود فسئّله .يس ببرس او را يعنى درخواست كن تا بيرسد و تفحص نمايد كه ما بال 
"الحو الاق جحو ةروف حال 


آنزمانى كه در مجلس زليخا قطعن - أيدِيَهُن د ببريدند ايشان دستهاى خود را إن رَبّى بدرستيكه يرورد كار من بكيدهن عَلِيم ‏ 
بمكر زنان و كيد ايشان دانا است يوسف ع خواست كه بيكناهى او بر ملك آشكارا كردد تا كسى را در هلاك او مجال 
وقيعت نماند اينكه سخن بملك فرستاد اما جون رسول باز آمد و اينكه ييغام يوسف ع رسانيد ملكك بفرمود تا آن زنان را جمع 
كردند زليخا راك وار افير عي تحني مه قال : كت ملكفريا امماة نا عمط 5 جه بود حال شما إذ راوّدثن 2 
يُوسرف - جون طلب ميكرديد يوسف ع راعَن نّفسِه راز نفس وى يعنى كام دل خرد از وى مى جستيد قلن- كفتند آن زنان 
حاش - لِلَه_.ياكك است خداى از انكه عاجز باشد از آفريدن مردى ياكيزه مانند يوسف ع ما عَلِمنا ندانستيم ما عَلّيه_مِن سُوءٍ بر 
يوسف ع هيج بدى نه اندكك و نه بسيار جون زليخا ديد كه جز راستى فائده ندارد و عشق بكمال رسيده بود او نيز بياكى 
يوسف ع اقرار كرد قالّت_امرَأه العزيز كفت زن عزيز يعنى زليخا الآن - خحصخحص-الحق اكنون يبدا و هويدا شد آنجه درست و 
راستت است أَنَا راوّدتّه من جستم يوسف ع راعن نفسه از نفس او و آرزوى وصال صحبت او كردم و إِنّه لمن الصَادِقِين-و 
بدرستيكه اواز راست كويان است آنجا كه با عزيز كفت كه هى راودتنى عن نفسى نظم بجرم خويش كرد اقرار مطلق برآمد 
زو صداى حصحص الحق بككفتا نيست يوسف را كناهى منم در عشق او كم كرده راهى نخست او را بوصل خويش خواندم 


جو 


كام من نداد از ييش راندم ملكك به يوسف اع بيغام داد كه زنان بككناه خويش اعتراف نمودند بيا تا بحضور تو ايشان را عقوبت 
كم يوسض ع همود كة:خرظل طن عقوي لبوق لكاب إيتكه'دونعواس براى 01 كردم لتعل ذا بداتدغزير ألى لم انه« اكه 
من خيانت نكرده ام او را بالعيب_در غيبت وى و حرمت اهل او و حق تربيت وى نكاه داشتم وَ أن :الله .و ديكر معلوم كند كه 
خداى لا يَهِدِى راه ننمايد يعنى بصلاح نياورد واز بيبش در نككذرد كيد الخائنين - مكر خيانت كنند كان را يس يوسف ع 
خواست كه تنبيه كند براى آنكه اينكه سخن نه براى تزكيه نفس كفتم يا بعمل خود عجب آوردم بلكه شكر كذاردم بر نعمت 
عصمت و توفيق الهى در تركك معصيت و اكر حفظ ربانى حمايت ننمايد معلوم است كه از نفس غدّار جه نوع كار آيد اينكه 


كلمات ازيى درآورد. 


صفحه : ١م‏ 


وَ ما أبرّئ «نّفيى و ياكك نمى كنم نفس خود را يعنى نميكويم كه نفس من از ميل بآرزوها مبرًا و معرًا است إن َالنّفس - لأمَارَةٌ 
بدرستيكه نفس من فرماينده است بالسُوءِ ببدى يعنى بمعصيت إِلَا ما رَجِم رَبّى ليكن آنرا كه بخشد برو يرورد كار من كه از 
فرمان نفس در امان آيد إِنْءَرَبَى بدرستيكه فري دكار من غَفورٌ آمرزنده است قصد وى را كه بفعل نيايد رَحِيم “مهربان است 
كه بعصمت حمايت نمايد آورده اند كه جون با ملكك سخنان يوسف عليه السلام باز كفتند آرزومندى وى بديدار يوسف ع 


زيادت كشت لا به وَ قال-الملكك ١اتتونى‏ به رو كفت ملكك مصر بياريد يوسف 


اع را نزد من لا به أستخلصهلِنَفسِى تا خالص كنم او را براى خود و مهمات ملكك بوى فرمايم در تيسير آورده كه هفت حاجب 
رابا هفتاد مركب آراسته با تاج و لباس ملوكانه بزندان فرستاد و تعظيم هر جه تمام تر يوسف عليه السلام را از زندان بباركاه 
آوردند در خبر است كه جون يوسف عليه السلام از زندان بيرون مى آمد زندانيان كه بديدار وى مستانس بودند خروش 
برآوردند يوسف عليه السلام ايشائرا دلنوازى فرموده دعا كرد كه اللهم اعط عليهم قلوب الاخيار و قصر عليهم النّار و جون 
نزديك ملكك رسيد او را احترام تمام نموده استقبال فرمود نظم ز قرب مقدمش جون شه خبر يافت باستقبال او جون بخت 
بشتافت كشيدش در كنار خويشتن تنكك جو سرو كلرخ و شمشاد كلرنكك به يهلوى خودش بر تخت بنشاند به يرسشهاى خوش 
ا وى :منكن واذذ لابه قلا كلمَة ديس اتهدكام كه ملك باوى :سكن كفت و آذ تعير خواب خوه برسيد وجؤاب ولبدير شد 
لا به قال. كفت ملكك اى يوسف ع لا به إِنّكك- ايوم بدرستيكه تو امروز لا به لَدَينا نزديكك ما لا به مكين ”با جاه و قدرى لا به 
اف موقي بدك اع جه مد واه از مناصب بخواه و آنجه آرزو دارى با من بككو قال اجعَلِنى كفت يوسففع 
كردان مرا حكم كننده عَلى حَزَائْن_الأعرض_بر خزينهاى زمين مصر يعنى مرا بر آنجه حاصل از ولايت مصر باشد از نقود و 
اطعمه خازن كردان إِنَّى حَفِيظٌ بدرستيكه من نكاه دارنده و ضبط كننده ام» جيزى را از ان ضائع نكنم عَلِيم “دانا بمصالح ملك 


هر جة 


سازم خالى از اصلاح نباشد يا نككاه دارنده حسابم و دانا بلغت هر كه با من سخن كويد آورده اند كه يوسف عليه السلام هفتاد 
و دو زبان ميدانست در تفاسير معتبره مذكور است كه ملكك تختى از زر سرخ مرصع بانواع جواهر براى يوسف مقرر كرده تاج 
مكلل بجواهر بر سر وى نهاده و كليدهاى خزاين بوى سبرده زمام اختيار مملكت بقبضه اقتدار او باز داد و عزيز را عزل كرده 
مهمات وى نيز بعهده يوسف اع واككذاشت در اندكك زمانى عزيز راااز رشكك و حسد دركذشت و ملكك بالتماس تمام زليخا را 
بعقد يوسف ع عليه السلام درآورد و حق سبحانه يوسف عليه السلام را ازو دو يسر داد منشا و فروثيم و تفصيل اينكه حالات 
حواله بجواهر التفسيرست وَ 5 ذلك -و همجنين كه ملكك را برو مهربان كردانيديم 8 جاى داديم ليُوسشّف-فى 00 
يوسف را در زمين مصر يعنى متمكن ساختيم يوسف ع را بحكومت يِتَبْوَأْ منها تا بود كه جاى ميككرفت از ان زمين كه جهل 
فرسخ در جهل فرسخ عرض داشت حيث ميَشاءٌ هر جا كه ميخواست نص يب بِرَحمَتنا ميرسانيم بنعم خود از نعيم دينى و دنيوى 
و صورى و معنوى مَّن نَسَاءٌ هركرا ميخواهيم و لا تفِديع *و ضايع و باطل نمى كردائيم أجرٌ المحسنين اجر نيك وكاران را صفحه 
لااه 


وَ لَأْجِرُ الآدخِرَهِ و هرآئينه مزد آخرت بجهت بقا و دوام حَيرٌ بهتر است لِلَذِين- آمَنُوا مر آنان ركه كرويذثة تحداى :و كالنا 


ينّهون- و بودند كه يرهيز ميكردند از فواحش جون يوسف عليه السلام كه باحسان و تقوى از قعر جاه بتخت و جاه رسيد 


بيت بدنيا و عقبى كسى قدر يافت كه او جانب صبر و تقوى شتافت القصه يوسف عليه السلام مهمات ملكى در بيبش خود 
كرفته حكم كرد تا مردم به زراعت اشتغال نمودند و انبار خانهاى عالى بنا فرمود و هفت سال هر غله كه حاصل ميشد بقدر 
كفاف جيزى بمردم ميداد و باقى را با خوشه مضبوط ميساخت تا سالهاى قحط درآمد و در زمين مصر و شام تنككى عام شد 
مردمان مصر روى به يوسف ع آوردند سال اوّل بنقودى كه داشتند غلّه بديشان فروخت سال دوم بحلى و بيرايه در سال سوم 
بغلام و كنيزكك و در جهارم بدواب و مواشى و در ينجم بضياع و عقار و در ششم بفرزندان و در هفتم همه خط بندكى دادند 
يوسف عليه السلام صورت حال بملكك عرض كرد ملكك كفت همه بنده تواند و اختيار يبش تو است يوسف عليه السلام 
بحضور ملكك همه را آزاد كرده و اموال و اولاد و ضياع و عقار هر جه از ايشان كرفته بود بديشان باز داد و حكمت درين آن 
بود كه مصريان يوسف ع رادر وقت خريد وفروخت بصورت بندكان ديده بودند قدرت ازلى همه را طوق بندكى او در 
كردن نهاد تا كسى را در باره او سخنى بى ادبانه نرسد و نتواند كفت- آورده اند كه اثر قحط بكنعان رسيده كار بر اولاد 
يعقوب عليه السلام تنكك شده يسران يعقوب عليه السلام كفتند كه اى يدر در شهر مصر ملكى است كه همه قحط زدكان را 


مينوازد و كار غربا و ابناء السبيل بدلخواه ايشان ميسازد نظم ز احسانش آسوهه برنا و بير وزو 


كشته خوشدل غريب و فقير به بخشش زابر بهارى فزون صفات كمالش زغايت برون اكر فرمائى برويم و طعامى از بهر 
كرسئكان كنعان بياريم يعقوب عليه السلام اجازت فرمود بنيامين را جهت خدمت خود بازكرفت وده فرزند ديكر هر يكك 
بيك شتر و بضاعتى كه داشتند روى براه نهادند و يكك شتر بجهت بنيامين با بضاعتى كه داشت همراه بردند و جاء إِخْوَةُ 
يُوسُف-و آمدند برادران يوسف از كنعان بملاازمت يوسف ع مَدَحَلُوا عليه يس درآمدند برو» و رسم حدمت بجا آوردند 
فَعَرَفَهُم يس بشناخت يوسف عليه السلام ايشائرا در نظر اوّل وَ هم له مُنكرُون- و ايشان مر او را ناشناسند كان بودند بجهت طول 
عهد جه بقول اصح جهل سال از واقعه ايشان كذشته بود يا آنكه يوسف عليه السلام از يس يرده بايشان سخن كفت او را 
نشناختند يس يوسف عليه السلام از ايشان يرسيد كه شما كسانيد كه جاسوسان را ميمانيد كفتند اى ملكك معاذ اللّه ما يسران 
كك يدريم كه يعقوب عليه السلام ست اسرائيل الله يوسف عليه السلام كفت كه يدر شما جند فرزند دارد كفتند دوازده يسر 
داشت يكى را در صغر سن كركك بخورد و يكى را يدر بجهت خدمت خود نككاه داشت وما ده تن بملازمت آمده ايم يوسف 
عليه السلام كفت اينجا كسى باشد كه شما را بشناسد كفتند نى مردم مصر ما را نمى شناسند يوسف عليه السلام كفت يكى از 
شما اينجا باشد تا برويد آن برادر را بياريد تا حال شما بر من محقق كردد و ايشان قرعه زدند بنام شمعون برآمد يس وى 


بايستاد يوسف عليه السلام بفر مود 


تا بضاعت ايشان بستندند و در عوض آن كندم بديشان دادند و لَمَا جَهرَهُم بيجهازهم و آنهنكام كه بساخت يوسف عليه السلام 
ا ار و ل را كتم يار وعدم للع لقا حم قار ةر يجي كازرم كياد جيه ابرح افيد 
مط م معو عار د ساس اماما اجر ااام اكد مود واه كنع بويت ري دنا ككل بعن بأخ 
لَكُم برادرى كه شماراست من از أبيكم يدر شما يعنى علاتى است نه اعيانى ألا ترُونء سي ا رك الا -آنرا كه 
فق قدا محا يننا :را مدل كني راننا اتشكوي و ناشور لقار ووو سن ستول فوواد رن كا لين كن ا 
مهمانان و اكرام و احسان با ايشان دقيقه فرونميكذارم- صفحه : 018 


فإن لم تأتونى به يس اكر نمى آريد بمن آن برادر فلا كيل- لكم عِندِى يس نيست مكيل شما را نزديكك من يعنى طعام وَ لا 
تَقرَيُون_و نزديكك مشويد بمن و در ولايت من ميائيد قالوا سَِمْراودُ عَنه * أباهء كفتند زود او را بطلبيم از يدر او و جهد كنيم در 
آن وَ إِنا لفاعلون-و بدرستيكه ما كنندكانيم آن جيزيرا كه بكوئيم وَ قال-و كفت يوسف عليه السلام لفتيانه اجعلوا بضاعَتَهُم 
مر غلامان را كه كيل غلات تعلق بديشان داشت بنهيد بار ايشان را كه به بهائى كندم آورده بودند و آن اديمى و كفشى جند 
بوده يوسف عليه السّدِ.لام نخواست كه كندم ببها بديشان فروشد فرمود كه بضاعتهاى ايشان را درج كنيد فى رحالهم در 
نازذانهائ ابشان وديكر دانست كه ديانت انان اقتضاق آن 


خواهد كرد كه آن بضاعتها جون بثمن كندم بوده باز آرند و ازين جهت لَعَلَهُم يَعرقُونَها شايد كه ايشان بشناسند بضاعت خود 
را إِذَا انقَلَبُوا جون بازكردند إلى اهنيع بانوي كنا هوه وإيان كقارعد لعلف قز شاه كسار كزدثةرويرادر د مارت 
َلْمَا رَجَعُوا يس آنهنكام كه بازكشتند فرزندان يعقوب عليه السلام إلى أبنينة بسوى يدر خود قَالُوا يا أبانا ككفتند اى يدر ما منع- 
نا الكيل منع كرده شد از ما بيمودن طعام يعنى ملكك مصر حكم كرد كه ديكر طعام بر ما نه بيمايند اككر اينكه بار بنيامين را 
نبريم يتلل معنا بس بفرست با ما أخانا برادر مايا كل ا تركريم كيل زيرف خوة واثرات اواو ١‏ مويه نيوا ارررا 
لافطاو 28 ##كاخدارتد كام رجيات مكزوعى بذ و قال كفت يعقوب عليه السلام كه اى فرزندان هَل آمنكم يا شما را امين 
دارم عَلَيه اراق استن رن عبان لا كنا [وشكم مكره فاتك الاعف بصلا را على اعد ادن اوهو فد يتن اين كه 
كفتيد و انا له لحافظون و من بر محافظت شما اعتماد ندارم قَاللّهِ مخَيرٌ يس خداى بهتر است حافظاً از جهت نككاه داشتن و 
حفص حافظا خواند يعنى او است بهتر در حاليكه نككاه دارنده است يس توكل إل كتم رو كار شود كدر كداوم واقو ارح 
الرَاجمين-و او بخشنده ترين بخشندكان است شايد كه به محافظت وى بمن به بخشايد و به مصيبت دو فرزند مرا مبتلا نه 


كرداند- صفحه : 019 


وَ لَمَا فَتحُوا مَتائَهُم و جون كشادند رخت خود را وَجَدُوا بضاعَتَهُم يافتند بضاعت خود را كه تسليم ملكك 


كرده بودند در بارهاى خويش و بحكم يوسف ع رُدّت إِلَيهِم بازكردانيده شد بديشان قالُوا يا أبانا كفتند اى يدر ما ما لَبضَى جه 
جيز مى طلبيم از احسان و راى اينكه كه هذه بضاعَتّنا اينكه است بهاى ما كه غله بدين بضاعت بما فروخته اند رُدَّت إِلَينا 
بازكردائيدذه اند يمآ يش ما بدين اكرام رجوع كليم بملكك:و كمي أهلنا و طعام آريم كسان خود راو تَحمَظٌ أخانا و نكاهبائق 
كنيم برادر خود را در رفتن و آمدن وَتَدادٌ و زيادتى بستانيم كيل - عير بيمودن شترى يعنى يكك شتروار بمصاحبت برادر 
زيادت بياريم ذلك اينكه يكك شتروار كيل *يَيديدٌ مكيل اندكك است و ملكك بدان مقدار با ما مضائقه نخواهد كرد قال- كفت 
يعقوب ع أن أربتله +ه ركز نمى فرستم بنيامين رافك باستنا عق رم بدهيد مرا مَوثْقاً من- الله بيمانى موكد بذكر 
خداى تعالى در تبيان فرموده كه او را بشما ندهم تا سوكند خوريد بحق محمّد ص خاتم النبيين و سيد المرسلين لتَاْنبّنى به_كه 
جارعة يمن ازاز إلا أن انخاطا ركم شكر ا دكد كرو شاور ررد مومع با وهه عاك جويه اث فول وده ترات 
حضرت بيغمبر ع سوكند خوردند كه در مهم بنيامين غدر نه كنند فَلَْمَا آنَوه ”يس جون دادند يدر را مَوبْقَهُم ييمان و عهد خود 
قال - كفت يعقوب ع الله كه خداى عَلى ما تقَول* بر آنجه ميكوئيم از عهد و ييمان وَكيل “نكاهبان و كواه و مطلع است و قال- 


و كفت يعقوب ع از روى شفقت يا بَنِى“اى فرزندان من لا تَدخُلوا در ميائيد در شهر مصر مِن باب واجِدٍ از يكك 


دريحي م ردان عم إيك وار واتور زوين كاد جوي را وز سما راسد جر قا وا يارو جدا لوو عزاو هر م 
واتفق ييف و الوا ودرآيبد هر دو سر من أبواب ر مُتَفَرَقه از درهاى متفرقه و آن شهر را جهار دروازه بود در لطائف 
أوردة كويتقوق وزراذك مه درق نذا كرد و كاياعر عدر د كل اشكارا كردرو كفك وها اعى شك وامن دف فى كلد 
از شما بدين نصيحت كه كردم مِن- الله راز قضاى خدا مِن شَى ءِ جيزيرا زيرا كه حذر دفع قدر نميكند بيت من جهد همى كنم 
قضا ميكويد بيرون ز كفايت تو كارى دكر است إن الكو نيست حكم و فرمان إِلَا لله مكر مر دايا در هر جه واه عليه 
0-0 برو توكل كردم من و عَلَيه _فَلِتوَكل المت كلون .و برو بايد كه توكل كنند توكل كنندكان نه بر غير او كفايت مهم 
ليور )سكا روجو دو كر كل على الل فون حم 


صفحه : 3٠0‏ وَ لما دَخَلُوا و آن هنكام كه د رآمدند اولاسد يعقوب ع من ث١‏ أَمَرَهُم از آنجا كه فرموده بود ايشان را أَبُومُم 
يدر ايشان يعنى از ابواب متفرقه ما كان يَغْنَى نبود كه دفع كند عَنْهُم از ايشان راى يعقوب عن الله از قضائ عدائ كذ دز بارة 
ايشان واقع شده بود متن شَى ءٍِ جيزيرا بلكه تهمت دزدى بر بنيامين افتاد و برادران اندوهكين شدند و مصيبت يعقوب ع 
مضاعف كشت يس تدبير يعقوب ع فائده نداد إلا حاجهٌ مكر آنكه حاجتى بود فى نفس يعوب -در نفس يعقوب يعنى 
شفقتى بود 


در اولاد كه در آن وقت قضاها ظاهر كرد آنرا و وصيت كرد يآن و نه لذو لمرو بدرستيكه يعقوب ع خداوند دانش بود و 
بقضا و قدر ميدانست لما عَلّمناههمر آن جه را كه بدو آموخته بوديم بطريق وحى واز آن بود كه كفت و ما اغنى عنكم وَ لكن 
21 التاسني دو كع مقف | دميان لذ تدلو ل «تمرة | سه رقتو را رب الجا ه[ افند ]كك تدر كر تقد رريسلتة لوو انا ره ميك اليه 
كند بنده و تقدير نداند تقدير خداوند بتدبير نماند وَ لَمَا كَخَلُوا على يُوسُّف-و آنهنكام كه درآمدند اولاد يعقوب ع بر يوسف 


ع و بباركاه او رسيدند يوسفع براتخت نشسته بود و نقاب فرو كذاشته يرسيد كه جه كسانيد كفتند كنعانيانيم كه مارا 


3 
5 


فرموده بودى كه برادر خود را بياريد او رااز يدر درخواستيم و بعهد و ييمان آورديم يوسف ع كفت كه دانستيم بنشينيد ايشان 
در حاشيه بساط بنشستند و حكم شد كه شش خوان طعام آراسته بيش ايشان نهادند يس يوسف ع كفت هر دو برادر كه از 
يكك يدر ومادر باشد بر يكك خوان طعام خوريد هر دو كس بر يكك خوان نشستند و بنيامين تنها مانده بككريه درآ مد و 
ميكريست تا بيهوش شد يوس فاع بفرمود تا كلاب بر روى او زدند و جون بهوش آمد يرسيد كه اى جوان كنعانى ترا جه شد 
كه بيهوش شدى كفت اى ملكك فرمودى كه هر كس با برادر اعيانى خود بر يكك خوان نشينيد مرا برادر يدرى و مادرى من 


كه يوسف ع نام داشت بياد آمد و 


با خود كفتم اكر او بودى با من بر سر اينكه خوان نشستى و تنها نماندمى از شوق اينكه حال بى طاقت شدم و سبب كريه و 
بيهوشى من اينكه بود يوسف ع كفت بيا تا من برادر تو باشم و با تو بر يكك خوان نشينم يس بفرمود تا خوان ويرا برداشتند و 
در يس يرده آوردند و او را نيز طلبيد و بدين بهانه آوى إلَيه جاى داد بسوى خود أخاهبرادر خود را و يوسففع نقاب بسته 
دست طعام دراز كرد جون بنيامين را نظر بر دست يوسف ع افتاد باز بككريست يوسف ع كفت باز اينكه جه كريه است كفت 
اى ملكك جه مانند است اينكه دست تو بدست برادر من يوسف ع همين كه يوسف ع اينكه كلمه بشنيد طاقتش بنهايت رسيد 
ناب از جهره برداشت و بنيامين را قال- كفت إِنّى أَنَا أَحُوك - بدرستيكه منم برادر تو قلا تَبتئٍس بس اندوهناكك مباش بما 
كابُوا يَعملون بآنجه كردند برادران در حق ما بنيامين جون روى يوسف ع بديد واينكه سخن بشنيد ديكر باره از هوش برفت 
وجون با خود آمده دست در كردن يوسف كرد و يزبان حال كفت بيت آنجه مى بينم به بيدارى است يا رب يا بخواب 
خويشتن رادر جنين راحت يس از جندين عذاب آنككه دست در دامن يوسفف ع زد و كفت ديكر از تو مفارقت نميكنم 
يوسف ع ككفت اى برادر اهتمام يدر در باب تو دانسته ام اككر ترا بى بهانه بازدارم غم او زيادت ميشود اكر مصلحت دانى ترا 


بامر شنيع متهم سازم تا نزد من بمانى بنيامين 


كفت از ان باكك ندارم يس يوسف ع فرمود كه نزد برادران رو واينكه امر را مخفى دار بنيامين از يس يرده بيرون آمد و حكم 
شذاكه كازمبازق كتعانناة كسد 


605١١ : صفحه‎ 


فلمَا جَهّرَهُم يجهازهم يس آنهنكام كه كارسازى كرد ايشان را جَعَل-السَّقَايَهَ بنهاد سقايه و آن مشربه بود از نقره يا از زر يا از 
زبرجد مرصع بجواهر كه ملكك از ان الاخرود اررق ودح عجيات كر و الما اولاقام الرا يدا ا المماس يو دبا ريسع 6 اق 
را بفرمود تا محرم او آنرا تعبيه كرد فى رح ل _ د دزي قداد راد وااو وا تساك ديع لحرن مكل كيده و واه و اإسساوارا 
اعإركاه اجر احور بورد راك بحر امدكة حناتى اللعادرمات يوسفع از عقب كاروان رسيدند ثم د 3 
يس ندا كردند كننده 0 كوا العيزااى كارواتيان إنكم لسارقون بدرستيكه شما دزدانيد بآنمعنى كه يوسفع را از يدر 
بدزديد و كفته اند كه ندا كننده اينكه سخن را نه بفرمان يوسف ع كفت القصه جون اينكه ندا بسمع فرزندان يعقوب ع رسيد 
قانُوا كفتند وَ أَقبُوا عَلَيهم و روى آوردند بدان جمع كه شما ما ذا تَفقِدُون جه جيز كم كرده ايد كه ميجوئيد قَالُوا تَفقَدُ كفتند 
ميجوئيم صُواع - المتكك_مشربه ملكك را كه بيمان غله بوده وَ لِمَن جاءَ به و براى هر كس كه بيارد آنرا- جمل متعير شتروارى 
طعام مقرر است و أن به رَعِيم *و من كه منادى ام بآن كفيلم و بابند آن قانُوا الله كفتسد بخداى لَقّد عَلِمتُم هرآئينه شما 


بضاعتى كه در بار ما نهاده بوديد در بار اوّل جون اينكه نوبت بيامديم باز آورديم و مى بينيد كه دهن شتران بربسته ايم تاااز 
ره انان فكو وسو بجنا ايارو اذ مان لوق ذا يه كار كو ون رركي دوع قي كرولا مر 1 
تصرف آرم وها كاو سيم ما ستارقين <دزدان:و دزدى كان ها تست قالوا قماعزاؤه كسد .ملازمان يوسف ع كه حيست 
جزاى دزد إن كنشّم كاؤيين-اكر باشيد شما دروغ ككويان در ابراى ذمه خود يعنى شما ميكوئيد كه ما دزد نيستيم اككر رخت ما 
در ميان بار شنما يبدا شود آنرا جه مكافات واهد بود قالوا جَرَاؤٌه م كفسذ جزاى سرقه سارق من وُجدَ فى رُخَلِه كرفتن آنكس 
است كه يافته شود كالاى دزديده در بار او فَهُوَ جَزاؤه يس همون او است جزاى او يعنى او را به بندكى بايد كرفت در دين 
يدر ما كذلك - همجنين تجزى الظَالِمين ياداش ميدهيم ستمكاران را يعنى دزدان را يس ايشان را بازكردانيده بمصر آوردند و 
بدركاه يوسف عليه السلام بازداشتند. 


0١7 : صفحه‎ 


قَمَكَ يس آغاز كرد مؤذن و كفته اند يوسفاع بأوعِيتهم بباردانهاى ايشان يعنى برادران ديكر قبل -وعاء أخيه_ بيش از باردان 
برادر او براى نفى تهمت ثم :استَخْرجَها يس بيرون آورد سقايه رامن وعاء أخيه از باردان راقلا ك ذلك همحري كنانا 
ِيُو سف تعليم داديم يوسف را بالهام- برادران يوسفاع الاعقنا سير دو نيصن داعس وازبان طعو بر شاف كناد ند ما كانه 


بوذ نوست بعتن شاسعهى متراواز نبو ازو كه اخل أخاد فر كيرد برادز خود واف ديق _القلكك 


ع 


در كيش ملكك مصر جه حكم ملكك در باب دزد ضرب و تغريب بود نه استرقاق يس نككرفت يوسف ع برادر خود را إِلَا أن 
يَشْاءَ الله مكر بخواست خداى و بدستورى او ترفع *دَّرَجات برميدارم از روى درجها بعلم و حكمت مَن نَشاءٌ هر كرا ميخواهيم 
وَ وق كل دذى عِلم رو زبر هر خداوند دانشى عَلِيم “دانائيست كه درجه او بلندتر است آنككه يوسفاع فرمود كه اينكه جه 
عمل است كه از شما صادر شد نمى كفتيد كه ما بيغمبرزادكانيم قالُوا إن يسرق كفتند اكر دزدى كرد بنيامين جه عجب قَقّد 


05 


سَرَّق- يس بدرستيكه دزدى كرده است أخ “لمهم برادر اعيانى كه او را بوده من قبل بيش ازين يعنى يوسف ع در معالم و 
كشاف و مداركك آورده كه در خانه خاله يوسف ع ماكيانى بود سائلى بدر خانه آمد و هيج كس حاضر نبود يوسف آن مرغ 
يأنائل داقو وزادوان:أو ازا مدرد عهمت كزذند و اقوزال كر نوست فادها وت مسن بتيان حافت بورسفاء ا مقالهرا 
فى نه _در نفس خود وَ لم يها و ظاهر نكرد آن را لَهُم بر ايشان قال كفت با خود يوسف ع كه أَنْكُم شما شَّرٌ مكاناً بدترايد 
جعت متك دق كد سر و١‏ از يدق دل ةيد هتعد كدي وااللهه أعل دق هذا #اناتز امت نا كو كوف باتعة اقم فاق 
كنيد يس يوسف ع بنيامين را بكسان خود سيرد و برادران در استخلاص او جندانكه سخن كفتند بجاى نرسيد روبيل را آتش 


خشم شعله زدن كرفت و مويهاى تن وى سر از جامه بيرون كرد و كفت اى 


ملك برادر مرا بككذار و كر نه فريادى كنم كه هر جا زنى حامله باشد درين شهر از هول آن بار بنهد يوسف ع بديد كه روبيل 
در غضب است يسر خورد را كفت برو و دست به يشت وى فرود آر جون دست او بروبيل رسيد شعله غضب وى انطقا يافته 
روى به برادران كرد كه شما مرا مس كردى كفتند نى فرمود بخداى كه در بلده مصر تخمى از آل يعقوب ع كسى هست جه 
هركاه يكى را از ايشان خشم آمدى جون ديكرى از آل يعقوب او را مس كردى تسكين يافتى در معالم آورده كه ديكر بار 
روبيل در غضب شده آهنكك تخت يوسف ع كرد يوسف ع نقاب بسته از تخت فرود آمده او را در ربود» و بر سر دست آورد 
باز بر زمين نهاد و كفت اى كنعانيان شما بزور خود مغرور و بقوت خود معجب شده ايد و مى ينداريد كه كسى بر شما غلبه 
نتواند كرد بيت خداى كه بالا و يست آفريد زبردست هر زير دست آفريد ايشان جون ديدند كه مهم بزور از بيش نميرود از 


در زارى درآمده- صفحه : 07 


أ 


قالُوا يا أَبّهَا الَزيرٌ كفتند اى عزيز إن لَه بدرستيكه بنيامين را أباً يخا كبيراً يدرى است بير بزركك ساله و عظيم القدر و بعد از 
هلاك بسر خود يوسف ع بدوانس و الفت دارد قَثدْ أحَدّنا يس فراكير يكى از ما به بندكى مَكائّه بجاى او و او را رها كن 
نا تراك - بدرستيكه ما مى بينيم ترا من - المُحينين-از نيك وكاران به نسبت ما يس احسان خود را باتمام رسان فما الاحسان الا 


بالاتمام قال- يعات الله كفت يومنت ع اذاه كيرم يخذاى يناه كرفت أن تخد از انكه بكيريم إِلَّا مَن ونا مكر آنرا كه يافتيم 
مَتاعَنا عندّه “متاع خود را نزديكك او واكر بجاى او ديكرى را بكيريم 1 نا إذاً بدرستيكه باشيم ما آنكاه لَظالِْمُونستمكاران در 
كناشع نا فلها اركا فوا ب اوترقت رمه ون لان بريت او #اسفية كه برادوار سوقان اوعد متنا سا خا 
شدند رازكويان وبا يكك كناره شدند از مصريان واز هر كونه تدبير آغاز كردند قال كبيرُهُم كفت بزركك ايشان در سن 
ف ويا عادر حون و همل يسن يود ال للغر ا باشيدانيد كلما أذ “أ ك ازا تدر سياف 161:21 ب عقي 
فراكرفت بر شما مَويْقاً عهد و ييمانى مِن-اللّه ,از خداى يعنى بدستورى وى در محافظت بنيامين و شما سوكند خورديد وَ من 
قبل *ما فَرَّطْتّم و بيبش ازين تقصير كرديد فِى يُوسّف-در شان يوسف ع قَلَن أبرَح- الأرض - بس من جدا نشوم از زمين مصر 
قن آريخ بشخو يزوة قانة عت #أدنااق أن تاوق كت بورق مهاه هر لأسدة يفوضيق أ رشك لتاقل راصداى حك 
كند براى من برجوع به يدر يا به تخليص برادر وَّ هو حَيِرُ الحاكمين- و او بهترين حكم كنند كانست كه براستى حكم كند و 
ميلو خدافنه ةرسك اؤقمت ارخرا هما باركدية إلى امكو موي كد رخو فتولو] ها أبانا نتن كرفد اق جدوها أنه 


ابتك بدرستيكه يسر تو بنيامين سَرّق- دزدى كرد وَ ما شَهدنا 


و كواهى نميدهيم ما إلا يما عَلِمنا مكر بآنجه ميدانيم كه صاع ملكك از بار او بيرون آمد وَ ما كنا و نيستيم ما لِلقيب_مر باطن 
صاع را در بار او نهادند يا خود او مباشر اينكه امر بوده كه در شان وى غدر نكنيد و اكنون اينكه صورت واقع شود صفحه : 
عم 


وَسكل_القَريّة ا ازاهل آن ديهى كه كنا فيها بوديم مادران يعنى مصر مراد آنست كه بفرست واز مصريان بيرس و 
العير الى و از ان كاروان نيز سؤال كن كه ما أَقبلنا فيها روى نهاده بوديم بكنعان در ميان ايشان و آن جمعى كنعانيان بودند از 
همسائيكان يعقوب ع وَ إِنا لصادقون- و بدرستيكه ما راست كويانيم فرزندان بحكم روثيل يا يهود اروى بكنعان نهادند و 
بدك عدر نيد عد روادر كنع زم مولت عرس رودا ند قان كيت شرم كل طولاك لكم اكه اانه سكايراك 
كه انف كم أبراتنشهاق هلها كاز روا كدخ و اسهد ]واه قرا زذاده ابد كتاملك مسر ديو انه مراك ارق 
اموزفاق أسنك ضيه دل #نزن يزعن نمت كيبا ' يكو على الله أن الع طاييل كد دا دارة ني ييا عليه ابشانرا 
بمن يعنى يوسف و بنيامين و آن برادر ديككر را كه در مصر است إِلَّهِ مهُوَ العليم “بدرستيكه او داناتر است بحال من الحكيمء 


توجه به بيت الاحزان فرمود وَ تَوَلَى عَنَهُم و روى بككردانيد از فرزندان خود و قال-يا َس نى و كفت اى اندوه من عَلى يُوسّف- 
بر فراق يوسف ع صاحب كشاف آورده كه حضرت رسالت يناه ص از جبرئيل يرسيد كه وجد يعقوب و حزن او بجه مرتبه بود 
در فراق يوسف ع جبرئيل فرمود ع كه برابر هفتاد مادر يسر مرده حضرت فرمود كه او را جه مقدار مزد دادند كفت مزد صد 
شهيد آرى هيج كس در آتش مفارقت برابر يعقوب ع نسوخت كه جهل سال و بقولى هشتاد سال از وقت فراق يوسف ع تا 
زمان وصال او جشم يعقوبع از كريه خشكك نشد و از بار فراق جك ركوشه يشت مباركك وى خمي د كى كرفت و ابِيِضّت و 
سفيد شد عّيناه ”هر دو جشم او مِن-الحخزن_از اندوه فَهُوَ كظيم »يس او ير بود از خشم فرزندان يعنى دلش ممتلى بود از غيظ 
اولا-د و ظاهر نميكرد بيت درديست درين سينه كه كفتن نتوانم وين طرفه كه آن نيز نهفتن نتوانم اما جون فرزندان فرياد يا 
اسفى شنيده اضطراب بدر را مشاهده نمودند قَالُوا كفتند تَاللّه_تَفتوًا بخداى هميشه باشى بناله و زارى تَذ كر يُوسّف-ياد كنى 
ودف رابضت كرو عره] توف انار قوق نيوا رق سقرف يمرك أرالكر قرو البالكك حامق ار جمل تداك 


شدكان. 
صفحه : 070 


قال- كفت يعقوب ع اى فرزندان من إِنَّما أشكوا جز اينكه نيست كه شكايت ميكنم بَنّى وَ حُزنى غم و اندوه خود را إِلَى الله 
بخداى نه بشما و نه بغير شما زيرا كه كس 


بيكسان و جاره كن بيجا ركان اوست نظم حاجتى را كه از تو مى جويم با كسى نه كه با تو ميكويم راز كويم بخلق خوار شوم 
با تو كويم بزركوار شوم در بعضى تفاسير است كه جون يعقوب كفت انما اشكو بثى و حزنى الى الله حق سبحانه و تعالى 
وحى فرستاد كه اى يعقوب ع بعزت و جلاءل من كه اككر يوسف ع و بنيامين مرده بودندى بسبب اينكه ناله كه تو كردى من 
انناف زا فلم نتاسف كو يات رسا ساني ب ارو علد بوه كه يعقوت بخ كفت و أعلو تون الله مالك تلقو دوم سيدا از 
وحى خدا آنجه شما نميدانيد از حيات يوسف ع و رسيدن وى بمن كويند روزى ملكك الموت بزيارت وى آمده بود يعقوب ع 


برو سوكند داد كه روح يوسف ع مرا قبض كرده كفت نى يعقوب ع بدان اميدوارى كفت يا بَنِى َاذْهَبُوا اى يسران من برويد 


0 
- َه 
و 


امع قفاوا واس 0 | كود دك اراس مك رو ادا ولا راون ساق بن اوعد لد انرسي 
وفضل خداى نهملا يأ * بد رستيكه نوميد نشوند من رَوح_اللهرط از رحمت و فرح خدا تعالى إل القّوم “الكافِرٌون- مكر 
كروه ناكرويد كان يس يعقوب ع نامه نوشت بدين وجه كه از يعقوب ع اسرائيل اللّه إين اسحق ذبيح الله إين ابراهيم خليل اللّه 
بسوى ملكك مصر اما بعد ما آن اهل بيتيم كه بلا را موكل بما كردانيده اند جدم ابراهيم را دست و ياى بربسته در آتش نمرود 
افكندند حق سبحانه او را نجات داده يدرم اسحق را كارد 


بر حلق نهادند خداى تعالى براى او فدا فرستاد و مرا يسرى بود دوست ترين همه فرزندان من برادران او را بصحرا بردند و 
بيرهن خون آلوده بمن آورده كفتند او را كركك خورد من در فراق او جندان كريسته ام كه جشمم سفيد شده او را برادر 
اعيانى بود كه من بر وى تسلى داشتم تواو را بدزدى كرفته نكاهداشته و ما نه ازان خاندانيم كه دزدى كنيم يا از ما دزدى 
برآيد اكر اينكه فرزند را بمن فرستى فبها و الا بر تو دعاى كنم كه اثر آن بفرزند هفتمين تو برسد والسلام يس نامه را 
بفرزندان داده و اندكك بضاعتى از يشم و روغن و ينير وامثال آن ترتيب داده ايشان را بمصر فرستاد و ايشان بمصر آمده 
برادرى را كه آنجا بود ملاقات كردند و باتفاق برادر روى بدركاه يوسف نهادند قَلَمَا دَحَلُوا عَليه يس آنهنكام كه درآمدند 
برادران يوسف ع بر وى قالُوا يا أَيّهَا العَزيرٌ كفتند اى عزيز مَسَنا رسيده است ما را وَ أَهلَنًا الضُوٌ و كسان ما را سختى و بى نوائى 
وكزشكنة جنا نضاقيدو آورهء أن بصاعتى فرعاو ادكه واي امعان فاوق: لذ الكت بين "مام كن ببرافن فا كيل را و 
نَضَ دَّق عَلّينا و تصدق كن بر ما بقبول بضاعت ما يا بزياده از بهاى متاع ما إن الله بدرستيكه خداى تعالى يجزى المُتَصَدَّقِين- 
باداش دهد به نيكوئى آنائرا كه از روى تفضل تصدق مى نمايند آنككه نامه يعقوب ع بر كوشه تخت نهادند جون يوسفاع 
نامه را بخواند كريه بر وى غلبه كرد و عنان تمالكك 


لذت وفتة- صقصة 2 


قال- كفت اى برادران هَل عَلِمِتّم آيا ميدانيد ما فَعَلتّمِ آنجه كرديد يَبُوسّف-وَ أخيه بيوسف و برادر او بر سبيل اجمال كفت نه 
يكك سخن نميكفتى الااز روى عجز و مذلت يس يوسف ع فرمود كه آيا شما دانسته ايد قبح آنرا كه با يوسف عليه السلام و با 
برادر او كرده ايد و ياازان توبه فرموده ايد إذ أنم جاهلون - جه آنوقت شما نادان بوديد يعنى نو رسيده و شوخ و حسود يا 
جاهل بوديد بعقوق يدر و قطع رحم و موافقت هواى نفس كرديد يوسف ع اينكه سخن را از روى مناصحت كفت نه بر وجه 

تبت آنككه نقاب را افككند و تاج از سر برداشت جون ايشان را نظر بر آن شكل و شمائل افتاد قالوا كفتند أ نك - لأنت- 
يُوسُف ماستفهام تقرير است يعنى البته توئى يوسف ع كه اينكه جمال و كمال ديكرى را نيست بيت كه دارد از همه خوبان رخ 
جنين كه تو دارى تباركك الله ازين روى نازنين كه تو دارى قال- أنًا يُوسُفموَ هذا أخى كفت من يوسفم واينكه برادر من 
بنيامين است قد مَن الله بدرستيكه منت نهاد خداى عَلَينا بر ما بسلامت و بكرامت إِنَّهِ من يَنّقَ_ بدرستيكه هر كه بترسد از 


خداى و يتصبر و صبر كند بر طاعت يا اجتناب از معصيت فَإِنْء الله يس بتحقيق خداى لا يُضيع «ضائع نكند أجرَ 


الْمُحبينين - مزد نيك وكاران وضع مظهر در موضع مضمر تنبيه است بر آنكه محسن آنست كه جمع كند ميان تقوى و صبر جون 
برادران يوسف ع را بشناختند روى به تخت درآورده خواستند كه ياى يوسف را ببوسند يوسفع از تخت فرود آمده ايشان را 
ذو كنان كرفت قالوا الله كفس مكداق هر كنل كه دكن موت و كمال سيرك لفد ]ا كن اللةدهر ابعر كنود رداك 
تجالن عَلينا بر ما وَ إن كنا و بدرستيكه ما هستيم لخاطئين كناهكاران بدان عملها كه كرده ايم قال- - كفت يوسف در جواب 
ايشان لا تثريب بمصاك انق اديت شرك افر .بر شما امروزء من ديكر باره هركز كناه شما نيارم يَعْفِرٌ الله لكام 
داف فر شيما را كه اعتزاق: كزديد يكنام وق وَ رضم رامين -واو بخشنده ترين بخشندكان است نظم به آهى بسوزد 
جهانى كناه به اشكى بشويد درون سياه بدرمانده تخت شاهى دهد بدرماند كان هر جه خواهى دهد يس جون بنوازش بزركانه 
فل ترآذراق تازه سات بكار ينار ذل فكان بوذاخت و كفيت: 


صفحه : /١057م‏ 


اذْهَبُوا بَمِيصدى هذا ببريد اينكه يبراهن مرا و آن قميص خليل ع بود كه جبرئيل ع در قعر جاه بوى يوشانيد و وحى بدو رسيده 
نوف كه" ثرا كيهان« رستعة وزموى كه بويد فالتوة سي يفكييد اا علي رجه أ بر اروف بدو من كاك يقديرا تانباز كركاة 
بينائى او و جشمش بحال اول باز رود وَ أتُونى و بيائيد شما بمن بأهلكم أجمَعِين - بهمه كسان خود از احفاد و خدم آورده اند 


كه يهودا كفت اى يوسفاع يبراهن خون آلوده بيش يدر من برده ام اينكه ييراهن بمن حواله كن كه ببرم 


كه شايد فرح اينكه قميص تداركك خون آن قميص كند يوسف ع ييراهن بوى داده اسباب را بجهت يدر و متعلقان مهيا ساخته 
ببرادران تسليم كرد يهودا از مصر بيرون آمده همراه برادران متوجه كنعان كشت و لَمَا فَضَلمت_العِيرٌ و آن وقت كه جدا شد 
يعنى بيرون آمد كاروان از عمارات مصر و بفضاى صحرا رسيد باد صبا از حق سبحانه و تعالى دستورى خواسته بوى ييراهن 
يوسف ع را بمشام يعقوب رسانيد قال أَبُوهُم كفت يدر ايشان جمعى را كه حاضر بودند از نبي ركان او إنَى أَجِدُ بدرستيكه من 
مى يابم ربح -يُوشّف- بوى يوسض ع را لو لا أن تُقَندُون_ كر شما به نقصان عقل مرا نسبت نكنيد و مكوثيد كه يبر شده و بسن 
خرافت رسيده قالُوا َاللّه نُك كفتند آنها كه حاضر بودند بخداى بدرستيكه تو هنوز لَفِى ضَلالِك القَدِيم_در همان حيرت 
قديمى در افراط مححبت يوسف ع از بسيارى ذكر او و توقع ملاقات او بعد از جهل سال يا هشتاد سال قُلْمَا أن جاءً البِشيدٌ يس 
آن هنكام كه آمد مزده دهنده يعنى يهودا- آورده اند كه يهودا با برادران نه ايستاد و سر و يا برهنه دويدن آغاز كرد تا بكنعان 
رسيد و نزد يد مده ألقاه*ييفكتد بيراهن يوسف ع را على وّجهه ‏ بر روى يدر فَارتَدٌ عبرا بين كقح يتاتو باسفاد خود قال- 
كنت ألم أقل لك يا تيكف شتمارا إلى أعلم «آنكه من ميذانم من الله راز" الهام خدائ ما لا علقون- ]نيجه شما قميدائيذا و 


آن حيات يوسف ع بود و ييوستكّى ميان من و او- يس تهيه راه 


ننه ونه كور ايكاة دسكدررة اناد كرو اناك كرت دقدانة ورزادوا ف قنك ريده دست ورا ندر افقاتة فا ىا كتسقد 


يا أبانًا اى يدر ما استّغفر لَنا آمرزش طلب براى ما از خداى ذُيُوبَنا كناهان ما را إِنَا كنا بدرستيكه هستيم ما خاطئين - كناهكاران. 
صفحه : 078 


قال كفت يعقوب عليه السلام تروف أستعفة لَكم زود باشد كه آمرزش خواهم براى شما رَبّى از يرورد كار خود إِنّهِ مهُوَ 
العَفُورٌ بدرستيكه او آمرزنده تائبان است بمحو ذنوب الرّحِيم “مهربان است بر بندكان بكشف كروبء تاخير كرد تا شب جمعه 
يا وقت سحر كه مظنه اجابت دعوات است يا خواست كه بداند كه يوسفع از ايشان عفو كرده يا نى و اصح آنست كه تاخير 
كرد تا وقتى كه بمصر رسيد شب برخاسته بنماز و بعد از تهجد روى بقبله ايستاد و يوسف عليه السلام را در قفاى بداشت و 
برادران را در عقب او و آنحضرت ع دعا كرد فرزندان آمين كفتند و حق سبحانه اجابت فرمود القصه جون يعقوب عليه السلام 
بنزديكك رسيد يوسف عليه السلام با ملكك ريّان و تمام اشراف مصريان لشكر آراسته باستقبال يدر بيرون آمده و يعقوب عليه 
السلام با فرزندان بر بالاى تلى برآمده تفرج آن كوكبه و آراستكى مى كردند و تعجب مينمودند جبرئيل عليه السلام فرود آمد 
و يعقوب عليه السلام را كفت ازين لشكر و تجمل عجب ميدارى ببالا نكر كه جنود ملكك از زمين تا بفلك بتفريج آمده 


بشادى تو مبتهج و مسروراند جنانجه درين مدت از اندوه تو محزون و رنجور بودند يس يوسف 


عليه السلام جون يدر را ديد از مركب فرود آمده خواست كه سلام كند جبرئيل عليه السلام كفت بككذار تا يدر ترا سلام كند 
در خبر است كه يعقوب عليه السلام نيز يباده شد و جون جشمش بر جمال يوسف عليه السلام افتاد كفت السلام عليكك يا 
مذهب الاحزان و هر دو دستها بككردن يكديكر درآورده از شادى ميكريستند نظم جه خوش حاليست روى دوست ديدن يس 
از عمرى بيكديكر رسيدن شراب خوشدلى از نوش كردن بشادى دست در آغوش كردن بكام دل زمانى آرميدن بهم كفتن 
سخن وز هم شنيدن ز دلبر حال هجر آغاز كردن ز عاشق دفتر غم باز كردن يس در نزديكى مصر موضعى بود از آن يوسف 
عليه السلام و قصرى رفيع در آنجا ساخته بود يوسف عليه السلام در آنجا نزول فرمود قَلْمَا دَخَلُوا يس آنهنكام كه درآمدند 
عَلى يُوسُّف- بر يوسف عليه السلام در آن منزل آوى ليه جاى داد بسوى خود ا وخاله خود را كه بجاى مادرش بود 
وديكر بار يدر را در كنار كرفت و خاله را يرسش فرمود و برادرزاد كان را نوازش نموة و قال- ادخلوا مصرو كفت در يبد 
مغر إن شاء الله مني > عورافة عدا در تالت كد انان جاهتة اد معطو غداد مسققف و باذ متها داخل السك ةدر امن نه 
در دخول و جون بمصر آمدند ايشان را بمنزل خود فرود آورد و رَفع- بيه رو برداشت يدر و خاله خود را يعنى بر بالا برد عَلَى 


العرش بر تخت خود و حََوّوا وبر روى در افتادند يدر و خاله و برادران 


لَه *مر او را سُيجَداً در حالتى كه كه سجده كنان بودند و تحت و تعظيم ايشان در آنزمان بسجده بود يوسف عليه السلام كه 
عبان كنا رةه نعود اطلوا را موقاو ولد افرفودة 4 لالدو كنع ارويقت غيم الفتلاما انك ]نع بدارا مق ذا اكه ده 
كردن شما مرا تأويل *رُءياى - تفسير خواب من است كه ديدم مِن قبل ”بيش ازين در ايام صبا قد جَعَلّها بدرستيكه كردانيد آنرا 
كن نا يرورد كار من راست رهد ايك و بدرستيكه نيكوئى كرده است بمن آفريد كار إذ أَخْرجَنى جون بيرون آورد 
كوا بطو القكين :ازا ووواك كر حك كه عا ورادوزن مقدل مغرف جاه كارو رهما راون البو نرردياضهه و 1ن موسي 
بود از زمين فلسطين در ولايت شام كه يعقوب عليه السلام در آنجا نشستى و آن نزديك بود و يوسف عليه السلام شكر فرمود 
كة عق ستحانةننزا ال:زتند اذ ابه :فكت وتانند و قتا راو ناديم به تزد يكف من آورد نانا يكد كر تقس من يعن أن ره 
المطاتة قسن كدقكاة كه شنطات ومكالفة افكند بَنِى ميان من و بين إِخوَّتى و ميان برادران من إن رَبّى بدرستيكه 
يرورد كار من لَطيف رساننده نيكى است لما يَسْاءٌ هركرا خواهد إِنّه مهُوَ العَليم “به تحقيق اوست دانا بوجوه تدبيرات الحكيم * 
محكم كار در تعبين مواقع تقديرات در لطائف آورده ست جون بست و جهار سال ازين واقع بككذشت يعقوب عليه السلام را 


وفات رسيد و بعد از بست و سه سال ديكر يوسف عليه السلام يدر را در واقعه ديد كه ميكويد اى يوسف ع بغايت 


مشتاق لقاى توام بشتاب تا سه روز ديكر نزد من آئى يوسف عليه السلام از خواب بيدار كشت و برادران را طلبيد وصيتها كرده 


يهودا را ولى خود ساخته فرزندان را بدو سيرد و بطريق مناجات كفت- صفحه : 079 


رب داى يرورد كار من قد آتَيتَنِى بدرستيكه دادى مرا متن- المُلكك يادشاهى و مملكت دارى و عَلَمنَيَى و بياموختى مرا من 
تأويل_از تعبير الأحاورخة خوابها فاطِرَ السّماوات_وَ الأرض راى ديد ركاه و الروسده امسانها وازسنها انك وقق اترن ا امن 
ومتولى كار من فى الدَّنياوَ الآخِرَهِ درين سراى ودر ان سراى تَوَقْنَى بميران مرا مُسَلِماً در حالتى كه كردن نهاده باشم مر ترا 
ف تمر عبلماة سنرانةو السققى :وذو سان موا والقبا نميه مدان ساسع رفن ركنن كنتيسد اذه زوز ا زبواقعة كد 
ديده بود بروضه وصال رحلت فرمود حضرت حقايق يناهى در قصّه يوسف و زليخا كه لباس نظم دليذير يوشانيده و تحرير 
بعضى ابيات درين اوراق اتفاق افتاده و وفات يوسف عليه السلام برين نمط ذكر ميفرمايد نظم بكف جبريل حاضر داشت سيبى 
كه باغ خلد از ان ميداشت زيبى جو يوسف را بدست آن سيب بنهاد روان آن سيب را بوئيد و جان داد بلى زان نكهت باغ بقا 
حافت زان كوت سو جاه سعات تكد ]جا باذ ووم سناو مضه يوتست علية البطلق ون أثار القت از راض فيت 
است كه ما بجهت ظهور دلائل اعجاز نُوجِيه إلَيكك- وحى ميكنيم آن را بتو وَّ ما كنت- لَمدَّيهِم و تو نبودى نزديكك برادران 
يوسف عليه السلام إذ أَجِمَعُوا أَمرَهُم آنهنكام كه جمع كردند 


رايهاى خود را بر افكندن يوسف عليه السلام بجاه وَ هم يَمكرُون-و ايشان مكر مى كردند به يعقوب و يوسف عليهما السلام و 
جون تو آنجا نبوده و مكدّبان تو ميدانند كه از كسى نشنيده؛ و خبر ميدهى جنانجه بوده يس دليل روشن است بر آنكه بوحى 
الهى دانسته وَ ما أككَرٌ الئاس_و نيستند اكثر مردمان وَ لو حَرّصت- و اكر جه حرص مى ورزى برايمان ايشان يمر ؤْمنين- 
كروند كان بجهت عناد و تصميم ايشان در كفر و فساد وَ ما تَستَلَهُم و نمى خواهى تو از ايشان عَلّيه_بر تبليغ و اداى احكام يا بر 
خواندن قصص قرآنى من أجر مزدى جنانجه قضّه كويان مزد ميخواهند إن هُوَ نيست قرآن إِلَا ذِكرٌ مكر بندى كه از خحداى 
لتايس الما وإقكها مقر عاق مكة عه شور تو يوي كز ادرف كارق ونم اندو ويا كتافيات قدريت ودلانل كؤالد 
بر وجود نتاف ار حكيك ار شب قن القباراكا وواللا رفور ورا آسمانها و زمينها كه آن معاندان يَمَرُّونعَلِيها ميكذرند بر آن 
وَهُم تنه و ايشان از ان آيتها مُعرضون- روى كردانندكانند نه در ان فكرت كنند و نه از ان عبرت كيرند- صفحه : م ون 
وين + أكتزهم و تكرونةا يمري إيشان ياللهر يحتداى تعالى'إِنَا وَهه مش ركون <مكر كه ايفان ش ركه ازتتدكان بافتند كوايئك 
مرا اك كرؤة كفا مفكة اند كذ كتفت ويا الله.وأ اق .بى :در اورذقه كة البللقتكه ناف الله باسيرة كه اننان اوردثن تدا و 
كفتند عزير إبن الله يا نصارى كه بخداى كرويدند و كفتند المسيح إبن الله أ 


َأمتُوا آيا ايمن شدند مش ركان أن تَأبيِهُم از انكه بيايد بديشان عَاشِيَةٌ عقوبتى يوشانيده يعنى فر وكيرنده ايشان را من عَذاب_اللّه. 
از عذاب خذاى أو أيهم «الشاعة يا ببايد بديشان قيامت بَعْعَه ناكهان وَ هم لا تشقرون و ايشان ندائند آمدن آن راو كارسازى 
تكردة ياشسيد فل بكو اق ميحتند عله إينكه دعوت بتوحيد سَبيلى راه من است و بر ايتكه راه ثابت ام أدُوا ميخوانم خلق را إِلَى 
الله تلان علد سي و اونا وشوض زركين ١‏ ان اعد صغير مدككر اسك دن دعوو فق | كين ورمكزاتن دا 
عر كه رتروى كر اثنث غراق ميخان "الله وباك ابعر حداف تر كن كه نا ورا ايدان وصيف مكية وما الاو سكم 
ل ل ل ا 
برسالت فرستد و اكر خواستى ملائكه را فرستادى حق سبحانه فرمود و ما أَرَلنا و نه فرستاديم ما ين فيلك به بيش از تو برسالت 
ا رجانًا مكر مردان را كه تُوجى إِلَّيهم وحى فرستاده شد بديشان و حفص نوحى ميخواند يعنى ما وحى فرستاديم بسوى ايشان 
من أهل القرى از اهل شهرها و ديهها و در وسيط از امام حسن بصرى رح نقل مى كند كه حق اتعالى هر كو ييغمبرى بخلق 
ريض امات جد ريد جو را رار او - كاهنه كه دعوى نبوت ميكرد- - كفته اند شعر اضحت نبئتنا انثى 
تاوخا بها لم كزنا ااثياء ألله:< كران أ فل منزوا 1 بااسسين كنيد كافزاة فى الأر خرن ردر زمين 


عل 


ا 


شام و يمن و بر ديار عاد و ثمود نميكذرند يعنى بايد كه بكذرند فيَنظُرُوا يس به ببنند بنظر عبرت كيف - كان- كه جكونه بود 
عَاقبهٌ اين -آخر كان آنانكه ان منكران'و مكدبان بوةند عن قبلهم يبشن أزابكانء بسن ايشان از آنها بند برداشعه از تكديت 
يقمين وقرآن خدر كن و ذا الآخرهو هر آنه سراق لحرت بع بهاقات ى تعنت او أيه بهعر اميت :ا لذت فائبه ونيا للذين- 
العو | ان أنان ها ررم توويك ال شر كفو لان رزساتن ١‏ عاو عقلون -] ا قفا لج كنا و قمر الديقيك 3 بد افيا 46 ا نيقر املك 
بيت جه نسبت جاء سفلى را به نزهتكاه روحانى جه ماند كلخن تيره بكلشنهاى سلطانى يس بايد كه معاندان زمانه توبه تمادى 


ايام حيات و دولت خود معزور نه شوند كه امم ماضيه را هم مهلت داديم- صفحه : إفوله 


َتّى إِذا استّيأس -الوْسّل *تا آنكاه كه نوميد شدند فرستادكان از ايمان ايشان وَ طَُوا أَنّهُم و كمان بزّدند.رسولان بآانكه ايشان قد 
كذَبُوا بد رسك مكذوت به شدئد يعتى كفَار بوعده ايمان بايشان دروغ كفتند يا كافران كمان بردند كه رسل با ايشان دروغ 
ميكويند در وعده و وعيد جاءَهّم نَصرّنا آمد به بيغمبران يارى كردن ما يعنى عذاب بر آن قوم فرود آمد قَنُجّى- يس برهانيده 
شده مَن نَسَاءُ هر كرا ما خواستيم يعنى بيغمبر و متابعان او وَ لا يُرَد و بازكردانيده نشود بَأْسَنا عذاب ما عَن_القّوم_المُجرمين-از 
كروه كافران وقتى كه كه بديشان فرود آيد لَقَّد كان- بدرستيكه هست فى قَصَصِهم در قصّه انبياء عليهم السلام و امم ايشان يا 


در قصّه يوسف عليه السلام و برادران ايشان عبرَة اعتبارى و يندى لأولى الألباب_مر خداوندان عقول خالصه را سلمى رح از 
جعفر صادق نقل ميكند كه مراد از اولى الالباب ارباب اسراراند يس اعتبار ازين قصها ارباب اسرار را باشد و حقايق كلام در 
آئينه دل بى غل «ايشان روى تمايد بيت:- ولى دريابد اسرار معانى شود روشن بنور جاودانى ما كان «نيست قرآن عديئا يُفتّرى 
سك كه نافد ياش و لكان بو يكن سيرك تفديق: الى سداق [تحزى كه بود هين ديه سكن ارو كما الى يف 
مصلاق و مواقق آنست در واسق و درسى و تفصديل كل دكن وييان خمه جيرها كه محتاج اليه باشد دن دين و ذنيا و قدئء 
و راه نماينده است مر سالكان را وَّ رَحَمَهٌ و بخشش است لِقَوم ِيُوْمِنُون- مر كروهى را كه بكروند بتوحيد خدا و نبوت محمّد 


مصطفى صلى اللّه عليه و على آله و اصحابه و سلّم اجمعين. 


صفحه : "7نم 


سوره الرعد 

مكده و هى ثلث واربعون آيه بسم الله الرّحمن_الرَّحِيمِ_المر حروف مقطه؛ مختصراند از كلماتيكه دلالت بر صفات الهى 
كنند جنانجه در المرا كفته اند كه الف آلاى اوست و لام لطف بى منتهاى او و ميم ملكك بى زوال او و را رافت بر كمال او و 
قولى آن است كه بعضى از ان دلا-لت بر اسماى الهى دارد و برخى بر افعال او جنانجه در المرا معنى انا اللّه اعلم دارى تلكك- 
اينكه آيات آياته*الكتاب آيات قرآن الست و الذس لالض ااتعةاكرو فرسعاده كد انميت | الك نوق حو و و كفده[ 


_- 
يرورد كار 2 


الضق #دوسك ورابية اسع جسكة دن انان ودع كان كن كد كو اناي و الك فك دهان اقل كله مره 
مب روك ذا مع عو لفكر دو ات أن الله م خداى الْنى رَفَع - السّماوات_ آن است كه برداشت اآسمانها را يعنى بيافريد 
و برداشته بعَير عَمَدِ بى ستونى كه بر آن قائم باشد تَرَونَها مى بينيد شما آسمانها را مرفوع بى ستون و كفته اند برداشته است 
آسمانها را بى ستونى كه شما مى بينيد يس لازم مى آيد كه ستون هست و ليكن مرئى شما نيست و آن قدرت است كه كه 
آسمان بدان مرفوع ميباشد در فوائد السلوك آورده كه حضرت بارى تعالى سقوف عاليه و سطوح مرتفع سماوات را بى قائمه 
كه ادراكك توانيد نمود برافراشت و بى ستونى كه مشاهده توانيد فرمود بلند برداشت يعنى ستونى هست اما مخفى هست و 
قائمه موجود است و ليكن غير مرئى است و آن عدالت تواند بود كه بالعدل قامت السموت و الارض يعنى آسمان و زمين 
بعدل بريا هستند نظم آسمان و زمين بعدل بيا است حق از شاهان بغير عدل نخواست كر نباشد ستون خيمه بجاى كى بود خيمه 
بى ستون برياى ثم استوى يس قصد كرد عَلَى العرش _بآفريدن عرش يا مستولى شد برو باقتدار و نفاذ حكم يا عرش و ملكك 
باشد و او قصد فرمود بآن بحفظ و تدبير وَ سَخَْرَ الشّمس- و القَمَرَ ورام كرد آفتاب و ماه را جهت مصالح عباد بآنجه خواست از 


حركات ايشان بر حدى معين كل هر يكى از ايشان يجرى ميرود و حركت ميكند لِأَجَل_مُسَمّى تا وقتى كه نام برده شده يعنى 


006 7 


مدّتى معين كه دور خود باتمام رساند يا جريان دارد تا زمانى كه سير او منقطع كردد يعنى تا قيام ساعت م دَبْرُ الأمرَ تدبير 
ميكند خداى كار ملكوت خود را از ايجاد و اعدام و اذلال و اعزاز و احياء و اماتت يُفَصّل *الآيات_بيان ميكند آيتهاى قرآن را 
يعنى مفصل ميسازد بامر و نهى يا احداث دلائل قدرت ميكند يكى از ديكرى لَعَلَكم شايد كه شما يلِقاءٍ ربكم بديدار 
يرورد كار خود يعنى بديدن جزاى كه خواهد داد در قيامت توقنُون- بى كمان كرديد و بدانيد كه هر كه قادر است بر آفريدن 


اينكه اشيا قدرت دارد بر اعاده و احياء صفحه : 21 


وَهُوَ الى مَك للرف مت آنكه بكشيد زمين را بر روى آب يعنى بسيط كرد بطول و عرض تا منقلب حيوانات باشد و 
جَعَل - فيها و بيافريد در ان رَواسِى - كوههاى محكم يابرجائى كه ميخ زمين بود وانهاراً مدا كرد در زمين جويهاى آب روان 
دمن كل #التعزات رو أذ هحة ميوها جَعَل -فيها بيافريد در زمين زُوجَين_اثنين_ دو صنف مثلا سرخ و زرد و سياه و سفيد و خرد 
و بزركك و ترش و شيرين حارٌ و بارد و بِرّى و بستانى و خشكك و تر و امثال آن اثنين تاكيد زوجين است كما هو دأب العرب 
فى كلاميم بنتدن:اللبلل« التهارمئ بوشائنا دوي كمدا شير بروز فا هوا بعذ ارالك روتئح :بؤده اريك فى شود وازينيا 


در ميتوان يافت تغشيه روز نيز در شب تا هوا بعد از تي ركى روشن كردد از ان است إن :فى ذلكك- بدرستيكه 


درين آيات آثار قدرت كه مذكور شد لآيات رهر آئينه نشانهاى روشن است لِقَوميَتَفَكرُون- مر كروهى را كه تفكر كنند در 
الاق ؤالقك 535و ابكة اسر ادا تخخيض اكه حر كم حدواى وان كا ب وحؤة سال حكيم فى الأرهن رو دويز مين 
قطع “قطعها مُتجاورات*يارها است بيوسته بيكديكر اينكه نيز يكى از دلائل قدرت است كه قطعهاى زمين بر يكك ديكر بيوسته 
بعضى شايسته زراعت است و برخى شوره زار و قدرى ريكك آميز و قطعه سنككستان و جَنْات “و ديكر در زمين بوستانها است 
بن أعفا رازانكوو سيا و زوع ةو كقدتها وهل دو خرماستقان صدنوان «جند شاخ از يكك اصل رسته و غيرٌ صنوان و نجنان 
بلكه متفرقه الاصول يعنى هر يكك شاخ از يكك بيخ رسته يُسقى بماءٍ واحَد آب داده ميشوند اينكه همه اشجار و زروع بيكك 
آب و تُفَضَّل تعض ها و تفضيل ميدهيم بعضى را از ان عَلى بَعض بر بعضى ديكر فِى الأكل_در ميوه ها بحسب شكل و لون و 
رائحه و طعم إن :فى ذلكك - بدرستيكه در ان جه ذكر كرده شد لآيات رهر آثينه دلالتهاى واضح است قوم يَعقِلُون- مر قومى را 
كه تعقل كنند و تامل نمايند كه اختلاف ميوه ها بر اشجار با آنكه از يكك آب يرورش مى يابند نميتواند بود الا بارادت قادر 
مختار- در تبيان آورده كه اينكه مثل بنى آدم است در اختلا-ف الوان و اشكال و هيئات و اصوات و اخلاق و اطباع با وجود 
آنكه يدر و مادر همه يكى است و در مداركك كفته كه مثل اختلاف قلوب است در آثار و انوار 


و اسرار هر دلى را صفتى و هر صفتى را نتيجه- دلى باشد موصوف بانكار و استكبار كه قلوبهم منكره و هم مستكبرون و باز 
دلى بود آرميده بذكر يرورد كار كه و تطمئن قلوبهم بذكر اللّه مصرع ب ببين تفاوت ره از كجا است تا بكجا صفحه : 7م 


اا 
يشان يعنى جاى آنست كه متعجب شوند از سخن ايشان ميكويند أ إذا كنا تراب آيا آن وقت كه ما باشيم خاكك يعنى بعد از 
مركك كه ما خاكك شده باشم أ إِنًا اناا لفق لق ِجَدِيدٍ باشيم در آفرينش نو يعنى باز ما را زنده كردانند و محل تعجب 
المحم وراد ا را كاكن بعاد و جا امظه داكا يع ايا راو مزع مجر الم جار 
بر ابداء قادر باشد بر اعاده نيز قادر تواند بود شعر آنكه بيدا ساختن كارش بود زندكى دادن جه دشوارش بود أولئك اللاو 
آن كروه آنانند كه ايشان كفَرُوا ِرَيْهم نكرويدند به يرورد كار خود بجهت ناكرويدن ايشان بقدرت احص ولق ركه 
الأغلال*و آن كروه اند كه غلها فى أعناقهم در كردن هاى ايشان است يعنى مقيداند باغلال ضلال و ايشان را اميد خلاصى 
بت كا رؤز فيامخةغل اتنكين بر كردن انقان تبتك واعلامت كفار: در دوزخ اينكه باشد و أولئكك و آن كروه أصحاب١النَارِ‏ 


ملازمان آتش دوزخ اند هُم فيها ايشان در آن آتش خالِدُون- جاويدانند در خبر است كه جون حضرت رسالت يناه صلى الله 


عليه و سلّم كفّار را وعيد عذاب كرد و تخويف و تهديد نمود نضر بن حارث و اشباه او استعجال عذاب ميكردند بر سبيل 
استهزاء حق سبحانه ميفرمايد كه وَ يَستَعجلوكك - و طلب تعجيل ميكنند از تو بالسَيْنّهِ به عقوبتى كه خداى ايشائرا مقرر كرده قبل 
الحَسَنَهِ بيش از عاقيت حق سبحانه عذاب استيصال را ازين امت صرف كرده و تعذيب مكذبان آنحضرت عليه الصلوه و السلام 
واالتاضين قزرموة نحواها وور قنافيت امكدله [ن فاه حودف مكدو افكة امعان كةو كاذرات املعتجال عدذات اهكان 
ميكردند قبل ار اعسات الهى بر شان بعاخر أن وههعب اسنت ان ابشاق كه عذات ميطليعد و قد خلت و حال اتكه كذشنه اسنت 
من قَبلهم *المَثُلادت بيش از ايشان عقوبتها بر مكذبان جون خسف و مسخ و رجفه وايشان دانسته اند يس جرا از ان اعتبار 
تفيكير ند وبزائ خود مثل آن ميطلبند وَ إن رتك و د رسيكةه ورووة كا رق لذن مَعَفْرَهِ هر آثينه خداوند 5مرزش است للناس _ 
براى مردمان يعنى كافران هم اكر ايمان آرند و تصديق حق كنند خداى تعالى بيامرزد ايشان راعَلى ظَلمِهم با وجود ظلمى كه 
داشته اند يعنى كفر جه ايمان هادم جرائم كفر است وَ إن رَبك -و بدرستيكه آفري دكار تو لَشَّدِيدٌ العقاب_هرآئينه سخت 
عقوبت است بر كافران كه اكر مصر باشند بر كفر و تكذيب و فته اند ذو مغفرت است بر مومن بتوبه و استغفار و سخت 
عقوبت است بر كافران بانكار و استكبار و محققان برانند كه تمهيد قواعد خوف و رجاء درين آيت است ميفرمايد كه 


آمرزنده است تا از رحمت او نااميد نشوند و عقوبت كننده 


ست تا از هيبت او ايمن نباشند و در حديث آمده كه اكر عفو خداى نبودى عيش هيج احدى كوارنده نه شدى و اكر وعيد 
حق تعالى نبودى همه كس تكيه بر عفو كرده از عمل بازماندى بيت زحق ميترس تا غافل نه كردى مشو نوميد تا بد دل 
نكردى صفحه : 070 


وقوه" أن روة كنروا وج كر ؤدد ا ]تالاه كاذ اناق ىلا ا سبو ربتعا لط لد ير ته ( معنا الله عليه و سلم) آي 
نشانه من رَيّهِ راز يرورد كار او يعنى معجزه كه ما ميطلبيم جون عصاى موسى ع و احياى عيسى ع ميفرمايد كه اى محة لل إنّما 
أفك اقسوة جر الكداتريية كدعو نم كمد مق الزشناده سهاو بزاق نيم كرؤةة ار تيميو بالغ اشك ودش » كرا ندر اهارن 
كاش جه اخباز رو لكل لو :هاو وجرا كروهى راراه نماينده است يعنى ييغمبرى كه مخصوص باشد بمعجزه در صورت 
آنجه غالب بود بر قوم او جون سحر در زمان موسى عليه السلام و طب در وقت عيسى عليه السلام يس معجزه موسى و عيسى 
عليهما السلام كه شما ميطلبيد اختصاص بزمان ايشان داشته و جون فصاحت بر شما غالب است قوى ترين معجزه من قرآن 
سيك ارا بسوره من مثله الله م يَعلّم ‏ خداى يدانه ها كم > انه ود عن ره رفوا نر فاده و ميات 
ميك وجوت و و قكه و دراو و كرعة وغل نوها ديفن الأراء و داند آنجه بكاهد رحمها يعنى حق سبحانه بكاهاند در 
رحم از كودكى كه تمام خلقت بيرون نيايد وَ ما تزدادٌ و 


آنجه زيادت سازد يعنى خداى افزون كرداند در جنه ولد از اعضاى زائد و كفته اند مراد از زيادت و كم عدد ولد است جه 
رحم مشتمل ميباشد بر يكك فرزند تا جهار و نهايت اولاد در رحم جهار است نزد امام اعظم رح و در نوادر از امام شافعى رح 
نقل ميكند كه در يمن زنى ينج بطن بزاد و در هر بطن ينج فرزند و الله قادر على ما يشاء و يا مراد مدّت حمل است و اقل آن 
اعد ا باو ار )كا مر رو روعالا لفح رار الماع اكير بها رايا لبود وبرياي امام دواري وج 
بان انقو ع تب ءِ وهر جيزى عِندّه ل ا 0 “اليب _اوست 
والكناه بوشمد ةر كني 3 النها قرو كا يعنى حاضر بر حواس الكو بورك لقتال رما سمه فرك وك كان سكا 
نكال يقن غلم اررقق :#21 الترلست يوهلا سي را لا ولق حوره وق عور در وهر كد شكارا كته ورا ور دك ر 2 
من هو مُستخ تر وهر كه طلب خفا ميكدلا ومييؤشد عمل خوه وا بالليل_بشب واسازببالئهار وهر كه ظاهر و اشكارا ميكيد 


عمل خود را بروز يعنى مطلقا هيج جيز از قول و فعل سرا و علانيه برو يوشيده نيست. 
صفحه : 058 


سور عزاء انكام اك دساككدن درن نا الكو 1 كدييو شدي | نكد كا اكه فول وكة حر ترش كان الك در 


بى 


اقوال و افعال او در روز و شب من بين _ ديه از ييش روى او وّ من لهو از يس او يَحفَظُوئَه دنكاه ميدارند او را من أمر الله 
بفرمان خداى و آنجه ازو صادر ميشود مينويسند و ايشان را برره كرام الكاتبين ميكويند در تبيان آورده كه ايشان ده ملكك اند 
بروز وده بشب و اصح و اشهر آنست كه دو ملكك اند بروز و دو بشب و كفته اند حق سبحانه و تعالى فرشتكان آفريده تا 
بند كان او را نككاه ميدارند از مضار و مكاره در زاد المسير از كعب الاحبار نقل ميكند كه اكر خداى ملائكه را موكل آدميان 
تكرفى هر اسه جد نا لقان تدرو تفي اتتروق وسنى و عه اند فبمير يمنتظو ده عايل اميق مع ريك ونا لتك كاد ملي الله 
عليه و سلّم) يعنى مر خدائرا فرشتكان اند كه محافظت آنحضرت ص ميكنند از ضرر اعادى جنانجه از شر عامر بن طفيل و اريد 
بن ربيعه او را نكاهداشت و عنقريب قصّه ايشان رقم ذكر خواهد يافت انشاء اللّه تعالى إن الله بدرستيكه خداى لا يُغيْرٌ تغيير 
نميكند ما بوم آنجه بككروهى باشد از عافيت و نعمت عتّى يُكيْرُوا تا وقتى كه آن كروه تغيير دهند ما بأنقَيتهم آنجه در 
تشنواق إنشاة اسقه يط يدق كتن ارال جميلس را باخبلاق رديله كويد شر هقد زان هااا ويد كر اودوا تقييوكهنة كلها :راناز 
ووفك ات وساذا كد كل :زا نا او واشت وارقة و عبلك 2ه وروقن وفعي اسان سم رده سند كرش كرافية كد دلدار 


بكسلد بيمان نكاهدار سر رشته تا نكاهدارد و إذا أرادً الله هجون خواهد خداى بقّوم , 


كوم مكروفق عذات واصقويت و علا كة فاك 3 لدانين برد كردم تشوة فر نكا تعن كسك تقراف كد اوواازد كلا رتهووا 
از ديكرى وَ ما لَهُم و نيست آن قوم را من دُونه .بجز خداى من وال كسيكه متولى امور ايشان شود در دفع عذاب يا يارى كند 
57000 اذكه بيك #البرق -بنمايد بشما برق را و آن لمعه است سريع الزوال كه از سحاب ظاهر كردد و آن 
تقإنفا را تاضه بدن دا سال رن نا فشكنا متنابك خوها يزان تر مساق :و كي كدياراك انوا عدرن كيز هنا ز 
براى طمع مقيم و جمعى كه بباران محتاج باشند وَ ينشئ “و بردارد دور هوا السّحاب- التّقال- ابرها كه بآب كران بارند وَ يُسَبْح م 
الرَعدُ و تسبيح ميكويد رعد بحمده_متلبس بحمد خداى يعنى تسبيح را با تحميد مقترن ميسازد و رعد ملكى است موكل بر ابر 
كه سحاب را ميراند و برق تازيانه اوست در حقايق سلمى از إبن ريحانى نقل ميكند كه رعد صاعقه فرشتكان است و برق آه 
برسوز و باران كريه ايشان است و المَلابْكهُ و تسبيح ميكويند مجموع فرشتكان يا آنها كه اعوان رعداند من جيفَتِه از ترس 


خداى و يُرسِل *الصّواعِق - و فرو ميفرستد صاعقها را از ابر فيُصيب *بها يس ميرساند آنرا. 
صفحه : /ثام 


من يَسْاءُ هركرا ميخواهد كه بدان هلاكك سازد جون اريد بن ربيعه آورده اند كه در سال نهم از هجرت عامر بن طفيل يا اريد 


بن ربيعه يا اريد 


بن قيس كفت كه بديدن محمّد ميرويم و جون من او را بسخن مشغول كنم تواز عقب وى درآيى و شمشير بر مقتل وى بزنى 
جون بمجلس درآمدند عامر بن طفيل آنحضرت ص را بسخن مشغول كردانيد و بعد از مقالت بسيار كفت كه اى محمّد برويم 
و لشكر بسيار جرار از يياده و سوار بر سر تو آريم اينكه بككفت و با اريد بيرون آمد حضرت فرمود كه اللهم اكفهما بما شئت 
يس عامر با اريد كفت كه آن همه وصيت كجا رفت و جرا تيغ نزدى اريد كفت كه هركاه اراده تيغ زدن ميكردم تو در ميان 
من و او حايل ميشدى القصه جون از مدينه بيرون آمدند صاعقه بيامد و اريد را بسوخت و عامر نيز در ان راه ببدترين صورتى 
بمرد و كويند يهودى بجناب نبوت مآب عليه الصلوه و السلام آمده كفت يا ابا القاسم خبر ده ما را كه خحداى تو از جه جيز 
است از مرواريد يا از زمرد يا از ياقوت يا از زر سرخ فى الحال از سحاب غضب الهى صاعقه ظاهر شد و او را بسوخت و حق 
سبحانه اينكه آيت فرستاد كه صاعقه بهر كه خواهد فرستد از كافران وَ هّم يُجادِلُون-و ايشان جدال ميكنند فِى الله در حق 
خداى كه او از جه جيز است يا جدال ايشان تكذيب ييغمبر است در آنجه خداى را وصف ميكند از كمال علم و قدرت و 


تترقون الوشيت وهو شو يد التحال :و ككذائ تداك" سات عقو رذق انبسك بر مدا لان لعدمن عه اتراييك 


فقو العو كر انون هدق كذ كلنه لام لد الاك الله اميف سراق ترابدك راق اكه راتكن غراف باق الست مغر عا 
يعنى جون بخواندش اجابت كند و الَّذِين- يَدعُون-و آنائرا كه ميخوانند مِن دُونه بجزوى يعنى بتان را كه مش ركان ميخوانند لا 
يَستّجيبُون- لَهُم اجابت نميكنند ايشان را بِشَّى ءِ بجيزى از مرادات إِنَا كباسط كفَّيه_مكر جون اجابت كسيكه بككشاده باشد هر 
دو كف خود را إِلَى الماء بسوى آب يعنى تشنه كه بر سر جاهى رسد وبا او دلو و رسن نبود هر دو دوست خود را بسوى جاه 
بكشايد و بفرياد و زارى و دعا آب را ميطلبد ليبلّغ .فاه متا بدهن او برسد وما هُوَ و نيست آب ببالِغه رسنده بدهن او زيرا كه 
آب جماد استء دانا نيست بخواننده و قدرت ندارد بر اجابت او و بخلاف طبع نميتواند كه از مركز بمحيط حركت كند و 
اصنام نيز به نسبت داعيان خود همين حال دارند وَ ما دُعاءٌ الكافرين- و نيست خواندن كافران مر بتان را إِلَا فى ضَلال مكر در 
كمراهى و بطلان و نااميدى و ضائع بودن وَلِلَهِيَسمْْدٌ و مر خدائرا سجده كند مّن فى السّماوات هر كه در آسمانها است و 
الأرض_و هر كه در زمين است طوعاً از روى فرمانبردارى مراد مؤمناندد كه در آسانى و دشوارى فرمانب ند و سجده كنند و 
كرهاً واز روى كراهت و ناخواهندكى مراد كافران اند كه در وقت شدت و محنت بضرورت سجده كتند وَ ظِلالَهُم و سجده 
ميكنند سايه هاى اهل آسمان و زمين مر خداى را 


به به تبعيت اشخاص بالغَدُوٌ بامداد بسوى مغرب و الآصال_و شبانكاه بسوى مشرق مراد دوام است و تخصيص وقتين جهت 
آنكه امتداد ظل در ايشان اظهر باشد اينكه سجده دويم است از سجدات قرآنى و حضرت شيخ قدس سره در سفر سابع از 
فتوحات كه ذكر سجود قرآنى ميكند اينكه را سجود الظلال و سجود العام كفته و فرموده كه لازم است كه بنده تصديق كند 
خداى را درين خبر و سجده آرد ودر باب دهم از سفر ثانى آورده كه از اسرار اينكه آيت يكى آنست كه هيج حادثى نيست 
الا آنكه او را سايه است و آن سايه ساجد است مر حق را و قايم است به عبادت او و بر هر حال خواه آن حادث مطيع باشد و 
خواه عاصى اككر از اهل موافقت است او با ظل -خود در آن سجده يكى اند و اككر مخالف است ظل او در آن طاعت نائب 
مناب او است و حقيقت آنست كه طوع و رغبت صفت آنها است كه لطف ازل نهال ايمان در زمين دل ايشان نشانده و نفرت 
و كراهيت در دل خاصيت آنانكه قبر لم يزل تخم خذلان در مزرعه نفس نافرمان ايشان نشانده شعر بر اينكه زخمى زند كان 


بى نيازى است بر اينكه مرهم كين دل نوازى است. 
صفحه : 8م 


قز كو اف تحنل عن تن زاب ةالقينا و اك و الأردن كيبيك افون كان تماقها بو وميا بحت ار كافر اث مر كاشالق. مان 


و زمين كيست يس جواب ده از قبل ايشان قل_اللّه بكو خدا است جه ايشان را جزين جوابى نيست و جون جواب ايشان اينكه 


يم 
5 


خواهد بود الزام كن ايشان را قل أ قَانَّتَ دتّم بكو آيا فراميكيريد من دُونِه_أُولِياء بجز از وى معبودان كه ايشائرا دوست داريد 
يعنى جون ميدانيد كه آفريننده آسمان و زمين اوست جرا غير او را ميبرستيد و ميكيريد دوستان كه ايشان ل تملكوة تمتو اند 
و مالك نيسسد لأَنفّيتهم براى نفسهائ خود تفعاً سودى ولا ضَوًا و نه زيادتى يعنى براى خود جز تفعى نميتوانند و بر دفع ضرر 
از خود قادر نيستند يس سودى جكونه توانند رسانيد و بجه نوع زيان ازو بازتوانند داشت قل هَل يَستَوى الأعسى بكو رار 
باكويو ا كاعادة نف انتك ةو اله برو ينا عد ررمي كاي بجت ام هل اتوي الطلماظ» ]با برارئ كن باريكهاف 
شرك و انكار و الَنُورٌ و روشنى توحيد و معرفت يرورد كار أم جَعَلُوا لله آيا كافراق ساختند براق ندا شركاء حَلَقُوا اتبازانى كه 
بيافريدند كحَلقه_مانند آفريدن خداى قَتَسْابَه- الحَلق + يس متشابه شد آفريده عَلّيهم بر ايشان يعنى ندانستند كه آفريده خداى 
كدام است و آفريده شركاء كدام حاصل آنكه ايشان شريكانى نكرفتند براى خدا كه مثل او آفريننده باشند و كار بر ايشان 
مشتبه شود و كويند ايشان نيز مى آفرينند جنانجه خداى مى آفريند بس مستحق عبادت باشند جنانجه او هست قل_الله ٠‏ بكو 
ذا كنال كل تن د ال ده هي وها لمكت وشو كل دازف دو افر هدق ا درك أن بالتيدوو ةوفه الراعد 


الْقَهَارٌ و اوست يككانه در الوهيث غاب يرهمه جيزها. 
صفحه : 59م 


أ 


نرّل-فرو فرستاد من - السَّماءِ از سحاب يا از جانب آسمان ماءَ آبى "سالك أودِيَةٌ يس برفت رودخانه هااز 


ان آب بقَدَّرِها باندازه خود يعنى هر وادى بمقدار خود بخردى و بزركى و تنكى و فراخى برداشت ت يا باندازه كه خداى مقرر 
كرده كه آذ سود رساتد وازيان نكتية قاحتم دالقها “يس برداشت ت اينكه آب روان زَّداً رابياً كف بلند را يعنى بر زبر آورد و 
مِمَا يُوقدُون- و بعضى از آنجه در كورها نهاده آتش مى افروزيد و حفص بغيبت ميخواند يعنى مردمان مى افروزند عليه فى 
التاق برو در اتش نطى مكةارهد از ظلزات ون ون واتقره وامعس :و هق :و غير 31 ازققاء عله از براق طلجه وريه أو اماع يا 
براى اوانى و آلات محاربت و ادوات محارثت زَيَدٌ مثله * كفى است مثل آن كف كه بر روى آب هست كذلكك-هم جنين كه 
ذكر كرده شده يَضرب١اللّه‏ “مثل ميزند خداى الححق:وَ الباطل - حق را و باطل را تشبيه ميكند سخن حق را در افاده و ثبات بآ بى 
كه جهت منافع خلق از آسمان فرود آيد و بفلزى كه براى ييرايه و امتعه مختلفه محتاج اليه باشد و قول باطل را در قلت نفع و 
تركف ررال دكن كه ووووف أن اسك ووز زو وارفم هكد 61 لقو متكت روس اكد ضيف الاق قاذ ملكي افا ب 
برود در حالتى كه مطروح و ساقط باشد و أَقا ما ينع اناس و اما آنجه سود رساند مردمان را جون آب صافى يا فلزى 
كذاحته بى غشن فيمكث “فى الأرض ريس بماند در زمين تا خلق بدان منتفع شوند كذ لكك .همجنين يضر ب الله الأمثال- ميزنك 
خداى مثلها را براى تعقل و 


تامل در ان- و درين آيت علماء تنزيل و ارباب تاويل را لطايف بسيار است بعضى برآنند كه مراد ازين آب قرآن است كه 
حيات دل اهل ايمان است و اوديه دلهاى مؤمنان اند كه فراخور استعداد خود از ان فيض ميكير ند و زبد هواجس نفسانى است 
و وساوس شيطانى و آب صافى منتفع بسخن حق است و اكر كسى را داعيه اطلاع بر بعضى از حقايق و دقايق اينكه آيت باشد 
يمكن كه در مطالعه همين محل در جواهر التفسير بدان معانى فائز تواند وكين الله اليوفف انيد امنتهها نامر انامر ا كه العارك 
كنند لِرَّهم *مر فرمان يرورد كار خود را الحُسنى ياداش نيكوست يا مراد لحيس بوث انيف الزوودلم يَستَحِيِبُوا له دو 
[الكماجات تكردقه ب عدا لزان ةله كز يسادس ايفاك رانها وى الأرضق انهن دن ري انلك كديا عن 01د شاو 
جنس و امتعه و ضياع وَ مثله *و مانند اينها همه ديكر مَعَهءبا آن باشد يعنى بآنقدر كه نقود و اقمشه و امتعه دنيا كه هست با آن 
انافك كه هين درن كائر اق باسديدز روز يق قدا دجم جه ورا كسد درام رواب رهد أريكه: 
آنكروه لَهُم مر ايشانراست سُوءٌ الحساب_ بدى شمار يعنى سختى حساب كه حسنات ايشان را قبول نكنند و سييئات ايشائرا 


نيامرزند وَ مَأُواهُم و بازكشت ايشان جَهَلّم «دوزخ باشد و بئس - المهادٌ و بد جايكاه است دوزخ. 


صفحه : 86٠‏ أ قَمَن يَعلّم آيا كسى كه ميداند أَنّما أنزل- هر جه فرو فرستاده اند إِلَيكك - بسوى تو من رَبك -از 


روود كا رتو لحن دوس ةو انلك اسك جحت حقيز ترف إضعة الكلديا كن عر اعين ود ف كيعة أريفا كن اننا شيك 
دالو انكان فرق كتتكيشى 'ابى تخيه لفة اللد لما نكل كه [شكة تدك كه ركذا رد برجميع شوق كران أرلرا الأنات كد انان 
عقلهاى صافى شده از معارضه و مجادله و هم الَّذِين -يُوقُون- آنانكه وفا مى كتند يعَهدٍ الله به بيمان خدا كه در روز ميثاق بسته 
اندو لا ينفضون الجيثاق-ق نم شكتند آن بيهان را و الذين نيط مون د و آنانكة بووكذا مق كندل ما آمو الله ده انيه ابر كرذه 
ادك عحداى :بان" أن توصل كه يبوكد كرذه سوه بع ركهم باللساة بحم كب وزمل'ى داق نيان ايسان لخدو رهم 
ون اس لجف الود روود كار قو وي درن دو عورف كد شر الطاب اد سس يات 3 نوف قرا اكه 
فير كردلك بر سكاره تقل با متخ القت هواى اواداابرجهاد انتغاء رجه رهم ازبراق طليا وضاق برؤره كان حويين و أقاموا 
الصَّلاة و بياى داشتند نماز مفروضه راو أَنقَقُوا و نفقه كردند مِمَا رَرَقناهُم بعضى از آنجه بديشان داده بوديم يعنى آنجه واجب 
بود بديشان سِترًا ينهان وَ عَلانيهُ و آشكارا وَيَدرَؤن-و دفع كنند بِالحَسَّه السَيْنَهَ به نيكوئى بدى را يعنى در عوض بدى نيكوئى 
كنند و كفته اند سفاهت را بحلم مقابله نمودند و دشنام را به سلام و منكر را بمعروف يا كناه را دفع كردند به توبه و معصيت 


را بطاعت جنانجه در حديث آمده كه اتبع الحسنه السيئه تمحها و بعضى ارباب تحقيق 


فرموده اند كه جون بر ايشان ظلمى واقع شد عفو كردند و در برابر آنكه ايشان را محروم ساختند عطا دادند واكر كسى از 
ايشان ببريد درو ييوستند نظم كم مباش از درخت سايه فككن هر كه سنككت زند ثمر بخشش از صدف ياد كير نكته حلم هر كه 
تعن كبر كس ارليكة ان كروه كه بدين صفات موصوف اند لَهُم مر ايشان راست عقَبَى الدّارٍ سر انجام نيكو يعنى 
حاف فطل و انار وذو ايعان انعو اسع حات هدس توستائياف. إردان كه مس ددن ناهد دخو نها در ابد كر 
ان وَ مَن ضح -و درآيد هر كه شايسته باشد بايمان و طاعت من آباثهم از يدران ايشان و أزواجهم و زنان ايشان وَ ذُريَاتِهم و 
فرزندان ايشان وَ الملائكةُ يَدخُلُون-و فرشتكان د رآ يند عَلَيهم بر ايشان مِن كل باب راز هر درى از درهاى منازل ايشان در عين 


المعانى آورده كه مقدار شبانروزى از دنيا سه نوبت نزد ايشان آيند و كويند صفحه : ١ه‏ 


سَلام عَلَيْكم بشارت است بر شما بدوام سلامت يعنى هميشه ايمن خواهيد بود بما صَبَرتُم بآنجه صبر كرديد در قوت القلوب 
آورده كه شكيبا بوديد بر «فقر) در دنيا وفقر دوست ترين صفتى است نزد خداى جنانجه در اخبار آمده كه حضرت رسالت 
يناه ص بلال رض را كفت جنان كن كه فقير بخدا رسى نه غنى- مصرع:- كانجا فقرا از همه مقبول تراند فُنِعم - عُقَبَى الدَّارِ 
بس نك اسح سر اتتجام كه اتسترائ كه انشآن بافتدك و الذين د يُنقَضُوة دو آنائكه مى تشكسد عَهد الله يمان حخداى را كه از 


هاعر مجه مر ان 


بس محكم كردن آن بعد از اعتراف و قبول وَ يَقَطَعُون-و آنانكه مى برند ما أَمَرَ الله هبه آنجه خمدا فرموده است بآنجيز أن 
يُوصَل ارور كلد رحني عا لسريو آرثل يا ايمان تهمة بيغميران و كتانها و تددو ا رو تباهى ميكنند در 
مين بكفر يا ظلم و معصيت يا فننه اتكيزى أوليكك - آنكروه لهم «اللعة من إبنهاتراست دوو إل تخت و لهم :ونمو ايشا نرامنيت 
سُوءٌ الدّار بدى عاقبت در دنيا و آخرت الله قط الؤّزق-خدا كشاده ميكرداند روزى را لمن يَشاءٌ براى هر كه ميخواهد و 
َقَدِرٌ و تنكك مى سازد بر هر كسى كه اراده ميكند و قروا و شاد شده اند اهل مكه باليياه الدّنيا بزندكانى دنيا و آنجه از متاع 
او بديشان داده اند وما الحياة الدقا قدت ركد كانى ابنكه سراق فى الاعدو :دو حجنت ان “سوا إِنَا مَتاع “مككر برخوردارى 
اتن كفنا شاع اذ اميك كد كام وكرفاق' كدار جو اواك كانه نول #الد كنووا نو كويقف اتابكه كرو فده اتن أ لا 
أنزل - جرا فرو فرستاده نمى شود عَلّيه بر محمّرد ص آيَهُ من رَبّه_ آيتى از يرورد كار او بر آن وجه كه ما ميخواهيم قل إن الله 
بكو بدرستيكه خداى يُضل من يِشَاءٌ كمراه مر وكوك حر عه وراد لواان كد اقرع اج 5 لويم ليو ايف زعي 
161 ملو لسورن] سوه تيوه هؤان ١‏ يت كقر ومجائة ايكلف لب ولاه اا مله يقن عون كى مقا عادو | كن رد اكات كد 
بازكردد بوى و آنها جه كسانند. 


صفحه : 0837 


الّذِين- آمَنُوا آنانكه كرويدند وَ 


تَطمَئِن و آرام مى يابد قُلُوبهُم دلهاى ايشان بكر الله بياد خداى يعنى جون ذكر خدا شنوند بدان انس كيرند و آرام يابند يا 
ذل إطان وحار طق شك راود كو رسيت وا كام إن هتوس ران كسخزالت اشن ورقار فصو له | دن عريه عانقا 
ميكند كه مراد از ذكر حضرت رسالت يناه ص است كه دلهاى مومنان بدو آرام كيرند ألا ييذِكر الله بدانيد كه بذكر خحدا 
َطمَئنالقُلُوبٍ + آرام مى يابد دلهاى مؤمنان مجاهد فرمود كه مراد اصحاب رض رسول اند ص و سلمى رح در حقايق آورده 
كه آرام دل.عوام به تسبيح و.دعا باشد و اطمينان دل خواض بضفات على و آرام دل علماء رتاتى بحقايق اسماء حستى امادل 
موسنناذ آرام قبابة الا يمعاهده لقا ونه و النقصصه الاقصى الذي اموا آنانكه كرويةه امه و عَملرا الم التعات رو يكروئد 
عملهاق شارسته طوبى زندكاتى خوش است لهم مر ابشان راو تسن “ماب رو يكو نازكقشت» طوى بشارت أت بشادى و 
خرمى و راحت و فرح و نعمت و خوش حالى يا نام بهشت است بلغت حبشه و اشهر آنست كه طوبى درختى است در بهشت 
عدن كه بيخ آن درخت در منزل حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام و هيج غرفه و قصرى نباشد كه شاخى از طوبى در 
وقوه واد و ديه طني ل وكافو لاقو ان امير وقد 35 لك نمقي دك وس نيشن ارخو ساديم رظانا كقارف بعادي 


ترا فى أمَّهِ قد لت بسوى امتى كه كذشته است من قبلها أمَّم ”بيش از ايشان امتان ديكر لِتَتلوًا تا بخوانى عَليهم* 


بر ايشان الْنى 2 إليِك ‏ آنجيزى را كه وحى كرده ايم بتو يعنى قرآن و هم يكفوُون-و حال آنكه ايشان نميكروند 
بمالرّحمن_بخدائيكه رحمن نام اوست مراد مشركان مكه اند كه جون كفتند ايشان را كه سجده كنيد رحمن را قالوا و ما 
الرحمن و در صلح حديبيه نيز رسالت يناه عليه الصلوه و السّدلام مرتضى على كرم الله وجهه را فرمود كه بنويس بسم الله 
الرحمن الرحيم سهيل بن عمرو كفت ما ندرى ما الرحمن قل هُوَ رَبّى بكو اى محئّد ص رحمن آفريدكار من است لا إله- إلا 
هُوٌ هيج معبودى سزاى انظ نقيت 2 تياك رد عابر زو شور عي اواو كلك مقر كل كرحم در رض دادن و مرا بر شما 
قال ساكو و :إلبه متنات: ويسوى"اوسك اذ كشت من آورده اننذ كك عتمي "اذ اقريشن كفتسن آى م د اكز واف قدا 
متابعت كنيم بقرآن خود كوهها را از حوالى مكه بردار تا زمين بر ما كشاده كردد و ديكر زمين را بشكاف تا جشمها و جويها 


يديد آيد و زراعت كنيم و قصى بن كلاب را زنده كردان تا يدران ما در باب تو با ما سخن كويند آيت آمد. 
صفحه : 87م 


وَلو أن:قرآنا واكر كتابى بود درين عالم سُيّرَت به الجبال*رانده شدى بوى كوهها يعنى در وقت خواندن وى از موضع خود 
برفتى أو قطعت به الأرض ديا شكافته شدى بدو زمين جون برو خواندندى أو كلم به الموتى يا به سخن آورندى از بركت 


تلاوت آن مرد كانرا هرآئينه همين قرآن بودى كه غايت است در اعجاز و نهايت است در 


تذكير و انذار بل نجنان است كه كافران ميكويند كه بقرآن تو يا بفرمان تو بايد كه اين ها واقع شود بلكه لِلّهِ_الأمرٌُ جَمِيعاً مر 
خداراست همه كارها يعنى قدرت بر همه جيزها دارد و ه ركاه كه بخواهد اينكه آيتها ظاهر كرداند أ فلم ييأس_الَّذِين -آمَنُوا 
آيا نوميد نشدند آنها كه كرويده اند يعنى مؤمنان از ايمان اينان يعنى مقترحان آيات با آنكه دانسته اند أن لو يَشاء اللّههآن را 
كه اككر خواهد خدا لَوَدَى الْنّاس- جَمِيعاً هرآئينه راه نمايد همه مردمان را صاحب كشاف كفته ياس در لغت نخع بمعنى علم 
امك يع آبلازذافيقة آنل مؤ مدان كه جد ارك يفي باز تسقة امك و لأ بزال«الذيى” كقروا و عديشة آنادكه كاثز شديل تصدهم 
برسد ايشان را يما صَرتعُوا به سبب آنجه كرده اند از تككذيب وعناد قارعَةٌ عذابى كوبنده و داهيه از بنياد بركننده أو تيل ديا 
فرود آثى تو كه محمدى قَرِيباً بموضع نزديكك من دارهم از سراى ايشان بموضع حديبيه مراد كفار مكه اند كه بشامت 7 ذيب 
آنحضرت عليه الصلوه و السلام بيوسته در بلا بودندى و سراى آنحضرت ص بحوالى ايشان رفته اموال و مواشى ايشان را 
غارت كردندى يس حق سبحانه تعالى فرمود كه هميشه بلا بديشان خواهد رسيد عَتّى يَأْتَى- تا وقتى كه بيايد وَعَدّ الله وعده 
خداى كه موت است يا قيامت يا فتح إن الله بدرستيكه خداى لا يُخلف*الميعاد خلاف نكند وعده را يس براى تسلّى 
آنحضرت عليه الصلوه و السلا ميكويد وَ لَقَدِ استّهرئ- و بدرستيكه استهزاء كرده شده برل به يبغمبران من قبلكك- بيش از تو 


إينكه قوم در حق تو ميكنند قَأملّيت+ يس مهلت دادم للّذِين- كَفّرُوا مر آنائرا كه نكرويدند و مدّتى ايشان را بكذاشتم در راحت 
واتن آسانى ثم أنه دْنّهُم يس بكرفتم ايشائرا بعقوبت فكيف- كان يس جكونه بود عاب عقوبت كردن من ايشانرا اينكه 


سخن بر سبيل تهديد و تهويل است. 


صفحه : 86م 


أفمن هو آنا كبئ كه إو باغ د قائم معلى كل ثفن نكاهباة بر نهر'نقسى» يا بادا دهنده بما كترعت بآنيعه كند آن تقسن از 
يكن وندق برائر اسيت با كننى كه عطق باش يحت كيدا كه تكاهدازئده وسازتدة كان ند كان امنت رابو نست :نا انك عاجر 
وفيت واناتوآنة اسك ايع كان واشعلوا وتم سازند كافران للهر مر بدا زا شركاء انبازان يعنى اصنام را كه مى يرستند قل 
سَمُوهُم بكو نام نهيد و وصف كنيد اينكه شركا را باسماء و اوصافى كه لايق ايشان باشد يس بنكريد كه استحقاق شركت و 
اهليت عبادت دارند يا نى مراد آن است كه حق را حى- و قادر و خالق و رازق و سميع و بصير و عليم و حكيم ميكويند و 
اطلااق هيج يكك ازين اسماء بر ادام تمى تؤان كرد أم كثوئه مبلكه حبر ميدذهيد خداى را بما لا يعم «يآنجه نمى داند فى 
الأرض_در زمين يعنى شريكك خبود را در الوهّت» نفى غلم از براى انتفلى معلوم است أم بظاهر من القَول_يا نام مى نهيد بتان 
را شركاء بظاهر سخن يعنى بمجرد تسميه بى اعتبار معنى جون تسميه زنكى بكافور بل زُيّن- بلكه آراسته كرده شد لِلَذِين- 
كَفَرُوا براى آنانكه نكرويدند مَكرُهُّم كيد و 


كذب ايشان وَ صُدُّوا و بازداشته شده اند كَن_السّبيل_از راه راست و دين درست و مَن يُضيل_اللّه هو هر كه فر وكذارد خدا او 
راو در ضلالت افكند فَما لهمن هادٍ يس نيست او را توفيق دهنده كه راه نمايد لَهُم مر كافران راست عَذْاب ب فِى الححياه الدَّنيا 
عذابى در زندكانى دنيا بقتل و اسر و قحط و سائر مصائب وَ لَعَذاب مالآخره أَشَّق دو هرآئينه عذاب آن سراى سخت و دشوارتر 
ال بوابشان وا لهم و نيست ابشائراء من الله راز عذاب خداى من واق نكاهدارنده كه نكاهدارد تا معذب نشوند مَكَل م الجَنَّه 
الى ال آنبحه بر تو خوانده ابم صفت آن بهشت كه فردائ قيامت وَعِدَ العتّقُونوعذه داده شده اند برهي زكارزان كه بوى .در يند 
تجرى ميرود بيوسته من تَحَتَوا الأنهار زير درختان يا از تحت مساكن بهشتيان جويها كلها ميوه آن بوستان كه ميخورند دائم” 
ممق سيف رقاو شر كر طلم قود خف سوهاى ؤهاا و طلواو :مون منارية' و موك ا كردس نك سابد هافن فاننا 
بلكه ممدود باشد امام قشيرى رح فرمود كه اهل ايمان امروز در ظل رعايت اند و فردا در ظل حمايت و عارفان بدنيا و عقبى 
در ظل عنايت كه بيوسته در ظل ظليل اند بيت سايه دولت او در دو جهان جاويد است اى خوش آن بنده كه اينكه سايه فتد بر 
مو واتلتكك تانوات مواعيوق عنصن الاين داثثوا :آل حال ونمديتاق كان آنان البيقه كد برهر كار كرهه أقد و عسي 


الكافرين-و عاقبت همه كافران الْنْارٌ تس دوزخ اسنيةء 
صفحه : 60560 


وَ الَّذِين- آتَيناهُم «الكتاب-و آنانكه عطا كرده ايم ايشان را 


كتاب مراد مؤمنان اهل كتاب اند جون عبد الله بن سلام و اصحاب او از يهود و هشتاد تن از نصارى كه جهل نجرانى بودند و 
مق رمق رشي و وو ميقتي :| وكوظلم عع بارغ ول اناد نيقوفة بها لاه كناد ايم قرو د رشخاده امي عقوة بعر قرا از 
وق #الأحراب رو[ التكرهاق كترو عتلالة :يع كنروةاعل كناب حون حصن .رن لمكلجدو كانه ين الريع واتتاع اينات ا هزد 
و اسيد و عاقب و اشياع ايشان از نصارى مَن يُنكرُ كسى هست كه انكار كند بَعضّه *بعضى را از ان كه مخالف شريعت ايشان 
اك فل اتنا وري كو ور رشان كدحو بسك نيدت اك باتواو لماه أن اليه للسبراكه رف ةا رابو كه ولا 
أش ركك - به رو شرك نيارم بوى جنانكه شما آورديد وعزير و مسيح ع را بخداى كرفتيد إلّيه بسوى خداى كبوا ادغو 
ميخوانم خلق راو إِلّيهمآب_و بسوى او است بازكشت من وَ كذلك و همجنانكه فرستاده ايم كتب بر انبياء كذشته بزبان امم 
ايشان أَنرَّلناه “فرو فرستاديم بتو قرآن را حكماً كتابى محكم كه نسخ و تغيير بدان راه نيابد يا حكم كننده ميان حق و باطل عَرَيئا 
مترج لفت خزرب فا يشان | سقط و«فهم وى اسان باك و لكل البمتءاو كر :متابيك كت ثو أعواء م ا رزوهاق اق ر كاتا كه 
ترا بدين آبا دعوت ميكنند يا امانى جهودان را كه ترا رجوع بقبله خود ميخوانند بَعدّ ما جاءةكك - يس از انكه آمد بتو من العلم . 


از دانش يعنى بعد از انكه دانستى بطلان 


كيش بت يرستان يا نسخ حكم صلاه بقبله يهود اكر يبرو ايشان شوى ما لكك نيست ترا مِن-اللّه .از عذاب خداى من وَلِى هيج 
يارى كننده كه نفع رساند وَّلا واق و نه نكتهدارى كه عقاب حق از تو بازدارد» آورده اند كه يهود سرزنش ميكردند حضرت 
بيغمبر ص را و ميكفتند همت اينكه مرد همه بامر نكاح مصروف است همواره بازدواج و امتزاج با زنان مشغوف اكر او بيغمبر 
بودى هرآثينه امر نبوت او را از اشتغال با نسوان تازه اقل :ايت نذا و لقد أرشكا وهر افندما ورسعادم ولا مم تكد 
عبرا مش رتوو عكلنا له "مدا د تدصر نشاف وا ازرولها رقا 53 ةاور كدان وأا كان بو فاعيه وا نهانه ارسول رز 
فرستاده را يعنى در وسع او نباشد أن يَأْتَى - بِآيهِ آنكه بيارد معجزه كه ازو اقتراح كتند إِنَا يإذن_اللّه_ مكر بامر خداى يا بتقدير او 
إينكه جواب مش ركان است كه بتهكم طلب معجزات ميكردند ميفرمايد كه هيج ييغمبرى بخود معجزه نتواند آورد مكر آنكه 
خداى خواهد و بقدرت خود يديد كند در وقتى كه صلاح داند كل أجل مر هر وقتى را كتاب*حكمى است نوشته شده كه 
جون آنوقت برسد حكم بظهور يد يا هر اجلى را از آجال خلائق كتابى ست نزديكك خداى كه جز وى كسى بر آجال خلق 
اطلاع ندارد- صفحه : 062 


يَمْدُوا الله محو ميكند خداى ما يَسَاءٌ آنجه مى خواهد بحكم و يُثبتمو اثبات ميكند آنجه ميخواهد بحكمت وَ عِندّه *و 
نزديكك اوست أمةالكتاب_اصل كتاب كه لوح محفوظ است و هيج 


كائنى نباشد الا آنكه نوشته بود در وىء از آنجه شده است و ميشود و خواهد شد بتفصيل و تشريح بعضى كفته اند كه محو 
كند از ديوان حفظه آنجه هيج جزا بدان متعلق نباشد و بككذارد غير آن را يعنى جون حفظه و برره آنجه از بنده صادر شود از 
اقوال و افعال و احوال همه را بنويسند و آن دفتر را بموقف عرض رسانند حق سبحانه قولى و فعلى را كه ثوابى و عقابى بدان 
متفرع نيست محو كند و باقى را مثبت بككذارد يا سيّئات تائب را محو نمايد و بدل آن حسنات ثبت كند يا بعضى از حكام 
شرائع را بحسب مصلحت زمان نسخ كند و حكم ديكر اثبات فرمايد يا محو كند تازكى و قوت جوانى راو اثبات كند 
يمر د كى و ضعف و ييرى را علماى دين برآنند كه محو كند آنجه خواهد الا شش جيز كه رقم محو بدان نرسد سعادت و 
شقاوت و موت و حيات و رزق و اجل ودر زاد المسير آورده كه نزديكك سبحانه دو كتاب است غير ازام الكتاب كه محو و 
اثبات تعلق بدان دو كتاب دارد اما تغيير بام كتاب راه نيابد و ابو الدردا رض از حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم نقل 
ميكند جون سه ساعت از شب باقى ماند حق سبحانه و تعالى نظر كند در كتابيكه غير ازو هيج كس در ان نظر نميكند و هر جه 


خواهد ازو محو كند وهر جه خواهد درو ثبت كند در فصول آورده كه محو كند رقوم انكار از قلوب ابرار 


واثبات كند بجاى او رموز اسرار سلمى رح از محمد رازى رح نقل ميكند كه شنيدم از شبلى قدس سره كه محو كند آنجه 
خواهد از شهود و عبوديت و لوازم آن واثبات كند آنجه خواهد از شهود ربوبيت و لوامع آن در كشف الاسرار فرمود كه از 
دل خائف ريا مى برد و اخلاص مى نهد؛ شكك مى برد و يقين مى آرد بخل محو ميكند وجود و ثابت ميسازد شره مى برد و 
قناعت مى آرد و حسد سترد و شفقت مى نهد وازدل راجى اختيار ميبرد و تسليم مى نهد و تفرقه محو ميكند و جمع اثبات 
ميكند و از دل محب رسوم انسانيت مى سترد و نعوت ربّانيت مى نهد امام قشيرى رح فرموده كه محو حظوظ نفسانى ميكند و 
اثبات حقوق ربانى مى نمايد يا شهود خلق ميبرد و شهود حق مى آرد تا آثار بشريت محو ميكند و انوار احديت ثابت مى سازد 
وازآن بنده ميكاهد واز آن خود مى افزايد تا جنانجه باوّل خود بود بآخر هم خود باشد حضرت شيخ الاسلام قدس سره 
تركوق “كد لبن حاكن غات اقل اع سارت تكدافت عرو انناف كودراة اضافة ركنت زر ادن سكابست وان ان كوم 
افزود تا بآخر همان شد كه با اوّل بود- رباعى محنت همه در نهاد آب و كل ماست بيش از دل و كل جه بود آن حاصل ما 
است در عالم غيب خانه داشته ايم رفتيم بدان خانه كه سر منزل ماست و إن ما تُريتّكك-و اككر بنمائيم ترا تعض - اذى برخى از 
آنجه نَعِدَّهُم وعده كرده ايم كافران را از عذاب أو تَتَوَفيتكك يا 


ترا بميرانيم بيش از ان فَإِنّما عَلَّيكك- البلا-غ ”يس جز اينكه نيست كه بر تو رسانيدن ييغام و تبليغ احكام است و بس و عَلَينَا 
الحساب مبر ما است شمار و حساب و ياداش لقان |5 لم52" اباد مق د لعل مك انمد ندا انا لاقن ار 
مى آثيم يعنى فرمان ما مى آيد بزمين كمّار تقض ها مى كاهانيم ياره ياره من أطرافها از كرانهاى آن يعنى تصرّف ايشان بيرون 
مى كنيم و بحوزه تسخير مسلمانان درمى آريم و ميكويند اينكه سخن راجع است به يهود حق سبحانه فرمود كه ما زمين ايشائرا 
بع حصارهااو ضما زو ضفار هديرا بمسلمانان ف عير وذالله اوعد دك حك ركيد تمان رامق يهود وادبار ايشان 
و ازدياد اهل اسلام و اقبال ايشان لا مُعَقَّبِ -هيج ردكننده و بازيس كرداننده نيست لحكمه وتريحكم اوإزاوكر كوم الحساما 

واإففف ترك كرات سد ف ساني تاد الكافرا قر ا عدده عد (قدانة شاو ةدو ها رفن علد شك لدي من 
قيلهم و بدرستيكه مكر كردند آن جهودان يا مشركان كه يبش از يهود يا كفره زمان تو بودند با بيغمبران خود قَلِلّهالمكرٌ 
جميعاً يس مر خداى راست يعنى نزديكك اوست جزاى همه مكرهاى ايشان يَعلّمِ “ميداند ما تُكيب ‏ كل نفس رهر جه ميكند 
هر نفسى از خير و شر و جزاى او آماده مى سازد. و سيعلم الكفر و زود باشد كه بدانند كافران از يهود و عبده اصنام كه فرداى 
قيامت لِمَن عُقَبَى الدَّار مر كرا باشد عاقبت يسنديده آن سراى. 


صفحه : /ا15م 


وقول *الذين - كفَرُوا و 


وكين اتالكدنه كرويناتك او تعر كا ركد با ولماع مودق كدععيدى ك1 ا قيض لوقاف أو يش هنا بوت و 
دعوت قل كفى بالله بكو خدا بسنده است شهيداً كواه بَينى وَ بَيتَكم ميان ما و شما بآنكه من بيغمبرم بشما وَ مَن عِندّه *عِلم * 
الكتاب رو ديكر آنكه نزديكك اوست علم كتاب يعنى لوح محفوظ و آن جبرئيل است كه وحى از لوح محفوظ فراميكيرد يا 
علم قرآن و آن مومنان اند در زاد المسير آورده كه على مرتضى است يا توريت و آن عبد الله بن سلام ست و احزاب او رضى 


الله عنهم اجمعين 
سوره ابراهيم 


مكيه و هى اثنتان و خمسون ايه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم الر در شرح تاويلاءت ازامام تريدى رح مذكورست كه حروف 
بتحلي عاذ امكوي سبوة عزم و عدبي كاقراقترا و كملاع شد كان وا عي سد كر عد اسعاة كوه و حك حر اقيق 6ه 
اينكه حروف اسماى قرآن اند و برين وجه توان ككفت كه الر يعنى قرآن كتاب» أَنرّلناه ‏ كتابى ست كه فرستاديم آن را إليكك- 
نشوا تو لُتَخرج ‏ النّاس - تا بيرون آرى مردمان را بسبب دعوت كردن بمضمون آن ددا متاك ال قاو كنيف كر يا فاقيا 
شك يا بدعت إلى الور بروشنى ايمان يا اخلاص يقين يا سنت بإذن_رَيُّهِم بتوفيق و تيسير يرورد كار ايشان امام قشيرى رح 
فرموده كه از ظلمت غيبت تدبير بنور شهود تقدير» در بحر كويد كه از ظلمات خلقيت بشريت بنور تجلى صفت ربوبيت و 


صاحب تاويلات فرموده كه از ظلمات كثرت بئور وحدت 


زنكار اينكه تي ركى از آثينه دل بصيقل نفى خواطر و تجريد از مشاغل زدوده كردد نور هستى حق سبحانه بر مرآت باطن يرتو 
افكنده سالك را ازو واز مزاحمت غير او باز رهاند تا نه بخودش شعور ماند و نه عدم شعور بخود نيز داند رباعى يا رب مددى 
كن ز خودى خود برهيم وزبد برهيم واز بدى خود برهيم در هستى خود مراز خود بيخود كن تا از خودى و بيخودى خود 
برهيم كفته اند كه انواع ضلال در ظلمات داخل است و نور اصناف هدايت را شامل يعنى بدعوت قرآن مردمان را از كمراهى 
برهانى و براه راست برسانى و ازين است كه ميكويد إلى صراطٍ العزيز بيرون آرى ايشانرا از ظلمات بروشنائى يعنى براه 
خداوند غالب الْحَمِيدِ ستوده و آن راه دين اسلام است يس در صفت عزيز حميد ميفرمايد الله اذى معبودى بحق آنكه لَه مر 
اوراست مافى السّماوات آنجه در آسمانهاست البمرجودات :و ماف لوعن و انه در زمين است از مبدعات و ويل * 


للكافرين -و رنج و مشقت است مر ناكرويد كائرا بقرآن من عَذابشَدِيدٍ ازعذابى سخت كه بديشان رسد. 
صفحه : /8م 


الذين- كافران آتانند كه :از روئ جهالت يسككون-ذوست ميدازتد الحياة الذنيا و برميكزيقتد. زندكانئ دنيا را على :الآخره بر آآن 


سراى وَ يَصُدَّون- و بازميدارند مردمان را عَن سَبيل_اللّه راز راه خدا يعنى منع ميكنند از ايمان به بيغمبر و قرآن و 


يَبِعُونّها و مى طلبند براى راه حق عِوَّجاً كجى يعنى ميكويند اينكه راه كج است يسول الفصوكو سوسافك أو فكي ان كروم كه 
بدين صفتها موصوف اند فى ضّ .لال بَعِيدِ در كمراهى اند دور از حق بعد فى الحقيقه صفت ضال ست و صفت ضلال بدو را 
از قبيل اسناد مجازى ست در زاد المسير آورده كه قريش مى كفتند جه حال است كه همه كتب منزله بلغت عجمى فرود آمده 
و كتابيكه بمحمد ص مى آيد عربى است آيت آمد كه و ما أرس نا و نفرستاديم ما مِن رَسُول هيج ييغمبرى را إِلَا يلسان_قومِه . 
مكر بزبان قوم او يعنى كروهى كه از ايشان بوده ودر ميان ايشان زاده و مبعوث ايشان شده جه هر ييغمبر را اوّل دعوت 
بنزديكان خود بايد كرد يس حق سبحانه انبياء ع را بزبان قوم ايشان بديشان فرستاد ليبن - لَهُم تا بيان كند براى ايشان اوامر و 
نواهى را و ايشان فهم كنند و عذر نككويند كه سخن اينكه نبى را در نمى يابيم و كفته اند ضمير قومه راجع بحضرت رسالت 
يناه صلى الله عليه و سلّم است جه جميع كتب بلغت عرب منزل شده و جبرئيل يا يبغمبر هر قومى براى فهم هر قومى ترجمه 
كرده اند آنرا بلغت منزّل عليهم و در لباب كويد كه نفرستاديم هيج بيغامبرى را مككّر بزبان قومى كه بديشان مبعوث بوده و ترا 
فرستاديم بزبان قوم تو بهمه مردمان و در جواب كسيكه كويد بيغمبرى مبعوث بامم مختلفه است بايستى كه برو كتب متعدده 
بر السنه ايشان فرود آمدى كفته اند كه اختلاءف السنه مؤّدى باختلا.ف كلمه است و اضاعت فضل اجتهاد در تعلم الفاظ و 


بزبان ايشان است و حرمان از علوم منشعبه از ان يس نزول آن بيكك لغت محض فضل است و عين حكمت قيضل الله ميس 
كمراه كرداند خداى مَن يَشْاءٌ هركرا خواهد يعنى فر وكذارد تا كمراه شود وَ يَهدِى مَن يَشاءٌ و راه نمايد هركرا خواهد يعنى 
توفيق دهد تا راه يابد وَ هُوَ العَزيزٌ و اوست غالب در حكم خود التحكيم راست كار كه اضلال و هدايت او بر وجه حكمت 
است و لَقّد أرسولنا مُوسى و هرآئينه ما فرستاديم موسى عليه السلام را بآياينا بدلائل قدرت ما يا بمعجزات روشن جون عصا و 
بد بيضا و كفتيم أن أخرج آنكه بيرون آرء قُوتكك- كروه خود را كه , بنى اسرائيل اند ين الطلّمات راز تاريكيها جهالت و 
شبهت إِلَى النُور بروشنائى علم و يقين يا بيرون آر قوم قبط را كه بديشان مبعوثىء از تاريكى كفر بروشنائى ايمان وَ د كرهم و 
بند ذه ايشاف وأ بأيام. الثهار يروز هاف كتدتكق سبحانهاعدذات ك5 قافرا كدشعة برا ادن انها نابا ذواكن امسر انرا از زورهائق 
كه بدان كرفتار بودند بدست فرعونيان إن “فى ذلكك- بدرستيكه در آنجه ياد كرديم لآيات .هر آئينه دلالتهاست بر قدرت الهى 
ِكل م صَبَارٍ مر هر صب ركتنده را بر بلاء شَكُورٍ شك ركوينده را بر آلاء. 


صفحه : 84م 


وَإِذ قال الس ا او رع لد رويط عل الاقم عررة مر قوم خود يعنى بنى اسرائيل را اذْكرُوا اى كروه من ياد 
كه تنه إللذ شتواق ندا را كدنانعاة ترمؤي عليكه زر يما إذ نيعا كم حورن وزمافنة كلما رانين آل فرعون- -از كسان 


فرعون 6 


ميجشانيدند شما را سُوءَ العقذاب_ بدى-عذاب يعنى عذابهاى بد بشما ميرسانيدند و به بندكى كرفته كارهاى سخت ميفرمودند 
تارودو مكف اناد بسران شما را كه منجمان كفته بودند كه در بنى اسرائيل يسرى متولد شود كه هلاكك فرعون 
بسبب او باشد و يَستَحِيون” و زنده ميكذاشتند نساءكم دختران شما را تا خدمت زنان ايشان كنند وَ فى ذليكم ودر ان محنت و 
عدت تلم آزمايشى بود شما را ين ربكم از آفريد كار شما يا در آن نجات نعمتى بود شما را از ذ جن تعالك اكليم #بزر كا ويه 
نهايت و إذ تَأذّن-و ياد كنيد اى بنى اسرائيل آنرا كه اعلام كرد و كاه كردانيد شما را ربكم برورد كار شما لين شَكُرئم اكر 
شك تنه ب فاق :قي "1 رمد كه هر قفد افون كتير كما تقسقارا والتى كقر قروا كز تتشي المقه بن 1 إن عدا 
بدرستيكه عذاب من لَشَّدِيدٌ هرآئينه سخت است بر ناسياسان و شدّت عذاب سلب نعمت بود در دنيا و وقوع عقوبت در عقبى 
شيخ ابو عبد الرحمن سلمى از ابو على جورجانى نقل ميكند كه اكر شكر كنيد بر نعمت اسلام زيادت كنم آنرا بايمان و اكر 
سياسدارى كنيد بر ايمان افزون كنم باحسان واكر بر آن شكر كنيد زيادت سازم بمعرفت و اكر بر آن شاكر باشيد برسانم 
بمقام وصلت واكر آنرا شكر كوئيد بالا برم بدرجه قربت و بشكر آن نعمت درآرم بخلوتكاه انس و مشاهدت وازين كلام 
حقائق اعلام معلوم مى شود كه شكر مرقات ترقى و معراج تصاعد بر درجات است و فى المثنوى المعنوى ابيات شكر نعمت 


نعمتت افزون كند كس زيان بر شكر كفتن جون كند شكر باشد دفع علتهاى دل سود دارد شاكر از سوداى دل و قال- مُوسى و 
كن مونش داق كرونامق :إن كوا أقم اكر كائر قويد با اسايق كتبلاسها روفن اف الأرضن ,يبعا واه هسه ادر 
زمين همه ايشان از يرى و آدمى فَإن الله لَعَنِى ديس بدرستيكه خداى بى نياز است از عبادت و شكر شما حَمِيدٌ ستوده است 
بى ستايش خلق يعنى ذرّات مخلوقات بشكر نعمت او ناطق اند و السنه جميع اشياء به تسبيح و حمد او جارى بيت بذكرش 
جمله موجودات كويا همه او را ز روى شوق جويا- صفحه : أ لم يَأتَكم آيا نيامد بشما تتمه كلام موسى ع است يا ابتداى 
سخنى است از حق سبحانه با اهل زمان حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام ميفرمايد كه آيا نيامد بشما يعنى آمد تَبَوَا 
الجوب ترك عن الاذك يق مويه قرع ار ره نوح عليه السلام و عادٍ و قبيله عاد وَ نَمُودَ و قوم ثمود و الَذِين- 
مِن بَعدِهم و آنانكه بعد از ايشان بودند لا يَعلْمُهُم نميداند عدد ايشانرا اأهعازف إن اللدتمك كيد ادن نيان اووكء كنهذا 
بسيار امم از عرب و عجم هلا-ك كرده و آثار ايشان منقطع ساخته كه غير خدا كسى بر ان اطلاع ندارد و در معالم از إبن 
عباس رض نقل ميكند كه ميان عدنان و ابراهيم خليل الله سى قرون كذشته و از اهل آن قرون هيج كس خبر ندارد الا حق 
سبحانه و تعالى جاءَتهُم آوردند به 


بيشينيان له بيغمبران ايشان بالبّنات_ حجتهاى روشن كه كتب الهى بوده يا معجزات ايشان فَرَدُوا اذه عبار كردانيدند 
دستهاى خود را فى أفواههم در دهن هاى خود يعنى امتان دستهاى خود را بدندان كرفتند از خشم بر رسل يا دست بر دهان 
نهادند از روى تعجب يا اصابع خود را بر دهن نهادند كه خاموش باشيد و كفته اند ايدى خود را بر افواه رسل نهادند كه سخن 
مكوئيد وَ قالّوا إِنَا كفرنا و كفتند كه ما نكرويده اليا اريك به بآنجيزيكه شما فرستاده شده ايد بدان بر زعم خود وَ إِنَا لَفِى 
شك بو بدرستيكه ما در شكيم مِما نَدُونّنا از آنجه ميخوانيد ما را إِلّيه بسوى آن از توحيد و ايمان مُرِيبِ شكى در تهمت 
افكننده يعنى با وجود شكك رسولان را متّهم ميداشتند باغراض فاسده قالَّت رُسْرِلَهُم كفتند رسولان ايشان كه شما را بخدا 
دعوت مق كت أن اللدر شك آنا دز وجود. خدذا تشكى /علبنة وحخال اذكه :أذ كات ادله بر وجوه او شككا را ميفالئ قمائنده 
لير لقاو لك :و رخن :خلال كه ييه اشذانها وبر مس انيع يقافر كع يقاو لك مجر دنم زهان فا وائر رد ملا 
جيف انعانة رمن ين تقرط اعانانى: امرز ديق ذلربكه يفبى كاهانا سيان تع اأبكد قل الأيناة بوده او بز شر كويويا 
باز يس دارد و عذاب نكند بلكه مهلت دهد شما را إلى أجل _مُسَمّى تا وقتى نام برده شده كه آخر اعمار شما بوده قالُوا كفتند 


ايشان در جواب رسولان إن أَنتّم نيستيد شما إِنَا بَسَرٌ مثلنا مكر آدمى مثل ما در صورت و هيئت» و هيج فضلى 


نيست شما را بر ما از روى ظاهر يس جرا شما مخصوصيد به نبوت از ميان ما تَرِيدُون- مى خواهيد أن تَصُدَّونا آنكه بازداريد ما 
را بدعوى بيغمبرى عَمَا كان يَعبْدٌ از آنجه بودند مى يرستيدند آباؤنا يدران ما از اصنام فَأتّونا بسّلطان يس بياريد حجتى مُبِينر 
روشن بر صحت دعوى خود يا بر استحقاق خود بفضيلت نبوت و مزيّت رسالت كويا كه ايشان معجزه ميديدند و اعتبار نمى 


نمودند واز روى لجاج و عناد اقتراح ديكر آيات مى كردند جنانجه معاندان زمان بيغمبر صفحه : 00١‏ 


تالت لو ولق كنشد مر لقان را وكيز ان ]قن زد تن اسع ينا نانك دوك مك سروم ردن سنا يسن قاور 
جنسيّت مسلم ميداريم وَ لكن الله -يِمُنَكو ليكن خدا منت مى نهد به نعمت نبوت و كرامت رسالت على من يَشاءُ بر هر كه 
مزاع وق فاه إل يستكاة خوفروكا كان لا كسك يا روط رانيد أن :امكو بولاف اكد وار كه براف استنا 
حجتّى يعنى معجزه كه مى طلبيد إِنَا بإذن_الله_مكر بفرمان خدا و مشيت او يعنى ما از بيش خود بيخواست خداى تعالى كارى 
نمى توانيم كرد و مهمى نمى توانيم ساخت نظم ناتوانى و عجزء لازم ماست قدرت و اختيار زان خداست كارها را بحكم 
انفكا كنيد ان توآنائيت هرج عو انف عند و عل اللدرو وعدا فلك كن الفووتةدرايد كه عو كل كندا كزونيد كان توما نابو 
يسع مااراايلنتق به دو ذ ]وك لذ لكوك نوو اكد كن كقية عن اللهجر كذ وا قد عدانا و حال اتكدرام عدبلاو اسيل 


يعنى راهى كه در ان مى شناسيم او را و ميدانيم ازمّه امور بدست قدرت اوست و لَنَصبِرَنء و بخدا كه صبر خواهيم كرد على ما 
موقا بر فح جد ف افيه مار شكدني ونيا لقعو قال اللم رو ذا تقر كل القتر كلو ابه كد فاب بايد دز 
توكل متوكلان و قال ا كفَدُوا و كفتند آناتكه كافر بودند لِرسْلِهِمٍ مر رسولان خود را لنَِِجتُكُم هرآثينه بيرون كنيم شما 
را فق ‏ 8ك فا نإل تردق ادنار عوق ار ققوة ا قي انك عو ناز سكي مودق كوا توا مارفى ‏ اتا كر عكر ها باع دعر 
جماعتى باشد كه ايمان آورده باشند از ان قوم أوحى إِلَيهم بس وحى كرد بر بيغمبران رَبّهُم برورد كار ايشان و سوكند ياد 
مود كه تولك لخلا لهم -هرآثينه هلاكك كردانيم ستمكاران را ب يعنى كافران را وَ لتُسكتنكم +الأرض -و هرآئينه ساكن سازيم 
شما را در زمين ايشان من بَعدِهم يس از هلاك ايشان ذلكك -اينكه امر!!! و اينكه وعده راست است لِمَن خاف- براى كسى كه 
بترسد مَقامِى از ايستادن در موقف حكم من يعنى از انكه روز قيامت او را در موقفى كه من حكم مى كنم بر بند كان بازدارند 


وَ خاف وَعِيدٍ و براى كسيكه ترسان كردد از وعيد من بعذاب. 
صفحه : 007 


وَ استَفتحُوا و طلب فتح كردند بيغم ان يعنى نصرت خواستند از خدا بر هلاكت دشمنان يا حكم طلبيدند ميان خود و اعادى يا 
انبياء ع و امم هر دو طلب حكم كردند يعنى كفتند هر كه از ما بر باطل است عذاب برو فرود آيد خدا حكم 


فرمود انبياء و مؤمنان نجات يافتند وّ خاب و نوميد ماند و بى بهره كشت از خلاصى كل دُحبَارٍ هر كردن كشى عَنِيدٍ ستيزنده با 
حق يا معرض از اطاعت او من وَرائِهجَهَنّم “از يس او دوزخ است يعنى در روز حشر رجوع او بدان خواهد بود بران وجه كه 
اورا در آن افكننده وَ يُسقى و بياشامند مِن ماءِ صَدِيدٍ از آبى كه مختلط باريم و زردابه باشد كه از تن دوزخيان جكد و كويند 
آبى مثل صديد يَتَجَوَعُه *بتكلف و رنجى تمام جرعه جرعه ميخور ند آن را ولا يَكادٌ يبديعُهءو نمى تواند كه بككلو فرو برد از 
تلحى و كند كى و تأتبه :الموتمو.مى آذ بد و آلام وشدائد:مركك من كل دمكاة ازاهر جات يا اذ هر جائيق ان اعضاى اويا 
آنكه از بيخ مويها وانككشتها وَّما هُهِوَ بِمَيِّت و نيست او مرده يعنى مردنى تا بياسايد در عين المعانى فرموده كه روح او در 
حنجره او مانده باشد نه بيرون آيد تا او بميرد و نه به تن بازكردد تا زنده ماند بلكه بحكم لا يموت فيها و لا يحيى ميان مردكّى 
و كن سكقارنة رون وراقة ونون كنع ارنكة يا وحسنسط دس قل سزكل شورع اسعكت عق أ اقدية ان و وار د 
أت .ذو دوزح كل #الّذين : كَمَرُوا از آنجه رتو خواننده ميشود فت اعمال آتآن أسنت كه كافر شدئد يديهم بآفري دكار خود 
صفت آنها اينست كه أعمالّهُم كردارهاى ايشان كَرَمادٍ اشتَدت همجو خاكستر است كه سخت بكذرد به البح *برو باد فى يوم 


عاصف در 


روز كه سخت باشد باد او و عصوف اشتداد باد است و زمان را بدو صفات كردن غايت مبالغه باشد ملخص معنى آن است كه 
عملهاى كافران كه در صورت خير مى نمايد جون صله رحم و آزاد كردن بنده و اكرام مهمانان و امثال آن مانند توده خاكستر 
است كه بادى سخت برو وزد و بهوا برده در اطراف يراكنده سازد و هيجكس بر جمع آن قادر نبود وازان نفع نكيرد و 
همجنين در روز قيامت لا يَقَدِرُون- قادر نباشند كافران مِمَا كس بُوا از آنجه كسب كرده اند در دنيا عَلى شَى ءِ بر هيج جيز جه 
همه حبط شده باشد و هباء منثورا كشته و مطلقا اثرى از ثواب آن يبدا نى ذلكك- آن يندار ايشان كه ما نيكوئى كرده ايم هُوَ 
الضلال اللعبد هموك كتراهى دور يغ :دراغانت يعد اسنتة ال زامحق ١‏ لم ]نا نشيدى آى بيشتده .با قذانستى أن :الله آنرا 
كه خداى كان الشمازات: الأرضن توانوية ا متمانها وارفين را بالق بر وجهى كه حق است افون نا ترصامين 
يك ببرد شما را اى اهل مكه و معدوم كرداند وَ يَأت بخلق _جَدِيدٍ و بيارد آفريده نو بجاى شما كه در كفر و تكذيب مثل 
عنما تاشد. 


صفحه : 0607 


وَ ما ذإتكك-و نيست اعدام و ايجاد عَلَى الله بعزيز بر خداى وا وكاو كاد انث اتدامد قورت ار اتماص داه 
بمقدووق ,دوق مقندورى تلكة نسيث همه مقدوراث يكسان ات شتعر كان اك دشؤار اكر اسان بود يسن قدرت جملكي 


يكشان ارود و وزو و ظاهر كندتد ازراة ضيه ماصئ 


جهت تحقق وقوع است و اكرنه مراد آن است كه ظاهر شوند و بيرون آيند از قبرهاى خود لله _ براى امر خداى و محاسبه او 
جَمِيعاً همه مردمان از كمّار و مؤمنان فُقال- الضُعَفاءٌ بس كويند عاجزان از اهل كفر يعنى اتباع و سفله لِلّذِين استكيروا مر آنائرا 
كه كك كرود زيروسا و اراق قوم تع انادكة يرو أتمه كقر كردم راحتمل اتقائرا كريد إن كنا يد ركه بودي بها لكم 
قتعا مر شما را يروان دو كديب وسل :و اعراض ال فرمان أبشان هل أشم ين .هيج عد هما فكو دعكا دفم تسدكان انها 
مِن عّذاب الله رمن شَّى ءِ ازعذاب خدا جيزى را يعنى مادران عالم متابع شما بوديم يس شما درين عالم جيزى از عذاب 
خداى تعالى دفع كنيد و برداريد از ما قالوا كويند آن متكبران بطريق اعتذار كه اى قوم لو هَدانًا الله اكر خدا بنمودى ما را 
نجات از عذاب لَهَدّيناكم هرآثينه ما نيز شما را راه مى نموديم بدان اما طريق خلاصى مسدود است و شفاعت ما بدين دركاه 
مردود- ايشان نوميد شده كويند بيائيد تا باتفاق بخير و شيم و جزع كنيم شايد كه درى بر ما كشايد و راه خلاصى بما نمايد 
يس يانصد سال خروش كنند و سودى ندارد و كويند بيائيد تا صبر كنيم شايد بكليد صبر ابواب فرح مفتوح كردد و يانصد 
سال ديكر شكيبائى ورزند مؤزده نجاتى نرسد بس كويند سواءٌ عَلينا يكسان است بر ما أ جزِعنا اكر بخروشيم و جزع نمائيم أم 


صَبرنا يا صبر كنيم يعنى از هيج يكك فائده نميرسد ما لَنا نيست ما را من مَحيص ‏ 


هيج كري زكاهى و يناهى از عذاب دوزخ و قال-الشّيطان*و كويد ديو سركش لما قَضى-الأمرُ آنهنكام كه كذارده شود يعنى 
جون حساب خلق بكنند و حكم الهى نافذ كردد بآنكه اهل بهشت ببهشت درآيند واهل دوزخ در دوزخ قرار كيرند تمام 
دوزخيان مجتمع شده زبان ملامت بر ابليس درا زكننده و ابليس بمنبرى از آتش برآيد و كويد يا اشقياى انس و اى ملامت 
كنندكان من إن الله وَعَدَكم يونت كه وعد داه د قتماتر ا أقفة السن وومةه رسف و راقم دسف وعد امظر هه رد 
ولقتك وم وعد دوه تتا رضن مدرو كد يتعانك الحاو معاي و كر ارد بالكل كان مرا متفاعث 
امل كردا نا لتك على ,م وطن كلت واد سي را عدو كلف وقدة را حلش :زيند يعتى نوراق طهر شه كك عل در 
كتدريودة وها كانه إن و تدعا فلكو ار شجاخرج للطام رح سقط كد نماءوا ]كرا كدر كرد ديت با خض در 
قراب ضطج ا فولايسن ١!‏ أن تع و تك مكر اامكهمن جنا رااوطواندم و سوس وف نك حك وررهاق لاتق ل لم فنا 
مرا اجابت كرديد بزودى- و تأمل نه نموديد در عواقب امور خود قلا تَلُومُونِى يس مرا ملامت مكنيد بمجرد وسوسه كه كردم 
زيرا كه من دشمن شما بودم و بدين مقدار كه من كردم مستحق ملامت نيستم جه دشمن هر جه ازان بدتر نباشد در حق 
وتدق غوم فى كنذاة أرتوا النسكم وكلافية كد انتسهاى عؤديرا كدامرا فرفاة رون 


صفحه : 060 


اانا نوكم وى عع ونطا قرو ادرص طنعا لهاي وتنا اقل مغر ضع دو عليا قر افيطل وماتتناة. 2 درم مق رن 
كفّرت *بدرستيكه من امروز كافر شدم بما أَشرَكّمُون_بآنجه شريكك ميكرديد مرا با خدا در فرمانبردارى من قبل بيش ازين در 
ل ع اص احرص يرن الظالمين بدوستكه طالقان بعتن تقر كان لهم عذات اليم “مر ايشان راست عذابى 
دردناكك موصوف بدوام وَ أدخل “انام نا ودرآورده شوند آناتكه كرويده اند بما جاء من عند الله و عَمِلُوا الضَاليحات رو 
كرده اند كارهاى شايسته و يذيرفته جنات تجرى در بوستانها كه ميرود من تحتِهًا 1 از زير درختان آن جويها خالتدين- 
فيها در حالتى كه جاويد باشند در ان و درآرنده مؤمنان به بهشت فرشتكان باشند ايشان را باكرام و تعظيم تمام برياض دار 
السلام درآرند بإذن_رَيُّهِم بدستورى و فرمان يرورد كار ايشان تَحِيّتَهُم تحيت ملائكك بر ايشان فيها در بهشت يا تحيت ايشان بر 
مكفيكز ش الام استلام ناتف كه .ذال أت بر نتلامت :اذ آقات ل 7 آنا تذيدى خطات باع :تعس خطات الت زمارد كه 
نديدى و ندانستى اى بنده بينا و دانا كه براى تفهيم شما كيف ضّرَب- الله مثلا جكونه زد خدا مثلى و كردانيد كَلِمَهٌ طبه 
كلمه ياكيزه را كه كلمه توحيد است يا دعوت باسلام كُشَجِرَهِ طَيْبهِ مانند درختى ياكك كه آن نخل است يا شجره هست در 
بهشت كه أصِلّها ثابت»ببخ او در زمين استوار و محكم 


وَ فْرعُها و شاخ آذقى التسباء دن بلسدى: رق أكلها ميدهد ميوه خود را كل جين در هر وقتى كه نخدا حكم كرده بميوه دادن 
و بدان تقدير كه درخت خرما باشد- كفته اند «حين شش» ماه است از وقت شكوفه تا وقت يخته شدن و بريدن يعنى درين 
مدّت از بسر و رطب و تمر نفع ميدهد بإذن_رَبّها با اراده و تكوين آفريننده خود وَ يَضرِب مالل الأمثال .و ميزند خداى مثلها را 
مل وافس كلد لقاش ور اق مودعاة عله كد كرون عضا يفا قد وكا ذاذر نابله وير كينل توي مداق لق فوا د كياد 


نزديكك كردانيدن معقول را بمحسوس. 
صفحه : 0060 


وَ مَمَّل م كلِمَهِ حَبِينَهِ ومثل سخن ناياكك كه كلمه كفر است يا دعوت بعبادت اصنام كشْجِرَِ حَِيئَهِ مانند درختى ناياكك است 
جون حنظل كه تلخ است و ناخوشبو و مكروه طبائع سليمه و با وجود خباثت و كراهت اجننّت جنبانيده شده و بريده و بركنده 
شده مِن قوق _الأرض_از روى زمين ما لَها مِن قَرارٍ نيست او را ثبات و استحكام يعنى نه بيخى دارد در زمين و نه شاخى در هوا 
نظم نه بيخى كز ان باشد او را مدار نه شاخى كه كردد بدان سايه دار كياهى است افتاده بر روى خاكك يريشان و بى حاصل و 
ارفاك حدق تعيدانه و على لقي #فرعة انان راك اضل 1ذ فول ترد ادتانة اتيك و اعمال وكات اعلن عليية 


مرتفع و ثواب او در هر زمان بدو واصل بدرخت خرما كه بيخ او مستقر است در منبت خود و فرع او متوجه بجانب علو و 


نفع او در هر وقت رسنده بخلق و تمثيل نمود كلمه كفر و عبادت اصنام را در دل كافر مقلّد بجهت عدم حجت و برهان بر آن 
ثباتى ندارد و عملى نيز كه بمقصد قبول رسد ازو صادر نميشود بشجره حنظل كه نه اصل او را قرارى است و نه فرع او را 
اعتبارى قطعه نهال سايه درى شرع ميوه دارد جنان لطيف كه بر هيج شاخسارى نيست درخت زندقه شاخى است خشكك و بى 
سايه كه بيش هيجكس هيج اعتبارى نيست يُكَيْت *اللّه ثابت ميكردائك هذا الذيق د آمنُوا آناثرا كة إيمان ا وردافف و:استحكام 
ميدهد بالقَول_الثابت_ بسخن راست و محكم كه بحجت قاطع نزد ايشان ثابت شده و دور دلهاى ايشان متمكن كشته و كفته 
كف قو ل تانك كلم لني لا :الا الممحعد رفول اللدزافيت كتخدااير نكا دمية رذ دهان راف الخباء لد قا وونوتد كات 
دنيا تا در زمان ابتلاء و افتتان صبورى ورزند واز جاده مستقيمه توحيد نه لغزند جون زكريا رض و يحيى رض و شمعون رض 
و امثال ايشان از انبياء ع و كويند ثبات دهد مومنان را در دنيا يعنى نزديكك مركك تا ختم حيات ايشان بكلمه باشد وَ فى الآخرّهِ 
و ثابت دارد ايشان را در ان سراى يعنى در قبر كه منزل اوّل است از منازل اخرويّه تا جواب منكر و نكير بطريق صواب بازدهند 
و كوينا دو دنآ مراد قبراست ودر آخرت موقق: سؤال و بضلة الله الظالمين -و فر وكذارد خذا ظالمان زااثا بكلمة توخي زاه 


نيابند نه در دنيا و نه در وقت سؤال قبر وَ يَفعَل* 


الله هو ميكند خدا ما يَسَاءُ آنجه ميخواهد ال تنيت قودئ وا اقبللال تمعن ]لم تر 1يا نديدى و نككّاه تكردى إل لين - بسوى 
آنانكه بَدَّلُوا تبديل كردند نعمت-اللّه_كفراً شكر نعمت خداى را بكفران يعنى وضع كفر كردند در موضع شكر يا بدل كردند 
نفس نعمت را بكفر يعنى جون در نعمت كافر شدند آن نعمت از ايشان مسلوب شد و جز كفر بدست ايشان جيزى نماند مراد 
الذل وتكناكن كص ستيان ] يعافر سكاو جا عر ارس عرو نوات واس امعان قاو ف كيت ركعت عد كاروبالت 
يناه عليه الصلوه و السلام مشرف ساخت و ايشان ناسياسى كردند و قدر آن نعمت ندانستند حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و 
السلام را از مكه بيرون كردند لا جرم هفت سال بمحنت قحط درمانده خوار و بيمقدار كشتند و بعضى از ايشان در حرب بدر 
مقتول و مغلوب شدند و از عمر فاروق رض و مرتضى على رض منقول است كه مراد ازين قوم دو قبيله اند كه فاجرترين قبائل 
قريش بوودنادا لع ذركن مرو يدو إليه عه يت جد واتفير «ادهلاة إغلوا مزقهه وافروة ا ور شد قوف ره را يعنى اتباع و 
اشياع خود را دار البوار بسراى هلاك جَهَنَّم.عطف بيان اوست يعنى دار البوار دوزخ است يَصلُوتها در ايند بدان و بئس- القَرارٌ 


و بدقراركاهى ست دوزخ. 
صفحه : 60608 


وَ جَعَلُوا و فراكرفتند لله براى خدا أنداداً ماننده ها يعنى در عبادت» كه يرستش كردند يا در تسميه كه ايشان را اله نام نهادند 
اتضلوا نا كمراه كتد مردمات را عن سيله: ازراه خذاى كه طريق 


توحيدست قل تَمَنّحُوا بكو برخوريد بآرزوهاى خود يا بككذرانيد عمر را بعبادت بتان امر تهديد است يعنى دو سه روزى بدين 
نوع بكلذرانيد فَِنْءَ مص ركم يس بدرستيكه بازكشت شما إلى الَْارٍ بآتش دوزخ است قل بكو اى محمد ص يعنى امر كن 
لعبادى-الّذِين -آمَنُوا مر بتن دكات مرا كه اينان آوزده اند برين وجه كه تناز كزارند: و نفقه كنيد يقيعوا الصّلاه تا ايشان بامر تو 
نماز كذارند وَيُنَفِقُوا و نفقه دهند مِثّرا رَزَقنَاهُم از آنجه عطا داديم بايشان بِدرًا نفقه كردنى ينهان مراد تطوّع است و عَلانِيَهٌ و 
نفقه آشكارا مراد زكوه است جه در نفل اخفا و در فرض اظهار انسب باشد ملخص سخن آنكه بند كان مرا بِكمُو تا نماز كذارند 
وزكوه ساون قل أن يَأتى - ييش از انكه بيايد يوم “لا بيع “فيه روز كه درو خريد و فروخت نباشد تا مقصر بخرد جيزى كه 
بدان تدارك تقصير تواند نمود وَ لا خلالل*و دران روز دوستى نيز نبود كه از دوستان نيز طلب نفع توان كرد بلكه اغلب 
دوستان دشمن كردند الاخلاء يومئذ بعضهم العف عونق للتشهواق الْنى خلقه اسك 15 بيافريد الماوات _وَ الأرض- 
ل ا ل ا 00 0 حرج دنه :بسن نودت ا وردان اق 
مِن-الثّمَرات از ميوها رزقاً لَكم روزى براى شما كه بدان روزكار بككذرانيد وَ محر كم *القُدك و رام ساخت براى شما 


كشتى را لِتجرى-فِى البحر تا ميرود بدريا بأمره بفرمان او هر جا كه مى خواهيد وَ سَحْرَ لكم الأنهارٌ و مسخر كرد مر 


شما را جويهاى آب يعنى آماده ساخت براى انتفاع و تصرف شما وَ سَخَيْرَ لَكم “الشّمس-وَ القَمَرَ و مسخر كردانيد براى انتفاع و 
استضاءت شما آفتاب و ماه را دائئين_ در حالتى كه مستمراند در سير خود يا بجد و تعب در سير و انارت خود ميكوشند و فتور 
وقصوردران لاومو كر لك ةليلو الهاو وراد كردانيد براى شما شب و روز را تا متعاقب يكديكر ميرسند يكى براى 
نوم و راحت و ديكرى بين كنب مفت ود اناكم و ندا شنا راون كل ما دأكقووه ار بعد قرو مد و اطخ نخواستيد 
يعنى آنجه محتاج اليه شما بود و خواسته و ناخواسته بشما ارزانى داشت و إن تَعُدّوا و مكر خواهيد كه شمار كنيد نعمت- الله . 
نعمت خداى را كه بفضل و كرم بى نهايت بشما داده لا تحضّوها شمار نتوانيد كرد آنرا و طاقت احصاى آن نياريد سلمى 
قدس سره فرموده كه مراد ازين نعمت حضرت بيغمبر ما است صلى الله عليه و سلّم كه سفير بزركك تر و واسطه نزديكك تر 
ميان حق و خلق اوست و فى نفس الامر حصر صفات كمال و شرح انوار جلال و جمال آنحضرت ص از حيز تصوّر و تخيل 
بيرون واز اندازه تفكر و تامل افزرون است شعر بر ذروه مدارج قدر رفيع تو نى عقل راه يابد و نى فهم بى برود إن الإنسان- 
بدرستيكه آدمى لَظَلُوم >ستمكار است كَفَارٌ ناسياس كه ظلم ميكند بر نعمت كه از شكر آن غافل ست و كفران مى ورزد كه 
بحقيقت منعم جاهل است يا ظلوم ست. كه 


در محنت جزع ميكند و شكايت نمايد و كفارست كه در نعمت بخل ورزد ودر خير نكشايد. 
صفحه : /ا06 


وَ إذ قال- إبراهيم “و ياد كن جون كفت ابراهيم ع در مناجات رَب د اجعل اى يرورد كار من بككردان هَذًَا البَلدَ اينكه شهر مكه را 
اننا ايف ا ومكاره ونيف 3ق اقلق وتدور 6 زا سر اة يع كو الرر كا لامر ان اكه لأسيسنا ددا الكواي وطه هاف زا ان 
عبن توح فرموده كدافر ركان اسيل عله البزلقة مشي دعاق كليل الرصين عليه ابدام بك تمن برسهيد ذه كه قاد را 
سنككى بود آن را «دوار نام» نهاده كرد آن كرديدندى و كفتندى خانه كعبه از حجرست يس هر جا ما حجرى نصب كنيم 
بمنزله خانه باشد و اينكه قول غريب ست و مخالف جمهورء جه بى شبهه قريش از نسل اسماعيل عليه السلام بوده اند و بت 
يرستى ايشان مشهورست رَبِإِنَّهُنلى أفرجد كال من لاود كدايقان أضلاق: كمزاه كردن كيرا تيار ى :زا بين سيت 
كمراهى بسيار كس شدند وتن-النّاس _از آدميان فَمَن تَبَعَنِى يس هر كه بيروى كند مرا در دين من فَإِنّه ممنّى يس او از من 
است يعنى از اهل ملت من وَ من عَصانِى و هر كه نافرمانى كند مرا در مادون شرك فَإنّكك - غَهُورٌ يس بدرستيكه توئى آمرزنده 
رَحِيم “مهربانى يا قادرى كه بيامرزى ايشانرا و رحمت كنى بر ايشان بتوفيق توبه يا بعد از توبه رَيّنا اى يرورد كار ما إِنَى اكت 
“ بدرستيكه من ساكن كردانيدم من ذَرئْتَى بعضى از فرزندان خود را مراد اسمعيل عليه السلام است كه بعد از تولد او از هاجره 


در زمين شام 


سارا خاتون را كه زن خليل الرحمن بود رشكك آمد و ابراهيم ع را فرمود كه دل من جنان ميخواهد كه هاجره و يسر او را ببرى 
بموضعى كه درو آب و آبادانى نباشد خليل ع متأمل شد جبرئيل ع وحى آورد كه هر جه سارا ميككويد جنان كن يس ابراهيم 
عليه السلام بر براق نشسته و هاجره و اسمعيل ع را سوار كرده باندكك زمانى از شام بر زمين حرم آمد و در وادى مكه ايشائرا 
بى انيسى و رفيقى بككذاشت و دعا فرمود كه خدايا من اينائرا ساكن ساختم بوادٍ غير ذى زَّرع ‏ برودخانه كه خداوند زرع نيست 
يعنى آب ندارد كه درو كشت كار توان كرد عند تيتكك المَحَرّم_ نزديكك خانه تو كه حرام كرده شده است درو صيد و قتال يا 
حرام است تهاون او و تعرض بدو مراد موضع خانه صراح كه در زمان آدمع بوده و كر نه بوقت دعاى ابراهيم ع خانه نبوده 
يس تكرار ندا فرمود كه رَيّنا اى آفريد كار ما ايشان را درين مسكن ساكن كردانيدم- لِيْقِيمُوا الصَّلاةَ تا بياى دارند نماز را و 
برستش تو بجا آرند فَاجعل يس بكردان أَفئدَهُ من النّاس_دلهاى بعضى از مردمان را بكشش محبت تهوى إِلَيهم بشتابند بسوى 
ايشان- حق سبحانه دعاى آ نحضرت ص را مستجاب فرمود و بعد از رفتن خليل الله عليه السلام باندك زمانى جشمه زمزم بر 
كفته جبرئيل يا باثر قدم اسمعيل يديد آمد و قبيله جر هم آنجا داعيه اقامت نمودند و روز بروز شوق مردم بدان خانه در 


توايدست محقفان يرا ننذ: كه كر مرة تبغيض دو من '«الناس 


نبودى فارس و روم و هندو و تركك و يهود و نصارى در حرم ازدحام كردندى يروانه وار سوخته شعله جمال آن شمع شدندى 
نظم آنرا كه جنان جمال باشد كر دل ببرد جلال باشد و آن كس كه بر ان جنان جمالى عاشق نشود وبال باشد و ديكر حضرت 
ابراهيم عليه السلام دعا فرمود وَ ارزّقَهُم و روزى ده اهل اينكه بلده را مِن-الثَّمَرات راز ميوها علّْهُم يشكوُون لشايد كه ايشان 
سياسدارى كنند نعمتهاى ترا- اينكه دعا نيز بشرف اجابت ييوسته بآنكه مكه «وادى غير ذى زرع» است انواع ثمرات درو ييدا 
مى شود و در تفسير انوار مذ كورست كه فواكه ربيعيه و صيفيه و خريفيه و شتويه در يكروز بمكه توان يافت و جون تكرار دعا 


دليل تضرع و نيازست ديكر باره فرمود- صفحه : 00 


رَبّنا لى يرورد كار ما إِنَك- تَعلّم وبدرستيكه تو ميدانى ما نُحفِى آنجه ينهان مى كنيم و ما تُعلِن ”و آنجه آشكارا ميسازيم يعنى 
نهان و آشكارا تو ميدانى وَ ما يخفى و يوشيده نيست عَلَى الله مِن شَىءِ بر خداى از هيج جيز فِى الأرض_در زمين وَ لا فى 
السّماءِ و نه در آسمان براى آنكه عالم ست بعلم ذاتى و نسبت آن علم بهمه معلومات يكسان است بيت آنجه يبدا و آنجه 
نينا نانيك سهد دار ع انتى كو كما نديوة كمد لمر الدس نا وستها كن ] اجوان 7 كد سد العا كر و يانه 
بخشيد و عطا كرد مرا عَلَى الكبر بر سر ييرى و بزركك سالى يعنى در وقتى كه بير بودم و نااميد از فرزندان بمن بخشيدى دو 
فرزند إسماعيل -وَ إسحاق ‏ اسمعيل عليه السلام رادر 


شصت و جهار سالكّى يا در نود و نه سالككى و اسحق عليه السلام را در نود سالككى با صد و دوازده سالكى إن رَبّى بدرستيكه 
يرورد كار من لَمَد ميع #الدّعاء هر آثينه شنونده واجابت كننده دعاست درين كلمات اشعارست بآنكه فرزندان را بدعااز خدا 
خواسته اند رب اجعلنى اى آفريننده من مرا كردان مُقِيم - الصَّلاءِ بياى دارنده عن ون در و رودن مرا نيز مواظب ساز 
به نماز از إبن عباس رض منقول ست كه هميشه از اولاد ابراهيم عليه السلام جمعى بر فطرت بوده و خواهند بود تا قيامت رَك: 
اى يرورد كار ما كرم نماى و تَقَبّل دّعاءِ و فرايذير يعنى اجابت كن دعاى مرا رَينَا اغفر ى اى يرورد كار ما بيامرز مرا و لِوالِدّى2 
و مر يدر مادر مرا جون ايمان آرند بتو- دعاى غفران مر ايشائرا قبل از نهى بوده و هنوز ياس از ايمان نداشته و بعضى كفته اند 
مراد از والدين آدم ع و حواست و للمُؤمِنين- و بيامرز مومنان را يعنى هر كه بتو آيد مومن يوم يَقوم“الحساب*روزى كه قائم 
شود حساب خلائق إبن عباس رض فرموده كه مراد مومنان از امت محمّد صلى الله عليه و سلّم وَ لا تَحمَم بن الله و ميندار اى 
كد شند]ف. و اغاولااي سور عه ] شن نر + الطالتوىة ال ا تعه تكتناا سسكا زان مقت نايك «نافن بن | نه انسكه اعفان كد 
متوجه ايشان است جه اينكه بى شبه بديشان خواهد رسيد واصل آنست كه در امثال اينكه نواهى دانند كه صورت خطاب 


متوجه آنحضرت ص است و مراد غير اويند إِنّما يوَحَوُهُم جز اينكه نيست كه تاخير مى كنيم عذاب ايشائرا لوم تتشخص + 


راق ووز كه خيره شرد فيه الأبسناز در اندها | زامشاهد أهزال مظعي ددر حال كه خداوكدان اتكه يدها شتانيد كان 
باشند بسوى اسرافيل عليه السلام كه ايشان را بعرصه محشر خواند مُنِى رُوْسِهِم برداشتكان سرهاى خود را ببالا لا ل 
بازنمى كردد بديشان طَرفهُم جشمهاى ايشان يعنى خيره بود و بازمانده بر وجهى كه نتوانند در خود نكريستن و أَفيِدَتهُم هَواءٌ و 
دلهاى ايشان خالى بود از فهم و خرد بواسطه غلبه دهشت و حيرت- صفحه : 009 


- 
ع 


وَ أنذِر الّاس ازريم كن تردسافر + يعنى اهل مكه را بترسان يوم يَأتِيهم *الذاب داز روز كه بابد به شان عدات و 31 رود 
مرك اسك كارو قباست فيثول«الذيخ سطلقوا بين كورجد آنانكه ستم كردند فرك و تكديي :ان برورد كار .نا خا 
بابس ريدي عد سيا لاخر كزير جارا ما ريست رديلت + إلى ال قريب إنازماتق زديك معي تعر علدنا 
اجابت كنيم دعوت ترا يعنى آن كسى را كه بتوحيد عراش وي الوّسّل-و ييروى كنيم فرستاد كان ا كر در جواب 
ايشان كويند فرشتكان آيا نبوديد شما كه از روى مبالغه قشم من قبل« وكند مى خووديك بيسن ازين در دنيا كه شما ياينده 
خواهيد بوكنها لكوق زوالرقافه مما رهج روا مراد آنست كه ميكفتند كه ما در دنيا خواهيم بود و بسراى ديكر نقل 
نتوانهيم هرا تمود و ص كك وساكن بوديد قساف مساكن_الذين ددن مسكنهاق آنائكه ظَلمو] انفد هم سل كردن بر نتسهائ 


خود جون عاد و ثمود وَ تَبَيّن لكم و ظاهر شد 


مر شما را كه كيف فَعَلنا بهم جكونه كرديم بديشان يعنى مشاهده كرديد در منازل ايشان آثار نزول عذاب را وض رَينا لكم » 
الأمثال- و مثلها زديم بزاقيهما راون ايشافرق فدامكورا مَكرَهُم و بدرستيكه كوشش كردند در حيله كرى آنجه نهايت مكر 
ايشان بود وَ عِندَ الله نزديكك خداى است مَكرَهُم جزاى مكر ايشان وَ إن كان مَكرُهُم و بدرستيكه بود مكر ايشان در سختى و 
هول ساخته و يرداخته لِتَزُول- تا از جاى برود منه*الجبال*از ان مكر كوهها جبال مثل احكام شريعت حضرت بيغمبر عليه 
السلام است يعنى كافران حيلها انكيختند تا جيزى را كه ثبات و رسوخ جون جبال راسيات است زائل كردانند و اينكه محال 
است بيت هست باد مكر ايشان كهربائى كى تواند كوه را بردن ز جاى در معالم از مرتضى على كرم الله وجهه نقل فرموده كه 
اينكه آيت در قضّه نمرود جار است كه جون سلامتى ابراهيم عليه السلام از آتش مشاهده كرد كفت بزركك خدا دارد ابراهيم 
كه او رااز آتش برهانيد من ميخواهم كه بر آسمان روم و او را به بينم اشراف مملكت كفتند كه آسمان بغايت مرتفع است و 
برو رفتن بآسانى ميسّدر نشود نمرود نشنيد و بفرمود تا صرحى بساختند بمدّت سه سال بغايت بلند و جون بر آنجا رفت آسمائرا 
همجنان ديد كه از زمين ميديد بروز ديكر آن بنا بيفتاد و ساختن و افتادن آن در سوره نحل رقم ذكر واه نافت انشاء الله 


تعالى القصه جون آن صرح از ياى درآمد و خلق بسيار هلاك شدند نمرود خشم كرفت و كفت يآسمان روم وبا 


خداى ابراهيم ع كه مناره مرا بيفكند جنكك كنم يس جهار كركس را يرورش داد تا قوّت تمام كرفتند صندوقى جها ركوشه 
بساخت و دودر يكى فوقانى و ديكرى تحتانى درو راست كرد و بر جهار طرف او جهار نيزه كه زير و بالا توانستى شد تعبيه 
نمود يس كركسان را جند روز كرسنه داشتند و جهار مردار بر سر نيزها كرده اطراف صندوق را بر تن كركسان بربستند ايشان 
از غايت جوع ميل ببالا كرده جانب مردار يرواز نمودند و صندوق را كه نمرود با يكك تن ديكر در آنجا نشسته بود بهوا بردند 
بعد از شبائروزى نمرود در فوقانى كشاده نكاه كرد آسمان را بهمان حال ديد كه بزمين ميديد رفيق خود را كفت تا در تحتانى 
را بكتشاى و بنككر تا جه مى بينى نكس نككاه كرد و جواب داد كه غير از آب جيزى ديكر نمى بينم بعد از شبانروزى ديكر كه 
باب فوقانى بكشاد همان حال بود كه روز سابق مشاهده نمود و رفيق وى كه باب تحتانى بكشاد بجز دود و تاريكى جيزى 
مشهود نبود نمرود بترسيد و نيزها را با مردار سرنكون ساخت و كرسان ميل بزير كردند و در وقت فرود آمدن آوازى مهيب از 
اجنجه كركسان ظاهر شد كه كوهها از فزع آن نزديكك بود كه از اماكن خود زائل كردند قلا تَحمَديِن الله يس ميندار خداى 
را مُخلِف-وَعده_رُسِْله خلاءف كننده وعده خود مر ييغمبران را يعنى وعده نصرت كه رسل ع را فرموده آنجا كه كفت انا 
فصن وسلناء كنت الله الاغلتن 'اثانورسلق كخلاق تكرة:واتكواقن كرد و ترا رو ميان مظفيو 


منصور خواهد باك 1 العف بدرستيكه خداى غالب ست ذُو انتقام_خداوند انتقام يعنى خواهنده كينه اوليا از أعداء. 


ططق رد كن و الأرديه وزازورقه سدق كردم سود وخر الأرطن برقو كول اشنا ركو اسهانها دل 
كردد بآسمانى ديكر در تيسير كويد تبديل الا-رض تسويه جبال ست و انهار و اشجار و تبديل سما تكوير شمس و تناثر 
ستا ركان و در معالم قولى آورده كه آسمانها را بهشت سازنده و زمينها را دوزخ و از حضرت مرتضى على رض نقل كرده كه 
زمين را بدل كنند بزمينى از نقره و آسمانرا بآسمانى از زر وقول إبن مسعود رض آن ست كه روز قيامت برآرند زمينى رااز 
نقره ياكك كه بر ان هيج كناه نكرده باشند مؤيد اينكه سخن است و بَرَزُوا و ظاهر شوند مردمان از كورهاى خود لِلَّهالواجِدٍ 
القَهَارِ براى محاسبه خداى يكانه قه ركننده وّ تَرَى المُجرمِين-و به بينى كنهكاران يعنى مش ركان را يَومَئِذٍ در ان روز مُقرّنِين- با 
لمعاو جين رده خم ار كدو عه سهاو اعمال ا قررى ناعم عر ركه را رفير اكه وسوس ]دروام فى قاد 
در بندها يا غلها سَراببلَهُم بيراهنهاى ايشان من قَطران_قطران ست و آنجيزى باشد سياه و غليظ و كويند صمغ ابهل است كه مى 
يزند و بر شتر كركين طلا ميكنند تا بحدت خود جرب را بسوزاند فردا بر جلود دوزخيان اندازند تا بحدت و شدّت آن و 
وحشت خبث لون و نتن رائحه و سرعت اشتعال در ان معذب كردند و كفته اند تفاوت ميان قطران دوزخ و قطران دنيا مانند 


آنش دوزخ و آتش دنيا يس اينكه قطران بر اعضاى ايشان طلا كننده وّ تَغشى وَجوهَهم م النَارٌ و فرو كيرد و بيوشد رويهاى 
اوقاقك ىا انس يعس كر ااة عفد لتجزوة | الماع امقر يروو يس ب افد أواقيرهاعات معن ادا كل لقن هن تل ا 
ا قري جزاى آنجه كرده است إن الله بدرستيكه خداى سّريع “الجساب_ زود حساب است مر بندكان را زيرا كه حساب 
يكى او رااز حساب ديكر بازنميدارد هذا اينكه قرآن با آنجه درين سوره است از موعظه بلاغ لئاس _ كفايت است مردمانرا تا 
كد ذادم توف إآن و للدت زوا به رو غا زيم كرقه شوقه اناو التملتوا وها بدائمه عامل دن دلائل قار كدرو سد كورست أله 
هّوّ آنكه اوست إله”واحٍدٌ خداى يكتا و َذَّ كر وهر آئينه بايد كه يند كيرد و الأيات رخداوكداة خردها و بازايستند از 


مناهى و قيام كنند باوامر و نواهى 
سورة الحجر 


مكيد وى شع لسرن ايه بسم_اللّه_الرّحمن_الرّحِيم_الر علما را در حروف مقطعه اقاويل بسيارست جمعى بر آنند كه مطلقا 
در ان باب سخن كفتن سلوك سبيل جرأت است در ينابيع آورده كه عمر فاروق رض را از معنى اينكه حرف يرسيدند فرمود 
كه اككر در وى بسخن كويم متكلف باشم و خداى ييغمبر ص خود را فرمود كه بكو ما انا من المتكلفين و بعضى كويند هر 
حرفى اشارت باسمى است جنانجه در الر الف اشارت ست باسم الله و لام باسم جبرئيل ع و را باسم رسول ص يعنى اينكه 
كلام از خداى بواسطه جبرئيل ع برسول ع رسيده تلكك- 


ابكه ا عواى كنا كيد ]جك *الكناب "تماق تنوه اتناو فرق ر ميق رف ] كهناى تون روق اناق كد نع راز باطل ب 
كفته اند كتاب و قرآن هر دو يكى ست اما بدو نام مذكور شده كه هر نامى دلالت بر معنى دارد و تنكير قرآن بجهت تعظيم 


است. 
صفحه 2م 


ساون كدو دوا دوست دازتد اشائكه كرويناده و ازوو ررنة لى كانوا تسلييد كه كاشكى بودلتدي 
مسلمانان و اينكه آرزو در دنيا باشد بوقت نصرت مؤمنان يا نزديكك حلول مركك كفّار بر ايشان يا در قبر يا در روز قيامت يا 
بوقت حساب يا بوقتى كه عصات موخ دان رااز دوزخ بيرون آرند و درهاى جهنم برايشان فرو بندند و دانند كه خروج ازان 
ميسر نيست تمنا كنند كه كاشكى از اهل اسلام مى بوديم ذَرَهُم بككذار ايشان راء امر تهوين و تحقير است يعنى كافران در جه 
حبثات اقنارة ميك ال ركنا عانقا 1و5 كرا حررده و راو عو ودار بابش رمال وهام 31 لزي لاملا 
مشغول كرداند ايشانرا آرزو يعنى توقع طول عمر و استقامت حال ايشان را بازدارد از استعداد معاد و تفكر ذر مآل فشوف- 
يَعلّمُون- يس زود باشد كه بدانند وخامت عاقبت كردار و كفتار خود را وَ ما أهلكنا و هلاكك نه كرديم ما من قَريَهِ هيج اهل 
ديهى را إِنا وَلَها مكر آنكه مر هلاكك ايشان را كتاب » مَعلُوم “زمانى مقدر بوده و نوشته شده در لوح محفوظ كه مهلت جند 
باشد و هلاكك 


كن بوة مااتسيق «رنشى تكرفت مق أ عبيح كروتعى أغلها نت هلاكك تخوة يرا وماتستاغوون دو بارس تهانة از انر ينين 
كذ انافك كل اميف ابرلا «فوووشه هنا نمل لم و لواو كشف عار فوييا لها الدى ‏ لاف نا ليكه ره 
آمنده الست عليه _الدد كر برو قرا نك - لَمَجِنُون *بدرستيكه تو ديوانه كه ما را از نقد به نسيه ميخوانى اينكه كلام بطريق تهكم 
و أستهزا يودة نجه اعنقناة نتزول ذكر و تننبت بجنوة باهم رائلت تيايد لو ما تنا واديكر كفس دترا نمى آرى بالعلالشكه 
فرشتكان را بكواهى رسالت خود إن كنت اكر هستى تو من الصَادِقِين-از راست كويان درين دعوى يعنى اكر راست ميكوئى 
شير لرشكان وساف “كيجا نعقوي ا كزاى احمده راتت عرس فوا رات شاوه كريد كنانا 1 لقا فى 
فرود آمده نشوند ملائكه و حفص بصيغه متكلم و نصب ملادئكه ميخواند يعنى ما فرو نه فرستيم فرشتكان را إِلَا بالق - مكر 
بوحى يا بعذاب يعنى ملكك را بصورت اصلى وقتى تواند ديد كه بجهت عذاب نازل شود جنانكه قوم ثمود جبرئيل عليه السلام 
راديدند در زمان صيحه يا در وقت مركك جنانجه همه كس مى بينند وَ ما كانُوا إذاً و نباشند آنهنكام كه ملائكه را بادين 
صورت فرو فرستيم مُنظرين-از مهلت داد كان يعنى فى الحال معذب شوند إِنا نحن * بدرستيكه ما زلا الذَّكرَ فرو فرستاديم قرآن 
را كه ياد كردن مومنان است و ذكر بمعنى شرف نيز مى آيد يعنى اينكه كتاب موجب شرف خوانند كان است إِنَا له لَحافظون- 


و بدرستى كه 


ما مر او را نكاهبانيم از تحريف يعنى شيطان نتواند كه درو جيزى از باطل بيفزايد يا جيزى از حق كم كند يا نككهدار اوثيم از 
تطرق خلل بدو يا نككهداريم او را در دل هر كه خواهيم و كويند ضمير له عايد بحضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم است 
يعنى نككهبان اوئيم از مضرت اعادى نظم اكر جمله جهانم خصم كردند نترسم جون نككهبانم تو باشى ز شادى در همه عالم 
نكنجم اكر يكك لحظه غم خوارم تو باشى- صفحه : 087 


وَ لَقّد أشنا و هرآثينه ما فرستاديم ين قبلكك- بيش از تو فى شيع_الأَوّلِين-در كروههاى ببشينيان وَ ما يَأتِيهم و نيامد بديشان 
مِن رَسُول هيج فرستاده إِلّا كانُوا به مكر بودند كه از روى كبر و عناد بآن بيغمبر يَسِتَهزِؤّن استهزاء مى كردند جنانجه اينكه 
معاندان بتو نيز ميكنند مراو تسليه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم است يعنى از ميان انبياء ع تو مخصوص نيستى 
بايذاق قوم بلكه همه انقاك بديق بلام معلا بوده كلك هميضانكه در ووه نم استهراء اننياء راو ر ذلهاى مكذبان بيشين تسلكه 
'درمى آريم همان رافِى قُلوب_المُجرمين-در دلهاى كافران زمان تو لا يُوْمنُون- به _ايمان نمى آرند بقرآن وَ قد حلت و 
بدرستيكه كذشته است سَهُ الأوّلين .سنت خداوندى در هلاكك ييشينيان يعنى هر كه از ايشان هلك شده بتركك قبول حق و 
تكذيب رسل بوده و اينكه وعيد اهل مكه است كه تكذيب ييغمبر نموده بعد از ظهور معجزات اقتراح آيات مى كردند و در 
نزول ملائكه بجهت كواهى مبالغه داشتند حق سبحانه فرمود كه و لو قَتّحنا 


عَلَيهِم و اككر بككشائيم برين مقترحان باباً من السَّماءِ فَظَلُوا درى از آسمان يس باشند همه روز فرشتكان كه در نظر ايشان فيه 
وتدوناءد و أن ذو هذه بالادآميزوكد: ]نآ دو تيز يرمى نشد لقالوا هراكينه أ واغالت اعناد و يفككه درق كويند اننا 
رمي ب نه دوه اننا عاتن موادا رار كرو سكيد كزدى اسان كةاووار كلاو كارف فهات 
آنا مشاهده نمايند خواهند كفت كه ما را جشم بندى كرده اند و اينكه صورت در خارج وجود ندارد بل نحن * بلكه ما قوم» 
مَسحُورُون- كروهى جادو كردكانيم يعنى محمّد ما را جادو كرده جنانجه در ظهور ديكر آيات ميكفتند و يقولوا سحر مستمر وّ 
لَقَد جَعَلنا و بدرستيكه آفريديم و بيدا كرديم فى السّماءِ يُرُوجاً در آسمان برجهاى دوازده كانه را بهيئات و صفات و خواص 
مختلف يكديكر وَ رَيّنَاها و بياراستيم آنرا بصورتها يا آسمان را به تبرين و سائر كواكب لِلنَاظِرِين براى نككرند كان كه بعبرت 
ذر ان نكرند و بدان بر قدرت مبدع استدلال كتند وَ حفظناها و نكاه داشتيم آسمان را من كل -شّيطان_رَجِيم راز هر ديوى رائده 
تا نتواند كه بر آن صعود كند و بر احوال و اخبار مطلع شود إِلَا مَن_استرق السّمع ‏ ليكن هر ديوى كه خواهد بر آسمان رود و 
بدزدد از وى سخنى مسموع يعنى آنجه از فرشتكان شنود امون الا اوراو بدو رسد و بسوزدش شهاب ” مُبين” 


ستاره روشن و درخشان واز إبن عباس رض منقول است كه از زمان آدم عليه السلام تا وقت عيسى بن 


مريم عليه السلام ديوان بر آسمان ميرفتند واز ملائكه كه اخبار لوح محفوظ را درس مينمودند سخنان مى ربودند و بزمين 
اث ناد وسكا خود از كافتاق تكنعة ددن روح الله متولد شد ايشان را از سه آسمان منع كردند و جون ولادت با سعادت 
حضرت خاتم النبيين عليه السّ.لام دست داد از همه آسمانها ممنوع كشتند و بجهت رجم ايشان شهاب ثاقب مقرر شد و ابواب 
كهانتك بكلى مسدوق كشت بيت مهن نر امك وبازار تركن شكفث كلل شكنتث وهياهوئ خان اخر شد 


صفحه : 099 


ألقينا 


الا رشودقة كلها و امون وابار نهدي وروى أت اذ قير انه كه يقى ا زلتدى اكه ور أو معان باق ضاي كيه بركاد أل 
ودرافكنديم و يبدا كرديم فيها رَواسِى-در زمين كوههاى سر افراخته ياى برجا و تنا فيها و برؤيائيديم رو ل ا 
ءِ مَوزُون راز هر جيزى سنجيده بميزان حكمت يعنى مقدّر بمقدار معين بر وجهيكه مقتضاى مشت بى علت است يا آنجه وزن 
كنند وو به بيمايند يا موزون بمعنى مستحسن باشد يعنى برويانيديم از زمين جيزهاى نيكو مشتمل بر منافع كليه از اشجار و 
وأووع كو انا كدو يماكفي برا ممما مواد ورين عدا ردن اتدانت مفينات يدن نع وال مولن مما بوي انسار 
مطاعم و ملابس و مَن لَستّم لّهءو هم براى شما ساختيم آنرا كه نيستيد شما مر او را برازقين-روزى دهند كان يعنى خدام و 
مماليكك و كفته اند انعام و مراكب و إن مِن شَّى ءِ و نيست هيج جيز كه آدمى بوى محتاج باشد إِلَا عِندَنا مكر نزديكك 


ماست يعنى در تحت فرمان ما حَرائنه .خزينهاى او يعنى ما قادريم بر ايجاد و تكوين آن اينكه ضرب المثل است براى اقتدار و 
اختيار جه تشبيه كرده است مقدورات خود را باشياى مخزونه كه در اخراج آن احتياج بكلفك و وكين مت وها د لكو قرو 
نمى فرستيم آنرا إلا بقَدَرِ مَعلُوم ‏ مكر باندازه دانسته شده كه نه كم از ان شايد و نه زيادت بر آن بايد وَ أَرسلَنا الررّياح-و 
فرستاديم بادها را لواقتح- آبستان بان بعل تزذارقك كان اريزا نا سد كنيد كان توخنها را بمو فاب لله مد لكا بن رو 
لإسعادك ا أشهاة هاء مكه النواراة اسع ناسنيا كمر :ودين يور انبتك شنها و ان اذ الت و تيزف بداديم دن نوها اقم 
لهءو نيستيد شما مر آن آب فرو فرستاده را بخازنين - نكاهدارند كان در جاه و غدير و جشمه بلكه ما حافظ آنيم امام ما تريدى 
رح در تاويلات فرموده كه نيستيد شما مر خداى را خزينه داران يعنى خزاين او بر دست شما نيست و آنجه شما در خزينه نهيد 
هم از ان اوست و إِنَا لنتحن*نُحيى و بدرستيكه ما زنده ميكردانيم اجسام فانيه را بايجاد حيات در ان وَ تُميت*و ميرانيم اجسام 
حيه را بازاله حيات از ان در لطائف قشيرى رح مذكور است كه زندكى ميدهيم دلها را بانوار مشاهده و ميرانيم نفوس را در 
نار مجاهده يا زنده ميسازيم بموافقت طاعات و مرده ميكردانيم بمتابعت شهوات صاحب بحر الحقايق رح فرموده كه احياى 


قلوب اولياء مى كنيم بانوار لمعات جمال و اماتت نفوس ايشان مينمائيم بسطوات نظرات جلال يا 


موت و حيات ميدهيم بخلع و لبس و نحن *الوارثون-و ما وارثانيم يعنى باقى بعد از فناى خلايق جه ميراث جيزى را كويند كه 


بعد از مردمان يكى بديكرى رسد يس همه در معرض فنااند و حق سبحانه موصوف است بصفت بقاء- صفحه : 8ه 


و لَقَد عَلِمنًا المُستَقدٍهين -وهرآئينه ميدانيم ببشى كرفتكان را مدكم از شما در اسلام وَ لد علِمنًا المُستاخِرين-و بدرستيكه ما 
ميدانيم يس افتاد كان را از ان يا ميدانيم ييشينيان و يسينيان را از شما كه آدميان آنند يعنى هر كه مرده است از زمان آدم عليه 
السلام تا اينكه وقت وهر كه خواهد مرد تا قيامت يا هر كه متولد شد از كذشتككان وهر كه بخواهد زاد از آيندكان يا دانسته 
ايم قرون كذشته را و ميدانيم امت محتّرد (عليه السلام) يا آنرا كه مقدم است در صف جهاد يا در سبقت بطاعت و آنرا كه 
مؤخر است ازينها- در اسباب نزول آمده كه زنى جميله در عقب حضرت رسالت يناه عليه السلام نماز ميكذارد در صفوف 
نساء بعضى از جماعتيان در صفهاى ييش ميرفتند تا او را نه بينند و جمعى بازيس مى آمد تا در وقت ركوع از زير بغل خود 
تماشائى او كنند حق سبحانه فرمود كه مقدم و مؤخر را از اهل صفوف ميدانيم و بر من يوشيده نيست و إن رَبٌكك-و بدرستيكه 
برورد كار تو هُوَ يَحشُرُهُم او جمع كند متقدمين و متأخرين راو جزاى هر يكك را بدو رساند نه ه كيم *بدرستيكه او راست 
كار است عَلِيم “داناى هافو اشكارينا و لبد خلقا 


الإنسان-و بدرستيكه آفريده ايم انسان را يعنى آدم عليه السلام را مِن صَلصال راز كل خشكك كه جون دست بر وى زنند مانند 
سفال يخته آواز كند مِن حَمَ و آن كل كائن بوده از كل سياه مَسنُون بوى كرفته بواسطه بسيار بودن در آب جون لاى كه در 
تكك حوض و جوى باشد صاحب تبيان كفته كه حق سبحانه آدم ع رااز خاك آفريد بر آن وجه كه آب لطف بر خاك 
بارانيد تا كل شد و مدتى بككذاشت تا حما كشت يس آنرا باحسن تقويم تصوير كرد و مسنون بمعنى مصوّر است آنكه 
بكذاشت تا خشكك شد و بمرتبه صلصال رسيد وَ اليجانء حَلّقناهءو جان كه يدر يا يريان است بيافريديم او را مِن قبل بيش از 
آفريدن انسان من نار السَّمُومِ راز آتش بى دود كه در مسام نفوذ مى نمايد و صواعق از ان آتش متكون مى كردد إبن مسعود 
رض فرمود كه سموم دنيا جزوى است از هفتاد جز و از سمومى كه جان از ان آفريده شده وَ إذ قال-و ياد كن آنرا كه كفت 
رَبك للملايكه يروردكار تو مر فرشتككّان را كه بجهت خلافت زمين إنَى خالق “من آفريننده ام 2 را من ص لمصال راز 
كل خشكك كه كاين است من حَمَا مَسنُون از لاى مصور فَإذا سَوّينّه .يس جون راست كنم صورت و هيئت او راو تفخت مفيه. 
ودر آرم در وى مِن رُوحى از روحى كه آفريده من است و او بدان زنده كردد فَمَعُوا ليس بيفتيد مر او را ساجدين ‏ سجده 
كنند كان فَسِجَدَ الملائكة بس سجده كردند فرشتكان كلْهُم أَجِمَعُونَ .همه 


ايشان بتمام يكك بار إلا إبليس -مكر ابليس كه از روى استكبار أبى أن يكون-سرباز زد و سركشى كرد از انكه باشد مع - 
السَاجدِين -از سجده كنند كان مر آدم عليه السلام را. 


صفحه : 6050 


قال-يا إبليس + كفت خداى كه اى الس ينا كه جكمينة وااو شر قر قو اعد رفو لا" تكو قن ١‏ كد نباشى مّع ‏ الاج ين با 
سجده كنند كان قال كفت ابليس لم أكن لِأُسيَدَ نيستم من كه سجده كنم لِبَشَّر خَلَقَنَههمر آدمى را كه آفريده اى او را مِن 
صَلصال راز كل خشكك من حَمَا مَسنُون از لاى سياه بوى ناكك يعنى او را از اخس عناصر آفريدى كه خاكك است و مرا از 
اشرف آن كه آتش است يس روحانى لطيف جرا فرمان برد جسمانى كثيف را ابليس نظر ظاهر بر آدم عليه السلام داشت و از 
باطن او غافل بود صورتش را ويرانه ديد و ندانست كه كنج اسرار درين خرابه مدفون است نظم كنجى است درين خانه كه در 
كون كنجد آن كنج خراب از بى آن كنج نهان است فى الجمله هر آنكس كه درين خانه رهى يافت سلطان زمين است و 
سليمان زمان است قال- كفت خداى مر ابليس را بعد از ابا و امتناع او از سجده آدم عليه السلام كه فَاخرّجٍ يس بيرون رو منها 
از آسمان يا از بهشت يا از زمره ملائكه يا از صورت ملكى يا از مرتبه كه داشتى فَإنّكك ‏ رَجِيم “.يس بدرستيكه تو رانده شده از 
خير و كرامت و إن: عَليكك-اللعنّة و بدرستيكه بر تو است دورى و راندكى إلى يَوم_الدين 


تا روز جزا و در لباب آورده كه تا روز قيامت بر تو لعنت كنند و بعد از ان عذابى بتو رسد كه آن لعنت فراموش كنى قال-رَب 
"كفت ابليس كه اى برورد كار من فَأَنظِرنِى يس مهلت ده مرا إلى يوم يُبِعَنُون- تا روز كه برانكيخته شوند مردم غرض ابليس 
اناو كه تجرد عه مكل اتسيف كه ببعة د روف زر كم توك تمق سيخانة خارف انكر قال كفيك ذا كد ين ادكه قن 
تو مِن-المُنظرين-از مهلت داد كان إلى روم _الوّقت المعلوم _: تاروز وقتى معلوم يعنى زمان فناى خلق بنفخه اولى كه نفخه 
صعقه كويند جه قول جمهور آنست كه نفخه اولى نفخه موت باشد و نفخه ثانيه نفخه احياء و ميان اينكه دو نفخه بقول اشهر 
جهل سال خواهد بود د يس ابليس جهل سال مرده باشد آنكه برانكيخته شود قال رت كفت ابليس كه اى آفريدكار من يما 
فرق نو كنه يقووم داغراى لعزا انان َلَهُم هرآئينه بيارايم براى الببياة كنادت را فق الا و .در زمين دنيا كه دار غرور 
است در مداركك آورده كه ابليس دو نوبت سوكند ياد كرد براى اغواى آدميان يكى بصفت ذات كه فبعزّتك لاغوينهم و 
يكى بفعل كه فبما اغويتنى و فقها فرق كرده اند ميان هر دو و اهل عراق بر آنند كه سوكند خوردن بصفات ذاتيه جون قدرت 
و عظمت و عرّْت يمين است و سوكند بصفات فعلى جون رحمت و سخط و امثال اينكه يمين نيست و اصح آنست كه ايمان 


نبن عراف اشن حو عه عا مركمان ثرا سو كيل مكونيت:. يمين است و الا لا و برخى برآنند كه با در بما اغويتنى 


باى سببيه است يعنى بسبب آنكه مرا كمراه كردى من بيارايم معاصى را در جشم مردمان وَ لأَعْويَنّهُمِ أجمعين- و هرآثينه ايشان 
را بر كراهن دارم. 


صفحه : 0589م 


إلا عبادك ‏ مِنهُم مكر بندكان تو از ايشان المُخلّصةين - خالص شدكان از شوائب شرك جلى و خفى كه مكر و فريب را در 
ايشان اثر نباشد قال- كفت خداى هذا اينكه اخلاص در ايمان صدراط واغن اسك كدعق اسك على رمن رغانت آن مُستقيم» 
لضت امك حا ا 0 
إن تقادق بدويفكه يلد كان تمن دقن «مشاضان لس الكك نسةة نيست ترا عَلَيهم سّللطان “بر ايشان تسلطى و قوتى در اغوا و اضلال 
إِلَامن, اتَبككك -مكر آنكس كه متابعت تو كند من الغاوين- .از كمراهان كه تو برو مسلط توانى شد وَإِنءَ َجَهَنم -و بدرستيكه 
دوزخ البواخ وج كا العام تيا وار مر مهمه اران لها بردووع واافيعة ازاك سيت كاه 
باب مر هر درى را مِنهُم از كمراهان جرْءٌ مَقسُوم “بهره هست قسمت كرده شده و مراد از ابواب طبقات است و براى هر طبقى 
قومى مقرر و معين شده جهنّم جاى كنهكاران است از اهل توحيد لظى مقام ترسايان ست حطمه مأواى جهودان است سعير از 
ان صابيان است سقر مقر كبران ست جحيم محل مشركان است هاويه كه دركك اسفل كويند نامزد منافقان است امام ابو 
منصور ماتريدى رح در تاويلاءت فرمود كه مراد از ابواب طبقات است و جون مومنان در دوزخ جاويد نيستند ايشان را طبقه 


مقرر نباشد يس طبقه اولى نامزد 


دهريه است دوم از ان ثنويّه و مشركان عرب است سوّم از ان براهمه كه مطلق منكر رسالت اند جهارم از آن يهود ينجم از آن 
نصارى ششم از ان مجوس هفتم از آن منافقان در بحر الحقائق آورده كه دوزخ بعد حرمان را هفت درست حرص و شره و 
حقد وحسد وغضب و شهوت و كبر ودر ترجمه رشف مذكورست كه دوزخ را هفت دراز آن است كه اعضاى هفتكانه. 
آدمى كه جشم و كوش و زبان و بطن و فرج و دست و ياستء هفت در بدان كشوده ميشود بككناهى كه لائق آن موضع است 
وهر عضوى رااز بابى مورد طريق كردانيده اند نظم هفت در دوزخ اند در تن تو ساخته نفس شان درو در بند همين كه در 
دست تست قفل امروز در هر هفت محكم اندر بند إن المُتّقِين - بدرستيكه يرهي زكنند كان از بيروى ابليس فى جنات ِوَ عُيُون 
ذن بوستاتها و جسنتهااند يعق رورراغها كه در اذا حشمها روات بوكو اذ شير ومنو غير آن ادخلوها كويتد'فرشتكان متقيان رأ 
كه درآييد بدين بوستانها بِسَلام آمنين-مقرون بسلامت از همه آفتها يا بسلامى از خدا در حالتى كه ايمن باشند از زوال نعمت 
وَ نَرّعنا و بيرون كنيم ما فِى صُدُورِهِم آنجه در سينهاى بهشتيان باشد من غل داز كينه كه در دنيا با هم داشته باشند از حضرت 
مرتضى على رض منقول است كه كفت اميد ميدارم كه من و طلحه رض و زبير رض از ايشان باشيم و كويند صفت حسد را 
از ايشان نزع كنند تا بدرجات و مراتب 


تكدركن فشكف ررقن إخواا درا سل در ويدف حرجا ل" كد يكو ذا ئررافز اذا ناته برديكو رك زا دو سورياك و فوسعدارى 
عَلى سُرِوْرٍ نشسته بر تختها از زر مكلل بجواهر مُتَقَايلين رويها بر يكديكر آورده اند كه بهشتيان قفاى يكديكر را نه بينند جه هر 


جا كه ميروند و روى بدان جانب مى كنند تختهاى ايشان نيز ميرود و ميكّردد يس در جميع احوال روى يكديكر مى بينند. 
صفحه : /ا68 


لا يَمَشّهُم نميرسد ايشائرا فيها در بهشت نَصَب «رنجى و مشقتى جه آن سراى تنعم و راحت است و ما هم منها و نيستند ايشان از 
بهشت بمخرّجين - بيرون كرده شد كان يعنى جاويد در بهشت باشند آورده اند كه روزى حضرت رسالت يناه ص از باب بنى 
شيبه بمسجد الحرام درآمد جمعى از صحابه رض را ديد كه ميخنديدند فرمود كه مالى أراكم تضحكون جيست مرا كه شما را 
خندان مى بينم صحابه رض رائحه عتابى اينكه سخن استشمام نمودند و آنحضرت د ركذشت و هنوز بحجره نه رسيده 
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ار كنع و كنع صرزاتا اقيق ددر بعام ]وريه كناجرا رن كان جرا ايد م ضار تعبا وى حعن فودريد كاندمرا الى 
العَقُوِدُ بآنكه من آمرزنده ام كسى را كه آمرزش طلبد الوحِيم «بخشنده ام بر كسى كه توبه كند وَ أن عَذايى و آنكه عذاب من 
فاضي كدان تزو و استطفان حر لباقو الغذاجة »الال نان عذاي اث «ذودنا كك محقفان كنع اتددر تو ضيف ذات 
بمغفرت و رحمت دون تعذيب و عقوبت ترجيح وعده لطف است و تاكيد صفت عفو بيت كرجه جرم من از عدد بيش است 


نفك توس از انس اند ع عه كر فذانه كما بر كيه 


يبشكان ببخشايد وَ تَبَهُم و خبر ده بندكان مرا عَن ضَّ يف إبراهيم-از مهمانان ابراهيم ع يعنى آن سه فرشته يا هشت يا دوازده 
كه به بشارت ابراهيم ع و هلاكك قوم لوط ع بر وى نزول كردند إذ دََلُوا عَلّي جون درآمدند برو فَقَالُوا سلاماً يس كفتند 
يلام سكك ( شاف كرلق قازده كلت باهم اكه ويتلرن دبك ومتكدما ار طيكا رماع جك عرض ره قربي 
اذن و بى وقت آمده بودند يا آنكه ما حضر وى را نخورده بودند فرشتكان اينكه سخن شنوده قالوا لا تَوجَل كفتند مترس إِنَا 
شرك - بدرستيكه ما ترا مده مى دهيم بعُلام به يسرى اسحق نام عَلِيم ردانا يعنى وقتى كه ببلوغ رسد علم نبوّت بوى خواهد 
رسيد فاق] درتو كفت آنا بشارت مى دهيد مرا عَلى أن مَسَنِى - الكيرٌ بعد ازان كه رسيده است مرا بزركك سالى؛ 
مستتغجن شد ازانكه يبز تزركة سال را سر برحة وجه ياشد يعن تان جوان كردة' باير همان يبرق كه :هست ابنكة صورت 
وجود كيرد قم - يس بجه نوع و جكونه ُبِشّرُون - مزده ميدهيد مرا قالُوا بَسّرناك - كفتند مزده داديم ترا بالق براستى و درستى 
الكو :ند لقا نكن اق من - القانطين -از نااميدان يعنى بدين مزده اميدوار باش كه آن كه قادر است بر خلق بشر 
بى ابوين هرآئينه تواناست بر اخراج ولد از يير هرم و عجوزه عاقر قال- كفت ابراهيم عليه السلام من نااميد نيستم از رحمت 


ح ا 0 58 5 5 و ساك 
يرورد كار و مَن يَقنْط و كيست كه نوميد شود من رَحَمَهِ رَنْه ر 


از بخشش يرورد كار خود إِلَا الضَالُون ‏ مكر كمراهان كه طريق معرفت نشناخته اند وسعت رحمت و كمال علم و قدرت حق را 


ندانسته و جون ابراهيم ع فرشتكان بسيار ديد در تأمل افتاد كه آمدن اينكه همه ملكك بجهت يكك بشارت حاجت نبود در 


ضَمن مدق ايشان مهمى دركر شواهد بود 
صفحه : /5م 


قاقد الاك كنك نين كسك كان هنما أنهاالمر سا كانا ورمسعا دكاتو كجااى رويد هالو إنا أريننا كس بدرستكهما 
را فرستاده اند إلى قوم _ مُجرمين- بسوى كروه كافران يعنى قوم لوط عليه السلام تا ايشان را هلاكك كنيم إِّا آل- لوط آل لوطع 
يعنى خاندان او إِنا لَمُنيُوهُم بدرستيكه ما نجات دهند كانيم ايشان را أَجِمَعِين همه إن امرأئّه #مكر زن او را قَدَّرنا إنّها قضا 
كرده ايم ما آن را كه آن زن لَّمِن-الغابرين-از بازيس ماندكان باشد در شهرستانها براى عذاب اسناد ملائكه تقدير را بخود با 
آنكه فعل الله است از جهت قرب و اختصاص تواند بود قَلَمَا جاءَ يس آن هنكام كه آمدند آل- لُوطٍِ بخانواده لوط عليه السلام 
الْمُرِس مون -فرشتكان فرستاده شده قال- كفت لوطع نكم بدرستيكه شما قُوم “مُنكرُون - كروهى بيكانكانيد يعنى نمى شناسم 
شما را قالُوا بل جئناك - كفتند ما بيكانه نه ايم بلكه آمده ايم به تو بما كانُوا بآن جيزى كه بودند قوم تو كه از روى جهل و 
عناد فيه يَمتّرُون- در ان جيز شكك مى كردند يعنى آمده ايم بعذابى كه ايشان را وعده داده بودى و ايشان در ان شكك داشتند 
و أتناكك ‏ بالق دو آورده ايم بتو راستى را يعنى عذاب ايشان كه حق است و إِنَا لصادِقون-و بدرستيكه ما راست كويانيم 


درين خب كام بأهلك - 


يس بيرون بر ازين شهر اهل خود را بقطع من-الليل_در ياره از شب كه بككذرد وَ اثبع أدبارَهُم و تو نيز برواز يس ايشان تا 
شتاب كنى ايشان را در رفتن وَ لا يَلنَفِت و بايد كه باز يس ننكرد منكم از شما أََدَكٌ يكى تا هول عذاب را نه بينيد وَ امضوا و 
برويد حيثه تَوْمَرُون- آنجا كه فرموده شده ايد يعنى بشام يا مصر يا صعوه كه شهرستان ينجم است و اهل آن هلاك نخواهند 
شد وَّقَضَآ ينا وحكم كرديم مايا وحى فرستاديم ليه بسوى وذ اككة د اله ن “كاري كد تفسيرتقن اينست أن دايرَ هؤلا”ء 
بدرستيكه بنياد اينكه كروه مَقطوع “بريده و بركنده خواهد شد مُصبحين- در حالتى كه بصبح درآيند يعنى قوم تودر سحر 
مستاصل خواهند شد كه يكى از ايشان باقى نماند و در خبر است كه جون زن لوط ع مهمانان نيكو روى را ديد خبر بقوم 
فرستاد. 


صفحه : 54م 


وَ جاءَ أهل الم دين و آمدند اهل شهر سدوم در خانه لوط عليه السلام يَستَبِيْدرُون- مزده ميدادند يكديكر را بدان مهمانان و 
ا 0 
مكنيد بفضيحت ايشان وَ انّقُوا الله.و بترسيد از خداى بارتكاب فاحشه وَ لا تَخِرُُونَ_و خوار و خجل مسازيد مرا بيش مهمانان 
قانُوا أَوَ لم تَنقّك- كفتند آيا ما ترا نهى نكرديم تَن_العالّمين-از حمايت عالميان يعنى غريبان جه فاحشه ايشان مخصوص 


بغرباء بوده قال- هؤْلاءٍ بَناتتى كفت اين ها دختران منند يعنى زنان 


مويك فراتنى مامت كوه ر الله ببدر احا ناث خوديرا ينما دهم يسرظ ايلام إن كش اكز مسي ما اليه - 
كنند كان آن جيزى را كه من ميكويم لَعَمِرُك- بزندكانى تو اى محمد إِنَّهُم بدرستيكه بودند قوم لوطع لَفِى سَِكرَتِهِم كه در 
كمرافى غود تعمهوق :سس ر كدان من شدائتد يا از ست غفلت: كمراه ميكششد در تاوزلات: ماترسدى اووده كا خداى بيهر ننه 
خواهد از مخلوقات قسم ياد كند و هيج مخلوقى را نرسد كه جز بخدا سوكند خورد ودر تبيان از إين عباس رض نقل ميكند 
كه خدا نيافريد» هيجكس را كرامى تراز حضرت ييغمبر عليه السلام و بحيات هيجكس سوكند نخورد الا بحيات او سلمى 
قدس سرّه فرمود كه سوكند ياد كرد بحيات محمد عليه السلام زيرا كه حيات او بحق بود و بر بساط قرب در قبضه حق بود 
نظم جون نبى از هستى خود سر بتافت فرق ياكش از «لعمركك» تاج يافت داشت از حق زند كى در بندكى شد «لعمركك» جلوه 
آن زندكى آورده اند كه لوط عليه السلام اهل خود را بيرون برد و جبرئيل عليه السلام وقت صبح بود كه بانكك بر ايشان زد 
أن ذَّتَهُم “الصّبِحَهُ يس فراكرفت ايشان را بانكك هائل مهلك مُشرقِين-در حالتى كه داخل بودند در وقت شروق شمس و 
برداشت جبرئيل ع شهرهاى ايشان را و بنزديكك آسمان برده و نككونسار ساخت فَبجَعَلنا يس ما كردانيديم عاليّها سافلها زبر آن 
شهر زير آن يعنى زير و زبر كردانياديم آنرا وَ أمطرنا عَلّيهم و ببارانيديم بر ايشان و كفته اند بر قومى از ايشان كه غائب بودند 


ا 


بلاد ججارَةٌ سنككى من سيل راز كل محكم شده يا سنكى كه بر آن نوشته شده نام هر كس كه نام زد او بود إن فى ذلكك- 
بدرستيكه در هلا.ك كردن ما قوم لوط را لآيات هرآئينه نشانهاست براى عبرت لِلمُمَوَسّمِين مر خداوندان فراست را كه 
بزيركى در نككرند و حقيقت اشياء را بسمات آن بشناسند و اينكه صفت مومنان ست جنانجه در حديث آمده اتقوا فراسته 
المؤمن فانه ينظر بنور الله آورده اند كه خواجه بزركك قطب الاخيار خواجه عبد الخالق غجدوانى قدس سرّه روزى در معرفت 
سحن ميكفت ناكا جواق :در امد بضورت زاهدال خرقه :دن برو ستحاده بر كتق ذر كوشه نقنست وابعد ال زمائى برخاست و 
كفت حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام فرموده كه اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله سر اينكه حديث جيست 
كو نع دين بكره رمو ةكد كيكو ادكد عن يك ١‏ فت كد اوافاف وكا كات اق كرات كقيع فود بالل كدمر ار ااه 
خواجه بخادم اشارت فرمود و خادم خرقه از سر جوانان بركشيد زنارى يديد آمد جوان فى الحال زنار ببريد و ايمان آورد 
خواجه فرمود كه اى ياران بيائيد تا بر موافقت اينكه نوجوان كه زنار ظاهر ببريد ما نيز زنارهاى باطن را قطع كنيم خروش از 
مجلسيان برآمد بر قدم خواجه افتاده تجديد توبه كردند نظم توبه جه باشد يشيمان آمدن بر در حق نو مسلمان آمدن عام را 


توبه ز كار بد بود خاص را توبه ز ديد خود بود. 


صفحه : 8 إِنْها و بدرستيكه شهرستانهاى مؤتفكه لبسَبيل_مُقِيم_براى دايم السلوكك يعنى بر راهى است كه قافلها 


ميروند و آثار آنرا مى بينشد إن فى ذلك - بدرستيكه در آنجه ياد كرديم لَآيَهُ لِلمُؤمِنِين -هرآئينه نشانه هست مر كرويد كان را 
بر قدرت ربانى وَ إن 015 ةرمف بك يودكةا ستناب اكه اصحاب ايكه يعنى قوم شعيب عليه السلام لَظالِمين هرآثينه 
ستمكاران بكفر ايكه درختان بسيار درهم كرفته را كويند و بلده ايشانرا باعتبار آنكه در ميان بيش ها و مرغزارها بود ايكه 
ميكفتند و شعيب عليه السلام با مدين و اهل ايكه مبعوث بود و اهل مدين تكذيب وى نموده بصيحه هلاك شدند جنانجه در 
سوره هود كنذشت واصحاب ايكه نيز نافرمانى كردند فَانتَهَمنا مِنَهُم يس انتقام كشيديم از ايشان بعذاب يوم الظله و آن در 
سوره شعراء مذكور خواهد شد انشاء الله تعالى وَ إنَّهُما و بدرستيكه سدوم وايكه يا ايكه و مدين ليإمام مين ر بر راهى روشن 
وهويدااست كه مردم ميكذرند و مى بينند وَ لَقَمد كذ بن ديك كدب نمودند أأصحاب “الججر اهل ديار هجر يعنى 
ثمود المّرسّمين -فرستاد كان يعنى صالح ع راو تكذيب يكى از رسل تكذيب جميع رسل است و آتَيناهُم و داديم ما ثمود را 
آياتنا آيتهاى كتاب ما كه بر نبى ايشان منزل بوده جون كتاب منزل بر صالح ع معلوم نيست اكثر مفسران آيات را بمعجزات 
حمل كرده اند و خروج ناقه از سنكك معجزه هست مشتملبر بسيارى از غرائب جون بز ركى خلقت كه ه ركز شترى بعظمت او 
نبوده و زادن بعد از خروج و بسيارى شير دادن كه همه قوم ثمود را كافى بوده و بر سر جاه آ مدن آب در روز نوبت اوو 


خوردن تمام آب را در يكنوبت 


حاصل سخن آنكه اينكه همه نشانها به ثمود داديم فكانُوا يس بودند عَنها ازان آيات مُعرضةين - روى كردانند كان و كانوا 
يَنحِتُون-و بودند كه مى بريدند و مى تراشيدند مِن- الجبال_از كوهها بُيُوتاً خانها آمنين-در حالتى كه ايمن بودند از انهدام آن 
وانقها ؤدث دزداة ااام رتلا فتن كندآن حانا ما نك حواعد كرد أبشاة و ا علدا :دان ابد خزاهته بود نأك دن + 
الصَّبِحَهُ يس فراكرفت ايشان را صيحه عذاب مُصبحين - در حالتى كه در آيندكان بودند بصباح يعنى اوّل روز يكشنبه بصيحه 
جبرئيل ع هلاكك شدئد جتانجه ذو سوزه هود كات قما أغتى عَنهم بس 'دفم نكرد ان ابشان ما كانُوا يكيو آنبته بودئد كه 
كن كر انبر نوراف ديك ون ساق برك وبا لقا الشماواك و3١‏ رض ورياذ ووقوما ماني عق 
را وَ ما بَينَهُما. و آنجه ميان ايشان است إِلَا بالق مكر بحكمت يا بسبب ظهور حق يا براى بيان حق و إن السَاعَهَ و بدرستيكه 
قيامت لَآتِيَهُ هرآثينه آينده است و خداى انتقام از مكذبان خواهد كشيد فاصمّح_الصّفح - الجميل- يس د ركذر در كذشتن نيكو 


يعنى عفو كن حق نفس خود را و در صدد مكافات خود مباش بعضى برآنند كه اينكه حكم بآيت السيف منسوخ است. 
صفحه : ١/ام‏ 


نكر سحل و كه يروز كان قفر الخلاق اويدف آفريننده خلائق و اخلاق العَليم *دانا باهل وفاق و نفاق در اسباب نزول 


آمده حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام در اذرعات هفت كاروان ديد از بنى قريظه و بنى نضير كه انواع طيب و جواهر 


وامتعه و جامهاى فاخر بارداشتند و در تيسير آورده كه هفت كاروان قريش در يكك روز بمكه درآمدند با مطاعم بسيار و 
ملاس بى شمار و بر هر تقديرى برخى از صحابه رض كفتند اكر اينكه مالها در دست ما بودى همه را در راه خداى نفقه 
ميكرديم و صاحب تيسير ميكويد كه در خاطر مبارك حضرت رسالت يناه ص خطور فرمود كه مومنان كرسنه و برهنه 
كذرانند و مشركان را اينكه همه مال باشد آيت آمد وَ لَقَد آتيناكك-و بدرستيكه ما داديم ترا سبعاً مِن-المثانى هفت آيت از 
مئاتى كه قرآن است :و ابتكه هفث آيت بهتر از ان هفت قافله مراد هت آرت فاتحه اسث:و كفته اند مراد هفت سوره است از 
اول قرآن كه آنرا «سبع طوال» كويند يا حواميم سبعه كه عرايس قرانند و قرآن را مثانى كفت بجهت آنكه احكام و قصص 
درو مثنى شده يعنى تكرار يافته وَ القرآن-العَظِيم-و ديكر داديم ترا قرآنى عظيم كه بنزد ما قدر او بزركك و ثواب قراءت او 
بسيارست و عطف قرآن بر سبع المثانى كه فاتحه است يا سبع طوال يا حواميم از قبيل عطف عام باشد بر خاص لا تمدن 
مكش و باز مكن عَيتّيكك- هر دو جشم خود را إلى ما مَنّعنا بسوى آنجيزيكه ما برخوردارى داديم به بآنجيز أزواجاً صنفها را 
مِنهُم از كفار نهى از رغبت است نه از نظر يعنى بآنجه اصناف كفره را از يهود و نصارى و مجوس و عبده اصنام داده ايم مايل 


مشو كه آن بغايت حقير و خوار و ذليل و بى اعتبارست به نسبت 


آنكه بتو ارزانى داشته ايم از فضائل و كمالات رباعى يبش درياى قدر حرمت تو نه محيط فلك حبابى نيست دارى آن سلطنت 
كه در نظرت ملكك كونين در حسابى نيست ولا تَحرّن و اندوه مخور عَلّيهِم بر ياران خود به بينوائى و درويشى و اخفض 
جنا كك - و فراكير بال خود را يعنى تواضع كن لِلمُوْمِنين مر مومنان را و رفق نماى بايشان در كشف الاسرار كفته كه خفض 
جناح كنايه است از خوشخوئى و مقررست كه خلعت خلق عظيم جز بر بالاى و آلاى آن حضرت عليه السلام راست نيامده 
نظم ذات ترا وصف نكوخوئى ست خوى تو سرمايه نيكوئى ست روز اوّل دوخته حكم قديم برقد تو خلعت خلق عظيم وَقل و 
بكو إِنّى أَنَا النِّيرٌ بدرستيكه من بيم كننده ام الميين*هويدا يعنى به بيان و برهان بيم ميكنم كه خداى من كفته كه اككر ايمان 
نياوريد بخداى خذاب وفها رسم كمد ار لال 1د عذاب كه فرستاديم عَلَى المٌقتَيمين- بر بخش كنند كان لين - جَعَلُوا 
القرآن- آنانكه ساختند قرآن را عِضة ين ياره ياره يعنى بخش كردند قرآن را و بجندين وصف باز نمودند از سحر و شعرو 
كهانت و مفترى و اساطير الاولين و در عين المعانى آورده كه يكى ميكفت سوره بقره از آن من ديكرى نمل را ميكرفت 
ديكرى عنكبوت را بخود تخصيص ميداد و اينكه همه از روى استهزاء بوده و كويند مقتسمان دوازده تن بودند كه وليد مغيره 
در موسم ايشان را بعقبات مكه فرستادى تا هر قافله از حاج كه ملاقات كنند ايشان را از حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و 


السلام تنفير داده كويند ساحر و شاعر و كاهن 


است و قرآن را بدان وصفها كه كذشته ذكر كنند. 
صفحه : ١/اه‏ 


ذو ولك وبين نيو روود كارش المكلتق: ا جمويق كداح انيه سعد اننا را سؤال خواهيم كرد عَممِا كانُوا يَعمَلون-از آنجه 
بودند كه عمل مى كردند از تقسيم و تكذيب نقل ست كه حضرت رسالت يناه ص بعد از بعث مردم را به خفيه دعوت 
ميفرمودند تا سه سال بككذشت جبرئيل ع آمد و آيت آورد كه فاصدّع يس آشكارا كن و بظاهر قيام نماى بما تَوْمَرٌ بآنجه ترا 
فرموده اند از اوامر و نواهى و أعرض و روى بكردان عن_المُشْرِكين-از مشركان و التفات مكن بديشان آورده اند كه ينج تن 
ازاشراف قريش در ايذا و آزار سيد عالم عليه السلام بسيار كوشيدندى وهر جا كه ويرا ديدندى بفسوس و استهزاء ييبش 
آمدندى روزى آنحضرت صلى الله عليه و سلم در مسجد الحرام نشسته بود با جبرئيل ع كه اينكه ينج تن درآمدند و بدستور 
معهود سخنان كفته بطواف حرم محترم مشغول شدند جبرئيل كفت يا رسول الله مرا فرموده اند كه شر ايشان را كفايت كنم 
يس اشارت كرد بساق وليد مغيره و بكف ياى عاص بن وائل و به بينى حارث بن قيس و بروى اسود بن عبد يغوث و بجشم 
اسود بن مطلب وهر ينج تن ايشان باندكك زمانى هلاكك شدند وليد بدكان تيرتراشى بككذشت و ييكانى در دامن او آويخت از 
روى عظمت و كبر سر زير نكرد كه از جامه باز كند آن ييكان ساق ويرا مجروح ساخت و ركك شريانى از ان بريده كشت و 


بدوزخ رفت و خارى در كف ياى عاص خليده و يايش 


ورم كرد و بدان بمرد واز بينى حارث خون و قيح روان شد و جان بداد و اسود بن يغوث روى خود را بخاكك و خاشاكك ميزد 
تاهلاكك كشت و جشم اسود بن مطلب نابينا شد از غضب سر بر زمين زد تا جانش برآمد و اينكه آيت نازل شد كه إِنَا 
كفيناك ‏ المُستَهزئين - بدرستيكه ما كفايت كرديم از تو شر استهزاء كنند كان را الَّذين- يَجعلون- آنانكه ميسازند و شريكك 
ميكنند مع الله با خداى بحق إلهاً آخَرَ خداى ديكر بباطل فسَوف يَعَلّمُون- يس زود باشد كه بدانند عاقبت كار و به بينند 
مكافات كردار خود راو لَقَد نَعلّمِ “و بدرستيكه ما ميدانيم الم قد يق ويد كك :ادكه تدك مشر 2 مين تؤريما بتر لون انه 
كافران ميكّويند از شركت خداى و طعن قرآن و استهزاء بتو يعنى دشوار مى آيد ترا كفتار كفار فسَبّح بِحَمدٍ رَبُكك- يس تسبيح 
كن تسبيحى مقترن بحمد يرورد كار تو يعنى بكو سبحان الله و بحمده و كن مِن- الشاجدين-و باش از نما زكذارند كان صاحب 
كشف الاسرار فرمود كه ما از تنكدلى تو آكاهيم واز آنجه بتو ميرسد ازغصّه بيكانكان خبر داريم تو بحضور دل بنماز 
درآيى كه ميدان مشاهده است و با مشاهده دوست بار بلا كشيدن آسان بود. يكى از ييران طريقت كفته كه در بازار بغداد 
ديدم كه يكى را صد تازيانه زدند و آهى نكرد از وى يرسيدم كه اى جوان مرد جندين زخم خوردى و نناليدى كفت آرى 
شيخا معذورم دار كه معشوقم در برابر بود و ميديد كه مرا براى او ميزنند از نظاره وى بالم زخم شعور نداشتم بيت تو تيغ ميزن 
و بككذار 


تامن بيدل نظاره ميكنم آن جهره نكارين راوَ اعبد رَبتَكك-و يرستش كن برورد كار خود را عَتّى يَأتيكك ‏ اليقين *نا وقتى كه 
بيايد بتو مركك مر او از يقين «موقن» به است جه موت هر مخلوقى متيقن باشد حاصل كلام آنكه مادامى كه زنده عبادت او را 


فرو مكذار ودسث أن برسكقن اوابازق مدار. 


صفحه : "الام 


سوره النحل 


مكيه و هى مائه و ثمان و عشرون ايه به بسم_اللّه الرّحمن_الرّحِيم_ أتى أمرُ الله نزديكك رسيد فرمان خداى بقيام قيامت يا 
بعذاب كفار به قلا تَستَعجِلُوه يس طلب آن مكنيد بشتاب تا وقت آيد آورده اند كه معاندان تعجيل مى نمودند در آنجه بيغمبر 
ص ايشان را بدان وعيد مى فرمود از قيام ساعت يا عذاب دنيا آيت آمد كه آن نزديكك رسيده است تعجيل مكنيد كفتند اكر 
آنجه تو ميككوئى واقع شود شريكان حق كه بتانند ما رااز ان خلاصى خواهند داد حق سبحانه فرمود كه به سُبحانّه ياكك است 
خداي نه و تعالى عننا بش ر كونءو بزترست ان نجه انقاة الباز من كبرفكك ع يز ركم قر اسث: ان الكه او راشريكى باشد كد 
دفع مراد الله يعنى منع عذاب تواند كرد يُنَزّلالمَلائْكة فرو مى فرستد فرشتكان را بالرُوح_ بوحى يا بقرآن كه سبب حيات 
قلوب است يا ملائكه را با روح مى فرستد و كفته اند روح از مقربان دركاه الوهيت اند در تبيان ميكويد كه هيج ملكى فرود 
نيايد الا آنكه روح با اوست و رقيب برو جنانجه بر آدميان حفظه مى باشند و بر هر تقدير فرود آمدن ملائكه باشد مِن أمره راز 


فرمان خداى عَلى 


من كشاء ابر هر كه اهسك مق غياده ل 
أنذووا الكه علقم كني و ترسافيه عق واو كامسارية الده “لا إله - آنكه نيست خداى مستحق عبادت إِلَا أَنَا مكر من آفريننده 
كه روزى دهنده همه مخلوقاتم انون يس بترسيد از من و جز مرا يرستش مكنيد بيت مرا بندكى كن كه دارا منم تواز 
اكات زنواد علو القباراب را ل طلاة ريه تان لسن 0 العا رمد رات واد مقي ا حي 
ييان حق تُعالى عَمَا يُشْركون- دز ترسية حداف و يزر كه تر از آنجه انباز مى كيرند براى وى لق الإنسان - بيافريد آدمى را من 
حي ا ا يس او را عقل و فهم داد فإذا هُوَ يس ناكاه 
او خصديم “*مّبين “جدل كننده است آشكارا يع يعنى مناظره مى كند و ميخواهد كه سخن خود رابه حجت ثابت سازد و مراد ابى- 
بن خلف است كه استخوان كهنه و سست شده را بحضرت ييغمبر ص آورد و كفت من يحبى العظام و هى رميم حق سبحانه 
المكدارت طاو اودر بك سناد وار كا روزا كس والطون ورقي لكوت يريا مو لوسر روا سكيم ا 
اتذامان إغاده ك هر كدير أن اقادوبروة هرا فعهبزين ليو قلترت :دار والأنعاحا جهارناياة وا كاسنا قنانيه انه لقها لك 
بيافريد براى شما و كفته اند لكم 


متعلق بما بعد است يعنى مر شما را فيها دف ٌ در ايشان يوششى است كرم كننده يعنى جامها از يشم و موى كه سرما را 
بازدارد وَّ مَنافع “و ديككر شما را در ايشان منفعتها است از نتاج و شير و كرايه در كوب و تجارت و جز آن و منها تأكلون- و از 
ايشان ميخوريد يعنى شير و روغن و ينيريا ميخوريد از ايشان آنجه توان خورد جون لحم و شحم واكل غير انعام جو طيور و 


صيد بر و بحر كُويا غير معتد به مست. 
صفحه : 6/ام 


و اكوشهان كماو جك يون افجيار 1ن وال ريس ااا ين وما ضانة هما دوقت قاد بدين انعام زينت مى 
يابد جين - تُرِيحُون - هنكاميكه بازمى آيند از جراكاه بآرامكاه خويش يعنى آخر روز وَّ جين - تَسرَحُون-و وقتى كه بيرون مى 
وول راس مكيدي إشداك ( امل للح نوريا اردان زنج لاط فتار ل لح شمر 
نباشيد شما بالغيه رسندان بدان ببارهاى كران يا بياده إِنَا يق الأنشسن مك برنج و سختى كه ببدنهاى شما رسد اهل مكه را 
مى كوئيد كه با متعه تجارت خود بهيج شهرى از شام و يمن نتوانيد رفت مككر بمشقت تمام يس حق سبحانه شما را نعمت 
انعام انعام فرموده إن رتكام سقفيق كه آفريد كار شما روف #هراتينه مهربان است نعمت داد بى سابقه خدمت رَحِيم» 
بخشاينده است كه بآفريدن جهاريايان كار بر شما آسان كرد و الخيل - و بيافريد اسيان را و البغال-و استران را وَ الحمِيرَ و خران 


را لِتَركبُوها تا برنشينيد آنان را وَ زيَ 


وكا آزايشن كنيع وو ركار'ضوة واتفدان آرائئن كلق و على دو برافر يسن نانع ايان وا تداعا لا تعلفون 1ن زرا كه 
شما نمى دانيد از حشرات و هوام و طيور و جانوران آبى و كفته اند مراد نعيم بهشتى است يا ملائكه حافات و صافات يا 
مخلوقات ماوراى كوه قاف در لباب آورده كه سكوت از تفسير آنجه از حق سبحانه تعالى مى فرمايد كه ما لا تعلمون» اولى 
است وَعَلَى الله .و بر خداى است يعنى اوراست قَصِدٌ السّبيل_بيان راه ميانه يعنى راه راست كه موصل است بحق يا بروست 
اقامت طريق مستقيم و تعديل آن نه بر سبيل وجوب بلكه از روى فضل و رحمت يا مر اوراست راه حق يعنى دين اسلام و منها 
وهست بعضى از ان راه كه خلقان روند جائِرٌ كج و منحرف از مقصد يعنى ملل كفر و شرك واهواء و بدع ولو شاءَ واكر 
خوائض خواق قاوزاه المائد لهذا كم شعي قر ا بنه زه تمرقع هدة فعا را وعوقق رشق سناع ا خمدسائر ان رفصي لشي 
وقشدق قل قزل« وف اتكددرو رتفد ووم شما ماة از ايعان ]د مصحات ار تان حاف و ارسحات بر 
مواقي لكر وكا اماسهتنا وا ار ]ان امدق ونون تعزو اررق ارا فباقة دوعت تراد كاهى أست ك1 ان رشو رويد 


نه نباتى كه آنرا ساق باشد فيه _در ان نبات رسته تُسِيمُون مى جرانيد جهاريايان خود را. 


صفحه : ه6/ام 


بيت دلكم ميرويانيم ما و 


حفص بيا ميخواند يعنى ميروياند خدا براى شما به_الزّرع - بآب باران كشت را مراد حبوب غاذيه است كه زراعت ميكنند و 
ار توك دو فرك وزسون :زا دل موخرما فأ هاتر و لساب نوكيا در ودين كلل قز اكد قيس اكع وس دز 
دنيا ممكن باشد زيرا كه همه ميوها موجود نباشد الا در بهشت إن فى ذلك بدرستيكه رويانيدن حبوب و اشجار لَآيَهٌ هرآثينه 
ذللى ادك زوفت :و دراك واشكيت الو لتوع تتتكز ودس كتوق برا كدانيكر كه و امل كتيددون الكدددانه در ومين 
افتد و آب درو نفوذ كرده متعفن كردد و اعلاى او منشق كشته ساقى ازو در هوا تصاعد يابد و اسفل او بشكافته بيخى ازو در 
زمين مترسخ شود و به نشو و انما ساعت بساعت زياده ميكردد تا وقتى كه ازهار و انوار ميوها برو يديد آيد هر ميوه را شكلى و 
لونى و مزه ديككر باشد و معلوم است كه اختلاف اشكال و الوان و طعوم نيست الا بفعل فاعل مختار تقدس و تعالى نظم روضه 
جانايكان جواةا الريك باغيعة كوه و كاذ افيد كز و عوشاعو كل .وير كفو باز خلوه انفش دك السكار وسدو لك 
ورام كردانبك براق الغاء هما اللبل2واتيار سي يرون كى براق آشايكن :ويد كرف برائ آراكن'و"الشمس* والقمو و آفنات 
و ماهتاب را بجهت انضاج فواكه و ادراكك زروع و معرفت حساب سنين و شهور وَ ليبوم *و ستار كان براى شناختن راهها يعنى 


كه هستند م رات “بأمره .رام شدكان بامر خمداى كه برورد كار همه است إن فى ذلكك- بدرستيكه درين ها لآياترهرآئينه 
علامتها و دليل هاست بر وحدانيت صانع حكيم لِقَّوم ِيَعقَلُون -مر كروهى را كه تعقل كنند در احوال لاع عام از خفاى 
نيست در آيت اول ذكر تفكر فرمود و درين دلالادت كه بغايت ظاهرست ذكر عقل كرد وَ ما ذَرَأ لَك و ديكر رام كردانيد 
انجيزى را كه آفريده است براى نفع شما فِى الأرض_در زمين از هر جه بدان محتاجيد يعنى شما را مسر ساخت نفع كرفتن 
ندائها از مطاعم :و مشارت و ملاس وتمراكب و متاك امتطلفاً ألوائه دن حالتن كه متلق انست هيغات و اشتكال و«اصنناق آن 
إِنءَفِى ذلك - بدرستيكه درين مخلوقات لَآيَهٌ هرآثينه دلالتى و نشانه هست دايع ع لقم ررد كرو دمر كروهى را كه 
ياد نتن 


صفحه : 8/ام 


و هو الدع :اوسنت نك هصخر ابعر مس ركردانيد درباارا يق كدها سكيد از انتتاع بدان يكى انكه درو صيد 
ميكنيد لَِْكلُوا تا بخو ريد منهه لّحماً طَرِيّا كوشتى تازه يعنى ماهى و تَستَخرِجُوا و ديكر غوص مى نمائيد درو تا بيرون مى آريد 
منه *ازو حِليَهٌ تَلبَسُونَها بيرايه كه مى يوشيد يعنى استخراج ميكنيد آنجه بيرايه ازو مى سازد جون لؤلؤ و مرجان و مى يوشند آنرا 
اناق كما و حمر نمو اتسنا زاف رسال بشت دن عع ذا نوراق تمي ةافو ترق للك وي وت كيرا ا و ا 
و شكافنده آب فيه در دريا وَ لِتَبتَعُوا وديكر تسخير بحر مر شما را براى آنست كه بجوئيد بركوب در كشتى مِن فَضلِه راز سود 


او كه سبب 


وسحكيززق اسك و املك تسكزو «وشاية كناشها شك كويل داق را بر ضعت فتك دوا واترقك كدق عنه ركه 
نعمتى عظيم است كه مهالك را سبب منافع ساخته صاحب كشف الاسرار آورده كه حق سبحانه از روى ظاهر در زمين درياها 
آفريده جون قلزم و عمان و محيط و جز آن و براى عبور ازان نيز كشتيها مقرر فرموده از روى باطن در نفس آدمى درياها 
يديد كرده جون درياى شغل و غم و حرص و غفلت و تفرقه و براى عبور از ان نيز كشتيها تعيين نمود وهر كه در كشتى 
تؤكل 'تشيتد از دويائ شغل ستاحل فراغة«رسد وهر كه بكشتى وضا دراك ابر غم يستاحل فرح بؤسد وهر كهدن كشت 
قناعت جائ كد ازدويائ حرص ساحل زهك ابن وه ركه دن كتعن زهد تشيتد از.دزياق غقلت ساحل ١‏ كاهئ وسكد وهر 
كه بكشتى توحيد درآيد از درياى تفرقه بساحل جمعيّت رسد و بحقيقت تفرقه در بقاست و جمعيت در فنا با خود ان در 
مهلكه تفرقه اند و بيخودان در مرتبه جمع نظم بحساب خودى قلم دركش در ره بيخودى علم بركش تا بجاروب لا نروبى راه 
كى رسد در حريم الا اللّه وَ ألقى فى الأرض_و بيافريد و بنهاد در زمين والشى كرههاي بيده ورك اناانية كمارضل 
نكملا نطلها زميق يغ متخ ركقا و مطنطرت نكرذة: واشما زا تكردالة :دن حبر انث كد شون حق سيحانه زمين را سافرية بن روف 
آب متحركك و بيقرار بود ملائكه كفتند اينكه بساط مقر هيجكس نميتواند بود 


حق تعالى بروى كوهها بيافريد تا قرار كرفت و در تيسير آورده كه جون زمين آفريده شد بغايت مضطرب و متحركك بود حق 
سبحانه فرشته كه او را صاعريائيل كويند بيافريد و بفرمود تا ياى بر زمين نهاد و زمين بككّرانى ياى او بر جاى قرار كرفت يس 
كرهه ان ع ريدق ساسك .را ساد" و ا لمارا و كر هو زم بالقية عو يها عرة لال وكزانة عوجوم ناو ستخوةة 
نهذ واشكاير ذلك يليه "سيور امول ركه انر دوعق وفع املك لوتذوقه ارارق كا ما رام ايها ريز 
مقاصد خود و عَلامات رو ديكر بيدا كرد نشانهاى راه براى روند كان از كوهها و يشتها و غير آن و بِالنَجِم_و بستاركان جون 
ثريا و بئات النعش و فرقدين و شعرئين و سماكين و جدى و مانند آن كه در شب بآن هُم يَهمَدُون-ايشان يعنى قريش در 
خشكى و ترى راه مى يابند اكرجه اهتدا بنجوم همه مسافران را ميشرست اما ايشان مشهور بودند و رحله الشتاء و الصيف بآنكه 
راكوا مشعاوه ا لعج مراع بوكر انق الفاشطد ١‏ معنن تعلق آنا كشكه فى الريقد اكه هم مكلوقاك را كدب د كرو عد من ا 
يلق * باشد همجو كسى كه نمى آفريند! مراد آنهااند كه ايشان را بدون خداى مى يرستيدند جون عيسى ع و عزيرع و ملائكه 
واصعاء مقتن خاو ]0ن تاوق عع عدا ينو بدت ونان عرض را شر كه #اذورش ان ايت عادو نهاك جيل نك كلا 
تذكزوق أي بشو زياد تمى كتن انها وا يعت :ياد كنيد نا دريابيت ساد اعفقاد خوه را. 


صفحه : /الام 


2 


وق تقد ولاق كر عو اسيك كد رقنب اذك تحقه الل اتمتعياف كاف و كه حققنا اوزاتى داقع لا تحقوها فوافد تمزدن الزآاو 
جو او شعان تعيث عاج ر يديس حكوته بشكر آن قيام توانيد نمود إن الله لَعَفُورٌ بدرستيكه خداى هرآئينه آمرزنده است كه 
اكر در اداى شكر تقصير كنيد درميكذراند رَحيم “مهربان است كه به تقصير شك ركزارى نعمت از شما بازنميدارد و الله م يَعلّم * 
وخداق عبدائمه ما *يذزون» نجه يان ذازوة اوشقايد ويه لتو وهو افع اسكاوا كيدان اعطال والزيع مدعو دوذ انهه 
باطله آنانكه بالوهيت ميخواتند آنها را كفار مكه و مى يرستند من دُون_اللّه بجر خداى لا يَخْلقُون- شَّيئاً نمى آفريندد جيزيرا 
يعنى نميتوانند آفريد و جكونه آفرينند وَ هم يُخلّقَون- و حال آنكه ايشان آفريده شده اند و هر كه مخلوق باشد محتاج بود در 
وجود خود بديكرى و محتاج ممكن باشد و خالق واجب الوجود يس ايشان ركنت ع :ا تمن نان أموالة و أنقان"با سرد 
مظلو فيك برد كاقنك 1 شاد تداز تق كاك تعن ابيا سانا كنك تبلى لوقه و قاد ةنو خا ب رونمو تمن داككد نا 
5ه كن كيف خوااقتن شند انان تاعيدة» ايان سن حون وقث بعك جود و غير ضود وا تدا كد حكرته جرا قزانسن داد 
يرستند كان خود را و معبود بايد كه بحشر بندكان خود دانا بود و بر ايصال جزا بدايشان توانا دمياطى آورده كه روز قيامت 
بتان را برانكيزند ذوات ارواح تا ازعبده خود تبرًا كنند إِلهُكُم خداى شما إلهوادَدٌ خداى يكانه و يكتا است قَالّذِين .لا 


ا اا 


يعنى تصديق بعث نمى كنند لوبهم مُنكرَةٌ دلهاى ايشان ناشناسنده است و راستى را نايذيرنده وَ هم مُستكبرُون- و ايشان 
سركشانند از متابعت ييغمبر صلى الله عليه و سلّم يا كردن كشى ميكنند از قبول ايمان لا جَرّم - هرآئينه رانب ورك ابوك 
الله يَعلَم كه آن خداى ميداند ما ييدرّون- آن جه ينهان مى سازند از مكر و حيله برسول خداى و ما يُعلنون- و آنجه آشكارا 
مى كنند از حرب و مخاصمت با وى إِنَّه بدرستيكه خداى تعالى لا يح بءٌالمُستكبرين- دوست نمى دارد متكبران را كه از 


توحيد خداى و تصديق بيغمبر ص س ركشى كنند. 
صفحه : #لاج 


وَإذا قيل-لَهُم و جون كويند متكبران را يعنى اتباع و سفله يرسند از رؤساء و شرفاء كه ما ذا نل جه جين فرستاد رك 
ووذ كان ططاي: ممع دعن :اكه سحن :بر سيفل انصور ابا تيك مق جه ابتبانييه رول قر امت فوفد اما نون كي 
باتتهز سيدق كه داق جه فرينتاذه الست اقالوا كويتل أستاط ز الأول أن مرسغعاده قد سر كاشعهلى يكديتان است يجتى 
هيج نفرستاد و آنجه او ميخواند اساطير الاولين ست كفار بدين سخن قومى را كمراه ساختند و حق تعالى فرمود كه اينكه عمل 
كردتد لتحمِلُوا نا بردارند أورَاوَهُع بار كتاهان خود را كايله بنمام يوم -القياقه روز رستخيز و من أوزار الّذِينَ -و بردارنك بعضى 
از كناهان آنانكه بُضدَلُوَّهُم كمراه ساختند ايشان را بعَير علم به بى دانشىء بآن مقدار كه حصّه اضلال باشد يعنى هم عقوبت 
كفر خود خواهند كشيد بتمام و هم حضّه از عقوبت قومى كه بجهل و نادانى ايشائرا كمراه كرده اند ألا ساءً بدانيد كه بد بارى 


است ما 


يَزِرُون-آن باريكه ايشان مى كشند قد مَكرّ الَّذِين- بدرستيكه مكر كرده اند آنانكه بوده اند من قَيلهم بيش از اهل مكه بقصد و 
تكذيب بياذ عليهم السالام قات الله * يس بيامد فرمان خداى يُنيانَهُم بآن بناها كه برافراشته بودند يعنى امر خداى تعالى بخرابى 
ابنيه ايشان صادر شد مِن- القَواعِتدِ از جهت اساس يا عمدى كه بناها بر آن موضع بود فَحَرٌ يس بيفتاد عَلّيهم “السّقف بر ايشان 
سقف خانه من فوقهم از زبر ايشان يعنى اوّل بام بر ايشان فرود 1 مد يس ديوارها و اينكه اشارت بانهدام كلى و هلاكك ايشان 
در آن بعضى برآنند كه مراد ازين بنا صرح نمرود است كه ببابل ساخته بود ارتفاع آن ينج هزار كز بود و كويند دو فرسخ 
طول و عرض داشت كه ترصّد امور آسمانى كند و بر خداى ابراهيم عليه السلام مطلع شده با وى مقابله نمايد بعد اتمام صرح 
بادى از مهب هيبت الهى بوزيد و آن بنا را از بيخ و بنياد بركند در تفسير ثعلبى آمده كه سر آن بنا در دريا افككند و باقى بر 
خانه نمروديان افتاد و آواز مهيب از ان يديد آمد كه زبان قوم متبلبل شد يعنى بهم برآمد و سخن ايشان مختلف كشت و وجه 
تسميه آن شهر كه كوثا نام داشته ببابل اينكه است محمّد بن جرير طبرى آورده كه زبان همه مردم در زمان نمرود سريانى بود 
و جون سقوط صرح واقع شد زبان ها را اختلاف يديد آمد وهر قومى بزبانى سخن كفتن آغاز كرد و هيج يكك زبان آن 
ديكرئ ندانست و هفتاد و دو زبان مختلف در عالم يديد آمد 


يس حق سبحانه خبر ميدهد كه آن قوم بيش ازين مكر كردند يعنى نمرود و اتباع او ما بخرابى بناهاى ايشان حكم كرديم و 


أتاهّم *العّذاب مو بيامد بديشان عذاب من ححيثملا يَسْعُرُون از آنجا كه ندانستند كه خداى تعالى نمرود را مبتلا كردانيد يعنى 


ام 


وقتى كه طمع نداشتند ويا از عمرى كه متوقع نبود دمياطى آورده كه مراد ازين عذاب بعوضه است كه بر لشكر نمرود مسلط 
شد ودر لباب فرمود كه خداى نمرود را مبتلا- كردانيد بيشّه كه در بينى او رفته در ام“الدماغ جاى كرفت و بزركك شد و 
رح در توحيد منطق الطير آورده- نظم نيم يشه بر سر دشمن كماشت در سرا و جارصد سالش بداشت جون دهد حكمش 


صفحه : ه9/ام 


م يوم القِيامهِ يس روز قيامت يُخزيهم رسوا كرداند ايشانرا يا عذاب كند بآتش جنانجه در دنيا معذب كردانيد بافتادن صرح 
واالكاق الشكز يمره و نولمو كرود سداق كر 1 وك أ جودة كائية متها انف امار اناد فق اناك كما ني ا 15 
شريكان من اند الَذِين- كم آنانكه طقن كد وو ابقوناك تقر تار اتعادق ميكرديد با يبغمبر و مؤمنان فيهم در 
كان اراق فال الذي كسد اتادكة ارنزا العلم-داده شده اند علم را يعنى اهل علم از انبياء ع و ملائكه يا دانايان كه خلق را 


بتوحيد حق خوانده اند كويند إن الخزى الوم - 


بدرستيكه خوارى و رسوائى درين روز و السُوءَ و بدى يعنى عذاب عَلَى الكافرين- بر كافران است الَّذِينَ- آنانكه تَتَوَفَاهم ء 
المَلاْكةُ فرامى كيرند فرشتككان ايشان را يعنى ارواح ايشان قبض كنند ظالِمى نقيت هم در حالتى كه ايشان ستمكارانند بر 
تلسهائ خوه : بكفرو ون مرك مشاحة :ديل قد فألقوا افلم ناسين «رزانة اليد صتلح وااو اقران كروقد بريوئيك وود انيت سق با 
كردق تهاد كوو كنسدما كنا تمل «قوديع ما كداسيل كيم عن شود حنيع بدى :از كقرو ظلم يعن ش ركه او معصيت را متكر 
شوند حق سبحانه فرمايد بَلى نيست جنين كه شما ميكوئيد يعنى كافر بوديد و معصيت كرديد إن الله عَلِيمِ "بدرستيكه كه 
داق واناشت يما كق لاوم تدان تنه يوقيو كاعتل من كردد وبر أن شمارا ياداش خواهد داد و ياداش آن است كه 
كيك لاما ان أبواب- جهنم بادرهاق دوزخ يا بدركاتى كه آماده است براى شما خالتدين -فيها در حالتى كه 
عاو كدان باشيد در ان فلس مَنوَى المُتَكبّرين- بس هرآئينه بدمقامى و بد آرامكاهى است متكبران را جهنم آورده اند كه 
احياى عرب در موسم حج كسان خود را مى فرستادند بمكه تا خبر حضرت بيغمبر ص تحقيق كرده بديشان رسانند جون 
فرستادة از كفاز مكة م ' يزيد كة برتمتحقند عن جه عير فرؤد مى ابدام كقتَنذ أفسائه.هاق كدشتكان جائعه كدهية: 


صفحه : 880 وَ قبل-و جون كفتندى لِلَذِين- انوا مر آنائرا كه برهيز كردند از شركك يعنى مؤمنان ما ذا أنرّل- رَبُكم جه جيز 


فرستاد يرورد كار شما قَالُوا حيرا كفتند فرستاد نيكوئى مراد قرآن است كه جامع جميع خيرات است و مستجمع 


جميع حسنات و بركات او اس و نيكوثيهاى دينى و دنيوى و خوبيهاى صورى و معنوى اشى ازو لِلّذِين - أحتدمُوا مر آنان را 
كةاليكوقن كز ةكة دن اقؤال و افعاليا تعد كله لذ اله زلا الله محتيد رول" اللهقق اهدده الدايا :دويق مستزاق شم نه مكافات 
نيكو است از عصمت خون و مال است و حرمت و فتح و نصرت و لَدارٌ الآخِرَهِ و هرآئينه ثواب ايشان در سراى ديكر حَيرٌ بهتر 
است ازين و لَنْعم -دارٌ المُتّقين- و هرآئينه نيكو سراى است مر برهي زكاران را در بهشت و كفته اند نيكو سراى است دنيا كه درو 
تهيه زاد آخرت ميتوان كرد و نكته الدنيا مزرعه الآخره مؤيد اينكه قول است بزركان كفته اند زرع يومكك حصاد غدك نظم 
بكوش امروز تا تخمى بياشى كه فردا بر جوى قادر نباشى كر اينجا كشت كردن را نورزى در ان خرمن به نيم ارزن نيرزى 
كاك عزن سا ستنياك بوشطاة اقامك اسك كدبرو رقابت يه ار تيار ا نوناق كذ تدر مزكة ين ككها الأنياكاة زير 
منازل آن بوستان جويها لَّهُم فيها مر ايشان را در ان بهشت ما يَسْاؤّن- آنجه خواهند از انواع مشتهيات و در جواب كسيكه كويد 
شايد هر بهشتى خواهد كه بدرجات انبياء ع و منازل اوليا و مراتب شهدا برسد آن كفته اند كه در بهشت غبطه و حسد كه 
مومطي ادكه يناما كدان نبسة لكوده كم و نيشداة د اذا جه ذارضك وافتي اند كد لك دهم :امك جر ا خرف : انلك« المتقي 
باداش ميدهد خداى متقيان را الَّذِين- آنانكه تَتَوَقَاهُم مالملائِكةُ بميرانند ايشان را فرشتكان بامر خداى طيبِين .در حالتى كه 


باشند از 


شوائب شركك و عصيان يا خوش وقت باشند بآنكه مده دهند فرشتكان ايشان را و از روى تعظيم يَقُولُون- كويند سَلام “عَليكم 
سلام خداى بر شما و مى شايد كه سلام فرشتكان باشد بر ايشان و بعد از سلام كويند فردا كه مبعوث شويد ادخُلوا الجَنَّه 
درا بيد ريشت كايراى شما جاده ا_ك ينا كفم تسملون «ينيك اده بوديد كه عمل مى كرديد از خيرات و حسنات مَل 
يَنظوُونَ-آيا انتظار مى برند كافران يعنى منتظر نيستند إِلَا أن تَأتِيَهُم الملائكهُ مكر آن را كه ببايند بديشان فرشتكان بقبض 
ارواح أو يَأتى-يا بيابد أمرُ رَبَكك- فرمان برورد كار تو بعذاب استيصال ايشان كذلكك مانند شركك و تكذيب ايشان فَعَل-الّذِين- 
كردند آنانكه بودند. من قبلهم بيش از ايشان و بدان سبب بايشان رسيد آنجه رسيد وَ ما ظَلّمَهُم “اللّههو بر ايشان ستم نكرد 


خداى بهلاك ايشان وَّ لكن كانُوا و ليكن بودند ايشان كه بكفر و معصيت أَنْفْسَهُم يَظلِمُون- بر نفسهاى خود ستم مى كردند. 
صفحه : 0/١‏ 


فأصابَهُم يس رسيد ايشان را بحكم عدل سَيّئات مما عَمِلُوا جزاى آن بديها كه كردند وّ حاق- بهم و فرود آمد بديشان يعنى فرو 
كرفت ايشان را ما كانُوا به آنجه بودند كه بآن يَستَهزِؤن استهزا ميكردند يعنى عذاب موعود وَّ قال- الَّذِين- أشركوا و كفتند 
آنانكه شرك آوردند لو شاءَ اللّههاكر خواستى خداى ماعنا مِن دُونِه_نمى برستيديم بجز خداى من شَّىءِ هيج جيزى را 
نحن مو لا آباؤنا و نه يدران ماو لا حَرّمنا و حرام نمى كرديم من دُونِه_بى حكم خداى مِن شَّى ءِ هيج جيزى را از بحيره و 
اق 


و غير آن مشركان اينكه سخن را از روى استهزا مى كفتند نه بخلوص عقيدت و صفاى طويّت حسين بن الفضل رح كفته كه 
اكر كار ايتكه سخن را از روى تعظيم و اجلال معرفت الهى كفتندى حق سبحانه ايشان را بدان عيب نكردى كذلكك ‏ مانند 
كردار اهل مكه فَعَل-الّذِين- من قَيلهم كردند آنانكه بيش از ايشان بودند از شرك و تكذيب و تحريم حلال و تحليل حرام 
فَهَل عَلَى اسل _بس آيا هست بر فرستادكان يعنى نيست بر ايشان إلا البلاغ «المبين *مكر رسانيدنى بيدا يا بيدا كننده مر طريق 
حن ا دحي هر اناما تر سماد يع الى 5 لوو سيان اهن اقرع و كله نوكا برف سنا بط عز ان اك 
فرستاديم و فرموديم همه را تا بقوم خود كويند أن _اعبدُوا الله آنكه به برستيد خداى را وَ اجِتَيبُوا الطاغوت- و يرهيز كنيد يا 
يكسو رويد از يرستيدن طاغوت و آن جيزى است كه بدون خداى يرستند قَمِنهُم يس ازين امم مَن هَدَى الله كسى بود كه راه 
نمود خداى او راو توفيق ايمان داد وَ مِنَهُم مَن حَفَّت و از ايشان كسى بود كه واجب شد عَلَّيه_الضَّلالَه برو كمراهى بسبب 
خذلاة الوى كيخيوا سن بروية اق عش ركان ونيز كيل فى الأرعن رد و زميق انطزوا كنف قاو بيش بتكريد كاكرف .+ 
عافئة الفكذ بين متاق كان تكديب: كنيد كان عق يبن دياق عاد و تموه بكذ ريل و .ينظ فكرت و عبرت در أق كريد تابر شما 
واضح كردد كه هر كه آن كند كه ايشان كردند جنان هلاكك شود كه ايشان شدند. 


"ىه 


إن تحرص اكر سخت كوشى و حرص ورزى اى محمد صلى الله عليه و سلّم عَلى هّداهُم بر راه يافتن مشركان فَإِنْء الله يس 
بدرستيكه خداى لا يَهدِى راه نمى نمايد مَن يّضِةلى آن را كه مى خواهد كمراهى او وما لَهُم ونيست مر كمراهان را مِن 
ناصدرين - هيجكس از ياران كه دفع عذاب كند از ايشان در تبيان آورده كه يكى از مسلمانان بر كافرى دينى داشت بتقاضاى 
آن رفته در اثناى مكالمه كفت بدان خدائى كه بعد از مركك بلقاى او اميد دارم كافر كفت تو اميد ميدارى كه بعد از مركك 
زنده شوى مسلمان كفت آرى آن كافر بايمان غلاظ شداد كه در كيش او مقرر بود سوكند ياد كرد كه هيجكس بعد از موت 
لذ تزه اي انناو | دعنقو] عير كن وونة لد وعدا تن خوك أ اناتوم سكت اتزية بتر كنداق انقاط بدن عد كز 
تفرك نو كن و كنسسن لأ نمك اللدكقة رز كود وا مال اقو تورك اكز كدر ديل انحا انك عد القن عي 


برخواهد انكيخت ايشان اوعد كركفاضة داف عدا وضدة ردنى عليه كه برو است وفاكردن بدان يعنى وعده لازم الوفا 


2 


عدا دؤية وراست :لكو | دقان الك لمر ورودا ةلاد عكر نديد لدف ف هد عاك اوتا الها شار زعا 
ينان كنك لهم براق ايشنان الذى يختلفون- آذ جر زا كه ااعتلانكامى كسد فيه ردر ان از اتووبعث شريو لعل الذي 
كنوواق براك أن فاتداامه فاك تكرويدند أَنّهُم كاثوا آنارا كه بودند كاذبين-دروغكويان در انكار قيامت إِنَّما قَولّنا جز 
اينكه نيست كه قول ما لِشَّى ءِ مر 


جيزى را إذا أَرَدناه.جون خواهيم آفريدن او را أن تَقُول-آن است كه كوئيم لهمي جيرا كن كدياش فكو درس ااشند 
ملخص سخن آنست كه تكوين ما مر اشيا را متوقف بر مادّه و مدد نيست بس كسيكه ابتداء بى سبق ماده قادر باشد بر ابداع 
جيزى هر آئينه قدرت او ازاعاده آن شىء با وجود ماده در نخواهد ماند- نظم آنكه يبش از وجود جان بخشد هم تواند كه 
بعد أز أن يحقد صوة درآورة اراعم بوبعوه جد غتخبوياز كر كلد موتهره و الذين مهارو واتاتكه برتدلد ارااوظان عردو 
الشوقر كنار رتق عدا و نراق :رضناي اوسن تعوها ملقو ]لمن اكه تضيد ين فده يرؤتنه كراد انيلائة ال امكحاته رض 
كه بجهت ستم كارى قريش بر ايشان بحبشه هجرت كردند حق سبحانه وعده فرمود كه لَبَوَنَهُم هرآثينه جاى دهيم ايشان را 
فى الدَّنِيا درين سراى حَسَتَهُ شهرى نيكو يعنى مدينه معظمه على ساكنها الصلوه و الشلام و كفته اند غنيمتى نيكو. 


صفحه : 7/م 


ولأسة اللعروا وهر اديرد اخرت مو اشائرا اعد يزر كت است !ال عيفكي” كددو دنا شان رمد اووده:انن كد حضوت غعمر 
فاروق اعظم رض هركاه كه يكى از مهاجران را عطا دادى كفتى بككير خداى ترا درين بركت دهد هذا ما وعدكك الله فى 
الدنيا وما ادخر لكك فى الآخره فهو افضل لو كاثوا يَعلّمُونداكر باشندذ كار كه بدائند آنكه خدائ مهاجران را در هر دو سراى 


مزد ميدهد هرآئينه ايشان موافقت نمايند در ايمان و هجرت يا اكر مهاجران بدانند زياده كنند 


در اجتهاد و مصابرت الَّذِين-صَبَرُوا مهاجران آناتند كه صبر كردند بر مفارقت وطن و آزار كمّار وَعَلى رَيّهم و بر يرورد كار 
وق كر كلررن فر كلمن كئلة و كارا عراف واارداة تقريفى مح كمايند اوإزذه انه كه وديف كنقيد كد عدا ان زر كت أت 
كه رشو زااه لخمرى روتف لكت سكاف راتعوت كرد مساق را عد دعوت جره قرول ياتا ]رك اسه عاونا 
أرسمنا و نفرستاديم ما برسالت من قيلكك- بيش از فرستادن تو إلا رِجانًا مكر مردانى را از آدميان كه بزبان ملائكه تُوحى إِلَيهم 
وحى فرستاده مى شد بديشان و حفص بصيغه متكلم ميخواند يعنى وحى مى فرستاديم بديشان ملخص سخن آنست كه سنت 
لويسو ا لانفازي طاة كدوك را روما لظ كرنينة له مكدر مسرا ضيه برتية اهزع /الد 08 امل كنات يع فلهاف يكنات زا 
إن كم لا تَلْمُون-اكر هستيد شما كه نميدانيد تا بدانيد كه انبياى كذشته همه بشر بودند كه مبعوث شده بامم و فرستاده 
ككشته باليئّنات _با معجزه هاى روشن و الزّبْر و بكتابهاى نوشته و أَنرَّلنا إلَيكك-و فرو فرستاديم بتو الذّكر قرآن را كه بسبب ياد 
كردن خخداوند است شمحانة و تعال :لترة « للتال : نا وشن :و هويذا كتن براق مردمان ها نول انجة 'فزستاده:شذة ات :دن د كر 
لبهم بسوى إكاة الارامواق تواهى:و لعلو توانا ابه ك انان كوو تدك كمد در آن و دانند كه اينكه كلام مخلوق 
مك ل ا ايمن شده اند آنانكه مَكدوا السّيّئات_كرده اند مكرهاى بد يعنى براى هلاكك انبياء ع حيلها انكيخته 


افيا هراد معت "اقل كهننا 


بيغمبر ما عليه السلام مكر كرده اند ميفرمايد كه آيا ايشان خود را ايمن مى داتند و مى دارند أن يخْسف- الله *از آنكه فرو برد 
خداى بهم +الأرض -ايشان را در زمين جنانجه قارون را فرو برد أو يَأْتِيَهُم “العذاب ديا ايمن اند از انكه بيايد بديشان عذاب الهى 
من حيث ملا يَسْعْرُون- از آنجا كه ندانند و اميد ندارند جنانجه بقوم لوط عليه السلام آمد. 


صفحه : /م 


يأك دَهميا آنه بكيرد ايشان رق تملبوو ذو كفت ايعان بع ادورضن و امدة از شهرى بشهرى براى تجارت يا بوقت 
كرويدن ايشان در جامه خواب از دستى بدستى فما هم بمُعجزين- يس نيستند ايشان عاج زكنند كان مر خداى را از عقوبت خود 
ارجا ذه ذا لمت انف ان اكد كبر داف اشن راعتن تكرت روزن او هااكة مميعان ين سان اوقد الاهدات 
قوميكه بيش از ايشان بوده اند و در حين همان ترس عذاب بديشان فرود آيد إن ربكم من ندرستكه يروود كان شما أووق: 
هزآقيئة هونا انيت كه برذبازى سكده با بعد كان ابخي دوحدا هده :انك كه سجيل تمق كنداو عقوت ايفان ١و‏ لم وروا آنا 
لذي كز مكل كقراة إلى جا سنا ميتو ننه | فروحة ابد يداي ون على وذ جك ارزرا مسفين ابت لي الام 
ميكردد سايه هاى او عَن_اليمِين وَ الشَّمائْل_از راست و جب يعنى از هر جانبى سُيجَداً سجده كنند كان لله مر خداى راو هم 
داخرُون-و حال آنكه ايشان خوارند يعنى خاضع و متواضع در تفسير زاهدى آورده كه معنى سخن آنست كه اكر كافران مرا 


سجده نكنند جه زبيان 


كه سايه هاى ايشان مرا خضوع و خشوع ميكنند وَ لِلَهِ _ِيَسيجْدٌ و مر خداى را سجده ميكنند ما فى السّماوات آنجه در 
آسمانهاست الاعلوتانت: وما فى الأرمن رع دائّه و آنجه در زمين است از جنبند كان وَ الملائكهٌ و ديكر سجده ميكنند ملائكه 
و تخصيص ايشان بآنكه در علويات داخل اند جهت تعظيم ايشان است يا بسبب طواعيت در سجده و مؤيد اينكه قول است 
آنكه ميكويد وَهُم لا يَستَكبرُون- و فرشتكان سركشى نمى نمايند از عبادت او صاحب تبيان كفته كه سجده دو نوع است 
سجود عبادت كه وضع جبهه است بر زمين از روى يرستش و آن سجده ذوى العقول است و سجده تذلّل و خضوع و تسخير و 
آن سجده غير عقلاء است درين آيت سجده بايد كرد و اينكه سجده سوم است از سجده هاى قرآنى و حضرت شيخ قدس 
سره در فتوحات اينكه را سجود عالم اعلى و ادنى خوانده كه در مقام خوف و ذلّت حق را سجده ميكنند يس بايد كه بنده 
درين دو محل بدين دو صفت موصوف كشته خود را در زمره ساجدان كنجايش دهد تخافون ‏ رَيَهُم ميترسند ملائكه از عذاب 
آفريد كار خود كه ناكاه فرستد من فوقهم از زبر ايشان وَ يَفْعَلُون-و ميكنند بطوع و رغبت ما يُوْمَوُون- آنجه فرمود شده اند بآن 


از يرستش و ذكر. 
صفحه : 6/6 


قال للممو كن كا 019 دوا درا مكترية القيع القنوا و سداق زافو رزاع قا كمه سق الماخة تعر كدت كه 


خداى إله*واجدٌ معبودى است يكتا يعنى وحدت لازم الوهيت است زيرا كه مرتبه الوهيت شركت برنتابد جنانجه بادلّه 


واضحه ثابت كشته يس بايد كه خداى واحد باشد من كل الوجوه و متعلق نبود بهيج شى ء از اشياء بلكه اشيا ازو ظاهر بود و او 
بى اشياء قائم باشد بيت از همه در صفات و ذات جدا ليس شىء كمئله ابدا فَإِيَاى ‏ فَارَمَبُون_ يس از من بترسيد التفات از غيبت 
ككل بإ مكركو عاكتي و اتقوايل والدسوينر عدا راق لفماراك دو ارم لدو اسحانها ومين اس يجن 
مخلوق و مملوك اوست وله *الدّين و مر اوراست طاعت واصدباً لازم وواجب يا دين يسنديده مر اوراست باقى و ثابت يا 
اوراست جزاى دايم و غير منقطع يعنى ثواب مطيع و عقاب عاصى أ قَغَرَ الل و صدات | كسيد كر رو وبق 
حال آنكه ضار و نافع غير او نيست و ما بكم و آنجه بشما رسيده است ين نعم از نعمتهاى جون صحت و غناء و خصب قن” 
الله كعد اسك نه بإذا سكم ءالصُرٌ ببس جون برسد بشما سختى جون مرض و فقر و قحط َي تجتَّرّون- يس بدو 
باليدر شع و رار يدرك اروقكي م إذا بس جون تكسف الضّرٌ بردارد أن سح كه اران سوال مك انما اذا 
فريق اوكو هين ك وام ازرششا زعت كثار برهم تقد كوا -بخداوند خود شرك آرند محققان برآنند كه شرك اينجا 
ملاحظه اسبابست يعنى از مستب غافل شده هر جيزى را از وصول عطا و ردٌ بلا بسببى باز بندند لِيكفْرُوا تا كفران ورزند بما 


اشناهم نانحه اشان را داديم از نعمت :و كشقف 
مي د ا ا ا و 


محنت فَتَمَنّعُوا بس برخوريد امر تهديد است يعنى اى كافران نعمت دو سه روزى كام خود برايند واز دنيا بهره برداريد فسَوف 
تَعلّمُون- يس زود باشد كه بدانيد عاقبت كار خود را اينكه سخت ترين وعيد است اهل كفران را وَ يَجِعَلون-و ميكنئد كافران 
يعنى مقرر ميسازند لما لا يَعلَمُون- براى آنها كه نمى دانند يعنى بتان كه ايشان را علم نيست يا براى آنجه خود نميدانند از 
شفاعت اصنام تعيين ميكنند بجهت ايشان نَصدَيباً بهره مِمّا رَرَقنَاهُم از آنجه بديشان داده ايم از كشتها و جهاريايان جنانجه 
يوعدلا دروا درا لوك اكوك واوقام ع الك وياد اينكه كلام در سوره انعام ككذشت تَاللّهِلعُسئَلن > س وكند 
بخداى كه يرسيده خواهيد شد روز قيامت عَتَا كم تَفتَدُون-از ان جيزى كه هستيد كه افترا ميكنيد و دروغ بر مى بافيد كه بتان 


خدايان مااند و ما بنصيب زروع وانعام بديشان تقرب مى كنيم. 
صفحه : رهم 


وَ يَجعَلُون- و ميكويند و ميسازند لله البنات_مر خداى را دختران خزاعه و كنانه ميكفتند كه ملائكه دختران خدايند و سخن بنو 
مليح آن بود كه حق تعالى با جن مصاهرت كرد و ملائكه متولد شدند شر بحائّه .ياك است خداى از قول ايشان كه خداى 
دختران دارد وَ لَهُم ما يَسْتَهُون-و مر ايشان راست آنجه آرزو دارند و بدان نازند يعنى يسران وَ إذا بُشَّرَ و جون خبر داده شود 
دهم يكى از ايشان بالأأنثى بولادت دختر يعنى جون كسى را از كافران خبر دهند كه ترا دخترى متولد شده ظل تَوَجِهُهِ ء 


كردد روى او مُسوَّدًا سياه ازغم و اندوه و شرمندكى در ميان 


ا ل ل ل ل 
ناراك و روداو كرو ا ربدي و لحري يار به جه رار كيرنة او اكزدوا د يدون ترم كردي وان ادا ريد كمرميا 
دخترى بزاد فرك افد عدا تك *آيا نكاهدارد آن مولود را على هُون بر خوارى واذلت ا نبا ونه اورافى 
الثّرَابِ ل - آنجه 
حكم ميكنند مش ركان يعن عق و كد سكن امتاة فد واو تعروط دارو داف تميق عفدن انوك ل متو زمر انان رن 6 
نمى كروند بالآخرّه بسراى عقبى مَثل #السّوءِ صفت بد است يعنى حاجت بزن و فرزند و كراهت بنات و زنده در خاكك كردن 
38 لله المروهالافل :رمو عناى: ز ابرط كللف ليد ارج وتحرت اتن و طنافي. مظا: سوه اد لوقه بر ران مرتاسيه ولد 
وَهُوَ الَزيرٌ واو غالب است و قادر بر هلاكك كقّار الحكيم + حكم كننده به مهلت ايشان تا وقت معلوم وَ لو يَُاخدٌ الله الّاس -و 
اكر بككيرد خداى مردمان را ب يعنى كافران را بظلمهم بستم يعنى بكفر ايشان ما ترك عَلّيها نكذارد و بر روى زمين من ذَابّهِ هيج 
جنبنده بشومى كفر وَ لكن يُوَّخوُهُم وليكن بازيس دارد ايشان را و مهلت دهد إلى أخل يق كن تارق كه سروه شده براى 


موت يا عذاب 


ايشان فَإِذا جاءَ يس جون بيايد أَجَلْهُم وقت مقدر ايشان براى عقوبت يا مركك لا يسِتَأخِرُون- ساعَةٌ بازيس نيايند ساعتى از ان و 


لو و يكيرئك اشاعتى بر آن بلكه بميرند و معذب شوند همان لحظه كه وقت رسيده. 
صفحه : /ا/60 


وَ يَجعَلُون-و حكم ميكنند لله مر خحداى را يعنى براى او ما يِكرّهُون- آنجه نميخواهند براى خود يعنى دختران يا شركت در 
مهترى و سردارى و تٌصفمو با وجود اينكه ميكويند أَلَسِهُم »الكذِب-زبانهاى ايشان دروغ را يعنى ميكويند أَنْءَلَهُم “الحسنى 
آنكه ايشان راست بهشت يا ياداش نيكو كافران ميكفتند كه اكر فرضا رجوع ما با خدا باشد ما را نزديكك او مرتبه نيكو خواهد 
بود ان لى عثذه للحستق حق سبحانه ميق ماد كه روغ ميكويند لدجْرَم “حتفنا جنين اسث كه فرداى قيامت أن لهم «القاز 
بدرستيكه باشد ايشان را آتش دوزخ ىم مُفْرَطون -و به تحقيق كه ايشان متروكان و مهجوران باشند در آتش و بى اعتباران 
سه اق مق ماكر كا روما ل كان الاق بحرت يانه جعي رو ومالك بعاد من مقر ايف الله لقد أرض لنا خداق كنبا نه 
مطليو ا نكتةادية يعدو إن را إلى ان ريفوت ان امبو والاو فك تبان الاقر قزرو ملس بارانتت لقع اللبطلاف يزان 
انان كيو تراك وى اليس ا عسالي كردارهاى ايشان را تا تكذيب انبياء ع كردند فَهُوَ يس شيطان وَلِيْهُم *اليوم دوست 
ايشان است امروز يعنى با كافران زمان تو هم دوستى ميكند و بهمان نوع مى آرايد در جشم ايشان عملهاى زشت را تا تكذيب 
تو ميكنند و لَهُم و مر ايشائرا است 


يعنى ابليس و ايشان را فردا عاب » أليم “عذابى دردناكك وَ ما أَنرّلنا و نه فرستاديم ما عَلّيكك الكتاب- بر تو قرآن را إلَا تين 
لَهُم “مكر براى آنكه بان كنى و روشن كردانى براى مردمان الى اْمَلقُوا آن جيزى را كه اختلا-ف كردند فيه ردر ان از امر 
توحيد و احوال معاد وَّ هُدى-و منرّل نساختيم كتاب را الا براى راه نمودن وَ رَحَمَهٌ وبراى رحمت لِقَومِيُؤْمبُون مر كروهى را 
كد رك ررقف الله ار سيق اماد و عد ان فزن د رسفادها ن [مكفاف يا 11 ]اما ان عا الأوقو دين د 1 
آب زمين را بَعدّ مَوتِها بعد از مركك او يعنى تازه كردانيده زمين را بباران بعد از يزمردكى آن و كفته اند فرستاد از آسمان 
قرآن را كه سبب حيات مومنان است يس زنده كردانيد بدو دلهاى مرده را إن فى ذلكك- بدرستيكه در آنجه مذكور شد لَآيَهَ 


هرآئينه نشانه است آشكارا لِقُوم ِيَسمَعُون- مر كروهى را كه بشنوند قرآن را بككُوش تدبّر و استماع كنند بسمع انصاف. 
صفحه : //0 


وَ إن ءَلَكم و بدرستيكه مر شماراست فى الأنعام_در وجود جهاريايان لَِبرَهَ دلالتى كه بدان عبور كنيد از جهل بعلم تُسقيكم 
آشامانيم شما را 5 بعضى از آنجه در شكم هاى ذوات الالبان است از جنس نعم مِن بّين_فَرثْوَ دم راز ميان 
س ركين و خون لَبناً شيرى خالصاً ياكك از لون دم و رائحه فرث سائغاً كوارنده و خوش آينده للشّاربين- مر آشامندكان را إين 


عباس رض فرموده كه جون بهيمه علفى بخورد در شكم او يخته كردد سه طبقه درو بيدا 


ميشود اسفل آن فرث است و اوسط آن لبن و اعلاى آن دم يس خون در عروق جارى ميككردد و شير به يستان ميرود و فرث از 
ممر خود بيرون مى آيد صاحب انوار فرموده كه مراد إبن عباس رض آن است كه اوسط او ماده لبن است و اعلاى آن ماده دم 
زيرا كه لبن ودم در كزش متمكن نميشوند بلكه خلاصه اشياى ماكوله را كه بعضى از هضم يافته از جككر جذب ميكنند و ثفل 
آن را كه فرث است ميككذارد و آن كيلوس رادر شكنبه هضمى تمام ميدهد تا اخلاط اربعه حادث ميكردد و بخش ميكند 
آنها را برراعضا بحكمتى كه قادر حكيم درو وديعت نهاده يس اكر حيوانى حامله باشد اخلاط او بر قدر غذاى او مى افزايد از 
جهت استيلاى رطوبت و برودت بر امزجه اناث و آن خلط زايد براى جنين برحم ميرود و جون متولد شد آن زايد يا بعضى ازو 
به يستان ميريزد و بجهت آنكه كوشت يستان غدودى سفيد است آن خلط به مجاورت آن سفيد ميكردد و آنرا شير ميكويند و 
در تكون شير از ماكولاءت بعضى حيوانات كه در خار و خاشاكك يا علف سبز است و خروج آن بدان صفا و لطافت از ميان 
كوشت و خون آيتى لايح و علامتى واضح است بر حكمت الهى و قدرت يادشاهى شعر از خون سرخ شير سفيد آورد برون 
وزخارهاى خشكك كل تر كند يديد ودر قوت القلوب فرمود كه تمامى نعمت بخلوص لبن است يعنى اككر در وى يككى از 


وصفين كه فرث و دم باشد نعمت 


تمام نبود و طبع او را قبول نكند همجنين معامله بندكان با حقى بايد كه خالص بود اككر بشوب فرث ريا و دم هوا آميخته باشد 
از خلوص دور واز نظر قبول مهجور خواهد بود زيرا كه ريا در عمل شرك خفى است و صفاى عمل بسبب شوب هوا منتفى و 
در ريا نظر بر مردم است و در هوا بر غرض خود و بر هر وجه عمل خالى از آلودكى نيست نظم طاعت آلوده نيايد بكار مشكك 
جكر سوده نيايد بكار هر جه نه ز آلودكى افتاد ياكك بيش نظرها فود كان وق لفرات ‏ الكل و الأمناب روس كنا اسك 
ازامي و هناعئ شرعانيان و فاكهاق انكور كك ذو نت هه آتبحه ميكبزيند ازو مدكرا مث كفده ينكد ايت قبل ال تحريم من نازول 
شده يا مراد نبيذ است كه از خرما و مويز ميكيرند و از مفسران ابو عبيد رح فرموده كه سكر سركه را كويند بلغت حبشه يعنى 
س ركه ميكيريد وَ رزقاً حَمّناً وروزى نيكو جون خرما و مويز و دوشاب إن فى ذلك - بدرستيكه درين ميوهاى تر و خشكك و 
فوائد ايشان لَآَيَهُ هرآئينه دليلى روشن است بر توانائى بارى تعالى قوم يَعقلون- مر كروهى را كه تعقل كنند و بنظر تأمل در ان 
نكرند و 6 رَبك -و الهام فرستاد يرورد كار تو اك النّحل_ بسوى زنبوران عسل يعنى در دل ايشان افكند أن انَخِذِى آنكه 
فراكيريد مِن- الجبال از شكاف كوهها بُيُوتاً خانهاى مسدس متساوى آراسته بحسن صنعت و صحت قسمت و مِن-الشَّجَرِ واز 


ميان درختان نيز خانه كيرند يعنى در كوه و شجر جاى كنيد وقتى 


كوزها لكين و انحن 'بداشعه ران وامنا تعرشو وام و يعاله كتراندا "| شع مرونا وافااك كسد من نالكاة فنا حون ينا كنك 2 


غير آن- صفحه : 0/4 


و كن يس بخوريد من كل ءالتّمرات راز ميوها كه خواهيد تلخ يا شيرين مراد انوار و ازهار است فَاسلكى سيل رَبُكك_ يس 
برويد براههاى يرورد كار شما يعنى طريقى را كه الهام داده است در عمل عسل ذَلَنَا در حالتى كه منقاد باشيد و رام شده مر امر 
او را جون زنبوران امرالهى را كار بسته از شكوفه ها و كلها بخورند ودر درون ايشان متحلل كردد بشيره شيرين و آنرا قى 
كتند براى ذخيره زمستان و اينكه است كه حق سبحانه ميكويد يَخرّج *بيرون مى آيد من بُطونها از شكمهاى ايشان بطريق لعاب 
تراسو لاماي بسعان عمل كرف داو لخدتو كنا كن رلكهاق ايض تناتيد كد عسل البو هران السك ور كان اله 
ميانه سال است و سرخ كه از ان بير است و سياه و سبز نادر باشد و كفته اند اختلاف الوان عسل بحسب اختلاف فصول است 
فيه در آن شراب شفاءٌ للناس_شفا است مردمان رايا بنفس خود جنانجه در امراض بلغمى يا مختلط با غير خود جنانجه در 
سائر امراض جه اندكك معجونى باشد كه عسل جزوى از وى نبوده باشد قتاده رض فرموده كه مردى بملازمت حضرت رسالت 
يناه ص آمد و كفت يا رسول الله برادر من مينالد ازدرد شكم خود حضرت فرمود اسقه العسل برفت و باز آمد كه عسل 


دادفقى و منود نداشت:د يكريارة امن يدان فرمود 


همان حالت اوّل دست داد در نوبت سوم يا جهارم فرمود كه اذهب و اسقه العسل فقد صدق الله و كذب بطن اخيكك و درين 
نوبت بدان شربت شفائى كلى يافت و كويند ضمير فيه راجع بقرآن است كه درو شفاى دلها است جنانجه در جاى ديكر فرمود 
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الا خسارا واز إبن مسعود رض منقول است كه عليكم 
بالشفائين القرآن و العسل آرى عسل شفاى آلام ظاهر است و قرآن دواى اسقام باطن آن يكى امراض قالب را زائل كرداند و 
اينكه ديكر بيماريهاى قلب را علاج كند و حقيقت آنست هر دردى كه روى نمايد صورى و معنوى دواى آن از قرآن است و 
هر مرضى كه باشد قلبى و قالبى تلاوت قرآن مر آنرا شفاى عاجل كامل دهد بيت رنج كر بسيار شد كى غم خورم جون 
شفاى جان بيمار توثى إن فى ذلكك ‏ بدرستيكه در امر نحل عسل لَآيَهُ هرآئينه حجتى باشد روشن بر قدرت ربانى لِقَوم . 
يتَفَكر ون مر كروهى را كه تفكر كنند در اختصاص نحل بصنايع دقيقه و امور رقيقه و هرآئينه اينها وجود نككيرد الا-از الهام 
تواناى دانا كه جندين حكمت در جانورى ضعيف وديعت نهد انقيادى دارند كه هركز از راه فرمان منحرف نشوند و امانتى كه 
ميوه تلخ خورند و عسل شيرين باز دهند و ورعى كه جز ياكك و ياكيزه نخورند و طاعتى كه هركز فرمان يعسوب را كه يادشاه 
نحل است خلاف نكنند و تمكنى كه فرستككها بروند و باز بوطن خود رجوع نمايند وطهارتى كه 


هركز بر قاذورات نه نشينند و ازان نخورند صناعتى كه اكر همه بانيان عالم جمع شوند همجون خانهاى مسدس ايشان نتوانند 
ساخت يس هم جنانكه از عسل ايشان شفاى الم ظاهر حاصل شود از تفكر در احوال ايشان شفاى مرض باطن كه جهل است 
و دج م كوو را وك موق كناد كام جات راعي ار موري كل اريك الكو لكام جار ممع تون 01 بال 
حك 3 الله خَلقَكُم و خنداى بيافرياد شما را و از عدم بوجود أوزد ثم يواكم بسن بميراند:وديكر بار شما را بعدم باز برد وَ 
نكو وااوابنتما كو 17 كاعري ره كرو شود إلى أردل العْمُر بسوى خوارترين زند كانى يعنى سن ييرى و خرافت كه 
هفتاد و ينج يا هشتاد يا نود است لككى لا يَعلّم - تا نداند آن بير خرف بَعدَ علم بعد از دانستن شَيئاً جيزيرا يعنى بحال طفوليت 
بازوقة ذن تشنيات دضاط ورهوده كياد كنار اتداتهه تسلماناة 1ف يانم كدب ظوال غوى إل كر امعو عفل :رن اللش عد وسيكه 
خداى عَلِيمِ “داناست و جهل بر دانائى او طارى نشود قل قوانا اث و عبجيز توانائن اق ززاة نيابد: 


صفحه : مو الله “فصل دو دلواي الاقف كم ورغ برا ارما على تعفن : برخي سميكزافن الووق .در روزى يعنى 


وم م 


فورفال 055 كن وك رجي يتاك رويك كن تعرس رافك ود كرى ]عكر كما لين + فصلوا يسن سعد انابكه ترون 
يافته اند در اموال يعنى آنها كه بسبب مال مهترى يافته و توانكر كشته و مالكك 


رقاب جمعى از موالى شده اند نيستند يِرَادّى رزقهم بازكرداننده مال خود را يعنى دهنده و بخشش كننده عَلى ما مَلَكتَ 
أيمائهُم بر آنها كه مالكك شده است دستهاى ايشان آن كسان را يعنى خواجكان مالهاى خود را بر بندكان نميدهند كه اكر 
مالكان مملوكانرا در اموال خود شريكك سازند فَهُم فيه _سَواءٌ يس باشند ولات و موالى در مالدارى يكسان در تيسير فرموده كه 
خطاب با مشركان عرب است كه در تلبيه ميكفتند لبيكك لا شريكك لكك الا شريكا هو لكك حق سبحانه و تعالى ميفرمايد كه 
ينا تجويز نف كتين كه كد كان شنا :قو مال شنا شير يكه شه اعد من جكونة ووا سيدارين كاتان شرك مو باشية در 
الوهيت أ قَنِعمَهِ الله . آيا بنعمت خداى يَجَحَدُون-انكار ميكنيد و حفص بصيغه غيبت ميخواند د يعنى كافران انكار نعم او ميكنند 
و جون ثابت شد كه منعم بجميع نعم او است يس هر كه بت را شريكك او كويد منكر نعمت او شده باشد وَ الله مجتول-و 
خداى بيافريد لكم براى شما ين أَنقِّكم در جنس شما أزواجاً زنان كه با إيشان آرام ميكيريد و جل الكم والبافزية رزاى شيم 

بن أزواجكم از زنان شما بنيين. يسران وَحَفَدَهٌ و دختران با اولاد اولاد يا داماذان يا فرزندان زنان كه از شؤهران ديكر دارند و 
نكم و رزوي ذا دشجاوا ويد الماح ازركاكو ها والاينهها | لباباطل :7ائله هوق موه دمكرود انك مشر كا 2 


ينعمت_اللّه_و به نعمت خداى هم يُكفرُون-ايشان نمى كروند باطل عقيده است كه به بتان دارند از تحقيق اعانت و شفاعت 


و نعمت يرستش حق است بيكَانكّى يا باطل آنجيزى است كه حرام كردند از بحيره و سائبه و نعمت آنجه خداى برايشان 
حلال كردانيده و كفته اند كه باطل شيطان است و ايشان بدو ميكروند و نعمت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم است 
و بدو ميكروند وَ يَعبْدُون- و مى يرستند مِن دون الله بدون خداى ما لا يَملك ءلَهُم آن جيزى را كه مالكك نيست يعنى توانائى 
ندارد براى ايشان رزقاً روزى دادن و« السجاراك: او سما نيا بشن سارف ل الو رار امو على لاقاك اع الو 
ايك كه كافران عنادك كان مكسن كه اسان تمن تراس زور :ذادو شيا حرف ا بر قد كان خورد ار مطروق ياف ولا 
يَستَطِيعُون و هر كز نيز نميتوانند كه روزى دهند و مقرر است كه كه برستش اينها خلاف عقل بود زيرا كه عبادت شكر نعمت 


است و هيج نعمتى عظيم تر از آفريدن و روزى دادن نيست و اينكه دو صفت خداى را ثابت است نه اصنام را. 

09١ : صفحه‎ 

قلا نَضرِبُوا يس مزنيد يعنى مسازيد لِلّه_الأمثال- براى خدا مثلها بر آن وجه كه قياس كنيد بتان را برو و شركت دهيد بااو 
مصرعه من لا له المثل لا تضرب له المثل إن الله يَعلّم ٠‏ بدرستيكه خداى ميداند فساد قول شما راو أنتّم لا تَعلّمُون-و شما 
تسذائجد: و اكر:دائبد بن أينكة اشزاك تجرات كيديا نكما براق أو مل ميزنييد كةا او ميدانة كه حكوته مثل باندود.وشيما 


نميدانيد يس حق سبحانه دو مثل ايراد كرده براى خود و معبودان باطل ايشانء اوّل فرمود 


ضَرَب ‏ اللّههمَكلَا بزد خداى يعنى يبدا كرد مثلى و آن كدام است عَبداً مَملوكاً بنده درم خريده غير مكاتب و غير مأذون كه لا 
يَقَدِرٌ توانائى ندارد عَلى شَى ءٍ بر هيج جيز از نفع و ضرر وَ مَن رَرَّقناهءو آنكه روزى داديم او را مِنا از تزديكك ما رزقاً حصنا 
روزى نيكو يعنى بسيار و بى مزاحم كه درو تصرف تواند كرد فَهُوَ يس اينكه مزروق يُنفق منه “نفقه ميكند از ان روزى سِرًا وَ 
جهراً ينهان و آشكارا يعنى هر نوع كه ميخواهد خرج ميكند و از كسى نمى ترسد هَل يَسِتَوون- آيا برابراند يعنى مساوى نباشند 
بندكان بى اختيار با خواجكان صاحب اقتدار يس جون مملوك عاجز با مالكك قادر متصرف برابر نيست يس بتان كه اعجز 
مخلوقات اند شريكك قادر على الاطلاق جكونه توانند بود نظم راه تو بنور لا يزالى از شرك و شريكك هر دو خالى آن بنده كه 
عاجز است و محتاج كى راه برد بصاحب تاج ما للتراب و رب الارباب صاحب كشف المحجوب آورده كه روزى بخدمت 
شيخ ابو العباس شقّائى رح درآمدم ويرا ديدم كه اينكه آيت ميخواند و ميكريست و نعره ميزد ينداشتم كه از دنيا بخواهد رفت 
كفتم اى شيخ اينكه جه حالت است فرمود كه يازده سال ميككذرد كه ورد من اينجا رسيده است وازينجا نمى توانم كذشت 
آرى حادث در قديم نتواند رسيد و ممكن از كنه واجب خبر نتواند داد بيت نيست با هست جون زند يهلو قطره با بحر جون 


كند دعوى و كفته اند اينكه ضرب المثل براى مومن موفق است و كافر مخذول و مراد از مومن ابو بكر صديق رضى 


الله عنه است و از كافر ابو جهل لعين الحمدٌ لله همه ثنا و ستائش مر خداى را كه مولاى تمام نعمتها است بل أَككَرُهُم بلكه 
بيشتر مش ركان يعنى همه ايشان لا يَعلمُون- نميدانند و نعم او را بغير اضافت مينمايند يس مثلى ديكر بيان مى كند وَّ ضَرَّب اللّهء 
عكلَا و أوود خداق مثلى رَجُلين دو مرد كه أَحدهما أبكم ميكى از ايفان كنك است و بن قبه كك مافرزاد كر ياشد تشتود 
و نكويد لا يَقدِرُ قدرت ندارد على شَى ءِ بر فهم هيج جيز از سخن و تدبيروَ هُوَ كلو با اينكه همه كران است عَلى مولاه*بر 
كسيكه متولى امر او باشد يعنى ولى ارفاك حال اوتعوناتد يننا يُوَجّهه «هرجا كه فرستد او را و متوجه كردندش بمهمى لا 
أت بخير باز نيايد به نيكوئى يعنى كارى نسازد و كفايتى نه كند نه از ما فى الضمير خبر تواند داد و نه جوابى كه كوينده 
درتواند يفك عل شري هُوَ آيا برابر باشند اينكه ابكم وَ من يَأمْرٌ و كسيكه ميفرمايد بالعدل_براستى يعنى سخنكوئى باشد با 
كفايت تمام و رشدى كامل و فهمى درست كه امر ميكند بعدل و عدل صفتى است جامع جميع فضائل و مكارم وَ هُوَ واو در 
نفس خود عَلى صراط مُستَقيم_ براهى راست است و سيرتى درست و طريقه يسنديده كه بهر مطلب كه توجه نمايد زود بمقصد 
و مقصود برسد يس جنانجه ابكم بى حاصل مساوى اينكه كامل فاضل نيست يس بتان بى اعتبار را نسبت مساوات با حضرت 


يرورد كار نباشد و كفته اند اينكه مثل نيز براى مومن و كافر است مومن حمزه رض بن 


عبد المطلب و كافر ابى بن خلف يا مؤمن عثمان ذى النورين رض است و كافر اسيد بن ابى العيص كه مولاى او بود ذى 
النورين رض او را باسلام دلالت ميكرد و اسيد وى را از انفاق فى سبيل الله منع ميكرد آورده اند كه كمّسار قريش از روى 
استهزاء استعجال وقوع قيامت ميكردند آيت آمد. 


صفحه : 097 


لشن ل دا راست عي مالناوات: و الأرض دانسن نهانى آسمانى و زمين يعنى او داند و بس آنجه يوشيده است از ان 
ما حضوي دن ابر د ف عبط ادو جنات تس قيعت انفاعو و تمي از قامس عت للم وردنا اراك را 
سرعت و سهولت إِلَا كلمح_الْبِصِر مكر مانند نكريستن جشم يعنى كشتن او از اعلاى حدقه باسفل آن و باصطلاح آنرا جشم 
دان كزيط مس ا روةلاخة فى زر ايك ر1١باازائده‏ اسع انواغ راكوا فكرو انالة تب انع اذ الكدجلها شيده اهم ريد أو 


هو بلكه آن أقرّب «نزديكك تر است جه لمح بصر دو فعل است ١‏ 


3 


لق 


وضع جفن و 7 
رفع آن وايقاع قيامت يا احياى موتى يكك فعل است يس ممكن است وقوع آن در نصف زمان اينكه حركت إن الله 
بدرستيكه خداى عَلى كل شَّى ءٍ بر همه جيز از بعث و حشر قَدِيرٌ توانا است يعنى تواند احياى خلايق دفعه جنانجه قادر است 


الله أخرجكم و خداى بيرون آوزد شها رامن بطون_أتهائِكم از ششكمهاى مادران شما لا تعلقون- شيعا نميدانستيد هيج جبز را 
از جذب منافع بخود و دفع مكاره اود واعفل: لكاشم بو داس مقاترا كوش و الأبصارٌ و جشمها وَ الأفبِدَةَ و دلها يعنى 
ادوات دانش بشما داد تا جزئيات اشيا بمشاعر دريابيد و بدلها مشاكارتى و مبانياتى كه ميان ايشان باشد يسبب تكرار احساس 
تعقل كنيد تا علوم بديهى شما را حاصل آيد و بنظر در ان اكتساب علوم نظرى دست دهد يس ادوات استفاده و استفاضه از 
كلام و كتاب كه تعلق آن باسماع و ابصار است بشما ارزانى داشت و سلاطين قلوب را كه ممّز از مستفادات شمااند بر مسند 
تعقل متمكن ساخت لَعَلّكُم كرون شايد كه شما شكر كوئيد بدين نعمتها ألم روا آيا نمى نكرند آدميان براى استدلال بر 
قدرت الهى إلى الي بسوى مرغان تا به بيد ايشان را م رات رام شد كان براى يريدن فى جَوٌ السَّماءِ در هوا ميان ارض و 
عا 11 >نكاه نميدارد ايشان را در ان هوا إلا الل “مكر خداى و اكر نه نه ثقل جسد ايشان مقتضى سقوط است إن فى 
ذإكك - بدرستيكه در تسخير طير براى طيران لآيات رهرآئينه نشانها است لِقَوميُومِنُون- براى كروهى كه بككروند يعنى مومنان 
متقن اند بدانجه تفكر ميكنند در آنكه حق سبحانه مرغان را بر وضعى آفريد كه طيران ميتوانند نمود و هوا را بر نمطى مخلوق 
ساخته كه يريدن ايشان در آن ممكن است و ايشانرا نكاه ميدارد در هوا بر خلاف طبع ايشان ب يس يبال اينكه تفكرات ول هراك 


تغرفت 


يرواز نموده خود را بآشيان كرامت نشان تفكر ساعه خير من عباده ستين سنه ميرسانند بيت فكر ازين خانه فرازت كشد سوى 


سرايرده رازت كشك 
صفحه : 097 


وَ الله هو خداى جَعَل ساخت لَكم براى شما بن بوتكم از خانهاى شما كه مبنى از سنكك و خشت و جوب باشد مركت آرام 
كاطق كدوقت إقاضة درن تساك توانيين شد كل كوو عق ورا راون اه اماد ١‏ وتيت حون انان وا 
اهاج 1 حي كه قور تدر جنما تَستَفُوها سبكث مى يابيد آثرا برداشتن و با خود بردن يوم صر 
و رحلت شما و يوم إقامكم و بوقت اقامت يعنى نزول شما در منزل و م فن أمتوافها:وببيذا كرد راف تماد يشمهاى انعام يعنى 

آنجه ميش را باشناو أوباوهنا وا يشمهاى نرم كه شتر را فيو قينا وها واموييهنا كد زرا د 7 00505 
كشردق و تقاها و برخوردارى ازخريد و فروخت آن إلى جين تا هنكاميكه آنها برقرار بود و ازان نفع توان كرفت تا وقتى 
14 وف عقر و اللامصف ل لكي و داق يذ كود زاف لعن كلها عا على دان اليه ؤي ار درس و كوو رفاو ابر لذن 
سايه هاى تا بدان از تاب آفتاب طب ريه لشم كر وواية إزا نكما من «اتخبان اذ كرهها | كتانا يوششهاى يعنى 
غارها و حجرها كه در آن كر بي و ونين ]لوا 36 براى شما سّ رابيل- ييراهنهاى يعنى يوشيدنيها جون جامها از 


صوف و كتان و ينبه و 


غير آن كه البته تَقِيكم “الكرٌ باز دارد از شما ضرر كرما را و ذكر سرما نكرد اكتفاء باحد الضدين يا آنكه وقايه كرما در بلاد 
غرف لقم انوت واي فل دو داك مساعة يرا ضباق اه عون رمو حر ع 8714 تدك ان كد كامسذار يها وار 
سلاءح دشمنان يعنى تير و تيغ و نيزه انشان در كاززار شما 5ك ذلكف-ممجناتكه اينكه نعمتها بر شما تمام كرد يُتم ُنِعمَيّه تمام 
وار عوك و انكرت يردا را خلكو بر نقيها نفام كزوكق قل مان التحقيان الك #لركاساحة كاهها الباذم: | ريدب )ا قاد 
حكم او كرديد فَإن تَوَلُوا يس اكر بركردند و اعراض كنند از اسلام فَإِنّما تلّيكك- يس جز اينكه نيست كه بر تو ابلاغ “الميين» 
رسانيدن ييغام است آشكارا و جون ييغام بديشان رسانيدى اعراض ايشان ترا زيان نكند. 


صفحه : 98م 


يَعرفُون - نِعمّت- الله مى شناسند مش ركان نعمت خداى را كه شمرده شد بر ايشان و معترفند كه زينها ازو است ثم تَيُنكرُوتها 
يس انكار مى كنند آن را به يرستش غير منعم يا ميككويند نعمت او داده بشفاعت بتان يا در وقت سختى ميشناسند و در حال 
آسانى منكر مى شوند يا بزبان عارفند و بدل منكر و ميشايد كه نعمت الله نبوت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم باشد 
و آنرا بمعجزات شناختند كه حق است و بعناد منكر شدند و أكَرهُم + الكافرون-و بيشتر ايشان يعنى همه ايشان غير مجانين و 


صبيان ناكرويد كانند وَ يوم نَِعَث مو بترسان ايشان را از روزى كه برانكيزيم مِن كل أَمّه 


از ميان هر كروهى شهيداً كواهى بر ايمان و كفر ايشان مراد بيغمبران امت اند تملا يُؤذّنيس دستورى ندهند للَذِين- كَفَرُوا 
ومر آنانرا كه كافر شده اند در عذرخواهى يا در رجوع بدنيا وَّ لا هم يُستَعتبّون-و نه ايشان مطالب شوند باسترضاء يعنى 
نكويند كه شما خوشنود سازيد خداى را يعنى عملى كنيد كه خداى از شما خوشنود كردد زيرا كه آخرت سراى تكليف 
نيست و در تاويلات امام ماتريدى رح آورده كه ايشان را دستورى اعتذار ندهند و اككر عذر خواهند از ايشان نبذيرند وَ إذا 
رَأَى و جون به بينند روز قيامت لين ظَلْمُوا آنانكه شركك آوردند العّذاب-عذاب دوزخ را و درآرند ايشان را بدوزخ فرياد 
برآرند واز مالكك تخفيف عذاب طلبند قلا يُحَمّف يس سبكك كرده نشود عَنهُم ازايشان عذاب ولا هم يُنطَرُون- و نه ايشان 
مهلت داده شوند يعنى زمانى ايشان را مهلت ندهند و بى عذاب نكذارند وَ إذا راق بقع بن ل در اذ راف ال ا كا 
آنانكه شرك آوردند شرَكاءَهّم انبازان خود را يعنى بتان كه ايشان رارك عبد نه كك انا رَبَنا كويند مش ركان اى 
برورد كار ما عؤّلاءِ رَكَاوْنًا ابنكه كروه اند شركاء ما الّذِين- كنا نَدعُوا آنانكه بوديم ما كه ايشان را مى برستيديم من دُونكك- 
بدون تو و فرمان ايشان مى شنيديم در كفر فَأَلقُوا بس ييفكنند بان إِلَيهِم اقول بسوى ايشان سخن را يعنى خداى بتان را كويا 
كرداند تا زود ايشان را جواب دهند و كويند نكم بدرستيكه شما لَكاذبُون- دروغ كويانيد هركز شما را نفرموديم به يرستش 


خود يا شما ما را نمى يرستيد بلكه هواى خود را يرستش 


ميكرديد و در تبيان كويد كه نصارى و يهود و بنى مدلج عيسى و عزير و ملائكه عليهم السلام را در بهشت به بينند بوقتى كه 
خود در دوزخ باشند كويند خدايا ما اينان را مى يرستيديم بامر ايشان يس آن دو ييغمبر و فرشتكان كويند شما دروغ مى 


كوئيد و ايشان شرمنده و خوار و مخذول كردند و حجت بر ايشان لازم شود انديشه ديكر كنند. 


صفحه : 090 


- 


وَ أَلقَوا إك الله و بيفكنند بخداى يَومَئِذٍ السّلّم در آنروز صلح را يعنى خواهند كه از در صلح درآيند و معترف شوند بككناه و 
كردن نهند حكم خداى رايا اسلام آرند و هيجكدام سود ندارد مصرعه جون كار ز دست رفت فرياد جه سود و ضَل > عَنهُم و 
كم كردد از ايشان يعنى باطل و زايل شود ما كانُوا يَفتّرَون- آنجه بودند كه دروغ برمى بافتند از شفاعت بتان و دستكيرى 
انان جه يجاى شفاغت از ايان شناعت بنذ الذين- كمَرُوا آنانكه نكرويدتك بخذائ وَصَدُوا وبازداشتند مرمان راعن ييل 
الله راز راه خداى يعنى از ايمان بحضرت مصطفى ص زدناهّم بيفزائيم ايشائرا عَذاباً فوق-العَذاب _عذابى بالاى عذابى بما كانّوا 
بسبب آنكه بودند كه بمنع مردم از اسلام بيد دُون تباهى ميكردند يس يكك عذاب براى كفر ايشان است و يكى براى منع 
ديكران از اسلام و كفته اند زيادتى عذاب آنست كه ماران بزركك خلقت و كزدمان عظيم جنّه بر ايشان كمارند وايشان 
كريزان شده خواهند كه خود در ميان آتش ينهان شوند ودر زاد المسير كفته كه ينج جوثى از روئين كداخته بطرف ايشان 


روان كردد و به سه جوى از 


ان معذب شوند در مقدار شبى از شبهاى دنيا و بدو جوى ديكر در مدّت اندازه روزى از روزهاى اينكه جهان و كويند زيادتى 
اينكه عذاب بزمهرير باشد و يوم - تبث *و ياد كن اى محمد روزى را كه برانكيزيم فى كل - أْمَه در ميان هر كروهى شَهِيداً 
نهم كواقى بن كتقاراو كردا اسان ين أشيهم إن تشمهاف يشان عت بيميرق كه نهو الابقا منعارة :بوده بر ابقات و جنا 
بكك و بياريم ترا نيز شَّهيداً عَلى هؤّلاء كواهى بر اينكه كروه يعنى بر امت تو تا بر تصديق مومنان و تكذيب مشركان كواهى 
دهى و تَزّلنا وفرو فرستاديم عَلِيكك الكتاب بر تو قرآن را قا" لكروقى وباتن روشن براى همه جيز از امور دين و دنيا به 
تفصيل و اجمال صاحب مدارك فرموده كه در بيان آنجه محتاج اليه باشد از شرعيات و در احكام منصوصه ظاهر است و در 
آنجه ثابت شود بسنّت و اجماع و قياس مرجع آنها نيز قرآن است جه در ان ماموريم بمتابعت رسول عليه السلام كه و اطيعوا 
الرسول و بيان كرده و حث كرده است ما را بر اجماع و تهديد بر تركك آن كه و من يتبع غير سبيل المومنين و فرموده است 
فبركة و امغدلال كدامي قباتن ادع دية فال فاغتيروا ذا اول الانضان سن ران شباة تحن جيرها باشل واختى دو را ردن 


و 2 5 3 ح حَ ٠.‏ مو ا ب و 6ل 
بحق وَ رَحَمَه و بخشايش بر همه ا كر بدو بكروند وَّ بُشرى و مزد كانى به بهشت لِلمُسلمين- مر مسلمانان را خاصه. 
صفحه : 9459م 


إن الله بدرستيكه خداى تعالى يَأمْرٌ بالقكدل_ميفرمايد براستى بتوسط 


در همه جيزها خواه در اعتقاد جون توحيد كه متوسط است ميان تعطيل و تشريكك و قائل شدن بكسب كه متوسط است ميان 
جبر و قدر و خواه در عمل جون تعبد باداى فرائض كه متوسط است ميان بطالت و ترهب و خواه در اخلاق كه متوسط است 
ميان بخل و تبذير و شجاعت كه متوسط است ميان جبن و تهوّر و الإحسان و ميفرمايد به نيكوئى در طاعت يا بحسب كميت 
جون تعبد تطوع بنوافل يا بحسب كيفيت جنانجه مودى الاحسان ان تعبد الله كانكك تراه از ان خبر ميدهد و إيتاء ذى القربى و 
امر ميكند بعطا دادن خويشاوندان نزديكك و رسانيدن بديشان آنجه بدان محتاج باشند وَ يَنهى عَن_الفُحشاءٍ و باز ميدارد از 
عمل زشت كه افراط است در متابعت قوت شهوانى جون زنا و لواطت و جز آن وَ المُنكر و از فعلى كه انكار كنند بر مباشر آن 
واجاخرات رض صتكي مكدر رمع رن با عبار مقي مواق المت رواز ستمكارى يعنى صفت شيطنت كه 
مقتضاى قوّت بهيميه است مانند استعلاء كو ادع وات وكوي ونان تمطلحة وله ماشه عدا يها را جامر 0 هين 
َعلّكم تَذَكَرُون -شايد كه شما يند كيريد اينكه آيتى است جامع خير و شر هيج خبرى نيست الا كه مندرج است در اقسام 
مامورات و هيج شرى نباشد الا كه اندراج دارد در منهيات از جهت آنكه موعظه ايست جامع جميع خير و شرء خطباء روز 
جمعه در آخر خطبه ميخوانند از عثمان بن مظعون رض منقول است كه كفت 


من در بدايت حال اسلام نياوردم مككر بواسطه آنكه شرم داشتم از مبالغه ييغمبر و ايمان در دل من قرارى نداشت تا روزى 
نزديكك آنحضرت ص بودم واينكه آيت نازل شد هر فنبه كه داشتم زايل كشت و بدين اسلام تصديق كردم واز مجلس 
بيرون آمده آيت را بر وليد مغيره خواندم كفت اى يسر برادر من ديكر بار اعاده كن باز خواندم كفت اى يسران له و الله 
لحلاسوه وان عليه لطلا-وه وان اعلاه لمثمر وان اسفله المعزق و ما هو بقول البشر و ابو جهل بعد از استماع اينكه آيت كفت 
بدرستيكه خداى محمّد ص بمكارم اخلاق ميفرمايد و در زلال الصفا فرموده كه سبب اسلام اكثم بن صيفى كه از اكابر عرب 
و حكماى ايشان بود همين آيت است و علماء را در بيان اينكه مامورات و منهيات سخن بسيار است كويند عدل كلمه شهادت 
است يا خلع اند او يا طاعت در سر و جهر و انصاف باداى فرائض يا تسويه در حقوق يا حكم بحق و احسان بذل و انعام است 
يا عفو از جرائم يا صبر بر امر و نهى يا اداى نوافل يا نيكى فرمودن در عوض بدى يا اخلاص در عمل يا مشاهده در عبادت يا 
اتارءنو غيزم] دوست داشعن ررائ ذركرق حدر ان كر ة«دوست ميد ادو كازه تمرةن ززاى غير انه برا نفس ود كاره 
ميشمارد و ايتاى ذى القربى صله رحم است و نيكوئى كردن 


با ايشان بدانجه فاضل باشد از معيشت او و اكر درويشى است و فضل عيشى ندارد يارى دهد ايشان را در مهمات ايشان به تن 
خود واكر ضعيف و عاجز است و آن نيز نميتواند دعا كند در باره ايشان و فحشاء زنا است يا آنجه يوشيده كنند عملهاى 
زشت يا بخل يا استهانت شريعت يا افراط در كناه يا آنجه در شرع حدى بر آن مرتب است يا مخالفت ميان قول و فعل و منكر 
شرك است يا آنجه عقل آنرا منكر بود يا آنجه در شرع وجهى نداشته باشد يا هر جه بر آن وعيدى من عند الله مقرر بود يا 
آنجه خداى را بجشم آرد يا اصرار بر كناه و بغى ظلم است يا كبريا تعظم و تطاول بى سببى يا تجسس عيوب مردمان يا غيبت 
ياطعن بر مؤمنان يا تجاوز از حق بباطل در لطائف التقرير در تفسير اينكه آيت آورده كه استقامت ملكك بسيه جيز مأمور به 
است و اضطراب آن بسه جيز منهى عنه و هر يكك ازينها ثمره و نتيجه دارد ثمره عدل ظفر و نصرت است و نتيجه احسان ثنا و 
مدح است و فائده صله رحم انس و الفت»ء و نتيجه فحشاء فساد دين و دنيا است و ثمره منكر برانككيختن اعداء و حاصل بغى 


محروم ماندن از تمنّى و در فصول عبد الوهاب فرموده كه عدل توحيد است و محبت خداى و 


احسان دوستى بيغمبر ص و فرستادن صلاه برود ايتاء ذى القربى محبت اهلبيت است و دعاى صحابه رض و در وسيط كفته كه 
عدل در افعال و احسان در اقوال يس نبايد كرد مكر آنجه صفت عدل بر آن صادق آيد و نبايد كفت مكر آنجه رسم احسان 
بر وى راست بود سلمى قدس سره در حقائق آورده كه فحشاء كذب و بهتان است وهر زشتى كه در اقوال بود و منكر 
ارتكاب معاصى است وهر بدى كه در افعال باشد و در بحر الحقائق آورده كه عدل آنست كه هرجه بتو داده اند از آلاات 
جسمانى و قواى روحانى و علوم و اموال همه را در طلب رضاى حق صرف كنى كه صرف آنها در طلب غير او ظلم است و 
احسان كه هر نوع نيكوئى كه توانى قولا وفعلا با خلق بجاى آرى و ايتاى ذى القربى آنكه با نزديكان نيكوئى كنى و نزديكك 
تراز هر بتو نفس تو است او رااز مهالك هواء بازدارى و فحشاء جيزى ست كه ترا از خداى بازدارد و منكر آنكه ضلال و 
بدعت بدو مترتب بود و بغى مواضعات نفسانى است و آنرا بقوت رياضت ببايد شكست تا قواعد سلوكك درستى يابد زيرا كه 
بحكم اعدى عدوك نفسكك بدترين دشمنان تو نفس تواست نعم ما قال نظم اينكه سكك نفس شوم بدكاره كه هم آغوش 
تست همواره بدترين قاصدى است جان ترا ميخورد مغز استخوان ترا ييش از ان كان ترا بندد جست محكمش بند كن كه 


دشمن تست و باقى وجوه و حقايق و نكات و دقايق اينكه آيت در جواهر التفسير 


توان يافت. 
صفحه : /60491 


وَ أَوقُوا و وفا كنيد بعَهدٍ الله به بيمان خداى تعالى إذا عامَدثُم جون عهد بستيد مراد «عهد الست؛ است يا عهودى كه ميان 
مردم معهود باشد و اصح آنست كه نزول اينكه آيت در شان جمعى است كه با حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام در 
كود بسع و طيدكزيان وحعت سسلماناة كاساء كرد شرع و اشظر ا دن اسان يدي اسه قطان كرانت كابشازرا 
بفريبد تا نقص عهد به بيغمبر ص كنند حق سبحانه بدين آيت ايشان را بر منهج وفا ثابت قدم كردانيد و فرمود بعهد وفا كنيد و 
لااكضوا الأبدا دور كيك نر كندها فى يجانهاى سيرك و #دكرده وكيد بيدا ترتكزها بعنا او استراري اه صر كد قد 
جَعَلتُم “الله .و حال آنكه ساخته ايد حضرت خداى اعليكه زر ومانهاك خود كفِينًا كواه إن اللّه- يَعلَمِ “بدرستيكه خداى تعالى 
داك ذا ع3" تسد كين |( شقن عي ودر كيف ولا دك اق ماشمد ور جكية فيد ومواتن كالين ميف ابا نه أن 
ل كه يسكات ونال كاد قرلها وتسها سال وله غوو راون تن نكو ا و سنن قوت على التتهكاء أو أدكانا يارد ارد يس ار 
هم بركند غزل خود را در حالتى كه رشتها تاب داده است يعنى محكم و قوى آورده اند كه در عرب زنى بود نام او ريطه يا 
رايطه است و مياطى كويد خطيه نام داشت و ملقب بود بحمقا يا جعرا يا خرقا و او را كنيزان بودند آن زن از اوّل بامداد تا 


نصف النهار از شعر 


و صوف خود ميرشت و كنيزان را نيز برشتن ميفرمود و بعد از نصف النهار ميفرمود تااز رسنهاى رشته تاب باز ميدادند تا 
خراب و ضائع ميشد ييوسته عادت وى اينكه بود حق تعالى تشبيه ميفرمايد شكستن عهد را به ياره كردن رسن ميفرمايد كه 
جنانجه آن زن حمقانه رسن تاب داده خود را ضائع ميكرد شما عهد خود را ضائع مكنيد مردم عاقل بايد كه سر رشته عهد 
حيو تر كجيظ مشي لكا رد رار وخياو اروكراري ا بج ارك و اريت ار وز اكوا 0 
بيمان نكاهدار سر رشته تا نكهدارد تت دون ا ا الس 
شما أن تَكون 0 سسنج اكد هكد 3 روي يدن كنا بهن ا رب قد انه اناق وحافماد © بركو ندر مسرو مال يفا 
ل و ا ا 
يتبلوكم داللد ديد بز ايلكه درت كه تخداى عالق عى لماي شيعا را يونا شهلة نامرد اندرا معلوع شود "كدوك اعيضام +7 
تحبل وكا كه حير كناو بدييةة خذاى واببعك تشم كن كهاوفا يكين و أ نكم بوم القِاهِ و هرآثينه بيدا كند براى شما روز 
رستخين ما كم فيه آنجه هستيد كه در آن تَختلفُون العلا يكت كل شان ا بعث و جواق أو كناء اللا لجعلكه وا كو سين 
خداى تعالى هرآثينه كردانيدى شما را َم واجدهٌ يكك كروه متفق بر اسلام وّ لكن يضل دو ليكن فرو 


كذارة كر ميارك فى تسا سر 5 عو هد واكيدون ودرا سكا مد كوقق: قن نشاء هر كرا اراده ككذ و ليل توهر فاه 


سوال كزده وعدا طلا و محش هنا كثم تمملون :أن تعد بوديد كه عمل مى كرديد در دنيا. 


صفحه : /9م 


وَلا تَنَحَدُوا أيماتكم و فراميكيريد سوكندان خود را دحلا غدر و مكر بتكم ميان يك ديكر فَتَزل: قدّم “يس بلغزد قدم از شارع 
اسلام بَعد تُبُوتها بعد از امسكوارف اواو تدونوا السّوءَ و بجشيد شما اندوه و رنج در دنيا بما صَدَّدتَم بسبب آنكه باز ايستيد عن 
فيل الله ندرا خداى تعالى يعنى وفا بعهد وَ لكم و مر شماراست در آخرت عَذْاب عَظِيم “عذاب بزر كك تهديد عظيم است 
مر ضعفاى اهل اسلام را كه ميخواستند از عهد بيغمبر ص بركردند و قريش ايشان را وعده ميدادند كه اكر رجوع بدين ما 
كنيد ما برين وجه منافع بشما رسانيم حق تعالى ميفرمايد وَ لا تَشْترُوا و مخريد يعنى بدل مكنيد بِعَهدٍ الله عهد خداى و بيغمبر 
او را ثّمَناً قَلِينًا به بهاى اندكك يعنى بجز وى جيزى از مال دنيا كه قريش شما را وعده ميدهند إنَّما عِندٌ الله بدرستيكه آنجه 
نزديكك خداست براى وفاداران عهد از نعيم دنيا و ثواب آخرت ُو تير لكم آن بهتر است مر شما را از آنجه قريش وعده 
ميكنند إن كنتّم تَعلْمُون- اكر هستيد كه شما بدانيد ما عِندّكم آنجه نزديكك شما است از اعراض دنيويه يَنَقَدُ سيرى شود و 


ينتقي كاده وماعنة اللقوو انهه برد ركه عيدا ايك اأظر انو رحد اق حبيظة نيك وى انت زا رركن اوناعز اهن 


شرح كلشن راز نوشته كه هر عينى از اعيان موجوده فى الخارج را دو اعتبار است يكى من حيث الحقيقه و آن عبارت است از 
ظهور نور حق در صور مظاهر ممكنات و اينكه را تجلى شهود كويند و اعتبار دوم من حيث التشخحص و التعيّن و ازين حيثيت 
است كه ايشان را ممكن ميكويند و خلق نيز مينامند و جميع نقائص بموجودات ممكنه ازين وجه منسوب ميدارند- مثنوى از ره 
صورت نمايد غير دوست جون نظر كردى بمعنى جمله اوست زان يكى ما عندكم ينفد شنو جز بى ما عنده باق مشو ما عندكم 
ينفد اشارت باعتبار ثانى و ما عند الله باق اشارت باعتبار اول نظم اى بوصفت بيان ما همه هيج همه آن تو آن ما همه هيج هر 
جه بيند خيال ما همه نفس هر جه كويد زبان ما همه هيج ما بكنه حقيقت نرسيم اى يقين و كمان ما همه هيج وَ لَنَجرِين الّذِين 
صَبَرُوا و هرآئينه جزا دهيم آنان را كه صبر كردند برفاقه و فقر يا بر مشقت تكاليف يا بر آزار كفار يا شكيبائى نمودند بر عهد 
ةحود يعتى' اقل بعك بيعمتر صن كه ينين توانى رصي تبوده از عند برتكشهد جذهيع ا جرهم جردا ]ينان راك لغيه 
بهشت است يا ثواب مضاعف بأَحسَن_ما كانُوا با تيكوترين آنجه بودند از روى اخلاص يَعمَلُون عمل مى نمودند امام زاهدى 
رح فرموده كه اكر يكى را از ايشان صد طاعت بود از يكك جنس جون نماز يا روزه يا زكوه يا صدقه و 


يكى از ميان آن صد بهتر و تمام تر باشد ثواب آن بر يكى كه نيكوتر است بتمامى بدهيم و باقى را هم به يذيريم و ثواب هر 


يكك با ثواب آن بهتر و تمام تر برابر دهيم. 
صفحه : 0944م 


لع عو طالعا عر كه كانه سقين ٠‏ كر أو أقى ربزدييا و8 رخو مزوق وار عزو باشد جه عملى تا با ايمان نبود 
استحقاق ثواب ندارد فَلْنْحبنّهحياةً طَيْبَهٌ يس هر آثينه زد كاق كهستى درويدنا زد كانى عورش بع وق حلذل بو اوراس 
داريم تا مآ كل و ملا-بس او ياكك بود و كفته اند حياه طبه حلاوت طاعت است يا قناعت بكفاف يا عمل صالح يا عافيت يا 
رضاء بقضا قولى آنست كه حياه طيّبه در بهشت خواهد بود جه زندكانى در دنيا بى شوب تنقيص و تفرقه نيست محققان بر 
آنند كه حياه طيبه كسى را است كه جهار صفت دارد شناخت خداى و صدق مقال با خداى و وقوف بر منهج امر خداى و 
اغزافق اما سوا خداف ورحفانق علد مد كوو بك كدح خرطنيه العا اتيك باللّه عما سوى الله مصرعه جون تو دارم 
همه دارم دكرم هيج نبايد وَ لَنَجِزِيَنّهُم أَجِرَهُم و هرآثينه دهيم ايشان را مزد يأُحمَن رما كانُوا يَعملون- به نيكوترين كاريكه 
كردند فَإِذا قَرَأت- القُرآن- يس جون خواهى كه بخوانى قرآن را فَاسِنَعِذ ببالله يس يناه جوئى بخداى تعالى مِن-الشّيطان 
الرّجيم راز ديو رانده يعنى بكوى اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم خواجه محمّد ص يارسا قدس سره العزيز در تفسير خود آورده 
كاميهار ارجيادةة 


ووفك دهز لقا رضنا ديو رك تندهة ادكه اس وان اياده فل ١‏ قراوف رقو سكوووى ان اهاب اندكة و راكع زحي 
از كبرى دين بر سبيل ايجاب و در تفسير امام قرطبى قولى هست استعاذه بر حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام تنها فرض 
ود ووفك تكن افقداى انك دوا سيا سلف ابتك وساخت اسسساةه در ازا واه الشيمين سصوقق ١‏ جذاه | ب لسن لد 
بدرستيكه نيست مر ابليس را سّ.لطان» تسلطى و غلبه عَلَى الّذِين- آمَنُوا بر آنانكه كرويده اند جه ايشان يناه بحق ميكي ند وَ عَلى 
رَبهم و به يرورد كار خود در دفع وساوس و الرو كول ا فا ل إنّما فولظاث اجر ايك تبيك كداتشلط او على الرين» 
َتوَلُونّه بر آنا است كه او راادؤست مبدارند و وسوسه أو را قبول ميكسد و الذين هم به رو آنانكه ايشات بسبب اطاعت شنيطان 
مُشرٍكون- شرك آرندكانند بخداى آورده اند كه كفا مكه بوقت نسخ بعضى از احكام كفتند كه محمّد با ياران خود سخريه 
ميكند امروز ايشان را كار مى فرمايد و روز ديكر از ان نهى مينمايد غالب آن است كه او افتراء ميكند بخداى و از تلقاى نفس 
خود سخن ميكويد آيت آمد كه وَ إذا رَدّلنا وجون بدل كنيم آيَهَ وجون بدل كنيم آيتى ناسخ را مَكان- آيَهِ بجاى آيتى 
لبخ و اللا أعلم دو يللا دانائر أت يما 4[ لاه ,أقعه فر و سفرسكد إل تسح يت حكدت و امصلحت فالوا كوييد كافران 
نما أنت- مُفتَرِ جز اينكه نيست كه تو افتراكننده بر خداى و از خود سخنى ميكوئى بل أَكتَرُهُم نه جنين است كه ميكويند بلكه 


بيشتر ايشان 


لا يَعلْمُون ‏ نميدانند حكمت نسخ و اثبات احكام فيكو زا 


صفحه : 80٠0‏ قل نَزَّلَهِ ‏ بكو ايشان را كه فرود آورد او را يعنى قرآن را رُوح*القدُس_روح ياكيزه كه جبرئيل عليه السلام است 
من رَبُكك -از نزد يرورد كار تو بالق براستى ليكنت ‏ الّذين - آمَُوا تنا ثبات دهد آنان را كه ايمان آورده اند و اعتقاد ايشان را 
راسخ سازد بآنكه اينكه كلا-م حق است يعنى جون ناسخ را شنوند و رعايت صلاح و حكمت او را تدبّر نمايند دل ايشان 
طن شوة وخيدئ و ديكز نزول قرا يزائ هذانت ات وق تشوى للتسلمي و شاوت :ذه مسلماثان 1 ذو خسن اميت كه 
غلامى رومى بود مر عامر بن خضرمى را كويند كه او را جبر كفتندى و كويند كه دو غلام بودند جبر و يسار كه شمشيرها را 
صيقل زدندى و اهل كتاب بودند ييوسته توريت و انجيل خواندندى و جون حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام بر ايشان 
بكذشتى استماع قراءت ايشان فرمودى و كفته اند حويطب را غلامى عايش نام بود از اهل كتاب يا يعيش يا بلعام يا بخيس يا 
ا ل ل ل 
عادر كادي برد لكيه الخد ناي وَلَقَد َعَم مو هر آثينه ما ميدانيم أَنّهُم يَفُولُون” آنرا كه ايشان ميكويند إِنّما 
للم ضر التكه نيبت فاو مى آموزاند آدمى يعنى جبر يا ابو فكيهه لسان'الّذِى زبان آنكه يَلحِدُون- إلَيه_تعليم را باو 


4. 


سبت 


ميكردانند كمان مى برند كه معلم اوست اعحي اعتدسي ادف انك ندارد و هذا واينكه قرآن يسان "عَرَّيى ” مُبين ” 
زبان عربى روشن است كه شما با وجود كمال فصاحت و نهايت قدرت بر انشاى عربيات از اتيان بمثل آن عاجزيد و ناتوان 
يس دعوى آنكه مى آموزاند عجمى شكسته زبان مر 1 نحضرت ص را كلامى بدين بلاغت و فصاحت ظاهر البطلان است إن 
لين «بنلاوستى آنانكه لا يمون - تميك رود بآبات الله بآيتهاى كتاب خذاى .و تضديق تمى كتنند كه من عند الله ادست لا 
تمدييم «اللقواة تكن تتابيه داف اقنان ازا مدانكات نا جحاك « لف دان الت رامو قاف و انيخا عداى #ردكاكك در 
لغوت يكيف كدر وات رق قاد معنت قلا معام بت توق ور صى ا مقا ١‏ دك سسوقاوس تددر كا ترف الكالات ماهو اكه 
يفنت كهاإرمن رياف دزوخ وا الذدين دلا يموق آناتكه تمن كروند بآنات» اللدربا تاق خداى نبعتى قرآن و شكوريقن كه بريافنه 
وس دين انكر لكايو اذ كروه مفتريان هم *الكاؤيُون-ايشانند دروغ كويان كه ميكويند انما يعلمه بشر و بحقيقت 
دروغ كفتن صفت ايشانست و در اخبار آمده است كه قريش بعد از تعرض حضرت بائمه باطله ايشان بايذا و آزار درويشان 
صحابه رض كه حمايتى نداشتند جون بلال رض و خاب رض و عمّار رض و يدر او ياسر رض و مادر او سميه رض مشغول 
شدند وايشان را در رجوع بكفر اكراه كردند آن جماعت در طريق خود ثبات قدم ورزيده بر جفاى قوم شكيبائى نمودند تا 


حديكه والدين عمار شربت شهادت جشيدند و عمار را از بى طاقتى و ضعف بدن 


كه تحمل ايذا نداشت كلمه كه رضاى قوم در ان بود بككفت بل آمنت بالجبت و الطاغوت خبر بحضرت بيغمبر رسيد كه عمار 
كيش كفر اختيار كرده از دين خود بيزار شد حضرت فرمود كه نه جنين است از سر تا قدم عمار از ايمان ير است و ايمان 
بككوشت و خون او برآميخته است. يعنى ايمان در باطن او جنان متمكن نشده كه به كفتكوى هر هرزه كوئى تفاوت يذيرد 
عمار كريه كنان بجناب نبوت مآب عليه السلام آمد و آنحضرت ص بدست مباركك اشكك او ياكك ميكرد و ميفرمود كه ترا 
جيست ان عادوا لكك فعدلهم يعنى اكر بازكردند بتو باكراه بازكرد بديشان بهمان كلمه و حق سبحانه اينكه آيت فرستاد كه- 


9٠١ : صفحه‎ 


مَن كفّرَ ببالله هر كه كافر شود بخداى من بَعدٍ إيمانه يس از ايمان خويش و مرتد كردد جون إبن حنظل و طعمه و مقيس و 
امثال ايشان در معرض سخط الهى باشد إلا تن اكروم دك كيك اكراه كرده شود و قَلبَهِ هو دل او مُطْمَئِنبالإيمان آرميده 
افيد اسان فياه أو متخ ر كدو يعون عشاراوضن و لكن من قرح دق يكن هر كلين بك ركعايت بالكثر 'صدرا بكثر شيعه 
خود را يعنى آنها كه بكفر خويش برآيند و بر آن اعتقاد كنند فَعَلَِيهم يس بر ايشان ست عَضَب »من الله خشمى از خداى و 
لَهُم و مر ايشائراست عذاب عَظِيم “عذاب بزركك بجهت كناه بزركك كه ارتداد است ذلك آن عذاب عظيم مر ايشانرا نهم * 


استَّحيُوا بسبب آنست كه ايشان دوست داشتند و بركزيدند اليحياة الذّنيا زندكانى دنيا را عَلَى الآخِرَهِ بر نعيم عقبى وَ أن اللّه .و 


ذيكر يهنت ناشت كة داق :لا نف من افد كداراه نمايد القّوم-الكافرين- كروه ناكرويد كان الوقن وعد نينا 
بآنجه موجب ثبات بر ايمان باشد أولييك آن كروه كافران لين طَبِع ‏ الله آنانند كه مهر نهاد خداى عَلى قلوبهم بر دلهاى 
ايشان تا قول حق در نيافتند وَّ سّ.معهم و بر كوشهاى ايشان تا سخن حق نشنيدند وأضارف وبر ديدهت ايشان تا آثار قدرت 
حق نديدند و اكوا كروه هم الغافلون ايشان اند غافلان بى خبران از حق لاجم أَنّهُم حقا و در ان هيج شبه نيبست 
كه ايشان فِى الآخرَهِ در ان سراى ديكر هم الخاسترُون-ايشان زيان زدكانند جه سرمايه عمر ضائع كرده در بازار دنيا سودى 
بدست نياوردند و مفلس را در بازار قيامت جز دست تهى و دل ير حسرت و ندامت نخواهد بود مثنوى قيامت كه بازار مينو 
نهند منازل باعمال نيكو دهند بضاعت بجندانكه آرى برى و كر مفلسى شرمسارى برى كه بازار جندانكه 1 كنده تر تهيدست 
دل را يرآ كنده تر عم إن ء رَبك - يس بدرستيكه يرورد كار نو بخشاينده است ِلَّذِين- هاجَرُوا مر آنان را كه هجرت كردند 
بسوى مدينه جون خباب و صهيب و سالم و بلال رضى الله عنهم من بَعدٍ ما فَتَنُوا يس از آنكه عذاب كشيده بودند و از كفار 
ايذاى تمام يافته ثم جاكَدُوا يس جهاد كردند وَ صَبَرُوا و شكيبائى نمودند بر جهاد إن: رَبُكك- بدرستيكه آفري دكار تو من 
تعدِها از يس هجرت جهاد و صبر لَعَفُورٌ هرآئينه آمرزنده است و عفوكننده از ايشان كناهان كذشته رَحِيم «مهربان است ايشان 


را توفيق طاعت دهد در زمان ينده. 
صفحه : 8٠7‏ 


يوم - تاتى 


أن كو للع ا كد ]مد كز قسن هشتين يع هن امنا طاول مجيد ال عد قن نوكيا ار شو ود بس متت كل 
خود را مثلا عاصى كويد كه جرا معصيت كردم و مطيع كويد جرا طاعت بيشتر نه كردم اشر كن سيم كناو مادا مات 
ذو من تلج قود كمد تقيض ان و 117 نفس رو تمام داده شود هر نفس را ما عَمِلّت جزاى آنجه كرده است و 
هم لا يُظلَمُون-و ايشان ستم ديده نه شوند در مكافات وَّ ضَّرَب- الله هو يبدا كرد خداى تعالى مَتَّا مثلى قَريَهٌ كانت ديهى را كه 
ل سر جا ال وري ال لد براحي عا حور املا 

يعنى اقوات ايشان رَعدا فراخ و بسيار من كلم مكان از هر جاى يعنى از اطراف و جوانب أن فكدضت يب كاذر دنه عقن 
اهل آذ كقران روزم تك اشر اد بن جيعواق اف و شك كه كل رسكن مأذافها اللاو سانسن دا شال لهل انا 
لياس - المجوع _وَ الحوف يوشش كرسنكى و ترس بما كانُوا يَصتَعُون- بآنجه بودند كه كردند از عملهاى بد استعاره كرده است 
ذوق را براى ادراكك اثر ضرر و لباس را براى جيزى كه كسى رافرا كيرد و بيوشد يعنى حق سبحانه جنان كه دريافتند ضرر 
جوع و خوف را كه برايشان مشتمل بود- إبن عباس رض فرموده كه اينكه مثل براى اهل مكه است كه ايمن بودند از قتل و 


شدند خداى مبدل كردانيد فراخى ايشان را بقحط تا هفت سال در جدب و خشكك سالى مانده از غايت جوع مردار ميخوردند 
و خون مى آشاميدند و آن بدعاى ا نحضرت ص بود كه اللهم اشدد وطاتكك على مضر و ابعث عليهم سنين كسى يوسف و 
ديكر ايمنى ايشان را بدل كرد بخوف يعنى ترس مسلمانان در دل ايشان انداخت تا حديكه از هيبت اسلام تركك تردد بسفر 
شام نمودند و بر نفس و مال خود ايمن نبودند وَلَقَّد جاءَهُم و بدرستيكه آمد بديشان رَسُول”مِنهُم بيغمبرى از ايشان يعنى 
مح ن'صن. فكذبُوه نب تكيب كردند او را أده مالعذاب ديش قرا كرفت ايان را عذات يعتى قحط و تمن و حال َع 
ظَالمُون- آنكه ايشان ستمكارانند بر نفس خود به شركك و تكذيب آورهده اند كه زنان قريش كسى را بحضرت رسالت يناه عليه 
السلام فرستادند كه اككر مردان ما با تو دشمنى كردند كناه زنان و كودكان مكه جيست كه از قحط بمردن نزديكك اند حضرت 
سالك كاه ستو :3 اذانا يرز طفام سدكه زرو كد ]يك آمد فكلرا يف بحوويد: الى :زفانةو كود كان مكة وها وزككزة الل 
از آنجه روزى داد خداى تعالى شما را بر دست فرستاد كان بيغمبر عليه السلام خلانًا طيْباً بى شبه و ياكك و كويند خطاب با 
مومنان است ايشان را ميفرمايد كه حلال عووية و انكو واو شنبة ار كنا وف الله رف خداى تعالى إن كنم إتياه*اكر 


هستيد كه خداى تعالى را تَعبْدُون- ميبرستيد يا فرمان مى بريد. 
صفحه : 8٠*‏ 


إنّما حَوّم .جز اينكه نيست كه خداى حرام كرد عَلّيكم المت بر شما مردار را وَ الدَّم-و خون 


روان وَ لحم - الختزير ولوقت عر نزاو انهه اران نواتضورة وما كل 2 آنجه آواز برآورده شود لِغْير الله راز براى غير 
خداى به بدان در وقت ذبح آن يعنى بنام بتان بكشند قَمَن_اضطرٌ يس هر كه بيجاره شود و محتاج كردد بخوردن يكى از 
محرمات غَيرَ باغ نه طالب لذَّت و لا عادٍ و نه خورنده بالاى سيرى فَإن: الله .يس تذوابر ةك شاف ندالد,خدو 3 موده أبنت 
كناه مضطر را رَحِيم #مهربان ايك وبر يعضت و3 لا عرلرا ورمكوينه لما تصف ١‏ أَليتتُكُم “براى آن جيزيكه وصف ميكنند 
قبانهاق ها سق بمدرخ وفيت زان هزه مكرتيد الكتدى تجزو وايعى فر جاب زبانتقها كدذرد نار دووغ مكريد و أن 
دروغ كدامست آنكه كفتند هذا خلال*اينكه حلال است يعنى آنجه در شكم بحيره و سائبه باشد حلال است بر مردمان ما و 
هذا رام “و اينكه حرام است يعنى آن كه مذكور شده ناروا است بر زنان ما ميكوئيد كه اينكه حلاسل است و اينكه حرام 
تبروا تا افترا كنيد عَلَى اللّه_ الك إوب-بر خحداى تعالى دروغ راو كوئيد كه خداى تعالى ما را باين فرموده است إن ءالّذِين- 
ترون :بدرستيكه آنانكه بربندئد عَلَى الله الكذّب :بر ختداى تعالى دروغ رالا يُفلخون-رستكارى تيابند از عذاب قيامت متاع » 
قليل “آنجه براى او افتراء ميكنند برخوردارى اندكك است زود منقطع شود در دنيا وَ لَهُم تهذاب » أَلِيم “و مر ايشان را عذابى مؤلم 


يعنى دايم باشد در آخرت و عَلَى الذِين-هادُوا و بر آنانكه بدين يهوديت درآمدند عَرّمنا حرام كرديم ما قَصَصنا عَليكك- 


آنجه خوانده ايم بر تو من قبل بيش از نزول اينكه سوره يعنى در سوره انعام و هو قوله تعالى وَ عَلَى الّذِين-هادُوا عَوّمنا كل 
ذى ظَفر الآديه و ما طَلَمنَاهُم وستم نكرديم برايشان بتحريم آن وَ لكن كانُوا و ليكن بودند كه بواسطه كثرت كناه أَنقهُم 
يَظلمُون ‏ بر نفسهاى خود ستم ميكردند تا مستحق عقوبت شدند ثم إن رَبك - يس بدرستيكه يروردكار تو لِلّذِين- عَمِلُوا السّوءَ 
ت نان زا أ كلاة كرةقه ركو له شبن فلت بو نادالى وبعددم فك ندن عوافب انور ل عابرا رسن نباو عه لخداو نسدد 
ذلك -از يس آن عمل بد وَ أُصلبوا و بصلاح آوردند كار خود را إن رَبك - بدرستيكه آفريدكار تو من بَعدها از يس توبه 


لَغَفُورٌ هرآئينه آمرزنده است مر آن كناه را بسبب توبه رَحِيم مهربان است كه قبول ميكند توبه را از بندكان. 
صفحه : 8٠6‏ 


ل رزامع دري كه راع طناك عن عجيل نت كاف اد بود امتى يعنى جامع كمالات و فضائل بود كه يافته 
نشدى مجموعه آن الا متفرق در اشخاص بسيار شعر ليس من الله بمستنكر ان يجمع العالم فى واحد جانا تو يككانه ولى ذات تو 
هست مجموعه آثار كمالاءت همه كويند ييش از القاى وى در آتش بر روى زمين غير از وى مومنى نه بود يس او تنها امتى 
بوده قانتاً لله فرمانبردار مر خداى راو قائم ناماو عقا مائل اق ايان باطلة بدين حق وَ لم يكك مو نبود من-المُشركين-از 


شركك آرند كان جنانجه زعم قريش است و بود شاكراً سياس دارنده لِأنعُمه_مر نعمتهاى خداى را اجتّباه» ب ركزيد خداى مر 


3 


او را به نبوت وَ مداه ءو راه نمود او را در دعوت بخداى تعالى إلى صدراطٍ مُستَقِيم براه راست كه طريق توحيد است و يناه ” 
فى الدَّنيا و داديم ما او را در دنيا حَسَدئَهُ نيكوئى كه ذكر جميل است يا اولاد ابرار يا محتبت در دلهاى خلق كه همه ارباب ملل 
اورا دوست دارند و ثنا كويند يا آنكه حضرت رسالت يناه ص از نسل اوست يا آنكه صلوات برو مقرون بصلاه سيد عالم 
است اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم وَ إِنّه دو بدرستيكه ابراهيم فِى الآخْرَهٍ 
در آن سراى لمن الصَالِحِين -از شايستكان است مر درجات عاليه را امام ماتريدى رحمه الله عليه فرموده كه حسنه او را در دنيا 
كم نخواهد كرد از حسنات او در آخرت مم أوحينا إلّيكك- بس وحى كرديم بتو أن انبح آنكه د ل ا 
إبراهيم ‏ حَنيفاً ملّت ابراهيم را كه مايل بود از همه كيشها بدان يا متابع او باش در دعوت او بحق جنانجه او برفق و مدار ايراد 
دلائل يكى از ديكرى و مجادله با هر كس بقدر فهم او دعوت مينمود تو نيز جنان كن صاحب تيسير آورده كه اتباع سلوكك 
سبيل متبوعست يس اتباع آنحضرت ص مر ابراهيم را بسبب آن بود كه بعد ازو مبعوث شله نه بجهت آنكه دون او بوده جه 
بحكم انا اكرم الاولين و الآخرين على الله مقرر است كه آنحضرت از همه انبياء ع افضل و اكمل است و نصيب او در 


فضيلت از مجموع اصفيا اجزل و اشمل بيت تو اصلى و باقى طفيل تواند تو شاهى و مجموع خيل تواند وَ ما كان-من- 
الْمُشركين -و نبود ابراهيم از جمله شراكك آرندكان تعريض به كفار قريش است كه ميكفتند كه ما كيش يدر خود ابراهيم 
داريم» آورده اند كه حق سبحانه امر كرد موسى ع را كه بنى اسرائيل را بكو تتا روز جمعه از اشتغال بمهمات برطرف شده 
يرستش حق نمايند جون فرمان بديشان رسيده اندكى قبول كردند و بسيارى سركشى نمودند و ميان ايشان نيز اختلاف افتاد 
جمعى كفتند كه روز شتبه را اختيار ميكنيم كه حق سبحانه و تعالى در آن روز از آفريدن خلق عالم فارغ شده و قومى بران 
رفتند كه يكشنبه اولى است زيرا كه در آنروز ابتداى به آفرينش خلق كرده خداوند تعالى بسبب شامت نافرمانى و مخالفت 
ايشان تعظيم شنبه را بر ايشان فرض كرد و در آن باب تشديدى عظيم فرموده جنانجه ميكويد إِنّما عل -السّبت «جز اينكه 
يست كه نهاده شد تعظيم سبت يعنى نوشته ككشت بفرضيت عَلَى الّذِين- احصَلقُوا بر آنانكه اختلاف كردند فيه در آن روز و 
تعظيم سبت آن بود كه درو كسب نه كنند و بهيج مهم مشغول نه شوند و آن روز را عيد بككيرند و جز يرستش حق نه نمايند و 
اينكه تكليف بغايت شاق بود بر ايشان و در زاد المسير آورده كه آن روز حضرت موسى ع يكى را ديد كه متاعى را برداشته 
عاق هن مدو يون كا كد ددشن ردقه وى اندز سن متكدوتة كترظ) ن هرا رعرارها جوم روي خرف اسجائ ان 


ميخوردند وَ إن رَبَكك- 


و بدرستيكه يرورد كار تو ليتحكم +هرآئينه حكم خواهد كرد بَنَهُم ميان ايشان يوم -القِيامَهِ روز رستخيز فيما كانوا در آن جيزى 
كه بودند از سركشى و جهل فيه _يَختّلِفمون- در آن اختلااف ميكردند يعنى روز مقرر براى عبادت در تبيان فرموده كه از 
حضرت ع نقل كرده اند كه خداى تعالى عبادت روز جمعه نوشت بر جمعيكه ييش از ما بودند ايشان در آن اختلاف نمودند 


و خداى مارا بدان راه نمود فلنا اليوم و لليهود غدا و للنصارى بعد غد صفحه : 2:8 


ادع *بخوان اى محمّد خلق را إلى سَبيل_رَبُكك- براه يرورد كار خود بالحكمَه بسخنى محكم يعنى دليلى كه حق را ثابت و شبه 
را زايل كرداند وَ المَوعِطَهِ الحَسَِنَهِ و به يندى نيكو كه خطابات مقنعه و حكايات نافعه است وَ جادِلهُم و جدال كن با ايشان 
يعنى مباحثه نماى لين هى - أحسّن + براهى كه آن نيكوترست يعنى برفق و خوشخوئى و ترتيب مقدمات ظاهره كفته اند كه 
حكمت براى دعوت خواص است و موعظه حسنه براى ارشاد عوام و جدال براى دفع معاندان در ترجمه رشف آورده كه طرق 
ثلثه دعوت اشارت است بمناهج ثلثه وصول اعنى حقيقت و طريقت و شريعت جه بعضى از محققان حقيقت آنرا كويند كه 
بنده را بى واسطه از حق حاصل آيد و شريعت آن بود كه حصول آن بواسطه رسل بود و طريقت رعايت ادب است در طريق 
سلوك و بعد ما كه باب دعوات از سه وجه مفتوح كشته اول باب حكمت و آن موهبت جزيل بيواسطه جبرئيل فائض شده و 
حقيقت عبارت است از كرامتيكه خلق را در ان مجال شركت نباشد يبس 


تخصيص باب حكمت بمورد حقيقت مناسب است دوم باب موعظه حسنه و تخصيص آن بعلم طريقت كه مبنى بر مراعات 
ادب و نيكوئى و محافظت جانب رفق و خوش خوثئى است اولى مينمايد سوّم باب مجادله بالتى هى احسن و آن مختص براه 
شريعت است مبناى آن بر تكليف احكام و بيان اوامر حلال و حرام است و تبين و توضيح آن بشواهد و براهين محتاج و بحجج 
و دلائل مفتقر وازين كلام حقايق نظام كمال دعوت سيد انام ص و شمول آن مر طوايف خواص و عوام را معلوم و مفهوم 
ميكردد واز سخنان شيخ عطار قدس سره است نظم نور او جون اصل موجودات بود ذات او جون معطى هر ذات بود واجب 
آمد دعوت هر دو جهانش دعوت ذرات بيدا و نهانش إن رَبك - بدرستيكه يزور كازجو قو أعلم او انا اسكة بهن صل 
دالكيق كه كدراة تند عي فيه افرخصى كه اسلام اسك وق أعله باو وانائز :أت بالثمة درن تبراه ياتكان وبر كر كد 
محمدى غير از دعوت و ابلاغ احكام نيست آورده اند كه جون حضرت رسالت يناه ص روز حرب احد سيد الشهداء حمزه 
رض را مثله كرده ديد بغايت محزون كشت و فرمود كه بخداى سوكند كه اكر ظفر دهد مرا خداى بر ايشان هرآئينه مثله كنم 
هفتاد تن را بعوض تو حق سبحانه آيت فرستاد كه وَ إن عاقبتُم و اكر عقوبت كنيد ياداش كسى را كه بر شما عقوبت كرده 
است فَعاقبُوا يس عقوبت كنيد بمثل_ما عُوقِبتُم به بمانند آنكه عقوبت كرده شده ايد بدان يعنى ايشان يكى را از شما مثله 
كرده اند شما 


در برابر آن يكى را مثله كنيد نه هفتاد را وَّ لَيْن صَبَرثُم واككر صبر كنيد و از عقوبت ايشان بكذريد لَهُوَ حَيرٌ ِلصابرين -هرآئينه 
آن صبر بهتر است مر صابران را از انتقام وضع مظهر بجاى مضمر مخبر است از ثناى خدائى بر ايشان بر آنكه صابرانند آورده 
اند كه آن حضرت ص بعد از نزول اينكه آيت تركك عقوبت فرمود كفاره سوكند داد وَ اصبر و شكيبا شو در آنجه روز احد 
بتو رسيده وَّ ما صَبرٌك- و نيست شكيبائى تو إِلَا بالل مكر بتوفيق و عون خداى ولا تَحرّن عَلَيِهم و اندوهناك مباش بر اعراض 
كافران از تو يا بر تسلط ايشان بر لشكر تو وّ لا تَككمفى ضَيق و مباش دو تكدلى هنا يمكزوة باق انيه مى سكالد از يلاى إن 
السدريةك داق سرت وسوات تم( الذي «القوانها ماك ايت #باررهد كردقل او شرك وميك الدين اقم 
اح تون دو أتانكة ايشان نيك وكارانند يعنى موحدان و مخلصان و كفته اند تقوى اشارت است بتعظيم امر خداى و احسان 
عبارت است از شفقت بر خلق خداى و مدار كار اسلام وايمان بدين دو صفت است نظم ز احسان خاطر مردم شود شاد به 


تقو انه ديق كردة آباد سوى اينكه صضفتها كر شتانى رضاق عاق وعتالق هر دو يابى: 
صفحه : 8:8 
سوره بنى اسرائيل 


مكيه و هى مائه و احدى عشره ايه بسم_اللّه الرّحمن_الوّحيم_ سبحان الَذِى ياكى و بى عيبى آنراست كه بجهت كرامت أسرى 


بعَبدِه_ببرد بنده خود را كه محمّد ص است ليلا شبى يعنى در بعضى از شب مِن- المَسجدٍ 


لخر م تسح كام كمسعيط يعرم كنا مامكا لم اوقل هبك رصن السو سعد إلى امسر 
لتقن السو ممع واو را ل اه كلد بع لين لا آن مسجديكه بركت كرديم حولّه “بر كرداكرد او كه 
ارض شام است هم بركت دين كه او را مهبط وحى و معبد انبياى عليه السلام ساختيم وهم بركت دنيا كه او را محفوف 
كردانيديم باشجار و انهار و بسيارى ميوه و فراخى معيشت و ارزانى يس بدانجا محمد ص را برديم ريه * تا بنمائيم او را مِن 
آياتنا از دلائل قدرت ما كه در اندكك زمانى از مكه بشام رفت و بيت المقدس را مشاهده نمود و انبياء ع را ديده و وقوف بر 
مقامات ايشان حاصل كرد و بر عجائب و غرائب آسمانها اطلاع يافت اكثر علماء برانند كه معراج در سال دوازدهم از مبعث 
بوده ودر ماه او اختلاف كرده اند كه ربيع الاوّل است يا ربيع الآخر يا رمضان يا شوال و اشهر بيست و هفتم است از رجب و 
رفتن آنحضرت ص از مكه و بيت المقدس بنص قرآن ثابت شده و منكر آن كافر است و عروج بر آسمانها و وصول بمرتبه 
قرب باحاديث صحيحه مشهوره كه قريب است بحد تواتر ثابت كشته و هر كه انكار آن كند ضال و مبتدع است مثنوى شاهد 
معراج نبوى وافر است هر كه مقر نيست بدين كافر است دستكه سلطنت اينكه وصال نيست بيامردى خيل خيال عقل جه داند 
جه مقامست اينكه عشق شناسد كه جه دام 


است اينكه معتقد اكثر اهل اسلام آن است كه عروج آنحضرت ص بجسد و روح بوده معا و در بيدارى واقع شده و آنانكه 
درين قصّه ثقل جسد را مانع دانند از صعود ارباب بدعتند و منكر قدرت بيت- آنكه سرشت تنش از جان بود سير و عروجش 
به تن آسان بود و دران شب جبرئيل با جوقى از ملائكه آمده و آنحضرت ص را بمسجد الحرام برده از حجره ام هانى رض و 
بعد از شق صدر و غسل قلبش بر براق ساخته باندكك فرصتى به بيت المقدّس رسانيده نظم شبى رخ تافته زين دير فانى بخلوت 
در سراى ام هانى رسيدش جبرئيل از بيت معمور براق برق سير آورده از دور قوى يشت و كران سير و سبكك خيز براندن دور 
بين وقت شدن تيز روايت صحيح آنست كه حضرت رسالت يناه عليه السلام در بيت المقدس انبياء و ملائكه عليهم السلام را 
ديد و ايشان را امامت كرده و از صخره بمعراج برآمد بر براق يا بر ير جبرئيل عليه السلام و در آسمان اوّل آدم عليه السلام را 
ودر دوم عيسى ع و يحيى ع و در سوم يوسف ع ودر جهارم ادريس ع ودر ينجم هارون ع ودر ششم موسى ع ودر هفتم 
ابراهيم عليه السلام را ديد و بر ايشان سلام كرد جواب بر وجه اكرام شنيده سدره المنتهى و بيت المعمور و حوض كوثر و نهر 
الرحمه بنظر وى درآمد جبرئيل ع نزديكك حجاب نور از مرافقت وى باز ايستاد و كفت لو دنوت انمله لاحترقت بيت جنان كرم 


در تيه قربت براند 


كه در سدره جبرئيل ع زو بازماند در آنجا تنها حجاب نور و ظلمت قطع كرد بمحلى رسيد كه براق نيزاز رفتار بازماند يس بر 
رفرف سوار كشته بياى عرش رسيد و هزار نوبت از حضرت حق خطاب اون منى شنيد و هر نوبت آنحضرت ص را ترقى ديكر 
دست داد تا قدم بر سر دنى نهاد از آنجا بر منظر فتتدلى جلوه كر شد يس بخلوت خاص فكان قاب قوسين او ادنى درآ مده 
اسرار فاوحى الى عبده ما اوحى استماع فرمود نظم كلام سرمدى بى نقل بشنيد خداوند جهان را بى جهت ديد بديد آنجه از 
حد ديدن برون بود ميرس از ما كيفيت كه جون بود و به نقل صحيح ثابت شده كه آنحضرت ص ثناى الهى بكلمات التحيات 
لله و الصلوت و الطيبات بجا آورد و باكرام السلام عليكك ايها النبى و رحمه الله و بركاته» مخاطب كشت و در تشريف اينكه 
سلام امت خود را داخل ساخته فرمود كه السلام علينا و على عباد الله الصالحين بيت جو كرده وعدهاى لطف در كوش نكرده 
امت خود را فراموش و در حين مراجعت بهشت و درجات آن و دوزخ و دركات آنرا بنظر وى درآوردند و هديه نماز براى 
ايك وكوي لذو سين ركاه ويك لمقسلى نار امدك و ففوحة كد ديه الا كا رد إنها ف فزية قن وائة لبر قاف اكت 
سه ساعت و بقولى جهار ساعت بود- نظم راه ز اندازه برون رفته بى نتوان برد كه جون رفته عقل درين واقعه حاشا كند عشق 


نه حاشا كه تماشا كند آورده اند كه جون بامداد همين شب قصّه معراج تقرير فرمود مومنان تصديق نمودند كفار 


استبعاد عظيم نموده نشانهاى بيت المقدس يرسيدند و آن مسجد در بيبش نظر وى متمثل كشت از هر جه طلبيدند نشان بازداد 
واز كاروانهاى خود خبر جستند بصريح بايشان كفت و آن را كه بدو توفيق رفيق طريق نبود در انكار و تكذيب افزود القصه 
حق سبحانه آنحضرت ع را بمعراج برد تا آيتهاى ملك و ملكوت ببيند و خبر آن بعالمان رساند و ديكر آنكه تكذيب و 
تصديق منكر و مقر ظاهر كردد و منافق از موافق ممتاز شود إن بدرستيكه خداى هُوَ السّمِيع +اوست شنوا سخنان كقار را در 
تكذيب البَصدَيرٌ بينا باحوال مؤمنان در تصديق و بقولى سميع و بصير بمعنى مستمع و مبصر است يعنى شنوانيد محمّد را كلام 
خود و بنمود او را آيات قدرت بر دوام خود و بعضى ضمير را عايد بدانحضرت عليه السلام دارند و در نفحات الانس مذ كور 
است كه بدرستيكه محم لل شنوا بود مرا آنجيزيرا كه بدان خطابش كردند و بينا بود. مر آنجيزيرا كه بوى نمودند ودر بحر 
الحقايق آورده كه نموديم او رااز آياتى كه مخصوص است بجلال و جمال ما انه هو السميع بسمعنا البصير ببصرنا نظم جو در 
مكتب بى نشانى رسيد جه كويم كه آنجا جه ديد و شنيد ورق در نوشتند و كم شد سبق شنيدن بحق بود واديدن بحق و جون 
در مرآت الصفا فى معجزات المصطفى قصّه معراج بر سبيل استقصا آورده ايم و نكات و رقايق و حقايق عروج و نزول و ادله 
قاطعه بر اثبات آن و دفع و منع منكران بطريق استيفا ذكر كرده اينجا بساط اطناب منطوى ساخته رجوع نموده 


شد بتفسير و الله عليم و خبير. 
صفحه : /ا١و‏ 


وَ آتينا و داديم ما مُوسَى الكتاب- موسى ع را توريت وَ جَعَلناه-و ساختيم ما كتاب موسى ع را شُدى- لِبَنِى إسرائيل - راه نماينده 
مر فرزندان يعقوب ع را و كفتيم مر ايشائرا أن َنَحَدُوا آنكه فرا مكيريد من دُونى بجز من وَكِيلا برورد كارى كه مهم خود بوى 
كذاريد ذَريّهَ من مانا اى ذريت آن كسيكه برداشتيم او را در كشتى مع - فوح ربا نوح مراد سام است كه ابراهيم عليه السلام 
كه جد بنى اسرائيل است از نسل او بوده يعنى نعمت نجات از طوفان كه به يدران شما ارزانى داشتيم ياد كنيد و شكر آن 
بكذاريد إِنَّ م كان - بدرستيكه نوح ع بود عَبداً تكو بنده ياسدارنده كه در همه حالات از اكل و شرب و لبس و قيام و قعود و 
كوتو مشى ختذائر| شكر كن ابنكه ترهس اسك من ذوية: ازاراذن اقعذائ' بدن كر شكر تعمك اله كه مةئ ينزيد اسك 
لئن شكرتم لازيدنكم وَ قَصَينا واعلام داديم يعنى يبغام فرستاديم إلى بَنِى إسرائيل - بسوى بنى اسرائيل فى الكتاب_در توريت و 
واف ركم 6ه ريد وه الما تفلك د تعر الل اناد مق كوتو كام ازاشمة نيط | لعاف الأرض د رضي شام مَرَنَينَ_دوبار 
فساد اوّل ايشان مخالفت احكام توريت بوده و ناشنيدن امر ارميا كه ييغمبر ع ايشان بوده و فساد ثانى قتل يحيى ع و قصد 
هلاك عيسى ع حق سبحانه ايشان را خبر داده كه شما دو نوبت فساد خواهيد كرد وَ لَتَعن و بلند خواهيد شد عُلوّا كبيراً 


بلناشذنى: يز ركة يعتى سركت خواهيت كرد 


أ أظاعيك كو جز كن عبر مك وساف اند كارف نامرد كناف دون انف رعذ | ناكا وعدم قات ناك اول ازا عرز 
كا والكوب وبنساط كم طلبكو شما عاد لبا دكاتي كدما را مدا اضافت لق الك ف اقيادة مناخ ند اذ بيت 
ععر انوك 01 اعد كا دري رف ارود ا تناز وله قل نالك من ذو مت قف الماع وبي رن تر ود 
خدا تيدان كازرا سبحت وماك كنع كه موي ناشد | وازقاى ابقاذتحوق وعدن و حتهياى ابقان عزن ررق فاشو وى 
درآيند خلال-الدَّيارٍ ميان سراهاى شما براى اسيرى و قتل و غارت وّ كان-و هست اينكه حكم وَعداً مَفْعُولًا وعده كرده شده 
ات لايد بيت ذا انك مقوه م ونا م راز كزداك لك تالكر ورا عما وتوا عله كيد علوم بن انان اناا 
قتل و غارت كردند و مغلوب و مقهور سازيد اتشائرا و أمددناكمبو.ئدد دهيم شمارا امول بهانها از هر نوع و بنِين- و بزيادتى 
كران وجهلنا كم وشاريم شما وا كن يدترا ينقت ثقيرا اتوواك مده لف ارال مسارم از اعد بيش ككل بردين #امفدم 


شده توانيد با خصمان مقاومت نمودن. 
صفحه : /:9 


إن أحتّ نتم اكر نيكوئى كنيد أحد نتم لأنفيةكم نيكوئى كرده باشيد با نفسهاى خود جه ثواب آن بشما رسد وَ إن أسَأتم فلها و 
اكر تدى كيد يس وبال اومن نفس شما وا باشد ومين دن مدارك از عرتضى علق :رضى الله عنة ثقل .من كد كه.من هر كر 


با كسى نيكوثئى نه كرده ام و 


بدى نيز بكسى نه رسانيده يس اينكه آيت خوانده يعنى هر جه كسى ميكند بيت در جهان كر نيك و كر بد كرده ام هر جه 
كردم جمله با خود كرده ام فإذا جاءَ يس جون بيايد وَعدٌ الآدخِره وعده عقاب نوبت ديكر يعنى فساد دويم و بين الفسادين 
دويست و ده سال بوده حق سبحانه ميفرمايد كه جون وعده عقوبت ثانيه در رسد بفرستيم كروهى را بشما يعنى طرطوس رومى 
وقوماورا برانكيزيم ِيَسُووًا تا آن فرستادن و برانكيختن بد سازد ري روهاى شما را يعنى آثار غم و اندوه بر بشره شما 
بيدا كند و حفض بجمع ميخواند تا آن قوم رويهاى شما را بد سازند وَ ل دلوا المسجدّ و تا درآيند به بيت المقدس كما 
كار وتو فووا اانه قر وك ار ليوو اول نان يشت كه نانك رول لتك يدك تمك وز اند ةو سسب زااخراف كردن 
لشكر طرطوس نيز درآيند وَ لِيكيْرُوا و تا هلاكك كنند و نيست سازند ما عَلُوا آنجه غالب شوند بر آن تُتبيراً هلاكك كردنى درين 
قصّه اختلاف بسيار است و هر مفسرى نقلى كه بدو رسيده ايراد نموده و قول اصح و اشهر آن است كه در مختار القصص و 
غير آن از كتبيكه از اخبار انبياى ع نوشته اند جنانست كه جون سلطنت به بنى اسرائيل در ولايت شام بصديقه رسيد از اولاد 
سلما واو مردى ضعيف حال اعرج بود ملوك اطراف طمع در ولا-يت ايليا بسته متوجه آنصوب شدند اوّل سنجاريب ملكك 
موصل بيامد و متعاقب او سلمه يادشاه آذربايجان رسيد وهر دو تلاش شهر بيت المقدس نموده با يكديكر محاربه آغاز كردند 


آتش قتال 


ميان ايشان اشتعال يذيرفت و درياى مبارزت از صرصر مخاصمت بموج درآمد نظم سيهداران سبه در هم فكندند صلاى مركك 
در عالم فككندند ز ييكان عالمى را زاله بككرفت ز خون روى زمين را لاله بككرفت عاقبت سطوت هيبت الهى ظهور نموده هر دو 
لشكر از يكديكر منهزم كشتند وغنايم ايشان بدست بنى اسرائيل افتاد ديكر باره يادشاه روم و ملكك صقالبه و سلطان اندلس 
هر يكك با لشكر جرار كرار همه تبغ زن و نيزه كذار بر در ببت المقدس جمع شدند و جون رتبه سلطنت شركت برنتابد ايشان 
نيز آغاز نزاع كرده بلشكر آرائى و نبرد آزمائى قيام و اهتمام نمودند بيت در افتادند همجون شير غران بككرز و نيزه و شمشير 
بِرَانَ بنى اسرائيل دعاى اللهم اشتغل الظالمين بالظالمين و اخرجنا من بينهم سالمين غانمين» آغاز كردند و نكباى نكبت غبار 
ادبار بر ديده آن خاكساران ياشيد هزيمت را غنيمت دانسته دلها بر فرار قرار داده از يكديكر كريزان شدند بيت نه جاى قرار و 
نه جاى ستيز نهادند ناكام رو در كريز اموال ايشان نيز بدست بنى اسرائيليان افتاد و جون غنيمت بنج لشكر عظيم در حوزه 
تصرف درآوردند بحكم ان الانسان ليطغى ان راه استغنى سر تجبر از كريبان عصيان برآورده و دست تغلب از آستين طغيان 
بيرون كرده حكم توريت را برطرف نهادند هر جند ارمياع ييغمبر ايشان را يند داد و كفت از آنجه در توريت مقرر شده اينكه 
فساد اوّل است مكنيد و خود را در معرض سخط الهى مياريد نشنيدند حق سبحانه بخت نصر مجوسى را كه كاتب سنجاريب 


بود و بعد از فوت او بحكم وصيت 


ملكك بوى رسيد بر ايشان كماشت تا بيامد و بايشان حرب كرده غالب شد و مسجد را خراب كرد و توريت را بسوخت و هفتاد 
هزار كس رااز بنى اسرائيل بنده كرفت و اينكه عقوبت اول بود بعد ازان كورش همدانى كه زنى از بنى اسرائيل خواسته بود 
ازين حال خبر يافته مال بسيار بركرفت و سى هزار بنّا و سائر عمله با خود آورد و سى سال بعمارت ولايت ايليا اشتغال نمود تا 
بحال اول بازآمد و ديككر باره بنى اسرائيليان خوشوقت شدند و اموال و اولادد ايشان روى بازدياد نهادند باز سوداى اينكه 
مخالفت از نهاد ايشان سر برزد يحيى ع معصوم را بقتل رسانيدند و قصد هلاك عيسى ع كردند عقوبت دوم در رسيد و 
طرطوس رومى بر ايشان غلبه كرده ديكر باره مسجد را خراب كردند و اندوختهاى ايشائرا بغارت بردند و حق سبحانه در 
ريت بعد آز وعله اكه 3 واعقويت يناف كققة روفي رك شاك كدورورة كار قفا عد او ريه ثانه يد اك رده 
لج عق انلك أذ ردك الكبارييت #ند ررذها ولاق حاار نض سارداة ]لأ تياك زجاذ ربد ويه ويك 
بنافرمانى دنا با زكرديم ما نوبت سيوم بعقوبت ديكر وَ جَعَلنا جَهَنّم و كردانيديم دوزخ را للكافرين - براى ناكرويد كان خصيراً 
زندانى كه در آنجا بازداشته شوند و بر خروج قادر. نباشند و بنى اسرائيل نوبت سيوم عود كردند بتكذيب حضرت رسالت يناه 
عليه السلام بقتل و جلا و جزيه و خوارى معاقب كشتند. 


صفحه : 9:9 


إنةهدًا القُرآن- بدرستيكه اينكه قرآن يَهدى راه نمايد لِلَّتِى هى أَقوّم براهى كه 


امراف السعا و ا كلاه تر اراتدر هين اند كار فق اماو تراش ون القرووي شوم دد كته فر فهر كروك كاضررا 
الّْذِينَ عقون الضالخات _آثائرا كه ميكتنذ عملهاى شايسية أنءَلَهُم بآنكه مر ايشائراست أجرا كبيراً مردى بز ركك يعنى بهت 
و أن "اللاي دوه بشارت ميدهد مؤمنان را بآ نكه آنانكه لا يُوْمِئُون- نميكروند بالآخرّهٍ براى آخرت أَعمّدنا لَه آماده كرديم 
براى انغان غناي الها عذاين جا الم يعي اتدن دوزخ يس مومنان را دو بشارت است ثواب ايشان و عقاب اعداى ايشان وَ يدع + 
و دعا ميكند الإنسان*آدمى و خدايرا ميخواند در وقت غضب ببالشَّرٌ به بدى بر نفس و اهل و مال خود دُعاءه* بالخير مثل 
وا فل ةنيد كر موادا قروو يخ با ولك الشكه كد عن فارتعالل ابرع لبق امك عانق ابه ريق اللسادة 
كان- الإنسان »و هست آدمى عَيْجُولًا شتاب كننده در دعاى بى تامل در عاقبت آن يا تعجيل دارد در انقلاب از حالى بحالى نه 
دن سَدا تحمل دارة و هدق وا نة. دز كرما شكيبا اسث ونه در سرما وَجَعَلنا اللو التّهانو كردانيديم شيا و.روة را آيكين, 
دو علالمت كه دلادات كنند بتعاقب يكتديكر بر قندرت حكيم مظلق جل ذكره فَمَحَونا بنن محو كرديم آنه الليل آيتى را كه 
شب است يعنى ظلمت او را محو ساختيم باشراق آفتاب وَ جَعَلنا آيَهَ الها و ساختيم آيتى را كه روز است مُبِصدَرَةَ روشن كه 


0 : 5 0 ل" 1 حَ 
درو همه جيز بينند لِتَبتَغوا تا طلب كنيد در روشنى او فضلا من رَبُكم افزودنى در معيشت از يرورد كار خود 


و كفته اند آيت روز آفتاب است و آيت شب ماه و محو آيت شب نقصان نور ماه است از بدريت تا محاق در لباب از إبن 
عباس رض روايت ميكند كه بيش ازين آفتاب و ماه در نور مشابه يكديكر بودند و بدان سبب روز از شب ممتاز نه بود حق 
سبحانه جبرئيل را فرستاد تا ير خود را بر روى ماه ماليد و نور او محو ككشت و آفتاب بر حال خود بماند يس معنى اينكه آيت 
بدين قول آنست كه نور ماه را محو كرديم و آفتاب را روشن كذاشتيم تا شما در روز از بى اكتساب معاش خود برويد و 
اتسلفوانى ما بداكيكه و سروت تسر كات فنسين واقمر ةك لانيو نهدا انه و السنان سو عياب أخال ومواي اعطال و ك7 


- ص 


شَّى ءِ وهر جيزيرا كه بدان محتاجيد از مهمات دينى و دنيوى فصّلناهبيان كرديم در قرآن يعنى بيدا و هويدا ساخته ايم تَفصيلا 


بيان كردنى. 


صفحه : 32٠١‏ كل :إنسان و هر آدمى را خواه مومن و خواه كافر أَلرّمناه“الزام كرديم او را طائِره“عمل او يعنى آنجه تقدير 
كرده اند در روز ازل از كردار او لا-زم ساخته ايم فى عُدْقِه.در كردن او يعنى او را جاره نيست از ان و او ملازم اوست جنانجه 
طوق لازم عنق است و در زاد المسير از مجاهد رح نقل ميكند كه هر مولوديرا كتابى است از كردن او آويخته و در آنجا 
نوشته كه شقى ام سعيد بعضى برآنند كه اعراب به يريدن مرغ از راست يا جب تفاؤل ميكردند از جانب يمين نشانه يمن 


ميكرفتند و 


طرف شمال را نسبت بشامت مى دادند يس اينجا استعاره كرده است طائر را بآنجه سبب خير يا شر بود و در عين المعانى كفته 
كه طائر آن كتاب است كه روز قيامت يران يران بدست بنده آيد و معنى فى عنقه آن است كه عمل آن در كردن اوست و 
نُخرج * له *و بيرون آريم براى هر آدمى يوم -القِيامَهِ روز قيامت كتاباً نوشته كه صحيفه عمل اوستء يَلقاهمَنشُوراً ببييند آن 
كتاب را با زكشاده بدست در تبيان آورده كه جون آدمى در سكرات افتد نامه اعمال او درييجند و جون مبعوث شود بازكشاده 
بدست او دهند و كويند اقرَأ كتابكك - بخوان نامه اعمال نوشته خود را و در ان روز همه آدميان خواننده خواهند بود خطاب با 
هر يكك خواهد رسيد كه نامه خود املا كرده بخوان كفى يتَفيدكك- الوم - بس است نفس تو امروز عَلَّيكك- حبديباً بر تو 
شمار كننده يعنى خود ببين كه جه كرده و مستحق جه نوع ياداشى عمر بن خطاب رض فرموده كه حاسبوا قبل ان تحاسبوا 
امروز دفتر اعمال خود در ييش نه و در نكر كه :از نيكك وربد جه ساخته و جون فرصت دارى در تداركك اعمال خود كوش كه 
فردا مجال تلافى نخواهد بود اليوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل در كشف الاسرار فرموده كه يدرى يسر خويش را 
كفت امروز هر جه با مردم كوئى و هر جه ازايشان شنوى وهر عملى كه كنى نا نماز شام با من بكو و حركات و سكنات 
خويش همه با من عرض كن آن يسر نماز شام بكلفت تمام يكك 


روزه كذار و كفتار خويش را با يدر باز كفت يدر روزى ديككر همين حال از يسر درخواست يسر كفت اى يدر زينهار هر جه 
خواهى از رنج و كلفت بكشم اينكه صورت را بككذار كه طاقت ندارم يدر كفت من ترا درين كار يندى دادم تا بيدار و هشيار 
باشى و از موقف حساب غافل نباشى كه ترا طاقت دادن حساب يكك روزه با يدر نيست حساب همه عمر با حق تعالى جون 
بازخواهى داد نظم تو نميدانى حساب صبح و شام يس حساب عمر جون كوئى تمام زين عملهاى نه بر نهج صواب نيست جز 
شرمندكى وقت حساب مَن_اهتّدى هر كه راه يابد و بر راه راست رود فَإِنَّما يَهتَدِى يس جز اينكه نيست كه راه مى يابد لتَفيه 
براى نفس خود يعنى راه يافتن او را نجات خواهد داد و بس و مَن ضّل و هر كه كمراه شد فَإِنَّما يَضْل ُعَلَيها يس جزين نيست 
كه كمراه ميشود بر نفس خود يعنى كمراهى او او را هلاكك خواهد كرد و بس ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وبرندارد هيج نفس بردارنده 
وزرَ أخرى كناه نفس ديكر وليد مغيره كافران را ميكفت متابعت من كنيد كناه شما را بردارم حق سبحانه ميفرمايد كه هر 
قندى: باسوو وتوأ هت داك لزبار:ددكرئ وها كنا معدي وجو قيشع إماعذان كنمد قوم حت ليع دنا وه كداجرادكرية 
و بفرستيم رَسُولًا فرستاده بديشان تا ايشان را براه راست خواند و حجت بر ايشان لازم كند وَ إذا أرذثااى حون وعم أن هلك 
قَريَهَ آنكه هلاكك كردانيم اهل شهرى يا ديهى را أُمرنا بسيار 


كردانيم مُترَفيها متنعمان آن موضع را يا امر كنيم جباران و سركشان آن شهر را بفرمان بردارى بزبان رسولى كه مبعوث بديشان 
انث ففت فقوا بيسن 'انشان أذ سكن رسول يروت زؤتك. و ششرى كتنذ فيها د نان شهر فعق :بن :واتني شود عليه القول تر اهل آن 


خراب سازيم منازل ايشان را تّدمِيراً خراب كردنى و از بنياد بركندنى صفحه : 81١‏ 


وَ كم أهلكنا و جه بسيار هلاكك كرده ايم مِن -القرُون _از اهل قرنها مِن بَعدٍ توح راز يس فوت نوح عليه السلام جون قوم عاد و 
ثمود و امثال آن قرنى صد و بيست سال است يا جهل يا هشتاد يا مدتى كه اعمار اهل عصر از ان در نككذرند و كفى برَبٌكك- و 
بسنده است بروردكار تو يذَّيُوب _عباده_بككناه بندكان خود حَصِيراً دانا كه ذنوب ينهان ايشان را داند بَصِد يرا بينا كه خطيات 
آشكاراى ايشان را بيند» آورده اند كه منافقان در غزوات با مؤمنان بيرون مى رفتند و غرض ايشان حصول غنيمت بود نه 
خلوص مجاهدت حق سبحانه فرمود كه مَن كان-هر كه باشد از روى خساست همت يُرِيدٌ العاجلة خواهد اينكه جهان شتابنده 
را يعنى نعمت و لذَّت او را عَمجلنا له بشتابانيم براى او فيها در دنيا ما نَسْاءً آنجه خواهيم از نعمتها لِمَن تُرِيدٌ از براى آن كس كه 


ما خواهيم از طالبان دنيا ثم جَعَلنا لهم جَهَنّم يس آماده كنيم براى او دوزخ را در آخرت يصلاها درآيد بدوزخ 


لوم كركاف اكور راكد لاد ضيوع لعنااي زافق اراك إلا تر ول هر مويك الشيك عد نوشتك | تكسن لياند 
بشتابد براى آن يعنى سعى كند باعمال نيكو در طلب بهشت سعيّها آنجه حق سعى باشد و هُوَ مُؤْمِن*و حال آنكه او مومن 
باشد بايمان خالى از شائبه فرك تارلكو ديس كرو عات شروط ثلاثه اند يعنى طلب آخرت و سعى در اعمال نيكو با 
ثبوت ايمان كان سَعيّهُم هست شتافتن ايشان تشكوراً مقبول و يسنديده نزديكك خداى كنا هر يكى را ازين دو كروه كه طالبان 
دنيا و جويندكان عقبى اند نّحَدٌ امداد كنيم و عطا دهيم هِؤّْلاءِ آن كروه را بمقدار كفايت وَ هَؤّْلاءٍ و آن كروه را بقدر همت 
يعنى هيج كدام را محروم نكردانيم بلكه مدد كنيم مِن عَطاءِ رَبُكك- از عطاى يرورد كار تو وَ ما كان-و نيست عَطاءٍ رَيُكك- 
عطاى برورد كار تو مَحظوراً منع كرده و بازداشته الامؤفين و رفوي رادو هوهو سيران و كاذن ب عمق :د وديا انظ سكر 
بديده اعتبار كه از روى حكمت كيف- قَضَّلنا جكونه افزونى داديم بَعضَ هُم بعضى آدميان را عَلى بَعض بر بعضى ديكر از 
ايشان در روزى كه بعضى را سعت است در ان و جمعى را نه يا تفضيل داديم برخى را كه طالب آخرت اند به توفيق بر برخى 
كني ونسونها نذا و اهز زر عر انيه[ امراف اكه توساف زر كر السك ارو حرحاف و اك تفعديا وبزر كر أضوت 


بود. 


8١١ : صفحه‎ 


لا تجعل فرامكير اى آدمى مع الله ربا خداى إلها آخَرَ خداى ديكر فَتَقَعّلَ يس به نشينى در دوزخ جاودان 2 نكوهيده 
يعنى موصوف بهمه بديها مَخذْولا فر وكذاشته يعنى محروم از همه نيكوئيها وَّ قضى رَبك و حكم كرد يروردكار تواى محمّد 
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ص بر مكلفان أنَا تَعبْدُوا بآنكه مبرستيد إلَا إيّاه-مكر او را كه خداوند بحق است جه عبادت غايت تعظيم ست و نشايد الا كسى 
را كه در غايت عظمت باشد و بالواةين _و ديكر بآنكه نيكوئى كنيد با يدر و مادر إحساناً نبكوئى كردنى عبادت خود را 
باحسان والدين مقترن ساخت زيرا كه ايشان سبب قريبند مر وجود و تربيت اولاد را إِمَا يبلعَنءاكر برسند عِندَكك- الكبرَ نزديكك 
اودرو كمال و وبين اك دكا بكى ان أيقات ار كاكهيا ماهر دو قا عدر تفن و ار قن و جعوات ك1 
كيدقه تلج كل نينا اجو مت كوي لكا را وان كلاه ودوك و كيني رجور كد بدن ول انا ند 
بناياكى آلوده شود اينكه كلمه ميكويد حق سبحانه فرمود كه اينكه كلمه مر ايشائرا مكوى يعنى از ايشان بتنكك ميا و صحبت 
اانا كران نه لورفا وبرا وير عاو موة وتيف انساة راسوانة دوت از عدار فن لفسا كو هنا بقارا قو 


كريما سخنى نيكو از روى ادب و حرمت يعنى ايشان را بنام 


مخوان و كفته اند كه بايشان جنان سخن كوئى كه بنده كنهكار عاجز با خواجه خشمناك درشت خوى كويد وَ اخفض لَهُما 
و8 تزاف اران عداعء إلثازاياذا لد لل 5 كواضي رانقفى با لقان كر وزوز كن مك ركه بايث وعللت مش ا عو 
الوَّحمَهِ از فرط بخشش بر ايشان براى آنكه تو ديروز محتاج ايشان بودى در تربيت و ايشان امروز محتاج تواند در خدمت و 
شويع و م لنت« ارعنينا وركواق برورد كار من ببخشاى بر ايشان كما رَيِِانى همجنانكه يروردند مرا ص غيراً در حالتى كه 
خرد بودم و حقيقت دعاى رحمت از ولد در حق والدين آنست كه اككر مومن اند ايشان را به بهشت رسان و اككر كافراند راه 
نماى باسلام و ايمان و خوشنودى حضرت الهى برضاى والدين باز بسته است من رضى عنه والداه فانا عنه راض يس سوابق 
حقوق ايشانرا بلواحق عقوق بيش نبايد رفت- مثنوى آنكه تنت ياره از جان اوست قطره از جشمه حيوان اوست آب ازو ديده 
نهال برت شير ازو خورده لبان ترت زو جو بشريت فتوت بود خونش خورانى جه مروت بود يك أعلم “يرورد كار شما 

داناترست بما فى ُقُوتكم بآنجه در نفسهاى شماست از بر والدين و عقوق ايشان إن 5500 رامن شا ستكان 
يعنى نيكوئى كنند كان بمادر و يدر فَإنّه كان- يس بدرستيكه خداى هست لابين - مر توبه آرند كان را از عقوق يا رجوع 


ككل كان زا فسفويت او عمورا | مودو مي 2 


وّآت_ذًا القَربى و بده خداوند خويشى را عَقّه آنجه حق اوست از نفقه و حسن معيشت با اوامام اعظم رح فرموده كه حق 


اقارب 


آنست كه اكر درويش و محتاج باشند بر ايشان نفقه كنى و كفته اند مراد بذى القربى اقارب حضرت رسول عليه السلام اند و 
حق ايشان اعطاء خمس ست بديشان از آنجه حق سبحانه بديشان مقرر فرموده و در تفسير امام ثعلبى مذ كورست كه امام على 
بن حسين رض مرديرا از اهل شام يرسيد كه قرآن ميخوانى كفت آرى فرمود كه در سوره بنى اسرائيل نخوانده كه و آت ذا 
القربى حقه مرد جواب داد كه خوانده ام و كويا شما اهل آن قرابتيد كه خدا امر كرده است باعطاى حق شما امام فرمود كه 
أن اهل 1ق قرابث سائق والمسكيل و هده اورشن واء ارو اسيل رن مكدودر بحن ايان ار كوه وبلا 2 دريو اسرات 
مكن يعنى يراكنده مساز مال خود را در آنجه نشايد تَبذِيراً يراكنده ساختنى مجاهد فرمود كه اكر برابر كوه احد زر در وجوه 
خير صرف كنند اسراف نباشد و اكر جوى يا حبه در باطل خرج نمايند اسراف باشد إن المُتذّرِين - بدرستيكه اسراف كتندكان 
كانُوا هستند إخوان-الشّياطِين_ برادران شيطان يعنى امثال ايشان در شرارت و اتلاف اموال عرب هر كرا التزام عادت قومى كند 
و متابعت امور ايشان نمايد كويند هو اخوهم وده أنه كه كفار. مكه اموا خود را بريا و سمعه خرج ميكردند و جهت يكك 
مهمان شتران متعدد ميكشتند حق تعالى ايشان را نكوهش ميكند در تضيع اموال كه امثال ديوانند وّ كان- الشّيطان و هست ديو 
لزنه كر وروزة كا غوف ا كدررا كد عنص حاكن نفيك أن نكن اين كد كس اواو افونا و تروف دو عبرينت متيال معي 
و خباب 


و برخى از فقراى صحابه رض در برخى از اوقات از حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام جيزى طلبيدندى كه حاضر 
نبودى و آنحضرت ص ازغايت شرم و آزرم از ايشان اعراض فرمودى آيت آمد و إِما تعر ضّن د عَنهُم *و اكر اعراض كنى از 
محتاجان صحابه رض ابتغاءَ رَحَمَهِ براى انتظار روزى كه مِن رَبك تَرجُوها از نزديكك يرورد كار خود جشم ميدارى او را فَقل 
لَهُم يس بكو مر ايشائرا قَولًا مَيسُوراً سخنى نرم و نيكو و يا دعا كن براى ايشان بآسانى كشيدن با رفاقه و فقر يا وعده ايشائرا به 
نيكوئى آورده اند كه بعد از نزول آيت جون از آنحضرت ص جيزى طلبيدند و حاضر نبودى فرمودى يرزقنا الله واياكم در 
اسباب نزول آمده كه مسلمه با يهوديه كرو بستند و مضمون رهن آنكه حضرت رسالت يناه ص از موسى ع كليم سخى ترست 
و سخاوت موسى ع آن بود كه سائل را رد نميكرد بجيزيكه ازو فاضل بوده يا بسخن خوش او را خوشنود ميساخت القصه از 
جهت آزمايش شخصى دختر خود را بجناب نبوّت مآب عليه السلام فرستاد دختركك آمد و كفت يا رسول الله مادر من از شما 
بيراهنى ميطلبد حضرت فرمودند زمان تا زمان برسد تو ساعتى ديكر بازآئى دختركك بعد از زمانى بازآمد كه مادر من آن 
بيراهنى ميطلبد كه در بر شماست حضرت بحجره در آمد و ييرهن بيرون كرده بوى داد و خود برهنه به نشست بلالل اقامت 


صلاه كشيد و ياران منتظر خروج آنحضرت ص بودند و آنحضرت ص بسبب برهنكى بيرون نمى آمد آيت آمد كه ولا تَجعَل 


ردك -و مساز دست خود را مَعْلولَهَ إلى عُنُقِكك- بربسته بكردن خود تا بر بسط آن توانا باشى بربستن دست كنايت ست از 
المطاكة رالا مشقطها ومكفاق نونك خرفب را كل #المنظ عبرا كقادو اونظ ود عيازت نظا و كل اقبط خاوك ين اندرا 
يعنى اسراف مكن قَتَقَعُدَ مَلُوماً كه به نشينى ملامت كرده شده مَحسُوراً درمانده و محتاج حق تعالى باعتدال ميفرمايد در صفت 
سخا و از طرفين او كه تقتير و تبذيرست منع ميكند و در مجمع البحرين از ابو قوسى قطعه در معنى اينكه آيت آمده و هى هذه 
قطعه مبند از سر امساكك دست در كردن كه خصلتى ست نكوهيده بيش اهل نهاد مكن بجانب اسراف نيز جندان ميل كه هر 
جه هست بيكدم كنى زدست رها جون در ميانه اينكه هر دو راه جندانى تفاوت ست كه از آفتاب تا بسها يس احتياط وسط 


راست در جميع امور بدان دليل كه خير الآمور اوسطها. 
صفحه : ٠١م‏ 


إن رَبك - بدرستيكه آفري دكار 0 الرّزْق- كشاده ميكرداند روزى را لِمَن يَشاءٌ براى هر كه ميخواهد وَ يَقَدِرٌ و تنكك 
فتسازةتزاق :هر كماارادت او اقضائ سيكت و اكه مط وقضن انمض حكدت كوو كسس هرم اعتراضن قدازه إنهه كا 
بدرستيكه او هست بعباده بمصالح بندكان خود خَبيراً بصت يرا دانا و بينا و لا تََمُُوا و مكشيد أولاد كم فرزندان خود را حَشْيَة 
إملاق راز ترس درويشى تحن ١‏ تَرزُقَهُم ما روزى ميدهيم ايشان را وّ ناكم وشماراهم يس غم روزى ايشان مخوريد مصرع كه 
هر كس كه او جان دهد نان دهد إن قَتلَّهُم بدرستيكه كشتن ايشان 


كان هست خطأ كبيرا خطاى بزركك جه مشتمل ست بر قطع تناسل و انقطاع نوع وَ لا تَقَرَيُوا الزّنى و نزديكك مشويد بزنا و كرد 
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آن مكرديد إِنّهبدرستيكه زنا كان-فاحِسَّه هست عملى زشت و ساءً سَبِيلًا و بد راهى ست در تفسير زاهدى آورده كه راه 
كبراة ومعان سك والاء تقتلتوا و تكفنيد اللفس :الى أن تين وا كدعو د لعزا كرد انع داق كل اواو 1و اقل 
ايمانند و ذمى و معاهد كه ايشان را نشايد كشتن إِلَا بالق مكر بحكم راستى يعنى قصاص برو لازم شود يا مرتد كردد يا زنا 
كند بشرط احصان و من قتل-و هر كه كشته شود مَظلُوماً در حالتى كه ستم رسيده باشد يعنى مستوجب قتل نبود فَقَّد جعَلنا 
يس بدرستيكه ما داديم لِوَلِيّه مر وارث او را كه بعد از قتل متولى امر اوست سُرلطاناً تسلطى و قوتى كه قصاص كند قاتل را يا 
ديت بستاند فلا يُسرف يس بايد كه ولى اسراف نكند فِى القتل_در كشتن آنكه قصاص برو لازم شده يعنى بعد از قتل او را 
مثله نكند يا غير قاتل را نكشد جه در جاهليت جون كسى كشته شدى وارث قاتل او را نكشتى بلكه قصد مهتر قبيله قاتل 
كردى حق سبحانه از ان نهى فرمود بايد كه ولى غير قاتل را نكشد إِنّهِ بدرستيكه ولى كان- مَنصُوراً هست يارى داده در 


5١ : صفحه‎ 


و لا تَقَرَبُوا و نزديكك مشويد مال-اليتيم_ بمال يتيم و در ان تصرف مكنيد إِلَا بالْتَى مكر بآن طريقه كه شرعا 


و عرفا هى- أحسّن *آن بهتر و نيكوترست يعنى معامله كنيد كه اصل مايه براى وى بماند و ربح او بوصله معاش او نشنيد و 
اننكة معنى رأ التزام تمائييد حتى جبلع- شد اتا وقتى كد بر سك ريم بغايت قوت :يعنى ببلوغ رسدب و آثان وشد بر وى ظاهر باشدااؤ 
أرفوا بالكووتوونا كم يديد ركه ميث امع تعد ا ى ينما اذ تكاليك رضي اانه مان 5 كه كر من ديه إن الغية 
بدرستيكه صاحبان ييمان كان- مَسؤٌلًا هست سؤال كرده شده يعنى او را از نقض آن و وفا بدان خواهند يرسيد سلمى رح آورده 
كه خدايرا عهدهاست بر جوارح آدمى بملا-زمت آداب و بر نفس او باداى فرائض و بر دل او بخوف و خشيت و بر روح او 
بآنكه از مقام قرب دور نشود و بر سر او بآنكه مشاهده ما سوا نكند و ازواز هر عهدى خواهند يرسيد مصرعه تا كسى از عهده 
اكه عيتد كن بل يزون- 3 أوكوا الكيل-و تمام به بيمائيد كيل را إذا كلتم جون بيمائيد براى ديكرى وَ زْنُوا و بسنجيد 
بالقسطاس_ المُستَقيم _ بترازوى راست يا بمكيال ذلك اينكه تمام ييمودن و راست سنجيدن خَيرٌ بهترست شما را از خيانت و 
عدوا واوا كور ات از جهت عاقبت وَ لا تقف مو از بى مرو ما ليس- لكك آنجيزيرا كه نيست ترا به_عِلم “بآن جيز 
دانائى يعنى به تقليد و كمان از بى جيزى مرد تا ندانى مكوئى دانستم تا نديدى مكو كه ديدم تا نه شنوى مكوئى كه شنيدم 


كواهى دروغ مده إن: السّمع - بدرستيكه كوش و البِصِرَ و جشم وَ القُوادَ ودل كل ؛ أوليكك-هر يكك ازينها كان عنه *باشد از 
نفس خود مَسَؤّلًا يرسيده شده يعنى از ايشان خواهند يرسيد كه صاحب شما با شما جه معامله كرد يا از سمع سؤال كنند كه جه 
شنيدى و جرا شنيدى و جشم را كويند كه جه ديدى وجرا ديدى واز دل يرسند كه جه دانستى و جرا دانستى وَ لا تَمش_فى 
الأأرض_و مرو در زمين مَرَّحاً رفتن خداوند تكبر يعنى مخرام جنانجه متكبران خرامند إنَكك - بدرستيكه تون تَخرق - الأرض - 
نتوانى شكافت زمين را بياى در وى كشيدن و لَن تبلغ - الجبال-و نرسى بكوهها طول از روى درازى قامت يعنى كسيكه زمين را 
نتواند دريد و با كوه همسرى نتواند كرد او را تكثر و تعظم جرا بايد كرد- بيت ز خاكك آفريدت خداوند ياكك يس اى بنده 
افتادكى كن جو خاكك كل ذلك همه اين ها كه شمرده شده يعنى اوامر و نواهى كه از آيت و لا تجعل مع الله الها آخر نا 
اينجا كه مذكور شد و آن يازده امر و جهارده نهى ست و إبن عباس رض فرمود كه اين ها در الواح موسى ع مكتوب بوده 


كان - سَحُقه ه هستثت بدى او يعنى آنجه منهي عنه است ازو عند رَبك - نزد و كار تور كر وها نايسنديده. 
صفحه : 8١5‏ 


ذلك - آنجه مذكور شد از احكام مِمَا أوحى از ان جيزى ست كه وحى كرد ليك - رَبك - بسوى تو آفريدكار تو مِن-الحكمَهِ 


از علمى كه شناختن حق ست لذاته و دانستن خير للعمل به و لا تَجعَا مع - 


الله و فرا مككير با خخداى إلهاً آخَرَ خداى ديكر تكرار اينكه حكم تنبيه است بر آنكه توحيد اصل همه احكام ست و لهذا در 
مفتح و مختم اينكه امور نهى فرموده از شركك و در اوّل نتيجه كه در دنيا بدان مرتب باشد ذكر كرد فتقعد مذموما مخذولا و 
در آخر عقوبتى كه بران متفرع خواهد شد در عقبى ايراد فرمود كه قَتَلَقَى اكر شريكك آرى يس انداخته شوى فى جَهَنَّم .در 
دوزخ مَلُوماً در حالتى كه ملامت كرده شده باشى يعنى ملائكه و اهل ايمان ترا ملامت كنند مَدحوراً در حالتى كه رانده باشى 
دون فاكدة الا وندية خداق وابحة از تهى شر كدعناي يكند باعييق كد كنك العلاتكدابنات الله كريد أ فاصفاكم 
4 آيا بركزيد شما را يرورد كار شما بالتنين- به يسران وَ انحل و فرا كرفت براى خود من -الملائكه إناثا از فرشتكان دختران 
انك خاطف تبنت كله عادية تب يران ينا ري عئنه كه ار جد ادكه منازينه ويه مترالة مى اؤيد إلى تلو 
بدرستيكه شما ميكوئيد قَولًا عَظِيماً سخنى بزركك كه اضافت بنات ميكنيد بحق سبحانه و نفس خود را تفضيل مى نهيد برو كه 
محبوب را بخود و مكروه را بدو نسبت ميدهيد و لْقَد صَرّفنا و بدرستيكه كردانيديم و مكرر ساختيم برأت خود را از ولد فى 
هذا القّرآن_در جند جاى از قرآن هد كرُوا تا دريابند و ينديذير شوند وَ ما يَزِيدَهُم و نمى افزايد ايشائرا (مشركان را) تكرار 


اكه سكن إلا نورا مكن وميك 0 و انك دوو هدن تركو اق دين لو كان تيقد ]ليه نودتري سعدا 


بحق خدايان ديكر كما يَقُولُون ‏ همجنانكه شما اى مش ركان ميكوئيد و حفص بغيبت ميخواند جنانجه كافران ميكويند إذاً لَابتَعُوا 
اكه فيا ران طب راقدى :ل :دق العرشن يوق خد ركد كرك والمالكة لكك سلا وال 12 بقارا يقل أن فول 
شدندى جنانجه ملوكك ميكنند يعنى حق سبحانه آيتها بعيب و نكوهش ايشان ميفرستد اكر ايشان خداى يا شريكك خدا بودندى 
باق كدي اف موا ع ده دوعتو ظذز 11ت جر ور وقد فاده كوف كدان و تحال حر ترسك عننا عدر لوقه 
از آنجه ميكويند ايشان عُلوّا كبيراً برترى بزركك و در تيسير نقل ميكند كه يكى از اولا.د خباب بن الا.رت رض كه محجن 
حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم در دست مباركك وى تسبيح كفت خداى را جنانجه همه قوم شنودند واز روى 
تعجب كفتند يا رسول الله اينكه جوب خشكك جكونه تسبيح ميكويد آيت نازل شد كه. 


8١١/ : صفحه‎ 


و 


لاك 


سبح لَه * تسبيح ميكويد مر خداى را التساوات «القتجنق الأرضن دتهقت استماد و زمين واعن فهن تو مسر كددو اشان مكنال 
ملايكك و جن و انس و إن من شَى ءٍِ و نيست هيج جيز از مخلوقات إِلَا يُبدبّح “بحمده_مكر تسبيح ميكويد خداى را تسبيحى 
ملتبس بحمد او يعنى تنزيه ميكند او را از سمات نقصان و ستايش مينمايد بصفات كمال امام قشيرى رح فرموده كه تسبيح 
ميكويند زند كان از اهل زمين و آسمان بزبان قال و باقى از ايشان بلسان حال يعنى دلالت ميكنند بامكان و حدوث خود بر 


صانع واجب قديم و اينكه تنزيه است مر او رااز 


لوازم امكان و توابع حدوث يس همه اشيا مسبح او باشند و لكن لا تَفِقَهُون-و ليكن شما اى مشركان در نمى يابيد تَسبِيِحَهُم 
تسبيح ايشان را جه شما را نظرى صحيح و عقلى صافى كه بآن فهم تسبيح ايشان توانيد كرد نيست إِنّه .كان بدرستيكه هست 
عدذائ علما ديار كداتعهل عقورت :ند كتيد رن غفلت طنا عدويرا مز تامس انرا كد ينيدي داف اضنات | زد دن سقائق 
سلمى از ابو عثمان مغربى قدس سره نقل مى كند كه تمام مكونات باختلاف لغات تسبيح الهى ميكويند اما نشنود و آنرا فهم 
نكند مككر عالم ربانى كه كوش دل او كشاده بود و نعم ما قال نظم بذكرش هر جه بينى در خروش ست ولى داند درين معنى 
كه كوش ست نه بلبل بر كلشن تسبيح خوانيست كه هر خارى به تسبيحش زبانيست در فتوحات مذكورست كه اكر مراد ازين 
تسبيح آن ست كه اشياء بلسان حال كويند يس ايراد و لكن لا تفقهون تسبيحهم فائده نباشد و در باب ثانى عشر از سفر ثانى 
فرمود كه ما بككوش خود شنيديم كه ستككى بزبان قال ذكر ملك متعال ميككفت و با ما خطابى كرد جون مخاطبه عارفان و 
سخنان ادا نمود كه هر آدمى آنرا در نيابد و در بحر الرايق آورده كه هر ذره از ذرات موجودات را زبانى ست ملكوتى كه به 
تسبيح و حمد حضرت خداوند ناطق ست و بدان زبان حصا در دست حضرت محمّد مصطفى ص تسبيح كفت و شهادت 
اعطباءا كه انطفنا اللد .لدي :انلق كل تش ع انارت سداة عونت كه نين ذباة خواعدا وهو سمه متشناة :قري نات راجو اهز 


التفسير مطالع توان نمود و 


الرقيق من اللة'المتاة التعود اورذهاتنا كه ابو جيل :و اعزات ارفعبد آن كروتت كد ميرك وعم رضن وا ارقف قرا نذا 
كنند حق سبحانه آنحضرت ص را از جشم ايشان يوشيد و آيت فرستاد وَ إذا قَرَأت- القرآن-و جون ميخوانى قرآن را جَعَلنا 
تنك - ميسازيم و مى آريم ميان تو وين -الدين- لا يومنُو-بالآخرزه و ميآن آنانكه نميكروند بدانسراى ججاباً مَستُوراً يرده 
يوشيده از حس تا ترا نبينند و آزارى بتو نرسانند كويند حماله الحطب بعد از نزول سوره تبت ستككى برداشته بطلب بيغمبر 
بيرون آمد و خواست كه بر آنحضرت ص عليه السلام زند او را در خانه ابو بكر رض نشان دادند بيايد و حضرت ص آنجا 
نشسته بود و قرآن ميخواند ام جميل ابو بكر صديق رض را كفت صاحب تو كو كه مرا هجو كرده تا از وى انتقام بكشم ابو 
بكر رض كفت كه او شاعر نيست كه زبان بهجائى كسى بككشايد يس كفت فى جيدها حبل من مسد جيست و او جه داند كه 
در كردن من جه خواهد بود حضرت رسالت يناه عليه السلام صديق رض را فرمود كه ازو بيرس كه درين خانه غير تو كسى را 
مى بينى صديق رض كفت اى ام جميل درين خانه غير از من كسى را مى بينى كفت با من استهزاء ميكنى بخداى كعبه كه 
نمى بينم بجز إبن ابى قحافه يس بازكشت و اينكه آيت نازل شد كه ما ترا بوقت تلاوت قرآن از نظر كافران مى يوشيم وَ جَعلنا 


و مى كنيم يعنى مى افكنيم عَلى قلوبهم بر دلهاى ايشان أكنَّهٌ يوششها أن يَفقَهُوه تا در دنيا نيابند قرآن را و 


آن يوشش حائل شود در ميان دل ايشان و فهم قرآن وَ فى آذانهم و مى نهيم در كوشهاى ايشان وَقراً كرانى تا استماع قرآن 
نكنند جون قرآن معجزه است از حيثيت لفظ و معنى يس از براى منكران او اثبات كرد آنجه مانع است ايشان را از فهم معنى و 
ادراكك لفظ و إذا ذكرت-و جون ياد كنى رَبُكك -فِى الْقُرآن_آفري دكار خود را در قرآن وَحدّه “يكانه و يكنا وَلّوا على أدبارهم 
بركردند كافران بر يشتهاى خود يعنى باز يس روند تُوراً در حالتى كه كريزند كان باشند از استماع توحيد جه داعيه ايشان 
اليك كلاالوه ابقاة وا بالهة غوه دك عق 


5١/ : صفحه‎ 


تحن * أعلّم “ما داناتريم بما يَستَمِعُون- بآنجه ايشان ميشنوند قرآن را به بسبب آن جيز و براى وى از سخريت و هزل مراد آنست 
كه قرآن را براى استهزا و طعن در ان ميشنوند إذ يَسِتَّمعُون- ليك وقتى كه كوش فراميدارند بسوى تو وّ إذ هم نُجوى و وقتى 
كه اشان رازكويند كانند يعنى ينهان با يكديكر ميكويند كه اينكه كلام وى سحرست و شعر در عين المعانى آورده كه نضر بن 
حارث كفت من نميدانم كه محمد ص جه ميكويد ابو سفيان كفت من بعضى را از سخنان وى راست ميدانم ابو جهل كفت 
سحتو سك انو الييه" كتامكن عو كويد طب اننا عون دلقي تفال ينك | كردن تمان كه كباطك ست دو لالط لقو واه 
ياد كن محمد جون كفتند ستمكاران يعنى مش ركان مر صحابه رض را كه شما إن تَتَّبعُون متابعت نميكنيد و از بى نميرويد ل 


إ 


كل مور بكر ردق كدر كد درا نس اونا سهد كزده اند 


و عقلش زائل شده يا مسحور بمعنى ساحر باشد جون ماتى بمعنى آتى انظر كيف بنكر كه جكونه ضَرَبُوا لك - الأمثال- بزدند 
براى تو مثلها و ترا تمثيل و توصيف بمجنون و ساحر و كاهن و شاعر كردند قَضّلموا يس كمراه شدند ايشان از طريق حق قلا 
يَستَطِيعُون - سَبِيلًا بس نميتوانند يافتن راهى بسوى رشد و صواب يا راه نمى يابند بطعنه تو بر وجهى كه موجه باشد بلكه در كار 
خود كم شده اند و حيران مانده ودر وصف تو سخنان نقيض يكديكر ميكويند كاهى ترا شاعر ميدانند و شعر از كمال عقل 
توان كفت و زمانى مجنون ميخواندد و آن زوال عقل ست و قَالُوا و كفتند كافران كه منكر بعث اند إذا كنا آيا آن هنكام كه 
شويم ما بعد از مركك بمرور زمان عظاماً استخوانها وَ رُفاتاً و خاكهاى خور و ريزه شده أ إِنا لَمَبِعُوتُون- آيا برانكيخته شدكان 
شويم تلق جدِيداً آفريده نو و تازه استبعاد كردند كه خاكك خشكك مخلوقى تر و تازه جون شود قل كونُوا بكو كرديد شما امر 
تمن حدن ب اكوقن الس كوو ود قو عاق بنذكك ركوو :1 مع او خلقا رساك افده دان عا كه 
زركة ستو وفكى ذازد فى صَدو ركع در سيتهاق شما ماد يمان و كوطق هرجه ارقؤال باه ابعدسك التداتحق بسبحانة 
نما راتجيراند و لزئذه كردائد فوَيَفُولوق يسن زود باشدد كه كويتد من يعيدنا كببيت: كددبا زود هااا يغتى ؤاثده سنازه ريس ار 
مركك قُل_الَّذِى قَطرَكم بكو آنكس كه بيافريد شما را أَوّل- مه اول 


بار كه خاكك بوديد يس آنككه خحاكك را تواند جان دادن در بدايت» هم خاكك رازنده تواند ساختن قز نهايك فك يصون ديس 
زود بود كه حركت دهند. ليك رُؤْس يم بجانب تو سرهاى خود را يعنى جنانجه كسى از تعجب سر خود مى جنباند ايشان از 
روى انكار و استبعاد سر خود بجنبانند وَ يَقولون-و كويند مَتى هُوَ كى خواهد بود اينكه بعث و حشر قل بكو عَسى أن يَكون- 


شايد كه باشد قَريباً نزديكك جه هر جه آينده است او را نزديكك توان كفت و بعث شما واقع خواهد شد. 
صفحه : 8١9‏ 


ءارك در روزى كه بخواند شما را خداى براى محاسبه يا اسرافيل در نفخه اخير بجهت قيام از قبور فَتَسِتَجِيبُون - يس شما 
اجابت كنيد خداى را يا اسرافيل را بحمده در حالتى كه قائل باشيد بستائش حق در خبر آمده است كه خلايق از قبور برآمده 
خاك از سرها مى افشانند و ميكويند سبحانتك اللهم و بحمدك و در تفسير بصائر حمد را بمعنى امر داشته جنانجه در آيت 
فسبّح بحمد ربكك اى صل بامره يس معنى آيت جنين باشد كه خداى شما را بخواند و بامر او اجابت كنيد او را و تَظُنُون-و 
كمان بريد از هول قيامت كه در قبور خود إن لَبثكُمم درنكك نكرديد إِلَا قينا مكر اندكى يا جون آخرت را معاينه ببينيد زندكى 
خود را در دنيا اندكك شمريد نسبت بآن يس بايد كه خردمند آكاه امروز نيز حيات دنيا را در جنب زندكى عقبى اندكك فانى 


رادر كار آن بسيار باقى صرف كند تا در ان روز بعذاب 


حسرت و ندامت در نماند نظم بدنيا توانى كه عقبى اخرى بحر جان من ورنه حسرت برى كسى كوئى دولت ز دنيا برد كه با 
كوه سيق لاض روند ا ارطع اند الست ان كد كاد درن مقا مروف لولاا قدا كين بي 2 الك سوم فور مانا 
بموقف عرض حضرت رسالت يناه ص رسانيده بجدال و قتال دستورى طلبيدند آنحضرت ص فرمود كه مرا حق سبحانه و 
تحال دق جاه اردان ينها اقرموةه ]يق امو قن ادق وكوي بون كان مو يسن افو ستان زا كدديا كافران مثو او الح 
بكويته آنا كلمد راي « حمق :هه اذ يدر باذ بعش در مقابله جفاى آيشاك درشقن كتيل ابلكه دعا كبك كه يهد يكم الله در 
تبيان آورده كه يكى عمر فاروق را دشنام داد او نيز خواست كه در مقابله او شتم كند حق تعالى اينكه آيت فرستاد و بعفو 
فرمود و كويند كلمه احسن شهادتين ست يا امر بمعروف و نهى از منكر و محققان برآنند كه كلمه نيكوتر آن ست كه كسى 
را ياد نكنند مككر به نيكوئى واكر يككى درشتى كند در برابر او بنرمى سخن كويند كه إن الشّيطان- بدرستيكه ديو يَنْرَعْ * ينهم 
تمق من افكتد ميان ادميان ينين :سكن ينث كه .درق ارازدرقق موعت ستيزه و غتاد كرددو اوضووتك بازدياد مواد 
فساد كشد إن الشّيطان- كان- بدرستيكه شيطان هست للإنسان مر آدمى را عَدُوًا مُبيناً دشمنى آشكارا كه هركز صلاح او 
نجويد و جز بهلا-ك او نكوشد لك إوؤرة كارشا علدا كم داناترست بحال شما بقولى كه مخاطب مؤمنانند ايشان را 


ميكويد إن يَمَأْ يَرحَمكم اكر خواهد خداى به بخشد بر شما 


و از جور كافران برهاند أو إن يَمَأْ يا اككر خواهد يُتذّبكم عذاب كند شما را به تسلّط كفار بر شما و كفته اند رحمت كند 
خداى بهدايت يا توبه وعذاب نمايد باضلال يا اقامت بر كناه و بقولى خطاب با كافران ست ميفرمايد كه اكر خواهد به بخشد 
بر شما و عذاب دنيا را در تاخير افككند و اككر خواهد هم در دنيا عذاب كند يس مشيت متعلق بعذاب دنياست و در تعذيب 
آخرت لحك بمطلق سنت :وها أرملناك او لفرشتاديم :| (ى ميحد عَلبِنَ بن كافزان وكبلا كاهبالن كه ايقتانرا از كر تكاهدار 
يا يابند آنى كه ايمان اينان را ضامن شوى و اكر خطاب با مومنان ست معنى آيت اينكه باشد كه نفرستاديم ترا بر مؤمنان 


كفيلى كه ضامن اعمال ايشان باشى يعنى مؤاخذ نخواهى شد بكردار ايشان. 


صفحه : 61 اخ 4( اريد كا زو والاترسسة فوس التسازاك ل الارضوي ا كن دور ان ونمو سن سد 
احوال ايشان داند و مصلحت ايشان فرو نككذارد و در انوار فرموده كه قريش استبعاد ميكردند كه جرا يتيم ابو طالب بيغمبر باشد 
و برهنه و كرسنه جند متابعت او كنند حق تعالى اينكه آيت فرستاد كه ما داناتريم باهل آسمان و زمين يس هر كرا كه خواهيم 
براى نبّت بركزينيم وَ لَقَّد قصّلنا و بدرستيكه افزونى داديم بَعض- انين بعضى بيغمبران را عَلى بتعض بر بعضى ديكر بفضائل 
نفسانى و اجتناب از رذائل جسمانى نه بكثرت مال و بسيارى اتباع جنانجه ابراهيم عليه السلام را بخلت و موسى عليه السلام را 
بمكالمت و محمّد عليه 


الصلوه و السلام را بمعراج و رويت و شفاعت و آتَينا داوّدَ و داديم ما داود عليه السلام را زَّبُوراً كتاب زبور يس شرف او به آن 
كتاب ست نه ببادشاهى او و زبور صد و ينجاه سوره است كه درو احكام حلال و حرام و حدود و فرائض نيست بلكه همه ثناى 
الهى و موعظت و صفت حضرت رسالت يناهى عليه السلام و ستائش امت اوست و ذكر زبور تنبيه است بر تفضيل [نحضرت 
ص جه در آنجا مسطورست كه انه خاتم الانبياء و امته خير الامم و در آيت و لقد كتبنا فى الزبور ايمائى بدين معنى هست 
قطعه اى وصف تو در كتاب موسى ع وى نعت تو در زبور داود مقصود توثى ز آفرينش باقى بطفيل تست موجود آورهده اند 
كه قريش بقحط و غلا مبتلا شدند و حق تعالى بجهت الزام ايشان اينكه آيت فرستاد كه قل رادعُوا الّذِين- رَعَمتُم بكو اى محمد 
ص با كافران كه بخوانيد آن را كه كمان برديد كه ايشان خدايانتد من دونه بجز خداى ثا اينكه بلا از شما بكردانند فلا 
لكر بن القان عاتن كفت بالكز وم شع يعن مضل غك ار هما و له تعر يلاو تمق راكد فخي ر ادن آترانيا 
بردن از قبيله شما بقبائل ديكر آورده اند كه بنو مليح ملائكه و بنو خزاعه جن را مى يرستيدند جنيان خود ايمان آوردند و 
ايشان بر كفر بماندند آيت آمد كه أوليك آن كروه از ملايكك و جن الّذِين يَدعُون- آنانكه ميخوانند كافران ايشان را و مى 


برستند يَبتَعُون -ايشان مى جويند إلى بهم الوسِيلَة به يرورد كار خود دست آويزى يعنى تقرب ميكنند بطاعت و عبادت 


بحضرت او أَيّهُم أقررب +هر كدام نزديكك تراند بمنزلت و مكانت يعنى آنها كه مقربان دركاهند از ملائكه و جن توسل ميكنند 
بحق سبحانه يس غير مقرب خود بطريق اولى كه وجه توجه بآنحضرت ص آرد ملخص سخن آنكه معبودان شما محتاج معبود 
بحقّ اند و يَرجُون- رَحَمَنّهِ و اميد مارك وقشان إورا ليكادرود عدا فون رسك از عذاب او إن َعَذاب رَبك - بدرستيكه 
عذاب آفريد كار تو كان-هست مَحذورا سزاوار آنكه ازو حذر كنند و جون معلوم شد كه ايشان در بيم و اميداند همجون سائر 


بندكان جكونه ايشان را يرستش توان كرد. 
صفحه : حرف 


وأإنافق قريه و تسث هيج ديهق و شهرق إلا تحن دمك ر آناتكه ما تهلكرها علادك كنشدء اهل انيم بمركة :وفنا قبل يوم . 
القباقه ريش :أو ووز :قنامك أو ع يها باأعذاب كتتدة ات قال و انحط ويل اوعدا عويذا عدا مجه يعن اكرعز من و 
صالح اند بموت و اككر كافر و فاسق اند بعذاب كان- ذلك -هست اينكه حكم فِى الكتاب_در لوح محفوظ مَسطوراً نوشته شده 
آورده اند كه قريش از حضرت رسالت يناه معجزها طلبيدند آنكه كوه صفا را زر خالص سازد و جبال مكه را محو كند تا 


زمين كشاده و صالح زراعت يديد آيد و جويهاى روان سازد تا باغ و بوستان سازند حق تعالى اينكه آيتها را بديشان نه نمود و 


2ه 


فرمود كه وَ ما مَنَعَنا و باز نميدارد ما را أن تُرسِل- بالآيات راز انكه فرستيم معجزات مقترحه قريش را إلا أن 15ب مكر آنكه 


تكذيب كردند بِهَا الأوّلُون-بآيات مقترحه خويش ببشينيان يعنى امم كذشته معجزات طلبيدند و ما بر 


دست بيغمبران ظاهر كرديم و آن تكذيب كردند وما ايشائرا مستاصل كردانيديم يس اكر آنجه اينكه امت ميطلبند از معجزات 
بظهور آريم و ميدانيم كه ايشان نخواهند كرويد و هرآثينه عذاب استيصال بديشان بايد فرستاد و ما در ازل حكم كرده ايم كه 
ايشانرا مستاصل نسازيم جه از نسل ايشان مؤمنان بيرون خواهيم آورد وَ آتَينا و بداديم تَمُودَ الَاقَهَ قوم ثمود را ناقه باقتراح ايشان 
مُبِصدَرَةٌ يبدا و هويدا يعنى از جمله اهلاك امم بسبب تكذيب ايشان آنست كه ثمود از صالح ع معجزه طلب كردند و خداى 
براى ايشان از سنكك ناقه بيرون آورد فَظَلَمُوا يس كافر شدند بها بدان ناقه و او را بى كردند و بتمامى هلاكك شدند و ما تُرسِل * 
و نمى فرستيم ما بالآبات_معجزات مقترحه إِلَّا تَخويفاً مكر براى ترسيدن و حذر كردن از عذاب استيصال يس اكر بعد از نزول 
آن بر كفر راسخ باشند هرآئينه مستاصل شوند وَ إِذ قلنا لكك-و ياد كن جون كفتيم ترا و وعده كرديم كه اندوه مخور إنءً 
رَبك - بدرستيكه ووة كن تزجع غنات أو انحا والقاليى ري الكو اماد كرفت مردمانرا يعنى هلاك خواهد كردانيد قريش را 
تعبير به لفظ ماضى جهت تحقيق وقوع ست و ما جَعَلمَا ونكردانيديم الوا الَتِى أريناكك -آن خواب را كه بتو نموديم إِنَا فتن 
لِلنّاس_مكر فتنه مر آدميان را يعنى سبب آزمايش ايشان مر او رؤياى عام حديبيه است كه حضرت رسالت يناه ص در خواب 
ديده بود كه عمره كذارد و خانه كعبه را طواف نموده و سعى و حلق بجا آورد صحابه رض توجه فرمودند و در ان سال عمره 


زبان طعن دراز كردند كه اينكه خواب راست نشد و حال آنكه حكم الهى آن بود كه تعبير واقعه در سنه آتيه بظهور رسد و 
قومى از علماى درين قول تردّد دارند جهت آنكه سوره مكى ست واينكه قصضّه مدنى مكر آنكه كويند كه اينكه خواب در 
مكه ديده باشد و در مدينه حكايت كرده و كفته اند خوابى كه سبب فتنه آدميان شد آن بود كه حضرت رسالت يناه ص در 
واقعه ديد كه قومى از بنى اميه بر منبر او مى دويدند و آنجا برمى جستند همجون بوزنه وفتنه آن بود كه در ارام حكومت 
ايشان واقع شد و بعضى رويا را بمعنى رويت دارند يعنى آنجه بتو نموديم در شب معراج و تو ديدى سبب افتتان خلق شد جه 
بعد از حديث معراج بعضى از ضعفاى اهل اسلام مرتد شدند و منافقان آغاز طعن كردند و كفار در ان كار افزودند و مومنان 
تصديق فرمودند و الشَّجَرَهَ المَلعُونّ و نكردانيديم درخت لعنت كرده شده را فى القّرآن_در قرآن مكر براى فتنه مردمان آورده 
اند كه جون مشركان ذكر درخت زقوم شنيدند كه در دوزخ رسته است متعجب شدند كما قال انها شجره تخرج فى اصل 
الجحيم ابو جهل كفت كه محدّرد ميكويد كه آتش دوزخ ستكك را ميسوزد و باز ميكويد كه درخت ازو ميرويد اينكه بغايت 
عجب ست و عجب از ايشان بود كه از درخت سبز آنش ميكرفتند كما قال جعل لكم من الشجر الاخضر نارا و هيج فكر نه 


كردند كه آنكه تش در درخت وديعت نهد جه عجب كه درخت در آتش بروياند يا قادرى كه ير و بال سمند را 


در آتش از احراق محافظت ميكند و احشاى شترمرغ را بوقت فرو بردن جمرات آتش از سوختن نككاه ميدارد و تواناست بر 
انبات شجره در دوزخ و زقوم را شجره ملعونه كفت باعتبار آنكه خورنده آن كافرانند و لعنت متوجه ايشان ست يا آنكه 
ملعونته بمعنى مكروهه و مبغوضه باشد جون طعام ملعون اى ضارٌ و مكروه و بعضى تاويل كرده اند شجره را بابو جهل يا حكم 
بن عاص كه يدر مروان ست و إبن البحر كفته كه آن شجره يهوداند وَ نُحَوّفهُم و ميترسانيم كافران را بانواع تخويفات جون نار 
سعير و زقوم و امثال آن قما يَزِيدُهُم يس نمى افزايد آن تخويف ايشائرا إِنَا طغياناً كبيراً مكر س ركشى بزركك يعنى كزاف كارى 
و ستيزه ايشان از حد متجاوز شده و جون اينكه تكبر ايشائرا بجهت وسوسه ابليس ست از استكبار وى متعاقب اينكه آيت خبر 


داد كه صفحه : 77م 


وَ إذ قُلنا و ياد كن جون كفتيم لِلمَلائكه اسدُوا مر فرشتكان را كه سجده كنيد [1دّم-مر آدمع را بجهت تعظيم او قَمِيَدُوا 
امن ستعدة كرد التهينة اسان إلا [ للح سنك ابلس #ا سهد ك روز هون وان كتق يقن رمعةه 2ك حم فال افد 
كفت آيا سجده كنم يعنى نكنم لِمَن خَلَّقت- آنكس را كه آفريدى طِيناً از كل يس خداى تعالى برو لعنت كرد و از دركاه 
قربش براند قال- كفت ابليس ديكر باره أ رَأْيئَكك -خبر ده مرا كه هدًا الى كوّمت- عَلَى داينكه را كه كرامى كردى و فضل 


دادى او را بر من جرا فضل دادى و او از خاكك ست و من از آتش لين أخرتئّن_و 


ار اه مركك مرا تاخير كنى إلى يُوم_القِامَهِ تا روز قيامت لأحتِّكن هرآئينه از بيبخ بركنم ذُريتَه«فرزندان او را 
باغوا و جنان كنم كه بعذاب تو مستاصل شوند إِلَا قينا مكر اندكى كه نتوانم ايشان را كمراه كردن بسبب عصمت و حمايت تو 
قال-اذمَب كفت خداى مر او را كه برو امر اهانت و ابعاد يعنى او را براند از دركاه قرب و كفت در بى مهم خود برو فُمَن 
تَبعَكك- يس هر كه ترا متابعت كند و فرمان تو برد مِنهُم از ذريته آدم فبإن: جَهنّم يس بدرستيكه دوزخ جَزاؤٌ كم ياداش 
شماست يعنى از آن تو و ايشان تغلب كرده است مخاطب را بر غائب يعنى ترا و همه متابعان ترا جزا دهيم جَرْاءً موفوراً جزاى 
تمام يعنى عذابى بر دوام وَ استّفزز و از جاى بجنبان و بلغزان مَن_ استطعت هركرا توانى لغزانيدن مِنهُم از ايشان بصوتِكك-بآواز 
از خود يعنى خواندن بفساد و كويند صوت شيطان غنا و مزاميرست امام زاهدى رح از إبن عباس رض نقل ميكند كه هر 
آوازى كه نه در رضاى خداى از دهان بيرون آيد آواز خبطاناسة: و أحلب عليه وجزا كران بر ايشان بخيلك-وَ رَجِلكك - 
سواران و يياد كان خود را يعنى ديوانى كه معاون تواند در وسوسه واغوا همه را جمع كن در تسلط برايشان و شاركهم و 
عركف عونا انهف وى الأحزان دو عابنا تحرام حم كمه نااروادكمنه ا دو يه يرق ايو الارلاة وهر 
فرزندان نيز شريكك شو تا از زنا حاصل كنند 


يا بعبد العزى يا بعبد الشمس و امثال آن تسميه نمايند وَ عِدهم و وعده ده ايشان را بمواعيد باطله جون شفاعت بتان يا تاخير در 
توبه يا انكار بعث و حشر و بهشت و دوزخ وما يَعَدّهُم “الشيطان”و وعده نميدهد شيطان ايشان را إِلَا غَرُوراً مكر بفريب يعنى 


خطا را در صورت صواب مى آرايد. 
صفحه : 7137م 


إن َعِبادِى بدرستيكه بندكان خالص من بحكم هؤلاء فى الجنته براى بهشت آفريده شده اند ليس - لكك نيست ترا عَلَيهِم 
باغواى ايشان سّ مطان» تسلط و قدرت يعنى همه كس را توانى فريفت مككر بندكان مرا امام قشيرى رح فرموده كه بنده حق آن 
كس ست كه در بند غير نباشد شيخ عطار قدس سره ميفرمايد بيت جو تو در بند صد جيزى. خدا را بنده جون باشى كه تو در 
بند هر جيزى كه هستى بنده آنى و كفى بِرَبُكك- و بسنده است يرورد كار تو وَكِينًا تكهدار بندكان خود را از اضلال ابليس 
لكر يروو كاز فنا الدئ أ وا ميث ك دووف كامله وى ميراقد يو وال سكرداند لكو «القلكه تبزاى هما عن راقن 
التبحر در دريا لِتَبَعُوا تا بجوئيد مِن فَضله راز فضل او يعنى روزى خويش راو كويند فضل سود است يا امتعه كه بدان احتياج 
افتد و بى عبور دريا بدست نيايد نّم كان - بدرستيكه اوشيية بكو نيما نا نيوان 5 كإرفاى: شكل را زو ينها انان 
مك لدو نابا يشا شباقنها سكلند إذامش كلذل بجر و تررس كارا سق ينس حو خرفه فق ف المسردر 


فزني 


ضَلءَ كم شود و برود از خاطرهاى شما من تَدتُون-هر كه او را ميخوانيد و مى يرستيد إلا إيَاه“مكر او كه خداوندست يكانه و 
كنا كه ون إن حخل شعن أو را نمق عافد و تبات د حصرت ]او شين بعواهيد لما تجاكم ين 'انهبكام كابرعافن ماروا آز 
غرقه شدن و برسانيد ان البَرٌ بسوى بيابان أُعرَضكُم بركشتيد از توحيد و باز روى به يرستش بتان آورديد وَّ كان الإنسان”و 
هست آدمى كقُوراً نيكك ناسياس مر نعمت خداوند خود را أ متم آيا ايمن شديد كه از دريا بصحرا آمديد يعنى ايمن مباشيد 
ن تخيدتف - 48 اا و ا حا الح ورور مر لحار الا وروي 17 يلار[ 
تواناست بر آنكه در خاكك نهان كند أو برل حلم يا فرو فرستد بر شما حاحب باديكه ستكك بر شما افكند يعنى قادرست 
كه شما را سنكك باران كند نّمءلا مّجدُوا بس نيابيد كم برلى خود وكيا نكهدارنده كه شما را از ان محافظت كند أم يشم آيا 
يمن شديد أن يكم آنرا كه بازكرداند شما را را رف ا ل ار را 
تا كنار ور كلق ينيد ريل علكم بسن تر ستداير نكما قامكافا تدده فخ ادنع راز باد يعنى بادى برانكيزاند كه 
كشع رانس كد فد فك ينيج غرف كرو الندطيها زاربا كر كد سكي افك باجا كزديك 1ن الا كمد رايس دأنئة فنا اكه 
براى خويش عَلَينَا بر ما به بآن غرقه كردن تَبِيعاً از يس درآينده كه داورى كند و 


خواهد كه انتقام كشد از ما. 
صفحه : 56م 


وَ قد كوّمنا و هرآئينه ما كرامى كرديم بَنى آ5م-فرزندان آدم را وَ حَمَلناهُم و برداشتيم ايشان را يعنى سوار كردانيديم فى البرٌ 
در بيابان بر جهاريايان وَ الببحر و در دريا بكشتى هاو رَزَقناهُم و روزى داديم ايشائرا ند الميا كذ طعامهاى ياكيزه وَ 
قصَلناهُم و افزونى داديم ايشانرا عَلى كثير مِمّن خَلّقنا بر بسيارى از آنجه آفريده ايم تَفضيلًا افزونى دادنى علما را در تكريم 
انسان و تفضيل ايشان سخنان بسيار است و درين ترجمه بقول جامع اكتفا ميرود صاحب بحر الحقايق رح فرموده كه كرامت 
انسانى دو قسم است جسمانى و روحانى جسمانى تمام انسان را باشد از مومن و كافر و آن تخمير طينت ايشان است ببدين و 
تصوير در رحم و حسن صورت و مزاج قريب باعتدال و راستى قامت و اخذ بيدين واكل باصابع و تزئين ملجى و ذوايب و 
تميز بعقل و افهام بنطق و اشارت و خط و راه يافتن باسباب معيشت و تمكن از حرف و صناعات و روحانى دو قسم است عامه 
و خاصه اما آنجه عام است مومن و كافر در ان شريكك اند جون نفخ روح در ايشان و اخراج از صلب آدم و استماع قول الست 
بربكم و انطاق بجواب بلى و عهد بر عبوديت و زائيدن بر فطرت و ارسال رسل بديشان و انزال كتب براى ايشان و ترغيب 
بمثوبات جنانى و تخويف از عقوبات نيرانى و اظهار آثار قدرت و دلائل و معجزات براى ايشان اما كرامت روحانيه خاصه 


آنسث كة انبباء و اؤلياء رح و مومنان را بدان كرامى ساخته از 


نبوّت و رسالت و ولايت و هدايت و ايمان و اسلام و ارشاد و اكمال و اخلاق و آداب و سير الى اللّه و فى الله و بالله و عبور بر 
مقامات و ترقى از مضايق ناسوتى بجذبات لاهوتى و فنا از انانيت و بقا بهويّت و كراماتيكه در حصر نيايد محمّد بن كعب كفته 
كه كرامت آدميان بدانست كه حضرت محمّد رسول الله ص از ايشان است نظم اى اشرف دوده آدم بتو روشنى ديده عالم بتو 
كيست درين خانه كه خيل تو نيست كيست برين خوان كه طفيل تو نيست از تو صلائى بالست آمده نيست بمهمانى هست 
آمده در حقايق سلمى آورده كه كرامى ساختيم آدميان را بمعرفت و توحيد و برداشتيم ايشان را در بِرٌ نفس و بحر قلب و 
كفته اند بر آنست كه ظهور دارد از نعوت و صفات و بحر آنجه مستور است از حقايق ذات در تاويلات كاشى مذكور است 
كه بر عالم اجساد بود و بحر عالم ارواح و برداشتن ايشان در هر دو تركيب ايشان از هر دو روزى داديم ايشائرا از طيبات علوم 
و معارف و تفضيل ارزانى داشتيم بر بيشتر مخلوقات بآنكه ايشائرا بعيوب ايشان بينا ساختيم و مستثنى همجنس ملائكه اند يا 
خواص ايشان و علما را در تفضيل ملكك و بشر مباحث دور و دراز است اما آنجه جمهور اهل سنت برآنند آنست كه رسل بنى 
آدم فاضل تراند از رسل ملائكه و رسل ملائكه افضل اند از اولياى بنى آدم و اولياى بنى آدم شريف تراند از اولياى ملائكه و 
صلحاى مومنان را فضل است بر عوام ملائكه و عوام ملائكه بهتراند از 


فساق مومنان امام قشيرى رح فرموده كه مراد از بنى آدم مومنانند جه كقّار را بنص و من يهن الله فما له من مكرم از تكريم 
هيج نصيبى نيست و تكريم مومنان بدانست كه ظاهر ايشان را بتوفيق مجاهده بياراست و باطن ايشائرا بتحقيق مشاهده منور 
ساخت جنانجه كافه مومنان را تكريم عام ارزانى داشته امت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم را بتكريم خاص 
اختصاص داد از ان جمله مرتبه اختصاص رضا است كه رضى الله عنهم و رضوا عنه و درجه محبت كه يحبهم و يحبونه و 
تشريف ذكر كه فاذكرونى اذك ركم و على الجمله اينكه آيت دليل فضيلت و جامعيت انسان است كه از همه مخلوقات مرآت 
صافى جهت انعكاس صفات الهى همه اوست و بس جنانجه از مضمون اينكه ابيات حقايق سمات فهم توان فرمود مثنوى- آمد 
آثينه جمله كون ولى همجو آثينه نكرده جلى نه نمودند رو بوجه كمال صورت ذا الجلال و الافضال زان كه بود اينكه تفرق 
عددى مانع از سر جامع احدى كشت آدم جلاى اينكه مرآت شد عيان ذات او بجمله صفات مظهرى كشت كلى و جامع سر 
ذات و صفات ازو لامع شد تفاصيل كون را مجمل بر مثال تعيّن اوّل بوى اينكه دائره مكمل شد آخرين نقطه عين اوّل شد يوم - 
نَدعُوا ياد كن روزى را كه بخوانيم 1 اناس هر كروضن رااز مردمان بإمامهم به يبشواى ايشان يعنى نبى كه بديشان مبعوث 
بود جنانجه كويند يا امت موسى و يا امت عيسى ع يا كتابيكه بر ايشان منزل شده جنانجه خطاب كنند يا اهل 


القرآن ويا اهل الانجيل يا مقدميكه در مذهب متابعت او نموده باشند جنانجه ندا زنند كه يا حنفى و يا شافعى يا بدين و ملت 
بازخوانند جنانكه يا مسلم يا يهودى يا مجوسى و كفته اند امام جمع ام است فردا خلق را بمادران بازخوانند جهت كرامت 
عيسى و اظهار شرف حسن و حسين رض يا براى آنكه اولاد الزنا رسوا نشوند و در لباب از مرتضى على كرم الله وجهه نقل 
ميكنند كه در آن روز هر قومى را بخوانند با امام زمان ايشان و كتاب منزل بر ايشان و سنت بيغمبر ايشان و قولى آنست كه 
تاق لساب إزكلا» كردة وتحيت: كباله اتن بدو كر كروطي رالكاي ان عمل انان واد تررك (االجاحية كات كنا 
قَمْن أُوتى .يس هركرا داده شود كتابّه * ييمينه ارش عمل يشمي رامق وار لتك ون ١‏ | كرورة ون كتابهُم ميخوانند 
كتاب خود را از روى بهجت و مسرت نوبتى بعد از نوبتى جه در ان نامه عملهاى نيكو مى بينند ولا يُظلْمُون-و ستم ديده 
نشوند در مزد خود قَتِيلًا بمقدار فتيل از وسخ كه , بين الاصبعين باشد يعنى قصور نباشد در ياداش ايشان بكمتر جيزى و اينكه 


آيت دلالت دارد بر آنكه هركرا نامه بدست جب او دهند از خجالت و حيرت زبانش از خواندن درماند. 
صفحه : 9١0‏ 


وكات -.وهر كه هست فى هذه ور قن علس ا بابق اماد ة قلس ارا رتسكد نوو فى الا حرق من اودر آخرت 


اعم اننا 


بود يعنى طريق نجات نيابد وَ أَضَّل دُسَبِيلًا و كمراه تر از نابينا نيز بجهت زوال استعداد و عدم فرصت محققان كويند كه هر كه 
نابينا بود در دنيا از طاعت نابينا بود در عقبى از ثواب وهر كه اينجا روى توبه نه بيند آنجا جمال مغفرت مشاهده نكند آورده 
اند كه وفد ثقيف كفتند اى محتّدد ص ايمان نياريم بتو تا وقتى كه يكك سال ما بر بت يرستى بككذارى و زمين طائف را كه 
آرامكاه ما است جون حريم مكه محترم كردانى و ما را در نماز از ركوع و سجود معاف دارى اكر از تو يرسند كه جرا جنين 
كردى بكو كه خداى من مرا بدين امر فرموده است آيت آمد و إن كادُوا و بدرستيكه خواستند ثقيف ليَفتَنُونَك- آنكه 
بكردانند ترا عَن_الَّذِى أوحينا لكك -از آن جيزيكه وحى كرده ايم ما بتو لِتَفتّرى- تا افترا كنى و بر بندى عَلّينا غَيرَّه* بر ما جز 
آنجه وحى كرده ايم يعنى بكو كه خدا فرموده و إذا لَانَحَذُوك و آنكاه كه تو جنين كنى فراكير ند ترا خَلِيلًا دوست و كفته اند 
كه قريش بآنحضرت ص كفتند كه نمى كذاريم ترا كه استلام حجر كنى تا وقتى كه مس كنى بتان ما راو اكّر جه 
بسرانكشت باشد آنحضرت ص را غايت شوق كه بطواف حرم داشت در خاطر مبارك خطور كرد كه جه شود اكر جنين كنم 
و خداى ميداند كه من اينكه را كاره ام اينكه آيت فرود آمد كه ايشان ميخواهند كه ترا بكردانند از وحى ما و بدوستى كيرند 


وَلُولا أن تَتناكك-و اكرنه آنست كه ترا ثبات داديم بر راستى بمدد عصمت خود 


لَقَّد كدت تكن *بدرستيكه نزديكك بود كه ميل كنى إِلَيهم بسوى آن آرزوى ايشان شيا فيلا ميل كردنى اندكك و نزد 
محققان آنخطور كه مذكور شد محقق نيست بلكه ميكويند كه معنى آيت اينكه است كه در صدد ميل بودى اكر ما ترا ثابت 
نميكردانيديم اما عصمت ما ترا دريافت و ممنوع شدى از انكه نزديكك شوى بميل و اينكه تصريح است بآنكه بميل نزديكك 
نشده يس ميل مطلق نبوده در تبيان كفته كه آنحضرت ص معصوم بود اما براى تخويف امت است تا ميل بسخن مشركان 
نكتند اينكه آيث آمد كه إذاً لأذقناكك: آنكاة كه ميل كردى هرآئينه مى جشانيديم ترا ضدعض-_الحَاءٍ زيادت عذاب زندكى 
يعنى در دنيا وَ ضدعف- المّمات رو زيادت عذاب مركك يعنى در آخرت ثم 2لا تَحَدُ يس نمى يافتى تو لكك- براى خود عَلّينا بر 
دفع عذاب ما نَصديراً ياريكه بسبب او از ان بازرهى امام ثعلبى آورده كه بعد از نزول اينكه آيت آنحضرت ص فرمود اللّهم لا 
تكلنى الى نفسى طرفه عين بيت الهى بر ره خخحود دار ما را دمى با نفس ما مككذار ما را آورده اند كه اهل مكه در اخراج 


بضرورت بيرون بايد رفت اينكه آيت نازل شد. 
صفحه : 87١8‏ 


وَ إن كادٌوا و بدرستيكه خواستند اهل مكه لَيَسِتَفِرٌوئَكك - تا ترا بلغزانند بدشمنى ها من - الأرض راز زمين مكه لخر بج وكك - منها تا 
ترامروة كسد اق ]درو إذا لا كوو دو آنكاة كه عدان قود ذركة نه كعد خلا فكة نس ان رفن عو إلا قدلا مكر 


زمانى اندكك آنجنان بود كه بعد از هجرت باندكك زمانى واقعه بدر دست داد و هلاكك كشتند و قولى آنست كه يهود رااز 
اقامت آنحضرت ص در مدينه حسد آمد كفتند اى ابو القاسم مقام انبياى ييشين عليهم السلام زمين شام بوده و اكر تو ييغمبرى 
و خواهى كه ترا تصديق كنيم بايد كه بشام روى و آنجا ساكن شوى و آنحضرت ص عزم سفر مصمم فرمود واينكه آيت 
فرود آمد كه ترا از زمين يثرب دور افكنند و اكر جنين باشد يس از تو جندانى نيايند آنحضرت ص فتح عزيمت نمود و اندكك 
زمانى را قبائل يهود بقتل و جلا معذّب شدند يس بدين قول اينكه آيت مدنى باشد و بقول اوّل مكى يس ميفرمايد كه سنت 
نهاده ايم رمه من قد رس منا سنت نهادنى براى آنها كه فرستاديم قبلكك- بيش از تو مِن رُسلِنا از فرستاد كان ما و آن سنت 
هلاكك امتان است بتكذيب بييغمبران وَ لا ند و نيابى تو لِمُِيّينا تَحوِيلًا مر سنت ما را تغيرى و تبديلى أَقِم_الصّلاة بيادار نماز را 
لِدُلُوكالشّمس_بعد از زوال آفتاب إلى عَسَق_الليل_نا تاومكن نيه بعلو(" زو اله تمان كتقو انع رمعو و اف الل تماد 
شام و خفتن وَ قرآن-المَجر و بياى دار نماز بامداد را و نماز را قرآن كفت براى آنكه قراءت قرآن درو فرض است إن قرآن- 
الح كلد ريق كد جنا ف اليكو كان تكقدي ١‏ عدف رةه ذه يكت م «رولئة إن والملاففكة لباك واقا سفانت اواو شاميدة 


ميكنند و در آخر ديوان اعمال ليل ثبت مى نمايند و ملائكه روز او را مى بينند 


وافتتاح ديوان اعمال تان ندو تبكسه ومن «اللسل رو عقي ال شك كتهكد بقن يدان شو بيد ,بقرآن يعتى تتماز قافلة لكدء 
زيادتى مر ترا بر صلاه مفروضه يا فضيلتى مرا ترا يا غنيمتى و كرامتى مخصوص بتو عَسى أن يَبعَدَكك رَبك شايد وابسته جنين 
بود كه بدارد خداى تو ترا مَقَاماً مَحمُوداً در مقامى يسنديده يعنى مقاميكه قائم درو ستوده باشد بستايش همه ستايند كان و آن 
مقام شفاعت است كه حضرت رسالت يناه را در ان مقام ستايش كنند خلق اولين و آخرين واو بر همه مشرف باشد و در زاد 
المسير آورده كه حق سبحانه ويرا روز قيامت بر عرش نشاند و در لباب از عمر فاروق رض نقل ميكند كه حضرت بيغمبر در 
تفسير مقام محمود فرمود كه نزديكك كرداند مرا خخدا و بنشاند با خود بر عرش لفظ حديث اين ست كه يديننى الله فيقعدنى 
شه على الحركى معي راعساو من فكزيدن كداعزيت رادل ان امك كدان لدم هب وكفحس نززاة مكافة اكد 
مكان و منزلت است نه منزل امام ثعلبى آورده كه استواى حق سبحانه بر عرش بر وجهى نيست كه مماس او شود تا مكان او 
كردد بلكه اكنون بر همان صفت است كه ييش از آفريدن عرش بود جه ازلا و ابدا قائم بذات خود است يس نشاندن مصطفى 
بر عرش يا بر زمين نسبت بذات خودش يكسان است و مقصود از اجلاس او بر عرش تكريم و تعظيم آنحضرت ص است و در 


عين المعانى فرموده كه مقام محمود مقامى است از عرش 


كه بيغمبر را بدو كرامى كنند قولى آنست كه مقام محمود آنجا است كه لواى حمد بدست آن حضرت دهند و هيج بيغمبرى 
نباشد خواه آدم ع و خواه غير او الا كه در تحت لواى وى باشند بيت نى همين زير لواى دولتش مائيم و بس آدم و من دونه 
تحت لواى مصطفى ص است 0 صاحب فتوحات قدس سره آورده كه مقام محمود مقامى است مرجع جميع مقامات و منظر 
تمام اسماى الهيه كه مختص است بمقامات و آن خاصه حضرت محمّد ص است و باب شفاعت درين مقام كشاده ميشود در 
بحر الحقايق. فرموده كه مقام محمود الله است و قيام حضرت يبغمبر بحق نه بنفس خود بلسان اشارت مقام محمود است شعر 


اى ذات تو در دو كون مقصود وجود نام تو محمّد و مقامت محمود. 
صفحه : /ااع 


و قل رَبءو بكو اى يرورد كار من لني درآر مرا در قبر مُدخَل - صت هدق ردرآوردنى يسنديده وبى ندامت وَ أخرجنى و 
بيرون آر مرا ازو مُخرَّج-صت دق ربيرون آوردنى ستوده و با كرامت يا درآر مرا بمدينه غانم و بيرون آراز مكه سالم يا درآر 
بمكه بجهت فتح و بيرون آر ازو سوى حنين يا درآر به بهشت و بيرون براز دنيا يا درآر بدعوت نبوت و بيرون از عهله تبليغ 
رسالت وَ اجِعل لِى من لَدُنكك-و بده مرا از نزديكك خود سُلطاناً نَصِيراً حجتى يارى دهنده و قوّتى اعانت كننده وَ قل جاءً التق 


و بكو آمد حق يعنى دين اسلام وَ زَّمَق- الباطل و ناجيز شد باطل يعنى شركك و كفته اند 


حق قرآن است و باطل شيطان هر جا كه قرآن ظهور كند شيطان مخفى كردد مصرعه ديو بككريزد ازان قوم كه قرآن خوانند 
إن الباطل - بدرستيكه باطل كان- زَّهُوقاً هست نيست شده و ناجيز كشته امام قشيرى رح فرموده كه حق آنست كه براى خدا 
بود و در باطل آنكه براى غير او باشد صاحب تاويلاءت بر آنست كه حق وجود ثابت واجب است عر شانه» كه ازلى و ابدى 
است و باطل وجود بشرى امكانى كه قابل فنا و زوال است و جون اشعه لمعات وجود حقانى ظاهر كردد وجود موهوم هر 
ممكن در جنب آن متلاشى و مضمحل شود نظم همه هر جه هستند ازان كمتراند كه با هستيش نام هستى برند جون سلطان 
عزّت علم بركشد جهان سر بجيب عدم دركشد وَ نز *و فرو ميفرستيم بر تو من القرآن_از قرآن ما هُوَ شِماءً آن جيزى را كه 
او شفاء است مر امراض را جون فاتحه و آيات شفا يا شفا است مر بيمارى جهل و شبهه را و اصح آنست كه من را بيانى دارند 
يعنى همه قرآن شفا است از مرضهاى صورى و معنوى و قلبى و قالبى و رَحَمَةٌ و بخشايشى است لِلمُوْمِنِين مر مؤمنان را كه 
بدان نفع ميكيرند وَ لا يَزِيدٌ الظالمين-و نمى افزايد قرآن ستمكاران را إِلَا تساراً مكر زيان كارى و هلاكت كه تكذيب ميكنند 
وبدو نميكروند وَ إذا اا مر انعام كنيم على الإنسان_بر آدمى بصحت و توانكرى و ايمنى عرف ريع بككرداند از ياد 


ما مراد كافر است جون خداى نعمتى دهد او را بانزال كتب 


وارسال رسل و غير آن از نعمتهاى ظاهر و باطن اعراض كند و تَأى بجانبه_و بنفس خود دور شود و كرانه كيرد يعنى تكبر و 
تعظيم نمايد و از طريق حق برطرف رود وَ ذا مَسَّهِ “الشرٌ و جون برسد بدو بيمارى وفقر و ترس كان- يَؤْسا باشد نوميد از روح 
الهى يعنى جاهل بود بفضل يادشاهى و واثق نباشد بكرم نامتناهى اما مومن در نعمت شكر كند و در محنت باميد فرج صبر 


نمايد- صفحه : /85 


قل كل بكو كه هر كس يَعمّل “عمل ميكند عَلى شاكلته_بر طريقه كه مشاكل حال او باشد از خير و شر و بدى و ضلالت يعنى 
كافر در نعمت اعراض و در محنت ياس دارد و مومن در سرّاء سياسدارى و در ضرّاء شكيبائى ورزد و كفته اند شاكله طبيعت 
است يا عادت يا سنّت يا دين يا مقدار قوّت و طاقت و معنى همه راجع است بر آنكه بيت هر كسى آن كند كزو بسزد هر 
كسى آن كند كزو شايد از شبلى قدس سره يرسيدند كه كدام آيت در قرآن اميدوارتر است فرمود كه قل كل يعمل على 
شاكلته كفتند درين آيت از رجا جه جيز است كفت از بنده جفا و خطا آيد و آنجه از لثيمى او شايد و از خدا وفا و عطا آيد و 
دان تيت آر تدوك اومن كه أنه كف ألم و و اكوم اناو قز الى ذلك مدصي ورور كار قنينا داناتن افيثك 


شخ قو ا لكين كناو | على شلا راد جافعة ار موك برضو أت 


لوه مكف تر مافيكرا اسوكيدن وتدميية :| ورده إنث كه كنا و عونب تياو ويه تارقف و ابو ديع تكلم وضقة تع ا اتسطينا 
نمديتة فرستادتك تاااز يهود يثرن حال حضرت يغسر ضن را استفسار تمايتك حون با اشان ملاقات: كرذه اخوال باز كفتند بهود 
متعجب شده كفتند اى صناديد عرب ما دانسته ايم كه زمان ظهور ييغمبرى نزديكك است و از سخنان شما رايحه احوال آن نبى 
استشمام ميتوان كرد شما بجهت آزمايش ازو به يرسيد كه طوّاف مشرق و مغرب كه بوده و احوال جوانان كه در زمان يبشين 
كم شدند جكونه است و روح جيست اكر هر سه اينكه سؤال را جواب دهد يا هيجكدام را جواب ندهد بدانيد كه او ييغمبر 
نيست و اككر دو را جواب دهد واز روح هيج نه كويد بيغمبر است ايشان بمكه آمده مجلس ساختند واز آن حضرت ص 
سؤال نمودند آن دو سؤال را جواب آمد و در قصه روح اينكه آآيت از قل كلاو ستاو تكله وم رتسيل ترا ععن_الرّوح راز 
كيفتت روح كه بدن انسان بدان زنده است قل_الوّوح من أمر رَبّى بكو اى محمد كه روح از امر برورد كار من است يعنى از 
مبدعاتى كه بامر كن كائن شده بى ماده و او از ان جمله است كه مخصوص است بعلم خداى تعالى و غير حق سبحانه و تعالى 
كنس مدو دا يك رونا ا مواد نشده ايد شما من- العلم _از دانش إِلَا قَلينًا مكر اندكى نسبت با علم خداى شيخ ابو 


مدين مغربى قدس سره فرمود كه اينكه اندكى كه خداى ما را داده 


ل ا ل ل ل ا ل جاهلانيم و جاهل 
ا بأ هرآثته يريم آنا جيزيرا كه از قرآن أوعيا لكك وحى كرده 
وَكيلا بر ما وكيلى كه آن را استرداد كند و بسينها و مصحفها باز آرد إلا رَحمَهٌ ليكن رحمتى است من رَبك -از يرورد كار تو 
كه آنرا باقى ميكذارد و محو نميكند إن فَضلَّه كان - بدرستيكه فضل او هست عَلَيكك ‏ كبيراً بر تو بزركك كه ترا سيد ولد آدم 


ساخته و ختم ييغمبران كردانيده و لواى حمد و مقام محمود بتو داده و قرآن بتو فرستاده و در ميان امت تو باقى مى كذارد. 
صفحه : 8١9‏ 


قل بكو اى محتّرد لَيِن_اجِتّمََت_الإنس *اكر جمع شوند آدميان وَ الجن و يريان كه تو مبعوث بذيكائى :و اثفاق كنند على أن 
َأتُوا بر آنكه بيارند بمثل_هذًا الَرآن_بمانند اينكه قرآن يعنى بيارند مثل آنرا در فصاحت و بلاغت و حسن نظم و كمال معنى 
و اخبار از غيب لا يَأتون- بمثله _نيارند مانند او را درين صفتها با آنكه در ميان اينان فصحا و بلغا و عرفاء هستند اينكه آيت در 
جواب نضر بن حارث فرود آمده كه مى كفت لو نشاء لقلنا مثل هذا اكر خواهيم مثل اينكه قرآن بككوئيم حق سبحانه فرمود كه 
خو يو انس الكل ايك تاذ كفقي 


وَلَو كان بَعضٌ هُم واكرجه باشند برخى از ايشان لنَعض طَهيراً مر برخى راهم يشت و مددكار و لَقَّد ص فنا و بدرستيكه 
كردانيديم و مكرر ساختيم زيادتى تقرير و بيان را لِلنّاس_براى مردمان فِى هدًا القُرآن_درين قرآن من كل مَثل از هر نوعى و 
بح جوف اقبي واترهي: زالسن 1 اسار 0ه كاك اونلان ومافف] قر ب كال نادم : بدو سار لدلنا ونا 3 
كر إسفة ذا كور مكر نا سواه ]كه الكان حل اسع اوروكة اقن كلذانو جديا دو عي و اده ا لحف قر را لون كه 
اى محمّرد تو دانى كه هيج شهرى از بلده ما تنكك عيش تر و كم آب تر نيست يس اينكه كوهها راز حوالى ما دور كن تا 
زمين ها قابل زراعت يديد آيد و جويها جون انهار شام و عراق روان كردان تا كشت كنيم و خداى خود را بكو تا ملائكه را 
براى صدق دعوى تو بفرستد و ترا كوهها از زر و نقره بدهد تا از درويشى بازرهى و بكو نا آسمان را بر سر ما فرود آرد تااز 
عذاب او آكاه شويم و امثال اينكه سخنان از روى تعنّت مكرر كردند بعد از الزام حجت بر ايشان باعجاز قرآن اينكه آيتها 
درخواستند و عبد الله بن اميّه مخزومى كفت كه ايمان نيارم بتو تا نردبانى بنهى و بر آسمان روى و من در تو مى نككّرم و نسخه 
بيارى بنام هر يكك از ما كه بخوانيم و بدانيم كه تو ييغمبرى و با وجود آنكه اينها بكنى هنوز كمان برم كه ترا تصديق نخواهم 
كرد حق سبحانه اينكه 


آيت فرستاد كه وَ قالوا و متعنتان قريش كفتند أن تُؤمِن - لكك - تصديق نكنيم مر ترا حَتَى تَفْجِرَ نا تا وقتى كه روان سازى براى 
مأفق «الأرض د ؤكين افكد جوع لعشم ه ب نآك تدع كر كن ى اله كلد أو تكو كد دا افد ترجه بوميدائي بون تيقل 1 
عِنّب راز درختان خرما و انككور يعنى مشتمل بر آن درختان فَتفَجَرَ الأنهاز يس روان كردانى جويهاى آب را خلالها در ميانه آن 
بوستانى تفجيراً روان كردنى أو تُسقِطٌ السّماءَ يا وقتى كه بيفكنى آسمان را كما زَعَمت-هم جنانكه كمان بردى و وعيد كردى 
كه إوا مقط اعليهم كسقااسق السام عَلينا يرما كسما بازه بيار أو كان الله رباابتارى خداى برو الماذفكه و ركان را فلار 


مقابله يعنى عيان بنمائى يا بيارى ايشان را بككواهى رسالت خود. 


صفحه : :06 أو يكن لكك ديت 'دنيا باشد ترا خانه مِن زُخرّف راز زر كه در ان حانقينى أو ترق فى الما با ايوق بر آسمان 
وَ أن تُؤمِن-و تصديق نكنيم لِرُقِيِكك-مر برآمدن ترا بر آسمان عَّى تُنَزّل- نا وقتى كه فرود آرى عَلَينا بر ما كتاباً تقرَؤُه م كتابى 
كه بخوانيم آن را و در ان تصديق تو نوشته باشد قل سُبحان رَبّى بكو ياكك است يرورد كار من از انكه بر وى حكم كنند يا از 
انكة كسى زا وو فدؤت شريك و شازتة:و شما آنجه ازمن طليد يجزوق كسى برآ قاور يسك قل كنك ايا حسم من 


يعنى نيستم إلا 


َشَراً مكر آدمى رَسُولًا فرستاده شده هم جون سائر رسولان و ايشان براى قوم خود ظاهر نكردند الا معجزه كه مناسب قوم ايشان 
بود واظهار آيات بارادت و قدرت حق است نه باختيار و مشيت ايشان اينكه جوابى بود مر سخنان ايشان را مجمل و تفصيل 
اجوبه در آيات متفرقه است كما سبق فى قوله تعالى و لو نزلنا عليكك كتابا فى قرطاس و قوله لو انزلنا ملكا و قوله و لو فتحنا 
عليهم بابا من السماء وَّ ما منْع- الّناس-و منع نكرد مردمان را يعنى اهل مكه را كه أن يووا از انكه ايمان آورند إِذ جاءَهُم » 
الوُّدى وقتى كه آمد بديشان بيان حق بر زبان محتّرد عليه الصلوه و الس لام إلا أن الوا مكر آنانكه #فتند أ بَعَث-اللّهءآيا 
بزالكبيحت خداى بشرا رولا آدمى را رسول يعنى اينكه معنى منع كرد ايشان را از ايمان كه بشريت مانع است از رسالت و 
ايشان خطا ميكردند زيرا كه تجانس موجب تو انس است و تخالف مقتضى تنافر يس رسول از جنس مرسل اليهم بايد تا افاده 
و استفاده در ميان يديد آيد و جون كافران ميكفتند كه رسول خداى فرشته بايد و بشر نشايد حق سبحانه رد شبه ايشان را مى 
رايد كدأقل لو كاناركو إن ميحد اكز بوه ند عطاق اسان قن الأرخن. ماادكة ون زطيق :لكان ك#«مافتنا آدفى تمقوق: 
ميرفتندى بر قدمهاى خود مُطَمَيئّين .در حالتى كه مقيم بودندى و آرام كرفته در زمين لَنزَّلنا عَلَيهم هرآئينه مى فرستاديم بر 
ايشان من -السّماءِ از آسمان مَلَكاً رَسُولًا فرشته را بيغمبر يعنى از جنس ايشان رسول بر ايشان مى فرستاديم تا 


با هم مجتمع توانستندى شد و ازو تلقين توانستندى كرفت جه در تعليم و تعلم تناسب و تجانس شرط است و جون سكنه زمين 
آدميانند يس رسول ايشان آدمى بايد نظم او بشر فرمود خود را مثلكم تا بجنس آيند و كم كردند كم زان كه جنسيت عجائب 
بحادى تدك سات عست الك هرسا طال امك دولا [وزدة كافزان كقعتد كد كراد وسالة ير كسك ايك امن كفل 
كي زالنة و كرظدق سكعرانك قنييدا كراا يق لتك السو اك سكياكة غلا طبار عير ادك اب فت 
آنحضرت ص جه معجزه بزبان حال ناطق است بآنكه محمّد ص رسول اوست يس كواهى معجزه جارى مجراى قول حق است 
بر صدق دعوى او إِنّه م كان- بدرستيكه خداى هست بعباده به بند كان خود حَبيرا دانا كه اسرار و احوال يوشيده ايشان را ميداند 


عبرا بجنا كه اعمال و اقوال اشكاراي :ايفان رايس بيد 
صفحه : ١‏ لام 


وَ مَن يَهِدٍ الله ءو هركرا راه نمايد خداى يعنى حكم كند بهدايت او و توفيق دهد فَهُوَ المَهِنَدِ يس او راه يافته است و مَن يُضيل 
و هركرا كمراه سازد يعنى حكم فرمايد بضلالت او و او را فر وكذارد فلن تَجدَ لَهُم يس نيابى تو مر كمراهان را أولياء دوستان 
كه نصرت كنند ايشان را مِن دُونِه بجز خداى و تَحشّوُهُم وحشر كنيم ايشان را يُوم-القِيامَهِ روز رستخيز عَلى وُجُوههم بر 
روهاى ايشان در صحيحين از روايت انس بن مالكك رض وارد است كه از حضرت بيغمبر عليه السلام سؤال كرديم كه جككونه 


روند بر رويهاى خود فرمود كه آن كسيكه ميبرد ايشائرا 


بر قدمهاى ايشان قادر است آنكه ببرد ايشانرا بر رويهاى ايشان اما اصل آنست كه ايشان در دنيا يرهيز ميكنند بر رويهاى خود 
از هر يليدى و خوارى عمياً و حشر كنيم ايشان را نابينايان يعنى نه بينند آنجه جشم ايشان بدان روشن كردد جه در دنيا مشاهده 
آيات قدرت نمى كردند وَ بُكماً و كنكان يعنى نكويند آنجه از ايشان مقبول افتد زيرا كه بدنيا سخن حق نميكفتند وَ صما و 
كزان عن دولك دهان ان شادهان شوين يجيت آانكه درين عالم استماع سخن حق نمى نمودند مَأُواهُم جَهَنّمِ .جاى ايشان 
در دور :تلت لافيت ه ركاه كه ساكن شود زبانه دوزخ يعنى جون آتش دوزخ در ايشان يبجد و كوشت و يوست ايشان 
را بخورد و ايشان انكشت شوند زبانه آتش فرو نشيند جنانجه آتش دنيا يس از سوختن هيمه زدناهم بيفزائيم ما براى ايشان 
سَعِيراً آتشى سوزان يا برافروزيم آتش را بآنكه جلود و لحوم ايشان را تبديل كنيم تا باز آتش در ايشان بيجد ذلك جَراؤّهُم 
فدات داقن تقاف سك الهم كنروا سنيف اكه ايشان نكرويدند بآياتنا بدلالتهاى واضحه ما بر صدق يبغمبر ص كه 
معجزات اوست يا بآيات قرآن وَ قَالُوا و كفتند أ إذا كنا عظاماً آيا آنوقت كه كرديم ما استخوانها وَ رُفاتَاً و خاكهاى ريزه شده أ 
إن لَمبعُوتُون- آيا ما برانكيختكان باشيم حَلقاً جَدِيداً آفريده نو جون ايشان خلق جديد را منكر بودند در ساعتى صد بار سوخته 


شوند و باز كوشت و يوست ايشان تازه سازند تا عذاب بكشند أ وَ لم يَرَوا آيا نمى بينند و نمى دانند أن الله اذى آن را كه 


آن خداى كه بقدرت خود خَلّق- السّماوات و الأرض- بيافريد آسمان و زمين را بآن عظمت و بسطت بى ماده قادِرٌ توانا است 
علق أن عادر اذكه وياد مطهع ليشار ا فيكو يا ره سكن سديو ازا شت بننى ككنند افع ادكه لأ تفع كد انا اف اسن 
مى فرمايد كه آنكه نه از جيزى جيزى آفريند قادر است كه به آفرينش نو آفريده كهنه شده را باز آرد وَ جَعَل -لَّهُم و 
يلاوستكه دا مقرل كرلاة افع وراى :ناي انانات اعلا مدق كلا وي ذه فيج تكن تيعو 81 زهان مرك الت انا 
بجهت اعاده ايشان اجلى نهاده كه قيامت است قَأبَى الظَالِْمُون- يمس سرباز روند و نخواستند ستمكاران با وجود وضوح حق إِنَا 
كور مك كار لم طن 


صفحه : "ا 


قبل بكو اى محّرد كافران يلرام تللكون كز شما سالكة شويد ودر تصرف آريد خزائن- رَحَمَهِ رَبّى خزينهاى روزى 
يرورد كار مرا كه بخلقان ميدهد إذا أأسد كم آنكاه هرآئينه باز ايستيد و بخل ورزيد حَشْية الإنفاق_از ترس درويشى يا از 
خوف كم شدن مال بنفقه دادن ماوردى فرموده كه اكر يكى از آفريدكان مالكك خزائن نعم ربانى شود هركز جود او با جود 
الهى متساوى نخواهد بود جهت آنكه براى نفس خود جيزيرا از ان باز خواهد كرفت و از كم شدن آن خواهد ترسيد و خداى 
در جود خود ازين دو جيز منزه است وَ كان الإنسانءو هست آدمى قَتُوراً بخيل و جمع كننده وَ لَقَد آتّينا مُوسى و بدرستيكه ما 


داديم موسى را تسع - آيات رِبيّنات ر نه ان روشن يعلى معجزه آشكارا كه 


آن عصا بود و يد بيضا و سنون و طوفان و جراد وقمل و ضفادع و دم و نقص ثمرات و غيره نيز كفته اند جون انفلاق بحر و 
انفجار آب و رفع طور بر سر بنى اسرائيل و طمس اموال قبطيان و ازاله عقده از زبان وى و فرو بردن عصا حبال و عصاى سحره 
راو امثال اينكه و آنجه در حديث صفوان آمده كه دو يهودى از حضرت رسالت يناه ص از تسع آيات يرسيدند و آنحضرت 
ص جواب دادند كه ش رك مياريد و خون بناحق مكنيد و از زنا و سرقه واكل ربوا و سعايت و سحر و قذف محصنات دور 
باشيد واز جهاد مكريزيد مراد از آيات احكام عام است كه در هر ملتى ثابت بوده و لهذا در آخر فرموده كه خاصه شما كه 
يهوديد آنكه در روز شنبه از حد فرمان درمكذريد فسئّل بَنِى إسرائيل- يس بيرس اى محمّد ص از بنى اسرائيل يعنى از علماى 
ايشان همين آيات را تا صدق قول تو بر مشركان ظاهر كردد يا آنكه سؤال كن از يهود إذ جاءَهُم جون آمد موسى بديشان كه 


وو 


جه ككذشت ميان وى و فرعون فَقال- لَه فرعون” يس كفت مر موسى را فرعون إِنَى لأظنكك يا مُوسى بدرستيكه من كمان مى 
برم ترا اى موسى مَسححوراً جادو كرده شده و عقل تو مخبط شده قال- كفت موسى لَقّد تلِمت- بدرستيكه تو دانسته بدل خود 
اراي :قبان تفط يق كم كرد دي ونا انال حو لأنو فر بيعاف ]ندكه ناك متف را روب الكساوات الاين فك 


آفريد كار آسمانها و زمينها بتصائر آيتهاى روشن كه 


هر يكك دليل است بر نبوّت من و إِنَّى لأظنْكك يا فرعَون*و من يقين دانم ترا اى فرعون مَتْبوراً هلاكك شده يا مغلوب يا ناقص 
العقل فَأرادَ يس خواست فرعون أن يَستَفِرَهُم آنكه برانكيزد و دور كند موسى و قوم او را مِن-الأرض_از زمين مصر فَأغرَقناهء 


بس غرق كردانيديم او راوَ مَن مَعَه م جَمِيعاً و هر كه با او بود بتمامى. 
صفحه : ”ا 


وَ قلنا من بَعدِه_و كفتيم يس از غرق شدن فرعون لِبَنِى إسراثئيل - مر فرزندان يعقوب اكه كما اسكر] الأرض ةن شويد در 
زمين كه ايشان مى خواستند كه شما را بيرون كنند فَإذا جاءَ يس جون بيايد وَعدٌ الآخرّهِ وعده سراى ديككر يعنى قيامت شود 
كنا كم مارك لكان وسنها راد كر كاه لنينا سوام اليه انه من توق كني انان قفي ادن ينا زا كت امد 
بالق و بدرستيكه أنرّلناه .فرو فرستاديم قرآن راو بالحقء نَرّل-و براستى فرود آمده و در تبيان آمده كه با بمعنى على است و 
مراد از حق محمّد ص است يعنى و على محمّد ص نزل در مداركك آورده كه محمّد بن سماكك بيمار شده و قاروره او بطبيبى 
ترسا مى برديم مردى نيكوروى و و خوشبوى جامه ياكيزه يوشيده بما رسيد و صورت حال يرسيد بوى كفتيم فرمود كه سبحان 
الله در مهم دوست خدا از دشمن خدا استعانت ميكنيد بازكرديد و بابن سماك بكوئيد كه دست خود را بر موضع وجع نه و 
بكو و بالحق انزلناه و بالحق نزل و از جشم ما غائب شد با زكشتيم و قصه بعرض شيخ 


رسانيديم دست بر آن موضع نهاد و اينكه كلمات بككّفت فى الحال شفا يافت و كفته اند آنكس حضرت خضر عليه السلام 
بوده بيت نى اثر حكمت راهى است اينكه كار طبيبان الهى است اينكه وَ ما أَرسلناك-و نه فرستاديم ترا كه محمدى ص إِنَا 
مُبَشَراً مكر مده دهنده مطيعائرا بثواب ودرا وي كنننه عاصيان را به عقاب سلمى رح فرموده كه مزده دهند آنرا كه از ما 
روى بككرداند و بيم كننده آنرا كه روى بما آرد يعنى بدكاران را بشارت دهد بسعت رحمت و كمال عفو ما تا روى بدر كاه ما 
آرند و نيكوكارائرا انذار كند از اثر هيبت و جلال قهر ما تا بر اعمال خود اعتماد ننمايند وَ قرآنا فَرَقناهءو يراكنده فرستاديم 
قرآن را يعنى آيت آيت و سوره سوره لْتَقرَأَه مدنا بخوانى آنرا عَلَى النّاس_بر مردمان عَلى مُكث بر طريق درنكك و مهلت جه آن 
براى حفظ آسان تر است و بفهم نزديكك تر و نزّلناهءو فرو فرستاديم آنرا بحسب حوادث تَنزِيًا فرو فرستادنى در مدّتى ببست و 
م تحال فل متنا يسزركو مودسان زاكه اماق" اررديقر تن أو لا توكو نيا ايها كارريك مانت بروجيل مدي يعن يمان عنما 
بدو در كمال وى نمى افزايد و از عدم ايمان شما هيج نقصانى بدو نميرسد إن الِّين - بدرستيكه آنانكه را العلم داده شده 
اند علم را مِن قبله بيش از نزول قرآن يعنى آنها كه كتب آسمانى خوانده اند و حقيقت وحى شناخته و امارت نبوت معلوم 


كرده جون إبن سلام رض و اتباع او از يهود و نجاشى و اصحاب او از نصارى يا طالبان 


دين جون سلمان رض و أبو ذر رض و ورقه بن نوفل و اضراب ايشان إذا يُتلى عَلّيهم جون خوانده شود قرآن بر ايشان بَخِرّون- 
للأذقان_بيفتند بر زنخهاى خود يعنى بر رويهاى شحجِداً در حالتى كه سجده كنندكانند براى تعظيم امر خداى يا بجهت شكر 
انجاز وعده الهى كه در كتب خوانده بودند از ارسال محترد ص و انزال قرآن وَ يَقُولُون-و كويند شبحان- رَيّنا ياكك است 
يرورد كار ما از خلاف وعده خود إن كان- بدرستيكه هست وَعدُ رَيُنا وعده آفريد كاز ما لَمَفْعُونَا هر آئينه كرده شده يعنى واقع 
است لا محاله. 


صفحه : لاع 


وَيَخْرّون- للأذقان و بيفتند بر رويهاى خود يعنى در سجده ذكر ذقن بجهت آنست كه اوّل جيزيكه از وجه ساجد بر زمين 
ملاقى شود اوست كفته اند كه سجده اوّل براى شكر است و اينكه سجده بجهت تاثر از مواعظ قرآنى لا جرم درين سجده 
فرمود كه يبكون- بكريند وَ يَزِيدُهُم وزياده كند سماع قرآن ايشائرا خُشُوعاً فروتنى و تضرع اينكه سجده جهارم است از 
سجدات قرآنى و حضرت شيخ قدس سره اينكه را سجود العلماء خوانده فرموده كه بحقيقت اينكه سجود تجلى است زيرا كه 
خشوع از وقوع تجلى باشد بر ظاهر يا باطن يا بر هر دو و جون خبر داد كه خشوع ايشان زياده ميشود و خشوع نميباشد الا از 
تجلى الهى يس زيادتى خشوع دليل زيادتى تجلى باشد و بر ان تقدير ايتكه سجود تجلى باشد و ساجد بايد كه ببركت اينكه 
سجده از فيض تجلى بهره مند كردد و خضوع و خشوع او بيفزايد مصرعه ما تجلى الله لشىء 


الا-خضع له نظم لمعه نور تجلى از قدم بر حدوث افتد فرو ريزد زهم يس خضوع اينجا زوال هستى است آن بلندى موجب 
اكد سكن :انك زاردها زنو كدايكف ورك مقر ضر فو متحوك تركيك 11 اللونا ويه عقر كان وان كور مكنهن انمه اننا 
از يرستيدن دو خداى منع ميكند و خود دو خداى را ميخواند آيت آمد قل _ادعُوا الله- بكو بخوانيد خداى را أو ادعُوا الوحمن- 
يا بخوانيد رحمن را كه هر دو لفظ بر ذاتى واحد اطلاق ميكنند و مقصود از هر دو يكك ذات است و بعضى كويند كه اهل 
كتاب با حضرت بيغمبر ص كفتند كه خداى تعالى در توريت ذكر رحمن بسيار كرده تو بدين اسم كم ياد ميكنى اينكه آيت 
ازل نشد كة ابنكه دو اسم در حسن اطلاق برائرانذ أ ما تدعوا هو كدام .را كه معوائيد برابر ات و تيكوتوبو يدان معت حورا 
دفي القند الدواد مسجاة سوق بن نا رار سق تايا الكو لشي 0 ل لاف جاو و ف سان كنال 
إبن جبير فرموده كه بيغمبر ص قراءت بجهر ميفرمود در جميع نمازها هر وقت كه در صلاه يوميه در مسجد الحرام قراءت 
كردى اهل شرك بلهو و لعب و صفير زدن و در تصديه مشغول شدندى تا شايد كه 1نحضرت ص در غلط افتاده تركك قراءت 
كند حق تعالى فرمود كه و لا تجهّر بصَلاتِكك -و آشكارا مكن قراءت نماز خود را يعنى بلند مخوان تا مش ركان استهزاء نكنند و 
لا نُخافت بها و آواز فرو مدار بآن تا حديكه نشنوند آنانكه 


در عقب تو نماز ميكذارند وَ ابتَغْ رو بطلب بين- ذلك سيلا ميان جهر و مخافته راهى ميانه جه اقتصاد در همه امور محبوب 
است آورده اند كه ابو بكر صديق رض قرآن آهسته ميخواند و ميكفت با خداى مناجات ميكنم و او حاجت من ميداند و عمر 
ل ل ل ا 
آيت ابو بكر رض را فرمود كه قدرى آواز بلندتر كن و عمر رض را امر كرد كه قدرى آواز خود فروتر آرد كويند معنى آيت 
اينكه است كه جهر مكن در همه نماز و اخفاء مفرماى در همه ميان هر دو راهى يديد كن يعنى در صلاه يوميه اخفاء است و 
ذو لهجي من الكمد الذ رو بككو ستايش و ثناى مر خمداى را اذى لَم يت آنكه فرا نكرفت وَلمدا فرزنادى رد 0 

نصارى و بنو مدلج ست كه حق را فرزند اثئبات ميكردند وَلَم يكن لَه مو نيست مر او را شيك فى المقلكك. انبازى در 
يادشاهى رد مش ركان است كه بتان را عر كا كد و لمكن لنوو هيت مانا وَلِى”دوستى له “از جهت 
مذلتى كه داشته باشد بسبب دوست عزيز كردد علم الهدى رح فرموده كه حق تعالى دوست نككيرد تا بمدد ايشان از ذل بعز 
رسد بلكه دوست كيرد تا بلطف وى از حضيض مذلت باوج عزّْت ترقى كند و كثره*و تعظيم كن او را تكبيراً تعظيم كردنى 


يعنى حق را بزركتر دان از وصف واصفان و معرفت عارفان 


نظم فكرها عاجز است از اوصافش عقلها هرزه ميزند لافش عقل عقل است و جان جان ست او آن كزان برترست آنست او. و 
كيد تند معن كن فريك كد ركو الله كين لين اوشاروق برقن قل مكدن كله وا كفي اللهذ] كبر ميد اتنك وديا وهر 
جه درواست آيت آخرين راازين سوره آيت العز كويند و هر كودكى كه از بنى عبد المطلب بسخن درآمدى حضرت بيغمبر 


ص اينكه آيت كريمه بدو آموختى. 
صفحه : 8090 


سوره الكهف 


مكه و هى مائه و عشر آيات بسم_الله_الرّحمن_الرّحِيم - الحَمدٌ له ثنا و ستايش مر خمداى را الّذِى أنْرّل-آنكه فرو فرستاد 
عَلى عَبدِه_بر بنده خود يعنى محمّرد ص الكتاب- قرآن را ترتب استحقاق حمد بر انزال قرآن تنبيه است بر آنكه قرآن اعظم 
نعمتهاى ملكك منان است كه به بندكان ارزانى داشته وَ لّم يَجعّل و ننهاد له +درو عِوَجاً جيزى از كجى باختلاف لفظ و تفاوت 
بق باحدولى از حق اطل :و كرداقيد او را كما رامت يعت معدل بى سفت أفراظ و غلقت تقريط يا مدقل كليو مريجة اليه 
يا قائم بمصالح عباد و در تاويلات آورده كه ضمير له راجع بعبد است و معنى آنكه نداد بنده خود را ميلى بغير خود و كردانيد 
او را مستقيم در جميع احوال لِيَنَذِرَ تا بيم كند محمد ص با قرآن مر كافران را بأساً شّدِيداً بعذابى سخت كه استيصال است يا 


عقوبت دوزخ» عذابى صادر شده مِن لَدّنه *از نزديكك خداى كه معذَّب اوست نه غير او وَ يُبِشْرَ 


المُؤْمِنِين- و تا مؤده دهد ييغمبر ص يا قرآن مر كروند كان را الّذِينَ- آنانكه يَعمَلُون- الصَالِحات_ميكنند كارهاى يسنديده أن 
لَّهُم بآنكه مر ايشان افق د ا مزدى نيكو يعنى ياداش يسنديده و تمام ماكثين- در حالتى كه مقيم باشند فيه_در ان اجر 
أوْداً هميشه بى انقطاع و انتقال سلمى قدس:سره آورده كه عمل صالح آنست كه جز براى نخدا تبود و اجر حسن آنكه مائع 
دولت لقا نبود وَيَُذِرَ الَّذِين-و بيم كند آنائرا كه از روى جهل قَالُوا اند الله كفتدد فرا كرفت خخحداى تعالى وَلَّداً فرزئدى و 
قايل آن يهودند و نصارى و نبود مدلج ما لَهُم نيست اينكه كويند كان را به بفرزند يا بدين سخن كه ميكويند مِن عِلم هيج 
دانشى بلكه بتو هم كاذب القاى اينكه قول ميكنند وَ لا لآبائهم و نه دانش بود مر يدران ايشان را درين باب اكر تقليد آباء 
مزكتيد كرت كلم بز ركتر كلمةانيت آن كلمه كه ارو جرات ترج +بيرون:مى آ بد من أَفوَاجِهمٍ از دهنهاى ايشان از همه 
قولهاى كفار اينكه كلمه را بر طريق استعظام ذكر فرمود كه مشتمل است بر تشبيهه و تشريكك و احتياج و اتصاف بصفات 
حدوث إن يَُولُون- نه ميكويند إِلَا كذباً مكر دروغى اما بزركك دروغى ست كه نزديكك رسيده كه بسبب آن آسمان و زمين 
بشكافد و كوهها از جا برود تكاد السموت يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا آورده اند كه 
حضرت رسالت يناه ص از استماع اينكه كلمه غمناكك شد و اميدى كه بايمان ايشان ميداشت بانقطاع نزديكك رسيد حق 


تتجانة راق قشل فل مار كف اذ 


فرمود. 


صفحه : 88ء 


م 
لس تي 


فلكلك - يس مكر تو باخع “تّفسَك . كشنده مر نفس خود را عَلى آثارهم بعد از بركشتن ايشان از تو يس از انكار ايشان از تو يا 
بس از انكار ايشان ترا يعنى كار ايشان بر خود آسان كيرد غم بر دل بى غل خود منه إن لم يُوْمِنُوا اكر ايمان نياورند بهدًا 
الك ووك ونان شقن اسن فنا ردقال بع نوو قكانة شان غوى زلعلاك سال امنا اواروق اكداوة ا جوع /احمرتكما 
غضب إِنَا جَعَلنا بدرستيكه ما كردانيديم ماعَلَى الأوض اليد را كه بر زمين است از معادن و نباتات و حيوانات زينَة لها 
آرايش اهل زمين را محققان بر آنند كه ما بمعنى من است مراد انبياء عليهم السلام يا علماء يا حفظه قرآن كه زينت زمين 
ايشان اند و جمعى كويند آرايش زمين برجال الله است ازان روى كه قيام عالم بوجود شريف ايشان باز بسته اند بيت روى 
زمين بطلعت ايشان منور است جون آسمان بزهره و خورشيد و مشترى و كفته اند كه مراد از ما على الارض مشتهيات محرمات 
اليك توعد تجال تزعرة كدها ارا ارا بشن خا ربط اتنايم ملق در جام عردم آراسته ايم لِتبلْوَهُم تا بيازمائيم ايشان را 
يعنى معامله آزمايند كان كنيم تاظاهر كردد كه أَيهُم كدام از ايشان حسمن اوك تر مقعلا اكيت عمل شن كت 7 
اينكه محرمات را ترك كند وَ إِنا لَجاعِلُون-و بدرستيكه ما سازند كانيم ما عَلَيها آنجيزى را كه بر روى زمين است از كوه و 


درخت و بناها ةا 1 


زمين هامون بى كياه يعنى بآخر اينكه عمارتها را خراب خواهيم ساخت يس دل بر آن منهيد و بزينت نايايدار وى فريفته 
مشويد مثنوى جهان از رنكك و بو سازد اسيرت ولى نزديكك ارباب بصيرت نه رنكك دلكشش را اعتباريست نه بوى دلفريبش را 
مدارى است آورده اند كه جون يهود قريش را سه سؤال در آموختند كه از حضرت رسالت يناه عليه السلام به يرسيد با 
يكدركر يكن كه فيه عوانان بدن عجي :اسع عقاوق كهجوات 1و تواند دلذ عق استحانة ارح عاد آم ويد 
جنانست كه ميكويند كه آيا مى يندارى تو أن أصحابالكهف, و الوَقيم _ آنكه اصحاب كهف و رقيم كه سه صد و نه سال 
دوكوات كدق كا نوسلك عن آناننا عنها |13 راق قد ويه والسد من كاده كس فقن اشان دفني "باك ررك ما كز 
در آفرينش ارض و سما ظاهر است جندان عجيب و غريب نيست مراد از كهف غارى است جيرم نام واقع در كوه بتا خلوس از 
حوالى شهر افسوس كه دار الملكك دقيانوس بوده و رقيم نام قريه ايشان است يا وادى كه كوه بتا خلوس آنجاست و كفته اند 
لوحى بود از رصاص يا حجريكه اسماء اصحاب كهف در ان رقم كرده بودند واز در غار آويخته و حديثى مرفوع هست كه 
اصحاب رقيم سه تن بوده كه در كوهى از خوف باران يناه بغارى بردند و سنككى بر در غار فرود آمده يوشيده كشته وهر يكك 


توسل بعمل خيرى كرده جون توفيه مزد اجير و مخالفت هوائى نفس و بر الوالدين از حق سبحانه نجات خواستند و 


آن سنكك از يبش غار دور شده خلاصى يافتند و در باب اصحاب الكهف اقوال مختلفه بسيار است درين ترجمه آنجه اشهر و 
اصح است مذ كور ميكردد آورده اند كه دقيانوس در زمان تسخير ممالك روم بشهر افسوس رسيد و آنجا مذبحى براى بتان 
كه براى معبودان او بودند ساخته اهل شهر را تكليف يرستش ايشان كرد هر كه سخن او شنيد خلاص يافت وهر كه تمرّد 
تفؤة نقتل:رفنية شقن وات تووسيده حتداررستة اوتيزو كك :زد كان شير كوشه كرفته يناغاو نان مشغول ككقند و اذ عق تعالى 
درخواست نمودند كه ايشانرا از فتنه آن جار ايمن سازد القصه مهم ايشان بعرض دقيانوس رسيده و باحضار ايشان امر كرده 
تهديد بسيار نمود ايشان بر طريق توحيد رسوخ ورزيده مطلقا فرمان او قبول نكردند دقيانوس فرمود تا حلى و حلل كه در 
برداشتند از ايشان انتزاع كردند و كفت شما جوانانيد و خوردسال شما را دو سه روز مهلت دادم تا در كار خود تامل كنيد و به 
بينيد كه مصلحت شما در قبول قول من است يا در ردّ آن يس از ان شهر متوجه موضع ديككر شد و جوانان رفتن او را غنيمت 
دانسته با يكك ديكر در باب مهم خود مشاورت نمودند و راى همه برقرار قرار يافت هر يكك از خانه يدر قدرى مال بجهت زاد 
و نفقه برداشته روى بكوهى كه نزديكك شهر بود آوردند در راه شبابى بديشان رسيد و بدين ايشان درآمد ودر مرافقت 


موافقت نمود سكك شبان نيز بر عقب ايشان دويدن آغاز كرد جندان كه منع كردند ممتنع نشد و خداى او را بسخن آورد 


جون نزديكك كوه شدند شبان كفت. من درين كوه غارى مى دانم كه بدو يناه ميتوان كرفت باتفاق روى بغارى نهادند و حق 


سبحانه از رفتن ايشان بغار برين وجه خبر ميدهد. 


صفحه : /الاع 


- 
ع 
- 


إذ أَوَى الفتيَةٌ ياد كن جون بازكشت كردند جوانان و منضم شدند إن الكهف بغار جيرم فقالوا بس كفتند رين اتنناااى 
يرورد كار ما بده ما را مِن لََدُّنكك از نزديكك خود رَحَمَهٌ بخششى يعنى آمرزش يا روزى يا امن از عدو و مَيّىْ لنا و مهيا ساز 
براى ما وين أمرنا از كار ما كه مفارقت كقّار است رََّداً راستى و نكوثى و صواب قَضَّرَبنا عَلَى آذانهم يس نهاديم ما بر 
كوشهاى ايشان حجابى كه سخن نشنوند يعنى بخوابانيديم ايشائرا فى الكهف_در غار تين - ع دَّداً سالهاى ذات عدد يعنى 
رده ل #بشساهه وى بوالكيحديو نيع يندار كذ جم ايشناق را لتغلم دنا به بيني" آنحه بعلم ازلى,داتشعة لت ايعتى تا جد انك 
بندكان ما كه درين قضه أى الجزّين_كدام از دو كروه مراد اهل كتابين اند يا مومن و كافر يا متقدمين و متأخرين و بر هر 
تقدير معلوم كردد كه كذام ازينها أحخصى شمار نكاهدارنده ثر است لما لَبتُوا أقداً مر اندازه مدتى كه درنكك كردئد ايشان.ذر 
غار يعنى دانسته شود كه ضبط زمان لبث ايشان كدام كروه كرده اند و شماره كه راست تر است تحن م نَقص ما قصّه ميكنيم 


يعنى ميخوانيم عَلَيكك- بر تو كه محمدى ,ََأْهُم خبر ايشان 


را بالق براستى نهم فتيهٌ بدرستيكه ايشان جوانان بودند كه از روى صدق آمَنُوا بِرَبّهم ايمان آوردند به يروردكار خويش و 
زدناهم و بيفزوديم شدى>راه نموذتى يعنى ثبات و يقين و رَبَطنا و به بستيم عَلى قلوبهم بر دلهاى ايشان يعنى استوار ساختيم دل 
ايشان راوقوت داديم بر اظهار حق و جرات ارزانى داشتيم در رد سخن بر دقيانوس إذ قامّوا جون بايستادند در ييش وى و 
ايشان را به يرستش بت دعوت كرد فَقَالُوا يس >فتند رَثنا بورك كان تفارك واد رك اليل كار اده وااو مها 
است أن نَدعُوَا ه ركز نخواهيم يرستيد من دُونِه بجز وى إلها معبودى لَقَد قلنا بخداى كه كفته باشيم إذاً آنهنكام كه ديكرى را 


برستيم شَّططأ سخن خطا و دروغ. 
صفحه : /”9 


هَؤُلاءِ قُومُنا إينكه كروه كه كسان ما اندر در نسب يعنى جمعى از اهل افسوس انك لُوا فراكرفتند بسبب تهديد دقيانوس و بيم 
قتل مِن دُونِه_.بجز خداى بحق آلِهَهٌ خدايان ديكر كه بر باطل اند لو لا يَأتُون- جرا نمى آرند كافران عَلّيهم بر يرستش بتان و 
استحقاق ايشان مر عبادت را بسُلطان بين بحجتى روشن و برهانى ظاهر يعنى دقيانوس بوعيد قتل مردمان را تكليف بت يرستى 
ميكند نه بحجت و برهان فَمَن بس كيست أَظلَم «ستمكارتر مِمّن_افترى از كسى كه افترا كند و بربندد عَلَى الله _كذِباً بر خداى 
تعالى دروغى كه نسبت شركاء كند بوى و قبل ازين كذشت كه دقيانوس بعد از معارضه ايشائرا مهلت داد و ايشان فرار كردند 


يمليخا كه مهتر ايشان بود در اثناى طريق با ايشان كفت كه على به وَ إِذْ اعتَرَلتْمُوهُم وجون يكسو شديد از 


اعتل شر كدو ووو جسنيفة و رسا ف قليتيه وما ايه دون 113 السرم سهد عل ب ناا لمكو غداى الى ةلدان 
خداى را معبود ميدانستند و بتان را در عبادت شريكك ساختند يمليخا فرمود كه جون از ايشان و معبودان باطل ايشان بر كرانه 
قذينداعلن :نازوا [ ل الكوت برج از كنك كيد رسرى عار وكوز جاق كارية عق بد دشر وا كي الدعلق به ذكم ره 
زرا كما برور كار نشكا و اننا راشا ويد لع قل دواع اميه ارمعفانسن كوديوار فر دو اف فلن 1ل لقن لكا وناره 
براى شما على به من أُم ركم از كار شما على به مرققاً آآن جيزى كه بدان نفع كيريد در دين و دنيا آورده اند كه جوانان اتفاق 
نموده بكوه برآمدند و شبان ايشان را در غار آورد جون در غار قرار كرفتند حق سبحانه خواب بر ايشان كماشت همانجا 
بخسبيدند و دقيانوس بعد از دو سه روزى بافسوس باز آمده از احوال جوانان يرسيد و جون از فرار ايشان خبر يافت آباء ايشان 
رابر احضار ايشان تكليف نمود كفتند اى ملكك مبلغى اموال ما برده بدين كوه متحصن شده اند دقيانوس با جمعى بر عقب 
ايشان رفت و ايشان را در آن غار تكيه كرده يافت ينداشت كه بيدارند فرمود كه در غار بسنكك برآريد تا همه درينجا بميرند 
تع ريال اشوا ربا عه ووو سو لز موا كاد قا تام اناس بن اعدو لجع الود لوعو ال سنا ك8 تقش وود ارال خا 
وضع كردند باميد آنكه شايد روزى كسى بدينجا رسد واز احوال ايشان خبردار كردد و غار ايشان 


در طرف جنوبى كوه بتاخلوس بود لا جرم آفتاب بوقت طلوع و غروب بر دو جانب او مى تافت و عفونت آنرا تحليل كرده هوا 
را باعتدال باز مى آورد و در درون غار نمى تافت تا الوان و اجساد ايشان را متغير و ثياب ايشان را تباه نككرداند جنانجه حق 
سبحانه مى فرمايد وَ تَرَى الشّمس-و بينى تواى بيننده آفتاب را إذا طَلّعَتَ جون طلوع كند تَتَرَاوَرُ ميل كند عن كهفهم از غار 
ايشان. ذات اليمين بسوى راست آينده جه در غار در مقابله قطب شمالى افتاده و إذا ري و عجو غروب كند تَقَرظَهُم 0 
از ايشان و بكردد ذات- الشّمال_بسوى جب نكرنده وَ هم و ايشان فِى فَجِوَهٍ منه “در فراخى اند از غار يعنى در وسط بحيثيتى كه 
روح هوا بديشان ميرسد از تعفّن غار ايمن اند ذلكك- من آيات الله اينكه خبر ايشان از دلائل قدرت خداى است مَن يَهِدٍ الله 
هركرا خداى تعالى راه نمايد بتوفيق فَهُوَ المُهِنَدِ يس او راه يافته است بفلاح و رشاد وَّ مَن يُضلل و هركرا فرو كزارد فلن تَجدَ لَه 


يس نيابى تو مر او را وَلِيًا مُرِشْدا ه ركز دوستى راه راست نمايند. 


و 


صفحه : الع 


وَ تَحمَرِيهُم و يندارى تو ايشان را أيقاظاً بيداران زيرا كه جشمهاى ايشان باز باشد وَ هّم رُقَودٌ و حال آنكه ايشان خفتكانند در 
كشف الاسرار آورده كه اينكه حال نمودار كار جوانمردان طريقت است حون بظواهر ايشان در نككرى بينى كه جلوه كراند در 
ميدان اعمال و جون بسرائر ايشان دريابى بينى كه همه فارغ اند در بوستان لطف ذو الجلال بباطن مست و بظاهر هوشيار و 


بمعنى بيكار و بصورت در 


كار بيت ظاهرى با اينكه و آن در ساخته باطنى از جمله وايرداخته إبن عباس رض فرمود كه اصحاب كهف را در هر شش ماه 
از جانبى بجانبى ميكردانند تا زمين آنجه برو است از اجساد ايشان نخورد و كويند در هر سالى در روز عاشورا ميكردانند و 
نم يريهز تقدير تقلب انان فأبعة نت كها قال الله تعالى و لقليق وسكردالتم إبشائر! يعئن ملافكه باتمامكرها نهد شافارا 
ذاتاليمين ‏ بدست راست و ذات- الشمال_و بجانب جب و كلبَهُم وسكك ايشان باسط كسترانيده است راعَيه_ دستهاى خود 
را بِالوَصِيدٍ به ييشكاه غار يا بر آستانه او و آن سكى زرد بوده يا سرخ يا خاكستركون يا خلنج و در زاد المسير آورده كه سرش 
سرخ بوده و يشتش سياه شكمش سفيد و دمش ابلق و نامش قطمير است يا قطفير يا قطمور يا باحمران يا زيان يا صهباء و در 
تفسير امام ثعلبى مذكور است كه هر كه در شبانروزى بر حضرت نوح عليه السلام درود فرستد از كزدم بوى ضرر نرسد و هر 
كه اينكه كلمات را و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد نوشته با خود دارد از سكك متضرر نه كرد لَو اطَلَعتعَلَيهم كر اطلاع 
نابق بن أيشانة :و نظن كني تدديشان لو ليق تعر اكينه روى بكردانى مِنهُم از ايشان فراراً بجهت كريختن وَ لَمُلئْت- و هرآئينه ير كرده 


شوى مِنهُم رُعباً از ايشان ترس و بيم يعنى دل ترا از ترس ايشان ير سازند مراد آن ست كه كسى را 


طاقت ديدن ايشان نيست بجهت آنكه جشمهاى ايشان كشاده است و مويها و ناخنهاى ايشان دراز شده و ايشان در مكان مظلم 
و موحش اند صورت اينكه مخاطبات كه كذشت با حضرت ييغمبر ص است و مراد غير اويند القصه جون دقيانوس در غار بر 
ايشان استوار كرده بازكشت و بدار الملكك باز آمد اندكك زمانى را باد اجل بناى حياتش را درهم افكند و آن همه ملكك و مال 
و جاه وجلال متلاشى كشت بيت دمى جند بشمرد و ناجيز شد زمانه بخنديد كين نيز شد بعد ازان جند ملكك ديكر در آن 
ممالكك تصرف كردند تا نوبت بملكك صالح تندروس رسيد و كويند تندروسين واو مردى مومن و خداترس بود اكثر اهل 
زمان او را در حشر جسد شبه افتاد هر جند ملكك ايشان را يند داد سود نكرد حق سبحانه خواست كه دليلى بر حشر اجساد بر 
ايشان نمايد اصحاب كهف رااز خواب بيدار كرد جنانجه كفت وَ 5 ذلك و هم جنانكه ايشان را در خواب كرده بوديم 
بَعَتْناهُم برانكيختيم به كمال قدرت و بيدار كرديم كه نه جسد ايشان بطول زمان تغييرى يافته بود و نه جامهاى ايشان كهنه و 
فرسوده كشته ايشائرا نوم داديم بحكمت و يقظه ارزانى داشتيم بقدرت لِيتسائلُوا تا سؤال كتند بَبنَهُم ميان يكديكر و حال خود 
بشناسند و يقين ايشان در كمال قدرت ما بيفزايد قال-قائل كفت كوينده مِنهُم از ايشان يعنى مكسلمينا كه بسن از همه اكبر 
بود كم لدم جند وقت درنكك كرديد درين غار مقصود آن بود كه مدت لبث بدانند و نمازهاى فوت شده را قضا كننده و 


ايشان بامداد بغار در آمده بودند جون در نكريستند آفتاب را بوقت جاشت رسيده ديدند قالوا لبثنا كفتند درنكك كرديم اينجا 
وما رو اكز وورضرو سن انيم ا تعفن انيار اوروز لكر كرون رور عا باهم بشن اجون اناق مود ذا 
ديدند باليده و موبهاى سر را دراز شده يافند قالُوا كفتند بعضى از ايشان بعضى را ربكم كه برورد كار شما أعّم “ما لبتم 
داناد اشنة ا نبعه درنككم ده ابد فَابِعَمُو | د 0 ا از ميان شما وو هذه بدين د د داريد إل 

ل با عادر يد فابعثوا يس بفرستيد اح دجىئ اام بوَرة ك6 يكين درم زنك 


المَدِيئَهِ بسوى شهر افسوس فُليِنظر يس بايد كه فرستاده در نكرد. 


صفحه : :26 أَيّها تا كدام از اهل مدينه أزكى طعاماً ياكيزه تراند از جهت طعام يعنى بنكرد كه طعام كدام كس حلال و ياكيزه 
اكوا رار اي ا و عجرا رركتي رونا للضم رركن از اوه وه وها دروم 
كنذا فلائكم يرق مناه بس بيارد شما را خوردنى از ان طعام باكك و ليتََطْفِ و بايد كه فرستاده نرمى و مدارات كند در خريد 
وفروخت ولا يُشعرّن “و خبردار تكرداند بكم أَداً بشما يكى را از اهل اينكه شهر لاي بدا وار 
كاب لاقبائونن ند إن تظهدوا اك مظع كوند نا قاد كزدكك و ظفل ياف د غلك ير فنعا فرك ستكنا رساود شيما را أو 
5 يُعِيدُوكم يا بازكردانند شما را فِى مِلّتهم در كيش خويش و لَن تُفِحوا إذا أ نذا وروسعكارى نانيك أن وقك كد ردان دتن :قرا بيد 


وروى نجات نه بينيد هميشه يعنى بيوسته در 


عذاب باشيد يمليخا كه اكمل و اعقل ايشان بود وصيتها قبول فرموده روى بشهر نهاد و بدروازه رسيد اوضاع آنرا متغيّر ديد و 
جون بشهر درآمد بازار و محلات و اشكال و الوان مردم را بر نمطى ديكر يافت حيرت بر وى غلبه كرد آخر الامر بدكان خباز 
آمد و درمى از آنجه همراه داشت بوى داد تا در عوض نان بستاند نانوائى زرى ديد منقش بنام دقيانوس خيال بست كه اينكه 
مرد كنجى يافته آن زر را ببازار ديكر بديكرى نمود بيكك لحظه اينكه خبر در بازار منتشر شده بشحنه رسيد يمليخا را طلبيده 
تهديدى عظيم نمود و طلب باقى درمها كرد يمليخا كفت من كنجى نيافته ام ديروز اينكه زر از خانه يدر برداشته ام و امروز 
ببازار آورده ام نام يدرش يرسيدند و جون ككفت كسى از اهل شهر ندانست ويرا تكذيب نمودند واوازغايت دهشت كفت 
مرا بيش دقيانوس بريد كه او از مهم من آكَاهى دارد مردم آغاز استهزاء كردند كه دقيانوس قريب سى صد سال شد كه مرده 
است تو ما را افسوس ميكيرى يمليخا كفت شما با من سخريه ميكنيد ديروز ما جماعتى از وى كريخته بكوه رفتيم و امروز مرا 
بشهر بطلب طعام فرستادند من بجز اينكه جيزى ندانم القصه او را نزد ملكك بردند و صورت حال تقرير كرد ملكك با جماعتى 
مقربان و اشراف بلد روى بغار آوردند يمليخا بغار درا مد و ياران را از صورت حال خبر داد على الفور ملكك برسيد و آن لوح 


كه بر در غار بود برخواندند و أسامى و احوال ايشان معلوم كرد با قوم بغار د رآ مده ايشان را ديد 


بارويهاى تازه و جامهاى نو متحير شله بر ايشان سلام كرد جوابدادند حق سبحانه ازين حال اخبار فرمود وّ 5 ذ لكك و 
محا دكي اانا ببدار كرديم أعكرنا عَلَيِهم مظلع كردانيديم تتدروس :و قوم او را بر ايشا ليَعلمُوا نا بذانند أن وَعدَ اللّه_آنكه 
ووو للد زو وحن كدق وسو مويك كمد غ هبوت تداق اشان قوت ووظة. تشاريين حابة نارق و أن #الق اعكيز 
ديكر تا بدانند كه روز قيامت لا-رّيب-فيها هيج شكك نيست درو يس حق تعالى اطلاع داد بر ايشان إذ يَتَنارعُون - جون نزاع 
ميكردند اهل آن زمان بَنَهُم در ميان يكديكر أَمرَمُم امر دين خود را بعضى ميكفتند حشر مر ارواح مجرده را خواهد بود و 
برخى قائل بودند بحشر روح وجسد با يكديكر يس بديدن ايشان ظاهر شد كه روح و جسد با هم مبعوث خواهند شد جه 
خداوند كه توفى نفس ايشان كرده سى صد و نه سال بدنهاى ايشائرا از تحلل و تغير نككاهدارد يس ارسال ارواح كند بآن قادر 
است بر توفيه نفوس همه مردمان و امساكك اجزاى ابدان ايشان و ديكر باره فرستادن ارواح بآن بيت بيش قدرت كارها دشوار 
نيست عجز را با قدرت حق كار نيست آورده اند كه جوانان ملك را دعا كردند و در مضاجع خود بخفتند و ارواح ايشان 
مقبوض شد و در تفسير امام ثعلبى مذكور است كه حضرت رسالت يناه عليه السلام را آرزوى آن شد كه اصحاب كهف را 
ببينند جبرئيل ع آمد و كفت كه يا رسول تو ايشانرا در دنيا نخواهى ديد اما از اخيار اصحاب خود جهار كس 


را بفرست تا ايشان را بدين تو دعوت كنند آنحضرت عليه السلام فرمود كه جككونه فرستم و كرا امر كنم برفتن جبرئيل ع كفت 
رداى مباركك خود را بككستران و امير المومنين ابو بكر صديق و فاروق و على مرتضى و ابو ذر را بكو تا هر يكك بككوشه بنشيند 
وبادر خاء را كه مسخر سليمان بود بطلب كه خدا او را مطيع تو كردانيده و بفرماى تا ايشائرا برداشته بدان غار برد حضرت 
ص آن جنان كرد و صحابه بدر غار رسيده سنكى برداشتند سكك ايشان روشنى ديده بانكك زدن دركرفت و حمله آورد اما 
جون جشم وى ايشائرا ديد دم جنبانيدن آغاز كرد و بسر اشارت كرد كه درآ يبد ايشان درآمده كفتند السلام عليكم و رحمه 
اللّه و بركاته» حق سبحانه ارواح باجساد ايشان بازآورد تا برخاستند و جواب سلام باز دادند صحابه رض كفتند نبى الله محمّد 
بن عبد الله ص شما را سلام رسانيده ايشان جواب كفتند و على محمد ص رسول الله الصلوه و السلام ويس دعوت كردند 
ايشائرا بدين اسلام و ايشان قبول نمودند و كفتند حضرت بيغمبر اسلام ص رسانيد باز در مضاجع خود تكيه كردند بار ديكر 
نزد خروج مهدى از. اهل بيت محمّرد زنده شوند و مهدى بر ايشان سلام كند و جواب دهند يس بميرند و در قيامت مبعوث 
كردند القصه جون تندروس و قوم او اينكه حالات كه سابقا مذكور شد مشاهده نمودند. 


صفحه : ١6م‏ 


َقَالُوا ابنُوا عَلَيهم يس كفتند بنا نهيد بر ايشان بُنياناً ديوارى كه از جشم مردم يوشيده باشد يا بدان بنا موضع ايشان را 


بشناسند رَيُهُم يرورد كار ايشان أعلّم “يهم داناتر است بكار ايشان از كار جمعى كه منازعت ميكنند در باب ايشان قال الّذِين ‏ 
عَلَبُوا كفتند آنانكه غالب شدند عَلى أمرهِم بر دين ايشان يعنى آن جماعت كه بحشر اجساد قائل بودند كفتند لَتِّذَّنْءَعَلَيهم 
فرا مى كيريم بر ايشان مُسجداً مسجد كه مردمان در آن نماز كذارند سَيَقُولُون- زود باشد كه كويند يهود يا يعقوبيه از نصارى 
كه اصحاب كهف ثَّلانَهٌ سه تن بودند رابعٌهُم كلبَهُم جهارم ايشان سكك ايشان و يَقُولُون- و كويند نسطوريه از ترسايان تممه 
بنج تن اند سادِسهُم كلبَهُم ششم ايشان سكك ايشان و ميكويند ايشان اينكه سخن را رَجماً بالعّيب_انداختن به يوشيدكى يعنى 
كفتارى است به يندار يا اختراع خود ميكويند وَ يَقُولُون-و كويند مسلمانان باخبار رسول الله صلى الله عليه و سلّم سَبِعَةٌ ايشان 
عقت نن اذ و فامنك: كقح و مضع ايشا سك ايفان فل رق بكو اقرب د كاررين أعلو فيد ديع وانافن اسك يمان ابساكرها 
يَعلَمَهُم نميدانند ايشان را إِنَا فيل “مكر اندكى از آدميان كه بيغمبر و اصحاب اويند إبن عباس رض فرموده كه انا من ذلكك 
القليل و از على رض منقول است كه اصحاب كهف هفت تن بودند و اسماى ايشان اينكه است يمليخاء مكسلميناء مسلينا 
مرنوش و برنوش و شاذنوش و اسم راعى مرطونس است و اسم كلبهم قطمير و روايات ديكر در اسامى ايشان هست آنجه فى 
لحيل متصسق واره اردكة السكادد مدي ال غية للد عم وطن نف شكس كدعوو اظر ون عرمسي اد رين ارك اماد 
بر كاغذى نوشته در آنجا افككنند فى الحال مى ميرد و 


اهل تاويل را در باب اصحاب كهف سخن بسيار است بعضى ميكويند اينكه قضّه نمودار احوال بدلاء سبعه است كه هفت اقليم 
بوجود با جود ايشان قائم است و كهف خلوت كاه ايشان بود و كلب نفس حيوانيه و نزد جمعى اشارت است بروح و قلب و 
عقل نظرى و معيشتى و قوّت قدسيه و سرو خفى كه تعلق بكهف بدن دارند و دقيانوس نفس اماره است و حواله توضيح اينكه 
سخنان بجواهر التفسير ميرود فَلا ثمار يس تو جدال مكن اى محمّد فيهم در شان اصحاب كهف اكر اهل كتابين جدال كنند 
الأنوزاء ظاهرا مك جدال ظلاهر عق تميق متجاق .در محاذله وزير كاف خزاة اتجد دو قزان ابق وار و تجيل ابنان 
ا مهال مفؤماة لا بعلت رواقترئ توق يتن يرن هذ :وو خاة عاط متهم ان اهل كناب أحدا يكن :را آورف اند كه سوق 
سؤالات ثلثه مذكور رااز حضرت ص يرسيدند فرمود كه فردا بيائيد تا شما را خبر كنم و نه كفت انشاء اللّه تعالى يانزده روز يا 
كم و بيش وحى فرود نيامد و قريش طعنه آغاز كردند و غبار ملال بر مرآت دل بى غل آنحضرت عليه السلام نشست حق 
سبحانه اينكه آيت فرستاد كه وَ لا تَقَولَنءَ لِشَّى ءِ و مكوى مر جيزى و كارى را كه قصد دارى بر آن إ فاعل “بدرستيكه من 
كننده ام ذلِكك غَداً اينكه كار را فردا. 


صفحه : ١ع‏ 


لان قات اللسشيكن | تكد راود خسوا يعدن ران د كر كو اع كلو اطل و الا كته درو واد كن ب لج زور كان ود زا 


إذا نسيت- جون استثنا 


فراموش كرده باشى و بكو ان شاء الله يا ياد كن يروردكار خود را وقتى كه خود را فراموش كرده باشى جه حقيقت ذكر فناى 
ذاكر است در مذكور حضرت شيخ الاسلام قدس سره فرموده كه ذكر حقيقى آنست كه دل ذاكر در سر مذكور شود و جان 
وى در سر نور عيان كردد و عيان دور از بيان بلكه مثنوى فى بيان ميككنجد اينجا نى عيان نى من و نى ما و نى نام و نشان ذكر 
واذاكر سيهر كركة التداء حبلكن مد كر آمدة و السلك و كل فق ويك ن عإيد كه أن درق ادكه ولاك كد رون افزيذ كار 
| أفوه كتج فك نود كك قاين هذا دهان وات قبت كا ريسيد ندا ارال طوايكو جرد طمن )اد 
سبحانه لابد است او را راه نمود به بزركك تر جيزى از قصّه اصحاب كهف و آن اخبار انبياء و امم سابقه بوده و انباء از نوازل و 
حوادث آتيه وَ لَبنُوَا ودرنكك كردند آن جوان مردان همه فِى كهفهم در غار خود وقتى كه در خواب بودند ثلاث مِانَهِ بتيين- 
ةفيك مال زنادكادوا عاو رحادة كود لوقاو صنرته ساله د دك :فالات ا ورقة كاين ععنا سالا ميس نوكه وك 
سال برو افزوده اند تا سال قمرى شده جه تفاوت بين الس نين در هر سال قريب يازده روز است و بتحقيق سه صد سال شمسى 
بوده و نه سال برو افزوده اند تا سال قمرى شده جه تفاوت بين الس نين در هر سال قريب يازده روز است و بتحقيق سه صد سال 


يمسي 


سه صد ونه سال قمرى بود وااوعا دو ربعن واي خرايت جد ناد لقع كاه وق اس لاو واي و از 
نشناسيم حق حق تعالى فرمود قل الله بكو خحداى تعالى أَعلّم “يما لَُوا داناتر است بمقداريكه درنكك كردند له دمر ورامك عيته» 
السّماوات قالأرضن بوتعساق تاذ و رسو يت بعدات اهالى أن اشدن نه نيابتت خداق بيهر موود :و اميعز 
جه شنوا است بهر مسموعى ما لَهُم نيست مر اهل آسمان و زمين را مِن دُونِه بجز وى من وَلِى هيج دوستى كه متولى امور 
ايشان بود وَ لا يُشرِكك مو انباز نميكند خداى فِى حكمه_در فرمان و قضاى خود أحداً هيج يكى را از موجودات علوى و سفلى 
ا ان اتحد ونح كرده اشده آسة الكة سوق تومن كتانن رتك دان كنات برورد كار كه قران است 
لا مُبدّل- تغيي ركننده نيست در ان لِكَلِماتِه_مر سخنان او را كه در شان اصحاب كهف فرو فرستاده وَ لَن تَجِدّ و نيابى تو من دُونه 
بجز وى مُلتَحدَاً بناهى صاحب كشاف آورده كه قومى از رؤساى كفره مر حضرت رسالت يناه عليه السلام را كفتند اينكه 
بشميته بوشان بى قدر وا جون ضهيب و بلال و عمارو خباب وض كه بوى خرقهاى انشان ما را متأذئ ميدارد از مجلس خود 
دور ساز تا با تو مجالست كنيم اينكه آيت نازل شد كه. 


صفحه : “اع 


وَ اصبر نَفسَكك و بازدار تن خود را و شكيبائى كن مع الذي با آنانكه رَدعُون رَبَهُم مى يرستند يرورد كار خود را بالعّداءِ وَ 


العَشّى - 


ببامداد و شبانكاه مراد طرفى النهار است يا صلاه فجر و عصر يا مجامع اوقات يعنى شب و روز به يرستش حق مشغول اند 
يُرِيذُون- وَجِهَهِ ‏ ميخواهند رضاى او رايا او را ميجويند و جوياى غير او نيستند نزد بعضى اينكه آيت مدنى است و سبب نزول 
آن بود كه جمعى از مؤلّفه قلوب جون عينيه بن حصين و اقرع بن حابس و امثال ايشان كفتند يا رسول الله ص ما اشراف عربيم 
با سلمان و ابو ذر و فقراى مسلمانان همنشينى نتوانيم كرد اكر تو ايشان را دور سازى ما نزديكك تو آمده به تعليم احكام شرع 
قيام نمائيم آيت آمد كه صبر كن بر صحبت درويشان كه اوقات صبح و شام را براى رضاى خدا به يرستش او و ميكذرانند وَ 
لا نَعدٌ بايد كه در نككذرد عيناك عَنهُم جشمهاى تو از ايشان يعنى نظر از ايشان برمدار و بغير ايشان التفات مكن تريدٌ 
ميخواهى تو زيئّة الحا الدّنيا آرايش زندكانى دنيا! ببايد دانست كه آنحضرت ص را هركز بدنيا و زينت آن ميل نبوده بلكه 
معنى آيت اينكه است كه مكن عمل كسيكه مائل بزينت دنيا است جه مائل بدنيا از فقرا معرض و بر اغنياء مقبل باشد وَ لا تطع 
و فرمان مبر من أَغّْلنا آنرا كه غافل كردانيديم قَلبَه دل او را عن ذكرنا از ياد كردن ما و آن كس امه بن خلف بود و اتباع او 


يا عيينه و اشياع او كه آنحضرت را بطرو فقرا ميفرمودند حق تعالى فرمود كه ما دل او را غافل كردانيده ايم وَ 


انمع -و او بيروى كرده است هواهآرزوى نفس خود را وَ كان- أَمرُه*و هست كار او قُرْطاً تباه و ضايع يا موجب حسرت و 
نامك وان كداز زرو كوي ايكاق 8ه لمطاينها الدركة ابوت 3ف كاوق كر جام رونت وق رن انيت 
از آفري دكار شما فَمَن شاءً فَليُؤْمِن يس هر كه خواهد كرويدن بوى يس بايد كه بككرود وَ مَن شاءَ و هر كه خواهد ناكرويدن 
آن قلكفر بس كو كه نككرود امام زاهد آورده كه مراد امر توعيد و تهديد است نه امر اجازت و اباحت و إبن عباس رض 
فرمود كه امر بمعنى اخبار است يعنى هر كرا خدا خواهد كه ايمان آرد هر آثينه ايمان آرد و هركرا خواهد كه كافر شود بيشكك 
اق كركدوو فا الاو لانن وشا الله انك تيت الو وود متعلق شد ار ميت شي راتو الك تقول مسن انوك نت 
هركرا خواهى بر آن وهر كرا خواهى بخوان حكم حكم تست و كس را جاره جز تسليم نيست إِنا أَعمَّدنا بدرستيكه ما آماده 
كرده ايم لِلظَالِمين- براى ستمكاران يعنى ناكرويدكان ناراً أخاط بهم اتشيكه كرا كوفذ نا ود شاف را واد هامر ارده هاف 
آن تشبيه كرده 1تشى را كه محيط بود بر كافران بسرايرده كه مشتمل باشد بر اهالى آن و در حديث ابو سعيد خدرى رض كه 
سرادق نار جهار ديوار است غلظت هر يكك از ان جهل ساله راه كه بككرو كافران درآمده وَ إن يَسِتَغِيقُوا واكر فريادخواهى 
كنند از تشنكى يعْانُوا بماءِ فرياد رسيده شوند بآبى كه كالمهل_مانند دردى-زيت يا 


مسن كداخيه كد اجون يسن :دهن اشان يرنه تشوئ الوه ررمان كتين و سؤزة وويهناا اقرط حرارت كمد «الشزات زد 


كران انلك مو 'واماوة ونددية تمن قر فنا ساف بود 
صفحه : ع8 


إن الَّذِين ‏ آمنُوا ندوسيكة اتايكه بكر دكن يجاو كساتي و وسول 1و ملو الغا نانف وريكردتة كارهائ شاط الا 
نيع #بتحقيق كه ما ضائع نكردانيم أَجِرّ مَن أحمن-مزد آنكس وك كو اكوا اوري وان 31 كوه 
مومنان و يسنديد كان هم مر ايشان راست جَنْات عدن بوستانهاى اقامت يعنى بهشتها كه در ان مقيم باشند تَجرى ميرود من 
تحتينه #الأنهاد رازب متازل ايشان تخ سان جريها لون “مرا "يضف ونه فنها ون ساون دوا بواسقاتها ان دسكزانها ماخقه 
شده مِن ذَهَب راز زر در زاد المسير از إبن جبير رض نقل ميكند كه هر يكك از بهشتيان را سه دستوانه بود يكى از زر و يكى از 
نقره و يكى از لؤلؤ و ياقوت و يَلبِسُون-و بيوشند ثياباً حضراً جامهاى سبز رنكك مِن سدس راز ديباهاى نازك وَ إِسَتَبرَق رو 
وماضاع سطير فر اخوو ار زؤفاق عر بك متكي نيه تكيه زه كان اسهد ادو رزيقك على الآر [يسكه بر تيكتها جتانجة عاذت 
متنعمان است نعم النَّوَاب *نيكك ياداشى است بهشت و نعيم آن وَ َسنت و نيكو است آن تختها مُرتَقَقاً تكيه كاه يا نيكو است 
بهشت منزل و آرامككاه وَ اضرب لهم و بيدا كن براى مومنان و كافران مَتَدَا مثلى و آن مثل كدام است رَجُلَِين_دو مرد كه 


برادران بودند از بنى اسرائيل يكى يهودا يا يمليخا و 


او مومن بود و ديكر قطروس يا قطرس و او كافر بود هشت هزار دينار از يدر بديشان ميراث رسيد هر يكك جهار هزار دينار 
تصرف كردند و كافر بدان ضياع و عقار و متاع خانه خريد و مومن همه را در وجوه خير صرف كرد حق سبحانه از مآل و حال 
انان خب ميدهة كه ععلا لأعدهما دادم بك ذا ا ابات يعتى فطروسن :وا كين رد و يوشتان يق أعناب از فاكهاى:ادكوو يز 
حَمَفنامُما يتخل و محفوف كردانيديم ما آنرا بخرما بنان يعنى درختان خرما كرداكرد آن د رآورديم و جَعَلنا بَينَهُما و ييدا 
كرد ان وبذوباغ زرعا كفي زارى كا نارمع جاتم افوات واتراعه زاضلد كلا لعن آل دهاع ]نك ١‏ كلها بدادق 
ميوه ها و محصول خود را بتمامى وَ لم تَظلِم و ستم نه كردى يعنى كم نساختى منهشَيئاً از ميوه معهود جيزيرا يعنى در اغلب 
آن است كه ميوه در سالى تمام آيد و سالى ناقص و ميوه آن باغها هميشه تمام آمدى و قَبََرنا و روان كرديم خِلالَهُما نَهَرا 


ميان آن دو بوستان جوى آب تا شراب آن دايم باشد. 
صفحه : 850 


و كان -لهمو مر بود كافر را ثُمَدٌ همه ميوه يعنى غير از انكور و خرما ميوه هاى ديكر داشت و اختصاص آنها بذكر جهت 
غالبيت بوده آورده اند كه يهودا محتاج شد و رجوع به برادر نموده ازو در معيشت توقع مساعدتى كرد و قطروس كفت كه زر 


من و تو برابر بوده من اينكه همه باغ و متاع بيدا كردم و غلامان و خادمان دارم تو جرا تنككدست و يريشان حالى يهودا كفت 


اى برادر تو بدان مالها باغ دنيا خريدى و من بوستان بهشت خريدم تو سراى در دنيا ساختى و من در جنت خانه كرفتم تو 
كدخدا شدى و من مهر حور العين دادم تو غلام و كنيزكك جمع كردى و من طلب ولدان و غلمان نمودم قطروس او را ملامت 
كردن آغاز نهاد و كفت زر نقد بوعده نسيه از دست دادى و خود را خوار و محتاج كردانيدى فَقَال- يس كفت قطروس 
لصاحبه_مر يار خود يعنى برادر خود راوَ هُوَّ بُحاورٌهو او مجادله مى كرد با او و سخن بازميكردانيد يعنى اينكه ميكفت و آن 
جواب ميداد كافر كفت أَنَا أكثرٌ من بيشتر منكك مانا از تو جهت مال دنيا وَ أَعَرٌ َرأ و عزيزترم از قبل اولاد و حشم وخدم يس 
دست يهود كرفت و دَخَّهلى - جََنه هو بباغ خود درآمد وَهُوَ ظالم *لنّفسه_و حال آنكه او ستم كننده بود بر تن خود بعجب و 
نقاخرت آنكه ا رازو تحيت فنا فالدها اظح كفت كمان قم :درم أن ديد ادكه قات ود و يبر ابد وتابرة كرد هده أيذا 
الدكة رو سكاف من هر كن با نطق قن :تنيت كه مكدحا يوق روه وها اخ الداقة فائفة رد كمآن تح بوم ناس را ا نتده 5 
لين رودتو اككر بازكردانيده شوم بزعم تو إلى رَبّى بسوى برورد كار من جنانجه تو ميكوئى و مرا برانكيزند لَأَحِدَنَْ بخداى 
كه بيابم حيرا منها بهتر ازين بوستانها مُنقَلَباً جاى بازكشتن يعنى استحقاق من مقتضى آن است كه فردا بهشت بمن دهند 
جنانجه امروز اينكه باغ بمن داده اند قال- له كفت مر 


قطروس را صاحبّه *يارا و يهودا و هُوَ يُحاورهءو حال أنكه او ذال كرد با او / كرت ايا كافر شندى بانكان بحث واتزقاد 
در ان بِالَّذِى حَلَفَك- بآنكس كه بيافريد ترا يعنى يدر ترا كه اصل ماده تست من تراب راز خاكك ثُم تمن تُطّهِ بس از نطفه كه 
ماده نزديكك است ثم َسَِوًاكك- رَجُلا بس ترا راست كرد مردى رسيده درست اندام لكنّا ليكن من ميككويم مُروَ الله «اوست 
خداوند بحق رَبّى بوكو كار قري كازمو :از خاكك هرو لا ادر معو اناف كردام رك اعد بعتارند عو هكد زا 
و كر الا إذة عللة در عر عون در ادف ستكةابه وبعاة خرد للق انها شاف الله كس" كد نسدد حك حو هن كان شرف عت 
آنكه كفتى هركز زوال بدين باغ نرسد بجاى آن بائستى كفت كه اككر خدا خواهد بماند واكر خدا خواهد فانى كرداند و جرا 
نه كفتى لا فو إلا ببالله نيست قوّت هيجكس را مكر بخداى تعالى يعنى بايستى كه بعجز خود اعتراف كنى و دانى كه آنجه 
ترا از عمارت باغ و تدبير امر آن ميتدر شده بمددكارى لطف حضرت بارى است إن تون أَنَا اكر بينى مرا أَقَلءَ منكك- كمتر از 


تو مانًا وَّوَلّداً از جهت مال و فرزند. 
صفحه : 888 


0 
م 


فعسى رَبّى أن يُؤتِيّن_يس شايد كه بدهد مرا يروردكار من بوستانى يرا مِن جَنّتكك- بهتر از بوستان تو در دنيا يا در آخرت 


آسمان ف فتصبح - يس 


كزدة وينةاد شهدا اع اموه لقا بى كياه كه باى برو بلغزد أو يُصبح-يا بكردد ماؤّها آب آن بوستان غُوراً فرو رفته در 
زمين فلن تَستَطيع ‏ يس نتوانى تو لّه+مر آن آب بزمين فرو رفته را طَلَباً جستن يعنى طلب آن آب مقدور تو نبود يس باختن و 
باز نجوئ آوردن خود جكونه توائد بود آورده اند كه حق سبحائه سخن آن مومن راراست كردانيد و عذانٍ افلاكك استيصال 
بدان لك ووتجعادرن احطاقر كر ديجت ا وهيدات# الى كرمع ديرن قاذ انرون بامقها حسمي سارو لمان اذى عراف 
كنتد ير جا مدهو ا معديو اسمن اذا كز ففاروين ]آل ال وانساهاة قروو لكل ومكردانيل كله هد 
اناا رارض رع سه اكور ناي دريف او يترد مزياءا الطاب الجر كط ترطيدة ذه 
در عمارت آن و هى -و حال آنكه بناهاى آن باغ خاويّة افتاده بود عَلى عُرُوشها بر سقفهاى خود يعن يعنى اول سقوف ساقط شد و 
كدواة برو إقافايا حجاكي كد مدا روي لجاز لد اكوا برو وزو العلا وبر ىعني رين #ارويي بشافقه قدا 
كرد دست بر دست ميزد وَ يَقُول “و مى كفت يا لَيتتِى لى كاشكه من لم أشركك انباز نمى كرقتم و شريكك نمى ساختم برب 
أعذا مووود كان حوة ف كر )نا لرددادد دح فسة كر كم موا خراف نمى شرو لو الكن نادو العزبوة لذ عاو را وله ور 1 


كروهى كه يارى دهند در دفع عذاب از باغ 


اومن دُون الله بجز خداى كه او بر ان قادر بود او را نصرت نه كرد وما كان-و نبود قطروس مُتتصراً يارى دهئذه مر خود راو 
انتقام كشنده از خداى هُنالِكك- آنجا يعنى بوقت زوال نعمت يا در روز قيامت يا بموطن جزا الوَلايَهُ نصرت دادن و يارى كردن 
الوح سو اتر لسعو ده الك مداع راسك كوق ود وضض كنار قرحت ازيف اسك كواءا ار خرف داقر اونا دينه 
اميدوارتر بود وَ حَحِرٌ تقبأ و بهتر است از جهت عاقبت مر بنده ترسكار را يعنى عاقبت طاعت او بهتر است از عاقبت طاعت غير 
او و صاحب تاويلات تمثيل ميكند رجلين را بنفس كافر و قلب مومن و جنتين را بهوا و دنيا كه مشتمل اند بر اعناب شهوات و 
نخيل مستلذات و زرع تمتعات بهيميه و در بواقى احوال مناسب اينكه مثل سخنان دارد و موضع بيان آن جواهر التفسير است. 


صفحه : /ا6اع 


وَاضرب لهم و بيدا كيزا مها نيان كل العا الفا نشل وتدكاق ايفان دويق ضهان كماء و لنادهمائقد كاه وسحه أو اتن 
كه فرو فرستاديم لزاع التساف ا مداه با لحان ثمننا فاخترط ريون افك به بآن اك لباك الا رض أن كياه رسته از 
زمين و قوّت كرفت و نشو نماى خود بكمال رسانيد و زمين ددواكاره و خم كد دا مطح سان بامداد كرد يعنى روز ديكر 
كشت آن كياه تازه و زيبا هَيْدِيماً خشكك كشته و در هم شكسته بمثابتى كه از خشكى و شكستكى نَدْرُوهالرّياح *يراكنده مى 


كرداند او را باد از زمين برميكند و 


فوط رق بق :ره كان دادو لزه يدا عا لوع .عق كرى قدي :وبر فشف كي از الحابو افا تقكوا را تو ]ناسشليه كوه اند كا 
دنيا را بككياهى كه از آب باران سبز شود و ببالد و بكمال نمو رسد و وقت آن درآيد كه ازو نفع كيرند ناكاه آب ازو منقطع 
كردد و خشكك و بيفائده بماند هم جنين آدمى بزندكى و تازكى كه وارد خوش درآيد همين كه نامه عمر او از عنفوان ببايان 
رسد متقاضى اجل درآ مده نهال نهاد او را بصرصر فنا خشكك سازد و خرمن هاى آرزو را بباد نيستى بر دهد بيت بهار عمر 
بسى دلفريب و رنكين است ولى جه سود كه دارد خزان مركك از يى آورده اند كه رؤساى عرب بمال و فرزند فخر و مباهات 
ميكردند و ييغمبر را بآنكه درويش است و يسر ندارد طعنه ميزدند حق سبحانه فرمود كه المالوَ البَنُون- مال و يسران زيئه 
الكياء النذنا | راكن تقد كاف د اكد عدر رمق وعونة رم جنات عه اند كرما عريه تل وهيف زرا مامه سد 
الباقيات *الصّالِحات*و كارهاى شايسته يايدار كه ثمره آن أبد الآباد باقى ماند حَيرٌ عِندَ رَبُكك - بهتر است نزديكك يروردكار تو 
توا اورضهت :زإذاش وكزة أمطانو بيقر ابيك اريت امنايس صاحتي "أن اعنال مرجع افد ميدارد ال عق سليعانهة و عالق در 
آخرت مى يابد بعضى از علماء برآنند كه باقيات صالحات نمازهاى ينجكانه است و كويند كلمات خمسه است اعنى سبحان 
لديو التحيد للدي لك الغزالا اللواى اللية) كتودو للا حتول و لقره الا بالله 


العلى العظيم يا كلمات سه كانه لا اله الا الله و استغفر اللّه و صلى الله على محمّد ص و آله واصحابه و سلّم يا سخنان خوش 
كه سبب فرح قلوب كردد يا نيات يسنديده كه موجبات قبول اعمال بود يا بنات صالحات كه بحكم هن ستر من النار سبب 
خلاصى والدين باشند امام قشيرى رح فرموده كه باقيات صالحات آن عمل است كه مشوب بطمع و غرض نباشد بلكه خالصا 
لوجه الله بود تا نتيجه آن ابدا بسمت بقا موسوم تواند بود و رويم قدس سره فرمود كه خلوص عمل بآنست كه رويت عمل از 
تو مرتفع شود يعنى عمل رااز خود نه بينى و ندانى وَ يَوم-تُسِيْرٌ الجبال-و ياد كن روزى را كه برانيم كوهها را يعنى از بيخ 
بركنيم و در هوا يراكنده سازيم وَ تَرَى الأرض-و به بينى زمين را بارزةً ظاهر شده از زير كوهها و مردكان همه بر روى زمين 
آمده وخدرئاكم و حقر كم هيدر سن جع سارك درتمزقت فل لقاو ين لكذازيع مهم أخدا از انشات يكرا حشرا 
كردم وخرضوا و عرق كر تند على و2كك ب سفناك آنؤل كار ووزظل ا ارقادة وين كفده وق يتتيعايه كويد لثد 
عتم وا هر نك درم كما با بره وحها ا كسام حنم واكال وبال كنا خلقيا قم عسسناتكه افريد بود بارا 221 
و لحار اميم يواسي ل رعق اكه يننا كطاناري د به ويد فيد ألو لكر كه شاف واالكه بو اننا كردا 


وقتى كه براى انجاز وعده 


يا مكانيكه موعود بود براى محاسبه اينكه خطاب خاص براى منكران بعث است. 
صفحه : (ع9 


وَ وضع - الكتاب*و نهاده شود نوشتهاى اعمال در دستهاى اهل محشر يا كتابهاى كردار ايشان در ميزان فَتَرَى المُجرمِين - يس به 
بينى كناهكاران را مُشْفْقِين ترسان و اعراض كنند كان مِمّما فيه از ان جيزيكه در كتاب ايشان باشد از كناه و فراموش كرده 
باشند يعنى جون بر آن مطلع كردند خوف بر ايشان مستولى كردد وَ يَقُولُون- و كويند يا وَيلتَناااى واى بر ما ما لهذا الكتاب_ 
جه بوده است اينكه نامه را كه مطلقا لا يُغْادِرٌ فرونكذاشته صَخِيرَةٌ و لا كبيرَة ككناهان خرد و بزركك را إلا أحصاها مكر شمرده 
است همه آنرا و ضبط كرده و نكاهداشته وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا و بيابند آنجه كرده اند حاضدراً در بيش آمده وَ لا يَظلِم رَبك -و 
ستم نكند برورد كار تو أحداً بر كسى بنقصان حسنه يا زيادتى سيئه او وَ إذ قُلنا و ياد كن آنرا كه كفتيم ما لِلمَلائِكهِ اسيجدُوا مر 
فرشتكان را كه سجده كنيد لآدّم- مر آدم را قَسَيَجَدُوا يمس سجده كردند إِلَا إبليس-مكر ابليس كان- بود مِن- الجن -از جن يعنى 
قوم بنى الجان يا جن كروهى اند از ملائكه كه از آتش آفريده شده اند و ابليس از ايشان بود و غير ايشان از ملائكه مخلوقند 
از نور و قول اوّل اصح است جه در همين آيت او را ذرّيت اثبات ميكند و ملائكه را ذريت نيست و دليلى ديكر آن است كه 


كىحَ 0 1 ا َ أ 2 5 ىح 5 3 
ميكويد ففسّق- يس بيرون رفت عَن أمر رَّهِ .از فرمان يرورد كار خود فا براى سببيه 


است يعنى عاصى شد بجهت آنكه در اصل جنى بوده أ قت دُونّهآيا فراميكيريد شيطان را وَ ذُرينَه دو فرزندان او را أولِياء 
دوستان من دُونِى بجز من يعنى ايشانرا دوست ميككيريد و فرمانبردارى ميكنيد و در من عاصى ميشويد وَ هم و حال آنكه ابليس 
اكز كو 1 ع نفج زا انعو قا دن لظا مور سيف انك روسن كارا را لمن ادويق إو ‏ لل مدن وار ند 
كويند ذرّيت بمعنى اتباع است و تسميه ايشان بذريت از قبيل مجاز بود و اكثر برانند كه او را ذريت هست در تبيان آورده كه 
جون حق سبحانه ابليس را براند از يهلوى جب او زوجه او را كه آوه نام دارد بيافريد و او را بشمار ريككهاى بيابان فرزندانند و 
از اولاد او يكى مرّه است كه كنيت بدو يافته بود و ديككر لا-قيس و ولهان است و در عين المعانى آورده كه لاقيس موسوس 
طهارت است و دلهاى موسوس صلاه و بعضى برعكس كفته اند و باتفاق جمهور از اولاد او صاحب اسواق است بدروغ و كم 
فروشى و خيانت وسوسه ميكند و اعور صاحب ابواب زنا است و مسوط صاحب اراجيف است و اسم برخورنده طعام كه بسم 
الله كه اد شر كع سكية در خررةن و سدكتن موك علجا اسكاى ابشاتر ا بر اهواق مختلق ميدازة و يحضي كفنة انل كه 
شريده از اولا-د اوست و او صاحب مصائب است كه بجزع و فزع و روى و موى كندن و كريبان ياره كردن وا ثبورا كفتن. 
ميفرمايد ما أَشْهَدتُهُم حاضر نكردانيذم شيطان و اولاد أونوا كل الفتمارا جرد الد رضي :فرفف افر سكن ابا د 


تا بايشان مشاورت كنم يا مددكارى طلبم وَ لا تلق أنفيتهم و نه بوقت آفرينش نفسهاى ايشان اعتقاد جمعى از كفار آن بود 
كه جن بر علوم غيبى مطلع اند حق سبحانه نفى ميكند آنرا و ميكويد ايشان در آفرينش آسمان و زمين حاضر نبودند تا غيب 


آنرا دانند واز آفرينش نفسهاى خويش نيز بيخبراند يس جككونه ايشانئرا در عبادت من انباز ميكيرند وَّ ما كنتمو نيستم من 


و 


نخد المُضةلمين - فرا كي رنده كمراه كنند كان را كه ابليس و ذريت اويند عَضُداً ياران و مددكاران يعنى من در خالقيت بى نيازم 


از يار و مددكار. 
صفحه : 9عاع 


وَ يَوم- يول *و ياد كن آنروز را نيز كه كويد خداى يا فرشته بامر او مشركانرا كه براى شفاعت خود يا بجهت دفع عذاب از 
خود نادٌوا وكا الذينة زع بخوانيد باؤاز يلتك شريكان مرا آثاتزا كه كمان برديد كه ايشان انبازان متنك اضافت شركاء 
بزعم ايشان است و بجهت توبيخ و تقريع نيز ميشايد فَدَعَوهُم يس بخوانند كافران بتان را و استغائه كنند فَلْم يَستَجِيبُوا يس 
اجابت نه كنند لَهُم مر ايشائرا و بفرياد نرسند و جَعَلنا بينَهُم و كردانيديم ميان كفار و الهه ايشان مَوبقاً جاى هلاكى يعنى وادى 
از واديهاى جهنم بيدا كنيم ميان ايشان كه مهلكه عظيم باشد و همه ايشائرا در ان معذب سازيم و از عبد الله بن عمر رض 
منقول است كه موبق دادى باشد عميق در جهنّم كه بدان جدا كتند ميان اهل لا اله الا الله و ما سواى ايشان و رَأى المُجِرمُون- 


و به بينند مش ركان النَارَ آتش دوزخ را معاينه از جهل ساله راه فَطنُوا 


نهم بس يقين دانند كه ايشان مُواقِعُوها در افتادنى اند در ان و لّم يَجِدُوا و نيابند تَنها از ان 71 تش مَصرفاً مكانى كه بازكردند 
بدان يا كريزكاه نيابند جهت آنكه از همه جوانب آتش احاطه كرده باشد بديشان و لَقَد صَّرّفنا و بدرستيكه ما بيان كرديم و 
مفصل كردانيديم فى هدًا القرآن_درين قرآن للنّاس_براى مردمان مِن كل مَك راز هر مثلى كه بدان محتاج اند از قصص امم 
كذشته كه سبب عبرت كردد و دلايل قدرت كامله كه موجب ازدياد بصيرت شود حكيم سنانى فرمايد نظم حق تعالى به 
ل ار 0 
حك اقم | كر ري رع عدف كوهد امه سيق اشن مدو اف رس عسوو ااه على اذى اديه 
مخلوقات جدال كننده تر است و خصومت او در كار حق بيشتر إيبن عباس رض فرموده كه مراد نضر بن حارث است كه در 
قرآن جدال مى نمود يا ابى-بن خلف كه در امر بعث و حشر خصومت ميكرد و ما مَنَع -الناس-و منع نكرد اهل مكه راو 
بازنداشت أن يُوِْنُوا از انكه بكروند و تصديق كنند إذ جاءَهُم “الهُدى جون آمد بديشان سبب راه نمودنى كه محمد است يا 
راذا سكرزراد ووه اعرد عزن رار جه الستحطار وار كابيادرى ]تررق اعد ار لزيد كار جرع يحه إزااعياد 
بوى إِنَا أن تَأتيِهُمِ مكر تكد نانك بلديشاة شه الأولية ست" عدافى در هلاك كردق شان أو يأتيَهُم «العذاب ميا 


بيايد بديشان عذاب قبن روى بروى يعنى مستاصل كردند يعنى در روز بدر وما تُرسلالْمْرسّلمين-و نه فرستاديم ما فرستاد كان 
را إلا مُبَشْرِين - مكر مزده دهند كان مر اهل ايمان را بنوال ابدى و مُنذِرين-و بيم كنند كان مر مشركان را بنكال سرمدى و 
يُجادل الّذِين - كَفَرُوا و مجادله ميكنند آنانكه كافر شدند بالباطل_به بيهوده كه اقتراح آيات است بعد از ظهور معجزات و جرا 
جنين ميكنند آن جماعت لد حِضُوا تا زايل كردانند از مقر خود و باطل سازند به _الحق: بآن جدال حق را كه قرآن است يا 
داد الو معد طون للد علية وتسك و لخدو تباي قر كرففد ا عياى كان القن فوت سرون واوا 


نيز كه بيم كرده شده اند قناز فابت ررهذات: علق قر] ف وهر اعية اخروف .زا كرفيل هرو انوس كروه تكد با 


صفحه : 60٠‏ من أظلّم “و كيست عكار نه عار بيك فدات شود بآيات رَّه با يتهاى يرورد كار او كه قرآن 
است مأفرض تتعنهدا ينيل زوق بتابد ازان و قبول نكند و نَيدَى-و فراموش كند ما قََدَّمَت داه معاقبت آن عملها كه از بيش 
فرستاده است هر دو دست او يعنى فراموش كرده اند كفر و معاصى خود را و تفكر نميكنند در عواقب آن إِنا جَعَلنا بدرستيكه 
ماانهادة ات على قلويو برتدلهاى إيعان اكه يوعكها أن ينتهوونا درنيايند آن راو فِى آذانهم و در كوشهاى ايشان افكنديم 


وَقراً كرانى تا نشنوند آنرا جنانجه حق استماع است و إن تَدعُهُم و اككر خوانى تو ايشانرا إِلَى الهُدى بآنجه سبب 


هدايت است يعنى ايمان و قرآن قَلَن يَهِتَدُوا يس راه نيابند إذاً آنكاه كه دعوت كنى يعنى بدعوت تو براه نيابند أبداً ه ركز مراد 
جمعى اند از كفار مكه كه علم حق بعدم اكاك شان سهاو يروك وا كف العدوة و بوره كاق عو | دز وله إحيت روميت بو ذو 
لوَحمَهِ خداوند بخشايش لو يُوَاخِذُهُم اكر بكيرد خخداى ايشائرا يعنى كافران را بما كمّ.يوا بآنجه ميكنند از كناهان كه شركك 
است و تكذيب بيغمبر و قرآن لَعَبجل -هر آئينه بشتاباند لَهُم *العذاب. براى ايشان عذاب را در دنيا بل لَهُم بلكه عذاب مشركان 
را هست مَوعِدَدٌ وعده يا زمان وعده كه روز بدر است يا قيامت كه جون آن وعده درآ يد أن يَجِدُوا نيابند مِن دُونِه بجز خداى 
موبلا يناهى و كري زكاهى وَ تلك القُرى و آن ديهها كه قصّره ايشان بر تو خوانده ايم يعنى حجر و احقاف و موتفكات 
أملكنامُم هلاك كرديم اهالى آنرا لَمَا ظَلَمُوا آن هنكام كه ستم كردند بر خود بكفر و تكذيب بيغامبر ص و مجادله و معاصى 
وَ جَعَلنا و مقرر كردانيديم لِمَهِلْكهم براى هلا-ك ايشان مَوعّآداً وقتى معلوم كه جون برسد ازان بيش و يس نيفد يس جرا 
وين هترك السكيرنة وار در كه وانافزما فى «بة اهيدا رقن السشفة مه عكر امقرة رافتيةة الى وقلواطل] كر اللا ستعيةة كان 
ترجمه اينكه كلام سعادت اعلام فرموده قطعه نيكك بخت آن كسى بود كه دلش آنجه نيكوتر است ببذيرد ديكران را جو يند 
داده شود او از ان يند بهره بركيرد آورده اند كه موسى بعد از هلاكك فرعونيان بنى اسرائيل را جمع كرده خطبه بخواند كه 


فاق ال مم 


برآمد وهمه دراداى آن كلمات و تامل در معانى و حقايق و دقايقش متحير شدند يكى از عظماى قوم كفت يا كليم الله 
هيجكس باشد در روى زمين از تو داناتر موسى ع فرمود نميدانم در همه عام از خود داناترى و كويند در ضمير مباركش اينكه 
صورت كذشت بى آنكه بدان تلفظ فرمايد حق سبحانه بدو وحى فرستاد كه ما را در مجمع البحرين بنده ايست كه اختصاص 
داده ايم او را بعلم خاص برو با يكى از خواص خود تا منزل وى و با خود ماهى بريان همراه بر كه او ترا بدان راه خواهد نمود 


حضرت موسى ع تهيّه فرمود و روى براه آورد صفحه : 80١‏ 


وَإِذ قال- مُوسى و ياد كن اى محتّرد ص جون كفت موسى لِفتاه مر شاكرد و خادم خود را يعنى يوشع بن نونع بن افرايم ع 
بن يوسفاع را كه بطلب تدر لاذ أررح اتميظه خواهم رفت عدتّى بلغ .تا برسم مَجِمَع -البحرّين به مجمع بحرين كه مكان 
اوست و آن ملتقى بحر فارس و روم بوده و كويند كان الخضر فى ايام الا فريدون و كان على مقدمه ذى القرنين الاكبر و بقى 
الى ايام موسى عليه السلام و كويند آن موضع از افريقيه است و در زاد المسير طنجه مغرب آورده و در بند نوشيروان نيز كفته 
اند القصه موسى فرموده كه مدام ميروم تا برسم بمنزل أ أمفدى قا يا ميروم زمانى دراز كه هشتاد سال باشد يعنى بهيج 


وجه روى از سفر برنتابم تا او را نيايم بيت دست از طلب ندارم تا كام من 


برآيد يا تن رسد بجانان يا جان ز تن برآ يد اى يوشع تو با من موافقت نمائى در طلب اينكه بنده صالح يوشع عليه السلام فرمود 
كه آرى من با تو موافقم و رفاقت ترا مغتنم ميشمارم مصرعه وش است آواركى آنرا كه همراهى جنين باشد يس يوشع ع تهى 
جند نان و ماهى بريان برداشته باتفاق موسى كليم الله روان شد فَلَمَا بلغا يس آن هنكام كه رسيدند مَجِمَع -يَينهما بمجمعى كه 
ميان دو دريا است آنجا بر صخره كه بر كنار جشمه بود بنشستند و موسى بخواب رفت يوشع ع در آن جشمه وضو ساخت و 
قطره از دست وى بر آن ماهى بريان جكيد فى الحال زنده شد روى بدريا نهاد و يوشع عليه السلام متحر ككشت و موسى عليه 
السلام از خواب درآ مده تفقد حال يوشع ع و ماهى ننموده روى براه نهاد و از غايت تعجيل سفر نميا حُوتَهُما فراموش كردند 
ماهى خود را فَانّحَدَ سَبيلّه يس فرا كرفت ماهى راه خود را فى البَحر در دريا سَرِرَبَاً مثل سردابه كه در آن توان رفت هر جا كه 
ماهى ميرفت آب بر بالاى او جون طاقى مرتفع مى ايستاد و زمين خشك ميكشت قَلَما جاوّزا بس وقتى كه دركذشتند از 
مجمع البحرين قال- كفت موسى عليه السلام فتاه *مر جوانمرد خود را يعنى يوشع عليه السلام را كه وقت جاشت شد آتنا 
عََدَاءَنا بيار طعام جاشت ما را تا بخوريم كه كرسنه شده ايم و دمى جند برآسائيم لَمَد لَقِينا هر آثينه ديديم من سم مَرنا هذا ازين 


ين او ود مل بيادش آمد قال- أ رَأيت- كفت يوشع عليه السلام خبر دارى إذ أوَينا إِلَى الصَّخْرَهِ جون جاى كرفته 
بوديم بآن صخره بر كنار جشمه فَِنَى يس بدرستيكه من نَسِيت*الوت-فراموش كردم ماهى را يعنى قضّه او را كه با تو كويم 
وَ ما أنسانيه ”و فراموش نه كرد بر من ذكر او را إلا الشّنطان+مكر شيطان كه مرا مشغول ساخت أن أَذْكره “از انكه ياد دهم ترا وَ 
اند سَبيلّه .و كرفت ماهى راه خود را فِى الببحر در دريا عَجَبَاً راه عجب كه هر جا ميرفت راهى فراخ بيدا مى شد و زمين دريا 
نيز خشكك مى شد. 


صفحه : 507 


قالء كفت موسى ع ذلكك- اينكه قصّه ماهى است ما كنا نب _آنجه بوديم كه مى طلبيم جه حق سبحانه بمن وحى فرستاد كه آن 
ماهى ما را راه خواهد نمود بدان كسيكه مى طلبيم قَارتَدَا يس بازكشتند عَلى آثارهما بر نشانهاى قدم خود قَصّصاً از بى رفتنى 
تا رسيدند بدان موضع كه ماهى دربا قر افقديزة راق :دوقن كقادمو نك يدان در مدق فركيكا تن باففد عنذا مخ 
عبادنا بنده را از بندكان ما كه بمحض عنايت آتيناهداديم او را رَحَمَهُ بخششى من عندنا از نزديكك ما كه آن وحى است و 
نبوت بقوليكه او را بيغمبر دانند يا طول عمر بمذهب آنها كه به نبوت او قائل نيستند وَ كَلّمناه مو بياموختيم او را من لَدُنَا علماً از 
نزديكك ما علمى كه خاص است بما و كسى آنرا نداند الا بتعليم ما در حقايق سلمى از ذو النون مصرى قدس سره نقل 
ميفرمايد كه علم لدنى 


آنست كه حكم كنند بر خلق بمواقع توفيق و خذلان و كفته اند كه علمى است كه حاصل شود بيواسطه كسب و تلقين حرف 
صاحب كشف الاسرار فرمود كه داننده اينكه علم محقق است از يافته سخن كويد در فتوحات از سلطان العارفين قدس سره 
نقل ميكند كه با جمعى دانشمندان مى كفتند اخذتم علمكم ميتاعن ميت و اخذنا علما عن الحى الذى لا يموت مثنوى كلشنى 
كز عقل رويد يكدم است كلشنى كز عشق رويد خرم است كلشنى كز كل دمد كردد تباه كلشنى كز كل دمد وا فرحتاه علم 
ا ا ل 
جامه خود را بسر كشيده موسى ع سلام كرد خضر جامه از رو دور كرده جواب داده و كفت تو كيستى كفت من موسى امع 
نبى بنى اسرائيل حق تعالى فرموده كه بتو صحبت دارم و از تو جيزى بياموزم او در جواب كفت كسيكه كويد كه ييغمبر 
صاحب شريعتم او جكونه از كسى جيزى آموزد و كفته اند كه رسول ميبايد كه اعلم باشد از مرسل اليهيم در آنجه بديشان 
آورده است از اصول و فروع دين و هر جه نه ازين قبيل باشد تعلم آن منافى امور نبّت نيست و نكته انتم اعلم بامور دنيا كم 
مؤيد اينكه قول است قال- له مُوسى كفت موسى ع مر خضر را هَل أَنّمَك "نا يرو كنع مزنتر) علي أن تعنم . بشرط آنكه 
فافز كالسا د ادقن لوطي انها دا طني الس د وا ان يوي امار ع اد 


إنّك - كفت خضر عليه السلام بدرستيكه تو أن تَستَطِيع - نميتوانى مَعى- صَبراً با من شكيبائى كردن را موسى ع كفت جرا صبر 
نتوانم كرد كفت بجهت آنكه تو ييغمبرى حكم تو بر ظاهر است شايد كه از من عملى صادر شود كه در ظاهر آن منكر و 
ناشائسته نمايد و تو وجه حكمت آنرا ندانى و بر صبر كردن نتوانى وّ كيف- تَصبِرٌ و جكونه صبر كنى عَلى ما لم تحط بر آن 
جيزيكه احاطه نكرده به بآنجيز حُبراً از روى دانش يعنى علم تو بر آن نرسيده باشد قال- سَتَجدّنِى كفت موسى ع زود باشد كه 
بيابى مرا إن شاءً الله اكر خواهد خداى صابراً صب ركننده بر آنجه از تو مى بينم و لا أعصدى و نافرمانبردارى نه كتم لكك أمراً 


امر ترا در هيج كارى. 
صفحه : 807 


قال- كفت خضر كه اى موسى ع فإن اتبَعتَنِى يس اكر ييروى كنى مرا فلا تَسئَلِنِى يس ميرس مرا عن شى ءٍ از جيزيكه منكر 
باشد و وجه صحت آنرا ندانى يعنى افتتاح بسؤال مكن حَحََى أحدث- لكك تا من نوسازم براق ونه از ان جيز ذ كرا سبال كد 
تو دريابى موسى عليه السلام قبول فرمود و هر دو با هم روى براه نهادند و يوشع ع عليه السلام بر عقب ايشان مى رفت فانطلقا 
يس برفتند بر ساحل دريا تا رسيدند بكشتى واز اهل آن استدعاى ركوب دران نمودند ملاحان اوّل راضى نشدند و آخر 
خضر را شناختند و به تعظيمى تمام در آن كشتى درآوردند حَتَى إذا رَكبا فى السَّفِيئَهِ نا جون نشستند در كشتى و ميان دريا 


رسيدند خضرع تبرى برداشت و 


بنهان از قوم حََرَقَها سوراخ كرد كشتى را قال- أ حََرَقتها كفت موسى عليه السلام آيا سوراخ كردى كشتى را لتُق - أهلّها تا 
غرق كردانى اهل كشتى را جه سوراخ سبب دخول آب است در آن و دخول آب موجب غرق شدن سفينه باشد لَقَد جئت- 
بدرستيكه آوردى شَديئاً إمراً جيزى شكفت و شنيع و بر دل كران قال- أ لم قل إنُك- كفت خضر كه آيا نه كفتم بدرستيكه تو 
لَن تَستَطيع - نميتوانى مَعى - صَبراً با من صبر كردن قال- كفت موسى كه آن سخن از خاطر من رفته بود لا تُوَاءة دَنِى مواخذه 
مكن مرا بما نيت *بآنجه فراموش كرده ام وَ لا تَرَهِقَنِى و در مرسان مرا من أُمرى از كار من عُسراً دشوارى يعنى بر من سخت 
مكير و با من بدين مقدار مضايقه مكن فَانطلّقا يس از سفينه بيرون آمده برفتند تا باديهى رسيدند در خارج ديه جمعى از 
كودكان بازى ميكردند و يسرى زيبا روى بلند قامت خط سبز بر يشت لب او ظاهر شد نام او خوش بود ياحيسور و نام يدر او 
سالار يا كما روى و نام مادرش ساهويه يا رحمى در ميان ايشان بود و موسى ع عليه السلام و خضر عليه السلام ميرفتند حتى 
إذا لَقِيا غُلاماً تا بديدند يسرى را كه ذكر كرديم خضر عليه السلام او را از ميان اقران طلبيد در يس ديوارى برد فَفَتَلَه يس 
بكشت او را بذبح يا بخناق قال- أ قلت - كفت موسى عليه السلام آيا بكشتى تفساً زَكيْهُ نفسى باكك را بكي نفس بغير نفسيكه 


او كشته باشد يعنى ياكك بود از 


قتل بغير حق يس بيقصاص او را جكونه كشتى لَقَد جئت-هر آثينه آوردى شَّيئاً فكراً جيزى نايسنديده را. 
صفحه : 506 


قال- أ لّم أقْل لَك إِنّك ‏ كفت خضر آيا من نه كفتم ترا در اول مصاحبت كه تو أن تَستَطيع .قوت ندارى و هركز نتوانى مَعى- 
با من و فعلهاى من صَبراً شكيبائى ورزيدن قال- كفت موسى ع إن داقكة اكراموان كمرك عق شدي ارايت كد ادر 
شود مثل اينكه افعال منكره بَعدّها يس ازين كرت قلا تُصاجينى يس مصاحبت با من مكن قد بلغت بدرستيكه رسيدى تو مِن 
لَدُنَى عمدراً از نزديك من به عذرى يعنى جون سيومى بار ترا مخالفت كنم هر آثينه در تركك صحبت من معذور باشى و در 
حديث آمده كه خداى رحمت كند برادرم موسى عليه السلام رااز روى شرم كفت قلا تُصاجِبنى اكر جنانجه صبر كردى و با 
نطاعى عوك حراكة المردش ين الاتدايو حاق اق كقذييند كانظلنا ع قر كذ فق واو عن 15 انا تاعتوة كاله اه : 
قَريّهِ باهل ديهى كه انطاكيه بود يا ايله بصره يا جروان از ارمينه يا برقه از روم يا بربر زمين و اهل آن ديهه جون شب شدى 
دروازه بستندى و براى هيجكس نه كشادندى نماز شام بود كه موسى و خضر عليه السلام بر آن ديهه رسيده خواستند كه 
بديهه درآيند كسى دروازه نه كشود استَطعما طعام طلب كردند أَهلّها اهل آن ديهه را و كفتند اينجا غريب رسيده ايم و كرسنه 


نيز هستيم جون ما را در ديهه جاى نداديد بارى طعام جهت ما بفرستيد فَأوا يس سرباز 


زدند اهل آن قريه أن يُصَ مِفُوَهُما از ان كه ايشان را مهمانى كنند ايشان شب كرسنه يرون ديه بودندذ و بامداد روى براه نهادئد 
فَوَجَدا يس يافتند فيها در نواحى آن ديه جداراً ديوارى مايل شده بيك طرف يُرِيدٌ ميخواست يواد أن يَنْقَض ‏ آنكه بيفتد و 
ركردة التي آزاذت ديوان مجاز امت بع ترد وكا بره بياقادك فأفاقةه ريال حشر راسف كزه اثر ايا يك ابباسقن' وا تسدكه و 
كل استحكام داد قال- كفت موسى عليه السلام كه اهل اينكه ديه ما را جاى ندادند و طعام نيز نه فرستادند يس بجهت جه 
ديوار ايشان را عمارت كردى لو شئت- لَانَحخذت-اكر ميخواستى هر آثينه فرا ميكرفتى عَلَيه_بر تعمير اينكه ديوار أجراً مزدى قال 
هذا كفت خضر اينكه است فراقءبَينِى وَ تيك - جدائى ميان من و تو يعنى كفته بودى كه اككر نوبت ثالثه جيزى يرسم با من 
طحي جدار سك رفك زان رشيف دا كاد زود رهد 15 كاماسار يرا عابي رداك لوحم مد نجه درا يت 6ل 
ضرا امشكياتن موفة د صرنوت ظاهر وير إن مكار كردق نا الشفينة فك نكا نا اكد يتن بوك زعيا كد حر اها زا 
كه ده برادر بودند بنج بيمار و بر جاى مانده و ينج ديكر ملاحان كه بجهت تحصيل معيشت يَعمَلُون- فى البَحر كار ميكردند در 
ونا قا ردت دين حو ادي يدك نذا ى أن أعنها كذ او را تورك تائم روعي اكه قوز فاندويعال انبكا هسه 
وَراءَهُم ذر بيش راء ايشان ملك >بادشاهى كه او را جلند بن كركره كويد يَأْحَلٌ ميكيرد كل ةس فِيئّهِ هر كشتى درستى كه مى 


بغصب يعنى از كشتى بانان بازمى ستاند من آن كشتى را معيوب كردم تا او غصب نكند صفحه : هع 


و أمَا الغلا “اما بسر كشته كمه فكان- أبواهة بسن بودند بذو:و مادو او مؤمتين _ كرود كان فَكَقِينا بسن داتظيم مايا ترسيديم 
ن يُرَهِقَهُما آنكه در رساند بديشان طغياناً وَ كفراً بى باكى و كفران نعمت يعنى شايد كه كفر و طغيان و فسق او درسازند از 
روى مهربانى كه والدين را بر ولد هست و آن در ساختن موجب كفران واطقيان باشد ردنا يس خواستيم أن يُبِدِلَهُما آنكه 
بدل دهد ايشان را رَبّهُما يرورد كار ايشان حيرا منه “فرزندى بهتر ازو زَّكاءٌ از روى طهارت و ياكي زكى يعنى از لوث كناه و 


نوف كلاسن رذنه ور كن رشقو اعت دجبو ددتكة عر( جوف مكنا شروو دورنا رجن ونان اورمد افق كد مق 


أ 


سبحانه بعوض آن يسر ايشان را دخترى داد و ييغمبرى او را بعقد خود كه درآورد هفتاد ييغمبر از نسل او يديد آمدند نظم آن 


است بس عداوتها كه آن يارى بود بس خرابيهاى كه معمارى بود وَ أما الجدارٌ فكان- و اما ديوار ديس هت لغلامين ‏ : 


دز 
مامة املا لا 


براى دو كودك يتيم نام ايشان احرم و حريم و ايشان هستند فى المَدِينهِ در شهر مراد قريه مذكور است و كان- تَحنّهءو هست 


زير ديوار كنرٌ لَهُما كنجى براى ايشان و اكر ديوار بر افتادى آن كنج ظاهر شدى و مردمان برداشتندى و كان- 


أَبُوهّما و بود يدر ايشان صالحاً مردى شايسته و نام او كاسخ و كفته اند ميان ايشان و يدر صالح ايشان هفت يدر ديكر بوده 
داق قاذ را ضوع عنام ا نحذو مقا فلت وروز ناز ديرق كاسن يروو كاراكر م يلها الك وسيقة مان 
أشدهنا بقوت و كمال رشد خود و يَستخرجا و بيرون آرند كنرّهُما كنج خود را رَحَمَهٌ من رَبُك- بخششى از يروردكار تو و ما 
عله عن أمرى و نه كردم آنجه تو ديدى از روى خود بلكه بفرمان حق تعالى كرده ام كه او خواست كه كنج به مستحقان 
رسد آورده اند كه آن كنجى بود براز زر و نقره و كويند كتب علمى بود واشهر آنست كه لوحى بود از زبرجد و برو نوشته 
نينم الله الرحمن الرحيم عجب ميدارم از كسيكه ايمان دارد بقضا و قدر جككونه اندوهكين شود و شككفت ميدارم از كسيكه 
كرويده است برزاقن عق بحرا ود را دن تعب افكند و:عجب اشت از كسبكه تضديق مر كك كد جا عمر شاذمان كذارئد ؤ 
شكفت از شخصى كه ايمان دارد بحساب روز قيامت براى جه غفلت ورزد وعجب است از كسى كه دنياى دنى و تقلب 
انقلااب ارباب او داند- جرا دل درو بندد لااله الا الله محمد ص رسول الله ذلكك- اينست تأويل مما لّم سطع حقيقت آنجه 
نتوانستى عَلّيه صَبراً بران صبر كردن آورده اند كه موسى ع و خضرع يكك ديكر را وداع كردند و هر يكك روى بمنزل آوردند 


محقق بعبارتى خوش و تقريرى دلكش آورده و بعضى از ان در جواهر التفسير باز توان يافت. 
صفحه : 508 


وَ ستل وتنك و فى يرستد ترا مش ركان مكه بامتحان بهود عن ذى القرئين ‏ از ذى القرنين كه يادشاه شرق و غرب بود وبدين 
جهت ذو القرنين كفتندى كه بكرانه مشرق و مغرب طواف كرد يا در زمان او دو قرن از مردم دركذشتند يا تاج او دو شاخ 
داشته يا بدست و ركاب حرب مينموده يا كريم الطرفين بوده يا ميان علم ظاه و باطن جمع كرده يا دو ضفيره داشته يعنى دو 
كسوع اكه انمو تحانب سر وااشين اميك كناافكه ايكتد ووو اك رذ نوكل علدت كرد اند دن كرا تعد 
سأ تلوا عَلْيكم زود باشد كه بخوانيم بر شما منه “ذكراً ازو خبرى و بيانى نا مكنا بدرستيكه ما ممكن كردانيديم يعنى دست 
داديم له+مر او را باستيلا- فى الأرض_در زمين و آتّيناه-و عطا كرديم او را مِن كل -شَى ءٍ از هر جيزى كه خلق بر ان محتاج 
بودند يا از آنجه سلاطين را بكار آيد در تسخير شهرها و محاربه باعداى يا داديم او را ازهر جيزى كه مييخواست شمباً دنست 
آويزى كه بدان سبب او را آن جيز ميشر شود آورده اند كه حق تعالى نور و ظلمت را مسخر او كردانيد و در زاد المسير كويد 


كه سحاب را بفرمان او كرد تا برو سوار شده هرجا كه ميخواست ميرفت و روز كه از روم بيرون آمده مصر را 


مسخر ساخت و با زنكيان حرب كرده و برايشان غالب شده عزم مغرب كرد- فأتع -مَرمْباً يس از بى در رفت سببى را كه 
بمغرب توان رفت و بآن سبب توسل جسته ميرفت حََنى إذا بلغ تا جون رسيد مغرب الشَّمس_ بجاى فرو رفتن آفتاب يعنى 
نهايت عمارت در جانب مغرب وَجَدّها تَعْرب*يافت آنرا يعنى آفتاب را كه براى العين فرو ميرود فى عَين_حَمِئّهِ در جشمه آب 
كرم و حفص رح حميه ميخواند يعنى جشمه آب مكدر و لاى آميز وَ وَجَدَّ عِندّها و يافت نزديك آن جشمه بر ساحل درياى 
محيط غربى قَوماً كروهى را كه ناسكك كويند و ايشان قومى بودند بت برست و سبز جشم سرخ موى تناور يعنى فربه با هيبت 
لباس ايشان يوست حيوانات و طعام ايشان كوشت وحوش و جانوران آبى قلنا يا ذَا القَرئّينَ_ كفتيم ما كه اى ذو القرنين اينكه 
ندا اككر او نبى بوده باشد بوحى است و اكر نبى نبوده بالهام يا بر لسان زمان بيغمبر او و بر هر تقدير حق تعالى فرمود كه إِمنا أن 
تُعذّب- يا آنست كه عذاب ميكنى اينكه قوم را يعنى ميكشى اككر ايمان نيارند و إِمَا أن تَتَجِلٌ و يا آنكه فراميكيرى فيهم در باب 
ابشان سا نيكوتى .را اكر بكرو ئد”قال- كفت ذو القرنين أما من ظَل اما كسيكه سكم كند يع بل كف رخو مط باشد كشوك 
لا نوراه كوتعداب كك تق مع وهال كه بام اذك ركشيه اؤزااو ابتك عذاب "كنا اليك ل يرد يق بار كفلا 


شود إلى رَكّه_ بسوى جزاى 


روود كا رمعو درقنامة ديو عدانية كد عدا أو را عدانا كرا عداو متكت ويك ك قل | واعيره نباشدل صفحه 


لام 


تسن 


كاك اقوينو إساسن كدرك روواو عكر دفالها وتعملق شابية كدري متاق امات ملدتيسن عر او امسكددو هر ذو 
سراى جَزاءً الحمسنى ياداش نيكو وَ سَتَقَول مله مو زود باشد كه بككوئيم مر او را مِن أمرنا از فرمان ما يعنى از آنجه ميفرمائيم يُسرأً 
كارى آسان فراخور طاقت او آورده اند كه لشكر ظلمت را بر قوم ناسكك كماشت تا بككُوش و دهن ايشان درآمدند و زينهار 


وََ 


خواسته بوى ايمان آوردند ثم : أصع شيا من ديكر باره از يى درآمد سببى را كه بمشرق توان رفت و قوم ناسكك را با خود 
برده لشكر نور را از يبيش روان كرد و عسكر ظلمت را از عقب بداشت و بجانب جنوب متوجه شده قوم هاويل را كه در قطر 
ايمن بودند مسخر كرد بهمان طريق كه قضّه ناسكك مذكور شد يس روى بمشرق نهاد عَتَى إذا لغ - تا جون برسيد مَطلع - 
المُّمس_بجاى ب رآمدن آفتاب يعنى موضعى كه مبدأ عمارت است از جانب شرق وَجَدَّها يافت آفتاب را كه هر بامداد تَطلّع ٠‏ 
برمى آيد و شعاع او مى افتد عَلى قوم بر كروهى كه لَم نَجِعَل لَهُم ما نكردانيده بوديم و يبدا نكرده براى ايشان مِن دُونْها ستراً 
از دون آفتاب در وقت طلوع يوششى از لباس دنيا كه ميان ايشان و آفتاب حاجز باشد جه ايشان را يوشش نبود و زمين ايشان 


نيز يناه كاه نميداشت از غايت نرمى و سستى يس جون آفتاب طلوع كردى 


بسردابها درآمدندى تا وقتى كه ارتفاع يلوقت وال سمهت بواسن اشان دون كنك ار ون زهو رون ا لدجامافن 5 رسداى :3 
يآفتاب بريان كرده خوردندى و ايشان قوم منسكك بودند 15 لِك همجنان كرد اسكندر بايشان كه با اهل مغرب كرد يا 
همجنان اتباع سبب كرد و بجانب قطر السير روان شد و بقومى رسيد كه ايشان را تاويل خوانند و با ايشان همان سلوكك نمود 
كه با قوم هاويل وف | عط وسوس كما أجاباة داشتيم بما لَديه_بآنجه نزديكك او بود حبرا از روى آكاهى يعنى لشكرها و 
ادوات حرب و اسباب جهانكيرى كه برو جمع شده بود بهمه محيط بوديم و مجموع را دانستيم تميس اتكبدر أصع داز بى 
در امه عا راس وهر قن ذبكرا ا شرق بشمال حَتّى إذا بلغ تا جون برسيد در منقطع ارض ترك بين السَدَّين_ ميان دو 
كوه كه از يس آنها زمين يأجوج و مأجوج است وَحَِدَ مِن دُونهما يافت در بيش آن دو كوه قوماً كروهى با هيئتهاى عجيب و 
شكلهاى غريب لا يكادُون- نزديكك نه بودند از كمى فطنت كه يَفْقَهُون قَولًا دريابند سخنى را و كسى نيز از لشكر ذو القرنين 


سخن ايشان در نمى يافت- صفحه : /20 


قالوا يا ذا القرئين_ كفتند يعنى مترجم ايشان كفت اى ذو القرنين إن ,َأجوج-وَ مَأَجُوج - بدرستيكه قوم يأجوج و مأجوج 
مفست 1و3 تاه كد كاتند فن الأرهن ردن زفية ماهر كاهكه از يش اكه ذو كوه يرون اتدااز كاء سق اتجه يايد يخورند 


و آنجه خشكك باشد با خود ببرند و تمام انعام ما را بكشند و ميخورند و اككر جهاريايان را نيافتند 


آدمى را عوض آن بكار ميبرند و ايشان دو قبيله اند از اولاد يافث بن نوح ع و در عين المعانى آورده كه آدم ع را احتلام شد 
و منى او بخاك آلوده كشت آدم ازان حال اندوهناك كشت حق تعالى اينكه دو قوم را ازان خااك آلوده بمنى ابو البشر 
بيافريد و بقول كسيكه كويند انبياء ع محتلم نمى شوند اينكه قول ضعيف است و در اشكال و احوال ايشان اختلاف كرده اند 
از على مرتضى كرم الله وجهه منقول است كه قامت بعضى از ايشان بمقدار شبرى است و قد بعضى بغايت دراز- و در حديث 
آمده كه صنفى از ايشان بمثال شجر ارزن اند و آن درختى است در ولايت شام طول او صد و بست كز و صنفى را طول و 
عرض مساويست و صنفى اند از يكك كوش فراش و از ديكرى كوش لحاف ميسازند و در صفت ايشان كفته اند نظم بكوتاه 
جشمى سكك جيفه جوى بككوش دراز از خران برده كوثى نه شرمى و نه بينشى دلنواز در ان جشم كوتاه و كوش دراز بهنكام 
خفتن بخسيند سير يكى كوش بالا و ديكر بزير شكن بر شكن جين ابروى شان كشان ريش تا زير زانوى شان برون آمده 
اشكك شان جون كراز شكم يهن و يا خرد و كردن دراز جو بوزينكان آمده در وجود مزه زرد و رخ سرخ و ديده كبود ندارند 
جز خواب و خور هيج كار نميرد يكى تا نزايد هزار القصه آن كروه باسكندر كفتند كه ما ازين قوم تنكك آمده ايم فَهّل نَجعَل + 


يس آيا بكنيم يعنى غزر سازيم لكك- براى تو و بيرون آريم از ميان مالهاى خود تحرجا 


مزدى عَلى أن تجعل - بشرط آنكه بكنى تو َتنا وَ ينهم ميان ما و ميان ايشان سَدًَا بندى كه منع كند ايشانرا از بيرون آمدن قال- 
كب مكدو جد اعد مت رض امن كو انون للا جك كازرلي 2 شود انيت ونم كوا ار الي ا 
دهيد "مرفي بل انرا يارى دهيد قو بتوانائى يعنى بمردمان توانا يا جيزى كه قوت يابم بدان درين كار أَجعل نا كم يكم 
وَ بهم ميان شما و ايشان رَدماً حجابى سخت كه بعضى از ان بر بعضى مركب باشد آتُونِى بياريد براى من زُبَرَ الحَدِيدٍ قطعهاى 
آهن منقول است كه فرمود تا خشتها آهن ساختند- بيت بفارغ دلى جابجا تن زدند همه روز و شب خشت و آهن زدند آنكاه 
حكم كرد كه ميان دو كوه كه جهار هزار قدم بود در شصت و ينج كز عرض بكندند تا بآب رسيد يس در ته زمين و روى 
آب خره از سنكك خارا نهادند و خشتهاى آهنين بر بالاى آن فرش كردند عَتَّى إذا ساوى تا جون مساوى شد يعنى فرش يافت 
بين - الصَّدَفِينَ_ميان هر دو كوه بفرمود تا هيمه بسيارى ببالاى آن ريخته و مها بر جوانب او تركيب كردند قال-انفُحُوا كفت مر 
عخله ترا كه يومد ادويق هق فااعتن :]ذا اجعله» تاتحون كردائن آنا مشعيائ اهن را كارا ماند تفن قال تر رن كف ناديد 
أفرغ عَلِيه تا بريزم بر بالاى آهن كرم شده قطراً روئين كداخته فرد بهر روى فرشى كه انكيختند برو روى حل كرده ميريختند 
برينكونه ديوارى صد و ينجاه كز در ارتفاع برآمد مانند كوهى يكباره 


صفحه : 504 


فقا استظافوا بس #واليسد بأجوج :و عماجو أن مطهروء + آناتكة بالاى زونك بر الاسد سبي ارجفاع و العلامى: و ما استطاعوابو 
نتوانستند لَه نُقباً مر او را سوراخ كردن بواسطه سختى و صلابت آن قال- كفت ذو القرنين بعد از ساختن آن هذا اينكه سد و 
اقتدار بر اتمام آن رَحَمَةٌ بخششى است من رَبّى از يرورد كار من بر آنها كه مى ترسيدند از فتنه يأجوج و مأجوج فإذا جاءَ يس 
جون بيايد وَعدٌ رَبَى وعده آفري دكار من بخروج يأجوج مأجوج جَعَلّه هكرداند اينكه سد را دكاءً زمينى هموار يعنى او رااز 
تن رآ ايان تردارك و كان وعد رق وشت وده بوره كارب لا تدرشيك دوست عروج ا رذكه كرون اوها ورا انه 
يكى از علامات قيامت است و در اواخر سوره انبياء ع ذكر آن خواهد آمد انشاء الله تعالى وَ تَرَكنا و ميككذاريم ما بَعضَ م 
برخى از يأجوج و مأجوج يومَئِذٍ آن روز يعنى روز خروج كه ازدحام نموده يَمُوجٍ “فى تعض اضطراب ميكنند و داخل ميشوند 
در برخى ديكر و كفته اند مراد آنست كه روز قيامت انس و جن از روى تحير و اضطراب در هم آميزند و تفخ - فى الصُورِ و 
دميده شود در صور براى قيام قيامت فَجَمَعنَاهُم يس جمع كنيم همه خلق را جمعاً جمع كردنى براى حساب و جزا در عرصه 
محشر وَعَرَضنا جَهَنّم .و ظاهر كردانيم دوزخ را يومَئِذٍ آن روز للكافرين- براى ناكرويد كان عَرضاً ظاهر كردنى و اظهار آن بر 


شان قلا تمعن دان عوك دوو فول شه الذ زد 1 نه كاد اكه را 


غفلت كانت هست أَعِنُهُمِ جشمهاى دل ايشان فى غطاء در يوششى عَن ذكرى از ياد من يعنى از مشاهده آياتيكه بآن ياد كرده 
ميشوم بتوحيد و تعظيم نزد اهل ايمان وَ كانُوا و هستند كافران كه بجهت ناشنوانى سخن حق لا يَستَطِيعُون نمى توانند سمعاً 
شنودن كلام من يا محجوب ميمانند از استماع قرآن بسبب حجاب السمع كما قال الله تعالى و اذا قرات القرآن جعلنا بينكك و 
يق الذدين لا يؤمنون بالآخره حجابا مستورا نظم جون تو قرآن خوانى اى صدر امم كوش شان را يرده سازم از صمم جشم شان 
را نيز سازم جشم فك انه يداو كلامت اويل | العييي النرىة كنزو رارم بمداؤقك ناكد كر وزواانة إن جد وا عاد 
الكدافرا كزقة يكن كان مرا كه وشاع وزعرين و ملفتكة غلبي الايثلام انددون ذو بعر دن أولناء دومتتا ذا يعت معتودا 
ملخص سخن آنكه آيا مى يندارند كافران كه فراكرفتن ايشان بند كان مرا بخداى ايشان را نفع خواهد رسانيد استفهام بمعنى 
انكار است يعنى اتخاذ ايشان جمعى را بمعبوديت هيج سود نخواهد داشت ايشان را إِنا أعتّدنا جهنم بدرستيكه ما آماده كرده 
ايم دوزخ را للكافرين - براى كروي كان رلا منزل و مأوى يا نزلى كه براى مهمانان آرند و درين معنى تهكم است و تنبيه 
زاف أأنكة اسائرا خز اعد يود كه اذووع وان او جر معت ر بإشد- رةه جم كل كو الى جمد قل كلكو [راخير كني 
تمان بالأعتدريقء أعمانا برواتكاوتزين امردماة او روي كزفاوها الذين عل ابادكه كم هده رمات كنف عه شاف 
ايشان بعملهاى نيكو نماى فِى الحياءِ الدَّنِا در زندكانى دنيا جون قسيسان و 


رهبانان كه اكثر اوقات در ديرها بصلاه و صوم ميككذرانند و بسبب كفر آن همه عملها باطل است و ثوابى بران متفرع نيست و 
كفته اند مراد ازين طائفه روافضند يا خوارج يا ارباب بدعت يا جمعى كه عمل به ريا و سمعه كنند واشهر آنست كه از كفار 
صله رحم و اطعام طعام بر فقرا و عتق رقاب واقع ميشد حق تعالى ببطلان آنها حكم كرد و فرمود كه وَ هم بحس بون و ايشان 
عق ند ويك ألم حورن كه يجان يكل كد اها عاو را رليك ان كرو كار كراد نه الذي ب كنوو انافيه كه 
كافر شدند يآيات_رَبّهم بآيتهاى يرورد كار خود كه قرآن است يا بدلائل توحيد وَ لِقَائْه_و بديدار او يعنى بعث و حشر كه در 
اللوقغ روت نيهر خزاهد عند اهل آنزا قيطت أعمالهو سق تناه تند كاوها ايفان كه دو صورك دك ميسو ونان 
جزاى خير نخواهند يافت قلا تُقِيم *لَهُم يس اقامت نخواهيم كرد براى اعمال ايشان يوم -القِيامَه روز رستخيز وَزناً ترازوى كه 
بدان بسجند آن عملهاى ايشان راجه همه حبط شده و نابود كشته يا ايشاترا وزنى نخواهيم نهاد يعنى مقدارى و اغتبارى 
5208 داشت بلكه خوار و مبتذل خواهند شد ذلكك - آنست كه كفته شد از بطلان عمل و خست قدر ايشان جَرْاؤْهُم جَهَنّم ٠‏ 
باداش ايشان جهنّم بما كَفَرُوا بسبب آنكه نكرويدند وَ انَّدُوا آياتى وفرا كرفتند آيتهاى كتاب مرا وَ رس و فرشتكان مرا 


قروا سوس كه شده يعنى بكتاب و ييغمبر سخريه كردند إن الّذين آمَنُوا بدرستى 


آنانكه بكرويدند بكتاب و رسول وَ عَمِلُوا الصَالِْحات_و كردند عملهاى يسنديده و شايسته كانت لَهُم هست مر ايشائرا بحكم 
تخذائ نات #الفركومن ‏ بيتهياف فردوسن بعتن بوسكائياى متعنار اهار كه اكتر اذتاك بود ترلا بيقن كفددر كنات اورده 
كه خداى فردوس را بيد قدرت خود آفريده و به مقدار هر روز از روزهاى دنيا ينجاه نوبت بدو نظر كرده ميفرمايد كه از دادى 
طيبا و حسنا لاوليائى يعنى افزون ساز حسن و جمال و تازكى و ياكيزكى خود را براى دوستان من واينكه جنين منزلى را نزل 
دوستان ميكويند تنبيهه هر آنكه ايشان را عطاها باشد كه نعيم فردوس بازاى آن محقرى و ما حضرى تواند بود و آن عطا نباشد 
الادولت لقاء بيت نعمت فردوس زاهد را وما را روى دوست قيمت هر كس بقدر همّت والاى اوست و كويند فردوس ارفع 
درجات جنان است كه حضرت رسالت بناه فرموده كه فاذا سالتم الله فسئلوه الفردوس قولى آنست كه اسمى از اسماى جنان 
است كه اهل ايمان در آنجا فرود آيند- صفحه : 88١‏ 


خالِدين-فيها در حالتى كه جاويدان باشند در آن لا يَبعُون- نجويند عَنها از ان بهشتها حِوَلًا بدلى يا نه طلبند ازو تحويل بمكانى 
دكوز يزا كه عه مظاك امعان دن ان عزنا باد فل ركو ان معد ذ لو كان دالحد كوياشد ان تذوياق فيفل هاما اميت 
است وتداداً سياهى لكلمات_رَيّى براى نوشتن سخنان يروردكار من يعنى معانى قرآن يا معلومات او لَنَفَدَ البِحرٌ هر آئينه فانى 


كردد و نماند آب دريا زيرا كه جسم است و هر جسم متناهى باشد 


بسن اوابتهانت"رسد قبل :أن تنفد ,نيش آز الكه برسند و بماد كلماك مر علوم آفري د كار من جهت آلكه غير متناهق ست 
يس بمداد متناهى كلمات نامتناهى نوشته نشود وَ لو جئنا بمئله_و اكر نيز بياريم مثل درياى محيط مَردّداً مدد آن مداد و بران 
افزائيم كويند كه اينكه آيت وقتى نازل شد كه يهود مر مسلمانائرا كفتند كه در كلام خود ميخوانيد كه و من يؤت الحكمه 
فقد اوتى خيرا كثيرا و زعم محمّمد آنست كه او را حكمت داده اند يس علم شما بسيار باشد و ديكر باره ميخوانيد و ما اوتيتم 
من العلم الا قليلا جمع در ميان اينكه دو سخن جكونه تواند كرد حق تعالى درين آيت فرمود كه علم حق تعالى نهايت ندارد 
هر جند كسى را علم بسيار بود در جنب علم الهى كم از كم ميتواند بود نظم علمها از بحر علمش قطره آن جه خورشيد است 
اينها ذره كر كتئ دوعلم عند لقمان بود يلئن غلم كاملش ثادان يود قل بكو اق متحتد إثما نا يدر جزين نيبت همق دم 
أم ملك فاه شما دعوي الخاظه بكلفاك الوق تك اكه مقدار.عنيك كد بوماطة جردا ترس إلى تون كرد دود 
شق ألا لفك جز ؤق تنيت كه مضو شما إله والح معيودق نكا انك بن شر رك كنى كان ازرخيوا ابسن هر كه اميد دار لقاء 
رَبّهديدار يرورد كار خود را در بهشت يا هر كه ميترسد از رسيدن بحق يعنى بازكشتن بدو بروز رستخيز فَليَعمَل يس بايد كه 
بكند عَمَلّا صالحاً كردارى شايسته يعنى يسنديده خداى و در بحر آورده كه عمل صالح متابعت 


ييغمبر ص است و سلوك به منهاج سنت او بظاهر كه تركك دنيا و اختيار فقر و دوام عبوديت است و بباطن كه بريدن است از 
علق و كوك ىحض سل الشتكر ال مشاهله مااسواف برشن وضع يوه حقي عن لى #العمرية كما قال اللدغدال ما 
زاغ البصر و ما طغى بيت روى از همه برتافتم و سوى تو كردم جشم از همه بربستم و ديدار تو ديدم آورده اند كه جندب بن 
زهير عامرى رض بحضرت رسالت يناه عليه السلام عرض كرد كه يا رسول الله من عمل از براى خدا ميكئم اما جون كسى بر 
ان مطلع شد خوشدل ميكردم حضرت فرمود كه خداى عملى را كه غيرى در ان شريكك بود قبول نميكند حق سبحانه تصديق 
سخن بيغمبر ص خود را اينكه آيت فرستاد كه وَ لا يُشرك و بايد كه بنده كه عمل صالح دارد شركك نياورد و انباز نسازد 
يعاق ركه , أعاشاً ون برسش برووه كار خود يكى :را بعتى .به ويا و تضتع عمل نه كدد كه ريا شرك أضغر است .زنياه كفده 
عمل نعوذ باللّه من الريا فى العلم و اعتصم به من وقوع الزلل. 


88١ : صفحه‎ 


سورة مريم 


مح وي اساذاو كوه ايه يسم الله الرّحمن_الرّحِيمٍ - كهيعص در مواهب صوفيا باديه از مواهب الهى كه بر آنحضرت 
شيخ ركن الدين علاء الدوله و الدين سمنانى قدس سره فرود آمده مذكور است كه حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام 


راسه صورت است يكى بشرى قوله انما انا بشر مثلكم دوم ملكى جنانجه فرموده است انى لست كاحدكم انى ابيت عند ربى 


بطعمنى يسقينى سيوم حقى كما قال لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملكك مقرب و لا نبى مرسل و ازين روشن تر من رانى فقد 
راى الحق و حضرت حق تعالى را با او در هر صورتى سخنى بعبارتى ديكر واقع شده در صورت بشرى كلمات مركبه جون قل 
هو الله احد و در صورت ملكى حروف مفرده مانند كهيعص و اخواته و در صورت حقى كلام مبهم فاوحى الى عبده ما اوحى 
بيت در تنكناى حرف نكنجد بيان ذوق زان سوى حرف و نقطه حكايات ديكر است و ننشئكم فيما لا تعلمون يبس حروف 
مقطعه است رمزى ميان حق تعالى و حبيب او عليه الصلوه و السلام و كهيعص از انجمله است و كفته اند ايتكه حروف اسماء 
الهيه اند واز حضرت على رض منقول است كه در بعضى ادعيه ميخواندند كه كهيعص يا حم عسق و كفته اند كه كاف 
مفتاح اسم كافى و كبير و كريم است و ها اشارت باسم هادى و جون مبدء هيج يكك از اسماى الهى حرف يا واقع نشده كويند 
ايماى است بآنكه يد الله فوق ايديهم و در لباب آورده كه يا من لا يجير و لا يجار عليه و عين از اسم عليم و عزيز و عدل است 
و صاد از صادق و ميشايد كه نام سوره باشد و ما بعد او مترتب باو يعنى اينكه سوره ذِكرٌ رَحمّت_رَبُكك بده رَكريًا ياد 
كردن خداوند تواست بمهربانى بنده خود زكريا إبن آزر را كه از اولاد رجعيم بن سليمان ع بن داود ع بود ييغمبرى عاليشان 


و مهتر احبار بيت 


المقدس و صاحب قربان يس قصّه او بخوان و ياد كن إذ نادى رَيّهِ زتداءَ حَفِيًا جون ندا كرد و بخواند يرورد كار خود را در 
محراب بيت المقدس بعد از تقرب بقربان خواندنى ينهان كه آن باخلاص اقرب است يا دعا بلند مى كرد و از قوم ينهان بود 
جه شرم ميداشت كه بعد از نود و نه سالككى و زنى بير نازائيده طلب فرزند كند يا بيرى آواز او را ضعيف ساخته بود هر جند 
انه كفت كيس تدى معناو تنداف اوابتكه يوه كه ازروف نياز قال-رَّبٍِإِنَى ومن الَظم + مِنّى كفت اى يرورد كار من 
بدرستيكه سست شده است استخوانيكه ستون خانه بدن است از من جون استخوان كه سخت ترين اجزاست سست شده باشد 
سائر بدن بطريق اولى وَ اشتَعَل-الرٌأس 'شَّيباً و سفيد شده است سر من سفيد شدنى و كفته اند تشبيه فرموده شيب را در روشنى 
بآتش و فرو كرفتن او موى را باشتعال افتعق روه وو عمد مددسون انيور لاحن بدُعائكك رب شَّقِيًا و نبودم 
بخواندن من ترا اى آفريد كار من بى بهره و نااميد يعنى هركاه كه دعا كرده ام باجابت رسانيده و من بدان خو كرده شده ام و 
إِنَّى خفنت ١المَوالِى‏ - من وَرائى و بدرستيكه من ميترسم از بنى اعمام خود كه اينكه خويشان من در مهم حبورت و اقامت دين 
17 م ا 0 


آنكة رن امن هست ازاقيده ادو سن نود و هشت سالكى فهَب 


لى من لَدنكك وَلِيَا يبس به بخش مرا از نزديكك خود فرزندى كه متولى امور دين باشد و از روى استحقاق. 
صفحه : 9980 


يَرِيْنَى و يَرث *متن آل _يَعصّوب - ميراث برد امامت و حبورت از من و ميراث كيرد علم و حكمت را از آل يعقوب بن اسحق 
عليهما السلام يا يعقوب بن ماثان برادران عمران كه يدر مريم بوده وَ اجعله رب رَضْدَيًا و بككردان فرزند مرا اى آفريد كار من 
شايسته و يسنديده كه تواز قول و عمل او راضى باشى بعد ازين دعا سر بسجده نهاده تضرع ميفرمود كه نداى كرم ربانى 
وعده باجابت دعاى او فرمود يا رَكريًا اعد ك-اى زكريا ما بشارت ميدهيم ترا بعْلام اسمّه *يحيى به يسرى نام او يحيى لم 
تَجعّل لَه * من قبل *سَمِيًا نيافريديم مر او را بيش ازو هم نامى در زاد المسير آورده كه وجه فضيلت او نه ازان رويست كه قبل از 
وى كسى مسمى بدين اسم نبوده جه بسيار آدمى بدين وجه يبدا ميشود كه يبش ازو مسماى او نبوده باشد بلكه فضيلت او 
آنست كه حق تعالى بخود تولى تسميه او نموده و به يدر مادر حواله نه فرمود امام ثعلبى آورده كه ذكر قبل از ان فرمود كه 
بعد ازو كسى بظهور خواست آورد كه او را بجندين اسم خاص اختصاص دهد و اسم سامى او را از اسم همايون فرجام خود 
مشتق سازد شعر و شق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود و هذا محمّد بيت اى خواجه كه عاقبت كار امت است محمود از 


كويند مسمى بمعنى تشبيه است يعنى مثل او نيافريديم در آنكه هركز عِصيان و قصد عغصيان ازواظهور سيد قال رَبء أنى 
كود خض كنت كرا اق كتذاوقد. مق حكر فد رهد هرا مسرت 9 كاتكو اه ] و عار ا وت رن نازاخده د ند كته 
من - الكبر عِيِيّا و بدرستيكه رسيده ام از بزركك سالى به تباهى و نحافتى و ضعف اعصاب و قوىء اينكه سخن از روى استعلام 
فزموده. #6 رطريق استحاد تعتى عادر ااتعوان واه ساعدة باهم دويق يبرق رايت كدوك فوا هن الر اعت اله كفيك فريشدته بامز 
عداعغ تقال كنااى د ريا كن لكف تممحنين انك كه عر كفن (١‏ سر ميعامااقالء لوفو قافنو كنك ةا 
كة اينكه كار كه آفريدن فرزند است درين سن ازين دو شخص بر قدرت من آسان است وقد خلفتك - من قبل *و بدرستيكه 
بيافريديم ترا بيش از يحيى وَلَم تكك دشّيئا و نبودى تو جيزى يعنى معدوم صرف بودى ترا موجود كردانيدم يس من كه ترا از 
عدم بوجود آورده ام قادرم بر ايجاد فرزندى از دو يير- زكريا عليه السلام ازين بشارت مسرور شد اما ندانست كه عنقريب 
وجود خواهد كرفت يا بعد مدتى بظهور خواهد رسيد قال- رَبءاجعل لى آيَهَ كفت زكريا اى يرورد كار من كردان براى من 
آيتى يعنى بنماى مرا علامتى كه بآن قرب وقوع اينكه واقعه معلوم كردد قال- ككفت خداى مر زكريا را آيتُكك أَنا تكلم الثاتن ” 


بر تكلم در حالتى كه سوى-الخلق و تندرست باشى آورده اند كه در همان اوقات زبان او در دهان او بزركك شده بر وجهيكه 
تحريكك را مجال نماند. 


صفحه : 8ع 


فخَرَّج-عَلى قومِه_مِن- المحراب_ يس بيرون آمد بر كروه خود صباح آنروز كه در شب آن زن او اشياع نام حامله شده بود از 
مصلاى خود فَأُوحى إِليهم يس اشارت كرد بايشان أن َرييحُوا بُكرَةٌ وَ عَيْديًا آنرا كه نماز كزاريد يا تسبيح كوئيد خداوند خود 
واعامنةادنق شا كاة القفية سه ووز يريخ منوال كذشت سن تحال وه ازا بن بحو عد اذ مهب بدت تحمل بتولن شو در 
كودكى يلاس يوشيده با احبار در عبادت بطريق رياضت موافقت مى فرمود تا وقتى كه وحى بدو فرود آمد وازحق تعالى 
خطاب رسيد كه يَحيى َل الكتاب. بقَوّهِ اى يحيى فراكير كتاب توريت را بجد و جهد يا بقوت دل و آتيناه الححكم - صَبئًا و ما 
داديم يحيى را حكمت و فهم توريت در حالتى كه كودك بود سه ساله يا هفت ساله آورده اند كه كودكان محله روزى در 
سه سالكى او را كفتند يحيى بيا تا بازى كنيم فرمود كه ما للعب خلقنا يعنى ما از براى بازى آفريده نه شده ايم و درين سخن 
يندى عظيم است بيخبران بازيجكان غفلت را كه عمر عزيز ببازى ميكذرانند و بدام فريب و انما الحيوه الدنيا لعب و لهو مقيد و 


مشغوف ميمانند نظم عمر ببازيجه بسر ميبرى ياى باندازه بدر مى برى به كه ز بازى جهان يا كشى طفل نه جند ببازى خوشى و 


2 


انا يق دنا و كاه 


و ديكر داديم يحيى را رحمتى و مهربانى و رقت قلبى از نزديك ما و طهارتى از كناه يا ستايشى نزديكك خلق و كان تَقِيًا و 
بود ترس كار فرمانبردار يا مجتنب از لوث جرائم و اوزار و برا بوالدّيه و نيك وكار به يدر و مادر يا فرمان برنده و خدمت كننده 
عابشا ناواو ل بك كارا موده ارو شر كفن لتى عاق وتزائر ذدرو وال يوا فوم غاص تمن بورد كا كوه 21 
سَلام »عليه و سلام بر يحيى از ما يوم -وَإَدَ روز كه متولد شده و يوم - يَمُوت*و روز كه مى ميرد وَ يوم - يُبِعَث + خَيًّا و روز كه 
برانكيخته شود زنده يعنى در آخرت و كويند مراد سلامتى يحيى ع است روز كه متولد شد ازغمز و مس - شيطان و وقتى كه 
وفات كرد از عذاب قبر و روز رستخيز از هول او و قصه خوف و بكاى يحبى على نبينا و عليه السّرلام در غايت اشتهار است و 
اذكر فى الكتاب_مَريّم و ياد كن در قرآن قضّه مريم بنت عمران را واو بيوسته در مسجد بيت المقدس بودى بعذرى كه واقع 
شدى بخانه خاله رفتى و بعد از ظهر به مسجد درآ مدى وقتى در خانه خاله بود و بغسل محتاج شد موضعى طلبيد كه آنجا 
غسل كند حق تعالى از ان خبر ميدهد إذِ التبَت ون أهلها جون دور شد مريم يا كناره كرفت از اهل خود يعنى از خاله و قوم 


إوافكانا ترفادن بكاتن كات شري أ مة# الستدين :نا امراف 


خاله بجهت اغتسال در زمستان و آن موضعى بود آفتاب روى فَانَّحَدّت مِن دُونِهم ججاباً يس فراكرفت مريم از بيش ايشان 
يعنى از سوى ايشان يرده كه مانع باشد از ديدن و بعد از انكه غسل فرموده جامه يوشيد فَأَرسّلنا ليها رُوحنا يس فرستاديم ما 


قالت إِنّى أَعُودٌ كفت مريم بدرستيكه من يناه ميكيرم بالرّحمن_منكك- إن كنت تَقِيًا بخداى بسيار بخشش از شر تو اكر هستى 
تو يرهي كار غايت مبالغه در عفاف است يعنى اكر تو متقى و متورعى من از تو يرهيز ميكنم و يناه بحق ميبرم فكيف كه جنين 
نباشى و كفته اند كه تقى نام شريرى بود در ان زمان كه متعرض نسوان ميشد و مريم قصّه او استماع نموده بود كمان برد كه 
مكر اوست و بحق تعالى يناه برد اما جون جبرئيل اضطراب مريم مشاهده فرمود قال إِنّما نا رَسُول رَبك _ كفت جز اينكه 
نيست كه من فرستاده يرورد كار توام كه بدو يناه ميككيرى مرا اينجا فرستاده لِأَب -لكك_ لاما زَكيًا تا به بخشم ترا بفرمان او 
تدوئ ب ككا واستؤوة قال قن دك واه ل غلاة دو لم وتلافيلق عدو كف ازع ون كد اجكوفه بؤه هرا سر و ورا العودة اذنت 
آدمى يق عتو ةقيتع كلبق طروق بقرت من رشنل ل اكقابييطا و مودي ؤنا كاراو تو ركه فطر و قال ذلك كن 
جبرئيل جنين است كه تو ميكوئى كه هيجكس بنكاح و سفاح ترا مس 


نكرده قال «رتك رفرموده يرورد كاز كو هو على :قث *ابنكة كاز كد عطائ ولد است“ين كدر ير من آسان اث ماترا يسرى 
ميدهيم تا تو استدلال كنى بدان بر قدرت ما و لِتَحعَله »آي ناس رو تا بككردانيم او را علامتى براى مردمان بتدبّر در ان توانائى 
مارا دريابند و رَحمَهٌ مِنَا و تا بككردانيم اورا بخششى از ما براى آنانكه ينو بكر رمو كانه أ متف فا اميرك خاق ارين يندز 
كارى محكوم به يعنى مقدر و مقرر شده و مسطور كشته در لوح محفوظ يس جبرئيل نزديكك او آمده و بدميد در آستين يا 
كريبان يا دهان او فَحَمَلَته .يس مريم بار كرفت همان دم بعيسى ع فَانتَبَت به بس بيرون شد و دور كشت بعيسى ع يعنى وقتى 
كه در بطن او بود مكاناً قَصديًا مكانى دور از شهر و كويند بكوهى رفت در جانب شرقى از شهر يا بوادى بيت لحم كه شش 
ميل دور از شهر ايليا بود و بعد از نه ماه يا هشت ماه وضع حمل واقع شد و كويند حمل و وضع در يكك ساعت بوده در زاد 
المسير كويد سه ساعت بود و مقاتل كويد كه يكك ساعت خلق بوده و يكك ساعت تصوير و يكك ساعت وضع و بر هر تقدير 
جون وضع حمل نزديكك رسيد مريم درختى خرماى خشكك شده ديد شاخهاى آن بريده و تنه آن مانده فَأَجاءَهَا المتخاض” إلى 


جذع _النَّخلهِ يس آورد او را درد زادن بسوى تنه درخت خرما تا يشت خود بدان باز نهاده قالّت يا لَيتَنِى مِتءٌ كفت 


مريم كاشكى من مردمى قبل-هذا بيش ازين صورت و كنت *نّسيا مَنسِيًا و بودمى جيزيكه باز كذاشته و فراموش شده هيجكس 
مرا ندانستى و از من حساب برنداشتى و حال آنكه همه احبار بيت المقدس مرا شناسند كه دختر امام ايشانم و در كفالت زكريا 
بوده ام و هنوز بكارت من زائل نشده و شوهرى نه كرده ام و اكنون فرزندى ميزايم و از خجالت اينكه حال ندانم كه جه كنم 


فرد هر جند بروى كار در مى نككرم محنت زده جو خود نمى بينم من. 
صفحه : 8ع 


فناداها يس آواز داد مريم را من تّحتِها آنكه در زير او بود يعنى در شكم او مراد عيسى عليه السلام است كه با او سخن كفت 
و ندا فرمود ألا تَحرَّنِى آنكه اندوهكين مباش و تمناى مركك مكن و حفص رح من تحتها خواند يعنى عيسى از زير او يا فرشته 
از زير شجر خرما آواز داد كه غم مخور قدد جَعَل ‏ رَبك تحتكك بدرستيكه بيافريد و روان كرد آفري دكار تواز زير قدم تو 
سَريًا جوى آب كه از ان بياشامى و بدان طهارت كنى و هُرَّى إِلّيكك بجذع_النَّحْلهِ و بجنبان و ميل ده بسوى خود تنه درخت 
خرماى خشكك شده را تُساقط عَلَيكك تا فرو ريزد حفص رح تساقط خواند يعنى تا درخت بيفكند بر تو رُطَباً جديا خرماى تر و 
تازه فكلى و اشرّبى يس بخور از رطب و بياشام از آب و قرٌّى عَينا و روشن ساز جشم را بفرزند يا خوشدل شوى بسبز شدن 
درخت وير دادن او كه مناسبت با حال تو دارد جنانكه قادر است بر اظهار 


خرما از درخت خشك قدرت دارد برايجاد ولد از مادر بيواسطه يدر يس حق تعالى ملائكه را فرستاد تا بككرد مريم درآمدند 
و جون عيسى ع متولد شد او رافرا كرفتند و بشستند ودر حرير بهشت ييجيده در كنار مريم نهادند و ندا رسيد كه فَإِمًا تين 

هن كن :ذو امغر أحداً از آدميان يكى را واز تو يرسند كه اينكه فرزند از كجاست فَمُولِى إِنّى الك ارس صوما 
سا رهن كرو ابر مطل رق يال عر او قآن أكلّم . 
الوم - إنيديًا يس سخن نخواهم كفت امروز با هيج آدمى بلكه با ملائكه سخن ميكويم و با حق تعالى مناجات ميكنم و اينكه 
مقدار سخن بجهت اخبار از نذر بوده يا باشارت ازين حال خبر داده آورده اند كه جون اهل مسجد اقصى مريم را در محراب 
او امي اا لد رار ررح ا مو ويراقا قار ل لفكي ارو الي 
ترب ون إيقناة ادن بشع ر كاتف كوه ايان د فاتك نت به _قومَها تحمله *, بس آورد مريم عيسى ع را بقوم خود 
برداشته او را همين كه جشم آن كروه بر وى افتاد قالُوا يا مَريّم م لَقّد جئت_ كفتند اى مريم بدرستيكه آوردى شَّيئا فيا جيزى 
شكفت آرنده يا زشت كه ميان اهل بيت تو مثل اينكه نبوده و واقع نشده يا أخت- هارُون-اى خواهر هارون كويند او را برادر 


هارون نام بوده يا هارون مردى صالح 


بوذه درايى اسرائيل كه دز صلاحيت بدو مكل زدنذى نا فاسقى بوده كة ضرت المثل اهل فسق بودى يس كفتنن اى مكل 
هارون در زهادت يا مانند او در فجور ما كان-نه بود ار سَوءٍ يدر تو عمران مردى بدكار بلكه امام مسجد اقصى و 
اشرف احبار بوده وّ ما كانت 0 نبود مادر تو حنه بنت فاقود بَغْيا زناكار و فاجره تو با وجود اينكه يدر و مادر فرزندى بى 
كوا كا ارو د فاك إلَيه .يس اشارت كرد مريم به عيسى عليه السلام كه با او سخن كوئيد و جواب ازو شنويد قالُوا 
كن لكل كففد تمكولة سكن كرع فق كان دن كتبكه نك فى المومن 2ك وز كيؤاره يعن در عور كهواره كرد كلق 
كه فهم خطاب و قدرت. جواب ندارد كويند كه عيسى يستان در دهن داشت جون كلام قوم شنيد دهن از يستان بازكرفت و 
بزبان فصيح - صفحه : 8810 


قال- إِنّى عَبدٌ الله كفت بدرستيكه من بنده خدايم آتانى- الكتاب-داده است مرا كتاب يعنى حكم كرده در ازل كه انجيل بمن 
واد لاني ررد لالم رض نكا برا لحل دوكر با دويق لي لل رو لمر حير كر دوي انعا وقمر يو 
و تكلم بطريق اعجاز ميكرد وَ جَعَلَنى مُباركاً و ساخت مرا با بركت و نفع أين ما كنت مهر جا كه باشم و أوصانِى بالصَّلاءِ وَ 
الرّكاهٍ و امر كرد مرا باقامت نماز و بايتاى زكوه ما دُمتمعيًّا ماداميكه باشم زنده وَ برا بوالَدَتَى و كردانيد مرا نيكوكار بمادر 


من مهربان برو- و لم يَحِعَلِنِى ججبارا 


و نكردانيد مرا كردن كشى متعظّم كه با خلق تكبر كنم و ايشانرا برنجانم شَّقِيًا بدبختى كه فرمان او نبرم وَ السّلام عَلَى َو سلام 
خدا بر من است جنانجه بر يحيى عليه السلام يوم وُلِدت*روز كه اوانم ويد اموت وا ما و ور بميرم و روز 
كه برانككيخته شوم زنده ذلكك-عِيسَى ابن *مَريّم -اينكه كه ذكر او كرديم و وصف او كذشت عيسى يسر مريم ع است آنكه 
نصارى او را ووصل ميكلذد كه يبو خذاست حانها قو «التحق ميكوقم ستخ واننت :و درست الْذِى فيه بمتدون-آن كفتدئ كه 
جهودان در ان شكك دارند يعنى قصّه عيسى ع كه حمل بر جيزهاى ناشائسته ميكنند يا ترسايان كه در ان جدال مينمايند جمعى 
اورا خدا و بعضى يسر خداى ميدانند حاشا ما كان لِلّهِنيست و نشايد مر خداى را أن يَتخدٌ مِن وَل آنكه فرا كيرد فرزندى 
جه ولد مجانس والد بايد حقى تعالى از جنسيت يا ممكنات منزه است شر بحانّه .ياكست از اتخاذ ولد إذا قَضى أمراً جون حكم 
مواقي كار ونه اه فس اودكا قد نف كنض ايه ذ جا سول لاتمو حل الاك يوت كه فوها ذا لم1 كن كوا 
1ن فى :ا كد كات تش باضه بى ورد كة إلا اللاروى وارتكو وسوس كه حداف تعالى يرورد كار من و شماست 


فَاعبِدُوه “يس أو را بيرستيد و بعبادت غير او مشغول نه كرديد هذا صراط مُستقيم “اينست راه راست كه بمنزل جنت رسائد. 
صفحه : /99 


فَاختَلّف الأحزاب ممن ينهم يس اختلاف كردند جماعتها ميان يكديكر يعنى يهود 


و نصارى در باب عيسى ع جهودان طريق تفريط كرفتند و ترسايان در جانب افراط افتادند يا مختلف شدند ترسايان و سه فرقه 
كشتند نسطوريه عيسى ع را إبن الله ميكفتند و يعقوبيه الله خوانند و ملكانيه بثالث ثلثه قائل شدند قُويل لِلّذِين - كَقَوُوا يس واى 
مر آنائرا كه كافر شدند و استبعاد نمودند من مَشْهَدٍ يوم عَظبٍ راز حاضر شدن در روز بزركك كه روز قيامت است يا مشاهده 
احوال ارو ابي بهم و أبصتر جه شنوا باشند كافران و جه بينا يوم - يَأ ونا در ان روز كه بيايند بما ولى سود نكند ايشائرا 
ديدن و شنيدن يعنى مشاهده كنند مواعيد الهى را و بدان متيقن كردند اما نفع ندهد و كويند اينكه سخن بطريق تهديد است 
يعنى در ان روز جه شنوا باشند مر سخنان موحش را و جه بينا بعقوبات باهوال لكن_الظَالِمُون- الوم فى ضّ لال مُبين_ليكن 
ستمكاران امروز در كمراهى هويدااند ورف يوم - الْحَسِرَّهِ و بيم بكن ايشائرا يعنى كفار مكه را روز حسرت كه بدان متحير 
باللندا كيد ابد كردي ماو وكاق رت اعر رويك كدبع سيل مك ندا كرو إذ قري الأنه تمق #ا لساغم دود وعبات 
برانداخته كردد و حكم شود كه فريق فى الجنته و فريق فى السعير اينكه جنين روز كه در ييش است وَ هم فى عَفْلَهِ وايشان در 
غفات و بى خبرى اند از ان روز وَ هم لا يُوْمِنُون-و ايشان يعنى كافران نمى كروند بآخرت و متعلقات آن إِنا نحن ترث” 


الآرض و مَن عَليها بدرستيكه ما ميراث بريم زمين را و هركه بر روى زمين 


است يعنى همه فانى كردد و ما باقى باشيم وَ إِلَينا يُرِجَعُون-و بسوى ما بازكردانيده شوند بعد از مركك در كشف الاسرار آورده 
نيازى در زند و غبار اغيار از دامن قدرت بيفشاند و لجام اعدام بر سر مركب وجود كند نداى كبريا در رسد كه لمن الملكك 
اليوم و جون ما سوى الله معدوم باشد جلال احديت و جمال صمديت بعز قدوسى و كمال سبوحى جواب دهد كه لله الواحد 
القهار نظم صرصر قهر جو از مكمن وحدت بوزد خس و خاشاكك يقين همه را باد ببرد هر جه در عرصه امكان بوجود آمده 
بود سيل غيرت همه را تا عدم آباد ببرد و اذكر فى الكتاب إبراهيم -و ياد كن براى قوم خود در قرآن قصّه ابراهيم ع كه همه 
اهل ملل بفضل او مقر و معترف اند و مش ركان عرب بفرزندى او مباهات ميكردند يس از توحيد او خبر ده ايشائرا إن كان- 
صِدَّيقاً نيا بدرستيكه او بوده است كوينده و مبالغه كننده در ان توحيد يا راست كار و درست كفتار يبغمبر ع خبردهنده يا بلند 


مكار 
صفحه : ب4عع 


إذ قال لأبيه ياد كن آنرا كه كفت مر يدر خود آزر بن ناخور را كه يا أبّت_اى يدر من لم تَعيِّدُ ما لا يَسمع *جرا مى يرستى 
آنرا كه نمى شنود دعا و نياز ترا وَّ لا يبِصِدرٌ و نمى بيدد خضوع و خشوع را كه نسبت بدو ميكنى و لا يُنى عَنكك ‏ شَديئا ودفع 
نميكند جيزيرا از مكاره 


يا نفع ميرساند ترا در دفع مضار و جذب منافع يا أَبَت_إِنّى قمد جاءنى اى يدر من بدرستيكه آمده است بمن بطريق وحى من- 
العلم ما لم يأتكك از دانش آنجه بتو نيامده فَاتِعنِى بس ييروى من كن كه أهدك صدراطاً سَوِيّا تا بنمايم ترا راهى درست كه 
تاللكم كود زوه بقعو د راكنا انق لاد تس و المطان ا وو عو بسك درو زا ونان سوه افرفاتن دان 
تعالى إن الشيطان- كان - لِلرّ حمن عَم يا بدرستى كه شيطان هست مر خداى را فرمان نابرنده و از جمله عصيان او آنكه آدم را 
سجده نكرد يا أبَت_إِنّى أخاف أن يَمَسّك -عَذاب من الرّحمن_اى يدر من بدرستيكه من ميترسم بر آنكه برسد بتو عذابى از 
خداى بسبب متابعت تو شيطان را و جون عذاب الهى بتو رسد فتَكون- للشيطان وَلِيًا يبس باشى شيطان را دوست يعنى قرين او 
در لعنت و همنشين او در عذاب قال-أ راغب أنت عن آلِهَتَى يا إيراهيم + كفت يدر ابراهيم مراو را آيا روى كرداننده تواز 
برستش خدايان من اى ابراهيم و تركك كننده ايشانرا لَيْن لَم تنه اككر نه بازايستى از مخالفت يا از كفتن عيب و مذمت ايشان 
لأرججمنْك -هرآئينه دشنام دهم يا سنكسار كنم ترا وّ اهججرنى مَلَِا و دور باش از من زمانى دراز تا از مضرت و معرت من ايمن 
باشى قال - سّلام عَليكك ‏ كفت ابراهيم عليه السّلام سلام بر تو باد يعنى ميروم و وداع ميكنم و كفته اند كه مقابله كرد تهديد و 


كردد و بايمان درآيد و در اخبار مذكور است كه جون ابراهيم عليه السّ.لام قصد مهاجرت كرد يدرش كفت كه از رفتن ملول 
مباش كه تو نيكك خداى دارى كه ترا آفريد و فرو نخواهد كذاشت ابراهيم على نبينا و عليه السلام بايمان او اميدوار شده برو 
لاخ كرد و افزم وكا كلا شأسفلة لكقد رك زوه باشف كه مرو خواه تبراق قو اذ يروو دكاو نعوزة اشتفقان :براي كفان اسدعاى 
توفيق است از حق تعالى بر ايمان ايشان كه سبب مغفرت همان ميتواند بود إِنّه كان بى حَفِيًا بدرستيكه خداى تعالى هست 
دهز وعهويا راق ضرا ناجنا دق داعا وعدده دادس م معد 86 أعتر لكق وكعاره كيه ار سما مراة زو سكو اننال اواونيت 
يرستان ميكويد كه دورى ميجويم از همه شما وَ ما تَدعُون- من دُون_اللّه و از آنجه ميخوانيد و ميبرستيد از غير خداى يعنى 
كاذو أدغر توق و تيغراك عدا كو رورمو عه د كادكل عيبن أن اكول عاد ولق لقان ا لكدا ناف بخرا دن و 
يرستيدن خداى خود نااميد و بى بهره تنبيه است بر آنكه شما از خواندن بتان بى بهره و ضايعيد و من اميد دارم كه از حق 
تعالى البته بهره تمام كيرم بيت حاجت ز كسى خواه كه محتاجان را بى بهره نه كرداند از انعام عميم در بحر البحور فى تفسير 
كتاب المسطور آورده كه ابراهيم عليه السلام از بابل بكوهستان فارس آمده هفت سال در اطراف آن جبال سير فرمود تا 


درش بمرد: و بعخانه تغلق يعمثن آزن كرفت باز جبابل آمد.ؤ.هذمت تان اغاز كرد و درين نونت بتان زا بشكستة و 


آتش نمرود بدو سرد شد و با ساره و لوط عزيمت شام فرمود و حق تعالى ازين هجرت خبر داد كه فَلَمّا اعتَرَلَهُم يس آنهنكام 
كه دور شد ابراهيم ع از بت يرستان و بككذاشت ايشائرا وَّ ما يَعرّدُون- من دُون_الله و آنائرا نيز كه مى يرستيدند بجز خداى 
تعالى وَهَبنا له بخشيديم مر او رااز ساره إسحاق وَ يَعقوب - يعنى فرزندى و يس از ان نبيره كه فرزند فرزند است كنا 
نبا و همه را كردانيديم بيغمبر (عليهم السلام) وَ وَهَبنا لَهُم مِن رَحَمَتِنا و بخشيديم مر ايشائرا از رحمت خود كفته اند مراد از 
رحمت اموال و اولاد است بايشان ارزانى داشت وّ جَعَلنا لَهُم لسان- صدق عَلِيًا و داديم مر ايشان را سخن كفتنى مشتمل بصدق 
يا ذكرى نيكو بلند و جارى ميان مردمان اشارت باجابت دعاى ابراهيم ع است حيث قال و اجعل لى لسان صدق فى الآخرين وَ 
اذكر فى الكتاب _موسى و باد كن ذر قرآن قضّه موسى عليه السلام را نه كان مُخلصاً بدرستيكه او بود ياكك كرده شده از 
ادناس و نقائص و كان رَسُولَا نَبنًا و بود فرستاده شده از نزد حق خبر دهنده خلق رااز خداى تعالى اهل معانى در تقديم رسول 
بر نبى با آنكه اخص و اعلى است كفته اند كه اوّل او را فرستاده يس او خلق را خبر داد وَ نادّيناهءو ندا كرديم موسى را مِن 
جاب العلون الأيمن راز جانب كوه طور از طرف راست موسى و قَرّبناه و نزديكك كردانيديم او را بدركاه قرب نَجِيّا در حالتى 
كه راز كوينده بود با ما و انكس 


كه نجى را بمعنى مرتفع داشته ميكويد موسى را بالا بردند از آسمانى بآسمانى و از حجابى يس حجابى تا بحجابيكه آواز 
كلمى كه توريت بدان قلم نوشته ميشد استماع كرد و امام ثعلبى آورده كه نماند ميان حق تعالى و موسى مكر يكك حجاب 
صاحب كشف الاسرار كويد حضرت موسى ع را هم روشن بود وهم كشش اشارت بروش او و لماء جاء موسى و عبارت از 
كشش او و قرّبناه نجيا سالكك تا در روشنى است خطر دارد و جون كشش در رسيد خطر را باو كار نيست يعنى در سلوكك 
شوب تفرقه است و جذبه محض جمعيت است نظم تا خود روى بيحاصلى جون او كشيدت واصلى رفتن كجا بردن كجا اينكه 
سرٌ ربانى است اينكه خود ميروى نككزاردت او ميكشد بربايدت تا او كرا بربايدش انعام سلطانيست اينكه . 


صفحه : الاو 


وَوَهَبنا لههمن رَحمَتّنا و بخشيديم ما مر موسى را و عطا كرديم از بخشش و مهربانى ما أخاه*هارُون نيا يارى كردن برادر او 
هارون را بوزارت و تدبير مهمات در حالتى كه بيغمبر بود وَ اذكر فِى الكتاب_إسماعيل-و ياد كن در قرآن قضّه اسمعيل ع را 
إِنَّه م كان- صادق- الوَعدٍ بدرستيكه او بود راست وعده و كان رَسُولًا نيا و بود فرستاده بخلق خبردهنده از حق بخلق» آورده اند 
كه كسى را وعده داده بود كه من درين مكانم تا تو بيائى سه شبانروز و بقولى يكك سال اقامت كرد تا آن مرد بيامد و درين 


مدت جز يوست درخت خوردنى نداشت نظم هر كه ازين يايه وفايش كم است آن نه وفا بلكه 


فريب و دم است نيست بر مردم صاحب نظر صورتى از صدق وفا خوب تريس ديككر باره در صفت اسمعيل ع مى فرمايد كه و 
كود رامد أعلوه و وذ كه من اناده كننان خودتواب كفتة اندهج انك اخرد را بالقلا عار كه اقترت عباد اك دبدائه اكز 
الرّكاهِ و زكوه كه اكمل عبادات ماليه است و كان عِندَ رَيّه مَرَضَيًا و بود نزد آفريدكار خود يسنديده بجهت استقامت اقوال و 
افعال و اذكر فى الكتاب إدريس-و ياد كن در قرآن قضّه ادريس عليه السلام را كه يسر نبيره شيث است و جد يدر نوح عليه 
السلام و نام او اخنوخ و بجهت دراست علوم بادريس ع ملقب شده واوّل كسيكه بقلم خط نوشت واز نجوم سخن كفت و 
خياطت كرد او بود وسى ”١‏ صحيفه برو نازل شد و در جامع الاصول آورده كه ادريس ع بصد سال بعد از وفات آدم متولد 
شده نّم كان - ص حبقا ني بدرستيكه او بود راست كوينده بخلق خبردهنده از حق و رَفُعناهمكاناً عَِيّا و برداشتيم او را بمكانى 
بلند كه شرف نبوّت است و درجه قرب يا او را به بهشت رسانيديم يا بآسمان جهارم جنانجه در حديث معراج ثابت شده كه از 
حضرت رسالت يناه ادريس ع را در آسمان جهارم ملاقات فرمود در رفع ادريس ع اخبار متنوعه هست إبن عباس رض فرمود 
كه روزى ادريس ع را حرارت آفتاب دريافت مناجات كرد كه الهى با وجود اينكه مقدار بعد كه ميان من و آفتاب است از 


حرارت او باحتراق نزديكك شدم تا آن فرشته را كه حامل 


اوست جه حال باشد خدايا بار آفتاب و شدّت برو سبكك كردان و او رااز تاب حرارت آفتاب در سايه عنايت خود محفوظ دار 
بيت از تاب آفتاب حوادث جه غم خورد آنرا كه سائبان عنايت يناه اوست حق تعالى دعاى او مستجاب فرمود روز ديكر آن 
فرشته كه حامل آفتاب است خود را سبكبار يافت و تاثيرى از حرارت او فهم نكرد سبب آنرا از حضرت عرّت استدعا نمود 
خطاب رسيد كه بنده من ادريس ع در حق تو دعا كرده و من اجابت كردم آن فرشته اجازت خواست كه بزيارت ادريس عليه 
السلام آيد اجازت يافت و بر زمين آمد و بالتماس ادريس ع او را به ير با فر خود نشانيده بآسمان برد و نزديكك مطلع آفتاب 
رسانيده و باستدعاى ادريس ع كميت عمر و كيفيت اجل وى از ملكك الموت بيرسيد و عزرائيل ع در ديوان اعمار نكاه كرده 
فرمود كه حكم الهى در باره اينكه كس كه تو ميكوئى آنست كه حالى نزديكك مطلع آفتاب متوفى شود و جون فرشته باز آمد 
ادريس ع را يافت نقد جان بخازن اجل سيرده طوطى روحش بشكرستان قدس برواز كرده و روايتى ديكر آنست كه ملكك 
الموت از كثرت طاعت ادريس على نبينا و عليه السلام مشتاق ديدارش شد و باذن حق تعالى بر زمين آمده ويرا دريافت و بامر 
الهى بالتماس ادريس ع جانش برداشت و باز حق تعالى جانش داد و عزرائيل ع او را بآسمان برد و دوزخ بدو نمود از آنجا به 


بهشت رفت و ديكّر بيرون نيامد. 
صفحه اا 


أ 


ولبكك -الَّذِين- أنعم- الله معَلَيهِم آن كروه 


انبياء ع كه مذكور شدند از زكرياع تا ادريس عليه السلام آنانند كه انعام كرد خداى بر ايشان بانواع انعام دينيه و دنيويه و 
اصناف مواهب صوريه و معنويه مِن- التيّينَ-از بيغمبران بيان موصول است يعنى آنان يبغمبرانند من ذُرَيّهِ 57م-از فرزندان آدم 
ع كه ادريس ست و باقى ايشان وَ مِمّن حَمَلنا مع -نُوح رو از ذريت آنها كه برداشتيم ايشائرا در كشتى با نوح و آنها غير ادريس 
اد وين ديه إبراهيم - و از فرزندان ابراهيم و إسرائيل- و از ذريت يعقوب و مِمّن هَدَّينا واز جمله آنها كه راه نموديم ايشانرا 
بحق وَ اجتّبينا و بركزيديم ايشائرا از ميان مردمان به نبّت إذا تُتلى عَلَيهم آيات*الرّحمن_ جون خوانده شود بر ايشان آيتهاى 
خا سال كو كي در لدي انان كدر شهدا و لكا بر وفك ةو ادقن عر كال كد له قد ننه م عدا راق 
كريند كان از خوف وى كريه را باستماع تلاوت كلام ربانى نسبتى خاص ست جنانجه در خبر آمده كه قرآن خوايند و كريه 
كنيد و اكر نتوانيد خود را بتكلف در كريه درآريد و صالح مرى فرمود كه در خواب قرآن بر حضرت رسالت يناه عليه الصلوه 
و السلام خواندم فرمود كه يا صالح هذه القراءه فاين البكاء كلا-م دوست بهيج شوق ست جون آتش شوق در كانون دل 
برافروخته كردد آب حزن از ديده ريخته كردد و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع نظم اى دريغا 
اشكك من دريا بدى تا نثار دلبرى زيبا بدى اشكك كان از بهر او بارند خلق كوهرست و اشكك يندارند خلق اينكه سجده ينجم 


است از سجدات قرآن حضرت شيخ عربى قدس سره اينكه سجده را كه بجهت تلاوت آيات رحمانى وقوع مى يابد سجود 
انعام كفته و كريه كه متفرع بروست آنرا كريه فرح و سرور ميدارد جه رحمت رحمانيه مقتضى لطف و رافت است و موجب 
بهجت و مسرت يس نتيجه او طرف است نه اندوه و تعب فَحَلّف- من بَعدِهِم خَلف *يس در رسيدند از يس ايشان فرزندان بد 
خوط قف افو الكذاكة درو كلا سس ان راهن قرط كروله: و مقو الس هراك _ ووو فونه اررؤهاف سن ذا 
از انواع معاصى جون شرب خمر و زنا و امثال آن فسَوف_ يَلقَون-غَيّا يس زود باشد كه به بينند جزاى كمراهى و تباه كارى يا 
عذاب و زيان و كويند غى جاهى ست در دوزخ كه اهل دوزخ ازعذاب اهل آن جاه يناه بخدا جويند و بقول بعضى وادييست 
در جهنم آنش او تيزتر و عذاب او سخت تر كه بى نمازان و متابعان آرزوى نفس را بآن جا برند إِلَا من تاب وَ آمَن - مكر 
كدير كعتدواهن :اذ منصيفها و نيان زود زاهة بد ورين وغول ساي و > رجه باد عملواق تابيلك وا وليك درن : 
الِجَنَّهَ يس آنكروه تائب و مومن درآورده شوند به بهشت و حفص فعل معلوم ميخواند يعنى درآيند در بهشت و لا يُظلّمُون- 
شّيئاً و ستم ديده نشوند در جيزى از جيزهاى خود يعنى از مزد ايشان جيزى كم نكند و آن جه بهشت باشد كه ايشائرا در آرند 


دران. 
صفحه عاراو 


جنات _عَدن_الْتَى وَعَدَ الإحمن معبادّه“بوستانهاى اقامت آنها كه وعده داده است خداى تعالى بآن 


بند كان خود را بالعَيب_ بيوشيدكى يعنى ايشائرا وعده داده به بهشت و آن از ايشان غائب است يا ايشان از ان غائب اند و جون 
وغداه وفك اررق عدت راق نينت لاه كانه ول دما كا ندري كد سيت رهد دا كوه كن موعوة او كد تيشت:أستت 
آمدنى است و مومن بدو رسيدنى لا يَسمَعُون- فيها لَغواً نشنوند بهشتيان در ان بهشتها سخن بيهوده و تباه إلا سَلاماً مكر سلام 
شنوند از خداى تعالى يا از ملائكه يا از يكديكر وَ لَّهُم رزقهُم و مر ايشان راست روزى ايشان از نعمت بهشتى فيها در جَنْت 
بُكرَءٌ وَ عَيْدًا بامداد و شبانكاه يعنى مقدار طرفين يكك روز ايشان را نعمتهاى بهشت خورانند جنانجه عادت متنعمان است كه 
روزى دو نوبت طعام ميخورند يا مراد دوام رزق باشد و توالى آن و در بهشت اككر جه شب و روز نخواهد بود اما علامتها باشد 
كه بدان مقدار ليل و نهار بشناسند و در عين المعانى آورده كه زمان ليل بفرو كذاشتن يردها و بستن درها معلوم شود و زمان 
روز برفع حجاب و فتح ابواب و در تبيان كفته كه در زمان شب كنيزان بهشت خدمت مومنان كنند و در زمان روز غلمان و 
ولدان تلكك اله الى تُورت دمن عباؤنا آن بهشت كه ذكر كرده ايم آنست كه ما ميراث ميادهيم از بندكان ماامن كان- تيا 
هر كه يرهي زكار باشد آورده اند كه جون حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام راااز اصحاب كهف و ذو القرنين و روح 
نذا كركتد فرسوة كد قرة ا سافيك تااجؤاف نانيك و اتشاء الله تفال 


نفرموده يانزده يا دوازده يا بست و ينج روز جبرئيل ع برو فرود نيامد و حضرت رسالت يناه عليه الصَلوه و السلام بعد از نزول با 


وى فرمود يا اخى دير آمدى و من منتظر بودم جبرئيل جواب داد و حكايت قول او كه در قرآن است اينست كه و ما تَتَنَزّْل دو 
فرود نمى آثيم ما فرشتكان إلا بأمر رَبُكك - مكر بفرمان و دستورى يرورد كار تو لَه مما بين - أبدينا مراو راست آنجه در بيش 
ماست از كارهاى آينده وَ ما حََلفَنا و آنجه باز يس كذاشته ايم يعنى امور كذشته و ما بين ذلك و آنجه ميان ما كان و ما 
يكون است يعنى در حال يا مر اوراست حكم در ابتدائى آفرينش ما و انتهاى آجال ما و آنجه در مدت حيات ما است و ما 
كان رَبك - و نيست و نبوده و نخواهد بود يرورد كار تو نَسِدَيًا فراموش كار يعنى از حال تو آ كاه است هر كاه خواهد ما را بتو 
فرستد رَبدالسّماوات و الأرشرج ارستت يرورد كار آسمانها و زمين وَ ما بَينَهُما و آنجه در ميان آنهاست يس آفريننده ارض و 
سما و برورنده اهالى آن نشايد كه فراموش كار بود فَاعبّده يس او را يرستش كن و اصطبر و شكيبا باش لِعِبادّتِه مر يرستش او 
را يعنى جون دانستى كه ترا فراموش نكرده بر عبادت خود ثابت باش و بابطاى وحى دل تنكك مشو كَل تَعلّم لَه مس بي آيا 
ميدانى مر خدايرا مانندى كه مر او را آله توان كفت يا هم نامى يعنى هيج ميدانى كه كسى را الله نام بوده باشد 


نكن از ]تال مراك البق انقت كد حيحكين: ار اهل سكن دع و اط خوة ا الله كف اندتيلكه الها ويكنيية. عرك الحدرت 
نعمت و محنت و سرا و ضرا بتكرار آن نام نامى جارى كردانيد نظم الله الله جه طرفه نام است اينكه حرز دل و جان تمام است 


اكد من عه دماج ته تون الله كو اه |فكه مضو » 
صفحه : او 


وَ يَقَول *الإنسان*و ميكويد انسان يعنى با يكديكر ميكويند يا ابى بن خلف كه استخوانهاى ريزيده شده را مى آورد و بطريق 
استبعاد ميكويد أ إذا ما مت *آيا جون بميرم من لّسَوف افر معنا فين كيه ردير آورده شوم از خحاكك زنده استفهام 
فق نكا روني سكو اوقا روه نامر ا[ قله شر انها كك ركان هذا دل الي دا نه در فؤافة او 4ه ١‏ 1لا يل د 
الإنساق ايا تدئ اتديشد وياد نمى كنن آن آدمى آنا لقناه «آنرا كه بيافربلايم ما او راهن قبل ميش اززين و لم يك دشيئاً و 
نبود جيزى بلكه عدم محض بود يعنى بايد كه متذكر كردد اينكه معنى را كه ايجاد معدوم عجب تر است از جمع مواد بعد از 
تفرق آن فَوّ رَبك لَنَحشّرَنَّهُم يس بحق برورد كار تو كه بوقت قيامت هر آثينه حشر كنيم آنرا يعنى كافران راو الشّياطِين-با 
ديوان يعنى با قرناى ايشان از شياطين كه در دنيا داشته باشند هر يكى را با قرين او در سلسله مقيد 


سازند ثم لَنُحضْرَنَّهُم يس حاضر كردانيم ايشائرا و بعضى كفته اند كه همان آدميائرا حول جَهَنّم ‏ جئيًا كرد اكرد دوزخ همه 
ا ا ا ا بدانند كه از جه بليه خلاص يافته اند 
سروو بهاذ يفرايه و اشقيا بك هخود راذر يتوزع به باعلال بخان زيادة كردت مم َلنَنِعَن يس بيرون آريم نخست من 
كل شدِيعَهٍ از هر كروهى أيهم هر كه باشد از ايشان أَشّدُ سخت تر و بسيارتر على الرّحمن عيبا بر خداى از جهت سركشى و 
جرأت يعنى اوّل از هر امتى آنرا كه كافرتر وده :و ثافرمان'ثر نذا كنيع كم لحن أعلم#بس بدرستيكه ما داناتريم بالَّذِين- هم 
اأنابكة دان أولل سر آوار تراداها سل دور هة يفا ار جوف انداعت ربعت يعداني كه كرست لاق اكه نخست أو راوز 
الك نكسن و إن وك وانندة: هما از لمان :فك لللواركها مك ريصمو كتاوقية يدروك ماسو تموساة درو 
كذرند آتش مرده وافسرده كردد جه در حديث آمده كه بعضى بهشتيان از يكديكر سؤال كنند كه حق تعالى ما را وعده 
فرموده كه ان منكم الا واردها يس جه حال بود كه ما آتش را نديديم فرشتكان كويند قد وردتموها وهى خامده يعنى 
بدرستيكه شما كذر كرديد بر دوزخ اما آتش او بسبب نور ايمان شما فرو مرده بود يبر رومى قدس سره فرمود بيت مومن 
فسون بداند بر آتشى بخواند سوزش درو نماند كردد جو نور روشن كان- هست ورود بر دوزخ عَلى رَبك بر يرورد كار تو 
حتماً جزمى و قطعى مَقَضِيًا كارى حكم كرده 


شده بر آن يعنى وعده است كه البته واقع خواهد بود و در ان خلاسف نيست و جمعى برانند كه ورود بمعنى دخول است جه 
جابر بن عبد اللّه انصارى رض از حضرت رسول عليه الصلوه و السلام روايت كرد كه ورود دخول است يعنى همه را در دوزخ 
حاضر خواهند كرد و هيج برى و فاجرى نباشد الا كه بدوزخ درآيند اما آتش بر مومنان سرد با سلامت باشد جنانجه بر ابراهيم 
عليه السلام و مويد اينكه قول است آنكه حق سبحانه ميفرمايد كه- صفحه : ه/ا 


ثم تنج .بس نجات دهيم الْذين-الَقُوَا آثائزا كه يرهيز كردنك از شركك يعنى بيرون آريع ال دوزخ و تَذّرَالظالِمِينَ-و بكذاريم 
ستمكاران را فيها در آتش جَييّا بزانودر مد كان وَ إذا تُتلى و جون خوانده شود عَلَيهم بر مش ركان آياثنا آيتهاى ما بَيّناتهويدا 
و روشن معنى آن يا دلائل قدرت يا اعجازش قال الَّذِين - كَمّرُوا كويند آنانكه نككرويدند از صناديد قريش للّذين - آمنُوا آنائرا 
كه كرويدند از فقراء يعنى توانكران درويشان را كويند أَىُالقَريقين_كدام ازين دو كروه مومن يا كافر حَحيرٌ بهتراند مَقاماً از 
جهت مكان و موضع يعنى ما را منازل بهتر است و همه اسباب معيشت درو آماده و شما را نه كوشه است معين و نه توشه مها 
و بحقيقت مراد از خيريت مقام حسن حال وسعت معيشت است ملخص كلام آنكه مش ركان مومنان را ميكفتند از ما دو ” 
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كروه كدام خوشحال تراند وَ أحسّن ١نَّدِيًا‏ و نيكوتر از جهت مجلس يعنى آراسته تر جه در مجمع ما همه صناديد و اشراف 


عرب اند و در مجلس 


شما موالى و ضعفا يس حق سبحانه بناى افتخار و مباهات ايشائرا در هم شكسته فرمود كه و كم أهلكنا و جندين هلاك كرده 
ايم قَبلَهُم بيش از مشركان عرب من قَرن از كروهى كه مجتمع بودند در زمان واحد و بحسب واقع بودند هم ايشان از كفار 
عرب أحسن أثانا نيكوتر از جهت امتعه بيت كه آرايش منازل بدان باشد وَ رءياً و نيكوتر از ايشان در هيئات و منظر نه آن مال 
هلاكت رااز ايشان دفع كرد و نه آن جمال عذاب از ايشان بازداشت بيت بر مال و جمال خويشتن تكيه مكن كانرا بشبى برند 
واينكه را به تبى قبل بكو اى محمد ص مر ايشائرا كه بمال و جمال مفتخر و مستظهراند كه غره مشويد زيرا كه مَن كان فِى 
الملالة هر كد هيع دن كدزاهن ويكورى اذ و املق فانيدة سي راندة كه امد فتن كر انك 5 سورك امو يقلن دس كل 
لد التحمن تمر اربوا خنداق وابناز ميكشد عس اونا متا زكقيدتن بع ايزا مهلك سدهد و تعمت فى درب بدو ميرشائد 
َتى إذا رَأُوا تا وقتى كه به بينند ما يُوعَدُون- آنجه بيم كرده شدند بدان إِما الكذاب-يا عذابى در دنيا بقتل و اسر وَ إِمّا الشاحَة و 
يا در روز قيامت بمشاهده انواع خزى و نكال فت يَعلَمُون- يس زود باشد كه بدانند مَن هُوَ شَّرٌّ آئرا كه بدترست از ان دو كروه 
فكان ليكوت مكان اسيناف درتاة سحن نانقة ريحاواى لقان .در كات يراق و١‏ ممق دن اند ازا كد سير 


اسك د 1 


جهت سياه يعنى دوستان و مددكاران جه اهل ايمان را از خداى و ملائكه و انبياء ع يارى و مدد كارى رسد و مشركانرا مطلقا 


يار و هوادار نباشد و ما للظالمين من انصار. 
صفحه :الاو 


و االدشوفى لدان لاي رق كنا القن ماهد وا ثانا كدرزام راق اند دكات او فلي هيوه تن معنن 15 ويا قن با قزه 
ازقرآن نازل شده و حق تعالى هدايت ايشانرا بتصديق هر جه منزل ميشود زياده ميكند و الباقيات*الصَالِحات مو عملهاى 
شايسته باقى از صلوات خمسه يا كلمات اربع سبحان الله و الحمد للّه ولا اله الا اللّه و اللّه اكبر و غير آن مر ايشائرا حير بهتر 
است عِندَ رَبك نزد يرورد كار تو تُواباً ازجهت ياداش و حَيرٌ مَرَذّا و بهترست از جهت بازكشت يعنى اككر كافرائرا در دنيا جاه 
و مال است در آخرت وبال و نكال خواهد بود اما مومن در دنيا هم هدايت دارد و هم حمايت و در آخرت هم ثواب خواهد 
داشت وهم حسن المآب بيت بدنيا سرفراز و نام دارند بعقبى كامدار و كامكارند آورده اند كه حباب بن الارت را بر عاص 
بن وائل تيمى دينى بود روزى او را باداى آن تقاضا كرد او كفت دام تو باز ندهم تا بمحمد كافر نشوى حباب كفت لا و الله 
كافر نشوم بدان حضرت ص نه زنده و نه مرده و نه روزى كه برانكيخته شوم عاص كفت آنروز كه مبعوث شوى بيا و دام خود 


از من بستان كه اكر آنجه ميكوئى حق است من آنجا افضل از تو خواهم بود و مال و فرزند من بيشتر حق 


سبحانه آيت فرستاد كه أ قَرَأيت- الّذِى كَفَرَ آيا ديدى آنرا كه نكرويد بآياتنا بآيتهاى ما يعنى قرآن يا دلائل وحدانيت وَ قال-و 


كفت يعنى عاص كه بخداى كه فرداى قيامت لَأُوتَينَهرآئينه داده شوم يعنى بمن دهند در ان روز مانا وَ وَآمدا مال و فرزند را 


م 
مه 


أطُلَع اليب آيا مطلع شده بر غيب و لوح محفوظ را مطالعه كرده و اينكه سخن از آنجا ميكويد أم_انَّحلَ يا فراكرفته است عِندَ 
الرّحمن_عٌهداً نزديكك خداى عهد و بيمانى براينكه صورت كنا نه جنان است كه او ميككويد مَرتكتّب زود باشد كه بنويسيم 
يعنى نكاهداريم ما يَقُولآنجه ميكويد تا بدان او را جزا دهيم يا حفظه را امر كنيم تا بنويسند وَ نم لهمو بازكشتيم براى او مِن 
العردات ذا از عذاب بازكشيدنى يعنى دراز كنيم و ييوسته كردانيم عذاب او را برين وجه كه عذابى بر بالاى عذابى بدو 
رسانيم وَ ننه مو ميراث كيريم يعنى باز ستانيم بمركك او ما يَقُول*آنجه ميكويد كه فردا بمن خواهند داد يعنى مال و فرزند و 
تأقينا يايد بها وفك م رككايا ووو :زسظخين فرداً تنها ته.مال.رفيق او وثه فرركذان قرين انو الحَذوا وافرا كرفتتن مش ركان قريش 
مِن دُون الله بجز خداى آلِهَهٌ خدايان باطل جون اصنام و ملائكه لِيكوبُوا تا باشند اينكه معبودان لَهُم عِرّا مر ايشائرا سبب عزّت 


وارجمندى يعنى بشفاعت ايشان متعزز كردند نزديكك خداى تعالى- صفحه : /الا 


كلا نه جنانست كه عزيز كردند سَيِكفرُون- زود باشد كه كافر شوند يعنى انكار كنند 


الهه ايشان و مقر نباشند بعِبادتهم به يرستش ايشان يا كافران جون باهوال قيامت دانا كردند منكر شوند يرستش بتائرا وَ يكونُون 
َعَلِيهم و باشند بر معبودان خود ضِدًا دشمن يا اله ايشان دشمن ايشان كردند أ لّم تر آيا نديدى و ندانستى أنا أَرسَلنَا الشّياطِين- 


آن را كه ما فرستاديم ديوان را عَلَى الكافرين- بر كافران يعنى بر ايشان مسلط ساختيم يا قرين و رفيق ايشان كردانيديم تَوْرَهُم 


١ 


جنبانند ايشانرا أرَ جنبانيدنى يعنى تحريص ميكنند ايشائرا بر ارتكاب معاصى و از جاى مى برند- بتسويلات و وساوس قلا 
تَعجل عَلَيِهم بس شتاب مكن بر ايشان يعنى بعذاب ايشان تعجيل منماى إِنّما تَعُذّ جزين نيست كه مى شماريم لَهُم براى ايشان 
ايام آجال ايشان را عدا شمردنى كه در ان غلط نيست جون آن ايام منقضى كردد بديشان فرود آيد آنجه مقرر شده يوم ياد 
كن آن روزراكه ما تَحشَّرٌ المُتّقِينَ -فراهم آريم يرهيزكاران راو جمع كنيم إل الحمن_بسوى خداى بخشاينده وَفداً در 
حالتى كه سواران باشند بر ناقهاى بهشت يعنى ايشائرا سوار به بهشت برند جنانجه وافدان را بد ركاه ملوكك مى برند امام قشيرى 
رح فرموده كه بعضى بر نجائب عبادات و طاعات باشند و قومى بمراكب همم و تبات آنانكه بر مراكب طاعات باشند بهشت 
جويانند ايشانرا بروضه جنان برند و آنانكه بر نجائب همت باشند خداى طلبانند ايشانرا بقرب رحمن خوانند جنان جوى 
ديككرست و رحمن جوى ديككر در كشف الاسرار آورده كه ممشاد دينورى قدس سره در حال نزع بود درويشى ييش وى 


ايستاده دعاى ميكرد كه خدايا برو رحمت كن و بهشت او 


والكرافت كن مشادنانك برق زه كةااىرغاف| سئ شال :اميت كدنيقت :وا باشرف وعوة و يورو فصدوو رمق علوة 
ميدهند من كوشه جشم همت برو نيفكنده ام اكنون بدركاه قرب ميروم زحمت خود آورده و براى من بهشت و رحمت 
ميخواهى بيت باغ فردوس از براى ديدنش بايد مرا بى جمالش روضه جنْت جه كار آيد مرا وّ نوق *المُجرمين -و برانيم 
كافران را إلى جَهَنّم .ورداً بسوى دوزخ جنانجه بهايم را رانند تمكانا يادكان با عهانائد كان لا ملكرن #الشقاعة نتوانند و 
نيابند نه متقى و نه مجرم درخواست هيج شفيعى إلا من انّخَذَ مكر كسيكه فراكرفته باشد عِندَ الرّحمن_نزديكك خداى تعالى 
تهداً بيمانى براى شفاعت و آن ييمان توحيد است و عمل صالح يا كسى نتواند كسى را شفاعت كردن مككر از خداى دستورى 
يافته باشد وَ قالوا و كفتند كفّار بنو مليح و يهود و نصارى از روى جهل كه انَّحَدَّ الإحمن “فراكرفت خداى وَلَّداً فرزندى يعنى 
ملائكه و عيسى ع و عزيرع بكو اى محمد ص مر ايشان را لَفَّد جِثتّم بدرستيكه أوزوسد شيا إِذَا جيزى زشت يعنى سخن 
تارق أو اتسانة ه344 لفتساوات «و كاه كه انبجمانها فط رود كاه قوقة يمه« او عطي ال سه كو 
الأرض مو باز شكافد زمين و تَحِدٌ الجبال”و بيفتد كوهها هَدَّا بشكند شكستنى يعنى ياره ياره كردد. 

صفحه : ثلا 

31565 انك عو انس لقعي :ولد ع د ش ورا وول قلي بي تنقاى متناف راقن وتنا قن وان اللو نباشد للرّحمن_مر 


خداى را أن 


جد ]لك فر كرق ولذا و وتلق كته اتجاد ولد عقت امتا سي ميض قرا قهاولن عمسن :ولد بانة وح الل عست 
منزه است يا بغناى ذاتى محتاج نيست بمعاونت اولامد و انس و الفت با ايشان و استظهار و تزئين بديشان إن كلمن فى 
الجا اتاد رقو لتخي بقن الحم نجام ين اك ل الي دك لسر شافيك رن وحم قدا وكات 
كه داه باش لَقَيد أبحْصَاه إندارمشيكة غم هرا داتسعه امت :ود يد يشان انشاظه رده يحي كداز خوره غلم زو قدرت اوايبروة 
لبح وفلاق كيرد انود تتام و أثعال بق اف راعذ سمودي و كل سمه إبهاة اليا ردكا الديرى يرم القائه 
روز رستخيز قرداً تنها و بى اتباع و انصار إن الّذِين- آمنُوا بدرستيكه آنانكه بككرويدند و عَمِلُوا الصَالِحات و كردند عملهاى 
يسنديده سَرِيَجعَل زود باشد كه يديد كند لهم +الرّحمن *براى ايشان خداى وُدّا دوستى در دلهاى خلق يعنى محبت ايشان در 
دلها افكند بى اسباب و وسائط آن در حديث آمده كه جون حق سبحانه بنده را دوست دارد جبرئيل ع را كويد من فلان را 
دوست ميدارم تو هم او را دوست دار جبرئيل او را دوست كيرد و منادى كند ميان اهل آسمان كه حق سبحانه فلان را دوست 
ميدارد شما هم دوست داريد يس آسمانيان او را دوست دارند آنككّاه محّت او را وضع كنند در زمين تا زمينيان او را نيز 
دوست كيرند فَإِنَّما يَسّرناهء يس جز اينكه نيست كه آسان كردانيده ايم قرآن را بآنكه منزل ساخته ايم بلسانكك بزبان تو يعنى 


بلغت عرب يا 


خواندن آن بزبان تو آسان كرده ايم لُِبِشْرَ تا مؤده دهى به _المُتّقِين- بدو برهي زكاران را كه از شركك اجتناب نموده اند وَ تُنذِرَ 
به رو يبم كنى بآن قُوماً أدّا كروهى ستيزكاران سخث خصومت واه كم املكبا ونين هلاك كرديم قَبِلّهُم بيش از قوم تو من 
قرن راز اهل زمانى يعنى در هر قرنى و قومى مشركانرا بهلاكت رسانيديم هَل تح س هيج ميبابى و مى بينى مِنهُم ازان هلاكك 
تدكاوين اعو كور أو انع عيامن انرس له هر ابقاترا ركزاً آوازى يوشيده يعنى جون عذاب ما بديشان فرود آيد 
مستاصل شدند نه از ايشان شخصى باقى ماند كه كسى بيند و نه آوازى بر جائيكه كسى بشنود بلكه م وكل قهر الهى با 
هيجكدام در نساخته و همه را دست فنا در دام خمول و نسيان انداخته مصرع كان لم يخلقوا و لم يكونوا نظم كو اثراز سروران 
تاج بخش كو نشان از خسروان تاجدار سوخت ديهيم شهان كام جوى خاك سد تخت ملوك كامكار صفحه : 81/4 


سوره طه 


مكيه و هى مائه و ثلشون ايه بسم_الله_الرّحمن_الرّحِيم_طه- در هيج يكك از حروف مقطعه كه مبادى سورست اينكه مقدار 
اختلاف نيست كه در طه بعضى اينكه را حروف مقطعه دانند و كويند اسم قرآنست يا اسم سوره يا اسمى از اسماى الهى يا 
مفتاح اسم طاهر و هادى و جمعى برانند كه اسمى است از اسماى حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام جنانجه مِزّمّل و 


مدّثّر يس منادى باشد حرف ندا ازو محذوف يا اشارت است بدو اسم آنحضرت صلى 


الله عليه و سلّم كه طالب است و هادى يعنى طالب شفاعت و هادى بشريعت يا طاهر از ذنوب و هادى بمعرفت علّام الغيوب يا 
طهارت دل اوست از غير حق و هدايت او بقرب حق در حقائق سلمى آورده كه طا اشارتست بآ نكه طى كرده شده نقوش 
اكوان از صفحه سر محمدى ص و رمزيست از انكه هدايت يافت بقرب كون سرمدى و بقول بعضى اينكه دو حروف مقسم 
بهااند و هر يكك اشارتست بجيزى در تبيان كويد كه قسم بطول يعنى بخشش و هدايت الهيست يا بطينت ياكك و همت عالى 
حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله و سلّم و در تيسير از امام جعفر صادق رض نقل ميكنند كه طه سوكند بطهارت اهل 
بيت رسول صلى الله عليه و سم قوله تعالى و يطهركم تطهيرا و بقولى بطوبى و هاويه كه اشارت است بجنت و نار و در زاد 
المسير آورده كه طا مدينه طيبه است و ها مكه و بدين دو حرم محترم قسم ياد ميكند يا طا طلب غازيان است وها هرب 
كافران يا طا طرب اهل جنان است وها هوان ارباب نيران قومى برانند كه اينكه لفظ از حروف مقطعه نيست بلكه موضوع است 
بازاء يا رجل بلغت عكه يا حبشه يا نبطيه يا سريانيه كما قيل مصرع ان السفاهته طاها فى خلائقكم و ديكرى كفته مصرع تفت 


لطاها فى القتال فلم يجب و بدين قول منادى حضرت رسول ص باشد و در بعضى تفاسير آمده كه طا 


بحساب ابجد نه است وها ينج مجموع جهاده باشد و غالب آنست كه ماه را مرتبه بدريّت در جهاردهم حاصل است يس در 
ضمن اينكه خطاب مندرج است كه اى ماه شب جهارده و منادى حضرت رسالت يناهى است و بدريت اشارت بكمال مرتبه 
جامعيت آنحضرت ست ص كما لا يخفى على العرفاء نظم ماه جون كامل شود انور بود از انكه او مرآت نور خود بود كاه ماه 
بدرى و كه شاه بدر صدر تو مشروح و كارت شرح صدر در شب تاريكى كفر و ضلال از مهت روشن شد انوار جلال و 
كويند طا ها بود همزه را حذف كرده اند طاء امر است از وطأ يطأ و ها كنايت است از ارض كنايت غير مذكور در بدايت حال 
كه حضرت بيغمبر صلى الله عليه و آله و سلّم بتهجد برخاستى وهر يكك يا بايستادى و بدين سبب يشت ياى مباركش ورم 
كردى اينكه سوره نازل شد و امر فرمود كه طاها يعنى بسير قدمين خود زمين را يعنى هر دو ياى بر زمين نه و كويند روزى ابو 
جهل و احزاب او حضرت رسول عليه السلام را كفتند كه تو بتركك دين ما خود را برنج انداخته يا طعنه ميزدند كه قرآن بر 
محمد ص فرو نيامده مكر براى آنكه او را در رنج و تعب اندازد آيت آمد كه طه اى مرد كه هيجكس جون تو قدم در ميدان 
مردئ التهاده نما أَنرّلنا نفرستاديم ما عَلّيكك القرآن- بر تو قرآن را لتشقى تا در رنج افتى و شب خواب نكنى بواسطه قيام در نماز 
الم ورم بباى مباركت رسد إِنَا 


تَذْكِرَّةَ ليكن فرستاديم او را بر تو بجهت يند دادن لِمَن يتخشى مر آنكس را كه بترسد تخصيص خاشى بآنكه تذكير عام است 
جهت انتفاع اوست بآن نيلا فرو فرستاده شد فرو فرستادنى مِمّن و وال رعوباز آنكس كه بيافريد زمين را وّ السّماوات_ 
العُلى و آسمانهاى بلند را الرّحمن *اوست بسيار بخشايش عَلَى العرش_استّوى بر عرش مستولى شد امر او اضافت استيلاء بعرش 
با آنكه حق سبحانه بر همه موجودات مستولى است جهت آن تواند بود كه اعظم مخلوقات است در تاويلات امام ماتريدى 
فرموده كه عرش بمعنى ملكك آيد و حق تعالى بر ملكك خود مستولى وغالب ست در فتوحات آورده كه شيخ ما قدس سره 
درين آيت بر عرش وقف ميكرد و ميكفت استوى له ما فى السموات اى ثبت له ما فى السموات شيخ الاسلام قدس سره فرمود 
كه استواى خداوند بر عرش در قرآن ست و مراد بدين ايمان است تاويل!!! كه تاويل درين باب طغيان است بظاهر قبول كنم و 
بباطن تسليم ورزم كه اينكه اعتقاد در سئّيان است اما ميدانم كه نه محتاج مكان ست نه عرش بردارنده اوست كه اوست 
بقدرت بردارنده و نككهدارنده عرش نظم نى مكان ره يافت سويش نى زمان نى بيان دارد خبر زو نى عيان اينكه همه مخلوق 


حكم داورست خالق عالم ز عالم برترست. 


فيفخه : +2 لددمافى الكتماوات زمر اوراست انه دز اسماتهاست اذ متدعات علوية مان الأرضن رو انجة دن ومين غات 
أل تتشترعات فليم وما تونا و اح مان كدو اخه از أصناف ساف كد طلفات تارى و هران ونا تهت الترق و 


آنجه در زير طبقه ثرى ست از زمين ثرى طبقه زيرتر است از طبقات ارض و آن موضعى است كه صخره صمّاء بر بالاى اوست 
ودر تيسير و غير آن از تفاسير بروايت وهب بن منبه مذ كورست كه هفت طبقه زمين بر دوش فرشته است و قدمين فرشته بر 
صخره است و صخره بر شاخ كاوى است از فردوس و قوايم كاو بر يشت ماهى است از حوض كوثر و ماهى ثابت است بر بحر 
و بحر بر جهنم و جهنم برامتن ريح و ريح بر حجابى از ظلمت و آن حجاب بر ثرى و علم اهل آسمان و زمين تا ثرى بيش 
نرسد و ما تحت الثرى جز حق تعالى نداند وَ إن تَجهّر بالقَول و اكر آشكارا كنى سخن را فَإِنَّه .يس بدرستيكه او يَعلّم “الس وَ 
أخنى عدائة بوشيدة راو ااه بوشيدة ترس اريوعيذه كرنداس آنيت كديدة كد ومدائد ومن رهد واعض اذكه 
تندائد كه دده خوافة كه بار الت كه ا كسم كرنته و اقفن كنكل غود تياق حاوقن اللددزونت خداويد 
عو لالد نا فو اسيل جو دع تزاف علي سكل از ل الاستفاة امون مرا ووائيك ميان لكو ااسشبيات لا 1 16 


تاكك-و آيا آمده است بتو حديث ممُوسى خبر موسى بن عمران و قصّه او دانسته يس در صبر بر مكاره بدو اقتدا كن إذ رَأى 


اما 


ياد كن جون ديد موسى ناراً آتشى را در اخبار آمده است كه جون موسى عليه السلام از شعيب عليه السلام دستورى طلبيد كه 


بمصر رود 


و مادر و برادر خود را به بيند شعيب ع او را اجازت داد و اهل او را باو روان كرد شبى كه هوا سرد بود و مظلم و برف مى 
باريد ايشان راه كم كرده نزديكك وادى ايمن رسيدند و صفورا دختر شعيب عليه السلام را كه حليله او بود درد وضع حمل 
يديد آمده با آتش محتاج شد موسى جندانجه سعى فرمود از سنكك و آهن آتش بيرون نيامد ناكاه از دور 5 تشى ديد فقال- 
هله زامككوا بم كفت مرا لفل و عيالة و تدم خوه وا كه رتك كنيد :در .همي موضع إلى كنك اناراً بدرمشكة من 'ذيذه ام 
كنت اكلى امك شا ينه لسارم راق مخانها بس أو اذا الك عمد بعر جرب نااقى # رك مره عون ادر شقن 
فتيله يا جوبى روشن كنم يا اخكرى ناه او أله باسايد رانم على اتا ترس ان انض هردى > رهنماى كه ما را بر شارع 
ووا قدي كبز در كدافك رايا بعانتم ان :رواق شد ذا انها سن وه كاد كه رامس داو براقي دنه 
سفيد در درختى سبز كه عناب يا عوسج بود برافروخته و در حوالى آن آتش هيجكس نى متحر شد و از روشنى آتش و 


سؤئ درغت متحت بود كه نا كاه تووق نا موسي ندا كرده شد كه اى موسى. 
صفحه : 5/١‏ 


إنى أنَا رَبك بدرستيكه منم يرورد كار تو تكرار ضمير براى توكيد و تحقيق است يعنى شكك مكن و متيقن شو بآنكه من 
آفريد كار توام فَاخلع 


يس بيرون كن و بيفكن از ياى خود نَعلّيكك نعلين خود را و كفته اند آن نعلين نجس بوده از يوست حمار غير مذبوح واصح 
آنست كه نعلين از جلد بقر بوده و طاهر اما حق سبحانه بخلع آن فرمود كه تا قدم موسى تراب ارض مقدس را مس كند و 
بركت آن بياى وى رسد و محققان كويند اينكه تعليم طريق تواضع و ادب ست كه بر بساط ملوكك با نعلين نتوان رفت و لهذا 
طائفه از سلف جون بشر حافى قدس سره و غير ياى برهنه سير ميفرموده اند نظم كنجيكه زمين و آسمان طالب اوست جون در 
نككرى برهنه يايان دارند و كفته اند نعلين بيفكن يعنى دل خود را از فكر اهل و ولد فارغ دار امام قشيرى رح فرمود كه فكر دنيا 
و آخرت رااز دل بيرون فككن يعنى در عالم تفريد قدم برد و كون نه إِنّكك- بدرستيكه تو بالوادٍ الْمُهَدّس_طوى بوادى ياكيزه 
مبارك ستوده كه طوى نام اوست و أنَا اختّرتك و من بركزيده ام ترا براى نبوت فَاستّمع يس كوش فرادار لما يُوحى مر 
آنجيزيرا كه وحى كرده ميشود بتو و آن وحى كدام ست إِنّنى أَنَا اللهه بدرستيكه منم خداى لا إله-إلَا أنّا يست خداى بجز من 
فَاعيٍدنِى يس مرا يرستش كن و اينكه وحى مقصور بوده بر تقرير توحيد كه منتهاى علم است و امر بعبادت كه كمال عمل 
است يس از اقسام عبادت نماز را تخصيص نموده فرمود كه وَ أَقَم_الصّلاة و بياى دار نماز را إذكرى براى آنكه مرا ياد كنى 
دران تا ترا من تنها ياد كنم- إن السَاعَهَ بدرستيكه ساعت رستخيز آتِيَهٌ ينده 


را بمعنى سلب خفى دارند معنى آنست كه نزديكست كه ظاهر كردانم آنرا لِتُجزى متعلق است بآ تيه يعنى قيامت بيشكك آينده 


3 


6 


است تا ياداش داده شود كل نفس رهر تنى را بما تُسعى بآنجه مى شتابد از عملها و ميكند قَلا بض دَّنّكك- يس بايد كه ترا باز 
ندارد عَنها از ايمان بقيامت مَن لا يُؤْمِن + آنكس كه نمى كرود بها بوقوع آن و اتّبع .و ييروى كرده است واه آرزوى نفس 
خود رايس بصدود إبن كسى از راه مرو فَتَردى كه هلاكك شوى خطاب با موسى ع است و مراد امت اويند امام علم الهدى و 
فقيه ابو الليث رحمهما الله ب رآنند كه از و انا اخترتكك تا اينجا مخاطب حضرت بيغمبر ما است صلى الله عليه و سلّم و برين 
تقدير مراد امت وى باشد القصه جون موسى عليه السلام نعلين بيرون كرده در وادى مقدس قرار كرفت خطاب رسيد كه وَ ما 
تلك - و آن جه جيز است ييِمينِك يا مُوسى بدست راست تو اى موسى ع حق سبحانه جهت استيناس موسى ع و رفع هيبت با 


وى سخن كفت و يرسيد كه جه دارى در دست استفهام متضمن تنبيه است يعنى حاضر باش تا عجائب بينى. 
صفحه : 5/١‏ 


قال - ككفت موسى ع هى -عًصاى - اينكه عصاى من است و آن عصا از جوب مورد بهشت بود طول او ده كز و سر او دو شاخه و 


در زير آن سنانى نشانده نامش عليق بود يا تبعه 


از آدم در ميراث بشعيب رسيده بود و ازو بموسى رسيد القصه جواب داد و جهت تعداد نعم ربانى بر آن افزود و كفت أَتَوَكوًا 
تكيه ميكنم عَلَيها بر آن عصا جون مانده ميشوم در راه يا وقتى كه بر سر رمه ميباشم كه ميجرند وَ أَمْش دو فرو ميريزم بركك از 
درخت بها بدان عصاعَلى عَنَمى بر كوسفندان خود و لِى-فيها و مرا در لاسا نا رس حرق كارهاى ديكريست آورده اند 
كه در راه با موسى ع سخن كفتى و از سباع و هوام او را ناه داشتى و با دشمن وى حرب كردى و جون در خواب بودى رمّه 
را محافظت كردى و بر سر جاهى كه رسيدى تنه او حبل و شعبتين او دلو شدى و جون بزمين زدى درختى سايه دار كشتى و 
هر ميوه كه مرغوب موسى ع بودى برو يديد آمدى و در شبهاى تيره جون شمع و جراغ نور دادى و جون موسى ع اجمالا 
كنت كدامرا ناا و كارهانت قاد كف صداى هال القها) توس يفكق اويزااى موس اع عضرت موسو يع كنان برد كداز 
وااتو فيدر تين دون واب افكته القاها ب وتفكدد زو ران رفطاى خوة في الاجال اوارى عطي بكو دروف رسيداياز 
تكريسة.فإذ اهن سن آنجا١ا‏ عضا كه مارى نود تسعى من شلتافت يهن جانك: آورده :افد كه اولمارى زرد شد يرق عضا 
بعد از ان بزركك شد برابر شتر بختى و دراز كشت و بر جهار قائمه سطرى كوتاه و رفتن آغاز كرد و ميان كنارهاى دهن هفتاد 


تا جهل ذراع 


بود و در دهان او دندانهاى بزركك بود و دو جشمش جون برق ميد رخشيد بسنكهاى عظيم رسيدى يكك لقمه كردى و 
درختهاى بزركك از بيخ بركندى و بخوردى و جون موسى ع او را ديد اديه روى بككريز نهاد قال- حخذها كفت خدا بكير 
ويرا وّلا تَحَف و مترس از وى سَمُعِيدُها زود بازكردانيم و ميبريم او را سِيرَنَهَا الأولى بهيئت نخستين كه داشت يعنى همان عصا 
سازيم جون خطاب الهى بموسى عليه السلام رسيد روى بازدها كرده روان شده دست خود را در دهان او كرد و لحيتين او را 
بككرفت همان عصا شد و دو شعبه در دست وى آمد دل موسى ع آرام كرفت ديكر باره ندا آمد و اضمّم يَدَك-و ضم كن و 
ببر دست خود را إلى جناجكك - بسوى يهلوى خود در زير بغل تخرّجٍ تا بيرون آيد بّيضاءَ سفيدى روشن من غير سُوءٍ بى عيبى و 
أخرى فراكير آيتى و علامتى ديكر بر نبوّت 
خود لنْرَِكك اينكه جنين كرديم تا بنمائيم ترا من آياتِنَا الكبرى بعضى از نشانهاى بزركك ما اذمّب إلى فِرتون- برو بدين دو 
معجزه بسوى فرعون و دعوت كن اورا بيرستش من إِنَّهِ دطغى بدرستيكه اواز حد دركذشته دعوى ربوبيت ميكند جون 
حضرت موسى ع مأمور شد بدعوت فرعون با خود انديشيد كه من تنها با فرعون و لشكر او جكونه مقاومت كنم يس از خداى 
تعالى تقويت طلبيده آغاز دعا كرد و از روى نياز قال- كفت رَبءاشرّح لِى اى يرورد كار من كشاده كردان براى 


علتى يعنى سفيدى برص نباشد بلكه سفيد رخشنده و باشعاع بود مانند برق آيَهَ 


من صَدرِى سينه مرا تا در وى بكنجد آنجه بمن وحى ميكنى يا مرا تحمل و بردبار ساز تا از هر سخنى دل تنكك نشوم. 
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ويس ِى أمرى و آسان كن براى من كار مرا كه تبليغ رسالت است و احمل و بككشاى عُقَدَهٌ كره را من لِسانى از زبان من 
يَفْقَهُوا قولى تا فهم كنند سخن مرا- آورده اند كه روزى فرعون موسى را در حال طفوليت بر كنار داشت موسى ع دست 
بريش مرصع او دراز كرد و قدرى ازان بككرفت و بركند فرعون خشم كرفته بقتل او حكم كرد و آسيه خحاتون رض 
عذرخواهى آغاز نموده فرمود كه اينكه كودكك جوهر درخشان ديده بدان متوجه شد واكر جمره آتش به بيند دست بدان 
خواهد رسانيد بس طثشتى ير آتش و ظرفى يراز ياقوت ييش موسى ع آوردند جبرئيل دست وى را كرفته بسوى جمرات آتش 
برد جمره برداشته در دهن نهاد زبانش بسوخت و كرهى بر زبان بماند سخنش نيكك مفهوم نمى شد اينجا درخواست كرد تا 
آن عقده منحل شود و ديكر كفت و اجعّرل لِى و كردان براى من يعنى مقرر كن وَزيراً يارى دهنده و باما بار بردارنده مِن 
أهلى از كسان من هارٌون- أَخِى هارون برادر من اشدّد به محكم كن بوى أزرى بشت مرا و أشركهءو انباز كن او را فى أمرى 
در كار من يعنى شريكك ساز او را در نبوت با من كى تُسستحكك - نا ترا بباكى ياد كنيم و نماز كذاريم ترا كثيراً بسيار وَ تَذكركك 
كثيراً و ياد كنيم ترا بحمد و ثنا و دعاى بسيار 


نك كنت - بدرستيكه تو هستى بنا بَصديراً باحوال ما بينا يا تو دانائى بآنجه صلاح مادر آنست قال قد أوتيت- كفت خداى كه 
به تحقيق داده شدى سُؤْلَك- يا مُوسى مسئول و مطلوب خود رااى موسى يعنى هر جه خواستى بتو دادم و لَقَد مَدَنَا و بدرستيكه 
منت نهاده ايم عَلّيكك بر تو و نعمت داده ايم ترا م أخرى در وقتى ديكر إذ أوحينا جون يكن كرد ال اي مادر 
توماّوحى آنجه نتوان دانست مككر بوحى يعنى او را الهام داديم در وقتى كه ترا زاده بود و كسان فرعون در طلب يسران 
بودند كه بكشند واو بكار تو درمانده شد ما ملهم ساختيم او رايا بر زبان ملكى نه بر وجه نبوت بداو بيغام كزذيم أن _اقذشية, 
آنكه بيفككن موسى ع رافِى التَابُوت_ در صندوق بعد از انكه ينبه در وى نهاده باشى و سر آنرا بقير محكم ساخته فَاقذِفِيه يس 
بيفكن آن تابوت را فى اليم در درياى نيل فَلئْلقه اليم .يس بايد كه بيفكند دريا صورتش امر است و معنيش خبر يعنى دريا او 
رامى افكند بالسَاجل_بكناره يدها فرا كيرد او را در ان عدو لى دشمنى كه مراست و عَدُوٌ لهو دشمنى كه مر اوراست 
يعنى فرعون تكرار عدو بجهت مبالغه عداوت اوست آورده اند كه مادر موسى ع بامر الهى موسى ع را در صندوق نهاده 
بدرياى نيل افكند و جوى ازان دريا بخانه فرعون ميرفت صندوق از ان جوى بباغ فرعون درآمد و او با زن خود آسيه بر كنار 


جوى بود جون صندوق بيش ايشان 


رسيد بكرفتند و سر باز كرده كودكى ماه روى و سياه جشم بيرون آمد بيت ماه زيبا ولى روى تو زيباتر ازوست جشم نركس 
جه كنم جشم تو رعناتر ازوست قتاده فرمود كه در جشمهاى موسى ع ملاحتى بود هر كه او را ديدى دوست داشتى آسيه و 
فرعون جشم او را ديدند محبت او در دل ايشان يديد آمد جنانجه حق سبحانه ميفرمايد وَ ألقّيت عَلَيك- و افكندم بر تو مَحَبَه 


دوستى كائنا مِنى از من يعنى تخم محّت ترا در دلها بكاشتم تا بر تو مهربانى ورزند. 
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وَ لُنَصنّع -و تا يرورده شوى عَلى عَينِى بر ديدن من يعنى بعلم و ارادت من در خبر است كه فرعون و آسيه هر دو او را بفرزندى 
برداشتند و بترتيب مهد و تعن دايه اشتغال نمودند هر جند دايه آوردند موسى ع شير از ايشان نكرفتى مادر موسى ع دختر خود 
مريم را كفته بود كه بر كنار نيل رو و جشم بر صندوق ميدار كه كجا ميرود و جون صندوق بباغ فرعون درآمد مريم ع نيز 


خود را دران باغ انداخت و صورت حال مشاهده كرد كه برادرش شير كسى نمى كرد خود را بيش آسيه افكند إذ تَمِشِى ياد 


و يم 


كن جون ميرفت أختّك - خواهر تو فقول يس كفت هل أَدُلَكم آيا دلالت كنم شما را اى حاضران عَلى مَن يُكفله “بر كسيكه 
تكفل اينكه طفل كند و او را شير دهد آسيه كفت اكر اينكه جنين كنى با تو احسان نمايم مريم بيرون آمد و فى الحال مادر را 
بياورد و موسى عليه السلام را در كنار وى نهادند فَرَجَعناكك - 


بس بازكردانيديم ترا إلى أمّكك- بسوى مادر تو و بوعده وفا كرديم كى تَقَوّ تا شايد كه روشن شود عَينُها جشم مادر بلقاى تو و 
لا رودو اتدوهتاكك تكرده يقرا ق :نونو تتلت فسا وكش انقب يفت انافظ را كدان ارات قر الشفاقة كرف أرق 
و فرعونيان دانستند و قصد قتل تو كردند قَتجِّيناكك- يس برهانيديم ما ترا مِن- العم .از غم كشتن و امر كرديم كه بمدين هجرت 
كنى و قَتَمْاك- و بيازموديم ترا فتُوناً آزمودنى يعنى ترا در بوته بلاها افكنديم تا ياك و خالص بيرون آمدى قضّه ولادت 
حضرت موسى ع و قتل قبطى و هجرت بمادين در سوره قصص مشروح مى آيد فلبشت- يس درنكك كردى ينين - فى أهل _ 
دين -سالها در ميان اهل مدين و آن ز ده يا بيست و هشت سال ست ثُم جئت- يس آمدى بدين وادى عَلى قَدَرِ يا مُوسى بر 
اندازه كه مقدار كرده ايم اى موسى ع و اينجا با تو سخن كفتيم وَ اصطنَعتّكك و ترا بركزيديم و خالص ساختيم لِنَفيتى براى 
محبت خود يعنى ترا دوست كرفتيم اذهب أنت برو تواوَ أخوكك دو برادر تو بآياتى بمعجزهاى من و لا تَنيا و سستى مكنيد فى 
ذكرى در رسانيدن ذكر من بتوحيد و عبادت اذهَّبا برويد هر دو إلى فرعون- بسوى فرعون إِنَّه هطغى بدرستيكه او در عصيان از 
حد د ركذشته است فَقُولا له .يبس سخن كوئيد با او قَولًا لَِناّ سخن كفتنى نرم يعنى مدارا نمائيد با او و او را دعوت كنيد در 
صورت مشورت هل لكك الى ان تزكى مبادا كه اكر درشتى نمائيد 


بر شما غضب كند يا آنكه حق تربيت او در خوش سخنى مرعى داريد و كفته اند او را بكنيت خوانيد جون ابو العباس و بقولى 
نو الولسد: "أب و مر اقيق كففه امل :و يز نهر تقد ير عن مكنيد لعل ميت ذ كر شايد او بند كتره. ركلام شنا أو يحتانى .يا بترسن از 
عذاب خدا و تذكر بهره متحقق است و خشيه حصّه متوهم يس موسى ع ازين محل متوجه مصر شد و باز بر اهل خود نرفت در 
تيسير آورده كه كسان موسى ع شب انتظار بردند نيامد در روز نيزاز وى خبر نيافتند و در ان صحرا متحير بماندند قضا را 
جمعى از اهل مدين آنجا رسيدند و صفورا را بشناخته ييش يدرش بردند بعد از غرق شدن فرعون خبر موسى عليه السلام 
بديشان رسيد القصه جون موسى ع بمصر توجه نمود وحى آمد بهارون ع كه باستقبال برادر براه مدين. روان شو يس در اثناى 
طريق ملاقات فرمودند موسى ع شرح احوال بتمامى باز كفت ويرا از انكه باتفاق بيش فرعون مى بايد رفت و او را بحق دعوت 
بايد نمود خبر داد هارون ع كفت اى برادر شوكت و سطوت فرعون از آنجه تو ديده زياده شده و بادنى سببى» حكم بقطع و 
قتيل و صلب ميكند موسى ع انديشناكك شد و هر دو برادر باتفاق. 
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قالا رَبّنا كفتند اى يرورد كار ما إِنْنا نَخاف + بدرستيكه ما مى ترسيم أن يَفْرْط عَلينا از انكه فرعون بيشى كيرد بر ما يعنى تعجيل 
كند بعقوبت ما و نككذارد كه معجزه بدو نمائيم أو أن يتطغى يا آنكه زياده 


كند طغيان خود را و نسبت به حضرت مقدس تو سختى بى ادبانه كويد قال- كفت خداى كه اى موسى ع و هارونع لا تخافا 
مترسيد از افراط و طغيان او إِننِى مَعَكما بدرستيكه من با شمايم بحفظ و نصرت أسمع +مى شنوم دعاى شما يا آنجه او كويد 
نسبت من و أرى و مى بينم آنجه كند با شما خاطر ‏ جو ناوه تبر كرا ويا كدان كم فر ركذا وطاره ايام 0 
برويد بدو قَقُولا-يس بكوئيد إِنَا رَسُولا رَبك ما هر دو فرستاده يرورد كار توايم فأرسِل مَعَنا يس بفرست با ما بَنِى إسرائيل- 
فرزندان يعقوب را تا بارض مقدّسه باز رويم كه مسكن آباء مابوده ولا تدهم و عذات مكن انشائرا بتكليف اعمال شافه و 
كرفتن مقاطعه و قتل اولاد قد جئناك بِآيّهِ بدرستيكه آورديم ما ترا نشانى يعنى معجزه من رَبك -از نزد آفريد كار تو وَ السّلام » 
عادو عادك ع حر موحد على ين انع الهّدى بر آنكس كه بيروى ايمان كند و راه راست رود يا سلامت هر دو سرا 

مر اوراست إِنا قد أوجى إلينا بدرستيكه وحى كرده اند بما يعنى يرورد كار ما حكم فرمود 0 الع ماب - بآ نكه عذاب دنيا و 
لخت عَلَى من كت بر انكس بنك كه كقدين كند آنزا كه أورده ابم و كولى وبقت يز آن كنذ وان ان اغراض تمايد 
يس موسى ع و هارون عليهما السلام بحكم الهى بدركاه فرعون آمدند و بعد از مدتى كه ملاقات او مير شد كفتند ما 
رسولان يرورد كاريم و ترا بعبادت او ميخوانيم و آن كلماتيكه حق تعالى تلقين كرده بود ادا 


كردند- قال- كفت فرعون فُمَن رَبّكما يا مُوسى بس كيست برور دكار شما اى موسى ع كه مرا به برستش او دعوت ميكنيد 
نكته در آنكه موسى ع را به ندا تخصيص كرد بآنكه خطاب با هر دو برادر بود آنست كه دانسته بود كه بر زبان موسى ع عقده 
هست و سخن او نيك مفهوم نمى شود و خواست كه او را نزد حضار مجلس انفعال دهد و از انحلال عقده خبر نداشت يس 
فونفن ١‏ ونان تنخ فال + كن ره لافسيروزة كازنها لكك انمق عدار محص ريت ا هاده انك كل لب تار 
جيزى را از انواع مخلوقات ََلقَه + صورت او و شكل او لاثق و موافق حال او يا داد هر يكك را از خلائق آنجه قوام و استقلال در 
وجود معاش بدان است ثم هدى يس راه نمود او را بدان يعنى شناسا كردانيد بكيفيت انتفاع از ان يا هر حيوانى را زوجه داد 
نظير او در خلق و صورت و ره ازدواج و امتزاج بدو نمود و كفته اند خلقه مفعول اوّل است و تقدير كلام اينكه داد آفريد كان 
خود را هر جيزيكه بدان محتاج اند و جون مقصود بيان معطى به است آنرا تقديم كرد و فرعون كه اينكه سخن بشنيد بترسيد 


كه مبادا قوم او بعبادت جنين خداى ميل كننده سخن بجاى ديكر كشانيد و جهت تعجيز موسى ع- صفحه : 8/8 


قال كفت فرعون قُما بال*القَرّون_الأولى يس جيست حال قرنهاى نخستين جون قرن قوم نوح ع وعاد و ثمود كه اينكه خدا را 


نيرستيدند اينكه زمان در سعادت و دولت اند يا در 


شقاوت و نكبت قال- كفت موسى ع عِلمّها علم حال و مآل آنككروه ها عِندَ رَبّى نزديكك آفريد كار من است فى كتاب ردر لوح 
محفوظ نوشته شده لا يَضل دخطا نميكند و فرو نميكذارد رَبّى يرورد كار من هيج جيزى راو لا يَنسى و فراموش نميكند بلكه 
دانش او بهمه محيط است و من بنده ام مثل شما نميدانم مكر آنجه مرا از ان خبر دهند و كفته اند مراد فرعون استفسار حال 
قيامت بود كفت جيست حال كذشتكان كه برانكيخته نميشوند موسى ع جواب داد كه آنرا جز خداى من كسى نميدارند و با 
ونان مك أرر رفك فد وشو يها نرم كروو اكذظ يزور كار سن الدى كفل انوك 4 #رداكد لك تاد زعي 
وكيا زميق راتوا فرشي كب رده كد اط لحك سكن بت ساذية واد لكل د كوو روطن 7ه زرا شما ما1ذز 
رمي 2 بلا راهها تا بدان راه از زمينى بزمينى ميرويد و بمصالح خود قيام مى نمائيد و أنرّل- من الصَحَاءِ و فر و فرستاه از آسمان 
ناف ني كله مار آل نيك تاعوعكا فريس ترون وريدن :سنب آن أت النشالة ارقي مكل سي اسن إن كمال قدرت و 
حكمت يعنى هركز كسى را جز ما اينكه اخراج ميسر نيست ما بيرون آريم بآب باران أزواجاً اصناف كوناكون ين تبات , 0-6 
از رستنيهاى يراكنده كه لون و طعم و رايحه هر يكك مخالف آن ديكرى ست با وجود اتحاد آب و زمين كوا بس كفتيم 
بخوريد از آنجه بيرون آورده ايم هر جه خوردن را شايد از ثمار و حبوب و ارعّوا و بجرانيد افك كيعهها رنايان كو ادر 
جراكاهها تا 


يخررحك انها كدعوودن شما برا بساك إن “فى ذلكك -بدرستيكه درين كه مذكور شد لآيات هر آثئينه دلالتها است بر قدرت 
رئيائى و وحددت للأولى الى مر خداوندان خرد را كه عقول ايشان ناهى باشد از اتباع باطل و ارتكاب قبايح ينها از زمين 
كلقن كم ليده ان نظا را يعنى اصل خلقت يدر شما و اول مواد ابدان شما خخاكك زمين است در تبيان فرموده كه حق تعالى 
فرشته ميفرستد تااز خاكك موضعى كه مدفن كسى خواهد بود قدرى خاك برميدارد و بر نطفه كه ماده وجود اوست ميريزد و 
آن كشن ازثرات و نطفة مخلوق 'متشود وواوحافع ع روا > ددجا فيه تح سيكانة ترود بارا اوإرمين الريدم 
لوقه نه كبر ويدوا ليون ب قري ةرور كم ادر لوقه لخر عو از انه لقو ووه ردقه زانارة ارم ار 
ديكر بجهت حساب و جزا حكيم فردوسى راست كويد نظم بخاكت درآرد خداوند ياك دكر ره برون آرد از زير خاكك بر 
آن حال كائى بخاكك اندرون بر ان كونه از خاكك آثى برون اككر ياكك در خاكك كيرى مقام برآئى از ان ياكك و ياكيزه نام يس 
ل ار 


آيات تسعه معجزه بعد از معجزه ميديد و نمى كرويد جنانجه حق تعالى فرمود- صفحه : /ا/58 


وَلَقفَّد أرَيناهءو بدرستيكه ما بنموديم فرعون را آياتنا كلها همه معجزهاى ما كه بموسى داده بوديم فُكذّب- يس بدروغ نسبت 


داد موسى 


ع راوّ أبى و سرباز زد ازانكه ايمان آورد و فرمانبردارى كند واز روى عناد قال- كفت فرعون أ جثتّنا آيا آمده بسوى ما 
لتَخرجَنا تا بيرون كنى ما را من أرضةنا از زمين ما كه مصرست ببح ركك- يا مُوسى بجادوى خود اى موسى ع يعنى دانستيم كه 
تو ستاحرى واميكواهن كه سجر ما وا از مفصر يرون كن يق اسرائيل زاامتمكن سازئ و يادشاهى كتى .نر ايشا فلن متكده 


بحر يس هرا ثينه بياريم براى تو جادوى مثله ‏ مانند جادوى تو و بآن با تو معارضه كنيم تا مردمان بدانند كه تو بيغمبر نيستى 


نُخلِفُه ‏ خلا.ف نكنيم آنرا نحن مو لا أنت-نه ما و نه تو جون وعده رسد حاضر شويم مكاناً سُوى-در جائيكه مساوى باشد 
مسافت قوم ما و تو بآن يا مكانى مستوى يعنى هموار كه درو يستى و بلندى نباشد تا همه مردم نظاره توانند كرد قال- كفت 
موسى مَوعِدٌكم زمان وعده شما يوم الزّينهِ روز آرايش قبطيان است و آن روزى عيد بوده مر اهل مصر را آراسته در موضعى 
حافن اناا وفنا رودق لوو كوو برقم انرو وها شوو 3 يُحشّرٌ النّاس *و آنكه جمع كرده شوند مردمان ضيحى 
در جاشتكاه كه روشن تر است از باقى روز يعنى موعود ما روز اجتماع آدميان است بوقت جاشت حضرت موسى ع آنروزرا 


تعّن كرد تا ظهور حقىّ و زهوق باطل على رءوس 


الاشهاد سمت وقوع يذيرد و خبر آن باطراف و اكناف عالم برسد قَتَوَلَى فرعون” يس بركشت فرعون را از مجلس و بخلوت 
درآمد و جهت جمع كردن سحره راى زد و كسان فرستاد فَجَمَع - كيدّه” يس جمع كرد آن جيز را كه بآن كيد كنند يعنى 
محريو الاك سكين لم أن جب اد بوعةء كاك لاساعر ان فال« لو ترسس كنك نوسي جرخا دواةا زا جنوك لقانت عردانا 
لقان كلق لوي و يلكو واف ور ستل نوا افا مك ميدي عن الل .> ذا براعبال هال رو كل ] زت اوار ا سخر 
كوئيد و خواهيد كه بآن معارضه كنيد يا دروغ بر خداى تعالى مبنديد بشركت ديكرى با او فَيسجتَكم بس مستاصل كرداند و 
از بيخ بركند شما را بِعَذابٍ بعذابيكه نازل كرداند بشما وقد خاب-و بدرستيكه بى بهره و نااميد ماند مَن_افتّرى هر كه افترا 


كرد بر خداى. 
صفحه : //5 


به به كتتارّعُوا بس كفت و شنود كردند جادوان به به أمرَهُم در كاز خود به به بَينَهُم ميان يكديكر بعد از استماع كلام موسى 
كقعتواء كن ركد رسن ماسزاة تماندده مدرو زف ك1 السو و نا واس زان كنت عاذ وماة فرعو وبري قار اد 
كه او اككر بر ما غالب شود متابعت او بايد كرد آورده اند كه فرعون از غرفه بديد كه ايشان با يكديكر سخن ميكويند و 
مشورت ميكنند يرسيد كه اينكه ساحران جه ميكويند ايشان از ترس فرعون قالُوا كفتند إن هذان بدرستيكه اينكه هر دو 


لُساجران_جادوانند يُريدان_ميخواهند أن يُخرجاكم آنكه بيرون كنند شما را من أرضكم از زمين شما بسحرهما 


بجادوى خود و مملكت مصر را در تصرف آرند وَ يَذْهَبا و ببرند بطَريقّتِكم مالمُثلى مذهب شما را كه افضل مذهب ست و دين 
و مذهب خود را ظاهر كردانند يا ببرند اشراف و اكابر شما را يعنى روى دل ايشان را از شما بركردانند و بسوى خود متوجه 
سازند علماء را در لفظ هذان اختلاءف است كويند اسم ان است و بلغت خثعم تثنيه در هر سه حال اعرابش بالف ميباشد و 
اينكه حرف موافق ايشان واقع شده يا ان بمعنى نعم باشد و هذان مبتدا جنانجه ان و صاحبهما و بعضى كفته اند اسم ضميرشان 
محذوف است و هذان لساحران خبر او و حفص رح ان بتخفيف ميخواند او را نافيه ميدارند و لام را بمعنى الَّا يعنى ما هذان الَا 
ساحران القصه جون فرعون از سحره شنود كه موسى ع و هارون ع ساحرانند و داعيه اخراج قبطيان دارند از مصر فرعون 
افقو كنك اكوا كد كس ب تخوال ع متتع كن ادواق كنندعره ون لات ميعن )ا ل اذو ضدا بين 
بيائيد صف كشيده بسوى ميدان تا هيبت شما در دل مردم افتد و جهد كنيد تا بر ايشان غالب قريد اكه امحداقر نو 
بدرستيكه فوز يافت و بمطلوب خود رسيد امروز مَن_استعلى هر كه بر سر آمد در سحر يس جادوان هفتاد هزار يا سى و سه 
هزار صف بر كشيدند و موسى ع و هارون ع در برابر ايشان بايستادند سحره فرعون بقولى سيصد هزار خروار حبل و عصاها 


ميان تهى كرده و ير از زيبق ساخته بميدان آوردند و بطريق 


ادب قَالُوا يا مُوسى كفتند اى موسى ع إِمّا أن تُلقَى- يا آنكه تو مى افكنى عصاى خود را وَ إِمَا أن تُكون- يا آنكه ما باشيم أَوّل- 
ع الك طبرت كيك يمكند موسي نزو هنا يله اذه بانج ١‏ لوعن اعنباوف اذو سان اذ ان اليل النوا كفت 
موسىع بلكه شما بفكنيد ايشان جادوهاى خود بيفكندند و بسبب حرارت هوا زيبق در اضطراب آمد فَإِذا حبالَهُم وَ عِصدَيُهُم 
يس ناكاه رسنها و عصاهاى ايشان يُخَيّل + إلّيه_ نموده شد بموسى ع من سحرهم از جادوى و كيد ايشان كه كوئى ا 
بدرستيكه آن ميرود و مى شتابد رن دريافت فى نّفسِه_ در دل خود خيفةً مُوسى خوف را موسى ع از انكه نظاره 


كنان ميان سحر و معجزه فرق نكنند يا آنكه متفرق كردند بيش از القاى عصا و جون اينكه وهم بر موسى ع طارى شد. 


صفحه : 5/4 


قلنا كفتيم لا تَحَهْ «مترسن ان انمعه ترا در وهم انداخته كه امر تو از غايت وضوح بر عام و خاص ملتنين تحواهك كنت نك - 
أت الأأعلن مدوسسشكه تيوتر :از انشاآن اله بزااشاة 3 الق وو يفك ماس سستكك: الحه دو وت رامت ثور هيت 
تحقير عصا ميكند يعنى از بسيارى عصا و رسن ايشان باكك مدار و آن جوب كه در دست تو هست بيفكن تلقف تا فرو برد ما 
صَنَعُوا آنجه ساخته اند إِنَّما ص نَعُوا كيدٌ ساجر بدرستيكه آنجه ساخته اند فريب جادوى است و لا يلح *السَاجِرٌ و رستكارى 


نيابد ساحر و فيروز نشود حيث*أتى هر جا كه باشد 


و بهر جا كه رود حضرت موسى ع عصا بيفكند فى الحال ازدهاى عظيم شد دهن خود كشاده تمام ادوات جادوان را فرو برد و 
مردم از ترس او روى بككريز نهادند جندين هزار آدمى از ازدحام بمردند موسى ع او را بككرفت همان عصا شد جادوان دانستند 
١‏ لسو ف ا لاسي سجر 6 نافدر لتنا لم لل بور مشسة وتمى نوق القن ا ان 
ذوانكلدة تتدقه م امل انك شت اكاك زا وروئ اكد تكد دو جالن كةاتصتفدة كان بود قير عدا ةروع 
صدق قالُوا كفتند آمَنا برب -هارُون- وَ مُوسى كرويديم به يرورد كار هارون ع و موسى ع تقديم هارون جهت رعايت فواصل و 
ا ا ل ا و لع لي تن 
بر سبيل اخبار خواند يعنى شما بكرويديد و تصديق كرديد مر موسى ع را قبل بد يفن أن د لّكُم از آنكه دستورى دهم مر 
شمارا و فرمايم كه بدو بكرويد نه بدرستيكه موسىي ع كابير كم *هر آثينه بوركة تاشت لدف عَلّمَكمِ +السّحرَ آنكه 
بياموخت شما را جادوى يعنى استاد و معلم و مهتر جادوان است شما با هم ساخته ايد خواهيد كه ملكث مرا براندازيد قطن” 
بس هر آثينه ببرم أيلِيكم و أرجلُكم دستها و بايهاى شما را بين لاف , مخالف يكديكر يعنى يككى از راست و ديككر از جب 

3 أصلدكم :وهرآئينه بربواز كنم انما واافن دوع البفل ا 
به بينند و عبرت كيرند و لَتَعلْمُنْءَ 


ّنا و تا بدانيد كه كدام از ما يعنى من يا خداى موسى ع كه بدو كرويده ايد أَشَدّ حذاباً سخت ترست از روى عذاب و أبقى و 
ياينده تراز جهت عقاب ساحران جون از جام جذبه حقانى مست شده بودند واز انوار تواتر ملاطفات ربانى كه بر دل ايشان 
تافته بود از دست شده نظم خورده يكك جرعه از كف ساقى هر جه فانى ست كرده در باقى دامن از فكر غير افشانده ليس فى 


الدار غيره خوانده لا جرم در جواب فرعون. 


صفحه : 640 قالَوا أن ُوثركك- كفتدد ما ترا برنكزينيم و اختيار نكنيم على ما جاءنا بر آن جيزيكه آمد بما من -الثينات راز 
معجزات واضحات و كويند در حين سجده بهشت و نعيم آن بديشان نموده بودند يس كفتند ما نعمت ترا نمى كزينيم بر آنجه 
ديديم از نشانهاى روشن و سوكند ميخوريم و الّذِى قَطَرَنا بخدائيكه ما را آفريد قاقض_بس بكن ما أنث- قاض هرجه هستى 
كننده آن يعنى هر جه خواهى با ما بكن كه ما برواى آن نداريم إِنّما تَقَضِتى جزين نيست كه تو حكم كنى هله التحياة الذّنيا 
درين زندكانى دنيا يعنى حكم تو درين جهان كه ما هستيم بيش جارى نيست هر جه خواهى ميكنى در آخرت كه بهتر و 
ياينده تر است تو معزول و مخذول از حكم خواهى بود و بهم خود مشغول بيت امروز بجور هر جه خواهى بكنى فردا بتو نيز 
هر جه خواهند كنند إِنَا آمَنَا بدرستيكه ما كرويديم ربّنا به يرورد كار ما لَِعَفْرَ لَنا تَطايانا تا بيامرزد ما را كناهان ما رااز كفر و 


معاصى و ما أكرّهئّنا و بيامرزد 


آنجه اكراه كردى ما را عَليه بر آن جيز مِن- السّحر از سحر آموختن آورده اند كه فرعون مردم را بر آموختن سحر اكراه ميكرد 
يا خواندن او ايشائرا اكراه بود جه مجرد حكم سلطان اكراه است و ايشان از خداى مغفرت آن اكراه طلبيدند زيرا كه در جميع 
اديان باكراه مواخذه بوده است و اينكه مؤاخذه از امت حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام برداشته شده و الله حيرٌ و 
غنداف ترتوشة الوق داقن 3 أشن و باتع 2 اضيك وان ترما را كتين سدس عداقطا يدان رتوار وخدان 
بر ايمان اجرى عطا مى كند كه كرد زوال كرد آن نككردد إِنَّهِممَن يَأت_ بدرستيكه هر كس آيد رَبّه بنزديكك يرورد كار خود 
مُجرماً مشرك بعنى بر كفر بميرد فبإن لَه جَهَنّم .بس بدرستيكه مر او را است دوزخ لا يَمُوتفيها نميرد در ان تااز عذاب 
برهد ولا يَحيى و نه زنده باشد بزندكانى كه خوش كذراند- و مَن يَأتِه_و هر كه بيايد بوى مُوْمِناً در حالتى كه مومن باشد قد 
عَمّل -الصَالحات بتحقيق كرده باشد كارهاى شايسته اك كرية وهات و تيكو قاراك لَهُمِ +الدَّرّجات+العُلى مر 
أمشان رائيك !دوي نا بلعلا كد ]م ؤريدها عاك قد «اسطاتواى ثيك انيع نري امرووة وتريصة ون سه الها ا ارا 
اشجار يا منازل آن جويها خالتدين- در حالتى كه آنككروه جاويدان باشند فيها در ان بوستان و ذلكك- و اينكه ثواب جَزاءٌ مَن 


ترك باذاقق الكنى اتن كه باكة .اشن إل ادنار كنزاق ازعان عصياة. ١‏ منطير يزه رطاعات واعيان 


خير تا اينجا كلا.م سحره است و جون قصّه ايشان بشرحى لالئق در سوره اعراف كذشته بود اينجا بطريق ايجاز دو سه كلمه 


؟ورده بر مضمون آيات اقتصار نموده شك. 
صفحه : افام 


وَ لَقّد أوحينا و هر آثينه ما وحى كرديم إلى مُوسى بموسى عليه الششلام يعنى وقتى كه فرعون از رويت معجزات متأثر نشد و در 
تعذيب بنى اسرائيل افزود ما كفتيم موسى عليه السلام را أن أسر بعبادِى آنكه بشب ببرد بندكان مرا از مصر و جون بكنار دريا 
رسند و لشكر فرعون از عقب بيايد باك مدار اضرب لَهُم يس فراكير براى ايشان طَرِيقاً راهى إبن عيسى فرمود كه بزن عصا تا 
سازيم براى ايشان راهى فى البحر در دريا يبس خشكك كه آب و لاى نبود در ان لا تخا *نترسى دَرَكاً از دريافتن دشمن يعنى 
ايمن باش كه فرعونيان شما را درنيابند وَ لا تَخشى و نترسى از غرقه شدن كه شما را بسلامت بككذرانيم يس موسى ع بامر الهى 
بنى اسرائيل را از مصر بيرون برد و ديككر روز قبطيان خبردار شدند اما در خانه هر يكك از ايشان مصيبتى عظيم افتاد كه بخود 
دزمانذثه رون درك ر الشكرها جدع شده قأصعهم بس ازببئ :د رآمدثة بت اشرائيل را فرعون يتوه فزعون با لشكر خود و 
بكنار دريا رسيدند موسى عليه السلام با قوم خود كذشته بود فرعونيان نيز درآمدند فَعَشِيَهُم يس دريافت ايشائرا من- اليم ءاز 
دريا ما عَْشِيَهُم آنجه دريافت ابهام از براى تفخيم مسند اليه است يعنى موجى دريافت ايشان را كه كس بكنه آن نرسد تا لفظى 


بازاى وى وضع تواند كرد وَّ أضل > فِرعَون ٠‏ 


و كمراه كرد فرعون قَومّهء كروه خود را در دين و ما مَّ.دى و راه ننمود ايشان را هدايت فرعون تحكم است جه او ميككفت و ما 
اجيم احا حدر عر افا رورم ورا ار رركي رعو عرو ور لواد وات يا بَنِى إسرائيل -اى فرزندان 
عقرب كد اكاك اببدر يسك رادت شما شما را مِن عَدُوٌكُم از دشمنان شما كه فرعون و قوم او بودند وَ واتدناكم و وعده 
داديم بيغمبر شما را بجهت انزال توريت واف نيمانت الطزو الأيمن - جانب راست كوه طور و تَزّلنا و فرو فرستاديم ليم ” 
المَن بر شما ترنجبين وَ السّلوى و مرغ بريان وقتى كه در تيه سركردان بوديد و كفتيم كلوا بخوريد مِن طيّبات_ما رَرّقناكم از 
باكيزه ها و حلاوتها كه شما را روزى كرده ايم وَ لا نَطعُوا وازحد درمكذريد فيه در آن جيز يعنى ستم مكنيد وهر يكك 
حص + خود بككيريد يا ذخيره منهيد براى روز ديكر يا شكر فرو مككذاريد كه شكر قيد نعمت موجود است و صيد نعمت 
مفقودست بيت شكر نعمت واجب آمد در خرد نعمت حق شاكران را تا ابد شكر كن نا شادمانى در دو كون ورنه بكشايد در 
حني اناو كم داوكا ]السك را اشعشية :عير امكيية 61لا كز دون كيد مكل زم :قرو ابل كلك صر ورطنيها 
خشم من و مَن يحلل عليه .و هر كه فرود آيد برو عَضَّبى خشم من فَمّد هَوى يس بتحقيق در هاويه افتاد يا هلاكك شد. 


صفحه : 3وع 


وَ إنى لغَفارٌ و بدرستيكه من هر آثينه 


نيكك آمرزنده ام لِمَن تاب- مر نكس را كه توبه كرد از شركك و آمَن-و ايمان آورد بواحدانيت حضرت من و عَمل- صالحاً و 
بكرد عمل نيكو يعنى فريضه ها ادا نمود ثم اهتّدى يس راه راست رفت يعنى بر سنت بيغمبر عليه السلام مواظبت كرد يا بر 
هدايت استقامت نمود يا طريق اهل سنت و جماعت كرفت نظم راه سنت رو اكر خواهى طريق مستقيم كز سئن راهى بود سوى 
رضاء ذو المنن هر مزه در جشم وى همجون سنانى تيز باد كز سنانى زندكى خواهد زمانى بى سنن آورده اند كه بنى اسرائيل 
بعد از هلاكك فرعون از موسى عليه السلام استدعا نمودند كه از براى ما قوانين شريعتى و قواعد احكام آن مبين و معين ساز 
موسى ع درين باب با حضرت رب الارباب مناجات كرد خطاب رسيد كه با جمعى از اشراف بنى اسرائيل بكوه طور آثى تا 
كتابى كه جامع احكام شرع باشد بتو دهم موسى ع هارون را بجاى خود بككذاشت و خود با قوم كه هفتاد تن بودند متوجه طور 
شده قوم را وعده كرد كه بعد از جهل روز كه بكذرد مى آيم و كتاب مى آرم و جون نزديكك طور رسيدند قوم را بككذاشت 
وازغايت اشتياق كه بكلام و ييام الف ذاش روكت ياف كرو اده عطاي ريات دن ريد ونا أععلكة او ديوز فتعابات 
ساخت ترا تا تعجيل كردى و بيشتر آمدى عن قومكك- يا مُوسى از كروه خود اى موسى قال- هم أولاءٍ كفت موسى ع كه 


اكات كرو مركان ادك سه ١‏ ند على انرق قازر ف انف و شاعةة شاعت 


ميرسند و عجلت*و بشتافتم لكك - رب ء بسوى تو اى برورد كار من لترضى تا خشنود كردى از من جه امتثال امر موجب رضاى 
آمرست يعنى بيش آمدن من از قوم نه بجهت تعظيم بود بر ايشان بلكه طالب خوشنودى تو كردم قال- فَإِنْا كفت خداى يس 
بدرستيكه ما قد فَتَنَا قومكك-در فتنه انداختيم قوم ترا و مبتلا ساختيم بعبادت عجل من بَعدِك-از يس بيرون آمدن تو از ميان 
ايشان وَ أَضَ لهم *السَامِرى و كمراه كرد يعنى سبب كمراهى ايشان شد سامرى و او مردى بود منسوب بقبيله سامرّه از عظماى 
بنى اسرائيل كويند از كرمان بود يا از ماجر يا كه موضعى است در عراق عرب كه اسرائيليان است نه از قوم بنى اسرائيل بلكه 
از جمعى كوساله يرستان بوده واو را موسى بن ظفر كفتندى و اصح آنست كه اواز بنى اسرائيل بوده ودر وقتى كه فرعون 
ابناى ايشان را مى كشتى او متولد شده و مادرش بعد از تولد او را بكنار نيل در جزيره بيفكند و حق تعالى جبرئيل ع را امر 
فرمود تا او را يرورش دهد و ماكول و مشروب او مهيا كرداند و بدين سبب او جبرئيل ع را مى شناخت و در روز غرق شدن 
فرعونيان از زير سم اسب وى قبضه خاكك برداشته و محافظت نموده درين وقت كه موسى ع بطور رفت سامرى نزد هارون 
آمده ككفت قدرى بيرايه كه از قبطيان بعاريت كرفته ايم با ماست وما را در ان تصرف كردن روا نيست و مى بينم كه بنى 


اسرائيل آنرا ميخرند و ميفروشند حكم فرماى تا همه جمع كنند 


و بسوزند هارونع امر فرمود تا تمام ببرايها آوردند ودر حفره ريخته آتش در ان زدند و سامرى زركر جالاك بوده همين كه 
آن زرها را بككداخت وى قالبى ساخت و آن زر كداخته در آن ريخت و بشكل كوساله جيزى بيرون آورد و قدرى از خاكك 
سم اسب جبرائيل كه فرس الحيوه مى كفتند كه برداشته بود در درون وى ريخت فى الحال زنده كشت كوشت و يوست برو 
بيدا شد بآواز درآمد كويند زنده نه شد ليكن بهمان وضع كه ريخته بود بانككى كرد كه جهار دانكك از قوم بنى اسرائيل ويرا 


سجده كردند حق تعالى موسى ع را خبر داد كه قوم تو بعد از خروج تو كوساله يرست شدند. 
صفحه : #اوع 


فرَجع ‏ مُوسى يس موسى ع بازكشت از مناجات خود بعد از انكه جهل روز كذشت و الواح فراكرفت إلى قومه بسوى قوم 
حوره عض شيك رشان أنكنا افتومتاكه اتعمل ابقاث و جرة بميان قوم رسيد بانكك و خروش از ايشان شنيد كه 
كرد اكرد كوساله دف ميزدند و رقص ميكردند عتاب آغاز كرد واز روى ملامت قال يا قوم_ كفت اى كروه من أ لم يعد 

آيا وعده نداده بود شما را رَبُكم آفريدكار شما وَعداً حَسَناً وعده راست و نيكو كه توريت بشما دهد و من باشراف قوم شما به 
طلب آن رفته بودم أ قطال- آيا دراز شد عَلّيكم العَهدٌ بر شما زمان مفارقت من و من جهل روز وعده كرده بودم و بهمان وعده 


و 
5 


بازآمدم أم أرَدتم آيا خواستيد أن يحل تَعَليكم آنكه فرود آيد بشما عضب »من رَبُكم خشمى از خداى شما بعبادت عجل 


فَأَحْلَفَتُم يس خلا.ف كرديد مَوعِْددِى عهد مرايا وعده را كه كرده بوديد به ثبات بر ايمان و قيام بر اداى امر من قَالُوا كفتند 
كوسالة بوشخان نا أعلهدا قوع كك بغلاق كردم ما وهله ترا تلكا بقوت و إعفا كرو لهذا خملا و يكن برداشهه بودي 
وصفمن حملت عافد سيول اباب تفيل يطى يحقيل 55 دن بوذ تنوك كنما رز تكزيق: كر ةكد انبر القت اروارا 
بارها مِن زينَهِ القوم راز بيرايه كروه قبط كه عاريت كرفته بوديم از ايشان فَقَدَفناها بس بيفكنديم آنرا در آتش بحكم هارون 
فك ذلك - يس همجنانكه ما افكنده بوديم أَلقَى الشامرى سامرى نيز آنجه با او بود و در آتش افكند قَأخرَج -لَهُم بس بيرون 
آورد سامرى براى ايشان عِجِلًا كوساله جَسَ دا له خوارٌ كالبدى از زر كه مر او را بانكك كوساله بود فَقَالُوا يبس كفتند سامرى و 
تابعان هذا إلهُكم اينكه كوساله خداى شما است و إله + مُوسى و خداى موسى ع فَنّيّى- يس فراموش كرد موسى خداى راو 
بطلب او بكوه طور رفت اينكه قول عبده عجل ست كويند فنسى قول حق سبحانه است يعنى تركك كرد سامرى آنجه بر وى 
بود از ثبات برايمان أ قلا يَرَون-آيا نمى بينند و نمى دانند كوساله برستان أَنَا يَرجع “آنكه بازنميكرداند كوساله إِلَهم قَونا 
بسوى ايشان سخن را يعنى او را هر جند ميخوانند جواب نميدهد وَ لا يَملكك ١‏ لَهُم و نميتواند بر ايشان ضرا زيانى وَ لا نّفعاً و نه 


قاذز تنود جكوته زان يرسك 
صفحه : 5ه8 


وَ لَقَّد قال- بدرستيكه كفت هم هارُون*مِن قبل *مر ايشان را هارون ع بيش از آمدن موسى ع از روى مواعظ كه يا قوم راى 
كروه من إِنّما فتشّم جزين نيست كه مبتلا شده ايد به بكوساله يعنى به يرستيدن او وَ إإنء رَيكم *الرحمن و بدرستيكه آفريد كار 
شما خداى بسيار بخشائش ست فَاتَبعُونِى بس بيروى كنيد مرا در عبادت اووَ أَطِيعُوا و كردن نهيد أمرى فرمان مرا و بر دين 
ابت باشيد قالوا أن تَبرَح- كفتند ما يبوسته باشيم عَلّيه بر يرستش كوساله عاكفين- مجاوران و مقيمان حَتَى يَرجع تا وقتى كه 
بازكردد إِلَينا مُوسى بسوى ما موسى ع از طور و به بينم كه او يرستش ميكند يا نى و آنجه سامرى كفت كه اينكه خداى 
موسى ع است راست كفت يا نى يس جون موسى ع باز آمد اوّل با قوم عتاب تمزه تعتانجة كذقيف: | نكة وو به مراقو ورد 
ازغايت غضب موى ييشانى او بدستى و محاسن بدست ديكر كرفته سوى خودش كشيد و از روى عتاب قال يا هارُونء كفت 
اى هارون ما مََعكك - جه جيز بازداشت ترا إذ رَأَيكَهُم و جون ديدى تو كه ايشان كمراه شدئذ ألا تبعن_از آنكه متابعت من 
كنى در غضب براى خمدا و حمايت دين يا از آنكه از بى من درآيى و خود را يمن وسانى أ فص يت- أمرى آيا بكشيدف اذ 
امر من قال- كفت هارون از روى استعطاف ورا تاق يسر مادر من اكرجه برادر مادرى و يدرى بود اما ذكر مادر كرده 


براى 


رقت دل موسى و بملايمت كفت لا تَأحُذ فرا مكير يلحيتى محاسن مرا وَ لا بِرَأِى و نه موسى سر إِنَّى حَشِيت*بدرستيكه من 
ترسيدم اكر مقاتله كنم با ايشان يا ايشان را يكذارم و از بى تو آيم أن تَقُول- آثرا كه تو كوثى فَوّقت-يّين-بَنى إسرائيل تو 
جدائى انداختى ميان بنى اسرائيل وَ لم تَرقَبِ و نه نكاه داشتى قَولى سخن مرا كه كفته بودم و اصلح امرى و حضرت موسى ع 
بوقت رفتن بطور هارونع را كفته بود اخلفنى فى قومى و اصلح جه اصلاح نككاهداشت جماعت است و مدارا با ايشان موسى 
ع اينكه عذر را مسلم داشت و روى بسامرى آورد قال-فما خَطبكك يا سامرى كفت جيست اينكه كار عظيم تواى سامرى 
يعنى اينكه جيست كه كردى قال- بَصُْ رت + كفت سامرى كه بينا شدم بما لم يِب رُوا بآن جيزيكه بينا نه بودند بنى اسرائيل به 
اتجيز يعتى جب ريل را ديدع و بشناخهم فقيضت + بن فراكرضم قَبِضَه مشى نعاكك من أثر الؤشول ازانشان سم اسب ومنول يعنى 
جبرائيل مراد آنست كه خااك زير سم اسب وى كرفتم و با خود داشتم جون كوساله را از قالب بيرون آوردم فَتَعدْنّها يس 
درافكندم آنرا درون كوساله تا زنده شد و يآواز آمده وّ 5 ذلك -و همجنين كه كفتم سَوََّت بياراست لِى براى من و در نظر 
من نيكو آورد اينكه كار نفيتى نفس من در لباب مذ كورست كه موسى ع قصد قتل سامرى كرد و از حق سبحانه وحى آمد 
كه او را مكش كه صفت سخاوت برو غالب است و جون از سخاى او خلق را 


منفعت بوده حيات ازو باز نتوان داشت سرٌ و اما ينفع النّاس فيمكث فى الارض اينجا ظاهر ميشود نظم هر نهالى كه بركك دارد 


و بر باد زآب حيات تازه و تر و آنجه بى ميوه باشد و سايه به كه كردد تنور را مايه. 
صفحه : 540 


قال- كفت موسى ع مر سامرى را كه جون مرا از قتل تو منع كردند فَاذْمَب يس بيرون رو از ميان ما فَإِنء لكك يس بدرستيكه 
هست ترا از عقوبت فِى الحَياءٍ در زندكى أن تَقُول- آنكه كوئى هركرا كه نزديكك تو آيد لا مساس- مس مكن مرا دور شو جه 
مقرر شده بود كه هر كه نزديكك شود بوى او را و آنكس راهر دو را تب كيرد يس مردمان از وى متنفر شدند واو تنها جون 
وحشيان در صحراها ميكشت و هركرا از دور ميديك مبالغه ميكزد كه'نزد من ميا ودر بعضى تفاسير هست كه :جمعى از أولاد 
سامرى درين زمان نيز همان حال دارند القصه موسى ع سامرى را حكم كرد برفتن و لا مساس كفتن و فرمود كه اينكه عقوبت 
دنياست وَ إن لَك و بدرستيكه مر تراست مَوعِداً وعده در آخرت كه بهيج وجه أن تُخلّفه .خلاف نكنند با تو در ان بلكه بوفا 
رسانند وَ انظر و نكاه كن إلى إليك - بآن معبودى الى كه تو ظَلت-عَلّيه بودى بيوسته بر يرستش او عاكفاً مقيم لَنُحَرقنّه هر 
آثينه بسوزانيم اورا بآتش واينكه كسى است كه كويد آن كاورا كوشت و يوست بود يا بسوهان او را براده سازيم واينكه 


بران قول است 


كه او را جسد بود زرين بيحيات ثم لَنَنيد هَنّه ديس يراكنده سازيم خاكستر يا براده او را فِى اليم در دريا نسفاً يراكنده ساختنى 
تا بدانند كه جيزى كه او را توان سوخت و ميرود توان ساخت صفت الوهيت برو اطلاق كردن عين جهالت و محض ضلالت 
بت ]لما اليك كرو نيك كاسعود هنا #د خسن علاوت نك اللدذالزى 1ن خذاى اسك كدلة إلنه إلا مو مرت مودق 
فى لعفت كر اواويتع: قرا نديد عت" كل فى روه بدرها علس روي :دانقن يعنى داق يضق انيرك كداعلم از 
محيط باشد بهمه آشيانه قالب كوساله اكر جه زنده نيز باشد مثل ست در غباوت و نادانى يس موسى ع بفرمود تا آن عجل را 
بسوزانيدند و خاكسترش در دريا ريختند مصرعه با دست موسى جه زند سحر سامرى كذلك- همجنانكه قصّه موسى ع بر تو 
اددع نردوم لد بر تو ]نا متشو هن تن أقاء ان خب هازع قددمر يق اسه رمسفين كدتت بنش ال امور سايقو 
قرون ماضيه بتو خبر ميدهيم تا معجزه نبوّت تو بود و تنبيه و تذكير مستبصران امت تو وّ قد آتّيناكك-و بدرستيكه ما داده ايم ترا 
من لَدُنا از نزديكك ما ؤكراً ياد كردنى كه موجب شرف باشد يعنى نبوّت تا كتابى مشتمل بر اقاصيص و اخبار من أعرّض هر 
كه روى بككرداند عَنه “ازين ذكر كه نبوت است يا قرآن قَإنَّ بس بدرستيكه آن معرض يَحمل *بردار يوم -القِيامّه روز رستخيز 


وزراً بارى بد كه كفر است خالدين -فيه_در حالتى كه جاويد باشند در ان وزر يعنى در جزاى 


ايشان كه كفر و تكذيب است. 


صفحه : 892 


يوم يُنفَخْ “روز كه دميده شود فى الصّور در صور يعنى اسرافيل ع در صور دردمد وَ نَحشّرٌ المُجرمِين-و حشر كنيم كنهكاران 
رابع آنهنا ك«شبر كك اورده اند عن زوقا دواة اوور كبو دحسماة و دو حكبرستك كه زرفت عاق وامنواد وحه عاكمة 
دوزخيان خواهد بود و كفته اند حشر كنيم ايشائرا تشنككان يا كوران جه غالبا جشم در عمى كبود ميشود وازغايت تشنكّى 
بزرقت ميل ميكند و جون خشم كنيم ايشائرا يَتَخاقتُون يَبنَهُم ينهان و آهسته ميكويند با يكديكر إن لَبثنُم درنكك نكرديد در 
كزوها ]لا غقير ا 45 انرو اقراذقا روي انها ديس لدف نتن اندر ملت خرف كرقه تبوردنة نات دنا 
را تحن دما كه خداونديم أعلّم *يما يَقُولُون- داناتريم بآنجه ايشان ميكويند إذ يَقُول -جون كويد أُمئلْهُم طَرِيقَهُ تمامترين ايشان از 
روى عقل إن لَبِثُمِ درنكك نكرديد در قبر يا در دنيا إلا يُوماً مكر روزى يعنى مدّت بعث شما در دنيا ودر قبر مقدار يكك 
شبائروز بيش نبوده كفته اند كه هول قيامت بر ايشان فراموش كرداند زمان بودن ايشان را در دنيا و قبر يا به نسبت درازى آن 
روز عمر دنيا را كوتاه شمردند خصوصا عمرى كه بجهالت و ضلالت صرف شده باشد مصرعه عمرى كه بخوارى كذرد كوته 


به آورده اند كه مشركان قريش يا يكى از 


بنى ثقيف از حضرت رسول الله عليه الضّ موه و السّ.لام يرسيدند كه حال كوهها با وجود صلابت و عظمت در قيامت جكونه 
خواهند بود أت اكد و تتتار لكك :وى روسك تراعخ_التسال ان كوهها بع ارجال مال ان نفل بيس كوم بى تاخير دز 
جزاتة انان كد شتاوت كامله يه ديا زرا كد مبارة انرا روز حوور كاريسن هنا و اككوي امم فادت نات ارود 6 
بركند آنرا از بيخ يس آنرا ريزه ريزه كرداند جون ريكك يس باد دبور را بفرستد تا آنرا متفرق سازد در تبيان كفته كه كوهها 
رااز اماكن ايشان بردارد و در دريا افكند فُمَذَّرُها يس بككذارد قراركاه ايشان يعنى زمين را قاعاً خالى صَفْضٌ فأ هموار لا تَرى 
فنها لايق د رأف عوجاً نشييئ وامغارة و لأ امناو 6 بلقدئ وريشة بوفحز دان انرو رشقو «الذاعق دورو كتند:همة مردماة 
آواز خواننده را يعنى اسرافيل را كه ايشان را بخواند بحش ركاه لا عِوَّج له “هيج ميل و كجى نه كنند مر او را يعنى هيج مدعوى 
نتوائد كه عدول كنذ. از خواندن بلكه:همه اثقياة نمايند مومتان بسرعت و كافران بدرنكك و كفته اند اتشى بايد و مش ركائرا 
راس عدو ختهف الأمواف وبح فود اوازها للتحيى براق سق كت عدا با از تعطمة ونهانت وق كلا سس ة 


يس نشنوى تو در ان روز إلا همسا مكر آوازى نرم يعنى صوت اقدام ايشان در رفتن بحشر. 
صفحه : /الوع 


يَومَينذْ آن روز لا تَنقَع +الشَّفاعَةُ مره قدارة قاف كي كسد | افق أذ ضك اننا كه دمتعررى هن لده للحم قر 


شفاعت او 


را خداى و رَضِدى - لهو به يسند و براى وى قَولًا سخن شفيع را يَعلّمِ “ميداند خداى ما بين أيدِيهم آنجه ييش آدميان ست از 
امور آخرت و ما خَلمَهُم و آنجه از يى ايشان است از كار دنيا وَ لا يُحِيطون-و احاطه نميتواندد كرد جميع عالميان به بذات 
خداى عِلماً از جهت دانش يعنى ذات الهى معلوم نكردد زيرا كه مقتضاى او عدم احاطه علم است بدو و حقيقت علم احاطه 
است بمعلوم و كشف او بر سبيل تميز از غير او يس احاطه نمودن علم جيزيرا كه ذات او مقتضى عدم احاطه است بدو ممتنع 
باشد جه زوال ذاتيات و قلب حقائق روا نيست و عدم احاطه بدوء نه از قصور نسبت علميه و نقصان آنست بلكه از كمال ذات 
متعالى و بى نهايتى اوست نظم كجا دريابد او را عقل جالاكك كه بيرون است از سر حد ادراكك تماشا ميكن اسما و صفاتش 
كه انكه نيست كس از كندءذاتشن وعَنت الوجودمو هوان وروي شونت اضكات زويهنا تعى روز سف همه مردماة ذليل و 
خاشع باشند للى -القيُوم_مر خداى زنده و ياينده را همجون اسيران در دست اميران و كويند مر او مشركان و مجرمانند و قد 
خاب - و بدرستيكه بى بهره ماند و نوميدى كشيد مَن حَمّل- ظلماً هر كه برداشت ظلم را يعنى بار شركك بركرفته بموقف حشر 
آمد ومن يَعمَل و هر كه بكند مِن-الصّالِحات_بعضى از كارهاى ستوده و هُوَ مُؤمِن”و حال آنكه مومن باشد جه در صحت 


طاعات و قبول خيرات ايمان شرط است لا جرم هر مومنى كه عمل نيكو كند 


قلا يَخاف ميس نترسد در ان روز ظلماً از ستم و بيداد كه زيادتى سيئات است ولا ضماً ونه از كسر و شكست كه نقصان 
حسنات است يعنى نه از حسنات مومن جيزى كم كند و نه بر سيئات وى افزايد وّ 5 لكك -و همجنانكه منزل ساختيم اينكه 
آيات متضمنه مر وعيد را أَترّلناهءفرو فرستاديم كتاب را قرآناً عَرَيكا قرآنى بلغت تازى و ضفن و مكرر كردانيديم فبه_ من - 
اوعد دوو از آبات وعيد عون ذ كر طوقان و:وجقه و صيحه و حدق و مح لَعلَى يَتَقُون شايد كه ببرهيرند: طش ركان وبترستد 
از اتكدن نهار انغاق قزق ولط أو معدت تباقحوية كته 12د لهم 3 كرا عر يسائر سدق جو ة اسففاء وعل نه مف 
1< 


كطالى اللنتينى ابرق انمق كناف لاعشا ميقلو ناف انور كر از الحاد تلح اننا اكت اواقول مشير كان الملكك ديا كام نافة 
الا-مر التق ثابت در ذات و صفات خود يا سزاوار باوصاف خود يا سزاوار باوصاف كمال و هو الكبير المتعال آورده اند كه 
جون جبرئيل ع بوحى نازل شده آيتى بحضرت رسالت بناهى صلى الله عليه و سلّم خواندى آنحضرت ص قبل از اتمام آن 
بخوف آنكه مبادا جيزى فوت شود يا فراموش كند با جبرئيل ع قراءت ميفرمود آيت آمد كه وَ لا تَعدلى و شتاب منماى 
بالقّرآن_بقراءت قرآن مِن قبل _أن تيتقضى بيش از آنكه ادا كرده شود إِلَيك- وَحَيّه م بتو وحى آن ماوردى رح فرموده كه سؤال 
انزال قرآن مككن ييش از انكه وحى بيايد و كفته اند 


مجمل قرآن را مرسان بخلق تا وقتى كه بيان آن بتو فرود آيد و در زاد المسير از قول امام حسن بصرى رح آورده كه مردى زن 
خود را طبانجه زد واو بيش حضرت رسالت يناهى صلى الله عليه و سلم آمده قصاص طلبيد آنحضرت ص خواست كه 
بقصاص حكم كند اينكه آيت فرود آمده و حضرت ص در ان حكم متوقف شد تا آيت الرجال قوامون على النساء نازل شد 
يس معنى آيت اينست كه حكم مكن بقرآن مكر بعد از انزال آن وَ قل ربو بكنواى برورد كار من زدَنِى عِلماً بيفزاى مرا 
دانش باحكام شرع يا بقرآن و معانى آن زياده كن حفظ مرا تا فراموش نكنم آنجه بمن وحى ميكنى يا بده مرا علمى بعد از 
علمى در لطائف قشيرى رح مذكورست كه حضرت موسى ع زيادتى علم طلبيد او را بحواله خضر كردند و بى طلب بيغمبر ما 
را دعاى زيادتى علم بياموخت و حواله بغير خود نكرد تا معلوم شود كه آنكه در مكتب ادب ادبنى ربى فاحسن تاديبى سبق و 
قل رب زدنى علما خوانده باشد هر آئينه در درس كاه و علمكك ما لم تكن تعلم نكته فعلمت علم الاوّلين و الآخرين بكوش 
موك معدن تقاف انبا واج رسائين بطم علدهداى اسادع و اولسارض دن ولق 'وسوفد حون شعن اقفن عالن 
كاموز كارش حق بود علم او بس كامل و مطلق بود وَ لَقَد تَهدنا و بدرستيكه ما وحى فرستاديم إلى آ5م- بسوى آدم صفى عليه 
السلام مِن قبل“ يبش ازين زمان و فرموديم او را كه كرد شجر منهيّه نكرد و 


از ان نخور قَنَيِدَى- يس فراموش كرد آن امر را وَلَّم نّحد لّه مو نيافتيم مراو را عَزماً عزيمتى بر كناه يعنى بخطا نه بعمد اينكه 
صورتى ازو سمت صدور يافت يا نبود اورا صبرى بر آن منهى عنه وَ إذ قُلنا وياد كن جون كفتيم لِلمَلائكهِ مر ملائكه را كه 
اسمْجدُوا سجده كنيد لآدّم- مر آدم را سجده تحيت و كرامت فَسَيجَدُوا يبس سجده كردند همه إِلَا إبليس-مكر ديو دورمانده 0 
رحمت ٌ سرباز زداز سجده فَقَلنا يس كفتيم ما يا 51م إن هذا اى آدم بدرستيكه اينكه ديو عَدُّوٌ لكك دشمن است مر ترا وّ 
إوحكده ورج حلت ترا اموس بدك ذلا كر كا يس نأرق كه رون يد كلد انيما وا على رعو نزو لون ها توف عي 
الجَنَّهِ از بهشت قَتَسْقى يس تو در رنج افتى يعنى جون از بهشت بيرون روى بكدٌ يمين و عرق جبين اسباب معاش مهيا بايد كرد 
إن لَك - بدرستيكه ترا هست در بهشت أَلَا تَجُوع-فيها آنكه كرسنه نميشوى درو كه همه نعمتها آماده است وَ لا تُعرى و برهنه 
نميكزذئ كه از ملبوساتك اتعة بابك هست: 


صفحه : 99ع 


وَ أنك لا نَظمَوًا و بدرستيكه تو تشنه نمى شوى فيها درد وى كه عيون و انهار دائم است و لا تضحى و در آفتاب نمى باشى 
كه ظل بهشت هميشه ظليل است و در بيرون بهشت اينكه صورتها ميسر نيست فوَسوّس- إليه الشيطان* يس وسوسه كرد بسوى 


آدم شيطان يس از انكه به بهشت درآمد و حوًا را ديد واز مركك بترسانيد و حوًا بآدم بازكفت و آدم از 


مركك ترسان شده با ابليس كه خود را بصورت ييرى بديشان نموده بود رجوع كرد و بطريق تضرع از روى علاج مركك بطلبيد 
قال- يا 51م كفت اى آدم علاج اينكه مور كوه انعو لامك ل كل دلالت كنم ترا عَلى شَجَرَهِ الخد بر 
درخت جاويدى كه هر كه از ان بخورد هركز نميرد وّ مُلكك لا يبلى و راه نمايم ترا بملكى كه كهنه نشود يعنى زوال بدان 
ونس اذم كنات ارق دلألك كن سر ارقاانةابليش ا ووه :ندا احم مرواحؤا ع ا تعره صوق ذا كلا ونوا سن عورد فد زان 
وزعت قدت لومايسن أشكارا شد سن ايسان را مو اتهدا عورت ابشان تعتى لاسن يهشت" از ابشان ريخت و يرعية ندند و 
طَفِقا يَخصة فان_و در ايستادند و مى جسيانيدند عَلَيهما بر عورات خود من وَرَق_الجَنّهِ ازبركك درخت بهشت و عَصى 1دَّم*و 
خلا-ف كرد آدمع رَبّهِ“امر يرورد كار خود را در خوردن ميوه درت ففوئ بين بن بهزه ماتذه: از مطلوت ختؤد كه عمر 
جاودانى بود بعد از ان بتوبه و استغفار قيام نمود و حضرت رسالت يناهى عليه الصلوه و السلام را بشفاعت آورد ثم اجتّباه ريه ه 
يس ب ركزيد ويرا خداى او قتأب عليه يبس قبول كرد توبه او را وّ هَدى و راه نمود او را به ثبات بر توبه قال اهبطا كفت خداى 
ف اقفو عو لاوا كنزو وو مو اين افق سا عم عد كدرط إناولاة شه مهن عدر ون برك را دن 
بود جنانجه حالا واقع است از تخاصم و تحارب و اكر مخاطب آدم و 


ابليس اند عداوت ذريّت هر دو با هم ظاهرست فَإِمًا يَأْتِبنَكم يس اكر بيايد بشما وقتى كه در زمين باشيد مِنّى از نزديكك من 
مردى>راه نماينده يا آنجه سبب هدايت بود يعنى كتاب و رسول قَمَن_اتَّبِع - مُداى- يس هر كه بيروى كند آن هدايت مرا قلا 


يَضِل ديس كمراه نشود در دنيا وَ لا يَشْقَى و برنج نيفتد در آخرت يعنى بعقوبت وعذاب مبتلا نشود. 


صفحه : ١٠٠1و‏ مَن أعرّض - و هر كه روى برتابد كن ذكرى از هدى كه سبب ياد كردن من است يا اعراض كند از كتاب من 


ن له يس به بتحقيق مر اوراست مَعِيشَهَ ضَّ نكا زيستنى تنكك و سخت در دنيا يعنى در كسب حرام افتد يا بعمل بد مبتلا كردد 


اد 


يا قناعت ازو بستانند و بدام حرص درماند و كفته اند معيشت تنكك عذاب قبرست يا زقوم دوزخ وَ نَحشرُه+و حشر كنيم آن 
معزضل رابو -القنامة أعقى ذو زو نابت اننا كه سح جد نه يمك مكر جرتم وأاصناف عتوحهاق آنا #النتزت: كريد ان 
برؤزة كارت ل دكش رك اعت جر تف كردق عراانا ينا يدق به مستي مر ااناينا عقون كرد واد اإزاة قعل مانن 
اشارت است به تحقيق وقوع النكة نعدية او نيد كتبد ال اكه بويك بودم بص يراً بينا وقتى كه سر از قبر برآوردم قال- 
#وتتعق لمات واقطالنة نكم ان عنعن انيت داسك ١‏ مكد رادا مد ع عياف كاي طانرا زلا كدر 


علامات وحدت ما فَنّسِيتَها بس تو جشم برهم نهادى از 


ان و تركك كردى آن راو 5 ذلكك-و همجون تركك كردن تو آن را در دنيا اليوم- تُنسى امروز تركك كرده شدى و بماندى در 
عذاب و كذلك-و همجنانكه روى كرداننده از كتاب ما را جزا داديم نُجزى ياداش ميدهيم من أسرّف- آنرا كه از حد كذشته 
يعنى شركك آورده وَلَم يُؤْمِن بآيات_رَيّه رو نه كرويد بآيتهاى يرورد كار خود بلكه تكذيب نمود و لَعَذَابٍ*الآخِرّه و هر آثينه 
عاق 1ن نزي اهلا ينغت نابل امك مش :كبز اف :و اقلق رو اناه تعونت آنكه القطاع ندارة | قلع بيد لهم ايا 
زااقلة وذ مو م كان قري را واطريق أعتان ل ايسان روسن تبناغرت ادك كم ملكتا تدبا علاكه كردق نا فلكم بش اذ 
ايشان من القَرُون راز اصحاب قرنهاى كذشته جون قوم عاد و ثمود و نمرود يَمشُون- مى روند بوقت تجارت فى مُساكنهم در 
مسكنهاى ايشان جون احقاف و ديار حجر و علامت هلاك و عذاب مى بينند إِنْءَفِى ذلِكك- بدرستيكه در ان هلاك لآياتر 
هر آثئينه نشانهاست راق اغا وجا مليلها روعندات أقل كان اولع اين مر داز ندا اع ناهيه را يعنى عقلهاى كه نهى كند 


صفحه : !7 


وَ لو لا كلِمَةٌ واكر نه كلمه است سَبَقّت بيش رفته و بيشى كرفته من رَبُكك-از يروردكار تو كه عذاب منكران را بآخرت افكند 
يااز نسل ايشان مهنا فسروة اد لكان هر اه بودى عذاب ايشان يزاماً لازم مر ايشان را بهيج وجه مفارقت نكردى تا وقتى 


كه مستاصل نساختى وَ أجل «مُسَنََّى و وقتى كه نامبرده شده 


عطف است بر كلمه يعنى اككر وعده تاخير عذاب و حكم اجل مسمّى نبودى بهمه كافران نازل شدى آنجه به عاد و ثمود نازل 
شد فَاصبر بس شكيبا باش اى محمد عَلى ما يَقُولُون- بر آنجه ميكويند اهل شرك از تكذيب تو و طعن بر قرآن تا وقتى كه 
حكم الهى در رسد واينكه آيت صبر بيت السيف منسوخ است و سَبّح و نماز بكذار بحمدٍ رَبك نماز مقترن بحمد يرورد كار 
تو يعنى نماز بككذار بوقتى كه حمد كوئى خداى را بر توفيق و هدايت لررطاوم الشهي يفن ال طلرع آفتاب وَ قبل-غَرُوبها 
بيش از قرو رقن مس يعت تمان ديك و من آناء اليل ودر بعضى الاساعتهائ شت قتدمح بسن مار كذار يعت مغرب بز 
عشاوّ أطراف-النَّهارٍ و در طرفهاى روز يعنى نماز ظهر جه وقت او نزديكك زوال ست و آن طرف آخر نصف اول ست از نهار 
و طرف اوّل نصف آخر روز و جمع لفظ اطراف جهت امن است از التباس بوقت ديككر باعتبار نصفين يس درين وقت ادا كن 
لماز را لعلكف تر ضفي شايد و البته جنين است كه خوشنود كردانيده شوى و حفص رح بر بناى فاعل ميخواند يعنى خوشنود 
شوى و خوشنودى در اصح اقوال بكرامتى باشد كه خداى تعالى او را عطا دهد و آن شفاعت امت است و نكته و لسوف 
يعطيكك ربكك فترضى تقويت اينكه قول ميكند نظم امت همه جسمند و توئى جان همه ايشان همه آن تو و تو آن همه 


خوشنودى تو جست خداوند بحشر خوشنود نه مكر بغفران همه ابو رافع رض نقل ميكند كه 


مهمانى بنزديكك ييغمبر ص آمد و در خانه جيزيكه بدان صلاح مهمان باشد حاضر نبود و مرا بنزديكك يكى از يهود فرستاد و 
كفت او را بكو كه محمد ص رسول الله ميكويد مهمانى بمنزل ما نزول فرموده و نمى يابيم در خانه آنجه بدان شرائط 
مهماندارى نمائيم اينكه مقدار آرد بما بفروش و معامله كن تا هلاللى رجب جون وقت برسد بها بفرستيم جون من ييغام به 
يهودى رسانيدم جواب داد كه نمى فروشم و معامله نمى كنم مكر آنكه جيزى در كرو من بنهد من مراجعت نمودم و بحضرت 
ص صورت حال باز كفتم فرمود كه و الله انى لا-مين فى السماء و امين فى الارض اكر با من معامله كردى هر آثينه حق او را 
ادا كردى يس زره خويش بمن داد تا نزد يهود كرو نهادم واينكه آيت جهت تسليه دل مباركك حضرت ص نازل شد ولا 
تمدن عَيئّيك و باز مكش نظر جشمهاى خود را يعنى منككر إلى ما مَتّعنا بسوى آن جيزى كه برخوردار كردانيديم به بدان 
جب أزوائعا من صتفهاارا اأكقرء بهو وقى وكاب داده ايم ايشائرا زَّهِرَهَ الحَياءٍ الدَّنِيا زينت زندكانى دنيا كه مال و منال 
است لِنَفتِنَهُم فيه_تا بيازمائيم ايشائرا در آن يا آنرا فتنه و بلاى ايشان سازيم يا عذاب كنيم روز قيامت ايشان را بسبب آن وَ رزق 
رَبُكك- و روزى دادن يروردكار تو ترا روز بروز يا آنجه روزى داده ترا در نبوّت و هدايت حََيدٌ بهتر است از مالهاى فانى بى 


اعتبار ايشان وَ أبقى و ياينده تر در كشف الاسرار آورده است زهره در لغت 


شكوفه است حق تعالى دنيا را شكوفه خواند زيرا كه ترى و تازكى او دو سه روزى بيش نباشد باندكك فرصتى يمرده كردد و 
نيست شود نظم مال جهان بباغ تنعم شكوفه است كاوّل بجلوه دل بربايد ز اهل حال يكك هفته نككذرد كه فرو ريزد ازدرخت 
بر خاكك ره شود جو خس و خاكك يايمال اهل كمال در دل خود جا جرا دهند آنرا كه دم بدم ززيى ست آفت و زوال . 


٠/١7 : صفحه‎ 


وَأمْر أهذّك. و امر كن كسان خود را بالصَّلاهٍ به نماز وَ اصطبر عَلِيها و صبر كن بر آن يعنى مداومت نماى لا نسكلكك- 
نميخواهيم ترا رزقا روزى دادن يعنى نمى كوئيم كه خود و كسان خود را روزى ده نحن متُرزقك- ما روزى ميدهيم تراو 
ايشائرا يس براى نماز و تهيه اسباب نياز فارغ البال باشى و العاقبَةٌ و سر انجام كار يسنديده للنَّوى مر خداوندان تقوى راست 
در تبيان از إبن سلام رض نقل ميكند كه جون سحتى به بعضى از اهالى آنحضرت صلى اللّه عليه و سلّم رسيدى ايشائرا بنماز 
فرمودى و اينكه آيت بر ايشان خواندى و قالوا و كفتند مشركان مكه لو لا يَأتِينا بآيَه جرا نمى آرد برا ما آيتى من رَيّه راز 
برورد كار خود يعنى جرا از آنجه ما مى طلبيم معجزه ظاهر نمى كرداند أوَ لم تَأتهم آيا نيامد بديشان بَيْنَهُ ما فى الصّحف_ 
الأولى خبر آنجه در كتابهاى بيشينست از عذاب متفرع بر تكذيب انبياء ع و هلاكك قومى كه بعد از ظهور معجزات اقتراح 
آيات كرده اند يا نيامد بديشان يعنى نشنودند از اهل كتاب بيان آنجه 


در توريت و انجيل است از صفت محمّد ص و بشارت قدوم او و حقيقت آنست كه جون ايشان طلب معجزه كردند حق تعالى 
الزام كرد ايشان را باعظم معجزات كه قرآنست و فرمود آيا نيامده است بديشان بيانى روشن مشتملبر نقاده و زبده آنجه در 
كتب سماويه بوده و آورنده آن امى است كه آن صحف را نديده و نشنيده واز كسى تعليم نكرفته و همه فصحاى عرب از 
ايتان بمثل سوره از ان عاجزاند با وجود جنين معجزه واضح آيتى ذيكر طلبيدن عين عناد و انكارست و لو أنَا أهلكناهم و اكر 
ما هلاك مى كرديم كفار مكه را بعَذاب راز نزديكك ما بسبب كفر ايشان مِن قَبله بيش از بعث محمد ص يا قبل از نزول قرآن 
لقَالُوا رَبّنا ه رآئينه كفتندى اى يرور دكار ف لوالا | رساك دراه سادمع انار فر يموي ما تك ده عااماتر انلا كه #وجيو ان 
تع - آيايكك ديس ما بيروى.مى كرذيم آبتها تزا كه با وى ميفرستادى من قبل ر أن ندل بيش از آنكه خوار شويم دن دثيا 
بقتل و سبى و نُخزى و رسوا كرديم در قيامت بدخول در آتش يس ما قطع حجت ايشان را ييغمبر و قرآن فرستاديم و ايشان 
نكر وقد قل كل :بكواغر يكن :اها وشما تترئض «منتظرست مآل حال يكرئ :را يعتى شما نكت مابرا جشم مبدار يد وما 
بعقوبت شما قَنَرَبَضُوا يس انتظار بريد و مترصد باشيد فم تَعلّمُون- يس زود باشيد كه بدانيد يعنى در قيامت معلوم كردد كه 


بحقيقت مَن أصحاب *الصّراط السّوى- كيانند خداوندان راه راست وَّمَن_اهتدى ق كنسدت راه بافته بحق 


مراد حضرت بيغمبر ص كه هم راه يافته وهم راه نماينده است بيت راه دان و راه بين و راه سير در حقيقت نيست جز خير 


البشر. 
صفحه : ٠7٠١*‏ 
سوره الانبياء 


مكبه و هى مائه و اثنتا عشره ايه وّ سبع ركوعات بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_اقترب- لِلنّاس_حسابهُمِ نزديكك آمد مر مردمان را 
رقع بعائسية لاق مقا وق عروة ابطر كنقه امقس اه رفاس كاوه كه اقل روفن رو كن اللو قنك ردن | اليه يور جنا فى 
ايشان كه قتل و كرفتارى روز بدر است و هم فِى عَفْلَهِ و ايشان در بيخبرى از حساب و مواخذه مُعرِضون- اعراض كنند كانند از 
تفكر در ان يا معرض اند از طريق توبه و انتباه ما يأتِيهم نيايد بديشان من ذكر هيج يندى من رَبّهم از آفريد كار ايشان مُحدَتُر 
لو الا عات وت ب فك شده إلا استَمَعُوه”مكر بشنوند آنرا از بيغمبر وَ هّم يَلعبُون-و حال آنكه ايشان انس كسا ذا 
استهزاء نمايند بآن» مى شتوند آن ذكر را لامي قُلَوبّهُم در حالتى كه دلهاى ايشان مشغول بجيزى ديكر يعنى غافل اند از تامل 
زعت قر قو افك در سيفائق 1ن سلدى إن انبكر وواق قدمن سرّه نقل مى كند كه قلب لاهى دلى است مشغول باموال دنيا 
وغافل إن احوال .فى و آقذوا الحو وروشيدة فيارد كاقراق راك كنع خوودرا الاي لقو آنانكه ستم كردند بر خود 
ش كك ومعضيك كل هذا يحنت إيكه كه شما را:وطوت :مق كند بعتي تقد إلا تق مكر اذمى يكم مافتفا لما در اكل 


و شرب و ذهاب و مجى او رسالت را نشايد و رسول بايد كه فرشته باشد أ 


تاتون الشح ااام رو كلاشها يكاذوق, بحن فول مكنيد ستحر اوبزا اعتقاد كفان انايود كةا هه تحضرت رسالت تناه 
عليه السلام از كلام الهى بر ايشان ميخواند سحر است يس ينهان با يكديكر مشاورت كردند و كفتند بعضى مر بعضى را كه 
تجا سؤايل كناد عه مي للااستصر بلك و الى ذه رودو سام يك كه ]و اذى اسك مثل شمابو رفع سف بش عد 
فكر ميكنيد كه مهم او را در هم شكندء حق تعالى بيغمبر خود را از ان مشاورت خبر داد و فرمود كه در جواب ايشان كوئى 
قال- بكو اى محتّرد ص و حفص رح قال ميخواند يعنى ييغمبر در جواب كافران كفت كه رَبّى يرورد كار من يَعلّم “القول- 
ميداند كفتن هر كوينده را فِى السّماءِ وَ الأرض_در آسمان و زمين اكر بجهر كويند و اككر بسر و هُوَ السّمِيع “و اوست شنوا 
كفتار كفار را العَليم “دانا باسرار ضمائر ايشان. 


٠/7٠8 : صفحه‎ 


أل قالو] اضرا الست اذ انهه كتكدة ران سح انيت رركا كنعن | وين البو تسد الك تحوة عراف رطان بست 
يراكنده از هر جائى و آن جنان نيز نيست بَل_افتّراهبلكه بربسته است از خود و افترا كرده بر خداى و آن جنان نيز نيست بل 
هُوَ شاعِرٌ بلكه او شاعر است كلام شعرى ميكويد و در خيال سامع مى افكند معنى جند كه هيج حقيقتى ندارد حاصل آنكه 
ايشان در كار حضرت صلى الله عليه و سلّم مضطرب و متحر كشته كاهى او را ساحر و وقتى او را شاعر و زمانى مفترى و 


نوبتى يريشان سخن ميخواندند و ميكفتند كه 


اككر جنين كه ما ميكوئيم نيست فَلَأينا بآيَهِ يس بايد كه بيارد براى ما معجزى كما أرسل-الأوَّلُون- همجنان معجزى كه فرستاده 
شده بودند بآن بيغمبران بيشين جون ناقه و عصا و يد بيضاء و احياى موتى حق تعالى فرمود كه ما آمَنَت نكرويده بودند بآيات 
ظاهره بعد از اقتراح قَبلَهُم بيش از مكيان من قَريَهِ أهلكناها هيج اهل شهرى كه هلاكك كرديم ايشان را يعنى امم ككذشته آيتها 
طلبيذئذ وبع از ظهؤر آن يمان تياوردئد و بانكار و تكذيب هلاكك شدند أ قَهُم آيا بس صتاديد مكه يُؤيئُون-ايمان آرئد ا كر 
آنا آيتهًا باز يت انحاة تآرئد بواسطه الكه سحح :ذل واتتؤئلاه ترثك إن متم ركآن كدشعهاواما أرسلنا و فرذي فبلكف: 
بيش از تو ييغمبرى إِنَا رِجانًا نُوحى مكر مردانى كه وحى فرستاده شده است و حفص رح نوحى ميخواند يعنى وحى فرستاديم 
لهم بسوى ايشان يعنى هيج يبغمبرى ملكك نبوده همه بشر بودند تا ميان ايشان و امم بسبب جنسيت افاده و استفاده وجود كيرد 
ارا م اه اإينكه سخن را كه انبياءع بشر بودند يا ملكك أهل-الذَّكر از اهل كتاب كه باخخبار انبياء ع دانااند إن كم لا 
تعلتوة د 5 شيقده: كه ميرد نتن كوول راكد كد كر ادو اعتقادر كردم اث كد يعم را اجكرته هون وات بره وها 
يناف و هشاعم يعمبوان راجت دا حداوفدان جشدى كه بآن لاه كلو الطعام <تتتووكل خوردتن وها كاثواو تبودتد 
خالتيين - باقى در دنيا كه نميرند ثّم: صَدَّقناهُم +الوَعدّ يس راست كردانيديم وعده ايشان را يعنى وعده كه بايشان كرده بوديم 
از غالبيت 


موخدان و مغلوبيت مشركان فَأَنجَيناهُم يس نجات داديم انبياء ع را وَّ مَن نَسْاءُ و هركرا خواستيم از مومنان يا كسانيكه در ابقاى 
ايشان حكمتى بود و أهلكنًا المُسرفين-و هلاك كرديم كزاف كاران و كذاف كويان را. 


٠/١6 : صفحه‎ 


قد أنرّلنا هر آينه فرستاديم إلكم بسوى شما اى كروه قريش كتاباً فيه كتابيكه درو است كد كم شرف و نام و آوازه شما يا 
بنذ و موعظه :شما أ قلا تعقلون- آنا دو نمى يايد با تعقل تمى كنيد نا شما را بر آن دارد كه بذان بكرويد.درين آيت اهل قرآن 
را تشريفى تمام و تكريمى مالا كلام است و خبر اشراف امتى حمله القرآن مؤيد و موكد اينكه اجلال و اكرام است مثنوى 
اهل قرآنند اهل الله و بس اندر ايشان كى رسد هر بوالهوس اهل باشد جدس و جنس اينكه كلام نيست جز مرغى كه بكريزد ز 
دام هر كه اندر دام نفس است و هوا اهل شيطان است نى اهل خدا آورده اند كه در ولايت شام ديهى بود كه آن را حضور يا 
حضورا كفتندى- حضرت عرِّت بيغمبرى بديشان فرستاد او را از روى ستيزه و عناد بكشتند غضب ربانى بخت نصر را بر ايشان 
كما قتف "يشير :دو اتقناة ثهاة :و قدا 31 امعان دابل قد با"كار اك الاساء فق "اق اماف كمي نان نافد كم رفك ماك 
شما درآمدء ايشان نادم شدند و ندامت در آن وقت نفع نكرد بتمامى هلاكك كشتند كما قال الله تعالى وَ كم قَضَ منا و جند 
درهم شكستيم من قَريهِ كانت از اهل ديهى كه بود ظَالِمَهُ ستمكار 


بق هلاكةا كرديم:وامعذ ب ساعهم :اهل شهرق و.ديهى :را كة يسبب شرك بودئد بنذاد كز و ستمكارو أنكأنا ويديد كرديم 
بَعدّها يس از هلا-ك اهل آن موضع قوماً آخَرين- كروهى از ديكران بجاى ايشان» تهديد ميكند كفار عرب را كه آن قادرى 
#وغاغز نوه اوإعلذكة بيقينيان تواناثالنت اهل اكد جين اند كان فلما أخشرا ربق [وامكاء كدامل ادهب عصرويان 
دريافتند بَأْسَنا عذاب ما را و مشاهده كردند بحس كه لشكر بخت نصر كرد ايشان در كرفتند إذا هُم ناكاه ايشان مِنها از ان ديهه 
يَركضُون- هزيمت مى كردند و بشتاب ميراندند جهاريايان خود را يس ملائكه بطريق استهزاء كفتند لا تَركُضُوا مرويد و ياى 
مجنبانيد و از عذاب خداى مكريزيد وَ ارجعُروا و بازكرديد إلى ما أُترضّم فيه بسوى آن جيزيكه متنعم شديد در آن جيز و 
اك كو ونان ]قد يت كههاق طيوه لمكي لازن شاين 12 ابوس قرين أواكذل يعم خود عر ادل ميرو قدمات 
عذاب را ديدند و خلاصى را وجهى نيافتند قالُوا كفتند يا وَيلَنا اى واى بر ما إِنّا كنا بدرستيكه بوديم ما ظالِمين- ستمكاران بر 
نفس خود كه بيغمبر را بقتل رسانيديم فَما زالّت يس همه بود تلك دَعِواهُم اينكه خواندن ايشان يعنى كلمه يا ويلنا ميكفتند 
حَتّى جَعَلناهُم تا وقتى كه كردانيديم ايشان را حصديداً كياهى درو ده يعنى جنانجه كياه را بداس دروند ايشان را بشمشير 


درويدند و ساختيم ايشان را خامدين - مرد كان و افسرد كان صفحه : ٠١8‏ 


وَ ما حَلَقَنَا السّماءَ و الأرض-و نيافريديم آسمان و زمين را وَ ما بَينَّهُما و آنجه ميان ايشان است لاعِبين- در 


حالتى كه بازى كننده بوديم يعنى اين ها را ببازى نيافريديم بلكه براى تبره اهل بينش و تذكره ارباب دانش مشحون 
كردانيديم بانواع بدائع و غرائب صنائع و عجائب بيت بنكر بجشم فكر كه از عرش تا بفرش در هيج ذره نيست كه سرى عجيب 
قسنت لو أردناة كر مسقم با" أن كتمذ انك تراكرب لبوا عرق كه لايارى كليو رويك [دسسقاف لوتدجوة ووو 
فرزند لَانَتَ هناه+هرآئينه فراميكرفتيم من لََدُنَا ازجهت قدرت خود يا از نزديكك خود يعنى بر وجهيكه لايق حضرت ما بودى 
فراميكرفتيم إن كنا فاعلين-اكر مى بوديم كننده اينكه كار بل اضراب است از اتخاذ لهو و تنزيه است از صاحبه و ولد يعنى 
هركز لهو و لعب فرانكيريم بلكه تَقذِف »بالق بيفكنيم حق را كه جد است عَلَى الباطل_ بر باطل يعنى لهو و لعب يا اسلام را 
بر كفر مسلط كنيم فَوَدمَعُه .يس فرو شكند او را فَإذا هُوَ يس ناكاه او يعنى لهو يا كفر زاهق“محو شده باشد و زايل كشته و 
كالوكل وه سعنارا قو مااي عبرل ورك كر انيت جا ها رات كك يواعدانية مقا له بر ودار الحه ومنت 
كبك خداق واايوضتقي كه نشاك ازافرا كرفن دن وفرركن:3 لدعويمر اوراسة: فق فى الشماوات:هر كه دو اشمائها الست از 
ووخاياف وال فاون كسان رع امدق حي نا كروتن فين لم االئدا نشو ركرك انق بون منطار كك واد و 
كسانيكه نزديكك اويند يعنى ملائكه افراد ايشان از اهل آسمان جهت تعظيم 


است يعنى فرشتكّان كه مقربان دركاه الوهيت اند و شما ايشائرا مى يرستيد لا يَستَكبرُون- سركشى نمى كنند عَن عِبادَتِهِ راز 
يرستش او و لا يَستَحيدرُون- و هيج مانده نمى شوند واز عبادت انقطاع نمى ورزند يم يحون تنزيه ميكندد حق را يا نماز 
ميكذارند يا ستايش مى نمايند اللَيل-وَ النّهارَ شب و روز يعنى ببوسته بتعظيم امر حق ميكذرانند لا يَيُّون-.سست و ضعيف 
تن هونة ام .]كدو ؟ زهة زانقرا كرشد اند احدااةياطل زافو الأرف ازازعين ين عدايان عاو الراك ونين مصدرد 
اند جون زر و نقره و جوب و سنكك يعنى آيا خدايانى فر كرفته اند كه قدرت ندارند كه هم يُنشِرُون-ايشان زنده كنند مرد كان 
را تجهيل مش ركان ميكند يعنى شما بتان را الهه ميككوئيد و از لوازم الوهيت اقتدار است بر ممكنات و ميدانيد كه ايشائرا قدرت 


نيست و با وجود اينكه عجز از عبادت ايشان دست بازنميداريد. 
صفحه : /ا١/٠‏ 


لو كان-اكر باشد فيهما در آسمان و زمين آلِهَهٌ انان كه شين ابر نيا كهها إلا اللمه واف لنمقاهر تام قوع 
آسمان و زمين و كارها درهم شكستى جه اكر الهه در مرادى موافق باشند جندين قدرت بيكك مقدور طارى كردد و اكر در 
كارى مخالفت نمايند در تعويق افتاده ناساخته بماند يس مدبر عالم يكى بايد و جز حضرت الله تعالى نشايد نظم در دو جهان 
قادر و يكتا توئى جمله ضعيفند و توانا توئى جون قدمت بانكك بر ابلق زند جز تو كه يا رداء كه انا الحق زند فَشُبحان الله يبس 


تنزيه كن تنزيه كردنى خداى را رّب-العرش كه آفريد كار عرش است 


عَما يض فُون- از آنجه وصف ميكنند از اتخاذ صاحبه و ولد لا يُسكّل*برسيده نشود خداى عَمَا يفل *از آنجه ميكند بجهت 
عظمت و تفرد بالوهيت يا بسبب آنجه هر جه كند عين حكمت و صواب است و هم يُستّلون-و ايشان يعنى همه بندكان يرسيده 
توزة] زاسه مكقد ضيق اسيل كدو اسل ع امار ست تياب اقؤال و داتعا سوه باسالكرابيت كفك امن 
كدو لفاك تكد عن كوقة لج جما اليه جذا نان امامو تود باتخاة آث كل هاثوا بكو باريد برهاتكم دليل اتخاذ الهه 
بدون خداى عقلا و نقلا هذا اينكك ذِكرٌ من مَعى - ياد كرد كسانيكه با من اند از امت من يعنى قرآن وَ ذِكرٌ مَن قَبلِى و ياد كرد 
آنانكه بيش از من بودند يعنى توريت و انجيل و سائر كتب سماوى در آنجا نككريد واز آنها كه بدانها دانااند بيرسيد كه در 
عه كن مترلة ترك الاد ايز يتوه وانوى إل شرق بل ااتكز قم إلاكه يشر اكنان يست هله ايفان لا بعلقون للق انر انز 
حق راو ميان وى و باطل تميز نميتوانند كرد فَهُم مُعرضون- يس ايشان اعراض كنند كانند از ايمان بخداى و متابعت رسول او و 
ما أوضلنا من قبلككاء و نه قزستاد ثم بيش آذ تورمن زخولا (فيهع فرستاده إِنَا نُوحى ليه مكر وحى كرده شده بوى و حفص نوحى 
ميخواند يعنى ما وحى كرديم بدو أَنّه هلا إله- آنكه نيست خمدا بحق إِلّا أَنَا مكر من فَاعدُون_بس مرا برستيد وَ قالُوا انَل 


الوتحم ةدو كتسن قرا كرفع خداق الى تدان كشا كن ولد فوزتوان الام كتكه شاعنا كك 


است او و منزه ازين بل عِبادٌ بلكه ايشان يعنى ملائكه بند كانند مُكرَّمُون- كرامى داشتكان و نواختكان. 
صفحه : م/١/,‏ 


لا دار رو نكيرند بر خداى تعالى بالقَول بسخن كفتن يعنى بى دستورى وى سخن نككويند مراد ازين سخن قطع طمع 
كافران است از شفاعت ملائكه يعنى ايشان بى اذن خداى تعالى شفاعت نتوانند كرد وَ هم بأمرِه رو ايشان بفرمان خداى يَعمَلُون 
كار ميكنند يَعَلّمِ +ميداند خداى ما بين - أيديهم آنجه بيش ازين كرده اند وَ ما خَلفَهُم و آنجه يس ازين كنند وَ لا يَسْفَعُون- و 
درخواست نمى كنند إِلَا لمن ارئّضى مكر مر كسى را كه خداى به يسندد شفاعت او را يا كسى را كه به يكانكى حق اقرار 
كنك قاس وض فرموقة كا شناعرف كد سك كن زا كر كريد 9 الة الا الله ب امن سول اللرف جتنا كلمة 
ليد كققه و يكذ 3 #مند اق «ا شف اهف ]يتقان ربعي افد 3 قو رش كا نوق عه ازاترس عدات رعقريك ال 
مُشْفِقٌون- لرزان يا از مهابت و عظمت او ترساند وَ مَن يقل مِنهُم و هر كه كويد از ملائكه يا سائر مخلوقات إِنّى إله “بدرستيكه 
من خدايم من دُونِه_بجز وى فَذْلِكك- يس آن قائل نَجزيه _ياداش دهيم او را جَهَنّم -دوزخ كذلك-همجنين كه مدعى ربوبيت 
راجزا ميدهيم تُجزى الظَدالِمينَ- باداش خواهيم داد ستمكاران را به برستش ايشان أَوَ لَم بَرَ الّذِين- كَفَرُوا آيا نديدند يعنى 
ندانستند آنانكه تكرويذند أن الكسماوات و الأرض د آنكه اتنيماتها و زهفها كانتا تنا بودند بسته يعنى مجتمع مراد آنست كه 


در حقيقت متحد بودند 


فَفَتَعَناهُما يس با زكشاديم ايشائرا از يكديكر به تنويع و تميزيا آسمانها يكى بود او را بتحريكات مختلفه جندين فلكك ساختيم 
و يكك زمين را نيز باختلاف كيفيات احوال و طبقات جندين انواع كردانيديم يا ارض و سما با يكديكر ملتحم بودند يعنى بر 
هم جسييده و ميان ايشان فرجه نبود هوا را بميان درآورديم و ايشان رااز هم جدا ساختيم در زاد المسير آورده كه از زمين 
شش طبقه اخراج كرديم تا هفت طبقه شد واز آسمان شش طبقه بيرون آورديم تا هفت طبقه كشتند و كفته اند آسمان بسته 
بود ازوى باران نمى آمد و زمين بسته بود از وى كيا نميرست ما آن را بباران و اينكه را بكياه كشاده كردانيديم وَ جَعَلنا مِن- 
الماء و كردانيديم مااز آب كل دَشَّى ءِ حى هر جيزيكه زنده است يعنى همه حيوانات را از آب مخلوق ساختيم جه اعظم مواد 
ايشان آب است و احتياج ايشان بآب و انتفاع از ان بر همه كس ظاهر است يا از نطفه آفريديم يا آب را سبب حيات هر زنده 
ساعن و كل نراق اقلت اندع إننها ته يحوت عموع ١‏ كلاد يؤمتو آنا تم" كزوكلا مشي ر كانبيا ونجود انك آبانت واضتحه و 
علامات لابحه. 


٠/١9 : صفحه‎ 


وَ جَعَلنا فى الأأرض رو خلق كرديم در زمين رَوابِتى- كوههاى بلند أن تَمِيدَ بهم تا نه جنبد زمين و نككرداند آدميان را تباه وَ 
جَعَلنا فيها و ساختيم و يبدا كرديم در زمين يا در ميان كوهها فجاجاً سبلا راههاى كشاده لَعَلّهُم يَهدَدُون- تا باشد كه ايشان راه 


يابند در 


سفرها و بمنازل مقصود خود رسند وَ جَعَلنَا السَّماءَ و كردانيديم آسمان را سَقَفاً ممحفوظاً سقفى نكاهداشته از افتادن يا از انحلال 
تا وقتى معلوم يا از استراق سمع يا محفوظ در هوا بى علاقه و ستون و هم و كافران عَن آياتِها از نشانهاى ما در آسمان كه 
دلامت آن بوجود صانع و وحدت و كمال قدرت او در غايت ظهور است مُعرضون- اعراض كنند كانند يعنى كافران هر جند 
انار سن قح عفد كفنت و 3و للم و رسك 51 كب كه اند وك كائله خان :اليل دق الاوك ياف مشي تو وا دوز 
آرام ناد يرول :روشق زا قاادوواشجهت كنس تيفك تطرف ساد و الشمس دو المُمْوٌ و افيد آفات وماد را كل هر يكك 
از ايشان فِى فلك يَسبَحُون در جرخى شنا ميكنند يعنى بر سطح فلكك ميشتابند جون شتافتن شناور بر سطح آب در كشف 
الاسرار آورده كه نزد اهل اشارت شب و روز نشان قبض و بسط عارفان است كاه يكى را بقبضه قبض كيرد تا سلطان جلال 
ففان او كهاة اوس رركنو كام كو ونين تسافل تاكن حا :سيان محمال 'اوزو ا هوا انوا اله اقلت ده ى اهعاب تفاه فاح 
توحيد است بنعت تمكين در حضرت شهود آراسته نه فزايد و نه كاهد لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا قمر نشانه اهل تلوين 
است كاه در كاهش بود كاه در فزايش زمانى بظهور نور برق وحدت در محاق نيستى افتد و ساعتى ببروز جامعيت بمرتبه 


بدريت رسد كُويا در كلام حقايق انجام حضرت شاه قاسم انوار قدس سره اشارتى 


بدين معنى هست فرد ز بيم سوز هجرانت ز مو باريكك تر بسط كردم جو روز وصل ياد آرم شوم در حال ز ان فربه و حضرت 
بير رومى روّح الله روحه ميفرمايد كه نظم جون روى برتابى ز من كردم هلا-لى ممتحن و روى سوى من كنى جون بدر بى 
نقصان شوم تو آفتابى من جو مه كرد تو كردم روز و شب كه در محاق افتم ز تو كه شمع نورافشان شوم آورده اند كه 
معاندان باركاه رسالت بناه عليه الصلوه و السلام از روى غوايت و ضلالت ميكفتند نحن نتربص به ريب المنون انتظار آن مى 
بريم كه كردباد حوادث برآيد و ياران محتّرد را متفرق ساخته او را در ورطه هلااك اند ازو حق سبحانه تسليه آنحضرت را 
ميفرمايد كه وَ ما جعلنا لبر و ما نداديم مر هيج آدمى را مِن قَبلِكك- للك بيش از تو يايندكى در دنيا أ قن مت2آيا اكر تو 
ديرق فَهم«الخالكون ديس ايشنان يعتىمنتظران مرك تو بايد كان ختواهشد بوذ وناز .دام مرك رهائى. تؤاهند يافك تن كل ؛ 
نفس رهر نفسى در دنيا ذَائْقَهُ المَوت_ جشنده مركك است هر كه قدم از دروازه عدم بفضاى صحراى وجود نهاد بضرورت 
شربت فنا خواهد نوشيد و لباس ممات و فوات خواهد يوشيد بيت هر كه آمد بجهان اهل فنا خواهد بود آنكه ياينده و باقى 
است خمدا خواهد بود وَ تَبلُوكم و مى آزمائيم شما را بِبالشّرٌ ببدى يعنى ببلاها و مصيبتها وَ اير و به نيكوئى يعنى بعطاها و 


نعمتها فتنّهَ آزمودنى مصدر است از غير لفظ و معنى سخ آنكه با شما معامله آزمايند كان مى كنيم در سحي و آسائى 


و نكبت و دولت تا مرتبه هر يكك در صبر و جزع و شكر و كفران بر عالميان ظاهر كرد وَ إِلّينا و بسوى ما تُرجَعُون- بازكرديده 
خواهيد شد و بحسب اعمال جزا خواهيد يافت آورده اند كه روزى حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم بجمعى از صناديد 
عرب بككذشت ابو جهل از ان ميان طرح بى ادبى افكنده بخنديد و كفت اينكه نبى بنى عبد مناف ست آيت آمد كه- صفحه : 
9٠‏ إذا واكك الّذِين- كَفَّرُوا و جون به بينند ترا آنانكه نكرويدند إن يَّ ذُوئكك -فرانكيرند ترا إلا هُرُواً مكر مهزوبه يعنى 
كين كم ياو عورا كند درن افيف كه سان بامعورن 2 منوى عوا قف و نكد كر كرينة | هذا الذي [ا اكه دكين 
ايك كة يوستع ون 7 ]لوتك :اد كدة خجدانان شما ترجه دق هلامك وا قم ونال آديت اكداعافران بدك الاسم وماد 
كردن خداى واو را يكى دانستن يا بقرآن يا بنام رحمن هم كافِرُون- ايشان ناكرويد كانند يس مستحق استهزاء و لائق سخريه 
ايشانند لق الإنسانآفريده شده است انسان من َيل راز شتاب غايت مبالغه است يعنى از فرط استعجال و قلت تانّى در امور 
كُويا كه مخلوق از شتاب است و از جمله شتاب كارى او آنكه استعجال عذاب الهى ميكند جون نضر بن حارث تعجيل 
مفو كرحن ندا لرمود كه قا رك زود القند كا يوان بانهها رز اناف اانه ف مويك وه بوريةيا كبز افع بيده 


ودر آخرت عذاب دوزخ قلا تَستَعجلُون_ يس شتاب مكنيد مرا بخواستن آن و كفته اند مراد از انسان آدم است 


عجل او آنكه جون روح بسر و جشم او درآمد نككاه كرد آفتاب را ديد كه بغروب نزديكك است كفت يا رب تعجيل كن در 
اتمام خلق من بيش آنكه آفتاب غائب كردد وَ يَقُولُون-و ميكويند كافران متى هدًا الَعدٌ كى باشد اينكه وعده عذاب يا وعده 
قيامت كه با ما بكوئيد إن كم اكر هستيد شما صادقين-راست كويان مخاطب حضرت بيغمبر ص و صحابه رض اواند حق 
كباتك با اد كفتار ايشان فرمود لو يَعلّم مالِّين - كَمَرُوا اكز يدانه اناتكه كافر شداتد عن لاي ون به كا وك باز تذارئك 
يعنى بازنتوانند داشت عَن وُجُوهِهم النَارَ از روى هاى خود آتش دوزخ راوَ لاعن ظَهُورِهِم ونه از يشتهاى خود زيرا كه آتش 
احاطه كرده باشد ابدان ايشان را وَ لا هم يَنصَ رُون-و نه باشند ايشان كه يارى داده شوند يعنى يارى كه عذاب از ايشان بازدارد 
نيابند جواب شرط محذوف است تقديرش جنين است كه اككر كافران بدانند جنين عذابى را تعجيل نه كنند بوقوع آن يا دانند 


صدق بيغمبر و بطلان قول خود راء 
صفحه : ١١لا‏ 


ل تَأتِيهم بلكه بيايد بديشان ساعت قيامت بَعْتَهَ ناكهان فَتَبِهَتَهُم يس مبهوت و متحير كرداند ايشان را فلا يَستَطِيعُون- يس نتوانند 
رَدّها بازداشتن اهوال آن از خود ولا هّم يُنظَوُون- و نباشند ايشان كه مهلت داده شوند براى توبه يا معذرت يا آنكه منظور نه 
كردند يعنى نه در ايشان و نه در زارى ايشان نكرند و لَقَدِ استّهرئ-و بدرستيكه فسوس كرهده اند بِوْسُل من قبلكك- بر رسولان 


5 


بيش از تو حق سبحانه تسلى دل آن 


حضرت رااز حال انبياى كذشته و استهزاى معاندان با ايشان خبر ميدهد و تهديد مستهزيان جناب رسالت مآب عليه السلام را 
ميكوبل آيشان استهزاء ميكرةند فحاق دبس عذابف احاطه كرد بالذين دم توا بآنانكه سخريه كردند متهم ان بيغمبران يعنى 
قوميكه با انبياء ع تمسخر نمودند بديشان رسيد ما كانوا به جزاى آنجه بودند كه بآن يَستَهزِؤن- استهزاء ميكردند يس بكسانى 
نيز كه با تو آن سلوكك ميكنند همان صورت واقع خواهد شد قل بكو اى محمّد ص با مستهزيان من يَكلوٌكم كيست كه نكاه 
متذاؤة. شنا ذا اليل _وَ اهار بشب و روز من-الوّحمن_از عذاب خداى و انتقام او اكر خواهد بشما بل هم بلكه ايشان عَن ذِكر 
رَيّهم از ياد يرورد كار خود يا از قرآن يا از موعظه آن مُعرضون ‏ روى كردانند كانند كه هر كز بخاطر ايشان خطور نكند يس از 
عتويث البى كضا ينمو كإهكا رده راج دا ساسند ام لك آلهة' آنا بو ابقالا برا صداباند كداز راداتوآنات المتقي بارداردد 
ازايشان من دُونِنا بجز ما عذابى را كه باشد از نزديكك ما و كفته اند درين آيت تقديم و تاخيرى هست تقديرش آنكه ام لهم 
الهه من دوننا تمنعهم يس بيان صفت الهه ايشان ميكند و ميفرمايد لا يَستَطِيعُون- نمى توانند بتان كه بزعم ايشان الهه اند نَصرَ 
نيهم يارى دادن مر نفسهاى خود را يعنى اكر با ايشان مكروهى خواهد از كسر و قلع و تلويث و امثال آن از خود دفع نتوانند 
كرد يس حككونه عبده خود را نككاه توانند داشت وَ لا هم و نيستند اصنام يا يرستندكان ايشان كه بمدد 


ذيكرق ينا او عذّات نا تضككون + كاه ذاشيه و زتها نداده شؤند: 
صفحه : ٠/١١‏ 


بل معنا بلكه ما برخوردارى داديم هؤْلاءٍ آن كروه مكيان را بسعت عيش و ايمنى و سلامتى وَ آبِاءَهُم و يدران ايشان را حَتّى 
طال. تا دراز شد عَلّيهم العُمُرٌ بر ايشان مدّت زندكانى و بدان مغرور شده بنداشتند كه هميشه جنين خواهد بود و ندانستند كه 


دمبدم بناى عيش در هم خواهد شكست و اساس عمر منهدم خواهد شد بيت مغرور مشو كه دمبدم دست اجل برهم زند اينكه 


ا كه افراشفة انك اكاك رروة را فى يه كافران” انا امع اذى انرا كس ابد ونان و رهن اشاقن تنقيها ين أطراقها 
كوتاه ميكنيم آن زمين را از اطراف آن يعنى مى كشائيم آن را بر مسلمانان تا هر روز قلعه ميكير ند و منزلى بحوزه تصرف 
درمى آرند أ هم “الغاليون- آيا يس ايشانند غلبه كنندكان يا بيغمبر و مومنان قل إِنّما أنذِرُكم بكو جز اينكه نيست كه من بيم 
كنم شما را بالوّحى_بآنجه وحى كرده ميشود بمن يعنى از قبل خود سخن نمى كويم و شما از بيم دادن من متأثر نمى شويد وَ 
لا يَسمّع *الصّمٌالدَّعاءَ و نمى شنوند كران خواندن را إذا ما يُنَذَّرُون- جون بيم كرده شوند كافران را در عدم انتفاع بدانجه 
ميشنوند تشبيه ميكند بكران كه جيزى مسموع ايشان نشود وَ لَيْن مَسّتهُم و اكر برسد بكفره نَفحَةٌ اندكك جيزى مِن عَذاب_رَبكك 
ازعذاب يروردكار تو يعنى از آنجه ايشائرا بآن بيم ميكنى خوار و فروتن شوند وو از غايت اضطراب و حيرت ليَقولن هر آثينه 
كويند يا وَيلّنا اى واى بر ما إِنَا كنا ظالمين- 


ند وسكيكة بوديم ما بر نفس خود ستم كنندكان بشرك و تكذيب و نَضّع #الموازين- القسط و وضع كنيم ترازوهاى ذوات العدل 
را لِيوم _القِيامّهِ براى جزاى روز رستخيز صاحب لباب و بعضى از مفسران برآ نند كه ميزان عبارت است از عدل يعنى وضع 
موازين تمثيل است از براى محاسبه و محافظه حساب و مكافات اعمال براستى و جمهور ب رآنتد كه مراد ميزانى است كه او را 
عمودى و دو كفه باشد جون ترازوى كه بدان مى سنجند و در تيسير آورده كه ايراد ميزان بلفظ جمع جهت تعظيم شان او 
است جنانجه يا ايها الرسل كلوا به نسبت حضرت ييغمبر عليه السلام يا آنكه اعمال هر يكك از مكلفان را بدان مى سنجند يس 
براى هر يكك يكك ميزانى خواهد بود و جمعيت او باضافت به جمع است و بعضى برآنند كه على حده هر كس را ميزانى 
خواهد بود يعنى از نيكك و بد كه عمل او بدان بسنجند قلا تُظَلّمِ «نّفس “يس ستم ديده نشود نفسى شَّديئاً جيزى را از حق خود 
يعنى از نيكك و بد هيج عمل ناسنجيده نه كذارند وَ إن كان-و اكرجه باشد عمل يثقال-حَيّهِ همسنكك دانه مِن خَردّل راز 
ميدذان ك:|صتر حوتف است أتنا بها نازيم آلرا واترك: فراز و تحاضر كزدائنم و كفى برها نينو د تند اث نا شعار كدلم مز 
اعمال بند كان را جه كمال علم و جمال عدل ما راست. 


صفحه : ١١لا‏ 


وَلْقَد نينا و بدرستيكه داديم ما مُوسى و هارُون- الفرقان- موسى و هارون را كتابى روشن جداكننده ميان حق و باطل يا نصرت 


بر اعادى يا 


شكافتن دريا وَّ ضدَياءً و داديم ايشائرا روشنى يعنى كتابى روشن كه متابعان آن بدان از ظلمات حيرت و جهالت باز رهند و 
ذكراً للمتّقِين-و يندى مر برهي زكاران را الّذِينَ-بَخْمّون- آنانكه بترسند رَبَّهُم از عذاب آفريد كار خود يبالعَيب بيوشيدكى 
خداى را ناديده ازو ميترسند و عذاب را مشاهده ناكرده از ان بيم دارند يا ترس كارند به ينهانى جنانجه اظهار خوف ميكنند يا 
آشكاراء در موضعى از موضح از إبن عباس رضى الله عنه نقل ميكند كه هر كه ايمان دارد بواحدانيت خداى تعالى و بكرود 
به بهشت و دوزخ و بعث و حساب و ميزان بدرستيكه ترسيده است از خداى بغيب و هم و ايشان يعنى يرهي زكاران مِن-السَاعَهِ 
از اهوال قيامت مُسْفِمُون- ترسند كانند و هذا و اينكه قرآن ذكيٌ مُبارَك + سخنى است بسيار خير و با منفعت كه بر محتّ.د ص 
أنرّلناه .فرو فرستاديم او را واز خود برنبافت أ اشم آيا شما لَه مُنكرُون- مر قرآن را انكار كنندكانيد و لَقَد آتّينا وهر آثينه ما 
داديم إبراهيم- رُشْدّه مر ابراهيم عليه السلام را راه يافتن او بوجود صلاح من قبل بيش از موسى و هارون عليه السلام يا قبل از 
محمد صلى الله عليه و سلّم يا بيش از نبوت او را توفيق شناخت داديم وَ كنا به عالمين-و بوديم ما باستحقاق او مر عطاها را 
دانا يس فراخور استحقاق او را نوازش فرموديم إذ قال ياد كن جون كفت لأبيه_مر يدر خود آزر را وَّ قومِه_و مر كروه خود را 
يعنى اهل بابل را ما هذه_التّمائيل* 


الى أَنْتّم لها جيست اينكه شكلها و صورتها كه ببوسته شما بر آن يعنى بر يرستش آن عاكمُون- مجاورانيد و آن هفتاد و دو 
صورت بود ودر تيسير كويد نود بت بود و بزركتر همه را از زر ساخته بودند و دو كوهر شاهوار در جاى جشم هاى او 
تركيب كرده و در تبيان آورده كه صورتها بودند برهيئت سباع و طيور و بهائم و انسان و بقول بعضى تماثيل بر صور هياكل 
كواكب بود بر هر تقدير ابراهيم خليل الله على نبينا و عليه السلام فرموده كه اينكه جه صورتهاء است كه مييرستيد قالُوا وَجَدنا 
كفتند ما يافتيم آباءَنا يدران خود را لها عابدين-مر آنها را يرستندكان ما نيز تقليد ايشان كرديم 


صفحه : 8١لا‏ 


فال كفت ابزاهيمرع لقد ككم أنثم بحداق كه بودين انما و آباؤكم و بذوان شحاف صلل فين ردن كمراهى روسن و خطائ 
كان الوا كهنيه مرووناة إن رز شعي مكايا لفق رايا اورقع نينا ] ردك مسقو را براك وزعت أ الحدبيا قويو 
الاعِبين-از بازى كنند كانى كاتراسيل ملاعة ونائه بصن كوي استبعاد كردند اسابل حود و جيل آباى خود قال- 
كنك ارايو إل لمصواري كمد بلكه رَبُكم فزن دكاو شما وَنْ#الشماوات :3 الأرطى [فريد كان اسمان ورزمين اشت 
الذي معاد فق “كدان فين انان و ونين ناا نما وار ااهل الكو وى اده ووو كارن لاسا اسك 1 


الشَاهِدِين-از كواهانم يعنى از روى تحقيق اداى شهادت مى نمايم آورده اند كه نمروديان روز عيدى داشتند كه در ان 


روز بصحرا رفتندى و تا آخر روز تماشا كردندى و در بازكشتن به بتخانه درآمده و بتان را بياراسته بزمزمها بنواختندى آنككه 
سر بر زمين نهاده و رسم يرستش بجاى آورده بخانهاى خود بازكشتندى جو ابراهيم ع با جمعى از ايشان در باب تماثيل مناظره 
فرموده كفتند فردا عيد ماست بيرون آى تا به بينى كه دين و آثين ما جه زيبا است ابراهيم ع بلا و نعم جواب ايشان نه كفت و 
روز ديكر كه مى رفتند خواستند كه او را ببرند بهانه بيمارى بيش آورد فقال انى سقيم ايشان دست ازو بازداشته برفتند ابراهيم 
ع كهاة اواإكاة تزموة 122 الله وتحد اف مز كيد كفن اكد ناي الساعدر كم وكيد نان ا يكم اسعامكم كان 
مانا عاد ونوا يسيك إن اكد روى بككردانيد ازايشان يعنى برويد بعيدكاه و باشيد مُدبرين- يشت بر ايشان كنند كان يعنى 
وقتى كه بتان را بككذاريد و بتماشاكاه خود رويد يكى ازان جمع اينكه سخن را بشنيد و با كس نه كفت اما جون قوم برفتند 
حضرت خليل جليل عليه السلام تبرى برداشته به بتخانه درآمد فَجَعَلَهُم يس كردانيد بتان را بزخم تير مجَذاذاً ياره ياره إِلَا كبيراً 
لَهُم مكر بزركى كه آن اصنام را بود يعنى بت بزركك تر را نشكست بلكه تبر را بر كردن او نهاده بيرون آمد لَعَلّهُم إِلَيه شايد 
كه قوم نمرود بآن بت بزركك تر يَرجِعُون- بازكردند يعنى بدو رجوع كرده ازو بيرسند كه شكننده بتان كيست جه از شان 
معبود آن ست كه در حل مشكلات رجوع بدو كنند وغرض ابراهيم عليه السلام ازين عمل تبكيت قوم بود و كفته اند 


ضمير اليه راجع بابراهيم ع است يعنى وى بتان را بشكست تا شايد كه رجوع بدو كنند و او عجز بتان بحجت قاطع بر ايشان 
ثابت كند القصه جون نمروديان آخر روز به بتخانه درآمدند از وقوع آن صورت متحير شده قَالُوا مَن فَعَل - كفتند كه كرده 
است هذا اينكه فعل بِآلِهَتَنا با خدايان ما وايشان رادر هم شكسته است إِنَّه.بدرستيكه اق تكن الظالبية عر اانه اذ 
ستمكارانست بر الهه جه ايشان را تعظيم مى بايد كرد و او اهانت كرده يا از ظالمانست بر نفس خود كه بدين عمل خود را در 
ورطه هلا-كك افكنده است نمرود و قوم او در تفحص افتاده خواستند كه بت شكن را بيدا سازند آنكس كه كلمات تاللّه لا 
كيدن اصنامكم از ابراهيم ع شنيده بود با ديكرى كفت و زبان بزبان فى الحال بامراى نمرود رسيد. 


٠/١6 : صفحه‎ 


قالوا مز ينعنا كفسد با تمرود كه از قوع شيديم كه ابشان ميكوبتد كن شنيديم الاجوائى كه يبد يذ كرمع ياد ميكرد كان .زا 
يقال * له *إبراهيم “ ميكويند او را ابراهيم يعنى نام او ابراهيم است قالوا ككفتند نمرود و امراى او فَأنُوا به يس بياريد او را عَلى 
أعيّن_الثاس بن جتشحهاى مزدهان يغنى جتان كنيد كه مردم اوازا يديد لعَلهم يُفهذوق دشايد كه كواهى دند كة اينكةاشدت 
كه بتان را تكوشكن ميكن د يسن باقن بح زا كرضه ريك تمررو د ححاظر كرؤيد قالوا كقفطة | أنت: باتو ققاك هذا كرده ايتكهارا 
كه مى بينيم از كسر و قطع بِآلِهَتَنا يا إبراهيم * بخدايان ما اى ابراهيم قال- كفت من نكرده ام يل فَعَلَهِ ‏ بلكه كرده 


سك ركه را كتيوقم هذا ابتكم يزركة إنقنان ارتروى خضم بن يشان ليا وجوه من جر انشان را :رسعه لوقع يس سيد 
شما از ايشان كه شكسته است شما را إن كانُوا يَنطِقُون-اكر هستند كه سخن كويند فَرَعُوا إلى أَنفُسِهِم بس با زكشتند با عقول 
خووايابا يكدايكر ققالوا بسن كنس جع باتبعفى إلكم أقي الطالقو3د يد رشيكه شما سمكازانيد به برسط جيزيكه نشنود 
و نكويد ثم نُكسوا يس نكونسار كرده شدند عَلى رُؤْسِتهم بر سرهاى خود يعنى سر در بيش افكندند از خجالت و حيرت 
كفتند لَقَد علِمت- بدرستيكه تو دانسته كه ما هؤّلاءِ يَنقُون .اينكه بتان سخن نككويند جرا امر ميكنى كه از ايشان بيرسيد و جون 
اعتراف نمودند بعجز الهه خود قال ككفت ابراهيم أ فَتَعبْدُون ناسعن عن كنتة عن ذو اللد امد حداف تعالى ما لا يكم 
هع انرا كدرسود ازساتة كما عمد اكز اؤارا يرسك و لايك كوو زياق تكد شتيا توا | كريخ رك برشحفن وكيك أنه لَكم 
زشكى و اخؤشى باذ شماارا و لما تحدوق دوم احير برا كهمى برسعد من دون الله بجر حداي تغالق ١‏ قاد تعقلوة- ]يارد 


نمى يابيد قباحت عمل خود را جون قوم نمرود اينكه سخن شنيدند از محاجه بمضاده نقل كرده. 
صفحه : 9١لا‏ 


قَالُوا حَرّقُوه كفتند بسوزيد او را كه عقوبت آتش با هول است و انصرُوا آلِهتَكم و يارى كنيد خدايان خود را بانتقام كشيدن از 
وى إن كنم اكر هستيد شما فاعلين - كنند كان نصرت يعنى يارى دهند كان مر بتان را يس نمرود حكم كرد تا حظيره در ييش 
كوهى بنا كردند 


و ارتفاع ديوار آن شست كز و قريب يكك ماه هيزم جمع كرده آنرا ير ساختند و روغن فراوان بر هيمه ريخته آتش در ان زدند 
و ابراهيم عليه السلام را غل بر كردن و بند بريا ودست نهاده از بالاى منجنيق بآتش افككندند جبرئيل ع از هوا بوى رسيد و 
كفت هل لكك من حاجه هيج حاجتى دارى جواب داد كه اما اليكك فلا حاجت دارم ولى بتو نى» جبرئيل كفت بهر كه دارى 
بخواه فرمود كه او ميداند حاجت بخواستن نيست جون توكل خليل ع بر خداى جليل و انقطاع او از ما سوى الله درست بود قُلنا 
يا نار كونى كفتيم ما كه اى آتش باش بَرداً وَ سَلاماً تَلى إبراهيم -خداوند برودت و سلامت بر ابراهيم ع إبن عباس رض فرمود 
كة اكر نه كفتى سرة با سلامت شو ممكن بوذى كه ابراهيم از سرما بيقسردى و أرادُوا و خواستند تمروديان به كيدا بابراهيم 
عليه السلام مكرى در سوختن او فَجََلناهم «الأخصرين- يس ما ككردانيديم ايشان را زيانكارتر جه سعى ايشان برهان قاطع شد بر 
حقّيت قول ابراهيم و بطلا-ن فعل ايشان آورده اند كه جون ابراهيم عليه السلام بميان تش فرود آمد فى الحال غل و بند او 
بسوخت و بر حوالى او كل نركس بدميدند و جشمه آب شيرين يديد آمد و هفت روز در حظيره آتش بماند نمرود از بالاى 
صرح ديد كه ابراهيم در بوستانى خوش و كلستانى بغايت دلكش نشسته با ملكك الطل سخن ميكويد و بر كرداكرد ايشان 


آتش شعله ميزند نمرود آواز داد كه اى ابراهيم خداى تو كه قدرت او درين مرتبه است 


كه مى بينم بزركك خداى است و من براى او قربان كنم ابراهيم فرمود كه خداى من آن قربان را از تو قبول نمى كند ماداميكه 
بر كيش خود باشى و در اخبار آمده كه نمرود جهار هزار كاو قربان كرد و تركك ايذاى ابراهيم كرفت در كشف الاسرار 
آورده كه نزد محققان خطاب يا نار كونى با آتش است كه در كانون دل خليل بوده يعنى شعله شوق محبت بيت آتش دارد 
لعن اقفن درفو ان اشن ول بذل هر | عون قارزه خليل الله تنوك ان مرووع ووندده خوابيت كه يرز يود عق اه 
زند و آتش نمرود را تباه سازد ندا رسيد كه اى آتش شهودى سرد شو بر آتش نمرودى و با سلامت باش بر ابراهيم عليه 
السلام جه ما حكم كرديم كه در آن آتش بمعجزه خليل بوستانى ظاهر كنيم اكر تو سلطنت خود بر نار نمرودى برانى تا برد 
شود بوستانى بيدا و معجزه هويدا نككردد و اكر بر ابراهيم بسلامت نباشى از شعله نار الله الموقده بسوزد قاعده دعوت برافتد و 
ازينجا معلوم ميشود كه آتش عشق بر همه جيز غلبه كند و هيج جيز برو غالب نبود بيت عشق آن شعله است كه جون 
برفروخت هر جه جز معشوق باقى جمله سوخت و نَمجِيناه و نجات داديم ابراهيم عليه السلام را از عراق كه منزل نمرود و قوم او 
بود وَ لوطا و برادرزاده او لوط بن هارون عليه السلام را و رسانيديم ايشانرا ا 9 باركنا بآن زمينى كه بركت كرديم 
وافزونى داديم فيها للعالمين-در آن مر جهانيان را يعنى ولايت شام 


و بركت تمام بعثت انبياء بود در ان ولايت و بسيارى نعمت و ارزانى رحمت آورده اند كه ابراهيم عليه السلام بفلسطين نزول 
فرموده و لوط عليه السلام بموتفكات و ميان اينكه دو موضع مسافت يكك شبان و روز بود وَ وَهَبنا لهو بخشيديم مر ابراهيم را 
از ساره كه دختر عم او بود يسرى إسحاق- نام او اسحق و يَعقُوب نافِلهٌ و داديم او را يعقوب ع زيادتى بر سؤال او يعنى از ما 
سرى ظلبيدة بود ما او را سرى يَحَفيدي و نيرة و كلا غلا وخر جهاريرا كرذانيديم يعتى برهي عليه السثلام والوط عليه 
السلام و اسحق عليه السلام و يعقوب عليه السلام صالِحجين- نيكان و شايستكان. 


صفحه : /االا 


وعشاف اطندو ياك (بشائرا يفو ايا دعاق :واو 1 وكتراء قلاخلا ينها ,أمزكا تقوما 6 ناو أوكننا رلوك وتوسطى كردن 
بديشان فعل - الخيرات_ كردن نيكوئيها يعنى اعمال صالحه كه خلق را بدان ترغيب نمايند وَ إقام- الصّلاءٍ و بياى داشتن نماز و 
إيتاءً الزَّكاه و دادن زكوه تخصيص نماز و زكوه از خيرات جهت تفضيل است و كانُوا ناو بودند ما را عابدين- يرستندكان 
باخلا-ص و لوطا آتيناه .و داديم لوط را حُكماً حكمت ويا نبوت يا فصل بين الخصوم وَ عِلماً و دانشى كه يبغمبران را بايد از 
قواعد شرع و ملّت و تتجِيناه و برهانيديم او را من -القَريَه الى از ان ديهى كه كانت تعمل *الحبائث- بود آن ديه كه ميكرد يعنى 
اهل آن ميكردند عملهاى ناياكك و آن ديه سدوم بود از مؤتفكات كه اهل آن بلواطت اشتغال 


مى نمودند و راه ميزدند ما ايشان را هلاكك كرديم نهم كانُوا بدرستيكه بودند ايشان قوم - سَوءِ كروه بد فاسة تين - بيرون رفتكان 
از دائره فرمان وَ أَدخَلناه “و د رآورديم لوط رافى رَحَمَتِنا در بخشايش خود يعنى در اهل رحمت داخل كردانيديم يا در بهشت 
كه محل رحمت است إِنَّه بدرستيكه لوط مِن-الصّ الجين-از ستود كان و شايستكان است و قصّه لوط عليه السلام قبل ازين 
بتفصيل كذشته وَ نُوحاً ووياد كن نوح عليه السلام را إذ نادى جون ندا كرد يروردكار خود را مِن قبل يبش از لوط و ابراهيم 
عليهما السلام يعنى دعا فرمود بهلاك قوم خود فَاسِتجَبنا لهه.يس اجابت كرديم مر دعاى او را قَنْججيناه .يس نجات داديم او راو 
أخلدة و اشويق ارا اذ فووثنان لقان شان من -الكرب_العظيم راز غمى بزركك يعنى محنت طوفان و نَصَرناه ”و يارى داديم او 
ال 52-0900000 
قوم نوح عليه السّدلام كانوا بودند قوم-سَوءٍ كروه بد يعنى كافر بودند جه كفر سر همه بديها است فَأعْرَقناهُم أُجمَعِين - يس غرق 
كردانيديم همه ايشان را. 


صفحه : /١/!ا‏ 


خا لل نواد ##و انق دوهجو لقا موا سافن علوينا فهر مجك تون سك رود فى الود رد 
كشت آورده اند كه جون داود عليه السلام در محكمه بنشستى سليمان عليه السلام بر در محكمه بودى وهر كه بيرون آمدى 
از مهم وى و حكم يدر استفسار كردى روزى دو كس به محكمه آمدند يكى 


دهقان:و أو يوا اننا كتسدى واكى' كرستفيد :ذارد اؤير ا تو حنا خراتدسدى ارلا 5قق ا خلينه الله هميان من نوها رمه 
خود را ميجرانيد شبى بكشت زار من درآمده و تمامى خورده وقولى آنست كه ببوستان وى رفته بودند و خوشهاى انكّور را 
خورده و تلف كرهده داود عليه السلام از يوحنا يرسيده جواب داد كه آرى جنين واقع شده داود عليه السلام حكم كرد كه 
كوسفندان خود را بايليا ده و در شريعت داود عليه السلام حكم برين منوال بود جون از محكمه بيرون آمدند و مضمون قضّه 
مر سليمان عليه السلام را معلوم شد به محكمه درآمد و در سن سيزده سالكتى بود و با يدر فرمود كه اككر حكم جز اينكه بودى 
اصلح و اوفق نمودى داود عليه السلام كفت جه نوع توان كرد سليمان عليه السلام جواب داد كه كوسفندان را تسليم ايليا بايد 
كرد تا ازو نفع كيرد بشير و روغن و يشم و موى و باغ يا زرع را با يوحنا بايد داد تا غم او خورد و بدان مرتبه رساند كه اوّل 
بوده جون خوشهاى انككور يديد آيد يا كشت برسد تسليم ايليا كند و كوسفندان خود را بككيرد تا هيجكدام بى بهره نماند داود 
عليه السلام بدين منوال حكم فرمود حق سبحانه خبر داد ييغمبر خود را كه قصّه داود و سليمان على نبينا و عليهم السلام برين 
قوم خواند وقتى كه حكم كرد در زرع يا باغ إذ تَفَسَّت فيه جون بشب رفته بود در ان كشت زار يا بوستان عَنَم *القوم_ كوسفند 
كروهى و 


كنا و بوديم ما لكيهم مر حكم حاكم را بر متحاكمين شاهدين -حاضر يعنى دانستيم كه داود و سليمانع بر ايليا و يوحنا جه 
حكم فرمودند فَمَهّمناها سُلّيمان- يس تعليم داديم حكومت مر سليمان ع را و بدو آموختيم و بفهم او رسانيديم تا حكم كرد كه 
كالسا ساعن سان دجقكانا ارو لقم كلكو لكان يافقى روز كاعد عكار بان راليطداسية كز يعد إن تام جار اك 
نمايد و بمرتبه اوّل باز رساند تا ديكر باراز رمه غافل نككردد حقيقت آنست كه در ان زمان حكم جنان بوده كه از داود عليه 
السلام صادر كشته خداى وحى كرده به سليمان عليه السلام بنضّى كه ناسخ آن حكم شده داود عليه السلام بعد از اطلاع 
بمنسوخيت حكم سابق بنص ناسخ حكم فرمود وَ كلا آتّينا وهر يكث از يدر و يسر را داديم نحكماً حكم كردن با ييغمبرى وَ 
علماً و دانش بامور دين وَ سَخرنا و رام ساختيم مع داوّدَ الجبال يُسَبّحن - با داود عليه السلام كوهها را تسبيح ميكردند خداى را 
باتفاق او و در تبيان آورده كه بر آن منوال كه ذكر داود عليه السلام ميشنودند از كوهها نيز شنوده ميشد و اينكه معجزه آن 
حضرت بود وَ الطير و مسحثر كردانيديم مر داود عليه السلام را مرغان تا در تقديس با وى افق ص ولد 5 كلا ع2 
هستيم ما كننده مر امثال اينها را و در قدرت ما بديع نيست اكرجه نزد شما عجبى است صاحب انوار فرموده كه بعضى تسبيح 


را بمعنى سباحت داشته يعنى هر جا داود رفتى كوهها با وى روان شدى در فوائد 


آورده كه سير جبال با داود در قرآن مذكور نيست يس ضرورت نباشد حمل تسبيح بر سير جمعى برآنند كه تسبيح طير و 
جبال بلسان الحال بوده و بر آن تقدير جون جمله اشياء بهمان زبان بتسبيح الهى ناطقند يس وجه اختصاص بداود عليه السلام 
جه تواند بود مومن موقن بايد كه اعتنا كند برين وجه كه كوهها و مرغان بموافقت داود بر وجهى تسبيح ميكفتند كه همه 
سامعان را تركيب حروف و كلمات آن مفهوم ميشده واينكه معنى از قدرت الهى غريب نيست نظم هر كجا قدرتش علم 
رانك أل غزرافيه هر انيه واس بساحت قدرتى :را 6ه تبت نقضائق كارا خطله ا مونت آسائف :واعلمقاه دو افوخ مز 
دأود راع كه كوي وكااع وود لكو وااءن نتيا قيض كه :ا كام دازي نا و مهن ذا متدرا دنا كاه دازذ وه سما راون 
أيتكم. از كارزار شما يعنى از قتل و جراحت در كارزار قَهَل أَكُم يس آيا هستيد شما شاكرون سياس كويندكان برين نعمت 


امر است در صورت استفهام يعنى فك كويد خداى را بر جنين لباسى. 
صفحه : ١9‏ 


وَ لِسلِيمان الرّيح -و مسخر كردانيديم براى سليمان عليه السلام باد را عاصَفَهٌ سخت و تند در وزيدن و تندى او آن بود كه 
تخت سليمان را برداشتى و بروزى يكماهه راه بردى تَجرى مره بود كه ميرفت بفرمان سليمان عليه السلام يعنى بمشيت او 
إلى الأرض ‏ بسوى زمينى الى باركنا كه بركت كرديم فيها در ان زمين يعنى بولايت شام در تلخيص آورده كه در شام شهرى 
بود تدمر نام كه ديوان براى سليمان عليه السلام ساخته بودند صباح از آنجا 


بيرون آمدى و كرد عالم طواف نموده باز نماز شام باد ويرا بدانجا آوردى و در مختار القصص آورده كه بامداد از تدمر بيرون 
آمدى قيلوله در اصطخر فارس كردى شبانكاه ببابل رفتى و روز ديكر از بابل بيرون آمده جاشت در اصطخر بودى و شام را 
بتدمر باز مدى كناو هسمي ما بك دقى راع لين دونه جيزها دانا وَ من الشَّياطِين_و مسخر ساختيم مر سليمان رااز ديوان 
من يَُوصُون - كسانيكه غوّاصى كنند در درياها له +براى او بجهت استخراج نفايس و يَعملون- و بكنند عَمَلَا دُون- ذلك -عمل 
ديكر جز غواصى مثل بنا و سائر صناعات غريبه وَ كنا لَّهُم و بوديم مر ديوان را حافظين- نكاهدارندكان تا از فرمان سليمان عليه 
السلام بيرون نروند وَ أَبُوب -و ياد كن ايوب را واو يسر اموص بن رازخ بن دروم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم ع است حق 
سبحانه او را مال بسيار داده بود و خلعت نبوت يوشانيده بولا-يت شينه فرستاده بارض شام شب و روز بطاعت كذرانيدى و 
مراسم خيرات كما ينبغى بتقديم رسانيدى ابليس لعين بر وى حسد برده با حق تعالى مناجات كرد كه الهى بنده تو در عافيت و 
عيش است و مال بسيار و فرزند بزركوار دارد اكر او را بانتزاع اموال و اولاد مبتلا سازى زود از راه تو بركردد و طريق كفران 
لعضة بيقن آرد حق تعاك فزموة نه عشين انك “تو سكو أو ماا زا دهاشت ليله كرهرار تاردر كؤزة الكش 
بكذاريم بر محكك اعتبار تمام عيار خواهد بود بيت جنان در عشق يكرويم كه كر تيغم رود 


بر سر بروز امتحان باشم جون شمع ايستاده يابرجاى در بسيارى از تفاسير آورده اند كه ابليس لعين از حق سبحانه درخواست 
كدمزااين كاله وفزؤكة و كمه اوامملط كدان تاعققة شال و ظاض دسق تفال ا لساري ظاهر وف تسلط تدان دفيوان 
را ب ركماشت تايا هلاك آن اشتغال نمودند و در حقائق فرموده كه برين سخن در كتاب و سنت دليلى نيست بلكه در اخخبار 
يهود است كه كعب و وهب نقل كرده اند حقيقت آنست كه حق تعالى اقسام محن بر وى كماشت يس افواج بلا متواتر شد و 
امواج درياى عنا متراكم كشت القصّه شترانش بصاعقه هلاكك شدند و كوسفندان بسبب سيل در ككرداب فنا افتادند و زراعت 
برنج عاصف متلاشى شد و هفت يسر و سه دختر در زير ديوار آمدند و مردند و قروح بر جسد مباركش ظاهر شد و متعفن 
كشت و ديدان دران بيدا كشتند يعنى كرمان و مؤمنان مرتد شده ويرا از هر ديه و منزل كه ميرفت بيرون ميكردند زن او 
رحيمه دختر افرائيم بن يوسف يا ماخير دختر منشا بن يوسف در خدمت او بماند و مدت هفت سال و هفت ماه و هفت روز و 
هفت ساعت بدين محنت مبتلا بود و هزده و سيزده سال نيز كفته اند حق تعالى براى تسليه دل مباركك حضرت رسالت يناه 
عليه الصلوه و السّلام و تعليم ثبات بر شكيبائى حالت او را ذكر كرده فرمود كه ياد كن اى محمّد قصّه ايوب ع را إذ نادى رَبّهِم 


جون بخواند يرورد كار خود را أنى مَسَنِى- الضرٌ بآنكه رسيد مرا رنج و 


سختى وَ أنت- أرحم الراجمين-و تو بخشنده ترين بخشندكانى مذكران ميكويند كه حق تعالى در باره ايوب فرموده كه إِنا 
وَجدناه *صايراً نعم العَبدٌ و نكته انى مسنى الضر منافى آنست جه شكايت از رنج نشان بى صبريست و جواب برين وجه تقرير 
ميكنند كه از شماتت شيطان او را رنج عظيم رسيد جه نزد او آمده بود كه مرا سجده كن تا ترا ازين بلا بيرون آرم ايوب عليه 
السلام با حق تعالى از ضررى و شكايت كرد نه از رنج خويش در عشرات حميدى آورده كه جمعى از آنها كه بوى ايمان 
آورده بودند كفتند اككر در وى خبرى بودى بدين بلا مبتلا نه كشتى اينكه شماتت دل مباركك او را مجروح ساخت و اينكه 
سخن بزبان راند يا جنان ضعيف شده بود كه بفرض نماز و عرض نياز قيام نميتوانست نمود كه برين سخن تكلم نمود يا سياه 
كرمان آهنكك دل و زبان وى كردند واينكه دو عوض محل تمجيد و توحيد بود از فوات ايشان ترسيد و ازين كلمه كفت يا 
زنش از غايت بيجاركى كبسوى خود را بفروخت و براى وى قوتى خريد و ايوب برينحال مطلع شد آواز انى مسنى الضر 
بركشيد در حقايق سلمى از امام جعفر صادق نقل ميكند كه جهل روز وحى بوى نيامد اينكه شكايت بجهت آن كرد و كفته 
اند ازان كرمان كه بدن وى ميخوردند يكى بر روى زمين افتاده بر خاكك كرم مى طبيد ايوب عليه السلام او را برداشته باز 
بجاى او نهاد و جون اينكه كار باختيار واقع شد جنان بككزيد كه طاقت نياورد و اينكه 


كلام بر زبانش جارى شد و كويند هر سحرى بيواسطه ملكى يا بشرى از باركاه كبريا اينكه خطاب مستطاب بايوب ع مكروب 
مى رسيد كه اى بيمار ما جككونه وايوب بذوق و شوق اينكه يرسش كوه بلا را بجان مى كشيد و بآن بيمارى خوش بود بيت 
كر بر سر بيمار خود آئى بعيادت صد سال باميد تو بيمار توان بود در سحر آن روز كه مرهم راحت مى رسيد بتحفه اينكه 
خطاب سرفراز نشد فرياد كرد كه انى مسنى الضر محققان برآنند كه شكايت باو بود نه ازو بود ودر بحر الحقايق آورده كه 
بشريت ايوب ع از ضرر جسمانى ميناليد اما روحانيتش ناظر جمال ليلى بود كمال عنايت در بلا مى ديد لا جرم زبان بشريتش 
مسنى الضر كفت و لسان روحانيتش نداى و انت ارحم الرحمين مترنم شد و در لطائف قشيرى مذكور است كه اينكه سخن نه 
بر وجه اعتراض است بر حكم قضا و قدر بلكه از روى ضعف و عجز بشريت است جه منقولست كه جبرئيل عليه السلام بوى 
آمد و كفت جرا خاموش نشسته كفت جه كنم مكر صبر جبرئيل فرمود كه بلاها در خزاين حق بسيار است تو طاقت ندارى و 


نيارى از حق تعالى عافيت خواه ايوب اينكه سخن كفت. 


صفحه : 7٠١‏ فَاستجبنا ليس اجابت كردم دعاى او را كش فنا يس به برديم ما ما به_من ضر آنجه ويرا بود از رنج او يعنى او 


را شفا داديم و شرح آن در سوره صاد خواهد آمد و آتّيناهءو عطا كرديم او را أهلهفرزندان وى كه بعينه ايشان را زنده 


كر دانيديم و مِئلَهُم 


مَعَهُم و مانند ايشان بايشان يعنى هفت يسر و سه دختر ديكر شبيه بيكديكر إبن عباس رض فرموده كه اولاد و اموال و مواشى 
ويرا مضاعف بوى داد و ابرى سرخ يا سفيد فرستاد تا ملخ زرين بر وى بياريد و در احقاف آورده كه سه شبانروز در حوالى 
سراى او باريد رَحَمَهُ مِن عِندِنا اينكه كارها به نسبت ايوب عليه السلام كرديم براى ايصال رحمت و انعامى از نزديكك ما بدو وَ 
ذكرى للعابدين-و يندى براى برستند كان تا صبر كنند جنانجه او كرد و جزا يابند جنانجه او يافت نظم هر كه او در راه حق 
صابر بود بر مراد خويشتن قادر بود صبر بايد تا شود يكك سو حرج زان كه كفت الصبر مفتاح الفرج وَ إسماعيل-وَ إدريس-و 
ياد كن اسمعيل و ادريس راو ذَا الكفل_و خداوند نصيب را الياس است يا يوشع يا زكريا و وجه تسميه آنكه از خداى بهره 
مند بود و كفته اند كه كفل بمعنى ضعف است يعنى عمل او دو برابر انبياى زمان او بوده و كفل بمعنى ضمانت نيز هست در 
مختار آورده كه اليسع از الياس عليه السلام متكفل شد كه بامر دين قيام نمايد بعد از ذهاب وى بدين جهت ذو الكفل لقب 
يافت و امام محى السنته و صاحب تبيان آورده اند كه بيكى از انبياى بنى اسرائيل وحى آمد كه من ميخواهم كه روح ترا قبض 
كنم تو ملكك خود را بر بنى اسرائيل عرض كن كه هر كه يابند شود آنرا كه شب نماز كزارد و فتور نورزد و روز روزه دارد و 


افطار نه كند و ميان مردم حكم فرمايد و خشم نككيرد تو يادشاهى خود بدو تسليم كن بعد از ان كه آن بيغمبر رض اينكه سخن 
بر بنى اسرائيل ظاهر كرد جوانى از ميان قوم برخاست و كفت انا اتكفل لكك بهذا ييغمبر ملكك بدو تسليم كرد و او بوعده وفا 
تموة و خلعتها يمير يافت و دق تعالى او .زا ذو الكفل خوائد كل #همه اردكه يران كه اسمعيل ع واادويشن ع و كو الكفل 
اندع من الصَابرين -از صب ركنند كان بودند بر مشقت تكليف يا بر شدايد و زمان اسمعيل عليه السلام بر اقامت مكه كه وادى 
غير ذى زرع بود فرمود و ادريس عليه السلام روزكارى دراز بر بلاى قوم صبر كرد و بدو ايمان نياوردند و ذو الكفل عليه 
التكلقم شكبائن تعودابر اثهه امتكفل اناده روداو ادعلناهم ودر اورفيع انقاة را فى امهاة و يكعاتفو نا كه تبراك ايت 
يا نعمت آخرت إِنَّهُم بدرستيكه ايشان من الصَالِحِين از ستودكان و فرمان برندكانند وَ ذَا النُونَ_و ياد كن صاحب ماهى يعنى 
يونس عليه الشّلام را إذ ذهب جون برفت مُغاضةباً خشمناك بر قوم خود كه دعوت وى قبول نكردند و جنيد قدس سره فرمود 
كه بر نفس خود خشم كرفت در رفتن جه امر الهى برفتن او صادر نشده بود و كفته اند كه ايشان را وعده عذاب داده بود 
جون ميعاد در رسيد و عذاب ديرتر مى آمد ينداشت كه او را دروغكوئى خواهند دانست از ميان امت بيرون رفت فظن يس 


كمان نود بعتن الاوع قعل كس ادو شد كه كمان برد انان نفدو 


آنكه تنكك نخواهيم ساخت عَلَيه بر وى راه رفتن را يس ما او را به بحر درآورديم ودر شكم ماهى بزندان كرديم فنادى يس 
ناذا ذافن" الطالشاحا :دو باريكتها تين :كو ليت ون رويط كافق و فازدكى سميويفر افق آنا لاكإنه ل امط الك كنع مي 
معبود نيست مكر تو سُ.بحانكك- ياكى تو از انكه در جيزى. عاجز شوى إِنّى كنت بدرستيكه من هستم من- الظالِمِين-از 
ستمكاران بر نفس خود كه بمهاجرت مبادرت كردم در انوار از حضرت سيد عالم نقل ميكند كه هيج مكروبى خداى را بدين 
دعا نخواند الا كه اجابت كند مر او را. 


صفحه : ١"ل/ا‏ 


فَاستَجَبنا له+يس ما اجابت كرديم مر دعاى يونس ع را و نجِيناه”و برهانيديم او را مِن- العم از غم دريا و التقام حوت يعنى 
ماهى را فرمان داديم تا او را از شكم خود بيرون افكند بر ساحل دريا وّ ك5 لِك و همجنانكه او را از غم نجات داديم تُنجى 
المُؤمِنِين -ميرهانيم و نجات ميدهيم كروي دكان راو قضّه ماهى و دريا در سوره صافات بتفصيل مى آيد و زَّكرِيًا وياد كن 
زكريا بن آذر عليه السلام را إذ ادق وكمدجون نحواثه روود كاز خيوه زاو كنت ويادلا تدر اى افريد كارهن مكذان.مزا 
قرداً تنها يعنى بى فرزندى كه از من ميراث برد واكخر الرارقيق دو تو بوش وارنانى من اكن مز او ازث ندهى باكك ندارم 
فَاسِتجبنا له موَ وَهَبنا له ميتحيى يس قبول كرديم ما مر دعاى او را و بخشيديم مر او را يحيى يسرى كه بدو زنده شد معالم 


دين وأصلحنا لهبو بصلاح آورديم براى او رجه زن او ايشاع بنت عمران را براى ولا-دت بعد از عقر او و كفته اند او را 
خوشخوى كردانيديم براى زكريا بعد از انكه سيئ الخلق بود نهم بدرستيكه اينكه بيغمبران كه مذكور شدند كانُوا يُسارِعُون - 
بودند كه مى شتافتند فى الخيرات_در نيكوئيها وّ يَدعُوئّنا و ميخواندند ما را رَعَباً ازروى رغبت بثواب وَ رَهَباً واز جهت ترس 
از عذاب و كانُوا لنا و بودند ما را خاشيجين-فروتنان و فرمان يذيران و نيازمندان محققان كويند كه نياز براى او بايد و ناز بدو 
شايد در كشف الاسرار آورده كه هر كه نياز برو برد توانكرش سازد وهر كه ناز بدو كند عزيزش كرداند بيان نياز و كانوا لنا 
خاشعين نشان ناز من مثلى و رب العرش معبودى بيت كداى ميكده ام ليكك وقت مستى بين كه ناز بر فلكك و حكم بر ستاره 
كتواو الى أحضكت وإيناذ كن آنه تق :زا 06 كا متذافك ترضها فرخزم ر] الال وحرام مواد مريم ينك مرا اسك كه 
خود را ياكيزه داشت و دست هيج كس بر دامن عفت وى نرسيد فَتمَخنا يس درد ميديم يعنى جبرائيل را فرموديم تا دميد فيها 
در ييراهن او يا درون او مِن رُوحِنا از روحى كه آن بامر ماست محصل سخن آنكه جارى مى كردانيديم در وى روح مسيح و 
جَعَلناها و كردانيديم قصّه وى را وَّ ابنّها و خبر يسر وى عيسى ع را آيَهَ حتجتى و علامتى للعالّمين- مر عالميان را يعنى جون تامل 


كنند برايشان روشن شود كه ظهور يسرى بى يدر 


از بتول عذرا به مجرد نفخه دلالت بر قدرت صانع حكيم قديم جل ذكره دارد إن هذه أُمتُكم بدرستيكه اينكه ملّت توحيد و 
دين اسلام كه واجب است شما را استقامت بر آن أَمّهٌ واجِدَّهٌ ملتى است يكانه يعنى اختلافى نيست در ان بلكه همه انبياء ع بر 


آن بوده اند و در اصل توحيد همه متفق اند وَ أنَا رَبُكم و من آفريد كار شماام فَاعبدُون_يس مرا يرستيد نه غير مرا. 
صفحه : ١١لا‏ 


وَّ تَقَطْعُوا و ببريدند امم ماضيه أُمرَهُم بَينَهُم كار دين خود را در ميان خود يعنى فرقه فرقه شدند جون يهود و نصارى وهر يكك 
تكفيز دوكر يكرت كل عله اكه حرعه ها ينا واعقو نموي مااباز كروت كامد وما انشان را فزتور اعجاله ايان باداشن 
خواهيم داد فَمَن يَعمَل يس هر كه بكند مِن-الصَالِحات_از عملهاى يسنديده وَ هُوَ مُؤمِن*و حال آنكه او كرويده باشد بخداى 
و رسول قلا كفران- يس ناسياسى نيست لِمّميه_مر شتافتن او را بعمل يعنى ضائع نسازيم كردار او را وَ إِنا لدو ما سعى او را 

تبون- نويسنده ايم يعنى اثبات كننده در صحيفه اعمال او مراد آنست كه كار او بهيج وجه ضايع نخواهد بود بيت مزد كار 
نيكوان ضايع نباشد نزد حق لا يضيع الله فى الدارين اجر المحسنين و حرام “عَلى قَررَهِ و ممتنع است بر اهل ديهى كه ما 
أملكاه ا هلاكة كرون انشائرا لهم لاي رسيف ون« ادكه إبفاقة بازتكردئد يدتبا بعش حرام (أسع ابر هلا كك شد كان ك هيدنا جوع 


كنند بجهت تلافى اعمال و تداركك احوال و بعضى لا را اصلى دانند نه زايد كويند معنى آيت اينكه است كه ممتنع است 


بر هالكان و نشايد كه رجوع نه نمايند به محشر براى حساب بلكه بيائند و محاسب شوند و قول اوّل اشهر است كه ايشان را 
رجوع بدين عالم نباشد و در قبور معذب باشند حَحََى إذا فتبحت تا وقتى كه كشاده شود بَأجوج مو مَأجُوج + يعنى تا قيام قيامت 
كه فتح سد يأجوج و مأجوج علامت سكاو هيو شورع وساحرع ين كل يدب ازشر اندي ماران دم شتابند و ميدوند 
تا همه عالم را فروكيرند و آبهاى تمام درياها را بياشامند و از خشكك و تر هر جه يابند بخورند صاحب معتمد رح فى المعتقد 
در ذكر علامات قيامت آورده كه بعد از هلاكك شدن دجال و اتباع او بر دست عيسى عليه السلام خروج يأجوج و مأجوج باشد 
و كشاده شدن سد ايشان و تحصّن عيسى عليه السلام با مومنان بكوه طور و در بعضى احاديث وارد شده كه بروند تا جبل 
الخمر كه كوه بيت المقدس است و كويند اهل زمين را كشتيم بيائيد تا بكشيم هر جه در آسمان است تا تيرها بطرف آسمان 
افكنند و خون آلوده فرود آيد و كار بر عيسى عليه السلام واصحاب او دشوار شود دعا كنند و حق تعالى بيكدفعه همه را 
هلاءك كند و اقرب الوَّعدٌ الكق دو نزديكك رسيد وعده راست كه وقوع قيامت است فَإِذا هى - يس أكاة قشيه آن اميت كه 
باقة.ةو أن شاخطة غيره ودبازمالدة اذاهو ل رتخير أبصاز اليق- كُفرَوا ديدهاق آتانكه تكرؤؤيذيد و ايقاة ميكؤيقه با ويلا انين 


روز و ازين حال بل كنا بلكه بوديم ما ظالمين - ستمكاران بر نفس خود كه سخن ييغمبران نشنيديم و در مكابره و عناد افزوديم. 
صفحه : 7”/ا 


نكم بدرستيكه شما اى مشركان و ما تَعبّدُون-و آنجه مى برستيد من دُون_اللّه بجز خداى از بتان و ديوان حصب جهنم - 
آتش انكيز دووك انك أت لها شما با بتان در دوزخ واردُون- كذرند كان و درو درآيند كانيد و در تبيان كفته كه حكمت در 
ايراد بان بدوزخ زيادت تعذيب بت يرستان است جه بدانها آتش افروخته تر كردد و احتراق ايشان بيفزايد و ديكر تسفيه 
الشاننيت به اانواهرا يسدمك كستدالا با ايكان دو اتقديد لو كا نهر لذو كن يؤدفئ اناينان ١‏ ليه حتداناق تجدادكه كمان فى 
بردند ما وَرَدُوها درنيامدندى بدوزخ جه خداى معذّب باشد نه معذّب وَ كلدو همه بتان و بت يرستان فيها در دوزخ خالِدٌون- 
جاويد ماند كانند كه ايشان را از ان هيج روى خلاصى نيست لَهُم مر ايشان راست فيها در دوزخ زَفِيرٌ ناله زار وَّ هم فيها و ايشان 
در آتش لا يَسمَعُون- نمى شنوند سخنى كه بدان شاد خوك وده إنذ كتوق ابت إلكم وما تسذود دين كور اللهرقازل شد 
آتش غضب در مشركان عرب افتاد و إبن الزبعرى ايشائرا جون يريشان ديد كفت غم مخوريد و اضطراب مكنيد تا من با 
محمد ص مباحثه كنم يس كفت اى محمّد ص قد خصمتك و رب الكعبه تو ميكوئى هر جه ما دون الله مى يرستند همه در 
دوزخ خواهند بود حال آنست كه عزير وعيسى ع و ملائكه معبود يهود و نصارى و بنو مليح اند هركاه اينكه معبودان حصب 
جهّم باشند كو بتان 


مائيز باشتد آبت آعد كه إن #الذين :ديقت لَهُم بدرستيكه آثانكه يش كرفعه براق ايشان ما الست :انما سابفه تيكو كه 
سعادت است و توفيق طاعت يا بشارت بجنت و آن عزير و عيسى و ملاائكه اند عليهم السلام أولئك - آن كروه كه يسابقه 
عنايت مخصوص اند عَنها مُبعَدُون-از دوزخ دورشدكانند صاحب بحر فرموده است كه سبق عنايت در بدايت موجب ظهور 


ولايت است در نهايت بيت هر تخم كه در ازل بكشتند نهان در مزرعه ابد برويد بعيان لا يَسمَعُون- نمى شنوند آن دورشد كان 


0ن 


از دوزخ حَسِيس ها آواز تش راهم بجهت آنكه ايشان در اعلى عليين اند و دوزخ در اسفل السافلين و هُم فى ما اشتهت:و 
انغاق دن اتيج زرو برقك انفش ذلهائ ايعان خالذوة حاريد باشتند يعتى مشكهياك ود را لدان من ايها ل معز لهم الدع 
الأكبرٌ اندوهكين نميكرداند ايشان را فزع اكبر يعنى قول ملائكه كه كويند لا بشرى جه ايشان آن كلمه نخواهند شنيد تا وقتى 
كه كويند و امتاز و اليوم و ايشان ملول نخواهند شد جه بجانب دست راست متوجه بهشت خواهند بود و كفته اند فزع اكبر 
وقتى باشد كه موت را بصورت كبشى املح بر بلندى بدارند و بكشند و اينكه ندا برآيد كه يا اهل النار لكم خلود و لا موت و 
يا اهل الجنه لكم خلود و لا موت دوزخيان فزع كنند و بهشتيان با فرح كذراتند وَ تَتَلَقَاهُم «الملائكة و بيش آيند ايشان را 
فرشتكان وقت بيرون آمدن از قبور و كويند هذا يَومُكم الى اينكه روزى است كه در ليا كك تُوعَدُون- بوديد كه بدين 


وعذده داده 


مى شديد يعنى اينكه است روز ثواب و كرامت شما عابدان را كويند اينكه روز جزاى شما اسث عارفان را خطاب رسد كه 
اينكه روز تماشائى شما است نظم نيك مردان را نعيم اندر نعيم عشق بازان را لقا اندر لقا حصّه آنها وصال حور عين بهره اينها 
جمال كبريا صفحه : ٠/٠‏ 


يوم - نُطوى السَّماءَ ياد كن روزى را كه طى كنيم و در هم يبجيم آسمان را كطى -السّجل -.همجون بيجيدن ونا الكت براك 
كتابت و حفص بجمع ميخواند يعنى همجون طى كردن سجل را بر نوشتها و سجل نام كاتب حضرت رسالت يناه عليه السلام 
بوده و كويند كه ملكى است كه جون كراما كاتبين نامهاى اعمال بوى سيارند او در هم بيجد كما بَدَأنا هم جنانكه آغاز 
كرديم ال يت بار آفريدن رابى ماده و مددى ُعِيدٌه “با زكردانيم آنرا كه آفريده ايم اعاده مثل ابدا باشد در ايجاد از 
عدم وهر دو نزد قدرت ما آسان است وَعداً وعده داديم باعاده وعده دادنى عَلَينا بر ما است وفا كردن بدان إِنا كنا فاعلين- 
بدرستيكه ما كنندكانيم بى شبه يعنى جنانجه اول بوجود آورديم براى معرفت ديكر باره موجود خواهيم ساخت براى مكافات 
َ قد كتبنا و بدرستيكه نوشتيم ما فى الزّبُورٍ در كتاب داود من بَعَدٍ الذكر از يس توريت يعنى بعد از آنكه در توريت نوشته 
بوديم در زبور نيز ثبت كرديم أنء الأْرض - آنكه زمين بهشت يَرِثّها ميراث كيرند آنرا عِبادِى- الصَالِحُون- بندكان ستوده من 


لبَلاغاً هر آئينه كفايت 


يعنى امت محمد عليه السلام و كفته اند عامه مؤمنان إن فى هذا بدرستيكه درين كه ياد كرديم از اخبار و مواعظ و مواعيد 


است لِقَوم عابجدين- مر كروه يرستندكان را مراد امت حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام اند كه خبر و موعظه قرآن 
ايشانرا بسنده است در رسيدن نمظلؤت :وما رهز وناك ونه ساديم ترا اى محمّ د ِل رَحَمَهٌ مكر بخشايشى للعالمين-مر 
عالميان را حضرت رسول عليه الصلوه و السّلام رحمت است مر مومنان را كه بدو راه يافتند انما انا رحمه مهداه و رحمت است 
مر كافرائرا كه بسبب وى از عذاب استيصال ايمن بودند ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم در كشف الاسرار آورده كه از رحمت 
وق يود كه مقا وا وتم انام فزاعرش لكر اك وو مكهايعتليه كر ار مسد فاته و كرو سكف مكرء و ا كدر ره 
طاهره همجنين بذروه عرش و مقام قاب قوسين ياد فرمود كه التّ.لام علينا و على عباد الله الصالحين فردا در مقام محمود بساط 
شفاعت كسترده كويد امتى امتى نظم عاصيان يركنه در دامن آخر زمان دست در دامان تو دارند و جان در آستين نااميد از 
حضرت با نصرت نتوان شدن جون توئى در هر دو عالم رحمت للعالمين قل بكو اى محمد مر كافرائرا إِنّما يُوحى إلى جزين 
نيست كه وحى فزق فرستاذه قوم يترئ تن آنا إلهُكم آنكه جزين نيست كه خداى شما إله*واجدٌ خداى يككانه است و يكتا 
قهل أشم بد آي سكين تنا تلكو كردن نهد كان متقضئ وح راهن كو لواميس ا كزبر كردن رحد فثل اذ فكم ينين 
بكو آكاه كردم شما را عَلى سَواءٍ بر سويت يعنى من و شما در علم بآنجه اعلا-م كرده ام برابريم در موضح آورده كه اعلام 
م 


شما راز آنجه بمن وحى كرده اند و بر شما روشن شد و مومن و كافر در علم بدين مساوى شدند وَ إن أدرى و نميدانم من أ 


قريب *آيا نزديكك است أم بَعِيدٌ يا دور است. ما تَوعَدُون- آنجه وعده داده شده اند بر آن از حشر يا غلبه مسلمانان. 
صفحه : ٠/١0‏ 


نه بدرستيكه خداى يَعلّم “الجر ميداند آشكارا من القَول_از سخن كافران در طعن اسلام وَ يَعلّم *ما تَكثّمُون-و ميداند آنجه 
مى بوشتد أو حسد بو بيغمير وحقلا بر مسسلمانان ون أدرى و تيدائم لله وت شايد كه تناخير آن موعود ينا دير/وسيدن 
مكانات اعسال تنما ينها النايشى باشل لكت بون انها الي يقال يق امتقا را سه اهن فى افالا قدو السام دربا كا 
برخوردارى بود شما را إلى جين تا هنكامى كه اجل مقدر برسد انوج هكم كر اق آفري دكار من حكم كن و حفص 
قال ميخواند يعنى كفت ييغمبر كه اى يرورد كار من حكم فرماى ميان من و اهل مكه يبالكحق ء براستى و رَيّمَا الرحمن ”و 
يرورد كار ما بسيار رحمت است بر آفريدكان خود المُستّعان*يارى خواسته شده يعنى يارى ازو خواهند على ما نص فون- بر 
آنجه شما صفت ميكنيد و ميكوئيد كه عذاب موعود اكر حق است جرا بما فرود نمى آيد يا رايت سلام دمبدم نككونسار خواهد 
شد يعنى شما سخنان ناسزا ميكوئيد و ما از خداى بر ردٌ آن يارى ميخواهم و اميدوارى معونت از حضرت او داريم بيت مرا 


وطن وردو كادارا نقالقى عبان كدتمس كين كقود اميد اق مدر كه 


سوره الحج 


مكيه و 


هى ثمان و سبعون آيه وعشر ركوعات يسم الله الرّحمن_الوّحِيم _يا أَيّهَا النّاس *اى مردمان خطاب با عامه مكلفان است كه 
ميكويد انّقُوا كك بترسيد از عذاب يرورد كار خود إن زَارَّل السَاعَهِ بدرستيكه جنبانيدن قيامت مر زمين را شَّى م عَظِيم “جيزى 
بزركك است و ير هول اسناد تحريكك بساعت مجاز است و اينكه زلزله از علامت قيامت باشد و قبل از طلوع شمس از مغرب 
وقوع يابد و در زاد المسير آورده كه قبل از نفخه اولى زمين متزلزل شود و ندا از آسمان برسد كه يا أَيّهَا النّاس به أتى أَمبُ اللّه 
فزع عظيم در خلايق يديد آيد بيت در طبقات زمين افكنديم زلزله الساعه شى ء عظيم. 


1/7١5 : صفحه‎ 


توم - تَرَونّها نرق كمفييه ا نازتر له را دعل معافل: مودي وار افوس كد ناسيك انارو كل الع و شرفت عنا 
أرضّعَت از ان فرزند كه ويرا شير ميدهد با وجود مهربانى مرضعه بر رضيع وَ تَضّع “و بنهد كل ذات_حمل رهر زنى كه خخداوند 
حمل بود يعنى بيفكند هر زنى باردار حملّها فرزند خود را و تَرَى النَاس-و به بينى مردمان را از غايت دهشت در آنروز شُكارى 
مستان يعنى مانند مستان عقل و تميز از ايشان زائل شده وَ ما هّم بشكارى و نباشند ايشان مستان بحقيقت زيرا كه زوال عقل از 
عوقوو كرت ترسك تراس و كرجه ون وا لجع اكه سك تنا بدن ابقاق نحن ديف تاقد فلك عدا مسالل 
شَدِيدٌ وليكن عذاب خداى تعالى سخت است از هول آن مدهوش نمايند وَّ مِن-الْنّاس و از مردمان مَن يُجادِل + كس هست 
كه جدال 


كدف اللد هو كانه عد اف بحرن تفريم سارنة كدشكوريك أن هذا آلا اساط: الأولت ا محف كلد در درك حل ال عية 
ابى كلق 7 الكار مي لمر حشورا ريع ريق ذالشى وسعرقى :و بى برهاتى و خج و نع *و ييروى كند در مجادله 
ادق غاب اعمال عرد كل #خيطات ِمَرِيدٍ هر ديو سركش كمراه را كه در اذل كنت -عَليه رتح مواد صو لوج 
0 توا كه هر كس كه او را دوست وك وم بو كل د لي بدرستيكه اسن قله كزان كرداند تابع 
سوي وا وتكوه تزاتما بكاو رانالى عذانت التميودسوى عات انق بو اق يس كوسة هوت راور ان كان داري كه 
مكافات آن دوزخ بود در احقاف فرمود كه ضمير عليه راجع بمجادل است يعنى حكم كرده خداى بر آن جدال كننده كه هر 
كه بريى آن رود بدوزخ وسنايا انها اناس *اى مردمان خطاب با كفار است منكران حشر را ميكويد إن كن اك مسدسهةا 
فى ريب مِن-الببعث _در شكك از برانكيختن خلق و ميكوئيد اعاده ممكن و مقدور نيست آخر نظر كنيد در اوّل حال خود َإِنَا 

بس بدرستيكه ما تَلّقناكم آفريدم بدر شما را من تراب راز خاكث شما فرع اوئيد ثم من تُطْفَِ بس آفريديم شما اال قا 
5 >من عَلَْقَهِ , بس از مقدارى خون بسته ثم “من مُضِعَهِ بس از قطعه كوشت بمقدار آنكه بخائيد مُكَلْقَهِ تمام خلقت كه درو هيج 


عيبى و نقصى نبود وَ 


غير مُكَلَّهِ و ناتمام كه در بعضى اجزاى وى نقصانى باشد يا مصوره و غير مصوره در وسيط آورده كه اينكه معنى در سقط 
است كه بيفتد بعضى ازو مصوّر و يكى تمام صورت يافته ملخص كلام آنست كه شما را منتقل ساختيم از حالى بحالى لَبَيّن- 
لكو اانه كنو برا عيها عدي لفان لهي 6 معدلا عبد عدا مطاف و فلمل عافد كداجن جد قائل بغر و تكن 
فكاو مكوق نيوك ) لا شعو اننا رمو للك واقران ميدع فلن الأرصاء :كو ودياك معيه 7 


20 


ما نَشاءُ آنجه خواهيم كه قرار دهيم يعنى سقط نشود ودر رحم بماند إلى أجل * حي راقي المزو مجان رك امام 
تُخر بكم لفلا بس بيرون آريم شما را از طون امههات طفى كه از غايت ضعف بامور خود قيام نتواند نمود نّم :كبلقو يسن 

تربيت كنيم شما را تا برسيد أسْدّكُم كمال قوت و جمال فهم و خرد كه ميان سى و جهل سالكى است و يينكم من يتََقَى و از 
الس اس ا ال اسه معان اعرد كر 
و د ا ل ا ا ل 


دار ال أعاده جاه ان اند كد معد مين كر ران جوت نقد لال ون نيك م فرمايك 


كه و تَرَى الأرض - و مى بينى اى آدمى زمين را هامدَّةٌ خشكك و بى رونق جون مرده فإذا أتَلنا بس جون فرو فرستيم ما از ابر 
علق لاد ين اسه اتعنار انراق كم سف تند | وزومو ركناة وترك وود ابد وو ود ردنت 50 
روج راز هر صنفى از نباتات بَهيج ر تازه تر و نيكوتر و بهجت افزاى يس قادرى كه زمين مرده را بآبى زنده ميسازد توانا است بر 
آنكه اجزاى موتى را جمع ساخته بهمان حال كه بوده اند بازبرد نظم آنكه بى دانه نهال افراخت دانه را هم شجر تواند ساخت 
كرده نابود را بقدرت بود جه عجب كر دهد ببوده وجود ذلكك- آنجه كفته شد از آفرينش انسان در اطوار مختلفه و تحويل 
انشان الخوال معوعةا و احناء زم يعد از-موت أذ #اللا«سبت آذ است كه خداى تعالى هوَ الحق او ثابت است در ذات خود 
و معي قات كمال انك ادفو يحوت الم كه ا بُحى_المَوتى زنده ميكرداند مردكانرا و اكر نه نطفه مرده و زمين 
عتشكه :قله و ره و تاو «تباشى :اند علق كل رشاى ووو يراق آفسة ازا همس درها فادويوع انام افر 
از صفات ذاتيه است و نسبت او با همه مقدورات متساوى يس جون مشاهده قدرت بر احياى بعضى از اموات دلالت كرد لازم 
أ 


آمد اقتدار او بر احياء همه اموات و أن الس ائة آتِيَةٌ و ايراد اينكه دلائل براى آنست تا بدانند كه قيامت آينده است لا رَيب- 


هيج شكى نيست فيها در آمدن او و 


- 
ع 
نْ 


اللقدو يدا تسن 11 كسعداض الك سفت متزن انكوة قفن الغير كسائنا كدون كوراقة تعاض وعةه ود :ا ايفان نا 


حساب كند و جزا دهد. 
صفحه : /7/ 


وَمِن- الئاس _واز مردمان من يُجادل كس هست كه از روى ستيزه جدال كند فِى الله در كلا.م خداى تعالى يا قدرت او 
تكرار براى تاكيد است يعنى قبل ازين بهمين الفاظ كذشته يا مراد از مجادل اوّل رؤساى كفاراند جون نضر و إبن ابى و 
اضراب ايشان و از ثانى تابعان مقلدان ايشان كه هر يكك از ايشان نيز طرح جدال مى افكند عير عل بى دانشى كه با او داده 
باشند و لا مر دى>و بى دليلى كه راه بنمايد بمقصد و لا كتاب ‏ مُنير و بى كتابى روشن كه بدان صواب از خطا متميز كردد 
من انلدي تفن للق راشع لال با فقن ولك دو ورماي ارال ادكه رمج لعن را اند لس اي ا فز 
حالتى كه بيجيده دامن خود است و اينكه كنايه باشد از تكبر جه متكبر دامن از هر جيزى درمى جيند يس اينكه مقلمد متحثر 
جدال مى كند لِيُضل:عَن سَبيل_اللّه تا كمراه كرداند مردم نا داقع عت اتير دارفاو لدف الدتيا من لوانت 5د 
دنيا خزى «رسوائى بقتل جنانجه در بدر و نذِيقه دو بجشانيم او را يوم -القِيامَهِ روز رستخيز عَذاب- الريق_عذاب آتش سوزنده 
كوئيم ذلكك -اينكه خزى و عذاب بما قَدَّمَت يداك بسبب آن جيزى است كه از بيش فرستاد دستهاى تو يعنى آنجه كسب 


كرده 3 قو شسيية 1 1كاللدة ورقيين انس 


كه خداى تعالى لّيس- بِظَلَام نيست ستم كننده لِلعَبِيدِ مر بندكان خود را ايراد صيغه مبالغه جهت كثرت عبيد است آورده اند 
كه جمعى از اعراب بمدينه آمده شرف اسلام دريافتند يس هركرا از ايشان مرضى عارض نشد و زنش يسرى بزاد واسب او 
كره خوب آورد و مواشى او نتاج نيكو دادند كفت اسلام نيكو دينى است و مرا بسبب قبول او نيكيها بيش آمد دل او باسلام 
آرميد شد واكر قضيه برعكس آمد از دين بركشته كفت اسلام بر من ميمون نيست آيت نازل شد كه و مِن-النّاس و از 
مردمان مَن يَعبدُ اللهء كس هست كه يرستد خداى را عَلى خرف بر انحراف و اضطراب يا بر طرف يعنى بر كثاره ايستاده و در 
كار خود غير متمكن و ماوردى فرمود كه در نعمت دون محنت فَإِن أصابه بس اكر برسد او را حَيرٌ نيكوئى جون صحت و غنا 
اطتّأنةيه_آرام كيرد بدين و ثابت شود بدان بسبب آن جيز وَ إن أصاته فته و اككر برسد او را آزمايشى جون مرض و فقر 
انقب بركردد عَلى وَّجهه_بر روى خود يعنى از جهتى كه آمده باز بدان عود كند مراد آنست كه مرتد كردد و دست از دين 
اسلام باز دارد و قولى آنست كه يكى از يهود ايمان آورد و نابينا شد و بلاها در ييش وى آمد با حضرت رسالت يناه عليه 
الصلوه و السّلام كفت كه من دين اسلام را شوم كرفتم مرا اقاله كن حضرت ص فرمود كه ان الاسلام لا يقال يهودى مرتد شد 
واينكه آيت فرود آمد كه هر كه ازين 


دواو كقك كيذه اندها زيان كرفدو ذاه كه عير اذ واستة و الك رتكاف :زاوفاقة غرية كه سياف ارجا هد ذلك 
اينكه زيان هر دو سراى هُوَ الخُسران١المُبين‏ همان است زيان هويدا جه بر همه عقلا-ء ظاهر است كه زيانى از ان عظيم تر 
نيست نظم نه مال و نه اعمال نه دنيا ونه دين نه لامعه صدق نه انوار يقين در هر دو جهان منفعل و خوار و حزين البته زيادتى 


نبود بدتر ازين. 
صفحه : 1/759 


يَدعُوا مى خواند و مى يرستد مرتد يا مشرك من دُون_اللّه بجز خداى تعالى ما لا يَضُرٌهآن جيزى را كه ضرر بدو نرساند اكر 
برفحقة اريزا 3 مائلة تق فو سود تدذهنه و ١]‏ كرتن كد لكف ]نا رسكن قل الملذل انعد هداق اسك كمراف دود اذ 
مقصد 2 دعُوا مى برست لفن ض وه آن ارا كه ضرن: برسعيدا او كه قتل.دنيا و عذانٍ آخرت انث أرب «نزديك تراست من 
ابد السرم ل كوف اتناف ع لضع وات هوا يع ريت عراف مين ةلوق للها حا اراتكه رت را للد 
نقداق اقح افر كاري [ن0اللةوشدويف كه عدي ان ان نسل الدووة انل مهن 1 ود | انرا كلفد كشا ول 
فاق ردقه و علدا الصَّالِحات رو كارهاى شايسته بجا آوردند جَنْات تجرى ون اويا اف سوق ون ها انها 1 
اشجار آن جوئيها وغايت نزهت باغ و بوستان بآب روان است إن الله يَفعل * بد رستيكه خداى تعالى ميكند ما يُرِيدٌ آنجه 


ميخواهد از مكافات موحد و مشرركك آورده اند كه كروهى از غطفان در قبول اسلام توقفى نموده 


كفتند شايد كه مهم محمّد ص يبش نرود و دوستى كه ميان ما و يهود است منقطع كشته مدد ايشان بما نرسد حق تعالى آيت 
يعات كداقو كا فنقط: هر كدارامد كه كماقم وه ف 1ن شود اللده [ كه صرت تذاهه هر كد خدااض كناك | فين وف راقن 
الذَّنيا در دنيا باعلاى كلمه و اظهار حجت و غلبه بر اعادى وَ الآخِرَهِ و در آخرت بعلو درجه و شفاعت و قرب و كرامت فَلتِمدُد 
سمب يس بايد كه فرو كذارد سق إلى السّماءِ بسقف خانه يعنى رسنى از سقف بياويزد و در خود به بندد ثم > لتقطع يبس 
برد آن زسخ زا تابر زفين افتد و ميرد باترسن :دن كردن افكتل و محتق شود و كمته انل,رستى أن اسماق دنا باويزة ورست 
در ان زده قطع مسافت كند تا بفلكك رسد و در دفع نصرت از ييغمبر ص صلى الله عليه و سلّم جهد تمام نمايد فَلتنظر يس در 
نكرد بنظر تامل كه با وجود اينكه كلفتها هَل يدهن آيا مى برد كيدٌه*فعل حيله آميز او ما يَِيظ آنجه او را بخشم آورده است 
از كار ييغمبر عليه السلام و مظنه آنكه شايد او منصور نشود. 


صفحه : 5 كذلكك- و هم جنانكه بيان كرديم اينكه كار را و روشن كردانيديم أنرّلناهفرو فرستاديم قرآن را آيات رِبّبّناتر 
آيتهاى روشن در احكام و اخبار تا بر شما هويدا كردد وَ أن الله-و براى آنكه خداى تعالى يَهدِى راه نمايد بدان آيتها يا بر 


هداايك تانق اود قنع ترب هر كرا كوتكوا هك إن الذوى» ]موا فين ا ادكه 


كرويدند و الّذِين -هادُوا و آنانكه يهودى شدند وَ الصَّابئِين-و ستاره برستان وَ النُصارى و ترسايان وَ المججوس-و كبران و الّذِين 
كوو اناك شرك آورده اند يعنى عبده اصنام إن الله يتفصل * بدرستيكه خداى تعالى جدا كند بَينَهُم ميان ايشان يوم - 
القِيامَهِ روز رستخيز بحكم محكم و قضاى مبرم تا محق از مبطل متميز كردد إن الله - بتحقيق كه خداى تعالى عَلى كل شَى ءِ 
موكلا ممدهرها كزاة مكدو ارال همه ]كاد لوراك اشن لين مك الميدانق أن #اللددانن كه حذاى تماق يليد ليه 
مدعا كسان زا و انبا راغريطر كمون الجتانها سف الاك عي طروع ونال تعنم فر ون قن رن ار 
كه در زمينها است از مؤمنان سجده طاعت و ديكران سجود و خضوع و ذلَت وَ الشّمس دو آفتاب بطلوع وغروب و القَمَرُ و ماه 
بشروق و افول وَ النجُوم “و ستا ركان برفتن و آمدن و الجبال”و كوهها بجريان ينابيع و يرورش معادن وَ الشَّجَرٌ و درختها بسايه وَ 
الدَّوَابِ دو جهاربايان بعجائب تركيب و كثِيرٌ مِن-النّاس_و بسيارى از مردمان سجده كئند او را سجده طاعت و كثيرٌ و بسيارى 
از ايشان كه ابا كرده اند از سجود حقَعَلّيهِ القذاب + حكم شده است بر ايشان بعذاب در احقاف آورده كه در حقيقت وضع 
جبهه بر زمين سجود نيست جه اككر كسى از روى استهزاء يبش كسى ييشانى بر زمين نهد آنرا از حساب سجده نمى شمردند 
بلكه سجده نشان خضوع دل و نهايت تواضع و تضرع وغايت تعظيم و تكريم است و همه ذرات عالم 


مر خداى را خاضع و خاشعند بدلالت حال كه افصح است از دلالت مقال بيت در نكر تا بينى از عين شهود جمله ذرات جهان 
رادر سجود اينكه سجده ششم است باتفاق علماء از سجدات قرآنى و در فتوحات اينكه را سجده مشاهده و اعتبار كفته و 
فرمود كه از همه اشيا غير آدميان را تبعيض نكرد يس بنده بايد كه مبادرت نمايد بسجده تا از كثير اوّل باشد كه اهل سجده و 
اقترابند نه از كثير ثانى كه مستحق عذاب و عقابند وَ مَن يهِن_اللّه .و هركرا خوار كرداند خداى تعالى بشقاوت يا اضلال يا 
خذلان يا دخول در دوزخ فما لّه.يس نيست مراو را من مُكرم هيج كرامى كننده و نوازنده و عزيزسازنده بسعادت يا بهدايت 
يا توفيق يا وصول به بهشت إن الله يَفعَل مما يَسْاءٌ بدرستيكه بكند خداى تعالى آنجه خواهد از اهانت و اكرام آورده اند كه. 
اهل كتاب با زمره اصحاب در مقام مخاصمت آمده كفتند ييغمبر ما مقدّم و دين ما مقدّم است و ما به حقيقت سزاوارتريم از 
شما مومنان جواب دادند كه ما ييغمبر خود و ييغمبر شما را تصديق ميكنيم و بكتاب خود و بكتاب شما ايمان داريم و شما 
بآنكه بيغمبر و كتاب ما را مى شناسيد از روى حسد بدان نميكرويد يس حق در طرف ما باشد نه در جانب شما حق سبحانه» 


ات فرستاد. 
صفحه : ١"/ا‏ 


هذان تحصمان اينكه دو كروه دشمنان اختّصٍ موا جنكك كردند و جدال نمودند فى رَيّهم در دين يروردكار خود از ابو ذر 


غفارى 


رض منقول است كه سوكند ميخورم بخداى كه اينكه آيت در شان شش كس است كه در روز بدر سبقت كردند بمبادرت از 
جانب كقّار عتبه و شيبه و وليد لعنهم الله واز طرف مؤمنان حمزه رض و على رض و عبيده رض و در تبيان از مرتضى على 
رض نقل كرده كه نزلت الآيه فى مبادرتنا الكفار يوم بدر و در وسيط آورده كه فرق خمسه مذكوره يعنى يهود و صابيان و 
نصارى و مجوسى و مش ركان يكك كروه خصمند و مؤمنان على حده كروهى واينكه دو خصم ييوسته در ذات و صفات خداى 
تغالق تسكة ميكتند فالذين- كروا بسن انالك نكرو يدن يعيى كافران قطغت لهم برد براق أبشان بمقذار نجه انان فبا يق 
نار جامها از آتش كه جسد ايشان را فراكيرد جون احاطه جامه بتن يُصَب د ُريخته ميشود من قوق_رُؤستهم ماز زبر سرهاى ايشان 
يعنى بريزند بر سر ايشان الححمِيمآب كرم كه از غايت حرارت يُصهَرُ به كداخته شود بآن ما فِى بُطُونِهم آنجه در شكمهاى 
أبغم ف كيه اسادو احقكامو الشلرة و بكندازد يوستهاى ايشان يعنى اثر آن حرارت بظاهر و باطن ايشان برسد وَلَهُم ومر 
معذبائرا مَقَامِع كرزها باشد در دست زبانيه من حَدِيدٍ از آهن كلما أَرادُوا ه ركاه كه كفّار خواهند أن يَخْرجُوا منها آنكه بيرون 
آيند از آتش من غم جوت ع كد ايقاترا ذرياف باجد أحندوا بازكردانيده شوند بدان كرزها فيها در دوزخ يعنى جون 
بكناره دوزخ رسيده بخروج تزديكك شولا زبائنه كر بسر ابشاة ميؤهدبى بازميكرةانتن يدر كات:ودسكويتد و دوقواءو يحقيد 


عَذَاب ‏ التريق _ 


عذاي ادن شو رك :نه للد يكسفين كو حتاف هال تدك الور مر اد اتاترا كه كرو سين حداف وول و هارا 
الصَالِحات_و كردند عملهاى شايسته جنات تَجرى در بوستانها كه ميرود من تَحَتِهًا الأنهارٌ از زير مساكن و قصور آن جوئيها 
تخلوقة راسف كاذو كرابه دده لبغاة راتما قز يكين ساون بلاس اتها يق "هت راز ارق و لولوا و بارا ندل بتروار بد 
وَ لباشرهُم فيها و جامهائيكه يوشند ايشان در بهشت عريرٌ ابريشم خالص است و در حديث آمده كه هر كه حرير يوشد در دنيا 


صفحه : "لا/ا 


وَ هُدُوا وراه نموده شدند مومنان إِلَى الطَيْب من - القّول_ بسوى ياكيزه از قول يعنى بسخنى ياكك راه نمايند ايشائرا در آخرت و 
اجا باش كه حرق تعن امشا قكى بطق الكين كويعك السميت لله الندق يدانا ليذ حون شريقت هوا مير زان راسد كد 
الحهد لله:الذى ادس هنا الحرة وهدرة كر نتازل عزه قزاى كيرقق كوعد الحمد لله الذى عندقنا وعدا فول كنا كبرد سر ميت 
آن بود كه لغو و فحش و باطل نككويند و نشنوند كه لا يسمعون فيها لغوا و لا تاثيما و اكثر مفسران برآنند كه ايشان راه يافته اند 
بقول طيب در دنيا كه كفتن كلمه شهادت است يا قرآن يا استغفار. سلمى رح آورده كه قول طئب ذكر الله است يا نصيحت 


مسلمانان و كفته اند ارشاد مريدان است يا دعاى مومتان يا امر معروف و نهى منكر 


در لطائف قشيرى مذ كور است كه قول طب آنست كه صادر شود از دل خالص و سر صافى و مقترن بود برضاى تعالى ودر 
كشف الاسرار فرموده كه كه كلام ياكيزه آنست كه از دعوى ياكك باشد و از عجب دور و به نياز نزديكك سهل تسترى فرمود 
كه درين كاركاه نظر كردم هيج راه بحق نزديكك تراز نياز نديدم و هيج حجاب صعب تر از دعوى نيافتم نظم ايمن آباد است 
اينكه راه نياز تركك نازش كيرد و با اينكه ره بساز رو بتركك دعوى و دعوت بككوى راه حق از كبر واز نخوت مجوى و مُرِدُوا و 
راه يافته شدند اهل ايمان إلى صِدراطٍ الحمِيدٍ بر خداوند ستوده كه آن دين اسلام ا ست إن الّذِين- كمَرُوا بتحقيق آنانكه 
لكرويدكه يندا وبوسول وبر دوق دياز سدازنها عن سَبيل الله راز راه خداى تعالى يعنى مردم را از طاعت منع ميكنند و 
المسجدٍ الكترام_و از طواف مسجد حرام بقول اشهر مراد روز حديبئه است كه ييغمير و اصحاب او را از طواف خانه و مسجد 
بازداشكه الْذَى جملكاة أن مستجدى كه ساخيم أوزو الاين براق ههه مزدفاة مخصوض تست بهبعضى ,دون عضى سَواء 
يكسانست العاكف ءفيه_مقيم درو و البادٍ و آينده يعنى غريب و شهرى در قضاى مناسكك حج و اداى لوازم تعظيم خانه مساوى 
اند يا در قبله يا در ايمن بودن درو و برين قول مراد از مسجد نفس او باشد و اينكه مذهب امام شافعى است و بقول امام اعظم 


رح و امام احمد حنبل مراد از مسجد همه حرم است و در سكنى 


مكه و نزول در منازل آن مسافر و مجاور يكسانند يعنى حاج و معتمر و مقيم در موسم بهر منزل كه خواهند نزول نمايند اما 
سكان بيوت را اخراج نكنند واز عمر فاروق رض منقول است كه در موسم منادى'قزمود كه درهائ ستزائ مكه وزلله بتلاتن نا 
آيند كان هر جا خواهند فرود آيند و مَن يُرد فيه.و هر كه خواهد در حرم بإلحادٍ ميل كردن از حق يعنى هر كه در حرم اراده 
كنك كرةندت انرا راست بظلم _ بستمكارى تذِقِه ‏ بجشانيم اوراول غذات_ اليد راوعنتات دردناك و الحاد در حرم بقولى 
استحلال حرام است و كفته اند هر آنجه منهى عنه است حتّى دشنام دادن خادم و در تيسير كويد احتكار طعام و اكثر علماء 
برآنند كه اراده كناه در حرم موجب استحقاق عذاب است وهر كه قصد كناهى كند در غير حرم اكر بفعل آرد سيئه برو 
نويسند و اككر نى نى الا در حرم كه اكر انديشه كناهى كند بى آنكه بفعل آرد آنرا خطيّه بر وى مى نويسند إبن مسعود رض 
فرمود كه اككر كسى در عدن قصد قتل كسى كند بمكه يعنى انديشه نمايد كه كسى را بمكه بكشد از عذاب اليم خواهد 
جشيد امام علم الهدى رح رودو كه جو مكدتسره مخصوص است بتضاعف حسنات جه نمازى درو با جندين نماز در 
غيو ايزا امكقدمى فد فشكا رق نيز كلى تر است درو از سائر مواضع حبر إنالّذِين كَفَرُوا كه در اول آيت كفت 
مجداوق است تقديركن! انكه اتكسنان سلذكف شاند با زبان كار كششد. 


صفحه : لاا 


وَِذ بَوَأناو 


ياد كن جون معين و مبين كردانيديم []براهيم- براى ابراهيم خليل الله عليه السلام مَكان-البيت_جاى خانه كعبه را در وقت 
ساختن بآنكه ابرى فرستاديم تا سايه كرد بآن مقدار زمين كه خانه كعبه بود يا بادى برانكيختيم تا بدان اندازه زمين را بركرفت 
واو خخانه بنا كرد و وحى فرستاديم بوى أن لا شرك آنكه شركك مياور و انباز مكير بى طَِيئاً بمن جيزيرا كه من از شركك 
مقدّس و منزهم وَ طهر تَيتى -و ياكك دار خانه مرا از بتان و جيزهاى ناشائسته للطائفين- براى طواف كنندكان كرداكرد وى از 
آفاقيان وَ القائمين-و براى ايستاد كان يعنى مقيمان بلده و كفته اند بزاف لباق ابسقا د كان دن نماز واد كم الود و و فوح و 
سجودكنند كان يعنى خانه كعبه را از اقذار و انجاس ياكك ساز تا ويرا طواف كنند و درو نماز كذارند اينكه قول بلسان اهل 
علم است اما بزبان ارباب اشارت ميفرمايد كه دل خود را كه دار الملكك كبريائى من است از همه جيز ياكك كن و غيرى را 
توا مقن" كه نوحمم شر ات ممع نا انيه النلرت:اواتى اللداقق الارهن فاتغجة الآواى :الى الله اصفافا وحن لمن بداو عليه 
السلام كه براى من خانه ياكك ساز كه نظر عظمت من بوى فرود آيد داود كفت و اى- بيت يسعكك يعنى كدام خانه است كه 
عظمت و جلال ترا شايد فرمود كه آن دل بنده مومن است داود عليه السلام كفت او را جكونه ياكك كردانم كفت آتش عشق 


در وى زن تا هر جه غير ما است همه را بسوزد بيت خوش آن آتش كه اندر دل 


فروزد بجز حق هر جه بيش آيد بسوزد جون ابراهيم خانه كعبه را تمام كرد وحى آمد كه مردمانرا بزيارت خانه كعبه آواز ده 
ابراهيم ع فرمود كه آواز من بكجا رسد فرمان رسيد كه از تو ندا كردن واز من رسانيدن خليل عليه السلام بر مقام يا بر كوه 
ابو قبيس برآمد و ندا كرد كه اى مومنان خداى تعالى حج خانه خدا خود بر شما نوشت و شما را بدان ميخواند اجابت كنيد 
حق سبحانه آواز او را بذرات و ذريات رسانيد و همه را صداى دعوت او شنوانيد و هر كه در علم الله بود كه حج كذارد 
بجواب لبيكك اللهم لبيكك مبادرت فرمود و قصه ناذين ابراهيم ايتكه است كه حق تعالى فرمود وَ أذ و نذا ذه اى ابراهيم فى 
النْاس _در ميان مردمان و بخوان ايشائرا بالحج ء بحج خانه خداى و در عين المعانى كفته كه اينكه امر متوجه حضرت يبيغمبر 
ص است ميفرمايد كه خبر ده مردمانرا از وجوب حج يَأنُوك تا بيايند بتو مردمان رجالا بياد كان وَ عَلى كل ضاير و سواران بر 
ل حتوق لاعن بده تزار ككلعة كه رحد نمام عاتن دمى ]ننه آن شوزان ون كل دق «عميق رازه :راق دور ين دعوت كن 
كه سوار و بياده بحج خواهند آمد لِيَشْهَدُوا تا حاضر شوند مَنافع - لَهُم نزديكك منفعتهاى را كه مر ايشائرا است يعنى بمنافع دينى 
ودنيوى ركذا اسم الله رو ياد كنند نام خداى والوضق لك كوشلا آنا سارها ادن و رهاق دانسته شده كه 


ايام عشر است از ذى الحجه و قول فقها 


آنست كه نام خدا برند در ايام نحر و تشريق عَلى ما رَرَقَهُم بر ذبح آنجه روزى داده است ايشانرا من بَهِيمَهِ الأنعام_از بسته زبان 
انعام يعنى شتر و ككاو و كوسفند مراد قربانى است كه بنام خداى كشند كقّار بنام بتان قربانى ميكردند و از كوشت قربانى 
نميخوردند حق تعالى فرمود مومنان را كه بنام خدا قربانى كنيد فَكنُوا منها يس بخوريد كوشت آن اينكه امر اباحت است و در 
قربانى تطوع دارد شده جه اكر قربانى در كفارتى باشد يا جبر نقصانى صاحب تربائر احوودن 1ن جائر ثبوداو أطوقوا الباائس - 
المَقِيرَ و بخورانيد ازان قربانى درمانده محنت كشيده و محتاج تنككدست را. 


صفحه : "الا 


ثم : ليتقضوا يس تا بككّذارند عطف است بر يذكروا يعنى بحج مى آيند تا خداى عز و جل را ياد كنند و بكزارند ايشان تفتهُم 
حاجتهاى خود رايا بجاى آرند مناسكك حج رايا زائل كردانند وسخ و لوث را از خود بككرفتن موى لب و جيدن ناخن و نتف 
ابط و مانند آن وَ ليُوفوا تُدُورَهُم و تا وفا كنند بنذرهاى خود از نيكوها وَ ليطوَّفُوا و تا طواف كنند طواف زيارت كه ركن است 
يا طواف و داع بالبيت _العتيق _ بخانه آزاد از تملكك مردمان يا از تسلّط جباران يا خانه قديم كه معبد اوّل اوست مراد خانه كعبه 
است ذلكك - آنجه كفته شد از اعمال و احكام حج دين خداى است و مَن يُعَظم و هر كه بزركك دارد خُوّمات الله احكام 


خدائى را كه هتكك حرمت او روا نيست 


موريس اناوس كيؤ اش 32 له فوا ساهو امن فك نه وديكه ريزوو كا اذ سيف اناك و اعدف رعوافل فج 
قله لك «الأبساء واف كما جواري انا ]مايل شرك رك كدي اده قره اقح وكا صري 1و مدان انكر 
كر شر كنرو عو ال داتستكو | الوعن - نش تكس :وهل الترليةقن من الأوثان_از بتان كه عين رجسند و اجتَبُوا قول- الزُورِ 
و اجتناب كنيد از سخن دروغ كه اتخاذ شركاء است يا كواهى دروغ يا قولى كه بزبان يد و دل با او موافق نه بود حُنَفاءَ لله 
در حالتى كه مخلص باشيد مر خداى را و مائل بدين او كه اسلام است غَيرَ مُش كين - به نه شركك آرند كان بوى وَ مَن يُشركك 
بالله_و هر كه شرك آرد قدا شنال كا ما اكه رمي سمتهناة املك قد كوا نواهاف نزو الشماء ان سهان تر روف ريل 
هلاكك شد فَتَحْطَفُه *الطيرٌُ يس درمى ربايند او را مرغان مردارخوار از روى زمين و اجزاى او را متفرق و متمزق سازند أو تَهِوِى 
به الرّيح يا بزير افككند او را باد از موضع مرتفع فِى مَكان سحيق در جاى دور از فريادرس و دستكير اينكه كلمات از 
تشبيهات مركبه است يعنى هر كه از اوج ايمان بحضيض كفر افتد هواهاى نفس او را بريشان و يايمال سازند يا باد وسوسه 
شيطانى او را در وادى ضلالت افككند و نابود سازد و ملخص كلام هلاكت مشركان است. 


صفحه : 760 


ذليك- آن است كار كه فرمودند اجتناب از اوثان و يرهيز از دروغ و 


مَن يُعَظّم و هر كه تعظيم كند شَعَائِرَ الله نشانهاى خداى تعالى را كه مناسكك حج است يا هدايا راو تعظيم هدايا آن است كه 
فربه باشد و بى عيب و كران بها فَإِنّها يس بدرستيكه بزركك داشت آن من تَقوَّى الوب راز تقوى دلهاست يعنى از افعال 
عدار دن قوس قتوك اسك بورع يلها ارمس كرس بود او عرساف قدت خط رك لين لكو اهامر ها رادو عاد فنا + 
سودها است از شير و يشم و موى و سوارى و باركردن زاد راه إلى أجل مُه مَى تا وقتى كه نامبرده كه زمان نحر است ثم 
جلها بس جاى ذبح آن يا وجوب نحر آن منتهى شود إلَى التيت. العّتِيق_بخانه آزاد از غرقه شدن بوقت طوفان يا خانه 
كل أمّهِ و مر هر كروهى را از اهل اديان كه بيش از شما بودند جنا منتركاً كردانيديم قربانى يعنى فرموديم 
بقربانى لِيَذكرُوا اسم-اللّه بادك اونا نيما رتوم ديج آنجه داد مر ايشان را من بَهِيمَهِ الأنعام ‏ از بهيمه جاريايان 
تح عرااتتى زا مقرو كرده يوقم كداقرباى كسد ام ما الفكو بيس ذا شما تاي ايفان إله *واحدٌ يكك خداى است 
َل أُسلِمُوا بس مر او را كردن نهيد و قربانى را بشركك آميخته مسازيد وَ بَشّرِ المُخبتِين -و بشارت ده اى محمد ص فروتنان را 
به بزركى آن سراى يا ترسكاران را برحمت بى منتها و سلمى رح فرموده كه مزده ده مشتاقان را به سعادت لقا كه هيج مده 


ازين فرح افزاتر نيست يس در صفت مخبتين 


ميكويد الّذِين- إذا ذُكرَ الله آنانكه جون ياد كرده شود خداى تعالى نزديكك ايشان وَجِلَت قُلَوبُّهُم بترسد دلهاى ايشان از هيبت 
اشراق اشعه جلال ربانى و طلوع انوار عظمت جاودانى خواهند كه خود را يروانه وار بشعله شمع جمال سوزند و ديده همت از 
نظر بغير وجه مقدّس حضرت قديم بردوزند بيت ديده از غير تماشاى تو بردوخته باد ز تش عشق تو جان و دل ما سوخته باد 
يس بانجاح مطلوب مده ده اينان را و الصَابرين- و ديكر صب ركنند كان را عَلى ما أصابَهُم بآنجه بايشان رسيده و مى رسد از 
تكاليف و محن وَالمُقيمى الصَّلاهِ و بياى دارند كان نماز را يعنى اداكنندكان در اوقات آن و مِمًا رَرَقناهُم و از آنجه عطا داده 


ايم ايشائرا يُنَفِقُون- نفقه ميكنند در وجوه خير و صرف مى نمايند بمصارف يسنديده. 
صفحه : 8 "/ا 


و الك دؤد وأشتران و كاوآن كة براق هئ وانذه :ايلا جغلاها لك شاختيم انها رابع كشي آنها مر ما وان دعائر اللدراز 
نشانهاى دين خداى فاق حو ااانا ها سور انها نيكوئى است از منافع و 1 نا اسم الله يس ياد كنيد 
نام خداى تعالى را عَلَيها بر كشتن آن صَوافةدر حالتى كه كه بر ياى ايستاده باشند و شتر را ايستاده نحر كردن سنت است و 
بعضى بوقت نحر كويند الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر اللهم منكك و اليكك قَإِذا وَجَبَت يس جون بيفتد بر زمين جُنُوبّها 
يهلوهاى مذبوحان و روح از ايشان بيرون رود كار ينها د از ككوشتهاى ايشان و اينكه عرو بع عرز الفا 


القانع و بخورانيد درويش قناعت كننده 


ناخواهنده راوَ المُعبَرَ و سؤال كننده و خواهنده را در زاد المسير آورده كه قانع فقير مكه هست و معتر درويش آفاتى كذلكك- 
همجنانكه بيان كرده ايم كيفيت نحر ايشان را سَخرناها رام كردانيديم مر ايشان را با وجود وكاو ططليق جه كور وما 7 
كوي ون لانو ككينا كلك دعوو عزو دجما با بيد ار كد مد هداق را بنعمتهاى او آورده اند كه اهل 
جاهليّت خون قربانيهاى خود را بر ديوار كعبه معظمه ميماليدند و آنرا سبب تقرب مى ينداشتند و در زمان اسلام مومنان نيز 
بهمان قاعده سابقه داعيه آلودكى ديوار محترم كعبه معظمه را داشتند حق سبحانه از ان نهى كرده فرمود لّن ينال الله نميرسد 
بخداى تعالى لحُومُها كوشتهاى قربانى كه صدقه ميدهند و لا دِماؤها و نه خونهاى ايشان كه بوقت قربانى ميريزند وَ لكن يَنالّه» 
و ليكن ميرسد به محل قبول وى النقوى نكم آنجه مصاحب است يا او برهي زكارى از شما كه آن تعظيم امر خداوناد ا ست و 
تق كوو زقونان سد 5 لك .همجنانكه ياد كرده شده مها كم رام كرد براى شما انعام را لبوا الله -تا تكبير 
كوئيد وقت ذبح مر خداى را يا به بزركى ياد كنيد خدائرا عَلى ما داك بر آنجه راه نمود شما را بطريق نحر ضحايا و كيفيت 
تقرب بدان 0 المُحةنين -و بشارت ده نيك و كاران را به بهشت يا بقول طاعات إن الله يداع * بدرستيكه خداى تعالى 
بازدارد غائله مش ركان و فتنه ايشان ال وا ال آاناتكه كزويده اندنع تبك دهن انرا نز" اغادف :إل اللددلا 
يُحب د بدرستيكه خداى تعالى 


دوست نميدارد كل خَوَانَ هر خيانت كننده را كه در امانت دين خائن است كَمُورٍ ناسياس بر نعمت او كه به محض انعام انعام 
بديشان ميدهد و مشركان بنام بتان قربان ميكنند در اسباب نزول آورده كه كفار مكه بدست و زبان در آزار مومنان ميكوشيد 
وهر ساعت يكى از صحابه رض سرشكسته و دست بربسته بحضرت نبوت عليه الصلوه والسلام آمده شكايت مينمودند 
حضرت ييغمبر عليه السلام ميفرمود كه صبر كنيد كه من بقتال ايشان هنوز مأمور نيستم جون هجرت بمدينه واقع شد اذن قتال 


ذر :وميك 3:5 لاك كفدذر "نات أناذ ل شلا نكة ضاف 
ررسيكد واوق ينى ر 6 ر 0 2 


صفحه : ل/ثا/ا 


05 داده شد كارزار كردن لِنْذِين-بُقاتلُون-مر آثائرا كه خواهند كه كارزار كتند با كافران بِأنّهُم ظُلِمُوا بسبب آنكه 
ستم رسيده شده اند و جفاى دشمنان بسيار كشيده و حفص رح بفتح تا ميخواند يعنى آنائرا كه كافران با ايشان مقاتله ميكنند 
دستورى داديم كه قتال كنند وَ إن الله .و بدرستيكه خداى تعالى عَلى نَصرهم بر يارى دادن مظلومان كه اصحاب ييغمبر عليه 
السلام اند لَقَدِيدٌ هر آثينه توانا امك الاين أخر جر انالكة بيرون كرده شده اند مِن ديارهم از سراهاى خود كه در مكه داشتند 


بير حتق ء بناحق يعنى مستوجب اخراج نبودند بحقيقت و جيزى از ايشان صادر نشده بود كه سبب بيرون كردن بودى إلا أن 


تفرلوامكر أبكه يكقية را اللدمررووه كارها خداى اسك وبنه يكادك يقرت او اقرار ميكردند وَ لّو لا دّفع “اللّه_الّاس-و 


اكر نه دفع كردن خداى بودى مردمان را بَعضَهُم يعض بعضى را از ايشان به بعضى يعنى بغلبه مومنان بر كافران 


دكت هر آئينه ويران كرده شدى باستيلاى كافران بر اهل ملل صَوامِع + صومعه هاى راهبان و بَِع “و كليسه هاى ترسايان وَ 
صَلُوات*وَ مَساجدٌ و كنشتهاى جهودان و مسجدهاى مسلمانان كه همه همواره يَذْكرٌ فيهًا ياد كرده ميشود در ان مساجد و كفته 
اند در جميع بقاع مذكوره اسم اللّه_ كثيراً نام فاق تدالى انناو و 3200 اللفكق ورابقى كه بارى كه وان تفال قر 
يَنْصِ ره + كسى را كه دين او را يارى ميدهد إن الله - لَقَوى دّبه تحقيق كه خداى تعالى توانا است بر نصرت مومنان عَزِيزٌ غالب 
است بر همه كس و همه جيز هر كرا خواهد غلبه دهد خداى درين آيت وعده داد مظلومان صحابه رض را به نصرت و بدان 
وا كرد 6 اانوال و داريا مجر ون اكانيعرة وهات ار الي قروا سن كرويارة كوا مسقت ما ذوناق: الخال شك بق الندضد اناننة 
كدابوحدك قنائلة إن تكنامه اكررجاى دهي اياف وا الأرضن .در زمين و دستكاه و اختيار يابند أَقامُوا الصَّلاَ بياى دارند 
نماز را بجهت تعظيم من و آتوًاالرّكاة و بدهند زكوه مال را بجهت مساعدت بندكان من و أَمَرُوا بالمعروف و به فرمايند به 
نيكوئى يعنى آنجه شرعا و عرفا آنرا حسن كويند وَ نَهَوا ءِ كَن_المُنكر و بازدارند از زشتى يعنى آنجه اهل علم و فضل آثرا قبيح 
شمرند وَلِلّه رو مر خداى راست عاقب الأنوو نهايت كارها يعنى سر انجام همه امور آن باشد كه او خواهد رباعى اينكه دولت و 


مال هاى هو ميخواهد و آن كلشن و باغ و حوض و جو ميخواهد از حق همه كس حال نكو ميخواهد آنست سر انجام كه او 


ميخواهد 
صفحه 0/0 


إن كدير كقادو كر تكذيب كش دز امش ركان ريش اتدوه مكو كه تكديي قوم عو متطودن لت نقد كدت بن 
بدرستيكه تكذيب كرده بودند قَبلَهُم بيش از صناديد مكه قوم توح كروه نوح مر نوح ع را وَّ عادٌ و كروه عاد مر هود راو 
نمُودُ و كروه ثمود مر صالح را وَّ قوم *إبراهيم-و كروه ابراهيم مر او را وَ قوم 'لوطٍِ و كروه لوط او راو امسقان ديو امل 
فض كنيع وال كد ماري والكدرن كرده شد موسى يعنى قبطيان او را تكذيب كردند نه قوم او كه بنى اسرائيل بودند 
تأطبم ميس مهلة ادنم للكافرين- مر ناكرويد كان وأشاوقي كه ادال قنع درامده داف دتو ب كرت ايدان 
بعذاب طوفان و ريح صرصر و صيحه و لشكر بعوض و خسف و حجاره و عذاب يوم الظله و غرق شدن فكيف- كان- يس 
جكونه بوده تكير نايسنديدن ايشان را يعنى انكار كردم بر كار ايشان و نعمت را بدل ساختم به محنت و زندكى را بهلاكك و 
عمارت را بخرابى فَكاأَيّن من َيِه يس جندين از ديه و شهرها كه ما أَهلّكناها هلاكك كرديم آثرا باهلاك اهل آن وَ هى-و 
حال آنكه آن ديه ظَالِمَةٌ ستمكار بودند يعنى اهل آن مشرك و ظالم بودند فهى- يس آن ديه خاويّة افتاده است عَلى عُرُوشِها بر 
سقفهاى خود يعنى اوّل سقفهاى آن بنا بيفتاده يس ديوارها بر آن فرود آمده وَ بثر مُعَطَلّهِ وجندين جاه است دست بازداشته كه 
اهل آن آب هلااكك شده اند و كس نيست كه آب آن بردارد و ْ 


نعمت حاصل كند و قَصر مَسْدِيدٍ وجند كوشكك بلندهاى كج كارى كرده كه آثرا از ساكنانش خالى كرديم در اكثر تفاسير 
تحر هبوث كد ينكد جاه وو ارا رازن كور هئ اياده مكحل الويف وقضره نين وله 831 كوه رزكونلناه وده كنال ال فصي مير 
عاد ثانى بوده كه او را منذر كويند واصح آنست كه جون قوم ثمود هلاك شدند صالح عليه السلام با جهار هزار كس از 
مومنان بديار يمن آمد و در بعضى از منازل آن ولايت موت برو حاضر شد و آنرا حضرموت نام نهادند و اصحاب او جلاس 
بن سويد يا جليس بن جلاس را بر خود امير ساختند و وزارت او بسخاريب بن سواد دادند و بر سر اينكه جاه كه بير معطله 
اشارت بدانست قرار كرفتند و قصر مشيد ساختند و اولاد ايشان بعد از مدّتى بت يرستى آغاز نهاده از دين آباد اجداد ب ركشتند 
و بخوارى و زارى حنظله بن صفوان را كه به ييغمبرى بديشان آمده بود بكشتند و خداى ايشان را هلاكك كرد و جاه ايشان 
معطل و كوشكك ايشان خالى مانده و در تيسير آورده كه يادشاهى كافر بر وزير مسلمان غضب كرده ميخواست كه او را بكشد 
وزير بككريخت با جهار هزار كس از اهل ايمان و در يايان كوه حضرموت كه هوائى خوش داشت منزل ساخت هر جند كه جاه 
مى كنديدند آب تلخ بيرون مى آمد يكى از رجال الغيب بديشان رسيد موضعى جهت جاه نشان كرد جون بكنديدند آبى 


بغايت صفا و لطافت و نهايت رقت و عذوبت بيرون آمد بيت در مزه جون شيره شاخ نبات وز 


عوشي همشيره اجات اناق اذ حاة.وا كشاذه ساعفه اكبابان كاتالاى ! نحتشتياى زر وتقرهبر اوردتهيو به رسكن 
بروردكار مشغول شدند بعد از مدّت متمادى شيطان بصورت عجوزه صالح برآمده زنان را دلالت كرد بآن كه بوقت غيبت 
شوهران بسحق اشتغال كنند و ديكر بار بشكل يبرى زاهد بر ايشان ظاهر شده مردان را بوقت دورى ازواج از ايشان باتيان بهايم 
فرمود و جون اينكه هر دو عمل قبيح در ميان ايشان يديد آمد د حق تعالى حنظله يا قحافه بن صفوان را ييغمبرى بديشان فرستاده 
بدو نكرويدند آب ايشان غائب شد و بعد از وعده ايمان ييغمبر دعا فرمود آب باز آمد و هم فرمان نبردند حق تعالى فرمود كه 
بعد از هفت سال و هفت ماه و هفت روز و هفت ساعت عذاب بديشان ميفرستيم ايشان قصر مشيد را بنا كردند بخشتهاى زر و 
نقره بياقوت و جواهر مرصع ساختند بعد از انقضاى زمان. مهلت رجوع بدان قصر كرده درها فرو بستند جبرئيل عليه السلام 
فرود آمده ايشانرا با كوشكك بر زمين فرو برد جاه ايشان مانده است و دود سياه منتن از آنجا برمى آيد و دران نواحى آواز 


هلاكك شدكان ميشوند- صفحه : ٠/9‏ 


00 يا نرفتند و نميروند قوم توو سير نميكتناد فِى الأرض .در زمين يمن و شام تا آيات عذاب در مصارع منكران 
كن شط و كوو -لَهُْم يس باشد ايشان را قُلُوب يعقلون -دلها كه تعقل كنند بها بآن جيزيرا كه سبب 
استبصار يا مؤدى باعتبار باشد أو آذان*يَسمَعُون- يا باشد ايشانئرا كوشها كه 


بشنوند بها بدان خبرهاى امم ماضيه وقائع ايشائرا فَإِنَّها يس قصّه اينكه است كه لا تَعمَى الأبصارٌ نابينا نمى شود ديدهاى حس 
لعن 3 روس اع مكقح قل سور ا يعدم الكو تن ارالك امنا مو قوق امشاهةة إعما عسوتي الى اهيا 
كه هست فِى الصَّدُورِ در سينها يعنى جشم دل ايشان يوشيده است از مشاهده احوال كذشتكان لا جرم بدان عبرت نمى كيرند 
نظم جشم دل بكشا ببين بى انتظار هر طرف آيات قدرت آشكار جشم سر جز يوست خود جيزى نديد جشم دل در مغز هر 
جيزى رسيد وَ يتستعجل وك و شتاب ميخواهند از تو كافران مكه جون نضر بن حارث و اضراب او يعنى تعجيل مينمايند 
بالهذاب_نزول عذاب موعود وَ لَن بُخلِف-اللّهءو خلاف نخواهد كرد خخداى تعالى وَعدّهوعده خود را كه در انزال عذاب 
ايشان فرمود وَ إن يَوماً و بدرستيكه روزى از روزهاى شما عِندّ رَبك - نزديكك راود كاري الك كه مانند هزار سال است 
مِمَا تَعْدُون-از آنجه مى شمريد يعنى نزد خداى تعالى يكك روز و هزار سال برابر است زيرا كه حكم زمان برو جارى نيست 
بس وجود وعدم و قلت و كثرت نزديكك او يكسان است هركاه كه خواهد عذاب فرستد و بر استعجال زمان عقوبت هيج 
اثرى مترتب نكردد فرد تا نرسد وعده هر كار كه هست هر جند كنى جهد بجائى نرسد وَ كأيّن من قَريَهِ و جندين از ده ها يعنى 
اال أن كدت ب معقى رحتة وحنانة ملك لهاامهلة ذاد م اهل آذرا بتاخير عذاب و هى -ظَالِمَهُ و حال آنكه اهل آن 


قريه يعنى مردم درو ستمكار و 


كافر بودند و مهلت بجهت آن بود كه توبه كنند و بحق بازكردند ثم :أنه هْتّها يس بكرفتم ايشائرا جون توبه نكردند بعذابى 
سخت در دنيا وَ إِلَىءالمَحديرٌ و بسوى من است بازكشت در آخرت و آنجا نيز بجزا خواهند رسيد قل يا أَيّهَا اناس بكو اى 
آدميان إِنّما أنَا كم جز اينكه نيست كه من مر شما را نَذِيرٌ بيم كننده ام مُبين “هويدا يا آشكاراكننده آنجه بدان بيم ميكتم. 


سودى نكند يارى هر يار كه هست. 


صفحه : الذي آمنُوا بس آنانكة كرويدند بآنجه كرويدن بدان واجب'است و عَمِلوا الضالحات رو كردند كارهاى نيكو 
لَّهُم مَعْفْرَةٌ مر ايشان را است آمرزش كناهان كذشته وَ رزق* كريم “و روزى نيكو در حال يعنى رزقى بى رنج و منت يا بهشت 
ول عرساو القرزع عكر فن كان الإنكه متش افق ذو يطال 1 جواى ماك ول اهاعري تدر عالت كدا بيشي كبزقد كاين 
ينها يكمان عورد بعت اختواهتد كدان ماد ركذوتد وريكن كيرنك و عذات ما از ايشان فوت ترد أولتككد أسحان «الححي آذ 
كروه ملازمان دركه جحيم اند دايم در آتش افروخته باشند در بعضى از تفاسير قضّه القاى شيطان در امتت بيغمبر بر وجهى 
آورده اند كه مرضى اهل تحقيق نيست و ما از تاويلات علم الهدى و تيسير و ديكر كتب معتبره جون معتمد فى المعتقد و 
روضه الاحباب و مدت انوار جمال مؤلفه الى يوم الحساب آنرا اينجا ايراد كرديم بطريقى كه مستحسن اهل سنت است آورده 
اند كه جون سوره النجم نازل شد سيد عالم صلى الله عليه و سلّم آنرا در مسجد الحرام در مجمع قريش ميخواند 


و در ميان آيتها توقف ميفرمود تا مردم تأنى نموده ياد كيرند يس بطريق مذكور بعد از تلاوت آيت | فرايتم اللات و العزى و 
مناه الثالثه الاخرى متوقف شد و شيطان در ان ميان مجال يافته بككوش مشركان رسانيد كه تلكك الغرانيق العلى و ان شفاعتهن 
لترتجى حاصل معنى آنكه ايشان بزركان قوم يا مرغان بلند يروازند و اميد بشفاعت ايشان ميتوان داشت كفار باستماع اينكه 
كلمات خوشدل شده ينداشتند كه حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام خواند و بتان ايشان را ستائش كرد لا جرم در آخر 
سوره كه آنحضرت عليه الصلوه و السلام با مؤمنان سجده كرده اند اكثر اهل شركك اتفاق نمودند جبرئيل ع فرود آمده صورت 
حال بعرض 1 نحضرت ص رسانيد و دل مباركك ييغمبر عليه الصلوه و السلام از ان بسيار اندوهناكك شد و حضرت بارى تعالى و 
تقدس جهت تسليه خاطر سيد عالم صلى الله عليه و سلّم آيت فرستاد كه وَ ما أَرسَلنا و نه فرستاديم ما من قُبلكك من رَسُول 
بيبش از فرستادن تو هيج رسولى وَ لا نبى و نه هيج نبيى و فرق ميان نبى و رسول آنست كه رسول صاحب شريعت است و نبى 
تابع اوست در آن شرع جون حضرت لوط ع كه بشريعت ابراهيم عليهما السلام دعوت مى كرد و هم جون يوشع و موسى و 
شمعون و عيسى عليهم السّّلام يا رسول داعى است به شريعت خاص و بنى عام است و شامل مر او را و ديكرى را كه مقرر 


شرع سابق باشد يس بنى عام تر است از رسول و كفته اند رسول آنست كه جمع كند معجزه 


وا تا كتابئ كدهول ناشد يروو ننن كداغين وسو ل وذ اننت: كه كناب بز كازل تباشك و كو بيه وسول81 يود كه فرشتةه بوجو 
ل ل ل ل 
إذا ة : ا 50 ردر نزديكك تلاوت او آنجه خواست بحيثيتى كه بر 
مردم مشتبه شد كه آن سخن را ييغمبر ص خواند جنانجه بوقت تلاوت ييغمبر عليه السلام شيطانى كه او را ابيض كويند بهنجار 
آواز حضرت عليه السلام اينكه كلمات بخواند شعر تلكك الغرانيق العلى و ان شفاعتهن لترتجى در حالتى كه حضرت سوره 
النجم ميخواند و به اينكه جا رسيده بود كه و مناه الثالثه الاخرى و جمعى كمان بردند كه اينكه كلمات مككر تلاوت بيغمبر عليه 
الصلوه و السلام است ينس خ الله ما يُلقَى الشّيطان يس باطل و زائل كرداند خداى تعالى آنجه در افكند باشد شيطان از 
كلمات كفر ثم بُحكم *اللّه *آياته بس ثابت كند خدا آيتهاى خود را كه بيغمبر ميخواند وَ الله علي و خداى تعالى داناست 
باحوال مردمان كيم #حكم كننده بحق بر ايشان. 


صفحه : ١6لا‏ 


ليجل -ما يُلقَى الشّيطان فتن القاء كرد شيطان بوقت تلاوت انبيا عليه السلام تا كرداند خداى تعالى آن جيز را كه القاء ميكند 
شيطان آزمايشى و ابتلا-ئى للذِين- فى قلوبهم مَرَضءمر آنان را كه در دلهاى ايشان بيمارى شكك و تردد است يعنى منافقان وَ 


القاسيهِ فَلوبّهُم و مر آنان را كه سخت است 


دلهاى ايشان يعنى كافران مراد آنست كه منافق و مشركك از القاى شيطان در شكك و حيرت افتند وَ إن الظَالِمين-و بدرستيكه 
ستمكاران يعنى اينكه دو كروه وضع مظهر در موضع مضمر حكم است بر ايشان بظلم يعنى فرقه كفر و اهل نفاق لَفِى شقاق 
بعد هر آثينه در خلافى دور و دراز و در ستيزه و عناد بى يايانند و لِيعلّم «القك -أوتوا العلم- ومكز القن يراق انفت كنا 
بدانند آنانكه داده شدند علم را ب يغنى اهل :دانشن أنه التق + د آنكه قرآن حق است من رَيُكك - نازل از يرورد كار تو و شيطان را 
مجال تصرّف در ان نيست فَيَومِنُوا به يس ايمان آرند بقرآن قَتُخبت- لَه مفلُوبُهُم يس نرم شود براى قرآن دلهاى ايشان و احكام 
آن را قبول كنند وَ إن الله لَهادٍ الوه اننا ود داق تعالى راه نماينده است آنانرا كه كرويده اند إلى صدراطٍ مُستَقِيم ‏ 
بسوى راه راست يعنى هر جه بر مؤمنان مشكل كردد حق تعالى ايشان را راه نمايد بنظر صحيح و فكر سليم تا زود بمقصود 
وعطنة و لاوزال«الذيق ١‏ كقووا و ممع هبا تسد انانكه كريد الذاقى وزئة ينه “و راسكف اواقرآ ورا ال وشيول وان الفا شبطان 
جكيا كفا ادكه مكلغه بعل وين ميد عن روا كه اا وايننها بن ينانا ما تمقسجا اكه بين ايقان اهمو ار رشك باشدي ع يوه 
الفناقة نااوقق" كديا ينك زذايشان قنامت يانم ركد كه قيامنت عر انك باابنايف يديفناة اللتراظ ساعك:تعتة فا كهات أو ياعم ها 


بيايد بديشان عَذْابٍ ميوم عَقِيم_عذاب روزى كه 


5 


نسل ايشان برافتد جون روز بدر و كفته اند روز عقيم روز قيامت است كه بعد ازو روزى نخواهد بود المُلكك ١‏ يَومَتِفٍ لله. 
يادشاهى و فرمان دهى آن روز مر خداى راست بى مدعى و منازعى يعنى امروز ملوكك و سلاطين را دعوى سلطنت و مملكت 
دارى هست و دران روز كمر تكبر از ميان متكبران بككشايند و تاج تجبر از سر خسروان بربايند و دعويها منقطع و كمانها 
مرتفع كردذ و مالك الملكك رخت تصورات و تخبلاات ملوك را در قعر درياى غددم افكند و رسوم تفكرات و توهماث 
سلاطين را بصدمه الملكك يومئذ لله درهم شكند همه را جز اظهار عبوديت و اقرار بعجز و بيجا ركى جاره نباشد فرد آن سر كه 
ميك الفرين لجرت بر ك 3ق وووى و و انطانة واكك :دو حو وير ملك ملكه عقن قاور ركد شك ال حك 
دان ان سات سد وار رسي كاف د لدو ام اف عبار لق ساف رسن | انك وين نفل يلياك ستعودة كلوقه 


صفحه : 7”؟/ا 


و الذيهة كند واو اناذكة بكرويونه و كديرا بآياتتنا و تكذيب كردند مر آيتهاى ما را تَأُولئِك- لهم تَذاب»مُهين “يس آن كروه 
مر ايشان راست عَذات كر اراكقلة وتوسوانا رنده و لديو حاعدواءو انانكد هجرت كردند واز ديار خود دوه القع مهيل الله 


در راه خداى يعنى در طاعت و اطاعت خداى تعالى و از براى رضاى وى ثُم تَقُتِلُوا يس كشته شدند در جهاد با دشمنان دين 
أ 


و مانُوا يا بمردند شربت شهادت ناجشيده لَيَرزْقنَهُم الله +هر آثينه روزى دهد ايشان را 


خداى تعالى رزقاً ّنا روزى نيكو كه نعيم بهشت است نه تعبى رسد در تحصيل آن و نه علتى بود در تناول آن و نه دغدغه 
انقطاع باشد در آن آورده اند كه بعضى از صحابه رض كفتند يا رسول اللّه ما با جمعى برادران دينى بجهاد ميرويم و ايشان 
شهيد ميشوند و بعطيات الهى مشرف ميكروند و اكر ما بميريم و شهيد نككرديم حال ما جون شود اينكه آيت نازل شد كه جون 
همه در نيت جهاد متفق بوديد همه را رزق حسن خواهيم داد وَ إن الله .و بدرستيكه خداى لَهُوَ حَيرُ الرَازقِين - هر آثينه اوست 
بهترين روزى دهند كان كه بى حساب ميدهد لَيِدِخِلَنَهُم مُدحَلًا يَرضُوئّهِ هتا درآرد ايشائرا در بهشت عنبر سرشت زرّين خشت 
درآوردنى كه يسندند آنرا يعنى ملائكه را باستقبال ايشان فرستد و به تعظيم تمام ايشائرا در بهشت درآرد و ايشائرا بدهد ما لا 
عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر وَ إن الله لَعَلِيِمِ *و بدرستيكه غواف: تحال >دانا أست باحوال ارفاة و اعادض 
ايشان ليم بردبار است در عقوبت اعدا تعجيل نفرمايد و در تبيان آورده كه قومى از مشركان در اواخر ماه محرم خواستند كه 
با مسلمانان قتال كنند و اهل اسلام از قتال در ماه محرم اجتناب نموده كفتند صبر كنيد تا شهر محرم بكذرد كافران راضى 
نشدند و مسلمانان با ايشان كارزار كرده مظفر و منصور شدند اينكه آيت از ان خبر ميدهد ذلكك-وَ من عاقب اينكه حكم 


است خداى كه كفته شد در باب مومن و كافر و هر كه عقوبت كند يعنى با مشركان مقابله نمايد بمثل _ 


ما عُوقب- به بمانند آنكه باو عقوبت كرده شد يعنى قتال كردند؛ جزا را براى ازدواج عقوبت ميكويند يعنى جزا دهد ظالم را 
بمثل آنجه ظلم كرده ثُم تَبُغَى -عَلّيه_ يس ستم كرده شود برو يعنى معاودت كند باو بعقوبت معاقب ثانى كه مجازى و منتقم 
انك لتق لد اللهنه تتم عدت هه سداق تحال اوءا إن #اللدم فق سداق عا لعفل هر تبه عفر قده امت ضفو 
آمرزنده است مر منتقم را تعريض است بآ نكه عفو از انتقام بهتر است و لمن صبر و غفران ذلكك لمن عزم الا-مور صاحب 
موضح ميفرمايد كه حكم آيت در بيان جراحات است يعنى كسى را مجروح ساختند واو در برابر جارح خود را مجروح 
كردانيد ديكر باره بازاى آن جروح بر مجروح اوّل اعاده جرح كردند حق سبحانه او را يارى ميكند ذلك آن نصرت مظلوم را 
ببأنة الله :بسبب آنست كه خداى تعالى قادر امت بر آنكه جيزى زا بر بجيزق غالب كرداند و ال جمله آنكه يولع الليل- فى 
النّهارِ درمى آرد شب را در روز و ساعتهاى او را مى افزايد يا ظلمت شب را بجاى روشنائى روز مى نهد. وَ يُوتج *النّهارَ فى 
52 آرد روز او در شب و ساعتهاى او را زياده ميسازد يا ضوء نهار را بجاى ظلمت ليل مى آرد وَ أن الله مرجع *و 


بسبب آنست كه خداى تعالى شنواست قول معاقب را بَصيرٌ بينا است باحوال منتقم. 
صفحه : ٠7/89‏ 


كه وتوصيف كماع كرا بكبال قتد وف كدوم كد أن 6 الشف لمق سيت آنست كه خداى تعالى اوست ثابت در نفس 


خود وواجب 


بذات خود وَ أن ةما برَدعُون- من دُونِه_هُهوَ الباطل *و بدرستيكه آنجه شما مى يرستيد و حفص رح بيا ميخواند يعنى آنجه 
ميخوانند و مى يرستند كافران بجز خداى اوست باطل و معدوم در حد ذات خود در احقاف آورده كه اوست موجود بذات 
خود و ديكران اكرجه موجوداند وجود ايشان بدوست يس نفس خود باطل باشند جه باطل آنست كه موجود نبود جون 
دعاوى باطله و بدين سبب حضرت سيد عالم ص فرمود كه اصدق بيت قالته العرب قول لبيد مصرع الا كل شى ما خلا الله 
نال دو نهو لتتو يعفرى قور 13 اكنات اننككه موق" هاف كيده حول اسك ورقه اقل انحر ار ا ولوابتك كن شي ما عوالله 
باطل ان فضل الله غيم هاطل ملكك ملكك اوست او خود مالكك است غير ذاتش كل شى هالكك است و أن اللّه-هُوَ العلى* 
الكيوو سيت الست كه خدائ اوست بوتزااق همة اتنيا و بز ركف ترا شت ريك وهمنا | لم ثز أن #الله أنوّل من #الصماد 
ما آيا نديدى و ندانستى استفهام تقريرى است يعنى دانسته آنرا كه خداى فرستاد از ابر يا از جانب آسمان آبى را قتُصبحء 
الأرطن لمن كك مين ايراد ماضى بلفظ مضارع افاده اثبات بقاى اثر مطر ميكند مدتى متمادى يعنى بيوسته است زمين 
نشي 1ن أن تخفيرة مرق بكنياه بعد از يزمردكى و خشكى إن :الله - لَطيف »حَبِيرٌ بدرستيكه خداى تعالى لطف كننده 
اكد بد اق يه ري يوه كاهلا لكات ا لزان توويك دمه ناتك تحال برقن ور زوق لاقي السناواك رذ مانن الارقور 


مر اوراست آنجه در 


نكا اكير افندتدوه تمتها اندض اق و الك جيه رسك 31:5 للد لهو الخي اليد وبل ريش كه دا هر انه ارس 
بى لباق :دراذات خودةاز همه اشباستوده وسعايندة وسراوار يرمتكن وستائين نضفاك واافعالخوه الم قر أن #اللا ناتعكر لك 
آيا نديدى و ندانستى آنكه خداى عالق زاغ كوه برا كما ماق الأر سن ١‏ امحشوو ريخ اسك وناك غير يق هر 
جه منتفع شود بآن انسان وَ الفُدك- تجرى فِى الببحر ببأمره_و مسخر كردانيد مر شما را كشتى كه ميرود در دريا بفرمان او وَ 
تمتككك + الشمناةو كاه ذافى داق انحمان ا أذ تم على الأرض: إِنا بإذنه_از آن كه بيفتد بر زمين مكر بخواست او يعنى 
ه ركاه كه حق تعالى افتادن او خواهد بيفتد إن الله بالنّاس_لَرَؤْف َرَحِيم “بتحقيق كه خداى تعالى بر مردمان مهربان و 
بخشاينده است كه ابواب منافع بر ايشان كشوده و انواع مضار از ايشان دفع كرد. 


٠7/88 : صفحه‎ 


وَهُوَ اذى أحياكم واوست آن كسيكه زنده كرد مر شما را بعد ازان كه نطفه بوديد مرده ثم الى عون انه معان 
جون اجل در رسد نم يُحييكم بس زنده كرداند شما را در قيامت إن الإنسان د لكدر و و وبيفكه دض دراافقه ادجاس :اثنت 
كه با وجود جندين نعم برستش منعم فرو ميككذارد لكل أَمِّ مر هر ككروهى را از اهل ملل بعلن مَنتركاً معين ساختيم دينى و 
شريعتى كه بامر ما هم ناسكوهمايشان بذيرنده آن دين اند قلا بُنازِمتُكك- بس بايد كه نزاع تكنتد سائر ارباب اديان با تو 


فى الأمر در كار دين جه امر دين توازن ظاهرتر است كه تصوّر نزاع در آن توان كرد مصرع در نور آفتاب جه جاى تامل است 
وَادع* إلى رَبك -و بخوان مردمان را بتوحيد و عبادت آفري دكار خود إِنّك لَعَلى هدى >مُستَقيم بدرستيكه تو هر آثينه براه 
وامكافيتي و بماد ار 5 ووو دار وعدا اكباو اع طاطم يدوه و لبه ل 
هن كو الله عدا أعل كو اتات الابما تعملوتم جا نجه يكذ سنا وك لوخي انوا عمد انع اهن د امهو الله ميحكم 
بك يو لقيال داق تال عحكك كنداميان شما دوو لقانت د دشنا كثر فده افر -در آن جيزى كه بوديد شما 
در ان اختلاءف مى كرديد از امر دين و حكم جنان باشد كه مومن را بدرجات ثواب برآورد و مشرك را در دركات عقاب 
افكند ودر زاد المسير فرموده كه اينكه آيت به آيت السيف منسوخ است ألم تَعلّمِ أن الله يَعلّمِ “ما فى السَّماءِ باكو الس 
يعت "دانشنته آن رااكة حدائ تعالئ ميداند اتعه :دو اسماتياشت: ا عجائت علوتاك :و الأرهن و انهه دن زمين اسك از عراقت 


و 


سفليات و هيج جيز برو بوشيده نيست إن ذلك - فى كتاب ر بدرستيكه هر جيز در آسمان و زمين بود نوشته شده در كتاب لوح 
محفوظ است و آن نزديكك اوست إن ذلك فلن اللم كه َسدَيوٌ بدرستيكه علم همه اشياء بر خداى تعالى آسان است جه تعلق او 
بهمه معلومات يكسان است. 


صفحه : 0؟/ا 


وَ يَعبّدَون- من دون الله و مى يرستند كفار 


مكه بجز خداى تعالى ما لم يتَزّل به سُلطاناً بآنجه فرو نفرستاده است خداى تعالى به برستش او حجتى و برهانى وَ ما ليس -لَهُم 
به_عِلم “و عبادت ميكند جيزى را كه نيست مر ايشائرا بآن جيز دانشى يعنى استدلالى ندارند بر يرستش ايشان بلكه از محض 
جهل و تقليد مى يرستند وَ ما لِلظَالِمين من نَِدِيِرٍ و نيست مر مشركان را هيج يارى كه دفع عذاب كند از ايشان وَ إذا تُتلى 
عَلَيهم آياثنا بيّنات رو جون خوانده شود بر كافران آيتهاى ما يعنى قرآن در حالتى كه آن آيتها رضن اندو هرجا بن سرود 
تناقض و اختلاف و اختلال تَعرف “فى لو ليده تدوز الشجكن ب ناسو كر رزو هاف لكه ك ونةاقه الكار 2 
غايت منكرى و عداوت بحق يعنى جون قرآن بر كافران خوانى اثر كراهيت و نفرت در روى ايشان به بينى از فرط عناد و لجاج 
كه بالق داركاد يكاذون هيسطوق الرد رك باعنيد كداا رشابي تحكم :ركر تن قير و ادل لما شف با مكها شد ومشتها بالذنن د 
عون عله اتنا بانات كه منيخو افطل بى يشان انتهاى ماارا فل | كاتكم بذ مق ذلكه بكر يا جار كم هنا ر]به بناتر ال أنكه 
ميخ اهيل ايشنان بخوائند كان قرآن الناد وَعَدَهَا الله «الذين- كمَدُوا آن اق دوؤخ است كهدسكت ثر و.مكزوه ترات اا خم 
وسطوت شما بر ايشان وعده داده است بآن آتش خداى آنانرا كه نه كرويده اند و وعده بر آن وجه است ايشائرا در آن جاى 


دهد و بئس -المَصِيرٌ و بد موضع ناز كشت اسشت ا تقشنا انها الئاس عائ اذهيان وذ شده لبيك على راعج عبادت 


كار اصنام را و بيان كرده شده در سوره عنكبوت برين وجه كه مَقّل الّذِين-انّ دُوا من دُون_اللّه_ أولياة كمكل_العنكبوت_ 
انّكَدّت بيت فَاستَمعُوا لَه .بس بشنويد آن مثل را بككوش هوش و در ان تامل كنيد إن الَّذِين- نَدعُون- من دُون_الله بدرستيكه 
الكو مييكوا نين انها و[ الوتهان و ان مع عدو هيك نع ود تسر مجر لير كا نط كمه كهافه الله تعالى فرموه كدا زوك في بخان 
كه مى يرستيد بجز خداى كه منم لَن يَحلَقُوا ذباباً نيافرينند مكسى را با وجود صغر جثه وَ لو اجتّمَعُوا لهو اككرجه اجتماع كننده 
و اتفاق نمايند براى آفريدن او وَ إن يلبهم #الذباب مطَيا واكر بربايد مكس از ايشان جيزى رااز طيب و عسل كه بدان آلوده 
اند لا يَسِتَنْقِذُوه *منه + نمى توانند رهانيد يعنى باز نمى توانند ستد آن جيز را از مككلس رسم بت يرستان اينكه بود كه بتان را 
بعسل خلوت مى اندودند و درهاى بتخانه بر ايشان مى بستند و مكسان از روزن بتخانه درآمده آنها را ميخوردند و بعد از جند 
روز كه اثر طيب و عسل بدان بتان نبودى شادى ميكردند كه الهه ما آنها را خورده اند حق سبحانه از عجز و ضعف بتان خبر 


داد كه نه بر آفريدن مككس قادراند و نه بر دفع آن از خود. 
صفحه : ٠7/89‏ 


ماقفت لطا في دو الفلطاى وم شينح تناه اسخة عكويقده يسن وك قد :ندر لكل مردك ١١‏ جه سكو الارودةو رنود وميك ده سطلر ب 
يعنى مككس كه خواهند آنجه بربوده ازو استرداد كنند يا سست و عاجزاند يرستنده و يرستيده يعنى مشرك و صنم نظم عاجزان 
كه عاجزان را بنده اند جون 


فتد كارى زهم شرمنده اند عجز و امكان لازم يكديكراند يس همه خلقان ز هم عاجزتراند قوت از حق است و قوّت حق 
اوست زان كه او مغز است خلقش هست يوست آورده اند كه مالكك بن ضعيف و كعب بن اشرف يا جمعى ديكر از يهود 
كفتند كه خداى تعالى عالم را بشش روز آفريد و مانده شده (حاشا بر دهان شان خاكك باد) روز شنبه براى استراحت بر يشت 
تكيه كرد حق سبحانه آيت فرستاد ما قَدَرُوا الله حق > قَدره نشناختند يهود خداى را سزاى شناختن او يا تعظيم ننمودند او را 
حق تعظيم او كه رنج و تعب را بدو نسبت دادند قولى آنست كه آيت در شان مشركان است ميفرمايد كه ايشان خداى تعالى 
را جنانجه بايد ندانستند كه بدو شركك آوردند و جمادات را اللّه نام نهادند محققان برانند كه جنانجه اهل شركك بحق المعرفت 
او را نشناختند اهل علم نيز بالحقيقت بمعرفت او راه نبردند زيرا كه دور باش و لا يحيطون به علما كسى را در حوالى باركاه 
كبريا نميككذارد و به غيب هويت خود هيج راه نما را راه نميدهد شيخ ابو بكر واسطى قدس سره فرموده كه لا يعرف حق قدره 
الآ هو حق قدر او را جزا و نداند و بسر معرفت او جز او بى نبرد ميان او و ميان ما سواى او بهيج نوع نسبتى نيست تا در طريق 
معرفتش شروع توانند كرد و معرفت بى مناسبت از قبيل محالات است و ما للطين و رب العالمين مصرع جه نسبت خاكك را با 
عالم ياك إن الله - وى ّعَزِيرٌ بدرستيكه خداى تال د 


آئينه تواناست بر خلق اشياء غالب است بر همه جيزها الله «يَصطَفِى خداى تعالى برمى كزيند من الملابكه رُسُرنًا وَ من الئاس _ 
از فرشتكان فرستاد كان را كه واسطه باشند ميان وى و ييغامبران وى برسانيدن وحى ايشان مثل جبرئيل ع و از آدميان نيز 
ميكزيند ييغمبران را تا خلق را دعوت بحق كنند إن الله س بميع “بَصديرٌ بتحقيق خداى تعالى شنواست مقاله ييغمبران را در وقت 
دعوت و تبليغ بينا است بحال امت او در رد و قبول دعوت يَعلم دما بين أَبديهم ميداند آنجه در بيش آدميانست يعنى عملها كه 
كرده اند وَ ما ََلقَهُم وآنجه از يس ايشانست يعنى عملها كه خواهند كرة وَإِلَى ل ل و خداى تعالى 
بازكردانيده ميشود كارها يا أَبّهَا الِّين- آمَنُوا اركمُوا اى كسانيكه كرويده ايد ركوع كنيد و اسيْجَدُوا و سجود نمائيد در نماز 
در اوّل اسلام در نماز همين قيام و قعود بود بدين آيت ركوع و سجود داخل شد و كويند معنى آيت اينست كه نماز كذاريد 
تعبير كرده از صلاه بركوع و سجود كه دو ركن اعظم است از ان و لهذا امام اعظم رح و مالكك رح درين آيت سجده نميكنند 
جه ذكر ركوع و سجود با هم ايما ميكند بآنكه مراد نماز است و امام شافعى رح و امام احمد رح سجلده ميكنند و مى كويند 
ظاهر آيت امر بسجود است و در حديثى نيز آمده است كه فضلت سوره الحج بسجدتين من لم يسجد هما فلا يقراهما اينكه 
سجده مختلف فيه است و بمذهب امام شافعى رح سجده هفتم باشد از سجدات قرآن حضرت شيخ قدس سره اينكه را سجده 
الفلاح 


كفته و فعل خير را كه بعد ازين مذكور مى كردد و حمل ميكند بر مبادرت بسجود و اعبَدُوا رَبَكم و بيرستيد آفريد كار خود را 
انكر [الكون: بكنيد نيكوئى يعنى عملى كه يسنديده باشد در شرع لَعَلكم تُفِلحُون- شايد كه شما رستكار شويد تا بمطلوب و 


مقصود برسيد. 
صفحه : /ا6٠‏ 


و جاهدُوا فِى الله حقجهاده_جهاد كنيد در راه خداى تعالى براى او جنانكه سزاوار جهاد او باشد يعنى بدل صافى و نيت 
خالص و جهاد دو است يكى با دشمنان ظاهر جون اهل شركك و بغى و ديكر با اعادى باطن جون نفس و هوا جنانجه حضرت 
رسالت يناه عليه الصلوه و السلام بعد از رجوع از غزوه تبوكك فرمود كه رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر نظم اى شها 
كشتيم ما خصم برون ماند خصمى زو بتر در اندرون كشتن اينكه كار عقل و هوش نيست شير باطن سخره خ ركوش نيست و 
ازين است كه امام قشيرى رح فرموده كه حق جهاد آنست كه يكك جشم زدن از مجاهده نفس باز نه ايستد زيرا كه ازو ايمن 
نتوان بود و اعدى عدوكك نفسكك التى بين جنبيكك اشارت بدين است هُوَ اجتباكم او كه خداوند است بركزيد شما را براى 
افورظ ووو عر وها عع كي وق لذ رو بو عي لاسا فتن رن كروي اتجادن در عع تكن يون ارقا كه 
فرا نككرفت در احكام دين و تكليف ما لا يطاق نه فرمود و بوقت ضرورت رخصتها داد جون قصر و تيمم وافطار در مرض و 
متو ورف اك إبراهيم - كيش يدر خود ابراهيم 


را جون اكثر عرب از ذريت ابراهيم عليه السلام بودند تغليب كرد ايشائرا بر همه امت يا آنكه او يدر ييغمبر ص ما است و آن 
حضدرات يكن اسك و هدو بدن حكم بدانداود مو خدى نتزينا كو ا«الفسليق دون قإلمنام تهاد شهاو] لمان بيقن زكرن دز 
كتب منزله و فى هذا و در قرآن نيزيا ابراهيم تسميه كرد شما را و مسلمان خواند شما را در زمان خود و درين زمان نيز شما را 
باسلام ياد فرمود جنانجه در قرآن مذكور است و من ذريتنا امه مسلمه لكك يس ملازم دين او باشيد كرو لول دييدا 
ملكي ان اتناك سمي بح ودف عل لصتاو اناسنا ميرو واقنافق كوا ابرق عا لوز حعرة ويفا فك ل خيل لكر 
و تا باشيد شما شْهَداءَ عَلَى النّاس_ كواهان بمردمان برسانيدن انبياء ع دعوت حى زا نديشان فَأقيموا الصّلاة يس بكذاريد نماز را 
بجهت تعظيم امر خداى وَ آنُوا الرّكاة و بدهيد زكوه را از براى شفقت بر خلق خداى و اعمّص موا بالله و جنكك ورزيد بفضل 
خداى تعالى يعنى در مجامع امور خود برو اعتماد كنيد و يارى ازو طلبيد يا بكتاب و سنت متمسكك شويد سلمى قدس سره 
فرموده كه اعتصام بحبل اللّه امر عوام است و باللّه كار خواص اما اعتصام بحبل الله وقوف است بسر مدا و اوامر و نواهى و 
اعتصام بالله خلوت ذل امنث از ما سواى خضرت الهى هُوَ مولا-كم اوست يار بنذكان ومتولى كار همه درماندكان قنعم- 
المَولى يس نيكو ياريست او وَّ نعم النََصِيرٌ و نيكو 


مددكارى بيارى عيبها يوشد و بمددكارى كناهان به بخشيد يارى ازو جوى كه از يارى در نماند و مددكارى ازو طلب كه از 
ان عاجز نشود نظم از يارى خلق بككذر اى مرد خدا يارى ز كسى طلب كه از روى وفا كار تو تواند كه بسازد همه عمر دست 
قو ثوائك كه يكرد همه عا 


١7/ : صفحه‎ 

سوره المؤمنون 

مكيه و هى مائه و ثمان عشره آيه بسم الله الرّحمن_الرَّحِيم - قد أفامح- المَؤْمبُون- بدرستيكه رستكار شدند و بمقصود خود 
رسيدتة كروي د كان الدبو كم فى ظلازيم خاشتغرن دان كدر ممار'غوة #رسكارالال سق ب جه كاد نهاده و بدل 
بدركاه مناجات حاضر شده آورده اند كه حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام بوقت اداى نماز جانب آسمان نظر ميفرمود 
جون اينكه آيت نازل شد نظر بموضع سجده كماشت و در لباب فرمود كه در حالت قيام ديده بر سجده كاه بايد نهاد مكر 
كيست واسطى قدس سره فرمود كه خشوع اداى نماز است لله و فى الله بى ملا-حظه اغراض و اعواض و در بحر الحقايق 
مذكور است كه خشوع در ظاهر آنست كه سر به بيش افكندد ديده را از التفات بجب و راست منع كند و دست راست بر 


جب نهد و قرأت اواز روى حضور بود و در باطن آنكه خواطر و هواجس را منع كند و بسر مراتب حق باشد و در بحر شهود 
مستغرق كشته از شعله آثار ظهور انوار جلال و جمال بككدازد محققى فرموده است كه 


در نماز اوّل از خود بيزار بايد شد يس طالب وصول بقرب يار بايد كشت نظم يار بيزار است از توء تا توئى اوَّل از خود خويش 
را بيزار كن كر ز تو يكك ذرّه باقى مانده است خرقه و تسبيح را زنار كن خوش تبركك هر دو عالم كير و رو ذره منديش جون 
عطا كن و الَّذِينَ-هُم و آنانكه ايشان عَن_اللّغوِ از سخن لغو يعنى باطل و كردار ناشايست مُعرضُون- اعراض كنندكانند و امام 
قشيرى رح فرموده كه هر جه براى خداست خشوع است و آنجه ترااز خدا بازدارد باطل و سهو است و آنجه بنده را در ان 
حظى باشد لهو است و آنجه از خدا نبود لغو است و حقيقت آنست كه لغو جيزيرا كويند از اقوال و افعال كه هيج كار نيايد وَّ 
اينهم و آنانكه ايشان للرّكاء فاعِلُون- مر زكوه واجب را از مال خود اداكندكانند و كفته اند كه زكوه فطر رايا صدقات 
تطوع را و الِّين هم لفُرَوجهِم حافظون وي ع ا 
زنان خود أو ما ملكت أيمائهُم يا از آنكه مالك شده اند ايشائرا دستهاى ايشان يعنى كني زكانى كه ملكك يمين اند فإنّهُم َي 
مَلومِين - يس بدرستى كه نكاهدارند كان فروج ملا-مت كرده شده نيستند برايتان اينها بشرط آنكه در حيض و نفاس و روزه 
فرض و احرام نباشد و در غير مأتى و در غير اينكه دو صنف بهيج وجه نباشد فَمَن_ابتغى وَراءَ ذلكك- يس هر كه جويد براى 
مباشرت غير زنان و كني زكان خود وليك هم +العاون- يس 


آن كروه جويندكانء ايشان اند دركذرند كان از حلال بحرام يا كامل اند در ستمكارى و آنانكه استمنا بيد كنند هم ازين 
كروهند وَ الّذِين- هم لأماناتهم و آنانكه ايشان مر امانتهاى خود را يعنى آنجه ايشان را بران امين ساخته باشند از امانات و ودائع 
خلق يا آنجه امانت حق است جون نماز و روزه وغسل جنابت وَ عَهِدِهِم راعُون- و مر عهدها راى كه با حق و خلق به بندند 
رعايت كنند كانند يعنى به نككاهداشت آن قيام مينمايند. 


٠784 : صفحه‎ 


وَالّذِين -هُم على صَلُواتِهِم و آنانكه ايشان بر نمازغاى خويش بُحافظون -محافظت ميكتند يعنى براى مداومت تموده:با شرائط و 
آداب آن :د راوقات آن ادا ميفرمايدد ذكر ضلاه در ميدأ و منتهاى اينكه اوصاف كه موجب فلاح مؤمنان است.و اشارتست 
فعظع تخانا جماق أولذكه: اك كرود مونيان كه جامع اكه اشن اصفت اقة هم “الوارنُون- ايشانند وارثان يعنى سزاوار آنكه اسم 
وراثت بر ايشان اطلاق توان كرد الَّذِينيَرِتُون- الفِردوس - آنانكه از روى استحقاق ميراث برند فردوس را كه بلندترين درجات 
بهشت است و كويند منازل كفار را از بهشت ميراث كيرند جه هر يكك از مومنان و كافران را در بهشت و دوزخ منزلى است 
منازل مؤمنان از دوزخ اضافه بمنازل كمّار كنند و منزلهاى ايشان در بهشت بر منزلهاى مومنان افزايند در زاد المسير آورده كه 
مع ركز قاور مه وما نوناك ان 4 كر ارجا نا رودقلا ايو د هدر لشاف بعد اعت يهان راد 


نمايد و حسرت بر حسرت زياده شود بيت نظر از دور در جانان بدان ماند كه كافر را بهشت از دور بنمايند 


كان سوز د كر باشد هم فيها خالدون-ايشان كه وارثان فر وى انه دو موقت عاوكيد اند كاقن و لدان خلنكا الإنسان-و 
بدرستيكه ما آفريده ايم آدميان را مِن سَلالَهِ از خلاصه و نقاده بيرون كشيده شده مِن طين راز كل يا بيافريديم آدميائرا از منى 
كه بيرون آمد از كل كه آدم است عليه السلام ثم تجعلناهنْطفَهٌ يس كردانيديم نسل او را يعنى آفريديم از نطفه و بر تفسير 
سابق ساختيم جوهر بيرون آمده را نطفه جاى كرفته فى قرار مين در قرا ركاهى استوار يعنى رحم و جهل روز او را سفيد 
نكاه داشتيم ثم د حَلَقنَا النْطفَه عَلَقَهَ يس كردانيديم نطفه سفيد را ياره خون سرخ بسته جهل روز ديكر فَحَلْقَنَا العلَقَهَ مُضْعَةٌ يس 
ساختيم آن خون بسته را مضغه يعنى مقدارى از كوشت كه بيكبار بخايند كوشتى بى استخوان جهل روز ديكر فََلَقَنَا المُضْعَه 
عِظاماً يس ساختيم آن ككوشت را استخوان يا آنكه محكم كردانيديم آن را بعد از سه اربعين فَكْسَونًا العظام لّحماً يس 
يوشانيديم استخوان را كوشتى يعنى برويانيديم كوشت بعد از رستن عروق و اعصاب و اوتار و عضلات برو ثم أنأناه :يس 
بيافريديم او را خَلقاً آخَرَ آفريدنى ديكر در بطن ام يعنى روح درو دردميديم تا زنده شد بعد از انكه مرده بود يا بعد از خروج 
او را دندان و موى داديم و راه يستان برو بككشاديم واز مقام رضاع بفطام رسانيده بغذاهاى كوناكون تربيت فرموديم و جون 
قدم در حد بلوغ نهاد قلم تكليف بر وى جارى كرديم و بمراتب شباب و كهولت و شيخوخت بكذرانيديم تارك - الله ه أحسّن 
“الخالقين - يس يز ركق 


است خدا كه نيكو نكارنده تر نككارند كان است اى عزيز حق سبحانه و تعالى عرش و كرسى و فلم و ملائكه و نجوم و سموت 
و ارضين بيافريد و ذات مقدس را بدين نوع ثنا كه بعد از آفرينش انسان فرمودء نفرموده و اينكه دليل بر تكريم و تفضيل انسان 
است بيت بر ورق روى تو لطف خداى آيت حسن است كه تحرير كرد و فى المثنوى المعنوى اى رخ جون زهره ات شمس 
الفحى اى كدامى رنكك تو كلكُون نما تاج كرمنا است بر فرق سرت طوق فضلناست آويز برت هيج كرمنا شنيد اينكه آسمان 
كين شنيد اينكه آدمى ير غمان احسن التقويم در و التّين بخوان كه كدامى كوهر است از بحر جان كر بككُويم قيمت آن ممتنع 
من بسوزم هم بسوزد مستمع بعضى از اهل وجدان كويند كه جون درين آيت احوال بنى آدم و ترقى از مقامى بمقامى بيان 
فرمود و دانست كه او را زبانى باد اى مراسم حمد و ثناى كه مستحق باركاه قدم باشد نخواهد بود در ستايش ذات مقدس از 
عانت اكاك توه كفت كنار كف للد لمن اليا لعي 


صفحه : الاثم #إتكم بعد ذلك آمثون-ابس نما بعد از أنكه ذكر كرديم از آفرينش شما هر ائينه مرد كانيد يعنى مآل حال 
شما بمركك خواهد كشيد و ساغر فنا از دست ساقى اجل لعراهه كيد قر الك كوه« المامورنن تدونعكه فما ررد وميه 
بعَتُون - برانكيخته ميشويد براى محاسبه و مجازات وَلَقّدَ خَلَقَنا ُوفكم وسدوستيكه آفريديم زبر سر شما سبع -طرائق - هفت 
آسمان طبقه بالاى طبقه يا هر طبقه از ان راهى از راه هاى فرشتككان 


وَ ما كنا تَن_الحلق_غافلين-و نيستم ما ازين مخلوق كه آسمان است ببخبر كه او را مهمل بككذاريم بلكه او را تا وقت معلوم از 
خلل نكاهداريم!!! آفريدكان غافل نيستيم بر خير و اشر و نفع و ضرر و كفر.و شكر ايشان مطلعيم و أنرّلنا من - السَّماءِ ماءً بِقَدَرِ و 
فرو فرستاديم از [آسمان آبى بقدر و اندازه كه صلاح بندكان در آن دالشعن فأسكتاءة فى الأرصن ريننن ساكن كردانيديم آن 
آب را در زمين و در تبيان از إبن عباس رض نقل ميكند كه خداى تعالى ينج جوى آب از يكك جشمه از جشمهاى بهشت بر 
بال جبرئيل عليه السلام نهاده از آسمان فرو فرستاد سيحون كه نهر هند است و جيحون كه نهر بلخ است و فرات و دجله كه 
نهرين عراقند و نيل كه نهر مصر است و آنها را وديعت بجبال داده و بقدر مصلحت جهت منافع خلق جارى ميكرداند و ايندست 
كه ميفرمايد كه آب را در زمين ثابت و ساكن ساختيم وَ إِنَا على ذَهاب ربه_لَقَادِرُون-و بدرستيكه ما بر بردن آن آب و زائل 
ساختن توانائيم جنانجه بر انزال آن قادر بوديم و كفته اند بعد از خروج بأخوج وماخرج جبو تلع نروك بلداو ترران و حاير 
الاسود و مقام ابراهيم و تابوت سكينه و انهار حمس را به آسمان برد و بعد ازان بروى زمين هيج خير و بركت نمائد فَأنتأنا 
لكبريار جَنَْاتَ ريس بيافريديم براى شما بسبب آن آب بوستانها من نخيل, وأعتات .از خرمابنان و از تاكك و تخصيص اينكه دو 


درخت جهت اختصاص اهل مدينه بخرما 


بوط كر رو وح رم رم ري ا اب ا و 
دويق تومانها عزواها تبان شه عر قي وض وين ١‏ كارن -و ازان بوستانها يعنى و زروع آن ميخوريد يا ما لا بد معيشت از 
ان حاصل ميكنيد و شَجَرَةَ تَخْرْجٍ *من طور سَرِيناءَ و ديكر بيافريديم براى شما درختى كه بيرون مى 1 
موسى عليه السلام است ميان معر و ايليا و كويند اوّل درختى كه بعد از طوفان برست اينكه درخت بود يعنى درخت زيتون 
تبت + بالدٌهن_ميرويد با روغن وَ صتبغ للآكلين-و نان خورش مر خورند كان را يعنى زيتون ميرويد بجيزى كه جامع است 


دهتتّت و صبغتّت را هم بدان روغن جراغ توان افروخت وهم ازان نان خورش توان ساخت. 
صفحه : ١/١‏ 


وَ إن ءلكم فى الأنعام لَه و بدرستيكه مر شماراست در جهاريايان يعنى ابل و بقر و غنم جيزيكه بدان اعتبار كيريد و بقدرت 
الو اللتعولال تساف فيكو لق اشاياف + كنا اوكا فى درنهاان السفدر شك ارنانيت ين در ماهو ر كيان 
روني تار ساو توصي ار كوي لكي يدر احياريد ويه فض ارج كدية وار عق داع طذا تعوار 
غم ودوى لقان عور مكيرنه ويونها نا كارن عو از انان فخووئن يغتئ كوشت انان تتاول هى تهائسد يا از اشان بعتن 


سوا أكاة وووئ متيكوو يد غلبا وَعَلَى النلكة حاون دويز آنها يعنى بر شتران از ايشان 


دن عشكى وان ككحتها مرقرق وؤاكقه حدويك بع لتق كفس تنما را برض إدارنة 31:3 سو معن سوط قير تداق لفك أرشلنا 
نُوحاً إلى قومِه .و هرآئينه ما فرستاديم يد بيش أز تو نوج ع را بسوى كروه وى فقال- ببس كفت نوج ازروى راو 
اعثْدُوا الله - داق كرله مق تغذاى برا برسدسن كنيل فا لكو من إلد. ِغيرُه #نيست شما را معبودى كه معدق طاقت قد دروف 
قلا تَتّقُون- اناس ترننيد از عذاب وى يغنئ مترسيكو بعباث غين او هيل سكيد فقاله الملا الّذِين دك ؤاينين كفتك كزوة 
يز ركان آنانكه نكروتك من قومة اك يوسو كوة زود فى غواء بغاط وا يحزىي جوت أكابز قوم اصاخ راتنديوى و دعوت نوحع 
مائل ديدند ايشائرا تنفير نموده كفتند ما هذا ا ََّْ ثكم نيست اينكه كس كه ميخواند بتوحيد ما را مكر آدمى مانند شما در 
خوردن و آشاميدن و غير آن يُرِيدٌ أن يَتفَضَّل عاك سعواهة كا اوروكق حو يرقم روسكو كردهوهها راسم وفك 
خود سازد وَ لو شاءً الله نَل مَلائِكه و اكر خواستى خداى تعالى كه رسول به بنى آدم ع فرستد هر آثينه فرستادى فرشتكان 
را تا مرسل از مرسل اليه متميز بودى ما سَمِعنا بهذا ما نشنوديم اينكه را كه آدمى رسول خدائى تواند بود بخلقان فى آبائّنا 
اوعفر ميان يدران ما كه نخست بوده اند و اينكه سخن را از فرط عناد ميكفتند جه در ميان ادريس عليه السلام و ميان 


ايشان مدتى مديد نكذشته بود و شنيده بودند كه از اولاد آدمع 


ييغمبرى بود. 
صفحه : ٠/6”‏ 


إن هُوَّ إلا رَجُل “به _جِنّةٌ نيست او الا مردى كه درو ديوانككى هست كه اككر جنون نداشتى دانستى كه بشر قابليت رسالت ندارد 
فتَرَئَصُوا به حَتّى جين بس انتظار بريد و برو حسم داريد تا هنكامى از زمان يعنى صبر كنيد اندكك وقتى را بميرد واز وى باز 
رغية وهال حون بوش ابد و ترك كندن إيذكه سان تموده بَى كان خويش كير ة قال دزف و الشدرتن ينا ذنوق كفت 
نوح عليه السلام يعنى بعد از انكه نااميد شد از ايمان ايشان بطريق مناجات فرمود كه اى يرورد كار من يارى ده مرا و انتقام من 
بكش از ايشان بسبب آنكه مرا ا رقنا إلَيهيس ماوحى كرديم بنوح أن_اصئع_القُلكك بأعيننا آنكه بساز 
كشتى را به نككهداشت ما يعنى ترا محافظت نمائيم كه خطا نكنى وَ وّحينا و بفرمان ما و تعليم ما يعنى بكوئيم كه جكونه كشتى 
بسازى فإذا جاءً يو بايد فزماة عا انسوان دق بر كشتى :ا تأزل شو عذاب ما و فار التتودٌ و يجو شليت نور يعت 
بوقتى كه زن تو نان بزد و از ميان آتش آب برآ يد قَاسلّكك فيها بس درآر تو در كشتى من كل زَّوجين_از هر دو صنف از 
حيوانات كه جفت يكديكراند اثنِين _دو تا يعنى نر و ماده و در تيسير كويد بكشتى در نياورد مككر آنها را كه ميزانيد يا بييضه 


عن ليقن وب كناد لاقن قعل معلبه الفو ليهو شركر هنا ووردون كسقن كنا نعود ان اهل نكي موسان رالا 


آن را كه ييشى كرفته است برو قول ازلى يعنى هلاكك او نوشته شده در لوح محفوظ مِنهُم از ايشان كه قوم تواند و يكك يسر 
و كنعان نام:و يكك ون تو :أيه نام 46 كافر بودتد ولا تخاطيق.:واخطاب مكن باامن يعنن :دعا مفزماي فى الذيق: ظلقوا د رشان 
آنانكه ظلم كردند بر خود و ايمان قبول نكردند و ترا ايذا و تمسخر نمودند بآنكه دعا كنى بنجات ايشان از عذاب غرق شدن 
إِنَّهُم مُغرَقُون- بدرستيكه ايشان همه غرق شد كانند بى شكك قَإِذًا استويت- أنت-وَ مَن متك عَلَى الفُلكك بس جون بوقت 
ظهور عذاب برآئى توو هر كس كه با تواست از مؤمنان بر كشتى و راست بنشينى فَمُّل_الحمد للَهالَّذِى نجَانا من القوم _ 
لكلا نميل مستي كرا همه دعا يشو اهن ىقترا انك هات 3 نظا راز كور دسي كازاة مدن د 516 1 ونيد للف 
كر فير فيك سي كه اموبروزة كاونن قزوة [رسواتفة شار كا مانن جار كم كه مح ناويات موينان 
اتاو تفص طر ارطع بهاو قم ومست التديق مصطدى مع مبذائنه يعت تروط أ وااو كرود اوردق باتو كعابر ان كرد 
المُنزلين-و تو بهترين فرود آرند كانى در منازل مباركك و قولى آنست كه امر دين دعا در وقت خروج از كشتى بوده واشهر 
آن است كه در وقت نشستن و خروج و دخول كشتى اينكه دعا فرموده سلمى از إبن عطا قدس سرهما نقل ميكند. كه منازل 
مباركك آن منازلى است كه در ان از هواجس نفسانى و وساوس شيطانى ايمن باشند 


و آثار قرب از محال قدس بدان نازل باشد هر كجا يرانوار جمال بيشتر بركت آن منزل از همه منازل افزون تر نظم در منزلى 


كه جانان روزى رسيده باشد با ذرّه هاى خاكش داريم مرحبائى. 
صفحه : ٠/07‏ 


إن :فى ذلك لآيات بدرستيكه در قصّه نوح عليه السلام و آنجه با قوم او كرده شد هر آئينه نشانها است مر اهل عبرت را وَ إن 
كنا لَمبتلين -و بدرستيكه ما بوديم ازفا ده فو للاقرم واوا جلا محاه عاذت رركن انعدان كاده جده ينه كان را يلايع رات 
تا حال مصدقان و مكذبان ظاهر كرد ّم أنَأنا ين عدم , يس بيافريديم از يس قوم نوح عليه السلام قرنا آخَرين - كروهى 
ديكزيتي توم عادان كريد برد رودا ديع عونا ينهم بس ورستاديو سالدر مانا ايناد رتوار ايان كيهو بوداي 
صالح عليهما السلام و كفتيم مر آن قوم را بزبان رسول ايشان أن اعبدُوا الله آنكه بيرستيد خداى تعالن راها لكم ون إلدر ايده 
لسكا نذا راهني معبردى كه استعدفاق برسدس :داشنه باقن مكر وى ١‏ فلك قوق آنا برهي نمى كه أزعدات او بعتن 
ببرهيزيد از عقوبت او و بعبادت غير او اشتغال مكنيد وَقال الملا من قُومِه_الّذِين - كَمَرُوا و كفتند كروهى بزركان از قوم آن 
وول أفائكة كروي كنف دنا بلقاءِ الآدخْرّه و دروغ شمردند ديدن روز قيامت را يعنى به بعث و حشر ايمان نياوردند و 
أترفناهم :و نعمت داده بوديم أيشائرا فى لتحاو الدَّنيا در زندكاتى:دنيا بكثرت اولاد و اموال يعنئ كفتند بعضى كافران نازبرورده 


كه در فراخى عيش و 


ازاؤ تتخم كذرائيده بودتد بعضى :زا كه .ما هذا يست اكه وسول كه بحق دعوت ميكتد إلا يدج مثلكم مكر آدمى مانتل.شنما 
در صفات و احوال بشريت يَأكل * مما تأكلون- منه ميخورد از آنجه شما ميخوريد از آن و يَسْرَّب + مما تَشْرَبُون- و مى آشامد از 
آنجه شما مى آشاميد يعنى بغذا محتاجست مانند شما اكر نبى بودى بايستى كه متصف بصفات ملائكه بودى نخوردى و 
نياشاميدى و لَيْن أَطَعتّم بَشَّراً متلّكم و اكر فرمان بريد شما در اوامر و نواهى آدمى را كه مانند شما است إِنّكم إذاً لَخابوُون- 
بدرستيكه آنكه شما هرآئينه زيان زد كان باشيد كه خود را مأمور و متبوع مثل خود مى سازيد أ يَعِدُكم أنّكم إذا مِنّم وَ كنم 
ثراباً وَ عِظاماً آيا وعده ميدهد شما را اينكه بيغمبر كه بدرستى شما جون بميريد و كشتيد خاكك و استخوان بوسيده أنّكم 


مُخْرَجُون - بدرستيكه شما بيرون آورده شد كانيد از كورها زندكان. 
صفحه : ٠/88‏ 


هيهات - هيهات - لما تُوعَدُون- جه دور است جه دور است آنجه وعده داده ميشويد از بعث و جزا يعنى هركز نباشد (خاكك بر 
دهان شان) إن هِى-إِلَا حَياتًا الدّنيا نيست زندكانى ما مكر زندكانى در دنيا نَمُوتءوَ نّحيا مى ميريم و زنده مى شويم يعنى 
يكى از ما مى ميرد و يكى ميزايد وَ ما نحن يمبعُوثين-و نيستيم ما برانكيختكان و زنده شوند كان بعد از مركك إن هُوَ إلا رَجل * 
افترى عَلَى الله كذِباً نيست هود يا صالح مكر مرديكه برمى بندد بر خداى تعالى دروغى و ميكويد مرا فرستادند بشما و شما را 


بعد از مر كك زنده خواهند كرد و ما نحن *له بِمُؤْمِنين و نيستيم ما مر او را 


كروي دكان در آنجه خبر ميدهد قال رَب انض رنى بما كذّبُون كفت ييغمبر ص بعد از استماع اينكه قول و ياس از ايمان قوم 
كه اى يرور دكار من مرا يارى كن بغالبتت و ايشان را مغلوب كردان بعذاب بسبب آنجه مرا تكذيب كردند قال عَمَا قيلي 
كفت خداى از زمان قليل يعنى در اندكك وقتى ليصبحن #ناومين - كردند كافران و مكذباق بشيمان از تكذيب: غود فَأَحَذتهو: 
الصَّبِحَهٌ يس كرفت ايشائرا صيحه يعنى جبرئيل ع فريادى عظيم كرد كه دلهاى ايشان بشككافت و بمردند و جمعى از مفسران 
كويند كه اينكه قوم را ثمود كفته اند دليل ايشان ايدست كه عذاب صيحه مر ثمود را بوده و آنانكه مى كويند قوم عاد بوده 
ميكويند در سوره اعراف و هود و شعراء بعد از قصضّه نوح ع قصّه عاد آورده شده اينجا نيز بهمان ترتيب مراد عاد است و بر 
اينكه قول هر عذابى را كه سبب استيصال باشد صيحه توان كفت و بر هر تقدير بككرفت ايشائرا صيحه بالق - بحكم قضايا 
بوعده صادق يا باستحقاق ايشان مر عذاب را قَجَعَلناهُم غَاءَ بس كردانيديم ايشانرا جون خاشاكك كه آب آورده يعنى هلاكك 
كرديم و نابود ساختيم جون خس و خاشاكك كه سيل باطراف افكند و سياه و كهنه كردد قبُعدا للقّوم اطي اكريما 
از رحمت حق مر كروه ستمكاران را ثم “مانا ِن بَعدِهِم بس بيدا كرديم از يس ايشان قَرُوناً آكَرين-قرنهاى ديكر را يعنى 
بيافريديم اهل قرون را جون قوم شعيب و لوط عليهما السلام ما تُسبق*من أَمَّه جلها ييشى نتوانست كرفت هيج كروهى بر وقتى 
كه جهت عذاب ايشان مقرر كرده بوديم 


واها سا كرون دو نه اريس كانه ان ان 


صفحه : 1/06 


مط 6 


و 
47 


ثم #أرس نا دشنا بس فرق فرستاديم فرسقاد كان خود را كترا بى دربى يكئ در عقب ديكرى كل #مانجاء أَمَهُ رُسُولها لومم 
ه ركاه كه آمد بككروهى بيغمبر آن كروه تككذيب كردند او را و آنجه كفت از توحيد و نبت و بعث و حشر دروغ ينداشتند و 
بتقليد يدران و لزوم عادات نايسنديده از دولت تصديق محروم نالللة تأعهنا تعض يُم بَعضاً يس از بى د رآورديم بعضى از 
ايشان بعضى را در هلا-ك كردن يعنى هيج كدام را مهلت نداديم و آخرين را جون اوّلين معاقب ساختيم وَجَعَلنَاهُم و 
كردا القانرا ا حادي سهان يق هاا عبرت خلائق كردانيديم كه دايم عذاب ايشان را ياد كنند و بدان مثل زنئد 
خلاصه سخن آنكه از ايشان غير حكايتى باقى نماند كه مردم آنرا افسانه وار ميكويند و اككر سخنى نيكو از ايشان بماندى به 
بودى شعر تفنى و تبقى عنكك احدوثه فاجهد بان تحسن احدوثتكك در ترجمه اينكه بيت كويند نظم يس از تو إبن يمين جون 
فسانه خواهد ماند در ان بكوش كه نيكو بماند افسانه سعديا مرد نكونام نميرد هركز مرده آن است كه نامش به نكوثى نه برند 
قبُعداً لِقَوم لا يُوْمنُون- يبس دورى باد از رحمت حق مر كروهى را كه نمى كروند بانبياى عليهم السلام و تصديق ايشان نمى 
كقد ل اوقله مُوسى يس فرستاديم موسى ع را و أخاه*هارُون-يآياتَنا و برادر او هارون عليهما السلام را بمعجزها و ييغامهاى 


ما وَّ سُلطان مُبين و حجتى روشن و آشكارا يعنى عصا تخصيص كرد او را بجهت آنكه اول معجزات موسى عليه السلام آن 


بود و جند معجزه ديككر جون فرو بردن جادويها و شكافتن دريا و روان شدن آب از ستكك تعلق بوى داشت يس ما موسى و 
برادر او هارون را عليهما السلام بمعجزات تسعه فرستاديم إلى فركون- و مَلَائْه_ بسوى فرعون و قوم او و ايشان بيغام ما برسانيدند 
فاستكبَرُوا يس سر كشيدند قوم او قبطيان از ايمان و متابعت ييغمبران و كانُوا قوماً عالين-و بودند كروه سركش و زبردست بر 
مردمان بقهر و غلبه ققالوا أ تومن دلت زين_مظلنا بس كفند آبا ايمان آوريم يعتى تباوريع.ى تصديق نكنيع مزد ؤ ادم را كد 
مانند مااند در صفتهاى بشريت و قَومُهُما نا عابدُون- و حال آنكه كروه ايشان يعنى بنى اسرائيل ما را برستند كانند يعنى در 
فرمان اند جون بندكان مر خواجكان را و در بعضى از تفاسير آورده كه بنى اسرائيل فرعون را مى يرستيدند واو بت مى 
برستيد يا كوساله فَك دّبُوهُما بس تكذيب كردند فرعون و قوم او موسى و هارون عليهما السلام را فكانُوا من-المُهلكين- يس 
كشتند بسبب آن تكذيب از هلاكك شدكان يعنى غرق شدند در بحر قازم وَلَقَّد آثّينا و بدرستيكه داديم ما مُوسى الكتاب- 
موسى عليه السلام را توريت بعد از هلاكك فرعون و قوم او لعَلّهُم شايد كه بنى اسرائيل به بركت آن يَهتَدُون-راه يابند باحكام 


م 32 


شريعت. 


٠/88 : صفحه‎ 


أ 


و جَعَلنًا ابن- مَريّم -وَ أمّه * آيَهُ و ساختيم ما قضّه يسر مريم يعنى عيسى عليه السلام و مادر او را حجتى بر قدرت ما يا هر يكى را 


آيتى ساختيم بر استدلال» يسر را يآنكه در مهد سخن كفت و مادر را به اينكه 


كه بى مساس بشرى جنان يسرى بزاد وَ آوَينَاهُما و جاى داديم ما مادر و يسر را وقتى كه از يهود فرار كرفتند و باز آورديم إلى 
رَبِوَهِ بسوى ربوه يعنى بلندى از زمين بيت المقدس يا دمشق يا رمله يا قسطنطين يا مصر و ربوه موضعى بود ذات_قَرارٍ و مَعِينٍ 
خداوند قرار يعنى مستقرى كه درو آرام كيرند و خداوند آبى طاهر و جارى در كشاف از ابو هريره نقل مى كند كه ملازم 
كيريد اينكه رمله فلسطين را كه آن ربوه است كه خداى در قرآن ياد كرده است آورده اند كه مريم با يسر و يسر عم خود 
يوسف ع بن ماثان دوازده سال در ان موضع بسر بردند و طعام عيسى را بهاى ريسمان بوده كه مادرش ميريست و ميفروخت يا 
أيه الؤشل تتخظات باعيسىع'أست بر سيبل تعظيم ميفزمايد كلا من دالطيبات ربحوريد ان طعامهاى ياكيزه خلال و اعتملوا و 
بكنيد صالحاً كارهاى ستوده در قوت قلوب آورده كه اكل طيب را بر عمل صالح مقدم داشت زيرا كه او نتيجه آنست حضرت 
شيخ الاسلام قدس سره فرمود كه لقمه تخم عمل است و عمل برو هر جند تخم ياكيزه تر برش بهتر در مناهج آورده كه هر 
غذائى كه شرع آنرا حلال داشته است حكم عدالت و استقامت شرع كه ميزان وحدت است درو سرايت كرده يس هر كه آنرا 
تناول كند اثر عدالتى كه از حكم شرع بآن غذا همراه است در نفس و همه اعضا يديد آيد و حينئذ در اداى عبادت نرم و 
منقاد شوند ثم تلين جلودهم 


و قلوبهم الى ذكر الله اشارت برين است و هر جه شرع آنرا حرام كرده يا وجه حليت آن مشتبه و يوشيده است حكم انحراف و 
مخالفت شرع با آن غذا واكر همه يكك لقمه باشد همراه بود و حينئذ حكم انحراف آن غذا بنفس و اعضاء سرايت كند و آثار 
فيانو ميان و اذتكات جدافن و طاشدرت العاقق رذ سبطيويورسه ود تحدية احده كه نالل كلنب لاد فج القعنا 
صاحب روضه الانوار فرموده نظم دست دل از زمزم و كوثر بشوى آب از سر جشمه تقوى بجوى لقمه كه در اصل نباشد حلال 
زو نفد مرد مككر در ضلال قطره باران تو جون صاف نيست كوهر درياى تو شفاف نيست و كفته اند يا ايها الرسل خطاب با 
جميع انبياء ع نه در يكك دفعه؛ جه ايشان در ازمنه مختلفه بوده اند بلكه بدان معنى كه هر يكك از ايشان در زمان خود مخاطب 
ننادرةتطا نت وود الفاح قلمة وان تت ادكه على 215 اشن وسقي 1 تعد كه طانم ا جاده كا برقن بنع صلق الله 
عليه و سلّم ارا بنام همه بيغمبران خواند زيرا كه سيد همه است و ذات معلاى او جامع فضائل و كمالا-تى كه با همه بوده 
مصرعه و قد جمع الرحمن فيك المفاخر مصرعه آنجه خوبان همه دارند تو تنها دارى در موضح فرموده كه خطاب بآنحضرت 
ص ميفرمايد كه امت عالى همت خود را بككو كه حلال خوريد و عمل صالح كنيد إِنّى بدرستيكه من بما تَعمَلون- عَلِيم “بآنجه 
شما ميكنيد دانام و إنء هذه مَك و بدرستيكه 


ايست ملت سما اى:رسل كرام مه واه ملتى يكانه در عقايد و اصول شرائع يا جماعت شما الى امت محمد عليه الصلوه و 
التدلام جماعتى متحداند و متفق بر ايمان و توحيد و أن بكم و من آفري دكار شمام فَاتّقَون .يس بترسيد از من در مخالفت 
كلمه توحيد قَتَقَطعُوا أمرق بهم ثرا ليل بريد ده وام ايد اهل كتاب كار دين خود را در ميان يكديكر يارها يعنى كروه 
و شدند و اختلا.ف كردند كل >حزِبربما لَدَّيهِم فرحون- هر كروهى از ايشان انغ ترفك انشان امقداز دي شافان3 
نازان و اعتقاد كرده كه حق اينست. 


صفحه : ل/اث/ا 


هَذَّرهُم فى عَمرَتهم يس بكذار اى محمّد ص كافران مكه را در كرداب غفلت و ضلالت ايشان عَتَى جين تا هنكاميكه كشته 
شوند يا بميرند أ يحتد ون أَنّما تُمدَّهُم به_آيا مى يندارند مش ركان كه آنجه عطا ميدهيم ايشائرا و مدد مى كنيم بآن مِن مال رو 
نين از مال و فرزندان تُسارع م لَهُم فى الخيرات مى شتابيم براى ايشان بآن جيز در نيكوئيها يعنى كمان مى برند كه امداد 
ابشائزا مال وكفرز نك مسارفتة است ا زماءرائ اشنا :در نيكوتن و اعمال اشائزا استحتاق ان.حست: كنا بباداش :ايان 
ل ل ا ا 
إن اك دهم من حَشْيَهِ رَبّهم مُشفِقون- بدرستيكه آنانكه ايشان از عذاب آفريدكار خود ترسانند عذاب را خشيه كفت جهت 
آنكه عذات نيت بست و الذ رقم بآيات_رَبّهم و آنانكه ايشان بآ يتهاى يرورد كار خود كه قرآن است يا دلائل 


قدرت يُوْمنُون- ميكروند و الّذِين- هم يرَبّهم لا يش رٍكون- و آنانكه ايشان بخداوند شركك نمى آرند نه شرك جلى ونه شركك 
خفى و الّذِين يبون ما آنّوا و آنانكه ميدهند آنجه ميدهند از صدقات و زكوه و توسل مى نمايند بحضرت حق بانواع خيرات 
و مبرات وَ قُلُوبْهُم وَجِلَهٌ ودلهاى ايشان ترسان است كه ناكاه خيرات ايشان مردود كردد و ميدانند أَنّهُمِ إلى ينوم افون 
آنكه ايشان بسوى يرورد كار خود بازكردند كانند الك سار عون ان كروه كه باين صفتها موصوفند مى شتابند فى 
الخيرات _در طاعتها يا در نيل خيرات دنيويه كه بر اعمال صالحه متفرعست كما قال الله تعالى فاتهم الله ثواب الدنيا وَ هم لّها و 


أنقاق وح خيرات جاتر نوق كرك كانت ا اسانقنن بن عش مرقها ن يوقو سل عع را مدصي ل و امنا بالخ او ديه 
صفحه : /0/ 


وَ لا نُكلفمتفساً و تكليف نمى كنيم هيج تنى را إلا وُسعَها مكر بكنجائش او يعنى بقدر طاقت وَ لَدَّينا كتابو نزديكك ما 
كتابى است يعنى لوح محفوظ ينطق + بالق سخن كويد براستى يعنى مخالف راستى و واقع درو نوشته نيست يا نزد ما الست 
نامه اعمال هر كس كه كواهى دهد بر كردار هر كس و هم لا يُظَلْمُون-و ايشان كه عاملانند ستم ديده نخواهند شد با فزونى 
عقاب و نقصان ثواب بل قُلُوبُهُم بلكه دلهاى كفره فِى غَمِرَهِ در غفلت و حيرت است مِن هذا ازين سخن كه كفته شد يا از 
كتاب حفظه يا از قرآن وَ لَهُم أعمال»و مر ايشانراست عملهاى ناياكك و خطاهاى بيباكك مِن دون _ذلكك- 


بجز اينكه خطاى عظيم كه برآنند يعنى شرك وو انكار بعث و غير آن مراد آنست كه غير از شرك كناهان ديكر هست كه هم 
لّها ايشان مر آنرا عامِلُون- كنندكانند بحسب حكم قضا و لا راد لقضائه و ايشان در غفلت و معصيت باشند عتّى إذا أَلَهدْنا تا 
وقتى كه بكيريم مُترَفيهم منعمان ايشان را بالذاب بعذاب جوع يا قتل إذا هم يَجأرُون- آنكاه ايشان فرياد كير ند و استغاثه كنند 
ونا كوكم لا تحارو الوم «قرياد مكقيه امروز:واطمع فزيادرفسى شكنية: الك رونا بلارستيكة نازاجو مالا نض وو بيار 
لقاع سسا وقدي] ارعداب وا مخوع قكر مياد كي قله كانت 1 بي رشك يواه تاجيا كرر وطق لار1 د كاصبور 
ولا عل كع صو اكه موه راسي كف بل لق هنا اوتتكن اناقل عقا كار بشعهاى كوه كد وو 
بازميكرديد يعنى بقهقرى رجوع ميكنيد و كلام من نمى شنويد مُستكبرين- در حالتى كه طلب رفعت داريد بر مردمان و تعظم 
مى نمائيد به بحرم مكه و ميكوئيد ما اهل حرميم يا مستكبريد بتكذيب قرآن سامراً حديث كنند كان در شب تَهجَرُون- هذيان 
ميكوثيد يا ميكذاريد قرآن رايا ييغمبر را يا خانه را كه در حوالى او افسانه ميكوثيد و بدو مى نازيد و طواف نميكنيد قم 


هي 


كدذوا الفرله يا تفكر نميكتدد در قرآن تا اعجاز لفظ و وضوح معنى بدانند كه كلام حق است أم جاءَهُم آيا آمد بديشان از 


كتاب و رسول ما لم يَأت_ آنجه نيامده بود آباءَهُم #الأوّلِين - به يدران ييشين ايشان تا عذر كويند كه 


از كتاب و ييغمبر خبر نداريم يعنى هم جنانجه نوح و ابراهيم عليهما السلام به يدران ايشان فرستاديم همجنين محمّ بد عليه 
الصلوه و السلام را نيز براى ايشان برانكيختيم تا عذر نيارند قال الله تعالى لتنذر قوما ما انذر آباؤهم. 


صفحه : 1/09 


أم لم يَعرفوا آيا نشناختند ايشان رَسُولَهُم ييغمبر خود را با امانت و راستى و حلم و وفا و كرم و مروت و نيكخوثى و كمال علم 
باوجود عدم تعليم فَهّم له+يس ايشان مر او را متكد ون «متكران و اناشتامتيد كان ناعنك بع 'ته ]ان اسك كه نم +تشاستل 
حضرت بيغمبر عليه السلام را تا انكار كنند و كويند بيكانه است ما حقيقت حال او نميدانيم أم يَقَولُون- آيا ميكويند به _جِنّةُ باو 
ديوانكى است كه از سخن او حساب ندارند بل نه جنين است كه ايشان ميكويند بلكه جاءَهّم آمد محمّد عليه الصلوه و السلام 
بديشان بالق بدين درست يعنى اسلام يا سخن راست كه قرآن است و أَكتّرُهُم و بيشتر كافران للق ء كارهُون- مر حق را 
نخواهند كه مخالف طبع و آرزوى ايشان است قيد اكثر براى آنست كه بعضى از كفار از ننكك و توبيخ مردم نميكرويدند نه از 
كراهت حق و لو اتبّع - لقو اكر بيروى كردى حق سبحانه و تعالى أهواءَهُم آرزوهاى كافران را و در وجود الهه شُتنّى يعنى 
اكر بفرض خحدايان واقع بوذاقدى تنه كات التمازات» و الأوض دوقن هرانه تاهو اجير شدندى اسحاة ورفين وهر 5ه 


فيهن: در آسمان و زمين است از ملائكه و انس و جن و جز آن جنانجه در آيت كريمه لو كان فيهما آلِهَهٌ 


نا الله «لَفَِدَا كذشت و كفته اند مراد از حق ذين اسلام است اكر متابعت آرزوى كافران كردى يعنى شرك منقلب شدى 
حق سبحانه قيامت ظاهر كردى و آسمان و زمين و اهالى آن تباه و هلاك شدندى بَل أَنَناهُم يبذكرهم بلكه آورديم بديشان 
كتابى كه وعظ و يند ايشانست يا دبدبه عرب وصدّت شرف ايشان در آنست فَهُم عن ذكرهم يس ايشان از موعظه خود يااز 
آنجه سبب بزركى ايشان است در دنيا و آخرت مُعرضون- روى كاله كاندك أء تساله آنا اكه وسعرامعن اذ اسبا ايز 
اداى رسالت تحرجاً مزدى يا بسبب طمع در مال ايشان ترا متهم دارند برسالت فَحَراج رَبك - يس مزد يرورد كار تو كه روزى 
دنيا و ثواب عقبى است حيرٌ بهتر است ترا از مزد ايشان وَ هُوَ واو يعنى خداى تعالى حير الرَازْقِين- بهترين ووزئ رسا است:و 
نك - لَتَدعُوهُم و بدرستيكه تو ميخوانى ايشان را بى مزدى إلى صدَراطٍ مُستَقيم براهى راست كه دين اسلام است وَ إن ءَالّذِين- 
لا يُؤْمنُون-و بدرستى آنانكه نميكروند بالآدَخِرَهِ بسراى ديكر بقيامت و متعلقات آن عَن_الصَّراطٍ از آن راه راست لناكبون- 
كرد كانند وهيل كيتد كان يداييابان كمراهى: 


ل 0 كه بر ايشان غلبه كرده لَلْبُوا هر آثينه ستيزند كى كنند فى طغيانهم در س ركشى خود يَعمَهُون- سر كشته ميروند و 
تردد مينمايند يعنى اكر بلا از ايشان دفع كنيم همجنان از روى ستيز و عناد بر كفر و تكذيب 


غود ثانث خبواعفة بود بيت سيزند كى كاراذيو و وةاننت سفرتدةارا دشنيى باخود اسث اوردة اتن كة وق ضر قحط 
بنهايت رسيد و اهل مكه بخوردن مرده و مردار مبتلا شدند ابو سفيان بمدينه آمده با حضرت ييغمبر صلى الله عليه و سلّم كفت 
تواتق كشان راق كم ركيت عالمياتى واقتل مكةدرزعتيت ذعاى” تو «درمانةة انك ندوان را همير يكفتى وفرزتدان را 
طن كرستك شو كن تق تعلق آنت فرستاة و لقب |2 اناق بو سد وسدكه ها كرتيو اهل مك وا بالع داف يعدانا فل در 
روز بدر فَمَا استكانوا يس فروتنى نه كردند رَبهُم مر يرورد كار خود راو ما ينض رَعُون- و تضرع و زارى ننمودند بلكه همجنان 
بر سركشى و نافرمانى بايستادند حَتّى إذا قتحنا تا جون بككشاديم عَلّيهم بر ايشان باباً درى ذا عَذْابِ_شَّدِيدٍ خداوند عذاب سخت 
كه آن جوع است و شدّت اواز قتل و اسر بيشتر است إذا هم ناكاه ايشان فيه_ در آن عذاب مُبلسّون- نااميدان و اندوه كينان و 
فوهك ك6 ومس كرد قد فا عفد ركه :شاه ونان انق طلفي عاطقو يحضي ينها يتلاو قو النتق نا بو اونوك كه واف يق 
بيدا كذ لك القع سراف شنا كرشن را تا مى شنويد بدان فود قها و اهارو فينه را تا مى بينيد بآن ديذنيها والأفيدة و 
ذلها را فك كيف 131 لال من لاسن توج اك بتعداك ب قادرف قاط مناعا ف ورشها لا ما كرو 
انذ كن برا شكر ميكذازين جه عنده دن شكر كزارئ ست كه استغمال كنيد ابنكه الات ادراكك زا در انه مودى شنات 


خالق آن باشد وَهُوَ الَذِى ذَرَأكم 


واوست آنكه بيافرد شما را و منتشر ساخت فى الأرض_در زمين و إِلّيه تُحثّرُون-و بسوى او جمع كرده خواهيد شد روز 
امت بعد اذ تفرق اجزا و اعضاو هو اذى بخيى و كيت دوست آنكه ؤندة ميكردانن و مى.ميراند و له «اغقلاقفالليل ,و 
النّهارِ و مر اوراست يعنى بامر اوست مخالفت شب و روز در ازدياد و انتقاص يا تعاقب ايشان مر يكديكر زقلا تشارة ا 
تعقل نمى كنيد كه قدرت ما همه كائنات رااز عدم بوجود آورده و بعث نيز از ان جمله است جه همه را بعد از مردن زنده 


خواهيم ساخت يس جرا انكار آن ميكنيد كفار مكه تعقل آن نكردند. 
صفحه : 79١‏ 


الاباك كدي مدو شك مزهنا قال لازا دونه اكد ننه بوش يع ار كقار فار تند ذا بيطا 1ن 
جون بميريم ما وَ كنا ثُرابَاً و باشيم خاكك وَ عِظاماً و استخوانى خالى كهنه أ إن لمَبعُونُون- آيا ما برانكيخته شدكانيم استفهام بر 
سبيل انكار است و تكرار از براى تاكيد است يعنى جون خاك شويم حشر و بعث حكونه بما راه يابد لَمّد وُعِدنا هر آثينه وعده 
داده شديم نحن مو آباؤّنا ما و يدران ما هذا اينكه سخن را من قبل بيش از آمدن محمد صلى الله عليه و سلّم يعنى ما راو 
ندرا ماازا بوعده حشر و نشر تتخويف كرده انندا و اينكه وعده زاست نشد إن هذاانيست ايك قول إلا أساطيد الأقلين عكر 


أفسانة يتقئينان واكاذين انشان كه در هحاتت: توشته اندو كذاشته فل يكوا 


لحار مين مر اركة متكران را كه ركورشه لمق الأعرض حمر كراسك: زميق ومن فنينا و اتكد هر وى اندخ ار مخلوقات خف 
مالكك و خالق زمين كيست جواب دهيد مرا إن كتّّم تَعلّمُون-اكر هستيد كه ميدانيد مَريفُولُون- زود باشد كه بكويند در جواب 
قو كا رحن و تجد هو أو انس اله اعد راسف نل كان كه عر قن يود دون نك قفوي كار هنزو اقل وى اللماستة 
نن عدو مقرو سدرااب كه 11 ملؤت عراس كر بافل شقن كرووك وكو توي نافيا كل بدك او لزان باه ون 1 دة 
اهل زميق شقانن ان ساق و إعاده ا رشان عانده تخر اه ود دل بكو اف م امن و ركز بار عق زنك الشيارات السّبع _كيبست 
آفريد كار آسمانهاى هفتكانه با عظمت و رفعت و شكل عجيب و هيئت غريب آن و رَبِالعرش العَظيم_و كيست يرورد كار 
عرش بزركك كه اعظم مخلوقات است مَرِيَقُولُون- زود باشد كه كويند آسمانهاى رفيع وعرش عظيم لله مر خدايراست و رب 
همه او است قل أ قلا تقو نْ ل ل له 
قل مَن بده كر كافة الكدتس ارسق قي شان ادك درك ددن ءِ بادشاهى همه جيزى در موضح 
كرو مطر كرو من عانيز )ا انق اداو جو قاو رياو رجوسد ورا اورية و كاعارد رو ادن كرد التدار مها مره 


هر كرا خواهد وَ لا يجار ء عليه و زينهار داده نشود برو يعنى كسى نتواند كه كسى را از عذاب او 


ايمن كرداند و در يناه آورد و زينهار كيرد جواب كوئيد إن 5 تَعلْمُون- اكر هستيد كه بدانيد. 
صفحه : "2لا 


فت لوده رو ناهد 6 كتند ا مكه تقاف كوي كفن :ل لخدا براق كمالك الملكوت ومع قد كانه اسيك قل فال 
تسكرُون- بكو يس از كجا فريب يافته ميشويد و جكونه ازراه حق برميكرديد با وجود ظهور نور توحيد و تظاهر دلائل بر 
وحدت ملكك مجيد طريق حق را كذاشته كجا ميرويد نظم اى كه بى نفس و هوا ميروى راه نه اينكه است خطا ميروى راه روان 
زان ديكر روند يس تو بدين راه جرا ميروى منزل مقصود در ان جانب است يس تو ازين سوى كجا ميروى بل الاقم بالق - 
بلكه آورديم بديشان راستى را از توحيد ووعده حشر و نشر وّ نهم لكاذْبُون- و بدرستيكه ايشان دروغ كويانند در آنكه 
تكذيب اينكه قول ميكنند يا در نسبت اتخاذ ولد و شريكك ببارى تعالى مَا انك الله من وَلَدِ فرا نكرفت خداى تعالى هيج 
فرزندى و ما كان مَعَهِ هو نيست با او من إله هيج خداى كه در الوهيت شريكك او بود جه اكر او را شريكك باشد در خداى و 
خدا بايد كه آفريننده بود بس هر آئينه شريكك او را مخلوقى جند باشد إذاً آن هنكام لَذّهَب- كل إله بما تلق ببرد هر خداى 
آنرا كه آفريده بود و دران مستقل و مستبد باشد يس مخلوق را علا-متى بايد كه بدان متميز باشد مخلوق اينكه خداى از 


مخلوق آن خداى ديكر و مشاهده ميرود كه ميان جميع مخلوقات تميز نيست يس ثابت شد كه 


با او هيج خدائى نيست وحده لا شريكك له و ديكر آنكه اكر با او خداى بودى جنانجه كفته شد مخلوق خود را جدا كردى و 
ملك او از ملك اينكه ممتاز شدى هر آثينه طرح نزاع و حرب ميان ايشان يديد آمدى جنانجه از حال ملوكك دنيا معلوم است و 
علا و هر آثينه برترى جستندى و غلبه خواستندى بَعضٌّ م عَلى بَعض ‏ برخى از الهه بر برخى و باجماع و باستقرا معلوم شد كه 
اينكه تحارب و تنازع واقع نيست يس او را شريكك نه بود شّبحان- الله ياكك است خداى تعالى بى هم_تا عَم يَصِ نُون-از آنجه 
صفت ميكنند او را بدان يعنى اتخاذ فرزند و انباز عالم_العَيب رو الشَّهادَهِ اوست داناى يوشيده و آشكارا قَتَعالى يس بز ركتر و 
برتر است عا يُشركون-از آنجه شريكك ميكيرند براى او يس براى دلخوشى حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام از انزال 
عذاب بمش ركان خبر ميدهد و ميفرمايد كه قل بكو اى محمّد ص بطريق دعا رَّبٍِإِمَا تُرِيَنّى اى يرورد كار من اكر بنمائى مرا و 
بى شبهه مينمائى ما يُوءَدُون- آنجه وعده داده شده اند كافران از عذاب در دنيا و آخرت رَبء فلا تَجِعَلنَى اى يرورد كار من 
يس مدار مرا فى القَوم_الظَالِمين-در كروه ستمكاران يعنى در عذاب قرين ايشان مساز اينكه سخن بجهت تواضع و كسر نفس 
است يا تنبيهه بر آنكه شومى ظلم ميتواند بود كه به بيكناه نيز برسد و مراد از ظلم اينجا شركك است و إِنّا بدرستيكه ما 


خداونديم عَلى أن ترك بر آنكه بنمائيم تو ما تَعِدّهُم آنجه وعده داديم ايشائرا از عقوبت لَقادِرُون- 


هر آثينه توانائيم اما تاخيرى كه در ان ميرود بسبب آنست كه بعضى از ايشان يا اعقاب ايشان ايمان خواهند آورد. 
صفحه : ٠/99‏ 


اهم بعاليى دقع كن تصلق كه به ر حال تمق + أحفين*آن يكزتر أشنت القيقة ند بر)الحصدرت عرّت حبيب خود را او مكار 
اخلا-ق باتم واكمل و اشرف و اجمل آن ميفرمايد و ميكويد دفع كن بآنجه نيكوتر است بدى را يعنى بعفو و رحمت از سر 
كناه مجرمان در كذر بر وجهى كه وهنى در دين نبود يا دور كن جهل سفها را از ايشان بحلم خود يا بازدار مردم را از معاصى 
بامر فرمودن بطاعت يا دفع كن شركك مشرك را بكلمه توحيد يا محو ساز منكر را بامر معروف امام قشيرى رح فرموده كه دفع 
كن جفارا بوفا يا اشارت نفس را به بشارت قلب يا ظلمت خلايق را بنور حقايق يا حظوظ خود را بحقوق خداى تعالى يا طى 
كن تيه حوادث را بقدم سلوك در طريق معرفت قدم نظم جو طى كشت تيه حوادث از آنجا بملكك قدم ران بيك حمله محمل 
در ان قلزم نور شو غوطه زن فرو شوى از خويشتن ظلمت ظل يكى خوان يكى دان يكى جو يكى كو سوى الله و الله زور 
است و باطل تحن أَعلّم «ما داناتريم بما يَص فُون- بآنجه صفت ميكنند ترا از شعر و سحر يا يآنجه از صفت ما ميككويند از اتخاذ 


03 ب - حَ كَى كك 
اولاد و شركاء و قل رَب-و بكو اى يرورد كار من أعوذ 


ببكك - بناه ميكيرم بتو من هَمَزاترالشّياطِين از وسوسه هاى ديوان كه داعى بضلالت و معصيت اند يا ازدر انداختن ايشان 
مردمانرا بفريب و غرور در مهالك و مهاوى و ود بعك - رب دو يناه مى آرم بتواى يرورد كار من أن يحض رون از آنكه 
حاضر شوئد تزذيكك من بوقث صصلاه يا مان تلاوت :نا ان انكه كرد من كردتد در اهمه احوال يا از آنكه مراارئج رسائتد حتّى 
إذا جاءً متعلق است يما يصفون يعنى كفار بيوسته ترا او مرا ببدى وصف ميكنند تا وقتى كه بيايد أَحِدَهُم +القوت*يكى از 
ايشان را مركك و بككمراهى خود دانا كردد و مركك را بمعائنه بيند و آثار عذاب مشاهده كند قال- كويد از روى حسرت رَبٍء 
ارجعُون _اى آفريد كار من باز كردان مرا بدنيا صيغه جمع براى تعظيم مخاطب است امام ثعلبى با جمعى از مفسران برآنند كه 
خطاب با ملكك الموت و اعوان او است كه اول بكلمه رب استغاثه مينمايد از خداى و بكلمه ارجعون رجوع مينمايد بملائكه 
كه باز كرةا ةمزا لعلى أعمل تائف كه من بكم صالحا عملى اينيع قيدا كت ددن آنا جيزيكه بكداشعه م كد ابمان انيت 
يعنى ايمان آرم و در ان عمل صالح كنم كلما ردع است از طلب رجعت يعنى حاشا كه او را بازكردانند إِنّها بدرستيكه آن 
درخواست كلِمَةٌ سخنى است كه بواسطه غلبه حسرت بر او هُوَ قائلها او كوينده آن است و مِن ورائهم و از بيش مشركان بَررّخ» 
مانعى است ميان رجعت و ايشان يعنى قبر كه درو خواهند بود إلى يَوم_يُِعَنُون- تا روزى كه برانكيخته 


شوند از ان- صفحه : ٠/8‏ 


قإذا تُفتخ- بس جون دميده شود فى الصُورِ در صور يعنى نفخه ثانيه يا ثالثه كه نفخه احياءست و قيامت قائم كرد قلا أنساب- 
يَنَهُم يس نسبها نباشند ميان ايشان يَومَتذٍ در ان روز يعنى علاقه نسبت منقطع كردد و هيج ذى رحمى را بر كس خود رحم 
نباشد يوم يفر المرء من اخيه و امه و ابيه يا نسبى كه امروز بدان مفاخرت ميكنند فردا سبب نفع نشود جه در ان روز نسبت 
متحي باتك :شدي عتريح ان ] رمك عبد الله اتقيكمر و لا بشداء لوفا دو له برسنبد بك ديكروا از تسيا كبر درا 
برد كيت مشهرلى يخال عوة و كه قدل از محا سمه ياهته ويد ان ااجان ركد كر ميرشيد كما قال الله تعالى و اقب 
بعضهم على بعض يتساءلون فَمَن تقلت يس هركرا كران آيد مَوازِينُه «ترازوهاى او باعمال صالحه جون مؤمنان اوليك - بس 
آن كروه هم المُفلِحُون-ايشائند رستكاران از دركات و مَن حََفّت مَوازِينُه هو هر كه سبكك باشد ميزانهاى او بجهت آنكه عمل 
فائح تكزدة باضه مين هقد ان ومنافقاة قاو [يكك لذو داكي ة توأبيي آذ كروه اتانناء كل وراذ كزده ادا | شتلق اذى تقمهاف 
خود يعنى سرمايه عمر بباد غفلت بردادند و استعدادات حصول كمال را بطلب آرزوهاى نفس و متابعت شهوات ضائع ساختند 
وايشان فى جَهَسَّم - خا إدُون-در دوزخ جاويد ماندكان اند تَلمَّح +ميسوزد وجَوهَهُم *النارٌ رويهاى ايشان را آتش وَ هم فيها و 


ايشان در آتش كالخون- ترش رويان اند يا از شدت احتراق زشت رويانند وابو سعيد خدرى رض از 


حضرت رسالت يناه ص در تفسير اينكه آيت روايت ميكند كه بريان سازد روى كافران را آتش دوزخ يس بر جهد يعنى بالا 
رداك رين ريا لجان عر نا رع و كز اح لا ورا 191 إراياء لاقن ور موق ريده كندل اوتمويا واستتن اوجرا 
ايه عر عا كريد بارا ل كاي 1م بود الباق تر بن اراد الى سكم ازا د بره 
ذككو يها لكذيو ديس بودي كلزيذاة كاين يكرد نا شكس اذكه عقووت شدي فالوا وتنا كو شد ان بزرؤزد كان ما علقت 
علا غالت ننه مادقو تنا باتك :ما لحن تارق كه ات ل ال نه كيه 
اما ا كه حون تفارك ادكه زرا و كا نوها 1و بها كروهن صبالي -كمراهان از طريق حق رَيّنا أخرجنا اى آفريد كار 
ما بيرون آر ما را منها از اتش دوزخ تا تدارك حال و تلافى كار خود كنيم فإن عدنا يس اكر بازكرديم بكفر و 7 تكذيب َإنَا 
ظَالِمُون- يس بدرستيكه ما ستمكاران باشيم بر نفس خود آخر سخنى كه دوزخيان كويند اينكه باشد. 


١/860 : صفحه‎ 


قال خشؤا كوين ختذاى, جا مومن باشيد فيها در دوزخ وَ لا تُكلمّون_و سخن مككوئيد با من در خروج يا دفع عذاب كه شما را 
بيرون نمى آريم يا از شما عذاب برنميداريم إِنَّه كان قريق “بدرستيكه بودند كروهى من عِبادِى از بندكان من يعنى درويشان 
صحابه رض جون عمار و بلال و خباب رض و امثال ايشان كه بيوسته يَقَولُون رَبّنا ميكفتند 


اى يرورد كار ما آمَنَا كرويديم بتو َاغفِر لا بس ببامرز ما راوَ ارحمنا و به بخش بر ما وَ أنت حر الرّاجمين-و تو بهترين 
بخشند كانى فَانَحْدْتْمُوهُم يس فراكرفتيد شما آن درويشان را سِخريًا مهزوبه يعنى كسيكه با او سخريه كند و فسوس دارند مراد 
لبيك كديا يهان اسعووا مجك ديدس عت انعو كم ان ومس كد فرائرقن كر وانبلاقة اسان بس فرظ اتفال قدا ستريه 
ايشان فراموش ساخت بر شما ذكرى ياد كردن من و كنت مِنهُم و بوديد شما كه از ايشان تُضحكون ميخنديد از روى تكبر و 
تعظم خود و تحقير و تذليل ايشان ل بدرستيكه من جَرَيتَهُم *اليوم- جزا ميدهم ايشائرا امروز بما صَبَرُوا بآنكه صبر كردند بر 
ايذاو آزار و سخريه شما نهم هم #الفائِزُون بدرستيكه ايشان اند رسيد كان بمراد خود يعنى جزاى صبر ايشان فوز است 
بمطلوب قال- كويد خداى يا فرشته بامر او مر كافران را كه شما كم لشم جند درنكك كرديد فى ارقن :در زمين كافران از 
روى غفلت و طول امل ميكفتند ما هميشه خواهيم بود در دنياى و نابود و فانى نخواهيم شد يس بطريق عتاب از ايشان يرسند 
جند درنكك نموديد عَدَّدَ ين -شمار سالهاى يعنى جند سال بوديد در دنيا زنده بر روى زمين و مرده در قبر الوا كويند لبننا 
يَوماً درنكك كرديم اذ تعض - يوم ريا ياره از روز» كوته شمردند مدت لبث خود را به نسبت خلود در دوزخ يا از هول 


آتش فراموش كرده باشند كويند مدت بودن ما در دنيا مقدار روزى يا بعضى از روز بوده و ما 


بيش ازين نمى دانيم فسئّل_العادٌين- يس بيرس اى يرستنده زمان لبث ما را از شمارند كان يعنى از ملائكه كه حفظه اعمار و 
انفاس ما بودند قال- كويد خداى إن لبتم درنكك نه كرديد در دنيا إِلَا قَلِينًا مكر اندكى باضافت بآخرت لو أنّكم اكر بدرستيكه 
شما كنّم تَعلْمُون- هستيد كه بدانيد كه تمام دنيا در جنب آخرت اندكى است. 


صفحه : 1/99 


أمَحسِبتُم آيا بنداشتيد شما از فرط غفلت أَنّما حَلقناكم آنكه ما شما را آفريديم عب ببازى يا از براى بازى و أَنّكم إلينا و كمان 
مى برديد آنكه شما بسوى ما لا تَرجَعُون- بازكرديده نشويد براى مجازات اعمال يعنى شما را براى عبادت آفريديم و مكافات 
كردار شما را مقرر كرده ايم در لطايف قشيرى مذ كور است كه عبث مشغولى باشد بجيزى كه از حق بازدارد و خداى تعالى 
ما را براى آن نيافريده و بدان امر نكرده شيخ ابو بكر واسطى قدس سره روزى اينكه آيت ميخواند فرمود كه نى نى خلق را 
بعبث نيافريد بلكه خواست كه هستى وى آشكارا شود واز مصنوعات وى بصفات كماليه وى راه برند و كفته اند شما را ببازى 
نيافريده ام بلكه براى ظهور نور محمدى عليه الصلوه و السلام آفريده ام جه در ازل مقرر شده بود كه آن كوهر تابان از صدف 
جنس انس بيرون آيد يس او اصل است و شما همه فرع وى ايد نظم هفت و نه و جار كه يرداختند خاص بى مركب او 
ساختند اوست شه و آدميان جمله خيل اصل وى و جمله عالم طفيل در بحر الحقايق آورده كه شما را از براى آن آفريده ام تا 


بر من سود كنيد 


نه بجهت آنكه من بر شما سود كنم و كويند ملائكه را آفريد تا مظهر قدرت باشند و آدميان را خلق كرد تا مخزن جوهر 
محبت باشند و در بعضى كتب سماوى هست كه اى فرزندان آدم همه اشيا را از براى شما آفريده ام و شما را براى خود در سرٌ 
كنت كنزا مخفيا اينجا ظهورى تمام دارد كما اشار اليه المولوى قدس سره مثنوى اى ظهور تو بكلى نور نور كنج مخفى از تو 
آمد در ظهور كنج مخفى بود زير خاكك كرد خاك را تابان تر از افلاكك كرد كنج مخفى بد ز يرّى جوش كرد خاكك را 
سلطان اطلس يوش كرد خويش را نشناخت مسكين آدمى از فزودنى آمد و شد در كمى خويشتن را آدمى ارزان فروخت بود 
اطلس خويش را بر دلق دوخت اى غلامت عقل و تدبيرات و هوش تو جرا اى خويش را ارزان فروش قَتَعالَى الله يس برترست 
خداى تعالى و بزركتر از آنكه بعبث بيافريند الملِكك دالححق ة يادشاه بسزا لا إله إلا هُوَ نيست هيج معبودى مستحق عبادت مكر 
او رب العرش_الكريم_آفري دكار عرش بزركك يا عرشى كه كريم است خيرات و بركات ازو نازل مى شود و مَن دع “وهر 
كه ميخواند يعنى بيرستد مّع-اللّه_با خداى بحق إلهاً آخَرَ خداى ديكر را لا بُرهان- هيج حجتى نيست لَه مر يرستنده را به به 
يرستش آن فَإِنّما جسابّه + يس جزين نيست كه حساب عمل آن كس و مكافات كردار او عِندَ رَبّهِ نزديكك يروردكار اوست و 


بقدر استحقاق او را ياداش خواهد داد نه لا يُفلِح الكافرُون- بدرستيكه فلاح نيابند و رستكار نشوند 


ناكرويد كان و قبل رب اغفر و بكو اى محتّرد اى آفريد كار من بيامرز مرا و امت مرا وّ ارحم و به بخشاى بر من و بر ايشان 
برحمت واسعه خود و أنت حَيرُ الرّاحمِين-و تو بهتر رحم كنند كانى و در خبر آمده كه اوّل سوره قد افلح و آخر آن كنجيست 


از كنجهاى عرش الهى. 


صفحه : /ا/ا 


سوره النور 


مدنيه و هى اربع و ستون آيه بسم _الله_الرّحمن_الوّحيم - سوره اينكه سوره ايست كه از عالم قدس أنرّلناها فرو فرستاديم آنرا 
ومناطع جر ول عليه النينلفر ارقبطاها واقرضي كراذيم بروشها سكا كه دوو ايك 3 لزنا قنها واقرو ساديم كو او اباكار 
ينات آيتهاى روشن خودي واكام اتلك 3د كزون ساد ع هما عمد ركيد زاز محارم بيرهيزيد و از جمله حكمها 
اينست الزَّائيَة وَ الزَانِى زن و مرد زناكننده جون غير محصن باشند فَاجلِدُوا يس بزنيد اى ايمّه و حكام كلاحل هر يكى را 
مِنهُما از ان هر دو مِانَّهَ جَلدَهٍ صد تازيانه اينكه حكم خاص است بآنكه محصن نباشند جه حد محصن رجم است و در شرح 
طحاوى آمده كه شرائط احصان حريت است و بلوغ و عقل و اسلام و تزوج بنكاح صحيح مع الدخول و امام شافعى رح اسلام 
را شرط نميكند و غير محصن را كه آزاد باشد با وجود جلد يكك سال جلا ميفرمايد و امام مالكك رح و احمد رح در نفى بكر 
با امام شافعى رح متفقند جه حديثى درين باب وارد شده كه مائه جلده و تغريب عام صاحب كشاف فرموده كه تغريب عام 


لا تَأحْدَكم و فرانكيرد شما را بهما باين دو زناكتنده رَْقَه تيرباق'فن فين الله كر فرفاتو هار عدا شالك معدن محا لذن 
ايشان و تعطيل حد مكنيد ودر ضرب مسامحت منمائيد إن كتّّم تُؤونُون- اكر هستيد كه كرويده ايد بالله _وَ اليوم_الآخر 
بخدايتعالى و بر روز قيامت جه ايمان بخدا اقتضاى جد و جهد ميكند در اقامت حدود او و ليَشْهّد و بايد كه حاضر شوند 
عَذَابهّما دوقت عذات' ا هر ذواتق يعتى. دن زمان اقاميك جل بر اران ظائفة من دالمؤمية- كزوهى ان امؤمنان نا تشهير انقبان 
حاصل شود و آن تفضيح مانع كردد از معاودت بمثل آن عمل بقول امام مالكك رح و امام شافعى رح از جهار كس كه بعدد 
شهود زنااند كمتر نباشند و بقول ائمه ديكر يكك كس كافى است و نا ده نيز كفته اند در اسباب نزول از إبن عمر رضى الله 
عنه» مردى است كه ام مهزول كه يكى از صواحب رايات بود در بيوت مواجير نشستى تقبل ميكرد كه هر كه او را بخواهد 
مؤنت آنكس را بتمام كفايت كند مومنى خواست كه بدين طمع خام نان خود را يخته سازد و قصد نكاح وى كرد حضرت 


عزت جهت آنكه مسلمانى بدنام نشود اينكه آيت فرستاد. 
صفحه : /؟/7 


الزَانِى مرد زناكننده لا يكح نكاح نكند إِلَا زانية مككر زن زناكننده را أو مُشْرِكة يا شركك آرنده را جه غالب آن است كه مائل 
بزنا از اهل عفت مجتنب خواهد بود وَ الزَانيهُ وزن يليدكار لا يَنكبحها در نكاح نيارد او را إِنَا زان مكر مرد يليدكار أو مُشركك» 


يا شركك آرنده 


جه جنسيت علت ضم است و مشاكلت سبب الفت بيت هر كس مناسب كهر خود كرفت يار بلبل بباغ رفت و زغن سوى 
خارزار در تبيان آورده كه بغايا از يهود يا مش ركان مدينه در بيوت مواجير نشسته هر يكك بر در خانه خود رايتى نصب 
كردندى مردم را بخود دعوت كرده اجرت كرفتندى ضعفه مهاجرين رض كه مسكنى و عشيره نداشتند و از تنككدستى يريشان 
حال ميكذرانيدند داعيه كردند كه ايشان را بنكاح درآورده و كرايه نفس از ايشان كرفته بر عادت اهل جاهليت معاش 
كذرانند حق تعالى منع كرد و فرمود وَ حرم .و حرام كرده شد ذلكك - تزوج بزوانى عَلَى المُؤْمِنين بر كروي د كان قولى آنست 
كة ايتكة كم در اول الام بوذ وابآيت و انكحو الأيامى متسوح شنده و اين مون المحض نات رو آنالكه رمى كسد مر 
زنان محصنه را بزنا و مرد محصن نيز درين حكم داخل است و اينجا احصان بحريت است و بلوغ و عقل و اسلام و عفت از زنا 
آنكه مردى يا زنى را كه بجميع اينكه ينج صفت موصوف باشد بزنا دشنام دهند تم ءَلم يَأتوا يس نيايند نزديكك حكام بأرتعة 
شهَداءَ بجهار كواه عدل يعنى جهار مرد آزاد و بالغ مسلمان نيارند بر اثبات آنجه رمى كردند بدان فَاجِلِدُوهُم يس بزنيد ايشان 
زا تمَانين جل هشتاد تآزيائه: و در قذفى كه بغيرزنا باشد يا قذف: يزنا كة غين تحصن :را نود تعزيراست ثة حدء واخد قد ف از 


حك ذا ورك مر الك اسك زيز] كتحجد زنا يقران تابنت است حنانكه كلاشحبو قوت 


حد شرب بقول صحابه ست رض و سبب حد قذف محتمل است مر صدق را و لا تبلا لَّهُم و قبول مكنيد از ايشان كه قذف 
كردند و كواه نياوردند و تازيانه خوردند شَّهادٌَ كواهى در هيج حكمى أبَداً هميشه يعنى نا آخر عمر و كفته اند تا بوقت توبه 

ولك -و آن كروه قاذفان هم *الفاسِقون #إنحان فليا اتعيقى يتم ابخان حكم اكرده شده است إِلَا الّذِين- تابُوا مكر آنانكه 
تؤيهة كرفذانه ون تع «لكنداروس اكب كدف ولد كر عدت كفوو أماخرا وبطلع آرند نيت خود را در تركك قذف 
مسلمانان كه اسم فسق از ايشان برخيزد اما رد شهادت بمذهب امام ابو حنيفه رض مؤيد باشد و نزد امام شافعى رح و امام 
احمد رح رد شهادت و تفسيق هر دو باطل ميشود َِنء الله يس بدرستيكه خداى تو غَفُورٌ آمرزنده كناه بندكان است رَحيم * 
مهربان بر كروه توبه كنند كان آورده اند كه بعد نزول اينكه آيت عاصم بن عدى كفت يا رسول الله شايد كه مردى از ما 
بيكانه را با زن خود بيند اكر بطلب كواه مشغول ميكردد تا جمع شدن شهود آنكس از حاجت خود فارغ شده رفته است و اكر 
بى كواه سخن ميككويد هشتاد تازيانه ميزنند واسم فسق و رد شهادت بر سر اينكه حال جككونه باشد حضرت رسالت يناه عليه 
الصلوه و السشلام فرموده كه اى عاصم خداى تعالى جنين حكم فرستاد عاصم از مجلس بيرون آمد إبن عم او عويمر بدو رسيده 
كفت اى عاصم شريكك بن سمحا را بر شكم زن خود خوله ديدم عاصم كفت وا ويلاه مبتلا شدم بدانجه يرسيدم يبس 


بازكشته صورت حال بعرض سيد عالم عليه السلام رسانيد حضرت خوله را طلبيد و ازو يرسيد او انكار كرد و آيه لعان نازل 


صفحه :071 


الذي -يَرمُون دو الانعدوي كنديرة أزوايجهُم زنان خود را وَ لم يكن لَهُم شهدا و نباشد ايشان را كواهان إلا أَنفْسَهُم مكر 
نفسهاى ابشان فَعَ هادم أَحَدِهِم بسن واس:اسة: كواهى :ذادن بك از انان ريع #شّهاداتر بالله جهار كواهى بخدا مضمون 
آنكه إِنَهبدرستيكه او يعنى شوهر لَمِن-الضّ ادقين-از راست كويان است در نسبت زنا بدان زن وهر كواهى موكد بسوكند 
بجاى يكى از شهود اث و اللخايشة و كواهق بسجم أن لع ت الله عليه آنكه لعدت ختداى برو إن كانداكر باشد من- 
الكاذبين-از دروغ كويان دران رمى لعان مرد برين كونه است كه جهار نوبت كويد كواهى ميدهم بخداى كه من راست 
كويم در آنجه رمى كردم مراينكه زن را بدان ونوبت ينجم بككويد لعنت خداى بر من اكر دروغ كويم در آنجه رمى كردم 
مر اينكه زن را بدان و هر نوبت اشارت بدان زن كند و حكم اينكه لعان آن است كه حد قذف از مرد ساقط شود و ميان مرد و 
زن تفريق كنند فرقت طلاق بقول امام ابو حنيفه رح و فرقت فسخ بقول امام شافعى رح و حد زنا بر زن ثابت كردد اكر تكول 
كند از لعان بقول امام شافعى رح و بمذهب امام ابو حنيفه رح او را حبس كنند و يَدرَوًا و دفع كند و بازدارد عَنْهًا القعذاب-از 
3 اسسري ا لصي ان شين اكه تافل 


دهد آن زن أربّع + شّهادات بالل بجهار كواهى بخداى و مضمون آنكه إِنَّهبدرستيكه شوهر لَّمِن-الكاذيين-از دروغ كويان 
است در آنجه رمى كرد مرا بآن وَ الخامِسَة و كواهى ينجم أن:عَضّب-الله_عَلَيها آنكه خشم خخداى بر آن زن باد إن كان- من- 
الصَّادِقين-اكر باشد مرد از راست كويان در رمى لعان زن آن است كه جهار نوبت بككويد كواهى ميدهم بخداى كه اينكه مرد 
از دروغ كويان است در آنجه مرا بدان رمى كرد و نوبت ينجم بككويد خشم خداى بر من اككر راست كوى باشد اينكه مرد در 
رمى وهر بار اشارت بمرد كند و در موضح آورده كه حضرت رسالت يناه بعد از نماز ديكر عويمر و خوله را طلبيد بدين نوع 
كه مذكور شد مرد و زن هر دو كواهى دادند و نزديكك ذكر لعنت و غضب بيغمبر آمين كفت و قوم در ان اتفاق كردند و 


جمعى از مفسران بجاى عويمر هلال إبن اميه را ذكر كرده اند. 


صفحه : 377١‏ لو لا قضل الله _و اكر نه فضل نخخمداى تعالى بودى عَلَيْكُم رقنا حفن سايق اود أن اللددو اكه 
خداى تعالى تَوْابِ “قبول كننده توبه است كيم «حكم كننده در حدود واحكام هر آثينه شما را فضيحت كردى و دروغكوى 
را بعذاب عظيم مبتلا ساختى كويند اككر نه فضل و رحمت بودى بتاخير عقوبت» شما هلاك ميشديد يا اكر نه فضل خداى 
فرمودى باقامت زواجر و نهى از فواحش هر آئينه نسل منقطع شدى و مردم يكديكر را هلاءك كردندى يا اكر نه خداى 


بخشيدى بر شما بقبول توبه در باديه 


نااميدى سر كردان ميشديد يس شما را بمدد توفيق توبه بسر منزل رجاء رسانيد نظم كر توبه مددكار كنهكار نبودى او را 
بسرحد كرم راه نمودى يا در توبه نبودى كه در فيض كشودى زنكك غم از آئينه عاصى كه زدودى بعد ازين آيتها در ياب 
فقيه افك منت وراك منكابقه صديقة :رفك اللدعتها وان متكا يك دوو وهراذ اسكاوجزعابت ادثه الباق أن سكين 
كه بساط اطناب در ايراد جزئيات آن مطوى باشد و كلى آن بر سبيل اجمال آنست كه سال ينجم از هجرت كه غزوه مريسيع 
اتفاق افتاد و صديقه رض در ان سفر همراه بود و در بعضى منازل بضرورتى از هودج بيرون آمده عقدى از جزع ظفار كم 
كرده و بطلب آن از منزلكاه دور شده زمانى مكث افتاد در آن زمان خادمان هودج را بى تفحص ساكن آن بار كردند و رفتند 
و عايشه رض باز آمد و منزل خالى ديده همانجا توقف فرمود تا صفوان بن معطل كه بامر حضرت رسول صلى الله عليه و سلم 
از عقب لشكر آمدى برسيد و صديقه رض بر شتر او سوار شده بمعسكر همايون ملحق شد و إبن ابى او را بر شتر صفوان ديده 
سخنى كه نه لايق حرم محترم سيد عالم عليه الصلوه و السلام بود بر زبان خبائث نشان راند و جون بمدينه رسيدند اينكه خبر 
بعرض سيد عالم صلى الله عليه و سلّم رسيد و عايشه بيمار شد و ازين معنى خبر نداشت اما از آن حضرت صلى الله عليه و سلّم 


عدم التفاتى در مى يافت اجازت طلبيده بخانه يدر آمد و 


آنجا بر صورت حال اطلاع يافته مرضش روى بازدياد نهاد و شب و روز بككريه و زارى اشتغال مينمود بيت جشم نككريه بر سر 
آب است روز و شب جانم زناله در تب و تابست روز و شب و حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم تفحص حال حضرت 
عائشه توجه فرموده از امهات مؤمنان و اكابر صحابه رض تفتيش مينمود و همه بطهارت ذيل او اقامت شهادت ميكردند روزى 
آنحضرت بخانه صديق درآمد و عايشه رض را كريان و نالان ديد حضرت فرمود كه اى عائشه. اكر كناه كرده بخداى با ز كرد 
و امرزقن طلب#عابشة رفن از ابوين درخواست كرد كه جواب ان حضزت كويندانشان در ضدة آن تامدتد واصديقه از 
غايت دهشت فرمود كه دشمنان خبرى درافكنده اند و من هرجه ميكويم كسى باور نكند يس من همان ميكويم كه يدر 
يوسف كفت فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون بيت صبرى كنيم تا كرم او جه ميكند بارين دل شكسته غم او جه 
ميكند مقارن ايدكه حال اثر وحى بر آتحضرت ظاهر.شد آياث براءت تازل كشت إن الّذين جاو بالإفكك _ بدرستى آنانكه 
أووكه اننا دزو بز كفترادى شان غابقه وض الغضئة سكم كروي اند ءاد سيا ءاداب فى تردلذاعتد اللدين الى كه يعوا 
منافقان است و زيد بن رفاعه و حسان بن ثابت شاعر و مسطح بن اثاثه يسر خاله ابو بكر صديق و حمنه رض بنت جحش 
خواهر ام المومنين زينب رض لا تَحسَبُوه +مينداريد آن دروغ كو را ولك يدي از براى شما مخاطب رسالت يناه عليه الصلوه 


والسلام وعائشه رض و 


صفوان كه نسبت باو كرده بودند مى فرمايد كه آن دروغ را به نسبت خود بد مينداريد بل هُوَ بلكه آن حََيرٌ لكم بهتر است مر 
شما راجهت آنكه ثواب عظيم يافتبك و.دن براءت شما آبتها تازل شد.و كرامت:و تعظيم شان شعا برعم كس ظاه ركنت و 
وعيد كلى در باره دروغ كويان و بهتان كويان وقوع يافت لكل -امرئ_مِنهُم مر هر يكى را از ايشان كه متكلمانند بر افكك ما 
اكتّسَب -جزاى آن جيز است كه كسب كرده مِن-الإثم از كناه بقدر آنكه خوض كرده جه بعضى خنديده بودند و بعضى 
سخنان فاحش كفته و بعضى خاموش شده و منع نه كرده و الَذِى نَوَلَى و آنكس كه فراكرفت كبرّه + معظم آن سخن و شنيع تر 
بآنكه حد قذف خورد و مطرود و مخذول كشت و كويند حسان رض بوده كه بآخر عمرش نابينا شده يا مسطح رض كه 
دستهائ اواشل كثتة. 


صفحه : الالا 


لوالا إذانه معتموة جر يد نكاه كه سترد رد اريكه سحن زااطن#التومتورنهو الفؤاك» كمان ردقه مزداةاو زنان كرؤيد كان 
بأنفيةهم جه نان عوس خر ا بكري فعراتعه يوا موف كدان يرتة عو وال :ار خطان تفي و انتفنس مكار هالعةاسث 
در توبيخ و اشعار بآنكه ايمان مقتضاى كمان نيكى است باهل ايمان يعنى بايستى كه مومنان بعد از استماع اينكه دروغ كمان 


نيكك بردندى بعايشه رض و صفوان و قالوا و كفتند جنانجه مردى متقين 


كه بر حالى مطلع باشد كويد هذا اينكه سخن إفكك “مين “دروغى روشن است و حق سبحانه ازواج ييغمبران را نككاه ميدارد از 
مثل اينكه حالتها بتعظيم و تكريم ايشان لو لا جاؤُ و جرا نياوردند عَلَيه .برين سخن بِأَربَعهِ شّهَداَ جهار كواه كه كواهى دهند بر 
آنجه ايشان قذف ميكتند بآن فَإذ لم يَأنُوا بالشهّداءٍ بس كتوق كه تا رووتن كراها :متها كانه د واكك دوي ان وس للك 
نزديكك خداى تعالى يعنى در حكم او هم *الكاذيُون- ايشانند دروغ كويان در ظاهر و باطن جه اكر كواه آوردندى در ظاهر در 
حك كايا زد اريرا اكه طوراك بررارواج المع مع انيلا ورجرن كرام راوز ادر هرا كلام ر لو لا تمي 
' الله .و كر نه افزونى كرم خداى بودى عَليكم بر شما وَ رَحمَته #وسونا ارق الذقا در ونا فق توبه كردن وَالآخرّه ودر 
الدروك لكاو نع رع نه كم هر الس مح شما الما الف د .در ان جيزى كه خوض كرديد در آن از دروغ بر 
صديقه رض عَذاب عَظِيم “عذابى كه عذاب قذف است و ملامت مردم در جنب آن حقير بودى» و شما را آن عذاب رسيدى 
تون اكد يدا كرعيد ايك دشح يرا ليك بزبانهاى خوخ عضي ]از بنضى مي ةقورا اام و 
ميكفتيد بدهنهاى خود ما ليس - لم + به_عِلم “آن جيزيرا كه بدان علم نداشتيد يعنى سخن از روى جهل ميكفتيد وَ د تحت يُونّهِ دو 
مى ينداريد آن جيز را كه كفتيد هَبّناً سهل و آسان كه هيج تبعه بر آن متفرع نيست و نباشد وَهُوَ و حال 


آنكه آن سخن عِندَ الله نزديكك خداى تعالى عَظِيم “بزركك است و عقوبت بسيار بر آن مترتب جه الحاق عار است باهل بيت 
نبوت و تكذيب قرآن و استخفاف بمنصب رسالت در احقاف مذكور است كه ام ايوب زوجه ابو ايوب انصارى رض با او 
كفت كه شنيده سخنى را كه مردم در باب عايشه رض ميكويند ابو ايوب فرمود كه شنيده ام و آن دروغ است جه توبه نسبت 
خود اينكه فعل روا ميدارى ام ايوب كفت لا و الله ابو ايوب رض كفته كه و الله كه عايشه رض بهتر از تواست يس به نسبت 
زن بيغمبر صلى الله عليه و سلّم اينكه عمل كه روا دارد اينكه بهتان عظيم است حق تعالى فرمود كه. 


صفحه : "لآلا 


وَلّو لا إذ مَحِعتمُوهءو جرا نه جون شنوديد اينكه سخن را قُلّم كفتيد يعنى جون اينكه سخن استماع كرديد جرا نه كفتيد 
جائكة وا ايوب كن واه الل ساق عن ماشكرف: الم سوه ماارا و لسن رهد أن ككل اكد ديك كرض رونةا باب 
كلام سبحائك. ياكك است خداى تعالى از انكه در حرم محترم ييغمبر او قدح توان كرد هذا بُهتان»عَظِيم “اينكه كلام افتراى 
زرك أنست رياه متافقان تمكو «الله#يدذ ميدهد سما راتخدائ أن تعودوا از اتكه بال كرديد لمي أبدا بمثل ادكه سكن 
هركز يعنى مادام كه زنده باشيد إن كشّم مُرؤينين-اكر هستيد كروي دكان جه ايمان مانع است از طعن در باره مسلمانان 
خصوضا افهات مؤمناة و كلق اللدد و بيات ميكتد واروشكن يكرد افد تخداى عالق لك «الآآداث ربرائ ضما انها كد دالت دأوئذ 


تا بند كيريد واز طريقه آداب انحراف نورزيد وَ الله معَلِيم “و خداى تعالى دانا است بطهارت ذيل عايشه رض حكيم “حكم 
كننده ببراءت ذمه او از عيب و عار بيت تا كريبان دامنش ياكك است از لوث و خطا وز ندمت عيب جو آلوده از سر تا ببا وجه 
زيبا كفته است بيت كرا رسد كه كنند عيب دامن باكت كه همجو قطره كه بر بركك كل جكد باكى إن الّذِين يُحِبُون- 
بدرستى آنانكه دوست ميدارند أن تَشديع- الفاحِمَةُ آنكه فاش كردد رشت ابن معنن الريك كافك في ليتوا در شان 
آنانكه ايمان آورده اند و خواهند كه مردم آنرا در زبان كنك هع عاض الث مو ابغاة زاك هذاى دودناكك فى الذننا دن 
ونيا مقن فك تجو ناه الخعوه وكو 01 عزن ا تق دوزخ وَ الله ميَعلّم هو خداى قال داشر انح خوص: كرد اكز 
3ق أشم الا تعقوتو جتنا ثرا بيد اقيد:3 لو ل فطل «اللفرو كزيل كعيل تداق تعالى رودي تردبارى غلك ب روحت 
وق ير اناسة ميوي ا 4 برو كارف و 0 لني رك ف[ كادف اسان ميزياة اعت وراك مه قدو زا هر 


كرداند رَحِيم “بخشاينده استء بتوبه جنايت قاذف را دركذراند هر آثينه عقوبت كلى بشما فرود آمدى. 


صفحه : "لاا 


يا أيها الّذِين- آمَنُوا اى آن كسانيكه كرويده ايد لا تَتبعُوا بيروى مكنيد مُحطوات الشّيطان_ كامهاى ابليس يعنى راههاى او را به 


معصيت يا وسواسهاى او را در قذف عايشه رض و مَن ينع خطوات_الشيطان وهر كه بريى وى رود و آثاراورا 


متابعت كند فَِنَّهيَأمْرُ يس بدرستيكه ميفرمايد ديو آن كس را بِالمَحشاءِ بكارى كه زشت باشد در عرف و عقل و المنكر و 
بعملى كه نايسنديده است در حكم شرع وَ لّو لا فُضل * الله واكر نه له كرم الهى بودى عَلَيكم بر شما بتوفيق توبه يا تعيين حد كه 
كفارت كناه ست و رَحمَته مو بخشايش او بتطهير شما ما زكى نكم باكك نه كشتى از شما من أَحَدٍ هيج يكى أَبَدا تا آخر دهر 
ادنس ايتكفطبي بحر :وابدد كو 5 لك #اللمطيز كن والبكن داق باكك ارد يقول ويد امن يناك هر كرا تعواهنه رق اللي 
سَمِيع ”و خداى تعالى شنوا است بمقالات مردمان عَلِيم *دانا به نيتهاى ايشان كويند كه صديق رض سو كند خورده بود كه بر 
يسر خاله خود يعنى مسطح كه يكى از متكلمان بافكك او بوده نفقه نكند و مطلقا با او نيكوئى ننمايد حق تعالى آيت فرستاد وَّ 
لبان روباية قذي كهد مخورنه أو لوا لعل ريتداوقد ا داتمل # وحن مكو اءقما و التق حوارند لكام و اناي و 
فراخى در مال مراد ابو بكر صديق رض حق سبحانه فرمود كه جنان بايد كه جنين مردم سوكند نخورند أن يُوْنُوا بر آنكه 
دنفطك تفقة أوى الترى عو يناوقدالبرا و العبدا كبو زه رويفان وممفا عن راو المواجر يود يل اللا وههالعر انرا لزاه 
خداى تعالى و مسطح هم خويش است هم مسكين و هم مهاجر و ليَعُوا و بايد كه عفو كنند جريمه را كه از ايشان صادر شده 
وَ ليِصمَحُوا و روى بككردانند از انتقام» و اغماض فرمايند | لا تَحبُون- 


آيا دوست نميداريد أن يَعفِرَ الله ملّكم آنرا كه بيامرزد خداى تعالى شما را يس شما نيز از كناه ديكران د ركذريد وَ الله مخَفُورٌ 
و خداوند تعالى آمرؤنده است با كمال قدرت بر انتقام رَحِيمِ *مهربان بر اصحاب جرايم و آثام شما نيز متخلق باخلاق وى 
شويد علماء ازين آيت استدلال بر فضل حضرت صديق رض كرهده اند صاحب احقاف فرموده و به يحتج ان الفضل المطلق له 
و حكيم سنائى قدس سره درين باب فرموده نظم بود جندان كرامت فضلش كه اولوا الفضل خواند ذو الفضلش صورت و 


سيرتش همه جان بود زان ز جشم عوام ينهان بود روز و شب سال و ماه در همه كار ثانى اثنين اذ هما فى الغار . 
صفحه : #/ا/ا 


اقيم اوسن نكم ورقوة «الفضيف بانقار رس اكد زان سان وا العافافكه يفف 310 عد قنوف مكيبن شاف 
بدان المُؤْمِنات_ كرويد كان بخدا و رسول مراد ازواج ييغمبر عليه الصلوه و السلام اند و در وسيط كويد خاصه عائشه رض مراد 
است و كفته اند در شان مهاجران رض است و بعضى عام ميدارند و بر هر تقدير آنها كه قذف جنين جماعتى ميكنند لَعِنُوا 
لعنت كرده ون فن )لديا ولا عرد در دنيا ودر آخرت دور افتادند از نام نيكو در دنيا ودر آخرت از رحمت يعنى درين 
عالم ملعون و مردوداند و در ان سراى مبغوض و مطرود وَ لَهُمِ عَذاب و مر ايشانراست عذابى عَظِيم “بزركك بجهت كناه بزركك 
وآن عذاب ايشان را بود يُوم- تَشْهَدٌ در روز كه كواهى دهند عَلَيهِم بر ايشان وكيم زبانهاى ايشان بافكك و بهتان يعنى بزبان 


خود اعتراف كنند 


وَ أَبدِيهم و كواهى دهد دستهاى ايشان وَ أَرَجَلَهُم و يايهاى ايشان بما كاُوا يَعمَلُون- بآنجه بودند كه كسب ميكردند از جرائم و 
ماثم يَومَئِذٍ آنروز يوَفيهم ‏ الله تمام بدهد خداى ايشائرا دِينَهُم «الحق : جزاى كه سزاوار است بديشان وَ يَعلَمُون- و بدانند در آن 
رون أن الله اكه خداى تعالى هُوَ التق ٌالمّبين *اوست ثابت بذات خود يبدا بالوهيت و قدرت و توانا بر عقاب و ثواب 
الحبيئات سخنان ناشايسته و ناياكك للخبيثين - مر ناياكانرا يعنى از ايشان ظاهر كردد و بدان متكلم شوند و الحَبِييُون للحبيئات و 
بلبذان ني شايسته اند مرسيختان يليد راجه طبايع.ايشان مائل اسكابه خبث جنايث و المئبات دو كلمات باكيزه للطتنين :"مر 
مرذمانة :واقة وابدث يعت ان إيشاق سترارك كنلة :و المضوكللحقياتا رو وكيد كات فر دوتعو ركد سيقناق: ياكك وا كل الال ةريخ 
بما فيه مصرع از كوزه همان برون ترا و دكه درو است و كفته اند زنان ناياكك از براى مردمان ناياكك اند و مردان ناياكك راغب 
اند بايشان و زنان ياكك براى مردمان ياكك اند و مردان ياكك مائل اند بر ايشان ملخص سخن آنكه در حرم محترم حضرت 
رسالت يناه عليه الصلوه و السلام كه ياكيزه ترين موجودات است محرمى ياكيزه جون حضرت عائشه رض صديقه رض سزد 
جه جنسيت سبب الفت و صحبت است و اليه اشاره فى المثنوى المعنوى مثنوى ذره ذره كاندرين ارضٍ و سماء است جنس 
خود را همجو كاه و كهربا است ناريان مر ناريان را جاذبند نوريان مر نوريان را طالبند اهل باطل باطلان را ميكشند اهل حق از 
اهل حق هم سر خوشند طيبات آمد ز بهر طيبين للخبيثات الخبيثون باليقين ذكر 


فضل حضرت عائشه رض صديقه در رساله مرآت الصفا بر سبيل استقصاءست ذكر يافته لا جرم اينجا بر ترجمه آيات اقتصار 
نمود أولك - آنكروه يعنى حضرت رسالت يناه و عايشه رض و صفوان رض مُبرَؤن منزه كرده شدكان يعنى منزه و مبرااند ما 
اوداق قد يكو يفا زرناك: افك تو'نونان متسب وسالة زان اطالق تر انيت 3035 ممسية: روه طاح ران زلوت ين 
شبهتى آلوده كردد و صفوان رض مردى ياكيزه واز اولياى صحابه رض او را نيز بدين تهمت متهم نتوان داشت لَهُم مر 


ايشانراست مَغْفِرَةٌ آمرزش از خداى تعالى و رزق “كريم ”و روزى نيكو يعنى بى رنج و بسيار و يايدار مراد نعيم بهشت است. 


صفحه : 7/0 
يا أيّهَا الّذِين- آمَُوا اى آن كسانيكه كرويده ايد بخداى و رسول او لا تَدحَلُوا درميائيد سرزده يبوت بخانهاى غيرَ يُبُوتكم جز 


خانهاى خود كه در ان ساكنيد يعنى بهيج خانه بيكانه درميائيد حَتّى تَستَأْنْسُوا تا وقتى كه خبر كيريد و دستورى طلبيد وَ تُسَلْمُوا 
وستلام كنيد علق أهلها بر اغل أتحاته دو روات هذه كه كول السلام عيكو ادصل على أوود< كدازلق اتضار يه يتات 
نبوّت مآب صلى الله عليه و سلّم آمده بموقف غرض رسانيد كه ما در خانهاى خود بر صفتى مى باشيم كه نمى خواهيم كه 
هيجكس ما را بران حال بيند و ناكاه يكى از كسان ما در خانه درمى آيد و ما را نه بوجهيكه شايد مى بيند حق سبحانه اينكه 
يك لزسقادئ تك لقند كوا ردان كدات فى سورع درطا ند كلك 1ن متناف و تيدان عد لكي بردو اسك كر ايها وا 
كدان اجعارت درا بيهو كننة ادن كسى كه 


در عيال خود درمى آيد بايد كه بكلمه يا بآواز ياى يا تنحنحى اعلام كند تا اهل خانه بستر عورات و دفع مكروهات اقدام 
نبائئق الاكلاندك كرد لعلكي قد كرو ناد هاه ناكما ويد كرئيذ بن لم كدو هها بس ا كر ةيدو ان يعات دا ف 
بكي وا كلو لد خارعايس درسافد دوعانهاق عبر تعره ل بودن لكه جا وق كدواسيورى دختل على كني با شوة راتما 
رالجازك: وعد جه مدل د انمي إذن كتدى رمتل حيست شرقة اعقو إن قيقد لكز ما سانو كر كويد بعلةالةاسيداة 
كه بازكرديد فَارجِعُوا يس بازكرديد بى توقف و الحاح مكنيد و بر در خخانه منشينيد كه آن مضرت صاحب بيت است هُوَ 
ارك تعو 1ق ار كمي اك صر دس رع شمائر انكو نمدا تمارمدر عواق ان باد سيا مكو ال انسار 
و ابرام عَلِيم “دانا است و بر آن مكافات خواهد داد و بعد از نزول اينكه آيت ابو بكر صديق رض بعرض رسانيد كه يا رسول 
اللّه در راه شام و عراق اهل تجارت را اتفاق مى افتد كه در خان و رباط بساط اقامت ميكسترند جون كسى در ان مقام نيست 
ل كه #تستورق ظلبنذ اكه آيت كرود مدا كد لس تغلبكو سيت بر عتناطناح» كنا أن تدغلرا إن اتكدادرا بدن شورق 
و للك دوكر ع انوا وه كول كو ريق رقو تقو دو لناضع تسكيد اكه يس | يل ريمن زان تعر كوو اسراف و 
رباطه فيها در آن خانهاى غير مسكون قتاع كم برخوردارى و نفع است مر شما را كه 


از سرما و كرما بدان يناه ميكيريد و رخوت وانعام شما در ان محفوظ ميمانيد وَ الله م يَعلّمِ “و خداى ميداند ما تَبدُون- آنجه 


آشكارا ميكنيد از استيذان و ما تَكدّمُون- و آنجه مييوشيد از نيت دخول در خانها!!!. 
صفحه : ء/ا/ا 


قل بكو اى محترد لِلمُؤْمِنينيَعُصُوا مر مردان كرويده ركه فراكبرقد و يبو شتت من أبضارهم ديدهاى خود از ديدن نامحرم كه 
نظر سبب فتنه است و در ذخيره الملوكك آورده كه تيزروترين ييكى شيطان را در وجود انسان جشم است زيرا كه حواس ديكر 
در مساكن خود ساكنند و تا جيزى بديشان نميرسد باستدراكك آن مشغول نميتواند شد اما ديده حاسّه ايست كه از دور نزديكك 
ابتلا و آثام را صيد ميكند نظم اينكه همه آفت كه به تن ميرسد از نظر توبه شكن ميرسد ديده فرو يوش جو در در صدف تا 
نشوى تير بلا را هدف در نفخات از شبلى قدس سره نقل ميكند كه بكو تا بيوشيد ديده سر را از محارم و ديده دل را از ما 
سوى الله وََيَحفَظُوا و نككاه دارند فُرُوجَهُم فرجهاى خود را از حرام يا يوشند عورات خود را از سرّه تا تحت ركبه ذلكك-آن 
يوشيدن جشم و محافظت فرج ان ياكيزه تر است و سودمندتر لَهُم ايشائرا در دنيا و آخرت إن الله حَمِيرٌ بدرستيكه خداى 
تعالى داناست بما يَصِنَعُون- بآنجه ميكنند از نظر بحلال و حرام و استعمال جوارح در طاعات و آثام وَ قل ِلمُؤْمِنات و بكو مر 


زنان كرويده را كه از روى عفت بغضضن - بيوشند مِن أبصارهن ديدهاى خود را و ننكّرند بمردمان نامحرم و 


يَحفَظن - فَرُوجَهن و نكاهدارند فرجهاى خود را از زنا ... وَ لا يُبدِين-و ظاهر نسازند زيتَتهن آرائش خود را از بيرايهاء و جامها 
و رنككها و جزآن إِلَا ما ظَهَرَ مكر آنجه ظاهر شود منها ازوقت ساختن كارها جون خاتم و اطراف ثياب و كحل در عين و 
خضاب در كف و كفته اند مراد از زينت مواضع آنست يس مستثنى وجه باشد و كمّين وَّ لتيضربن-و بايد كه فرو كذارند 
بِخْم رهن مقنعهاى خود را على جُبُوبهن > بر كريبانهاى خويش يعنى كردن خود را بمقنعه بييوشند تا موى و بناكوش و كردن و 
سينهاى ايشان يوشيده ماند و لا يُبدِين-و آشكارا نه كنند زِينَتَهُن مواضع زينت خود را جون سر و ساعد و سينه و ساق كه 
موضع تاج و دستوانه و كردن بند و خلخال است إِنَا بعتن مكر براى شوهران خويش كه تزئين براى ايشان است أو آباهن” 
يا بدران خويش و بدر بدر حكم يدر دارد أو آباء بُعُولتن” ريا دران شوهران خويش كه ايشان در حكم بدرانند مر زن را أو 
أبنايهن يا يسران خويش و بسران بسر هر جند كه باشند درين داخحل اند أو أبناء بيهن ديا يسران شوهران خود جه ايشان در 
حكم يسرانند مر زنان را أو إخوانهن يا برادران خويش أو بَنِى إخوانهن “با "فيز انا برادر]ق عرد كداحكم براغران دارند او يق 
ار ون ييا ل اوبكر ش 1 رار ب سعدا ابل كد نك رركي | انور السك وولف وام ا ا ان 
است و ذكر اعمام 


و اخوال نكرد زيرا كه ايشان در حكم اخوانند و در انوار فرموده كه احوط آن است كه مواضع زينت بعم و خال ظاهر نكند 
كه شايد ايشان نزديكك يسران خود تعريف كنند و موجب فتنه كردد أو يسائهن يا برائ زنان اهل دين خويش مواضع زينت به 
مؤمنات نمايند در تبيان آورده كه يهوديه و نصرانيه و مجوسيه و وثنيه حكم مردان بيكانه دارند و مسلمه را اظهار زينت!!! 
ايشان روا نيست زيرا كه حكم دين ميان اهل اسلام و كفر رسم آشنائى برانداخته و عفائف را نيز از ملاقات فواسق اجتناب 
ماح تو ون ديعي بر انقة كدزمر امهم رانف وان عقاف برهي فاك كه أ ر نما املكف 6040 اه الك هده انددت اذا 
دستهاى ايشان يعنى نه يرهيزند زنان از آنانكه در ملكك يمين باشند از كنيز كان خواه مومنه و خواه كافره و بآنكه ايشان در 
نساء داخل اند اينجا ذكر كرد تا معلوم شود كه از امّه غير مسلمه احتراز لازم نيست و كويند مراد همه بندكان زن اند از اماء و 
عبيد و قولى آنست كه اككر غلام عفيف باشد نظر او بزن شايد و الا فلا و در احقاف آورده كه إبن المسيب فرموده است كه 
مغرور نككرداند شما را الفاظ او ما ملكت ايمانهن كه آن در باب اماست نه عبيد جه غالب آن است كه نساء بيع اما كنند نه 
عب وعب دن حكم مزد اجتبى'دازد جائز ليست كه نظر اوابموثى مولاه وانه موضعى از مواضع زينت وى افتد أو التابعين يا 


لع روندكان. 
صفحه : /الا/ا 


غْيِرِ أولى 


الإره جز خداوندان حاجت بزنان من الرّجال_از مردان شما يعنى آنها كه بطلب خوردنى بخانهاى آيند و بزبان هيج حاجتى 
ندارند يعنى دغدغه شهوت نيست ايشانرا جون بير سال خورده و عنين و ابلهانيكه مطلقا از مباشرت خبر ندارند و هممت ايشان و 
مقصود جز طعام نيست و اكثر ائمه حنفيه رح برآنند كه خصى و مجبوب و عنين در حرمت حكم اجانب دارند جه ايشانرا 
آرزوى مباشرث هست غايتش آنكه توانائى بر آن نيْست أو الطفل_الّذِينَ- يا طفلان آنانكه لم يَظهَرُوا مطلع نيستند على تورات 
النْساءِ بر عورات زنان يعنى تميز ندارند واز حال مباشرت بايشان بيخبراند يا آنكه قادر نيستند بر اتيان زنا يعنى بالغ نشدند و 
بحد شهوت نرسيده اند وَ لا يَضربن بِأَرجلِهنتو نزنند زنان ياى خلخال دار خود را بر زمين بوقت رفتن لِيعلّم .تا دانسته شود ما 
يُخفِين - آنجه ينهان ميدارند من زِينَتهن از بيرايه خود كه خلخال است يعنى بايد كه آواز خلخال خود بككوش مرم نرسانند كه 
تا موجب ميل مردم بديشان شود و تُوبُوا إلى الله رو بازكرديد بخداى تعالى جَمِيعاً متنا انها اليتون إى كرو يد كات 
اتلك طايه فنك اارقرن : رستكان اتوره همه راان عه كركرة سامته كلا دمي ار لغطرم وددرينة عالى نيد 
امام قشيرى رح قدس سره فرمود كه محتاج تر كسى بتوبه آنست كه خود را محتاج بتوبه نداند در كشف الاسرار آورده كه 
همه راز مطيع و عاصى بتوبه فرمود تا عاصى خجل زده نشود جه اكر فرمودى كه اى كناهكاران شما توبه بكنيد موجب 


رسوائى ايشان شدى جون در 


ل ل ل ا ل ل 
و كدا در ان عالم هم بر خاص وعام بيامرز و رسوا مكن و السلام و أنكهُوا الأيامى او بتكاح درآ يد زنان بى شوهران را نكم 
از شما يعنى مرد را كه زن ندارد كه خدا سازيد و زنى را كه بى شوهر است بعقد كسى درآريد وَ الصَالِجين من عِبادٍكم د ديكر 
نكاح كنيد نيكان و شايستكان را از بندكان خود و إماكم و كنيزكان خود تخصيص صالحان جهت اهتمام است بشان ايشان و 
آنكه بسبب تزويج و تزوج در يرده عفت بمانند إن كر امقة انان وملا اوغناة اماد هغراف قروو انو سكدسان 
يُغنهم “اللّه -غنى كرداند ايشائرا خحداى تعالى من فضله راز فضل خود بقناعت يا باجتماع روزى در يكك منزل كما قال عليه 
السلام طعام الواحمد يكفى الاثنين وَ الله مواسع “و خخدا فراخ بخشايش است سعت معيشت او دهد عَلِيمِ “دانا است باستحقاق 
فقراء بسط بساط روزى او كند. 


صفحه : ملالا 


وَ ايستعف قن _الذين-و بايد كه باز ايستند از حرام و عفت درزند آنانكه لا يَجدٌّون- نمى يابند نكاحاً اسباب نكاح از مهر و نفقه 
حَتَى ُِْيَهُم ‏ اللّهء تا وقتى كه توانكر كرداند خداى تعالى ايشانرا مِن فَضله_از افزونى كرم خود و بيابند آنجه بدان كدخدا 
رافك كن وها ليق وا اتقادكة خرن الكيا سطلت هن دهن كا فته زاه فلكت اكه از آنانكه مالك است آن را يمينهاى 
شما يعنى از بندكان شما آنها كه مكاتبه جويند فكاتبومٌم يس مكاتب سازيد ايشائرا امر 


استحباب و مكاتبه آن باشد كه خواجه بنده خود را كويد كه ترا مكاتب كردانيديم بدين مقدار مال ادا كن و آزاد شو آورده 
اند كه صبيح غلام خويطب بن عبد العزى ازو مكاتبت طلبيد او ابا آورد اينكه آيت نازل شد و حق تعالى فرمود كه اكر غلام و 
كنيزكك شما مكاتبت طلبند ايشائرا مكاتب سازيد إن عَلِمثُم اكر دانسته ايد فيهم خَيراً در ايشان نيكى و صلاحيت و امانت يا 
قوّت اكتساب و قدرت بر اداى مال با آنكه نجم كتابت را از مردم سؤال نكند جه آن بس مكروه ست كه بنده بككدائى مال 
كتابت باز دهد- بنده از آن سلمان فارسى رض مكاتبت طلبيد سلمان فرموده كه مالى دارى كفت نى كفت ترا قوت كسبى 
هست كفت نى سلمان كفت يس ميخواهى كه مرا از اوساخ و ادناس مردم بجشانى من هركز ترا مكاتب نسازم وَ آنوهّم و 
بدهيد بندكان مكاتب را مِن مال اللّه بعضى از مال خداى تعالى الى آتاكم آنجه بشما داده خويطب مرصبيح را بصد دينار 
مكاتب ساخته بود بعد از استماع اينكه آيت بيست دينار بدو بخشيد امام شافعى رح و امام احمد رح ميكويند و آتوهم خطاب 
ست با موالى و واجبست از مال كتابت جيزى بمكاتب بخشيدن امام احمد رح ربع مال مقرر ميكند و شافعى رح بقولى 
تفويض براى خواجه ميفرمايد و ابو حنيفه رح و مالك رح اتيان واجب نميدانند و ميفرمايند كه خطاب و آتوهم راجع بعامه 
مسلمانان است كه اعانت كنند مكاتب راو زكوه بدو بدهند تا مال كتابت ادا كند و كردن خود را از طوق بندكى مخلوق 


بيرون ارد 


وبدين سبب اينكه خير را فكك رقبه ميككويند واز عقبه عقوبت بدو ميتوان كذاشت نظم بشنو از من نكته اى زنده دل وز يس 
م ركم به ملكي براه كن كملطف ا 3أدهد وا ذ مهاد كد نضا ذا هده ارات كم اوؤده اند كتاعيق الله وى ا مكلو كد جشواف 
منافقان بود شش كنيزكك جميله داشت ايشائرا بر زنا اكراه ميكرد و بر سبيل مقاطعه جيزى ميكرفت دو كنيزكك معاذه و ميسكه 
نام از آنها با يكديكر كفتند كه اكر اينكه كار كه ما ميكنيم خيرست خود بسيار كرديم و اككر شرارت وقت آنست كه تركك 
حب ع صبرت ررح جا ادحام امام صوريك عل برضي قارب كا | ك1 [امادقه وَلا تكرمُوا و اكراه مكنيد 
قيايكم كيز كان عود واعلى البغاء برازنا و يليد كارى إك أَرَدن دا كز كيو افك ما بان المكا دوين 'ررهد كارف و اكد تهر اميد 
ذكر اراده تحصن بمقتضاى حال است و الاكراه بهمه حال ممنوع يس حق سبحانه ميكويد شما اكراه ميكنيد لِتَبتَعُوا تا فراكيريد 
عوفى دا لضا الدما كال و ند كاف مانن اذ" كسي اسان و رودن ازلاد قات ومو فياك اوودة 6 وائق رود كه نه شك زافق 
فرزندى كه از مزنى بها داشت بدادى و مَن يُكرههن و هركه اكراه كند كني زكان را بر زنا قَِنء الله يس بدرستيكه خداى من 
بَعدٍ كراههن از يس اكراه كردن خواجكان مر ايشان را عَفُورٌ آمرزنده كناه ايشان ست يعنى كني زكان مكره را رَحِيِم “مهربان 
بر ايشان و وزر و وبال آن نيست مككر در كردن اكراه كنندكان. 


صفحه : هلالا 


و لقد أنرّلنا و به تحقيق فرستاديم ما إليكم بسوى 


شما آيات ‏ مُئيّنات (ابتهاى ووش و توضيع ا لد حلال و حرام و حدود و 
احكام وَ مكلا و فرستاديم مثلى مِن-الّذِين إخلوا ان امقال انالك كدعوا ند وخ فرك يكن اززاسدما يدي عه ييه امئاد لق 
ايشان و آن قصّه عائشه رض است كه مانندكى دارد بقصّه مريم ع در وقوع تهمت و بقصه يوسف ع در براءت ذمه و مَوعِظَهَ و 
فرستاديم يندى درين آيتها لِلمُتّقين- براى يرهي زكاران تخصيص متقيان جهت انتفاع ايشان ست بمواعظ و نصائح قرآن الله ور 
السّماوات و الأمرزف داق تعالى نور آسمانها و زمينهاست نور نامى است از نامهاى حق سبحانه امام زاهد رح فرموده كه 
خداى را نور توان كفت دلى بيارسى روشن نشايد كفت جه روشنى ضد تاريكى است و خداى آفري دكار اينكه هر دو ضد 
سكاو با نه عرتو و هما فق قشم تن كد ايه أل ولكداوير ا هوا مسو براسطةه اراق بيات مسد نشوا افر كد مسب عدن 
كيفيتى كه فائض كردد مثلا از نير اعظم باجرام كثيفه كه محاذى او باشد و بدين معنى اطلاق نور بر حق تعالى روا نيست و 
جون خود را بدين نام خوانده از تقدير مضانى جاره نباشد و ازين ست كه صاحب كشاف ميككويد ذو نور السموت و اللارض 
اوست خداوند نور آسمانها و زمينها يا نور اهالى آن هرجه از اجزاى عالم هستى در مناظر بلندى و مغاوز يستى نورى دارد 


ذاتى يا عرضى جمله عطيه فيض اوست ببت در ظلمت عدم همه بوديم بيخبر نور وجود سرٌ شهود از تو يافتيم يا 


بتجوز مصدر را بمعنى فاعل بايد كرفت جون زيد عدل يس مضمون كلام اينكه بود كه منور السموت و الارض روشن كننده 
آسمانست بملائكه مقربين و نوردهنده زمين بانبياء مرسلين يا روشنى بخش آثينه دلهاى ساكنان ارض و سما بانوار معرفت و 
توحيد در تيسير آورده كه آراينده آسمان و زمين است و آنكه امام يعقوب جرخى قدس سره. در شرح اسماء الله معنى نور 
برين وجه آورده كه جهان آراى و دلكشاى مؤيد اينكه قولست و آنكه امام نسفى رح در بيان آرائش ارض و سما كويد 
بياراست سما را بصوامع قدس كه اماكن طاعات ملائكه كرام است و زمين را بمساجد انس كه مواضع عبادات اهل اسلام است 
يا سمارا بشمس و قمر و ستاركان و زمين را بانبياء و علماء و مومنان يا سما را به تسبيح سبحان و تقديس مقدسان و زمين را 
به تلبيه حاجيان و تكبير غازيان يا سما را به بيت معمور و زمين را بكعبه وافر السرور و كفته اند مدبر السموت و الارض امور 
اهالى آسمان و زمين بوجهى كه شايد و بايد ساخته بتدبير اوست مدبر امور را كه براى او كار كنند و به تدبير او مهم سازند 
نور القوم و نور البلد ميكويند كما قال الشاعرع ور القبائل ساكب بن محلم و برين تقدير اوست كه كار همه آسمانيان و 
زمينيان سازد مجموعه را بعطيه كل حزب بما لديهم فرحون نوازد بيت از نهانخانه احسان تو هر جا همه كس كل حزب 


فرحونند زهى لطف عميم در تبيان آورده كه مدلول السموت و الاارض جه هر 


دليلى از دلائل قدرت و بدائع حكمت كه در دوائر سيهر برين و مركز زمين واقع است دلالتى واضح دارد بر وجود قدرت و 
علم و حكمت او- شعر ففى كل شى له آيه تدل على انه واحد مصرع جود جمله اشياء دليل قدرت اوست و از إبن عباس رض 
منقول است كه هادى اهل السموت و الارض رهنماى اهل آسمان و زمين است كه بهدايت او بهستى خود راه برند و بارشاد او 
مصالح دين و دنيا بشناسند در لطائف جيثمى از خواجه ابو سهل انصارى روح الله روحه نقل ميكند كه سرور اهل السموت و 
الارض جه تاريكى موجب ملال و غم و ظلمت سبب خوف و وحشت است و جون كسى از محنت تاريكى براحت روشنائى 
رسد فرحت و بهجت و نشاط و مسرت او بيفزائيد آنجا نيز آثار انوار تجليات جمال الهى سبب سرور و ابتهاج نامتناهى ست 
بيت جو ينهان شوى از من همه تاريكى و كفرم جو تو يبدا شوى بر من مسلمانم بجان تو بعضى از علماء كويند نور آنست كه 
روشن كرداند جيزها را تا باصره ادراكك كند و بدان راه يابد يس جون حق تعالى بيان كرده است از براى آنجه در معاد و 
معاش بكار آيد و ما بدان بدو راه برده ايم يس او را نور توان كفت صاحب رح احقاف آورده كه در زمان ظلمت هيجكس 
ساكن را از متحركك نشناسد و در اعلا و اسفل تميز نكند و قبيح از صبيح بازندارد و جون رايت نور ظهور نموده خيل ظلام 


روى بانهزام آوردند و جودات و كيفيات او ظاهر كردد و صفو از كدر 


وهرع ]حوور شور سود عد ز كه انسانية داكن 6ه شاف امكو مانن واتسر ركذم مادق أكر قف وو وق باش 
داند كه عالم از نور مملو است و مخفى و ظاهر بدلالت و باطن بالذات يس حق سبحانه كه ما بدو دولت ادراكك يافته ايم و 
بمرتبه تميز اشيا رسيده سزاوار آن باشد كه او را نور كويند و نزد محقق نور حقيقى هستى حق است كه همه موجودات بدو 
ظاهراند و او از همه مخفى و از حضرت ولايت رتبت در شرح رباعيات فرموده اند كه هر جه ادراكك كنى اوّل هستى مدركك 
نودو كرحية ]3 اذزاكك امك درك خرفلا اخقى وا عات اوور معنن نانك حنانعة ادر اكه الوازة و شكال بواسيظة 
ضياايست كه محيط است بآنها شرط است در رويت و با وجود اينكه بيننده در ادراكك آنها از ادراكك ضياء غافل ميشود و 
بغيبت ضيا معلوم ميكردد كه وراى آنها امرى ديكر مدرك بوده كه ضيا است همجنين نور حقيقى هستى كه محيط بضيا و 
الوان و اشكال و بينند بجميع موجودات ذهنى و خارجى قيوم همه اوست و ادراكك شى بى ادراك او محال است اكرجه از 
ادراكك او غافل باشى و آن غفلت بواسطه دوام ظهور اوست و اكر اينكه نور نيز جون ضيا غائب شدى ظاهر كشتى كه در وقت 
ادراك موجودات امر ديكر كه نور وجود حق سبحانه است نيز مدرك بوده نظم هستى كه بذات خود هويدا است جو نور 


ذرات مكنونات ازو يافت ظهور هر جيز كه از فروغ او افتد دور در ظلمت نيستى بماند مستور و در رساله حق اليقين آورده 


كدي داف تقال كات اسم امسق رن كدناو فده يلد اند تداك مات شوفها ندوينة اللد تن السمرت و 
هرجه ادراكك كنى نخست هستى مدركك شود و اكرجه از ادراكك اينكه ادراكك غافل شوى و از شدّت ظهور مخفى نمايد نظم 
همه عالم بنور اوست بيدا كجا او كردد از عالم هويدا زهى نادان كه او خورشيد تابان بنور شمع جويد در بيابان مَثل ثور 


صفت نوريكه منسوب بدو است كمشكاهوٍ مانند روزنه هست در ديوار كه در نهايت بخارج راه ندارد جون طاقى. 


صفحه : 28١‏ فيها مصباح “در ان طاق جراغى افروخته و نيكك روشن و كويند مشكوه انبوبه است از آهن كه در وسط قنديل 
باشد و بدين قول مصباح فتيله شعله باشد در انبوبه المصباح + آن جراغ افروخته فى زُجِاجَهِ در قنديلى از آ بكينه الرَّجِاجَهُ آن 
اكه بشابت ضقا و تطافث كانها كر كياة كوي قار اسك درق #درسس عوك هه و مسترى بو اق الكسددعس سراق 
كنا ةو و اسح وقد افروضكة شد اقلت .دو اعدابوة ماكر قبا ركه اراووطق دزخت اكت ميان زكوئه كه ا ريترة مكدر 
زمين مقدس رسته و هفتاد بيغمبر عليهم السلام دعاى بركت برو خوانده اند از انجمله ابراهيم خليل على نبينا و عليه الس لام لا 
شَرِقِيّهِ نه در جانب شرق است از معموره جون كنكك د و ديار جين و خطا و لا غَربيّهِ ونه در طرف غرب از ان جون طنجه و 


طرطوس و 


ولا-يت قيروان بلكه منبت او اراضى و جبال ولايت شام است يا آنكه نه بيوسته در آفتاب است تا متحرق كردد ونه مدام در 
سايه تا ميوه او خام بماند بلكه هم از غايت تاب آفتاب بهره مند است و هم از حمايت وقايت سايه محفوظ حسن بصرى رح 
فرموده كه اصل اينكه شجره از بهشت است بدنيا آورده اند يس از اشجار اينكه عالم نيست كه وصف شرقى و غربى بر او 
اطلا.ق توان كرد يَكادٌ زتها نزديكك است كه روغن آن درخت يُضِدَى ءٌ روشنى دهد بنفس خود و لو لم َم سه مو اكرجه 
نرسيده باشد بوى نارٌ تشى يعنى درخشند كى و براقى بمشابه است كه بى آنش روشنائى بخشد نُورٌ على نُورٍ روشنى افزوده بر 
روشنى يعنى صفاى زيت يار شده با نور جراغ و لطافت زجاجه بر ان افزوده در مشكوه كه ضابط اشعّه و جامع انوارست يَهِدِى 
اللّهءراه مى نمايد خداى تعالى لِتُورِه_بنور معرفت خود مَن يَشَاءً ل ل ] 
مثلها را يعنى معقولات را در صورت محسوسات بيان ميكند لِلنَاس_براى مردم تا زود دريابند و مقصود سخن بر ايشان هويدا 
ككردد وَ الله بكل دش ءِ و خداى بهمه جيزها از دقايق معقولات و محسوسات و حقايق جليات و خفيات عَلِيم “داناست علماء 
را در باب اينكه تمثيل سخن بسيارست علامه العلماء امام فخر الدين رازى رح در اسرار التنزيل فرموده كه مراد نور ايمان است 
كه حق سبحانه و تعالى تشبيه كرده سينه مؤمن را بمشكاه و دل او را در سينه بقنديل زجاجه در مشكوه و ايمان را بجراغى 


افروخته در قنديل و قنديل را بكوكبى درخشنده و كلمه اخلاص را بشجره مباركك كه از تاب آفتاب و خوف ظلال و نوال رجا 
بهره دارد و نزديكك ست كه فيض كلمه بى آنكه بر زبان مؤمن كذرد عالم را منور كند جون اقرار بآن بر زبان جارى شد و 
تصديق جنان بآن يار ككشت نمودار نور على نور بظهور رسيد وهم از كلمات امام است طيب الله روحه كه نور ايمان را بجراغ 
تشبيه كرد بجهت آنكه در هر خانه كه جراغ بود دزد بيرامن آن نككردد و همجنين در هر دل كه ايمان باشند شيطان را بدو راه 
نبود يا آنكه بجراغ داخل خانه روشن بود واز روزنهاى خانه يرتوى بخارج افتد و آنرا نيز بخشد بهمين منوال نور ايمان دل را 
روشن كرداند و از آنجا شعاع معرفت بروزنهاى حواس افتاده انوار طاعات بر اعضا و جوارح يديد آيد سيماهم فى وجوههم 
مصرع يماى هر كس از دل او مى دهد خبر تشبيه فرموده دل مومن را بآ بككينه تا آئرا بسنكك ظلم و جفا نشكنند كه آبكينه 
شكسته هر كجا رسد ببرد و زخمى كه دل شكسته را زند مرهمى نيذيرد بيت جون آبكينه اينكه دل مجروح نازكم هر جند 
بيشتر شكنى تيزتر شود ككفت اند آن نور نور معرفت اسرار الهى است يعنى جراغ معرفت در زجاجه دل عارف و مشكوه سينه او 
لوقع ستو اق ركقه وو لفون اجر مود ور كم سينا عن فرق امكو تين كفيك اتن و سكاف 


عالم واز فراكرفتن عارف آن اسرار تعليم سيد ابرار از سر نور على نور 


معلوم توان كرد قولى آن ست كه آن نور قرآن است و قلب مومن زجاجه و زبان او مشكوه و قرآن مصباح و شجره وحى الهى 
كه نه مخلوق است و نه مختلق نزديكك ست كه هنوز قرآن ناخوانده دلائل و حجج لو بر همكنان واضح شود يس جون قراءت 
بدان كنند نور على نور شود و در روح الا-رواح آورده كه آن نور نور محمدى ص است مشكوه آدم باشد و زجاجه نوح و 
زيتون ابراهيم كه به يهوديت مائل است جه يهود غرب را قبله ساخته اند و نه بنصرانيت جه نصارى روى بشرق آورده اند و 
مصباح حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم يا مشكوه ابراهيم است و زجاج اسمعيل و مصباح حضرت رسالت يناه ص و شجره 
شجره نبوّت كه نه كذب است و نه هزل يا مشكوه سينه مشروح آنحضرت و زجاج دل صافى مطهر اوست و مصباح علم كامل 
او و شجره خلق شامل او كه نه در جانب غلو و افراط است و نه در طرف تقصير و تفريط اعتدال خير الامور اوسطها واقع شده 
و صراط سوى عبارت از ان است و در عين المعانى فرمود كه نور محّبت حبيب با نور خلت خليل نور على نورست بيت يدر 
نور و يسر نوريست مشهور ازينجا فهم كن نور على نور بواقى نكات متعلقه بآيه النور در جواهر التفسير به سبطى لا-يق 
ملكو راسك :و الإسطوي وال الله قصتير الاسوار: 


صفحه : ١لا‏ 


فى يبوت أذن- الله تسبيح كويند خداى تعالى را در خانهاى كه دستورى داد خداى و امر كرد أن تُرفَع - آنكه برداشته شود 


قدراو 


بتعظيم يعنى آنرا رفيع القدر و بزركك مرتبه دانند يا بردارند در ان آوازها تا برداشته شود بحق سبحانه حاجتها در ان بيوت و 
يدْكرٌ فِيِهًا و ياد كرده شود در ان خانها اسمّه نام او مراد از بيوت مساجد است كه اشرف اماكن و ارفع مساكن از جميع بقاع 
آن ست كه در آنجا بذكر و نماز اشتغال بايد نمود واز سخن دنيا و كلام مالا يعنى محترز بايد بود يا بيوت انبياء ع يا بيوت 
مدينه يا حجرات طاهره و بعضى رفع را حمل كنند بر ساختن و افراشتن بنا جنانجه فرمود و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و 
كويند بيوت عبارت از جهار خانه است كه بامر الهى متصدى عمارت آن بيغمبران ع بودند كعبه معظمه كه بسعى خليل ع و 
مدد اسمعيل ع تمام شده و بيت المقدس كه رفع قواعد در ايام خلافت داود و اتمام آن بر دست سليمانع اتفاق افتاده و 
مسجد مدينه و مسجد قبا كه عمارت آن هر دو باشارت حضرت مصطفى صلى الله عليه و عليهم اجمعين بوده يُسَبّح مله * تسبيح 
كفته شود يا نماز كذارند مر خداى را فِيهًا در ان بيوت بالعَدُوٌ وَ الآصال_به بامداد و شبانكاه رجال» مسبحان يا مصليان مردانند 
كه از غايت استغراق در مقام شهود و لا ثلهيهم مشغول نمى سازد و باز نمى دارد ايشائرا تَجارَةٌ بازركانى يعنى خريدن متاعى 


ذكر الله راز ياد كردن خداى تعالى وَ إقام_الصَّلاهِ و بياى داشتن نماز وَ إيتاء الرَّكاه و از دادن زكوه محققان بر آنند كه جون 
بيع و شرا كه اعظم اشغال دنيويست ايشانرا از ذكر مانع نبود باقى اشتغال بطريق اولى صاحب كشف الاسرار آورده كه ظاهر 
ايشان با خلق است و باطن ايشان در شهود اسماء و صفات حق و بحقيقت اينكه روش خواجكان ماوراء النهرست آورده اند كه 
ملك حسين كرد كه والى هرات بود از حضرت خواجه قطب الاقطاب خواجه بهاء الدين نقشبند قدس سره يرسيد كه در طريقه 
شما ذكر جهر و خلوت و سماع مى باشد فرمودند كه نمى باشد يس كفت بناى طريقه شما جيست فرمودند كه خلوت در 
انجمن بظاهر با خلق و بباطن با حق بيت از درون شو آشنا واز برون بيكانه وش اينكه جنين زيبا روش كم مى بود اندر جهان 
- آنجه حق تعالى ميفرمايد لا تليهم تجاره و لا بيع عن ذكر الله اشارت باين مقام است و حضرت حقائق يناهى قدس سره در 
بيان اينكه طريقه انيقه فرموده اند رباعى سر رشته دولت اى برادر بكف آر وين عمر كرامى بخسارت مككذار دائم همه جا با 
همه كس در همه حال ميدار نهفته جشم دل جانب يار يَخافُون- مى ترسند اينكه مردمان با وجود جنين توجه و استغراق يوم 
اليك ا ززرة كم كردسنية التلوب بعو اق رود ولواف نمتج ]ل سول سر تددن نف وام واقبطر افير و 1 
ا 3 دده ديدها وازهر طرف بنكرد تا به بيند كه نامه اعمال وى از كجا بدو مى آيد لِيجزِيَهُم “الله متعلق است 


بيخافون يعنى 


مى ترسند تا جزا دهد خحداى ايشائرا به سبب آن ترس أحسّن -ما عَمِلُوا نيكوترين جزاى آنجه كرده اند يعنى بهشت موعود و 
يَيدَهُم و زياده كند در ياداش ايشان من فضله از فضل خود يعنى وراى جزاى موعود ايشان را عطاها كرامت فرمايد كه ه ركز 
در خاطر ايشان خطور نكرده ناسود اللدسر رق« وكواف تعالى روزى ميدهد در دنيا مَن يِسْاءٌ هركرا ميخواهد بغير حساب ‏ بى 


حساب يعنى بر ان روزى حساب نكند يا زياده ازان دهد در عقبى كه بخير شمار درا يد. 
صفحه : 7// 


وََ لين - كفَرُوا و آنانكه يوشيدند حق را و نككرويدند بدان أعمالَهُم عملهاى ايشان كه در صورت نيكو نمايد جون صله رحم و 
عتق رقبه و اطعام فقرا و امثال آن كت راب مانند سرابى است بقِيعَهِ بزمينى هموار سراب آنست كه شعاع آفتاب جون در نيم 
روز بر زمين مستوى افتد لمعان آن رخشنده در نظر آيد جون آبى مواج نت يه 3 الظلما ندند اود آنرا تشنه ماءً آبى صافى و 
روى بوى آورد حَسّى إذا جاءهءتا جون برسد بموضعيكه درو توهم آب كرده لَم يجدهء شَيئاً نيابد آن مظنون و متصوّر خود را 
جيزى و وَحِدَ الله.و يابد عقاب خداى تعالى را عِندّه نزديكك كردار خويش يا خدايرا حساب كننده خويش يابد قُوَفَاهِ يس 
تمام بدهد خداى او را جسابّه جزاى كردار او بوجهى كه حساب اقتضا كرده باشد وَ الله دو خداى تعالى سّ ريع “الحساب_زود 
حساب است حساب يكى او رااز حساب ديكرى بازندارد تمثيل كرد اعمال كفّار را بسراب و ايشان را بتشنه جكر سوخته يس 
همجنانكه تشنه از سراب 


5 


نااميد شده شدنش زياده ميشود كافران را از اميد بياداش اعمال خود جون انه حيرات ورحيت الزوة ميكرؤة أو كطيات رن 
كردار ايشان باشد جون تاريكيهاى متراكمه فى بحر لَجَى در درياى عميق كه دمبدم يَغشاهمَوج “مى يوشد آن دريا را موجى 
مِن فوقِه_مَوج “از بالاى آن موجى ديكر من فوقه راز زبر موج ثانى سّحاب “ابريكه انوار نجوم را بيوشد ظلّمات “اينكه تاريكيها 
است بَعضّ ها فَوق تعض بعضى بالاى بعضى متراكم شده يعنى ظلمت بحر و ظلمت موج اوّل و ظلمت موج ثانى و ظلمت ابر 
إذا أخرّج-جون بيرون آرد كسى رده دست خود را كه اقرب اعضاى مرئئه است بجشم لم يكل يّراها نزديكك نيست كه بيند 
آنرا بيان تاكيد شدّت ظلمات است يعنى دست را نه بيند و نزديكك نيست كه ببيند وَ مَن لم بَجعَل_اللّه ءو هركرا نداد و مقرر و 
مقدر نكرد خداى تعالى لَه ثُوراً مر او را روشنى در وقت قسمت ازلى فَما له ”يس نيست مر او را مِن نُورٍ هيج نورى اينكه 
تمثيل ديكر است مر عملهاى كفار راء ظلمات عملهاى تيره اوست و بحر لجى دل او و موج آنجه دل او را مى يوشد از جهل و 
شرك و سحاب مهر خذلان برو يس كردار و كفتارش ظلمت ست و مدخل و مخرجش ظلمت و رجوع اودر قيامت هم به 
ظلمت برعكس مومن كه او را نور على نورست اينكه را ظلمت بعضها فوق بعض نظم مومنان از تي ركى دور آمدند لا جرم نور 
على نور آمدند كافرى تاريكك دل را فكرتيست حال و كارش ظلمت اندر ظلمت است. 


:ااا 


ا نديدى و ندانستى أن الله ييح لهم آنكه خداى تعالى تسبيح ميكويد مر او را و بياكى ياد ميكند بمقال يا بدلالت 
حال مَن فى القجار كرو ارق ركه در انا مله صَافَات رو مرغان نيز تسبيح كُويند اورا در حالتى كه 
بال كشاده باشند در هوا وصف كشيده تخصيص طير بآن است كه او ميان زمين و آسمان است يا دلائل صنع درو ظاهرتر جه 
اجرام ثقيله را كه اصلا مائل مركزاند اعطاى قوت ميل بمحيط و قدرت وقوف در هوا و الهام بسط اجنحه بوقت صف كشيدن 
با آنكه در جناح صفت قبض نيز هست برهانى است قاطع بر كمال قدرت صانع كل دهر يكك از اهل آسمان و زمين يا مرغان يا 
مجموع قد عَلِمِ - بدرستيكه دانسته است صّللانّه دعاى خود را وّ تُسبيحه مو تنزيه خود رايا دعا و تسبيح خداى را يا خداى داند 
نياز همه و نماز همه را وَ الله عَلِيم “و خحداى تعالى دانا است بما يَفعَلُون- بآنجه مى كنند همه از طاعت و عبادت وَلِلَه و مر 
دافيكر] إن ركه التسازاف و الارون اداه آأستناتها وازميتها جه خالق وافاطر آنها حمةاوست و إلى الله _المصديدو 
سوق خدابيكا باركتتعاهنه | ل 13001351 نامض ابم اذكه عدن سان لس جاب لبرافد بويا و برعي الكثر اند بقطعة 


قطعه ثم يُوَّلف بيه يس تاليف ميكند در ميان او يعنى انضمام ميدهد بعضى را با بعضى ثم يَجِعَله م ركاما 


بس ميككرداند او را در هم رسته و برهم بسته قَتَرَى الّدق- يس مى بينى تو باران را كه يَخْرّج “من خلالله بيرون مى آيد از 
ميان آن و يُتَزّل ”من - السّماءِ و فرو ميفرستد از ابر يا آسمان مِن جبال فيها از كوهها كه درو است يعنى از قطعهاى ابر بزركك 
كه مشابه كوههااند در عظمت من بَرَدِ از تكركى كه كائن است در ان ابر مفعول محذوف ست تقديرش جنين كه ميفرستد از 
تكركى كة دن ابرست تكركك را كفتة انك ابنا سما اسنمان اسك هابر و'دن اسان كو ههاست: از تك ر كك جتانيعة در زميق 
كوههاست از سنكك حق تعالى از ان تكركك نازل ميكرداند قَبْص يب *به يس ميرساند آن تككركك را بكشت و زرع و باغ مَن 
يَشاءُ هركرا ميخواهد وَّ يصرفه “و بازميدارد آنرا از ميوه و محصول عَن من يَسْاءٌ از هر كه ميخواهد يكادٌ سَنا بَرقه نزديكك است 
كه روشنى آن برق كفك" اسار ببرد ديدها را و بربايد از فرط روشنى واينكه قوى تر دليل است بر كمال قدرت كه شعله 


صفحه : 7/88 


بُقَاب * الله م ميكرداند خداى الدبف للوا تي را برفتن و آمدنازبى يكديكر يا بنقصان يكى و زيادتى ديكرى يا 
متغير ميسازد احوال ايشان را بحرارت و برودت يا بنور و ظلمت إن فى ذلك - بدرستيكه در آنجه مذ كو نك اعرد هر ائينه 
دلالتى و اعتباريست لأولى الأبصار خداوندان بصر و بصيرت راو الله »تلق -و خداى تعالى بيافريد كل َدَايّهِ هر جنبنده كه در 


زمين 


است من ماءٍ از آبى كه جزو ماده اوست يا از آبى مخصوص يعنى نطفه و اينكه بر سبيل تغليب بوده جه بعضى از حيوانات از 
نطفه مخلوق نيستند در تبيان از إبن عباس رض نقل مى كند كه حق سبحانه جوهرى آفريد و نظر هيبت درو افكند بككداخت و 
آب كشت بعضى از ان را تقليب فرمود بآتش و از ان جن بيافريد يس برخى را تقليب بباد داد و از ان ملائكه مخلوق ساخت 
يس تقليب نمود مقدارى را بخاكك و از ان آدمى و سائر حيوانات را خلق كرد و اصل همه آبست فمِنهُم يس ازين جنبند كان 
مَن يَمِتْدّى كسى هست كه ميرود عَلى بَطنه بر شكم خود جون مار و ماهى و سائر هوام وَ مِنهُم مّن يَمشْدى و از ايشان كسى 
نبت كه ميرؤد على 'وتجلينبواد و يبا ون الام :و فرع و متهم قن يسدق و از انشان نينت كه مشى ميكننة على أريع رير 
جهار ياى جون وحشى و نعم و سبع و تقديم كرد آن را كه در قدرت ابلغ است و آن ماشى باشد بى آله مشى يس آنكه بدو 
باى رود و ديكر آنكه جهار قائمه دارد و از حيوانات آنكه زياده از جهار ياى دارد اعتماد او بر قوائم اربع بيش نيست يَخلقء 
الله “مى آفريند خداى تعالى ما يَشاءُ هر جه ميخواهد از آنجه ذكر كرد و از آنجه ياد نفرمود باختلاف صور و اعضا و هيئات و 


حركات و قوى و افعال با وجود اتحاد عنصر و صاحب حديقه فرموده نظم اوست قادر بهر جه خواهد و خواست وهر جه 


خواهد كند كه حكم او راست نقشبند برون كلها اوست نقش دان درون دلها اوست إن اللّه- بدرستى كه خداى تعالى عَلى 
كل ءشَى ءٍ قَدِيرٌ بر آفريدن همه جيزها توانا است بس هر جه خواهد بيافريند لَقّد أَنزّلنا بتحقيق كه فرو فرستاديم آيات رمُكينات ر 
١‏ فياف أزوشةه كزكد و هواندا و اللتسيديع وسدات واد نمايد من يَساءُ هركرا خواهد بسبب تفكر در ان آيات إلى صدراط 
مُستّقيم _براهى راست و درست كه طريق بهشت است آورده اند كه ميان بشر منافق و يهودى خصومت افتاد يهودى كفت بيا تا 
محاكمه را بمحكمه محمّد ص بريم منافق كفت مرافعه بكعب بن اشرف عرض ميكنيم حق سبحانه آيت فرستاد كه وَ يَقُولُون- 
و ميكويند منافقان كه ما آمَنا بالله كرويده ايم بخداى تعالى و بالرَّسُول و بفرستاده او وَ أَطَعنا و فرمانبردارى كرديم هر دو را 
تميق ولى ببسل ميككز ولد قربيق متهم كروهق ال ايشاق و اماع ميسايسها الاقبول حكم من تعد لكك انيس اقرار باينتان و 
اطاعظ 05 نكاد نشد أن كروه بالمُؤْمِنين - كرويد كان مخلص يا ثابت بر ايمان و كويند ميان مرتضى على رض و مغيره 
بن وائل مخاصمه بود در آب و زمينى جنانجه على مرتضى رض خواست كه او را نزد رسول برد ميسر نشد مغيره كفت او براى 
تو حكم خواهد كرد كه عمزاده اوئى زيرا كه آن ملعون دانسته كه حق بجانب. مرتضى على رض است و محمد صلى الله عليه 


و آله و سلم حق خواهد فرمود حق تعالى آيت فرستاد كه اقرار بايمان و فرمانبردارى ميكنند و از حكم خدا و رسول ص سر 


مى بيجند و روى مى تابند. 
صفحه : 7/6 


وَ إذا دُعُوا و جون خوانده شوند إِلَى الله بكتاب خداى وَ رَسُولِهِ_و بحكم رسول او لتحكم- تا حكم كند بيغمبر صلى الله عليه 
اك ا ل ا ا تاغراض كتند كانج داز 
محكمه عليه نبويه صلى الله عليه و آله و سلم وَ إن يكن واكر باشد لَهُم “التق “مر ايشان را حق يعنى حكم براى ايشان بود 
يْأتُوا ليه بيايند بسوى بيغمبر مُدْعِنِين-فرمان برندكان و انقيادكنند كان يعنى اكر دانند كه براى ايشان حكم واقع خواهد شد 
فرمان برنده اند و اككر معلوم كنند كه حكم بر ايشان خواهد بود سرباز زندده اند أ فِى قُلُوبهم آيا در دلهاى ايشان مَرَض ” 
بيمارى ست يعنى كفر و ميل بظلم أم رارتابُوا يا در شكك افتادند در باب ييغمبر صلى الله عليه و سلّم و ازو تهمتى مشاهده كرده 
افك كل يوق اعكماة لزاني اتيك أء ادق -آيا مى ترسند 52 الله “آنكه حيف كند خداى تعالى در نزول حكمى وجود 
نمايد عَلَيهِمٍ بر ايشان وَ وَسُولّهو ميل كند رسول او در حكومت بل نجنين است كه بيغمبر ص محل تهمت باشد يا مدا و 
ونال ااحف لفك ار لكك - آن كروه هُم »الظ الِمُون -ايشانند ستمكاران بر خصوم ب يابر نفسهاى خود يا بابا و امتناع از 
حكم خدا و رسول إِنَّما كان- جز اينكه نيست كه هست قول- المُؤْمِنين- كفتار كروي د كان إذا دُعُوا جون خوانده شوند إِلَّى الله 


بكتاب خداى تعالى وَّ رَسُوَلِه_و بسوى ييغمبر صلى 


اللّه عليه و سلّم لبحكم-بَينَهُم تا حكم كند ميان ايشان بوقت مخاصمت أن يَقُولُوا آنكه او كويند سَمعنا شنيديم قول ترا وَ أُطعنا 
و فرمان برداريم امر ترا مصرع بهر جه حكم كنى در ميان ما حكمى و أولتكك. و آن كروه كه جنين كويند هم المُفِلِحخون- 
إنشافة رسكاران او شركات خط وات سند كان بدرجات رضاى سبحانى وَ مَن يُطع_اللّه-و هر كه فرمان وردخداع تعالن 
را در فرائض و رَسُولّه هو فرستاده او را در سئن يا در هر جه فرمايند وَ خش - الله .و بترسد از عذاب خداى بر كناهان كذشته و 
يتقو بيرهيزد از خشم او و معصيت نكند در زمان آينده فر لوك سن آن كروه هم #الفائرُون- ايشانند فوزيافتكان بنعيم مقيم 
در كشاف آورده كه يكى از ملوك التماس آيتى كرد كه عمل بدان كافى باشد و محتاج آيت ديكر نشود علماى زمان بدين 
آيت اتفاق كردند جه حصول فوز و فلا-ح جز فرمانبردارى و خشيت و تقوى متصور نيست بيت اينكك ره اكر مقصد اقصى 


طن و إبيك عت أكر وفنا تولك ملل». 
صفحه : 7/85 


وَ أقتدمُوا و سوكند خوردند منافقان باللّه بخداى تعالى جَهدَ أيمانهم سخت ترين سوكندان خود كه در طريق فرمانبردارى 
جنانند كه بى شبه لَيْن أَمَرتَهُم اكر فرمائى ايشانرا به بيرون آمدن از ديار و اموال خود لَيَخْرّجْن هر آثينه بيرون آيند ايشان و 
لحظه توقف ننمايند قل لا تُقِيدمُوا بكو س وكند ياد مكنيد و قسم بدروغ مخوريد طاعَهُ مطلوب از شما فرمانبردارى ست مَعَرُوفةٌ 


شناخته شده باخلاص و صدق نيت نه سوكندى دروغ بر طاعت نفاقى إن الله - حَبيرٌ بدوستكه حداف الى 


دانا است يما تَعمَلُون-بآنجه شما مى كنيد از نفاق و جز آن قل بكو اى محمد أَطِيعُوا الله فرمانبريد خداى تعالى را بخلوص 
يعدو أطكر لوو دو با عي ردول داف زا اصقاى طرريت قَإن روا بسن كوبووف ك داق قناز قَإِنّما عَلَيه ما 
84 سن ب امكة تست كارو مسر لسك ا رو حفن 5ق اندز كلع الدكاء وعد كب ا قل و راجا انك اده 
بار كرده شده ايد از انقياد و امتثال وّ إن تَطِيعُوه *و اكر فرمانبريد رسول رادر حكم او تَهِنَدُوا راه يابيد براستى وَ ما عَلَى الرَّسُول 
و نيست بر فرستاده بجمعى ل الببلاغ *الْميين *مكر رسانيدن آشكارا و دعوت واضح و ييغمبر من آنجه برو بوده بجاى آورده و 
آنجه كار و بار شما است مائده وَعََكَ الله الدبو ا وعده كرد خداى تعالى آنان را كه كرويده اليك إن فعا وقهارا 
الصَالِحات_و بكردند كارهاى شايسته مراد بقول اشهر فقراى مهاجرانند رض كه بعد از هجرت بمدينه در منازل انصار جاى 
كرفتند و قريش با اكثر قبائل عزنا كرون مكه وا يتركف بودند بر محاربه ايشان اتفاق نموده شب و روز ييغامهاى تهديد آميز و 
سخنان فتنه انكيز مى فرستادند مهاجران رض اكثر اوقات سلاح با خود داشتندى و روزكار بهول و هراس ميككذرانيدندى 
روزى با يكديكر كفتند آيا زمانى بر ما درآيد كه خود را ايمن و مطمئن بينيم و بفراغت خاطر بر بساط سلامت و عافتت 
فير اناكد ١‏ يك قازل كقعاو جن طاو الله قاوز وار كدت وو دعكا عير اجن دار خليقه كادف الارهور 


در زمين كفار از عرب 


و عجم كما استخلّف- الّذِين همجنانكه خليفه كردانيده شدند و حفص رح استخلف فعل معلوم خواند يعنى همجنانكه خليفه 


كردانيد خداى آنائرا كه بوده اند. 
صفحه : /1// 


من قبلهم بيش از ايشان يعنى بنى اسرائيل كه زمين مصر و شام بديشان داد تا تصرف كردند در ان جنانكه ملوك در ممالكك 
خود مى كنند و در اندك فرصتى بوعده مؤمنان وفا فرموده جزائر عرب و ديار كسرى و بلاد روم ببديشان ارزانى داشت و 
دتمي ةا ضدهم اطاراق وااكناف مشارق كارت حك لظزيو ع الذون كلد هر لصي سافان شرع ترفو 
متابعان احكام ملت مصطفوى درآيد نظم دمبدم صيت كمال دولت خدام او عرصه روى زمين را سر بسر خواهد كرفت شاهباز 
همتش جون ب ركشايد بال قدر از ثريا تا ثرى در زير ير خواهد كرفت اينكه آيت دليل اعجاز از قرآن است و حجت صحت 
نبوّت و برهان خلاغت خلفاى راشدين ديكّر فرمود وفك اوس الله يكرك سكن عارذ لف درف زاف ايشان دين 
ايشائرا الى ارّضى لَهُم آن دين كه يسنديده است مر ايشائرا يعنى دين اسلام مراد آنست كه او را بر همه اديان غالب كرداند 
وَأجِذَلنَهُم وه ن ائينه يدل هد انشائرا ون تل شوقهم از .يسن ترين ايقاة ار" أعادى أما إتدتى ]ذا اتقان تندوتيق ببرسعد رار 
زمان خلافت لا يُشْركون- شريكك نسازند بى شيا با من جيزيرا يعنى اختيار و جاه ايشائرا از عبادت و توحيد باز ندارد وَ مَن كَفَرَ 


وهر كه كفران ورزد در اينكه نعمت بَعدَ ذلكك- بعد از راست شدن وعده فَأولئِكك- يس آن كروه كافر نعمتها هُم + 


الفاس ون ايشانند كاملان در فسق ثعلبى رح آورده كه قتله ذو النورين رض اوّل جمعى بودند كه كفران اينكه نعمت ورزيدند 
و أقتقوا الضاقة ووساق داريند تمان مقروفن. را و لالز كاه و يدهين د كوه وانجت وا و أطيقرا الرقوندوافزماة رده وسولازا 
مرحة اعافك لملكو "زكر رهتشي وصنية ودام ا لذ ساعن اميا ىحنت كز الاين كنزو] انضرا 6 
كرويدند مُعجزين - عاج زكنند كان مر خداى راااز عذاب كرةناق الأرض دز زمين يا ييشى كيرند كان بر وى يعنى نتوانند كه 
بر حق سبحانه بيشى كي رند و عذاب او را از خود فوت كنند وَمَأُواهّم م الَنارٌ و بازكشت ايشان آتش دوزخ است و لسبئس- 
المَصدَيرٌ و بد با زكشتى است آتش دوزخ در اسباب نزول آورده كه حضرت رسول صلى الله عليه و سلم غلامى انصارى را كه 
مدلج بن عمر نام داشت بوقت نيم روز بطلب فاروق رضى الله عنه فرستاد و مدلج بى اجازت درآمد و فاروق رض خفته بود و 
جامه از بالاى بعضى اعضاى او دور شده بود و قولى آنست كه بيدار بود و باز وجه» خود ملاعبه ميفرمود و از درآ مدن غلام 
كراهتى تمام بدل وى راه يافت بر زبان مباركش جارى شد كه جه بودى كه حق سبحانه نهى فرمودى كه آباء و انباء و خدم و 
حشم ما در مثل اينكه ساعات بى دستورى در خانه ما درنيايند تا بر سر امور مخفيه مطلع نشوند بعد از انكه بخدمت بيغمبر 
صلى الله عليه و سلّم آمد اينكه آيت نازل شده بود. 


لي كال ليِستأ نكم الذِين بايد كه دستورى طلبند از شما آنانكه ملكت أيمائكم مالكك ايشان است دستهاى شما 
عق بنذ كان 3 كوو اهمه ايقان ااغلام و كنبرك والديق لم يَبلعُوا الم بو آثاة يزاار كوة كان كار شسيدة اله بارع كذ 
از قوم شما يعنى بندكان و كودكان نارسيده بايد كه طلب اذن كنند از شما براى درا مدن بخانهاى شما ثلاث مَرَات سه نوبت 
در شبان روز وتن قبل_صّ لاه الفجر يكبار يبش از نماز بامداد كه آدمى از خواب برمى خيزد و جامه خلوت بيرون كرده 
ميخواهد كه لباس صحبت يوشد وَّ جين - نض حُون-و يكبار سكاس كد مى هيد ابم جامهاى خود را مِن- الظّهِيرَ بيان حين 
است يعنى الوم حوور مرو اس ادم لمعاو جار يس از نماز خفتن كه وقت تجرد است از لباس و درآمدن 
بمضاجع الاك مقوواق :لكب كافةا ورد اكه سوفن صورت كه بر عار اميف مومعل كي تدك زو نجنا ولا فليم وبر 
بندكان و كودكان نارسيده ناح » كناهى و بزه در تركك استيذان بَعدَّهّن: بعد ازين سه وقت طَوَّافُون بندكان طواف كنند كان 
اللايحى قز بنذ كان ملكي ير ها براق علدياك امن بعمراره تتزافتة 4 وسور طلئيةا بع كه دوس زد فين اوقا علق 
تعض بر بعضى يعنى مماليكك بر موالى كذلكك - مانند اينكه روشن كردن ” فقن « الله روش برا سداق من كن قدا تعالى 
لكم “الآيات _براى شما دلائل حق و احكام شرع وَ الله عَلِيمِ “و خداى داناست بمصالح عباد حكيم »حكم كننده برعايت مراسم 
آداب نزد بعضى علماء حكم اينكه آيت منسوخ است و بقول جمعى محكم إبن جبير رح را 


كاك كا لع عردم دن بخ ربكل تامو كدعوب 13د ع بخذاى كمسو بيت افا مر لازرو نوارك من 
ورزند و إذا بلغ - الأطفال :وجو برستتن ظفلاق يتكم «النعلم -از شما بخواب ديدن محتلم شوند مراد الوق كارو 
احتلا-م روشن تر دليلى است بر وقوع بأو فلوبنتاءتوانيس باريد كهعلان دستورىتنَ كنند كم استاذن الذرى حمعنان كد 
دستورى مى طلبند آنانكه بالغ شوند من قَبلِهِم بيش از ايشان يعنى ايشان حكم سائر مردان دارند در استيذان كذ لكك -همجنان 
كه بيان كرد اينكه حكم را يبن * الله ه *ببان فيكردائد خدائ تغالى لكي آياته براى شما تيا غوف را الله معَلِيم و خداى 
تعالى داناتر است بر احوال شما كيم “حكم كننده بحكمت در تعيين اوضاع شريعت تكرار اينكه دو اسم در آخر اينكه دو 
آيت متعاقب بجهت مبالغه و تاكيد است. 


صفحه : 7/69 


وَ القَواعِدٌ و نشستكان در خانها و بازماندكان مِن-النّساءٍ از زنان اللَاتَى لا يَرجُون- آنانكه اميد ندارند نكاحاً نكاح خود را يعنى 
طلقم نت كتتدا كه كبس ]ياترا كات كدو عدوت ور عبر فلنان معلروة# بسن انددع بو ]يشاق نات كناهن :دوربالى أن 
يض عن - از انكه بنهند ثُيابَهُن ‏ جامهاى ظاهر را جون جادر و سرانداز كه بالاى مقنعه مييوشند غَيرَ مُتَبرّجا تر بزِينهِ در حالتى كه 
ظاه ركنند كان نباشند مواضع زينت را يعنى غرض از وضع جادر اظهار سر و كردن و كوش و موى وامثال وان 
يَستَعفِفن-و آنكه طلب عفت كنند و بيوشند خود را َيرٌ لَهْنء بهترست مر ايشانرا و دورتر از تهمت و الله مس ميع *و خداى 
قالن شو انبتك 


مقالاءت ايشانرا با مردان عَلِيم “دانا بمقصود و مقالاءت ايشان امام واحدى رح فرموده كه تندرستان صحابه رض با مريض و 
اعمى مواكله نكردندى يا اينكه جماعات از همكاسكى ارباب صحت محترز بودندى از بيم آنكه مبادا طبائع سليمه را از ايشان 
نفرت آيد يا آنكه بعضى از صحابه رض حون بسفر رفتندى كليدهاى خانه و انبار بدست ارباب عاهات بازدادندى تا بوقت 
حاجت از طعام ايشان تناول كنند و اينكه درويشان بتوهم عدم رضاى ايشان يرهيز ميكردند يا اكر كسى ايشائرا بمائده كه در 
خانه يدر يا مادر يا اقارب قريبه وى ترتيب كرده بودندى دعوت نمودى اجابت نمى كردند حق سبحانه آيت فرستاد كه ليس - 
علَى الأحمى نيست بر نابينا ترج ا وَلا عَلَى الأعزج و لك غرع “وبالى و بزهى وَ لا عَلَى المريض عرى ايه 
ضاق كاف ولاغان اذك والقين سوا فظينا وزرق نا تأ كرا اكه تكرري مضا و اهل كاذ ون كر كداز لخاد 
خانهاى خود كه اهل و عيال شما در آنند و خانهاى فرزندان نيز درين ارس يوك لاسا 3 لكان والك اريك 
لعرمح ال كديا حر عر كز يقرا كروي رشك واد “ولده من كسبه أو يوت آبايكم يا خانهاى بدران خود 
أو يبوت أَتهابكُم يا خانهاى مادران خود 520 (إخوايكم يا خانهاق برادران خود أوقوت اعركي نج امات خراه ان 


خود رك أعمايكم يا خانهاى برادران يدران 


خود أو يبوت _عَّماتكم يا خانهاى خواهران يدران خود أو بوت أخوالكم يا خانهاى برادران مادران خود أو بُيُوت_خالاتكم يا 
خانهاى خواهران مادران خود أو ما مَلَكتّم مَفاتحَه ميا خانهاى كه مالكك هستيد شما خزائن آنرا از نقود و اطعمه و امتعه اينكه 


است. 


صفحه : أو ص د ِيقكم يا خانهاى دوستان خود دران نيز رضاى دوست بايد و حقيقت آنست كه اككر دوست حقيقى بود 
انبساط او ازين صورت بيفزايد فتح موصلى رح بدر خانه دوستى آمد و- او حاضر نبود كيسه او از جاريه طلبيد و دو درم 
برداشت باقى بكنيزكك بازداد جون خواجه بخانه رسيد صورت واقعه از جاريه شنيد بشكرانه آن انبساط كنيزكك را آزاد كرد و 
بنواخت در نككارستان آورده كه نظم شبى كفتم جهان فرسوده را كه بود آسوده در كنج رباطى ز لذتها جه خوشتر در جهان 
كفت ميان دوستداران انبساطى و در عوارف المعارف آورده كه جون كسى يار خود را كويد كه اعطنى من مالكك واو در 
جواب كويد كم تريد دوستى را نمى شايد يعنى بايد كه هر جه دارد در ميان آرد واز استفسار جند و جون بككذرد وجه 
دوست جانى بهتر است از مال فانى و درين باب كفته اند اى دوست برو بهر جه دارى يارى بخر و بهيج مفروش و الله در من 
قال نظم ياران بجان مضايقه با هم نمى كنند آخر كسى بمال 


جزل تسدنا دول بيني نهو ديق بنارا 6ل كبح حوور ١‏ دن ماف جنا كلد قرم اتدختحهد قناز اهنا كز نهو اد 
بعهد محتبت وفا كنند و بر قول اوّل كه سبب نزول آيت تنفّر صحابه بود از مواكله اهل علل على را بمعنى فى بايد كرفت يعنى 
نيست در مواكله با هر يكك ازينها حرجى آورده اند كه در شان بنى ليث بن عمرو از كنانه كه تنها طعام خوردن را حرام 
دانستندى واز صبح تا شام خوان نهاده انتظار مهمان كردندى و جون ثلثى از شب بكنذشتى و مهمان نرسيدى آنككاه جيزى 
خوردندى يا در باره جمعى از انصار كه مشقت بر نفس خود نهاده جز با مهمان طعام نخوردندى و در بيان حال جمعى كه از 
ادا عجر طلسام وإطار افو د تدق ادكه أبن آعلد لبس غلك داك » مدخ برشا عام 101 كلو اكه بتورية ناد ذا 
ججمِيعاً با هم مجتمع شده أو أشتاتاً يا براكنده فَإذا دَحَلهُم بس جون درآييد بوتا بخانها كه مذكور شده يا بخانهاى خود يا بيوت 
اليه بساح كك لكواا عل | مذ كو سن كاك كت ين عونو كرد 67 ا ضوف كق واعلة وذوكانها رااقالن جود 
در مساجد نيز سلام كنيد و كفته اند اكر مسجد يا خانه خالى بود كويد السلام علينا من ربنا و على عباد اللّه الصالحين و بر هر 
تقدير سلام بايد كرد نَحِيَه سلام كردنى من عِندٍ الله ثابت و مشروع از نزديكك خداى تعالى مُبارَكهٌ بسيار خير و با بركت طبه 
باك كه 


نفس مستمع بدان خوش شود كذلكك- همجنانكه بيان سلام فرموده بين *اللّه م بيان ميكند خداى تعالى لكم *الآيات_براى شما 
آخهاق كمع غوه رالعلكم تعنلوة قاد كه عمقل كسد ذر اانا وق وات وا دؤيايت لما الغ ررق يل ادكه نيدت + 
كَرويدكان كامل الج نا باللّه_آنانند كه كرويده اند بخداى تعالى وَّ رَسُوَلِه_ و برسول اواز صميم دل و إذا كاثوا و جون 
باشند مَعَه با رسول وى صلى الله عليه و سلّم عَلى أمر جامع ربر كارى جمع آرنده يعنى مهمى كه بشرع ايشائرا مجتمع بايد شد 
جون جمعات و اعياد و حروب و مشاورات و نماز استسقا لم يَذْهَبُوا نروند از نزديكك وى حَتَى يِسِتَأَذِنُوه تا وقتى كه دستورى 
طلبند ازو و او تشريف اذن ارزانى فرمايد إن الّذِين -يَسَئَأؤْنُونك - بدرستيكه آنانكه دستورى طلبند از تو أولتتك الّذِين- 
آنكروه آنانند كه از صدق يُوْمنُون- ميكروند بالله وَ رَسُولِهِ بخداى تعالى و رسول او و تصديق مى نمايند تعريض بجمع 
متافقا نم اق كددر عزو كر تق مكلك ]1 حوداد توق م انعد وندن ناوه انكان تازل سن كه انا اسعافتك الو ا 
يؤمنون بالله الا-يه فَِذَا استَأدَنُوك يس جون طلب اذن كنند اينكه مومنان مخلص از تو لتعض_ شَأَنِهِم براى اصلاح و اتمام 
بعضى از كارهاى خود فَأَذّن يس دستورى ده لِمَن شئت-هر كرا خواهى مِنهُم از ايشان كه عذر واضح دارد وَ استَغفِر و با وجود 
اجازت طلب آمرزش كن لَهُم “الله براى ايشان از خداى تعالى جه تقديم امور دنيا بر مهم دين اكرجه بعذر باشد خالى از 


خللى نيست و كويا كه بخروج از جماعت اثم اند يس براى 


ايشان ا متفكقان كن إن العفو رز كاده ستيكه خداى تعالى آمرزنده است تة تقصيرات بند كان را رَحِيم “مهربان ست بر تخفيف 
تكليف ايشان. 


صفحه : ١4لا‏ 


تل ) اتداوايكه و عقاليه 22 لفو ام حو اناف وسوال ادر دما زا ل كر و عرد لطر ليق كر ل هون اد ف يعسن ل 
شما بَعضاً بعضى را يعنى قياس مكنيد خواندن رسول را بر خواندن يكديكر كه اعراض توانيد كرد يا در جواب مسائله توانيد 
نمود جه مبادرت بامر او واجب است و لازم و مراجعت بغير اذن او حرام و ناروا يا دعاى او را بر شما يا براى شما جون دعاى 
يكديكر مدانيد كه آن دعا بيشك مستجاب است و مقبول حضرت رب الارباب يا نداكردن شما او را و خواندن مر رسول را 
بايد كه جون منادات يكديكر نباشد كه بمجرد نام خوانيد بلكه بايد كه از روى تعظيم باشد جنانجه يا رسول اللّه يا نبى الله جه 
حضرت عز و جل جلاله همه انبياء ع را به نداى علامت خطاب كرده و حبيب خود را بنداى كرامت خطاب ميفرمايد بيت يا 
آدم ست با يدر انبياء خطاب يا ايها النبى خطاب محمدست آورده اند كه جون آنحضرت ع خطبه خواندى منافقان بتنكك آمده 
يكديكر را بناه شدندى و از مسجد ببرون رفتندى آيت آمد كه قد يَعلّم الله الِّين- بدرستيكه ميدائد خداى تعالى آنائرا كه از 
زوق كرافظا كد الو يروت اميووفد قد قد اند قفا دك متاق شما لواذ! دو دالت ماه ضهن زكن درك وير تيون ند كر 
را فَليِحَذّرِ الّذِين يس بايد كه بترسند آنانكه يُحالُِون- مخالفت 


ميكنند و اعراض مينمايند عن أمره_از فرمان خحدا و رسول او أن نيهم از انكه برسد بديشان فِتنَهُ آزمايشى از حق كه 
كمراهى است يا محنتى در نفس و مال و ولد يا تسلط سلطان جابر يا مهر غفلت بر دل يا ردّ توبه جنيد قدس سره فرمود كه فتنه 
بن دل اسيك ويد رافق ان ال معرقك الى أ لقي ويا برضة ايشائرا عَذاب ‏ أَلِيم “عذابى ووفنا كف وو اريت ألا إن لله 
بدائية مدوسك عر تان فعالى راسك مان الفماواك و الأرى ‏ الجدددو اسياتيا امع افد رفوو اكد مه 
ملكك اويعة و كالكك عه ازاسنت زيرا كاخالق عمة إونت كد بعلم ديد رمك عبداند ما أش عليه آنه شها يراد اف كلقا 
از موافقت و مخالفت و نفاق و اخلاص و طاعت و معصيت و يوم يُرجَعُون- و ميداند روزى را كه بازكردانيده شوند منافقان 
له بسوى جزاى او يتنهم يس خبر دهد ايشائرا بما عمِلُوا بآنجه كرده اند از عملهاى بدو بران مكافات كند و الله دبكل شَّى ء 
و خداى تعالى بهمه جيزها عَلِيم “دانا است و هيج جيز برو مخفى نماند بيت آنكس كه بيافريد ييدا و نهان جون نشناسد نهان و 
بيدا بجهان. 


صفحه : 7و 
سوره الفرقان 


مكيه و هى سبع و سبعون آيه وست ركوعات بسم الله الرّحمن_الرّحِيم تبارَك- صاحب كشف الاسرار از معانى كه مفسران 
مر لفظ تبارك را كفته اند سه معنى اختيار فرموده اوّل آنكه بركت ازوستء و اينكه اشارت بكارسازى و بنده نوازى حق است 


دوّم آنكه بزركوار و برتر است» 


واينكه بيان صفت سرمدى و نشان عرّت ازلى و ابدى اوست سوم آنكه دائم و ثابت ست و اينكه عبارت از دوام ذات اوست 
لم يزل و لا يزال الى آنكه تزّل القُرقان- فرو فرستاده قرآن را كه جداكننده است ميان حق و باطل و حلال و حرام عَلى عَبدِه. 
بر بنده خود يعنى محترد صلى الله عليه و سلّم ليكون- تا باشد بنده او للعالّمين- مر آدميان را و يريان را نَذِيراً يم كننده از 
عذاب الهى يا باشد قرآن اهل هر قرنى را در هر زمان ترساننده از موجبات سخط ربانى الى له آن كسى كه مر اوراست 
مُلك١السّماوات‏ و الأرض ‏ بادشاهى آسمانها و زمينها جه وى متفرد است بآفريدن آنها يس او را رسد تصرف در ان وَلَم 
يتَخْذْ و فرانكرفت خداى وَلّداً فرزندى جنانجه زعم يهود و نصارى است دلج كن لدو لت ازاز ع شريكك “فى المُلك _ 
انبازى در بادشاهى جنانجه ثنويه و ثنيه كويند يعنى اوراست بادشاهى بى فرزندى كه قائم مقام او تواند بود يا شريكى كه با او 
نقاوانة توافله ودين خلويد كل اك وو دا ترول متها برا الخؤاة توقه رع يقلن و :نكال معرمة قد زه 
اقذازه كرد ]ق ”ودرا تقتويرا الندازه كردي :تفن ١‏ ناا كينا ماخسف راق حمائض و اعمال كه الو متك اك تلان كرد 
بقاى او را تا وقتى معلوم وَانْحَذُوا و فراكرفتند كفار مِن دُونِه_ بجز خداى آفريد كار آلِهَهَ لا يَخْلقُون- خدايانى كه نياف رينند طديئاً 


جيزيرا و قادر نباشند بر خلق هيج جيز وَ هم ُخلقون و 


حال آنست كه ايشان آفريده شده اند و هر مخلوقى محتاج است در وجود بخالقى و محتاج خدائى را نشايد يس بتانيكه عبده 
آنا إزق ال الت ادراشكيورو يتوخا كز ميتو خزد تور ركنن سكول زا بروسكشن بتاكمل ك رودو باب وار وبمد رفت 
تفجو اند و اانتطاعةلاإرقد [اشتهيح براق تلسولاق غود 2و باز د اقطن عتروى وا لا لقعا و لهجلاب لقش رط الها نواد قر 
ميتواندد رسانيد و نه زيانى از خود بازمى توانند داشت و حال آنكه خداى ضار و نافع بالكو لا مطلكوان مواقي اذ اللي 
باطله و قادر نيستند موتاً برميرانيدن كسى و لا حياةٌ و نه بر زنده كردن كسى اولا يا بر ابقاء حيات او ولا نُشُوراً ونه بر بعث و 


٠/947 : صفحه‎ 


وال لديم كتتوانو ققد نانك كوف 231 نسية لتر ان تدمعت بدا زود الاإفكه زد لك ووو ع كد 
خود بربافته است آنرا 3 أعائددز يارى داده اند او را عَلَيه بر ساختن آن دروغ قوم آخَرُون - كروهى ديكر جون جبر و يسار يا 
عداس يا فكيه رومى يعنى ايشان اخبار سابقه برو ميخوانند و او بعبارت عربى بر ما القا مى كند فَقّد جاؤٌ يس بدرستيكه آمده 
اند اينكه قوم ظلماً وَ زُوراً بستم و دروغ يعنى يارى دهندكان وى و برين تقدير اينكه بقيه كلام كفّار باشد و اصح آن ست كه 


بشركك و ستم و بهتان وَ قالُوا و ديكر كفتند كلام وى أَساطِيرٌ الأوَلِين-افسانه هاى ببشينيان است كه در كتابها نوشته اند اكتتبها 
مينويساند آثرا جه خود نمى تواند نوشت قهى- يس آن نوشتها تُملى عَلَّيه_ املا كرده ميشود برو بكرَة وَ أَمدَيلًا بامداد و شباتكاه 
يعنى هر دو طرف روز يا شب و روز آنها را برو ميخوانند تا ياد ميكيرد جه خود نمى تواند خواند و جون حفظ كرد بر ما 
ميخوائد وميكويد اينكه وحى :ست قل بكو اى محقد دو رد سحن ابشان أنزّلّهه الّذى فزستاده است قرآن را آن فسيكه بى طبه 
يَعلّم “السو ميداند وفع دمر ف الكعاز دروو اجات و ادرف و فيك بدان دليل كه اينكه كلام مشتمل است بر اخبار از 
مغيبات و علم غيب خاصه حق تعالى است و ديكر آنكه همه فصحاى شما از اتيان بمثل آن عاجزاند و جنين كلام جز از نزد 
ملكك علام نشايد إِنَّه.بدرستيكه او كان-غَفُوراً هست آمرزنده كه برده كرم بر جرائم بندكان مى يوشد رَحِيماً مهربان كه در 
عقوية#فاضناة سود اتنى كت وكالرا و كعد عت دود ترشن حون اويا رعق و اعدو عامن و اال يشان ما هذا 
الأشوق عفص الذك ميعز رار سول تيك كتستد جه بودة انك ايكة كين برا ك دقو ى والح سكا دمت امزدم كر 
يأك *الطعام- ميخورد خوردنى راو يَمشْدَى و ميرود براى طلب معيشت جون ديكران فِى الأسواق_در بازارها اكر دعوى وى 
فوشك أنه« ناتك 45 كال إل ما لفت حال كران جاشنن اسان شنب وقرئة دومرعه بتسيوينات اردان اتديوت متلن الله 
عليه و 


سلّم غافل شده ينداشتند كه تميز رسل از غير ايشان بامور جسمانى باشد و ندانستند كه نبوت منافى بشريت نيست بلكه مقتضى 
آنشت ا تناسب و تجانس كه ستيب افادة:و استفادة اسث تحصضول يوك ودميت جسن نباند ثاادراميؤة بحسن انس كى كيرند 
ناعن انل القضه مشر كان كفتك با كه او لكف نروداق 51١‏ ملك نيت لو لذ تر سجر قرو دفر متادتنا إلله: ملكت «سورف ان 


فرشته فيَكون - مَعَه بس بودى با او َذِيراً بيم كتنده و يارى دهنده در انذار. 
صفحه : ٠/948‏ 


أو يُلقى إِلَيه ريا آنكه افكنده:شوه :يذو كثرٌ كنجى از آسمان تا بذان مستظهر كشته ازاترؤة در تعحضيل تعاش مستت شود أو 
تَكون مله ميا باشد مر او را جَنَهُ تأكل *منها بوستانى كه بخورد از ميوه و محصول آن و بدان معاش وى بككذرد وَ قال الظَالِمُون- 
و كفتند ظالمان وضع مظهر در موضع مضمر حكم بظلم ايشان است يعنى ستمكارند درين سخن كه مومنان را كفتند إن 
تعُون ‏ بيروى نميكنيد شما إِلَا رَجُنَا مَسحُوراً مكر مردى جادوى كرده شده را يعنى كسى كه او را سحر كرده اند و عقلش 
يوشيده شده و در تفسير ماوردى آورده كه مسحور بمعنى ساحر است يعنى متابعت جادوى مى كنيد شما را بسخن ميفريبد 
العلوفر كه إن سارت ناتك درك قا وق كل افا كدان تبنم ناا جكوه: زروقن لكل الفا لبور ان قر مايا ارا بعل 
كفتند سخنهاى ناخوش و تشبيه كردند ترا بمسحور و بوصف مفترى و مملى عليه بستودند فَضَلوا يس كمراه شدند از طريقى 
كه موصل است بمعرفت انبياء عليهم السلام و تميز ايشان از 


ما سوى قلا يَستَطِيعُون- سَبِيلًا يس توانائى لذاوتة وانسق بعلت اهلق ميته وتورهاة إ ااتفد ب كويند باز كد الدى رركو ارقت 
آن كسيكه بمحض فضل إن شاءً جَعَل-اكر خواهد بسازد و به بخشد لكك ترا در دنيا حيرا مِن ذلِكك- بهتر از كنجى و بوستانى 
كه ايشان ميكويند و آنجه باشد جنات تجرى ووطانيا كد سورد بن الها دهان ل درختان آن جوئيها وَ يَجعل لكك-و 
بدهد ترا در ان بوستانها قِصٌ وراً كوشكهاى عالى و مسكنهاى رفيع در اسباب نزول مذكورست كه جون توانكران قريش 
حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم را بفقر و فاقه سرزنش كردند رضوان كه آراينده روضات جنان است با اينكه آيت 
نازل شد و درجى از نور بيش آنحضرت ص نهاده فرمود كه يرورد كار تو ميكويد مفاتيح خزائن دنيا درينجا است آنرا بدست 
تصرف تو ميدهيم بى آنكه از كرامت و نعمتى كه نام زد تو كرده ايم در آخرت مقدار ير يشه كم كردد حضرت عليه الصلوه 
والسلام فرمود كه اى رضوان مرا بدينها حاجت نيست فقر را دوست تر دارم و ميخواهم كه بنده شكور و صبور باشم رضوان 
كفت اصبت اصاب الله ربكك نشانه علو همت آنحضرت صلى الله عليه و سلّم نه همين ست كه با وجود تنكدستى و احتياج 
كوشه جِشْم التفات بر خزائن روى زمين نيفكند آنرا ملاحظه بايد نمود كه در شب معراج مطلقا نظرى بما سوى الله نكشوده و 
بهيج جيز از بدائع ملكوت و غرائب عرصه جبروت التفات نفرمود تا عبارت از ان اينكه آيت آمد كه ما زاغ البصر و ما طغى 


ابيات ز رنكك آميزى ريحان آن باغ نهاده جشم خود در 


مهر ما زاغ نظر جون بركرفت از نقش كونين قدم زد در حريم قاب قوسين بل نه فقر و احتياج تو مانع كفار است از ايمان بتو 
بلكه كَدَّبُوا بالشاعه تكذيب مى كنند قيامت راو داعيه ايشان بانكار نُبوّت تكذيب ساعت است و أعتدنا و آماده كرديم ما لمن 
كذَّب بالشاعَه براى كسيكه تكذيب ساعت كند سَعيراً آتش افروخته و كويند سعير نامى است از نامهاى دوزخ إذا رتفم جون 
به بينند ايشانرا يعنى منكران قيامت تش دوزخ من مَكان _بَعِيدٍ از جاى دور كه صد ساله و بقولى يانصد ساله بعد بود ميان 
ايشان سَمِعُوا لها شنوند مر آتش را تَكَبِظاً آواز جوشيدنى از خشم وَ زَفيراً و بانكى جنانجه از درون خشمناكان آيد يعنى غريدن 
بعضى برانند كه اينكه ديدن و غريدن زبانيه را بود و صاحب انوار فرموده كه جون نزديكك ما حيات مشروط ببينه نيست. 
ممكن است كه حق سبحانه در آتش زند كى خلق كند كه به بيند و خشم كيرد و بغرد. 


صفحه : 1/56 


وَإذا لصون وا ند اسه عله تدر كان ونا ارتطورع نمكا] امنا دعاق ترك دكن :زؤادى كرت بأشلدت ود 
آورده كه جهنّم بر كافران جنان تنكك باشد كه آهن بن نيزه بر نيزه و ايشان را در جنين مكانى تنكك افكند مُمَرّنِين - مقترن كرده 
دستهاى ايشان بر كردن ايشان بزنجير يا هر يكك را با قرين اواز جن بسلسله نشين هم ديكر باز بسته دَعُوا بخوانند بر خود 
مُنالك - در ان مقام تُبوراً هلاكت يعنى نفرين كنند بر خود بهلاكك يا كويند يا ثبوراه و اينكه كلمه 


كبى كينا كه ا ؤزومتل ملاكه غود ياكندو 5ن زاهالمسيو و يعضئ ديكر از تفاسير مذ كووست كد اول كس را كداز اعلن 
دوزخ جامه يوشانند ابليس باشد حله از آتش درو دريوشند واو آنرا بر يبشانى نهد وازيى درميكشد و ذريت اواز عقب او 
فرياد يا ثبوراه بركشيده ميروند حق سبحانه فرمايد كه لا تََدعُوا الوم - مخوانيد امروز تُبوراً واجداً يكك ثبور وَ ادعُوا و بخوانيد 
تُبوراً كثيراً ثبور بسيار يعنى يكبار نفرين مكنيد بر خود نفرين بسيار كنيد زيرا كه شما را انواع عذاب خواهد بود وهر نوعى را 
واسطه شدّت ورئ واقع خواهد شد قل بكو اى محمد ص آثائرا كة بققر سرزئش:ثو مى كتند أذلكك-آيا كنج و بوستان ديا 
حيو بوترسة أم عه" الله التى با آآن بهقت عاويد مه وعتد المتقوة دوعنت» داده ده انه برهي ر كاران مدعول :دز إن كانت 
هست در علم خداى تعالى لَّهُم مر متقيان را آن بهشت جَرْاءً ياداش اعمال ايشان وَ مص يراً و با زكشتى كه رجوع بدان نمايند در 
آخرت لَهُم فيها مرايشان راست در آن بهشت ما يَشاؤن- آنجه خواهند از نعيم بهشت فراخور استحقاق ايشان جه ضعفاى 
مومنان را بآرزوى ايشان از مرتبه اكمل نصيبى نخواهد بود بلكه مراديكه مناسب حال خود جويند يابند خالدين -در حالتى كه 
جاوينة تاشكة ون تهات كان هيت وخول وخلوة اساة ذو نك عل ركه دين برورد كار تن وهدا وعدة قدولا خؤاسعة ده 


سزاوار آنكه از خداى در خواهند يا مومنان درخواسته اند كه ربنا آتنا ما وعدتنا يا ملائكه براى 


ايشان درخواست مى كنند كه ربنا و ادخلهم جنات عدن التى وعدتهم وَ يوم -يَحشرُهُم وياد كن روزى را كه حشر كنيم و 
حفص بيا ميخواند يعنى حشر كند مش ركان راو ما يَعبّدُون- و آنرا نيز كه مى يرستند مِن دُون الله بجز خداى تعالى عام است 
همه معبودان را از ذوى العقول و غير آن و كفته اند مراد اصنام اند كه خخداى ايشان را به سخن آرد و مخاطب سازد فَيَقَولء 


بن كويد أ أنكم آياشما أضلك كمراه كريد عباوى هؤلاء :بنذ كان مرا اندكة كروء بعل مش ركان أم هم يا ايشان صَلوا القبيل: 
كم كردند راه را با ضلال در نظر صحيح و اعراض از قول مرشد فصيح. 


٠/49 : صفحه‎ 


قالُوا كويند بتان سّبحائّكك. ياكى ترا و ما ترا بياكى ياد مى كنيم و منزه ميدانيم از شريكك و شبيه ما كان يََغى لَّنا نيست ما راو 
نسزد و روا نباشد أن تَتََحْدَ آنكه فراكيريم كسى كه ما را يرستد من دُونكك- بجز تو يعنى ترا نيرستد ملخص سخن آنكه آنها كه 
عبادت ترا دوست ندارند و ما را يرستند نرسد ما را كه بككيريم ما ايشائرا من أُولِياء از دوستان وَ لكن مَتّعتَهُم و ليكن تو ايشانرا 
برخوردار كردانيدى وَ آباءَهّم و يدران ايشائرا باموال و اولاد و عمر دراز و صحت بدن و سائر نعمتها حَتَى نَسُوا الذكرٌ تا فراش 
كردند آنجه انبياء ع ايشائرا بدان دعوت ميفرمودند وَ كانُوا و بودند بر حكم ازلى تو قوماً بُوراً كروهى هلاكك شده يا تباه كشته 
يس حضرت عز شانه بت يرستائرا مخاطب ساخته كويد فَقّد كذبُوكم يس بدرستيكه تكذيب كردند خدايان 


شما شما را بما تَقُولون-بآنجه ميكوئيد كه شريكك خدااند و ايشان مرا از شرك منزه داشتند قما تَستطيعُون ديس نميتوانند 
معبودان شما ص رفاً بكردانيدن عذاب از شما ولا نّصراً و نه يارى كردن شما را بنجات و حفص رح بتا ميخواند يعنى شما كه 
مش ركانيد نتوانيد عذاب مرا از خود دفع كردن و يكديكر را يارى دادن واز عقوبت برهانيدن و مَن يَظلِم وهر كه ستم كند 
يعنى شركك آورد نكم از شما أى مكلفان ئذقه بجشانيم او راعَذاباً كيرا عذابى بزركك كه آتش دوزخ است و خلود در ان و 
ما أرس نا و نفرستاديم قبلكك ب بيش از تو من المُرسلِين -كسى را از بيغمبران إِلَا إنّهُم مكر ييغمبرانى كه ايشان ليأ كلون- العام . 
فى نجه مت رودن فور و مدوة 01 زط ارا ها هع عابت ريات عرد و قفن كرد القن بعك 
وبي |( .شعها انا لحن براى برخى ديكر فِتنَه آزمايشى همجو آزمايش فقراء باغنياء و ييغمبران بامم ايشان يا مريض بصحيح و 
اعمى به بصير خلا-صه سخن آنكه دنيا دار ابتلا و امتحان است يس از مخالفت احوال مردمان درو جاره نباشد و ما بدان مى 
آزمائيم ايشائرا تا اهل صبر و شكر از ارباب جزع و كفران ممتاز كردند آورده اند كه ابو جهل و وليد و امثال ايشان هر كاه كه 
بلال وعمار و صهيب و سائر درويشان صحابه رض را ميديدند با يكديكر مى كفتند آيا ايمان آريم تا با ايشان همجو ايشان 


بى جيز باشيم حق تعالى اينكه آيت فرستاد و درويشان را مخاطب ساخته ميفرمايد كه مى آزمائيم شريف را بوضيع و وضيع را 


بشريف أ تَصيرُون- آيا صبر ميكنيد بر ابتلا يا جزع مى نمائيد وّ كان- رَبك -و هست يرورد كار تو بَصِيرا بينا بصبر كننده و جزع 
نماينده. 


صفحه : /اةل/ا 


كاله نيمويو كنقنن ارالك رو اتنا اذا ندارند ديدار ما را يعنى منكر حشر و بعث اند يا نمى ترسند از ديدن عذاب 
بانروة اع اكد شب كن لي 1د اتيم ا ووو وهات تفيكؤة عل الفافركة وجا لوقك تالت بار اد 
ماه أو أرق انرا جا ى عله كارا ورؤوه كاويناءوا 3 باماسيتدة كوية و تمسو انام معسد من المعو 
فرمايد لَقَدِ استكيرُوا بحداى كه بز ركى فى أتشيتهج در نفسهاى خود يعنى تعظيم ورزيدند و جرأت نمودند درين تحكم وَ عَتّوا 
و دركذشتند از اندازه عُمُوًا كبيراً د ركذشتنى بزركك كه بعد از مشاهده معجزات افتراح رويت ملائكه و لقاى خدا كردند و 
ايشان اندوهناك شوند يَوم يرون - الملائكة روز كه به بينند فرشتكان را آن روز مركك باشد يا روز حشر لا بُشرى هيج مزده 
نيست يَومَيِنٍ آن روز لِلمُجرمِين- مر كافرائرا اهل مكه دو جيز طلبيدند لقاى ملائكه و ديدار خداى تعالى حق سبحانه خبر داد 
كه ملائكه را بينند و وعيد لا بشرى شنوند وَ يَقُولُون- كويند ملائكه مر ايشائرا كه لقاى خداى بر شما حجراً مَحجُجوراً حرام و 
بازداشته شده است و كويند اينكه قول كفار است جون ملائكه بر ايشان ظاهر شوند بدين كلمه يناه جويند بخدا از لقاء ايشان 


در زاد المسير آورده كه جون كفار در شهر حرام كسى را ديدندى 


ازو ترسيدندى ميكفتندى حجرا محجورا تا از شر او ايمن شدندى اينجا نيز خيال بستند كه مككر بدين كلمه از شدّت مركك يا 
هول قيامت خلاصى خواهند يافت وَ قَدِمنا و قصد كنيم إلى ما عَمِلُوا بسوى آنجه كردند كافران من عَمَل راز كردارى كه در 
صورت نيكو نمايد جون صله رحم و مهماندارى و طعام كرستكان و اكرام يتيمان و فريادرسى مظلومان و امثال آن فَجَعَلناهء 
يس كردانيديم آن عمل را هَباءً مَنثُوراً مانند ذرٌّهاى يراكنده در هوا يا غبار متفرقه يا خاكستر بباد برداده يعنى حبط سازيم 
فيلهاق إيشان را روزا ممشرط كر اقيول "ابتك اعمال تمان اسك شار بود اكاب "الفه ماوع انا بيشت بوفو آنا رود 
بع روز قاف يه مدق" | بهتوائد :اذ رو قرا ركاه بيعى ماكو ايان ذو آغخرت همه ان“متازل كاقران ات كه .دن دنا داشحد 
و اعقو درا دوكر ركد ادوع كانان إسات دراه ومولةابه لمع ابيع ورا قدري عع صاب بامد و بدو 
بأذ كن ووزى :وا كةادواان تق #القماة بشكافد آسمانها بالعّمام بسبب ابر سفيد كه بالاى هفت طبقه آسمان است و غلظ او 
برابر همه سموت واو كران تراست از همه آسمانها و حق سبحانه امروز او را بقدرت نككاهداشته روز قيامت او را بر آسمانها 
افكند و بهر آسمانى كه رسد آن آسمان شكافته كرد وَ نزّل- الملائْكهٌ و فرو فرستاده شوند فرشتكان از آنجا بر زمين تَنزِيًا فرو 


فرستادنى تا روى زمين بفرشته مملو كردد در موضح آورده كه ملائكه هفت صف بككرد عالم درآ يند و كويند 


با بمعنى عن است يعنى آسمان بشكافد از غمام و دور شود تا غمام فرود آيد و اينكه آن غمام است كه حق سبحانه فرموده 
ظلل من الغمام در عين المعانى آورده كه اينكه غمامى است كه ظل بنى اسرائيل بود در تيه- صفحه : 79 


الملك +بادشاهى يَومَئَذٍ در ان روز الححقء ثابت است للرّحمن_مر خداى بخشاينده را جه مدعيان زبان دعوى از مالكيت در 
بسته باشند وّ كان-و باشد آنروز يوما عَلى الكافرين- روزى بر كافران عَسِتيرا دشوار از شدّت اهوال وَ يوم و ياد كن روزى را 
كه از فرط حسرت يَعَض -َالظَالِم ميخايد ظالم عَلى يديه بر دستهاى خود يعنى بدندان ميكزد دستها جنانجه متحسران مى كنند 
الصلوه و السلام را طلبيده بود آنحضرت فرمود كه تا كلمه شهادت نككوئى از طعام تو نخورم عقبه كلمه بر زبان راند و اينكه 
سخن بابى بن خلف رسيد كه با عقبه دوستى داشت نزد وى آمد و كفت مكر از دين خود ب ركشته كه سخن محمدى شنوى و 
كلمه ميكوئى كفت نى اما عار داشتم كه مهمان من طعام ناخورده بيرون رود ابى كفت از تو راضى نشوم تا آب دهن بروى او 
نيندازى عقبه عليه اللعنه بنزد ييغمبر عليه السلام آمد آنحضرت در دار الندوه در سجده بود كه آب دهن ناياكك حواله روى 
مبارك دل آراى كرد و در ترجمه اسباب نزول آورده كه آب دهن يليد او دو شعله آتش جانسوز كشت و بدان حضرت 


نرسيده بر روى 


وى بازكرديد وهر دو كرانه روى او بسوخت و تا زنده بود آن داغهاى نمود القصه حضرت ص فرمود كه اى عقبه ترا بيرون 
مكه نمى بينم مككر سر ترا بشمشير برادرم و در غزوه بدر امر رسالت بيناهى بقتل او صادر شد و بر دست مرتضى على كرم الله 
وجهه كشته كشت واينكه آيت در شان او فرود آمد مضمونش آنكه آن ظالم روز قيامت مصرع سيار نجايد سر انككشت 
ندامت صاحب احقاف فرمود كه جهار هزار بار نجايد اطراف اصابع را تا بمرفق و حق سبحانه تعالى ديكر باره دست ويرا 
بروياند ديكر باره نجايد و خبر ندارد يَقُول+ميكويد يا لَتَنِى انحَذت+ كاشكى فرا ميكرفتم مع الرّسُول_سَبِيًا با ييغمبر راهى كه 
و قر كرف كدر جات اسيك با ولت اناف يز هك لكت ل النضد كا تكن وراتدك رن قرزا فلان كس راابعتى ان ترا 
تَيًا بدوستى و او را نمى شناختم لَقّد أَضَ فى بدرستيكه كمراه كرد مرا و بازداشت عَن_الذّكر از يادكردن خداى تعالى يعنى 
اكلجه ادو ديع راتمن ملل ممظتعدرة طن اتعن [خد عقا لي نقذ 3 لي كه عنام توف كين كان «الشيظاة و هسك ووز ماده ان رحيت 
متو رع ريتك كور ال دده كد فتيطان الانس ارك للاشاف من ا فس توا كدو قرو كةارنهها اللبن نعل اللعيةا كه وسويرت 
ميكند آدميان را بمخالفت خدا و رسول و جون در دام هلاكك افتادند فرو ميككذارد و نفع نميرساند بلكه ازو تبرّى كند و قال- 


الرسُولهو كفت رسول يعنى محمد صلى الله عليه و سلّم در دنيا يا كويد در آخرت يا رب 


اى آفريد كار من إن قومِى لخدا بدرستيكه قوم من فراكرفتند و ساختند هذ القرا و اكه قر نا تيضورا مشو منتاننا 
فر وكذاشته كه بدو ايمان نمى آرند و از استماع او اعراض ميكنند وّ كذلكك- و همجنانكه اينكه كفره را دشمن تو كردانيديم 
جَعَلنا لُكل مَنَبِىء كردانيديم و مقرر ساختيم مر هر يبغمبرى را عَدِدُوًا مِن- المُجرمِين- دشمنى از كافران جون نمرود مر ابراهيم 
عليه السلام را و فرعون مر موسى ع عليه السلام را وايشان صبر كردند و تو نيز صبر فرماى وّ كفى بِرَبُكك- و بسنده است 
يرورد كار تو هادياً راه نماينده تو بطريق شكيبائى وَ نَصِيراً و يارى دهنده بر دشمنان. 


صفحه : 1/494 


و قال الَّذِين كمَرُوا و ككفتدد آنانكه كافر شدند از يهود و نضارى يا مش ركان عرب لو لا بُرّل-جرا فرو فرستاده ثمى شود عليه 
القرآنبر محمد قرآن جُمِلَهُ واحِدّه جمله يكانه يعنى بيكك بار جنانجه توريت و انجيل كذلِك- همجنين فرو فرستاديم يراكنده 
تيت - به تا ثابت كردانيم و قؤت دهيم بايصال وحى در هر وقتى فوادَكك-دل ترا يا بتفريق وحى دل ترا بر حفظ آن ممكن 
سازيم وَ رَثَّلناه دو برخوانديم قرآن را بعضى از بى بعضى تَرتِي خواندنى بمهلت و تانى بى انقطاع بعيد اينكه اعتراض مشركان 
هيج حاصلى نداشته جه اعجاز قرآن بآنكه يراكنده يا مجموع نازل شود مختلف نمى شود و در تفريق فوائد هست يكى 
سهولت حفظ جه موسى و داود عليهما السلام كه كتاب ايشان بيكبار فرود آمده بود خواننده و نويسنده بودند آنحضرت صلى 
الله عليه و سلّم امى بود اكر كتاب او بيكبار نازل شدى حفظ 


آن مشكل بودى و ديكر نزول آن بحسب وقايع موجب مزيد بصيرت ميشد و سبب زيادتى خوض در معنى آن ديكر آنكه بهر 
نجمى كه فرو مى آمد تحدّى مى نمود و اعجاز قرآن و عجز ايشان ظاهر ميككشت و ديكر نزول جبرئيل ع موجب تسلَّى خاطر 
آنحضرت ميشد و ديكر در قرآن ناسخ و منسوخ است و آن تعلق باوقات مختلفه دارد و هر آثينه ناسخ متاخر از منسوخ بايد و 
اجتماع هر دو در آنى واحد نشايد و ديكر آنكه قرآن مشتمل است بر اسئله و اجوبه و جواب در عقب سؤال بايد وَ لا يَأتوتك- 
تلو نمى آرند مشركان براى تو مثلى يعنى در قدح نبوت و طعن كتاب تو سخن نميكويند إِلَا جئناكك- بالق - مكر كه مى 
آزيم براعة تو تعؤانت نيتو «اوننت كه يهان قاطع قول انقان زد كتد.ق أحطن- تفزييرا و مق آريع آن تعيو وا كه يكو تست 
الووع كان الذي تسنزرة :مشر كان آنانند كه حشر كرده شوند عَلى وُجُوهِهم برويهاى خود يعنى روى بر زمين نهاده ميروند 
إلى جَهَنّم .بسوى دوزخ أرتكك دان كزي 23 5ن اانه ار روي معان يكن كام ايفان بترتت ا كاز ل مونان كدو 
دنيا داشتند و ايشان طعن ميزدند أَىثٌَالقَرِيقَين_حَيرٌ مقاماً وَ أحسن نَدِيًا وَ صل دُسَبلًا و كج تر و ناصواب تراند از جهت راه جه 
راه ايشان مفضى بآتش دوزخ است و لَقَمد آثّينا و هرآئينه ما داديم مُوسَى الكتاب- موسى عليه السلام را توريت بعد از غرق 


شدن فرعون و جَعَلنا و كردانيديم بيش از ان مَعَه با او أخاه +هارُون- برادر او هارون عليه السلام را وَزيرا يارو 


مددكار در دعوت و اعلاى كلمه فَقَلنَا اذمَبا يس كفتيم برويد هر دو إلى القوم بسوى كروه قبطيان يعنى فرعون و اهل او 
الّذِين- ك دْبُوا آنانكه تكذيب كردند بآياتنا آيتهاى ما را ايشان بحكم ما رفتند و آن قوم را بحق دعوت كردند- و ايشان با او 
استكان تود قد كد ترنافم بطل بعلاكفا كرديو ايشائزا واتنست كردانيدي تدمير ا علاكف كروتن وا تبي > ردانيدق باغراق در 
درياى قلزم. 


صفحه : ١٠و‏ قوم نُوح رو كروه درا الوّسُّل- آن هنكام كه تكذيب بيغمبران كردند يعنى نوح و آنكه بيش از وى 
بودند جون شيث ع و ادريس ع عليهما السلام يا همين تكذيب نوح عليه السلام كردند و تكذيب يكك ييغمبر تكذيب همه 
ييغمبرانست يا مطلقا بعث رسل را انكار نمودند أَغْرَقناهُم غرقه ساختيم ايشان را بطوفان عذاب و جَعَلناهُم و كردانيديم قضّه 
ابشانا وا لقائن ربراق مدان آبة'نشاله كاز :إن عبرت كبرتند :و أعقدناو اماد كديع للظالمين ديزا سعمكاراة ذا ألما 
عذابى دردناكك و عاداً و هلاكك كردانيديم قوم عاد را بتكذيب هود عليه السلام وَ تَمُودَ او كروه ثمود را بتكذيب صالح عليه 
السلام وَ أصحاب-الوّس و اصحاب الرس را و رس-نام جاهى است به تهامه يا بآذربايجان يا بانطاكيه كه صاحب ياسين يعنى 
حبيب نجار را در وى كشتند يا جشمه و نخلستانى بوده از آن بنى اسد يا همان اخدودست كه در سوره بروج مذكور خواهد 


شد و كويند قريه بود بزمين قلج از ولايت يمن و اصحاب رس جمعى از بقاياى نمرود 


بودند بيغمبرى بديشان مبعوث شد او را بكشتند ودر بعضى تفاسير هست كه بعد از قتل كوشت او را بخوردند وعذاب 
بديشان رسيد يا جمعى بت يرستان بودند كه شعيب عليه السلام بديشان آمد و تكذيب وى نمودند روزى بر حوالى جاهى كه 
داشتند مجتمع شده بايذاى شعيب عليه السلام مشغول بودند كه ناكاه آن جاه درهم افتاد و همه ايشان با منازل و مواشى بزمين 
فرو رفتند يا قومى بودند كه شجره صنوبر برداشتند و آنرا شاه درخت نام نهاده مى يرستيدند ييغمبرى از نسل يهود إبن يعقوب 
عليه السلام بديشان مبعوث شد و او را تكذيب نموده بكشتند و در جاه افككندند ابرى سياه براى ايشان سايه افكند و ازو صاعقه 
بيرون آمد همه را بسوخت يا اهل بير معطله بودند جنانجه قضّه ايشان بككذشت و اصح آنست كه اصحاب حنظله بن صفوانند و 
جون تكذيب نبى خود كردند حق سبحانه ايشان را ابتلا كرد بمرغ دراز كردن كه اجنحه او بهمه الوان ملون بود و بجهت طول 
عنق او را عنقا كفتندى و بر سر كوهى كه او را زمح يا فتح كفتندى مقام داشت بيامدى و كودكان و مواشى خرد ايشائرا در 
بودى وو فرو بردى و بدين جهت او را مغرب لقب كرده بودند يعنى فرو برنده و نايدي د كننده روزى دخترى نزديكك رسيده 
ببلوغ از ميان ايشان بربود و ايشان شكايت بيش ييغمبر ع آورده و شرط كردند كه اكر شر او مكفى كردد ايمان آرند بيغمبرع 
دعا فرمود كه خدايا اينكه مرغ را بككير و نسل او بريده كردان دعاء 


بيغمبر بعز اجابت رسيده آن مرغ غائب شد و ديككر ازو اثرى و خبرى يديد نيامد و جز نام ازو نشانى نماند دور جيزهاى ناياب 
بدو مثل زدند كما قيل بيت منسوخ شد مروّت و معدوم شد وفا وزهر دو نام ماند جو عنقا و كيميا صاحب لمعات از بى نشانى 
عشق برين وجه نشان ميدهد بيت عشقم كه در دو كون و مكانم يديد نيست عنقاى مغربم كه نشانم يديد نيست القصه اينكه 
قوم بعد از غيبت عنقا در تمرد و عناد افزوده و حنظله عليه السلام را شهيد كردند خداى تعالى فرموده كه اصحاب رس را 
هلاكك كرديم وَ قَرُوناً واهل قرنها را كه بودند بين ذلكك- ميان اينكه قبائل عاد و ثمود و اهل رس كثيراً قرنهاى بسيار كه جز 
دا سالب كين كان را تناف كلا وجهز يكف إن ]نقاة و أمثال اا ضَدرَبنا له دالأمثال- زديم اثراق ابقاة هلها بع نان 
كرديم قصهاى بيشينيان با ايشان و امثال ايشان و بيم كرديم ايشان را و حجت كرفتيم بر ايشان بفرستادن بيغمبران عليهم السلام 


جو تشتوند وبر انكارا أضران كراد عداث فرستاديم 3 كلا وتهنه راكنا تير تنيت كردي نيست كردن 
صفحه : /0١‏ 


وَ لَقَّد نوا و هرآئينه آمدند يعنى بككذشتند قريش عَلَى القَريَه الى أمطرّت بران ديهى كه بارانيده شد برو مَطرٌ السّوءِ باران بد 


از انقلاب آن حق سبحانه و تعالى و تقدس سنك بارانيده بر اهل آن 


وكفار فزن برا ن"ديان تن كل شعي كلم بكر لوده هدو درو عراه وها فناتدى نوا لمتشا صو وان ١‏ لانن 
عتات عيرق ك سدق رن كا ركه 1 شك كد نان لك مهد افا وان كك الى وو امعد شن #اركه ورا 
برانكيختن را يعنى بحشر ايمان ندارند وَ إذا رَأوكك- جون بينند ترا إن يَتَحِذُوئَك- فرا نمى كير ند ترا إلَا هُرُواً مكر مهزوبه يعنى 
كسيكه باو استهزا كنند واز روى تهكم ميكويند أ هذا لقف انبذك كن تنوك كذ ءاور ]اعف لدو ور لاو كيف جدان 
وفرستاد بيغمبر إن كاد بدرستيكه نزديك بود او كه بسخن دلفريب و بسيارى جهد در دعوت و اظهار دلائل بر مدعاى خود 
بف لنااحر آنه كمراه ند وبيازدأوذ مارا عن الهنا از برست حدايان ما لولا أن ضرا كر آنته بود جه مااصير كردي 
عَلِيها بر عبادت آنها حضرت عز و جل جلاله» در جواب آنها فرمود كه وَّ سوق يعلْمُون- و زود باشد كه بدانند جين -يَرَون- 
الفقاق سكام كه يعدا زاكة از اهل السام وتخا بن آمل اميا علد كتراه فيلا سيل محمول يز 
ضلالل اهل آنست آورده اند كه مشركان سنكّى يا كلوخى يا جوبى را مى يرستيدند جون سنكى نيكوتر يا كلوخ و جوبى 
زيباتر ديدندى معيو كوه كداطعه بورستسن أن ود لشي عق سوهانة موف أ را ا ديدى تع ادن اقصصى راكد 
فراكرفت إلهّه موا -هواى خود را خداى خود يعنى آرزوى خود را مييرستند تقديم مفعول ثانى بجهت كثرت اهتمام است 


بدان صاحب 


تاويلات فرموده كه هر كه بغير خداى جيزى دوست دارد و بدو بازماند او را بيرستد در حقيقت هواى خود را مييرستد زيرا كه 
هوائى او او را بر محبت غير خدا ميدارد و سيد حسينى قدس سره در طرب المجالس آورده كه جون آدم صفى عليه السلام را 
باحوا عقد بستند ابليس و دنيا نيز بيكديكر ييوستند و همجنانكه از امتزاج آنان با يكديكر آدمى وجود ميككرفت از وصلت 
اينان با هم هوا متولد مى شد و در مهد طبيعت از جوشش اختلاط اربع تربيت يافته جمله اوصاف ذميمه كه بازار دنيا را رواج 
و رونق ازايشان ست از هوا مدد مى يابند و رسوم وعادات مردوده و مذاهب و اديان مختلفه همه از تاثير او ظهور مى يابد 
بيت غبارى كه خيزد ميان ره اوست جه كويم كه هر يوسفى را جه اوست قوت غلبه او تا حديست كه نكته الهواء اول اله عبد 
فى الا-رض در شان او وارد شده و زبان قرآن در ببان او جنين فرمود كه أ ريت من_انّدّ ههه واه كوئى كه اصل «هوا 
است»» آلهه باطله همه فرع اويند و ازينجا است مخالفت هوا سبب وصول بجنت المادى ست بيت سر ز هوا تافتن از سروريست 
ترك هوا قونك مقمير شت أ فاق -تَكون دنا راشي :و عليه نر تكسن كد رهزو خداق عو سناستة وكا كاهاق كداز 
را منع كنى اينكه كلمه منسوخ است بآيت قتال. 


صفحه : ١7١٠م‏ 


أم تحب + بلكه كمان ميبرى أن: أكتَرَهُم آنكه بسيارى از مش ركان يَسمَعُون ‏ ميشوند بككوش هوش أو يُعقلون-يا تعقل ميكنند 


بدل مر دلاثل توحيد را 


بقيد اكثر عاقل معاند و آنها كه ايمان خواهند آورد خارج اند إن هم نيستند ايشان إِلَّا كالأنعام_مكر مانند جهاريايان در عدم 
انتفاع بسماع كلام وعدم تدبر در ادلّه قدرت ملك علام بل هّم بلكه ايشان أَضَل مُسَبِينًا كمراه تراند از انعام جه ايشان انقياد 
متعهد خود ميكنند و اينها از عبادت يرورد كار خود ابا مى نمايند و ديكر جهاريايان طالب آن جيزاند كه ايشان را سود دارد و 
مجتنب از آنجه ضرر رساند و مشركان از ثواب كه اعظم منافع است ميكريزند و در سيئات كه موجب اشد مضارست مى 
اركف ااه ناتس وي كوا دكين إن رَبك - بصنع برورد كار خود كه از محض قدرت كيف مَردَّ الظال > جكونه 
بكشيد و بسيط كرد سايه را از ظهور صبح تا برآمدن آفتاب و زمان آن ظل خوشترين ازمنه است جه ظلمت خالص سبب 
نفرت طبع و انقباض نور بصر است و شعاع شمس مسخحن هوا و مفرق نور باصره و دران هنكام هر دو منتفى است و لهذا يكى 
از نعيم بهشتى ظل ممدود است و لو شاءً و اككر خواستى خداى تعالى لَجَعَلّهِ هر آثينه كردانيدى آن سايه را ساكناً ثابت و آرام 
يافته بر يكك منوال ثم تَجَعَلنَا السّمس عليه يس كردانيديم آفتاب را بر شناختن سايه دَلِينًا راه نما جه سايه جز بآفتاب شناخته 
نشود ثم قبضناه+ يس كرفتيم سايه را إلّينا بسوى خود قبضاً يَيديراً فراكرفتن آسان يعنى اندكك اندكك شعاع شمس را بحسب 
ارتفاع او بجاى سايه آورديم واو رافرا كرفتيم جه اكر يكبار مقبوض شدى مهمات مردمان كه بسايه بازيسته است معطل 


ماندى و نزد بعضى مراد 


ازظل زمين ست يعنى ظلمت شب و ضمير قبضناه راجع بدليل و معنى آنست كه خداى در شب بسط سايه زمين كرد و عالم را 
تاريكك ساخت و آنرا دوامى نداد بلكه آفتاب را طالع ساخته دليل شناخت او كردانيد تتبتين الاشياء باضدادها اوقات روز را نيز 
دايم نساخت بلكه آن دليل كه شمس ست قبض كرد باقول تا باز شب درآمد و اينكه دو زمان بجهت آرامش و آرايش خلق 
معين كردانيد و در عين المعانى آورده كه مد ظل اشارت بزمان فترت است كه مردم در ظلمت حيرت بودند و شمس اشارت 
بنور اسلام بطلوع جمال سيد انام عليه الصلوه و السلام كه از افق اكرام طالع كشت و اكر آن سايه دايم بودى خلق در تاريكى 
غفلت مانده بروشنى آككاهى نرسيدندى بيت كر نه خورشيد جمال يار كشتى رهنمون از شب تاريكك غفلت كس نبردى ره 
برون صاحب كشف الاسرار كويد اينكه آيت از روى ظاهر معجزه نبويست صلى الله عليه و سلّم بفهم اهل تحقيق اشارتست 
بقرب و كرامت اما بيان معجزه آنست كه حضرت رسالت يناه در سفرى بوقت قيلوله زير درخت فرود آمد ياران بسيار بودند و 
سايه درخت اندكك بود حق سبحانه بقدرت كامله سايه آن درخت را ممدود كردانيد جنانجه همه لشكر اهل اسلام در آن سايه 
بياسودند و اينكه آيت نازل شد و نشانه خصوصيت و قربت آنست كه فرمود الم تررالى ربك موسى را بوقت طلب ارنى داغ 
لن ترانى بر دل نهاد و اينكه حضرت عليه السلام را بى طلب فرموده كه نى مرا مى بينى و در من نمى نككّرى و ديكر جه 


خواهى بيت فرقست ميان 


آنكه يارش در بر با آنكه دو جشم انتظارش بر در واز حقايق سلمى جنان مفهوم ميشود كه مد ظل بسط ظلال نوال عصمت 
ست بر حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم و آفتاب معرفت كه از مطلع دل منورش طالع شده دليل آن» و قبض اشارت 
است بر سقوط رسوم و وسائط در لمعات مذكورست كه جون آفتاب محتبت از مشرق غيب بتافت محبوب سرايرده سايه خود 
را بصحراى ظهور كشيد آنكاه محب را كفت مصرع آخر نظر بسوى او ميكنى أ لم ثَرَ إلى رَبُكك- كيف- مَدَّ الظل و در امتداد 
او مرا نه بينى- مصرع در خانه بكدخدائى ماند همه جيز قل كل يعمل على شاكلته و اعتبار نكنى كه اكر حركت شخص نباشد 
سايه متحرك نشود وَ لو شاءً لَجَعَلّهمساكناً و اكر آفتاب احديت ما از مطلع عزت نتابد از سايه اثر نماند جه هر سايه كه همسايه 
آفتاب شود آفتابش بحكم ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا درب ركيرد بيت روى صحرا جو همه يرتو خورشيد كرفت نتواند نفسى سايه 
اليسر و هُوَ الْذِى جَعل-و او آنكس ست كه ساخت لكم *الليل- براى شما شب را لباساً بوششى تا درو آرام ميككيريد وَ النُوم - 
انا وفكر ]نه اع نايك | ناي عن نانك ون يار 315 افيه وون ا شور يراق بركتابيةك رردو طلاب مشت ورا كيه 


شدن و كفته اند نوم مشابه موت ست و نشور برانكيخته شدن باشد از خواب مماثل بعث اموات ست بعد از مركك و در 


حكم لقمان ع است كه كما تنام فتوقظ كذلكك تموت و تنشر. 
صفحه : *.٠م/‏ 


وش الدي وكل لقنا دواو لكين سيت كه يناد ابافها نا هرا شارلة دهند كان وو تدس وحميه يسن أز ازول برعي اذ 
كننار فلك يت زوق ابكان ظالا لالت كله بو رفوع مطرركر أزافا أو ال لا ونيز ترمعادم هو« الشساين 3 اماف جار 
ابر ماءً طَهُوراً آبى ياكك و ياكك كننده لْتُحيى - به_ تا زنده كنيم بآن آب بَلدَهُ مَيتاً شهرى مرده را يعنى موضعى كه درو خشكك 
ال لوه بتكا وا كفو سيان نفك و النترده كقه و تسهه مو واتنانانم واوا وها كلقا إل ايه افريده آية أنعاما 
جهاريابان راو أنايتى” كثيرا و مزدسان فراوان راز اهل بودى جه اوتاب فرق و.عدائن را انهار و تبايع اس كه بماناز 
آشاميدن آب باران مستغنى اند وَ لَقَد ص رّفناه و بدرستيكه مقرر كردانيديم باران را بَِنَهُم ميان مردمان در بلدان مختلفه و 
أوقات متغائره يعدقات :شتفاوت بعك رز ركه اقظره و برخ ريزة نا اتكرار كردي سيخن اناو يلوان ذو قراف :ليد كوو تايا كني 
قدرت مرا و تفكر كنند دران نعمت و شكر او بجاى آرند فى اكزانثائن يسن سرباز زدند بيشتر مردمان و قبول نكردند إِنَا 
كَفُوراً مكر ناسياسى و كفران نعمت راوَ لو شّئنا و اككر ميخواستيم لَتِعثنا هر آثينه مى برانكيختيم فى كل َقَريَهِ در هر ديهى و 


ا برى بيم كتئده اما بجهر” تعظيم شان و علو مكان تو نبوت را بر تو ختم كرديم و ترا بكافه مردمان تا روز 


قيامت مبعوث ساختيم فلا تُطع_الكافرين- يس فرمان مبر كافران را كه ترا بدين آبا دعوت ميكنند وّ جاهدهّم بهو جهاد كن با 
ايتاذ نهر أكيا متاك وا اشمطتو حادق طافت الشاناسنهاد ا حيرا سهد كرف بور كيف معدة ووسا روفو الدى و 
اوسنت" ١‏ تكنيى اكه يحكيت شاملة مرَج - البَحرّين _ بهمكذاشت دو دريا را يعنى مجاور و ملاصق هم ساخته بى آنكه بهم آميزند 
هذا عَذب #قراث *اينكه يك آب اشير ون تكن تقافةة وبعد امل + أجا بو اريك ديكر آبى شور بتلخى زننده يعنى بحر روم 
و فارس وَ جعَل - بَينَّهُما و بساخت ميان اينكه دو دريا بَررَّخاُ حاجزى و مانعى از قدرت خود و حجراً مَحبجوراً و حدى مقرر و يا 
كردانيديم حرام و ناروا كه يكى بر ديككرى غلبه كناد در لباب كويد عذب فرات جويهاى بزركك است جون نيل و سيحون و 
جيحون و دجله و ملح اجاج سائر درياها و برزخ ميان اينها بيابانها و شهرها كه واقع شده است محققان برآنند كه بحرين خوف 
ورجاست كه در دل مومن هيج يكك ديكرى غلبه ندارد كه لو وزن خوف المؤمن و رجاده لاعتدلا و برزخ حمايت الهى و 
عفار افتاه : 


صفحه : 8٠م/‏ 


وَهُوَ اذى حَلّق-و اوست آنكسى كه بيافريد من-الماءٍ بَشَّراً از آب آدم را عليه السلام يعنى آبى كه طينت او را بدان تخمير 
كرديو الاسووييك الها دواو اضرق كرد ادم زاار امعامق عون كرو اتيك او رابا و هديرا عداو نك دادو وقد 


يعنى 


انسان را دو قسم كرد ذكور كه نسبت نسب بديشان بود واناث كه مصاهرت بايشان وجود كيرد و كويند نسب آنست كه 
نكاح او روا نبود و صهر آنكه مناكحت با او حلال بود وَ كان- رَبك و هست آفريد كار تو قَدِيراً توانا بر آفريدن بنات و بنين و 
يَعبدُون-و مييرستند مشركان من دُون_اللّه بجز خخداى تعالى ما لا يَنْمَعُهُم آنجه ايشائرا نفع نرساند جون يرستش او كنند وَ لا 
رمو شاك جر زر ليوف وراد دروب عرسي كي ١‏ عط خل قير كا الكازور شوك 1 "رودق علي 
رَبّه بر نافرمانى يرورد كار خود ظَهيراً هم بشت شيطان و معاون او و ما رسي ناكو نفرستاديم ترا بكافه خلق ِنَم 0 
مؤده دهنده مؤمنان بمثوبه الهى وَ نَذِيراً و بيم كننده كافران بعقوبت نامتناهى قل ما ابتكم كر الي لب حابرا عليه بير قله 
رسالت من أجر هيج مزدى إلا مَن شاءَ مككر كسى كه خواهد أن ينل آنكه فر ا كيرد إلى رَبّهِ _ بسوى رضا و قرب يرورد كار 
خود سيلا راهى يعنى مزد من ايمان و طاعت مومنان است زيرا كه مرا بر آن عند الله اجرى مقرر هست و ثابت كشته كه هر 
ملعمو وا بر ارد مان أو «موانها ىفك اناو لصوا عد بو تر عل و كان كو امشتناي مروف حور اي ال ان 
زنده كه ه ركز لا يَمُوت*نميرد كه متوكل بر زند كان ديكر بموت ايشان ضائع و بى بهره ماند وَ سَِبّح مده و بياكى ياد كن 
خداى رااز صفات نقصان در حالتى كه ثنا كوينده باشى برو باوصاف 


كمال :3 كفى به بسنده است خداى تعالى ِذَنُوبٍ عِباده_ بكناهان يوشيده و آشكاره بندكان خود خَبيرا دانا و مطلع بران الّنِى 
آن خداوندى كه بتوانائى بى عجز حَلّق- السّماوات_وَ أرقو وان آسمانها و زمينها وَ ما يَنَهُما و آنجه ميان ايشان است از 
اركان و مواليد فى سَِنَّهِ ارون مقدار شش شبانروز از ايام دنيا ثم َاستوى يس مستولى شد امر او عَلَى العرش بر عرش مجيد 
كه بزركترين مخلوقات است الرّحمن *اوست بزركك بخشايش سكل به يس ببرس از ذات و صفات او حَِيراً دانائى را يا سؤال 
كن اوتخلق وتامتواق كشن زا كه دانا بوه .ان 


/6٠١6 : صفحه‎ 


وَ إذا قبل -و جون كفته شود لَهُم «اسجدُوا مر مشركانرا كه سجده كنيد لِلرّحمن_مر خداى بخشاينده را قالُوا وَ مرا الرحمن/ 
كويند كيست رحمن يعنى اسمى است كه مسماى او را نمى شناسيم جه كفار قريش اسم رحمن را بر خداى اطلاق نميكردند 
شق عزن ستعد وما تر كمد كما ممم را لحن اتكاحقه واقدى داق | تنفد آنا موه كد بح كلت زباكامرنا أن 
جيزيرا كه ميفرمائى ما را بسجده او و زادَّهُم و زياده ميكند ذكر رحمن يا امر بسجده او كافران را تُفُوراً رميدن از ايمان و دور 
شدن از راه حق اينكه سجده هفتم ست بقول امام اعظم رح و بقول امام شافعى رحمه الله هشتم در فتوحات آورده كه اينكه 
سجده سجده نفور و انكارست و فرمود كه جون مومن در تلاوت اينكه آيت سجده كنان ممتاز كردد از اهل انكار و نفور 
اينكه سجده سجده امتياز» نيز توان كفت تَبارَكك- الى 


يز ركك اشيت. ان خدائى كه بقدرت كامله جَءَلى -فى السَّماءِ بيافريد فق أسمان روجا برجهاى دوازد كانه رايا قصرهائى كه 
- 1 


حقيقت آن جز او نداند وَ جكل-فيها و بيافريد در آسمان يا در بروج ستراجاً جراغى را كه آفتاب است و قَمَراً مُيراً و ماهى 
روشن يا روشنى بخشنده را 1و مو الذى ير اوبست آن كسيكه بحكمت تمام ولد وال اك ردان اليو 
ذااراجة خلقة خذاوته اعداى بعتن مخالق يكديكر در عيفات و احوال با علق از يكتدايكر دز ذهاب و همجن و ابنكه 
كزةافدة "دلبل نت واابه القن أراد هران كتسى يرا كه راقن :واه نهذ كن اكه اباد كلد يدانم قدرت: و اصناتع قطرت برااقر 
ايجاد ليل و نهار را لاو أراد كور اسواقه سياسدارى و شك ركزارى بر نعمتهاى حضرت بارى كه تعاقب شب و روز از ان 
جمله است و عِبادٌ الآحمن رو بندكان يا يرستندكان خداى يزركك رحمت اضافت براى تخصيص و تفضيل است و در فصول 
آورده كه جنانجه اسم رحمن خاص است بحق سبحانه اينكه عباد نيز خواص باركاه قرب اويند و اينكه بندكان الَذِين-يَمشُونء 
آثائقن كد مروت على اللرضن بردووى رين هونا ازروى تواضع يا بسكينه و وقار يا ميروند بردباران و نيكوكاران وَ إذا 
خاطبهُم الجاهلون- و جون خطاب كنند مر ايشائرا نادانان و سخن بى ادبانه درافكنند قالُوا كويند ايشان در جواب سّلاماً قولى 
با سلامت يعنى سخنى كويند كه در ان سالم باشند 


از مآثم مراد تركك تعرض سفهاست و اعراض از مجادله و مكالمه ايشان كما قال المحقق الرّومى قدس سره نظم اكر كويند 
زراقى و سالوس بكو هستم دو صد جندان و مى رو و كر از خشم دشنامى دهندت دعا كن خوش دل و خندان ميرو جون از 
مجادله ايشان با خلق در صحبت خبر داد از معامله ايشان با حق در خلوت بدين آيت ديكر خبر ميدهد و الَذِين -ييتُون- و آنان 
اند كه شب را بروز مى آرند لِرَبّهم براى برورد كار خود سُرِيجداً سجده كنندكان در وقتى و قياماً و بياى ايستادكان در وقت 


ديكر مراد سجده و قيام نمازست. 
صفحه .م 


والْذين دو اينات آنان اند كه با وجود اجتهاد در طاعت و اتصاف بخشوع روز و خضوع فيا شر لون مكرود ازروى 
ترسكارى كه رَيَنَا اصرف اى برورد كار ما بككردان عَنّا از ما عاب جهنم -عذاب دوزخ را إن َعَذَابَها بدرستيكه عذاب دوزخ 
كان عَّراماً هست دائم و لازم يعنى جاويدست إنَّها به تحقيق كه دوزخ ساءت مُستَفَرًا بد آرامكاهى است و مُقاماً و بد جائى 
بودنى است و الّذِين- إذا أَنقَُوا و ايشان آنان اند كه جون نفقه كردند لَم يَسرِقُوا اسراف نكردند و از حد بيرون نبردند يعنى در 
معاصى و محرمات صرف نكردند و لم يَقيرُوا و تنكك فرانكرفتند و بخل نورزيدند يعنى حق الله از مستحق بازنداشتند و كان-و 
بود انفاق ايشان بّين- ذلك ميان اسراف و تقتير قواماً راست استادنى يعنى طريقه اعتدال مرعى داشتند و از طرفين كه مذموم 


ست احتراز نمودند بيت وسط را مكن هركز از كن رها كه خير الامور است اوساطها آورده اند كه بعضى از مشركان بجناب 


رسالت يناه صلى الله عليه و سلم آمده كفتند كه اى محمّد ص ما شركك آورده ايم و خون ناحق بسيار كرده ايم و زنا و فجور 
از ما صدور يافته اكر اينكه خداى كه تو ما را بيرستش او ميخوانى از سر اينكه كناهان درميكذرد ما ميتوانيم كه ايمان آريم 
آيت آمد كه وَالَّذِينَ-لا يَدهُون-و عباد الرحمن آنانند كه نخواهند و نيرستند مع الله با خداى بحق إلهاً آخرَ حداى 00 
ولا يتكلون التفدن+ الى :و تككشند آن تفيل را كه عتوم الله تحرام كرده آبدت تداق تعالى 'قت ل آن نفس :را لغتى لقنن موف و 
معاهد إِلَما ببالحق ‏ مكر بحق يعنى موجبات قتل كه آن ردّت است و زنا و قتل ناحق و سعى در زمين بفساد ولا يَزنُون و زنا 
نكنند جه امّهات معاصى اينكه سه كبيره اند در صحيحين از إبن مسعود آورده اند كه از رسول خداى صلى الله عليه و سلم 
برسيدم كه كدام كناه بزركتر است فرمود كه آنكه شرك كوئى خداى را و حال آنكه او ترا بيافريده كفتم يس ديككر كدام 
كناه كفت كه فرزند خود را بكشى از ترس آنكه با تو طعام بخورد كفتم يس ديكر كدام كفت آنكه زنا كنى با زن همسايه 
خويش يس تصديق قول بيغمبر صلى الله عليه و سلّم را اينكه آيت آمده كه بندكان يسنديده شرك نياوردند و قتل بناحق و 
الأكدة وعق تفن دلكك دو هر كد كلد از" ةمذ كور شر ارد كبائر له أناما به يندا جرائ ابر كار ود كفبه تددو انام 


وادى اتيت در دوزخ كه زناكاران را در ان عقوبت خواهند كرد 


يا جيزيست كه سيلان ميكند از اجسام دوزخيان مثل خون دريم يا آثام ذغى دو جاه اند در دوزخ براى عذاب جمعى مقرر 
يُضاعف دو تو كرده قود له «العنذات تمر كسده اينكه كارها راعذاب يوم القَيامَهِ ووا رق ساني باشد فيه در 


عَذَاتَ مهاناً ذن عنال كه واو وان اعتنان:ناشك: 
صفحه : /ا١٠م/‏ 


إلا من تاب- مكر آنكس كه توبه كند از شركك و آمَن-و بكرود بخدا و رسول و عَمِل-عَمَلًا صالحاً و بكند كردنى شايسته يعنى 
بأرككاك: اناكم عسل ساعد نوكتشي اكزوو ول لله تدان مك ذا ها تاعتانى ينات _كناهان ايفان رديه 
نيكوئيها يعنى سوابق معاصى را بتوبه محو كند و لواحق طاعات بجاى آن ثبت نمايد يا بدل كند ملكه معصيت را در نفس 
بملكه طاعت يا توفيق دهد او را باضداد اعمال ما سلف يا در دنيا بدل كند كفر او را بايمان و در آخرت بدل سازد سيئه او 
محيتنه و كانه اللوعو سبع كةاى تعال خدور ا امرة نيه كتاهان ؤي زعزما مهرياة درن شان ان اكاك نويه دو دل انوكم 
تاب-و هر كه توبه كند از معاصى مراد از غير شرك و قتل و زناست يعنى هر كه از معاصى ديككر نيز غير اينها توبه كند و 
سك نان ذاوة ودعو مصالكا و كد عم سكرده نس كلاف نااك نامك فاند هوت وى بدرشيكة إو بازسكرؤة إلى الله 


بسوى خداى تعالى مَتابا با زكشتنى يسنديده يا رجوع ميكند بحق رجوع يسنديده وَ الَذِين-و بندكان حق 


آنانند كه لا يَشْهَدُون- الزُورَ حاضر نشوند بعيد مشركان و يهود و نصارى يا ببازيكاه ايشان يا بمجلس غنا يا بصحبت مبتدعان يا 
كواهى دروغ ندهند وَ إذا مَرُوا و جون بكذرند باللَغو بجيزى تسعد عفعبوا كران كد تددر دبا زان ره كارا نا تون 
كتندكان ازان وَ الَّذِين إذا د ارس اناننن كدجو و انه شوند بآيات_رَيّهم بآيتهاى يرورد كار ايشان يعنى 
مواعظ قرآن لم يَحِرُوا عَلِيها بروى درنيفتاد بر آن يعنى نه ايستادند نزديكك استماع آن صما كران كه نشنوند اسرار آنرا وَّ حُميانا 
و كوزات. كه نه ييتئد انوار آثرا بلكه يكوش هوكن ششدنك و بديدة بنصيرت جلوات جمال آنرا ذيدند حاضل آنكه از اياك الهى 
تغافل أووقنة نكو الذين مر لوقك بندكان حق آنانند كه ميكويند رَبّنَا هَب لَنا اى يرورد كار ما به بخش ما را جنا از 
زنان ما وَ ذَرَيَاتِنَا و فرزئدان ما قُوهَ أَعيّن _كسى كه روشنى ديدها بود و مراد اهالى و اولاد صالح اند جون مومن اهل و ولد خود 
را صالح و ياكك معيشت بيند دل او شاد و جشم او روشن شود وَ اجعّلنا و بكردان ما را لِلمُتّقِين إماماً براى برهي زكاران يبشوا 


يعنى ما را جندان يرهيز كارى ده كه شايسته امامت متقيان باشيم - صفحه : 108 


أولشكةا+ ان كرون كه متل كوو لانن تجروة الشرفة ياداش داده شوند بغرفه بهشت يعنى موضعى بلند در ان و كفته اند غرفه 
اسمى است از اسماى بهشت و در فصول عبد الوهاب رح آورده كه كوشكها است بر جهار قائمه نهاده از زر و نقره و لؤلؤ و 


مرجان و 


اينكه جنين منازل بديشان دهند بما صَبَرُوا بآنجه صبر كردند بر مشقت در دنيا وايذاى كفار و تركك مستلذات يا بر فقرو 
احتياج يا بر اداى فرايض و يُلَقُون- و به بينند يعنى بيابند و حفص بتشديد خواند بصيغه مجهول يعنى داده شوند فيها در بهشت 
تَحِبّهٌ وَ سَّلاماً زندكانى باقى و سلامتى از آفات و مخافات يا دعاى زندكانى و سلامت شنوند يا ملائكه بر ايشان تحيت و سلام 
كويند يا تحيت از ملائكه يابند و سلام از خداى شنوند- خالِدين-فيها در حالتى كه جاويد باشند در بهشت يا مخلد باشند در 
تحيت و سلام حسمت مُسَتَقَرًا نيكو قرا ركاهى است بهشت و مُقاماً و جاى بودنى قل بكو اى محمد ص مكيان را كه ما يَعبوًا 
بكم رئى نه وزق تهدد خذاى شها زا بحتى جه قذن باشد تثسما ر| تزديكك خذاى انمالك لوللا دعاؤكم اكرقه خواندن و برسعيدن 
شما باشد مر او را جه شرف انسان بشناختن و عبادت ست ققد كذّبَتُم يس بدرستيكه شما تكذيب كرديد مر او تقصير نموديد 
در عبادث حق قوف يكون +إزاماً بس زود باشد كه تكذيب شما ملازم شما باشد كه تركك نكنيد و يا باشد عقوبت تكذيب 


لازم شما تا وقتى كه شما را بدوزخ رساند و آنجا نيز ملازم شما بود و كويند لزام قل ارول دوست بو الله تعالى اعلم- 
سوره الشعراء 


مكيه و هى مائتان و سبع و عشرون آيه بسم_ الله الرّحمن_الرّحِيم - طسم در معالم از قتاده رح نقل ميكنند كه حروف مقطعه 
اسامى قر آنند 


ونون اغلت تند ارين حروفه د كر فراوكى اندرو كويته اسسى سيت اذ اسساق الهن باه خترفى اشتارت شك ,اسمن 
جنانجه طسم بطاهر و ساتر و مجيد و كفته اند مشيرست بطوبى و سدره المنتهى و محمد صلعم و در بحر الحقايق آورده كه طا 
اشاوعية بطر نمراق هؤائ وتكدت كل اتزاقنة ,الله سني غناوه اشنة اشير وقد كان طريق سع افك كنات انق الي اللددق 
ميم ايماى ميكند بمشى سالكان سبيل عبوديت كه ميروند لله و فى الله يا اشارت ست بطلب متبديان و سرور متوسطان و 
مشاهده منتهيان صاحب كشف الاسرار فرموده كه حق سبحانه» قسم ياد مى كند بطهارت عر ازلى و ثناى جبروت ابدى و مجد 
و جلالى سرمدى جواب قسم اينست تلكك -اينكه سوره آيات*الكتاب المُبين 1 يتهاى كتاب هويداست يعنى قرآن كه روشن 
است احكام حلال و حرام او و مبين بمعنى بيداكننده نيز هست يعنى قرآن حق و باطل را ظاهر ميكرداند و مقدمات هدايت و 
نتائج ضلالت را آشكارا ميسازد و جون قريش جنين كتابى را تكذيب كرده ايمان نياوردند و حضرت رسالت يناه عليه السّلام 
بر ايمان ايشان بغايت حريص بود اينكه صورت بخاطر مبارك آنحضرت عليه السلام شاق آمد حق سبحانه جهت تسلَى دل وى 
الك رغاد كه [لاكنرت كر عر اعرد تسكن مرك #لرزؤوا فون تنس كود ر] ألا ركرتوا اذكه تسن كوت آيقاة مووون: 


كرويد كان بقرآن. 
صفحه : 9١٠م/‏ 


إن نَمَأْ اكر خواهيم ما تُنزّل عَلِيهم فرو فرستيم بر ايشان من- السّماءِ از آسمان آيَهٌ نشانه از آيات قيامت يا بليِه از بلاهاى قاهره و 
قاسره فَظَلْت أعناقهُم يس كردد كردنهاى ايشان 


يعنى كردن كشان و بزركان ايشان لها مر آن آيت را خاضة جين فروتنان و انقياد كنند كان و ما يَأتيهم و نمى آيد بديشان مِن 
ذكر هيج موعظه مِن-الرّحمن_از خداى بخشاينده مُحدّث نوفرستاده بوحى يعنى سوره از قرآن فرو نيايد بعد از ديكرى إِلَا 
كانوا مكر آنكه باشند عَنه ممُعرضةين-از انووق كرةآنند كان ققد كبوا بن بندرشتيكه تكذيب كردتد :مراقرآن را وبر 
تكذيب خود مصراند فَمَيَأتِيهم د زوه باهله كيبيك ينيسان تسكع مر كننا روف بع نا ورور مدن انوا ما كانوا به 
عرهائ افعميرونة كدوان يَستَهِزِؤّن- استهزاء ميكردند و باور نمى داشتند و بعد از اتيان آن اخبار يشيمانى نفع ندهد بيت 
امروز بدان مصلحت خويش كه فردا دانى و يشيمان شوى و سود ندارد أوَ لم يرَوا آآيا تمى تكرند مكذبان و باور نميكنند إِلَى 
الأرض ‏ بسوى زمين كه بمحض قدرت ك3 أنبتنا جند برويانيديم فيها درو بعد از مردكى و افسردكى او مِن كل زوج رأز هر 
صنفى كياه كنيع اليكل و يسنديده و بسيار نفع إن فى ذلك - بدرستيكه درين رويانيدن لَآيَهٌ هر آثينه دلالتى است بر كمال 
قدرت و حكمت روياننده وَ ما كان أَككرهُم و نيستند بسيارى از ايشان در علم ازلى مُؤْمِنِين - كرويد كان با وجود مشاهده جنين 
علامتها و إِن َرَبَكك-و بدرستيكه يرورد كار تو لَهُوَ العَزِيزٌ اوست غالب و توانا بانزال بلا بر كافران الرّحِيم “مهربان ببسط بساط 
عطا براى مومنان وَ إذ نادى و ياد كن آنرا كه ندا كرد رَبك - مُوسى يرورد كار تو موسى عليه السلام را اكاك بيا القوم 
الظَالِمِين ‏ بكروه ستمكاران قوم-فرعون- 


يعنى بككروه فرعون كه بر خود ستم كردند بشركك و بر بنى اسرائيل بجور و بكو ايشان را ألا يَتّقون- آيا نمى ترسند يعنى بايد 


برورد كار من إِنَى أخاف + بدرستى كه من مى ترسم أن يُكذْبُون_از انكه تكذيب كنند مر او رسالت مرا باور ندارند. 


صفحه : ١٠6و‏ يَضة يق ص لدرى و تنكك شود دل من از انفعال تكذيب و لا يَنطلق + لسانى و نكشايد زبان من و عقده كه دارد 
زياده كردد و اينكه سخن قبل از زوال حبه بود و بيش از دعا در ازاله آن فَأَرِبِل بس بفرست جبرئيل را إلى هارُون- بسوى 
هارون برادر من و او را شريكك من كردان در رسالت تا باعانت او نزد فرعونيان روم وَ لَهُم عَلَى َذَنب و مر ايشان راست بر من 
دعو كناافى كه كردم مراة قل قبطن اشت :و برعم ايفان كنا ميكويد فأخاف ديس :مى ترسم أن جتكلون از انكه مرا يكفيد 
يعوضى لظن نقتي اذ اناق سالك فاه كفك حداف عاتن كلكا مان مسف اريم كان كه شاك نخد ديك ناهد ناذقنا يسن 
وويةتو و باذ فى بآباجا لنشاتهاى ها يق معن ادكه ليل قدت هاو نخيت نوت قو :نافد نامع بدونيكة مانا سمائم 
مُستَمِعُون شنونده آن جيزيرا كه ميان شما و فرعونيان رود يعنى شما و ايشان هر جه كوئيد و كنيد بر ما يوشيده نيست فَأتِيا يبس 


بيائيد فرعَون- بفرعون فَقّولا يس بككوئيد إِنَا رَسُول*رَب-العالّمين-ما فرستاده يروردكار عالميانيم أن أرسِل 


و سخن اينست كه بفرست مَعَنا بَنِى إسرائيل با ما بنى اسرائيل را يعنى دست از ايشان بدار تا با ما بزمين شام روند كه مسكن 
آباى ايشان بوده يس موسى عليه السلام بحكم ملكك علام با برادر و بدركاه فرعون آمد و بعد از يكك سال ملاقات فرعون 
مقن دورق ترعرن رورراه سسساعت وو تهل لتقا قال كنك اموت | ل ارتكتدا نا تدترا بولارد م فنا دومان 
خويش وَلِيداً در حالتى كه طفل بودى نزديكك بولادت و لبثنت-و درنكك كردى فينا در ميان ما مِن عَم كك - سنين - سالها از عمر 
خوو تعن يسنا سنال غير ناما كدر ابدئ وكغلك تو كردى فلك« الى فد آذ كردق قد كردق بعتن فاثون قبطن :را 
كه خباز من بود بكشتى وَ أنت- من- الكافرين-و تو از ناسياسانى مر نعمت مرا كه قدل يكى از خواص من كردى قال قَعَلتُها 
كفت موسى كه كردم من آن كار را إذا آن هنكام وَ أَنّا ِن-الضّائّين و من بودم از غافلان يعنى كاه نبودم كه بمشت زدن 
فى آل كين كنته 55 


صفحه : ١1م‏ 


فَفَرَرت *منكم يس بكريختم از شما لما خفتّكم آن هنكام كه بترسيدم كه مرا بكشند و بمدين رفتم فَوَهَب لِى يس ببخشيد مرا 
رَبّى يروردكار من بوقت رجوع از تدين كما علم و فهم يا نبوت وَ جَعَلِنِى و كردانيد مرا مِن-المُرسّلمين-از فرستاد كان خود 


بعتن ذاخلن كرة :دو زمره ييغميراق كه مخلق فرستادة و تلك دتعقه و آن تعيق :كه كو تمتها على #مقت من تهين بان ارمق 


أنتفدكه كعد كرس ث اسراف دقن كداف يقرت واو فر فر دوق نداضف و كاده أكيكا تدده كان مقد رست 
تقدير كلام آنكه آيا نعمتى كه بدان بر من منت مى نهى آن است كه بنى اسرائيل را به بند كى كرفتى يعنى اكر تو ايشائرا تعد 
نميكردى مادر من مرا در دريا نمى افككند و قوم من مرا تربيت ميكردند و بتو محتاج نمى شدم و جون فرعون شنيده بود كه 
موسى ع كفته كه انا رسول رب العالمين اسلوب سخن را بككردانيد و از روى امتحان قال-فِرعَونه كفت و ما رب ءٌالعالّمين-و 
كيست و جيست يرورد كار عالميان و جه جيزست سؤال از ماهيت كرد قال- كفت موسى در جواب او رَّبدالسّماوات_وّ 
الأرعن ]روسك نيد كاد المنعاها ووسنهاة ها يعاو الجدياة ايان اسك رذ كك اك معنا تر وين كاماد 
تحقيق صفات حق موسى عليه السلام اعراض فرمود از جواب ماهيت و تعريف كرد حق را بظاهرترين دلائل حكمت و آثار 
قدرت او قال- كفت فرعون لِمَن وله +مر آنان را كه كرد او بودند از اشراف قبط و ايشان يانصد تن بودندى زيورها بسته و بر 
كرسهاق زوق نطلنته ألا تشقون آيا نض شلوك جوات ابدكه :هزد كه من ال.حقيقت بزوزه كاو اوم برسم واو ال افعال او 
خبر ميدهد قال- كفت موسى ديكر باره كم خداى من آفريد كار شماست و وب ابافكم «الأولين و يرورد كار يدران بيشين 
شما است عدول كرد از ظهر آيات باقرب آيات بناظر و اوضح آن بر متأمّل قال- كفت فرعون مر قوم خود را إن زشولكه 
بدرستيكه فرستاده شما بر سبيل سخريه 


او را رسول خواند الَّذِى أرسل - إلّيكم لَمَجنُون«آن كسى كه فرستاده شده است بشما هر آئينه ديوانه است كه جواب مطابق 
سؤال نمى دهد قال- كفت موسى رَبك المشرق_وَّ المغرب_يروردكار عالم كه» آفري دكار مشرق و مغرب ست و ما بَينَهُما و 
آنجه ميان مشارق و مغارب باشد إن كم تَعقَلُون-اكر هستيد شما كه فهم كنيد و دريابيد كه جواب سؤال شما جز برينوجه 
نمى تواند بود زيرا كه هيجكس را از حقيقت حق سبحانه آ كاهى ممكن نيست جه هر جه در عقل و فهم و وهم كنجد و 
حواس و قياس آن را دريابد ذات خداوند حق سبحانه از ان منرّه و مقدّس است جه اينكه همه محد ثانند و محدّث جز ادراكك 
محدث نتوان كرد- آنكه او از حدوث برآرد دم جه شناسد كه جيست سر قدم علم را سوى حضرتش ره نيست عقل نيز از 
كمالقن.] كه بسي 


/١١ : صفحه‎ 


قال- كفت فرعون بعد از ان كه از مناظره درماند لَيْن_اتكّدْت-اكر فراكيرى اى موسى إِلهَاً معبودى غَيرى بغير من لأَجِعَلنك - 
هرآئينه كردانم ترا من- المَسحجونين-از زندانيان آورده اند كه سجن فرعون از قتل بدتر بود زيرا كه زندانيان را ميفرمود تا در 
حفره عميق مى انداختند كه در آنجا هيج نميديدند و نمى شنيدند و بيرون نمى آوردند الا مرده جون موسى عليه السلام ذكر 
مدن سند قالا+] و أو يشتكفاء كفت آنا ادكه كلق بهن وناكو ارم ترالقى ومين ,عيرق زوع يع بره تعدو هويا 
قال قَأت_به كفت بيار آن جيز را إن كنت مِن-الصَادِقيناكر هستى تو از راست كويان در دعوى خود فَألقى تحصاهيس 


بينداخت موسى عصاى خود را فإذا هى- يس ناكاه عصا بعد از افكندن تُعبان “مُبين *ازد هاى بود آشكارا يعنى ثعبانيت او ظاهر 
بود و فرعون از مشاهده او بترسيد و مردمان كه حاضر بودند هزيمت كردند جنانجه در وقت فرار بيست و ينج هزار كس كشته 
كشتند وَ تَرّع -و بيرون آورد رده دست خود رااز كريبان بعد ازانكه دست كندم كُون به فرعون نموده بود و بكريبان 
درآورده فإذا هى- يس ناكاه دست او بَيضاءٌ لِلنَاظِرِين سفيد و درخشنده بود مانند برق مر نظ ركنندكان را كفته اند كه شعاع 
دست مباركش بمثابه نور آفتاب ديدها را خيره ساختى قال- كفت فرعون لِلمَلَاٍ حولّه “مر اشراف قوم را كه كرداكرد او بودند 
إن هذا بدرستيكه اينكه مرد لُساجرٌ عَلِيمِ “جاد و كرى است دانا فرعون بترسيد كه كسان وى بموسى ايمان آرند حيله انكيخت و 
كنت اننكة ينادو كر السك كنوق قن سحو مهارق عخام داؤه يريد أن تخ ركع فيضو اهنا كه يرون كن شيعا رامن ارك كم 
از زمين شما يعنى ديار مصر بيتحره بجادوى خود فَما ذا َأمْرُون- يس جه فرمائيد شما مرا در كار او و معجزه موسى عليه 
السلام او را از اوج دعوى ربوبيت بحضيض مشاورت با قوم افكند تا از رتبه انا ربكم الاعلى تنزل نموده از يرستند كان خود در 
كار موسى ع مدد طلبيد قَالُوا أرجه كفتند حبس كن او را وَ أخاهمو برادر او رايا در توقف افكن و بقتل ايشان شتاب مكن 


بيبش از ظهور كذب ايشان تا مردم در كمان نيفتند وَ ابعث و برانكيز و بفرست فِى المّدائْن_در شهرهاى مملكت خود حاشرين- 


جمع كنند كان يعنى ايلجيان روانه كن بهر شهرى- صفحه : 11/ 


ُو كك - بكل مسار تا بيارند هر جا كه نيكك جاد و كرى ست عَلِيمر دانائى بسر آمده در فن سحر فرعون كسان خود را بطلب 
جادوان فرستاد فَبجِْع -السّحَرَهٌ يس جمع كرده شدند جادوان لميقات يوم _مَعلُوم براى هنكام روز دانسته شده و وعده داده كه 
يوم الزينه بود» وَ قيل-و كفته شده يعنى فرعون كفت لِلنّاس_مر مردمان را يعنى اهل مصر را هَل أَنتّم آيا هستيد شما مُحِتَمعُون- 
فراهم آيند كان يعنى فراهم آثيد و جمع ويه لعلنا شايد كه ما همه باتفاق تَتّبع >السّحَرَ يبروى كنيم جادوان را يعنى متابعت 
نمائيم در دفع موسى و مدد ايشان باشيم يا يبروى دين ايشان كنيم» إن كانوا اككر باشند هم “الغاليين-ايشان غلبه كنند كان بر 
موسى و هارون فَلَمَا جاءَ السَّحَرَهُ يس آن هنكام كه آمدند جادوان بنزديكك فرعون و ايشائرا دلنوازى بسيار كرد ايشان كستاخ 
د كرو كمد مو ترهة را إنءَلَنا آيا باشد ما را لأجراً مزدى از نزديكك تو إن كنا اكر باشيمء نحن “الغاليين-ما 
عليه تلد كان متكي عصان عو قإن: ل كك فرعوة آزق زه واد حسما راق لكم إذا ويدرفسكه سيد نضا احرف 
لمن المُقَرّبين .از جمله نزديكك شدكان من يعنى اوّل كسيكه بمن درآيد و آخر كسيكه بيرون رود شما باشيد ايشان بدين 
وعده مستظهر كشته جادوهاى خود را بميدان معين آوردند و بوقت معلوم در برابر موسى عليه السلام صف بركشيده كفتند اى 


موسى اول تو افكنى جادوى خود را يا ما مى افكنيم قال- لَهُمِ مُوسى كفت موسى مر ايشائرا ألقوا بيفكنيد 


ما َنم مُلقُون- آنججه شما افكنند كانيذ مر آثرا فَأَلقُوَا بس ييفكند ند حِبالَهُم وَ عِصِيِّهُم رسنها و عصاهاى مجوف ير سيماب ساخته 
لتووكنا سناد هار عمو سد ةا كيهان وس رود كا لواو كقتقة معة :ان ادكه عه وبورسيها كما رك افا قن مور كك از 
از مردمان غريو برخحاست بعِزَِّ فرون- به بزركى و قوّت و خالبيت فرعون إِنا لحن +الغاليّون- بدرستيكه ما غلبه كنندكانيم بر 
موسى ع و هارون فَألقَى مُوسى تَصاهءيس بيفكند موسى عليه السلام بامر الهى عصاى خود را فى الحال ازدها ككشت فَإِذا هى- 


يس تاكاه كه عضا ادها شده تلقف *فرو ميبرد ما يأفكون- آنجحه تزوير كرده بودند و بصضورت مار بخلق هى تمودئد. 
صفحه : 8١ام/‏ 


ا افكنده شدند ساحران ساجديين - سجده كنندكان جه دانستند كه انقلاب عصا به ثعبان نه از قبيل 
سحر است و از روى صدق قَالُوا آمَنَا كفتند كرويديم ما برب العالّمين- به برورد كار عالميان يس توضيح كردند رَبِِمُوسى و 
هارُون- آفريد كار موسى ع و هارون عليه السلام تا رفع توهم ربوبيت فرعون كنند و جون فرعون از ايمان ساحران خبر يافت 
إيشائرا طلبيد قال آمَنتُم له كفت فرعون آيا اميتي رويد و بخص مستي بطري خب مد وان يعن كروي يدامر ارا عل 
1 تلك سق ان اكه وصور جه مق يما راد مان آوردن بوى إِلَّهء م توويك ار مليتونها سك الخ 
عَلّمَكم السّحرَ آنكه بياموخت شما را سحر يعنى جادو و با يكديكر اتفاق كرده ايد در هلاكك من و فساد ملكك من فلْسَوف- 


تَعلْمُون- يس زود باشد كه بدانيد كه جه عقوبت خواهم 


كرد شما را بككرويدن خداى موسى يس بيان عقوبت كرد كه لَأقَطعن : أيدِيكم وَ أرجلكم هر آثينه ببرم دستها و يايهاى شما را 
ون خلا ف بخلا.ف يكديكر يعنى هر يكى از طرفى يا قطع ايدى و ارجل شما كنم از جهت خلافى كه با من كرديد و 
لأف لكك احقيؤه وهر ايسروان كف سيار هته سرية واهية فخالفان عرف كيدا ارا كنننه قاد واد ايسان ارك 
كه لا ضَ يرَ هيج رنجى و ضررى نيست برما از تهديد تو و ما از مركك نمى ترسيم إِنَا إلى رَبّنا بدرستى كه ما بثواب يروردكار 
خود مُنقَيُون- بازكروند كانيم إِنا ُطمع “بدرستيكه ما طمع ميداريم أن يَعفِرَ آنكه ببوشد لَنا براى ما رَبّنا برورد كار ما و عفو كند 
خطايانا كناهات ارا أن كنا براى آنكه بودي از اهل اكد امحفل أو التؤمنيق اول كروييدكان بخداى آورده اند كه فرعون 
بفرمود تا دست راست و ياى حب آن مومنان را بريدند و ايشانرا از دارهاى بلند د رآ ويختند و حضرت موسى على نبينا و عليه 
السلام براى ايشان ميكريست حضرت عرّت حجابها برداشته منازل قرب و مقامات انس ايشان را بنظر وى درآورده تا تسلى 
يافت مثنوى جادوان كان دست و يا را باختند در فضاى قرب مولى تاختند كر برفت آن دست و يا برجاى آن دست از حق 
بالهاى جادوان تا بدان يرها بيرواز آمدند در هواى عشق شهباز آمدند يس موسى عليه السلام بعد ازين موود عن سال ف بكر 


در ميان فرعونيان دعوت ميكرد و معجزات مى نمود و روز بروز عناد وفساد ايشان زيادت ميشد تا هلااكك ايشان نزديكك رسيد 


و حكم الهى صادر شد كه موسى بقوم خود از مصر بيرون رود كما قال سبحانه و تعالى. 
صفحه : /١8‏ 


و أوعينا و وى كرديع إلى موس سوق موق أن أس و يعنادى ١‏ أنكه ب يفي بن كاذ اهارا يعلق أب أسزائل زا كد انجانة هنا 
واهللاكة كقره وار اندع ردك عرق« سرمي كاهلا إلى ندر ته وين تن توقزة واقزم اوااوىى ماكر تدهعا رانار 
بحر بككذرانيم و ايشائرا غرق سازيم در مختار آورده كه موسى عليه السلام بنى اسرائيل را فرمود تا بيرايها و زيورها از قبطيان به 
بهانه آنكه عيد ما نزديكك شده و ميخواهيم كه اهل خود را بدان بياريم عاريت كرفتند و وعده فرمود كه فلان شب مهيا شده 
بوقت طلوع قمر در فلا-ن موضع جمع شوند ايشان اينكه صورت بتقديم رسانيدند جون وقت رحيل شد راه دروازه بر ايشان 
مشتبه كشت و معلوم كردند كه يوسف صديق على نبينا عليه السلام دعا كرده بود كه تا بنى اسرائيل تابوت وى با خود بيرون 
نبرند از مصر بيرون نتوانند رفت و ازان قوم كسى را بر مدفن يوسف ع اطلاع نبوده موسى عليه السلام بر قوم خود ندا ميزد كه 
هر كه مرا بر صندوق يوسف ع مطلع كرداند هر مراديكه خواهد بدهم از تمام قوم عجوزه مسنّه بشرط آنكه زن موسى ع باشد 
در بهشت او را خبر داد كه آن صندوق در قعر درياى نيل است يس باستخراج آن اشتغال نموده وقتى كه قمر بوسط سماء 


رسيد مهم ساخت روى براه نهادند و آخر روز خبر خروج ايشان بقبطيان رسيد جه مى ينداشتند 


كه بنى اسرائيل بتهتِه اسباب عيد در خانهاى خود اقامت نموده اند روز دوم خواستند كه از عقب ايشان روند در خانه هر قبطى 
يكى از اعزه قوم بمرد و بتعزيت او مشغول شدند و درين روز فرعون بجمع كردن لشكر امر كرده فَأْرسّل-فِرتَون”فِى المدائن _ 
يس فرستاد فرعون در شهرستانهائى كه بياى تخت نزديكك بود حاش رين - جمع كنندكان لشكر راو كفت إن: هؤْلاءٍ بدرستى 
كه كروديق امتزائل لكرؤقة تليوة: كروهى تدك اندو تحال كاه حوفت كار بن اران كه ف ونون ليست 
د ركذشته و بشصت نرسيده بود شش صد وهفتاد هزار بوده و عدد مجموع قوم از نسا و صبيان و كهول و شان هزار هزار و 
دويست هزار و كسرى اما فرعون ايشائرا نسبت با لشكر خود اندكك شمرد و كفت اينان كروه بسيار اندك اند وَ إِنَّهُّم ناو 
ايشان ما را لَعائْظون- بخشم آرندكانند جه از ما كريخته اند يا يبرايهاى قوم ما را برده و إِنا لَجَمِيع “حاؤرُون و ما همه يعنى 
لشكر ما سلاح دارانيم و دانند كان بمراسم حرب تعريض ست با آنكه قوم موسى ع نه سلاح تمام دارند و نه بعلم حرب دانااند 
أَخْرَجناهم يس بيرون آورديم فرعونيان را يعنى داعيه خروج در دل ايشان يديد آورديم تا بيرون آمدند من جنات راز بوستانها 
وَ عُيُون و از جشمه سارها وَ كنُوزِ و از كنجهاى زر و نقره وَ مام كريم رو از منزلهاى نيكو كذلكك همجنين كرديم با ايشان 3 
أُورَثناها و ميراث داديم باغ و بوستان و كنج و منزل ايشان بَنِى إسرائيل -فرزندان يعقوب ع را جه قولى آنست كه بنى اسرائيل 


بعل 


از هلاكك فرعونيان بمصر آمده همه اموال قبط را بتحت تصرف درآوردند و اصح آنست كه در زمان دولت داود و سليمان 
عليهما السلام بر ملكك مصر استيلا يافته متصر بعد از هلاكك فرعونيان بمصر آمده همه اموال قبط را بتحت تصرف درآوردند و 
اصح آنست كه در زمان دولت داود و سليمان عليهما السلام بر ملكك مصر استيلا يافته متصرف جهات قبطيان شدند القصه 
فرعون ششصد هزار سوار بر مقدمه لشكر روانكرد و ششصد هزار بر ميمنه تعين نموده و ششصد هزار بر ميسره نامزد نموده و 
ششصد هزار در ساقه لشكر مقرر كرد و خود با خلق بسيار در قلب لشكر قرار كرفت نظم يكى لشكر سرا با غرق جوشن شده 
در موج جون درياى آهن جو جشم دلبران يركين و خونريز بقصد خون مردم تيغها تيز َأَتبعُوهُم يس از يى درآرند ايشان 
مُشرقين - قصد كنند كان بجهت مشرق كه لشكر بنى اسرائيل بدانصوب رفته بودند يا داخل شد كان در وقت شروق آفتاب يعنى 
هنكام طلوع آفتاب به بنى اسرائيل رسيدند و در آن زمان لشكر موسى بكنار درياى قلزم رسيده تدبير مرور و عبور ميكردند 
ناكاء الو فرع وتان بفينذ آمنا قلعا ثرا | امعان ريق اتهتكام كدادونائة هر اذو كوه يكديكر راقال أمتتاب توس كنجد 
ياران موسى إِنا لَمدرَكون-هر آثينه ما دريافته شدكانيم يعنى لشكر فرعون ما را در خواهند يافت و بدست ايشان كرفتار 


صفحه : ام 


قال كلا كفيك توص عاق كد انشاق شنا يتشد ادي وى دسق كدد ادن شكد روود كا ورهن تاوف وده كاوق 


سَيَهدِين_زود باشد كه راه نمايد مرا درين حيرت و طريق 


نجات يديد آرد محققان كفته اند كه موسى عليه السلام در كلام خود معتّت را مقدم داشته كه ان معى ربى و رسول ما صلى 
الله عليه و سلّم در قول خود كه ان الله معنا معيّت را تأخير فرمود تا بر ضمائر عرفا روشن كردد كه كليم از خود بحق نككريست 
واينكه مرتبه مريدست و حبيب از حق بخود نكريست وو اينكه مرتبه مرادست مريد را هر جه كويند جنان كند و مراد هر جه 
كويد جنان كنند بيت اينكه يكى را روى او در روى دوست وان دكر را روى او خود روى اوست آورده اند كه جون لشكر 
فرعون نزديكك بنى اسرائيل رسيدند حق سبحانه حجابى از بخار ميان فريقين يديد آورد جنانكه يكديكر را نميديدند فرعون 
قوم خود را كفت فرود آثيد تا آفتاب ارتفاع يافته بخار از ميان برخيزد و ما بر ايشان رويم كه راه مخلصى بر ايشان بسته است 
دريا از بيش و لشكر ما از عقب ايشان كجا توانند كريخت مصرع جا روى كه زهر سو كريزكاه ندارى اما بنى اسرائيل 
اضطراب بمرتبه رسانيدند كه موسى عليه السلام بناليد و وحى در رسيد كه ما دريا را بحكم تو كرديم او را بكنيت بخوان و 
برو حكم كن جنانجه حق سبحانه فرمود فَأوحينا يس ما وحى كرديم إلى مُوسى بسوى موسى أن اضرب آنكه بزن بتصاكك- 
الببحرّ بعصاى خود درياى قلزم را موسى بر لب دريا آمد و عصا بر وى زد و كفت يا ابا خالد ما را راه ده فَانفَاق - يس بشكافت 


دريا و دوازده راه يديد آمد فكان- يس بود كل* فرق 


هر ياره جدا شده از هم كالطود العَظيم_.همجون كوهى بزركك و فى الحال بادى بر تكك دريا وزيد و داخل او خشكك شد وهر 
سبطى از راهى بدريا آمدند وَ أزلّفنا وجمع كرديم نّم :الآسترين- آنجا ديكران را كه قوم فرعون بودند يعنى همه را بر لب 
درياى قلزم كرد آورديم بر حوالى فرعون و جون فرعون بكنار دريا رسيد و آن حال مشاهده كرد خواست كه سفهاى قوم را 
فريب دهد كفت اى قوم جه مى بينيد كه دريا از هيبت من شكافته شده هامان بطريق مسارت با وى كفت تو خود ميدانى كه 
اينكه صورت بدعاى موسى واقع شده زينهار بدريا درنيائى كه هلاكك شوى فرعون خواست كه عنان بتابد جبرئيل عليه السلام 
بر ماديانى نشسته خود را بيش فرعون بدريا افكند و فرعون بر اسب الغيرى تندسوار بود الغير بوى ماديان شنيده عنان تمالكك از 
دست فرعون بيرون برده روى بدريا نهاد و لشكريان هر فوجى از راهى بدريا درآمدند و ميكائيل بر عقب آن لشكرى آمد و 
ايشائرا مى راند تا تمام لشكر بدريا درا مدند و حكم الهى در رسيد كه اى دريا بحال خود باز رو و بيكبار آبها بهم بازييوست 
و مجموع فرعونيان غرق شدند و بنى اسرائيل بسلامت عبور كرده بر كنار دريا قرار كرفتند كما قال الله تعالى وَ أنجينا مُوسى و 
نجات داديم موسى راو من مَعَه و هر كه با او بود أجمعِين - همه ايشائرا ثم أغرَقنا الآخَرين- يس غرق كردانيديم ديكران را إن 
فى ذلكك- بدرستى كه در نجات موسى ع و قوم او و هلاكك فرعون و لشكر او لآيَهٌ هر 


آثينه علامتى است روشن و دلالتى است هويدا بر قدرت الهى و ما كان اكرك بو بؤد لك بعر بيشتر قوم فرعون مُوْمِنين - كرويد كان 
جه از تمام قبط حزقيل كه مومن آل فرعون بود كويند كسى ايمان نياورد واو با حضرت موسى عليه السلام از مصر بيرون 
آمده بود وَ إن رَبَكك-و بدرستى كه آفريد كار تو لَهُوَ العريرٌ اوست غالب و كسى را قوت غلبه برو نيست الرّحِيمِ “مهربان است 
وعقوبت نمى كند مكر بعد از الزام حيجت وَ اتل *و بخوان عَلَِهم بر مشركان عرب تدأ إبراهيم -خبر ابراهيم را كه ايشان بدو 
نسبت درست ميكنند و بفرزندى او مفتخر و مستظهراند. 


صفحه : /ا١/‏ 


اذقال- .ياد كن آنرا كه كفت ابراهيم أيه قر مدان خوف ١‏ رنيو نويه و ككروه خخود را ب يعنى اهل بابل و از ايشان يرسيد ما 
عدون عيضت آنبعه ميب سد قَالُوا تُعود كفتسد مى: يرسفيم أصناماً بنان .زا قنْظل "يس هميشه مى باشيم لها مر آنرا عاكفين- 
مارو وا رابا دي اويا رو ترك + كابسا انه ااا الور فار مكوي صيوو يخلن و كينت آنها مداومت ميكردند 


ما اه 


قال- كفت ابراهيم كه بتان شما عَل يَسمَعُوئكم آآيا مى شنوند خواندن شما را إذ تَدعُون- جون بخوانيد ايشائرا و خواننده را 
اسات اي كل ار سير ين مشرة عرفا لاورسلا عه واشت ] لطا بع كلد ور د 1 لز ا ا 
بشما اكر اعراض كنيد از عبادت ايشان و ايشائرا نكوهش نمائيد قوم ابراهيم عليه السلام نتوانستند كه او را بنعم جواب دهند 
يس بهانه تقليد بيش آوردند قالُوا كفتند كه از ايشان آنجه كفتى درنيافته ايم 


بل وح دنا بلكه دريافته ايم آباءَنا يدران خود را كه ايشان كذ لكك يَفْعلُون ‏ همجنين ميكردند يعنى اينان را يرستش مينمودند و 
واانامقم بؤدلئة قال كقت ايراغنه ]2 أب آبائد يديد ودداتنعية بع بذانيذ كة ديه حال ها كك تذوؤ د آنه سينيد كد 
وسكية ارا اقيق آناو لافلا نون كنا و إددزان كر ا قدا 2 ركد اذام لمعنس بدو كسك معرة ةا شيعا عدر 
لى دشمنانند مرا يعنى شما كه يرستند كان ايشانيد تصوير كرد امر را در نفس خود بر سبيل تعريض ايشان جه آن در نصيحت 
از تصريح انفعست و دشمنى بتان مر عبده خود را ظاهر است جه ضررى كه از عبادت ايشان رسد از هيج دشمنى متصور نيست 
يا معنى آنست كه من دشمنم مر ايشانئرا جه هر كرا دشمن دارند او نيز دشمن دارد يس دشمنى خود را در لباس دشمنى ايشان 
ظاهر كرد يعنى من مخالف و معادى ايشائم إلا ونا الساامية عمك فوسف قن زرورة كان فالميان سف الدى تعلنت: اكد 
بيافريد مرا و از عدم بوجود آورد فَهُوَ يَهدِين_يس او راه مى نمايد مرا براستى در قول و فعل يا بيافريد مر براى اقامت حق و راه 
مى نمايد مرا تفوت خق و الذى قو لطهي :و انك او ميخوراند مرا غذاى كه قوام اجزاى بدن من بآنست و يَسقين و مى 
آشاماند مرا شرابى كه موجب تسكين عطش و سبب تربيت اعضاى منست در عين المعانى آورده كه مراد از طعام الفت است و 
از شراب زلفت صاحب بحر فرموده كه طعام عبوديت ست كه دلها بآن زنده بود و شراب ظهور تجلى بصفت ربوبيت كه 


ارواح 


بآن تازه كردد ودر كشف الاسرار از ذو النون مصرى قدس سره نقل ميكند كه اينكه طعام طعام معرفت ست و اينكه شراب 
شراب محبت و اينكه بيت خوانده اند بيت شراب المحبت خير الشراب و كل شراب سواه السراب و از فحواى اينكه كلمات 
محققان بشمه اى از اسرار كلام حقايق نظام ابيت عند ربى يطعمنى و يسقينى بى ميتوان برد نظم ترا نواله و مادم ز خوان 
يطعمنى ترا يياله مدام از شراب يسقينى مرا تو قبله دينى از ان سبب كفتم بمردمان كه لكم دينكم و لى دينى. 


/١/ : صفحه‎ 


وَإِذا مُرضتمو جون بيمار شوم فَهُوَ يَشْفِين_يس او مرا شفا دهد از امام جعفر صادق رضى الله عنه» منقول ست كه جون بيمار 
شوم بككناه او شفا دهد مرا بتوبه» سلمى قدس سره فرمود كه مرض برويت اغيارست و شفا بمشاهده انوار واحد قهّار در بحر 
آورده كه بيمارى بتعلقات كونين است و شفا بقطع تعلق؛ و آن وابسته بجذبه عنايت ست كه جون در رسد سالك را از همه 
منقطع ساخته بيكى بيوند دهد يعنى بشربت تجريد از مرض تعلقش باز رهاند بيت جه كويمت كه جه خوش آمدى مسيح 
صفت بيكك نفس همه درد مرا دوا كردى و الى يُمِيدنى و آن كسى كه بميراند مرا در دنيا بوقت انقضاى اجل ثُم م بُحيين_ يس 
زنده كرداند مرا در آخرت براى محاسبه و مجازات امام ثعلبى كفته كه بميراند بعدل و زنده كرداند بفضل و كفته اند اماتت 


بمعصيت است و احيا بطاعت يا اماتت بجهل است و احيا بعلم يا اماتت بحمق است و احيا بعقل يا 


اماتت بطمع است و احيا بقناعت يا اماتت بنابر برهي زكارى ست و احيا بورع يا اماتت بفراق است و احيا بتلاق در حقايق سلمى 
آورده ست كه بميراند مرا از نفس من و زنده كرداند مرا بخود و نزد بعضى محققان اماتت و احيا بخوف و رجاست يا بغفات 
وذكريا باستتار و تجلى و صاحب بحر فرموده كه بميراند مرا از اوصاف بشريه و زنده سازد باخلاق روحانيه ويا بميراند از 
سمات روحانيت و زنده كرداند بصفات ربانيت و حقيقت آنست كه بميراند مرا از اناتيت من و زنده سازد بهويّت خود كه 
حبنات حفيقى عبار لنت آل ان يدت جوري عمر قات برااتواق عم طوبزم انخواهم ان بر م را توقى تائم باك تر و الى 
أطمرع *و آنكس كه طمع ميدارم أن يَفِرَ بى آنكه بيامرزد مرا حَطِيئَتَى كناهان مرا يوم -الدَّين_روز جزا اسناد كناه بخود با 
وجود عصمت نبوت كسر نفس ست و تعليم ست مر امت را و در تلخيص آورده كه مراد خطاياى امت محمّد ص است صلى 
الله عليه و سلّم كه حضرت خليل عليه السلام از ملكك جليل استدعاى غفران آن نموده رب هَب لِى اى يرورد كار من ببخش 
مزااوضطا كن كما كنال جو عل 1ن مكمن عاو عق وا ررابت عاق كرمز الحتى در ران مزااسبي ترفين كمال 
عقل بالصَالِحين - بشايستكان راه و بركزيد كان دركاه و اجعّل لِى و بككردان براى من لسان- صدق_زبان راست يعنى ثنائى نيكو 


فى الآخرين-در ميان يس آمد كان يعنى جارى كن ثناى نيكك نامى 


و آوازه من بر زبان كسى كه ازيس من آيد واينكه دعا بعز اجابت رسيده جه جميع امم از مجوس و يهود و نصارى و اهل 
اسلام ثناى حضرت خليل الرحمن عليه السلام ميكويند و كفته اند مراد از لسان صدق مرد صادق است و معنى آيت اينكه كه 
ظاهر كن براى تجديد اصل دين من راست كوئى در آخرين امتان و مراد حضرت رسالت يناه باشد صلى الله عليه و سلم و 
اجِعَلنى و بككردان مرا من وَرَنَهِ جَنّه النّعيم از وارثان بهشت يرنعمت يعنى مرا از آنها دار كه در منازل بهشت نزول ميكنند و 
اغفر لأ هامر يدر مرا يعنى ايمان روزى كن تااو آمرزيده شود نّم كان - من - الضَالَين - بدرستى كه او هست از كمراهان وَّ 
لا نُحْزِنِى و رسوا مساز مرا يوم يُبِعَتُون روز كه برانكيخته شوند مردمان از قبرهاى خود اينكه دعا تعليم امتان است و الا انبياء را 


خوارى و رسوائى نباشد. 


/١9 : صفحه‎ 


- 


يوم -لا يَنفّع “مال روز كه سود نكند و بكار نيايد خواسته وَ لا بَنُون-و نه يسران هيج احدى را إِلَّا مَن أَنَى الله مكر كسى را كه 
بيايد بخداى تعالى بقلب سيم به دلى خالص از كفر و معصيت جه او مال خود را در راه حق نفقه كرده باشد و فرزندان را 
براه حق ارشاد نموده و هر آثينه آن مال و فرزند او را نفع رساند و كفته اند سلامت قلب اخلاص ست در شهادت لا اله الا الله 


محمد رسول الله قولى آنست كه دل سليم خالى باشد از حب دنيا و كويند از حسد و خيانت در تيسير كويد 


از بغض اهل بيت و ازواج و اصحاب بيغمبر صلى الله عليه و سلّم و امام قشيرى فرموده كه قلب سليم آنست كه خالى باشد از 
غير خدا سلمى فرموده كه درو نه آفات دنيا كنجد و نه مطامع عقبى يا خالى باشد از بدعت و مطمئن بسنّت و از سيد طائفه 
قدس سره منقول است كه سليم مار كزيده بود و ماركزيده يبوسته قلق و اضطراب دارد يس زبان معنى بيان ميكند كه دل سليم 
دليست كه مدام در مقام جزع و تضرع و زاريست از خوف قطيعت يا از شوق وصلت نظم ز شوق وصل مينالم كه تا دستم ديد 
روزى ز بيم هجر ميكريم كه ناككه در كمين باشد همام از كريه خونين و سوز دل مككر جندين ندانستى كه حال عشق بازان 
ينكيني لقنن ١‏ لقت الفكة وروا #ه رذ رك > والننده شزه رياقت املق ديرا بعر كاوان ا ال ترقت ذا يسدر 
تمتكياهكه منازل خود مسرور شوند وَ بُوّرَت_التجحيم +و ظاهر ساخته شود دوزخ للغاوين- براى كمراهان تا در ان نككرند و 
مقاماة وهر اها كت وظيو وا اله كان تر انهو ون لمرو كو ستيمر لقان مط فر مسكاة يتك لق سيعانة ايعان 
بونذ كه أبن ناما كنك كجانن اتبعة بوؤبد كه :يوه تعدو ود بريد آئرا ون.ذون الله بجر تحداى تعالك بيعنئ كجاادد 
خدايان شما كه بديشان اميدوار توفي كل ولق رولك عي باق نميدهند شما را بدفع عذاب 00 يَننَص رون يا نكاه 


نميدارند خود را از حلول عقوبت بر ايشان فكبكيوا يس بر روى درافكنده شوند فيها در 


فورخ ركان والعازوه. -و كمراهان يعنى يرستندكان ايشان وَ جُنُودٌ إيليس -و بدوزخ افكنده شوند لشكرهاى ابليس يعنى 
ماهان رع انين اجون .همه ايشان قالوا كويند كافران وَ هم فيها و حال آنكه ايشان در دوزخ يَحَْة مون -دشمنى 
ميكنند با يكديكر يعنى عبده و اصنام مخاصمه ميكنند و بت يرستان با بتان ميكويند تَاللّه إن كنا بخدائيكه ما بوديم لَفَى ضَلال 

يين _در كمراهى هويدا و بيدا إذ نوكم وقتى كه برابر ميكرديم شما را در استحقاق عبادت برَبٍء - العالمين - به يرورد كار 
عالميان و ما أَضَلََّا و كمراه نكردند ما را و بر ضلالت نداشتند إن المُجرمُون دمكن ند كازان او موتراة ما يا اوكيوان. 


صفحه : 8٠١‏ فَما نا يس نيست ما را اكنون مِن شافعين - هيجكس از شفاعت كنند كان جنانجه مومنان راست و لا صَدِيق_حَمِيم 
ونه دوستى مهربان با شفقت در قوت القلوب آورده كه حميم در اصل هميم بوده ها را بحا بدل كردند جهت قرب مخرج و 
هن ماعو افق سدم ينع يرارق كول ناور كما عند در مو كادزالارو قرط زفق حاف 1ك خزافية برد 
الأخلاء بوك يمدي لعفن عدو الا" السفين انك كافرانه ار :زوق تخسر كؤينة كلو 0201 276 فكو ريشن كافك بورد بها 
را بازكشتى بدنيا يس ما مى بوديم من -المُؤْمِنِين ناز باوردارند كان و كرويد كان إن “فى ذلكك- بدرستى كه در خبر ابراهيم 
عليه السلام واحتجاج او با قوم لبه هر آئينه علامتى است كه عقلا بندان عبرت كيرند وَ ما كان- أكتَرهُم و نبودند بيشتر قوم 
ابراهيم عليه السلام مُوْمِنِين - كرويد كان جه از اهل 


بابل جز دختر نمرود كسى ايمان نياورده وَ إن: رَبك - و بدرستى كه آفري دكار تو لَهُوَ العَزِيرٌ اوست غلبه كننده بر مشركان كه 
موت أو مؤؤوة تكردة لويم تبيكشاينده كه توبه بن د كان رد نكند وى العتجان بر انشاق عندات تفرسيد ك ذَيَك قوع لوح , 
ل ل ا 
إذ قال- «لَهُم ياد كن جون كفت مرايشان را أَحُوهُم توح برادر ايشان نوح عليه الترلام مراد اخوّت نسبى است أ لا َه فو آنا 
نمى ترسيد از خداى كه تركث عبادت او ميكنيد إنَى كم بدرستى كه من مر شما را رَسُول ا “فرستاده ام با امانت قَاتّقُوا الله 
“بد هيد | د عنداي ديق رسكن امسكوة زو رد افير ينك دزا اذو ولع لمانا يها | مبتلك وايكى غامد سما واه بز 
اداى رسالت مِن أَجر هيج مزدى إن اجر تس مزد رسالت من إِنَا على رب العالّمين - مكر بر يرورد كار عالميان فَانّقُوا الله 
يس بترسيد از عقوبت خداى تعالى ار فرمانبردارى من كنيد تكرار امر بتقوى و اطاعت بجهت تاكيدست جه قوم نوح 
اع بغايت سخت دل و بى آزرم بوذنك قالوا كفتدد در جواب نوحع أ تومن ملكك د آيا ايمان آريم و تصديق كنيم ترا وَ اتبعكك- 
الأرذلوةس وتان الك مروى: تو كردن تلكا نكزبى قلاران و إبقاد طافر واكام اندو انان شالك 


/”"١ : صفحه‎ 


قال- كفت نوحع وما عِلمِى و نيست علم من رسنده بما كانُوا يَعمَلُون- بآنجه هستند كه مى كنند يعنى حكم من بر ظاهر است 
جه ايشان بظاهر عمل 


مومنان مى كنند اما نمى دانم كه از روى اخلا-ص است يا بطريق نفاق إن حسابهُم نيست حساب باطنهاى ايشان إِلَا عَلى رَبّى 
مكر بر يرورد كار من كه مطلع است بدان لو تَسْعُرُون- اككر دانيد كه عالم الغيب او است و بس دانيد كه من راست ميكويم يس 
توم كنعد كارك ازاذل رااان تكلمى! خوك يزان كااما ماس وسكا تو سي تع عله الما كك وما ناو سس من 
بطاردٍ المُؤمِين- رائنده مومنان إن أن نيستم من إِلَا نَذِيرٌ مكر بيم كننده مُبين “آشكارا يعنى مبعوث شده ام بدعوت مكلفان خواه 
اغنياء و خواه فقراء قالُوا كفتدد كافران لَئِن لَم تَتنَه يا تُوح*اكر نه بازايستى اى نوح از آنجه ميكوئى يعنى از دعوت و انذار 
لتك ونّن هر آئينه باشى من المَرجُومِين-از كشته شدكان بسنكك يا راندكان قال- كفت نوح عليه السلام بعد از استماع اينكه 
سخن و نااميدى از ايمان قوم رَبءاى يرورد كار من إن قَومى ناركن 4 ون 15 و كد بن كردند مرا و بدروغٌ 
نسبت دادند فَافتّيح يس حكم كن بَينِى وَ بَنَهُم ميان من و ايشان فتحاً حكم كردنى و نَجنِى و باز رهان مرا از قصد ايشان وَ مَن 
تعن وهر كدر مد لسع وروا لو وياد كرو جد كان دا سيا تون نجات داديم او راو مَن مَعَهمو هر كه با او بود فى الفلكك _ 
التسفوة :دو كنس :بر ان اذم وسحوانات و امتصداواما ولاك كم #أغرفنا شين غرق شاعييم يعد النافين: بغند ال رهابدة ال 


ذيكران را از قوم او إن فى ذلك بدرستى كه در صبر او 


م 


بر ايذاى قوم لَآيَهُ هر آثينه علامتى است بر آنكه صبر موجب ظفر است بيت كار تو از صبر نكوتر شود هر كه شكيبا است مظفر 
شود وَ ما كان- أكَرُهُم و نبودند بيشتر قوم نوح عليه السلام مُؤْمِنِين- كرويد كان بخدا و بيغمبر او بلكه از امت او هفتاد و نه تن 
ايمان آورده باوى در كشتى بودند وَ إِنْءَرَبَك و بدرستى كه خداوند تو لَهُوَ العَزيرٌ اوست توانا بر عقوبت كافران الرَحِيم * 


مهربان بتاخير عذاب از ايشان يا بر توفيق بيغمبران در حلم و بردبارى و احتجاج بر ايشان. 
صفحه : /”"7١‏ 


كَذّيَت دروغ داشتند عادٌ المُرسَلِين -قوم عاد فرستاد كان را و هر كه يكك بيغمبر را منكر شود همه را منكر شده باشد إذ قال- لَهُم 
ناد كق آنكه كفت مر ايسان را اشرق هزه واو شي لمان هزد | لا كتون اجا برهن ف كني اذ شر كدر رعقاب الف 
خائق نمى شويد إلى لكم يوس كه من شماؤا وسول» أمين «فرمطافه انيت :دن ادا ى بوسالت فاقوا اللندبس بترسيد نخدا 
عالق و كن القت إود كنهذ طق قاو و فقا رويك مر اتناو انع تنما راني اذ وغوت سك وما اسك علةرواند طلن 
الكنها قفوت رسالت ين أجر هيج مزدى از مال و متاع دنيا إن أجرى - يست ياداش من إِلّا عَلى رب العالّمين مكر بر 
يرورد كار عالميان ١‏ تَبنُون- آيا بنا ميكنيد ل موضع بلند آيَهَ علامتى براى تماشاى آينده و رونده تَعبَقُون- بازى مى 
كنيد بآن بنا يعنى بناى ميسازيد و در ان ساكن نمى شويد كه كويا عبث 


است و كويند بر سر راهها خانها مى ساختند و در آنجا نشسته هر كه بر ايشان بككذشتى با او بازى كردندى يا مراد كبوتر خانها 
السك وق اوقد ووز امك زوه كاف دحو عنوائ الجدرنا كرشكهاى حك يا المدرقمة على دون كزن هاري 
خواهيد بود در ان وَ إذا بَطشتّم و جون سخت ميكيريد و حمله ميزنيد بَطشْئّم ميكيريد به سختى ججبَارين- در حالتى كه سركشان 
و متكبرانيد يعنى بى شفقت و نامهربانى يا جون انتقام مى كشيد انتقام ستمكاران مى كشيد فَانّهَوا الله يس بترسيد از خداى و 
از سطوت جبارى كه نه لايق شما است بككذريد وأطقرة رودن اتجدامى كزمانم فرطان بريد مرا كه سود شما درين است و 
ُو اذى أَمَدّكم و بترسيد از خداى تعالى كه مددكارى كرد شما را يما تَعلّمُونء بآنجه شما مى شناسيد از انواع نعمتها أَمَدكم 
بأنعام. داق كرد بار اميا ونا نانتجرة شكر كاوق كر مقف ذا ان اا اعد فر اند فى كودةو مدم و ب سان دادو همعان 
روماه اسه لوراك رن بت رشكانيا كه اموه آن منتفع مى شويد و يون و به جشمهاى آب كه مهم سقياد نشود و 

نماى زرع بآن تمام رسد إِنّى أخاف ارط اروس لني كب نيه كو كر كا رامل قذاي يوم عَظيمر 


عذاب روزى بز ركك كه روزى هبوب صرصر است يا روز قيامت. 
صفحه : /١*‏ 


قَالُوا كفتند عاديان در جواب هود عليه السلام سَواءٌ عَلَينا يكسان است بر ما أ وَتَظت- يند دهى ما را أم لّم تكن 


يا نباشى مِن-الواعظين-از يند دهند كان يعنى ما طريقه خود رااز دست ندهيم إن هذا نيست اينكه كار كه ما برآنيم از بت 
يرستى و تجبر و عمارت بناهاى مرتفع إَِا لق “الأوِّين ‏ مكر عادت ييشينيان اا و ما تكن د واليستيم ما رفع دين دعذات كرده 
شدكان باين عاكقيا فك تزه م تكذيب كردند رسالت هود عليه السلام را كأهلكناهم يس هلاك كرديم ما ايشان را باد 
صرصر إن :فى ذإكك بدرستى كه در هلا-كك قوم عاد لَآيَهَ هر آثينه نشانه ايست دلالت كننده بر آنكه عاقبت اهل تكذيب 
بعقوبت كشد وَ ما كان- أكتَرَهُم و نبودند ببشتر قوم عاد مُؤمِنين- كرويدكان جه اندكك از ان قبيله با هود در خطه بودند و باقى 
در معرض سخط و إن رتك -و بتحقيق كه برورد كار تو لَهُوَ العزيز اوست غالب كه از تعذيب كفار باكك ندارد الرّحِيم «مهربان 
است كه مومنان را از مهلكه عقوبت بيرون آرد 3 بدروع نسبت دارند تَمُودُ المُرسين -قبيله ثمود فرستاد كان خداى را 
يعنى صالح عليه السلام را و انبياى سابق راع إذ قال- لَهُم ياد كن جون كفت مر ايشان را أَحُوهُم برادر ايشان از جهت قرابت 
صااغ «صالح بن عبيد ألا فون آباندى ترسيد اذ عذاب: خذاى كه دو شرك مى آزيد إنّى لكم رشو أمين تدرش كه 
من براى شما فرستاده ام مشهورم بامانت و راستى فَانَّقُوا الله يس بترسيد و حذر كنيد از عذاب تحداى تعالى و أطكوقرة فرمان 


بريد مرا در امر و نهى و ما أستّلكم عَليه_ و نمى طلبم شما را بر نصيحتى كه ميكنم من أجر هيج جزاى كه بمن دهيد و 


من بدان متّهم شوم إن أجرى- نيست مكافات من إِلَا على رب العالّمين مكر بر خداوند عالميان أ تُتركون-آيا كذاشته خواهيد 
توق تعر اكه 32 اق عاذو فى نوانها خف در اسه سوفية جنا مد ركان |نتكبيا كن يدانل حفن داكن اناك 
و سالم از فوات فى جَْات در بوستانها وَ عْيُون و جاه سارها جه قوم ثمود را جشمه و نهر نبوده وَ زُرُوع رو كشتها وَ ئَخل و 
خرماستانها كه طَلعُها شكوفه درختان وى هَضيم “نازكك و نرم و لطيف است. 


صفحه : 6١”م/‏ 


و شوق دو مر انحن يراق مساكن خود مِن-الجبال_از كوهها بُيُوتاً خانها فارهين-در حالتى كه ماهريد و2 اللحدة سنكي 
قََانّهُوا الله يس بترسيد از خداى تعالى و امل دور و دراز بيش مكيريد 3 أطكوة ووافزماك بريد مرادر احكام وَ لا تَطِيعُوا و 
اطاعت مكنيد أَمرَ الُسرفين-فرمان كافران زا كة اهراق كردثك بزانفس ود بور قلاف كر لذ ون قد وه في ارم 
آنانكه تباهى مى كنند در زمين حجر وّ لا يُصلِحُون- و بصلاح نمى آرند كار خود را مراد آن نه تن اند كه قصد هلاكك صالح 
كردند وقصّه ايشان در سوره نمل مذكور خواهد شد انشاء الله تعالى قالُوا كفتند قوم واد در جواب صالح عليه السلام إِنّما 
أنت - جزين نيست كه تو من مين -از سحر كرده شدكانى يعنى ترا بسيار جادوئى كرده اند تا عقل تو مغلوب شده ما 
أنت - نيستى تو إلا بَمَرٌ ّنا مكر آدمى مانند ما بصورت بشريه قوم بصالح عليه السلام نظر كردند و از حقيقت حال وى 


محجوب شده ندانستند كه انسان وراى صورت حجيزى 


ديكر است نظم جند صورت بينى اى صورت يرست جان بى معنى است كز صورت نرست دركذر از صورت و معنى نككر زان 
كه مقصود از صدف باشد كهر و جون قوم ثمود وابسته صورت بودند صالح ع را بصورت خود ديدند بهانه جويان كفتند تو 
مثل ما بشرى دعوى رسالت جرا ميكنى و جون ترك نميكيرى و درين دعوى مصرى فأت بيه يس بيار نشانه از خوارق 
عادات إن كنت -اكر هستى تو من - الصَادِقِين -از راست كويان در دعوى خود صالح عليه السلام فرمود كه شما جه مى طلبيد 
ايشان اقتراح كردند كه ازين سنكك معين ناقه باين هيئات بيرون آر جون مدعاى ايشان حاصل شد قال- هذه_ناقَةٌ صالح عليه 
السلام كفت اينكه است ناقه كه شما طلبيديد لها شرب “مر او را نصيبى است قات و لك كرت يؤر تعلرم شقانو نصيين 
از آبشخور روزى دانسته شده يعنى يكك روز از آن اوست و روزى از آن شما ودر نوبت وى مزاحم وى مشويد ولا تَمَشُوها و 
كو مكية ور يدوو يه بدق] بع ساود رو كقدن .وى مكهه و | كر يكاق عند ماحد كد علق كر شنار اعد ا بوم 
عظبو رداب زوزق بز ركه رز ركل رونا حهث يررك عذات اسك دزو عرو هانيين من" كزدند نافد زا قا ميتو[ امن يتين 
كشتند يشيمان نزديكك نزول بلا. 

صفحه : 576/ 

فأَحَذَّهُم “القذاب “يس فرا كرفت ايشان را عذاب موعود يعنى صيحه إنفى ذلكك- بدرستى كه در آنجه نازل شد به ثمود َيِه 


نبودند أكتَرّهُم مو منين - بيشتر قوم ثمود كرويدكان آورده اند كه همه از قبائل ثمود جهار هزار كس ايمان آوردند و بس و إِنْءَ 
ل لط ل ا ع حي سا ا 
ا ا و را ا و ل 
است ألا تَتّقَون- آيا نمى ترسيد در ارتكاب معاصى از خداى تعالى إِنّى لَكم بتحقيق من براى شما رَسُول» أمين «رسول هستم 
امين در نصيحت يعنى نيك خواه شماام فَانَُّوا لله يس بترسيد از خداى تعالى در تركك نصيحت من و أَطِيعُون .و فرمان بريد 
مرا در قبول موعظه وَ ما أسئلكم عَليه. ِن أجرٍ و نمى خواهم شما را به بندى كه ميدهم هيج مزدى تا بر شما كران آيد إن 
أجرى -.نيست ثواب من إِلَا على رَب - العالّمين -مكر بر تربيت كننده عالميان أ تَأَتُون «الذكزاة اناك قل سوقاة و مالي 
ازما عداى خود مر او غربااند يعنى ميل ميكنيد بمباشرت ايشان و نَذَّرُون-و ميككذاريد و دست بازميداريد ما خَلّق- آنرا كه 
آفريده است لكم رَبُكم براى شما يرورد كار شما من أزواجكم از زنان شما بل نّم بلكه شما قوم “عادُون- كروهى از حد 
د ركذشتكانيد كه با وجود ازواج بمباشرت رجال ميل داريد قالُوا كفتند قوم لوط عليه الشلام در جواب وى لَيْن لَم تنه يا لوط 
اككر باز نه ايستى اى لوط از تقبيح عمل ما و نهى 


از ان لَتَكوئّن هر آثينه باشى مِن-المُخْرّجين-از بيرون كرده شد كان از ميان ما و اهل مؤتفكه به بدترين حالتى مردم را از ديار 


خود بيرون كردندى. 


/١5 : صفحه‎ 


قال إن كفك لوط غلية السناام بتحعيى .حن لفملكم م عمل هما ونون« القالين «از :د هساك بعانت ‏ شيمتم يلين 'روى ازاقوم 
]تجاه عار الاك كرد كنك رياد القع أل وزوز كا تس قا ونان را ف متيو قا مرا مادا سامت 
آنجه ميكنند قنجيناه “بس نجات داديم او راو أهلّه دو اهلبيت او را أجمعِين -همه ايشان اهل لوط عليه السلام زن و دو دخترو 
دافا قوف بودند همه رهائى يافتند إِلَّا عَمجوزاً مككر ييرزنى لوط عليه السلام كه داخل بود فى الغابرين-در باقى ماندكان در 
عذاب آورده اند كه آن زن با لوط عليه السلام بيرون نيامد و كفت راضى ام كه بمن رسد آنجه بقوم رسد ثَمِءَدَمّرا الآَرين- 
بس هأكك كردئق ديكران راو أمطرنا عَلَيهِم و:ببارانتديم بر ابنشان مطراً بارائق كه سدككه بوده يا كبريت و ]تقل قساة بنش :رد 
است مَطَرٌ المُندّرين- باران بيم كرده شدكان كه ايمان نياورده اند إِنْءَفِى ذلك - بدرستى كه در عذاب اهل مؤتفكه لَآيَهٌ هر 
آئينه نشانه ايست بر عقوبت نافرمانان وّ ما كان أَكتَرِهُم مُْمِنِين-و نبودند اكثر آن قوم كرويد كان جز دو دختر لوط عليه السلام 
بقول اصح و دو داماد وى بقول بعضى بحضرت لوط نه كرويده بودند وَ إن رَبك - و بدرستيكه آفريد كار تو لَهُوَ العزيرٌ هر 
آئينه اوست عزيز كه هركر عاجز نشود الوَحِيم *مهربان كه قبل از تنبيه و ارشاد عذاب نكند كَذّبٍء 


بدروغ داشتند أصحاب “الأيكه الْمُرِسَلِين- ياران ايكه ييغمبران را و ايكه بيشه بود بقرب مدين و در ان بيشه اشجار و اثمار بسيار 
بوده دمياطى آورده كه اصحاب ايكه قوم جذام بودند و جار ديه داشتند شعب و بلا وعز و فالس حق سبحانه شعيب عليه 
السلام را بديشان فرستاد جنانجه باهل مدين فرستاده بود إذ قال ياد كن جون كفت لَهُم شيب “مر ايشان را شعيب عليه السلام 
كه اى قوم ألا تتّقَون- آيا نمى ترسيد از عذاب الهى كه بدو شرك مى آريد إِنَى لكم بدرستى كه من شما را رَسُول “فرستاده 
ام أمِين *بامانت كه جز صلاح حال شما نميخواهم فَانَّقُوا الله يس بيرهيزيد از كفر و تكذيب و بترسيد از عذاب خداى تعالى وَ 
أَطِيعُون _و فرمان بريد مرا در ترك مناهى و ما أستّلكم عَليه _و نه ميخواهم شما را بر تبليغ وحى مِن أجر هيج ياداشى إن أجرى- 
نيست جزاى من إِلَا عَلى رَب العالّمين-مكر بر آفريننده عالميان. 


/5١/ : صفحه‎ 


أُوهُوا الكيل-و تمام ببمائيد بيمانه را و لا تَكُوبُوا و مباشيد من الممخيد رين -از كاهندكان و زيان رسانئدكان بحقوق مردمان و 
زنُوا و بسنجيد بالقسطاس_المٌستقيم _بميزان راست و لا تَبَمُوا الناس و كم مكنيد مردمان را أَشياءهُم جيزها از حقوق ايشان و 
وات حالش موقي ل الأرض يدن زعي ادكه يقال وعارت و تطلخ أطرين مُفسِدِين - در حالتى كه قصد فساد داريد و 
انقُوا الى و حذر كنيد از عقوبت آن كسيكه بقدرت كامله حَلَفَكُم يبافريد شما را وَ الجبلة الَولين-و كروه بيشينيان را قانُوا 
كفس اهل ااركه إنها ادتصمير يك ليك 


كه تو من المُسَكَرين-از جادو كرده شد كانى يعنى از آنها كه ايشائرا مره بعد مره جادوى كرده اند تا حديكه اثر عقل از ايشان 
محو شد يا از آفريده شدكانى كه ايشائرا سحر باشند يعنى ميان تهى اند و محتاج بطعام و شراب و ما أنت-و نيستى تو إِنَا بَثَر 
مكر آدمى مِثلنا مانند ما در صفات بشريه بس بجه جيز بر ما تفضل ميكنى و دعوى رسالت از كجا آوردى وَ إن نَظنْكك-و 
دداوسقى كه كقان بزيع ما ترا لمزوةالكاذ ين الا#روغ كويان"دن داعوى حوره تأسقط بس قرود آلو :ييفكن يعتى خددافن تال 
هرو كو سك 2 ايا كد تند نقها وكرووها بال 31 لضاف دوو هذفن رشك نا مفو لالش وعد ب 
الوا وبحت كوناة: كتير ناهدات كرود خواهد مد قال كقح شعي غليه السلام رثن أعلمتبروره كار لمن :دانائر أسكة يما 
تَعمَلُون- بآنجه شما ميكنيد از عبادت اصنام و احتكار طعام و كم فروشى و ساير معاصى و عذابى كه مكافات آن اعمال باشد 
بشما خواهد رسانيد و اكر امهال باشد اهمال نخواهد بود نظم مهات ده روزه ظالم مبين فتنه ببين و مبدش در كمين اوّل حالش 
همه عيش است و ناز آخر كارش همه سوز و كداز آورده اند كه جون قوم شعيب ع در انكار و استكبار از حد تجاوز كردند 
حق سبحانه هفت شبان روز حرارتى سخت بر ايشان كماشت بمثابه كه آب جاه و جشمه ايشان بجوش آمد و نفسهاى ايشان 


فرو كرفت بدرون خانها درآمدند حرارت زياده شد روى به بيشه نهادند و هر يكك در 


باى درختى افتاده از كرما يخته ميشد كه ناكاه ابر سياه در هوا يديد آمد و نسيمى خنكك ازو وزيدن كرفت اصحاب ايكه 
خوش دل شده يكديكر را آواز دادند كه بيائيد تا در زير سائبان ابر آسايشى كنيم همين كه همه ايشان در زير ابر مجتمع شدند 
آتشى از وى بيرون آمد و همه را بسوخت جنانجه حق سبحانه فرمود كه فك دَّبُوه ديس تكذيب كردند شعيب عليه السلام را 
ا شين كفك لعزا مير الطاذ عاب :يام ظله و كله در لدت رت مزواة اسسيعه لزنن جك وسانات بز 
بالاى سر ايشان بوده و كفته اند كه جون حرارت ايشان بغايت رسيد حق سبحانه كوهى را فرمان داد تا از جاى خود برخاست 
و جون سائبانى در هوا بايستاد و در زير آن آبهاى خنكك يديد آمد ايشان يناه بزير آن كوه آوردند و برايشان فرود آمد و همه 


را هلاك كرد إن كان- بدرستى كه عذاب ووفاظلة بود عَذْاب يوم ِعَظيم_عذاب روزى بز ركك. 
صفحه : /7١/‏ 


إن ءَفِى ذلكك. به تحقيق كه درين عذاب كه از ابر آبدار تش سوزان بيرون آمد لَآيَهَ هر آئينه نشانه ايست بر كمال قدرت 
منتقم حقيقتى وَ ما كان- أكَرُهُم مُؤْونِينَ-و نبودند بيشتر اصحاب ايكه مومنان مراد همه ايشان است جه مردى نيست كه از اهل 
ايكه كسى بشعيب عليه السلام كرويده باشد بخلاءف اصحاب مدين كه جمعى از ايشان إيمان آورده اند وَ إن رََكك- و 
بدرستى كه آفري دكار تو لَهُوَ العَزيرٌ اوست غالب كتنده انبياء عليهم السلام را بر اعداى ايشان الرّحِيم “مهربان بانبياء و متابعان 


ايشان و اينكه آخر قصص هفت بيغمبر است 


كه بر سبيل اختصار براى تسلى دل مباركك سيد مختار عليه الصلوه و السلام درين سوره مذكور شد و تهديد مكدّبان قريش نيز 
هست تا معلوم كنند كه هر امتى كه تكذيب بيغمبرى كردند معذب كشته اند و ايشائرا نيز بر تكذيب ييغمبر عذابى خواهد 
رسيد و ّدو بدرستى كه قرآن لَتَنزِيل “رب العالّمين فرو فرستاده يروردكار عالميان است تَرّل-فرو فرستاد خداى به بقرآن 
الوح *الأسمين + جبرئيل ع را عَلى قَلبكك بر دل تو يعنى جبرئيل تلقين كرد ترا و تو فراكرفتى از وى و در دل خود نككاهداشتى 
حفص به تخفيف نزل و رفع حا و نون از روح الامين خواند يعنى فرود آمد جبرئيل با قرآن بر دل تو و تواز وى اخذ كردى 
يس دل تو دعاء آن شد واينكه بمثابه آنست كه كويا بر دل تو فرود آورده تكو تا باشى تو مِن-المُنذِرِين-از بيم كنند كان 
مر خلق را يلسان عَرَبى ‏ مين بزبان عربى هويدا و منذران بلسان عربى شعيب ع و هودع و صالحع و اسماعيل اند وَ إِنَّه مو 
ارسي كد لكو ران راانفت متشوف يكين عتلي اللدعليه مل للق ز2. الأذلو دون كنب سقان بودة وزو عب تداق 
(وروظاك لبمار كاد عر ريصي داعو وه #ايشكل بردو ضوع احا سال نووسي 2 اودر 
ان كفتددى قبول كرده حجت ميدانستندى حق سبحانه فرمود كه أ وَ لم يكن لهم آييا يست مشركان قريش را آيهُ نشانه بر 
صحت قرآن يا به نبوت محتئد عليه الصلوه :و التدلام أن يَعلّمَه آذكه 


مية أقك قرا ثرا بسنت ال يا بعمين ربتعت او غلماة فين إسرائ[اذانايان ين اسرائل كابر كت سلق كذشة :اند وشهادت 
مردم دانا بر جيزى موجب يقين و تحقيق آنست و لو نرّلناهءو اكر ما ميفرستاديم قرآن را على تعض الأحجمين- بر برخى از آنها 
كه غير عربند هم بلغت عرب ره يس بخواندى آن عجمى قرآن را عَلَيهِم بر ايشان بلغت ايشان و اينكه دليل زيادتى اعجاز 
قرآن بودى كه عجمى كلام عربى را كه در غايت فصاحت و نهايت بلاغت باشد بخواند ما كانوا به نبودندى ايشان بآن قرآن 
منزل مؤمنين ايمان آورند كان جه كفتندى كه عرب را از متابعت عجم عار است يا اكر قرآن را بر اعجمى بلغت غير عربى 


منزل مى ساختيم كافران عرب بدان نمى كرويدند كه ما فهم نمى كنيم و معنى آن در نمى يابيم. 
صفحه : 519/ 


ك5 .ذلك - همجنين سكناه درمى آوريم انكار و عناد را فى قُلوب_المُجر مين -در دلهاى مشركان مكه لا يُوْمنُون - به _ نميكروند 
بقرآن حَتى يَرَوَا الوذات«الأليودةا وقتى كه به بينند عذابى دردناكك را در دنيا جنانجه امم كذشته ديدند يا در قيامت َأِيهُم 
يس بيايد آن عذاب بر ايشان بَعْتَهُ ناكهان وَ هم لا يَشْعْرُون-و ايشان ندانند وقت آمدن آن فَيَقُولُوا بس كويند كول تُحن» 
مُتطرُون- آيا هستيم ما درنكك داده شدكان يعنى آيا ما را مهلت دهند تا بكرويم و تصديق كنيم أ قبةَهابنا آيا بعذاب ما 
مسد / فعاف كط روتكيف ارط علا يانه ازنافا مما دنا توعان كدو ووفك رويك مان مولت من للع 


ُ َ 


يقد نا وونق ودانمق عنما رن 


مَتّعنَاهُم اكر برخوردارى دهيم ايشائرا ينين سالها و زندكانى بخشيم ثم جاءَهُم يس بيايد بديشان ما كانُوا يُوعَدُون- آنجه 
بوند كه وعنده كرده شدئذ اؤعذاب ما أغتى عَتَهُم دقع نكتد از ايشان عدا زاها كائؤا يمتفون + انخه يودند كه ندا 
برخوردارى يافته بودند يعنى تمتع دنيا و نعيم آن دافع عذاب و مانع عقاب نخواهد بود و در كشاف آورده كه ميمون بن مهران 
آرزومند لقاى شيخ حسن بصرى رح بوده روزى او را در طواف خانه كعبه دريافت و كفت مرا يندى ده شيخ اينكه آيت برو 
خواند ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون كفت لقد وعظت و ابلغت يندى دادى و سخن را تمام كردى نظم جهان بيوفائى ايبست 
مردم فريب كه از دلربايد قرار و شكيب نككر تا بجاهش نككردى اسير نيفتى يى مالش اندر زحير كه آندم كه مركك اندر آيد 
براه نه مالت كند دستكيرى نه جاه وَ ما أهلكنا و هلاكك نه كرديم مِن قَريَهِ اهل هيج ديهى را إِلَا لها مكر مر اهالى آنرا مُنذِرُون- 
بيم كنندكان بودند ذكرى از براى يند دادن يعنى اول ييغمبران فرستاديم تا ايشائرا بحق دعوت كردند و از عذاب ترسانيدند و 
جون تصلايق نه تمودئلا وين غداد و جتحود افزودند مستعحق عقوبت كشعد واما كنا و تستيورما ظالبين «ستمكاران كه قبل 'از 
انذار هلاك كنيم و در موضح آورده كه قريش ميككفتند ديوى كه انى نام دارد و نزد محمّد ص مى آيد و قرآن برو ميخواند 


حق سبحانه نفى سخن ايشان كرده فرمود كه وَ ما تَنَزَّلَت به الشّياطين ”و فرود نيايند بقرآن ديوان و ما يَبَعَْى و نشايد و روا 


نبودى لَهُم مر ايشائرا فرود آوردن قرآن و ما يَسِتَطِيعُون- و نتوانند و قادر نباشند بر آن كه شهب و ملايكه ايشان را از رفتن 
آسمان مانع اند. 


صفحه : 880 إِنَّهُمِ بدرستى كه ايشان عَن_السّمع راز شنيدن كلام ملائكه لَمَعرُولُون- دورش دكاتند يا كناره رفتكان قَلا تدع م 
يس مخوان مخاطب آن حضرت است مراد غير او هر يكى از امتان را ميكوبد مخوان و مبرست مع الله. بنا تفاع بحق إلها 
اخ عا فيك تون .يس باشى تو من- المُعَذّيين از عذاب كرده شد كان و أَنذِر و بيم كن خطاب خاص است ,نحضرت 
ميفرمايد كه بترسان از عذاب خداى عله عويرتكف بالأقزين تعويقاة نزديكك تر خود را آن حضرت بعد از نزول اينكه آيت بكوه 

صفا برآمده يكك يكك ايشائرا ندا كرد و جون جمع شدند فرمود اكر كويم شما را كه در زير اينكه كوه جمعى سوارانند مرا 
تصديق ميكنيد كفتند آرى فرمود كه من بيم كننده ام شما را از عذاب سخت كه در ييش است قوم از استماع اينكه سخن 
متغير كشته متفرق شدند و ابو لهب بايذاى وى برخواست و اخفض و فراكير جنا كك - بال خود را يعنى مهربانى ورزد اكرام 

كن لِمَن_ انك - من - المُؤْمِنِين مر آن را كه بيروى تو كرده است از كروي د كان فَإِن عَصَوكك- يس اكر نافرمانى كنند عشيره 

تو و متابعت تو ننمايند فَقّل إِنّى بَرى ءٌ يس بكو بدرستى كه من بيزارم مما تَعملُون-از آنجه شما ميكنيد و مرا بدان مواخذه 
تخواهند كرد وَ تو كلق توكل كن در كفايت مهمات خود عَلّى العزيز بر خداى غالب كه قادر است بر قهر اعداء الرّحِيم _ 


مهربان كه توانا است 


بر نصرت اوليا الى تراك آنكه مى ببدد ترا جين - تَقُوم آن هنكام كه برمى خيزى بنماز تهجد و تنها ميكذارى و تَفَليِكك-و 
مى بيند كشتن ترا يعنى تصرف فرمودن فِى السَاجِدِين توا عا دارا لكام رركو وممرع و البو واقى كانت 
ايشان ميكنى إِنّهببدرستى كه خداى هُوَ السّمِيع :وسح كوا قولخ العزيد تدان يداني هل انلك ا بااخير كته ارخذ 
همواره عَلى مّن بر كسى از مردمان تَنَرّل +الشّياطِين “فرود آيند ديوان قبل ازين ذكر فرمود كه روا نباشد نزول شياطين بر محمد 
بجهت عدم تناضيةو كاسن وأنكا بان متزمايك كه تزلدفرود من ١‏ بثد ديوان عَلى كل أفاك بر هر دروغكوى أَيْيمر بزه 
كارى مثل كاهنان كه ايشان يُلقَون السّمع -فرا ميدارند كوش خود را بسخن شياطين و فراميكير ند از ايشان اخبار دروغ و ديكر 
دروغها بآن اضافه ميكنند وَ أَكَرْهُم كاؤيُون- و بيشتر ايشان دروغ كويانند در انوار فرموده كه بعضى اكثر را بكل تفسير كرده 


صفحه : ١*م/‏ 


وَ الشّعراءٌ و شاعران مشرك جون إبن زبعرى و هبيره و مسامع و امه ثقفى يَتَّبعُهُم +الغاؤون- بيروى ايشان ميكنند سفهاى عرب 
يعنى روات ايشان در تب تيسير از امام علم الهدى رحمه الله نقل مى كند كه دو شاعر در باب حضرت رسالت بثاه بل اللهتعلنة:و 
بترو رظي اناق وزيا كلسن وود كان واذ كرشم سغر بذفة اكه احت حون خا ننايشاط فا ز ل ده | لم انهم نانم رق 


كه ايشان فى كل -وادٍ در هر وادى از فنون كلام يَهِيمُون- سر كردان ميشوند جون تشبيب و هزل و مطايهه و طعن 


در انساب و مدح نامستحق و هجو نالايق و افراط در مدح و ذم و امثال آن وَ أنه و آنكه ايشان يَقُولُون- ميكويند ما لا يتَفعَلون- 
آنجه نميكنند يعنى بفسق ناكرده بر خود كواهى ميدهند و بيغامهاى ناداده بكسى در سلكك نظم ميكشند و اكر كسى تفحص 
اشعار اهل جاهليت كند بر بسيارى ازين مقوله مطلع شود و در تفسير كواشى آورده كه بعد از نزول اينكه آيت حسان إبن 
واكد و ني تزاف شيسان: عات ررك عام عه العلزيو اناكم ا ند برقت غر م رودا دكن كسس بيجن اند 
كه ما شاعريم و إبن رواحه كفت ميترسم كه برين وصف بميريم حضرت رسالت يناه فرمود كه مومن جهاد ميكند بشمشير 
خود و بزبان خود و شعرى كه شما در شان كفار ميكوئيد بر ايشان سخت تر است از تيغ و نيزه و اينكه آيت نازل شد إلا الِّين- 
آمَنُوا شعراء متبوع سفيهان در همه بوادى س ركردانند مكر آنها كه ايمان آورده اند وَ عَمِلُوا الصَالِْحات و عملهاى شايسته كرده 
يعنى بيغمبر عليه السلام را ستائش نمودند و بهجو و مذمّت كفار مشغول كشتند وَ ذَّكرُوا اللّه-و ياد كردند خداى تعالى را در 
اشغار خوة كيرا سيار بعتى اكثر اشعار انشان .د رتحميدا و تتجيد و توححيد اسلت. و تحريض بطاغة' و تيه از غفلت وانتصدواو 
انتقام كشيدند از مشركان مِن بَعدٍ ما ظَلِمُوا يس از انكه ستم ديده شده بودند به هجا يعنى هجو ايشان را بر ايشان رد كردند 
حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم حسان را كفت اهج المشركين فان جبرئيل معكك حضرت حقايق يناهى قدس سره در 


ديباجه ديوان 


اول آورده كه هر جند قادر حكيم جل ذكره در آيت كريمه و الشعراء يتبعهم الغاون شعرا را كه سبّاحان بحر شعراند جمع 
ساخته و كمند لام استغراق در كردن ايشان انداخته كاه در غرقاب بيحد و غايت غوايت مى اندازد و كاه تشنه لب در وادى 
حيرت و ضلالت سركردان ميسازد اما بسيارى از ايشان بواسطه صلاح عمل و صدق ايمان در زورق امان الا الذين آمنوا و 
عيلزا الصالحاك شمف اندو برابيظه رافياق و اذكروا الله كيرا انما لاض :از اعد نهاك ييؤسفه ويك فاقيال كننه 
انك يلق الاغرائى زا كه شاوق عواند :نوف ] و عداى هيك ال أنشانا هم يقرا ل اظاهر انها مق ف عيملي»الدرى بظلقوا ونزوة 
اليد كة داسف ]نانك يض كر الك وكثر و اراد و تدك يقس ر صق الله غليه واملى يقح كليخد اموت أ الظليور 
يَنقَبُون - بكدام مكان بازخواهند كشت مراد آنست كه منقلب ايشان آتش خواهد بود و اللّه تعالى اعلم بالصواب 


سوره النمل 


مكيه وهى ثلث و تسعون آيه بسم_الله الرّحمن_الرّحِيم - طس- در لباب التفاسير از اخفش نقل ميكند كه حروف مقطعه 
براى ابتداى كلام است و انتهاى كلام يس دلالت ايشان بر افتتاح و اختتام سخن باشد جنانجه اينجا طس ختم سوره شعرا و فتح 
سوره نمل است يا طا اشارت است بطهارت قدس الهى وس بسناى عرٌّ نامتناهى يا بطلب روند كان راه و سلامت قلوب ايشان از 
ما سواى الله تلكك-اينكه سوره آيات*القرآن آيتهاى قرآن است و كتابمُبين و آيتهاى كتاب روشن كننده مر احكام حلال 


وحرام را 


عطئ كتاب بر قرآن عطف احد وصفين است بر ديكرى قرآن بجهت آن كفت كه ميخوانند و كتاب باعتبار آنكه مينويسند 


هُدى >اينكه كتاب راه نماينده است و يشرى و مده دهنده للمو فين در كروك كان راء 


صفحه : ”ا/ 


و 


الكوقه تاك اعون القاكة واف مدا ونه نا نوا تعد وف ركان اق لل روا كةو ساعن كا انوا و1 
بمستحقان وَ هم بالآخرّهِ و حال آنكه ايشان بسراى ديكر هم يُوقَنُون-ايشان بى كمانانند تكرير ضمير اشارت باختصاص ايشان 
است در تصديق آخرت إن الَّذِين - بدرستى آنانكه لا يُوْمِئُون- بِالآخِرَهِ نميكروند بسراى عقبى رَيْنَالَهُم آراسته ايم براى ايشان 
أَعمالهُم عملهاى وشت ابشائرا يعنى مشتهاى طبع .و ميجوب نفس ايشان كردائيده ايم آنها را صاحب فوائد آورده كه در ايشان 
ااتى و شهوات تركيب: كردة ايم نا كارهاق زشت را حوب فى يدبو ايدكه حكم تم و طبع :دارد فم يعمهون يس ايشان 
سركردان ميكولهك دن صلالة غود أولئك - 5 لهم اناعد كاعوا نا راسي و العدات بدى عذاب يعنى عذاب 
بد در دنيا جون قتل و اسر روز بدر وهم فى الآخِرَهِ وايشان در سرائى ديكر قود الأخدوو ادو ايشان زيانكارتراند بسبب فوت 
مثوبت و استحقاق عقوبت وَإِنَك -و بدرستى كه تو كَلَقّى القُرآنتلقين كرده ميشوى قرآن را يعنى فراميكيرى بتلقين جبرئيل 
كه مى آيد بتو من لَمدّنَ حكيم راز نزديكك خداوند راست كار عَلِيم _دانا إذ قال- ياد كن جون كفت مُوسى لأهلِه موسى بن 
عمران عليه السلام مر كسان خود را كه با او بودند در وقت توجه از مدين بمصر و راه كم كرده بود و زنش را مخاض يديد 


مله 


و سرما دريافته إِنَى آنّست+بدرستى كه من ديده ام 7 نشى افروخته سَآتيكم زود باشد كه بيارم منها بحِرٍ از ان آتش خبرى 

ان اذ عق كد 1 او نت كو زان ووم رو نك را رع زراك لكا ديام تن م نش فرا كرفته لَعلكُم 
لمر فار دقن ل شري نابل لا جدها يق اد 113 2 اللطرسن طول كا او د 
افروخته از درخت سبز و كويند آتشى بود محرق جون سائر آتشها و بر هر تقدير جون موسى عليه السلام آنجا رسيد نُودٍى- ندا 
كرد هنذا أن زور كقاد را تكه نر كت داده يا قن فق الذار ها كسان مكاة تق اسك يح :دن بعة عبار كددنا هن كد درطب 
آتش است يعنى موسى عليه السلام وَ مَن حَولّها وهر كه كرداكرد آتش است يعنى ملائكه وَ سر بحان الله رو بكو ياكك است 
خداى تعالى رب العالّمين- برورد كار عالميان از تشبيه آورده اند كه جون موسى عليه السلام اينكه ندا شنيد كفت نداكننده 
كيست! باز ندا آمد كه. 


صفحه : 777/ 


با خوست؟ ساف لوس نوو كد زف نا الله العزيرٌ الحكيم + منم خداى غالب حكم كننده بصواب و ألق_عصاكك-و 
ييفكن عصاى خود راء موسى عصا بيفكند فى الحال مارى شد و آغاز رفتن كرد فُلْمَارّآها يس جون ديد موسى عليه السلام 
عصا را كه اع كت كيك رافجط امع وا جرطر ف هررق 51 عاو كو را اكه سارف ا كن تيزرو و در اوّل حال جون 


ماران خرد بوده و در آخر ازدها مى شد و در تفسير امام 


ابو الليث رح آورده كه در وادى مقدّس جان بوده و نزد فرعون ثعبان شده بهر وجه جون موسى آن صورت را مشاهده نمود 
وَلَى مُديراً روى بككردانيد در حالتى كه كريزان بود از خوف آن وَلَم يُعَقَّبِ و بازنكشت بار ديكر ندا رسيد يا مُوسى لا تف 
اى موسى مترس از غير من إِنَّى لا يَخاف + بدرستى كه منم كه نترسند لَدَى َالمُرِسَلُون- نزديكك من فرستاده شدكان يعنى ايشائرا 
رمن سه نيك نيك ٠‏ أن يط و1 ري سق كار ار اك ملك عزو بم ادل 4. الخد بين 
بدل كند و بجاى آرد نيكوئى بَعدّ سُوءٍ بعد از بدى يعنى توبه كند بعد از كناه فَإنّى عَفُورٌ يس بدرستى كه من آمرزنده ام 
تائبان را رَحيم “مهربانم بر ايشان قال به وَأَفَل َدَكك- و درآر دست خود را قال به فى جييك- در كريبان ييراهن خود 
حضرت موسى آستين نداشت يس حكم شد كه دست در كريبان كن قال به تَخْرّجٍ تا بيرون آيد قال به تِيضاءَ سفيد و 
درخشنده و نورانى قال به من غير سُوءٍ بى علتى يعنى سفيدى او از علت برص مبرا باشد يس موسى عليه السلام دست در 
كريبان برد و درخشان و نورانى بيرون آورد ندا رسيد كه اينكه دو آيت ظاهر كن قال به فى تسع_ آياتردر جمله نه آيت كه 
معجزات تو است و برو برسالت قال به إلى فِرتَون- و قومِه ‏ بسوى فرعون و كروه او قال به نهم كانوا بدرستى كه ايشان هستند 


قال به قَوماً فاسقين- كروهى بيرون رفتكان از دائره فرمان قَلّمَا جاءًتهُم يس جون بيامد بفرعون و قوم 


او آيائنا دلائل قدرت ما و براهين رسالت موسى مُبِصدَرَهٌ روشن و هويدا قالوا كفتند فرعونيان هذا سّحرٌ مُبين “اينكه جادوى 


صفحه : #/ 


واعضذوا بها سك قو تر 1ن تهعرها راو انشتكها وبين كناشيوهتةابداة اشترهة لهاي ابعاة يتن تقر نيد انمتكد كد 
أينكة ١‏ نكدها ا ترد ركه معد اوت ابرت ومد سخ وزا نكا و سكوك طلما أن زوف بعدكا وى 3 علدا زور كيل تر شقان 
كلوق باك اوديى اميا دوكر لوه فنا ةلقد ووه تاشر كان مإمكازاق كدادوة تنا باج عرق داكن وو عدون بانكن 
خواهند سوخت بيت همه حال مفسدان ناخوش است سر انجام اهل فساد آتش است و لد آتينا و بدرستيكه ما داديم داودَ 
داود بن ايشا وَّ سُّلّيمان .و سليمان يسر او را عِلماً دانشى از احكام شرائع مادر وى كفته كه علم كيميا وّ قالا و كفتند بعد از 
عطاى علم الكحمدٌ لله الى ستايش و ثنا مر خدايرا كه بسبب دانش قَصّلَنا افزونى داد ما را عَلى كثير مِن عبادِه_بر بسيارى از 
بندكان خود كه المَؤْمِنِين- كرويده اند وَ وَرثْ-و ميراث كرفت ش يمان داؤد سليمان از داود نبوّت يا علم را و كفته اند ملكك 
را بآنكه قائم مقام او شد دون يسران ديكر كويند داود را نوزده يسر بودند هر يكك داعيه ملكك داشتند حق سبحانه نامه مهر 
كرده از آسمان فرستاد و درو جند مسثله ياد كرد و فرمود كه هر كه از اولاد تو اينكه مسائل را جواب دهد بعد از تو وارث 


ملك باشد حضرت داود 


فرزندان را جمع كرد و احبار و اشراف را حاضر كردانيده مسئله ها را بر فرزندان عرض كرد كه بككوئيد كه نزديكك ترين 
جيزها كدام است و دورترين اشيا جيست و آنكه انس بدو بيشتر است كدام است و آنكه وحشت افزايد جيست و كدام اند دو 
قائم و دو مختلف و دو دشمن و كدام كار است كه آخر آن ستوده است و كدام امر است كه عاقبت او نكوهيده است اولاد 
داود عليه السلام از جواب آن عاجز آمدند سليمان فرمود كه اككر اجازت باشد من جواب دهم داود عليه السلام دستورى داد 
سليمان ع كفت اقرب اشياء بآدمى موت است و ابعد اشياء آنجه ميكذرد از دنيا و آنكه انس بدو بيشتر است جسد انسان است 
باروح واوحش اشيا بدن خالى از روح اما قائمان ارض و سماند و مختلفان ليل و نهار و متباغضان موت و حيات و كاريكه 
آخرش محمود است حلم در وقت خشم و كاريكه عاقبتش مذموم است حدت در وقت غضب و جون جواب مسائل موافق 
كتاب منزل بود اكابر بنى اسرائيل همه بفضل لي ل وديكر 
روات كو يمان عليه نواد براك اليك وكال :و كت سليماك ع با أنها الثاش «اى«مرؤمان علينا اموحنة شدي ها 
مَنطق- الطير كفتار مرغائرا هر جماعتى از طيور را آوازى است كه نوع ايشان از ان فهم معانى و اغراض ميكنند و آنجه سليمان 
عليه السلام را آموختند آن بود كه فهم كنند مرغان از يكديكر آورده اند كه روزى سليمان بلبلى ديد بر شاخى 


نشسته سر و دم ميجنبانيد و صداى ميكرد اصحاب خود را كفت كه ميدانيد كه اينكه بلبل جه ميكويد كفتند الله و رسوله اعلم 
سليمان عليه السلام فرمود كه ميكويد كه من امروز نيم خرما خورده ام خاكث بر سر دنيا و فاخته آواز كرد فرمود كه ميكويد 
كاشكه اينكه خلايق مخلوق نشدندى و هم از سليمان منقولست كه در شان يعنى كبوتر خانككى مى كويد بزائيد براى مردن و 
بنا كنيد براى خراب شدن و طاوس ميكويد كه هر جه كنى مكافات آن يابى و هدهد ميكويد هر كه رحم نكند خدا برو رحم 
نكنل واتخطاف سكويد نكن !اذ بدن فرسفيد. 3 "تزه ركف تعدا تباين بوتصدامه مكويك ستحان رى الأعلى ملل ستحائة واارفية و 
قظا ميكويد كه هر كه خاموشى كند بسلامت ماند و طوطى ميكويد كه واى بر كسيكه مطلوب و مقصود وى دنيا باشد و باز 
ميكويد سبحان ربى العظيم و بحمده و صرد ميكويد كه استغفار كنيد اى كناهكاران و حداه ميكويد كل شى هالك الا وجهه 
و هزار داستان ميككويد سبحان الخلاق الدائم و غراب نفرين ميكند بر عشّار ودر وسيط باسناد صحيح خود نقل ميكند از إبن 
عمر رضى الله عنه كه از حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم يرسيدند كه خروس در فرياد خود جه ميكويد فرمود 
ميكويد اذكروا اللّه يا غافلون و هم در وسيط از إبن عباس رضى الله عنه نقل ميكند كه جكاوك در صفير خود ميكويد بار يا 
خدا يا لعنت كن بر دشمن محمد ص و آله و صحبه صلى الله عليه و سلم 


و سار ميكحّويد بار خدايا از تو قوت روز بروز ميخواهم يا رزاق و دراج ميكّويد الرحمن على العرش استوى القصه دانستن زبان 
مرغان معجزه سليمان عليه السلام است از ان سبب فرمود كه منطق الطير بمادر آموختند وَ أوتينا وداده شديم يعنى ما را عطا 


كرده اند من كل - شّى ءٍ از هر جيزيكه بدان محتاج بوديم. 
صفحه :م 


[وتهذا بدرستى كه اينكه عطا لَهُوَ الضل *المُبين *افزونيست آشكارا كه بر هيجكس مخفى نيست آورده اليك كه ملسا فوا 
تختى بود كه هيجكس را از سلاطين نبوده ودر موضح آورده كه بر يمين تخت او دويست هزار كرسى بود براى اكابر انس و 
بر يسار آن دويست هزار ديكرى براى اشراف جن و بر جانب راست سليمان عليه السلام سى ينج منبر نهادندى و احبار آدميان 
بر آن نشستندى و بر جب او همين مقدار منبرهائى بود و احبار جنيان بران قرار كرفتندى و مرغان بر زبر سر وى ير در ير 
بافتندى و احبار سخن حق كفتندى و جن و انس بر كرسيها استماع كردندى و سليمان بر بالاى تخت بودى و حَُشْرَ لِسُلِيمان- و 
جمع كرده شد براى سليمان عليه السلام جُودّه لشكرهاى او من- الجن داز ديوان وَ الإبنس _و از آدميان وَ الطير و مرغان كَهُم 
يس اينكه لشكر يُورَعُون- رانده شدى بوقت سير او يا بازداشته شده بودندى تا در هم بيوندند امام راغب در تفسير خود آورده 
كه با وجود كثرت عدد مهمل و يريشان نبودندى بلكه ضبط و ربط ايشان بمرتبه بود كه هيج كس از لشكريان از مقرٌ مقرر 


خود بيش 


ويس نتوانستى رفت و در كشاف و اكثر تفاسير است كه لشكر كاه او صد فرسخ بود بست و ينج فرسخ براى لشكر جن و مثل 
آن از براى انس و مانند آن از براى طير و آن مقدار از براى وحش و بجهت وى بساطى بافته بودند يكك فرسخ در يكك فرسخ 
از ابريشم و تخت او در ميان بساط نهادندى و اكابر و اشراف بر كرسيها كه بر حوالى تخت بود نشستندى و باد آن بساط را 
برداشتى بروزى يكك ماه را بردى» روزى از ولايت شام بطرف يمن توجه نموده ميرفتند حَتى إذا أَنّوا تا وقتى كه بيامدند عَلى 
ولق الما وز وادق كمل بيع ارين ذوادئ كنحون حجنو طائق اش ورا مذنة قالث زملة كقت#مووجه لكف كه انرا منذره 
يا طاخيه يا ملاخيه يا خرمى نام بوده و دو بال داشت در كشف ثعلبى آورده كه برابر خر وى بوده در بزركى و در زاد المسير 
برابر نعجه كفته و در احقاف برابر كركك و او مهتر مورجكان آن وادى بود جون لشكر سليمان ديد بر بلندى آمد و كفت يا 
أَبهَا النّمل *اى وو كان افو مساكدكم درا بيد در مسكنهاى غود لا يحطميكم شليمان*تا در هم نه شكند شما را سليمان 
عليه السلام وَ جُنُودٌه و لشكرهاى او مراد از نهى لشكر از حطم نهى مورجكانست از توقف بحيثيتى كه عرضه تلف نه شوند و 
هُم و لشكريان سليمانع لا يَشْعُرُون- ندانند كه شما را يايمال ميسازند آورده اند كه باد اينكه سخن را از سه ميل راه بسمع 
سليمان عليه السلام رسانيد 


قَتَبسّم بس تبشم كرد ضاحكاً در حالتى كه متعجب بود من قَولِها از كفتار آن مورجه و كويند شادمان و خرم بود بادراكك 
مقاله نمل آورده اند كه سليمان او را طلبيد و كفت اى مورجه ندانستى كه لشكر من ستم نكند كفت دانستم اما من مهتر قومم 
مرا از نصيحت ايشان جاره نيست كفت لشكر من بر هوا بودند جككونه قوم ترا يايمال كردندى جواب داد كه غرض من آن 
نبود كه بر زمين شكسته شوند مراد من آن بود كه مبادا نظر بد به و كبكه تو كنند و بنظاره لشكر تو مشغول شده از ذكر خداى 
باز مانند و در ميدان غفلت يايمال خذلان كردند يا مملكت تو بينند و آرزوى دنيا در دل ايشان يديد آيد و دنيا مبغوضه حق 
است در كشف الاسرار آورده كه سليمان عليه السلام از وى يرسيد كه لشكر تو جند است كفت جهار هزار سرهنكك دارم زير 
دست هر سرهنككى جهل هزار نقيب است و زير دست هر نصيبى جهل هزار مورجه كفت جرا لشكر خود را بيرون نيارى جواب 
داد كه يا نبى الله ما را روى زمين دادند اختيار نكرديم و بر زير زمين جاى كرفتيم تا بجز خداى حال ما كسى نداند آنكه 
كع اق عدا از عطاها كه الله هال عر اداه دكن كرس كفك ناد را جر قن مايتاهد كدغناوها شيوورواحها هد 
كفت دانى كه اينكه جه معنى دارد يعنى هر جه ترا داده اند از مملكت دنيا جون باد است درآيد و تا بدو درين معنى كفته اند 


نظم نه بر باد رفتى سحركاه 


شام سرير سليمان عليه السلام بآخر نديدى كه بر باد رفت خنكك آنكه با دانش و داد رفت سليمان عليه السلام بعد از استماع 
اينكه كلام روى بمناجات ملكك علام درآورده وّ قال- رَبء أوزِعنى و كفت اى يرورد كار من مرا الهام ده أن أشكرٌ آنكه شكر 
كويم نعمَتّكك- الْتِى آن نعمت كه آنرا به محض كرم. 


صفحه : 719/ 


أنقمتعَلَىانعام كردى بر من و عَلى والدّى :و بر مادر و بدر من جه نفع آن نعم راجع بوالدين بود 0 
بالكا ربكت كردا تانستتة كه يفقل حوره ترضناه به وستددئ آثرا و أدخلق ود راز عر بوسموكك ديه هقان حزه فى زا دك 
الضّ الحين -در ميان بندكان ستوده خود به بهشت در بحر الحقائق تشبيه كند وادى نمل را بهواى نفس حريص بر دنيا و نمله 
منذره را بنفس لوّامه و سليمان را بقلب و مساكن را بحواس خمسه و از تامل درين سخن باقى قصّه بر سالكك سخندان كه زبان 
مرغان هواى عشق ميشناسند ظاهر است بيت جون نديدى دمى سليمان را تو جه دانى زبان مرغانرا آورده اند كه در همين سفر 
بوادى بى آب رسيدند و وقت نماز درآمد سليمان عليه السلام خواست كه وضو سازد آب نبوده و دليل لشكر بآب هدهد 
يوفق رثن طلت 535 لذ تافقتدك و كفعة: اكاك لها قم خنع رود نا كام #قر عه ور يظله طبور يديك مدي قات بوك اتاد دكا 
كرد موضع هدهد خالى يافت بتفحص درآمد و تَفَقّدَ الطيرَ و باز جست مرغائرا هدهد در ميان ايشان نبود فُقال- يس كفت ما 
بى -جيست مرا كه در خخيل طير لا أرَى 


الهُدمّدَ نمى بينم هدهد رايا جشم من بروى نيفتد أم كان آيا هست مِن-الغائيين-از غايب شدكان اينكه مجمع لَأَعَِدَبَنّه هر 
آثينه عذاب كنم او را بجهت تاديب و مصلحت عَرذاباً شّدِيداً عذابى سخت كه برهاى او بركنم و او را در آفتاب افكنم يا در 
ميان او و جفت او بجدائى حكم كنم يا او را باضداد او در قفص محبوس سازم يا از خدمت خودش برانم أو أنه ديا بكشم 
اوأوا براق عبرت درك مرغان أو ك انين يا بيايد بمن بس لطان مين بحجتى روشن كه سبب غيبت او جه بوده فَمَكث- بس 
درنكك كرد هدهد غَيرَ بَعِيدٍ نه زمانى دير و دور و باز آمد سليمان عليه السلام باو معاتبه آغاز نهاد قال يس كفت هدهد 
أخطت + مشاهده كردم و رسيدم بما لم تحط به بآنجيزيكه مشاهده نكرده و بدان نرسيده و جئتك و آمدم بتو مِن سَبَا از شهر 
سبا كه مآرب كويند بِنبَا بخبرى يَقِين محقق يعنى از سبا خبرى بتو آورده ام و خبر آن است كه در هوا به هدهدى رسيدم كه 
الاوك يوه قن عكجت ااا حرم واكري هرات قيار موري كر فوج مضا لاسر ده وك رادي ليناد عليه 
السلام روه كنيادع اطك تيع يظ وز روعت رصي عه كلد الى ركد اعرد رت سوام دن 
قيس نام كد ار روف قهز واتملكهب ا شاه مركد هل صابن و اوقتا واذاده فلل اك اهن كل »شَى ءٍِ از هر جيزى 
كه 


بادشاهان را بكار آيد وَ لّها و مر آنزن را ترش "عَظِيم «تختى بزركك است به نسبت با او يا بتختهاى سلاطين ديكر آورده اند كه 


سى كز در سى كز يا هشتاد در هشتاد عرض و سمكك آن تخت بود از زر و نقره ساخته مكلل بجواهر. 
صفحه : اام 


وَجَدتها و يافتم آن زن راو قَومّها و كروه او را كه از روى جهل يَسمْجَدُون للشمس _ سجده ميكنند مر آفتاب را و مى يرستند 
لوزلا الله حو هعد ا نال 5 نم ابتار اشع اننع لَهُم “الشّيطان مر ايشائرا شيطان أعمالَهُم كردارهاى ايشان از عبادت 
شمس و سائر اعمال قبيحه فص دَّهُم بس بازداشته است ديو سركش ايشان راعَن_السّبيل_از راه راست فَهُم يس ايشان لا 
يَهَتَدُون- راه نمى يابند بطريق حق و شيطان ايشان را از راه راست بازميدارد ألا يَسمَدُوا تا سجده بكنند لِلّه_مر خداى تعالى را 
الذى آن خداى تعالى كه بتوانائى يُخرج *الخب ءَ بيرون مى آرد يوشيده رافق الكماوات و الارمن دو اسماتها و رمهها ع 
فطرات امطازاز سهان ظاهر سكرواقه و نباك را ال وق اخراج ميكند وَ يَعلسمِ “و ميداند ما تُخفون- آنجه ينهان دارند 
آفريدكان در دلهاى خود وما تعلنُون-و آنجه آشكارا سازند بر زبانهاى خويش و حفص در هر دو فعل بخطاب خواند يعنى 
ددا نقاة و اشسكارا كن اللتسمواف تعالى بحق لا إله إِلَا هُوَ نيست معبود بسزا مكر او رب العرش_العَظيم_آفريدكار 
عرش عظيم است آن عرش كه محيط بكرسى است و كرسى احاطه كرده مر آسمانها و زمينها را يمس عظمت عرش بلقيس 


نسبت با عظمت اينكه جه تواند بود مصرع ه نسبت سها را بآفتاب درخشان اينكه سجده هشتم است بقول امام اعظم و نهم بقول 
امام شافعى در فتوحات آورده كه اينكه را سجده سر خفى ميكويند و موضع سجود مختلف فيه است بعضى بعد قراءت و ما 
يعلنون سجده ميكنند و برخى يس از تلاوت رب العرش العظيم آورده اند كه جون هدهد سخن خويش باتمام رسانيد قال- 
كفت سليمان عليه السلام سَتَنظرٌ زود افد كدكن كيم وانامل كنم ورين انمدق دقان زاليك كنكن آم كديا بودن 
من الكاذبين-از دروغ كويان يس سليمان عليه السلام نامه نوشت و كفت اذهب بكتايى هذا ببر اينكه نوشته مرا فَأَلقِه إلَيهم 
يس بيفكن بسوى ايشان ثم نَوَلء يس روى بكردان عَنهُم از ايشان و بيكك كوشه رو و تفحص كن فانظر بس ببين كه ايشان در 
ان ما ذا يَرجِعُون- بجه جيز باز ميكردند يعنى در جواب مكتوب جه نوع با يكديككر رجوع ميكنند و سخن را بجه قرار ميدهند 
ارباب قصص بر آنند كه بلقيس دختر شراحيل يا شراحيل بن مالك بود و جهل سال يدرش شراحيل در ملكك يمن يادشاهى 
كرده بود واو را با جن وصلت افتاد و فارعه جنيه را خواست و در عين المعانى كفته كه بلقمه بنت شيصيان را بخواست و 
بلقيس ازو متولد شد و بعد از يدر ملكك را فرو كرفت و خويشان مادر او از جن مددكارى كردند و براى او تختى بزركك 


ساختند و او با قوم خود آفتاب يرستيدى جون هدهد خبر او بسليمان عليه السلام رسانيد وى 


نامه نوشت و مهر كرده به هدهد داد تا بديشان برد هدهد نامه در منقار كرفته بيامد و در جمعى كه بلقيس بر تخت بود و 
طلقيس .دز لوت كام شود بز يكت تكيه كزدهيود وادرها فزو سنعة هدهل از ووزنة ذو مذو ثامه برسينه وى افكند بلقيس 
برجست و نامه را برداشته مطالعه فرمود يس فرمان داد تا اعيان حضرت او حاضر شدند و نامه در دست كرفته بيرون مد و 


متوجه ايشان شد. 
صفحه ا 


قالّت فت بلقيس يا أَيهَا الملألى كروه اشراف إِنّى ألقى- إلى بدرستى كه افكنذه شده است بسوى من كتاب * كريم “نوشته 
بزركك نامه را بزركك كفت باعتبار فرستنده او كه يبغمبر بز ركوار بوده يا بسبب آنكه آورنده او مرغى بود واينكه امر غريب 
يشان است يا بجهت آنكه مهر داشت امام قشيرى فرموده كه بزركك بدان واسطه بود كه درو طمع ملكك نبود بلكه دعوت 
كننده بمالكك الملكك بود كفته اند كه جون مضمون نامه بنام خداى تعالى بوده يس آن نامه بزركترين همه نامها باشد نظم اى 
نام تو بهترين سر آغاز بى نام تو نامه كى كنم باز آرايش نامها است نامت آسايش سينها كلامت القصه بلقيس كفت نامه بمن 
آورده اند اركان دولت يرسيدند كه از كه آورده اند فرمود كه إِنّه من سّلْيمان ‏ بدرستى كه اينكه كتاب از نزديكك سليمان 


است و إِنَّه دو بدرستى كه مضمون او اينست كه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_أنَا 


تعلوا علئ تبر عق رز رك ىابكند و كزدة مكفين و أثوتئ وبابد كن تسلمين” كردة نهاد كان و فرمان برند كان جون قوم بر 
مضمون نامه مطلع شدند و ديدند كه با وجود و جازت الفاظ دلالت بر معانى بسيار دارد يريشان حال شدند و مضطرب و 
بابي كشن وال كلك قسن نا اله أن كرون لانت شان مهل وب وات كفوويقة اناد 6ق اتلك لد 
يكى بر ده هزار كس حكم ميكردند بلقيس ايشائرا جمع كرده فرمود أفّ فُونِى فتوى دهيد مرا فى أمرى در كار من و آنجه 

صلاءح و صواب من باشد با من بكوئيد ما كنت»نيستم من قاطِعَةٌ اما تمان مل دسل راض دون اشنا 
زديك من حاص كريد ل بو تقوو ووستور تنما كارى لق كنم ناما كفده آن كروه نحن + ا قوّءِ ما خحداوندان 
500006" ديد وخداوندان كارزار سخت يعنى هم قوت داريم وهم عدت وهم لشكر و هم شجاعت و الأمر إليكك . 
و كار مفوض بتو است وراى راى تو فانظرى يس ببين و در نكر ما ذا تَأمُرِين تا جه فرمائى از مقاتله و مصالحه نظم اكر جنكك 
خواهى نبرد آوريم دل دشمنان را بدرد آوريم واككر صلح جوئى ترا بنده ايم به تسليم حكمت سر افكنده ايم جون بلقيس از 
ايشان دريافت كه ميل مقاتله دارند نه يسنديد و كفت مارا مصلحت نيست كه حرب كنيم جه كار حرب دو روى دارد اكر 
اغا غالتك انه دياو اموالءها عرضيه تلق سغو ذا كما قال الله تعالى قالت كفك لقنن إن القلر ككمبد وض كه بادشاهان 


إذا دَخَلُوا قَريَهَ جون درآيند بديهى 


: قور نكر نف انف توه تامدي فل لق كور ان كن عاو او 1 دافن ف ا 1 
بأشيرى كتير بكرقة أفق ذوعا عام سارف لايع بغيرات كيقد:واععلو او كردانين أعرةا أغلها عون اناقل أن تذودترا أذلة 
خوار و بيمقدار يعنى غارت كنند و اسير سازند وّ كذلكك يَفعلون-و همجنين ميكنند تاكيد قول اوّل است. 


صفحه : 59/ 


وَ إِنّى مُرِسَكَةٌ و بدرستى كه من فرستنده ام إِلَيهم بسوى سليمان و قوم او بِهَدِيّهِ بهديه كه مقدّمه صلح است قَناظِرَةٌ يس نكرنده 
ام كه از آنجا بم يرجع *المّرس مون - بجه جيز بازميكردند فرستاد كان من كه اككر هديه مرا قبول كند ملكك است و الا ييغمبر در 
كشاف آورده كه يانصد غلام را لباس كنيزكان يوشانيد و يانصد جاريه را بزيور غلامان بياراست و هزار خشت زرين و تاجى 
اززر مكلل بدر و ياقوت و مقدارى از مشكك و عنبر و حقه در و درّى ناسفته و مهره جزع كج سفته فرستاد و منذر بن عمر را با 
يكى ديكر از اكابر قوم برفتن مقرر فرمود و كفت اى منذر نيكو احتياط كن از بجشم غضب در تو نككر و به بينى كه او يادشاه 
اتا ق اكرتاذة زوكى و خوشكوى ناتو سن كل ندالكة قمر انك و دلبلن ديك تنوك إو اؤ'است كنافيان غلامانة و 
كني زكان تميز كند و كوهر ناسفته را سوراخ سازد و مهره كج سفته را رشته كشد ايشان هدايا برداشته متوجه شدند و هدهد 
كيفيت حال عرض كرد سليمان ع بفرمود تا ديوان خشتهاى زر و نقره ساختند و ميدانى را كه هفت فرسخ طول او بود بدانها 


فرش انداختند و در روز رسيدن منذر مراكب بحرى و برٌّى بر 


جوانب ميدان بداشتند و هر يكك از آدميان و يريان و ديوان و سباع و وحوش و هوام جداكانه صف بركشيدند و مرغان بر 
روى هوا ير در ير بافتند بيت با صد هزار ديده فلكك در هزار قرن مجلس بدان تكلف و خوبى نديده بود منذر بكنار ميدان 
رسيد و آن فرش و اساس و آرايش ديده از هداياى خويش شرمنده شد و جون ييش تخت سليمان عليه السلام رسيد 
آنحضرت با روى تازه تبسم كرد و ويرا يرسش نموده كه حقه را بيار كه در ان درّى ناسفته و مهره كج سفته است يس ارضه 
را فرمود تا عذرا را سوراخ كرده و دوده را فرمود تا رشته در دهن كرفته بر سوراخ آن مهره بكنذشت و رشته درو كشيد و آب 
طلبيده غلامان و جواريرا فرمود تا از غبار راه روى بشويند مردان آب برداشته فى الحال روى شستن آغاز كردند و زنان آب از 
دست بدست ديككر ريختند و بدين نكته از يكديكر ممتاز كردانيد و هديه ايشان رد كرد جنانجه حق سبحانه فرمود قَلْمَا جاء 
ملسان ين آن هنكام كه امدارسول نفس سلمأة علية اللبلام هدية اود فال تدذوكن يمال كفت آنا ددئ 
ماذهية مراادع اسه وا سان انكة سال سن ار ةا كد فتن اك قها تاتو ذا لل هودن اتتحدعيظا كز عداى ار لكك وتويك 3 
يلم مرك يننا آنا كو جوت اليك ] ديكا دفار ماود نابل اجيلك اوفك ل بعرو بوني ناه قود 
و مى نازيد زيرا كه جز حيات دنيا مطمح نظر همّت شما نيست بيت آنكه 


يرواز علوى جون هماى عالم اندر نظر همّت او مردار است ارجع اى رسول بازكرد إليهم بسوى بلقيس و قوم او و بكو كه 
بيائيد و اكر نيائيد فَلنَأْتِينَهُم بِجُودٍ يس هر آئينه بياريم بديشان لشكرهاى كه ازغايت كثرت و قوّت لا قبل -لَّهُم بها طاقت 
مقناومك أنباشد ايقائرا بآن لشكرها وَ لتَحرِحِتُهُم وعر آفينه يرون كنيم ايتنائرآ جنْهنا ازبلده سيا أَذله در حالتى كه بيعزت و 
بيحرمت باشند و هُم صاغِرُون- و ايشان خوارشد كان شوند و اسيران- منذر بازكشت و تمام احوال باز نمود بلقيس تهيه راه 
كرد و تخت خود را در خانه مضبوط ساخت و نكهبان بران كماشت و در خانه را قفل كرد و كليد برداشت و با لشكر متوجه 
يايه سرير سليمان ع شد ديوان خبر يافته انديشه نمودند كه جون سليمان عليه السلام او را بيند با كمال حسن و جمال و عقل 
البته بازدواج او ميل كند و او سليمان عليه السلام را بر سراير جن اطلاع دهد و كار بر ما تنكك آيد صلاح آنست كه طعنه زنيم 
بر جمال و كمال او تا عيب او در دل سليمان نشسته بدو توجه نكند يس بعضى از اشراف جن بيش تخت آمده بموقف عرض 
رسانيدند كه عقل بلقيس قصورى تمام دارد و كلام اواز منهج صواب منحرف ميكردد و ياى او مانند سم حمار است انككشت 
ندارد سليمان در انديشه افتاد و اوّل خواست كه عقل او را آزمايش كند. 


صفحه : 86٠‏ قال-يا أَيّهَا اموا كفت سليمان اى كروه بزركان أكم كدام از شما يَأتِينَى بعرشِها مى آرد تخت بلقيس را قبل- 


أذياثوق امسلميق تيكل ال انك يايئك نلق مشلمانان انه تعر كاء كه مسلهاناق آمداند كزهين تخف اونووا نيست مكر يرضاى ار 
وغرض او آن بود كه او را تغتّر دهد وازو بيرسد كه اينكه سرير تست يا نى و بجواب او بر عقل او وقوف يابد قال عفريت” 
كفت ديو بلند ناخوش من الجن -از قوم جن نام او ذكوان يا صخر أَنَا آزيكك به من بيارم بتو آن را قبل أن تقوم - بيش از 
انكه برخيزى من مُقاتك-از جاى خود يعنى از مجلس حكومت و سليمان تا نصف النهار در مجلس حكومت نشستى و إِنَّى 
ليهو بدرستى كه من بر حمل آن تخت لَقَوى ‏ أِين “هر آثينه تواناام و امينم بر جواهر او يعنى در ان خيانت نه كنم و بامانت 
بتو رسانم سليمان كفت زودتر ازين خواهم قال الّذَِى عِندّه + كفت آن كسيكه نزديكك او بود علم “دانشى مِن- الكتاب از كتب 
منزّله يعنى كتب الهى خوانده بود و اسم اعظم دانسته آن كس خضر بود يا ضبيه كه ابو القبيله است و در تيسر آورده كه بنو 
ضبيه اينكه ادعا دارند كه من عنده علم الكتاب يدر ما است و كفته اند حضرت سليمان عليه السلام بوده يا مردى مستجاب 
الدعوات كه او را امليخا كفتندى يا ذو النون يا امطوح يا ملكى كه مؤيد سليمان بوده يا ملكى كه دفتر مقادير بدست اوست يا 


جبرئيل و بران تقدير كه يكى از ملائكه باشد مراد از كتاب لوح محفوظ است 


و اشهن أن است كه آضنت :برضا كه وزيز لحان بوده كفك" آنا اتيك بد من نارم تخت بلفيس وا ينو قبل- أن يركذ بيش از 
انكه بازكردد إِلَّيك- بسوى تو طرفكك - جشم تو يعنى جون در جيزى نككرى تا جشم ازان بردارى من تخت را حاضر كردانم 
سليمان او را دستورى داد بسجده در افتاد و كفت يا حى يا قيوم بعبرى اهيا شرا بهيا باشد و بقول بعضى كفت يا ذا الجلال و 
الاكرام و بر هر تقدير جون دعا كرد تخت بلقيس در موضع خود بزمين فرو رفت و بيكك طرفه العين بيش تخت سليمان از 
زمين برآمد در وسيط فرموده كه حق سبحانه آنجا او را عدم كرد و نزد سليمان عليه السلام باز ايجاد فرمود فَلَمًا رَآهيس آن 
هنكام كه سليمان ديد آن تخت را مُسِتَقِرًا عندّه“قرار كرفته نزد او قال-هذا كفت سليمان كه اينكه كرامت مِن فضل_رَبّى از 
تفيل بورد اوسن انك ملكت انوا زايد مرا اد وس ركه امو | أشكر (بااشكن مكذام ام | كتر يا اموا من ده 
و لك وهر لباه ةر كن شت عروان ان ماك سنوي كز اركاميية دكب ان ستدا رد الو ار ان لقف 
خود جه شكر موجب دوام نعمت و سبب مزيد آن است و مَن كفّرَ وهر كه كفران ورزد فَإِنْءَ رَبّى يس بدرستيكه برورد كار 
و ل نياز است از شك ركزارى و ناسياسى مردمان كريم*كرم كننده است افا رسطيحتاة فال كز ليا كنت 
ميارك ك نورق لين درا ملكا 


ل ل ا ل له 
خضر را بجاى احمر و ابيض در موضع اصفر وضع كنيد تَنظر تا بنكريم ما كه بعد از سؤال. الى ١‏ لينف 1ن رامس انك 1و 
فى امد عع غود را أن لحر 5 ليها لس لآ كيد وذم اق اتاتكد تراه تعى راندنا بعد هاو تمن شناستدك. 


صفحه : ١#8*م/‏ 


هل ]حافك يقن الهدكام كه امل بنقسل زه شاماة و معت ااظن معت سليفاة هاده برد قبل كتعارهه اموا .كنا 
د .تخت تو قالّت كفت بلقيس كآنه هو كويا كه اينكه آنست جزم نكفت هو هو از جهت آن كه 
اسكونال ذانت كدممن اس من شف اوواركدار كمال قفاو وفيس كدت و أوكا لفك اذه انعا را عله و كان 
قدرت الهى و صحت نبوت سليمان عليه السلام من قَبلِها بيش از معجزه وَ كنا مُسلمين-و هستيم ما كردن نهاد كان حكم ويرا و 
طرذها و ياؤذاعنت خا ضالى بلتيسرااونددى توفيق ما كاك تكد ناهوي دوه كد برستيد انرامق ذو الله 
بجز خداى تعالى يعنى آفتاب را إِنّها كانت بدرستيكه بلقيس بود من قوم كافرين-از كروه ناكرويدكان آورده اند كه سليمان 
جهت امتحان ياى وى فرموده بود تا قصرى بنا كرده بودند و زمين آنرا از آبكينه سفيد صافى ساخته و در زير آن آب درآورده 
و ماهيان در آنجا افكنده جنانجه صحن آنخانه 


همه آب مينمود يس سرير سليمان عليه السلام در ميان قصر نهادند و بلقيس را طلبيدند جون بدر كوشكك رسيده قيل - لَهَا 
كته من ]ورا اقح الضرع براي ف وماق ايكه قصير نا و ادر معولة يناه انان ومين فر ونا اتويت لله باق 
آثرا اب سيان 3 كنم ورور كقيد :ذافن افيه ب قدا عن افده افر ونا و ضوة ا باق دز ان نود سان خرف كنا از 
بياى آدميان مينمايد قال- كفت سليمان عليه السلام اى بلقيس جامه بر مكش إِنَّهِ ‏ بدرستيكه آنجه تو آب مى يندارى صرح 
مُمَوَد عرصه است ساده و هموار مِن قَوارِيرَ از آبكينه قات َب ِإِنَى كفت بلقيس آفريد كار من بدرستى كه من ظَلَّمت ملَفيى 
ستم كردم من بر نفس خود بسكن آشاف و اتدلسك ان اسللام آوردم مع - سُلّيمان- با سليمان يعنى بر دست او تسليم شدم لله 
مر خداى تعالى را كه رب العالمين- برورد كار عالميان است و در تزويج سليمان ويرا و مآل كار او سخن بسيار كفته اند ودر 
جواهر التفسير تفصيل آنها مذكور است صاحب تاويلات فرموده كه جه مانند است هدهد بقوت متفكره و سبا بمدينه جسد و 
سليمان بدل و بلقيس بنفس و من عنده علم الكتاب بعقل فعال و عرش بلقيس بطبيعت بدنيه و تطبيق حكايت مفوض بفهم 
درست است بيت آنكس كه ز شهر آشنائى است داند كه متاع ما كجائى است و لق أرسلنا و هر آثينه بتحقيق فرستاديم ما إلى 
و وى قله المود حاف عا لعا برادر ايشان صالح را أن _اعبدُوا انهه را كه رون د 6خ را فَإِذا هُم يس ناكاه ايشان 


فريقان دو 


كروه شدند مومن و كافر يَحْتَصِ مُون- بجنكك و خصومت درآمدند با يكديكر و مخاصمه ايشان در سوره اعراف ذكر يافته 


جون كافران بوقت خصومت ملزم شدند كفتند كه بياراى صالح آنجه ما را وعيد ميكردى از عقوبات. 
صفحه / 


قال-يا قوم _ كفت صالح اى كروه من لِم - تَستَعجلون بِالسيّنهِ جرا شتاب ميكنيد بنزول عذاب قبل الحَمَدمّهِ ييش از توبه يعنى 
الخرهكعلا ةل 01 اررق الا عل لبود ران يكين كدجون عذاب يه يضم الكايتري كم الم ترمره كه ار لا لمتفيزون: 
الله .جرا استغفار نمى كنيد و بايمان و توبه از خدلى تعالى آمرزش نمى طلبيد لعَلّكم تر حَمُّون شايد كه شما رحم كرده شويد 
و عذاب فرود نيايد قالُوا اطئرنا بكك- كفتدذ قال بد كرفتيم بتو و من معكك-و بهر كه با تست از مومنان كه ثا تو آغاز دعوت 
كرده شدائد و محن بما روى آورده و جدائى در ميان ما افتاده قال-طا كم كفت صالح كه فال شما از خير و شر عِندَ الله 
رحن يا ربع وح محي وواة اجطا اد ككرت مد زد كن على زعاالي حك ١‏ لوو عارك م ا كرد 
بيت قلم به نب يكه وابد ا ساق ذو زلا ركه انيت ركفكرى خلايق و كر ممزاهه دل أذ نّم بلكه شما قوم » تَفتَيُون- كروهى آزموده 
شده ايد يعنى شما را مى آزمايند بتعاقب دولت و نكبت و سختى و آسانى و كان-فى المَدِيهِ و بودند در شهرى كه صالح 
ميبود در ان از زمين حجر يِسعَهٌ رَهطٍ نه نفر از اشراف قوم و اشرار ايشان از ان جمله قدار بن سالف و مصدع بن دهر و كويند 


نام او مهراج 


بود مباشر عقر ناقه بودند يف دُون- تباهى ميكردند بكفر و معاصى فِى الأرض_در زمين حجر وَ لا يُصلِحُون-و بصلاح نمى 
آوردند كار خود را يعنى افسادى داشتند خالى از اصلاح جون بعد از عقر ناقه وعيد عذاب شنيدند قالّوا كفتند با يكديكر 
تَقَاسِمُوا باللّه و حال آنكه سوكند خورده بودند بخداى تعالى يعنى بعد از س وكند خوردن كفتند لَببتَنّه هما هر آئينه شبخون 
مولوائن مالع و عوبر كيان وى واعن كقيم ويرا ثم التقوآن لوقه بن ميكوئيم ولى خون او را يعنى اكر از ما يرسند 
كالح را كشع كوقه ما ش هديا عاضر بودن كهلكقء أهية هلوك كرون كناف أواراا والحقض تكس لام حواند يعت ما در 
موضع هلا-كك ايشان نبوديم يس از هلاكك ايشان جه خبر داريم وَ إِنا لَصادِقُون-و بدرستى كه ما راست كويانيم وَ مَكرُوا مكراً 
و مكر كردند ايشان مكر كردنى بدين مواضعه كه صالح را بكشيم و ولى دم او را بككوئيم كه ما نكرده ايم و خبر نداريم و 
مَكرنا مكراً و مكر كرديم ما مكر كردنى يعنى ما جزاى مكر ايشان بديشان رسانيديم يا آنكه مكر ايشائرا سبب هلاكك ايشان 
ساختيم وَ هُم لا يَشْعُرُون- و ايشان آكاه نبودند و شعور نداشتند آورده اند كه صالح مسجدى داشت در غارى و شبها آنجا نماز 
كذاردى ايشان نه تن كفتند وعده عذاب ما بعد از سه روز ديككر است ما بيش از ان كار صالح بسازيم يس اوّل شب در آن 


غار درآمده در كمين نشستند تا جون صالح درآيد بكشندش ناكاه سنككى بر ايشان فرود آمد و همه را در زير 


جكونه بود عاقبَهُ مكرهم سر انجام مكر ايشان أنا دَمَرنَاهُم و بنككر كه ما هلاكك كرديم اينكه نه تن را در غار و قَومَهُم و باقى 
قوم اشاوى الحمعية همه بصيحه. 


صفحه : 15:7/ 


- 


قتلك ‏ بُيُوتهُم يس آنست خانهاى ايشان در زمين حجر بنكريد آنرا خاوِيَةٌ در حالتى كه خالى و خراب است بما ظَلْمُوا بسبب 
آنكه ستم كردند يعنى شرك آوردند إن فى ذإكك - بدرستى كه در آنجه با ثمود كرديم لَآيَهُ هر آثينه عبرت است لوم 
لفون كزوهق .يرا كه دانسة و دان محل شوكد :و انها الذروآمتوا و بورهاسديم ترا كه كرويد لد بال عله النسلاة ز 
كانُوا يَنّقُون-و بودند كه يرهيز ميكردند از كفر و معاصى و بدان سبب نجات يافتند وَ لوطاً و ياد كن لوط بن هارون را إذ قال- 
جوزة كفت لقوهه مز قوع خوفاوا ١‏ كاتوك«الفاحطة اناق اند عمل وشت بعتن لواطت و أت وحال الكه ما بعدرونة 
فيدائنة رن ازا بالق يقد تيكل كل متاعترت راطق بقاري اعلا كريد وان افك زميق | كرابا كما فاون 
الرّجال- مى آثيد بمردان شَّهِوَةَ ازروى شهوت من دُونالنْساءِ بجز زنانى كه بجهت شهوت مخلوقند بل شم بلكه شما قوم» 
تَجِهَُون- كروهى مردميد كه نميدانيد عاقبت فعل خود را قَما كان- يس نبود جواب-قَومِه__جواب قوم لوط إِلما أن قالوا مكر 
آنكه كفتند با يكديكر أخرجوا آل- لوط بيرون كنيد كسان لوط 


را با لوط من قَريتكم از ديه خود كه سدوم است إِنّهُم بدرستى كه ايشان أناس َيَتطهّرُون - مردماندد كه ياكي زكى ميكنند يعنى 
خود را ياكك ميدانند و ما را يليد ميخوانند كأنجيناه+ يس نجات داديم لوط را وَ أهلّه هو كسان او را يعنى دختران او را إلا امرَأَنّهء 
ليكن زن او را قدَّرناها قضا كرديم بودن آنرا مِن-الغايرين-از باقى ماندكان در عذاب و أمطرنا و ببارانيديم عَلَيهِم بر ايشان بعد 
از نزول بلا و زير و زبر شدن مؤتفكات مطراً بارانى از سنكك قَساءَ يس بد بارانى است مَطرٌ المُنذّرِين- باران بيم كرده شد كان 
كه تصديق بيم نكردند قل _الحمدٌ لِلّه بكفتيم لوط عليه السلام را بكو سياس و ستائش مر خدايراست بر هلاكك كفره وَ سَلام” 
عَلى عِباده و سلام بر بندكان ل الوا سي آثانكه ب ركزيدهاسث ابشائرا نعضنمت تكاهداشتة از فواخقن. ونخات ذاده اق 
عقوبات و قول اصح آنست كه مأمور بحمد حضرت بيغمبر ماست كه جون حق سبحانه درين سوره قصهاى كه دال است بر 
كمال قدرت جون قصّه موسى عليه السلام و بر اختصاص رسل بيات كبرى جون قصّه سليمان عليه السلام و مشتمل است بر 
هلاك اعدا و مت اوليا جون قصّه صالح و لوط عليهما السلام بوى فرستاد و وقوف بران نعمتى بزركك است يس ويرا بحمد 
الهى امر كرد و سلام بر بندكان بركزيده كه انبيااند يا صحابه كبار آن حضرت يا اهل قرآن يا عامه مومنان و كفته اند اهل 
اسلام آنانند كه دل ايشان سالم است از لوث علايق و سر ايشان خالى از مكر خلائق امروز سلامى 


بواسطه شنوند و فردا سلامى بيواسطه خواهند شنيد سلام قولا من رب الرحيم نظم هر بنده كه او ككشت مشرف بسلامت البته 


مدق خرةازيقن امبت آنا شر كو ونا انكة انار ىن كرتك مشر كان يعني شر كاء اشاة تراتد: 
صفحه : 86/ 


الو قلق «الكناواه :و الاردي كن لكي كاده مركن قر لحان واوقق را كلاس لفان كوة واتنادافه و انول 
لَكم و فرو فرستاد براى شما مِن-السَّماءٍ از آسمان يا از ابر ماءً الى فاقيا بحن برو اننا به بدان آب عدول از غيبت بتكلم 
براى تاكيد اختصاص فعل است بذات او يعنى ما توانائيم و بس كه برويانيم بآب باران حدائق - بوستانهاى با ديوار ذات بَهجَهِ 
ذاو اغوي و رون كن راس الارياتن كان اك بيت ارس سهان أن ارا [ كد ررويا دده تدرها مران لذ 
بوستانها را أ إله*آيا هست يعنى نيست معبودى مَع-اللّهربا خداى بحق كه يارى دهد او را درين افعال زيرا كه او متفرد است 
بخلق و تكوين بل هم بلكه مشركان قوم يَعَدِلُون- كروهى اند كه ميل ميكنند از راه توحيد يا شركك مى آرند با خداى و او را 
قسن اناك ميكده اتج قم دالارض فيل اقفاقة دعاسا كسكه كروافك زمية :ذا قراو قزار كاه دهان وهوات:ز 


جَعَل - خلالها أنهارا و بيافريد در خلال آن زمين جويهاى آب و جَعَل- لها و بيافريد 


براى استحكام زمين رَوابِدى - كوههاى بلند كه در ان معاون متكون كردد واز حضيض او جشمها مترشح شود وَ جَعَل - تين - 
البِحرّين_و كردانيد ميان دو دريا عذب و مالح ياد و خليج فارس و روم حاجزاً مانعى كه با يكك ديكر مختلط نشوند أ إله»آيا 
عست داق يعت السك مع «الله را نخذاق كه .در آفزيئي: اشيا عداو باشدابل أكتزهم بلكة ببشعر .از اهل ش ركهلا يعلفون: 
ود اقل شرا تج وا درون لعن لاع الييندر كك اونا ليك و آنا ند كنا ناتوان إرعان بودو انيت 1ن تكب «المصطييا كس 
كه اجابت كند فرومانده را إذا دّعاه»جون بخواند او را مضطر و مضطر كسى را كويند كه او را هيج حيله و وسيله نباشد مكر 
عق سبكانة و كفته اثنذا كه مقنطر كس :أنيت كه دل ازابجان برداشعة باشدا جوق غريق يا كم شده :د ربيابان ين يايان يا بيمار 
نااميد از صحت شيخ داود يمانى قدس سره بعيادت بيمارى رفته بود كفت اى شيخ دعا كن براى شفاى من شيخ كفت تو دعا 
كن كه مضطرى و اجابت بدعاى مضطر وابسته است زيرا كه نياز او بيشتر باشد و حق سبحانه نياز بيجا ركان را دوست دارد 
نظم آن نياز مريمى بود است و درد كانجنان طفلى سخن آغاز كرد هر كجا دردى دوا آنجا بود هر كجا فقرى نوا آنجا بود 
بيش حق يكك ناله از روى نياز به كه عمرى در سجود و در نماز يس جون نيازمند بيجاره دعا كند حق تعالى اجابت فرمايد و 
يتكشف١السُوءَ‏ و بردارد 


بدى را يعنى دفع كند ازو آنجه او را بد آيد وَ يَجعَلكم و كسى را كه بكرداند شما را خُلَفاءَ الأرض_خليفكان در زمين يعنى 
شما را جانشين ييشينيان سازد و زمين رااز يس ايشان بتصرف شما درآورد أ إله“مّع-الله آيا خداى ديكر هست با خداى كه 
درق كازها اغانت أن عند يعت تمتو تاف فلبلا ها لد كد وق قد كرب بيك من :وليوك داف يرا أقد كك راف من كفة و كفقه انل 


كه مراد بقلت عدم است يعنى ياد نمى كنيد مر خداى را و يرستش بتان ميكنيد آيا ايشان بهتراند. 
صفحه : 7760 


أَمّن لوكو ا راه نمايد شما را فى ظلّمات_ ابر وَ التبحر در تاريكيهاى بيابان و دريا وَ مَن يُرسِل *الرّياح -و كسيكه مى 
تزيعي با دقار انفرا عاده ظيط 1ق تود اوحمهه يكن ال حسف كسار ان اندع إله مع الله آيا باس مدا دركرنا 
| موحد رادت الواقها وود بالك للماتوور كفا ديق عنام ورزار فقا تقر كوق نان أده إقار كرقة كاتزاة جد فامر ان 
تقفيان زاطتل او متقار كلع عار سخلو نبو 1 واجناق: شتريكك برغز باشد أن دوا الكلو ديا اتكه باقر ينه خلف يوا و الام وود 
آورد ثم بيده * يس باز آورد او را بعد از انكه بعدم رفته باشد يعنى برانكيزد در قيامت وَ مَن يَرزُفُكم و آنكه روزى ميدهد 
شما را من -السَّماءِ از آسمان بباران وَ لون ل از زمين به نبات يا باسباب سماوى و ارضى بشما روزى بخشد إلهآيا هست 
خداى شريكك مَع-اللّه_با خداى كه اينكه كارها كند قل هانُوا بكو 


باريد بُرهائئكم حجت خود را بر آنكه كسى غير الله بر اينها قدرت دارد إن كم اكر هستيد شما صادٍقين- راست كويان در 
آنكه آله ديكر است جه كمال قدرت از لوازم الوهيت است و آن غير حق را ثابت نيست قل بكو اى محمد ص لا يَعَلّم ٠‏ 
قد كد ف القها راكد ارين و دون لطا د است العَيب- ناآ مده و يوشيده را إن الله * ليكن خداى تعالى 
ميدأة مسن : ناتيح قلارك كامله مقطوض اريلت عله غاسل فق بدو اخعضاض أدار دوملا يقفرون انان تسردو ايان 
نميداند كه كى مبعوث خواهند شد بل _اذّارَك- بل بمعنى هل است و در لباب كويد كه بمعنى ام و بر هر تقدير استفهام 
بمعنى نفى باشد يعنى در هم نرسيد و كامل نشد عِلمَهُم دانش ايشان فى الآخرَهِ در وقوع آخرت يعنى ندانستند آخرت را كما 
ينبغى بل هم بلكه ايشان فى شّ كك منها در كمانند از امور آخرت بل هم بلكه ايشان منها عَمُون-از امر آخرت نابينااند يعنى 


جشم دل ايشان از مشاهده دلايل بعث و حشر يوشيده أستة 

صفحه : 89م/ 

وَ قال-الَذِين- كفَّرُوا و كفتند آنانكه كافر شدند بسبب نابينائى ديده بصيرت أ إذا كنا آيا جون كرديم ثراباً خاكك و آباؤّنا و 
يدران ما نيز خاكك شدند أ إِنا لْمَخْرَجُون- آيا ما بيرون آوردكانيم از كورها يا بدر آمدكان از مضيق فنا و در مدكان بسعت 


حيات لَمّد وُعِدنا بدرستى كه وعده داده شده ايم هذا اينكه حشر و نشر را نحنو آباؤّنا ما و يدران ما من قبل * بيش از وعده 


محمّد ص يعنى همه انبياء اينكه 


وعده دادند و به تحقيق نه انجاميد إن هذا نيست اينكه وعده إلا لا أساطي الاو لد -مكر افسانه ييشينيان يعنى مانند افسانه ها كه 
ند سكن فون متك ا وا ا ل ع ان ادويق اهل تك بس بجوة كيان شد زاحنا 
و مؤتفكات فَانظرُوا كيف كان-يس بنكريد كه جكونه بود عاقِبَهٌ المُجرمين- سر انجام كنهكاران وَ لا تَحرَّن عَلَّيهم و اندوهناكك 

واي عه وقد يوون أعراكن ابر ا مدو له 0ك وساف فلن ا تكذان وها تمكرون -از آنجه ايشان مكر كنند كه 
تو در يناه عصمت منى و كفيل نككاهداشت تو منم نظم غم مخور زان رو كه غمخوارت منم از همه بدها نككهدارت منم از تو 
كر اغيار بردارند روى اينكه جهان و آن جهان يارت منم وَ يَقُولُون- و ميككويند كافران مَتى هدًا الوَعدُ كجا است و كى خواهد 
بود ايتكه عذاب موعود إن كم صادقين-اكر هستيد شما راست كويان مخاطب ييغمبر صلى الله عليه و سلّم و اصحاب اند 
رضى الله عنهم كه بيوسته كفار را تحذير مى نمودند قل تحسى أن يكون- بكو شايد آنكه باشد كه بحكم الهى روف لم 
بيوندد بشما واز بى درآيد شما را تعفن «الذى ربعن آل كله تلود - شتاب ميكنيد نزول و حلول آن را و آن عذاب روز 
بدر بود يا قحط و غلا وَ إن رَبك لَذُو فُضل ل ل ل م و ين رين مرد مان 
كاتضعيل تع كت ددر عقوي شان بر معاضى و لكن: اكرف بو لبك بيشتر از ايشان لا تشكدون -سياسدارى نه ميكنند و 


500 


تاخز عدا وات :راسد 


صفحه : /81/ 


وَ إن: رَبك ليَعلّم *و بدرستى كه آفريد كار تو هر آثينه ميداند ما تكن آنجه بيوشند صُدَُورُهُم دلهاى كفار از حقد و حسد بر 
تو وَّ ما يُعلِنُون-و آنجه آشكارا ميكنند از تكذيب و عداوت تو وما مِن غائِبهِ و نيست هيج يوشيده از حوادث و نوازل فى 
الشماو و الأرض ادن المنكاة واؤنين لفق كار :مييق :مك رده است در كتاب روشن يعنى لوح محفوظ إن هذدًا القرآن- 
بدرستيكه اينكه قرآن بَقّصتُعَلى بَنى إسرائيل- ميخواند بر بنى اسرائيل يعنى بان مى كند براى ايشان أكدَرَ الّذِى بيشتر آن 
جيزى كه از جهالت هم فيه ايشان در آن جيز يَختَلُون اختلاف ميكنند و بخلاف يكديكر سخن ميكويند جون تشبيه يهود و 
تنزيه نصارى و احوال معاد جسمانى و روحانى و صفات بهشت و دوزخ وقصّه عزيرع وعيسى عليهما السلام وَ إِنّهِ و بدرستى 
كه قرآن لَهُدىءهر آثينه راه نمودنى است و رَحَمَةٌ و بخشايشى لِلمُوْمِنِين مر كرويدكان را جه ايشان منتفع اند بدان إن: رَبك 
بدرستى كه خداوند تو يَقضدى بَنَهُم داورى كند ميان اهل اختلاف از بنى اسرائيل كمه بحكم راست و درست خود وَهُوَ 
العزيرٌ و اوست غالب كه حكم او رد نتوان كرد العَلِيم *اوست دانا بحقيقت آنجه ميكند قتَوَكل بس تو توكل كن عَلَى الله رير 
داق ممالك و"إزدقيق انتداق اكه مدار إنّك- بدرستى كه تو عَلَى التق -المُبين_ براستى 0 


كار تو درست إِنّكك به تحقيق كه تو لا تُسمع «الموتى سخن نمى توانى شنوانيد مردكائرا يعنى مرده دلان كفر 


فهم سخن تو نمى توانند كرد وَ لا نُسمع *الصّمء الدّعاءَ و نمى توانى شنوانيد كران را آواز خواندن إذا وَلُوا جون بركردند 
مُدبرين - يشت كردانيد كان يعنى ايشان را كوش دل كران است و از استماع قرآن اعراض ميكنند و روى ميكردانند يس مشابه 
كران باشند در ناشنيدن خصوصا كرى كه بركردد و يشت بر داعى خود كند دران محل استماع او مشكل تر است و رمز و 


اشارت نيز نمى بيند كه فهم كند. 
صفحه : /م/ 


سا ا نادو تسكن قو ايوادف :لقتل ررزا اما شةه كوران عو مذتيم ان تراس اناق بذاك عاضا ند هوه الابسكر 
بصيرت و ايشان ندارند إن تُسمع “نشنوانى تو إِلَا من يُؤمِن “مكر كسى را كه بككرود بآياتّنا بسخنان ما يعنى فهم كلام تو نميكنند 
مكر كروي د كان فَهُم مُسلِمُون-يس ايشان كردن نهاد كان فرمان اند و مخصصان عالم ايقان اند نظم كوش جان را نهاده بر 
فرمان ديده دل كشاده در عرفان زنده از نغمهاى كلشن قدس معتكف در فضاى عالم برده اند از مضايق لا شى به قل اللّه ثم 
ذرهم بى و إذا وَقّع - القّول-و جون واقع شود قول يعنى واجب كردد عذاب و سخط رب الارباب عَلَيهم بر آدميان وقتى كه 
ا ل 2 عزوة انم اماق اناك ووداا رذن كع اووس كلعز سفن 
كوي با ايان" أن“ إقا تك مرؤماة كالؤا سعد كه ,ااانه سحتهاى اما ان وعده ووعية و تعفر شرا بآباك قدرية و 


دلائل حكمت مالا يُوقِنُون- يقين نمى آرند يعنى در ان متيقن نيستند ببايد دانست كه خروج دابه الارض نشانه است 


از علامات قيامت صاحب معتمد آورده كه جون زوال دنيا نزديكك رسد حق سبحانه دابه از زمين بيرون آورد جنانجه ناقه 
صالح على نبينا و عليه السلام را از سنكك بيرون آورده آن دابه كويا باشد و در حديث آمده كه خروج دابه و طلوع آفتاب از 
مغرب متقارب باشد هر كدام كه بيش بود آن ديككر در عقبش ظاهر كردد و از كتب بعضى از ائمه جنان معلوم ميشود كه از 
شرايط ساعت اوّل آيات سماوى طلوع شمس بود از مغرب و اوّل آيات ارضى خروج دابه واو جانورى است طول او شخصت 
كز بود و جهار قائمه دارد و او را زغب يعنى مويهاى زرد و باريكك باشد جنانجه بجه هر مرغى را باشد و دو بال دارد و در تيز 
روى هيج هارب ازو فوت نشود و هيج طالب او را درنيابد و روى او جون روى مردم اما در غايت روشنى و درخشندكى بود و 
در تيسير از إبن زبير رضى الله عنه نقل ميكند كه سر او شبيه سر كاو باشد و در عين المعانى آورده كه جشم او جون خوكك 
بود و كوش او جون كوش فيل و شاخ او مانند شاخ كاو كوهى و لون او مثل لون يلنكك و كردنش جون كردن شترمرغ و سينه 
اش جون سينه شير و يهلويش جون يهلوى يوز و قوايمش جون قوايم شتر و دمش جون دم غوج بيرون آيد از كوه صفا يا از 


ميان صفا و مروه يا از كوه اجياد يا وادى از اوديه تهامه يا از بحر سدوم و 


در حديث آمده كه از اعظم مساجد يعنى از مسجد حرام بيرون آ.يد و در كتاب علامت الساعه آورده كه از ركن خانه كعبه 
بدر آيد و مردم درمينكرند واو مانند آفتاب سير ميكند و بلند ميشود بعد از سه روز ثلث او بيرون آيد و بعضى بر آنند كه جز 
سر و كردن اواز زمين بيرون نيايد قول اشهر آنست كه تمام او بيرون از زمين آيد و عصاى موسى و خاتم سليمان بادى بود و 
روى مومنان بعصاى موسى مس كند سفيد كردد و خاتم بر ميان دو جشم كافران مالد روى ايشان سياه شود كسى نماند در 
دنيا مكر سفيد روئى و سياه روى و مردم يكديكر را بنام و لقب نخوانند بلكه سفيد روى را كويند اى بهشتى و سياه روى را 
كويند اى دوزخى و ازين است كه بعضى معنى آيت برين وجه كفتند كه جون واقع شود قول ما به تميز مومنان از كافران 
بيرون آريم دابه الارض را و اللّه اعلم وَ يُوم-نَحشرٌ وياد كن روزى زا دصر كن بن كلد أقد از هر امتى قُوجاً كروهى كه 
رؤساايو اشوا باشقد يقن 4ك ذب*ا ل انها كه كدي مكمه واباننا ارات كلام هما بااندلائل ددرت ماهو توز عووديس 


ايشان بازداشته ميشوند تا اراذل و اسافل قوم بديشان رسند. 
صفحه : 894/ 


عق إذاسعاء اجر قاقد بحشركاه قال أ ك بم بآياتتى كويد خداى آيا بدروغ داشته ايد آيتهاى مرا در اوّل حال وَ لم 


تُحيطوا و احاطه نكرديد بها بدان عِلماً از جهت دانش يعنى در ان تامل نكرديد و 


بكنه آن نرسيديد أَما ذا كثّم تَعملون-آيا آن جه جيز بود كه شما بوديد كه ميكرديد يعنى جه كار كرديد بعد از آنكه بخداى 
تعالى و رسول ايمان نياورديد وَ وَقَع -القٌول”و واقع شود قول يعنى فرود آيد عذاب عَلْيهِم بر ايشان يما ظُلمُوا بسبب آنجه ستم 
كردند يعنى تكديب نمودند فَهُم لا يَنطُِون .بس ايشان سخن نككويند بعذرخواهى جهت مشغولى بعذاب امتناهى أ لم يوا آي 
الاودكد و اناي مكراد سفن ا نااعفليا ار آنكه ما كردانيديم شب را ا تا آرام كير ند درو بخواب و 
استراحت و النَّهارَ مُبِصدراً و ساختيم روز را روشن تا در طلب معيشت باشند إن فى ذلك بدرستى كه درين تعاقب نور ظلمت 
بر وجه مخصوص لآيات هر آثينه نشانها است بر بعث و نشور لِقُوم رِيُؤمنُون- مر كروهى را كه تصديق ميكنند يعنى آنكه قادر 
است بر ابدال روز و شب از يكديكر هر آثينه قدرت دارد بر ابدال موت بحيات در مواد ابدان موتى و بخواب و بيدارى نيز كه 
در روز و شب واقع است استدلال ميتوان كرد بر مرد كَى و زند كى و يوم -يُنشخ *و ياد كن روزى را كه دميده شود فى الصّورِ 
در صور فَفَزِع يس بترسد از هول و هيبت آن من فِى السّماوات_هر كه در آسمانها است و مَن فى الأرض_و هر كه در زمينها 
است ايراد فزع بصيغه ماضى جهت تحقق وقوع است يعنى البته بوقت نفخ صور ترسناك خواهند شد اهل آسمان و زمين إِلَا 


مَن شاء الله “مكر آنكس كه خواهد خداى تعالى يعنى خزنه بهشت و دوزخ يا 


شهدا يا اسرافيل كه نافخ است يا جهار ملك مقرب كه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل يا موسى عليه السلام او را در 
طور صعقه بود ودر تيسير كويد كه آن ادريس عليه السلام است و كلدو همه مردمان أتوه*آيندكانند بموقف و حفص اتوه 


خواند بصيغه جمع ماضى و بمعنى مستقبل داند يعنى همه بيايند بعرصه كاه داخرين - خوارشدكان. 


صفحه : 380٠‏ تَرَى الجبال-و بينى تو كوهها دران روز تَحسّبّها يندارى آنرا جامِدَةٌ بر جاى ايستاده وَ هى - تمر و حال آنكه آن 
جبال ميرود و ميككذرد مَرٌّ السّحاب_رفتن ابر در سرعت و آن حركت مدرك نميشود زيرا كه اجرام كبار جون برسمى واحد 
حركت كنند حركت ايشان نيك ظاهر نيست جنانجه در سير سحاب مشاهده ميرود و محققى فرموده كه اوليا نيز در ميان خلق 
بر حد رسوم واقف اند و خلق از حركات بواطن ايشان كه بيكدم عالمى را طى كنند خبر ندارند نظم تو مبين آن يايها را بر 
زمين زان كه بر دل ميرود عاشق يقين از ره و منزل ز كوتاه و دراز دل جه ميداند كه هست او دلنواز آن دراز و كوته اوصاف 
تنست رفتن ارواح ديكر رفتن است ست نى و ياى نى رو تا قدم آن جنانكه تاخت جانها در عدم ص نع الله بكرد خداى تعالى 
كردنى الْذ أتقّن -آن خداى كه استوان كرد كل هَى ء آفريدة عمه جيزها راو زباراست بر وجهى كةاشايذ إنّهِ !حيو بذرضستى 
كه او دانا است بما تَفعَلُون- بآنجه شما ميكنيد مَن جاءَ هر كه بيايد 


باحس مَّهِ به نيكوئى قله مخَيرٌ منها يس او را جزاى است بهتر از ان زيرا كه فانى دهد و باقى بستاند و يكى را هفت صد عوض 
يابد و اكر حسنه را كلمه شهادت دارند يس مر او را خيرها حاصل است از ان كلمه وَ هم و نيكى كنند كان مِن فَرَّع راز ترس و 
موق 7و3 نز ويك ختاميك لتر اسن اندزو عوررجاء ا لعلند وش ركه دا موقي قه بسر كاتنت دكت بدن لكر سار 
كرده شود وَجُوهُهُم رويهاى ايشان فى النَار در آتش يعنى ايشان را نككونسار در دوزخ افكنند ا تجرّون-و كويند آيا جزا 
داده شديد يعنى جزا ندادند شما را إلا ما كثُمٍ مكر آنجه بوديد كه در دنا تَملُون فالمكهد ننا برشت اسيك 
توه ةلم أن أعت بأدكة ببرسدقن كت وت هذه اليل و داوق إبكه شسور را كه مكه انيت الدى حَرَّمَها آن خداوند كه 
بجهت حرمت حرام كرد اينكه بلده را تا خارهاى او را نمى برند و حشيش او را نمى دروند و صيد او نمى ربايند وَ لهو مر 
خداوند اينكه بلده راست كل دُشَّى ءِ همه جيزها يعنى همه مخلوق و مملوكك وى ا مأمور شده ام أن أكون اذكه 
باشم من - المسلِمين -از ايستاد كان بر ملت اسلام. 


60١ : صفحه‎ 


وَ أن أتلوَا الُرآن-و بآنكه تلاوت كنم قرآن را و بر قراءت او مواظبت نمايم تا حقايق آن بر من منكشف كردد قَمَنر اهرّدى 
يس هر كه راه يابد سبب متابعت من درين ن اوامر فَإنّما يَهتَدِى يس جز اينكه نيست كه راه مى يابد لِنَفسِه براى نفس خود يعنى 
ا 


آن بوى بازميكردد وَمَن ضّلى و هر كه كمراه شود بجهت مخالفت درين امور فَقَمل يس بكو اى محتّ.د ص إِنّما جز اينكه 
فسف كه آنا فود القتذرين تمق اذر نع كلقد كاقي و يرهق جو رلا افيس ووبال قلا شكرس رسع فوسل قل_التمة لله 
.و بكو ثنا و ستايش مر خمداى را بر نعمت نبوّت يا بر آنجه عطا كرده از علم نافع و عمل صالح تيُريكم زود باشد كه بنمايد 
خداى شما را آياتِه نشانهاى قدرت خود رااز خروج دابه الارض و غير آن يا آيات قاهره در دنيا كه واقعه بدر است و در 
آخرت كه عذاب ابدى است فَتَعرِفُونَها يس بشناسيد آن آيتها را و ليكن آن آيتها را شناختن در ان محل شما را نفع نكند وَ ما 
رَبُكك-و نيست آفري دكار تو بغافل بيخبر عَم تَعمَلون-از آنجه ميكنند مش ركان و حفص بخطاب خواند يعنى از آنجه شما 
ميكنيد يس تاخير عذاب ايشان يا شما بر حكمتى است كه سر او را هم او داند و بس بيت هر جه آوردى و بردى بيش و يس 
حكمت آنرا نداند جز تو كس 


سوره القصص 


مكيه و هى ثمان و ثمانون آيه و تسع ركوعات بسم_الله_الرّحمن_الوّحِيم - طسم امام يافعى قدس سره فرموده كه حق سبحانه 
اينكه حروف را سبب محافظت قرآن كردانيده از تطرق سمات زيادت و نقصان و سرٌ مشار اليه در آيت و انا له لحافظون اينكه 


حروف است امام قشيرى رح آورده كه طا اشارت است بطهارت نفوس عابدان از عبادت اغيار و 


طهارت قلوب عارفان از تعظيم غير جبار و طهارت ارواح محبان از محبت ما سوى و طهارت اسرار موحدان از شهود غير خدا 
سلمى رح ميكويد سين رمزى است از اسرار الهى با عاصيان بنجات و با مطيعان بدرجات و با محبان بدوام مناجات و در بحر 
الحقايق كفته كه ميم ايمائى است بمنت خالق بر كافه» خلا-يق در قيام بكفايت مهمات بقدر حاجات و مرامات و كفته اند 
حروف ثلثه قسم است بطور سينا و سكندريه و مكه جوابش اينكه تلكك-اينكه سوره يا اينكه آيات آيات١الكتاب_المُبين.‏ 
آيتهاى كتاب روشن است يا روشن كننده طريق احسن ّتلوا ميخوانيم يعنى ميخواند بفرمان ما جبرئيل عَلّيكك- بر تو من لَبا 


مُوسى و فِرعَون - بعضى از خبر موسى و فرعون بالق + براستى لقوم يُؤمِنون- براى كروهى كه تصديق ميكنند. 
صفحه : ١0م‏ 


إن فرعَون- علا بدرستى كه فرعون برترى جست و تكبر و تجبر كرد فِى الأرض_در زمين مصر و جعَل-و كردانيد أهلّها اهل 
مصر را از قبطيان و سبطيان شيعا كروه كروه هر كروهى را بكارى نام زد كرد يَستَضعِفءمو بود كه زبون كرفت و مقهور 
سات طائقة من كروهى وا از ابشان يعتى:بتى 'اسوائيل را ود «أبناءهم كفت بسراك ابنغائرا كه كامنان كفقه بووند كه 
سورع دن حتى اسرائل نايد كه مملكت"اثرا سمت وق توا رد دون كناف اووده كدتود اهزار ران فى اسرافيل يكشتف 3 
يَستحيى و زنده ميككذاشت نساءَهُم زنان ايشائرا از براى خدمت خواتين قبط إِنّهكان- بدرستى كه بود فرعون مِن-المَفسِدٍين-از 


تباه كاران كه جرأت مينمود در قتل اولاد بيغمبران و 


آزادان را به بندكى ميكرفت وَ ثُرِيدٌ و ميخواستيم ما أن نَمْنءَ آنكه منت نهيم عَلَى الّذِين- استّضبِفُوا بر آنكه زبون كرفته شده 
م ل ل در زمين مصر و نواحى آن يعنى بنى اسرائيل يا آنكه برهانيم ايشانرا از بلا و شدّت فرعون و 
اك ياوه شان اق ع بيشوايان در امور دين و خواندد كان بخير و صلاح وَ نجعلَهُم “الوارثين-و كردانيديم ايشان را 
فقا اند اننع و فاط كف فر عو و 21 يد لَْهُمِ وجاى دهيم مر ايشائرا فى الأرض ردر زمين مصر و شام وَ نُرى -و بنمائيم 
فِرعَون-وَ هامان- فرعون و وزير او هامان را وَ جُنُودَهُما و لشكرهاى ايشائرا منهُم از بنى اسرائيل ما كانُوا يَحَذدَّرُون- آنجه بودند 
كه حذر ميكردند ازان جون زوال ملكك و هلا-كك ايشان بر دست دشمنان و ديدند اينكه صورت را در وقتى كه در دريا 
علامت غرق شدن مشاهده كردند و بنى اسرائيل تفرج كنان بر ساحل دريا بنظر درآ وردند دانستند كه بسبب ظلم و تعدّى 
مغلوب و مقهور شدند و مظلومان و بيجا ركان بمراد دل رسيده غالب و سرفراز كشتند و و سرٌ يوم المظلوم على الظالم اشد من 
يوم الظالم على المظلوم آشكارا شد نظم اى ستمكار بر انديش از ان روز سياه كه ترا شومى ظلم افكند از جاه بجاه آنكه اكنون 
بحقارت نككرى جانب وى بشماتت كند آنروز بسوى تو نكاه آورده اند كه فرعون قوابل مصر را موكل ساخت بر حوامل بنى 
اسرائيل و جمعى ديكران را نيز بر ايشان موكل كردانيد كه هر حامله كه يسر زايد فى الحال بكشند قابله كه 


بر مادر موسى عليه السلام موكل بود در حين وضع حمل حاضر شد موسى را فرا كرفت و در روى وى نككريسته واله جمال 
وى كشت و محبت از ان مولود عظيم در دلش يديد آمد و كفت اى زن غم مخور كه من سر ترا فاش نكثم و موكلان را 
كويم كه آن بجه دخترى بود مرده او را در خاكك كرديم اما شرط آنست كه فرزند ترا هيجكس از اقربا و همسائيكان نه بينند 
دادى متوسدتي نيه عادبا امقر وو وا تيان :دارع وقولى" اميت قاد ار راوح اذ مر كان غروة ادر انيعاقة افكت تدز 
خواهر موسى او را برداشته در تنورى كه براى نان يختن كرم كرده بودند افككند و آن كروه بجه ناديده از ان خانه بيرون رفتند 
و مادرش بسر تنور آمده ديد كه آتش كل و ريحان شده و موسى عليه السلام بآن بازى ميكند القصه او را ينهان يرورش ميداد 
و يبوسته ترسان و هراسان مى بود بجهت آنكه فرعونيان زياده از يبشتر به تفحص و تجسس مشغول بودند درين وقت الهام 


الهى بوى رسيد جنانجه ميفرمايد كه صفحه : ”8/ 


- 


و 


أ 


وححينا و وحى كرديم ما يعنى الهام داديم و علم الهدى قدس سره فرموده شايد كه رسولى فرستاده باشد از ملائكه و غير آن 
إلى أم ء مُوسى بسوى مادر موسى كه از اولاد لاوى بن يعقوب ع بود نام او نوخاند بنون در اوّل اسم و از تيسير و عين المعانى 


يوخاند به ياى مثناه تحتانيه در اوّل بر هر تقدير الهام داديم اورا أن أرضعيه آنكه شير ده 


و به يرور او را فَإذا خفت_ريس جون بترسى عليه برو و فهم كنى كه مردم دانستند و قصد او خواهند كرد فَألقِيه .يس بيفكن او 
رافِى اليم .در بحر مراد آب نيل است يعنى بعد از آنكه او را در صندوقى نهاده باشى بيفكن او را در آب نيل وَ لا تَحَافى و 
مترس كه او ضائع نخواهد شد و لا تَحرَّنِى و اندوه مبر در فراق او إِنَا رَاذُوه”بدرستى كه ما بازكردانئده اوييم إليكك_ بسوى تو 
اندكك زمانى را بر وجهى كه دلكزاء' تو راهناو جاعلوة دو كرد اده ايم او را مِن-المُرسّلمين-از فرستاد كان يعنى او را شرف 
نبوت ارزانى خواهيم داشت و جون مادر موسى دريافت كه فرعونيان در تجسس و تفحص ابناء بنى اسرائيل مبالغه دارند 
نجارى را كه آشنائى عمران بود فرمود صندوقى ينج شبر در ينج شبر تراشد و آن نجار خزبيل إبن صبورا بوده إبن عم فرعون 
جون صندوق تمام كرد و بمادر موسى عليه السلام تسليم نمود در خاطرش كذشت كه كودكى دارد و ميخواهد كه در 
صستذوق: كرذة ازمو كلان بكري النتتزد كماشتهقرطوق آم وحواننت كدصوارف ال نال قمابد راتكن سيعه شد بيحانة خوف راز 
آمد و خواست كه نزد فرعون رود و نمامى كند جشمش نابينا شد دانست كه آن مولودى كه كاهنان نشان داده اند اينست فى 
الحال ناديده بدو ايمان آورد و مومن آل فرعون او است و مادر موسى صندوق را بقير اندوده موسى را در وى خوابانيد و سر 


صندوق هم بقير محكم ساخته در رود نيل افككند و فرعون را دخترى بود بعلت برص مبتلا 


تكد أفل كهنانت كفم ودين كه فلاتق زوق كر وو تل اننا رسال بافتد هوه اكه علت بات دهن او قاين كرؤة در ان 
روز معين فرعون و زن و دختر و محرمان وى بكناره رود نيل آمدند و انتظار انسان موعود ميبردند كه ناكاه آن صندوق بر 
روى آب نمودار شد فرعون ملازمان را امر كرد كه آنرا بككيرند و بيارند فَالتَمَطه +آل *فرعَون- يس موسى را فرا كرفتند كسان 
فزعو الكو ها كزدكايا ينقد لهم فزعو كان اعدو لوقتس :مر مردمان زا كه يرو غرف شو ند روز نا و أنذوم بز ر فهر 
زنان را كه ايشان را برده كيرند يعنى عاقبت عدو و حزن كردد ايشائرا إن فرعَون- بدرستى كه فرعون و هامان- و جَنْودَهُما و 
هامان و'لشكرفائ انشان هر ذو كاثوا خاطين ديودنك خظاكاران دز عمة جير آورده اند كه حون سر تابوت كشادكل موستى .را 
ديدند محبت او در دل حاضران و ناظران يديد آمد و فرعون دغدغه كرد كه اينكه مولود جككونه از قتل جسته مباد آن مولود 
كه ميكويند اينكه باشد زن فرعون كفت كه من از منجمان شنيده ام كه در فلان شب از آنجه بر فرعون ميترسيدم خاطر جمع 
شده است دست ازين طفل بككذار و بدار تا دختر خود را بوى علاج كنيم يس قدرى از آب دهن وى بر موضع برص آن دختر 
ماليد فى الحال زايل كشت مصرع آمد طبيب و درد بكلى علاج يافت. 


صفحه : 8م/ 


وَّقالت_امرّأتمفِرعَون-و كفت زن فرعون آسيه بنت مزاحم و او از قوم بنى اسرائيل بود از سبط نبوت ودر 


عين المعانى آورده كه او عمّه موسى عليه السلام بود و بر هر تقدير با فرعون كفت قرت تين لِى اينكه كودكك روشنى جشم 
الست مرا وّ لكك ومر ترا كه بسبب أو فرزند ما شفا يافت لا تَقتلُوه * مكشيد او را لفظ جمع براى تعظيم است عسى أن يتنا 
كانه كواسوة رسائك نا را كه احازت ندى و علامات ركع بر يي انون تيدر لاقدد أو كو دما قرا كبري ااه نا 
عرزناق عه اق اهليت إن ارد فر هود ورا باسيه يكتبرد و ابي عزجت او فول كتد ارخ ل سزوة -و حال آنكه ايشان 
سدائة يع رعو وقوه أو تقد لستغي كد ماك اغا دونك اونيت 3 اصع دو كقت واد أم مُوسى دل مادر موسى 
فارغاً خالى از صبر و عقل يعنى جون شنيد كه آن صندوق بدست فرعون افتاد بى صبر و بيقرار شد إن كادّت بدرستيكه 
نزديكك شد كه از اضطراب لتَبِدِى به آشكارا كند قصه موسى را و كويد اينكه فرزند من ست او را مكشيد و قولى آنست كه 
جون شنيد كه او را بفرزندى بركرفتند از اندوه دل او فارغ شد و نزديكك بود كه از فرط شادى ظاهر كند كه اينكه يسر منست 
أو لاد أن وتطنا على قُلبِهَا اكرانه آن بؤدى كه اما بعد تهاديم بردلاو يغتى به ستيم و محكم كرديم ل او وا بصبر و تاحاو 
اكد الاق كزكيق لتك قةا وأعدا ان رك ون «المر قاوز اود ارك كام مر وده ما راهن الينه ظاهر كريد مش ند خوه | 
قالت 


و كفت مادر موسى لِأَخْتّه_مر خواهر او مريم راو اصح آنست كه نام او كلثوم و شوهر او غالب بن يوشا كفتندى مادر موسى 
اورا كفت قصّيه_بر بى برادر خود برو وازو خبر كير كلثوم بدر باركاه فرعون آمد بض رت به يس ديد برادر خود را عن 
جُنْب راز دور در كنار آسيه وَهُم لا يَسْعُرُون-و ايشان ندانستند كه آن خواهر ويست و حَرّمنا و حرام كرديم ما عَلَّيه المراضع - 
بر موسى شير دايكان را من قبل ”بيش از آمدن خواهر او آورده اند كه هشت شبان روز موسى شير كسى نككرفت تا آسيه و قوم 
او بيجاره شدند اما موسى انككشت مسبّحه خود را مى مكيد و شير ياكك بيرون مى آمد و ميخورد جون كلثوم دانست كه آسيه 
اه صطري مق نتانت يرن كوف كراهن سردو عل الكل انلك آنا دلالك كنم قبا ز وال أهل ريت تكتار اه 
بو الزن ايد كد او وو ينات ريه يريف ]د عود كن وا لكم براق شحاو غيو أن اميت لمات ول دو الى .وا كر راان 
باشند و در ارضاع و تربيت او تقصير نه نمايند آورده اند كه جون هامان اينكه كلمه شنيد كفت بككيريد اينكه زن را كه او 
ميداند كه اينكه از كدام خانواده است كلثوم دريافت كفت من بدين معنى كفتم كه هم للملكك ناصحون يعنى نيكوخواه 
فرعونند نه ازان كودكك يس او را دلدارى داده كفتند برو آنكس را كه كفتى بيار كلثوم رفت و مادر را بياورد در آن حال 


موسى در كنار فرعون بود وهر جند دايه مى آوردند و موسى را برميداشت موسى 


روى ازو ميتافت و شير او نمى ستد و جون او را بر كنار مادر نهادند و بوى مادر بمشام وى رسيد بوى متوجه شد و يستانش 
فراكرفت بيت بوى خوش تو هر كه ز باد صبا شنيد از ديار آشنا نفس آشنا شنيد فرعون كفت تو كيستى كه رضيع به يستان تو 
ميل كرد كفت من زنى ام خوشبوى و ياكيزه تن و شير من بغايت لطيف. . و شيرين است هيج طفلى نزد من نيارند الا كه شير 
من قبول كند فرعون فرمود تا اجرت او مقرر كردند و موسى را بدو سيرد و كفت بخانه خود ببر و در هر هفته يكك روز بيش 


ما مى ار مادر موسى او را ب ركرفته شادمان و خوشدل روى بخانه خود نهاد كه وعده الهى راست شد جنانجه فرمود. 


صفحه : 606/ 


قَرَدَدناه ءيس بازكردانيديم موسى را إلى أمة سوق سادو او كن تفرد نا بروشن شود عَينّْها جشم او بفرزند وَ لا تَحرّن-و 
اندوهناك نشود بفراق او وَ لتَعلّم-و تا بداند بعلم مشاهده أن2َوَعَدَ الله حقآنكه وعده خداى حق و راست است و لكن 
أكتو قور و اليكق بيشت قتطياق لا تُعلموق«يووئك كدنمى «انستيد و لما بلغ :و آذ هنكام كه رسيد موسى سدم و امكو بغايت 
قوتت عوودق كمال خواتج كه انس سالكئ :انيت يا جيل سالكن وبراست كند و كمال رشتيد غقل اق ذو ان سو زاف ابتجا 
جهل سالكى است يعنى جون بدين سن رسيد آتّيناهداديم او را حكماً نبوت وَعِلماً ودانش در دين وَ كذلكك و مانند اينكه 
كه بموسى عليه السلام 


و مادراو كرديم از لطف و كرم نُجزى المحم نين - ياداش ميدهم نيك وكاران را ذكر ايتاى نبوت در اثناى اينكه قصّه بيان صدق 
هر دو وعده است كه جنانجه او را بمادر رسانيديم نبوّت هم داديم و دَخَل المَدِينَهَ ودرآمد موسى بشهر مصر يا بشهر منف 
كه از ولا-يت مصر بود يا به بلده جابين كه برد و فرسخى مصر يا بعين الشمس از نواحى مصر و در تفسير نقاشى كفته 
باسكندريه و قول اشهر آنست كه بمصر درآمد عَلى جين_عَفْلَهِ بر هنكام غفلتى كه واقع بود من أهلِها از اهل مصر يعنى ميان 
شام و خفتن كه در آن وقت همه كس به مهم خود مشغول بودند و كفته اند قيلوله در مد فَوَجَدَ يس يافت فيها در آن شهر 
رَجُلَين_دو مرد كه ايشان يَقتتلان خصومت ميكردند هذا اينكه يكى من شِيعَته _از يبروان موسى بود يعنى از بنى اسرائيل نام او 
سامرى و كفته اند مليخا و هذا من عَردُوٌه_و اينكه يكى از دشمنان او بود يعنى از قبط نام او قانون يا فيلقون و او ختباز فرعون 
بود بنى اسرائيل را تكليف هيزم كشيدن ميكرد جون موسى آنجا رسيد فَاستَغائّه .بس فرياد خواست بموسى الَّذِى من شِيعَته . 
أن كسيكةاز كروة اويود على الذئ بر آن كس كه او مِن عَدُوٌه از دشمنان او بود يعنى يارى طلبيد سبطى از موسى بر دفع 
قبطى موسى قبطى را كفت كه دست ازو بدار قبطى سخن موسى عليه السلام اوه كود فر كزوة الوق بين ست و اويزا 
موسى عليه السلام فَقَضى عَلَيه. 


َمل النيطان؟ لعجل كس فيك كسقيطاة ا وواناعوا فتن نه عبدل اال وو الموة وض كه رطان د 1 دق انك تفيل : 
كمراه كننده مُبين “هويدا دشمنى او و جون بيغمبران از نافرمانى خداى تعالى بقصد معصومند و زلّت ايشان نباشد الاااز طريق 


سهو واينكه نسبت برتبت ايشان ذنبى باشد يس حضرت موسى بطريق مناجات فرمود. 
صفحه : 9ه 


قال رب ء كفت موسى اى بوره كارزفك إن ظلّمت متفيتى بدرستى كه من ستم كردم بر نفس خود از قتل قبطى بيش از امر 
بدان فَاغفر لِى يس بيامرز مرا فَعَفْرَ له يس بيامرزيد خداى ويرا باستغفار وى نه مهُوَ العَفُورٌ الرَّحِيمِ بدرستى كه خداى آمرزنده 
است مر بندكائرا مهربان است بر ايشان قال- رَبء كفت موسى عليه السلام اى آفري دكار من سو كند ميخورم بما أنقمت -عَلَى ‏ 
بآنجه انعام كرده بمن بمغفرت و غير آن كه توبه ميكنم قَلَن أكون- يس نباشم هركز طَهِيراً هم يشت و يار لِلمُجرمين-مر 
كناهكاران را يعنى يارى كس نه كنم كه مودّى باشد بجرمى و جنايتى همجون معاونت سبطى كه مودى شد بقتل قبطى 
َأُصبَح - بس بامداد كرد موسى عليه السلام فى المَدِيئهِ در ان شهر خائفاً ترسان و هراسان يرب انتظار مى برد و مترصد مى 
بود كه دميدم كسى او را طلبد و قصاص كند فَإِذَا الَذى استَنصٍ رَه ءيس ناكاه آنكس كه طلب يارى ميكرد ازو 00 
يَستّصر نه باز فرياد ميكرد و يارى مى طلبيد بر قبطى ديكر قال- له مُوسى كفت موسى 


عليه التّ..لام مر آن بنى اسرائيل را إِنَك- بدرستى كه تو لَعَوى هر آثينه مردى كمراهى مُبِين “بيدا است كمراهى تو يعنى وى 
ووالاسبي قل كين حلاف فلنا أن أراكمنى اتولكاء كتعراتيت مون طله العام أن مظعو دبالدى الك كرك آنه كقورا 
كه هُوَ عَدّوٌ لَهُما او دشمن است مر موسى ع و بنى اسرائيل را و از شر او رفع كند سبطى كمان برد كه بر سر او ميرود تا او را 
بزند قال-يا مُوسى كفت اى موسى ع أ تُرِدُ آيا ميخواهى أن تَقعلنى آن كه بكشى مرا كما قلت نّفساً هم جنانكه كشتى نفسى 
را بالأ.مس_ديروز إن تيد نميخواهى إلا أن تكون- مكر آنكه باشى جخباراً فى الأرض_س ركش و نامهربان و خونريز در زمين 
مضني إتنكنة ررا عير دكا أها جنافم دنا وان كوو قدا د م رذ وله ممطواس :تو ان كوه اكه راعى رو التسرهين 
"از اصلاح كنندكان ميان مردم قبطى اينكه سخن شنيده دانست كه قانون خباز را موسى عليه السلام كشته خبر بفرعون رسانيد 
واو باركان دولت مشاورت كرد مهم بر قتل موسى عليه السّ.لام قرار كرفت و حزقيل كه مومن آل فرعون بود از ان حال آ كاه 


شده متوجه موسى عليه السلام شد. 
صفحه : /ا6/ 


وَ جاءَ رَجَل «مد آمد مردى يعنى حزقيل مِن أقصّى المَدِيئّهِ از دورتر جاى از شهر يعنى از باركاه فرعون كه بر يكك كنار شهر 
بود تسعى شتاب ميكرد تا بموسى عليه السلام رسد قال-يا مُوسى كفت اى موسى إنءَالمَلَاُ بدرستى كه اشراف قوم يَأَتَمرُون- 
بكك - مشاورت 


ميكنند و تدبير مى انكيزند بتو لِيَفتلوك- تا بكشند ترا بعوض مقتول فَاخرّجٍ بس بيرون رو ازين شهر إِنّى بدرستى كه من لكك- 
مر ترا من الناصِ جين -از نصيحت كنند كان و نيكك خواهانم فخَرَج - يس بيرون رفت در هماندم بى زاد و راحله و رفيق منها از 
اذاطنور خاها ور عد لق "عن تيبا فسو ةيو نيد وه تددن #الظا وس جرف كد كح نودي انكر ا مهاري كقعداف 
يرورد كار من نَجَنِى نجات ده مرا و باز رهان من القّوم_الظالمين-از كروه ستمكاران يعنى فرعون و كسان او در موضح آورده 
كه جبرئيل آمد و كفت اى موسى متوجه بشهر مدين شود او را بر سر آورد و موسى عليه السلام قدم در ان صوب نهاد وَ لَمَا 
تَوَجّه و آن هنكام كه متوجه شد تَلقاءَ مَديّن- بسوى مدين آن شهرى بود مسمى باسم بانى او كه مدين بن ابراهيم عليه السلام 
الشكاو السمو ‏ تامدك روف واه اشكاو دو عو تيد افانة كدق عب ال قارد قا انيد كاوس أ سد از 
نمايد مرا سَواءَ السّبيل_راه راست و درست تا بمدين موسى عليه السّ.لام هشت شبانروز ميرفت و جز كياه خوردنى نداشت 
سلمى رح فرمود كه روى بناحيه مدين داشت اما دلش متوجه با حضرت ذو المنن بود و مسالكك بيند اى مدين را بهمراهى 
شوق لقا مى بيمود بيت غمت تا يار من شد روى در راه عدم كردم خوش است آواركى آنرا كه همراهى جنين باشد و لَّمَا وَرَدَ 


و آنهنكام كه برسيد ماء مَديّن- بآب مدين و آن جاهى بود بر كنار شهر وَجَدَ عَلِيه.يافت بر 
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سر آن آب أمَّهَ مِن- الئاس كروهى از مردمان كه آنجا جمع شده يَسقون- آب ميدهند مواشى خود راو وَجَِدَ ويافت مِن 
#وقيب مار دنا :زا زو اه ئها نه نكن عر تكان ضفل :31 شان دو اؤقدرا ند وذار كه عر ندتن كرسعد اه وهنا نابا تزمدر ةيكز 
يعر تيرقه د تماد تفع نا فى ادان مانيو سل ووفك و سدق السلون قاليد كفك رسي ا لا سا2 
كار شما كه كوسفندان راز آب خوردن و اختلاط كردن با ديكر كوسفندان باز ميداريد قالّتا كفتند لا نُسقى ما آب نميدهيم 
كوسفندان خود را عَنَى يُصدِرَ الرّعاءٌ تا وقتى كه بازكردانند شبانان رمّهاى خود را از آب و فضله كه از مواشى ايشان بماند ما 
شاع حو .اقيم يرا كه ما قد كاز ض كداويع 3 الوك طيخ + كتيو يق دما بير كه ق شال يزو كف سال ايك اتيعوانل كه كه رايد 
ومارا مدد دهد كفته اند كه ايشان دختران برادرزاده شعيب عليه السلام بودند كه او را بشرين كفتندى و اشهر آنست كه 
دختران شعيب بودند بزركتر صفورا نام داشت و خردتر صفيرا يا صفوره جون موسى بر حال ايشان اطلاع يافت نزديكك شبانان 
آمده كفت اينكه عجوزكان را جرا انتظار ميدهيد اوَّل اغنام ايشائرا سيراب كنيد تا زودتر بخانهاى خود روند ايشان از روى 
سك و مويل كنتضد ا بقارا ان اديع اكرات هران يانه ري قل متاك قز بين اخلاء انها فطردوايان 
دو ابروى وى افتاده بترسيدند و بيكك طرف رفته بنظاره بايستادند موسى عليه السلام بيامد و دلوى كه ده تن ميكشيدند او 


تنها با آنكه هشت شبانروز طعام نخورده بكشيد و كوسيندان ايشائرا سيراب كرد كفته اند كه بر سر جاه ديكر رفت و سنكّى 
كه جهل تن بر كرفتندى از سر جاه تنها برداشت و بدلوى كه جهل نفر كشيدندى تنها آب كشيد. 


صفحه : /6/ 


فى يس آب داد لَهُما براى ايشان مواشى ايشانرا و ايشان برفتندى الى رين بازكشت موسى إلى الل تسرف انه 
ديوارى يا درختى ققال-رَبِ يس كفت موسى اى يروردكار من إِنَّى لولس كدامن لبا انلخاد براى آنجيزيكه بفرستى إِلَى 
بسوى من مِن حير از نيكوئى يعنى خوردنى كم و بيش هر جه باشد فَقِيرٌ محتاجم يا من براى آنجه فرستادى بمن از نيكوئيها كه 
بدو كمال دين باشد فقير شدم در دنيا وسعت عيش و توانككرى كه نزد فرعون داشتم بكنذاشتيم بيت يا فقر بسازم كه مرا فقر 
خوش است كر هيج ندارم جو تو دارم همه است اما جون دختران شعيب ع عليه السلام درين روز زودتر بخانه باز آمدند يدر 
شي زود معاؤدت يرسي قهنه وا تتمامن عرض كردتن دغر خود زا فرموة: نا بروة اويا يارة فجاءتهة« سين إمد موسي عليه 
السلام إحدامُما يكى از ان دو زن و آن صفورا بود تَمِشِى ميرفت عَلَى استٍحياءٍ بر طريق شرم زده جنانجه بكار روند قالّت إن 
أبن كلت أنازن بدرستى كه يدر من يَدعٌُوك - ميخواند ترا لِيِجِزْيكك - تا ياداش ذهد كرا اع هملك لنا نز اكه اتن كاد 


اى اغنام موسى بجهت زيارت شعيب و تقريب آشنائى با وى اجابت فرمود نه براى طمع مزد در راه كه ميرفتند 


باوى آمد جامه صفورا از بعضى اجزاء او برداشته ميشد موسى عليه السلام فرمود كه تو در عقب من آى و مرا بسخن دلالت 
براه كن فَلَمَا جاءه “يس آنهنكام كه بيامد موسى نزديكك شعيب عليه السلام- وَّ قص عليه القَصَِ ص - و خواند برو و باز كفت 
قصّه خود شعيب عليه السلام دانست كه او از اهل بيت نبوّت است قال-لا نف كفت مترس تجوت - رهائى يافتى مِن- القوم . 
الظالمين-از كروه ستمكاران يعنى فرعون و قوم او جه ايشائرا بدين ولا-يت دست نيست يس بفرمود تا طعامى حاضر كردند 
موسى از خوردن طعام امتناع نمود و فرمود كه ما كار آخرت را بدنيا نه فروشيم يعنى سقى اغنام براى خداى تعالى كرده ام نه 
براى اجرت شعيب ع كفت اينكه طعام نه مزد كار تست بلكه عادت ما آنست كه هر كه بمنزل ما رسد او را بطريق ضيافت 
خدمت كنيم حالا تو مهمانى و ما حضرى را رسيده و مروت اقتضاى آن ميكند كه رد نكنى مصرع كه يهمان سخن ميزبان 
قبول كند موسى از ان طعام تناول فرمود و در اثناى اينكه حال قالّت إحداهّما ككفت يكى از ان دو زن و آن صفورا بود يا أَبَتر 
استأجره*اى يدر من بمزد كير موسى را براى شبانى إن َحَيِرَ من استأجرت- بدرستى كه بهترين كسيكه بمزد كيرى القَوى” 
الور بوك3 تلن مين اميك تتريشن اليك نانك موس كرك دز انافك هيف ركه اند قم ولو اذرن بسي ف تن عاق 


و قوت او رااز كجا معلوم كردى صفورا قصّه كشيدن دلو و صورت مرافقت و امر كردن بآنكه از عقب 


او رود باز كفت شعيب ع بر ان حال اطلاع يافته. 
صفحه : 7094 


قال كفت شعيب عليه السلام إِنى أرجة خلارمق دين يثعرام أن رشك( انك بزنى بتو دهم إحدّى ابنَنَى ‏ هاتين_ يكى 
از فظو تعر كرا كرا يكاين علج أ اشر ابر اكه عازه ذه نين هوف را اسيل وامرر دور كتورمرا لساك اح 
هشت سال در عين المعانى آورده كه در شرايع متقدمه مهر دختران مر يدران را بوده و ايشان مى كرفتند و در شريعت ما 
منسوخ شده بدين حكم كه و اتوا النساء صدقاتهن نحله و آنكه اجر منافع مهر تواند بود ممنوع است نزد امام اعظم رح بخلاف 
شافعى رح و كفته اند كه معنى آيت اينست كه مزد آنكه تزويج ميكنم دختر خود را بتو نه صداق دختر من آنست كه هشت 
ال عاق م كتى فإن :فتن بيسن اكر نجام كين ]وسقت ارا عد مسال فى تر كتديبي نا ارد يكف تر اف 
يعنى بطريق تفضيل كارى كرده باشى و شرط كرم بجاى آورده وَ ما أرِيدٌ و نه ميخواهم أن أَشّق َلك آنكه رنج نهم براتن 
تو بالتزام اتمام ده سال يا مناقشه در مراعات اوقات و استيفاى اعمال يعنى ترا كار ميفرمايم بر وجهى كه آسان باشد و در رنج 
تيفتى سَتَجِدنِى زود باشد كه يابى مرا إن شاءً الله اكر خواهد خداى تعالى من -الصَّالِحِينَ-از ستود كان و شايستكان در حسن 
معامله و وفاى عهد و التزام آداب صحبت قال- ذلك كفت موسى عليه السلام اينكه عهد بَبنِى وَّ بَيتَكك- ميان من و ميان تو قايم 


است كه هيج كدام خلاف نكنيم أَيّمَا الأجلّين هر كدام ازين دو مدت كه هشت سال و ده سال است قَضَ يت بكذارم و ببايان 
رسانم قلاع دوانعَلَى ء يس تعدى و افزونى جستن نيست بر من يعنى اهل مرا از من باز نبايد داشت و اللّهعَلى ما تقول دو 
خداى تعالى بر آنجه ميكويم و شرط ميكنم وكيل” كواه است بر آنجه كفت و شنيد ميرود و كارساز ما است يعنى كار خود را 
بوى مى سياريم تا بتوفيق او از عهده عهد بيرون آثيم بيت كر لطف تو يارى ننمايد ز نخست هم عهد شكست است وهم 
وساناسيت العا شق يكن الوكاة كل كندازه رو اذ منوليى جلث عو رادو هر ابتكا كه إنصب للج اناد 
رسانيد يعنى ده سال شبانى كرده و ده سال ديكر مصاحب شعيب عليه السلام بوده و در جهل سالككى باجازت شعيب عليه 
اللسلام متوجه مص ركفت بين جون قم دن زه تهاد ؤ سنا بأهلة رو برو كتنان خوه زا درشت مر و تازيكك كه براه كم كرده 
بود زنش را وضع حمل نزديكك رسيده بود و اغنام از برق و باد و رمّه متفرق شده و از مقدحه آتش نمى جست آنس - بديد 
مو اجالت الصو التجاتك كوه طوو كارا انع كال[ هلد كفت موسق عر أكساة خووي راكوا مورك كيه در جويح 
ذكاة إلى امت درسي كدامن قيدم نار تئر لعل ادك عابنا كدسيازم عراف فنا سنها عو ]زا ان ااحطن عفري يعن ار 


نزد كسانى كه بر سر آ تش اند خبرى كه راه از كدام طرف است 


أو جَذْوٌهٍ مِن- الْنَارِ يا ياره از آتش بيارم لعلكم تصطلون- شايد كه شما خود را كرم سازيد بدان. 


صفحه : فلن اناا وى جوة ا سيدق افون اردع ناكا ون يل امس زا نذا كردقه ون اط الوا الأيكق از 
كناية و الف عبن دووف انط ودس بوذن ا ننندا رسك ف القع القمار ددر كنا كاي ان قت اوم سين دايز ا 
ولخي شور عا عوسي عاك 0ه لربصى الكنا ان موسى إِنَّى أنَا الله بدرستى كه منم مداى رَب ثُالعالّمين- برورد كار 
عالميان مفوسى ذر:درخت تكاه كرة اتشن سفيد ب ذود:ديد ونذل فرو كرست شغله اتن :شوق لقا فتحبوت: مشاهده مود 
از شهود اينكه دو آتش نزديكك بود كه شمع وجودش تمام سوخته كردد فرد هست در من آتشى روشن نميدانم كه جيست 
اينكه قدر دانم كه همجون شمع ميكاهم ز عشق ديكر موسى عليه السلام از نداى ان يا موسى سوخته عشق و كداخته شوق 
اللو ون لكت ا ماف ان دو ف و تقد كن لكان كرتن افرزاقا اللدوي الفا في ار 
صاك - آنكه بيفكن عصاى خود را موسى عصا بينداخت مارى شد قَلّمَا رَآها يس آنهنكام كه ديد عصا را كه تَهبَرّ بسرعت 
ب كنا كه “الها ]نة كوا ةعارد :اديت تعوكيية كدور قزق ادو مار كويعت ول بر كمع ديرا افقينت كلاناز 


خوف وَ لم يُعَمَبٍ و باز نكشت بوادى بلكه روى بجانب اهل خود نهاده روان شد ندا رسيد كه يا مُوسى أقبل اى موسى 


يقن 81 والخاتكى وفرس اذ سافان كه بدرسع كقاتو د الاين اوماق باسكا انلك 13 كفدؤرا رتفت خرد را 
فى جيبكك - در كريبان جامه خود تَخرّج بّيضاءَ تا بيرون يد سفيد و درخشنده من غير سُوءِ از بى عيبى يعنى سفيدى او مكروه 
و متنفر نباشد جون بياض برص و اضمُّم إلْيكك-و جمع كن بسوى خويش جناحكك بال خود را يعنى بر سينه نه دست خود را 
مِن-الرّهب از براى ترس تا تسكين يابى يا دست راست زير بغل جب را درآر جنانكه مردم ترسناك كنند فذانِكك- يس اينكه 
دو جيز يعنى عصا و يد بيضا بُرهانان دو حجت و علامتند مِن رَبّكك-از يرورد كار تو برسالت توو برو بدين دو معجزه إلى 
فركّون- بسوى فرعون و مَلَائِه.و كروه او إِنّهُم بدرستى كه ايشان كانُوا هستند قوماً كروهى فابةقمين- بيرون رفتككان از دائره 


فرمان. 
صفحه : ١1م‏ 


قال - رب ء ككفت موسى عليه الته.لام اى آفريد كار من إِنَّى قَتلت بدرستى كه من كشته ام منهُم تفساً از قبطيان يكى را قَأخاف” 
سم ونح أن بقاو ل انكه بكفتدمزا باص او و أخع هارون + وبراكو م تماروة قر امح «اروتنصت ترانيك از 
من لساناً از جهت زبان آورى و سخن كزارى تأريكله ليس بفرست او را مَعى با من ردءاً يارو مددكار يُصَدَّقَنِى تا مرا تصديق 
كند در تقرير حجتها و تزهيق شبهتها يا تعبير كند از من كلام مرا إِنّى أخافبدرستى كه من ميترسم أن يك ذُّبُون_آنكه مرا 
كن كنا فوفر انو وراك قم ترفك مناظ رز مقر ناز تكن قال كنت عداى الى كد 


عض كك زود باشد كه سخت كنيم بازوى تو يعنى بيفزائيم نيروى تو بأنيكك- به برادر تو و نجل الكباو عدي مرهطا را 
سُلطاناً غلبه و تسلطى بر اعادى قلا يَصَّلمُون- .بس نرسند ايشان إِلَيكما بسوى شما يعنى بر شما استيلا نيابند و دست تغلب ايشان 
بشما نرسد و برويد هر دو بآياتنا بحجتهاى ما يعنى بدلائل قدرت مايا آنكه بسبب مها أكما عا كودوودن الفكنا 
الغالببون-و هر كه ييروى كند شما را غلبه كنند كانند نه مغلوب شوند كان زيرا كه رايات آيات ما عالى است و امداد و اعانت 
ما مر انبياء عليهم السلام را متواتر و متوالى و الله الغالب المتعالى فَلَمَا جاءَهٌم مُوسى بآياتنا يس آن هنكام كه آمد موسى عليه 
السلام بديشان بآيتهاى يعنى معجزهاى ما بّينات_روشن و هويدا و ظاهر قالوا ككفتند فرعونيان ما هذا نيست اينكه إِنَا محر 
مُفتّرى ‏ مككر جادوى بربافته و ساخته او كه ديكرى مثل او نكرده و مانند او نديده ايم وَ ما سمِعنا و نشنوده ايم بهذا مثل اينكه 
سحر يعنى كه مثل اينكه بوده باشد فى آبائًا الأؤلين د دووور كال يذراة كيين ها إبنكه سكن يحي 31 كشيد كدر 
رو كار أبشان ساحران سيار بودتنذ وقال موسق :و كفت موستئ رك أعلم +برؤود كار من دائائر اسك بقن جا بالدى بآن 
كسى كه آمده براه نمودن از انبياء من عندِه راز نزديكك ارت قرا تر سماو ميد انل كنسح مدني وها مطلية ومن ك1 


لهو داناست بكسى كه باشد مر او را عاقبَة الدّارِ سر انجام يسنديده در سراى دنيا يعنى ختم بر ايمان 


ياور آخرت يعنى نجات از نيران و دخول در جنان نه بتحقيق كار آنست كه بهيج وجه لا يُفلتح م الظ الِمُون- فيروز نشوند 
ستمكاران بحسن عاقبت. 


صفحه : "5م/ 


انالف رعزياةي كيك دعوو انها الا ان كروويدر كانرا ردت دناست ام من لَكُم مر شما را من إله هيج خداى كه او 
را بيرستيد و تعظيم كنيد غيرى جز من و موسى بكرو كدي درك سه كد نويد كان اننم نواهت ارفك بن نيش براوق 
قن راقن من تاتعاماة 23د الى امن عاا ار كز ا فعا عود رو د فاق از امشفك امن بره اورفه انن كنذاول كن كد 
يختن خشت مر فرمود فرعون بود كه وزير خود را كفت خشت يخته ساز فَاجعّل لِى يس بناء كن براى من صَرحاً كوشكى بلند 
كه مر او را يايها باشد جون نردبان تا بر سطح آن روم على َطلع شايد كه اطلاعى يابم إلى إله_مُوسى بسوى خداى موسى 
يعنى برو مطلع شوم و به بيدم جنان هست كه موسى ميكوبد وَ إِنى و بدرستى كه من لَأَظّه مكمان مى برم موسى را مِن- 
الكاذبين-از دروغكويان- فرعون تصوّر كرده بود كه حق سبحانه تعالى جسم و جسمانى است و بر آسمان مكان دارد ترقى 
بسوى او ممكن است و بدين معنى دانا نشده بود نظم بامكان آفرين مكان جه كند آسمان كر باسمان جه كند نه مكان ره برد 
برو نه زمان نه بيان زو خبر دهد نه عيان صاحب كشاف آورده كه هامان ينجاه هزار استاد جمع كرد و راى مزدوران و بطبخ 


آجر و يختن كج و آهكك و تراشيدن جوب و رفع بنا 


امر فرمود و بنائى برآورد رفيع و محكم كه هيج كس بيش ازان بدان طريق صرحى نساخته بود فرد جنان بلند بنائى كه عقل 
نتوانست مكند فكر فككندن بككوشه بامش و در زاد المسير فرموده كه جون بنا باتمام رسيد فرعون ببالاى آن برآمد و در خيال 
او جنين بود كه بفلكك نزديكك رسيده باشد جون در نككريست آسمان را از بالاى صرح جنان ديد كه از روى زمين ميديد 
منفعل كشته بفرمود تا تيرى بآسمان انداختند و آن تير خون آلود بازكرديد فرعون كفت بكشتم خداى موسى ع را حق تعالى 
جبرئيل ع را فرستاد تا ير خود را بران صرح زد و سه ياره ساخت يكقطعه بلشكركاه فرعون فرود آمد و هزارها قبطى كشته 
شده و قطعه ديكر بدريا افتاد و ديكرى بجانب مغرب رفت و هيحجكس از استادان و مزدوران زنده نماند فرعون با وجود اينكه 
حال متنبه نكشت و غرور او روى بازدياد نهاد وَ استكبر و كردن كشى كرد هُوَ وَ جَنُودُه“فرعون و لشكرهاى او فى الأرض_در 
زمين مصر بير اق زى انستعفاق وسزاوازئ و واب كمنان بردنة له آنكه ايشان إلينا بسوى مكافات ما لا يُرجَعُون- 
بازكرديده نخواهند شد به بعث و نشر فَأَذئاه .يس بكرفتيم او راوَ جنُودٌهءو سياه او را قََبَذْنَاهُم يس درافكنديم ايشائرا فى اليم 
“در درياى طبريّه تا غرق شدند فانظر كيف كان- يس در نكر اى محتّرد صلى الله عليه و سلّم كه جكونه بود عاقب الظالمين- 
سر انجام ستمكاران يعنى مشركان و قوم خود رااز مثل اينكه وقائع بترسان و جَعَلناهُم و كردانيديم ايشائرا درين جهان 


أَثْمَهٌ ييشوايان ضلالت تا باضلال خود مردان را عون - ميخوانند إلى الثار بسوى آتش يعنى بعملهائى كه موجب دخول در 
آتش باشد جون كفر و معصيت و يوم القِيامّه و روز قيامت لا يُنصَرُون- يارى داده نخواهند شد يعنى هيج يارى عذاب از ايشان 


بازنخواهد. 
صفحه : لمر 


وَ عنام وازبى درآورديم ايشائرا يعنى بديشان ييوند داديم فى هذه_الدَّنيا لَعَهٌ درين سراى لعنت را تا ملائكه و مؤمنان بر 
ايشان لعنت ميكنند وَ يوم القِيامَهِ و روز رستخيز هم ايشان مِن- الْمقبُوجين-از زشت رويان يا راندكان اند وَ لَقَد نينا و بدرستى 
كه داديم ما مُوسمى الكتاب-موسى ع را توريت من بَعدٍ بس از انكه ما أهلكمًا القُرون- الألولى هلا-ك كرديم اهل قرنهاى 
نخستين را جون قوم نوح ع و هودع و صالحع و لوطع بَصِائِرَ در حالتى كه آن كتاب حكمها و آيتهاى روشن بود يا نورها 
كه يده بفسيرت يكفايد لِلنّاس_مر بنى اسرائيل را وَّ هَردىءو راه نماينده باحكام شرح و رَحَمَهٌ و بخشايشى براى متابعان و 
علفاكة أن لله ايد كة إيهان كد 25و 3 يبندية ورد وها كدق مو بودي توا سعد من يجاني الأرين ويطرف واد خرن 
از ناحيه طور و طور در جهت غرب بوده از مقام موسى عليه السلام يعنى بر كوه طور حاضر نبودى إذ قضَينا جون كذارديم إلى 
مُوسَِى الأممرَ بسوى موسى ع قرعا كدر نبودى تو اى محتّرد ص مِن-الشّاهدِين -از كواهان بر امر ارسال او بسوى 


فرعونيان وَ لكنا و ليكن ما وحى كرديم آن قضّه را بتو براى 


آنكه ما أَنمّأنا ساختيم يس از موسى قُرُوناً قرنهاى مختلف كروهى بعد از كروهى قَتَطاوّل- بس دراز شد عَلَيهم مالعُمُرٌ بر ايشان 
زند كانيها يعنى مدتهاى مديد بر اهل اينكه قرنها كذشت و خبرها از صوب صواب منحرف شد و علوم روى باندراس نهاد يبس 
ما ترا براى تجديد اينكه اخبار فرستاديم تا عقلا دانند كه اخبار بمثل اينكه اخبار جز بوحى آفري دكار نتوائد بود وَ ما كنت- 
اواو نبودى تو مقيم فق أهل دين دو ميان اهل ملاين كه ببوسته بيعت ل كوا بحؤاق عَلَبهم عب ايشآت آياننا 1 يتهاى ها 
رادو فلسفرت ع وتيت ع كسانكر نه ا كرد رناين اساداة عوائدة بش :ور سدين نودو انك سند صلم كر لكا 
ليكن ما كنا مُرسِلِين هستيم فرستنده بتو و خب ركننده ترا ازين قصها. 


صفحه : 58/ 


كما كدياب الطوو وروت وام بطرف طور سينا إذ نادّينا جون ندا كرديم موسى ع راو توريت بدو داديم و در زاد 
المسير از ابو هريره رض نقل ميكند كه ندا كرد امت محمّد ص را و بنواخت و در كشف الاسرار فرموده كه موسى على نبينا و 
عليه السلام كفت الهى در توريت ميخوانم صفت و سيرت امّتى كه بخصال حميده و صفات ستوده موصوف و مزين اند ايشان 
امت كدام بيغمبر خواهند بود خطاب رسيد كه ايشان امت محمداند ص حبيب من صلى الله عليه و سلم موسى عليه السلام 
آرزو برد كه ايشان را به بيند حق سبحانه فرمود كه اكنون زمان ظهور ايشان نيست اكر خواهى ترا آواز ايشان بشنويم يس 
خطاب كرد كه يا 


امت محمّد ص همه از اصلاب يدران لبيكك اللهم لبيك جواب دادند جون موسى عليه السلام را آواز ايشان بشنوانيد نخواست 
كه بى تحفه بازكردند حق تعالى فرمود كه عطا دادم شما را ييش از انكه از من بخواهيد و بيامرزيدم بيش از انكه آمرزش 
طلبيد زهى رتبت اينكه امت عالى همت كه با وجود اختصاص ايشان بحضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام قرآن برين 
وجه مزده يافته اند فرد حق لطف كرد و داد بما هرجه بهترست دين بهتر از همه او نيز از ان ما است و جون اينكه جنين تشريفى 
مر امت را بواسطه حضرت رسالت منقبت صلى الله عليه و سلم است لا حرم با او ميكويد كه تودر كوه طور حاضر نبودى 
وقتى كه امت ترا خوانده ام وّ لكن رَحَمَهٌ و ليكن ترا خبر دادم از جهت بخششى كه واقع است بر تو مِن رَبك - از آفريد كار تو 
و ترا ازين قصها درآموختم لتَدَذِرَ قَوماً ما أتاهّم من نَذِيرِ مِن قبلكك- تا بيم كنى كروهى را كه نيامده است بر ايشان هيج بيم 
كننده بيش از تو يعنى در ايام فترت كه ما بين عيسى ع و آنحضرت عليهما الصلوه و السلام بود واكر نه اسمعيل عليه السلام را 
بعرب فرستاده بودند و مدتى متمادى كذشته بود درين زمان آنحضرت صلى الله عليه و سلّم را فرستاد لعَلّهُم يكذ كرُون- كه 
شايد كه ايشان بنديذيرند وَ لو لا أن تصِّيبهُم و اكرنه آن نبودى كه بديشان رسيدى مُعِدِيِبهٌ عقوبتى رسنده بما قَدَّمَت بسبب 


آنجه بيش فرستاده است أيدِيهم دستهاى ايشان يعنى عملها كه ايشان از شركك و ظلم و معصيت كردند فَيَقُولُوا 


يس كفتندى بوقت حلول عذاب رَيّنا اى يرورد كار ما لو لا أرسّرلت-جرا نفرستادى إلَينا بسوى ما رَسُولَا فرستاده كه بيغام تو بما 
آوردى فتشّع - آياتكك - يس ما متابعت كردمى آيتهاى ترا و تصديق رسول تو نمودمى و تُكون- من-المُؤْمِنِين-و بودمى از 
بيغمبر بما نيامد و مارا بحق دعوت نكرد هر آئينه عذاب بر ايشان مى فرستاديم آورده اند كه رهط قريش در باب ييغمبر عليه 
الصلوه و السلام از يهود سؤال كردند و ايشان به نبوت وى اقرار نمودند و نعت و صفت وى از توريت خواندند مشركان انكار 
توريت نيز نمودند كفتند اكر بيغمبرست جرا آن معجزها كه موسى داشت وى ندارد آيت آمد فَلَمَا جاءَهُم “لق يس آن 
هنكام كه آمد بديشان يعنى بكفار عرب فرستاده راست كوئى يعنى محمد صلى الله عليه و سلم با بيغامهاى درست يعنى قرآن 
فخ عنةا از تود سكف ما قالوا كعمد كافراق لاله أواتي سواه اده تفده عمف دن زاوف مما |2 ود وفيس بمانتذا | هد اده اكد 


صفحه : 7560 


أُوَ لّم يَفْرُوا آيا كافر نشدند يعنى كافر شدند ابناى جنس ايشان از مش ركان قبط بما أوتى - مُوسى مِن قبل “يآنجه دادند موسى را 
بيش ازين يعنى از آيات تسعه قَالُوا كفتند قبطيان ستحران_دو خداوند سحر يعنى موسى و هارون تَظاهَرا هم يشت شدند در 


اظهار خوارق عادات كفتند مشركان عرب كه دو سحر معاون يكديكر يعنى توريت و 


قرآن و قالُوا و كفتند قبطيان يا مشركان مكه إِنَا بكل ‏ بدرستى كه ما بهر يكك ازين دو سحر يا بجميع ييغمبران و كتب ايشان 
كافِرُون- ناكرويد كانيم قل فَأنُوا بكو يس بياريد بكتاب من عِندٍ اللّه_كتابى از نزديكك خداى تعالى كه باشد هُوَ أهدى آن 
كتاب راه نماينده تر مِنهُما ازين دو كتاب كه بر من و موسى نازل شد تا من أَنِّعه ييروى كنم آثرا إن كنكّم صادقين -اكر 
بهستيد شما راست كويان كه تورات و قرآن سحرست فَإن لم يَستَحِِبُوا يس اككر اجابت نكنند لكك مر ترا و كتاب نيارند فَاعلّم 
الحاريسن "نذا كه عريع مني كد امقان تقولا يروف عن كتنف هادف ار ززهاى عدر بذاهى وطس وإعن ملو 
كيست كمراه تر مِمّن_اتمّع -از ان كسيكه بيروى كند كرواه.هواى خود را بغير هّدى ء بغير راه نمونى و بصيرتى من اللّه راز 
نزديكك خداى تعالى إن الله بدرستى كه خداى تعالى لا يَهِدِى راه نمى نمايد و بمنزل نميرساند القُوم-الظَالِمين- كروهى 
ماران را كه متابع نفس و هواى خوداند وَ ليد وَصَّلنا و بدرستى كه ييوند داديم ودرهم بيوستيم لَهُم *القَول- براى ايشان 
سخن را يعنى از بى د رآ ورديم دعوت را بحجت و مواعظت را بمواعيد و قصص را بامثال و نصايح را بعبرتها يا قرآن را ييوسته 
فرستاديم آيتى بعد از آيتى و سورتى بعد از لووك علي اك تو ها نع كه ايفان بنديذير كردند و درو تامل كرده بدو 
كروت الّذِيِنَ- اتبناهم «الكداب آناذزوا كه .دادي آنهنازا كناب بعنى توريت ين قبله :بيش ال قرآن هم به رايشان بقرآن 


يُوْمنُون - ميكروند بقول 


جمعى مراد مومنان اند از يهود جون إبن سلام و اصحاب او و اشهر آنست كه كتاب انجيل باشد و مراد جهل ترسا از اهل 
حبشه و شام باشد كه در مكه بملازمت حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام آمده ايمان آوردند واينكه سوره مكى است 
وايمان إبن سلام و اصحاب او در مدينه بوده مكر كويند كه اينكه آيت مدنى است. 


صفحه : 59/ 


وَ إذا يُتلى و جون خوانده شود قرآن عَلَيهم بر ايشان قالُوا آمَنا به كويند ايمان آورده ايم بوى و دانسته ايم كه كلام خداى 
است إِنَّهِ “التق بدرستى كه او راست و درست ست و فرود آمده من رَيّنا از نزديكك آفريد كار ما إِنَا كنا بدرستى كه ما بوديم 


من قبله بيش از نزول وى مُسلِمين- كردن نهادكان و مخلصان جهت آنكه در كتب مقدسه ذكر آن يافته بوديم و حقيقت آنرا 


شناخته أوليك ‏ آن كروه از اهل كتابين يُؤئُون- أَجِرَهُم مزد داده شوند مَرّتَين_دوبار بما صَبْرُوا بسبب آنكه صبر كردند و ثابت 
بودند برايمان بتوريت يا انجيل وايمان بقرآن وَ رَدِرَؤّن-و دفع ميكنند بالحَسّهِ بسخن نيكو السَينَهَ قول قبيح رادر موضح 
آورده كه بعد از ايمان ترسايان ابو جهل و اضراب او ايشان را دشنام ميدادند و ايشان در جواب ميفرمودند كه خداى شما را 
توفيق دهد و راه نمايد يا منافقان مدينه و يهود طعن ميكردند بر إبن سلام و اصحاب او ايشان نيز جواب بنرمى ميدادند حق 


سبحانه صفت ايشان كردند كه دفع مى كنند به نيكوئى سخن قول آن سفها راو مِمَا رَرَقَنَاهُم واز آنجه روزى داده ايم ايشان 


را يُنفِقَون- نفقه مى كنند در راه ما وَ إذا سَمِعُوا اللغوَ و جون بشنوند سخن بيهوده را يعنى شتم و تعريض منافقان و كفّار أعرّضوا 
عله دارا قن اس تماتكس اناوه و كائرقى مفو 1ن ورين نداق و قال :و كقعطة هر لخو كوف كاو درا لكا اعمالنا ماتواسة 
كردارهاى ما از حلم و صفح وَ لَكم أعمالكم و مر شماراست اعمال شما از سفاهت و لغو يا ما راست دين ما و شماراست دين 
شما سّلام“عَليكم سلامت است شما را از ما يعنى لغو شما را مقابله بلغو نمى كنيم و كفته اند سلام توديع و متاركه است نه 
سلا-م تحت يعنى تركك شما كرديم لا نَبتَعى الجاهلين - نميخواهيم صحبت جاهلاان را و تخلق باخلاءق ايشان جه مصاحبت 
باشرار موجب بدنامى دنيا و بدفرجامى عقبى است بيت از بدان بكريز و با نيكان نشين يار بد زهرى بود نى انككبين آورده اند 
كه آنحضرت برايمان عم خود ابو طالب بغايت حريص بود بوقت وفات بر بالين وى آمده كفت اى عم مرا بكلمه لا اله الا الله 
يارى ده تا حجت آرم بدان نزديكك خداى از براى تو ابو طالب كفت اى برادرزاده من ميدانم كه تو راست كوئى اكر سرزنش 
بيره زنان قريش نبودى كه ابو طالب از مركك ترسيده كلمه كفت من بككفتن اينكه كلمه ترا شاد ميساختم آيت آمد كه إِنُكك- 
بمدوسق ‏ كه توائ محة د عن لا تهدئ قادر ستى كدازاة تمائى اومان من أحستاء آثئرا كه دوست ميدارى هدايت او ولكم2 
الله-و ليكن خداى تعالى يَهِدِى من يَشاءٌ راه مى نمايد هركرا ميخواهد وَ هُوَ أعلم * بالمُهِتَدِين- و او 


داناتر است براه يافتكان يعنى آنانكه مستعد هدايت اند يا آنها كه حكم ازلى بهدايت ايشان نازل كشته جه اصل در هدايت 
حكم ازلى است و هدايت لم يزلى بيت هدايت هركرا داد از بدايت باو همراه باشد تا نهايت آورده اند كه حارث بن عثمان بن 
نوفل بجناب نبوت مآب ص عليه الصلوه و السلام آمده كفت اى محمّد ص ما ميدانيم كه قول تو حق است و سخن تو راست 
و آنجه ميكوئى سبب دولت ماست در حيات و وسيله سعادت ما بعد از وفات اما متابعت تو موجب مخالفت تمام عرب است 
ميترسيم كه اكر بيروى تو كنيم حرب ما رااز زمين حرم بيرون كنند و ما را بقلت انصار طاقت مقاومت ايشان نباشد اينكه آيت 


تاذل د 
صفحه : /51م/ 


ارا و كفتدد بعضى از كار إن تنيع . الوؤدى مَعَكك - شط اكر بيروى كنيم طريق رشاد رابا تو يعنى ايمان آريم بتو ربوده 
شويم ين ةنا از زمين ما يعنى عرب ما را ازين ديار بربايند و بندر كندد أَوَلَم نكن آياما جاى نداده ايم لم مر ايشان را 
عَوّماً آمناً حرمى با ايمنى كه كسى بر ايشان دست ندارد يُجبى كشيده ميشود إِلَيه لكوي اندكة درم الطرانة ل رك 5 
ميوهاى هر جيزى يعنى منافع از هر نوعى و غرائب از هر ناحيتى بدانجا آرند و روزى داديم ايشان را درين وادى غير ذى زرع 
رزقاً روزى دادنى من لَدّنا از نزديك ما بى منت غيرى يس جون با وجود بت يرستى ايشان را ايمن و مطمئن و مرفه ميداريم 
اكر ايمان آرند جككونه ايشائرا از تخوّف و تخطف در 


امان نداريم وَ لكن: أككَرَهُم و ليكن بيشتر ايشان لا يَعلّمُون- نميدانند اينكه نكته را و در نمى يابند و كم أهلّكنا و بسى كه 
هلاكك كرديم من قَريَهِ از اهل ديهى كه بنافرمانى بَطِرَت كافر شدند مَعِيسَتَها در زندكانى خود يعنى بوقت نعمت طاغى و باغى 
خدائن جمائيده اهل مكه و سا اآن طاغينان رااعلادكك كرد مت فبلكق ديس آنشت مساكتق سبكتهاى :ابفاة خالن عراب لم 
تسكن من بَعدِهِم نه نشستند در ان از يس هلاكك ايشان إلا قينا مكر اندكى از راه كذريان كه روزى يا بعضى از روزى آنجا 
تجاه برو قا ورا مانن كد زنه بكم دواع اف فا مخز كي ررد كان شان كواة قري اميك كاسن رو وك نه 
الوارثين-و هستيم ما وارث آن مساكن بعد از اهالى آن يعنى مائيم باقى بعد از فناى همه و ما كان- رَبك و نيست يرورد كار 
وميك الترى علاكك كهدة اهاق درواي تن يدا ونين كدبزانكيرة ون أنها در معط انا ديازو ]صل 317 باد ينين 
اهل سواد اعظم زيركك تر و با فهم تر باشند از اهل ديكر قرى لا جرم آنجا برانكيزد رَسُولما فرستاده بحكم الهى يَتلُوا عَلَيهم 
بخواند بر ايشان آياتّنا آيتهاى ما را براى الزام حيّمت و قطع معذرت وَ ما كنا مُهلكى القّرى و نيستيم ما هلاكك كننده يعنى 
خراب سازنده ديهها بعقوبت إِلَا وَ أَهلّها مكر كه اهالى آن ظَالِمُون- ستمكاران باشند بتكذيب رسل و انكار حق. 


صفحه : /5/ 


وَما أوتِيتّم و آنجه داده شده ايد شما مِن شَى ءٍ از جيزى كه اسباب دنيوى باشد فَمتاع “البحياه الذّنيا يبس آن برخوردارى است 


در زندكانى اينكه جهان وَ زِيئتّها و آرايش اينكه سراى كه در مدّت حيات بى اعتبار بدان مباهات و افتخار كنيد وَ ما عِندَ الله 
و كه نك كل داق اسك 1ن حيافى و قحي ف سطاوذانن ماود بيك سن قدي الام عند لدف انعا لمر انك اذ كذوورف 
افو شه د القورو العو ١‏ الا سور اس دو لمن اماك راقن كه ل كي كدجات وشا وهر يوا 
بمعيوب مبدل مى كنيد بيت حيف باشد لعل و در دادن ز جنكك يس كرفتن در برابر خاكك و سنكك در خبر است كه على و 
حمزه رضى الله تعالى عنهما با ابو جهل معارضه بسيار كردند در باب دين و كفته اند عمار بن ياسر با وليد بن مغيره مجادله 
فرمود اينكه آيت اذل بشد أ من وعدناء ءا كسيكه اوراوعده كردم جلك :دو العرت وينصرت: دن دليا وهذاً حسما وعندة 
نيكو كه در آن خلاف متصور نيست فَهُوَ لاقبه يس او را دريابنده آن موعود است بى شبه يعنى على و حمزه يا عمار رضى اللّه 
عنهم جنين كس باشد كمّن متّعناهمتاع - الحَياء الدَّنيا مانند كسيكه برخوردارى داديم او را در متاع زندكانى دنيا كه نعمتش 
آميخته محنت است و دولتش مودى به نكبت و مالش در صدد زوال و جاهش در معرض اتتقال تَمِتَهُرِوَ يس آنكس كَوم- 
القِيامَهِ بروز رستخيز من - المُحضّ رين-از حاضر كرده شدكان باشد از براى عذاب يا حساب مراد ازين كس ابو جهل است يا 


وليد بن مغيره و يوم - يُناديهم و ياد كن روزى را كه خداى بخواند 


كافران را فَيَقَول + يس كويد أين - شرَكائى ‏ الَّذِين ‏ كجااند شريكان من آنانكه كم تَرَعُمُون- بوديد شما كه كمان ميبرديد كه 
شريكك منند قال-الَذين- حق: كويند آنانكه واجب شد عَلَيهم #القّولبر ايشان سخن خداى يعنى آيات وعيد يا كلمه لأملأن 
جهنم و آنان رؤساى اهل ضلالت باشند يا ديوان كه كويند رَيّنا اى برورد كار ما هؤّلاء الَذِين-اينكه كروه يعنى ضعفا و اتباع 
آنان كه ما أَغوّينا كمراه كرديم ايشائرا و بشركك خوانديم و اجابت كردند أَغوّيناهُم كمراه كرديم ايشائرا كما غَوينا همجنانكه 
خود كمراه بوديم تَبرّأنا اكنون بيزاريم ما ليك - بسوى تو ايشان و از آنجه اشاة اعبار كدده اكد اذ كنينا كالوا ردن انان 


فى الواقع إِيّانا يَعبُدَون- ما را يرستند بلكه ايشان يرستش هواى نفس مى كردند. صفحه : 888 


وَ قبل -ادعُوا و كويند كافران را كه بخوانيد شرَكاءَكم انبازان خود را يعنى آنان را كه شريكك ما ميساختند از بتان تا عذاب از 
شما دفع كنند مَدَعَوهُم يس بخوانند ايشان را باميد نصرت قَلَم يَستَحيِبُوا يس اجابت نكنند لَّهُم مر ايشان را بجهت عجز از 
اجابت و نصرت و رَأوًَا العَ هاب -و به بينند عذاب را تابعان و متبوعان لو أَنّهُْم تمنا برند كه كاشكى ايشان كاثوا يَهدَدُون- 
بودندى كه راه يافتندى بحيله كه عذاب از خود دفع كردندى يا راه يافته بودندى بحق تا از عذاب ايمن شدندى و يوم - يُناديهم 
و بياد آور روزى را كه ندا كند حق سبحانه اهل تكذيب را تقول يس كويد ما ذا أَجَبِتُم المّر مين - جه جواب داديد 


فرستاد كان را جون شما را بحق دعوت كردند فَعَمِيَت يس يوشيده شود 


عَلَيهم “الأنباءً بر ايشان خبرها يعنى آنجه بيغمبران كفته باشند يا فراموش كنند حجتها را يُومَئِذٍ در آن روز ندانند كه جه كويند 
فَهُم لا يتسا لُون- يس ايشان نيرسند از يكديكر كه جه جواب كوئيم بجهت آنكه سائل و مسئول همه درمانده باشند يا از غايت 
فقت وعم ف وزراف وس كبتك انقو امسن أن اكير كه لزه كعد اق نون السو كرو ب 1 
غيل مانا ويك فكل عابفنة تعمق كوه ديتن عناراه نك با رد كاعد لطا لمفلهى دل برسكاران ا سسكارا30 
در وقت سؤال از جواب فرود نماند و رستكارى باجابت حضرت رسالت يناه عليه صلوات الله باز بسته است بيت مزن بى 
رضاى محمّرد ص نفس ره رستكارى همين است و بس آورده اند كه صناديد عرب طعنه ميزدند كه خداى تعالى جرا محمّد 
ضرؤا نراق قوت لفان كرود باس كه اجنين معي غالن بم زور كت اقل مكدو طاتف رسودهن :لو لا برك هذا القرا و صين 
رجل من القريتين عظيم حق سبحانه در جواب ايشان فرهؤةة 3 رلكفاد تدان مسا يناد و تاذ ورزؤو دكار توم تيقد البح 
ميخواهد بى موجبى و مانعى و اختيار ميكند و برمى كزيند از براى تبليغ رسالت هركرا خواهد جنانجه رسالت را حضرت صلى 
الله عليه و سلّم بركزيد ما كان- نيست و نباشد لهم *الخيرَةٌ مر كافران را جون وليد بن مغيره و سائر طاغيان اختيارى در ان يعنى 


برك نكن و كر امشو هند د كد لجان للك باككى "مز واف راشكاالكة كني زا ررك الس ذاو (اكتسا وعم يوشو عالق و باقر 


است خداى عَمَا يُشْركون-از آنجه شرك مى آورند بت يرستان و شريكك ميكيرند. 


صفحه : ١07و‏ رَبُكك -و آفريد كار تو يَعلّم «ميداند ما تُكن2آنجه مى يوشد صُدَُورُهُم سينهاى ايشان يعنى آنجه ينهان ميدارند 
از عداوت ييغمبر و كينه مؤمنان وَ ما يُعِلنُون-و ميداند آنجه آشكارا ميسازند از طعن در نبت و تكذيب قرآن وَ هُوَ الله دو 
اوست خداى مستحق يرستش لا إله .هيج معبودى بسزا نيست إِلَا هُوَ مكر او له +التحمدٌ مر اوراست الول الله 
درين سرا و دران سراجه مولى نعم دنيوى و اخروى اوست و له الحكم دو مر اوراست فرمان دهى و كاركذارى و لبه 
تعقوف دودو ارك دية كواعيه سد دوروو شور قن كر اف مس ماضن ازاك آيا جه بينيد إن عل الله “اكر كرداند 
حداق قنالق غلك الكل معدا ملاس وا باييده إلى يوم القناقة ناروز امك ريا آنكه آفتايه رفحت الأرض بذارة ناير 
جوالى افق غائر حركت دهد من إله»كيست خداى غَيرُ الله بجز خداى بحق كه از روى قدرت بَأتِيكُم بض ياء بيارد براى شما 
وقد :تم ترو و يزوضن كدان التبطلب انغا طن المتتعال كنيد ١‏ قاذ تمع ولا آنا تعن :ورد ماعط را مكرقن نايز و اعبار 4ل 
أدبم بكو اى محمّد ص جه بينيد إن عل - الله *اككر بسازد خداى بكي الياكين عنما ورا سِرمّداً باقى و ياينده إلى يوم _ 


تا روز قيامت يا آنكه آفتاب را بوسط السّد.ما بدارد يا بر مدار فوق الارض حركت دهد مَن إله خَيرٌ الله عدت خداف كر الله 
كه ازراه رحمت وَأتيكم بلييل . تسكتوند ا ال ا درو از متاعب و اشغال و اعمال روز و 


استراحت كنيد أ قلا تبصِرُون- - آيا نمى بينيد 52000015" 
صفحه : الا/ 


او وير صل بيافريد لكم + اللّيل - وَ اهار براى شما شب و روز را لتَسكنُوا فبه تا آرام كيريد در شب 

تكوااو كا سوك دارو دين كله :ا( وورى تعلق ساق كنس ]عفارو دو ملكي واعائة ها لدان 
اي م م ل 0 
خلوت شب بهر آن تا جان ريش راز دل كويد بر جانان خويش روزها از بهر غوغاى عوام تا بديشان كار تن كيرد نظام وَ يوم - 
ديقع وياد كن روزي وا كديا حداف تعالى مرزي رإسان ارا تكرار بتكب اذا اقرع يعد لوازي أبنت نول ين 
كويد أده كجااند شرَكانى ‏ اين انبازان من آنانكه كنم ترعُمُون -بوديد كه كمان مى برديد كه شريكك من اند و دروغ 
ميكفتيد وَ تَرّعنا و بيرون مى آريم ما ين كلء أ از هر كروهى و امتى شَهيداً كواهى بر كفتار و كردار ايشان يعنى بيغمير 
ايشان را بكواهى آريم فَقَلنا هانُوا يس بكوئيم مام اعاش را كفياريد تزها نكر حبق 


كه داريد بر شرك و تكذيب فَعَلِمُوا يس بدانند آن هنكام أن > القت لِلّه_آنكه راستى يا عبادت يا حجت يا توحيد مر خداى 
راست و ضّل تَعَنْهُم و كم كردد از ايشان ما كانوا يَفتَرَون- آنجه بود كه مى بافتند از سخنان باطل يا اميد شفاعت كه به بتان 
ميداشتند إن قارُون ‏ بدرستى كه قارون كان- من قوم_مُوسى بود از قوم موسى عليه السلام ثعلبى كويد إبن عم موسى ع بود و 
كويند خواهرزاده موسى ع بود و اصح آنست كه يسر عم موسى ع بود جه يدر قارون يصهر بن قاهش است و يدر موسى ع 
عمران بن قاهش از اولاد لاوى بن يعقوب ع بوده و قارون را از غايت خود بصورتى و زيبا طلعت منور خواندندى و در قراءت 
توريت اقراء بنى اسرائيل بوده و يكى از سبعين مختار اوست و در زمان فقر و احتياج مردى متواضع و متخلق بود همين كه 
توانكرى روى بوى نهاد حالش متغير كشت فبَغْى يس ستم كرد و افزونى جست عَلَيِهِم بر قوم موسى عليه السلام و خواست كه 
همه در تحت حكم او باشند و آتيناهو عطا كرديم مااو را من- الكتُوزِ از كنجهاى يعنى مالهاى جمع كرده ما إن مَفَاتَحَهء 
أتبجة كلباهاى ان يعت بردا تيل أن لكوأ نهر آنه كزانيج إن كرف بالقصته كرو وناك ١‏ روكذ وقدان تانق 
عصبه جماعتى باشد از ده تا جهل و امام فراكفته كه اينجا مراد جهل تنند كه كليدهاى كنوز وى مى كشيدند و در كشاف 


مذكورست كه شصت اشتر مفاتيح خزائن او مى كشيدند هر خزينه 


را مفتاحى بوده و هيج مفتاحى از اصبعى زياده نبوده واز يوست حيوانات ساخته بودند تا سبكك باشد و امام ثعلبى كفته كه 


مراد از مفاتيح اوعيه مال است و آن جهارصد هزار و جهل هزار ابنان ير از زر و نقره بوده. 
صفحه : "لال/ 


إذ قال -لّه*ياد كن جون كفتند مر قارون را قَومّهكروه او يعنى مومنان از ايشان بطريق نصيحت كفتند اى قارون لا تَفرّح شادى 
مكن بمال دنيا إن: الله بدرستى كه خداى تعالى لا بُحِبدالمَرِحِين .دوست نميدارد فرح كنن د كان را بدنيا كه مبغوضه حق 
است نظم دنياى دنى جيست سراى ستمى افكنده هزار كشته در هر قدمى كر دست دهد كداى شادى نكند در فوت شود نيز 
نيرزد بغمى وَ ابت .و طلب كن تتمه كلام ناصحان است كه قارون را كفتند و بجوى و بدست آر فيما آتاكك- الله “در آنجه عطا 
قاده اسيك ور اقواى: كان الندان الأرة سراف دكن وا سق محرت تكن فز ال كود اهز را دافن و وسيل نان ماكز 
حصول ثواب آن جهانى بيت بدنيا توانى كه عقبى خرى بخر جان من ورنه حسرت برى و لا ننس -و فراموش مكن نص يبك - 
تووة كو دروا وو ندها ا شال كك حدق فعتجي ا هر رونك لانت نبز اتعيارة فرق جو اده وو فش لفسال براق قور 
بمال و منال غره مشو نظم كر ملكك تو تا شام و يمن خواهد بود وز سر حد روم تاختن خواهد بود آن روز كزين جهان كنى 


عزم سفر همراه تو جند كز كفن خواهد بود و كفته اند فراموش مكن بهره 


سركي بن 1 نطق ار نمال 76 كقادت كنده راش تعد كدو لخي كرتن تنا با كد كان خداى” كما | ود للدم 
همجنانكه نيكوئى كرده است خداى تعالى و نعمت فرستاده لكك - بسوى وا د اممف الأرفن رذ مجوى تباه كارى و 
تدا كزى و كدر ذميق إل الله ندرسي كوتعداق فال للاتين المشكون <دوست تسداوه فنا سند كاضر را كه يدنا 
تفاخر و تعظم كنند قال- كفت قارون در جواب ايشان إِنّما أُوتِيكُه جز اينكه نيست كه دادة شدم اينكه مال را يعنى بمن داده اند 
عَلى علم _عِندى بر دانشى كه نزديكك من است يعنى علم توريت جه من اعلم بنى اسرائيل ام يا علم تجارت و دهقنت و سائر 
مكاسب يا دانا بوده بكنجهاى يوسف صديق عليه السلام و آنرا برداشته و كفته اند مراد علم كيمياست كه موسى عليه السلام 
مشواعر كود امؤلغته بود و اق قتاروة را تعليه :داده أو لم يعلم ابا كذاتست قاروة يعتى «اتتسقة بوذا'در توويتغوافده واز 
مواق عد 1ن اللمد اكه واف تعالى قد أهلّك- بدرستى كه هلاكك كرف كتين السسقن انا رون وق النووة اذ 
اهل روزكارها مَن هُوَ كسى وأكةاواشد منه«.سخت تر بوده از قارون قَوَّه از روى تزاناتى :3 كد معانو مفتر ير ذه ازروى 
جمع مال ملخص سخن آنكه جرا قارون بشدّت و بطشت و كثرت مال مغرور كردد با وجود آنكه ميداند از وى قوى تر و غنى 


تر را هلاكك كرده ايم يس از روى تهديد ميفرمايد وَ لا يُسئّل ”و يرسيده نخواهند شد عَن ذنوبهم * 


المُجِرمُون-از كناهان خود كناهكاران يعنى مش ركان جه ايشان را بسيماى ايشان خواهند شناخت يعرف المجرمون بسيماهم يا 


وَفت: 
صفحه : *لا/ 


فَخَرّج -عَلى قومه يس بيرون آمد قارون روز شنبه بر قوم خود فى زينته بآرايش خود بر استر سفيد كه زين زرّين داشت نشسته 
ونخافة :ارعؤاى يوشنيدة جهاز هزار كن مين سفت نا وق سؤان شده ودر كقناف كوهد كةاتود هراز تن كه همة جام 
معصفر داشتند بادى سوار كشتند و مردم يد بيش از ان رنكك معصفر نديده بودند و در موضح آورده كه هزار جاريه با وى بودند 
همه سوار باستران سفيد و زين زرّين و جامهاى ارغوانى و موزهاى سفيد جون قارون بدين دبدبه ميان قوم درآ مد قال الّذِين 
كفتند آنانكه يُرِيدٌُون- الححياة الدّنيا ميخواستند زندكانى دنيا راو بدان راغب بودند از قوم او وقتى كه بدين زينت بر ايشان 
مك با يتلا لى كاشكى بودى ما را از مال مثل -ما أوتى -قارُون' مانند آنجه داده شده است قارون را دلُو عط عَظِيم , 
تفوس كفاووة عدر وض عطاي ١‏ كاسْتينة راو يا وال لعل سن اكه أوتُوا العلم داده شده بودند ايشان را علم 
باحوال الغرف ا «الاابرد تاي قت نفلت و عرق نو كو عق يرهم علق النباة تحاف واو لكو واف بر هنا ا طان انان 


تَواب الله ياداش خداى در آخرت حَيرٌ بهترست از مالهاى دنيا لِمَن آمَن- مر كسى را 


كه بككرود بخدا و ييغمبر او و تَمِل- صالحاً و بكند كردار ستوده وَ لا يُلَقَاها و تلقين كرده نشود اينكه كلمه كه علما كفتند يعنى 
دقل واإثاق قف سمه ذاست ذا لض انون مك رمي ركلف د كان زا ىطاعت ذا از ميت شكيا باشتدبو كفية اند كه ترفيق 
ندهند مباشرت اعمال صالحه مككر صابران را نظم اهل صبر از جمله عالم برتراند صابران از اوج كردون بككذرند هر كه كار و 
تخم صبر اندر جهان بدرود محصول عيش جاودان آورده اند كه قارون را بر موسى ع و هارون عليهما السلام حسدى و حقدى 
تمام بود جنانجه روزى بموسى ع كفت تو رسالت بردى و وزارت بهارون عليه السلام رسيد من بر بى منصبى جند صبر كنم 
القصه دايم در بى ايذاى موسى عليه السلام بود تا وقتى كه حكم زكوه نازل شده و يا آنكه عشر يا ربع ميبايست داد موسى 
عليه السلام بفرمان الهى با وى صلح كرد كه از هزار دينار يكك دينار زكوه دهد» قارون حساب كرد و مبلغى عظيم برآمد بخل 
و خست سر راه او كرفت جمعى از بنى اسرائيل را طلبيده كفت هر جه موسى ع كفت فرمان برديد اينكه زمان ميخواهد كه 
مالها از شما بستاند كفتند تو مهتر مائى جه ميفرمائى كفت ميخواهم كه او را در ميان قوم رسوا كنم تا ديككران سخن وى 
نشنوند يس زنى فاجره را كه در تيسير آورد كه نام او ستيرا بوده طلبيد و دو هميان زر بوى داده مقرر كرد كه فردا بمحضر 


خاص و عام اقرار كند كه موسى ع با وى زنا 


كرده روز ديككر كه موسى عليه السلام در اثناى اوامر و نواهى ميفرمود كه هر كه دزدى كند دستش ببريم وهر كه زنا كند 
اكر غير محصن ست تازيانه بزنيم و محصن را سنكسار كنيم قارون برخاست و كفت كه اكر جه تو باشى موسى ع كفت آرى 
اككر جه من باشم قارون كفت بنى اسرائيل كمان ميبرند كه تو با فلان زن زنا كرده موسى ع كفت معاذ اللّه او را حاضر كنيد 
يس ستيرا بمحفل د رآمد و موسى كفت اى زن ترا سو كند ميدهم بخدائيكه دريا شكافته و توريت فرو فرستاده كه راست بكو 
زن را هيبت الهى دريافته كفت يا كليم الله قارون دو كيسه زر برشوت بمن داده تا در باره تو افترا كنم و من با وجود 
كنهكاريها و بدكارى هاى خود جككونه يسندم كه بر تو تهمت نهم واينكك آن دو هميان بمهر قارون با من ست بنى اسرائيل 
مهر قارون را بديدند و مكر وى بر همه روشن باشد موسى عليه السلام روى بخاكك نهاده از قارون شكايت كرد خطاب رسيد 
كه زمين را در فرمان تو كرديم بفرماى هر جه ميخواهى موسى ع كفت اى قوم من بقارون مبعوثم جنانجه بفرعون بودم هر كه 
باقارون ست كو بر جاى خود قرار كيرد وهر كه با من ست كو بكناره روند كافه بنى اسرائيل از ان محفل كناره كرفتند الا 
دو تن كه با قارون ماندند و موسى ع بزمين خطاب كرد كه بككير ايشان را زمين يايهاى ايشان را تا كعبين فرو برد و ايشان آغاز 


تضرع كرده امان طلبيدند بجائى نرسيد و موسى عليه السلام 


ع خذيهم القصه تا زانو و ميان و كردن بزمين فرو رفتند و زارى و استغاثه ايشان در دل موسى ع اثر نكرد تا زمين ايشان را 
بتمام فرو برد و ايشان زارى ميكردند فائده نداد و در اكثر تفاسير هست كه حضرت عرّت با موسى ع خطاب كرد كه هفتاد بار 
قارون و ياران او فرياد كردند بفرياد ايشان نرسيدى و رحم نكردى بعزت و جلال من كه اكر يكك نوبت مرا بخواندندى اجابت 
ميكردم القصه بعد از خسف قارون سفهاى بنى اسرائيل با يكديكر كفتند كه موسى ع دعا كرد تا قارون بزمين فرو رود كنوز و 
امتعه او را تصرف نمايد جون موسى عليه السلام شنيد درخواست از حق سبحانه تا سراى و كنج خانهاى او نيز بزمين فرو برد 


جنانجه حق سبحانه ميفرمايد. 
صفحه : لال 


فح نا به بس فرو برديم قارون وَّ بداره الأرض -و سراى او را بزمين صاحب لباب فرموده كه هر روز قارون مطعون و ملعون 
بمقدار قامت خود با مال و خانه بزمين فرو ميروند و در نفخ صور بارض سفلى خواهند رسيد بيت كنج قارون كه فرو ميرود از 
قهر هنوز خوانده باشى كه همه از غيرت درويشان است قَما كان- له يس نبود مر قارون را مِن فِنّهِ هيج كروهى از ياران كه در 
آن:وقتك تنشدوثة+ نار كزدتدق او رامن ذو الله بجر داق تعالى وّ ما كان- من المُنتَصِرِين و نبود از منع كنند كان عذاب 
روسن ل كمس وى 38 اكب لاد شيك وا يمخوه عز اميه باود اسك و صفح« الدين - هترا ي جانداد كرولة اتابكه اررق 


مى بردندك مَكائّه همنزل و 


جاه او را بالأمس_ديروز يعنى آرزوبرند كان كشتند بعد از خسف وى رو كردانيدكان بصلاح يَقُولُون-مى كفتند هر يكك با 
ذيكرئ ويكأة#اللهدو يك اسع :ويلك اادنت وااعلم,مضتمرشت يعت :وا بزا قو تداق آنكه حدائ تعالق مقط الؤزق د كقاده 
ميكرداند روزى را لِمَن يَشَاءٌ براى هر كه ميخواهد مِن عِبادِه از بندكان خود نه بكرامتى كه مقتضى بسط بود بلكه بمحض 
زات و يَقَدِرُ و شك مى ساؤة ب هر كه ميخ وعد نه بمذلى كه تقاضاق قبط كد بلكه بمقتضاى مشنيت لو لا أن من #اللهه 
اكر نه آن بودى كه خخداى تعالى منت نهادى عَلَينا بر ما و نداد بما آنجه تمنّاى ما بود از دنيا لَحْسَفء بنا هر آثينه بزمين فرو 
برده بودند ما را و حفص فعل معلوم خواند يعنى خداى ما را بزمين فرو بردى وَيكأنّه موى كلمه تنديم است و كان براى تشبيه و 
در لباب از طبرى نقل ميكند ويكأن بمعنى ا لم تعلم والم تراست يعنى نميدانى و نمى بينى آنكه لا فلاح «الكافرُون- 
رستكارى نمى يابند از عذاب ناكرويد كان يا كافر نعمتان يا تكذيب كنندكان تلكك- الدَّارٌ الآخرَهُ آن سراى ديكر كه شنيده و 
اشع مزالابقخت :امت كتكلها ساحقه ابم آثرا للدي ذيزائ ادكه انعاق لأرر يدون تميسؤاهيد علو يررك نو تكير فى الأرضن . 
در زمين باهل آن وَ لا فساداً ونه تباه كارى و ستم بر مردمان جنانجه قارون خواست و العاقبةٌ و سر انجام نيكو لِلمَتّقِين مر 
برهي زكاران راست صاحب بحر فرمود كه سراى رضا مر جماعتى راست از ارواح مقدّسه يعنى ياكك شده از ادناس صفات 


نفسانيه كه در زمين 


بشريت طالب علو نباشند جون نفوس فراعنه و جبابره و فساد نخواهند يعنى نظر را از غير حضرت برداشته التفات هيج كس و 
هيج جيز ننمايند و عالم ملكك و ملكوت را بتصرف مالكك الملكك بازكذارند بملكيت و مالكيت تا هر تصرفى كه در كون و 


مكان خواهد بكند و ايشان را بر ان اعتراض نبود مصرعه هر جه خواهى بكن كه ملكك ترا است. 
صفحه : هل/ا/ 


مّن جاء بِالحَسَمَّهِ هر كه بيارد خصلتى نيكو يا معرفتى بتوحيد ربّانى يا طاعتى باخلاص فله* يس مر اوراست خيرٌ نيكوتر منها از 
ان خصلت يا طاعت يا معرفت يا هر كه بيارد نيكى در دنيا او را باشد بهتر از ان در آخرت و مَن جاء بِالسَّينّهِ و هر كه بيارد 
تق حر اتقو كفو #تكرين :دلذ اهرس الذي عدي ذاده فقوي تانكر عملرا التفنات كرة نك نديها نوا إلاما كانو] عار 44 : 
مثل آن جيزى كه بودند كه در دنيا عمل ميكردند ظاهر آيت دليل است بر آنكه ثواب حسنه بهتر از ان خواهد بود و ياداش 
سيه مثل آن باشد و وضع مظهر در موضع مضمر جهت تقبيح حال بدكاران است بتكرار اسناد سيه بديشان و فائده اينكه 
صورت انزجار عقلا است از ارتكاب سيئات بيت هر جه در عقل و شرع بد باشد نكند هر كه با خرد باشد آورده اند كه جون 
حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم در زمان هجرت بجحفه رسيد شوق حرم ععبه و آرزوى مولود در باطن مباركش 
ظاهر كشت جبرئيل عليه السلام شق انتقروة امك ]إن # الل 


فَرَض - بدرستيكه آنكه فرض كرده است عَلَيكك القرآن- بر تو تبليغ قرآن يا عمل بدان لَراذّكك-هر آئينه بازكرداننده است ترا 
إلى مَعادٍ بجاى بازكشت يعنى مكه و كويند اينكه وعده فتح مكه بود و نزد بعضى معاد جنت است و در تاويلات كاشى آورده 
است كه معاد فنا فى الله است در احديّت ذات و بقا باللّه در مقام تحقق بجمع صفات و بر سالك مستبصر اينجا سر منه بداء و 
اليه يعود روشن ميككرد نظم جون ازو بد اينكه و آن را ابتدا هم بدو بايد كه باشد انتها نورهائى را كه كرد از حق طلوع جمله را 
هؤ تاقد جوع فل بكر اف متظلد ول بزوو كاسن أعلبدالاتربية تواحاء (القدى كس داور راه راست را با 
دسا قفارو آذ عتم :و قن خوب و أن تكد اق فى مدلذل تميق هر كمؤاقق ع و يدانت بترن متكراندمن وها كن 
اركراو فودى أن كد انيه دا شه بان أن يُلقَى إِلَيك ‏ الكتاب *آنكه فرستاده شود بتو قرآن يس ما نفرستاديم بتو كتاب إِنَا 
رَحَمِهٌ مكر بجهت بخشايشى من رَبُكك-از نزديكك برورد كار تو قلا تَكونّنتظهِيراً يس مباش هم يشت ديار للكافرين-مر 
نااكرؤمة كاترا نت مها وا تدك ذا ايعان "ماين ارقا را امت قراف ولتق د كل ودانن كلد كافران ارند] زف قد 
الاق الله ارجوانونة آيتهاى خداى تعالى و عمل كردن بدان بَعدّ إذ أل لَك - بعد از انكه فرود آمده است بتو و ادع *و 


8 ا 2 كح 
بخوان خلق را إلى رَبك - بسوى عبادت يرورد كار خود 


و لا تكونّن: مِن- المُش ركين-و مباش از شركك آورند كان. 
صفحه : #/ا/ 


ولا ندع “و مخوان مع الله با خداى تعالى بحق إلهاً آخَرَ خداى ديكر زيرا كه لا إله- إِلَا هُوَ نيست هيج خدائى ساماد خوائدة 
مكر او مخاطب درين آيات حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم است و مراد امت اند و فائده خطاب بآن حضرت ص قطع 
طمع مشركان است از موافقت وى بايشان كل دش ءِ همه جيزها هالكك فانى است إلا وَجهّه -مكر ذات حق سبحانه يا همه 
عملها باطل است مكر آنكه بآن وجه الله طلبند لَه +اليحكم “مر اوراست حكم و لَه تُرِجَعُون- و بسوى او بازكشته خواهيد شد 
براى مكافات نزد بعضى محققان آنست كه جون موجود حقيقى نيست الا حق سبحانه يس از روى حقيقت ما سواى او فانى 
باشد صاحب كشف الاسرار در تفسير اينكه آيت از كلمات حضرت شيخ الاسلام قدس سره نقل ميكند كه بيت كه نه از كس 
بتو ونه از تو بكس ما همه از تو بتو بس همه توئى و بس شعر الا كل- شى ء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محاله زائل علائق 
منقطع است و عوائق مرتفع رسوم باطل است و اسباب مضمحل حدود متلاشى و خلائق فانى و حق يكتا و بخود باقى در شرح 
عوارف مذكورست كه نه كفت يهلكك تا معلوم شود كه وجود همه اشيا در وجود او امروز هالكك است و حواله مشاهده اينكه 


حال بفرداء در حق محجوبان است يوم يرونه بعيد او نراه قريبا مصرعه با وجود تو ز من راست نيايد كه منم 


سوره العنكبوت 


مكيه و 


هى تسع و ستون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - الم حروف مقطعه جهت تعجيز خلق است تا دانند كه كسى را بحقايق اينكه 
كتاب راه نيست و عقل هيج كامل رااز كنه معرفت اينكه كلا-م آكاهى نى مصرعه رد عاجز و فهم در وى كم است و در 
حروف اوّل اينكه سوره كفته اند الف اشارت است باسم الله و لام بلطيف و ميم بمجيد ميفرمايد كه اللّه منم روى بطاعت من 
آزة و لطبقاعت اخلصن + عبادت مق قرو مكدارة وسكبه مله بز رك :درك ان سك عدار أخيينن«النامن + أن بر كوا ايا 
بنذ كعد نردسانة الكة قزر كلاقعة كوهد أدبف لوا هذا كن كه كراينف اسان أووه نبا يط م عدا وقد كه جرد فول هنا 
دست از ايشان بازداشته شود وَهُم لا يُفتتون-و حال آنكه ايشان آزموده نشوند باوامر و نواهى يا مبتلا نكردند در نفس و مال 
يا امتحان نكنند ايشانرا بهجرت و جهاد و امثال آن و اينكه آيت در شان جمعى از مسلمانان ست كه در مكه بودند وايشانرا 
هجرت از ديار و دار قرار دشوار مى آمد و مهاجران از مدينه بديشان بيغام ميدادند كه اسلام شما مادام كه در جوار كفار 
باشيد تمام نيست بعضى بر نيت هجرت بيرون آمدند و مشركان آكاه شده ايشان را از راه بركردانيدند حق سبحانه جهت تسليه 
ايشان آيت فرستاد كه تصوّر نمى بايد كرد كه بى كشاكش بلا دعوى ولا درست بود بيت عاشقان را درد دل بسيار مى بايد 


كشيد جور يار و طعنه اغيار مى بايد كشيد و اصح آنست كه مهجع مولاى عمر بن الخطاب رضى الله عنه روز 


بدر بزخم تير عممار حضرمى شهيد شد و بر لفظ مباركك حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم كذشت كه بيش رو شهيدان 
اهل توحيد او خواهد بود مادر و يدر از فوت مهجع جزع و فزع بسيار مى نمودند حق سبحانه آيت فرستاد كه بمجرد قول ايمان 
بى ابثلا وامتتحان كارى از بيش تزود و لد فك و درس كه ما امتحان كرديم و درضبنه اتداختيم الذين-ين قيلهم آنان را كه 
بيش ازين مومنان بودند يعنى اينكه صورت در همه امم. واقع بوده و نقد دعوى هر يكك را بر محكك بلا آزموده اند فَليِعَلَمَن”َ 
اللدك سن اهرس كوا قن لاف لجال الام ا آنان را كه راست كفته اند در دعوى ايمان ليَعلّمَن الكاذبين- و متميز 
ميسازد دروغكويان را در دين يا مى نمايد اينكه هر دو كروه را بخلق يا جزا ميدهد ايشائرا بآنجه ميداند از صدق و كذب 
ايشان نظم در محبت هر كه او دعوى كند صد هزاران امتحان بر وى كند كر بود صادق كشد بار جفا كر بود كاذب كريزد از 
بلا. 


صفحه : /الا/ 


أم حسب-الَذِين- بلكه مى يندارند آنانكه يَعمَلُون- السَيّئات_ميكنند بديها جون كفر و معاصى أن يَسبقُونا آنكه يبشى كيرند بر 
ما و مارا عاجز سازند از مجازات بر مساوى ايشان ساءً ما يحكمّون - بدحكمى ست آنكه مى كنند در فتوحات مذكورست كه 
آيا مى يندارند كناهكاران كه بسيئات خود بر مغفرت و شمول رحمت من سبقت كيرند اينكه حكم نايسنديده است زيرا كه 


وتقنكةنة :شيقك كزفمه از ذنوت ايشباك كا موعت عضي باشلاييت: كر كناة نوا از عذد يقن است سيقق 


رحمتم ازان بيش است من كان يَرجُوا هر كه باشد كه اميد دارد لِقاءَ الله لقاى خداى تعالى را در بهشت يا وصول بثواب 
الهى و كفته اند هر كه ترسد از روز رستخيز و عرض او بر خحداى كو آماده باش فَإِنْء أجل الله بس بدرستى كه مدتى كه 
خداى مقرر كرده براى لقا يا جزا لات رهرآئينه ينده است و هُوَ السّميع “العليم ”و اوست شنوا مر كفتار بندكان را دانا بضمائر و 
اسرار ايشان و مَن جَامَدَ و هر كه جهاد كند با كفار يا بهواى نفس غدّار فَإِنّما يُجاهِدٌ يس جز اينكه نيست كه جهاد كنيد لِتَفيِه 
واف ختره عن ترات اقاعايف بدواانية إن #اللدم ود ويس كواخدان قال لكن #هر اتسدي ان رناض ع العالمية نا و طاعات و 
950 عالميان و تكليف عباد بعبادات جهت صلاح احوال ايشان است ا وآنانكه كرويدهاند 0 
الصَالِحات _و كردند كارهاى نيكو لْكَفْرَنْ هرآئينه محو مى كنيم عَنهُم از ايشان سَيْئَاتِهم بدى هاى ايشان و لَنَِزِيَنّهُم و هرآئينه 
باذاش:دهيم ايان را أحضن -الذى تيكوتر عملئ را آنكه كانُوا تعملون دبودتد كه ميكردند :يعن توحبد را كه بهترين :عمل 
ايشان است جزا دهيم و باقى اعمال را با آنكه در فضيلت مساوى آن نيست بر همان قياس ياداش دهيم ايشان را بهتر و بيشتر از 
عمل ايشان يكى را ده و زياده تا هفت صد زيرا كه ايشان محتاج اند و من بى نياز مصرعه رسم باشد كز غنى جيزى رسد 


محتاج راء آورده اند كه جون سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه بدولت اسلام سرفراز كشت مادرش حمنه 


بنت ابى سفيان سوكند خورد كه هركز از آفتاب بسايه نروم واز هرجه بدان مايه زندكانى مدد يابد تناول نكنم نا تو از دين 


محمد صلى الله عليه و سلّم كه اختيار كرده بيزار نشوى سعد صورت حال بعرض حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم 
رسانيد واينكه آيت نازل شد كه. 


صفحه : ث/لا/ 


وَوَصّينَا الإنسان-و امر كرديم آدمى را بوالٍدّيه به يدر و مادر او سنا نيكوئى يعنى فعلى كه محض خوبى باشد وَ إن 
جاهّداكك -و اكر كوشش نمايند والدين و جنكك و جدال كنند با تو تسرك بى تا شركك آورى بمن و انباز كيرى ما ليس -آن 
جيزيرا نيست لكك به _مر ترا بالوهيت او علم “دانشى تعبير كرد از نفى الوهيت بنفى عالم بآن» يعنى مادر و يدر اكر تكليف 
كنند با آنكه انبازكيرى براى من جيزيرا كه الوهيت آن ندانى و فى الواقع الوهتيت ثابت نيست جز مرا فلا تَطِعهُما يس فرمان 
انان عير #اطاءت معازة در ميت لق روانيت ل اترحدك سنو جات مق انتحار كفت جما اموي 
شر كو لمان واعاق لكر يتن ريا كافاق امار اوقلت عرااد اومن فقو لمارا د ع كس كيد و لديو ازا 
و آنانكه ايمان آوردند بعد از كفر وَعَمِلُوا الضَالِحات و كردند كارهاى شايسته بعد از فساد لَتُدَخِلنَهُم هرآئينه داخل كردانيم 
ايشائرا فى الصَالِحِين -در زمره ستود كان يا درآوريم در مدخل ايشان كه بهشت است و من- الْنّاس رو از مردمان مَن يَقَول + كس 
هست كه ميكويد آمَنَا بالله كرويديم بخداى مراد منافقانند يا 


قومى ضعيف الايمان كه مى كفتند ايمان داريم فإذا اوذ قف اللمد دجون ابن كدق قوف قور ال لخلا نكسي لفن 
جون كفره او را عذاب كنند بعل - كرداند يعنى دارد و شمارد فِتنَهَ النّاس_رنج و عذاب مردمان را كعذاب الله مانند عذابهاى 
خداى تعالى يعنى تركك ايمان كند از خوف عذاب خلق جنانجه تركك كفر مى بايد كرد از خوف عذاب خداى تعالى وَ لين 
جاءَ واكر بيايد نَصرٌ مِن رَيُكك - يارى از نزديكك برورة كاز تو يعنى فت و.غنيمتى ليقو ان "هر آكيئه كويند إِنَا كنا معكم 
بدرستيكه ما هستيم با شما در دين و ملت يس مارا عيييك نتن كله وازنها | و لندى الله إن شيك كدان تعالى بأعلّم - 


داناتر از همه دانايان بما فى صَلاوو العالّمين - بآنجه در دلهاى آدميان است از صفاى اخلاص و كدورت نفاق. 
صفحه : امام 


لمي لذ لدو + آننوا احفر اكه مود تلدكدنا: نات وا كه كروردة ا لدتكدل 3 تملع #الثننا دفر و بعر ققد قبل اتلد نكا قات ذا 
كه كووسدة اكه و شان را هر م عور كو اهنواعت تأهاة اعفاد رادل مه حسف رساك وهر مركا ا عند 
جنانكه بآتش عيار زر و نقره معلوم كردد نظم به شكل و هيات انسان ز ره مرو زنهار توان بصبر و تحمل شناخت جوهر مرد 
اكر نه ياكك بود از بلا بخواهد جست و اكر در اصل بود ياكك صبر خواهد كرد در لباب آورده كه ابو سفيان و اميه بن خلف 


امير المومنين عمر بن خطاب و خاب را رض كفتند كه از دين محدّث روى بتابيد و طريقه قديم يدران فرو مككذاريد 


واكر در اقامت بر دين آبا كناهى باشد ما آن را برداريم و شما را در زير بار آن كناه نككذاريم آيت آمد وَ قال-الّذِين- كَفَرُوا 
و كفتند آنانكه نكرويدند للِذِين- آمَنُوا مر آنان را كه تصديق كردند اتَعُوا سَببلّنا ييروى كنيد راه ما را يعنى متابع كيش يدران 
باشيد و لتحيل و بايد كه برآوريم خحطاياكم كناهان شما را امر است در تاويل جزا يعنى اكر متابعت ما كنيد ما خطاى شما 
برداريم وما هم و حال آنكه نيستند كافران بحاملين- بردارند كان من حَطاياهٌم از كناهان مومنان من شََى ءِ هيج جيز را إِنَّهُم 
لَكاذِبُون- بدرستى كه ايشان هرآئينه دروغ كويانند در سخن خود كه ميكويند كه بار خطاى مومنان برداريم و ايشان بر حمل 
آن از اندك و بسيار قادر نخواهند بود بجهت كرانى بار كناه خود و بار كناه آنان نيز كه بسبب ايشان كمراه شدند و متابعت 
ايشان نمودند كما قال سبحانه تعالى و لَِحمِن: أَثقالَهُم و هرآئينه خواهند برداشت در قيامت بارهاى كران كناهان خود راو 
أثقانًا و بارهاى كران ديكران را مع - أثقالهم با بارهاى كران خود يعنى وزر و وبال آنان را كه كمراه ساخته اند اضافه آثام و 
جرايم ايشان خواهند ساخت بى آنكه جيزى از كناه كمراهان كم كردد وَ لَيَسئَلْنتَو هرآثينه سؤال كرده خواهند شد تابعان و 
متبوعان يوم القِيامَهِ در روز رستخيز عَمَا كانوا يَفترُون- از آنجه هستند كه برمى بافتند از اباطيل و حيل كه سبب اضلال خلق 


ميشود وَ لقد أرسّلنا و بدرستى كه فرستاديم ما نوحا إلى قومه ‏ نوح ع را بسوى قوم او فلبث- يس درنكك كرد فيهم در ميان 


ايشان بجهت دعوت ايشان بطريق حق ألف-سَِمّهِ هزار سال إِنَا كيت ين -عاماً مكر ينجاه سال روايت اشهر آنست كه نوح عليه 
السلام جهل ساله مبعوث شد و نه صد و ينجاه سال خلق را بخدا دعوت كرد بعد از طوفان شصت سال بزيست ودر احقاف از 
وهب نقل ميكند كه عمر نوح عليه السلام هزار و جهار صد سال بود صاحب عين المعانى فرموده كه سى صد و هفتاد ساله 
مبعوث شده و نهصد و ينجاه سال دعوت كرد و بعد از طوفان سى صد و ينجاه سال بزيست ملكك الموت بوقت قبض روح از 
وى يرسيد كه اى درازترين ييغمبران از جهت عمر دنيا را جون يافتى فرمود كه يافتم مانند خانه كه دو در داشته باشد از يكى 
درآ ينك واز ديكرئ بيرون روند قطعه كر عمر تو عمر نوح ع و لقمانع باشد آخر بروى جنانكه فرمان باشد در بودن دنيا و 
برون رفتن ازو يكك روز و هزار سال يكسان باشد ايراد قصه نوح عليه السلام جهت تسلى خاطر سبد انام عليه الصلوه و السّلام و 
تنبيه بركشيدن ايذا و آزار قوم و تهديد مكذبان بذكر طوفان يعنى نوح عليه السلام نهصد و ينجاه سال جفاى قوم كشيد و 
ختينان ورت قن رنود كن تمق كروي وان« الطرفانتعيين وكزقت' يم الزار] عاج كلوقا ند قو ظال و 8و يان ست 


كاران بودنك. 


صفحه ا ٠‏ قأنجيناه * يس نجات داديم نوح ع راوَ أصحاب_السَّفِينهِ و ياران كشتى را يعنى هر كه با وى بود از مؤمنان وهر 


جه در سفينه بود از انواع جانوران و جَعَلناها و كردانيديم 


كشتى يا واقعه قوم نوح عليه السلام را آيْهَ دلا-لتى يا عبرتى للعالّمين-از براى عالميان تا بدان استدلال كنند يا يند كيرند و 
إبراهيم و ياد كن ابراهيم عليه السلام را إذ قال جون كفت لِقَومِه_ مر كروه خود رااز اهل بابل كه اعٌّدُوا اللّه- بيرستيد خداى 
راو الكؤمد و وتوسيل عذات او لدع النكة عباوت وغزس عبد كم رروعز قي نكما وااو ديو بو أت كدادارييه إن كت 
نه كمعد وكوي را سووااع رار سور الطالعااود تورك كا ردير ع كيه وذو اللهر 
بجز خداى تعالى أوثاناً بتان را وَ تَخَلقُون -و برمى بافيد فكأ دروغى كه آن را خداى نام ميكنيد إن الذي + تخدون ري 
كه آنان را يرستش مى كنيد من دُونر الله .بجز خداى ال ل لكر تنج توالكج و قدرت لذارقك كه رولزى وهيك دكن مر 
شمارا رزقا روزى دادنى فَابتَعُوا يس بجوئيد عند الله الرّزق-از نزديكك خداى تعالى روزى را كه او توانا است بر ايصال آن 
بمرزوقان وَ اعبَدُوه*و بيرستيد او را مكالكن نز اسكزو او شك كوك ل قو ]ور #اشكر فين تسرك عافلة واصين نعيف اداه 
است إِلَيه تُرجَعُون- بسوى او بازكرديده خواهيد شد تا اينجا سخن ابراهيم عليه السلام بود آنكه حق سبحانه تهديد مى كند 
قريش را مى فرمايد وَ إن نُك ذدَُبُوا و اكر تكذيب كنيد اى اهل مكه بيغمبر مرا قَمَّد كذَّب- يس بدرستى كه تكذيب كرده اند 


ييغمبران خود را أمَم «جماعتها من قيلكم ييش از شما جون قوم 


نوح ع و هودع و صالح ع عليهم السلام واز تكذيب ايشان ييغمبران را ضررى نرسيده بلكه مضرت ايشان بديشان لاحق شده 
كه مستحق عقوبت دنيا وآخرت شده اند يس از تكذيب شما مر حبيب مرا جه زيان و ما عَلّى الوّسُول إلا البلاغ *المبين*و 
نيست بر فرستاده مككر ييغام رسانيدن آشكارا و او ييغام رسانيد و به بيم و اميد شما را دعوت كرد وو از عقوبت آخرت بترسانيد 


و شما بعث و نشر را منكر شديد. 


/6/١ : صفحه‎ 


أ 


وَلَم يَروا كيف آيا نمى بينيد و حفص به غيبت ميخواند يعنى آيا نمى بينند منكران بعث كه جككونه يُبدِئ الله «الحلق- 
آشكارا مى كرداند خداى تعالى آفريدكاران را و از نيست هست ميكند ثم تَيُعِيدُه يس ايشانرا بعد از موت بازكرداند بحيات 
إن #ذلكهه ودريضي: كد انكو نماو اعاده على الله كردي خدااى شال أشاة امك 113 كوف متنا ع هر اكه مكزاة ا 
كداز رأه تفكر و اسدلال متيزوا روبع ار د زمين فَانظرُوا كيف يس بنكريد كه جكونه يَأ التخلق- بيافريده است 
خداى تعالى خلق را در ابتداء بر اختلاف اشكال و افعال و احوال كم الله يس خداى تعالى يُننِددى مظاهر كردائد النشأهَ الآخرة 
آفريدن ديكر را ملخص سخن آن است كه جون بديديد و بدانستيد كه خالق همه در ابتدا الله است حجت لازم شود بر شما 
فى عاك وز سوووك اننا كديبو سال انعا تند كدتكيك انقنا ف بالقذراة الل دوي عتكساى مانن على كل 


“شن اتزهمه جين از ابداعيو اعاده قوية #وائاست يجيت اذكه قددرت 


صفجة 'ذاتى اوت ىو سنن :ذاث او يمه سكناث كسان ات وق بز نشاه اولى” فادناست هر ايند اذ شاه اخرى ناليد 


نخواهد بود يُعَذَّبٍ #عذاب كند من يِشاءٌ هركرا خواهد عذاب او وَ يحم “من يَشاءٌ و به بخشد بر هر كه خواهد بخشش او و إلَيه 
تُقلبُون-و بسوى حكم او بازكرديده خواهيد شد در روز جزا و كفته اند كه عذاب كند بخذلان و كفران و بخشايد بتوفيق 
ايمان و در كشف الاسرار آورده كه عذابش از راه عدل است و رحمتش از روى فضل هركرا خواهد با وى عدل كند واز 
بيش براند و هركرا خواهد بوى فضل كند بلطف خويش بخواند نظم اكر رانى ز راه عدل رانى و كر خوانى ز روى فضل 
حو ال موا واتر نف ق ودكو اند سكا ناسيك مواق و كوبراف كو كور الصمدر ١‏ ووده كه قدانب ويف عرض اناد 
رحمت بحسن خلق و نزد بعضى عذاب و رحمت بميل دنيا است و تركك آن يا بحرص و قناعت يا بمتابعت بدعت و ملازمت 
سنت يا بتفرقه خاطر و جمعيت دل امام قشيرى رح فرموده كه عذاب بآنست كه بنده را با او كذارد و رحمت آنكه متولى كار 
او شود مصرعه نا تو نباشى يار ما رونق نككيرد كار ماداواما أكو يد مآ ائ مردمان بمُعجزين عاج ز كنند كان مر برورد كار 
خود را از عذاب خود فى الأرض_در زمين يعنى اكر خواهيد كه از حكم او بكريزيد و در زمين متوارى شديد نتوائيد شد وَ لا 
فى السّماءِ و نه در آسمان 


يعنى اكر در آسمان باشيد هم عاجز كنند كان نيستيد و كفته اند مراد آن است كه نه هر كه در آسمان است قادر بود بر عاجز 
كردن خداى وَ ما لكم و نيست شما را از عذاب خداى من دُون الله بجز خداى تعالى مِن وَلِى هيج دوستى كه نكاهدارد شما 


را از ان وَّلا نَصِير ونه يارى كه بصدد دفع آن درآيد. 
صفحه : ١"/م/‏ 


وَ الِّين- كمّرُوا بآيات_الله رو آنانكه نكرويدند بآيتهاى خداى تعالى يعنى بكتب اويا بدلايل وحدانيت او و لِقَائِه و لقاى او 
يعنى بسراى آخرت و بعث أولتك يوا آن كروه نااميد شدند مِن رَحمَتِى از بخشايش من در دنيا يا نااميد خواهند شد در 
قيامت و تعبير بماضى بجهت تحقق وقوع أبيك و اوبكر 31 كروه لَّهُم مر ايشان را است عرذاب» أَلِيم “عذابى دردناك يعنى 
دايم بسبب كفر ايشان يس بعد ازين معترضات باز ذكر قصه ابراهيم عليه السلام مى كند و مى فرمايد قُما كان-يس نبود 
تقالو فكر اكه لعفي أذ 


انان ا عقي كد اموه كفي ا أواكه فووفيا بسوزانيداو را واتفاق نمودند بر سوختن واورا در اتش انداختند فأنجاهء 


أ 


جواب قومِه _جواب قوم ابراهيم ع بعد از منع ايشان از بت يرستى و بعد از كسر بتان إِنَا 


الله .يس برهانيد او را خداى تعالى مِن- النّار از ضرر آتش و آنرا برو سرد وبا سلامت كردانيد إن فى ذلِكك- بدرستى كه 


درين رهانيدن لّآيات هر آئينه نشانهاى قدرت اوست از خمود آتش و ترك احراق و رستن كل 


و ريحان از ان لِقَموم ِيُؤْمِنُون ببراى كروهي كة سكرونله جه لكان شحطى إز الداو تاك ل يدر افاتفع يكيركة كاله -و كفت 
ابراهيم ع إِنَّما انَحْدْتُم جز اينكه نيست كه فراكرفتيد مِن دُون_ الله تحر عاو قن فعا لين أوثاناً بتان را بخدائى مود بكم براى 
ذوستى ميان شما يعنى تا شما و بت برستان بيكديكر بيونديد وبر عبادت ايشان اجتماع نمائيد فى الحاو الدّنِيا در زندكاتى دنيا 
يعنى تا در دنيا باشيد آن دوستى باقى است ثم ووم القامِ بس روز قيامت يَكمْرُ كافر شود و بيزارى كند و منكر كردد 
لك كم وسح اهيا 6 دوعا ند من مر بعضى را كه متابعانند و يَلعَن بعضكم و لعنت كند برخى از شما يعنى ببروان و 

اراذل بتعضاً برخى را كه بيش روان و اشراف اند وَ مأواكم دوي كنك شواسه دروت انتك وزما لكي وليك لها راوز 
آن روز من نارين هيج ياران و مددكاران كه خلاصى يابيد بمدد ايشان از آتش دوزخ و جون حضرت ابراهيم عليه السلام 


بسلامت از ان آتش بيرون آمد. 
صفحه : ؟7/م/ 


فَآمَن-يس بكرويد و تصديق كرد له لوط مر او را لوط عليه السلام كه خواهرزاده و بقولى برادرزاده او بود وَ قال-و كفت 
ابراهيم عليه السلام مر او را و مر ساره را كه دختر عم وى بود و بوى ايمان آورده بود إِنَى مُهاجرٌ بدرستى كه من هجرت كننده 
ام ازين قوم إلى رَبّى به آنجا كه امر يرورد كار من است إِنَّه مهُوَ العَزيرٌ بدرستى كه او غالب است مرا مغلوب دشمنان نسازد 
الحكيم مدانا است و بحكمت كار من 


بسازد يس لوط عليه السلام و ساره با وى اتفاق نموده از كوهى كه از سواد كوفه است به نجران رفتند و از آنجا بولايت شام 
درآمده ابراهيم عليه السلام به فلسطين نزول فرمود لوط عليه السلام بموتفكه رفت صاحب كشاف آورده كه ابراهيم ع در آن 
وقت هفتاد و ينج ساله بود و در همين سال خداى تعالى اسماعيل ع را بوى داد از هاجره رض كه كنيزكك ساره خاتون بوده و 
جون سن مباركك آنحضرت عليه السلام بصد و دوازده يا صد و بيست رسيده حق سبحانه از ساره ويرا فرزندى بخشيد جنانجه 
فرمود و وهَبنا له ءو بخشيديم مااو رادر سن ييرى إسحاق وَ يَعقُوب ‏ فرزندى اسحق ع نام و نبيره يعقوب نام و جَعَلنا و نهاديم 
فى ذَرُييه_ الوه در فرزندان او نبوت را يعنى در بنى اسرائيل و بنى اسماعيل و الكتاب- و كتابها را يعنى توريت و انجيل و زبور 
و فرقان وَ آتّيناهء أجرّه مو داديم ما او را مزد هجرت او فِى الدَّنِيا درين سراى بآنكه فرزند داديم او را در كبر سن از عجوزه 
عقيمه يا ذرّيّت طيبه ارزانى داشتيم و ييغمبرى و كتب بديشان عطا كرديم يا او را مقبول خلق و محبوب دلها ساختيم تا همه 
اهل ملل نسبت خود بوى درست ميكنند يا حكم كرديم بصلاه بر وى تا آخر دهر ماوردى ميككويد مزد او در دنيا بقاى ضيافت 
اوست يعنى همجنانكه در حال حيات در مهمان خانه وى بساط دعوت انداخته بود حالا نيز هست و از خاص و عام از ان 


تأنه برقائنه بيرسداف و لدو يدرس كذ ار فى الاحوه رات سراق مه« لالس ذا ندا ستكاة وسعديد كان اسن 
وَ لُوطاً و ياد كن لوط عليه السلام را إذ قال جون كفت لِقُوِه_مر كروه خود را از اهل موتفكات إِنّكُم آيا شما لَتنُون الفاحمّة 
ا لي ل ل ل ل ل ا ل لي 
اسك كفني تلمع عزف كسن كزدك برشجايها 01 ميو | لحف كل بعالم -از عالميان جهت 
آنكه طباع سليمه ازين عمل متنفر است و نفوس ياكيزه اينكه كار را كاره. 


صفحه : // 


لك لَتَأنُون الرّجال- آيا شما مى آئيد بمردان بطريق مباشرت و تَقطعُون السّبيل -و ميزنيد راه بر راه كذران يعنى مال ايشان 
بي ريا وا كورام ادباو مر عقر ارون عل 1ك رإوسيكيه نيد و بدين سبب مردمان آمد و شد دريا ميكرده اند و راه بند 
تكد وتات ادوس امداق الادرك ‏ المدكرون لسليهات ره بفعلهاى زشت يعنى كارها ميكنيد كه نزد عقلا و عرفا نيكو 
نيست جون دشنام دادن و مزاح به فحش كردن و صفير زدن و سنكريزه بانككشت بر يكديكر افكندن و مهرها از كمان كرده بر 
ره كذريان انداختن و شرب خمر و ضرب او تار و مزامير و سخريه با مسافران و امثال آن فُما كان- يس نبود جواب - قومه ‏ 
جواب قوم وى مر سخن ويرا إن ا أن قالُوا مكر آنكه كفتند اثتنا باب _ اللدر واو مدان حداف : رما إن كنت 100 
من -الصّادقين-از راست كويان 


در انكه اينكه فعلها قبيح است و بسبب آن عذاب بر شما نازل خواهد شد يعنى ما تركك اينكه عملها نخواهيم كرد تواكر 
راست ميكوئى كه خدا هست و تو ييغمبرى يس تو او را بكو تا عذاب فرستد بما جون لوطع از ايشان نااميد شد قال- كفت از 
روى مناجات رَبدانصرنِى خدايا يارى ده مرا بانزال عذاب عَلّى القَوم_المُفسِدِين- بر كروه تباه كاران وَ لَمَا جاءةت و آن هنكام 
كه آمدند رُسُلَنا فرستادكان ما يعنى ملائكه إبراهيم- بالبُشرى بسوى ابراهيم عليه السلام جهت بشارت فرزند قَالُوا كفتند إِنَا 
مُهلكوا بدرستى كه ما هلاكك كنندكانيم أهل_هذه_القَريِهِ اهل اينكه ديه سدوم را كه تكذيب خواهرزاده تو ميكنتد إن: أهلّها 
بدرستى كه اهل آن ديه كانُوا ظالِمين-هستند ستمكاران بكفر و انواع منكرات قال- كفت ابراهيم عليه السلام إن فيها لوطا 
بدرستى كه در أن ديه لوط عليه السلام است و او از ظالمان نيست قالُوا كفتند ملائكه تحن أعلّم دما داناتريم يمن فيها بهر كس 
كه درو است از مومن و كافر و مااز حال لوط عليه السّلام غافل نيستيم لنُنَجهنّهِ ههر آثينه او را رهائى خواهيم داد وَ أهلّه مو 
كسان اورا إل اموه #مكر إن او را كه او كانت باشد مِن - الغابرين از باقى ماند كان در عذاب يا در ديه يعنى خواهيم كفت تا 
لوط ع از ميان قوم بيرون رود با اهل خود و همه كسان وى بيرون روند مككر زن او كه در ميان قوم بماند و با ايشان هلاكك 


شود. 
صفحه : 6// 


وَلَمَا أن جاءةت و آن هنكام كه آمدند رُسُلَنا لوطا 


فرستاد كان ما بسوى لوط عليه السلام سِى ءَ بهم اندوهناكك شد بديشان و ضاق- بهم و تنكك شد بسبب ايشان ذَرعاً از جهت دل 
يعنى تنكك دل كشت كه مبادا از قوم او بديشان رنجى رسد جهت آنكه ايشان متعرض غربا مى شدند فرشتكان اثر ملال بر 
جبين لوط عليه السلام مشاهده كرده او را تسلّى دادند وَ قالُوا و كفتند لا تف مترس وَ لا تَحرّن و اندوه مدار إنَا مُنَجوك- 
بدرستى كه ما رهاننده ايم ترا وَ أهلّكك-و كسان ترا إلا امرَأئتكك- مكر زن ترا كه او كانّت من الغابرين- باشد از بازماندكان و 
هلاكك شد كان إِنَا مون - بدرستى كه ما فرود آرند كانيم- عَلى أهل_هذه_القّريَهِ بر اهل اينكه ديه رجزاً عذابى مِن-السَّماءِ از 
آسمان يعنى سنكك باران بما كانُوا بسبب آنكه بودند كه بيوسته يَفسَّ قهون-فسق ميكردند يس بحكم خداى تعالى لوط عليه 
السلام باهالى خود خلاصى يافته و كفار موتفكه هلاكك شدند و شهر خراب شد و ايشان عبرت عالميان كشتند جنانكه 
ميفرمايد وَ لَقَّد تَرَكنا و بدرستى كه ما بككذاشتيم منها از ان قريه آيَهُ ينه نشانه روشن لِقُوم _يَعقلون- براى كروهى كه تعقل 
يكن ؤاعقان كر يفو الناتفانه تاوفور كراب ابقاة اسك ' نا تحدان مكيل عدون أن زم كانه كرد وها هاف ساد كه 
هنوز هست و إلى مَديّن-و فرستاديم بسوى اهل مدين أخاهٌم شّعَيباً برادر ايشان شعيب عليه السلام را فقال- بس كفت يا قوم 
اعبدُوا الله اى كروه من ببرستيد خداى را- و ارجُوا ايوم -الآخرّ و اميد بداريد ثواب روز بازيسين را يعنى عملها كنيد كه بدان 


اميد 


ثواب توان داشت يا بترسيد از شدّت روز قيامت و لا تَعنّوا وغايت تباهى مجوئيد فى الأرض در زمين مدين بنقص كيل و وزن 
مُفسدِين- در حالتى كه قاصد فساد باشيد. 


صفحه : 7/58 


فَكَذَْبُوه * يس .به دروغ داشتذ شعيب عليه السلام را او از فساد ممتنم نشدند فَأَخَلَّتهُم مالجِفَة بس بكرفت ايشائرا زلزله سخت يا 
صيحه جبرئيل كه دلها بدان در تزلزل افتاد قَأْصبَيحُوا يس بامداد كردند فى دارهم در سراهاى خويش جاثمين-بزانو د رآمدكان 
و مردكان وَعاداً وَ نمُودَ وقوم عاد و ثمود و حفص ثمود خواند بلا تنوين و ياد كن قوم عاد و ثمود و هلاكك ايشان را وَّ قد 
تكو اكوا كرمع كا ووو دقر امع ذاكة دان د كنار موقينا كن وسكا واسرنهاى عا تجار ورهن 6 
الام كذوجد و ناز عدات معابنه من ريد ورك لقع وا زاسةة براك إنقنانة النيطان ديو سر كش يحتى ابلزيين حمالم 
كردارهاى ايشان را از كفر و تكذيب فَصَدَّهُم يس بازداشت ايشان را عَن_السّبيل_از راه راست كه انبياء عليهم السلام ايشان را 
بدان ميخواندند وَ كانوا مُستّبصرين- و بودند بينايان يعنى متمكن بودند از نظر و فكر و ملاحظه بديده بصيرت اما بدان اشتغال 
نكردند يا زيركك و باريكك بين بودند بككمان خود و سخن بيغمبران را نامعقول ينداشتند و قارُون-و ياد كن قارون را وَّ فرعَون- 
وَ هامان-و فرعون و وزير او هامان وَ لَقَّد جاءَهّم مُوسى و بدرستيكه آمد بديشان موسى ع بالبَيّنات_ بحجتهاى روشن و 
معجزهاى هويدا فَاسَكبَرُوا يس س ركشى كردند فِى الأرض_ردر 


زمين مصر و تعظيم ورزيدند وَ ما كانُوا و نبودند سابقين بيشى كي رند كان بر حكم خداى تعالى بلكه حكم خداى در ايشان 
رسيد- ند يتوق بك وكات عولد فيك جنا فز كرك وزعطتر بد ويا اليه بكناه او فَمِنهُم يس بعضى از ايشان 
من أَرسَلنا علّيكسى بود كه فرستاديم بر ايشان حاصباً بادى سخت كه در ان ستكريزه بود يعنى قوم لوط عليه السلام وَ متهم و 
بعضى از ايشان من أََهدّته مالصّيحَهُ كسى بود كه بكرفت او را عاذاب صيحه يعنى قوم ثمود و اقل سين ينهم ويتكاز 
ايشان مَن حَس نا كسى بود كه فرو برديم به الأرض -او را بزمين جون قارون وَ مِنهُم وازايشان م ا ب 0 
ساختيم ايشان را در آب جون قوم نوح ع عليه السلام و فرعون وَّ ما كان الله ليظلِمَهُم و نبود خداى تعالى كه ستم كند بر 
ايشان بعتى ى تجزم ايشان زا عقوبت كند و لكن كاثوا واليكن بودند كه ابشان بجهل يأ عناد أَنفْتدهُم يظلغون «برانفسهاي خود 
ستم ميكردند و خود را بكفر و معصيت هدف تير عذاب مى ساختند نظم اى كه حكم شرع را رد ميكنى راه باطل ميروى بد 
ميكنى جون تو بد كردى بدى يابى جزا يس بديها جمله با خود ميكنى . 


صفحه : /ا// 


كلديو ماك دوا كل اتانكة ف كرس وق 3و3 الله بجز خداى ساك أوكناء دوسكاة يعت اخداناة كفكل ‏ العدكرك ماد 
عنكبوت است كه براى خود انَّكَدَّت بَيتاً فراكيرد خانه وَ إن وق ن ‏ البيّوت رو بدرستى كه سست ترين شفانيا فيك *العنكبوت ر 


هر آئينه خانه 


عنكبوت:اشت كدانه يفك ذاود ورثه قروا زر واثه كرما نال :دازي ميرها لى كانوا تعلقورة اكز ناكد كافران كداذافقن ريا عر 
آثينه بدانند كه اينكه مثلى براى دين ايشان است جنانجه خانه عنكبوت سست و بى بنياد است و هيج جيز را نشايد دين ايشان 
نيز خوار و بى مقدار است وازان هيج نكشايد صاحب بحر الحقايق فرمود كه عنكبوت هر جند بر خود مى تند زندانى براى 
نفس خود ميسازد و قيد بر دست و ياى خود مى نهد يس خانه او محبس اوست آنها نيز كه بدون خداى اوليا ميكيرند يعنى به 
يرستش هوا و محبت دنيا و متابعت شيطان ميل كنند بسلاسل و اغلال و وزر و وبال مقيد كشته روى خلاصى ندارند و عاقبت 
در مهلكه نيران و دركه بعد و حرمان افتاده معاقب و معذب كردند و بعضى هواى نفس را در بى اعتبارى بتار عنكبوت تشبيه 
كردند كما قيل بيت از هوا بككذر كه بس بى اعتبار افتاده است رشته دام هوا جون تار بيت عنكبوت إن الله يَعلّمِ «بدرستى كه 
خداى تعالى ميداند ما يَدعُون- آنجه ميخوانند يعنى مى يرستند من دُونِه بجز خداى تعالى من شّى ءٍ از هر جيزى جون بت و 
ملكك و آدمى و كواكب و هُوَ العَزِيزٌ واوست مالك در ملك خود شريكك ندارد الكيم + محكم كار است بحكمت عقوبت 
مش ركان را تاخير ميكند وَ يلك الأمثال مو اينكه مثلها تَضرِبُها للناس_مى آريم و بيان مى كنيم از براى مردمان وَ ما يَعقِلّها ودر 
نمى يابند ثمره و فائده آنرا إَِّا العالِمُون-مكر دانايان كه تدبر ميكنند در حقايق جيزها تلق - الله + بيافريد خداى 


تعالى السّماوات_وَ الأرض- آسمانها و زمينها را بالق + براى اظهار حق نه براى باطل و بازى إن فى ذلكك- بدرستى كه درين 


آفريدن لآيَهٌ هر آثينه نشانه است روشن يا در ضرب المثل عبرت است لِلمُوْمِنِين مر كرويد كان را. 
صفحه : //م/ 


كل كر انها ارش لاد وحى كرده ميشود بتو من - الككتاب _از قرآن وَ أَقِم_الصّلاة و بيا دار نماز را إن الصّلاة تَنهى 
بدرستى كه باز ميدارد نماز عَن_المَحساءٍ از كارهاى كه نزد عقل زشت بود وَ المُذكر و از عملى كه بحكم شرع منهى باشد 
يعنى سبب بازايستادن ميباشد از معاصى جه مداومت برو موجب دوام ذكر است و دوام ذكر مورث كمال خشيت است و 
يخاصيت كدهنا ال كاه بار مداو اورده اتن كذ جواقي إن اتصنان مامت باعة موده ما تحصريت وسالة ناه على لداعل 
و سلم نماز ميكذارد و هيج نوع از منكرات نبود كه مرتكب آن نمى شد جون حكايت حال او بعرض رسالت يناه صلى الله 
عليه و سلم رسانيدند فرمود كه ان الصلوه تنهى زود باشد كه نماز او را بازدارد ازان و اندكك زمانى را توفيق توبه يافت واز 
ذكاة جغاةتوض كشك وهو بوميط اتناد زه أل الست الكة رفي اللم عق قا شكتد كد حرق رسا لك اناه ص للد 
عليه و سلم فرمود كه هر كه باز ندارد نماز او را از فحشا و منكر زياده نشود او را بدان نماز از حضرت حق سبحانه الا دورى 


صاحب تاويلات آورده كه هر يكى را از تن و نفس و دل و سر و روح و خفى نمازى ست و 


بازدارنده نماز تن ناهى است از معاصى و ملاهى و نماز نفس مانع است از رذائل و علائق و اخلاق رويه و هيئات مظلمه و نماز 
دل بازدارد ظهور فضول و وفور غفلت راو صلاه سر منع نمايد التفات بما سواى حضرت حق را و صلاه روح نهى كند از 
استقرار بملا-حظه اغبار و صلاه خفى بككذارند سالكك را از شهود اثنينيت و ظهور انائبت يعنى برو ظاهر كردد كه از روى 
حقيقت ببت جز يكى نيست نقد اينكه عالم باز بين و بعالمش مفروش وَ لَذِكرٌ الله أكبرٌ و هر آئينه ذكر خداى بزركتر است از 
ذ كر همه جيزى زابزا كد كرا ظطاعت امت بوذ كر غير او قلاعت الست با نور كن است از اتكه كس قداو بشتتاسد يا دور كقر 
از ات كه ذ كن دادكر نا اومعارضه كد و بقول يعض هراد از ذ كر تماز ات معتق ادكه باشد كه نماق بز كت 'است أل سائر 
طاعات يا از ان بزركتر است كه بر صاحب خود موجب عقوبت فحشا و منكر باقى نكذارد. محققان كفته اند كه ذكر خدا بنده 
واابز رككراست ال ذ كر كدو مر تعداى را جه ذ كر يده امبكته ات ناغراض: و ذ كز خداق صتافى اسك از كدورت علئل و 
اغراض يا ذكر بنده خالى است فنا بدو شتابد و ذكر خمداى باقيست زوال بدو راه نيابد ذو النون مصرى قدس سره فرمود كه 
ذكر او بزركتر است از ان جهت كه تو او را ياد نكنى مككر بعد از ان كه او ترا ياد كند سلمى رح فرموده كه 


ذكر او در ازل شما را بهتر است از ذكر شما درين وقت او را در نفخات از حضرت شيخ ابو سعيد ابو الخير روح اللّه روحه نقل 
ميفرمايد كه ذكر خداوند بزركتر است نجنانكه تو او را ياد كنى او ترا ياد كند ذكر او بزركتر است ذكر تو بيدا بود نا كجا بود 
بيت تواياد كنى خداى را در خور خود او ياد كند ترا ولى در خور خويش و الله متعلم “و خداى ميداند ما تَصِنَعُون- آنجه 
ميكنيد از نماز و غير آن و جزاى شما مناسب عمل خواهد بود ولا تُجادِلُوا و يبكار مكنيد و جدال منمائيد أهل - الكتاب _با اهل 
كتاب يعنى با كسانيكه در عهد شمااند يا جزيه قبول كرده اند إِلَا بالَّتَى هى - أحسّن “مكر بخصاتى كه آن نيكوتر است يعنى 
خشونت ايشائرا بخوشخوئى مقابله كنيد و غضب ايشان را بحلم إِلَا الّذِينطَلْمُوا مِنهُم مكر آنانكه ستم كردند از ايشان يعنى 
عب كيم ا عريد ار« اكحااو كلق وني كد لجان زرفل "كاي آنهااند كه اثبات فرزندى ميكنند مر خدايرا سبحانه وَ 
قُولُوا و بكوئيد با ايشان كه بصدق تمام آمَنا ايمان آورده ايم بالَّذِى ل - بانجيزى كه فرو فرستاده شده است إلَينا بسوى ما 
فق 481 انولاء الكو و ] تكحووو ورشعادة انه رصحا ابعش توزايه و امحل و زيول اإنهيا وتعداق مارو اليك ولغواى) شما 
واجدٌ يكى است و تحن له مو ما مر او را مُسِلِمُونء كردن نهاد كان و مخلصان و موحدانيم و شما اتخاذ ارباب ميكنيد از احبار و 


رهبان- صفحه : 4ى/م/ 


وَ كذلكك-و همجنانكه فرو 


فرستاديم بر انبياء عليهم السلام كتعوة انه فرو فرستاديم إِليكك - الكتاب - بسوى تو قرآن را كتابى موافق با كتب سابقه 
در اصول دين قَالّذِين-آتَيناهُم «الكتاب- بس آنانكه داديم ايشائرا علم كتب متقدمه جون إبن سلام و اصحاب او رضى الله 
عنهم يُوْمِنُون- به ميكروند بقرآن يا مراد آنهااند كه بيش از بعث حضرت رسالت يناه ص باو و قرآن كرويده اند جون قيس 
إبن ساعد و بحيرا و نسطور و ورقه واضراب ايشان و من هؤْلاءٍ و ازين كروه عرب مَن يُؤْمِن ”به كسى هست كه ميكرود بقرآن 
يابمحمد ص وما يَجِكَكُ يآياتنا و منكر نشوند آيتهاى كتاب مارا نا الكافرون- مكر ناكروي د كان از يهود جون كعب بن 
اشرق وبمعائدان عرت تجو انو جهل و مائتلا وق وما كنت توا و فتودى توا كه يوان من قبله ريشن ازقرآة من كنات هيج 
كاي اذا كف مله و لكا كمه دوق الوبق كتابيزا شيك تمدميك رات حوي ها كيد استاردر قن اديع فرك 
كخواننة روط صمل و د 21105 هيدا تح ميعن اندو لويسلا توفي إذاً ارتاب - المُبطلُون- آن هنكام در شكك افتادندى تباه 
كاران و كج روان يعنى مشركان عرب كفتندى كه جون او مى نويسد و ميخواند يس او قرآن رااز كتب بيشينيان التقاط كرده 
بر ما ميخواند و مى نويسد يا جهودان در شكك افتادندى كه ما در كتب خوانده ايم كه ييغمبر آخر الزمان قارى و كاتب نباشد 


واينكه كس قارى و كاتب است و در تيسير آورده كه خط و قراءت فضيلت بوده است مر غير ييغمير ما 


راو عدم آن فضل معجزه آن حضرت ص بوده و جون معجزه ظاهر شده و در امّيت او شكك و شبه نماند حق سبحانه در آخر 
عمر اينكه فضيلت نيز بوى ارزانى داشته تا معجزه ديكر باشد و إد و اي تأيه جرم بن غود ال وول عون يفي اللهاتفل 
تكن كع ]اباك وتول الله حش كنووو قزاء | ندكه سير رت ساف قرا تست زرا اجر | فى كنات و خادوت :زا فقون 
ساخته بزمانى قبل از نزول قرآن و مذهب آنانكه ويرا امَّى ميدانند از اوّل عمر تا آخر بصورت اقرب است نظم بقلم كر نرسيد 
الكماي بود لزعو اقلم ادرو سان وراد عار كرد وعدم وا سه كوا لئن ارداء شي تنك بوي او رو اغبا زه طلم 
نشود نور و ظلم جمع بهم يَلى هُوَ بلكه قرآن آيات »ينات “ينهاى روشق آست فى دوز الذدين- -در سينه آنانكه قرا ال 
داده شده اند علم را يعنى مومنان اهل كتاب يا صحابه كرام كه آنرا ياد ميكردند تا هيجكس تحريف نتواند كرد و خواندن 
قرآن از ظهر القلب خاصه امت مرحومه است جه كتب متقدمه را از اوراق ميخواندند و قولى آن ست كه هو راجع بحضرت 
رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم يعنى محمد صلى الله عليه و سلّم و كارهاى او و علم او با آنكه او امى است آيتهاى روشن 
است مر آنائرا كه دانااند بكتب الهى و واقف اند بصفات و سمات حضرت رسالت يناهى صلى الله عليه و سلم وَ ما يَحِحَدٌ 


بآياتنا و منكر نشوند مر آيتهاى ما را كه محمّد ص و 


قرآن است إلا الظَالِمُون- مكر كاملان در ظلم كه مكابره مى كنند با وجود وضوح دلائل اعجاز. 


كد انو فانراو ملسن كران لو لك إل جر وك هبنت كه ممه د سه ناكسا يا من در اتن 
برورد كار او يعنى معجزه جون ناقه صالح ع و عصاى موسى ع و مائده عيسى على نبينا و عليهم السلام قل إِنّمَا الآبات/ بكو جز 
ايتكه نيست كه آيتها و معجزه ها ند الله ترفك كتهو انركيهر كاه خواهه ورهن كدجو اهد تقار :فرييقن وناظهار آذ ناضب: 
قداو تارمق تيمت إلما أناتدية كيين “و جز اينكه نيست كه من بيم كننده نام الشكازا بعلي ريت ع كن التي 
كما رناعيد أنه لم يكقي ١‏ با اديه فميت ارهن راصي بعر يدا وسو رامع أن أنْزَّانا آنكه فرو فرستاديم عَلّيكك - الكتاب- 
بر تو قرآن را بيوسته يُتلى عَلَيهم خوانده ميشود بر ايشان بزبان ايشان و ايشان افصح مردم اند و اسرار بلاغت و اطوار فصاحت 
بر ايشان مخفى نيست و تو تحدى كرده و كوتاه ترين سورت در برابر قرآن از ايشان طلبيده و ايشان لشكر مى كشند و مال و 
جان را درمى بازند و بمعارضه آن نمى يردازند معجزه روشن ترين ازين كجا باشد و كفته اند جمعى بحضرت رسالت يناه 
عليه الصلوه و السلام آمدند و بعضى از سخنان يهود نوشته با خود آوردند و مدعا آنكه ميخواهيم كه علم خود را بآن افزون 
سازيم حضرت فرمود كه همين كمراهى بس است قومى را كه از آنجه نبى ايشان بديشان آورده رغبت كنند بجيزى كه غير 
نبى ايشان آورده و اينكه آيت نازل شد يعنى آيا 


اينكه كفايت نيست ايشائرا قرآن كه بر ايشان ميخوانند إن ءَفِى ذلك بدرستى كه درين كتاب لَرَحمَهٌ هر آئينه بخششى است و 
بخشايشى و نعمتى بزركك مر كسى را متابعت او كند وَ ذكرى و يندى و نصيحتى است لِقُومِ ِيُؤْمِئُون-و مر كروهى كه تصديق 
اكتد اقل كلق باللة :كر اتن اسك خدان نبدى وايككم بجا نامن :وى لما اهيدا كزاة بر سحو من كرمراتضدايق في كله 
بمعجزات يَعلّم *ميداند فو ان ادن العا رتوو ار ماكر وافلا اورشن اعت وه الس وار اا 
تخواهك بز و النين 2 آعنوا و آنانكه كرويدند بالباطل_ بناحق جون يهوديه و نصرانيه يا ايمان آورده اند بمعبودان باطل و كمَرُوا 


بالله و كافر شدند بخداى حق أولئكك آن كروه هم #الخاسِرُون- ايشانند زيانكاران كه بدل كردند كفر را بايمان. 
صفحه : ١641م‏ 


والستتعلوتك شتات سكت كافإق ١2‏ بالعذاك ينزو عداك تجو تضدو بت خارت و" امقا اونو لو ل أجل «مسى بو اكرانه 
مدّتى بودى نامبرده و معين براى عذاب هر قومى لَجاءَهُم +الَذاب ”هر آثينه بيامدى بمستعجلان عذاب موعود وَ لَأتِنَهُم و بى 
شكك خواهد آمد آن عذاب بديشان بَعْتَهَ ناكهان در دنيا بوقت مركك يا در آخرت وَ هم لا يَشْعُرُون- و ايشان ندانند آمدن آن 
را يَستَعجلوئكك . بالءذاب_طلب تعجيل ميكنند ترا بحلول عذاب و إنءجَهَنّم .و حال آنكه دوزخ لَمْحِبطَةٌ بالكافرين- فرو كرفته 
است و احاطه كرده بناكرويد كان يعنى موجبات جهنّم جون كفر و معاصى محيط است بديشان و يا فاعل بمعنى مستقبل بود 


يعنى احاطه خواهد كرد 


بديشان روم -يَغشاهّم الاب ياد كن روزى را كه فراكيرد ايشان را عذاب مِن فُوقهم از زبر سرهاى ايشان و من تحت 
أركلو و"اازز باق اغا ايعان واعتو لعو كويد تعداى يا فرضهه كرماة وى من فوركيارا كذيذوفوا سين ما كف تعملون 
جزاى آن جيزى كه بوديد كه ميكرديد دنيا دار عمل بود وعقبى دار جزاست هرجه آنجا كاشته ايد اينجا ميروئيد بيت تو 
تخمى بيفشان كه جون بدروى بمحصول خود شاد و خرم شوى آورده اند كه جمعى از مومنان در مكه اقامت كرده از جهت 
فلك زافى كي اسهيورة باسني عدت زظاةة نا صسة إعوان تحرك سن > دتهو عردو قزاين: اسفن يدا 
نمودند حق سبحانه آيت فرستاد كه يا عبادِى-لى بندكان من الّذِينَ- آمَنُوا آنائكه كرويده ايد از اهل شركك بيكك سو رويد و 
ويح رجا ة ليا 7 دور كدف انض راع عدن قي ترايه كز انه رف ىز يف1 مدرمشكه زمين من كشاذة:است 
هجرت كنيد از موضع خوف بمنزل امن فَإيَاى- فَاعبْدُون_ يس مرا يرستش نمائيد خالصا و ازين جا كفته اند قطعه سفر كن جو 
جاى تو ناخوش بود كزين جاى رفتن بدان ننكك نيست اكر ننكك كردد ترا جايككاه خحداى جهان را جهان تنكك نيست و اكر از 
دوستى اهل و ولد يابسته بلده شده ايد روزى مفارقت ضرورى خواهد بود كه كل نفس ذَائقَة اموت _هر نفسى جشنده مركك 
ست و بمركك از همه جا واز همه كس خواهد بريد ثم إلّينا يس بسوى ما تُرجَعُون- بازكرديده خواهند شد و حفص بخطاب 


ميخواند يعنى شما با زكرديده خواهيد شد بجزاى ماء يمس 


بدار شرك اقامت نبايد كرد و روى بكعبه امان يعنى آستان حضرت بيغمبر آخر الزمان صلى الله عليه و سلم بايد آورد. 
صفحه : 957/ 


وَ الّْذِينَ -آمَتُواو آناتكه ايمآن آورده اند وَعَمِلُوا الصَالحات رو كزدند عملهاى شايسته يعنى اداى فرائض نمؤدائد لَوْتتهُم هر 
آثينه فرود آريم ايشان را مِن-الجَنَّهِ از بهشت غَرَفاً بمنزلهاى بلند و غرفهاى ارجمند تجرى مِن تَحتهًا الأنهارٌُ ميرود از زير آن 
غرفها جوئيها خاليين -در حالتى كه جاويدان باشند فِيها در ان غرفهاى ارجمند زعم أَجرٌ العاملين- نيكو مزدى است مر عمل 
كد كان عبرا يقتا الذي دصيروا آنكه شكيبائى ورزيدند بر آزار مشركان و هجرت اوطان و عَلى رَبّهم و بر يرورد كار 
حود انه بهن أو كو كلون اث كل فى كةو كار خود بدو سبارقة مساق مك اينكه آبنها اد ند عرشت سرت ديه 
تموقكة وعتهدة كر درك اد كو يولي كد مادا عر رات ستيان نون شد حكريه كز كرفت ايك مذ كه كلق ون 
دَايْهِ و بسا از جنبند كان كه بهيج وجه لا تحمل *رزقَهًا روزى خود را برنمى دارند يعنى طاقت و قوت برداشتن ندارند يا ذخيره 
نمى كنند و ذخيره كنند كان از جانوران آدمى است و موش و مور و كفته اند عقعق ذخيره مى نهد و فراموش ميكند در 
كشاف از بعضى سلف نقل ميكند كه بلبل را ديدم كه خوردنى در زير بال خود ينهان ميكرد القصه جانوران بسياراند از 
وحوش و طيور و سبع و هوام و حيوانات آبى كه ذخيره ننهند و حامل رزق خود نشوند الله يَرزُقها خداى تعالى روزى دهد 
ايشائرا وَ إيَاكم و شما را نيز يس از عدم 


اسباب معيشت در بلاد غربت انديشه مكنيد ابيات هست ز فيض كرم ذو الجلال مشرب ازراق ير آب زلال شاه و ككدا روزى او 
ميخورند مور و ملخ قسمت ازو مى برند وَهُوَ السّميع *و اوست شنوا مر قول شما را كه روزى از كجا خوريم العَليم *دانا بآنكه 
شما را روز ىآ كجا دهذ و لزن سألتهم و اكز بترسى تو مرباهل مكه را كه امن شان «الصساوات: و الأرضن: كه ينافريد اسمانها 
وازهين 3 شد الشمس :و القَم قو :مسخر كردانيد فاب وهاه را ليقولن الل تعر ينه كويند ختداى تعالى جه ايلكه مله ادر 
عفرل سقهاتران كزفيد كه وتنب آرلكا اماف سكيات يكن كابزابدج الرعازه اغد وجوذة يتان ميذائعه كاحالق اشن 
سما اوست قأَنَى وكرنفى قارو كانه ميشوند از توحيد يعنى جرا روى از راه حق برمى تابند و بسلوكك سبيل باطل 


صفحه : 797 


الله يبط الؤزق - خداى تعالى ميكستراند و فراخ ميكرداند روزى را لِمَن يَساءٌ براى هر كه ميخواهد من عباده از بند كان خود 
مضيق عليه يكيست يعنى بر هر بنده كه خواهد كاهى فراخ كرداند و كاهى تنكك سازد إن الله بدرستى كه خداى تعالى بكل- 
شَى ءٍ عَلِيم “بهمه جيز از قبض و بسط دانا است و مصلحت بندكان برو مخفى نيست و ليِن سَأْلتَهُم واكر بيرسى از مشركان 


عرب كه من تَرَّل- كه فرو فرستاد من السَماءٍ از ابر يا 


اذ" اسحانة مانا فاحنا كن (وقدى كرقافة و كاز شاعة ايه الألوفن دان موسق زا من عه مودها بسن اعرد كن 3 
افسرد كى آن لَيِقُواْن الله هر آئينه ميكويند خداى تعالى يعنى معترفند بآنكه موجد ممكنات اوست و با وجود اينكه بعضى 
مكلوفاك اوووا وشادك إواشير كف هي سارك فل العيك للد كو اق مدت ون تكنو سكبان نك داف و 45 ابن قتلالك 
نكاهداشته مر او متابعان مرا بَل أكنّرُهُم بلكه ببشتر ايشان يعنى كافران لا يَعقِلون-در نمى يابند و سخن متناقض ميككويند اقرار 
ميدارند بخالقيت او و مخلوق را شريكك او ميدانند وّ ما هذه_الحياهٌ الذَّنيا و نيست اينكه زندكانى دنيا إلا لهو مكر مشغولى و 
لعب مو بازى يعنى در سرعت انقضا و زوال ببازى كودكان مى ماند كه يكجا جمع مى آيند و ساعتى بدان مبتهج كردند 
اندك زمانى ملول و مانده شده متفرق شوند و جه زيبا كفته اند بيت بازيجه است طفل فريب اينكه متاع دهر بى عقل مردمان 
كه دين مبتلا شوند وَ إن َِالدَارَ الأجزة ومدوسكن كه ستراف ديكر لَهى - الكتيوان *او است سراى حيات اصع يع رانك كان 
حاوقد دور حوافن يود لوا كانوا ملقو داكن شعن مرؤمان كدايد قد اعهاو تكد اونباى قاف برا و سراف ارداق 5 ذا كوا 
يس جون نشينند كافران فى القُلكك_در كشتى و بسبب موج در كرداب اضطراب افتند دَعَوًا الله بخوانند خداى را مُخْلِطة ين- 
ذر تحال كه عالصن كند كان رانيد لد#الدي درراق دونه هزد وا يعن نظاهر دن ضورنة انها كانتي محرساكيه اد 
تكنند مك غخداى را در كشت ١ن‏ شذات ناه بو 


برند فَلَما نَيَاهُم يس آن هنكام كه نجات دهد خدا ايشائرا از بحر و بيرون آرد بسلامت إِلَى البرّ بسوى دشت إذا هم ناكاه 


ايشان يُش ركون - شرك آرند يعنى باز كّردند بعادت خويش صفحه : 9/ 


لِيكفُرُوا تا كافر شوند بما آتَيناهُم بآنجه داديم ايشائرا از نعمت نجات و لِيَتَمَتّعُوا و تا برخوردار شوند باجتماع بر عبادت اصنام يا 
رعورله رز زشدكاق اتكوحياة تسوك :مكرك دس :رود بعاد كه يو لشي غافية كار قود وا يوقت عفنيه 21 ليزوا آنا 
تديذئه اقل مكلا و سد أناجهلا انكدما كردائيديه ههر تعاب اخرما انا حرمن يا اس :بعتن اهل آذ ايمن الك أرفكل و 
غارت و يتخطف#الناس دو حال آنكه وبوده ميشونن مزدمان من ولهع از كرداكرد يلد ايان بعثى مردمائرا مى كشتد و اشير 
ميكنند در حوالى مكه و كسى متعرض ايشان نميشود أ قبالباطل_آيا بس بباطل كه بتانند يا شياطين يُوْوِنُون- ميكروند و ينمه 
اللدرو: بتعمك داق بيخيق تعطق ظاغر كه تشكن اث در حرم و ابم اذ غوف تكفروة: كاف ميتوند وليل كفران نعيت 
ايشان شركك الكو قن أحل دو كين ستمكارتر من _افترى از كسيكه بربندد و بسازد عَلَى الله كبا بر خداى دروغى و 
كمان برد كه او را فرك سيد از عدن لوي تكذيب كند قرآن رايا رسول را لَمَا جاءه-آن هنكام كه بيايد 56 
أبس -آبا يسك يغتى تهنرت فى حَهَتم “وق ذوزخ امتوى «جايكاه اقامت للكافرين مر ناكرويد كائرا وَ الَّذِين-جامردُوا و آنانكه 
كوشش نمايند فينا در كار 


ماو اقامت دين ما لَنَهِدِيَنَهُم هر آثينه راه نمائيم ايشائرا سِبُلنا راههاى خود وَ إن اللّه.و بدرستى كه خخداى لَمَع -المحيتنين-با 
يكو كازاة اس يع 'باامجاهدان يضرت و اعانت و ايراد مجاهده كرد يطريق اطلدق ذا متاول باقد جهاة ظاه ورياظن رايس 
آنانكه جهاد كنند در راه ما با دشمنان دين و با نفس و هوا بنمائيم ايشائرا راه وصول بدولت لقا سهل عبد الله تسترى قدس 
سره فرمود كه هر كه كوشش كند در اقامت سنت بنمائيم او را سبل جنت و امام قشيرى رح فرموده كه آنانكه بيارايند ظاهر 
خود را بمجاهدات آرايش دهيم باطن ايشائرا بمشاهدات شيخ ابو بكر واسطى روّح الله روحه ميفرمايد هر كه جهدى كند 
براى ما راه دهيم او را بسوى خود در بحر الحقائق آورده كه هر كه كوشش كند در طلب ما مى نمائيم او را راه دريافت ما الا 
من طلبنى وجدنى هر كه ما را جويد ما را البته يابد در ترجمه بعضى از كلمات زبور آورده اند بيت انا المعبود فاطلبنى تجدنى 


انا المقصود ما طلبنى تجدنى بيت اككر در جست و جوى من شتابى مرا در خود بزودى بازيابى. 


صفحه : 96/ 


سوره الرّوم 
مكيه و هى ستون آيه- بسم .الله الرّحمن_الرّحِيم - الم ابو الجوزا ال إن عباس زخت اللدععه انق يكن كد بهروف مقطعه 
آيات ربّانيه اند هر حرفى اشارت است بصفتيكه حق را بدان ثنا كويند جنانجه الف ازين كلمات كنايت است از الوهيت و لام 


از لطف و ميم از ملكك و كفته اند الف اشارت است باسم الله و لام بنام جبرئيل ع و ميم باسم 


محمد ص يعنى بواسطه جبرئيل ع وحى فرستاده بمحمد ص عَلِبَت_الوّوم “مغلوب شدند روميان و فارسيان بر ايشان غلبه كردند 
فى أَدنى 3 نزديكك ترين زمين كه عرب را باشد نسبت بزمين روم و آن اردن و فلسطين بوده يا لشكر باميان اذرعات 
و بصرى و آن جنان بود كه خسرو يرويز شهريار و فرخان را كه دو امير وى بودند با لشكر بيكران فرستاد تا بعضى از ولايت 
روم بكرفتند و مردم روم منهزم كشتند و در سال نهم بقول احسن از مبعث بيغمبر اينكه خبر بمكه رسيد كافران شادان شده از 
روى شماتت باهل ايمان كفتند كه شما و ترسايان اهل كتابيد و ما و فارسيان امٌيانيم يس از غلبه فارس بروم تفاول ميكنيم كه 
ما بر شما غالب خواهيم كشت حق سبحانه آيت فرستاد و بيان كرد وَ هم و روميان من بَعَدٍ عَلَبِهم از يس مغلوب شدن ايشان 
تفار ؤدزود ناشد كغالب شوند فِى بضع _بتنين-در اندكك سالى كه ميان سه و نه باشد صديق اكبر رضى الله عنه بعد از 
نزول اينكه آيت مشركانرا كفت جشم شما روشن مباد بخداى كه اهل روم بر مردم فارس غالب خواهند شد در بضع سنين ابى 
بن خلف كفت نه جنين است وما با تو كرد مى بنديم يس بهزده شتر جوان و مدّت سه سال شرط كردند و حضرت صديق 
اكبر رضى الله عنه صورت حال بعرض حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم رسانيد آنحضرت ص فرمود بضع ميان ثلثه و 


قتتعه اسك و برو :دو هدك وهال ييفرادى اوبكر فد بق رين ار 5 5 


نه سال بر صد شتر مراهنه كردند و ضمان از يكديكر بستند و در روز بدر كه مسلمانان بر قريش غالب كشتند خبر غلبه روميان 
بر فارسيان رسيد و كويند اينكه خبر روز حدييبّه محقق شد و حضرت صديق رض صد شتر از ابى- بقول اول و از ضمان وى 
بقول ثانى بستد جه ابى-«در حرب احد كشته شده بود و حضرت فرمود كه تصدق به يعنى صدقه بده القصه اينكه آيت اخبار 
كدنع كلقع سد لو ناز عله اتنا كا و2 1 البقدره امراف سداق عا رايت سكا بوره ونون 1 
بيش از غلبه فارس بر روم وّ مِن بَعدٌ وازيس غالب شدن روم بفارس يعنى در همه وقت قضاى او نافذ است و همه كار در 
قفن كناو اوسنت در كعت الابر ار كله كد قل ازل امف ورهة ابنويفق هر اذل انلك رواشت كه جهداونت ازلى و ادف 


است و يَومَئِذٍ و آن روز كه روميان بر فارسيان غلبه كنند يَفْرَّح المُؤمِبُون- شادمان خواهند شد مومنان. 
صفحه : 795/ 
صدق اخبار مومنان و بردن كرود از ياد يقين صحابه رض يس البته مومنان شاد و خرّم خواهند بود و كفته اند فرح بآنست كه 


بعضى از اعداى دين بر بعضى غلبه كردند و جمعى را نابود ساختند و آنجنان بود كه شهريار و فرخان بر بعضى بلاد روم غالب 


و خواست كه يكى را بر دست ديككرى هلاءك كند وهر دو بر صورت حال واقف شده كيفيت بقيصر روم عرض داشت 
كردند و دين ترسائى اختيار نمودند و سيهدار لشكر روم شدند و فارسيان را مغلوب ساخته بعضى از بلاد ايشان بكرفتند يَنِضرٌ 
يارى مى دهد خداى تعالى مّن يَسَاءٌ هركرا ميخواهد وَ هُوَ العَزِيرٌ واو غالب ست انتقام كشد از جمعى الرَّحِيم “مهربان است 
غلبه دهد جمعى را بر جمعى وَعَدَ الله وعده كرد خداى تعالى غلبه روم يا فرح مومنان وعده كردنى لا يُخلِف الله *وَعدّهء 
خلاق تمى كند خدا وعذه خوه را جه دروغ بر وى ممتتع امت بلكه راست ميساؤزة او لكق: أكتر الناس و ليكن يشر مردمان 
لارقرن تسووانسس ترفح سه او لعافو ونه لامر ا بكددهاق لسكا رانين الكاى لديا ردد يك كا دكا جف ال و 
متاع و جاه و دولت او رايا اسباب معاش و تجارات و در تيسير و وسيط ميككويد كه مراد از دنيا بنا نهادن و زراعت كردن و 
اجراى انهار و قنوات است كه اكثر اهل دنيا قواعد آنرا ميدانند وَ هم و ايشان عَن_الآَخِرَهِ از امور آخرت كه غايت مقصود 
اتيك غاهل ناد اباط غازلؤة او يرانك يكز شي رحدهك تاكيد ابت | وله تكروا ا باشكواتيق كنوانى اشد يع در 
نفسهاى خويش كه مراياى ممكنات است يعنى هر جه در آفاق هست نمودار آن در انفس ميتوان يافت يا جرا در كار نفس 
شوو شك الجن تباتك كا( نذ اف كد رو أعادة اسع لال كش ما الى دالليا» كاف ويك خواى سال السّماوات وَ الأرض- 


آسمانها و زمينها را وَ ما بَينَّهُما و آنجه ميان آسمان و زمين است إِلَا بالق مكر براى حق يعنى بحكمت ملخص سخن آنكه 
آفريدن ارض وما بينهما نه براى بازيست بلكه آفريدن بجهت استدلال بر توحيد باريست و أجل مس مََّى و براى وقتى نامبرده 
كه جون آن زمان برسد بنهايت برسند مراد روز قيامت ست وَ إن كثيراً و بدرستى كه بسيارى مِن-النّاس_از مردمان يعنى كفره 


لقاءِ رَبّهم بديدار يرورد كار خود يعنى روز رستخيز كه وقت لقا است لَكافِرُون- هر آثينه ناكرويد كان صفحه : 4177 


أو لَم ييدِيرُوا آيا سير نمى كتدد فى الأرض ردر زمين بمواضع ثمود و عاد بوقت تجارت فَينظرُوا كيف كان بس ببينشد كه 
جكونه بود عاقب اين -عاقبت آنانكه بودند من قيلهم بيش از ايشان از امم كذشته كانُوا بودند آن كروه أَشَدٌ نهم سخت تر 
ان اهل مك فو 1ف ووم توانائ تدوق ساديان و مموحيافر فال قافو انا الأر فين #ويكزةا كلانه :فين ايف شكافد 
جهت زراعت حبوب و غرس اشجار و استخراج معادن و استنباط آب وَ عَمَرُوها و عمارت كردند مر آنها را أكثر ما عَم *وها 
فت يشتر از آنجه عمارت كردند مكيان كه اهل وادى غير ذى زرع اند يا آنكه عمر داشتند در دنيا ب بيشتر از اعمار قريش و جاءَ تهُم 
و آمدند بديشان رُشْلَهُم بيغامبران ايشان بالبئّنات_بآيتهاى روشن يا معجزهاى هويدا و ايشان بآن نكرويدند حق سبحانه دمار از 
ديار و روزكار ايشان برآورد قَما كان- الله لِيِظَلِمَهُم يس نيست خداى كه ظلم كند بديشان يعنى بى ارسال رسل وبى كفر و 
تكذيب ايشانرا هلاكك كند وَ 


لكن كاثوا و ليكن بودند كه بموجبات عقوبات نف هُم يَظلِمُون- بر نفسهاى خود ستم ميكردند ثُم كان يس هست عاقبة 
اين دنيق هئلت نيو العام اأتاكة أماؤا ند كرد نه معن انز خدقة القواى نفج ة يدير كه عقوي خذاب مكثو كته اذد 
نواف امت حو لزت ضداتعده حشين ابن لوقا انلك برع 3و وغايت مل كان ايت أن كديا لتبيت الك مكدب كرد 
اند بآيات الله بآيتهاى خداى تعالى يعنى باور نداشتند قرآن رايا عبرت نكرفتند بدلائل قدرت و كانُوا بها و بودند كه بدان 
آيتها يَستَهِزِؤن استهزاء ميكردند الله ميَبدَوًا التاق خداى تعالى مى آفريند خلق رااز نطفه ثُم تَيُعِيدٌه*يس ديكر باره زنده 
ميكرداند و برمى الكيزد بعد از مركك ثم ةليه بس بسوى خدا و حكم او تُرجَعُون- بازكردانيده ميشوند و حفص رح بخطاب 


ميخواند يعنى باز كردانيده خواهيد شد. 
صفحه : ةم 


حجت و لَم يكن لَهُم و نباشد مر ايشان را- من شرَكائهم از انبازان ايشان يعنى از خدايانى كه شركاء نام نهاده بودند جون 
ملامئكه واصنام كاز كواشت كتند كان يعن ]شان در دنيا مى كفتند كه آلهه ما شفيع ما خواهند ود در آن رؤز أو 
شفاعت ايشان نااميد و محروم مانند وّ كانُوا و باشند كافران بشرَكائهم بدان انبازان كافرين - ناكرويد كان يعنى جون از مطلوب 


به م رمم 


يراكنده كردند مردمان و از هم جدا شوند كروهى روى با على 


عليين آوردند و جمعى باسفل السافلين افتند يكى بر درجه وصلت و يكى در دركه فرقت آن بر سرير محّت واينكه در حصير 
محنت آنرا انواع ثواب اينكه را اصناف عذاب جمعى از دولت تلاق نازان و برخى در آتش فراق كدازان بيت يكى خندان 
سك متريك: نكن الاق اوعدن عونت لكو قو ات وماك كو للدت امك ف سق جد ناما اندي 1 وا يس رق ]نايك 
كرويده باشند لكيه و عدوا الصَالِحات و عملهاى يسنديده كرده باشند است به فَهُم فى رَوضَهِ يُحبَرُون - يس ايشان در 
مرغزارى مشتمل بر ازهار و انهار شادمان كردانيده باشند جنان شادمانى كه اثر آن بر صفحات و جنات ايشان ظاهر باشد يا 
مكرم و منعم باشند يا ايشائرا بحلى و حلل ببارايند در احقاف كفته كه متوج سازندشان و در عين المعانى آورده كه آواز 
خوش شنوائئد ايشانرا و هيج لذِّت برابر سماع آن نباشد و در خبرست كه ابكار بهشت تغنى كنند بصوتيكه خلايق مثل آن 
نشنيده باشند و آن افضل نعيم بهشت است از ابو درداء رضى الله عنه يرسيدند كه مغنيات بجه جيز تغنى كنند فرموده كه با 
تسبيح از يحيى إبن معاذ رازى قدس سره يرسيدند كه از آوازها كدام دوست تر دارى فرمود مزامير الانس فى مقاصير القدس 
بالحان تحميد فى رياض تمجيد صاحب كشف الاسرار آورده كه فردا دوستان خدا در روضات بهشت در ميان رياحين انس 
بشادى و طرب سماع كنند فى مقعد صدق عند مليك مقتدر و فرمان آيد بداود عليه السلام كه بدان نغمه دليذير و صوت 


شوق انككيز كه ترا داده ايم زبور بخوان اى موسى عليه 


السلام تو توريت تلاوت كن و اى عيسى عليه السلام بقراءت انجيل مشغول شو اى درخت طوبى آواز دل آراى به تسبيح ما 
بككشاى اى اسرافيل ع تو قرآن آغاز كن امام ثعلبى از اوزاعى رح نقل ميكند كه هيجكس خوش آوازتر از اسرافيل نيست جون 
أو"لختل ككديفيمة لامتكا ار اوؤاديق ا دكاو غوه اق مالدد نعاض] حفن انك حدريت دين دقن عله ا مثا هده انوان و تحن 
در بهشت سماع خواهد بود وازينجا كفته است آن عزيز در شرح مثنوى كه سماع منادى است كه درماند كان بيابان تي ركى 
افزاى دنيا را از عشرت آباد بهشت نورانى خبر ميدهد نظم مومنان كويند كاواز بهشت نغز كردانيد هر آواز زشت ما همه 
اجزاى آدم بوده ايم در بهشت آن لحنها بشنوده ايم كرجه بر ما ريخت آب و كل شكى ياد ما آيد از انها اندكى يس نى و 
جنكك و رباب و سازها جيزكى ماند بآن آوازها عاشقان كين نغمها را بشنوند جزو بككذارند توق كل وو وما الّذِين- كمَرُوا 
و اما آنانكه نكرويده افده و كديرا بآياتنا و تكذيب كردند مر آيتهاى ما يعنى قرآن يا دلائل قدرت را و لِقَاءٍ الآخرّهِ و بلقاى 


سراى ديكر تعن حشر وانشر فأ نكف ميس آن كروه فى العَذاب مُحضًرُون- در عذاب حاضرشد كانند. 
صفحه : 949/ 


َم بحان- الله مصدرست بمعنى امر يعنى تسبيح كوئيد مر خداى را و بياكى ياد كنيد يا نماز كزاريد جين - تُمسُون- هنكاميكه 
شبانكاه درآ بيد مراد نماز شام و خفتن است و جين - تُصبححون و در هنكاميكه ببامداد درآ يبد مراد نماز صبح است و لَه الحَمدٌ 


ومراوراست ستايش فى السّماواتر 


والأرضنى ردق اسماتنها وزمنيا تعض هل كددق اسهافة و ؤعين اش عداو كويد وعدا ودركر نهار كرزاريد دو طرق ]هر 
روز يعنى نماز عصر و جين - تُظهرُون- و هنكاميكه درمى آئيد بوقت ظهر يعنى نماز بيشين صاحب لباب فرموده كه تسبيح رفع 
صوت است يس اتصال بصلوات جهريه خالى از نسبتى نيست و حمد جون دلالت برفع صوت ندارد تخصيص ذكرش بنماز 
اخفائيه مناسب نمايد يُخرج +الحى ‏ من المَيِّتَ_بيرون مى آرد خداى تعالى زنده را از مرده جون نخله از نوات و سنيله از حبه و 
مرغ از بيضه و انسان از نطفه يا مصلح از مفسد و مومن از كافر و عالم از جاهل و يُخرج+الميّت- من - الى و بيرون مى آرد 
مرده را از زنده بعكس آنها كه مذكور شد و يُحى_الأرض-و زنده ميكرداند زمين را بكياه بَعدّ مَوتِها يس از مردكى و 
افسردكى آن و 5 ذلك و مانند اينكه اخراج تخْرَجُون- بيرون آورده خواهيد شد از قبور وَ مِن آياتِه و از نشانهاى قدرت 
خداي أن غلنى اتيك تافر يذ صل سما رايع اأدم جع زاوى ترام الاباك كر إذا أكوريبن كتوق هنا ركو فر وماق 

تَنتَيْدرُون- يراكنده ميشويد در زمين براى تصرف در اسباب معيشت و مِن آياتِه _و از علامات توانائى او أن نلك آنكه 
واايفيراف مشا شد لفن عدا يق سني فنا إزونه زنان كرا لولاا كرد سحي للبت يدوا فزن 


آرام كيريد بايشان جه جنسيت سبب ملايمت است و مخالفت واسطه منافرت نظم بجنس خود كند هر جدنس 


آهنكك ندارد هيجكس از جنس خود تنكك بجنس خويش دارد ميل هر جنس فرشته با فرشته انس با انس وَ جعَل- يَينكم و 
ساخت يعنى يديد آورد ميان شما و ازواج شما مَوَدَّهٌ دوستى وَ رَحمَهٌ و مهربانى در موضح آورده كه مودت بمجرد تزويج و 
رحمت بسبب زادن فرزند يا مودت بر خوردسالان و رحمت بر بيرزالان إن :فى ذلك بدرستى كه در آفريدن ازواج مشاكل و 
مشابه مردان در بشريت لآيات رهر آئينه دلالتهاست 50 را كه تفكر كنند و بر حكمت اينكه صورت 


مطلع شوند. 


ففكة +40 ومن ابانة وى ار كلاتهاى قدرت او خاو الكساواكرو المرضن اقريدة امتجاتيا' و تكخ ها انف و الت 
اليذشكو و اديت زبانياق قن در شمف ند يف وا تعاف مستت ررنة وتام انس جح و لكوت :ا تداق فكي وق 
عربى و تركى و فارسى و هندى و امثال آن در لباب آورده كه اصول تمام زبانهاى مختلفه هفتاد و دو است نوزده در اولاد سام 
وعنةه كر تروف ةب عام سمو سكن دوين الت و الواركي وشكر ساقت ردكي عتما رصم د او سيلا وساف 3 
زردى ويا در تخطيطات اعضا و هيئات و اشكال آن كه مطلقا هيج آدمى در همه جيز مشابه ديكر آدمى نيست حتى توائين كه 
با وجود توافق مواد و اسباب ايشان البته در بعضى از جيزها مخالف خواهند بود إن :فى ذلك - بدرستى كه در مخالفت السنه و 
الوان آدميان با آنكه از يكك يدر و مادر زاده اند لآيات هر 


آثينه نشانهاى قدرت و حكمت است للعالمين - مر عالميان را يعنى بر هيج عاقل از ملكك و انس و جن يوشيده نيست كه درين 
اختلاف حكمت كلى مندرج است جه اكر برين وجه نبودى امتياز بين الاشخاص مشكل بودى و بسيار مهمات معطل بماندى 
و حفص بكسر لام خواند يعنى اينكه دلالت مر دانايان را است كه در ان نظر كنند و بكنه آن روند و مِن آياته رو از علامات 
تارك كابلة اوسك كنك قوات كردق شعن اليل و اليا مدي ورور جيك كرست كرا تنما وكرت قاض طرين 5 
يتغاوٌ كم :و جسن لما ووزى راون قضله ان يتمسن او يق طلت معاش بزو واشيءو كفقه اند نيام مخصوعن .بشت است و 
ابتغا بروز در آيت تقديم و تاخير است بحسب معنى إن فى ذلك بدرستى كه در خواب شب و طلب معيشت روز لآيات هر 
آثينه دلالتها و عبرتهاست لِقَوم_يَسمَعُون- براى كروهى كه بشنوند بككوش هوش و من آياته رواز شاتهاى سدكت او رركم 
الترق- آنست كه مى نمايد بشما برق را ححوفاً براى ترسانيدن مسافران از صاعقه وَ طْمَعاً ودر طمع افكندن مقيمان براى باران و 
لول ورقطة سوم الهاو كوت انعمان انار رجاة ات راقع مت رقه داريا الأرطي بدا ان يق رام 
ازو كياه تر و تازه ميرويد بَعدَ مَوتِها از يس افسرد كى و يزمرد كى آن إن فى ذلكك - بدرستى كه درين برق و باران- لآيات هر 
آثينه علامتهاست بر قدرت الهى قوم _يتعقلون- مر كروهى را كه تعفّل كنند در تكوّن كائنات حق 


تا بر ايشان ظاهر كردد كمال قدرت صانع در هر حادثه. 
صفحه : 4١١‏ 


كفيو اندرو الافقانياف وان اران تَقُوم السَّماءً البرك كاسن ابوت ١‏ عانق تون اد رض 12 عب مره . 
بفرمان او يعنى نككهداشت او مر ايشائرا ثم إذا دَعاكم يس جون بخواند شما را اسرافيل عليه السلام بنفخه اخير- دَعِوَّةٌ خواندنى 
قدي توع كد اكه الموكى ترك ايمر كان رجزوة ا بدد رق الأرضن 3 انوج ]ذا اه ماكاذ ميا تمرغوديروة اتنداة 
قبرهاى خود و خروج خلق از قبور نيز يكى از آيات اوست وله مو مراو راست من فى السّماوات_وَّ الأرض_هر كه در آسمانها 
و زمينهاست يعنى همه مخلوق و مملوكك و مربوب وى اند كل لَه .همه مر او را قانتّون-فرمان بردارانند در موت و حيات و 
بعث و نشور و درين احوال از حكم او تمرد نمى تواندد ورزيد وَ هو و اوست الى يَبِدَوَا الحلق- آنكه اوّل بار بيافريد خلق را و 
آنككه بميراند ثم بُعِيِدٌه .يس باز زنده كرداند او راو هُوَ و باز آوردن أهوّن + آسان تر است عليه بر خداى همجنانكه نخست 
آفريدن نا اغادة تاغتقاد شما آساق ثرانيت :أن انداء ينون انداء و١‏ اقران ذاويك اغاده وا عر متكزيله و ابذاء:واغادة نز قدرت 
او يكسان است رباعى جون قدرت او منزه از نقصان است آوردن خلق و بردنش يكسان ست نسبت بمن و توهر دو دشوار بود 


دز قدوت ير كمال:او آسان اسك و لههالمكل#الأعلى وجمر :اوراسة ضفت برثر و بز ركتر حون قدرت كامله 


و حكمت شامله و وحدت ذات و عظمت صفات فى السّماوات و الأرض_در آسمانها و زمينها وَهُوَ العَزِيرٌ واوست غالبى كه 
عاجز نشود از ابداء ممككن و اعاده او الحكيم *دانا بصواب كه افعال او بر مقتضاى حكمت او باشد وك بيان مى كند 
حداف اربزاى عم كلا ون اتتك كي يقلن :قا كرقه از احزال بهلي مببااكل لكو ؟ باشدك. هما زا ازاداك مق فا ملكت 
أبوالكع نمدا يك كلها كد متكت ميان الندوزى در كادفت الال لتقي عرز ره كدو كد جاده م بتكنا وا الااغوال اسان 
فأكوافة طواة بس قطازواإشان فون جر كناة انيد تسن حانسة شنا تشير سن كسد شر مال ولك حو دهان نيز 
اكد تقاف اه امل #زدئة لقان كداد و عجوت بسكت عقويو كج كوبال تيدان هما ازاذان اشيكو]ز تصنهاق ها 
يعنى از شريكان آزاد و ملخص سخن آنست كه آيا اى خواجكان شما بندكان خود را در مال و ملكك خود شريكك ميسازيد تا 
در تصرف دران و تسلط بر آن مساوى باشند و از استبداد و استقلال ايشان ترسان شويد و در عين المعانى و از بعضى تفاسير 
اينست كه جون حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم اينكه آيت بر صناديد قريش خواند كفتند كلا و الله لا يكون ذلكك 
انذا خاها كدهر كر ابدكه تاقد حزق اتعقبي رك عن فردو ها ك ةنيما زنك كان وا 'ذن فلك تود شر 5ك تسداهيد بن بحكزنه 
آفريد كائرا كه بندكان خدايند در ملكك او شريكك ميسازيد نظم خلق جون بندكان سر در ييش مانده در بند حكم خالق 


خويش جمله 


هم بنده اند وهم بندى نرسد بنده را خداوندى كذلكك- مانند اينكه تفصيل تُفَصّل #الآبات_ تفصيل ميكنيم و مبيّن ميسازيم 
دلائل وحدت را لِقَومِ بتعقلون- مر كروهى را كه عقل خود را بر تدبير امثال بكار برند اما جاحدان و ستمكاران از حقيقت 
اينكه سخنان بى خبراند صفحه : 9407 


تلى_اتّوع- الّذِين طَلْمُوا بلكه بيروى ميكنند آنانكه ستم كردند بر خود بشرك أَهواءَهُم آرزوهاى نفس خود را غير عِلم به 
تانق هن توق مل كيت قدراة تباكاسن أعثلاللدة انر قد ود كذا سق كدان “وري خدالاة او كجزا شه ونا 
هم و نيست مش ركان كمراه را مِن نارين هيج يارى و هوادارى از ياران و هواداران كه از عذاب دوزخ ايشان را خلاصى 
عن فافع وجوكة درن راشق دارا مسدداصض رو خردرا للد بن ,رزاى عاناك تدا انبا خالض كرذاق عل عوريسن 
را حنِيفاً در حالتى كه مائل باشى از همه دينها دين اسلام و امت خود را بكو كه بدين وجه اقامت كنند و يبيروى كنند همه 
فطرت الأمه_دين خداى تعالى را الَّيَى آن فطرتى را كه بحكمت قَطَرَ اناس بيافريد مردمان را عليه بر آن و كويند مراد از 
فطرت شناختن صانع است و آن در روز الست همه آدميان را حاصل شد يس ميفرمايد كه ملازم آن عهد باشيد كه بر ان 
مور كاه جه لا تكو اقبت ادك عو شموروانة نتن يفيض اتكلاي ١‏ مين لكلق: للع كلق خدا عبر سق درق "زا كدان 
تعالى خلق را بدان آفريده و ميثاق از ايشان فراكرفت ذلِكك- الدَّين م القَيّم ءان است كيش راست و 


دين مستقيم و لكن: أكثَرَ الناس رو ليكن بيشتر مردمان لا يَعلّمُونَ «نميداتدد استقامت دين را بسبب اعوجاج طبع و عدم تذّر 
مُنييين - حال است از ضمير اقم يعنى اى محمّد ص روى بدين آر با امت خود در حالتى كه بازكردانند كانيد ليه بسوى حق از 
غير او شيخ ابو سعيد خراز قدس سره فرموده كه انابت رجوع است از خلق بحق و منيب آنرا كويند كه او را جز حق سبحانه 
تكش لاد بيك و مربعص ننم راقن رجو ع با كه كلم كر تو و وبطيرى كجا روم كناو الفوودو ريني اروز افوا 
لشاف و قاف فار يك تجار و لل تكرتو وامباشيل وعد لقا كو دان هركف ند كان هر كف نا كمه حاتت اك اك 
در تيسير از شيخ محمّد ص بن اسلم طوسى قدس سره نقل ميكند كه حديثى بمن رسيده كه هر جه از من روايت كند عرض 
كنيد آنرا بر كتاب خداى اكر موافق بود از من باشد يس من اينكه حديث را كه من تركك الصلوه متعمدا فقد كفر خواستم كه 
بآيتى از قرآن موافقت بيدا كنم سى سال تامل كردم تا اينكه آيت يافتم كه و اقيموا الصلوه و لا تكونوا من المشركين من- 
فقوا و مباشيك آن أنانكه تعدا كزدند و براكنده ساعشدد ولت دين خولد او كائوا نيتبعا و كشعند كروه كزوه بماد 
مشركانند كه اسلام را كذاشته يكى بت يرستيدند و يكى ملكك و يكى ستاره يا يهود و نصارى كه هر يكك جندين فرقه شدند 


يا خوارج و روافض كه ابو امامه را رضى 


الله عنه» در ان باب خبر مرفوع است يا اهل بدعت كل جز ب ريما لَدَيِهِم هر كروهى بآنجه نزديكك ايشان است از دين قَرحون- 
شادمانند و كمان ايشان آنكه حق بايشان است نظم هر كسى را درخور مقدار خويش هست نوع خوشدلى در كار خويش 


ميكند اثبات خويش و نفى غير جه امام صومعه جه يبر دير. 
صفحه : 4.7 


وَ إذا مس َالنّاس-و جون برسد آدميان را يعنى مشركائرا ضَرٌّ سختى يا بيمارى يا فقر و كفته اند عام است مر همه آدميان را كه 
جون بشدّتى درمانند دَعَوا بخوانند بزارى رَبَهُم يرورد كار خود را مُنببين ‏ ليه با زكاشتكان بسوى حق ثم إذا أَذائَهُم يس جون 
بجشاند يعنى بدهد ايشائرا خداى منه*از نزديكث خود رَحمَهٌ آسانى يا صحت يا توانكرى و ازان شدّت باز رهند إذا فريق» 
ِنهُم ناككاه كروهى از ايشان بِرَبُّهِم يُشركون- يبرورد كار خود شرك آورند يعنى در مقابله نجات از بلا جنين عمل كنند 
يكمُرُوا نا كافر شوند يما آتَيناهُم بآنجه عطا كرديم ايشائرا َمَتّعُوا مر تهديد است يعنى اى كافران برخوريد دو سه روز از 
نعمتهاى دنيوى فَسَوف تَعَلْمُون- يس زود باشد كه بدانيد سر انجام كار خود را كه عقوبت اخروى باشد ا أنرَلنا آيا فرستاديم 
ماعَلَيهم بر كافران سُّمطاناً كنابى و حجتى يا رسولى ذى سلطان يا فرشته كه با او برهانى باشد فَهُوَ يس آن رسول يا ملكك 
يتَكُلّم دسخن كويد يا آن كتاب تكلم كند يعنى دلالت داشته باشد بما كانُوا به_بُش ركون-بآن جيزى كه 


هستند كه بآن شركك مى آرند يعنى دليل بود بر اشراكك ايشان وَ إذا أَذَّنَا النّاس -و جون بجشانيم مشركانرا رَحمَهٌ نعمتى از 
صحت وسعت و مانند آنء فَرِحُوا شادمان شوند بها بآن نعمت وَ إن تُصبهُم و اكر برسد بديشان سَيْنَهُ زحمتى از مرض و قحط و 
اغقال نايا قَدَمت أبذيهه سبت نجه ان بين فرستادة داستهاى ايان يعت جوة بلائى برسد بشامت كردا زهاق بد كه كرده 
اند إذا هُم يَقنَطُون-ناككاه ايشان نااميد ميشوند و جزع ميكنند يعنى نه شكر ميكذارند در نعمت نه صبر دارند بر محنت أوَ لم 
يَرَوا آيا وا تنه | اللستاريس حداف ين ارق كقادء ميكرداند روزى را لمن يَساءٌ براى هر كه ميخواهد و يَقَدرٌ و 
تنكك مى سازد بر هر كه ميخواهد إِنْءَفِى ذإكك- بدرستى كه درين بسط و قبض لآيات هر آئينه دلائل عبرت است لِقُوم ‏ 
يُوْمِنُون- براى كروهى كه تصديق كنند حكم الهى را در قبض و بسط و شكر كويند در سراء و صبر كنند در ضراء كه بناى 


كاركجوسة و اشاس افا اود دو تمهفام 


صفحه : 9.05 


اذك 


-ه 


قآت ريس بده اى محتّد ذَا القربى خداوند قرابت را از بنى هاشم حَمّه ٠‏ حق او از غنيمت و فى كفته اند صورت خطاب با 
حضرت رسالت يناه ص و همه اهل ايمان درين داخل اند ميفرمايد كه بدهيد حق خويشان را يعنى صله رحم كنيد باحسان و 
انعام و توقير و اكرام امام اعظم رح بر وجوب نفقه ذوى الارحام بدين آيت استدلال ميكند وَ المسكين-و بدهيد حق محتاج و 


بيجاره را و ابن السّبيل_ و راه كذريان رااز آنجه مقرر 


تند تعلق وظافق :كوه" 3لكق ارتكه ابتاى حقزق خية يهعسث :أ اساكك الذين : تريتون درزلى بابك ميخراهيد وجههالله, 
لقاى خداى تعالى رايا رضاى او ميجويند يا مراد ايشان وجه تقرب است بحق سبحانه نه بجهت ديكر از اعواض و اغراض و 
أولتتك و آن كروه منفقان هم المَفِلحُون- ايشانند رستكاران و فيروزى يافتكان وَ ما آتَيْتم و آنجه ميدهيد مِن ب از هديه و 
عطيه بتوقع مكافات وريوانا نواه مال:سنها فى أموالة )اناي زدر ف لاض عرهنات بول سد كن سه وزرياده اقيق أن 
توقع مى كنيد تا مال شما افزون كردد قلا يَربُوا يس زياده نمى شود آن مال عِندٌ الله نزديكك خداى تعالى و بركت از ان ميرود 
يا آنجه ميدهيد بزيادت حرام در معاملات يعنى سود زر تا زيادتى در مال سودخواركان يديد آيد جنان نمى شود بركت در ان 
تمي كاوها احم مِن رَكاءٍ و آنجه ميدهيد از زكوه مفروضه يا صدقه كه در ان دادن تُرِيدُون-وَجه-اللّه_ميخواهيد ثواب 
خداى تعالى فَأُولتكك , ند ان كرف كه زكوه و صدقه لوجه الله دهند نه براى مكافات هُم “المٌُضهفون-ايشاندد خداوندان 
اقزونى يا بند كان اقزونى كه يكى را ده يا زياده يابند الله «خداى بحق الى خَلقَكُم آن كسى است كه بيافريد شما راو شما 
نبوديد ُمَرََقَكم بس روزى داد و ميدهد شما را مادام 0 يبتكم يس بميراند شما را بوقت انقضاى آجال شما 
5 اتح كرمق قله كرة اندر شهار | وبواك اله دو كافك هلين + شركائكم آيا هست از انبازان 


شما يعنى آيا از بتانيكه بزعم شما شريكان خدااند هست مَن يَفْعَل+ كسى كه بكند من ذلكم ازين خلق و رزق و اماتت و احيا 
كرفتن نشايد سُّبحائّه ياك ست خداى تعالى و تعالى و برترست عَما يُش ركون-از آنجه شركك مى آرند بوى صفحه : 94:8 


ظَهَرَ المَسادٌ آشكارا شد تباهى فى البَرٌّ در بيابان بخشك سالى و مردن دواب بطواعين وَ الببحر و در دريا بطوفان و جوشش و 
غرق شن كشبها نما كيت سين آنه مكروقة ادف لاس مها كناف ين رمن معاصى ايشان اغلب علماء برانند 
كه مراد از فساد نامدن باران است جه وقتى كه باران نبارد در بيابان نبات نرويد و در دريا لؤْلوْ و جواهر منعقد نشود و 
صاحب كشاف آورده كه جون باران منقطع كردد جانوران آبى نابينا شوند و كفته اند فساد بر آن بود كه قابيل هابيل را كشت 
و فساد بحر آنكه جلندى كشتيها را غصب كرد و نزد بعضى مراد اثر فسادست يعنى نتيجه آن ظاهر شد در بيابان با هلاكك اهل 
قرى و در دريا باغراق قوم نوح ع و آل فرعون و بر هر تقدير حضرت ملكك قدير فساد اسباب دنيوى از آدميان كرد ليذِيِقَهُم تا 
بجشاند ايشان ور الوق عجاع عض ارات اله دوه اند جه تمام آن ذو اغرت حواهد تكله اند كدايشان 
بجشيدن اينكه بعضى يَرجِعُون- بازكردند از شركك بتوحيد واز معصيت بطاعت و نزد محققان مراد از بر نفس ست و از بحر 


اوه 


ابو بكر واسطى رح فرمود كه هر كه بحر دل او بترك مراقبه فاسد كردد ظاهر شود فساد در بر نفس و امام قشيرى رح آورده 
است كه فساد بر نفس بارتكاب محظورات ست و فساد بحر دل باخلا-ق ذميمه و بوقوف بر رسوم وعادات در حقائق سلمى 
قدس سره مذكورست كه بر لسان علماء ظاهر است و بحر زبان اهل تحقيق و فساد لسان علماء بتاويلات فاسده باشد ... و فساد 
لسان عرفا بدعاوى- باطله نظم ماه ناديده نشانها ميدهد راستيها را بر ان كج مى نهد از براى مشترى در وصف ماه صد نشان 
اياك كريد زوز حا فل يقيزوا. كرد قازرا كه وروي فى الأ رع رد را ونين امم كال اراس اناب ره كر 
بود. عاقبة الذين سل انام الانكداوق كل يقن ال كما وفك كانه اكترف بودند بيشتر ايشان كه هلاك شدند مُشْ ركين- 
شرك اند كان فافوايش رامت كوافسيك شك غوودرا نرق الل رتراى كين راشكايا روف اجيم درن درت 
من قبل أذ كأقن تابي اؤاافكه ناد يوم دلاقرة له #روق كه انيت باز كرو يندن مر او زوق« الله از نزد يك حيداى تغالى تعنوز 
آنرا بازنكرداند و البته بباشد يا روزى بيايد از خداى تعالى كه كس نتواند كه بازكرداند يَومَئْذٍ يصَّدّعُون روز كه جدا شوند 
مردمان از يكديكر بر سر دو راه فريق فى الجنه و فريق فى السعير مَن كَفَرَ هر كه كافر شود فَعَلّيه .بس بروست كفرهجزاى كفر 
او كه آتش جاويد است و من تَمِل- صالحاً و هر كه بكند كارهاى ستوده نهم يس كرده باشد 


براى نفسهاى خود يَمهَدُون- ميكسترند يعنى جائيكاه راست مى كنند در بهشت و تفريق بندكان روز قيامت واقع است. 
صفحه : 1:١8‏ 


حرق د تااجزا دنه جدائى الو را آثائرا كه كرويده اتن علدا الصَالِحات و كرده اند كارهاى شايسته من فقضله راز 
تعس غود 5 كر عراف كافر ان ككرة دوت انك بقصودانذاث مؤامتان ات :]نه اجدوسقي كد كنا لأ تعن الكاد ري 
دوست ندارد ناكرويد كان را تا با مؤمنان جمع كند بلكه ايشان را جدا ساخته بدوزخ فرستد و من آياته رو از نشانهاى قدرت 
غذي أذ تسل اليا سآن اسك كدا من فرستد .ادها راايغتن شمال و ضناو جوت ا مُبَشّرات _ مده دهند كان بباران تا بفرياد 
رويد د حيو قدا سقف ارو امف اعمس وا باران است يعنى خصب و رفاهيت و لِتَجرى- الفلك +و 
براى آنكه تا به سبب بادها برود كشتيها در دريا بأمره_ بفرمان خداى و لِتَبتَعُوا و تا بجوئيد در تجارت درياها من فَضله_ روزى را 
كه خذاي متخضن فصل يذاهد و لعلك كفكرون نو نتائد كه شه شكر كوعيد رين :تحتها و لقد أرصلنا نو هر آتينهبما كر تاد 
م ا 0 از آدميان إلى قومِهم بسوى كروه ايشان فَجِاؤُّهُم يس آمدند رسولان ما 
بقوم خود بالبئنات_ بمعجزهاى روشن يا احكام هويدا از حلال و حرام بعضى از قوم ايشان بدانها كرويدند و برخى كافر شدند 
فَاتقّا بس ما انتقام كشيديم من-الَّذِين- أَجِرَمُوا از آنانكه كافر شدند و ايشان را هلاكك كرديم و يارى كرديم آنائرا كه 


١ 


4 


كرويده بودند و كان- قا عَلينا و هست 


سزاوار بر ما نَصِرٌ المؤْمِنين- يارى دادن مومنان جه ايشان مستحق نصرت اند الله خداى بر حق الَذِى يُرسِل *الرّياح- آن است كه 
مى فرستد بادها را قَثِيرٌ سَحاباً يس مى انككيزاند بادها ابر را و بهوا برآرد قَيبسُطه يس خدا بككستراند آنرا يعنى متصل سازد بهم 
كاش كرحو ددن الها ددر متحي 7تكمان كت هادا نجه كرام روكدها امكافة كلدو كروانك ارا كاه كقيها 


ياره ياره هر قطعه در هر طرفى. 
صفحه كع كدان 


َتَرَى الوّدق- يس تو مى بينى باران را بحكم الهى يَخْرّج “بيرون مى آيد من خلاله راز ميان ابر هم در وقتى كه متراكم و متصل 
است وهم در وقتى كه منقطع و متفرق است ذا أصاب- به _ بس جون برساند خداى تعالى باران را من يِسْاءٌ در عرض و بلاد 
هر كه خواهد مِن عِباده از بندكان خود إذا هّم ناكاه ايشان يَستَبِيْدرُون- شادمان و خوشدل ميشوند و إن كاثوا و بدرستى كه 
بؤدند ين قبل أن برل َعَلَيهجَ بيش آز آنكه قرو فرستاده شوة بر ابشاق باران من قَيله ريش از ظهور مسحاث لميليتين-نااميد از 
باران قانظر يس در نكر إلى آثار رَحمت_اللّه بسوى نشانه رحمت خداى تعالى يعنى باثر مطر نكر تا ببينى كه كيف جكونه 
خداى بآن اثر يُحى_الأرض - زنده كرداند زمين را باشجار و اثمار و زرع و نباتات بَعدّ مَوتِها يس از مردكى و افسردكى زمين 
حفص بجمع ميخواند يعنى تا به بينى آثار رحمت الهى و بخشايش نامتناهى كه زمين مرده را زندكى بخشد إن ذإكك- 


آثينه زنده كرداننده مرد كان ست جه احياى ارض احداث مثل آن است كه درو بوده از قواى نباتى و احياى موتى ايجاد آن 
اليك كود وى هؤاة | يشان نوكه اذ قوق وقوه زر قراو تصداف تان على سناو لوي بن عه شي ترانا انيت عند تنوف أو 
نسبت با همه مكونات يكسان است و در احقاف آورده كه اثر رحمت در ظاهر باران است كه زندكّى كل بدان است و در 
باطن ذكر اوست كه حيات دل بدوست ودر بحر الحقايق فرموده كه آثار رحمت نشاه حبّه است كه زمين دل بدان زندكّى 
مى يابد و نزد بعضى خود اثر رحمت دل باشد كه منظر نظر حق است و در مثنوى حكايتى مناسب اينكه مبحث ايراد فرموده 
اينكه است- مثنوى صوفى در باغ از بهر كك شاد صوفيانه روى بر زانو نهاد يس فرو رفت او بخود اندر نغول شد ملول از 
صورت خوابش فضول كه اى جه خسبى آخر اندر زر نكر اينكه درختان بين و آثار خضر امر حق بشنو كه كفته است انظروا 
سوى اينكه آثار رحمت آر رو كفت آثارش دل است اى بوالهوس آن برون آثار آثار است و بس باغها و ميوها اندر دل است 
عكس لطقك او بزيق آب:و كل 'است و لين أرس ناو اكز بفرستيع ماريخا نادى كه مودى باشد بهل كك جون دبو و كه ريح 
عذاب است و بمزروعات ايشان وزد 55 سد كك رمد زرد شده بعد از سبزى بهلاكك رسيده جنانجه ازو نفع 


نتوان كرفت لظلوا هر آثينه باشند مِن بعدِه_يكفرُون- يس از زردى زرع كه كافر شوند 


بنعمتهاى كذشته بايستى كه التجا بحق كردندى و از رحمت او نااميد نشدندى و اى محمّد ص از كافران اينكه طمع مدار كه 


5١/ : صفحه‎ 


فنك - ب يس بدرستى كه تو لا تُسمع *المَوتى سخن نمى توانى شنوانيد مرد كان را و كفار حكم ايشان دارند زيرا كه دل ايشان 
موده افسية ولا : نسيع دالضّم ةو نمى توانى شنوانيد كران را الدّعَاءَ خواندن إذا وَلُوا جون بركردتد از خواننده مرديرين- 
كريزند كان از متكلم قيد تولّى و ادبار براى تاكيد حكم است و استحاله اسماع يعنى اصم مقبل اكر جه نمى شنود اما به سبب 
ركاف ادو يهان و إشارك سراي ديت فيدر راك اما حرق كدي يشت بمتكلم دارد ازان مقدار دريافت نيز محروم 
قدو ها ندندو سس :نو ردان لقص رراء نماينده كوردلان عَن ف لالَتهم از كمراهى ايشان يعنى قادر نيستى و آنكه توفيق 
ايمان دهى مش ركانرا إن تُسمع نمى شنوانى مواعظ و نصايح قرآن را إِلَّا مَن يُؤمِن مكر آنائرا كه كرويده است يآياتنا به آيات 
اكه جه إيقانه ا بنارا بي إتتدية ارد كه لعط ترا زرا حرا بكرن ود رسي ان تعر وي ندا يه دي لمولون -يس ايشان 
كزقة توا ذكائقة :ار رامو الو اهن توا الله معداوكة مطلو و مسد ينعت الذي كلتك نيك كه بافايك سما راوح مجع ا 
جيز سست يعنى نطفه ثم : جَعَل- يس داد شما را من بعد ضَعف يس از سستى طفوليت قُوّهٌ توانائى يعنى جوانى ثم جَعَل - يس 


داد من بَعدٍ قوّهِ از يس قوّت شباب ضعفاً وَ شَيبَةٌ مستى و ييرى يخلق مما 


يَشاءُ مى آفريند آنجه ميخواهد از ضعف و قوّت و جوانى و ييرى وَ هُوَ العَليم ”و او دانا است به احوال بندكان القَدِيرٌ توانا است 
بر تغير صفات ايشان وَ يوم - تَقُوم “السَاعَهُ و روزى كه قائم شود قيامت و آن ساعت آخر باشد از ساعات دنيا يُقسِم +المُجرمُون- 
سوكند خورند كافران مضمون آنكه ما لَبنُوا درنكك نكردند در دنيا يا در قبور غَيرَ ساعَهِ جز ساعتى و همه مؤمنان دانند كه 
الغناة دزو سكويقة #اتلك مل اتكدير كفن الات كز اكرك كالو اسه مدنا كد الكار تحر ونفر يوفكون. 


ب ركردانيده مى شوند از راه صدق يعنى كار ايشان دروغ كفتن است درين سراى و در ان سراى. 
صفحه : 4:09 


وَقال- الّذِين - أُوتُوا العلم -و بعد از سوكند ايشان بر عدم لبث در دنيا كويند آنانكه داده اند ايشان را دانشى و الإيمان-و ايمان 
يعنى مؤمنان و علماء از ملائكه و انس كويند جرا دروغ مى كوئيد لَقَد لَبثدُم بدرستى كه درنكك كرديد در دنيا و مكث شما 
مذكور و مسطور است فِى كتاب الله .در لوح محفوظ يا در قرآن آنجا كه كفت و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يا در علم 
الهى يا در قضاى او يا در آنجه بر شما نوشته كه زمان مكث شما باشد- و شما بدان مقدار در دنيا يا در قبور بوده ايد إلى يوم _ 
التَعث_ تا روز برانكيختن فهذا يوم “البعث يس اينكه است روز والككحتن كه أنكار'مى كرد ند و الكتكم كشم واليكن بوذيد 
شما كه از فرط جهل و عدم تفكر 


لا تَعلّمُون- نميدانستيد كه بعث حق است يس كافران آغاز اعتذار كرده براى تداركك ما فات طلب رجوع كنند بدنيا و اجابت 
نيابند فَيَومَِذٍ يس آن روز لا يَنفّع «سود نكند الّذِينَ-ظَلْمُوا آنائرا كه ستم كردند بر خود بكفر مَعَذِرَئُهُمِ عذرخواهى ايشان وَ لا 
هّم و نه ايشان يُسِتَعتبون- خوانده شوند بجيزيكه ازاله عذاب ايشان كند يعنى ايشان را نكويند كه استرضاى خداى كنيد زيرا كه 
خداى ازايشان راضى نشود وَ لَقّد ضَّرَبنا و هر آثينه بيان كرديم لِلنّاس_براى مردمان فى هذًا القَرآن_ردرين قرآن من كل مكل 
از هر مثلى كه ايشائرا بكار آيد در بيان توحيد و حشر و صدق رسلع و لَيْن جَتَتَهُم بآيْهِ واكر بيارى تو اى محمّد ص بديشان 
يعنى منكران و معاندان معجزه كه مى طلبند لَيَقُواّنءَالّذِين- كََرُوا هر آثينه كويند آنانكه نكرويده اند از فرط عناد و غايت 
تمرد و فساد إن كم القن سما سق يعن موماة إِنَا مُبطلون- مكر تباه كاران و دروغ كويان و بربافتكان كذلك - همجنين 
يَطبع “الله “مهر مى نهد خداى تعالى عَلى قُلُوب رالّذِين- بر دلهاى آنانكه لا يَعلْمُون نميدانند در طلب دانش نيستند فُاصبر يس 
فشكنا كونائ حكن صن ابر ازاز انقان نواعت اللو يدودق كه وعدة عدائ الى امد عو و اعلقق كلمة غالن اكتناة 
قي ترا عق ريقف اط و تجن أ دنذا قاوقا كوهد كوه و ذا مقع كن لد ووه كرا بسن كن سارف #دازية نايك لا لوفو 


جون آن وقت درآيد حكم الهى بظهور رسد- بيت نككهداريد وقت كارها را كه هر كارى بوقتى باز بست است. 


صفحه : 4٠‏ 
سوره لقمان 


مكيه و هى اربع و ثلثون آيه بسم_الله_الرّحمن_الرّحيم_الم حروف مقطعه مبادى سور و مفاتيح كنوز غيب اند و در الف لام 
ميم كفته اند الف اشارت است با نا و لام به لى و ميم به منى يعنى انا الله ولى جميع الصفات و منى الغفران و الاحسان تلكك- 
آيات *الكتاب _اينكه سوره آيت هاى قرآنى است الحكيم_خداوند حكمت يا متضمن حكمت يا محكم كه در ان تناقض 
نيست يا حاكم كه بحلاللى و حرام حكم كند مُردى>راه نماينده است و رَحَمَهٌ و بخششى از خداى تعالى للم حمةنين - مر 
نيك وكاران را الَّذِين-يُقِيمُون-الصّلاءَ آنانكه بياى ميدارند نماز مفروضه را و يُؤتون-الرّكاة و ميدهند زكوه واجب را وهم و 
ايشان بالآدخِرَهِ بسراى ديكر هم يُوقَنُون ايشان بيكمانانند يعنى بعث و جزا را اندو ين عد ركان كروه كه بدين 
صفات موصوف اند عَلى هردى>بر راه راستند مدن رَبّهسم از آفريدكار خود و أوليتك و آن كروه هم المُفلِكُون- ايشانند 
رستكاران و فيروزى يافتكان آورده اند كه نضر بن حارث بتجارت بجانب فارس رفته بود و قصّه رستم و اسفنديار خريده در 
مجامع قريش بنوعى بمسامع ايشان ميرسانيد كه همه شيفته و فريفته مى شدند و لاف ميزد كه اككر محتّد ص از قضّه عاد و 
ثمود و عظمت مملكت سليمان و داود خبر ميدهد من از وسعت مملكت و وفور ابهت ملوك عجم سخن ميككويم حق سبحانه 
اينكه آيت فرستاد وّ مِن- 


الام و اوها ف م يَشترى كسى هست كه ميخرد لَهِوَ الحَدِيث ل ‏ ر 0 
يعنى اختيار مى كند افسانه بى اعتبار را ليضل تا كمراه سازد مردمانرا عَن سَبيل _ الله .از راه خداى تعالى يعنى از دين او باز 
دارد كه آن استماع قراءت قرآن است بغي علم بيدانشى و برهانى وَ يدها و فراميكيرد ]نات عدا را هرو سوفن و نه 
أرلفكه 13و كزوه لمم عبداف تنو ايعان راسك عدانى قي عور اكقادة كفدسين قل منت در دنيا و عذاب و خزى در عقبى 
و كفته اند آيت در شان آنها است كه جاريات مغنيه خريدندى و مردمان را باسماع اصوات و الحان ايشان از شنودن سخن حق 


بازداشتندى. 
صفحه : 41١١‏ 


وَ إذا تُتلى و جون خوانده شود عليه ان كين كالهن ديت حريدة وير كزيةه اباننا اف كام وازلى اشكرارد 
بكرداند در حالتى كه كردن كش و متكبر بود يعنى التفات بآن نكند كأن لَم يتسمعها كويا كه هركز نشنيده كأن ل 
كوَنا كه دز هر ذو كوش او وقراً كراتئ نور ف ارفاك: يس اعلام كن او راو بجاى بشارت بيم ده بِعَذاب 0 .بعذابى دردناكك 
إن الّذِينَ- آمَنُوا للح ود ل ازا مور 0 
جنات *النّعِيم مر ايشان راست بهشتهاى با نعمت و ناز يا نعمتهاى بهشت خالكدين -فيها در حالتى كه جاويد باشند در ان وَعدَ 
الله .وعده كرده است خداى تعالى وعده كردنى ححقًا درست و راست وَهُوَ العزيزٌ واو خداوند غالب است كه هيجكس 


١ 
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او را از وفا بعهد و وعده مانع نشود الحكيم *راست كار كه هر جه كند بطريق حكمت بود بيت نه در وعده اوست نقض و 
خلاف نه در كار او هيج لاف و كزاف تلق السّماوات_بيافريد آسمانها بغي عَمَدِ بى ستون تَرَونّها مى بينيد شما آنرا برداشته وَ 
00 بناد در زمين يعنى بيدا كرد ذو فرائقى كركمياع بلتديا مدال أذ ينه كد ياوا حركت ندهد و 
مضطرب نسازد جه زمين بر روى آب متحركك بود جون كشتى و بجبال راسيات آرام يافت و در موضح از ضحاك نقل ميكند 
كه حق سبحانه نوزده كوه را ميخ زمين كرد تا بر جاى ايستاد و ازان جمله كوه قاف ست و ابو قبيس و جودى و لبنان و سينين 
و طور سينا و ثبير وغير آن وَبَتْءَفيها و يراكنده كرد توارصين أنه كلل زداك ازرهر 1 الحاو قرو ورستادة ايم التفات 
بتكلم بجهت اختصاص فعل است بفاعل يعنى بغير ما نفرستد و ما فرستاديم مِن-السَّماءِ از آسمان يا ابر ماءًَ آبى كه باران است 


فأنبتنا يس برويانيديم فيها در زمين بآن آب من كلء زوج راز هر صنف كياهى كريم نيكو و بسيار منفعت. 
صفحه : 1١7‏ 


هذااينكه ناكو شد امكنان واومتن و كرو و حيرات وشاقا هه حرق «اللدر الو رده عدا اند ذا دوي ينان اتيك فو كداز 
عالم ما ذا خَلّق جه جيز بيافريدند الذيى- مق دونه آناتكه بدون وى اند مراد بتانند كه كفار ايشان را شريكك حق كفتندى حق 


سبحانه ميفرمايد كه اينها همه مخلوق منند آنجه بتان 


شما آفريده اند كدام است بل _الظَالِمُون- بلكه مش ركان فى ضّ لال مين در كمراهى آشكارااند كه عاجز را با قادر و مخلوق 
را با خالق در يرستش شركت ميدهند نظم هر كه هست آفريده او بنده است بنده در بند آفريننده است يس كجا بنده كه در 
بند است لائق شركت خداوند است - آورده اند كه قصّه لقمان حكيم و وصاياى او نزد يهود شهرتى عظيم داشت و عرب در 
هر مهمى كه رجوع بديشان كردندى از حكمتهاى لقمان براى ايشان مثل زدندى حق سبحانه از حال وى خبر داد و فرمود و 
قد آتّينا و بدرستى كه ما داديم لقمان-الحكمّة لقمان بن باعور را حكمت كه قولى صائب و فعلى كامل ست يا شناخت 
توحيد و نفى شرك و در احقاف كفته كه اقامت ادله عقليّه در تقرير توحيد و ايمان برسل و نفى شرك و اضافت دلائل سمعته 
بآن علماء را در نبوت لقمان اختلاف است سدى و عكرمه و شعبى رح بر آنند كه او ييغمبر بوده و مراد از حكمت در اينكه 
آيت نبوت است و او خواهرزاده ايوب عليه السلام بوده يا يسر خاله او در تيسير كويد يسر باعور بن ناحور بن تارخ برادر 
ابراهيم بوده است امام ابو الليث رح فرموده كه كنيت او ابو الا-نعم است و در عين المعانى آورده كه در سال دهم از سلطنت 
داود عليه السلام متولد شد و تا عهد يونس عليه السلام عمر يافت و بعضى كويند كه هزار سال بزيست و اكثر علماء بر انند كه 
او يبغمبر نبوده بلكه حكيم بود و كويند غلام كسى بوده 


و شبانى ميكرد يا ختياطى يا نتجارى و كويند حبشى بوده در ميان بنى اسرائيل قضايا يرسيدى و بقول امام سجاوندى از بندكان 
توبه بوده مردى اسود اللون و غليظ الشفتين بوده روزى بوقت قيلوله جمعى از فرشتكان بخانه وى د رآ مدند و برو سلام كردند 
جواب داد و ايشائرا نميديد كفتند اى لقمان ما فرشتكان يروردكار توايم ترا خليفه زمين ميسازيم تا حكم كنى ميان مردمان 
براستى لقمان جواب داد اكر حكم جزم است از آفري دكار من برين كار سمعا و طاعه قبول ميكنم و اميد ميدارم كه مرا توفيق 
دهد و يارى كند واكر مرا مختير ساخته اند عافيت اختيار كنم و متعرض فتنه نميشوم ملائكه را ازين سخن شكفت آمد حق 
سبحانه قول او را يسنديد و حكمت برو اضافه كرد بمثابه كه ده هزار كلمه ازو منقول است كه هر كلمه بعالمى مى ارزد روزى 
يكى از عظماى بنى اسرائيل برو بككذشت و جمعى نزد وى نشسته و ايستاده استماع كلمه حكمت ميكردند آن بزركك فرمود كه 
اى لقمانع تو آن بنده سياهى نيستى كه شبانى رمّه فلان ميكردى كفت آرى فرمود كه جه جيز ترا بدين يايه رسانيد جواب 


داد كه سه جيز ١‏ 


سح" راست كفت و" 


امانت نكاهداشتن و م 


تركك ما لا يعنى كردن و در تفسير امام ثعلبى رح از حكيم لقمان رح آورده روزى خواجه وى او را با غلامان ديكر بباغ فرستاد 
تا ميوه بيارند غلامان ديكر ميوها را در راه بخوردند و حواله خوردن آن بلقمان كردند خواجه بر وى خشم كرفت لقمان كفت 


ايشان ميوه خوردند و دروغ 


بر من بسته اند خواجه ككفت حقيقت اينكه سخن بجه جيز معلوم توان كرد كفت بآنكه ما را آب كرم بخورانى ودر صحرا 
باره بدوانى تا قى كنيم از درون هر كه ميوه بيرون مى آيد او خائن است و يير معنوى قدس سره در مثنوى اينكه حكايت 
آورده وشش ببت كه مشتمل بر نكته از ان اينجا ثبت افتاد نظم كشت ساقى خواجه از آب حميم مر غلامان را و خوردند آن 
زبيم بعد ازان ميراندشان در دشتها ميدويدند آن نفر تحت و علا در قى افتادند ايشان از عنا آب مى آورد زيشان ميوها 
جونكه لقمانع رادر آمد قى ز ناف يس برآ مد از درونش آب صاف حكمت لقمان جون اينكه يايه نمود تا جه باشد 
حكمت رب ودود يوم تبلى ذا السرائر كلها بان منكم كان ممن لا يشتها جون سقوا ماء حميما قطعت جمله الاسرار مما افضحت 
هر جه ينهان باشدت بيدا شود هر كه از خائن بود رسوا شود در لباب آورده كه روزى داود عليه السلام از لقمان يرسيد كه 
كن سحت سرات اه 6 امدق قن ولاغرف يراة ققيه افقال واعلانيت درك غلب البخلام درون سحن شك ود نه 
زد و بيهوش شد و بعضى از حكم لقمان و كلمات تامات او درين محل از جواهر التفسير توان يافت القصه حق سبحانه تعالى 
مود كلادا لقان را تتكتلت > لزيد وا كع ربز أن الشكر الاق اكد شاك كرس بر ةين ال را ومنت سكين ومن 
شك ويخ كه شك كويد انا مفكر رن جز ابدكقه تيبيت ##اشكر 


ميكويد لِنفسِه_ براى نفس خود جه نفع شكر كه دوام نعمت و استحقاق مزيد است بدو ميرسد و مَن كفَّرَ و هر كه ناسياسى كند 
فإزة اللدميش كتارسف كد وا ماني عق فى فاق لفك )شك هر كي شركل مدر او احم اليك كرجه سبق أو :ا يد 
نكواك: اامتعموة ابت كه كيم كائنات بليناة قال وال شاكر حضوت وعن اتن 


91١ : صفحه‎ 


وَ إذ قال- لُقمان*و ياد كن جون كفت لقمان لاينه_مر يسر خود نعم راو كفته اند نام او ماثان يا ساران يا اشكم يا مشكور بوده 
وَ هُوَ يعظه “و لقمان يند ميداد او را و ميكفت يا بن َاى يسرك من تصغير شفقت و مرحمت است لا تُش رك باللّه_ شركك ميار 
بخداى إن الشّرك- بدرستى كه شركك آوردن بخداى َظلم “عَظيم “هر آئينه ستم بز ركك است جه تسويه ميكند مخلوق را با 
خالق وَ وَصَّينَا الإنسان-و وصيت كرديم آدمى را و فرموديم بوالِدّيه به نيكوثئى يدر و مادر او واز موجبات نيكوئى يكى آنست 
كنك لور ا ش كول رفو ل تساف وجو نكو محص تمه فوج ارك سكي شد ف وو فطلي رق بار مشنظلة 
لد كن ارسق الاق :فطق و فضا تمقو نار ك رقف ونا شت فى امت وهر كف شدي ذوعا لوو دواد مي ودر لير 1 قما3 
ديكراو را وضيك كردن يف آدمى را أذ اشكر ل با نكم شك ر كر مرق لوال يككه وبر دوادو شود را إلى #العضيد 
بسوى حكم منست بازكشت آدميان و بر شكر و 


تركك ايشان را جزا خواهم داد وَ إن جامّداكك و اكر كوشش كنند يدر و مادر تو عَلى أن تُشركك- بى بآنكه شرك آرى بمن و 
شريكك كيرى ما ليس - لكك آن جيزيرا كه نيست ترا به_عِلم *باستحقاق شركت او دانشى قلا تُطِعهُما يس فرمان مبر ايشان را و 
صاحِبهُما و مصاحبت كن بايشان فِى الدَّنِيا در زندكانى دنيا مَعرُوفاً مصاحبتى نيكو جنانجه يسنديده شرع باشد و مقتضاى كرم 
بود 3 انع و بيروى كن در دين سبيل من أناب -راه كسى را كه بازكشته است إِلَىء بمن بتوحييد و اخلاص كه آن محتمد ص 
است صلى الله عليه و آله و سم يا صدد بق اكبر رضى الله عنه ثم إلى “بس بسوى مجازات منست رجهم بازكشت شما 
فأ بس آكاهى خواهيم داد شما را بما كم تُعملون- بآنجه هستيد كه مى كنيد از خير و شر نزول اينكه آيت در شان سعد 
بخ أن قافن مدن[ الداع انك تسا عه ركو و سكيوت كشك رد اكه وصيمك در تناى أففته لقنا 3 مبناسسيك نر 
فنك از:شركق. ا وود اند كه هادو شغد سةدرود أن واثاق انحوود تاادهة وق را حورت :شكاقت :و ات فو ان راكد واشجد 
ميككفت كه فرضا اكر او را هفتاد روح باشد و يكك يكك ازو قبض كنند يعنى هفتاد بار بميرد من از دين اسلام برنمى كردم يس 


ديكر بار از وصيت لقمان خبر ميدهد كه كفت فرزند خود را. 
صفحه : 41١7‏ 


يا بَنّى “اى يسرك من إِنَّها بدرستى كه آن فعلى كه آدمى را باشد يعنى كردارى از خير و شر إن تك ماكر باشد 


در خردى مثقال- حَبِهِ هم سنكك دانه من حَحَردَل راز سيندان كه اصغر حبوب ست فتَكن يس باشند آن فى صَحْرَهٍ در زير صخره 
نيف كلتصدها كزيقةة و لذو زيح ملعم فين إفت أو اللماراكر يها التهدل در الفتعانها بات وا وود رده وتم 0ن 
در بالااى ناراك أرق الا رقن ادو قي در مكانى ينهان يَأت_بهَا اللة# قار تداق عمالو اثر انو سحاتينا كرد اكه ودين 31 
حساب كند إن الله لطيف “بدرستى كه خداى تعالى باريكك دان است و علم او بهر خفى يا احاطه كننده است حبيرٌ دانا است 
بمكان هر جيزى يا بْنَى: أقِم_الصَّلادةَ اى يسركك من بياى دار نماز را تا نفس تو كمال يابد وَ أمْر ببالمَعرُوف_و بفرماى به 
نيكوئى و انه-عَن_المُنكر و بازدار از منكر تا ديكران از تو كامل شوكة خعرو ف انملك كداموافق شرع وفنتت باكة و شك 
آنكد مخالك عقل واثقل نود و اضبن و شكبباى كن :علق ما أصايكف دبا تجيرى كه بتو رسد أن جتدائة خصوصا در اوامر وزنواهق 
إن ذلك - بدرستى كه آنجه فرموده شد من ار از واجبات امور است يعنى آنجه خداى قطع كرده است قطع ايجابى 
است و لا نض حر و بيكسو مبر نه دك لِلناس_روى خود را يعنى بوجه تكبر روى از مردم متاب بلكه اقبال كن بريشان از روى 
تواضع وَ لا نّم ش فى الأسرض_و مرو در زمين مَرَحاً براى بازى و فسوس و خود كامى يعنى مخرام مانند جاهلان و دنيايرستان 
3 اللةه له تحبا ل و رس كه حداف مالو 


دوست نميدارد كل :مُختال هر خرامنده را كه جون متكبران رود فَحورٍ نازكننده كه باسباب تنعم بر مردمان تطاول نمايد و 
اقصد و ميانه رو باش فى مَشيكك در رفتن خود يعنى ميان سرعت و بطى مى رو كه زود رفتن علامت خفت و سبكسارى است 
و دير رفتن نشانه تجر و بزركوارى است بلكه ميانه روش و بطريق تواضع قدم نه و اغضّض و فرو آر و كم كن من صَوتِكك -از 
آواز خود يعنى فريادكننده و نعره زننده و دراز زبان و سخت كوئى متاذن [1+3 ك2 الأصنوات رملا ريق كه زيفيت نوين ازاز 
لصوت ١الكمير‏ آواز حمارست يعنى در ارتفاع صوت فضيلتى نيست و صوت حمار با وجود رفعت او مكروه طباع و موجب 
وحشت اسماع است در عين المعانى آورده كه مش ركان عرب برفع اصوات تفاخر ميكردند بدين آيت رد كرد بر ايشان فخر 
ايشان را و حضرت رسالت بناه صلى الله عليه و سلم آواز نرم را دوست داشتى و جهر را كاره بودى و در انجيل مذكورست 
كه بفرماى بندكان مرا كه جون با من مناجات كنند آوازهاى خود را بخوابانند كه من ميشنوم و آنجه در دل ايشان است 
ميدانم و در جواب كسيكه كويد وجه تخصيص انكريّت بصوت حمار بآنكه آواز بعضى حيوانات كه انكر از صوت اوست جه 
تواند بود آن كفته اند كه آواز او نزد عرب مثل ست در كراهيت سفيان ثورى رح فرمود كه فرياد هر حيوانى تسبيح اوست الا 
حمار كه صيحه او از رؤيت شيطان است و در حديث آمده كه اذا سمعتم نهيق الحمار تعوذ و باللّه من الشيطان الرّجِيم خانه 


راى شيطانا و در كتاب فيه ما فيه 


از حضرت مولوى قدس سره وجه انكريت صوت حمار جنين نقل كرده اند كه در غالب آواز او براى طلب كاه و جو است يا 
بجهت اجراى شهوب يا جنكك با درا زكوش ديكر و صدائى كه از غلبه صفات بهيمى و سبعى زايد زشت ترين صداها باشد و 
ازينجا معلوم ميشود كه ندائق كة از صاحب اخلاق ربق واملكى آيد خوب تزين تذاها عواهد يود'بيت تقمهاى عاشقان بس 


دلكش است استماع نغمه ايشان خوش است. 


11١6 : صفحه‎ 


- 
أ 


يوا امات دافن جودماق أ الله 1[ #وساى لمالن فخ تكرام ساخت براى نفع شما ما فِى السّماوات آنجه در 
اتتمانها انمه ان القامه مامتو يونا دق ان روشا اراق بوره نح ريه بار كافج يفاوو ماق الدر من و اليه 
در زمين ست از كوه و بيابان و درياها و حيوانات و نباتات و معادن تا از ان انتفاع كيريد و اسع حي ام كوه رفيا 
نِعَمّه *ظاهِرَةَ نعمتى آشكارا و باطِنَهَ و يوشيده خود را يعنى آنجه مى شناسيد يا نعمت محسوسه و معقوله و حفص نعمه بجمع 
ميخواند و در نعمت ظاهر و باطن علماء را درين آيت سخن بسيارست صاحب تيسير آورده كه در كتاب بحر العلوم نعمت سى 
صد تفسير كرده و آنجه مشهورست نعمت ظاهر حضرت رسالت يناه است صلى الله عليه و آله و سلّم و باطنه امداد ملائكه و 


بقولى نعمت ظاهره و باطنه حسن اخلاق و نيكوئى خلق است يا اقرار و تصديق يا نطق و عقل يا وجود 


نعمت و شهود منعم يا تسويه اعضا و و معرفت ملك اعلا يا حفظ قرآن و فهم آن يا نهار و ليل يا صلاه و صوم يا ذكر لسان و 
فكر جنان و صحت اديان يا بصر و بصيرت يا جذب منافع و دفع مضار يا نماى اموال و صفاى احوال يا نبوّت و ولايت شيخ 
جمال الدين ساجى قدس سره فرموده كه فخر الاولياء يونس سجاوندى رح كفته نعمت ظاهر انصاف كدايان دادن است بروز 
وفيية باطت انغتافقك" كنات ذادة ابت كت وا ناف وتحوة علماء وتعر قاور عم اهن المي مقت رسكو مد كون و الف التوفق 5 
الى الله ترجع الا-مور ببت كوششى كن در سوى آن بحر و بر كاندر ان يابى صدفها ير كهر وَ مِن-الناس_و از مردمان مَن 
عاو ة كهى :اسك كداعهد ال كيه والخصوقة من ووززة ف الفا دو ككدانت :ل ا تعالن معلل "تفع كد معازرك كدف كيم 
افسانه بيشينيان است و در عين المعانى آورده كه يهودى از حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم يرسيد كه خداى تواز 
جه جيزست فى الحال او را صاعقه كرفت و اينكه آيت فرود آمد كه از مردمان كسى بود كه مجادله كند در ذات حق بغَير 
علم بى دانشى و لا مّدىءو بى بيانى از نزديكك خدا وَ لا كتاب مُنِير و بى كتابى روشن بلكه بمحض تقليد جنانجه فرمود كه 


وَ إذا قيل- لَّهُم +و جون كويند مر ايشائرا بصدق اتَّبعُوا بيروى كنيد ما أنرّل- الله آن جيزيرا 


كه فرستاده است خمداى يعنى قرآن و بدان بككرويد قالُوا كويند بل تع * نميكرويم و متابعت نمى كنيم آنرا بلكه يبروى مى 
كي هاو ك سوملم انيرا كه راسم 01 نئل بذواخ كوه را تنعت بل كدي اطريق انام كته 1لا لكان التظاةة نا 
اكر هست شيطان كه بوساوس و هواجس يَدعُوهَم بخواند ايشائرا إلى عَذاب_السّعير بسوى عذاب دوزخ ايشان همجنان بيروى 
كنند او را واز تقليد در نككذرند وَ مَن يُسِلِم وَجِهّهِ دو هر كه خالص سازد دين يا عمل خود رايا باخلاص توجه كند إِلَى الله 
سوق دا و هو اتسين #و هال اتكد اق فكو كار اشن بح مويعد ددن اسكمشك وين هر انه تحفق دست زده تاشيد 
بالعُروَهِ الؤثقَى آويزى محكم كه كلمه شهادت است يا اسلام يا قرآن و كفته اند الحب فى اللّه و البغض فى الله و اشهر رعايت 
لوقه مك وج له ادك ون للد وزع مس عر دز رت عاق الا خوربار كنك فيه كارا ست اقل انور 


خلائق اند بازكشت ايشان بوى خواهد بود. 
صفحه : 1١8‏ 


وَّمَن كفَرَ وهر كه نككرود و جنكك در عروه وثقى نزند فلا يَحزّنكك- يس بايد كه اندوهكين نسازد ترا كفرّه ناكرويدن او إلينا 
بسوى ما است مَرجِعُهُم بازكشت ايشان قَتتتهُم يس بياكاهانيم ايشان را بما عَمِلُوا بآنجه كرده اند و تنبيه بعقوبت خواهد بود إن 
"للد نلترمف ‏ كاعداق تعالى عَلِيم “دانا است بذات_الصّدُور بآنجه در سينهاى شما است از خير و شر نُمَتُعُهُم برخوردارى 


دهيم ايشان را بنعمت و سرور قَلِيلًا زمانى اندكك كه زود انقطاع 


يابد ثم َنَضطوّهُم يس بياريم ايشان را بيجا ركى يعنى ناجار بيايند إلى عذاب ٍِعَلِيظٍ بسوى عذابى سخت و كران كه هركز 
متتكك نيوو كه دو علفلكة ترقن ارارنن و الب أن للق نو اكز ورد مر كتافزاة وا قن شنو القمار كو ارم بيافريد 
آسمانها و زمين را لَيَقُولْن الله هر آثينه كويند معبود بحق و آفريننده مطلق جه دلائل مانع از اسناد آفرينش بغير او بسيار روشن 
فنك فل :العمل لهك بكو اف مسد من سان وه داف را عرزيو جل كه اعتراق مكيل اتعنوتدث بطلؤة اععفاد ايناة انك 
كل كرك يذكه نشل ايفان لا مقرو تند تعد عه طرق اران علوم سشركية لله تجو ةي راسك ماني الساراك ,و الأرضن . 
آنجه در آسمانها و زمين است يعنى همه مخلوق وى اند يس در آسمان و زمين جز وى مستحق عبادت نبود إن :الله هُوَ الغَنِى” 
بدرستى كه خداى تعالى اوست بى نياز بذات خود بيش از خلق اشياء الحميدٌ ستوده صفات خود قبل از نطق احيا يا غنى است 
الاسننا يقن ستايقن كد كان و سترده اسك مضا يشل انشاق ينث ا "ع .دن ذا خوك انا سوا جر يشوة عورد تو .سكو 
نخوة حمد واكناق خويشين .در أوائخر سوره الكهف كذشت كه جهودان اعترزاض كردتد بر قرآن كه جاى ميكويد ذرقرآن كه 
كارا يسكع جبزع با ناديم بو اق اذك ويفا هونا أووكم وى :الخ إلا قلا واإكلة آرين السدكة ذل لو كان الع 


مداداً الآنهدةزريق :سروه كيز بزائ :ذا كيك ابتك خيز ميفزما بد 3:45 لو أن ةو اكر بودى ما فِى الأرض ‏ آنجه در زمين 


مِن شَجَرَهِ از درختان أقلام “قلمها وَ البحرٌ و درياى محيط با سعت خود مداد شدى يَمُدّه *مدد دادى بحر محيط را من بَعده بس 
الاقاق نت[ ازرضعة بغر عقت ذوياي 505 ساق وو ونان قلننها وبيدا 0 ١‏ لواك اد كيده كابك كوو للها اتسين اعدف 
و بيايان نيامدى كلمات الله علم الهى و عجائب صنع بادشاهى يا اسامى آنجه آفريده در دنيا و خواهد آفريد در عقبى يا حكم 
وفرمان اويا نعمتى كه در دارين بر بندكان اضافه ميكند جهت آنكه قلم و مداد متناهى است و آنجه مذكور شد نامتناهى 
است إن الله عَزِيرٌ بدرستى كه خداى تعالى غالب است در حكم و فرمان بى نهايت حكيم دانا است كه هيج جيز از علم و 
حكمت او خارج 1 


صفحه : /ا١141‏ 


ما حَلفُكم نيست آفريدن شما اى اهل مكه وَ لا بَعدّكم و نه برانكيختن شما بعد از مركك إِلَا نفس وَاحِدَهِ مكر مانند آفريدن و 
برانكيختن يكتن جه حق سبحانه در خلق اشياء بآلات و ادويات و اعانت و مددكاران محتاج نيست بلكه بكلمه كن صد هزار 
عالم ايجاد كند و در بعث اموات بترتيب مقدمات احتياج ندارد بلكه اسرافيل را فرمايد كه بكو برخيزيد از كورها بيكك دعوت 
او همه خلائق از كورها بيرون آيند إن الله سَمِيع * بدرستى كه خداى شنواست همه مسموعات را بَصِيرٌ يبنا است همه مبصرات 
اوس انهه يعذوت نفليق كنل تعر وا راد افك نت قد ركا رن عبد كدان ركس قدرت ىدر تودارى وبين ١‏ لمانا 


بديدق و نذا نس أن 


الله آنكه خداى تعالى يُولِج *اللّيل-درمى آرد ظلمت شب را فى النِّارٍ در روشنى روز اينكه وقتى بود كه شب درآيد وَ يُولِج » 
النهارَ و داخل ميكرداند روشنى روز زالفى اليل ور تاريكى شب زمانى كه روز يديد آيد يا مقادير ايشان كم و زياده ميكند و 
سَخَرَ السّمس- و القَمَرَ ورام كرد آفتاب و ماه را كه سبب منافع خلق اند كل ديجرى هر يكك ازين تبِرين ميرود در فلكك خود 
إلى أجل _مُمحَى تا زمان نامبرده كه روز قيامت است و جريان ايشان در ان روز منقطع كردد وَ أن الله .و بدرستى كه خحداى 
تعالى بما تُعملون -بآنتجه شما مى كنيند حَسِيدٌ داناسث و كنه امور را مى شئاسد ذلك آن عت علو و فول قدرت بأن# الله 
بسبب آنست كه خداى تعالى مرو العَدى*اوست ثابت در ذات خود و واجب وك دخو اذاي لدعرة دون فين 
ميخوانيد و حفص بغيبت ميخواند يعنى آنجه مش ركان ميخوانند و مى يرستند من دُونِه_ بجز خداى الباطل * بيهوده و ناحق است 
و أن الاق هدك رسيي قنك ك داق كو الح # رسيت برق يعت عانلكا بن همه لكيه إزر كم اك كه الأواي كترئ يليت أ 
لم كر آنا نديدى و ندانستى أن القُلك- آنكه كشتى تجرى فِى البحر ميرود در دريا ينعمت الله بمنت و احسان اف كه وان 
روى ات نكا يداز واد را يراق رفي اوس فرسطد فرك ااسبابه شما وا ون اماه يعض اوؤلائل درت وه قر 
حركت كشتى و برخى از عجائب بحر إن فى ذلك بدرستى كه در امر كشتى 


و دريا لآيات هر آثينه نشانهاست در شمول قدرت و كمال حكمت و وفور نعمت لكل ١ص‏ بار مر هر صب ركننده را بر بلاى او 
شكور شكر كوينده بر نعمهاى او. 


41١/8 : صفحه‎ 


وَ إذا عْشْيَهُم مَوج “و جون فرو كيرد و بيوشد اهل كشتى را و از زبر ايشان درآيد موج دريا در بزركى كالظلل_مانند سائبانها يا 
مثل كوهها و يا ابرها دَعَوًّا الله ميخوانند خداى را مُخلِصين -در حالتى كه ياكك كنند كانند لّه *الدّين- براى خدا دين خود را جه 
خوف شديد آفت هوا و تقليد را كه منازع فطرت اند زائل كردانيده باشد ايشائرا بمقام فطرت اصلى باز برده فَلَمَا نَجَاهُم يس 
آنهنكام كه برهاند ايشائرا و برساند بسلامت إِلَى البرّ بسوى بيابان فُمنهُم يس بعضى از ايشان مُقَتَصِدٌ عادل اند يعنى راست اند 
بر طريق توحيد و بعضى مائل اند از راه حق يعنى مومنان از اهل كشتى ثابت اند بر دعا و نياز خود و مشركان جائر و منكراند و 
ما جد بآياتنا و انكار نكند نشانهاى قدرت ما را إِلَّا كل دُخَنَارٍ مكر هر عذ ركننده و عهد شكننده كفُورٍ ناسياس مر نعم 
يرورد كار رايا أَّهَا النّاس > ندا عام است يعنى اى همه مردمان از اهل كشتى كه ثابتيد بر دعا و نياز خود و غير اهل كشتى انّقَوا 
و بترسيد از عقوبت يروردكار خود يا يرهيز كنيد از ناشائستها و اخسّوا و بترسيد يَوما لا يجزى از روز كه دفع نكند عذاب 


او و باز ندارد والِدٌ عن وَلَدِه_ يدر را از يسر خويش وَلا مَولودٌ ونه فرزندى كه هُوَ جاز او بازدارنده باشد عَن والده ‏ 


كدو كوه ها محف« ناهد تنو كلنه بن دك سحصوون انيف بكتاز عه لاقيو نلق مويق يحفي هن تدقيي ز اعت 
كنند إن وَعدٌ الله بدرستى كه و عدى خداى تقال وات وتعقات جو راسك سكو يدون فلات تست واتكرا هد ررد فل 
ان بايد كه فريب ندهد شما را الحياةٌ الدَّنِيا زندكانى دنيا يعنى بمتاعهاى دلفريب و زينتهاى آن فريفته نشويد وَ لا 
55702 نسازد شمارا باللّه_ بعفو و كرم خداى تعالى يا مهلت دادن او العَوُورٌ شيطان فريبنده يعنى شما را باهل 
دور و دراز از راه برده بر معاصى دلير كرداند و كويد كه مصرعه مروز كنه كنيد و فردا توبه شما زينهار مغرور نشويد كه عذر 
فردا را عمر فردا مى بايد كسى بيذيرفتار نيست نظم كار امروز بفردا نككذارى زنهار روز جون يافته كار كن و عذر ميار ساقيا 
عشرت امروز فردا مفكن يا ز ديوان قضا خط امانى بمن آر آورده اند كه حارث يا وارث بن عمرو محاربى بجناب نبوت مآب 
عليه الصلوه و السلام آمده كفت اى محتّ.د ص ساعت يعنى قيامت را كى ظهور خواهد شد و من تخمى در زمين ياشيده ام 
افاضت عبرات غمام در كدام ايام خواهد بود و زن من حامله ست تصوير حمل او از اشكال ذكور و اناث بر جه وجه است و 
ميدانم كه عمل من ديروز جه بوده و فردا بجه شغل اشتغال خواهم داشت و مولد خود را ميدانم كه كجا است و مدفن در 
كدام بقعه اتفاق خواهد افتاد حق سبحانه اينكه 


آيت فرستاد كه بكو اينكه بنج علم در خزانه مشيت آفريدكار من است و كليد اطلاع بدان بدست هيج آدمى نداده اند. 
صفحه : 1١9‏ 


إن الله بدرستى كه خداى تعالى عِندّه + نزديكك اوست علم #السَاعَهِ دانستن قيام قيامت وَ يَزّلالعَيث- و فرو ميفرستد باران را 
دو زميق ورعكاة كه مقتدوى ومرر كزوماة دل وطيداقد مااقن الأريدام ليله در رحمها است از مرد و زن و تمام و ناقص و 
ما نَدرى نفس مو نميداند هيج نفسى نيك وكار يا بدكردار كه ما ذا تَكيب غَّداً جه جيز كسب كند فردا از خير يا شر وّ ما 
تَدرى نفس ءو نمى داند هيج نفسى كه او بأىء أرض ربكدام زمين تَمُوت*بميرد و در كدام وقت إن الله عَلِيم “بدرستى كه 


خداى تعالى داناست بغيبها جون خواهد آشكارا كند حَبِيرٌ آكاه از غيبها و جون خواهد به يرده كرم بيوشد- 
سوره السجده 


مكيه و هى ثلثون آيه- بسم_اللّه الرّحمن_الرّحِيم - الم مرتضى على كرم اللّه وجهه فرموده كه هر كتاب خداى را خلاصه بود 
و خلا-صه قرآن حروف مقطعه است ودر الم كفته اند الف از اقصاى حلق آيد و آن اوّل مخارج است و لام از طرف لسان 
كفته شود و آن وسط مخارج است و ميم از شفه كويند و آن آخر مخارج است و اينكه سخن اشارت ست بآنكه بنده بايد كه 
در مبادى و اواسط و اواخر اقوال و افعال خود بذكر حق سبحانه مستانس باشد تنزيل “الكتاب_فرو فرستادن كتاب يعنى قرآن لا 


ريب -فيه هيج شكك نيست درو يعنى منزل است بى شبهه مِن 


رب العالّمين -از يرورد كار عالميان آيا تصديق ميكنند اهل مكه كه اينكه از نزديكك خداى است أم يَقُونُون- افتراه ميا 
سيكو يك كد ررباققه النك معدت نا صن ناوا از شقن ود كل "له تعنين است كة سيكو وقد يلكه هو الكى قر ان سكن :دوست و 
زافنت سخا فزوة سدم من واكك طاق برورة كرض تمد اتابن كن هنذاتة الوق ترما نذا أناخم فوش در كدر مان تواقدبو 
نيامده است بديشان مِن نَذِير هيج بيم كننده من قبلكك ١‏ يبش از تو مراد زمان فترت است و اسمعيل ع نذير بوده اهل زمان خود 


راو تو نير قوم خودى لَعَلَهُم شايد كه ايشان به بيم كردن تو يَهتَدَون- راه يابند اكر من خواهم. 


صفحه : ةلكيه وتو هق لذن خلن + القساواك ف الأرمن « انك كد يافريف انها و فين راو ما بَينَهُما و آنجه ميان 
عمق و ازج افيض فو مزلة أ دام تدر سقه رشن روق ازاراء حلي كل امترى سيل اقنبد لى شل حك على العرشن. إن خرش د 
اكلم دلو قات اسيك :يدن واوا كك رولف 3 1و1 ةوسكلا زو 6ر2 و علقي با لكي نك قر ما وا م3 ود نين الوق عق 
وَلِى هيج دوستى كه يارى كند وَ لا شّ يع رو نه هيج درخواست كننده كه مدد كارى يايد أ قلا كل كرو 3 ايا بنديد ير نويد 
اوفط وباي وتات قرال 21 3 الاب مهار تاردنا ع يك كلنعيدا نه و قد يلكن را كد اسوك اميك ران 


ثم م يَعوّج * يس عروج ميكند ليه بسوى آسمان فى يوم كان- در روز كه هست مقدارٌه+اندازه او الع هزار سال مما 
كدوة دان انهه سمار نس كن يعت افر كوف وم | كدان الها ةو بالا مترود ذودطا ن كه كر دمت ووه وا سر نوا 
سال ميسر نشود زيرا كه از آسمان تا زمين يانصد ساله راه است يس مقدار نزول و عروج هزار سال بود ذلك آن خداوند كه 
تدبير امر ميكند عالم “العَيب و الشَّهِادَهٍ داناى يوشيده و ييدااست يعنى داناى امور دنيا و آخرت است يا بآنجه بود و باشد و 
خواهد بود العَزيزٌ غالب است در تقدير الرّحِيم +مهربان لمحن بند كان ذو فدكوا الدع اعتتج دار "1ن كتكن اسك كه كر زد 
كل #قاىئ ء خلقه ذهر عيزيرًا كه افزندة يعتىرباراست بر وجهه تكو بمقتضاى حكدة نظم كرد آنجه در جهان شايد كرده 
آنجنان كه مى بايد از تو رونق كرفت كار همه كه توئى آفري دكار همه نقش زيبا بلوح خاكك از تست دل دانا و جان ياكك از 
عمت 3 ا و قار كر علو الا نان ريدن اقرخ :رامن طبور از كل 3 عفر قيس مافريد تسل دورق كناو رامين فادلة از 


خلاصه بيرون آورده از صلب من ماءٍ مّهين از آبى ضعيف خوار يعنى نطفه. 
صفحه : 97١‏ 


ثم 2 سَوَاه يس راست كرد قالب آدم را وَ تفخ - فيه و دميد درو من رُوجِه راز روح خويش اينكه اضافت تكريم نشوك الست 
و اظهار آنكه او مخلوقى شريف است و جعَل - لكم مو ساخت براى شما السّمع - كوش تا بشنويد 


وَ الأبصارٌ و ديدها تا بيينيد وَ الأمتَدَة دل ها تا دريابيد قَلِيلًا ما نَشكرُون- بس اندكك سياس دارى مى كنيد بر جنين نعمتها وَ 
قالرازوا كنع نك ديد هون اودر علت ا إسانآن ]دنا أناجوق كدعوم فى الردن يدو رمق يع يعاكه 
شويم و با زمين آميخته كرديم جنانجه خاكك و اعضاى ما از خاكك زمين متميز نباشد أ إِنَا آيا ما لَفَى خَلق _حدِيدٍ هر آثينه در 
آفرينش نو خواهيم بود و اينكه استفهام بر سبيل انكارست يعنى جون خاك شويم آفرينش نو بما تعلق نخواهد كرفت بَل هم 
نه جنان است كه ميكويند بلكه يلقَاءٍ رَبّهم ايشان بلقاى بروردكار خود- كافِرُون- ناكرويد كان اند يعنى بآخرت كه سراى 
بقاست ايمان ندارند قل بكو اى محتّء.د ص منكران بعث را كه زود يتوفاكم فراكيرد روح شما را مَلَكك١المَوت_فرشته‏ مركك 
كد عرزائل اليك عليه السلام الذى كل بكم الكتسي كداموكل كردواق اشع بشده امت يمن ازواح شتا كمة إلى ري» 
يس بسوى آفريد كار خود- تُرجَعُون- بازكرديده شويد بجهت حساب و جزا در كشاف آورده كه عزرائيل ع ارواح را بخواند 
او را جواب دهند يس اعوان خود را بقبض آن فرمان كند امام ابو الليث رح درآورده كه ملكك الموت را روى است از آتش 
كه بدان روى بكافران ظاهر كردد و روح ايشان قبض كند و روى دارد از ظلمت كه بدان روح منافقان فراكيرد و روى دارد 
مانند روى آدميان كه بدان روى ارواح مومنان توفيه كند و روى است از نور كه بدان روح انبياء ع و صديقان قبض نمايد و 
اعوان او ملائكه 


رمت وعذات الذاو عجن أن آدمئ كنا وجوه جين خريفى در كمين جكونة لآق ١‏ زامئن ميزئد فرد سود كن مجوق كه 
از صدمت اجل كس را نداده اند برات مسلمى ولو تّرى واكر بينى تو اى بيننده- إِذ المُجرمُون- جون مش ركان در روز حشر 
ناكشوا رُؤْستهم افكندكان باشند سرهاى خود را يعنى از غايت خجالت و ندامت سر در بيش افكنند عند رَبّهسم نزديكك 
يروردكار خود در موقف عرض هر آثينه به بينى كارهاى ير هول و در ان زمان كويند رَبّنا اى ا هذا ديديم آنجه 
وعده كرده بودى و سّ معنا و شنيديم از تو تصديق ييغمبران يا هول روز قيامت ديديم و آواز صور شنيديم فارجعنا يس 
بازكردان ما را بدنيا تَعمَل صَالِحاً تا بكنيم كارهاى شايسته إِنا مُوقِنُون- بدرستى كه ما بى كمانيم بسراى عقبى زيرا كه مشاهده 
كرديم و ما را شبه نماند آنككه حق سبحانه فرمايد. 


صفحه : 15737 


وَ لو شتئنا واكر ميخواستيم لَآتّينا هر آثينه مى داديم وتيا عل سن حرسي هرداها آنجه راه يافتى بآن بسوى ايمان و 
عمل طالقج وا لك كلق التو ليوو للك ن ات كداء الت انك دك وى ارافن مانا عوك كاف اق بز كازء دز ره را قن 
العتذاو الذاين :أل كقار رونو آلامئ اجفعيق بزهينة لبنطاق- مدوقو| بين دكين خها داب را نما كم سني اكه فرامرن 
كرديد يعنى فر و كذاشتيد لِقاءَ 0 هذا ديدن اينكه روز را يعنى ايمان نياورديد بلقاء اينكه روز إِنَا ع بدرستيكه ما نيز 


تركك كرديم شما را و بككذاشتيم در عذاب و ذُوقُوا عَذاب-الخُلِدٍ و بجشيد عذاب 


جاودانى رايما كنم تعملون-بآنجه بوديد كه عمل مى كرديد إِنَّما يُؤمِن”جزين نيست كه ميكروند بِآياتنَا بآيتهاى كلام ما 
لديل مذ و انافك رن اد شوند بها بآن آيتها خَرُوا برروى درافتند كد ا سؤعنه: كنيل كان وان مكو تو كنيد كن 
يرورد كار خود رااز آنجه لا-ئق عظمت و كبريائى او نباشد تسبيحى مقترن بِحَمدٍ رَبّهِم بستايش يرورد كار ايشان يعنى تنزيه 
كنند از صفات نالايق و ستايند بصفتهاى موافق يا در سجود كويند سبحان الله و بحمده وَ هم لا يَستَكبرُون-و ايشان سركشى 
نمى كنند از ايمان و طاعت و سجود واينكه سجده نهم است بقول امام اعظم رحمه الله عليه و دهم بقول امام شافعى رحمه 
الله عليه حضرت شيخ قدس سرّه اينكه را سجده تذكره كفته و ساجد بايد كه متذكر كردد آن جيز را كه ازان غافل شده و 
تصديق كند دلالات وجود واحد را كه آن دلالتها در همه اشياء موجود است- بيت فى كل شىء له آيه تدل على انه واحد 
نظم همه ذرات از مه تا بماهى بوحدانيتش داده كواهى همه اجزاى كون از مغز تا بوست جو وابينى دليل وحدت اوست آورده 
اند كه منازل بعضى انصار از مسجد سيد ابرار صلى الله عليه و سلّم دور بوده جون نماز شام را با خواجه كائنات عليه افضل 
الصلوات و التسليمات با جماعت ادا كردندى همجنان تا بوقت عشا در مسجد توقف نموده نماز كذاردندى و بمنزلهاى خود 
نرفتندى تا دولت اداى نماز صبح بجماعت آنحضرت صلى الله عليه و سلّم دريابند حق سبحانه در شان ايشان اينكه آيت 
فرستاد كه. 


صفحه : 14177 


وم وم 


عن _المضاجع_دور ميشود يهلوهاى ايشان از خوابكاه ها دون رَبَهُم ميخوانند برورد كار خود را ححوفاً اززبيم خشم او وَ طَمَعاً 
و باميد خوشنودى او ابو الدرداء رضى الله عنه كفته كه آيت در شان جمعى است كه نماز عشا و صبح را بجماعت كزارند و 
كفتة اتنا دن شان تيتعذان :و شي :خيرزان اس كه حون برده شت >فرو كذارتن واجهانيان نت مالية خفلت نهنة انشان يهل اذ 
بستر كرم و فراش نرم تهى كرده بر قدم نياز بايستند و در شب دراز را زبا حضرت بى نياز كويند از سهيل يمنى يعنى اويس 
قرونى منقول است كه در شبى ميكّفت كه هذه ليله الركوع و بيك ركوع تمام شب بسر مى برد ودر شب ديككّر ميفرمود هذه 
ليله السجود و بيكك سجده بصبح ميرسانيد كفتند اى اويس جون طاقت طاعت دارى كه شبها بدين درازى بر يكك حال 
ميكذارى كفت كجا است شب دراز كاشكى از ازل و ابد يكشب بودى تا بيكك سجده بآخر بردمى و در ان سجده نالهاى زار 
و كريهاى بيشمار كردمى بيت به نيم شب كه همه مست خواب خوش باشند من و خيال تو و نالهاى دردآلود و ممما رَرَّقناهُم و 
از آنجه عطا كرديم ايشان را يُنَفِضَون- نفقه مى كنند در وجوه خير يعنى بشب بدركاه ما داد كدائى» و روز در راه ما داد 
كدايان ميدهند قلا تَعلّمِ .يس نميداند نفس »هيج نفسى نه ملك مقرب و نه نبى مرسل ما أخفى - آنجه ينهان داشته شده است 
لَهُم از براى ايشان يعنى براى يهلو تهى كنند كان از مضاجع من قَرّهِ أعيّن راز روشنى جشمها يعنى جيزيكه بدان جشمها 


روشن كردد ودر حديث قدسى آمده كه اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
محققان بر آنند كه انسب آنست كه از ان نعمت مخفى سخن نكويند فلا تعلم نفس و لا خطر على قلب بشر آيت و حديث دو 
كواهند بران كه دعواى دريافت آن لا-ئق نيست و ايشان جزا داده شوند جَرْاءَ جزا دادنى بما كانوا بسبب آنجه بودند كه 
باخلا.ص نيت و صدق طويّت بَعمَاون- عمل ميكردند بزركى فرموده كه جون عمل ينهانى كردند جزا نيز ينهانى است نا 
جنانجه كسى بر طاعت ايشان مطلع نشد كسى نيز بمكافات ايشان يى نبرد نظم روز كه روم همره جانان بجمن نى لاله و ككل 
بينم و نى سرو سمن رازى كه ميان من و او كفته شود من دانم و او داند او داند و من آورده اند كه وليد بن عقبه با شير بيشه 
مردمى در مقام مفاخرت آمده كفت اى على سنان من از سنان تو سخت ترست و زبان من از زبان تو نيز تيزتر على رضى الله 
عنه فرمود كه خاموش باش اى فاسق ترا با من جه زهره مساوات و جه ياراى مجادلا.ت حق سبحانه و تعالى تصديق امير 
المومنين على كرم الله ونجهة را نت رسعاد أ هم كان آباآن كس كه ست وها كرويده بخداى و رسول يعنى على باشد 
كنع كال تقامقا انين كدوك همد ةرون وكة ار ذاتر هردان جورة والند لا مدر وماد لمعه روي تاس كيك نا دعاو 


منوية أكا الوك اموا آنا انانكه كرو يده 01د 


عَمِلُوا الصَالِْحات رو عمل كرده اند صالح قَلَهُم يس مر ايشائراست جنات *الممأوى بوستانها كه ما وى حقيقى است و كفته اند 
0 
ناز ا يس از دخول بهشت بديشان ارزائى دارد بما كاثُوا يتَعملون-بسبب آنجه يودند كه عمل مى كردئد 
غَمْلقَ كه يدان مستتحق ابنكه كراهمة كشتيد 


صفحه : 037 


وَ أمّا الذي قَسَقَوا و اما آنانكه بيرون رفتند از دائره فرمان فَمَأُواهُم م النَارٌ يس بازكشت ايشان آتش دوزخ است يعنى بجاى جنه 
الحاوى كيهان را باشل امار ادن انت, ماوق دهده كلها أراذوا أن تشتكوا ونوا خر كان سوافسن كدايووت كذهاد اسن 
دوزخ أَعِيدُوا بازكردانيده شوند فيها در آتش آورده اند كه در وقت جوشش دوزخ فاسقان را بالا افكند تا بتزديك درهاى 
ل الا عذاب آنش الى حم ب 5006 ان روي 1 
تكذيب ميكرديد و باور نميداشتيد و لَنَذِيقنَّهُم وهر آثينه بجشانيم اهل مكه را م من - العَذاب الأذى د عذاب بك كه رز 
خردتر در دنيا كه قتل واسر است يا قحط دّون- - العَذاب الأكبر فروتر از عذاب بزركتر كه خلود در تش است لَعَلّهُم شايد كه 
ايشان يعنى جمعى كه باقى ماند از ايشان يَرجِعُون- بازكردند براه حق و از كفر توبه كنند در موضح آورده كه عذاب خردتر 


جمع حطام 


است و بزركتر كسب آثام و نزد جمعى ادنى عذاب قبر است و اكبر عذاب دوزخ ابو سليمان دارانى قدس سره كويد ادنى 
خذلان است و اكبر نيران در لباب از تفسير نقاش نقل كرده كه ادنى غلاء اسعارست و اكبر خروج مهدى بشمشير آبدار و 
كفته اند خوارى دنيا و نككُونسارى عقبى يعنى درافتادن در كناه و دور افتادن از درجات قرب اله بيت دور ماندن از وصال او 
فدات كرت القن جور لزان الاعر علدا بلترسة وافق: أطل بو كنات سشكار مدن كوا كن عا به فهر 
بآيات_رَبّه_ بآ يتهاى يروردكار او يعنى قرآن ّم أعرض ‏ عَنها يس روى بككرداند ازان و تفكر نه كند دران إِنَا من - المج ر مين - 


مُنْتَقَمُون - بدرستى كه ما از مش ركان انتقام كشندكانيم بهلاك وعذاب و لَقَد آتّينا و بتحقيق ما داديم مُوسَى الكتاب موسى ع 


را كتاب توريت جنانجه داديم ترا قرآن فلا تكن فِى مِريّهِ يس مباش در شكك من لِقَائِه از ديدن موسى ع در وسيط آورده كه 


حق سبحانه وعده داده بود حضرت رسالت يناه را عليه الصلوه و السّلام كه بيبش از انكه از دنيا رحلت كنى موسى عليه السّلام 
را خواهى ديد اينجا تاكيد همان وعده را ميكويد كه شكك مكن در لقاء وى در وقتى كه آنحضرت عليه الصلوه و السلام را در 
معراج بردند موسى عليه السلام را در آسمان ششم ديد هم بوقت عروج و هم بوقت نزول و جَعَلناه ”و كردانيديم كتاب منزل 


بموسى عليه السلام را شّدىءِلِبَنِى إسرائيل - راه نماينده مر بنى اسرائيل را. 
صفحه : 14760 


وَ جَعَلنا مِنَهُم و كردانيديم از بنى اسرائيل أَئِمَةَ 


يَهِدُون- ببشوايان كه خلق را راه نمودند باحكام توريت بأمرنا بفرمان ما لَتمَا صَبَرُوا آنهنكام كه صبر كردند بر ايمان يا بر شدائد 
قوم يا بر ارتكاب طاعات يا از مناهى وَ كانّوا بآياتنا و بودند كه بآيتهاى ما يعنى علاماتى كه بموسى عليه السلام داده بوديم 
يُوقَنُون - بيككمان بودند إن: رَبك - بدرستى كه آفريد كار تو هُوَ يفصل *او حكم كند بَنَهُم ميان مردمان يوم القِيامَهِ روز رستخيز 
فيما كانُوا فيه_در ان جيز كه بودند كه در ان يَحَتَلِفُون اختلاف ميكردند از امر دين يس حكم الهى جدا كند محق را از مبطل 
وهر يكى را مناسب حال او جزا دهد أ وَلَم هد لهم آيا راه ننمود و بيان نكرد براى اهل مكه از عقوبتها كه بمكاّبان رسيده 
كم أهلكنا جند هلادكك كرديم من قَيلهم بيش از ايشان من - القّدون راز اهل قرنها جون قوم عاد و ثمود يَمشُون -ميروند اينها 
يعنى اهل مكه فِى تساكنهم در مسكنهاى ايشان و بران ميكذرند در سفرهاى خود إن فى ذلك بدرستى كه درين اهلاكك ما 
ل هر آثينه عبرتهاست مر امم آينده را أ فلا يَسمَعُون آيا بس نمى شنوند يعنى بككلوش فهم استماع نمى 
كد 1و 6124 نف بنعة وانحتداقند 1ل اتتووق #الماء 1 نر هيا ابمراته يعي باران و سيل ميفرستيم إِلَى الأرض الجَوز 
بر زمين خالى از كياه و كفته اند اسم موضعيست در ولايت يمن كه آب جويها بدان نميرسد حق سبحانه فرمود كه ما آب را 


بدان زمين خشكك ميرسانيم فنخرج *به يس بيرون مى آوريم بآن آب رَرعا 


كشت زارى و كفته اند مراد غلات و اشجارست تأكل منه ميخورند از ان زرع أنعامُهُم جهاريايان ايشان كاه و بركك درخت و 
لايع وا مياخووقا ايان :دانم ووه ١‏ كلذ انط 2و1:81.ىا تسو ني زيتفن قر :ادكه قذرت زا ما الالال كسان كمال دور بق 
و دانند كه آنكه قادرست بر انبات زرع از زمين خشكك قدرت دارد بر احياى مردم بعد از موت وَ يَقُولُون-و ميكويند كار 
مكه مَتى هذًا المتح »كى باشد اينكه فتح كه مومنان كويند ان الله سيفتح لنا على المشركين يعنى كافران از روى استعجال با 
صحابه رضى الله عنهم كفتند كه اينكه فتح كه وعده داده ايد كى خواهد بود زود بنمائيد بما إن كم صادقين-اكر هستيد 


راست كويان در وعده خود. 
صفحه : 178 


قل بكو اى محترد ص يوم -الفمح در روز فتح بدريا فتح مكه لا ينع «الّذِين- كَفّرُوا سود نخواهد داشت آنها را كه نكرويدند 
إيمانهُم كرويدن ايشان مراد مقتولان روز فتح اند كه در حال قتل ايمان ايشان را فائده نداد زيرا كه ايمان باس بود ولا هم 
ينظوُون -و نيستند ايشان كه مهلت داده شوند در آخرت و عذاب ايشان در توقف افتد عرض عَنْهُم يس روى بككردان بطريق 
اهانت از ايشان تا مدّت معلوم يعنى نزول آيت السيف و انتظر و منتظر باش نصرت الهى را نهم مُنَتَظرُون - بدرستى كه ايشان نيز 
منتظرانند آنرا كه غلبه كنند بر توحق سبحانه ترا غالب كرداند نه ايشان را الحق يعلو و لا يعلى نظم منتظر باش ز الطاف الهى 
كا لامعل درق تو سور ودر الراك دوكر سامك و ودار 


٠ ٠ 5 ٠‏ ح 
روزى كار احباب تو از روز د كر ساخته تر 


سوره الاحزاب 


مدنيه و هى ثلاث و سبعون آيه بسم_اللّه_الرّحمن_الرَّحِيم - در اسباب نزول مذكور است كه ابو سفيان و عكرمه و ابو الاعور 
بعد از واقعه احد از مكه بمدينه آمده در مركز نفاق يعنى در وثاق إبن ابى نزول كردند روزى ديكر با جمعى منافقان حاضر 
شده از حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم امان طلبيده استدعا نمودند كه ما را بلات و منات با زكزارد و بكو كه بتان را 
روز قيامت مقام شفاعت است تا ما نيز ترا بككذاريم تا خدمت خداى خود كنى اينكه سخن بر آنحضرت ص شاق آمده روى 
مبارك در هم كشيد و إبن ابى و إبن قشير و حدب بن قيس كتند يا رسول الله سخن اشراف عرب را رد مكن كه صلاح كلى 
در ضمن آنست حضرت عمر فاروق رض را حميت اسلام و صلابت دين دريافته قصد قتل كفره فرموده و حضرت رسالت يناه 
صلى الله عليه و سلّم فرمود كه اى عمر من ايشائرا بجان امان داده ام نقض عهد روا نيست اينكه آيت آمد كه يا أَبهَا الى ءٌاى 
بيغمبر انّى_الله-دائم و ثابت باش بر تقوى يا بترس از خداى تعالى در نقض عهد و لا تُطِع_الكافرين-و فرمان مبر كافران مكه 
را جون ابو سفيان و عكرمه وَ المُنافقِين-و منافقان مدينه را جون إبن ابى و معتب بن قشير إن الله - بدرستى كه خداى كان- 
هست عَلِيماً دانا بمقابله ايشان حكيماً حكم كننده بوفاى عهد و اتَّبع و يبروى كن ما يُوحى إِلّيكك- آن جيزى را 


كوحن كرد مكوة هر ين كنار يرورة كان كارن نو إن أطاعك انان إنء الله كان - بدرستى كه خداى قال فت 
بما تَعمَلُون- بآنجه شما مى كنيد حيرا دانا وَ نوكل عَلَى الل و توكل كن بر خداى تعالى يعنى كار خود بدو سبار و كفى باللّه. 
و بسنده است خداى تعالى وَكيلًا كارساز و مهم كذارد نكاهبان و كفايت كننده مهمّات بيت جون زره لطف عنايت كند جمله 
مهمات كفايت كند آورده اند كه ابى معمر بن جميل بن اوس مردى لبيب و اديب بود بارها كفتى كه مرا دو دل است كه 
بيكى از ان فهم كنم زياده از انكه محمّرد ص فهم ميكند و عرب او را ذو القلبين لقب كرده بودند وقتى كه از بدر كريخته 
بمكه ميرفت يكى از نعلين در دست و يكى در يا ابو سفيان بدو رسيده خبر قوم يرسيد كفت بعضى مقتول اند. و برخى منهزم 
ابو سفيان كفت نعلين تو جه حال دارد كه يكى در ياست و ديككرى در دست ابو معمر در نككريست و بران حال اطلاع يافته 
كفت ما ظننت الا-انهما فى رجل حق سبحانه او را دروغكوئى ساخت و معلوم شد كه او را دو دل نيست و درين باب آيت 
امد كه. 


صفحه : 14717 


واجعر فاقيا عدا عابي لجل مر مرديرا من قَلبِين دو دل فى ججَوفه_ در درون او زيرا كه قلب معدن روح حيوانى و 
منبع قوتها است يس يكى بيش نبايد زيرا كه روح حيوانى يكى است در زاد المسير آورده كه منافقان مى كفتند آنحضرت 


ص دو دل دارد يكى با ما و يكى با 


عاض رض خودي ببيكا اوور كدرو ماري ع لبوا حي كت ووو اكوريا جيل دو تكرقانيك 
خداى زاك #اللائن زات عتما آن زنئان كه تظاهرون- منهن “ظهار مى كنيد از ايشان أكها دك دوف اشتتنا يعن رشن ترا عه 
ميكوئيد انت على كظهر امى مادر شما نساخته زيرا كه اجتماع زوجيت و اموميّت كه يكى مقتضى مخدوميت و ديكر مستدعى 
خاونيكا نيك ون بك زا "قيلت الات مدق كق تولك بود وها خكله واكرذائد حتداق أدعاء كم بسرت عواند كان شنانا 
اناو كم نبترآن ضفيقى شنا جه بوت ام الى ودعو صوركى عار :انك بن با تكديكر لخضم تعوند ترد غري ظهاز 
طلاق بوده و يسرخوانده جون فرزند اصلى و صلبى ميراث مى برد حق سبحانه فرمود كه جنانكه دو دل در يكك درون جمع 
ين تون كيكو اعوحيك در كةه زقا و كر وساف وترتتر عند اك بدو تك اتن معي : فود 3 لذكو اذكه كه عا زمر مطاف 
بوذ ايل ودعي زا للين اف خوائته تر كيار ا نومكو سك نانك كد رنانيان حودد كركنم وحداية ف كفازة واللموصيداى 
تعالى يَقُول *الحق : ميكويد سخن راست كه مطابق واقع است وَ هُوَ يَهدى السّبيل-و او راه مى نمايد بطريق حق اينكه آيت از 
براى زيد بن حارثه رضى الله عنه نازل شد كه مردم او را زيد بن محمد ص كفتندى و حال آنكه او مملوكك حضرت خديجه 
رض بوده و حضرت خديجه رض او را بحضرت ص بخشيد و حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم او را آزاد كرد و جون 


فرزندانش يرورش ميداد و مردم او را يسر آن حضرت 


ميكفتند حق سبحانه فرموده كه ادعُوهُم بخوانيد آن فرزندان راو نسبت دهيد لآبائهم به بدران ايشان هُوَ اينكه خوائدن أقه ط 
واس كرست هقد الله نزديكك خداى تعالى در صحيح بخارى از إين عمر رض منقول است كه ما نمى كفتيم الا زيد بن 
محمد ص تا اينكه آيت آمد او را زيد بن حارثه كفتيم فَإِن لم تَعلْمُوا , فى اكرانة دكاتم بلاراودر] عزن راكد سيك رهيد 
انها إخرلكو ين انان برادران كنماانك فن الذي .در دين اسلام يس بكوئيد يا اخى و واليكم و دوستان شملاند در خطاب 
كو تك :نا هو لايع و لين ليم و نيست بر شما مجناحكناهى فيما َخطَأتّم در ان جيز كه خطا كرديد به بدان جون كفتن زيد 
امكر ناس و لكزيما لكات والكق كاه سات وق سد كزاتسيلا كلد ار لكر ولواى اقسمارو كلس را ييه ده قر 
يدر او وَ كان-اللّههو هست خداى تعالى عَفُوراً آمرزنده آنرا كه خطاب كند رَحِيماً مهربان بر صاحب عمد جون توبه كند. 


صفحه : /1517 


لنّبى * أولى ييغمبر سزاوارتر است بالمُؤمِنين ‏ بككرويد كان من أنفيتهم از نفسهاى ايشان در همه كار جه هر جه فرمايد عين 
صلاءح بندكان و محض فلا-ح ايشان است بخلاف نفس ايشان كه امر او سبب شقاوت و موجب عقوبت است يس بايد كه 
آنحضرت ص دوست ترين باشد به بنده از نفس او و در حديث آمده كه نككرود هيج يكك از شما و مومن نباشد تا نباشم من 


دوست تراز يدر و مادر و فرزند و نفس او و همه مردمان- آورده اند كه جون حضرت رسالت يناه صلى 


الله عليه و سلّم بغزوه تبوكك عزيمت فرمود همه مسلمانائرا بخروج امر فرمود بعضى كفتند از يدر و مادر دستورى طلبيم آيت 
آمد كه او اولى تراست بمومنان از نفسهاى ايشان يس بايد كه فرمان او را از همه فرمانها لازم تر شمارند و شنوند و در عين 
المعانى آورده كه محّت باو سزاوارترست از محبت با خود يا ديكران مثنوى امتحانرا در دو عالم اوست دوست دوستى 
ديكران بر بوى اوست دوستى با اصل بايد كرد و بس فرع را بهر جه دارد دوست كس اصل دارى فرع كو هركز مباش تن 
بمان و جان بككير ايخواجه تاقنر ارواعة “و زنان او أَمّهاتَهُم مادران مومنانند يعنى از جهت تحريم و از روى تعظيم جه رويت 
ايشان روا نبوده و نسبت وراثت نداشته اند در مصحف ابى و قرات إبن مسعود جنين بود كه و هو اب لهم و ازواجه امهاتهم 
مراد شفقت تمام و رحمت لا كلام است و جون در صدر اسلام بهجرت و موالات و مواخات ميراث ميكرفتند سبحانه نسخ 
حكم آنرا ميفرمايد كه وَ أُولُوا الأرحام_و خويشاوندان عط هم أولى ببَعض ‏ برخى از ايشان سزاوارترند ببرخى از توارث فى 
كتاب_اللّه_در لوح محفوظ يا در آنجه فرستاده از قرآن يعنى آيت مواريث و حكم كرده كه اولوا الارحام احق اند را ف 
كروي اذ كروي يلقي الغايار لقا عرزي وا ارسواجران كم إيتصر عليه الساويددر لماو قرا كتركر برادري داده 
إلا أن تَفعلُوا مكر آنكه بكنيد در زند كانى خود إلى أولياكم با دوستان خود مَعرُوفاً نيكوئى يا وصيت كنيد براى هر كه دوست 


- 


ميداريد 


كان - ذلك - هست آنكه ذكر كرده شده از اولويّت ييغمبر و توارث ذوى الارحام فى الكتاب_در لوح محفوظ يا قرآن مَسطوراً 
نوشته شده و ثابت ككشته و إِذ أََذَنا و ياد كن آنرا كه فراكرفتيم من الِين -از بيغمبران بِبيثاقَهُم بيمان ايشائرا بر آنكه خداى را 
يرستند و بعبادت خدا دعوت فرمايند و يكديكر را تصديق كنند وامت را نصيحت كنند و يا هر يكك بشارت دهند به بيغامبرى 
كه بعد ازو خواهد بود واينكه ميثاق از ييغامبران در روز الست كرفتيم وَ منكك- و كرفتيم از تو نيز كه محمدى ص و مِن توح 
وَ إبراهيم -وَ مُوسى و عِيسَى ابن_مَريّم -و ازين همه بيغمبران مذكور على نبينا و عليهم السلام اخذ نموديم تخصيص ذكر اينكه 
تبغميران براق آتدت كه اؤلوا العزم وده اثل و تفنديم غير ماابن ايان جهت تعظيع اسح و اخ دنا وهم :و كرفقيم ما از 
بيغمبران همه ميثاقاً غَلِيظاً ييمانى محكم موكد بسو كند. 


صفحه : 0379 


ليَسئّل ‏ الضَادِقِين تا سؤال كند خداى راست كويان را يعنى ييغمبران را عن صدقِهم از راستى ايشان در سخنى كه با قوم كفتند 
يا تصديق قوم مر ايشانرا وَ أَعِيّ و آماده كرده است خداى للكافرين- مر ناكرويد كائرا برسل عَذاباً أليماً عذابى دردناكك يا أَبهَا 
الّذِين آمَنُوا اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد اذكرُوا ياد كنيد نِعمَة الله عَلّيكم نعمت خداى تعالى را كه انعام فرمود بر شما 
إذ جاءةتكم جون آمدند بشما جُنُودٌ لشكرها جون قريش و غطفان و كنانه و يهود و قريب ده هزار كس قرس نا عَلَيهم يمس 


فرستاديم بر ايشان ريحاً بادى 


مراد باد صبا است وَ جُتُوداً لّم تَرَوها و لشكرها كه شما نديديد يعنى ملائكه وّ كان الله هو هست خداى بما تَعملون- بآنجه شما 
ميكية بضديراً بينا دوين آيتابيان غروه :احزات آست و آن قضه الجمالا تجنان بود كه عند أن اجلاء بن تضيز حى بق اخطت نا 
جمعى از يهود بمكه رفتند و با ابو سفيان و اتباع او بر مقاتله با حضرت صلى الله عليه و سلّم عهد بستند و از قريش و احابيش 
بيش از ده هزار كس جمع كرده عازم مدينه شدند آن خبر بحضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم رسيده با سه هزار كس 
از مدينه نهضت فرمود و معسكر همايون در يبش كوه سلع مقرر شده نزول فرمودند و بوقت مشاورت باصحاب در باب محاربه 
با اعادى كه بعدد بسيار و بسلاح آراسته بودند سلمان رض از وضع خنادق كه در بلاد عجم ميباشد شمه بموقف عرض رسانيد 
و آنحضرت صلى الله عليه و سلّم رائى آنرا شرف قبول ارزانى داشته زمين بر صحابه رض قسمت كرد بحفر خندق اشارت 
فرمود و صحابه رض بدان كار مشغول شدند آنحضرت صلى الله عليه و سلّم خود نيز مباشر كشيدن خاكك و بالا آوردن از 
مغاكك ميشد ياران را وعده ظفر ميداد و كلمات اللهم لا-عيش الما عيش الاخره فاغفر الانصار و المهاجره بزبان معجز نشان 
ميراند در اثناى اينكه حال سنككى در غايه صلابت يديد آمد كه تبر و ميتين برو كار نميكرد آنحضرت ص را خبر دادند تا بسر 
تدك مده متي مناسك ميا كك كرفت او بشع الله كؤيان بر آن سك يرك ثلندن يشكيت 


و نورى مانند برق ازان بجست و در ان روشنى نظر انور سيد انام عليه الصلوه و السلام بر قصرهاى شام افتاد و كفت الله اكبر 
مفاتيح شام بمن دادند و نوبت دوم كه ضربت بران صخره زد ثلث ديكر شكسته شد نورى ديكر ظاهر كشت كه قصور يمن 
بنظر آنحضرت ص درآمد و كفت الله اكبر مفاتيح يمن در دست من نهادند سوم بار تمام سنكك در هم شكست و نورى كه از 
ان رخشان شد كوشهاى كسرى براى حضرت ص عيان شد و كفت الله اكبر مفاتيح ممالكك فارس بقبضه اقتدار من رسيد 
منافقان كفتند اينكه مرد خلق را بازى ميدهد جه امروز از ترس دشمن خندق ميكند و بفتح فارس و روم و شام و يمن وعده 
ميدهد القصه بعد از شش روز كه مهم خندق سمت اتمام يافت لشكر اعادى رسيدند مالك بن عوف و عيينه بن حصن ما بنى 
اسد و غطفان و فزاره و يهود از زبر وادى كه شرقى مدينه است درآمدند و ابو سفيان و احابيش قريش و كنانه از يايان وادى 
كه طرف غربى است ظاهر شدند و يهود قريظه كه با حضرت ص عهد بسته بودند باغواى حيِى إبن اخطب عهد شكسته 
مددكار كفار قريش كشتند و از هيبت آن لشكر و كثرت عدد ايشان ضعفاء اهل اسلام را دل از جاى برفت جنانجه حق 
ناته فرمونة كه ]اجا ركو ياد كنب ثرا اكه امداكل يشما الشكرها وق فوفكم از زر نينا يعن أن اغلاى وادى وَ عن أسفل : 


منكم و از زير شما يعنى اسفل وادى وَ إذ زاغت_الأبصارٌ و جون 


بككشت ديدها در احداق و خيره شد از خوف و بَلَعَت_القلوبالحناجرٌ و برسيد دلها بحنجرها از ترس جه شش از شدت روع 
منتفخ ميككردد و قلب بارتفاع او تا حنجره ميرسد و تَظُون-و كمان برديد باللّه_الظتُونَا بخداى انواع كمانها مخلصانرا مظنه آنكه 
حق سبحانه دين خود را غالب كرداند و مومنان را نصرت دهد و منافقان را كمان آنكه لشكر اسلام تاب حرب احزاب نياورده 


مستاصل كردند. 


مكح و ةنق لكم ءاقن "العو 11 نينا موده قوفن موقتان رثانت قدمان 3 اهل #رلرل تار كسس و زار وا و ستايدة 
شدند زلزانًا سّدِيداً جنبانيدنى سخت يعنى از جاى برفتند بمثابه بد دلان عزم اينكه سفر را فسخ مى نمودند و ناشكيبايان اوراق 
الفرار مما لا يطاق تكرار مى فرمودند بيت آرام ز دل بشد و دل از جاى هوش از سر رفت و قوت از ياى و إذ يقَول -المُنافقَون- 
و ياد كن آنرا كه كفتند منافقان جون إبن ابى و قشير وَ الّذِين-و آنانكه فى قُلُوبهِم مَرَض “در دلهاى ايشان بيماريست يعنى 
محف افيا 12 1 الل رق حوفي نداد ما را خداى تعالى و رسول او در فتح شام و يمن و فارس إِلَّا عَوُوراً مكر وعده 
بغريب يعنى سخنى كه مردم را بآن بازى دهند وَ إِذ قالت و آنرا نيز ياد كن كه كفتند طائِقَةٌ مِنَهُم كروهى از منافقان جون اوس 
بن قبطى و ابو عرابه و إبن ابى يا أهل-يثرب-اى اهل يثرب و آن زمينى است كه مدينه طيبه طاهره در احيتى ازو واقع شده و 
نهى آمده است كه مدينه را يثرب كويند القصه 


اينكه منافقان مردم مدينه را كفتند لا مُقام -لَكم جاى بودان نيست شما را در لشك ركاه محمّد ص يا توقف درينجا هيج وجه 
ندارد فَارجِعُوا بس بازكرديد بمنزلهاى خود كه در مدينه داريد يا آنكه اقامت بر دين اسلام وجهى ندارد رجوع كنيد بدين 
بدران واو را بدست دشمنان باز دهيد و يسَِأُذْن*و دستورى رجوع مى طلبيد ريق “مِنهم “الى كروهى ازايشان بيغمبر را 
يعو نو حا تقو زو لماه بدو لون امتكوقة إى اوتنا اكبلا نيا عافدو نتن ال عورقة كال لك و امفيك نين دتما 
را اجازت ده تا برويم و آنرا نككاه داريم تا دشمن بر ان شبخون نكند وَ ما هى - بِعَورَهٍ و حال آنكه خانهاى ايشان خالى و با خلل 
نيست بلكه استحكام تمام دارد إن يُرِيدُون- نميخواهند بدين رفتن إِلَا فراراً مكر كريختن از جنكك و لَّو دّخْلَّت و اكر درآمده 
شود بمدينه يعنى لشكر كفار درآيند عَلَيهِم بر منافقان و هجوم كتند من أقطارها از جوانب آن يعنى بيكباره در مدينه درآ يند و 
كرداكرد ايشان فرو كيرند ثم َسِكْلُوا الفتتّة يبس خواسته شوند فتنه را يعنى ايشان را دعوت كنند بشركك يا مقاتله مسلمانان 


ا 


لا سير 


توه هر آكقة تذهع نا فقنه وادرمس عاك كنك سمه انشادا وما تلثوا و دركة تكدلانيا باحادت: قن 


إ 


بلكه زود مشركك شوند يا محاربه كنند با اهل اسلام. 
صفحه : 947١‏ 


ول كانو او وسقي "كدايودتن قن جعازقة وبنقق النليية كه رتوو اناك عاد واناللسعينة كردقة داق بعال ين قبا قن 


ازين يعنى در 


روا احنة حيست كرذه ونال در كد لوأكيو أو قردلا دران: وفيا بر تكردا فق ذو كار زازه و كال عهند الله أو تدنت عي سداق 
تعالى مَسِؤُلًا يرسيده شده يعنى سؤال خواهند كرد از ان و بر نقض آن و وفا بدان جزا خواهند داد قل بكو اى محمّد ص كه 
هيج رو لن تنكم #القرال مبوة ندارد شما را كريختنء إن فَرَرتم اكر بكريزيد من الموت راز مركك أو القتل ريا از كشتن جه 
لابد است هر شخصى رااز موت يا قتل در وقت معتين كه حكم قضا بدان نافذ كردد وَ إذاً و آن هنكام كه بكريزيد يعنى مثلا 
اكر فرار نفع كند و مهم شما در تاخير افتد لا تُمَتّحُون- برخوردارى نخواهيد شد إِلَا قَلِينًا مكر زمانى اندكك جه آخر شربت فنا 
نوشيدنى است و خرقه فوات بوشيدنى بيت كه مى نهد قدم اندر سراى كون و فساد كه باز روى براه عدم نمى آرد قل بكو اى 
ب دن تن لدف عد هكم كيست أنكه نكاهدازد شما رام وخ ماللة .از عذاب خداى الى إذ اراد يكو موا ارخوامد 
خداى بشما بدى و هزيمتى أو أراذ يك اعم رااخبولمة رقما تيص عرق آذ بيت كانيع 17 آنرا وَّ لا يَجدّون لَّهُم و 
نمى يابند مردمان براى خويش من دُون_اللّه بجز خداى وَلِيّا دوستى كه نفع رساند وَ لا نَصديراً و نه يارى كه ضرر بازدارد و در 
زاد المسير آورده كه مردى از لشك ركاه حضرت رسالت بناه عليه افضل الصلوت و اكمل التحيات بمدينه رفت برادر اعيان خود 


راديد اسباب طرب آماده ساخته و نبيند 


و نقل بيش خود نهاده كفت اى برادر تو اينجا در طرب كذرانى و حضرت بيغمبر عليه الصلوه و السلام در ميان نيزه و شمشير 
جولا-ن ميكند برادرش جواب داد كه تو بيا و بنشين كه ترا و اصحاب ترا بلا فرو كرفته است و محمّرد ص هركز ازين ورطه 
بسلامت بيرون نيايد آن مرد بيرون آمد و كفت بروم و آن حضرت صلى الله عليه و سلّم را از مقالاات تو خبر كنم جون 
بنزديكك حضرت ص رسيد جبرئيل بر وى بيشى كرفته اينكه آيت آورده بود كه قد يَعلّم “الله بدرستى كه ميداند خداى تعالى 
الْمَعَوّقين- بازدارند كان از نصرت رسول را ينكد از كروه شما وَ القائلين- لإخوانهم و كويند كان مر برادر خود را كه هَلَمَإلَينا 
بيائيد بسوى ما و كفته اند منافقان مسلمانان را تخويف ميكردند يا ابو سفيان يا يهود منافقان را ميكفتند خود را در معرض تلف 
ميفكنيد واز يارى محتّرد بكذريد منافقان سخن يهود را بقبول متلقى شده از جنكك يهلو تهى ميكردند جنانجه ميفرمايد وَ لا 
يأتُون- البأس - إِلَا قَيلًا و نمى آيند منافقان بكارزار مككر آمدن اندكك يا كارزار قليل از روى ريا و سمعه. 


صفحه : 477 


َه 


أَشِكحَهٌ در حالتى كه بخيلانند بمعاونت يا نفقه عَلّيكم بر شما نميخواهند كه ظفر و غنيمت مر شما را باشد فَإِذا جاءً الحوف يس 
جون بيايد ترس دشمن رَأُيتَهُم بينى ايشانرا كه از غايت بددلى يَنظرُون- إليكك-مى نككرند بسوى تو نَدُورُ أَعيْتّهُم ميكردد 
جشمهاى ايشان در حدقه ايشان بجب و راست كالَذِى يُغشى عَلَيه_مانند كسى كه يوشيده باشد بر وى 


عق عش زرده قداو يووش اشهاونالخونة از كات موث كإذا دمي الخوق دس عون ترود واف سلف كم برتكائند 
شما راو سخنان سخت كويند بِأليََهِ جدادٍ بزبان هاى تيز يعنى تيز زبانى كنند أَشديَهُ در حالتى كه بخيل اند عَلَى المي بر 
غنيمت يعنى بوقت قسمت غنايم مجاذله و نتافقه كتند أو ليك انكروة لم يُْمِنُوا نكرويده اند فَأَحبَط الله يس باطل كردانيده 
است خداى تعالى أعمالَهُم كردارهاى ايشان يعنى جهاديكه بريا و غرض كرده اند يا ظاهر كرد خداى تعالى بطلان عمل ايشان 
كنهذ لكفدو مدت ا فااظها على الله بو داف عاك كيرا انان 0050 كزوه داز نك اخراى زا بعتن 
لشكرهاى كفار را كه ايشان لم يَذَهَبُوا بازنكشتند يعنى ترس و بددلى منافقان بمثابه ايست كه با وجود آنكه مشركان بهزيمت 
رفته باشند هنوز مى يندارند كه كرداكرد مدينه فروكرفته اند و بجنكك ايستاده وَ إن يأت_الأحزاب مو اكر بيايند اينكه لشكر 
توق دكز ير ذو دوست ميدارقد عنقت ار الف قبا سكن اكه وان كوو مد انمي باشوقن الأعراب :د ميان عرب 
باديه نشين يعتى از بذ ذلى ميخواهئد كه ذر مدينه تباشتذ بلكه در باديه ساكن شونذ يَسكلون-مى برسند آينده و.رونذه راعَن 
امالك ا كرز ماق قجماة دقيمان و انها كدض باكتاس مها وانقان ران كانوا و اشع كدر مها بست در 
مدديئة أو .مقائله :نا عداواننت "ده ها قاتلوا كاوزاو نه كنيد إلا قلذا مكر اند كى: 


صفحه : 41777 


لَقَد كان- بدرستى كه هست لكم مر شما را اى ترسندكان و بد دلان فى رَسُول الله _در كار بيغمبر خدا أسوَةٌ حَسََةٌ 


اقتداى يسنديده يعنى متابعت او كنيد جنانجه او در حرب ثبات دارد بر شدائد و محن صبر ميكند شما نيز جنان كنيد يا در ذات 
اوننواك اتعنا تدا اذكو عمسن لتم كاذه ترا لدعم أن كن را كه همك كد افيد منداوية واي داعو انا لقا اوجراءة 
الييوم الآخِرَ و نعيم روز بازيسين راو ذَكرَ اللّه.و مر آن كسى را كه ياد كرد خدا را كثيراً بسيار بدل و زبان و در موضح آورده 
كه سيد عالم عليه افضل الصلوه و التحيات خبر داده بود صحابه رض را از آمدن احزاب و فرموده كه باجتماع ايشان كار بر 
شما سخت كردد و عاقبت شما را نصرت بوذي انان :3 لقارا القز تون الأسزان 7 واسون ديلاتك وان اند انها قالو] كفعقد 
هذاه وكا اللدايكه اسة اتتعددوعدة: رده عباتو ال 8 اى وت دوالك و باك لال ند انا 
فق للكواد رقو لواو اع ترمد بود رسول او!!! الامر باجتماع الاحزاب عليكم وَ ص دَق اللّهِوَ رَسُولّه هو راست كفت خدا و 
رسول او وما زادَهم و نيفزود بديدن احزاب مر مومنان را إِنَا إيماناً و تَسلِيماً مككر باورداشتن مواعيد الهى و كردن نهادن اوامر 
حضرت رسالت يناهى صلى الله عليه و سلّم را كه سعادت دو سراى درين تسليم مندرج است بيت و هر كه دارد جون قلم سر 
بر خط احكام او مينويسد بخت طغراى ظفر بر نام او آورده اند كه جمعى از صحابه رض نذر كرده بودند جون حمزه و مصعب 


و 


عثمان و طلحه و انس رض و غير ايشان كه جون در حرب كاه ملازم حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم باشند ثبات قدم 
ورزيده كمر مقاتله بربندند و تا شربت شهادت بجشند آرام نكيرند حق تعالى در وصف ايشان ميفرمايد مِن-المُؤمِنين-از 
كروي دكان رجال» ص دَقوا مردانى اند كه راست كردند ما عاهَدُوا اللّه- آن جيز را كه عهد كرده بودند با خداى تعالى عَلّيه_بر 
آن جيز كه ثبات است بر قتال و مقاتله براى رضاى ملك متعال فَمِنهُم مَن قَضى يس از ايشان كسى هست كه بككذارد يعنى وفا 
كرد نُحبَه*نذر خود را و كارزار نمود تا شهيد شد جون حمزه و مصعب و انس رض و مِنهُم مَن يَنْنَظِرٌ واز ايشان كسى هست 
كه انتظار مى برد جون عثمان رض و طلحه رض وما رَدَّلُوا تَسَدِيًِا و تغير ندادند عهد خود را تغير دادنى و سخن خويش را 


مبدل نساختند. 
صفحه : 97 


ِيَجزى الله *تا جزاى دهد خداى تعالى الصَادِقِين- راست كويان يعنى وفاكنندكائرا بصدقِهم براستى ايشان يعنى بوفاى ايشان و 
يُعذّب- المُنافقين-و تا عذاب كند منافقان را إن شاءَ اكر خواهد كه بر نفاق بميرند أو يَتُوب -عَلَيهم يا بازكردد بتوفيق توبه بر 
اوقاة ابس )نكا نز ترق وين دهنة ذا الس كان ويس كدحمواى هيك عورا امزلقيلة نذا كسورية عدار حسما مور اند 
كسيكه بر توبه بميرد در اخبار مده است كه احزاب بيست روز يا بيست و هفت روز بر ظاهر مدينه توقف كردند و روزها بر 


كنار خندق آمدندى واز جانبين جنكك تير واس: سنك شدى و شبها عزم 


شبخون كردندى حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم سوار شده با جمعى از صحابه رض بدفع آن اشتغال نمودى روزى 
عمرو بن عبد ود كه شجاع عرب بوده او را با هزار مرد مقابله كردندى با جهار تن ديكر از دليران لشكر كفار خندق را عبور 
كرد بيش آمدند مبارز طلبيدند عمرو بر دست مرتضى على كرم الله وجهه كشته شد و نوفل را مسلمانان سنكسار مى كردند 
مرتضى على كرم الله وجهه از ميانش بدو نيم كرد دل كافران شكسته شد و حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم روز دوشنبه و 
سه شنبه و جهارشنبه در مسجد دعاء فتح بر احزاب كرد و روز جهارشنبه ميان نماز بيشين و نماز ديكر اثر فتح ظاهر شد حق 
سبحانه باد صبا را بمددكارى فرستاد بيت باد صبا ببست ميان نصرت ترا ديدى جراغ را كه كند باد ياورى صبا زلزله در آن 
لشكر: افكند و اتشهاق اشائرا كشدن كرفت :و ملائكه فرود امذه طتابهاى خيمة"انشان رامن بزيدثك وورمييخها مسكتدتد ايشان 
درمانده روى بهزيمت نهادند و بى دغدغه قتال بمفاتيح يمن و اقبال ابواب فتح و نصرت كشاده كشت بيت بى دردسر نيزه و 
فل تسد لمشيو أن هه كه قات انان زو رامد و وك الله دوتباز كردايد داف عمالى ارسديته الذيخ- كندوا آتائرا كه 
نكرويدند بوى يعنى احزاب بَِيظِهِم با خشم ايشان يعنى خشمناك برفتند لم ينالُوا حيرا نيافتند غنيمتى و نصرتى و كقَى الله مو 
كفايت كرد خداى تعالى المؤْمِنِين القتال- مومنان را از جنكك كردن بسبب باد صبا و ملائكه و كان الله مقّويا و هست خداى 


قعالن تو تان داف كز 


جه خواهد عَزِيزَاً غالب بر همه اشياء بعد از فرار كفار حكم شد كه بحرب بنى قريظه روند كه عهد شكسته مدد كارى احزاب 
نموده بودند لشكر اسلام ايشائرا يانزده شبانه روز محاصره كردند و كار بر ايشان تنكك شد بر حكم سعد بن معاذ كه امير لشكر 
بود فرود آمدند و سعد رض حكم فرمود كه مردان ايشائرا بكشند و زنان و كودكان ايشان را برده كير ند و اموال ايشان بر 
مومنان قسمت كنند حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم فرمود كه حكمى كردى كه خداى تعالى از بالاى هفت آسمان 
عمان حك كزذه بود وحق سبحاله أزين وافعد حت ميدهد و أوّل- الذين «ظاهرو هم وفزود آور د حداى تعالق آناذ را كه يار 
دادند احزاب راو مويقت ابان كدري آهل الكنابة او اهل توريت يعنى يهود قريظه را من صَياصِيهم از قلعهاى ايشان وَ 
قَذّف- فى قُلوبهم “الّعب- و افكند در دلهاى ايشان ترس از بيغمبر ص و لشكر او قريقاً تَقتّلون- كروهى را مى كشيد تا نه صد 
تن از ايشان يا هفت صد تن بكشتند وَ تَأسِرُون- قريقاً و برده و اسير ميكيريد كروهى را يعنى زنان و فرزندان ايشان را. صفحه : 
0 

| 


وََ 


أ 


ورّتُكم و ميراث داد شما را أرض هم زمين ايشان يعنى مزارع و حدائق و دِيارَهُم و سراهاى ايشان يعنى حصون و قلاع وَ 
موالّهُم و مالهاى ايشان يعنى نقود و امتعه و مواشى و أرضاً لم تَطؤُها و بشما داد زمينى را كه نه رفته ايد در ان يا مالكك آن 


نبوده ايد مراد خيبر است يا ديار روم يا ممالكك 


فارس و كفته اند هر زمينى كه بحوزه اهل اسلام درآيد تا قيامت درين خبر داخل است وَّ كان الله و هست خداى تعالى عَلى 
كل فى م كديرا برهلمة ري توانا يو قاذو باشد يفف الاق ور الملا زهان ليك عنا عليه الطلوه او الام نيت الشكر 
عزم ترا فتح و ظفر همراه است لا جرم هر نفس اقليم دكر ميكيرد ارباب سير برانند كه در سال تاسع از هجرت سيد عالم صلى 
الله عليه و سلّم از ازواج طاهرات هجرت نمود و سوكند خورد كه يكك ماه با ايشان مخالطت نكند و سبب آن بود كه از وى 
نفقه و كسوت زياده از مقدور مى طلبيدند جون برد يمانى و دق مصرى و امثال آن و جيزها طمع ميكردند كه در تصرف آن 
حضرت صلى الله عليه و سلّم نبود و اسباب ديكر كه در كتب سير مذكورست و برهر تقدير ملول كشته از ايشان اعتزال فرمود 
بعله در مسجد كه خزانه وى بود تشريف فرمود و بعد از بيست و نه روز كه ماه بدان عدد تمام شده بود جبرئيل آيت تخيير 
فرود آورد كه يا أَيّهَا الى دٌاى بيغمبر قل لأزواجكك- بكو مر زنان خود را إن كشن تُردن كر هستيد شما كه ميخواهيد التحياة 
الذّنيا زندكانى دنيا را يعنى تنعم در ان و زِيتتها و آرائش آثرا جون تبان اكه وا مز أنه تكلس اليه او له ا 
ددهم شما را متعه طلاق جتانجه مطلقه را دهند سوى المهر و أسَرحكن :و رها كنم شما را سَراحاً جَمِيلًا رها كردن نيكو برغبت 
نه از روى كراهت و إن كن 


ردن اللّه .و اكر هستيد كه ميخواهيد ثواب خداى تعالى وَ رَسُولّه هو خوشنودى رسول او را- و الدَارَ الآخِرَة و نعيم سراى ديكر 
فاق #اللشايس بلاوسي كا داف تعالى أَعدّ آمادة كرزذة اسك للقيضية نات رهر زان بكر عادر وك ار دا ار 
مواق كن أخرا عقييا ولي ررك كارها زف دنا در عت ا[دسستو ورلشهدر رافك اورض الد كاذل كنع از ارواج 
افر اك رض كعد وبزمول ركان تدرط سمو شارمي اللمعنها بودياقنياء الت داق زلا مقر عن يات وك 1 
هركه بيايد از شما بِفاحِشّهِ بكارى نايسنديده مُبَينَهِ يبدا كرده و روشن شده و حفص رح بكسر يا ميخواند يعنى فاحشه ظاهر و 
هؤيدا كه ثافرماتى رسول است يُضاعت لَهَا ال داب +ذو ثو كردة شوه"مرااو رااعنذات 2د عفين دو برابر آنكة زثان:ديكران زا 


القد هه كناء ار الشاة وشت فر اشكدو كان 52 لك هميق ادكه تقعيف عذات :على للم قير نوا تعالن آساة: 
صفحه : 02 

وَ من يَقَنْت و هر كه مداومت ميكند بر طاعت مِنكن از شما كه ازواج بيغمبريد و فرمان برد لله وَّ رَسُولِه_مر خداى و رسول او 
راوَّ تَعّلى صالحاً و بكند عمل شايسته نُوْتِها أجرّها بدهيم مر او را اجر او مَرَّتَينَ_دو بار يكك بار براى طاعت خخداى تعالى و 


يكك بار براى طلب خشنودى بيغمبر وَ أعمّدنا و آماده سازيم لها براى آن زن رزقا كريما روزى نيكو در بهشت زياده بر مزد او 
يا نساءً الت -اى زنان بيغمبر لَسدّن نيستيد شما كأحَدٍ من النّساءِ مانند 


يكى از زنان امت جه شما را فضل بسيارست بر سائر زنان إن انمتن اكر مى ترسيد از خداى و فرمان او مى بريد قلا تَخضّعن- 
يس نرمى و فروتنى مكنيد بالقّولدر سخن كفتن جون با كسى سخن كوئيد فَيطمع- الى يس طمع كند در شما آنكسى كه 
فى قلبه_در دل او مَرَض “بيمارى است يعنى نفاق يا دوستى فجور وَ قلن-و بكوئيد قونَا مَعرُوفاً سخن نيكو و يسنديده دوراز 
ريبت و قرن-و آرام كيريد فى ييُوتَكن #در خانهاى خويش ولا تَبَرّجن-و اظهار بيرايها مكنيد تَبَرّج - الجاهابه الأولى جون اظهار 
كردن زنان در جاهليت ايام نخستين كه آنرا جاهليت جهلا كويند و آن زمان ادريس ع بودى تا وقت نوح عليه السلام و اصح 
آن است كه جاهليت اولى در زمان ابراهيم عليه السلام بوده كه زنان لباسها بمرواريد بافته يوشيده خود را بمردان عرض 
كردندى و جاهليت اخرى ميان عيسى ع و محمّد عليهما السلام است و بعضى معنى آيت برين وجه كفته اند كه مخراميد در 
وق عنون عر امداق فنا علاكت وك :3 لالظ همق يناف وبق نجاف كان ملافا دف السك 13 2ك إل كا افيد 
كويد كه شروت عاذاك نالل اكد اطعوة انلك وا فرعا يرنه سداق معان راان ور الف و وتو لوقيو ةرسم 
إِنّما يُرِيدٌ اللمحدى] كه تبراك اميق اسك اداع تال ذهب غتكم لاجس دما را إل حنم كار | اهل دالقنة الى تان 
بيغمبر عليه السلام وَ يُطهرَكُم و ياكك كرداند شما را از معاصى تُطهيراً ياكك كردانيدنى صاحب كشاف آورده كه 


اينكه آيت دليل ست بر آنكه ازواج نبى اهلبيت وى اند و در وسيط از عكرمه رح نقل ميكند كه مراد از اهلبيت ازواج وى اند 
بدليل خطاب كذشته و آينده و ضمير مذكر در يطهركم بجهت غايب ست جه ييغمبر در ميان ايشان بوده و در زاد المسير قولى 
آورده كه عام است مر ازواج و اولاسد راء در احقاف از امام منصور ماتريدى رحمه الله عليه همين نقل ميكند و صاحب عين 
المعانى فرموده كه ظاهر تفسير دلالت بر آن دارد كه اهلبيت ازواج باشند اما از عائشه رض و ام سلمه رض و ابو سعيد خدرى 
وانس بن مالكك رضى الله عنهم نقل كرده اند كه اهل بيت فاطمه و على و حسن و حسين اند رضوان الله عليهم اجمعين و در 
اسباب نزول آورده كه ام سلمه رض فرمود كه بيغمبر عليه الصلوه و السّلام در خانه من هر كليمى كه بر فراش وى مى افكنده 
بودم نشسته بود فاطمه رض درآ مده و جهت حضرت يدر صلى الله عليه و سلّم سبوسات يا كوشت يخته آورده بود حضرت 
فرمود كه اى فاطمه على و هر دو فرزندان را بخوان تا درين خوان با ما همكاسه شوند جون طعام خورد مصطفى صلى الله عليه 
و سلم فضله آن كليم بر ايشان يوشانيد و كفت خدايا اينها اهل بيت من اند رجس را از ايشان ببر و ايشائرا ياكيزه كردان اينكه 
آيت نازل شد و من سر خود در زير كليم كردم و كفتم يا رسول الله من از اهلبيت توام فرمود كه انكك على خير ازينجهت 
است كه آل عبا برين ينج تن اطلاق مى كنند 


شعر آل العباء رسول الله و ابنته و المرتضى ثم سبطاه اذا جمعوا در تيسير و بعضى ديكر از تفاسير از انس بن مالك رضى الله 
عنه نقل ميكند كه جون وقت نماز بر در خانه فاطمه رضى الله عنها بكذشتى كفتى الصلوه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
اهل البيت و يطهر كم تطهيرا. صفحه : /0707 


وأذ رقاعى باد كود ف انان موقي شا كان عه وله جوة قن ريك تور عا نياف سانرق آنات اللدراة آيات كلدم الله 
وَ الحكمّه واز سخنهاى يبغمبر ص كه محض حكمت است واينكه آيت حث ميكند بر حفظ قرآن و حديث إن :الله كان- 
بدرستى كه خداى تعالى هست لَطِيفاً نيك وكار بشما حيرا دانا باقوال و افعال شما و بعد از نزول اينكه آيت در باره ازواج 
طاهرات جمعى از زنان مسلمانان كفتند بارى براى ما هيج نازل نشد حق سبحانه و تعالى اينكه آيت فرستاد كه إن المُسلمين- 
بدرستى كه مردانى كه منقاد بحكم خدااند و المُسلِمات و زنان فرمان برنده و المُؤْمِنِين - و المُؤمنات رو باوردارند كان از رجال 
و نساء وَ القانتين-وَ القانتات_و ثبات كنندكان بفرمانبردارى از مردان و زنان وَ الصَادِقِين-وَ الصَّادِقات_و راست كويان در قول 
و فعل از ذكور واناث وَ الصّ ابرين-وَ الضّ ابرات_و صب ركنند كان بر طاعتها يا از معصيتها از هر دو فريق وَ الخاش بين-3 
الخاشعات _و تواضع كنندكان از مردان و زنان وَ المُتَصَ دُقين -وَ المَتَصَّ دَّقات_و صدقه كنند كان از هر دو طائفه وَ الضائمين-3 
الصَّائمات رو روزه داران براى خداى تعالى فرضا و نفلا از رجال و نساء و الحافظين فَرُوجَهُم و الحافظات _ 


و مردان و زنان نكاهدارنده فرجهاى خود را از حرام وَ الذّاكرين- الله كثيراً و مردان ذكر كوينده خداى را بسيار وَ الذّاكرات _ 
وؤننانة :ياد كتم د كاذا م آو وزاك عد اللاء آملدء كردة انك خلاى لَه من ايشائرا از د كوي وانا كا معفرة آمروشس كناهان و أجرا 
عَظِيماً و مزدى بزركك زياده بر طاعت ايشان آورده اند كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله و سلّم زينب بنت جحش 
رضى الله عنها را بجهت زيد بن حارثه رض خواستكارى فرمود زينب بكمان آنكه براى خود مى خواهد اينكه خطبه را قبول 
نمود و جون دانست كه براى زيد بود ابا كرد جه جمال زيبا داشت و دختر عمه يبغمبر صلى الله عليه و آله و سلّم بود كفت 


من جرا زن آزاد كرده شوم و برادرش عبد الله نيز درين ابا با خواهر اتفاق داشت حق سبحانه آيت فرستاد كه. 
صفحه : /47 


وَما كان لمَؤمن رو نرسد و نشايد مر هيج مردى كرويده را يعنى عبد الله رض بن جحش را والأخود وفعي روااماد 
آورده يعنى زينب را إذا فى اللَهموَ رَسْولّه.جون حكم كرد خمدا و رسول او أمراً كارى ره يعنى نكاح زينب يزيد أن 20 
لَهُم «الخيرَةُ آنكه باشد مر ايشائرا اختيارى يعنى بركزينند مِن أمرهم از كار خود جيزيرا بلكه واجب بود برايشان كه اختيار خود 
را تابع اختيار خدا و رسول سازند وَ مَن يتعص_اللّه-وَ رَسُولّه هو هر كه عاصى شود و مخالفت كند خداى تعالى و رسول او را يا 
از حكم كتاب و سنت بككذرد فَقَد ضَل2 


يس بدرستى كه كمراه شود ضَّ لاا مُبيناً كمراهى هويدا جه اككر خلاف از روى اعتقاد كند كفر است بعد از نزول اينكه آيت 
زينب و برادرش راضى شدند و آن عقد وجود كرفت و حق تعالى ييغمبر صلى الله عليه و آله و سلّم را اعلام كرد كه در علم 
قديم ما مقرر شده است كه زينب داخل ازواج طاهره تو باشد يس ميان زيد و زينب ناسازكارى يديد آمد بمرتبه كه زيد 
جندين نوبت عزم طلاق زينب كرد حضرت ييغمبر صلى الله عليه و سلّم مانع شد كما قال وَ إذ تقول و ياد كن آنرا كه كفتى 
للّذق أتعم الله دمر آن كس را كه انعام كرؤء :لست خذاى تعالق عَلبهر برو باسلام.ؤ توفيق حدمت وتعتابغت ثو و أتقحث عليه 
و توانعام كرده برو بيروردن و آزادكردن و فرزند خواندن يعنى زيد را كه مستغرق درياى نعمت خدا و رسول است كه 
أفبيك فلك كاف ريراك غود زوعكه دون عرو اتيس قرنيه زااو الى( اللددى تر امد اك فعا دو كار ارو وو 
ضرار طلاقش مده و تُحْفِى فِى نَفسِك. و ينهان ميكردى در نفس خود مَا الله مُبدِيه_آنجه خدا بيدا كننده آن است يعنى آنرا 
كه زينب داخل ازواج طيّبات تو خواهد بود و تَحْشَّى الْنْاس-و مى ترسى از سرزنش مردم كه كويند زن يسرخوانده را 
تقو ايك للد 311 سوا تعالى سزاوارترست كه ازو ترسى در آنجه بايد ترسيد و مقررست كه حضرت 


رسالت يناه صلى الله عليه و سلم ترسناكك ترين خلق بود زيرا كه خوف و خشيه بسبب علم 


است انما يخشى الله من عباده العلماء يس بحكم انا اعلمكم باللّه و اخشاكم از همه عالميان اخشى بود نظم خوف و خشيت 
نتيجه علم است هر كرا علم بيش خشيت بيش هركرا خوف شد رفيق رهش باشد از جمله رهروان در يبيش آورده اند كه زيد 
مر زينب را طلاءق داد بعد از انقضاى مدّت عدّت حضرت رسالت بناهى عليه افضل الصلوت و التحيات كسى را فرستاد تا 
خواستكارق كنلا رزائن درك قطن بعرض 'ز يتا زسانيك ازغاية شادق سحدة شكن اذا كزدو كوينه دو ركعت نماز كذارة 
و كفت خدايا رسول تو مرا خواستكارى كرده اككر من شايسته اويم مرا بدوده فى الحال دعاى او مستجاب شد آيت آمد قَلَما 
قضى رَيِدٌ يس آنهنكام كه برسيد زيد منها از زينب وَطراً بحاجتيكه داشت و در موضح آورده كه مراد زيد طلاق زينب بود 
حرة دزاذ خيوه زو انافك ابص لقان 5ه :وز لات :ريمن اند زوجا كواانا ايزا بترر كي لك لاه كوه نا باعه انعد ل فو عن 
المُؤمِنِين كرّج “بر مومنان تنكى يا اثمى و وبالى فى أزواج_أَدعِيائْهم درخواستن زنان يسرخواندهاى خود را إذا قَضّوا مِنهُنء 
وطرا مرق رمف موزل كو ]ركاف اس طللذق كنا وجيت رك رد كاه اث للد اموت كار كه عدا كال سرخا 
مَفعُولًا بودنى بى شبه جنانجه فهم زينب رض سيد عالم صلى الله عليه و سلّم بعد از نزول آيت بخانه زينب رفت بى دستورى 
وى زينب كفت يا رسول الله ص بى خطبه و بى كواه حضرت صلى الله عليه و سلّم فرمود كه الله المزوج و جبرئيل الشاهد و 


زينب 


بر سائر زنان فخر ميكرد كه الله تعالى مرا. تزوج كرد به ييغمبر صلى الله و سلم و متولى تزويج شما اولياى شما بوده اند. 


صفحه : 9لاة 


ما كان- نيست عَلَى الى بر بيغمبر صلى الله عليه و سلّم من حرج هيج وزرى و وبالى فيما قَرَض -اللّه له “در آنجه تقدير كرده 
السك كن ف يزاى اق امك ع يك مكموفن اوخسة كه ب به الله بيت فيا نامدا سوق فلن كارا در ان كسانيكه 
كذشتند مِن قبل “بيش از محمد ص مراد انبياء ع ديكراند كه خدا نفى حرج كرد از ايشان در آنجه مباح كردانيد بر ايشان وَ 
كانه أ الله روا يق او خداى فذر) مقدورا اذ اتسيف كرد دتو كداعان وز مسال السك القرى تو اك 
ميرسانند رسالات الله ببغامهاى خداى را بامتان خود وَ يَحْسّونّهِ +و ميترسند ازو ولليخدوة عدا و نمى ترسند از هيج كس 
إلا الله مك ا خداق تعالى و كفى بالله و سده اش تخداى تعالى تختركيياً كاقن ترسف د كان زا با :شما كلندة نقد كاناو جو 
شمار بدست اوست بايد كه ترس نيز ازو باشد بعد از واقعه زينب رض زبان طعن بى دينان دراز شد كه اينكه مرد ما را ميكويد 
كه زنان يسران بر شما حرام است و خود ميخواهد و زيد را با آن كه يسرخوانده او بود در حكم شرع مثل يسر اصلى ميدانستند 
و يتان يك ايعاد كنا اد قحفة نوك موود عاق اللا عليه سل ١‏ تق ون رحاركم بر خنع يكن الاترمان 


شما و اكرجه يدر طيب و طاهر و قاسم و ابراهيم 


رضى الله عنهم بوده اما ايشان بحد رجال نرسيدند يس او را فى الحقيقت يسر صلبى نيست كه ميان وى و آن يسر حرمت 
تجا هردة الاما حو نكن وول د الله اوا نكن فعاف عدامت و خائّم -النَّبيّين-و مهر بيغمبران يعنى بدو مهر كرده شد در 
نبوّت و ييغمبرى برو ختم كرده اند و خاتم بمعنى آخرين نيز هست يعنى اوست آخرين انبياء بنور ظهور جنانجه اوّل ايشان بود 


2 


بظهور نور و كان- الله هو هست خداى تعالى كل دشم كلما ورك دانا يس ميداند كه كيست سزوار آنكه نبوت برو 
ختم شود در عيون الا-جوبه آورده كه صحت هر كتابى بمهر اوست حق سبحانه ييغمبر صلى الله عليه و سلّم را مهر كفت تا 
بدانند كه تصحيح دعوى محبت الهى جز بمتابعت حضرت رسالت يناهى عليه الصلوه و السلام نتوان كرد قل إن كم تُحبُون- 
الله فَاتَعُونِى و شرف بزركوارى كتاب بمهر اوست و شرف جمله انبياء ع نيز بدان حضرت صلى الله عليه و سلّم و شاهد هر 
كتاب مهر اوست يس شاهد در محكمه قيامت او خواهد بود جنانجه وَ جئنا بكك- عَلى هِؤْلاءٍ شّهيداً و جون كتاب را مهر كرده 
اند كتابت در بايانى باشد جون نبوّت بآنحضرت صلى الله عليه و آله و سلّم سمت اختتام يافت در نبوت بدو بسته ككشت ديكر 
جون از همه انبياء ع بمهر نبوت مخصوص بود بختميت ايشان نيز اختصاص يافت و فى المثنوى المعنوى نظم هر كه او خاتم 


شده است او كه بخود مثل او نى بود و نى خواهند بود جونكه در صنعت برو استاد دست تو بككوئى ختم صنعت بر وى 


سرا. 


مت :38 انها النلين 7ن راف تان كه > ند ]بان اذ كدو الله راد كتين فد ايا د كرا كمرا بان كرس يشان بسكن در 
غالب اوقات يا بانواع ذكر تهليل و تمجيد تحميد و تكبير وَ سَِبحُوه *و تسبيح كوئيد او رايا نماز كذاريد براى او بُكرَهٌ وَ أص 


بامداد و شبانكاه جه نماز شام و صبح اشق است از روى ادا سلمى قدس سره فرمود كه مراد از ذكر كثير ذكر دل است جه دوام 


١ 


ذكر بدل بود بزبان ممكن نيست و در لطائف قشيرى رح آورده كه امر بذكر كثير اشارتست بمحّت حق يعنى او را دوست 
دارنذ جة :مقر رست كه من الحت شين اكثر ذكزه'نشان دوس ذكر فزاوان ست و:دوسى كذارد كه زبان اذ ذكردوست باذل 
ازافكز او خبالق ,طانن بيت دق تفبتج كان از فكت خالى :ذو عي :زهان فته (:* كرت غافل كو الناق يط لى وشت خداوقدى كد 
دزو مى مك زعاى وجي مرك علكم :رقنا و فلديكه نوا فرشتكات او دووة ميدهند يعنى آمرزش مى طلبند كناهان شما را 
والوكه درو عاو ماتكدن نما ترك براق السك كاايؤوة ا زه عا را ون الطلملاف الخاركهاق كت لين الور 
بروشنى ايمان مراد از اخراج ادامت و استقامت است بر خروج جه وقت درود خداى و ملائكه ايشان در ظلمات نبودند و كفته 
اند اخراج از ظلمت معصيت بوده بنور طاعت يا از شكك بيقين يا از تي ركى تدبير بشهود نور تقدير و در بحر الحقائق فرموده كه 


از ظلمات بشريت بنور روحانيت و كان- 


و هست خحداى تعالى ببالمُؤْمِنين ‏ بكروند كان رَحِيماً مهربان كه خود بر ايشان رحمت ميكند و ملالئكه را بآمرزش ايشان 
ميفرمايد تَحِيْتَهُم تحيت مومنان از خداى تعالى يوم يَلقَونّه *سّ .لام “روز كه ببينند او را سلامى است كه مخبر باشد بسلامت از 
هر آفتى و مخافتى و كفته اند ضمير عايدست بملكك الموت كنايت غير مذكور يعنى روز كه بينند عزرائيل را بر ايشان سلام 
كويد اانه كرده است خداى تعالى لهم براى مومنان با وجود تحيت بز ابشاة آخراً كريماً مزدى بز ركوار كه بهشت 
ايكاي تع الذذنا اننا النّبى اى بيغمبر نداى كرامت أنندث إِنّا رس لمناكك-بدرستى كه فرستاديم زاكر كوا تصيد 3 د 
تكذيب امت تو و مُبَشَراً و مزده دهنده برحمت ما وَ نَذِيراً و بيم كننده از عقوبت ما وَ داعِياً و خواننده إل الله بيرستش خداى 
تعالى و اقرار بتوحيد او بِمإذنِه_بفرمان او يا بتوفيق و تيسير او وَ بيتراجاً مُنيراً و جراغى روشن يا خداوند جراغ روشن كه قرآن 
است يعنى تالى آن در آيات باهرات آورده اند كه حق سبحانه ييغمبر را جراغ خواند زيرا كه ضوء جراغ ظلمت را محو كند و 
نور وجود آنحضرت ص نيز ظلمت كفر را از عرصه جهان نابود ساخت بيت جراغ روشن از نور الهى جهانرا داد از ظلمت 
رهائى ديككر در خانه هرجه كم ميشود بنور جراغ باز توان يافت و حقائقى كه از مردم يوشيده و ينهان بود بنور اينكه جراغ بر 
مقتبسان انوار معرفت روشن كشت نظم ازو جانرا بدانش آشنائى وزو جشم جهانرا روشنائى در كنج معانى بر كشاده وز ان 


دلا-ن را مايه داده ديكر جراغ اهل خانه را سبب امن و امان و راحت است و دزد را واسطه خجلت و عقوبت است آنحضرت 
ص نيز دوستان را وسيله سلامت و كرامت و منكران را موجب حسرت و ندامت است و منيرا تاكيد است يعنى تو جراغىء نه 
جون جراغهاى ديكر جه آن جراغها كّاهى مرده شوند و كناهى افروخته و تو از اوّل و آخر روشنى و جراغها ببادى مقهور 
شوند و هيجكس نور ترا مغلوب نتواند ساخت يرِيدُون-لِيطفوًا نُورَ الله يبأفواههم وَ الله متم تُوره_و ديكر جراغها را بشب 
روشن سازند نه بروز تو شب ظلمت دنيا بنور دعوت روشن ساخته و روز قيامت را نيز از مشعل شفاعت روشن خواهى ساخت 
مثنوى شد بدنيا رخش جراغ افروز شب ما كشت ز التفاتش روز باز فردا جراغ افروزد كه از ان جرم عاصيان سوزد در كشف 
الاسرار فرموده كه حق سبحانه آفتاب را جراغ خواند وَ جَعَلنا يتراجاً وَهَاجاً و بيغمبر ما را سراج كفت آن جراغ آسمان ست و 
اينكه جراغ زمين و آن جراغ دنيا است و اينكه جراغ دين آن جراغ منازل فلكست و اينكه جراغ محافل ملكك و آن جراغ. آب 
و كل است و اينكه جراغ جان و دل بطلوع آن جراغ از خواب بيدار شوند و بظهور اينكه جراغ از خواب عدم برخاسته بعرصه 
كاه وجود آيند بيت از ظلمات عدم راه كه بردى بيرون كر نشدى نور تو شمع روان همه واشارت بهمين معنى فرموده ست 


:عو 


وَ يَشَّرِ الُؤمنين-و مؤده ده مومنان را بأنءَلَهُم بآنكه مر ايشانراست من- الله از خداى تعالى قَضنًا كبيراً بخششى بزركك زياده از 
مزد كار ايشان يعنى دولت لقا كه بزركتر عطا و شريف تر جزاست و لا تَطِع_الكافرين-وَ المُنافقين-و فرمان مبر ناكرويد كان و 
منافقان را يعنى بر نافرمانى ايشان ثابت باش و دع و بككذارد دست بدار أذاهّم از مكافات رنج ايشان كه بتو رسانند يعنى در 
ذه اتتقاع:ميلئن كه مق شر ابشان وا كفايت كت و توكل على اللهر وك وكل بر خداى تعالى كن ون ذف ايشاة:3 كفى بالله .و 
بسنده است خخداى تعالى وَكينًا كارساز و مهم يرداز يا نكاهبان يا ضامن ووعة ترك و فايخة رابا قا لين آمَنُوا اى 
كسانيكه كرويده ايد إذا نك ثم “المُؤمِنات_جون بخواهيد زنان كرويده را ثم طلْقتمُوهن :بس رها كنيد ايشائرا من قبل أن 
تَمَسُوهن: بيش از انكه مس كنيدء امام شافعى رح ميكويد كه مس كنايت از مباشرت است و نزد امام اعظم رح خلوت 
نم دك ساس درك ريق نعو ادق كس ركانوا عل از دعولا بامدن عارك مخض نه كد يسن نيت فنا زا 


ا 


عَليهن : برين مطلقات من عِدَّهٍ هيج عدتى تَعتَدُونّها كه شماريد ايام آنرا فُمَتَعُومُن يس برخوردار سازيد ايشائرا بجيزى اكر مهر 


1 


1 


فرض كرده ايد مر آن مطلقه را كه نصف مهر لازم است و متعه مندوب است نزد امام اعظم رح و نزد بعضى واجب و اكر مهر 


شف تأده نه واحتا سدق روفن مالو فاق وتوف رو وكنارف الشان] قرانها 


غييلا كذاشقن تكو ريق ان غتازل خوة زوك كنا جو عدر ست هيبا رانور النقنان زر دقان مرشاف ا انها النبى #“أى 
بيغمبر إِنا أحلّانا لَك بدرستيكه ما حلال كرديم براى تو أزواجك دزئان ترا اللاي انك تدبا كد ان و او امهرهاف 
ايشائرا تقيبدا حلام باعطاى مهر جهت ايثار طريق فضل است نه براى توقف حل بر ان وَ ما مَلَككت يَمِينٌك-و حلال ساخته ايم 
رقو اتح مالك عن نيك ١ن‏ زديك ترايس مهلو كانك قرا وتنا أفاق اللة+ از اتجدياد كر داتيدم اديت حداف مالك ونا 


غنائم مش ركان جون صفيه و ريحانه و امثال ايشان وَ يَنات_عم عَمّكك- و دختران عم ترا. 
صفحه : 9057 


وَ نات عَمّاتِكك- و دختران عمه هاى تو از اولاد عبد المطلب وَ بّنات _ خالك- و دختران خال تو وَ بّنات_ خالاتك - و دختران 
غالة ها اوداز ا ولأماسك شاف بن اهز اللاتن ماخر نه أذ تيان كذكر واف كاحدرت كرون مكه رابو و صما ابيك كه 
قيد احلالى مذكورات بهجرت در حق آنحضرت ص باشد خاصه و قول ام هانى رض كه مرا رسول ص خداى خطبه كرد و 
دين آيت مق برو سراع شدم زيرا كه يرت تكرده ودع مؤند ايدكذ فول اشت و اموأ مُرَوْمِنَهَ و زنى مؤمنه إن وَهَبت اكر 
ببخشد نفس ها للنّبى م نفس خود مر بيغمبر را إن أراد الى #اكر خواهد ييغمبر أن يستتكتحها آنكه در نكاح درآرد او را خالِضَة 
خالص كرده شد احلال او خالص كردنى لكك-مر ترا من دُون_المُؤْمنِين- بجز مومنان يعنى از مخصوصات آنحضرت ص است 


كه زنى را بمجرد هبه بى مهر نكاح 


تواند كرد امام اعظم رح فرموده كه بلفظ هبه نكاح منعقد ميشود اما مهر مثل لازم است و در اتفاق اينكه صورت اختلاف 
كرده اند و اشهر آنست كه هبه واقع شده از زينب بنت خزيمه او راام المساكين كويند يا خوله بنت حكيم يا ميمونه بنت 
الحارث يا ام شريكك بنت جابر در تبيان كبير كفته كه ام سهيل از بنى اسد و اككر واهبه زينب بوده باشد هبه او واقع است در 
رمضان سال سوم از هجرت و هشت ماه در حرم محترم آنحضرت صلى الله عليه و سلّم بوده و در ربيع الاخر سال جهارم وفات 
اف انحر ام تاهاو ريك راقع شي رونك فل راك ماعلا ارمق ها دانلك ايم ما نزضها ا دارمل 
كرده ايم عَلهم بر ايشان يعنى بر امت از شرائط عقد فِى أزواجهم در نكاح زنان ايشان يعنى مهر و شهود و نفقه و وجوب قسم 
و تزويج جهار حزه وَ ما ملكت أيمائهُم ودر داشتن مملوكات ايشان يعنى توسعه امر در ان و ما حلال كرديم زنان را بر تو 
بمجرد هبه بى مهر لكيلا يُكون تا نباشد عَلَيكك - حرج “بر تو تنككى وَ كان- الله .و هست خداى تعالى غَفُوراً آمرزنده مر جيزيرا 
كه تحرز ازو دشوارست رَحِيماً مهربان بتوسع جائيكه مظنه حرج باشد ترجى بازيس دارى من تَسْاءٌ هركرا خواهى مِنهّنءًا 

ازواج خويش و تؤوى وجاى دهى ليك - بسوى خود يعنى با خوددارى من تَشْاءٌ هركرا خواهى از ايشان در وسيط آورده كه 


عليه و سلّم ساقط شده. و در زاد المسير كويد كه ميان همه ازواج غير از سوده رض كه نوبت خود را بعائشه رض بخشيده بود 
آن حضرت ص رعايت فرمودى قسم را تا آخر عمر صاحب كشاف فرموده كه ارجا كرد ينج تن را يعنى سوده رض و صفيه 
رض و جويريه رض وام حبيبه رض و ميمونه رض و رعايت قسم ميكرد ميان ايشان هر كاه كه ميخواست و بر وجهى كه 
ميخواست و جهار تن را با خود كرفت عائشه رض و حفصه رض وام سلمه رض و زينب رض و مَنابتَغيت-و هركرا خواهى 
بازطلبى و دلجوئى كنى مِمّن عَزّلت-از آنها كه با كرانه رفته از ايشان و ارجا كرده قلا جناح - عَلّيكك- يس هيج كناهى و تنكى 
سف روي كك ١‏ كه كه معز لزع رابا وطلى وتدو وعد انين درك كوه عوائى اد انر :زد كن تراك 1501 


روشن شود. 


صفحه : *9151 


أستين نياف ايشان: ولا يَحَرَّنْ و انذوهنا كك تنشوند و ترص ين دو خوشود باشيد زا اتيتهن : كله ن تباتكه دهى ايشائرا همه 
يعنى جون دانستند كه آنجه تو ميكنى از ارجاء و ايواء و تقريب و تبعيد بفرمان خداى است ملول نمى شوند و كردن مى نهند 
وَ الله ميَعلّمِ .و خداى ال باينا ف ارك الكدذ رن ولياق تناس ار ترعيك و كر افق و كاد اللو ميك داف تانق 
عَلِيماً دانا بضمائر بند كان حَلِيماً بردبار كه تعجيل نكند بعقوبت مجرمان لا بحل حلال نيستند لكك-النّساءٌ مر ترا زنان من بَعدٌ از 


حضرت جون اربعه است در حق امت و لا أن تَبَدّل-و حلال نيست آنكه بدل كنى بهن بديشان من أزواج راز زنان ديكر يعنى 
يكى رااز ايشان طلالق دهى و بجاى وى ديككرى را تكاج كتن :و لو أعضة كناد ا كرجه يشكدت آوره تراء حَُسدهن > خوبى 
ايشان إِلَا استثناء راست از نسا يعنى حلال نيست بر تو زنان يس ازين نه تن كه تو دارى مكر ما مَلَكت يَمِينُك ‏ آنجه مالكك آن 
كو نع ردج ات ود الس و كه ووم قر كر وكا قد لهو سيت سداق على كشوي رو كمه يها رقا 
ميوكان ير كيواة و كيت كا رسو رقت يق كاد > اذه اواو اذم اديه زة تعر المع بز دان وديا دالشقن اسك وهر 
نهان و آشكارا بادب حرمت زيستن بيت جو دانستى كه حق دانا و بينا است نهان و آشكارا خويش كن راست آورده اند كه 
جون حضرت زينب رض را بحكم ربانى قبول فرمود وليمه ترتيب نمود و مردم را طلبيده دعوت مستوفى داد جون طعام خورده 
شد بسخن مشغول كشتند و زينب رض در كوشه خانه روى بديوار نشسته بود و حضرت ييغمبر عليه الصلوه و السلام 
ميخواست كه مردم بروند آخر خود از مجلس برخاست و برفت و اكثر صحابه رض برفتند و سه كس مانده همجنان سخن 
ميكفتند آنحضرت صلى الله عليه و سلم بدر خانه آمد و شرم ميداشت كه ايشائرا عذر خواهد بعد از انتظار بسيار خلوت شد 


انس رض كفت كه حضرت ص بخانه زينب درآمد و من هم خواستم كه درآريم يرده برردر 


حجره فر وك ذاشت و آيت حجاب نازل شد كه يا أَيّهَا الَّذِين- آمَنُوا اى آن كسانيكه كرويده ايد بخدا و رسول لا تَدحلُوا 
درفائند بوت النَّبى در خانهاى ييغامير إلا 0 ُؤدّن لكم فكر انكة دستورى داده شويد يعنى شما را بخواند إلى طعامر 
بخوردن طعام آن هنكام وآ يبل غير ناظرين - در حالتى كه غير منتظر باشيد يعنى انتظار نبريد إناهرسيدن طعام را جمعى بودند 
كه وقت را نككاه ميداشتند جون در مطبخ اثر دود ظاهر ميشد مى آمدند و مى نشستند حكم شد كه ديكر جنان مكنيد وَ لكن 
إذا دُعِيتُم و ليكن جون خوانده شويد فَادَحُلُوا يس درآ بيد فَإذا طَعِمتّمم بس جون طعام خورديد فَانتَشِّرُوا يس يراكنده شويد و 


صفحه : 988 


ولا مُستّأنيتين-و منشينيد آرام كرفتكان لويف ربزاف سكن ركد ركز إن ذلكم بدرستى كه درنكك شما بعد از فراغ طعام و 
استيناس بكلام كان يُوْذِى اتن شيك كاعري نه عقيو متت كم بم در ميدارد از شما كه كويد بيرون رويد و 
الله هلا يَستَحِيى و خداى تعالى شرم نميدارد مِن-الحق ءاز كفتن راست و إذا 000 بطلبيد از زنان باع 
رين ا لأحطعة خانها كه ود انانف كوه قار قن وى طايه( القان ون وراء عجان راد سوكرف ذلك السيزان الورك 
حداف أللؤوابا كترة ان سيعت و بناكة ارقف در زقدى كم تتو لوكا ندم وااو فار وه نر لاي اتنا اراز بعراط شيط بهو 
هواجس نفسانيه در اسباب نزول آيت حجاب روايات ديكر هم هست و ما كان و نرسد و نشايد لَكم مر انا أن ُوَدُوا آنكه 


بوتخانسك رفول« الله قرميقا ده دا 


تعالى را و بكنيد آنجه وى آن را كاره باشد وَ لا أن تَنكسُوا و نشايد شما را آنكه نكاح كنيد أزواجه «زنان او را كه مدخول بها 
باشند مِن بَعده از يس وفات او يا بعد از انكه طلاق داده باشد جه ازواج او مادران شمااند و مادر بر فرزند حرام است يس 
تتواهيك ايشانا بدا هركر إن ذلكم بدرستى كه ايذاى آنحضرت و نكاح ازواج او كان عِندَ الله هست نزديكك خداى تعالى 
تَظيماً كناه بزركك زيرا كه حرمت آنحضرت صلى الله عليه و سلّم لازم است در حيات او و بعد از وفات او بلكه تعظيم و 
حرمت 1نحضرت ص در حيات و ممات در اداى حقوق تعظيم يكسان ست جه خلعت خلافت عظمى در حين حيات و لباس 
شفاعت كبرى يس از وفات بر بالاى اعتلاى آنحضرت صلى الله عليه و سلّم دوخته اند بيت قباى سلطنت هر دو كون تشريف 
است كه جز بقامت اقبال او نيايد راست آورده اند كه يكى از صحابه رض كفته بود اكر حضرت ييغمبر ص را وفات در رسد 
من عائشه رض را بخواهم و ديكر رادر خاطر كذشته و بزبان نياورده آيت آمد كه إن بذوا] كر اشبكار #طيا يريا 
يعنى نكاح بعضى امهات مساق وا وتان سكرفية او تُحفوه ميا ينهان داريد آنرا در دل و بزبان نياريد قن" الله كان- يس 
لشرين كواحواى دق كل دكات ار ماافيل اشرو عاشي تعره داناأويدان شما الجر الجر اهل دادو وجيت يعد اد 
نزول آيت حجاب حكم شد تا همه زنان يرده فر وكذاشتند 


يدران و برادران و خويشان كفتند يا رسول الله ص جون حكم شد كه زنان يرده نشين شوند ما را نيزاز يس حجاب بايشان 
كفت و شنيد نانك كرةيا فى انث امد كه 


صفحه : 40 


ل خداح اديج كاحق يتا عليهن ةبر ثإناة فين آنائهن "كن مودق زوع به بداوانة خؤيكن آلا أبانهق "وال يران خويضن :2 لا 
إخوانهنو نه برادران خويش و لا أبناءٍ إخوانهن و نه يسران برادران خويش ولا أَبناءِ أََواتِِنَو نه يسران خواهران خويش 3 
لأشائهق 2 وف يزناة ابشان عن مؤمنات و لأعا ملكت أسمالن قو له اتج مالك انيت دبتهاف انشاة بعى غلاماة و كيز كان 
واصح آن است كه كني زكان و شمه ازين مبحث در سوره نور ككذشت يس عدول كرد از غيبت بخطاب بجهت تشديد و 
تهويل و امر فرمود كه اى زنان در يس يرده و حجاب قرار كيريد و انّقِين-الله-و بترسيد از خداى تعالى و يرده حيا از ييش 
برمداريد إن الله كان- بدرستى كه خداى هست على كل شَى ءٍ بر همه جيز از افعال و اقوال شما شّهيداً كواه و از هر جه در 
خاطر و باطن كذرد آكاه نظم ديده بيوشيد ز نامحرمان دور شويد از ره وهم و كمان در يس زانوى حيا و وقار خوش بنشينيد 
بصبر و قرار اى عزيز جون از فحوى آيتهاى كذشته التزام شرائط تعظيم و وظائف تكريم سيد عالم صلى اللّه عليه و سلّم مفهوم 


ميشود و ارءاف فرمود آنها را بآيتى كه مشير است بكمال عنايت در باره 1 نحضرت عليه الصلوه 


و السلام فرموده إن الله وَ قلائكته بدرستى كه خداى و فرشتكان او يُصَلُون” -درود ميفرستئد عَلى النْبى ا اليه 
عا امن كنبا فك ل روسل ونه ا اله ناذه كزتيديوأو شمو وساف ديرو نعلا اده كتسن يا 
انقياد كنيد امر او را انقياد كردنى و صلاه از حق سبحانه رحمت است و از غير او طلب رحمت نزد جمعى معنى اللهم صل على 
محيّرد اينكه است كه بارخدايا تعظيم كن محمد ص را در دنيا باعلاى دين و اظهار دعوت و اعظام ذكر و ابقاى شريعت و در 
آخرت بقبول شفاعت او در شان امت و تضعيف ثواب و اظهار فضل او بر اوّلِين و آخرين و تقديم او بر كافه انبياء و مرسلين و 
ملائكه و النّاس اجمعين و جمهور علماء برانند كه امر بصلاه بر آن حضرت صلى الله عليه و سلّم درين ن آيت محمول است بر 
وجوب اما اختلاف در مقدار آن واجب است امام مالكك رح كويد كه در همه عمر يكبار واجب است و زياده بر آن مندوب و 
مستحب و در بعضى مواضع استحباب موكد است يكى در نماز بعد از تشهد اوّل بمذهب امام شافعى رح و در تشهد آخر 
واجب ست بمذهب امام ابو حنيفه رح و نزد برخى از علماى شافعيه سنت است و ائمه رض را در وقت كفتن و شنيدن نام 
اتحفجرك لراك الله ملكو عاذ اعدللات اس خضي ورافنا كديس ورك دروف كنع دوسي وده لصيف كو فل دز كك 
مجلس يكك نوبت يا سه نوبت واجب ست و 


بس فتوى بر آنست كه نام آنحضرت ص در مجلسى هر جند تكرار بايد يكك نوبت درود واجب است و باقى سنت ودر 
كيفيت صلاه احاديث متنوعه وارد شده و امام نووى رح فرموده كه افضل آنست كه جمع نمايد ميان طرق احاديث مذكوره 
كه اكثر آن بصحبت ييوسته و الفاظ وارده را بتمام بيارند برينوجه كه اللهم صل على محتّرد ص و عبدك و رسولكك النبى 
الامى و على آل محمّد ص و ازواجه و ذريته كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم و بارك على محمّد النبى الامى و على 
آل محّرد ص و ازواجه و ذريته كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم فى العالمين انكك حميد مجيد و سلّم تسليما كثيرا 
كثيرا و فضائل صلاه و اوقات آن و.شرائط و آذايئ كه دان رعايت آن نايد كرد و حواله بمطالعه تحفه الصلوه أت قطعه يا 
سيد الانام درود جناب تو ورد زبان ماست مه و سال و صبح و شام نزديكك تو جه تحفه فرستيم ما ز دور در دست ما همين 
صلوات است و السلام. 


صفحه : 92 


إن: الّذِين ‏ بدرستى آنانكه يوْذُون- الله مي رنجانند خداى را يعنى ارتكاب ميكنند آنجه نزديكك خداى تعالى مكروه است از 
نسبت شريكك و زن وفرزند بوى و كفتن كلمات كفر و رَسُوله “و ميرنجانند بيغمبر او را قولا كه ساحر و شاعر ميكّويند و فعلا 
كه الم بر وى و دندان مباركش ميرسانند لَعَنَهُم “اللّه “دور كردانيد خداى تعالى ايشائرا از رحمت خود فى الدّنيا وَ الآخِره در 


سراى دنيا و عقبى وَ أَعَدّ و آماده 


كرده لَهُم براى ايشان در آخرت عوذاباً مُهيناً عذابى خواركننده وَ الّذِين يدون المُؤْمِنين-و آنانكه مي رنجانند مردان مومن را 
جون صفوان اسلمى رض و الْمّؤينات_و زنان كرويده را جون عائشه رض صديقه بغي مَا اكتَسِبُوا بى آنكه كسب كرده اند 
يعنى بى خيانتى كه مستحق ايذا باشند فَقَدٍ احتَمَلوا يس هر آئينه برميدارند اينكه موذيان بُهتاناً دروغ بزركك وَ إثماً مُبيناً و 
كناهى هويدا يعنى سزاوار عقوبت ببهتان و مستحق عذاب بككناه ظاهر ميشوند و كفته اند اينكه آيت در شان منافقان فرود آمد 
كه بكلمات نالائق مرتضى على كرم الله وجهه را ميرنجانيدند و در اسباب نزول آورده كه روزى حضرت عمر فاروق رضى 
اللماعنة كيز كن أراميقة افيد كسا جد كاري :افك رلاقت: كراد لكل الع تمده مر حر رتاخت: كي كفاش كاده متراجد 
خود برده آن بى ادب سخنان ناملا-ئم شنيع بمشافه با فاروق رض كفت و اينكه آيت در باره او نازل شد و كويند در شان 
زانيان است كه شب ها بر سر راهها نشستندى و دست تعدى بدامن كنيز كان رسانيدندى» و سدّى رح ميفرمايد كه در ان وقت 
حرائر را علامت آن بود كه سريوشيده در راه رفتندى و جوارى سر برهنه بودندى جون آن بدكاران از سريوشيد كان تحاشى 
مى نمودند لا جرم ايك هنذا كديا انها الى #اى :بيغمبر ص قل لأزواجكك : بكو مر زنان خود راو بَناتكك- و دختران خود راو 
نساء المَروْمِنِين -و زنان مؤمنان را كه بوقت بيرون رفتن از خانه يٌدنين- نزديكك كردانند و فروكذارند عَلْيهن بر رويهاى و 


بدنهاى خويش من جلابيبهن : جادرهاى خود يعنى وجوه و ابدان خود را بدان بيوشند ذلكك-اينكه يوشيدن سر 


و روى و بدن أدنى نزديكك ترست أن يُعرّفن- بآنكه ايشائرا بشناسند بصلاح و عفت يا متميز شوند تازافق قل توديق فين ابذا 
كرك لوق يسن ونان غرفن” كندة اشاتا التو ممتكهدائ عالن عمورا اموؤفده كتاهات كدهه را عون ته 
كل جما شان كد مملحة كد كان نا اسان نان نت كين 


صفحه : /481 


َي لّم يَننّه المُنافقون-اكر بازنايستتد متافقان ال نفاق خود و الذين-و اكز يكك طرف 'تشوئد آنانكه فِى قُلُوبهم مَرَض “در دلهاى 
ايشان بيمارى است يعنى زانيان از قصد زنا و ميل بفواحش و المُرجِفُون-و اكر تركك نكنند مخبران اراجف يعنى آنها كه 
خبرهاى بد مى افككنند فِى المَدِيئَهِ در مدينه از لشكرهاى اسلام و معائب مومنان لنُغرِتٌك بهم هر آثينه ب ركماريم ترا بر ايشان و 
مسلّط سازيم و امر كنيم بقتل ايشان ثم لا يُجاورُوئك - يس همسايكى نكنند با تو فيها در مدينه إِلَا قينا مكر زمانى اندكك يعنى 
زود از شهر بيرون روند ملكرون واكك كاجو وماقة 816 | كنا حلا د كي كناك شركن خاو 2 شوند يعنى بايد كه 
كترند ابطائا و فكوا و كشلقه شوئلة يح يكفكل أبشائزا تقتلا عستت مقوارق شئة الله سفت تهاده است ذا ستى :فى الذيووه 
خَلُوا در آنانكه كذشتند مِن قبل بيش ازين يعنى مقرر كرده در امم ماضيه انبياء ع كه بقتل منافقان حكم كنند و لَن تَحَدَ و 
نيابى تو لِسِْمّهِ الله مر سنت خداى را تَبِدِيلًا بدل كردنى و تغير دادنى يَستَلْكك- اناس +مى يرسند ترا مردمان يعنى كفار بامتحان 


واشههزا عن 'الشاعه ا رشاعت زمعكز فل بكوائ فسقد :ين لمآ علتتها جن ارك 


نيست كه دانستن وقت قيامت عِندَ الله نزديكك خداى است و هيج ملكى مقرب و بيغمبر مرسل را بدان اطلاع نداده اند وّ ما 
تذركة :و وردان كرة :12 تدانسق نيعت مطلن اتسدانن لعل «المباعة ايه ]مق قامك: تكون دتزيا باشد توشركه رن 


اللستكداريقى كد عداض لعن الكافر ب دوالك تا كروك كارا يعدن متكرافعك وح زا دووسيافت ار وكعيف كود اعداز 


آماده كرد هم براى ايشان را عذاب آتشى افروخته. 
صفحه اران 


خالتدين -فيها در حالتى كه جاودان باشند فوااة هذا تاكيد است يعنى هميشه در آتش معذب مانند لا يَحَدٌون- نيابند وَلِيَا 
دوستى كه ايشان را بيرون آرد از دوزخ وَ لا نّصديراً ونه يارى و مددكارى كه عذاب ازايشان بازدارد يوم - تُقَلْبِ *ياد كن 
روزى را كه كردانيده شود وُجُوهُّهُم روى هاى ايشان فى النار در آتش از جهتى بجهتى يعنى كاهى ايشان را بر يشت خوابانئد 
كاعق بر زوق افكندتا عفو لون ابشان"مى كين نا لمنا كاش كدها أطعقا الله فرماك من برد يع داف :رزو أطعنا الإشولا.و 
فرمانبردارى ميكرديم بيغمبر ص را و قالُوا و كويند اتباع و اراذل قوم رَبّنا اى برورد كار ما إِنَا أطّعنا بدرستى كه فرمان برديم 
ان ا مان قال و20 رافلا وعورر دروو اند علوكا الي ون كمياة تقر تودفا رانين جاتر لواف 
بافسانه و افسوس فريب دادند رَيَّنا اى يروردكار ما حكم كن ميان ما آتهم بده ايشان را ضعقين_دو برابر من -العَذاب راز عذابى 
كه بما داده زيرا كه هم ضال بوده اند و هم مضل 


وَ العَنهُم و بران ايشان را لَعناً كبيراً راندنى بزركك كه بازخواندن نباشد مقرر است كه هركرا حق سبحانه براند ديكرى نتواند كه 
يغرافه بوك هر 14 افون متوافية كضو انهم حي قوق كدو لطو ع كي د كد بو افيه واه قتا للقي دا ماك اك 
روه ا كرا مباشيد كَالَّذِين- مانند آنانكه دوا مُوسى برنجانيدند موسى عليه السلام را يعنى بيغمبر من محمّد صلى 
الله عليه و سلم را مرنجانيد جنانجه بنى اسرائيل موسى على نبينا و عليه السلام را برنجانيدند و او را بزنا نسبت كردند و شمه از 
اذتذر نع فاروة كتدست و ام#اللمكووي اكه كاير لتعداى تمان وها الوا أو اتيقه مسو و را كه روت داك 
بودند تا در حق وى افترا كند بياكى وى اعتراف نمود يا وقتى كه با هارون ع بكوه طور رفتند و هارون آنجا وفات يافت كفتند 
او بروى حسد بردى و كشتى حقى سبحانه ملائكه را فرمود تا او را از قبر بيرون آوردند و ميان قوم بنهادند معلوم شد كه غير 
مقتول است يا خداى تعالى او را زنده كردانيد تا به براءت ذمه برادر اقرار كرد يا مى كفتند كه او عيبى دارد كه غسل تنها 
ميكند روزى جامه بر سنكك نهاده بود ودر آب درآمده آن سنكك با جامه روان شده ميان قوم درآ مد موسى ع برهنه از يس او 


دويدند بنى اسرائيل را معلوم شد كه او را هيج عيبى نيست و كان-و بود موسى ع عِندَ الله نزديكك خداى تعالى وَجيهاً با جاه و 


5 4. 


كربت 


فقولا مسكات الدفوات: 
صفحه : 99 


3 أنه الدينه أغترا ارا اللمطاق كوو #رومد كا عزفي ا عدا شان دواوتكات سكا روي ميري اذاف سول‎ ١ 
أوازااو كركيك تول] فويدا سحق رائنك و :درست و«اسكتوان كريارة تمان مراد تهى :ابتك عند آن يعت .روغ امكرفييد و‎ 
اراب ودر سككو مكمن ين ان د ررك انكل عائهة برضن و نققنة وسق ره و كنع اكد فرك سديك كله لذ اللذانا الله سعدا‎ 
سخنى كه بآن رضاى خداى تعالى طلبند و قول جامع درين باب آنست كه قول سديد سخنى كه صدق باشد نه كذب و‎ 
مواق قداث كسار جل باه لد جل أوعا لقو ود اند انج باش تسكن مون كوهد سك تضاف اردحداف كران‎ 
شنا أعمتالك كردارهاى شما را يعنى آنرا صلاحيت قبول دهد و بران ثواب مترتب اند يعثر لك وكامو رة بور اف اقم‎ 
بكم كناهان شما وّ مَن بُطع_اللّه.و هر كه فرمان برد خدايرا وَ رَسُوله “و ييغمبر او را در آنجه فرمايد فَقَد فار يس بدرستيكه‎ 
برهد از شر و برسد بخير و بر مراد خود فيروزى يابد قوزاً تظِيماً فيروزى بزركك و آن لقا است يا بهشت إِنا عَرَضْنًا الأمانه‎ 
بدرستى كه ما عرض كرديم امانت را كه طاعت است يا حدود شرعء و در موضح فرمود كه نماز است و روزه و زكوه و جهاد‎ 


و حج و امانت مردم يا نكاهداشتن زبان از فضول و كويند غسل جنابت است بر هر 


تقدير عرضه كرد آن راعَلَى السّماوات_وّ الأرض_بر آسمانها و زمين و الجبال و بر كوهها بشرط ثواب و عقاب وقتى كه فهم 
قلق كاف افرسدة بود فا دوين ستزناذ أذتك أن تحمافيا ار ادكه بررؤارثد دافن ران | شنم نيا ونه سودت 11 الى كف ا 
مسخر فرمانيم براى آنجه ما را آفريده نه محتاج ثوابيم و نه توانا بر كشيدن عذاب يا بر اهل آسمان كه ملائكه اند و بر ساكنان 
زمين و جبال كه حيوانات بِرَّى و بحرى اند عرضه كرد و ابا كردند و سرباز زدند از راه مخافت نه از روى مخالفت و حَمَلَهًا 
الإنسان مو برداشت آن را آدمى ضعيف و ناتوان إِنَّههكان- بدرستى كه هست انسان ظَلُوماً ستمكار بر نفس خود كه امانتى كه 
اجرام عظام از حمل آن يهالو تهى كردند او با عجز خود قبول كرد جَهُولًا نادان بعاقبت آن يعنى بعقوبت خيانت اكر واقع شود 


صفحه : 40٠‏ ليَعَذّب- اللّه تا عذاب كند خداى تعالى المُنافقِين-وَ المُنافقات_مردان و زنان منافق را بتضييع امانت وَ الْمُش ركين- 
وَ الْمُشركات_و عذاب كند مردان و زنان مشركك را بخيانت در امانت وَ يَتُوب الله *و بازكردد خداى برحمت عَلَى المُؤمِنين- 
المُؤمِنات بر مردان و زئان مومن بجهت حفظ امانت وَ كان الله دو هست خخداى عَفُوراً آمرزنده تاثبان رَحِيماً مهربان بر ايشان 
علماء و عرفا را درين آيت سخن بسيار است و از ان جمله شمه ايراد كرده ميشود جمعى معنى آيت را بر ان فرود آورده اند 
كه عظمت شان امانت بمرتبه است كه اكر عرض كنند 


بر اينكه اجرام عظام و ايشائرا شعور و ادراكك باشد از حمل آن ابا كنند و حق آنست كه حق سبحانه اينكه اجرام را ادراكك و 
شعور داد و بر ايشان عرض كرد عرض تخيير و ايشان ابا كردند از خشيت و عجز نه از روى معصيتء انسان قبول كرد از راه 
همت نه از روى قوّت بيت آسمان بار امانت نتوانست كشيد قرعه فال بنام من ديوانه زدند امام قشيرى رح آورده كه امانت بر 
آنها عرض نمود و بر انسان فرض فرمود آنجا عرض بود سرباز زدند و اينجا فرض بود در معرض حمل آمدند شيخ جنيد قدس 
سره فرموده است كه نظر آدم بر عرض حق بود نه برامانت لذت عرض نقل امانت را فراموش كردانيد لا جرم لطف ربانى 
بزبان عنايت فرمود كه برداشتن از تو و نككاهداشتن از من جون تو بطوع بار ما را برداشتى من هم از ميان همه ترا برداشتيم كه و 
حملناهم فى البر و البحر بيت راه او را بدو توان ييمود بار او را بدو توان برداشت صاحب انوار آورده كه ميشايد كه مراد 
بامانت عقل و تكليف باشد جون سما و ارض و جبال را استعداد حمل آن نبود انسان بقابليت خود قبول كرد زيرا كه ظلوم 
است بواسطه استيلاى قوّت غضبى و جهول بجهت غلبه قوّت شهوى و فائده عقل آنست كه قوتين رااز تعدى نكاهداشته بر 
طريقه اعتدال ثابت دارد و معظم مقصود تكاليف تعديل قوتين است كه نتيجه صفتين سبعى و بهيمى اند يس ظلومى و جهولى 
علت حمل باشد و كفته اند از شان انسان است ظلم و جهل 


جنانجه كوئى الماء طهور يعنى از شان اوست طهارت همجنين اينكه دو صفت از شان آدميان ست اما جون حامل امانت شدند 
بعضى ترك ظلم و جهل كرفتند و جمعى بر آن ماندند يا خود اينكه دو صفت نوع انسان را باعتبار اغلب افراد ثابت ست در 
احقاف آورده كه ظلوم و جهول است نزد خلق نه نزد حق و در تفسير خواجه محمّ.د ص يارسا مذكورست كه حق سبحانه 
امانت را بر اينكه آسمان و زمين و جبال عرض كرد ابا نمودند از حمل آن بجهت عدم استعداد و جون انسان را استعداد حمل 
آن بود بى مضائقه و مبالغه قبول نمود و او ظلوم است بر نفس خود كه فنا ميكند ذات خود را هويّت مطلقه و جهول است كه 
عور سدق :ا اتن تنا سد تقر ل لؤااله الا اللداكق ماسئوى مز كلل در تف ساك فزمودة كنا إافك انافاه سياف مي 5 
بر همه موجودات عرضه كرده اند و انسان قبول كرد و او ظلوم بودى اككر برنداشتى و جهولست يعنى عالم زيرا كه نهايت علم 
الله اعتراف است بجهل و عجز از معرفت حق- مصرعه لعجز عن درك الادراكك ادراكك و حضرت مير قاسم انوار قدس سره 
در بعضى از رسائل خود امانت را بر خلا-خت ربانى فرود آورده و كفته كه ظلم و جهل ضد علم و عدل است اما بمعنى اذا 
جاوز شىء حده انعكس ضده اينجا جلوها دارد و ظلوم و جهول صيغه مبالغه است و هركاه كه اينكه دو صفت از حد متجاوز 
كردند هر آثينه بضد خود مبدل خواهند ككشت در روح الارواح ميكويد كه ظلوما 


و جهولا-اينجا مدح ست نه ذم آدم عليه السلام بارى بهمت برداشت كه فوق الطاقه بود كفتند ظلم كردى بر نفس خود 
ندانستى كه بار كرانست كفت از غير حقى جاهل بودم آوازه ظلومى و جهولى او در دو عالم افتاد و عالميان از سر اينكه غافل 
در لوامع آورده كه آن بوالعجبى كه عشق را در عالم بشريت ست در مملكت ملكيت نيست كه ايشان سايه يرورد لطف و 
عصمت اند و مرد سايه يرور و محب»بى درد را قدرى و قيمتى نيست عشق را طائفه درخورند كه صفت أ تجعل فيها من يفسد 
فيها سرمايه بان ايشان و سمت انه كان ظلوما جهولا يبرايه روزكار ايشان ست بيت عاشقان را درد و بدنامى خوش است 
عاشقان را سوز و ناكامى خوش است آفتاب امانت كه از برج عرض الوهيّت بتافت آسمان كفت مرا وصف رفعت ثابت است 
زمين فرياد بركشيد كه مرا نعت بسطت واقع است صدا از كوه برآمد كه مرا ثبات قدم حاصل است ما تحمل اينكه بار نداريم 
نشايد كه آفت بما باز خورد و اينكه صفتها از ما بستاند آدم خاكى كفت كه مرا جيست كه از من بستانند مردانه بيش آمد و 
بارى كه هياكل افلاءك نكشيدند بر دوش نياز كرفته نعره هل من مزيد زدن آغاز كرد فرمان شد اى خاكى دلير اينكه همه 
قوّت از كجا آوردى زبان حال او ميككفت كه بار كران بمدد يار مهربان ميتواند كشيد بيت آن بار كه از بردن او عرش ابا كرد 


باقؤت تو مهامل 1 :باتو ابوه القصة خاعت ”بعل مانت حجر ابر قاضك انتقامت انساك كه متشو الى جاعل 


فى الارض خليفه بر نام نامى او نوشته اند راست نيامد و جون كارى بدين عظمت و مهمى بدين ابهّت نامزد او شد جهت دفع 
جشم زخم حسودان شياطين كه دشمنان ديرينه اويند سيندانه انه كان ظلوما جهولا بر آتش غيرت افكندند مصرعه تا كور شود 
هر آنكه نتواند ديد. 


وده 
سوره سبأ 


مكيه وهى اربع وخمسون آيه بسم الله الإحمن_الرّحيم_الحمدٌ لِلّه همه سياس و ستايش مر نمداى راست الّْذِى لّهمآن 
خداى كه مر اوراست مافى السّماوات آنجه در آسمانهاست الوضاظ عاؤئل له وما فى ارقو رلته در زمينهاست از 
روابط دقائق جود و كرم- وله الحمدٌ و مر اوراست ستايش فى الآخرّهِ در آن سراى نه از روى تكليف بلكه از راه سرور 
جنانجه كويند الحمد لله الذى هدانا لهذا و الحمد لله الذى صدقنا وعده و الحمد لله الذى احلنا دار المقامه و كفته اند مجموع 
اهل آخرت مر او را حمد كويند و دوستان او را بفضل ستانيد و دشمنان بعدل ستايش نمايند و هُوَ الحكيم “و اوست كاردان 
الحبيرٌ دانا باحوال بندكان از آشكارا و نهان يَعلّم #ميداند ما يلج *آنجه فرو رود فى الأرشن ردر زمين جون آب باران و ما يحرج 
و آنجه بيرون آيد منها از زمين جون نبات يا دانا است بآنجه در زير زمين باشد جون كنوز و دفائن و اموات و آنجه بر روى 
زمين باشد جون حيوان و عيون و فلزات وَ ما يَنزل”و ميداند آنجه فرود مى آيد مِن-السَّماءِ از آسمان جون ملائكه و كتب و 
مقادير ارزاق و امطار و ما 


يَعرّج *و آنجه بالا ميرود فيها در آسمان جون فرشتكان و نامهاى اعمال بندكان و دعوات و كلمات طيّبه و ارواح طاهره؛ در 
غرائب التفسير آورده كه آنكه فرود مى آيد يعنى جبرئيل ع و آنكه بالا ميرود يعنى حضرت رسالت يناه ص در شب معراج 
صاحب كشف الاسرار فرمود كه بر علم قديم او يوشيده نيست آنجه فرود مى آيد بر دلهاى اولياء از واردات و كشوفات و 
آنجه بالا ميرود از نفائس انفاس اولياء و اصفياء در همه اوقات يا آنجه فرود مى آيد الطاف و كرم است كه از باركاه قديم 
متوجه دلها كشته هر جا كه بوى آشناى مى آيد همانجا منزل ميكند ان لربكم فى ايام دهركم نفخات الا فتعرضوا لها و آنجه 
بالا ميرود و ناله تاثبان است و آه مفلسان كه جون سحركاه از خلوتخانه سينه ايشان روى بدركاه رحمت يناه آرد فى الحال 
رقم قبول بر وى كشند كه انين المذنبين احب الى من رجل المسبحين بيت غلغل تسبيح شيخ ز جند مقبول است ليكك آه درد 
آلود رندان را قبول ديكرست و هُوَ الرّحِيمِ “و اوست مهربان در اتمام نعمت العَفُورٌ يوشنده كناهان بيرده رحمت. 


صفحه : 407 


و قال +اللديى 3 كفزوا و كفتفك اتانكه كافر هدكل از روى انكار يا استهزاء كه لا تَأَتِينَا النقاعة تبن حك تمقافت فل يكو ان 
محمد بَلى نه آن ست كه شما ميكوئيد آرى وَ رَبِّى بحق برورد كار من در لباب كفته كه ابو سفيان بلات و عزى سوكند خورد 


كه بعث و نشور نيست حق سبحانه فرمود كه اى محمّد ص تو هم سوكند خور كه بحق آفري دكار من كه 


بزودى لَمَأْيينّكم هر آثينه بيايد بشما قيامت عالم_العٌيب_ صفت برورد كارست يعنى داننده بوشيده هاست لا يَعرّبٍ معنه دور 
لحود ا رطع اونا بوشينه كردد ازووعال مذَرَّهِ همسنكك مورجه خورد يا بوزن ذرّه از ذرّات هوا فى السّماوات_در آسمانها وَ 
لاف الأردن و لا ال لك -از مثقال ذرّه وَ لا أكبرٌ و نه بزوكتر از ان إِلَا نى كتاب مكر 
آنكه مكتوب است در كتاب مُريين روشن يعنى در لوح محفوظ و مجموع اينها را در لوح ثبت كرده ليجزى 0 
ياداش دهد آنانرا كه كرويده اند وعملوا الضالداك العامة رف آن كروه مومنان و نيك وكاران لهم 
ل ل ل ل ل لي 
فى آياتنا در آيتهاى كلام ما يعنى در ابطال ادح جروا عاك بر اراد كلق كا ورايا كا وار فيو مارك اك بام 
ا ا آن كروه لَهُم مر ايشائراست عَذَاب #عذاب ين رجز أَليم *از 
لحت ترداب الم رسائدده و وى الدية .و ديكر اثبات اشياء در لوح محفوظ براى آنست كه نا بداتدد آناتكه أَونُوا الجلم. 
دادة شدند علع را مراد اصحاب بيغمبر عليه السلام انذ يا مومنان اهل كتاب و بر هر تقدير مراذ آنست كه اهل علم دانند الْذِى 


أنزل - آنجيزى كه فرو فرستاده شده است إِلَيكك- بسوى تو من رَبكك-از آفريد كار تو يعنى قرآن هُوَ 


التق او راست و درست است و يهدِى و او يعنى آن منزل راه نمايد إلى صدراط العَزيز براه خداوند غالب الْحَمِيدٍ ستوده بر نعم 
غايت الحمد. 
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قال« الزيق دزو و كفبكد ادكه تكزوزيةه اند يق از اسكران جعت بعضق نشي را كنع هل ذلك اولالت علي 
لمانا عق وغل قنك بورد فاط عنافة تشبارا حى يخننه ون للد عي وتنك كديكريد ذا تز شو يصون بارهابادة 
كيسطوي غلل توق سا ان فط عر عنما راك ل رق مهيار ناسين عدن جما نماو ماو اه ونه كن 
لكب ارايت كه فثما لفن كلق عكياتو اهو افنااوان اريت تو عواهي بوه فى زقدم خيواعيد كلها ازا يا يكب كر كعد 
كردي كديعن عن منيفند أفرى على الله انامرج دفي داف كذ درو عن را بشحيةا آم يه ححة يايندو تلوق الف كه 
ميكويد جيزى كه نميداند بَل_الّذِين نه جنين است كه ميكويند بل آنانكه لا يُوْمِنُون- نميكروند بالآخِرَهٍ بدان سراى فِى العَذاب 
دو غداية: اكد بيدا عحياة و الغلذل, افيد وذ كترامئ :دوق اذ متؤانت فد كن هات و امرك فسلة له شيك قي سناد 
مجازى است جه يعد از صفت ضال است أ قَلَم يَرَوا آيا نمى بينند و نمى كروند كافران را إلى ما بين أَيدِيهم بسوى آنجه در 
بيش ايشان است و ما خَلفَهُم و آنجه العا ينان اسكيعوة السمار:ةالارضي 1( سعانر زميق بترو كردا مسن يدن 


تبشن انان زا واشات محوس :و حضو رانددمنات انان وازفية إن نذا قفرت 


بهم +الأرض -اكر خواهيم فرو بريم ايشان را بزمين أو نُسقِط يا فرو افكنيم عَلّيهم بر ايشان كسّدفاً مِن- السّماءِ قطعه از آسمان 
ل هر آثينه دلالتى است و عبرتى لكل عَبِدٍ مُنِيب هر بنده رجوع كننده را بحق جه ايشان تفكر و تدبر مى نمايند در دلائل 


صفحه : 406 


وَ لَقَّد آنينا داودَ و هر آئينه ما داديم داود را مِنَا از نزديكك ما قَضنًا زيادتى بر سائر مردمان كه نبوت بوده يا زبور يا بادشاهى يا 
حسن خلق با رعيت يا توفيق عدل در حكم يا بخشايش بر عجزه و ضعفا يا حلاوت مناجات يا علم يآنكه جز باركاه او ملجا و 
يناهى نيست و در عين المعانى آورده كه مراد صوت حسن است جه هركاه كه داود عليه السلام بزبور خواندن مشغول كشتى 
سباع و وحوش از منازل خود بيرون آمده استماع آواز دلنواز او كردندى و طيور از نغمات جان فزايش مضطرب كشته خود را 
از هوا بر زمين افككندندى نظم ز صوت دلكشش جان تازه كشتى روان را ذوق بى اندازه كشتى سبهر جنكك يشت ارغنون ساز 
ازان بر حال ثر نشنوده آواز و نعضى كفته اند كه فضل آنست كه بعد ازين ميكويد با جبال: أَوَبَى كفتيم ما كه اى كوهها 


بازكردانيد آوازهاى خود را مَعَه با داود بر وقت تسبيح او يعنى موافقت كنيد با 


وى يا سير كنيد با وى هر جا كه رود و هركاه كه خواهد و اينكه معجزه داود عليه السلام بود كه هركاه خواستى كوه با او 
روان شندى و الطير و مسخر كردي ويرا مرغان تا در وقت ذكر با وى موافقت نمودندى آورده اند كه جون داود عليه السلام 
تسبيح كفتى كوهها بصدا ويرا مدد دادندى و مرغان بر زبر سر وى صف كشيده بالحان دلآويز امداد نمودندى و بسيار كس از 
مستمعان آن نغمات قالب از ارواح تهى كردندى بيت جو كردد مطرب من نغمه يرداز ز شوقش مرغ روح آيد ببرواز روزى 
فرشته بزيارت داود عليه السلام آمد و كفت تو بيغمبر خدا و خليفه اوى اولى آن است كه طعام تواز كسب تو باشد داود از 
خدا بيشه طلبيد امر شد كه زره كرى كند و آنرا بر وى آسان كردانيد جنانجه ميفرمايد وَ أَلَنا لَه الحَدِيدٌ و نرم كردانيديم مر او 
را آهن بى آتش و مطرقه جنانجه آهن در دست او بمثابه موم نرم بودى و در وى هر تصرفى كه خواستى كردى و فرمان داديم 
أن_اعمل بآنكه بساز سابغات زره هاى فراخ ذافق كقاده وقد نو انذازة نككهدار فى السَّردِ در بافتن آن يعنى حلقهاى مساوى 
در هم افككن تا وضع آن متناسب افتد در تيسير آورده كه هر روز زرهى تمام كردى و بشش هزار درهم فروختى جهار هزار 
فكدق كود ود وخر ار تعبا ساعق ودر لبان كنقه كدحيون وهات حنافك قلس درا وكزرة دز كانه اريوةز و امملرا 3 


ديكر كفتيم اى داود تو با اهل خود عمل كنيد صالحاً عمل 


شايسته يعنى خالص از اغراض إِنّْى بدرستى كه من بما تَعمَلُون- بآنجه شما كنيد بَِّديرٌ بينام و لائق آن ياداش خواهيم داد وَ 
لش يمان الرّيح-و مسخر كرده شده مر سليمان عليه السلام را باد عَدّؤّها شَّهِرٌ رفتن او بامداد يكك ماهه راه وَ رَواحُها شَّهرٌ و 
شبانكاه نيز مسيرت شهرى صباح از تدمر بيرون آمدى و قيلوله در اصطخر شيراز كردى و شب را بكابل رفتى و آنجا بيتوتت 
نمودى أَسَلنا و جارى كرديم له براى او عين- القطر جشمه مس كداخته را تا از معدن بيرون آمدى جون آب روان و آن در 
موضعى بود از يمن بقرب صنعا و در ماهى سه روز سيلان كردى و از ان مس آنجه ميخواستند مى ساختند وَّ مِن- الجن و رام 
كرده شد مر او را از ديوان مَن يَعمَل *تين- يديه كسى كه كار كردى ييش او بإذن_رَيّه_ بفرمان برورد كار او و مقرر كرديم و 
مَن يزغ مِنهُم هر كه بككردد و مائل شود از ديوان و سركشى كند عن أمرنا از فرمان ما و از طاعت سليمان تُذِقه م بجشانيم او را 
مِن داب السّعير از عذاب آتش افروخته در عقبى و كويند در دنيا ملكى كه تازيانه از آتش در دست داشته مقرر شده بود 


كه موكل باشد بر ديوان هركاه كه از فرمان سليمان ع ديوى بيرون رود آن تازيانه تش برو زند واو را بسوزد. 
صفحه : 1060 


مكلو سكردتن لعوراق مسليات عا تشاء انعد ميخواست من محاريب از غرفهاى خوش و منظرهاى دلكش در وسيط آورده 


كه محراب منزلى را كويند كه بدرجه بدو بايد رفت و كفت اند محاريب 


اينجا موضع حرب ست جون قلعهاى بلند و حصارهاى ارجمند و ديوان براى سليمان ع در ولايت يمن حصنهاى عجيب ساخته 
بودند جون مرداح و بيستون و قلقوم و غمدان و هنيزه و جنيده و امثال آن و تماثيل- و ميساختند تمثالها و صورتهاى ملائكه و 
انبياء عليهم السلام بر وضعى كه در زمان عبادت بر ان بوده اند تا مردمان آنرا مشاهده نموده بر همان وجه يرستش نمايند و در 
آن زمان اتخاذ تصاوير مباح بوده ودر عين المعانى آورده كه تمثالها از آهن بصورت آدميان ميساختند و حق سبحانه بوقت 
محاربه باعداء روح در ايشان ميدميد تا در قتال قوى و صلب باشند و كفته اند تمثال دو شير ساخته بودند در زير تخت او و 
هيات دو كركس انكيخته بر بالاى تخت جون سليمان خواستى كه بر تخت نشيند آن دو شير بازوهاى خود را برافراختندى تا 
ياى بر آن نهاده بالا رفتى و جون بر تخت نشينى كركسان ببالهاى خود ويرا سايه كردندى و جفان و ميكردند از براى سليمان 
ع كاسهاى جوبين و غير آن كالتجواب_مانند حوضهاى بزركك وَ قُدُورٍ راسيات و ديككهاى بلند بر سر يايه نهاده مانند كوهها و 
او را دوازده هزار طتّاخ بوده كه درين ديككها طعام يختندى و هنوز در بعضى از ولا-يت شام ديككها جنان از سنكك تراشيده 
موجود است اعمَلُوا ككفتيم عمل خير كنيد آل-داؤٌدَ اى آل داود شكراً براى سياسدارى جنين نعمتهاى ثابت بنانى قدس سره 
فرموده كه آل داود ساعت ليل و نهار را قسمت كرده بودند و در هر ساعتى يكى از ايشان قائم بودى بشكر الهى و عنايت 


باكضافي 


وَ قله “و اندكى من عِبادِى- الشّكُورٌ از بندكان من سياس دارند و شكور آنرا كويند كه بدل و زبان و جوارح اكثر اوقات 
مراسم شك ركزارى ادا كند و با وجود جنين استغراقى در شكر خود را از اداى شكر عاجز شناسند جه توفيق شكر نعمتى است 
مستدعى شكر ديككر و ازينجا كفته اند الشكور من يرى عجزه من الشكر مثنوى حد شكر حق نداند هيجكس حيرت آمد 
حاصل دانا و بس آن بزركى كفت با حق در نهان كاى يديدآرنده هر دو جهان اى منزه از زن و فرزند و جفت كى توانم 
شكر نعمتهات كفت بيكك حضرت دادش از ايزد بيام كفتش از تو اينكه بود شكر مدام جون درين ره اينكه قدر بشناختى شكر 
نعمتهاى ما يرداختى آورده اند كه بناء بيت المقدس را داود عليه السلام آغاز كرده بود و سليمان عليه السلام در اتمام آن 
سعيهاى بليغ بجاى آورده و هنوز يكك ساله كارمانده بود كه متقاضى اجل بسليمان ع درا مده طلب وديعت روح كرد سليمان 
عليه السلام كسان خود را وصيت كرد كه مركك مرا فاش مكنيد و مرا بعد از مركك بر عصاى من تكيه دهيد تا جن از كار خود 
باز نمانند و مهم مسجد باتمام رسد يس جون سليمان ع در كذ شت او را بشستند و برو نماز كذاردند و او را بر عصا تكيه دادند 
ديوان از دور ويرا زنده مى ينداشتند و بهمان كار كه نامزد ايشان بود قيام مى نمودند تا بعد از يكك سال اسفل عصاى او را 


دابه الارض بخورد و او بر زمين افتاده همكنائرا موت او معلوم شد فى الحال ديوان فرار نموده در 


شعاب جبال و اجواف بوادى كريختند كما قال اللّه تعالى قَلّمَا قَصَينا يس آنهنكام كه قضا كرديم عَلَّيه_الممَوت- بر سليمان مركك 
راو او را مرده بر عصا تكيه دادند ما لهم دلالت نكرد مر ديوان را عَلى موتِهِ_بر مركك سليمان إلا داب الأرضن بمكر جوب 
خواره كه از زمين برآمده تأكل #مستورة مِنسَأَنّه دعصاى او را قَلَمَا خَوٌ يس آنهنكام كه بيفتاد سليمان عليه السلام تَبِيَنَت_ الجن 
وافكنه كيوان أذ لن كانوا اكد كز تودتفق كد القن وود موي د فدات غبت زا كاسن نايرد 5 كين سنا د 
مردم جنين ظاهر ميكردند حق سبحانه ميفرمايد كه اكر ايشان دانا بودندى بغيب ما لَبتُوا درنكك نكردندى يكك سال فِى العَذاب_ 
المُهين_در عذاب خواركننده يعنى تكاليف شاقه كه ايشائرا در عمل عمارت بود. 


صفحه : 405 


لَقَد كان- بدرستى كه بود لسَدِيا مر اولاد سبا بن يشحب بن يعرب بن قحطائرا فى مَسكنِهم در مسكنهاى ايشان و حفص بصيغه 
مفرد خواند يعنى در مسكن ايشان آيَهَ علامتى و دلالتى بر وجود صانع و قدرت كامله او در مختار آورده كه فرزندان سبا را 
در حوالى مآرب از ولا-يت يمن منزلى بود در ميان دو كوه از اعلى تا اسفل آن منزل هيجده فرسخ بود و مشرب ايشان در 
اعلادى وادى بود از جشمه در يايان كوه و كاه بودى كه فاضل آب از ولايت شجر عمان و هو ساحل البحر من عمان و عدن 
بآب ايشان ضم شدى و خرابى كردى از بلقيس كه واليه ولايت ايشان بود درخواست كردند تا سدّى بست در دهانه دو كوه تا 


آبهاى اصلى و 


زايد آنجا جمع شدى و سه ثقبه بر آن سد ترتيب كردند تا اوّل ثقبه اعلى بككشايد و آب بمزروعات خود برند و جون كمتر 
شود وسطى و بآخر سفلى و ايشان بر يمين و يسار منازل خود باغها داشتند مشتمل بر:درختان ميوة دار كما قال الله تعالى جَنّتان 
آيتى كه در مساكن اهل سبا كفته شد درو بوستان بود عن يّمين و شت مال از راست و جب منازل ايشان اكرجه در هر طرف 
باغ بسيار بوده اما از تقارب اشجار همه بمثابه يكك باغ مى نمود كلوا كفت بيغمير مر ايان اكد ايكووية ين زذقر ركه از 
روزى يروردكار خود كثرت ميوه ايشان بمثابه بود كه اكر كسى زنبيلى بر سر نهادى و بزير درختان بككذشتى آن زنبيل يرميوه 
قد وي كت سك مت بعر هن كلك كن ارين اندها مكورزهد كور اندر كو ةدر ةراوه عليه اكه 
شهرى كه خداى شما را در ان يا ازان روزى ميدهد شهرى ياكيزه است هواى تندرست و آبى شيرين و خاكك ياكك بيت 
شهرى جو بهشت از نكوئى جون باغ ارم بتازه روئى در آنجا يشه و كيكك و كردم نبودى و شيش در جامها نيفتادى و هر 
غريبى كه آنجا رسيدى شيشها كه در جامه وى بودى نعردى ورت :2 خَفُوو وا يروو كار روزى دهنده واز شما شك رجوينده و 
أمكزتنه انك ار كبيج | كد تور 16 تتركه فاعو مدن ضاق ورف 1 ناد راز تومو شكر كز ار 11 موك ا 


خبر است كه سيزده ييغمبر ص بديشان آمد همه را تكذيب كردند بيغمبر ص آخرين در زمان يادشاهى 


ذى الاغار بن جشيان بعد از رفع حضرت عيسى على نبينا و عليه السلام بديشان آمده واو را بسيار برنجانيدند حق سبحانه 
موشهاى دشتى در زير بند آب ايشان يديد آورده بفرمود تا بند را سوراخ كردند و نيم شب بوده كه همه در خواب بودند بند 
شكسته شد و سيل درآمده منازل و حدائق ايشان مغمور كشت و بسيارى مردم و جهاريايان هلاك شدند جنانجه فرمود جون 
اعراض كردند كاسنا عَلّيهم بس فرستاديم بر ايشان سَيل-العَرم سيل صعب و كفته اند عرم بند آب ست يا نام وادى آب كه 


2 


أت أزو اليا اسح مون تاش كه ند و امبوراخ كز و2 كلاقم واعدل:داذيم ابشاترا بمكهم ياغيات ابشان كين وبا 
ارال اك عوط دونه مقورة ات و ال و لوك كرو الو برتقي را جنت كفتن كفتن بطريق مشاكله است و شَى ءِ و 
جيزى من تدر قليل راز كنار اندكك يعنى در ان شوره زارها اندكك ميوه كنار داديم تا ياد كنند از ان ميوهاى فوت شده ذلِكك- 
اينكه عذاب جَرَينَاهُم ياداش داديم ما ايشائرا بما كفَرُوا بسبب آنكه كفران نعمت ورزيده برسل كافر شدند هَل تُجازى و آيا 
عقاب كرده شود إِلَا الكقُورَ مكر ناسياسى را و حفص نجازى خواند فعل متكلم معلوم و كفور را منصوب سازد يعنى آيا ياداش 
ميدهيم ما مكر ناسياسى جزاى عام ست هر مؤمن و كافر را و مجازات خاصه كفار است- آورده اند كه بقاياى سبا نزد يبغمبر 
ص خود آمده كفتند شناختيم برورد كار خود را يس ازين اكر نعمتى بما ارزانى فرمايد ناسياسى نكنيم و عبادتى بجاى 


آورديم كه هيج 


قوم نكرده باشند حق سبحانه ديكر باره درهاى نعمت بر ايشان كشود فرمود كه صفحه : 481 


و جعلنا و كردائيديم ينهم ميان سبا و بين -القرَى الى و ميان آن دنهها كه بكرم خوه باركنا بركت داديم فيها در ان از ولايت 
شام جون فلسطين و اردن و اريحا و ايليا قرىظاهِرَة ديههاى معمور آشكارا متصل يكديكر در عين المعانى كويد از مآرب كه 
منزل اهل سبا بود تا شام جهار هزار و هفتصد ديه يديد آمد و قَدَّرنا و تقدير كرديم فِيهًا السّيرَ در ان ديهها رفتن مردم را يا 
تقادير مراحل را بيان كرديم و كفتيم سِّيرُوا برويد فيها در آن ديهها لالدو اناما ف ها و رودها آمنين - امان يافتكان از 
دشمنان و سباع بجهت كثرت خلق يا از جوع و عطش بسبب آبادانى مواضع بقيه و سبا آغاز تجارت كرده از يمن بشام ميرفتند 
جاشت در ديهى بودند و شام در ديهى و توانكران را بدرويشان حسد آمد كه ميان ما و ايشان هيج فرقى نيست بياده و مفلس 
اينكه راه همجنان ميروند كه سواره و توانكر كَفَالُوا بس كفتند اغنياى ايشان رَيّنا لى برور دكار ما باعد دورى افكن بين أسفارنا 
ميان منازل سفرهاى ما يعنى بيابانها يديد كن از منزلى تا منزلى تا مردم بى زاد و راحله سفر نكنند و نتوانند كرد- و ظَلْمُوا 
ألثد مو بتكم كردتد ينين دعا مقي حوداها وتهاآن ذنهها زاخران كردن قلاف بين بكردانيدن اهل سمارا أحاويتم 


سخنان يعنى از ايشان بتعجب بازكويند كه از آبادانى بخرابى ميل كردند و مَرَّقناهُم و يراكنده ساختيم ايشائرا كل 2 


مُمَرّق همه يراكنده ساختنى با يكى از ايشان در مآرب نماند قبيله غسان از ايشان بشام رفت و قضاعه بمكه و اسد به بحرين و 
العا وياب وحزام لابه ارك يعدا د او تكد امه البيرييا الما اعد كوا!! يدى سبا إن “فى ذلك - بدرستيكه در آنجه ذكر 
كرديم لآيات هر آثينه عبرتهاست لكل ص ببَارٍ مر هر صبر كننده رابرسكتها مكور سياس كوينده بر نعمتها در كشف الاسرار 
آورده كه اهل سبا در خوشحالى و فارغ بالى ميكذرانيدند بسبب ناصبرى بر عاقبت و ناشكرى بر نعمت رسيد بر ايشان آنجه 
رسيد بيت روزكارى عاقيت شكرت نكردم لا جرم دستى كه در آغوش بود اكنون بدندان ميكزم وَ لَقَد صَدَّق-و بدرستى كه 
راست يافت عَلَيهم بر اهل سبا و اصح آنست كه بر همه كافران إبليس مظنّه *ابليس كمان خود را يعنى كمان برده بود شيطان 
كه من بر بنى آدم بسبب شهوت و غضب كه در نهاد ايشان نهاده اند دست يابم و ايشان را كمراه كنم كمان او در باره اهل 
غوايت راست شد فَاتَبْعُوه ”يس يبروى او كردند در شرك و معصيت إلا قريقا مِن - المّؤْمِنِين ‏ مكر كروهى از مومنان كه مستثنى 


اند. 
صفحه : /40 


وَّما كان-و نبود لَّهِمعَلّيهم مر ابليس را بر آنانكه كمان او در شان ايشان محقق شد مِن سّلمطان_تسلطى و استيلائى إلا لنَعلّم ‏ 
مكر براى آنكه جدا كنيم من يُؤْمِن ‏ كسم كه ميكرود بالآخِرَهِ بدان سراى مِمّن هُوَ از كسمي كه منها فِى شّكك داز آخرت در 
كمان است ت تا بدانند اولياء ما اهل ايمان و ارباب كُمان راو رَبُكك -و يرورد كار توعَلى 


كل شَى ءِ بر همه جيزها حفيظ نكاهبان است قُل_بكو اى محتّرد ص مر بنى مليح را ادعُوا الَِّينَزَعَمِتُم بخوانيد آنائرا كه 
كمانة :وده امه انشانن! كلد نان وق ذوث :الله مقر كتل اف تمان عق ملاتكة كد من برض كوا ند خا اق ايشا در حداف منافع و 
دفع مكاره هيج مددى مى يابيد يعنى ايشائرا بى عون آفري دكار اختيارى و اقتدارى نيست يا همه كافران را بكو كه بخوانيد 
الوه عزو زاناليب انباتك كعد كا راو جكره حت سما رك لاسركزوسالك سكو كان نظن ادر 
همسنكك مورجه راهم از خير و شر فِى السّماوات_در آسمانها وَ لا فِى الأرض.و نه در زمين وَ ما لَهُم ونيست مر بتان يا 
فرشتكان را فيهما در آسمان و زمين من شرك رهيج شركتى نه در آفريدن و نه در تصرف كردن وما له ءو نيست مر خداى را 
مِنهُم از اصنام و ملائكه در تقدير و تدبير مِن ظَهِيرٍ هيج يارى و مدد كارى وَ لا تفع *الشَّفاعَهُ و سود نكند شفاعت كس عِندّهء 
نزديكك خداى تعالى يعنى كمان شفاعت كه بملائكه يا اصنام داريد محقق نخواهد شد زيرا كه درخواست كردن نفع نكند إِنَا 
ِمَن أَذْن لَه ممكر كسيكه بدستورى دهد خداى مر او را براى شفاعت كردن يا او مازون باشد بدرخواست كردن و روز قيامت 
منتظر باشند هم شافع و هم مشفوع له و در ترس و فزع كذرانند تااز حضرت عرِّت جه فرمان رسد و اينكه انتظار مى برند 


حَتَى إذا فزع - تا جون بردارند فزع را عن 


قلوبهم از دلهاى ايشان و دستورى شفاعت دهند قالوا كويند بعضى از ايشان بعضى را كه ما ذا قال جه جيز كفت رَبُكم 
يرورد كار شما در باب شفاعت قالوا الحق > كويند سخن راست و درست كفت و فرمود كه مؤمنان را شفاعت كنند نه كافران 


راوَّهُوَ العَلى الكبيدُ و خداى برتر است و بزركوارتر از انكه بيغمبرى و فرشته بى اذن او شفاعت نتوانند كرد- صفحه : 9409 


فل توروز نكم كرا مدن اللدطله وجيل كه زود اندقنة سعنادرا وروز القجاواة ناز اتنشانها ار ذو ارم راز 
زمين بنبات قمل_اللّه هو هم خود بكو روزى دهد شما را خداى تعالى جه آن سؤال را بجز اينكه جوابى نيست و اككر كافران 
كح لا ارو ريع قدو لوقك ركو وار تقرط وان اقل وري الور كر كاعر راع تير 
برست كنيم أو إِتَاكم يا شما مش ركان كه جمادى را كه در مراتب امكانيت فروترى ازو نيست با واجب الوجود شريكك سازيد 
لَعَلى مُدى “براه راستيم انق مبناذك مين بياش كمراعن ا شكارا فللا تسلو تكرح سن كر افيد سد نا فها ا حدما اذ 
الكه هام كليم ا إكندى قلا سكل توما برسيدة تخوانعيم شد عا تعمل و < 1ل نجه :سما مق كنيد بلكه هن كس .را أ عمل او 
سؤال خواهند كرد و مناسب آن جزا خواهند داد قل بَجمع «بككو جمع كند بَيئَنا ميان ما رَيِنا توولد كار سارو قاقه ثم يَفتّح * 
يس حكم كند يَيئّنا بالق + ميان ما براستى و محق را ببوستان وصال 


قربت فرستد و مبطل را بزندان وبال وَ هُوَ الفاح “و اوست حكم كننده در قضاياى مشكله اللي “دانا بجكونكى حكم قل 
أزوفق لسن كريه ا دمن انان را كه أَلحَقتُم بربسته ايد به بخداى شرَكاءً انبازان يعنى بنمائيد تا بكدام صفت بتان را 
شريكك حق ميسازيد در عبادت كنا اينكه انبازى هركز درست نيست بل هُوَ اللّه«العزيرٌ بلكه اوست خداوند غالب بر همه كس 
كه دم شركت با او نتواند زد التحكيم *دانا باحكام صواب و موصوف بحكمت بالغه يس كدام كس را باور تبت شركت توان 
داد» نظم وحده لا شريك له. صفتش و هو الفرد اصل معرفتش شرك را سوى وحدتش ره نيست عقل از كنه ذاتش آكه 
يست هست در راه كبرياى جلال شرك نالائق و شريكك محال وَ ما أَرسمناكك-و نفرستاديم ترا اى محتررد ص إِنَا كاف مكر 
فرستادن عامه و شامل لِلنّاس_مر همه مردمان را اززاحمر و اسود وازجن وانس يا نفرستاديم مكر بعامه خلق و اينكه از 
ععائطن تقلت لسعو كص "نيك عاق اللاو ايتاذية عله سرك وروا عمة افراد اكمياةا و تحناة واقر ا ومسكسش 1 
انبياء ع بتمام جن و انس مبعوث نبوده قطعه ترا دادند منشور سعادت وز ان يس نوع انسان آفريدند يرى را جمله در خيل تو 
كردند يس آنككاهى سليمان آفريدند و كفته اند هاى كافه براى مبالغه است جون علامه و نشابه يعنى نفرستاديم ترا مكر باز 
دارنده مردمائرا از شرك يَشْديراً مزده دهنده بفضل كسى را كه بتوحيد اقرار كند و نَذِيراً و بيم كننده بعدل آنرا كه بشركك 


اصرار نمايد و 


لكن : أكتَرَ الّاس رو ليكن ببشتر مردمان لا يَعلّمُون- نميدانند فضائل و كمالات ترا و جهل مركب ايشانرا بر مخالفت تو ميدارد. 


صفحه : 980 وَ يَقُولُون -و ميكويند از فرط جهالت ممتى كى باشد هدًّا الوَعدٌ اينكه وعده عذاب يا قيام قيامت إن كشّم صادقين- 
كلسي هين رايتك كران يعن ونعر ل و سان قر اكلا كردي كما زا علدا زوم وعندة ووز انق كوو رسا 
تستأخزون:يازينن تابد عي« از ان رؤز ساعة مقدان اند كف اومان و لا تقد موة دو ييشى كريد بداك ]ورد اند كه كفار 
مكه اهل كنات .را إن ااحوال يعثير تطدان الله عليه و سم ررمودالد شان كنعنما وأو كي حورو نكا او عر اندم انود و أو يمير 
ص ينحق اسث انو جهل و امثال او فلن ما يكيب نما نير ايمآن 'تداريم و ليتكه آيث نازل خيد كه و قال-اللذين- كمووانو كفعقد 
آنانكه نكرويدند مر اهل كتاب را كه أن تومن -ايمان نداريم بهذًا القُرآن_باين قرآن كه بر محمد ص فرو مى آيد ولا بالَّذِى و 
نه بدان كتاب كه فرود آمده است بين ,كيه بيش ازو وَ لو ترى و اكر به بينى إِذِ الظالِمُون- جون ستمكاران يعنى مشركان 
مَوقُوفُون - بازداشتكان باشند عِنكٌ رَبّهم نزد يروردكار خود يعنى در موقف محاسبه هر آثينه به بينى امرى صعب و كارى ير هول 
يرجع “تعض هم بازميكردانند برخى از ايشان إلى بَعضرالقّول- بسوى برخى ديكر از ايشان سخن را يعنى محاوره مى كنند و 
سخن بر همديكر ميكردانند يَقُول مالَّذِين-استُضيِهُوا ميكويند آنانكه زبون كرفتكان بودند يعنى تابعان و يس روان لِنّذِين- 


استكيروا مر آنائرا 


كة ان قول عق :مي ركنت كد ثذا يعت بنش و ايان :ور نؤ ركان رأ لو لآ أ شه كر تدبو يكشا يح :الال :أ اغواق :قتا ندند 
لكا موي دعر آئينه مى بوديم ذا كوه كان انا كسما ها برا كدراد كرو يهو ان ايفان اناد اعقو فال اليو كوو كريد 
انك دز عقي تردق لكر نتفي ؤامر ا فقا كددوة ا رون رجانه ره ودلة | تتدق ص ردناكم أناها 
بازداشتيم شما را تَن_الهُدى از قبول ايمان و هدايت بَعدَ إذ جاءةكم يس از انكه آمد بشما بل كم بلكه بوديد شما بنفس خود 
مُجرمِين - كناهكاران و شركك آرندكان. 


92١ : صفحه‎ 


وَ قال-الَّذِين-استّضيهُوا و كويند آنانكه ضعيف و بيجاره بودند للّذِين استكبرُوا مر آنائرا كه از قول حق س ركشيدند بل نه 
جنين است كه ما بخود كافر شده ايه بلكه فكر اللبن و االماو فك واقو تماذوكب وروة ارا رقده تا بود از ايمان إذ 
مرو تنا جو جفرموديد هآ وا أن تكله يالل ,بألبه كاف كوب هد و تبعل لامو قرا كر مزازيوا أتدادا متاناة و أسرووا 
الْنُدَامَه و هن دو كوه بعندال كفت و تعيد يشيمان هوت ان عمل ود واينهان داريك نا يشتيماتئ زاااز يكديكر 'ينهان دازنك تا 
كر نكن عو ينانق و يفي كر اندرا محفقى؛ أعنها ندا نسو كه 2ك 1 لرداة تسق مش امد دا تددن يها نو زا عار اذا 
الذاب- آنهنكام كه به بينند عذاب را وَ جَعَلنَا الأغلال-و بكشيم ما غلهاى آتشين را فِى أعناق_الّذِين- كَفَرُوا در كردن آنانكه 


نككرويدند از تابعان و متبوعان ايراد مستقبل بلفظ ماضى بجهت تحمّق وقوع 


است و وضع مظهر بجاى مضمر اشعار بموجب اغلالل ايشان است هَل بُجِرّون- آيا جزا داده شوند مردمان يعنى نشوند إِلَا ما 
كانوا شاوه دتكر انج شين ك عي كمد يفن تندايه متقدرف يالك كاه فلن الله علنة:وسك ميفرمايه وما أرط لياو 
نفرستاديم ما فى قَرِيهِ در هيج ديهى و شهرى من نَذِير هيج بيم كننده يعنى ييغمبرى إِلَا قال-مكر آنكه كفتند مُترَفُوها متنعمان و 
متكبران آن ده مر آن بيغمبران را إِنا موي كدعا ينا ارددة به بآنجه فرستاده شده ايد بآن يعنى بزعم خود كافرُون- 
ناكرويد كان و منكرانيم وَ قالُوا نحن *و ديكر كفتند ما أَكَرُ أموالًا وَ أولاداً بيشتريم از جهت اموال و اولاد يعنى مال و فرزندان 
نايك ذا كنا اسك رس ما ابدعوى وسالة بتاور توه" ازاكتها نوها نعود و تسقيم ما تعد ين بعذات كزذه شد كان يعي خيذا 
ماراعذاب نخواهد كرد زيرا كه ما را بنعمت كرامى كرده يس بمحنت خوار نخواهد ساخت قل إن رَبّى بكو بدرستى كه 
زورك كا رامق شك اللاو ف كقناده ممكرةا ند وو كارن لغ افقناء براق عر كه اهل ال اها اشر كو اعطييت مد رد 
زان كزاحت او وبق اسك هما تدر هر #موشو اه يعدي كرت عرو نه زر زوق ذلك والكوك كر اناف تكن 
بشع ردان" لا ملقو فول الحلد و كبانس ترح ك0 تورك إهوا لدو اولختددير اعد لوكأم جاكد كنا زوف 


استدراج بود. 
صفحه : 0281 


وَ ما أموالكم و نيست مالها كه به شما داده ايم ولا أولادُكم و نه فرزندان كه بشما ارزانى داشته ايم بِالتى تُمَرَبُكم 


آن خصلتى كه نزديكك كرداند شما را عِندّنا نزديكك ما زُلفى نزديكك كردانيدنى جه تقرّب باعمال صالحه باشد و شما را آن 
نيست يس اموال و اولاد كسى را بحق نزديكك نميكرداند إلا مَن آمَن- مكر كسى را كه بككرود وَ تمل -صالِحاً و بكند عملى كه 
صلاحيت قبول داشته باشد يعنى اموال خود را نفقه كند در راه حق و اولاد خود را علم دين بياموزد ودر صلاح تربيت نمايد 
اولخ مين 1ه كزوه لوقي ابعتائر سطع زا الصيعيف بساداض دواتو يخى نامير زياده يكن يرا ده و مقت ما متحي ينا 
عَمِلوا بسبب آنجه كردند از نيكيها وَ هم فى العُرُفات_و ايشان در غرفهاى بهشت آمنُون- ايمن اند از مكاره و آفات و شدايد و 
نكان اكور الذي فضوة دز ١‏ الكدن شماو و فر عق وان تبافد ف ثانا دو اناي عد ثرا شوير لبان طعن نن 
كشايند مُعاجزين - در حالتى كه كمان برندكانند كه ما را عاجز توانند ساخت از انزال آن يا مردم را از يذيرفتن و ايمان آوردن 
دان اولك دان كروه فى العَذاب ‏ محضَ ُون- در عذاب دوزخ حاضر آورده شد كاتيد قل بكو اى محمد إن رَبّى درست 5ه 
آفري دكار من يبط الإزق- كشاده مى سازد روزى را لِمَن يَشاءٌ من عباده براى هر كه ميخواهذ از بندكان خود از كافرو 
عاصئ بر وفق مشيت خود و بَقَلِرٌ لدو تنك ميسازد براى هر كه ميخواهد بر وجه حكمت خود وما أَنقَقَكُم و آنبجه نفقه كنيد 


من شَّى ءٍِ از جيزيكه شماراست در راه خداى فَهُوَ يس خداى بخلِفُه دعوض ميدهد آنرا در دنيا 


يا ذخيره مى نهد براى شما در آخرت و در حديث آمده است كه هر بامداد دو فرشته از آسمان نزول مى نمايند يكى ميكويد 
اللهم اعط كل منفق خلفا خدايا هر نفقه كننده را عوض ده و ديككرى دعا ميكند اللهم اعط كل ممسكك تلفا خدايا مال هر 
ممسكك را عرصه تلف ساز بيت بده در راه حق تا موجب عز و شرف كردد منه بر روى هم كاندكك زمانى آن تلف كردد و 
هُوَ حيرُ الرَازِقين -و خداى تعالى بهترين روزى دهند كان است يعنى غير او كه جيزى بكسى ميدهد واسطه است در ايصال رزق 
و رزّاق حقيقى او است وَ روم يَحَشرُهُم جَمِيعاً وياد كن روزى را كه جمع كنيم همه بنو مليح را از خزاعه ثم يَقمول * يس 
كوئيم و حفص در هر دو لفظ بيا ميخواند يعنى خداى تعالى همه را حشر كند بس كويد لِلمَلائِكهِ مر فرشتكان را كه أ هؤّلاء 
ناكم آيا اينكه كروهند كه شما را كانُوا يَعرّدُون- بودند كه مى يرستيدند و اينكه سؤال جهت توبيخ مشركان و قطع طمع 
ايشان است از شفاعت ملائكه. 


صفحه : “081 


كالوا كويكك وستكان شهدا بكم راك عر ابس ار اكه عي | روتكد اندو قا رك كد وت ما وتغره ماد وها خو د ادو 
بندكى تو مقصر ميدانيم يس بجه وجه معبوديت خود را روا داريم يا توئى دوست ما من دُونِهم بجز ايشان يعنى ميان ماو 
ايشان هيج دوستى نيست و حاشا كه ما به يرستش ايشان رضا داده باشيم يل كانوا بلكه بودند كه از جهل و غوايت يَعبّدُون- 


رامى بردند در يرستش الهئه باطله يا متمثل مى شدند بصورتهاى متنوعه و در خيال ايشان مى افكندند كه اينها ملائكه اند 
أكتر قم بيشت مردمناة به تلايوال مؤوتون« كروي دكانكل بغئ معانعة يشان ميكتئد قاليوم# سن امزوز كه سه تحكحها نر 
خدايراست لأ تدلك سالك ات :قرا تمكو يعدن ارما حفن الراى عضي ثلا مود را ولا ضرًا و نه زيانى را يعنى 
هيج معبود باطل را براى عابد خود قوت رسانيدن سود و دفع كردن زيان نيست و تُقُول*و كوئيم لين موا مر آنائرا كه 
ستم كردند بر نفس خود بوضع عبادت در غير موضع آن ذُوقُوا بجشيد تذاب-الَارِ الَتِى عذاب آن آتشى كه كم بها بوديد 
كه بدان تُكَذّبُون- تكذيب ميكرديد و دروغ مى بنداشتيد وَ إذا تُتلى و جون خوانده شود عَلَيهِم بر كافران آيائّنا يتهاى ما يعنى 
قرآن ينات آيتهاى روشن الوا كويند ما هذا إِلَا رَجُل “نيست اينكه كس يعنى محمد ص مكر مردى كه يُرِيدٌ أن عد كم 
يق ؤاهد كه ابأزداؤد يها را علا كان« انان عيرق كه بودند بوبه معد آباؤ كم ميبزتهدند بدزان :شنا آنارا بش مدعا او 
اينكه است كه شما را از بت يرستى منع كند و به دين و آثينى كه احداث كرده درآرد و تابع خود سازد وَ قَالُوا و كفتند ما هذا 
نيست اينكه كلا-م كه ميخواند يعنى قرآن ِل إفكك *مكر دروغى مُفتّرى > بربافته و بخدا اضافت كرده وَ قال الَّذِين- كَفَرُوا و 
كفتند آنانكه نكرويدند از كمّار مكه للق مر بيغام راست را لَّمَا جاءَهُم آن هنكام كه آمد بديشان يعنى قرآن إن هذا يست 


اينكه إِلَا سحرٌ مُبين “مكر سحرى 


آشكارا ابشان انك "سكن ان كجا ميكوتد. 
صفحه : 948 


وَّما آتَيناهُم و حال آنكه نداده ايم ايشائرا مِن كن رار كتابهاى فرو فرستاده كه همواره يَدرّسُونَها بخوانند آنرا واز آنجا دليل 
آرند بر بطلان 1ه افونا لهم و نفرستاديم بسوى ايشان قبلك - يبش از تو يعنى در زمان فترت من نَذِير هيج بيم كننده 
بعلن بيتفدبرى كه أنمائزا فق #عوت كند و بر تكذ ين آذذيم تمايد و كذ «الذرو ديح فلو و كديب ند مر انباء علييع 
السلام را آنانكه بيش از ايشان بودند و ما بَلَعُوا وحال آنكه نرسيدند اهل مكه معشارٌ ما آتَيناهُم بده يكك آنجه ما داده ايم 
ايشائرا از فرط قوّت و طول عمر و كثرت اموال يا نداده بوديم بيشينيان را عشر آنجه اهل زمان ترا داده ايم از حجج و براهين و 
دلالات و اسباب هدايت فَكَذّبُوا رُسلِى يس تكذيب كردند بيشينيان بيغمبران مرا كيف كان- بس جكونه بود تكير انكار من 
بر ايشان يعنى نايسنديدن من ايشانئرا و عذاب كردن- يس بايد كه قوم تو نيز بترسند از مثل اينحالات قل إِنَّما أَعِظّكم بكو اى 
ناض بعر ركه قفدت كد قل متسسني ننها راو ارضافا يك بو اكد ويك يدر أن تنوق وا لله و اوج اسك كه بريد 
از مجلس بيغمبر صلى الله عليه و سلّم براى خخداى و يراكنده شويد مُثنى دو دو تا با يكديكر مشاورت كنيد- و فرادى و يكك 
كا از اندحا اتن ها شوقن تلود لم فكوا بو كفك كيد ند ام تطنة ضن رديت | تال إواجا ازاكمتها تارادا 
رادر نظر 


آريد تا بدانيد كه البته ما بصاحبكم نيست اينكه يار شما را مِن جِنَّهِ هيج ديوانكى كه او را بر دعوى رسالت باعث باشد بلكه 
اشافينا كران عدر ناو رار 1ن كاف بتر ةف قر نهار إن الراسدة او لا دين دك مكرين قله د هارا قوم 
عق اوقل كذات كدر هداق يفت كاعدان آعرث اسح كل عاشافكع كن العدمى طلم سدارااين جر اوسرد د 
اذاف تروسالك دز لكو ماقام قدما زا لشت بيني فرموقى كاي أقاى ومنالة مدر انوكي ور نجنا وشيم ماد ني سوال 
است يعنى هيج اجرى نمى خواهم إن أجرى- نيست مزد دعوت من إِلَا عَلَى اللّه_مكر بر خداى تعالى وَ هُوَ على كل شَّى ءِ واو 
بر همه جيزها شَّهِيدٌ كواه است. 


صفحه : 420 


قل إنءَرَبّى بكو بدرستى كه يرورد كار من يَقَذِ ف بالحقمى افكند حق را يعنى وحى را القا مى كند بر هر كه ميخواهد يا 
سخن راست و درست را منتشر مى سازد در آفاق مراد افشاى دين الاسلام و اظهار احكام آن است عَلَام *الغُيُوبٍ_اوست داناى 
يوشيدها و هيج جيز برو مخفى نيست قل جاءً الحَق بكو اى محمّد ص آمد سخن درست و راست يعنى قرآن يا اسلام يا بعثت 
بيغمبر وَّ ما يُبدِئ *الباطل *و نمى آفريند باطل يعنى ابليس يا بت جيزيرا وَ ما يُعِيدٌ و بازنكرداند آن را يعنى قادر نيست بر خلق و 
بعث قل إن ضَلات مبكو اكر بلغزيدم از راه حق همجنانكه كمان برديد بمن فَِنّما أضِل بس جز 


إينكه نيست كه ميلغزم عَلى تَفيتى بر نفس خود يعنى وبال آن عايد بمن است و إن اهتَدّيت*و اكر براه راست روم قبما يُوجى 
يس بسبب آنست كه وحى ميفرستد إِلَى : بسوى من رَبّى برورد كار من جه توفيق هدايت وابسته بعنايت اوست إِنَّهِ ‏ بدرستى كه 
خخداى تعالى سَبمِيع “شنوا است دعاى بند كائرا قريب » نزديكك است باميد نيازمندان وَ لو تَرى و اكر به بينى كافران را إذ قَرِعُوا 
جون ترسان شوند نزديكك مركك يا بوقت بعث يا در روز بدر به بينى امرى عجيب با هول فلا فوت يس نباشد هيج قوّتى يعنى 
بككريختن و يناه بحصنى بردن عذاب از ايشان فوت نشد و أَخِدر] و كرفته شوند من مكان قريب راز جاى نزديكك يعنى از روى 
زمين بزير زمين يا از موقف به دوزخ يا از صحراى بدر بجاه بدر و در بعضى تفاسير آمده كه اينكه آيت در شان سفيان و قوم 
او است كه در آخر زمان خروج كند و لشكرى از شام بجهت تخريب كعبه معظمه زادها الله شرفا ترتيب نمايد و آن جمع در 
باديه بزمين فرود روند يس معنى اخذوا من مكان قريب بدين تفسير آن است كه از تحت اقدام خود مأخوذ كردند واز تمام 
آن لشكر دو كس نجات يابند يكى بشارت مكه برد و ديكر كه او را ناحيه جهنى كويند روى او بقفا ككشته خبر خسف قوم 
بسفيان رساند وَ قالُوا و كويند مشركان مكه يا لشكر سفيانى بوقت مركك يا زمان خسف آمَنَا به_ايمان آورده ايم بخداى تعالى 


ا 


به ييغمبر ص يا بحشر ما را بازكردانيد بدنيا و أَنّى لَهُم التََاوْش مو از كجا باشد ايشائرا بازكشتن و حفص غير مهموزى خواند و 
آن بمعنى تناول است يعنى از كجا بود ايشائرا فراكرفتن ايمان من مَكان_بَعِيدٍ از موضع دور كه آن عالم آخرت است و محل 
تكليف ايمان دنيا است و نزديكك قيامت باس آخرت مشهود شده يس ايمان سود نكند وَ قد كمَّرُوا به و حال آنكه نكرويده 
اند بخدا يا رسول او يا به بعث مِن قبل “بيش ازين كه در حيز تكليف بودند وَ يَقَذِفُون-و مى افكندند بالغيب_ بيوشيد كى 
سخنان را يعنى بككمان خود سخنان ميكفتند و بر قرآن و رسول طعن ميكردند من مَكان بَعِيدٍ از جاى دور يعنى دور بودند از 
آنحة يكتسد و تمن داتيشتك كه جه ميكويقك: 


صفحه : 088 
وَجيل-و جدا كرده شد بَينَهُم ميان ايشان وَ بين - ما يَسْتَهُون- و ميان آنانكه آرزو مى برند از آنجه كفتند از قبول ايمان و 
رجعت بدنيا كما فجل- همجنانكه كرده شد همين عمل بأشياعهم باشباه ايشان از كافران كذشته مِن قبل بيش ازين يعنى ايمان 
باس از ايشان نيز قبول نكردند إِنَّهُم كانُوا بدرستى كه ايشان بودند فِى شَّككء مريب در كمان بد تهمت افكننده و مضطرب 


سازنده 


سوره فاطر 
مكيه و هى خمس و اربعون آيه بسم الله رالرّحمن_الرّحِيم - الحمدٌ لِلّه ستايشى كه شايد و ثنائى كه سزاوار بود مر خداى 
تعالى را كه سزاوار ثنا و ستايش ست فاطر السّماوات_وَّ الأرض_نوسازنده و يديدآرنده آسمانها و زمينها سيت جاعل _الملائكه 


كرذاتقده فرششكان شلا وسولان بح رسف ابشائرا برسالتك 


جاماييم الشباذم بوكر عدوي لك ا لبلى دما اذ زا اكد بوك زباز لاني لوقام ود بمرريكا ا ريداق يال ميسن صيفت 
ميات 2 لاتوت موا ١‏ تمد ١‏ -و جهار جهار براى آرايش 
مراد خصوصيت اينكه اعداد نيست و نه نفى زياده جه در خبر آمده است كه جبرئيل عليه السلام ششصد بال دارد يَزِيدٌ زياده 
فى كنل كداف قن الكلق ذو اافويناة خو ها تقاء بح اخواهم بعس "د إنحفه مااتكه م ارا بدا أل جيان زناد هلين اود 
واصح آنست كه مراد از خلق آدميان اند و زيادت ايشان يا عقليه باشد جون فصاحت و علم و كرم ويا جسمانيه جون حسن 
صورت و ملا-حت عينين و كفته اند مراد خط نيكوست يا محبت در دلهاى خلق امام قشيرى رح فرمود كه علو همت است يا 
رضا بتقدير يا شوق بمرتبه قرب و در حقائق سلمى آورده كه تواضع در اشراف و سخا در اغنياء و تعفف در فقرا و صدق در 
مومنان و شوق در محبان إن الله بدرستى كه خداى عالق فى كل قن و دهم عو الكوسالة تلك رادت در خلق قَدِيرٌ 


كا سك 
صفحه 4ن 


ما يَفرّح_اللهآنجه بكشايد خداى تعالى لِلنّاس_براى مردمان و فرستد بديشان مِن رَحمَهِ از بخشايش خويش جون نعمت و 
عافيت و صحت و علم و توبه فلا مُميكك يس باز كيرنده نب نيست لها مر آنرا وّ ما يُمسِكك و آنجه بازكيرد از مردمان از آثار 


بخشش خود فلا مُرسِل - له ”يس هيج فرستنده نيست مر 


آنرا مِن بَعدِه راز يس بازكرفتن آن و هو العَزيزٌ و او غالب است در بازكرفتن الحكيم صواب كار در فرستادن صاحب كشف 
الاسرار كويد كه ارباب فهم بر آنند كه اينكه آيت اشارت بفتوح مومنان و اهل عرفان است و فتوح آنرا كويند كه از غيب 
ناجسته و ناخواسته آيد و آن دو قسم ست يكى مواهب صوريه جون رزق نامكتسب و ديكر مطالب معنويه و آن علم لدنى 
است ناآموخته يا شريعت موافق ناشنيده يا دل آشنا شيخ الاسلام قدس سره فرمود كه آه ازين علم ناآموخته كاهى در ان غرقم 
و كاه ازان سوخته نظم دست لطفش نسخه علم و حكم بى قلم در صفحه دل زد رقم علم اهل دل نه از مكتب بود بلكه از 
لفق امن روديو نا الها التياضة ادكرو الى ونان باذ كنيد فجت الدج تفكهاي رع الغالميق را كد ااتقام فرمووه است 
عَلَيْكُم بر شمااز ارسال رسل ادرار ارزاق هَل مِن خالق آيا هست هيج آفرينشدة غية الله يَررْفُكم بجز خداى تعالى كه روزى 
ذه شما وا قو التماء از اسمان كرا الأ رفن اذ زعي بكياه لا إله-ِنَا هُوَ هيج معبودى كد د مك ان الج لكر د 
يس كجا كردانيده ميشويد از راه توحيد وَ إن كذ دون زيقووة :1 إرقد قرا أ مك لتلا كد يق عن قارط كد كاين 
كرده شدند رس “فرستاد كان من قبلكك - بيش از تو و ايشان صبر كردند تو هم اقندا بايشان كن در شكيبائى وَ إِلَى الله رو 


بسوى خداى تعالى ترجع *الآمُورٌ بازكردانيده شود همه كارها و ترا بر صبر 


وايشان را بر تكذيب جزا ا اناس *اى مردمان إن َوَعدٌ الله بدرمت كه وغنله خداى تعالى در حشر و جزا حق 2 
وفك سك ودر لت وشو لوانت لكر مينان ننه كدياقي اعرذ علدا زا وسترييه كران لذي وكا ونيا نا ار ارت 
فراموش كنيد و لا يفتكم و بايد كه فريفته نكند شما را بسالله _ بكرم خداى العْرُورٌ شيطان فريبنده يعنى با وجود اصرار بر 
معصيت آرزوى مغفرت در دل شما افكند و اكرجه اينكه ممكن ست اما بمثابه تناول زهرست باميد دفع طبيعت مر آن را يا 
مقاومت بآن بزركان فرموده اند كه يكى از مكايد ابليس تسويفست در توبه يعنى توبه بنده را در تاخير مى افكند و كويد 
فرصت باقبست عشرت نقد را از دست مده بيت امشب همه شب يار مى و شاهد باش جون روز شود توبه كن و زاهد باش 
عاقل بايد كه باين فريب از راه نرود و از نكته الفرصه تمر مرّ السحاب غافل نكردد الله تعالى همه را توفيق دهد مصرعه عذر با 


فردا فككندى عمر فردا را كه ديد. 
صفحه : /45 


إن الشّيطان- لكم د كلا رويك ك2 كديطاذد هر لخم انرا اكت اسك ند اراك قسني شي فى فا كدوو 2د وا ىقرا كرو نما 
هم او را دشمن و ازو حذر نموده در مجامع احوال بدو اعتماد ننمائيد از بزركى يرسيدند كه جككونه شيطان را دشمن كيريم 
كفت از بى آرزوئى مرويد و تابع هواى نفس خود مشويد وهر جه كنيد بايد كه موافق شرع و مخالف طبع باشد إِنْما يَدعُوا 
جز اينكه نيست كه ميخواند شيطان باتباع هوا و ميل 


1 


لقا مد بف 16 ووا حر طن نوناق وافرمان كارن كنوه | افك اا باتك در آخرت با او من أصحاب _السّعِيرِ از ياران تش 
يعلى ملازمان:دوزح الْذين ‏ كمَرُوا آنالكه كاف خلاتد و دعوت شيطان :رآ احابت كزدنه لهم مر ايان رات داب >2 ديد 
ناد سك سكن اعرد و ادرو اد وا فنك ركد ةوه نيط ارميها لدت ور ونث عن خشاك برد كوه 
عملهاى صالح و خالص و ياكيزه لهم مَغَفْرَةٌ مر ايشانراست آمرزش از يرورد كار ايشان و جر 2 و مزدى بزركك يعنى ثواب 
وافر ذوهشت أففق رين: ]نا كتبنى كه أزايتة كرده شد- لَه براى او سُوءٌ عَمَلِه زشتى عمل او قَرَآهيس ديد آن عمل زشت 
را حَسّناً نيكو جون كسيكه تميز ميكند حسن را از قبيح وهر يكك را ببيند بصفتى كه واقع باشدء در موضح آورده كه مراد ابو 
جهل است يا عاص بن وائل و سوى عمل ايشان شركك و تكذيب است ماوردى كويد كه مراد يهود و نصارى اند و سوء عمل 
عناد و مكابره ايشان است با سيد عالم صلى الله عليه و سلّم يا خوارج و روافض و سوء عمل ايشان تاويلات باطله فَإِن: الله يس 
بدرستيكه خداى تعالى يَض ل فر وكذارد و كمراه كند من يَسْاءُ هركرا ميخواهد وَ يَهدِى مَن يَساءُ و راه مينمايد و توفيق دهد 
هركرا ميخواهد قلا تَذَهَب نَفسّك- يس بايد كه نرود نفس تو يعنى مائل هلاكك نشود عَلَيهم بر كمراهى ايشان حَسّد رات براى 
حسرتهاى متوالى كه ميخوردى و تاسفهاى كوناكون كه دارى بر فعلهاى ناخوش ايشان كه هر يكك از ان مقتضى حسرتى است 


يعنى 


كوف شر را شاف وساف دود و كان شاك مكن إن: الله بدرستى كه خداى تعالى عَلِيم “دانا است بما يَصنَعُون بآنجه 
ميكنند و بر ايشان جزا خواهد داد وَ الله هو خداى بحق الْنِى آنست أرقل القياج دك فرستاد بادها را يعنى باد شمال و دبورو 
جنوب قَبَثِيرٌ يس برانككيختند ايشان سَحابا ابر را ايراد ماضى بلفظ مضارع جهت استحضار اينكه صورت مشتمل بر حكمت است 
فمُرقناه ”يس برانديم آن ابر را عدول بتكلم جهت اختصاص فعل است. يعنى ما توانيم و بس كه برانيم إلى بَلَدِ ميت بسوى 
زمين مرده و افسرده يعنى باحياء آن فَأَحيينا به يس زنده كرديم بآبى كه از ابر نازل شده بود الأرفي رمي را بَعدَ مَوتِها يس از 
مردكى و افسردكى او ذلك الشور همجنين است زنده كردن يعنى احياى اموات و برانكيختن اموات در صفحه مقدور 
يكسان است. 


صفحه : 89ة 


مَن كان-هر كه باشد كه براى خود يُرِيدٌ العرَّه ميخواهد ارجمندى كو طلب عزت از يرستش خداى كن فَلِلّهالعرّه جَمِيعاً يس 
مر خداى تعالى را است همه عزتها و بعزت او رسول و مومنان متعززاند كه و لله العزه و لرسوله و للمؤمنين عرّت در ملازمت 
اوست و مذلت در مخالفت او بيت عزيزى كه از دركهش سر بتافت بهر در كه شد هيج عزَّت نيافت َيه ِيَصعَدٌ الكلم “الطيّب» 
بسوى رضاى او يا بد ركاه قبول او بالا ميرود سخنان ياكك يا صحائفى كه آنها درو مكتوب است ميل صعود مى كند و العَمَل” 


الصَالِْح م يَرفَعُه هو عمل شايسته برميدارد آنرا و بمحل قبول ميرساند جه مجرد قول 


بى عمل صالح كه اخلاءص است نافع نيست يا كلم طيب دعاست و عمل صالح صدقه مساكين و در غالب اجابت دعوات 
بتصدقات است يا كلمه دعاى ائمه است و عمل صالح تامين جماعتيان يا كلمه تكبير غزات است و عمل شمشير زدن يا كلمه 
استغفار است و عمل ندم و درين همه صور بردارنده كلمه عمل است و بعضى ضمير فاعل در يرفعه عايد بكلمه طيب دارنده 
كذ قزل لان ند لك الله سكير كودكه تإسسين يرذا وعم راع فول ترجه إنمك و ركف ودر كانناق انك كتحيدان 
بردارد عمل صالح را يعنى قدر مرتبه وى را رفيع كرداند مراد عمل موحد مخلص است كه هيج جيز بقيمت آن نيست و كارها 
كه ريا بآن آميخته باشند از همه جيز خوارتر و بى مقدارتر است- نظم كرت هيج اخلاص در يوم نيست ازين در كسى جون 
وروم لدة لوقن الزدسوى تك املك روي زا كوا لمن نود ريك لمك ف لدي تكنكرر #3 فهرو الايكا بنياة 
مى كنند و مى سازند مكرهاى بد را مراد مكرهاى قريش است نسبت با حضرت رسالت يناه صلى اللّه عليه و سلّم و آنجه در 
دار الندوه انديشيدند در باره آن حضرت ص از حبس و قتل و اخراج جنانجه در سوره انفال كذشت لهم مر ايشائرا يعنى 
فرق راسف ا و ل د مشطات ورا روفي بي القن دن وو رش ]و سوه وا 2 


الله حَلَفَكم و خداى تعالى بيافريد شما را يعنى يدر شما را از من تراب راز 


خاكك ثُم من تُطفَّهِ يس بيافريد شما را از نطفه ثم تَجَعَلَكم يس كردانيد شما را أزواجاً جفتهاى مردان و زنان كه مزاوجت كنيد 
وَ ما تَحيدل من أنثى و بار نكيرد يعنى از فرزند هيج زنى ولا تَضَع مو ننهد آنجه در شكم اوست يعنى نزايد إِلَّا بعلم مكر 
بدانش خداى تعالى يعنى حمل و وضع و مدت و زمان هر يكك معلوم اوست نزد او و ما يُعَمّرُ و زندكانى داده نشود من مُعَمَرِ 
هيج دراز عمرى و لا يُنقص دو كم كرده نشود من عُمّرِه از عمر معمرى ديكر كه بعمر معمر اوّل نرسد مراد آنست كه نيست 
زيادت عمر و نقصان او إلا فى كتاب مكر در لوح محفوظ يعنى درازى و كوتاهى عمر و زندكانى مقرر و مقدر شده إن 
ذلك - بدرستى كه تقدير طول و قصر عمر عَلّى الله ييتيرٌ بر خداى آسان است- صفحه : 41١‏ وَ ما يَستَوى البحران و مساوى 
نيست دو دريا هذا عذب #فرات سائغ “آن اتاشيرن كوارتدمشوائه اشاميدن او و:هذا وان ديكر 55 شوقانا 
تلخ كردانيده وّ من كل دو از هر يكك ازين دو دريا كتوفي ا وق طَرِيً تازه يعنى ماهى و تَستّخر بون -و بيرون 
مى آريد از درياى شور خاصه حِليَةَ ييرايه از لؤلؤ و مرجان تَلبِسُونَها مى يوشيد يعنى مييوشند زنان شما بعضى برانند كه اينكه 
ضرب المثل مؤمن و كافرست كه مساوات ميان ايشان صورت نه بندد جه يكى از حلاوت ايمان عين عذب فرات است و 
ديكرى از مرارت عصيان بحر اجاج كفر و طغيان بيت آن آب حيات 


الو الكسق ران اعطق لكاو قط اعدو ا فافض > نواه انيدو رع الفدكقه -ومى بينى كشتيها را فيه_ در هر 
يكك از ان دو دريا مَواخرَ شكافتكان آب و روند كان بر ان لِتَبتَعُوا تا طلب كنيد من فضله ‏ از بخشش خداى يعنى ربح در 


- 
3 


حارة و للعو فاه سكا ور عانق كو تن دايا بر جنان نعمتى يُولِج #الليل -درمى آرد شب را فِى النَّهارٍ در 
روزيس تارق از شي واووزس الزابة نا ركاناووز زيافه يكرلد از ازمان كيدو قدو ةورع ولي واصبيني انبت و 
يو ع اتهاتو داخل سكرداقة روز راف ادل :درشت عق اتساعات رو نير ساعات شن افزابد تاساعات شت زائل بوة از 
ساعات روز و آن در دو ربع خريفى و شتوى است -وَ مَدِيخرَ اسمس «وَ القَمَرَ ورام كرد آفتاب و ماهتاب را يعنى مسخر فرمان 
خود ساخت كل دجرى هر يكك ازين ن دو ثيرين ميرود أجل ِمسمِمّى براى وقتى نام برده شده يعنى تا زمان معلوم كه دور خود 
كينا كج با فنا وول تبات 55ل سير عو با مانن لكي ةلل ان حقداض كه خالق يقال ادكه عن انيت ركم افرئييد كار 
نوووود كار كنا ابذك دل لكك من اوراسف بادهاهى وا انه لفون و اك ميخوانيد و مى يرستيد آنها را من دونه بجز 


خداى ما يملكون - مالك نمى شوند من قطمير يوست خسته خرما را يس مالكك على الاطلاق و معبود با استحقاق اوست. 
صفحه : 91/١‏ 


إن تَدعُوهُم اكر بخوانيد آنان را كه معبودان باطل شمااند يعنى دعا كنيد 


براى جر نفعى يا دفع ضررى لا يَسمَعُوا نمى شنوند دُعاءكم خواندن شما را زيرا كه جماداند و جماد را شنوائى نباشد وَ لو 
شيقوا و اكور وسيل اوقل يمو ها عقاوو لك العابك كلا م شكنانوا وجا جك هيدا واد كفد زر اكه فادرا لمكتة )نر 
ايصال منافع و دفع تكار أو القبافه وراد د عفن كد روي ر كحم كافر شوند بشركك آوردن شما يعنى معترف كردند 
بر بطلان آن شرك كه شما آورديد يا منكر شوند يرستش شما را و كويند ما كنتم ايانا تعبدون و لا يُتبتُكك و خبر نكند ترا از 
حقيقت كارها هيج خب ركننده مثل بير مانند دانا بحقيقت امور كه آن خداوند است سبحانه و تعالى صاحب لباب آورده كه 
اضافت مثل بخدا جائز نيست يس اينكه مثلى است در كلام عرب شائع كشته و استعمال كنند در اخبار مخبرى كه سخن او فى 
نفس الامر معتمد عليه و موثق به باشد أن به يا أَيّهَا اناس *اى مردمان أن به َنم القُقَراءُ شما محتاجانيد أن به إِلَى الله بخداى 
يعنى بروزى او و آمرزش او و خوشنودى او و بهشت او أن به وَّاللدهو خداى تعالى أن به مُوَ الغَنِىةاو بى نيازست و بغناى 
مطلق خود منعم بر جميع موجودات أن به الحَمِيدٌ ستوده شده بر نعمت عام و فضل شامل و ببايد دانست كه ماهيات ممكنه در 
وجود محتاجند بفاعل و انتم الفقراء اشارت بآن است كه حق سبحانه بحسب كمال ذاتى خود از وجود عالم و عالميان مستغنى 


امتكاو اللدهق الف عناريتك زان امكرى حرق طيود 


كمال اسماء موقوف ست بر وجود اعيان ممكنات يس در ايجاد آن نعمتى است كبرى كه مستحق حمد است و ثنا و كلمه 
الحميد بدان ايما ميكند وو ازين رباعى بى بدين معنى ميتوان برد رباعى تا حق كردد بجمله اوصاف عيان واجب باشد كه 
ممكن آيد بميان ورنه بكمال ذاتى از عالميان فروست و غنى جنانكه خود كروبيان إن يَشَّأْ اكر خواهد يُذهِبكم ببرد شما رااز 
روى زمين يعنى هلاك كند وَ يَأت بخلق جَدِيدٍ و بيارد آفري د كان تو يعنى قومى كه از شما فرمان بردارتر باشد يا كروهى 
بيارد كه كس نديده و نشنيده باشد وَّ ما ذلك -و نيست بردن شما و آوردن ديكران عَلَى الله بر خداى بعزيز دشوار وَ لا تَررُ و 
برندارد وازِرَةٌ نفسى كناه كننده وزرَ 5 بار كناه نفس ديككرى را وَ إن تمدع مو اكر بخواند مُتْقَلَهَ نفس كران بار از كناه 
ديكرى را إلى جملها ببرداشتن بعضى از كناهان وى لا يُحمّل برداشته نشود منهءشَّى ءٌ از كناه او جيزى يعنى مدعوء هيج جيز 
از كناه داعى برندارد وَ لّو كان-و اكرجه باشد ذا قربى خداوند خويشى يعنى هر جند كناهكارى خويشان و كسان خود را 


بخواند و درخواست كند كه جيزى از خطيات او بردارند هيجكس اجابت او نكند زيرا كه همه بخود درمانده باشند. 
صفحه : ؟7/اة 


إِنّما تَنَذِرٌ الذين- جز اينكه نيست كه تو اى محمد ص بيم كنى آنان را كه يَحْسّون رَبَهُْم مى ترسند از يرورد كار خود بالعّيب_ 


بيوشيدككى يعنى در خلوتها اثر خشيت بر ايشان ظاهر است نه در صحبتها يا عذاب خدائى از ايشان 


بوقيةه اندع وس ضف ١‏ ادن ايو أعاقوا اسملة» واف جذاشقة اند قازر اخصيصض شيعه كان وماق كذارل ك3 
بانذار جهت آنست كه ايشان بدان منتفع اند وَ من تَرّكى و هر كه ياكيزه بود از معاصى فَإنّما يَتَرَّكَى يس جز اينكه نيست كه 
ياكيزه بود لِنفسِه براى نفس خود زيرا كه نفع ياكيزكى بدو عايد است و إِلَى الله المَصِيرُ و بسوى خداست بازكشت همه يس 
باكي ركان تزااين تروكيه ايان عا خواهة:داذ و ما كسسكوى الأطمن بو :براي فسَك تابنا يطتى كأفر با اهل :يا كمراد.وبالبعة 2 وبرينا 
يعو لوم زا عاتب يارة بالق و [ذ نات وساوى قنيف ا كهانيش راطل نكيت | ارد لدروفناى على سينا 
طافة و ل لطن و مارت سك شاره يس الؤاتا را تبعت راسف 3 للالعووةنى بد اكيس عذات #الررع رارعمت 3 
ماشكرى الأسنافى زاب بيضة :ود كان و ل الأنوا ع موائة ورد كاق بع موففاة رااسارات عت ا كاقرف إن الله سين * 
بدرستى كه خداى مى شنواند و تفهيم ميكناند من يَشَاءٌ هركرا ميخواهد بتوفيق و هدايت وَ ما أنت-و نيستى تو بمُسمعر 
اشنواننداء'اتسكن من .فى الفيون آنا وا كلا دن كوهاائد ذكر من فى القبوى كيح اتمديل كقاو ات 'باموات إن أنت تست تو اى 


محمّد ص إلا نَذِيرٌ مكر بيغمبر بيم كننده بر تو همين ابلاغ و انذار است و بس مصرع نيست بر بيغمبران 


الا البلاغ إِنَا أرسَلناك- بدرستى كه فرستاديم ترا بالق بدين حق كه اسلام است بَشِيراً مده دهنده ناويك و تزيرا وابيم أكنينة 
از عقوبت وَ إن من أَمَّهِ و نبود ازامم سابقه و سالفه هيج كروهى إِلَا خلا مكر آنكه كذشت فيها در ميان ايشان نَّذِيرٌ ييغمبرى 
بيم كننده يا دانائى آكَاهى دهنده. 


صفحه : 41/7 


5 درو كقبفق | ركد رن ميق الالال بسن تف الو نلك كدج اندوز قن تارطق نك رن 4ن انالك 
من قبلهم بيش از ايشان بودند بيغمبران خود را جاءًَتهُم آمدند بديشان رَشِلَهُم ييغميران فرستاده بديشان بالبيّنات_ بحجتهاى 
روشن يا معجزهاى هويدا وَيالربْر و بنامه هاى آسمانى جون صحف شيث و ادريس و ابراهيم على نبينا و عليهم السلام و 
بالكتاب_المُنِير و بكتاب روشن كننده يعنى مبين احكام حلال و حرام جون توريت و انجيل ثُمء أتحذت م الّذِين- كَفَرُوا يس بعد 
از تكذيب كرفتم آنائرا كه نككّرويدند فكيف ‏ كان تكير يس جككونه بود انكار من بر ايشان بعقاب و عذاب ألم ثَرَ أنءَاللّه-آيا 
نقى يي اكه خداق عالق أنزل قرو فرمتعاه. ون الشماء:ماء إن سما با ازاابن اب فأخريتا به يس بيرون آورديم عدول از 
غيبت بتكلم جهت تخصيص فعل است يعنى ما توانيم كه بيرون آريم بدان آب ثُمرات _ميوها مُختلفاً ألوانُها در حالتى كه 
مختلف است رنكهاى آن يعنى كوناكون است اجناس يا اصناف آن و كويند مراد اشكال و هيأت آن ست و من الجبال_وو از 
آنجه ما آفريديم از كوهها جَدَدٌ راههاى مختلف الالوان است و در تفسير مقدسى آورده كه جدد خطوط 


متلّنه بيض “سفيدها وَ حُمرٌ مُخْتَلِف ألوانها و سرخها كوناكون است رنكهاى آن در شدّت و ضعف يعنى بعضى بغايت سرخ 
ترك اذ انال رتور قرا قت متو ة وستاعها بدا نع تجاه ووو :لانن لاقملا ولد زمار وجييد كاذو الاسام راو 
جهاريايان مُختَلِف “هست آنجه بود كوناكون ألوائه رنكهاى او 5 ذلك مانند اختلاءف الوان اثمار و جبال و هر كه نداند 
قدرت خداى را بآفريدن اشيا و عالم نبود بتحويل هر جيزى از حالى بحالى جككونه از خداى تعالى بترسد إِنّما يَختََّى الله جز 
امكدتيية كنم نقد اورف شالك .د عاد القلماة اتججلة وين كلق أو 'دانانان حجر ول نس حزان بسي ونه اسنت 
وعلم بصفات و افعال او يس هركرا دانش او بيشتر ترس او افزون تر و حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم ازينجا فرموده اند 
انى اعلمكم و اخشاكم بالله إن: الله عَزِيرٌ بدرستى كه خداى تعالى غالب است در ائتقام كشيدن از كسى كه نترسد ازو عَفُورٌ 


آمرزنده است مر ترسكاران را. 
صفحه : 430/6 


ةلقو تلض مد رسكن كه نانك موتك انعط راتونا بشت بن كلقن ناما اللة #اات لخدا ال زا دقر امت و فاقوا 


0 


الصَّلاة و بياى داشتند نماز را با آداب و شرائط آن و أَنققُوا و نفقه كردند در راه ما مِمما رَرّقناهُم از آنجه روزى داده ايم ايشان 
را سترًا ينهان از خوف آنكه برياء آميخته نكردد و عَلانَِهَ و آشكارا بطمع آنكه سبب رغبت ديكران كردد بتصدق يا سر در 


٠. ٠. ٠. 3‏ يو لوه ٠.‏ 5 ا اوعض " ار 1 
مسنونه بود و علانيه در مفروضه يِرججون- اميد ميدارند بدين عملها تِجارَةٌ لن تبُورَ باز ركانى 


كه كاسد نبود و زيان بدو نرسد بلكه در روز بازار قيامت متاع اعمال ايشان رواجى تمام يابد و اينكه عملها كه كرده اند 
ليوَفيَهُم تا تمام كرداند خداى تعالى يعنى بتمامى بديشان وناك اعرف مزدهاى كردار ايشان وَ يَزِيدَهم و زياده كرداند 
حننتات اشاقن رامن فضله ان" شق عوه سنزانة بر مزه ايعان وايغائزا رقت شفاعت دهد ودر لتاب اوزده كه:شفاعت 
ايشائرا قبول كند در باره جمعى كه واجب قله باه ]مايرا امت هورخ إلا درسي كسعلاق تماق عمو شكوة [مزرتلة 
است مر كناهكاران را مزددهنده مر سياس دار انرا وَّ الى أوعينا و آنجه وحى كرده ايم ما لَك - بسوى تو مِن- الكتاب راز 
قرآن هُْوَ الكدقءاوراست و درست ست مص دٌَقاً موافق لما بين ,دّيه_مر آنجيزيرا كه بيش از ان بوده از كتب يعنى مطابق در 
عقايد و اصول احكام آنهاست إن الله بدرستى كه خداى تعالى بعباده_به بندكان خود لَحَبِيرٌ هر آثينه داناست» ضمائر ايشائرا 
ميداند بص يدٌ بيناست» ظواهر ايشائرا مى بيند و احوال آنها كه تصديق قرآن و تكذيب آن كنند برو يوشيده ئيست آلكنه فرمود 
كه ثم أورَثنًا ما كتابهاى متقدمه را بر امم سابقه فرستاديم يس ميراث دادديم الككتاب-قرآن را يعنى تاخير كرديم آنرا تا عا 
دهيم الّذِين-اصطفَينا آنائرا كه بركريده ايم من عاونا ا بندكان ها يعنى امت خضرت رسالت بناه صلى الله عليه و سلّم را عطا 
را ميراث خواند جه ميراث مالى باشد كه بى تعب و طلب بدست آيد همجنين عطيه قرآن بى جستجوى مومنان بمحض عنايت 
ربّانى بديشان رسيد يا همجنانكه بيكانه را در ميراث دخلى نيست دشمنان نيز 


ازقرآن بى بهره اند يا در سهام ميراث تفاوت هست جون ثمن و سدس و ربع ثلث و نصف و ثلثان و كسى باشد كه تمام بر 
اينجا نيز بهرهاى اهل قرآن متفاوت است هر كسى بقدر استحقاق و اندازه استعداد خود از حقائق قرآن بهره مند شود مصرع 
زين بزم يكى جرعه طلب كرد و يكى جام فُمنهُم يس بعضى از بندكان ظالِم *لتّفسِه_ ستمكارانند بر نفس خود بتقصير در عمل 
كردن بقرآن وَ مِنهّم مُقِتَصَدٌ و بعضى از ايشان ميانه رواند كه عمل كنند بدان در اغلب اوقات و مِنهُم و جمعى ديكر ايشان 
سايق #بالكيرات_بيشى كيرنده اند به نيكوئيها كه بيوسته عمل نمايند باحكام قرآن يإذث_ الله بدستورى خداى و بتوفيق فرمان 


أو 
صفحه : 91/0 


ذلكك -اينكه توريث و اصطفا هُوَ الفَضل +الكبيدٌ اوست بخشائش بزركك حضرت فاروق رضى الله عنه نقل ميكند از حضرت 
رسول صلى الله عليه و سلّم كه از آنحضرت ص شنوده ام درين آيت فرمود كه سابق ما بر همه بيشى كرفته است و مقتصد ما 
نجات يافته و ظالم ما آمرزيده شده و در تفسير ثعالبى آورده كه حضرت بيغمبر ص اينكه سه طائفه را تفسير فرموده و كفت 
سابق آنهااند كه بيحساب به بهشت روند و مقتصد آنانكه حساب ايشان سبكك كذرد و ظالم آنانكه مدَّتى در موقف حساب 
اليو عن سينا نه صديوة واسكية عوة الذق كان كت اذى التوونى نون رقص الله عمو ا رمواقة كناسابق نا اهل ناا تو 
مقتصد ما اهل حضر كه بجهاد نروند اما بجماعت حاضر شوند و ظالم ما اهل باديه اند كه نه كمر جهاد بندند و نه دولت 


جماعت دريايند 


امام ابو الليث رح فرمود كه سابق آنست كه قبل از هجرت ايمان آورده مقتصد آنكه بعض از هجرت و قبل فتح مكه كرويده و 
ظالم آنكه بعد از فتح مكه بدائره اسلام درآ مده اصحاب تفسير و تذكير و ارباب تحقيق و تدقيق درين سه طائفه سخن بسيار 
كفته اند براى تبركك كلمه جند اينجا ثبت افتاد بر ترتيبى كه در قرآن مذكورست يعنى افتتاح بظالم و اختتام بسابق سهيل بن 
عبد الله تسترى قدس سره فرمود كه آنان جاهل اند و متعلم و عالم و كفته اند طالب دنيا و مائل عقبى و متوجه بمولى يا 
صاحب كبيره و مرتكب صغيره و مبرا از جرم يا مصر بر ذنوب و تائب عايد و تائب ثابت بر توبه از اوّل تا آخر يا آنكه معاش 
او بر معاد غلبه كند و آنكه متعلق بهر دو باشد و آنكه معاد او بر معاش ميجريد يا يرستنده بر عادت و عابد بخوف و طمع و 
عبادت كننده لله و فى اللّه يا جزع كننده نزديكك بلاء و صبور در بلاد لذت يابنده از بلا يا آكل حرام و مائل به شبهت و 
خورنده حلا-ل يا مشغول از ذكر و مشغول بذكر و متوجه بمذكور يا مجرم و تائب و متقى يا غافل و طالب و واجد يا آنكه 
سيئات او بر حسنات بجريد و آنكه هر دو برابر باشند و آنكه حسنات او بر سيئات راجح بود يا آنكه ظاهر او به از باطن باشد و 


آنكه سرو علانيه او 


مساوى باشد و آنكه نهان او به از آشكارا بود يا آنكه انصاف ستاند و ندهد و آنكه بيم ستاند و هم بدهد و آنكه دهد و 
نستاند يا آنكه زيادت از قوت طلبد و آنكه همين جوينده قوّت باشد و آنكه مطلقا طلب قوّت نكند امام قشيرى رح قدس سره 
فرمود كه اينكه سه كروه اهل سخا وجود و ايثاراند يا طالبان نجات و درجات و مناجات و در حقايق سلمى آورده كه ناظر از 
خود بخود و نككرنده از خود بآخرت و ناظر از!!! بحق صاحب فتوحات روح الله روحه ميكويد كه ظالم آنست كه بيوسته در 
خواب غفلت باشد و مقتصد آنكه كاهى بيدار كردد و سابق آنكه هميشه بيدار كردد و در لطائف كفته كه ظالم آنكه از 
نعمت بمنعم نكردد مقتصد آنكه از منعم بنعمت نكرد و سابق آنكه از منعم بمنعم نكرد يعنى با مشاهده منعم درسازد وازو 
بنعم يردازد فرد نعيم هر دو جهان ميكنند بر ما عرض دل از ميانه تمنّا ندارد الا دوست حق سبحانه هيج امتى را از امم سابقه 
إيتكه نواخت نكرد و اينكه تشريف ارزانى نداشت رقم اصطفا بر صفحه حال همه كشيد و ابتدا بظالم كرد تا شرم زده نككردند 
و برحمت بيغايت اميدوار باشند- بيت نيايد از من آلوده طاعتى خالص ولى برحمت و فضلت اميدوارى هست و كفته اند كه 
تقديم ظالم از روى فضل ست و تاخيرش از راه عدل و حق سبحانه فضل رااز عدل دوست تر دارد و تاخير سابق از جهت 


آنست تا بثواب كه دخول جنان است اقرب باشد يا 


بجهت آنكه اعتماد بر عمل خود نكند و بطاعت معجب نكردد كه عجب آتشى است كه جون افروخته شود هزار خرمن 
عبادت بدو سوخته كردد نظم اى يسر عجب آتشى عجب ست كرم ساز تنور بولهب ست هر كجا شعله ازو افروخت هر جه از 
علم و زهد بود بسوخت جَنْات معدن بوستانهاى اقامت يَذَخُلُونّهَا در آيند ابنكه سه كروه دن أن يكلو بيرابه نسته شوئد فبها 
ذواان بؤشنيا وى نازو از وشسعوانها قهباشستاجن ذهب :ور تالص و لولوا وار موواوبد اف ذوعن الحكاق ارده كه 
دستوانه زر و مرواريد حليه ملوك عرب بوده و بديشان اختصاص داشته جنانجه تاج بيادشاهان عجم و لِباسُهُم و يوشش اينكه 
كروه فيها َريرٌ در بهشت ديبا باشد نه جون ديباى دنيا يعنى رشته و بافته كس نبود وَ قالوا و كويند اينكه جمع جون از حفره 
ذؤح وركفة ويروضةه رياقت رباد الفيمة اله عم تعاض ونام عد ازرانت الذي أذقيئ 12 وتداقى كه بره عله كنار 
ما اندوه دوزخ رايا خوفى كه از ردٌ طاعت داشتيم بقبول آن از ما مندفع كردانيد و كفته اند مراد هموم دنياست جون بيم موت 
يا وسوسه ابليس يا ضرر جوع و عطش يا خوف سلطان يا دغدغه تحاسد و تباغض إن رَيّنا بدرستى كه يرورد كار ما لَعَفُورٌ هر 


آثينة-امرزتد كتامكاران امت شكوة حزادهيده سياسداراق است. 
صفحه /اب4 


الدع أخلنا ان خدارندق كافروة اورف ما وار الققاقة :براض أقاية كدتيتة ايك وا از و اقال تموميي ديك واه يرد 
من فضله راز 


بخشش و كرم خود نه بعمل ما لا يَمَسَّنا نميرسد ما را فيها درين سراى اقامت نَصَب «رنجى جهت طلب معيشت و سائر مشقتها 
دو وو حو لالح دفي ونه اما زاكر اذا انر فمالك كع و ؤلؤل د كلف و سكين قبت فو رقن تلك ممه 
عل ا والحصوز ةر اس ومدرور و لدي« كتروارو ادكه نكرويدند بخدا و رسول اولَهُم نار جَهَنّم مر ايشانراست 
آتش دوزخ لا يُقضى حكم كرده نشود عَلَيهم بر ايشان بمركك وقتى كه در دوزخ باشند فَيِمُونُوا تا بميرند و از عذاب بازرهند و 
لا يحَهُف مو تخفيف كرده نميشود عَنْهُم از ايشان مِن عَذابها جيزى از عذاب دوزخ بلكه هركاه كه تش فرو نشيند زياده كنند 
احراق و التهاب او را ك5 لكك مانند اينكه ياداش نَجِزِى جزا ميدهيم كل : كَقُورٍ هر ناسياسى را كه در كفر و كفران بنهايت 
رسيده باشد و هم و ايشان يعنى كافران يَصطر حون فرياد ميخواهند فيها در دوزخ و ميكويند رَبّنا اى برورد كار ما أخرجنا 
بيرون آر ما راو بدنيا فرست نَعمّلى صالِحاً تا بكنيم عمل يسنديده غير الى جز آنكه كنا نُعمَل “بوديم كه عمل ميكرديم جه 
أكون غذاي را معايتة د يديم" وادانسيه كه كرذار'ها دق .ديا شايسته نود حق سبحانه فرمايد أو تعشرى كه آيا ما وذ دكات 
قذلة نه وك رارزا قاذ لفقي قنعنها زالغ يل دك 1 خاققية إن" كسيد كارةة يسدر لاط فى تذكر ف كراهن بد كيرد مزه 
قحف ا ل وو 35 لد ب كوو جاو كفل انك أذ 


ما بين بيبست و شصت است ودر زاد المسير آورده كه هفتاد است كه آخر زمان تذكر باشد زيرا كه بعد از ان زمان هرم است 
مقصوة يكن أنكة مايرا عبر «ادزبها إزاى: انك ملل و به كرفي وداه كم «اللذين و مدر ولمايني كنندة يعت بيرق كه 
شمارا يند ميداد يا كتاب يا عقل يا مركك خويشان و همسايكان كه كفى بالموت واعظا و اكثر علما بر آنند كه مراد از نذير 
شيب است كه زمان شيب فرو نشاننده شعله حيات است و موسم ببرى زنكك فزاينده آثينه ذات مثدوى نوبت بيرى جو زند 
كوس درو دل شود از خوش دلى و عيش فرو در تن واندام جو آيد شكست لرزه كند ياى ز سستى جو دست موى سفيد از 
اجل آرد ييام يشت خم از يرك رساند سلام دولك عر دولت جمشيديست موى سفيد آيت نوميدى است در موضح آورده 
كه جون دوزخيان استغاثه كنند و بفرياد آيند و كويند كه خدايا ما را باز بدنيا فرست تا عمل خير كنيم بمقدار زمان دنيا يعنى 
از اوّل ابداع تا آخر انقطاع فرياد كنند حق سبحانه فرمايد كه زندكانى دادم شما را و نذير فرستادم بشما كويند بلى زندكانى 
يافتيم و نذير را ديديم خخداى تعالى فرمايد قَذُوقُوا يس بجشيد عذاب دوزخ را ما لِلظَالِمِينَ- يس نيست مر ستمكاران يعنى 


مش ركانرا مِن نَصير هيج يارى كه عذاب صفحه : //01 


إذةاللةمود وت كه داق تعالى عالم *غَيب_السّماوات و الأرض_داننده يوشيده استث كة در آسمان وزمين باشد يس احوال 


كفار برو مخفى نخواهد 


بود إِنَّهمعَلِيم “بدرستى كه او داناست ببذات_الصّدُورِ بآن جيزى كه مضمرست در سينها هُوَ الَّذِى جَعَلَكُم اوست آن كسيكه 
كود نمق بندها ب لوزي قلقو قن ا قن ور ين ف يما زا بجاى ييشينيان متمكن ساخت و مقاليد تصرف در زمين 
بقبضه اقتدار شما باز كذاشت واينكه نعمتى بزركك ست فَمَن كفَرَ يس هر كه ناسياسى كند مر اينكه نعمت را يا كافر شود 
بمنعم فَعَلَيه بس بروست كفرٌه جزاى كفر او وَ لا يَزِيدٌ الكافرين-و نيفزايد مر كافران را كفْرْهُم ناكرويدن ايشان عند رَبّهم 
نزديكك برورد كار ايشان إِلَّا مَقتَاً مكر دشمنى سخت يعنى نتيجه كفر ايشان نيست مككر بغض ربّانى كه سبب غضب جاودانى 
همان تواند بود وَّ لا يَزِيدٌ الكافرين-و افزون نكند ناكرويد كان را كفرّهُم كفر و شركك ايشان إِنَا حَساراً مكر زيان در آخرت 
قل بكو اى محترد ص أ َأ آيا ديديد شرَكاءكم *انبازان خود را الّذِين دون آنانكه ميخوائيد ايشائرا و مى برستيد من 
دُون_اللّه بجز خداى تعالى أَرُونِى بنمائيد و خبر كنيد مرا كه اينكه شركاء ما ذا خَلَهُوا جه جيز آفريدند مرفي اذ زمين و 
آلبحه يزوى واق وو اسك آم لك ]باعش اابسار ا ستركك«فى القساوات_البازى ذل افرسدك اشسمانها آم اتياهم اباداديم 
ايشائرا كتاباً كتابى ناطق بآنكه شريكك كرفته ايم فَهُم يس ايشان عَلى بَيْنَهِ بر حجتهاى روشن باشند منه*از ان كتاب و حفص 
بَيِنّهِ خواند بل نه جنين است بلكه إن يَعِدُ الظَالْمُون وعده نمى دهند مشركان بَعضَهُم برخى از ايشان كه رؤساء اشراف اند بعضاً 
برخى ديككر را كه اراذل و اتباع اند بشفاعت بتان إِلَا غَرُوراً 


مكر از روى فريب و مكر. 
صفحه : //417 


إن #اللدسبدسق كد عيدائ تغالى تميةتك«القماوات: و الرطي كاه ميدارد آسمانها و زمين را أن تَرُولا براى آنكه زائل 
نشوند از اماكن خود جه ممكن را در حال بقا ناجار ست از نككاهدارنده آورده اند كه جون يهود و نصارى عزير و عيسى را 
بفرزندى حق سبحانه نسبت كردند آسمان و زمين نزديكك بآن رسيد كه شكافته كردد حق تعالى فرمود كه من بقدرت نكاه 
ميدارم ايشائرا تا زوال نيابند يعنى از جاى خود نروند وَ لَئْن زالّتا و اكر زايل شوند إن أمتكهّما نيست نكاهدارنده ايشائرا من 
عد هيجكس من بَعدِه بعد او يعنى بعد از زوال بجاى نياورد إِنّهكان- بدرستى كه خداى هست عَلِيماً بردبار كه بعقوبت 
يهود و نصارى تعجيل نميكند غفورا آمرزنده كسى را كه ازين قول رجوع كرده بوحدانيت وى كرايد و داند كه لم يلد و لم 
يولد صفت اوست نظم خداوندى كه معبودست و واحد نككويد كس كه مولودست و والد كسى كو را نباشد كفو و مانند بدو 
تعيت تشانه كودافر وتسووساف تردن شهدة ردت ك#اهن كنات تكداث وبل عورد كزدنه با كد ركز فى كفلة كه الوق الله 


اك 


الموؤة روا لتعداوس يعدجؤا طائفه رودو انه كد مكدنع سا قرو افد اذاي 145 15 طمن يمنا خنع هاا ذ فرق زاء واف كر 
بودمى و بتصديق او شتابنده تر حق تعالى خبر داد كه وَ أقِسَمُوا بالله و سوكند خوردند بخداى تعالى جَهدَ أيمانهم سخت ترين 
سوكندان خود كه لَئِن جاءَهٌم اكر آيد بديشان نَذِيِرٌ ييغمبرى بيم كننده لَيكوثن هر آئينه باشند أهدى راه يافته تر مِن إحدّى 


الأمَم از يكى امتان كذشته جون يهود 


و نصارى و غير ايشان فَلَمَا جاءَهُم يس آن هنكام كه آمد بديشان نَذِيرٌ بيم كننده يعنى حضرت محمّد مصطفى عليه الصلوه و 
السلام ما زادَهم زياده نه كرد مدن وى ايشائرا إِنَا نفوراً مكر رميدن از حق و دور شدن استكباراً و نيفزود ايشائرا مكر كردن 
كت ا كسان الفن ف الرمن هورون و فك المكو دي انكل سكو كروت ور سكرق مك بع يله انه وك دو فا كك 
كردن آن نذير و لا يحيق المكرٌ المي إلا أهلِه_و باز نكردد مكر بد مكر باهل وى يعنى مكر هر ماكرى با وى احاطه كند و 
اطراف و جوانب وى فرو كيرد هر جه در باب قصد كسى انديشيده باشد در باره خود مشاهده كند و إبن بحين را درين باب 
قطعه است اينكه دو بيت از آنجا ثبت افتاد قطعه در باب من ز روى حسد يكك دو ناسياس دمها زدند كوره تزوير يافتند راغما 
لنفسهم همه نيكى بمن رسيد ايشان جزاى فعل بد خويش يافتند فَهل يَنظرُون- يس آيا انتظار ميبردند مكذبان و مكاران يعنى إِنَا 
تك الأول شك سنة لبن را در يبشينيان كه عذاب اهل تكذيب و عقوبت ارباب مكر است فلن تَجدَ يس نيابى لِسَنّت_الله, 
وسنت حداف قناز كن اا قير بعتى عدا وا تورات ثنال فاق كو ول تكد لماتف المعو اق مر ننه دارأ 


تَحويلًا كردانيدنى يعنى از مكذبان و ماكران و بديكرى حواله نتوان ساخت. 


صفحه : 41/4 


أُوَ لّم يَيديرُوا آيا سير نمى كنند اهل مكه فى الأرض_در زمين فيَنظَرُوا كيف كان تا به بينند در راه شام و يمن كه جكونه بود 


عاقته 


م 


3 


الّذِين من قَبلهم عاقبت آنانكه بيش از ايشان بودند يعنى قوم عاد و ثمود وَ كانُوا أَشَّدَّ مِنهُم و بودند ايشان سخت تر از مكيان 
22 از روى توانائى و با وجود آن از عذاب رهائى نيافتند و آثار هلاكك هر قوم در ديار ايشان باقيست و ما كان الله ليُعجرّه دو 
نيست خداى تعالى كه عاجز كرداند او را من شَّى ءِ هيج جيزى فِى السّماوات_در آسمانها ولا فى الأرض.و نه در زمين يس 
هل جا شاهلا كدلايو كنت بعكم ارتريقنى كيز إلمه كان دويق كد رهقت عزيما دان بابعوال كمه أشنا فير توانا 
يتصرف در آنها ولو يؤاخةك الهو اكر مواخذه كردى خداى تعالى النّاس- بما كْسَييُوا مردمان را بجزاى آنجه كسب ميكنند از 
شرك و معصيت ما ترك - نككذاشتى عَلى ظهرها بر يشت زمين من دَابّهِ هيج جنبنده از آدميان يا جن و انس و كفته اند مراد 
همه حيوانات اند كه بشامت معاصى بنى آدم هلا-كك مى شوند جنانجه در زمان حضرت نوح عليه السلام كه بشومى كفر 
مشتزكاق اهمة جائوزان هلاككا شدند مكر انجنة دن كشي بودند سن رين وقت نيزا كر ابشان "زا ربكناه عاصيان كيرد همه تانود 
شوند وَ لكن يُوَخُوُهُم و ليكن بازيس ميدارد ايشان را إلى أجل _مُتَدمّى تا وقت نامبرده كه زمان هلاكك ايشان است فَإِذا جا 
أَجَلُّهُم بس جون بيايد وقت هلاكك ايشان فَإنْءَالله- بس بدرستيكه خداى تعالى كان- بعبادِه_هست به بندكان خود بد يرا بينا و 


ميداند كه مستحق هلاكك كيست و لائق خلاص و نجات كدام است و هر يكك را فراخور حال او ياداش 


صفحه : 4/6 


سوره بس 


مكيه وهى ثلث و ثمانون آيه- بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - يس- در ينابيع آورده كه هر حرفى از حروف مقطعه را سورّى 
است از اسرار خزانه غيب حضرت عز اسمه حبيب خود را صلى الله عليه و سلّم بر آن اطلاع داده بعد از ان جبرئيل عليه السلام 
بدان نازل شده و جز خدا و رسول كسى بران وقوف ندارد و بعضى از علماء در يس كفته اند كه اسم قرآن است و در حقائق 
سلمى آورده كه نامى است از نامهاى الهى و كويند اسم سورت است و حديث ان الله قراطه و يس قبل ان خلق السموات و 
الارض بالف عام تائيد اينكه قول ميكند و در تفسير ماوردى آورده كه هفت نام حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم در قرآن 
مذكور شده يكى ياسين است و آنكه اهل بيت را آل ياسين ميكويند تائيد اينكه سخن ميكنند مصرع لله دركم يا آل ياسينا 
امام قشيرى قدس سره فرموده كه يا اشارت ست بيوم ميثاق و سين عبارتست از سر او يا احباب از اهل اشواق در بحر الحقايق 
آورده كه قسم است بيمن نبوت حبيب ع و سر مطهر او و بعضى بر انند كه معنى او يا انسان است بلغت طى و در اصل يا 


انعد وه مدو كذرك لذااى متتطرى ادو اسار نيوو ادن جداتعه دز إسرة اللدامرة الله 


كويند و حقيقت آنست كه در كلاسم عرب از كلمه بحرفى تعبير كنند جنانجه در قد قلت لها قفى فقالت لى قاف يعنى وقفت 
يس ميشايد كه حرف سين اشارت بكلمه باشد و آن كلمه بقولى كه كذشت انسانست و مخاطب بانسانيت حضرت مصطفى 
صلى الله عليه و سلّم باشد كه صفت كمال انسانيت مر آنحضرت ص را ثابت است و ميشايد كه اينكه كلمه سد باشد يعنى يا 
سد البشر و حديث انا سيد ولد آدم تفسير اينكه حرف بود و ديكر ببايد دانست كه از ميان حروف سين را سويت اعتد اليه 
است كه ميان زبر و بينات او توافق و تساوى هست و هيج حرفى ديكر آن حال ندارد لا جرم مخصوص بحضرت ختميه است 
عليه الصلوه و السلام كه عدالت حقيقى خواه در طريق توحيد و خواه در احكام شرع بدو اختصاص دارد نظم ترا است مرتبه 
اعتدال در همه حال كه در خصائص توحيد اعدلى ز همه تمكن است ترا در مقام جمع الجمع بدين فضيلت مخصوص افضلى 
زهمه وازفحواى كلمات سابقه روايح رياحين قلب القرآن ياسين استشمام ميتوان نمود فرد دايت لشكرى داده ز قرآن يس 
آنككه قلب آن لشكر ز ياسين و جوامع الاصول از صحيح ترمذى بروايت انس بن مالك رض نقل ميكند كه حضرت رسالت 
بناه صلى الله عليه و سلّم فرمود كه لكل شىء قلب و قلب القرآن ياسين و هر كس كه ياسين بخواند يا بنويسد ثواب دوازده 


باره قراءت قرآن يابد و اينكه سوره را متمم كويند كه تمام ميكرداند بر خواننده خود نيكوئى هر دو سراى 


و دافعه كويند كه دفع كند ازو همه بديها و قاضيه نيز نامند كه روا كند حاجتهاى او را آورده اند كه كفار مكه كفتند كه اى 
محمّد ص تو فرستاده خدا نيستى حق سبحانه فرمود كه ياسين اى سيد وَ القرآن_الحكيم_بحق قرآن محكم يا حكم كننده بحق 
ناواو قد عتكيقق كنا ادوس كن كز بين كه وين تنه لكو لقره لين دان رباد كان كه يوونه سوق عد إزان 
فرستاد كان كه بودند عَلى صراطٍ مُسِتَقِيم_ براه راست كه توحيد است يا تو فرستاده شده بر طريقه استقامت كه راهى است 
موصل بمقصود تنزيل -العَزيز قرآن فرو فرستاده خداى غالب است و حفص بنصب لام خواند يعنى فرستاد قرآن را فرستادنى 
خداوند قوى در ملكك خود الرّحِيم_مهربان بر خلق و تواز فرستاده شدكانى لِتَذِرَ تا بيم كنى و بترسانى از عذاب ريّانى- قوماً 
كروهى كا يي ده نشدند آباؤهُم يدران نزديكك ايشان بسبب دورى و ديرى زمان فترت يا بيم كنى ايشائرا بآنجه 
بيم كرده شدند يدران دور ايشان در زمان اسمعيل عليه السلام فَهُم غافلون- يس ايشان بيخبرانند. 
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لَمَّد حق: القٌول-بدرستى كه درست شد قول بعذاب عَلى أكتَّرهِم بر بيشتر كافران يعنى كلمه لا ملان جهنم من الجنه و النّاس 
اجمعين فَهُم لا يُوْمنُون- يس ايشان نمى كروند مراد آنانند كه خداى در ازل مى دانسته كه ايشان بر كفر ميرند و يا بر شركك 
كشته شوند جون ابو جهل و امثال او إِنّا جَعَلنا بدرستى كه ما كرده ايم فِى أعناقهم أغلانًا در كردنهاى ايشان غلها فَهى- يس آن 


غلها بيوسته شده إِلَى الأذقان_بزنخهاى ايشان و نمى كذارد كه سرها بجنبانند فَهُم مُقَمَحُون- يس ايشان سر در هوا ماندكان اند 
و جشم برهم نهاد كان تمثيل كرد مشركان را بجمعى كه غلها در كردن داشته باشند آورده اند كه ابو جهل سو كند خورد كه 
اككر بيغمبر ص را در نماز بيند سر او را بشكند روزى ديد كه آنحضرت صلى الله عليه و سلم نماز ميكذارد سنككى برداشت و 
تزذ وى امل حون دست الأ يرة تاسكة برو زتد:ذشت ادو كردق جمير شد وسدكك ذو دست زوى حسييدة :در كرونشن 
بماند و اينكه آيت آمد كه ما ايشان را بازداشتيم جنانجه مغلولان از كارها بازداشته شوند كويند قوم بنى مخزوم دست او را 
بجهد بسيار از كردن او جدا كردند مخزومى ديكر كفت من بروم و بدين سنكك محمّد ص را بكشم جون بنزديك آنحضرت 
صلى الله عليه و سلّم آمد نابينا شد و اينكه آيت آمد كه و جنا و كردانيديم ما مِن بين أيدٍيهم در بيش روى ايشان سَِدًا 
ديوارى و حجابى و مِن خَلفِهم واز يس ايشان سَذَا يرده و مانعى فَأَعْشّ يناهُم يس يوشانيديم جشمهاى ايشان را فَهُم لا يُبِصِرُون- 
يمن ايان تق ببندد كه:مخقفان كفتدن كسد يش :طول امل:است و سيد:عقك غفلت از حتايات كذشته .وهر كرا ذو سكل 
جنين احاطه كرده باشد هر آثينه جشم او بوشيده باشد از نظر در دلائل قدرت ونه بيند راه فلاح و هدايت راوَ سَواءٌ عَلَيهم و 
يكسان ست بر ايشان | أنذرتَهُم كه بيم كنى ايشائرا أم لم تنذِرهّم يا بيم نه كنى ايشائرا 


لا يُومبُون نميككروند ايشان كه علم قديم و تقدير ازلى حكيم بقتل و موت ايشان بر كفر حكم كرده إِنَّما تُنذِرُ جز اينكه نيبست 
كه تو بياكاهانى كه فائده بر آن مترتب بأشد من الع -الذكر كسى را كه ييروى قرآن كند و مواعظ او بسمع قبول بشنود و 
حَشِى - الرّحمن - و بترسد از خداى بخشنده بالعَيب ‏ بيوشيدكى يعنى در نهان ازو ترسد نه در نظر خلقان يا از حق ترسد در آنجه 
غائب ست ازو يعنى اسور اخرؤى قبشرة فيس مده ده آن ترسنده را بِمَغْفْرَِ بآمرزش كناهان كذشته وَ جر كريم رو مزدى 
ودر كفوجرة ونان 1 يندم ف :تيش ددن نعناته نول :]نه كدحو تسلية ققد ا ويتوال: اللدكن كنا قياف ما ان مستكد دون آست 
اكر نزديكك مسجد خانه كيريم جكونه باشد آيت آمده. 
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إنَا نحن *بدرستى كه ما نُحى_المَوتى زنده كردانيم مرد كائرا ببعث يا دلهاى مرده را بهدايت وَ تكتّب مو بنويسيم ما قَدَّمُوا آنجه 
از بيش فرستاده اند از اعمال صالحه و طالحه و آثارَهُم و بنويسيم يايهاى يعنى نشانهاى اقدام ايشائرا كه بمسجدى روند مراد 
آنست كه خطوات ايشان بكفر خطيات ايشان خواهد بود و بهر قدمى رقمى از عنايت بر صفحه اعمال ايشان كشيده خواهد شد 
3ل تى بو هله سحزها وا اط ان كافيافه ايم يا بيان كرده ايم فى إمام_مُبين در دفترى كه يبشواى روشنست يعنى 
لوح محفوظ بعد از نزول اينكه آيت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم فرمود كه اى بنو سلمى در منازل خود باشيد كه 


مينويسند در صحيحين مذكور است كه بز ركترين مردمان در زمره اهل صلاه كسى ست كه دورتر باشد راه آمدن وى بمسجد 
بعضى كفته اند آثار اعم است از آنكه حسنه باشد جون علم كه بمردم آموزند يا وقفى كه بر مواضع خير كنند يا صدقه جاريه 
جون يل و رباط يا مسجد يا سيه جون اشاعت باطل و تاسيس ظلم حق سبحانه ميفرمايد ما همه را مى نويسيم و بوقت مكافات 
مناسب هر اثرى جزا خواهيم داد نظم از مكافات عمل غافل مشو كندم از كندم برويد جو ز جو اينجنين كفته است بير معنوى 
كاى برادر آنجه كارى بدروى وَ اضرب لَهُم و بيان كن براى اهل مكه مَتَلَا أصحاب-القَريّهِ مثل اهل انطاكيه إذ جاءَهَا المُرِسَلُون 
وقتى كه آمدند بدان ديه فرستاد كان آورده اند كه حضرت عيسى عليه السلام قبل از رفع بآسمان با شمعون الصفا كه خليفه 
وى بود بعد از رفع وى دو حوارى را كه يحيى و تومان كفتندى يا تاروس و ماروس و ثعلبى كفته كه صادق و صدوق يا 
انطاكيه فرستاد تا خلق را بعبادت بخداى دعوت كنند ايشان بنزديكك شهر رسيده ييرى ديدند كه كوسفند ميجرانيد برو سلام 
كردند بير يرسيد كه شما كسانيد كفتند رسولان حضرت عيسى ايم ع خلق را از باديه ضلالت بسر منزل هدايت ميخوانيم كفت 
بر صدق دعوى خود هيج برهانى داريد كفتند آرى بيماران را شفا دهيم و ابرص و اكمه را بحال صحت باز آريم يير ككفت 
سالها است كه فرزند من بيمار است و و اطباء از علاج او عاجزاند اكر شما 


درد او را دوا كنيد من بخداى شما بككروم ايشان بر سر بالين وى آمدند دعا كردند او صحت كامل يافت بيت قدم نهادى و بر 
هر دو ديده جا كردى بيك نفس دل بيمار را دوا كردى بير ايمان آورده او حبيب نجارست كه او را صاحب ياسين كويند و 
بست و ششصد سال قبل از زمان بيغمبر صلى الله عليه و سلّم بدو كرويده و يكى از سباق اسلام است القصه خبر اينكه دو 
رسول در انطاكيه فاش شد و بسيار بيمار از بركت ايشان صحت رسيدند ملكك شهر كه در معالم التنزيل كويد نام او انطينحش 
رومى بوده بت مى يرستيد از حال ايشان خبر يافت و بر مضمون دعوت ايشان كه منع بت يرستى و اقرار بواحدانيت الهى بوده 
مطلع شده ايشائرا بزندان كرد و شمعون از بى ايشان د رآمده با خواص ملكك آشنائى آغاز نهاده بسبب دانش و حكمت مقرب 
بادشاه شد و حق سبحانه ازين قضّه خبر ميدهد إذ رشنا ياد كن جون فرستاديم إِلَيهِم “اين بسوى مردم انطاكيه دو بيغمبر 
يعنى عيسى ع عليه السلام و شمعون عليه السلام فرستاده بامر ما فَك ذَّبُومُما بس تكذيب كردند اهل آن ديه ايشائرا و بزندان 
بازداشتند فَعَزَّزنا يس ما غالب كردانيديم ايشائرا و حفص به تشديد ميخواند يعنى قوت داديم يثالث بسوم فرستاده كه بقول 
اصح شمعوة الصفا أسنت:و كفه ند شمعاق يااسلوم يا بولس كقالوا بسن كفعد آن قرسا دكان ما ااهل الطاكيه إنا إليكم 


مُرسَلون- بدرستى كه ما بسوى شما فرستاده شد كانيم از نزد عيسى ع يا از بيش خليفه وى قالوا كفتند مردم آن 


شهر كه ما أَنتّم نيستيد شما إِلَا بَكَّرٌ مكر آدمى مِشلّنا مانند ما در اكثر صفات بشريه بس بجه وجه شما را برسالت اختصاص داده 
اند و ما أنرّل- الرّحمن*و نه فرستاده است خداى تعالى مِن شََى ءِ هيج جيز از وحى و رسالت إن أنكم نب نوكه ها إلا تكزوورنه 
مكّر كه دروغ كوئيد در دعوى رسالت. 
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قالُوا رَبّنا كفتند ييغمبران كه يرورد كار ما يَعلّم “ميداند إِنَا بدرستى كه ما إليكم لقري او تضوف شما فرستاد كانيم وَ ما عَلينا و 
نيست بر ما إَِ الببلاغ الْمّيين *مكر رسانيدن آشكارا و ما كار خود كرديم و ييغام رسانيديم اكر شما قبول دعوت نكنيد عذاب 
بشما فرود آيد قالُو نا تَطيِرا بكم كفتند ما فال بد كرفتيم بآمدن شما كه تا بدين بلده آمده ايد باران نباريد و همه مزروعات 
ما خشكك شده لَيْن لم 7 ُو اكر باز نه إيستيد از دعوى خود لمتكم هر آثينه شما را بستكك بكشيم القة كوو مر اه 
وس افا رامنا اوم عدا اليه “عذابى دردناكك قَالوا طاء وك كديع زه كال مهنا بفكه باعد امف ين نبي 
شامت شما عقائد فاسده و اعمال باظله شما ات أ إن ذكركّم آيا اكر ينداداده.مى شويدة فال بد ميكيريه بقتل هد يد:مى كنيد 
ل أنتّم بلكه شما قوم »مُسرفون- كروهى كزاف كاران و ازحد دركذشتكانيد آورده اند كه شمعون با ملكك به بت خانه 
در مدى و خداى تعالى را سجده كردى و مردم ينداشتندى كه او يرستش بت ميكند ملكك بر وى اعتماد تمام كرد بى 


مشاورت او بهيج مهم اقدام ننمودى روزى شمعون ع يرسيد كه اى ملكك شنيده ام كه دو كس 


غزيت وايز كذ إن كزهه سين عبس اشان حشة ملكق كفك كه ابقان دعوق م كنثد كاعيويناة شيا عداىئ درك هعمست 
شمعوة اذ:زوئ تعفر مود يكو كداثا انشان راحاغير كردائند كه كفتار اشان عجبب: ات ملك فرمود نا ايشان را اوودند 
جون شمعونع را ديدند خوش دل و دلير شدند شمعونع يرسيد كه شما كرا مى يرستيد كفتند آنرا كه آفريد كار آسمان و 
زمين است شمعون ع كفت خداى شما جه ميسازد كفتند نابينا را بينا ميكند شمعون از ملكك التماس كرد نابينائى جند حاضر 
كردند فرمود كه خحداى خود را بككوئيد تا اينكه نابينايان ديده ور ميشوند ايشان دعا كردند فى الحال بينا شدند شمعون ع كفت 
اى ملكك ما نيز از خدايان خود در خواهيم تا همين كار كنند ملكك آهسته كفت اى شمعون تو نميدانى كه ايشان نمى بينند و 
نمى شنوند وبرهيج جيز قدرت ندارند شمعون ديكر باره كفت اى جوانان خداى شما ديكر جه تواند كرد كفتند مرده را 
زنده ميكرداند شمعونع كفت اككر خداى شما اينكه كار بكند ما همه بوى ميكرويم يس دختر ملك را كه مدتى از مركك 
وى كذشته بود يا مرده هفت روزه را بدعا زنده كردند ملكك با قوم خود فى الحال ايمان آوردند و برخى ديكر قصد مومنان و 
بيغمبران كردند و حبيب نجار را خبر شد كه كفّار در مقام ايذاى اهل ايمانند از منزل خود متوجه آنصوب شد جنانجه حق 
متحانه قريزه قووج ةين انها الك وهاو انند ا جاراك ندية يسن دور ومجاف لان شهر وك سردي مدع كا ينافك 


جهثت اعلام 


رسل تا برسد قال- يا قوم كفت اى كروه من اتَبعُوا المّر سين ييروى كنيد فرستاد كان را اتبِعُوا مَن لا يَستّلكم ييروى كنيد 
كسانى را كه نمى خواهند از شما أجراً مزدى بر تبليغ رسالت وَ هم مُهتَدُون-و ايشان راه افتكانتن بخير :ذر هر ذؤسرائ- 
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وَ ما لِى-و جيست مرا كه از روى صدق لا أعبدٌ اذى فَطَرَنِى نيرستم آن كسى را كه بيافريد مر او از عدم بوجود آورد و إِليه و 
بسوى حكم و جزاى او تَرجَعُون- بازكردانيده خواهيد شد روز قيامت اضافت فطرت بخود اظهار شكر است و اضافت بعث 
َك آيا فراميكيرم من دُونه_ بجز خداى آلِهَهَ خدايان ديكر يعنى بتان إن يُردن_الرحمن 


اكر خواهد خدا مرا بض رٌ بكزندى يعنى اكر خواهد كه ضررى بمن رساند لا تغن _عَنَى كفايت نمى كند از من شّ فاعَتّهُم شّيئا 


0 
2 
ا 


بكافران مبالغه در تهديد روز جزاء أ 


درخواست بتان جيزيرا ازان ضرر يعنى ايشان بلا از من دفع نمى كنند وَ لا يُنَقِذُون_و نرهانند مرا و خلاص نكنند يس اكر من 
آنرا كه توانائى ندارد بر نفع و ضرر ببرستم و از عبادت آنكه قادر است برسانيدن نفع و رهانيدن از ضرر دست بدارم إِنّى إذاً 
بدرستى كه من آنهنكام باشم لَفِى ضَّ لال مين در كمراهى آشكارا و هويدا جون قوم اينكه سخن از وى شنيدند قصد قتل 
وى كردند واو روى به بيغمبر آورده كفت إِنَى آمَنت *بدرستى كه من بككرويدم كيه بورد كا ركبا لاورس 
بشنويد ايمان مرا تا فرداى قيامت بر من كواهى دهيد و كفته اند اينكه خطاب با قوم كرد و ايشان او را سنكك 


مررقانة 10 كتتع ونه وق ارهن ا وار الطاكنة ميك فول لحف كدر كسد و عدا سهان اربوا زثته كرد افقاو به سيقت 
برد امام حسن رض بصرى بر آنست كه جون قصد قتل وى كردند حق سبحانه او را بآسمان برد از روى كرامت قيل-ادخل ‏ 
الِيجَنّهَ كفتند مر او را كه اى حبيب درآى ببهشت جون در بهشت درآمد قال-يا ليت قَومِى يَعلمُونء كفت كاشكى قوم من دانا 
شدندى بما عَفَْرَ لى بآنكه بيامرزيد مرا رَبّى برورد كار من وَ جَعَلَنِى مِن-المُكرّمِين-و كردانيد مرا از نواختككان باكرام قولى 
آنست كه ييغمبران و ملكك و مومنان كشته شدند و قولى آنست كه بسلامت بيرون رفتند وحبيب نجار كشته شد يا بآسمان 
رفت وَ ما أَنرَّانا و نفرستاديم ما عَلى قومِه_بر قوم حبيب من بَعاده_از يس قتل يا دفع او من جُندٍ هيج لشكرى من - السّماءٍ از 
آسمان و ما كنا و نبوديم ما مُنَزِلِين- فرو فرستنده لشكرى براى هلاك قومى يعنى كفار از ان خوارتر و بيمقدارتراند كه اهلاكك 
ايشان را لشكرى بايد و انزال لشكر ملائكه روز بدر و حنين براى تعظيم بيغمبر ما بوده صلى الله عليه و سلّم نه آنكه لشكر 
كنار قو سان رةه اسك 


صفحه : 4/6 


إن كانّت نبود عقوبت اهل انطاكيه إِنَا صَِبِحَه واحَدَهٌ مكر يكك فريادى كه جبرئيل عليه السلام هر دو بازو بر شهر ايشان كرفته 
صيحه زد فإذا هّم يس ناكاه ايشان خامتدُون- فرومرد كان بودند يعنى بيكك نعره جبرئيل عليه السلام فرو مردند جون تش 


كار عتطفى كرد با عسدة عل 


العبادٍ الى دريغا بر بندكان كافر ما يَأتِيهم مِن رَسُولنيامد بديشان هيج ييغمبرى إِلَا كانُوا به مكر بودند با او يَستَهِرِؤّن استهزا 
ميكردند أ لمم يرو با تيد ند والدالشقد كد ما كم أعلكنا جد هلد كك كردكم ملقم بيش انا يقتا من العروق_ ان أغل 
روزكارها أَنّهُم لَه مشاهده نكردند آنكه هلاكك شدكان بسوى ايشان لا يَرجعُون- بازنمى كردند يعنى بدنيا معاودت نمى 
كنند وَ إن كل دو نيستند همه ايشان لَمَا جميع “مكر بهم جمع شده لَدَّينا مُحضّ رُون- نزديكك ما حاضرشدكان در روز قيامت 
براى ياداش يعنى آنانكه هلاكك كرده ايم از ييشينيان يا اينكه مخالفان وايس مانده همه در عرصه كاه حشر بحضرت ما حاضر 
خواهند شد و مناسب كردار و كفتار خود جزا و سزا خواهند يافت يعنى بعذاب اليم و عقاب عظيم كرفتار خواهند شد در 
مجلس حرمان و مضيق خذلان محبوس آيند و مهجور سرمدى خواهند شد بيت وز نعمت جنان همه محروم جاودان محزون و 
ويلك مية معوين ماكر مذي انقانه | #ولقانهاق فدر طا له مالأرضى اليك مر فزن را زمين مرده است يعنى خشكك 
وق كناء دنا بيت ناراك ا حيناها زنده كرديم آن را أخرصة | كينا يوون آورديم ازو عَمًا دانه درو دنى مراد حبوب 
غاذيه است قَمنه ,]أ كلون- يس از ان دانه ميخورند وَ جَعَلنا فيها و آفريده ايم در زمين جنات بوستانها من تخي ل راز انواع 
خوفانيان: و أعناب و اصداق ماكةابنان و فكرنا ودروان كرد قهااي الغو بدرازمين اجهمها. 
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ليَأكلوا تا بخورند من تَمَره_از ميوه آنجه مذكور شد وَ ما عَمِلّته أيديهم و آنجه كرده 


است دستهاى ايشان مثل دوشاب و غيره و حفص رح عملته ميخواند و ما را نافيه ميداند يعنى ميخورند از ميوهائى كه دستهاى 
عبن ]ن عمل تكرده إفن يدك بمامض تدرف 1ن ود هيه | مالف كرون راشف ف ده ناراف اكه اكه وام را 
يرستش نمى نمايند صاحب بحر الحقايق فرموده كه معنى آيت بزبان اهل اشارت آن است كه زمين دل را زنده كرديم بباران 
عنايت و بيرون آورديم ازان حب-طاعت تا ارواح از ان غذا مى يابند و ساختيم بوستانها از نخيل اذكار و اعناب اشواق و عيون 
و حكمت در وى روان كرديم تا از اثمار مكاشفات و مشاهدات تمتع مى كيرند و از نتائج اعمالى كه كرده اند از صدقات و 
خيرات بهره ور كردند آيا سياسدارى نمى كنند يعنى سياس بايد كرد برين نعمت ظاهره و باطنه تا موجب مزيد آن شود كه 
لثئن شكرتم لأزيدنكم رباعى اكر شكر كنى زياده كردد نعمت وز دل يبرد دغدغه بيش كمت بس زود بسرمنزل مقصود رسى 
مني اتلك كز لطر هقلعت الإيخاة:الدى على الأزواح- كلها بالك إنيك وا كبس كد تقدريق قاملة بافزيد هنا مننناها و 
تيغها رادا تف اررض نإل أنه وو زانلا ترك حو لالع وااهها دويق شوو و الات انعام شق ادر عرف دعر 
وال ويها لا يعلموقم ون آنيحة نم ئ ذانند ال"اساء خلارق و آي لهم دالبل د وعلاكى.ذركر ايشانارابر:قدرت ما شيعناست 
كه از روى حكمت نَسلّخ «درميكشيم و دور ميكنيم منه النّهارَ از ان روشنائى روز فإذا هم يس ايشان مُظلِمُون- د رآ يند كانند 
بتاريكى وَ الشسّمس م تُجرى 


و آيتى ديكر آفتاب است كه ميرود لِمُسِتَمَرٌ لها بقراركّاهى كه اوراست در صحيح مسلم وارد است كه مستقر آفتاب تحت 
العرش باشد كويند مراد از مستقر حد معين است كه دور او بدو منتهى شود ذلك آن رفتن او بمستقر تَقَدِيرٌ العزيز العَليم ‏ 
تقدير خداوندى است غالب بقدرت خود بر هر مقدورى دانا بهر معلومى وَ القَمَرَ قذّرناه*و ماه را مقرّر كرديم يعنى مسير او را 
مُنازل- در منزلهاى ببست و هشت كانه از بروج اثنى عشر كه حصّه هر برجى دو منزل و ثلثى باشد و هر روز قريب منزلى قطع 
ميكند و در منازل اجتماعيه نور او مى افزايد و در منازل استقباليه ميكاهد و ميل بانحنا و تقويس ميكند حَتَى عاد تا آن وقتى 
كه كردد در آخر منازل از باريكى و زردى و كجى كالعُرجُون_القَّدِيم_مانند جوب شاخ يكك ساله كه از خرمابنان خشكك 
شده باشد و كج كشته بشكل هلالى- صفحه : 9/1 


ا المّمس »نه آفتاب يَتيِفَى لها شايد مر او را أن تُّد رك القَمَرَ آنكه دريابد قمر را در مكان او جه يكى بر فلكك اول است و 
يكى بر سيهر جهارم يا نشايد كه آفتاب دريابد قمر را در سرعت سير او جه قمر تمام بروج را در حدود ماهى قطع ميكند و 
آفتاب در سالى يس اكر آفتاب بسرعت جون ماه باشد فصول اربع سنه از وضع خود بيفتد و خلل در تكون نبات و تعيش 
حيوانات رسد وَ لَا اللّيل#سابق مالنّهارِ و نه شب بيشى كيرنده است بروز بآن معنى كه غلبه كند روشنى او را و همه اوقات شب 
كردد بلكه متعاقب 


اوست كفقه اندمزاة.نه شنا وروز !يتنق اشائتك تعن ماهو آافتاك عراد انست كه حون شسمس"ان رو سدرعت قمر وا دن تمن 
يابد قمر نيز از جهت سيا بر آفناب سبقت نميكيره و كلدو همه كواكب از نيرين و جز آن فى فَلَكيَسجحون-در فلك 
بكشادء فير ند جناحه ناهى دنآ و آي لهُم :و نهانهذيكرمر أيشائزا أناخملنا آنكه برداشتيم ذركَهُم بدراث إبشائرا يعن 
نشانيديم فى الفُلكك_المَشححون_در كشتى ير از مردم و ساير حيوانات يعنى در كشتى نوح عليه السلام و كفته اند مراد از ذريت 
اولادند كه در اصلاب يدران ايشان بودند يا مراد مطلق كشتى است و ذرئّت اولاداست كه بتجارت ميفرستند يا كودكان و 
زنان كه جون بسفر مى برند يعنى جون فرزندان خورد ايشائرا قوت سفر نيست بر خشكى براى آنها كشتى مقرر كرديم و لقنا 
لَهُم و بيافريديم براى مردمان من مثله راز مانند كشتى ما يركبون- آنجه سوارى ميكنند بر آن جون زورق و ناو و امثال آن و 
كفته اند مراد شترانند كه كشتى بيابانند وَ إن نَمَّأْ و اكر خواهيم تُغرقهُم غرق سازيم اهل كشتى را قلا َريخ -لَهُم يس هيج 
فريادرسى نيست مر ايشائرا كه از غرق شدن نكاهدارد وَ لا هم يُنقَذُون- و نه ايشان رها كرده شوند إِلَا رَحمَهُ مكر آنكه به 
بخشيم ينا بخشيدنى از نزديكك ما و مَتاعاً و برخوردارى دهيم ايشائرا برخوردارى دادنى إلى جين رثا زمائى كه أجل ايشان 


برسد و إذا قيل -و جون كفته شود لَهُم دلقي عر كإقراة زاك سيد ماسو ابوك العداى + 


بيش از شما بامم مكدّبه رسيد وَ ما حَلفَكم از عذابى كه در عقب شما است يعنى در آخرت و مراد آنكه ايمان آريد لَعَلك 
تُرحَمُون- شايد كه بر شما ببخشند ايشان اعراض نموده در مكابره و عناد افزايند و ما تَأتِيهم و نيابد بديشان من آيهِ هيج آيتى 
من آيات_رَبّهم از آيتهاى يرورد كار ايشان يعنى قرآن يا از دلايل وحدت إِلَا كانوا مكر آنكه باشند عَنها مُعرضةين -از ان روى 
كردانند كان. 


صفحه : //4 


وَ إذا قبل لَّهُم و جون كفته شود مر ايشائرا كه بدرويشان و محتاجان َنقُوا نفقه كنيد بكرا َرَكَكم "الله “از آنجه روزى داده 
اد كوف كنال شما وا فا ند لذون كنكوا كنك آنانكه نكرويدئد بصائع يعنى معطله عرب لِلّذِينَ- آمَنُوا أ تُطعِم “مر آنائرا كه 
كرويده اند يعنى كافران از روى تهكم با مومنان كويند آيا طعام دهيم يعنى ندهيم من لو يَشاءُ الله -آنرا كه اكر خواستى 
خداى تعالى أَطْعَمّه #طعام دادى او را يعنى خداى تعالى بزعم شما قادر است بر اطعام خلق بايستى كه ايشانرا طعام دادى جون 
او طعام نداد ما نيز ندهيم كفتند كافران مومنان را إن أَتُم نيستيد شما اى مومنان إِلَا فى ضّ لال مين مكر در كمراهى هويدا 
كه ما را بمخالفت مشيت امر مى فرمائيد و اينكه سخن از ايشان خطا بود براى آنكه خداى تعالى بعضى مردم را توانكر ساخته 
و بعضى را فقير و بجهت ابتلا-ء حكم فرموده كه اغنياء از مال خدا كه مقرر كرده است محتاجان را بهره مند كردانند يس 


مشيت را بهانه ساختن و امر الهى را كه بانفاق فرموده در كذاشتن محض خطا و عين 


جفا است- قطعه درويش را خخدا بتوانككر حواله كرد تا كار او بسازد وفارغ كند دلش از روى بخل كر نشود ملتفت بدو فردا 
بود ندامت و اندوه حاصلش وَ يَقُولُون-و ميكويند كافران مَتى كجا است هذًا الوَعدُ اينكه موعود شما يعنى قيامت و هنكام 
رستخيز إن كُشم صادقين-اكر هستيد راست ككويان ما يَنظرُون-انتظار نمى برند ايشان إِنَا صَبِيحهُ واحِدَه تَأحُذَّهُم مكر يكك فرياد 
كه بككيرد ايشان را يعنى نفخه صاعقه كه بعد از نفخه فزع است دريابد ايشائرا وَ هم بَخصَّمُون- و حال آنكه ايشان در آن وقت 
در سودا و معامله بجدال و خصومت مشغول باشند و مهم دنيا مى سازند كه بيكك بار اسرافيل ع صور دردمد و همه خلق را 
برجاى بمير ند الا ما شاء الله قلا يَسِتَطِيعُون- بس نمى توانند تَوصِدِيَةٌ وصيت كردن با حاضران خود وَ لا إلى أَهلهم و نه بسوى 
اهل ايشان كه غائب باشند يَرجِعُون- بازكردند يعنى مجال از بازار بخانه رفتن نداشته باشند وَ فخ -فى الصّور و بعد از جهل 
سال»تل متك در صور ديكر باره فإذا هّم يس ناكاه ايشان اال داك ا كروما بيرون آمده إلى رَبّهم مشو بورد كان يكن 
كموق قو للها ردلا دوو مكيل ينال كقارر اعون قا فاون رانك يقترن 
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الو انا ويلناا كوتسه ادو اق بو ما من تفقنا كد بز ادكيكرق ها تراه فرق نا او كر هاف ا اسساشكه سوا شغد هذا اكه سكا 
وك ال عيض نه وعينة كاده زرط تدا اذ هت وققون رشمانس كلد مقن هذا الوعد ومدق القرك لودو رانية كفك 


باور نكرديد إن كانّت نبود اينكه واقعه إِلَا صَِبِحَهٌ واحَدَءٌ مكر يكك نعره كه آن نفخه اخير است يعنى بمجرد يكك نفخه زنده 
شوند فإذا هم يس آنككاه ايشان جميع “لَدَينا مُحضَرُون - همه ايشان نزديك ما حاضرشد كانند فَاليَوم - يس امروز كه روز جزاست 
لا تُظلم ٠‏ نفس «ستم كرده نشود هيج نفسى شَّيئاً جيزيرا از جزاى كردار خود نه از ثواب ايشان بكاهند و نه زيادت كنند عقوبت 
ايشان از آنجه مستحق درمانند وَ لا تُجرّون- و ياداش داده نشويد اى اهل محشر إلا ما كنتّم تَعمَلُون- مكر آن جيزيرا كه بوديد 
كه ميكرديد از خير و شر إن أصحاب- الج بدرستيكه اصحاب بهشت اليُوم- آن روز فى شَعُل در كارى باشند فاكهون- 
شادان و نازان و ميوه خوران و لذت كير ند كان و آن كار افتضاض ابكار است يا سماع يا زيارت يكديكر يا مهمانى خداى 
بودن يا مشغول باشند ايشان به تنعم و فارغ باشند از تامل در مهم دوزخيان و انواع تعذيبات ايشان يا خداى تعالى مشغول 
كرداند ايشان را بجيزى كه فراموش كنند آن كسانيكه ايشان در دوزخ باشند جه ياد كردن ايشان موجب تنغص عيش است در 
بحر الحقائق كويد كه مر او از اصحاب جنْت طالبان بهشت اند كه مقصد ايشان نعيم جنان بوده حق سبحانه ايشان را به تنعم 
مشغول كرداند و اينكه حال اكرجه نسبت با دوزخيان از جلائل نعم است اما نسبت با طالبان حق بغايت فرود مى نمايد و 


ازينجا بسرٌ اكثر اهل الجنه البله يى مى توان برد و كويند اينكه آيت نزد شبلى قدس سرهء خواندند شهقه زد و بيهوش 


شد و حون با خود آمد كفت بيجا ركان اكر دانند كه بجه از كه مشغول مانده اند فى الحال در ورطه هلاكت مى افتند در 
كشف الاسرار شيخ الاسلام انصارى نقل ميكنند كه مشغولى به نعمت بهشت از آن عامه مومنان است آقا مقربان حضرت از 
مطالعه شهود و ملا-حظه نور وجود يكك لحظه به نعيم بهشت نيردازند رباعى روزى كه مرا وصل تو در جنكك آيد از حال 
بهشتيان مرا ننكك آيد در بى تو بصحراى بهشتم خوانند صحراى بهشت بر دلم تنكك آيد هم ايشان يعنى اصحاب جنْت وَ 
أرواقو و رناة ايشان از اهل دنيا يا حور عينان فى ظلال _در سايه قصور يعنى در موضعى از حرارت آفتاب دوو على الأرايكك 
بر تختهاى آراسته مُتَكوُن - تنكيه زدكان باشند و اتكاء بر تخت دليل تنعم است. 


صفحه : 140 لَهُم فيها مر ايشانراست در بهشت فاكهَةٌ ميوه يعنى از انواع ثمره وَ لَهُم مر ايشانراست ما رَدّحُون- آنجه خواهند و 
آرزو برند در احقاف از إبن عباس رض نقل ميكند كه هر جه بهشتى انديشد از اطعمه و اشربه بى آنكه بزبان آوردند در ييش 
خود حاضر بيند و مرايشانرا باشد سلام “يعنى تحتتى قَولَا خطابى بى واسطه من رب رَحِيم راز يرورد كار مهربان در معالم از 
جابر بن عبد الله رض نقل ميكند كه ييغمبر صلى الله عليه و سلّم فرمود كه اهل بهشت در نعيم خود مستغرق باشند كه ناكاه 
روزى نورى بر ايشان ساطع كردد و جون سر بالا كنند حضرت عرّت كويد سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا اهل الجنه 


بيت سلام دوست شنيدن سعادت است و 


سلامت بوصل يار رسيدن فضيلت ست و كرامت و امتازُوا اليَوم-و جدا شويد امروز أَيّهَا المُجرمُون-اى مشركان از موحدان و 
اى منافقان از مخلصان كه شما را بزندان دشمنان ميرانند و ايشائرا ببوستان دوستان مى خوانند أ لم أعهّد آيا عهد نكردم إليكم 
عط و حيرم اراي آدّم-اى فرزندان آدم أن لا تَعبدُوا الشّيطان- آنكه نيرستيد شيطان را يعنى بتان را بفرموده شيطان 
إن لكو رقع كنار كن شه وذ لذن مقط ارت اشكا ذا واعلا ررض إويا نار مايل عمل شرت 3 أذ دوقو 
نه عهد كرده ام كه مرا ببرستيد كه دوست نيكك خواه شماام هذا اينكه برستش من صراطً مُستقِيم “راه راست به بهشت و لَقَد و 
هر آثينه بدرستى كه أَضّلىء كمراه كرد شيطان نكم از شما اى آدميان جب ك: مر ككل مسا تراد بكو وعم لكر را 
تعقلون ]تسد شها كه تعقل كتيداو خود رااز دست ودام او بازرهانيد و در فريب او نيفكنيد هذه جهنم +اينكه دوزخى 
است التى كشّم تُوعَدُون-آن دوزخى كه در دنيا ا ا دو ابوه ماقم 
تُكفرُون- بسبب آنكه بوديد كه مى يوشيديد حق را و تصديق انبياء ع نمى كرديد اليوم-, عع «امرور مهزاكى نهن على أفوَاههم 

بر دهنهاى ايشان جون اتكار مى كند كه مشركك نبو ايم و تكذيب وسلع تكرهه ايم و شيطان را نه برستيده اي يكلم 
9 أنييه و تشقن كز يناد ناما دسعهاف إنفان و تلكهة أرخلهم؟و كوا استاضد انا باق ابشات يما كال وا اند وان كندزر ونيا 


يَكسِبُون - كسب ميكردند در 


كشف الاسرار فرموده كه جنانجه جوارح اعداء بر افعال بد ايشان كواهى ميدهند اعضاى اولياء بر طاعت ايشان اقامت شهادت 
كنند جنانجه در آثار واردست كه حق سبحانه بنده مومن را خطاب كند جه آورده شرم دارد كه عبادات و طاعات و خيرات 
خود را برشمارد حق سبحانه اعضاى ويرا بسخن آرد تا هر يكك اعمال خود را بازكويند حتّى انامل كواهى دهند بر تسبيحات 
كما ورد فانهن مسئولات مستنطقات صفحه : 494١‏ 


وَلو نَسَاءٌ واككر خواهيم در دنيا لطمسنا هر آثينه نايبدا كنيم يعنى رقم محو كشيم عَلى أعينهم بر جشمهاى ايشان فَاستَبَقوا 
الصَراط يس بيشى كيرند راهى را كه در سلوك آن معتادند فَأَنَى يُبِصدرُون- يس جكونه بينند آنرا وَ لو نَشاءٌ لَمَسَحْناهُم و اكر 
خواهيم هر آثينه مسخ كنيم ايشانرا و صورتهاى ايشان متغير سازيم بقرده و خنازير و حجاره عَلى مَكانتهم بر جايهاى ايشان تا 


همه آنجا افسرده شوند فَمّا استَطاعُوا بس نتوانند و قادر نباشند مُضْدَيًا بر رفتن از بيش و لا يَرجِعُون- و بازنكردند و نتوانئد 
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بازكشتن از عقب تا بصورت اول بازروند وَ مَن نُعَمّره تتكسه فى الحلق_و هركرا زندكانى دراز داديم او را بركردانيم در 
آفرينش يعنى قوت او را بضعف بدل كنيم و جوانى او را به بيرى أ فَلاد يَعقلُون-آيا يس در نمى يابند كه هر كه بر تعمير و 
تنكيس خلق قادرست بر طمس و مسخ نيز قادر خواهد بود بيت نزد قدرت كار رها دشوار نيست كار او را حاجت سركار 
نيست آورده اند كه كفار مكه مى كفتند كه محمّد ص شاعر است حق سبحانه رد قول ايشان مى فرمايد و ما 


عَلّساه *الشّعرَ و نياموختيم ما محتود ص را شعر وَ ما يَتبَفى لهو نشايد او را شعر كفتن جه اكر شعر كفتى شبهه بدل قوم 
درا مدى كه قدرت او بر نظم قرآن وافصاح آن از قوت فطانتى است كه در شاعرى دارد يس حق سبحانه وى را شعر 
نياموخت تا آن شبه طارى نشود كه آنحضرت صلى الله عليه و سلّم بيتى بر سبيل تمثيل ادا فرمودى بر زبان مباركش بر وجهى 
كه از سمت و زن انحراف داشتى جارى شدى جنانجه يكك نوبت فرمود كه كفى الاسلام و الشيب للمرء ناهيا ابو بكر صديق 
رضى الله عنه كفت يا رسول الله قائل كفته است كفى الشيب و الاسلام للمرء ناهيا حضرت بهمان و تيره كه در نوبت اوّل 
خوانانه بود دو كان تكراق فزمزف انرسك رقن قرموة كد شين كه ارسويل: اللمدوتنا علسكم ادرو ها ينف لكف وذ كلماك 
حضرت عليه الصلوه و السلام آنجه موزون وارد شد مانند انا النبى لا كذب انا إبن عبد المطلب بى تكلف و بى قصد بوده إن 
هُوَ نيست آنجه ما باو آموختيم إِنَا ذكرٌ مكر يندى و ارشادى و قرآن”مُبين و كتابى روشن در معانى و حقايق يا روشن كننده 
احكام و حدود كه فرستاده ايم لِيَنذِرَ مَن كان عضا تا بيم كند و منتفع كرداند قرآن يا محمد ص هركرا باشد زنده يعنى عاقل و 
بافهم جه غافل و جاهل بمثابه مرده است يا آنرا كه مومن است فى علم الله جه حيات ابدى و بقاى سرمدى بايمان است و 


تخصيص انذار 


بمومن جهت انتفاع اوست بآن وَ يح القّول+و واجب ميشود كلمه عذاب عَلَى الكافرين- بر ناكرويد كان كه قرآن را قبول نمى 
تكد ان لم ورا انلاشق مك و فودانته ايساق ال خلننا ليم يدوي كد الريدى مايراف بقن يعاعيلث بدا ارانيد 
كرديم و ساختيم بيواسطه شركت و وكالت يعنى منفرد بوديم بآفرينش آن ميان مردمان مثلى است كه هر كه كارى تنها كند 
كويد كه من آن مهم بدست خود ساخته ام يعنى ديكرى مرا در ساختن آن يارى نداده اينجا نيز ميفرمايد كه ما آفريديم براى 
انالا يخردى ى شار كع عير أنعاي جهاريايان جون شتر و ككاو و كوسيند فَهُم لها يس ايشان من تاها لكو فيط 


كنند كانئد و بتصرف درآرندكان. 
صفحه : 497 


و دلاهاؤ تزم كرديه وارام. كرذ اناكم الخام زا لهم برلى:ابشان قينها زكرتهم بن عق ال اتام ركون اشانااسك كدج ان 
نواوق كسد يعون شل ويوتهنا وا كلوقن ا أنهنا بحضق آن امت كدسيخورند جوق كرسفته ولهغ فها و مر ابشائرا ذوان 
جهاريايان مَنافع سودهاست از يشم و موى و يوست و مَشارِب مو آشاميدنها از شير و ديكر سودها أ فَلا يَشكوُون-آيا بس شكر 
نمى كويند نعمت خداى را كه انعام آفريد و رام كردانيد و منافع زرك از غمر انغاة سذيقان رسامد و الحدوا قرا كرفيدد 
مش ركان من دون الله رجز خدائ تعالئ سزاى برستي آله خدايات لعلهُم تاشائد كد ايفان تتضرون ايارى كرده قوت د بمدة 


ايشان و حال آنكه آن بتان لا يَسِتَطيعُون - نميتوانند نَصِرّهُم يارى دادن ايشانئرا زيرا كه جماداند و ايشائرا شعور و قدرت 


نيست وَ هم و ابت يرستان لَهُم براى بتان جندٌ مُحضّ رُون- سياهى اند حاضر كرده شده يا امروز كه نكاهبان ايشانند يا فردا كه 
لشكر ايشان اند با ايشان حاضر شوند در دوزخ قلا بَحرّنكك- يس بايد كه ترا اندوهناكك نه كرداند قَولّهُم قول ايشان كه نسبت 
باحق سبحانه مى كويند از اتخاذ اولاد و شركاء يا طعن در باره رسالت تو ميكنند و نسبت بشعر و سحر ميدهند إِنَا تلم » 
بدرستى كه ما ميدانيم ما يُسِرُون- آنجه ينهان ميدارند از حقه و بغض و ما يُعلِنُون- و آنجه آشكارا ميكنند از كلمات كفر و جزا 
خواهيم داد ايشان را بيت بآشكار و نهان هر جه كردى و كفتى جزا دهد بتو داناى آشكار و نهان. آورده اند كه عاص بن وائل 
االو حول اشير انيه كدان تيع خلف كدر امشفواق كين كر دمت مالدله و تالو مدطوررة يقير صلق الله عليز 
سلم- آمد و بعضى از صناديد قريش حاضر بودند كفت كيست آنكه اينكه اجزاء متفرق يا اعضاى متمزق را جمع ساخته ديكر 
باره زنده كرداند حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم فرمود كه آفريد كار اينكه اينكه را بقيامت برانكيزاند و ترا نيز زنده 
كزذاقةا و دوز تركو اننكه] زح قاؤل ناك نولم بو الاتسان آنا ندية و تدائمت اسن غراة ابرق يغلق اناخلفاء» 
بدرستى كه آفريديم ما او را مِن نُطِفَهِ از آب منى و آنرا علقه ساخته و مرتبه و بمرتبه ترقى داده تا در بطن ام جنين شده بيرون 
آمده واز طفوليت ببزركى 


رسيده و سخن كوئى و دلير كشته فإذا هُوَ يس ناكاه او حَصِيم »مُّبين«جدال كننده ايست هويدا يعنى بمقام جدال در آينده وَ 
فيد لها بدلا ووررف براق همقل يكن ارق متهي ١‏ ورد سايقو ند كيه راان مسوك مالنقه. ا كد ابا عق ياد دادمو كي 
تَلقَه هو فراموش كرده آفريدن ما مر او را قال-مَن يُحى_العظام - كفت كيست كه زنده ميكرداند استخوانها را وّ هى رَمِيم» 


حال آنكه او بوسيده و تباه كشته باشد بى يوست و عروق واعصاب. 
صفحه : 497 


تن بكو اى سح نضلن اللدعية اسل تحيها الذى زنةء كرداندد آتزا كب كا تقدرت كامله انكأها ببافزية اويرا أو نهو 
نخست بار واز عدم بوجود روفو كل كلق رازو همه ليها عَلِيم “داناست تفاصيل مخلوقات را ميداند و اجزاى 
اللمقاض رادو ان نارق وعد وى قشمدو يدعت اشنا آذ فادريك لذ كفن 1 دا 46 افر وبيدذا كرد كه 
أ انارو الشصر عكر أر ور حك مر فار انق كاذ خم شن تاكاه شما اران فوخت توفذون من أفرو ديد اشوا 
در اغلب مواضع از باديه عرب دو درخت است مرخ و عفار شاخى از مرخ بر شاخى از عفار مى مالند آتش بيرون آيد حق 
سبحانه فرمود كه آنكه قادرست بر احداث آتش از درخت سبز كه درو ماهيت متضاده با جوهر نارست هر آثينه قادرست بر 
اغاده ظا ارك كدان عفرق كرو قاذة وده ناشه و كك نه | و ليزه ادع الذي قلق التاماوات وال رضن 1ن كسسيكه 


بيافريد آسمانها و زمينها را 


با بزركى اجرام ايشان بِقَادِرٍ توانا عَلى أن يخلق- بر آنكه بيافريند مِتلّهُم مانند ايشائرا باجسام صغيره و اجرام حقير بَلى آرى 
هست قادر بر آن و هُوَ الحَلّاقالعَلِيم “و او است آفريننده بسيار خلق و دانا يكنه احوال مخلوقات إنّما أمكو فهو اريك نيست كه 
قاف ان ]ذا أراء جو عراهد قبا افريدن عر را أن رثول لددآة انيت كه كريد ]ورا يسكع من كن بان يكروثبسن 
بباشد نزد بعضى تمثيل است مر تاثير قدرت را در مراد اللّه و بعضى كويند تاثير مر مراد الله بامر مطاع هر مطيعى را در حصول 
مأمور به بى امتناع و نزاع و در تفسير كبير كفته كه مراد ازين سخن سرعت نفاذ امرست در تكوين اشياء بر اسرع وجهى كه 
مكو ايد اكلم ودين كلمو رياد | كد كلمو سسا امي بيرك لاجر مويك واس واد كه يوري جارك جره بره 
سحي ار ره وساي و روت اح وري راكتبال يت القن يس ياكى و بى عيبى آن 
كسى راست كه بى شبه يده بدست اقتدار اوست ملكوت د كل دق شاف همه حير اليه ترعفوندو سر او 
با زكرديده خواهيد شد براى مكافات اعمال وعده دوستان است و وعيد دشمنان كه اينان را شديد العقاب است و آثان را طوبى 


صفحه : 159 
سورهة الضَافات 


مكيه و هى مائه و اثتنان و ثمانون آيه يسم الله الرّحمن_الرّحيم : -وَ الصَّافَات_ بحق فرشتكان صف كشيده در مقام عبوديت 


مخااصفت كفيدي الزاجزات ريمن :رانيد كان يم شياطين وا ال انتزاق. تمع رجراً واندن 


قَالتَاليات_ يس خوانندكان ذكراً وحى خدائرا بر انبياء ع حق سبحانه سوكند ياد ميكند بملائكه كه در صف ايستاده ميان هوا تا 
بهر جه قرمان وسد قيام ثمايند با بغازيان كه ضفهاق جهاد ب ركشيد يا بمومناق كه در :صق جماعت بايسكتت يا بغلماد كدر 
صف افاده بصفت افاضه قائم و مستقر باشند يا به مرغانى كه در جو هوا صف زنند اكر مراد ملائكه اند يس زاجرات هم ايشان 
باشند كه سحاب را ميرانند و تاليانند كه بيوسته به تسبيح و تمجيد و تحميد الهى اشتغال دارند و اككر جمع غزاتند زجر ايشان 
قو اسان نتاسف باعاره دشساق و تالباك اكات اذاف كمون تولك بق كر ساس الزن امسن ادن قرو قل نا اجر نفل 
كدي عون حافس وفو قاف تناو عاك افر تددو كز عن مدع وحار كف ركب وسو بل عفان تانايك كد 
بر خلق ميخوانند احكام شريعت واكر مرغانند بككفتن ذكر خداوند انواع آفات را از خود ميرانتد صاحب تاويلات كفته كه 
سوكند ميخورد بنفوس سالكان طريق توحيد كه بر موقف مشاهده صف بركشيده دواعى شيطانى و نوازع شهوات نفسانى را 
زجر مينمايند و بانواع ذكر لسانى يا قلبى يا سرى يا روحى بحسب احوال خود اشتغال فرمايند در بحر الحقايق آورده كه 
صافات ارواح اند و زاجرات الهامات ربانى كه زاجراند عوام را از مناهى و خواص را از رويت طاعات و اخص را از التفات 
بكونين و تاليات نفوس ذاكره كه بحكم من احب شيئا 


اكثر ذكره همواره با ياد حق سبحانه كذرانند رباعى اى ياد توام مونس جان در همه حال بى ذكر تو آرام دلم هست محال جز 
فكر ثناى تو ندارم شب و روز جز نامه حمد تو نخوانم مه و سال آورده اند كه كفار مكه بر سبيل تعجب ميكفتند كه محمّد 
همه خدايان را با يك خدا درآورده است جون جنين تواند بود كه باين خدايان كه ما داريم كار ما راست نمى آيد بيكك 
خداى جو ميك را نود الله عطاق دويق يك نسم تيا كرو كه إن إلهكو يدريكل كلا غيذاى حسما د :وات غود لاجد هر اين 
كن اكور كانك و كنا نك الشاراه واد رمن انكر آسمانهاست و زمينها و ما بَنَهُما و يرورد كار آنجه ميان ايشان 
است از همه اشياء و رَبِ د ُالممشارق رو آفريننده مشرقهاى كواكب جه هر كوكبى را مشرقى است كه از آنجا طلوع كند يا مراد 
مشارق آفتاب است كه هر روز از ايام سنه از مشرقى ديكر ظهور مينمايند و مغارب او نيز مختلف است كه هر روز بمغربى 
ديكر مختفى شود و بذكر مشارق اكتفا كرد از ايراد مغارب اكتفا باحد الضدين كه سرابيل تقيكم الحر مراد حر و برد است إِنَا 
5 الشاة لديا بدرستى كه ما بياراستيم آسمان نزديك تر را يعنى آنجه بكره زمين اقرب ست بزينه الكواكب_بآراستن 
ستا ركان را و حفص رح باضافت خواند يعنى بياراستيم آسمان دنيا را بآرايش كواكب در كشاف آورده كه مراد اشكال 
مختلفه ايشان است جون و هيات ثريا و بنات النعش و غير آن از اشكال جهل و هشت كانه و منازل بيست و هشت كانه قمر 


صفحه : 19480 


و حفظأً و نكاه داشتيم آسمائرا نكاهداشتنى ين كل شّيطان از برآمدن هر ديوى مارِدٍ س ركش و نافرمان لا يَسَمُعُون- نمى 
شنوند يعنى طاقت شنودن و كوش فرانهادن ندارند إِلَى المَلا الأعلى بسوى سخنان كروه بلندتر يعنى اشراف ملائكه كه مطلع 
اند بر بعضى از اسرار لوح محفوظ و با يكديكر ميكويند وَ يَُقدّفون- و انداخته ميشوند يعنى بر ايشان مى افكنند شهب را يا 
زائدة ميشونه ون كل دجانب ازبهز طزقى: كه قضد'صنغوة بر آسمان ميكشد دور راندتق يبا خوارى :و لهم و مز ديوا نراقت 
عاب *واصب عذابى سخت در آخرت يا بيوسته در دنيا وايشان را قوت استماع كلام ملائكه نيست إِلَّا مَن خَطِف الحَطفَة 
مكر كسيكه در ربايد يكك ربودن يعنى بدزدد سخنى از فرشته اتقده منن اران ندر يد او را شّهاب* ثاقب»كوكبى روشن با 
آتشى سوزنده و مرجوم را متأذى سازد يا بسوزد و ايشان بر جوم منزجر نشده باز قصد فلكك كنند آورده اند كه ركانه بن زيد 
وابو الاشدين كه منكران حشر و بعث بودند همواره دعوى بطش و قوت ميكردند و ميان قريش از روى تكلف و تصنف علم 
مباهات مى افراختند حق سبحانه در شان ايشان آيت فرستاد كه فَاستفتهم يس بيرس ازين مش ركان مكه كه از آفريدكان أ هم 
الها ناضسيفة تنه عنقا ابولق الزهقن أء قل خلتباها الك الريده أيه ما ارا عادر رمرم و كو قيارو قارف 


و شهب را إِنّا حَلَقَنَاهُم بدرستى كه ما آفريده ايم يدران ايشائرا مِن 


طين ‏ لازب راز كل جسبنده يس ماده اصلى ايشان كلست و آن حاصل شود از انضمام اجزاى مائى باجزاى ارضى مراد ازين 
كلاسم اثبات معاد است و رد استحاله ايشان مر آنرا- جه اكر استحاله بجهت عدم قابليت ماده است يس ماده باقيست قابل 
انضمام و اكر بسبب عدم قدرت فاعل است كسيكه بر خلق اينكه اشياء كه مذكور شد قادر باشد بر ضم اينكه اجزا و اعاده 
حيات در ان قادر خواهد بود جه قدرت صفت ذاتى است هركز متغير نشود و نسبت با همه مقدورات يكسان بود يس هركاه 
كه خورشيد قدرت ازافق ارادت طلوع نمايد ذرات مقدورات در هوائى ابداع و فضاى اختراع بجلوه در يند مصرع كانيك ز 
عدم سوى وجود آمده ايم در معالم آورده كه كمان ييغمبر ص جنان بود كه هر كه قرآن بشنود بدان بككرود مشركان كه 
شنيدند و نككرويدند و بدان استهزاء كردند ييغمبر عليه السلام از ان حال متعجب شد آيت آمد كه بل براى قطع كلام اوّل است 
در زاد المسير بمعنى دع كفته يعنى بككذار كلا-م كفار را و دست ازان بدار تَجبت- شكفت داشتى تو بر ناكرويدن ايشان 
غران و تسحوون و ابشان سحكريه ميكته ]13 تجن دار كا وود قدوت الو حرا الكار :بحت مكدو ارشات سوس 


ع 


ميدارند از تعجب تو و إذا د كو اذاي يشان افاسف كتهون ينه ذاةه شوند بجيزى لا يذ كرون - ياد نكنند آنرا و بدان 


ينديذير نشوند. 
صفحه : 04942 
وَ إذا رَأوا و جون به بينند آَيَهُ معجزه كه دليل صدق مقال تو است جون انشقاق قمر يَستَسخْرُون- يكديكر را بسخريه 


ميخوانند وَ قالُوا و كويند إن هذا نيست اينكه كه ما ديده ايم إِلّا ستَحرٌ مين “مكر جادوى روشن و هويدا أ إذا متنا آيا جون 


بميريم ما وَ كنا تُراباً و باشيم ما خاكك و عِظاماً و استخوان بى كوشت و يوست | إِنَا لَمْبعُوُون- آيا ما برانكيختكان باشيم أو 


آباؤنا الأولُوند ونيا يندرالا تحستين مال بكو اى سحت دض تم آرئ برالكسجه شود باابندران و كم داخزون«وحال آنكة 
توما خوان و ملندان راود هر كاد كه امت 5 ا علدنا ناه دده اله د ةوق عرو | فك شيك كد نامث ركم وان بد 
بعنى نفخه كه دردمند فَإذا هّم يَنظرُون- يس ناكاه ايشان زنده شده و از قبر بيرون آمده مى نكرند وّ قالوا و ميكويند يا وَيلَنا اى 
واى بر ما هذا يوم «الدّين _اينست روز ياداش كه ما را وعده ميدادند كويند ملائكه آرى هذا يوم «الفٌصل_اينكه است روز 
حكم يا روز جداكردن نيكان از بدان الى كنتّم به آن وول كهيرة دما ان تكد سكاف فيك ر كناو اروس اموه 
يس از خضرت حق تعالئ فرمان در رسد بملائكه كه احشّرُوا الّدِينَ- جمع كنيد و بهم درآريد آنائرا كه ظَلْمُوا ستم كردئد بر 
حو تقر 9 أ زوا سينو شبد تقاف رايع نرت وقد با نقد يريت ونعا ود ركيت زاربا مقاره ابرسنة رامو هد با قرفاة 
ايشان را از ديوان يا زنان ايشائرا كه كافره بوده اند و كويند كه مراد از ظلمه ستمكارانند بر خلق بجور و بر خود بككناه و حشر 


امثال ايشان جنانجه زانى را با زانى و خمار را با خمار يا با عوان ايشان از ملازمان و مددكاران ايشان در ظلم در قوت القلوب 
آورده كه يكى از عبد الله بن مباركك قدس سرّه يرسيد كه من خياطم و احيانا براى ظلمه جامه ميدوزم آنككاه از اعوان ايشان 
نباشم عبد الله بن مباركك فرمود كه نى تو از اعوان نيستى بلكه از ظالمانى اعوان ظلمه آنهااند كه سوزن و رشته بتو ميفروشند 
نظم يار ظالم مباش تا نشوى روز حشر از شماره ايشان كر تظلم يسند ميدارى باشى كه از جملكّى يكى ايشان و اصح آن ست 
كن إينكه ظلمة مش ركاتفة ند ليل انكه ميفزما تن حشر كنيد ابشتائرا ونه كاثوا بع دوون ق 1 ناجيزير ا كه بودكدا كه رسكن 
ميكردند مِن دُّون_اللّه بجز خداى تعالى از اصنام و غيرها يا ابليس و لشكر او را اينكه آيت عام است كه اختصاص يافته بيت 
ان الّين سبقت الخ فَاهِدُوهُم يس بخوانيد ظلمه را و معبودان ايشائرا يا دلالت كنيد ايشائرا إلى صراط المجحيم_براه دوزخ. 


صفحه : 4917 


وَ قفوهُم وجون روى بدوزخ آرند كفته شود بازداريد ايشائرا بر موقف يا بر يل صراط إِنَهُم مَسؤلون- بدرستى كه ايشان 
يرسيده شد كان خواهند بود يعنى ايشائرا از عقائد و اعمال ايشان خواهند يرسيد بجهت زيادت توبيخ و تقريع و ديكر ايشائرا 
كويند ما لكم لا تَناصَرُون- جيست مر شما را كه يارى نميدهيد بيكك ديككر را واز جنس موقف خلاص نمى كنيد ايشان جواب 


نمى دهند حق سبحانه با ملائكه كويد كه ايشان يكديكر را نصرت ندهند بل هم #اليوم- 


بلكه ايشان امروز مُسِتَسِلِمُون- كردن نهاد كانند از روى عجز و منقادشدكانند وَ أقبل-بَعف يم و در موقف روى آر ز بعضى از 
ايشان عَلى عض بر برخى ديكر يعنى رؤساى قوم و ضعفه ايشان يَتّساءَلُون- از يكديكر مى يرسند كه اينكه جه حال است كه 
ما را بيش آمده يا سرزنش ميكنند يكديكر را قالُوا كويند اتباع مر رؤساى قوم راكه إِنّكم دوسي كه كنا كقم الأثوتنا بوديد 
كه درمى آمديد بما كَن_اليمِين از روى نصيحت و نيكك خواهى و يمن بزعم شما يا از قوت و قهر يا از طريق سوكند يعنى 
قسم ياد ميكرديد كه اينكه دين حق است كه ما شما را بدان ميخوانيم قالُوا كويند روسا در جواب ايشان كه نه جنين است بل 
لكر وا للاكد ابو درد سطنس قل موود كروي كان يقي نعنيا ال و اسلف اوور كاسن شنا ذا توراه > رداقو 1 ما كانادر ير 
لز ها راك كوي تطاقون مباشع نط و فدرقي كنتراك ادوس شهابرا لغدالذات دعوت تعوده ان كل كم ررك 
بود كن ديا دفي كخرد قوما طاغين د كزوهق ان 'اتداوه كل اشكان فكو عابنا مين و انض لاحر .ها فين فول وكا سيد برورود كار 
ما كه كلمه العذاب است إِنا لَذايْقُون- بدرستيكه ما جشند كانيم عذاب را درين روز فَأَغْوَيناكم يس ما شما را دعوت كرديم 
بكمراهى بجهت آنكه إِنَا كنا غاوين- بدرستى كه ما بوديم كمراهان خواستيم كه شما نيز مثل ما باشيد و در مثل است كه 


خرمن سوخته هم خرمن سوخته مى طلبد بيت من مستم و خواهم كه توهم مست شوى تا همجو من سوخته از 


دست شوى حق سبحانه فرمود كه َإِنْهُم يس به تحقيق كه تابعان و متبوعان يَومَتَِذٍ آن روز فى العذاب_مُشتركون- در كشيدن 
عذاب انبازان باشند جنانجه در غوايت شريكك بوده اند إِنَا 5 ذلك بدرستى كه ما همجنين نَفعَل بالمُجرمين -مى كنيم با 


مشركان. 
صفحه : /19 


نهم كانُوا بدرستى كه ايشان هستند إذا قيل - لَهُم كه جون كفته مى شد يعنى كويند مر ايشائرا كه بكوئيد لا إله- إلا الله يعنى 
كلمه توحيد بر زبان رانيد يَستكبرُون سركشى مى نمايند از كفتار آن يا تكتبر مى ورزند بر داعى خو دو يفولوةواميكو نيد 
اينان أ إِنا تا كوا آلِهَينا آيا ما هر آثينه تركك كنندكانيم عبادت خدايان خود را إشاعِر مَجنُونَ براى شاعرى بوشيده عقل يعنى 
بسخن او تركك عبادت اصنام نكنيم كفار مكه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم را بشعر و جنون نسبت ميكردند حق 
سبحانه ميفرمايد كه بل جاءً نه جنين است كه ايشان ميكويند بلكه آمد محمّرد ص بديشان بالق - براستى و درستى و صَدَّق- 
الو لو دو تمك بن كرد تسيو انرا كت بي اذو زو كن لكي بتلاويقى كلايقيها اكافراق دالاو الى داج الاك جر افيه 
جشند كانيد عذابى دردناك را در دوزخ بسبب شرك و تكذيب وَ ما تُجِرّون- و ياداش داده نخواهيد شد إِلَا ما كم تَعمَلُون- 
مكر جزاى آن جيزى را كه هستيد كه عمل ميكنيد إِلَا عِباد الله ليكن بندكان خداى تعالى المُخْلْصين كه ياكك كرده شد كانند 
از الواث شرك و شكك جزاى آن مضاعف خواهند نانك أرلكك دن كروه زع تدكا تلص لهم نر ابقاترابيك رزق” 


مَعلوم *روزى دانسته شده يعنى ظاهر نيوشيد يا معلوم است خصائص او از 


دوام وبقاولدّت محص فواكهآن رزق ميوها است از هر كونه تر و خشكك وَ هم مُكرّمُون-و ايشان نواختكانند فِى جنات 
انيم _.در بهشتهاى با نعمت و ناز عَلى شور بر تختهاى آراسته مُتقايلين- روى در روى يكديكر تا بديدار هم شاد و خرم باشند 
يُطاف م كردانيده ميشود عَلَيهِم بر ايشان يعنى ساقيان بهشت بر سر ايشان ميكردانند بكأس ٍ بجامى ير مِن مَعِين راز خمر ظاهر 
شده بر جشمها يا جارى شده از جشمها بيضاءَ خمرى فيد كه بياض اا قروو تياف لدرل ادف و وو عر اللشا ريق 


من اشاميد كائرا 
صفحه : 0499 


لا فيها نيست در ان شراب غَول*آفتى و علتى كه بر خمر دنيا مترتب است جون فساد حال و ذهاب عقل و صداع و جز آن وَ لا 
هّم عَنها و نه از بهشتيان كه ازان شراب يُنرّون- مست شوند و خرد و فهم ازايشان زايل شود وَعِندَهّم و نزديكك ايشان يعنى 
دن متازل ايان قاد رات الطر ف ر كنيز كان فز و ؤاشه جسم باشتد يعن دو غير شوهران تتكرند عين «قرالخ جنسعان كانهن 7 كونا 
ايشان بّيض » مَكنُون» بيضهاى يوشيده اند تشبيه ميكند حوران را در ملامسه و ياكى و خوشرنكى به بيضه نعامه جه مقرر است 
كه شترمرغ بيضه خود را به ير خويش بيوشد تا غبار بر آن نه نشيند و بيضه ايشان سفيد باشد مختلط باندكك صفرتى و احسن 
الوان ابدان نزد عرب آن بود قأقبل -بَعضُهُم يس روى آوردند برخى بهشتيان عَلى تعض بر بعضى ديكر يتَساءَلُون- مى يرسند از 
احوال دنيا و ماجراى ايشان با دوست و دشمن قال-قائل« كويد كوينده 


منهم از اهل بهشت مر ياران خود را كه إِنّى بدرستيكه من وقتى كه در دنيا بودم كان- لِى بود مرا قرين “يارى همنشين كه منكر 
بعث بود مقاتل كويد كه ايشان دو برادر بودند در سوره الكهف ذكر ايشان است يهودا مومن است و او كويد با بهشتيان كه 
مرا برادرى بود قطروس نام كه در دنيا سرزنش كنان َقُولمى كفت أ إِنكك- آيا تو لمن المصَذَقِين از باوردارند كانى حشر را 
أ إذا متنا آيا جون يميريم وَ كنا ثُراباً و كرديم خاكك وَ عِظاماً و استخوانهاى كهنه أ إِنا َم دِيتُون -آيا ما ياداش داد كان باشيم 
يعنى مارا زنده كنند و ياداش دهند قال كويد يهود امر اهل بهشت را كه هل أَكّم مُطَلعُون -آيا شما ديده ورانيد يعنى مى بينيد 
اهل دوزخ را مراد آنست كه به بينيد دوزخيان را تا حال برادر مرا معلوم كنيد كه در كدام دركه است و بجه نوع عذابى مبتلا 
تند همياة كرود تان زانكوق عناسى :تفروك ر بتدوزح قاطام سن فزن كرد يهودا قرا مكيط به بل قطرومن زاف 
سَوَاءِ الججيم_در ميان دوزخ قال تَاللّه إن كدت كويد يهودا باو كه اى قطروس بخداى كه بتحقيق نزديكك بودى تو كه از 
راه اضلال لَتُردِين_هر آثينه هلا-كك كردانى مرا بوسوسه و از راه ببرى وَ لو لا نعمّة رَبّى و اكر نه بخشش يروردكار من بودى 
كاهزا مح تراه تجركاق ازافئيه كر كاه واشك 1 “هر آثينه بودمى مِن-المُحضّرين-از حاض ركشتكان با تو در دوزخ يس 


يهودا با فرشتكان كويد جنانجه برادر او شنود أَقَما نحن ١‏ بِمَيّتِين - آيا ما نيستيم مرد كان در بهشت 


يعنى كه ما جاويد خواهيم بود و نخواهيم مرد. 


صفحه : بدا تر كا الارلى بجوو سيو ذودةا ونا قوم اك د دوين مضت ما تعره كوس كاوبد عكار 
كويند بلى هركز نميريد و معذب نمى شويد كويد يهودا إن هذا بدرستيكه اينكه نعمت خلود و ايمنى از عذاب لَهُوَ الور 
العظيم *هر آثينه اوست رستكارى بزركك لمثل_هذا از براى مثل اينكه نعمتها فَلتَعمَل_العاملون- يس بايد كه عمل كنند عمل 
كنند كان نه براى مال و جاه دنيا كه بشرف زوال است و در صدد انتقال رباعى كر بار كشى بار نككارى بارى ور كار كنى براى 
جارف كارف ررك بنقا قد اوتسواه مالمد وز عاك رام عرس سوا بارع | كدصق سيعاة و هانق مكربه ا كنم 
آنجه مذكور شد از نعم بهشتيان حَيرٌ بهتر است تُرُنا ادزوقتزل و بيشكتن وها قر أم كال رما مرت زقوم و آن 
درختى است در ولايت تهامه كه بركهاى خرد دارد و ميوه او منتن و تلخ بود و حق سبحانه و تعالى درختى را كه ميوه آن نزل 
دوزخيان باشد و باكراه بديشان خورانند بدين اسم مسمى كرد و فرمود كه إِنا جَعَلناها بدرستى كه ما كردانيديم درخت زقوم 
افع محدخاو غنداض» للظالسه مور سعمكار انرا ذو ارك اكللاز حاف مر انشاتر ادن تاه شان بعد از انك شودين 
كه زقوم درختى است در دوزخ كفتند اينكه جكونه تواند بود و حال آنكه تش آهن را ميككدازد و نرم ميسازد و ندانستند كه 


آنكه قادرست بر خلق حيوانات 1 تشى 


جون سمندر توانا است بر آفريدن شجر در آتش و حفظ آن از احراق و در معالم آورده كه إبن الزبعرى صناديد قريش را 
كفت محمّد صلى الله عليه و سلّم مى ترساند ما را بزقوم و آن بلغت بربر وافريقيه مسكه و خرما را كويند ابو جهل برخاست و 
اكابر عرب را بخانه آورد و كنيزك خود را كفت زقينا يعنى زقوم ده ما را كنيزكك زبده و خرما آورد أبو جهل كفت بخوريد 
كه اينكه زقومى است كه محمّد ص ما را بدان وعيد ميكند حق سبحانه آيت فرستاد كه زقوم آن نيست كه ايشان كمان ميبرند 
إنّها تج تونق أصل اسع ادويق ك4 آن درختى است كه بيرون مى آيد در قعر دوزخ و شاخهاى آن بلند شده 
جاتن دوكاك موس للق عوقة ال دوهف كانه كوي كدان درس الشاطين رهاق قرواة الست يعن دوا ز شين :مولن 
و كويند شياطين مارهاى قبيح يرهول است و كويند سنكهاى سياه بوده در حوالى مكه كه رءوس الشياطين ميكفتند فَإِنّهُم يس 
بتحقيق كه دوزخيان لاكلون- ينها هر آثينه ميخورند از آن درخت زقوم قَمالِؤّن- مِنها البطون- يس بركتنده اند ازان شكمها از 
غايت جوع يا بخورانند ايشانرا باكراه ثم :إن ءَلَهُم يس بدرستيكه مر دوزخيان را عَلّيها بر خوردن آن لَسّوباً من ميم آميختنى 
است از آب كرم جنان آبى كه امعا را ياره ياره كند يعنى جون زقوم را بخورند آب كرم بر بالاى آن بديشان دهند تا با زقوم 


آميخته كردد. 
صفحه : ٠٠١١‏ 


5-07 َِلَى الجر ريس بدرستى كه بازكشت ايشان بعد از اكل زقوم و 


شرب حميم هر آثينه بسوى دوزخ است و آنها ييشكش و ماحضر بود إِنَّهُم بدرستى كه ايشان أَلقُوا آباءَهُم يافتند يدران خود را 
الى كت اسان قم على كار عن بون افقظاة زرا نياع الات لور كول افق اتصاعة يفل بورع ايقاة يكمنوو انه هل 31 
موسق كا كمزاد دنه ماقيس زاقوم فى ]تكن الألولتى موطع را عبان حرق قوم انوت وعاد و كنود ف لقنك أرق ناو 
بتحقيق فرستاديم فيهم در ميان ايشان مُنذِرين- بيم كنند كان يعنى ييغمبران كه ايشان رااز عذاب ما بترسانيدند و ايشان قبول 
نكردند قَمانظر كيف- كان- يس در نكر كه جككونه بود عاقِبهُ المُندّرِين-آخر كار بيم كرده شدكان يعنى عذاب و عقوبت 
كديفا فزوك معن إِنَا عِبادَ الله المخلصة ين -مكر بندكان خداى ياكك كرده شدكان كه بانذار منتفع كشتند و لَقَد نادانا وح *و 
بتحقيق كه بخواند ما را نوح ع و هلااك قوم را درخواست و ما اجابت كرديم فلَنِعم المُجِيْبُون- يس نيكك اجابت كنند كانيم ما 
كه غرق كرديم كفّار قوم نلا طرنان و كناو اعلود و افشاك داديم او راو كسان او را من-الكرب_العظيم _از اندوه يذركك 
كه غرق است يا آزار قوم و جَعَلنا ريت دو ساختيم فرزندان سه كانه او را هّم “الباقين-ايشان را باقيان از جهت نسل تا قيامت 
جه در خبر است كه از اهل او جز سام و حام و يافث و زنان ايشان كس ديككر نماند و تمام انام از نسل ايشانند سام يدر عرب و 


فارس و روم است و يافتيد يدر تركك و خزر و سقلاب و حام يدر هند و حبش 


و زنكك و بربروّ تَرَكنا و باقى كذاشتيم عليه بر نوح ثناى نيكو فِى الآخرين-در ميان يبشينيان يعنى امت محمّرد ص مصطفى 
صلى الله عليه و سلم يا آنائرا بككذاشتيم امتان آخرين ميكويند سّللام على تُوح _سلام بر نوح عليه السلام فى العالّمين-در ميان 
عالميان قولى است كه اينكه ابتداى كلاسم است و خداى تعالى سلام ميكويد بر نوح عليه السلام و مى فرمايد إِنَا ك1كك 


بدرستى كه ما همجنين كه نوح را جزا داديم نجزى المُحيينين- ياداش ميدهيم نيك وكاران را. 
صفحه : ٠٠١7‏ 


نه بدرستيكه نوح عليه السلام من عِبادِنًا المُؤمِنين-از بندكان كروي دكان ما است ثم بس از دعاى نوح عليه السلام أَعرَقنا 
الآحرين-غرق كردانيديم ديكران را يعنى كافران قوم او را وَ إنء من شَِيعَتِه_و بدرستى كه از ييروان نوح عليه السلام لإبراهيم- 
هر آئينه ابراهيم است يعنى در اصول شرع و طريق توحيد يبرو او بود در لباب از فرارح رح نقل ميكند كه در شيعته ضمير عايد 
است بحضرت رسالت يناه ص كنايت غير مذكور است و ابراهيم عليه السلام اكرجه بصورت سابق بوده اما بمعنى متابع او 
است زيرا كه همجون ييروان بفضل وى معترف كشته و دين او را ستوده و براى او دعا كرده كه ربنا وابعث فيهم رسولا الآيه 
قطعه بيش از تو آمدند بسى انبياء و تو كر آخر آمدى همه را بيشوا توئى خوان خليل است نمكدان خوان تو بر خوان اصطفى 
نمكك انبياء ع توئى إذ جاء رَبَّه ياد كن آنرا جونكه آمد ابراهيم عليه السلام يرورد كار خود را بقلب _سَلِيم_بدلى ياكك از علائق 


خالى از محبت دنيا يا فارغ از محبت اغيار يعنى روى نهاده بدركاه عرّت با دلى از تعلقات كونين رسته واز حظ نفس و 
آرزوى طبع يرداخته إذ قال- لأبيه_وَ قُومِه_ ياد كن جون كفت ابراهيم عليه السلام مر يدر خود آزر و كروه خود را ما ذا تَعبْدُون 
اينكه جه جيز است كه مييرستيد | إفكا آيا آرزوى دروغ آلِهَهُ خدايان را دُون-الله جز خداى تَرِيدُون- ميخواهيد فَما كم 
يس جيست كمان شما برب العالّمين- ببرورد كار عالميان كه شما را عذاب نكند بر آنكه يرستش او كه استحقاق عبادت دارد 
تركك نموده ايد و غير او را مى يرستيد قوم سخن ابراهيم عليه الضّلموه و السلام را اينكه جواب دادند كه فردا عيد ما است و 
بصحرا بيرون خواهيم شد امروز طعامهائى يزيم و بر حوالى بتان ميككذاريم تا جون از صحرا بازكرديم به بتخانه درآمده برسم 
تبركك آن طعامها را قسمت كنيم تو بيا و مجمع ما را تماشا كن و از آنجا با ما به بتخانه آى تا زيب و زينت اصنام و هيئات و 
اشكال ايشان را مشاهده كنى و ميدانيم كه بعد از تفرج ايشان زبان ملامت در خواهى بست وما را در يرستش ايشان معذور 
خواهى داشت بيت كوئى كه جرا ز عاشقى رنجورى تو روى بتم نديده معذورى ابراهيم على نبينا و عليه السلام جواب نداد 
روز ديكر يدرو مادر و ياران وى كفتند اى ابراهيم ع بيا تابرويم هنَظر :يس" داو الك رويك نظرة الكز سيفن فن النجُوم_در 
ستار كان و مواقع اتصالات و انصرافات ايشان مشاهده كرد تا در كتابى كه 


علم نجوم درو بود نككريست و جون قوم او علم نجوم مى ورزيدند هم از علم ايشان بايشان سخن فرمود فقال- يس كفت 
ابراهيم عليه السلام إِنّى سَ تيم “بدرستيكه من بيمارم يعنى استدلال ميكنم كه مرا طاعون در خواهد ا 
كما دنه برد علق نوَلّوا عَنه * مد برين - بس بركشتند از وى روى كردانند كان از خوف آنكه طاعون از امراض متعديه است 
ناكاه بديشان سرايت كند جون قوم ابراهيم عليه السلام را كذاشته بصحرا رفتند آنحضرت عليه السلام رو به بتخانه نهاد قراغ - 
يس ينهان بازكشت ابراهيم إلى آلِهتِهم بسوى بتان ايشان بتان را ديد آراسته و خوانهاى طعام در بيش ايشان نهاده فقال- يس 
كنك ارنووى السهزاء اانا كارى اناس ووو الك سشاءي ار وموة حوانى تقهه وزو نكم دك نار كانه ان كد 


طون سيكت ماروا كته سكوك و ورا جوات تمن دكي 
صفحه : * ٠٠١‏ 


فراغ - يس ينهان درآمد عَلِيهم برايشان و بزد بتان راض ربا يعاليمين_زدنى بقوت تمام يا بدست راست يا بسبب سوكند كه 
خورده بود وفرموده تالله لا كيدن اصنامكم القصه ابراهيم عليه السلام بتان را ياره ياره كرد جنانجه در سوره انبياء ع كذدشت 
نمروديان از عيدكاه به بتخانه آمدند صورت حال مشاهده كردند دانستند كه كار ابراهيم ع است فَأَقبلُوا لَه يس روى آوردند 
بسوى ابراهيم عليه السلام يَزفون- شتاب مى كردند در كرفتن او واو را كرفته نزد نمرود آوردند بعد از مباحثه بسيار كه شمه از 
ان ذكر بافته قال- كفت ابراهيم عليه السلام أ تَعبْدَون- آيا مى يرستيد ما تَنحتون- 


آنجه مى تراشيد از سنكك و جوب بدست خود وَ الله مخَلَفَكم وَ ما تَعمَلُون-و خداى تعالى آفريده است شما را و آنجه شما 
ميكنيد بدستهاى خود درين آيت دليل است بر آنكه بند كان و افعال بند كان همه مخلوق حضرت يروردكار است جون ابراهيم 
عليه السلام ايشانرا الزام داد قالُوا ابنُوا كفتند نمروديان و خواص او كه بنا كنيد له *براى سوختن ابراهيم نيان بنائى و از هيزم 
فاخن اهن :ذو كا وفية #القر مر درا كيت اراق الشتعيو دن اتن ورا اراك قامس تعواتسكد تدروه ناكبه ,بابر لغيه 
غيد ديه كيدا وان وف كارو سواه كعفاف الاح ودين > نندت سان وااوتوض عور عر بيده اتن دان 
بر وى كلستانى ساختيم و آن برهانى روشن بود بر حقيت او و بطلان ايشان وَ قال-و كفت ابراهيم عليه السلام جون از تش 
بسلامت بيرون آمد 5 بدرستيكه من ذاهب”رونده ام إلى رَبّى بجائى كه يرورد كار من فرموده است يعنى زمين شام سَيَهدِين 
زود باشد كه راه نمايد مرا بمقصد من يا بمصالح دنيا و آخرت يس ابراهيم عليه السلام روى بشام نهاد و در ان راه ها جر 
بدست ساره خاتون رض ففتاده و او آن را بابراهيم عليه السلام بخشيد و جون هاجر ملكك يمين او شد دعا كرد كه رب هَب 
لى اى يرورد كار من ببخش مرا فرزندى من - الصَالِحين -از شايستكان و ستود كان كه معين من باشد بر طاعت و مونس من بود 
در غربت قَبَشّرناهءيس مؤده داديم او را بعلام_حليمبفرزندى بردبار يعنى جون ببلوغ رسد حليم بود يس خدا اسمعيل عليه 
السلام 


يافت وقتى كه ابراهيم عليه السلام از شام بديدن يسر آمده بود سه شب متوالى در واقعه ديد كه فرزند خود را قربان كن روز 
عيد نحر بود كه ابراهيم عليه السلام اسمعيل را همراه داشته روى بمنى نهاد. 


٠٠١5 : صفحه‎ 


لما بلغ يس جون برسد ابراهيم ع مَعَهءبا يسر خود السّعى - بموضع سعى يعنى ميان صفا و مروه و كفته اند مراد مشى است 
بكوه قال- كفت ابراهيم ع يا بنَى اى بسركك من تصغير براى ترحم و شفقت است إِنّى أرى بدرستى كه من مى بينم بيوسته فى 
السام وتغواف الى أد يكف الكدمع دزا ذم سكم طن بان ان ب دو عوات كد فز تدرا طبيم كن فاش باذ اترى 
بس در نكر كه درين كار جه جيز مى بينى و رأى تو جه تقاضا ميكند قال- ككفت اسمعيل عليه السلام يا أَبَت_افّل اى يدر من 
بكن ما تومَرُ آنجه فرموده شده بدان جه خواب انبياء ع وحى است سَتَجِدَّنِى زود باشد كه بيابى مرا إن شاءً الله اكر خواهد 
خداى تعالى من-الصّه ابرين-از صب ركنن د كان بذبح يا بر حكم قضا قَلْمَا أسلّما بس آنهنكام كه كردن نهاد حكم خداى را 
ابراهيم عليه السلام بفداى يسر خود و اسمعيل عليه السلام رضا داد بقربان شدن خود واقع شد آنجه واقع شد وَ تله مو بيفكند 


ابراهيم ع مر يسر را للتجبين_بر ييشانى يعنى يبشانى او را بر زمين نهاد بالتماس او 


در معالم آورده كه جون ابراهيم عليه السلام قصد ذبح اسمعيل عليه السلام فرمود اسمعيل ع سه وصيّت كرد اوّل كفت اى يدر 
دست و ياى من محكم بربند تا اضطراب نكنم جه وقت اضطراب نشايد كه جامه مباركك تو خون آلوده كردد و من بدين بى 
ادبى عاصى و بدنام شوم و مرا در ان حضرت خسارت باشد بيت اكر خونم بريزى غم ندارم زان همى ترسم كه ناكه دامن 
ياكت شود از خونم آلوده ديككر جون بخانه بازروى سلام من بمادر دلفكار من برسان و ييراهن مرا بدو ده تا او را بآن تسلَى 
باشد سوم روى مرا بخاكك نه تا بوقت تيغ راندن نظرت بمن نيفتد و سلسله مهر يدرى در حركت نيايد مبادا كه در امر الهى 
تاخير و تقصير رود ابراهيم عليه السلام بدل قوى دست و ياى يسر بربست و كارد بر حلق وى نهاد حق سبحانه صفحه از مس 
بشكل حلقه در حلق اسمعيل ع يديد آورد تا كارد را از بريدن بازداشت و كفته اند حلق او مى بريد و باز درست ميشد يس 
حق سبحانه ميفرمايد كه ما عمل ابراهيم ع را يسنديديم و او حكم ما را بجا آورد وَ نادّيناهءو ندا كرديم ما او را أن يا إبراهيم» 
آنكه اى ابراهيم ع قمد ص دَّقت-الرّؤيا بدرستى كه راست كردى خواب خود را در وسيط آورده كه اودر خواب ديده بود كه 
يسر را مى كشت اما اثر خون نديده بود در بيدارى نيز همان صورت سمت وقوع يافت إِنّا بدرستى كه ما 15 لكك همجنين 
تفرج بعد از شدّت نَجزى المُحسنين ‏ جزا ميدهيم نيك وكاران را إنةهذا بدرستيكه 


اينكه كار لَهُوَ البلامٌ المبين *هر آئينه آزمايشى است روشن كه بآن مخلص از غير او متميز كردد وَ فَدّيناه-و فدا داديم اسمعيل 
را بذِبح رعَظِيم _ بكبشنى بزركك يعنى فربه و آن كبش شاخ دار بوده كه جهل سال در مراقع بهشت جرا نموده و كويند اينكه 
آن كبش بوده كه هابيل او را قربان كرده بود و خداى تعالى از وى يذيرفت يا كوسيندى بود كه از جبل شير فرود آمده بود 
يس نزد ابراهيم بايستاد و اشهر آن است كه جبرئيل ع از آسمان فرود آورد و قصّه قربانى با توابع و لواحق آن بشرحى لاثق 
بسطى موافق در جواهر التفسير مذكورست و تَرَكنا و باقى كذاشتيم عَلّيه بر ابراهيم ع ثناى نيكو فى الآخرين-در ميان يسينيان 


يعنى امت محمّد ص يا آن را باقى كردانيديم كه مردمان ميكويند. 
صفحه : ٠٠١8‏ 


سَّلا-م على إبراهيم - سلام باد بر ابراهيم ع يا ما سلام ميكوئيم براو 5 ذلك همجنين نجزى المحبةنين- ياداش ميدهيم 
نيك وكاران را نه بدرستى كه ابراهيم ع من عِبادنًا المُؤْمِنين-از بند كان كرويد كان ماست وَيَشّرناه يإسحاق-و مزده داديم او را 
يعنى ابراهيم عليه السلام را بعد از اسمعيل بفرزندى اسحق نام نَِيًا من- الصَالِحين - بيغمبرى از ستود كان و بارَكنا عَلّيهو بركت 
داديم بر ابراهيم ع وَّ عَلى إسحاق-و بر يسر او اسحق ع كه از صلب او انبياى بنى اسرائيل عليهم السلام و غير ايشان جون ايوب 
اع بيرون آورديم وَ مِن ذرَيتهما واز فرزندان ايشان هر دو مُحسِن “نيك وكارست در عمل خود بايمان و طاعت و ظالم “لتّفسِهو 


ستمكار است بر نفس خود بكفر و معصيت مُّريين”آشكارا ستم او يعنى از نسل او هم كروي د كان نيكوكار باشند وهم 
ناكرويد كان ستمكار و لَقَد مََنَا و هر آثينه ما منت نهاديم عَلى مُوسى وَ هارُون- بر موسى و هارون عليه السلام بر نعمت نبوّت و 
َيجِيناهُما و برهانيديم ايشائرا وَ قَومَهُما و كروه ايشائرا يعنى بنى اسرائيل را مِن-الكرب_العَظِيم _از اندوه بزركك يعنى از تغلب 
قبطيان و ايذا و آزار ايشان وَ نَصَِ رناهُم و يارى داديم هر دو را با قوم ايشان فكانوا هم ميس بودند ايشان الغالبين-غلبه كنند كان 
بر اعادى و آتَينَاهُمَا و داديم موسى و هارون عليهما السلام را الكتاب - الْمُستّبين - كتابى ييدا و هويدا و هَدَينَاهَمَا وراه نموديم 
هر دو را الصّراط الْمُستَّقِيم .راهى راست رساننده بمقصود و تَرَكنا عَلِيهما فى الآخرين-و باقى كذاشتيم بر هر دو ثناى نيكو در 
ميان امتان بازيسين يا آنجه باقى كذاشتيم اينكه است كه كويند سَلامِ “عَلى مُوسى وَ هازُون- سلام باد بر موسى و هارون عليهما 
السلام يا ما مى كوئيم سلام هر دو را إِنّا كذلكك- بدرستى كه ما همجنين نجزى المُحسنين- ياداش ميدهيم فكو كازا تنا 


٠٠١8 : صفحه‎ 


إنَهُما بدرستى كه موسى ع و هارونع من عِبادِنًا الْمُؤْمِنِين-از بند كان كرويد كان مااند وَ إِنْءِ إلياس - بدرستى كه الياس بن 
ياسين بن بشير بن الفنحاص بن الغيرار بن هارون ع لمن المُرسَلِين-از جمله فرستاد كان است بدعوت خلق إذ قال- ياد كن آنرا 
كد كك تومه ع روه كوة 11 لذ مونب نانس تسن عدف اليى ١‏ توخون 1 ناف رشق انيقل 1 


بخداى و آن بتى بود كه بيست كز بالا و جهار روى داشت و بكك نام زمينى است از شام و جون بعل درو بود آن جا را بعلبكك 
كويند و بدين اسم مشهور شده القصه الياس ع كفت ميخوانيد بعل راو تَذَرُون-و ميكذاريد حت البقالقين دطيادك 
نيكوترين آفريد كاران را مراد از خالقين مصورانند الله ربكم خداى بوووة ر لاست تي الادك الا لتو وسو كاز 
يدران يبشين شما است يس او را يرستيد و باو شركك مياريد حق سبحانه و تعالى الياس عليه السلام را باهل بعلبكك فرستاد و 
ايشان ملكى داشتند احب نام در اول مسلمان بوده و در آخر باغواى زن خود از اهل بت يرستان شد و الياس عليه السلام دعا 
فرمود تا سه سال بقحط مبتلا شدند و بالياس عليه السلام رجوع نموده عذر تداركك خلل خود درخواستند الياس عليه السلام 
فرمود كه ايمان بايد آورد و يكانككى حق اقرار بايد كرد ايشان متأمل شدند الياس عليه السلام كفت اكر ميخواهيد كه بطلان و 
حقيت دين من و شما هويدا كردد بيائيد تا من خداى خود را بخوانم و شما بتان خود را بخوانيد هر كدام كه دعاى ايشان 
اجابت نمايد سزاوار يرستيدن باشد ايشان بدين رضا داده بت خود را بياراستند و ستايش بسيار كرده ازو باران طلبيدند اثر 
اجابت ظاهر نشد و الياس عليه السلام دعا فرمود فى الحال باران آمد و قوم او در انكار افزودند فَكَذَّبُوه .يس تكذيب كردند او 
را فَإِنّهُم لمْحضَّ رون يس بدرستى كه ايشان هر آثينه حاضر كرده شدكانند در دوزخ إِلَا عِبادَ الله المُخلصين- مكر بندكان 
خداى تعالى ياكك كرده شد كان 


از شائبه شرك و نفاق آورده اند كه الياس ع ملول شده از خداى درخواست كه قبل از نزول عذاب او را از ميان قوم بيرون برد 
فرمان رسيد كه در فلا-ن روز در فلا-ن موضع رود و هر جه بدو ظاهر كردد برو سوار شود الياس عليه السلام در زمان معين 
بمكان مقرر رفت صورت شيرى يا اسبى از آتش بيش وى آمد بران سوار شد و اليسع ع را خليفه خود ساخت حق سبحانه او 
را ير و بال داده شهوت طعام و شراب و وقاع ازو سلب كرده با فرشتككان يرواز داد و در صفت او آمد هم انسى است وهم 
ملكى و هم ارضى و هم سماوى و او موكل ست بر بيابانها جنانجه خضر بدرياها ودر عرفات با يكديكر ملاقات مى فرمايند و 
در رمضان با هم در بيت المقدس افطار مى كنند و جمعى از صلحاى امت ايشانرا مى بينند وَ ركنا و بككذاشتيم عليه بر الياس 
عليه السلام فى الآخرين-در ميان يسينيان ثنا و درود فراوان يا آن كذاشتيم كه كويند سّلام “على إل ياستين-سلام بر الياس و 
كفته اند الياسين هم نام اوست جنانجه ميكال و ميكائيل و سينا و سينين إِنَا كذلكك ‏ بدرستى كه ما همجنين تجزى المُحسنين- 


جزا ميدهيم نيك وكاران را - صفحه : ٠٠١17‏ 
إِنَّه .بدرستى كه الياس عليه السلام من عِبادِنًا الموْمِنِين -از بند كان كروي د كان ما است ايمان اسمى است جامع مر جميع 


كمالاءت صورى و معنوى را و نام بندكى تشريفى است خاص براى اهل اختصاص نظم اكر بنده خويش خوانى مرا به از 
مملكت جاودانى مرا شهانى كه با تخت فرخنده اند 


همه بندكان ترا بنده اند وَ إن: لوطا لمن -المُرسَلِين .و بدرستيكه لوط بن هاران از بيغمبران فرستاده شده است إذ تَجِيناه ياد كن 
0 نجات داديم او را وَّ أهلّه م أجمّعين-و اهل بيت او را همه إلا عَيِوزَاً مكر بيره زنى كه زن او بوده جه او قرار كرفت فِى 
الغايرين در بازماندكان بعذاب زيرا كه او كافره بود و با لوط عليه السلام همراهى نكرد ثُم ءَدَمّرنَا الآخَرين بس هلاكك كرديم 
ديكران رااز قوم وى و ديار ايشان را زير و زبر ملعي وإلكع لفزودر بدرستى كه شما اى كروه قريش ميكذريد عَلَّيهِم بر 
منازل ايشان وقتى كه بتجارت شام ميرويد مُصبحين - در حالتى كه داخليد در ضباع وبالليل رو يقبت يعت ببردمناول ايشان كذر 
الإسادووة كب ١‏ و3 10 امسن شيكيه وا شه ل الحايد اكتعافك كدان عويود كت لكف 3]3 1 ند 
بدرستى كه يونس بن متى لمن المُرسَِيِين از جمله فرستاد كان است حق سبحانه او را با اهل نينوى از بلا.د موصل فرستاد 
جنانجه در سوره يونس ككدشت قوم تكذيب وى كردند و او عذاب طلبيد و از ميان قوم بيرون رفت و بعد از ظهور اثر عذاب 
قوم يونس عليه السلام ايمان آوردند و عذاب مرتفع شد و يونس عليه السلام ازين حال خبر يافت و او قوم را وعده عذاب داده 
بود كه عذاب بشما فرود آيد يس از انديشه آنكه مردم او را بكذب نسبت دهند روى بجانب دريا نهاد إذ أبّق ياد كن آنرا كه 
كريخت يونس عليه السلام از قوم خود إِلَى الفلكك_المشحون_بسوى كشتى 


كه مملو بود از مردم و متاع آورده اند كه جون يونس عليه السلام بكنار دريا رسيد قومى از تجار كشتى بر آب افكنده در دريا 
سوار ميشدند يونس عليه السلام بايشان بكشتى درآمد جون كشتى بميان آب رسيد بايستاد ملاحان كفتند بنده كريخته درين 
كشتى هست كه كشتى نمى رود يونس عليه السلام فرموده كه بنده كريخته منم اهل كشتى كفتند حاشا كه تو بنده باشى 
سيماى آزاد مردى و صلاحيت جوانمردى از بشره تو لايح است يونس عليه السلام مبالغه كرد كه كريخته منم و داب آن قوم 
جنان بود كه بنده كريخته را در دريا مى انداختند تا كشتى روان مى شد جون يونس عليه السلام دران باب سخن بسر حد 
اطناب رسانيد و آن قوم نمى شنيدند فرمود كه قرعه زنيم عن به فَساهّم - يس قرعه زدند با اهل كشتى سه نوبت عن به فكان- 
من - المُدحَضْة ين - بس كشت يونس ع از مدحضان يعنى هر سه بار قرعه بنام وى برآمد اهل كشتى او را برداشته قصد كردند 
كه او را بدريا افكنند حق سبحانه وحى فرستاد بماهى كه در آخر درياها بودى تا بيش كشتى آمد و دهن باز كرد ملاحان او 
را بطرفى ديكر بردند آنجا ماهى يديد آمد يونس عليه السلام كليم در سر كشيده خود را در بحر افكند. 


٠٠١8 : صفحه‎ 


فَالتقَمه +الوت ديس :قرؤد برد اورا ماهى. ب؟» بار وَّهُوَ مُلِيم “و او ملامت كننده بود نفس خود را كه جرا از قوم كريختى 


فرمان رسيد بماهى كه من او را طعمه تو نساختم بلكه درون تو زندان او كردم بايد كه تركيب او از هم نريزد و ماهى 


جنان كه مادر را با فرزندان باشد وز نكاهداشت او رعايت مينمود و سراز آب برآورده مى رفت و يونس عليه السلام در درون 
او نفس ميزد تا سه روز يا هفت روز آنجا بود و اشهر آن است كه جهل روز در شكم ماهى بود و آن ماهى هفت دريا را 
بككشت و حق سبحانه كوشت و يوست او را نازك و صافى ساخته بود جون آبكينه تا يونس ع غرائب و عجائب بحر را مشاهده 
كر وووسة وذكركق الى اتفال رقت على لا لعفي ) كزانة ليقت روفن عرنه السلا كاوون: العم سي يوار 
تسبيح كويند كان در شكم ماهى كه ميككفت لا إله إلا أنت- سبحائكك ‏ إِنّى كنت دمن الظَالِمِين-يا اكر نه آنست كه او بيش از 
ان كه در شكم ماهى رود از ذاكران و نماز كذارند كان بودى لَلَبثْ - هر آثينه درنكك كردى فِى بَطنه .در شكم حوت إلى يوم . 
يُبِعَقُون - تا روزى كه برانكيخته شوند مردمان اما بركت ذكر يرورد كار زودش خلاصى داد قَتَمَهُناه.يس بيفكنديم او را يعنى 
ماهى را فرمان داديم تااو رااز درون برآورد و بيفكند بالعراء بر زمين مأمون يعنى صحرائى كه در ان درخت و كياه و نبات و 
كوه نبود او را در جنين موضعى بيفكند وَهُوَ سَ تيم “و حال آنكه او بيمار بود يعنى ضعيف و نحيف جون طفلى كه از مادر 
متولد شود و أَنبتنا عَلْيه و برويانيديم بر زبر سر او شَّمِجَرَةَ من يَقطين_درختى از كدو تا بب ركهاى خود او را سايه كرد و در زاد 
المسير آورده كه خاصيت ورق 


تقطيق ست كه مكسن كرد آن تكردة و حون حق سبحاته:ويرا بدوغفة يقطين يوشيد از آفت.ذنات وحرزارت آفتات امن 
شد بز كوهى را فرمان داد تا مى آمد و يستان در دهان يونس عليه السلام مى نهاد واو مى مكيد تا وقتى كه يوست وى محكم 
شد و كوشت وى باقرار اصلى زقكار أرة افقو فر عادو او را ديكر باره إلى مِانَهِ أل سوق صدهزار مرد أو يَزِيدُون-يا 
زياده ببست هزار يا هفتاد هزار جون خبر رسيدن يونس عليه السلام باهل نينوى رسيد ملكك با تمام قوم باستقبال وى بيرون آمد 
اهلوا ابسن كرو ناتك بيونس عليه السلام يعنى بر دست وى تجديد ايمان كردند فَمَتّعنَامُم يس برخوردارى داديم ايشان را إلى 
جين تا آنهنكام كه اجل ايشان رسد و بعد از انكه متقاضى اجل باسترداد وديعت روح متوجه كردد نه بمرافعت ابطال منع او 
يسدر است و نه ببذل اموال دفع او متصور رباعى روز كه اجل دست كشايد بستيز وز بهر هلاكك بركشد خنجر تيز وقت جدل 
بود نه هنكام حيل نه روى مقامت و نه يارى كريز فَاستّفتهم يس ببرس از بنو خزاع و بنو مليح و جهنيه كه ملائكه را دختران 


شرا مكحن ين اناوج سيك مال كن ١‏ نكن تاكاه ا را ررورة كارك وهر اند وَ لَهُم *البُون- و مر ايشان را يسران. 
صفحه : ٠٠١9‏ 


. 5500 ان شن وك شاهَدّون- و ايشان حاضر بودند بوقت آفريدن ما مر ايشانرا ألا 


نهم آكاه باش و بدانكه ايشان مِن إفكهم از دروغ و افتراى خود 


بتر لوز نيك اللدكس اله كويد بزاد خحداى تعالى يعنى براى او بزاند فرزندان الا ِنَّهُم لَكاؤيُون-و بدرستى كه ايشان در 
انتساب والديت بخداى هر آثينه دروغ كويانئد أَصطَفَى البنات آيا بركزيد خدا دختران را كه مكروه طبع شمااند عَلَى الينين 5 
يسران كه ماده افتخار و استظهار شما ايشاندد ما لَكم جيست شما را درين قسمت كيف- 0000 جكونه حكم مى كنيد و 
حرق ب كيه هد فى ذا كب ان خرة نمى يبطديد ا فلك عزوو اج تمك كب عقن كدي ميان مده اسار 
واحد لوقه تعاوالد نخس بوره اس ران وااكل أو م سارل حصدرة ويزالهزك امهل وغنيه يقليل ابيك ا اك 
آيا مر شماراست درين سخن كه ملائكه را بنات الله ميكوئيد سُلطان”مُبين -حجتى روشن بكتابى فرود آمده از آسمان مشتمل 
واثبات آنقاثوا بكتابكم بس باريد آن كتاب منزل را إن كثم صادقين كر هتعد رايت كريان در وغوى ختوه- ]ورد ه اند 
كه بعضى از بنى خزاعه كفتند كه حق سبحانه با جن مصاهره كرده و برخى از سرورات ايشان اختيار فرموده ملائكه از انها 
متو لاه تنه اافقد ا منتويين ان 1 رونب كن عاق ال وى نظا ن كاد و لدت كم تسحاتة متقرما يف كنا شعلا د ما عه اند 
ميان خذا وين -الجنّه و مبان برى كه ديئ اق ايشان:ست تنما خويشى :و انسبتق و لَقَد عَلّمتَ الجنّهُ و بدرستى كه ميدانند ديوان 
و بريان كه روز قيامت إِنَّهُم بدرستى كه ايشان يعنى قائلان اينكه سخن يا همه ايشان لَمحضّ رُون-هر آثينه حاضرشدكان باشند 


ملائكه اند جه هر جه از ديده يوشيده باشد عرب آنرا جن خوانند و ايشان ميان حق سبحانه و ايشان نسبتى ساختند بعضى كفته 
انه وتران و اند و ماذكه ى دانتذ ك4 كتاتزا ورزائ دعاصتي كواحيد كز وا وسفن كفارجمر | مثات اكتواهيله وسن او 
ايشان جواب بوجه صواب خواهند داد كه بل كانوا يعبدون الجن جنانجه ذو شور بوداي كرو شك تجا نة«اللة الكت است 
خداق تعالى عقا بعد فون نان انعدة فيك مكلك كافرات يعت تسنيت قزابة واولااك يوبن مزاري انس اوروا ازتحقاله كفاز 
اشرار و همه ايشان بدين نوع خدايرا وصف ميكنند إِلَا عِبادَ الله المُخلصِين- مكر بندكان خداى ياكك شدكان از الواث شكوكك 


و شبهات كه ايشان بسزاى ستايش او مى نمايند. 


طفخه ١12:‏ فلكم بن تحقيق تندما اي" كاف ر نوما تففذوند و آنينه مى: ررمت ازينان ما أث شين هما عمداعليه بر تيده 
مى يرستيد بفاتنين - كمراه كنند كان و تباه سازند كان إِلَا من هُوَ مككر آن كسى را كه او صال _التججيم_در آينده بدوزخ است 
يعنى علم ازلى بدان تعلق كرفته است بر آنكه او بى شبه بدوزخ خواهد رفت و براى رد قول آنها كه ملائكه يرست بودند ذكر 
اعتراف ملائكه بعبوديت حق سبحانه مى كند كه ايشان ميكويند وَ ما مِنَا و نيست از ما هيجكس إِلَا له مكر آنكه مر او را مَقَام» 
مَعلُوم “مقامى است در خدمت و عبادت معين داشته شده و مقرر كشته كه از ان تجاوز نمى توانيم نمود شيخ ابو بكر ورّاق 


قدس سره فرموده كه مراد مقام سينه است جون خوف و رجا و محّت و رضا كه هر يكك از مقربان خطائر 


ملكوت و مقدمان صوامع جبروت در مقامى از ان متمكن اند وَ إِنا نحن *الصّافُون-و بدرستى كه ما صف كشي دكانيم در اداى 
طاعت و موقف و ملازمت و إِنا نحن *المْسمِبحُون- و بدرستى كه ما تسبيح كويند كانيم مر خداى عز و جل را و تنزيه كننده از 
هر جه لا-ئق ذات مقدس وى نباشد در لباب آورده كه اينكه كلاسم بيغمبر عليه السلام و مومنان است رحمهم الله تعالى كه 
ميكويند هر يكك از ما فردا مقامى معلوم داريم در بهشت و امروز در صف ايستاد كانيم بنماز و بياكى يادكنندكان مر خداى عز 
وجل راو تاكيدات اينكه هر دو جمله بان و لام و توسيط فصل دليل است بر مواظبت طاعت و دوام ذكر بى شائبه قصور و 
فتور خواه به نسبت ملائكه كرام و خواه به نسبت سبد انام ص و سائر اهل ايمان از اصحاب رض عظام عليهم رضوان الله العلام 
وَ إن كانُوا و بدرستى كه بودند كافران قريش كه قبل از بعث لَيَقُولُون- هر آئينه ميكفتند لو أن 2عِندّنا اكر بودى نزديكك ما ؤكراً 
كع عن كسد الاو مح نا وني وي لاو مان كي رفيا يهف الكو ها بز نير كاي ور فقا ويد كن ريا 
منزل تندى لكتااهر اكيه مى وديم اجاء الله الخلمدين بس دكان خداى تعالى ياكك كرده شده از لوث شرك و كفر و آن 
متككام كه بلنايقان عند كتايكه اشرق كني «سماوق اننث يحت قرآن فكفووا به بسن كافر ندنل بوى قسو ف يعلموة ديس 


زو اناشدك 5د الداع فنك كفن صر هرو "كداعفو يج و ماو يدت اسيك و لفن لنفةه وده ننه 


بيشى كرفته است كلِمَئّا سخن ما يعنى وعده نصرت كه كرده ايم براى بيغمبران و حكم اينكه وعده در لوح محفوظ مثبت 
است كما قال الله تعالى كتب الله لاغلبن انا و رسلى يعنى وعده نصرت كه كرديم ما لِعبادِنًا الْمُرسَ لين براى بند كان فرستاده 


شده إِنَّهُم بدرستى كه بيغمبران لهم *المَنصُورٌون-هر آثينه ايشانند يارى كرده شدكان. 
صفحه : ٠١١١‏ 


وَ إن جندّنا و بدرستى كه لشكر ما يعنى متابعان انبياء ع لَهُم “الغاليُون-هر آثينه ايشان غلبه كنندكان اند بحجت يا بنصرت در 
اغلب اوقات و غلبه كفار بر ايشان بسبيل ندرت است قَتَوَلءَعَنَهُم يبس روى بكردان اى محمّد ص از ايشان حَتََى جين تا هنكام 
امر قتال يا زمان وعده نصرت كه روز الؤنسة با اروز افع مكهزة اطرش ويه بين حال ايشان در ان روز فُسَوف - يُبصرون - يس 
زود باشد كه به بينند ايشان در دنيا نصرت ترا و در آخرت علو رتبه ترا آورده اند كه جون كفار وعيد فسوف يبصرون شنيدند 
كفنتد كه ادكه كى خواهد بود يت آمد كه | قبغدابنا آباابعذاب ما يستعلون «شداب: ميكتدد و وفتا نزول آن من برسند كإذا 
َرّل- بس جون فرود آيد آن عذاب بساعتهم به ييشكاه منزل ايشان فساءً ص باح *المُنذَّ رين يس بد باشد صباح بيم كرده 
شدكان آورده اند كه در ميان قبائل عرب قتل و غارت بسيار بود و هر لشكريكه قصد قبيله داشتندى همه شب راه ييموده و 
وقت:سسي كه زهان خحوات كران ات بحوالى ايشان درآمدندى و دست بغارت و اسر و تاراج بركشاده قوم را مستاصل 


ساختندى و بدين سبب اغلب غارت در صباح واقع 


ميشد غارت را صباح نام نهادندى و هر جند كه غارت در وقتى ديكر وقوع يافتى همان صباح كفتندى درين آيت تشبيه كرد 
عذاب را بلشكرى كه ناكاه بديشان هجوم خواهد كرد و غارتى بديشان واقع خواهد شد كه آن عذاب استيصال است و مردى 
است كه در ان صباح كه حضرت رسالت يناه صلى اللّه عليه و سلم بزمين خيبر رسيد و قلعه و حصون ايشان را ديد فرمود كه 
الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين يس حق سبحانه و تعالى ديكر بار بجهت تاكيد ميفرمايد وَ 
نَوَل دَعَنَهُم و روى بككردان اى محمّرد ص و اعراض كن از ايشان حَتَى جين تا وقتى كه آيت السيف نازل لوف سكرب بق 
كه عذاب بر ايشان فرود آيد فسوف بص رُون- يس زود بود كه بينند انواع عقوبتها در دنيا و عقبى شبحان رَبك ياك است 
يروردكار تو رَّبِالعِزَّهِ خداوند عزِّت و قوّت و غلبه عَمَا يَصّ نُون-از آنجه وصف ميكنند مش ركان او را وَ سَلام *عَلَى الْمُرسَلِين- 
وسلام بر فرستاده شد كان وَ الحمدٌ لله و همه ستايشها رب العالّمين- مر خداى را عز و جل كه يرورد كار عالميان است درين 
آيت بندكائرا تعليم تسبيح و تسليم و تحميد ميكند و امام محى السنته رح در معالم التنزيل باسناد خود از مرتضى على كرم الله 
وجهه نقل ميكند كه هر كه دوست ميدارد كه برو بيمايند مزد و ثواب را به ييمانه بزركك تر بايد كه آخر كلام او از مجلس 
اينكه آيت باشد سبحان ربكك الآيه تا ثواب بيابد. 


٠١١١ : صفحه‎ 


سوره ص 


ثمان و ثمانون آيه بسم الله _الرّحمن_الرّحِيم - ص ابو بكر وراق و قطرب رح برانند كه حروف مقطعه جهت تسكيت كفار 
است كه هر وقت كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم در نماز و غير آن قرآن بجهر تلاوت فرمودى ايشان از روى 
عناد صفير زدندى و دست بر دست كوفتندى تا آنحضرت صلى الله عليه و سلّم بر غلط افتد حق سبحانه و تعالى ايتكه حروف 
را فرستاد تا ايشان بعد از استماع آن متأمل و متفكر شده از تغليط باز مينمانند و درين حروف بخصوصه كفته اند كه نام 
خدايست عز و جل يا اسم قرآن يا علم سوره يا مفتاح اسم صمد و صانع و صادق الوعد يا اشارت ست بصدق الله يا بصدق 
محمد صلوات الله عليه و سلامه ودر احقاف آورده است كه اسم محمدست ص و مرتضى على كرم الله وجهه فرمود كه نام 
بحرى ست در آسمان صاحب لباب كفته عليه الرحمه كه آن بحريست كه عرش خداى عز و جل برواست يا دريائى ست كه 
حق تعالى بدان مردكائرا زنده كرداند امام قشيرى رح فرموده كه حق سبحانه و تعالى قسم ياد ميكند بصفاى محبت دوستان 
سلمى رح كفته كه قسم است بصفاى دل عارفان در تاويلاءت آورده كه قسم است بصورت محمديه على صاحبها الصلوه و 
السلام و در بحر الحقايق كويد كه قسم ست بصاد صمديت او در ازل و بصاد صبوريت او تا ابد و بصاد صانعيت او ما بينهما وَ 


القرآن_و بحق قرآن ذى الذكر خداوند عظمت و شرف و 


شهرت يا مشتمل بذكر ما يحتاج اليه جواب قسم اينكه كه كار نه آنست كفار يندارند بَل_الّذِين- كَفَرُوا بلكه آنانكه نكرويدند 
لاوجاك ترق ويه درس كمع انها اقول وو كناف روتكر سالك دا هر وم وطذاوت وسو لصن كك املك 
ديق هلك كرديو يق لهم بيك :از كقباو:مكه من قرة آذ اع زول كان بع احم كد شه بهت استكار و شقاق ابقان 
قَنادّوا يس ندا كردند و آواز بلند برداشتند تا كسى ايشائرا بفرياد رسد و لات-و نيست آنهنكام جين - مَناص هنكام رجوع 
بكريزكاه در معالم التتزيل فرموده كه عادت كقّار مكه آن بود كه جون كارزار بر ايشان دراز شدى ميكفتندى مناص مناص 
يعنى بكريزيد حق سبحانه و تعالى خبر ميدهيد كه بهنكام حلول عذاب در بدر مناص مناص خواهند كفت و آنجا جاى كريز 
تحواخد بوك وعَييوا و شكفت دارند كافزآن أجاف ألكه ند بديسان قكذة ينهم يبري كهده أرعنين ايان بع 
بشرى بصورت ايشان يا از قبيله ايشان وّ قال- الكافِرُون- و كفتند ناكروي د كان هذا اينكه منذر ساحرٌ جادو است در آنجه از 
عؤازق غادت بهامى تحابند > ذاب#دروعكوق ست در دعوى ؤت يا اسقاد قرآن بنخدائ عزو جل جفاقيره راق كه انوار 
لمعات وحى رااز تاريكى سحر امتياز نكند و جه بصيرتى كه آثار شعاعات صدق را از ظلمات كذب باز نشناسد قطعه كشت 
طالع آفتابى اينكه جنين عالم فروز ديده خفاش را يكذره در وى نور نى از شعاع دول روشق روئ كق سر بر كن شب 


هنوز از ديده وى دور 


نى آورده اند كه بعد از اسلام حمزه رض و عمر رض اشراف قريش از روى اضطراب نزد ابو طالب آمده و كفتند اى يسر عبد 
مناف تو مهتر و بزركتر مائى آمده ايم تا ميان ما و برادرزاده خود حكم فرمائى كه يكك يكك از سفهاى قوم ما را ميفريبد و دين 
محدّث و آثين مجدّد خود را بر ايشان جلوه ميدهد و هر دم سنكك تفرقه در ميان جمع ما مى افككند و نزديكك بدان رسيده كه 
دست تدارك از اطفاى اينكه نائره عاجز آيد ابو طالب آنحضرت صلى الله عليه و سلّم را طلبيده كفت اى محمد ص قوم تو 
آمدند و ايشائرا از تو مدعا اينست كه يكك باركى طريق انحراف مورز در متمناى ايشان تامل نماى حضرت رسالت يناه صلى 
الله عليه و سلّم فرمود كه اى معشر قريش مطلوب شما از من جه جيز است كفت آنكه دست از نقص دين بدارى و سب الهه ما 
فر وكذارى تا ما نيز متعرض تو و متابعان تو نشويم حضرت رسالت يناه عليه صلوات الله فرمود كه من هم از شما مى طلبم كه 
بيك كلمه با من متفق شويد تا ممالكك عرب شما را مسخر شود و اكابر عجم كمر فرمانبردارى شما بربندند كفتند آن كدام 
كلمه است سيد عالم صلى الله عليه و آله و سلّم فرمود كه لا اله الا-اللّه يكبار اشراف قريش از 1 نحضرت اعراض نموده با 
يكديكر كفتند. 


٠١١7” : صفحه‎ 


لعفل «الآلهة نا كركاننين مسد ىفن دابا ارا إلها واكدا خداى يككانه ويكتا إن هذا بدرستى كه يكانكى خداى لَشَّى ء 


عجان #جرز بست :نيكك: شكفت: كه بيه سد و شهيت رك 


كه ما داريم كار يكك شهر مكه راست نمى تواندد كرد يكك خحداى كه محتود ص ميكويد كار تمام عالم جون تمام سازد و 
انطلق الَو بشتاب رفتدد بزركان قوم از خانه ابو طالب ينهُم از جماعت قريش يكاديكر را ميكفشد أن اش اكد رو 
اصبرٌوا واتتكيائن وررحه كلى لهدكم :بر سقف داراو هزه إن كينا ند ومس" كد الدكه جد الف تسد انها لشن كراد 
جيزيست كه خواسته اند بما از حوادث زمان و از وقوع آن جاره نيست يا ترفع و استعلائيكه مدعاى محمّرد ص است جيزى 
است كه خواسته ميشود يعنى همه كس ميخواهند كه مرتفع و مستعلى باشند ما سَمِعنا بهذا نه شنوده ايم اينكه كه او ميكويد از 
وخدانيت حدائ عز وجل فى املد الآخرو در ملت بازيسين كه دزيافته ايم يذران وه :وا.بر آن يا در ملت عيسئ عليه البسلام 
كه آخرين ملّت ست جه ايشان بتثليث قائل اند نه بتوحيد إن هذا نيست اينكه توحيد كه او ميكويد إلا اختلاق”مكر بافتنى از 
زديك وى يض بذروغق اننع كد خرو ام يباقذا أ ارلا عليه الد كو اليا قرو فرتتعادةة افك بر وى قز انار من يننا ازاهبانها يعت 
جرا از جماعت و مأوى مخصوص باشد بوحى و بزركان قوم محروم باشند و ايشان اينكه سخن از روى حسد كفتند نه آنكه 
يشان اعتقاد داشتند كه قرآن وحى حق است وَل هم بلكه ايشان فِى شّكك .در كمانند من ذكرى از وحى من بل لَمَا َدُوقُوا 


عَذاب بلكه نجشيده اند عذاب مرا و جون بجشند شكك ايشان زائل كردد و همه دانند كه هر جه بيغمبر من بطريق 


وحى ادا ميكرده همه حق بوده يعنى بوقت نزول عذاب بديشان دم تصديق خواهند زد و فائده نخواهد داد أم عِندَهم آيا 
نزديكك ايشان ست ححزائن *رَحَمَهِ رَبك - خزانهاى رحمت يرورد كار تو العَزيز يرورد كار غالب كه مغلوب نككردد الوَمَاب ‏ 
بخشنده كه هر جه بخشد به مستحق آن بخشد يعنى مفاتيح نبوت بدست كافران و تصرف ايشان نيست تا ببعضى از صناديد 
خود دهند بلكه عطيه است از حضرت حق سبحانه و تعالى كه بفضل خود ارزانى دارد بهر كه خواهد نظم جون ز حال 


مستحقان آكهى هر جه خواهى هركرا خواهى دهى ديكران را اينكه تصرف كى رواست اختيار اينكه تصرفها تراست. 
صفحه : ٠١١8‏ 


أم لَهُم آيا مر ايشان زات تلك +السماواكا:والأرضن «بادشاهى اسهانها وترميها وها هما و انح مباق ابشنان اسيك و اكرحة 
انقان فالكف نك ركه ملكق فور هوا فدن اين كدانالة روق3 فى 'الأمتات تاوعهها كدان باشعماة ميرو نك قز ارات الور 
كه اسباب آنست كه ملائكه در وقت صعود بر فلكك با جنحه خود بر آن اعتماد نموده طيران ميكنند ملخص سخن آنست كه 
عالم اشتغال كنند و وحى از هر كه خواهند بككردانند و بهر كه خواهند بدهند و اينكه سخن از غايت تهكم است جُندٌ ما ايشان 
لشكرى اند و جه لشكرى مُنالك - آنجا- اشارت است بمصارع ايشان در بدر مَهِرُوم «لشكرى شكسته شده من الأحزاب راز 
كرؤهها كالشكر كشيده با رسول جكنامى كردة اند يكئ ان دلائل أعجاز قران ايفنيك 


كه خدا خبر داد بيغمبر خود را در مكه كه عنقريب لشكر قريش مقتول و مهزوم خواهند شد و جنان شد كدذّبَت قَبلَهُم تكذيب 
كردند بيش از اهل مكه قوم توح كروه نوح عليه السلام مر وى را وّ عادٌ و قوم عاد هود عليه السلام راو فرعَون ”و فرعون 
فويض غلية الشناكه ذو لأرماء دونه نوها سفت :فرعو ادك وغر زا ملك نايك راخدا نيه كرن ملكف إزدوا ظييه كه طايه 
آن باوتاد استحكام يابد و كويند مراد جهار ميخ است كه مومنان را بدان تعذيب مى نمود وَ تمُودٌ وتكذيب كردند ثمود 
صالح عليه السلام را در نكت و عيون آورده اند كه تكذيب قوم صالح ع مر او را در وقت دعوت ثانى بوده جه اول كه صالح 
عليه السلام قوم را دعوت فرمود همه ايمان آوردند و جون وى وفات كرد مرتد كشتند حق سبحانه تعالى باز او را زنده 
كردانيده بر ايشان فرستاد و درين نوبت او را نشناختند و برهان طلبيدند و اخراج ناقه واقع شد بعضى ايمان آوردند و جمعى 
تكذيب نمودند و بسبب عقر ناقه همه هلاك شدند وَ قوم لوط و كروه لوظاطلية الام مر اوكرلاو أشكاب#الأمكد و اهل ننه 
شعيب عليه السلام را وليك الأحزاب م آن كروهند حزبهاى مكذبان و جند مهزوم قريش نيز از ايشان خواهند شد إن كل 
نبودند هيج يكك از ايشان إِنَا كَذَّب- الوْسّل مكر آنكه تكذيب كردند فرستاد كان را فق َعِقَاب_بس سزاوار شد عقوبت من 


بو ايشان وفرود ]ند عذاتمو نين اشان و عا عد وتم تكرت ف انتظان تمن برئد هو لاء ركه 


كروه از قوم تو إِلَّا ص بِيَهٌ واحدّهٌ مكر يكك صيحه را كه نفخه اولى است و همه بدان بميرند ما لَّها نيست آن صيحه را مِن قواق. 
هيج رجوعى يعنى كس نتواند كه آنرا رد كند و بازكرداند وَ قالوا رَبّنا و كفتند معاندان قريش نضر بن حارث و احزاب او كه 
زرو كاقها عقا لا اننا عات يلد ميزه ذا را اعتذاى كسد رض سا وا كاذ وكيك سكن بااافووق تسل كلمانا 
صحيفه اعمال ما تا در ان نكريم قبل -يُوم الحساب بيش از روزشمار اينكه استعجال از روى استهزاء ميكرد ند و خاطر عاطر 
حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم ملول مى شد حضرت عزت جل و علا فرمود كه. 


٠١١6 : صفحه‎ 


اصبر شكيبائى كن عَلى ما يَقُولُونَ- بر آنجه ايشان ميكويند اينكه حكم بآيت السيف منسوخ است و اذكر عَبدَنا داودَ و ياد كن 
ده نا تداز ظله ا نامر !١‏ الأين بل اوقل تونة درمديع يادو شرن بالدر مجلكك وازفى كنت امه ور عيادنك جه هبه حمها 
بطاعت ميككذرانيد و روزى روزه ميداشت و روزى افطار ميكرد نهم أَوَاب “بد رستى كه او بازكردانيده بود بما إِنا سَحرنا الجبال- 
بدرستى كه ما رام كردانيديم كوهها را با داود عليه السلام تا هر جا كه ميخواست ميرفتند مَعَه مي بحن با او تسبيح ميكردند 
ِالعَشْدى - شبانكاه وَ الإشراق_و بوقت برآمدن آفتاب» صاحب كشف الاسرار رح فرمود كه تسبيح كوهها و سنكك ها اكرجه بر 
عقلا يوشيده است از قدرت حق سبحانه بديع و بعيد نيست و تسبيح حصا در دست مصطفى 


ضلق الله عله واسلم ازاظنؤاهنا قوت" امنت يك اذ ]ولي سدكى :زا ويد كد بسان قطرات بارات آبا از و سكيد ساعى توقق 
نموده بتامل در ان نككريست سنكك با وى بسخن درآمد كه اى ولى خدا جندين سال است كه خداى تعالى مرا آفريده واز هيم 
سياست او اشكك حسرت ميريزم آن ولى خدا مناجات كرد كه خدايا اينكه سنكك را ايمن كردان دعاى او بعز اجابت ييوست و 
مده امان بدان سنكك در رسيد و آن ولى بعد از مدتى همانجا رسيد و همان سنكك را ديد كه بيشتر از نوبت اوّل قطره ها 
ميريخت فرمود كه اى سنكك جون ايمن شدى اينكه كريه از بهر جيست جواب داد كه نوبت اوّل قطرها كه ميكريستم از خوف 
عقوبت و حالا ميكريم از شادى امن و سلامت ما را برين دركاه جز كريستن كارى نيست شيخ الاسلام قدس سره فرمود بيت 
سر كريه داريم دور و دراز ندانم زحسرت بود يا ز ناز از سنكك كريه بين و مكو كان ترشح است وز كوه ناله دان و ميندار 
كان جاه و الطراو ملم كردن مز ا را مرغان مَحَشُورَةٌ جمع كرده شده نزد وى وصف زده و بالاى سر او كل لَه هر 
يك از كوهها و مرغان مر داود عليه السلام را أَوَابٍ مطيع بودند يا بازكرداننده آواز خود را با وى به تسبيح وَ شَدَّدنا و محكم 
كرديم ما مُلكهبادشاهى ويرا بدعاى مظلومان يا بوزراى نصيحت كنند كان يا بكوتاه كردن دست ظلمه از رعيت يا بالقاى 


رعب وى در 


دل اعادى يا ببافتن زره و ساختن آلات حرب يا به بسيارى لشكر يا بكثرت ياسبانان جه در هر شب سى و شش هزار مرد ياس 
خانه وى ميداشتند امام ابو الليث رح فرمود كه استحكام ملكك بدان بود و حق سبحانه و تعالى از آسمان سلسله فرستاد و آن 
سلسله بالاى محكمه داود عليه السلام بايستاد و از خصمين هر كدام بر حق بودندى دست ايشان بسلسله رسيدى و آن ديكر بر 
اخذ آن قادر نبودى و آتيناه “الحكمّة و داديم داود را حكمت يعنى تمام علم و كمال عمل و فصل - الخطاب و كلام ياكيزه كه 
مخاطب مقصود خود را بى شبه از ان دريافتى يا سخن ميانه جامع مقصود خالى از اكثار بى اشباع ممل و اختصار مخل مرتضى 
على كرم الله وجهه فصل الخطاب را جنين تفسير كرده البينه على المدعى و اليمين على من انكر و بحقيقت كلام خصوم بدين 
حكم منفصل و منقطع ميشود و ببايد دانست كه در قصّه داود على نبينا و عليه السّدلام و تزويج زن اوريا اختلاف بسيارست و 
بعضى از مفسران اينكه قصّه را بر وجهى ايراد كرده اند كه شرع و عقل در قبول آن ابا ميكند و آنجه بصحت اقرب مى نمايد 
آن است كه اوريا زنى را خطبه كرده بود و نزديكك بآن رسيده كه با وى عقد كند اولياى زن را با وى خرخشه افتاده بوى 
ندادند و داود عليه السلام جهت خود خطبه فرمود او را نود و نه زن بود او را نيز بخواست در زاد المسير آورده است كه عتاب 


الهى با وى 


آن بود كه بعد از خطبه اوريا او را خطبه كرد و صورت معاتبه در قرآن بر اينكه وجه است كه. 
صفحه : ٠١١5‏ 


قل انكام بانسو لقعي مشو ادو وزو امسفونيك ا درواي ولوق روي اس و و ا 
صورت دو خصم نزد داود عليه السلام آمدند و با هر يكى جمعى از ملائكه بودند و حضرت داود عليه السلام روزها را قسمت 
فرموده بود روزى عبادت كردى و روزى حكم فرمودى و روزى وعظ كفتى و روزى بمهمات خاصه خود اشتغال فرمودى روز 
عبادت ببالا خانه برآمدى و ياسبانان بر حوالى ايستاده مردم را از درآ مدن بر وى منع كردندى ملائكه آن روز بصورت انسان 
بخانه داود عليه السلام آمدند و بعبادت خانه وى بالا رفتند جنانجه ميفرمايد إذ تَسَوَّرُوا المحراب- ياد كن جون بالا رفتند بسوى 
غرفه وى إذ دَخَلُوا جون د رآمدند على دود بر داود عليه السلام و ايشان را ديد فَفَرِع- بس بترسيد مِنهُم از ايشان جه بى اجازت 
از بالاى غرفه درآمدند قالُوا لا تف كفتند مترس اى داود تحصمان _ما دو كروهيم خصم يكديكر بَغى بَعضّ نا ستم كردند 
برخى از ما على بتعض بر برخى ديكر قاحكم بَيئنا بس حكم كن ميان ما بالق براستى وَ لا تُشطط و جور مكن در حكم خود 
و اهدنا و راه نماى ما را إلى سَّواءِ الصَّراطٍ براه ميانه كه آن عدل است و راستى داود عليه السلام فرمود كه سخن كوئيد يكى 


ال'انشان اشارزت بد كرف كردة بداود كفت إن هذا أخى بدرستى كه اينكه برادر من است در دين و 


صحبت لله + تسع *وَّ تِسعُون نَعجَهٌ مر او را نود و نه ميش است و لِى -نَعجَةٌ واحَدَةٌ و مرا يكك ميش و بس فقال- يس كفت 
أكفِلنيها آنرا نصيب من كردان و تمليكك من كن و عَزَّنِى و غلبه كرد بر من فِى الخطاب_در سخن كفتن و نكنذاشت كه تعلل 
كنم در ان قال- كفت داود كه اككر حال برين منوال است لَقَّد ظَلَمَكك- بخداى عز و جل كه ستم كرده است بر تو بسشؤال 
نَعجتتكك - بخواستن ميش تو و جمع كردن آن إلى نعاجه با ميشهاى خود وَ إنء كثيراً و بدرستى كه بسيارى مِن- الخَلطاءِ از 
ش ركاى كه مال بهم خلط ميكنند لَيبِغْى هر آثينه ستم ميكنند بَعضهُم عَلى بَعض ‏ برخى از ايشان بر بعضى و زيادت از حق خود 
مى طلبند إِلَاالّذِينَ-آمَنُوا مكر آنانكه كرويدند وَحَمِلُوا الصَالِْحات و كردند عملهاى ستوده وَ قّلِيل”ما هم و اندكى اند ايشان 
در ميان شركا و جون داود عليه السلام اينكه سخن بككفت ايشان برخاستند و از نظر او غائب شدند داود ع در تامل افتاد وَ ظن 
داودٌ و ككمان برد داود أَنَّما قَتَنَاهِ-آنكه ما او را امتحان كرديم بدين حكومت نا متنبه كردد. فَاستَغفَرَ يس طلب آمرزش كرد رَيْهء 
برورد كار خود راوَ تحر راكعاً و بيفتاد بر روى در حالتى كه سجده كننده وكاو تادز بازكشت بخداى عز و جل اينكه 
سجده نزد امام اعظم رض سجده عزيمت است و ميكويد بتلاوت وى سجده بايد كرد در نماز و غير نماز و نزد امام شافعى رح 


از عزائم نيست و ازو امام احمد حنبل رض درين سجده 


دو روايت ست- و اينكه سجده دهم است بقول امام اعظم رض و در فتوحات مكيه اينكه را سجده انابت كفته و فرمود كه 
يقال لها سجده الشكر فى حضره نور الانوار لان داود ع سجدها شكرا- صفحه : ٠١117‏ 
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فعفرنا له*يس بيامرزيديم مر داود ع را ذلك آنجه ازو استغفار كرده بود وَّ إن له دو بدرستى كه مر او را عِندّنا لَرُلفَى نزديكك 
ما قربت ست بعد از مغفرت و حُسن - مآ ب رو نيكو بازكشت در بهشت و كفتيم مر او را يا داودٌ نا جَعلناكك -اى داود بدرستى 
اطي تاكن فى ]د ره ضاف دوقي بح :هه قزرمت رك إررواقن لطن جاه اكه الاو كد بت انكل 
بودند ساختيم داعكو انس حك كن بن لفاس نال مردمان بالق براستى وَ لا تشّبِع _ الهَوى و ييروى مككن هواى نفس و 
روعاف ازررا قف لكك دوين كتراء كر دان تعر ترا عق شييل الله ازدراء كذاق ععآلى إن الدين سف لون < يدري كد أتانكه 
كمراه ميشوند عَن سَبيل_اللّه از راه خداى عز و جل يعنى دلائل كه براى حق نصب كرده است لهم مر ايشانراست عوذاب» 
شَدِيدٌ عذابى سخت بما نَسُوا بسبب آنكه فراموش كرده اند يوم -الجساب_روز شمار را براى آن روز كارى نساخته اند در 
فوائد السلوكك آورده كه بنككر يادشاهى جه صعب كارى و شهريارى جه كران بارى كه حضرت داود على نبينا و عليه الصلوه و 
الس لام با كمال درجه نبوت و جلال مرتبه رسالت بحمل اعباى جنين امرى مأمور كردد و بخطب اثقال جنين خطابى مخاطب 
مى شود فاحكم بين النّاس بالحق ميان مردمان حكم كن بطريق 


معدلت و نصفت و داورى بر منهج عدل و انصاف نماى و ياى بر جاده حق نه نه بطريق باطل و متابعت هواى نفس بر مشايعت 
مراد خويش اختيار مكن كه ترا از مسالكك مراضى ما كمراه كرداند و در سلسله الذهب مى فرمايد نظم نص قرآن شنو كه حق 
فرمود در مقام خطاب با داود كه ترا زان خليفكى داديم سوى خلق جهان فرستاديم تا دهى ملكك را ز عدل اساس حكم رانى 
بعدل بين الْنْاس هر كه دانى ز عدل مستورست از مقام خليفكى دورست آنكه كيرد ستم زديو سبق عقل جون خواندنش 
عو عو و تعد ]سجاه وار رصمو وال( نوي ينا عقاف ورت رز انا ينان امعط ماود رسنها اليه انا 
آفريدنى بباطل يعنى اينها را بعبث نيافريديم بلكه براى آنكه استدلال بدان بر قدرت كامله و حكمت شامله ذلكك- آنكه 
لفون اراد ب سكيم انك لو #النيقه كعدوا كتناذا نايك كد كال وقد سم طون اردان لول عاق 
للّذِين- كَمَرُوآ مر آنائرا كه نكرويدكد بلين حق.وبدين نوع كمان براند مِن-التا'ال اتش دوزح آورده انذ كه كفا قريش 
اوتنا :را عفش كهها راد و اخرلة: وابر تسا با تيغ از تجا فطخو فنة دا ادكه ايه امنا كه أءتجفاة امن اليم + 
لين آمَُوا ميكردانيم آنائرا كه كرويذند و عَمِلُوا الصضَالحات رو كارهاى ستوده كردند در جزا و عطا كالمفيةيين- ماثئد تباه 
كارافق الأرضن: د ونين يق كاراة آم لكر كدي وكروات برهي زكاران را كالفجَارِ مانند بدكاران و نابكاران يعنى 


نمى كُردانيم. 
صفحه : ٠١1١/8‏ 


كتاب «اينكه 


كتابى است يعنى قرآن أَنرّلناه.فرو فرستاديم آنرا إلّيكك مُبارَكك » بسوى تو بركت داده شده و بسيار خير لْيَدّيوُوا تا انديشه كتند 
1ه كوا تهات ارق فك ابارحد :دو اق جنا 1و 1 دو وريه علاير دوفن أُونُوا الأللات ا ريه عقول صافيه وَ 
وَهَبنا لداوَدَ و بخشيديم ما مر داود عليه السلام را لمان يعنى فرزندى كه آن سليمان ع است نعم -العَبدٌ نيكو بنده بود سليمان 
2 نه أَوَاب “بد رستيكه او رجوع كننده بود با خداى عز و جل در همه احوال آورده اند كه سليمان عليه السلام با كفار دمشق و 
نصيبين كارزار كرد و هزار اسب از ايشان كرفت و كويند داود عليه السلام با عمالقه غزا كرده بود و هزار اسب كرفته و 
بميراث بسليمان عليه السلام رسيد و در معالم ميككويد كه اسيان دريائى بودند وير داشتند و ديوان از بحر براى سليمان عليه 
السلام آوردند و بهر تقدير سليمان عليه السلام خواست كه ايشان را تماشا كند بعد از نماز ديكر بعرض آنها مشغول شدند 
ستيه 1ن ازهرة كدذر اخ روز :داشك د اونافد حمطي قركاك: كردة يانه عق يستحانه مفرماننة إذ عرض عليه بو ناد ك3 
جون عرضه كرده شد بر سليمان ع بِالعَشِى + بآخر روز الصَافنات *اسيان ايستاده بر سه ياى و بر كناره سم از قائمه جهارم و اينكه 


صفت يسنديده است در اسب الجيادٌ اسيان قزرو از نتظارة اشان مقغول نوه خا ورذاو'فزت كقت ففال ديس كفت مليمان 


ع إنى أحببتبدرستى كه من بركزيده ام حب الخير دوستى مال بسيار يعنى اسبان بحرى كه بازماندم عَن ذِكر رَبَى 


ازياد يرورد كار خود يعنى وردى كه داشتم در آخر روز عَسّى توارّت تا وقتى كه يوشيده شد آفتاب بالحجاب بيرده شب و 
كفته اند حجاب كوهى سبز است محيط بكره زمين رُدُوها بازكردانيد اسبائرا عَلَى بر من جون بازكردانيدند فَطفْق- يس در 
امسا لدو يان تورهما بول بالترق رانماى امات طن بون مكرك بقار زا واالاملاق وير كزانياك ابقانة نال سن 
بريد سرهاى ايشان را و در آنزمان كوشت اسب حلال بود و آنرا در راه خداى تعالى براى قربان ذبح ميكردند و بعضى علماء 
برانند كه مراد از ذكر نماز عصر است كه از سليمان ع بسبب مطالعه اسيان فوت شد و آفتاب غروب كرد سليمان ع باذن خداى 
تعالق _ملاتككه را كه هو كل يودقك بر آفتنات فرهود كه رُدُوَها على “با زكزدانيد آفتاب زا برائ من 'حق سبحانه تعالى فرهوفا 
آفتاب را بازكردانيدند تا بموضع وقت عصر آمد تا وى آنرا ادا كرد و آنكه آفتاب بدعاى حضرت بيغمبر ما در صهباى خيبر 
بعد از غروب بازكشت و بجاى عصر باز آمد تا مرتضى على كرم الله وجهه نماز عصر بكذارد نزد محدثان مشهورست امام 
طحاوى رح در شرح آثار خويش آورده كه روات اينكه حديث ثقات اند واز احمد بن صالح رح نقل كرده كه اهل علم را 
سزاوار نيست كه تغافل كنند از حفظ اينكه حديث زيرا كه علامت نبوت است قطعه كه دعوتش كرفته كريبان آفتاب بالا 
كشيد از جه مغرب بر آسمان كه قرص بدر را بسر كرد خوان جرخ دستش دو نيم كرده بيكك ضربت بنان آورده اند كه 


حضرت واهب العطيات سليمان عليه السلام را يسرى ارزانى فرمود 


جماعتى از ديوان از ترس آنكه او نيز جون يدر ايشان را بحوزه تسخير درآرد اجتماع نموده بر قتل او اتفاق كردند سليمان عليه 
السلام خبر يافت او را بسحاب سيرد تا برضاع او قيام نمايد و از شر ايشان ايمن باشد قضا را آن يسر بمرد و او را مرده بر تخت 
سليمان عليه السلام افكندند جنانجه حق سبحانه و تعالى خبر داد كه. 


٠١١9 : صفحه‎ 


وَ لَقَد قتَنَا سميمان-و بدرستيكه ما آزموديم ودر فتنه افكنديم سليمانع را و ألقَينا و برانداختيم على كرسِيّه وصعة ويس از 


را جَسَداً جسد بى روح سليمان عليه السلام از آنجه كرده بود نادم شد كه يسر را به ابر سيرد و توكل بخدا نكرد يشيمان شد ثم 
"إناضة وار كك يخدائ عو ول :وو عالدان طافر فين مدثر كل سان عو خل مابة كرف ودر نياتا زرده 
سليمان ع بيمار شده بمرتبه كه از غايت ضعف بدن بى روح مينمود واورا بر تخت مى نشاندند تا مهمات مملكت خلل نيذيرد 
يس با زكشت بصحت- و مشهور آنست كه بواسطه تركك ادبى انككشترى مملكت وى بدست صخره جنى افتاده و جهل روز 
بتخت سليمان ع نشست و باز آن خاتم بدست سليمان عليه السلام آمده بمملكت بازكشت و از روى نياز دعا اشتغال باز نمود 
قال كفت سليمان ع رب اغفر لِى اى يرورد كار من بيامرز مرا در آنجه از من صادر شده وَّ هَب لِى و ببخش مرا مُلكاً لا يَتبَعَى 


يادشاهى كه نسزد و نشايد لِأَحَدٍ مِن بَعدِى مر يكى را يس از من تا جنين ملكك 


معجزه من بود يا كسى از من سلب نتواند كرد جون صخره جنى در بحر فرمود كه مرا ملكى ده تا ديكرى طلب هوس آن نكند 
و در فتنه نيفتد جه در ملكك بدان عظمت جز بقوت نبوت از فتنه ايمن نتواند بود إِنّكك ‏ أنت- الوَهَاب *بدرستى كه تو بخشنده و 
هر جه خواهى بهر كه خواهى دهى امام قشيرى رح فرمود كه سليمان عليه السلام ع بالهام الهى دانسته بود كه حضرت بيغمبر 
ما صلى الله عليه و سلّم را بملكك دنيا التفات نخواهد بود بجهت آن بدين دعا جراءت نمود كه در جنب هت او دنيا و ما فيها 
بر يشه نمى ارزد و نمى سنجد بيت عارفان هر جه ثباتى و بقائى نتكند كر همه ملكك جهان است بهيجش نخرند وازين است 
كه صاحب فتوحات قدس سره آورده كه مراد سليمان ع آن بود كه كفت مرا ملكى بخش كه ظهور آن بالفعل كسى را نسزد 
جه بالقوه حضرت رسالت يناه عليه صلوات الله و سلامه را آن ملكك حاصل ود جنانجه در صحيحين مذ كورست كه حضرت 
رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم فرمود كه از جن عفريتى ناكاه بمن درآمد تا نماز بر من قطع كند خدايت تعالى مرا قوّت داد 
و ممكن كرد نا او را بككرفتم و خواستم كه بر ستونى از ستونهاى مسجد بندم تا شما درو نككريد يس ياد كردم و دعاى سليمان 
عليه السلام را رب هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى او را رها كردم تا بى بهره و نااميد بازكشت قَسَدخرنا يس رام 


كردانيديم لَه ءالرّيح -مر سليمان ع را باد تا فرمان 


وى برد تجرى برود بأمره_ بفرمان او رّخاءً نرم و خوش حيث + أصاب -هر جا كه قصد كرده باشد وَ الشّياطِين-و مسخر كرديم مر 
او را ديوان ككل َيَنَاِ هر يكى بناكننده تا براى وى عمارتها بسازند و عَوَا ص رو غوص نماينده در بحر تا بجهت وى استخراج 
جواهر كنند و آتحرين-و ديكر رام ساختيم مراو را ديوان ديكر مُقَرّنِين- با هم بسته فى الأصفادٍ در بندهائى يعنى هر كدام از 
شياطين كه عمله بودند بصناع براى وى كار كردندى و جمعى ديكر كه متمرد بودندى در بند كشيدى تا ضرر بمردم نرسانند 
يس كفتيم او را هذا اينكه جنين ملكى كه بتو داديم عَطاؤّنا بخشش ماست بتو قَاميْن يس منت نه بر هر كه خواهى و او را ازان 
مخظوظ كرذانا أو أمربكة راياؤذا رطا خود نا ارهن عه خواهى بغر تسابة ربق ساب در مق دو الساكة يعن تدر ت دز 
ان مفوض بمشيت تو است و بدان محاسب نخواهى بود. 


صفحه : ٠١٠١‏ و إن له ءو بدرستى كه سليمان ع را است عِندَّنا نزديكك ما لَرُلفَى قربت بقبول طاعات او يا در آخرت از مقربان 
دراه صمديت خواهد بود با وجود ملكى عظيم كه در دنيا داشت و حُسن - مب و مر اوراست نيكوئى بازكشت يعنى 
درجات جنات وَ اذكر عَبدَّنا أَبُوب-و ياد كن بنده ما ايوب ع را إذ نادى جون بخواند رَبَّه آفريد كار خود را أَنّى بآنكه مرا 


مَسَنِى - الشّيطان» بنُصب_ مس ميكند شيطان و ميرساند بمن رنج وَ عَذاب و الم و آنجنان بود كه ابليس شماتت ميكرد مر 


ايوب را على نبينا و عليه السلام و سرزنش نمود كه جه كردى كه حق سبحانه و تعالى فواضل نعم از تو بازكرفت و شدائد الم 
بر تو كماشت و كفته اند وسوسه ميكرد اتباع او راء تا حديكه او را از ديار خود بيرون كردند از خوف آنكه مرضش سرايت 
كند در ايشان و برخى از وجوه شكايت ايوب عليه السلام در سوره انبياء مذكور شد القصه حق سبحانه و تعالى دعاى او را 
اجابت فرمود و جبرئيل عليه السلام را نزد وى فرستاد و جبرئيل ع ناموس رذن كنك ار عن برجلك. بزن ياى خود را بر 
زمين ايوب ع بفرمان روح الامين ياى مباركك بر زمين زد و جشمه آب از تخت قدم از جوشيدن كرفت يكى كرم و يكى سرد 
و جبرئيل فرمود كه هذا مُعْتَسَل “اينكه جشمه آب كرم جاى غسل كردن ست يا آبى است كه بدان غسل كنند و اينكه جشمه 
ديكر بارِدٌ/ آبى سردست و شَّراب ”و آشاميدنى يس ايوب ع در ان جشمه حارّه غسل فرمود جميع امراض ظاهرى از وى محو 
شد وازان جشمه سرد بياشاميد علل باطنى بتمام زائل كشت و كفته اند جشمه يكى بود بوقت خوردن سرد مى بود و بوقت 
غيل كردن كرماة ومع لبد وات جبد وو وتوا سد وراقهظا كردت هلد كسان وين يتن فر[ فذان أوار] رقده كرقدي 3 وتلل 
مَعَهُم و مانند ايشان با ايشان تا اولاد او دو برابر آن شدند كه بودند رَحَمَهٌ من از براى بخششى كه فائض شد از ما و ذكرى و 


براى يند كرفتن لِأولى الألباب_ 


مر خداوندان عقلها را تا در بلاها انتظار كشند بفرح و يناه بحق سبحانه و تعالى برند كه رحمت الهى فرج را بصبر بازيسته است 
اصبر فان الصبر مفتاح الفرح نظم كليد صبر كسى را كه باشد اندر دست هر آثينه در كنج مراد بككشايد بشام تيره محنت بساز و 
صبر نماى كه دم بدم سحر از يرده روى بنمايد آورده اند كه در زمان مرض ايوب ع على نبينا و عليه السلام زوجه او رحيمه 
نام بمهمى رفته بود و دير مانده ايوب عليه السلام سوكند خورد كه او را صد جوب زند تباشير صبح صحت از افق رحمت 
روى نمود ايوب عليه السلام بحالت تندرستى و جوانى باز آمد خواست تا سوكند خود راست كرداند خطاب رسيد و خذ 
بيك و بكير بدست خود ضةغثاً دسته جوب از خرما يا از خشايش خشكك شده كه بعدد صد باشد قاضرب به يس بزن زوجه 
خود را بدان دسته كياه وَ لا نَحِنّثْ و حانث مشو در سوكند خود يعنى سوكند مشكن إِنَا وَجَدناه *بدرستيكه ما يافتيم ايوب ع 
را صابراً شكيبا در آنجه در نفس و مال و ولد وى رسيد نعم العَبدٌ نيكو بنده است ايوب ع إِنَّه م أَوَاب “بدرستى كه او رجوع 
كننده است بدر كاه ما بكليه خود. 


٠١7١ : صفحه‎ 


وَاذكر عِبادَنا و ياد كن بندكان ما را إبراهيم ‏ ابراهيم را وّ إسحاق و يسر او اسحق ع راو يعوب و نبيره وى يعقوب ع را أولِى 
الأيبى خداوندان دستها وَ الأبصار و ديدها مراد اعمال شريفه و علوم نافعه است تعبير كرد بدست از عمل كه اكثر آن 


بمباشرت ايدى باشد و بديده از معارف كه اقواى مبادى آن ابصارست يا مراد از ايدى قوت در طاعت است واز ابصار بصيرت 
در دين إِنَا أخلصناهُم بدرستى كه ما خالص كردانيديم ايشائرا بخالِصَهِ بخصلتى ياكك از شوائب معائب يا نعمتى خالص از لوث 
مثالب كه آن ذكرى الدَارِ ياد كردن سراى آخرت است جه مطمح نظر انبياء عليهم السلام جز بفوز لقاى حضرت كبريا نيست و 
آن در آخرت ميسر ميشود وَ إِنَهّم وبدرستى كه اينكه بيغمبرانع عِندّنا نزديكك ما لَيَن-المُصطفَين -الأخيار از جمله 
بركزيد كان و نيكانند وَ اذكر إسماعيل- و ياد كن اسمعيل ذبيح ع راو اليسع -و اليسع بن اخطوب را كه خليفه الياس عليه 
السلام بود و بآخر خلعت بيغمبرى يافت وَ ذَا الكفل_و خداوند يايندانى را كه بشر بن العيف بوده و صد بيغمبر را كه از قتل 
ميك ريختند كفيل شده و در تبيان كفته كه او يسر ايوب ع است و بعد از يدر مبعوث شده بقومى از شام و خدا او را ذو الكفل 
قبيل عطف صفت باشد بر موصوف و كل دو همه اينكه نام بردكان بودند من-الأخيار از بركزيد كان خلق هذا اينكه خبر انبياء 
ع ذكرٌ ياد كردنيست ترا كه محمدى ص و قوم تراوَ إنءَِلِلمُتّقِين-و بدرستى كه مر يرهي زكاران را لسن - ]بر نيكوئى 
با زكشتنى است و آن باز كشتنى جنات عَدن بوستانهاى اقامت است 


مُفَنّحَهَ در حالتى كه كشاده باشد لَهُم #الأبواببراى ايشان درهاى آن بوستان مُتّكئِين -ايشان تكيه زدكان باشند بر آن تختها 
فيها در ان باغها جنانجه متنعمان براى راحت ,َردعُون- ميخواهند و ميخوانند فيها در ان بوستانها بفاكهّه كثيرَهٍ ميوه بسيار را جه 
تفكر براى تلذذ است و تغذى بجهت تحلل و آنجا تحليل نباشد يس از مطاعم بفواكه ميل بيشتر كنند وَ شَّراب و ديككر خواهند 
آشاميدنى بسيار وَ عِندَّهُم و نزديكك ايشان باشند قا رات “الطرف _ كوتاه جشمان يعنى زنانى كه از غير شوهر جشم باز كيرند 
تداك عطي ادا يسن تيه اب ف قن ركس و 0 3 تمام زنان بهشت در سن مساوى ازواج باشند كه مجموعه سى و سه 
ساله و بعضى برانند كه مراد از اتراب آن است كه همه زنان مساوى باشند در حسن يعنى هيج يكك را بر ديكرى فضل نبود در 
ان تا طبع بفاضله كشد و از مفضوله منصرف كردد. 


٠١/737 : صفحه‎ 


هذا كويند ملائكه بهشتيان را كه اينكه است ما تُوعَدُون- آنجه وعده داده شده بوديد بآن لوم الحساب_در روزشمار يس اهل 
بهشت از روى بهجت و فرح كويند إنةهذا بدرستى كه آنجه ما بينيم از نعمت لَرزقنا هر آئينه روزى ما است كه حضرت 
رزاق بى منت بما ارزانى داشته ما له نيست مر اينكه را مِن نَفادٍ هيج كمى و انقطاع هذا اينست آنجه بهشتيان را باشد وَ إن 
إلطاغين و بدرستى كه مر نافرمان برادران را يعنى كافران را لَسَرٌ مَآب رهر آثينه بدى بازكشت يعنى با زكشت بد كه آن جهنم - 
دوزخ است يَصلُوئَها درآ يند در ان دوزخ قبئس-المهادٌ يس بد آرام كاه است 


دوزخ هذا اينست عذاب قَلءِ دُوقُوه ”يس بايد كه بجشند آنرا حميم “آن آب كرم اسيت در نهايت حرارت كه جون ييش لب 
رسد ويرا بسوزد و جون بخورند رودها ياره شوند و غسّاق”و زمهرير كه دوزخيان را به برودت بسوزد جنانجه آتش بحرارت 
ميسوزاند و كويند غساق جيزى كنده را كويند بلغت تركك و مراد اينجاريم است كه از كوشت و يوست دوزخيان واز فروج 
زانيان سيلان ميكند آنرا جمع كرده ميخورانند ايشان را وَ آخَرُ و ايشائرا عذابى ديكر است مِن شَّكله_مثل اينكه عذاب كه 
مذكور شد أزواج “نوعها يعنى اينكه عذاب كوناكون است اما همه مشابه يكذ بيكراقد در تعذيب و آلام آورده اند كه جون 
وواحق هاورو وطس سيو د باولا وه ره ووااتك وري را كويند هذا فوج “اينكه كروه است مُقتَحم» 
معكم در آبندة ذو دوزع بنج و سحتتى با ما ابشان كويند لا رحا بهم خيج مرحبا باد بار إن بدوستى كه ابشان صائوا 
تابعان خود را نفرين كنند به لامر حبابهم و جون تابعان از متبوعان اينكه سخن بشنوند قالوا كويند بل نّم بلكه شما لا مرعباً 
بكم مرحبا مباد شما را و شما بدين نفرين بد اى رؤساى كفار سزاوارترايد أنتّم قَدَّمتمُوهلنا شما بيش داشتيد موجبات عذاب را 
براى ما كه ما را اغوا كرديد تا بسبب اضلال شما بدوزخ درآمديم فيئس-القَرارٌ يس بد قرا ركاهى است دوزخ آنكاه تابعان 
ديكر باره الوا رَبّنا كويند اى يرورد كار ما مَن قَدّم-لّنا هر كه فرا 


بيش داشت براى ما هذا اينكه كفر و ضلال را و ما رااز راه حق بلغزايند رده يس زياده كن او را عَذابَاً ضدعفاً عذابى دوباره 


٠١/7" : صفحه‎ 


عو وى 


و قالواق كوينه ضناديد قرش هنا لاست مار] كه امروز لأ ترق تمى يشم رسالا كنا تع دهم مرداتى :وا كلا بودي ها كه 
شمرديم ايشانرا در دنيا كود كسار اردان سوقان در موضح آورده كه جون كفار قريش در دوزخ نككرند وفقراى 
مسلمانان جون عمار و صهيب و خاب و بلال رض الييقة كوريد الخدناف استفهام براى تقرير است يعنى آيا ما ايشان را 
فراكرفتيم سخريًا مهزوبهم و با ايشان استهزا و سخريه كرديم ايشانرا بدوزخ درنياورده اند أم زاعغت يا در آورده اند و ميل كرده 
البق عدو «الأهياة اابماة سقسيات ما بع ته يي انقائرا دن انان أمذه عد شق سياه واتعالى 51 كزوه قراف يوار 
غرفات بهشت جلوه دهد تا كفار به بينند و حسرت ايشان بيفزايد إن ذلك - بدرستى آنجه حكايت كرديم از دوزخيان لححق2 
ه آنه وات درست نكا و اح تحاقم» أحل الدا ريتك و جدال اهل ناريق ماجراى إبقاة قل بكو ا ميخم حا 
مش ركان مكه ازا إِنَمَا ابر إرنكة نيبيث كهامن مسد ريم كشدةو توساتده ام ا عدات خداى عزو بعل وامامن إلهواتيست 


هيج خداى براى برستش إِلَا الله الواحدٌ مكر خداى عر و جل يكانه كه ذات او 


جر كلقا قول كتهو كترك ورا بابعلث اوازا :تتا هد القهاذ قي كهله كد براق انالا ايتواطف العالذدرى كيد سركت 
متوهم و كثرت بى اعتبار را كه فى نفس الامر وجود ندارد در نظر عارفان مضمحل و متلاشى سازد نظم غيرتش غير در جهان 
كذافت وحدكن ربع ابنكد و آن برداعت كم شود مله ظلمت دار ترد اكوا واه فبز زرب امار اك وار 
آفريد كار آسمانها و زمينها وَ ما بَيَهُمَا و آنجه ميان ايشان است العَزيرٌ خداوندى كه غالب بود در عذاب كردن العَفمارُ 
آمرزكارى كه باكك كذارة اذ م1 يبلن فل افز ركو آم يقتري من اح كلق من قينا راو ني كردم ارعقوك ووز ماف يا 
عَظِيم خبرى بزركك است أنتُم تنه مُعرضُون- شما از ان روى كردانيدكانيد از غايت غفلت يا نبوت من شانى يزركك دارد و 
شما از ان اعراض مى نمائيد آخر در نككريد اككر من نبى نبودمى و وحى بمن نيامدى ما كان لِى نبودى مرا من علم هيج 
دانشى بالمَكَا الأعلى بكروهى برتر يعنى ملائكه إذ يَختَصدِ مُون- آنكاه كه كفت و شنود ميكردند در شان آدم عليه السلام أ 
تَجعل “فيها مَن يُفسِدٌ فيها وَ يَسفِكك ءالدّماء وَ نحن هنم بح يحم دك و نُقَدس لَك - قال إِنّى أعلّم “ما لا تَعلَمُون- بس بر نبوت 
من روشن تر ازين دليل نيست كه قصّه آدم و ملائكه عليهم السلام بيان ميكنم بر وجهى كه در كتب متقدمه مذكورست بى 
مطالعه كتابى و بى سماع از استادى إن يُوحى وحى كرده نمى شود إِلَى ‏ بسوى من إِلَ أَنّما أن مكر آنكه جز اينكه نيست كه 


من نَذِيِرٌ مُبين “بيم كننده ام آشكارا 


يا هويداكننده موجبات عذاب را. 
صفحه : ٠١78‏ 


إذ قال رَبك ياد كن اى محتر.د ص جون كفت يرورد كار تو لِلمَلاجْكَهِ مر فرشتكان را 5 خالق كه من آفريننده ام يَثَّرا 
آدمى را متن طِين راز كل مراد آدم على نبينا و عليه السلام است فإذا َرِوَّيتّهِ .يس جون تمام كنم خلقت او راو قالب اورا 
بخوبترين شكلى ببردازم وَّ تفخت مفيه رو بدمم درو من رُوحِى از روح خود حق سبحانه و تعالى روح را مشرف و مكورّم ساخت 
بشرف اضافت بذات خود جهت طهارت و نظافت او ملخص سخن آن است كه روح جون بقالب وى درآرم وزنده كردد 
فَفَعُوا ليس بر روى درافتيد براى وى ساجيدين -سجده كنندكان از جهت تفضيل و تكريم او فس جَدَ المَلائِكةُ يبس سجده 
كردند رمتكاة كك افر سي ناه بتمام مر آدم را بعد از نفخ روح درو إِنَا إبليس -مكر ابليس كه سجده نكرد استكبر 
بزركك داشت خود را و فرمان نبرد وّ كان- و كشت بدان نافرمانى من - الكافرين -از ناكرويد كان قال- يا إيليس + كفت سبحانه و 
تغالق اق ابليسل متك د جه ييل بأؤدانت قرا أن كستعك إل الكل سعلاه كت لا علقت دض ا سزيرا كه بافريدم مد بدو 
دست خود ذكر دست براى تحقيق اضافت خلقت آدم ع است بحق سبحانه و تعالى يعنى من بنفس خود او را آفريدم بى توسط 
بدر و مادر درانوار آورده كه ذكر يَوَدَى: تنبيه است بر مزيد قدرت در آفرينش آدم ع در بعضى تفاسير آمده كه مراد يد 


قدرت و يد نعمت است و در فتوحات فرموده كه يد قدرت 


و نعمت شامل است همه موجودات رايس بدين تاويل آدمع را هيج شرف ثابت نشود يس لابد است از انكه در بيدى معنى 
باشد كه دلالت كند بر تشريف آدم ع يس حمل بر نسبتين تنزيه و تشبيه كه آدم جامع هر دو صفت است مناسب مى نمايد و 
در بحر الحقائق ميكويد كه مراد صفتين لطف و قهرست جه اينكه دو صفت بر جميع صفات الهى مشتمل اند زيرا كه هيج 
صفتى نيست كه از لطف و قهر خالى باشد بعضى جلا ليه اند و بخرى جماليه تباركك اسم ربكك ذى الجلال و الاكرام و هيج 
مخلوقى نباشد الا كه مظهر يكى ازين دو صفت بود جنانكه ملائكه مظهر لطف و شيطان مظهر قهر و آدمى مظهر تجلى صفتين 
ست او بدين جامعيت قابل مسجوديت داشته اند و درين معنى كفته اند نظم آمد آثينه جمله كون ولى همجون او آثينه نكرد 
جلى كشت آدم جلاى اينكه مرآت شد عيان ذات او بجمله صفات مظهرى كشت كلى و جامع سرٌ ذات و صفات ازو لامع 
لمكم دور تحن كيدا ناو مال يا لمن كنف د اسهد كدوف خلاو ل تدرا هنا لد كرفي نا كير ري 
فاق أن آم كتعاديق "الع اليا نينا هسك تررق بركراة كه امعان تقوق:داوتد ايبسن شق فاق يرا شان كرؤه قاد كفت 
شيطان در جواب أَنَا حَيرٌ نه من بهترم ازان مخلوق يس خيريت خود را بيان مى كند كه حَلَقتَنِى من نار بيافريدى مرا از تش 
واورا لطافت و نورانيت است و لقن +و بيافريدى تو او را من طِين راز كل كه درو كثافت و ظلمانيت است و 


درين قباس خطا كرد و شمه از ان در سوره اعراف مذكورست در كشف الاسرار آورده كه آتش سبب فرقت است و تخاكى 
وسيله وصلت از آتش كسستن آيد واز خاكك بيوستن آدم عليه السلام از خاكك بود به بيوست تا خلعت ثم اجتباه بيافت ابليس 
از آتش بود بككسست تا بفرمان فاهبط منها مردود كشت روزى شوريده با سلطان العارفين كفت جه بودى اكر اينكه خاكك 
بيباكك نبودى ابو يزيد بانكك برو زد كه اككر اينكه خاكك نبودى آتش عشق افروخته نشدى و سوز سينها و آب ديدها ظاهر 
نككشتى كه اكر خاك. نبودى بوى مهر ازل كه شميدى! و آشناى قرب لم يزل كه بودى! رباعى از خاكك جه خوش طينت قابل 
دارى كلهاى لطيف است كه در كل دارى در مخزن كنت كنزا هر كنج كه بود تسليم تو كردند كه در دلدارى. 


٠١760 : صفحه‎ 


قال- كفت خداى تعالى مر ابليس را بعد از دعوى خيريت كه فاخرّج منها يس بيرون رو از بهشت يا از آسمان يا از صورت 
ملائكه فنك - رَجِيم * يس بدرستيكه تو رانده شده از رحمت من و دور شده از رتبت كرامت و إن عَليكك -و بدرستى كه براتو 
است لَعنْتَى راندن و خشم من إلى يُوم_الدٌّين تا روز جزا قال-رَبِء كفت ابليس اى آفري دكار من فَأَنظِرنَى بس مرا مهلت ده 
جون براندى إلى يوم _يُبِعَنُون- تا روز كه برانكيخته شوند مردمان و غرض ابليس آن بود كه شربت مركك نجشد قال فَإنَك - 
كفك كدا هر ونخا رس دوست كه فى من -المُنظرين -از مهلت داده شد كانى إلى يوم _ 


الوّقت_المَعلُوم_ تا روز كه وقت معلوم است يعنى زمانه نفخه اولى كه همه كس بميرند قال. قبع قد كفع اليتس كه بين 
عالق و كوريك وود كند كو ريون ود كداقواط ا أغر كه هر نيف كمزلا كزداف أ رادا اشع را ابضيين مهفده ياي ا 
عِبادَ كك مكر بند كان تو مِنهُم *المُخْلْصِين -از ايشان ياك كرده شدكان از لوث شرك و عصيان قال- كفت خداى تعالى فَالحق* 
عن بين و لوست از واشت 5 الكت ة اقول :«ومدرمف و رابتت كولملاو عوك مسد انه بسانم دور كيرا يكار 
تووّمِمّن تبك و از انها كه يبروى تو كنند متهم از آدمينان و ديوان أجمعين-همد:ايشان قل بكواى رموه سارك 
نميخواهم شما را عَلّيه_بر تبليغ وحى و اداى رسالت من أجر هيج مزدى وَ ما أَنَا و نيستم من من المتَكلفِين از تكلف كنند كان 
يعنى از جمعى كه بتصنّع از خود ظاهر كنند كه ندانند صاحب كشاف فرموده كه متكلف را سه علامت است يكى آنكه نزاع 
كند با كسى كه برتر ازو است و دوم آنكه خواهد كه فراكيرد آنجه يافتن آن نه مقدور است سوم كويد جيزيكه نداند إن هُوَ 
ينبت قرآن الاج كو كر يقدى [لعالميق دم هالمتان را ازجق و امن و لتعلققكامم و'زوة باشة كه بدانيد خير قرآن را بعتن 
آنجه درو است از وعده و وعيد يا بدانيد خبر محمّد ص را و صدق سخن او معلوم كنيد بَعدَ جين بعد هنكامى كه آن حين 


موت است يا روز قيامت يا وقت ظهور اسلام. 


دن 


سوره الزمر 


مكيه و هى خمس و سبعون آيه يسم الله الرّحمن_الرّحيم - تَنزِيل “الكتاب_فرو فرستادن قرآن بر محمد ص مِن-اللَه از خداى 
تعالى است العَزيز خداوند غالب در تقدير الحكيم_داناست در تديير نا أَنْرّلنا بدرستى كه ما فرو فرستاديم إليكك ‏ الكتاب- 
بسوى تو كتاب را كه قرآن است بالق براستى يا براى بيان و اثبات حق فَاعبدٍ الله يس بيرست خداى را مُخلِصاً در حالتى كه 
بالق كد ناش لدد الا عورا وق عن معي عنوة رامشاظب عقيديك وسالك يناد هن افك ودهراء امك ابت كد مامو راد 
بآنكه طاعث خود را از شركك و ريا خالص ماوكه الأله روات كس داق تعالى راست الذَّينَ #الخالص +يرستيدن ياكك از 
شرك بعتن اوسسزاؤان آذاببت كوطاعة او خالض قد وير كة تفرد ابه عقت الرعيت: و الذين لك دوأ و اأنائكه 
1ك سوير ذونه سو شان فوهك ازلناء دوستان يعنى خدايان كه بسيار دوست ميدارند كافران ايشائرا اعم است از 
ملائكه و اصنام و غير آن ميكويند ما تَعيّدُهُم نمى يرستيم ايشائرا إِنَا لُِمَرَبُونا مكر براى آنكه ما را تا نزديكك كردانند إلى الله . 
بغداق عالق (لشى اذيك كزدايدى بعت درشوانيث كققد سا اانا يشقاعت إنشان مزلي بو رك يانم إن #الله حك + 
بدرستى كه خداى تعالى حكم ميكند بَينَهُم ميان اينكه مشركان فى ما هُّم فيه _در ان جيز كه ايشان در آن جيز بَختَلِفون- 
اختلاف ميكنند از معبودان يعنى امروز يكى ملكك را مى يرستند جون بنى مليح و يكى بشر را جون يهود و نصارى و همجنين 


بت و شمس و نجوم و عجل و شمه 


و حجر و جن و آتش را مى يرستند وهر يك را مدعا آنكه معبود او بحق است و باقى باطل حق سبحانه و تعالى روز قيامت 
ميان ايشان حكم كند و بطلان هر يكك را ظاهر كرداند إن الله لا يَهدِى بتحقيق كه خداى عز و جل توفيق هدايت ندهد من 
هُوَ آآن كسى را كه كاذب »او دروغكوى است و ميكويد كه آلهه ما شفاعت خواهد كرد كقَارٌ ناسياسى كه منعم حقيقى را 
الكارس كا كد لو أرق اليك عورد داك دزيوته 1ن كك دار ندا | دكدقر كركف سرس ماقف ساك كمان تن تك 
لاعمطقق هر انب قيار كراى نا لكات إن اتخدام افراضنانا باد انح خمر ان اواع اهنا قد اذ انس و اناكم كه برق 
است نه از انقص كه بنات است اما هيج مخلوق مماثل خالق نيست و ميان والد و مولود مجانست شرط است يس او را فرزند 
قوف ها للاكنا كن ره اوؤذاقيث :ال اكهاد وله افو الله الو احل اوسنت توا كانه وجدت :داكها او منافن اعبا قلف سيك نما سراف اد 
القَهَارُ قه ركننده و در هم شكنده توهمات و تصورات اهل شرك را. 


صفحه : /ا ٠١‏ 


حَلّق - السّماوات و الأرض- بيافريد آسمانها و زمين را بالحق- براستى نه بباطل و بازى بلكه در آفرينش هر يكك از ان صدهزار 
آثار قدرت واطوار حكمت تعميه است تا ديده در ان از روى اعتبار ارقام معرفت آفري دكار بر صفحات آن دلائل مطالعه 


نمايند بيت نوشته است بر اوراق آسمان و زمين خطى كه فاعتبروا منه يا اولى الابصار د و3 الب تعرس ا ركشت ,زا علي نيان 


بر روز بيرده 


ظلمت آن نور اينكه را موديو كز لبان فر آرد روز على اليل رثثر شب تفاع روشنى آن تاريكى اينكه را مخفى 
سازد يا درمى افزايد الغا رونو از ووريفت'3 دخ الفمسن: والعموو رام كرد آفتاب و ماه را تا سير مى كنند بفرمان او 
كل ديَجرى هر يكك از ايشان ميرود لِأجَل_مُسَمَّى تا زمانى نام برده كه منتهى دور است در سير هر روزه وهر ماه و هر ساله يا نا 
وقت انقطاع يعنى تا قيامت ألا هُوَ العَزِيرٌ بدانيد كه خداى تعالى غالب است بر همه جيزها مجموعه مكنونات مغلوب و مقهور 
وى اند الغَفَارٌ آآمرزنده كه سلب اينكه نعمتها نمى كند از آدميان با وجود وقوع توك وافطيك ابقاة للك وافريد موشها 
را اى آدميان مِن نفس واحِدَهٍ از ننى تنها كه آدم است ثم : يس خبر كرد شما را كه جَعَل - منها بيافريد ازو يعنى از جنس يا از 
استخوان يهلوى جب او رَّوجَها زن او را يعنى حوًا و كفته اند اوّل اخراج ذريت كرد از ظهر او يس حوًا را آفريد وأزله لكين 
ابداع و ايجاد كرد زاف شنناين الأندام ار جهازيايات تَمانية ازواض ليهات متسس و اده از شتر و كاو و كوسيند و ميش و 
وال ايقاة نل كاري وسور وريز عق بمرناسث لبان 1١‏ روي كذ الاق رانار بنوسات رن ورسعا هافك رع اأوره هارا 
ف رن الاك ادر كسا ندرا الها كلقا ون فقو كان اتزيةفي ينج 1د الريداقى ين طق راعلفة يسارد و قا 


مفينه الكلاعقاع كاري بع استغراى توقيده لصيس كيدل ضوف فى لالجاقة: اث ل اشنة تاريكى كه ظلمت مشيمه 
است و ظلمت رحم و ظلمت بطن ذلكم الله انك ايتكة'فعلها ميكتل خنداى است عزو نجل رَبك آفريد كار شما لَه المُلككء 
مر اوراست بادشاهى مطلق كه زوال وفنا بدوراه نأك سلفم لا حو شه مترفض نت اسك أو فا ضر وده عا 


كردانيده ميشويد از راه حق با وجود اينكه دليلهاى روشن. 
صفحه ١٠١:‏ 


إن تَكفرُوا اكر كافر شويد اى اهل مكه فَِنء اللّه- غَنِى دّيس بدرستى كه خداى فاق اريك مكو إن هات و روط كنها 
اررض الى السفدم لقي تايط لقا هرا لكاو تر ايند كاف عو را لككتر يو طيع رشنا ]و بكار نوراف فبررلق اسست 2ه 
لاحق شود بادو بلكه نمى يسندد لحوق ضرر آن را به بنددكان وَإِن تَشْكرُوا وا كر سا سدارق كتقاير تقيت كرشي زا كر 
كرايظ ين نجس اعوت جاه إرحه “كم يسندد آن مر شما را زيرا كه سبب فلاح شما است و لا تَِدُ و برندارهه وازِرَةٌ هيج 
نفسى بردارند وزرَ أخرى بار كناه نفس ديكرى را بلكه هر يكك بردارنده وز خود بردارد تم إل تك ون سوق يروردكار 
قم اجقاه كفكم ,]ذ كنك سيا ع كو ب تعر مفلسيه ا و يدا كق لفقل نار انهه برد عد قار عدا من كرد يندز اغبا واد 
1ه فمتعا نجه د هيا راك باشد إِنَّه ه بدرستى كه او عَلِيم “دانا است بذات_الصَّدُورٍ بآنجه در سينهاست از نيات و عزايم وَ إذا مس 


يا ابو حذيفه بن مغيره ضِرٌ سختى جون مرض و فقر و بلا دعا رَبَّهِ ‏ بخواند يرورد كار خود را مُنيباً إِلَيه_بازكردنده بسوى او و 
فرياد خواهنده از وى تركك كننده يرستش صنم و خواهش از وى- ثُم-إذا خَوّلَه ميس جون بدهد خداى تعالى او را نِعمَهٌ منهء 
نعمتى از نزديكك خود و آن سختى از وى ببرد نَسى-فراموش كند ما كان يَدعُوا آن جيزيرا كه ميخواند خداى را إليه بكشف 
و رفع آن من قبل “بيش ازين نعمت يعنى آن سختى را فراموش كند يا بعد از راحت دست بدارد از دعا و زارى خود و جَعَل- 
لله و كرداننا تداق زا أندادا يكين نات را شريكك وى سازد در عبادت لِيِضْلَعَن سَبيلِه تا كمراه كرداند مردمانرا از راه خداى 
ك اماك اسع فل بكو اق كمد د عن فر كافز انرا كة تلك بوخوو ارج فى بكر كه كدر ضرة كدل بدك وما 0353 ادر 
تهديدست يعنى از متمتعات هر جه خواهى افتعنان كن الك ديدومنق كه تون أستتدات قار إن آخل دوزخى و لذتهاى دنيا 


در جنب شدتهاى عذاب دوزخ بغايت محقّر است يس ميفرمايد كه آيا اينكه جنين كافر بهترست. 
صفحه : ٠١79‏ 


أمّن هُوَ يا آنكسى كه او قانت»فرمانبردارست جون صديق يا فاروق يا عمار يا سلمان يا عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم و 
اشهر آنست كه ذى النورين رضى الله عنه بهر تقدير قانت است يعنى ايستاده بوظائف بندكى و مواظب بر مراسم سر افكند كى 


آثاء اللبزة بهو يشاعتهائ بكتي ساتعدا يكذ كد قد 


خداى عز و جل راو قائماً وايستاده در نماز يَحدَّرٌ الآخرَة ميترسد از عذاب آن سراى و يَرجُوا و اميد ميدارد رَحمَهَ ره بخشش 
يرورد كار را يعنى با وجود بسيارى طاعت و التزام طريق مجاهدت متردد است ميان خوف و رجا يعنى زمانى كرد كعبه خوف 
طواف ميكند و ساعتى سوى ميدان رجاء سير مينمايد و مرغ ايمان جز باين و وبال اقبال در هواى كمال طيران نتوان نمود كه و 
لو وزن خوف المؤمن و رجاؤه لاعتدلا نظم كرجه دارى طاعتى از هيبتش ايمن مباش ور كنهكارى ز فيض رحمتش دل برمدار 
نيكك ترسان شو كه قهر اوست بيرون از قياس باش بس خوشدل كه لطف اوست افزون از شمار قل بكو اى محمد ص هَل 
يَستَوى آيا برابر باشند الِّينَ-يَعلّمُون- آنانكه دانند معالم توحيد را جون ارباب فضائل وَ الّذِين-لا يَعلّمُون-و آناتكه ندائند 
يكَانكى حق را جون اصحاب رذائل إِنّما لاكوض كيرت #اطرتي ميشوند بدلائل و دا الألباب_خداوندان 
خردساق خالمن از الود كن وهم قن بعاد كو ايند كاف من الذي + انوا اتالكة كزويةه ابد الثو) روتكد فر سيد از 
يرورد كار خود و به يرهيزيد و علامت تقوى ارتكاب طاعت است و اجتناب از معصيت الدوي ادر مر آنائراست كه نيكوئى 
كوه قن _ كنع كرب تتيانات. وزو هذه ادها قروق ننا غم بد سرين: تكوكوو الحررة كه روف اسك ا اال اميك كه لجان 
نمودند بالتزام طاعات در دنيا ياداش نيكو كه آن صحت است و عافيت يا آنائرا كه متصف شدند باخلاق الهى روشنى دل 


است و تازكّى روى و 


قاع مل قود كيان جا انان وا كدع]دت طريق مشافرة كرديل معشيفه ا سك دار دنا كسشيردى إترار عدلاك مناكق ابت 
و جون بقول بعضى از علماء اينكه آيت در شان مهاجرين حبشه رض است جون جعفر بن ابى طالب و اصحاب او رض يس 
اماف وا تنس ويك اق #روا قن سك نيا عل جيعرك نكاد رختعا فرع اوعداو عات الذي اسان اروف هرد 
زمين خداى تعالى براى هجرت وابِدَعَةٌ كشاده است هر كسى را كه ارادت هجرت كند إِنّما يُوَقَى جز اينكه نيست كه تمام داده 
ميشوند الصَابرُون - صب ركس د كان بر:مفارقت اوطان يا بر كربت غربت يا بر:شقت عبادت با بر تحمل اذيات اعذاء أَجِرْهُم مزد 
خود را بغي جساب بى شمار يعنى بمرتبه كه در شمار نيايد و حساب حاب از احاطه بدان عاجز باشد و در معالم هست كه 
روز قيامت بلاكشان صابران را بعرصات حاضر آرند نه براى ايشان ميزانى نصب كنند و نه ديوانى وضع نمايند بلكه بر ايشان 
فرو ريزند مزدهاى ايشائرا بيحساب و كار بر ايشان بدرجه رسد كه اهل عافيت كه در دنيا بالمى و ستمى نبوده باشند تمنّا برند 
كه كاشكه اجساد ايشانرا بمقراض ياره ياره ساختندى تا امروز باهل بلا در يكك سلكك آمدندى نظم تو مبين رنجورى غم 
ديد كان #الكذ راق ارج اند آن ركزيند كاله هر كرناذ رخمهائ عم يشير لطعت باراشى ”15ل مت "بتر الوذه انك عه كفا ,كه 
حضرت بيغمبر را صلى الله عليه و سلّم را كفتند كه ترا جه بر ان دارد كه احداث كنى دين و آثينى را كه مخالف روش 


ماست آخر در نكر بملت يدر و جد و سادات قوم خود كه همه عبادت لات و عرّى مى كردند تو نيز بهمان كيش درائى و 


بياسائى آيت آمد. 


صفحه : ]كل إلى املع كو مدرييس كمون امو دام أن اعد اللّه- آنكه يرستم خداى تعالى را مُخلِصاً له “الدّين- 
باك كننده براى او دين رااز شرك يعنى موحد باشم و داعى توعدو اروك دور شده ام أن أكون بآنكه اشم ول 
الْمُسلِمين-اوّل كردن نهادكان ازين امت زيرا كه من بيشرو ايشانم دن ونيا و الخوث فل سكو الخ مهد ديكر باره إِنّى أخاف» 
بدرستيكه من ميترسم إن عَصِّ يت رَبّى اكر عاصى شوم از يرورد كار خود و شرك آرم و دين شما كيرم عَذاب يوم _عَظِيم ر 
هناف :ووو كور ك8 بدك اندر ال او سسا اليك اعراله أ فل الله عد كوعدا ف وول زا يرستش ميكنم مُخلصاً له ددر 
حالتى كه يااكك كننده ام براى او دِينِى كيش خود رااز شرك و يا خالص سازنده عمل خود را از ريا فَاعّدُوا ما شَِئُُم يس 
بيرستيد شما آنجه ميخواهيد من دُونه بجز خداى عز و جل امر تهديدست و تنبيه بر خذلان و حرمان ايشان و بآيت السيف 
منسوخ است آورده اند كه مشركان بعد از استماع اينكه آيت در جواب كفتند كه اى محمّرد زيان كردى در مخالفت دين 
يدران خود اينكه آيت نازل شد قل إن الخايترين - بكو بدرستى كه زيانكاران لذن دروا آتانتد كه يان كرذه اند أَنفْسَهُم 
در نفسهاى خود كه كمراه شدئد و أهليهم ودر كسان خود يوم -القياقه روز قيامت كه از ايشان باز مانند ايدكه 


عاش رقي اللسص نه كزضةه كوعدن كيحاقه وال برا هو اشاق مولن اقلق هوبيهة افزمدة سس هر كه فرمان سداق 
تعالى و رسول او برد او را به بهشت درآرند و منزل و اهل او بدو دهند وهر كه نافرمانى كند او را بدوزخ برند و منزل و اهل 
او بديكرى دهند كه مطيع باشند يس كافران روز قيامت زيان دارند در متزل و اهل ألا ذلكك بدانيد كه همانست هُوَ الخُسران» 
المُبينآن زيان هويدا كه بر هيجكس از اهل موقف يوشيده نماند كه لَهُم مر آن زيانكاران راست من قَوقِهم از ايشان ظلّل» 
من النَار سائبانها از تش وَ من تَحتِهم ظُلل مو از زير ايشان نيز سائبانها است مر جمع ديكر را كه در دركه زيرتر ايشانند و 
لقروسك كه دن كود كك | ديه افقاتز بدك و3 انفد مر الى قاقر اننه رورم داق ظلل فراش و امياد شيع و2 كر كلا بطري موجه 
است در كلام ذلكك- آن عذاب كه مذكور شد يُحَوّفءالله*به مى ترساند خخداى عز و جل بدان عِبادٌهبندكان خود را تا 
ببرهيزند از جيزى كه ايشانرا بدان مبتلا كرداند جون شرك و معصيت يا عِبادٍ اى بندكان من فَاتّقُونِ يس بترسيد از من يعنى 
از متعرض مشويد موجبات خشم مرا آورده اند كه در زمان جاهليت جمعى بواحدانيت آفري دكار اقرار كردند جون سلمان 


فارسى و أبو ذر غفارى و زيد بن عمر بن نوفل رض حق تعالى شانه در شان ايشان ميفرمايد. 
صفحه : ١٠١١‏ 


وَ الَّذِينَ- اجمّتبوا و آنانكه يرهيز كردند و يكسو رفتند الطَاعُوت-از شيطان يا بتان يا 


كيم هن زان يدون سر عات ا برشعتدة كان وتطرف ند كه | فق دوها ال ادكه بي سيفن ا ناترا زد أناكرا إلى اللة رق 
بازكشتندى بفرمان خداى عز و جل بتمامى و روى دل خود بحق آوردند لَهُم *البشرى مر ايشان راست مده در دنيا بزبان 
ملائكه بوقت موت و در عقبى بمغفرت كناهان و جِنّت جاودان ودر اسباب نزول آورده كه جون حضرت صديق اكبر رضى 
الله عنه بخدمت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم سر افراز شد شش تن از عشره مبشره جون عثمان و طلحه و زبير و 
سعد بن زيد و سعد بن ابى وقاص و عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهم با او ملاقات كرده از حقيقت اسلام استخبار 
نمودند واز سخنانى كه او فرموده رائحه صدق استشمام نموده مسلمان شدند در باره ايشان اينكه آيت نازل شد كه فَبَشْر عِبادٍ 
بس مزده ده بندكان مرا الَّذِين- آنانكه يَستَمعُون- القٌول- ميشنوند سخن ابو بكر صديق رض را تحُون - أَحسَنّه ٠‏ يس بيروى مى 
نمايند نيكوتر را مراد از احسن نيكو است جه قول او همه احسن بوده و كفته اند استماع قول و اتباع احسن آن عمومى دارد و 
مراد از قول قرآن است و احسن او محكم باشد دون منسوخ و عزيمت دون رخصت در احقاف آورده كه در قرآن مقابح اعدا 
و ممادح اوليا است ايشان متابعت احسن مى نمايند كه مثلا طريقه موسى عليه السلام است دون سيرت فرعون و على هذا ودر 
لباب آورده كه مراد اقاويل اهل ملل ست و احسن همه اسلام باشد و اشهر آنست كه مراد از قول سخنان ست كه در مجالس 


و محافل كذرد و اهل وى متابعت احسن آن اقوال ميكنند در امثال آمده كه خذ ما صفا و دع ما كدر بيت قول كس جون 
بشنوى در وى تامل كن تمام صاف را بردار دردى را ا ل ا آورده كه قول اعم است از سخن 
خداى عز و جل و ملكك و انسان و شيطان و نفس اما انسان حق و باطل و نيكك و بد كويد و شيطان بمعاصى خواند و نفس 
ف ا ان ور را 1 
كه احسن افعال را كه خطاب رب الارباب است از زبان حضرت رسول خدا صلى الله عليه و سلّم استماع نمودند و بيروى كتند 
أويكك . آن كروه كه متابع مسخنان نيكوتراند الذِين داهم الله *آنانند كه راه نمود خداى عز و جل ايشائرا بمنزل مقصود وَ 

أوليتك - -هُم و آن كروه ايشانند أُونُوا الألباب رداون عقول صافيه أن شؤائب أوهام وخاليه از عوادئ عادات وام | قَمن حق 
عَلّيه آيا آنكسى كه واجب شد برو كلمَهُ الذاب_كلمه وعيد كه مشير است بعذاب جون لأملأن جهنّم و هولاء فى النار و لا 
ابلق :باشنك جون كسيك:واجب 'نشللاة بالقند برو اندكه كلمه أ قأنت انفد باتو ا كدض ميزهانق من في القن آثزا كدر 
دوزخ باشد يعنى ايا ميتوانى كه او را مومن سازى و از عذاب بازرهانى تاكيد است در انكار يعنى اينكه كار بدست تو نيست 


كه دوزخيان را بازرهانى !ب بن عباس رض فرمود كه مراد از دوزخيان 


ابو لهب است و يسر او عتبه لكن_الّذِينَ- اتَقوا ليكن آنانكه بترسيدند رَبَهُم ازعذاب يروردكّار خويش و بايمان و طاعت 
متصف شدند لَهُمِ غُرَف “مر ايشانراست منزلها كه بلنداند در بهشت من قوقِها غرف “از زبر آن غرفهاى ديكر بلندتراند مَبتِة بنا 
كرده شده يعنى مستحكم مانند منازلى كه بر زمين بنا كنند تُجرى ميرود مِن تَحبِهًا الأنهارٌ از زير آن غرفها جويهاى بهشت وَعدّ 
الله روعده كرده است خداى تعالى عز و جل وعده كردنى لا يُخَلِف*اللّه“الميعاة خلاف نكند خداى تعالى وغده خود را. 


١٠١77” : صفحه‎ 


ألم و آنا تمي يف أن الله اكه خداى ل ل قافتا فرو فرستاد از آسمان ماءً ابى يعنى باران لكين درآورد آن 
آب را ايوق الأرف يدر كينها كدر زمين است و در كاريزها ثم بُخرج *به زّرعاً بس بيرون مى آرد بدان آب كشت 
و تفلن الوالدودو ضاق عد ميحلت اسن رتكيات امجون: امفدر ا اسم و امارد كز 01 سد د حاب 
جار الجر لعل لكا رم كوي بمرو ص اك اودر ورور مار يي واي وا 1د 
از تا زكَى و سبزى ثم ب َجعله بس ميكرداند خداى عز و جل آن را مخطاماً ريزه ريزه و درهم شكسته إن “فى ذلكك- بدرستى كه 
زراك اراق ال كن لتق هر ب ردن است لِأُولى الألباب جر كو وتدارة صفلها رز ادن اذ فضت اس 
خردمندان را كه تشبيه نمايند مال دنيا را بدان كشت ترو 


تازه و بدان اعتماد ننمايند كه اندكك زمانى را آن طراوت روى بزيول نهد و بدامن حوادث دروده شده عرصه تلف كردد نظم 
ونال ونيا تحزن اقحس ودرا كعود ا اطرتي لفيا واد لط تبروا زو مداق صو مركن ركمو تا نات ا قن 
شَرَح-الله*آيا كسيكه كشاده كرده است خداى تعالى صَدرّه للإسلام_سينه او را براى قبول اسلام و انقياد فرمان ملكك غلام و 
متابعت سيد انام عليه الصلوه و السلام باشد جون كسى كه سينه او از قبول حق و اسلام تنكك است فَهُوَ يس آن كشاده سينه 
عَلى نور بر روشنى معرفت است من رَيّه از يرورد كار خود يا بر يقين و بصيرت در اسباب نزول آورده كه اينكه آيت در شان 
مرتضى على كرم الله وجهه و حمزه رض است كه سبحانه و تعالى دل ايشائرا بنور معرفت روشن كردانيد يس در باب ابو لهب 
وفرزند بى ادب او كفت فُوّيل “يس شدّت عذاب للقاسيه قُلُوبُهُم مر سخت دلان را است كه دلهاى ايشان اعراض كننده است 
من ذكر الله از ياد كردن خداى عز و جل يا خالى از ان أُولئك-آن كروه غافل و سنكك دلان فِى م لال مُبين_ در كمراهى 
آشكارااند يا ضلالت ايشان بر هر كه اندك فهم دارد ظاهر است از حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم مرويست كه 
علامت شرح صدور و نشانه كشادكى دل بازكشت است بدار الخلود يعنى توجه بآخرت و يهلو تهى كردن از دار الغرور يعنى 


يرهيز نمودن از دنيا و ساختكى كردن براى مركك يبش از نزول آن 


و عزيزى درين باب فرموده رباعى نشان آن دلى كز فيض اسلام است نورانى توجه باشد اوّل سوى دار الملكك روحانى ز دنيا 
روى كردانيدن و فكر اجل كردن كه جون مركك اندر آيد خوش توان مردن يآسانى آورده اند كه صحابه كرام رضى الله 
عنهم از حضرت سيد انام عليه الصلوه و السلام استدعا نمودند لو حد ثتنا جه شو كه براى ما سخن كوئى و كام طوطيان ارواح 
مستمعان را بحديثى از لب شكربار شيرين كردانى بيت سرمايه حيات ابد اهل ذوق را در يكك حكايت از لب شكر فشان تست 
اينكه آيت آمد- صفحه : ٠١77‏ 


الله يرل خداى تعالى فرو فرستاده أَحمّن الححَدِيث_نيكوترين سخن را كه هست كتاباً مُتَشابهاً كتابى مانند يكديكر يعنى قرآن 
كه بعضى از ان مشابه بعضى است در اعجاز يا در جودت لفظ و صحت معنى يا برخى از ان مصدق برخى ديكرست و دران 
تناقض و اختلااف نيست مَثانى - دوباره و دو تو كرده يعنى مشتمل است بر زوجات جون امر و نهى ووعده ووعيد وذكرو 
فكر و رحمت وعذاب و بهشت و دوزخ ومومن واكاف تنشو ميل زد ذوعن ارتعوق وعيس ورور انبت جرد 
لذن توس )بز تتهناق نانك مشدون ركه مترستد ان برؤوه كاو خووا قم تليق ابسن نرم ميشود و آرام ميكيرد جُلودُهُم وَ 
فلُوبهُم يوستها و دلهاى ايشان إلى ذكر الله بسوى ياد كردن رحمت و مغفرت خداى عز و جل امام قشيرى رح فرمود ميلرزد از 
هيبت الهى و ساكن ميشود از انس بادشاهى كفته اند لرزه و آرام 


بآثار قبض و بسط دست دهد يا به سبب استتار و تجلى و در كشف الاسرار آورده كه تقشعر منه جلودهم صفت مبتديان راه 
راست و تلين جلودهم و قلوبهم سمت نواختكان لطف الله ذلكك-آن كتاب كه قرآن است مُودَى اللّه_راه نمودن خداى تعالى 
است يعنى ارشاديست مر خلق رااز خداى يَهدِى ب>_راه مينمايد بآن من يَشاءٌ هركرا خواهد وَ من يُضيل_اللّهِ .و هركرا 
فر وكذارد خداى عز و جل هر آثينه در وادى ضلالت افتد قما له+يس نيست مر او را من هادٍ راه نماينده كه از سركردانى 
خلاصى دهد أ قَمَن يَتّقَى آيا كسى كه ببرهيزد بوَجهه بر روى خود سُوءَ العََذاب از بدى و شدّت عذاب يعنى از زبانه آتش 
يوم -القِيامَه روز رستخيز باشد جون كسى است كه ايمن بود از عذاب و در راحت كذراند و در وسيط از كلبى نقل ميكند كه 
مراد ابو جهل است كه او را بدوزخ برند دستهاى بر كردن بسته واو بروى خود خواهد كه از تش ببرهيزد وَ قيل- لِلظَالِمين-و 
كوينة مز تستمكاران ازا ذُوفُوا بجشي ما كث تكيدثون دوبال آتحه بودبد كه ميكرديد ال تكديب برض كذ الدين: 
تكذيب كردند آنانكه بودند من قبلهم بيش از كفار مكه بيغمبران خود ز] كأتاهم «العذاب «بس آمد بديشان عذاب الهى من 


حيث ملا يَشْعْرٌُون از آنجا كه نمى دانستند و توقع نداشتند- صفحه : ٠١76‏ 


َأذاقَهُم الله الخزى- يس بجشانيد امشائوا حا تعالرن نكر ر رودوكتو اقل "فئ القعاء؟ لذ فابهرة رفك كات ونا رقنا وتسرس تاو 


مسخ و خسو وَ لَعَذاب *الآخرّه و هر 


آثينه عذاب سراى ديكر كه براى ايشان آماده كرده شده أكبرٌ بزركتر است از عذاب دنيا جه آن دائم است و قطع نخواهد شد 
لو كانوا يَعلّمُون- اكر هستند كه بدانند هر آثينه عبرت كيرند و خود را از ان عذاب بازرهانند وَ لَقَد ضَرَبنا و بدرستى كه ما بيان 
كرديم لاس _براى آدميان يا بجهت اهل مكه فِى هذدًا القَرآن_درين كتاب كه قرآن است من كل مكل راز هر مثلى كه بكار 
آيد در امر إن عله يك كزورة«قتاياد كةايقان لبيك يرن بآن و آن قرآن كه فرستاديم قرآنا عَرَييًا قرآنى است بلغت عربى 
غَيرَ ذى عِوّجٍ نه خداوند كجى يعنى بى عيب و خلل و تناقض و فقيه ابو الليث باسناد خود از إبن عباس رض آورده كه غير 
مخلوق- و بر هر تقدير منزل كردانيده لَعَلَّهُم ينون شايد كه ايشان بسبب تامل در معانى آن بيرهيزند از كفر و تكذيب ضَرّبٍ- 
الله“ بيان كرد خداى مَتَلَا مثلى را براى مشركك و موحد و آن مثل كدام است رَجُلَا فيه_شُرَكاءٌ مردى است كه درو انبازان باشند 
يعنى بنده باشد كه جندين خواجه درو شريكك باشند مُتَساكسُون- شريكان بد خوى ناساز كار و هر يكك او را كارى فرمايد و 
هيجكس را باتمام نتواند رسانيد و هيج يكك از وى راضى نباشد وَ رَجُلَا سلما و مردى است باز رسته و مسلم شده از انبازان 
لوقل اذيراف نوو ينتى اغالا كناو رويك خوو اه راع و كنن 'قو اقاسا عت الكتدا هر اليه اياك ينه كله خوك دري 


خدمت خواجه شده او را خوشنود تواند ساخت هَل يستويان آيا 


مساوى باشند اينكه دو بنده مَكَنا از روى مانند كى يعنى بى شكك نباشند جه يكى بتنازع خواجكان درمانده باشد و همه ازو 
ناراض و ديكرى از خلل تجاذب شركا سالم بوده و خداوند او ازو خوشنود اوّل مثل شرك است كه دل خود را بعبادت هر 
يك از معبودان خود متفرق ساخته متوزع الضمير و يريشان خاطر است و ثانى مثل موحد است كه نه يرستد و دوست ندارد 
غير خداى را و بجز او اميدكاه ندارد بيت يكك بار بسنده كن جون يكك دل دارى ورنه بكشى تو در جهان بس خوارى الحم 
لله همه مستائثها مر خذاى زاست كه دو خبذاوندى شريكك ندازة بل أكتَرَهمٍ بلكه ييتشتر مردمان لا يُعلفون نميذانند مالكيت او 
اقلق الاطلاق - وده اند كه كفار دكه كد ترك عله ويب« العتوة جع مبدا ويم اشن ميرد رازو بار برطي عق 
سبحانه فرمود كه إِنّك- ميت * بدرستى كه تو اى محمّد ص مرده خواهى شد وَ إِنّهُم ينون - بدرستى كه مش ركان هم مرد كانند 
يعنى زود بميرند يسن انتظار ايشان مرك ديكرى رابا آن كه از مركك كود ايمن تتستند عين :جهالت استأببت اى دوست :بر 
جنازه دشمن جو بككذرى شادى مكن كه بر تو همين ماجرا روك لو كوس دريف عفان مومنان با كافران يَوم- 
القيامهِ روز رمتطر عند رلك نزديكك آفريد كار خود نَخْتَصِ ممُون- خصومت كنيد در امر دين و حجت شما را باشد بر ايشان و 


كفته اند مراد اختصام عام است كه بعضى مردمان با بعضى مخاصمه كنند در قضاياى دنيوى هر يكك بحق خود برسند. 
صفحه : ٠١*80‏ 


فمَن أظلم *يس كيست ستمكارتر مِمّن كذب- 


عَلَى الله از كسيكه دروغ كويد بر خخداى تعالى و او را بزن و فرزند و شريكك نسبت دهد و كذب. بالصّدق_و دروغ شمرد 
سخن راست را كه قرآن است إذ جاءه جون بيايد بوى و كفته اند مراد ذى الصدق است يعنى محممد ص صلَى الله عليه و سلّم 
كاجرنحوى امد كاين فقت مد -آيا نيست يعنى هست فى جَهَنّم .در دوزخ مَشوى- بللكاتريع -منزل و مقام مر 
ناكروي د كان را وَ الى جاءً بالصّدق بو اكه امد اسك راست وصدق به رو آنكه راست شمرد آنرا 0 آن كروه هم 1 
المُتّقَون-ايشانند برهي زكاران و كويند جاء بالصدق آينده جبرئيل عليه السلام كه قرآن بياورد و مصدق محمد صلَّى الله عليه و 
سلم كه تصديق نمود و بقبول تلقى فرمود و كويند كه جاى بيغمبر است صلى الله عليه و سلم و مصدق ابو بكر رضى الله عنه 
راست ما يَسْاؤن- آنجه خواهند و تمنّا كنند از نعمت و كرامت عِندَ رَبّهم نزديكك يرورد كار ايشان ذلكك آن است جَزَاءً 
المُحيدنين- ياداش نيك و كاران يعنى اهل تصديق و حق تعالى ايشائرا ياداش ميدهد ليِكَفْرَ اللّهدتا محو كند و بيوشد خداى عَنَهُم 
ال أنهاة أمنو | الناف عيلوا مذ ترون" اتن ودود افيد د كر امود نت اق القه النيك جد فر كاه اشوا ف را را كو عر نا 
بطريق اولى و يَجِزِيَهُم و ياداش دهد ايشانرا أَجرَهُم مزد ايشان بأحسّن_الّذِى كانُوا يَعملون- به نيكوترين آنجه بودند كه عمل 
ميكردند كه آن ايمان است و 


كفته اند احسن اعمال ايشائرا جز زياده دهند و مزد باقى عملهاى ايشان را بدستور عطا فرمايند أ ليس - الله كاف آيا نيست 
خداى تعالى كفايت كننده عَبِدّه بنده خود را يعنى محمّد ص را معنى آنست كه كفايت خواهد كرد شر دشمنان را از وى و 
نصرت خواهد داد ويرا بر مشركان و غالب خواهد ساخت دين وى را بر همه اديان آورده اند كه جون حضرت رسالت يناه 
صلَى الله عليه و سلّم معائب الهيه باطله كافران بيان مى كرد و ايشان كفتند يا محتّريد ص جنين مكوى مبادا كه خدايان ما ترا 
ولح رسائند وبحال تو كام اتاد عق يانه رمت عه السو نو كك او مى “نانيك ثرا مشر كان بالذيى ده نانكه من بر سعد 
وق دونه ار كع ةا تعالى ونه تفلل اللدتوس 5ن كمراه اكه كناف ا مقو نف كلد كس راارامع واد انك لا سو 


لا ينفع فَما له .يس نيست آن كمراه را مِن هادٍ هيج راه نماينده كه او را راه نمايد. 
صفحه : ٠١78‏ 


وَمَن يَهِدٍ الله دو هر كه را راه نمايد خداى تعالى تا جز از وى نترسد فما له يس نيست آن راه يافته را مِن مُضل هيج كمراه 
كننده كه از راه بيفكند أ لّيس الله مآيا نيست خداى تعالى يعنى هست بعزيز غلبه كننده بر دشمنان ذى انتقام_ خداوند كينه 
مخائمله از كاف انف كن ساح نو اكريقق تون اررسيز اق سكه كراقع عن د لمارا بودالا رض« دكاتي اسمانها ررضيها 
را ليقُولْن الله هر آثينه كويند خداى تعالى جه برهانى واضح و دليلى لايح است بر تفرد او بخالقيت قل بكو اى محمد أ قَرَأيتُم 


ما تَدعُون-آيا جون مى بينيد شما آنرا كه ميخوانيد من دُون_اللّه بجز خداى تعالى يعنى بتان را كه مى يرستيد إن أَرادَنَى-اللّهء 
اكر خواهد خداى تعالى بمن بضّهرٌّ سختى و محنتى هَل هّن آيا هستند آن بتان كاشفاتضرٌّه_دفع كننده مر آن سختى را كه 
زاف م داكن بِرَحمَهِ يا اكر اراده كند خداى بمن راحتى و منفعتى هَل هّن آيا باشند آنان مُميتكات ١رَحمَيتِهِ‏ 
بازدارنده از من آن رحمت را مقاتل رح كويد بيغمبر ص از ايشان سؤال كرد ساكت شدند حق تعالى فرموده كه قل حسبى- 
اتش كر اق وعد شعده امقكو سذاي قعالى ذل بومائيد وير و يارد اش ادر ملبد ريزو بعاد كو كل بالك لون دتو كل 
ميكنند توكل كنندكان در همه ابواب و كار خود بوى بازميكذارند بيت تو با خداى خود انداز كار و دل خوش دار كه رحم 
كر نكند مدعى خدا بكند قل يا قُوم_اعملُوا بكو اى قوم من عمل كنيد على مكانتكم بران حالى كه داريد از روى توكل و 
حفص مكانتكم خواند إِنّى عاوتل *بدرستى كه من عمل كننده ام بر حالتى كه دارم از روى توكل فَسَوف- تَعلّمُون- يس زود 
باشد كه بدانيد مَن يَأتِيه نكس رااز ما و شما كه بيايد بد و عَذاب #يُخزيه_عذابى كه او را رسوا كرداند وَّ يجل عليه و فرود 
آيد برو عَدْاب”مُقِيمِ “عذابى هميشه و ييوسته و خزى يكى دليل غلبه ديكرى بود حق سبحانه رسوا كرد دشمنان آنحضرت 
صلَى الله عليه و سلّم را در روز بدر كه جمعى از ايشان بدست مومنان كشته كشتند و جمعى بقيد مذلت و 


سلسله نكبت كرفتار شدند- بيت اينكه سر بباد داده و آن دستها به بند آن كشته خوار و زار و كرفتار و مستمند. 
صفحه : /ا”#١٠١‏ 


إِنَا أنرّلنا بدرستى كه ما فرو فرستاديم عَلّيكك ‏ الكتاب بر تو كتاب را كه قرآن است لِلنّاس_براى همه مردمان بالكق + بسبب بيان 
حق جه قرآن مناط مصالح معاش و معاد ايشان است فَمَن_اهتّدى يس هر كه راه يابد بقرآن يعنى عمل كند بآنجه درو است 
قلِنَفيه_يس مر اوراست فائده آن وَ من ضَّلى :و هر كه كمراه كردد يعنى از قرآن اعراض نمايد فَإِنّما بف “يس جز اينكه 
نندت 5 كتراه من كو هلها بر قن تتوداحة وبال ليوو اسع ونا | ماسر ميق توعدو كيل اانا كاميان ب 
كذارى كدو اضيلذلك اسدديا'و كيل اران تسق ذو اعسار هذاية: بزإضسلالت بلكددين قو نبت بتر بلاغ و تنس الله يتوق 
الأطعى ‏ كناقع فيان قد كان سار جو قرا سكام توك إنقاة. 3 الى لم تق وذو كدر للها كا شيوةه مدت 
فِى مناه در خواب او امام محى السنه رح در معالم فرموده كه هر آدمى را دو نفس است نفس حيات و نفس تميز اما نفس 
حيات مفارقت ميكند از وى نزديكك مركك و بزوال او نفس تميز نيز زائل كردد و نفس تميز مفارقت مى نمايد بوقت خواب و 
بزوال او نفس حيات زوال نمى نمايد- و در احقاف از إبن جبير رح نقل ميكند كه حق سبحانه جمع ميكند ارواح احياء و 
انواكد نا با كد كر اشنافن :1 رقن تنس جنيك ال بسن كاه 


ميدارد در ان عالم آن نفس را كه قبل ازين قضى عَلْيهَا الموت- قضا كرده است برو مركك را- وَ يُرسِل *الأخرى و مى فرستد 
ديكر نفوس را كه ازان زندكانى است با بدان ايشان إلى عل سك ماوقت نامبرده كه اجل ايشان برسد و نزد جمهور 
مفسران امساكك و ارسال مر نفوسى رااست كه در خواب قبض كرده باشند إن :فى ذلكك - بدرستى كه در تو فى نفوس و نكاه 
داشتن و به ابدان فرستادن لآيات رهر آثينه علامتها است بر كمال قدرت و نشانها است تعفن ويف تقوم فكو إرافن 
كزوض" كافك كنيل وار افك كسام نوع لسكا ]نيا كلاشبائل: اسك بدانقظة وثقر كوو جمد كور ايت كدان ورد 
آدمع جنانجه در خواب ميروى بميرى و جنانجه بيدار ميكردى برانكيخته شوى و كافران درين تامل نمى نمايند ما دوا 
بلكدقر ك رقن اند كن قوة الله بعد عداق الل الماك كثيناة كدايقا ضرا ال مداق ووشزاست كنقد فل ١‏ ولو كانوا بكو آنا 
اتدرعك لنورى ا توراه كه ريع كرنه لا لشركزة ان راع اشوده عوي نار عدف يعن اموا تارمم 


ندانئك. نم ستند كان خو د وا بعد . توقم شفاعت م كتند از حمادات و حال آنكه اشان از قدرث فاتك 
بر حو وابيعى ومع مى ل و ٍِ رقكدرتب و بى نهر 
صفحه : ٠١”‏ 


قل لِله_الشَّفاعَهُ بكو مر خداى راااست شفاعت جَمِيعاً همه آن يعنى حكم آن نزد اوست و بى دستورى او كسى شفاعت 
تاخواهد كز لد تلك «التقبياو اك 2 الأعركن هاور اشدف نا دشاهئن امكمانها و ارمتها تسم : إلَيه_ يس دوق :او تركفو 


بازكردانيده خواهيد شد روز 


فامكا ف ]ذا 5 4 اللدمو سوق اد #ردة شو يداي تعاك وتحذه كاله تن .د كر اليه اطات جكانف كركد لأ انه آلا الله اشعارت 
برمد و نفرت كيرد قُلُوب م الَّذِين- دلهاى آنانكه لا يُؤْمِنُون ‏ نمى كروند بالآخِرّه بسراى ديكر وَ إذا ذكرَ الَّذِين .و جون ياد كرده 
شوند آنانكه معبودان ايشانند من دُونِه_ بجز خداى إذا هُم , يَسِتَبشرُون - ناكاه ايشان تازه روى و فرحناكك شوند بجهت فراموشى 
الاضق .و مولن فاط اها كان مومى يوشكين ابركة انث كداز اف ةا شادماة وذ كرما سوا سكين ات رباع اناك 
حي 0 لك رخا نو الا 1ق لوو دجبو راو عير وار جنا كر ا ردي نواعتم يراكنده شود قل _ 
اللَهُم #كو اق مخ دض .يار دايا فاط التنساواك: و الأرض ١‏ اى آفريننده آسمانها و زمينها عالم- لقي والشهاةة دانددة 
وتمددر كار ا د كم وعم كح ا نيان بتد كان شود در اخرت فى نا كاتزاففه دياه معد 5 
قروو تلفق داكن تكد او مودي و لواانة #للذية لوا واكك نان كر انان عل قافر دل القن رفن" آنجه در 
زمين است از مالها جمِيعاً همه آن و مِثلّه “و مانند آن همه مالها مَعَه با آن لَافَدَُوا به هر آئينه فديه دهند بآن يعنى فدا كنند تا 
بآن خود را بازخرند من سُوءٍ الاب _از شدّت عذاب يوم -القِيامَهِ روز رستخيز وَ بّدا لَهُم و ظاهر شود مر ايشان را مِن- الله راز 


خداى تعالى ما لم يَكونُوا يَحتّسِبُون- آنجه نبودند كه ينداشتند يعنى ينداشت ايشان آن بود 


كه بوسيله شفاعت بتان رتبت قربت يابند جون در عقبه عقوبت كرفتار كردند غير آنجه ينداشتند- بديشان رسد يكى از مشائخ 
بوقت حلول اجل جزع ميكرد يرسيدند كه سبب جزع جيست فرمود كه مى ترسم كه جيزى بيش آيد كه آنرا در حساب 
نميداشتم واز سفيان ثورى رح منقول است كه جون اينكه آيت خواندى كفتى ويل لاهل الرياء رباعى ينداشت مراى كه 
عملهاش نكو است مغزى كه بود خلا-صه كار درو است جون برده ز روى كار برداشته كشت بر خلق عيان شد كه نبود الا 


4. 


يو سرا. 


٠١79 : صفحه‎ 


وَبدا لَهُم و ظاهر شود مر ايشان را سَِيّئات مما كسَبُوا عذاب بديها كه كرده اند و حاق- بهم و بكرد در آيد ايشان را ما كانّوا به 
جزاى آنجه بودند كه بدان يَسِتَهزِؤن- استهزا ميكردند از تخويف الهى و انذار حضرت رسالت بناهى صَلَى الله عليه و سلّم فإذا 
مس اللإنسان- يس جون برسد كافران را كه عتبه و ابو حذيفه است و جمعى عام داشته اند مر همه كافران را يعنى جون كافران 
را برسد ضَرٌ سختى و فقرى دعانا بخواند ما را و دفع آن از ما درمى خواهد ثم إذا حَوّلناه يس جون ما عطا داديم او را نِعمةٌ 
حت يفي :9 :روك يذ ةبك ما يملق تمل فاق إذ قال يك ونلا أو كاد الما مجر ازنك شيت 17 
بمن داده اند مال را عَلى علم بر دانشى از من يعنى وجوه كسب و تحصيل آن را بدانستم و بكياست و كفايت من حاصل شده 


يا خدا دانا است كه من مستحق اينكه نعمتم بل نجنين است كه او 


ميككويد بلكه هِى -فِتنهٌ آن نعمت آزمايشى است مر او را تا ظاهر كردد كه شاكر است يا كافر وَ لكن: أككَرَهُم و ليكن بسيارى 
لانقان له تعنمو اتهدالشه وحدو لمك افك كن قالها بدزستئ كه كفتند آن كلمه الّذين-مِن قَبلهم آنانكه بيشن از ايشان بودند 
يعنق فارون كه كفت انما أوتيته على هلم عنندى وأقوم أو بسنديداند قما أغتى يتن بان نداشت عَنهم ال ايشان عذات رما كاثوا 
يَكدبون- آنجه بودند كه كسب ميكردند از مال و متاع دنيا تأصائهم بسن وسيلاهر اناق را سيّئات مما كتيُوا وبال بديها كه 
كرذه بودئد و بامالها بزمين فرو رفتتد و الذي - ظَلْمُوا و آنانكة سكم كردتد و اسباسى نمودند من هِؤْلاءِ ازين كروه مش ركان كه 
در عصر تواند سيط ِبْهُم زود باشد كه برسد بديشان مَيئات مما كسَديوا ياداش سيئاتى كه كرده اند وَ ما هم و نيستند ايشان 


شعحنن عاد كتند كان مانو ان تعلايت ايش كيزيد كان برهذات ما 


صفحه : 6 أو لم يَعلَمُوا آيا تداستهيد أن الله بذويق كه داق قال قط الترق د كاد ميكرداند روزى را لمن يشاء 
براى هر كه ميخواهد نه براى رفعت قدرا و بلكه بمحض مشيت و يَقَدِرٌ و تنكك ميكند بر هر كه ميخواهد نه براى خوارى و بى 
مقدارى و مذأت او بلكه از روى حكمت إن فى ذلكك- بدرستى كه در قبض و بسط روزى لآيات رهر آثينه نشانها است بر 
كمال قدرت وارادت قوم ِيُوْمنُون- براى كروهى كه ميككروند بخداى روزى دهنده و ميدانند كه هر جه ميدهد و بهر كه مى 
دهد مصلحت كلى در 


ضمن آن است نظم هر جه بايد بهر كه مى شايد تو دهى آن جنانكه مى بايد تو شناسى صلاح كار همه كه توثى آفريد كار 
همه در معالم مذكور است كه قومى از اهل شرك ارتكاب قتل و زنا بسيار نموده بودند و ابواب معاصى و ملاهى بكليد هواى 
نفس بر روى روزكار خود كشوده بحضرت رسالت يناه صِلّى الله عليه و سلّم عرض كردند كه آنجه ما را بدان دعوت ميكنى 
نيكو است و ما بشرطى قبول ميكنيم كه ما را خبر دهى كه كناهان ما آمرزيده مى شود يا نى اينكه آبت فرود آمده كه قل بكو 
اى محمّد ص صِلَى الله عليه و آله و سلّم يا عبادِى- الّذين- أسرّفوا اى بندكان من آنانكه اسراف كردند عَلى أنفسهم بر نفسهاى 
قوف وق افراك موده تددو كناطان ون نه برع اين لذ اتقطاوا توما امقونان ون لعفيو للد ال مكطيدى عاق دكن 
اميدوارترين آيتها است از قرآن جه در خبر است كه ككفت دوست نميدارم كه دنيا و ما فيها مرا باشد بعوض اينكه آيت از دنيا 
و هرجه در دنيا باشد بهتر است و در معالم از إبن مسعود رضى الله عنه نقل ميكند كه بمسجدى درآمدم ديدم كه واعظى ذكر 
آتش دوزخ و سلاسل و اغلال آن ميكند فرمودم كه اى مذكر جرا نااميد ميكردانى مردمائرا مككر نخوانده آنرا كه فرمود قل يا 
عبادى الآ-يه در فصول آورده كه تمام ترجيه در سه جيز است اوّل لطف خطاب كه فرمود يا عبادى و نككفت يا ايها العصاه دوم 
رفق در عتاب كه كفت اسرفوا و نككفت 


اخطاؤا سيوم تنبيه بر اسباب رحمت كه كفت لا تقنطوا ودر فتوحات فرموده لا تقنطوا نهى است و هرجه حق سبحانه و تعالى از 
ان نهى فرموده لازم است از ان باز ايستادن يس قنوط هيج وجه روا نيست مصرعه نوميد مشو كه نااميدى كفر است إن الله 
عونك رمسو ري اداو افر لمات سحي حم انوا كر او ا ار 
بعضى علماء كويند كه غفران ذنوب بشرط توبه است و اينكه قيد خلاف ظاهر است و در وسيط باسناد خود آورده از اسماء 
بنت زيد رض كه كفت شنودم از رسول الله صلَى الله عليه و سلّم كه فرمود كه ان الله يغفر الذنوب جميعا و لا يبالى إِنّهِهُوَ 
العَفُورٌ بدرستى كه او آمرزنده كناهان است الرَّحِيم “مهربان بر بندكان حقايق اينكه آيت و وجوه تاكيدات او در جواهر التفسير 
به بسطى لا-يق سمت تحرير يافته و بيماران بيمارستان جرم و عصيان را شربت راحت جز در اينكه دار الشفا حاصل نشود و 
سركردانان بيابان نفس و هوا را زاد طريق نجات جز بمدد اينكه آيت ميسر نكردد نظم ندارم هيجكونه توشه راه بجز لا تقنطوا 
من رحمت الله تو فرمودى كه نوميدى مياريد ز من لطف و عنايت جشم داريد بدين معنى بسى اميد داريم ببخشا ز انكه بس 


اميدواريم اميد دردمندان را روا كن دل اميدواران را دوا كن. 
صفحه : ٠١١‏ 


وَ أنيبُوا و بازكرديد بطاعت يا دعا و تضرع إلى رَبُكم بسوى يرورد كار خويش و أَسلِمُوا و كردن نهيد له*امر وى را يا اخلااص 


ورزيد 


در توحيد من قبل أن نيكم العذاب* بيش از انكه كه بيايد بشما عذاب ثم :لا تَنصَرُون- يس يارى داده حرو يت مدر 


در دفع عذاب شما را نصرت ندهد و اّْعُوا و بيروى نمائيد أحسن- 500 -آن جيزى را كه فرستاده شده است ! 


ع 3 


4 


ين رَبكُم بسوى شما از آفريدكار شما يعنى عزيمت را متابعت كنيد نه رخصت را و ناسخ را از بى رويد نه منسوخ را ين قبل . 
افك *ييش از انكه بيايد به شما العَذاب م حا لي ا ارا لا تشعْرُون-و 
ماني ذاقنا فون اواو لاهو سقاء ذا كدر يد أذ كول فى فوقن ازنانكه اكوك قشي ا خافن اف رشيعاني مو على 
ما قرّطت*بر ان جيزى كه تقصير كردم فِى جنب _اللّه_در كار خداى تعالى يا در طلب رضا و جوار رحمت و قرب حضرت او وّ 
إن كنت مو بتحقيق كار آن است كه بودم لَمِن -الشه اجرين-از فسوس كتندكان بكتاب خداى و برسول ص او و بمؤمان ودر 
سلسله الذهب در معنى اينكه آيت فرموده نظم روز آخر كه كركك مردم خوار كند از خواب غفلتش بيدار يادش آيد كه در 
جوار خداى سالها زد بجرم و عصيان راى هر جه در شصت سال يا هفتاد كرده از خير و شر يبش افتاد يكك بيكك يبيش جشم او 
ذارنك اشكارا بروى او ارتك بكذؤاتد :3 كتيد ؤالآ انك يا حسزتااو واويلة تيوت از :جان او برارة دود وان مان سرامن 


ندارد سود ا 


يا كويد آن نفس لو أن الله- كردانى اكر آنكه خداى تعالى راه نمودى ما را لُكنت هر آئينه مى بودم من من المَتّقِين-از 
وريد كاراافر و وفك كت ملا ا اناد لق د 110 ناميا كوي ترما يننا لذ انيد [لاشكاء كوره لاه ارا معافة و 
أذقلق كوقآق كان كه بود مرا بار كش ردنا داكو ناا رام و باك اسحايى«الفسييين از شك ر كاراةيوافوهانرداراقة بض 
اينكه كوينده را كه كفت مرا راه نه نمودند و كر نه متقى بود مى كويند. 


٠١83” : صفحه‎ 


َلَى آرئ يعن كرا أزشاد كروئد قن عاء فك بارس كه آمد ينو آباتن آيتهاق كنات من كة قر آناست فك ذيت: بها بن 
تكذيب كردى بآن و آن را دروغ داشتى وَ استكبرت. و تكبر كردى و سركشيدى از ايمان بران و كنت- من - الكافرين و 
بودى از ناكرويد كان وَ يُوم-القِيامَهِ و روز رستخيز تَرَى الذي دوا مى بينى آنان را كه دروغ كفتند عَلَى الله بر خداى 
تعالى يعنى خداى را باتخاذ ولد و شريكك صفت كردند وُجُوهُهُم مُسوَدَّةٌ روى هاى ايشان بيش از دخول بدوزخ سياه كرده 
شده أ ليس -فِى بهَنّم آيا نيست در دوزخ يعنى هست البته مَئوى'ِلِلمتَكبّرين-مقام و جاى آرامء متكبران را و كردن كشان را 
كه فرمان خداى و رسول ص نبردند وَ يُتَجَى الله مو برهائد خداى تعالى از جهئّم الّذِينَ- انوا آنان را كه برهيز كردند از شركك 


بِمَفارَّتهم به رستكارى هاى ايشان يعنى باسباب خلاص و فلاح كه ايمان و احسان است لا يَمَسّهُم *السُوءٌ نرسد متقيان را هيج 


بدى و مكروهى و لا هُم يَحزَّنون و 


نه ايشان اندوهكين شوند الله مخالق كل دكى واعداى افرسللة همه جيزها اسك و شوغ كل قم واو براهمه جر ركبل» 
خداوند است و متصرف دران و قائم بحفظ آن لَه مَقالِيدٌ القخاو اك 37 لا رضي نه راسف كله هافك رات سات رمه 
يعنى مالك امور علوى و سفلى اوست و غير او را تصرّف در ان ممكن نى همجنانكه داخل در خزينها متصور نيست مكر 
كسى را كه مفاتيح آن بدست اوست و در خبر است كه ذو النورين رضى الله عنهه از حضرت رسول صَلَى الله عليه و سلم 
يرسيد كه تفسير مقاليد السموات و الارض كدام است آنحضرت ص فرمود كه تفسير آن اينست كه لا اله الَا الله و الله اكبر 
كان الله ولحي لالدو سحمده و انشدفر زاللددو لاتخول و لآ قوءةالا باللسهو الأول "و الاخوى الطاهي و الاناه نحي أن نس يدة 
الخير و هو على كل شى ء قدير يعنى اينكه كلمات مفاتيح خزائن آسمان و زمين است هر كه بدان تكلم كند بنقود فيوض 
اينكه خزائن برسد و كفته اند خزائن آسمان باران است و خزائن زمين كياه است و كليد اينكه خزينها بدست تصرف اوست 
هر كا كا عوافن دان ف تضه و عرف ع فقن انالك زوف و التايه د كتقو اكز نكرويدند بآيات الله به نشانهاى 
خداى تعالى يعنى بدلايل قدرت او ويا به آيات كتاب او أوليِكك- آن كروه هم “الخابترُون-ايشانند زيانكاران زيرا كه مرجع 


ايشان دوزخ است آورده اند كه كفار قريش حضرت رسول الله صِلّى الله عليه و سلم را بدين آباى 


او دعوت كردند حق سبحانه فرمود. 
صفحه : ٠١87‏ 


ل بكو اى محتود ص با ايشان أ قَغيرَ لل .آيا غير خمدا تعالى َأمرُونَى أَعدٌ ميفرمائيد مرا كه برستش كنم بعد ازين همه دلائل 
أنه الجاعلرة -اى نادانان وَ لَقَّد ا -و بدرستى كه وحى كرده شده است إلَيكك- بسوى تو و إلى الْذين: دهن قيلكك دو يسوئ 
آنانكه بيش از تو بودند از ييغمبران يعنى با تو و با هر يكى كفته شده است كه لَئْن أشرّكت-اكر شركك آرى يعنى بفرض 
محال و اصح آن است كه مخاطب بحسب ظاهر بيغمبرانند و از روى حقيقت افراد مسلمانان امت ايشانند هر يك را ميفرمايد 
كه |كرتقز كك آزى اناهن انيه جام شو عملكد ا« كردارثل كه دو وفكدايمان واف شدهبو فكرن4 وهر اتيندباشى تومن 
الخايترين-از زيان كاران كه بعد از دولت دين بنكبت شرك مبتلا كردى بل_اللّه- فَاعبّد بلكه خداى تعالى را يرستش كن و 
كرس اننا كرورم جانى ١‏ ا قه لانت قلزف ونه وه مف م كعاتن ترفيس :ا ليله لمهم كه كل ا 
بحضرت رسالت يناه صلَى الله عليه و سلّم آمده كفت يا محمد دانسته كه خداى تعالى روز قيامت آسمان را بر اصبعى نهد و 
زمين را بر اصبعى و جبال را بر ديكرى و جميع خلق را بر ديكرى يس حركت دهد اصابع خود راو كويد انا الملكك و اينكه 
الملوك آنحضرت صلَى الله عليه و سلّم از قول او متعجب شده تبسم فرمود آآيت آمد كه وَ ما قَدَرُوا الله وصف نكردند ايشان 


خداى راو 


تعظيم نه نمودند حق > قدره_جنانجه حق قدر و تعظيم وى باشد و الأرض *جميعاً و زمين همه آن قَبِضَنّهِ بدست كرفته وى باشد 
يوم القِيامَهِ روز رستخيز وَ السّماوات مَطويّات “و آسمانها دربيجيده شده يبَمينه بيمين وى در معالم آورده كه إبن عمر رضى 
الله عنه» نقل ميكند كه حضرت رسول صلَى الله عليه و سلّم فرمود كه حق سبحانه آسمانها را دربيجيده روز قيامت فراكيرد به 
يمين خود يس كويد انا الملكك و اينكه الجبارون و اينكه المتكبرون يس درهم ييجيده زمين را فراكيرد بشمال خود و كويد انا 
الملك و اينكه الجبارون و المتكبرون معتقد اهل ايمان در امثال اينكه سخنان تنزيه است از تشبيه صاحب بحر الحقايق فرموده 
كه مذهب من در تحقيق اينكه آيت آن است كه باز كذارم آن را بآنجه مراد الله است زيرا كه امثال اينكه كلمات رااز 
متشابهات داشته اند بدان ايمان بايد آورد از حقيقت آن سخن نبايد كفت سُبحائّه #ياكك است خداى تعالى از وصف جواهر و 


اعراض و تَعالى و برتر است عَمَا يُشْركون-از آنجه شركك مى آرند و شريكك وى سازند. 
صفحه : *88 ١٠١‏ 


وَ تفخ -و دميده شود فِى الصّورِ در صور نوبت اوّل بقول آنها كه دو نفخه اثبات ميكنند و اينكه را نفخه صعقه كويند كه جون 
دردمند قَضِ جق- يس بيهوش بيفتد واصح آنست كه بميرد مّن فِى السّماوات هر كه در آسمانها است و من فِى الأرض_و هر 
كه در زمين است إِلَّا مَن شاء الله«مكر آن كسى را كه خواهد خداى كه حمله عرش اند يا شهداء يا خزينه بهشت و دوزخ 


و 


تم تفخ - بس دميده شود فيه_در صور أخرى نوبتى ديكر اينكه نفخه را نفحه بعث خوانند و به اينكه نفخه جمله مرد كان زنده 
شوند فإذا هُم بس ناككاه ايشان قِيام “بياايستاد كان باشند بر كنار قبور خود يَنظوُون- مى نكرند از هر طرفى جون مبهوتان يا 
انتظار مى برقخ كدنا اناوه كسد أشريه الارم و روشن كردد عرصه زمين محشر بنُور رَيّها بنور يرورد كار آن يعنى 
نورى كه خداى در ان بيافريند و كفته اند مراد روشنى عدل است كه حقوق خالق و خلايق بدان ظاهر كردد و ظلمت ظلم 
مندفع شود و وضع -الكتاب*و نهاده شود نوشتها يعنى صحايف اعمال در دست راست و جب و جى ‏ بَِالنيّين - و آوردند 
يغبي ان راب الى كموي اناقز ين اسن و الخو يزو كوا شاقارا براق مدت #عرف ايقن مراف امك جع انيت ميل اللشغلية:و 
سلّم و كفته اند شهيدان صف جهاد را حاضر كنند و رفيق بيغمبران سازند جهت شرف ايشان وَ قَضى -و حكم كرده شود بَبنَهُم 
ميان بندكان بالكق ‏ براستى و عدل وَ هم لا يُظلَمُون-و ايشان ستم ديده نشوند بنقصان ثواب و افزونى عقاب و وفيت و تمام 
داده تنود له تقد هن شي وال ياك راق آنجه كرده سنت وهو أعلم مو عدا داناتر است بما يَفْعَلُون- به آنجه 
قرو كاوس يكير زا متاني ااكراعة ذاه رمق الذي كقزر اور انيه سوه اتابكه تك زوه الل وانوي مقف إلى 
جَهَنّم . بسوى دوزخ زُمَراً كروه كروه بعضى در بى بعضى عَدتّى إذا جاؤها تاجون بيامد بدوزخ فتيحت كشاده شود أوائها 
درهاى هفتكانه آن براى درا مدن ايشان وّ 


قال- -لَهُم و كويند مر ايشان را حََرَئتها خازنان دوزخ از روى سرزنش أ لم يتك آيا نيامدند بشما. 
صفحه : ٠١880‏ 


رُسْل “ينكم رسولان از جنس شما كه بحكم حق سبحانه يَتُون للك وا عه ررس قر رُ كب نباف وروا ات 
نر نس ريو نروك وك هه كنات 144 قت ركد ااا بن كر 6د نا جع ان 
واماراي رايد را وعت مير عوجي د كيه وناج يكن سكيس حك روات عي الكاارين .ر 
ناكروي د كان قبل ادخُلُوا كفته شود مر ايشائرا كه درآ يبد أبواب -جَهّم ‏ بدرهاى جهنم خالدين -فيها جاويد بود كان در آن 
فسبئس - مَقْوٌّى لكوي بس بد آرامكاهى است متكبران را دوزخ وَ ميق -الّذين -انَقُوا و برانند آنائرا كه بترسيدند رَبَهُم از 
عذاب برورد كار خود راندنى بلطف و بملايمت يعنى ملائكه شتاب كتند ايشان را در رفتن إِلَى الْجَنَّهِ زُمَراً بسوى بهشت كروه 
صر ركيت قا ور و قر ياك بقاري اراح امك ايا ورا كي رار رار دامر ا درا راطيا يست 
خواهند برد حَتَى إذا جاؤها تا جون بيايند به بهشت بسعادت تمام و دولت مالا كلام فايز كردند وَّ تحت فك نياو كقاف هاف 
درهاى آن بيش از رسيدن ايشان تا ايشان انتظار نكشند و قال- لَهُم و كويند مر ايشان را حََرَئتُها خازنان بهشت سلام "عَلَيْكُم 
درود باد بر شما يا سلامتى و ايمنى لازم حال شما طِبْتَم ياكك بوديد در دنيا از معاصى يا ياكيزه است شما را مقام واز مرتضى 


على كرم 


الله وجهه فول انيت كمجوخ يسان دن قت رسيد اها درس سد كدان زين اقخ و حممه يروة ابن سردن كن 
غسل كنند ظاهر ايشان ياكك شود واز ديكرى بياشامند باطن ايشان منور و مطهر كردد و درين محل ملائكه كويند كه ياكك 
شديد بظاهر و باطن فَادحُلوها بس درآيبد در بهشت خالدين-جاويد ماندكان در ان وَ قالُوا و كويند مؤمنان به بهشت درآيند 
اده له لمم و ججنايان مر دا رواسا لق قد كان لك ايه 313 01 افرط و لوي ا ال 
ميراث فاه ١‏ العو زيشت اما وروي تمك كوا و2 تبجا ميكيريم از بهشت حيث*نشاءٌ هر كجا ميخواهيم فنعم - 
ل الغا مل مس لكل إهلت كا د كيد كالان يعت تزاف وها ف كرنة كان 


١٠١8# : صفحه‎ 


وَ تَرَى الملائكة و مى بينى تو اى محتّرد ص مر فرشتكان را يعنى در وقتى كه در مقعد صدق در رتبه قرب باشى و هر طرف 
مى نكرى بينى ملائكه را حاقين -فرو كرفتكان من حول العرش_ كرداكرد عرش يعنى طواف كنند كان بجوانب آن بُسه بون 
تسبيح مى كنند بحَمدٍ رَبّهم مقترن به ستايش يرورد كار ايشان يعنى ميكويند سبحان الله و بحمده و به تسبيح نفى ناسزا مى 
كنند از ذات الهى و بحمد اثبات صفات سزا ميكنند ويرا وّ قضى-و حكم كرده شود يَينَهُم ميان خلق بالق به راستى يعنى هر 
كس را بمقام او فرود آورند وَ قيل-و كفته شود يعنى ملائكه با مؤمنان كويند الحمدٌ لله _رَب العالّمين سياس و ستايش مر 
خداى را كه آفريد كار عالميان است همجنانكه در ابتداى خلق آسمان و زمين 


يتاتس كوه فزووروه كه الحبة لله اذى خاق اللسمواة و التوض. الايد عيض ررقت إبشتر اانا أسمان وزمن دو ادل 
خويش همان ستايش كرد تا دانند كه در فاتحه و خاتمه مستحق حمد و ثنا او است بيت در خور حمد و ستايش نبود غير تو 


سوره المؤمن 


مكيه و هى خمس و ثمانون آيه اينكه سوره اوّل است از حواميم سبعه در تفسير امام ابو الليث رح باسناد او مذكور است كه 
حضرت رسالت يناهى صَلَى الله عليه و سلّم فرمود كه هر كه خواهد تا جرا كند در روضهاى بهشت بايد كه حواميم را بخواند 
در حصن حصين از صحيح مستدرك نقل كرده كه حضرت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فرمود كه بمن داده اند طه و 
طاسين و حواميم از الواح موسى عليه السلام در معالم إبن مسعود رض رضى الله عنه روايت ميكند كه جون در آل حواميم مى 
افتم كويا كه افتاده ام در بوستانهاى بهشت كه بزمين نرم واقع شده و متعجب در ان مى نكرم و إبن عباس رضى الله عنه» فرمود 
كه لكل شىء لباب و لباب القرآن الحواميم و بعضى از صحابه رض و تابعين قدس سرهم الحم را عرايس القرآن و ديباج 
القرآن مى كفتند و بالله التوفيق بسم الله الرّحمن_الرّحِيمِ - حم حروف مقطعه بقول بعضى از علماء مقسم به اند هر حرفى 
اشارت بكلمه است جنانكه در كلام عرب تعبير ميكنند بعضى از تمام يس اينجا جا اشارت بحكم حق است كه ه ركز خط رد 
و منع بران كشيده نشود و ميم ايمائى است بملكك او كه كرد 


زوال وفنا كرد سرادقات آن راه نيايد جواب قسم آنكه تنزيل “الكتاب_فرو فرستادن قرآن الله اتصصدات بترت العَزيز كه 
غالب و قادر است بر تنزيل آن العليم_دانا بآنجه فرستد بر هر كس و در هر وقت غافِر الذَّنب_رآمرزنده كناهان مر كسى را كه 
بصدق كويد لا اله الا الله محئّد رسول الله وَ قابل_النّوب رو يذيرنده توبه از كوينده كلمه توحيد شَّدِيدٍ العقاب.سخت 
متؤرك هر كد :ا تعيض ياو تداز كليى كلينة وميد ند ف الطول. ذاو نيك وكارى و بخشش و بزركوارى لا إله إِلَا هُوَ 


نيست هيج خدائى كه مستحق يرستش باق مكواز الله المضدت سوق اوسك باز كشك فيه بد كان براق متجاوات انشاة: 
صفحه : /ا8 ٠١‏ 


داعال حجان كعد وتطنف دز نهل فل انارق الله بحن ياك سداق عمال يفك ادكه شري 1ن سعفق تين إلا الجرده ددرا 
مكر آنانكه يوشيدند حق را فلا يَغزْرك- يس بايد كه فريب ندهد ترا هم فى البلادٍ كرديدن كافران در شهرهاى شام و يمن 
براى تجارت يعنى بدل درميار كه ايشان را مهلتى و فرصتى هست جهت آنكه عاقبت كار خاتمه روز كار ايشان بخسار و بوار 
اعد كقيد كذيت قبل تكذيب كردند يبش از قوم تو قوم *نوحر كروه نوح عليه السلام والأتراب ةو كدي كروئد 
كروهى جند كه سياه كشيدند بر روى رسل من بَعدِهم از يس قوم نوح عليه السلام مر ييغمبران خود را جون قوم عاد و ثمود 
قليهانباحنة فك كل الواوقمة كر دمر كك ارينها بِرَسُولِهم به ييغمبرع فرستاده شده بديشان لِيَأحَذُوه تا بكيرند او را 


و هر ايذائيكه خواهند بدو رسانند وَ جادَلُوا و خصومت كردند با ييغمبران خود بالباطل_به سخنان بيهوده خود لِيدحِضُوا تا زايل 
كردانند و ناجيز كنند به_الكحق: بباطل خود سخن حق را كه متابعت آن واجب بود فَأَحَذْتَهُم يس كرفتم ايشائرا و هلاكك كردم 
بمكافات آن فكيف. كان يس جكونه بود عقاب_عقوبت من ايشانرا وَ 15 لكك و جنانجه واجب شده بود عذاب بر مكذبان 
امم والونويت ان وا تن است كلِمَهُ رَبك - حكم ركه كناو انو هسدات: ود عتات على النددود كندواين انها كد كاف شدة 
انداز قوم تو أَنَّهُم به سبب آنكه ايشان أصحاب ١النّار‏ ملازمان دوزخ اند يعنى مستوجب عذاب آن جهانى نيز هستند و اكر قوم 
تؤ'از عبات حَقّروئ بكرذاشد زياق بملك وى سيرسيد ويرا كه يوسعيده و ثناكويئده :او ستارائك از خواضن مخلوفات و از 
ججلة شان الدره حيو الفرقن انك برميدارند عرش را و حمله عرش اشراف ملالئكه اند در كشاف آورده كه حق 
سبحانه جميع فرشتكان را مى فرمايد تا صبح و شام از روى اجلال و اكرام بر حمله عرش سلام مى كنند و مَن حوله *و آنانكه 
كردا كرد عرش انداز كروينان كه طواف: سكنتك و:ابشائرا طوافان ميكو يتك و ايشان هفتا هراز ضف اند عرقن زا ميان كرقتة 
و بشوق و ذوق يس بُحون - تسبيح ميكويند تسبيح مقترن بحَملٍ رَبّهم بستايش يرورد كار ايشان يعنى خداى را ذاكراند بمجامع ثنا 
از صفات اجلال و اكرام در معالم از شهر بن حوشب نقل ميكند كه حمله عرش هشت اند جهار ميكويند سبحانكك اللهم و 
بحمدك لكك الحمد على حلمكك بعد علمكك و جهار ديكر ميكويند سبحانتك اللهم و بحمدك لكك الحمد 


على عفوك بعد قدرتكك و كويا ايشان به نسبت كرم الهى با ذنوب بنى آدم اينكه كلمات ميكويند وَ يُؤمِنُون- به رو ميككروند به 
برورد كار خود وَ يَستَغْفِرُون- و آمرزش ميخواهند از خداى لِلِذِين- آمَنُوا براى آنانكه كرويده اند و ميكويند رَبّنا اى آفريد كار 
ما. 


٠١8/ : صفحه‎ 


وَسّعت -فرا رسيده 00" ءٍ بهمه جيزها رَحَمَهُ و علما از روى بخشش و دانش يعنى رحمت و علم تو بهمه جيزها رسيده 
است فَاغفر يس بيامرز للْذِين- تابوا مر آنائرا كه توبه كرده اند و بتو بازكشته وَ اتَّبَعُوا و يبروى نموده اند سَبيلك ‏ راه ترا كه دين 
ايثلف !أبنت واقي و الكاهتدار انناف راد ع ذاه« لسع ,الا عداف انقح دوخ راق ورزرد كاوها لطت كن د كلق 2 
دزآز تاثبان را وبيروان دين زايا همه مؤمتان :را جنات عدن رذ بوستاتهاى اقامت الَتى آن بوستائها كه بمحض افضل وَعَدتَهُمِ 
وعدم قاده إبدان راو موك كرو هر كمعكل ساسع كرةء ين اكه ابد ران انقاذاز أرواجهمنو اذ ابشاند و دكاتم بو 
فرزندان ايشان تا سرور ايشان در بهشت بديدار اينان تمام كردد و فضل تو بر ايشان نك - أنت- العزيرٌ بدرستى كه تو غالبى و 
أر هيت ووو عاليز فقوف لكيه بحاناق و فررهه كتى اركف حان ابوط و قوم بالتقتا كارو اردان از ايفاك يداتها بعتن 
ايشان رااز معاصى دورى ده و مَن تَق_السَّيّئات و هر كه بازدارى ازو بديها را يومَِننٍ امروز درين جهان فَقَد رَحِمنّه .يمس 
بدرستيكه تو بخشنده برو در آخرت وَ ذلكك و آن نككاه داشت تو هُوَ الفوزٌ العظيم ” 


آن فيروزى بز رك است حجداهر ضاحب دولتى كه امرؤز در يناه -غصمت- الهى امنت :قروا دز سابه رمت امتنافى خزاهد يوذ 
درين باب كفته اند رباعى امروز كسى را كه درآرى به يناه فردا بمقام قربتش بخشى راه و آنرا كه رهش نداده بر دركاه فردا 
بج كنة. راتكه نالو 1[ النرس كندوا مد وسفكة اناكه كاف سكيد تدكا ندا كرد شود ران فشكا بع رقن 
كه كفار بدوزخ درآيند و با نفسهاى خود دشمنى آغاز كرده زبان عتاب و ملامت بككُشايند كه جرا در زمان اختيار ايمان 
بآورديلة يلايك سانا اكذا ديو كر يقد لمقك م الله :نهر اكينة وم دا م ها وا ور كفر كت ابر كر استدون مقدك اذ 
دحي ها اذه كو سهان سباانا رك مايرا شين داشت إذ تدعَون- جون خوانده شديد- إِلَى الإيمان_ بسوى 


كرويدن بخداى و رسول فتكفرٌون- يس شما كافر شديد و نككرويديد. 
صفحه : ٠١59‏ 


ونربلا كريناك كافرالة ا اكركة كاروننا املا كن بجر قاوسا رلاذواروو تهتنا ال برورزنقه كرةاقنف ذا رلة وان حاتت 
اذك رقت الشعساين نحل زسكد و جف حتاف وله كا مرووزاثانت امم دفوو احاى اليه سريف وذو نان كلد 4ه 
ذوزيت [ذميع را كلا ار ظهر او رنروك آووة:وامكاق إل أيشان كرقة و تميرانيك آباقت :اتسين أن الست وبحظنى كؤيد أماتت 
نخستين آن است كه او را در رحم كه نطفه بود زنده كردانيد يس در دنيا بميرانيد و در آخرت زنده كرداند و بر هر تقدير 


كافران باحيا و اماتت اقرار 


كنند و كويند فَاعتّرَفنا يس ما اعتراف كرديم ذَنُوبنا بكناهان ما كه انكار و تكذيب بعث بود- فَهَل إلى خُرُوجٍ ريس آيا هست 
بسوى بيرون آمدن ما از دوزخ من سَبيل هيج راهى يعنى طريقه كه بآن سلوكك كنيم واز دوزخ برهيم و به بهشت برسيم مراد 
قبل امات وقوه ات فرمتكان أبشائر ا تاس ساحتة كرقق درك جه تزمااور] ند او حكر ابن اده سي 1 تنك ددر 
دنيا إذا دُعِى - الله هجون مى خواندند خداى را وَحدّهيكتا و يكانه كوه كافر مى شدند بيكانكى او و مى كفتيد اجعل الالهه 
الها واحدا وَّإن يُشْرّك به و جون شرك مى آوردند بدو يعنى شركاء بوى اضافت مى كردند تُوْمِنُوا ميككرويديد شركاء 
قَالححكم لله يبس كار كذارى مر خدايراست العَلى-خداى برتر از انكه بدو شركك آرند الكبير بزركوارتر از انكه غيرى را با او 
مساوق متازقيد فو" الذق وس نخد رز توق كه كمال فتدرت تررك :من لمابك انتما وا آراتدء فقا هاي راب وجرت حور 
كولمو ترق فى تسعد لكع براي عساو «الساء رزقا از آسمان اسباب روزى را جون باران يا ملائكه را بتدبير آنجه سبب 
زوق ناشه ؤك 2د كوو يقد كرقة نواد ينى عبرت كرد بدني انها القن ابت سمكر كم كداز كرد يشذاف يعن از 
معصيت با زكشته روى بطاعت آورد فَادعُوا الله يس يبرستيد خداى را مُخلِصةين -لّه *الدّين-در حالتى كه ياكك سازندكان 
باشيد طاعت خود را از شركك و ريا براى او وَ لّو كره- الكافِرُون-و اكرجه كاره اند كافران اخلاص شما را در توحيد او زيرا كه 
انقان عت اآنماة كافزانت و ها دن 


ان نعمت شاكريد يس ميان شما و ايشان منافرت است و اعمال و اقوال شما مرغوب و محبوب ايشان نيست جنانجه كردار و 


كان اشا ير 1ه شما مكروة.و ميغوضاسبة: 


صفحه : رَفِيع #الدّرّجات_اوست بردارنده درجه هاى بند كان در دنيا بتفاوت طبقات و در عقبى بتفاوت مراتب و مقامات 
ويا رافع درجات انبياء است درجه آدم عليه السلام را به صفوت برداشته و نوح عليه السلام را بدعوت و ابراهيم عليه السلام را 
بخلت و موسى عليه السلام را بقربت و عيسى عليه السلام را بزهادت و محمد صِلَى الله عليه و سلم را بشفاعت سلمى رح 
فرموده كه درجه هر كه خواهد بردارد بمعرفت و شناخت حقائق و در بحر الحقائق آورده كه بردارنده درجات محبان است بفنا 
از محبت و بقا بمحبوبيت عزيزى فرموده كه لا يوجد البقاء الا بالفناء تا شربت فنا ننوشى خلعت بقا نبوشى قطعه بنوش درد فنا 
كر بقا همى خواهى كه زاد راه بقاى دردى خرابات ست ز حال خويش فنا شو درين ره اى عطار كه باقى در ره عشاق فانى 
انداك الك مكرك د عند وف هرش انس رعو اال تو راتكه اويا خداوند ملكك و سلطان است يُلقَى الوح -مى افكند- 
وحى را من أمره_بفرمان خود يا فرستد جبرئيل را عَلى من يَسْاءٌ بر هر كه ميخواهد مِن عبادِه از بندكان خود يعنى رتبت نبوت 
عطا ميكند بهر كه ميخواهد لِيَنذِرَ تا بيم كند آنكه بدو وحى آمده مردمان را يُوم-النّلاق_از روز يكديكر را ديدن يعنى روز 
كه ارواح باجساد ملاقات كنند يا 


اهل زمين و آسمان يا اوّلين و آخرين يا معبودان و عابدان يا مظلومان و ظالمان يا هر عاملى ملاقى شود مر عمل خود را يا 
متحوع تك روات يا كد كن ولوقات كنعة ووم هم روو كد مان يعن انيار وله 1 تتتكا اونظ از قرها بر املد 
تَخفى يوشيده نشود عَلَى الله بر خداى تعالى مِنهُم از ايشان يعنى اعيان و اعمال و احوال بندكان با وجود كثرت ايشان شَّى ع 
جيزى بلكه همه را داند و بر وفق عمل جزا دهد و منادى ندا كند لِمَن_المُلكك *اليوم - مر كراست يادشاهى و كاركذارى امروز 
يس همه بندكان باتفاق يكديكر جواب دهند كه لِلَهِ_الواحَدٍ القََّار مر خدايرا كه يكانه است در حكم شكننده منازعان 
مدعيان ملكك و جون كفار را علم ضرورى حاصل شده باشد بوحدانيت الهى درين جوابات با مومنان موافق باشند اليو - تتجزى 
امروز باداش داده شود كل #تفس رهر تنى را بما كتديت جزاى آنجه كرده است لا ظلم الوم -ستم نيست امروز نه از ثواب 
كسى كم كنند و نه بر عقاب كسى افزايند و نه كسى را بككناه ديكرى كيرند و نه نيكى را ياداش برى دهند و نه بدى را نيكى 
إن الله بدرستى كه خداى تعالى سَرِيع الحساب_زود شماراست بوقت حساب و جزاى هر كس را در قيامت بسرعت بوى 
رساند زيرا كه لا يشغله شى ء عن شى ء در وسيط آورده كه رسول صلَى الله عليه و سلم فرمود كه خداى تعالى مى فرمايد من 


يادشاه جزادهنده ام نشايد هيج بهشتى را كه در بهشت درآيد و نه 


هيج دوزخى را كه در دوزخ شود و نزديكك ايشان مظلمه باشد تا آنرا قصاص نكنم يس اينكه آيت برخواند كه اليوم تجزى 
الى آخره رباعى در وعده اهل ظلم حالى عجب است ورزيدن ظلم را وبالى عجب است از ظلم بيرهيز كه در روز جزا لا ظلم 
اليوم كوشمالى عجب است. 


٠١6١ : صفحه‎ 


و الدرق روي كن كافران را و بترسان يوم الآزِفَهِ از عذاب روز نزديكك يعنى روز قيامت كه هر آئينه بيايد هرجه آينده باشد 
نزديكك است برسيدن إِذِ القُلوب بترسان ايشانرا جون دلهاى ايشان لَدَّى الاجر نزديكك حلقهاى ايشان بود يعنى از فزع آن 
روز دلها ازاماكن خود ميل خروج نموده بحلقها آيند و هم آنجا بمانند نه باز تواندند كشت تا صاحب ايشان بياسايد و نه 
برآيند تا خلا.ص يابد و اصحاب جنين قلوب باشند كاظمين -غمكينان و ازغم بجشم برآمد كان ما لِلظالمين- نيست مر 
ستمكاران را يعنى كافران را در ان روز من حميم هيج خويشى مشفق و يارى مهربان كه عذاب از ايشان دفع كند وَ لا شَّ نيع 
يُطاع مو نه درخواست كننده كه فرمان او برند يعنى شفيعى كه شفاعت او بمحل قبول رسد يَعلَم “ميدانند خداى تعالى خائِنّة 
اليا خرانك اتبيه :وا يلض قار العام امقر قدو كدو سطع بتر يا كلاب وان زوك واقلى روية اناد تسرف 
قدس سره فرموده كه خيانت جشمهاى محبان آن است كه در اوقات مناجات خواب را به ييراهن آن كذارند جنانجه در زبور 


آمده كه دروغ كويد هر كه دعوى محبت من كند جون شب درآيد جشم او بخواب 


رود من نام عنى نام عنه وصالى نظم خواب رايا ديده عاشق جه كار جشم او شمع باشد اشكبار جشمهاى عاشقان را خواب 
نيست يكك نفس آن جشمها بى آب نيست وما تَخفِى الصَّدُورٌُ ميداند خدا آنجه يوشيده ساخته است سينها يعنى ضماير و 
سراير همه را ميداند وَ الله م تقضدى بالكحق -و خداى تعالى حكم مى كند براستى وركراف مكو واس 3 الذي مودو 
آنان كه ايشائرا مى يرستند مشركان من دُونه_ بدون خداى لا يَقضون- حكم نمى كنند ايشان بِشَّى ءِ بجيزى زيرا كه جماداند 
ايشائرا قدرت بر ان نيست و اككر حيوانند مخلوق و مملوكند و مملوكك را قوت حكم و فرمان نيست إن الله بدرستى كه خداى 
تعالى هُوَ السّميع “اوست شنوا كفتار بندكان را الوتقوينا كذار ركنا د عرزا الاسيونيى كمد و اطوتين اانه 
مشر كاف مك فى الأرس بو ومين يدن وطيام راف تسحاوت بات كد كان دف كا رك رقن كج زه روه عاق الوم 
كانوا سر انجام كار آنها كه بودند من قبلهم بيش از ايشان از اهل تكذيب جون عاد و ثمود و اصحاب موتفكه كه ديار ايشان 
سن تان قروقل سكا كالو اقم أخد ونه بوذندا يشييان تحاف سحت تر انوناق فو ال رجهت دروو غوانائن با قدونت و تمكن 
وَ آثاراً و بيشتر از جهت نشانهاى ايشان فى الأرض_در زمين يعنى ديار ايشان جون قلعهاى بلند و شهرهاى بزركك فَأَتَشَّهُم “الله 
يس بكرفت ايشان را خداى تعالى و عقوبت كرد يِذْتُوبهم بسبب كتاهان ايشان يعنى كفر و تكذيب و ما كان-لَّهُم و نبود 


لشاف 1و الله ار عذاب خداى تعالى من واق نكاهدارنده كه دفع كند آنرا از ايشان. 
صفحه : ٠١87‏ 


ذلك آن كرفتن انهم كانت تَأتِيهم به سبب آن بود كه آمدند بديشان رُسِْلَهُم بيغامبران ايشان بالييّنات_ بدلائل هاى روشن و 
معجزهاى هويدا فَكَفَرُوا بس كافر شدند بدان و انكار كردند مر آن را فَأَحَدَّهُم الله .بس بكرفت ايشائرا خداى تعالى و معاقب 
كردانيد إِنَّه مقو د بدرستى كه خداى تعالى توانا است و متمكن در هر جه خواهد شَدِيدٌ لقاب سخت عقوبت بر اهل شرك 
و لقند أرسلنا مُوسى و بدرستى كه ما فرستاديم موسى ع را بآياتنا بمعجزات ما كه آيات تسع بود و شّلطان مُبين و حجتى 
هويدا كفته اند مراد عصا است و افراد او بذكر جهت تفخيم و تعظيم است يا آيات دعوت است بحق سبحانه و سلطان مبين 
معجزه او يعنى بدعوت و حجت فرستاديم او را إلى فِرعَون- بسوى فرعون كه اعظم عمالقه مصر بود و دعوى ربوبيت ميكرد و 
هامان-و بهامان كه وزير او بود وّ قارّون-و بقارون كه مقرب و مشير او بود وايشان را بحق دعوت نموده اظهار معجزه فرمود 
اناق تكنتييهز و اذقاع كردن لقا لواايى :كفنا رناتحة اذى كل درق كاه رق عادة ناا تمان اروس سيم اذاف 
دروغكوئى است در آنكه ميكويد كه خداى هست و من رسول اويم لما جاءَهُم بالق جون آمد بديشان بيغام راست و 
درست من عِندِنا از نزديكك ما قالوا اقتُوا كفتند بكشيد أبناء اين آمَنُوا بسران آنانكه كرويده اند مَعَهِ بموسى يعنى فرعونيان 


بعد از ولادت او دست بازداشته بودند جون موسى ع بيامد و دعوى نبوت كرد باز امراى فرعون كفتند يسران بنى اسرائيل را 
بقتل آريد تا دلهاى ايشان بشكند و موسى ع را يارى ندهند وَ استّحيُوا نساءَهّم و زنده بككذاريد دختران ايشائرا تا خدمت زنان 
فى كمد النذان أيكه كبن كرذتد وها كيذ الكافرين جو قشت مكونا كرود كان انه تبشيت التباءبوانومتان إلاافى الال _مكر 
در بيراهى و بيهودكى يعنى از ييش نرود وبال آن هم بديشان بازكردد يس فرعون در باره موسى ع با خواص خود مشورت 
كرد و كفت او را مى بايد كشت كفتند كه مبادا او سحر كرده باشد بر كشنده خود و ازان خللى بتو رسد يا آنكه مردم كويند 
كه فرعون با او معارضه نتوانست كرد و او را بقتل رسانيد صلاح در آن است كه ساحران را طلبيم تا باو معارض شوند فرعون 


اكيش مقرل انناف و انيف كدااو تبتر اسك ارتشلن اوسن ترسيد اما نود شان اظهار جلك كرمر 
صفحه : ١٠١87”‏ 


وَ قال -فِرعون ذْرُونَى و كفت فرعوت بككذاريد مرا بخوارى أقثّل مُوسى م موسى را وي *رَنّه هو كو بخواند خداى خود 
را تا قتل او از من بازدارد إِنّى أخاف “بدرستى كه من مى ترسم أن يدل دِيتكم از انكه متخ متغئّر سازد كيش شما را و از عبادت 
من باز ذازد أو أن تظوو: يا الكد اشكارا كرذه نيب دعوت أو فى الأرهن الفساد در زمين مصر تباهى و دو كروهى و حفص 
بضم يا و كسر ها و نصب دال 


ميخواند يعنى موسى ع ظاهر كرداند در بلده شما فساد را يعنى جون تابعان او بسيار شوند با شما حرب كنند و قال- مُوسى و 
كفت موسى ع قوم خود را بعد از انكه اينكه خبر بوى رسيد 3 عدت *بدرستى كه من يناه كرفتم رركن ورور كاز 
من و برورد كار شما من كل بَمُتَكبْر از شر هر كردن كشى كه به سبب تعظم لا يمن *نمى كرود يتوم الحساب_بروز شمار 
فرعون را نام نبرد و بوصفى ذكر كرد كه شامل او واعيان دركاه او بود جون خبر قتل موسى عليه السلام فاش شد دوستان 
اندوهكين و دشمنان شادمان كشتند وَ قال رَجُل *مُؤْمِن *و كفت مردى كه كرويد من آل فرعون-از خويشان فرعون يعنى 
حزقيل يا شمعون كه مدتى بود كه بطريق حزم يكم مى يوشيد از فرعون و اتباع او إيمائه * كرويدن خود راو كفته اند كه 
سد سال يوه كه إنتنان اشع :وطن بوشيه و ون خبر فصن فرغون يفتل موسق ع سكل كفت | تقرق رجلا آراسن كفيد 
مردى لدف اكه ميكوكل وك فاللةه قري كان قن عدا سرت وَقد جاء كم باليئنات_و حال آنكه آورده است بشما 
معجزات روشن و استدلالات هويدا مِن - از يرورد كار شماوًّإن يكك ‏ كاؤباً و اكر باشد او دروغكوئى فَعَلَيه كَذْيُه ببس 
برو باشد وبال دروغ او و آن او را هلا-ك سازد وَإِن يك +صادقاً واكر باشد راست كوئى بعت بكم وت شما فض :الزن 


يَعِذٌكم بعضى از انكه شما را وعده ميدهد يعنى ميكويد عذاب دنيا و آخرت بشما خواهد رسيد يس اكر صادق 


أسكه خضي :1 ان منوضوك كر غذ امنا البرك هاجلة اننبا ترسك إن 2 للد ء لا توه توويك كتعداى سا رام تي انايد شي 
توفيق راه يافتن نمى دهد من هُوَ مُسرفكسى را كه از حد دركذرنده است در ربختن خون كودكان بى كناه كلاب دروغ 


كويئده اسية در دعوى خدائى. 
صفحه : ١١8‏ 


نا قوم الى كزؤه من لك «الفلكف #اليوع تمر نما زا انث با دشاهى آمروق طاهررق ددر الف كا <البائيه يو بش الراجل وبترقر از 
انغنانا فى ارظن زهو رمت عطي تون يقل ونا دن عست كنار وسدها را وجاك عتين بان الله اراعةاىعدان 
علي طاهاء لاا كررايا ناما بسن فصية موسي ع مكيل ودسة اروايارارور قال «فرغون »كفت فرعون مر ان موه زا كاز 
قتل موسى عليه السلام نهى ميكرد و جمعى ديكر را كه نزد وى حاضر بودند ما أريكم إلا ما أرى نتمودم ؛ شما راامكر اتج من 
حى تكد يتان اننا يوام راد سواه در كقوق ارون دود رو موتح وان 14 اهو كم وبر لشم تدا شما را إِلَّا سَبيل- 
الوَّشادٍ مكر راه راستى حزقيل كه اينكه سخن را استماع نمود و ديكر باره عرق محبتش در حركت آمد و بحر ايمان بجوشيدن 
آغاز كرده بتخويق قوم اشتغال نموذ جنائحه حق سبحاته مى فزمايد و قال الّذى آمن-و كفت آن كسى كه ايمان آورده بود 
داقؤز إلى أخات اق كروة قن بوومش كه موس مو ادك وراهما بجوت كدي موسى عليه السلام و تعرض او مثل - يوم _ 
الأحزاب_مانند روز لشكرها كه تكذيب رسل كردند مراد روز 


هلاك ايشان است آنكه تفصيل مى كند مثل- دَأب_قوم_نُوح رمانند حال كروه نوح عليه السلام كه بطوفان هلاك شدند و 
عادٍ و كروه عاد كه بباد صرصر مستاصل كشتند وَ تَمَودَ و قوم ثمود كه بيكك صيحه مردند و الَّذِين- من بَعَدِهِم و مانند آنانكه 
نكسن انشاة دوذ تدعو امل متشفكة جهو شان لواو وب شور عون امحاده إنكه مدان :كله كرفا كانه رما اللده 
يُرِيدٌ و نيست خداى تعالى كه خواهد ظلماً للعبادٍ ستم بر بندكان خود يعنى ايشان را بى كناه عذاب نكرد يس شما هم ظلم 
نكنيد تا معذب نككرديد ويا قوم واى كروق فق إلى عات دوق كس رمم عل كب توما اتاد عذاب روز 
يكديكر را خواندن يعنى روز قيامت كه بعضى مر بعضى را ميخوانند باستغاثت و هيج كسى بفرياد كس نرسد يا اهل بهشت و 
دوزخ يكديكر را ندا مى كنند جنانجه در سوره اعراف كذشت يا بعد از ذبح موت كه يا اهل الجنه خلود و لا موت و يا اهل 
الثْار خلود و لا-موت ويا دران روز منادى ندا كند كه فلان نيكك بخت شد كه تا ابد هركز بدبخت نشود وفلان بدبخت 
كشت كه هركز تا ابد نيكك بختى نيايد. 


٠١060 : صفحه‎ 


يَوم- تولون- روز كه بركردانيده شويد از موقف حساب و برويد مُدبرين- بازكشتكان از آنجا بسوى دوزخ ما لكم نباشد شما را 


مِن -الله از عذاب خداى تعالى مِن عاصم هيج نكاهدارنده تواند شما را و يناه خود كرفتن وَ مَن يُضلل _ 


الله .و هركرا فر وكذارد خداى تعالى در ضلالت قَما ليس نيست مر او را مِن هادٍ هيج راه نماينده كه بمنزل مراد رساند وَ لَّقَد 
جاء كم يوش «بلارمتى كه أمداشنا يرسق بن يتقو عليه السلام من قبلد يلقن از مؤسى ,عليه السام بافقنات :يحجتهان 
هويدا و كفته اند كه فرعون موسى عليه السّلام همان فرعون زمان يوسف عليه السّلام بود و يوسف عليه السلام اسب قيمتى كه 
او را بود بمرد بدعاى يوسف عليه السلام خدا زنده كردانيد فرعون بوى ايمان آورد و جون يوسف عليه السلام دركذدشت 
فرعون از دين بركشت و تا زمان موسى عليه السلام عمر يافت يس مومن كفت كه يوسف ع بيش ازين آمد بشما معجزات 
روشن كه احياى فرس بود و شهادت طفل بر براءت او و بعضى كفته اند فرعون زمان موسى عليه السلام از اولاد فرعون زمان 
يوسف عليه السلام بود و خدا يوسف بن ابراهيم بن يوسف بن يعقوب عليه السلام را برسالت بوى فرستاد و بيست سال در ميان 
ايشان بود معجزات بديشان نمود و بدو نككرديدند يس مومن آل فرعون از ان خبر داد كه يوسف عليه السلام بشما آمد فما 
زِلنُم بس همواره بوديد فى شَّكك .در شكك و كمان مِمَا جاءةكم به راز آنجه آورده بود بشما از امر دين عَتَى إذا مَلَكك- تا آنكاه 
كه او د ركذشت قُلّم أن يبععث الله ه كفتيد برنخواهد انكيخت هركز خداى تعالى مِن بَعدِه راز يس او رَسُونًا يعنى جون سخن 
اينكه رسول ص نشنيديم ديكرى نخواهد آمد از ترس آنكه قول او نيز رد كنيم 5 لك - همجنين بض ل الله كمراه سازد 


خداى تعالى در بوادى 


طغيان مَن هُوَ مُسر فهر كه او از حد تجاو زكننده است در انكار مُرتاب “شكك دارنده در آنجه معجزه ثابت شود يس صفت 
اهل اسراف و ارتياب مى فرمايد الذي يُجادِنُونَ- آنانكه جدال مى كنند با انبياء عليه السلام فى آيات الله _در ابطال آيتهاى 
خداى تعالى و دفع آن بير سُلطان أتَاهُم بغير از حجتى و برهانى كه آمده بديشان كبر بزركك است جدال ايشان مَقتاً از جهت 
بغض عِندَ اللّه_نزديكك خداى تعالى وَ عِندَ الّذِين- آمَنُوا و نزديكك آنانكه كرويده اند يعنى خداى سخت دشمن ميدارد جدال 
ايشائرا و مؤمنان نيز دشمن آنانند كذلك ‏ همجنين يَطيع “الله مهرى نهد خداى عَلى كل قلب_مُتَكيرِ بر هر دل شخصى متكبر 
كه سر كشد از فرمانبردارى جَبَار خود كامه كه خود را از ديككران برتر داند يس در اثناى مواعظ حزقيل فرعون انديشه كرد كه 


ناكاه سخن او در مستمعان اثر كند وزير خود را طلبيد و خود را و مردم را بجيزى ديكر مشغول كردانند. 
صفحه : ٠١859‏ 


وَ قال-فِرتحون يا هامان *ابن_لِى صَّرحاً و ككفت فرعون اى هامان بنا كن براى من بناى افراشته لَعَلّى شايد كه من أَبلْ «الأسباب- 
برسم بدرها يا راهها أسباب-السّماوات_درها يا راههاى آسمان از آسمانى فَأَطْلِع - بس ديده ور شوم يعنى بنككرم إلى إله_مُوسى 
بسوى خداى موسى يا مشرف كردم بر احوال اووَإِنَى طن و بدرستى كه من كمان برم موسئ زا كاذياً دروغ كُوئى در 
دعوى رسالت آنكه او را خدا هست كه آفري دكار آسمانها است يس آغاز ساختن بنا كردند موسى عليه السلام بناليد وحى 
آمل كه اندوهكين مشو ؤ 


ببين كه من با او جه خواهم كرد يس حق سبحانه بناى ويرا بعد از اتمام خراب كردانيد جنانجه در سوره قصص كذشت و 
كا ذلك -و همجنين زُيّن - لفِرععون- آرايش داده شد براى فرعون سُوءٌ عَمَلِه_ بدى كردار او وَّ صُدَّ و بازداشته شد عن_السّبيل _از 
راه راست و طريق صواب و ما كيدٌ فِرتَون-و نبود مكر فرعون در ساختن صرح و تلبيس قوم إلا فى تَبِاب مكر در تباهى و 
نلق وقال« الذي انيدو كنت أن كين كه كرويدة بود يعنى حزقيل يا قُوماتّبعُوناى قوم من ييروى كنيد مرا أهدكم راه 
نمايم شما را سَبيل-الرَّشْادِ راه راستى و هدايت يا قوم راى كروه من إنّما هذه الححياة الذّنيا جزاينكه نيست كه اينكه زندكانى 
دنيا مَتاع “برخوردارى است كه زود منقطع كردد يعنى بساط عيش او باندكك فرصتى در نورند و نامه معاشرتش را رقم ابطال 
دركشند نظم بباغ دهر كه بس تازه روى و خوش بوى هست مباش غره كه رنج خزان ز يى دارد زمان زمان بجهد باد نكبت و 
ادبار جه رنكك و بو كه نشانى ز باغ نككذارد وَ إن الآخرّة و بدرستى كه سراى ديككر هِى-دارٌ القرار اوست سراى آرام كه او را 
زوال و آفت متصور نيست من عمل سَيْئَهَ هر كه بكند كردارى بد قلا يُجزى يس باداش داده نمى شود إلا مثلّها مكر مانند آئرا 
واينكه محض بحكم عدل الهى است و من عَيآى- -صالحاً و هر كه بكند كردارى شايسته من ذَكَر أو أنثى از مرد و زن وَ هُوَ 


مُوْمِنَ «و حال آنكه او مومن باشد جه اصل 


د اقول عفل بان ات فأوليكتا, يس آن كروه ارق الِجَنّهَ درآورده شوند به بهشت و حفص بصيغه معلوم خواند يعنى به 
نيشت دوا ينك يررفون -فيها روزى داده شوند در آن بهشت از فواكه ياكيزه و مطاعم لذيذ و مشارب خوشكوار بغي جساب ربى 
شمار يعنى نه باندازه عمل بلكه به بسيارى از ان زياده و اينكه از روى فضل نامتناهى است. آل فرعون از سخنان حزقيل فهم 
كردند كه او ايمان آورذة است زبان ملامث بككشادند كه شرم ندارى كه از يرستش فرعون روى بعبادت ديكرى آورى حزقيل 


ندا كرد از روى تنبيه تا شايد كه از خواب غفلت بيدار و از مستى نكرت هوشيار شوند يس كفت. 
صفحه : /1 ٠١‏ 


ويا قوم إذااق كزوه هن انال اكه كيت كديرا علدو عون لبيك كدفن دغر كه سيعوان.* شما را إِلى النّجِاهِ بسوى رهائى 
يافتن از عذاب خحداى بايمان بدو و متابعت بيغمبر او وَ تَدعُويَِى إِلَى النَارٍ و شما ميخوانيد مرا بسوى عملى كه بدان مستوجب 
لقن حوم يعدن بعادت ورطوق تدغ وى اسيعوانيد مرا يا كفن الله جاكاتر ع بعدان تعاق :و ا خركة - به رو براى آنكه شريكك 
كردائم بوى ما لّيس- لِى به العو سين و اي ا ا ا ل 
وق انلها اتميذا قر رش باوق دك تر ااجكونه شوك مارم و أن ادر وال ١‏ كدق عزانم شما را إِلَى العَزيزٍ بخداى 
كه غالب است يعنى قادر بر تعذيب مشركان العَفَارٍ آمرزنده و مح وكننده كناهان مومنان لا جرم -و هر آثينه أَنّما تَدعُوئَنِى إليه. 


آنجه شما 


ميخوانيد مرا بسوى آن يعنى يرستش او ليس - لَه دَعوَةٌ نيست مر او را دعوتى باجابت رسيده يعنى سخن او بيهوده است و 
اعتبارى كذ ردقن دنا دوو مطراف 1لا قن العفو وله دو متدرا كرو انق اناو توفي كديا كفك ببائفنه إلى اللهر 
دوك خوات لخادو مارو اند او اد داد و أن ِالمُسرفِين-و بدرستى كه كزاف كاران و از حد بيرون شدحكان در ضلالت و 
طغيان هُم أصنخاتالثار ايشانند ملازمان آتش دوزخ باز فرعونيان ويرا آغاز تهديد كردند و قصد قتل او نمودند او كفت 
ترك عزون" فى برودى باذ سواميد كزد يعت برقت معارية عل ليهدياة النطقنا اها اقول لك الج كرب عا راو الاض» 
أمرى و بازميكذارم كار خود را إِلَى الله بخداى و برو توكل ميكنم تا مرا از شر شما نكاهدارد إن الله بتحقيق خداى تعالى 
بص ير بينا است بالعبادٍ بامور بندكان خود آورده اند كه فرعون فرمود تا او را بكشند واو كريخته روى بكوه نهاد و بنماز 
مشغول شد حق سبحانه لشكر سباع برانكيخته تا بككرد وى درآمده آغاز ياسبانى كردند نتيجه تفويض بزود بوى رسيد واز شر 
تداعا نمف كقنق يون كشفثن الاسران ا ووكة كدقر عدن جر ابي عرد حي وا لتتنعاد ا اودر اما وتوا وسياميق كتد ا شان 
بوى رسيدند نماز وى و نكاهبانى سباع را مشاهده كرده بترسيدند و نزد فرعون آمده صورت حال بازكفتند همه را سياست 


كردنا آن سحن فاش تكردة :وق شبحاته ا تال حتزقيل بر ميدهل: 
صفحه : ٠١80/‏ 


فقا« اللهالويئن: كاهداهشت او حداف اق ينات با 


مَكرُوا از بديهاى آنجه انديشيدند در باره وى و حاق- يآ ل_فرعّون و فر وكرفت بككرد كسان فرعون كه بقصد او رفته بودند 
شو الغذات فاق :از عدا بذيا كه قتل است و كفته :اتن مراد بال فرعوق همه قبطياق انه و سوج :العذات عرق شدن ايشان 
أطت وايعضقل بزاتسن كه سوء الهذاب ]تكن اسث جةاسنال از ان ورد النازافرا كرفت الافرعوة:زاسشوء العتذاب دعق اشن 
يُعرَضُون - عرض كرده ميشوند عَلَيها بر آتش دوزخ عَدُوًا و عَبْديًا بامداد و شبانكاه در عين المعانى فرموده كه جاى بودن ايشان 
در دوزخ بديشان درمى نمايند و إبن مسعود رضى اللّه تعالى فرمود كه ارواح فرعونيان درون مرغان سياه است و صبح و شام 
آتش را بر ايشان عرض مى كنند تا قيامت وَ يوم - تقوم “السَداعَةُ و روز كه قائم شود قيامت وارواح ايشان بابدان باز آيد 
فرشتكان ايقانرا كرقه ا معازا آل-فرعّون- درا ييد اى كسان ا القعذاب_ در سخت ترين عذابى كه عذاب جهنم 
است و حفص رح بفتح همزه و كسر خا ميخواند يعنى خداى امر كند ملائكه را كه درآريد فرعونيان را بعذابى سخت تراز 
آنجه در ان بودند وَ إِذ يتَحاجُون- و ياد كن جون جدال و مخاصمه كنند دوزخيان فى الْنَارٍ در آنش قَيقُول -الصّعَفَاءٌ بس 
كويند بيجار كان و زبونان قوم نين استكيرُوا مر آنائرا كه سركش و معظم بودند يعنى تابعان مر متبوعان را كويند إِنَا 
كدوك كنس كا لكو مودي سراهدا راجا بى زو اذى فرج اقرداوانادو الس عادر واعؤية كمه شرك ونوك و اقياء 
عليهم السلام يعنى سبب دخول ما در دوزخ شما 


شديد هَل أَكم يس آيا هستيد شما مُعْنُون-عَنًا دفع كنندكان از ما تُصِيباً بن الثارِ بهره از آتش قال الّذِين- استكبرُوا كويند آن 
كسانيكه سركشان بودند كه جه جاى اينكه سخن است إِنّا كلدّفيها بدرستى كه ما همه در دوزخيم جكونه عذاب از شما 
بازداريم و اكر ما را قدرت دفع بودى اوّل از نفس خود بازميداشتيم إن الله بدرستى كه خداى تعالى قد حكم - بتحقيق حكم 
كرده است بين -العبادٍ ميان بند كان و هر يكك را بجاى كه درخور او است فرستاده. 


٠١809 : صفحه‎ 


عليه به وّ قال الَّذِين-و كويند آنانكه عليه به فى النَارٍ در آتش اند بعد از انكه نوميد شوند از يكديكر عليه به لِكَرَلّهِ يهنم .مر 
خازنان دوزخ را كه براى ما عليه به ادعُوا كم بخوانيد يرورد كار خود را عليه به يُحَقُف عَنَا تا سبكك كند و بردارد از ما عليه 
به يُوماً بمقدار روزى از روزهاى دنيا عليه به مِن- العَذاب راز عذاب جيزيرا تا استراخث كنيم قالوا كويند خزنه جهنّم ايشائرا كه 
در فيا وك تك نايك آيا نبود كه آمدند با و كم بيغمبران فرستاده بشما بالبئّنات_ بحجتهاى روشن و هويدا و شمارا 
بخداى دعوت كردند قَالُوا بَلى كويند آرى آمدند ولى ما تكذيب ايشان كرديم قَالُوا كويند خازنان كه جون حال بدين منوال 
شك انو ] ابسو لتم نكر رقن عنداق عر" يشفت عد اج لفك كداما ار موس ان افر ادال هنما ينها ك4 نانس قات 
دعا كنند و باجابت مقرون نكردد وَ ما دُعاءٌ الكافرين-و نيست دعاى ناكرويد كان إِنَا فى ضَلال_مكر در بطلان و ضائع شدن و 


باجابت نارسيدن إِنا لَنَنضُرٌ بدرستى كه ما 


يارى ميدهيم رُسُلَنا بيغمبران خود را وَ الَّذِين-آمنُوا و آنانكه كرويده اند فى الحَياء الدّنِيا در زندكانى دنيا يعنى هم درين سراى 
نصرت مى كنيم باهلاكك دشمنان ايشان و نجات ايشان با متابعان و اككر كشته كردند بانتقام از قاتلان ايشان جنانجه بانتقام قتل 
يحيى على نبينا و عليه السلام هفتاد هزار كس كشته شدند وَ يوم -يَقُوم “الأشهادٌ و يارى خواهيم كرد ايشان را روزى كه قائم 
جك كرا مان امدق لحسض اك افايك ت شهادت كنند بر مردمان و آنها انبياء ع باشند و ملائكه و امت مصطفى صلى الله عليه و 
سلم يوم -لا ينع “الظَالِمين روز كه سود نكند ستمكاران را مَعَذْرَتَهُم عذر آوردن ايشان زيرا كه معذرت در ان روز باطل است 
و محل قبول ندارد وَ لَّهُم *اللَعئهُ و مر ايشائراست دورى از رحمت خداى وَلَهُم سُوءٌ الدَّار و مر ايشائرا است سراى بد يعنى 
جهنم وَ قد آنينا و بدرستى كه ما داديم مُوس ى الهُدى موسى ع بن عمران را راه نمودن يا آنجه بآن راه يافته شوند از معجزات 
و صحف شرائع و أُورَئنا و ميراث داديم يَنى إسرائيل الكتاب- بنى اسرائيل را توريت يعنى باقى كذاشتيم در ميان ايشان توريت 
را هدى ببركت آن راه لمشت زاف تجا دي واد تزه ون لانن .و ينددهنده مر خداوندان عقول سليمه را. 


صفحه : ٠١80‏ فاصبر يس صبر كن اى محمّد صِلَى الله عليه و سلم بر آزار كفار إن وَعدّ الله بدرستى كه وعده خداى تعالى 


بنصرت انبياء عليهم السلام و هلاكت اعداء حقى 2 راست و درست است و خلاف بدان راه نيابد و استشهاد كن بحال 


موسى ع و فرعون و استغفر و طلب آمرزش نماى ِذَنبك- براى تداركك آنجه واقع شده باشد از تركك اولى در وسيط آورده كه 
مقصود ازين امر آن است كه تا حضرت رسالت يناه صلَّى الله عليه و سلّم تعبد نمايد خداى را باستغفار جهت مزيد درجه و تا 
سنتى شود بعد از او مرامت راو حضرت رسالت يناه صِلى الله عليه و سلم هفتاد باريا بيشتر هر روز استغفار مى فرمودند كه 
انى لاستغفر الله فى كل يوم سبعين مره و در تبيان فرموده كه معنى آن است كه آمرزش طلب مر كناه امت را كه بحضرت تو 
اميدواراند نظم كر لب كشائى از نكوئى حرفى ز براى ما بككوى يعنى كه بعذرخواهى ما از حالت يركتاهى ما نزديكك خدا 
كنى شفاعت ما را برهانى از شناعت و سح و تسبيح كوئى بحمدٍ رَبك - بيوسته به ستايش يرورد كار خود بالعشى و الإبكار 
كناكادن امذاد عي كرق ستحان اللدو بده اوودة امن كد كناو ذركات وول فرق نودبيك ديكاة لدهية تن كداقر 3 
سخن خداى نيست و بعث محال است حق سبحانه و تعالى اينكه آيت وتان كه |4 لدي > تماد لور اب ريز آنانكه جدال 
ميكنند فى آيات الله در بطلان آيتهاى خداى تعالى و در دفع آن كوشند بير سُلطان أَتاهُم بى حجتى كه آمده باشد ايشائرا 
از آسمان يا دليلى كه داشته باشند از ادله عقليه إن فى صُدُورِهِم نيست در سينهاى ايشان إِنَا كبرٌ مكر سركشى از سخن حق يا 


ارادت سرورى يا حكومت يا غبطتى موهوم كه ما هم نيستند ايشان 


ه ركز ببالغيه رسنده بدان فَاسِتَّعِذ بالله يبس بناه كير بخداى از شر ايشان نه مهُوَ السّميع “بدرستى كه او شنوا است مرا قول 
ايشان را البَصّيرٌ بينا است بافعال ايفان لكلو التساوات :ل الأزفى_ هن انيف افريلنن السناة وكمن اكيز كر اق نزد شما 
من خَلق _الناس از آفريدن آدميان يس آنكه قادر باشد بر خلق ارض و سما با وجود عظمت و بسطت آن اولا بى اصلى و ماده 
عل أتينه قاد ن بأد بز تعلق ألسان قاليا اق متلق وأعادة:والككن: أككر النامس و اليكن يبتر بم روما لا يعلقون- تمد اند كه 'ايدكه 
آفريدن آسان تر است بقول بعضى مفسران جدال كنندكان يهود بودند كه حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم را كفتند كه 
تو صاحب ما نيستى بلكه او ابو يوسف بن مسيح است يعنى دجال كه سلطنت او ببر و بحر فرا رسد و جويهاى آب باو روان 
شوند و بالاشافئ يما نا كرذة واو آي اسك أن أبتهاى حداف تعالى اينكه يت فاؤل كردائيك كه إذاء الدين تتجاولون- نالك 
ساد مك كشو و حتكال واو را كه الله مية ا فتن د دليائ انشاق كبر انيت نس عواق تكومتة و مناقانة كاسن انكر عند 
رسيد يس تو بناه كير بخداى از شر فتنه دجال و ديكرى كفتند جثه او اعظم است از جنّه آدميان حق سبحانه و تعالى فرمود كه 
آفريدن ازض ف سما از افريدن او بز ركثر اننتث و بيشس مردماق تمى دانند كه دخال يكى اسة از محلوقات مخ بايد دانسيت 
كه او آدمى است از آدميان ديكر بقد بلند و جثه او بزركتر است و يكك حِشم است كه ظهور او 


يكى از علامات قيامت خواهد بود و يبغمبر صلى الله عليه و سلم امارت ظهور وى بيان كرده است كه بمردم بسه سال بيش از 
ظهور وى بقحط و غلا مبتلا شوند سال اوّل آسمان از آنجه باريدى ثلثى بازكيرد و زمين از آنجه روئيدى ثلثى نككاهدارد سال 
دوم ثلثين بازكيرند سال سوم نه از آسمان باران آيد و نه از زمين كياه روئيد يس دججال بيرون آيد و با وى سحر و تمويه بسيار 
باشد و بيشتر خلق متابعت وى كنند الا من اعتصم باللّه و با وى بهشتى و دوزخى باشد. و ديوان همراه دارد كه متمثل شوند 
بصورت آدميان يس يكى را كويد كه يدر و مادر ترا زنده كنم اقرار كنى بربوبيت من كويد آرى فى الحال ديوان بصورت 
والدين اوفك خرنة ىووا كريقك فانفوة تامنائدع اواك كه افديد كار كدق القطنه همه كور هااا لكارة اللا فك واسيقة 
كه آنرا ملائكه ياسبانى كنند و جون كار بر مؤمنان به تنكك آيد حق سبحانه عيسى را على نبينا و عليه الصلوه و السلام از 
آسمان فرستد تا دجال را بكشد و لشكر او كه اغلب يهود باشند بتمامى مستاصل كردند و شمه از نزول عيسى عليه السلام در 


بوره خرف كل كر خو اهنا هه" الاج الله العوي الحفطه 
صفحه : ٠١‏ 


وَ ما يَستوى الأعمى وَ البَدَيِرُ و مساوى نيستند نابينا و بينا يعنى غافل و عاقل يا جاهل و عالم وَ الّذِين- آمْنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحات _ 


0 


وكات تتاشفك نانك كروك اند و سذلياف شافقه 5ه اندو ا العيدى 2و« فين كار كن كاف جراد 


آن است كه جنانجه اعمى و بصير مساوى نيستند در دنيا مومن و كافر مساوى نباشند روز قيامت يكى ساكن درجات بود يكى 
مقعو ور كاك ك1 نيا كد كوت اننكل لبنلا ديج رن انناو تقو :ازاك لقان صمي تو مات بابر مسد كور اناو طنات ونا 
دار تكليف است نه دار جزا يس لا بد است از سراى ديككر كه در ان ياداش يابند و آن در قيامت خواهد بود إن َالسَداعَةَ 
ملاوسق اكفساعت: قيامت انيه هر آئينه آينده است لا ريب -فيها شكك نيست در آمدن آن جه تمام رسل بوقوع آن وعده داده 
اذأو لكو أكتر اناس رزو الكو يضر دان لذ يؤوئون تنس كروقه بقينامت وافسد يق تمن كنند ان قصور نظو الفنشابا 
ايوس نكا( ف قال رتك وو كلف روود كاهتنا عرق نخواننك و سكي 50 اجانت كك اذوران تنا عن جاده 
آنكه مرا برستيد تا ثواب دهم شما را اغلب علماء دعا را فرود آورده اند بر عبادت و مؤيد اينكه است كه خداى ميفرمايد إن 
الذوى «ستكزو درسي آنانكه سركشى مى نمايند عن عِبادَّتَى از يرستش من َرِيِد حون - جَهَنَّم زود باشد كه درآورده 
شوند بدوزخ و حفص رح بصيغه معلوم خواند يعنى بدوزخ درآيند داخرين - بيجار كان و خوارشد كان و كويند دعا بمعنى 
استغاثه است يعنى فرياد خواهيد بمن بوقت درماندكى تا شما را بفرياد رسم و بقول جمعى مراد از دعا سؤال است يعنى 
بخواهيد تا بدهم كه خزائن رحمت من مالامال است و كرم من بخشنده آمالء كدام كدائى دست نياز ييش آورده كه نقد مراد 


بر كف اميدش ننهادم و كدام محتاج زبان سؤال كشاده كه 


كفته اند كه دعا بمعنى ثنا است و استجابت بمعنى قبول يعنى مرا ستايش كنيد تا به فضل كامل خود ثناى ناقص شما را قبول 
كنم يا مراد از دعا توبه است جه تائب خدا را ميخواند بوقت رجوع با او واز اجابت يذيرفتن توبه باشد يعنى توبه كنيد تا به 


يذيرم بيت كر توبه كنى يذيرم از روى كرم وانككه ز سر جريمه ات دركذرم. 
صفحه : ٠١87‏ 


الله الْذِى جَعَل- خداى بحق آن است كه بيافريد لكم الليل- براى شما شب را تيره و بمزاج بارد لِتَسكنُوا تا ساكن شويد فيه 
درو بجهت ضعف حركات و سكون حواس و النْهارَ و بيافريد روز را مُبصترا روشن كننده و بمزاج حار تا به بينيد جيزها را و 
درقارك نيا دن نات جنات قوع قود إن" عوسي كاعلافن فعالن ادو لضان وهر عبن تعداركد فقن ررك سكاو 
بسيار عَلَى النّاس_بر آدميان بآفرين ليل و نهار يا بخلق و رزق يا بترتيب امورى كه قوام مصالح ايشان در نفس و مال بدان است 
و لكن أكتو التاس :و ليكن سشتز مردمان لا تشكدون سباسدارئ تمى كننند ذلْكم الله آنكه اينكه كارها كند خداى است 
رَبُكم يرورد كار شما خالق كل شَى ءِ آفريننده همه جيزها لا إله- إلا هُوَ نيست هيج معبودى سزاوار مكر او فَأَنَى تؤفكون- يس 
جكونه و بجه وجه كردانيده مى شويد از عبادت او بعبادت غير او ك5 ذلك - همجنانكه بكردانيده شد اينكه قوم ؤفك ١‏ الَذين- 


بكرةانده مشوتك انانكه 


كانُوا هستند كه از روى عناد بآيات الله _ بج دُون- آيتهاى خداى تعالى را انكار مى كنند و از يذيرفتن آن ابا مى نمايند و 
اذك اسع لالد كرد داق عا 1ق كنل ايك كرات لكو الأرض د براق ها ومورا نرارا مروضم تاوق رام 
وو عند وس لشيجد التماءاناء وا كردافد» اسنانة لوقاف رزافزانعة اوضر كوا و كافك نا ءرااى ]كسان تسيو 
صو ركه ندل تبكر شاعك صوزتهاق قساارا يعت فاكهاف شتماراشك كر ورويهات تامزا باكيزم و أعضاع شما وا تعاست 
آفريد و كي وروزى داد شمارا و الات اذ ياكيزها يعنى ماكولاءت لذيذ و متميز كردانيد روزى شما رااز روزى 
حيوانات در بحر الحقايق فرموده كه حسن صورت انسانى در ان است كه او مرآت جهان نما است همه حقايق علوى و سفلى 
راو مجموع دقائق صورى و معنوى را جامع است و انوار معرفت ذات و آثار شناخت صفات از آئينه حقيقت جامعه وى لائح 
رباعى اينكه صورت تو آثينه سر وجود روشن زرخت يرتو انوار شهود مجموعه هر دو كونى كس جون نيست در مملكت 
سورك و امسن جره ذليكم الله آنكه جنين تصوير كرد خذائ ارت رَبك اقرب دكا شما باركة لاديس سمت 


خداى و بزركوارتر رب العالمين- يرورنده عالمان از جن و انس و جز آن. 
صفحه : ١٠١9‏ 


هو الى *اوست زنده يعنى متفرد بحيات ازلى له يوت هيج معبودى كه سزاى عبادت بود مكر او قَادعُوه* يس 
بخوانيد او را مُخلِصين -در حالتى كه ياكك سازند كان باشيد له مالدّين- براى او دين خود 


والاتهد كنا با تلاعرة وهو ارا مكوعن:العين للد قور الغا لكو تيه سانيا وزفانقها م شداف بزامك كلتبرو ند كان 
عالميان است قل بكو اى محترد ص اينكه مشركانرا كه ميكويند بدين آبا و اجداد خود متديّن شو إِنّى تهيت*بدرستى كه من 
وى كودل هام أن أده الزيق -تدغون- كحرف لطر كه وها وق ودر الله بجز خداى تعالى لَمَا جاءنى 
الميّنات م «آن هنكام كه آمده است بمن حجج و آيات ين رَبّى از برورد كار من و أيرت “و مأمور شده ام أن سم . بآ نكه كردن 
نهم و انقياد كنم لِرَب-العالّمين- بر آتزهد كار جهاناك ولخد الذى آنا كي نقيت هد كلك والويد ناو شيما اام عله 
السلام من ثُراب راز خاكك ثم تن نُطمَهِ بس شما را اى فرزندان وى بيرون آورد از آب منى ثم من عَلَمَه, يس از علقه كه منى 
بعد از جهل روز بدان شكل برمى آيد ثم بكم بس بيرون آورد هر يكى را از شما از وحم مادر ملفا كودكك كُم لتقو 
بس بازميدارد شما را تا برسيد أَشْدّكُم بغايت قوت خود كه منتهاى شباب است ثم بس ازين درجه بالا مى برد وتوا يوخا 
ااا ل ا “بيش از بلوغ يا قبل از شيخوخت و لْتبلَُوا 
و بقا ميدهد شما را تا برسيد أَجلا ُمّى مدتى نام برده شده كه وقت موت است و لََلّكُم تَعَلُونو شايد كه شما تعقل كنيد 


در آفرينش خود انتقال از درجه بدرجه هُوّ ال يَحيى و 


يميت *اوست آنكه زنده ميككرداند و بميراند فَإذا قَضى أمراً يس جون خواهد و حكم كند كارى را فَإِنّما يَقُول *لّه.يس جز 
اينكه نيست كه كويد مر او را كن فيككون*بباش يس بباشد بى مدتى و مهلتى يعنى تكوين او را احتياج بآلتى وعدّتى و 
فرصتى و كلفتى نيست نظم فعل او ز انكه عيب و علت نيست متوقف بهيج آلت نيست از خم زلف كاف و طره نون هر زمان 


شكلى آورد و بيرون. 


١١ 68 : صفحه‎ 


أ 


لم بَرَ آيا نمى نكرى و نديدى إِلَى الّذِين- بسوى آنانكه يُجادُِون جدال و نزاع مى كنند فِى آيات الله در آيتهاى خداى 
تعالى يعنى حجج قرآن را منكراند أَنَى يُصِرَهُون- جكونه و جون بركردانيده مى شوند از تصديق بدان الَّذِين- كَذَّبُوا مجادلان 
آنان اند كه تكذيب كردند و نكرويدند- بالكتاب_بقرآن يا بجنس كتب آسمانى و بما أَرسّ نا و بآنجه فرستاديم به_رُسكنا به 
آن جيز ييغمبران خود را از حكام و شرايع فَسَوف يَعلمُون- يس زود باشد كه بدانند وخامت عاقبت تكذيب و انكار إِذ الأغلال 
“ انكاء كه غلهاق آتفنين باشند فى أعناقهم :در كردنهاى ايضاق يو القلابل و زمعيرها تيدر ان بود يُسحَبُون - كشيده مى شوند 
بر روى بدان زنجيرها تا افككند ايشائرا فى الحميم_در آب جوشان كه در نهايت حرارت بود ثم فى الا يس از ان در تش 
يُسججرُون - سوخته و بريان سازند ايشان را يعنى بانواع عذاب از آتش و آب معذّب كردند ثم #قيل-لَهُم يس كويند مر ايشائرا 
أين دما كش كش ركون- كجاائد آنانكه بوديد شما كه انبازان مى كرفتيد ايشان را من دُون_اللّهِ از فرود 


خداى تعالى قالوا كويند دوزخيان كه آن مشركان صَلُوا عَنَا كم شدند از ما و نمى يابيم ايشان را و ما بايشان توقع امداد داشتيم 
انا بهاو تماارا ذوايل ركد رقع بل ل تكو لدقرا بلكه بردي كسخواتوه باشيمون نبل يكن ارين درن فنا جيرا كيدان 
اعتبارق باشلد يعدى ير ما روشن قد كه يتداشكا ما جيرى بود كذلكة هسانكه«مجادلان :زافر و كذاشت صل الله#الكافر وعد 
كبراء روه كد ارد يا تمان كران تر قار ام بوكلة فير كه اونمت تاونقو الخريك سر ابقاترا كزيله ذلك إرركه 
خدلاة شندا اموز دريعقى :نما كق تفرخون سيت ست كدارودزة شما كماد ميكرد ورا قاس بوكو الو رف 
زمين يعنى در دنيا بغي التق بجيزيكه حق نبود يعنى شرك و طغيان وَ يما كنم تمرحون-و بجهت آنكه بوديد شما كه باز مى 


نازيديد بخود و بتكبر مى خراميديد. 
صفحه : ١٠١8‏ 


ادعُلُوا ذراييد أبواك-عهكم «بدرهاق مفكانه دوو كه براى شنا بش كردم ده امت يعتى هر طايقه بذ ركه دآ بيد 
خالِدين ‏ فيها جاويد ماند كان در ان فبئس - مَنْوَى الككرين اين بد آرامكاهى است متكبران را دوزخ فاصبر يس شكيبائى كن 
اى محمد برايذاى قوم إن وَعدّ الله عق 3 ينويتق كوعلم حداى فاك : بتطيرك او لبان وكا كن عدادووميف وبراست امكو 
بيشكك واقع خواهد شد فَإمَا يتك يس اكر بنمائيم بتو عض - الى برخى آنجه تدهم وعده داده ايم ايشائرا از قتل و اسر 
خود آن است أو تَتَوَيتكك يا اكر بميرانيم ترا ييش از ظهور آن عذاب ليا يُرجَعُون - يس بسوى ما بازكردانيده خواهند شد 


روز قيامت 


وجزاى خود خواهند يافت يعنى بهيج وجه ايشانرا فرو نخواهيم كذاشت و حق سبحانه در دنيا بعضى از عذاب كمّار را 
بحضرت سيد ابرار صلى الله عليه و سلّم نمود از قتل و اسر و قحط و جز آن و باقى عقوبات ايشان را در عقبى خواهد نمود 
يك وسكا اند و تقو عالم بقاة أو تعرم تن ايند تمان دو معي وك الفكة بكرا و لاسرا آوردء اذ كد كان مك ارو 
جدال اقتراح آيات متكاثره ميكردند جنانجه تفجير عيون و اظهار بساتين و صعود بر آسمان بحضور ايشان بر وجهيكه در سوره 
فى أشرافل كذاطتث تق شبتحافه نك كرسعاء دده لقه أرظلءاء ؤدل وف تحقيى كه وراد م ما يعمبررةتراامن فلك بشن اذ 
تو مِنهُم بعضى از ايشان مّن قَصَّصنا عَليك آنهااند كه خوانده ايم قصهاى ايشان بر تو كه آن بست و نه بيغمبراند وّ مِنَهُم مَن 
لم تقض ص و بعضى از ايشان آنانند كه قصّه ايشان نخوانده ايم عَلّيكك بر تو اننا نام ايشان دانسته جون اليسع و غير او و بعضى 
آنست كه نه نام ايشان دانسته و نه قضّه ايشان شنيده جمعى بر آن اند كه مجموعه انبياء ع هشت هزار بوده اند جهار هزار از 
بنى اسرائيل و جهار هزار از ساير خلق و مشهور آنست كه صد و بست و جهار هزار و جند بودند و در ايمان بر ايشان تفصيل و 
تعديد و عدد و معرفت ايشان بانساب و أسامى شرط نيست و ما كان لِرَسُول و نبود هيج بيغمبرى 000 َأَتَى - أيه 


الكشيان جره كد وتان عون زو باقة لدم 


الله مكر بدستورى خدائى و حكم و فرمان او يعنى شما از ييغمبر من اقتراح معجزات ميكنيد و او مستقل نيست در نمودن آن 
بى امر من و من حكمت در عدم وقوع آن مى بينم فَإِذا جاء أمرٌ الله بس جون بيايد فرمان خدا بعذاب مقترحان معجزات بعد 
از وضوح آيات قضدى- حكم كرده شود بالق براستى يعنى مشرك مبطل معذب كردد و مومن محق نجات يابد وَ حَمِدرَو 
زرا كن هنالك ‏ الفبطلوق :اجا تاراتكاة و عافد ان كش بعك ]اذ كدق تعره كه لالت ب روات شكدد :د > زجع ومن طليقلة 


٠١88 : صفحه‎ 


اهارق يكل لكلا تماق ياست كم ياقزينة لك بالأنعام ديزا شع جعهاوبايانا يوق كير وكاو و كرسنتفد قر هزاجا 
سوار مى شويد منها بعضى از ان را جون ابل و فرس و منها تأكلون-و بعضى را از ان مى خوريد جون غنم و برخى آن است 
كه قابليّت ركوب واكل هر دو دارند جون شرو لك و كي اليك رتم سف تمر فاه جتوة رد روه شرو ره 
آن وَ لْتبلْعُوا و ايشان را آفريد تا برسيد عَلَيها بركوب بر بعضى از ان حابجهٌ فى صُدُو ركم بحاجتيكه در دلهاى شما است از سود 
او معامله وَ عَلّيها و بر شتران در خشكى وَ على الفلككو بر كشتيهاى در دريا عاونا رود شع فى شوية وا تر دك ررق دائة 
جد هما ,]اكات يعانيق موزف عورا تأى تراك الله لبود نيس عدا ! نقكرا اق ] باك قنارة )اولان بوت جرة 


انشقاق قمر و اخبار از غيب انكار مى كنيد أ فلم يَسِيْرُوا آيا يمس 


سير نكردند فى الأرض_در زمين عاد و ثمود فَيَنظرُوا كيف - كان- تا بدكرند كه جككونه بود عاقبة الّذِين- من قَبلِهم سر انجام كار 
آنانكه بيش از ايشان وكقة ارات يشب كاتر ارقي يووش يدر اق آيشانا ازروف عدف و اند نوه وحصت بإ رون 
توانائى و آثاراً فى الأرض_و افرون ثر از جهت بازماندهاى ايشان در زمين از كوشكها و قلعها قما أغنى عَْهُم بس دفع نكرد 
عذاب را از ايشان ما كانُوا يكبتيون- آنجه بودند كه ميكردند از جمع مال و ترتيب سباه قَلْمَا جاءتهُم يس آن هنكام كه آمدند 
بديشان رُسلَهُم ييغمبران ايشان بالييّنات_ بمعجزات و دلالات قروا شاد كشتند بما عِندَهُم به آنجه نزد ايشان بود من- العلم _از 
دانش بزعم ايشان يعنى جهلى كه آنرا علم نام نهاده بودند و مراد عقائد باطله و شبهات بى اعتبار ايشان است و كفته اند مراد 
علم مكاسب و تجارات است و يا علم طبايع و تبخيم كه بآن مباهى و مستظهر شده بانبياء و آيات ايشان استهزاء ميكردند لا 
جرم حق سبحانه ايشان را هلاك ساخته وّ حاق- بهم ما كانُوا به يَستَهزؤن- و فرو كرفت و محيط شد با ايشان جزاى آنجه بآن 
بانبياء ع عليه السلام استهزا و سخريه مى نمودند از عذاب كوناكون در دنيا و آنجه موعود است ايشان را در عقبى و بآن 


خواهند رسيد. 


صفحه : /ا8 ١٠١‏ 


أ 


لماز أو سس ان هنكام كه تدرذتة تأمناسطي عذات .نا ردي قالوا كنسد كنا ايمان آورديم بالله_وَحدّه م بخداى تعالى حال 


آنكه يكانه است بى شريكك و انباز وَ كمّرنا و كافر شديم بما كنا به. 


مُش ركين - بآنجه بوديم بآن شرك آرند كان يعنى كافر شديم به بتان فَلّم يك ميَنفَعُهُم يس نبود كه سود كند ايشانرا إِيمانّهُم 
ايمان ايشان لما رَأُوا مما آن هنكام كه ديدئد عذاب ما را زيرا كه در وقث معائته عذاب تكليق مرتفع مى شود و ايمان در 
كاة كلد طول امك تددو ولع الى ال لكوم لله فق باد سناع سنك تهادتى الى ك3 كنا | سق عد كنشة ابت 
فِى عِباده در بندكان وى از امم ماضيه كه ايمان بأس بهيج وجه مقبول نيست و حََدَرَ و زيانكار شدند هُنالك ‏ الكافرون- آن 


زمان ناكرويد كان يعنى خسران ايشان بآن وقت ظاهر شد و اكرجه در خسران بودند همه عمر 
سوره فصلت 


مكيه و هى اربع و خمسون آيه- بسم_اللّه_الرّحمن_الرّحِيم_حم اسم اعظم الهى در حروف مقطعه مخفى است و هر كسى را بر 
استخراج آن دسترس نيست و كفته اند حا اشارت است بحكمت و ميم بمنت يعنى حق سبحانه را منت است بر مومنان بتنزيل 
حكمت صاحب بحر الحقايق فرمود كه حم اشارت است بآن جيزيكه ميان حق تعالى و حبيب او است و هيج ملكك مقرب و 
بنى مرسل بدان يى نبرد جه حا و ميم دو حرف است در وسط اسم رحمن و همين دو حرف در وسط اسم محمّد ص نيز آمده 
يس بسر حرفين در اسمين قسم ياد ميكند كه اينكه قرآن تنزيل ”فرو فرستاده شده است مِن- الرّحمن_الرّحِيم _از خداوند 
بخشنده بهدايت نفوس عوام مهربان برعايت قلوب خواص و اضافت تنزيل بدين دو اسم استدلال ميتوان كرد بر آنكه مصالح 


دينى و دنيوى و صورى و معنوى وابسته بقرآن 


اميك و ابكة فر فرشنادن كاب نضلت كنات اسيت بيدا كرده شده آياثه + آيتهاى وى و مبين كشته بامر و نهى و وعده وعيد 
قرآناً عَرَييًا در حالتى كه قرآنى است تازى يعنى بلغت عرب تا بسهولت خوانند و فهم كنند و آيات او تفصيل يافته است لِقَوم ‏ 
تعلقون ديزاق. كروهى كد كزداتتن ال اهل ؤاتقن وسناشد كدترول اوامة عبد اللماسع د ضع ١١2‏ 


كيرا مؤده دقنذه من آنان را كه بوى عمل كد و كديرا وينم كنتذه آنها را كه بوى كرود فاعرّضن “بس رو برتافتد ال قبول 
ناته عارك رف كدف وتو زيقاة از كالزان توب لا سمفوو تتيق إساة فى ستولة بهد رتافد ورين ننا يدول وغالوا 
و كفتند اهل شرك كه همواره قُلُوبّنا دلهاى ما فى أَكنَّهِ در بوششها است مما تَدعُونا ازفهم آن جيزيكه ميخوانى ما را إليه. 
بسوى او يعنى قرآن را در نمى يابيم وَ فِى آذاننا ودر كوشهاى ما وَقرٌ كرانى است آنجه ميخوانى نمى شنويم و مِن بيننا وَ 
بيتك - و ميان ما و ميان تو ججاب“يرده است كه جمال نبوت ترا در نمى بينيم حاجزى است كه ما را از ييوستكى بتو منع 
ميكند و در وسيط آورده كه ابو جهل جامه را ميان خود و ميان حضرت يبغمبر صلى الله عليه و سلم يرده ساخت و كفت تو از 
ان جانب و ما ازين جانب فاعمّلى يس عمل كن بر دين خود إِنّنا عاملون- بدرستيكه ما نيز عمل كنندكانيم بر كيش خود يا 


آنجه توانى در حق ما بكن كه ما نيز آنجه مى توانيم تقصير نخواهيم كرد و ما وردى فرموده 


كه تو كار كن براى آخرت خود كه ما براى دنياى خود عمل مى كنيم قل بكو اى محتود ص إِنّما أنَا بَكَّرٌ متلكم جز اينكه 
نيست كه من آدمى ام مانند شما يعنى از جنس بشرم نه از ملكك و جن كه شما سخن ايشان درنيابيد و فهم نكنيد و شما را 
عزئ ذعوت تت كم كه مقع وا إز و كراغيك واظع وا طروت باطه بلكه توت إلى توسى كرض كته يسوى مق ألما إلفك 
جز اينكه نيست كه خداى شما إله*واحكٌ خداى است يككانه فَاسِتَقِيمُوا إلَّيه يس توجه كنيد بسوى او بتوحيد و طاعت و بران 
مقيم باشيد و استَغَفِرُوه *و ازو آمرزش جوئيد مر كناهان را كه بعد از اسلام كنيد و در موضح آورده كه استقامت مساوات 
افعال و اقوال و احوال است ظاهرا و باطنا يعنى بايد كه نهان آشكارا يكى باشد و جون بمرتبه استقامت رسيد استغفار كنيد از 
رويت عمل كه كناهى بزركك و خطاى عظيم است و ويل “و سختى عذاب لِلمُشْرِكين-مر شركك آرندكان راست الَّذِينَ-لا 
يُوْنُون- الرّكاة آنانكه نمى دهند زكوه را يعنى بكلمه لا اله الا اللّه كه زكوه انفس است متكلّم نمى شوند مراد آنست كه خود 
را بتوحيد از لوث شركك ياكك نمى سازند يا آنكه زكوه مال نميدهند وجه تخصيص منع زكوه از سائر اوصاف مش ركان آنست 
كمال محوت ابقاق اشك ويدل اورمهو نفس زا سحت القند او اعمال ديكر يش ندر ابراه امتكوميقة اشاركى اشكدية يكن 
ايشان و عدم شفقت بر خلق و بخل اعظم رذايل و اكبر ذمايم است و كفته اند كه هر تو نكر 


منجل جهدى بى سر است بخل كه سرمايه ناكامى است در دو جهان موجب بدنامى است و هُم و مشركان بالآخرَهِ بسراى 
ديكر هم كافرُون-ايشان ناكرويد كانند و بدان جهت نفقه نمى كنند كه مكافات آن سراى را باور ندارند. 


صفحه : ٠١84‏ إن انين آمنُوا بدرستى كه آنانكه كرويدند وَ عَمِلُوا الضَالِحات_و كردند كارهاى ستوده لَهُم أَجرٌ مر ايشائرا 
مزدى است غيرُ مَمتُونَ ناكاسته يا غير محسوب در معالم آورده كه اينكه آيت در شان بيماران و عاجزان و ناتوانان آمده كه 
در حالت ضعف و عجز از اداى عبادت بازمانند حق سبحانه همان مزد طاعتى كه در زمان صحت داشته اند بديشان ميدهد يبس 
غير ممنون يعنى غير مقطوع باشد عبد الله بن عمر رضى الله عنه نقل ميكند كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فرمود 
كه بنده جون بطريقه نيكو باشد از عبادت يس بيمار شود حق سبحانه ملكى را كه برو موكل است كويد بنويس براى او مانند 
عن ده وارقت سكسم انه فا وس كا اران ع مهيا روفاك يا صد رك اما واستق سود فل ١‏ الك كو ]باتيما 
لتَكفرُون-هر آئينه كافر ميشويد و نمى كرويد بالّنِى تَلّق ‏ الأرض -يآن كسيكه بيافريد زمين را فِى يَومَينَ_در دو روز امام ابو 
الليث رح آورده كه در روز يكشنبه آفريد و در روز دوشنبه بككسترانيد وَ تَجعَلُون" له هو مى سازيد براى او بزبان 


خود أنداداً همتايان ذلكك - آنخداوندى كه بيافريد زمين رَ ب العالّمين- يرورد كار عالميان است و جعَل- فيها و بيافريد در زمين 
رَواستى - كوههاى بلند و يايدار مِن فوقها از زبر زمين تا ناظران در ان نكريسته بهر اعتبار بردارند وّ باركك فيها و بركت داد در 
كوهها تا درو منابع و معادن آفريد يا بركت داد زمين را باشجار و زرع و انعام و انهار وَ قَدَّرَ فيها و تقدير كرد در زمين أقواتها 
روزيهاى اهل زمين براى اهل هر موضعى از زمين روزى مقرر كرد جون كندم وجو و برنج وخرما و كوشت و امثال آن كه 
هر يكك ازينها غالب اقوات هر بلده ايست و تقدير اينكه روزيها كرده فى 06 5 بقيه جهار روز يعنى دو روز ديكر كه 
سه شنبه و جهارشنبه بود سَواءَ يكسان شده لِلسائلين- مر يرسند كان را از مدت آفرينش زمين و هر جه در وى است يعنى جواب 
سائلا-ن بى زيادت و نقصان كفته شده ثم استّوى بس قصد كرد إِلَى السَّماءِ بآفريدن آسمان و هى دخان »و حال آنكه او 
دخانى بود يعنى بخار آب بهيأت دخان در زاد المسير كفته كه حق سبحانه جون آب بيافريد آتش برو كماشت تااو رادر 
شورش آورد وازان بخاريكه از وى مرتفع شد حق سبحانه آسمان را از وى آفريد و در عين المعانى آورده كه حق تعالى 
جوهر سبزى بيافريد و بنظر هيبت در ان نكريست بكنداخت و روان شد آتش را برو مسلط كرد تا بجوش آمده كفى و بخارى 


ازوى يبدا شد ازان كف زمين و از ان بخار 


آسمان آفريد نظم كفى را منبسط سازد كه اينكه فرشى است بس لايق بخارى را برافرازد كه اينكه سقفى است بس زيبا از ان 
سقف معلق حسن تصويرش بود ظاهر و زين فرش مطبق لطف تدبيرش بود يبدا فقال- لها يس كفت خدا بعد از آفرينش 
اسان كر لزنا لاون و مر زمين را كه هر دو ائتيا بيائيد بآنجه بشمارا ميفرمائيم طوعاً ازروى فرمان بردارى أو كرهاً يا از 
مر ناجواهشى وى رغيتن يعتى اكر خواهيد و اكرئه از آمدن جاره: نداريك مز او اظهار كمال قدارث منت تدااثباك طواغيت:و 
كراهيت ايشان و كفته اند آسمان را كفت آفتاب و ماه وستاركان خود را ظاهر سازد و زمين رافرمود كه انهار خود را 
نشكاف و اشجار خود را بيرون آر قالنا كفتند آسمان و زمين أَتَينا آمديم ما بهر جه فرمودى طائعِين فرماتبرداران آورده اند كه 
اول موضع كعبه معظمه زادها الله شرفا از اجزاى زمين سخت كشت يس آنجه در برابر او بود از اجزاى آسمان و بدين جهت 
آن محل كعبه اسلام و قبله انام كشت و جون آسمان آفريده شد آنرا بشكافت. 


صفحه : : ٠١0‏ فَقَضاهُن يبس باح اا عار 0 ساخت امور آنرا فى يُومَين_ در روز ينجشنبه و 
نم3 رع اوش كرد كل -سَماءٍ بهر آسمانى امم را آثرا د يعنى با اهل آن اعلام فرمود كه عبادت بر جه وجه 
كنند يا مقرر كردشان هر فلكى و آنجه ازو آيد وَ زَيَنَا الّماءَ الذَّنيا و بياراستيم آسمان نزديكك تر را بمصابيح - بجراغهاى يعنى 


ستا ركان جون 


جراغ رخشان و درخشان باشند وَ حفظاً و نكاه داشتيم آسمان را نكاهداشتى از آفات يا از شياطين كه داعيه استراق سمع كنند 
ذلك آنجه ياد كرده شد از بدايع آفرينش تَقَدِيرٌ العزيز آفريدن و اندازه كردن خداى غالب است كه در ملك خود بقدرت 
خود هر جه خواهد كند العَلِيم_دانا كه هر جه سازد از روى حكمت باشد فَإن أعرّضوا يس اكر روى بكردانند كافران مكه 
يعنى اعراض كنند از ايمان با وجود اينكه بيان فقمل أنذرتكم يس بكو كه بيم كردم شما را و بترسانيدم صاعِقهٌ از عذابى 
بيهوش سازنده هلاك كننده مِثل- صَاعِمَهِ عادٍ مانند عذاب قوم عاد كه باد صرصر بود- و تَمُودَ وعذاب ثمود يعنى صيحه 
جبرئيل عليه الّد.لام تخصيص اينكه قوم بجهت آن است كه قريش در رحلت الشتاء و الصيف بر مواضع اينكه دو كروه مى 
كدشقد و اتازعدات مشاهده ميكردند و ايشان مستحق صاعقه و صيحه شده اند إذ جاءَتهُم الرّسُل “وقتى كه آمدند بديشان 
ييغمبران يعنى هود و صالح عليهما السلام مِن بين أيديهم از ييش روى ايشان و مِن تحلفهم و از يس ايشان يعنى از همه جهت 
اشاة ررقو جنك سيد ةا و قف ود بور دنه وكوي كرد قن ال كةو لا انيد كه وعد مك داف بعال روا قالرا 
كفتند كافران در جواب ايشان كه لو شاء رَبّنا اكر يرورد كار ما خواستى كه رسول ص فرستادى- لَأْنرّل- مَلامئْكهَ هر آثينه 
فرشتكان فرستادى بجاى شما فَإنَا يس بدرستيكه ما بما أرس لتم به بآن جيزيكه فرستاده شده ايد شما بزعم خود كافرٌون- 


ناكرويد كانيم جه شما مانند ما آدميانيد و هيج فضلى و شرفى نيست 


كما زالبراها ماق ز كان دن يقد ورت انهاء علوم السلام ماكده إن تاهدة معت ليشا حاقل مانت مقوى جد صورت نض ا 
صورت يرست هر كه معنى ديد از صورت برست ديده صورت يرستى را به بند تا شوى از نور معنى بهره مند أنككّه تفصيل 


قصّه ايشان مى كند و مى فرمايد. 
صفحه : ٠١1/١‏ 


فَأما عاد بس اما كروه عاد يان فاستكيروا بن كردن كشى كردتد فى الأرض .در زمين احقاف در يلاد يمن بغر الحق يتاسَوا 
كباسحان حر سس ع بر ع لجان اك راتوا ترق جاجزو انار وولى بسكاو االادكر باااالج ارو 
قالوا و كفتند من أَشَّدٌ مد انك كسس سمفة )ور ا ماحية وال عاد مووي فد فيقوت واج كوه جه ابردم بوم 3 
طويل بودند و سنكك را بضرب دست از كوه ه بكنديدندى أ وَلَم يوا آيا ندانستند آن مغرورش د كان بقت خود أن #اللهدء نيا 
كاخداق الى الى كلتق مةئ عداسافر عله اطع بعاد قو اش ينهم و سقف نودو مد ارقن امتعدان فافز 
روى قوت يعنى توانائى دارد بر همه جيزى كه غير او را آن توانائى نيست و كانوا و بودند قوم عاد كه از روى تعصب و تكبر 
بآياتنا يَجحَدُون- بآيتهاى ما منكر شدند با آنكه ميدانستند كه آن حق است فَأرسّلنا عَلِيهم يس فرستاديم بر ايشان ريحاً صَرصّراً 
بادى سرد بآواز مهيب فى أيّام _نحسات ردر روزهاى شوم يعنى در دهه آخر شوال از بامداد روز جهارشنبه تا آخر جهارشنبه 


ديكر كه هشت روز و هفت شب باشد باد صرصر فرستاديم لِنذِيقَهُم تا بجشانيم ايشائرا عَذْاب-الخزى_عذاب 


رسوائى و خوارى فى البحياه الدّنيا در زندكانى دنيا يعنى همه را مستاصل سازيم وَ لَعَذاب مالآخِرَهِ و هر آئينه عذاب آن سراى 
أخزى سخت تر است از روى رسوائى و خوارى وَ هم لا يُنصَ رُون-و ايشان يارى داده نشوند در ان روز بدفع عذاب از ايشان وَ 
نا تكوة وبانا > رو هكمو نهد إنافة بس بداترم و لالت كردي براه راسك ابراه بغريو انو فيضا ة مودي مقطو الفط عل 
الدى يس بركزيدئد و اختيار كردئد نابينائى يعنى جهل و ضلالت: و كفر را بر غلم هدايت و ايمان فَأَحَدَّتَهُم بس فراكرفت 
ايشائرا صاعِقَهُ الوذاب_الهُون_صاعقه عذاب خواركننده يعنى جبرئيل عليه السلام ايشان را هلاكك كرد بما كانّوا كيد ثون- 
بسبب آنجه بودند كه كسب ميكردند از تكذيب صالح عليه السلام و عقر ناقه. 


صفحه : ؟/ا١٠‏ 


وَ نينا اين آمَنُوا و برهائيكيم ازان صاعقه آنان را كه كرويده بودند بصالح عليه السلام و كاثوا َتّقَون-و بودند كه يرهيز 
مى كردند از شرك و يوم -يُحَشْرٌ و ياد كن آن وؤتع وا لدعم كرد طوكة اعداء الله دشمنان خداى تعالى إِلَّى النَارٍ بسوى 
آتش دوزخ يعنى جمع كنند همه را فَهُم يُورَعُون- يس ايشان رانده شوند بدوزخ يا ييشينيان را نكاه دارند تا يسينيان برسند 
آنككاه همه را بدوزخ رانند عَتَى إذا ما جاؤها تا وقتى كه بيايند بآتش شَّهدَ عَلّيهم كواهى دهند بر ايشان سَمعٌهُم كوشهاى 
ايشان آنجه شنيده باشند و أضائقم و ديدهاى ايشان آنجه ديده باشند و جلودُهُم و يوستهاى ايشان يعنى جوارح ايشان و اول 


عضوى كه از ايشان تكلم كند ران جب 


و كف دست راست بود و كفته اند فروج ايشان كواهى دهند بما كانُوا يَعملون- بآنجه بودند كه عمل مى كردند وَ قَالوا و 
كويند كافران از روى تعجب يا توبيخ لِبجَلودِهم مر اندامهاى خود را لم - شّهدتم جرا كواهى داديد عَلينا بر ما كه براى شما 
داورى ميكرديم و عذاب از شما ميداشتيم قالوا كويند اعضاى ايشان كه ما را سرزنش مكنيد كه ما باختيار خود ناطق نشديم 
بلكه أنطَقنًا الى به مسخن آورد ما را آن خداى كه بقدرت كامله خود أنطق كل شََّى ءِ به سخن آورده است هر جيزيرا 
كه سخن كويد و هُوَ و حال آنكه او كم بيافرييد شما را أَوّل -مَرَهِ نخستين بار و از عدم بوجود آورد وَ إِلّيه ترجعون 2ق 
بسوى او بازكردانيده خواهيد شد شما براى جزا و ما كتكم ‏ تستّتون و التوواوة نما كه ووش ينام شو ونا يدق الشف ونا ني أن قي 
از انكه كواهى دهد عَلَيْكُم توممكم بر شما كوشهاى شما و لا أبصاركم و نه ديدهاى شما ولا جنُودكُمٍ ونه اعضاى شما يعنى 
خوانتيد كه ينهان شوريد توالستيد:و كنآن تترديد كه 'اعضاى شعابر. شما كواهى دهند و لكن ظنَكم .وليكن كمان داشنيد أنه 
الله لا يَعلّم «آن را كه خداى تعالى نداند كثيراً مما تَعمملُون- بسيارى كه از آنجه مى كنيد در زاد المسير فرموده كه كقّسار 
ميكفتند كه هر جه آشكارا ميكنيم خداى ميداند و آنجه ينهان از ما صادر ميشود بدان دانا نيست حق سبحانه فرمود- صفحه : 
١.‏ 


كلك و ادكه عن شه متك الذى على كمون ونيا لتق كجاة مر :ررد بد رارك يعدا هنا 


كه اعمال نهان ما را نميداند أرداكم هلاكك كرد شما را در آخرت قَأْصبَحتّم من الخابترين- يس كشتيد از زيان زدكان فَإن 
يَصيرُوا يس اكر كفار شكيبائى نمايند و اككر جزع كنند فَالَارٌ يس آنش دوزخ مَثوىءلَهُم قرا ركاه است مر ايشان راوَ إن 
يَستَعتِبُوا و اكر خوشنودى حق سبحانه ميجويند فما هم يس نيستند ايشان مِن-المُعمّبين-از اجابت كرده شد كان در طلب 
خوشنودى وَ قِيُضنا و برانكيختيم لَهُم براى مش ركان قَرَناَ همنشينان از شياطين و بديشان مسلط كرديم فَرَيُوا لَهُم يس بياراستند 
ديوان براى شاك سايين ا بلازيه سه در بيش ايشان است از زينت دنيا و متابعت نفس و هوا تا در طلب آن ايستادند وَّ ما 
خَلفَهُم و آنجه از يس ايشان است ازامور اخروى و وعد و وعيد تا آنرا منكر شدند و حدق َعَلَيهِم “القّول*و واجب كشت بر 
انقاة متك مل كلند يداي وى أعر قاد كلت أمتان ديكر كه كذشته اند مِن قيلهم بيش از ايشان من- الجن و الإنس راز 
ديوان و از آدميان كه همين عملها كرده بودند يعنى جنانجه امم مكذب را استحقاق عذاب بود اينكه كروه نيز سزاوار عذاب 
اند در كشف الاسرار آورده كه حق سبحانه جون به بنده خيرى خواهد او را قرينى نيكو و هم نشينى صالح كرامت كند تا در 
طاعت معين وى باشد و جون به بنده بدى خواهد او را برفيقى بد و مصاحبى فاجر مبتلا كند تا بر مخالفت حق او را تحريص 
نمايد جنانجه شياطين را همنشين ايشان ساخت و مستحق عذاب كشتند إِنّهُم بدرستى كه كافران كانُوا خاسرين هستند زيان 


زدكان در هر دو سرا بيت 


ز نقد معرفت امروز مفلس ز سود آخرت فردا تهى دست آورده اند كه كفار قريش يكديكر را وصيت ميكردند كه جون 
محمّرد ص را بينيد كه قرآن ميخواند او را بنوعى تشويش دهيد كه غلط كند يس جون حضرت رسالت يناه صلَى الله عليه و 
سلّم قرآن خواندى جمعى در مقام تعرض آمده آوازها برداشته سخنان بيهوده كفتندى و صفير زنان دست بر هم كوفتندى و 
قورساق تاصود بعواندوني: افكه 1 ت تازن عه كد وفال لذو كدوولى كنعتد اناركه نك وووتن سن مكدر كان فرفر 
يكديكر را كفتند لا تَسمَعُوا مشنويد و كوش مداريد لهذا القرآن_مر شنيدن اينكه قرآن را كه محمد ص ميخواند وَ العّوا فيه و 
تنكاة زكرو معو را مكسة در إنده اراد كقه دو مقن رون او للك تادر مشاعة سكي فنا كنس جورت اووان ار 


خوانة ناذا سكل 
صفحه : /ا 1١٠١‏ 


ملم اللي كوا يس بتحقيق بجشانيم آنائرا كه كافر شدند مراد اينكه كروه قائلانند يا عامه كافران عَذابَاً سّدِيداً عذابى 
سخت يعنى بسيار و دائم وَ للَجزِيَنّهُم وهر آثينه ياداش دهيم لقان وا الذق كانوا هلوت سباداشن بناتويق: كار كه دنه از 
روى جهل و غضب عمل ميكردند ذلكك - آن عقوبت بدتر جَرَاءٌ عدا اللذرنا اتج دشمنان خداى است النَارُ يعنى آتش عطف 
بيان است از جزا لَهُم مر كافران را است فيها در آتش دارٌ الخَلدِ سراى جاويد يعنى مقيم مقام ايشان باشد جَرْاءٌ ياداش داده 
شوند ياداش دادنى بما كانوا بسبب آنجه بودند كه همواره بآياتنا بآيات كلام ما يَجِحَدٌون انكار ميكردند وَ قال الّذِين- كَفَرُوا 


و كويند آنانكه كافر شدند وقتى كه در آتش باشند رَيّنا أرنًا الَّذّينَ_اى برورد كار ما بنماى بما آن دو كس را كه در دنيا 
أ ثانا كرزه كزوكنة با رامق « لعن ىو الإ رازتديؤات بو ادضيان يعت ابسن كه لول فسان ]و كزة قال" ك4 ولخو 
ناحق او ريخت اينكه دو كس را بما بنماى نَجِعَلهُما تا درآريم إتشائراً تدع اقداننا در زير ياى خود وازايشان انتقام كشيم 
ذكوتا وى الأشترن د كرود رز فووتراة من ذوشركه زواقر شوكة | وتدووع :انلعم ترود ان اقروك و طولة إن لديل الوا 
بدرستى آنانكه كفتند رَبّنا الله كه يرورد كار ما الله است ثُمءَاسِتَقَامُوا يس بر آن ايستادند صديق اكبر رضى الله عنه كفت 
شرك نياورند و حضرت فاروق رضى الله عنه فرمود بر امر و نهى بايستادند و روباه بازى نكردند ذى النورين رضى الله عنه 
تفسير كرده كه عملهاى خود را ياكيزه و خالص ساختند مرتضى على كرم الله وجهه توجيه فرمود كه فرائض ادا نمودند قول 
د طرع رتدمة الله ان اكد كن كات اغارف كر و يديو اتنقها م الات رجز رن تسو كه افد ا ردنا فاق اغراج 
كردند و بسراى باقى راغب كشتند صاحب كشف الاسرار فرموده ربنا الله عبارت از توحيد اقرار است ثم استقاموا اشارت 
بتوحيد معرفت و توحيد اقرار آنست كه الله را يكتاكوئى توحيد معرفت آنكه او را يكتاشناسى يعنى از همه جهت يوحدت او 
بينا كردى با آنكه در عالم وحدت جهت نيست نظم نى جهت ميككنجد اينجا نى صفت نى تفكر نى بيان نى معرفت آتشى از 


سر وحدت 


برفروخت غير واد هر جه بيش آمد بسوخت تَتََرّل”فرود آيند عَلّيهِم المَلاْكةُ بر ايشان ملائكه يعنى بر مومنان مستقيم 
فرستيم فرشتككان را فشرككة ف ركف ينا يوقت كزوج أذ قبر واد لح د اندو همه ابدكه وقتها كدام دك وراش بالكه ابشافرا كويد آنا 
تخانو] متزسنيف 11 انها كددن سن :ارك | ذ افزو الدزروق كس قدا انان كرافة كق ار لذ فد وا واانووهنا كنةو كيه 
مكو يايند تع كذ فيلك الجر نوكن كه "كان معان تحن قا ل قري تعر سد فيه و ادو بالكاواو عاد مانا شويتك با 


بهشتى كه در دنيا الَتى كنم تُوعَدُون- بوديد كه بآن وعده داده مى شديد بزبان بيغمبران. 
صفحه : ٠١1/0‏ 


تحن - أولياؤ كم ما :دوستان سما بوديم فى الخياء الدََّا ون زثدكاتق :نيا و شماارا ازآفات نكاه ميداشفيم و الهام:راستى ميداديعم 
و بخير دلالت مى نموديم و معاونت مى كرديم وَفِى الآخرّه و دوستان شمائيم در آن سراى به تعظيم و تكريم و درخواست 
داق فافج يعر كر العواعة عدا اق كه وهر #تمانوا افك فوا دن خرن مااتسوي' لنت كو انيه ار رو كنه ندر هذ 
نفسهاى شما از لذايذ يا از كرامات وَ لَكم فيها و مر شماراست در عقبى ما تَدّعُون- آنجه خواهيد تُرَُا روزى مهيا شده من غَفُورٍ 
رَحِيم از خداى آمرزنده مهربان و بخشاينده در لفظ نزل اشعارى است بآنكه متمناى اهل استقامت است نسبت بآنجه ايشان را 
عطا خواهند كرد جون ما حضرى است نسبت بموايد كليه كه بجهت ضيافت ترتيب كنند و ازينجا كفته اند كه نتيجه استقامت 


تهابت كراقت اسك جه 


در روش طريقت درجه از ان عالى تر نيست شيخ ابو على دقاق قدس سره فرموده كه استقامت نككاه داشتن سر است از ما سوى 
الله يعنى بايد كه غير حق رادر خلوتخانه سر خود راه ندهد و اغيار را در حريم منزل دل نككذارد بيت امروز مرا در دل جز يار 
نمى كنجد كاندر حرم سلطان اغيار نمى كنجد وَ من أَحصّن “و كيست نيكوتر قلا ازجهت سخن مِمّن دعا ازان كس كه 
بخواند خلق را إِلَى الله بيرستش خداى وَعَمل-صالحاً و بكند كارهاى شايسته وَ قال إِنَنِى و بكويد كه بدرستى كه من من- 
الْمُسلِمين-از كردن نهاد كانم حكم خداى را اينكه آيت در شان حضرت بيغمبر است صلى اللّه عليه و سلّم كه خلق را بخداى 
دعوت كرد امام ابو الليث رح فرمود كه مراد علمااند كه معالم دين بمردم مى آموزانند و عمل صالح ايشان آنست كه هر جه 
دانند بدان كار كنند و يا محتسبانند كه قواعد امر معروف و نهى منكر را تمهيد دهند و عمل صالح ايشان صبر و تحمل است بر 
آنجه بديشان رسد از مكاره و كفته اند همه ائمه و مشائخ درين آيت داخلند و عايشه صديقه رضى الله عنها فرموده كه نمى 
بينم اينكه آيت را الا-در شان موذنان صاحب عين المعانى آورده كه جون بلال رضى الله عنه بانكك نماز آغاز كردى يهود 
كفتندى كه كلاغ ندا مى كند و بنماز مى خواند و سخنان بيهوده بر زبان ايشان كذشتى اينكه آيه نازل شد و بر تقديرى كه 


در شان موذنان باشد عمل صالح ايشان آن است كه ميان اذان واقامت دو ركعت 


نماز بككذارند وَ لا تَستوى الحَسَمَهُ وَ لَا السّيّكَهُ و برابر نيست نيكى و بدى در مجازات و مكافات يعنى توحيد و تشريكك مساوى 
نيستند يكى موجب رفع درجات است و ديكرى سبب هبوط دركات و كفته اند كه حسنه رفق است و سيئه عنف يا مراد علم و 
جهل است و در تفسير ماوردى و تبيان و عين المعانى آورده كه حسنه دوستى آل رسول صَلَى الله عليه و سلم است و سيئه 
دشمنى ايشان ادقع دفع كن سيئه را بالّتى بآنجيزى كه در نفس الامر هى- أَحصّن “آن نيكوتر است يعنى غضب را بحلم تسكين 
ذهو كاء تا حقو منح كن :و :أ لغ لتقافل :ذ ركذن كاذ الذي بين جون جني كتى أن كن كة باهذ روتكدو ولد معدارة مان 
تق وق تمت هن يقد أو :«وبنيتا كد كائد ه كريا كه (ى ولي اع #دودش اكه كارما ايركزو عويش مهوبا ناخاوادن انحقاف 
از امام اعظم رحمه الله نقل ميكند كه جون از كسى بمن ميرسانند كه مرا بد ميكويد من در شان او سخن نيكو ميكويم تا وقتى 
كه خبر مبيابم از آنكه او هم نيكى بمن ميكويد. 


صفحه : #/ا١٠١‏ 


وتنا تلقاها زنوكس اذك جلت كه تقا يله يدي :انيت نه تيك إلا لذن مق امك اثائنا كفاعيي كن و مكازه ودتقس ذا 
از انتقام بازدارند وَ ما يُلَقَاها وعطا نكنند اينكه عادت و صفت إِلَّا ذُو حظ عَظِيم_مكر خداوند بهره بزركك را يعنى آنائرا كه 


نصيبى تمام دارند از ايمان يا از كمال نفس يا از خير 


يااز اخلاق حسنه و كويند حظ عظيم بهشت است و إِما يَنرَعَتّكك - و كر برسد بتو من الشّيطان_از ديو تزغ “وسوسه به تباهى 
يعنى اكر وسوسه شيطانى خواهد كه بناى اينكه صفت كه مذكور شد بكند و درهم شكند فَاسِنَعِدَ بالله_يناه جوى بخداى از 
شر او إِنَّهء بدرستى كه خداى هُوَ السّمِيع "اوست شنوا مر استعاذه ترا العَليم “دانا است به نيت تو و من آياتِه_و از نشانهاى قدرت 
الهى اللّبل ”و اليناة تنيع انكو ارود “كه بها فنع نكل ركاه رولتكيت: رانين و سديراى ا سا يشو اجون و علق 
ديكر آفتاب و مهتاب كه بسيرى مقدّر و اندازه مقرر ميروند و مى آيند لا تَسحجدُوا يكوه يكتك الثم يفانت راوّلا 
لِلقَمَر و ماه را كه ايشان مخلوقند مانند شما وّ اسجدُوا لله و سجده كنيد مر خداى را الى حَلْقَهْنَءَ آن خداى كه بيافريد شب و 
روز و مهروماه ذا إن كف كر امسيد ما كه اريروي يكانكى إيَاه تَعبّدُون مر او را مى يرستيد جه سجود اخص عبادت 
است و آن خالق را بايد نه مخلوق را و امام شافعى رح درين محل سجده مى كند تا سجده مقترن بامر باشد و اينكه روايت 
مروف ثيك الاعية اللدؤى مسفؤة وفن رق اللاعن دان امك وا من ١‏ كن سر كني كتن السعلاء كرون خداى ارات اذاند 
زناك فالذين بعندا ويك بارس آذالكه تود يك .يروو كان تؤاند از قركةكان ينتخوق :له لما أميكذا رلدريراى اوانا مس ميكوييد 


مر او را و مى ستايند بالليل_وَ النّهار بشب و روز 


يعلى بيوسته بظاغك او متتفول الداز خم لآ مساموة دو إيقات ملول نمى شوند از كثرت عبادت و بسيارى ستايش و يرستش و 
امام اعظم رحمه الله إينجا سجده ميكند جه سخن سجده به اينكه جا تمام شد و اينكه روايت إبن عباس رض و إبن عمر رض 
است اينكه سجده يازدهم است باتفاق علماء از سجدات قرآنى و حضرت شيخ قدس سره در فتوحات اينكه را سجده اختيار 
كفته و فرموده كه اكر در آخر آيت اولى سجده كنند سجده شرط باشد جه مقارن است بقوله تعالى انكنتم اناه تعبدون و اكر 


بعد از آيت دوم بسجود روند سجده نشاط و محبت بود جه مقرون است بدين كلمات كه وهم لا يسأمون. 
صفحه : /ل/ا ١٠١‏ 


وي ١‏ انه .وا جفاتوائ قورت الب ارق الأرضن اشيرق كتنر اننطو را خاشعَهٌ فرسوده و خشكك شده فإذا زلا 
يس جون فرستيم عَليها الماءَ بر آن زمين آب باران را اهترّت بجنبش درآيد بجهت رستن نبات ازو وَّ رَبَت و برويد وافزون 
كرذة كناف إن#الذى أحاغا مدرسكق انكه رمي رد اناده كرد لبح العو هر ننه اندها كقده مزه كان اسك" اله دعل 
كل شَى ءٍ قَدِيِرٌ بدرستى كه او بهمه جيزها از احياء و اماتت توانا است و قدرت او نسبت با همه مقدورات يكسان است إن 
لين بدرستى آنانكه يُلحِدُون- ميل مى كنند و از نهج استقامت منحرف مى شوند فى آياتنا در آيتهاى ما كه قرآن است يعنى 


طعن مى نمايند يا تاويل باطل ميكنند و از طريق صواب بازمى كردند يا در نشانهاى قدرت كه دال است بر وجود قادر يكتا 


لا يَحْفُون- بوشيده نمى شوند عَلَينا بر ما يعنى همه را ميدانيم و جزاى طعن و الحاد بايشان ميرسانيم أ قَمَن يُلقى فِى النَار آيا يس 
كني د لذ اعقة شو دوا ع باكقاق معدن امراف جروا :دك تن اكه قار مموكف انيه حك بهدر اسق امن با ا 
كسيكه بيايد آمِناً ايمن از دوزخ يوم القِيامَهِ روز رستخيز كه آن حضرت رسالت يناه ص است صلى الله عليه و سلم و كفته اند 
حمزه يا عمار يا عمر يا عثمان رضى الله عنهم اعمَلُوا ما شَِئتُم امر تهديد است كفار را ميكويد عمل بكنيد هر جه خواهيد إِنَّهء 
بدرستى كه خداى بما تَعملون-يآنجه شما مى كنيد بَصِديرٌ بينا است و بدان جزا خواهد داد بيت حيله و مكر رها كن كه خدا 
وذ افد تقر تشر كع عينار كه مداطال بها انوت ]ادوع كندنا عق انادكه كات قاكد بالد دقان كه يوتري ناد 
كردنى است لَمَا جاءَهُم آن هنكام كه آمد بديشان و ايشان معاندان و ستيزند كانند و إِنّه مو بدرستى كه قرآن لكتاب عَزِيرٌ هر 
آئينه كتابى است ارجمند و كرامى نزديكك خداى يا بسيار نفع يا عديم النظير امام قشيرى قدس سره فرموده كه قرآن عزيز 
است زيرا جه كلا-م رب عزيز است كه ملكك عزيز بر رسول عزيز آورده براى امت عزيز يا آنكه نامه دوست است بنزديكك 
دوست و نامه دوست نزد دوستان عزيز باشد بيت ز نام و نامه تو يافتيم عز و كرامت هزار جان كرامى فداى نامه و نامت لا يَأتِبه 
الباطل *نيايد بدان 


كتاب هيج باطلى من بين _,َدّيه از يبش وى و لا من خَلفه و نه از يس وى يعنى از هيج جهت باطلى بوى مستطرق نشود يا 
زيادت و نقصان بوى ره نيابد يا در اخبار او از آينده و ككذشته دروغى يافته نشود تنزيل “فرو فرستاده شده است من كيم راز 


خداوند دانا حميدِ ستوده. 
صفحه : و١١‏ 


ما يُقال + لك نمى كويند ترااى محمّد ص صلى الله عليه و آله و سلّم كفار قوم تو إِلَا مكر ما قد قيل- آنجه كفته شده است 
يعنى كافران بيشين كفتند لِلوّسّل_مر فرستاد كان را مِن قَبلكك - بيش از تو حضرت عزت تسلى ميدهد حبيب خود را صلى الله 
عليه و سلّم كه از سخنان كار اندوهناك مباش كه بيبش ازين هر يبغمبرى كه بوده منكران قوم او با او همين كفتند كه با تو 
ميك ويند إن: ربك - بدرستى كه آفريد كار تو لَذّو مَغفِرَهِ هر آئينه خداوند آمرزش است مر انبياء ع و متابعان ايشائرا وَ ذو عابر 
أليم و خداوند عقوبت دردناك مر مشركان و مكذبان راء آورده اند كه كفار قريش كفتند جرا قرآن بلغت عجم فرو نيايد و 
جرا بعضى ازو عربى و بعضى عجمى نبود تا هر دو قوم ازو بهره برند آيت آمد كه وَ لو جَعلناهءو اكر ما مى فرستاديم اينكه 
كنات زاكران اميا فاق .بلع عرعرت اقالواخر نفدي كنشي كاف اهرت لر لاحملع جنا بنذا وتهوكدا كردت يانه 


'آيتهاى كتاب را بزبانى كه ما فهم كنيم ء أعجمى آيا كلام عجمى وَ عَرَبى دو مخاطب عربى قل بكو اى محمّد ص صلى 


الله عليه و سلم هُوَ اينكه كتاب لين - آمَنُوا مر آنان را كه كرويدند هر دى>راه نماينده است بحق و شِفاءٌ و شفا بخشنده از 
امراض شكك و شبه و الِّين-لا- يمون و آنانكه نمى كرويدند بآن فى آذانهم وَقرْ در كوشهاى ايشان كرانى است يعنى 
تصامم مى كنند و بككوش هوش نمى شنوند وَ هُوَ عَلَيهم عَمَى و آن قرآن برايشان كورى است و يوشيدكى تا جلوه جمال و 
جاى دور يعنى مثل ايشان جون كسى است كه او را از مسافت دور و دراز بخوانند نه خواننده را بيند و نه آواز او شنود يس او 
را ازان ندا جه نفع رسد بيت نادى اقبال ميككويد كه اى ناقابلان ما بسى نزديكك نزديكك و شما بس دور دور و لَقَد آتينا وهر 
آثينه ما داديم مُوسَى الكتاب- مر موسى را توريت فَاختّلف-فيه يس اختلاف كردند در ان بعضى باور داشتند و جمعى تكذيب 
كزفكةة و لوالك كلق دعنبكرو] كه كلمه ودع كناييقن: كرفقة نيك حون و كدان بزؤود كال ا رقن وعد قرام و اقصيل 
خصومت در عرصه محشر يا تاخير عذاب مكذبان لَقُضِى-هر آثينه حكم كرده شدى بَينَهُم ميان اهل تكذيب و مستاصل 
شدندى و إِنَهُم و بدرستى كه مشركان عرب با يهود لَفِى شَّكك هر آئينه در كمان اند مِنه*از قرآن يا توريت مُرِيبر كمانى 


باقطزات أورلد عق غيل هر كه كته عالها كازى معرده فيه ينين كيرا 


نفس اوست يعنى نفع او بوى رسد قرء حفص بتسهيل العمره الثانيه ١‏ 


وَمَن أساءَ و هر كه بكند فعل بد فعَليها يس بر نفس اوست يعنى ضرر آن بدو بازكردد و ما رَبُكك - بظلام رو نيست آفريد كار تو 
ستم كننده لِلعَبِيدٍ مر بندكان خود را كه فراخور عمل مكافات نفرمايد. 


صفحه : 4/ا١٠‏ 


إلَيهيُوَدٌ بسوى خحداى بازكردانيده شود عِلم الشاعَه دانستن قيامت يعنى جون از ان سؤال كنند علم آن حواله بحضرت الهى 
مى بايد كرد كه كسى جز او نداند وَ ما تَحْوّْجٍ *من تَمَّرات رو بيرون نيابد هيج ميوه من أكمايها از غلافهاى خود و ما تحمل*و 
أن كزمون أعن مت نماضه از اتناك وشائر حو ناكد لاتق دواتتونة يان رد وا ١لا‏ لح مك جدالضن حنداق بعيل ساد 
قيامت رااو داند علم ثمار و نتاج نيز خاصه او است و يوم يُناديهم و روز كه بخواند خداى تعالى مشركانرا و از روى توبيخ 
كوي أ ردقي فاق كا انبا اذمل يزغ شلا الوذ ]ذتاكة كويند'حداوندا كذاق 7[] خنود ب تق كنس ناءمنا يست ارنها مق 
شَّهِيدٍ هيج كواهى دهنده بر شركك ايشان جه ما از ايشان تبرا كرديم وّ ضَلتَعَنْهُم و كم شود از مش ركان ما كانوا يَدعُون- آنجه 
بودند كه مى يرستيدند من قبل * يبش از قيامت يعنى بتان را كه در دنيا مى يرستيدند در ان روز نه بينند يا ازايشان مدد نيابند وَ 
ُو و.يقين داندد كه ال عنذاب و عقوي ما لْهُع تست مر انشان راكون قسيص هبج كري زكاهى لا يسآم «الإنسان«ملول تمى 
شود كافر من دُعاءِ الخير 


از خواهش نيكى درين جهان جون نعمت وامثال آن و إن فكنة#الخق و اك سد اورا بدى جون تنكدستى و بيمارى فَيَؤْس» 
ع ةاامية ابحف ان زاك سوط اميه ير شه اق رسينة ويان و تحرط يضرف انان و كبراهان امك عن اداو ةو 8 
بجشانيم ما آن كافران را رَّحَمَهُ مِنَا بخششى و بخشايشى از نزديكك ما جون تندرستى و توانكرى من بَعدٍ ص رَاءَ مَسّته “از يس 
سختى كه باو رسيده باشد- لَيَقَوآن هر آثينه كويد هذا اينكه خير و عافيت لِى براى من است و من مستحق آنم يا دايم مرا 
عؤاهة بو و لأوال تخواهة افك و نمأ أخان اإتباعة قائمة أو كمان تمى زرغ قيامت وابتخاضتة يع يعافر نشد مراد الكا و حرو 
بعث است و لَيْن رُجعت*و اكر بازكردانند مرا إلى رَبّى بسوى يرورد كار من يعنى بر وجهى كه مسلمانان توهم كرده اند قيامت 
قائم شود و مرا برانكيزند إن لِى عِندّه + للُسنى بدرستى كه مراست نزد او آنجه نيكوتر باشد يعنى استحقاق من مر نعمت و 
كرامت را ثابت است خواه در دنيا خواه در عقبى مصرعه زهى تصور باطل زهى خيال محال امام تعلبى رح از حسن بن محمّد 
بن على إبن ابى طالب رضى الله عنه نقل ميكند كه كافر را دو تمناى عجيب است يكى در دنيا كه ميككويد روز قيامت نعيم 
بهشت مرا خواهد بود و يكى در عقبى كه خواهد كفت يا ليتنى كنت ترا باو هيج كدام ازين دو تمنا وجود نخواهد كرفت 
قاين - بس خبر كنيم آنانرا كه نه كرويدند كَفَرُوا بما عَمِلوا به 


آنجه كردند از كفر و تكذيب واينكه اخبار بتعذيب خواهد بود وَ لَنّذِيمَنَهُم وهر آثينه بجشانيم ايشائرا مِن عاب عغَلِيظٍ از 


عذَافِ درشت وبر ركك.و بديشان رسد غعكس: آن كه اعتقاد كرده يوادثد از تعمث و كرامت: 


صفحه : [ إذا أنعمنا و جون انعام كنيم و در عافيت بكمائيم عَلَى'الأنسان ربر كافر أعرض د رو بككرداند از شكر و تَأى 
بجانيه_و دور شود از راه حق يا خود را بر يكك طرف كشد از سياس دارى وَ إذا مَسّهِ “الشّرّ و جون برسد او را بلا و محنت قَذُو 
ذّعاءِ عَريض ‏ يس خداوند دعاى بزركك و بسيار است تشبيه كرد دعاى بزركك را بجيزيكه يهنا دارد از جهت كثرت وسعت آن 
قل بكو اى محترد ص أ رَأَيكُم خبر دهيد مرا كه فى نفس الاسمر إن كان-اكر باشد قرآن من عِندٍ الله راز نزديكك خحداى ثم 
كفَرثُم يبس شها كافراشذه ايد بداق.بق تام ل فر آنفن أصَل: كبست كمزاه تر مقن هُوَ از ان كن كه اواقى شقاق تَعِيددر 
خلافى باشد دور از خداى يعنى كه باشد از شما كج راه تر كه بيوسته در مقام ستيزه و عناد و انكار و افسادايد و وضع موصول 
بجاى صله شرح حال و تعليل مزيد ضلال ايشان است و در تفسير امام ابو الليث رح مذكور است كه ابو جهل مر حضرت ص 
را (صلى الله عليه و سلّم) كفت آيتى بما بنماى آنحضرت صلى الله عليه و سلّم ماه را بدو نيم كرد ابو جهل كفت اى قريش 
متكقد عن كما وس 5د شيا اانا زاك وعوان 


مكه كس فرستيد تا از مردم سؤال كنند كه اينكه صورت را ديده اند يا نى اكر اهل آفاق ديده اند آيت احدى است و اكرنه 
سحر محمدى ص است يس رسل بهر طرف فرستادند همه از رويت آن خبر دادند ابو جهل كفت هذا سحر مستمر اينكه 
جادوى است بهمه آفاق فرارسيده حضرت عزت آيت فرستاد كه سَتْرِيهم زود باشد كه بنمائم ايشائرا يعنى كفار قريش را آياتّنا 
نشانهاى قدرت خود كه يكى از ان شق قمر ات فى الآقاق ردان كنارهاى جهان و فى أنقسهم ودر نفسهائ ايشان يعتى :در مكه 
حَتّى يتين - لَهُم تا روشن شود مر ايشانرا أنه التق 12 نكه زسول ماس است أو لو يكف ررك آنا بسنده نيست يرورد كار تو 
لذ« انكة اقلق كل وش وبر حممتحق ذوية ك1 اننع يجت اك كذار انكار كرات بو كند ضيه افريد كان كراد 
بس است بعضى بر آنند كه دلائل آفاقى اخبار آنحضرت ص بود از حوادث آتيه و وقائع كائنه جون فتح روم و يمن و فارس و 
آيات انفسى آنجه ميان اهل مكه واقع شده از قشل و قحط و خوف و مقهوريت ودر معالم آورده كه هم آفاقى وقائع امم 
ماضيه است كه ايشانرا از ان خبر دادند و انفسى واقعه روز بدر و در فصول از محمّرد بن كعب رح نقل كرده كه آفاقى غلبه 
دين اسلام است بوقت ظهور مهدى و انفسى آنجه بوقت ييغمبر ص بود از فتح مكه دو رود وفود اعراب و جمعى ضمير را 
عايد بآدميان دارند يعنى بنمائيم مردمانرا دلائل آفاقى كه هدم بنيان است و 


آيات انفسى كه هلا-كت ابدان است يا در آفاق اختلاءف ازمنه وامكنه ودر نفس تفاوت كلى در احوال و امزجه يا آفاقى 
عجائب مصنوعات است از آسمان و زمين و ستاركان و اشجار و انهار و اثمار و جز آن و انفسى بديع حكمت و غرائب صنع 
كه در نفوس انسان مودع است و در احقاف آورده كه آفاق عالم كبير است و انفس عالم صغير و هرجه از دلائل قدرت در 
عالم كبير است نمودار آن در عالم صغير است شعر و تزعم انكك جرم صغير و فيكك انطوى العالم الاكبر جميع آنجه در عالم 
است مفصلا در نشاه انسان مندرج است مجملا يس انسان عالم صغير مجمل است از روى صورت و عالم انسان كبير مفصلا 
اما از روى مرتبه انسان عالم كبير است و عالم انسان صغير رباعى اى آنكه تراست ملكك اسكندر و جم از حرص مباش در يى 
نيم درم عالم همه در تست و ليكن از جهل ينداشته تو خويش را در عالم و تطبيق آيات آفاقى و انفسى مناسب اينكه مختصر 


نيست شمه از حقايق اينكه آيت بعون الملكك القادر در تفسير جواهر كذارش خواهد يافت. 
صفحه : ١م١٠١‏ 


ألا إنَهُم بدانيد كه كافران فِى مِريَهِ در شكك اند مِن لِقَاء رَبّهم از لقاى يرورد كار خود به بعث و جزا ألا نهم بدانيد كه او بكل- 
شَّى ءِ مُحيط بهمه جيزها محيط و فرارسنده است بعلم و قدرت و جمله تفاصيل اشيا داند و هرجه خواهد كه در ملكك خود 
بكند تواند هيج كس را مجال جون و جرا نيست قطعه علم بى جهل و 


قدرت بى عجز خاص مر حضرت الهى راست آنجه بايد در انفس و آفاق كند از حكم بادشاهى راست 
سوره الشورى 


مكيه و هى ثلث و خمسون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_.حم- عسق حروف مقطعه اشارت بكواين و حوادث و فتن و وقائع 
است امام ثعلبى رح از إبن عباس رضى الله عنه» نقل ميكند كه مرتضى على كرم الله وجهه فتنه ها را مى شناخت از حم عسق 
حا حرق است و ميم مهلكه و عين عذاب و سين مسخ و قاف قذف و حديثى مرفوع است كه بعد از نزول اينكه حروف اثر 
اندوهى از جبين مبين حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه و سلّم ظاهر شده و جون سبب يرسيدند فرمود كه مرا خبر دادند 
السلام و قولى آنست كه اينكه حروف مبادى اسم حكيم و مجيد و سميع و قدير است يا اشارت است بصفت حلم و مجد و 
علم و ثنا وقدرت ودر كشف الاسرار آورده كه اينكه حروف ايمائى است بآن عطايا كه حق سبحانه بحضرت رسالت يناه 
عليه الصلوه و السلام ارزانى داشته حا حوض مورود اوست يعنى حوض كوثر كه تشنه لبان امت را سيراب كرداند و ميم ملكك 
ممدود او كه از مشرق تا بمغرب بتصرف امت او درآيد وعين عز وجود او كه اعز همه اشيا نزد حق سبحانه او بوده و سين 


بسنائى مشهود كه مرتبه هيجكس برفعت رتبه او نرسد و قاف مقام محمود او در 


شب معراج كه درجه او ادنى اوست و در روز قيامت كه شفاعت كبرى است بيت مقام تو محمود و نامت محمّد ص بدين سان 
مقامى و نامى كه دارد ك ذلِكك- مثل آنجه درين سوره است از معانى يُوحى إِلّيكك- بيوسته وحى ميكند بسوى تو وَ إِلَى الين- 
من قبلكك -و وحى كرده است بآنانكه ييش از تو بوده اند از رسل الله العزيرُ خحداى غالب كه هيجكس او را از انزال وحى باز 
نتواند داشت الحكيم “دانا بحال كسيكه سزاوار نزول وحى است برو لَه “ما فى السّماوات_مر اوراست آنجه در آسمانهاست از 
مخازن علويات و ما فى الأرض _و آنجه در زمين است از كوائن سفليات وَ هُوَ العَلِىالَظيم “و اوست برتر و بزركتر كه رفعت 
و عظمت و سلطان شان اوراست. 


٠١/57 : صفحه‎ 


تَكادٌ الصّماوات «نزديكك شد آسمائها كه از عظمت او يُتَقُطرن- بشكافند من فوقهن از زبر يكديكر يعنى اول آسمان بلندتر 
بشكافد بس ال.ان يكك يكك منشق. كردد در كشاف آورده كه اينكه حال در ظهور كبريا و جلال» اعظم و اتم استء جه بالاى 
سهان اغلى عرق و كرسىئ و لقوق ملاتكك اثذد. يسن ابتدائق 'انفطان از انجا:دليلق بز ركة ات بير اثازعلمت يزور كار 3 
لمَلائكهُ يحون و فرشتكان حمله عرش يا همه ايشان تنزيه ميكنند ذات حق را تنزيهى مقترن بحمدٍ رَبّهُم بحمد برورد كار 
ايشان يعنى تسبيح و حمد با هم ميكويند جه يكى نفى ناسزا است و يكى اثبات سزا وَ يسِتَغْفِرُون-و آمرزش طلبند از خداى 
فيف أرقي انراق كسانيكه در زمين اند از مؤمتان ألا إن الله - بدائيد بدرستى كه خداى 


هُوَ العَفُورُ اوست آمرزنده كناه بندكان الرّحيم “مهربان بر ايشان بقبول توبه وَ الّذِين- ان دُوا و آنانكه فراكرفتند من دُونِه_ بجز 
خذاى أو لبا دوسفات بيعت :انذاد .وش ركاء كه .بدوستى ايشا و برستي مكلت الله فيط اذى تكهباق ابت عَلَيِهم بر اقوالاو 
لخوا ل إماذ و مداسهة ]قن تعز ا عو اهو داقنوينا الك علي و قمع وى سق دص بر إعاة وكدل تشم شد 
محافظت اعمال ايشان كنى بلكه بر تواست دعوت و تبليغ احكام شريعت و 5 ذلك همجنانكه وحى كرديم بهر يبغمبرى 
بلسان قوم او أوححينا ليك -وحى كرديم بتو قرآناً عَرَييًا قرآنى بلغت قوم تو كه عرب اند- لِتنَذِرَ تا بيم كنى بدان أمء القُرى اهل 
مادر شهرها را كه مكه است و مَن حَولّها و هر كه كرداكرد آن باشد يعنى جميع اهالى بلدان را و مقرر است كه تمام زمين را 
از زمين مكه بسط كرده اند يس اصل همه بلاد اوست و همه بر حوالى وى اند وَ تَنَذِرَ و بيم كنى مردمان را يُوم-الجمع_بروز 
جمع يعنى روز قيامت لا رَيب- فيه هيج شكى نيست در وقوع آن واورا روز جمع كفت كه خلق اولين و آخرين در آنجا 
مجتمع باشند يا جمع كنند ارواح يا اشباح يا اعمال يا هر كسى را با مثل او و بعد از اجتماع ديكر باره متفرق سازند ايشان را 
فريق “فى الينّهِ كروهى را در بهشت برند كه مومنان موحدانند- وَ ريق “فى السّعِير و كروهى را در دوزخ افكنند كه منافقان و 
مشر كانند. 


١٠١/7 : صفحه‎ 


اللّهءو اككر خواستى خداى لَجَعَلَهُم هر آثينه كردانيدى همه خلايق اق واجدّهٌ كروهى يكك براه هدايت يا در طريق ضلالت و 
لكن يدخل *و ليكن درمى آرد من يَشَاءٌ هركرا خواهد براه نمودنى و توفيق عبادت فِى رَحَمَتِه ,در بهشت خود وَ الظَالِمُون-و 
ستمكاران يعنى سركردانان بيابان غوايت و خذلان از اهل شرك و نفاق ما لَهُم نيست مر ايشائرا من وَلِى هيج دوستى كه 
متولى كار ايشان كردد ولا نير و نه يارى كه عذاب ايشان بردارد أم ران دُوا بلكه فراكرفتند كافران من دُونِه بجز خحداى 
أولياء دوستان مانند اصنام و لااف دوستى ايشان ميزنند قَاللّهِ .يس خداى بحق هُوَ الوَلِى *اوست دوستى كه دستكيرى ميكند 
فوشهاة وااو موتبتع العوق نووست كدؤفه كزدائة مر كان را قورت وه فا وان ناس إيقان وهو على كل تش بودن أ 
ل ا ل ا ا 
زبون عجز را سوى قدرتش ره نيست عقل ازين كارخانه ١ك‏ نست نيست و مَا اختَلَفتُم و آنجه اختلاف مى كنيد اى مؤمنان فيه . در 
ان با كافران من شَّى ءِ از هر جيزى از امور دين و دنيا فَْكّه .يس حكم او مفوض است إِلَى الله بخداى واو حكم خواهد 
كرد در ان روز قيامت- ذلِكُم / “و آنكس كه حكم بحق صفت اوست الله إعيدرى يحور بوورة كاد لتق اسيك عليه برو نه بر 


غير او نَوَكَلت “اعتماد كردم در همه كارها و مهمات خود بكرم وى تفويض نمودم و إليه. ا دو سوى 


او بازمى كردم در همه احوال فى الحقيقت بنده را جزا و مرجع و مآب نيست فاطِرٌ السّماوات _وَ الأرض ‏ آفريننده و يديدآرنده 
انها ا لواعو ار اكور يااركد براق متشي انيه كر لحي هنا اولها رنانتوعن لامي ارين اهارا 
أزواجاً صنفهاى كوناكون رَذَرَؤٌكم بسيار ميكرداند شمال فيه _در تزاوج و تناسل يا درين وجه از خلقت ليس - نيست كمئله . 
مانند او شَى م جيزى لفظ مثل در كلام عرب زايد مى باشد مثل قوله تعالى فان آمنوا بمثل ما آمنتم به يا مثل بمعنى ذات است 
جنانجه كويند مثلكك لا يفعل كذا و درين آيت نشايد مثل را بر حقيقت كذاشتن جه مودى شود به تناقض كه اثبات مثل و نفى 
آن است بيت ذات ترا صورت و ييوند نى تو بكس و كس بتو مانند نى شعر جل المهيمن ان تدرى حقيقته من لا له المثل لا 


تضرب له المثل وَ هُوَ السّمِيع *و او شنوا است مجموع مسموعات را البَصِيرٌ بينا است همه مبصرات را صفحه : ٠١88‏ 


ل اوتنك مَقَالِيدٌ الكتساوات: و الآرفن كلتهاى خزائن آسمان و زمين يعنى مفاتيح رزق جه خزينه آسمانها مطر است و 
كتجيته ومين كات قشط الارق- كقاده م كرداتك ووزق .را لمن كشاء براق فركة ميخواهند بمقتضائ اراذث و يندز و تك 
ميسازد بر هر كه ماحل بز ؤفق تنيت إل «بد رست كد او بك دشاى اع تهنة جيرها از دقايق استحقاق قبض و بسط عَلِيمِ “دانا 


است شرع بيان كرد و هويدا ساخت و بركزيد خداى لكم براى شما مِن-الدَّين از طاعت و عبادت و اصل توحيد ما 


وَضّى به آنجه فرموده بود بآن جيز تُوحاً نوح بن ملكك عليه السلام را وَ الى أوحينا و آن جيزى كه وحى كرديم ليك - بتو 
يعنى اصل مشتركى از دين كه ميان تو و نوح بوده وَ ما وَصَّينا به و آنجه وصيت كرده بوديم بدان إبراهيم-وَ مُوسى و عيسى 
اولك مقع نروفق وان عر لدي أن افيتوا التي لقانت كيه ورباى داو ديم اسان انيف اه سنن 11 
واجب باشد و فرمانبردارى احكام خداى وَ لا تَتَفَرَقُوا فيه_و متفرق مشويد در ان يعنى اختلاف مكنيد در آن اصل كه توحيد و 
طاعت است جه در فروع شرائع اختلا.ف باشد بحسب ازمنه و اوقات و مصالح عباد كير بزركك و كران و دشوار است عَلَى 
المُش ركين - بر شرك آرند كان ما تَدعُوهُم آنجه تو ميخوانى ايشائرا إلَيه بسوى آن از توحيد و نفى شرك الله م يَجتّبى إِلّيه 
خداى مى كشد و جمع مى كند بسوى آنجه ميخوانى يا بدين درست و راست من يشاءٌ هركرا ميخواهد يا مى كزيند براى 
دوقع قود هيت نالف [كرا ار رده عمد و نويف و براه تسامه ترس واركاة اذ يدام عل قو لقي تدر كدير كذ 
بحق و روى آرد بسوى او يعنى هر كه از همه اعراض كند و او را خواهد حق سبحانه راه راست بدو نمايد بيت نخست ار 
طالبى از جمله بككذر رو بدو آورد كزان حضرت ندا آيد كه اى سركشته راه اينكك و ما تَفَرّقَوا و يراكنده نشده اند امم كذشته 


جون عاد و ثمود واصحاب ايكه و جز آن يعنى جدا 


نكشتند از دين إلا مكر مِن بَعدٍ ما جاءَهّم العلم *از يس آنكه آمد بديشان دانش از اخبار ييغمبران يا از دين برنكشتند يهود و 
نصارى مكر بعد از انكه دانستند بيغمبر را از آيات توريت و انجيل يا بعد از علم بآنكه تفرق ضلال محض ست بَغياً واينكه 
كشتن از روى ستمكارى و جبارى بود كه واقع است بَبَنَهُم ميان ايشان يا براى طلب جاه و رياست يا بسبب حسدى كه بر 
بيغمبر صلى الله عليه و سلم داشتند وَ لو لا كلِمَهٌ سِبَقّت و اكرنه كلمه بودى كه بيشى كرفته است يعنى وعده مِن رَبك -از 


يروردكار تو مهلت دادن ايشان إلى أجل _مُسَمََّى تا زمان نام برده آخر عمر است يا روز قيامت. 


صفحه : لم١١‏ 


و 


لقضةى ‏ بَيِنْهُم هر آثينه حكم كرده شدى ميان ايشان بعذاب مبطل و خلاص و إن الَِّين-و بدرستى آنكه ا الكتاب- داده 
شده اند كتاب يعنى قرآن را مِن بَعدِهِم از يس امتحان كذشته مراد كافران زمان حضرت رسالت بناه صلى اللّه عليه و سلّم اند 
كه قرآن بديشان دادند و ايشان لَفِى شَّكك. منه*هر آثينه در كمانند از دين يا از قرآن يا از يبغمبر صلى الله عليه و سلم مريب 
شكى در تهمت افكننده فإتذلكك - يس از براى اينكه تفرق كه از ايشان واقع شده فادع +يس بخوان مر خلق را باتفاق بر ملت 
اسلام وَ استّقم و مستقيم باش ودفوخا كنا أو اعتماك: فرموده شده بآن در تبيان آورده كه وليد بن مغيره با حضرت 
رسالت يناه عليه الصلوه و السلام كفت از دين 


و دعوى كه دارى رجوع كن تا من نصفى از اموال خود بتو دهم و شيبه بن ربيعه وعده كرد كه بدين يدران بازآئى تا دختر 
خود درعقد تو درآرم اينكه آيت:نازل شد كه بر دعوث خود مقيم ودر دين مستقيم باش و لا تع و بيروى مكن أهواءهم 
آرزوهاى باطله ايشان را و قل منت دو بكو بكرويدم بما أنرّل- الله مبآنيعه فزو فرستاده است خداى من كتاب اذ كتاب بر من و 
بر انيياء ع بيش از من يعنى بجميع كتب منزله ايمان دارم و حق سبحانه در همه كتابها بتوحيد حكم كرده است و أيرت مو 
فرموده شدء لِأُعدِل .بآنكه عدل كنم و سويت نكهدارم بَينَكم “ميان شما يعنى اشراف و ارذال هر دو را بحق خوائم و در تبليغ 
شرائع و حكومت ميل نكنم الله ركنا ورك دان آفريد كار ما و شما است لَنا مانا ما راست جزاى كردارهاى ما وَ لم 
اجا لكل وفر مار نلك بذاك ال شي ل لكوي عمويض جك 1ه بك منافينة ويا على حن افر كز 
احتجاج را مجال نماند و اكر كسى خلاف كند از روى عناد و س ركشى خواهد بود الله ميَجمّع خدا جمع كند يَنَنا ميان ما 
بقيامت و إِليه الْمَصِيرٌ و بسوى اوست بازكشت همه نزد بعضى حكم عدم احتجاج بآآيت السيف ترك اسك و لديو تا عون 
و آنانكه از كفار خصومت كنند و جدال ورزند فِى الله .در دين خداى عز و جل من بَعَدِ ما استّجيب- لَه *از يس آنكه اجابت 


كرده اند مر قول خداى را يعنى در روز ميثاق اقرار 


آورده اند بربوبيت يا مراد يهوداند كه سخن خداى را اجابت نموده اند در توريت و بمصطفى ص ايمان آوردند و بآن مجادله 
مى كنند يس از انكه خدا اجابت كرده دعاى رسول خود را باظهار معجزات كه دلالت كننده اند بر صدق او حُحبتَهُم داحض ة 
حجت ايشان باطل است عند رَيّهم نزديكك يروردكار ايشان جه بعد از ظهور آيات ايراد حجج خصمان عناد محض است و 
عَلَيهم عَضَب مو بر ايشان است خشم خداى بسبب مجادله در ابطال دين وَ لَهُم و مر ايشائراست جهت كفر ايشان عَذَابشَّدِيدٌ 


١# صفحه‎ 


اللتعفد اف يق لني ١‏ نه الكنات ان كفي است كه فرو فرستاده است كتاب را بالكق براستى و درستى وَ الميزان-و منزل 
كردانيد ترازو را كه موزونات بآن بسنجند تا در باره خرنده و فروشنده ستم نرود و محققان برآنند كه مراد از ميزان عدل است 
در معاملاءت و از عدل و راستى كنايت كرد بميزان كه آله عدل ست و انزال عدل عبارت باشد از فرمودن بدان ودر عين 
المعانى آورده كه مراد از ميزان محترد ص است صلى الله عليه و سلّم كه قانون عدل بوى تمهيد مى بايد و انزال او ارسال 
اوست و ما ُردريكك- و جه جيز دانا كرد ترا و تو جه دانى لَعَل السَاعَهَ قريب “شايد كه وقت قيامت نزديكك بود امام زاهدى رح 
فرمود كه لعل براى تحقيق است يعنى البته ساعتى كه در ان قيامت قائم شود نزديك ست يَستعجل «شتاب ميكنند بها بساعت 


عت اندة :1ف القت ١‏ تاتكه لا وسوة دنه كرون :ا كاسن اتشيكان از وق ككة تله و شهدا 


ميكنند يا ميخواهند كه ييغمبر عليه الصلوه و السلام وقتى معين كند تا آن وقت بيايد و قيامت نيايد و ايشائرا برو حجتى باشد و 
الّذِينَ آمنُوا و آنانكه كرويدكل نذاو وسول آو:واقيامت كنفقوق + تزساتنت مها أذ قيَامت جه نميذالئد كه دا با انشات جه 
كند و محاسبه و مجازات بر جه وجه بود وَ يَعلْمُون- و ميدائلد الها الى 25101 بزار بتاعت زانيت اسك الا انروما 
بدانيد كه بتحقيق آنانكه خصومت و جدال ميكنند فى السَاعَهِ در آمدن قيامت لَفِى ضَلال ربَعِيدِ هر آثينه در كمراهى اند دور از 
صواب الله لَطِيف #خداى دانا است يا نيك وكار بعبادِه_به بندكان خود يَرَزّق+ من يَسْاءٌ روزى دهد بلطف خود هركرا خواهد و 
هو القَوىءو او تواناست در لطف و رحمت العَزيرُ غالب در حكم و ارادت در فصول آورده كه لطيف جهار معنى دارد اوّل 
مهربان و امام قشيرى رح فرموده كه از لطف اوست كه بيشتر از كفايت دهد و كمتر از قوت كار فرمايد دوم نوازنده و كدام 
نوازند كى بآن برابر كه بندكان را بخود اضافت فرمود سوم باريكك دان و دوربين كه خفيات امور را داند و اسرار صدور برو 
يوشيده نماند- جهارم يوشنده كار كه كس را بر سر قضا و قدر او راه نبود و در كار او جون وجرا دخل ندارد قطعه كسى ز 
جون وجرا دم نمى تواند زد كه نقش بند حوادث وراى جون وجرا است جرا مككوى كه جرا دست بسته قدرست ز جون 
ملاف كه جون نيز يايمال قضا است در موضح آورده كه لطيف 


آنست كه غوامض امور را بعلم داند و جرائم جمهور را بحلم د ركذراند در ترجمه رشف فرموده لطيف آنست كه علم شامل 
او محيط بر غوامض مصالح و حكمت باهره اش مشتمل بر عوائد منافع باشد در كشف الاسرار معنى لطيف برين وجه آورده 
كه نعمت بقدر خود داد و شكر بقدر بنده خواست درين آيت نكات بسيار و فوائد بى شمار است و حواله اطلاع بر معنى 


لطيف بتفصيل بر جواهر التفسير مى رود. 


صفحه : /الر١١‏ 


مَن كانيُرِيدٌ هر كه باشد كه خواهد بعمل خود حرث-الآخِرَو كشت آن سراى يا ياداش آنرا نَرد له بيفزائيم مر او را فى ححرثه _ 
لوغري دوا وبا ررك ار كوائنه :1 وهنا وناك عت ضير ذا وكوات تدان ود ب نشكا اله راقن ف يديا 
يكى از ان بسيار ميشود همجنين عمل مومن روز بروز نزد خداى تعالى افزون مى كردد تا حديكه يكك ذره برابر كوه احد شود 
وَ مَن كان يُرِيدٌ و هركه باشد كه خواهد بكردار خود حرث-الذَّنيا نيكى دنيا و سعى كند در حصول متاع آن نُوتِه_منها بدهيم 
او را از دنيا آنجه بقسمت ازلى نصيب او باشد و ما لّهءو نيست مر او را فى الآخِرَهِ در ان سراى من نَّصيب هيج بهره» مراد 
كافرانند كه همين دنيا خواهند و بس يا منافقانيكه در غزوها با مومنان اتفاق نمودندى و غرض ايشان غنيمت بودى و بس 
درين آيت فرمود كه هر كه دنيا خواهد آنجه تقدير كرده باشيم بوى دهيم واز نعمت آخرت بى بهره ماند وهر كه آخرت 


طلبد نصيب خود 


از دنيا ببرد ودر عقبى زياده از زياده فيض يابد بيت دنيا طلبى بهره دنيات دهند عقبى طلبى هر دو بيكجات دهند نه جنان است 
6 كاز ممم رز كرواننةا آم لقم دركاة 1ر1 دن | وقانزا اقازاقد يعت شن ابسا اأذيو اه هس كه و بحعكيت اتريكة ا بايد 
شَرَعُوا لَهُم نهاد نك براق أقان رعنين مازامشه دو دل شان من الدّين از كيش جاهليت ما لم يَأذّن انهو يحورئ نداده اسيكاو 
نفرموده به الله بآن خداى هيجكس را مانند شرك و انكار بعث و عمل براى دنيا و تحريم بحيره و سائبه و امثال آن وَ لو لا 
كُلِمَهُ المُصل _و اكرنه كلمه راست بودى يعنى قضاى سابق بتاخير مكافات ايشان لَقُضْى - بَنَهُم هر آئينه حكم كرده شده بودى 
ميان كافر و ميان مومن يا ميان مش ركان و شركاء و هر يكك جزا بسزا يافته بودندى اما وعده فصل ميان ايشان در قيامت است و 
إن َالظالمين-و بدرستى كه ستمكاران يعنى كافران لَّهُم مر ايشائرا است در ان روز عَذاب» أَلِيم “عذابى دردناكك كه دائم و بى 
انقطاع باشد تَرَى الظَالِمِين- به بينى مشركان را در روز قيامت مُسفِقِين- ترسان و هراسان مما كسَبُوا از جزاى آنجه ايشان كسب 
كرده باشند و هُوَ ووبال اعمال و افعال ايشان واقع “بهم رسكل اسك ب كان اليو ا توق ]نانك كوو نشذاكة عجان 
الصَالِحات و عملهاى ستوده كرده اند فى رَوضات الجَنْات_در مرغزارهاى بهشت اند يعنى خوش ترين بقعهاى آن لهم مر 
ايشانراست در بهشت ما يَشَاوّن- آنجه خواهند و آرزو برند آماده و مقرر شده عِندٌ رَبّهم نزديكك يرورد كار ايشان ذلكك - آنجه 


مذكور شد از كرامت 


بهشتيان هُوَ الفضل الكبيرٌ آنست فضل بزركك كه حق سبحانه آن را بر بندكان تفضل فرموده و در جنب آنء نعيم فانى دنيوى 
بغايت حقير و فرومايه است. 


صفحه : لم١١‏ 


ذلككئك «قانوات كه جين واد الى 7 ييَشّد الله ه اتروع نو جك ندا عاك 16م عوه رن اليم مرا كاف 4 
ليغا وود اند رماوا الصَالِحات و كارهاى شايسته كرده اند و تقديم خبر باين كرامتها جهت ازدياد سرور مومنان است و 
آنكه دانند كه عمل ايشان ضائع نيست يس در مراسم عبوديت اجتهاد نمايند و بر وظائف عبادت بيفزايند قطعه كار نيكو كن 
اكر مزد نكو مى طلبى كه جزا هر جه نيكوتر» به نكوكار دهند كار اككر نيست ترا در طمع اجر مباش مزد مزدور باندازه كردار 
دهند امام ثعلبى از قتاده رض نقل ميكند كه كروهى از مشركان اجتماع نموده با يكك ديكر كفتند هيج دريافته ايد كه محمّد 
ص بر عملى كه مباشر آنست از دعوت و ابلامغ هيج مزدى ميخواهد يا نى اينكه آيت نازل شد كه قل بكو اى محتود ص لا 
املك نس خواهع نيار عاك وناقة هام اجر ردقن ورشيح يعمل رافك راف دعرك سريف حراس ودر قئياة اد رن 
عباس رضى الله عنه» نقل فرمود كه جون حضرت رسالت يناه عليه صلوات الله و سلامه بمدينه آمد اكابر انصار بخدمت سد 
آمده كفتند تو يسر خواهر مائى و در دين رهبر مائى و مى بينيم كه اخراجات تو بسيارست و مداخل تو كم كر فرمائى قدرى 


اموال خود بطيب نفس و انشراح صدر جمع كرده بياريم و بخدام عتبه عليه بسباريم تا در حوائج 


خود صرف كنند و خاطر عاطر را از ان ممر فراغتى دست دهد اينكه آيت نازل شد كه بكو اى محمّد صلى الله عليه و سلّم كه 
من بر تبليغ رسالت از كسى مزدى طمع ندارم إلا المَوَدَّ ليكن دوستى مى طلبم فى القَربى در خويشى يعنى قريش بايد كه مرا 
دوست دارند براى قرابتى كه با ايشان دارم و جون بصله رحم افتخار مى كنند و مرا هيج بطنى از قريش نيست الا كه سر رشته 
قرابتى هست در ان يس بايد كه مرا يارى دهند بر دشمنان و با من دشمنى نكنند اينكه معنى به نسبت قول قتاده رض رضى الله 
عنه بسيار واضح است و كفته اند مراد مودت ثابته است در ذوى القربى يعنى من مزدورى رسالت نمى خواهم ليكن خويشان 
هر اموسيك دار فك ونان | عات ارقي اللدعنه وقول انق كميها ديعيه ا كوول اتنكة ]رك كتين جا رربم له للددميدل اللذ 
عليه و سلّم خويشان شما كه مودت ايشان بايد كرد كدام اند فرمود كه على و فاطمه و دو يسر ايشان حسن و حسين رضوان 
الله عليهم اجمعين و در تفسير ثعلبى آورده كه خويشان حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم بنو هاشم اند و بنو المطلب كه 
خمس بر ايشان قسمت بايد كرد و نزد بعضى مراد از قربى تقرب است بخداى يعنى دوست داريد آنانكه تقرب كنيد بخداى 
باعمال صالحه و مَن يَقَتّرف و هر كه كسب كند حَسَنَهٌ نيكى را يعنى طاعتى و در عين المعانى آورده كه حسنه اينجا محّت آل 


ييغمبرست ص صلى الله عليه و سلّم كه هركرا آن باشد تَزد 


ع 


له زياده كنيم ما مر او را فيها حسناً در ان حسنه يعنى مضاعف سازيم نواب آن را إن اللّه- غَفُورٌ بدرستى كه خداى تعالى 


آمرزنده است كنهكاران را شَّكورٌ يذيرنده طاعت فرمان برداران را. 


ضنفيه 1١8‏ أم قو لون دافترئ بلكه ميكريقد كافران كدير يافة معد عن ويرمن قدا على الله كديا بر تتداى دروغ 
بدعوى نبوت يا نزول قرآن فَإِنْ َم اليس اككر خواهد خداى يَحْتِم على قَلبِكك- مهر نهد بر دل تو اكر افترا كنى و قرآن بر تو 
فراموش كرداند يا مهر نهد بر دل تو به صبر و شكيبائى تا از ايذاء و جفاى ايشان متضرر نشوى در حقايق سلمى از سهل بن 
عبد الله قدس سره نقل ميكند كه مهر شوق ابدى و محبت لم يزل بر دل تو نهد تا التفات بغير وى نكنى و از اجابت و اباى 
خلق فارغ كردى وَ يمح الله «الباطل-و محو كند خخدا كجى و ناراستى راو يْحق الق 2و آشكارا ميكرداند حق را بكلماته. 
بسخنان خود يعنى بوحى يا بحكم قضا كه هيجكس دفع آن نتواند كرد إِنَّهِ بدرستى كه خداى عَلِيمِ “بذات_الصّدُورٍ داناست 
تور حك فاق ذلها امع سق براقي تو وفظية قراف انا نه سم رومع تت خرهق السيات تاه ناس برض اللد قله 
روايت فرموده كه بعد از نزول آيت قل لا اسثلكم عليه اجرا در خاطر بعضى خطور كرده بود كه ييغمبر ما را بدوستى خويشان 
خود امر ميفرمايد تا بعد ازو فرمان ايشان بريم و بر ما حكم كنند جبرئيل عليه السلام آنحضرت صلى 


الله عليه و سلّم را خبر داد از اتهام آن جمع بدين آيت و حضرت ع با ايشان كفت و ايشان كفتند يا رسول الله ص كواهى 
ميدهيم كه تو راست كوثئى و ما ازين انديشه توبه كرديم اينكه آيت نازل شد كه وَهُوَ الى و اوست آن كسى كه بمحض 
كرم خود يقب + النَوبَهَ قبول ميكند توبه را عن عباده از بندكان خود يعنى جون بدو بازكروند واز كناهى كه كردند ندامت 
ورزند آن بازكشت را در يذيرد وَ يَعفُوا اوفرو كذارد عَن_المَّيّئات_از بديهاى ايشان يعنى بعد از توبه جرمها را از ايشان 
د ركذراند وَ يَعلّم ءو ميداند ما تَفَلُون- آنجه كنند بعد از ان از نيكى و بدى و حفص بتا ميخواند يعنى خداى ميداند آنجه شما 
يكوك ال كناو كرية و #سستحيي لني دمو واشاية كنن واف فوخراسة نامكو كرو تلكو ملو و فرفللة الما لعاف 
عملهاى يسنديده وَ يَزِيدُهُم و زياده كرداند مسئول ايشانرا مِن فضله از فضل خود يعنى بدهد ايشانرا آنجه جرأت خواستن آن 
تاشته باتك ازرويت و سلام وَ الكافِرُون-و ناكرويد كان لَهُّم عَذاب شَّدِيدٌ مر ايشان راست عذابى سخت كه ذل حجاب و 
دوام عقاب است و هيج رنج و عقاب بدتر از مذلت حجاب نيست بيت ز هيج رنج تو مطلق و لم نتابد روى جز آنكه بند كنى 
در حجاب حرمانش آورده اند كه اضحاب صفه رض كه بفقر و فاقه ميكذرانيدند روزى ذر خاطر ايشان كذشته كه جه باشد 
كه ما توانكر باشيم و مال خود بفلان وفلان خير صرف كنيم اينكه آيت آمد كه- صفحه : 


ولو بَسَط الله +الرّزق-و اكر بككشادى خداى روزى را لعبادِه مر بندكان خود را و بر ايشان فراخ كردانيدى لَبَعُوا هر آثينه 
ستم كردندى فى كرفي در زمين و باستيلا-و استعلا بيرون آمدندى يا تكبر ورزيدندى وفساد كردندى واينكه در غالب 
است جه ذى النورين و عبد الرحمن بن عورف رضى الله عنهما مالدارترين قوم بوده اند و هركز از ايشان اثر بغى و طغيان ظاهر 
نشد و كفته اند مال دنيا بمثابه باران است كه بر تمام زمين رسد و از هر قطره از ان كياهى رويد بيت باران كه در لطافت 
طبعش خلااف نيست در باغ لاله رويد و در شوره بوم خس و جون اغلب طباع خلق بجانب هوا و هوس مائل ست و يرورش 
صفات سبعى و بهيمى بر ايشان غالب و مال دنيا درين ابواب قوى ترين اسباب است يس اككر حق سبحانه روزى بر خلق فراخ 
كردى اكثر باغى و طاغى شدندى يس آنرا بحكمت قسمت نمود جنانجه فرمود و لكن يُنَزّل و ليكن فرو مى فرستد روزى را 
ِقَدَرِ بتقدير ازلى ما يَساءٌ آنجه ميخواهد براى هر كه مى خواهد إِنَّه بعباده بدرستى كه او به بندكان خود حَيرٌ داناست و 
الحوال:انتبان اندي دناست عق خم من قد و عيلاند كاجن كل :را نجه بانندؤ جتن بابناو كى بائد وهو لذ دل الكرق ادو 
اوس أن ع #سترسف حاراة راي سوه قطو من أن إنكه تومته شهدا از اندق أن يد سكددوير كدده قن 


رحمت خود را يعنى باران را منتشر كرداند در كوهها و بيابانها وَ 


هُوّ الوَلِىو اوست دوست مومنان و سازنده كار ايشان بفرستادن باران و نشر رحمت و احسان الححمِيدٌ ستوده بهمه زبان وَ مِن 
آياته واز دلائل قدرت و نشانهاى فطرت للق المماراكر و ارك لزنن آسمانها و زمينها است و ما بَثْ:َو آفريدن 
آنجه يراكنده كرد فيهما در آسمان و زمين من دايّهِ از جنبند كان يعنى زند كان جون ملائكه و جن و انس و سائر حيوانات وَّ 
شوو ريغتي خلا على جمديع رحتيم كردن العاح وز عري سقط إن اام تعر كاد تعر اها قور تواناابست بتكن ور 

ان و غير او عاجز در ان و ما أصابكم و هرجه بشما ميرسد اى مومنان ون مد بِِ از مصييت و آفتى بمال يا به تن واهل وعيال 
كلما ريق الوك عن اس افك كافون كر سحراق ها دن حامت ناض اواك جد كبا قاف برق انث 
اما عقوبت كناهان شما است و يَعهُوا و عفو ميكند و درميكدرد عَن كثير از بسيارى كناهان و اكر بيكناهى را زيانى رسد 
موجب زيادتى اجراو خواهد بود وامام ابو الليث رح در تفسير خود آورده كه مرتضى على كرم اللّه وجهه فرموده كه 
اميدوارترين آيتى كه خداى تعالى بر ييغمبر خود فرستاد اينكه آيت است زيرا كه خبر داد كه به سبب بعضى كناه مصيبت 
ميرسانم واز بسيارى عفو مى كنم و وى از ان كريم تر است كه كناهى را كه يكك بار عفو كند در دنيا ديككر بار در عقبى 


عقوبت آن كند. 


اى كافران عاج زكنندكان خداى را از نفاذ امر يا ازعذاب كردن مستحق فِى الأرض_در زمين و ما لَكم و نيست شما را من 
دُون_اللّه بجز خداى من وَلِى :هيج دوستى كه كار سازد در دنيا وَّلا نْصّ ير و نه يارى كه بازدارد عذاب در عقبى و من آياتهر 
الجوار و از نشانهاى توانائى او كشتيهاى روان افك فى التحر ذو ذريا كالأعاهم رماس كوهها در عظمت إن يَشَأْ اكر خواهد 
خداى يُسكن_الرّيح- ساكن كرداند بادراكه سبب رفتن كشتى است و جون ساكن شود فَيِظلّان- يس كردند كشتيها رَواكدَ 
ايستاد كان عَلى ظهره_ بر يشت آب و اهل كشتى در كرداب اضطراب افتند إن فى ذلك - بدرستى كه در تسخير رياح و اجراى 
سفاين لآيات رهر آثينه دلالت ها است لكل دص بار مر هر صب ركتنده رادر كشتى شَكُورٍ سياس دارنده بوقت خروج ا د 
يُوبقهُن يا اكر خواهد هلاكك كند كشتيها يعنى اهالى آنرا بما كد بُوا بسبب آنجه كردند از معاصى وَّ يَعف و درميكذراند عن 
كثير از بسيارى كناهان اهل كشتى و كفته اند نجات ميدهد بسيارى را از غرق شدن يس اكر خواهد خلاص دهد مومنان راو 
ل هلاك كند كافران را تا انتقام كشيده باشد از ايشان و يَعلّم- الّذِين-يجاوِلُون- و نا يكاففلك نيا كك خسن مك كن 
فى عادر لاف دوت اكور يطل توول يانه ل تمدع عر باد أن ققض عي كو كاه كنا اولك دين الجند 
داده شده ايد مِن شَّى ءِ از جيزى كه تعلق بدين جهان دارند جون مال و فرزند فَمتاع مالحاو الدَّنِيا يس آن برخوردارى 


0 كج 
زند كانى 


دنيا هست يعنى تا زنده ايد از ان تمتع ميكريد وَ ما عِندَ الله و آنجه نزديكك خدا است از ثواب آخرت و نعيم بهشت حََيرٌ بهتر 
است و أبقى و ياينده تر للذين- آمَنُوا براى آن كسانيكه كرويدند وَ عَلى رَيّهم يَتَوَكلون- و بر آفريد كار خود توكل مى كنند. 


٠١97” : صفحه‎ 


0" ززاى انالكه فون بره سكيكو نا يكه سو مروكد كياف الإ.ثم راز كناهان بزركك و الفُواجش - و از كارهاى 
زشت و إذا ما عَضبُوا و جون خشم كيرند بر مردمان بسبب رنجى و زيانى و مكروهى كه بايشان رسانند هُم يَعْفِرُون ايشان 
درميكذرانند آن را وعفو مى كنند در لباب آورده كه اينكه آيت در شان فاروق اعظم رض است كه او را در مكه دشنام 
ميدادند و جون در خشم ميشد فرو ميخورد تعرض بشاتمان نميكرد و در تبيان آورده كه در باره ابو بكر صديق رض است كه 
او را بانفاق تمام مال ملامت كردند بشتم رسانيد و او حلم مى ورزيد و متعرض لائمان نمى شد و ظاهر آن است كه در شان 
ايشان هر دو و ديككر مسلمانان است كه بطريق ايشان موافقت نمايند و صيغه جمع بدين معنى دال است كما ترى و تسمع بيت 
ستفزق كاز خوه: جدانم كه كر برواق ملعت كرد بيكارم نيست و الذين«اسكجائوا ويراى آناتكه الجابت كزدند لريهم مر 
يرورد كار خود را مراد انصاراند رض كه حضرت بيغمبر ص ايشان را بايمان خواند فى الحال بطوع و رغبت قبول كردند و 
أقاموا الصاذة و يبا :«الشسد تماق را بعى اذا كز ةلد بخراتطا از كان در اوفات 1قاق أموهوو 


كار ايشان شُورى با مشورتست بَنَهُم ميان ايشان يعنى ه ركاه كه كارى كنند بصواب ديد يكديكر كنند و مِما رَزَقنامُم واز 
0 ايشانرا الاقوال نوق تقم وى دراه داق 3 الدادة براي ] ناكد إذا 00 برسد 
ايشان را ستمى از كافران هم ايشان يَنتصة رُون امح الما وا كشند زيرا كه انتقام از كفار 
فرض است و جهاد كردن بايشان لازم وَ جَرَاءٌ سَيْئْهِ و ياداش كردار بد م مقن وعلها كند او يدف اك مال 1ن لق منيه دن تاقن ا 
آنكه نه سيه است بر سبيل ازدواج كلا-م است جنانجه و ان عاقبتم فعاقبوا فَمَن عَفَا يس هر كه عفو كند از ستمكار خود كه 
مسلمان باشد و تركك انتقام نمايد از وى وَّ أصلّح-و بصلاح آرد ميان خود و ظالم خود فَأَجِرُهعَلَى الله يس مزد او بر خدائى 
است وعده مبهم دلالت بر شرف و عظمت موعود دارد در تبيان از حسن بصرى رح نقل ميكند كه روز قيامت ندا خواهد رسيد 
كه هر كه بر خخدا مزدى دارد كو برخيزد و بستاند برنخيزد مكر كسى كه عفو كرده باشد از مظلمه قطعه عفو از كناه سيرت 
اهل فتؤت است بى حلم و عفو كار فتوت تمام نيست بككذر ز جرم خصم و كرم كن كه عاقبت در عفو لذتى است كه در انتقام 
نيست إن بدرستى كه خداى لا بحب الظَالِمين -دوست نميدارد ستمكاران را يعنى كسانى كه ابتداء كنند به ستم يا در انتقام 
لعفل دو كلدرتله و لعو راد نَتَصَرَ و هر كه كينه كشد 


از ظالم بَعدَ ظلمه يس از انكه برو ستم كرده باشد قأولئكك - بس آن كروه. كينه كشند كان ما عَلَيِهُم نيست بر ايشان من سبيل ر 
هيج راهى بعتاب و ملامت يا ايشائرا كناهى نيست إِنَّمَا السّبيل *جز اينكه نيست كه معاتبه و معاقبه عَلَى الذِين - يَظلِمُون النّاس- 
بر كسانى است كه ابتداء ستم كنند بر مردمان و يَبعْون- فى الأرض_و افزونى جويند و از حد دركذرند در زمين بِعَير الحق + بغير 


حجتى و حقى أولئكك آن كروه موصوف بظلم و بغى لَهُم مر ايشانراست عَذابٍألِيم “عذابى دردناك يعنى عذاب دوزخ. 
صفحه : ٠١97‏ 


وَّلَمَن صَبَرَ و هر كه شكيبائى كند بر آزار مردمان وَ غَفْرَ و دركذرد از مظالم ايشان و انتقام نكشد إن ذلك بدرستى كه اينكه 
صبر و غفران لمن عَزم_الأَمُورِ از بهترين كارهاست امام زاهد رح كويد اينكه از كارهاى مردان مرد است و هر كس را اينكه 
قوّت نباشد كه جفا كشد و وفا كند بيت وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم كه در طريقه ما كافرى است رنجيدن و مَن 
يُضيل_اللّهءو هر كه را فرو كذارد خداى قَما له يس نيست مر او را مِن وَلِى هيج دوستى كه كارسازى كند مِن بَعدِه راز يس 
نر وكذا شقن خبدائ عر او راو تر الطاليين دو فى نين قو كافرانة و لقاو أذ الفذاباه السكام كد تسد عة درا يعن روز 
قيامت يَقُولُون كويند هَل إلى مَرَدّ آيا هست به بازكشتن بدنيا من سَبيل هيج راهى و جاده كه برويم و تداركك ما فات كنيم و 
تَراهُم و بينى كافران را كه در ان 


روز يُعرَضْون عرض كرده مى شوند عَلَيها بر آتش دوزخ كنايه غير مذكور است جهت وضوح جه معلوم است كه عرض 
كافران بر آتش خواهد بود خاشةعين - در حالتى كه فروتنان باشند و حقيران ا ا نكرنك 
بسوى آتش مِن طرف ِحَفِى ب نكريستن بنهان يعنى بكرانه جشم بدوزخ مى نكرند وازهول و هيبت آن زهره سر برآوردن 
ندارند ضحاك رح فرمود كه وقتى كه ايشان را بدوزخ رانند دزديده مى نكرند كاهى بملاائكه و كاهى بعرش و كاهى 
بدوزخ و جمعى برآنند كه مراد از طرف خفى جشم دل است جه كافران نابينا محشور خواهند شد يس حال دوزخيان بشناسند 
بدل جنانجه نابينايان دنيا حالات مختلفه مردم فهم مى كذ قال الذين: آمنوا وجوة ايقاترا بدي حال بينند كؤييد اتانكه 
ابناة آووتد يعتى عنون زيان كارى ايشان بيندا كويند إن الخاوترين- بدوسقى كه يان كارا لين - يووا انانيد كه يان 
كردند شدي در نفسهاى خويش و أهليهم ودر كسان خود يُوم-القِيامَهِ روز رستخيز زيان در نفسها آن است كه ايشان را 
بعبادت بتان مستوجب آتنش دوزخ كردانيدند و زيان در اهالى اككر دوزخى اند آنكه ايشان را از ايمان بازداشتند و اكر بهشتى 
اند آنكه ازديدار ايشان محروم ماندند أَلا إن الظَالِمين بدانيد بدرستى كه ستمكاران يعنى مشركان فى عّذاب ‏ مُقيم در 


١٠١98 : صفحه‎ 


وَ ما كان لَهُم و نباشد مر اينكه كافران را مِن أولِياءة هيج دوستان و مدددهند كان كه بوقت عذاب ينض رُونَهُم يارى كنند ايشان 


ذاأعق دوخ الله وعد عداى ينق كس قواند كه غذاب "انان ترذارد غير ال خداى:و 


خداى از ايشان عذاب بازندارد و مَن يُضليل_اللّهءو هركرا كمراه سازد خداى قما له من سَبيل يس نيست او را راهى بنجات و 
نجاح استجييُوا اجات كيه إرلكم مر يرورد كار خود را يعنى دريذيريد كه امر كرده از ايمان و توحيد مِن قبل_ أن أتى ميقن 
از انكه بيايد يوم *لا مَرَدَ له .روز كه بازكردانيدن نيست مر او را مِن- الله راز نزد خداى تعالى يعنى بوقوع آن حكم كرده و آن 
حكم باطل نمى شود ما لَكُم نيست شما را من ملا هيج بناهى و كري زكاهى يميد آن روز وَ ما لَكم و نيست مر شما را من 
نكير هيج انكارى در آنجه كرديد يعنى عملهاى خود را منكر نتوانيد شد جه كرام الكاتبين در صحائف نوشته باشند و اعضاء و 
جوارح شما نيز بر آن كواهى دهند قن أُعرَضُوا بس اكر روى كرذائقة مقي عانززاو اتحارظ خطوك دنا أرما مسب 
نفرستاديم ترا عَلَيهم بر ايشان فِيظاً نكاهبانى كه از عمل بد ايشان را نكاهدارى إن عَلّيكك - نيست بر تو إِلَا البلامخ «مكر 


05 


رسانيدن احكام و تو رساينده وَ إِنا إذا أذَقَنَا الإنسان- و بدرستى كه ما جون بجشانيم كافران را يعنى بدهيم مِنّا از نزديكك خود 


رَحَمَهٌ صحت و تو نككرى فرح- بها خوش شود بدان و شادى كند وَ إن تصبهُم و اكر برسد ايشائرا سَيَنَّهُ بدى جون مرض و فقر و 
محنت بما قَدَّمَت أيديهم بآنجه بيش فرستاده است دستهاى ايشان از اعمال ناشائسته فَإنء الإنسان- يس بدرستيكه انسان يعنى 


را 0 ناسياس است و ناكّرونده و مى شايد كه مراد از انسان جنس مردمان باشد و اغلاب 


ايشان آنانند كه نعمت را فراموش كنند و محنت را بزركك شمرند امام ابو منصور ماتريدى رح فرموده كه كفران مومنان آنست 
كد كر كف شك ساد الو كد افع رافك كه الكماواتف :3 ارس دقاف انها وازييها هلها عاناس انيد 
آنجه ميخواهد يهب بخشد لِمَن يَسَاءٌ هركرا خواهد إناثاً دختران بى يسران جون لوط عليه السلام وَ يَهَب م لِمَن يَشَاءٌ و مى 


بخشد هر كه را اراده كند الذّكورٌ يسران بى دختران جون ابراهيم عليه السلام. 


٠١9680 : صفحه‎ 


و2 2 و وى 


أو يُرَوجَهُم يا جفت كرداند ايشائرا ذُكرانا وَ إناثاً يسران و دختران يعنى هم يسر بخشد و هم دختر جون حضرت بيغمبر ما صلى 
الله عليه و سلّم اينجا مشيت باز بسته نيست جنانجه در دادن دختر تنها و يسر تنها زيرا كه آنجا كه دختر دهد شايد كه والدين 
را داعيه يسر باشد يا يسر دهد و ايشانرا آرزوى دختر باشد يس بمشيت خود بازبست يعنى هرجه خواهم دهم اينجا كه از هر 
دو نوع داد يدر و مادر را مشيتى نماند كه نفى آن بايد كرد وَ يَجعل من يَشاءٌ و ميكرداند هركرا خواهد عَقِيماً بى فرزند جون 
يحيى عليه السَلام إِنّهعَلِيم “بدرستى كه خداى دانا است بآنجه ميدهد قَدِيرٌ توانا است بر آنجه سازد دانائى او از جهل مقدس و 
مبرا و توانائى او از عجز منزه و معرا بيت علم او برطرف از شائبه جهل و فتور قدرتش ياكك ز آلايش نقصان و قصور آورده اند 
كه يهود سيد عالم عليه الصلوه و السلام را كفتند كه جرا خداى تو بى واسطه با تو سخن نميكويد تا درو نكرى 


جنانجه با موسى عليه السلام سخن مى كفت و موسى عليه السلام او را مى ديد- حضرت ص فرمود كه موسى عليه السلام 
مده دوه تعينه رن اووراقيق كلظ آنك أمد كد وماكاودو هدكو كاه لديز ادم ف كمواه كه اك حدر 
كويد خداى با وى مواجهه در دنيا و آنكس او را بيند يس سخن كفتن خداى با بشر نبود إِلَا وَحياً مككر بوحى و آن كلامى 
است خفى كه بسرعت دريابند يا بطريق الهام يا بالقادر متام أو فل راد حجاب ريا سخن كويد با وى از وراى حجاب يعنى 
آدمى در حجاب بود جنانجه با موسى و ادريس عليهما السلام سخن كفت و در يس يرده حجاب نور بود در موضح آورده كه 
خداى تعالى با رسول الله صلى الله عليه و سلّم سخن كفت از وراى حجابين يعنى حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السّلام در 
ميان دو حجاب بود كه سخن خداى تعالى شنيد حجابى از زر سرخ و حجابى از مرواريد سبيد و مسيرت ميان هر دو حجاب 
هفتاد ساله راه بود أو يُرسِل رَسُونًا يا خداى مى فرستد رسول را بر آنكس از ملائكه قُيُوحى- يإذنه_بس وحى كند ملك مرسل 
بمرسل اليه بدستورى خداى تعالى ما يَشَاءٌ آنجه خواهد خداى تعالى إِنّه على دّبدرستى كه خداى تعالى برتر است از صفات 
مخلوق و غالب است در ايصال وحى حكيم *دانا است بتكلم با بشر از روى حكمت بر وجهى كه بايد وّ كذلك- و همجنانكه 


بسوى تو رُوحاً قرآن را من أمرنا بفرمان ما قرآن را روح كفت زيرا كه دلها بدو زنده كردد جنانجه بدنها بروح حيات يابد ما 
كنت - تَدرِى نبود تو كه بدانى قبل از وحى ما الكتاب جه جيز است قرآن يعنى جون قرآن منزل نبود ندانستى آنرا يا نوشته ازل 
در سعادت و شقاوت ترا معلوم نبود وَ لا الإيمان ”و ندانستى كه دعوت كردن بايمان يا بشرايع ايمان و بمعالم آن عالم نبودى يا 
نمى شناختى اهل ايمائرا يعنى معلوم نداشتى كه كدام كس بتو ايمان آورد- و لكن جَعلناه ”و ليكن كردانيديم ما كتاب ايمان 
را ثُوراً نَهدِى به روشنائى كه راه نمائيم بدان مَن نَسْاءٌ هركرا خواهيم من عِبادِنا از بندكان ما يعنى جون آنرا قبول كنند بطريق 
دين راه يابند وَ نك لَتَهدِى و بدرستى كه تو بوحى ما مى خوانى مردمانرا إلى صدراطٍِ مُسِئَقِيم براه راست دعوت از تو عام 
است مر خلق و هدايت از من خاص است هركرا خواهم و صراط مستقيم دين اسلام است يا راهى كه طالب را بسرمنزل 


مقصود رساند. 
صفحه : ٠١98‏ 
صراط الله آن راه خداى است الْذى له آن خداى كه مراورا آيتها انث :ماف الكماوات زناف الأرضن انه در آسمانها 
وزمين است الأدرني الله انداتبيذا كة الشوض خداى تعالى تَصدَيدٌ الأمُورٌ با زكردد كارهاى خلائق در آخرت ونزد محققان 
بازكشت همه امور در همه اوقات و احوال به حضرت اوست و بارتفاع حجب و وسائط مشاهده اينكه معانى دست دهد نظم 


حضور ديده دل بازكشا و ببين سر الى اللّه تصير الامور 

سوره الزخرف 

مكيه و هى تسع و ثمانون آيه بسم الله الرّحمن_الرَّحِيم - حم حروف مقطعه براى تنبيه و اعلا.م است تا سامع رااز خواب 
غفلت برانكيزائد وقول تعلبى كه در لغث قدوواست تاثيد ابتكه سكن ميكلد انها كه فرهودة حروف تهجى براق تثنيه يد دو 
معرض الا يس اينجا حا و ميم تنبيه بر استماع كلام اعظم است و در كشف الاسرار آورده كه حا اشارت است بحيات حق و 
ميم بملكك او و قسم ياد مى كند بحيات بى زوال و ملكك بى انتقال وَ الكتاب_المبين و بقرآن روشن و هويدا بدلائل اعجاز يا 
رواج تق سكام ابرع وت كار عار اد مظرق عدا بكي ابه فح لطبسدك اااناووبلار تي أكدها ازيهاديم يدك كاير 
قرآناً عَرَييًا قرآ: فى بلمكدعرك املكو قاائظا وندطلما كد الى وباليك لزلورة -دريابيد معانى آنرا يا فهم كنيد صحت نبوت محمّد را 
عليه الصلاه و السلام يا آنجه مشاهده كنيد درو از آثار فصاحت و سلاست و اطوار بلاغت و جزالت و إِنَّهِ و بتحقيق كه قرآن 
فى أم -الكتاب ردر اصل همه كتاب سماوى يعنى در لوح محفوظ كه ايمن است از تغيير لَمدّينا تزديكك ما لَعَلِى هر آثينه 
بزركوار است حكيم محكم كرده شده كه درو تناقض نيست يا ناسخ است كه رقم نسخ برو كشيده نشود أ قنَضرِب مايا باز 


ننم يحتى بازدازنع سكن «الذ كين إل كتهاف آذ راض فا بازداشسكى أن كف اكه سما هعد ترما تمرفن -كروهى شركك 
آريك كان عت با نكهما اعراض كنيد 


ازقرآن و تكذيب او نمائيد ما وحى خود را باز نخواهيم داشت بلكه ييابى خواهيم فرستاد الزام حجت را و در تبيان كفته كه 
بسبب شرك شما قرآن را بآسمان نخواهيم برد جه دانسته ايم كه زود بيايند قومى كه بدان بككروند و باحكام آن عمل نمايند. 


صفحه : /لاة١٠١‏ 


وك أركالنا ونه بسيار فرستاده ايم من تَبى فى الأولِين -از يبيغمبران در ميان يبشينيان كه مشركك و مسرف بودند و كفر ايشان 
ما رااز ارسال رسل منع نكرد وَ ما يَأتِيهم من تَبى إِلَا كانُوا به_يَستَهزِؤن- و نيامد بكفار كذشته هيج فرستاده از نزد ما مكر آنكه 
بودند معاندان قوم كه باو :استهزا'مى تمودثل جنانيجه جاحدان قريش تسب بتو مئ كنك فأهلكنا بن هللاك كرديم .ما يسبب 
استهزا أَشَدَ مِنهُم سخت ترين ايشائرا بَطشاً از جهت قوّت يعنى اقوياى ايشائرا هلاكك كرديم و شدّت و شوكت ايشان ما را عاجز 
دامع قدي و كنقت درن لمسقسنين يعارل اوموقي قله رقم اكه ااراضيا امراك عد كز 1د 
مايا كان عه كرون رهما وفدة معيو عرو ست معت رك ووعن اعأدقى | رترعر يكيو لدو هاف او اك رمس توم عور 
كدي خلوالتتساراك والأرعنة كه افزية الانسائها و رمين .وا يذو إن هن ينه كويقة كلمو #القرر باريد ] نهاوا د اوقد 
غالب در حكم و فرمان العَلِيمدانا باحوال بندكان جه اينكه آفرينش كار عاجز و جاهل نتواند بود در اينكه آيت اخبار مى 


كند از غايت جهل ايشان كه مقراند به آفريننده قوى دانا و عبادت غير او مى كنند يس حق سبحانه در صفت خود 


مى فرمايد كه الى جع -خداوند آنست كه ساخت لكم +الأرض- براى شما زمين را مهداً بساطى كسترده تا قرارككاه شما 
لدو عفل ,لك وو اازوة واظافر كردا كي رع شمافيا 12 عون نمق رامها املعم توك ةوق #اضنابد كه صما زم تابيد 
بسلوك بر ان طرق بسوى بلاد و ديارى كه خواهيد وَ الى تَزّل-و وى آن خداى است كه فرو فرستاده مِن- السَّماءِ از آسمان 
ماءً بِقَدَرِ آبى بقدر حاجت و مصلحت يعنى نه بسيارى كه سبب غرق شدن شود جون طوفان نوح ع و نه اندكك كه مهمات را 
كفايت نكتد فأنكرنا به ربس زنذه كرةانديم بدان آب بلدة ميا جايكاء مرده يعتى زمين افسردة شك شده را باخزاج. كاه 
التفات از غيبت بتكلم جهت اختصاص وى است بدين فعلى كذلكك -مانند آن زنده كردن تُخْرَجُون- بيرون آورده خواهيد شد 


از قبرها يبس از زنده شدن. 
صفحه : ٠١9/‏ 


وَالْنَى لوا روك آن خداوندى كه بيافريد اجناس و اصناف و انواع مخلوقات را كلها همه آن رابى يارى و مددكارى و 
او زاك قم رزود اتلك ارتعلقيه] والأتسادرو اعبار باناقها 1 مون« اتن عوشي الوك 
وترى لتَستَوٌوا تا راست شويد عَلى ظَهُوره_بر يشتهاى انارق لم كذ كروا مسن يا كنيد لمة رتك تحميها وزو كار جره را 
ذا استَويتُم عَلّيهجون راست شويد بر وى وَ تَقُولُوا و بككوئيد سر بحان الّذِى مَدِخرَ ياك است آن خداى كه رام كردانيد و زير 
ميت ساعتة نا هذا ترا :ما الفكه عقض :و"ابكه صعهازياناة وا نا تمد دير كوناتز 


ايشان قطع بر و بحر مى كنيم و ما كرا لهو نيستيم ما مر اينكه مركوب را بقوت خود مُقرنين- ضبط كنندكان و فرمان بردار 
ساختكان وَ إِنا إلى رَبّنا و بدرستى كه ما بسوى يرورد كار خود لَمُنقَبون- بازكردانند كانيم در آخر عمر خود بر مركبى كه آن 
را جنازه كويند و آخر مركبى از مركب دنيا آنست بيت هشدار و عنان كشيده رو كآخر كار بر مركب جو بين ز جهان خواهى 
رفت در خبر آمده است كه جون حضرت رسول الله عليه الصلوه و السَّلام ياى مباركك در ركاب نهادى كفتى بسم الله و جون 
اسك بر كن :ابت هدض كنس التعدد لداعل كل .كال سيع ان التى در تناد هذا ونا كنا له مفز ين كو انالك اونا لمشابوين 
در موضح آورده كه راكب را بايد كه كلمه الحمد لله كويد صاحب كشاف آورده كه حسين بن على مرتضى رض كسى را 
ديد كه بر مركب نشسته و آيث سبحان الذى تا آخر بخوائد ايشان فرمودند كه آيا شما را بدين فزموده اند زاكب كفت يا إبن 
رسول الله ص ما را بجه فرموده اند كفت ان تذكروا نعمه ربكم بآنكه ياد كنيد نعمت يرورد كار خود را در وقت سوارى 
اشارت است بآنكه سوار را از تحميد غافل نبايد شد و جَعَلُوا و حكم ميكنند كافران و مقرر مى سازند لمر خداى را مِن عِبادِه 
جَءاً از بندكان او نصيبى يعنى ميكويند فرشتكان دختران اويند اينكه تعجبى است جهل كفّار كه بعد از اقرار بخالقيت و عزّت 
و علم او براى او اثبات ولد مى كنند و نمى دانند كه ولادت از صفات اجسام 


است و او خالق همه جسم هاست إن الإنسان- بدرستى كه كافر لَكفُورٌ مُيين“ناسياسى است آشكارا كفر او كه نسبت ولد مى 
كند بحق سبحانه و يكى ديكر از آثار جهالت ايشان آنست كه بنات را اضافت بحق ميكنند و براى خود بنين ميخواهند يس 
حق سبحانه مى فرمايد كه أم_اتّخَلَّ آيا فراكرفته است خداى براى خود مِمّا يلق *از آنجه مى آفرينند بّنات دختران كه اخس 
وانقص اند وَ أصفاكم بالبنين-و شما را ب ركزيد و خاص كردانيد به يسران كه اشرف و اكمل اند و اينكه جكونه شايد كه 


فرزند خداوند فروتر باشد از فرزند بنده. 


٠١99 : صفحه‎ 


2 


وَ إذا بُسْرَ و جون خبر داده كود اك ذه ركى ال عش ركان كد اعفاد بداك يكيذاق كهه ازا بتى ملت نما عد وف اجر كد مق 
ساذة ااتسيي قتلا وا ع كو ائن تكفا ددشيو ما وين ونواة وا 06 وا حدق استاه من تدرو فى المفيقة 31 راصن 
بك رمو شن اف مر انها درو ها قل حورو لق ير لأأتيئه انيع كه سيا كز :اده تاضسة تون شاد حت دوا اخزا حاصو اليد با ند 
و جون يكى را خبر دهند كه ترا دخترى متولد شد ظلتوَجهّهِ كردد روى او مُسِوَدًا سياه شده ازغايت غم و اندوه وَ هُوَ كظيم» 
واو يراست ازغم و كرب و فزع يعنى آن غم بدل فرو ميخورد يس جون دختران را براى خود نمى يسنديد بخدا جون روا 
ماه ١‏ قن د انا اكه يانه وير كلتهرة وستهن ممق امه بوتي ل كو اقفو مل وق نا قبي كر وه 


كردد فِى الحليّه در ييرايه يعنى بناز يرورش يابد و 


او رااقوّت حرب و ميدان دارى نباشد وَ مُّْوَ فى الخصام_و او در وقت مجادله و سخن كزارى غيرٌ مين غير آشكاراكننده 
حبجت باشد عرب را بشجاعت و فصاحت فخر بودى ودر اغلب زنان ازين دو حليه عاطل مى باشند حق تعالى فرمود كه آيا 
كسى كه اينكه جنين باشد خخدا اورا بفرؤندى ميكيرد و ديكر غانت جهل ايشائرا يبان ميفرمايد وَحَعَلُوا الملائكة وانام.نهاده ائذ 
فرشتكان را الّذِين-هُم آنان كه ايشائند عِبادُ الرّحمن_بندكان خداى إناثاً دختران يعنى ملائكه را كه مجاوران صوامع عبادت و 
ملازمان مجامع عبؤديت اند وختران نام فى نهند أ شَهِدُوا آيا حاضر بوذه اند وديذه آند خُلمَهُم آفريدان مر خداى مر اينشان را 
مشاهده كرده باشند صفت انوثت در ايشان در معالم آورده كه حضرت رسول الله عليه الصلوه و السّ.لام از ايشان بيرسيد كه 
شما جه ميدانيد كه ملائكه اناث اند كفتند از يدران شنوديم و كواهى ميدهيم كه يدران ما دروغ نميكويند حق سبحانه تعالى 
فرمود سَرِيكتّب زود باشد كه نوشته شود- شَّهادَتّهُم كواهى ايشان وَ يُستَلُون-و يرسيده شوند روز قيامت از ان وَّ قالّوا و كفتند 
قوم بنو مليح از خزاعه لو شاءً الرّحمن*اككر خواستى خدائى ما عَمِدَنَاهُم نمى يرستيديم ما ملائكه را اينكه بر سبيل مجادله مى 
كفتند نه از روى اعتقاد غلبه مشيت حق بر مشيت عباد كه از ايمان است لا جرم حق سبحانه فرمود كه ما لَهُم نيست ايشائرا 
بذك - بدانجه ميكويند من علم هيج دانشى يعنى اينكه سخن نه از روى دانش ميكويند بلكه مشيت را حجت ميسازند در 


تضييع فرمان الهى إن هم نيستند ايشان إِلَا يَخْوُصُون- مكر آنكه دروغ ميكويند 


ودر وسيط آورده كه مدعاى ايشان آن بود كه خداى تقدير كرده است بر ما به يرستش ايشان و بديشان راضى شده يس ما را 
ندال عقوبت كرد اسان دروغ يكفسشق زيرا كد عق شيعائه ركف هيب كاقر راي تنبت أم اتناهم تجتن إست كه انان 
ميكويند آيا داديم ايشائرا كتاباً مِن قله _كتابى بيش از قرآن كه ناطق بود بر صحت قول ايشان فَهُم يس ايشان به بدان كتاب 
0 ن- جنكك ورزندكانند و بدان احتجاج نمايندكان و مقرر است كه ما ايشائرا كتابى نداده ايم بيش از قرآن تا حجتى و 
نقلى بيارند و بطريق عقلى نيز حجتى ندارند. 


شق ه151 بل #الوابلكه فيكويندا نا ود ناذا دسق كممالباميع يدراذ تون ا على اخدبز طريفه و شيرق وَإِنَا عَلى 
آثارهم وما بر ييهاى ايشان مُهدَّدُون-راه يافتكانيم يك مسقل لقان ظر رقاه للقن اسلو اناد زه اسك 1 كد لك دو مسف ب 
أر سنا ين كبتك تفزسغاد يم .د ا ل و ا ا ا ال 0 
تخويف نموده از شركك بتوحيد دعوت فرمود إِلّا قال مكر كه كفتند تعدفرها هما 29 انكراث ودر فازانة ا ذددنه | وهنا 
بدرستى كه ما يافته ايم آباةنا بدران خحود را على أمَه بر كيشى و آنينى وَإِنا عَلى آثارهم وما بر عقب ايشان مُققَدُون. 
اقتداكنند كانيم بديشان قال بكو اى محتد ص و حفص قال ميخواند يعنى كفت بيغمبر كه أوَ َو كم آيا متابعت يدران 
جاهل ميكنيد و اكرجه من آوردهام براق شما بأهدى.راست تر نيما وَحْدكُم از آنجه يافته ابد عليه بر ان 


دين آباءكم يدران خود را و ايشان در تقليد جنان راسخ بودند كه از محض عناد الوا كفتند إِنَا بما أرسَلتُم به_ما بدان جيزى 
كه شما فرستاده شده ايد بدان كافِرٌون- ناكرويد كانيم يس از شامت تقليد كار ايشان بمكابره و معانده كشيد نظم خلق را 
مومس رد يا ارو اااي اد بجا لقلا ري لاض براي لكان بذ تق هيزوة كاتقمنا يبن 
انتقام كشيديم مِنهُم از ايشان يعنى مقلدان معاندان امعان أيقان اها كف كان نيس تكن كه كرود بود عاقبةُ المكذّبين- 
سر انجام تكذيب كنندكان درين سخن تسليه آن حضرت صلى الله عليه و سلم است يس مى فرمايد كه اكر تقليد يدران مى 
كنيد بارى تقليد ابراهيم عليه السلام كنيد كه اشرف آباى شماست و إذ قال- إبراهيم “و ياد كنيد آنرا كه كفت ابراهيم عليه 
السلام بعد از بيرون آمدن از غار لأبيهوَ قَومِه_مر يدر و قوم خود را جون ديد كه بت مى يرستيدند إِنْتى يَرَاءٌ بلدرستى كه من 


بيزارم مِمَا تَعبْدّون-از آنجه مى يرستيد آن را- صفحه : ٠١١١‏ 


إلا الى فَطْرَنِى ليكن آن كس كه بيافريد مرا فَِنّهِ سِيَهدِين_ يس بدرستيكه او مرا ثابت دارد بر هدايت وَ جَعَلّها و ساخت 
ابراهيم ع كلمه توحيد را كلِمَه باقِيَهَ كلمه ياينده فِى عَقِبه_در ذريت خود و ازين است كه هميشه در ميان اولاسد خليل عليه 
السلام موحد بوده و كسى كه خلق را بتوحيد خوانده و كفته اند مراد از عقب ابراهيم عليه السلام آل محمد است صلى الله 


عليه و سلّم يا امت مرحومه و بعضى بر آنند كه خدا كلمه توحيد 


را باقى ككذاشت در نسل ابراهيم ع عليه السلام لَعَلَّهُم يَرجِعُون- تا شايد كه كافران از شركك بازكردند و بدين وى درآيند بل 
مَنّعت ‏ بلكه برخوردارى دادم هؤّْلاءٍ اينكه كروه را از كفار قريش كه معاصر حضرت بيغمبراند عليه الصلوه و السلام وَ آباءَهُم 
و يدران ايشان را بعمر دراز و نعمت بى اندازه حَتَى جاءَهُم #الحق: تا وقتى كه آمد بديشان سخن راست يعنى قرآن يا دين 
اسلام وّ رَسُول “مُبين ”و بيغمبرى ص آشكارا بدلائل و معجزات يا بيان كننده توحيد بحجج و آيات و لَمَا جاءَهم الحق 2و آن 
هنكام كه آمد بديشان سخن راست و درست بايستى كه بشك ركذارى اينكه نعمت فرمانبردارى كردندى ايشان در انكار 
افزوده قالّوا هذا كفتند اينكه كه آورده يعنى قرآن بحر جادوى است و إِنا بهو بدرستى كه ما بدان كافِرُون- ناكرويد كانيم و 
باور نداريم كه آن من عند الله است و قالوا و كفتند ديكر بار لو لا تُرّل-جرا فرستاده نشد هدًا القُرآن*اينكه قرآن اكر از بيش 
دا انيت على 3 كل ربرعردى هن الفركين ادك إذين دودية ة مكدو افك !اذ غظيع سرد بز رك كهاصابسيه مالاءو 
عافكيرة رسكو يلت قينا عليه ون ويتع يا الضق ولق شري وذ القت عروم اقل ااحدري ‏ عمو يا ا كاندهية اليل 
مدعاى كفّار آن بود كه رسالت منصبى بزركك است بايستى كه بمردى بزركك دادندى و بزركى نزد ايشان منحصر بود بر جمع 


زخارف دنيوى و نفاذ امر و كثرت خيل و حشم 


واننا لسك كه وسالفه رقه قان؟ انق و السعناق عق لاقن تفانا روغاتهر كمالات ةو جا اكه هيه لاض 
مى بايد به فضل خاص از حضرت واهب العطايا مصرعه تا دوست از ان ميان كرا ميخواهد لا جرم حق سبحانه در جواب ايشان 
مود ك0ا] غلبمو آنا ايشان بخش ميكنند رَحمّت رَبك - رحمت يروردكار ترا كه نبوت است يعنى آيا مفاتيح رسالت 
بدست تصرف ايشان است تا بر هر كه خواهند در رحمت بككشايند تحن مقس منا ما بخش كرديم يَبنَهُم ميان ايشان مَعِيثَ تَهُم 
معيشت ايشان را يعنى آنجه زندكانى بدان كنند فى الححياه الذَّنِيا در حياه دنيا و ايشان از تدبير و تغييران عاجزاند يس كجا در 


امر رسالت كه اعلى مراتب انسانيه است دخل مى نمايند وَ رَفَعنا و برداشتيم ما. 
صفحه : ١٠١١7‏ 


بَعضَ يهم برخى از ايشان يعنى آدميان را فوق- عض رزبر بعضى دَرَجات درجها در روزى تا يكى توانككر است و ديكر درويش 
يادر حريت كه يكى آزاد است و ديكرى بنده يا در فضائل كه يكى فاضل است و ديكرى مفضول و در حقايق سلمى آورده 
كه تفاوت درجات باخلاق حسنه است خوى هر كس كه نيكوتر درجه او بلندتر و اينكه تفاوت براى آن بيدا كرديم لِينَخدَ 
بَعضّ هم تا فراكيرند بعضى آدميان بَعضاً بعضى ديكر را سُخْريًا كا ركننده يعنى جمعى جمعى را كار فرمايند تا مهم آنان ساخته 
وامعاشل :ابشان ترداغته كرود يكن نمال معاون ديكرئ باشل واديكرى باغمال مستاعدت:3 يكرئ نمابل نا اندكه صورت موجن 
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انتظام امور دنيويه شود وَ رَحمَتء رَبك - و بخشش برورد كار تو يعنى نبوت 


خَ و نهر اببظيقا حتف ونإ انها كاف نجي مى كهد ا زحطام دتنا و آن .زا سيب يز ر كن 'مندانك ولو لا أن يكون اناس + 
اكروطائاية كه كحضي مداه أنه راح شبك كوه حسم حوس بابر اسار دا بر آخرت لمجعَلنا هر آثينه 
ميكردانيديم لِمَن يَكفْرٌ بالرّحمن_براى آن كسيكه نميكرود بخداى لبَيُوتهم مر خانهاى ايشائرا سُفَفاً من فضَّهِ سقفهاى از فضه و 
مَعارِج و نردبانها كه بدان عَلَيها بر بام آن خانها يَظْهَرُون- برآ يند و خود را بنمايند وَ لِيُوتهم و ميساختيم مر خانهاى ايشان را 
أبؤأناً دره] و خ زرا عليه ىيختهنا كلا ين انا تكو دتقه كتكد نهر لقرمهدرين ابه آخارت انك بقارت ونيا يق دنا را 
يبش من قدر و قيمتى نيست و اكرنه آن بودى كه مردم بطلب دنيا و جمع آن مشغول شدندى جه اكثر طباع مجبول است بر 
محبت دنيا و بسبب آن از عبادت و فرمانبردارى بازايستاده ميل بطرف كفر و ناسياسى كردندى و اككر نه من سقف خانها و 
نردبانها و درهاى خانها و تختهاى كافران را همه از نقره كردمى و رُخرّفاً و با وجود اينها ايشان راطلا هم دادمى يا جنان 
كردمى كه اين ها همه از طلا ساختندى وَ إن كل ذلك -و نيست آنجه همه ياد كرده شد لما متاع “الحَيا الدَّيا مكر 
برخوردارى و زندكانى اينكه سراى يعنى در صدد زوال و انتقال است و الآخرّهُ و نعمت آخرت و كفته اند بهشت عند رَيُكك- 
نزديكك يروردكار تو يعنى در حكم او لِلمُتِّين مر يرهيزكاران را است كه از لوث شركك و 


دنس معاصى احتراز فرموده اند يا از مستلذات فانى و متنعمات اينكه جهانى اجتناب نموده رباعى هر كس كه رخ از متاع فانى 


١١٠١“* : صفحه‎ 


وَ مَن يَعش *و هر كه جشم بيوشد يعنى اعراض كند عَن ذكر الرّحمن_از ياد كردن خخداى يعنى از احكام حلال و حرام واز 
عقاب الهى نترسد و برحمت او اميدوار نباشد. تُقَيِضِ بركماريم لمر او را شَّيطاناً ديوى فَهُوَ يس آن ديو لَه مقٌرينمر او را 
همنشين و دمساز و مصاحب و همراز بود در دنيا و بيوسته بوسوسه و اغواى او اشتغال نمايد در نفخات الانس آورده كه شيخ 
ابو القاسم نصرآبادى قدس الله سره با يكى از مومنان جن دوستى داشت وقتى در مسجد جامع نشسته بود جنى كفت كه اى 
شيخ اينكه مردم را جكونه مى بينى كفت بعضى را بيخواب و بعضى را در خواب كفت آنجه بر سرهاى ايشان است مى بينى 
كفت نى يس جشم مرا بماليد ديدم كه بر سر هر كس غرابى نشسته است بعضى را بالها بجشم فر و كذاشته و بعضى را كاهى 
بال بجشم وى فرو ميككذارد و كاهى بالاى سر كفتيم اينكه جيست كفت نخوانده كه و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا اينها شياطينند بر سرهاى ايشان نشسته و بر هر يكك بقدر غفلت وى استيلا يافته رباعى دريغ و درد كه با نفس بد قرين 
شده ايم و زين معامله با ديو همنشين شده ايم بباركاه فلكك بوده ايم و رشكك ملكك ز 


جور نفس جفا بيشه اينكه جنين شده ايم وَ إِنَهُم و بدرستى كه ديوان َيِضُدَونَهُم هر آثينه بازميدارند قرنيان خود راعَن_السّبيل 
ا ةحقو يحت بود م“ بنذارتد كفان بق آدم نهم توتذون«انكه اسان سنت شاعت: ميطان ره بافتكائنت يا بتذارتد كه 
ذيوان أ[ تداك اققمو مويه بكاهة امن «التمدختى: رداجاءة تارتن كدان ا ردنا ان مع عن و قري أو و قفطن تففه 
واحد ميخواند يعنى بيايد بما معرض و قراءت يكك (واحد) اظهرست جه در خبر آمده كه معرض و قرين او را در يكك سلسله 
بمحشر آرند و بدوزخ افكنند در معالم از ابو سعيد خدرى رضى الله عنه» نقل فرموده كه جون كافر را برانكيزند و بمحشركاه 
آرند ديوى كه قرين او بوده باشد در دنيا آن ساعت با وى باشد و مفارقت نكند ازو تا وقتى كه بدوزخ روند القصه جون 
بعرصه محشر آيند قال- كويد عاشى يعنى جشم يوشيده از حق مر شيطان را يا ليت بَينى وَّ بيتك -اى كاشكى بودى ميان من و 
تو بُعدَ المشرقين_دورى ميان مشرق و مغرب تغليب كرده مشرق را در لفظ در موضح آورده كه مشرق صيف و مغرب شتا 
است و ميان اينكه هر دو مشرق نيز بعد بسيار است غرض آنكه كافر ديو را كويد كاشكى تو از من و من از تو دور بودمى 
فيس -القرين “يس بد همنشينى تو يس كوينده با ايشان كويد وان يشفكي «البم د وود نميدارد شما را در آخرت اينكه 
ووو :وكا إذ طلم عوط ظلم كزذيد بر الفنهاق توه دوردليا الك ,براي نك يندا 


هستيد فِى العذاب_مُشتَركون- در عذاب دوزخ انبازان يعنى بايد كه در عذاب شريكك باشيد همجنانكه در سبب آن شريكك 
بوديد و بعضى كفته اند سود نمى دارد شما را آنكه شريكك باشيد يعنى اشتراكك شما در عذاب تخفيف عذاب از هيج كدام 
نيست آورده اند كه حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم بايمان قوم دلبستكى تمام داشت جنانجه بشرائط دعوت بيشتر اقامت 
مى انمود غنادا و انكار ايشان افزون تر مى بؤد. و حق سبحانه فرمود كه أ قأنت-آيا تواى محتّد ص تسيع +الصّم ء توانى كه 
وا كزان رأ فحن ناتزا كد كرطن وز وو اسح ند لح وان نيك أر تيوق المي تراقوك: ودار ى كمر اه ته 
كوران را يعنى كوردلا-ن را طريق حق توانى نمود و مَن كان- و آنكه هست فِى ضّ لال مُبين در كمراهى هويدا يعنى تو قادر 


تبستق ب هدانت كمراهان يس سيان تعي'ير تفن خود:منه. 


١٠١8# : صفحه‎ 


ما نَذْهَبنءَ يبكك- يس اكر ما ببريم ترا بجوار رحمت خود بيش از انكه عذاب ايشان بتو نمائيم دل خوشدار فَإِنَا مِنَهُم يس 
بدرستى كه ما از ايشان مُنتَقِمُون-انتقام كشن دكانيم بعذاب أو تُريتّكك-يا اككر بنمائيم ترا الى وَعَردناهُم آنرا كه وعده كرديم 
ايشائرا از عذاب در دنيا فَإِنَا عَلْيهِم يس بدرستى كه ما بر ايشان مُقَمَدِرُون- توانائيم يعنى بهر حال ايشان معذب خواهند بود در 
زمان حيات تو يا بعد از وفات تو فاستمسِكك يس تو جنكك در زن بالّذِى اا جيزيكه وحى كرده شده است إليكك- 


بسوى تو از آيات و احكام إِنّك- بدرستى كه تو عَلى صِراطٍ مُستّقِيم_ براه راستى كه 


زود بدو بمنزل توان رسيد وَ إِنّه دو بتحقيق كه قرآن لَذِكرٌ لكك هر آثينه شرفى است و عرّتى مر ترا وَ لِقَومِكك-و مر كروه ترا از 
قريش و مجاهد رح كفته كه مراد از قوم تمام عرب اند و شرف ايشان آنست كه كه قرآن بلغت ايشان است و خصوصيتى 
هست مر قريش را كه تواز ايشانى در عرّ اخص مر بنى هاشم راست از ايشان و جمعى كفتند مراد از قوم امت است وَ سَوف- 
برقي امشو د ا ويه لدب قنك ونق اندرا عار لق و دز رف عون اع تس سن كن اونا و للك 
كسانى را كه بيش از تو فرستاديم يعنى احوال ايشان را استفسار كن من رُسْلِنا از فرستادكان ما كه ملاائكه اند يا ازرسل 
كذتع هيقال كن كه | عفنا اناغزمودى كذاوق ذو3] الإتفسة بجر رداق الهَد يع دون« تعد ادا اند كه فده شوند يعت 
بيرس كه هيج حكم كرده ايم بعبادت بتان و در هيج ملت از ملل ايشان يرستش كسى كه بدون خداى باشد مقرر شده مراد 
باين كلام استشهاد است باجتماع انبياء عليهم السلام بر توحيد در معالم فرمود كه در شب اسراى براى حضرت رسالت صلى 
الله عليه و سلم رسل را جمع كرده كفتند ببرس از ايشان آنحضرت عليه الصلوه و السلام در مضمون سخن شكك نياورد و 
نيرسيد صاحب عين المعانى آورده كه در آثار آمده است كه جبرئيل از ميكائيل عليهما السلام يرسيد كه سيد عالم عليه الصلوه 
و السلام اينكه سؤال كرد از انبياء ع ميكائيل فرمود كه يقين او كامل تر و ايمان او از 


ان محكم :ترات كد :إبنكه سوال كند يت اتكدددر كشف داو ة استقلال كى :توه كشد:باستدلال وَ لق أز سنا وسى و 
بدرستى كه فرستاديم موسى را عليه السلام بآياتتنا بمعجزات ما كه علامات روشن بود بر نبوت او إلى فِرعَون- و مَلَائْه_ بسوى 


فرعون و كروه او فقال-. يس كفت موسى ع مر ايشائرا إنى رَسُول+ رب العالمين- بدرستى كه من فرستاده يرورد كار عالميانم. 
صفحه : ١١١0‏ 


لما جاءَهُم بآياتنا يس آنهنكام كه آورد موسى عليه السلام بديشان نشانهاى ما را جون عصا و يد بيضا و طمس و طوفان و 
امثال آن إذا هم همانوقت ايشان منها يضحكون-از ان ميخند يدند يعنى فسوس ميكردند و استهزاء مى نمودند در اوّل مشاهده 
لطاع وان ون لرمين عولط مودق ا بنارا وق سميج اقانوا الاين مكو اتكدار اديور كك روه ين أحهها اران 
بيشين كه مثل و مانند او بود يعنى هر يكك مختص بودند بنوعى از اعجاز كه بجهت آن خاصه مفصل بود بر ديكر مراد وصف 
فوة يت عبوز كي و الغ ا:أناهع الو ةاارو كرفي الشانرا عدا فحط و عراديو فل وج آذ لقلق بجوو شاي 2 
بركردند از كيش باطل و باز يند بدين حق ايشان باز نه ككشتند و جون عذاب معاينه ديدند در مقام استغاثه آمدند وَ قالُوا و 
كسد با موسى عليه السام ما أنه الساجة ا غرد جادى زعت عامل كامل اببكه نذا ازاووى تعظيم بوه جه سبح بين ايان 


علمى بزركك بود و صفتى يسنديده يا معنى آنست كه اى مقدم در علم سحر و غالب بر تمام سحره يا 


همواره موسى عليه السلام را باين نام ميخواندند- و درين وقت نيز بطريق عادت كفتند اى ساحر ادع ءلَنا دعا كن از براى ما 
رَبكك - يرورد كار خود را بما عَهَدَ بآنجه عهد كرده است يعنى بعهديكه او را هست عِندَك- نزديكك تو و آن استجابت دعاى 
تست يعنى جون خداى تو هر دعا كه ميكنى مستجاب ميكند در كشف عذاب از ما او را بخوان إِنّنا لمهِتَدُون- بدرستى كه ما 
راه يافتكانيم يعنى اككر عذاب از ما مندفع شود بتو ايمان آريم و راه يابيم قَلَمَا كم هنا يس آنهنكام كه ببرديم عَنَهُم “العذاب-از 
ايشان عذاب را بدعاى موسى عليه السلام إذا هُم يََكبُون- همان زمان ايشان شكستند عهد را و فرعون از جابت دعاى موسى 
عليه السلام متردد شد كه مبادا كه مردم بدو بككروند يس همه قوم خود را جمع كرد و بغرفه بلندى برآمد وَّ نادى فِرعَون*و ندا 
كرد فرعون بنفس خود فى قَومِه در ميان قوم خود بعد از كشف عذاب از ايشان واز روى عظمت قال يا قوم _ كفت اى كروه 
تودهى يطا نا | لسرن ١‏ بالمجكديرا امساح سق فيك ترك عور بتكل هل ال اسكتا ري انين جد قام واهذة _الأنياة 
واينكه جويهاى آب نيل تجرى من تَحتى ميرود از زير قصر من آب نيل بسيصد و شصت جوى منقسم بوده و جهار جوى 
بزركك از ان نهر الملكك نهر طولون و نهر دمياط و نهر تنيس در باغ او ميرفت و از زير قصرهاى او ميككذشت يس او بدين 


جوئيها فخر كرده كفت در بوستانهاى من ميرود أ فلا تبصرٌون- آيا 


نمى بينيد شما عظمت و حشمت مرا و موسى ع اينها ندارد. 
صفحه : ١١١8‏ 


أم أكاخي بكم وترم ين" هذا الذى ازين كس كدو و سك من اهو عهيق "او خورن و يمكدارنيت و لأايكاة تبين«واتس 
تواند كه روشن كرداند سخن را يعنى مفهوم بيان كند جه در زبان او بستككى هست و آن ملعون دروغ كفت جه حق سبحانه و 
تعالى بدعاى و احلل عقده من لسانى آن كره از زبان او برداشته بود اما بر قوم يوشيده بود جه ييش از رسالت او را بدان وجه 
واشعة ويه و ولك لا يفكندتد يزو أسووه ون دعب داستؤائها الأؤن وسنيع آنا نؤمان دان بود اكه 
هركرا مهترى و بيشوائى ميدادند دستوانه طلا در دست و طوق زر در كردن وى ميكردند فرعون كفت كه اكر موسى ع راست 
يكو كه يسادة وبري افك قوع اماو هاده جما خداق الي ونوا سوال روي ذف أو حاف ا وا واف ة كن ففه للك 
او فرشتكان مُقتّرنِين - ييوستكان بدو براى يارى و هوادارى او جه هر ملكى كه ايلجى ميفرستد جمعى رااز خواص خود 
بخدمت او نامزد مى كند تا خيل او بسيار كردد و در همه حال ممد و معاون او باشند يس اينكه حككونه باشد كه خداى تعالى 
مردى درويش بيكس رااز بيش خود برسالت فرستد فَاستّحَف: يس سبكك عقل يافت فرعون بدين مكر قَومّهكروه خود را 
ايتكه فريب در ايشان اثر كرد فَأُطاعُوه يس فرمان او بردند و بكلى دل از متابعت موسى عليه السلام برداشتند إِنّهُم كانُوا 


بدرستى 


كه فرعونيان بودند قوماً فاسةقِين- كروهى بيرون رفته از دائره بندكى خداى و فرمانبردارى وى بلكه خارج از طريق عقل كه 
بمال و جاه فانى اعتماد كرده موسى عليه السلام را بنظر حقارت ديدند و ندانستند كه بيت فرعون و عذاب ابد و ريش مرصّع 
موسى كليم اللّه جوبى و شبانى قَلَمَا آسَهُونا يس جون در غضب كردند ما را بافراط مكابره و اسراف در كبائر يا بخشم آوردند 
سول مها را ]لقتينا بت النقام كطيةن از نان تاعزقناعم جع سيدق :همه ابشائراخرزق تساحف م ندر دزي فتعلنا حم ند لما بش 
كردانيديم ايشانرا يبش رو كافرانى كه بعد از ايشان آيند يعنى قدوه مشركان آينده ساختيم ايشائرا تا در استحقاق عقوبت 
باعمال ايشان اقتدا كنند وَ مَتَلَا لآخرين-و كردانيديم ايشائرا يندى و عبرتى براى يسينيان كه در مقام اعتبار باشند جه ملاحظه 
قضيه عجيبيه ايشان معتبر را در تقليب احوال كفايت است و از انجمله آنكه جون فرعون به آب نازش كرد او را بهمان آب 
غرق ساختند و بآنجه مى نازيد بفرياد او نرسيد بيت در سر دارى كه با شدّت سردارى اندر سر آن روى كه در سر دارى در 
اسباب نزول آمده كه حضرت بيغمبر عليه الصلوه و السلام با صناديد قريش كفت كه هيج خبر نيست در آنكه او را بدون 
خداى مى يرستند جمعى كفتند كه عيسى ع معبود ترسايان است من دون الله و تو كمان مى برى كه او بنده صالح است يس 
درو هيج خبر نباشد قريش ازين سخن فرياد كشيدند و كمان بردند كه رسول الله عليه الصلوه و السلام ملزم شد آيت آمد كه 
وَ لما 


صرب ابن مَريّم ‏ مَتَلَا و جون زده شد به يسر مريم مثلى إذا قَومّك ‏ ناكاه قوم تو منه م يَصِ دون -از ان مثل اعراض كنند و آواز 
بلند بردارند قولى در سبب نزول اينكه آيت آنست كه كفتند عيسى عليه السلام مخلوق است و معبود نصارى يس روا باشد كه 
الهه ما نيز مخلوق باشند يا شبه كردند كه جون رواست كه عيسى إبن الله باشد جرا نشايد كه ملائكه بنات الله باشند و اصح 
آنست كه بعد از نزول آيت إلكم وها كح دول نون 3و3 الله خضي جهنم إن زبعرى كفت كه عيسى را بدون خداى مى 


يرستيدند هركاه كه عيسى عليه السلام در آتش باشد ما و خدايان. ما نيز در آتش باشيم مويد اينكه قول است آنجه فرمايد. 
صفحه : ١١١7‏ 


وَعَالُوا أ آلهتنا حَيدَ و كفس منش ركان آيا خدايان ما يهتراند أم هو ياعيسى هركاه كه او نحصب جهكم باشد كو اينغان لين باشتد 
ما ضّ رَبُوهنزدند آن مثل را لكك براى تو إِنَا جَ دَنَا مكر براى جدال و خصومت نه از براى تميز حق از باطل بل هم قوم بلكه 
ايشان در همه امور كروهى اند ححص ممُون- خصومت كران و لجاج كنندكان إن هُوَ نيست عيسى عليه السلام إلَا عَبدٌ أنعمنا مكر 
بنده كه منت نهاده ايم عَلّيه برو به نبوت و رسالت و جَعَلناه متنا و كردانيديم او را آيتى و امرى عجيب لِبَنِى إسرائيل - براى بنى 
اسرائيل يعنى ولاددت او بى يدر قضّه ايست در غرائب جون مثل سائر قصها ولو نَشَاءٌ واكر خواهيم ما لَجَعَلنا هر آثينه مى 
ماري سكو يدل اإشما عاد كد در كارا قرا بحتى ينها 


را هلاكك كنيم و بدل شما ملادئكه آريم كه ايشان فِى الأرض_بَخْلقُون-در زمين از بى درآيند شما راوَّإِنّههو بدرستى كه 
عيسى عليه السلام لَعِلم “للش اعَهِ علم است مر ساعت را يعنى بدو بدانند كه نزديكك است قيامت جه يكى از علامات قيامت 
نزول عيسى است عليه السلام كه بعد از تسلط دبال بر اهل زمين از آسمان فرود آيد نزديكك مناره بيضا در طرف شرقى دمشق 
و جامه رنكين يوشيده باشد و هر دو كف دست خود را بر بالهاى دو فرشته نهاده و رخساره مباركش عرق كرده جون سر در 
بيش افكند قطرات از رويش ريزان كردد و جون سر بالا كند آن قطره ها بر روى وى جون مرواريد روان شود و نفس وى بر 
هر كافر كه رسد بميرد و هر جا كه جشم وى افتد نفس وى برسد يس در طلب دجال روان كردد و در باب لدّ كه موضعى 
است در ولايت شام بدو رسد واو را بكشد آنككه يأجوج و مأجوج بيرون آيند و عيسى عليه السلام بكوه طور برد مومنان را و 
آنجا متحصن كردد القصه جون معلوم شد كه عيسى عليه السلام نشانه قرب قيامت است قلا تَمبّرّنْ يس شكك مكنيد و جدال 
منمائيد بها بآمدن قيامت و اتّبعُون_و بيروى كنيد شرع مرايا وسؤل مرا هذا انتيست دراط مُستَقِيم “راه راست كه كس بدو 
كمراه نشود وَ لا يَصُدّنكُم +الشّيطان مو بايد كه بازندارد شما را شيطان از سلوكك صراط مستقيم بوسوسه خود يس متابعت او 
مكنيد و قدم از راه مخالفت وى مرو منهيد نه لكم بدرستيكه 


او مر شماراست عَدُوٌ مُبين “دشمنى آشكارا و لَّمَا جاءَ عيسى و آن هنكام كه آمد عيسى عليه السلام بالبيّنات_ بحجتهاى روشن 
يا آيات انجيل يا معجزات واضح قال- كفت مر بنى اسرائيل را قد جتتّكم بدرستى كه آمدم بشما بالجكمَهِ بشرع يعنى مشتمل 
بر حكمت قولى و فعلى وَ لِأَبَيْن لكم و براى آنكه بيان كنم و روشن كردانم براى شما بَعض -الذِى تَختلِفمون همه آنجه 
اختلاف ميكنيد فيه_در ان از امور دين يا احكام توريت فَانََّوا الله يس بترسيد از عذاب خداى و أَطِيعُون و فرمان بريد مرا هر 


جه فرمايم. 


١١٠١/8 : صفحه‎ 


إن الله بدرستى كه خداى كه بحكم او ميفرمايم هُوّ رَبّى الريك كا روس اي و و آفريدكار شماست فَاعِبّدُوه يس او 
افيه أكاكن يعد ورا الود ناسح زامرانته ري كين و اندرا اتسيف« ارام ادي اسشطل دن كررها 
من يتنهم از ميان ترسايان جون يعقوبيه و نسطوريه و ملكانيه و مرقوسيه و شمعونيه ويل ءللّذِين-ظَلَمُوا بس واى بر آنانكه ستم 
كردند ازين احزاب من عَذاب يور أليم راز عدذاب روز كه دردناكك است عذاب او هل يَنظرُون- آيا جشم ميدارند احزاب يعنى 
منتظر نيستند إِنَا السَاعَه مكر قيامت را أن تَأتِيهُم بَعْمَهُ آنكه بيايد بديشان ناكهان وَ هم لا يَسْعُرُون-و ايشان ندانند او را بسبب 
مياق وا ققما ينون ؤنذا لجا د دوستفان دوا كربا معوزيك بولقل در اروز متي لعن ذا يعشا 101 بقاناعرز يدقن ةا 


تمن اشن لا العتفيى مك ورهير كاوا ةو اه اسان عض انعروة كافران كسسدوسس انان زاف 


معاونت بوده بر كفر و معصيت با هم دشمن شوند كه و يلعن بعضهم بعضا و مومنان كه محّت ايشان براى خداى بوده دوستى 
ايشان بجا باشد تا يكديكر را شفاعت كنند در تاويلات كاشى مذكورست كه خلت جهار نوع مى باشد خلت تامه حقيقيه كه 
محبت روحانيه است و آن مستند بود بتناسب ارواح و تعارف آن جون محبّت انبياء عليهم السلام و اولياء و شهداء و اصفياء با 
يكديكر دوم محبت قلبيه و استناد اينكه محّت متناسب اوصاف كامله و اخلاق فاضله است جون محبت صلحا و ابرار با هم و 
دوستى امم با انبياء و ارادت مريدان با مشائخ و اينكه دو نوع از محبت خلل يذير نيست نه در دنيا ونه در آخرت و مثمر فوائد 
و نتائج صورى و معنويست سوم محبّت عقليه كه مستند است بتحصيل اسباب معاش و تيسير مصالح دنيويه جون محبّت تجار و 
صناع و دوستى خدام با مخاديم و ارباب حاجات با اغنياء جهارم محبّت نفسانيه است و استناد آن بلذات حسيه و مشتهيات 
نفسانيه است يس در قيامت كه اسباب اينكه دو نوع از محّبت فانى و زائل باشد آن محتبت نيز زوال يذير بلكه جون متمنّى 
وجود نككيرد وغرض و حاجت بحصول نه بيوندد آن دوستى بدشمنى مبدل شود نظم دوستى كان غرض آميز شد دوستى و 
دشمنى انككيز شد مهر كه از هر غرض كشت است ياكك راست جون خورشيد بود تابناكك يا عِبادٍ منادى در ان روز ندا كند مر 


- 
عو 


متقيان را كه خداى تعالى ميفرمايد اى بند كان من لا وف *نيست ترسى عَلِيكم الوم - بر شما امروز از لقاى مكاره وَ لا أنتّم 


تدر وق »تسعد شنا كوانن وسكي كواية بقرنة امن ون :مقت شا تكن كد لني فنا بآياتنا بند كان ما آنانند كه 


مما اورلوتك بآيتهاى كلام ما وّ كانوا مُسلمين-و بودند كردن نهاد كان فرمان خداى را آنكه منادى كويد. 
صفحه : ١١١9‏ 


الخو الع 15 ا بيذ وفك أقور اروك كما ونان مؤننة كما تحرو دناه كرذانيهة سونتاا كرام حاشعه با اران 
يافته يُطاف عَلِيهم بككردانئد بر بندكان در بهشت درآيندكان بص حاف بكاسهاى بهن من ذهب راز زر كه در ان انواع طعام و 
أكزات رو كوزهاى بى عمست وى كركه يعن منز انح بر ال :اتواغ شتراب :3 فبهكا وجو توش بوه ايكتائر اها تشتهية (الأنفسن». 
آنجه آرزو بود نفسها را و بدان خوش بزائة اصن تلق لاشو لوا نه زاللل لعي و ابد بنظر خوش آيد و جشمها از 
ان لذَّت يابند در وسيط آورده كه بدين دو كلمه اخبار كرد از جمله نعيم اهل بهشت جه نعيم رياض جنان يا نصيب نفس است 
يابهره عين درويشى فرموده كه اهل نظر ميدانند كه لذت عين در جه جيز توانى بود جمعى را كه غشاوت اعتزال بر نظر 
بصيرت ايشان طارى كشته تا لمعات انوار جمال انكم سترون ربكم بر ايشان يوشيده ماند بايشان بككوى كه و تلذ الاعين عبارت 
از جيست بر هر صاحب بصيرتى روشن است كه اهل شوق را لذت عين جز بمشاهده جمال محبوب متصور نيست بيت يرده از 


بيش برانداز كه مشتاقان را لذت ديده بجز ديدن ديدار تو نيست امام قشيرى رحمه الله عليه فرموده كه لذَّت ديدار 


ف ااخوق اشكاف :اندت عافقى ر افر عد شرق يشتريوف تدك ويذان فزوق ناهد ار اذى النون تشزى قداين :الله تعالن انراز تقل 
كرده اند كه شوق ثمره محبّت است هركرا دوستى بيشتر شوق او بديدار دوست زياده تر در زبور آمده كه اى داود بهشت من 
براى مطيعان است و كفايت من بجهت متوكلا-ن و زيادت من نصيب شاكران و انس من بهره طالبان و رحمت من از ان 
محسنان و مغفرت من براى تائبان و من خاصه مشتاقانم- لا طال شوق الابرار الى لقائى و انا اليهم اشد شوقا رباعى دلم از شوق 
تو خون است و ندانم جون ست در دلم شوق جمالت ز بيان بيرون ست در دلم شوق توهر روز فزون ميكردد دل شوريده من 
بين كه جه روز افزون ست آنكله براى تمامى لذَّت بهشتيان مى فرمايد رأف فْها وهما در روكت خالد وق جاويد باشند كانيد 
و كال تعدت ذل ناندع ع إو را يم وال تبافيه :و تنك ة لجن الى بو د بوقين كه افروو ادر وها نيراك كاده تادة اذ 
آنرا آن بهشت موعود است كه نورث من عبادنا من كان تقيا و بشما ميراث دادم بما كنم تَعملون- بآنجه بوديد كه عمل 
تكرد يكن دواو الوا طافاة وعيراك حرا زا ننم يراك اذ كردا كاله مت و باسكا وندسة ابد لكو وهار 
شماراست در جنْت فاكهَّةٌ كثيرَةٌ ميوه نسباز متها تاكلون ب كد ارانها ميخوريد ببوسته در معالم فرموده كه در حديث واقع است 
كه كسى از درخت بهشت ميوه باز نتكند مككر كه فى الحال مثل آن از همان درخت برويد إن: المُجرمين- بدرستى كه كافران 


فى 


عَذاب جهنم خالِدٌّون- در عذاب جهنّم جاويد ماند كانند لا يُمَيّرَ عَنهُم سست نكنند و سبكك نككردانند عذاب را از ايشان وهم 


شد و لمكا دار عذات لضن د اسه ال راجتو اهدو اق سقواف: 


صفحه : ١١11و‏ ما ظَلَّمناهُم وما ستم نكرديم برايشان بدين عذاب كردن وَ لكن كانُوا و ليكن بودند هم الظالمين-ايشان 
ستمكاران كه شرك آوردند و وضع عبادت كردند در غير موضع آن و نادوا يا مالكك*و جون اميد ببرند از خلاصى دا كنند 
خازنان دوزخ را كه اى مالك درخواه از خداى ليقض .عَلَّينا نا حكم كند بر ما يعنى بميراند ما را رَبك يرورد كار تو تا باز 
رهيم از كشيدن عذاب قال- كويد مالكك در جواب ايشان بعد از هزار سال و در تبيان آورده كه بعد از جهل روز از روزهاى 
سراق كةنووؤق هوا سال باد إذكم ماكو وادبلاوسكق كاسما وردكة كتتد كاقد در وزع كد ليدواهيد مردونه تحلريك 
داب أن شما خواهد شد بس حق سبحاله و تعالى بعد اواجوات مالكت مر اتقائرا كويد لق د جشناكم بالق ببدرستى كه 
أوودت بشها يحص افرنكا دك كما ميت ووشت ين ربان بيعمبران و لكن 2 أكر كوو كن يشترهها للق د كار هون دن سان 
حق را كاره بوديد و يسند نكرديد ا 0 بلكه محكم كردانيدند كافران و ساختند أمراً كارى كه در ردٌ حق و ابطال آن يا 
كيدى براى بيغمبران فَإنًا مُبرِمُون- يس بدرستى كه ما نيز محكم كنندكانيم كارى را براى مكافات ايشان در ابطال كيد كافران 


بنصرت انبيا عليهم السلام أم يَحسَبُون- آيا مى يندارند ماكران كفّار 


نا لا نُسمع #آنكه ما نشنويم سِرّهُم سخن نهانى ايشان كه در دل ميكويند وَ نُجواهُم و آنجه به راز با يكديكر مشورت كنند بَلى 
آرى ميشنويم آنرا وَ رُسُلَنا و فرستاد كان ما كه حفظه اند لَديهِم تزديكك ايشانند و موكل بر ايشان يَكثُّبون- مينويسند آنرا بفرمان 
ما و بعد از انكه نهانيهاى ايشان بر فرشتكان ما آشكارا باشد بر ما كه خداونديم جكونه يوشيده باشد قل بكو اى محمد ص إن 
كان لِلرّحمن _اكر مر خداى را وَلَدٌ فرزندى جنانجه كمان مى بريد أن ول “العابدين يس من اوّل يرستند كانم خداى را 
بيكانكى بايستى كه من دانم و جون ميدانم كه او را فرزند نيست شما اثبات ولد از كجا مى كنيد و صاحب كشف در معنى 
آيت كفته كه اكر خداى را فرزند بودى و ببرهان صحيح و حجت روشن ثابت شدى يس اول تعظيم كنند كان من بودمى 
يعنى من كه بيوسته تعظيم خداى ميكنم اكر او را فرزندى بودى هم تعظيم كردمى اينكه سخن بر سبيل تمثيل ست و مبالغه در 
نفى ولد امام زاهد آورده كه روزى نضر بن حارث لعنه الله عليه در لافكاه خود نشسته بود واغلب صناديد قريش نزد وى 
بودند در آيتى از قرآن خود نموده آغاز استهزا كرد وليد مغيره را در ان وقت ميلى باسلام بوده و ييوسته ستائش قرآن ميكرد 
كفت اى نضر بقرآن استهزا ميكنى بخداى كه نمى كويد محمّد ص الا حق نضر كفت من نيز حق ميكّويم محمّد ص ميكويد 
لا اله الا الله من هم ميكويم لا اله الا الله اما اضافه ميكنم الملائكه بنات الله ايتكه سخن به بيغمبر صلى الله عليه و سلم 


رسيد و آن حضرت ص اندوهناك شد جبرئيل ع اينكه يت فرود آورد نضر بيش وليد آمده اينكه آيت برخواند و كفت كه 
خداى محمّد ص مرا درين آيت تصديق كرده كه ان كان للرحمن ولد فانا اوّل العابدين وليد كفت اى احمق خداى محمد ترا 
تكذين كرده زيرا كه ان مع 'نفى است كويد كهانسشت والبودة مر خداى رافرزتدىئ الكه:فزموه ركو كدمن .اول 


موحدانم- صفحه : ١١١١‏ 


شبحان - ياكك است و بى عيب فت الققار اكد الأرمى ‏ افويد كان انسماها و رفيننا رب« العرش _خداوند عرش عا بعد مون 
از آنجه وصف ميكنند كافران او را يعنى ازو ولد ميكويند فَذَّرهُم يس بككذار ايشائرا يَحُوضُوا تا شروع ميكنند در باطل و يَلَبُوا 
و ببازى مشغول شوند در دنيا عَتّى يُلاقُوا تا وقتى كه قد وني لدف يُوعَدُون- روز كه وعده كرده شده اند بملاقات آن 
يعنى روز قيامت وَ هْوّ الى فى السَّماءِ إله*وّ فى الأرفن الدتو اوست خداوندى كه باستحقاق در آسمان معبود ملائكه است و 
در زمين معبود يرستند كان از جن و انس و هُوَ الحكيم *و اوست راست كار در تدبير خلق العَلِيم “دانا بمصالح ايشان و تَباركك- 
لذ نوي كوا رشك آنكه مر اوراست لكك الشماوات_و الأرضبادشاهى امتمان وزسن ونا نينا و اعد سان اسمان 
وزمين است يعنى حكم او بر همه اجزاى مكونات روان است و عندّهمو نزديكك اوست علم *السَاعَهِ دانستن ساعتى كه قيامت 


در ان قائم شود و إليه ترجَحُون-و بسوى او بازكرديده شوند همه خلائق در ان روز و لا يَملكك ١الذين-و‏ مالكك در ان روز 


شيل اكاتكه دغر سنى سعد 1ق اهار اذوه رعدوة عدف النقاقة سابك كردق رابع سعوداة كتاواز 
ملائكه و جن و انس و اصنام كه مشركان بشفاعت ايشان اميدواراند آن روز نتوانند شفاعت كردن إِلَّا مَن شَهِدَ مكر كسى كه 
كواهى داده باشد بالق براستى جون ملائكه و عيسى ع و عزير عليه السلام كه ايشائرا رتبه شفاعت هست جه ايشان شهادت 
بحق ادا كرده باشند وَ هم يَعلّمُون-و ايشان ميدانند بدل آنانكه بزبان كواهى داده اند و ايشان شفاعت نخواهند كرد الا مومنان 
كامكاراة راو لحن م اققيرو اكر سيت غوعانةاة يا سوذاة را كه عق خلتهي كه ببافريف ايشاترا شرن #اللسهر انعد 
ميككويند اللّه جه از فرط ظهور اينكه جواب مكابره نتوانند كرد قَأَنَى يُؤفكون- بس جكونه كردائيده ميشوند مشركان از عبادت 


١١١7 : صفحه‎ 


وَ قيله .و نزديكك خدا است دانستن قول رسول صلى الله عليه و سلّم آنجا كه كفت يا رَبِداى يرورد كار من إن: هؤلاءٍ بدرستى 
كه اينكه كروه يعنى معاندان قريش قوم» كروهى اند كه از روى عناد و مكابره لا يُوْمِنُون ‏ نميكروند فاصمّح يس اعراض كن 
عَنَهُم از دعوت ايشان يا روى بكردان از مكافات ايشان وَ قل سّلام و بكو تسليم و متاركه از شما مطلوب من است اينكه حكم 
بآيت قتال منسوخ است فسوف يَعلّمُون- يس زود باشد كه بدانند عاقبت كفر خود را وقتى كه عذاب بر ايشان فرود آيد در 


دنيا در روز بدر ودر عقبى بدخول در نار 
سوره الدذخان 


مكته و هى تسع و خمسون آيه بسم الله الرّحمن. 


الرّحِيمِ_حم امام ابو الليث رح در تفسير خود از امام محمد حكيم ترمذى قدس سرهما نقل ميكند كه حق سبحانه جميع احكام 
و قصص را كه در سوره مصدّره بحروف مقطعه مجتمع است در ان حروف جمع كرده مجملا و جون آنرا نشناسد مكر صاحب 
نبوت و ولايت يس مر او را براى تفهيم عوام در جميع سوره تفصيل داده و كفته اند آن حروف اشارت است بكلمات جنانجه 
در رحم كفته اند حميت المحبين حمايت كردم دوستان خود رااز توجه بما سواى و كويند معنى او آن است كه حم-اى 
قضى يعنى كارى ساخته شده و مهمى يرداخته كشته وَ الكتاب_المُبين_ سوكند بكتاب هويدا كه قرآن است كه بمحض كرم 
نا أْرَاناه “بدرستى كه ما فرستاديم او را فى لَيلَِ مُبارَكهِ در شبى بزركك و با بركت كه شب قدر است و كدام بركت يرابر آنكه 
در ان شب كتاب كريم كه سبب منافع دينى و دنيوى و واسطه مطالب صورى و معنويست از لوح محفوظ بآسمان دنيا شرف 
نزول ارزانى داشته إنا كنا بدريقق دعصم ما دري ديم كتتده بانزال قرآن درين شب و جمعى برانند كه ليله مباركه شب 
برات ست و آن شب نيمه شعبان است و بركت او در نزول ملائكه و اجابت دعوت و فصل اقضيه و تقسيم نعم است فيها درين 
شب يُفرَّق*جدا كرده و فصل داده شود كل“ أمر حكيم هر امرى كه حكم كرده شده است در همه سال از ارزاق و آجال و 
شب برات از ليالى فاضله است كه بدين امت داده اند در حديث آمده كه درين شب بيامرزند از كناهكاران بعدد 


هر موى كه بر كوسفندان بنى كلب است و درين شب آب زمزم زياده ميشود و صاحب كشاف آورده كه در خبر است كه هر 
كه درين شب صد ركعت نماز بككزارد حق سبحانه صد فرشته فرستد تا با وى باشند سى ملكك ويرا بشارت دهند به بهشت و 
سى فرشته ديككر او را ايمن سازند از عذاب دوزخ و سى ديككر او را بازدارند از آفات دنيا وده ملك ديكر دفع مكائد شيطان 
جك اوبوط و كزين نت رطانق يعت و رد كاة نيمك من داسك مرا زمود م ترود فى نص فضا با زوع هبيه ون طلا 


از نزديكك ما إِنّا كنا بدرستى كه هستيم ما مُرسِلِين -فرستنده ترا كه محمدى ص - صفحه : 1١1‏ 


رَحَمَهٌ من رَبك - بخشائش از نزديكك يروردكار تو بر خلق جنانجه جاى ديكّر فرمود و ما ارسلناكك الآ رحمه للعالمين نظم در 
دو عالم بخشش و بخشايش است خلق را از بخشش آسايش است خواجه جون در در مديح خويش سفت انما انا رحمه مهداه 
كفت يا فرستنده ايم جبرئيل را بقرآن بر حبيب ص خود يا ملائكه را درين شب فرستاديم بسلام مومنان إِنَّهمهُوَ السّميع «العليم » 
بدرستى كه خدا شنوا است ودانا است جميع سخنهاى بند كان را بهمه نيت هاى ايشان كك القهماراك فلار اراد 
آسمانها و زمينها است و ما بَينّهُما و آنجه ميان آسمانها و زمينها است يس بدانيد اى آفري د كان إن كم مُوقنين-اكر هستيد 
شما بى كمانان يعنى طلب كنند كان يقين لا إله إِلَا هُوَ هيج معبودى مستحق عبادت نيست مككر او يُحيى زنده ميكرداند وَ 


يُميت*و مى ميراند يعنى اوست موجود كننده موت 


وحيات ربكم اوست برورد كار شما وَّ رب د آبائكم “الأوّلِين-و يرورد كار يدران نخستين شما بل هم كافران بدين سخن موقن 
نيستند بلكه ايشان فى شَكك ‏ يَلعَبُون- در كمانند بقرآن بازى كنند بآن فارتَقِب يس تو منتظر باش براى ايشان يوم تَأْتَى السَّماءٌ 
روزى را كه بيايد آسمان يدّخان مُبين بدودى آشكارا عرب شر غالب را دخان كويند مراد عذابى است كه نازل كردد 
بمستهزيان در عين المعانى آورده كه مراد غبارى است كه روز فتح مكه مرتفع شد جنانجه هوا را ببوشيد و كويند مراد زمان 
قحط و جوع كافران بود كه بدعاى بيغمبر صلى الله عليه و سلم شدّت جوع برايشان مستولى شد تا سككان مرده را با استخوان 
ميخوردند و دخان عبارت است از تي ركى جشم از شدت جوع جه مرد كرسنه از ضعف كرسنكى ميان خود و آسمان بهيئت 
دخان جيزى مى بيند و در تبيان فرموده كه در سال قحط بسبب خشكك سالى غبارى تيره از زمين برانكيخته مى شود بشكل 
دود و لهذا سال قحط را سنه الغبراء كويند و وجه تسميه عام الرّماد همين است و بقول بعضى آنست كه اينكه دخان يكى از 
غووانت ابت خبرااعويرة جام وض نك تراط الشاعة اند كفن كل العاف و التككال د كروي «اشوال رق نا 
بمغرب يَعْشَّى النْاس-فرو كيرد مردمانرا و بعد از جهل روز بردارند و مومنان را ازو مثل ركام حالتى واقع شود اما كافران را 
يهوش و سراسيمة سازد و ملائكة ايشائرا ميكويدد هذا عُذاب اليم »اينكه ات غذابى دردناكك كهتحق سبحانه :و تعالى وعذه 


كرده بود وايشان زارى كنند و كويند رَيّنَا 


اكشف عَنّا الاب -اى يرورد كار ما بردار از ما اينكه عذاب را إِنا مُوْمِبُون- بدرستيكه ما كرويد كانيم بعد از دفع عذاب يعنى 
جون اينكه بلا منكشف كردد ما ايمان آريم حق سبحانه مى فرمايد كه أَنَى جكونه بود لَه +الذَّكرى مر ايشائرا ند كرفتن 
تدين مقدار ذاو فد جاءَهُم و حال آنكه آمد بديشان رَسُّولمُّبين “فرستاده آشكاراكننده معجزات و ايشان بدان متذكر 
نشدند وار بس يشت بروى كردانيدند يعنى اغراض تمودتد عنه “از ايمان بدو و قالوا مُعَلّم *و كفتند او آموخته شده است 
يعنى خبر و يسار قرآن بوى مى آموزند مَجنُون“ديوانه است و دماغ او محبط شده است و با وجود اينكه هم جون وعده ايمان 


١١١7 : صفحه‎ 


إِنَا كاشِمُوا الَدَاب_ بدرستى كه ما نيز بردارنده عذابيم از ايشان قَلِنًا زمانى اندكك يعنى قحط را ببريم بدعاى بيغمبرع يآخر 
اعمار ايشان اما هيج فائده للاهدد إلكم عائدون - بدرستى كه شما با زكروند كانيد بكفر آورده اند كه بوقت قحط ابو سفيان با 
جمعى از قريش بمدينه آمدند و بخدا و رحم سوكند به ييغمبر عليه الصلوه و السلام دادند و آنحضرت ص دعا فرموده بلاى 
قحط مندفع شد و ايشان همجنان بر كفر راسخ بودند و بقول بعضى كه دخان را از علامات قيامت كيرند جون مردمان دعا و 
زارى كنند بعد از جهل روز دخان مرتفع شود و ايشان بازكردند بهمان حال كه داشته باشند از ش رك و فسق يوم - تبش م 
البَطسّة الكبرى ياد كن روزى راكه بكيريم كافران را كرفتن بزركك يعنى روز قيامت و در تفسير دمياطى آورده كه مراد روز 
بدرست كه حق تعالى وعيد ميكند 


مش ركانرا كه در آن روز بكيريم شما را بعقوبت عظيم از قتل و اسر نا مُْتَِمُون- بدرستى كه ما انتقام كننده ايم در آنروز وَ لَقَد 
كنا و تدرسق كه ها انتحان كردي قله بيش اذ كقاز”مكه قوم ورعوق-كروه قبط رأ از ملازماة فرعون و جاءهم .بو آذ 
ايشائرا رَسُول * كريم “ييغمبرى بزركوار در حسب و نسب يعنى موسى بن عمران على نبينا و عليه السلام أن أَدُوا إلى > بآنكه ادا 
كنيد يعنى دست بازداريد و بفرستيد با من عِبادٌ الله بندكان خحدا يعنى بنى اسرائيل ذا الى لك يرمق امو مر مايرا 
رَسُول "أَمِين “فرستاده ام امين وتعى امتهم سكم دز كك خوافى خلق :و أن لا تعلوا و آمدم بآنكه س ركشى نكنيد و كبر نياريد 
على للد وى داق :3 ماقت وم أوشنافة إلى لفك قلطا ا درس كدق ازئذة ام بشما حجتى مُبينَ_ روشن بر صدق 
مدعاى خود فرعونيان بعد از استماع اينكه سخن قصد آزار موسى عليه السلام كردند موسى فرمود آن به وَ إِنَى عَذت دو 
ري كاسو ين رركم الانيه يرت و رتك بترورة كال غود ووروود كان هيا افي أن فقوف ارا تكد مرا سكا قي 
بكشتيد يا دشنام دهيد كه وى نكلهدار من است و إن لم تومِنُوا ى و اكر باور نمى داريد مرا و نميكرويد بمن فَاعتُون يس 
كرانه كنيد از من و ميازاريد مرا مصرعه را بخير تو اميد نيست بد مرسان ايشان سخن آنحضرت ص قبول نكرده آغاز جفا 
كردنله باسة و زبان قدّعا ره #يشس يشرائن توي عليه الفلذم بوره كار حرفا أو كقزلاء بالكة اميك 


كروه قبطيان قوم “مُجرمُون ‏ كروهى اند مصر بكفر و كبر يعنى ايشانرا هلاكك كن كه مشركانند حق تعالى دعاى وى اجابت 
كرد و كفت قأسر بعبادى لَينّا يس ببر بندكان مرا بشب از مصر إِنّكم مُتّبعُون- بدرستى كه شما از بى د رآمدشدكانيد يعنى جون 
شما برويد فرعون و قوم او خبردار شوند واز بى شما درآيند و بلب دريا رسيده تو عصا بر دريا زن كه بشكافد درو راهها يديد 


اذنانى اشرزائل بكدرتدك: 
صفحه : ١١١8‏ 


وَاتكك_البِحرٌ و بككذار دريا را رَهواً ساكن و آرميده بر همان وجه كه راهها درو ظاهر بود يعنى ديكر بار برو عصا مزن كه 
بحال اوّْل رود و بككذارش تا قبطيان درو درآيند و مترس نهم ملارستى كد ايفان ند عرفو كروهى غرق د كاتعنه بين 
همه در دريا غرق خواهند شد بس فرعونيان بتمام غرق شدند كم تَركوا جه بسيار كه بكذاشتند مِن جنات از بوستانهاى بر 
درخت و عون و جشمهاى آب روان وَ زُرُوعَ رو كشتهاى رسيده وَ مَقَام _كريم رو منزلها نيكو آراسته و نَعمَهِ كانُوا و اسباب 
تنعم و برخوردارى كه بودند فيها در ان نعمت فاكهين- متنعمان و شادى كنان 5 ذلك كار ما با مكذبان همجنين است و 
أورئناها و ميراث داديم منازل و مواضع ايشانرا قوماً آرين- بكروه ديكر از مردمان يعنى بنى اسرائيل را قم بَكات بس 
كريية علو التسانين إيكناق ا يضاورو ارق دو قن بع ومالك ركان كب عبات نبرد در معالم آورده كه جون 


مؤمنى بميرد جهل روز آسمان و زمين برو بككّريند وازانس رضى الله عنه» منقول است كه حضرت رسول عليه الصلوه 


والسشلام فرمود كه هيج بنده نباشد الا كه مر او را در آسمان دو در بود درى كه روزى اوازان فرود آيد و درى كه عمل اواز 
آنجا بالا-رود يبس جون وفات كند اينكه دو دراز نزول رزق و عروج عمل او محروم مانند و برو بككريند عطار رحمه اللّه 
ميكويد كه كريه آسمان سرخى اطراف است در معالم آورده كه جون امير المؤمنين حسين بن على مرتضى رضى الله عنهما 
شهيد شد آسمان برو كريست و كريه او آن بود كه اطراف آفاق سرخ شد درين باب كفته اند رباعى اينكه سرخى شفق كه 
برين جرخ بيوفا است هر شام عكس خون شهيدان كربلا-است كر جرخ خون بيارد ازين غضّه درخواست در خاكك خون 
بكزيد أتكة فاخرا زؤااست:و كقته اند كزية اسحمان وازمين همجون كريه ادميان اسقا و يعضئ برائئد كةغلامتى بر انان 
ظاهر كردد كه دليل بود بر حزن و اسف همجون كريه كه اغلب دال است بر غم و اندوه و بر هر تقدير جون فرعونيان را عملى 
نبود كه بآسمان رود و بر روى زمين هم كارى نيكو نكردند آسمان و زمين برايشان نكريست وَ ما كانُوا و نبودند مُنظرين - 
مهلت دادكان از وقتى بوقتى ديكر و لَّد نجنا يَنِى إسرائيل-و هر آئينه برهانيديم بنى اسرائيل را مِن- العَذاب_المّهين_از عذاب 
خوا ركننده كه بندكى فرعون بود و قتل ابناء و تعب در عمل عذابى واقع من فرعَون-از فرعون إِنَّ كان -عاليا بدرستى كه بود 
فرعون س ركشنده و خود را بلند ساخته من - المُسرفين -از كافران كه متجاوزاند از حدود ايمان 


وَ لْقَدِ اختّرناهُم و بدرستى كه بركزيديم موسى عليه السلام و مومنان بنى اسرائيل را عَلى علم بر دانشى يعنى دانستيم كه ايشان 
سزاواراند بآنكه بركزينيم ايشان را عَلَى العالّمين- بر عالميان زمان ايشان. 


١١١5 : صفحه‎ 


وَ آتَيناهُم و داديم مر ايشائرا مِن-الآيات _از نشانهاى قدرت ما فيه _بَلوًا مُبين”آنجه دوو تخمك مكار وه عون شكافون دواو 
انزال من-و سلوى إنْء هِؤلاءِ بدرستى كه اينكه كروه يعنى كفّار قريش لَيَقُولُون- هر آثينه ميكويند إن هى - نيست عاقبت كار و 
عقف ةيال ارك لحرن بك عر امقس ودلا وعد وهات م و و شم ل د رين ووو از 
برانكيختكان بعد از مركك فَأنُوا يآبائنا يس بياريد يدران ما را إن كم صادِقين-اكر هستيد راست كويان در بعث بعد از موت 
اينكه سخن از ايشان جهل بوده زيرا كه نه هر جه جائز بود وقوع آن از خداى بوقتى خاص لازم بود وجود و ظهور آن بهر 
وقت كة د ركر خؤاهد بسن عون وغذه بعك بن اخزت أبنت اكر در دنا واقم نشوه كسى .زا برق /تحكه نرسل هم يد آيا قوم 
قريش بهترائد كز قت واتنكاث وهال وشوكك أم قوم دع ريا قوم تع حميرى كه الشكرى بودند با عظمت وابهّت و در غايت 
كفرت والذ يم وكيك بوده اند من قَبلهم بيش از قوم تبع مانند عاد و ثمود و جز آنء جون نكرويدند أهلكنامٌم هلاءك 


كرديم ايشانرا نهم كانُوا بدرستى كه ايشان بودند مُجرمِين- كروهى كافران و منكران بعث و حشر از فحاوى اخبار و آثار جنان 


مفهوم مى كردد كه ملكى بود از حمير كنيت او ابو كرز و نام او اسعد بن مليكاى كرسيا با حشم و تبع بسيار از شرق تا غرب 
عالم بككشت و حيره را بنا كرده و سمرقند را نيز بقول اشهر او ساخت و روايتى از إبن عباس رضى الله عنه هست كه او بيغمبر 
بود ودر حديث آمده است كه نميدانم كه تبع بيغمبر بوده يا نه وازعايشه صديقه رضى الله عنها منقول است كه دشنام 
مدهيد تبع را كه اسلام آورده است و لهذا حق سبحانه قوم او را مذمت فرمود نه او را در معالم آورده كه وقتى در مدينه يسر 
اورا بكشتند واو بقصد اهالى آنجا لشكر كشيده و دو جراز بنى قريظه كه كعب و اسد نام داشتند اينكه خبر شنيده بنزديكك 
وى رفتند و كفتند اينكه جرأت مكن كه مدينه مهاجر بيغمبر آخر الزمان است و تعريف آنحضرت ص كردند او از سر قتل و 
اسر اهل مدينه د ركذشت واو آتش يرست بود و بر دست آن دو جر مسلمان شد و با جمعى از اهل كتاب متوجه يمن شد 
جند نفر از هزيل بسر راه وى آمده كفتند دلالت كنيم ترا خانه كه درو كنجى است از نقره و مرواريد و زبرجد كفت كجا 
است كفتند در مكه و غرض ايشان آن بود كه قصد خانه كند و هلاكك شود تع قضّه كنج و خانه با احبار در ميان آورد كفتند 


اى ملكك زينهار كه آن شريف ترين بقعه ايست بر روئ زمين و هيجعكس قصد آنجا نكند مكر هلاكك شود ثرا آنجا بايد 


رفت و تعظيم بجا بايد آورد و قربان بايد فرمود تبع آنجا رفت و خانه را يوشانيد و شش هزار شتر قربان كرد از آنجا بيمن 
توجه فرمود و قوم اواز حمير آغاز مخالفت كردند كه تواز دين ما بركشته ما با تو نمى سازيم تنع دلائل خدايرستى بر ايشان 
خواند و ايشان در عناد افزوده كفتند ما بآتش امتحان ميكنيم آتشى بود در دامن كوهى از كوههاى يمن جون دو كس را 
دعوى بودى بر يكديكر» در آن آتش آمدندى مبطل بسوختى و محق را آفتى نرسيدى القصه احبار با مصاحف خود بآتش 


نمايد كه بعرض رسانند و فرزند بست و يكم از نسل شامول ابو ايوب انصارى رضى الله عنه بود نامه بموقف عرض رسانيد و 
حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم سه نوبت فرمود كه مرحبا بالاخ الصالح و از رقاشى رض نقل است كه ابو كرب اسعد 
حميرى از تبابعه ايمان آورد و ييغمبر ما قبل از بعث آنحضرت ص بهفتصد سال و در درج الدرر آورده كه بمدت هزار و 
وجاك تو ريس امرك كد دوزت جيل ساف ون اسم عزنا كد ونا عنقا لشاراتر وان رقمو #افزيادب 
آسمانها و زمين راو ما بَينَهُما و آنجه ميان ايشان ست لاعبين- بازى كنان يعنى بحكمت آفريده ايم نه ببازى بلكه مخلوقات را 


بحكمت كامله بطهور آفريده ايم واز حكمت نسزد كه آدميان را معطل و مهمل كذاريم بى ثواب و عقاب. 
صفحه : /ا١١١‏ 


ما خَلَمَنَاهُما نيافريديم اهل ارض و سما را إِلَا بالق مكر براى حق كه آن مثوبت است بر طاعت و عقوبت بر معصيت و لكن- 
أكتْرَهُم و ليكن بيشتر مردمان يعنى مشركان بسبب غفلت و عدم فكرت لا يَعلّمُون- نميدانند كه فعل حكيم بحق بود إنْيوم- 
القصل_ بدرستى كه روز جدا شدن حت از باطل يا جدائى ميان مومن و كافر و مطيع و عاصى ِبقاتُهُم أجمّعين هنكام جمع 
شدن همه آدميان است يوم - لا يُعْنِى روز كه دفع نكند 9 دوستى و خويشاوندى عن 0 از دوست و خويش خحود اظيا 
جيزى را از عذاب يا سود نرساند كسى كسى را بهيج جيز وَ لا هم ينص رُون- و نباشند دوستان كه يارى كرده شوند از دوستان 
ديكر إِلَما مَن رَحِم الله مكر كسى كه خوشنود بود خداى تعالى ازو يعنى مومنان كه ايشان يارى كنند مر يكديكر را به 
شفاعت إِنّهِ مهُوَ العَزِيزٌ بدرستى كه خداى تعالى غالب است كسى را كه او عذاب كند كسى يارى نكند او را الرَّحِيمِ “مهربان 
است بر هر كه رحمت كند او را رتبه شفاعت دهد إنء شير ال حرو كف ريطي اكدامر عت ار هن الس ل يه 
خوردنى كناهكاران است يعنى ابو جهل و احزاب او زقوم جون بخورند كالمّهل_مانند مس و روئين كداخته يَغْلى فى البطون _ 
بجوشد شكمها جوشيدنى كغّلى_الحميم_مثل جوشيدن آب كرم يعنى ياره ياره كند رودهاى ايشائرا و بككدازد امعا و احشاى 


ايشائرا يمس حق 


سبحانه زبانيه را كويد حَُذُوه بكيريد اينكه كناهكار را فَاعتلوه بس بكشيدش بعنف و قهر إلى سَواءِ الججحيم_بميانه دوزخ ثم 
صُيُوا بس آنككاه بريزيد فوق- رَأْسِه _بر سر او مِن عَذاب_الححميم راز عذاب آبى كرم تا تمام بيرون بدن او بدين آب معذّب شود 
همجنانجه درون از زقوم معذب است و بكوئيد مر او را كه ذّق بجش و بكش اينكه عذاب را إِنّكك- أنت- العَزِيرٌ بدرستى كه تو 
ارجمندى و قادرى نزديكك قوم خود الكريم * بزركوار بزعم خود ابو جهل ميكفت كه من اعز و اكرم اهل واديم در بطحا از من 
عزيزتر نيست در آنروز حق تعالى فرمايد كه او را عذاب كنيد كه دعوى عزيزى و كريمى ميكرد إن هذا بدرستى كه اينكه 
عذاب ما ككُم بهر آنت كه شما بوديد كه بآن كمون شكك مى آورديد تا اكنون معاينه ذيديد. 


١١١8 : صفحه‎ 


إن المُتّقين ‏ بدرستى كه برهي زكاران فِى مَقامر أمين_در جاى كاققى اكه اق باقكن عن قاس كز ذو تاقد يطاناك 
نبود فى جنات در بوستانها وَ عُيُو نو جشمها يَلبَسُون- مى يوشند من سُندّس و إِستّبرّق از حريرهاى نازكك و سطبر مُتقايلين- 
در حالتى كه متقابل باشند در مجالس يكديكر تا با هم مستانس باشند و در تفسير سورآ بادى آورده كه اينكه تقابلى روز 
مهمانى باشد در دار الجلال كه حق سبحانه همه مومنان را بر سر يكك خوان بنشاند و همه رويهاى يكديكر مى بينند كذلكك- 
همجنين برين حال مى باشند بى تغيير و تبديل وَ زَوَّجِناهُم و قرين سازيم متقيان را بور بزنان سفيد عِين_ كشاده جشم اختلاف 


رَدعُون- فيها ميخواهند در بهشت بكل فاكهَهِ هر ميوه كه آرزو كنند آمِنين-در حالتى كه ايمن اند از ضرر يا انقطاع آن لا 
يَذُوقُون نجشند فِيهَا الموت-در آخرت مركك را إن المَونَّهَ الأولى مكر مركك بيشين كه در دنيا جشيدند و جون معهود نزديكك 
مردمان آنست كه هر زندكى را مركك در بى باشد حق سبحانه خبر داد كه حيات بهشت را مركك نيست و وَقَاهُم و نكاهدارد 
حق سبحانه بهشتيان راوازايشان دفع كند عرلماب الججيم_عذاب دوزخ را فضلا مِن رَبك -از روى فضل و كرمى كه واقع 
است از آفريد كار تو ذلكك- آن صرف عذاب و حيات ابدى در بهشت هو الفَوز العَظِيمآن است ومعكاوم زر كه تاليا تكرقاد 
' بس جز اينكه نيست كه ما آسان كردانيديم قرآن را كه فرو فرستاديم يلسانكك - بلغت تو لَعَلَهُم يَتذَّكرُون- شايد كه قوم تو فهم 
كنند و يند كيرند و ايشان متذكر نشدند فَارتَقِبِ يس جشم دار جيزيرا كه بديشان فرود آيد إِنَّهُم مُرتَقبُون- بدرستى كه ايشان 
نيز منتظراند تا جه جيز بتو نازل شود اما از آن تو نصرت الهى خواهد بود واز آن ايشان عذاب نامتناهى دوستان را هر دم فتحى 


تازه و خصمان راهر زمان رنجى بى اندازه بيت تابعان را وعده حسن المآاب منكران را وعده ذوقوا العذاب. 
صفحه : ١١١9‏ 
سوره الجاثيه 


مكيه و هى سبع و ثلثون ايه- بسم_اللّه_الرّحمن_الرَّحِيمِ - حم حروف مقطعه مختصرات اسماى الهى اند جنانجه حا اشارت 
است بحى و حفيظ و ميم كنايت است از ملكك و مجيد و در لطائف آورده كه حا حكم ازلى است و ميم ملكك 


ابدى بدين هر دو قسم ياد ميكند كه تَنزيل *الكتاب_فرود آمدن كتاب يعنى قرآن مِن-اللّهالعزيز از نزديكك خداايست بر همه 
غالب الحكيم_دانا در تيسير مطالب و تقدير مواهب إنْءَفِى السّماوات بدرستى كه در آسمانها از نجوم ار ار 
ودر زمين از جبال و اشجار و حيوانات لآيات ِلِلمّؤْمِنِين -هر آثينه نشانهاست مر كروي د كان را بر وحدت و قدرت صانع و فى 
لوكي ف فو فر كدف ينا ]3 نطنهة وتيين 7 اتعال تناه وماق او عه برا كتمؤسافة ذوازمين فوا ار د كان 
باختلااف صور و اشكال ايشان آيات “علامتها است براى استدلال بر حكمت حضرت ذو الجلال لِقُوم يُوقنُون- مر كروهى را 
كة يكمان شونذ يخ الشتدلال كشد دان آيتها وبواسطه اتعدلال ميقن شوئد و اعتلاق_اللبل, و النّهانو.دى احتلاق شبو 
الو ةين ويا للا لدت ووو اتح فرو فرستاده خداى من السَّماءِ از آسمان يا از ابر مِن رزق راز روزى يعنى باران 
كه سبب روزى است قأَحيا درك سن زنده كردانيد بآن مطر زمين را بَعدّ مَوتِها بعد از خشكى و يزمرد كى آن وَ تَصريف 
الرّياح رو در كردانيدن بادها با اختلاف جهات و تفاوت احوال آيات“دلالت ها است روشن وهويدا بر كمال قدرت الهى 
لوم ِيَعقَلُون- مر كروهى كدي "كيدر نيلك اكد ورريا عاق الله دلؤايل قرت داق سكديا اكه ارك بها بات 


قرآن است تتلوها عَلّيكك - ميخوانيم بر تو آنرا بالق براستى و درستى فبأى - حديث ريس بكدام سخن بَعدّ الله , 


يس از سخن خداى كه قرآن است و آياتِه رو دلائل قدرت او يُوْمِئُون-ايمان مى آريد و حفص بيا مى خواند يعنى بكدام سخن 
ميكروند اكر بدين سخن نكروند وّيل“سختى عذاب لكل - أفاكك مر هر دروغكوئى راست أثيم بسيار كناه يعنى نضر بن 
جارف 5 


صفحه : ١١١١‏ يَسمّع “مى تزه اباك" اللعرارك ائ داق كد كن علي جراده من شود برو ثم بْصدوٌ يس اصرار ميكند 


تعلق أقامك مق تعائة بن كفو عولد فاستكي را ووجالئ كه كرون كتن :امت أ ابمان بذاك كأت لم تشعفها كريا كه سيد نت 


- 


ع 


4 


انرا عق حون كوتن نكرده و بدان منتفع نشده كُويا استماع ننموده ف وداج البو ريسن مؤدههه أو را بعذابى دردناكك در 
دوزخ بشارت بر سبيل تهكم است وَ إذا عَلِمِ -و جون بشنود من آياتنا از آيتهاى كتاب ما شَّيئاً جيزى يعنى جون بدو رسد 
سختى و داند كه از قرآن است اندها هُرُواً فراكيرد آنرا مهزوبه يعنى بدان فسوس كند و بصورتى بازنمايد كه ازحق و 
صواب 000 5 مستهزيان لَهُم مر ايشان رااست عراب" مّهين “عذابى خواركننده مِن وَرائهم از ييش روى 
ايشان جَهَنّم «دوزخ است جه بدان متوجه اند يا از يس ايشان يعنى بعد از مركك مآل ايشان بدوزخ خواهد بود وَ لا يُْنِى عَنَهُم 
و دفع كند از ايشان ما كتَريُوا آنجه كسب كردند از اموال و اولاد شَّيئَاً جيزى از عذاب خداى وَ لا مَا انّحَذُوا ونه دفع كند از 


ايشان عذاب را آنجه فراكرفتئد من دُون_اللّه _ بجز خداى أولياء دوستان و معبودان وَلَهُم ومرايشان رااست عَذاب #عَظيم» 


عذابى بزركك كه شدّت آن از حد متجاوز است هذا اينكه قرآن مّدى>راه نماينده سق و اليه كنذوا في انافك نكرويده اند 
بآيات_رَبّهم با آيات يرورد كار ايشان كه قرآن با دلائل قدرت است و حكمت لَهُم عاب »مر ايشانراست از عذاب من رجز 
الع نان مكعة تيح قدي الم وسانطه الله معدا لد هخ تلبق كد زم كرد لكر تدس نعم وانوروي يميق سطع آوارا 
هموار كردانيد تا جيزها متخلخل مانند جوبها بر بالاى او بايستد و كفته اند تسخير او اينكه است كه منع نمى كند از غوص 
درو و سير براو لِتَجرى- الفلكك متا برود كشتيها فيه .در وى بأمره_ بفرمان خداى و لِتَبتَعُوا و تا طلب ميكنيد مِن فُضله راز فضل 


خدا انواع فائدها جون تجارت و غواصى و صيد ماهى و لعلكم تشكرُون-و تا شايد كه شكر كوئيد خداى را برين نعمتها. 
صفحه : ١١7١١‏ 


لك وار جا نا ترا بسكا م معنا ماك اواك السددر [مواتر دين شعو و قدو وقد ور وما 
له در زمين است از كوه و دريا و شجر و ثمر جَمِيعاً همه اينها منه *ازوست نه از غير او إن فى ذلك - بدرستيكه 
در تستخير ابتكه اشيا لآايات هر آكينة نذانها اساي قدوت اله ىوقل 'وحكمتك راد سافو- لقو : مفكوون تمر رونم ركه 
تفكر كتند در غرائب صنع و عجائب خاق او كه در صحائف مبدعات ظاهر است و از صفائح مكونات باهر بيت در جمله جهان 


ز مغز تا يوست هر ذره كواه قدرت اوست آورده اند كه غفارى در شهر 


مكه فاروق را رضى الله عنه» دشنام داد و از آنجا كه سطوت عمرى بود خواست كه او را بكيرد و انتقام كشد آيت آمد كه قل 
بكو اى محترد للّذِين-آمَنُوا مر آن كسانى را كه كرويده اند يَعْفِرُوا تا عفو فرمايند لِلّذِينَ-لا يَرجون-مر آنائرا كه نمى ترسند 
نام الله راز روزهاى هلاك و عذاب خداى عرب از وقائع بايام تعبير كنند جنانجه يوم بعاث و يوم اعماس يس معنى آيت آن 
است كه دركذرانيد از قومى كه تامل نمى كنند در روزهاى هلاك كافران و نمى ترسند از ان لتجزى - تا ياداش دهد خداى 
قوماً بما كانُوا يكبت بون- كروهى را بآنجه هستند كه كسب ميكنند از اساءت و مغفرت در كشاف از سعيد بن مسيب رحمه الله 
عليه نقل ميكنند كه ما در بيش فاروق رضى الله نشسته بوديم قارى اينكه آيت بخواند و عمر رض فرمود كه ليجزى عمر بما 
صنع و كويند سبب نزول آيت قصّه جهجهاه غفارى و سنان جهنى است و شمه از ان در سوره منافقون كفته خواهد شد و بدان 
تقدير اينكه آيت را مدنى بايد كفت جه اينكه سوره باتفاق مكى است و در تفسير امام ثعلبى آورده كه بعد از نزول اينكه 
آيت من ذا ألذى يقرض الله قرضا حسنا فنحاص يهودى بر سبيل طعن ميكفت كه خداى مكر محتاج شده كه قرض ميطلبد 
اتنكة خبر بفاروق رضى الله عنه وسيده برجست وشمشير كشيد روئ به جستجوى او نهاد ثااهر جا بيد يقتلن رسائد جبرئيل 
عليه السلام اينكه آيت بياورد و رسول الله صلى الله عليه و سلّم كس را بطلب عمر رض فرستاد و 


جون حاضر شد كفت اى عمر رض شمشير بنه كه حق سبحانه بعفو فرمود و اينكه آيت بر وى خواند امير المومنين عمر رض 
كفت يا رسول الله ص بدان خداى كه ترا بحق بخلق فرستاد كه ديكر اثر غضب بر روى من نه بينند و در مقابله كناه جز صفت 
عفو از من مشاهد نكنند نظم جو بد بينى ز خلقى دركذارى ترا زيبد طريق بردبارى اكرجه دامت را ميدرد خار تو كل باش و 
دهان يرخنده ميدارد و كفته اند اينكه آيت بآيت قتال منسوخ است مَن عمل -صالِحاً قلِنَفسِه_هر كه بكند كارى شايسته يس مر 
شين وزاسسككواب نا غيل دكن انان و هن كد كار ين كنك ككلها تبس اووسة ا واود رق وال 1ق كر إلى نكم بسن سوق 
آفريد كار خود تُرجَعُون- بازكرديده خواهيد شد براى يافتن ياداش كردار و كفتار وَ لَقَّد آتّينا و بدرستى كه ما داديم بَنِى 
إسرائيل - الكتاب-فرزندان يعقوب ع را توريت و الخكم-و حكم كردن در دين 3 ]له 85 و مير يعلى بعضى را بيغمبر 
ساختيم از ايشان و در هيج قبيله اينكه قدر ييغمبر نبوده اند كه در ميان بنى اسرائيل از زمان يوسفعع تا زمان عيسى ع و 
رَرَقنَاهُم و روزى داديم ايشائرا من الطيبات از جيزهائى كه ياكيزه و حلال اند و كفته اند مراد من و سلوى است و قَضَّلَاهُم و 
تفضيل داديم ايشانرا عَلَى العالّمين- بر عالميان زمان ايشان. 


١١١١ : صفحه‎ 


وَ آنينامُم و عطا كرديم ايشانرا بّنات دليلهاى روشن مِن-الأمر از كار دين و ملت يا معجزه هويدا يا آيتهاى 


بيدا در كار محمّد صلى الله عليه و سلّم تا او را بحق بشناختند و امر او بر ايشان محقق شد قَمَا اختَلفُوا يس اختلاف نكردند در 
كار او إِلَا مكر من بَعدٍ ما جاءَهّم #العلم .يس از انكه آمد شكاة وانقي عط فقا معان كنت محف افيش “قد دض رك مير 
صلى الله عليه و سلّم آن بيغمبر است كه در توريت مذكور شده و امر او را ببوشيدند بَغياً بينَهُم از روى عداوت و حسد كه در 
ميان ايشان است إن رَبك - بدرستى كه آفريد كار تو يَقضدى بَينَهُم حكم ميكند ميان ايشان يُوم-القِيامَهِ در روز رستخيز فيما 
كاز افيه در نجه كدو راق يكترفوة «التوالكق: كروتن يع دو كلبنات مقلةا كو رربت تسق يزه اذ نع ضكرن كافراك عله 
افضل الصِّلموات و التسليمات ثُم جعلناكك يس بعد از بنى اسرائيل ساختيم ترا يعنى مقرر كرديم سلوكك تو عَلى شَرِيعَهِ بر راهى 
روشن من الأمر از كار دين قَاتعها يس متابعت كن آن شريعت راو ييشواى خود سازد بدان عمل نماى وَ لا تتبع أهواء لين 
و متابعت مكن آرزوهاى آنانكه لا يَعلْمُون- نميدانند حقيقت توحيد را يعنى رؤساى قريش كه ترا ميكويند كه بدين يدران 
خود بازكرد إِنَّهُم آن يُغنُوا بدرستى كه ايشان دفع نكنند تَنكك- از تو من- الله شَّيئاً ازعذاب خدا جيزيرا اكر خواهد بتو وّ إن 
الظ]لموؤدى رسن كسك كازان سايم أركداء تعن اترعى )1ل كدان فويدهاة: تررح .د ركرا نهدو ربكي ابشاة ركد كور 


"انلز خدان وَلِى دُالمتّقين .دوست يرهيز كاران است تو هم ايشان را دوست دار هذا اينكه متابعت شريعت تصائرٌ للثاس ر 
بينائيها است مر مردمان را يعنى جيزهاى روشن كه بدان بينند راه حق رااز ضلالت وَ هّردى:و رَحَمَهُ وهدايتى و بخششى از 
خداى لِقُوم ِيُوقنُون- مر كروهى را كه بيككمان شوند يعنى از باديه كمان كذشته طالب سر منزل يقين باشند در معالم آورده كه 
نفرى از مش ركان مكه مومنان را كفتند كه آنجه شما در باب بعث و حشر ميكوئيد اكر راست باشد و ما را بعالمى ديكر برند 


بدانجا نيز بمال و جاه از شما افزون خواهيم بود جنانجه درين عالم هستيم آيت آمد كه. 
صفحه : ١١77‏ 


أمعنيية1 الشتنين لبيك كا تعداشكه هد الزرور ارقو الاق اناك كني كوا ديا رجور كت رسيت أذ 
تَجَعَلَهُم آنكه كردانيم ايشائرا دز آخرت كالّذِين-آمنُوا مانند آنها كه كرويذه اند وَ عَمِلُوا الصَالْحات رو كردند عملهاى شايسته 
يعنى مش ركان در كرامت جون مومنان نخواهند بود سَوَاءَ يكسان است مَحياهُم زندكانى ايشان و مَماتّهُم و مركك ايشان در دنيا 
و آخرت يعنى هر كه برايمان بميرد برايمان زنده خواهد شد وهر كه بر كفر بميرد بر كفر مبعوث خواهد شد ساءً ما 
اك رين سكي ربنق كن أبن نه شر اسه قر كن ولترهية :رار ادا الدع بول وف كن لا ا ا 
ارجات كلو الله #الكهاراك :و" الأرقل د وانائر تدرا | لحمانها:وزعتها را اقيق راس وعدا ومتقضاف 1ن الست كه 


ميان محسن و مسى و موحد و مشركك تفاوت 


باشد و لِتُجزى و ديكر براى آنكه باداش داده شود كل نفس رهر نفسى بما كتدمت بآنجه كسب كرده از خير و شر وهم و 
ايشان يعنى عمل كنند كان لا يُظلمُون- ستم ديده نشوند يعنى نقص ثواب ابرار و ازدياد عقاب اشرار وقوع نيابد بلكه هر كس را 


أفْرَأ 


فراخور عمل او جزا خواهد داد فراتة نامعو ةن ف ان آذ را كه فراكرفت إلهّه *هّواهء خداى خود هواى خود را 
يعنى از بى هوا رود و فرمان او برد جنانجه فرمان خداى ميبائد برد يا آنكه معبود خود را آرزوى خود كيرد يعنى بتى مى 
ونقة حون سن كوم لوس نيل كرا كد ارق كر عفد افو رودا وهر | موا ناموس وى بيقن لز كل كير تاشفق 
فر وكذاشته آن را خداى- عَلى علم بر دانشى كه حضرت اوراست بعاقبت آنكس و حَمّم على سَمعه و مهر نهاد بر كوش او تا 
سخن حت نشنود و قلبه_و بر دل او تا تعقل آيات حق نكند وَ جَعَل -عَلى بَصَره و نهاده بر جشم او عَشَاوَةٌ بوششى تا بنظر اعتبار 
ننكرد جواب شرط آنست كه جنين كس را جككونه هدايت باشد فَمَن يَهدِيه .يس كيست كه راه نمايد اينكه كسى را من بَعدٍ 


الله( از تبون قرو كذ اق حداف من اونا | قاو ند كو 1 ذا تنك وى كر ان يس لبك كيرك وا نمه وي 
صفحه : ١١78‏ 
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وَ قالوا و كفتند منكران بعث ما هى - نيست زند كانى إلا حياتنًا الدنيا مكر زند كانى دنيا كه ما دروثيم نَمُوت*وَ نّحيا مى ميريم و 


زنده مى شويم يعنى بعضى از ما مى ميرند و بعضى زنده ميشوند و 


احتمال دارد كه قائلان اينكه سخن مذهب تناسخ داشته باشند و نزد ايشان آنست كه هر كه مى ميرد روح او با جسد ديكرى 
تعلق كيرد و هم در دنيا ظهور كند تا ديكر بار بميرد و بار ديكر با ديكرى مى آيد شامكونى كه بزعم ايشان ييغمبر است ازو 
نقل كزده إن كه كفت من ود وا ذو هزازنو شقهه قال ديذه ام وعم مش ركان كفعه اندو ما كلكا و فلك تن كد مار 
ا الدّهِرٌ مكر مرور زمان و كهنكى و بيرى و ما لَهُم و نيست مر كافران را بذلكك- بدين كه نسبت مركك بروزكار مى كنند ين 
عِلم .هيج دانشى كه مقلب دهور و مصرف آن حضرت عرَّت است تعالى شانه» و دهر را در هيج كارى اختيارى نيست نظم 
دهر ترا دهر يناهى ترا حكم ترا زيبد و شاهى ترا دور زمان كار نسازد بخود جرخ فلكك سر نفرازد بخود اينكه همه فرمان ترا 
بنده اند در ره امر تو شتابنده اند إن هم نيستند ايشان إِلَا يَظْنُون ‏ مكر كه كمان مى برند و بمجرد تقليد بى تمسكك بدليلى سخن 
ميكويند وَ إذا تُتلى عَلّيهِم و جون خوانده شود بر ايشان آياتّنا آيتهاى كتاب ما بَيّنات در حالتى كه روشن و واضح الدلاله باشد 
در باب بعث و نشر مثل قل يحبيها الذى انشاها اول مره و مانند ان الذى احياها لمحيى الموتى ما كان حَُبتَهُم نباشد برهان 
يشان إِلَا أن قالوا انتُوا مكر آنكه كويند بباريد يآبائِنا بدران ما را إن كتّم صادِقين-اكر هستيد راست كويان در زنده كردن 


خلق بعد از مركك بروز رستخيز و اينكه سخن از جهل و عناد كويند جه احياى موتى 


موقت است بوقتى خاص بر وجهى كه مقتضاى حكمت است بس اكر بوقت اقتراح وجود نككيرد حمل بر عجز نيايد كرد قل 
اللمه بحبيك م بكو اى محترد ص كه خدا زنده كردائد شما را در رحم مادران ثم “بكم بس ميراند شما را در دنيا ثُم: 
جك بن سي #لنول فون إلى كوم الام الوق ميطف لا ودف زهي شك يتكودن اد آن ولكن 7ك اناس 
و ليكن بيشتر مردمان لا يَعلمُون- نميداندد از قلت افكار و قصور انظار وَلِلّهِ ,و مر خداى راست مُلكك +السّماواتوّ ارقن 
بادشاهى آسمانها و زمينها وَ يَوم- تقوم *السَداعَةُ وروز كه قائم شود قيامت يَومَددٍ در ان روز بَحْسرٌ البطلون زان كنك تناه 
كاران و زيان ايشان آن بود كه بدوزخ بازكردند- صفحه : ١1١70‏ 


َ 


وَ تَرى كل 
ل ل ل 
بصحائف اعمال ايشان و ايشائرا كويند اليوم- تجرّون- امروز جزا داده خو اهبك شما كم تعملون: انيه بوديد كه عمل مى 
الوا 2 ليك الج لاا يعي كي كترم اكااحريرا رح اام روريم لاو ااا زياد يان 
روشن سازد عَلَكُم بر شما عملهاى شما را بالتق براستى بى زيادت و نقصان إن كنَا نُستنسخ “بدرستيكه ما نسخه كرفتيم ما 
كف تون آنجه بوديد كه كرديد در معالم آورده كه جون ملكين دفتر عمل ايشان به آسمان برند 


مَهِ و به بينى در ان روز هر كروهى را جائيه بزانو درآ مده و كفته اند جثو خاصه كفار است و اصح آنكه عام 


حق سبحانه ثابت سازد در ان نسخه هر جه ثوابى يا عقابى بر ان مترتب باشد و لغو و بيهوده را محو كند و كفته اند استنساخ از 
لوح محفوظ است كه سال بسال نامه اعمال بنى آدم بملائكه مى سيارند فَأمّا الذِين- يس آنانكه آمَنُوا كرويده اند بخدا و 
رسول ص و آنجه از نزديك او است و عَمِلوا الصَالِحات و كردند عملهاى شايسته فَيَدَخلَهُم يس درآرد ايشائرا رَيّهُم يرورد كار 
الشاق فى تاحعه دز روميت ود كة أ مله أن نيقظة امت دلككم هن ادال: دو رمت خود هو النوز القزيين 7 فداشيت 
رستكارى آشكارا وَ أمّا الذِين- كفَرُوا و اما آنانكه نكرويده اند ايشان را كويند أ قَلَم تكن آياتى آيا نبود كه آيات من تُتلى 
عَليكم خوانده ميشد بر شما يعنى بيغمبران فرستادم تا آيتهاى كتاب ما بر شما مى خواندند فَاستّكبرثّم بس شما تكبر كرديد و 
از ايمان بدان ابا نموديد و كم و بوديد شما قوماً مُجرمين- كروهى شرك آرندكان وَ إذا قيل-و جون كفته مى شد نزديكك 
شما كه اى قوم إن وَعدٌ الله حق د بدرستى كه وعده خدا بحشر و حساب و ثواب و عقاب راست است و السَاعَهُ لا ريب -فيها و 
ماك | للطاديك كياتن الت انما قطن كهانها 8017 اسك كدافقا ذو كيان وإروة قارف وق سما رادي افو اه 


بِمُستَيقنِين- و نيستم ما بى بى كمانان در ان يعنى ما را نيز يقينى نيست در قيام قيامت. 


١١١8 : صفحه‎ 


وَبَدا لَهُم و ظاهر شود مر ايشائرا در آخرت نَريّئات مما عَمِلُوا ياداش بديها كه كرده اند در دنيا وّ حاق- بهم و فرود آيد بديشان 
ما كانُوا به عذاب آنجه بودند كه بدان يَسئَهِزِؤن- فسوس ميداشتند از عقوبات قيامت و قبل -الِيوم-و كويند مر ايشائرا كه امروز 
اتبنا كم فر سكزاوم فيا واادن اتن دوعن كدتروسى كدارنه و ويتة بازشدار نه جرف «اسوض فده را كسا دي 
همجنانكه شما نيز دست بازداشتيد و فروكذاشته ايد بغفلت لِقاء يويكم هذا ديدن ايتكه روز شما را و ساختكى تكرديد براى 
وى و مأواكم الَارُ و جايكاه شما آنش است و ما كم و نيست مر شما را ين ناصِر ين-از ياران و مددكاران كه خلاصى دهند 
شما رااز آتش ذلكم اينكه فرود آمدن عذاب بشما بأنَكم ادنم به سبب آنست كه شما فراكرفتيد آيات الله آيتهاى كتاب 
خداى يا دلائل قدرت او را هُرُواً مهزوبه يعنى فسوس بكر يداك وك نمى كرديد در ان وَ عَرّتكم “الححياة الذّنيا و فريفته 
كرد شما را زندكانى دنيا و بحيات فانى مغرور شديد و از حيات جاودانى غافل مانده بوديد فَالِيُوم .يس امروز لا يُخْرَجُون- 
بيرون آورده نشوند منها از آتش دوزخ ولا هُم يُستعتبون- و نه اند ايشان كه طلب خوشنودى كنند از ايشان يعنى ايشائرا 
نكويند كه عذرخواهى كنيد تااز شما خوشنود شوند جه خوشنودى حق تعالى از ايشان بغايت دور است قَلله الحمدٌ يس 
خذائ راست:همة ثنا وستائشها رب الصماوات. آفريد كان آسمانها 3 خدذاوند زهين ون العالمين «ثربيت كننده 
عالميان و له “الكبرياءٌ و مر اوراست 


بز ركوارى و عظمت و فرماتككذارى و آثار آن ظاهر است فى السّماوات و الآرض_در آسمانها و زمين وَ هُوَ العزيزٌ و اوست 
غالب بر همه خلق الححكيم *دانا در همه كارها. 


صفحه : /ا1١١‏ 
سوره الاحقاف 


مكيه و هى خمس و ثلثون آيه- بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - حم امام قشيرى رحمه الله فرمود كه حا اشارت است بحكم الهى 
و ميم كنايت است از مجد يادشاهى قسم ياد مى كند بحكم كامل و مجد خود كه عذاب نكنم هركرا كه بمن ايمان آورد و 
در لطائف هثيمى مذكور است كه حمايت اهل توحيد است و ميم مرضات حق از ايشان مع المزيد كه آن عبارت است از نظر 
الى وجه الله الحميد تنزيل “الكتاب_فرستادن كتاب بعضى از بى بعضى من-اللّه_العزيز التحكيم _از خداوند قوى غالب است 
حكم كننده باصواب كار در كيداو و كناه :لزغو اونا خلها ناراك والأرش وافريننم آسمانها و زمين را وّ ما بَينَهُما 
و آنجه ميان ايشان است از انواع مخلوقات و اصناف موجودات إِلَا بالق مكر براستى بر وجهى كه مقتضاى حكمت و عدالت 
انمق و أعل ثم كى والبافر ديم الهنا وآ مكر بافذازه زناق ارده كد هر يكف را لخر سلّت يقا بوه با نات كههسة دان 
منتهى شوند وووقامث ايك و انيد تزواى اناك تكرويدة اند بآخرت هر انين قا اسناترا ار تعد ب اذه هومدا2 
احوال بعث و اهوال حشر مُعرضون روى كردانيده اند نه در ان فكر كنند و نه وقوع آن را مسلّم دارند قل بكو اى محمد صلى 
الله عليه و سلّم كافران را أ 


ركم ما دون خبر دهيد مرا از آنجه مى يرستيد من دُون_اللّه بجز خداى تعالى جون ملائكه و اصنام و جن و جز آن أَرُونِى 
عاتد و هذا كلت ناجو الزريد و انل وز الا رقي ودين ود اجرف أن أء لقم وخر كا دياس ابكان رسيت عر كت فيه 
الكتماوات دن افريدة اسضاتها وحنو ظاحن امك كامعيودا رشنا عاجوانة و ابشائرا قن زمية و سيا تفيوى الست ين ندرا 
در يرستش با من شريكك مى سازيد اتْتُونِى بكتاب باريد بمن كتابى كه بشما آمده باشد من قبل_هذا بيش از آمدن قرآن كه 
ذزو لرقوده د باس كما .را يفكر كا أو انارو فرع اعد وناو يلابق ارنذا شل يهاه زواع ازاياع كدهع دالت 
كند بر استحقاق عبادت ايشان إن كنم صادقين-اكر هستيد شما راست كويان در دعوى خود جون مشركان درين حجت 


فروماندند حق سبحانه در باب كمراهى ايشان فرمود كه- صفحه : ١١78‏ 


و مداو كبورق سام مدق انقو ] وكني اكوارد و ف ود وهو اال ان تعالى مَن لا يَستّجيب ءلّه آن 
را كه اجابت نكند دعاى او را إلى يوم_القِيامّهِ تا روز رستخيز يعنى اكر مشرك معبود باطل خود را در مدت عمر دنيا بخواند 
اثر اجابت ازو ظاهر نخواهد شد و هُم و بتان عَن دُعائهم از خواندن بت يرستان مر ايشائرا غافلون- بى خبرانند و جون نمى 
شتؤثك دعاق ابشائرا سن يحكوتة الجاك كنل يدافت كس كه ان عياذتك حداوئد شتوئده واجابت كتتده :دست بازذارد و زوق 


توجه بجمادى جند نابينا و ناشنوا آرد بيت 


بى بهره كسى كه جشمه آب حيات بككذارد درو نهد بسوى ظلمات و إذا حدر الْنْاس*و جون حشر كرده شوند مردمان كاثُوا 
لَهُم باشند معبودان باطل مر عابدان خود اع دشمتان دخلا تبه كمان من يرتد ان شفاعت و مدا كار :و كاثوا و باشتد 
معبودان باطل بعِبادّتِهم ببرستش عابدان مر ايشانرا كافرين- ناكرويد كان يا عابدان باشند يرستش ايشائرا منكر يعنى بتان 
ميكويند كه اينان ما را نيرستيده اند كما قال يوم القيمه يكفرون بشرككم يا بت يرستان كويند كه ما بتان را يرستش نكرديم 
كما قال و الله ربنا ما كنا مشركين و إذا تُتلى عَلّيهم و جون خوانده شود بر كافران آياثّنا آيتهاى كتاب ما بَبّنات در حالتى كه 
ظافو اهن كلذل امعان زا ان قال الذ ين كقدوا كويند آنانكه نككرويده اند لِلحَقء مر سخن حق را لَمَا جاءَهُم آن هنكام كه 
آمك بدرنشان هذا يت قييق “انك انيت جادوى ا كاز آم يعو لوة يلك بهنيق سند تكد كه آثرا مار خواهدة وا كريد 
افتراه بربسته است قرآن را محبّرد ص بر خداى و از خود كفته قل إن افْترَينُه بكو اكر بربافته باشم بفرض محال آن معصيتى 
بغآيت بز رك بود :وخر آثينه بر آن عقوبتى بز رك متفرع شود قلا كملكون: بن شها و غير شما مالك نتوائيد بود :لى براى من 
من الله_شّيئاً از خدا جيزيرا يعنى قادر نباشيد بر دفع جيزى از عذاب اكر خداى تعالى بمن خواسته باشد يس من جكونه جرأت 
كتم و با استظهار كدام مد كارى أينكه كار كنم هُوَ أُعلّم*خدا داناتر است بما تُفِيضُونَ-بآنجه خوض ميكتيد فيه ردر اينكه 


يعنى طعن ميزنيد بر قرآن 


و سحر و مفترى ميكوئيد كفى به_شَّهيداً بسنده است خدا كواه بدان بَنِى وَ يكم ميان من و شما براى من كواهى دهد براستى 
كلام و تبليغ احكام و بر شما بر كلذب وعناد وانكار و فساد وَ هُوَ العَُورٌ واو آمرزنده است كسى را كه توبه كند از شركك 


الرّحِيم #مهربان است بر كسى كه در ايمان راسخ باشد. 


١١19 : صفحه‎ 


ليها كنت تركو ا مود وق سين تدم بزعا ون « لانن بواتذوايةة مياه يع أل يمري تييع عنما معونة 
التده ريدن !زطق كت« سعميران بوروه اكلا يدن اتوك مرا جر متكرانك :امنا أدرى عا تتفل :دو تسعد اقم جلاتعوا قدا كره وح يمن أ 
لحيو راع اناماتي سعرنت ١‏ مقائلةواقي ولا كد و فميةان بعاه كد كدي تاتون نهر عر و امريد 
جز آن در معالم آورده كه بعد از نزول اينكه آيت مشركان شادمان كشتند كفتند كار ما و محمّد ص نزديكك خداى يكك ست 
او عاقبت خود نميداند جنانجه ما نميدانيم و اكر مبعوث من عند الله است بايستى كه خدا او را خبر كردى كه با او جه خواهد 
كرد اإبنكه آيت آمد لِيَغفِرَ لكك الله ءما تَقَدّم - من دَنبكك و ما تَأَكَّوَ در اسباب تزؤل آوردةاست كه حضرت وسالة يناه ضلي 
الله عليه و سلم در خواب ديد كه هجرت فرموده است بزمينى كه در ان آب و درخت و نخلستان بوده صحابه رض بعد از 
استماع اينكه روياى خوشحال كشتند جون تعبير ديرتر واقع شد 


و آزار مشركان از حد تجاوز كرده بود اصحاب بهجرت استعجال مى نمودند اينكه آيت آمد كه بكو نميدانم كه مر او شما را 
هجرت خواهند فرمود يا نى إن ألم تيروق تس كلم إلانها توس مكر آن جيزيكه وحى كرده ميشود إِلَى : بسوى من و از ان 
در نمى توانم ككذشت وما أَنَا و نيستم من إلا َذِيرٌ مكر بيم كننده از عذاب نخداى مُبين“آشكارا بيم كننده و من از عواقب امور 
و خواتيم احوال بى وحى الهى خبر نتوانم داد و نعم ما قال رباعى اى دل تا كى فضولى و بوالعجبى از من جه نشان عاقبت مى 
طلبى سركشته بود خواه ولى خواه نبى در وادى ما ادرى ما يفعل بى قل بكو اى محترد ص أ رَأَيثُم خبر دهيد مرا إن كان-اكر 
باشد قرآن مِن عِندٍ الله از نزديكك خداى و كفّرتُم بهو شما كافر شده ايد بدان وَ شَهِدَ و كواهى داده است شاهِدٌ من بَنى 
إسرائيل ‏ كواهى دهنده از بنى اسرائيل يعنى احبار ايشان جون عبد الله بن سلام و كفته اند يامين بن يامين رضى الله عنه. عَلى 
علة عر قرام كدان نود كه جاع الك فا وديس اماق اوردة اسك او نار يروف ريه ليسول اميك كافك كاعه كه 
إبن سلام است و نه غير او از علماى بنى اسرائيل زيرا كه اسلام إبن سلام در مدينه بود واينكه حم در مكه فرود آمده بلكه 
آيت در محاجه ايست كه ميان رسول الله صلى الله عليه و سلّم و قريش واقع شده بود و شاهد موسى ع كليم است و مثل قرآن 


توريت است و معني آيت 


اينكه اكر قرآن از نزد خداى تعالى بود و شما بدان نككرويد و موسى عليه الّد.لام كواهى داده بر توريت كه او نيزاز نزد خدا 
است واو به قرآن ايمان آورده و استّكبرثم و شما سركشى كرهه ايد و بدان نكرويده ايد شما ستمكاران باشيد بر خود درين 
كار إن الله بدرستى كه خداى لا يَهدِى القُوم- الظَالِمينراه نمى نمايد كروه ستمكاران را و در باديه خذلان فرو ميككذارد 
آورده اند كه جون قبائل جهينه و مزينه واسلم و غفار ايمان آوردند بنو عامر و غطفان و اشجع آغاز طعن كردند بر ايشان 
اينكه آيت آمد. 


صفحه : ١١7١‏ وقال+الذيةء كتوواتر كنشد اناك كافر بودند از بنو عامر وامثال ايشان ا براى آنانكه ايمان 
وله تماد حيديه وراكرات ايكان لو كان د حرا ١‏ كرايماة كير ودف و واس و :دوست افق ماسترة ردق ند كمد برجا 
و مسارعت نكردندى ليه بسوى اواز اراذل قبائل بلكه مادران سابق مى بوديم جه رتبه ما از ايشان بزركتر است و بزركى و 
شهرت ما بيشتر يا يهود بعد از اسلام إبن سلام و اصحاب او رضى الله عنهم كفتند كه اكر آنجه محمّد آورده خوب بودى 
ديكران نتوانستندى بر ما يبشى كرفتن جه دانش ما بيش از ايشان است و إذ لَم يَهتَدُوا به و جون راه نيافتند كفار يا يهود بقرآن 
يا بآنجه بيغمبر آورد فَسَيَقُولُون- يس ميكويند هذا إفكك دِيم “اينكه دروغى كهنه است يعنى يبشينيان نيز مثل اينكه كفته اند وَ 


من قَبلِه_و حال آنكه بيش از قرآن كتاب ممُوسى كتاب موسى 


يعنى توريت بوده و كردانيديم ما آنرا إماماً ييشواى اهل دين وَ رَحَمَهُ وبسبب رحمت باوردارند كان و هذا كتاب»مُصَدَّق *و 
اينكه قرآن كتابى است تصديق كننده مر توريت يا جميع كتب منزله را لِساناً عَريًا بزبان تازى لِنذِرَ الّذِينَ-طَلمُوا تا بيم كند 
آنائرا كه ستم كردند بر نفس خود بكفر و معصيت و يُشرى و مزده دهنده للمُحسِنِين - مر نيكوكاران را برضوان الهى إن الّذِين 
قالُوا بدرستى كه آنانكه كفتند رَبْنا الله يرورد كار ما خداى است ثم تَاستَقَامُوا يس بايستادند بر ان و عدول نكردند از ان يعنى 
جمع فرمودند ميان توحيد كه خلاصه علم است و استقامت كه منتهاى عمل است در بحر الحقائق فرموده كه استقامت ورزيدن 
بجوارح بر تعجّود واركان شريعت و بنفوس بر تادب بآداب طريقت و بقلوب بر تصفيه آن از تعلقات و بارواح بر تجليه آن از 
انوار صفات و سير بر محض توحيد و بخفى بر فنا از غير حق و بقا بحق و كمال استقامت اينست و ببايد دانست كه بى همراهى 
امشتفاسة وصول سوم ل كمال فكر :اناي تون باط و القن انيت قانع كال انس هن كرات يا مك( استايت قله 
حو عَلَيهم يس هيج ترس نيست بر مومنان مستقيم از رسيدن مكروهى بديشان در ان جهان و لا هُم يَحرَّنُون- و نيستند ايشان 
قد الدوهك تنه ترك بسو ري تكياة لكا كوه يفل اهل البمانازو السفافنة أميعات "الك ملززماة موادت 
اند خالدين - فيها جاويد بودكّان دران وياداش داده شوند جَرَاءَ ياداش دادنى بما كانُوا 50 بودند كه عمل 


ميكرد ند - صفحه : ١١71‏ 


وَ وَصَّينَا الإنسان- و فرموديم آدمى 


را والدّيه_إحساناً با يدر و مادر خود نيكى كردن حَمَلّته أمّه ‏ برداشته امت آدمى .را مادر او كرهاً برئتج و سختى وَوَضَ عتهاء 
كرها وزقهاده الرققه راو امسق تست سوا روسك حدل ونوا نعا لسو سا6 اتسبربار كرققع او ثلا ود شور هاه 
است اكر كسى خواهد كه مدّت رضاع كامل باشد و ازينجا معلوم شد كه اقل مدّت شش ماه بود جه زمان رضاع حولين 
كاملين است عَتى إذا بََخ نا وقتى كه برسد آدمى أَشّدٌه بكمال قوّت خود كه سى و سه سالككى است و كفته اند از هؤده نا 
جهل وَ بلغ - أرتعين- سَئَهُ و برسند بجهل سالككى اكثر مفسّران برآنند كه اينكه آيت خاص است با امير المومنين ابى بكر صديق 
رضى الله عنه. كه شش ماه در شكم مادر بود و دو سال تمام شير خورده و هزده ساله بخدمت حضرت رسالت يناه صلى الله 
عليه و سلم رسيد و آنحضرت ص بيست ساله بود كه در سفر و حضر رفيق و قرين وى بودى و جون سال مباركك حضرت 
رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم بجهل رسيد مبعوث شد و صديق رض سى و هشت ساله بود كه بوى ايمان آورد و جون 
ج سا سن قانث وك د كنكداق زوؤود كاوهن درغي العام كه مرا ونون مفش أن كرما شك كزيز مانن 
نعدت تا آن تعمتى كه بكرم عميم خود أنقمت على #انعام كرده برمن كه نعمت آسلام ات وَعَلَى والكى :و بر تعمتيكه بر 


يدر و مادر من داده كه حيات است و قدرت و نعمت» 


اسلام قي كفته اند كه ال مهاجتز .و انضار رض كس كه يدن وبمادوش بشرق اسلا وسيده باشدا غير ال يدق رضن تست :و أن 
غم[ مو شكرانهاء ده كه عمل كنم صالِحاً عمل ستوده كه ترضاهءبه يسندى آنرا وازان خوشنود باشى حق سبحانه دعاى 
ويرا مستجاب كردانيد و توفيق داد تا هر بنده را كه براى دين عذاب ميكردند بخريد و آزاد كرد واز جمله آن بلال حبشى 
رض اسك او أصتلع ل دركر دعا كرد براى اولا-د خود برين وجه كه بصلاح آر براى من يعنى صلاح را جارى كردان فِى 
ذُريَى در فرزندان من اينكه دعا نيز بشرف اجابت رسيد كه دخترش عائشه صديقه رضى الله عنها بشرف فراش حضرت اشرف 
رسل عليه الصلوه و السّ.لام مشرّف شد و يسرش عبد الرحمن مسلمان كشت و يسر او ابو عتيق نيز بدولت خدمت حضرت 
بيغمبر صلى الله عليه و سلّم رسيد و شرف سرفرازى يافت در وسيط آورده كه از اصحاب رض جهار مسلمان كه جد و يدر و 
نبيره و بسر نبيره باشند ييغمبر عليه السلام را نديده بودند مككر ابو قحافه و ابو بكر و عبد الرحمن و ابو عتيق رضى الله عنهم و 
بسى قبائل بزركك از اولاد صديق رضى الله عنهه در عالم هستند اغلب ايشان بشرف علم و صلاح آراسته إِنّى بدرستى كه من 


ثبت م إِلّيكك ‏ با زكشتم بحضرت تو از هر جه رضاى تو در ان نيست و إِنَى من -المُسلِمين-و من از كردن نهاد كانم فرمان ترا. 
صفحه : ١١77‏ 


أ 


ولئِكك- آن كروه كه با يدر و مادر نيكوئى كرده شكر نعمت بجاى 


آورند الَّذِين تفيل +آنائند كه قبول كرده شود عَنهُم از ايشان أحسّن -ما عَمِلُوا نيكوترين آنجه كرده اند قولى آنست كه احسن 
بمعنى حسن باشد يعنى همه عملهاى نيكك ايشان رقم قبول يابد و تَتَجَاوَرٌ و دركذرانيده شود عَن سَِيّئاتهم از كناهان ايشان و 
حفص رح در هر دو فعل بنون مفتوحه ميخواند و بنصب احسن يعنى ما قبول كنيم طاعات ايشان و دركذرانيم سيئات ايشان و 
تعدو قشنت كن أمنجدات: القند شو نان اهل دياك قم قيرف زؤعه دقاف عد و عله واضية د قبل ككل وهاو الى 
الوك كال 1 وعد كد ردقه دو قا نوهد ووه وصنه ذل كه نك ا نوو كلوقه تر لك بيك كن ومن لله لوو ا 
وعملوا القالحات] الأديه و الذى فالس كيح كد كنتت لوال سرش مدارتو ادن حتوة.رااوقدى كهناو زا بامئان بآخرت 
ميو ناته أل كنا كر اليك واتكوودس اذا را | تكداليى اا وغل وده ما أن اخرع دا تكديرون اووفسشرم از قر ع 
مرا بعد از مركك برانككيزند و زنده از قبر آرند وقد حَحَّترالقرُون*و بدرستى كه بككذشته قرنها بسار من قَبلى يبش از من و 
نكن ناو تاضده ناتف واخما ميتعقان , اللددق ندو وامادز او معنا ف كردن يعدا رنمئى كنتية ويلكقاء ]ين واف نز تو انماة 
آر بقيامت إنْءَوَعدَ الله - بدرستى كه وعده خداى در بعث و حشر عق راست است فقول يس آنكس ميكفت ما هذا نيست 
بنك :شياع خوائيد بدات إلا أساظية الأولزن #مكر افساته هاى: ييشييياق و اباطيلق و١‏ كادي كا نوشته اند حمق كويتك ايدكة 


آبت در 


الاو ويظاراتسوا ا اردق قرو اعد بنلزامداد ‏ واؤعائة وزيا باتو بر ماكر ركسعي ايت در 
ا ا 4 اران انحق 0 “القول*آنانند كه 


الجن -وَ الإنس _از ديو و آدمى 0 دوس كه اشان و انأن كانوا سكن شاسوين دزيان زد كان موف : م 1 


وَ لكل هر يكك را ازين دو فريق دَرَجات“يايها و منزلها است مما عَمِلُوا از جزاى آنجه عمل كرده اند يايهاى اهل شر بجانب 
لان لاطو مي انقزر كر كيدا :سام كرد الدكرر ابقارا: أعباليع حراق عتدياى اطان و ع لا تطلقرد كز ايان نكم 
ديده نشوند در ثواب بنقصان و در عقاب بزياده وَ يَوم -يُعرَض هالَّذِين - كَفّرُوا وياد كن روزى را كه عرض كرده شوند كافران 
علي الَار بر آتش دوزخ در موضح آورده كه عرض كنند آتش را بر كافران و مواقف ايشان در دوزخ بديشان نمايند تا الم و 
حسرت ايشان بيفزايد وايشان را كويند َذهَيتم ببرديد و بخورديد صيِاتَكُم جيزهاى لذيذ خود را فى حياتكم الدّنيا در 
زندكانى دنيا كه داشتيد وَ استَمتَّعتُم و برخوردارى يافتيد بها بآن لذايذ يعنى استيفاى لذات كرديد و هيج براى آخرت 
نككذاشتيد قَاليوم - تُجرّون- يس امروز جزا داده خواهيد شد عَوذاب_الهُون_عذاب خوارى و رسوائى را يما م تُستكبرُون- 


بسبب آنجه بوديد كه تكبر ميكرديد 


فى الأرض_در زمين بِغَير القء بى استحقاق يعنى كبر ميورز يديد بباطل و ناوجه وَ يما كتّم تفش قُون-و بسبب آنجه بوديد كه 
فسق مى كرديد و تفاخر مى نموديد و ياى از دائره امر بيرون مى نهاديد و سر بر خط فرمان نمى نهاديد تنبيه است مر طالبان 
نجات را كه قدم از اندازه شرع بيرون ننهند نظم يا از حدود شرع برون مى نهى منه خود را اسير نفس و هوا مى كنى مكن بى 
له شرع تست خلاصى زجناة طبع ابدكه وشعه دست وهلا مق كتى مكن و اذك أخا عاد وياد كن براد عاد را يعت 
بيغمبرى را كه از قبيله عاد بود مراد حضرت هود عليه الشّ.لام است ميفرمايد كه حال او و قوم او با معاندان قريش بكو إذ أَنذَرَ 
قَومّه “جون بيم كرد قوم خود را و از عذاب خداى بترسانيد بالا حتاف موضقة احقاف و آن ريككستانى بود نزديكك حضرموت 
بولايت يمن و كويند نيا تان وههوه و كد كلت اكد سال اكه كدكننه بودند ييغمبران بيم كننده من بين _يَدّيه_ بيش از 
هود عليه السلام و مِن خَلفه_و از يس او نيز آمدند يعنى نخست ييغمبرى بوده بخلق يبش ازو و يس ازو نيز انبياء ع بوده اند 
جون او بقوم عاد مبعوث شد دعوت كرد ايشائرا ألَا تَعبْدُوا بآنكه ميرستيد إِلَا الله مكر خداى را كه مستحق برستش اوست إلى 


أخاف + بدرستى كه من مى ترسم عَليكم بر شما عَذاب يوم عَظِيم راز عذاب روز بزركك و ير هول. 


١١7 : صفحه‎ 


أ حكنا آيا مده كو نما لتافكنا تابر كردانى ماار) 


قَالُوا كفتند عاديان كه اى هود ع 


تن آلِهَتنا از يرستش بتان ما به تهديد و وعيد فَأتنا بما تََدُنا يس بيار آنجه بما وعده ميكنى از عذاب إن كنت اكر هستى تو 
من - الصٌادقين -از راست كويان در وعده خود قال- كفت هود عليه السلام كه شتاب مى كنيد در طلب عذاب إِنَّمَا العلم جز 
ايتكه نيست كه علم بوقت نزول آن عند الله تزديكك خحداى است و مرا در آن دخلى نيست و بكم و بشما ميرساتم ما 

أرمتتلت مي "يدهو زمطافة النااه دري نو يزيت غوز :زوه لدان تست 3 لكت ارا كه و ليكن مى بينم شما را قوماً تَجهَلون- 
كروهى كه نادانى ميكنيد و بنزول عذاب و حلول عقاب تعجيل مى نمائيد و در سوره اعراف كذشت كه قبيل با جمعى از 
عاج الخيكم و طات اراد كرو رمه روي مادو ها دلي 31ا اكز كيك ا زالنواااخنيا لكي رسيا وان دوبيا تبان 
مى آمد تا ديار ايشان قَلّما وأو : و كا ج52 امرك بعرم ودار لايجا رصا زرك بو نذا برعلاب 
در آسمان مُستقبل- رو نهاده أُوديتِهم روى نهاده بوادى هاى ايشان قالوا كفتند هذا اينكه براى است عارض “مُمطِرنا باران 
دهنده ما را هود عليه السلام فرمود كه بل هُوَ اينكه نه باران دهنده است بلكه او مَا استَعجَلتم به آن جيزيست كه تعجيل مى 


كرديد بدان ريحداينكه باد و بورى است فيها عَذابأليم “و عذابى است دردناكك و او باديست كه از غايت تندى تَدَمّدٌ كل 2 


شَى ءِ هلاك ميكند و نابود ميسازد همه جيزها را از نفس اموال و انعام ايشان بأمر رَيّها بفرمان يروردكار خويش يس آن باد 


بيامد در غايت تندى و سركشى و يشتهاى ريكك احقاف بر ايشان مى ريخت هفت شب و هفت روز در زير آن ماندند يس 
ريك از ابشان ذور كرد و تنهائن اشائرا بدريا افكية. فاضعخوا نين كفتفيد حال كه اكز كليئ: بدايان ايشان وسيدى لا يرئ 
ديده نشدى إلا مَساكتْهُم مكر جايكاه القاة يدن هم -خلذكه د ندا ومينا عق آبشاة حال ناتد كلك مميداتكه ابقائر اذا 


داديم نَجِزى ياداش ميدهيم القّوم المُجرمين- كروه مكلنان و كافران را 
صفحه : ١١70‏ 


وَ لَقَيد داف ووه ك دك كادي وماد افع إن مقا دو ان سر كه سك ن اساععيو: جما راناق كان قرش 
فيه در ان از قوّت و شوكت و بسيارى مال ها و نفاذ توف وحفلنا لك وتدلان مر ابقاتر ااعنمها كرش نا وقتوفة و بارا و 
قن نيه أهذة رقنا حوبا سر ايان بككوش هوش سخن حق نشنيدند و بديده اعتبار دلايل قدرت نديدند و بدل 
در وتحدائيت خدا تفكر تكردند همين كه عذاب فرود آمد قما أغنى يس دفع تكرد عَنهُم از ايان سرهم كوش ايشان و لا 
أبصارُهُم و نه ديدهاى ايشان وَ لا أَفتِدتهُم و نه دلهاى ايشان من شَّى ءِ جيزيرا از عذاب خداى إذ كانُوا جون بودند كه از تقليد 
و تعصب يَجِعَدِ دُون-يآيات الله انكار ميكردند بآيتهاى خداى يا معجزات ييغمبر را ص وَ حاق- بهم و بكرد د رامد ايشانرا ما 
كانُوا به_يستّهزؤن- آنجه ووتن كه يدان اسبعواء ميكردند يعنى عذاب وَ لَقّد أملّكنا و بدرستيكه ما هلاكك كرديم اى اهل مكه 


ما حولّكم آن جه كرداكرد شما بوده من القرى از 


ديهها جون حجر و مؤتفكه وَ ص رقنا الآيات_و تكرار كرده بوديم آيتها و حجتها را بر اهل قرى لَعَلّهُم يَرجعرون- شايد كه 
بازكرد قد اق كفر ايشان باز نه كشد. و هلاكك شدثد فلو لا نَصَِوَهُم ديس جرا نصرت نكزدتد ايشائرا الَذِين انك دوا آنانكه 
كرقه ردقه 1 و هلذكه شد كان امشاترا من دوق : الله مور ذا" فرجانا الاتراف تقرف] يدق 1 له دا ران يت نان كد شان 
را بخداى كرفته بودند جهت تقرب جرا يارى نكردند ايشان را در وقت عاك كل كارا رركه قات شدند عَنْهُم از نصرت 
ايشان كفتند يعنى نااميد كشتند و بريده شد رجاى ايشان از نصرت بتان و ذلكك- و فراكرفتن بتان بخداى براى تقرب بخداى 
تعالى إفكهُم دروغ ايشان است و ما كانُوا يَفتَرَون-و آنجه هستند كه برمى بافند و نسبت ميدهند الوهيت را بمخلوقى عاجز و 
روى توجه از خالق قادر برمى تابند مصرعه و هر كه از تو تافت دكر آبرو نيافت ارباب سير و آثار رحمهم الله آورده اند كه 
بيغمبر عليه الصلوه و السلام بعد از مراجعت از طايف ببطن نخله فرود مد و شب برخاست و نماز تهتجد كزارد و قرآن ميخواند 
جمعى جنيان از نصيبين بيمن مى رفتند آنجا رسيده آواز قراءه شنيدند خود را بحضرت صلى الله عليه و سلّم نمودند كه حق 


سبحانه از ان قصّه خبر ميدهد كه- صفحه : ١١178‏ 


وَإِذ صَرَفنا وياد كن آنرا كه بكردانيديم و ميل داديم إلَيك - بسوى تو ترا من الجن - كروهى رااز جن و ايشان هفت نفر 


بودند از اهل نصيبين يا نينوى يا جزيره موصل و نامهاى ايشان بر وجهى كه صاحب 


عين المعانى تصحيح كرده است اين ست ١‏ 


ازد 8 
ابيان /ا 
اخقم كويند نه عدد بوده اند / 
ودوة 


وديعه ازايشان بوده واو يسر ابليس است وده و دوازده نيز كفته اند و در لباب آورده كه هفتاد تن بوده اند از بنى اقليش و 
بهر تقدير يَستَمعُون-القرآن-مى شنودند قرآن را و كوش ميداشتند قُلَمَا حضّ روه يس آن هنكام كه حاضر شدند نزديكك 
ومنو سق :الله عوشو سل قالن] كلاه سقس فر عقا :زا كه انرو نادت تكو افر نايدا بشت يو كن با برهي 
كه ازغايت حرص استماع قرآن بر زبر يكديكر مى افتادند قَلَمَِا قضدى- يس جون كذارده شد قراءت و اتمام رسيد ايمان 
آوردند بآنحضرت صلى الله عليه و سلّم و خبرها يرسيدند و رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم ايشان را برسالت قوم ايشان نامزد 
كرد و ايشان وَلُوا بازكشتند إلى قومهم بسوى قوم خويش مُنذِرِين- بيم كندد كان و خوانندكان باسلام قالُوا يا قّومَنا كفتند اى 
كروه ما إِنّا سَممِعنا كتاباً بدرستى كه ما شنيديم كتابى را كه از نزديكك خداى تعالى نل فرو فرستاده شده من بَعدٍ مُوسى بعد 
از كتاب موسى مص دَّقاً تصديق كننده لِما بين يَدَّيه_مر آن جيزى را كه بيش ازو بوده از كتب يا موافق آنها كويند آن جنيان 
يهودى بودند واز نزول انجيل خبر نداشتند يا اعتبار نمى كردند آن را جنانجه معتقد يهود است از ان جهت كفتند انزل من بعد 


موسى يَهدى راه مى نمايد آن كتاب إِلَّى الكق - بسوى حق يعنى آنجه درست و راست است از عقائد وَ إلى طريقر 


مُستَقيم رو برافى راست يعت رسائتده بمنزل مقصود يا فُومنا أجيوا اى كرؤه ما اتجايت كيد داع« الله خواسية حداى يعن 
محمد مصطفى صلى الله عليه و سلّم را وّ آمِنُوا به و ايمان آريد و بدو تصديق كنيد اخبار او را يَغَفِر لُكم تا بيامرزد خداى مِن 
ذنُوبكم بعضى از كناهان شما را كه مظالم نباشد و كفته اند همه كناهان را وَ يُجركم و برهاند شما را من عذاب أليم راز 


عذابى دردناكك. 
صفحه : ١١71/‏ 


وَ من لا بُجبٍ وهر كه اجابت نكند داعىاللّه_ خواننده را بخداى يعنى محمّد مصطفى صلى الله عليه و سلم را قَلّيس - بمُعجز 
بلعث عاج هه فى الأرم يقر زمين يعنى هر كه خواننده حق را اجابت نكند عذاب بدو نازل خواهد شد و او عاجز 
و اكت افك كند افا كيك قود و الع لدعو انمق م ورا فى دونه أء لاه مذ داف مون بده كارا رفك 
آن كروه اجابت نكنندكان فى ضّ لال مُبينَ_در كمراهى هويدااند ضلالتى كه بر همه كس واضح باشد علماء را در حكم 
مومنان جن اختلاف است بعضى برآنند كه ثواب ايشان همين نجات است از آتش دوزخ جنانجه فرمود يجركم من عذاب اليم 
واز سفيان ثورى رحمه الله منقول است كه ثواب جن آن است كه از آتش برهند يس ايشان را خاكك سازند بر منوال بهايم 
امام اعظم رحمه الله عليه برين رفته و امام مالكك رحمه الله و جمعى برآنند كه ايشائرا بر احسان ثواب هست جنانجه بر اساءعت 


قات ”كدو اهدسوى و از ظيها كم ري الله تقول ابحثة كب امعان ديفت در ا رن ان 


امام نقاش رح يرسيدند كه ايشان از نعيم بهشت تناول كنند جواب فرمود كه حق سبحانه ايشائرا تسبيحى و ذكرى الهام دهد 
كه از ان جندان لذت يابند كه بنى آدم از نعمتهاى بهشت در معالم آورده كه از ضمره بن حبيب رحمه الله يرسيدند كه مومن 
جن را ثواب هست كفت آرى و آيت لم يطمثهن انس قبلهم و لا جان بخواند و كفت ان الانسيات للانس و الجنيات للجن» و 
ان اسان عبر بل عد اللزيز كليري كد كه توعاو سي كر ك4 ايلات درريرجها ورعيهاخ زمعةيواد له ورابودكاو 
فاضي در الواوافرما ريف كه نظي اليف كتهن ردن تراد بع تكليف مانند انساتند و الله اعلم بالصواب أ وَ لم يرَوا آيا نديدند و 
ندانستند منكران بغعث أن الله - الذى آنرا كه خداى بقدرت بى عجز حَلّق- السّماوات_وّ الأرض- بيافريد آسمانها و زمين را وَلَّم 
يَعى - و مانده نشد و رنج نرسيد او را بحلقهن: بآفريدن آنها بقادر توانا است عَلى أن يُحيى - المَوتى بر آنكه زنده كند مردكائرا 
جه قدرت او ثابت است و نقص و انقطاع بدو راه نيابد محصل معنى آيت آنست كه آيا خداى با قدرت جنين كامل ازلى و 
ابدى بر احياى موتى قادر نيست بَلى آرى هست إِنَّه على كل شََى ءِ بدرستيكه او بر همه جيز قَدِيرٌ تواناست بى عجز و تعب و 
َوه ديُعرَض *و باد كن روزئ را كه عرض كرده شوند الْذين- كفرُوا آنانكه نكرويدند عَلَى النَارِ بر آتش يعنى آتش بر ايشان 
عرض كنند و اينكه قلب است كه بر خلاف مقتضاى ظاهر است و از 


براى مبالغه و تاكيد ايراد ميكند يس ايشائرا كويند أ ليس -هذا آيا نيست اينكه عذاب بالكيق- براستى و شما باور نمى كنيد قالّوا 
تلى كويند آرى حق است يس سوكند خورند كه وَ رَيّنا وبه يرورد كار ما كه اينكه راست بوده قال- كويد خداى يا خازنان 
دوزخ ايشائرا كويند كه قَدَُوقُوا الذاب-يس بجشيد عذاب را بما كنم تكفرُون- به سبب آنجه بوديد كه كافر مى شديد 


بقيامت و سخن بيغامبران باور نمى داشتيد. 
صفحه : ١١78‏ 


مجادلات طاغيان و آزار و ايذاى منكران شكيبائى نمودند و ايشان نوح ع و و ابراهيم ع و موسى ع و عيسى ع على نبينا و عليهم 
السّ.لام بوده اند امام محى السنّه رح كفته الوا العزم آنهااند كه بر تخصيص رقم ذكر يافته اند در دو موضع يكى در اخذ ميثاق 
كه و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منكك و من نوح الايه دوم در موضع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و همان اصحاب 
شرايع اند با ييغمبر ص ما صلى الله عليه و سلم و قولى آنست كه ايشان نجباى رسل اند هزده تن كه در سوره الانعام نام ايشان 
هست و ييغمبر ما را امر شد كه فبهداهم اقتده در زاد المسير آورده كه همه بيغمبران اولوالعزم اند الا آدم و يونس و سليمان 
عليه السلام و كفته اند غير يونس ع عليه السلام 


و بس جه او تعجيل نموده از ميان قوم بيرون رفته و حضرت عزّْت ييغمبر ما را فرموده و لا تكن كصاحب الحوت يعنى در عدم 
صبر يس اينجا نيز مى فرمايد كه شكيبائى ورز وَ لا نستعجل و طلب شتاب مكن لَهُم براى كفار قريش بنزول عذاب كه بى 
فك دوقت لخو قال لوه كاذل #وععزوؤذه كوبا ايقاة:رووى كا ديف ما ثرة دوو نجه وطة دامحشه الداوعةاب 
يعنى جون هول و فزع قيامت مشاهده كنند جنان نمايد ايشائرا كه لَم يَلبتُوا درنكك نكرده اند در دنيا ِلَا ساعَهٌ مِن نَّهارٍ مكر 
ساعتى از روز يعنى كوتاه شمرند بودن خود را در دنيا و برزخ از هيبت عقوبات دوزخ بلاغ “آنجه كفته شد درين سوره از 
مواعظ كفايت است قَهَل يُهلّك + يس آيا هلاكك كرده خواهند شد بعذاب وقتى كه نازل شود يعنى نخواهند شد إلا القَوم + 


الفاسقون- مكر كروهى بيرون رفتككان از دائره فرمان 
سوره محمد 


مدنيه و هى ثمان و ثمانون آيه بسم_اللّه,الإحمن_الرّحيم - الّذِين- كوو آنانكه كافر شدند وّ صَدُّوا و بازداشتند مردمائرا عن 
سَبيل الله راز راه خداى يعنى منع كردند از دخول در اسلام مراد شياطين قريش اند جون ابو جهل و نضر و عتبه يا مطعمان روز 
بدر و ايشان دوازده تن بودند از صناديد عرب أضل: باطل كرد خداى أعمالَهُم عملهاى ايشان كه از مكارم مى شمردند جون 


صله رحم و فكك اسير و حفظ جوار و حسن ضيافت. 
صفحه : ١١9‏ 


َ الّذِين- آمَمُوا و آنانكه كرويدند و عَمِلُوا الصّالِحات و كردند عملهاى شايسته جون اطعام طعام و صله ارحام وَ آمنُوا و 
كرديدند يما 


ُزّل- بآنجه فرستاده شده است عَلى محمد بر بيغمبرى نيكك ستوده شده يعنى قرآن وَ هو الحقءو قرآن راست است و درست يا 
محتود صاحب حق و حقيقت آمده من رَبّهِم از برورد كار ايشان بس آناتكه كرويدند بقرآن يا محتود صلى الله عليه و سلّم 
كَفْرَ د ركذراند خداى و ييوشد عَنْهُم از ايشان ينهم كناهان ايشائرا و أُصلّح -و بصلاح آرد بالَهُم حال ايشائرا در دين و دنيا 
يا اصلاح دل ايشانرا تا عاصى نشوند ذلك آن اضلال و اصلاح بن الذي كفو اانا ف انحكة كه انانكه كاف شداية لمعا 
الباطل - ييروى كردند باطل را يعنى شيطان راو أذ ةالذيق: امنواو آنانكه كرويده اند اتّبَعُوا الحق در بى رفتند حق را كه قرآن 
است آمده بر ايشان من رَبهِم از آفريد كار ايشان كذلك - همجنين يَضرب الله م بيان ميكند خداى لِلْنّاس براى مردمان أمثالهُم 
مثلهاى ايشان يعنى احوال فريقين را ظاهر ميكرداند فَإذا لَقِيثم “و يس هركاه كه به بينيد اى مومنان الّذِين- كَمّرُوا آنائرا كه كافر 
شدند بوقت محاربه فَضَّ رب الرّقاب بس بزنيد كردن ايشان را زدنى عَتّى إذا أَنحَسمُوهُم تا جون بسيار بكشتيد ايشائرا قَسّدُوا 
الئاق يس استوار كنيد بند را يعنى بككيريد ايشان را باسيرى و بند كنيد محكم تا نكريزند فَإمَا مَنَا بَعدٌ يس بعد از اسيرى يا 
منت تهيد منت نهادنى و آزاد كنيد بى عوض و إِمّا فداءً و يا فديه بكيريد از ايشان فديه كرفتنى حَتّى تَضع ‏ الحرب تا بنهد اهل 
حرنا اواوازاها سلاف خرص ورا نس درن ]كلام وعدي برندار شك فال قمائن 3ن الزدركك 


نزول عيسى عليه السلام خواهد بود جه در خبر آمده كه آخر قتال امتان من با دجّال است امام شافعى رح و امام محمّرد رح 
برآنند كه امام مخير است ميان قتل و استرقاق و اطلاق و فدا بمال يا باسيران مسلمانان و امام اعظم رح مى فرمايد كه اينكه 
حكم منسوخ است يا مخصوص بحرب بدر بوده و حالا قتل متعين است يا استرقاق ذلكك اينكه است كار نكاهداريد اينكه كار 
را وَ لَو يَساءٌ اللّهءو اكر خواهد خداى لَانَنَصَرَ مِنَهُم هر آئينه انتقام كشد از دشمنان شما بى آنكه كارزار كنيد وّ لكن و ليكن امر 
كرد بجهاد لِيبلوَا تا بيازمايد. 


قك ١١1:‏ يعفكو عفن يفي رشباو ايحي يعن نعامه زياد كاذ كل اهومن را كاف ميكلة كرواكة واجهاد 
كند و ثواب عظيم بالدو كاقن زا مويق ماهتا كرزتكو ان واابلدو اق كفل باق انفد والدوقء فوا و انابكه كار زان 6ن 
فى سبيل_اللّه در راه خداى و حفص قتلوا ميخواند يعنى كشته شوند قَلْن يُضِل يس خداى باطل و ضائع نكردائد أعمالَهُم 
كردارهاى ايشانرا سَدِيَهدِيهم زود باشد كه حق سبحانه راه نمايد ايشائرا در دنيا بكارهاى ثواب و در آخرت بدرجات فوز و 
ثواب وَ يُصلح بالّهُم و بصلاح آرد كارهاى ايشائرا وَيَدخِلَهُم الجن و درآرد ايشائرا به بهشت عَرّفها لَّهُْم بدرستى كه تعريف 
كرده باشد براى ايشان بهشت را تا مشتاق شده باشند بدان يا منازل ايشان را قبل از دخول بديشان نموده يا خوشبوئى ساخته 


باشند جهت ترويج ايشان 


اا لين - آمَنُوا اى كروه كروي د كان إن نض روا الله اكر يارى كنيد دين خداى را و ييغمبر او راتت ركم يارى 
كف د هد انسما وا قاين ادا ء ميطف كرديه راركت أفدامكم و انشعو او سا قدميافىا عتما واد و جر كل جياةا كا متهرم قفو يدا 
الّذِين - كَفَرُوا و آنانكه كافر شدند قَتَعساً هم يس خوارى و نككونسارى و هلاكت و اندوه و زشتى و نااميدى مر ايشائراست و 
أَضل و كم و نابود سازد خداى أعمالَهُم عملهاى ايشائرا ذليك -اينكه خوارى و بطلان عمل ايشائرا بأَنّهُم كرهُوا بسبب آنست 
كد شان كافك عمدو وخر فاق ردكيها ١‏ ال عاللة4] حوس را كد داف روه اي سي سراي لوي 
السلام از امر توحيد و قيام باحكام شرع قَأحوْط بس باطل و ضايع كردانيد حق تعالى أعمالَهُم كردارهاى ايشائرا كه از ان 
نان انعم هوق طيارك: تسج كر اه ورطرات انه كمه مهم تداز بو عاك مظار ماق واترارف لسعاط | لمكيو 1 
بير كرد اله كائراة امستقهام يمحى افر الست بيقن ريابد كه ينف كنند تلن الأرفق رد و'زعين مراك ببااة تنو و بخان منت يطووا 
كيف- كان بسن بنكرتد كه جكونه بوذه امنت عاقبة الذين من كَيلهم سر انجام كار.حال و مآل آنانكه بيقن از ايشان بود ند از 
اهل كفر و تكذيب و عصيان دمر الله .هلاك كرد خدا و عذاب استيصال فرستاد عَلَيهم بر ايشان وَ للكافرين-و مر ناكرويد كان 
ون ايا ماكك اسل احمشراعة رودو كدريوة يدون مار كنا ب 


١١8١ : صفحه‎ 


ذلك آنجه ياد كرده شده از عقوبت دشمنان 


و نصرت دوستان يبن :الله بسبب آن است كه نحداى مَولَى الَّذِين- آمَنُوا دوست آنانست كه ايمان آورده اند يس ايشان را 
يارى ميكند وَ أن الكافرين-و به سبب آنكه ناكروي د كان لا مَولى لَهُم هيج دوستى نيست مر ايشائرا كه عذاب از ايشان دفع 
كقة ان اللجتدويس داع رقف عرة ادض ل د اذاه عقوتن زف نازر كد كز ملعا رقمو |( القن اكت د كلوقه 
كارهاى نيكو مبرًا ازغرض و ريا جنات تجرى در بوستانها كه ميرود مِن تَحتِهَا الأنهارٌ از زير درختان آن جويها وَالَّذِين- 
كَفَرُوا وآنانكه كافر شده اند يَتَمَتعُون- برخوردارى مى يابند بمتاع فاو )كو ن صيخر ند كنا تأكل ‏ الأنعام .همجنانكه 
ميخورند جهاريايان يعنى هممّت ايشان مصروف بر خوردن است و عاقل بايد كه خوردن او براى زيستن باشد يعنى بجهت قوام 
بدن و تقويت قواى نفسانى طعام خورد و نظر او بر آنكه بدن تحمل طاقت داشته باشد و قوتهاى نفسانى در استدلال بقدرت 
ربانى ممد و معاون بود نه آنكه عمر خود را طفيل خوردن شناسد و در مرعى ذْرهُم َأ كلُوا وَ يَتَمَنَعُوا مانند جهاريايان جز خورد 
و خواب مطمح نظر اينان نباشد و نعم ما قيل بيت خوردن براى زيستن و ذكر كردن است تو معتقد كه زيستن از بهر خوردن 
است و الْنَارُ وآتش دوزخ مَثوى»مقام و آرامكاه است لَهُم مر كافران وو كالم عو تقوو ماع ان امل يد يها ابيز عبان 
هى- آن مويه أهك 51 بحدة تو يوادنه اراروق لوقن ااهل كيف الى عرض كان ديهى كه بيرون كردند اهل 
ديه ترا يعنى مكه أُملكناهُم هلاك 


كرديم اهالى آن ديهها را قلا نادرٌَ لَهُم يس هيج يارى دهنده نبود مر ايشان را كه در وقت هلاكك بفرياد رسد أ فَمَن كان- آيا 
هر كه باشد عَلى بَيِنَهِ بر حجتى روشن من رَبّهِ راز آفريد كار او جون ييغمبر عليه الصلوه و السّلام و مومنان كمّن زيّن - باشد مانند 
كن كد 1 و انعد كله يعن شيظان ا تس رق 1 اسن :داق اميت لده وراق اوهو تعملة ريدق كرقان اوهو اشر كك ومعصميت و 


اتبَعُوا و بيروى كردند أهواءَهُم آرزوهاى خود را جون ابو جهل و مشركان. 
صفحه : ١١*77”‏ 


مكل لئاز جمله آنبعه ب رتو خوائيع صفت بهش امت الى وعد العكمُون- آن بهشتى كه وعده ذاده شده اند دان 
برهي زكاران فيها در ان بهشت أنهارٌ جويها است من ماءٍ از آبى غير آسِن رغير متغير يعنى بوى و رنكك و طعم أو منته نكردد و 
أ دالاو اماد أبوداى نا كه تعرمة ب كاك ةو اناد ون" لين وتجوجها استةار شتير كوي كر لم تقار ملظ دتغير 
نكشته طعم او از صفت عذوبت يعنى تيزو ترش نشده است بطول مكث- و أنهارٌ من حمر لَلَّهِ وجويها است از خمر خوش 
كوار با لذت لِلشّارِبِين مر آشامندكائرا كه طرب دارد و خمارى نى وَ أنهارٌ ِن عَسَل مض قّى و جويها است از شهد صافى نه 
صاف كرده بآتش بلكه مصطفى آفريده شده از موم و فضلات و لَهُم و مر متقيان راست فيها در ان بهشت با وجود اينكه همه 
تيوق كل 7اللكراك: أن كمه ميو ها كماع تعد در لون صافى و بطعم لذْيذ و بوى 


خوش و مَعْفِرَةٌ ومر ايشائرا است يوشش كناهان مِن رَبّهم از آفريد كار ايشان يعنى بيوشد كناهان ايشائرا نه بر ان معاقبه كند و 
نه بدان معاتبه نمايد ارباب اشارت كفته اند كه جنانجه جهار انهار در زمين بهشت بزير شجره طوبى روان است جهار جوى نيز 
در زمين دل عارف در زير شجره طيبه اصلها ثابت و فرعها فى السماء جارى است از منبع قلب آب انابت و از ينبوع صدر لبن 
صفوت واز خمخانه سر خمر محّت واز محبرى روح عسل مودت و فى المثنوى المعنوى نظم آب صدرت آب جوى خلد 
بوذ وى شين خلد مهر تست زوذ ذوق طاعت كشت جو الكبين ستى و ذوق ىو سعوى حمر بين واذر بحر الحقائق آورده كه 
نت اشارت بات ذل 'اسة و لبن نفطرت اضلن كه يحموضسة هوا و تفاهت تدعت متغير نكشعه و جو خمر شان ميعنت 
الهى است و عسل مصفى حلاوت قرب و ثمرات عبارت است از مكاشفات و مغفرت غفران جنب وجود ع وجودكك ذنب لا 
يقاس به ذنب بيت يندار وجود ما كناهى است عظيم لطفى كن و اينكه كناه ز ما در كذران بعد از ذكر متنعمان بوستان بهشت 
ازحال محنت كشان دوزخ خبر ميدهد و ميفرمايد كه آيا هر كه در جنين نعمتى باشد كه ياد كرديم كمن هُوَ خالدٌ مانند 
كسى است كه او جاويدان است فى الْمَارٍ در تش دوزخ وَ سَْقُوا وجشانيده ميشود بجاى شربت بهشتيان ماءً حمِيماً آبى در 
غايت كرمى فَقَطّع بس باره ياره مى كرداند أمعاءَهم رودهاى ايشائراء آورده اند كه جون ييغمبر صلى الله عليه و سلّم خطبه 


خواندى 


م ع سو ل ا ان لوا لو ار لي ا ا 
مرد حالى جه كفت حق سبحانه از حال ايشان خبر ميدهد كه وَ مِنْهُم بعن يعنى از ايشان يعنى منافقان مَن > تستمع *آنهااند كه كوش 
فراميدارند إِلَيكك- بسوى خطبه تو در روز جمعه و غير آن عَتَى إذا تََرَجُوا تا جون بيرون روند من عِندكك از نزديكك تو قالُوا 
كزع نايع ارقو لسار 1:17 كماد تفن وده أناح او شك سو فيه السو مليقورة ودود قو كال قات وى الله 
عنهم واز! بن عباس رضى الله منقول است كه من هم از آنهاام كه منافقان از ايشان مى يرسيدند كه ما ذا قال- آنفاً جه كفت 


١١7 : صفحه‎ 


أ 


ولتك لو كر آنانئد كه بحكم ازلى طبع الله مهر نهاده است خخحداى عَلى قُلَوهِم بر دلهاى ايشان بنفاق و شكك و 
افوا وكوي ونهه أعواقى حواع شين خوفارا ومجهك 1ن اتهاوة سن كنية كلام سبداثاء عليه الصلوء و النسلام .و الدنمه 
اهتّدّوا و آنانكه راه يافتند يعنى مومنان زادّهّم زياده ميكرداند استماع سخن ييغمبر عليه الصلوه و السّلام ايشان را هُدى + بصيرت 
ويقين وَ اتاهّم تقواهُم و ميدهد ايشانئرا آنجه مدد كند در ازدياد تقوى و دوام بر آن فَيّل يَنظرُون- يس آيا انتظار مى برند 
منافقان و كافران يعنى منتظر نيستند إلا الشائَة مكر قيامت را أن تَأتِيِهُم بَعتَهُ كه بيايد بديشان ناكهان فَقّد جاءَ بس بدرستى كه 


آمد و 


ظاهر شد أشراطها علامتهاى آن جون مبعث بيغمبر عليه الصلوه و السلام و انشقاق قمر فََنَى لَهُم يس از كجا باشد مر ايشائرا إذا 
جاءَتهُم جون بيايد قيامت بديشان ذكراهّم يند كرفتن ايشان و توبه كردن يعنى جون روز قيامت بيايد تذكر و اتعاظ هيج فائده 
ندهد فَاعلّم أَنّه دلا إله- إن الله م يعنى جون سعادت موحدان و شقاوت مشركان و منافقان دانستى يس ثابت باش بر دانشى كه 
دارى بواحدانيت و دانسته كه معبود بحق نيست مككر خداى در حقايق سلمى آورده كه جون عالمى را كويند اعلم مراد بآن 
ذكر باشد يعنى ياد كن آنجه دانسته و در موضح آورده بدانكه هيج ثوابى نيست برابر آنكه كسيكه كويد لا اله الا الله وَ 
استغفر و آمرزش طلب لِدَّنبكك- براى ذنب خود ودر معالم فرموده كه آنحضرت صلى الله عليه و سلّم مأمور شد باستغفار با 
آنكه مغفور است تاامت درين صورت سنت بوى اقتداء كنند و در تبيان آورده كه مراد آنست كه طلب عصمت كن ازو تا ترا 
از كتاه تكاهندارد و للقومتيق و المؤمنات: و امرزشن طلب براق مردمان مؤمح وتزنان:موسته و انبكه اكرامن امت ال متداى در 
باره اينكه امت كه بيغمبر صلى الله عليه و سلم ايشائرا بطلب آمرزش كناهان ايشان امر فرموده و از امام علام روح الله روحه 
منقول است كه حق سبحانه ييغمبر ص خود را امر كرد باستغفار كناهان امت و خلاف امر الهى از آنحضرت ص متصوّر نيست 


يس استغفار فرموده باشد و طلب آمرزش كرده حق تعالى از ان كريم تر است كه حبيب ص خود را فرمايد كه از 


باشد نااميد از خدا جرا باشد جون نشان شفاعت كبرى يافت بر نام ناميت طغرى امتان با كناهكاريها بتو دارند اميدواريها وَ الله 
يَعلّم هو خداى ميداند مُتَقَلبِكم جاى رفتن و كرديدن شما در دنيا وَ مَثواكم و آرام كاه و موضع قرار شما در عقبى يا ميداند و 


هر جا كه ميرويد در روز وهر جا كه مى باشد در شب. 
صفحه : ١١85#‏ 


وعنول ةالفي افوا و مسكوضة انافكه يمان اررذهة فلة وم الف اند سيق تدرعى كه موه يان فاوط لرلة موده 
جرا فرستاده نمى شود سوره در باب قتال يا كمّار فإذا املاس جوز فرستاده شود سوره مُحكُمَةٌ سورتى از قرآن كه در ان 
متشابهى نبود وَ ذْكْرَ و ياد كرده شود فِيها القتال“در ان سوره امر بقتال و جهاد رَأيت الَّذِين -بينى آنائرا كه هست فى قُلُوبهم در 
دلهاى ايشان مَرَض “بيمارى شكك و نفاق يا سستى در دين يَنظرُون- إلّيكك- مى نكرند بسوى تو نَظَرَ المَختدى عَلّيه نظر كسى 
كه فرود آمده باشد بر وى بيهوشى مِن- المّوت_از غم و اندوه مركك يعنى تحير و غمناكك ولد اول لهم بس واف ترا ايفان 5 
يا دوزخ مر ايشانراست طاعَةٌ كار ايشان فرمانبردارى است و قول »مَعرُوف “و سخن نيكو مثل قول سمعنا و اطعنا فإذا عَرّم- الأمز 
يس جون لازم شد امر بقتال و عزم كردند صحابه رض بر جهاد ايشان خلاف ورزيده با 


زنان در خانها نشيئند فلو ص دَقوا الله بس اكر راست كفتندى با خخداى در اظهار حرص بر جهاد لكان-هر آئينه آن راستى 
بودى حيرا لهم بهتر مر ايشائرا قبل عَِيثُم بس آيا شايد و توقع هست از شما اى منافقان إن تَوَيثُم اكر بخود كيريد امور 
0 يعنى حاكم شويد أن تُسدُوا آنكه فساد كنيد فى الأرض_در زمين بسبب جاه و تجبر انواع تباهى از شما واقع كردد 
وَ تفط أرعافك بويد حمهاق عو زا نازاروئ تكو راطو هماس ابد اك اغراض كنيد زوف امازروى كانه 
ا ا ار بسر امور جاهليت رويد از فساد و قطع رحم و سفكك و ماء و امثال آنه أوليكك- انين آن كروه كه مفسد و 
معرض اند لَعَنَّهُم “الله دوائكة الست حفذا امقنانا و دور كرده از رحمت خمود ص مَّهُم بس ايشائرا كر كردانيد نا سخن حتق 
نشنوند وَ أعمى أبصارَهُم و كور ساخت ديدهاى ايشائرا تا دلائل قدرت و عبرت نه بينند ألا كد درن بغرا شك 
بن ده ذ1 آذ ومؤافظ ير زواسر 07ها ان الزساف كدوك د على قارب بلك بر دلهاى ايشان است أَقفالّها قفلهاى آن 
يعنى جيزى كه دلها را بمنزل قفلها باشد مر درها راو آن ختم وطبع الهى است بر آن نظم در كه خدا بست بروى عباد هيج 
كليدش نتواند كك شاد كيست كه بردارد و در وا كند فقل كه او بر در دلها كند در تبيان آورده كه يهود نعت حضرت رسالت 


يناه عليه الصلوه و السلام در توريت خوانده بودند و صحت نبوت 


آنحضرت صلى الله عليه و سلم معلوم كرده و قبل از بعثت صفت آنحضرت ص بسيار ميكفتند و از ظهور او خبر ميدادند جون 
سيد عالم صلى الله عليه و سلّم مبعوث شد و بمدينه آمد ايشان بركشتند از وى و خداى تعالى آيت فرستاد. 


١١78 : صفحه‎ 


إنءَالَِّين -ارتَدُوا بدرستى كه آنانكه وو كلقن على أدبار هم بز قار قود يعني عايض بارظاند و كال كقوا رول 
الله عليه و سلّم مِن بَعَدٍ ما تَبيّن-از يس آنكه روشن شده بود لَهُم الوْدَى مر ايشانرا بيانى از نبوت آنحضرت ص و بدلائل 
وأفتخ :دانيقة بزدثة القبطان #درو لفين مول اسان كدو اراس لهو مبراق ايقاف كار توصاد راو أملى فود ها يلت 
داد ايشائرا و تعجيل نفرمود در عقوبت ايشان تا در كناه بيفزايشاد ذلكك-اينكه امهال بأنّهُم قالُوا بسبب آنست كه كفتند يهودان 
لدي كرهُوا مر آنائرا كه كراهت داشتند ما تَزَّل - الله ء “از آنجه خدا فرستاده از قرآن و احكام دين يعنى منافقان را مراد آنست 
بور مو لكر شان را كنفكة بويا ف لفكي ررديافة عرسا جرب عتما را فى يفن ,الأمر در بعضى كارها يعنى 
مددكارى كنيم اكر با ييغمبرم حرب كنيد و الله ميَعلّم “و خداى ميداند إسرارَهم تهائى ابشائرا فكيل ين دكريه باش د خال 
ايشان إذا تَوَفْتَهُمٍالملايكة جون قبض كد جان ايشانرا فرشتكان يَضرِبُون ميزندد وُجُوهَهُمٍ بر رويهاى ايشان كه از حق 
بكردانيده اند و دازف و بر يشتهاى ايشان كه بر اهل حق كرده اند ذلكك - قبض رواح ايشان برينوجه بأَنّهُم »ابعُوا بسبب 
نانفا ديفا بوه كلد جا اسقط للد 


آن جيزيرا كه بخشم آورد خداى را يعنى موجب غضب وى كردد جون كتمان امر رسول صلى الله عليه و سلّم و معاونت 
منافقان و كافران و مشركان وَ كرهُوا و بسبب آنست كه نخواستند و كاره بودند رضوائّه خوشنودى خداى را يعنى عملى را كه 
بسبب رضاى وى باشد جون اظهار نعت ييغمبر ص و اقرار بدو و فرمان بردارى او فأَحمَط يس باطل كرد خداى أعمالَهُم 
عملهاى ايشانرا أم كيب الَّذِين- بلكه ينداشتند آنانكه فِى قُلُوبهم در دلهاى ايشان مَرَض “بيمارى نفاق است يعنى منافقان 
تصوّر كردند أن أن يُخرِج الله *و آنكه ظاهر نكرداند خباى أضصغاتهم كينهاى ايشانرا كه يوشيده ساخته اند در دل از ييغمبر 


ص و مومنان. 
صفحه : ١١78‏ 


وَلَو نَشَاءُ واكر ما ميخواهيم َأَرَاكَهُم هر آثينه بنمائيم بتو ايشائرا يعنى علامتها و نشانها بيدا كنيم بر ايشان فَلعَرَفنَهُم بس هر 
آئينه تو بشناسى بآ يماهّم بعلا.متى كه دال باشد بر نفاق ايشان و لَتَرِقنهُم و هر آثينه تو بشناسى ايشائرا فى لحن فوفر 
كردانيدن سخن از صوب صواب بجهت تعريض و توبيخ وَ الله يَعلم و خداق يداك أعمالكم كردارهاى سماو مناتي) ]ان 
جزا خواهد داد انس بن مالكك رضى الله عنه» مى فرمايد كه بعد از نزول اينكه آيت هيج منافقى نبود كه حضرت ييغمبر صلى 
اله عليه و سلّم او را نشناخت بسيما و سخن و در تفسير مطالع و عين المعانى از انس رضى الله عنهه نقل كرده اند كه در بعضى 


أن عوواف دكين اتشاففان كي درو شوابة هدلد بو بامداذ كه روتسد برضيه مر نركة تو عع بود كه هذا منافق ركم 


وهر آثينه مى آزمايد شما را بامر جهاد و تكاليف شاقه يعنى معامله آزمايند كان مى كند عَتّى نَعلّمِ ‏ المُجاهتدِين- تا بداند 
بكلافلة اذا واي تللظ > ددر ضاق كناجهاء كد كان كاسن سكع حصا القابرية مق غير كنيد كان رابنقة اخري 1 
لوا اعارك #ا امام كرفا كما كا شكرسد ور انان و علوي اعت فا اعد ىو كدي طن اتكارا “رده و سيفن 
در افعال ثلثه بنون ميخواند يعنى ما آزمائيم تا بدانيم خبرهاى شما را إن 2َالَّذِين- كَفَرُوا بدرستى آنانكه نكرويده اند يعنى يهود 
وارلق فرفظه و التشيوزة أذ وا جروا عع قوم غود وا عوشي اللفر ا افد دين الام امتعا و كاهو وقول و تعالفت 
كردند با رسول ص من بَعدٍ ما تَبَيّن-از يس آنكه روشن كشته بود و ظاهر كشته لَهّم *الهُدى مر ايشائرا راه حق و در توريت 
خوانده و دانسته بودند لَن يَف دوا الله زيان نتواتند رسانيد خداى را شَّيئاً جيزى يعنى از كفر و ضدٌ ايشان اثر ضررى بدين 
خداء و عر عن أل رمدي يدكة رشنن كك سارها نا سابك > ذهو سيط الععالهه وا زوم واحند كد عد احبط انا زاكر امه 
امال شان اعنم هيادكي] كدانين: كني انها النطوةةاى كوافكه] تقو يات ورديه اكوا السكواة ريق داف وار 
حك كردزو طهر وقول دوا فزمانة ورد ا رواضيه وسو و قي يستكي ترما ود و لا على أعمالكم وباطل و يوردماد 
ضائع مسازيد عملهاى خود را بريا و سمعه يا به عجب و تكبر كه كردار معجب مردود و مذموم بود نظم در هر 


عملى كه عجب راه يافت رويش زره قبول برتافت اى كشته بكار خويش مغرور وز دركه قرب مانده مهجور معجب مشو از 

و بق تلبيس كز عجب بجه فتاده ابليس تا جند تو عجب خودنمائى از ديده بنه منى و مائى إن الذي + كمووا دوا لوسك 
اكه كر ريده يع قوم راي واتاع وال رجه كلد تدستردم راق سبلم الله راز سلوكك راه حق ثم "انوا وين أبمرة تل يعن 
كشته كشتند در روز بدر وَهُم كَفَارٌ وحال آنكه ناكرويدكان بودند قَلَن يَغْفرَ الله “لَهُم يس ه ركز نيامرزد خداى مر ايشائرا 
نزول آيت در شان اهل قليب است اما حكم آن عموم دارد و شامل است هركرا كه كافر ميرد. 


١١31/ : صفحه‎ 


فلا تَهُِوا بس سستى مكنيد اى مؤمنان وَ تَدعُوا إلى السّلم تحر راون ع بحصي قالح يوار الاو كومصاب 
ضعف و تذلل شما شود و أنثم ‏ الأعّون. دو حال آنكه شما برترانيد يعنى غالبانيد وَ الله دك ونهة لق رابنتها ابت بسر 
عون ون : ترك و ضائع نكرداند خخداى و كم نكرداند أعمالكم ثواب كردارهاى شما إِنَّمَا الحياةٌ الدّنيا جز اينكه نيست كه 
زند كانى دنيا لعب “بازى است نايائدار وَ لّهوٌ و مشغولى بى اعتبار وَ إن مواق أ كر كرؤية يدا و وول و كقوف بيرهير يداز 
ليت وانفول يويك عرز عه بهد دقاف قينا راون السريكدة ا الكو و قن جراهد عداى ثى موك دا وهنا حر الك 
مالهاى شما را يا حق سبحانه نمى خواهد همه اموال شما را بلكه بانفاق اندكى از ان حكم كرد كه عشر 


است و نصف عشر و ربع عشر إن يَسَلكُمّوها اكر بخواهد از شما مالهاى شما را قَيُحَفِكم بس مبالغه كند در خواستن يعنى 
كويد همه را نفقه كنيد تَبِحَلُوا شما بخيلى كنيد بدان و نمى دهيد بخوشدلى و طيب نفس و يُخرج و ظاهر ميكرداند خدا بدان 
خواستن از شما به كلاقم أمناكك كنا وكدورمان ارا ها أنتّم اى شما هؤلاءِ اى كروه مخاطبان تدعَون- خوانده شده 
ايد و فرموده شده لتنفِقُوا براى آنكه نفقه كنيد فِى سَبيل_اللّه .در راه خداى يعنى زكوه مال دهيد يا آنكه باسباب جهاد صرف 
افيه د عون نامج ارتو ل ماتكيني انه موي كبري رو الور طزو لاقو نوكر د يح ار 
آنجه برو واجب است از انفاق فَإِنّما يَبخَل “يس جز اينكه نيست كه بخل ورزد عَن نّفسِه_بر نفس خود كه او را از ثواب محروم 
فسارهة اللددالتة سداق بن لبان الم از صدقات و نفقات شما و أَنتم القُقَراءُ و شما محتاجانيد بدانجه نزديكك اوست از 
موائد نعمت و فوائد كرامت يس امروز يكى فانى بدهيد و فردا در عوض آن ده باقى بستانيد جه از خزانه كرم هيج كم نشود و 
شما بمرادات و مقاصد خود فائر كرد يد وَ إن تَوَلُوا و اكر روى بكردانيد از آنجه بر شما فرض كرده اند از اتفاق يا اككر اعراض 
كنيد از اسلام و قبول احكام يَسِتَبدِل بدل كند خداى قُوماً عَيرَكم كروهى ديككر را جز شما يعنى شما را هلاكك كند و قومى 


و 


ديكر بيارد ثم :لا يكونوا يس نباشد آن 


قوم أمثالكم مانند شما بلكه فرمانبردار باشند و برهي زكارتر مراد بنى كنده اند و بنى نخع از يمن و اشهر آنست كه از حضرت 
بيغمبر صلى الله عليه و سلّم سؤال كردند كه اينها كدام كروه اند و سلمان فارسى رض در يهلوى آنحضرت نشسته بود دست 
مباركك بر ران سلمان رض زد و كفت هذا و قومه ودر خبر آمد كه اككر دين مرتفع شود تا ثريا فرا كيرند آنرا مردمانى از 


قاوسا دز لات ور كه اث الدودانوفى اللدعيه يعن ال قرايت امكد اقم كلت ابشروا يا تن فروق. مراف باوسابالقق: 
صفحه : ١١/‏ 


سوره الفتح 


مدنيه و هى تسع و عشرون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحيم بصحت رسيده كه در سال هشتم از هجرت رسول صلى اللّه عليه و 
سل در رؤياء ديد كه با بعضى از صحابه رض بزيارت كعبه معظمه زادها اللّه شرفا رفت و عمره كزارد ياران بعد از استماع آن 
رؤيا ينداشتند كه تعبير آن واقعه در همان سال بظهور خواهد رسيد و سييد عالم صلى الله عليه و سلّم بكارسازى مشغول شده 
روز دوشنبه غرّه ذو القعده همان سال از مدينه بيرون آمده احرام بعمره كرفت و هفتاد شتر بجهت هدى با خود ببرد و اغلاب 
اصحاب اتفاق كردند خبر توجه آنحضرت ص بمشركان مكه رسيد و بمنع آنسرور صلى الله عليه و سلّم از زيارت خانه اتفاق 
لبودتلمو ركه يرون آمده در بلدح لشكركاه زد و بيغمبر صلى الله عليه و سلّم خبردار شده بحديبيه فرود آمده وو از جانب 


كفار عروه بن مسعود ثقفى نزد حضرت بيغمبر عليه الصلوه و السلام 


آمد تا سبب آمدن آنحضرت ص معلوم كند و بعد از ان جليس كنانى كه مهتر احابيش بود بيامد و معلوم كرد كه آنحضرت 
صلى الله عليه و سلّم داعيه حرب ندارد و بزيارت كعبه آمده اما قريش بر حمدِت جاهليت فرو ايستادند و بر هيج وجه راضى 
نشدند كه حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم و اصحاب او رضوان الله عليهم اجمعين بمكه درآيند بيغمبر عليه الصلوه و 
السلام عثمان رض را نزد ايشان فرستاد ايشان نكاهداشتند و خبر قتل او بدانجا رسيد و بدان سبب بيعه الرضوان واقع شد 
جنانجه عنقريب مذكور كردد انشاء الله تعالى القصه كفّار از استماع خبر بيعت متوهم شده سهيل بن عمرو را فرستادند ميان 
آنحضرت ص و اهل مكه صلح واقع شد بر آنكه ده سال ميان اهل اسلام و كقّار قريش حرب نباشد و نهان و آشكارا با 
يكدكر و تحلفاق تكديكر تعوضن ترساتند.و مقر شد كه امسلدانان سال ديكر اين وعيره قضًا كذارتد بو دركرشرطهاق 
واقع شد و اكثر صحابه رض از ان صلح ملول شدند و آنحضرت ص همانجا در حديبيه بفرمود تا سر مبارك ايشان را 
بتراشيدند و بعضى شتران را قربان فرمود برخى را بدست ناجيه اسلمى بمكه فرستاد تا در مروه قربان كنند و بر فقراء و مساكين 
آنجا بخش كنند و صحابه رض نيز حلق و قصر نمودند و هدى خود را قربان كردند و ييغمبر عليه الصلوه و السّد.لام ببست روز 


در حديبيه توقف فرمود و در حين مراجعت شبى از شبها اينكه سوره فرود آمد و آنحضرت صلى الله عليه و سلم فرمود 


كه امشب اينكه سوره بر من نازل شده كه دوست تر ميدارم از آنجه آفتاب بران طالع مى شود يس سوره فتح را بر ياران 
خواند و ايشانرا تهنيت كفته اصحاب رض او را نيز مبا ركباد كفتند إِنّا فتَحنا بدرستيكه ما حكم كرديم لكك -از براى تو قتحاً 
مُبيناً حكمى بيدا و هويدا كه آن صلح است با قريش و از حضرت ص يرسيدند كه افتح هو در جواب فرمود كه نعم و نفس 
الام صحاف جيه شوق بس اواو ده تكلم انان الور كد يزان كود نهاة من تنشو ودر كلا نميا كفا مجاهي 
كزقاكة ورا تابن خاو راسمو مدان ع عب فقده وسيي فك مكه در مان ررد اكه و ريق اميك جه سكن 
مفسران برينوجه تفسير كرده اند كه ما بككشائيم براى تو شهر مكه را تعبير بماضى جهت تحقيق وقوع است و كفته اند مراد فتح 
خيبر وفدكك است يس از خدا آمرزش طلب لِيعْفِرَ لَكك- الله تا بيامرزد مر ترا خداى ما تَقَدَّم- آنجه كذشته است از وحى مِن 
نيك ال اتبعه:موجي حناك قز تتواقد بوة توما تخ و نجه ماده مستي اذ أن بااينقن :ان فض وايسن أن با قبل أل نزول 
اينكه آيت و بعد از ان امام ابو الليث رحمه الله فرموده كه كناه كذشته ذنب آدم ع و حواست ع و آينده جرايم امت يعنى 
بيامرزيد كناه آدم ع و حواع را ببركت او و مى آمرزد كناه امت او را بشفاعت او سلمى رح فرموده كه ذنب آدمع را بوى 
فاك 6 


در وقت زلّت در صلب وى بوده و ذنب امت را بوى اسناد فرموده جه بيش رود كارساز ايشان ست و يُتِم “و ديكر بفضل عميم 
خود تمام كرداند نِعمَنّه .نعمت خود را عَلّيِكك بر توبه فتح بلاد يا باعلاى دين يا بانضمام نبوت يا ملكك يا بقبول شفاعت و 


كوه يكن تعتراطا لتقم ينها ننه تزاتواه زاسة يعن نايك دار دوا 
صفحه : ١١9‏ 


وَ يَنضُ رَكك الله *و يارى كند ترا خداى نّصراً عَزِيزاً يارى كردنى كه درو عرّت و غلبه باشد يعنى تو يآن نصرت قاهره غالب 
قوق يعون د و فلح ديد الى أ وعدضه وأكرقه قو ند سيق بتنيهانة مى ترمود كتهو الذى اورمنت: انكه ارول الشكه عرو 
فرستاد آرامش و سكون فِى قُلُوب_المُؤمنين-در دلهاى كروي د كان لِيزدادُوا تا زياده كنند إيماناً كرويدنى مع- إيمانهم با 
كرويدن ايشان يعنى بيفزايند يقين خود را با يقين ديكر با ايمانى كه باصول دين داشتند افزون سازند آنرا بايمان بفروع شرع و 
للد وير هداق راسةت جود السّماوات_لشكرهاى آسمان الاسلففكة ارم از زمين از مؤمنان مجاهد يس اى اهل 
ايمان جهاد كنيد و بنصرت الهى واثق باشيد كه هركرا لشكر آسمان و زمين در حكم وى بود بلكه ذرات كونين سياه او باشد 
اولياى خود را در وقت غزا با اعداى خود فرو نككذارد بيت نصرت ازو طلب كه بميدان قدرتش هر ذرّه يهلوانى وهر يشه 
صفدرى است و كان- الله و هست خداى عَلِيماً دانا بمصالح خلق حكيماً صواب كار در آنجه كند و از جمله آنست كه سكينه 


بدلهاى كرويدكان فرستاد لِيَدخل -المُؤْمِنِين -وَ المُؤمِنات تا درآرد مردان و زنان كرويده را ببركت رسوخ در دين و ثبات در 
عقيده جَنْات تَجرى مولع نوا كك بعري ون عدي الذ رياف زلزدن شار ل اللريانة نيك ميدن 1 لاقدر انرا رده ا د 
جاويدانند فيها در وى وَ يُكفْرَ عَنْهُم سَِمْئاتهم و براى آنكه بيوشد از ايشان بديهاى ايشان را يعنى محو كرداند ييش از دخول 
لكيه كادي كقدو نا ده دن زوافية وضواف در الكل و 15 كدو كوف افكه وضكه نر الشاتر اعد الله بؤد ركه ا اف تع 
در حكم او فوزاً عَظِيماً رستكارى بزركك و جه فوز عظيم تراز آنكه ايشان از مكاره ايمن شوند و بمقاصد فائز كردند. 


مكو دوا د الس فقي :و الشنافقاف وود كو براق اانمتف ]لان كن برد اناق و نات سنافقه واااز اقل مله 5 
القشر كبن دو الفنش كته رو مزند انا مث كك و زداخ متش ركه را إن اهل مك الطائين< الله ر كدان برف د كان يخذاق طن #القوم كمان 
بد يعنى اسد و غطفان از اهل شرك و بعضى از منافقان كمان مى بردند كه بيغمبر صلى الله عليه و سلّم بحديبيه مى رود كشته 
خواهد شد يا سالم بمدينه نخواهد آمد و لشكر او منهزم خواهد شد يس حضرت رسالت بناه صلى الله عليه و سلّم سالم و غانم 
باز بمدينه آمد وحق سبحانه فرمود كه عَلَيهم برين كمان بد برندكان است دائْرَةُ السَّوءِ كردش ب بد يعنى ايشان مغلوب و 


ع 
عر 


منكوب خواهند شد وَ عضب - الله ه عليه و خشم كرفت خداى بر ايشان وَ لَعَنَهُم و براند ايشان رااز رحمت خود و وَأَْعَدَ 


َّهُم و آماده كرد براى ايشان جَهَنَّم -دوزخ راوَ ساءت مصديراً و بد بازكشتى است دوزخ وَ لله جُنُودُ السّماوات_وَّ الأرض_و مر 
خدائ زا است لشكرهائ اسمان و زميق يعتى هر كه در اسمانها وازميتها انث همه ملوكك و مسخر اوسنت جتائكه لشكريان مر 
سردار خود را تكرار اينكه سخن جهت وعده مومنان است تا بنصرت الهى مستظهر باشند و براى وعيد مش ركان و منافقان تا از 
مكديع :ربنق كانف كرك كان للد ويك عد معن ١‏ الف ات وقرياة عرقصض كه داقااهن الفدة درم هنا 1 اكه 
بدرستيكه ما فرستاديم ترا شاهداً كواه بر اقوال و افعال امت تو وَ مُبَشّراً و مؤده دهنده آنائرا كه سكينه بر دلهاى ايشان نازل شده 
وَنَذِيراً وبيم كننده مر آنان را كه كمان بد برده اند يس تو امت را بككُوى كه فرستادن من جهت بيم و بشارت لِتوْمِنُوا بالله. 
براى آنست كه تصديق كنيد مر خداى را يعنى بككرويد به يكانكى او وَ رَسُوَلِه.و تصديق كنيد فرستاده او را در دعوى كه مى 
كند و تَعَزّرُوه ”و تقويت دهيد دين او راوَ قدو *و بزركك ذاوينك فرفان او وااو تتدخوومو يباك ناد كد موويراها تماز 
كنا رو يرا او 25و أمصَينا بامداد و شبانكاه و كفته اند ضمير تعزروه و توقر و عايد بحضرت صلى الله عليه و سلّم است 
يعنى او را نصرت كنيد و تعظيم او بجا آريد كه تعظيم او بحقيقت تعظيم حق است كه إن كم تُحِبُون- الله فَاتعُونِى و تعظيم 
حضرت رسالت يناهى تعظيم امر الهى نيز هست و خود كه 
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يا را دارد كه شرائط تعظيم او كما ينبغى بجا آرد بيت در حريم سر تعظيم تو كس را راه نيست وز كمال احتشامت هيج عقل 


آكاه نيسثك. 
صفحه : ١١6١‏ 


إن لين يُبايعُوتَكك - بدرستى آنانكه بيعت كردند با تو در حديبيه إِنَّما يُبايعُون- اللّه- جز اينكه نيست كه بيعت كرده اند با خدا 
جه مقصود به بيعت اوست و براى طلب رضاى اوست مراد بيعت رضوان است و ذكر آن بيايد انشاء الله العزيز سلمى رح فرمود 
كه اينكه سخن در مقام جمع است و حق سبحانه مرتبه جمع را براى هيجكس تصريح نكرد لا براى آنكه اخص و اشرف 
موجودات است و از همين مقام است كه من يطع الرسول فقد اطاع الله رَدٌ الله قوت خداى بوفا كردن وعده خود در ثواب 
آخرت يا در نصرت بيغمبر خود وقا-] مليوس 3 ير قوتياف ايشانست در وفا بعهد يا در يارى دادن بيغمبر ص در معالم آورده 
كه در صحابه رض بوقت بيعت دست بيغمبر صلى الله عليه و سلم مى كرفتند و يد الله ز بر دست هاى ايشان بوده در مبايعت 
فم تكلك ين عر كه يشدكند عهد ا فإئما يكت بن جز اببكه يبيث كام شكداعلى لقره زبر لفن خوه يعلى :ضر آن 
بنفس او رسد و بس در موضح آورده كه سه جيز باهل آن راجع ميشود يكى مكر كه و لا يحيق المكر السيثى الا باهله دوم 
ستم كه انما بغيكم على انفسكم سوم نقض عهد كه فمن نكث فانما ينكث على نفسه و در باب نقض عهد و ييمان كفته اند 
رباعى بيمان مشكن كه 


هر كه ييمان بشكست از ياى درافتاد و برون شد از دست آنرا كه درست بود ييمان الست نشكست بهيج حال هر عهد كه بست 
ومن أوفى وه ركه وفا كند بما عاقر3 بآنبعه عهد كرده است عَلَيه الله بر آن با خداى كَيُؤتيه يس زود دهد مر اورا خدلى 
أجرا عنما مدق :زر كدر أحرت: كدان يوقت انست آؤرةه إلذ كة,خصدرت يخمير صلق الله عليه و سل ستو توه مكد 
شد به نيت عمره ببعضى از اعراب جون اسلم جهينه و مزينه و غفار و اشجع نامه فرستاد كه درين سفر مرا مرافقت و موافقت 
كنيد از محاربه قريش نرسيدند و تعلّل نموده تخلف ورزيدند حق سبحانه خبر داد ييغمبر خود را صلى الله عليه و سلّم كه جون 
جدفه ترس تر يتوق كن لكاتو وري باقن كد اكزيتن نهو تاونس عاذ كاه ور «الأعز اكز رادي اينات يعنن لابن 
كه هذ كو راثك عدن آركد م عَلنا مشغول كرد ما را أموالنا مالهاق ماك غمخوا رك 'نداغنت و ضاتع ميتشد و أهلوثا و وثان و 
فرزندان ما يعنى از بيكسى بى بركك و بينوا مى ماندند فَاسِتَغْفِر نا يس طلب آمرزش كن براى ما بدين تخلف كه كرديم و 
مرافقت و موافقت ننموديم يَقُولون -بألستتهم ميكويند بزبانهاى خود ما ليس -فِى قلوبهم آنجه نيست در دلهاى ايشان يعنى اينكه 
اعتذار و استغفار بزبان ميكنند او دل ايشائرا از ان خبر نيست قل بكو در جواب يشان فَمَن يتملك ملَكم يس كيست كه مالك 


شود براى شما يعنى منع كند از شما من-اللّه .از حكم خداى شَّيئاً جيزيرا إن أرادّ اكر خواهد خداى بكم ضرا بشما 


قهرى و هزيمتى قتلى و خللى در مال و اهل و يا عقوبتى بر تخلف أو أرادّ بكم يا اكر خواهد بشما تَفعا سودى جون دولت و 
مكرك و كاعد شت اموا نين امال ككل كانلزن1ة كدسج تت ختد ان ينا تعن وعرائسه ماس" كيد شير ونا سند كه ويد 


شمااز تخلف جه بود شما مشغولى مال و فرزندان نداشتيد. 
صفحه : ١١607”‏ 


ول طَنَشّم بلكه كمان برديد أن أن يَنَلِب-الوَسُول *آنكه بازنكردد بيغمبر ص وَ المُؤْمِتُون-و رجعت نكنند مومنان إلى أهليهم 
ترق مالك خوة مويه ندا عر كن راكد اق كان مكار :لبقاو عام 7 لالدو و <ةلكامو ازايقة قن اروك كهاة 
فى فيظن نارامدة اتمسال خط رض :ا امكساب وان مقداكة اقيق الريك دو ونواى :قينا وال و كننان زديل ع2 
القع كماة يذ كه وي نخدا ناطل هوه واملته ساقم يراس و كت :و كشنيد شما بدين كما قوماً تور كروهن لكك بد كان 
بسبب فساد عقيدت و تيت و مَن لَم يُؤْمِن بالله و هر كه نكرود بخداى وَ رَسُولِهِ_و رسول او و بدل تصديق بحكم خدا و رسول 
نكند فَإِنَا أَعتّدنا بس بدرستيكه ما آماده كرديم للكافرين- مر ناكرويد كائرا س جيرا آتش افروخته وَ لله مُلكك السّماوات_وَ 
ارق وجا راست يادشاهى آسمان و زمين يعنى زمام امور ممالك علوى و سفلى در قبضه قدرت اوست يَغَْفِرٌ مى 
اموق كاط ان كك المين قا هر 5 ا سسفواسة ذا لاوط انوس كننة كناهاة كر قن ب هر كا ا زاده سككد و كاونالل 


و كنف عدا عدورا العررئدم نويد كعد كانتريطما حوواة ين انفاة 


الالو ود باشد كه بكويند يس ماند كان از حديبيه مراد همان قبايلند يعنى اعراب خواهند كفت إِذَا انطلقتم آنكاه 
كه برويد إلى مَغانِم - بسوى غنيمتها مراد غنائم خيبر است تأ دُوها تا فراكيريد آثرا ذَرُونا كداري قيار لك نارون كيد 
شما را درين سفر آورده اند كه ييغمبر صلى الله عليه و سلّم در ذى الحجه سنه ست-از حديبيه بازكشت و در محرم سنه سبع 
بغزوه خيبر توجه فرمود و حكم شد كه هر كه در حديبيه حاضر بوده بدين جنكك رود و غير ايشان درين جنكك اتفاق نكنند و 
جون عزم جزم شد مخالفان كفتدد بككذاريد تا موافقت كنيم با شما و بخيبر آبيم يُرِيدُون- ميخواهد مخالفان أن يُبدُوا آنكه 
تغيير دهند كلام- الله سخن خداى را يعنى حكم او را كه فرمود كه غير از اهل حديبيه بدين حرب نروند قل لَن تتعُونا بكو 
دروي افراعية تارم واكت اب سج نوي سن .ها رون افك كدرك قاد محري كنع ام سما را حدان ين 
قل خيمين الزن انظ ةشهايا فق از اطة ناما سوه نه عدر لون يكن زود باشد كه كويند كه اينكه حكم نكرده خداى بل 
نحم دُونَنا بلكه شما حسد مى بريد بر ما. تا در غنيمت شريكك شما نشويم و نه جنين است كه مخالفان ميكويند بل كانّوا لا 


1 ن- بلكه هسة: كور قن رارك إلا فللا مكرةاتذكق معرر ينا 
صفحه : ١١67‏ 


قل لِلمُحَلفِين- بكو مر اينكه بازماند كان را من الأعراب_از اهل باديه سَِتّدعَون- زود باشد كه خوانده شويد إلى قوم بحرب 


كروهى أولِى بَأس شَّدِيدٍ خداوندان كارزار سخت كه اهل يمامه اند از متابعان 


مسليمه كذاب يا قبائل عرب كه مرتد شدند بعد از وفات يبغمبر صلى الله عليه و سلّم يا هوازن و غطفان كه در حيات 
آنحضرت بوادى حنين حرب كردند و كفته اند كه مراد اهل فارس و روم اند ملخص آيت آنكه شما را بجنكك مردمى 
محارب مبارز خواهد خواند كه شما تُقاتِلوتَهُم كارزار كنيد با ايشان و بكشيد ايشائرا أو يُسلِمُون-يا مسلمان شوند اكر اينكه 
قوم مشركك يا مرتد باشند حكم ايشان قتل است يا اسلام و اكر غير ايشان است از اهل كتاب قتال است يا جزيه و بر ان تقدير 
اسلام بمعنى انقياد باشد فإن تطِيعُوا يس اكر فرمان بريد كسى را كه خواننده شما است بقتال آن كروه يُؤتِكم الله بدهد شما 


زااختداك تعالن اجر عونا مردى تكو كه ا غنيفة اسح در ةنا و جد دو عقني و إن كزلوا از ا كر روى يكرد وشت 


2 


بر داعى كنيد كما نَوَليتَ همجنانكه اعراض كرديد مِن قبل + بيش اينكه از سفر حديبيه يَُذبكم عذاب كند خدا شما را عَذَابا 
أليماً عذابى دردناك در حق متخلفان جو اينكه همه وعيد واقع شد ضعفا و عجزه از مسلمانان انديشيدند كه ما بواسطه عجز و 
ضعف از جهاد تخلف ميكنيم تا مآل حال ما بجه أنجامد آيت امد كه ليس عَلَى الأ-عمى حرّج *نيست بر نابينا كناهى اكر 
بحرب نرود و لا- عَلى الأعرّج_و نه بر لنكك حرج بزه است اككر از جهاد تخلمف كند و لا عَلَى الممريض.و نه بر بيمار حرَج” 
تنكى دائمى اككر بحرب نرود جه اينها 


معذوراند وَ من بُطع_اللّه .و هر كه فرمان برد خدايرا و رَسُولَهِ و فرستاده او را در جهاد و غير آن يُدخله جنات درا ورد خدا او 
را در بهشتها و آن جنان بوستانها است كه ييوسته تَجرى ميرود مِن تَحتِها الأنهارٌ از زير مساكن بهشتيان جويها وَ مَن يَتَوَل و هر 
كه اعراض كند از فرمان خحداى و رسول او يُِذَّبه عذاب كند خدا او را عَذَاباً أليماً عذابى كه درد آن منقطع نكردد و الم او 
منقضى نشود و آن عذاب حرمان است جه بمخالفت امر خداى از دولت لقا مهجور و بنافرمانى رسول ص از سعادت شفاعت 
محروم خواهند بود نعوذ باللّه من الحرمان بيت مسوز ز آتش حرمانيم كه هيج عذاب ز روى سوز و الم جون عذاب حرمان 
نيست آورده اند كه جون حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم بحديبيه نزول فرمود خراش بن اميه رض را بمكه فرستاد تا 
ايشائرا اغلام كند كه نحضرت بعمره آمذه و داعية حرب ندارد:و اهل مكه خراش را ا درآمدن و سكن كردن منع كردئد آن 
حضرت صلى الله عليه و سلّم ثانيا ذو النورين رض را فرستاد او را در مكه نككاه داشتند و آوازه قتل او درافتاد بيغمبر صلى الله 
عليه و سلّم اصحاب را طلبيد ايشان بقول صحيح هزار و يانصد و بيست تن بودند و بيعت كردند بر آنكه با قريش قتال كنند و 
ازحرب روى نتابند ودر زير درخت سمره نشسته بود در كشاف آورده كه جون حضرت در زير درخت سمره قرار كرفت 


تالح الاق ور كك هار 65 إو فود دهي الل جمففل 


رض كويد كه من قائم بودم زير سر آنحضرت صلى الله عليه و سلم آن شاخ را بدست كرفته از يشت مباركك وى برداشتم و 
صحابه بيعت كردند بر مركك و قتل و آنكه مطلقا نكريزند حضرت ص فرمود كه شما امروز بهترين اهل زمانيد در معالم از 
جابر رض نقل ميكند كه ييغمبر صلى الله عليه و سلم فرمود كه بدوزخ نرود يكك كس از انها كه در تحت الشجره بيعت كردند 


واينكه را بيعت الرضوان كويند جه حق سبحانه ازين قوم خوشنود شد جنانجه ميفرمايد. 
صفحه : ١١68‏ 


لََّد رَضِدى الله بتحقيق كه خداى خوشنود كشت عَن_المُؤْمِنين-از كرويدكان صحابه رض إذ يُبايعُونكك - وقتى كه بيعت 
كرك كك ا هبحق الشعره ذو ير وزخت سهره فَعَلم .يس ميداند خداى ما فى لوهم آنجه در دلهاى ايشانست از اخلاص و 
وااو ادق وخيقا فانزلالشكته يمن قز فرستاد آرابشن علبوه وين ابقاة:3 اناب و باداشن داد ايشائرا قتحاً قَرِيباً نتحى قريب 
كه فتح خيبر است يا مكه وَ مَغانِم - كثِيرَة و غنيمتهاى بسيار از اخوّت و نقود و ضياع و عقار يَأ دُوها فرا ميكيرند آنها راااز 
يهود خيبر و غير آن و كان- الله معَزيزاً و هست خدا غالب و غلبه دهنده دوستان خود را حكيماً حكم كننده بمغلوبيت دشمنان 
وَعَدَكُم +الله وعده كرده است شما را خدا اى امت مَغانِم - كثِيرَةٌ غنيمتهاى بسيار در بلاد فارس و روم بلكه در اطراف و اكناف 
غاله" تا خلاوتها قراء كرية الرااقا كاك 53ل كونى كمه اد كبحم قت زو الامو كه ميت ين كف رازه انق 


و 


كوتاه كرد أُيدِى-الْنّاس_دستهاى مردمائرا يعنى اهل خيبر و حلفاى ايشائرا كه بنى اسد و غطفان بودند تنكم از شما تا حلفاى 


يهود ترسيده بجنكك درنيامدند و ايشان از خوف شما حصارى شدند تااز شما سالم مانند وَّ لتدتكون-و تا باشد آن غنيمت 1, 


0 


لوكو لخناق رز اسان وزااور امتى: قول. معت وى بر لفك حير ذا اذى افون لون دو وعلة عانم كود كه زيراق الك 
نمايد شما را صدراطاً مُسِئَقِيماً راهى راست كه منهج توكل است و مستوثق بودن بفضل ازلى و بازكذاشتن كار بلطف لم يزلى 
ارباب سير رحمهم الله برآنند كه جون حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم از سفر حديبيه مراجعت فرمود بحكم وعده و 
اثابهم فتحا قريبا كارسازى حرب خيبر فرموده با هزار و جهارصد تن از مدينه بيرون آمده متوجه قلاع خيبر شدند واز منزل 
صهبا براه مرحب روان شده سحرى بود كه از طريق وادى حرضه ميان قلعهاى خيبريان در آمدند و ايشان بيخبر از قلعه بيرون 
آمده با بيل و تيشه وادوات زرع ميلى بحدايق و مزارع خود داشتند كه ناكاه لشكر اسلام در نظر ايشان درآمد كفتند و الله 
محمّد ص و الخميس در وى بحصار خود آوردند و آنحضرت ص فرمود كه الله اكبر خربت خيبر انا اذ انزلنا بساحته قوم فساء 
صباح المنذرين القصه يهود حصارى شده دل بر قتال بنهادند و مسلمانان اوّل باهل مطاه حرب كردند و آن قلعه كرفته و بعد از 


فتح كردند يس نطاه شق از بعد از ان يهود بحصن صعب بن معاص متحصن كشتند و بجنكك بسيار كرفته شد و اقمشه و امتعه 
و اطكية اأشاة سان ملست ملنانان الماقدرى نام عاد امرض «١‏ لاسرا ل لزعو قاو ممفيدر ضرعي اعون زرف قله 
بخود سوارى نميتوانست فرمود قلعه بغايت محكم بوده آنجا حرب فراوان وقوع يافته و آخر الامر بدست مرتضى على كرم الله 
وجهه مفتوح كشت ودر ان قلعه مرحب خيبرى را كشت و در آهنين آن حصار بركنده سيرى خود ساخت و يهود زينهار 
خواستند و غنائم بسيار بدست صحابه رض افتاد و كنج ابو الحقيق بازيافتنده و آنجا آنحضرت صلى الله عليه و سلّم را زهر 
دادند بره زه رآلوده با وى بسخن درآمد كه يا رسول الله ص از من مخور كه مرا بزهر آلوده اند بيت ز خوان معجزه او كر 


نواله طلبى حديث بره بريان شنو كه ما حضر است. 


١١66 : صفحه‎ 


وَ أخرى وعده كرد شما را غنيمتهاى ديكر يا فتح شهرهاى ديكر كه هنوز لم تَقَدِرُوا قادر نشده ايد عَلِيها بر آن و نمى دانيد آنرا 
قد أحاط الله بدرستى كه احاطه كرده است علم خداى بها بآن مراد غنائم هوازن است يا مدائن فارس و روم و شام و مجاهد 
كوكد هر شح كه ا قيامة مر اببكة امبكرا دست ده هدو ايلكه ذاخل امكاو كا« اللدمى حميت خداى علن كل وشئ ير 
همه جيزها از فتح مداين و اعطاء غنائم قَدِيراً توانا وَ لّو قاتلكم مو اكر قتال كردندى با شما در حديبيه الَذِين- كفّرُوا آنانكه كافر 


بودند 


ازاهل حديبيه و صلح نكردندى ولد الأدننارهر اكه بر كرد تند تندى بششها ارا بعتن هريقت لئان الا يج دون - يس 
نيافتندى وَلْيا كارسازى كه ايشائرا نكاهدارد و لا تضديراً و نه يارئ كه ايشائرا مد د كارى تمايد سه الله رستت نهاده است خداى 
بعت ادق الى ود خلك ١:‏ ساق كه للشنه الست بن تمق ار كو اهاة دك سيق نات شان عله كانه 
وَأّن تَحَدَ و نيابى تو لِسِْنّه الله مر سنت خداى را تَبِدِينًا تغييرى هرجه در ازل مقدّر و مقرر شده لا محاله كائن خواهد شد و 
دست تصرف هيجكس رقم تغيير و تبديل بر صفحات آن نخواهد كشيد قطعه تغيير بحكم ازلى راه نيابد تبديل بفرمان قضا 
كار ندارد در دائره امر كم و بيش نكنجد با سرٌ قدر جون و جرا كار ندارد آورده اند كه وقتى كه آنحضرت صلى الله عليه و 
سلّم در حديبيه بود هشتاد تن از اهل مكه بهنكام نماز صبح از جبل تنعيم فرو تاخته شبخون آوردند تا صحابه رض را بقتل 
وتعاتسه بازاق وسول للد عله كووه انقادر] سيك كزدقن وني اسصوريف او رو تادر المعفدردك ا قاننا ١‏ راف كزه ارت 
نازل شد كه وَ هُوَ الى و اوست آن خداوندى كه از محض كرم كف أيدِيَهُم بازداشت دستهاى كفار مكه را عَنكم از شما تا 
صلخ كردئذ و أبذيكم عنقم و دستهاي عنما را كوتاه كرد اق إبشان طن مَكة در وادى مكه يعنى حديبيه من بَعدٍ أن أظفركم 
يس از انكه ظفر داد شما را و غالب ساخت عَلَيهم بر ايشان مراد آن هشتاد سواراند و كان الله هو هست 


خداى بما تُعملوين ديا حة ميكنيد از مقاتله با كفار براى فرمان رسول خداى و آنكه دست باز ميداريد و ميكذاريد بجهت تعظيم 


اند تداك عبرا قانو كمادنا تدان برا كواهد داه 
صفحه : ١١808‏ 


هُم م الَّذِين- ايشائتد آنانكه كَفَرُوا كافر شدند وَ صَدُوكم و بازداشتند شما را عن الممسجدٍ البحرا ل ل 
و منع كرد شتران را كه از براى قربان الو ةعوديك تدك نا #ر جنال ك4 وا شق سد رد أن تبلغ ٠‏ ال ور ا 
بجاق او كه مكان حرست يعن من خلاضه معتق الك كقار مكه سيب آنكه شما زا ازاعمرة مع كردند و كزبائق را بمخل أو 
نككذاشتند مستحق قتال و استيصال كشتند ليكن ما شما را درين سال از قتال ايشان باز ميداريم جهت كرويد كان كه در مكه 
عنتقي ل لا ونال ملز وتوؤ تر ]كر :زود لد "براه كيدها داقعنا فو زنانا اسان اؤوده :دو فكه كما لم اتلتوف 


ندانسته ايد ايشائرا و آن هفتاد و دو تن زن و مرد بودند كه كتمان ايمان مى كردند حق سبحانه فرمود كه اكر نبودندى ايشان 


- 


دز مك وشما انشائرا نميذانبد ياغيان'ابشان زيرا كه با مش ركان مختلطائيدة أن تطؤهم يدل امست از رجال يعتى اكرنه آن بود 
كان يسان اعد وانة آنايؤدى كدهنا اسان زادر اتاى قالاى عي مكر د ذال ملك مساعيه تع يكم ينين 
ميرسيد بشما مِنهُم از جهت هلاك ايشان مَعَرّهَ مكروهى يعنى غمى و اندوهى بقتل مومنان يا تاوانى جون كفارت و ديت بغير 
علم_متعلق بان تطؤهم است يعنى مى كشتيد ايشائرا بى آنكه دانيد 


هر آثينه ما دست شما از ايشان كوتاه نميكرديم يس منع كرديم شما را از قتل اهل مكه جهت نككاه داشت ايشان و اينكه از 
براى آنست لَدخل- الله تا داخل كرداند خداى فِى رَحَمَتِه در بخشش خود من يَسَاءٌ هركرا خواهد مراد از رحمت توفيق 
ذنااكق خيرات :لنت و كفت انذا كه دين انيلم لوا تركو كود ااتدائدى أن وهنا از كافزان و.دن رمك انبودندى لعدها الذي 
كَمَرُوا هر آثينه عذاب ميكرديم آثائرا كه كافر شدئد مِنهُم از اهل مكه عَذاباً أليماً عذابى مولم در عقبى و موجع .در دنيا بقتل و 
سبى إذ بعل الّذِين- كمّرُوا و ياد كن اى محمد ص كه جون كردند و درآوردند آنانكه نكرويدند فِى قُلوبهم “در دلهاى خود 
الحمِيّهَ تعصب و تكبر و غيرت را حَمِيّهَ الجاهليّه حميت جاهليت كه بنده را از فرمان بردارى خداى بازدارد يعنى با يكديكر 
كفتند كه محمّد ص را با ياران او در مكه نه ميكذاريم جه ايشان در بدر و احد يدران و برادران ما را كشته اند بلات و عزى 
كه بمنازل ما درنيايند جون ايشان عصبيت بيش آوردند َأنرّل الله يس فرو فرستاد خداى سَ كينت آرام و وقار خود را عَلى 


رَسُولِه _ بر فرستاده خود. 
صفحه : /ا8١١‏ 


57 الْمُوْمِنِين -و بر مومنان تا مقاتله نكردند و بصلح راضى شده معاودت نمودند و سهيل بن عمرو كه باعث صلح نامه بود 
نككذاشت كه بسم الله الرحمن الرحيم بنويسند و راضى نشد كه محمد رسول اللّه كتابت كنند حق تعالى ميفرمايد كه وَ أَلرَّمَهُم 
واكاق داق عدا مواق زا كله التفرى "در كله تقر قد كلجه شيادكة امت ١‏ 


ببسم الله الرحمن الرحيم كه اهل مكه نه بسنديدند يا محتند رسول اللّه كه بكتابت آن رضا ندادند وَ كانُوا و هستند مومنان أحق 


2 


نها مسراوارئن بلاق كلسه ال غير ايشاة و أغلها و:هبعد اهل 1ن واولى بدن كلقه وَ كان تومن عدا كل فين 
بهمه جيزها دانا بعد از رجوع از حديبيه بعضى از صحابه رض كفتند تعبير خواب ييغمبر ص راست شد و ما طواف خانه 
نكرديم و خلق و تقصير بجاى نياورديم آيت آمد كه لَقَد صَدّق- الله +هر آثينه راست كرد خداى و محقق ساخت رَسُولّهِ “براى 
رسول و فرستاده خود الرَّؤيا آن خوابى كه ديده بود بالق براستى و بنابر حكمتى درين سال تاخير كرد و در سال آينده 
لد حُلْنء الممسجِدٌ الكحرام-هر آثينه درآ يبد شما بمسجد حرام إن شاء الله آنين-اكر خواهد خداى تعالى در محلى كه ايمن 
باشيد از اعادى و كفته اند استثناى حكايت بيغمبر است كه در وقت تقرير رؤيا فرمود كه بمسجد الحرام درا يد ان شاء الله 
انين مُعلقيق د رسك قن د كاذ موى رهاق عوه والتشرين رو عند نند كان موى سر از مقراض يعنى بعضى تراشند و بعضى 
بجينند لا تّخافون- نترسيد از هيجكس فَعَلِمِ يس ميداند خداى ما لَّم نَعلّمُوا آنجه ندانيد شما از حكمت در تاخير عمره فجَعل - 
يس ساخت براى شما يعنى مقدر كردانيد من دون _ذلكك: ب بيش ازين يعنى قبل از دخول مسجد الحرام جهت عمره قضا قحا 
حا قو ات فس حت الدج ال ردان 1 ارد زات ري لى شيع لمجالا رداق ادي ا ا 
اوست آن خداوندى كه فرستاد 


رَسُولّه فرستاده خود را كه محبّرد ص است بالود براى راه نمودن خلق و بيان كردن احكام و دين_الكقءو دين درست كه 
اسلام است لِيَظهره*تا غالب كرداند اينكه دين راعل ترون كلم قر ييه دون ها دن كر درك بع اعد احكام آنرا منسوخ 
سازد و اكر باطل بود براندازد و كفته اند هيج اهل دينى نباشد الا كه مقهور و مغلوب مسلمانان شوند و آن بوقت نزول غتسئ 
على نبينا و عليه السلام باشد و كفى بالله_و بسنده است خداى شّهيداً كواه بر نبوت تو اكر سهيل كويد كه محمد بن عبد الله 


نويسيد غم مخوريد كه ما ميكوئيم. 


صفحه 1ق شرل الله مين فرستاده خداى انك وحن 5 لد ومكهةن اتالكنا رقة عقاف اناف الكثار 
موق كيالو غررطا ضور قفار رعمناة كيم مزونان متنا سان ركد كر راد موقي ا شار د كنا زاكوه ارد كان 
سيدا سجود كنند كان يعنى در اكثر اوقات مشغول اند بنماز در موضح آورده كه اينكه مناقب راجع بهمه صحابه رض است اما 
درين ايمائى است باختصاص هر يكك از خواص اصحاب بمنقبتى خاص و الذي معه مدح صديق است رضى الله عنه كه 
قت و سكاو را كاسن دان يو عاو انفاذ عسوو وده اشد نهل الكناي مفة »نازوف اسك وف اللاعنه جه قز نايت 
شدت و غلظت بود با اهل شرك و نفاق همه علما را اتفاق است كه رحماء بينم بغت ذى النورين است رضى الله عنه و حيا و 


دلنوازى و وفاى او مشهورست و معروف و نزد خالق و خلائق بدان صفات و سمات موسوم و 


موصوف ترهم رُكعاً سردا شرح حال مرتضى على است كرم الله وجهه كه اكثر اوقات و اغلب آنات او بوظائف طاعات و 
عبادات ميككذشت تا حديكه هر شب آواز هزار تكبير احرام از خلوت وى باسماع خادمان عتبه عليه اش ميرسيد يَبتَغُون- مى 
طلبند اينكه بز ركان فَضنًا من -الله_افزونى از خحداى يعنى زيادتى ثواب ميجويند وَّ رضواناً و خوشنودى حضرت او مى طلبند 
سِيمامُم علامتهاى ايشان فِى وُجوهِهِم در رويهاى ايشان ظاهر بوده بن أَثَّر الشُبْجودٍ از اثر سجده كردن در لباب آورده كه اثر 
نماز در جبين مبين ايشان لايح بوده جه روى نمازكزارنده در نظر اهل دل خورشيد تابنده است كه من كثّر صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار و در نفحات مذكورست كه جون ارواح ببركت قرب الهى صاف شود انوار معرفت بر اشباح ظاهر كردد بيت 
درويش را كواه جه حاجت كه عاشق است رنكك رخش ز دور به بين و بدان كه هست ذلك -اينكه وصف كه مذكور شد 
مله :صنفك اسان أسقا قن التؤواو:وو كدان موس عليه الدلام يعن ”عدي ضيفت مذ كوراقله در تووبت إيشاث و متدهم فى 
الإنجيل_و صفت ايشان است در انجيل يعنى بهمين نعت در كتاب عيسى عليه السلام مذ كوراند يا صفت ايشان در توريت و 
الجيل كَرَرءَ مائقددا كلست نت كد ذو اول أخوج دش طاه+بيزوق فى زه شتاخكه توه را نيعت ميغ كد ورك اشاح نيرون آيذ 
قَآزَّرّه يس قوى كرداند آن يكك شاخ را فَاستَغلظ يس سطبر شود فَاستّوى عَلى سُوقِه يس بايستد بر ساقهاى خود يعنى اوّل دانه 


بود يس كياه ضعيف شود و بآخر درختى كردد يُعجب١الزّرَاع ‏ بشكفت آرد مزارعان 


را قوت و سطبرى و راستى و خوبى او و اينكه مثل است ممثّل وى حضرت بيغمبر است صلى الله عليه و سلّم و ياران وى اند 
كه باول دعوت اسلام ضعيف بود هرجند برآمد قوّت كرفت و راست بايستاد و سبب تعجب عالميان شد حق سبحانه اينكه 
تمثيل فرمود ليَغيظ #اعيق كتركد بوب الكفاز بياران بيغمبر كافران امام قشيرى رح فرموده كه آآيت در شان اصحاب رض است 
بس هر كه بر ايشان خشم كيرد و ايشائرا دمن داردداخل كثار خواهد .بوه تعوذ باللّه منها وعد الله+الذين-آموا وعده كرد 
خدا آنائرا كه كرويده اند وَ حَمِلُوا الصّالِحات و كردند كردارهاى يسنديده و ستوده مِنهّم از ايشان يعنى همه ايشائرا وعده 
فزموكه اق عزو أمرويين كتاهانق أجرا عظليما ورد بزركك و در تف عجائب آورده كه مراد از عمل صالح اينجا دوستى 
صحابه است رضوان الله عليهم اجمعين. 


١١609 : صفحه‎ 


سوره الحجرات 


مدنيه وّ هى ثمانى عشره آيه بسم_اللّه_الرّحمن _الرّحِيم - يا أَيّهَا الّذِين- آمَنُوا الى آن كسانيكه ايمان آورده ايد و كرويده ايد لا 
تُقَدَّمُوا بيش مبريد اقوال خود را بين رَدَى_اللّه روَ رَسُولِه بيش از قول خدا و رسول يعنى سخن مككوئيد بيش از آنكه يبغمبر 
صلى الله عليه و سلم سخن كويد يا تعجيل مكنيد در امر و نهى بيش از وى يا در معنى و تاويل كتاب و سنت بيشى مكيريد بر 
مقو قن كذااق 6ن دانائر اسك نالنوأ الهو كسيد از خداى در تقديم بر وى قولا و فعلا إن الله سَمِيع “بدرستى كه خداى 


كوا ابت در اقوال 


شما را عَلِيم “داناست بافعال شما يا أَبهَا الذين- آمنُوا اى كروه كرويدكان لا تَرقَعُوا بلند مكنيد أصوائكم آوازهاى خود را قوق- 
ص وت_النَى ‏ بالاى آواز ييغمبر ايشانرا تعليم مراسم ادب ميفرمايد يعنى جون سخن كوئيد آواز خود را بلندتر از آواز وى 
برمداريد و لا تجهّرُوا و آشكارا مسازيد هم بالقٌول_براى او سخن را يعنى آواز بلند مكنيد كجهر يك همجو آشكارا كردن 
برخى از شما ]عض مر بعضى را بلكه آواز خود را نرم تر سازيد تا مراعات لوازم ادب كرده باشيد و كفته اند او را بنام و 
كنيت مخوانيد- جنانجه يكديكر را ميخوانيد بلكه او را يا نبى الله ص و يا رسول الله ويا حبيب الله ص خطاب كنيد أن تَحبِط 
أعجالكر كا راان كتوم عتدوائ سدم سنب ]كد جزادك وى اقيق و اك له للنفووو دو يما اداه كدعماوا ف خط اقيةه 
تبرّك ادب بز ركان كفته اند من تركك الا-دب رد عن الباب نهصد هزار ساله طاعت ابليس بيكك بى ادبى ضائع شد بيت 
نكاهدار ادب در طريق عشق و نياز كه كفته اند طريقت تمام اوادب است آورده اند كه ثابت بن قيس رضى الله عنه مردى 
بلند آواز بوده بيوسته با حضرت مصطفى صلى الله عليه و سلم بلند سخن ميكفتى جون اينكه آيت نازل شد بخانه بنشست و 
بكريه و زارى مشغول شد خبر بآن حضرت ص رسيده او را طلبيد و كفت جيست حال تو كفت يا رسول الله ص در كوش من 
كرانى است و من در مجلس شما بآواز بلند سخن ميككُويم ترسيدم كه عمل من حبط شده 


باشد حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم فرمود كه راضى نيستى بآنكه زند كانى كنى بخير و بميرى بخير يعنى شهيد 
شوى و تواز اهل بهشتى ثابت رض كفت خوشنود شدم بدين بشارت و هركز آواز بحضور شما برندارم آيت در شان او آمد 
كه. 


أن 
2 


صفحه : 1120 إن الَِّين-يَعُضُون- بدرستى كه آنانكه فرو ميدارند أصوائَهُم آوازهاى خود را عِندَ رَسُول الله نزديكك رسول 
خداى و بادب و احترام و آواز نرم سكن ميكوسل أولتتكك - آنكروه الذوه امكح الله ]ناته كه امتحان كزدةاست غندائ 
فلُوبَهُم لِلنَّوى دلهاى ايشانرا براى قبول تقوى در كشف الاسرار فرموده كه ياكيزه كرده است حق سبحانه دلهاى ايشان را و 
آزمودن بمعنى ياك كردن است همجنان كه زر را در كوره اخلاءص نهند تا غشها بسوزد و طلاى خالص بماند كويند كه 
اينكه زر آزموده است بيت در كوزه امتحان كرم بككدازى منّت دارم كه بى غشم ميسازى لَهُم مر اينكه كروه ياكيزه دلان را 
است مَعْفِرَة آمرزش كناهان وَ أَجِد و مزدى عَظِيم “بز ركك بيكران آورده اند كه بيغمبر صلى الله عليه و سلّم سريّه فرستاد بحتى 
از احياى بنى النضير و آن سريه اسيرى جند از ان بمدينه آوردند قومى از بنى تميم جون اقرع بن حابس و عطارد بن حاجب و 
زبرقان بن بدر وغير ايشان از بى اسيران خود بمدينه آمدند نزديكك نيم روز بود كه حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم 
استراحت فرموده بودند ايشان بدر يكك يكك حجره از حجرات طاهره ميرفتند و نعره ميزدند كه اى محمد ص بدر آى تا مهم 


انهراناها موادف اخ الحقرك مق الل فك 


و سلّم بيدار شده بيرون آمد و يكى را از ايشان حكم ساخت و آنكس حكم كرد كه نصفى اسيران را فدا كير و نصفى را آزاد 
كن السطديف طح مبخال كه ايك مت وق اندو قافر كف سدوريه ؟ الالكدقداامن" كن درا من 3 الراك ريق 
حجرهاياازييش آن أكتَرَهُم لا يَعقَلُون- بيشتر ايشان ذهن انسانيت ندارند و مراعات ادب نمى نمايند وَ لو أَنَّهُم واكر ايشان 
صَبَرُوا صبر كردندى حََى تَخرّج- تا بيرون آثى تو إليهم بسوى ايشان لكان هر آئينه بودى حيرا لَهُم بهتر مر ايشائرا جه تمام 
اسيران را آزاد ميكردى و الله غَفُورٌ و خدا آمرزنده است كسى را كه توبه كند از بى ادبى رَحِيم “مهربانست بر اهل آداب كه 
تعظيم سيد اولى الالباب ميكنند جه ادب جاذب رحمت است و حرمت جالب نعمت بيت سرمايه ادب بكف آور كه اينكه متاع 
آنرا كه هست ابد آيدش بدست آورده اند كه حضرت رسالت يناه ص در سال نهم از هجرت وليد بن عقبه را به بنى المصطلق 
فرستاد تا صدقات ايشانرا فراكيرد و ميان ايشان و وليد در جاهليت خونى واقعه بوده جون خبر آمدن وليد شنيدند از سر عداوت 
ديرينه دركذشتند و طرح محبتى مجدّد انداختند مردم بسيار از روى تعظيم و اجلال باستقبال وى بيرون آمدند او ينداشت 

بمقاتله او مى آيند فرار نموده نزد بيغمبر صلى الله عليه و سلّم آمد و بعرض رسانيد كه بنى المصطلق مرتد شده اند و قصد قتل 


من كردند و از دادن زكوه ابا نمودند آنحضرت ص خالد بن وليد رض را با جمعى بر سر ايشان فرستاد فرمود كه 


احتياط تمام در كار ايشان بجاى آور و تعجيل منماى خالد رض برفت و كسى را بميان ايشان روانه كرد تا تجسس احوال 
نمايد آنكس ديد كه بانكك نماز ميكويند و نماز با جماعت ميكذارند و اشعار اسلام از ايشان ظاهرست باز آمده با خالد رض 


كفت و خالد رض بعرض حضرت يناه صلى الله عليه و سلّم رسانيد آيت آمد كه. 
صفحه : ١١8١‏ 


نا أنه الزبيقامتوأ اى كروه مومنان إن ةكم اكر بيايد بشما فاسق “دروغكوى بيرون رفته از فرمان خداى بنَبِا بخبرى يعنى 
شرق اورشموسقن كه فريس كال عاط باقتد و ماحل راقع كريد كنارا ب تتعمن كمه والكودورق افرويه أن 
صدَيئبُوا تا نرسانيد مكروهى قوماً بكروهى بِجَهالّهِ بنادانى يعنى كمان بريد كه كافراند و بايشان حرب كنيد و حال آنكه ايشان 
مسلمان باشند فَتُصبِحُوا يس كرديد عَلى ما فَعَلتُم بر آنجه كرده باشيد نادمين- يشيمانان يعنى بخبر فاسق تعجيل مكنيد در 
ساختن امور تا وقتى كه امارت مداق 31 غير رز شينة اهن كردة و املقو انك وشولهاللهرى تاكيك الكه ميان شما 
ارسقاده كدق ابت واتقليم او افنضاق الانيكه كمس درو وضهودة يحطرت ا وتعزهى لكيه ار تطفكر اك ركان يه 
شما را يعنى اكر قول شما بشنود و براى شما كار كند فِى كثير مِن-الأمرِ در بسيارى از كارها لَعَم هر آثينه در رنج افتيد و 
هلاكك شويد و لكن الله و ليكن خداى كتّب- دوست كردانيده است لمكن هلاسا ترج مكنا كروايدة واتر سن راوَزَيِنَهه 
وآزاحت سكا ساد را فى قر كادز 


دلهاى شما اى مومنان بنصب ادلّه و توضيح حجج و براهين وَ كرّه-و مكروه كردانيده است إلّيكم “الكفرَ بسوى شما يوشيدن 
بحنو و الجوو رون رفتن از راه سكاو لجان دو اتزياى 32 راتكن 1ق زو كه اقيق اعبار ند ع 
الرَاشِدُون- ايشانند راه يافتككان بطريق صلاح و آن تزيين ايمان و تنزيه از كفر قَضنًا براى فضلى است مِن-اللّه راز خداى يعنى 
فضلى كه خداى بشما خواسته و نِعمَهٌ و نعمتى است از حضرت او وَ الله عَلِيم و خداى داناتر است بصدق و كذب مخبران 
حكيم “حكم كننده و محكم كارست در امور بندكان و از حكمتهاى اوست كه بتحقيق اخبار ميفرمايد كه از خبرهاى ناراست 
انواع فتنه ها ميزايد رباعى هركز سخنان شبه آميز مككوى وان راست كه هست فتنه انكيز مكوى خامش كن و كر جاره ندارى ز 
سخن شوخى مكن و تند مشو تيز مككوى آورده اند كه در ميان عبد الله بن رواحه رض و إبن ابى بحضور حضرت رسالت يناه 
صلى الله عليه و سلّم مجادله رفت و بدان انجاميد كه از قوم هر دو جماعتى بمدد آمدند و مهم از شتم و سب بحرب و ضرب 
منجر شد حق سبحانه و تعالى آيت فرستاد. 


١١857 : صفحه‎ 


وَ إن طائتان و اكر دو كروه مِن-المَؤْمِنِين-از كرويد كان اقتَتَلُوا كارزار كنند با يكديكر فأصلِحُوا يس صلح كنيد بَينَهُما ميان 
ايشان بنصيحت و دعوت كنيد ايشائرا بحكم خدا و رسول او فإن بَعْتَ يس اككر ستم كند و افزونى جويد إحداهٌّما يكى از ان 
دو طائفه عَلَى الأخرى بر آن ديكر و از صلح عدول نمايد و بفرمان خداى راضى 


نشود فَقَاتِلُوا الى تَبغَى يس قتال كنيد بآن كروه كه بغى ميكند عَتّى تَفِى ء تا بازكردند إلى أمر اللّه بحكم خداى و كردن 
نهند بر ان فَإِن فادت يس اكر بازكردند آن طائفه باغى براى حق و تركك ستم نموده احكام شرع را منقاد شوند فَأَصلِحُوا بَينَهُما 
يس اصلاح كنيد ميان ايشان بالَدل براستى يعنى ميل مكنيد بيكك طائفه و از راه حق تجاوز متمائيد و أقيتطوا و:داد كنيد قر 
مه كاززها 3 الله «تدرسي كه خداى تخب #اللقتط ين ددوسة:دارد عدل: كذ كائرا كدر قول :افع #رعانة بثانوة دالت 
مى كنند جه مدار كار ملكك و دين بر عدل است رباعى عدل جون لشكرى ست جان افزاى عدل مشاطه ايست ملكك آراى 
عدل كن زان كه در ولايت دل در ييغمبرى زند عادل إِنَّمَا الْمُؤمنُون- إخوَةٌ جز اينكه نيست كه مومنان برادرانند مر يكديكر را 
زط تساف شين لد عسل :ؤاحه كد فاسان أبنت امتعوارس منااع اناي خوك با تادز انها مر كاد 
كه شقاقى و خلافى واقع شود و تخصيص اخوين بذكر جهت آنست كه اقل جمع كه ميان ايشان مخالف افتد دو كس اند يا 
مراد انباى اوس و خزرج باشد و ايشان دو برادر بودند وَ اتَّقُوا الله-و بترسيد از عذاب الهى در مخالفت فرمان و لَعَلّكم تُرحَمُون 
شايد كه رحمت كرده شويد شما آورده اند كه جمعى از بنى تميم استهزاء ميكردند بر درويشان صحابه جون عمار رض و 
بلال رض و سلمان رض و خباب رض و صهيب رضى الله عنهم اجمعين حق سبحانه آيت فرستاد كه يا أَيَا لين -آمُنُوا لى 
كسانيكه كرويده ايد لا يَسحْر بايد 


كه فنو سس لكنددا و الستحفاث تنبلل قوم ه كروهئ ان شما وق فوع زان كروهى :د رك عتسى أن كوو شاي كه بالاضد انها خيراً 
مِنَهُم بهتر از استهزاء كنند كان و بعضى از ازواج طاهرات رض ام سلمى رضى الله عنهن را بقصر قامت يا صفيه رض را به 
رسك في > لدي مدان لواو وتلق التو لا نك كاد ف اك 1 تدر ادا لان قدي أن كن اضرا 1 
كاين كه اشن آنها كه امطيزاء كرده شداتة ريقر: ان البفهز اد كد كان و امسن قفن نيه ركع اماه رفن كيهان أن شد 
وى انلق كنك و1 و يق لككيد ا شد كو الها وهر يك أمل حضوي الخد مرينا يانه يواعد ]لطر جه 
ديكرى راعيب كند خود راعيب كرده باشد مصرعه يب هر كس كه كنى هم بتو ميكردد باز ابو مالكك انصارى عبد الله بن 


ابى حذيد رض را كفت يا نصرانى او در جواب فرمود يا يهودى خداى تعالى حكم فرمود صفحه : ١١8‏ 


كنا وا اوالالقنان و امت ابي كد كوو لقتياف #اطود جداقمدة وروا رسا كه سلبان تشياه انمه الائرا وو قز 
نصرانيت ملقب سازند يا مومنى را فاسق و منافق خوانند بئس- الاسم الفسُوق/بدنامى است كه كسى را ياد كنند بفسق يعنى 
خيرة ورين كتسويدة لادان كد دن عون وكاو ايلات رده 0 قير مر هو مويه كيد زو متهيات عند ورد ذاو لكك سين 
آنكروه هم م الظَالِمُون- ايشانند ستمكاران بر نفس خود كه خود را در 


معرض سخت و عتاب بادشاهى مى آرند يا أَيهَا الّذِين آمَنُوا اجتّئبوا اى كروه كروي د كان ببرهيزيد و بككذاريد كثيراً مِن-الظن- 
بسياريرا از ككمانها إنبَعض-الطّن + بدرستى كه بعضى از كمان إثم “بزه است و كناه بر آن متفرع ميشود و يبايد دانست كه 
كمان جهار قسم است اول مأمور به و آن حسن ظن است بخدا و بمومنان در خبر مده است كه ان حسن الظن من الايمان- 
دوم حرام و آن كمان بد بخدا و مومنان است كه موجب اثم است سوم مندوب اليه و آن تحرّى باشد در امر قبله و غيره و بنا 
نهادن بر غلبه ظن در امور اجتهاديه جهارم مباح در آن ظن در امور دنيا و مهمات معيشت و درين صورت بد كمانى موجب 
سلا-مت و انتظام مهمات است و از قبيل حزم شمرده اند كما قيل بيت بد نفس مباش و بد كمان باش وز فتنه و مكر در امان 
باش آورده اند كه دو كس از اكابر صحابه رضى الله عنهم در بعضى اسفار سلمان رضى الله عنه را نزد بيغمبر فرستاد ادامى يا 
طعامى طلبيدند و حضرت ص باسامه رض حواله فرمود و اسامه كفت نزد من هيج خوردنى نيست سلمان رض باز آمده 
صورت حال باز كفت ايشان در غيبت وى كفتند سلمان قدمى دارد كه اكر بجاه سميحه رود آبش خشكك شود و در غيبت 
اسامه كفتند كه طعام داشت ولى بخل كرد بعد از ان در تجسس افتادند كه آيا اسامه راست كفته كه طعام نداشته يا با ما بخل 


ورزيده ديكر روز كه نزد حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم آمدند 


فرمود كه جيست كه آن سرخى كوشت كه ميان دندانهاى شما مى بينم كفتند ما كوشت تناول نكرده ايم آنحضرت ص 
فرمود كه كوشت خوردنى نميكويم كوشت آدمى ميككويم واينكه آيت نازل شد كه وَ لا تَجَسَّمُوا و تجسس مكنيد جنانجه در 
كان إمنانة بد كا اليد واتعفيس كاين وال بكي بع كو بايذ # عي لكل عقي اوهها عدا بحس كزنا 
جنانجه در باره سلمان رض كرديد و غيبت آن است كه غائبانه كسى سخنى كويد كه اكر بمواجهت با او كويند آنرا كاره بود 
عن فعيرن مقرنانة يراق ونع عنية رين ونع كد ١‏ تحب 11 اووس كيدا رد اذكو يكن ارانقط نا كل ركه بعرو 
لحم - أَخِيه _كوشت برادر خود را ميتاً در حالتى كه مرده باشد آن برادر بلكه نفس شما از ان تنفر نمايد فكر هتّمُوه * يبس مكروه 
داريد آنرا كه بخوريد يس همجنانكه اكل كوشت مرده را كارهيد بايد كه غيبت را كاره باشيد رباعى آنكس كه لواى غيبت 
اف راغت است و از كة عزل د كان عذاشالحتة اسة.و انكبى كشبيعية خخلق: يوداتسته اسك واشية كه عس:حويكن تشتتاحته است.و 
الوا اللندو ودين الفقورت: موف يناعنك 334 [3ة للد متمد ونس د عتتواق جل سه ره ابي اسك 7 
تائب شوند از غيبت كردن رَحِيم “مهربانست بر آنانكه باز ايستند از غيبت- كفتن آورده اند كه روز فتح مكه جمعى از طلقا 
بوقتى كه بلال رض بر بام بيت الحرام زادها اللّه تعالى تعظيما و شرفا باذان مشغول بوده در غيبت وى افتادند و يكى از سخنان 


ايشان آن بود كه آيا محممّد 


ص هيجكس ديكر نيافته كه بانكك كويد بجز اينكه كلاغ سياه و در نسب او قدح كردند آيت آمد كه. 
صفحه : ١١58#‏ 


انها انلقف مزعنان اللخرق كه عرسي كذ وونلهااك طااعنن زاك 1 6و فى البسرض بوتوي "كه اشع ابسو فاع 
جون همه زيكك يدر و مادر باشيد يس بنسبى طعنه زدن هيج وجهى ندارد شعر النّاس من جهه التمثال اكفاء ابوهم آدم و الام 
حواء و نعم من قال قطعه نيست آدميانى كه تفاخر درزند از راه دانش و انصاف جه دور افتادند نرسد فخر كسى ز نسب بر 
دكرى جونكه در اصل ز يكك آدمع و حواع زادند و آنكه بقبائل و عشائر مى نازد بايد كه بداند كه شعب و بطون براى 
تعارف اسث نه براق تفاخر جنانجه مى فرمايد وَ جعلناكم شعُوباً و كرداتيديم شما را شعبها يعنى جماعتهاى عظيم متسوب 
باصل واحد وَّ قبائل و قبيلهاى منتسب بشعوب لتَعَارَُوا تا بشناسيد يكديكر را و ممتاز كرديد بعضى را بعضى يعنى دو كس كه 
بنام متحد باشيد بقبيله متميز شويد جنانجه زيد قريشى از زيد تميمى و ببايد دانست شعوب مشتمل بر قبائل جنانجه مثلا خزيمه 
شعبى است مشتمل بر جند قبيله كه يكى از انها كنانه است و قبيله بر عمائر اشتمال دارد جنانجه قريش عمائر است از كنانه و 
بعد از عمائر بطون است جون لوى كه بطنى است از قريش و يس از ان افخاذ است جون هاشم كه فخذى است از لوى يس 


عشائر است جون عباس از هاشم و بعد از ان فصيله باشد و آن 


اهل بيت است جون بنى العباس و كفته اند شعوب از قحطان باشد و قبائل از عدنان و قولى آنست كه شعوب از عجم است و 
قبائل ازعرب و بر هر تقدير إن أكرَمَكُم بدرستى كه بز ركترين شما عِندٌ الله نزديكك خدا أتقاكم برهي زكارترين شما است جه 
بتقوى نفوس را رتبه كمال حاصل كردد و هركرا تقوى بيشتر قدم او در مرتبه فضيلت بيشتر كه الشرف بالعلم و الا-دب لا 
بالاصل و النسب بيت با ادب باش تا بزركك شوى كه بندكى نتيجه ادب است إن الله عَلِيم بدرستى كه خداى دانا است 
باصل و نسب شما حَبِيرٌ آكاه از علم و ادب شما آورده اند كه جمعى از بنى اسد بمدينه آمده اظهار كلمه شهادت ميكردند و 
ميكفتند يا رسول الله ص تمام عرب تنها بنزد تو آمده اند و ما باهل و عيال آمده ايم و اغلب عرب با تو قتال كرده اند و ما 
عنان كتد ويا اشن السيدسس عطي د انكدة زنوكس على اللد عله واقاء انكف جود لخو سهان تزعو الك الأعراني» 
كفتند اهل باديه از اسد و غطفان كه آمَنَا ما ايمان آورده ايم و كرويده ايم قل لم توْمُِوا بكو كه ايمان نياورده ايد جه ايمان 
قن بيات الت يا تطديق دل و.شما را اقرار هيت .و تصلايق تى .بدن مكوكيد كه ايمان وده ابم :و لككق فولوا أسلمتا واليكن 
بكوئيد كه اسلام آورده ايم مراد از اسلام اسلام لغوى است كه عبارت از انقياد باشد و دخول در اسلام؛ و اظهار كلمه از ترس 


قتل و سبى و لَمَا يَدخْل_الإيمان*و درنيامده است ايمان فى قلوبكم در دلهاى شما 


لا جرم دل شما با زبان موافقت ندارد وَّ إن تُطيعُوا الله -وَ رَسُولّه هو اكر فرمان بريد خداى را و فرستاده او را باخلاص واز سر 
نفاق د ركذريد لا تلتكم كم نكرداند خدا شما را مِن أعمالكم شَّيئاً ار مزد كارهاى شما جيزيرا بلكه تمام و كمال بشما رساند 


إن اللماغفي:ة بدرستى كه خدا ١مرزنده‏ اشَشتك كناهى راكهاز مطيعان صادر شده باشد رَحيم “مهربان است بتوفيه اجور ايشان. 
صفحه : ١١50‏ 


نما الْمُؤمنُون- جز اينكه نيست كه كروي دكان حقيقى الذين- آمَنُوا آنانند كه ايمان آورده اند باللّه وَ رَسُولِهِببخدا و رسول 


حسام 


1 


خدا بخلوص نيت و صفائى طويّت ثُمءَلَّم يَرتابُوا يمس شكك نكردند بدل بعد از اقرار بزبان وَّ جامَدُوا و براى تحقيق ايمان خود 
جهاد كردند بأمواليتم 3 اهم بمالهاى خود كه بغازيان نفقه كردند يا براى ايشان سلاح خريدند و بنفسهاى خود كه مباشر 
حرب دنا كسا رق سَبيل_اللّه .در راه رضاى خداى أولئك - آن كروه مومنان مجاهدان هم “الصّادِقون-ايشانند اسع 
كويان در دعوى ايمان بعد از نزول اينكه آيت همان كروه آمده سوكند خوردند كه ما مومن صادقيم آيت آمد كه قل بكو 
اى محتّد صلى الله عليه و تلم ايشائرا | ملقو لا خبر ميكنيد شما خداى را 0-7 بكيش خود و بدروغ سو كند 
و عا وَ الله ميَعلّمِ .و حال الوك كد كهواى افيداندنا فخ الكماوات: انهه ون اسماتها اسك آذ كواتى علوي وها فين 


الا دعوو نجه دن رن الك از حوادث سفلى و الله بكل -شَّى ءِ و خداى بهمه جيزها عَلِيم “دانا است و هيج جيز 


روود يار بن سسا امار و اخبار سيا ويك ووز -عَلَيكك - منت مى نهند براتو أن أَسلَمُوا آنكه اسلام آورده اند 
قن يا كار ركو ملت بحي على #بر من إسلاقكم باسلام خود بل . الله ةيلكه دا يمن لوك بد 2 كير نينا أن كناكم 
بآنكه راه نموده است شما را للإيمان بسوى انعا إن كثم اكر سيبك هما سادقي ع #رانيت كويان در دعوى ايمان إن اللّهء 
يَعلّم ‏ بدرستى كه خداى ميداند قب القشاواتك.: الأرقى_ انعد يوشيده است در اأسماقهاوازستها و اللدديضية وبدرسض كه 
خدا بينا است بما تَعملون-بآنجه شما مى كنيد از اظهار ايمان و ابطال نفاق. 


١١28 : صفحه‎ 


سوره ق 


مكيه و هى خمس و اربعون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - ق- حروف مقطعه جهت فرق است ميان كلام منظوم و منثور امام 
علم الهدى رحمه الله فرمود كه اينكه حروف مر نثر را بجاى تشبيبست مر نظم را جه سامع بمجرد استماع اينكه حروف 
استدلال ميكند بر آنكه كلامى كه بعد ازو مى آيد منثور است نه منظوم يس در ايراد اينكه حروف رد قول جماعتى است كه 
قرآن را شعر ميكّويند و درين حروف ق بعينه كفته اند كه نامى است از نامهاى خداى تعالى يا نام قرآن است يا مفتاح اسم 
قادر و قدير و قهّار و قدس و قيوم است يا اشارت بكلمه قف يعنى بايست اى محمّد ص بر عمل آنجه مأمور شده امام ابو الليث 
رحمه الله فرموده كه معنى قاف آنست كه الله قائم بالقسط و كويند قاف نام كوهى است محيط بكرداكرد زمين حق سبحانه 


اورااز 


زيرجد سبز آفريده بدان سوكند ياد كرده يا قسم است بقدرت خداى يا بقرب الهى كه سر و نحن اقرب اليه من حبل الوريد 
درين صورت از ان خبر ميدهد يا سوكند ميخورد بقوّت قلب حبيب خود وَ القرآن_المَجِيدٍ و بحق قرآن بزركوار كه همه 
آدميان يعرف خواعقذ د وكائزان عم كروية يداول غهوا بلكة عن اكد الاجائف ازانكه آمد بديشان مُنَذْرٌ 
بيغمبرى بيم كننده مِنهُم از جنس ايشان فَقال- الكافِرُون- يس كفتند ناكرويد كان وضع ظاهر در موضع ضمير جهت تقبيح حال 
ايشان است بكفر هذا اينكه ب ركزيدن محمّد ص براى رسالت شَّى ءٌ جيب «جيزى شكفت است و كارى عجيب و ديكر كفتند 
أ إذا متنا آيا جون بميريم ما و كنا تُابَاً و ككرديم حاكك ما را بعالم حيات ز خواهند كردانيد و روح ما بجسد رجعت خواهد 
كرد ذلكك-اينكه رد ما بحيات رَجع بَعِيدٌ بازكشتنى دور است از عادت و امكان يس حق تعالى رد ايشائرا كفت قد عَلِمنا 
ناتويض قة باس البو ها سنس الار عن انو تك كرداند زمين مِنهُم از كوشت و يوست و استخوان ايشان بعد از مركك 
ابشان و عتدانا وكلزرة يكن نا كنات «خفيطل كان انك نكاهدارنده مر تفاصيل ايشائرا يس آنجه از ايشان خاكك شده آنرا ميدانيم 
يا نوشته است در لوح محفوظ از اندراس و تغيير مشتمل بر عدد و اسامى ايشان آنرا نيز فراموش نكنيم يس اعاده ايشان از فنا بر 
ما ذشؤار باذ و جناة تت ك ايفان كويد بل كذيوا بلك كدي كرده اند و نككرويده بالق بقرآن راست و درست 


يا بمحمد ص لما جاءَهُم آن هنكام كه آمد بديشان و معجزه نموده و حجت لازم كرده فَهُم فى أمر مَريج يس ايشان در كارى 
شوريده اند يعنى بهم برآمده و اضطراب آورده در شان قرآن كه كاهى او را سحر ميكويند و كاهى شعر و كاهى افسانه و در 
باب ييغمبر صلى الله عليه و سلم كه وقتى او را مجنون مى خوانند و وقتى كاهن و كاهى مفترى. 


صفحه : /ا8١١‏ 


أقَلَم ينظرُوا آيا نمى نكرند منكران بعث و حشر إِلَى السَماءِ بسوى آسمان كه واقع است قَوقَهُم زبر سر ايشان كه بمحض قدرت 
كيف بَتّيناها جكونه بنا كرديم آنرا طبقه بر بالاى طبقه وَ زَينَاها و بياراستيم آنرا بستا ركان وَ ما لَّها و نيست آنرا مِن فرُوج هيج 
اكانيبا واو وها سن ا رونا جرع ارو بورك ب ترجه و على بو كاف د لل اتوي كنال قداويفة و علج وتيايت داس 
وعكية ةلحرم تاكاه يننا را باز كشيده ه ايم و كسترده بر روى الكنو الليما ياو إفكدنة وايم در وى رَواسى- 
كوههاى بلنذ و استوار بارجاى و أنبتنا فبها و بروبانيديم در مين من كل زوج راز كونه نباتى بَهيج نيكو و آراسته و بهجت و 
شادى افزاينده و اينكه همه كه كرديم تَبِصدَرَةٌ از براى بينائى يعنى بنظر اعتبار و استدلال نككريستن وَ ذكرى واز براى ياد و يند 
كرفتن لكل عَبدٍ ميب رمر هر بنده بازكردنده را بخداى وَ تَزّنا وفرو فرستاديم مِن-السّماءِ از ابر يا از جانب آسمان ماءً مُبارَكاً 


آبى بسيار منفعت فأنبتنا يس برويانيديم به بدان آب جنات بوستانها مشتمل بر 


اشجار و اثمار وَ حب >الحص يد و ديكر رسته كردانيديم بباران دانه را كه از شان او آن است كه بدروند جون كندم و جو و 
ارزن و امثال آن و التّخل - بايتقات رو برويانيديم درختان خرماى بلند و بزركك لها مر آن خرمابنان را طلع *نَضة يِدٌ غلاف درهم 
بسته مراد تراكم طلع است يا بسيارى ميوه درو و اينكه همه برويانيديم رزقا للعباد براى روزى مر بندكان ا عن بهو زنده 
كردانيديم بدان بَلدَهَ ميت زمين مرده افسرده را يس همجنانكه زمين مرده را حيات بخشيديم كذلك - همجنين باشد الحَرُوج + 
بيرون آمدن شما از قبر يعنى زنده كشتن و بعرصه محشر حاضر شدن و اكر كسى تامل كند در احياء دانه كه مانند مرده در 
خاكك مدفون است و ظهور او بعد از خفاى او دور نيست كه بشمه اى از حيات بعد از ممات بى تواند برد قطعه كدام دانه فرو 
د 6ب تدرا ن جترا يرنه السطائيت الك جا اداه ووو دن حر الوك روب سي لالبو ران 
باشد يس براى تسلى خاطر مباركك حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم كه از تكذيب قوم ملول بود از حال مكذبان امم خاليه 
خبر ميدهد كه ميفرمايد كَذَّبَت قَبلَهُم تكذيب كردند بيش از اهل مكه قوم “توح كروه نوح ع كه بنى شيث و بنى قابيل بودند 
مر نوح عليه السلام را وَ أصحاب/الوّس-و اصحاب جاه يمامه يا بير معطّله يا جبل فتح مر نبى خود حنظل بن صفوان را وَ تَمَوُ 


وقوم ثمود صالح را. 


١1١24 : 


وَ عادٌ وَ فِرتَون ”و قوم عاد هود عليه السلام را و قوم فرعون موسى عليه السلام را وَ إخوان لوط وَ أصحاب ١الأيكه‏ و برادران 
لوط عليه السلام يعنى اصهارا و مر او راو اصحاب ايكه شعيب عليه السلام را وَ قوم كروي ل مرتهع ذالد ودر سوره دخان 
مه و حكانت وى كدقة و إخان روا أدياى دمل كوره رويك ور مخل ود سطورقينه كل "همه ارفاك كدب -الوّسّل- 
كديب ردج سه يغبي عليه المجلامزراو را 6 ايان مساق كديكر للد رين تكلزت يكن ازرايفان تكابي همه اينان 
اشن عون تكدين كردنك كن 1و سدس يكلم ادو قروة انه ور ابخان وعة مريرعتى انيه وغده كردم بردم عات 
فَعَيينا يا عاجز شده ايم و رنج يافته باللق_الأوّل_بآفرينش خلق اوّل تا فرومانيم در آفرينش ثانى! مشركان مكه معترف بودند 
بآنكه حق تعالى مبدع خلق است در اوّل يس ميفرمايد كه كسى كه قادر بود بر آفرينش جمعى بى ماده و مدد جرا توانا نه بود 
بر اعاده ايشان بجميع مواد و ردّ حيات بآن و بى شبه ما بران قادريم و قوّت داريم بل هم بلكه كافران فى لبس ردر شكك و شبه 
اند بسبب وساوس شيطانى من خلق جَدِيدٍ از آفرينش نو يعنى بعث و حشر و نشر جه آنرا مخالف عادت مى بينند و در خلق 
جديد محققان را نكتهاى نازكك و سخنان لطيف و دقيق است و بر بعضى از ان در تفسير همين آيت از جواهر التفسير اطلاع 
توان يافت و لَقَد حَلَعَنَا الإنسان-و بدرستى كه ما 


آفريديم آدمى راو تَعلّم دو ميدانيم ما تَوّسوس +به_نَفسّه آن جيزى كه وسوسه ميكند مر او را بدان نفس او از انديشهاى بد و 
نحن * أرب إلَيه و ما نزديكتريم بسوى انسان مِن حبل_الوَرِيدٍ ازركك جان وى بوى واينكه نزديكى بوى واينكه نزديكى 
بوى بعلم و قدرت است نه بمكان و مسافت ماوردى رحمه الله فرموده كه حبل الوريد كيست متصل بدل و علم خداى بر بنده 
نزديكك تراست از علم دل وى بوى و كفته اند ما نزديكك تريم بحال وى از كسيكه نزديكك تر باشد از حبل الوريد بوى 
صاحب بحر الحقائق كويد كه حبل الوريد اقرب اجزاى نفس انسانى است بوى يس درين سخن ايما است بآنكه حق سبحانه از 
ان به بنده اقرب است يس جنانجه انسان هركاه كه خود را طلبد بيابد حق را نيز هركاه كه جويد يابد و اذا سألكك عبادى عنى 
فانى قريب در زبور آمده كه الا من طلبنى وجدنى مثنوى نحن اقرب كفت من حبل الوريد تو فككنده تير فكرت را بعيد اى 
كمان و تيرها برساخته صيد نزديكك و تو دور انداخته و ببايد دانست كه قرب حق بيجون و بيجكونه باشد اى عزيز كيفيت قرب 
جان را كه بيوسته است بتن در نمى توان يافت و قرب حق را كه از كيفيت مقدّس و منرّه است جككونه ادراكك توان كرد وهم 
در مثنوى معنوى مذ كورست نظم قرب ببجون است جانب بتو قرب حق را بدانى اى عمو قرب نى بالا و يستى رفتن است قرب 


حق از قيد هستى رستن است در كشف الاسرار آورده كه قرب بنده بحق آن ست 


تصديق و آخر باحسان است و تحقيق يعنى مقام مشاهده كه ان تعبد الله كانكك تراه و قرب حق مر بنده را دو قسم است يكى 
كافه خلق را بعلم و قدرت و هو معكم اينما كنتم و ديكر خواص دركاه را بخصائص بِرٌ و شواهد لطف كه و نحن اقرب اليه من 
حبل الوريد اوّل او را قربى دهد غيبى تا از جهانش برهاند يس قربى بخشد حقيقى تااز آب و كلشن باز برد واز هستى موهوم 
ميكاهد و هستى اصلى ظهور زياده ميكند تا جنانكه در اوّل خود بوده در آخر هم خود باشد اينجا علائق منقطع و اسباب 
مضمحل و رسوم باطل و حدود متلاشى و اشارات متناهى و عبارات منتفى و حق يكتا و بخود باقى ماند نظم موج بحر لمن 
الملكك برآيد ناكاه غرق كردند در آن بحر جه درويش و جه شاه خرمن هستى موهوم جنان سوزاند آتش عشق كه نى دانه 
بماندنى كاه . 


١١594 : صفحه‎ 


إل كبن كنات ادقع صدون نكر عد دو توشعة قرا كركله اقزال:و افعالة 3 اعفال مكلفاة را وامرمسد عق وى اجات 
زابقك تشقن و ف النجان لعن 3 كن د نت بششيت ابت افك ولك مز كر وو اضف ومن شه شيف كوا 
وى باشنده ما يَلفْظَ بيرون نيفكند از دهن خود من قول هيج سخنى يعنى متكلم نشود بجيزى إلا لَدّيه_ مكر نزديكك او رَقيب» 


نكهبانى بود عَتِيدٌ آماده كه 


فى الحال بنويسد و در لباب آورده كه در حكمت اولى مذكور است كه بر عجب ميدارم از يسر آدم كه دو ملكك موكل بر 
دندانهاى بيش او نشسته اند زبان او قلم ايشان است و آب دهن او مداد ايشان يس جككونه در مالا يعنى سخن كويد و حال 
آنكه ميكويد و مالا يعنى بسيار ميكويد و در حديث آمده است كه من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه نظم ابلهى از صرفه 
زر ميكنى صرفه كفتار كن ار ميكنى مصلحت آنست زبانت زير كام تيغ يسنديده بود در نيام ملكين بدين نوع نككهبان بنده اند 
و بد و نيكك اودر قيد كتابت مى آرند كه ناكاه اجل برسد وّ جاءةت سد كرَةٌ المموت رو بيامد بيهوشى مركك بالق - بامر خداى 
كة فرست وبوراسث اسث كونشد من او را اذ لتك ايتكة م ركك'اشست ما كنث «مته» تيد انهه تو مودق كةاز ان .ميكريختى و 
ميترسيدى و او را مكروه داشتى وَ تفخ - فى الصّور و دميده شود در صور نوبت دوم و بدين نفخه مردكان زنده شد از قبرها 
برآيند ملائكه كويند ذلكك-اينكه روزست يوم الوَعِيدِ روز كه خلقان را بدان وعيد ميكردند يعنى ميترسانيدند و جاءت و مى 
آيد در روز محشر بعرصه حشر كل ةُنّفس هر كس مَعَها سائق ”با او راننده يعنى فرشته كه او را بموقف حساب ميراند و شَهِيدٌ 
و بااو كواه كه بر اعمال نيكك و بد او كواهى ميدهد و آن هم فرشته باشد يا جوارح او نه از سايق فرار مير نه از ييش شاهد 


انكار متصوّر و بهر كس از حق تعالى 


خطاب ميرسد كه لَقّد كنت- بدرستيكه بودى تو در دنيا فى عَفْلَهِ در بيخبرى من هذا ازين روز فك فنا تنكك- يس برداشتيم از 
ديده توغطاةك- بوشش جهل و غفلت ترا تا هر جه شنيده بودى معاينه بينى فْبِصَرُكك- ايوم يس ديده تو امروز بسبب كشف 
حجاب ازو حَدِيدٌ تيز استء و كفته اند بينائى اينجا بمعنى دانائى است يعنى آنجه بر تو يوشيده بود از احوال بعث و حشر امروز 
بتو نموديم و بدان دانا شدى و قال قَرِينُه و كويد همنشين او يعنى ملكى كه برو موكل بود هذا اينست ما لَدَىءَ آنجه نزديكك 
من بوف عَِدٌ ضرمت يغ دفر اعمال او يبل خطات وسن سايق وهيل كدت صفح +119 القبافق حهكم -«يفكين در 
دوزخ كل: كَفَارٍ عنِِدٍ هر كافرى ستيزنده كه كردن كش باشد منّاع كير منع كننده مر خير را يعنى بازدارنده مال از حقوق 
مفروضه و كفته اند آيت در شان وليد بن مغيره است و مراد از خير دين اسلام است و او منع ميكرد اولاد و اقرباى خود را از 
اسلام و بصفت كفر و عناد نيز موصوف بود- صفت ديكرش اينكه كه مُعنَدِ د ركذرنده بود از حدود الهى مُرِيب_ شكك آرنده 
فو نك جَكل - آنكه كردانيد يعنى شريكك ساخت مَع-اللّه با خداى باحق إلهاً ا اي 
درافكنيد او رافى العوذاب_الشَّدِيدٍ در عذاب سخت جاودانى و جون خواهند كه آن كافر را در دوزخ افكنند كويد مرا جه 


كاه أسة دوق كدير من مسلط يوذ مرا كمراء 4ر5 ديو وا حاف رسارتد انكاز كند قال قر كده كول سميفيق اومن 


آن ديو كه در دنيا با وى بوده رَبّنا اى بزورد كاراعاتها اد فين كمراه نكردم او را و در باره اواز حد در نككذشتم وَ لكن 
كان و ليكن بود فى ضّ لال بَعِيدٍ در كمراهى دور و دراز واز ان بازنكشت قال- كويد حق سبحانه و تعالى لا تَخْتَصَ موا 
مخاصمه مكنيد لَدَّى: نزديكك من كه هيج فائده بدين خصومت مترتب نيست و قد ّمتو بدرستى كه من يبش فرستادم 
الكو الواقو ران عو عر ونون كن وو ردقه رول عروة وبخالا قثي زاعح عق تبائدة و كج شان ذا شنا سو 
نيست ما يدل القول*تغيير داده نشود سخن لَمدّى: نزديكك من يعنى وعده و وعيدى كه كرده ام تبديل بدان زاه نيايد و ما أنا 
بظَلَام و نيستم من ستم كننده لِلعَبِيدٍ مر بندكان را كه بى استحقاق ايشانرا عذاب كنم يوم تُقَول+ياد كن روزى را كه كويد 
خداى و حفص بنون ميخواند يعنى كوئيم ما لِجَهَنّم مر دوزخ را هَل_امتلأت آيا ير شدى يعنى من وعده كردم كه ترا ير سازم 
از كفار انس و جن ير شده يا نى خدا اينكه كويد وَ تقول +و ميكويد دوزخ هَل من مَزِيدٍ آيا هيج زيادتى هست اينكه استفهام 
بمعنى سؤال است يعنى زياده كن و حق سبحانه ديكر كافران بفرستد بوى تا ير شود و قولى آنست كه ير نشود حتى يضع 
الجبار فيها قدميه فيقول قط قط بيت آن قدم حق را بود كو را كشد غير حق خود كى كمان او كشد امام زاهدى و بعضى ديكر 


نفى است يعنى لا مزيد يعنى يرشدم و زيادتى را كنجايش نيست و أَزْلِفَت_الجَنّهُ و نزديكك كردانيده شود بهشت لِلمُتّقِينغيرَ 
بَعِيدٍ مر برهي زكاران را تاكيد است يعنى بهشت ايشانرا نزديكك بود نه دور و اينكه ييش از ان باشد كه ايشائرا به بهشت برند 


اوّل بهشت را بديشان نمايند و منازل و نعيم هر يكك بنظر وى درآرند تا لذتش بيفزايد يس خداى فرمايد. 
صفحه : ١١/١‏ 


هذ ابت هنا توكردول اده وضند دادم هتدم يودهد كر وناو اكد را اساده كزده ايم لكل أوّاب براى هر بازكردنده از 
شرك بتوحيد يا از معصيّت بطاعت يا بازكشته از خلق بحق حَفِيظٍ نككاه دارنده حدود شرح يا رعايت كننده امر و نهى و كفته 
اند نكاهدارنده نفس از معصيت يا محافظت كتنده امر ربانى يا نككهبان انفاس و اوقات خود يعنى در نفسى از حق تعالى ذاهل 
و غافل نباشد نظم اككر تو ياس دارى ياس انفاس بسلطانى رسانندت ازين ياس ترا يكك يند بس در هر دو عالم ز جانت برنيايد 
بى خدا دم مَن حَشْدَى الرّحمن-هر كه ترسد از خداى بالعَيب_به ينهانى و يوشيدكى يعنى عمل خود را از خلق ينهان دارد و 
كفته اند نهان و آشكارا يكى باشد و جاءَ بقلب ميب رو بيارد دلى بازكشته بحق يعنى اقبال كننده بطاعت و سر باز زننده از 
متابعت نفس» يس اينكه كس و امثال او را كويند ادحَلُوها درآيبد به بهشت بسّد لام بايمنى و سلامت يا تشريف يافته بسلام 


خداى و فرشتكان ذلكك-اينكه روز يوم *الخلودٍ روز بقاى جاودانى است يعنى درين 


روز مركك نباشد لهم مر ايشان راست يعنى مر اهل بهشت را ما يَسْاؤّن- آنجه خواهند از انواع نعمتهاى و اصناف لذّتها فيها در 
بهشت و لَدّينا و نزديكك ما مَزِيدٌ زياده هست از آنجه ميخواهند و اكثر برآنند كه مراد از مزيد رويت است و كم أَهلكنا و بسا 
كسان كه هلاكك كرديم كَبلهُم بيش از انشان يعتى از قوم تو من كرن راز اهل قرن كه بحسب واقع هم أَمَدٌ منهُم ايشان سكت ثر 
بودند از كمّمار مكه بَطشاً از روى قوّت جون قوم عاد و ثمود َنَقَيُوا يس راه بريدند فى البلاد در شهرها يعنى رفتند بتجارت و 
سفرها كردند و مال و متاع بسيار بدست آوردند هَل مِن مَحيص ‏ هيج بود مر ايشائرا كريزكاهى از مركك يا يناهى از قضاى 
خدا همين كه حكم فنا نازل شد هيج دستكيرى ايشان نكرد إن فى ذلكك- بدرستى كه در آنجه مذكور شد درين سوره 
ل كرف نهو ليق يده > قلق رايا ف كور املظ لد كا قد [ماققاي قمر فبقي | ددا لسد هون ودر الالو وت كت وز لا بو العا 
عقل بيدا ركننده از خواب غفلت؛ سلمى رح از شبلى قدس سره نقل مى فرمايد كه موعظه قرآن را دلى مى بايد حاضر با خدا 
كه طرفه العينى غافل نشود أو أَلقَى الشّمع-يا كسيكه القاى سمع كند يعنى كوش فرا دارد و بشنود بطريق اعتبار وَ هُوَ شَّهِيدٌ واو 
حاضر باشد بوقت استماع تا فهم معانى آن تواند كرد در لباب آورده كه صاحب قلب مومن عرب است و شهيد مومن اهل 
كتاب است كه كواهى دارد بر نعت 


محمّد صلى الله عليه و سلّم و شيخ ابو سعيد خراز قدس سره فرموده كه القاى سمع بوقت شنيدن قرآن جنان مى بايد كه كويا 
از بيغمبر ص ميشنود يس در فهم بالاتر رود و جنان داند كه از جبرئيل عليه السلام استماع مى كند يس فهم را بلندتر برد و 
جنان داند كه از خداى ميشنود شيخ الاسلام قدس سره فرموده كه اينكه سخن تمام است و بر آن در قرآن كواهى هست و آن 
لفظ شهيد است جه شهيد آنرا كويند كه حاضر باشد و از كوينده شنود نه از خير دهنده جه غائب خبر از مخبرى شنود و 
حاضر از متكلم و از امام جعفر صادق رحم الله عليه منقول است كه تكرار ميكردم قرآن را تا وقتى كه از متكلم او شنيدم. 


١١1/7 : صفحه‎ 


ولق شتف الكمارات الأرمييه بدرستى كه ما بيافريديم آسمانها و زمين را وَ ما يَنَهُما و آنجه ميان ايشان است فِى سه 
انان كمعن نووز امكف ابر نهار با ماين ررمي اراد الو اين أدوك» فج رع وماند كرت لاير 
است كه كفتند روز شنبه استراحت كرده آورده اند كه رنكك مبارك حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم بعد از استماع 
استراحت يوم السبت سرخ شد از شدّت غضب آيت آمد كه فُاصبر يس شكيبائى كن عَلى ما يَقُولُون- بر آنجه ميكويند 


يهوديان يا بر سخن مشركان در انكار بعث يا هر جه در باره تو از ايشان صادر كردد يا جون نسبت تو بسحر و شعر و جنون 


كنند و آنجه در حق من ميككويند از اتخاذ ولد و شريكك وَ مرح و نماز ككذار يحمدٍ رَبُكك- بامر يرورد كار تو قبل -طلوع , 
انديع رست اذ امون افاي كه نما ريا عداف اشقرة قل «الذتوجة يقن اناق مدن وق عدتمار فدكه بقلم سني اسار 
وو اللكق التس ووو نراقي شح تمان كو راف او كلما وكام وك كف و دوو لسعره وشعان كن از 
سجده ها امام زاهد رح از مرتضى على كرم اللّه وجهه نقل ميكند كه ادبار السجود دو ركعت است بعد از نماز شام و كفته اند 
و تراست بعد از نماز عشاء يا نوافل بعد از مكتوب و استّمع و كوش فرا داريد و بشنويد يوم - يناد المُنادِ روز كه ندا كند 
نداكننده يعنى اسرافيل عليه السلام مِن مَكان قريب راز جاى نزديكك بآسمان يعنى صخره بيت المقدس كه از همه زمين بهزده 
ميل بآسمان نزديكك تر استء و كفته اند مكان قريب بدان معنى است كه آواز او بهمه جا رسد و از هيج موضعى دور نبود و 
در خبر است كه اسرافيل عليه السلام بر بالاى صخره انككشت در كوش كند و كويد اى استخوانهاى ريزيده واى كوشتهاى از 
هم رفته واى مويهاى يريشان شده خداى تعالى ميفرمايد كه همه جمع شويد براى قضا و جزا يوم يَسمَعُون الصَّيحَهَ روز كه 
بشنود صيحه بعث را كه نفخه ثانيه است بالق + بآنجيزى كه حق است يعنى بعث» كويند شنوند كان را ذلك -اينكه روز يُوم” 


الخرُوجٍ_ روز بيرون آمدن است از قبور إِنَا نحن “بدرستى كه ما نحيى زنده 


مى كنيم مرد كان را يعنى نطفه مرده را حيات ميدهيم وَ ثُميت*و مى ميرانيم در دنيا وَ إِلَنَا المَصدَيرٌُ و بسوى ما است بازكشت 
ايشان ديكر باره كه براى حساب زنده سازيم ايشائرا يُوم- نَل مق *الأرض دياد كن آن روزى را كه بشكافد زمين و دور شود 
عَنْهُم از آدميان يعنى مرد كان يس بيرون آيند از قبرها ببراعا شعارقد كانه سرى ندا كنتده ذ لكف ا رنكه اناف ابقاة اذ قور عه 


جمع كردنى است و برانككيختنى عَلَينا يَسِيرٌ بر ما آسان. 
مفو ا 


نحن * أعلّم “ما داناتريم بما يَقُولون- بآنجه ميكويند كافران از انكار قيامت و افتراء در حق من و سخنان مكروه در باره تو وّ ما 
أنت عَلَيهم و نيستى تو بر ايشان بتار مسلطى كه بقهر و جبر ايشائرا بر ايماندارى فَذَّكر يس يند بكوى بالقرآن بمواعيد قرآن 


عن يخا دوعِيد كسى را كه ترسد از وعيد من جه يند نكيرند بآنها جز ترس كاران 
سوره الذاريات 


مكيه و هى سنّون آيه بسم_اللمه_الرّحمن_الرّحِيم - وَ الذاريات_ذَرواً- حق سبحانه و تعالى قسم ياد ميفرمايد به يراكنده 
كنند كان عق اهاور كفده كقد شاك و .غين ا نواجر اكندق كد دانه راان كام هد كد با اكه كدي الكونيد كان 
بادهااند قالحاملاات_وقراً يس بردارندكان بار كران يعنى ابرها كه به باران كران بارند يا بملاائكه كه ابرها را بردارند 
قالجاريات_ يس بووند كان شرا وضع ير آساة من كشعياق جازى نا كر كنب "كدو سول خرو ريات دارفيه التتشهاك 
أمراً بس ,يخس كنند كات كاز بيى قرشتكاق كه تقديم امور امطانو ارؤاق واغير آن مفلق بايشاق انيت .و كفته اند عراد جهار 


فرشته 


مقرب اند كه هر يكك بمهمى نامزد شده جبرئيل عليه السلام بوحى و ميكائيل ع برحمت و تقسيم ارزاق و عزرائيل ع بموت و 
اسرافيل ع به نفخ صور حق سبحانه و تعالى بدين اشياى عجيب و اشخاص بزركوار قسم ياد ميكند جوابش اينكه إِنّما تُوعَدُون 
بدرستى كه آنجه وعده داده شده ايد بدان از حشر و نشر و ثواب و عقاب لصادِق*هر آثينه راست و درست است ودر ان هيج 
خلافى نيست و إن َالدّين-و بدرستى كه روز جزا و حساب لواقع “هر آثينه بودنى است بى شكك و شبه وَ السّماءِ ذات_الخبك _ 
و سوكند به آسمان كه خداوند ثبت و احكام است يا با زينت تمام يا با صورت نيكو و خوش آينده يا خداوند راهها است 
يعنى طرق كواكب كه ميتدر ايشان است و در تبيان آورده كه إبن عمر رضى الله عنهما نقل ميكند كه مراد آسمان هفتم است 
وحن جعالق دوس كند جاد دن ى كد كداهويه ]نكم يوس هاون اهل مكةاهو به لقى كول [ كلك رهر اسددر كقار 
مختلف ايد نسبت با بيغمبر ص من يعنى كاهى شاعر ميكوئيد و وقتى ساحر و زمانى كاهن و كاهى مجنون يا قول شما در شان 
قرآن مختلف است او را سحر ميخوانيد و شعر و كهانت و مفترى و اساطير الاولين ميكوئيد يُؤفكك كردانيده شود- عنه از 
اجا سحي 1111 التق ددا لكين عدا كرو به ونه امتقو درطل كد جك قدرون فقي از بماك زكرن يحت هر 
كه در علم خدا 


است كه محروم باشد از ايمان بكتاب و بيغمبر ص هر آثينه محروم است بيت دلها همه مجروح و جككرها همه خون است تا 
حكم ازل در حق هر كس جون است قتتل - الحَرّاضصُون لعنت كرده شده اند دروغ كويان از اصحاب قول مختلف مراد زمره 
مقت مانند كه در وقت درود قوافل بر عقبات مكه بنشينندى وهر يكك مهم حضرت ص بنوعى ديكر بآينده و رونده بازكفتندى 


و مردمان رااز صحبت وى بازداشتندى حق تعالى ايشانرا لعنت كرد و فرمود صفحه : ١١1/8‏ 


الّذِين هم دروغ كويان آنانند كه ايشان فِى عَمِرَّهِ در جهالت و نهايت غفلت سامون -غافلانند از اوامر و نواهى سكوف أباقاه 
يوم “الدَّين_مى يرسند از بيغمبر عليه الصلوه و السلام و مومنان كه كى خواهد بود روز جزا كه خداى شما سوكند ياد كرد 
اينكه سخن از روى تكذيب و استهزاء كفتندى حق سبحانه فرمود كه جزا واقع است يوم :هم ووز كه كافران على النار برآ تش 
دوزخ تفتل وق «#شوخته شوند و بدان معذت: كردتك و خرنة دوزخ ايشان را كويند ذُوقُوا بجشيد فِتتَكم عذاب خود هذا الدق 
كفو يه ابتكه إسلت آنجه بوديد شما كه در دنيا بآن يعنى برسيدن آن تُستعجلون شتات مينموة يد و مى كفتيد متى هذا الوعد 
إن المُتَّقِين - بدرستى كه يرهي زكاران از شرك و معصيت در آن روز فى جَنّْات ِو عُيُو ندر بوستانها باشند و جشمهاى روان 
يعنى بوستانها كه مشتمل باشد بر آبهاى جارى آخذِين - يذيرند كان و فراكيرند كان ما آتاهّم رَبُهُم آن جيزى را كه بفضل خود 
عطا كرده است بديشان يرورد كار ايشان از ثواب اعمال و اقوال نهم كانوا بدرستى كه ايشان بودند 


قبل ل ذلتكة يدن الادخول حت اتحيديين - يك و كاران وفرماتتردازآن كاثوا فشان اللبل_يؤدنة كه ور اندكى ال شبانها 
يَهجَعُون - خواب كردندى يعنى اكثر شب بعبادت مشغول شدندى انس رضى الله عنه فرمود كه ميان مغرب و عشاء بتطوع نماز 
كزاردندى و از إين عباس رضى الله عنه منقول است كه كم شبى بر ايشان بككذشتى بر ايشان مكر كه نماز كذاردندى در اوّل 
باذ اوسط با در آخر آن و اشهر آن'است كدشخوات تكردثلائ ثاتماز خفتن تكزازدنذى ووقت آئرا دزاق كشيدتدى نا وسظ 
قن ناسعن ورد بسحرها هّم يَستَغْفِرٌُون ايشان استغفار ميكردندى يعنى با وجود خواب اندكك و طاعت سيار جون 
طليعه سحر ظاهر شدى استغفار كردندى بران وجه كه كُويا بهمه شب بارتكاب جرائم اشتغال نموده اند و از ان حسابى نداشته 
مقرظافك اقفن ماتنومدك عقر ان التود در افييق كود د علت عصان تقوه واف أمر الهم ون تالهائ لقان عق "تصق 5 
بهره بوده لِلسَائّْل_مر خواهنده را وَ المَحرُوم و بى بهره را و محروم مستحقى باشد كه از كسى جيزى نخواهد و مردم كمان 
برند كه او توانكر است و صدقه بوى ندهند يا كسى كه كشت و زرع ويرا نقصانى رسد يا فقيرى كه بدختران مبتلا بود يا 
مملوكى كه خداوند او را نفقه ندهد و بر هر تقدير ايشان در مال خود حقى مقرر كرده بودند خواهنده و ناخواهنده را و فى 


الأرضى .وذو زميق ]نانك نغانها ادك راف اتدلال برقدارت اليى' للتؤقية دمر ى كمانان زان 


بعضى از ان آيات بر روى زمين معادن است كه انواع جواهر از ان استخراج مى كنند و نباتات از بقول و حبوب و اشجار و 
اصناف ادجيراكات اربيام وح و جكرات راوع آن ودر نفس زمين اختلاف اجزا در كيفيات و خواص و منافع وَ فى 
متكي فالات ذل سسهاف فعا كلد عدون -آيا نمى بينيد استفهام بمعنى امر است يعنى بنظر عبرت در نككُريد و 
ترج لز ل البو ل اليا ا و ا ل ا ال 
متفرد بهيات حسنه و تركيبات خوش منظرهاى دلكش از افعال غريبه و استنباط صنايع مختلفه و استجماع كمالات متنوعه در 
حقايق سلمى مذكور است كه هر كه اينكه آيتها در نفس خود نبيند ودر صفحه وجود آثار قدرت مطالعه ننمايد خط خود را 
ضايع كرده باشد و از زندكى بهره نيابد رباعى نظر بسوى خود كن كه تو جان دلربائى مفككن بخاكك خود را كه توا 


جائى تو ز جشم خود نهانى تو كمال خود جه دانى جو در از صدف برون آثى كه تو بس كران بهائى 
صفحه : ١١١/0‏ 


وَفِى السّماءٍ ودر آسمان است رزقكم روزى شما يعنى يعنى اسباب رزق كه باران است يا آنجه قسمت يافته از رزق شما 
مكتوب است در لوح محفوظ ودر تبيان كفته كه لوح در آسمان جهارم است و ما تُوعدُون- و ديكر در آسمان است آنجه 


شما را وعده داده اند از ثواب جه بهشت و نعيم آن در آسمان 


هفتم باشد نزديكك سدره المنتهى فَوَ رب السَّماءِ وَ الأرض ريس ببرورد كار آسمان و زمين سوكند است كه نلق دّبدرستى 
كه آنجه مذكور شد از امر روزى و ثواب هر آثينه رلة الب يكل ديا انكر تادرو عانته كه معدو كرتا ريف 
ممع 0 ترس فوط رطان كه ادك وز وو اننا حو عه 1 اناكم رن رسف كد امد وراص ود يف 
إبراهيم -سخن مهمانان ابراهيم عليه السلام و آن يازده فرشته بودند كه باهلاكك قوم لوط عليه السلام فرود مده بودند ودر 
تبيان آورده كه آن جهار ملكك بودند جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل ع و عزرائيل ع المُكرّمِين- مهمانان كرامى كرده شده 
نزديكك خداى تعالى يا نزديكك ابراهيم عليه السلام كه بنفس خود قيام فرمود بخدمت ايشان إذ دَخَلُوا عَلّيه ياد كن جون 
درآمدند مهمانان ابراهيم عليه السلام فَقَالُوا يس كفتند سَلاماً سلام كرديم بتو سلام كردنى قال- كفت ابراهيم عليه السلام سَلام 
"سلام بر شما و شما قوم" مُنكرُون- كروهيد ناشناخته شده يعنى هركز جون شما قومى نديده ام در صورت و قامت مرا بككوئيد 
كه جه كسانيد كفتند مهمانانيم قراغ- بس بازكشت ابراهيم عليه السلام إلى أهلِه بسوى اهل خود بر وجهى كه ايشان ندانستند 
كه كجا ميرود فَجاءَ بعجل ‏ سّمِين ل ل ل 
بيش نهاد ايشان بدان ميل نكردند قال - أ لا يا كلو كلك ناش عروودا وي ييحن تعورية باق كيعتن موري نار سه 


بس در خاطر كرفت منهُم از ايشان خِيفهٌ ترسى يعنى دل مباركش بيم كرد از انكه مبادا دزدان باشند و قصد 


وى كنند جه در ان روزكار كسى كه با كسى دشمنى داشتى طعام وى نخوردى جون ملائكه از ابراهيم عليه السلام اثر خوف 
مشاهده كردند قَالُوا لا نَحَف كفتند مترس كه ما فرستاد كان خدائيم ابراهيم عليه السلام فرمود جرا بيشتر نككفتيد تا من اينكه 
كوساله رانمى كشتم واز مادر جدا نمى كردم جبرئيل عليه السلام ير مباركك خويش بران كوساله بريان ماليد و كوساله زنده 
شد و برجست و فريادكنان روى بجانب مادر نهاد» ساره رضى الله عنهما در يس در ايستاده اينكه حال را مشاهده كرد ابراهيم 
عليه السلام ازان صورت متعجب شد فرشتكان ديكر باره سخن آغاز كردند و بَشَّرُوهءو بشارت دادند مر او را بعُلام عَلِيم به 
يسرى دانا يعنى بتولد يسرى اسحاق نام از ساره كه جون ببلوغ رسد عالم عوك لان لك ان السينين رم نهاد زن او يعنى ساره 
قاف قن لو ور موده يوني كفك لا الزاان اياك كلسه ندند لكا اناك كه برق كال موث انر رداق تف ككدوين 
طيانجه زد وَجهّها روى خود را جنانجه زنان در وقت تعجب كنند وَ قالت و كفت آيا بزايد عَيجُورٌ تَقيم “بيره زنى نازاينده قالُوا 
ك ذلك . كفتند فرشتكان همجنين بشارت داديم ترا قال رَبك _ كفته است خداى تو و ما از قول او خبر داديم إِنّهمهُوَ الحكيمء 
بدرستى كه او حكم كننده است بولد مر ترا العَليم “داناتر است بعقيمى تو و هر كه محكم كار و دانا بود هر آئينه قادر باشد بر 
اصلاح تو نظم كسى كو بكارى تو دانا بود براتمام آن هم توانا بود بجز دركهش رو مكن سوى كس مراد دل خويش 


ازو خواه بس جون ابراهيم دانست كه ايشان فرشتكانند و فرود آمدن ايشان بدان جمعيت جز بكارى عظيم نخواهد بود. 
صفحه : ١١/28‏ 


قال«قا خطبكم كفت يس عبيستا كان بزركك شما أيه القرع ةداق فرستاده دكات قالوا كفتتد إن أريةلنا بدرستى هاما 
فرستاده شده ايم إلى قوم_مُجرمِين- بسوى كروهى كنهكاران يعنى كافران جه سر همه كناهان كفر است و ما آمده ايم لِتُرسِل- 
تا بفرستيم عَلّيهم بر ايشان يعنى بعد از هلاكك ايشان و زير و زبر كردن ايشان حجارَةٌ من طين_سنكى از كل يعنى خاكى سنكك 
شد شق مانيك ار مدر مه نشان كرده شده عِندّ رَبك - نزديكك يرورد كار تو لِلمُسرفين- براى از حد بيرون روند كان در كفر 
و فجور آورده اند كه آن ستككها معلم بود بخطوط سياه و سفيد يا نام هر كس بسنككى نوشته بود كه بدان هلااكك شود واينكه 
سنككها برايشان باريده شد بعد از هلاك ايشان و اصح آنست كه آن سنككها بر جمعى فرود آمده ازيشان كه در ان شهر نبودند 
ونه بدان سنكك باران هلاكك شدند و جون ابراهيم عليه السلام معلوم فرمود كه بمؤتفكه ميروند بهلاكك كردن قوم لوط عليه 
السلام ودل مباركش بجهت برادرزاده يعنى لوط عليه السلام متألم شد كه آيا حال او در ان بلا جكونه كذرد ملائكه كفتند 
غم مخور كه لوط عليه السلام و دختران او نجات خواهند يافت قَأَخْرَّجنا بس ما بيرون خواهيم آورد مَن كان-فيها هر كه باشد 
در ديههاى مؤتفكه مِن- المُوْمِنِين-از كرويد كان فما وَجَدنا يس نخواهيم يافت فيها دران قرى غَيرَ بيت من - المُسلمين - غير يكك 
خانه از مسلمانان كه لوط عليه السلام 


است و دختران او و كفته اند يكك كس از ان قوم بلوط عليه السلام ايمان آورده بود در مدت بيست سال و تَرَكنا و بككذاشتيم 
فيها دران ديها آيَهَ علامتى از عذاب اف عبرت آنانكه يحاون #القذاى لالبو دسريلتد از عذاب دردناكك و آن علامت 
آبهاى سياه و تقليب ديار قوم لوط ع است و فِى مُوسى و در قضّه موسى عليه السلام نيز آيتى است مر ترسندكان را إذ أَرسّلناهء 
جون فرستاديم او را إلى فِرتون- بسوى فرعون ب لطان مين بحجتى روشن جون يد بيضا و عصا تَنَوَلَى بس بركشت فرعون 
برُكنه_ بقوت خود يعنى بسبب آنجه متقوى بود بآن از خزانه و لشكر و اعراض كرد از ايمان و قال- ساحِرٌ و كفت موسى ع 
كاذو نيحف ”ندا مركم يوا عر ارق غادت م تساية ار فك وديا ديوانه زسيت كاحافيت كار خرة تدم انليكد محققاة 
كفته اند طعن وى بر موسى عليه السلام دليل كمال جهل او است جه او را بدو جيز متضاد طعن كرد جه مقرر است كه سحر را 
عقلى تمام و ذهنى درّاك و حذاقتى در ان فن بايد و ديوانكى دليل زوال عقل است و كمال عقل و زوال آن ضدانند يس 
جون فرعون بركشت از موسى عليه السلام و برو طعنه زد و قوم وى إن ناطفق بودن د تكد ادبن كرفه اورا بغضب خود و 
جمُودّهءو لشكر او را فَتَمدْناهُم يس بيفكنديم ايشان رافِى اليم در دريا يعنى غرق ساختيم وَهُوَ و آن فرعون مُلِيمِ «مستحق 
ملامت بود يا ملامت كننده خود را كه جرا اعراض كردم از موسى 


عليه السلام و برو طعنه زدم و بدين سبب كفت آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل. 
صفحه : //ا١١‏ 


وَفى عادٍ و در هلاكك قوم عاد نيز يندى و عبرتى است مر اهل اعتبار را إذ أرسّ انا جون فرستاديم عَلَيهم الرّيح-العقِيم - بر ايشان 
الى قم وى خن را بطق ناد كه آسنعح تكند وك را وابركدايد ابر زااما لذو كداضك اداه ون شىء نكا مب 
جيزى را كه بككلذشت عَلّيه_بر آن إِلَا جَعَلته -مكر كه كردانيد آن جيز را كالرٌّمِيم_مثل كياه خشكك شده يا استخوان كهنه 
ريزيده وَفِى نمُودَ ودر قضّه قوم ثمود نيز آيتى است مر خايفان را إذ قبل لَهُم جون كفته شد مر ايشانئرا بعد از تكذيب صالح 
عليه السلام و عقر ناقه كه شما تَمَتّعُوا برخوريد از زندكانى خود و نفع كيريد از عمر عَتّى جين هنكام عذاب كه بعد از 
كذشتن سه روز خواهد بود فَعَنّوا يبس ل ادر بهم از فرمان آفري دكار خود و بتدارك حال مشغول نككشتند 
فأ ذَّتهُم «الصَاعِقَةُ بس بكرفت ايشائرا عذاب هلاكك كتنده بعد از سه روز وَ هم يَنظرُون-و حال آنكه ايشان انتظار مى بردند و 
مراد از عذاب صيحه جبرئيل ع است جنانكه غير از مره كذشت فَمَا استّطاتُوا يس نتوانستند مِن قيام از برخاستن كنايت است 
از عجز ايشان يعنى قادر نبودند بر قيام كه برخيزند و از عذاب بككريزند يا طاقت آن نداشتند كه قيام نماينده باصلاح مهم خود 
ودر دفع عذاب تكو شفك وها كانو] مُنتَصِرِين - و نبودند انتقام كشند كان از ما يا 


يارى دهند كان مر يكديكر را در منع عذاب و قوم -نُوح رو هلاكك كرديم قوم نوح عليه السلام را من قبل” بيش از قوم عاد و 
ثمود إِنَّهُم كاثوا تدونمتق كه هات يوكايك كرما كانه فرق كوه ترق 0 فشكا از كائره اعفان بون كقرو غضناة 3 القماء 
تثيناها و آسمان را بنا كرديم بأَبِدِ بقؤت الوهتيت و كفته اند بقوتى كه بر آفرينش آن داشتيم وَ إِنَا َمَوسِمُون-و ما توانائيم بر 
بناى آن يا كشاده كننده ايم روزى را بر بندكان جنانجه كشاده ساخته ايم آسمان راق الأرضى توهتتها كيردي زمين را 
نعم - الماهدُون- يس نيكك كستراتنده ايم ما وَ من كل شَى ءٍ و از هر جنسى از اجناس موجودات خَلّقَنا زّوجَين_بيافريديم دو 
نوع كه يكى مزدوج ديكريست يا بحسب شكل جون مرد و زن يا بحسب تضاد جون نور و ظلمت يا بسبب تعاقب جون ليل و 
نهار يا بطريق مخالفت جون رطب و يابس و همجنين قياس بايد كرد كه سما و ارض و سهل و جبل و برو بحر و كفر وايمان 
و شقاوت و سعادت و شتا و صيف و جن و انس و از صفات جون حلم و قهر و جبن و شجاعت و جود و بخل و مانند آنست 
اق بوبراطل و شما تار و ستقع او منيخاةا و غذا وافتز و سكاو بك وترح واغو و جوف يوضياك وعله ين للك يذ عونا 


باشد كه شما ينديذير شويد و دانيد كه وحدانيت و فردانيت صفت من است زيرا كه تعداد از خواص 


ازاشراك از عدد دم مزن كه او فرد است كى عدد بهر فرد در خور راست احد است و شما ازو معزول صمد است و نياز ازو 


١١١1/8 : صفحه‎ 


َفِرُوا إلى الله يس بكريزيد و رجوع كنيد بتوحيد خداى يا از عذاب او بثواب او يا از معصيت او بطاعت او واز شيخ سهيل 
تسترى قدس سرّه منقول است كه بككريزيد بوى از ما سواى وى و در بحر الحقايق آورده كه اى كسانيكه بككريخته ايد از خلق 
بسبب تعلق» در حق كريزيد بقطع تعلق و سخن امام قشيرى رح راجع بآن ست كه از وصف خود بوصف حق كريزيد بلكه از 
خود فرار كنيد و با حق قرار كيريد بيت هيج تن در تو نياويخت كه از خود نكريخت هيجكس با تو نه بيوست كه از خود 
نبريد إن لكو عد ولق كد مو امو نكما اماد وعدت خداى نَذِيرٌ مُبين”بيم كننده ام آشكارا يا بيان كننده آنجه اززان حذر 
بانذا كروا قلا بغار او مكويد لمعنه نع« الله باخداض يق :إلا كر مودي ذركر إلى لكو يدرس كدان عنما رافنة: 
از خداى در عبادت غير او نَذِيرٌ ترساننده ام مُبين“هويدا و بيدا كذلِك همجنانكه قوم تو ترا بسحر و جنون نسبت مى كنند ما 
أكن الدوة اه اباك بودند من قَبلهم بيش از كمّار مكه من رَسُول هيج فرستاده إِلَا قالوا مكر آنكه كفتند او ساحِرٌ جادوكر 


اشست أو 


مَجِنُون “يا ديوانه است اكر معجزه با ايشان نمود عمل او را سحر خواندند و اكر از بعث و حشر خبر داد قول او را به سخن اهل 
جنون تشيبه كردند أ تُواصَوا آيا وصيت كرده اند بيشينيان مر اينكه بسينيان را به ربدين سخن نا همه همين كفتند استفهام 
بمعنى نفى است يعنى وصيت نكرده اند بل هم قوم بلكه ايشان كروهى اند طاعُون- نافرمانان و از حد د ركذرندكان و طغيان 
انشان وا برين قول:ميدازد فتوّل بس 'روى بكرد ان غدهم از مكافات ايشا ذا وق كه مأموو شوى بقفال قما أنك بس ليست تو 
ِمَلُوم_ملامت زده نزد نخدا بسبب اعراض از ايشان در معالم آورده كه جون اينكه آيت نازل شد حضرت رسول الله صلى الله 
طلناو ملم واضكاة رد :غسناكة كترقدة ماكر وبع مقط عند نزول عذاك شيك رسيد نال ايت اعذا كار ذ كرو شد 
ده و تذكير و مواعظه فرو مكلذار قَإِنءَالذّكرى بس بدرستى كه بند دادن تَنفّع “المُؤنين-سود ميرساند مؤمنان را يعنى بعناد 
كافران و جحود ايشان دست از تربيت مومنان باز مدار همجنين بر تذكير خود ثابت باش كه وعظ را فوايد بسيار است و منافع 
بى شمار در فصول آورده كه كلام مذكر بايد كه برده جيز مشتمل باشد تا سامعان را سودمند بود اوّل نعمت هاى نخداى عز و 
جل به ياد مردم دهد تا شك ركزارى نمايند دوم ثواب محنت و بلا ذكر كند تادر ان شكيبائى ورزند سيوم عقوبت كناهان 


برشمرد تا ازان بازايستند و توبه كنند جهارم مكايد و وساوس شيطانى بيان فرمايد تا ازان حذر 


نمايند- ينجم فنا و زوال او بى اعتبارى دنيا بر ايشان روشن كند تا دل درو ننهند ششم مركك را بيوسته ياد كند تا رفتن را آماده 
شوند هفتم ذكر قيامت و اهوال آنرا بويد تا كار آن روز سازند- هشتم دركات دوزخ و انواع عقوبات آنرا بيان كند تا از ان 
بترسند نهم درجات بهشت و اقسام نعمتهاى آنرا برشمارد تا بدان راغب كردند- و هم بناى كلام بر خوف و رجا نهد يعنى 
كاهى از كبريائى عظمت الهى سخن راند تا از وى بترسند و وقتى از رحمت و مغفرت و مهربانى او تقرير كند تا بوى اميدوار 
شوند يس هر موعظه كه مشتمل برين سخنان است سبب منفعت مومنان است. 


١١١/9 : صفحه‎ 


وَ ما خَلّقت*الجنَوَ الإبنس .و نيافريديم يريان و آدميان را از اهل ايمان إِلَا لِيَعيّدُون_مكر تا مرا يرستند يا نيافريديم مجموع 
ايشائرا مكر امر كنيم بعبادت و همه را امر كرده ايم و ما امروا الا ليعبدوا الله و مجاهد كفت نيافريديم ايشائرا مكر تا مرا 
شتاسيد و'همة اوبرا'م»شتاستك خاشقن اننكه تعضى قرمان تمن بزتداو نري در عباوت شزيك ميكيرتل ودقايق اينكةه ايتاق 
حقايق اشارت حواله بجواهر التفسير است ما 7 مِنهُم نميخواهم از آفريدكان خود مِن رزق هيج روزى وما ريد أت 
يُطعِمُون_و نميخواهم كه طعام دهند مرا بلكه رزق دادن و اطعام صفت من است و بس إن اللّههُوَ الرّرّاق*بدرستى كه خدا 
اوست روزى دهنده بندكان نه غير او ذو القَوّهِ المَتين خداوند تواناى استوار در قدرت خود و در ترجمه رشف در معنى قوى و 


مين 


آورده كه قدرت قاهره اش دليل قوه بالغه كشته و شدّت قوتش حجت متانت قدرت شده و در كارسازى متانتش را فتورى و نه 
در روزى دهى و بنده نوازى قدرتش را قصورى نظم رساند رزق بر وجهى كه شايد بسازد كارها نوعى كه بايد بروزى بى 
نوايان را نوازد برحمت بى كسان را كار سازد فَإِنْءَلِلّذِينظَلْمُوا بس بدرستيكه مر آنان راست كه ستم كردند بخود يكفر 
يعن اهل سكه دلوي بهرة از عذاب- يثل- َيُو بر أصحابهم وانتد نيرة بارافابشاق 31 كقار كلشعا ين بديقاة كتواهد ويد 
تع دان خا وسيده قلا معاون سن بابيد كه كناب مكتدن نز طني 1ق فويل «النوق د كقوو امس :وا سر اكاقار] كه كاقز 
شدند من يومهم الّذِى يُوعَدُون-از عذاب روز ايشان آن روزى كه وعده داده شده اند بآن كه آن روز قيامت است يا روز بدر 


و الله اعلم بالصواب 
سوره الطور 


مككيه و هى تسع و اربعون آيه بسم الله رالرّحمن_الرّحِيم - وَ الطور سو كند بكوه طور سينا يعنى جبل زبير كه موسى ع بر آن 
كلام حق سبحانه استماع كرد و كويند مراد مطلق كوه است كه اوتاد ارض اند و منابع منافع و كتاب, مَسطور و س وكند بكتاب 
نوشته شده فى رق منشوراذر صحيفه كه كشاذه كرده در وقت خواندن مراد بدين كتاب قرآن است يا آنجه در لوح محفوظ 
نوشته شده برين تقدير ورق منشور مجاز بود كه لوح از زمرد سبز است يا مراد الواح موسى ع باشد على نبينا و عليه السلام كه 


در وقت كتابت بر آن صرير قلم مى شنيد يا كتاب توريت كه 


در آن نعت سيد عالم مسطور بوده يا كتاب حفظه يا كتابى كه حق سبحانه و تعالى براى ملايكه نوشته كه علم ما كان و ما 
كو ١‏ فيدر انتداق فيظ را لمطوو رو يعت كانه )| اذاه يدن "كناد كبور 1 ل :نا ريت نا جنا زد كاد مدا زان يات 


يا صرحى كه مقابل خانه كعبه واقع شده در آسمان هفتم و عمارت او بكثرت طواف ملايكه است مر آن را. 


صفحه : 1180 و السّقف_المرفوع_و سوكند سقفى بلند برداشته يعنى آسمان كه مجمع انوار حكمت و مخزن اسرار فطرت 
است يا عرش عظيم وَ البحر المَسججُور و سوكند بدرياى بهم برآمده يعنى بحر محيط يا بحر الحيوان كه زير عرش است و از ان 
دريا جهل صباح بر قبور خواهند بارانيد بعد از نفخه اولى تا مرد كان بنفخه ثانيه از ان قبور برآ يند يا بحر مسجور جهنم است و 
نزد ارباب تحقيق طور نفس است كه كليم قلب بران با حق سبحانه و تعالى مناجات ميكند و كتاب مسطور ايمان است كه در 
ورق منشور قلب بقلم رحمت ازلى نوشته شده كه كتب فى قلوبهم الايمان و بيت المعمور سر دل عارفان است كه بنظر تجليات 
سبحانى آبادانى يافته و سقف مرفوع روح رفيع القدر است كه سقف خانه دل است و بحر مسجور دلى است كه بآتش محبت 
تافته باشد جواب قسم جيست إن :عاب رَبك - بدرستى كه عذاب برورد كار تو لواقع “هرآثينه بودنى است و فرود آمدنى ما 


له نيست مر آن عذاب را من دافع هيج دفع كننده بلكه بهمه 


حال واقع خواهد بود يوم دكفوة الشماء وول كد يكردد آأسناة قزرا كزذ يدت بس 45 اط انه حك كاه كانه 0ه 
الجبال ”و زوان كردد كوهها يعنق بروئد در هوا جون صبا سيراً رفتتئ فول “بش سحتى عذابٍ يُوَمَيِذُ دران زوز لفك وو دير 
تكديب كنم د كان رابودا كه سحن خدا ووسول را تدروغ داشهد الذين“ق ]ناك ايقان فى خوض ردر شروع كردن بافؤا 
باطله كه استهزاء بقرآن است و تكذيب نبى و انكار بعث يَلعَبُون بازى ميكند يعنى ارتكاب آن مى نمايند از روى غفلت و 
سخنان بيهوده مى كويند يوم - 0 - بترسند از روزى كه مى افككنند كافران را يعنى ميكشند بعنف و قهر إلى نار جَهَنّم - 
سوى آتش دوزخ دعا كقيدتن آورده اند كه دستهاى كفار ب ركردن ايشان بندند و ييشانى هاى ايشان را به يشت باى ايشان 
انه وذوزك افكساو كريد هده 1قالالين اكه انقتى ابتك نهار دا كك بها ودئد كه ,ان تكدبوؤه تكد بن من 
د لسو ل ال او ال ا 0 
رُون ال نمدا خا حابي ورد ناض كنعن حار كم لدي كرض ئلا ضار ها ندرا مدير دور اضيزوا بس صب كيد 
رمات أن أو لل نمواوواا ,مدن بكنية ور ادهو يكسان است عَليكم بر شما صبر و عدم صبر يعنى قت يرهيز و 
مجال كريز نداريد و ابدا معذّب خواهيد بود إِنّما نُجرّون دز اتكنيت كه باداءن .دافن ع تنما كثم تسلرن» - بآ نجيزيكه 


عمل ميكرديد در دنيا. 


١١8١ : صفحه‎ 


إل #المتقية دوست كه برعيز كاران از 


كفر و شرك فى جنات در بوستانهااند و جه بوستانها وّ تّيم _و در نعمتهااند و جه نعمتها فاكهين- شادمان و لذت يابندكان يما 
آتاهم بآنجه عطا كرده است ايشانرا رَيُهُم آفريد كار ايشان از كرامتهاى جاودانى و وَقاهُم و بآنجه نكاهداشته است ايشان را 
رَيُهُم آفريد كار ايشان عَذابٍ التجحيم راز عذاب دوزخ و خزنه بهشت ييوسته ايشائرا مى كزين كلوا رقو ويداا اناف يت 
وَاشْرَيُوا و بياشاميد از شرابهاى وى خوردنى و آشاميدنى هَنِيئاً كوارنده بى تخمه و تنغيص طبع و اينكه ياداش است مر شما را 
بما كم بسبب آنجه بوديد كه در دنيا تَعمَلُون-عمل ميكرديد امام زاهد فرموده كه هر جند وعده بكردار بنده است اما اصل 
فضل اوست و اكرنه بيدا است كه مزد كار ما جه خواهد بود نظم ندارد فعل من آن زور بازو كه با فضل تو كردد هم ترازو 
بفضل خويش و لطفت شو مرا يار بعدل خود مكن با فعل من كار مُتّكئِين ‏ تكيه زنند كان يعنى متقيان در بهشت تكيه زده 
باشند على سَررٌرٍ مَصفُوقَهِ بر تختهاى بافته بزر يا بعضى به بعضى بيوسته وَ زَوَّجِناهُم و جفت كردانيديم ايشائرا بتُور عِين بزنان 
سفن روى كاده عشم و الذين 7آمثوا و آنانكه كرويذه انذا بخدا و رسول ص 2 البعتهم و ارابى ذرآمده اند ابشان را ذَركهم 
فرزندان ايشان بإيمان در ايمان و با ايمان ذريه در روز ميثاق لقنا بهم در رسانيم بديشان ديهم فرزندان ايشانرا در دخول 
بهشت يا در وصول بدرجات ايشان يعنى اككر درجات آبا بلند باشد درجه ذرّيت را نيز مانند آن بلند كردانيم تا جشم يدران 


بدان روشن كردد و ما 


العاقي وام كو كدو ندزاة رايت انك العاف كل عملم ازثوات كردار ايشا عن ىنح خنع جر يغتى فر لقان يا 
بدرجه آبا رسانيم بى آنكه نقصان بثواب ايشان رسد بلكه بفضل و كرم خود اولاد را رفعت درجه ارزانى داريم شيخ الاسلام 
حسين مروزى از استاد خود خواجه احمد بن على سرخسى رح نقل ميكند كه ايمان و عمل مر بهشت را و درجات بهشت را 
علت نيست وعده بهشت و درجات وى جز بر ايمان و عمل نيست و وعده ايمان وعمل جز بر فضل لم يزل نيست بيت در 
فضل خدا بند دل خويش مدام تا فضل نباشد نشود كار تمام كل امرئ هر مردى عاقل و بالغ مكلف بما كسب بآنجه كرده 
باشد رَهِين “در كرو است روز قيامت يعنى وابسته است بياداش كردار خود است و بعمل ديكرى مواخذ نيست و زن مكلفه نيز 
همين حكم دارد وَ أمدّدنامُم بفاكهَهِ و مى افزائيم مر متقيان را يعنى زياده بر آنجه داديم ايشائرا ميدهيم ميوهاز هر نوع كه 


خواهند وّ لحم مِمًا يَسْتَهُون-و كوشت از آنجه آرزو برند. 

١١87 : صفحه‎ 

يتَنارَعُون- با يكديكر داد و ستد كنند فيها در بهشت يعنى هم بدهند و هم بستانئد كأساً كاسهاى مملو از خمر بهشت و اصح 
آنست كه اينجا كاس خمرست تسميه شى باسم ظرف يعنى همه را بنوشانند خمرى كه لا لَغْوٌ فيها نه هيج سخنى بيهوده باشد 


در ان يعنى در اثناى شرب آن لغو نككويند و مخاصمه نكنند جنانجه عادت فاسقان است در دنيا وَ لا تَأنِيمِ "و نه بزه مند كردند 


يعنى فعلى از ايشان صادر 


نشود كه موجب اثم باشد و يَطوف و طواف كنند عَلَّيهم بر كرد ايشان براى خدمت غلمان*لَهُم خادمانى كه ايشائرا هستند بر 
شكل بسرات آفرندة ذه كأنّهُم كوبا كة إبقان :دن ضقا و لطافت لولوٌ مكو #مروازيد وشيدء د ردق اذ كه دترت كلن 
بديشان نرسيده و باد تصرّف هر ناكس بديشان نوزيده و در معالم از قتاده رح نقل كرده كه كسى كفت يا رسول الله ص 
خادم جنين است و مخدوم جكونه خواهد بود آنحضرت ص صلى الله عليه و سلّم فرمود كه فضل مخدوم بر خادم همجون 
فقمل جا مهاو جا شل وسار كوا كيه وقر يات وريد 5 كور ارلادنام كاناغلفان اع ميقت اندو اناك اسان شور عن و 
اولاد مؤمنان با يدران خود بهمان هيئات باشند كه در دنيا بوده اذ و ابكه قل عريي متكا و أفل و روى مى آرند يعض هم 
حقجي ل ووشبانة علج بور ىت كرما رودم برسند از احوال و اعمال ايشان قانُوا إِنَا كنا كويند ايشان بدرستى 
كه ما بوديم قبل بيش ازين فِى أهلنا در ميان اهل خود مُشفِقِين ترسندكان از عذاب خداى تعالى يا از سوء قضايا از شماتت 
اتذاة كا عاك كناز و تخاكية اشوا كن العم بنك واد خدرى علمتا عمتسي نا لفق عضيت واوقاناو 
نكاهداشت ما راعوذاب-السَّمُوم از عذاب آتش كه همجون سموم در مسام نفوذ كند و كويد سموم نام جهنم است إِنَا 


بدرستى كه ما كنا بوده ايم من قبل ندعُوهيبش ازين در دنيا كه مى يرستيديم خداى را و ميخوانديم او را 


و وقايه از دوزخ مى طلبيديم يس وى اجابت كرد مارا نه بدرستى كه هُوَ البو اوست نيك وكار به بند كان الرَّحِيم “مهربان بر 
ايشان آورده اند كه جماعتى مقتسمان بر عقبات مكه مى ايستادند و حضرت رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم را نزد قوافل عرب 
كباقته وجوه و شخ وين نموي سالعنة و انفضرت :ص اللاطله وهل لووك ميقل [يك اذ كاف كريس 
كوف اع نحم نتم نز 51 لعل كه رويد يوان زر ليتس اذ سس انها مقو ذا لكاي دق ووو ك1 
بانعام يروردكار خود يعنى بحمد الله و نعمته بكاهن .كه خبر ميدهد از غيب بى نزول وحى برو و لا مَجنُون و نه ديوانه كه 
عقل او يوشيده باشد يا جن او را فرو كرفته أم 200 - شاعِرٌ بلكه ميكويند او شاعر است نه نبى تَتَرَئَص به انتظار مى بريم بوى 
ريب المَون_حادثه روزكار را يعنى جشم ميداريم مركك او را جنانجه شعراى ديكر مردند يا اميدواريم كه مركك او جون 


مركةا يلاراق اق باشك يعتق زود بمير3 ونه بيرق ترسل. 
صفحه : ١١/7‏ 


مح الا 0 ا 000 
كاهن ميكويند كه كهانت را فطانت لازم است و مجنون ميخوانند و خرد با جنون جمع نشود و بشعر نسبت ميدهند شاعر را 


كلامى متسق مخيل بايد و آن با 


جنون هم ميسر نمى كردد يس اينكه سخنان نه بر مقتضاى عقل است أم مم قوم *بلكه ايشان كروهند طاقُون-از حد 
دركذشتكان در مكابره واد أء تنُو ار تلكة ميكويتد تفوله #بريافة اسك 'ق رآ كارا واا غود كله ويساة نيشت كه إيشان 
ميكويند بل لا يُؤمِنُون- بلكه ايشان از استكبار و حسد نميكروند فَليَْنُوا يس بكو بياريد يحديث مثله_ به سخنى مانند قرآن إن 
كانوا اكز كسسدد صادقبى اراست كويان در اكه فرآن :را اذ غود ميتواق ساعت يعتى ا كر قرآن برنافت :وساي اسك يشان 
كه فصحا و بلغاى عرب اند كو كه مانند او حديثى انشا كنيد أَم خلِقُوا يا آفريده شده اند ايشان من غير شَّى ءِ بى جيزى يعنى 
بى يدرى و مادرى مراد آنست كه ايشان آدمى اند از آدميان زاده شده نه جمادند كه تعقل امور نكنند و بعضى معنى آيت 
رين جه كفته اند كه آيا ايان مخلوق اند بى خالقى :و محال است كه ميحد بى متحدثى باشن أم م «الحالقون ديا آنكه 
ايشان آفرينند كانند مر خود را و اينكه نيز ظاهر البطلان است كه معدومى جكونه وجود تواند داد جيزى را أم خَلَقُوا التعماوات _ 
دوفو بأ شاف اتروف اننا | مهايا رست ا سي امف با لك رو موك مدان مور امن لو ونان 
ميكردند أم عِندَّهُم آيا نزديكك ايشان است حَحَائِنمرَبُكك - خزانهاى برورد كار تو يعنى خزائن فضل تا نبوت بهر كه خواهند 
دهد د ااخزينة حا غل قانذائدن كه لاق منضتت توت كببت آم قم «القصيطزوؤنا ايقان س ركان .و غالاة اند وسناط 
كد كان كه اهرجه خواهند يكتيذ آم لهم ابا 


مو نشاف راسك سم “نردبانى كه بدان بر آسمان روند يَستَمِعُون- فيه ميشنوند درو كلام ملائكه و آنجه از غيب بدانها وحى 
كرده ميشود واكر جنين است فَليَأت ريس بايد كه بيارد مُسِتَمِعُهُم شنونده ايشان كه بر آسمان رفته و بيغام غيب شنيده بسُلطانر 


مُبين ‏ بحجتى روشن كه كواه باشد بر صدق استماع وى. 
فح 12 


أم له البنات ميا مر خحداى را اسست دختران و كم البُون-و مر شماراست بسران درين سخن تسفيه و تجهيل مش ركان ست و 
غير مره كذشته أم تَسئلّهُم آبا ميخواهى مر ايشائرا ب تبليغ رسالت أجراً مزدى تا تاوان زده شوند فَهُم بس ايشان ين مَغَم . از 
التزام ا نان متسر + كران باوكتوقه درنوى ازذعز يقاسد أم عند قو ةالغيي “يا نزديكك ايشان است آنجه غيب در ان مكتوب 
شده يعنى لوح محفوظ فَهُم يكتبون- يس ايشان مى نويسند از آن كه خبر بيغمبر ص در امر قيامت و بعث باطل است يا كتابت 
كنند كه موت تو كى خواهد بود و اينكه جنين نيست أم يُرِيدُون- بلكه ميخواهند كيداً مكرى و قصدى در باره تو مراد 
مكرينيك كدكن دار الددوة كر دند سيت با حضوت بيخته رز صلن الله عليه واسلم :ارقتل. و تيس و أخراح فالذين- كقروا دمن 
آنانكه نككرويدند هم +المَكيدُون-ايشانند كيد كرده شدكان يعنى سزاى آن كيد و مكر و وبال آن بديشان بازكردد و مقتول 
شو نك #وسد و ام لك باس اقار انيت إله “غَيرٌ الله معبودى بجز خداى بحق كه عذابى كه مكافات مكر ايشان است از ايشان 
بازدارد سُبحان الله ياكى 


مر خداى راست عَمَا يُشركون-از آنجه شريكك مى آورند بوى يا شريكك مى كيرند براى وى قطعه نزديكك عزتش نه نشيند 
زند معاندان قريش مى كفتند مر حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم را فاسقط علينا كسفا من السماء ياره از آسمان بر ما 
فرود آراكر در وعده عذاب راست كوثى حق سبحانه فرمود كه وَ إن يَرَوا واكر به بينند كسفاً مِن-السّماءِ ياره از آسمان 
ساقطاً فرود آينده بر سر ايشان يَقُولُوا كويند از فرط عناد و محض استكبار كه نه قطع آسمان است بلكه اينكه سَحاب ”م ركوم» 
ابريست درهم بسته و برهم جسبيده يعنى بآنكه آثار عذاب به بينند هم از كفر بار نمى ايستند قَذّرَهُم يس دست بدار از ايشان 
يعنى حرب مكن با ايشان كه هنوز بقتال مأمور نيستى و مكافات ايشائرا بككذار عَتّى يُلاقوا تا وقتى كه به بينند معاينه يَومَهُم ‏ 
الى فيه آن روز را كه خود در ان روز يُصعقون- هلاك كرده شوند يا بيهوش كردند از نفخه اولى يوم -لا يُعْنِى روز كه نفع 
نكند و بازندارد عَنْهُم از ايشان كيدّهّم مكر ايشان شَّيئاً جيزيرا از عذاب وَ لا هّم ينص رُون-و نه ايشان يارى داده شوند يعنى 


هيجكس يارى نكند كه بازدارد از ايشان عذاب را مراد از جنين روز روز قيامت است و بعضى كويند روز بدرست. 
صفحه : ١1١/80‏ 


و إن للد دطلقوا وه وسشكةا من اثاززاست: كه كافر كد عدا ذون :د لكك دعدات غ نا لاعداي الخرت 3 


عذاب قبر است يا مواخذه در دنيا بقدل روز بدر وقحط هفت سال وَ لكن:أَككْرَهُم و ليكن بيشتر كفّار لا يَعلّمُون- نميدانند 
اينكه را وَ اصبر و شكيبائى كن لِحكم_رَبُك - مر حكم يروردكار خود را در باره ايشان بمهلت دادن ايشان و بمشقت كشيدن 
تو از ايشان فنك - بدرستيكه تو بِأَعئينا در نكاهداشت مائى و ما مى بينيم ترا و محافظت تو مى كنيم وَ تيح بحَمدٍ رَيُكك-و 
نماز كذار بفرمان آفريد كار خود جين - تَقُوم وقتى كه برخيزى از خواب يا بكو سبحانكك اللّهم و بحمدكك زمانى كه قيام كنى 
براى نماز يا جون از مجلس برخيزى بكو سبحانكك اللهم و بحمددك اشهد ان لا اله الاانت استغفرك و اتوب اليكك در خبر 
است كه جون بوقت قيام از مجلس اينكه كلمات بككويند كفارت باشند هر لغوى و لهوى كه دران مجلس واقع شده باشد وّ من 
"الجن روه فظني 1ن شن له تون نما زكذار براى او كه عبادت در شب از ريا دورترست و بر نفس سخت تروّ إدبارٌ 
النجُوم_و نما زكذار در عقب بركشتن نجوم يعنى بعد از غيبوبت و خفاى ايشان بضوء صبح مراد دو ركعت سنت است قبل از 


صلاه فجر و صاحب موضح و جمعى ديكر برانند كه مراد نماز صبح است 
سوره النجم 


مكيه و هى اثنتان و ستون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_.جون حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوت آشكارا كرد 
اهل شرك آغاز طعن كردند و كفتند محمّد ص كمراه شد از دين يدران و خطا كرد حق سبحانه فرمود وَ انج بحق 


ستاره إذا مَوى جون طلوع كند يا غروب نمايد مراد همه ستاركانند كه راه نماى مسافرانند در بحر و بر يا كواكبى كه بوقت 
ولادت آنحضرت صلاه الله و سلامه عليه بزمين نزديكك آمده يا آنها كه رجم ميكنند شياطين را در زمان استراق سمع نزد 
بعضى نجم ثريا است يا زهره يا زحل و كفته اند مراد نجوم قرآن اند و هوى بمعنى نزل يعنى سوكند بسور و آيات قرآن جون 
فرود آمد و بقول جمعى نجم كياهى است كه او را ساق نباشد و هوى بمعنى سقط واز امام جعفر صادق رحمه اللّه عليه 
مرويست كه مراد از ستاره وجود محمدايست صلى الله عليه و سلّم كه فرود آمد از آسمان در شب معراج و در لباب كويد كه 
مراد همان وجود حضرت ست صلى الله عليه و سلّم جون بالا-رفت بمعراج جه از هوى هر دو معنى اخخذ ميتوان كرد و نزد 
مققاة بو كدق اذا كرد يجنا زول يعد اول عدن وك جه بع هد ها عاق كرابا لبي ايتكةه ماع لساك 
كمراه نشد صاحب شما يعنى محمد صلى الله عليه و سلّم و تسميه صاحب جهت آنست كه بيغمبر ص مأمور بود بصحبت 
كافران جهت دعوت ايشان و ما غَوى و خطا نكرد و معتقد هيج باطلى نشد وَ ما ينطق ”و سخن نميكويد عَن_الهَوى از هواى 


نفس خود يا بآرزوى طبع خود يعنى بباطل تكلم نمى كند و اصل معنى آنست كه نطق او بقرآن از هواى نفس او نيست. 
صفحه : ١١/845‏ 


إن هُوَ نيست آنجه بدان 


ناطق ميشود إِنَا وخ اوسن امك وبل كه ذزوف ا وترة ستو ير تعلمة امو زانسك وير ابشكه وسووو وود وو رشعو شو 
القيوى سخت با قوّت يعنى جبرئيل ع و از قوّت او آن بود كه شهرستان قوم لوط را از زمين قلع كرده ببال خود بركرفت و 
بآسمان نزديكك رسانيد و نكونسار كرد و بيكك صيحه او قوم ثمود بتمامى مردند ذُو مِرّهِ خداوند صورت نيكو فَاستّوى يس 
زافت باستعاد عتريل عليه الننتاام جر ا لجيه امو وضع برا بعت مستقي لاهو كان كخرليا باسدام تصورت اصلى خود وهر 
بالأفق الأعلى واو بكناره بلندتر بود از آسمان يعنى نزديكك مطلع آفتاب تا ييغمبر عليه الصلوه و السلام او را ديد و هيجكس 
جبرئيل ع را در صورت ملكى نديده غير از حضرت مصطفى صلى الله عليه و سلّم و او را دو نوبت ديد اوّل كه اورا بر صورت 
اصلى خود بديد بيهوش شد و جون بهوش آمد جبرئيل ع را يافت نزديكك خود نشسته دستى بر سينه مباركك وى و دستى بر 
كتفش نهاده و حق سبحانه ازين خبر ميدهد كه ثُم دنا يس نزديكك آمد جبرئيل عليه السلام به بيغمبر صلى الله عليه و سلّم بعد 
از انكة اوبز عند و تيوق شدديوة ندل من مط قرود أورد حيت سكى كقدن رازق فكاة دوين بود سافف ميان حجري 
ع و محمّد ص قاب قوسَين_ميان دو كمان أو أدتى فأوحى بلكه كمتر از آن بسن وبحى كرد جبرئيل ع :و ظاهر ساتدت إلى عَبدِه 


بسوى بنده خدا كه محمّد ص است ما أوحى آنجه 


وحى كرد خداى تعالى يعنى با جبرئيل ع كفت و بقول جمعى بعضى ضمائر راجع بحق است و بعضى به بيغمبر ص بدين نوع 
كه ثم دنا يس نزديك شد محتّرد ص بحضرت احديت يعنى مقرب دركاه الوهيت كشت بمكانت و منزلت نه بمنزل و مكان 
فتدلى يس فروتنى كرد- يعنى سجده خدمت آورده خداى تعالى را و جون آن مرتبه بواسطه خدمت يافته بود ديكر باره در 
وظيفه خدمت افزود و در سجده وعده قرب نيز هست كه اقرب ما يكون العبد من ربه ان يكون ساجدا فكان قاب قوسين او 
ادنى كنايتى است از تاكيد قريب و تقرير محبت و بواسطه تقريب بافهام در صورت تمثيل مودّى شده جه عادت عظماى عرب 
آن بود كه جون تاكيد عهدى و توثيق عقدى خواستندى كه نقض بآن راه نيابد هر يكك از متعاقدان كمان خود را حاضر 
ساخته با يككديكر انضمام دادندى وهر دو بيكبار قبضتين كرفته و بيكبار كشيده باتفاق يكك تير از ان بينداختندى و اينكه 
صورت از ايشان اشارت بآن معنى بودى كه موافقت كلى ميان ما تحقيق يذيرفت و مصادقت اصلى بر وجهى تمهيد يافت كه 
بعد ازان رضا و سخط يكى موجب رضا و سخت آن ديكريست يس كويا درين آيت با عنايت آن عنايت آن معنى مودى 
شده كه محبت و قربت يبغمبر صلى الله عليه و سلّم با حق سبحانه بمثابه تاكيد يافته كه مقبول رسول ص مقبول خداوندست و 
مردود مصطفى مردود دركاه خداى تعالى و على هذا القياس و نزد محققان دنى اشارت است بمكان نفس مقدس او و تدلى 
بمنزله دل مطهر او 


فكان قاب قوسين بمقام روح مطيب او دادنى بمرتبه سر منور او و نفس او در مكان خدمت بود و دل اودر منزل محبت و روح 
او در مقام قربت او سر او در مرتبه مشاهدت شيخ ابو الحسن نورى را قدس سره از معنى اينكه آيت يرسيدند جواب داد كه 
جائيكه جبرئيل نكنجد نورى كيست كه ازان سخن تواند كفت نظم خيمه برون زد ز حدود جهات يرده او شد شق نور ذات 
تي ركى هستى وازو دور شد يردكى برده ازو نور شد كيست كزان يرده نشود كارساز زمزمه كويد ازان يرده باز و إلى 
عَبدِه ما أوحى يس وحى كرد خمدا به بنده خود آنجه وحى كرد بعضى علماء كويند كه اولى آنست كه تعرض بآن وحى 
نكنيم و در يرده بكذاريم- و جمعى كويند آنجه ازان وحى در خبرى يا اثرى بما رسيده باشد ذكر آن هيج نقصان ندارد و در 
ان باب روايات بسيار وارد شده و در جواهر التفسير بسطى تمام يافته اينجا بسه وجه اختصار ميرود اوّل آنكه مضمون وحى 
اينكه بود اكر آنست كه دوست ميدارم معاتبه با امت تو و الا بساط محاسبه ايشان طى ميكردم دوم آنكه حق سبحانه فرمود كه 
اى محمّد انا وانت و ما سوى ذلكك خلقته لاجلكك ايشان در جواب فرمودند كه يارب »انا وانت و ما سوى ذلكك تركته 
لاجلكك سوّم آنكه امت تو طاعت من بجا مى آرند و عصيان نيز مى ورزند طاعت ايشان برضاى من است و معصيت ايشان 


بقضاء من يس آنجه برضاى من از ايشان صادر 


شود اكرجه اندك و با قصور بود قبول كنم زيرا كريم ام و آنجه بقضاى من از ايشان در وجود آيد اكرجه بزركك و بسيار 


باشد دركذرانم زيرا كه رحيمم. 
صفحه : /ا/1١‏ 


كلع النواة روغ كتلق ذل مسد عن و عطقنا مي نما ز ادو افق تيد ايك مرح اقول ]ول بول عن السلاة قرلا 
ثانى حق سبحانه و تعالى و اكثر صحابه برانند كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم خداى را در شب معراج ديده در 
معالم آورده كه جمعى برآنند كه حق سبحانه بصر بيغمبر را در دل وى نهاد تا بديده دل مشاهده نمود نظم كلام سرمدى بى 
تال شنيف بذ واكق. جوانا راض تديك! د تفاودوراة دريدة ف سروت خا صاش جرد لسن در ساي و ا ور ل رأ 
فتّمارُونّه معَلى ما يّرى آيا مجادله مى كنيد با محمّد ص بر آنجه ديد در شب معراج و مجادله آن بود كه صفت بيت المقدس و 
كي كاوو احردى تياد رااان دوزي وسكا كنمو سنال نامكرت املق و11 ا دري اراد كر كد ورد 
المُنتهى نزديكك درخت سدره المنتهى و آن درختى است كه علم خلائق بدان منتهى ميشود و اعمال ايشان نيز بدانجا ميرسد و 
بزتميكدرة وابتفسير نشهور معني آن ابنك كه خداى تعالق زا ديد باز ذيكر وقتى كه خود نزديكك سدازه المتتهى :بوه وقول 
إبن عباس رض مويد اينكه است كه ييغمبر ص خدا را در شب معراج بديده دل دو نوبت ديد در معالم آورده كه آنحضرت 


ص رادر ان شب عروجها بوده براى درخواست تخفيف نماز 


و كنائد كه انتكة روبك كاتة دن تعضى آر غروجها وده باش عردها زدركة سدوه المكين امك جنه الماوى تيشس كد ارامكاة 
متقيان يا مأواى ارواح شهيدان است بيغمبر صلى الله عليه و سلّم ديد جبرئيل ع رايا خداى را إذ يَعمَّى السَّدِرَةَ آن هنكام كه 
يوشيده بود سدره را ما يَعْشى آنجه يوشيده بود يعنى ملائكه بسيار جمع بودند بر آن درخت برهر بركى ملكى بود كويند بر 
حوالى آن فرشتككّان طيران ميكردند جون بروانهاى زرين يا يوشنده آن نور كبريا بود ما زاغ -الْبَصَرٌ ميل نكرد جشم محمّد ص 

بجب و راست باز ننكريست و ما طغى و در نككذشت از حدى كه مقرر بود نكريستن وى را درين آيت ستائش آنحضرت 
است صلى الله عليه و سلّم بحسن ادب و علو همت كه دران شب رتو التفات بر هيج ذرّه از ذرّات كائنات نيفكند و ديده دل 
جز بمشاهده جمال بى زوال الهى نكشود نظم در ديده كشيد كحل ما زاغ نى راغ نككاه كردنى باغ ميراند براق عرش يرواز تا 
حجله ناز و يرده راز يس يرده ز بيش ديده برخاست بى يرده بديد آنجه دل خواست لَقَد رَأى بخدا سوكند كه ديد محمد ص 
ووتع عا وق انالك رلا الكيوف 1ل ابا افندوكا اررق كاو تعره بزر كن يفص الشانواق يررك رز نا عرد حون تر | له 
السلام كه با شش صد ير هر يكى از شرق تا غرب در فرف اخضر و سدره المنتهى و عرش عظيم و كرسى و سائر عجائب 


- و 


ملكيه و ملكوتيه أ قَرَأَيتُم “الّات-وَ العُرَّى خبر دهيد مرا 


كه لات و عزى و مَناةَ الثَالَِهَ الأخرى و منات سيوم ديكرى ميتوانند كه كرد اينها را كه خدا كرده است لات بتى بوده است مر 
ثقيف را بطائف يا قريش را بنخله عزى درختى است كه عطفان آنرا مى يرستيده اند و منات بصخره ايست كه هزيل و خزاعه 
اكرقا نا ظراك كر نيا بت ادر كال كن رار كديع جيادة احم اعرد نل وامهك كاز ازا زود وا وول تعر بت ساي 
انعقو اكه حفا نبا اذكه كاف الله انوك حت ييحن زود | لك دار كر ذأ لمارا قد كز ناضد وله +الأنثى و مر خخداى 
را ماده تلكك- إذاً ايتكه قسمت آنهنكام كه جنين باشد قِسمَةٌ ضديزى قسمتى بوده نار است و بى اعتبار كه جيزى را كه از ان 


ننكك داريد بخالق خود نسبت دهيد. 


١1١/8/ : صفحه‎ 


إن هى -نيستند اينكه بتان باعتبار الوهيّت إِلَا اما كر اس موك كفيدا نر ها نام نهاده ايد ايشائرا كم و آباوكم شما و 


يدران شما بآرزوى خود د ع نام أله برا ايشا أظلحق كوه امك يو اوسمتع الوشية مراكان .ا عع سنا انول - الله ء 


2 


نفرستاده است خداى بها بعبادت ايشان من شّللطان هيج حجتى كه جنكك در ان زده بر خصم مسلط شويد إن يَتبِعُو ن- ييروى 
تمتكيد سا كاز ذر وزستتق :بغان ذا الخلى #مك رشك و كمال وا بعل وعم آنا كرده اند كد عمل أبقانا نحق اسك وها تهوى 
الانفس مو متابعت نمى نمايند مكّر آنجه ميخواهد نفسهاى ايشان يعنى آرزوى طبع را متابع اند و آنجه شيطان مى آرايد در نظر 


ايشان وَ لَقّد جاءَهُم و هرآئينه آمد 


عاد )لاع اوور كار يداد بزو وترون كازبيزية مارت ايد أم لاساة ليمز ابا را: يعنى كافران 
زاءما تم تالكا ارايو دعيو اكب روا ررك ااه وز باد لاله رالا ار اراي لضي ا 
راست ملك آخرت و مملكت دنيا هر جه خواهد بهر كه خواهد دهد و كس را برو تحكم نرسد وَ كم مِن ملك ك رو بسيارى از 
فرشتكان فى السّماوات_در آسمانها كه اميدواراند كافران بشفاعت ايشان لا تَغْنى شَفاعَتّهُم واف يكيك افرع فين مان شيا 
جنق :را لانن دعل اانا دل اللاسيكي دنر اكه سمشورع وك عد فى مال و رشاعت ]يشان لسرن قاف زرا هر دك واه 
از ملائكه كه ايشان شفاعت نمايند يا براى هر كه اراده كند از مردمان كه كسان او را شفاعت كنند و يترضى و يسندد خدا 
آنكس را براى شفيع شدن يا مشفّع كشتن إن 0 - بدرستى آنانكه نميكردند بالآخِرَهِ بسراى آخرت ليس مُون- 
الملائكة هر آثينه نام نهند فرشتكان را تَسمِيَهَ الأنثى نام نهادن مادكان يعنى ميكويند بنات الله اند. 


١١89 : صفحه‎ 


3 3 5 


وما لَهُم ونيست ايشائرا به بآنجه كه ميكويند ايشائرا اناث من عِلم هيج دانشى إن يَتَّعُون-در بى نميروند بدين كفتار نا الّن 
مكر جيزيرا از ظن يعنى حق را جز بعلم ادراكك نتوان كرد و ظن را در معرفت حقائق اعتبارى نباشد وَ إن الظن و بدرستى كه 


كمان لا يُعْنِى سود نمى دارد من -الححق "اس حل نيا كني 1 يعنى دفع نكند از عذاب خداى تعالى 


جيزى را اكر نازل شود فأعرض عَن من تَوَلَى بس روى بكردان از آنكس كه روى مى كرداند عَن ذكرنا از ذكر ما كه قرآن 
است وَلَم يُرد و نمى خواهد بعمل خود إلا الحياة الدُّنيا مكر زندكانى دنيا را ذلنكك-اينكه دوستى دنيا و اختيار كردن آن 
َبلعُهُمِ تن - العلم_غايت رسيدكى ايشان است از دانش و از ان تجاوز نتوانند نمود بلكه همّت ايشان بر جمع و در!!! آن 
مصروف و موقوف است و بعضى از علماء حكم اعراض را بآيته القتال منسوخ دانند إن رَبك - بدرستى كه آفريد كار تو هُوَ 
أعلم ذاو :واناشن اسك بع صل تيكس كد كتراة شود عَن سَبيله از راه او كه دين اسلام اث وهو أعلم وا و:داناتزضت يمن 
اكدى كني كد رام باضه ابرك يكو وهر كك واوا فا خور ]ار مواهن حاةدق الرماقي السمازات و كدان واي انحه دز 
ابا نهانية اوشرجر دك لوه وساف لوفو وآنجه در زمينهاست از مخلوقات سفليه واو مالك همه است و قادر بر 

جزاى ايشان يس ايشائرا بقيامت خواهد آورد ليجزى ماف دف لرنيه أجاوا تائرا ديد كر يعنى كافر شدثد يما عَمِلُوا 
بعقويت ا 00 تش دوزخ وَ يَجِزِى الب ارا رادا هر لاح ا و ل 
بِالحُسنّى بياداش نيكو كه ب يقت اك الذلن تعدستان اناوكن كد رقا 3 يَجِتَبُون لمر ري 0 


كبيرهاى كناه يعنى كناه كبيره را كه در باب ا 000 كشت والفواحى: -و فاحشه هاى 


بزركك را يعنى زنا بخصوصه كه افحش كبائر و اكبر فواحش است إلا اللّمَم-مكر آنكه از صغائر است كه اكر كسى بكند آنجه 
اندكك و خرد بود از كناه يا بخاطر او بككذرد و ازقوه بفعل نيارد او مغفورست إنء رَبك - بتحقيق كه آفريد كار تو واسع + 
المَغْفْرَهِ وعراس ا افك جد كيجي رار ا ربط عن كايا وا لكام كر ار كاماد اماك بعر كزم تور كران اميت 

اركح رو لبو جر روا لام تركم و/ذاناتر )نمه بعال ما إذ اننا كم رين كانزيل شنا 
رابعق انتداق افريئش شما راك صفيحه + ١113‏ من دالأرض اردع ع عون ارات مدر شما زا افرية وأذاسيت اقوال:و 
احوال و افعال شما راو إذ أَثُمٍ و آن وقت كه شما أَجهُ خردان بوديد فى بون انها كور اسكنيات مادواة حو عاله د 
كفك افوورهنا غلا تر درا بون ساف سكيد امير يكيان غود رار كاف وسارق كرو خوين ساك دز بات 
آورده كه هركاه كودكى از يهود بمردى كفتندى كه او صديق است حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم شنيده فرمود كه 
يهود دروغ ميكويند هيج مولودى نيست در شكم مادر الا كه اويا شقى است يا سعيد و اينكه آيت نازل شد كه او داناتر است 
باحوال شما در مبدأ خلقت و وقتى كه كودكك خردكك بود در شكم مادر بوديد يس خود را مستائيد و قولى آن است كه 


بعضى مردم كفتندى نماز ما 


روزه ما و حج ما آيت آمد كه ستائش مكنيد خود را هُوَ أعلّم او داناترست بمن_انَّقَى بكسيكه تقوى ورزد و در عمل خود 
مخلص بود آورده اند كه وليد بن مغيره در بى حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام ميرفت و استماع كلام وى مى نمود 
مش ركان ويرا سرزنش كردند كه دين يدران را ميككذارى و ايشائرا بضلالت نسبت ميدهى جواب داد كه جه كنم از عذاب 
خداى ميترسم يكى از كفّار كفت اينكه مقدار مال بمن بده اكر عذاب متوجه تو شود من بردارم وليد شرط كرد و بعضى از ان 
مال كذاه تاق بعل كرفي إندكه اق ]هه أ درا يخاد اذى كول ١‏ باستندى :ذا كبس وا كة او يروف ع روف كداز 
اعطق تبكاو مداق كدي :بال كود لبوا وتيك عسي انه زوز اكد وه اودافت بافو ا راا ينعيال يكل ١‏ 
يكديكر جمع كرد أ عِندّهآيا نزديكك اوست علم العَيب_دانش جيزهاى يوشيده فَهُوَ يرى يس او مى بيند يعنى ميداند كه 
صاعت ار عذان إونوزخو اهدو افيه ام لم لكا ساف طقته توس باخ كرده شلا تددو ديكرفهاق قوسن الي عل 
السلام يعنى توريت و إبراهيم الى وَفَى ودر صحف ابراهيم عليه السلام آن كه وفا كرد در تسليم نفس و روح و مال و ولد 
بخداى يا وفا كرد بفطرت اسلام كه ده جيز هست معنى آيت اينكه است كه آيا وليد يليد خبر ندارد بآنجه در صحف ابراهيم 


ع و موسى ع است عليهما السلام و آن كدام است ألا تَرِرُ آنكه برندارد وازِرَةٌ نفسى 


بردارنده وزْرَ أخرى بار كناه نفسى ديكر را يس او جكونه بار خود با ديكرى حواله ميكند وَ أن ليس- و ديكر آنكه نيست 
للإنسان_مر آدمى را إِلَا ما سَعى مكر آنجه سعى كند يعنى جنانجه كسى را بككناه ديكرى نمى كيرند بثواب ديكرى مثاب نمى 
كردانند در تبيان كفته كه اينكه آيت منسوخ است جه در سوره طور مذكور شد كه ابنا را بصلاح آباد رفعت درجه كرامت 
ميكنند و أن > سَعيّه *و آنكه سعى خود را يعنى عملى كه در ان سعى نموده باشد سَّوف- يُّرى زود باشد كه به بينند در ميزان 


عدل در روز قيامت ثم ت يُجزاه .يس ياداش دهند مر او را التجزاءَ الأوفى ياداش تمام ان خيرا فخير و ان شرا فشر. 
صفحه : ١١91١‏ 


وَ أن إلى رَبُكك ‏ المُنتهى و آنكه بسوى برورد كار تست نهايت همه خلائق و رجوع ايشان وَ أنّهِ مَهُوَ أضحكك- وَ أبكى و آنكه 
خداى او است كه ميخنداند و ميكرياند يا شاد و غمكين ميكرداند يا ميخنداند اهل بهشت را در بهشت و ميكرياند اهل دوزخ 
رادر دوزخ يا زمين را ميخنداند بنباتات و ميكرياند ابر را بباران نزد بعضى خنده و كريه بوعده و وعيد است يا بطاعت و 
معدت ا اال لتق و "اراهن ذو العف امارق دق لكاتو كه دا اوست كدمن تمراند و وده مما زى صن فاكن ون ايا 


واماتت اوست و بس يا مى ميراند بوقت اجل در دنيا وزنده مى سازد در قبر يا اوست سازنده اسباب موت و حيات- و 


كفته اند مرده مى سازد كافران را بنكرت ورزنده ميكرداند مومنائرا بمعرفت و بقول جمعى اماتت و احيا بجهل و علم است يا 
ببخل و جود يا بعدل و فضل و نزد محققان بهيبت و انس است يا باستتار و تجلى امام قشيرى فرمود كه مى ميراند نفوس 
زاهدان را آثار مجاهدت و زنده ميكّرداند قلوب عارفان را بانوار مشاهدات يا هركرا بمقام فنا فى الله رساند جرعه از جام بقاء 
بالله جشاند مثنوى هركرا از بود او فانى كنى بر ز كوهرهاى روحانى كنى كشتكائرا حودح يمد روجا 
جاويدان دهى و أن “و آنكه در صحف ابراهيم ع و موسى ع است آن است كه خداى حََلَق - الرَّوجَين_بيافريد انسان را دو 
صدف الذّكرَوَ الأنثى نر و ماده من ف از آب منى إذا تُمنى وقتى كه ريخته شود در رحم آدموع وحواع وعيسىع ازين 
حك دعق اندرو أذ عليه عن اكد داف اس اد مال عر ةك اسوك فك مراك :3 دفر لذ 
آنكه اوست آنكه توانكر كرداتة بمال'فقير واو أقى. واشرهايه دهف باتعام و:امععه يا غدى سازة يقتاعت وواضى كردانن يدان 3 
لديو الك خداع غو تت الشفوق وشت آفريدك كار شتعرى :و شتعويان ذو كوكية اند يكى ا غقيضا كوينذ واو اشعرى شاميه 
اليك وده كزع عتوريو الاحفائه شك وسسراة رون شحوف افسك نوا بن كيديا كه يكن ان ادا ادرف مقي ناسل الله علق 


و با قريش در عبادت اصنام مخالفت ميكرد و قريش آنحضرت ص را إبن ابى كبشه ميكفتدد بجهت خلادف با ايشان و أَنَّهء 
أماكقدو ادكه كر ينع كد طال كه كز عاد لاون تون رهد شتف را كه يت رد وليه فى نضا وطلند لبا ووم 1 
ايشان كه بنو لقيم ميكفتند در وقت هلاكك قوم عاد در مكه مقام داشتند بعد از ايشان اظهار كفر كردند و ايشان را عاد اخرى 
9ب 00 
را من قبل بيش از عاد و ثمود إِنَّهُم كانُوا هُم بدرستى كه بودند ايشان أَظلّم و أطغى ستمكارتر واز حد برنده تردر شركك و 


عدوان جه نوح ع را بسيار برنجانيدند و در نه صد و ينجاه سال كه دعوت فرموده اندكى بوى ايمان آوردند. 
صفحه : ١١937‏ 


وَ المُؤْتَفِكة و شهرستان قوم لوط ع را أهوى بيفكند بعد از انكه جبرئيل عليه السلام برداشته بود يعنى آنرا زير و زبر كرد فَعَشَاها 
سن يؤشائيد آنا شور سداق را اذى اتج بو شائيد يعي سسكة غاى دقان دان كه برآة اراتك غباى الاء رتك بن يكلام 
نعمتهاى يرورد كار تو تتَمارى شكك مى آرى و جدال ميكنى مخاطب وليد بن مغيره است يا هر احدى و نقمتى كه در 
معدودات است آثرا نعم كفت بجهت آنكه درو يند است مر اهل اعتبار را و انتقام انبياء از اعادى كه در ضمن آن هست و آن 


روصي و را ا ارح يويسا اللمسارون جار يي مسن وي باخبزري انك وي افيدوق 
النَذّرِ الأذولى از جنس بيغمبران نخستين همان ميفرمايد كه ايشان فرموده اند رمت الآزفَةٌ نزديكك شد نزديكك شونده يعنى 
شانيك ديو عون اسك رنيو عاو اميه دنا لساك بن اويا محل رانك روسيةاف أو نا فق 3و الله بجز خداى كاشفَهٌ نيك 
ظافر كهذه | فم نذا اريت آيا ازين سخن كه قرآن است تَعجَبُون موك يداويك و لف كود -و ميخنديد باستهزاء ولا 
فكو موقي > ناسوت وفنض كه دروت د اقم بامدوة -و شما بازى كنند كانيد يا غافلان يا تعنى كنند كان كفار در 
وقت قراءت قرآن سرود ميكفتند تا مردم را از استماع آن بازدارند فَاسيدُوا يس سجده كنيد لِلّه_مر خداى راوَّ اعبّدُوا واورا 
يرستيد نه الهه باطله را در معالم آورده كه اوّل سوره كه فرود آمده كه در وى سجده بوده اينكه سوره است و حضرت رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلّم بعد از خواندن اينكه آيت سجده كردند و اينكه سجده دوازدهم ست و مومن و مشرك و جن و انس 
همه سجده كردند از سجدات قرآنى و در فتوحات اينكه را سجده عبادت كفته كه امر الهى بذلت و مسكنت مقترن است بوى 


و جز سالكان طريق عبادت و عبوديت بسرمنزل سرٌ اينكه سجده نرسند 


سوره القمر 


مكيه و هى خمس و خمسون آيه بسم_الله التحمن نرالوّحِيم_ كفار قريش از سيد عالم صلى الله عليه و سلم معجزه طلبيدند 


آنحضرت براى ايشان ماه را بدو نيم كرد بر 


وجهى كه كوه حرا را در ميان هر دو قطعه قمر ديدند و در معالم و تبيان مذكورست كه شق قمر دوبار واقع شد بمكه و اينكه 
سوره فرود آمد كه اقتَرَبَت الس اعَهُ نزديكك شد قيامت و انشِّق:َالقَمَرْ و شكافته شد ماه واز علامات قرب قيامت انشقاق قمر 
است و برين وجه در كتب سابقه مذكور بوده امام زاهد رح آورده كه شبى ابو جهل و جهودى بحضرت بيغمبر صلى الله عليه 
و سلّم رسيدند ابو جهل كفت اى محمد ص آيتى بما نماى و الَّا سر تو بشمشير برميدارم آنحضرت ص فرمود كه جه ميخواهى 
ابو جهل بجب و راست نظر كرد تا جه جيز خواهد بود كه وقوع آن متعذر باشد يهودى كفت او ساحر است او را بككوى كه 
نأة وا كافك كه ميحر :ذو ومين محلل ميشؤة وساخر ندرا هو اسماة تصرق امت :اهيل كقنة اا مده من ناه را زرا 
ما بشكاف آنحضرت ص انككشت سبابه مباركك برآورد و اشارت فرمود ماه را كه بشكافد فى الحال ماه بدو نيم شد يكك نيمه 
بر جاى خود قرار كرفت و يكى ديككر دورتر رفت باز كفت بكو تا ملتئم شود اشارت فرمود هر دو نيم بهم بيوستند فرد شق 
كشت ماه جارده بر لوح سبزه جرخ جون خامه دبير ز تيغ بنان تو يهودى ايمان آورد و ابو جهل كفت او جشم ما را بسحر بسته 
و قمر را بما منشق نموده از جماعت مسافران كه از اطراف آفاق برسند سؤال كنيم كه ايشان ديده اند يا نى جون از آينده و 


رونده يرسيدند همه جواب 


دادند كه در فلان شب ماه را دو نيم ديديم با وجود اينكه كه ديد و از همه شنيد نككرويد و كفت جادوى وى بغايت قوى است 
جنانجه حق سبحانه فرمود كه. 


١١97 : صفحه‎ 


وَ إن يرَوا واكر بينند كافران آيَهٌ نشانه از آيات قدرت ما در اظهار معجزه بيغمبر ع كه دليل صدق مدعاى او باشد يُعرضوا 
اعراض كنند از ايمان بدان يا روى بككردانند از تامل در ان وَ يَقَولوا سّحرٌ مُسِتَمِرٌ و كويند جادوى ست دائم و رونده از زمين تا 
آسمان وَ ك ذَبُوا و تكذيب كنند بيغمبر را وَ اتَبعُوا و يبروى نمايند أهواءَهُم آرزوهاى خود را يعنى آنجه شيطان در نظر ايشان 
آراسته باشد از لجاج و عناد وّ كل“ أمر مُستَقِرٌ و هر كار كه مقرر كرده شده واقع است يعنى آنجه از شقاوت كافران و سعادت 
مؤمنان مقرر شده بديشان خواهد رسيد وَلَمَّد جاءَهم و بدرستى كه اله رات شن ا درق ا 
خبرهاى يبشينيان يا از بيان امور اخروى ما فيه _مُرْدَجَرٌ آنجه در ان بازداشتن بود از مناهى و منع از تمرد و سركشى حِكمّة بالِعَة 
آن حكمت تمام است رسنده بسرحد كمال قما تُغن_الْنْذّرُ بس نفع نكند ايشائرا و سود نرسائند بيم كنندكان يعنى بيغمبران و 
موعظه قرآن اكر آيند بر ايشان يكى از بى ديكرى قَتََوَلَعَنْهُم يس روى بككردان از ايشان تا بوقت امر بقتال و منتظر باش 
جزاى ايشائرا يوم - يدع +الدّاع_دران روز كه بخواند خواننده يعنى اسرافيل عليه السلام ايشان را إلى شَّى ءِ نكر بيجيزى صعب و 
زشت كه اهوال قيامت 


است حُشَّعاً أبصارّهُم فراهم رفته باشد جشمهاى ايشان از هول بَخْرجُون بيرون آيند مِن - الأجداث از قبرها كأنّهُم كويا ايشان 
جَرادٌ مُسَتْدرٌ ملخ هاى يراكنده اند يعنى در بسيارى و يراكندكى بهم برمى آيند واز هر طرف سركردان و حيران ميروند 
مُهطعين - شتاب كنند كان إِلَى الداع بسوى خواننده يعنى بدان طرف كه آواز مى آيد مى شتابند يَقَول “الكافرُون- ميكويند 
ناكرويد كان هذا يَوم”عَمدرٌ اينكه روزى دشوارست بر ما ديت قبلهُم تكذيب كردند بيش از قوم تو قوم *نوحر كروه نوح ع 
بعث و قيامت را فَكدَيُوا عَبدّنا يمس تكذيب كردند و بدروغ داشتدد بنده ما نوح عليه السلام راق الوا مَجِنُون “و كفتند او ديوانه 
است و ازدٌّجِرٌ و بازداشته شد از دعوت خلق يعنى هركاه كه ايشائرا خواندى بتوحيد او راايذا كردندى و تهديد نمودندى و 


سنكك برو زدندى تا بيهوش شدى واز دعوت بازماندى. 
صفحه : ١١98‏ 


فدّعا رَيّه .يس نوح عليه السلام خوانة افزيد كار خوه وا الى معاون مرا كه من مغلوب قوم خود شدم و با ايشان مقاومت نمى 
توانم كرد فَانتتصر يس تو انتقام كش از ايشان براى من فَفتَحنا يس بككشاديم والرهدات شان اورت لقاب وجاى: اسان نا 
از طرف مجره بماءٍ مُنَهَمِرٍ بآبى ريزان كه جهل شبانه روز از آسمان ميريخت بر دوام ودرين مدّت منقطع نككشت و فَبجرنًا 
الأرظن وا بكقادقه در زمين عُيُوناً جشهمها تا از وى نيز آبها برآمد قَالتَقَى الما يس لاقى شد آب آسمان بآب زمين عَلى أمر 
قد قَدِرَ بر كارى كه قضا شده بود بر ايشان يعنى هلاكت بطوفان وَ حَمّلناهءو برداشتيم نوح عليه السلام را با هر كه بدو ايمان 


هم 


داشت 


يعنى سوار كردانيديم ايشان را عَلى ذاتألواح بر كشتى كه خداوند لوحها بود يعنى تختهاى يهناور وَ دّسّرٍ و خداوند ميخها و 
مسمارها كه كشتى را بدان بند كتند تُجرى ميرفت آن كشتى بأعييننا بنكاه داشت ما و اينكه طوفان واقع شده جزاءً لمن كان- 
بزاق بادائن كبري اكه كيز كرويناة بودند يا ناسباسى كرده بودند بر نعمت وجود او يعنى نوح عليه السلام وَ لَقَد تَرَكناها و 
بدرستى كه ما بككذاشتيم اينكه قصّه را آيَهَ نشانه در ميان مردمان يا كشتى نوح عليه السلام را در زمين كوهى از جزائر علامتى 
و عبرتى ودر قصص هست كه اوائل اينكه امت آن كشتى را ديده اند فهَل مِن مد كر يس هيج يند كيرنده هست كه از ان 
عبرت كيرد فكيف - كان عَذابى بس جكونه بود عقوبت من در دنيا كه همه را بطوفان هلاكك كردم وَ تُذَّرِ و ييم كردن من آن 
قوم را به تبليغ نوح عليه السلام وَ لَمَد يَسَرنًا القرآن-و هر آثينه ما آسان كردانيديم قرآن را لِلذَ كر از براى ياد كردن احوال امم 
كذشته فَهَل من مُردّكر يس هيج موعظه شنونده هست كه بند كيرد بدان كَذَّيت عادٌ تكذيب كردند كروه عاد مر هود را عليه 
السلام فكيق- كان:ابس جكونه بود ذابى عذاب كردن من ايشان رابباة ضرضر و دربو ترسانيدن من ايشان وا ان وعيد 


قيامت بزبان بيغمبر ايشان إِنا أرسّ نا بدرستى كه فرستاديم ما عَلِيهِم بر ايشان ريحاً صَرصراً بادى سخت بآواز مهيب و هولناكك 


0 


فى يوم _نّحس ردر روز شوم مُستَمرٌ ييوسته و استحكام بافته شامتاووآن روز 


جهارشنبه آخرين بود از ماه صفر. 
صفحه : ١١960‏ 


تع “الّاس- ب ركند و از جا برد آن باد مردمان را كأنّهُم أعجازٌ تَخل _مُنقَعر ككويا كه ايشان تنه هاى درخت خرمااند بركنده شده 
از بيخ و بر زمين افتاده اينكه خود عذاب دنيا بود فُكيف- كان- يس جككونه باشد عَذَابى عذاب من در آخرت وَ نر و وعيديكه 
ايشان را بدان بيم كرده ام وَ لد يَسَرًا القُرآن-بدرستى كه ما آسان ساخته ايم قرآن را كه بزبان عرب فرستاده ايم للذّكر از 
براى بند كرفتن فَهَل مِن مُردَّكر يس آيا هيج بندكيرنده هست كادَّبت تمُودُ تكذيب كردند قوم ثمود صالح عليه السلام را 
بالذ ريدي كرد او يد ذادة مسر إساة مر اينثان رآ خقالوا ين كفهد | رامنا آنا اقم ]و سس آنا واجذا يكانة و يكنا 
كه هيج تيغ و حشم ندارد تَنَّبعُه بيروى كنيم ما! او را هيج فضلى نيست بر ما إِنَا إذاً بدرستى كه ما آن هنكام كه متابعت او 
كتو رام الى غلا ردن كتراعى واشتو و لوكو | أل 1 القا كرده اند الذَّكدٌ عَلّيه وحى را بر وى من تّيننا از ميان قوم 
ما يعنى از قوم هود وروا نولو حل :كتتما ف دزو قال :قو تكد ادك الكد او كذابي: دروتظ كرك ازقوية دك شور شو 
ستيزنده ميخواهد كه بر ما ترفع كند حق سبحانه فرمود كه سَيَعلمُون-عَداً زود باشد كه بدانند فردا كه عذاب بديشان فرود آيد 
ياروز قيامت بارع كشن كذ عو الككا لكر عبدث درو عكر بامطرفده عون قر ثمود تكذيب كردند صالح عليه 


السلام راو معجزه 


طلبيدند كه از سنكك ناقه بيرون آر إِنَا مُرِسَلُوا النَاقّهِ بدرستى كه ما بيرون آرنده ناقه بوديم فِتنَهُ لَهُم براى امتحان مر ايشائرا نا 
خلق بدانند كه سبب عذاب ايشان جه بود و صالح عليه السلام را كفتيم فَارتَقِبِهُم نكاهبان ايشان باش و به بين كه با ناقه جه 
ميكنند و اصطبر و شكيبائى ورز بآزار قوم وَ تَبتْهُم و آكاه كردان ايشان را أن الماءَ بآنكه آب جاه قِسمَهٌ بَنَهُمِ بخش كرده شده 


است ميان ايشان و ناقه روزى از آن ايشان و انعام ايشان و روزى خاص از آن ناقه كل ةشرب هر نصيبى از ان آب مُحتَضرٌ 


حاضر كردانيده شد است مر صاحب او را يعنى حاضر شود صاحب او در نوبت خود و بهره آب بردارد. 
صفحه : ١١978‏ 


فنادوا يس بخواندند قوم ثمود صاحِبَهُم يار خود را كه قدار بن سالف بود براى عقر ناقه فُتعاطى يس بككرفت شمشير خود راو 
بعر راه ناقه در كمين. نشست فَعَفَرْ يس يى كرد ناقه را مج رك عقر ناقه دو ؤن يودئد عنيزه و صدوق وسبب آن بعضى سابقا 
مذكور شده در سوره هود صدوق إبن عم خود مصدع بن مهزج را بوصال خود وعده داد و عنيزه يكى از دختران خود را 
نامزد قدار بن سالف كرد وهر دو بر راه كذر ناقه كمين كردند و جون ناقه از آب بازكشت اوّل بمصدع رسيد و او تيرى 
بيفكند كه يايهاى ناقه را بر هم دوخت قدار نيز از كمين كاه بيرون آمد و بشمشير ناقه را بى كرد و جون از ياى درآمد او را 
قطعه قطعه كردند و ميان قوم منقسم 


يداختتد: و تحة اوأ يكوه منتوتر ير مداه ننه رانك كرد وان تجا اما رفك و كويند اواكنة كشنة هده يعد ارسه روز عدات نه 
قوم ثمود نازل كشت فكيف- كان يس جككونه بود عَذابِى عذاب من مر قوم ثمود راو ّذْر و بيم كردن من برسالت صالح عليه 
السلام إِنَا أرسّلنا بدرستى كه ما فرستاديم عَلَيِهم بر ايشان ص بِحَه واحَدَهٌ فريادى يكانه يعنى يكك صيحه جبرئيل عليه السلام 
فكانُوا يس كشتند از هول آن آواز كَهَشِيم_المُحتَظر مانند كيا درهم شكسته كه سازنده جاى كوسفندان آنرا بر هم نهاده باشد 
و ريزه ريزه شده وَ لَقَّد يَسَرنًا القرآن-و بدرستى كه ما آسان ساختيم قرآن را للذكر براى ياد كرفتن تا بسهولت حفظ ميكنند 
وَل من مُدّكر يس هيج يادكننده هست آنرا كذَبّت قوم لوط تكذيب كردند قوم لوط ع مر او را بِالْنْذْرِ به بيم كردن و 
ينددادن وى مر ايشائرا إِنّا رس نا عَلّيهُم و بدرستيكه فرستاديم ما بر ايشان حاصدباً بادى يا ابرى سنكك بارنده و همه را هلاكك 
كرديم إِلّا آل- لوطٍ مكر لوط عليه السلام و دختران وى را تَيناهُم برهانيديم ايشائرا ازعذاب بد يحر بسحرى كه عذاب واقع 
ميشد نِعمَهٌ مِن عِندنا بانعامى از نزديكك ما 5 ذلك همجنين كه انعام كرديم بر لوط عليه السلام بنات او تُجزى ياداش ميدهم 
بنعمت و رحمت مَن شَّكرٌ هر كه سياس دارد نعمت ما را كه ارسال رسل و انزال كتب است و بدان ايمان آرد و لَقَد أَندّرَهُم و 
بدرستيكه ترسانيده بود لوط عليه السلام قوم خود را بَطْسّئَنا از كرفتن ما بعذاب و هلاك فَتَمارَوا يمس شكك 
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آوردند بالنذر بآن بيم كردن و ستيزه آغاز نهادند وَ لقد راوَّدُوه ”و بدرستيكه طلبيدند لوط ع راعَن ضّيفه راز مهمانان وى كه 
ملائكه بودند يعنى كفتند ايشان را بما تسليم كن و لوط على نبينا و عليه السلام از ان ابا ميكرد و ايشائرا يند ميداد ايشان در 
خانه شكسته د رآمدند فَطمَسنا يس محو كرديم أُعيِنَهُم جشمهاى ايشائرا يا روى ايشان هموار كرديم و در خبرست كه جبرئيل 
عليه السلام ير خود را بر ديدهاى ايشان ماليد همه كور شدند و كفتيم مر ايشانرا بزبان ملائكه مَذَُوقُوا يس بجشيد كعوذابى 


عقوبت مرا و نّذْرِ و آنجه بيم ميكرد لوط ع مر شما را بآن. 
صفحه : /ا9١١‏ 


وَ لقَيد ص بَِحَهُم و بدرستى كه بامداد كرد بقوم لوط ع بُكرَهٌ در اوّل روز يعنى بوقت صبح آمد بر ايشان عَذْابٍ »مُسَِقِرٌ عقوبتى 
قرار كرفته يعنى دائم بود و بازنككشت تا ايشائرا هلاكك نكردد كفتيم ما ايشائرا كه قَذُوقُوا عَذَابى يس بجشيد و بكشيد عقوبت 
مرا وَ نُذّرِ و بيم كردن من يعنى عذابى كه بفرمان من بيم مى كردند شما را از ان و لَقَد يسنا القُرآن-و هر آثينه سهل و آسان 
كردانيديم قرآن را لِلذّكر مر جمعى عربى زبانان را براى فهم كردن معانى آن و دانستن اخبار كذشتكان فَهَل من مُدَّكر بس 
هيج يند شنونده هست كه بدان عبرت كيرد وَ لَمّد جاءَ و بدرستى كه آمدند آل- فِرعَون- النذّرُ بفرعون و قوم او بيم كنندكان 
تح مرسى وهاريون على لها وعليونا الحاقم فاق > ةموس ع فيظياة :وا اننم كرد .و آثانه آمك برد كذيوا كدي 
كردند 


بآياتنا كلها بهمه آن آيتها و بدان نكرويدند فَأَنَهدَناهُم يس بكرفتيم ايشائرا بعذاب غرق أخدّ عَزِيز كرفتن غالبى كه مغلوب 
نكردد در كرفتن مُقمَدِرِ توانا بر هلا-كك مش ركان أ كَفاركم آيا كافران شما اى كروه عرب حَيرٌ قوى تر و سخت تراند- من 
أواكم ليك كزوة سقدباو كه واكيرذة انه ينض ابناق از آنا يفوكو عاك وححليت واطوك بكريو بكار سهد انان 
طانيتها ف ينض اخاندوا لقر هر سد ام لككبي انك د اراك ان مر كاورزاذة فى الا ورلز دو كتايهاق سساو ,على 
براتى توشته شده بر نام شما كه شما راعذاب نخواهد بوه أم بَقُولُونَ تحن «آبا ميكويدد كفار عرب كما جميع #مقصدد 
كروهى جمع شده ايم يارى دهنده يكك ديككر را و منع كننده بلااز يكديكر سَِيْهرّم «الجمع #زود باشد كه هزيمت كرده شود 
مدر أيغاة و و وله د بركردانيده شود يشتهاى ايشان از حرب يعنى هر يكك يشت بككرداند از معركه قتال و فرار نمايد و 
ايتكه صورت واقع شد در روز بدر يس اينكه آيت يكى از دلائل نبوّت و اعجاز قرآن است فاروق اعظم رضى الله عنه 
ميفرمايد كه جون اينكه آيت فرود آمد حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فرمود كه معنى اينكه آيت را نميدانم كه 
جيست ناكاه در روز بدر ديدم كه آنحضرت زره يوشيده ميككويد سيهزم الجمع دانستم كه معنى آيت جه بوده و بهمين قتل و 
اسر و هزيمت ايشان بسنئده نيست بَل_السَاعَهٌ بلكه روز قيامت مَوعِتِدّهُم وعده كاه عذاب كلى ايشان است و السَاعَةُ وعذاب 


قيامت أدهى سخت تر و باهول تر وّ أَمَرٌّ و 


تلخ تر و ناخوشتر است از عذاب دنيا إن: المُجرمين - بدرستى كه مشركان فِى ضَّلال در كمراهى انداز راه حق در دنيا وَ سعْر و 


در عنا و مشقت يا در آتش سوزان در آخرت. 
صفحه : ١١9/8‏ 


يوم يُسحبُون- روز كه كشيده شوند فى الار در تش دوزخ عَلى وُجُوههم بر رويهاى خويش يعنى ايشان را بر روى ايشان 
ميكشند و بدوزخ مى افكنند و ميكويند ذُوقُوا بجحشيد مس تَسَكَرَ سودن دوزخ يعنى حرارت آتش و الم آنرا تنا كل شغ 
حَلّقئاه بدرستى كه ما همه جيز را آفريده ايم ِقَدَرِ باندازه مقررء مرتب بر مقتضاى حكمت يا هر جه آفريده ايم مقدر است و 
مكتوب در لوح محفوظ و حكم ازلى قبل از وقوع بدان يبوسته لا جرم از صفت تغيير و سمت تبديل دورست شعر قضى اللّه 
انراو جف« القلمافما شاء يوعد و مالآ فلم بيتاسر برط لوح ازلئ دازه عخموش كر هر نجه قلم .رفت قلم در تكقد وما أمرنا 
و نيست فرمودن ما هر جيزى را كه تكوين آن خواهيم إِلَا واجدّةٌ مكر كلمه واحده كه آن كن است يا نيست امر ما بقيام قيامت 
مكر يكك فعل كلمح بابر جون نكريستن بجشم در سرعت و سهولت يعنى اكر خواهيم قيامت را بيكك جشم زدن بياريم و 
ند املككا و ندوسعى كداءاحلاك كردي أشوافكي هجام أصال :هاو إر كاثر اذا در زمانهاي كدهع جتائجة دريح ضرره 
شنيديد فَهَل من مُدّكر يس هست هيج يند كيرنده كه از حال ايشان عبرت بردارد وّ كل ُشََى ءٍ فَعَلُوه و هر جيزى كه كرده اند 
كفار كذشته 


فى الزَبْرِ مكتوب است در لوح محفوظ زبر كتابها را كويند و لوح را زبر كفت باعتبار آنكه اصل همه كتابها آنست يا همه 
افعال ايشان نوشته است در نامهاى ايشان كه بدست حفظه است و كل صَغِير و كبير و هر خردى و بزركى از اقوال و افعالى كه 
از اوّلين و آخرين صادر شده و خواهد شد مُسئَطْرٌ نوشته شده است و بر آن ياداش خواهند يافت إن َالمُتّقِين -بدرستى كه 
يرهي زكاران و ترسكاران فِى جنات در بوستانهااند روز قيامت وَ نْهَرِ ودر جويها و جشمها يعنى بوستانها مشتمل بر انهار و بقول 
بعضى نهر بمعنى روشنى و كشادكى است يعنى اهل تقوى در بهشتها باشند در غايت وسعت و ضيا بخلاف كفار كه در ضيق 
وظلمت كذارننده و ديكر متقيان باشند فى مَقَعَدِ صدق در مكانى يسنديده كه درو نه لغو باشد و نه اثم از امام جعفر صادق 
رضى الله عنه منقول است كه حق سبحانه آن مكان را بصدق وصف كرد يس نه نشينند در وى مكّر اهل صدق سلمى رح 
فرموده كه آن مكانى است كه حق تعالى راست كرداند در آن وعده خود كه با اوليا كرده و دوستان در ان مقام باشئد عِندَ 
مَلِيك ‏ نزديكك بادشاهى مُقَتَدِرٍ توانا بر همه جيز صاحب بحر الحقائق فرموده كه مقعد صدق مقام وحدت قربت است كه در 
مرتبه عنديت متحقق شود و كشف الاسرار آورده كه كلمه عند رقم تقريب و تخصيص دارد يعنى اهل قرب فردا در آن سراى 


بدان اختصاص خواهند داشت و حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم امروز درين سراى مخصوص بدان 


بوده كه ابيت عند ربى يطعمنى و يسقينى و جون رتبتى كه فردا خواص بدان نازند امروز يايه ادناى وى بوده يس از رتبه 
اعلاى فرداى او كه نشان تواند داد نظم اى محرم سر لا يزالى مرآه جمال ذى الجلالى مهمان ابيت عند ربى صاحب دل لا ينام 
آنجا بلكه نرسد اشارت آنجا. 


١١99 : صفحه‎ 

سوره الرّحمن 
مدنيه و هى ثمان و سبعون آيه بسم .الله الرّحمن_الرّحِيم - جون حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم كافران را از اسم رحمن 
خبر داد كفتند ما رحمن را نمى شناسيم اينكه سوره نازل شده و كفته اند كه اهل مكه طعنه ميزدند كه فلان و فلان قرآن را 
بمحمد ص مى آموزند اينكه سوره آمد كه الرّحمن #خداوند بسيار بخشائش كه رحمت او همه جيز را فرا رسيده عَلّم -القرآن- 
بياموخته است قرآن مر حبيب ص خود را نه جبر و بسيار يعنى آسان كردانيد مر او را آموختن و ديكران را آموزانيدن حَلّق- 
الإنسان- بيافريد خدا جنس آدميان را عَلَمَه “التيان- بياموخت ايشائرا روشن كردن ما فى الضمير بنطق و كتابت يا خلق كرد آدم 
ع راو علم اسماء بدو آموخت يا بوجود آورد محمد ص را و بياموزانيد ويرا بيان آنجه بود و هست و باشد جنانجه مضمون 
فعلمت علم الاوّلين و الآدخرين ازين معنى خبر ميدهد الشمسمآفتاب و القَمَرُ و ماه ميروند- بحُسبان بحسابى معلوم يعنى بر 


وجهى كه حق سبحانه و تعالى مقرر فرموده مسير ايشانرا در بروج 


و منازل و بدان فصول واوقات شناخته ميشود وَ النّجم *و كياهى كه برويد و آنرا ساق نباشد يعنى بر روى زمين منبسط شود 
جون بعضى از بقول وَ الشّجَرُ و كياهى كه آنرا ساقى باشد و بر آن قائم بود يعنى درخت يسمجدان_فرمان مى برند خداى را 
بطبع و طوع جون فرمانبردارى ساجدان از اهل تكليف يا سجود ايشان بسا به ايشان است و كفته اند ما را بسجود ايشان وقوف 
نيست جنانجه بر تسبيح ايشان كما قال الله تعالى و لكن لا تفقهون تسبيحهم وَ السَّماءً رَفَعَها و برداشت رحمن آسمان را بالاى 
زمين ببانصد ساله راه وَ وَضّع -الميزان-و بيافريد يا منزل كردانيد ترازوى را يا الهام داه خلق را بكيفيت اتخاذ آن أَنَا تَطمُوا براى 
آنكه ازحد در نككذريد فى الميزان_در ترازو بوقت داد و ستد يعنى از عدل تجاوز نكنيد و براستى مكانلة عافدو االو 
1 و بياى داريد سنجيدن را بالقسط بعدل يعنى زبان ترازو را راست داريد وَ لا تُخيدرُوا الميزان-و كم مكنيد ميزان را يعنى كم 
منمائيد در وزن وقت داد و ستد اينكه همه تاكيد اهل ترازو را بجهت آنست كه بوقت وضع ميزان روز قيامت شرمنده نشوند 
نظم هر جو و هر حبه كه بازوى تو كم كند از كيل و ترازوى تو هست يكايك همه بر جاى خويش روز جزا جمله بيارند ييش 
با تو نمايند نهانيت را كم دهى و بيش ستانيت ناف ارس وفعي ويه را بككسترد يا بنهاد بر سطح آب للأنام _براى آدميان 


4. 


تا برو 


قرار كيرند فيها در زمين فاكهَةٌ انواع ميوه است و النّخْل “و خرمابنان ذات *الأكمام_خداوندان غلاف يعنى اوعيه خرما جه خرما 
ماداميكه منشق نشده در غلاف باشد و تخصيص خرما از فواكه بذكر بجهت تفشيل اوسث و مشابهتى كه با انسان دارد جناتجه 


در جواهر التفسير مبين شده. 


مقف :8 نو الذي و :دو رشو كال ادك ذو الفمجود خواردد كن فك تانوات ]رسيت كبرازو وك مساونة 
جون كندم وجو و جز آن وعصف كياهيست كه دانه ازو جدا ميشود و الرّيحان*و در زمين ريحانى است يعنى سبر غم كه 
بوى ميكنند مراد آنست كه در زمين شما را نعمتها داده ام بعضى خوردنى و بعضى بوى كردنى - قَبأَى ‏ آلاء كه واف 
آدميان و يريان بكدام از نعمتهاى ارك كا ريعز كسد كر شن 5 دياق كني كيدا و لكاو ف يانه كه ررمت 
بدانكه سى و يكجا درين سوره اينكه كلمات تكرار يافته بجهت آنكه اينكه سوره مشتمل است بر ذكر نعم الهى يس بعد از 
ذكر هر نعمتى اينكه الفاظ ايراد فرموده تا سامعان و قاريان متنبه شوند بر كثرت نعم و كفته اند تكرار از براى دفع غفلت است 
و تاكيد حبجت و تذكير نعمت و در صحيح حاكم رح از جابر رضى الله عنه نقل كرده كه حضرت بيغمبر صلى اللّه عليه و سلم 
اينكه سوره را تا آخر بر ما خواند بعد از ان فرمود كه مرا جيست كه شما را خاموش مى بينم هر آئينه جن نيكوتراند از شما در 
رد جواب اينكه سؤال و من هيج بار نخواندم فباى آلا ربكما تكذبان الَا 


ايشان كفتند لا بشى من نعماء ربنا نتكذب فلك الحمد يعنى ما هيج جيز را از نعمتهاى تو اى يرورد كار ما تكذيب نمى كنيم 
ل ل را كه يدر انس است مِن صّلمصال از كل خشكك كالفَحَارٍ مانند سفال 
نه كد كر سنيف ورور آواز كد وا ان التججان و بيافريد جان را كه يدر جن است من مارج راز زبانه صافى بى دود من 
نار از تش و كفته اند مارج از آتشى است كه زبانه سرخ و سبز و زرد بيكديكر آميخته كردد بعد از بلندى و تيزى آنتش در 
باب نهم از سفر ثانى فتوحات مذكور است كه مارج آتش است ممتزج بهوا كه آنرا هواى مشتعل كويند يس جان مخلوق 
است از دو عنصر آتش و هوا و آدمع آفريده شد از دو عنصر خاك و آب جون خاك و آب بهم ممتزج شوند آنرا طين 
كوشد و اجون هوا اتن مختلط. كردين امارح عر ادرو جنانهه وال درايشر الفا امعد ساكل روجو 
بالقاى هوا در رحم انثى و ميان آفرينش جان و آدمع مدت شصت هزار ساله بود فى لك بس بكدام نعمت از نعمتها 
برورد كار خود كه شما رااز كل و مارج آفريد و دولت حيات ارزانى فرمود تُكذّبان_انكار مى كنيد رب ُالمشرقين_آفريد كار 
دو مشرق است يكى مشرق تابستانى مر آفتاب راو يكى مشرق زمستانى وَ رَبك ُالمَغرِبّين و آفريد كار دو مغرب صيفى و 


شتوى مر شمس را و در اختلاف مشرقين و مغربين انواع فوائدست از اختللاف 


فصول و حدوث و آنجه بهر فصل تعلق دارد بلكه شروق آفتاب موجب طلب معيشت ست و غرويش سبب آسايش و راحت 
فبأى ‏ آلاءِ رَبُكما يس بكدام ازين نعمتهاى يرورد كار شما تكذبان جحود مى ورزيد و منكر آن ميشويد مَرَّج - البحرّين_راه داد 
دو دريا را يكى خوش و شيرين و ايكى شور و تلخ تا بامر او يَلتَقِيان بيكديكر رسند و آن بحر فارس و روم است كه در محيط 


١١٠١١ : صفحه‎ 


بَينَهُما ميان هر دو دريا يَررّخ “مانعى و حاجزى و يرده ايست از قدرت خدا يا از زمين يا از جزاير كه بسبب آن لا يبغيان_افزونى 
نمى جويند بر يكديكر يعنى با هم نمى آميزند تا خاصيت هر يكك باطل نشود يا از حديكه مقرر شده تجاوز نمى نمايند تا 
آنجه ميان ايشان است غرق نككردد و اكر يكى بر ديككرى غلبه كند نفع بر طرف رود و منافع بسيار برين دو بحر متفرع است 
قبأى ‏ آلاء يكم يس بكدام ازين نعم آفري دكار شما كه مشتمل بر مصالح كليه است تكذيان :لكان سكين بحري :بير و ناض 
آيد مِنهُمَا الولو ازين دو دريااز بحر مالح مرواريد كلان و المرجان»و مرواريد ريزه واينكه جوهرهاست كه بدان آرايش 
كنيد واز خريد و فروخت آن فوائد يابيد و اينكه نعم ظاهر است بأ - آلاء كما يس شما بكدام ازين نعمتهاى يرورد كار 
قود كدان تكدمية فى ثمانتة و كله اند د ف تر سهان وتمكر رسن لحف متسر سالن سناوقى سفرك رارسا جرف ا 


منع ميكند درياى آسمان را از نزول و درياى زمين رااز صعود و 


از درياى فلك قطرات بر درياى زمين ريخته بدهان صدف در مى آيد و از ان لالى منعقد ميكردد و امام قشيرى رح فرموده كه 
بحرين خوف و رجاست يا قبض و بسط يا انس و هيبت و برزخ قدرت بى علت و لؤْلوْ احوال صافيه و مرجان لطائف وافيه 
صاحب كشف الاسرار شرح ميكند كه بحرين خوف و رجا عامه مسلمانان راست و ازان كوهر زهد و ورع بيرون آيد و بحر 
قبض و بسط خواص مومنان راست و از ان جواهر فقر و وجد زايد و بحر انس و هيبت انبياء و صديقان را ازان كوهر فنا روى 
نمايد تا صاحبش در منزل بقا بياسايد بيت ز قعر بحر فنا كوهر بقا يابى و كر نه غوطه خورى اينكه كهر كجا يابى و لَه *التجوار 
المُنشَّآت مو مر خدايراست راندن كشتيهاى نورونده و حفص بفتح شين خواند يعنى نوبه رفتن آورده شده فِى البحر در دريا 
كالأعلام_مانند كوهها در بلندى و بزركى و آفريدن كشتى و روان كردن آن در دريا جهت انتفاع بندكانست از قطع مسافت 
بسيار در زمان اندكك و وقوع تجارات و معاملات و اينكه نعمتها عظيم است قبَأَى - آلاء يكنا يس بكدام از نعمتهاى يرورد كار 
عويس كيان انكر عقوي كلكو هلها عر كين كد يو رشع اسك ا رتذوى ريوع قاذر ياك انديس مز اتام ان ريد 
وَ يَبقَى و باقى ماند وّجه رَبك -ذات يرورد كار توذو الجلال_ خداوند بزركى وعظمت وَالإكرام_و خداوند كرامى ساختن 
فصل غاميو كم قلاف هر كرا تعس ا[ باشل فأ الار وت كنا شى بكدام از 


لصنيائ] نيد كا هما كد اراسي كا تنه اناده هرو كاوسا ساروا كار كرد لوقاف ردن رسو 
بحضرت او كنيد و بر غير او اعتماد ننمائيد ا دنس كو عدا بعر شاد او را يعنى ميطلبند از وى مَّرن فى 
التتكار ات بو رفن عر قه در آسمانها و زمينهاست حاجتهاى خود را جه همه بد و محتاجند در ذات و صفات خود كل يوم 
قر وفك راق قاف الورذر ما عت و دافن كاريمت عو واد عا جاية عن امات راعطا وه وزدرماندة رجات يف 


و غمكين را شادان كرداند و بيمار را صحيح سازد و قومى را بر توبه دارد و كروهى را بيامرزد. 
صفحه : ١١١١‏ 


فى آلاء َيَكُمَا يس بكدام از نعمتهاى يرورد كار خود از قبول توبه و اجابت دعا و آمرزش كبلك كيان انكر سكبه ابن 
عينيه رح فرمود كه سراسر روزكار نزديكك خداى دو روزست يكروز مدّت دنيا و شان او درين يكك روز امرست و نهى وعطا 
و منع و خلق و رزق و اماتت و احياء و اعزاز و اذلال دوم روز مدّت آخرت و شان آنروز حساب است و عقاب و جز او سؤال و 
معاقبت و مثابات و نزد محققان يوم بمعنى آن است و آن جز وى از اقل زمان است و در بحر الحقائق آورده كه مراد تجلى حق 
در هر آنى بر حسب متجلى و مناسب استعداد او تجليات را نهايت نيست رباعى كل يوم هو فى شان جه شان است جه شان 
يعنى اوصاف كمال تو ندارد 


يايان جلوه حسن ترا غايت و يايانى نيست هر زمان جلوه ديككر شود از يرده عيان سَتَفوْغ «لكم زود باشد كه حساب كنيم ما شما 
را فراغ اينجا بمعنى قصد محاسبه و مجازات است نه فراغى كه بعد از شغل باشد اينكه كلام بر سبيل تهديدست و وعيد جنانجه 
كسى مثلا كسى را ميكويد باش تا با تو يردازم و حال آنكه كوينده هيج كار نميكند مراد تخويف سامع است اينجا نيز از روى 
وعيد ميكويد كه قصد نعسان :شما خواهيم كرد أيه اللُقلان رانى دو كروه بزركك يعنى انس و جن و عرب آنجه بزركك قدر و 
قيمت بود آنرا ثقل كويند كه انى تاركك فيكم الثقلين و كفته اند ثقل كرانبار است و جن و انس تكليف كران باراند يا ببار 
كناه كران درمانده اند قَبأى آلاء كاين كداء تعمتيائ افريد كال شما كة تهد يد انسة سات خا اذا اعمال بد مترجر 
قربه وصيت يعلات :ا كر ون جد التدوان ناهين > كان كدب سكيه يا تعدو العو و الاتسر_أى كرو برناة يز 
آدميان إن استَطعتّم اكر واد أن تَنضَدُوا انكه بيرون بوحكين طاو العا رانك ولا وين ١‏ وكارماف اماد 01 
بكريزيد از قضاى من يا از نزول مركك فَانَقُدُوا بس بيرون رويد و فرار نمائيد لا تَنفُذُون بيرون نمى توانيد شد إِنَا بس لطان مكر 
بقهر و تسلّط و غلبه و شما را اينكه قوّت نيست بلكه هر جا كه رويد مركك ملازم شماست و از وقوع آن جاره نداريد و كفته 
اند روز قيامت ملائكه كرداكرد اهل محشر صف كشند و منادى ندا كند كه اى آدميان و يريان 


ايتكه عرصه محشرست اكر توانيد بيرون رويد اما نمى توانيد رفت مككر بحجت و برهان و شما را نه اينكه است نه آن إلى به 
قبأى - آلاء تلكنا يس بكدام از نعمتهاى آفري دكار شما كه اخبار كرد كه شما عاجزيد در دنيا و فرومانده در آخرت تا دانيد 
كه در هر دو سرا جز او يار و مددكار نيست و روى توجه بدركاه او آريد إلى دياه كدر ميورزيد يُرسَل “فرستاده شود 
22 كد زات وهر كردا ميس .و مجر كك امد اونما شواط زهان تالش يوق 1ار ل لقو اجام ناو ووو شنيان لقتنن ارق 
زمانه آتش فرستند و يكك كرّت دود و كويند نحاس روى كداخته است كه بر سرهاى ايشان فرو ريزند قلا تَنتَصدران يس 


نصرت نتوانيد كرد مر يكديكر را و منع نتوانيد كرد عذاب رااز هم ديكر. 
صفحه : ١١١7”‏ 


فأى آلا كا ياو قدا از نعمتهاى يرورد كار خود كه بيم كرد شما را بشواظ و بنحاس تا بازايستيد از نافرمانى و به 
توسعكن وى :اكتغال تهانين كدان رمن ان اذا اننشك القياف وي حوة يشتكافك اسسان نراق نزول ملواتكه كات 
بس كردد وَردَهٌ سرخ يعنى برنكك كل سرخ كالدّهان مانند اديم احمر يا مانند روغن زيت كه هر ساعت بلونى ديكر نمايد 
قبأَى ب آلاء تكن بس ركةاء دلت اكريد كار ويس كوي كه كما را التاق سهان عون 1ن راعذ الكدأمرال 
بوى بناه جوئيد تُكذّبان_تكذيب ميكنيد فَيومَئِذٍ يس آن روز لا يُسّل برسيده نشود تن ذُنبه راز كناه او إنس و لا جَانء آدمى 


ونه يرى يعنى از ايشان 


سؤال استعلام نكنند كه جها كرديد بلكه سؤال توبيخ باشد كه جرا كرديد يا كناهكاران را بعلامت بشناسند و حاجت بسؤال 
نباشد يا بوقت خروج از قبور از ايشان نيرسند و آنجه حق سبحانه و تعالى فرمود كه لنسئلنهم اجمعين در موقف حساب خواهد 
بود كه همه را سؤال كتند كبأى ‏ آلاء كما لق بكدام از نعمتهاى يرورد كار شما كه از احوال آن روز خبر داد تا در ايمان و 
تقوى ثابت و راسخ باشيد كه سبب نجات است تُكذّبان_تكذيب مى ورزيد يعرف المُجِرمُون- شناخته شوند كافران يسِيماهُم 
بعلامت ايشان كه سياه روى و كبودى جشم است يا آثار غم و اندوه در بشره ايشان فيُوْحَذُ بس كرفته شوند بالنّواصِى بموهاى 
ييكانى يككا باق و الأقتنام . وبقدمها بكار :يع تريتى نرى بيشانى ايشان كيرند و بدوزخ كشند و نوبتى يايهاى ايشان كيرند و 
بوكر بترو ادكه فاق كنا يس بكدام از نعمتهاى آفريد كار خويش كه خبر داد شما را از كرفتن و در دوزخ 
افكندن كفار تا از كفر بيرهيزيد تكدياة كارن" كنريك ويعة أ اند عد مشركان بدوزخ ملائكه ايشان را كويند هذه _جَهَنّم * 
الَتَى اينكه آن دوزك أت كهازبروى عناد يك دن دتكلايت ميكردند بها المُجرمُون- بآن مقر كاذا وباو نس افد بطر دوم 
طواف ميكنند دوزخيان بَينها ميان دوزخ وَ بِين-و ميان ميم آب كرم آن كرمى بغايت رسيده يعنى هركاه كه از تش 
استغاثه كنند ايشائرا فريادرسى كنند و در ميان جنين آب كرم اندازند كه ييوندهاى ايشان از يكديكر بككسلد و ييوسته ميان 


جحيم و حميم مى باشند قبأى - آلاءِ رَبُكما بس بكدام از 


نعمتهاى يرورد كار خود كه آكاه كرد شما را از عذاب دوزخيان تا از كفر يرهيز كرده بايمان متصف شده از ان نجات يابيد 
كدان كديب من لماه 


١١٠١5 : صفحه‎ 


وَ لِمَن خاف-و براى كسيكه بترسد مُقَام رَيّهِ راز ايستادن بيش خداى جَئّتان_ دو بهشت است يعنى كسى كه از موقف حساب 
بترسد و ترك معصيّت نمايد او را دو بهشت دهند جنت عدن وجنت نعيم و كويند يكى خائف انس را بود و ديككر خائف 
جن را بود در موضح آورده كه دو باغ دهند ايشائرا در باره بهشت كه هر يكى از ايشان صد سال راه طول و عرض داشته باشد 
و در ميان هر باغ سراهاى خوش و ميوهاى دلكش و حوران مهوش بود محمد حكيم قدس سره فرموده كه بهشتى براى خوف 
الوى اك و كازيزات ترك جاه زاايق براق تقاض ناتف اسك وح كز براي كاه مظنا وات أ ءالخ وككما مين 
بكدام ازين نعمتهاى آفريد كار شما كه بهشتها ميدهد براى اداى ظافة وت كه خسني تكد اق كد يدا سكيد ران أفناة» 
دو بوجتةاننهخذاوتدااشاعها يع ىون أن «رحنان يتان باقد هر يكن ستقمل بر مان كرفا كون فأى د الاء رَتَكما يس بكدام 
از نعمتهاى يرورد كار خود كه بهشتهاى مشتمل بر اشجار و اثمار به بنده عطا ميفرمايد تكذّبان_انكار ميكنيد فيهما درين دو باغ 
تينان دو جشمه تجريان_ميروند هر جا كه بهشتى خواهد در اعالى منازل با اسافل آن يكى تسنيم و يكى سالسبيل در معالم 
آورده كه يكى از آب صافى و يكى از شراب لذيذ قبأَى-آلاء تكنا من كنار 


نعمتهاى آفريد كار خويش كه جنين جشمها براى راحت و لذت شما روان كرده نُك دّبان_ جح ود مى ورزيد فيهما درين دو 
جنت من كل فاكهَهِ از هر ميوه زوجان_دو صنف يكى معروف كه ديده باشند در دنيا و ديكرى غريب كه كسى نديده و نه 
شجيدة اله نا نه الا ركم ركذام 1ل تحمتها وم يراروة كار رو ولد تنما كه أصماكك قزراك وفوا كدان :كلاه عطا مني ورساند 
لك دياق سكر سك ويه الكو د رتو كان درون ايتكها ككل كف كان اننا على قرفن بط كينا بوالرالقنها كه اسك ايوق 
إِستَبرَّق راز ديباى محكم باشد از بزركى يرسيدند كه بطائن كه آن از ديبا است يس ظهائر آن از جه باشد جواب داد كه ظهائر 
آن از نور بسته ديكرى كفته كه ظهائر آن داخل است درين آيت كه فلا تعلم نفس ما اخفى لهم وَ جَنَى الجَنَتِين_و ميوه 
درختان اينكه دو بهشت دان نزديكك است كه دست قائم و قائد و مضطجع بدان ميرسد و كفته اند كسى كه تكيه كرده و 
آرزوى ميوه كند شاخ درخت سر فرود آرد و آن ميوه كه خواهد بدهن وى درآيد قبَأَى - آلاء كل از نعمتهاى 
ريد كارضنيا رسيا واب شياو قاف با خنافاته نتاف و هزه اف الناية والطلت مهن تكدبان (الكار متكدايت مومه 
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فيهن در قصور و منازل اينكه دو بهد بهشت قاصدرات*الطرف ركوتاه جشمان اند يعنى حوران كه جشم فروخوابانيده باشند از 
رةه بغير شوهران لَم يَطمِتهن : تسوذه باشيد ايشائرا إنس «آدميئآن قبلهُم بيش از ازدواج ايشان در بهشت و لا جٍان و نه 


جنيان يعنى حوران كه براى انس مقرراند دست هيج آدمى بدامن ايشان نرسيده 


باشد و آنانكه براى جن مقرر شده باشند جنى نيز در ايشان تصرف نكرده باشد فأ آلا رَبّكما يس بكدام از نعمتهاى 
ارهن كا و اشيج كد هورف دين لامك ديرد 316 اران :دعقي تكد اذ كلدي كته و :وار تميق لازي كانقن: البافوك از 
المرجان* كويا هستند آن حوران مخلوق از ياقوت در سرخى و صفا واز مرواريد ياكيزه در سفيدى و ضيا قبأَى - آلاء 5 
يس بكدام از نعمتهاى آفري دكار شما كه حوران بدين صفائى و ياكيزكى براى شما آفريده تكذباة تكنديت ميكنيد و باور 
نميداريد هَل جَاءُ الإحسان_آيا جزاى نيكى كردن در عمل نه باشد إِلَّا الإحسان/مكر نيكوئى كردن در ثواب يا جزاى هر كه 
"كوت لكالة الى اللسويهمن سمبار نوو تواعن طن ردول اللدشمك اوبرامكر روشق عام ايك الدكلة امك محرا 
نيكى نيكى است يس جزا دهد طاعت را درجات و مكافات كند شكر را بزيادت نعمت و تقوى را بفرح و توبه را بقبول و دعا 
را به اجابت و سؤال را بعطا و استغفار را بمغفرت و خوف دنيا را با من آخرت و خدمت را بسلطنت و در بحر الحقائق فرموده 
كاليتية:جراى فناقى الله الابقا بالله مشتوى هرا كتادر:وادنشكت :ند فنا بافك ان تحزالقا اندو مقام عركرااشدنين وف مدر 
بريد ميوه ذوق از درخت و فصل جيد قَبأَى- آلاء لكا بس كا از نعمتهاى آفريد كار شما كه توفيق احسان داد و جزاى آن 
مقرو فرمود تكدبان ,كديب ميكتيد و اذكان فى اتمائتك وامزم :3 وتهما ورين دو بوستان كه مذ كور شد 


نافووتر از اشان عنتان دو بوستاة مركرييت كنقه اند دو يوستات اولاز وو اسك راف سابقاة اكه دو وسفان اذ نقزه براق 
اصحاب اليمين قبأى ء آلاءِ رَبُكما يس بكدام از نعمتهاى آفريدكار خويش كه اينكه بهشتها نامزد بندكان ميكند تُكذبان_ منكر 
ميشويد مُدهامّتان آن دو بهشت سبز است از بسيارى سبزى بسياهى زننده قبأى - آلاءٍ رَبُكما يس بكدام از نعمتهاى يرورد كار 


خود كه جنين بوستانهاى سبز عطا ميكند و سبزى موجب روشنائى جشم است تُكذبان_انكار ميكنيد. 
صفحه : ١١١8‏ 


فيهما درين دو بهشت عينان_دو جشمه باشد تَضَاحَتان جوشنده بآب يعنى هر جند ازو آب بردارند ديكر بجوشد قبأى ب آلاء 
كط عو كام از نعمتهاى يرورد كار شما كه جنين دو جشمه بسيار آب بشما ميدهد تُكذَّبان_تكذيب ميكنيد فيهما فاكهةٌ 
درين دو بهشت ميوه بسيار بود وّ تخل “و خرمابنان وّ رمّان*و اشجار انار تخصيص خرما و انار از ميوها بجهت تفضيل است زيرا 
كغرها ذاكية امع دونه ذاو ناوي امسن ويذوا دا الم رتكا من كداء ]التاق بروويدة شنا جو مهار 
بندكان ارزانى دارد تكذباة انكار ميكنيد فيهن ‏ درين جهار جنْت خيرات «حسان”زنان بركزيده باشند نيكورويان يعنى حسن 
خلق ايشان بحسن خلق نيز آراسته اند ىد الأء رككما يكن بكداء 1ل لعطياى ا قرقد كارجهر يقن كد دما را ضورا نا كه هر 
يك از ديكرى نيكوتر تكبا تكدايين مينمائيد حُورٌ مَقصورات«حوران ينهان شده فى الخيام_در خيمها كه از در مجوف 
است و كفته اند مراد خانهاست و بعضى تخصيص كرهه اند بحجلات و حجله خانه بود آراسته براى داماد عروس قَبأَى آلاء 
ربكا 


يس بكدام از نعمتهاى يرورد كار خود كه جنين ازواج طيّبه به بهشتيان ميدهند تُكذَّبان_انكار ميكنيد لم يَطمثهُن نسوده باشند 
مر ايشائرا إنس قَبلْهُم آدمى بيش از شوهران كه بديشان نام زد شده اند وَ لا اندو نه جن نيز دست بر ايشان رسانيده اند 
بلكه.همه بكراند قبأى د آلاء تكبا ئويى نوسيات حتد رن وين كذ زرا ناوا زد ايشان يعنى اهل ايمان كرده 
كدان تكد ون كنيد كد تورات نكاهداشته عطا كند مُتّكئين ‏ اصحاب اليمين تكيه زد كان باشند عَلى رَفرَ ف خضر بر 
فرشهايا بر بالشهاى سبز و عَبِقَرِىء جسان و بساطهاى قيمتى در غايت نيكوئى فأ ب آلا يكنا يس بكدام از نعمتهاى 
إؤرة كا شه زلكة تجمتهنا كدئئة كويد 57 دياذا . مكذي يك كف اراك ابن دز تكو دور كد انستا نام بورد كا وار 
حيثيت اطلاق اسم بر ذات وى يس توان دانست كه بزركى ذات در جه مرتبه خواهد بود وازين است كه هيج كس از عظمت 
ذات او خبر نداده و نمى تواند داد بيت بر لب بحر جنين وامانده اند خشك لب هم مبتدى هم منتهى ذى الجَلال_وَ الإكرام_در 
ترجمه رشف معنى اينكه اسم برين وجه ادا كرده كه خداوندى كه از صفات جلالل آنجه اثبات آن مستلزم كمال است ذات 
بى مثالش را ثابت است و آنجه سلب آن مقتضى عرّت و كبرياست جناب مقدس از ان منزه و معرا است و اكثر محققان برانند 
كه جلال اشارت بصفات قهريه است و اكرام عبارت از اوصاف لطيفه يس نام ذو الجلال و الاكرام جامع باشد مر جميع صفات 
الهى را و ازين است كه او را اسم اعظم كفته اند و 


خبر الظوا بيا ذا الجلال و الاكرام مؤيد اينكه قول است. 
صفحه : ١١١٠7‏ 


سورهة الواقعه 


ل م ا 


مكبه وَ هى ست- و تسعون آيه بسم الله الرّحمن_الوّحيم إذا وَفَعت_الواقِعَهُ ياد كن جون واقع شود يعنى حادث كردد قيامت 
ليس لِوَقَعتِها نيست در واقع شدن در آمدن او كاذبَة دروغى يا براى وقوع او هيج دروغى موجود نيست بلكه هر كه از ان خبر 
ميدهد صادق است و آن روز خافضّةً فرو برنده است قومى را باسفل سافلين از روى عدل رافْعَةٌ بردارنده كروهى را با على 
عليين از راه فضل يا خافض اعداء و اهل شقاق و نفاق است و رافع اولياء از ارباب اخلاص و وفاق يا فرود ميدارد آنان را كه 
#وذنا حووارا رول ملسست وير امجيس ركه ورين ظال تروش كروضه إذا وقف الأرعونياد كن حوره ايده 
شود زمين رَجََا جنبانيدنى بر آن وجه كه هر بنا كه برو است منهدم كردد وَ بست الجبال*و رانده شود كوهها بَسَّا راندنى تا 
شكسته و باره ياره كردد فُكانّت يس برباشد هَباءٌ غبارى كه ديده ميشود با شعاع آفتاب وقتى كه از روزنه درافتد متنا براكنده 
و متش ر كشته وكش وبباشيذ شبااق مكلقان در ان وقك أزواجا كلاه اصتاق سه كاله يعن سه كروه بااسيد دق منه مرقبه 
دفحان ةالشنة وين افدات دست راست تعظيم ميكند ايشائرا جنانجه كوى فلان قوم وركاهدها أصبحاب #القيفكه جيه اند 
اصحاب دست راست و جه بزركان و كفته اند درين استفهام معنى تعجب نيز هست و اصحاب يمين آنهااند كه در وقت 


اخراج ذريت از صلب 


آدم ع ايشان براست وى بوده اند يا نامه اعمال در ان روز بدست راست ايشان دهند يا به بهشت روند و آن بر يمين عرش 
است و كفته اند ميمنه بمعنى يمن و بركت است يعنى ايشان ميمون و مباركك قدم اند وَ أصحاب ١*المَسْكَّمَهِ‏ و اصحاب دست 
حب ما أصحاب١المَشْكَمَهِ‏ جه اند ياران دست جب و ايشان آنهااند كه بوقت اخراج ذريات در شمال آدم بوده اند يا نامهاى 
اعمال ايشان بدست جب ايشان ميدهند يا بدوزخ برند و دوزخ برجب عرش است و كفته اند مشامه از تشاؤم كرفته اند يعنى 
آنان شوم و نامبارك قدم اند وَ السَابقون-و بيشى كرفتكان بر همه اقوام يا بيش روان بهشت السابقون- ييشى كرفتكانند ناتمان 
جون مومن آل فرعون و حبيب نجار و ابو بكر صديق رض و مرتضى على رضى الله عنهم يا آنانكه بدو قبله نماز كزارده اند با 
بيغمبر صلى الله عليه و سلّم يا اهل قرآن يا بيش روان بصف جهاد يا سبقت كيرندكان بتكبير اوّل أولئكك-المَقَرّبُون - آن كروه 


اند نزديكك كردانيده شد كان برحمت و كرامت. 
صفحه : ١١٠١/8‏ 


فى جَنّات_النّعيم_در بوستانهاى مشتمل بر انواع نعمت ثلهٌ مِن-الأوّلِين- كروهى بيشتر از ييشينيان يعنى امم انبياى كذشته و قلِيل» 
و اندكى مِن- الآخرين-از يسينيان يعنى امت محمد صلى الله عليه و سلّم مضمون سخن آنست كه سابقان امم ماضيه بيش از 
سابقان اينكه امت اند در تبيان آورده كه مراد جماعتى اند كه انبياء را معاينه ديدند و بخدمت ايشان رسيده بديشان كرويدند 


نه تمام امتان ايشان زيرا كه امت متابعت بيغمبر ما صلى 


الله عليه و سلّم از همه امم بيشتر خواهند بود جنانجه فحواى انا اكثر النّاس تبعا يوم القيمه از ان خبر ميدهد و در حديث بريده 
رضى الله عنه مذكورست كه اهل بهشت صد و بيست صف باشند هشتاد ازين امت و جهل سائر امم و اينكه سابقان از اوّلِين 
و آخرين در بهشت باشند عَلى سور بر تختها مَوضولَه بافته بزر و مكلل بدر و ياقوت و زمرد مُتّكئِين- تكيه زد كان عَلِيها بر آن 
تختها مُتَقَايلين - برابر يكديكر يعنى روى با روى تا بديدار هم مستانس و مسرور باشند يتطوف 'عَلَيهِم ميككردند بر ايشان براى 
خدمت ولدان تُحَلْدُوتَ: كود كان مُكَلْدُون-جاوي د مائد كان بر.هيقات كودكى جه دمت خرداة زبباتر اسح از خدمت كبار و 
كركف 1ن اسعكات: كر شو وساف رويت ل ادكه كزد كانت را خرنا افريته اعد وزاى صسومت تمان وال سدلياة وفيت اللدعته 
كنول أننك ]ينان الفا لمت كائذد كد تخدمة اقل :ريق تامزة ده انه وكير ايان طواف سكيد ١‏ كرات بكر رهاز 
أازق 1و اإرانقها وكاس جورح سفيق رو خامقاق] عجر اواك اكه ذو :بيت ما حمر ا كذ هناف حون الى ولذل الايضد غووار 
دردسر نكشند عَنها از ان شراب يعنى آن مى را خمار نباشد وَ لا يُنَزفُون- و نه بى عقل و بيهوش شوند از ان و فاكهّهِ و ديكر بر 
ايشان ميكردند بميوها مِما يَتَحَيَرُون از آنجه اختيار كنند و بركزينند وَّ لحم_طير و بككُوشت مرغان كه الطف لحوم است مما 


يَسْتَهُون-از آنجه آرزو كنند يعنى بر وجهى كه خواهند جوشيده يا بريان كرده و خخورٌ و بر سابقان در جنت طواف مينمايند 


انعراق عمنك: :دان تسقيق اروف عرو كقنا دشاني يفنو لطافك كا ماك الله لو ماتته مروا وقد الشكرن هيده در 
صدف كه غبار برو نه نشسته باشد و دست اغيار بدو نرسيده جَرَْاءَ ياداش ميدهيم إيشائرا ياداش دادنى يما كانُوا يَعمَلُون- بسبب 
آنجه بودند كه عمل ميكردند در دنيا لا يَسمَعُون- نشنوند فيها در بهشت لَغواً سخنان بيهوده يا بانكك و فرياد يا سوكند بدروغ و 


لا تَأئِيماً ونه سخنى كه كفتن آن موجب كناه باشد جون ذ فحش و دشنام. 
صفحه : ١١١9‏ 


إلا قبا ليكن مى شنوند سخنى كه آن سَّلاماً سَلاماً است تكرار اينكه لفظ دليل است بر آنكه اهل جنت بر يكديكر بيوسته سلام 
كوه فامتعابالتسيو رو المكدانة خليكا واسكانا احجان انتيرق جه الى اضكاب حبك انيت يف رن كان مكرم اندي 
ابخان باشند فى بتر در زير درخت كنار مَخْضَودٍ بيخار بخلاف سدر دنيا آورده اند كه مسلمانان نظر بروج-افكندند و آن 
وادى است از طائف مشتمل بر درختهاى سدر كفتند جه بودى اكر ما را مثل اينكه بودى اينكه آيت آمد كه اهل بهشت را 
سدر باشد بى خار وَ طلح مَنضُودٍ و درخت موز بود كه ميوهاى آن برهم جيده يعنى از اسفل تا اعلاى درخت همه ميوه باشد 
وَظِل ء مَمدُودٍ و سايه كشيده يعنى بيوسته كه هركز زائل نشود و مراد از ظل راحت است و ماءِ ممكرب ا ا ريزان يعنى از 
جنْت عدن فرو ميريزد بر بوستانهاى ديكر فاكهه كثِيرَهِ و بسيار ميوه لا مَقَطوعَهِ و بريده شده يعنى در هيج زمانى منقطع نشود 
بخلاف ميوهاى دنيا كه در فصلى باشد 


دون فصلى و لا مَمنُوعَهِ ونه منع كرده شده يعنى از خورنده بهيج نوع بازندارند نه جون ميوه دنيا كه بى بها دست نيايد و 
فوش رو كستردنيها مَرفُوعَهِ برداشته شده بقيمت يا رفيع القدر و بقول بعضى فرش كنايت است از زنان مرفوعه يعنى بر تخت 
بلند نشائده إِنَا بدرستى كه ما أَنقّأنامُن: بيافريديم ابتداء بى سبب ولادت زنان عجائر دنيا را إنشاءً آفريدنى يعنى بعد از بيرى 
خلق كليم إبشائرًا خلقئ ديكز مواد آنسة كدير نات واجواذ سازيم يزنك سن فجكلداهن :بدن كردائيم ابشائرا- ابكار 
دختران دوشيزه يعنى هركاه كه ازواج بنزد ايشان آيند ايشائرا بكر يابند حوبا دوست داران و عاشقان شوهر خود باشند يا با غنج 
ونال ا قري سيو موادا نا حم ميت نو تواينال بوك وهراة لذو ةنق وندد كنا وده مناه ارا كمه ريغت 
آرند بدين سن رسانند و بشوهر دهند و عجوزه را نيز رد كنند بدين سنء اككر شوهر نداشته باشد در دنيا بعضى از اهل بهشت 
دهند واككر شوهر داشته باشد اما شوهر او از اهل بهشت نبود جون امراه فرعون او را بيكى از بهشتيان دهند و اككر زوج او 
بهشتى بود باز بدو ارزانى دارند واكر زياده از يكك شوهر داشته باشد و همه بهشتى باشند بزوج آخرين نامزد كنند و اينكه 
قاف زناه كو ل يحاي العية زاف امسسايه من ازاك حتت انيفو كوا 6لا سات لمن بريد كتاند اعسات انميق 
عى ادقن يا له وياد رلك روفن اا اوكا 


مفحة 5391 تلد وول تر 


و كروفن اتفدار نسعاة دواسهات رول مده ك هجون | بكو تل بين الاكرية كرود اموهاروق رقت اللتصسن ناهد 
كفت يا نبى الله ما بتو كرويديم و تصديق كرديم وازما نجات نيايد مككر اندكى اينكه آيت آمد و ثله من الاخرين حضرت 
رسول صلى الله عليه و سلّم آيت بر وى خواند و عمر رضى الله عنه» فرموده كه رضينا عن ربنا و بيغمبر ص كفت از آدم تا من 
يكك ثله و از من تا قيامت يكك ثله ودر حديث آمده كه ار جوان تكونوا نصف اهل الجنته و عنقريب كذشت كه اهل بهشت 
صد و بيست صف باشند و هشتاد از ان امت من خواهند بود و ازينجا معلوم ميشود كه هيجكس از امت متابعه آنحضرت صلى 
الله عليه و سلّم در دوزخ جاويد نخواهد ماند نظم نماند بزندان دوزخ اسير كسى را كه باشد جنين دستكير نماند بعصيان كسى 
ذو كر كارن ولج به ون برل 3 ماسجا سوق تس ما قات «الشهال سمفاقة أضحات فسنت 
جب يعنى جه خوار و بيمقداراند و در ان روز باشند فى سَمُوم در آتش سوزان يا در بادى كرم كه حرارت آن در مشام ايشان 
نفوذ كند و حميم رو در آبى كرم نامتناهى در حرارت صاحب تبيان آورده كه جون حرارت سموم در اجساد و اكباد ايشان اثر 
كند يناه جويند به حميم جنانجه كرمازد كان در دنيا آب مى طلبند و جون در حميم افتند از حرارت آن آب بيشتر متأذى 


كردند يس يناه برند بسايه و از ان 


سايه خبر ميدهد و ظِل -و سايه مِن يَحمُوم راز دود سياه كرم و كويند يحموم كوهى است از آتش كه دوزخيان بسايه آن يناه 
مى برند لا باردٍ خنكك نيست مانند سايه هاى ديكر وَ لا كريم نه سودرساننده و نه راحت بخشنده و اينكه عذابها ايشان را بجه 
جهت ست إِنَّهُم كانُوا بدرستى كه ايشان بوده اند قبل- ذلكك - بيش ازين در دنيا مُترَفين- بناز و نعمت يرورده شد كان و تنعم 
ايشان بمحرمات بوده و اتباع شهوات وَ كانّوا يْصدرّون- و بودند كه اصرار مى نمودند على الجنث_العظيم_بر كناه بز ركك كه 
شركك است يعنى بر ان اقامت ميكردند يا سو ند دروغ ميخوردند بر آنكه حشر نخواهد بود وَ كانُوا يَقُولُون-و بودند كه مى 
كفتند أ إذا متنا آيا وقتى كه بمريم و كنا تُراباً و كرديم خاكك و عِظاماً و استخوانهاى بى كوشت و يوست | إِنَا لَمَبعُوتُون- آيا ما 
برانكيخته كانيم از قبرها و زنده شدكان تكرار استفهام راف قالع سردو انكاوا! و نار الو وما با مدرات مد سان 
مبعوث شوند قل بكو اى محمّد ص در جواب ايشان كه إن الأَوّلِين ‏ بدرستى كه ييشينيان از آباء شما و غير آن وَ الآخرين-و 
مات اد نما وكيا 


١7١١ : صفحه‎ 


لَمَجمُوعُون-هر آثينه جمع شدكانند إلى ميقات يوم مَعلوم براى وقتى كه مقرر شده از روز معلوم كه قيامت است باهمه 


مجموع اند در قبرها براى ميقات حشر كه روز معلوم است يا همه محشور شوند بمكان حساب يا زمان حساب در روزى كه 


معلوم است مر خداى را م : إنٌكم يس بدرستى كه شما أيهَا الضَالُون- 


اق كمراهاف از واه خق الفكدتون يكاين كنيد كان مر ع و تون وكات نا اهل مكدر إمفال افان امك مكوين كه كما 
فرداى قيامت لآ كلون-هر آثينه خووة كالطة ون شك ا رفرسي ون ر فرع اداه آن زقوم است يعنى شما را زنده كنند وازان 
درخت بخوراندد قُمالِؤن- يس يركنندكان باشيد ينها البطون- از ميوه آن درخت شكمها را فُشارئُون- بس آشامند كان عَلَيه 
بالاى زقوم من-الححميم راز آب كرم آورده اند كه عذاب جوع بر دوزخيان كمارند تا ير سازند شكمها را از زقوم يس تشنكّى 
بر ايشان غلبه كند آنه حميم بر ايشان عرض كنند بسيارى از ان بياشامند فَشاربُون- بس آشامند كانند از حميم شرب الهيم . 
مانند آشاميدن شتران تشنككى زده و مدتها آب نيافته يا مثل زمين ريكستان كه هر جند آب خورد اثر آن برد يديد نيايد يعنى 
دوزخيان جنك آنه حميم اشامتد تفكى آيفان تسكين نبابن هذا ابركه ماكول و شروت رهم بين كشن أيشان أسنت يومد 
الذون 'ذوا رو زعدزا هوس بن حصيو ركه براى مهمان آرند و بعد ازين در دوزخ انواع ماكل و مشارب خواهد بود ايشائرا كه 
قرت كنات وعتريك آنادو كيان ادن تحن تلق كما آفر فى :ظتها اندو عدا هدم بداة ]افر نارين فلى لا نض فون بين 
حرا باور نمى داريد آفرينش خود را در انتها جه بر همه اهل خرد ظاهرست كه هر كه بر ابداء توانا است بر اعادت نيز قادر 
نكم تَحْلفُوئّه دآيا شما مى آفرينيد كودكان راز 


ع 2 عو 
5 


خواهد بود أ فَرَأَينُم آيا خبر دهيد ما تمُون-از آبى كه ميريزيد در رحم زن 


8 


الخالقون- يا مائيم آفريد كار آن و شما مقرايد بآنكه خالق خلق منم جه شما بر آن وجه و بدان نوع كه فرزند مى طلبيد متولد 
نمى شود بلكه بر وفق مشيت و طبق ارادت من مى آيد تحن د قَدَّرنا ما بعد از آفرينش شما تقدير كرديم يكم #المّوت- ميان 
شما مركك راو مقرر ساختيم زمان موت هر كس و ما نحن *بممسبُوقين-و نيستيم ما ييشى كرفته شده يعنى كسى بر حكم ما 


بيشى نتواند كرفت از موتى كه مقدر شده نتواند كريخت و ما اينكه مركك را تقدير كرديم. 
صفحه : ١١١7١‏ 


ان 3 سنا اكوقييون يوار نكا سركي عوساة را تارق مماابد كن عنما رايس مويو 5 كران اسار 
كم بيافرينيم ديكر باره شما رافى ما لا تَعلمُون- در صورتى و هيئاتى كه نميدانيد اروز يعنى كائران رادر زشت ترين 
صورتق :و مومتانا راد ر يوتري هبنائق والقان لمك يذو كه ذاشسته ابد يما الدأء الأو افرينةن'فخستين ر| كه نطفه 
بوديندواعلقه عديد بآخوو:بدان هم اقزان .دازيد قل لذ كذ كروان يس جرا ناد المى كنيد تواثائى بحق ثرا برانشأة أخرى جه هر كه 
بران قادرست ازين عاجز نتواند بود نظم آنكه ما راز خلوت نابود مى كشد تا بجلوكاه وجود بار ديككر كه از سموم هلاكك 
روف براقتم ري برع عاك اع تواتديامر كن تبكر نا كاره از كرعة الحد مورت أغرا 


ِثُم اخبار نمائيد ما تَحرُئُون- آنجه كشت 


ما رويانيده ايم حرث فعل عبد است و زرع فعل خداى و در خبر آمده كه نككويد يكى از شما كه زرعت و ليكن كويد حر 
اقل ارعروبواالقائ يدون وو ازإيتله استعوزروبالينرق رعق سبدانه لو ان اكز اعم لكلا ءاور ينه كد بكم إن 
جيزيرا كه كشعه اند خطاما كباعئ در هع شكسته :بشن أل رسيدن يا كان بينذاه فظكم تفكهون :بس همهاروز بايد ااأن 
قضيه و بلئِه كه شككفت مايند يا بر آفت آن اندوهناكك باشيد يا از جهد و سعى خود يشيمان كرديد و ميكوئيد إِنا لَمُعْرَمُون- آيا 
ما تاوان زدكانيم و حفص انا خواند بطريق خبر يعنى بدرستيكه ما غرامت يافتكانيم بل نحن مَحِرُومُون- بلكه ما بى به ركانيم از 
روزى أ كوكم آيا خبر باز دهيد الماء اذى " اخرلوة: أن اللكدسي ١‏ شابية براي سكن عطنئ وود كاي كما وفنا انهه 
است ]أ نكم أَنرَكشمُوه +آيا شما فرو فرستاده ايد آثرا من الزن )اذ رسفت أ 1 نحن المنزِلُون نياننا قرو فرستددة جم اشيرية 
شور رد ف عه اكزتترلي كردايم أن كيرا اجا وحوري لع ادوع مقط ساي قر كود رين بير 


١١١7 : صفحه‎ 


5 


أفْرَأ 


يتم آيا اخبار كنيد لتر الى تُورُون ]فقن كه نزوان عن آريد أ أنتّم آيا شما أَنْسَّأتَم بيافريده ايد شَّجَرَئَها درخت آتش را 
كيرت وعفارسيك ام 7 تحن “امشو يا ما آفرينندايم اهل بوادى شاخى از درخت مرخ كه مذكر ميكويند بر شاخى از درخت 


حق سبحانه از ميان آن دو شاخ تر كه آب از ان ميجكد آتشى بيرون مى آرد تحن *جَعلناها ما كردانيديم آن آتش را تَذْكِرَةٌ 
يادكردنى كه جون به بينيد آن را آتش دوزخ را ياد كنيد يا آنرا تبصره ساختيم تا اهل بصيرت دانند كه هر كه قادرست بر 
احداث آتش از درخت سبز و تر با وجود مائيستى درو كه بكيفيت ضد آتش است هر آثينه قادر بود بر تازه ساختن نهال 
وجود انسان بعد از خشكى و يزمردكى آن وَ متاعاً وما ساختيم آتش را برخوردارى يعنى سبب نفع كرفتن للمُقوين - مر 
مسافران را و مقيمان را اكتفا كرد بذكر احد الضدين جنانكه سرابيل تقيكم الحر فسبّح يس تسبيح كو باسم_رَبكك ‏ العظيم_بنام 
برورد كار بزركك تو و او را بياكى ياد كن قلا أقيم “يس سوكند ياد ميكنم بمواقع_الْنيجُوم _ بمواقع نجوم قرآنى يعنى اوقات 
نزول آن يا مغارب نجوم و مساقط آن صاحب كشاف فرموده كه تخصيص مغارب بجهت آن است كه غروب دليل زوال است 
و بزوال اثر استدلال توان كرد بر وجود مؤثرى كه تاثير او را زوال نيست يا بمطالع كواكب يا بمجارى آن و در عين المعانى 
آورده كه مراد مساجد صحابه و مقابر ايشان است كه مشبه اند به نجوم كما قال اصحابى كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم يا 
منازل نجوم كه بروج آسمان است كما فى قوله تعالى و السماء ذات البروج يا بآن نجوم كه مأمور برجم شياطين شدند و آن 


وقت مولد حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم بوده و هنكام بعث 


او وامام زاهد رح فرموده كه مراد نجوم قرآن است و مواقع آن دل مقدس ييغمبر صلى الله عليه و سلّم هر جند دل مطهر او 
يكى بود اما نجوم قرآنى بسيار بود هر نجمى را موقعى و قراءت امام حمزه و امام كسائى رح كه موقع خوانده اند مويد اينكه 
قول است و نزول قرآن بر قلب مباركك وى بنص -نزل به الروح الامين على قلبكك ثابت شده وَإِنّه مو بدرستيكه آنجه خدا بدو 
سو كنل خورد لَقَسَم *س وكندى است لو تَعلمُون-اكر دانيد عَظِيم “بز ركك و معتبر جواب قسم جيست إِلَّه ‏ بدرستى كه آنجه آن 
حضرت صلى الله عليه و سلّم بر شما ميخواند لَقَرآنكريم “هر آئينه قرآنى است بزركوار و بسيار نفع جه مشتمل است بر 
اصول علوى كه در باب مصالح معاش و معاد بكار آيد يا كرامى است نزد خداى و ملائكه و مومنان يا حافظ و قادرى او 


مكرم و معززست اينكه قرآن نوشته است فى كتاب ‏ مَكنُون در كتابى يوشيده و نككاه داشته شده نزديكك خدا در لوح محفوظ. 
صفحه : ١١١8‏ 


لا يَمَسّه “نسايند لوح را يعنى مطلع نشوند بر آنجه درو است إِلَا المُطهّرُون- مكر ياكي كان يعنى ملائكه كه مطهراند از كدورات 
اوصاف رويّه كلبى رحمه اللّه كويد كه مراد سفره اند و كرام برره و بعضى ضمير را عايد بقرآن دارند و مراد مصحف است 
يعنى مس نكنند مصحف را مككّر ياكك شدكان از احداث ظاهر آيت نفى است و مراد نهى يعنى جنب و محدث بايد كه مس 
نكنند و فقهاى مالكى و شافعى رحمهما الله محدث و جنب و حائض 


را تجويز نمى كنند حمل مصحف و مس آن و حنابله كويند محدث و جنب را رواست حمل مصحف و مس - آن و حائض را 
و نزد امام اعظم رحمه الله عليه نشايد محدث و جنب و حائض و نفسا را مس مصحف مكر با غلافى منفصل ازو و در نوادر 
مذكور است كه جنب و حائض را بقول ابو يوسف رح جائز است كتابت قرآن وقتى كه لوح بر زمين بود نه در كنار و نزد امام 
محمّد رح بهيج وجه روا نيست و بعضى مس را حمل بر قراءت كرده اند و از إبن عمر رضى الله عنه منقول است كه دوست تر 
تؤداسق نانك كداقرا نا تحواتد كم بكر ا كدطافر باعلا يدبو فق رحن اللدقرمرةه كه مزاداوى طيازك ظيانت 
رشحي اند سيفن ناكد كاعر ركان كتكي قدن فخرافه وان عاد دوقي اللدعد نيى_ مكزة زا الك وود نسار ذا 
تمكين دهند از قراءت قرآن و محققان كفته اند كه مراد از مس - اعتقاد است يعنى معتقد نباشند قرآن را مككر ياكيزه دلان كه 
مومنانند يا عمل بقرآن و نككاهداشت احكام قرآن نكنند مككر جمعى كه ياكيزه شده باشند بمدد توفيق از لوث خذلان يا علم 
بدان يعنى تفسير و تاويل آنرا ندانند الا آنها كه سر ايشان ياك باشد و جنيد قدس سره فرموده كه ياكى سر بنفى ما سواى الله 
ست حكيم سنائى رح فرموده بيت جمال حضرت قرآن نقاب آنككه براندازد كه دار الملكك معنى را مجرد بيند از غوغا در بحر 
الحقايق آورده كه مكاشف نشود باسرار قرآن مكر كسيكه ياكيزه 


كردد از لوث توهّم غير و غيريت و برسد بمقام شهود حق در مراياى خلق و شهود خلق در مراياى حق و اينكه معنى مير نشود 
جز بفناى شاهد و شهود در مشهود بيت جون تجلى كرد اوصاف قديم يس بسوزد وصف حادث را كليم تَتريل “قرآن فرو 
فوب ذه ده شخ رون رت« العالمدو «از آفريدكار عالميان أ قبهذًا الحِيث ل نااندية مدع كه قرا أسف ثم مُدهئون- 
شما اى اهل مكه ناكروي د كانيد يا مداهنه كنددكان يا منكران اند وَ تَحعلُون.و ميسازيد رزقَكُم روزى يعنى بهره خود را از 
قرآن أَنّكُم كدو الك كدي كنيد مر او را يا ميكردانيد شكر روزى خود آن راكه نسبت باران بآب و هوا كنيد و اينكه 
تكذيب سخن خداست قَلّو لا بس جرا نه إذا بَقَت_الحلقُومجون برسد روح بحنجره كلو در وقت مركك و أَشم حيتيذٍ وشما 
آن مكاء تطرود دق كريد ستاو نحن أقوب مو ما تزديكك تريم إِلي_ببدان محتضر نكم از شما و لكن لا بُبحدوُون و 
ليكن شما نمى بينيد و نمى دانيد و آن قرب بعلم و قدرت است قُلُو لا إن كسم بس جرا نه اكر هستيد شما خَيرَ مَدِينِين- غير جز 
داده شدكان در قيامت تَرجِعُونّها بازكردانيد روح را بجسد إن كم صادٍقين-اكر هستيد راست كويان ملخص آيت آن است 
كه اكر شما در انكار حشر و جزا راست ميككوئيد يس جرا باز نميكردانيد روح را به تن وقتى كه بحلق رسيده. 


١7١6 : صفحه‎ 


َأمَا إن كان يس اكر باشد متوفى مِن-المُقَرّيين -از نزديكك كردانيده شد كان بد ركاه ريّانى يعنى از سابقان بود فرَوح “يس مر 


اوراست راحت يا رحمت يا آسانى يا خلاصى از غم يا مغفرت يا فرح واينها در قبر بود يا در قيامت و رّيحان"و روزى 
جاودانى يا بوى خوش يا تحت ملائكه يا ريحان مشموم واين ها در بهشت باشد وَ جَنَّهُ نَعيم و ديكر اوراست بوستانهاى ير 
نعمت و ما إن كان-و اكر باشد آن وفات كرده من أصحاب_اليمين از اصحاب دست راست قَُسَلام “لكك - يس سلامت است 
تزاف سيك هس ون أنمكاب اليج( امنعاب مق و« ايو آنا اليك اك سوير تر اق امعقد عن او اسكاب ون 
كه برادران تواند يا مؤده سلامت باد ترا از ايشان يعنى شاد شو كه ايشان سالم اند از همه آفات و أمَا إن كان-و اكر باشد مرده 
وود الفكدد برو اذ كناك كين كانه يكنا وأومبول لقا دود كمراه انا طريو سق از لتايس مر اورابست ريدن كشن دار قن ون 
حميم راز آب كرم كرده در دوزخ يا دود آتش دوزخ و تَصليَة جَحيم ودر آوردن روز قيامت در آتش سوزان إن ةهذا 
للترسق كه افع كفقه شنك :ون هحاة لكيه أكروه لوافنك ق لقي هر" اكه ناخو رقي انيت يعنئ اميت وتكواسيك ون 
كمان فسِبّح يس تسبيح كُوئى باسم_رَبّكك ‏ العظيم _بنام يرورد كار بزركك خويش يعنى تنزيه كن او را بذكر نام خجسته فرجام 
اواز آنجه لايق عظمت و كبريائى او نباشد يا نماز كذارند كه يرورد كار خود قولى آن ست كه 


بكو فسبحان ربى العظيم و در خبر آمده كه بعد از نزول اينكه آيت حضرت رسول صلى اللّه عليه و سلّم فرمود كه اجعلوها فى 


كيفك 


سوره الحديد 


مدنيه و هى نسع وّ عشرون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - سَبَح- لله نماز كزارد و يرستش كرد مر خداى را ما فى السّماوات_ 
«الأرقي رهن ددن أبعهانها اسبع ال بملافكة وهر كدر زمين انك نز موساق :و اللبهر آتنيتك كه شيع كدت مر خداق راو 
بياكى ياد كرد آنجه در آسمانهاست از ملكك و ستاره و مهر و ماه و جز آن و آنجه در زمين است از حيوان و جماد و نبات و 
غير آن يس تسبيح عام باشد فى كل ما خلق الله اما زبان بعضى تسبيح كويد و ظلال بعضى مسبح بود كما قال الله تعالى و 
ظلالهم بالغدو و الآصال وَ هُوَ العزيزٌ و خدا غالب است در هر جه خواهد الحكيم “دانا بهر جه فرمايد. 


١١١5 : صفحه‎ 


لد#ثلكف «الكتماواق و الأرضن هر اوراست بادشاهى آسمان و زمين كه موجد آن است و متصرف در ان يُحيى زنده ميكرداند 
دو اعرث و بين دوه يرانك ذو يونا و كو على كا نشى رواازي ممه ضير ان امافق و العاء قدي توانانت قر الأول «اوستك 
بيش از همه اشيا و يديدآرنده آنها يعنى قديم ازلى است كه اوّل او را بدايت نيست و الآخِرٌ يس از فناى همه موجودات اوست 


يعنى باقى ابدى است كه آخر او را نهايت نيست فرد اول او اول بى ابتداء آخر او آخر بى انتها بيت بود و نبود آنجه 


بلند است و يست باشد و اينكه نيز نباشد كه هست و الظاهِرٌ آشكارا وجود او بكثرت دلائل وَ الباطن “و نهان حقيقت ذات او از 
تعقل هر عاقلى اقوال مفسران و مذكران و محققان درين آيت از حدود معتاد تجاوز كرده و بشرحى تمام و بسطى لا كلام در 
بجز اهو ليد ةك اي واف |نفا تدر قز ل الاك يعادب #النت الك اودر موده كد زراك بوتي وى الشادتة 
ميكويد اى آدمى خلق عالم در حق تو جار طائفه اند اوَّل كروهى كه در اوّل حال ترا بكار يند جون يدر و مادر دوم جمعى 
كه در آخر زندكانى دست كيرند جون اولاد واحفاد سوم زمره كه آشكارا با تو باشند جون دوستان و ياران و خادمان جهارم 
فرقه كه ينهان با تو معاش كنند جون زنان و كنيزان رب العالمين ميكويد اعتماد بر خلق ظاهر و بر خلق ينهان مكن و كارساز 
خود ايشائرا مبندار كه اوّل منم كه ترا از عدم بوجود آوردم و آخر منم كه بازكشت تو بمن خواهد بود ظاهر منم كه صورت 
تو بوجهى خوبترين بياراستم باطن منم كه سرائر حقايق در دل تو وديعت نهادم رباعى اوّل و آخر توئى كيست حدوث و قدم 
ظاهر و باطن توئى جيست وجود وعدم اوّل بى انتقال آخر بى ارتحال ظاهر بى جند و جون باطن بى كيف و كم در بحر 
الحقايق آورده كه اوّل است در عين آخريئّت و آخرست در عين اوّليت و بر همين منوال ظاهر است در عين باطنيت و باطن 


است در عين ظاهريّت از شيخ ابو سعيد خراز قدس سره يرسيدند كه خداى را بجه شناختى 


كفت بآنكه ميان اضداد جمع كرده يس اينكه آيت خواند و فرمود كه متصور نيست جمع اضداد الاااز حيثيت واحده و اعتبار 
واحد در واحد نظم اولى دهم در اوّل آخرى باطنى وهم در ان دم ظاهرى تو محيطى بر همه اندر صفات وز همه ياكى و 
متشفن بذاك وهو كل د ذىو الا جهن مدنا قلع موا دابع ارولو سونو عله امار مكارو اموي بالل بيت 
دانش أومكتنا نفو الدع خرن« الستحارات 3 ارقن اوسنت آنكه بيافريد آسمان و زمين را بقدرت كامله فى سَنّه يام در 
مدت هش :روز نا ملائكه مشاهده كنتد حذوث آنها جيزق بسن ال جيزق ثم #استوى بس قصد كرد عَلَى الغرش, بتديير عرش :و 
اجزاى امور و متعلقه بدو بر وفق ارادت خود يَعلّمِ “ميداند ما يلاج *آنجه درآيد فى ارق رد زمين جون تخمى كه بكارند و 
قطرات باران را و كنجها و اموات و ما يَخْرّج+منها و ميداند آنجه بيرون آيد از زمين جون نباتات و معدنيات و برخى از دفائن 
در دنيا و بعضى كنوز و تمام موتى در آخرت وما يَنزل*و ميداند آنجه فرود آيد من-السَّماءِ از آسمان جون باران و برف و 
تك ركك و ملائكه و احكام وَ ما يَعرّج*و آنجه بالا برود و درآيد فيها در آسمان جون اعمال و دعوات و ملائكه كه عملهاى 


جه 
بند كان مى نويسند. 


صفحه : /١١؟١‏ 


و 


وَهُوَ مَككم و خدا با شما است بعلم و قدرت عموما و بفضل و رحمت خصوصا أين-ما كنم هر جا كه شما باشيد يعنى معتّت 


علم و قدرت 


بهيج حال از شما جدا و منفكك نبود و اينكه معيت نه بعقل مفهوم ميكردد و بلكه ذوق آنرا بكشف دريابد بيت اينكه معيت مى 
تكنجد در بيان نى زمان دارد خبر زدنى مكان وَ الله “يما تَعملُون-و خحدا بدانجه شما ميكنيد بد يرٌ بيناست و بر ان جزا خواهد 
داف لهتقلكك #التساواك زو الأرقن ,فر رافك دكن كزارك دو قرما روا در آسمانها و زمينها تكرار اينكه كلام بجهت آنست 
كه اوّل تعلق بابداء دارد و ثانى با عادت جنانجه ميفرمايد وَ إِلَى الله مرجع الأو و بسوى خدا بازكرديده شود عواقب كارها 
يلج #الليلدرارة شب رافى نهار در روز يعنى از زمان شب در روز افزايد وَ يُولِج *النهارَ فى البليجة درآرد روز را در شب 
يعنى از زمان روز در شب زياده كند باختلاف فصول اربعه وَّ هو عَلِيم “و او داناست بذات_الصَدُورِ بآنجه در دلها يوشيده است 
آمِنُوا بككرويد اى كافران بالله بخداى وواورايكانه دانيد وَ رَسُولِهِ و بفرستاده او كه محتّرد است صلى الله عليه 26 و 
تقد وى تماية و أنفثر اذهك وها لعكلكم أو رجانه كذ > «اقداه اي خذاق نوكتل وبتعشاى كدشكان تصيرت 
كور افنفي ذ اليا مدو و كسك كزان سيزدمدو نكن لفوت | مان لما مني قور اء تدا مدل كفن واللارق متش 
اناك كزروةانه وفه روسل وك قطان الوك لوقه كرون مال جروا كروي واد وسار وراك ا قات 


راست أجرٌ كبيرٌ مزدى بزركك و ثواب عظيم كه جنت و نعيم او وَّ ما 


لكم لا تُومنُون-و جيست شما را كه نمى كرويد بالله بخدا و بواحدانيت او معترف نمى شويد- و الرَّسُول+و حال آنكه بيغمبر 
كه فرستاده است يَدعُوكم ميخواند شما را بحجت و برهان لِتوْمِنُوا تا ايمان آريد يِرَبّكم بآفري دكار خويش و قد أحَدَ و بدرستى 
كه فراكرفت خداى مِيثاقكم بيمان شما را در روز ميثاق الست بر اقرار ربوبيت و نفى شرك إن كنم اكر هستيد شما مُؤْمِنين - 


باوردارند كان مر آن ميثاق. 
صفحه : ١7١/8‏ 


هُوَ الى يَزّل *اوست آن خداوندى كه فرو فرستد عَلى عَبدِه_بر بنده خود كه محمّد است آيات ربَيِنات ‏ آيتهاى روشن يعنى 
31 جا سرك هريد قدرضك ا عروة ا رد نضا راسد بن فر سردن بدعرك دن العاف رارقا تكبياق كفن إلى 
الور بروشنى ايمان يا از جهل بعلم واز ضلالت بهدايت و از مخالفت بموافقت و در فتوحات آورده كه از ظلمت حجاب بنور 
تجلى و إن اللددو درست ك ندا يكم يننا لوؤف ممهريات است كه قرآن مى فرستد رَحِيِم “بخشاينده است كه رسول را 
دعرف مل زايطو ما لكو وحيدكة قتماارا وما ادس تق واجه اعان دارو إلا تدتو] در اكه شقه كر مالياى سردينا 
فى سَبيل_اللّه _در راه سداق ولد لال انكر وعد انا ديعا دور كد المفاوات رالا رقن ميزات ‏ سنا انو مهيا م فد 
در آسمان و زمين است بعد از فناى اهالى آن بوى بازخواهد كشت و امروز نيز مر اوراست و لككن خلق در ان تصرف مى كنند 


وخر دست تضوف ديكزان كؤتاه:شذه نحى سبحاله باز كردة فين 


كلام ترغيب ست بنفقه كردن يعنى جون دانستيد كه اينكه اموال در دست شما باقى نخواهد ماند يارى فرمان خداى را در ان 
نكاهداريد و براى خود ازان ذخيره آخرت برداريد لا يَستوى وارقسة مكو ان تمااك مومنان د نفقه كند 
من قبل الفح _ييش از فتح مكه كه اهل اسلام بى بركك و نوااند وَ قائّل-و كارزار كند با دشمنانان خدا و رسول با كسيكه 
انفاق نمايد و داعيه قتال دارد بعد از فتح مكه جه در ان وقت مال بسيار خواهد بود جندان بانفاق و مقاتله احتياج نخواهد افتاد 
أولتتكك - آنكروه منفقان و مقاتلان قبل الفتح أعظم +بزركك تراند دَرَجَهَ از روى درجه و مرتبه يقد را از آنكه نفقه 
كعد ووه بمو ا اوانقه ‏ قاتلر] و كازكار لما جرد كا ضيه را كد اننقه ين كعد و كالاا قن اناد مين اوكد يمن ادال 
مَك الله لكي وعده كرقة انييف هذا يفت انا ذزتحات انقاة كارت باشد وَ الله دو خداى بما تَعمَلُون-بآنجه ميكنيد از 
نفقه و قتال باخلا.ص يا بريا تَمِيرٌ دانا است اكثر مفسران برانند كه اينكه آيت در شان ابو بكر صديق رضى الله عنه كه اوّل 
كسيكه ايمان آورده و نفقه كرده و با كفار مخاصمه نمود او بود واشارت بدين معنى در صفت وى كفته اند رباعى صاحب 
قدم مقام تجريد سردفتر جمله اهل توحيد در جمع مقربان است سابق حقا كه جزا و نبود صادق من ذَا الى كيست آن كسيكه 


او يُقرض هاللّه- دام دهد خداى را يعنى نفقه كند مال خود 


را باميد اجر و ثواب جون طالب عوض بآن ماند كه قرض ميدهد قرضاً حتّدناً وام دادن نيكو يعنى بطيب نفس و باخلااص 
َيَضاحِفّه .يس زياده كرداند خحدا جزاى قرض او را له براى او يعنى اجر او را مضاعف سازد و لّهمو مر او را بود أجرٌ كريم» 


مزدى كرامى كه , بهشت است. 
صفحه : 9١؟١‏ 


يوم - تَرَى المُؤْمِنِين - ياد كن روزى را كه بينى مردان كرويده وَ المُؤمِنات_و زنان مومنان را بر صراط كه در ان دم يسعى ميرود 
كغاناة اررق روس تزسوتد اكفاك يق اند دوف ايعان الالح امسكدرصة وا مانت و" حانماق راسك شان 
ايشائرا به بهشت رهنمودنى ميكند واز إبن مسعود رضى الله عنه» منقول است كه نور هر كس بقذر عمل وى بود نوريكه از 
صنعا باشد تا عدن و از ان ديكر برابر كوهى و يكى را بمقدار نخلى و ادنى نورى آن بود كه صاحبش موضع قدم خود را بيند 
بارى هيج مؤمن بى نور نباشد و كويند فرشتكان مر ايشائرا كه بنشراكم *اليوم -مؤده شما امروز جنات #دخول است در بوستانها 
كه بيوسته تَجرى ميرود من تَحتوًا انها تاق ري نا روا سهان الس ريا فشن تنما ها وفنا ارا در ان ذلككءو 
ايتكه بشرى بجنت جاويدان هُوَ الفوز العَظيم *او است رستكارى بزركك جه از همه اهوال قيامت ايمن شده بدار الجلال ميرسيد 
دشان طلكة سال من انداة بسي كه رهز أركصا ق مقنين قدا دية كن ابو اأنامه وض الله سه ورموقه كبو ضاق واب متا 


نور دهند و كافر و منافق را بى روشنى بككّذارند و مومنان هركاه كه 


روى بازيس مى كنند همه صراط روشن ميككردد يس منافقان از ايشان التماس نور كنند و بديشان نرسد كما قال الله تعالى يوم 
"نول الفافتوة اد كن نوردي :ركه كويقة مدان ضاق و الكنافقاة ان ذفان منافقه للد ين اموا بمو ات كل كزووؤنة ات 
حفى زاغل اعنان التنائن كنتته كه كدما الطوونا نظن كوبا تقس فا كر روشق عن نوكم انون علها عون يبنا كر زد 
قبل -ارجعُوا كفته شود يعنى كويند مومنان يا ملائكه مر منافقان را كه بازكرد يد ورا كم باز يس خويش يعنى بدنيا وويد 
فَالكوشو| ثور وش تحوييت روقش را كدادر نط كش قوب انقوان كرد از قافا با خوح زايد آووةدييت كان اها كن كد قفوي 
است در محشر بسى آب ازينجا بركه در دريا بسى شور و شر است منافقان فهم اينكه معنى نكرده بتصور آنكه نور در عقب 
ايشان است روى بازيس كتند قفرب ديس زده شود يعنى ملائكه بحكم الهى بزنند بَينَّهُم ميان منافقان و مومنان بسُورٍ ديوارى 
بزركك جون باره شهرى له باب»مر او را درى باشد كه مومنان بدان در درآيند باطِنّه “باطن سور يعنى داخل آنكه مومنان در 
وى ميروند فيه الرَّحَمَهُ درو رحمت بود زيرا كه نزديكك بهشت است و ظاهرٌه و ظاهر سور يعنى خارج او مِن قبَله _العَّذاب داز 
بيبش آنكه طرف منافقان است عذاب باشد زيرا كه نزديكك دوزخ است اما منافقان جون بازيس نككرند و نورى نه بينند باز 
متوجه مومنان شوند ديوارى بينند ميان خود و ايشان حاضر شده درى دارد از ان در بنكّرند و مومنان را مشاهده نمايند كه 


اماق راقن 


متوجه رياض جنان اند. 


صفحه : 1١‏ يُنادُونَهُم بخوانند ايشائرا بزارى و كويند اى مومنان ألم تكن آيا نبوديم مْكم با شما در دنيا بجماعت شما نماز 
مكلا ردم وكعوافقت عنما رو رعييةا نهم نار ان كو كل كرام عابا بعري هنا بودي الكت وليكن شما فَنَشّم 
شرك در اككديي د اتتستهاقخواوز ميت نقاق و للح مغابتى يديد يد اسراوار عقويت كيذ ولتق ووباخر 
كرديد در توبه وَاردّ نّم و شكك آورديد در نبت حضرت محتود ص مصطفى صلى الله عليه و سم و عَوَتكم +الأمانى؛ و 
لفك نهنا تن زهان فنا تعن أطلياف ووو قرا وى كرفشلد ست نهاك امل لله تا وقتى كه نيامد فرمان خداى به قبض 
روح شما و عَوكم بالل لوقي روي ادها لوكا االتيطان ار كديا حلياى ابارتلةه الوم 0" 
نشود ينكم از شما اى منافقان فتديُ جيزى كه فداى خود كنيد تا از عذاب برهيد و لا بن اين لوووك ا 
آنانكه نكرويده اند مأواكم م النَارٌ جاى شما وايشان آتش دوزخ بود هى- اتش مُولاكم سزاوارتر است بشما و بئس - المصيرٌ و 
بد بازكشتى است آتش آورده اند كه مؤمنان در مكه با فقر و فاقه بجد تمام قواعد طاعت را تمهيد مى كردند بعد از هجرت 
كنبال وكا راجدتيت أنه نيه هاف نزام هة انار فون و فصوو دووقاقك غباداك ابعا و لوز كفضايت ابد هذا 


لّم يَأن_آيا وقت نيامد لِلّذِين- آمَنُوا مر آنائرا كه كرويده اند أن تَخسّع- فُلوبُهُم آنكه بترسد و نرم 


شود دلهاى ايشان إتذِكر الله براى ياد كردن خداى و ما تَرّل-و براى آنجه فرو فرستاد خداى مِن-الكقءاز كلا-م خود كه 
درست و راست است و قولى آنست كه مزاح و مضاحكه در ميان بعضى از اصحاب بسيار شد واينكه آيت نازل كشت يا 
صحابه رض التماس موعظه كردند و اينكه كلام فرود آمد و جمعى كويند نزول آيت در شان منافقان است مى فرمايند كه 
وفك باسنا انيار كه اماق اوردة انددربات دل أكاة اناك نداوة ككرسكان كرد كلدو اخلاض را شهعار و دنا ره 
دوا كر ا رجفي ان وود كَالذين أونوا الكتاب- مانند آنانكه ايشائرا كتاب داده اند من قبل “بيش ازين يعنى جون 
تود وتضارى ناهد كه ابشاترا توويك :و الج داده اند قطال- بس دراز شد عَلَيهم مالأَمَدٌ بر ايشان زهان يعت غير زان يافتقك 
و اهل كوونبيش كرفتكلا فوت فلوتهكه مدل سكعت قدا ذلياى أبنتان وزاك جفوع تبانة و 5ه مف وسيازى او ابننان 
فابتقون- خارج اند از دين خود و تارك اند مر احكام كتاب خود را از فرط قسوه و كفته اند نتيجه سختى دل غفلت است و 
نشانه ترس ذل توه طاعت توق دلى كرنور معق تنسة روش مكوانش :ذل كه اسك استاو اهن وى كز كرد غفلت 
زنكك دارد. از ان دل سنكك و آهن ننكك دارد. 


١77١ : صفحه‎ 


اعلقر ان اواك شكراة ميك أن اللده اترا قا دض نس الارض درشده من > داكن رنيوان بحن رودا نيدن لمر كو 


افسردكّى او و بهمان منوال زنده خواهد ساخت 


اموات را قد ينا بدرستى كه روشن كرديم لكم *الآيات_براى شما نشانهاى قدرت را لَعَلّكم تَعقَلُون-شايد كه عقول خود را در 
استدلال بكار بريد إن الْمُصَدَّقِين - بدرستى كه مردان باوردارنده وَ المُصَّدَّقات و زنان تصديق كننده كه قول خدا و رسول را 
راست دانستند .حفص بتشديد ميخواند يعنى مردان و زئان صدقه دهده و أَقرَصُوا الله و حال آنكه وام داده انف خداى را 
قُرضاً حسّناً وام دادنى نيكو يعنى از اطيب اموال يُضاحًف ١زياده‏ كردانيده ميشود لَّهُم براى ايشان مزد ايشان را از ده تا هفصد و 
زياده وَ لَهُم ومرايشان را است أجرٌ كريم “مزدى كرامى و ياداشى ركان سي يمر النمة اقتا و انالك وو ان 
ببالله و زُمُْلِهِ بخدا و بفرستاد كان او و شكك نياورده در اخبار و احكام ايشان أوليتكك - آن كروه هم *الصّدٌَّيقمون- ايشانند 
صديقان يعنى بسيار راست كويان وَالشيذة و كواهانند بروز قيامت عِندَ رَبّهم نزديكك يرورد كار خود بر انبياء وامم ايشان و 
بقول بعضى كه و الشهداء را مبتدا دانند معنى آيت آنست كه آنها كه شهيد شده اند و در راه خدا نزديكك وى در درجات 
قرف ليه جرهم مر اشائر ايت مزد ايشان كه وعده كرديم وَنُورُهُم وروشنى كه روز حشر با ايشان بود وَ الّذِين- كَفَوُوا و 
اناك موشيننة هن را رونالكان تلق يرذع > رسو كديا بآياتنا و تكذيب نمودند آيتهاى ما را كه بر محمّرد عليه 
الصلوه و السلام فرو فرستاده ايم أوليكك-آن رو أصحاب ١‏ اليتججيم_ملازمان دوزخ اند اعلقوا ندانيه الى طاليان دنا انبنة السناة 
الذك] تكش كاوق كاق امكستوراق لعو ناريك الست و له 


و بيهوده ورنج كشيدن در طلب متاع او جون لعب كودكان است در بازيهاى بى حاصل بيت بازيجه است طفل فريب اينكه 
متاع دهر بى عقل مردمان كه بدو مبتلا شدند وَ زِيئَهُ وديكر آرائش است در مطاعم خوشكوار و ملابس نيكو و منازل دلكش 
و مراكب زاقواورة قاع يكم وتتاخرت كردن است ميان يكديكر به نسب عالى يا جاه فاخ وكات فى الأمرالةروساعات 
بر بسيارى مالها و الأولادٍ و كثرت فرزندان و بدانيد كه اندكك زمانى را آن بازى برطرف شود و لهو و فرح ايشان بغم و ترح 
مبدل كردد و آرايشها از هم فرو ريزد و تفاخر و تكاثر جون شراره آتش نابود شود يس مثل اينها در سرعت زوال و زودى 
انتقال. 


١7١١ : صفحه‎ 


كن حك رةه باران ايست كه بر زمين تشنه بارد و تخمها كه درو است زود برويد وقائم كرةذ يض العروف خوس 
اميه الكنان شكدة ارد نؤاوهان | جاند هته رسفة اشن از باران ثم يَهيج “و يس خشكك كردد بيكى از آفات سماو نا 
ارضى فتّراهمُصَفَرًا يس بينى آن كياه را زرد شده بعد از سبزى نّم تيكون م خطاماً بس كردد بعد از زردى درهم شكسته و 
كوفته و ريزه ويزه شده و فى الآخرّه ودر ان سراى عّوذاب» شَدِيدٌ عذابى سخت است مر دشمنان خداى را كه همه عمر در 
طلب دنيا كذرانيده از حق فراموش كردند و مَعْفِرَةٌ و آمرزش است من الله از خداى وّ رضوان»و خوشنودى مر دوستان حق 


را كه در جستجوى مولى تركك هر دو سراى كردند رباعى اى 


طالب دنيا تو بسى مغرورى وى مائل عقبى تو يكى مزدورى وى آنكه ز ميل هر دو عالم دورى تو طالب نور بلكه عين النورى 
وما العناة الدّضاو يست :وتند كاتن دنيا إلا مَتاع “العْرُور مكر متاعى كه بفريبد و باقى نماند و اينكه متاع غرور به نسبت كسى 
است كه دنيا را دست افراز حصول نعم اخروى نسازد واز متلذ ذات نفس و هوا بكار آن سراى نيردازد اما اكر صاحب دولتى 
را مدد توفيق رفيق روزكار شده باسباب دنيوى در تحصيل مقاصد عقبى سعى نمايد وو از رضاى ربانى بهره بردارد به نسبت او 
متاع سرور است نه متاع غرور نعم المال الصالح للرجل الصالح بيت مال را اكر بهر حق باشى حمول نعم مال صالح كفتش 
رسول سابقوا يبشئ. كيريد و يشتتاييد إلى مَغْفْرَهِ بسوى موجبات آمرزشى كه واقع كرون رك از يرورد كار شما و موجب 
مقفرت تؤبه الت يا انتغفار يا اداى فرانض نا ووزء :يا صدقه يا جهاد با تكثير اولى :با خضور جماعت سلمق :رح كفته كة اسيل 
مغفرت متابعت حضرت رسالت منقبت صلى الله عليه و سلّم است يس حق سبحانه مى فرمايد كه شتاب نمائيد بمتابعت او كه 
سبب آمرزش است و جَنَّهِ تحرضها و بيشى كيريد در رفتن به بهشتى كه يهناى آن كعرض _السّماءِ وَ الأرض_مانند عرض 
امعان قسن الوق فر كد لبهر] لومي و1 1 را لل وا كس أرقن )كفك عنك اق كرد اده اليف لديم 


بهشت لِلذِين- آمَنُوا بالله براى كسانيكه كرويده اند بخداى و 


له رو بفرستاد كان او ذلكك- آن كرويدن يعنى توفيق بر آن قَضل *اللّه.فضل خداى است و كرم او يُوْتِبه_ميدهد بعنايت خود 
مَن يَساءٌ هركرا ميخواهد وَ الله ذو الٌضل_العَظيم_و خدا خداوند فضل بزركك است بر مومنان هم در دنيا بتوفيق ايمان و هم 


در آخرت بمغفرت و رضوان. 
صفحه : ١1١177‏ 


واامنا قن سراح دوا طخي ونجا ازعو انر ا لعكاكي وخ ارد ودين يدرك حل كرا 3 
نقصان مال و زرع و جز آن ولا فِى نقتم و نه در نفسهاى شما جون بيمارى و ضعف و فقر و موت اولاد و غير آن إلا فى 
كتاب رمكر آنكه نوشته شده است در لوح محفوظ من قبل اناه بيش از انكه بيافرينيم آن مصيبت رايا زمين رايا 
نفسهاى شما را إن :ذلك - بدرستى كه ثبت مقدّرات بر لوح با وجود بسيارى آن عَلَى الله ِيَسديردٌ بر خدا آسان است در ازل 
الكدصم وحركو ارو رانك ورريسي جهنت لكوتو سوس ارو كدرو اليد كد بكم ازلى مندفع نمى كردد 
يكورك كفكوو الل ادها + شما نوشته ايم كيلا توا تا شما اندوهكين نشويد و غم نخوريد على ما فاتكم بر آنجه فوت شد از 
شما از مال و خصب و عافيت و صحت ولا تَفرَحُوا و شادمان نكرديد بما آتاكم بآنجه داد مر شما را از مال و متاع دنيا اخبار 


ونه أيتكسرا العارف وك ناريك اهن كدافق ساف اكد وو فورظ شو خضي لبو وو فم واد يقبي على اميل الللاعيةه 
منقول است كه هر كه بدين آيت كار كند هر آثينه فراكيرد زهد را بهر دو طرف او يعنى زاهدى تمام باشد و جه زيبا كفته اند 
رباعى مال ار بتو روى نهد مشو شاد ازان در فوت شود مشو بفرياد ازان ينديست يسنديده بكن ياد از ان تا دنيا ودينت شود 
آباد از ان وَ الله ءلا- بحبو خدا دوست نميدارد كل >مُختال هر متكبرى را كه بر نعمت دنيا بر ديككرى تطاول كند فور 
نوات نانفك توي ود افتن داقن وري سيق مقن م كتنه ري قرها يذ كا نوت كلو ملف ل فون اند 
كه با وجود دنيادارى و جمع اسباب آن بخل كنند و مال خود را در راه خدا صرف ننمايند وَ يَأْمُرُونالنّاس-و با وجود بخل 
خود امر كنند مردمانرا بالبخل_به بخيلى كردن در تبيان آورده كه بقول جمعى مر او ازين آيت يهوداند كه بخل كردند بدانجه 
نزديكك ايشان بود از علم بصفات و احوال حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم و آنرا بوشيدند و ديكران را نيز بكتمان 
آن فرمودند وَ من يَتَوَلو هر كه روى بككرداند از انفاق مال يا از ايمان بمحمد صلى الله عليه و سم قَإن الله يس بدرستيكه 
عدا بك" الف لشت نان لوول انقاق باون الس 3 سدوذه در اذاه و يفاك ]عازن و تلن ادا در او وا كر 
نكند لَقَّد أَرَسَلنا 


0 بدرستى كه ما فرستاديم فرستاد كان خود يعنى ملائكه را به بيغمبران- بالبَيّنات_ بحجتهاى روشن كه معجزات است با 
بشريعتهاى واضحه و أنرّلنا و فرو فرستاديم مَعَهُم #الكتاب- با ايشان كتابهائى كه متضمن مصالح دينى و دنيوى و الميزان-و منزل 


كردانيديم با ايشان ترازو را ِيَقُوم- الّاس تا قائم شوند مردمان. 
صفحه : ١7١78‏ 


بالقسط بعدل يعنى تا تسويه حقوق كنند بدان ميان يكديكر بوقت معاملات و انزال ميزان در زمان نوح على نبينا و عليه السلام 
بوده و ككفته اند مراد اسباب انزال او است و امر بساختن آن و أَنرَلنا الَدِيدَ و فرستاديم آهن را با آدم عليه السلام ما وردى 
فرموده كه آدم ع جون از بهشت بدنيا آمد سه وصله از آهن با وى همراه بود تير و يتكك و سندان ودر معالم آورده كه خدا 
جهار جيز با بركت از آسمان بزمين فرستاد آب و آتش و نمكك و آهن فيه در آهن بَأس >*شَّدِيدٌ كارزار سخت است يعنى 
آلتهائى كه در كارزار بكار آيد ازو سازند خواه براى دفع دشمن جون سنان نيزه و شمشير و ييكان و خنجر و امثال آن و خواه 
براى حفظ نفس جون زره و خود و جوشن و جز آن و مَنافع لِلنّاس ودر آهن است سودها مر مردمانرا جه قوام صناعات و 
حرف تمام با آهن باز بسته است و هيج حرفه نيست كه آهن درو دخل ندارد و نفع كلى خود آنست كه كفار از ترس شمشير 
و تير مسلمانان هراسان اند و اهل اسلام در اكثر بلاد از ايشان ايمن باشند يس حق سبحانه هن فرستاد تا 


اعداى دين منزجر كردند و ترازو فرستاد تا معاملات وزن بر نهج راستى فيصل يابد و كتاب منزل كردانيد تا حق از باطل متميز 
شود وَ لِيَعلّم -اللّه مو تا به بيند خداىء مَن يَنضٌ وُه * آنكس را كه يارى دين او ميكند وَ رُسْلَه و نصرت ميدهد فرستاد كان او را 
باستعمال اسلحه در جهاد با كفار مراد مؤمن است كه يارى دهد بيغمبر را- بالعَيب بيوشيدكى يعنى وقتى كه بيغمبر صلى الله 
عليه و سلّم حاضر نباشد جه منافقان در حضور ييغمبر عليه الصلوه و السلام مدد كارى مى نمودند و در غيبت يار و هوادار 
نبودند- إن الله قَوى دّبدرستى كه خدا توانا است بر اهلاكك دشمنان عَزِيرٌ غالب است بر همه بحكم و فرمان وَ لَقّد أرسَلنا و به 
تحقيق ما فرستاديم تُوحاً نوح نبى را به بنى قابيل و إبراهيم و ابراهيم خليل ع را به نمروديان و جَعَلنا و وديعت نهاديم فى 
َرٌيتِهِمَا الَو در فرزندان ايشان بيغمبرى را وَ الكتاب-و وحى كرديم بديشان كتابى را كه نامزد ايشان بود قُمِنَهُم يس بعضى 
از اينها كه انبياء ع بديشان آمدند مُهِتَدِ راه يافتكائند يعنى ايمان آوردند بكتاب و نبى وَ كثيرٌ منهُم و بسيارى از ايشان فاسِقون- 
بيرون رفتكانند از طريق حق يعنى نكّرويدند بكتب و رسل تم فقا يس از يى در آورديم على آثارهم بر عقب نوح ع و ابراهيم 
ع وامم ايشان بِرسْيِنا بفرستاد كان خود جنانجه بعد از نوح ع هودع و صالح ع را و يس از ابراهيم ع اسمعيل ع و اسحق ع و 
يعقوب ع و يوسف عليهم السلام وَ قينا وازيى درآورديم اينكه رسل و 


تمام كرديم انبياى بنى اسرائيل را بعِيسى ابن_مَريّم - بعيسى يسر مريم عليه السلام را و آتيناهالإنجيل-و عطا كرديم مر او را 
كتاب انجيل وَ جعَلنا و افككنديم فى قُلُوب_الَذِينَاتَّبعُوه *در دلهاى آنانكه بيروى كردند مر عيسى را رَأقَهُ مهربانى وَ رَحَمَهٌ و 
بخشايشى بر يكديكر يعنى متابعان عيسى ع و خواص او را بر يكديكر مشفق و مهربان كردانيديم وَ رَهباتيَةٌ و ايشان بيدا كردند 


طريقه رهبانيه را از ييش خود. 
صفحه : ١7١1١60‏ 


ابتَدَعُوها نو درآوردند آن را ما كتبناها ما فرض نكرده بوديم آنرا عَلّيهم بر ايشان و آن جنان بوده كه بعضى از امت عيسى على 
نبينا و عليه السلام بعد از رفع وى بآسمان دست از احكام انجيل بازداشته كافر شدند و جمعى بر همان دين مانده از ميان ايشان 
بكوهها بيرون رفتند و مشقتهاى كلى و رياضتهاى عظيم از تركك مطعم و مشرب و ملبس و نكاح اختيار نمودند و بر ايشان 
فرض نبود إِنَا ايتغاة رضوان_اللّه_ليكن بطلب خوشنودى خحدا رهبائيت بيش كرفتند قما رَكوها يس رعايت نكردند و نكاه 
نداشتند آنرا تق : رعايّتها جنانجه سزاوار نكاهداشت آن بود بلكه بتثليث قائل كشته قرآن و محمد صلى الله عليه و سلّم را 
منكر شدند و اندكى از ايشان از منهج متابعت مسيح ع انحراف نانموده حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلام دريافتند و 
تذوات ابام و قوق متاح يميد انام عن سلززف راز لاد واصق :ستحاته در نارح انقان م فرما يد كه قاقينا اللذيق د اموا سن 


داديم آنرا كه كرويدند مِنهُم از جماعت رهبانان يعنى بحضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم أجِرَهُم مزد 


ابخان كه توات تنازو كراميك بن سبحا اسك و كنيد مِنهُم و نسيارى از ترسايان فَاسِقُون- يرون آيندكانند از دائره انماث يس 
أل كانه را مكو كددها نه الفليةة امتزااى اذ كبالتكد ايدان اوودة تكرت لان كته دو اللي قرسسية اوعنات خدارق 
ل امراف بكروية رقولة بترسعاقة او تعلق امه سل اللد عليه روسل برد تا بدهد شما را كفلَين_دو بهره مِن رَحمَتِه راز 
كدو عرد رك واف انا فيفنية تان اللدظيه و سكم بو كع روا باذ بجائن اراد ليوك الام وا يفل لكم ويد لد 
و منفرد كند براى شما تُوراً تَمشُون- به روشنى كه بدان برويد و بكنذريد بر صراط وار دك بابر راون ا را كناهان وَ 
اللّهءغَفُورٌ وخدا آمرزنده است مومنان را رَحِيم “مهربان بر ايشان آورده اند كه باميد دو بهره از رحمت جمعى از اهل كتاب 
ايناث اوودتةاو نا كوو يد كان شاف كووفد كان عضي ترونة' ١‏ بت ناز جد كه دا شان رادو يحسكنار زحمت ونووو 
مغفرت مى بخشد بكرم خود لتلا يَعلّم .ُهل الكتاب تا بدانند اهل كتاب كه بحبيب من عليه الصلوه و السلام نكرويدند أَنا 
يَعدوون يدرستى كهاقاد و شود واتوافاق تانتد على اكد وير حتى من فضيل؟ الله : از فغتل عتداى يعتى ان ان كزامتها كه براق 
مومنان ايشان مذكور شده هيج جيز نيابند و بايشان نرسد و#1 لتقن مو ية ضض ماسر يت اروف ثواب و جزا بِيِدٍ الله 
بدست قدرت خدا است يوتِيه_عطا كند آثرا من يَسْاءٌ هركرا خواهد وَ الله هو خداى ذُو الفٌضل_العَظيم - خداوند فضل بزركك 


است 


يعنى نعمت تمام كه خواص و عوام را فرا رسيده قطعه فيض كرم رسانده از شرق تا بغرب خوان نعم نهاده از قاف تا بقاف 


هستند بيش و كم ز نوال تو بهره مند. دارند نيكك و بد بعطاى تو اعتراف. 
صفحه : ١7١7١78‏ 
سوره المجاد له 


مده و هى اثنتان و عشرون آيه بسم .الله الرّحمن_الرّحِيم_آورده اند كه روزى اوس بن صامت رض ميل نمود بخوله بنت 
در جاهليت ظهار طلاق بود خوله بجناب نبوت صلى الله عليه و سلّم آمده درين باب استغائه نمود حضرت رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فرمود كه تو برو حرام شدى كفت يا رسول الله وى مرا طلاق نداده كفت كمان نمى برم مكر آنكه تو برو حرام 
شدى خوله از جهت كثرت اطفال و خردى-ايشان و مفارقت انيس ديرينه بغايت غمناك شده ديكر بار سخن با بيغمبر عليه 
الصلوه و السلام بازكردانيد همان جواب شنيد روى نياز يآسمان كرده كفت اللهم انى اشكو اليكك فى الحال آيت آمد قد سَمع 
الله بتحقيق شنود خداى قول- الْتَى تُجادِلك - سخن آن زن كه جدال ميكرد با توفِى رَّوجها در كار شوهر خود وّ تَشْتكى و 
ناله و شكايت ود برداشت إِلَى الله بخداى وَ الله يَسمَع مو خداى مى شنود تَحاورَكما ياسخ دادن و سخن بازكردانيدن شما 
هر دو يعنى تو ميككفتى كه برو حرام شدى و او مى كفت كه مرا طلاق نداده إن الله سم ميع *“بدرستى كه خداى شنواست اقوال 


مردمان 


والإتد تف ينا ابمشدتح ون انان لدو انظ ور ون انالك وان عن كن بكم ال شه سرداة وق نما نيتو أن وكا حو دز كرويند 
ارقت واي كن جور بقع دريو عا لفن اليسيه أ قا ونان اناق أعبانيه مادوان اسان يكل كل اكه ريه إن عمق 
عاد نوكم شود إذ أتهائف بض مادران ايشان فى الحقيقت َِ اللَائْى وَلَدنَهُم مكر آنزنان كه بزاده اند ايشائرا و ازواج نبى 
عليه الصلوه و الشّد.لام و مرضعات حكم مادر دارند وَ إِنَّهُم و بدرستى كه مردان لَيُقُولُون- ميكويند مُنكراً من - القَول_ناشناخته 
سخنى و نادانسته وَ زُوراً و دروغ كه هركز زوجه مادر نباشد وَ إن الله لَعَفُوٌ و بدرستى كه خحداى تعالى عف و كننده است مر 
كناهان توبه كنندكان را ازين قول عَفُورٌ آمرزنده مر ايشائرا بايجاب كفارات و ظهار تشبيه زوجه است با آنجه تعبير كنند بآن 
از زوجه يا تشبيه جزوى شائع ازو به عضوى كه حرام باشد نظر مردم بدان از اعضاى محارم او خواه نسبى و خواه رضاعى 
جنانجه كويد يشت تو بر من جون ظهر مادر من يا سر توويا نصف تو جون ظهر مادر يا بطن يا فخذ يا فرج خواهر يا عمه يا 


صفحه : /١١؟7١‏ 


وَ اين -يُظاهرُون-و آنانكه مظاهره كندد ين نسانهم از زنان خود ثُم يوون بس با زكردند لما قالُوا بنقض آنجه كفته اند 
يعنى عزم كنند بر وطى آن بمذهب امام اعظم رحمه الله عليه يا امساكك كنند مر زن 


خود را بر زوجيت در عقب ظهار اكرجه لحظه باشد يا امكان طلاق و اينكه قول امام شافعى رح است يا وطى كنند بمذهب 
امام مالكك رح و نزديكك وى عود بوطى باشد و بس و بر هر تقدير كفاره بايد داد بيان كفاره اينست كه جون كسى ظهار كند 
وعزم نمايد بر وطى او يا نكاهدارد بر زوجيت يا وطى كند قُتَحرِيرٌ رَقَبِهِ يس برو است آزاد كردن بنده خواه مومنه خواه ذميه 
خواه خرد و خواه بزركك بقول امام اعظم رح و امام شافعى رح كويد رقبه مومنه آزاد بايد كرد من قبل_ أن يَتَمَاسًا بيش از انكه 
مظاهر و مظاهر عنها مس كنند يكديكر را و تمتع كيرند از هم و بعضى برانند كه مس كنايت از جماع است و جماع مظاهر 
عنها حرام بود قبل از كفارت ذلكم اينكه حكم بكفارت كه مأمور شديد بآن تُوعَظون- به يند داده شويد بآن تا باز ايستيد از 
تلفظ بجنين الفاظ و الله هبما تَعملون-و خدا بدانجه شما ميكنيد حَِيرٌ داناست و برو يوشيده نمى ماند فَمَن لم جد يس هر كه 
نيابد بنده يا بنده دارد و بخدمت او محتاج است يا او را ثمن بنده هست و بنفقه احتياج دارد نقل كند بروزه و اينكه قول امام 
شافعى رح است و امام مالكك رح الزام اعتاق بنده مى كند و تزد امام اعظم رح اكر بنده دارد آزاد مى بايد كرد هر جند 


بخدمت او محتاج بود فاما اككر ثمن بنده دارد و بنفقه محتاج است قصيام شَّهرَين_مُتتابقين_ يس برو 


است روزه دو ماه يى دريى كه در ميان آن افطار نكند بى عذرى واكر افطار كند باز از سر كيرد واككر عذر دارد در ان 
خلاق اسث و ابتكه ووزه بايذ عن قبل , أن يتماشا بيش از ادكه ريكديكر رست بعباشرث فم لم يستطع يس هر كه نتوائد. روزه 
داشتن فإطعام سين مسكيناً يس برو است طعام دادن شصت مسكين هر يكى را نيم صاع از كندم و صاعى از سائر حبوب 
غاذيه و بمذهب امام شافعى رح مدى از طعام بايد داد ذلك اينكه بيان تمام مظاهر شد با اينكه احكام مقرر كشت لْتومِنُوا بالله 
تا تصديق كنيد مر خداى راو رَسُوَلِهِ_ و بيغمبر وى را بقبول اوامر و نواهى و تلكك و اينكه حكم با دود الله حدهاى خدا 
است كه از ان در نه توان كشت و للكافرين-و مر ناكرويد كان را كه فرمان قبول نكنند عَذَاب"أَلِيم “عذاب دردناك است إن 
القر وي انكو فيا د رود للمد وم كر لتويك فرق وتذعدن ع خنسة و فنذا ودرجوله اوم ال مده انرو وى تقارة 
مى نمايند كبوا خوار و نكونسار كرده شونند كما كبتك الْذين «هميعثانكه ذليل و رسوا شدند من قيلهم بيش از ايشان بوده اند 
ا كفار كذشعه و قد أنزلنا و بتحقيق فرستاديم ها آيات ينات رآيتهاى زوشن: يعنى قرآن و معجزهاى ولالت كندده بر صدق 
حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم وَ للكافرين-و مر كافران راست بهر وقتى و زمانى عاب »مهن -عذاب خواركننده و 


رسواسازنده و كفته اند مر ايشائرا جنين عذابى در آخرت. 
صفحه : ١778‏ 


يوم يَبعنّهُم “الله .ياد كن زوز زاك براتكيرة داق سبخانه ابشائرا از 


قبور جميعاً همه ايشائرا كه يكى غير مبعوث نماند فَيتُّهُم بس خبر دهد ايشائرا يما عَمِلُوا بآنجه كرده باشند وَ الله معَلى كل - 
شَّىءِ وخداى بر همه جيزها از اعمال و اقوال و احوال بندكان شَهِيدٌ كواه است و مناسب آن مكافات خواهد فرمود و كسى 
كواهى او را رد نتواند كرد بيت حاكم ز حكم دم نزند كر كواه نيست حاكم كه خود كواه بود قضّه مشكل است در كشاف 
آورده كه روزى ربيعه بن عمرو حبيب برادر او است با صفوان بن اميه حديث ميكردند يكى كفت آيا خداى ميداند آنجه ما 
مكرقم د كر كدت يحضي والاندا و يعطني را :اناا تلك كفنا كر يمعحى زانتى لطر وا لاسي انا ززيرا كه الي 
ندارة دافن آيت افد لم + َوَ أن الله -يَعلم انان ]ركس دياو نيان اللجمارات انج دن استمافها اس از 
بالتفكه ونج و ارا ونا فى الأرين ذو اهدو وهم ابت اوسا دؤنوساتاك عر ناكدها كرد “من نجوى ثَلانّهِ نباشد 
از سه تن كه رازكوينده باشند با هم إِلَما هُوَ رابعُهُم مكر خدا جهارم ايشان است بعلم يعنى جهار ميكرداند ايشائرا از حيثيت 
آنكه رفيق ايشان است و اطلاع دارد بر سخن ايشان وَ لا حَمِسَهِ و نه بنج رازكوى باشند إِلَّا هُوَ سادِسُّهُم مكر كه او ششم ايشان 
ل ل 


با ايشان است بعلم أين-ما كابُوا هر جا كه باشند در اقطار سموت يا در زواياى زمين جه علم او را باشيا قرب مكانى نيست تا 
باختلاف امكنه تفاوت كند نظم اينكه معيت در نيابد عقل و هوش زين معيت دم مزن بنشين خموش قرب حق از بنده دورست 
از قياس بر قياس خود منه آنرا اساس ثُم تَيُتيُّهُم يبس خبر دهد ايشائرا بما عَمِلُوا بآنجه كرداند در دنيا از براى تفضيح و تشهير 
ايشان يوم القِيامَهِ رول وسقيخي إن #الله ربكل ىو يندرنض كد خدداق بن همه جعي او كنارها و كردارها علي #دانا 0 
نسبت علم او با همه معلومات يكسان است حالات اهل آسمان را جنان داند كه حالات اهل زمين را و علم او بمخفيات امور بر 
ان وجه احاطه كند كه بجليات آن بيت نهان و آشكارا هر دو يكسان است بر علمت نه اينكه را زودتر بينى نه آنرا ديرتر دانى 
در تفسير امام زاهدى رح آورده كه جهودان و منافقان را عادت بود كه جون ييغمبر عليه الصلوه و السلام سريه فرستادى و خبر 
ايشان ديرتر آمدى بر سر راه مومنان يا نزديكك ايشان نشيندى و با بيكديكر را نه كفتندى و بككوشه جشم بدانها كه در ان سريه 
كسى داشتندى نككاه كرده رمزى بغمزه در ميان آوردندى تا مومنان را كمان افتادى كه مكر آن لشكر را كارى و كسرى افتاده 
بغايت اندوهناك شدندى اينكه خبر بحضرت بيغمبر صلى اللّه عليه و سلّم رسيد و ايشائرا نهى كرد و سه روزى اجابت كردند 


ديكر بان نز همان متوال تتانجى اغان نهادتد ابت 


أمد. 


١١19 : صفحه‎ 


]لمان ]بات نص رانس كر إلى لين بسوى آنانكه توا بازداشته شدند كَن_النّجوى از راز كفتن با يكديكر يعنى 
ايشانرا نهى كردند ثم يَعُودُون - يس بازميكردند لِما نُهُوا عن بدان جيزى كه نهى كرده شده بودند از ان و يَتَناجَون- و راز 
ميكويند از روى ستيزه و عداوت بالإ-ثم_بآنجه ايشائرا آثم ميسازد از غيبت مومنان وَ العٌردوان_و به بيداد در حق اهل ايمان و 
اندوهناك ساختن ايشان وَ مَعِصِدَيهِ الوَسُول رو بنافرمانى بيغمبر صلى الله عليه و سلّم بياس ناداشتنكلام ايشان در معالم آورده كه 
يهود نزد بيغمبر عليه الصلوه و السلام آمده كفتند السام عليكك حضرت فرمود كه و عليكم؛ عائشه رضى الله عنها بشنيد و كفت 
السام عليكم و لعنكم الله وغضب الله عليكم آنحضرت صلى الله عليه و سلم فرمود كه آهسته باش اى عائشه رض و نرم خوئى 
كن عائشه رضى الله عنهما فرمود كه يا رسول الله مكر نشنيدى كه جه كفتند حضرت ص فرمود مكر نشنيدى كه جه كفتم و 
رد كردم يعنى كفتم عليكم سخن ايشائرا بر ايشان رد كردم و كلام من در باب ايشان مستجاب است نه كفته ايشان در باره من 
يس حق سبحانه آيت فرستاد وَ إذا جاؤك - و جون بيايند جهودان بسوى تو حَيّ وك - تحيت كويند ترا بما لّم يُحتيِكك ‏ به_اللّهء 
بآن جيزيكه تحيت نككفت ترا بآن خداى يعنى خدا ترا كفت و سلام على عباده الّذين اصطفى و ايشان ميكويند السام عليكك و 


سام بلغت يهود مركك ست يا قتل بشمشير و يَقولون- و مى كويند يهود فى أنفسهم در ميان 


كتديكز لو لا ذه اللتمجراعداب' تمى كن اخدائ عالن ما رادا تقول با باتع سكوك تبنت ا تسر او بيعت اكز وق 
نلق نود بناسقى كةاببدين اطانت كه بد و'ميرسائيم دا مابزاعذات كردق عسده هل دس اسك ايقائزا دوزخ از براق 
خذاب يصلوكها دو1 إعداذو ان تكس معدي بسن بدجاف كاقن انك دوزي يا أنها الدين: آمتوا اى كروي د كان إذا تَناجَيتُم 
جون راز كوئيد با يكديكر فَلا تَتَناجَوا يس راز نككوئيد بالإثم_بككناه وَ العٌدوان_و بيداد و مَعصِدَيْهِ الوّسُول_و بنافرمانى رسول ص 
جنانجه منافقان و جهودان مى كنند و تَناجوا بالبرٌ وَ النّقوى و راز كوئيد به نيكوكردارى و يرهي زكارى و ترسكارى و انّقُوا الله 
و بترسيد از خداى در هر كارى كه كنيد الى آن خدائى كه شما إِلَّيه تُحشَّرُون- بسوى او جمع كرده خواهيد شد و شما را بر 


كردارها جزا خواهد داد. 


صفحه : 170 إِنّمَا النّجوى جز اينكه نيست كه راز كفتن بائم و عدوان من الشّيطان_از وسوسه شيطان است كه در جشم شما 
مى عقويو فعض او ف 0« لدو اندو ناتش ومكي كرد كد مومياة راو لس رد نيست شيطان و با تناجى او بضارّهم 
شّيئَاً ضرر رساننده مومنان بجيزى إِنَا بإذن_الله مكر بدستورى خداى تعالى يعنى بمشيت و قضاى وى و عَلَى الله و ير خداى نه 
اغب وأو فلكو كل الفؤمتوناء بدن ماين كه توركل كسد مو سافن مهم كوه باحق كذاراكه و ازا راق كنسن جهوةا و اناف ذا 


تندخوئى مكّوى كه اهل مجلس ما را از ان حسابى نيست جمعى از اهل بدر رض بمجلس رسول الله صلى الله عليه و سلّم 
آمدند و بعضى از صحابه رض كرداكرد بيغمبر صلى الله عليه و سم فراكرفته بودند بدريان رض سلام كرده در ميان مسجد 
بريا ايستادند و كس ايشائرا جاى نداد و حضرت بيغمبر صلى اللّه عليه و سلّم فرمود كه قم يا فلان و يا فلان ايشان برخاستند و 
عاق اهل اشدر كل شع كافان يكال اعد ورين .با اغان كتا بيطيو فكايك وروكد ارت" امهيا انها الديقه اموا اف 
كتافكة كرويدة ابد ]ذا قل دلكم ا تققعوا صرق كيه قود عنما زا مجان وراح كلد فى القتباني درا ضفليتها عرد مالي 
وو تفرك وار انمقوا ب كاي كقاده كرش هردتقم اللداها داف واد دايع لك م شما ودر قررها باذ 
بهشت يا سعت در منزلها بدهد شما رايا دلهاى شما را منشرع كرداند بازاله تضايق و تزاحم وَ إذا قيل-و جون كفته شود انشْرُوا 
رتتسم اكه برخيويد و يؤر :ؤويد كالسرواايس' ترخيريد در موضح آورده كه جمعى در مجلس حضرت رسالت بناه صلى الله 
عليه و سلّم مى نشستند و جون يكى رااز ايشان بمهمى طلبيدندى نخواستى كه برخيزد و اينكه آيت نازل شد ودر تفسير 
ماوردى مذكور است كه جون كويند برخيزيد شما بنماز جمعه يعنى ندا دردهند بشتابيد يَرقَع _اللّهءتا بردارد خحداى تعالى 


درجها در بهشت الذِين- آمَنُوا منكم آنائرا كه كرويده اند از شما وَ الَذين- 


ونوا العلم-و برميدارد آنائرا كه داده شده اند علم با ايمان دَرَجات_درجها بالاى درجات مومنان كه بى علم باشند زيرا كه 
مومن عالم افضل است از مومن بيعلم در كشف الاسرار از إبن مسعود رضى الله روايت ميكند كه اوزاعى رح را در خواب 
ديدم كفتم مرا خبر ده از عملى كه بهترين اعمال است تا بدان تقرب كنم كفت هيج درجه بلندتر از درجه علماء نديدم وازان 
كذشته درجه اندوهناكان اينكه خواب موافق اينكه آيت است و علماى دين را درجات بلندتر است هم در دنيا بمرتبه و شرف 
و وراثت انبياء عليهم السلام وهم در عقبى بفضل و قدر و موافقت با اصفياء از إبن مسعود رضى الله منقول است كه مومن 
عالم را درجهاى است بالاى مؤمن غير عالم كه ميان هر دو درجه مقدار دويدن اسب تيزرو باشد شصت سال و در حديث ابى 
داود رح مذكورست كه فضل عالم بر عابد جون فضل قمر است در شبى كه بدر باشد بر سائر كواكب بيت مصابيح الانام بكل 
ارض هم العلماء باللّه الكرام و نعم ما قاله رباعى رفعت آدمى بعلم بود هركرا علم بيش رفعت بيش قيمت هر كسى بدانش 
اوست ساز افزون بعلم قيمت خويش و الله يما تار عدا بآنجه شما ميكنيد حَبِيرٌ دانا است درين سخن بيم و اميد و 
وعد و وعيد همه است آورده اند كه مردمان بسيار تردد ميكردند بحضرت ييغمبر صلى الله عليه و سلّم دراز مى كفتند و خبرها 


از هر نوع مى يرسيدند تا مهم بدان مرتبه رسيد كه 1 نحضرت به تنكك آمد اينكه آيت نازل شد كه. 


شف 


يا أَبَّا الّذِين- آمَنُوا اى كروه مومنان إذا ناجَيّم *الوّسُول -جون خواهيد كه راز كوئيد با رسول ص فَقَدَّمُوا يس بيش فرستيد 
بعنى بدهيد بين -يَدَى نُجواكم بيش از راز كفتن خود صَدَقَهُ صدقه بمستحقان ذلك -اينكه صدقه دادن قبل از نجوى لك 
بهترست مر شما را زيرا كه طاعت بيفزايد وَ أَطهَرٌ و باكيزه تر براى آنكه كناهان محو كند فَإِن لّم تَحِدُوا يس اكر نيابيد جيزى 
كه صدقه دهيد قن الله غَفُورٌ يمس خدا آمرزنده است مر كسى را كه اينكه كناه كند يعنى بى صدقه راز كويد رَحيم» 
مهربانست بنده را تكليف مالا يطاق ننمايد و در خبر است كه اينكه منع ده شبائروز بوده است و مرتضى على رضى الله را 
دينارى از زر بود آنرا با ده درم صرف كرد وهر روز يكك يكك درم صدقه دادى و با رسول ص راز كفتى و جيزى يرسيدى و 
بعد از ان اينكه حكم منسوخ شد امام زاهد رح فرموده كه حكمى نازل شد و جز مرتضى على رضى الله عنه» كسى بدان كار 
نكرد و اينكه از جمله مناقب اوست و كويند اينكه حكم يكك ساعت از روز بيش نبوده مرتضى على كرم الله وجهه در ان 
ساعه رانك كا كز وين نت اند كه | اعتفنة آنا بسرببية بو دظوان قد مار إن تقذثو! اكه يبن يدعي نديد 
نجواكم ص دَقات بيش از راز كفتن خود صدقه فإِذ لم تَفعلُوا يس جون نكرديد اينكه قرزاو الله« ليك وار كفت 
خداى بشما بتوبه يعنى دركذرانيد ماقرا الصَّلاَ يس بياى داريد نماز فريضه 


واوكترا كا ويسيه دكرفؤتت واو أطيكوا اللادو تور لانو قينا فترمة د اء ترسو هن اناا قو فونه مالك إبنها 
تداركك و تلافى آن كند وَ اللّهمحَبِيرٌ و خدا دانا است بما تَعملون- بآنجه شما ميكنيد در خبر است كه عبد الله بن نبتل منافقى 
بود با رسول خداى صلى الله عليه و سلم نشست و برخاست كردى و سخنان آنحضرت ص با يهودان كفتى روزى حضرت 
ييغمبر ص در حجره بود از حجرات طاهره و جمعى از صحابه رض آنجا بودند فرمود كه حالا درآيد بر شما مردى كه دل او 
سركش و متكبر بود و بنظر شيطان ناظر باشد ناكاه إبن نبتل درآمد حضرت ص فرمود كه تو جرا مرا دشنام ميدهى و فلان 
فلان از صحابه تو إبن نبتل و ياران او سوكند خوردند كه ما هركز اينكه بى ادبى نكرده ايم اينكه آيت نازل شد. 
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ّم بَّوَ آيا نمى نكرى إِلَى الّذِين- تَوَلُوا بسوى آنان يعنى منافقان كه دوست كرفتند قَوماً عضب الله كروهى را كه خشم كرفته 
امك خداق علهم بر اهاة يعاق يهوذاق ما شم كمد ماظان رك اد عنا كك فوهافيد: و لااههم وال از إيقاة كلزيهود اماد 
يَحلِفُون - و س وكند ميخورند ايشان- عَلَى الكذب بدروغ بر دعوى اسلام و احترام سيد انام عليه الصلوه و السلام وَ هم يَعلمُون- 
و ايشان ميدانند كه دروغ 000 الله لَهُم لعاده كردمابية عداف روا انشان عدذانا شويدا عدات سح در دنا كرارق 


أ 


و رسوائى و در آخرت بآتش دوزخ إِنْقُم بدرستى كه ايشان ساءً بد 


است ما كانُوا يَعمَلُون- آنجه هستند كه ميكنند و بر آن اصرار مى نمايند انّحَذُوا فراكرفتند أيمائهُم س وكندانى كه ميخورند جه 
بمكدصسى كا كسان ومال شان ذو اناو نانك نض درا يس بازداشتند مردمائرا بوقت ايمنى خود عَن سَبيل_اللّه راز راه 
عراويه اح وي عن اجر مدو ييا ل بحر سرع انفد امع مرا ازا تدرو موي" 
عدا كران كنهرة لك تكن «دفع نكند عَنهُم از ايشان روز قيامت أَموالّهُم خواستهاى ايشان وَ لا أُولادُهُم و نه فرزندان ايشان مِن- 
الل هع اعتان عدا ويا أولئك 3 كرؤة كافقان أصحاب ءالنّارٍ ملازمان دوزخ اند هم فيها ايشان در ان خالِدُون ميا افك 
ماند كانند منافق نيز در خلود نار حكم كافر دارد بلكه دركه ايشان از مش ركان زيرتر خواهند بود و عذاب از ايشان سخت تر 
يوم - يَبَِتّهُم “الله جمِيعاً ياد كن آنروز كه برانكيزد دا همه منافقان را از قبور ايشان فَبَحَلِفُون- له .يس سوكند خورند براى 
خا و افو الام جرد كد ارك لحن انيد فك ب كنك ميحووله ورا قيما و نعف وو وو اافروز فين تدر لولم 
آنكه ايشان عَلى شَى ءٍ بر جيزى اند و كارى ميكنند كه سوكند ميخورئد و خداى ميفرمايند ألا إِنّهُم بدانيد بدرستى كه هم + 


الكاذبُون- ايشانند دروغكويان و دروغ ايشان بغايتى رسيده كه بداناى نهان و آشكارا نيز دروغ ميكويند. 
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استّحوّدٌ مستولى شد و غلبه كرد عَلَيهم “الشّيطان”بر ايشان ديو و بوسوسه ميل داد ايشائرا بمعاصى قَأَنساهُم يس فراموش كردانيد 
بر ايشان ذكرَ الله ياد كردن خداى تا نه بدل ياد كنند و نه بزبان أولئكك آنكروه فراموش كاران جزب١الشّيطان_لشكر‏ ديواند 


و متابع او ألا إن جزب- الشّيطان_ بدانيد بدرستى كه سياه ديو هم الخاسِرُون - ايشانند زيان كاران كه نعيم مؤبد از دست دادند 
رسن عق مولن اشاقن :1 دا لقو رمك ١‏ الاك عاذ ونا للد تار لماكت عند بعلا ربوسو ونا أولئك - آن 5 
با لقان فى ]لد د د سمو سد متع رشواعة 0 نتاف مستي ارقن رركن ا قتا قد 316 اللاو ين دنا لس رو 
و بى اعتبار كنب الله + نوشت خدادر لوح محفوظ و حكم كرد كه بهمه حال لَأْغلِين:أنَا هر آثينه غالب شوم من و رَسّْلى و 
فرستاد كان من و غلبه رسل اكر مأمور بحرب اند بقهر و زجر اعادى است و اكر مأمور بحرب نيستند بدليل و حجت إن الله 
قوى 5 بدرستى كه خداى تعالى تواناست بر نصرت انبياء عَزِيرٌ غالب ست در حكمى كه خواهد و كسى بر منع آن قادر نباشد 
بيت حكمى كه آن ز باركاه كبريا بود كس را در ان مجال تصرف كجا بود حق سبحانه بعد از ذكر منافقان و دوستى ايشان با 
دشمنان خدا صفت مخلصان ميكند كه مطلقا با هيج دشمن دوستى نكنند و اكرجه جند قرابت قريبه واقع باشد جنانجه فرمود لا 
جد قوماً يُؤمِئُون-نيابى و نشايد كه يبابى كروهى را كه ميكروند باللهوَ الييوم_الآخر بخداى و بروز بازيسين كه ايشان بود 
توكو شرفك ووركل و دوعت :ذا ده م كاذ الاق زكر ترسهر ك امداق كمد ب خدايى و وسو او ونان كافراة 3 


ونافقان راتووستك تداواتد و لو كالى | و١‏ كرجه باشند آن مخالفان خدا و رسول او آباءَهُم يدران ايشان جون ابو عبيده 


بن جراح رض كه يدر خود عبد الله جراح را در روز احد بكشت أو أبناءَهُم يا يسران ايشان جون ابو بكر صديق رضى الله عنه 


0 


رود أو إخوانهم يا برادران ايشان جون مصعب رض بن عمير كه برادر خود عبيد را روز احد بقتل انه ار عَشْديرَتَهُم يا 
خويشان ايشان جون فاروق رض كه دربدر خال خود عاص بن هشام را قتل كرد و جون مرتضى على رض و حمزه رض و ابو 
عبيده رضى الله عنهم كه اقرباى خود را جون عتبه و شيبه و وليد در جنكك بدر بكشتند أُوليِكك-آن كروه كه با دشمنان خدا 
دوستى نكنند كب - نوشته است خداى يعنى ثابت كرده فِى قُلوبهم “الإيمان-در دلهاى ايشان ايمان را يا جمع كرده است آنرا 
با لوازم آن از اخلاص و استقامت و أَيِّدَهُم و تقويت كرده بست نغاة ا 
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ارود لطا تددس وا تور هداس وذ نو كن حرو و كرود دوواد اميك يناف )عير هيه اسلف يا يقرا مق 
يدَخِلهُم ودرآرد ايشائرا روز حشر جَنْات_ تجرى در بهشتى كه جريان دارد من تحتهًا از زير درختان آن الأنهارٌ جويهااز آب و 
وى عبراو عينا خكا لدي ها جاوما بود كاتيد دن ان رَضِةى - الله خوشنود شد خدا عَنهُم از ايشان بطاعتى كه در دنيا كردند 


وَ رَصوا و خوشنود شدند ايشان عَنْهء 


از خداى بكرامتى كه وعده كرده است ايشانرا دوعق أولمكة دوز« الله آآن كروة لشكر هداق وفاصران دين وى اند ألا 
إن : جزب-اللّه بدانيد كه سياه خداى هم م المَفْلِحُون -ايشانند رستكاران امام تعلبى از جرجانى رح نقل مى كند و جرجانى از 
مشائخ خود شنيده كه داود على نبينا و عليه السلام از حق سبحانه يرسيد كه الهى حزب تو كيست خطاب آمد كه الغاضه 
ابصارهم و السليمه اكفهم و النقيه قلوبهم اولئكك حزبى و حول عرشى كه هر جشم او از محارم فرو بسته بود و دست از آزار 
خلق و اخذ حرام كوتاه باشد و دل خود رااز ما سوى الله ياكيزه كرداند آن كروه حزب من اند و بيرامون عرش من طواف 
كنند و درين باب كفته اند قطعه از هر جه ناروا است برو ديدها به بند وز هر جه نايسند بود دست باز دار لوح دل از غبار تعلق 


بشوى باكك تا با شدّت بحلقه اهل قبول بار بشنو نصيحتى ز فقير خود اى عزيز تا آيدت بدنيا وعقبى ترا بكار 
سوره الحشر 


تحااسث ماق التساوات :وماق الأرفنى: آنه دن اسناتهاو اجد ور زميكها اسك و حو العزيز وأوغليه كشدة اسك ير همه 
در حكم و فرمان اليم “صواب كار و راست كردارست,ء آورده اند كه حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم در سال جهارم 


از هجرت با جمعى از اصحاب خواص رض جهت ديت دو مرد عامرى كه در 


عهد بيغمبر صلى الله عليه و سلّم بودند و عمرو بن اميه بن ضمرى رض ايشائرا كشته بود بمنازل يهود بنى النضير رفت در وقتى 
كه يشت بديوار خانه ايشان بازنهاده بود سنك بر بام بردند تا بر آنحضرت صلى الله عليه و سلّم افكند فى الحال جبرئيل عليه 
السلام مهتر عالم را خبردار كردانيد و آنحضرت ص بمدينه باز آمده كس بديشان فرستاد كه جون غدر شما ظاهر شد از ديار 
ما بيرون رويد وده روز ايشانرا مهلت داد ايشان بتهيه سفر اشتغال نمودند و إبن ابى كه يبشواى منافقان بود كسى را يبش 
ايشان فرستاد كه از ديار خود بيرون مرويد بقلاع خود متحصن باشيد كه من با هزار كس از قوم خود معاون شماام يهود بسخن 
آن منافق مغرور شده باغى كشتند و خبر بدان حضرت صلى الله عليه و سلم رسيد با جمعى بر سر ايشان برفت و يانزده روز 
ابشائرا مخاصيره كرفو ان مبافق وعذه:وفا لكزة.و انغان جل فقول كردق بوامظه :ترس وين كدشخداى هريدل:اشان افكيد و 
جون جلا فقول تموةثد حضترت ضن فرمود كه يشرط آنكه اسلحة خوة ركذازيد.و ان مقدار از اموال كةدؤات شما برتزائد 


كرفت با خود ببريد برين وجه قرار يافت و حق سبحانه آيت فرستاد كه صفحه : 1778 


هُوَ الى اوست آن خداوندى كه از روى اذلال أخرج- الَذِين - كمَرُوا بيرون كرد آنائرا كه نككرويدند من أهل_اللكتاب _از اهل 


جز بره عرب 


و حشر ثانى ايشان از خيبر خواهد بود يا حشرى كه مردمانرا بشام است جه در آخر الزمان آتشى از جانب مشرق بيايد و مردم 
يس خروج ايشان در اوّل حشر باشد ما ظَنَشّم شما كمان نداشتيد اى مومنان أن يَخْرجُوا آنكه بيرون روند بنى نضير از مدينه 


ص 
عو 


بجهت بسيارى مدد وعدت و شجاعت و شوكت وَطَلُوا أنه و كمان بردند آنكه ايشانرا مانِعَتّهُم حص ونّهُم منع كننده و 
نازكارقده اندث حصارفاف: اسكوار ابشان مو الله از تفرد مدن فعاف ختداى ب اناق اهم ماللّه ءيس تامد بديعان عات 
خداى من ححيث ءلم يَحتَيدَيُوا از آنجا كه كمان نبردند وَ قَذَّف- فى قُلُوبهم “الؤعب -و بيفكند خداى تعالى در دلهاى ايشان ترس 
و بيم تادل بر جلا نهادند و جون حكم جلا شد يخْرِبُون- خراب ميكنند و بيفكنند يُيُوتَهُم خانهاى خود را بأيديهم بدستهاى 
رداق أ بل الل ميق #وناسفياق موطان يعد تعفن عيد كزدقنة] سائهاى إيفان يديت انهل ينان خراب شه مين كو كه 
خانه هاى خود بدست خود خراب كردند در خبرست كه يهود جون دل بر جلا نهادند و دانستئد كه منازل ايشان بدست 
مواكنا 8 ]| فس كا نيا رام “كتدكه رز هريط امشار كنوت فى نا از تدرها وخها وستكواف تزاشيةه اتدل اي ككدة م 
خواستند كه با خود ببرند بس ششصد شتر بار كرده خود را برآ راستند واظهار جلادت نموده و فهامى زدند و سرود كويان از 


بازار مدينه كذشتند بعضى بولايت 


شام رفتند و جمعى به خيبر فَاعتَبرُوا بس عبرت كيريد يا أولى الأبصار اى خداوند ديدها يعنى به بينيد احوال ايشان را و از آن 
عبرت برا روداو لى ل أن كن اللدكق] كته اتيت معدا نوشته است در لوح و حكم كرده است عَلَيهِم “التجلاَ بر ايشان 
بيرون شدن از خان و مان َعَذْبَهُم هر آثينه عذاب مى كرد ايشانرا فى الذّنيا درين سراى بكشتن و برده كرفتن وَ لَهّم فى الآخرَهِ 


و مرايشانراست با وجود جلا در آن سراى عَذَابٍ١النّار‏ عذاب اتش دوزخ. 
صفحه : ١178‏ 


ذلك اينكه عندانها مر ابشاترا بلقم نسي ات كه يناه 00 اللقدق وه لاسفطيق وكيا دافن سوك او صلى الله 
عليه و سلّم و مخالفت ورزيدند وَ مَن يُشَّاق الله و هر كه دشمن د را فَِنْء الله يس بدرستى كه خداى ميد العقات 
سخت عقوبت است مر او را و امثال او را آورده اند كه در زمان محاصره حكم شد تا خرمابنان ايشائرا قطع كنند غير از نخل 
عجوه عبد الله رض بن سلام و ابو ليلى مازنى رض بدان مهم مأمور كشتند ابو ليلى اجود انواع تمر را مى بريد و ميككفت كه 
بدين دل منافقان را مى شكنم عبد الله بن سلام بدترين انواع آنرا مى بريد و ميككفت ميدانم كه خداى تعالى اينكه نخيل را 
بدست مسلمانان باز دهد يس آنجه بهترست براى ايشان ميككذارم حق سبحانه آيت فرستاد كه ما قَطعتّم آنجه بريديد من لِينَهِ از 


خرمابنان أو تَرَكتّمُوها يا بكذاشتيد آنرا قائِمَهٌ عَلى أصُولِها ايستاده بر اصلهاى خود- قَبِإِذْن_الله يس بامر خداست و به يسند وى 


براى آنكه نا شمارا يارى دهد و لتخزى - الفا قين -و براى آنكه خوار كرداند جهودان را كه نيرون رفتكانند از دائرة ايمان 
آورده اند كه جون بنى نضير جلا كردند ينجاه زره و ينجاه خود وسه صد و جهل شمشير از ايشان بازماند و اموال و اعقار 
ايشان مجموعه فى شد يعنى تمام خاصه بيغمبر صلى الله عليه و سلم بود يس آنحضرت ص هر جيز بهر كس كه خواست بداد 
و عقارات را بعضى بمردم بخشيد و كثر روايات ناظر بآنست كه آنرا مخمس بساخت و امام اعظم برين رفته و حق سبحانه 
ذزيقانات فيفر ماجد 05 و ما أفاء- اللهاد و انيه بار كرةانسد داق على رشوله بر فزستعادء خوه امتهم اماو لكك ايان بع 
عنمت يوق اراق ذاش هما أو علش وين قاشد علا برتصتصيل داق خيل هي انتب و لا ركان ونه شترف تع يناده 
بدين حصار آمديد و زياده جنككى نيز واقع نشده كه شما را كلفتى رسيده باشد و شما بحرب و كارزار اينكه حصار را فتح 
001 الى لك فيه إن عدر كه وك ل رط 1ك لفوت و مك لل ل افك وتعير اق موق اسن ف ا ور 
كامبعو افد واللد دعل كلوانت وو عدائ ”ىر ميدتكها ازتقاليت تكيي اهار بقلويت وناك تو تواناست كاف شين 


ظاهر جون قتال و جدال ايشائرا غلبه مى دهد و كاهى بسببى ينهان جون القاى ترس و بيم در دل ايشان مى افكند. 
صفحه : ١78‏ 


ما أفاء الله آنجه بازميكرداند خداى عَلى رَسُولِه_بر بيغمبر خود مِن أهل_القرى از اموال و املاك اهل ديهها 


و شهرها كه بحرب كرفته نشود قَلِلّه_.يس مر خدائراست و لِلرَّسُول و بيغمبر او را وَّ لِنِى القربى و مر خداوندان قرابت را به 
نسبت بيغمبر ص و اليتتامى و مر بى يدران محتاج راو المساكين و درويشان راو ابن_السّبيل_و راه كذران را كه بى مال باشند 
علما برانند كه فى خاصه ييغمبر ص بوده و قسمت آن تعلق بوى داشته و در زمان حيات خود نفقه سنه اهل و عيال از ان مى 
فرموده اند و باقى بر وجهى كه حق بوده قسمت مى نموده اند و بعد از وفات آنحضرت ص بعضى علما حمل بر ظاهر آيت 
كرده بشش بخش منقسم سازند سهمى كه نامزد حق سبحانه است بعمارت ععبه و سائر مساجد صرف كنند و جمعى كويند 
نام خداى جل ذكره براى تعظيم است و آنرا بر ينج سهم قسمت كنند ودر سهم رسول الله ص اختلاف كرده اند بعضى 
كويند مصرف آن امام است و نزد برخى بمصالح مسلمانان صرف بايد كرد و بقول جمعى در سد ثغور و سلاح مجاهدان بكار 
بايد برد و در معالم آورده كه اهل جاهليت جون غنيمت كرفتندى مهتر ايشان ربعى برداشتى و از باقى نيز براى خود تحفه 
اختيار كردى و آنرا صفى كفتندى و باقى را با قوم كذاشتى و توانكران قوم در قسمت آن بر درويشان حيف كردندى جمعى 
از رؤساى اهل ايمان در غنائم بنى النضير همين خيال بسته كفتند يا رسول الله ص شما ربع وصفى مغنم را برداريد و بككذاريد 


تاما باقى را قسمت كنيم حق سبحانه آنرا خاصه ييغمبر ص كردانيد و قسمت آنرا بر وجهى كه 


مذكور شد مقرر ساخت و فرمود كه حكم فى بيدا كرديم كى لا يكون- تا نباشد آن فى دُولَهُ كردان دست بدست بين -الأغزياء 
ميان لكر سك اردقم كارا ازحق خود بردارند و فقراء را اندكك دهند يا محروم سازند جنانجه در زمان جاهليت بود 
وّ ما آتاكم م الوَسُول *و آنجه بداعد نكن رامعم ذف و عيبت محذو هدنس كروك آزرا فدح شناانت :وما نهاك عند 
و آنجه نهى كند شما را ازان مثل غلول فَاتتَهُوا يس باز ايستيد از ان و محققان برآنند كه حكم اينكه كلمات عام است و معنى 
وى هرجه امر فرمايد يبغمبر ص بدان آنرا فراكيريد و فرمان بريد و هرجه نهى كند از ان بازايستيد كه امر و نهى او بحق است 
هر كه مرتكب امر او كردد نجات يابد و هر كه از نهى او اجتناب نه نمايد در ورطه هلاكك افتد بيت آنكس كه شد متابع راى 
تو قد نجا و آنكه خلاف امر تو ورزيد قد هلكك و انوا الله .و بترسيد از عذاب خداى در مخالفت رسول او إن اللّه بدرستى 
كه خداى شَّدِيدٌ العقاب_سخت عقوبت است بر مخالفان بيغمبر را لِلقُفَراء المهاجرين-و قسمت فى براى يتيمان و مسكينان و 
زنان سيل #وويكان عجرت كنفدة انك الناين - أعركو اأنادكه روات كردورشده اندو دتارجع اشراهاي ايان 15+ نمك 


داشتند وَ أموالهم و دور افتادند از مالهاى خود يَبتَعُون- ميطلبند. 
صفحه : ١71/‏ 


اغراض دنيوى نبوده بلكه طالب رحمت و رضاى حق بودند و بدوستى خدا ورسول ص تركك ديار واموال خود نمودند و 
أولتتك - آن كروه مهاجران هم *الضّ ادقون ايشانند راستان در دين اسلام هم بقول و هم بفعل و الَّذِين-و ديكر براى آنانكه 
تَبَوّوْا الدّارَ جاى كرفتند در سراى هجرت و الإيمان-و در دار ايمان يعنى در مدينه و در تفسير امام ابى بكر نقاش هست كه 
ايمان نام مدينه است و حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم او را اينكه نام نهاده يس معنى اينكه باشد كه اقامت نمودند در 
مدينه مِن قبلهم بيش از هجرت مهاجران مراد انصاراند كه در ديار خود ايمان آوردند و بدو سال ييش از قدوم حضرت 
رسالت يناه عليه الصلوه و السلام مساجد ساختند يُحِبُون- دوست ميدارند مَن هاجِرٌ هركرا هجرت كند إِليهم بسوى ديار ايشان و 
او را جاى دهند و بمال خود مساعدت نمايند وَ لا يَحِدَون و نيابند فى ضّ دُورهم در دلهاى خود حاجةٌ حسدى و حقدى و 
دغدغه ذا ووز تيه عطا نواد شؤكد] يشان هراد نشت كه كيرت مغمر من اتضان زا طلية :و3 كر اغائكة و اداو 
احسان و اسعاد كه نسبت با مهاجران كرده بودند فرمود يس كفت اى كروه انصار اكر ميخواهيد اموال بنى النضير را ميان همه 
شما تقسيم كنم و طائفه مهاجران برقرار سابق در مساكن شما ساكن باشند و اكر خواهيد اينكه مال را خاصه بمهاجران و هم 
ايشان 


از منازل شما بيرون آمده بكفايت امور معيشت خود مشغول شوند سعد رض بن وقاص و سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضى 
الله عنهم كه بيشوايان اهل مدينه بودند كفتند يا رسول الله خاطر ما آن ميخواهد كه اموال را بمهاجران قسمت فرمائى و ايشان 
همجنان در خانهاى ما باشند كه روشنائى و بركت در منازل ما از ايشان است حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم ايشائرا دعا 
كفت وق سبحانة ون شاق انان ع هايند كه و يق وو قدو ابتار كد واتسديم مى 'لماريندا مواجزات راعلى الشدهن بز 
نفسهاى خويش يعنى از خود بازميكيرند و بديشان ميدهند وَ لو كان- بهم و اكرجه هست ايشان را خَصاصَةٌ حاجت بآنجه ايثار 
فوخ ثما مقن قاوراسا تروال :ال ]بق حم حوفت الله ع قل كرقه كه مر بزرياق اوزاف كن اتتدروويها هتاه رمن رونك اننا 
بدرويشى ديككر كه ازو محتاج تر بود فرستاد و او بر ديكرى ايثار نموده همجنين نه تن از فقرا بر يكديككر ايثار كردند و اينكه 
أت دؤهنان اذ دوويشاة تو اكرول ازل شد مكنا افد كه اران شقن وات كتعوه مففن المت وى ا معت اكاز 
اكمل و افضل است و ايثار آنست كه كسى محتاج باشد بجيزى و ديكرى را مستحق آن بيند از خود بازكيرد و بوى بخشد 
قطعه كريم كامل آنرا ميشناسم اندرين دوران كه كر نانى رسد از آسيائى جرخ كردانش ز استغنائى همت با وجود فقر و بى 


بركى ز خود واكيرد و سازد نثار بينوايانش وَ مَن يُوق-و هر كه نككاهداشته شود شحتنّفسِه راز بخل 


نفس او يعنى منع كند نفس را از حب مال و بغض انفاق تأولئكك- يس آنكروه هم م المٌفْلِحُون-ايشانند وسجكاران باافيروري 
يافتكان به ثناى عاجل در دنيا و ثواب آجل در آخرت. 


١1١79 : صفحه‎ 


الذي داز بو اثائكه آمدند و مى آيند من يَعدِهم يس از مهاجران و انصار مراد تابعان صحابه رضوان الله عليهم اجمعين اند 
وو فافع ندر او دف كوية رتكا فض نذا اف روود كايسا مام سانا ولاقو نا وكيراقران عاارا 6 ترفين اننا الاو مم ونا 
بالابسان كد ينتى >رسسداين 4 بايماة ولا جل ونه فى قلوينا د ودلهاى باعلا كعم و يديو انس لون مثا يزان 
آنانكه كرويده اند بيش از ما يعنى اصحاب رض بيغمبر ص رَيِّنَا اى يرورد كار ما نك رَؤْف “بدرستى كه تو مهربانى دعاى ما 
مستجاب كن رَحِيمِ “بخشنده ما را برحمت خود در زمره سابقان داخل كردان علما كفته اند هركرا كينه يكى از اصحاب رض 
در دل باشد از اهل اينكه آيت نيست و ازين دعا محروم است صاحب انوار آورده كه حق سبحانه مر مومنان را سه مرتبه فرود 
آورده مهاجر و انصار و تابعين كه موصوف باشند بسادكى دل و ياكى طينت يس هر كه بدين صفت نبود از اقسام مومنان 
حارج ند لتر ابا نكاه نكردى إِلَى الّذِين- ناقَهُوا بسوى آنانكه نفاق ميورزند و خلاف آنجه در باطن دارند ظاهر ميكنند 
يعنى إبن ابى و إبن نبتل و رفاعه و احزاب ايشان كه بر بنى نضير بيغام فرستادند كه ما بشما موافقيم و در حرب كه با محمّد 


كرد و اتفاق ما بشما تا بحدى است كه اكر او بر شما غالب شود و شما را ازين ديار اخراج كند ما نيز مرافقت و موافقت مى 
كنيم اينكه آيت آمد كه اى محتود ص در حال منافقان نكر كه ايشان يَقُوُون. ميكويند إخوانهم “مر برادران خود را يعنى 
اشباه و امشال خود را كه اخموه الكفراند الَِّين كفَدُوا الاك ركفي 0 الكتاب رسن توريت كه يهوداند غم 
تشووية اتن أعرطته |4 اوزراوة كزده قرية تهنا اراد ركويان شرن >هر آثينه بيرون الع مالك اقيم ار زوك لوس 
كساحت و لا عع وو تمان قي يكورطوابنا 1 رارقا أعذا كن وا كه سدس ابسن وا قيحكيّن اوسسلماناة اندر 
خلا تنا اطاعت: كليم أهدا طخطه وآإن فوتكم رو اك كارزان كرد كو ينديفت مط انان ابا عا قال كننه لتتطر تك هافن 
ما يارى كنيم شما راو الله ميَشْهَدٌ و خدا كواهى ميدهد كه ايشان يعنى منافقان إِنَّهُم لَكاذْبُون- بدرستى كه ايشان دروغ 
كويانند. 


صفحه : 85 أين ركو كر برو عرد ركد يهود از مدينه لا يَخْرجُون - بيرون نمى روند منافقان مَعَهُم بايشان و موافقت 
نمى كند وَ لين قُويلُوا واكر كارزان كرده: شود بانشان لاد يَنص وهم منافقان بارئ نمى دهتد ايشائرا و لَيِنَ نَصَرُوهُم و اكر 
بالفرضى ار هشه لعل تناف بمو هوا بو اضر سويد در رب با ايفان قلي الأدياز هر تبه وس باز كردلل بع ترد يلق 
بهزيمت روند تملا يُنصَرُون- يس بعد از هزيمت ايشان بنى نضير يارى كرده نشوند يعنى جون ناصران ايشان منهزم شدند 


ايشان جكونه 


منصور كردند لَأَنكُم هر آثينه شما كه مومنانيد أَشَّد رَهبَهٌ سخت تريد از جهت ترس فِى صُدُورهِم در دلهاى ايشان من- الله راز 
خداى يعنى منافقان از شما بيشتر مى ترسند كه از خداى ذلِكك آن خوف و خشيه از شما ايشانرا بِأَنّهُم بسبب آنست كه ايشان 
قوم “لا يَفْقَهُون- كروهى اند كه نميدانند عظمت خداى را جل - سلطانه و اكر نه بايستى كه ازو ترسيدندى لا يُقاتلوتكم كارزار 
نمى كنند با شما جَمِيعاً همه ايشان يعنى جهودان و منافقان إِلَّا فى قرى ء مُحصَّنَهِ مكر در ديهها استوار كرده بخندق و برج و باره 
أو مِن وَراء جَدّر يا از يس ديوارها بسنكك و تير يعنى ايشائرا قوّت آنكه روى بروى با شما محاربه توانند كرد نيست واينكه نه 
ازضعف و بد دلى ايشان است بلكه بَأْسِهُم كارزار ايشان بَينَهُم ميان يكديكر جون حرب ميكنند شَّدِيدٌ سخت است اما هر 
شجاع كه با خدا و رسول حرب كند بد دل و ترسان كردد يس ايشان بسبب ترسى كه خداى در دلهاى ايشان افكنده طاقت 
مقاتله در مواجهه و مقابله ندارند تَحسَبَهُم جَمِيعا تو يندارى يهود و منافقان را همه مجتمع و متفق در راى و تدبير وَ قلوبهُم شْتَى 
وحال آنكه دلهاى ايشان يراكنده و يريشان است زيرا كه عقايد و مقاصد ايشان مختلف افتاده ذلك - آن وصفهاى بد كه 
ايشان را است بِأنّهُم بسبب آنست كه ايشان قوم “لا يَعقلون- كروهى اند كه تعقل نميكنند و در نمى يابند آنجيز را كه صلاح 


يشان در ان است يس مثل يهود كمَئّل_الَذِين همجون مثل آنان است كه بودند من قبلهم بيش از ايشان قَرِيباً بزمانى نزديكك 


ذانةا! ست اننا بدى عاقبت كار خود يعنى ضرر معصيت مراد بنى قنيقاع اند كه ايشانرا جلا كردند از مدينه باا 
يوا لجسي بان امر قم : حو تعتى صرر معصيب مراد سى يمام نسابر رامدية 0 
بدر كه ضه هلاك. كشتند وَ لو ومرابشانراست با وجود خوارى دنيا عدا“ أليم“عذابى دردناك كه در آخرت ومة 
: عر من سات ود حو 7 ا 0 2 قل« جر سود 


منافقان در فريب دادن جهودان و وعده نصرت كردن- صفحه : ١١6١‏ 


كَمَئّل_الشّيطان_همجون مثل شيطان است إذ قال- جون كفت للإنسان_اكفر مر كافر را كه بر كفر خود ثابت باش كه من يار و 
هوادار توام فَلَمَا كفَرَ يس جون ثبات بر كفر ورزيد و نهال شرك در زمين دل او استحكام يافت قال- كفت شيطان إِنّى بَرى ‏ 
منكك - من بيزارم از تو إِنَّى بدرستى كه من أخاف *اللّه-رَب تَالعالّمِين -ميترسم از خداى يرورد كار عالميان مراد از شيطان ابليس 
ست و از انسان ابو جهل و در انوقت كه ابو جهل ببدر متوجه بود و از قبيله كنانه توهم داشت ابليس بصورت سراقه كه رئيس 
بنى كنانه بود برآمده كفت اى ابو الحكم مترس كه من يار توام و جون ببدر رسيدند ابليس ديد كه ملائكه بمدد اهل اسلام 
نازل ميشوند بككريخت و كفت من از شما بيزارم و در سوره انفال اينكه قصّه مذكور شده و بعضى برانند كه شيطان ابيض است 
يسر ابليس و مراد از انسان بر برصيصاى راهب و ابيض او را بر كفر داشت و در آخر بيزارى كرد ازو و اينكه حكايت بر سبيل 
اجمال جنان است كه برصيصا هفتاد سال خداى را عبادت كرد و ديوان در كار او عاجز شدند ابيض مهم اغوا و اضلال او بر 


ذمه خود كرفته بيامد بصورت آدمى و در صومعه او برياضت مشغول شد و زاهد از شدت مجاهدت او متعجب مانده و مريد او 
كشت ابيض عزيمت رفتن كرد و كلمه جند شفاى مرضى و عافيت اهل بلا بوى آموخت يس بشهر آمده شخصى را تخنيق 
كرد و باز بصورت طبيبى ظاهر كشته اهل او را ككفت علاج او جز بدعاى برصيصا ميسر نيست آنكس را بدر صومعه برصيصا 
آوردند او دمى برو دميد شيطان دست ازو بازكرفت و شفا يافت القصه ابيض مردمانرا ببلا مبتلا و مختل ميساخت و بر برصيصا 
ارشاد مى نمود و بكلمات او ميكذاشت صحت مى شد نا دختر ملكك را متعرض شد و او را بصومعه زاهد آوردند او دعا كرد 
و ابيض او را بككذاشت صحت يافت دختر را بزاهد سبردند واو زاهد را وسوسه كرد تا باو بفاحشه اقدام نمود واز خوف 
فضيحت او را بكشت و ابيض برادرانش را بر ان مطلع ساخت و زاهد را كرفته بردار كردند و ابيض همان صورت اول خود را 
برو ظاهر كرد و كفت مرا سجده كن تا ترا خلاص كنم زاهد سجده كرد و ابيض ازو بيزارى نمود و آن بى سعادت بعد از آن 
همه عبادت بورطه شقاوت ابدى كرفتار كشت قطعه غافل مشو كه مركب مردان مرد را در سنكك لاخ وسوسه بيها بريده اند 
نوميد هم مباش كه رندان باده نوش ناكه بيكك خروش بمنزل رسيده اند فكان-عاقِبَتَهُما يبس هست آخر كار آن شيطان و انسان 


ما آنكه ايشان هر دو فِى النْار در آتش دوزخ باشند خالِدّين _فيها جاويد ماندكان در آن و ذلكك- و خلود در تش 


عو الحلا نميف اوش كاف افتقييقة وا انهالذاك سامت اناس 1 كداتيكه كروئذة اكد لمر الشدرسيه اتهان عطاق وجدة 
بازكرديد وَ لتنظر نفس دو بايد كه بنكرد هر نفسى و به بيند ما قَدَّمَت آن جيزى را كه بيش فرستاده است لِعدِ براى فرداى 
قيامت تا اكر تقديم خيرات و طاعات كرده شك ركزارى نمايد و در زيادتى آن كوشد و اكر معاصى و سيئات فرستاده توبه كند 
و يمان شوق اندو اللدك و ردوسية وجوه يذ الامطرف :الب كرا ن افا راض كين امقها أو نهدن اذاف و لساك صو قر 
اقتران بعمل و ثانى كه در تركك محارم بدليل آنكه ميكويد إناللّه- حَسِيرٌ بدرستى كه خدا دانا است بما تَعمَلُون- بآنجه ميكنيد 


دوم تقوى خواص و آن اجتناب از هرجه مادون حقى است بيت اصل تقوى كه زاد اينكه راه است ترك مجموع ما سوى الله 


است. 
صفحه : ١١7‏ 


و لذ تكر وتو يشاناشة اق هومتاق "كالذ يه مافك نانك نشوا اللدسركة اسن اب عدا را عون كوه و منافقان اهل شتر كك 
أنسامُم يس خدا فراموش كردانيد بر ايشان أَنفْسهُم نفسهاى ايشائرا تا براى آن تقديم خيرى نكردند و كفته اند در توفيق بر 
ولق اسان ميث رتسيل ب عيض الله كلع قوفف كنام :ا كسزاف تعالس رز" انور دا كتداع تعالى تند تريةين انان 


فراموش ساخت أولئِك- آن كروه هم “الفاسقون-ايشانند بيرون رفتكان از راه فرمانبردارى لا يَستّوى برابر نيستند نزديكك 


خداى أصحاب ١‏ النَارٍ ياران دوزخ كه نفس خود راع مراع عه اوقدقل صحاف ل اران اهل بهشت كه در 
استكدال تقس كوتقمده اند اليك نحت حاضل كرديك أمتحاف »الع هم “الفائزُون- ياران بهشت يعنى ساكنان او ايشانند 
رستكاران يعنى از عذاب جحيم باز رسته و در نعيم مقيم ف لو اوه اكر مى فرستاديم هذًا القرآن-اينكه قرآن را عَلى جَبل 
بر كوهى و آن كوه رافهم وادراكك ميداديم أيهم هر آئينه ميديدى او را خاشّعاً ترسنده و فرمان برنده مُتَصَدَّعاً شكافته وو از 
هم ريخته مِن حََشْيَهِ الله از ترس خداى و از هيبت وعيديكه در وى هست يعنى كوه بآن بزركى و سختى اكر قرآن فهم كردى 
بترسيدى و كردن نهادى و اشكك از جشم جشمها روان كردى مكر دلهاى سنكئين كافران از ان متأثر نمى شوند بيت اى دل 
سنكلين تو يكك زره سوهان كير نيست نفس كافر كيش تو از تركك عصيان سير نيست وَ تلك - الأمثال “و اينكه مثلها نَضرِبُها 
بيان ميكنيم لِلنَّاس براى تنبيه مردمان - لَعَلَّهُم يتفَكرُون- -شايد كه انديشه كنند در ان بهره بردارند از ان. 


١157 : صفحه‎ 


هُوَ الله آن خداى كه فرستاده است قرآن الى آن خدائى است كه لا إله -ئيست معبودى مستحق عبادت إِلَا هُوَ مكر او عالِم» 
اليب و الشَّهادَهِ داناى يوشيده و آشكارا و كفته اند عالم بمعدوم و موجود يا بحيات و موت يا برزق و اجل يا بدنيا و آخرت 


يا بآنجه هست و آنجه خواهد بود هُوَ الّحمن ن “اوست بزركك بخشش كه رحمت عامه سابقه او احاطه جميع خلق نموده 


در دنيا الرّحيم *بسيار بخشايش كه رحمت خاصه او بمومنان رسد در آخرت بعفو و غفران و رويت و رضوان هُوَ الله م الّذِى 
اوست آن خدائى كه بهيج وجه لا إله-نيست خداى سزاى يرستش إِنَا هو مكزاوى التلكف دنا وا مكه خلال دانقن آر وه 
احتياج مصون ست و كمال صفاتش باستغناى مطلق مقرون اقوس + ياكك از شوائب مناقض و معائب و منزه از تطرق آفات و 
نوائب السَّلا-م سالم از عيوب و علل و مبرا از ضعف و عجز و خلل المُؤْمِن *ايمن كننده مومنان از عقوبت نيران يا داعى خلق 
بايمان و امان يا مصدق رسل باظهار معجزه و برهان المُهَيمنكواه راست بر هر جه خلق كنند يا نككهبان ايشان يا قائم بعدل يا 
مطلع بر خفايا حكم كننده بحق- و كفته اند اينكه اسميست از اسماى الهى كه تاويل آن غير خداى نداند العَزِيزٌ غالب در 
حكم يا بخشنده عرّت الْجتَارٌ بزركوار يا شكننده كامها يا بصلاح آرنده كارهاى در هم شكسته المُتكبْرٌ مستحق كبريا و عظمت 
سُبحان الله باكك است خداى عَمَا يُشْرِكون-از آنجه شريكك مى سازند با وى جه واجب الوجود شركت قبول نكند هُوَ الله 
الخالِق *اوست خداى آفريننده يعنى تقدي ركننده خلق بر وفق مشيت و مقتضاى حكمت البارئ *آفريد كار يعنى ظاه ركننده اعيان 
و آورنده ازعدم بوجود المُصَوّرُ بخشنده صورت مر مخلوقات را له الأسماءٌ الحُسنى مر اوراست نامهاى نيكو كه در شرع و 


عقل يسنديده و مستحسن باشد يُسَبّح له بياكى ياد ميكنند مر او را ما فى السّماوات_وَ الأرض_ 


آنجه هستند در آسمانها و زمين واز همه نقائص منزه و مقدس ميدانند وَ هو العزيزٌ واوست غالب در ملك خود كه مقهور و 
مغلوب نككردد الحكيم *«صواب كار در كردار و كفتار خود كه هرجه كويد و كند بر وجه حكمت بود در عين المعانى آورده 
كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم از جبرئيل عليه السلام اسم اعظم يرسيد جواب داد كه عليكك بآخر 


سوره الحشر 


ديكر باره يرسيد همين جواب شنيد و دقائق و حقايق اينكه اسماء و خط بنده از هر اسمى بر سبيل تفصيل در جواهر التفسير 
نانك ظلنيك ومن الله الاعائة و العافيك: 


صفحه : ١788‏ 
سوره الممتحنه 


مكيه و هى ثلث عشره آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - حضرت ييغمبر صلى الله عليه و سلّم در سال هشتم از هجرت كه بطريق 
اخفا عزيمت مكه داشت حاطب بن ابى بلتعه رضى الله عنه كه از مهاجران بود مكتوبى بقريش نوشته از ان عزم اعلاسم نمود 
جبرئيل عليه السلام آنحضرت را خبر داد على و زبير و مقداد را رضى الله عنهم حكم شد تا بروضه خاخ رفتند و مكتوب رااز 
ساره كه مولا-ت ابى عمرو بن الضبعى بود بستده بخدمت آوردند حضرت ص مر حاطب را طلبيده فرمود كه ترا جه برين 
داشت كفت يا رسول الله بخدا سوكند كه من مومنم بخدا و رسول و از دين اسلام برنكشته ام اما حليف قريشم نه از نفس 
ايشان و هيجكس در مكه ندارم كه حمايت اهل و ولد و مال من نمايد بخلاف سائر مهاجران كه آنجا اقربا دارند خواستم كه 
حقى بر ايشان ثابت كردد تا بملاحظه آن محافظت مردم من كنند حضرت فرمود كه اى ياران حاطب با شما راست كفت و 
فاروق رضى الله عنه در غضب شده كفت يا رسول الله ص مرا امر كن تا كردن اينكه منافق بزنم بيغمبر صلى اللّه عليه و سلم 


فرمود اى عمر رض او را مرنجان كه او از اهل بدرست و حق سبحانه بدريان را مده داد كه اعملوا ما 


شتتم فقاد غفرت لكم آنككه ايدكه آيت نازل شد كه با أي لين آمنُوا لى كسانيكه كرويده ايد لا تتِّذّوا فرامكيريد عَدَى و 
عَدُوّكُم دشمنان مرا و اعادى خود را أُولِياء دوستان و2 -ميفرستيد و القا مى كنيد إِلَيهم بسوى دشمنان من و شما اخبار حبيب 
مرا بِالعؤدةستبك» دوق كهتداؤيك باأطرح منحى كمي مكلك و قد كفروا و تحال اتلك 3145 دشهنات كالورهده انرما 
افك بآن جيزى كه آمده است بشسما ين الى واز سخن راست كه آن قرآن ست يا كار درست كه دين اسلام است يا 
سزاوار متابعت كه بيغمبرست بُخر ون الرّسُول- بيرون ميكنند ييغمبر ص رااز مكه وَ إِدّ إتزاكم و شما را : بوإضراح مساعد أن 
برق )تله شباءى ررق اد ررك يشراي قدا اذر ود كا قيما افعو كلاف تعن | شان بن را مر ما 7 
ميكتند بس ايشان را بدوستى مكيريد إن كم حََرَجتّم اكر هستيد شما كه بيرون آمده ايد از وطنهاى خود جهاداً فى سَبيلى از 
بهر جهاد در راه من وَ ابتِغاءَ مَرضاتَى و براى طلب خوشنودى من يترون إِلّيهم راز ميكوئيد يعنى سخنان سرّى بديشان مى 


نا علم “و من داناترم از شما. 


وَأَنَا أ 


فرستيد بِالمَوَدّهِ بدوستى در لباس نصيحت و 
صفحه : ١7١760‏ 


بما أَخَمَيتُم بآنجه بنهان مى كنيد از مودت اعدا و ما أعلشّم و بآنجه ظاهر مى سازيد از اعتذار و مَن يَفعَله هو هر كه بكند اينكه 
المي كر ان او ار الحاو الي له ييا بج كر ار واه لص بوي ري لكر كرد بترا 


السّبيل راه راست را إن : نوكم 


اكر بيابند شما را كفار مكه يعنى بر شما قادر كردند و ظفر يافته شما را اسير سازند يَكوتُوا باشند لكم أعداءٌ مر شما را دشمنان 
يعنى القاى مودت فائده ندهد و ايشان دشمنى آشكارا كنند و يعوا كم و بككشايند بسوى شما أَيِيهُم دستهاى خود را 
بزدن و كشتن و أَلسَهُم و بككشايند زبائهاى خود را بشما بالشُوء ءِ ببدى يعنى بدشنام و فحش و وَدُوا لو تُكفرُونو دوست دارند 
كدقما زو تنو عاج انان فيك أع تكو رمرد انقزاحه دأقت ماو | حافك خويقان شننا 4لا أزلاة كل وله 
فرزندان شما يعنى امروز موالات با مش ركان بسبب مال و فرزند و خويش و بيوند مى كنيد و ايشان نفع نخواهند رسانيد بشما 
مالقا روز رستخيز يفص جدا كند خحداى در ان روز تنكم ميان شما و اولاد واقربا يعنى كافران را بدوزخ فرستد و 
مومنان را به بهشت برذ و الله +بما تعملون دو خداى:بدانجه شما مى كنيد از دوستى ودشمتى بَصِيرٌ يبنا است و بر ان جزا خواهد 
داف قد كائلك تاوس كد سديه لك 23 لبها اناق مولقاة امرك ابلس كر كدزو اك فقه] بايد كردع ف )برا يم 
سخنان ابراهيم عليه السلام وَ الَّذِين- مَعَه *و آنانكه با وى بوده اند از اهل ايمان إذ قالُوا لِقَومِهِم ياد كنيد جون ابراهيم ع و 
مومنان قوم او كفتند مر كروه خود راااز مشركان كه از ما دوستى مجوثيد إِنَا برَآوَا ريش كنيما ايض بسكل :اننا كدت 


برستيد وَ مِمَا تَعبْدُون- و ديكر بيزارى ميكنيم از آنجه مى يرستيد من دُون_الله بجز خداى كقرنا 


بك تافر علي تددر تتا وا ضيه نما 
صفحه : ١١88‏ 


وَ بدا و آشكارا شد بَيئَنا وَ بتكم “ميان ما و شما العَداوَهٌ دشمنى بدل وَ التِغضاءً و دشمنى بدست يعنى محاربه أبّداً هميشه يعنى 
بيوسته دشمنى قائم خواهد بود ميان ما و شما بدست و دل عََّى تُوْمِنُوا تا وقتى كه ايمان آريد بالله _وَحدّهبخداى يكتا و يكانه 
يعنى بيكانكى او بككرويد حق سبحانه يند ميدهند مومنان را كه در تبرًا ازاهل شرك اقتدا بابراهيم عليه السلام كنيد إِنَا قَول- 
إبراهيم ‏ مكر در ان سخن ابراهيم عليه السلام كه كفت لأبيه_ مر يدر خود را كه بوعده استغفار كه با تو كرده ام و بوعده ايمان 
كه تو با من كرده لَأُستَغفْرَنء لكك -هر آئينه آمرزش خواهم خواست براى تو وَّ ما أملكك دو مالكك نيستم اى يدر لكك- براى تو 
يعنى نمى توانم كه دفع كنم از تو مِن- الله از عذاب خداى مِن شَّى ءِ هيج جيز اكر بخدا نكروى خلاصه سخن آنست كه اقتدا 
بايد كرد بحضرت ابراهيم على نبينا و عليه السلام در بيزارى از كافران نه طلب آمرزش براى ايشان كه آن صورت از وى بسبب 
وعده واقع شد و جون خليل ع و اصحاب او بيزارى كردند از قوم كفتند رَبّنا اى يرورد كار ما عَليكك تَوَكلنا بر تو توكل كرديم 
يعنى از خلق بريديم و اعتماد بر كرم خالق نموديم وَ إليكك- أنّبنا و بسوى تو بازكشتيم وَ إليك المَصِيرُ و بسوى تست بازكشت 
همه در آخرت قولى آنست كه اينكه دعا تتمه قول ابراهيم عليه السلام نيست بلكه حق سبحانه مومنان را بعد از نهى موالات 
0 


امر فرمايد كه جون قطع علاقه مودت با دشمنان كرديد بككوئيد خدايا از ايشان بريديم و بلطف تو بيوند كرديم مثنوى سوى تو 
كرديم روى و دل بتو بستيم از همه بازآمديم و با تو نشستيم هر جه نه يبوند يار بود بريدى هر جه ز ييمان دوست بود شكستيم 
ولا فخ بوزر ةكاين ل تكلا بكرطاو اها راف حيد بر كه كو انارو كوو ايزا نانك كز رده كلذ سن أنشاة زا ونا 
كا عمطلط :ك5 ؤاة واستميت | مشاونا راع امن ين زفق لذ خافن نازر اناق روه كاوينة | قدا ا الم 
بدرستى كه توغالبى در حكم يس شر ايشان دفع كن الحكيم *دانا در كار خود يس ما را بيامرز لَقّد كان- بدرستى كه هست 
لكت مر نما و قي در راع نانسا وق أو ابوةهم 2 خم كر كتعيروى كيه ترا دكر نوراق اكه اكز 
اقتدا بابراهيم على نبينا و عليه السّلام يا در اوّل افقذا:أست تاقوال او فز ثاتى افعال و نايك النذا'هبة لمن كانه يركوا اللددمد 
كسى را كه اميد دارد در رضاى خداى و اليَوم-الآخرٌ و ياداش روز قيامت را يا بترسد از خداى و روز بازيسين و من يَتَوَلةو 
هر كه روى بككرداند از فرمان خدا و رسول و دوستى كند با دشمنان فَإن الله هُوَ العَنِى يس بدرستى كه خداى بى نياز است 
از وى واز نصرت كردن وى مر دين او را جه خود ناصر دين خود است التحميدٌ ستوده است بى ستائش خلق آورده اند كه بعد 


از نزول 


اينكه آيت مومنان قطع دوستى كردند از كسان خود كه مشركك بودند در مكه حق سبحانه وعده فرموده كه. 
صفحه : ١١1/‏ 


عون اللهة أن بطل تاقابيذا كاتدا بدا كد يكو نباة عتماو يبن« الديودو ميان اناك عاد كه دن داقسيل حه مز از كار 
مكه مَرِوَدَّهَ دوستى و يارى و آنجنان بود كه ابو سفيان و سهل بن عمرو و حكيم بن حزام و غير ايشان از صناديد عرب كه 
دشمنان عظيم بودند اسلام آوردند و كسان ايشان را با ايشان محبتى تمام بيدا شد و اللّهقَدِيرٌ و خدا توانا است بر آنكه دشمنى 
را بدوستى بدل كند وَ الله غَفُورٌ و خدا آمرزنده است كسى را كه موالات كرده با ايشان قبل از نهى رَحِيم “مهربان بر آنها كه 
بعد از نهى قطع مودّت كردند آورده اند كه قوم خزاعه را با حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم عهد و ييمان بود و هركز 
قصد مسلمانان نكردند و دشمنان دين را يارى ندادند حق سبحانه در باره ايشان فرمود لا ينهاكم +اللّه«نهى نميكند خدا شما را 
اى مومنان عن الذي دان انافك ايشان لم يُقاتلوكم كارزار نكرده اند با شما فى الدَّينَ_در كار دين و ملت وَ لم يُخرِجوكم و 
بيرون نكردند شما را من دياركم از سراهاى و منزلهاى شما يعنى خزاعه كه در مقاتله و اخراج شما دخلى ننموده اند يا مراد 
أن واكو كان اند كه ]يشائرا در قتل و اخراج تجندان مداعلى تيست»مى فرمايد كه خدا بان تمبدارد شعا وا أن مدوم ا آنكه 
نيكوئى كنيد با ايشان وَ تُقسِطوا إِلَيهم و از آنكك عدل كنيد 


يا بفرستيد قسطى و بهره براى ايشان إن الله بحب ُالمُقسطِين ‏ بدرستى كه خدا دوست دارد عدل كتند كائرا إِنَّما ينهاكم “الله ء 
جز أبلكه تيننث كة حق سينخانه تهى ميكند شما واعن الذين فاتلوكم ان آنانكه كاززان كردناك با شمافى الدّين ,در دين 
خحداى و أخوجوكم و بيرون كزد له شصيا زاون دار كم از سراهاى شما و ظَاهَرُوا و معاونت كردند وهم يشت شدند با اعادى 
على إخراجكم بر بيرون كردن شما اززخان و مان شما يعنى مشركان مكه بعضى كه در صده حرب آمدند و برخى كه سعى 
اخراج كردند و جمعى كه يار ساعيان بودند بازميدارد خدا شما را أن لوهم از انكه دوسقى كنيد با ايشان و من وهر 
كه دوست ذأؤة ايقاترا كأ ولك د يس آن كروه دوست دارند كان هم »ال الِمُون -ايشانند ستمكاران كه وضع دوستى در غير 
موضع مى كنند جه دوستى با خداى مى بايد و با دوستان خداى مى شايد كه از دوستى ديككران هيج نكشايد بيت بكسل ز 
دوستان دغا باز حيله ساز يارى طلب كه طالب نقش وفا بود آورده اند كه در حديبيه صلح واقع شد يكى از شروط آن بود كه 
هر لمان كه ان مكه بمننائنه زوه ] تسفترت مدني الله عليه و ملم ارنرا تكفا با تسعد وا كر عاتن ا رمدي رو برتافت: 
جانب مكه شتابد قريش او را بازنكردانند هنوز آنحضرت عليه الصلوه و السّ.لام در حديبيه بود كه جماعتى مومنان از مكه 
كريخته بملازمت آمدند از ان جمله سبيعه اسلميه بود و در عقب شوهر او مسافر مخزومى مى رسيد و كفت شرط صلح برين 


وجه بوده كه هر كه از ما 


بتو آيد بما رد كنى جبرئيل عليه السلام آمد و كفت يا رسول الله آن شرط بر مردان واقع شده نه بر زنان و روا نيست كه 


مومنات را بمش ركان باز دهيد و اينكه آيت نازل شد كه- صفحه : ١78‏ 


يا أَيّهَا لين آمَنوا اى كروه كروي د كان إذا جاء كم المُؤمنات * جون بيايند بشما زنان كرويده مُهاجرات هجرت كننده از دار 
كفر بدار ايمان فَامتَحِنُوهّن يس بيازمائيد ايشان را بدانكه سوكند دهيد كه بيرون آمدن ايشان از دشمنى شوهر نبوده و دوستى 
ديكرى هم سبب آمدن نشده و بهيج غرض از اغراض دنيوى وابسته نيستند بلكه خاص براى خدا و رسول ص و تديّن بدين 
اسلام آمده اند اللَّهمأَعلّم -خدا داناتر است بإيمانهن : بكرويدن ايشان كه مطلع است بر سرائر و ضمائر اما جون حكم شرع بر 
ظاهر است ايشائرا سوكند دهيد فَإِن عَلِمتمُوهْنء مُؤمِنات يس اكر دانستيد ايشان را بغلبه ظن كه مؤمنه اند فلا تَرَجِعُومّن يس 
بازمكردانيد ايشائرا إلى امار بسوى شوهران ناكرديده ايشان لا هن نه ايشان يعنى اينكه زنان جل لهم حلال اند مر آن 
كافان 12 لاهو وعه آذ كافراة تيحلوة" لون خلال ميقوقه مز ركه رياه وابجعه ماين ذاوين عدا امكنده اسك ميان أيقنان 
و رخو و جد شوهزاة اطالاراما أقنواال انه عرب ادازة كردميا سيد ان كاب فى احطيرتا يعي سان لعز 
سلّم سبيعه را سوكند داد و آنجه مسافر از مهر بدو داده بود كرفته وكين وى اس عام يوادي ودين 
يست بر شما أن تَنكحموهّنآنكه بخواهيد اينكه زنان مهاجره را إذا 


0-7 


التو عر ا افيد اشاان ا اخ دقو #نودهة يسى سيرفات أمقان بس نازو ق رقص اللقاهت او يرا توابية ونه كر ا ا 
كدولا تبره كرو كه دوترهد بِعِصم_الكوافر بعصمتها يعنى عقدهاى زنان كافره يعنى نكاح ايشان را باقى مككذاريد بلكه 
طلاق بدهيد اكر ايمان نيارند يس اصحاب هر زن كافره كه در نكاح داشتند طلاق دادند و حكم شد كه وَ سوا و بخواهيد از 
أتكنين ك1 آنا ازلة ااي واه ار كاقزان نا أنفقق آنيمة شرج كرده ابد امير يروو سكو بايد كة مخواهيد كاف أى از بجتسا ما 
نموا آنجه خرج كرده اند مهور ازواج مهاجرات خود يعنى عصمت زوجيت منقطع شد ميان مومن و كافره و ميان كافر و 
موه مس هر وكا بايذ كد وها كلتك فهر يرا كه رصاعن خو كاذه الها ذلك لبعد دك كرد بد كم «اللهرفرمان داق أت 
يفك بسكي كلد عداى 5 ميان شما و الله عَلِيم “و خدا دانا است بمصالح شما كيم “حكم كننده بآنجه محض 
حكمت است بعد از نزول آيت مومنان اداى مهور مهاجرات كردند بازواج ايشان و كفار از اداى مهر مرتدات ابا نمودند آيت 
آمد. 

١١9 : صفحه‎ 

وتخا فاتك وأاكر تفرك هوه ا انؤاسانا اوعباطى فصر نون أروا سكي كن لزان هنا إلى الكقار يموق كفار يعن ندار 
الحرب ييوند و مهر او بدست شما نيابد فَعاقبتُم يس شما غنيمت كيريد يعنى غزا كنيد و عاقبت شما را ظفر بود و مال بدست 


كنذا نوا اتناو ذفيف ون فيك ١‏ نان را كه رفته اند أزواججَهُم زنان ايشان بدار الكفر و مهر نيافته اند از شوهران مثل-ما 


أَنْقَقُوا 


مانند آنجه نفقه كردند از مهر آن زن در معالم از إبن عباس رضى الله عنه نقل ميكند كه شش تن از زنان مومن مهاجر مرتده 
شده بنزد كفار رفتند و حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم مهور ايشان را از غنيمت بشوهران ايشان داد وَ اتّقُوا الله و بترسيد 
از عذاب خداى الى تم آنخداى كه شما به_مُؤْمِنُون- بدو كروي د كانيد حكم اينكه آيت تا بقاى عهد باقى بود و جون عهدا 
مرتفع كشت اينكه احكام منسوخ شد آورده اند كه روز فتح مكه جون سيد عالم صلى الله عليه و سلّم از بيعت رجال فارغ 
كفت زنان نيل بنيايعت سل كردقد آيت اميد كديا أنها النّبىاى خب ركننده ياى بلند قدر إذا جاة كك المُؤْمِنات جون بيايند 
و زنان كزويده تبايعتكف د يبعت كسلد با نو على أن لا مشر كن دبز آنكة شرك نيارند و شريكك نكي ند باللّه_شيئاً با خدا جيزى 
را وَّ لا يسرقن-و دزدى نكنند ولا يَزنِين-و زنا نكنند وَ لا يَقتّان-و نه كشند أُولادَمّن:فرزندان خود را جنانجه زنده در خاكك 
535 الشركة وجا كدو كم 3 ونا 1 واورا سفكنند وَ لا يَأتين -و نيايند يبهتان بدروغى كه از روى جهل يَفْتَرِبنهِ م 
بربافته اند آئرا بين - أَيدِيهن َوَ أجلن “ميان دستها و يايهاى خود يعنى فرزند حرام زاده را نيارند و بدروغ بشوهران نه بندند و 
در دست و ياى خود آورده مى برورند وَ لا تعصيئك - و عاصى نشوند در تو فى مَعرُّو ف در آنجه بفرمائى از نيكوئى كه تركك 


نوحه كردن است در وى خراشيدن و موى بريدن و جون بدين شروط 


بيعت كنند قَبايعهُن يس بيعت كن بايشان عائشه رضى الله عنها فرمود كه بيعت بيغمبر عليه الصلوه و السلام با زنان بسخن بود 
ودست آنحضرت ص دست هيج زن نسوده قولى آنست كه زنان دست خود در قدح آب فرو بردند و بعد ازان حضرت ص 
فت عار كق خو حل القوو درق و كلته آنل امتدكر اع كد رجه رض راافوير نا وعة نان قرا ترفك و اقفر ليت اليو 
طلب آمرزش كن براى زنان مبايعه از خداى إن الله غَفُورٌ به تحقيق خدا آمرزنده كناه كسانيست كه بر توحيد بيعت كنند 
رَحِيم “مهربان بر ايشان كه توفيق توبه و ايمان داد بزركى فرموده كه مردم ميكويند رحمت موقوف است بر ايمان يعنى تابنده 
ايمان نيارد مستحق رحمت نشود و من ميكويم ايمان موقوف است برحمت يعنى تا حق سبحانه برحمت خود توفيق نه بخشد 
كسى بدولت ايمان نرسد بيت بى رحمت آن يار ز دوزخ نرهند توفيق عزيز است بهر كس ندهند بعضى درويشان مسلمانان 


بجهت جز منفعت با جهودان دوستى ميكردند و خبر اهل اسلام بديشان مى كفتند آيت آمد كه. 


صفحه : 178٠‏ يا أَيّهَا الّذِين- آمَنُوا لى كروه مومنان لا تَتوَلُوا دوستى مكنيد قُوماً عَضِب- الله عَلَيهم با كروهى كه خشم كرفت 
داق بن اشاقن قد يتشوا هر آثينه كه تااميد شسذه اثد يعتق بهود من «الاخزو ازثوات اغرت جه دانستة انذ كه سبي“ غناد و 
كتمان نعت رسول صلى اللّه عليه و سلّم ايشان را هيج نوع حظى از مثوبات اخروى نخواهد بود لا جرم نااميداند از ان كما يس 
"الكناة فكدانة نااميد شدند كافران من أصحاب_المُبُور از اهل كورها يعنى 


از رجوع ايشان بدنيا يا يهود نااميداند از ثواب عقبى همجون كافران مرده كه بعيان حال خود را دانسته اند و از نعيم آن جهان 


بكلى قطع اميد كرده 
سوره الصف 


مدنيه و هى اربع عشره آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_سَبّح- لله ياكك و بى عيب كفت مر خخدايرا ما فِى السّماوات آنجه در 
آسمانها است از علويات وَ ما فى الأرض_و آنجه در زمين است از سفليات وَ هُوَ العَزِيزٌ و او غالب است كه حكم او بهيج وجه 
مردود نكردد الكيم .درست كار كه خلل بافعال او راه نيابد دمياطى آورده كه اصحاب كرام رضى الله عنهم كفتند آيا كدام 
عمل بجاى آريم كه ما را از حفره نيران رهانيده بروضه جنان و تحفه روح و ريحان رساند حق سبحانه آيت فرستاد كه يا أَيّهَا 
الذي آفثوا كول أذلكم على تجار الآبه ضرت رسول صصلى الله عليه و سل فرهوه كه اى قوم اعد آتعه مى ديفيد يغنى 
عنق كد تدم وا سيدق سذعف رهاق يعقية ويه اغلى علضيق نقروة ]ره إنماة وحياة اخ حا رض ايرث كراهت 
داشتند آيت آمد كه يا أَيهَا الّذِين- آمَنُوا الى كسانيكه ايمان آورده ايد لم - تَقُولُون- جرا ميكوئيد ما لا تَفعَلُون- آن جيزى را كه 


١7١6١ : صفحه‎ 


كبر بزركك است مقتاً از روى خشم عِندَ الله بنزديكك خخداى أن تَقُولُوا آنكه بككوئيد ما لا تفعلون- آنجه نخواهيد كرد و نزد 


خير فرمايند و خود تركك نمايند 


اينكه سياست خواهد بود | تامرون النّاس بابر و تنسون انفسكم و حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم در شب معراج ديده كه 
جا جد ابا ترام ١‏ وبري يناكة بطن ارمع لكرقي مااع فين وق يرا كر دوعيل كراج زان مقتوك نيار 
درخت علم نذائم بجر مل با علم:اكر عمل تكتق شاع بى بر إن" د الله - بدرستى كه خداى تحب اي رق -دوست دارد 
آنائرا كه كارزار كنند فى سَبِيلِه زنزاه وق عناضف وده ريز ابر عنم كانه كوا امانةد و ابعتكام تنبا “مر صوص "بناها 
مرو عه تاصقم طح مر حر كرو كبك باصي وال برسي واه و آنرا كه 
كفت موسى عليه السلام لِقَومِه ون كرود خردرا يعكى بانيتى ايليل كقنع يا دوم راى قوم من لم وى جرا ميرنجانييد مرا 
واشتؤدة فرسان مق و فيك تعلمرق رامس فاه ل اقول “الله كديس فعاف خدانم :لكر بعري قهما وبر رضاات 
خود از معجزات ظاهره اقامت شهادت كرهده ام و شما را معلوم شده و شبهه نمانده و رسول بايد كه محترم و مكرم باشد يس 
شما فرمان من بريد ايشان بر همان جهالت و ضلالت خود ثابت بودند و سخن كليم الله على نبينا و عليه السلام نشنودند قَلَمَا 
َاغَوًا ين اتهدكاء كه شد ب اسبزائيل الا فبول فزانة موشخ أزاعاللمةبكردايه داق قلويهج:ذلهاق ابشابزا اق فت 
يقين و موقع شكك ساخت و الله دو خداى لا يَهدِى القوم-الفاسةتمين-راه نمى نمايد بشناخت خود بيرون رفتكان را از دائره 


فرمان وَ إِذ قال-و 


ياد كن آنرا نيز كه كفت عِيسَى ابن + مَريم -عيسى بسر مريم عليه السلام مر قوم خود را كه يا بَنِى إسرائيل-اى فرزندان يعقوب 
ع إِنَى رَسُول *اللّه بدرستى كه من فرستاده خدايم إليكم بسوى شما بحتجت و برهان مُصَدَّقا در حالتى كه باوردارنده ام لما تِين- 
يَدَى :مر آن جيزى را كه بيش من است مِن-النَوراهِ از كتاب توريت يعنى قبل از من نازل شده و من تصديق كرده ام كه آن از 
نزديكك خدا است و مُبَشّراً و مؤده دهنده ام بِرَسُول ِيَأتَى بفرستاده كه مى آيد بدين كامل و شرع شامل مِن بَعدى از يس زمان 
دن متف خف نام أو عند مصلطتى صمل اللورعلية وركيام نش تاي رو م حنة كل اضيب عل تناز علبه الساوم برق 
وجه است كه انى ذاهب الى ربّى و ربكم و الفارقليطا جاء و معنى فارقليطا احمد است در تبيان آورده كه اسم آنحضرت ص 
بسريانى منحميا است و معنى او آنكه فرستد خدا بشما او را بعد از مسيح ع فَلَمَا جاءَهُم يس آن هنكام كه آمد عيسى عليه 
السلام بديشان بِالبيّنات_ بمعجزات روك عقوف انحا موق وابراد | كمبو ابرط قالوا كفعق ليشتر برد اسؤافيل نهدا ابنكه أريينا 


مى نمايد سِحرٌ مُبين #“جادوئى است آشكارا يعنى بر ب يوشيده نيست كه سحر مى كند. 
صفحه : ١767‏ 


وَ من أظلّم هو كيست ستمكارتر مِمّن_افتّرى از كسى كه بربندد عَلَى الله الكذب- بر خدا دروغ يعنى بيغمبر او را تكذيب كند 
وآيتهاى اورا سحر داند بعضى علما برآنند كه نضر بن حارث كفت كه روز قيامت لات و عزى مرا شفاعت خواهند 


كرد نزد خداى و او شفاعت ايشان قبول خواهد فرمود اينكه آيت آمد كه كيست ظالم تراز كسى كه دروغ بر خدا بندد بقبول 
شفاعت بتان در باره كفار وَ هُوَ رُدعى و حال آنكه مفترى خوانده مى شود يعنى ييغمبر ص او را ميخواند إِلَى الإسلام بسوى 
دين اسلام كه مشتمل است بر خير و صلاح و فوز و فلاح در دنيا و عقبى وَ الله ءلا يَهدى و خدا راه ننمايد بر ستمكارى القوم- 
الظَالِمِين - كروه ستمكاران را در لباب آورده كه جند روزى وحى بر حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم فرود نيامد كعب بن 
اشرف كفت مزده باد شما رااى كروه يهود كه خداى محرد ص نور او را فرو نشانيد و كار او باتمام نخواهد رسيد اينكه 
سخن بجناب رسالت مآب صلى الله عليه و سلّم عرض نمودند و غبار ملال بر آثينه دل مباركك آنحضرت نشست جبرئيل عليه 
السلام بجهت رفع آن آيت آورد كه يُرِيدُون ميخواهند نووى اتطهو) تانفروتقاتتب نؤة الله تؤوجدداى واكده روج اتاد 
است يانور خداورسول او- بعأفواههم بدهنهاى خود يعنى بككفتار نايسنديده و سخنان بى ادبانه وَ الله مُتم بو خدا تمام 
كرداننده است ثُورِه نور دين و روشنى شرع سيد المرسلين عليه الصلوه و التسليم را قبل از قيام قيامت وَ لو كره- الكافرُون و 
اكرجه كراهت دارند كافران از اتمام آن جه كراهت ايشان را اثرى نيست در اطفاء جراغ صدق و صواب همجون ارادت 


خفاش كه غير موثر است در نابودن آفتاب جهانتاب قطعه شب يركك خواهد كه نبود آفتاب تا به بيند ديده او 


مرز بوم دست قدرت هر صباحى شمع مهر برفروزد كورى خفاش شوم هُوَ الى أرسّ لل - اوست آن خداوندى كه فرستاد- 
واس يقي خرد ارا انض بعري كا مد ايه سه يع زر دروي بالعودو كشو وانية كدمري سه اعت 
ليُظهره تتاغالث كرداتةك امكددديع را على الدذين . كله بر همه كيش و ملت بوقت نزول عيسى عليه السلام كه همه اهل زمين 
دين اسلام قبول كنند وَ لو كره-الْمُشركون-و هرجند كاره اند مش ركان اظهار دين محمد مصطفى صلى الله عليه و سلّم را كه 
مشتمل است بر اثبات توحيد و ابطال شركك. 


١787 : صفحه‎ 


يه 


ايها الذِين» آمنُوا لى كروه كروي د كان هَل أَدلَكم كالذلاك كت سب رقاو قات تكو ورا كاي كدي ورهانة قدا 
راق عذاب] النور اذاي دررة ا كن يني :رالا تارك مكل كد ازمر و ] بسح سس )ادر بعتى ابطاقا يقرا ١‏ لانت 
كونايك اشية راشا كه داريد بالله 00 بخداى و بفرستاده او وَ تُجاهدُون-و جهاد نمائيد با كافران فى سيبل الله در 
راه خداى يأموالكم بمالهاى خود كه زاد و راحله و سلاح براى مجاهدان بخريد و نكم و بنفسهاى خود كه متعرض قتل و 
حزن لويد ذلك سند كور كيذ د إستان وكتهاة جد لك وق سكرام .تعبا را اباك موس إن كك عون 21 
هستيد شما كه دانيد طريق تجارات حقيقى را بز ركّى فرموده كه اصل معامله درين تجارت آنست كه غير حق را بدهى وحق 


والشفاق وو اتففات: أ ؤااي عند الله يرف قدت رن تق بس كبن كه 


يسرى وى بوى آمد و كفت سبوئى روغن داشتم كه سرمايه من بود از خانه بيرون آوردم بيفتاد و بشكست و سرمايه من ضائع 
شد كفت اى فرزند سرمايه خود آن ساز كه سرمايه يدر تست و الله كه يدر ترا هيج نيست در دنيا و آخرت غير از الله شيخ 
الاسلام قدس سره فرمود كه سود تمام آن بودى كه يدرش هم نبودى اينكه اشارت بمرتبه فنا است و در باختن سود و مايه در 
بازار شوق لقا رباعى تا جند ببازار خودى هست شوى بشتاب كه از جام فنا مست شوى از مايه و سود دو جهان دست بشوى 
ودف اهيدل بي كدانوى علدت شوق ين 51 مدنا لقند و جهاة كيد يدير لكو واد سانانا رااتتريك كانان 
كزهنة شجا رذن وتكدكه ودرا ردععان درفني عات اتعري بمرسدانها كه صر هاون لسها الأنهاذان زب مان 1ن 
جويها وّ مَساكن -طَيُبَهٌ و بمسكنهاى باكيزه كه واقع باشد فى جنات عدن در بوستانهاى جاويد كه دار اقامت است ذلك آن 
نعفزكا و امعال يوقت الث الفط «وسكازى مكدر كو الكو لطر يا وس كهها راازفت سس كز ددني هارا 


دوست ميداريد نَصرٌ من- الله نصرتى از خداى بر قريش و فتح “قريب “و فتحى نزديكك كه فتح مكه است يا فتح فارس و روم 


آنا 


ماع 


إبن عطا قدس سره فرموده كه نصرت توحيد است و فتح نظر بجمال ملكك مجيد و نزد محققان فتح قريب فتح ياب دل است 
بترقى از مقامات نفس و غنائم اينكه فتح معارف يقينيه باشد 


اهمه مويت ان والدوانة امرثه شر كت ات كفا قال وشو العوم ةدو يكارت :ذه اف نحم ل صن موساق زا بتضعرت ف دتيانق 


بجنت در آخرت. 
صفحه : ١1١65‏ 


ينها المطرية را كرو همان ابن طق تنيا طن ابن اذا اقوراد 6ه فى للها علي انه يوك كزقنه و ]بقن مقا نت 
خطاب عام است يعنى جميع مومنان را مى فرمايند كوثوا باشيد أنصار الله نصرت كنندكان دين خداى و رسول ص او تقدير 
كلا-م جنين است كه اى محّرد ص طلب نصرت كن از قوم خود كما قال همجنانكه طلب نصرت فرمود و كفت عِيسمى ابن 
مَررّم - لل واريّين عيسى يسر مريم مر حواريان را كه خواص او بودند و در دين او بهمه كس سبقت داشتند مَن الصبارى 
كيستند ياران و نصرت كنند كان من و توجه نمودكان با من إِلَى الله بسوى نصرت خداى يا كيانند اعوان من در دعوت خاق 
بخداى قال- الحوارِيُون- كفتند حواريان كه درين راه تحن م أنصارٌ الل مائيم ناصران دين خداى و فى الواقع نصرت كردند دين 
عيسى را على نبينا و عليه السلام بعد از رفع وى و خلق را بخدا دعوت نمودند فَآمَنَت يس ايمان آوردند بسبب دعوت ايشان 
طائقَةٌ من يَنِى إسرائيل - كروهى از بنى اسرائيل بعيسى عليه السلام و او را بنده و رسول خداى دانستند وَ كفرَت طبِقَةٌ و كافر 
شدند كروهى ديكر واو را يسر خدا كفتند و جون حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم مبعوث شد موافق همه مومنان كفت 


عيسى عبد الله و رسوله آن كروه معونت يافتند حق سبحانه فرمود فَأَيِّدنًا الْذِين - آمَنُوا يس قوّت 


داديم و غالب كردانيديم آنان را كه كرويدند بعيسى ع و رسالت و عبوديت او عَلى عَدَوهِم بر دشمنان ايشان كه قائل بودند 
بالوهيت أو فأعفتوا بسن كنسن مان ظاهريه مغلب كد كان بن كافرات 


سوره الجمعه 


مدنيه و هى احدى عشره آيه بسم الله الوحمن ن رالوّجِيم - يبح بياكى ياد ميكند و تنزيه مى نمايد لِله مر خدايرا ما فى 
السّماوات آنجه در آسمانها است از بدائع علوى وَ ما فى الأرض و آنجه در زمينها است از كوائن سفلى المَلك بادشاهى كه 
ملكك اوست دائم و بى زوال القدُوسرياكك از سمت عيب و صفت اختلال العزيز ارجمند كه مثل و نظير ندارد الحكيم_حكم 
كننده كه راستى بجا آرد. 


١1١06 : صفحه‎ 


لذ لع -اوست آن كسى كه برانكيخت فى الأمئين -در ميان اميان مراد قوم عرب اند كه اكثر ايشان خواننده و نويسنده 
نبودند رَسُولًا مِنهُم فرستاده از جمله ايشان يعنى امّى تا رسالت او از تهمت دور باشد و كفته اند اميت آنحضرت ص بجهت آن 
است كه در كتب متقدمه برين وجه مذ كور بوده كه خاتم انبياء امَّى باشد و از جمله در كتاب شعيب عليه السلام مذكور است 
كه انى ابعث اميا فى الاميين و اختم به النبيين و در امت آنحضرت ص نكتها است اينجا بسه بيت اختصار ميرود مثنوى فيض ام 
الكتاب يروردش لقب امى خداى زان كردش لوح تعليم ناكرفته ببر همه ز اسرار لوح داده خبر بر خط اوست انس و جان را سر 
كر نخواند است خط از ان جه خطر يس صفت نبى ص امى عليه الصلوه و التّدلام مى كند كه يّتلوا عَلَيهم ميخواند بر ايشان 
آياتِه آيتهاى كلام خداى را 


2 0 


با آنكه امى است مثل ايشان وَ يُرَّكيهم و ياكك ميسازد ايشان را از دنس كفر و خبث عقايد و رداءت اخلاق وَ يُعَلْمَهُم «الكتاب- 
و مى آموزاند ايشان را قرآن وَ الحكمّة و احكام شريعت وَ إن كانوا و اكرجه بودند اينكه كروه كه حالا قرآن خوانان و ياكان 
و درآموختكانند من قبل “بيش از بعث محمد لَفِى ضَّ لال مين در كمراهى هويدا كه آن شرك بوده و تتبع دين جاهليت و 
آكَرين -و ديكر مبعوث ساخت در ميان ديكران مِنهُم از مومنان كه ايشان لَمَا يَلحَقُوا بهم نرسيدند به آنانكه سابقانند اما لاحق 
خواهند شد مراد تابعين اند و از معالم بايراد حديثى صحيح متفق عليه معلوم مى شود كه اينها عجم اند- و اصح اقوال آنست 
كه هر كه باسلام درا مده و درمى آيد بعد از وفات حضرت ييغمبر عليه الصلوه و السلام همه درين آخرين داخل اند و هُوَ 
العَزيزٌ و خداى غالب است در امر بعثت هركرا خواهد برسالت فرستد الححكيم #خداوند حكمت است در اختيار هر ييغمبرى ص 
براى هر امتى ذإكك -اينكه نبوت يا بعثت فضل الله افزونى كرم خخداى است يْتِيه_ميدهد آنرا من يَسَاءٌ هركرا مى خواهد و 
اللّهمدو المَضل_العظيم و خذا خداوند فضل بز وكك است كه تعيم دنيا:و آخرت در جنب آن محقر و:مختصر نمايد مكل الَذِين: 
حَمَلُوا النَوراة مثل آنانكه تحميل كرده شدند توريت يعنى حكم شد كه بار تكليف احكام توريت بردارند ثم ءلم يَحمِلُوها بس 
برنداشتند آن بار را و بمجرد خواندن توريت قناعت نموده بر آنجه در وى بود كار نكردند كمَثّل_الجمار تحمل «هم جون مثل 


ذراز فوشن است كه بردارد اانا 


كتابها از علم يعنى رنج مى برد در حمل آن وازان نفعى ندارد همجون يهود كه توريت ميخوانند و بدان منتفع نمى شوند 
نظم كفت ايزد يحمل اسفار بار باشد علم كان نبود ز هو علمهاى اهل دل حمال شان علمهاى اهل تن احمال شان علم جون بر 
دل زند يارى بود علم جون بر تن زند بارى بود جون بدل خوانى از حق كيرى سبق جون بككل خوانى سيه سازى ورف بئس - بد 
مثلى است كه زده شد مكل *القَوم_مثل كروه يهود الذين- كذَّبُوا آنانكه تكذيب كردند بآيات الله حجتهاى خداى را كه دليل 
بوده بر نبوت محترد صلى الله عليه و سلم وَ الله ءلا يَهدِى و خدا راه فلاح نمى نمايد القَوم-الظالِمين- كروه ستمكاران را كه 
بعناد با حق بر نفس خود ظلم كرده اند و با وجود اينكه كه نحن ابناء الله و احباؤه و لاف ميزنند كه لن يدخل الجنّه الا من كان 


هودا. 


١1١68 : صفحه‎ 


قل بكو اى محمد ص يا أَيّهَا الذِين-هادُوا اى كروه كه دين يهوديت داريد إن زَعَمتُم اككر كمان مى بريد أنّكم أُولِياءٌ لله آنكه 
شما وتات ون داف را من دُون_النّاس_ بدون مردمان از عرب و عجم كه كرويده اند قََمَنُوَا الموت- يس آرزو ببريد مركك 
را إن كنم صادقين-اكر هستيد راست كويان در آنكه شماايد دوستان خدا تا برسيد بكراماتى كه حق سبحانه براى دوستان 


خود مقرر فرموده اينكه به وَ لا يَتمنّونّه ‏ أبَداً و حال آنست كه يهود تمنًا نكنند مركك را هركز اينكه به بما قَدَّمَتَ أيديهم بسبب 


آنجه از ييش فرستاده است دستهاى ايشان يعنى بواسطه عملهائى كه كرده اند جون تحريف احكام توريت و 


تغيير نعت و صفت محمد مصطفى صلى الله عليه و سلّم و ميدانند كه بعد از مركك بدان كردار معذَّبٍ خواهند شد اينكه به وَ 
الله معلِيم “و خحدا دانا است اينكه به بالظَالِمين-به ستمكاران بر نفس خود قل بكو اى محمد با يهود إن الموت- الّذِى بدرستى 
كه آن م ركى كه شما تَفِرُون- منه+مى كريزيد از وى و تمنًا نبريد و از وقوع آن كراهت ميداريد نه مُلاقيكم يس بتحقيق او 
رسئده است بشما يعنى بكيرد شما راو شربت آن بجشيد ثم تُرَدُون- يس بازكرذانيدة. شويد إلى عالم _الَيب و الشَّهادَهٍ عر 
داثائق اشكارا وقهان تمتك بي نغ هق متنناوا يراكم تسريه ابح عسد كعيل سكهد وجنام ان كرد نيزا 
يابيد يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا اى آن كسانيكه كرويده ايد باحكام شرع إذا تُودِى-لِلصّلاهِ جون ندا در داده شود براى نماز من يوم 
الشقعه روود حيقة تاشهر سن سعا نيل إلى د قن الله سو بادا كرد دا كد ها راسك ول يحو عقا عند داز 
سعى نمائيد در ان وَ ذَرُوا البيع .و بكتذاريد خريد و فروخت را قول صحيح بمذهب امام اعظم رح آن است كه موجب سعى و 
تركك تجارات و مبايعات اذان اوّل در روز آدينه باشد اكر موذن متعدد باشند تلك 1ن تعس واتراكاي كيه لكر بوازاافيت 
شما رااز معامله زيرا كه در آن نفع باقى اخروى باشد و آن بهتر است از سود فانى دنيوى إن كنم تَعلّمُون-اكر هستيد كه 


بدانيد نفع و ضرر را و تميز مى كنيد ميان خير و شر. 


١7 81/ : صفحه‎ 


2 
د 


ففروية< القرلاة بس حوة كرادم شه ثكاد حفسعة [القق يووا تس كرا كننه شويف فى الارض وهر دمي راف جارك و تسارفق درها 
يحتاج خود امر اباحت است يعنى اكر خواهيد يس از نماز در بى مهمات خود رويد و ابتَعُوا و بجوئيد من قضل_اللّه از فضل 
خداى يعنى روزى خود مراد تهيه اسباب معاش است و كفته اند انتشارهم در زمين مسجد است جهت رفتن بمجلس علما و 
هد كران وقول مراد عيادت بيماران ست و حضور جنازه و زيارت مومنان و طلب علم و آنجه بدين ماند جه جستن ميامن 
فقكل ألهى ملايتها توائكه يرف وذ كثو] التق ناد كن دان را كثيراً بسيار يعنى در مجامع [تحوال نل كن أو امعفال كيك تد هيدي 
يوقت خا لمكن اكول باشارة كوي وغوه وروككر وو شر الإرقدية ذاه فروى موعن حص لامر و بلطن وفيت 
تجارت دنيا و آخرت است رباعى از ذكر خدا مباش يكدم غافل كز ذكر بود خير دو عالم حاصل ذكرست كه اهل شوق را در 
همه وقت آسايش جان باشد و آرامش دل آورده اند كه روزى حضرت رسول صلى الله عليه و سلم خطبه ميخواند ناكاه 
كاروان دحيه كلبى رح از جانب شام رسيد با طعام بسيار و بدان وقت در مدينه تنككى بود و كاروان جون بسلامت رسيدى طبل 
شادى زدندى آواز طبل باستماع حضار مجلس رسيده جهت بيع طعام از مسجد بيرون آمده متوجه كاروان كشتند و غيراز 
دوازده تن كه جهار از ايشان خلفاى راشدين بودند رضوان الله عليهم اجمعين كس نماند حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم 


فرمود اكر مى رفتيد 


در بى يكديكر تا كسى مطلق در مسجد نمى بود ازين وادى آتش بسوى شما روان مى كشت و مقارن همين حال اينكه آيت 
نزول اجلالى يافت وَ إذا رَأُوا و جون به بيندد يِجَارَةٌ بازركانى يعنى كاروان بازركانى را أو لَهواً يا بشنوند آواز طبلى كه جهت 
وسنيةف كارزواق اتيرتقد وا لصوا متفرق كردند از مجلس و بروند إِلَيها بسوى آن تجارت تا يبشى كيرند بر يكديكر بخريدن و 
ترك وك -و بكذارند ترا قائماً ايستاده بر منبر قل ما عِنْدَ الله بكو آنجه نزديكك خدا است از ثواب نماز و استماع خطبه و لزوم 
مجلس بيغمبر حَيرٌ بهترست و سودمندتر من اللّهُو از استماع لهو وَ مِن-التَجارَهِ و از نفع تجارت جه فوايد مثوبات محقق است و 
منافع معاملات متوهم و اللّهحيرُ الرَازْقينَ .و خداى بهترين روزى دهند كان است يعنى آنانكه وسائط ايصال رزق اند زيرا كه 
وقت باشد كه بخيلى كنند و نيز شايد كه مصلحت وقت ندانند نقل است كه يكى از خلفاى بغداد بهلول را كفت بيا تا روزى 
هر روز تو مقرر كنم تا دلت متعلق بدان نباشد بهلول جواب داد كه جنين ميكردم اككر در تو جند عيب نبودى اوَّل آنكه تو 
ندانى كه مرا جه بايد دوم نشناسى كه مرا كجا بايد- سوم معلوم ندارى كه مرا جند بايد و حق تعالى كافل رزق من است اينكه 
همه ميداند و از روى حكمت كامله بمن ميرساند و شايد كه بر من غضب كنى و آن وظيفه از من بازكيرى و حق سبحانه بكناه 


از من روزى بازنميدارد نظم خدائى كه او ساخت از نيست هست بعصيان در رزق بر 


كس نه بست ازو خواه روزى كه بخشنده اوست برآ رنده كار هر بنده است. 
صفحه : ١1١6/‏ 
سوره المنافقون 


مدنيه و هى احدى عشره آيه بسم_اللّه_الرّحمن_الرّحِيم - در سال ينجم از هجرت كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
از غزوه مريسيع مراجعت نمود بر سر جاه نزول فرمود كه ميان سنان بن وبر جهنى كه حليف بنى عمرو بن عوف بود از خزرج 
و ميان جهجهاه بن غفارى كه اجير حضرت فاروق رض بود منازعت شد و مهم بدان أنجاميد كه ميان مهاجر و انصار فتنه قائم 
كردد إبن ابى منافق در ان محل سخنان ناشائسته كفت از جمله آنكه مهاجران را هيج مدهيد تااز مدينه بروند واز هم يراكنده 
شوند و ديكر آنكه جون بمدينه بازكرديم آنكه عزيزتر است بيرون خواهد كرد آنرا كه خوارتر است و زيد بن ارقم بمجلس 
سامى حضرت ص خير الانامى آمده صلى الله عليه و سلّم ازين صورت اخبار نمود و آنحضرت اغماض فرموده جهت تسكين 
فتنه در كرمككّاه روز بكوج كردن امر فرمودند و اسيد بن حضير سبب يرسيد و مضمون حال معلوم فرموده در تسليه خاطر 
بيغمبر صلى الله عليه و سلّم مساعى جميله بتقديم رسانيد و خبر بابن ابى -رسيد بخدمت آن حضرت آمد ودر نفى آن خبر 
سوكند خورد و مردم زبان ملامت كشاده زيد بن ارقم رض را بخبر دروغ متهم ساختند حق سبحانه تصديق قول او را اينكه 
سووه تاذل 5 قد كه 3 حعاء كد التعافلى سوه ررقف رنود ركه تر واققاة يسن انق ادو امسخانه ال قالوا تنوك كرو ا 


كواهى ميدهيم إِنّكك - لَرَسُول اللّه بدرستى 


كه تو فرستاده خدائى يعنى ما منافق نيستيم و بدل رسالت ترا معتقديم وَ الله ميَعلّم نك و خداى انك كا ار قد 
آثينه فرستاده اوئى كه او ترا فرستاده وَ اللّهِ م يَشْهَدُ إن المُنافقين-و خدا كواهى ميدهد كه منافقان لكاذيُون- دروغكويانند در 
كواهى خود بجهت آنكه اعتقاد ايشان موافق كفتار ايشان نيست يس شهادت ايشان بر آنكه دل ما معتقد رسالت تست دروغ 
باشد و كفته اند مراد از شهادت قسم است يعنى سوكند ياد كردند بر اعتقاد برسالت تو خداى ميداند كه سوكند بدروغ 
خوودقه لازا أيمائهُم فراكرفتند منافقان س وكندان خود را جُنَّهَ سيرى يعنى وقايه كه بآن از قتل و سبى ايمن باشئد قَصَدُوا 
يس بازميدارند مردم را بالغاى بادك ع مل ,الله ادن توا ا ود اعراض كنند از جهاد در راه خداى تعالى نهم 
بدرستى كه ايشان ساءَ بد عملى است ما كابُوا يَعمَلون- آنجه هستند كه ميكنند از س وكند دروغ و اعراض از حق ذلكك -اينكه 
حكم حق ببدى اعمال ايشان بِأنّهُم آمَنُوا بسبب آنست كه ايشان كرويدند بزبان ثم : كفَوُوا يس كافر شدند بدل يا كفتند بظاهر 
با مومنان كه ما از شماايم و در خلوت با رؤساى خود بكلمات كفر ناطق كشتند فطبع - يس مهر نهاده شد عَلى قلوبهم بر دلهاى 
ايشان فَهُم لا يَفْقَهُون- يس ايشان نمى دانند حقيقت ايمان كه اقرار است بزبان و تصديق است بدل آورده اند كه إبن ابى مرد 
جسيم و نيكو هيهات و شيرين سخن و فصيح بود و جمعى ديكر از منافقان نيز بهمين صورت بودند و جون بمجلس ييغمبر عليه 


كنك :داش از اشكال: وأقر اك أيكنا و سق رجانه [ رك قرفا 
صفحه : ١709‏ 


وَإذا كيبا خرن نارين ماقا را تُعج ةك - بشكفت آرد ثرا انان جسمهاى ايشان از نرمى و تازكى وَ إن يَقُولُوا و 
جون سخن كويند تَسمَع لِقَولِهم كوش كنى تو مر سخن ايشائرا و سوكند ايشائرا باور كنى و حال آنكه در عدم عقل و قلت 
تدبر كانه كُويا ايشان خُشْبٍ #جوبهاى خشكك شده اند مُسممَدَةٌ بديوار باز نهاده يعنى اشباح اند خالى از علم و نظر يَحمَّديُون- 
فى بقداوائد وا كمان أ يزنك كل يكو هن فزبادى را كيرآ بذ وهر آوازئ را كه مدينه بركشند كه آن صيحه و صدا واقع 
است عَلَيهم بر ايشان يعنى بددلى و بدكمانى و ترس ايشان بمرتبه است كه هر آوازى كه بشنوند يندارند كه نفاق ايشان بر 
بيغمبر ص و مومنان ظاهر شده و رسوا خواهند شد هم العَدُوٌ ايشانند دشمنان ترا و همه مومنان را فَاحَذَّرهُم يس حذر كن از 
مكر و غائله ايشان و بر ايشان ايمن مباش قَائَلَهُم الله هلاكك كرداناد خداى ايشائرا يا لعنت كناد واف ب قات ا كر 
جكونه بركردانيده مى شوند از طريق حق در معالم آورده كه بعد از نزول اينكه آيات قوم إبن ابى -او را كفتند كه اينكه آيتها 
در شان تو نازل شده برو نزديكك بيغمبر صلى الله عليه و سلم تا براى تو آمرزش طلبد آن منافق كردن را تاب داد و كفت مرا 
كفتند ايمان آر آوردم تكليف كردند كه زكوه مال بده دادم همين مانده است كه محمّد ص را سجلده بايد كرد آيت آمد كه 
5 إذا قبل لهم 


تَعالُوا و جون كويند منافقان را كه بيائيد باعتذار يَسِبَغْفِر كم تا آمرزش طلبد براى شما رَسُّول الله _فرستاده خداى لَوّوا به 
بيجند رُوْسَهُم سرهاى خود را يعنى روى بككردانند و كردن به ييجند جنانجه كسى از مكروهى رو بتابد و رَأيتَهُم يَصُدَُون و تو 
مى بينى ايشائرا كه اعراض كنند از رفتن بخدمت بيغمبر صلى الله عليه و سلم وَ هم مُستكبرُون-و ايشان كردن كشانند سَوَاءٌ 
لهم يكسان است بر ايشان أَستَغفّرت-لَهُم آمرزش خواهى مر ايشانرا أم لَم تَستَغفِر لَه يا آمرزش نخواهى براى ايشان أن يَعفِرَ 
اللّهلَهُم ه ركز خحداى نيامرزد ايشان را بجهت رسوخ ايشان در نفاق إن الله بدرستى كه خداى لا يَهدى القوم- الفاسة تين -راه 
فلاح نمى نمايد كروه بيرون رفتكان را از دائره صلاح. 


صفحه : :118 هُم +الّذين -يَقُولُون-ايشانتد آنان كه ميكوبند مر انصار را كه شما لا تَُِقُوا نفقه مكنيد عَلى من عِندَ وَسُول الله 
بر كسانيكه تزديكك رسول خدااند از فقراى مهاجرين عَتّى يَنَقَضُوا تا متفرق كردندء غلامان نزد خواجكان روند و يسران 
بيدران ييوند ند منافقان انصار را از انفاق بر مهاجران منع ميكنند وَلِلّه و حال آنكه مر خداى راست تحزائن *السّماوات روَ 
الأرْض خزانهاق روزى در آسمان و زمين و مفتاح آن بدست قدرت اوست هركرا خواهد روزى دهد و لكن َالمُنافقين - لا 
يَفْقَهُون- و ليكن منافقان نميدانند كه رزّاق على الاطلاق حق سبحانه است نه آدميان نظم خواجه يندارد كه روزى او دهد لا 
جرم بر اينكه و آن منت نهد زان سببها او يكى شد يس اكر كم شود هستند اسباب دكر حكم روزى بر سببها مى نهد بى سببها 


نيز روزى 


ميدهد يَقُولُون - ميكويند اهل نفاق مراد إبن ابى است لَيْن رَجعنا اكر بازكرديم ما ازين سفر إِلَى الْمَدِيئَهِ بسوى مدينه لَبُخرجن - 
الأ هو تستيروة قد اعؤيرة ن) الأذن: اشدعه عرارتوورا مراد عن الال لش انس وجوه وك عمش ا ان لفط ركز 
اشرف و اكمل همه مخلوقات عليه افضل الصلوات و التسليمات وَ لله العرَّهُ و مر خداى راست عرّْت قدرت و ربوبيت وَ لِرَسُولِهِ 
ومر رسول او راعزت نبوّت و شفاعت و لِلمُؤمنين-و مر كرويد كان راست عز ايمان و طاعت و لكن المُنافقين -و ليكن منافقان 
حقيقت عرّت را لا يَعلمُون نميدانند نقل است كه جون سياه نصرت يناه و نبوى عليه الصلوه و السلام بوادى عقيق رسيدند إبن 
ابى كه عبد الله نام داشت و مومنى مخلص بود بر سر راه توقف نمود تا يدرش برسيد شتر او را بخوابانيد و ياى بر دست شتر 
نهاد و كفت بخدا سوكند كه ترا نككذارم كه بمدينه درآبى تا وقتى كه بيغمبر عليه الصلوه و السّد.لام ترا اذن فرمايد و بدانى كه 
اول توئى و اعز اوست جون مركب حضرت رسالت يناه عليه السلام رسيد بران حال اطلاع يافته إبن ابى را اجازت در مدن 
ذاقضا ها ال اى كروه وتان لا الوك مشفون كركاف ة ياتا أموالكم عر نتعهاى قينا و لا أولاذ كوو له ور زكدان 
ماعن دك الله 1ران ردق عدا جد ستتهائ :ينان آذ ابلك كه دريس كعد ااغاله رودي دوبعن ة اهيا ذا حدق كد 


اكر تمام اموال دنيا و مجموع نعم آخرت بر وى عرض كنند بنظر قبول در هيج 
3 6 ع 


آن كار را 120 ازحق بازماند 000 ببس آنكروه م 525202007 زيانكارانند كه بحقير فانى باز مانند 


از عظيم باقى. 


١١2١ : صفحه‎ 


و تدا | و نفقه كنيد يعنى حقوق واجبه را اخراج نمائيد من ما رَزقناكم از آنجه روزى داده ايم شما ولع اراد 
ون قبل_أن يأتَى- بيش از انكه بيايد أَحدَكم*التووت+بيكى از شما اسباب مركك فَيقُول رب بس كويد آنكس كه اى 
آفريد كار من لو لا أَخرئنَى جرا بازيس نيفكنى يعنى جه شود كه تاخير كنى موت را إلى أجل قريب تا زمانى تزديك فَأصّدَّق 
“بسن #التصنلاق كقوز كوه اذا شاي 3 أكون وو :الف العو دو ياش ايك مدان وهاسيتكان و أن رخو لدتو خداى فيال 
بازيس نيفكند فسا ميجكس را از مركك إذا جاء جون بيايد و برسد أَجَلّها وقت رفتن وى يعنى جون امر بآخر رسد جيزى برران 
بيفزايند و ازان كم نكتند وَ الله حَسِيرٌ و خداى تعالى داناست بما تَعمَلُون- بآنجه ميكنند آدميان و حفص آثرا بخطاب ميخواند 


يعنى بآنجه شما مى كنيد از خير و شر و الله اعلم بالصواب 
سوره التغابن 


ا ا 20 اسع الي اله وو الهو اسك | احتعانات 


لةةالشلكن سر اورسف مشاه انض و معماى ا فح اناو رسن ولشماق اسك و له لخم وها اوز تلت مها شن ى تحدت 
ريطي و أو هلق" كل دق ع نقق وال يواحفة يما نوانانيق قو الذي تلكو وان كس اندع كااعا يدا عبادرا الى دقان 
لبوك بدن يعن ا ناكرويده اند بخالقيت او جون مداخ وطعان وا كه لودو جهن اهما باورةارنذة اند 
آفريد كارى را جون اهل اسلام و ايمان وَ الله *بما تَعمَلون بص يدٌ و خداى تعالى بآنجه شما ميكنيد بينا است و معامله با بندكان 


محفي اغبا كان خوامة كذ يده 2 


عن سواه والار فو اليه انها رودو جسن زرا :ب كيك الند ا كله كزي نا زاف ماق حل وى اننا 
دلائل وحدانيت اند و حق بدان لاوتقوة ن صو و كو وردكافت شهاارا داحين صو ركم بين كر كرد صورتهاى شما را 
بامتداد قامت و اعتدال خلقت امام قشيرى رح فرموده كه ظاهر شما را بياراست بكمال قدرت و باطن شما را محلى كردانيد 
بجمال قربت و نزد محققان حقيقت حسن انسان آنست كه او را بصورت اوصاف كائثنات آراسته كردانيد بخلاصه خصائص 
مبدعات شرف اختصاص بخشيد تا نمودار جميع موجودات باشد از علوى و سفلى و ملكى و ملكوتى يس مراد حسن معنوى 
باشد نه حسن صورى قطعه بدرون تست مصرى كه توئى شكر ستانش جه غم است كر ز بيرون مدد شكر ندارى شده غلام 


صورت بمثال بت يرستان تو جه يوسفى و ليكن سوى خود نظر ندارى بخدا جمال خود را 


جو در آئينه به بينى بت خويش هم تو باشى بكسى كذر ندارى وَ إِلَيه الْمَصديرُ و بسوى اوست بازكشت همه يَعلّمِ “ما فى 
السّماوات _ميداند بعلم كامل آنجه در آسمانها است از اصناف كرات و كرات والار قالش در زمين است از انواع 
مخترعات و مخزونات و يَعلّم ما ترونو ميداند آنجه مى يوشيد آن راو ما تُعلِنُون-و آنجه آشكارا مى كنيد و الله معَلِيم » 
بذات_الصَّدُور و خدا دانا است بآنجه در سينهاست اخواط و انكار | رابك ها اليد يما ان لفك د لل را 
عن ناتك كاف سويوانن نز :تمقن شتا حون اولادقابيل وعاك و قبرك و فحاب ا كدوس :و هنادا من شود وان 
أمرهم عقوبت كار خود يعنى ضرر كفر را در دنيا بغرق و ريح صرصر و صيحه و عذاب يوم الظله وَلَهُم داب أَلِيم “و مر 
ايشائراست در آخرت عذابى دردناك بى انقطاع ذلكك -اينكه عذاب وعقاب مر ايشان راست بأنّه كانت تأتيهم بسبب آنست 
كه بودند كه مى آمدند بديشان رُسِلَهُم يبغمبران فرستاده بديشان بالبيّنات _بحجتهاى روشن و معجزه هاى هويدا فَقَالُوا يس 
كان كففد | 1ق و70 اكهيان مدل ما تراف تى انها سدره] وا عفدي ونه :ركه تح سبحا وحص :وض رتس كارا 
يس كافر شدند و رادا وو بككردانيدند از تدبر در بينائى كه با ايشان بود يس خداى تعالى ايشائرا هلاك كرد و 
اسكطي اللدقوى تنازق كاز ة هداق [ن مان خلق و لداعي أو عواى تالجع بن كال ات عاد افون كان من سر ذه 


سفامى اما 


١1١879 : صفحه‎ 


الذي كفذوا كدان تروك [نادكه عادر عدت نل يقتو] الكد ير كشع كراحنة شد ذل بلن كوائ مسد ارط لكيه 
خواهيد شد و رَبّى لتِعَدّن >س وكند بيرورد كار من كه هرآئينه شما مبعوث كرديد در قيامت ثم لَتتبؤّنَء يس خبر داده شويد بما 
يحبر اه ار جه رد ابر عار كاك ريد امراحوا رد ل ووه ردح رو دوه قوياك بر خداى 
ييدِيدٌ سهل و آسان است فَآمِنُوا بالله رس اثماق اويد :و مكروتك بخداف و رشولة :و ابفرستاده او متحتتن صن و الور الى أنزلنا و 
روات اتوكاد ا مح عق برد ورا ورور كل ا مكدو امار ين رد وير و 
احكام حلال و حرام است و اللّه “بما تَعمَلُونَ و خداى تعالى بآنجه شما مى كنيد از اقرار و انكار خَبِيرٌ داناست يوم ا 
ياد كنيد روزى را كه جمع كند خداى تعالى شما را لوم التجمع _ براى آنجه در روز جمع است از حساب و جزا و قيامت را 
روز جمع ككفت كه در ان روز اولين و آخرين از آدميان مجتمع باشند يا انبياء و امم يا ظالم و مظلوم يا اهل هدى و ضلالت يا 
بهشتى و دوزخى و اشهر آن است كه ملائكه و جن وانس ذلكك- آن روز يوم النَعْابّن_روز زيان شدن است يعنى جون مومن 
مقام كافر را در بهشت بميراث كيرد وكافر را در دوزخ بمقام مومن درآرند غبن ظاهر شود كار دانند كه زيان كاراند و 
كنقه انك كاف عية ود راكد 


بتركك ايمان و مومن زيان خود را دريابد بتقصير در احسان يا روز زيان جستن است كه هر كس سود خود را طلبد و زيان 
ديكرى وَ من يُؤْمِن بالله_و هر كه كرود إشغذاق تعال: ويعفل ماما و كته كارعاى شانسقه يكت يقد داف قي رمات , 
از روى بديهاى ويرا يعنى عفو نمايد و يُدخله “و درا ورد اورا جنات تَجرى ببوستانها كه ميرود من تَحتِهًا الأنهارٌ از زير قصور 
با اشهار انأضوها خرف دودنها مز حاف كوساورنة باعستد دو انا | رذ شناما كيد اسك يدر خرره ذلك القرز الفط إن 


طفن كتاف هر وردان نيشت رسكا رف در كن اسك 
صفحه : ١78‏ 


َ الَّذِين- كَفَرُوا و آنانكه نكرويدند بوحدانيت وَ كَدَبُوا بآياتنا و تكذيب كردند آيتهاى ما را كه قرآن است يا معجزاتى كه بر 
دست بيغمبر ظاهر كرديم وليك - أصحاب ١‏ الَارٍ آن كروه ملازمان دوزخ اند خالدين -فيها باقيماند كان دران يعنى نميرند وَّ 
يس - المَصِ يرٌ و بد جاى با زكشتى است دوزخ ما أصاب- نرسد بهيج كس من مُصِيبِهِ هيج مصيبتى از شدّت مرض و مركك اهل 
و ولد إِلَا بإذن_الله_مكر بقضاى خدا يعنى علم وى بهمه مصائب محيط است و اكر خواهد آفري دكار از ان سالم دارد اما براى 
صلاح حال بندكان و امتحان ايشان بصبر و ازدياد ثواب و تطهير از كناه مصيبت بايشان ميرساند وَ من يؤمِن بالله _بَهد قَلبَهِ مو 
هر كه تصديق ميكند خداى را و ميداند كه مصيبت بارادت و مشيت اوست راه نمايد دل او را بصبر و ثبات يعنى جون دانست 
كه اينكه بلا مراد 


اللّه است بجان قبول مى كند و از وقوع آن اضطراب نمى نمايد بزركان كفته اند كه بلا آثينه جمال مولى است يس آثينه را 
بجهت مشاهده نور جمال او دوست بايد داشت نظم هر جه از دست تو آيد خوش بود كر همه درياى بر آتش بود زخم كز 
دست تو مى آيد بؤؤن كوب نو الاستمسئ حرق خرن و السك دقن معليددو داف برح را دانا است صابر و شاكر 
وامداتدق الكو اللساؤيوزناه بريد كدف واقوافر هنل أطنفوا الوشول د واطاعت كيه رامو زرا در سنت فَإِن 00 
روى بكردانيد شما از اطاعت ييغمبر ص او را جه زيان فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا يس جز اينكه نيست كه بر فرستاده ما البلاغ “المبين” 
رسانيدنى است هويدا و او تبليغ رسالت كرد و آشكارا وظيفه ابلاآغ بجا آورد اللّه.خدا اواست مستحق عبادت لا إله- هيج 
مغبؤدى زنتزا تنيت إلااهؤ مكر او و كلق الله رورير ححذا تهير غيز او كليو كل المومتوطاء سين بايد كه توكل كنند مومنان جه 
ايمان اقتضاى آن مى كند كه كار خود بحق واكذارند و در كفايت مهمات تكيه بر كرم وى كنند از إبن عباس رضى الله عنه 
منقول است كه بعد از هجرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم جمعى مسلمانان از مكه داعيه مهاجرت بمدينه داشتند اما زنان و 
فرزندان بتضرع و زارى و ناله و كريه و بيقرارى ايشان را نمى كذاشتند و ايشان نيز از غايت مهربانى و شفقت بديشان وامانده 
ودند حق الى دوناره الشان ابث ورستاد كود هد 


الّذِين- آمَنُوا اى كروه كروي د كان إن من أزواجكم بدرستى كه بعضى از زنان شما وَ أولادِكم و فرزندان شما كه مانع مى 
شوند از هجرت عَدّوًا لَكم دشمنان اند مر شما را فَاحَذَّرُوهُم يس از ايشان حذر كنيد و بككريه و زارى ايشان فريفته شده تركك 
هجرت منمائيد اينكه آيت بديشان رسيد هجرت كردند جون ياران مهاجر را ديدند هر يكك در احكام دين فقيهى كامل و 
دانائى فاضل شده قصد عقوبت زن و فرزند كردند كه ما از جهت شما از علم و فضل بى بهره مانده ايم و بدين سبب از ايشان 
نفقه بازكرفتند مراسم مرحمت فروكذاشتند حق سبحانه و تعالى فرمود وَ إن تَعَُوا و اكر عفو كنيد از جرمها كه كرده اند وَ 
تَصفَحُوا و دركذرانيد و تَعَْفْرُوا و بيوشانيد آن را و عذر ايشان بيذيريد قَإِنء الله يس بدرستى كه خداى غَفُورٌ رَحِيم ” آمرزنده 
سيران انعا تبجا سعان معائله عند إلا أنزالكه عير السكداريسك كد الهاي نيان أولاذ كم رواقر تداك شما نه رماس 
ست نا ظاهر كردد كه كدام از شما حق را بر ايشان ايثار ميكند و كدام دل در مال و ولد بسته از محبت الهى كرانه ميكيرد وَ 
الله عند" و خداى تغالئ نزديك.اواست أجِرٌ عظيم ءمزدى بز ركك مر كسى را كه محبت او مر خداى را و رسول را غالب 
باشد بر محبت مال و فرزند قَانَّهُوا الله يس بترسيد از عذاب خدا و ببرهيزيد از موجبات آن ما استَطعتّم آنجه توانيد اينكه آيت 


ناسخ آن حكم است كه اتقوا الله حق تقاته در كشف الاسرار آورده كه در يكك آيت اشاره مى كند بواجب امر 


ودر ديكرى بواجب حق و واجب امر بماند و واجب حق را رقم نسخ بركشيد زيرا كه حقء بنده را كه مطالبه كند بواجب امر 
كند نا فعل. وى دز دائره عَفُو داخل ثوانئد شد و اكر بواجب حق او را بكيرد طاعت هزار ساله و معصيت هزار ساله آنجا يكك 
ولك اواو سكس الاذق بن وا انحفا كر عوامظوه بان و يعو فين لونم كر واالبشكو ووس عق داف راو ليقو 
مان يزيتد وروا أنفقوا واتفقه كيند وا بهتورا يحل غوجه لكوي بوذ د وادسحق يدينك (أش كم براق الفسهاى خوط جد 
فوائد آن بوى ميرسد يعنى بشما ميرسد و مَن يُوق-و هر كه نكاهداشته شود شح تنّفسِه راز بخل نفس خود يعنى خداى را 
امساكك نككند و در راه وى بذل ا ا منفقان هُم م المُفلِحُون-ايشان ومسكارا كن :وذقنا ا محوناف ودر 
عقبى از عقوبات إن تُقرضُوا الله.اكر قرض بدهيد خداى را يعنى صدقه كنيد مال را در آنجه فرمايد قرضاً حسّناً قرضى مقرون 
افص با مونه دوي ]از لي شين تعافقة زراك > داكي دا عالى اكز[ لك بان دما نك را دافا عفص اهران 
جيارسة هران با شوحيناف ويفير كوو بجافززد اهن شيمانوا كه كر ارين وده اسن و لمكاو يزعن اناق وااللد” 
لكر و شي جر سند نكاد رفاست عط جردا دو رار اف افركل سرس عي دار انك ريت سسسكانز 
بخيلان تعجيل نمى كند عالم #الغيب و 


الشَّهادَهِ داناى نهان و آشكار است ميداند آنجه ظاهر ميكنند از تصدق و آنجه ينهان ميدارند در دلها از ريا و اخلاص العَزيرٌ 
غالب است انتقام تواند كشيد از كسى كه صدقه او خالص نبود الكيم حكم كننده است بكرامت آنها كه از روى صدق 


تصدق نمايد. 
صفحه : ١١28‏ 
سورهة الطلاق 


مدنيه و هى اثنتا عشره- آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - آورده اند كه عبد الله بن عمر رض زن خود را در حالت حيض طلاق 
داد حضرت رسالت يناه ص فرمود تا رجوع كند و آنككاه كه از حيض ياك شود اكر خواهد طلاق دهد و درين باب آيت آمد 
كه يا أَبّهَا الى ُاى بيغمبر ب ركزيده بكو امت خود را كه شما إذا طَلَْتّم النّساءَ جون خواهيد كه طلاق دهيد زنان مدخول بهن 
را كه صغيره و آيسه و حامله نباشند قَطَلَقَومُنَء يس طلاق دهيد لِعَدَّتِهن در عدّت ايشان يعنى در طهرى بى جماع كه شمار 
توان كرد آنرا از عدّت واينكه طلالق سنى است جه زن بعد از طلاق بعدت درمى آيد و طلاق بدعى آنست كه در حالت 
حيض يا طهرى كه در ان مجامعت واقع شده باشد وقوع يابد جه آن ايام راااز عدّت حساب نتوان كرد و زن در ان محل نه 
معتده باشد و نه ذات بعل و عدد طلاق نزد امام شافعى رح اعتبار ندارد و نزد امام اعظم رح و امام مالك رح معتبر است يس 


مام ديكر بدعت و اكر يك طلاق واقع شود باتفاق جمهور سنت است 


وَ أحصّوا العدّةَ و شمار كنيد اى مردان عدّت زنان را كه ايشان از ضبط آن عاجزاند يا از احصاى آن غافل وَ انَقُوا الله ربكم و 
بترسيد از خداى تعالى كه يروردكار شما است و طلاق بسدّت دهيد و بعد از طلاق لا تُخْرِجُوهُن: بيرون مكنيد زنان مطلقه را 
من يُيُوتِهن از خانهاى ايشان كه بوقت زنان شوهرى بوده باشند تا وقتى كه عدّت منقضى كردد و لا يدجن - و زنان را نيز بايد 
كه بيرون نيايند يس ايشائرا اخراج مكنيد إِلَا أن يَأتِين -مكر آنكه بيايند بِفاحِشَهِ مُينَهِ بعملى زشت هويدا كرده شده و حفص 
بكسر يا خواند يعنى كردارى ناخوش كه روشن كننده حال زنان بود در بدكردارى مراد معصيتى است كه درو حدى باشد 
جوة :اناوس قد سراي نايت عه شانوا يروو ةنانك ا ووهما اك عدو سفاعتة اف اه اشر ندا كس ون افجبال 
اخراج ايشان حلاءل است جه آن حكم نشوز دارد در اسقاط حق ايشان وَ تلك و اينكه حكمها كه مذكور شد حدَدُودٌ الله 
اندازهاى خداى است كه مقرر فرموده و از ان بيرون نوات رفك و ع تعد وهر كه د ركذرد حَدُودُ الله از حدهاى خداى فَفَّد 
ظَلّم - نَّفْسَه يس بدرستى كه ستم كرده باشد بر نفس خود و خود را مستحق عقوبت ساخته لا تّدرى نميدانى تواى طلاق 
دهنده يا نمى داند هيج نفسى لَعَل الله يُحدِث*شايد كه خداى دو كروانة نمق ذلكة تاونق للق اما كاري يعن قا 


مر او را يشيمان كند يا دوستى زن در 


دل وى يديد آيد تا رجوع نمايد. 
صفحه ا 1١‏ 


ددا ل سد قدو نس 0ق عرق ونا فهر دقن ان الع عاك حي كوو وى افد نم اس عدت 
كنيد با ايشان و امساكك نمائيد بِمَعرُو ف به نيكوئى كه حسن معاشرت و لطف مرافقت است و ديكر باره طلاق مدهيد جهت 
اضواق يد تقاف أو قآر كو قن #بااجدد سويو ان انان وابكدا ونه ععدوف يد نكن يعنى تمسق طلا السك :لمعه ورضلداق اذا 
كدق اسوذزات كراة كربق ذو عدا وك وواخد وتدحة زرا ار شهدا ستلعاناق كانادى #استعد بر ردت كراة قولةبة 
ابتك رمدت انتقو إماء عياقعين وم كريةء ادن ملف و فقوا الخهاةة واقاسة شيادرة كنيد اي كرافان رمه صاعة للهر 
قط كوف واوغحاي عاق ذلك ايك مهاد و افأ شهاات لز2 ط رديه ذاذه ميفوه مدو فق كان ازون هر كد 
هست كه ميكردد بالله بخدا و بآنجه وى فرموده وَ اليَوم_الآخر و بروز رستخيز و هر جه متعلق است بآن روز و مَن يَتّق_الله-و 
و كامدز مك العداى الى وهر كن رماس تقو انم بسن عدا شان تسفا كرداقن و يخدية ارسكداف للد اقل يريا 
بيرون شدنى يعنى خلاص يابد از اندوه دنيا و آخرت و يا هر كه بيرهيزد از حرام خداى براى وى برساند از وجه حلال وَ يَرزقهه 
و روزى دهد ويرا من حي ث ملا يَحتّسِب ماز آنجا كه كُمان نبرد و در شمار نيارد يعنى بخاطرش نككذرد نظم از سببهاى بكذر و 


تقوى طلب تا خدا روزى رساند بى سبب 


حق ز جاى بخشدت رزق حلال كه نباشد در كمان و در خيال سبب نزول آيت آن ست كه مشركان يسر عوف بن مالكك را 
اسير كرفتند و يدر وى بنزديكك ييغمبر صلى الله عليه و سلّم آمده كفت يا رسول الله يسرم باسيرى كرفتار شد و مادر وى جزع 
بسيار ميكند و با اينكه همه فقر و فاقه بنهايت رسيده بر آنجه سدّ رمقى تواند بود قدرت نيست آنحضرت فرمود كه تقوى يبش 
كيرد شكيبا باش و تو و مادر او بسيار بككوئيد لا حول ولا قوّه الّا بالله العلى العظيم عوف با زن خود بقول ييغمبر ص عمل 
نمودند اندك فرصتى را يسر عوف از قيد اهل شرك خلاص يافته و جهار هزار كوسفندان ايشان را رانده بسلامت بمدينه آمد 
و ابنكة ايتكتاول شه عذهر كداتقوئ ورود وووق ,حلاك بانددواقن هو كل وهر كه تر كل كنة على الله بوخداى و مارتغود 
يوالى اذ كذاره قوط غيكةة دون خدا سنده سكاو ازا در كفايت مهم إن الله بدرستى كه خداى بالخ“ أمره_ رسائنده است كار 
خوة وا كر انها كتهو هن انه باد تح سحاتة راقن ارو فرك تعود تدع ,الله وبتك كه 5 زداقاة اف داف 
ددا كرقه لكل فى دياف طرشو تروط فتذرا انداره كن ذو كه ديا مكل وق :اذ ونا كانوض: شعن الور 
غفارى رضى الله عنه روايت كرده كه بيغمبر صلى الله عليه و سلم فرموده كه من آيتى ميدانم كه اكر مردمان آنرا كيرند يعنى 


بدان 


كار كنند همه ايشان را كفايت باشد يس آيت و من يتق الله يجعل له مخرجا خواند و جند نوبت اعاده فرمود و بناى اينكه 
آيت بر تقوى و توكلى است تقوى نفخه بوستان قرب است و از رتبه معتيت خبر دهد كه ان الله مع الذي اتقوا و توكل رائحه 
كلزار كفايت است و ازو بوى ريحان محبت!!! ان اللّه يحب المتوكلين و بى اين دو صفت قدم در طريق تحقيق نتوان نهاد بيت 
سلوك راه معنى را توكل بايد و تقوى توكل مركب راه است و تقوى توشه رهرو در وقتى كه حكم عدت مطلقات فرود آمد 


كه يتربصن بانفسهن ثلثه قرو صحابه رض يرسيدند كه عدت زنانى كه حائض نشوند جيست آيت آمد. 


١١24 : صفحه‎ 


و 


وااللاني طنيق دو لزناق كترسل كتعد اميد وكالتعيد رتك ليت نرق فين تارك الله ونان عند إن اكت 
اكر بشكك افتاده ايد در حكم ايشان يعنى نميدانيد فَعِدَتَهْن بس زمان عدّت ايشان ثَّلانهُ أشهّر سه ماه است و اللائى لّم تيحضن- 
وعدت آنانكه حايض نشده تعر ماتيا لوو فنك ا لايم انج عدار بارهاى يعنى زنان 
حاملة عليه #نانياى ونان عدت اسان انيم ةذ فيك كد ينيعل ملي 1 بار وهنا كو اه مطلقة رانين ضواء سراف عنها 
زوجها وَ من يَنّى_الله-و هر كه بترسد از خداى و مراعات حقوق احكام وى كند يَجِعَل يديد كرداند خداى لَه *مر آن متقى را 
من أمره_يُسراً از كار او آسانى يعنى كار او را برق سهل ماده ذلك -اينكه كفته شده أَمرُ الله أنرّلّهحكم 


خداى است كه فرستاد آنرا از لوح محفوظ إلّيكم بسوى شما وَ من > دق اللددو كر كه بره رقنا عقات حداف و فرمان اود 
بكث رن بيوعة ختداى غلا «ازو شتكتائة_ جد يهاف وير يطى عمو كند وايعظه و نز و كف ساود لداميراى او أجرا مزدبرا يعن اوار] مره 
زياده بدهد أُسكِيُومٌنساكن كردانيد زنان طلاق داده ران عية ند كم از آنجا كه شما ساكن شديد من وجل كم از وسع 
خود و طاقت خود يعنى مسكن ايشان خا رسافك وت الاي اترياى امازايز ورا نضا روفي ازجاح وري سوط ادر دو سكي 
و نفقه لت يقُوا براى آن كه تنكك كردانيد عَلَيهن بر ايشان مساكن ايشان و خروج ضرورت شود ايشانرا و إن كن تو اكر باشند 
طلاق دادكان أولات حمل خداوند بار يعنى حامله باشتد فَأنِقُوا عَلهن كينو ففقه كيه بر ارقناق حت تصع «جملون نا روفن 
كه بنهند بار خود را فَإِن أرضكن د لك يون كر شي فقة: ا ندكه وان يعدا رز انقطاة اذه وكا مووز ند اذا شتداارا قا ترشن "انين 
اميه أيقارا مودق #تزدهاق ايفان هر دادة و المزوا ومقاورك كين ع ميان يكديكر در كار فرزند بِمَعرُوف ربه 


نيكوئى در باب ارضاع و اجرت آن. 
صفحه : ١١89‏ 


وَ إن تَعاسرتّم و اكر دشوارى كنيد و مضايقه نمائيد اى يدر و مادر در ارضاع و مزد آن يعنى شوهر از اجرت ابا كند يا زن شير 
ندهد فَسَتٌرضِع ميس براى شير دادن خواهد له مر آن فرزند را الو وا > ع ا كرد ورا واو را 
مادر را باكراه و 


اجبار نفرمايد ليَنفق بايد كه نفقه دهد ذُو سرع خذاوتك قراخ و توانكرى من ساغتة از عناى نهود :بع بقلان توانائى خويش ير 
مطلقه نفقه كند وَ مَن قَدِرَ و هر كه تنكك كرده شده است عليه رزقه + بر وى روزى او يعنى فقير و تنكك دست است لفق يس 
بايد كه نفقه كند مِمَا آتاه* الله داز آنجه خدا داده است او رالا يُكلّف الله تكليف نكند خدا نّفساً هيج تنى را إلَا ما آتاها مكر 
افع بدو فط عرد ة :انيت" رامال ابعل تكليقة ما لآ تطاق توما به سرمهه «اللد#زوواشك كميلايد ار حداى عد قس مدن ار 
ارس ل تكديدي امسر شالق ورتو نرقو كن مخ ترة و يها ا لعل تعتون كد انووك شو رعااء عا سو از 
اعراض كردند عن مر رَبها از فرمان يرورد كار خويش و رُسّْله_واز سخن ييغامبران او فَحاسّ بناها يبس حساب خواهيم كرد 
اتشاز عقاف هايا كيرا حدان سيكت كيددو]ن امستفياء و#متافنه باشد و عَلَاها و عذاب كرديم أيشائرا 0 
نكراً عذابى زشت و باهوال جون قوم لوط عليه السلام يا عذاب كنيم ايشائرا در روز رستخيز بعد از حساب قَذَاقَت يس 
بجشيدند اهل آن ديه وَبال - أمرها عقوبت كار خود را وَ كان -عاقبة أمرها و بود عاقبت كار ايشان مُسراً زيانكارى و كدام زيان 
ازان بدتر كه از جنت جاويدى و لقاى الهى محروم شوند و بزندان جحيم و عذاب اليم درمانند عق الله ماده رده أنعت 


خداى لَهُم براى مشر كان عَذَابا ديكا عذابى سخت در هر دو 


بتو نالفو سس كسيد اهدايه دان سالك :نا ول الآنات ا عار تدان ضفل لديف اموا اناكم روود اند قد الرلنة 


الله بتحقيق فرستاده است خداى إِلّيكم ذكراً بشما بندى يا شرفى كه قرآن است و فرستاد بشما. 


صفحه : 177١‏ رَسُولًا فرستاده كه محمّد است صلى الله عليه و سلّم و قرآن را شرف كفت زيرا كه شرف دنيا و كرامت آخرت 
وابسته است بخواندن او و عمل كردن بدو و كفته اند» ذكر قرآن است و فرستاده جبرئيل عليه السلام و بقولى رسول بدل است 
الامكراوه كو مان وموك مك ين ذا كزروا متتو اذ انيف الاش ارد كر السام لازو رس منص تب و وف فقت 
كفويض انك ه يناده امدرس ول را كدووسه كارك اند عا كب شنا آيات الله يتهاى قرآن را كه كلام خداى 
تعالى است مُبَبّنات_ روشن كرده شده و حفص بكسر يا خواند يعنى روشن كننده و حق سبحانه و تعالى ذكر و رسول فرستاد 
ليُخرج الَّذِين- آمَنُوا تا بيرون آرد خداى يا قرآن يا رسول آنائرا كه كرويده اند وَ عَمِلُوا الصَالِحات رو كرده اند كارهاى شايسته 
من- الظلمات راز تاريكى ضلالت إِلَى الْلُورٍ بروشنى هدايت يا از باطل بحق يا از جهل بعلم وَ من يُومِن بالل و هر كه بكرود 
بخداى و تصديق كند رسول ويرا وَّ يَعمَل صالِحاً و بكند كار ستوده و ياكك يعنى خالص از شوب ريا و تصنّع و غرض دخله ء 


درآرد او را خداى جنات تُجرى ببوستان هائى كه جريان دارد من تَحتِهًا الأنهارٌ از زير مساكن آن جويهائى خالِدين- 


حاوحة باشقل كاقل قنها دن يقث اذا ميقي ووال تو أتشال من السو اللو دعقي كد دكن اماذه كرف ارك عداي كر 
بهشت له براى آن مومن عامل رزقاً روزى و جه روزى الله -خداى بحق الَّذِى لق آن كه بيافريد سبع سَماوات رهفت آسمان 
بعضى بر بالاى بعضى و من الأرض و بيافريد از زمين مهن مانند آسمانها بعضى در تحت بعضى و بعضى مثلهن را حمل بر 
عدد كرده اند يعنى زمين را نيز هفت آفريد يتل الأمز فرو مى آيد فرمان خداى و قضاى او بَينْهُنءَ ميان آسمانها و زمينها 
يعنى همه نافذ است حكم او در آسمان و زمين و او را در هر طبقه از طبقات ارض و سما امريست و خلقى و همه را بيافريد 
كنا أن :الله تا بدانيد آنكه داف على كلق عير قرفن حيرها فك ثوانا اسك 3 أن #اللددو بدرستى كه خداى فرمان 
خوفارا بو هدسجارق سات خا مغاوم كقد الك جد داق فك أحاط يدرمص 6ق ارسددانك بك رش علدا بوضجييا: 
روى علم يعنى قدرت و علم او محيط است بهمه اشيا و از موجودات عينى و غيبى هيج جيز از دائره علم و قدرت وى خارج 
نيست رباعى رمزيست ز سر قدرتش كن فيكون با دانش او يكى است بيرون و درون در غيب و شهادت ذره نتوان يافت از 


دائره قدرت و علمش بيرون. 
صفحه : ١71/١‏ 
سوره التحريم 


مدنيه و هى اثنتا عشره- آيه بسم_الله_الرّحمن_الرّحِيم - نقل است كه حضرت ييغمبر صلى الله عليه و سلّم شربت عسل دوست 
داشتى وقتى زينب رض مقدارى عسل داشت 


و هركاه آنحضرت صلى الله عليه و سلم بخانه وى آمدى زينب رض ترتيب شربت فرمودى و آنحضرت ص را در خانه وى 
بجهت آن توقفى بيشتر واقع شدى آن حال بر بعضى ازواج طاهرات كران آمد عائشه رض و حفصه رض اتفاق نموده مقرر 
كردند كه آنحضرت ص بعد از آشاميدن شربت عسل در خانه وى نزد هر كدام از ما كه درآيد كوئيم از تو بوى مغافير مى 
آيد و مغفور صمغ درختى است كه عرفط خوانند و رائحه كريهه دارد و حضرت ص بوى خوش را دوست ميداشت واز 
روائح ناخوش محترز مى بود يبس آنحضرت ص صلى الله عليه و سلّم روزى شربت عسل آشاميده نزد هر كدام كه آمد كفتند 
يا رسول الله ص از شما رائحه مغفور مى آيد و ايشان در جواب فرمودند كه مغفور نخورهه ام اما در خانه زينب شربت عسل 
آشاميده ام كفتند زنبوران عسل از شكوفه عرفط جريده بودند امام زاهد رح آورده كه جون اينكه صورت مكرر وجود كرفت 
حقي انمره كروت الفينا ف تفبنوئ قن اللمالة اكلة :اند و التكديس كثد ا يون أن خؤوة تفي قد وويزا اعجل 
فآره ةا اعد كا انها الل "ا 'ليععبز ابر كديله !1 عجرا حرام يكين ها حل الله انح جلال كرده اميك خجد] لك 
مر ترا يعنى عسل و روايت اشهر آنست كه در روز نوبت حفصه رضى الله عنها در خانه وى رفتى روزى وى باجازت 
آنحضرت بديدن يدر رفته بود ماريه رض قطبيه را طلبيده و بخدمت خود سرفراز ساخت حفصه رض بر آن مطلع شده اظهار 
ملال كرد 


و حضرت صلى الله عليه و سلّم فرمود اى حفصه رض راضى نيستى كه او را بر خود حرام كردانم كفت هستم يا رسول الله 
ص فرمود كه اينكه سخن نزد تو امانت است بايد كه با كس نكوئى او قبول كرد و جون حضرت ص از خانه وى بيرون آمد 
فى الحال حفصه رض اينكه سخن را با عائشه رضى الله عنها در ميان نهاده و مؤده داده كه بارى از قبطيه خلاص يافتيم و جون 
آنحضرت صلى الله عليه و سلّم بخانه عائشه رض آمد ازين حكايت بكنايت رمزى باز كفت و اينكه سوره نازل شد كه جرا بر 
خود حرام ميكنى آنجه خداى تعالى بر تو حلا-ل ساخته يعنى ماريه و سوكند خوردى تَبتَنى مى طلبى بدين تحريم ممَرضات- 
زواج كت عو شيرو وكا ناوه و الله« عدو و مداق" مرو كوه انيكس بير كنك ورد ة ارا وح #موزباله نيك كد كفارت 
كقد حقرق كرة قد ترط «اللددبلد ولتق كه تقزو كزواندعداى بيات كرد لكو براق ننتها تل | نانك رو كفادة 
سوكندهاى شما را بكفارت يعنى آنجه بسوكند به بندند بكفارت توان كك شاد و بيان آن در سوره مائده است و اللّهممولااكم 
و خدا دوست شما است و متولى كار شما ميسازد براى شما هر جه صلاح شما در ان است و هُوَّ العليم *و او داناست بمصالح 
بند كان التتكيم “صواب كار در هر جه كويد و كند به نسبت ايشان و إذ أَسِرٌ الى دو ياد كنيد اى مومنان جون راز كفت 


بيغمبر صلى الله عليه و سلم و ينهان ساخت إلى بَعض أزواجه بسوى برخى از زنان خود يعنى حفصه 


رض عد دِيثاً سخنى را كه تحريم ماريه است رضى الله عنهما يا عسل و يا ذكر خلافت شيخين رضى الله عنهما بعد ازو كه با 


حفصه رض بسر كفته بود واو با عائشه رض آشكارا كرد. 
صفحه : ١71/7‏ 


لما تأت يس آنهنكام كه خبر كرد حفصه رض مر عائشه رض را به بآن حديث و أظهرّه*اللهءو آشكارا كردانيد خدا و 
بيغمبر خود را مطلع ساخت عَلّيه بر اظهار آن سخن از حفصه رض عَرّف- شناسا كردانيد يبغمبر ص حفصه رض را و خبر داد 
بَعضّه بعضى از ان يعنى فلا-ن سخنان با تو كفتم و تو اينكه قدر از ان ظاهر ساختى يعنى قصّه تحريم ماريه رض و أعرّض-و 
اعراض كرد رسول الأله ص عَن بَعض راز بعضى ديكر يعنى خلاافه الشيخين رضى الله عنهما ما مراد آن است كه حضرت 
رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم استقصا نفرمود از روى كرم و با آنكه حفصه رض همه سخنان سرى آنحضرت ص را اظهار 
كرده بود تمام با روى وى نياورد قَلَمَا تبَأها يس آنهنكام كه خبر داد يبغمبر صلى الله عليه و سلّم حفصه رض را به بآنجه خدا 
او را بران اطلاع داده بود قالّت كفته حفصه رض مَن أنبأك - هذا كه خبر داد ترا باين كه من راز تو آشكارا كردم قال- كفت 
رسول ص ,أن العَليم #خبر داد مرا خداوند دانا بخفّات ضمائر الخبيرٌ خبردار از مكنونات سرائر إن تُتُوبا اكر توبه كنيد اى 


خنصة رفن وعائقه وضن وباز كزفية إلى الله مكدائ ادن ازا دل مار كك الحعيرت ان 


الله عليه و سلم عم يشث تقوكد شها را يهتز ناشذ فَقّد ضحت فلوبكما بس بدارستى كه كته است دلهاق شنها از ضوات كه 
محافظت سر ييغمبر نمى كند وَ إن تَظاهرا و اكر هم يشت شويد عَلّيه بر آزردن دل مقدس وى فَإن الله سيس بدرستى كه 
خداى هُوَ مَولاه*او يارو مددكار بيغمبرست ص ويرا نصرت كند و جبريل *و جبرئيل رفيق اوست مدد كارى بجاى آرد و 
صالِح د المُؤْمِنِين -و شايستكان از مومنان اتباع و اعوان اويند مراد همه صحابه اند رض و بقولى صديق رض و فاروق رضى الله 
عنهما كه يدر عائشه رض و حفصه اند رض معاون آنحضرت صلى الله عليه و سلّم اند كه رعناى او برضاى فرزندان خود 
اختيار كنند و مجاهد كفته كه صالح المومنين مرتضى على رضى الله عنه است وَ الملائكة و تمامى فرشتكان آسمان و زمين 
بَعدَ ذإكك - با وجود اينكه كه خداى و جبرئيل و صحابه رض يار اويند ظَهِيٌ مددكار و معاون وهم يشت اند در يارى وى 
تمسى رَيّه شايد كه بروره كار او إن طَلفَكنءَاككر او طلاق دهد شما را تخويف ازواج است يعنى اكر بفرض طلاق هك أن 
سذلدة] تك يدل دهف ازازا كناف وجا خر سكف وات في ارا اك اخبارست از قدرت نه از كون وقوع آن» خداى 
ميدانست كه ييغمبر ص طلاق نخواهد داد يس تعريف آن زنان ميكند مُسلمات اقرا ركنندكان بوحدانيت يا كردن نهندكان 
بامر الهى مُوْمِنات باوردارند كان يا اخلا.ص آرند كان قانتات نما زكذاران يا فرمانبرداران ثَيّبات با زكشتكان از كناهان يا 


رجوع كنند كان بدركاه اله عابدات يرستند كان يا خضوع كنندكان سائحات _هجرت كنند كان 


يا روزه داران تَيّبات_شوهر ديد كان وَ أبكاراً و دختران بكر إبن عباس رض فرموده كه ثيب آسيه زن فرعون است و بكر مريم 
مادر عيسى ع كه حق سبحانه وعده فرموده كه هر دو را در بهشت بحباله ازواج حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم 


درارد. 


١71/7 : صفحه‎ 


أ 


يا أنه الذيق” أرا لى كروة كروريد كان كو انتسكه كاهدازيد عسهاق خود .را يركف باصن و أخليكم واإعالى بواقرر ناوه 
را بموعظه و نصيحت ناراً وَقَودُهَا اناس *از 1 تشى كه آتش انكيز آن مردمان باشند يعنى كفار جن و انس و الحجارَةٌ و سنكك 
كبريت كه در حرارت مى افزايد يا بتان سنككين كه كفار مى يرستند يا كنجهاى زر و سيم كه اصل و منشاى آن سنكك است 
نظم زر و سيم اند سنكك زرد و سفيد اندرين سنككها بيند اميد دلى از سنكك سخت تر بايد كه ز سنككيش راحت افزايد دل ازين 
سنكك اكر تو بر نكنى سر حسرت بسى بستكك زنى عَلَيها بر آن آتش مَلائكةٌ فرشتكانند يعنى موكل اند بر وى زبانيه غلاظ 
درشت سخنان شدادٌ سخت كاران و توانايان كه دوزخى را با ايشان قوّت ستيز و از جنكك ايشان مجال كريز نباشد لا يَعضُون- 
لله تاقرماتى تكسا خداى برام أمَرَهم :دن ان جه فرمايك ايشان را يعلى برشوث فريقته نشود نا مخالقت آمر بايد كرد و يتفعلونء 
و مى كنند ما يُوْمَرُون آنجه فرموده ميشوند بدان در تبيان آورده كه التذاذ زبانيه بعذاب كافران برابر التذاذ اهل بهشت است 


بنعيم جنان يس جون زبانيه كافران را بكناره دوزخ آرند ايشان آغاز اعتذار كرده داعيه اخلاص نمايند 


حق سبحانه فرمايد يا ملاتكه كويند يا أَيهَآ الّذين- كَقَوُوا اى آن كسانيكه كافر شديد لا تعذرُوا الوم -عذر مكوئيذ كه امروز 
عذر مقبول نيست و فائده نخواهد داد- إِنّما تُجِرّون- جز اينكه نيست كه ياداش داده ميشويد ما كم تَعمَلُون-آن جيز را كه در 
دنيا بوديد كه عمل ميكرديد يا أَيّهَا الّذِين-آمَنُوا اى آنها كه كرويده ايد تُوبُوا إِلَى الله با زكرديد بخداى تَوبَهُ نَصُوحاً بازكشتن 
خالص يعنى توبه كنيد و باز بسر كناه مرويد معاذ بن جبل رضى الله عنه فرمود كه توبه نصوح آنست كه تائب عود نكند 
بمعصيت جنانكه شير عود نكند به يستان حسن بصرى رح كفته كه توبه نصوح دو ركن دارد اوّل ندامت بر كناه كذشته دوم 
عزيمت بر تركك كناه در آينده نظم توبه جون باشد يشيمان آمدن بر در حق نو مسلمان آمدن خدمتى از سر كرفتن با نياز با 
خققة زوق كردق سوال ميج رلك جوانعري كبا اكد كه روود كتاوننيا كوف كم كاز كدوافهوهها 
سَيتَاتَكُم كتاهان خننا راو للك جنات و درآرد شما را ببوستانهائى كه بيوسته تَجرى ودين تحيها الأنهار از وبر درشفان 


وقصور آن جويها ودر آوردن كى باشد. 
صفحه : ١171/8‏ 


يوم -لا بُخزى الله *النَّى روز كه خجل نكند خداى بيغمبر را يعنى نه نفس او را عذاب كند و نه شفاعت او را در باره عاصيان 
مردود متاره و لذ ووه متو عه فو مرا نسازد آنان را نيز كه ايمان آورده اند با وى يعنى درخواست ايشان نيز در باره ياران 


ايشان قبول كند نُورُهُم نور ايشان يعنى نوريكه 


خداق تمومتان عظا كرده يندع م طتنابك و سرود ين أنذيهم در يكن ابقاة و بأبمائه وابجانب:راسث دقان وف كه بر 
صراط كذرند و دران محل نور مافتتان رق وو بر لوقب بدا كوه موسناة كدااى افوس كانه انيد لنا يمام كردان بما 
نُورَنا روشنى ما را يعنى نور ما باقى دار تا بسلامت بر صراط بككذريم و اغفر لنا و بيامرز ما را يعنى از ظلمت كناه ياكك كن 
نك -عَلى كل شَى ءِ بدرستى كه تو بر همه جيزها ا اتماغ اتوار وامعقرت: ازاز ديك توانائى ينا ايو اللبى#اى يمير 
خبرذهتده يا بلتدقد رجاهِدٍ الكفَارٌ جهاد كن. با كافران بشمشير و الٌنافقين دو با منافقان بوعيد و اغلظ و درشتى بكار بر لَه 
بر ايشان يعنى بهر دو كروه و مَأُواهُم و مقام بازكشت كافران و منافقان اكر ايمان نيارند و مخلص نشوند جَهَنَّمِ «دوزخ است و 
بعس - المطديرٌ و سد جاى نا زكشت است دوزخ :فوت الله ذمكلا يبان كرد خا مكلى لِلْذيْن: كمَرُوا براى آنانكه ذكروييده اذل 
لواف ا عر وان قا زه كوي ابذك اقلق اراد كه ورعلة عا ذا سيكو الراك كليو وك درطا عليه الشاك كان را واهاد 
كفتندى كانتا بودند اينكه دو زن تحت عَبِدّين_در زير حكم دو بنده مِن عبادنا از بندكان ما صالححين_شايستكان فَخانَتاهما 
يس خيانت كردند آن دو زن با آن دو بنده بنفاق و مخالفت دين زن نوح على نبينا و عليه السلام قوم را كفتى كه وى ديوانه 
است و زن لوط عليه السلام قوم را از مهمانان لوط خبردار كردى تا طمع در 


ايشان كردندى جنانجه كذشت در قصّه ايشان قَلّم يُغْنيا يس دفع نكردند اينكه دو بيغمبر ص عَنْهُما ازين دو زن من- الله شَيئا 
ازعذاب خدا جيزيرا زن نوح ع غرق شد از طوفان و بر سر زن لوط ع سنكك باريد وَ قيل-ادخَلًا النَارَ و كفته خواهد شد روز 
قيامت واهله و واعله را كه دراييد بدوزخ مَع-الدّاخلِين- باورآ يند كان ديكر از كافران حاصل مثل آنست كه كفره معاقب مى 


شوند و نسبتى كه ميان ايشان و يبغمبر ص است با وجود كفر ايشان هيج فائده نميدهد. 
صفحه : ١7١/0‏ 


وق للد اا وساف > تمد اسل ليت متا زاف نانك زرده ندا اكر نوعو دل افطل رق تزذوة انق نسل 
آسيه بنت مزاحم إذ قالت جون كفت رَبدابن لِى اى آفري دكار من بنا كن براى من عِندّكك- نزديكك خود بَيتاً خانه فى الج 
در بهشت يعنى در مقام قرب مرا جاى ده آورده اند كه جون آسيه ايمان آورد فرعون بفرمود تا او را جار ميخ كرده در آفتاب 
بيفكندند حق سبحانه ملائكه را فرمود تا بككرد وى درآمدء ببالهاى خود او را سايه كردند و فرعون امر كرد تا سنكك بزركك 
آوردند حكم شد كه برسينه وى نهند آسيه دعا كرد كه خدايا مرا خانه ده در جِنْت و نَجَنِى و برهان مرا مِن فِرعَون-از نفس 
خبيث فرعون وَعَمَلِه_و از كردار او يعنى از عذاب او كه ميكند بسبب ايمان آوردن من بتوحيد تو نَينِى مِن-القُوم_الظَالِمين-و 
نجات ده مرا از كروه ظالمان كه قبطيانند و تابعان فرعون حق سبحانه دعاى وى مستجاب كرده حجاب 


از بيش وى برداشت و خانه وى بوى نمود و روح وى قبض كرد و سنكك بر جسد وى بنهادند كه روح نداشت ودر اكثر 
تفاسير است كه حق سبحانه ويرا بآسمان برد بجسد وى و حالا در بهشت است و حاصل اينكه مثل آن است كه با وجود ايمان 
اتصال او با اهل كفر او را هيج ضرر نكرد جنانجه زن لوط و نوح ع را با وجود كفر اتصال ايشان با انبيا هيج نفع نداد و مثل زد 
خذا براق أزؤاج ظاافرة حضوت ييعمير صلق الله عليه و لم وسائز 'مؤمدات و مرجع «إركت«عمران دوامرن :دختر راق را الى 
خض تع آلا زان كه كا ذاغلت كرجه ذام عود وا ارام و جلخضل فحنا بسن در ميديم فدرهر كران خامه ريق ونا 
از روحى كه آفريده بوديم وَ صَدَّقَت و باور داشت مريم و بكرويد بكلمات_رَيّها بسخنان يرورد كار خود يعنى بصحف منزله 
قبل از انجيل يا وعده ها كه جبرئيل عليه السلام از خحداى بوى آورد كه لاهب لكك غلاما زكيا وَ كتهو بكتاب خداى يعنى 
انجيل يا بآنجه خدا نوشته بود در لوح محفوظ از قصّه وى و يسر وى و حفص بجمع ميخواند مراد تمام كتب الهى است و 
كانت و بود مريم ع مِن-القانتين-از فرمان برداران يا از مداومت كنند كان بر وظائف عبادات و تذكير براى تغليب ست و اشعار 
بآنكه طاعت مريم ع كه از طاعت مردان كامل نبوده و در خبر آمده كه مردان بسيارى بكمال رسيدند و از زنان كامل نشدند 


مككر مريم بنت عمران و 


آسيه زن فرعون. 
صفحه : 8#/ا١1١‏ 
سورهة الملىك 


مكيه وَ هى ثلثون آيه وّ فيها ركوعان بسم الله الرّحمن_الرّحيم_تبارَك - بزركك و برتر است و ثابت بر دوام الى بيده المملككء 
آذ كس كه ردنيك تارك ارسق مشاه إن لصوف هن قور اكه رمن بل تعاخر هذ كلق و قو على كل تق عاو وير شد 
حوره كه صو اعد قو ونا انث الذي كاودلعوت» قد اوس كه افر نه مر كقذي ا و الغتاف و نوكه كاقى زا مراف هرت اذمناة 
است در دنيا و حيات ايشان در آخرت و كفته اند مركك را آفريده بر صورت كبشى املح واو بر هيج جيز نككذرد و بوى او 
بهيج جيز نه رسد الا كه بميرد و حياه را خلق كرد بر صورت ماديان ابلق و او بر هيج جيز مرور نكند و رائحه او بهيج جيز نه 
رسد الا كه زنده شود و بقولى مراد از موت و حيات دنيا و آخرت است يعنى دنيا و آخرت را بيافريد لِيبلوكم نا بيازمايد شما 
رأعنى انها مغافله [زمايمط كان كد خا طاهر شود كه وز داز فكليت كه دنا اليك الك كداء الاطما أخسن سيكوترائد غلا 
از جهت عمل يعنى اخلاص كدام بيشتر است در خبر آمده كه كدام نيكوتراند از روى عقل و يرهي زكارتر از محارم و شتابنده 
تر در فرمانبردارى و كفته اند كه كدام يادكننده تراند مركك راو ترسان تر از او و كارسازنده تر براى او وَ هُوَ العَزِيزٌ و خحدا 
غالب اسكددن ملك عرد تريفد كا را شرفته انس سنازة الكفرة [مرؤقوه اسع خطعاف ابغاة راعرهف الذى أن عدات كه 


تلق - بيافريد سبع - سَماوات هفت آسمان را طباقاً طبقه طبقه 


يكى بالاى ديكرى در معالم آورده كه آسمان دنيا موجى است محكم شده و دوم مرمرى است سفيد سيوم آهن است جهارم 
روئين است و كفته اند مس است ينجم نقره است ششم زر است هفتم ياقوت سرخ است ما تَرى نه بينى تو اى بيننده فى تلق 
الرّحمن_در آفريدن خداى مر آسمان را من تَفاوّت هيج خللى و اختلافى و تناقضى و عيبى و اعوجاجى فارجع_البَصِرَ يس 
بازكردان جشم را بسوى آسمان تا در ان تفكر كنى هَل تّرى هيج مى ببنى من قُطورٍ شكافى و نقصان ثم ارجع_البِصَِرَ يس 
ديكر باره بككردان ديده را كرّتّين_كرتى بعد از كرتى تا هيج عيبى مى يابى يعنى اكر بيكك نككريستن معلوم نكردد تكرار كن 
نكريستن را يَنقِب بازكردد إِلّيكك- البِصَرٌ بسوى تو جشم تو خاسئاً دور از يافتن عيب و هُوَ حَسِيرٌ واو مانده بود از نككريستن به 


آسمان از كثرت مراجعت بجهت آنكه هرجند مى نككرد عيبى در ان نمى يابد. 
صفحه : ١١1/1‏ 


َلَهَد رَيَنّا و بدرستى كه بياراستيم ما السّماءَ الدّنِا آسمان نزديكك را يعنى آسمان كه نزديكك تر است بزمين و آرائش داديم 
بمصابيح - بجراغها يعنى بستا ركانى كه به شبها جون جراغ درخشانند و جَعَلناها و كردانيديم ما ستا ركان را رُجُوماً للشّياطين_ 
رانند كان مر ديوان را وقتى كه بجهت استراق سمع قصد آسمان كنند و أعتّدنا و آماده ساختيم لَهُم براى ديوان بعد از سوختن 
اشاة كنس ذو دنا عذاب+الشعرعدات اقل الزوعت دوعق :و للدي < كنزواى من آثان زات كه كافز عدنة ا كيوان و 


غير ايشان بِرَبّهم با آفريد كار ايشان عَذَاب مجَهَنّم -عذاب دوزخ وَ بئس - المَصِيرُ و 


بد جاى بازكشت است دوزخ إذا ألقُوا جون درافكنده شوند كافران فيها در جهنّم سَمِعُوا لّها بشنوند از دوزخ شَّهيقاً آوازى 
مانند آواز درازكوش كه انكر اصوات است يعنى جون كار را بدوزخ درآرند دوزخ بفرياد آيد وَ هى - تَفُورٌ واو ميجوشد و 
يشان را برمى آرد و فرو مى برد جنانجه كوشت در ديكك جوشان تَكادٌ تَمَيَزْ نزديكك است كه ياره ياره شود دوزخ مِن-العَيظٍِ 
از خشم كافران كلما ألقى-ه ركاه كه درافكنده شوند فيها در دوزخ قوج» كروهى از اهل شركك يا فسق يا ظلم يا از هر جيزيكه 
سبب دخول دوزخ باشد أل سؤال كنند ايشان را حَرَّئَتَها خازنان دوزخ از روى سرزنش كه اى مش ركان و عاصيان- ألم 
لاب ابأعانة جا لكوي تدويكى تسن عن رهد ميعرلق كفك ك6 انوا بكد الى كولمو اذم هات فمائة وار 
كدت شما را (رغائك فالوا بلق كويد آرى قلاجاءنا بلونيى كذ اد بما كذيد شيرق يم كقذه فكذ نا نين كدب كردي 
قول ويرا يعنى بيغمبر را افراط كرديم در تكذيب حتى نفى انزال و ارسال رسل كرديم وَ قلنا و كفتيم مر فرستاد كان را كه بهيج 
وجه ما َزَّل- الله “فرو نفرستاده است خداى مِن شَّىءِ هيج جيز از آنجه شما مى كوئيد از وعد و وعيد وامر و نهى و ديكر 
كُفتيع إن أَثْم سينك شما لى رسولان إلى لال كير مكدر خطاق بز رك كه با:ونتود سمب بشريت دعوئ بؤت مى 
كنيد و كفته اند كه اينكه خطاب زبانيه است مر كقار را يعنى زبانيه در جواب ايشان كويند نبوده ايد شما 


مكر در كمراهى بزركك يا نيستيد شما خالى مككر در عقوبت بزركك. 
صفحه : 8/ا17١‏ 


زَقالوا و كؤيند كافزان كه ادر.دنيا لو كنا تُسمع «اكرامى بوذيم ما كه بشنويم سحن ييغميران را بى بحث تفتيش معانى جه از 
معجوات يشان علانات مدق رمات الحوال ايسان طاغر بود أو تمقل ديا فتقل من كره مدن عات كلام اينقات واتفكر 
من اتمودت دن انوان حكمت كداز أقؤال ز افعال ايتاك مغايته من الموديع ما كنا تمى بوذي امروز فى أصحاب_السّعِير در عداد 
اهل دوزخ فَاعتَرَفُوا يس اقرار كنند و معترف شوند بذَّنبهم بكناه خويش و درين وقت اعتراف سودى ندارد قَيْحقاً يبس دورى 
باد اززرحمت من لأصحاب السّعِيرِ مر ملازمان دوزخ را إن:الَّذِين -يَخدَّون- بدرستى كه آنانكه بترسند ربكم ازعذاب 
يرورد كار خود بالعَيب_بيوشيد كى يعنى آثار خوف را از خلق بيوشند و بخلوتها ناله و فرياد و كريه كنند و در عين المعانى 
كويد كه مراد از غيب دل است كه يوشيده است از خلق و بيدا بر خداى عز وجل يعنى بدل ترسكار باشند لَهُم مَغْفْرَةٌ مر 
الشاقارا إنت تررق كلاهانةة العق كوو مزدى رزو كه روعت اسك وكقبهاكوابس از عدانية وكا رهس مره 
ترسند كان امان باشد از هر جه مى ترسند نظم لا تخافوا مده ترسنده است بهر كه مى ترسد مباركك بنده است خوف و خشيه 
خاص دانايان بود هر كه دانا نبست كى ترسان بود ترسكارى رستكارى آورد هر كه درد آرد عوض درمان برد آورده اند كه 


كفار فريلق 'سهولت:عيقن :سرون و مغروق كته دربا خضرت بيسن 'ضلى: الله 


عليه و سلّم سخنان بى ادبانه كفتندى و جون جند نوبت بنزول قرآن يرده از روى كفتار ايشان برداشته شد با يكديكر تدبير 
كردند و راى ايشان بر آن قرار كرفت كه ديكر سخن در باره آهسته كويند تا خداى وى نشنود و او را از ان آكاه نكرداند 
يق [نهار اونا كان سازيد قُولَكُم سخن كفتن خود را نولا موس ار اكيز دري ابكار كيد مر آن را يعنى هر 
و 3 فيكم اق يكبناق اسه إن بدرستى كه خداى تعالى سزاى يرستش عَلِيم “دانا است بذات_الصّدُورٍ يآنجه در سينها است 
قل ]ل اكد زا كدركييسن كن اردبها د راقن انيف اذ معي ارداق مير كدح حون وو بوشيده قرا هه يؤة ا لا بيه 
آيا نذائد آنجه در دلها است من حَكق- نكس كه بيافريد دلها را وَ هُوَ اللُطِيف*و اودانا است بر بواطن اشياء و حقايق آن السمِيدُ 
61لا قطز اف عير الت اوقا لامعو لنالى ع :اسك ارييف كه كروايد لكب« الأر لق ران كيم رميق را ٠‏ لول رميق 
منقاد تا آسان باشد سير شما بر ان قَامِسُوا يس برويد فى مَناكبها در اطراف و جوانب زمين و كلوا و بخوريد من رزقه راز روزى 
حلال خدا كه براى شما مقرر و مقدور كرده وَ إِلَيه النُُورٌ و بسوى اوست بازكشت شما يس شك ركزارى و سياسدارى او بجا 


از ملك مقرب موكل بر عذاب كه جبرئيل ع است ملخص سخن آنكه ايمن شده ايد أن خسف بكم +الأرض -از انكه خداى 
تعالى يا جبرئيل ع بفرمان عظيم الشان وى فرو برد شما را به زمين فَإذا هى- يس آن كاه زمين يس از فرو رفتن شما در وى 
نكر دكروديو اسظرلي كنان امنا نوا اتير ترسك افكيد أ أمق نا ابد ريد مواق القتجاء :ا انكه ذو اسجان اشلت تاذ 
يعنى خداى تعالى يا مقام او بزعم يشان يا ملكك مقرب يعنى جبرئيل ع أن يُرسِل-از آنكه فرو فرستد عَلَيكُم بر شما حاصدباً 
سنكريزه جنانجه بر قوم لوط عليه السلام فَسَتَعلمُون- يس زود بدانيد بعد از مشاهده عذاب كيف نَّذِير جكونه بود بيم كردن من 
وآ «انستتق خما زا سوه تكد و لقلا كذّب: الذين دو يدزمقى كه كديب كردلك وسل ودرا آنانكه بود ند ون قلهم .يدن از 
كفّار اينكه زمان يعنى مكذبان امم ماضيه و بشامت تكذيب هلاك شدند فكيف- كان- بس جكونه بود بر ايشان كير عقوبت 
من نيا ادكارموتبر ايقان يآ الزآل عدات 1و لم يووا آنا تتيدالسسواسى كزن إلى الطين يسوى مرغاة قوقهم ريز سر ايشان در 
هرا عاناظ طنتيا كدييووت كنامه لمان عر وا لمت عن الثتراي تك رهد يعد ريط اليد ما مرا كز كار 
نميدارد ايشان را در هوا بخلا.ف طبع يا در حال قبض و بسط اجنحه إِلَا الرحمن مكر خداى بزركك بخشايش كه هر يكك از 
انواع طيور را شكلى و هيائى و صورتى و طبيعتى 


خاص داد و اسباب طيران و جولان ايشان در هوا مهيا ساخت إِنَّه مبكل شَّى ءِ بدرستيكه خداى بهمه جيزها بَصِيرٌ بينا است أَمّن 
اكيت كدتواة كنت كته الذي ادكه ]نكس انلك اكد اردووئ رارك فوع اوعد كار انك وفانه لشكر لك مز 
شما را ينض رُكم يارى ميدهد من دُونَ_الرّحمن_بجز خداى از عذاب و خشم وى إن_الكافِرٌون- نيستند ناكرويدكان إِنَا فى 
عُرُورٍ مكر در فريب شيطان كه ميكويد عذاب بشما فرو نخواهد آمد. 


مقف 110 نهذ الرى :311/7 كبديث ة شار كوه كره ريدو كماوكه انا كن انيت كاسن ماركا رركم 
روزى ميدهد شما را إن أمتد كك اكر بازكيرد خداى- رزقه +روزى خود از شما بامساك مطر يا ابطال اسباب كه حصول و 
وصول رزق را وسائط و وسائل اند يعنى اككر خدا وظيفه رزق از شما بازدارد آن كيست كه شما را روزى تواند داد و كفار 
عيذانند كه عالق :وبرازق :او اسعهو كفر ايشان :هجهل 'اشت ول لوا يلك ستيزة كردتك :و درافتادتد فى عثوٌ ذرعناةو 
سركشى از حق و نُقُورٍ و رميدكى از حق و نفرت از راستى أ فَمَن يَمِشِى آيا كسى كه ميرود مُكيًا على وَجهِه_سر فرو افكنده بر 
ووق كود يعن كوضان وركان نوكن ووانتة وعدي عرو نعل نينة أحدفورالكيافه تاميث ان تمن ١‏ الك 
ميرود ويا راست ايستاده همه اطراف مشاهده مى كند و رفتن او واقع است عَلى صدَراطٍ مُسِتّقِيم بر راهى راست رساننده 
بمقصد و مقصود اينكه مثل است 


براى كافر كمراه كه در بيداى غوايت حيران و سركردان ميرود و مومن راه يافته كه بر طريق حق از روى بصيرت سلوك مى 
كدارراع ترق الكويان 1ك اذووى نتن بالدستو يا ره الال لين ا كاد و عم بس يوست دي كر كريه 
همى رود بظن و تخمين قل هُوَ اذى بكو اى محمد ص مر مشركائرا كه آن خدائى كه شما را بدو دعوت مى كنم او آن كس 
اليك كه فلار كامله أنذا كو واف ند كعماارا 22 لكُم المع -و بداد شما را شنوائى تا سخنان حق شنويد و الأبصار و 
ديدها تا باو دلائل قدرت و بدائع فطرت مشاهده كنيد وَ الأفيِدَهَ و دلها تا در معانى كلمات الهى و دقايق مصنوعات يادشاهى 
الكو و خادن تحاتزديو ملحا سوام طتوية و قي ويد والنكن فلل لا المكو و« الل كن لكو كونبلا طر] ك اتسفها وا ل 4 
لد وراك مكر عة اتعات وك كديفي ار (قرمه فج ا راي كتتوافة قن الأر من اووس سي عو كك لسرن 3 
مكانى و راهى و كارى داد تا تعبد كنيد و فرمانبردارى نمائيد وَ إِلّيه تُحشَّرُون-و بسوى او بازكرديده خواهيد شد تا جزاى 
كردار و كفتار خود يابيد و يَقُوأُون- و ميكويند آن مشركان مر بيغمبر ص و ياران ويرا ممتى كى باشد هدًا الوَعدٌ اينكه وعده 
حشر و يافتن جزا إن كم صادقين-اكر هستيد شما راست كويان قل بكو اى محت.د ص در جواب ايشان كه إِنَّمَا الجلم “جز 


اينكه نيست كه دانش قيامت يعنى علم بوقت آمدن او عِندَ الله نزديكك خداى است و 


غير او بران اطلاع ندارد وَ إِنْما أنَا و جز اينكه نيست كه من نَذِيرٌ بيم كننده ام مُبين”آشكارا يعنى بآمدن قيامت شما را بيم مى 
كنم اما بزبان آمدن او دانا نيستم. 
صفحه : ١7١/8١‏ 


لما رَأوه.بس آن هنكام كه بينند موعود را كه قيامت است زُلفَهُ نزديكك خود يديت بد كردد و زشت شود وجوه الي 
كفَرُوا رويهاى آنها كه كافر شدند يعنى اثر غم و اندوه بر جهرهاى ايشان بيدا كردد وَ قيل-و كفته شود يعنى خزنه دوزخ 
ايشائرا كويند هذا الى كنم اينكه 5 است كه بوديد شما كه بيوسته به تَدَّعُون- بدو تمنا مى كرديد و در طلب او استعجال 
مى نموديد امام زاهد رح فرموده كه همواره كافران تمناى مركك بيغمبر صلى الله عليه و سلم ميكردند و آرزوى هلاك ياران 
وى ميداشتند حق سبحانه حبيب ع خود را فرمود كه قل أ رَأَيثُم بكو خبر كنيد مرا إن أَهلَكنى-الله«اكر هلاكك كردائد ندا مرا 
وك فينو زقائن] كدارالدى اكلءاو مراف ار حاط امه يدهن مانو ال ناوا لامي افكده حفن نمق كنيت كاده 
الكافرين- زنهار دهد كافران را من عذاب رأَلِيم راز عذابى دردناك يعنى مركك ما شما را سود ندارد و حيات ما دفع عذاب از 
قما تكدن. مزاذ انيت كه جات دهده تكفا از عذات الهى جز اشان و تو حيد يسك ين دن اننظا زمر كد كران يوون جه 
فائده دهد قل بكو اى محمّد ص آنكه ايمان بدو سبب نجات است هُوَ الرّحمن*اوست خداى بزركك بخشايش آمَنَا به كرويده 


ايم بوى و عليه و برو 


له بر غير او تَوَكلنا توكل كرده ايم و كار خود بدو بازكذاشته ايم فَمِتَعلَمُون بس زود بود كه بدانيد يعنى بعد از مشاهده 
عاا صر ري اج دادر ل حر كيت جا واقكما كنز دك رمُبين قر كبراهى اهويدا ايلك قل | رانم 

بكو خبر دهيد مرا إن أصبح اكر كردد ماؤكم واي آب جاه زمزم يا آب بير ميمون حضرمى غَوراً فرو رفته بزمين 
جنانجه دلو و رسن بدان نرسد فَمَن يس كيست اكه ادكه بماد بيارد براى شما آبى مَعين جارى يا ظاهر جنانجه همه كس 
مكددن أخار مده كدرمق ارساموك :ادكه | يك انه" كفك كد اللدوها نوبرك الذائمية در لتقيس 7 الغنلق ,من كر اميت قد 
زنديقى شنيد كه معلمى شاكرد خود را تلقين مى كرد كه فمن ياتيكم بماء معين آن ملعون جواب داد كه بالمعول و المعين 
يعنى به بيل و مددكاران آب را باز آرند شبانه نابينا شد و هاتفى آواز داد كه اينكك از آب جشمه جشم تو غائب شد بكو تا 
بمعول و معين بازآرند و فى المثدوى المعنوى مثنوى- فلسفى و منطقى مستهان ميكذشت از سوى مكتب آن زمان جونكه 
بشنيد آيتى آن نايسند كفت آريم آب راما بر بلند يا بزخم بيل و تيزى- بتر آب را آريم از يستى زبر شب بخفت و ديد از يكك 
شير مرد زد طيانجه هر دو جشمش كور كرد كفت هان زين جشمه جشم اى شقى با تبر نورى برآر ار صادقى زود برجست و 


دو جشمش كور ديد نور فائض از 


١7/١ : صفحه‎ 


سوره القلم 


مكبه و هى اثنتان و خمسون آيه بسم الله الوحمن_الوحِيم - ن حروف مقطع دلالت بر اعداد دارد بقانون حساب و قول بعضى 
آن است كه غايت ملكك اينكه امت از شمار آن توان دانست اما فهم هر كس بدان نرسد و يهود بعضى از ان كرفتند و برخى 
فر وكذاشتند و بر ايشان مشتبه شد جنانجه در آل عمران كذشت و بعضى علماء آنرا مفاتيح اسماى الهى دانند جنانجه در حرف 
نون كفته اند كه مفتاح اسم نور و ناصرست و در معالم كويد كه آخر است از حروف الرحمن و كويند اسم سوره است يا 
لوح است از نور يا نام نهريست در بهشت يا قسم است بنصرت حق سبحانه مومنانرا و اشهر آنست كه نون اسم ماهى است و 
مراد بآن جنس باشد يا ماهى كه زمين بر يشت او است و او را ليوثا كويند يا بهموت و در وسيط باسناد درست خود ازابى 
هريره رضى الله عنه نقل كرده كه وى كفته كه شنودم از رسول الله صلى الله عليه و سلّم كه اوّل جيزى كه خداى بيافريد قلم 
بود يس نون را بيافريد و آن دوات است و قلم ازان دوات نوشته آنجه بود و هست و باشد و برين تقدير حق سبحانه سو كند 
ياد فرمود بدوات وَ القَلّم_و بقلم اعلى كه از نورست و طول او ما بين السماء و الارض و كويند مراد قلمى است كه بدو كتابت 
كنند و فوائد آن در مصالح دين و دنيا بسيارست و 


ما اسطر ونه ورد بكر سو ك3 خورد بآنجه مينويسند حفظه از احكام وحى ويا آنجه ايشائرا فرمايد در تبيان از إبن هصيم نقل 
فرموده كه نون دهن است و قلم زبان و ما يسطرون آنجه حفظه بر بنده مى نويسند حق تعالى بدينها سوكند خورد جواب قسم 
انح كديا القت ا محم ل بِنِعمّهِ رَبُكك - به نكاهداشت يروزد كاز خود ِمَجنُونديوانه جواب وليد مغيره است كه 
آنحضرت ص را ميكفت معلم مجنون و در بحر الحقايق آورده كه كلمه نون اشارت است بعلم اجمالى مندرج در احديت 
ذاتيه جمعيه و قلم مشير است بعلم تفصيلى مندرج در وحدانيت اسمائيه يس حق سبحانه قسم ياد كرده بعلم اجمالى كاين در 
احديت و بعلم تفصيلى ثابت فرموده در وحدانيت و بآنجه قلم كشيم او از دوات قديم نوشته يعنى حروف الهيه مجروه علويه و 
كلمات ربانيه مركبه سفليه جوابش اينكه كه تو به نعمت يروردكار خود مستور نيستى يعنى براتو نيوشيده اند از اسرار ازل و 
ابد وَ إن لكك و بدرستى كه مر ترا لجرا مزدى و ثوابى است بر كشيدن بار نبت غَيرَ مَمنُون منت نانهاده يعنى حق تعالى 
بيواسطه كسيكه ازو منت بايد كشيد بتو عطا كرده يا غير مقطوع يعنى مزدى بر دوام كه هركز انقطاع بآن راه نيابد وَ نك - و 
بدرستى كه تو لَعَلى لق _عَظِيم بر دين بزركى كه اسلام است يا بر خوئى بزركك كه آن خوى كس را نبود جه از قوم خود 
تحمل ميكنى آنجه كس قوت تحمل آن نيست و كفته اند مراد از خلق قرآن است كه حق سبحانه 


ارزانى داشته بود و از عائشه رضى الله عنها سؤال كردند از خلق رسول صلى الله عليه و سلّم و جكونكى آن فرموده كه خلق 
آنحضرت ص قرآن بوده فى سلسله الذهب نظم بود هم بحر مكرمت هم كان كوهرش كان خلقه القرآن وصف خلق كسى كه 
قرآن است خلق را نعت او جه امكان است محمد حكيم قدس سره فرمود كه هيج خلقى بزركتر از خلق محمّد ص نبوده جه او 
مشيت خود را بازداشته خود را بكلى با حق كذاشت امام قشيرى رح كفته كه نه از بلا منحرف شد و نه از عطا متصرف كشت 
و كفته اند او را هيج مقصدى و مقصودى جز خداى نبود و شمه از حقائق اخلاق آنحضرت صلى الله عليه و سلّم در رساله 
مرآت الصفا فى صفات المصطفى مذكور شده و در جواهر التفسير نيز مسطورست فَسَسبِصِرٌ يس زود باشد كه بينى اى محمد وَ 
تضووة ودين سافان تو ان اهل #مكدبيعق بدان وقث كد عدا تازل مودي انان مظوة كردف راك العنترين كد كذاء 


است از شما در فتنه و بلايا كدام كروه است از شما ديوانه يعنى بدانند كه ديوانه توئى يا ايشان. 
صفحه : ١7/17‏ 


إن رَبك - بدرستى كه آفريد كار تو هُوَ أعلّم داو وكات اسخة فق صلل #يكبيديكه كمراة شيحج دييله از زاه او كةراست :و 
جنان كس فى الحقيقت ديوانه بود وَ هُوَ أعلّم و او داناتر بود بالمُهدّدِين براه يافتكان بكمال عقل كه مومنان اند قلا تُطِع _ 
المكديوة عررين فزمان عير كدي عتند 16 يفت سف كان مكده و كل زا قدو انا دعوت ف انما كد و دوا لى تنكف م 


دوست ميدارند كه تو نرمى كنى با ايشان و سرزنش نكنى بر شرك فدهِنُون- يس ايشان نيز جرب زبانى و نرمى كنند و بر 
دين تو طعنه نزندد وَ لا تع و فرمانبردارى منمائى كل لاف هر سوكند خورنده را بدروغ كه ابو جهل است يا اخنس بن 
شريق يا اسود بن عبد يغوث و اصح و اشهر وليد مغيره است كه سوكند بدروغ بسيار خوردى مَهين سست راى يا خوار و 
بيمقدار هَمَازِ عيب كننده در عقب مردم يا طعنه زننده در روى ايشان مَشَاءِ رونده بنميم_ بسخن جينى ميان مرد يا غمزه كننده 
ماع بازدارنده لِلِحَير مر خير را يا منع كننده از ايمان و احسان مُعنَدِ ستم كننده و از حد دركذرنده أَثِيم بسيار كناه يا زيانكار 
عُمَلءسخت روى و درشت خوى بَعدّ ذلكك- يس ازين همه عيبها زَنِيمِ_حرامزاده كه يدر او معلوم نباشد آورده اند كه وليد 
مغيره هيجده ساله بود كه مغيره دعوى كرد كه من يدر اويم واو را بخود كرفت ودر تفسير زاهدى مذكورست جون رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم اينكه آبت را در انجمن قريش بر وليد خواند بهر عيبى كه رسيده در خود بازيافت مكر حرامزد كى با 
خود كفت من سيد قريشم و يدر من مردى معروف است و ميدانم كه محمد ص دروغ نككويد در نيم كه كفت حككونه اينكه 
مهم را بر سر آرم شمشير كشيده نزد مادر آمد القصه بتهديد بسيار از مادر اقرار كرفت كه يدر تو در قصد زنان جرأتى نداشت 


كه او را برادرزاد كان بودند جشم ير ميراث وى نهاده 


مرا رشكك آمد غلام فلان را بمزد كرفتم و تو فرزند اوثى و دليل روشن بر صدق قول آن زن شدّت خصومت وليد است و 
ستيزه او بآنحضرت صلى الله عليه و سلم بيت جرم و كناه طفق فون #اور ]فك كور اعطائع اورو وبع كنار كزان كانه 
آيا براى آنكه هست و حفص بر يكك همزه خواند بطريق خير يعنى بجهت آنكه اوست ذا مال _خداوند مال وَ ينين -و خداوند 
مدران جين كين واهرنحان ىبرق ذا قل علد عون خراعده وه اباقنا أعهاى لقم ما قأن+ أساط الأولين + كويد ابنها 
افسانه ييشينيان است سند مُه زود باشيد كه علاامت كنيم بداغ عَلَى الخرطوم_بر بينى او يا سياه روى سازيم او رايا عيب او 


آشكارا سازيم كه نتواند يوشانيد در انوار آورده كه در روز بدر بينى او را زخمى رسيد و اثر آن باقى ماند. 
صفحه : ١1١/8‏ 


نا َلَونَاهُم بدرستيكه ما آزموديم اهل مكه را بقحط و غلا در زوال نعمت كما بَلُونا أصحاب- الجن همجنانكه آزموديم ما اهل 
باغ ضروان را بزوال ميوه آورده اند كه در نواحى صنعا از ولايت يمن مرد صالحى را باغى بوده در روز ميوه جيدن درويشان 
را بخواندى و بساطى در زير درخت بيفكندى و هر ميوه كه داشت و دست بدان نرسيدى يا باد از درخت بيفكندى تا بر طرف 
بساط افتادى بدرويشان دادى و ده يكك از حاصل آن نيز بدرويشان قسمت كردى جون آن عزيز وفات كرد يسران او كفتند 
مال اندكك است و عيال بسيار اكر ما جنان كنيم كه يدر 


ما ميكرد معيشت بر ما تنكك كردد على الصباح كه درويشان را خبر نباشد برويم بميوه بريدن و برين سوكند خوردند جنانجه 
حق تعالى مى فرمايد إذ أقتر مُوا لَيِصرمُنّها مُصبحين ياد كن جون سوكند خوردند وارثان ضروان كه بنهان از فقراء بجيتند ميوه 
آن باغ را در حالتى كه داخل باشند در وقت صباح يعنى بامداد يككاه يس جنين سوكند خوردند وَ لا يستَنُون- و استثنا نكردند 
يعنى نككفتند ان شاء الله تعالى در شبى كه اينكه نيت كردند و بخفتند قضاى ازلى نازل شد قطاف-عَلَيها يس بيامد بدان باغ 
طائف “بلاى طواف كننده مِن رَبُكك-از يرورد كار توواهُم نائمُون- و ايشان يعنى يسران كه وارث بودند خفتكان فصتت يس 
كشت باغ ايشان بآن بلا كالصّريم_مانند آن باغى كه ميوه آن جيده و بريده باشند بر وجهى كه هيج باقى نماند ايشان ازين 
حال غافل از خواب درآمدند قَتَنَادَوا يس ندا كردند يكديكر را مُصبحين- درآمد كان بصباح يعنى وقت صبح بخواندند همه 
كه كر راو كنيشد أن اغذواقك عريكم اك هاداد بييزون اعد شوق درؤون قت حوره يحتى تمازا كلعه حو د إن كثم 
صارمين-اكر هستيد شما برندكان ميوه و آن باغ مشتمل بود بر خرمانيان يس دلها برداشته روى بباغ نهادند فَانطَلَقُوا يس رفتند 
بكا باغ وى كاك ند شان اسمن اسع ونع عى كنشد ذا كلنى فشتواد .و طضموة بتكن أنالا يد شلها اليو دك 
مسكين *آنكه بايد كه درنيايد امروز بر شما يعنى در باغ شما درويشى تا بهره نكيرد واز حصّه ما كم نشود وَ غَدّوا عَلى رد 


قادرين -و بامدادان برفتند بجانب باغ بر قصد 


منع مساكينء توانايان باعتقاد خود بر جيدن و بريدن ميوه قَلَمَا رَأوها يس آن هنكام كه ديدند باغ را بخلاف آنجه كذاشته 
بودند قالُوا كفتند با يكديكر نا لَضَالُون- بدرستى كه ما كه كم كرد كانيم راه باغ خود را جه باغ ما ديروز ير ميوه بود و اينكه 


نات ةذ ضوف كين اسك تعفن :اذ انشا تا دند و دانستند ننشائ در و دوار كه آن باغ ادشان ست كفتند. 
عار ميوة.هى بعصئ ار اد و نتشابتهاى. در نو ديؤار 1 
صفحه : ١١/16‏ 


َل نحن + مَحِرُومُون- ما راه كم نكرده ايم بلكه ما بى به كانيم از محصول و ميوه آن باغ بجهت منع فقرا و تركك استثنا قال- 
أمه علق كنت عافيل رن إنهانة الإروق عقلينا ور كزين بسو اعبات تريرافا كه الى اث ل لكو اكش مر يمارا وى 
روز لو لا نت بحُون-جرا ياد نمى كنيد خخداى تعالى را به بزركى و نمى كوئيد انشاء الله تعالى قالُوا س.بحان رَبّنا كفتند ياكك 
است خداى ما از انكه در فرستادن اينكه بلا بر ما ستم كرده باشد إِنَا كنا ظالمين- بدرستيكه ما بوديم ستمكاران بر خود بمنع 
دزويكتان تافل تح هم علق تعفن بض وو او ودكد يعضت :ال ينانا بز تعض ا دركر يكلذوقر لانت شيكردند ايدكه ثرا 
ميككفت تو جنين انديشيدى و او عذر مى آورد كه توهم بدان راضى بودى القصه بكناه خود اعتراف نمودند از روى نياز قالُوا 
يا وَيلَنا كفتندى واى بما إِنَا كنا طاغين- بدرستى كه هستيم ما از حد كذرندكان در كناهكارى كه استئناء نكرديم و درويشان 


را محروم ساختيم عَسى رَبّنَا شايد كه برورد كار ما يعنى از كرم او اميدواريم أن يُدِلَّنَا آنكه بدل دهد ما را حيرا منها 


بهتر ازان باغ إِنَا إلى رَيّنا بدرستى كه ما بسوى طاعت يرورد كار خود راغبون - رغبت كنند كانيم بعد از توبه و طلب عفو حق 
تعالى بر ايشان بخشيد و باغى ير انككور حيوان نام بر ايشان ارزانى فرمود و دمياتى كويد كه خبر داد مرا كسى كه آن باغ ديده 
بود كه دران باغ خوشه انككور ديدم برابر مردى سياه بر يا ايستاده محققان كفته اند كه هر كه ببلا كرفتار كردد و مال و منال او 
در عرصه تلف افتد بايد كه او تامل نمايد و بداند كه بلا باستحقاق او برو نازل شده يس بككناه اعتراف نموده بحضرت عزت 
بازكشت كند حضرت الله جل جلاله بهتر و خوشتر از آنجه ازو تلف شده باشد بدو باز دهد جنانجه باغ حيوان بعوض باغ 
ضروان داد و بير رومى ازينمعنى خبر ميدهد آنجا كه ميفرمايد ابيات- اؤّلم خم شكست و سركه بريخت من نككفتم كه اينكه 
زيانم كرد صد خم شهد صافى از بى آن عوضم داد و شادمانم كرد كذلك العذاب +همجنين است عذاب كردن خداى تعالى 
در دار دنيا وَ لَعَذَابٍ *الآخرَهٍ أكيرٌ و هر آثينه عذاب آن سراى بزركك تر است از ان جهت كه اينكه عذاب زود رود و زوال يابد 
و ا غذاب ف سبرائ اننا الآباد ياقن :مانن" لو كاندا تعلقوق دا كر ناهتد مردمان كدرداتند هن امه اتموحهات عدات بيرفيزلك إن 
التكقاق ابقرسس : كدام بره كزان رافك أعلة تون زد رك بووره كار لبقا شيك دحوت ادر وار اكدين تتا اجنم . 
بوستانها بنعمت آن كافران مى كفتند كه اينكه جِنْت و نعمت كه مسلمانان كويند موجود نيست و اكر فرضا 


باشد ما را سشتر خواهند داد جنانجه در دنيا از مسلمانان ما خوشحال ترايم در عقبى نيز ٠‏ منوال خوا د حق تعا 
هم مسر جو جنات 2 0 براك در عفيى حر .نهنمين ضوان جواهم ود بحن 


رد قول ايشائرا مى فرمايد. 
صفحه : ١7/8‏ 


أ سكل دالفسرين: آياها خيزالهيم: زديل سلنانان ترا #التجررون دافن مش ركان فر بحصول جات وبوضول فرجات ما لك 
كين تش كدر اتيت تيجا زااى كافزان جك ر كسك وكيد ه دروي معي احا سرافل توحيد اينكه التفات از 
زوق سحيو امسعافينة اراك اياده دل قوق نا عر كك رايت نوشته نازل شده از آسمان كه شما در ان كتاب 
بويك كه كفار دو جر توب اسل مجلنالانبافنه إن لك فيد لما تيوه دريس كارا اع دان كات ايد 
خواهية كد بر كرحة و ارر ويرك آم لكر ارداق تدا مركتبار امك عونه مانن انوي مو كه سو كده عرا نا مكاي اكد 


خداونديم رسيده بنهايت تاكيد و ثابت شده إلى يُوم_القِيامَهِ تا روز قيامت إن لكم لما تَحكمُون- بتحقيق آنكه مر شماراست 


ما 


در ان عهد آنجه حكم ميكنيد براى خود از خير و كرامت آن سراى سَلهُم أَنّهُم بذلكك زَعِيم “ببرس اى محمد ص مش ركانرا 
كه كدام از شما باين حكم ياينده است كه در آخرت از عهده آن بيرون آيد أم لَهُم شُرَكاءٌ يا ايشائرا انبازانئد درين قول يا 
هستند مر ايشائرا بتان كه شريكك من ميسازند فَليأتُوا بشْرَكائهم يس كو بيائيد بشريكان خود يعنى ايشائرا بياريد بمدد خود إن 


كانوا صادقين-اكر هستيد راست كويان در آنكه جنات نعيم بديشان خواهد رسيد يوم - يُكسّف معن ساق ربياريد آن شركا را 


در روز كه برداشته شود يرده از كارى ير هول امرى صعب و مهمى سخت يا برهنه كردد و نموده شود ساق عرش يا تجلى 
كند حق تعالى وَ يُدعَون- إِلَى السّحجُودٍ و خوانده شود مردمانرا بسجده كردن مر خداى تعالى را در لباب از ابو موسى الاشعرى 
نقل كرده كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فرمود كه حق تعالى در ان روز نور عظيم بنمايد و خلق بسجده درافتد و 
در معالم از ابو سعيد رض خدرى رضى الله عنه نقل كرده كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فرمود كه كشف كند 
يرورد كار ما از ساق عرش نور و سجده كند مر او را هر مومنى و مومنه و باقى مانند آنانكه در دنيا سجده بر ياد سمعه كرده 
باشند يس جون مرائى خواهد كه سجده كند يشت او يكك ياره كردد و نتواند ودر خبر است كه يشت كافر و منافق جون 


سرون كَاو يكك مهره شود فلا يَستَطِيعُون- يس نتوانند سجده كردن. 


خاث > بصارهُم فروتر بود جشمهاى ايشان يعنى خداوندان ابصار سر در بيش افكنده و شرمنده باشند تَرَهَمَهُم فر وكيرد ايشانرا 
ذِلَهٌ خوارى و نكونسارى وَ قد كانُوا و بدرستى كه بودند در دنيا بٌدتَون- كه خوانده مى شوند إِلَى الشجودٍ بسجده كردن مر 
خداى راوّهّم سالمُون-و ايشان تندرست بودند و قادر بران جون فرصت فوت كردند يس درين روز حشر جز حسرت و 


ندامت بهره ندارند قطعه مده فرصت از دست كر يابدت كه نكوئى سعادت ز ميدان برى كه فرصت عزيز است اكر فوت 


شد بسى دست حسرت بدندان برى قَذَّرنِى يس بكذار مرا وَ من يُكذَّب مو آنرا كه تكذيب مى كند بهدًا الحِيث باين سخن 
كه قرآن است يا بحديث بعث و حشره درين آيت تسليه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم فرموده است و تهديد 
مكذبان سَنَسِتَدرِجَهُم زود باشد كه بككيريم ايشان را درجه درجه يعنى عذاب بديشان نزديكك كردانيم يايه يايه مِن حيث ملا 
عقون 1د آنا عه يشان لاقل يع :هز جا كد تخطابع" كفل دار اعلا دفني و ايفان لتيل بنذ ةو | ملى لمم مولت 
دهيم ايشائرا در دنيا تا غره شوند آنكاه ايشان را بكيريم إنء كيدى مَتِين *بدرستى كه عقوبت من محكم است كه بجيزى دفع 
نكوة جه كرفتن من سيكت اث كن وطاقت آنا تباشند أم تسله أجر آيا مطل ايثنان رامزدى بر .دعوت :فز ارشاد كَهَم من 
مَعْرّم يس ايشان از تاوان زدكى يعنى از غرامت آن مُتْقَلون- كرانباراند و بدان سبب روى اكوك داتة أء عِندَّهُم *الغيب *يا 
نزديكك ايشان لوح محفوظ است كه مغيبات در ان است فَهُم يَكتّبون- يس ايشان مى نويسند در ان كه آنجه حكم ميكنند در 
سويت مومن و كافر ضُاصبر لِحكم_رَبّك يس شكيبا باش مر حكم آفريد كار خود را به تبليغ وحى و تحمل آزار كفار وَ لا 
تكن و مباش در دل تنككى و شتاب زدكى كصاحب_البُحوت مانند صاحب ماهى يعنى يونس عليه السلام كه صبر نكرد بر 
ايذاى قوم و بى فرمان از ميان ايشان برفت تا بشكم ماهى محبوس كشت إذ نادى ياد كن وقتى كه بخواند يروردكار خود را 


در شكم 


حوت و كفت لا اله الاانت سبحانكك انى كنت من الظالمين وَ هُوَ مَكظوم “واو برآمده بود از خشم و اندوه- لو لا أن تدارَكهء 
اكرنه آن بودى كه دريافت نعمَةٌ مِن رَيّهِ _ نعمتى از يرورد كار او بقبول توبه لتبدَ بالعراء هر آئينه افكنده شدى بصحرائى خالى از 


كياه وَ هُوَ مَذْمُوم ”را و ملامت كرده شده بودى. 
صفحه : /8/؟١‏ 


فَاجتّباه م رَبّه .يس ب ركزيد او را آفري دكار او به نبوت و رسالت و القاى وحى بوى فَجَعَلّهِ من - الصَالِحين- يس كردانيد او رااز 
ستودكان يعنى بيغمبران كفته اند كه اينكه آيت وقتى نازل شد كه آنحضرت صلى الله عليه و سلّم ميخواست كه بر قبيله ثقيف 
دعاى بد كند حق تعالى فرمود كه صبر كن و آن دعا را موقوف دار كه كارها بصبر نيكو شود نظم كارها از صبر كردد دل 
يسند خرّم آن كز صبر باشد بهره مند جون در افتادى بككرداب جرح صبر كن و الصبر مفتاح الفرج صد هزاران كيميا حق آفريد 
كيمياى همجو صبر آدم نديد آورده اند كه كوتاه نظران قريش از قبيله بنى اسد جمعى را بحسد و جشم بد شهرتى داشتند 
اختيار كرده بمواعيد بسيار مستظهر ساختند تا يرتو جمال سيد عالم صلى الله عليه و سلم را بآسيب عين الكمال از ساحت عالم 
محو سازند حق تعالى از براى عصمت وى از جشم بداين آيت فرستاد و إن يكادٌ الَّذِين- كَفَرُوا لَيَلقُونَك-و بدرستى كه 
نزديكك بود كه آنانكه كافر شدند هر آثينه بلغزانند و ييفكتند و هلاكك كتند ترا بأبصارهم بجشمهاى خويش لما سوا الذّكر 


آن هنكام كه شنيدند قرآن را ميخواندى و يَقُولّون إنَّه م لَمجتُونء 


و ميككفتند بدرستى كه اينكه مرد را ديو كرفته است يعنى با او جنى است كه او را تعليم ميدهد وَ ما هُوَ وحال آنكه نيست 
قرآن إِلَا ذِكرٌ للعالّمين- مكر يندى مر عالميان را يا نه نيست محمّد ص صاء الله عليه و سلم مككر اشراف عالميان بيت اى شرف 


جمله عالم بتو روشنى ديده آدم بتو حسن بصرى رحمه الله كفته كه دواى جشم زخم نيست مككر اينكه آيت شريفه 
سوره الحاقه 


مكبه و هى اثنتان و خمسون آيه بسم الله الوحمن_الوّحيم - الحَاقَهُ حالتى كه حق است وقوع آن يا ساعتى كه سزاوارتر است 
وجيف 1:31:11 زلك نل جه سال ابمك ى حنه بناضق :وأا درا كدو ند نمي توانا كذ افيد عا مها الشافة جد بعة اسك وعد 
حالتى است و جه ساعتى كه درو واقع شود مكافات عملها مراد روز قيامت است و حاقه يكى از اسماى او است كدذَّبَت تكذيب 
كردند نمُودٌ وَعادٌ قبيله ثمود وعاد بالقَارعَهِ بروز قيامت كه كوبنده و در هم شكننده مردمان است. 


١1/9 : صفحه‎ 


ما تَمُودٌ يس اما قبيله ثمود فَُأهلكوا يس هلاك كرده شدند بالطاغيه بسبب طغيان ثمود يا بجهت فرقه طاغيه از ايشان جون 
قذار بن سالف و اصحاب او كه ناقه را بى كردند يا بصيحه از حد د ركذشته كه كسى مثل آن نشنيده بود و نديده يعنى صيحه 
جبرئيل عليه السلام وَ أمّا عاد و اما قبيله عاد فأهلكوا يس هلاءك كشتند بريح صَرصًر ببادى سخت و سرد عاتِيْهِ ازحد 


دركذشته يعنى سرباز زننده از فرمان خازنان 


در خبر است كه ذرّه از باد و قطره از آب فرستاده نشود بدنيا الا بوزن و مقدارى معلوم مككر بر قوم نوح ع و هودع كه آب و 
باد طغيان كردند حشر را تمكين ننمودند ودر تفسير كبير هست كه ملائكه باد دبور را ضبط نتوانستند كرد و خداى سَخرَها 
مسلط كرد آن باد را عَلَيهم بر قوم عاد تربع -لّيال هفت شب و كَمائية أيَام و هشت روز از وقت صبح جهارشنبه تا وقت غروب 
جارشنبه ديكر حُسُوماً روزها و شبها متوالى شوم بر عاديان فَتَرَى القَوم يس تو ميديدى قوم عاد را اكر حاضر مى بودى فيها 
دران اوقات ص رعى مرد كان افتاده كانه كُويا ايشان از عظم اجسام أعجارٌ نَل ببخهاى درخت خرمااند خاويّهِ بزمين افتاده يا 
خالى شده و كاواكك كشته فهَل ترى لَهُم من باقيه يس هيج مى بينى مر ايشان را كسى باقيمانده يعنى همه مستاصل شدند و 
يكى از ايشان بر روى زمين نماند قطعه مقرر است كه بودند در زمانه بسى شهان تخت نشين خسروان شاه نشان جو عاصفات 
تقبنا از"موبية فهر :و اند تقذ كل جا كةو از ان شاك نين سنت كقان و جاء فرعوة + و اعد فرعون ومن قلهنو امذقد انها كه 
بيش ازو بودند و المُؤتّفْكاتمو اهل ديههاى موتفكه بالخاطِبَه بكناه يعنى بش رك فَعَصَّوا يس عاصى شدند هر قومى رَسُّول- 
رَبهم فرستاده برورد كار خود را كَأَتَهدَّهُم يس بكرفت خمدا ايشان را أده رايية كرفتن سخت و زياده بر عذاب ديكر امم إنا 
بدرستى كه ما لَمَا طَعَى الماءً آن هنكام كه طغيان كرد آب يعنى از حد دركذشت بوقت طوفان 


ححملناكم برداشتيم يدران شما را فى الجاريّهِ در كشتى رونده بر آب يعنى سفينه نوح عليه السلام لِنَحِعَلّها تا كردانيم آن كشتى 
زا الكويراف سا كدير بندى ومئؤق :دن قمات توسان و#طرككة افر قزق تقياو كاه دارد امكديتد زا أذ #زاعية كوشب 
نكاه دارنده كه نفع كيرد يآنجه مى شنود و در حديث آمده كه حضرت ييغمبر صلى الله عليه و سلّم على رضى الله عنه را 
كفت من از خداى درخواستم كه كرداند اذن واعيه كوش ترا اى على رض يس على رضى الله عنه كفت بعد از ان هيج جيز 
فراموش نكردم نظم كرجه ناصح را بود صد داعيه يند را اذنى ببايد واعيه كر نبودى كوشهاى عيب كير وحى نادردى ز 
كردون يكك بشير. 


صفحه : 1140 فَِذا تُفتخ- يس جون دميده شود فِى الصُورٍ در صور نَفْحَةٌ واحَدَةٌ يكك دميدن كه نفخه صاعقه است وَ يلت 
الأرن درورو اق تنوه رسن والج لابو كوه ارافان شوق رمه قورت كاملهينا توبظ زلزلةبوبباقهاق سيكت فل كنا بن 
درهم شكسته شوند زمين و كوه دك واحَدَءٌ يكك شكستنى و مانند هبا كردند فَيَومَئِذٍ يس آنهنكام وَقَعَتَ_الواقِعَةٌ واقع شود 
واقع شونده يعنى قيامت قائم كردد وَ انشّهّت_السَّماءٌ و بشكافد آسمان از طرف مجرّه فهى- بس آسمان يَومَئِذٍ در آنروز واهيَةٌ 
سست و ضعيف بود يس از قوّت و استوارى وَ الملكك مو فرشتككان عَلى رجانه بر كنارهاى آسمان باشند تا امر خداى در رسد 


و فرود آيند وَّ تحمل *و بردارند عرش - رَبك - عرش يروردكار تو فُوقهُم بر زبر ملائكه كه بر ارجاى آسمان اند 


يَومَيَْذٍ آن روز تَّمَانِيَةً هشت ملكك و امروز حاملا-ن عرش جهاراند در معالم آورده كه در ان روز حمله عرش هشت باشند بر 
صورت بز كوهى از سمهاى ايشان تا زانو مسافت آن مقدارى بود كه از آسمانى تا بآسمانى و كفته اند هشت صف از ملائكه 
عرش را بردارند كه ايشائرا نداند الا خداى تعالى يَومَة] تعد صو دفو ] لاوواة غوف وشوولا تعدا اودر زف نعاتة لا 
تخفى بنهان نماند بر خداى نكم از كردار و كفتار شما خافية يوشيده كه هست يعنى خداى بر خفاياى شما مطلع است يس 
غرمن و جنات قا كيرا اطع انيف دن ان لك برا عدلةاسنع ين امشائ لوال ووتخلدى اماق و -يس اما آنكه داده 
شود كتابّه * كتاب نوشته عمل او يَمينه ربندست“ راست او فيقول*بسن كوي از روى مترور هام ماقرَوًا بيائيد و بخوانيد كتابيه 
كتاب مرا كه درينجا عملى نيست كه من از اظهار آن شرم دارم در تبيان آورده كه اينكه كتابى ديكر است بغير كتاب الاعمال 
ال را روي كا ا وري لا د اواو الإو عكري 
صاحب آن كتاب كويد إِنى ظنَنت +بدرستى كه من بيقين دانستم أ نى مُلاق ‏ آنكه من بيننده ام جسابيه حساب خود را يعنى مى 
دانستم كه مرا حساب خواهند كرد و آنرا آماده شدم فَهُوَ يس آنكس فى عِشَّهِ راظَيهِ در زندكانى باشد يسنديده» صافى از 


كدورت و مقرون بحرمت و حشمت. 
صفحه : ١7١95١‏ 


فى جَنَِّ اليه در بهشتى بلند قطُوفُها ميوهاى آن دائِيةٌ نزديكك كه دست قائم و قاعد 


و مضطجع بوى رسد و رضوان ايشانرا كويد كوا بخوريد از وه هاى آن درخت و اشْرَيُوا و بياشاميد از شربتها كَنِيئاً خوردنى 
و آشاميدنى كوارنده بما أسلَفتُ بسبب آنجه عمل كرديد فى الأنام .الخاليه در روزهاى كذشته يعنى در دنيا يا بواسطه آنكه 
ررق اد وردان كر عافن اق و اننا آنكس كه داده شود كتاته*بثماله. ثافة ناو تلاك حي او و بن بيات 
خؤيدن يلد فقول "يل كرهة اق زوق لاست ا لك لم أونكاة الى كاقل كه ذادة تهدمى'بعتى يمن فد ا دقل كاي كناب مرا و 
فق قل يدض ا زر ملا فتسيخت ادس و لم أذ رماو كاشكه ند اسعمى كل امرو و سا مه جد حبنات دن جه خافن لست 
مرا جز عذاب و شدّت يا لَيتَها كاشكه مركى كه بدان مردمى در دنيا كانّت_القاضديَةَ بودى مركى حكم كننده بفناى ابد تا بعد 
ازان زنده نشدمى ما أغنى دفع نكرد عَتّى از من عذاب را ماله آنجه مرا بود از مال و بقع و تبع لك عَنّى كم ككشت از من 
سُلطَانَِه تسلّط من بر مردم و فرمان كذارى يا حجتيكه در دنيا جنكك در ان زده بودم يس خطاب در رسد مر زبانيه را كه حَذُوه 
تكيرسد أينكه كس را فعُلوه ميس دغل كتند وى را يعن :دست او .بر كردن ضيه ثم :العم ميعن دن نش يز ر كك ص اوم 
درافكنيد او را ثم ءَفِى سِليدَلَهِ يس آن كاه در زنجيرى از آتش ذَرعُها كه كز آن س بعُون-ذراعاً هفتاد كز باشد ذراع ملكك كه 


هر ذراعى هفتاد باع است هر باعى از كوفه تا مكه 


فاسلكوهءيس درآريد او را در ان يعنى بر جسد او ببجيد محكم تا حركت نتواند كرد كعب الاحبار رضى الله عنه كفته كه 
اكر همه آهنى كه در دنيا است جمع كنند بوزن يكك حلقه از ان زنجير نباشد و اكر حلقه از ان بر كوهها عالم نهند جون ارزيز 
بكذارد لَه بدرستيكه اينكه كس كان- لا يُؤمِن بود كه ايمان نمى آورد بالله_ العظيم_ بخداى بزركوار و لا يَحْض و برنمى 
انكيخت خود را يعنى رغبت نمى كرد و حرص نداشت على طعام _المسكين_بر طعام دادن درويش. 


١7١97 : صفحه‎ 


فلس - يس نيست لَه الوم مر او را امروز هاهّنا ميم “اينجا خويشى كه حمايت كند ولا طعام”و نيست او را خوردنى إِلَا من 
غسلين_مكر از غساله دوزخيان يعنى زردابه و ريمى كه از تنهاى دوزخيان نروكلا ) كله مهرود سين ارا ِل الخاطؤن- 
مكر كناهكاران كه سر همه كناهان كبائر شركك است فلا يس نجنان است كه كافران ميكويند كه قرآن بافته و ساخته محمّد 
بن اميك اد دوو كد ايقوره بها لوواررة ا عاد بع ا انشيرات ابال تعرز ووم الحاتني وه امي 
بآنجه در روى زمين و زير زمين است يا باجسام و ارواح يا بانس و جن و يا بكعبه و بيت معمور يا به بر و بحر يا به تبليغ محمّد 
صلى الله عليه و سلم و نزول جبرئيل عليه السلام ص يا يآثار رسالت حبيب ص من و انوار ولا.يت او صلى الله عليه و سلّم 


جواب قسم اينكه كه 


إِنَّه .بدرستى كه قرآن لَقَول رَسُول هر آثينه خواندن رسولى است د كوا نزد خداى كه محمد است صلى الله عليه و 
سلّم و كفته اند جبرئيل عليه السلام وَّ ما هُوَ و نيست قرآن بقٌول_شاعر سخن شاعر جنانجه ابو جهل ميكويد قَليلًا ما يومِتُون- 
اندكى تصديق ميكنيد مراد عدم تصديق است و لا بقَول_كاهن و نيست قرآن سخن كاهن جنانجه عقبه بن ابى معيط كمان 
مو ررق قرا يا يك كرون تلاك عد مك جنا يقوى مل كز نع قرارد نار بواكر]اواكراواورستعاة است من رب العالّمين-از 
برورد كار عالميان و لو تَوّل-و اكر افترا كند محمد ص جنانجه زعم شما است و بدروغ بربشدد عَلَينا رما سن الأفار بل 
بعضى سخنان را لتنا هر آثينه بكيريم ما ينه باليمين ازو بقوت و توانائى ثم لقَطعنا بيس ببريم منه *الوّتِين- -ازوركك دل اورا 
بع فالا كه نا وطس نذا ودكو رمن نمت اسع رق رفع كيد نم هما عاك امون دازو وف كس كان آن 
هلاك راو إِنَّه دو بدرستى كه قرآن لَتَذْكِرَةٌ هر آئينه يندى است لِلمُتّقِين مر يرهي زكاران را جه ايشان بدان منتفع شوند صفحه : 
يكن 


وَ إِنا لتَعلّم دو بدرستى كه ما ميدانيم أن : منكم آنكه بعضى از شما مُكذبين - تكذيب كنند كانند مر قرآن را وَ إِنَّه هو بدرستى كه 
قرآن لَحَسِرَةٌ هر آئينه سبب حسرت است عَلّى الكافرين-مر ناكرويد كائرا روز قيامت كه ثواب اينكه قرآن را مشاهده كنند و 
خودازان محروم باشند وَ إِنّه هو بتحقيق كه قرآن لَحَدِقَ ٌاليَقين درست اسنت مكمان عن بقية امسق كه او لز واسمق سيحانة 


منزل شده قبح بس تسبيح كوثى 


باسم_رَبُكك ‏ العَظيم _بنام يرورد كار بزركك خود يعنى تنزيه نماى او رااز صفات ناسزا و به ثناى بزركك ياد كن او را 


سوره المعارج 


مكبه و هى اربع و اربعون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_ آورده اند كه نضر بن حارث بر در مسجد الحرام ايستاده كفت خدايا 
اكر محمد بر حق است و آنجه او مى كويد از نزديكك تست يس تو ستككى بباران بر سر ما يا ما را بعذاب اليم مبتلا كن آيت 
آمو كه ها لمسان عدرهو اسك كر كر افقده بعَذاب واقع عذابى را كه بودنى است للكافرين- براى كافران كه قتل بدر است 
در دنيا يا عذاب اليم در آخرت و كويند سائل ابو جهل بوده كه كفت فاسقط علينا كسفا و قولى آنست كه حضرت بيغمبر 
صلى اللّه عليه و سلّم درخواست و استعجال نموده بعذاب ايشان و بر هر تقدير ليس - له نيست مر آن عذاب را دافع “دفع كننده 
كه بازدارد آنرا مِن-اللّه از جهت خداىء جه اراده ازليه بدان تعلق كرفته و مراد الله مدفوع نكردد يس در صفت الله ميكويد 
كه ذى المعارج_خداوند درجهاى بلند است يعنى غرفهاى بهشت كه براى دوستان خود مهيا كرده يا مصاعديكه براى صعود 
كلمات طيبات مقرر فرموده تَعرّْج مالمَلائِكَهٌ بالا ميروند فرشتكان وَ الوح +و جبرئيل عليه السلام يا قومى كه اعظم اند از ملائكه 
ليه بسوى امر خداى يعنى بموضعى كه خداى فرمايد فى يوم كان-در روز كه هست مقدارٌه”اندازه او خريقين الك امه 


ينجاه هزار سال از سالهاى دنيا يعنى اكر يكى از بنى آدم خواهد كه سير كند در 


دنيا تا آنجا كه محل امر ملائكه است و ايشان بيكروز ميروند او بدين مقدار سال تواند رفت و إبن عباس رض فرموده كه مراد 
روز قيامت است كه بر كافران بدين درازى خواهد كذشت و كفته اند در عرصه كاه قيامت ينجاه موطن و موقف خواهد بود و 
خلايق را در هر موقفى هزار سال بازدارند و بيان مواقف در جواهر التفسير بايد جست و در فتوحات آورده كه هر اسمى رااز 
اسماى الهى روزى است خاص كه تعلق بدو دارد و در قرآن- دو روز از انها مذكور است يوم الرب و ان يوما عند ربكك 
كالف سنته مما تعدون كه هزار سال است و يوم ذى المعارج كه ينجاه هزار سال است و بيان اسماى ايام و سنين ابديه و 


سرمديه در مطاوى اينكه اوراق نككنجد مصرعه هر سخن وقتى وهر نكته مكانى دارد. 
صفحه : ١798‏ 


فاصبر بس شكيبائى كن بر تكذيب منكران صَبراً جَمِيلًا شكيبائى كردن نيكو يعنى بى قلق و جزع و شكايت إِنَّهُم بدرستى كه 
كافران يَرَونّه “مى بينند روز قيامت را بعيداً دور از امكان يعنى ميكويند نيست و نخواهد بود جنانجه در عرف ميكويند كه وقوع 
فلا-ن كار دور است يعنى محال مى نمايد و نْراه*و ما ميدانيم قيامت را ريب نزديكك بوقوع تون كرون د القفاء روز كه كردد 
آسمان كالمهل_مانند قلعى كداخته يا مثل دردى«زيت يعنى فلكك كار 1 ن*الجبال*و كردد كوهها كالعهن_مانند شن 
رنكين زده شده يعنى سست شود و ريزه ريزه وَ لا يَسئّل ميم “و يرسيده نشود هيج خويشى ححميماً از كناه خويش خود يعنى 


هر كس 


رااز كناه و كردار او سؤال كنند يُبِصَرُونَهُم بينا كرده شوند ايشان بخويشان خود يعنى هر كس خويش خود را شناسد و باحوال 
او بينا كردد و داند كه هر يكك بعمل خود مواخذه اند يَوَدٌ المُجرم “دوست دارد و آرزو برد كافر لو يَفْتَدِى آنكه فدا دهد مِن 
عاب ريَومِئِذٍ از عذاب آن روز ييه به يسران خود يعنى فدا كند بعوض خود يسران را كه عزيزترين خلقان بودند به نزد وى 
تا ايشان عذاب كشند و او اخلاص يابد وّ صاحبته_و فدا دهد زن خود را كه يار و هوادار او و اه 5 برادر خود را كه 
هم يشت و هد دكار اوست و قصيلتهرالْتى تؤويه رو خويشان خود را كه جا تداده اند ايزا دن دلا ند خود يعتى يناه كاه أو بودة 
اكد فاق الوقن وتحرسس ها رق قدا مقت هر دنهو ومين امن قبي قبداضاة را بسن سفن راجر اهن فنا 
دهد ثم يُنجيه بس برهاند او را آن فدا دادن كلا حاشا كه نميرهد از عذاب إِنَّها بدرستى كه آتش دوزخ كه مجرم از وى فدا 
ماده لكل ومداقة | سيك حا لمن 7 ركه كشكه امت السو مر دستك كافك تقر كان راكنا برست سن انقان و ا مه اله 
دويست ساله راه يعنى زبانه ميزند و كافر را بخود ميكشد جنانجه مقناطيس آهن را جذب كند تَدعُوا ميخواند آتش يعنى مى 


كشد يا زبانيه او را ميخوانند و در معالم آورده كه آتش بزبان فصيح بنام و لقب ميخواند من أدبرَ وَ َوَلَى كسيرا كه بشت بر 


حق كرده است و روى بككردانيده از فرمان الهى. 
صفحه : ١١90‏ 


وَ جم .و جمع كرده است مال ديا را قَأُوعى يس در باردان كرده نكاه داشته و حق خداى تعالى!!! كرده إن الإنسان- بدرستى 
كه آدمى لق آفريده شده است هَلُوعاً حريص بر جمع مال فانى و بخيل از اداى حقوق ربانى در لباب از مقاتل نقل ميكند 
كه هلوع جانورى است در يس كوه قاف كه هر روز هفت صحرا را از كياه خالى ميكند يعنى همه حشايش آنرا ميخورد و 
آب هفت دريا را مى آشامد و در كرما و سرما صبر ندارد وهر شب در انديشه آن است كه فردا جه خواهم خورد يس حق 
سبحانه و تعالى آدمى را در بى صبرى و انديشه روزى بدين تشبيه ميكند نظم جانورى را كه بجز آدمى است معده جو ير شد 
سبب بى غمى است آدمى است آنكه بسيرى بود بر سر سيرى غم روزى بود خورد همه عمر ز بيش وز كم روزى هر روزه ز 
خوان كرم و زره حرص و املش همجنان هيج غمى نيست بجز فكر نان إذا مَسَه الشَّوُ جون برسد او را ضررى مانند فقرو 
مرض جَرُوعاً جزع كننده باشد و فريادزننده وَ إذا مَسَّه الْحَيرُ و جون برسد او را نيكى مثل صحت و توانكرى مَنُوعاً منع كنئده 
ان تكن يطاعت و سال را دقف كر ركو ادق و همه ا ذمنان ترنين سوا نارق شن اند ل الف م 
نما زكذارندكان الّذِين-هّم آنانكه ايشان عَلى ص للاتهم بر نماز خود دائِمُون- بيوستكانند يعنى بهيج شغلى از ان باز نماتند و 


كفته اند در وقت 


اداى صلاه ساكن اند و جب و راست التفات نمى نمايند وَ الَّذِين- فى أموالهم و آنانكه در مالهاى ايشان عق دمَعلُوم “حقى است 
دانسته شده مثل زكوه مقدّره و صدقات موظفه للسَائل_براى درويش خواهنده وَ المَحرُوم_و براى للناتعة كافش اهنمز الذي 
ا لوو اكه تصديق كرده اند بيوم_الذَّين_ بوقوع ووازاص ا واتعانه عمية و قافية امكفال اسك بطاضاف ماقف و الريه 


هّم و آنانكه ايشان مِن عَذاب_رَيّهِم از عذاب آفري دكار خويش مُسْفِقُون- ترسانند و علامت ترس الهى اجتناب از مناهى و 


ملا-هى إن ءَعّذاب رَيّهم بدرستى كه عذاب يرورد كار ايشان غيرُ مَأْمُونَ مأمون نيست يعنى از ان ايمن نتواند بود كه البته 


بعاصيان خواهد رسيد وّ الَذِين-هُم و آنانكه ايشان لِفرُوجهم مر فرجهاى خود را حافظون - نكاهدارند كانند. 
صفحه : ١١98‏ 


إلا عَلى أزواجهم مكر بر زنان خود أو ما مَلَكت يا بر آنكه مالكك كد افك بالق سعهاف ايفان نا زا يعت غير كان كد 
بملكك اليمين در ايشان تصرف توان كرد فَإِنّهُم بس بدرستى كه ايشان غَيرٌ مَلومين- ملادمت كرد كان نيستند بر تركك حفظ 
فروج نسبت بزنان و كنيزان خود فْمَن_ابتَغى يس هر كه طلب كند منكحى را وَراءً ذلك - جز اينكه كه كفته شد فَأولئِكك- يس 
آن كروه هم #العادٌون-ايشان از حد دركذرند كانند از وطى ذكران و بهايم و بقول بعضى استمنا باليد نيز داخل اعتدا است و 
الّذِين-هّم و آنانكه ايشان لأماناتهم مر امانتهاى خود راوَّ عَهِدِهِم و ييمانهاى خويش را راتُون- رعايت كنندكان اند خواه 
امانت و همان آفريد كار خواه آفريد كان كه همه نكاهداشتنى است و ملاحظه امانت كزارى و وفادارى در ان فرونكذاشتنى 


نظم اكر مى بايد از آتش امانت فرو مككذار قانون امانت بهر عهدى كه مى بندى وفا كن رسوم حتى كذارى را ادا كن و الّذِين- 
هم و آنانكه ايشان بش هاداتهم بكواهى خود قَائِمُون ايستاد كانند يا اقامت شهادت مى كنند در آنجه ميدانند از حقوق عباد الله 
و حفص شهادت را بجمع ميخواند جهت تنوع اقسام آن وَ الَّذِين-هُم و آنانكه ايشان عَلى ص لاتهم بر نماز خويش يُحافظون- 
محافظت مى كنند يعنى بآداب و شرائط آن دوام مى نمايند و تكرار ذكر صلاه مفتح و مختم اينكه آيات دليل فضل و شرف 
ايتكه عبادت است بر سائر عبادات و كفته اند دوام تعلق بفرائض دارد و محافظت فرافل ركفن كوم سفنتا 
موصوف اند فى جَنّات در بوستانهااند روز قيامت مُكرَمُون كرامى شد كان بثواب ابدى و جزاى سرمدى بعد از نزول اينكه 
آيت مش ركان كرداكرد حضرت رسول الله عليه الصلوه و السّلام حلقه زدند و استهزاء كنان كفتند اكر اصحاب محمّد ص طمع 
ميدارند بوستانهاى عقبى را ما نيز طمع ميداريم كه بيش از ايشان يابيم آيت آمد كه قما ل الّذِين- كقَوُوا بس جيست و جه 
وده سكس نازوا كه كروي نو وين صحفت ها كديك كوو لقن من كرما فنانك فلكم سوس كد اوطعي تارود كان و 
ليق اتتحاتن راست وعَن_الشّمال و از طرف جب عزين- كروه كروه حلقه زدكان أ يَطمّع *آيا طمع دارد كل امرئ هر 
مرد قيتهخ أن ايتاك أن يدخل الك اوردء شوة باامؤمتان عله تيور ون بونتعاة با نشك يع نش ركان رانذاغيه آن انيت كه 


بى نقد ايمان ايشانرا در جهار بازار روضات جنات دخل دهك. 
صفحه : /ا9ة؟١١‏ 


كلا نه اينكه 


جنين است كافران را در بهشت راه نيست إِنا حَلّقَنامُم بدرستى كه ما آفريده ايم ايشان را مما يَعلْمُون-از آنجه ميدانند يعنى 
نطفه آلوده كه آنرا كه بهيج نوع با عالم قدس مناسبتى نيست يس اككر كسى از لوث كدورات صافى نكردد و با اخلاق ملكى 
تقال موه امعد درل تت يعر عاد دقف لذ يدق لقان اسيك كه عناوم كوعة الينوشر كد ميخو ات الفكار قر 
بآفريد كار مشرقها كه آفتاب دارد ودر سالى هر روز از نقطه ديكر طلوع مى نمايد وَ المغارب_و بخداوند مغربها كه آفتاب را 
هست و بهر روز از نقطه ديكر غروب ميكند و كفته اند مراد مشارق و مغارب نجوم است جه هر يكك از ايشان را محل شرق و 
غرب از دائره افق نقطه ديكر است و بر هر تقدير حق سبحانه قسم ياد ميكند إن لََادرُون- بدرستى كه ما توانائيم على أن تُبَدّل- 
بر آنكه بدل كنم يعنى اينكه مشركان را هلاكك سازيم و بدل آريم از ايشان خلقى حيرا مِنَهُم بهتر از ايشان و فرمانبردارتر وّ ما 
نحن + يمسبوقين-و نيستيم ما مسبوق شد كان يعنى كسى بر ما ييشى نتواند كرفت اككر اراده امرى كنيم ما را مغلوب نتواند 
ساخت در اظهار آن قَدَّرهُم يس دست بدار از ايشان يَحْوضُوا تا شروع كنند در باطلها وَ يَلعْبُوا و ببازى مشغول شوند در دنيا 
عت لاقواانا'ؤقتق كه ملاقات كنند يَومَهم روز خوه'را الّذى يُوَعَدُونَءآن ووو كه وعذه .ذاده شذه اند بدان,روو كه بدرست 


يا قيامت حكم اينكه آيت به آيت قتال رقم نسخ يافته يوم - يَخْرّجُون روز كه نيرون ابد انشان من +الأجداث از 


كورها تراعاً شتابندكان باجابت دعوت اسرافيل ع كأنّهُم كُويا كه ايشان إلى تُضُبٍٍ بسوى علمى كه بريا كرده شده يُوفضون- 
مى شتابند جنانجه سياه يراكنده كه علم خود قائم بينند و بجانب و شتاب كنان روند خاشِعَهٌ فروتن و ذليل أيَصَارْقي ديدهاى 
ايشان يعنى خداوندان ديدهاى سر در بيش افكنده تَرَهَقُهُم ييوشند ايشائرا يعنى فرو كيرد آنان را وِلّهُ خوارى و تكونسارى 
ذلك ابتكه است اليوم َالّذى آن روزى كه در ذثيا كانُوا يُوعَدُون- بودند كه بدان ايشان وعذه كرده مى شدئد. 


صفحه : /9؟١‏ 


سوره فوح 


مكيه وَ هى ثمان وّ عشرون آيه بسم_اللّه الرّحمن_الرّحِيم _إِنَا ارقلا وجا بدرستى كه ما فرستاديم نوح عليه السشلام را إلى قومِه 


سوق كروه او آل آل قاييل أن أنذِر بآنكه بيم كن قومّكك كروه خود را و بترسان مِن قبل_أن ,َأْتِيَهُم بيش از آنكه سابك 
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بديشان عوذابأليم “عذابى دردناك كه طوفان است يا عذاب آخرت قال- كفت نوح عليه السلام يا قوم راى كروه من إِنى 
لكم نَذِيرٌ بدرستى كه من شما را بيم كننده ام مُبين“آشكارا است بيم كردن من ميرسانم بشما أن_اعبدُوا اللّه- آنكه بترسنين 
خداى را بيكانكى وَ انَقَوه مو بترسيد از عقوبت او يا بيرهيزيد از نافرمانى او وّ أطِيعُون_و فرمان بريد مرا در هر جه فرمايم و نهى 
كنم يَغَفِر لّكم تا بيامرزد خداى مر شما را مِن ذَنُوبكم بعضى از كناهان شما كه قبل از اسلام مرتكب آن شده باشيد وَ يُوخَركم 


و باز يس دارد شما رااز عقوبت و مهلكات يعنى زنده دارد شما را إلى أجل _مُسَمَّى تا وقتى نامبرده شده كه مدّت زند كانى 


برت وتقظت قو أله اجا الله موقيف فون هداس تعالى تقو كردم اذاحاء وناك توصي در قز 
فرموده لا يُوّخَرُ باز يس افكنده نشود و صاحب آن اجل را مهلت نبود رباعى روز كه اجل درآيد از بيش و يست شكك نيست 
كه مهت ندعد يكك نفس بار وسدركر أن .دم أز هينع كسك نر باذ قود عتمله هوا وتعوست لو كت اكر يبد ملسا عد 
بفكر و نظر تَعلْمُون- بدانيد جيزيرا يس اينكه را بدانيد كه در اجل تاخير و اهمال نيست القصه نوح عليه السلام بفرمان الهى 
نهصد و ينجاه سال قوم خود را دعوت كرد و ايشان سركشى نموده و عناد ورزيده در آزار و ايذاى او فوق الحد كوشيدند و 
بتقصير از خود راضى نبودند تا وقتى كه نوح به تنكك آمد قال رَبء كفت اى برورد كار من إِنَى دَعَوت *قومِى بدرستى كه من 
خواندم قوم خود را بطاعت وعبادت تو ليلا و تُهاراً شب وق روز تعتى بيؤستة دعوت كردم فَلّم يَزدهُم يس نيفزود ايشان را 


دعاق خر اند قو ذعوت: كردق من إلا فرار] عكر كزسك ودوفيدت الا اسان وطاعت. 
صفحه : ١١99‏ 


وَ إنّى و بدرستى كه من كلما دَعَوتّهُم ه ركاه كه بخواندم ايشائرا بتوحيد و عبادت لِتَْفِرَ لَه تا تو بيامرزى مر ايشائرا بسبب قبول 
أن جغلوا شرا وودنن أصابِعَهُم انكشتهاى خود را فى آذانهم در كوشهاى خود و رهكذر مسامع رااز استماع دعوت بربستند و 


استّغشّوا و بسر در كشيدند ثِيابَهُم جامهاى خود را تا مرا نه بينند وَ أَصَرُوا و ايستادند بر كفر و معصيت و استكبروا 


وسكي كزدقد ا امتابعك من استكارا س ركفي كردق بزركك ثُمء إِنّى بس بدرستى كه من با وجود اصرار و استكبار 
دَعَُوتّهُم دعوت كردم ايشان را جهاراً آشكارا در محافل ايشان ثم دَإنّى يس بتحقيق كه من أَعلنت ءلَهُم آشكارا كردم مر بعضى 
اها راس نا كاذ ازا داقع وا كزان كردم عوك راو اسروك الووو براوق كنم مز بتع كر را رشان 
إسراراً راز كفتنى يعنى بهر وجه كه توانستم طريق دعوت فرو نكذاشتم ودر مجالس و خلوات بسر و علاانيه ايشان را بحق 
خواندم و جون قهارى تو باران از ايشان بازكرفت و زنان ايشان را عقيم ساخت و ايشان رجوع بمن كردند فَقَلتماستَغْفِرُوا يبس 
كفتم آمرزش طلبيد لك از يرورد كار خود يعنى توبه كنيد از كفر إِنَّهكان- بدرستى كه خدا هست غَفاراً آمرزنده توبه 
كنل كات وجول شما زوية كيد ريل الكتناء يتوشحة ابورا غلك وها و اس دربى بن به وَ يمل دكُم و مدد دهد 
شما را بن به بأموال بمالها بن به وَ بنِين و يسران يعنى بسيار كرداند اموال و اولاد شما را ؛ بن به و يُجقل لَكُم و بدهد مر شما را 
بن به جَنْات_ بوستانهائى مشتملبر ميوها , بوه و بتكل لكو ودهة و صارق كردانة راق :سنايوة أنهارا جريهاف انيديا اكد 
3 حو جعي تيا زا كد لمان ريد مس كن #طاتبتة للم خزاتزا وفار المظية بوجو كزار مراف ]نانش كه اعتفاة 


نمى كنيد بز ركى او را تا بترسيد از نافرمانى او يا جيست كه از عظمت و قهارى أو نمى ترسيد و 


قد حَلَفَكم و حال آنكه بيافريده است شما را أطواراً كونه كونه الي ىا لقم ناا نحو فاه للق رع ا تا يما 
آخر واينكه دليل است بر قدرت كامل و حكمت شامل. 


صفحه : 100 أَلَم ‏ ا كل القت مين قد يدك له خاويت الله “بيافريد خداى سَ بع - -سّ.ماوات _ هفت آسمان را طباقاً طبقه 
بالاى طبقه و جح القَمَرَ و كردانيد ماه را فيهن “در يكى از ايشان تُوراً روشنى و در بعضى تفاسير است كه جرم قمر در آسمان 
دنيا است و نور وى ميتابد در آسمانها جنانجه بر زمين ميتابد و آنها را روشن كسارة وَْمل «الشم دو كزدانييد آفتاب را 
سراجاً جراغ اهل زمين تا جنانجه جراغ ظلمت را از حوالى خود ميراند آفتاب تي ركى شب را از عرصه زمين محو كرداند و 
حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم را بجهت آن جراغ كفت كه نور روى او تاريكى كفر و نفاق را از عرصه عالم زايل 
كردانيد قطعه جراغ و جشم دل جشم و جراغ جان رسول الله كه شمع ملت است از برتو احكام او رخشان درين ظلمت سرا كر 
ار اتروع موعن ها كين راخلاصئ نوف ار تاويكن طفاث و الله دأككو :عدف يرويانةهها رارع تال اوسرد 
يدر شما آدم عليه السلام را مِن-الأرض راز زمين يس برست يعنى آدم عليه السلام از خاكك تَباتاً رستنى و جون يدر ما رااز 


خاك آفريد يس ما همه از خاك مخلوق باشيم ثم يُعِيدُكم يس باز خواهد برد شما را فيها در زمين يعنى بعد از 


موت بقبر درآرد وَ يُحْرجْكم و ييرون آرد شما را از قبر إخراجاً بيرون آوردنى از براى حساب و جزا و الله جعَول دو تداق 
كردانييد كم الأوض دوزاق شما زهي را بساطاً عانندفرشى كسبتردة كه آرام ك رقن رق واوفس بزو شابد لكر مووي 
منها از زمين سبلا فجاجاً براه هاى كشاده بعد ازين مواعظ و نصايح عوام قوم نوح عليه السلام متأمل شدند اما خواص و رؤساى 
ايشان را اضلال و اغوا نمودند تا از آنجه بودند بدتر و جفاكارتر كشته در عصيان و عناد افزودند قال نُوح » كفت نوح بعد از 
مشاهده اينكه حال رَبِإِنَّهُم اى يرورد كار من بدرستيكه ايشان يعنى عامه امت من عَصَونِى عاصى شدند در من وَ اتَبْعُوا و 
بيروى كردند مَن لَم يَزدهآنرا كه زياده نكرد مر او را ماله+وَ وَلََدُّه “مال و فرزند او إِلَّا تَساراً مكر زيانكارى و كمراهى يعنى 
فرمان من نبردند و متابعت كردند مهتران خود را كه مغرور بودند بمال و فرزند وَ مَكرُوا و مكر كردند بزركان قوم مكراً كباراً 
مكرى بزركك كه بآن سفله و نادانان را بحيله بجانب خود كشيدند و بر ايذاى من تحريص كردند. 


١. : صفحه‎ 


3 الو اللا دوقو كنقدة كدت باز مداريد آلِهَتكم از عبادت خدايان خود ولا تَذَرنَ و مكذاريد وَدّا بت ود راو آن صنمى 
بود بر صورت مردى ساخته و لا شُواعا و نه سواع راو آن بت بصورت زنى بوده و لا يَغوث- و نه يغوث راو آن بتى بصورت 


شيرى بوده و بَعُوق-و نه يعوق راو أن بتى بصورت 


اسبى بوده وَ نّسراً و نه نسر را و آن بتى بصورت كركك سى بوده و اشهر آنست كه آنها اسامى ينج مرد صالح بوده كه ميان 
آدم ع و نوح عليه السلام بودند و مردم بديشان اعتقادى تمام داشتند و بعد از مركك ايشان بصورت ايشان از جوب و سنكك 
يبكرها ساختند و تعظيم آن مى نمودند و بمرور زمان بيرستش آن مشغول شدند و بعد از طوفان ابليس لعين آن بتان را بيرون 
آورد وعرب را بيرستش ايشان فرمود و قبيله بنى كلب ودّ را داشتند در دومه الجندل و سواع در قبيله هذيل بوده بر ساحل بحر 
و يغوث را مدحج و بنى غطيف و بنى مراد اختيار كردند و يعوق در ميان همدان افتاد و نسر معبود اهل حمير بود و آل ذى 
حق سبحانه مناجات كرد كه خدايا اكابر قوم اصاغر را كفتند كه دست ازين بتان باز مداريد وَ قد أضَّلموا و حال آنست كه 
كمراه كردند رؤساى قوم باين بتان كثيراً بسيارى را از ضعفا و ادنى- وَ لا تَرْدِ الظالِمين-و ميفزاى بار خدايا مر ستمكاران را إلا 
ضَلانًا مكر هلاءكت و عذاب مما حَطِيئاتهم از براى كناهان قوم نوح عليه السلام أغرقوا غرق كدت تطؤفاة وأ دار اثارا “سس 
درآورده شدند بآتشى يعنى در قبر و كفته اند در آخرت فلم يَجِدُوا لَهُم يس نيافتند براى خود از انها كه بخداى كرفته بودند 


عق دون الله مح عدا انسار نازان كه عذات:طوفاة اذ 


ايشان بازدارد آورده اند كه حق سبحانه حضرت نوح عليه السلام را خبر داد كه ديكر از قوم تو كسى ايمان نخواهد آورد واز 
ايشان فرزندى كه ايمان آرد هم متولد نخواهد شد يس نوح عليه السلام مناجات كرد وَ قال توح ربو كفت نوح عليه 
السلام اى آفري دكار من لا تَذَّر عَلَى الأرض _مككذار بر روى زمين من الكافرين-از ناكرويد كان دَيَاراً دو ركننده يعنى كسى كه 
آيد و رود مراد هلاك عام است, يعنى هيج كافر را زنده مكذار إِنُك إن تَذَّرهُم رس د كر كا ا ا 
عِبادَك - كمراه كنند بند كان ترا يعنى خواهند كه مومنان را اضلال نمايند و كمراه كنند وَ لا يَلَدُوا و نزايند إِلَّا فاجراً مكر 


5 


فجو ركننده كفَاراً ناسياسى يعنى جون بالغ شوند فاجر و كافر و غادر باشند. 
صفحه : ١7١١37‏ 


رب اغفر لى اى يرورد كار من بيامرز مرا وَ لِوالِدَى:و مر يدر و مادر مرا والد نوح عليه السلام ملكك بن متوشلخ بود و مادرش 
باشهر اقوال شمخا بنت انوش و هر دو مومن بوده اند لا جرم درخواست نمود كه ايشائرا بيامرزد و لِمَن دَخَل-و مر كسى را كه 
درآيد بَيتى - بخانه و منزل من يا بكشتى بمن يا بمسجد من مُوْمناً در حالتى كه مومن باشد وَلِلمُؤْمِنِين-وَ المُؤمِنات_و بيامرز 
ووذ اذق وقاة كروك را كه امسد عا مام و كتعدة انل دراك امكوااعت ترك سدانه ا زو قاض رفي اللدعه مقرل اسك كد 
هم جنانجه دعاى نوح عليه السلام در باره كافران مستجاب شد در شان اهل ايمان نيز بعز اجابت رسيده و ديكر دعا 


فرمود كه وَ لا تَرِدِ الظالِمين-و ميفزاى مر ستمكاران را يعنى كافران را إِلَا تباراً مكر هلاكى بسختى نعوذ باللّه من ذلكك 
سوره الجن - 


مكبهؤهى كسان وعشروك آيه بسم الله الرّحمن_الرّحيم_قبل ازين مذكور شد در سوره احقاف كه كروهى از جن در بطن 
نخله بملاءزمت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم رسيد واستماع قرآن نموده ايمان آوردند ماوردى كويد كه 
آنحضرت ص سوره اقرأ ميخواند و ايشان نه تن بودند يا هفت تن سه از اهل نجران و جار از نصيبين و صاحب كشاف آورده 
كه از شيصيان بودند و ايشان اعظم و اكبر قبائل جن اند و عامه لشكر ابليس از ايشان است و آن كروه كه ايمان آورده بودند 
بميان قوم خود رفته انواع سخنان كفتند و حق سبحانه درين سوره از ان خبر داد كه قل بكو اى بسخراة ضن. وحص م أ اوت 
كرذه شنده بمن أنه اسكمع -آنكه شتيذئد قرآت را در بطن تخله تَقْق كروهى كه از ده كمتر و از سه بيشتر بوداند من الجن داز 
كروه جن قَقَالُوا يس كفتند جون بميان قوم رفتند كه اى قوم إِنّا سّمعنا بدرستى كه ما شنوديم قرآناً عَجَباً قرآنى شكفت يعنى 
جيزى عجب كه بكلام بشر نماند و كسى بر افشاى مثل آن قدرت ندارد يَهدِى راه مى نمايد إِلَى الوّشدِ براستى و صواب و 
صلاح دين و دنيا فَآمَنَا يس كرويديم به_بآن وَ أن تُش رك و ه ركز شركك نياريم و انباز نككيريم يِرَينا بوره كازسوه أخداً يكن 
زا از اضتام و:ابالسه و خي ران جتادكه يشر ش ركه منى آووديم و أله تال 


نكرفت صاحَِةٌ زنى را جنانجه بعضى از بنى مليح كويند وَلا وَلمدا ونه فرزندى جنانجه يهود و نصارى در عزيرع و عيسى 
اعتقاد كنند. 


١ صفحه‎ 


4 دكا سيف دشنت لول 4 كو ننوو م وا عامل تدان ما بيس الليين فل الله ور عداى خا علط تفن رز 
د عدو ون ست وق و انا عقا مايه اعقب أن لى تقول «الانين د ادكه نكويند آدميان وَ الجن و جنيان عَلَى الله 
كذْباً بر خداى دروغى لا جرم هرجه سفيه ما مى كفت باور ميكرديم جون قرآن شنيديم معلوم شد كه دروغ بر خداى مى بسته 
و أنّهم كان دو بدرستيكه بودند رجال من الانس_مردانى از آدميان كه در بعضى امكنه يَعُودُون-بناه كرفتندى برجال رمن 
الجن - بمردانى از جنيان و آن جنان بوده كه جون كسى به بيابان هولناكك رسيدى كفتى يناه مى برم بسيد اينكه وادى از شر 
سفهاى قوم او و اعتقاد او آن بودى كه بدان استعاذه آن شخص سالم و مأمون عن اهل مكدوو سانا هايله كفتندى اعوذ 
بحذيفه بن بدر من شر جن هذا الوادى فَرَادُوهُم يس بيفزودند آدميان مر جنيان را بسبب اينكه استعاذه رَهَقَا كبر و س ركشى و 
جهل ذا كفتنذ كه بز ركى ها بهرئبة نبت كه آدميان سا بناه ميجويند و أنْهُم و بدرستى كه آدميان يعنق كفا ابكنات طَنُوَا كمان 
وذنذا كنا طن نيسائكه هما كماة رده إند .اق ين أن أن وبعث الله 


آنكه بر نه انككيزد خداى أححداً يكى را از مردكان براى حساب و جزا وَ أنا لَمَسنَا السّماءَ و بدرستى كه ما مس كرديم آسمان را 
او براى استراق سمع بالا رفتيم و خواستيم كه بوى درآييم فَوَّجٍدناها يس يافتيم آسمان را مُلِنّت يركرده شد عرسا شّدِيداً از 
ياسبانان توانائى محكم يعنى ملائكه كه بمنع جن نامزد شده اند وَ شهُباً واز ستاركان درخشنده آتش فشان كه جهت رجم 
ديوان متعين كشته وَ أنَا كنا تَمَعُدٌ و بدرستى كه ما بوديم كه ما نشستيم منها از آسمان مَقَاعِدَ در نشستكاهها للسّمع_براى شنيدن 
فَمَن يَستّمع_الآن- يس هر كه از جن طلب شنيدن ميكند اكنون يجد مى يابد له براى خود شهاباً ستاره روشن و آتشبار رَصَداً 
نكاهدارنده و مترصد ايستاده يعنى براى سوختن وى و أنا لا نَدرى و بدرستيكه ما نمى دانيم أ شَرٌ أريدٌ آيا بدى خواسته شده 
است از حراست آسمان و بازداشتن ما از ان بِمّن فى الأرض _بكسانيكه در زمين اند از آدميان أم أرادَ بهم يا خواسته است 


بديشان رَيُهُم أقريد كا اناك وكدا عورف وميا 
صفحه : ١١٠١5‏ 


و“أنا منا اله الخوة دز يدرس كه ان جتن ما تاستكان شد ع مومنان يكركار ساق دو غير وعنا ذون د لكددواردها 
فروتر ازين هستند يعنى ميانه روان در خير و شر كنا طرائق ‏ ددا ما هستيم خداوندان طريقها و مذهبهاى متفرقه و مختلفه در 


معالم از امام حسن بصرى رحمه الله نقل كرده كه جنانجه 


ذوقناة الت أقل مداع تجلةه سه جر قدريه و برحعه و رقف واغير:انقان اذاو مياق حقن )ملعتن :و آنا طلنا وج رامق 
اهيا نل لق را العام لس حراقه مامه كارا لقره راف فى لد رعو وان تين كل ا كرا كارف 
خواهد ما او را دران عاجز نمى توانيم كرد بواسطه سكون و ثبات در مقام خود براى مقاومت و لن تُعجرّه مو عاجز نمى سازيم 
وى را هَرباً از روى كريختن به اطراف آفاق يا حوالى كوه قاف ]ناو ريض ها لما سمِعنًا الهردى آنهنكام كه شنوديم 
قرآن را كه سبب هدايت عالميان است آمَنَا به كرويديم بوى يا بآنكس كه از وى شنوديم يعنى حضرت بيغمبر صلى اللّه عليه 
و سلم و مقرراست كه هيج بيغمبر بجن مبعوث نبوده الا حضرت رسول صلى الله عليه و سلم كه انس و جن را دعوت او فرا 
رسيده است و خوان تبليغ او در نظر خاص و عام كشيده نظم داخل اندر دعوت او جن و انس تا قيامت امتش هر نوع و جدنس 
اوست سلطان و طفيل او همه اوست شاهنشاه و خيل او همه فَمَن يُوْمِن يسر هر كه بكرود بِرَبّه_ به آفريد كار خود قلا خاف” 
بحسا يس او نترسد بخسا از نتقصان فواخزاق وف[ 3 لتزاكها ونه نس يروةالهارازنيةاة عي تنود ااانا الفسلف نادو 


بدرستى كه از بنى نوع ما مسلمانانند كرويده به بيغمبر صلى اللّه عليه و سلّم و متدين بدين اسلام وَ مِنا القاسطون- و از 


ما بيدادكراندد بر خود كه شرك آرند و فرمان حق نبرند قَمَن أسلّم- يس هر كه كردن نهد امر خداى را همجنانكه ما كردن 
هاندا ودين 31 كن كزننتياة كان روا افيد كرد ندر كد اراسي زا او زتره حدق سؤاهنة رسيي 
ما القاايتطون- و اما ستمكاران كه نككرويدند بحق فَكانُوا بس باشند لِجَهَنّم .مر آتش دوزخ را خطباً هيمه كه بديشان افروخته 
شود جنانجه بكفار انس افروخته مى شود وَ أن لَو استّقامُوا و ديكر وحى كرده اند بمن كه اككر مستقيم شوند اهل مكه عَلَى 
الطَرِيَه بر راه راست يعنى ايمان آرند لأسِمَسنامع هر تيقد بدهيم ايشائرا ماءَ عَدَقَاً آبى بسيار بعد از قحط و تنكك سالى يعنى 
روزى بر ايشان فراخ كردانيم يا اكر جن بر اسلام استقامت ورزند ايشائرا نعمت بسيار ارزانى داريم يعنى از وعيد آخرت امان 
دهيم و ازين بزركك تر و بسيارتر نعمتى نيست و جمعى عام كرفته اند يعنى اككر جن و انس مستقيم باشند بر اسلام ايشائرا 
بسعت معيشت سر افراز كردانيم. 

١١١6 : صفحه‎ 

لنَفتِنَهُم تا بيازمائيم ايشان را فيه_در ان زندكانى كه بوظائف شكر آن نعمت جككونه قيام نمايند وَّ مَن يُعرض و هر كه اعراض 
كل 135و نه تجاه كان عد ووو كاد خرةوكدياسةارئ ككة تملكدة زد إوتوا هداق عيذانا مهدا قو عدا 


سخت كه فرح و راحت درو نبود وَّ أن َالمَساجدَ و ديكر وحى بمن آمده كه مسجدها لِلّه مر خداى راست و خاص است بدو 


ول لاوا سن كر فد وان مع الله با خداى عدا حكن كنا فحة مهو هدو ماوق كر كلا ناز 


صوامع خود عزيرع و مسيح عليه السلام را بالوهيت ياد ميكنند و جنانجه مشركان در حوالى بيت الحرام ميكويند لبيكك لا 
شريكك لك الا شريكا هو لكك و كفته اند مراد ازين مساجد تمام روى زمين است كه مسجد حضرت سيد المرسلين ص است 
بقوله جعلت لى الارض مسجدا و طهورا يس در هيج بقعه و قطع از زمين با ياد خداى ديكرى نيكو نباشد رباعى دل را بجز از 
ياد خدا شاد مكن با ياد وى از كس د كرى ياد مكن دل خانه كعبه است ويران مكذاوو ]زايط إزياة وف ناسيك 11ل 
لَمَا قام .و بدرستيكه آنهنكام كه برخاست عَبِدٌ الله بنده خداى يعنى محّرد ص صلى الله عليه و سلّم در بطن نخله رَدعُوهء 
ميخواند خداى را و نماز ميكذارد و جن قراءت او مى شنودند كادُوا 5206 بود كه باشند جن عليه إبداً بر وى 
جسيند كان از غايت شوق و ازدحام دور آنكه حق سبحانه يبغمبر خود را عبد الله كفته نكتهاى بسيارست و در آثار آمده است 
كه آنحضرت صلى الله عليه و سلّم را هيج نام ازين خوشتر نيامده جه شرط عبادت و عبوديت بر وجهى كه آنحضرت ص قيام 
نموده هيجكس را قدرت اقامت بر آن نبوده لا جرم در وقت عروج آنحضرت صلى الله عليه و سلّم بر منازل ملكى با اينكه اسم 
مذكور شد كه سبحان الله الذى اسرى بعبده و بهنكام نزول قرآن از مدارج فلكى او را بهمين نام ياد ميكند كه تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده نظم اى بنده شعار بندكى دوست كز جمله بندكان كزين اوست دادند 


ز بندكيش راهى كان راه نديده هيج شاهى كفار مكه مر آنحضرت را صلى الله عليه و سلّم كفتند عجب كارى در بيش كرفته 

و در بزركك مهلكه شروع نموده ازين مهم بركردد ازين امر رجوع كن تا ما ترا بناه دهيم و حمايت كنيم آيت آمد كه قل بكو 
با مش ركان كه بهر حال كه هست إِنّما أَدمُوا جز اينكه نيست كه ميخوانم يعنى مى برستم رَبّى برورد كار خود را ولا أش كك مبه 
.و انباز نمى كيرم بدو أحداً هيج يكى را قل إِنّى لا أملكك بكو بدرستى كه من مالكك نيستم لَكُم براى شما ضَيرّا دفع ضررى را 
ولا رَشَّداً ونه رسانيدن خير و صلاح يعنى من بنده ام و كار بنده يرستش برورد كارست قل إِنّى بكو بدرستى كه من أن 
عرق الها ل لدعت نوا و يدن يناه كيرد وق #الله :اوعاب حداف معان 21د هيج بكى يع اكز ختداى سيق كرابته باشد 


عذابى كسى مرا حمايت نتواند كرد وَ لن أجدّ و نيابم هركز مِن دُونِه بجز وى مُلتَحَدا يناهى كه روى بدان آرم. 
صفحه : ١١١8‏ 


إِنَا بَلاغاً ليكن ميرسانم بشما رسانيدنى كه كفايت است شما را م من الله راز نزد خداى و رسالاتِه ميرسانم بيغامهاى فرستاده وى 
وَ مَن بعص الله - .و هر كه نافرمانى كند خداى را در يرستش و رَسُولّه هو فرستاده او را در امر و نهى فَإِنْءَ له هد يس بدرستى كه 
مر اوراست نار جَهَنّم تش دوزخ خالِدين-فيها جاويدان باشند دران ادا عحيقهى لومي ازا موود كان ان وفيت 


وبى يار ميدانند و در تو عاصى ميشوند عَّى إذا رَأُوا تا وقتى كه 


به بينند ما يُوعَدُون- آنجه وعده داده شده اند در دنيا مثل واقعه بدر يا در آخرت فَمَدِيَعلّمُونَ- يس زود باشد كه بدانند جون 
عذاب موعود به بينند كه از كروه موفا و كاز فق اشع كيو ناكرا اوليك او و آكل اعنادا وا كيت كمد 
از روى عدد و معلوم ميشود كه ناصر كه قوى تر است و بيشتر و يار كه ضعيف تر است و كمتر كفار بعد از استماع اينكه آآيت 
كنتكية] با اكه موع د كن كر اهن ريك أي نل كد در مكو ] نجه وعده كيده انن رشك و حودف اميك الك رفت اهن 
مخفى است إن أدرى نميدانم أ قريب »آيا تزديك ست ما يُوعَدُون- آنجه وعده داده شده ايد از عذاب أم يَجعل مله مرَيّى يا 
مقرر كرده انث اف و دا مات دور عالم *الغيب_اوست داننده بوشيدها فلا بُظهرٌ يس آشكارا نسازد و مطلع 
نكرداند عَلى عيبه_بر غيبى كه مخصوص است بعلم او أححداً يكى را إِلَا من ارتّضى مكر آثرا كه يستلاد من رَسُوَلَ ازا فرستاده 
خود را بر بعضى از ان اطلا-ع دهد تا معجزه وى بود مراد ازين رسول محتّ.د است صلى الله عليه و سلّم فَبانّه تسلك يس 
بدرستى كه در مى آرد خداى يعنى ميسازد من بين يديه از بيبش روى آن رسول يسنديده عليه السلام وّ من خَلفه_ و از عقب 
وق 27د كزبانان"رماضكه كةويرا يا اجيذازاقه عله :اباتك تى « موتك اله أن قبت بلكو انك برساتيدقه حرفا عليه 


السلام و ملائكه كه بوقت نزول وحى با وى مى باشند رسالات_رَبّهم فرستاده هاى يرورد كار خود را 


بى تغيير و تبديل وَ أحاط و فراكرفته است علم خداى و شامل شده بما لَدَّهِم بآنجه تزديكك رسل و ملائكه و أحصى و شمرده 
ابة كل كىن ع هبه جزير قدا التروى عد نا اكد قط نهف باززاةوتوكياق ياباة و اكال اف همد راأعدانل مرا كال 
علم است بجميع معلومات يعنى هيج معلومى مطلقا از دائره علم او خارج نيست بيت هر جه دانستنى است در دو جهان نيست از 
علب شالش بنهان: 


صفحه ١‏ 
سوره المزمل 


مكبه و.هى عنقترون بدك يسم الله الحمق الوجيو رآورده اند كداحضيرت رسول الله صلى الله عليه وسلّع دو ميدأ بعث ثماز 
كزاردى و بككليمى خود را يوشيده داشتى و از خديجه رضى الله عنها منقول است كه آن مثل جادرى بوده جهارده ذراع 
نصفى بر بالاى ما بودى و نيمى رسول عليه الصلوه و الس لام يوشيدى و بوى نماز ادا كردى حق سبحانه با وى خطاب كرد كه 
با لها الفز عل «لى كلم دو حو يسيله و كفعة انل زمل وس لحمل بدت ع افع برا رفتاميان فيؤت قم اليل ببرعيز شدي 
يعنى بنماز إِلَا فليا مكر اندكى از شب قيام ليل در ابتداى اسلام فرض بوده و ميان مقادير ثلثه مخير بوده جنانجه حق سبحانه 
فرمود كه شب بنماز برخيز مكر اندكى كه آن نِصقّهءنيم شب اسث أُو انقُص يا كم كن منه از نيمه شب قينا اندكى تا بثلث 
بازآسد وازين كمثر تشايد أوازد با ؤناده كن عليه بر نمه شب فنا بقلنان سد وغايت ابتك باسك و زكل_ القرآ نحو يكال و 


شمرده بخوان قرآن را 


يا روشن كن حروف آنرا بوقت تلاوت تَرتي روشن كردنى جنانجه سامع شمار آن تواند كرد و از مرتضى على رضى الله عنه 
نقل كرده اند كه مراد بترتيل حفظ وقوف است و اداى حروف إِنا سَمْلقَى بدرستى كه زود باشد كه ما وحى كنيم و منزل 
كردانيم عَلّيكك بر تو قولًا ثَِبلًا سخنى كران يعنى كلامى مشتمل بر تكاليف شاقه كه كران باشد حمل آن بر مكلفان يا كران 
بود از جهت امر و نهى و وعد و وعيد و حلالل و حرام وحدود واحكام يا ثقيل بود سماع آن بر كافران و تعقل دران بر 
منافقان يا كران باشد ثواب آن در ميزان و كفته اند ثقيل باشد بر تو تلقى آن و آن اشدّ صورتهاى وحى بود كه آن سرور 
صلى الله عليه و سلّم مثل آواز!!ا صداى شنودى واز مجرد صوتى بى اعتماد بر مخارج فراكرفتن حروف و كلمات از طريق 
معتاد خارج مى نمود و ازين جهت در انحال ثقلى تمام بسيد انام ميرسد جنانجه از عائشه رضى الله عنها منقول است كه در 
روزى كه سر ما بغايت سرد بودى ميديدم كه وحى برو فرود مى آمد و از جبين مباركش قطرات عرق ميجكيد و در حين نزول 
وحى بر آنحضرت صلى الله عليه و سلم بدين نوع كه مذكور شد اكر بر شترى سوار بودى دست و ياى شتر خم كشتى و اكر 
تكيه بر ران يكى از ياران داشتى خوف شكستن آن بودى و درين محل روى كل كونش برافروختى مصرعه بسان كل كه 


بصحن جمن برافروزد و در بحر 


الحقائق آورده كه قرآن در نفس خود مفصل است كما قال اللّه تعالى كتاب فصلت آياته و نسبت با جميع كتب منزله سماويه 
صورتى اجمال دارد جه متصدق و مطابق همه است كه مصدقا لما بين يديه يس ثقل قرآن اشارت است بجامعيت وى ميان 
صورتين اجماليه و تفصيليه جه جامع امرين اثقل و اشرف و اكمل و اعظم خواهد بود و كشنده جنين بارى جز صاحب جمعيت 
نشايد نظم حمل جنين بار بمقدار تست كار كسى نيست كه اينكه كار تست كس نتواند زدن اينجا نفس قوت اينكه كار تو 
دارى و بس إن: ناشئة اللْيل_ بدرستى كه ساعت شب يا عبادتى كه ناشى شود بشب يا قيام بشب هِى- أَشَدٌ وَطئاً آآن سخت تر 
است از جهت رنج و كلفت جه تركك خواب و راحت بر نفس بغايت شاق است يا بيشتر است از روى فراغت دل جه در روز 
دلها بتصرف در باب معيشت مشغول باشند و در شب از خواطر كوناكون فارغ شده متوجه محراب عبادت توانند شد بيت 


خاموش شده عالم بشب تا جست باشى در طلب زيرا كه بانكك عربده تشويش خلوت كاه تست و أقوّم *و راست تر است قِيًا از 
جهت مقال يعنى خواندن قرآن در شب صواب تر است كه دل فارغ باشد و زبان با دل موافقت نمايد بزبان ميخواند و بدل 
تفكر ميكند و ناشته اليل كفته اند كه ميان مغرب و عشا است يا ما بعد عشا تا صبح و بقول عائشه رضى الله عنها كه ناشته آن 


باشد. كه از خواب برخيزد. 
صفحه م١‏ 


إنء لَك - بدرستى كه مر 


ترا فى النَّهارٍ در روز سبحا طَوينًا آمد و شد دراز است يعنى تصرف در امور خلق و اشتغال بدعوت ايشان يس در شبها توجه 
باداى تهجد اولى باشد وَ اذكر اسم - رَبك - و ياد كن نام يرورد كار خود را باسماى حسنى او را بخوان و تَبَنّل و بريده شواز 
خلق و توجه كن إِلّيه بسوى او بعبادت تَبتينًا بريدنى كامل يعنى نفس خود را از انديشه ما سوى الله مجرد ساز و بهمكى روى 
بدو آر فرد دل درو بند بغيرش بككسل هر جه جز اوست برون كن از دل رَبِثالمشرق و المغرب بدل است از رَبك - يعنى ياد 
كن نام برورد كار خود را كه خداوند مشرق و مغرب است لا إله- هيج معبودى نيست سزاوار عبادت إِلَّا هُوَ مكر وى فَانََخْذهء 
بس فراكير او را وَكِيًا كارساز خود و مهمات با او كذارد وّ اصبر و صبر كن عَلى ما يَقُولُون- بر آنجه ميكويند كفار و مكذبان 
از خرافات و هزليات وَ اهرهم و ببر از ايشان هجراً جما بريدنى نيكو يعنى در مقا انتقام مباش و نصيحت از ايشان باز مكير 
امكدك نت فال ستو ستو دري و المك دين #وسكذار ماعنا مكديان اولك :ا لمعيه ونان نمه بع كار ايد 
قريش با من كذار و مَهِهُم و مهلت ده ايشائرا قَلِنًا مهلتى اندكك يعنى در اندكك زمانى مكافات و هم ايشائرا بر تكذيب امام 
زاهد رح آورده اند كه ميان نزول اينكه آيت و حرب بدر و هلاكت سرداران عرب نبوده مككر اندكك وقتى إن لَدينا بدرستى 


كه نزديكك ما است در آخرت براى دشمنان دين أنكانًا بندهاى 


كزان كه نان مي كريد ححيمااى تسق 'بزر كك افر وحقه كداذو ان ميو ركد :3 ععانا 3 اعقة واخورة ىا سشكندر كل 
كرفتنى يعنى در حلق ككيرد جون ضريع و زقوم وَ عَذَاباً أليماً وعذابى دردناكك غير ازينها كه كته آنرا نشناسد مككر خداى تعالى 
در لباب آورده كه بعد از نزول اينكه آيت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم يبهوش شده بيفتاد و كفت كه اينكه وعده 
ها راست شود يَوم - ترجف *الأرض روز كه بلرزه درآيد زمين وَ الجبال*و بجنبد كوهها وَ كانت الجبال”و كردند كوههاى با 
عظمت كثيباً تلهاى ريكك مَهِينًا يراكنده يعنى كوههاى سخت جون ريكك روان شوند از هيبت آنروز إِنَا اوقلا تفوس 5 
ساقي ها الك وى عا اق ااهل كه رخ ول ييشبرق يط :حعقة منلخ الله عليه وسلم كتاهداً عليكك كززه ب اقول فعا 
لما بحن وو قنامة كرافق وعدي اعابت دعوت اويرامتاء ازثان كنا أرقن همجنانكه فرستاديم إلى فِرعَون رَسُولًا بسوى 


فرعون رسولى يعنى موسى عليه السلام را. 


١١١9 : صفحه‎ 


فعضبو بن عاض شد كرزفوق«الشول«فرعون زان يعميةو احابت دعوت او نكرد فَأَنَه ناه .يس كرفتيم واوا اذا وبين 
كرفتنى سخت يعنى بآبش غرق كرديم وازراه آب بآتش برديم تهديد كفار قريش درين آيت مندرج است فكيف- تَتّقون- 
يس جكونه نكهداريد اى مشركان نفسهاى خود را إن كفَّرتّم اكر بمانيد بكفر خود يوماً ازعذاب روزى كه هول آن يَجعَل + 


الولدان- كرداند كودكان را شيباً يبران يعنى موى سر ايشان را سفيد سازد مراد كثرت هموم و غموم است جه 


بسيارى اندوه آدمى را زود بير كرداند و ميشايد كه مبالغه باشد در درازى آن روز السَّماءٌ آسمان مَُفَطِوٌ به شكافته شود 
بسختى و هيبت آن روز كان وَعدُه+هست وعده خداى تعالى بحدوث اينكه وقائع و وقوع اينكه حوادث مَفعُولَ بودنى إن هله 
بدرستى كه اينكه آيتها تََذْكِرَةٌ يندى و عبرتى است فَمَن شاءَ يس هر كه خواهد انّحْدَ فراكيرد إلى رَبّه بقرب آفريدكار خود 
سَبِيًا راهى بدين موعظه آورده اند كه بعد از نزول آيت قم اليل الا قليلا حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم و صحابه رض 
شبها برخاستندى و جون مقادير نصف و كمتر از ان و بيشتر از ان مشتبه بودى از خوف آنكه محافظت قدر واجب مرعى نبوده 
باشد تا روز نماز كزاردندى تا بحديكه قدم مبارك آنحضرت صلى الله عليه ا ورم كرد و نحافت بر جسد همايونش 
غالب شد و منكران خداى اما هذا فقد شقى فى ربه درافكندند حق سبحانه تعالى بعد از يكك سال آن بار كران از مومنان 
برداشته آيت فرستاد كه إنء رَبك بدرستى كه بزوراد كار تو يُعلّم «ميداند ألْكك تقوم + آنكه تو برمى خيزى در شب براى نماز 
أدنق كبرق تُلنَى _اللّيل از جار دانكك شب و نِصفه مو نماز ميكذارى نيمه شب 3 كلقدفاوبية يكى از وى وَ طائفةٌ و برميخيزند 
معي توا كوه بقعا ليه تق ان اباتكد ارا زو انناف اسان كن و للق كا عانم للد و الير رارق الله 5 قدا رد سكن 


شب و روز را او ميداند مقادير ساعات آن و علم او محيط است بقيام تو هر شب بدين مقدارها عَلِم-داند خداى 


أن أن تُحصّوهء آنكه طاقت نداريد تقدير اوقات را و نكاه نميتوانيد داشت- قتاب عَلِيكم يس با زكشت بشما بعفو و تخفيف در 
رخصت فرمود در تركك قيام مقدر قَاقرَوًا يس بخوانيد ما تَيِسَرَ آنجه آسان بود مِن-القرآن_از قرآن مراد آنست كه بكذاريد 


امون وو دهنااوا اواتتاو قي عله انكر ذاند عدا عالق اكد افده يدى ارما 


صفحه : 1١١١‏ مَرضى بيماران وَ آخَرُونيَضربُون-و ديككران كه سفر كنند فِى الأرض_در زمين يَبتَعُون- مى طلبند من فضل _ 
الله از فضل و كرم خحداى تعالى يعنى تجارت مى نمايند و از وجوه حلالل كسب ميكتند وَ آخَرُون يُقاتلون-و ديكران كه 
كارزار بن كيد فى شيل الله رفن راه خداى و بيماران و اهل سفر را از تجارت و مجاهدان رااز جهاد رنج رسد در نماز شب 
و ضبط مقادير آن لا جرم از شما تخفيف فرمود فَاقرَوًا ما تَيِسّرَ يس بخوانيد آنجه ميسشر شود منه*از قرآن در نماز و اينكه امر بر 
سبيل فريضه است و كفته اند قرآن بخوانيد در غير نماز و اينكه امر بطريق مندوب و استحباب است و در مقدارى كه خواندن 
آن مندوب باشد اختلادف كرده و آن سه آيت ست يا دو صد يا دويست يا ختم درهر ماهى ودر ححديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنه هست كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم ويرا فرمود كه ختم قرآن بخوان در هر ماهى كفت يا رسول 


الله در خود قوتى مى يابم يعنى زودتر ميتوانم كه بخوانم فرمود كه بخوان در 


بيست شب و باز كفت مرا قوّت زياده هست فرمود كه در هفت روز و برين زياده مكن و صاحب معالم رح باسناد خود از انس 
رضى الله عنه نقل ميكند كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فرمود كه هر كه در روزى يا شبى بنجاه آيت بخواند او 
رااز غافلان ننويسند و اككر صد آيت تلاوت كند از فرمانبرداران نويسند واكر دويست آيت خواند قرآن خصمى نكند با وى 
روز قيامت و اكر بقراءت يانصد آيت اشتغال كند بنويسند براى او قنطارى از عرز أفكوا الصَّلاةَ و بياى داريد نماز مفروضه را 
وَآنّوا الرّكاة و بدهيد زكوه واجبه را وَ أَُقَرضُوا اللّه..و قرض دهيد خداى را قُرضاً ححترناً قرض نيكو اشارت است بانفاقات 
مستحبه در طريق خير و يافتن جزاى سنذاق واذاف 01و ها تستقواى نجه لان فرضنيد |الدردكي براى نفسهاى خود من حير از 
نيكى تج دُوه بيابييد آنرا عند الله نزديكك خداى بيت بركك عيش بككور خويش فرست- كس نيارد ز يس تو بيش فرست هُوَ 
كا رجه اسك [عطوسويير كل اجر الاووع كرد كي راف ثرا اماه باب كو راس نه و اواة قر يترا بغر 
حاب و استقتتوا اللسعلتب ام نض كين ان داف وار هية انخرال 1ن" اللفعغفرة بدرسق: كه هذا امور كان السك ديد كان راك 


رَحِيم ”مهربان بر ايشان كه شفقت و مهربانى او از مادر و يدر بيشترست. 
صفحه : ١١١١‏ 
سوره المدثر 


مكيه و هى ستو خمسون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحيم_جابر بن عبد 


الله رضى الله عنه» نقل ميكند از حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم كه در زمان فترت وحى براهى ميرفتم ناكاه از آسمان 
آوازى شنيدم جشم بالا كردم ديدم كه همان ملكك كه در غار حرا بمن آمده بود بر كرسى نشسته است ميان زمين و آسمان از 
سطوت هيبت و عظمت هيكل او خوفى بر من طارى شد بخانه بازكشتم و كفتم مرا يوشانيد جامها بر من بيوشانيدند و من در 
انديشه آن حال بودم كه خضرت ذو الجلال عم نواله وحى فرستاد يا أيْهَا المَدَّثْرُ لى جامه دريوشيده و كفته اند مراذ دثار نبوث 
ست يعنى اى لباس رسالت در برافكنده قم برخيز از خوابكاه خويش يا قيام نماى باداى مراسم نبوت الشويس ب كن ناا 
الاعذات خداى كر غير و وا برسضه و ولك نكرو ورور كاد خود را بتعظيم ياد كن و بُياببكك فَطَهّر و جامهاى خود را ياكك 
ساز از الواث يا كوتاه كن جامه را بخلاف صناديد عرب تا اول علامتى بود بر تركك عادات ايشان و مرتضى على رضى الله 
عدا وو كن كركان 5 عنا نهو افا هة انف :و انفق رو" لفق بو كفعه اند جنا كف 5 تين حصو انال امعدريها رد و لانو هد 
نفحات از شيخ ابو الحسن على الشاذلى مغربى قدس سره نقل ميكند كه حضرت رسالت يناه صلى اللّه عليه و سلّم را در خواب 
ديدم و مرا كفت اى على طهر ثيابكك عن الدنس تخط بمدد الله فى كل - نفس يعنى ياكيزه كردان جامهاى خود را از جركك تا 


بهره مند كردى بمدد و تائيد خداى 


در هر نفسى كفتم يا رسول الله ثياب من كدام است فرمود كه حق سبحانه و تعالى بر تو ينج خلعت يوشانيده است خلعت 
محبت و خلعت معرفت و خلعت توحيد و خلعت ايمان و خلعت اسلام و هر كه خداى را دوست دارد بروى آسان شود هر 
جيزى وهر كه خداى را شناسد در نظرى همه جيز خرد نمايد و هر كه خداى را بيكانكى بداند بوى شريكك نيارد هيج جيز را 
وهر كه بخدا ايمان آرد ايمن كردد از هر جيزى و هر كه باسلام متصف بود در خداى عاصى نشود واكر عاصى شود اعتذار 
كند و جون اعتذار كند قبول افتد يس شيخ رح كويد ازينجا دانستم معنى قول خداى را و ثيابكك فطهر نظم در تو يوشيد لطلف 
يزدانى خلعتى از صفات روحانى وارش از لوح خشم و شهوت دور تا بياكي زكى شوى مشهور و الوّجِرّ فَاهجر و از همه كناهان 
كناره كن يعنى بر همين تقوى كه هستى باش و لا تَمنْن تَسِتَكيْرُ و عطا مده تا بيشتر بستانى يا منت منه بر خداى بعمل خود تا 
آنرا بسيار شمارى يا مردم را ممنون مساز باداى رسالت تا طلب بسيارى مزد كنى از ايشان وَ لِرك- فاصبر و از براى رضاى 
يرورد كار خود صبر كن يا در جنب موارد قضا براى دا صابر باش فإذا تُقرَ يس جون دميده شود فِى النَاقور در صور يعنى 


نفخه ثانيه كه اثرش بعث است فذلكك- يس آن دميدن يَومَئِذِ در آن روز يوم ”عَسِيرٌ نشانه روز دشوارست. 


١١7” : صفحه‎ 


- 


على 


الكافرين- بر ناكرويد كان غيرُ يي نه آسان بر ايشان اكرجه هول و هيبت و شدت در آن روز عام بود اما حق سبحانه بكرم 
عميم خود دشوارى رااز مومنان برذارة وأا ترا بماند و در حساب با ايشان مناقشه كند در وى ايشان سياه كردد و نامهاى 
اعمال بدست جب ايشان دهد آورده اند كه وليد مغيره لعنه الله از حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم فواتح سوره حم و 
مومن شنيده بميان قوم بازآ مده و كفت بخداى كه حالا-از محمّرد ص كلامى شنيدم كه سخن انس و جن نيست مر او را 
حلاوتى و عذوبتى هست كه هيج سخن را نباشد و بر وى طراوت و تازكى است كه هيج حديثى را نبود اعلاى اينكه نهال 
اقبال مثمر ثمرات سعادات كليه و اسفل اينكه شجره طيبه بعروف فضائل و حكم عليه سمت استحكام تمام يذيرفته واينكه 
كلاسم غالب آيد و مغلوب نككردد واز بلندى به يستى نككرايد قريش بعد از استماع اينكه سخن كمان بردند كه وليد ايمان 
آورده يس ابو جهل او را بانواع سخنان در حميت جاهليه آورد تاقرآن را سحر كفت و آن سخن بحضرت بيغمبر صلى الله 
عليه و سلّم رسيده بغايت ملول كشت و حق سبحانه آيت فرستاد كه ذَرِنِى بككذار مراوّ مَن خَلّقت مو آنكه آفريده ام او را 
وَجيداً تنها بى مال و ولد و بى انصار و اعوان قولى آنست كه او را وحيد القوم كفتندى يعنى يكانه ايشان و جَعَلت *لَّهِ ءو دادم 


نوا (1ز1ا لا دود مال كديس سان ا زرة اند دور نقة او هران غزان 


فقاو لقو جا نمك و ط انا ور اشر كدان مياد واشة وامناتيى اانه وبعيية او انا اوور شقان تق اد 
نين - شهُوداً و دادم او را يسران حاضر با او در مكه يعنى براى تجارت و اكتساب وجه معاش محتاج سفر نبودند و ييوسته با يدر 
در محافل حاضر شدندى آورده اند كه او را ده يسر بود از جمله ايشان خالد و عمار و هشام رض ايمان آوردند وَ مَهّدت مله 
و بككستردم براى او بساط جاه و رياست تمهيداً كستردنى تا ريحانه قريش لقب يافت يا بساختم كارهاى او را ساختنى تمام ثم 
يتَطمّع *و يس طمع ميدارد أن لك آنكه زياده ميكنم عطيات خود را در باره وى كلا نكنم جنين و نعم خود را بر وى افزون 
نسازم إِنّهكان- بدرستى كه او هست لآياتنا مر آيتهاى كلام ما را عَنِيداً منكر و در ان ستيزه كننده و بسحر نسبت دهنده ودر 
اغلب تفاسير هست كه بعد از نزول اينكه آيت مال و جاهش روى بنقصان نهاده فرزندانش ازو بركشتند و بعضى بمردند واو 
مضع وتوسوا وجاكدى فلات | رجلا زوه عد كه وورمات او راك كردا بسعروديو إن كر اسيك ]نالك ووتماداسال بز 
بالالى آن رسند و فى الحال كه بذروه آن رسند باز بزير افتند و در تبيان آورده كه تكليف كنم او را صعود بر صعود و آن 
صخره ايست ملساء در دوزخ كه بر بالاى آن نتوان رفت يس او را در زنجيرهاى آتشين كشيده از بيش ميكشند واز عقب 


"كرزاهاق: تش اهز نين ذا 


بر آنجا رود اينكه وعيد عظيم براى وليد جز او سزاست إن فَكرَ بدرستيكه او فكر كرد كه جه طعنه زند بر قرآن وَ قَدَّرَ و اندازه 
با خود راست كرد كه جه كويد قبل ازين سمت ذكر يافت كه او تعريف قرآن كرد و جون قريش او را ملامت كردند كفت 
شما محمد ص را مجنون ميكوئيد و بيقين ميدانيد كه عقّل او كامل است و ديوان را برو دست نيست و خيال مى بنديد كه او 
كاهن است و امارت كهانت ازو ظاهر نمى شود و كمان مى بريد كه كذاب ست و هركز بكذب متهم نبوده و مى ينداريد كه 
شاعر است و سخن او بشعر نمى ماند كفتند تو فكر كن كه او راجه توان كفت و سخن او را بجه جيز نسبت توان داد وليد 
ذكر كرو ناحود خال رينت كاساحوينت اك امه هن نين' لفدع كرمو ناف ندندو كرد قد انس عا 


ثم“ قيتل يس ملعون باد كيف قَدَّرَ جكونه اندزه كرفته تم دَنْظَرَ يس نظر كرد در امر قرآن كرّتى ديكر ثم عبس - يس روى 
ترش كرد كه موجب طعن نيافت در ان يا در حضرت ييبغمبر نككريست و روى ترش كرد و بَسرَ و يبشانى در هم كشيد بطريق 
كراحيك ينا تعلو يل 23 ادي كن روت كرذاني شق :ذا ازاسيسميوس بحن واايتكر:ى كر كفي كردا وكاس ار تقال دين 
كفت إن هذا نيست اينكه كه محتد ميكويد إِلَا يحرٌ يُوْئَرٌ مكر جادوى كه تعليم كرفته شود از سحره إن هذا نيست اينكه إِنَا 
قول البق 


كرستكل ادن ابادك يه رحد وسار جما باه ررد باشد كه درافكنم وليد را سََهَرَ در دركه ينجم از دوزخ كه نامش 
سقرست و ما أدراكك-ما تَمّرٌ و جه جيز ترا دانا كرد كه جيست سقر لا تِقَى آتشيكه باقى نككذارد كوشت و بوست و عروق و 
اعصاب و عظام بر هيج دوزخى بلكه همه را بسوزاند و باز حق سبحانه نو سازد اجزاى او را وَّلا تَذَّرُ دوست بازندارد ديكر باره 
تا نسوزد لَوَاحَةٌ آتشى سياه كننده لِلبَشَّرِ مر يوست كافران را كه عَلّيها بر ان آتش تِسعَه عَشَّرَ نوزده ملكك يا نوزده صف از ايشان 
شرك كباقتددو فيان ارد غارت وضئ اللفاعنه روانف كراد كه كروهن آرا هوه يقال ردقن حفيرف: مغير ملح الله عليه و 
سلّم راااز خزنه دوزخ آن حضرت دوبار باصابع يدين اشارت فرمود و در كرّت دويم ابهام يمنى را امساكك كرد و اينكه آيت 
در تصديق آنحضرت صلى الله عليه و سلّم نازل شد و يهود مسلم داشتند كه اينكه سخن مطابق قول توريت است ودر 
كمييطن ابكو عد سرافو مذ كزان تكلفاف كزده اندز :او عجيلة ]كه عه كر عاد امت عفر :]قل عشرات بين ابذك 
عدد جامع بود ميان اكثر قليل كه آن نه است و اقل كثير كه آن ده است و بواقى وجوه در جواهر التفسير مذكور است و در 
اخبار آمده است كه بعد از نزول اينكه آيت ابو جهل كفت اى معشر قريش زبانيه از نوزده بيش نيستند آيا ده تن يكى از شما 


بن كلده بن خلف الجمحى كفت من هفده را كفايت كنم ده را به يشت و هفت را بشكم و شما دو باقى را كفايت كنيد و 
روايتى آنست كه كفت من در يبيش شما بر صراط بروم وده را بر دست راست و نه را بجب دفع كنم و بككذريم بسلامت و به 
بهشت درآييم آيت آمد كه وَّما ججعلنا وما نكردانيده ايم أصحاب-الثَارٍ خازنان دوزخ را إِلَا مَلائْكهُ مكر فرشتكان كه قوى 
ترين خلق اند و در معالم آورده كه رئيس خزنه دوزخ مالك است و با او هزده تن اند و جشمهاى ايشان جون برق درخشنده و 
انياب ايشان يعنى دندانهاى ايشان جون حصارهاى بلند مستحكم زبانه هاى تش از دهن ايشان بيرون مى آيد و ميان دو دوش 
ايشان مسافت سير يكك ساله باشد يكى از ايشان بيكدفعه هفتاد هزار كافر را در هر كوشه دوزخ كه خواهد بيفكند و ذكر 
ملادئكه براى دفع سخن كلده است تا بداند كه ايشان ملائكه اند نه بشر يعنى او ميكويد كه من همه را كفايت مى كنم و 
نميداند كه ايشان آدمى نيستند بلكه فرشتكانند غلاظ شداد و تمام آدميان طاقت ديدار يكك فرشته ندارند تا بمقاومت جه رسد 
وَ ما جعلنا و نساخته ايم عِدَدَّنَهُم شمارههاى ايشان كه نوزده اند إلا وِتنَهَ مكر عددى اندكك كه سبب فتنه باشد لِلّذِين- كَفَرُوا مر 
قاور “كد كار كادي يعني اشعيو “كتين نو السعا ها يدن دور ذو لمعك يو تقل جروا السو علد 514 لشقة و الذي 


وتنا سكمان 2 نذ | ناك أذ :| الكاف دادم قدةزنن كان عه 6 | رو "نامك كد كيد دعر رتك اك د فاك لقم فنا 
سو ونوا الجيات بارا حجة فر 0ر01 ورد 9 0 


تا بيفزايد آنائرا كه كرويده اند إيماناً كرويدنى بدين سخن يا بسبب تصديق اهل كتاب. 
صفحه : ١7١١7‏ 


وََ لايرتاب الذين دو تا شكك نيارند آنانكه أَوبُوا الكتاب-عطا كرده شده اند بتوريت و الْمؤْمِنُون- و كرويدكان از اهل اسلام 
در ان عدد و لِيَقُول-الذين-و تا بكويند آنانكه فى قُلوبهم در دلهاى ايشان مَرَض “بيمارى شكك و نفاق است و الكافرٌون- و 
بكويند ناكرويدكان كه ما ذا أراد الله جه جيز خواسته است خداى بهذا مكلا بدين عدد كه غريب ست از روى مثال كذلكك- 
همبحنين يف ل * الله «در ضلالت فرو ميكذارد خداى من يَشاء هركرا خواهد و يتهدى و راه:فى نمايذ من يَشَاءٌ هر كرا خواهد 
آورده اند كه ابو جهل كفت اى معشر قريش حالا محمّد از نوزده يار و مددكار بيش ندارد و حق سبحانه فرمود وَ ما يَعلّم دو 
نميداند جنُودَ رَبك - لشكرهاى برورد كار ترا از ملائكه كه ممد و معاون بيغمبر ص اويند إِلَّا هُوَ مكر او كه عالم است بهمه 
معلومات وَ ما هى-و نيست اينكه سقر يا عده خزنه يا اينكه سوره إِلَّا ذكرى مكر يندى لِلبَشَّر براى مردمان كلا نه جنين است كه 
نين ا كان تر #واننا كرو زو "لخر واريتو كلل اناه كد مفرفظه رثانت و اجا ل بولق باواببفة زميك و اليل بولدرجة فب رد اده 
جون بيايد از عقب روز و حفص إذ بى الف خواند ادبر بصيغه ماضى از إدبار يعنى بشب كه جون برود از يس روز و الصّبح ر 
ذا مقن وسو كن يضح جور :زوش كردانناعالم را إلها ندوستى كه د ركه سفر لإدق اكير يكى 


از دركات بزركك دوزخ است نَذِيراً كردانيده ايم او را جيزيكه بدان بيم كنند آدمى را در لباب آورده كه حضرت بيغمبر صلى 
الفا سوراص بز اا كر رار ويم ود لصوتي قات :ا قرا رما كا ررم ا لمن ايت 
از بشر يعنى تو نديرى و بقول ال دوزخ نذير است مر آنكس را كه خواهد نكم از شما أن , تَقَدَّم - آنكه بيش رود در خير و 
طاعت أو يَعأَكوَ يا باز ايستد از شركك و معصيت يعنى همه طوائف را ينددهنده است كل نفس هر نفسى يما كتدبت رَهِيئَه 
بآنجه كرده است از كردار خود در كرو است يعنى در دوزخ كرفتار است و محبوس بر ان إِنَا ذا ادكه - اليمين _مككر اصحاب 
دسة واست كهابقان مرتهن كيد ركاه حرق دن اتن جه كاهان ابقان امرريدة شده ابت كته الد ااهل »زميق اننجا اطفال 
مومنانند يا ملائكه. 


١1١6 : صفحه‎ 


فى جَنّات وار ا يعنى در بهشت بر غرفها باشند ناظر در دوزخ 00 مى يرسند عَن_المُجرمِين-از احوال مشركان 
و ميكويند ما سكم جه جيز آورد شما را فى سمهو در دوزخ قانُوا مجرمان كويدد در جواب لم نك نبوديم ما در دنيا ين 
العف و -از نمازكذارند كان يعنى بفرضيت آن اعتقاد نداث شتيم وَ لم كك مو نبوديم كه بمال زكوه تطعم “المسكين -طعام دهيم 
درويشان راوَ كنا نَحخُوض مو بوديم كه شروع ميكرديم در شان محتّرد صلى الله عليه و سلّم و بغيبت وى مشغول شديم مّع- 
الخائضين -با شروع كنند كان در ان وَ كنا تُكذّب مو بوديم كه تكذيب ميكرديم بيوم_الدّين_ بروز 


جزا و باور نمى داشتيم عحَّى نا وقتى كه أَتانًا اليتقين آمد بما مركك و مقدمات او و بهمان حال بمرديم فما تَنَفَعُهُم يس سود 
نكند ايشانرا شَماعَهُ الشّافعين - شفاعت همه شافعان بتقديرى كه ايشائرا شفاعت كنند و اينكه خود محال است فما لَهُم يس 
حيست من انشائرا كه بموسعه عض التذ كدة مُعرضين -از قرآن يا مواعظ آن در حالتى كه اعراض كنند كان انذ كَأنْهُمْ كويا ايشان 
خحْمَوٌ خران وحشى اند مُستَنفِرَة فرت رمند كان كه كريخته باشند مِن قسوره از شير يا از صياد يا از ريسمان دام يا از مردم 
تيرانداز يا از آوازهاى مختلف يعنى جنانجه كورخران ازينها ميكريزند ايشان از استماع قرآن ميكريزند زيرا كه كوش سخن 
شنوا و دل ينديذير ندارند كما اشار اليه فى المثنوى مثنوى از كجا اينكه قوم و ييغام از كجا از جماد اى جان كجا باشد رجا 
فهمهاى كهنه و كوته نظر صد خيال بد درآرد در فكر راز جز با رازدان انباز نيست راز اندر كوش منكر راز نيست از كلبى 
منقول است كه مش ركان كفتند يا محمّد؟ بما رسيده است كه در بنى اسرائيل هر كه كناهى كردى بشب بامدادان صحيفه 
يافتى كناه او و كفارت آن در وى نوشته براى ما مثل آن جيزى بيار يا كفتند ما بتو ايمان نياريم تا بنام هر يكك از ما كتابى 
نيارى از آسمان و در وى مكتوب باشد كه اينكه نامه است از خداى بفلان كس بايد كه متابعت بكند محمد را آيت آمد كه 
ايشان كريزانند از استماع كلام ما يا 


نمى كروند بدان بل يُرِيدٌ بلكه ميخواهد كل امرئ هر مردى مِنهّم از ايشان أن يؤتى آنكه داده شود صحفا نامها مشر 
سركشاده و بى مهر و در ان نوشته كه اى فلاسن بيروى كن محتّرد ص را كلما ندهند ايشائرا اينكه صحيفها واكر بدهند هم 
نكروند يس اعراض ايشان نه براى امتناع از ايتاى صحيفه است بل لا يَخافون الآخِرَة بلكه ايشان نمى ترسند از عذاب آخرت 
كلايجقا كدبيية الكهاايقاة دريانبوتر الس كر ين كاسعكر انض اقول عقر الدفبدريق 8ق ان كر سوس 
ياد كردن. 

١١١5 : صفحه‎ 

فَمَن شاءً ذَّكرهءيس هر كه خواهد كه يند كيرد بدو يند كيرد بآن وَ ما يَذكرُون-و ياد تكنند او را إِنَا أن يَشاءَ الله مكر آنكه 
خداى خواهد كه ياد كنند هُوَ أهل *التّقوى اوست سزاوار از انكه ازو ترسند و أهل *المغفرّه و سزاوار آمرزيدن ترسند كان 
سوره القيمه 

مكنه وَ هى اربعون آيه بسم_اللّه_الرّحمن_الرّحِيم - لا أقسم “لاى نافيه در فعل قسم براى تاكيد بود يس معنى اين ست كه هر 
آئينه سوكند ميخورم يوم _القِيامَهِ بروز رستخيز وَ لا أقسم مو البته سوكند ياد ميكنم بالنّفس_اللَوَامَهِ بنفس ملامت كننده و مراد 
نفس متّقيه است كه نفس مقصٌّ ره را ملا-مت ميكند بتقصير طاعت در قيامت يا نفسى كه خود را ملا-مت كند ييوسته در 


تقصيرات خود و اكرجه اجتهاد او بسيار بود در عبادات يا نفس مطمئنه كه هميشه لائم ست مر نفس امّاره را جواب قسم آنكه 
شما برانكيخته خواهيد شد آورده اند كه عدى بن ربيعه آنحضرت صلى الله عليه و سلّم راااز 


احوال قيامت يرسيد و بعد از اخبار آنحضرت ص را كفت كه اكر آن روز را معاينه بينم باور نكنم آيا اينكه استخوانهاى 
متفرقه با هم مجتمع شود آيه آمد أ يَحسَب «الإنسان*آيا مى يندارد آدمى يعنى عدى بن ربيعه أن نَجِمّع - آنكه جمع نخواهيم 
كرد عِظَامَهِ "استخوانهاى يراكنده او را مراد نفس اوست كه عظام قالب آنست بَلى آرى جمع كنيم يس بايد كه داند ما را كه 
قادِرين - توانائيم عَلى أن تُسَوّى - بر آنكه راست كنيم بَنانّه سرهاى انككشتان او را يعنى سلاميّات او رابا وجود صغر و لطافت آن 
كل نايا متو وا رار كه جية وبيا اكز الاق اكد مسق ]هل عدي دا جلمل لني لاد كد وروي كريد أخاية 
بآنجه او را در بيش است از بعث و حساب يست “مى يرسد باستهزا كه أيَان- كى خواهد بود يوم القِيامَهِ روز رستخيز فإذا برق 
البِصَِرٌ يس جون خيره شود جشم وَ حََسَض-القَمَرُ و تيره كردد ماه وَ ججمِع - الشّمس ١و‏ القَمَرُ و جمع كرده شوند آفتاب و ماه 
يعنى ايشائرا با يكديكر مجتمع ساخته در دريا افكند. 


١" 1١١ا/‎ : صفحه‎ 


- 
ع 


يَقُول “الإنسان “ميكويد آدمى يعنى كافر مكذّب يَومَئِذٍ در ان روز أين-المَمَوٌّ كجا است جاى كريختن كلا نيست مفرّى لا وَزَرَ 
بناه كاهى نباشد كافرائرا إلى رَبك بسوى بروردكار تست يَومَئِذٍ المُستَقَرٌ در آنروز قراركاه خلق يعنى بمشيت خود مقر هر 
كس از اهل بهشت و دوزخ مقرر كند يُتيْوَا الإنسانخبر كرده شود آدمى يَومَئِذٍ در ان روز بما قَدَّم-بآنجه بيش فرستاده است 


أل اعمال و وى انهه باز يس داشته است از اموال شيخ 


الاسلام قدس سره فرموده كه كناه از بيش فرستى به جرأت و مال از يس بككذارى بحسرت كناه را بتوبه نيست كن تا نماند و 
مال را بصدقه بيش فرست تا بماند كه ما عندكم ينفد و ما عند الله باق رباعى كر همه مال صرف راه كنى كنج دارى و كر نه 
آه كنى كر فرستى ز بيش به باشد كه بحسرت ز بس نكنّاه كنى بَّى_الإنسانبلكه آدمى عَلى نَفْسِه_ بر نفس خود بَصدَيرَةٌ 
غدارنة يمحر نك اميك من اساتف ينمال كر كنوا كو امتسش ايفتال 7 وال خوك لو القويروة| كمي الفا مت معنا معد هاف 
خود را يعنى هر جند بر كناه عذر انككيزد بدانجه مقدورست در دفع آن جاره انديشد هم او كواه كناه خود خواهد بود و 
عذرهاى دروغين و حيلهاى باطل خود را خواهد دانست- بيت جه جندين عذرانكيزى و جندين حيله سازى جو ميدانم كه 
ميدانى و ميدانى كه ميدانم إين عباس رضى الله عنه. فرموده كه جون جبرئيل عليه السلام وحى بر سيد انام عليه الصلوه و 
السلام خواندى آنحضرت بزبان خود با وى ميخواند تا فراموش نكند آيه آمد كه لا تَحَرّك مجنبان به بقرآن لسائكك ‏ زبان 
خود را قبل از اتمام وحى لتَعجل - تا تعجيل كنى به بحفظ يا اخذ وى إن عَلْينا بدرستى كه بر ما است جمعه »كرد آوردن او در 
دل تو تا تو ياد كيرى وّ قرآئّه مو برما است اثبات قراءت آن بر زبان تو فَإذا قَرَأناه .يس جون بخوانيم آن را بزبان جبرئيل بر تو 


فاع يس ييروى كن قرآنّه خواندن او را و تامل فرما 


در ان ثم إن َعَلَينا يبس بدرستى كه بر ما است بَيانّه روشن كردن آنجه مشكل باشد از ان بر تو كلا نه جنان است اى آدميان 
كد كفاة رده ابداد وان عب كل تكؤنه العاخلة بلكةا دوست ميد اويد هما دناق شقات كنده راز تدكوة+ الآخزةى وسكت 
بازمى داريد آخرت ياينده را و كار برعكس مى بايد وجوه *رويها يَومَئْذٍ در ان روز كه قيامت است ناغْدَرَةٌ تازه و تابان باشد 


يعلى وجوه انبياء عليهم السلام و مومنان. 
صفحه : ١7١١/8‏ 


اليج ونيا كد او ند حوره تاقارة كردم تاكنسن ال روف عان مححاب اث بر وض اللدفنة كنك عو سيرك مير ملل الله 
عليه و سلّم فرمود كه فروترين اهل بهشت آنكس است كه نظر كند بباغها و نعمتها و زنان و خحدمتكاران خود و تا هزار ساله 
راه آنائرا به بيند و كرامى ترين نزديكك خدا آن كسى است كه نظر كند بوجه الهى بامداد و شبانكاه يعنى بمقدار آن يس 
اينكه آيت برخواند كه وجوه« يَومَئْذِ ناضَرَةٌ إلى رَبّها ناظرَةٌ آورده اند كه اوراد هر يكك از اوتادان اينكه كلمات است اللهم انى 
اسئلكك النظر الى وجهك الكريم بيت هر كس به بهشت آرزوى دارد عاشق جز آرزوى ديدار ندارد وَ وجوه »يَومَئَذٍ و رويها 
فق نزو جارك و تو روا و نكف واشفند تعن ارروانها فقا ة :وا عير 6الق تعادرة كظاق براق واس مقافت مقن بد ا ا كاد 
آن نفس يعنى بيقين داند أن يُفَل-آنكه رسيده خواهد شد بها بدو فاقِرَةٌ بلائى و رنجى كه مهرهاى يشتش بشكند كنايت 


است از نزول عذاب عظيم برو و بقول اصح آن بلاى حجاب است از رويت رب 


الارباب مصرع كه از فراق بتر در جهان بلاى نيست كنا نه جنان است كه دل بر دنيا توان نهاد و از آخرت غافل توان شد إذا 
بَلَعَتَ_جون برسد روح التَراقَى - باستخوانهاى سينه و كردن وَ قيل-و كفته شود يعنى كسان محتضر يا ملائكه كويند مَن راق 
كيك قو دو سال قطن السيا كاتشصدة النراقة كد الساسو عاد اكقرنه وده عافن اك انمز 
ملاذ آن وَ النَقّتَ_الساقآخرت و يبجد ساق محتضر بالساق_بساق او يعنى ياهاى او از هول مركك در هم يبجد و حركت در 
ان نماند يا جمع شود شدت موت بشدّت آخرت إلى رَبُكك- بسوى جزاى برورد كار تو يَومَئْذٍ المساق*آن روز بازكشت باشد 
همه كس را اغلب مفسران برانند كه ابو جهل لعين را شدّت معادات با سيد المرسلين عليه افضل الصلوه و التسليم واقع بود و در 
فشان زو تازل سند كه فلااض ل ف زيمن عون نكر أن جيل قزق انق توان]ر [ابخددواهي مال وق نود و لدم لي 
يوزوق عورد ينيو هن زان لمان تكد رقي لز عات و لكي اندي يكن اكديية ك رقا اسيل الله مليفو 51 
و بركشت از راه حق ثم :ذهب - يس بازككشت إلى أهله سوق كسان خود يَتَمَطى ميخراميد روى از افتخار كه من جنين كارى 
كركه ع يكن تكدييه تولك أرلى لكك جر او رفنت عر تاجهل مر كع افك اول ين طاو شيعه وعدا اليد كر 
قبر ثم أولى لكك - يس نيكك 


سزاوارست مر ترا اهوال قيامت قُأُولى بس بغايت سزاست ترا خلود در دوزخ آورده اند كه بعد از نزول اينكه آيت حضرت 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم ابو جهل را در بطحى ديد و جامه اش را كرفته كفت اولى لكك فاولى ثم اولى لكك فاولى ابو 
جهل كفت مرا ميترسانى اى محمّد ص و نزد بعضى علما اولى بمعنى ويل ست حق سبحانه جهار كرت براى تاكيد ابو جهل را 
كفت كه واى بر تو. 


١١١9 : صفحه‎ 


ليقي سانانا هن بندارد اتسالة أن د كك تكه 'فرو كل اشقند شود سُدى >مهمل و معطل و ضائع كه بدنيا مكلف و بعقبى 
يعؤك و معدي اكردد | لم وكانتفاقة ابافبوده اهنك اح "فظره الى عن عق لمش ازامتى و يطل انان رع لبت كا 
عَلََهَ يس بوده است خون بسته فُحَلّق يس خداى بيافريد اجزاى و اعضاى او را فَسَوَى يس راست كرد صورت او را و روح 
درو در دميد فَجَعَل - منه +يس كردانيد الام ارقن در مكف ذا نوا الأ زر ناف ١‏ لس الكة اباانست اده 
أقزيسه يقاو :تواناغلى. أن نين «العوط جه راتكه ؤكده كزدائد مور د كاثر اندو خين عابنت كدادن لخر قراه ايك سوه بايد 
كفت بلى انه على كل شىء قدير و بر روايت ديكر سبحانكك اللهم بلى شيخ ما قدس سره مى كفت بلى سبحان ربّى الاعلى 


سورهة الذهر 


مكيه و هى احدى و ثلاثون ابه بسم_الله_الرّحمن_الرّحِيم_ هل قي آيا تله ايت استفهام تفريرست يعلى بدرستى كه آمده 
عَلَى الإنسان_بر ادم عليه السلام جين “هنكامى من-الدّهر از زمان كه 


در ان لم يكن نبود شا م َكوراً جيزيكه ياد كرده شود يعنى جهل سال ميان مكه و طائف افتاده بود قبل از نفخ روح درو و 
كسى بانسانيت او را ياد نمى كرد جون نطفه و عناصر و نميدانست كه نام او جيست و فائده و حكمت خلقت او جه خواهد بود 
واينكه معنى معلوم نداشتند كه استاد قدرت آئينه ميسازد كه مظهر اشعه و مفاتيح الغيب باشد در اقصى مراتب ظهور و مرتبه 
خلافت كبريائى را شايد و عين مقصودات و منتهاى غايات او بود و همه نهايتها بوجود با جود او آشكارا شود نظم شد ظهور 
او بكلى نور نور كنج مخفى از وى آمد در ظهور كنج مخفى بود زير خاكك كرد خاكك را تابان تر از افلاكك كرد كنج مخفى 
بد زيرّى جوش كرد خاكك را سلطان اطلس يوش كرد إِنّا خَلَقَنَا الإنسان- بدرستى كه ما آفريده ايم آدميائرا كه اولاد آدم اند 
مِن نُطفَهِ از آبى اندك كه منى است و جون هر يكك از منى مرد و زن مختلف الاجزا است در رقت و قوام و خاصيّت لا جرم 
نظفه را بآنكه مفردست بجمع صفت كرد وفرمود أمشاج_آميختها يا مراد الوان است كه منى مره سفيد و از ان زن زردست و 
هر دو بعد از اجتماع سبز ميشوند يا امشاج بمعنى اطوارست يعنى نطفه علقه شود يس مضغه كردد تا آخر خلقت و بر هر تقدير 
انسان را خلق كرديم تا بامر و نهى تَبتلِيه_مى آزمائيم او را فَجعَلناه يس كردانيديم او را سَمِيعاً شنوا بَصيراً بينا تا متمككن باشد از 
مشاهده دلاثل و استماع 


آيات. 


صفحه : 17١‏ إِنّا بدرستى كه ما هَدّيناهالسّبيلراه نموديم او را راه راست بنصب اوله قدرت و انزال آيات تا باشد إِمّا شاكراً 
يا سياسدارنده يعنى مومن سعيد وَ ما كقُوراً يا ناسياس يعنى كافر شقى إِنا أعتّدنا بدرستى كه ما آماده كرده ايم للكافرين- براى 
كرود كان قاش ركيرنا كديذان | افر دوو كققد وأ قاذ وهلها أكندين كردق ابعان فين و فييرا و انس الروخنه 
كه بيوسته در ان بسوزند إن الأبرار بدرستى كه نيكوكاران يعنى مومنان صادق فرمان بردار يَسْرَبُون بياشامند در آخرت مِن 
5أس كان -از جام خمرى كه باشد مِزاجُها كافوراً آميختكى آن كافور يعنى آنرا بكافور بهشت بياميزند تا خنكك و شيرين و 
خوشبوى كردد و كفته اند آبى است در بهشت خوشبوى و سفيد جون كافور بجهت مشابهت او در لون به كافور آنرا بدين نام 
خوانند و مؤيد اينكه قول است آن كه بدل از كافور آورده عَينا كافور جشمه ايست يَشرّب بها مى آشامند از ان عِبادٌ الله 
بندكان خداى يُفَجَرُونّها ميرانند آن جشمه را هر جا كه ميخواهند تُفجيراً راندنى آسان جمهور مفسران برآنند كه حضرت 
رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم بخانه على مرتضى كرم الله وجهه آمدند و حسن و حسين رض را رضى الله عنهما بيمار ديد 
على و فاظمه را رضى الله عنهما كفت تذرى كنيد ثا فرؤندان شما صحت يايند ايشان نذر فرمودند كه سه روز.زوزه كيَرَئْدَ حق 


شحاته سطى را روفي اللعديا قنا' يتس وا شاوتروزه كرفس ومقدارئ حى قرم كرشم برد كاوق ذهو اود كرذة 


نان يختند و نماز شام را خواستند كه افطار نمايند مسكينى بدر خانه آمد و آواز داد يا اهل بيت نبوت مسكينى ام از مسلمانان 
مرا طعام دهيد تا حق سبحانه از موائد بهشت شما را عوض بدهد امير المؤمنين على كرم الله وجهه نصيب خود را بدان مسكين 
دادند و سائر اهل بيت موافقت كردند و بآب خالص روزه كشاده شب كذرانيدند ديكر روز روزه كرفتند و بوقت افطار يتيمى 
بدر خانه آمد و سؤال كرد و تمام طعام كه بود ايثار فرمودند و شب سوم اسيرى بسر وقت ايشان رسد خوردنيها بوى دادند حق 
سبحانه اينكه آيت فرستاد كه يُوفون-وفا مى نمايند ابرار نيكو بِالنَّذْرٍ بنذرى كه در طاعت كنند و يَخافُون-و مى ترسند يوم 
كتاذ رول كه حسة داو ةسدع رويس رمحدح وعدت او تستطر افش و اشكارا ورسيدة بهمه وَ يُطْعمّون- الطعام -و 
ميدهند طعام را عَلى به بر دوستى خدايا بر حب طعام يعنى با وجوديكه محتاج اند بدان طعام و آنرا دوست ميدارند ايثار مى 
نمايند و ميخورانند و خود نميخورند و طعام فانى را صرف طعام باقى كنند مسكيناً درويشى بى مايه را وّ يَتِيِماً و خردسالى بى 
نذاق ]3 امثير و اسيزيا كه ان كفا كذ كزفته اناو در ريات كه نوق اسيرى با يفيت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم 
آوردندى او را به بعضى از مسلمانان سيردى تا راى مباركك بر امرى در شان او قرار يابد و كفتى احسن اليه و بعضى از علماء 
برانند كه مسبحون از اهل كفر كه در حقى او را حبس كرده باشند و مملوكك از 


عبيد و اما و مراءه نيز حكم اسارى دارند يعنى بايشان احسان بايد نمود و اينكه مطعمان بلسان مقال يا بزبان حال كه معتقد 


شان اس درك 
صفحه : ١١7”١‏ 


نّم نمكم جز اينكه نيست كه ميخورانيم : شما را اينكه طعامها لِوّجه الله براى طلب رضا و لقاى خدا لا نُرِيدٌ نميخواهيم 
لك عرزا رشنا باداشى و مكافاتى و لا شكوراً و نه سياسى و نه دفع ازارى جل دن اعستان منت نهاذن توفع عرزا كردن از 
واف بكاهاض كوله ارجا انها الذينء اموا لا تتطلوا دفائكه بالكن و الأدى اقلم هر عه ولد يده و مدت ينه و انميت 
دهى آن خود مده منت و مزديكه در احسان بود وقت جزا موجب نقصان بود إِنّا تخاف + بدرستى كه ما مى ترسيم من رَيِنا از 
آفريد كار ما يوماً عَبُوساً از عذاب روز ترش يعنى روز كه رويهاى ترش كردد از شدت اهوال قمطريراً روزى سخت و كرم از 
امام حسن بصرى رح يرسيدند كه قمطرير جيست فرمود كه سبحان الله جه سخت است اسم روز قيامت و او سخت تر است از 
اسم خود فَوَقَاهُم “الله .يس نكاهدارد خداى تعالى ايشائرا شَّرٌ ذلك اليوم راز بدى و رنج و هول آن روز و لَقَاهُم و بيش آرد 
حار اشر اران وعروي و3 د ورا بكاوي وات دوال وح اموي جاذاضي وعد اغاترا يها ل ل 
كردند بر طاعت از معصيت يا بر ايثار طعام > جَنَهَ بوستانى كه از ميوه آن برخورند وَ ريراً و جامه ابريشم به: بهشت كه بيوشند 


متكي در حالتى 


كو كيه نود كان باسنقد: قينا در كدق علن الأزاتكم بر شصيافى أرابسته لأ دويق فيا كه سور كيفتة ننشا غات ول 
زَمهَرِيراً ونه سرما را مراد آن است كه هواى بهشت معتدل بود و درو زمستان و تابستان نبود تاااز شدّت حر و صولت برد 
متأذى نكردند و دَانِيَهٌ وياداش دهد ايشائرا بهشتى ديكر كه نزديكك بود عَلَيهم بديشان ظلالها ماف وف أن ١‏ للد 
رام كرده شده باشد قُطوفها ميوه آن تَدْلِينًا رام كردنى يعنى آسان بود جيدن ميوها و كسى جيننده را منع نكند از جيادن و 
بُطاف مَعَلَيهم و كردانيده شود برايشان ياتنه من فِضَّهِ جامهاى عورد اسيم و أكواب_ كانت و كوزهاى بزركك كه باشاد 
قواريرًا مانند 1 بكينها قَواريرَا مِن فَِّهِ 1 بكينهاى سيم يعنى اوانى و اكواب از نقره باشد در صفائى آبكينه كه از خارج داخل 
آنرا توان ديد تََدَّرُوها اندازه كرده باشند ساقيان آن ظروفها را فراخور سيرابى بهشتيان تَقدِيراً اندازه كردنى يعنى هر كس را 


فراخور حوصله او جامى دهند كه بدان سيراب شود و در ان ظرف زياده و نقصان نبود. 
صفحه : ١١737‏ 


وَ يُسقٌون- و آشاميده شوند فيها در بهشت كأساً كان- خمرى كه باشد مِزامجها زَنِجبيلًا آميزش او زنجبيل يعنى بياميزند آن شراب 
را بزنجبيل بهشت جه زنجبيل طرب آرند و لذت بخشنده است عَيناً فيها و آن زنجبيل جشمه ايست در بهشت تُسَمَى سَلسَبِيلًا نام 
نهاده شده بسلسبيل و آن منقاد بود و روان هر جا كه بهشتى خواهد توانند برد و كفته اند آسان در حلق رود و زود بككوارد وَ 
طوف عَلّيهم و طواف كنند بر آن ابرار 


و نيكوكاران ولدانمُحَلْدُون- يسران كوشوارواران يا جاويد مانده بر حال طفوليت إذا وأكه جروا لقان رانا مسحي 
حمة بِتَهُم يندارى از صفاى لون و درخشندكّى جهره ايشائرا لَولواً مَنقُوراً مرواريد افشانده شده از صدف بمعنى تر و تازه كه 
هنوز دست كسى بدان نرسيده است و در رونق و آبدارى آن قصورى بيدا نشده وَ إذا لسري بكرى و نظر كنى ثم 
عي ررد مار ا رركاو ادو لا را عير لكر اويا ا 
خبر آمده كه فروتر كسى از اهل بهشت كه نظر كند در ملكك خود هزار ساله راه بيند و منتهاى مملكت خود را مشاهده كند 
جنانجه مبتداى آنرا ملاحظه مى نمايد و بقولى ملكك كبير نفاذ مشيّت ست كه هر جه خواهد ميسر كردد يا ايستادن ملائكه 
بوقت درآ مدن بديشان و در فصول آورده كه نعيم راحت اشباح است و ملكك كبير لذت ارواح نعيم ملاحظه دارست و ملكك 
كبير مشاهده ديدار و دار بيدار هيج كار نيايد الجارتم الدار بيت- ايها الاخوان تا جند انتظار آن نككار زاهدان فردوس ميجويند 
وطاميداويه عي بر اوتسجان ينى لاني براق لكان ا دين .جامهاى ديبا نازكك حَُضِرٌ سبز است و إِسَتَبرَق “و 
ماف يك ويا: واى] ور برزا تمع رو أساوز بون فض تدمتهوانها أن نقره و إيتكه متعالفك آن نيست كه يحلون فيها من 
اساور من ذهب جه جمع و معاقبه ممكن است و سَ قَاهُم و بياشاماند ايشائرا رَبُهُم زود كان اسان شرانا طهورا ترات اك اذ 


يا ياكك كننده از غل و غش و مقاتل رح كويد كه طهور جشمه ايست بر در بهشت كه هر كه از ان بياشامد در دل او حقد و 
حسد بلكه هيج صفتى بد نماند و كفته اند ياكك كننده دل از ميل بما سواى اللّه تا التذاذ يابد بلقاى او و باقى ماند ببقاى او و 
البقاء فى اللقاء تمام العطاء بيايد دانست كه جوى كوثر در بهشت خاصه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم است و ذكر 
آن در سوره كوثر خواهد آمد انشاء الله تعالى و جهار جوى ديكر از ان متقيان است آب و شير و خمر و عسل و شمه ازان در 
سوره محمّرد مرقوم شده است و دو جشمه از ان اهل خشيت است فيهما عينان تجريان و دو جشمه از ان اصحاب يمين ست 
فيهما عينان نضاختان و اينكه جهار جشمه در سوره الرحمن جل ذكره آمده و ديكر شراب رحيق از ان ابرارست و جشمه تسنيم 
ازان مقربان و اينكه هر دو در سوره المطففين مذكور خواهد شد و دو جشمه ازان اهل بيتست كافور و زنجبيل كه آنرا سلسبيل 
خوانند و شراب طهور نيز از ان ايشان ست و محققان آنرا شراب شهود كويند كه مرآت دل نوشنده را بلوامع انوار اسرار قدم 
روشن ساخته يذيرائى عكوس نقوش ازل و ابد كرداند و وقت و حال او را جنان صافى سازد كه كه مطلق اقذار اثنينيت و 


كانت عدوانة دونمشارء وصسندق: لماكل ر نكف ذو كأانكي كا نك معدل 5:دانننة حاف تمدام :واكك :كك وأ مد همه 
سواني عبوز نت درامسار .د ور و - جاده جام وإمدام را يجان 0 


است و نيست كوئى جام و عارفى كفته است كه فردا بزم نشينان دار القرار ابرار را يكك حبور و سرور خواهند نوشايند و شراب 
ظهور خواهند جشايند امروز باده نوشان خمخانه افضال را اينقدر از ان نصيبى تمام داده اند نظم از سقاهم ربهم بين جمله ابرار 
مست در جمالى لا يزالى هفت و ينج و جار مست تن جو سايه بر زمين جان ياكك عاشقان در بهشت عدن تجرى تحتها الانهار 
مست خود جه جاى عاشقان كز جام توحيد خدا كوه و صحرا و جبال و جمله اشجار مست يس ابرار را كويند. 


1١1١77 : صفحه‎ 


إن هذا بدرستى كه اينكه كرامتها كان-هست لَكُم مر شما را جَزاء مر شما را ياداش كردار شما و كان- سَعِيْكُم و هست شتافتن 
عا دوك اشكرر سعاديف ةو لانن مكافات إِنّا نحن + بدرستى كه ما تَزَّلنا فرو فرستاديم عَلّيكك القرآن- بر تو قرآن را تَزِين فرو 
فرستادنى بتدريج سوره بعد از سوره و آيتى يس آيتى بر مقتضاى حكمت فاصبر بس صبر كن لحُكم_رَبُك - بحكم يرورد كار 
خود در آنجه فرموده شده از تبليغ رسالت يا براى حكم او بنصرت تو و هلاك معاندان تو وَّ لا تطع و فرمان مبر مِنهُم از ايشان 
آثماً كناهكارى را ترا بائم خواند جون عتبه كه كفت از دعوت خود بازايست تا دختر خود را بتو دهم أو كفوراً يا ناسياسى را 
كه ترا بكفر دعوت كند جون وليد مغيره كه كفت بدين آباء رجوع كن تا ترا توانكر سازم وَ اذكر اسم -رَبُكك-و ياد كن 
يرورد كار خود را بُكرَةٌ بامداد راطيا و شياتكاة 


يعنى بيوسته بذكر او مشغول باش وّ من -الليل_و در بعضى از شب فاسكجد له« سجود كن مر او را يعنى نما زكزار بعضى كفته 
اند يُكرَّءَ وقت نماز بامدادست و اصيل متناول باشد وقت ظهر و عصر را و ببعضى از شب مراد مغرب و عشاست يس معنى 
جنين بود كه بر ينج نماز مداومت نماى و سَربّحه مو نما زكذار براى خخداى لَلًا طَوِيلًا شب دراز يعنى بتهجد اشتغال نماى إن 
هؤُلاءٍ بدرستى كه اينكه كروه يعنى كفسار يُحِبُون - العاجلة دوست ميدارند سراى شتابنده يعنى دنيا راوَّ جَذَرُونوَراءَهُم و 
كل اشقة: ان يعد لواحف إقن از نكو انك عو روما تقلا رزواق كزاف ذا كدقاف اسع قدو كرو نك وبر اقزر عدا من 
كنند نحن *خَلقناهم ما بيافريديم ايشان رااز آبى سست كه آن نطفه است وَ شدّدنا و محكم كرديم أسرّهم آفرينش ايشائرا 
يعنى مفاصل ايشانرا باعصاب بر هم بسته ايم وَ إذا شنا و جون خواهيم رَدَّلنا بدل كنيم ايشانرا أمثالهُم بامثال ايشان در خلقت 
تَبِدِينا بدل كردنى يعنى ايشانرا بميرانيم و در نشاءه ثانيه بمانند همين صورت و هيئات باز آريم يا ايشائرا ببريم و بدل كنيم بغير 
ايشان از بند كان فرمان بردار إن هذه بدرستى كه اينكه سوره تَذْكِرَةٌ يندى و موعظه است يا معامله اهل بيت رض در بذل و 
القن شعو خرتك تومو قداث :وا باشل آقيا خمل: كنكد ]كمون الذكه يها تدرا نننة فم شان | لحل بين اي كدعو اعد ونا 
كيرد إلى رَبّه بقرب آفري دكار خود سَييلًا راهى بخير و طاعت كه فرا كيرد. 


1١1١75 : صفحه‎ 


وَ ما تشاؤن-و 


نخواهيد شما هيج راهى إلا أذ كشا السك اكه كيدان كور اعد حر عقن ادا إن الله كان -عَلِيما دويق ]اهبك 
دانا باستعداد و استحقاق هر كس حَكيماً صواب كار نخواهد هيج جيزيرا مكر باقتضاى حكمت خود يُدخِل “د رآرد من يَشَاءً 
هركرا خواهد فى رَحمّتِه_.در بخشش خود بهدايت و توفيق يا در بهشت بفضل و كرم خود وَ الظالمين-و ستم كاران يعنى 
مش ركان أَعَدَ لَه آماده كرد أنبت يراق اشاة عذلا انيما عذابى دردناك دايم 


سوره المرسلات 


مكيه و هى خمسون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - وَ امرش لات_سوكند بفرشتكان فرستاده شده عُرفاً به نيكوئى يعنى بامر و 
نهى يا آيات قرآن كه فرستاده شده بمحمد ص صلى الله عليه و سلم به نيكوئى يا ببادهاى وزيده شده بى دربى فَالعاصٍ فات _ 
عَصفاً يس سوكند بملائكه كه سخت و زود روند سخت رفتنى در امتثال امر الهى يا احكام كلام كه برند كان و مح وكنند كان 
احكام اند يعنى ناسخ شرائع و اديان متقلمه يا بادهاق جحهتده سكت دهت عذاب قوم - و الناشرات روس و كند بفرشتكان كه 
نش ركنند كانند شرائع و كتب يعنى ظاهر كنند نُشراً ظاه ركردنى يا آيتهاى قرآن كه اثار هدايت منتشر سازند براى خواص و 
عوام يا بادهاى نرم جهنده جهت راحت جمعى فالفارقات يس سوكند بملائكه كه جداكنند كانند مر حق و باطل را از يكديكر 
قرقاً جداكردنى يا آيات قرآن كه جدا كردانند خير را از شر يا رياح كه يراكنده سازند ابرها را فَالمُلقِيات_يس بفرشتكان كه 


افكند كانند به بيغمبران ذكراً وحى رايا 


آيات كلام كه القاى ذكر حق كنند در ميان عالميان يا بادها كه سبب ذكر مى شوند جه مشاهده هبوب ايشان موجب ذكر حق 
ليت أو اعد لال :بذاظ بقرت وز الفا 3كز عد را براى عور ميتقاق الت أو لذرا با مجهت ينم كردن منطلاق و عات فت 
اينكه باشد كه إِنّما تُوعَدُون- جز اينكه نيست كه آنجه وعده داده شده ايد بدان از آمدن قيامت و متعلقات آن لواقع “هر آثينه 
بودنى است قَِدًا النْجُوم بس آنكاه كه ستا ركان طمسّت محو كرده شوند يعنى نور ايشان را ببرند وَإِذَا السَّماءُ و آنكاه كه 
آسمان فرت شكافته كردد وَ إِذَا الجبالو آنكاه كه كوهها سفت يراكنده كردد از اماكن خود. 


1١7١706 : صفحه‎ 


ةلله كو اك عيقدرة قمعم كرد درس بميقاتى كه مقرر كرده شده در ان بكواهى دادن بر امتان خود يبس 
كويند ِأى يوم براى كدام روز أجلت وايس داشته شد اينكه جيزها يعنى طمس نجوم و شق آسمان و قلع جبال يس جواب 
كويد كه لِيوم_القصل براى روزى جدا كردن كه امروزست و جدا كردن ميان مومن و كافر و مطيع و عاصى باشد در مكافات 
تاووز حك كرد بان غلق وين أدوا كد هه تعرودانا كرد ترلايعين 'توبعه دان كدامنا بوء#الفصل ريمت وول فصل نجه 
كنه آنرا ولق داليك ول وض لوواق ارزؤد لفك يؤوير انانارا فد كين انبرو كد الى ليلكه الأوليى :ا انملك 


نكرديم بيشينيان را جون قوم نوح عليه السلام و عاد و ثمود ثم تُتبعهُم + 


يس از بى درآريم بهلا-كت الآخرين - يسينيان را كه مانند ايشانند جون كفار مكه 5 ذلك نَفئَل *مثل اينكه كار مى كنيم 
بالمُجرمين - بهمه كناهكاران ويل *يَومَئِذٍ و مشقتى بسيار در ان روز للمكذبين- دروغ زنان را است كه صفت دوزخ و شراره آن 
را باور ندارند أ لم تُخلقكم آيا نيافريديم شما را مِن ماءٍ مَهين از آبى خوار بى مقدار يعنى منى فُجعلناه .يس نكاه داشتيم آن 
آب رافى قرار مَكين _در قراركاه استوار كه رحم است إلى قَدَّر تا مقدارى مَعلُوم_دانسته شده كه زمان دلالت است فَقَدَّرنا 
يس توانا بوديم بر آفرينش شما فنعم- القادِرُون- يس نيكو توانائيم ما ويل *يَومَئفٍ بزركتر بلادى آنروز للمك بين -مر 
باورندارند كان اينكه قدرت راست أ لَّم نَجعَل_الأرض - آيا نكردانيديم ما زمين را كفاتاً يوشنده و جمع كننده أحياءً وَ أمواتاً مر 
زندكان و مردكان را يعنى احيا را بر روى خود وارد واموات را بدرون خود دارد و جَعَلنا و بيافريديم فيها در زمين رَواسى- 
كوههاى استوار ياى بر جا شامخات بلند و سر افراز وَ أسقيناكم و بياشامانيديم شما را ماءً فراتا آبى شيرين بسبب آفريدن عيون 


و منابع آن در زمين. 

1١١78 : صفحه‎ 

ويل يَومَتذٍ وادى جهنم در روز رستخيز للمّك بين - مر تكذيب كنندكان راست كه به امثال اينكه نعمت اعتراف نكنند او 
مكذبان را در ان روز كويند انطلقوا برويد إلى ما كنم به نك بون بسوى آن جه بوديد كه تكذيب آن مى نموديد يعنى 


آنتش دوزخ وعذاب آن 3 اتطلترا برويد إلى ظل ‏ بسوى سايه ذى ثلاث _شُعَب خداوند سه شاخ لا ظَلِيل نه سايه خنكك داديم 


كه درو راحت باشد و لا يُغْنى 


ودفع نكند از دوزخى مِن-اللّهَبِ راز حرارت زبانه آتش جيزى را مراد سايه دود دوزخ است كه از بزركى و بسيارى متفرق 
مى شود بشبها و هر شعبه بطرفى ميرود و در معالم آورده كه دخان از دوزخ بيرون آيد و ازو سه شعبه منشعب كردد يكى نور 
و آن برسر مومنان سايه افككند و يككى دخان و آن برفرق منافقان متوقف كردد و يكى زبانه خالص و آن بالاى كافران بايستد 
ودرانوار آورده كه هر سه شعب دخان جهنّم باشد يكى بر فرق كافر قرار كيرد و يكى بر يمين وى و ديككرى بر يسار وى و 
مؤدى بدين عذاب قوت واهمه است در دماغ و غضبيه است بر يمين قلب شهويه بر يسار وى وهر كه خواهد كه فردا ازان 
آفات دخان كه ظل من يحموم اشارت بدان است ايمن كردد امروز بنور عقل متمسكك شده از تي ركى صفت بهيمى و سبعى 
بايد كذشت نظم- ز تاريكى خشم و شهوت حذر كن كه از دود آن جشم دل تيره ككردد غضب جون درآيد رود عقل بيرون 
هوا جون شود جيره جان خيره كرد إِنّها بدرستى كه دوزخ تَرمِى بِشَّرَرٍ مى افككند در ان روز شراره ها كه هر شراره كالفَصرٍ 
نانك كواتتك عظيع كالدد كوها كنذا تون عمال 2ط فل قد راذا وردان واكك آفكن دووح و فقي كووند ضفن بقع ود 
است و جون آتش دوزخ سياه است شراره او نيز سياه باشد و تشبيه شراره بقصر جهت عظمت است و بشتران زرد يا سياه جهت 
لون و كثرت و تتابع و اختلاط و سرعت حرركت 


ويل *يَومَئْذٍ مشقت بسيار آن روز للمْكذ بين - مر دروغ كويان راست كه صفت دوزخ و شراره آنرا باور ندارند هذا اينكه روز 
يوم “لا يَنطِقُون - روزى است كه كافران سخن نككويند بع: يعنى در بعضى مواقف يا ناطق نشوند بحتجت بر خداى و لا يُؤذَّن لَهُم و 
دستورى ندهند مر ايشان را فَيَعتَذِرُون- تا عذرخواهى كنند و عذر نيز سود ندارد ويل »يَومَئِذٍ كرب و اندوه آن روز لمكدبين- 
ا ل كنند مر ايتكه خبرها را هذا يُوم“الفصل رانك ة ووز يجا كردن انث نيان مق ومتطل حسفا كه 
جمع كرديم هما وأآئ مكلايان ابتكة امسة بو الأولن دو يشبتيان ركه تكذس“رسل كدشية كرددل. 


١7 71/ : صفحه‎ 


إن كاضناين اكر ياك لك كد ماعطا ركد وخا جاه ور اتا شع ينا مانا يكارسي درط تون شن سن 
ببريد با من تقريع است مر ايشانرا و اظهار عجز ايشان يعنى حيله بخداى تعالى بيش نرود بمكر دوستان عذاب از خود دفع 
نتوانيد كرد نظم بمكر و حيله عذاب خداى رد نشود نياز بايد و اخلاص و ناله سحرى توان خريد بيكك آه ملكك هر دو جهان 
ارين سجاملةعال مدو ك سيت خووق وجل يومد كم وعضه قروو لشك دبيو دمر ,مكيديا را "انيت مه عله او كنات 
د ا ا .در سايه هاى درختان بهشت باشند و عُيُون و بر كنار 
جشمهاى آب آب روان و فواكه-و در ميان ميوها ممما يَشْتَهُون-از آنحجه آزوو فتقده و هلتك ابقانةر] كريتف كلو 'شوويد 


اينكه ثمرات و اشرَبُوا و بياشاميد 


ازين آبها مَيئاً خوردن و آشاميدن كوارنده بما كثّّم تَعملُون- بسبب آنجه بوديد كه عمل كرديد در دنيا نا كذلكك- بدرستى 
كه ما اينكه جنين نجزى المحم نين - جزا ميدهيم نيك وكاران را ويل «جهل و قبح و ذم يَومَئِذٍ آن يو 2ك موعر لهل تكذيب 
زأسث كه نيم يهني تميكروند كلوا يخوويد اى. مكدبان نعم قاتى .دلا وااو تمتفراو برخوودان ظويد كيلا زمائى اند كه الكم 
مُجِرمُون - بدرستى كه شما مش ركانيد و عاقبت شما را عذاب دائم ست ويل »يَومَئِذٍ واى آن روز للشكذ يبرن ناهر مكذبان را عذاب 
اليم است و إذا قبل -لَهُم *اركعُوا و جون كفته شود مر ايشان را كه نماز كذاريد لا يَركُون- نكذارند نماز را مراد آنست كه 
مسلمان نشوند جه ركن اعظم اسلام بعد از شهادتين نماز است كه الصلوه عماد الدين يعنى نماز ستون دين است و دين بآن 
قائم است ويل “نفرين يَومَئِذٍ آن روز للشكد ين دغر دروغ كويان را كه بشرف اسلام نميرسند ناص ديت سن بكدام سخن 
َعدّه “يس از قرآن يُؤْمِنون- مى كروند اكر بقرآن نكّرويدند كه معجزه ايست مشتمل بر حجج واضحه و معانى لائحه و در خبر 
أله كيين لخو اندو ايه اراك يانه كفك امنا باللت مقع 1 


سوره النبا 


مكيه و هى اربعون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_آورده اند كه جون حضرت رسالت يناه ص دعوت آشكارا كرد و قرآن بر 
خلق خواند و بروز قيامت بيم فرمود كفار در نبوت آ نحضرت صلى الله عليه و سلم و نزول قرآن و وقوع بعث اختلاف كردند 


از يكديكر مى يرسيدند يا از ييغمبر و مومنان يرسش مى نمودند جنانجه حق سبحانه و تعالى فرمود حم تَيَنّساءَ لون- 


از جه جيز مى يرسند كافران عَن_النِّا العظيم _از خبر بزركك يعنى قرآن الَّذِى هم آن خبرى كه ايشان فيه_مُختَلِفُون- در ان خبر 
اختلاف كنند كانند يعنى او را بسحر يا شعر يا كهانت نسبت ميدهند و مختلق و مفترى و اساطير ميكويند و بقول بعضى نبأ 
عظيم نبوت آنحضرت است صلى الله عليه و سلّم كه ميكويند آيا او بيغمبر است يا نى و ساحرست يا شاعر يا مجنون و بعضى 
برانند كه آن خبربعث است :وذ ر أن مختلق يوان جمعى 'ميكفتدد كد قيامت هست و بتان :ما زا شقاغت خواهند كرد هولاء 
شفاءنا عند الله و برخى آن را منكر مطلق بودند ان هى الا حياتنا الدنيا و كروهى شكك داشتند در وقوع آن بل هم فى شكك 
منها كلا سَِيَعلمُون- حقا كه زود بدانند نزديكك روز قيامت يا نزديكك نزع كه آنجه در ان اختلاف ميكردند حق است ثم كا 
عكر انيل ندع كواؤود ودايت دو وزو فاماا با رولك مرك بطلا اقول و عوك الوه عوداوا الى اللشكل ر انرس كياد 
نا شاعة :ايم مين راافراشئ كسترده تاقراركاء هما يود والجال: أوقادا و تكردائيدة ان كوههارا ميحهاق زميق را تايدانها 
استوا و باشد تعالى بهو حَلقنا كم أرواجاً وتنافزيقه انه.ظلها را ازتهركوئة تر واماده تاتسل شعاباقى بمائد با خلق كرد يم كرثه 
كزلفاسواة واتنوارو هرا رق ونام كرف و ريق وطن لكيه او ند وي انما را اعت بدنهاى شما 


آيا 


يعنى خواب قطع حس و حركت كند تا قواى حيوانيه برآسايند و ماندكى از ايشان زايل شود وَ جَعَلنًا اليل لياساً و ساخته ايم 
شب را يوششى تا بظلمت خود همه جيزها را بيوشاند صاحب فتوحات قدس سره آورده است كه شب لباس «اصحاب الليل» 
اميك كل امات | نوكن اعكان سوتهانو ةا مو زاغو ان تدك مكالتة ا اميه نا مانا هده هر يكن و شور تيناد مره 
برخوردارى يابند حضرت شيخ الاسلام قدس سره فرموده كه شب يرده روند كان راه است و روز بازار بيداران سح ركاه است 
بيت الليل للعاشقين ستر يا ليت اوقاتها تدوم جون در دل شب خيال او يار من است من بنده شبم كه روز بازار من است و جَعَلنًا 
النّهارَ مَعاشاً و كردانيده ايم روز را وقت طلب معيشت تا بتحصيل آن جستجوى كنند. 


١1١79 : صفحه‎ 


وَ نينا فَوفَكم و بنا كرده ايم زبر سر شما سَبعاً شداداً هفت آسمان سخت يعنى محكم و استوار كه درو فرجه و شكافى كه نشانه 
خلل و زال باشد نيست و عَلنا سراجاً وَهَاجاً و بيافريديم در آسمان جراغى افروخته و تابان يعنى آفتاب و أنرّلنا و فرو فرستاديم 
من - المّعصة رات راز ابرهاى فشارنده باران ماء تاج الى ريزان لُنُخرج - به تا بيرون آريم بدان حرا آب دانه را كه قوت را شايد 
جون كندم و جو و نّباتاً و رستنى كه علف را شايد جون كاه و كياه و كفته اند بيرون آريم از دريا دانه در را و از زمين كياه وَ 


جنات ر ألفافاً و درختان بوستانهاى در هم بيجيده يعنى بسيار و بيكديكر نزديكك إن :يوم الٌقصل_ بدرستى 


كه روز حكم كرارق تع رول وسكخين كان تميفانا هست در حكم خدا وقتى مقرر براى محاسبه خلا-يق و مجازات اعمال 
ايشان يوم - ينم “فى الصّور روز كه دميده شود در صور نفخه ثانيه تَأتُون- أفواجاً يس بيائيد كروه كروه از قيرهاى خود بعرصه 
كاه محشر امام ثعلبى رح آورده كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم را از افواج يرسيدند فرمود كه حشر كرده شوند 
ده صئف از امت من اوّل بر صفت بوزنكان ودوم بر هيأت خوكان و سوم نككونساران كه ايشان را بر روى بدوزخ ميكشند و 
جهارم نابينايان و ينجم كران و كنكان و ششم مى خايند زبانهاى خود راو آن بر سينهاى ايشان افتاده باشد و ريم از دهنهاى 
ايشان سيلان ميكند و اهل محشر را از ان كراهيت باشد و هفتم دست و ياى بريده باشند و هشتم از دارهاى 1 تشين آويخته و 
نهم را نتنى تمام باشد بدتر از مردار و دهم را جتهاى آتشين يوشانيده باشند و از قطران جفيده و بيوستهاى ايشان اما بوزنكان 
سخن جينان باشند و خوكان حرامخوران و نككونساران خورندكان ربوا و كوران جو ركنند كان در حكم و كنكان و كران آنها 
كه باعمال خود معجب بوده اند- و زبان خائيد كان علما كه كفتار ايشان مخالف كردار ايشان بوده است و دست و يابريد كان 
رنجانند كان همسايكان بغير حق و آويختكان از وار غمازان و سعايت كنندكان بسلاطين و حكام و آنها كه نتن عظيم دارند 
متابعان شهوات و بازدارند كان حق خداى و يوشندكان لباس قطران اهل تكبر و نازش باشند و فتبحت_السَّماءٌ و شكافته شود 


آسمان در ان روز فكانّت أبواباً يس باشند از بسيارى شكافها 


درها يعنى خداوند درها يا از كثرت فرجها كوئى كه تمام او درست و سُريّرَت_الجبال*و رانده شود كوهها در هوا فُكانّت سرابا 
يس باشند مثل سراب يعنى نمائش كوه داشته باشد اما بسبب نفخه و تشتّت جزا بر حقيقت جبليه باقى نمانند إن جَهَنّم - كانت 
مرصاداً بدرستى كه دوزخ باشد كذركاه خلق يعنى همه را برو كذر بايد كرد يا در كمين كاهى كه زبانيه در وى مترصد 
ايستاده باشند براى تعذيب كافران و از ايشان نتوانند كريخت يا موضعى رصدى كه خزنه دوزخ انتظار كفار ميبرند و خزنه 


بهشت نكاهبانى مومنان ميكنند تا بوقت مرور بر صراط از تعرض آتش محروس باشند و اينكه جهنم باشد. 


صفحه : 17 لِلطَاغِين مر كافران را كه از حد كذشتكانند مَآباً بازككشت يعنى آرام جاى و قراركاه لايثين-فيها أحقاباً درنكك 
كنند كان در ان روزكارهاى دراز در معالم از مجاهد رح نقل ميكند كه اينكه احقاب كه حق سبحانه ذكر كرده جهل و سه 
حقبه است هر حقبى هفتاد خريف و هر خريفى هفصد سال وهر سالى سه صد و شصت روز وهر روزى هزار سال باشد در 
موضح آورده است كه مراد اينكه نيست كه براى عذاب كافران تعن مدّت كرده باشند بلكه معنى آن است كه هر حقبى كه 
ميكذرد عقب آن ديكر بى دريى مى آيد تا ابد الآباد لا يَذُوقُون-فيها نمى جشند در دوزخ يعنى نمى يابند بَرداً خنكى هوا كه 
بدان راحت يابند حرارت هواى دوزخ آن را ازايشان بازدارد و كفته اند برد خواب است يعنى ايشان را در جهنّم خواب نيست 


تا آسايش يابند و 


لا شَراباً و نمى آشامند شرابى إِلَّا حميماً مكر حميم و آن آبى است كه جون نزديكك روى آرند كوشت روى در ان ريزد و 
جون بخورند امعا و احشا ياره ياره كردد وَ عَسَاقاً و ريم كه از ريشهاى ايشان سيلان كند يا اشكهائى كه از سر حسرت مى 
بارند يا زمهرير كه بدان معذّب كردند جَراءَ ياداش داده ميشوند ياداشى وفاقاً موافق كردارهاى خود إِنَّهُم كانُوا بدرستى كه 
ايشان بودند لا يَرجُون- كه نمى ترسيدند حساباً از حساب آخرت يا اميدوار نبودند بثواب آن سراى و كدَّبُوا وتكذيب مى 
كردند باينا بآيتهاى ما كه انبياء بر ايشان نمودند كذّاباً تكذيب كردنى و كل شََّى ء.و هر جيزى أز. اعمال بتدكان از طاغعت:و 
ع قي أ حقيناة رايم آنرا يعنى نككاه داشته ايم و نوشته ايم كتاباً نوشتنى و خواهيم كفت مش ركان را فَذُوقُوا 
بس بجشيد عذاب دوزخ فلن تَزِيدَكم يس نمى افزائيم شما را هميشه إِلَا عَذاباً مكر عذابى بالاى عذابى در خبر آمده كه اينكه 
آيت سخت ترين آبات قرآن است مر دوزخيان را از روى وعيد إنءَِلِلمُتّقِين بدرستى كه مر يرهي زكاران راست مَفازاً 
ومتتكاري الاعنذاب: نا جاق قوز وافلا كة 1ن _دائق 2و أعابا باغهاتى اتنث كه درعتان فوه دار درغتان الكوز تخصيض 
جيك قبي انكلو كوافي دا نراءا و قاوز اف مخران كا سعات همه رامدو شصية مدع وود عدا رام قاتر وله 
اح مانت نهب لدعو اعد ود ودان ]عل تاتس انيع همه ار اهل فشك ا وسرداة و زات صن وددلا لذ لكين 
و كأساً دهاقاً و 


مو ايشا نر :اسك تجامياق كر ان قرانانا كاسهاى ظقوي لذ لعفي دنا لعرا تي لت فل مقن اذو يت سسحنان: د30 
باطل وَ لا > ذَاباً ونه دروغى و كفته اند نشنوند در شرب خمر بهشت سخن عبث و دروغ بخلا.ف شاربان خمر دنيا كه در 
مجالس ايشان هذيان و عربده و خلاف و جدال بسيار بود. 


١١7١ : صفحه‎ 


جَرَاءَ جزا داده شود ايشان را جزا دادنى مِن رَبك از يرورد كار تو بمقتضاى وعده خود عَطاءً جساباً عطا كرد ايشان را از فضل 
ؤي سطاف داق واكلاف بعت وتخ ةيناز لحك اعمال قاذ وسار اف ور الا نكن قري كان لحان وني نا 
مكار كدان لفان ابت انس بور كله يقفا الا سرك تديالك اباهيد امل سباق ىقسي راطا اسيناف 
سخن كفتن يعنى قادر نباشند بر آنكه با وى سخن كويند مككر بدستورى يا بر آنكه خطاب كنند با خداى و اعتراض نمايند 
بثواب و عقاب او زيرا كه همه مملوكك اند مالكك نتوانند بود يوم -يَقُوم *الرّوح *روز كه بايستد روح وَ الْملائِكةُ مانا اسه 
فرشتكان صف زدكان و روح ملكى است موكل بر ارواح در معالم كفته كه مخلوقى ازو بزركتر نيست روز قيامت وى تنها 
صفى باشد و تمام ملائكه با كثرت عدد و عظمت جسد صفى جند و واو در بزركى برابر همه بود و در عين المعانى از إبن 
00 رضى الله عنه» روايت كرده كه مقام روح آسمان جهارم است و هر روز دوازده هزار بار تسبيح ميكويد و از هر تسبيح 


او ملكى مخلوق ميكردد و 


كفته اند روح طائفه اند بشكل آدميان و نه از ايشان فردا صفى بايستند و ملائكه صفى و كويند روح جبرئيل است عليه السلام 
كه با فرشتكان صف ب ركشند لا يَتَكلّمُون- سخن نكويند در باب شفاعت إِلَا مَن أؤن- مكر كسيكه دستورى دهد لَه مالرّحمن “مر 
أؤرا داق عاك كد شفاعت كدن مكر كين راخدا اذذ كلد دن سفاطة؛ كه او :و فالبدصوايا و كفنة باشل كز نا كلية تحن 
يعنى جز مومنان را شفاعت نكنند ذلتكك- التوم التق آن روز روزى است بودنى كه البته خواهد بود- فَمَن شاء انخَكَ يس 
آنكس كه خواهد فرا كيرد إلى رَبّهمآباً بسوى ثواب بروردكار خود بازكشتنى بايمان و طاعت إِنا أَنذّرناكم بدرستيكه ما بيم 
كرديم شما را و بترسانيديم عَذَاب ريب از عذابى نزديكك كه عذاب آخرت است و قرب او بجهت تحمّق اوست يوم يَنظرٌ المَرء 
روز كة كرد [دتى عافد ةد امدذن انج قى فوتاده ناشك دو سكاو عت ناريانة كرود رتفا ودرا ان خبردز 2 
يول #الكافِرٌ و كويد ناكرويده در ان زووها لفقي أى كاعل كدمن كنس رايا بودمى خاكك يعنى هركز من باين صورت 
آفريده نشدمى يا امروز خاكك بودمى و مرا زنده نكردندى و كفته اند بعد از حشر و حوش كه ايشان را نخاكك سازند كافر 
اينكه تمنّا كند و قولى آنست كه مراد ازين كافر ابليس ست و او آدم ع را عيب مى كرد كه از خاكك آفريده شده خود را مى 


ستود كه من از آتش مخلوقم جون در ان روز كرامت آدم ع و فرزندان مومن او مشاهده كند و 


عذاب و شدّت خود را بيند آرزو برد كه كاش كه من از خاكك بودمى و نسبت بآدم ع داشتمى اى درويش؟ اينكه همه دبدبه 
و طنطنه خاكيان را هست هيج طبقه از طبقه مخلوقات را نيست مثنوى خاكك را خوار و تيره ديد ابليس كرد انكارش آن حسود 
خسيس ماند غافل ز نور باطن او نشد آكاه از سر كامن او بهر كنجى كه هست در دل خاكك اينكه صدا داده اند در افلاكك كه 
بجز خاكك نيست مظهر كل خاكث شو خاكك تا برويد كل. 


صفحه : ١177‏ 
سوره النازعات 


مكيه وَ هى ست- و اربعون آيه بسم .الله الرّحمن_الرّحِيم - وَ التّازعات غرقاً- سوكند بكشندكان بقوت و شدت يعنى ملائكه 
كه جانهاى كافران بسختى نزع كنند وَ النَاِِْطات_نّشطاً و بفرشتكان بيرون برندكان ارواح مومنان بيرون بردنى بنرمى و 
الايعات عيعا و فتك شناكننده شنا كردنى يعنى آمد و شد نمائنده در رفتن و شتافتن در ان جنانجه اهل سباحت 
قالشابقات رقيقا بس بفرشكان بيش كبرثده برهمة يفى كرسي دو ارما ق درا رضت "لذ راك امرا معن عير كيك واواتكه 12 
تدبي ركننده اند كار دنيا را يعنى جبرئيل ع كه موكل است برياح و جنود و اسرافيل كه نازل است بامور اقضيه و اقدار و ميكائيل 
ع كه قسمت باران و كياه متعلق بدوست از عزرائيل ع كه قابض ارواح شان اوست عليهم السلام و كفته اند منقسم نجوم اند 
كه شتابان ميروند از مشرق بمغرب و رونده از برجى ببرجى و سباحت ميكند در فلكك و بر همديكر ييشى ميكيرند در سير و 
مديزاقك امريزا كه وذيقاة اريس انيع الاق اللد هوق اغدلوق قصلو .ا اسان غزاك اند عات 


كشيده روند از دار اسلام و تسبيح نمايند در رفتن و سبقت كنند در صف جهاد و تدبير يابد بديشان كار فتح و ظفر بر دشمنان 
خداى تعالى يا نفوس فاضله كه منتزع شوند از شهوات و نشاطكنان بعالم قدس رفته در مراتب ارتفاع سباحت نمايند و بحصول 
كمالات سبقت فرمايند تا مكمل شده مكمل و مدبر امور ارشاد كردند و بر هر تقدير جواب قسم آن ست كه شما مبعوث و 
محاسب خواهيد شد يوم - ترجف ١الرَاجِفَهٌ‏ ياد كن آن روزى را كه بجنبد جنبنده يعنى بلرزد كوه و زمين از هيبت آن روز قال 
الله تعالى يوم ترجف الارض و الجبال و اينكه بوقت نفخه اولى بود كه همه بلرزند و زندكان از هول بميرند تَتبعُهَا الرَادِقَه از 
بى درآيداوراازيس درآينده يعنى نفخه ثانيه كه خلق بدان زنده شوند لوب يومَيِذٍ واجفة دلهاى آن روز ترسان و لرزان 
بود أبصارّها خَاشَعَهٌ ديدهاى خداوند دلها فرو خوابائيده باشند يَقُولُون- ميكويند منكران بعث امروز در دنيا كه أ إن لَمَردُودُون- 
آيا ما بازكردانيده شدكانيم فِى الحافرَه بحالت اولى يعنى آيا ما را بعد از مركك بهمان هيات كه داشتيم رد خواهند كرد أ إذا 


كنا آيا جون كرديم ما عِظاماً نَخْرَهُ استخوانهاى كهنه و نزديكك بخاكك شده ما را مبعوث كردانئد. 
صفح : لس 


قالُوا بس فتند از روى استهزاء كه اكر جنين باشد لكف | 215 خاية ان ار كفس الكاديار كقسي اشنا ناض ع اكد 
ما را رجوع باشد بحشر يس با زيانكاران باشيم جه يبوسته تكذيب آن كرده ايم حق سبحانه ميفرمايد كه دشوار مكيريد امر 


فادرا 


َإِنّْما هى- يس جزين نيست كه آن زرَجِرَةٌ واحَدَةٌ كك فرياد است يعنى يكك دميدن اسرافيل عليه السلام كه همه خلائق بدان 
زنده شوند ذا هم الس اهِرَهِ يس انككاه ايشان در زبر زمين بوده باشند و كفته اند كه ساهره نام زمين است نزديكك بيت 
المقدس در حوالى جبل اريحا كه محشر آنجا بود و خداى تعالى آنرا كشاده كرداند جندانكه خواهد و كويند زمين ساهره را 
خدا بيافريند از نقره خام و طول و عرض آن جبل برابر زمين دنيا باش هل أتاكك- حديث #مُوسى آيا نيامد بتو يعنى آمد سخن 
موسى كليم الله تا تسلّى دهى دل خود را بر تكذيب قوم و خبر فرمائى از وعده مومنان و وعيد كافران إذ ناداه”ياد كن جون 
بخواند موسى ع را يرورد كار او رَبّهِ بالوادٍ المُقّدّس_طوى > بوادى باكيزه يعنى طوى و آن نام واديست يا بمعنى مرتين است 
يعنى دو بار ياكيزه شد يا دو بار ندا كرده شده كه اذهب برو برسالت إلى فرعون- بسوى فرعون إِنَّه طغى بدرستى كه او از حد 
در كناشتة ات دن تكث رقفل كيل للك ديش يكومر اوارا كه أى طاعى :هيج انتكدمر ترا ميلق .و وغبتى إلى أن ترك سبو 
آنكه ياكك شوى از كفر و عصيان وَ هديك - و هيج ميخواهى كه راه نمايم ترا إلى رَبك - بشناخت آفريد كار تو فُتَحْشى يس 
بترسى از عذاب او و حذر نمائى از سركشى و نافرمانى موسى عليه السلام بحكم خدا نزد فرعون رفت و تبليغ رسالت كرد واو 
مجه طلزيه فا ررأوة لاه الكبرى :ين بنمود او را موسى عليه السلام 


معجزه بز ركتر كه قلب عصا بود بحت فَكذَّب-وَّ تحصى يس تكذيب كرد فرعون موسى عليه السلام را و عاصى شد در فرمان 
خذائ بن عقون افيف كة عقا اها شه كلت اشكدار ودوك عدافترة اكمس موسج انع :ل : أدن ومع امسن يفت 
بر موسى ع كرد يعنى روى ازو بككردانيد مى شتافت بابطال امر او و كفته اند بترسيد از ازدها و يشت كردانيده ميشتافت در 
كريختن فَحَشَّرَ فنادى يس جمع كرد قوم خود را يس ندا كرد مر ايشان را بنفس خود ققال أَنا كم #الأعلى بسن كك عتم 
برورد كار بزركك تر شما يعنى اصنام كه بر صورت من اند همه خدايانند و من از همه بزركترام امام قشيرى قدس سره در 
لطائف آورده كه ابليس اينكه سخن مى شنيد كفت مرا طاقت اينكه كلام نيست من دعوى انا خير منه كردم بر آدم اينكه بلا 


بمن رسيد او كه جنين لافى ميزند تا كار او بكجا رسد. 
صفحه : ع١‏ 


فاده اللعقيين وزاك فكناويو) عدا كان ناكد سريف اعرت ددري ع الك لاز ويعتان دنا كه عرق شيدن 
است يا بنكال دو كلمه او را مواخذه ساخت كلمه اوّل اينكه سخن است كه انا ربكم الا و كلمه آخرى آنكه كفت ما 
علمت لكم من اله غيرى و ميان اينكه دو كلمه جهل سال بوده شيخ ركن الدين علاء الدوله قدس سره فرمود كه وقتى كه مرا 
حال كرم شد بزيارت حسين منصور حأداج رفتم جون مراقبه كردم روح او را در مقام اعالى يافتم از عليين مناجات كردم كه 
خدايا اينكه جه حال است كه فرعون 


انا ربكم الاعلى كفت و منصور انا الحق هر دو يكك دعوى كردند و روح حسين در عليين ست و روان فرعون در سجين يس 
مرا ندا رسيد كه فرعون بخود بينى درافتاده همه خود را ديد و ما را كم كرد و حسين ما را ديد و خود را كم كرد يس در ميان 
دعوى شان فرق بسيارست نظم كفت فرعونى انا الحق كشت يست كفت منصورى انا الحق يس برست اينكه انا را رحمت الله 
اف سهيم وان "كار | السك اللة هو عقن زان كه ١ق‏ شدكة واه تور فقي اوعدو نون زوك يو ردك فين أن انا شو رد ا 
سراى فضول نه ز روى اتحاد از حلول إن فى ذلكك- لََِبرَهَ لِمَن يخشى بدرستى كه در كرفتن فرعون هر آثينه يندى است و 
شارك مز كندئ را كدان قاذ او فراعد كسيوييند نا ]اذ مان عم اموه مر خطةاس نهد | ام امد خلنا ابا هاا 
منكران بعث سخت تر و دشوارتريد از روى آفرينش أم_التّماءٌ بتناها يا آسمان بآن عظمت بنا كرد آنرا بر زبر سر شما رَفع - 
سمكها برداشت سقف آنرا يعنى مقدار ارتفاع آثرا از زمين بلند ساخت فَسَوَاها يس آنرا راست كرد بى فتورى و بى قصورى 3 
أغطنوه السهااو اناو كه > زطائنية هنع الرااو أخرع متها ها والبرواذا لووك وول 1 ذا أقافه فك وازوق اشهاخيتة انيت 7 
حدوث آنرا سبب كردش اوست امام زاهد رحمه الله فرمود كه روز و شب دنيا بآسمان بيدا كرد بسبب آفرينش آفتاب و ماه 


برو وّالأرض - بَعدَ ذلكك-و 


زمين را بعد از آفرينش آسمان دّحاها بككسترد و مبسوط كردانيد جمهور علماء برانتد كه آفرينش زمين يبش از خلق 
آسمانهاست و كستردن او بعد ازان أَخرّج-منها بيرون آورد از زمين كسترده ماءها آب او را بتفجير ينابيع و عيون وَّ مَرعاها و 
بيرون آورد كياه زارها و جراكاههاى او رانو الخال -أرساها و كرهها را محكم و يايدار ساخت و دحو زمين و اثبات كوهها و 
انفجار انهار و ظهور جراكاهها متاعاً لَكُم از براى رخو ة لسعم هارا و العافكه :و عر تجهاروا نان اهما زا وذ بعالك 
اهلك لم حو بيايد بليه بزركتر باهول تر كه از همه بلاهاى رستخيز سخت تر باشد و آن ساعتى است كه اهل دوزخ 
را بدوزخ رانند و اهل بهشت را به بهشت رسانند جواب اذا محذوف است تقديرش آنكه واقع شود- آنجه واقع شود- صفحه : 


فيس 


ل 1 الامافاروو كيده ازد اما ماقي نع سفن #رلدا هن رصمل امس عدا و اديت إردسدة 
بخواند وَ بُرّرَت_الجحيم *و ظاهر كردانيده شود دوزخ لِمَن يَرى مر كسى را كه بيند يعنى آشكارا شود وجهى كه هر كه اهل 
رويت باشد ببند فَأَمَا مَن طُغى يس هر كه از حد برذه باشد و نكرويده وَ آثَرَ الحياة الدّنيا و بركزيده زندكانى دنيا را يعنى 
سلوكك سبيل آخرت فراموش كرده و كار او نساخته فإن: الجحيم -هِى - المَأوى يس بدرستيكه دوزخ همين جاى آرام او است 
لست وان هر كس كه ترسيده باشد مُقام رَيّه از ايستادن خود نزد يرورد كار خود يعنى در موقف عتاب 


و عرض و نَهَى النّفس-عّن_الووى و بازداشته نفس خود رااز آرزوى او يعنى از متمناى حرام و ناشائسته فَإِنءَ الجن هى - 
المأوى يس بدرستى كه بهشت همان آرام جاى اوست در فصول آورده كه اينكه آيت در شان كسى است كه قصد معصيتى 
كند در خلوت و بران قادر بود و خلاف نفس نموده از خداى تعالى بترسد وازان عمل دست بازدارد نظم كر نفسى نفس 
وماق تست د و كفش "ور كفيزوقيت آنا منت لقنن عدر اند نر تشع ركه جلا تس زد بره ستار كود 
مى يرسند ترا اى محمد صلى الله عليه و سلّم تَن_السَاعَهِ ازؤؤق وشعخيز و ميكويتد أبان “مشاه كن باشد:اقاضت آن رول ودر 
جه زمان بيايد فيم- أنت- من ذكراها در جه جيزى تو از ياد كردن آن عائشه رضى الله عنها فرمود كه حضرت رسالت يناه صلى 
الله عليه و سلّم كه وقت آن از خداى ببيرسد حق سبحانه فرمود كه تو از دانستن قيامت بر جه جيزى يعنى علم آن حق تو نيست 
زينهار تا نيرسى إلى رَبك مُنتّهاها بسوى بروردكار تست منتهاى علم قيامت يعنى كس را خبر ندهد جه اطلاع بر آن خاصه 
حضرت اوابنت- إنما أنك انلو قن يشداه جر اتلكه ليبن كداضو بم كيده هركرا بترسد از قيامت كَأنّهُم ككويا كه كقار 
بك لو اودكا روز كه به بينند قيامت را كه از آمدن آن مى يرسند لم يَلبنُوا إِنَا عَيْديَةٌ درنكك نكرده اند در دنيا يا در قبر مكر 
شبانكاه روزى ا لمسانا ات آن روز كه عشيه آن مذكور شد 


يعنى از هول آنروز مدّت زندكانى خود را فراموش كنند و جنان بندارند كه نبوده اند در دنيا مككر جاشت كاهى يا شبانكاهى. 
صفحه : 1١178‏ 


سوره عبس 


مكره وَ هى اثنتان و اربعون آيه بسم الله التؤحمن_الوّحِيم - آورده اند كه عبد الله بن ام مكتوم رضى الله عنه» به مجلس 
بيغمبر صلى الله عليه و سلّم آمد و آنحضرت بدعوت صناديد قريش باسلام مشغول بود إبن ام مكتوم بجهت عمى كه داشت 
آن حال را ندانست كه نزد حضرت صلى الله عليه و سلم كسى نشسته است و با وى سخن ميكويد قطع سخن كرده آنحضرت 
از قطع كلام ملول شده روى مباركك ترش كرد و ازو اعراض نمود جبرئيل عليه السلام ايك ارو كد قسن الى ارش كرد 
روى خود را و روى بكدّردانيد أن جافة العم بآنكه آمد بسوى او نابينا يعنى عبد اللّه ذكر اعمى اشعار است بعذر او در قطع 
كلام برسيد انام عليه الصلوه و السلام وَ ما يديك لَعَلَّهِ مير كى و جه جيز ترا دانا كرد شايد كه إبن ام مكتوم ياك شود از آثام 
1د كتيايقد كبر قتفيه ال كرس ارهد كرفي سوه از واوا ينك مادق تق انا كن سكعت اننا اكد كا قوالك رن دارة 
سىس لبازتو سن كنلا الا سان تانق 01 لخوتاي يمن لل يراك او رو مى آرى يعنى برو اقبال مى كنى از بهر حرص بر ايمان 
آوودة نوها غلك ١|‏ كى رفست و نو ودر سبال ج31 314 مسق اكه درم الام دين تو بلاغ اطث ومس 9 
أمًا 


مَن جاءة كك يسعى و اما آنكه مى آيد بسوى تو مى شتابد در طلب تعليم يعنى إبن ام مكتوم و هُوَ يَخشْى و او مى ترسدداز 
عدائ يا ان ار كنات امي انون ادنر نانك عله ااي مس تو اووارو 15د اقلميد كزان تعفر لاي قرى تقول ات د 
جون جبرئيل عليه السلام اينكه آيت ميخواند بشره مبارك آنحضرت صلى الله عليه و سلّم متغئر مى شد در لباب آورده كه 
يكك ساعت ن ركس ديده آن سرو جويبار رسالت صلى الله عليه و سلّم بى آب و تاب شد بمثابه كه ميرفت و راه نمى ديد و 
تزديك بود كه زنك ووى عبار ككن دي وازهاى مكه ر] شرق ساد اقام زاهد رح فزمؤاة كه سهد عال :صلق الله عليه و سلم از 
عقب عبد الله رفت و او را بازكردانيد و بمسجد بازآورد و رداى مبارك خود بككسترانيد و ويرا بر ان نشاند و بعد از ان هركاه 
كه ويرا ديدى كرامى داشتى و كفتى مرحبا بمن عاتبتى فيه ربى و دو بار او را در مدينه خليفه ساخت وقتى كه بغزوه ميرفت و 
بيايد دانست كه اينكه صورت از حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم خطا نبود جه بحكم اجتهاد اينكه عمل بجاى آورد 
و كراهت او از سوى ادب إبن ام مكتوم بود كه سخن بر وى قطع كرد و ليكن معذور بود بسبب عمى كنا إِنّها تَذْكِرَةٌ حقا كه 
اينكه آيات قرآنى يند است مر خلق را. 


صفحه : /77؟١‏ 


فُمَن إشاء ذكزوءينن هر كه خواهيد ياد كند آتراؤ بذان متعظ كردد و اننكه ايتها ثبت كرده شدة ات فى د خف فكومه در 


صحيفه هاى 


كرامى كرده شده نزد خداى مَرفُوعَهِ برداشته شده و بلند قدر مُطَهّرَهِ ياكيزه از همه عيبها بأيِى سَفْرَهِ در دست نويسند كان يعنى 
فرشتكان كه از لوح محفوظ انتساخ كنند كرام بزركان نزديكك خدايا كريمان و مهربانان كه بر مومنان استغفار ميكنند مر 
يشان را بَرَرَهِ نيكان قتتل - الإنسان لعنت كرده باد انسان يعنى كافر و قول بعض آنست كه مراد عتبه بن ابى لهب است كه اوّل 
داماد بيغمبر بود و يآخر دختر آنحضرت ص را طلاق داد و كفت كفرت برب النجم اذ هوى و حضرت رسالت يناه صلى الله 
عليه و سلّم او را نفرين كرد كه اللّهم سلط عليه كلبا من كلابكك و اندك وقتى نكنذشت كه شير سر او را بركند درين باب 
هوي ابت رضن سيد ك3 القمة انعو سيهاك إورا مت كزه مى تاها ايه كال ارين فق اميك ونم 
انديشد كه خداى تعالى ين أئدقاى ع كله «ارجه جين ببافريد او را- مِن تُطَهِ از مقدار آب منى حَلَقَهِ بيافريد او را فَقَدَّرَهم 
يس اندازه او يديد كرد از اعضا و اشكال و هيات در بطن مادر ثّم: السّبيل - يَسَّرَه يس راه بيرون آمدن آسان كرد او را تا متولد 
شد ونشو ونمايافت تابرسيد بلجل 703 ماك ين بميرانيد او را بوقت انتهاى عمر او فَأقبرَه يس بخاكك دراورد او را تا 
همجون مردار بر سر راهها نيفكنند ثم إذا شاءًَ امسن جون خواهد خداى زنده كرداند او را در وقت نشور همه بازبسته 
هنف اسك 6 لها نوريا ا معطا كد كرا رد الناة و ادا كرو الحه لخدا اد 


او را د يعنى كافر بعهد ميثاق وفا ننمود و امر ايمان و طاعت را كردن ننهاد و كفته اند مراد همه آدميانند جه هركز هيج آدمى از 
اداى حقوق اوامر الهى كما ينبغى برون نيامده و نتواند قطعه بنده همان به كه ز تقصير خويش عذر بدركاه خدا آورد ورنه 
سزاوار خداونديش كس نتواند كه بجا آورد فَليَنظر الإنسان “إلى طعامه وحن يد كه نكر كو لبجان كرود فى عر ران داك 
عبرت بيند كه بجه وجه احداث كرده مى شود أَنا ًا الماء صَبًا بدرستى كه ما ريختيم آف وان اوريس 3 مَمقما الأرض 
"كتائس سكاف :زمين :ا شكافق كامسا وها عكا من بروبائيدت در زميق :دانه: كه قوت ثانا كرد توق حلطه وشعين و ابفان 


آن. 

١80 : صفحه‎ 

ونها و تقفاو اكه نكرو سيت اذ حون وا كنا حرصت ور تساباة وخد د غلا و تاغهاق "ديو ار عه يؤر كك 
وخ يي حجار ردكا رو جاور د ودر با و ميوهاى تر و ميوهاى خشكك با جراكاه اينكه همه كرد, يم متاعاً لَكم 


براى وإغؤرذارق نكما و نايك وبر افق جهاريان فككما وذ تجاه اانا يتن سو بيايد آواز ك ركننده يعنى صيحه 


قرحو و ارات كر كر وام داتقاد 7ك بير ج31 تدارا وقد اقوارجاو ذا ادوع ورم 12 كاوق جيه روز كه 


أي 


- 


- 


بكريزد و مرد از برادر خود با وجود موانست و مهربانى ليقو شاد نوغارد كو كتوق كه اررابتت و ابه روا 


يدر خود با وجود وفور شفقت وعاطفت كه ازو ديده و 


صاجيته _و از زن خود با وجود آنكه مونس روزكار او بوده وَ بيه وازفرزندان خود با خيال استظهار بديشان لكل -امرئ ر 
مِنهُم مر هر مردى را از اهل قيامت يَومَيٍ شَّ أن يغنِيه_آن رو زكارى است كه مشغول ميدارد او رااز مهم ديكران و در باب 
مشغولى قيامت شيخ فريد الدين عطار قدس سره حكايتى منظوم دارد- نظم كشتى آورد در دريا شكست تخته زان جمله بر بالا 
نشست كربه و مواشى بر ان تخته بماند كارشان با يكديكر يخته بماند نى ز كربه موش را روى كريز نى ز موش آن كربه را 
جنكال تيز هر دو شان از هول درياى عجب در تحير بازمانده خشكك لب در قيامت نيز اينكه غوغا بود يعنى آنجا نى تو و نى ما 
بو ( كتوم ارو ةفك لتر أرويها بايد ققروة ارا و ادوكهان وتو انناف كراج قر ورة كلذ ان رويط نينا كك و شادناة بسب 
نجات از نيران و وصول بروضه جنان وَ وجوه يَومَتَذٍ عَلّيها عَبَرَهٌ ورويها باشد آن روز يراز غبار و تي ركى از كفر و عناد و 
خي ركى تَرَهَقَها قَثرَهٌ فرو كيرد آنرا تاريكى و سياهى از انكار و عصيان أولئكك- آن كروه كه روى سياه كرفته و كردآلود دارند 
هم «الكفَرَهُ الفَجَرَهُ ايشانند ناكرويد كان و دروغكويان و نابكاران و تبه كاران. 


١١179 : صفحه‎ 


سوره التكوبر 


مكتيه و هى تسع و عشرون- آيه- بسم الله _الورّحمن_الرّحِيم - عبد الله بن عمر رضى الله عنه» از رسول خدا صلى الله عليه و 
سلّم نقل كرده كه هر كه دوست دار آنكه بنكرد روز قيامت يعنى معاينه بيند احوال آن روز را يس بايد 


كه بخواند إِذَا النمية 5 تك حون فاك در هم ببجيده شود يعنى انبساط نور او از بساط آفاق زايل كردد مراد آن است 
كه بى نور شود وَ إِذَا النجَوم “انكدّرّت و آنكاه كه ستاركان تيره شوند و إِذَّا الجبال سرت و آنكاه كه كوهها از اماكن منقلع 
شده و رونده شوند در هوا جون هبا وَ إِذَا اعفاد غطلة وهون ناقهاى ده ماه از حمل ايشان كذشته و بزادن نزديكك شده و آن 
نفيس ترين مال عرب است فر وكذاشته شود يعنى كسى را يرواى رعى و مراعات او نماند وَ إِذَا الوّحُوش َحُشِرَت- و آنكاه كه 
جانوران وحشى جمع كرده شوند و بيكديكر مختلط شده مستعاديان را مجال اضرار يكديكر نباشد وَ إِذَا البحارٌ سيجرَت و 
آنككاه كه درياها را آميخته كردانند تلخ با شيرين تا همه يكك دريا شوند يا همه را خشكك سازند يا كرم كننده بيفشانند و در 
وجاك هذ كوو امتث كد هر كاه عي اللهنرة عن وق اللهاعنهء تجو يدوا واديدى كنت ناحرس تعزة ثارا و إذاو أن كاه 
كه النْفُوس م رُوّجَت و آنكاه كه نفسها را جفت كردانند يعنى هر كسى را بامثال او رفيق سازند جون صالح را با صالح و طالح 
را با طالح يا نفوس مومنان را با حور عين جفت كنند و كافران را با شياطين يا ارواح را با بدان وَ إِذَا المَوؤْدَةُ سبلت و آنكاه كه 
مغر انا رده ك تاك كزدة ككده :ب رشنيام قوق بيطت :آذ كاوتوى كله رانو الع كسذا كه رأ ى «ذد للق ركداء. كناد فشن له 


است عادت 


اكثر عرب در جاهليت آن بود كه دختران رااز خوف درويشى يا از جهت درويشى يا از جهت لحوق عار بديشان زنده دفن 
كردندى حق سبحانه فرمود كه از قتله او سؤال كنند قولى آنكه ازو يرسند كه جرا كشته شدى و فائده اينكه سؤال آنكه 
كودكك جواب دهد كه مرا بى جرمى كشته اند تا قاتل وى مخذول كردد- و إِذَا الضحف شرت و آنكاه كه نامهاى اعمال كه 
بوقت مركك بندكان طى كرده باشند بازكشاده شوند وَ إِذَا السَّماءُ كّْآطت و آنكاه كه آسمان بركنده شود و در هم بيجيده وَ 
إذا ليحي كوت و إنكاء كه ووزح فرعته كرود ايع يفضت عدا قاض شود بيش زيشت و إذا الله أزلفت او كاه عد 


بهشت نزديكك كردانيده شود بدوستان خداى. 


لوعف و فنك انيسن اخمدعورة نلك تقح اممو فين يا كر 8ل 31 اعد لسعو قا ا سو اين ال 
كه مذ كور شل شكن تزمين دثنا ؤاشس يزمين محشر مشاهذه تكنذ تذائد كه جه كرده اسث :و انكاء كه بذائك بهانيتد كه باهو 
خيرى كرامتى و عطائى است و با هر شرى ملامتى و عتابى است بر نيكى حسرت خورد كه جرا زياده نكردم و بر بدى اندوه 
خورد كه جرا مباشر آن شدم و آن حسرت و اندوه هيج فائده ندهد نظم تو امروز فرصت غنيمت شمار كه فردا ندامت نيايد 
بكار بكوش اى توانا كه فرمان برى كه در ا 0 سوكند ميخورم بستاركان ينهان 


شونده در روز اليجوار الكّس_روند كان در مغارب خويش كه نهان 


شوندكان در شعاع آفتاب در كشف الاسرار آورده كه مراد خمسه متحيره اند يعنى ١‏ 
زحل و" 

مشترى و ” 

مريخ و ؟ 

زهره و 6 


عطارد و خنوس ايشان رجوع است و كنوس ايشان استقامت و كفته اند خنس كاو كوهيست و كنس آهو- و اللّيل_ إذا سقس 
"سوكند بشب آنككاه كه بيش آيد و هوارا تاريكك كرداند يا باز يس رود و ظلمت زايل شود و اينكه كلمه از اضداد است و 
الضّبح_إذا تنس -و سوكند بشب آنكاه كه دم زند يعنى طلوع كند و تنفس او مبدأ طلوع اوست جواب قسم جيست إِنَّه «لَقَولء 
رَسُول بدرستى كه قرآن هر آثينه خواندن فرستاده اوست كرك يور كواق نزد خداى يعنى جبرئيل عليه السلام در تبيان آورده 
كه مراد محمد است صلى الله عليه و سلّم بقول اوّل ذِى قَوّهِ صفت جبرئيل ع باشد يعنى او خداوند قوت بود در قلع مؤتفكات 
و صيحه ثمود عِندٌ ذى الغرش_مَكين ‏ نزديكك خداوند عرش با جاه و منزلت مُطاع رفرمان برده شده در ميان ملائكه يعنى هر 
جه كويد فرمان برند كي فين ورا اكنهانها بااإمائخ در وحى كزارى واكراز رسول كريم مراد محمّد باشد صلى اللّه عليه و 
سلّم يس او صاحب قوت بود در طاعت و نزديكك خدا خداوند قدر و مكانت است و مطاع يعنى مستجاب الدعوات است و 
امين بر اسرار غيب وَ ما صاحبكم بمَجنُون و نيست صاحب شما يعنى محمد صلى الله عليه و سلّم ديوانه جنانجه شما ككمان مى 


بريد وَ لقَد رآهبالآفق_المُبين_و بدرستى كه ديد ييغمبر ص جبرئيل را بصورت اصلى او بافق 


روشن يعنى مطلع آفتاب و ما هُوَ عَلَى العَيب ب نين و نيست بيغمبر بر جيزهائى يوشيده و آنجه وحى بدو رسد بخيل كه شما 
را علب كدسك و ال شغ يوشك و ماقو يقوك :قيطان رجي وليشت قراف سكن ديو ارائنده يشفهب كارن دوو ميس ها 
ميرويد واز سخنى كه بدان راستى و درستى است جرا ازو اعراض ميكنيد إن هُوَ نيست قرآن إِلَا ذِكرٌ لِلعالّمِين-مكر يندى مر 
عالميان رايا نيست محمّد ص صلى الله عليه و سلم مكر شرف اهل عالم را. 


١١8١ : صفحه‎ 


اس كافتجدل أأسة ال عالفيانة يدن 3 ]4 موعظه سك كر كنم نا كدعو هد وك ناقيما سكنيو الكه مستتتيو قو 
راه خداى و بيروى حق كند در اسباب نزول آورده كه جبرئيل عليه السلام اينكه آيت آورده ابو جهل بشنيد و كفت جون 
اينكه كار ما راست و وابسته بخواهش ما است اكر بخواهيم مستقيم شويم و اكر نخواهيم نشويم آيت آمد كه وما تَشاؤْن-و 
بذزاعيد كما اسايق وتهدايك إلا أذ عقة اللسمكر انك حرو اود حداى زب 7 العالمية دروووه كار طالبياة و شيف شمانوا 
هيج اثر نه شيخ ابو بكر واسطى قدس سره فرموده كه ترا در همه وصفها عاجز ساخته است نخواهى مكر بمشيت او و نكنى 
مكر بقوّت او و فرمان نبرى مكر بفضل او و عاصى نشوى مككر بخذلان او يس توجه دارى و بكدام فعل مى نازى و حال آنكه 


سورة الانفطار 


مكده و هى تسع عشره آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - إِذَا السّماءٌ انمَطرَت آنكاه كه آسمان شكافته شود وَ إِذَا الكواكب» 
انتَثّرّت و آنككاه كه كواكب فرو ريزد در تبيان آورده كه كواكب بر مثال قناديل معلقه از بيش طاق فلكك بسلاسل نور آويخته 
اند و آن سلاسل بدست ملادئكه است جو اهل آسمان بميرند سلاسل از دست ايشان بيفتد و كواكب بر زمين ريزند وَ إِذَا 
البحار فجرت و آنكاه كه درياها روان كرده شوند يعنى از بعضى راه در بعضى كشاينده و همه يكك دريا كردد وَ إِذَا امور 
تعكدت بو أنكاه كه كورهنا ؤين ؤزين كزذهضوة بعتن خاكهنا زا شورادد تاهدفؤنات وى ازافوات واغير ان ظاهر كرود 
مرد كان زنده شوند عَلِمَت نفس “بدانند هر نفس ما قََدَّمَت آنجه از بيش فرستاده از عمل ير يا معاصى و أَتَحَت و آنجه 
بازيس كذاشته از تركك عمل يا توبه و كفته اند داند هر تنى كه جه كرده است با دل عمر و آخر عمر آنكه خطاب رسد 
بكافران كه يا أَبّهَا الإنسانءما عَرّك -اى آدمى جه جيز ترا بفريفت تا كافر شدى بِرَبّكك- الكريم_بخداوند بزركك خود كفته اند 
فريبنده او دشمنى مسلط بود باو يعنى شيطان يا جهل او يا متابعت هوا يا محبت دنيا آورده اند كه نزول آيت در شان ابو 
الاشدين است كه حضرت رسول الله را صلى الله عليه و سلّم بيازرد و و عقوبتى بدو نرسيد اينجا او را مى كويد جه جيز ترا 


غده كردانيد تا از عذاب خدا ايمن شدى و او بامهال الهى 


مغرور شده بود جمعى از علماء برانند كه اينكه خطاب عام است همه آدميان را معنى آنكه اى آدمى جه جيز ترا مغرور ساخت 
تا عاصى شدى در خدا و دلير كشتى در نافرمانى شيخ منصور عمار رح فرموده كه اككر خداى از من اينكه سؤال كند كويم 
غرّنى كرمك در معالم التنزيل آورده كه اهل اشارت ميكويند ايراد اسم كريم درين محل از همه اسماء كوئيا بجهت تلقين 
است بنده را تا كويد بنده كه فريفته شدم بكريمى تو نظم جون تو دادى مزده لا تقنطوا من جرا ترسم ز عصيان و عتوا جون تو 


هر بشكسته را سازى درست يس خطاها بر اميد عفو تست. 
صفحه : 1١1837”‏ 


الى حَلَفَك- آن خحداى كه بيافريد ترا و تو هيج نبودى قَسَوَاكك- بس راست كرد اعضا و اجزاى ترا فَعَدَلَكك- يس بكردانيد ترا 
لاقع ري لضي اخرر ب باقع مقرق كشا كلم نان ادك ل لم دا عام از حم ووس موق 
كه تعواست تركيت كرد تر| وذ نهم بيو ست كلا تست جناتحه كدان مى بريد كه قيامت تباشدايل تكذيون بلكه شما تكديب 
مكية بالتون ,رو جا وان روق عناة و إن #علكم و مدريقي كبر جما يعى بر كودزو و كتعار عنما لحافطن تسر آنه 
كاعاناتنة يلاتك كزاما كاعد مركا زه هذا و ينمه ك3 روزنابه العاليو اقزال قينا زا تقوو دما تمعد را بسواقد افج 
مى كنيد از نيكك و بد واز روى دانش مى نويسند لسر لَفى نَعيم بدرستى كه نيكوكاران و فرمانبرداران هر آثينه در 


بهشت اند و إن َالفجارٌَ لفى جَحيم و بدرستى كه 


دروغ كويان و منكران حشر هر آثينه در دوزخ اند يَصلُوئَها يَوم-الدّين_درآيند بدوزخ روز حساب يعنى روز قيامت و ما هم 
عَنها بغائيين -و نيستند فجار از دوزخ كمشد كان يعنى جاويد لوووط اباهدةوها آمو كينها يوم *الدّين_و جه جيز دانا 
كرد ترا يعنى جه دانى تو كداجيست وول حساب وجرا كيكما أذراكمدمنا يوم “الدّين_ يس تو جه دانى كه جيست روز شمار 
مبالغه جهت تعظيم شان آن روز است يعنى كهنه آنرا هر كسى درنيابد يوم -لا تملك +روز كه مالكك نشود نفس “هيج نفسى 
نفس شَيئاً براى هيج تنى جيزى را از منفعت يعنى هيجكس نتواند كه بقوّت و قدرت خود نفعى يا ضررى بكسى رساند و 
الأموترعقك كدر وتسسكي بو درماة ا شروو عر عدف وا لاس طعافة هه توراه وو بون 1ن جتدبخر لود يه يوطت رسف ارا 


كه خواهد و بدوزخ فرستد آنرا كه خواهد. 
صفحه : 11787 


سوره المطففين 


مكة ونن ملظ 3 لاون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_ آورده اند كه اهل مدينه در كيل و وزن خيانتى عظيم داشتندى و 
جون حضرت رسالت يناه عليه صلوات الله و سلامه از مكه هجرت نموده متوجه مدينه شدند در اثناى طريق اينكه سوره نازل 
كشت كه ويل 'لِلمُطْفْفِين -واى مر كاهندكان را در كيل و وزن كويند مردى بود در مدينه كه او را ابو جهينه كفتندى دو صاع 
داشت بيكى كه بزركك تر بودى بخريدى و بيكى كه خردتر بودى بفروختى حق سبحانه در شان او آيت بفرستاد و الّذِين- إِذَا 
اككالو| ا تاتكجواة من ساعد نه يناف على 


النّاس_از مردمان براى خود يستَوقُون- تمام مى ستانند وَ إذا كالُوهُم و جون مى يبمايند براى ايشان أو وَزَّنُوهُم يُخبيرُون- يا مى 
سنجده حقوق ايشان را مى كاهند و زيان بديشان ميرسانند در فصول سبعين آورده كه هر كه در كيل و وزن خيانت كند فردا 
او را بقعر دوزخ درآورده ميان دو كوه آتش بنشانند و كويند كلهما و زنهما و آنرا مى سنجد و مى سوزد بيت توكم دهى و 
يكن سقانى به كل ونون زيكوك بوذا كه اد رياقت حي ميد لامتاو :راكد نود العو حي لنازنة ]ان كزوه كه 
بيش ستان و كم فروش اند أله مَبعُوتُون- آنكه ايشان برانكيختكانند لوم _ عظيم مر روز بزركك را يَوم- يَقُوم *النّاس *“روزى كه 
بيا ايستند مردمان لِرَب ‏ العالّمين مر حكم آفري دكار عالميان را يعنى از ياى نه نشينند تا فرمان نرسد و آن در مقام هيبت باشد 
كه اهل عرصات سه صد سال ايستاده باشند و كسى را زهره سخن نباشد تا حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام شفاعت 
كنند و خلق را از مقام هيبت بموقف محاسبه آرند و اينكه شفاعت كبرى باشد كلما إن كتاب- المبَارٍ حقا كه نامه اعمال 
كافران لَفِى سين در سجين بود و آن صخره ايست مجوف زير دوزخ يوشيده كه جان كافران و نامه اعمال ايشان در ان بود 
إل كدي الاتسان رضئ: اللدعلة و مرو التي عه كما فادرا را ا تنها عرق اقول اكاانا كن دمي باذ ركه فول ما قد 


بزير هفتم زمين برند و در سجين كه موضع ابليس و لشكر او است بنهند وَ ما أدراكك - ما سبين *و 


جه دانى تو كه جيست سجين يعنى جاى باهول و هيبت است و كتاب فجار كتابمرقوم» كتابى است نوشته و علامت كرده 
بعلامتيكه هر كه بيند داند كه در ان خبر نيست ويل * كلمه ايست جامع همه بديها يعنى عذاب و عقاب و شدّت و محنت يَومَئِذٍ 


للمكد ين | درون بكتبان زا أننة الدسة كدتوند! نانك تكذيب كرده اند بوم الذَّينَ_مر روز جزا را و باور نداشته اند. 
صفحه : عأع١‏ 


نايك ذ يا ركذن كسد أن روز جزا را إلا كلد ُمُعيَدِ مكر هر ستمكارى از حد ذركلاشته أنوريزء كار بيباكك إذا 
نتن حون خوافده شود عَليه_آيائّنا بر وى آيتهاى كلام ما قال- أَُساطِيرٌ الأوَلِين- كويد از فرط جهل و اعراض از حق كه اينكه 
افسانه هاى بيشينيان است كنا نه جنان است كه ميكويد بل ران- بلكه غشاوه غرور و غفلت يوشانيده است عَلى قُلُوبهم بر دلهاى 
ايشان يا زنكار انكار بر ان نهاده ما كانُوا يَكبةئون- آنجه بودند كه مى كردند از آثام و معاصى يعنى بشامت سيئات دلهاى 
ايشان زنكك خورده و بى حاصل شده و در خبر آمده است كه هركاه بنده كناهى كند نقطه سياه در دل وى يديد آيد تا بجاى 
رسد كه همه دل او سياه كردد كلما إِنَّهُم تن رَبْهُم حقا كه ايشان از كرامت و رحمت و اصح آنست كه از ديدار آفري دكار 
خود يَومَتَذٍ آن روز لَْمَحجَوبُون- در يرده شد كان باشند يعنى از ان ممنوع و مهجور و محروم و محجوب شوند از امام مالكك 


وخنه الله معن اكه ]مق بو عفدف مود عاطق رجانه مجكري سارف اقداى صر دوا تالدرند ا وو 


نه بينند و تجلى كند بر اولياى خود بلقاى وى برسند امام شافعى رحمه الله فرمود كه لمحجوبون در شان كفار وارد شده دلالت 
مى كند بر آنكه مومنان را دولت ديدار خواهد بود و دوستان محجوب نخواهند شد كه آنكاه ميان دوست و دشمن فرق نمائد 
قطعه كوئى به بهشت ميهمانى است بى ديدن ميزبان جه باشد جون دشمن و دوست را حجاب است يس فرق در ان ميان جه 
باشد ثُمإِنّهُم ببس بدرستى كه تكدذيب كندد كان لّصالوا الجحجيم _ در آيند كانئد بدوزخ ّم َيُقال ”يس كفته شود يعنى زبانيه 
ايشان را كويد هدًا الى كنكم به [الكدهانه ]ان عذائن امك كه روة بيه نديا كه يدان تكديوة تكذيب ميكرديد كلا إن 
كتاب- الأبرارٍ حقا بدرستى كه كتاب اعمال نبكوكاران لَفى ندر علبين باشد بر آسمان هفتم در زير عرش و كويند آن 
انين تم حون عرس و كه انه مكدو لكي اك وما ار كلدو سد و اناما قمر كا فذاق دون عافن لد 
جيزيست عليون يعنى محلى است بلند و مكانت و كتاب ابرار كتابمرقوم » كتابى است مسطور و موسوم بعلامتى كه هر كه 
شاعنا كنل "دانن كه ذرواعمة غير امة سهد ه#المدوتوق «يحافر من “شر ند آن "كانه زا اماشكه عفرن كه شا كنات علي انل 
يعنى باستقبال آن مى روند و نككاه ميدارند و روز قيامت بدان كواهى خواهند داد إن الأبرار لَفَى نُعيم ‏ بدرستى كه نيكان و 


ياكان در بهسبت ت انك. 
صفحه : ١7١60‏ 


عَلَى الأرائكك يَنظرّون- بر تختهائى آراسته مى نكرند بانبيا بجيزيكه از ان شادمان و فرحناك ميكردند يا بكفار نظر ميكنند در 
دوزخ وعذاب ايشان مشاهده مى نمايند تَعرف ”فى 


وجَوههم بشناسى تو اى نككرنده در رويهاى ايشان نَضِرَةَ انعم _ تا زكى نعمتهاى بهشت و طراوت لذتهاى آن يُسقون- آشاميده 
ميشوند يعنى بديشان مى آشامانند مِن رَحِيق از شراب خالص سفيد خوشبوى مَحْتُوم _مهر كرده آنيه او ختامّه *مسكك #مهر او 
بجاى كل مشكك است و كفته اند ختم آشاميدن او برائحه مشكك است و مهر بجهت آن كننده تا دست كسى بدان نرسد و 
ابرار خود مهر آن بردارند و فى ذلكك- و درين شراب فَليتَنافس_المُتَنَافْسُون- بايد كه رغبت كنند رغبت كنند كان يعنى عملى 
بجاى آرند كه سبب استحقاق شرب آن كردد و مِزاججه “و آميختكى رحيق من تُسنِيم راز آب جشمه كه تسنيم است در تبيان از 
إبن عباس رضى الله عنه نقل كرده كه تسنيم اسم آبى است كه از تحت عرش به بهشت ميريزد و آن اشرف اشربه بهشت است 
عَيناً شرب «جشمه كه مى آشامند بها المُقَرَبُون از ان جشمه نزديكك شد كان باركاه عنايت يعنى ايشان صرف آن مى نوشند و 
ممزوج بابرار ميدهند صاحب انوار فرموده كه جون مقربان مشغول بما سوى نشده اند يعنى به محّت غير محبّت حق را نياميخته 
هراك “ايان صرت انف انها كتحت سان انح امد اب قا شروت شرات دك باقلابيت ديا عدرات 
عيش ميخواهيم بى دردى غم صاف نوشان ديكراند- و دردنوشان ديكراند در بحر الحقايق آورده كه رحيق اشارت است 
بشراب خالص از كدورت خمار كونين و اوانى مختومه وى قلوب اوليا و اصفيااند كه ختام او مسكك محبت است و تسنيم اعلى 
مراتب محبت است يعنى محبت ذاتيه و مقربان اهل فنا فى الله و بقا بالله اند و تا كسى بر بساط قرب در مجلس 


انس و رياض قدس از دست ساقى رضا جرعه ازين شراب ناب بجشد بوى از سر اينكه سخنان بمشام جان وى نرسد بيت:- 
سرمايه ذوق دو جهان مستى عشق است آنها كه ازين مى نجشيدند جه دانند آورده اند كه صناديد قريش هر كاه فقراى صحابه 
رض را جون عمار و خباب و صهيب و بلال و امثال ايشان رضى الله عنهم بديدندى بايشان سخريه و استهزا كردندى آآيت 
آمد كه إِنءَ ال ين بدرستى كه آنانكه شركك آوردة اند كانُوا ةلقرو نا سكف نايك و كد اي 1 

مى خندند وَ إذا مَرُوا بهم و جون بككذرند بمومنان يَتَعْامَرُون اغنزة من كتيل محكمها تغلى اشازتهاى تماتد بحهت: استهواء ودر 
كشاف آورده كه روزى مرتضى على كرم اللّه وجهه با نفرى از مسلمانان مى كذشت جمعى از منافقان بخنديدند و بجشم و 
ابرو اشارتها كرده طريق استهزاء بيش آوردند و نزد ياران خود رفته كفتند رأس رئيس ما امروز اصلع بود يعنى على رضى الله 
عنهه بدين سخن بسيار مى خنديدند هنوز على رض به مسجد بيغمبر صلى الله عليه و سلّم نرسيده بود كه اينكه آيتها فرود آمد 


كه مجرمان و منافقان بر مؤمنان ميخندند و بجشم و ابرو و غمزه مى كنند. 
صفحه : ١7١88‏ 


وَإِذًا انقََبُوا و جون بازمى كردند إلى أهلهم + بسوى كسان خود انقَُوا فكهين- بازميكردند شادمان و خرم بدانجه كرده اند وَ 
إذ رَأُوهُم و جون به بينند كافران و منافقان مر مومنان را انوا إنء َهؤْلاءٍ ميكويند با يكديكر بدرستى كه اينكه كروه كه متابع 
محمد اند الى دمر لين كت اماف وها ارو ار وجاك آنكه فرو فرستاده نشده اند اهل كفر و نفاق عَلَيهم حافظين - بر مومنان 
نككهبانان 


و 
ذا 


تا كواهى دهند بر ضلالت و هدايت ايشان الوم - الّذِين- آمَنُوا يس امروز روز قيامت آنانكه كرويده من الكفَارِ يتضككون-از 
حال كافران ميخندند عَلّى الأرانكك_يَنظرون- بر تختهاى آراسته بجواهرى نككرند بديشان كه در دوزخ بجه نوع معذب ودر 
سلاسل و اغلال جككونه مقيداند در آثار آمده كه درى از بهشت بككشايند و دوزخيان را كويند بيائيد به بهشت ايشان بتعجيل 
تمام بطرف بهشت روان شوند جون بدان در رسند خزنه فى الحال در بر روى ايشان بربندند و ايشان مهموم و مغموم بدوزخ 
باز كروثك ومومتاق ازيد حال عشدان وقد قل ود الكناة أي جزا داده نايك كافر انها كال اتقعار ون انلها رويد 1 
در دنيا ميكردند الاستتريك و اسهيوا يس راف مان ذل مومنان دشمنان ايشان را ياداش داديم تا بعوض خنده كافران بر 


اقاة ارود فى حعدنه ىن حال بريقاة شاك 


سوره الانشقاق 


32 


مكيه وَ هى خمس و عشرون آيه بسم الله _الرّحمن_الرّحِيم - إِذَا الشماء انشفت آن كاه كه سهان شكاخه شود جهت تزول 


اخ 


ملذكة و أذنت ارثيا و خنت و يشترد واقرهان بردديرووه كاز تهوكرا وسزاوان لهاست اسناق بالقياد امر كدان :و إذا الأرك + 


تت و آأكاه كد رمن كشيده كوه عت كرهها و درياها ان عبان بردارقة و قرا يون باذ كد 5 و ألقة ما فنهاة تدا ّ 


بيرون افكند آنجه در درون وى است از كنجها و اموات و خالى شود از همه- صفحه : لاع١‏ 


وَ أَنت لِرَبّها وَ حَفَت و فرمان برد مر حكم آفريد كار خود را واو سزاوار باشد باستماع حكم ربانى جواب اذا آن است 


كارب ند انيدان واج :وا عقات وات أنه الاننان «الكة كاوت داق الا 'تكرلي كدت وتم كفعدةوسسع هده إلن 
وتكق كدها بزائ عراف يزووة كاراعوة كان كزاق على عذيند فكلاقنة سن ملاقاك كدو همل خودى ينتى داش ثرا فانا 
م مَن أوتى- يس آنكه داده شود كتاتّه * ييمينه نوشته اعمال او بدست راست أو فشو« تتحاسن ديس زود بود كه حساب كرده 
كرك نايا شرا سا آسان بى [متاقشه:و مشيايقه وَ يقلت “إلى أَهله ,و بازككردد بسوى كسان خود يعنى بككروه مومنان يا 
بقبيله خود از اهل اسلام اران شر ]د تور اقيق وتو تاوزن :مده انبح رافقة ا قل سير ترايت و ا 51 
اما آنانكه داده شود كتابّه وّراءَ ظهره_نامه كردار او از يس يشت او ببدست جب او و آن جنان بود كه دست راست او را بر 
ون و ست نحن أووا تو يشك ةا وال اكات كردا واو وا قر مت وع رنيسه وحصي كين سروف يلوا تور دوه 
باشد كه بخواند يعنى تمنا كند هلاكت را كويد وا ثبوراه واينكه كلمه هم طلب هلاكت است و يَصلى مد جيراً و درآ يد بآتشى 
افروخته نه كان فى هله ميجوورا عدر سق كا اكه كدو وده اسنة ادو ماق قماة عدون دنا قادنناة :وتنازاث مال وتيا 
فاثى نو بعاة كاباتقان اتدفظى #تدوسقى كدااوا كمان وردة اليف أن 1ك كوو كداز كرددرو تلخدام معن اورز افيف روجع توه 


تلى ارق اق زا باز كشت خواهد بود إن َرَبّهكان- بدرستى كه خداى 


َه 


اوست به _بصديرا باحوال و اعمال او بينا يس او را فرو نخواهد كذاشت بلكه بمحشر خواهد آورد و جزا بسزا او برو خواهد 
مناكنة قلا الكو عد سر كته ميتو وه رطس 1 عبرت ابيع #مودة ال غروت هات رانو شو دي قزر 
غيبوبت آن علامت وقت عشا است بقول امام مالكك و امام شافعى و امام احمد و صاحبين رح و بقول امام اعظم رح آن بياضى 
است كه بر عقب آن حمرت بنمايد و جمعى برانند كه آن بياض اصلا غائب نمى شود بلكه متردد است از افقى بافقى و اللّيل . 


2 
3 
6 امه 


بماه آنككاه كه كامل كردد و بمرتبه بدريت رسد. 
صفحه : ١8/‏ 


َي كبن َطبَقَاً عن طَبْق _كه هر آثينه شما برسيد و ملاقى شويد حالى را بعد از حالى كه مطابق وى باشد در شدَّت مراد مركك 
است و شدائد روز قيامت و مواطن اهوال آن كه يكى بعد از ديكرى ديده شود در تفسير زاهدى آورده است كه مراد تحويل 
آدمى است از حالى بحالى يعنى از نطفه بعلقه و ازان بمضغه و عظم و خلق آخر و جنين و وليد و رضيع و صبى وغلاءم و 
شاب و كهل و شيخ تا آخر احوال فَما لَهُّم لا يُؤْمنُون- يس جيست كه آدميانرا كه با وجود اينكه حال نمى كروند بخداى و 


برسول ص و بروز جزا و إذا قرئ عَلَيهِم +القرآن مو جون خوانده ميشود بر ايشان قرآن لا يَسجَدُون- 


مسح لنى كدو اق ارك او مقي قلي ا نفحاا دنه كرقم اتديو حعيس دو كو وز و اند شر وه رخن لاعن انكينا 
سجده كردى و كفتى از يس ابو القاسم صلى الله عليه و سلّم اينجا سجده كرده ام اينكه سجده سيزدهم است از سجدات قرآن 
و صاحب فتوحات اينكه سجده را سجده جمع كفته كه بعد از استماع قرآن است و قرآن جامع باشد مر صفات تنزيه و تقديس 
راو سجده ناكردن كفار نه از جهت قصور دليل و انقطاع حجت است بل _الّذِين - كَفَرُوا بلكه آنانكه كيهان كارقه 
كدي يكسشد عقر فوا در تمن تمايتد دن آبات آن و اللّهد أعلّم «يما يُوعُود و نخدا ذاثائر اسك بانحه نكاء ميدازتد دن 
لصوو از كقر وير عدار كمد مدان دتر كه قلات البو .نين خبر كن اتقائرا بعذاب اليم يعنى عذاب دردناكك و ايراد 
بشارت براى تهكم است إِنَاالّذِين آمَنُوا ليكن آنانكه كرويده اند وَ عَمِلُوا الضَالِحات_و كرده اند كارهاى ستوده لَهُم أَجرٌ مر 


اشائرا ات مزدى غية كمون تاكاسيه و:تابريكه هنك تاتهاده 


سوره البروج 


برج اثنا عشرست يا منازل قمر يا درهاى سماوات و اليُوم_المَوعُودٍ و سوكند بروز وعده داده شده يعنى قيامت و شاهاكٍ و 
سوكفك بكراة كتدالله اسك عي را من يتمدو فيداقه و كشسووو ومير كدن بكراس وادسيزق كميلةه اسة و يقول شاهه يمير 


ماست صلى الله عليه و سلّم و مشهود امت وى اند يا 


شاهد امت اوست و مشهود امم ديكران يا شاهد حفظه اند و مشهود بنى آدم يا شاهد اعضااند و مشهود آدمى و شاهد و 
مشهود باقوال ديكر يا حجر الا-سود است و حجاج و يا عرفه و حضار آن مقام ويا روز نحر و ذبح كنندكان يا روز جمعه و 
نمازكذارند كان درو يا آدم ع و ذريت اويا عيسى عليه السلام و امت او يا ايام و ليالى و عمل كنند كان در ايشان و بهر تقدير 


صفح وعم! 


قتل - هلاكك لسن تسق انعد ا مسعات ا عدر خداوندان شكافها در زمين وايشان بت يرستان بودند از اصحاب ذو 
نواس يمنى و در زمان او ساحرى بوده كاهن و مشعبه كه مدار ملك ملكك برو بودى جون بس شيخوخت رسيد بعرض ملك 
رسانيد كه يبر شده ام ضعف كلى بقواى من راه يافته نظم ديده از هر شعاع تيره شود كوش وقت سماع خيره شود نه زبان را 
مجال كويائى نه تن خسته را توانائى صلاح در ان است كه جوانى اصيل عاقل تيز فهم بمن سيارى تا آنجه دانسته ام بوى 
آموزم و بعد از من خلفى باشد كه امور ملكك بوى منتظم تواند بود ملكك را يسنديده افتاد و بران منوال كه مدعا داشت يسرى 
سيرد و ساحر از روى اهتمام تمام بتعليم وى يرداخت روزى كه آن يسر بدير راهبى رسيد و بر احوال وى اطلاع يافته طريق 


رهبانيت را يسنديده و بدين راهب متدين شده خدايرست كشت و روزها ببهانه آنكه از ساحر تعليم 


ميكرد بيامدى و با راهب صحبت داشتى تا مردى عاقل عامل كامل مستجاب الدعوات كشت روزى از نزد راهب بيرون آمده 
بخانه خود ميرفت قضا را ازدهائى بر سر راه آمده بود و سر راه مردم فرو بسته و خلق از هر طرف حيران مانده بودند جون آن 
جوان بيش آمده اسم اعظم خوانده دست بر يشت ازدها ماليد و كفت از راه بركرد و بمنزل خود باز رو ادها برفت و خبر 
اينكه جوان در شهر افتاد وقتى ديكر شيرى بر سر راه آمد و جوان سخنى در كوش وى كفت و او نيزاز سر راه دور شد ارباب 
حاجات روى بدان جوان آوردند و بيدعاء او مرادات همه حاصل ميشد كه تا حاجب ملكك كه نابينا شده بود نزد وى آمده 
استدعاء دعا نمود جوان كفت اكر متابعت من كنى و سر مرا يوشيده دارى جشم تو روشن سازم حاجب عهد كرد جوان او را 
كلمه شهادت تلقين فرمود و دعا كرد تا جشم او روشن شد حاجب با جشم روشن نزد ملك آمد ذو نواس از روى تعجب 
كفت جشم تو جكونه نيكو شد كفت خدا مرا صحت بخشيد ملكك كفت خداى تو كيست حاجب كفت الله الذى لا اله الا هو 
ملكك بطريق حيله كفت اينكه تلقين از كه دارى تا من هم بدو بككروم حاجب شغفى كه بر اسلام ملكك داشت قصّه جوان در 
ميان آورد ملك او را طلبيده بر عقيده او اطلاع يافت و جندانكه جد و جهد نمود جوان از دين برنككشت وحكم شد اورا 


بدريا غرقه سازند جمعى ويرا بلب بحر بردند او 


دعا كرة عمةا حر قشوتة و اواسيلافت ناز كفت ضير يلك رمبية: كروهى زرا نامرد كردتا اوزا بسر كوفق يلقن رموه 
يايان بيندازند جون بسر كوه رسيدند دعا فرمود بادى برآ مد و موكلان را از كوه درافكند و وى سالم بماند ملكك حكم فرمود 
تا او را در آتش افكنند القصه ديكران بسوختند و او را ضررى نرسيد يس او را از دار درآويختند و تيرباران كرد هيج تير بر 
وى كار كر نككرديد جوان كفت اى ملكك بكّرويد خداى را كه اينكه همه آثار قدرت از وى مشاهده كردى بيت مبدع هر جيز 
كه بوديش هست مخترع هر جه وجوديش هست ملكك عناد ورزيده كفت نميخواهم مكر قتل تو جوان كفت اكر مراد تو 
اينست تيرى بر كمان نه بكو بنام خداى اينكه غلا-م و بيفكن تا بر من آيد ملكك جنان كرد تير بر مقتل آمده جوان شربت 
شهادت نوشيد و حضار آن مجلس جميع يكبار كفتند آمنا برب هذا الغلام ملكك در غضب شده فرمود تا جند جا زمين را 
كوكناها كردندك و ذرهر كو كن اتقى افروتضند وين كثاره كوكها نسدد هر كزامى ارد تدى تن رسياتلئ كر بكذدا 
كرويده بودندى ميسوختندى حق سبحانه ايشائرا كويد اصحاب الاخدود يعنى اصحاب حفرها و كوكهاى در زمين النْار ذاتر 
الوَقَودٍ خداوندان آتش با همه يعنى افروخته بهيزم إذ هم عَلَيها فَعُودٌ جون ايشان بودند بر كناره آتش نشستكان وَ هم عَلى ما 
يَفعَلُون .و ملكك و اصحاب او بر آنجه مى كردند بالمُؤْمِنين- شَهُودٌ بكرويد كان حاضران و مشاهده كنند كان بودند و ما نَقَمُوا 


سل 


مِنَهُم و انكار نكردند اصحاب اخدود از مومنان جيزيرا إلا 


أن يُومِنُوا مكر آنكه ميكرويدند باللّه_العزيز بخداى غلبه كننده كه از عذاب او بايد ترسيد الحَمِيد ستوده كه برحمت او اميدوار 


بايد بود. 


صفحه : ١١8٠‏ الْنى ده اتكداومدي كة كن اوراضية بنك الساوات :و الأرضن بادشاهى ماتيا وتوفتيااو سملن 313 
شَّى ءِ شَهِيدٌ و خداى بر همه جيزها از افعال و اقوال مومن و كافر كواه اسك إن الذيق «يدويضى ك4 اتانكه را الموافرية 2و 
المؤمِنات_در فتنه افكندند مردان و زنان كرويده را يعنى ايشائرا عذاب كردند بآتش ءلم يَتَوبُوا يس بازنكشتند بخدايتعالى و 
از كفر توبه نكردند فَلَهُم ترداب جَهَنّم يس مر ايشانراست عذاب دوزخ وَ لَهُمِ تَذاب *الكحريق_و مر ايشائرا است عذاب تش 
سوزان آورده اند كه همان آتش سوزان كه از اخدود يعنى از كوكك ها كه فرو برده بودند ارتفاع كرفت بمقدار جهل ذراع و 
احاطه كرد بديشان و همه را بسوخت إن الّذِين - آمَتُوا بدرستى آنانكه كرويده اند وَ عَمِلُوا و كردند الصَالِحات_كارهاى 
شايسته لَهُم جنات تجرى مر ايشانراست والاتها اكد ميرو كين تخنها الأنها نال وير اسان ديا عا كن :تان حويها و ركه 
الور الكبيد آن است رستككارى بزركك كه دنيا و ما فيها در جنب آن خرد و مختصر است إن بطش - رَبك - بدرستى كه كرفتن 
ووو كاوق لكوي كر كن يفك اسك انرا كد بمدات كف كرقتق هر كرنوو | تغاك شي امدق تيدع دوس كه داق 
اشكاز كنك يطفن خورف زا ير كافزان دو دنيا و تيد وناز كرذاته سياة را بزايشان دن اخوت وابيكه نشائه لال اعت و حو 


لفحو الكذوة و أوومة امزوتنة ااه 


توبه كند و دوست دار مر آنرا كه فرمان برد واينكه علامت فضل است بعدل بككذارد و نابود سازد و بفضل بنوازد و افرازد بيت 
فضل او دل نواق غمكواران غدل أو سي سو و جباران ذ اعرش رخداوثه عرش ينا مالكة ملكق العيفد بزركوار در ذات و 
صفات قَعَال لما يُرِيدٌّ كننده آنجه خواهد هَل أتاك -ححدِيث المَُودٍ آيا آمد بتو سخن لشكرها يعنى براى تسلّى تو فرستاديم 
حديث جنود كفر كه بر انبياء عليه السلام بيرون آمدند. 


١١0١ : صفحه‎ 


رونو تَّمُودَ فرعون و قوم ازنو كبرد قييلة شود ايض ابككه نان ول تو مدكر ان اقول تكرده بل الزينيء كلدو يلك 
آنانكه نككرويدند فى تكذٍيب_در باور ناداشتن آن اند إن به وَ الله من وَرائهم مُحيط و خداى از وراى ايشان عالم است بديشان 
يعنى قدرت او بر ايشان مشتمل است و ازو فوت نتوانند شد و جنان نيست كه ايشان كمان بردند در حق قرآن كه سحر و شعر 
و كهانت است بل هُوَ قُرآن”مَجِيدٌ بلكه او قرآن شريف و بزركك است نوشته شد فِى لّوح مَحفُوظٍ در لوح كه محفوظ است از 
تغير و تحريف در معالم آورده كه لوح از يكك دانه در سفيد است طول او از آسمان تا زمين و عرض او از مشرق تا مغرب و 


سوره الطارق 


مكيه وَ هى سبع عشره آيه بسم الله رالرّحمن_الرّحِيم_آورده اند كه شبى حضرت رسالت بناه صلى الله عليه و سلم نشسته 


بودند 


باعم خود ابو طالب ناكاه ستاره بد ررخشيد و شعله آتش عظيم از وى ظاهر شد ابو طالب بترسيد و كفت اينكه جه جيز است 
حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلّم فرمود كه اينكه ستاره است كه ديوان را از آسمان ميراند و نشانه ايست از قدرت الهى فى 
الحال جبرائيل عليه السلام نازل شد بدين سوره وَ السَّماءِ وَ الطارق_سوكند بحق آسمان و كواكب يبدا شونده بشب و ما 
أدراكك ما الطارق “و جه جيز ترا دانا كرد تا بدانى كه جيست طارق النّجم التَاقِب ستاره ووخعندةافروز اجون شعله اتن 
جواب قسم جيست إن كل نفس ر نيست هيج نفسى لما عَلْيها حافظ الا كه برو رقيب است نككهبان كه قول و عمل او را نكاه 
ميدارد و احصا مى نمايد فَلينظر الإنسان” يس بايد كه نظر كند آدمى يعنى كسيكه منكر بعث و حشر است بايد كه در نكرد كه 
در اصل ايجاد مم : خلِق-از جه جيز آفريده شده تلق من ماءٍ دافق_ مخلوق كشته از آبى ريخته شده در رحم يَخْرّج * آبيكه 
مرونق ١‏ نه وود اقلت ل تان لت مرقاة و الترافي: و "اتح نياع بحفة دقان لدعا ل جه رس كدان 


ناز 36اتئةن أن ا ماتعلين كان ان شوو م أ يلت لاد هرا دنر انا" اس اير بعت و«اعاذه انعا جد مورت فافرسة: 
صفحه : 1١7١07‏ 


يوم تبلَى السَرائْرٌ روز كه آشكارا كرده شود نهانيها يعنى ظاهر كنند مخفتّات ضمائر را تا طتِب از خبيث متميز كردد يا فرائض 
اعمال را عرض كنند جون روزه و غسل جنابت و وضو كه كسى بر 


ان اطلا-ع ندارد آدمى بعمل او قادر بوده و نكرده يا يرده بردارند از كردارهاى ينهان و رسوائى بران مترتب كردد بيت كر 
برده ز روى كارها بردارند آن كيست كه رسواى دو عالم نشود » و در ان وقت كه يوشيدها بيدا شود فَما له من قَوَّهِ وَ لا ناصر 
يس نيست انسان را هيج توانائى در نفس او تااز عذاب خود را بازدارد و نه يارى كه بمددكارى او بلا مندفع و مر نفع كردد و 
السّماءِ ذات_الرّجع_و سوكند بآسمان با رجعت يا باران با رجعت يعنى رجعت ميكند از هر ذروه و بلندى بآن موضع كه از 
الجا جركق # دمو الكرض قات لسع رن رزميق با سكاف كهاواة نبات و آب بيرون آيد إِنّه لَقَول “فصل “بدرستى كه 
قرآن هر آئينه سخنى است درست و راست يا جداكننده ميان حق و باطل و ما هو بالهّزل و نيست او بازى و باطل و فسوس و 
سخريه إِنَّهُم يكيدُون- كيداً بدرستى كه معاندان قريش مكر ميكنند مكر كردنى در دار الندوه جهت بيغمبر من صلى الله عليه و 
ملم إيتكة عير سيق كول اسكا بر قملى بع نحق سسياته كير داو كد كقاز ]ينكدمكر شواهند كرد و أكية كبدا وبيزا دهم 
مكر ايشان را باستدراج جزاى مناسب آن فَمَهُل_الكافرين- يس مهلت ده كافران را يعنى تعجيل مكن در طلب هلاكك ايشان 
أمؤلق تويداً فو كذاى إيخائنا انذاكك وهات يعتى بزودقى عه مراكم خعر اعد كاد سكم :تنهال مشبوس :ابت بآيت قتال- 


بسم_الله_الوحمن_الرّحِيم 2 سبح _اسم - رَبك الأ-على تنزيه كن نام يرورد كار خود را كه برترست از اتخاذ شريكك در ان و 
اطلاق آن بر غير حق سبحانه و كفته اند اسم صله است و معنى آنكه بياكى بستاى آفريد كار خود را واز هر صفتى كه نشايد 
او را تنزيه كن يا بكوئى سبحان ربى الاعلى در خبرست كه جون آيت نازل شد حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فرمود 
اجعلوها فى سجودكم الى تق فسَوَى آن خحداى كه بيافريد همه جيزها را بس راست كرد خلق هر يكك را يآنكه عطا فرمود 
آنجه آنرا در كار بود يا آدمى را بيافريد و راست كرد اعضا و اجزاى او را سا ف د ال و ل 1 
الاي دارو يها وا بس رام اوه ارو سارها ١‏ ار ارارق باعتا طاو واه عفادا 3 تويره مراع الوا لبالمار 
كرد مدّت مكث مولود در رحم واوراراه نمود به بيرون آمدن وَالَّنى أخرج ج- المرعى و آن خدائى كه بيرون آورد از زمين 


كياه جراكاه را يعنى برويانيد جيزيرا كه جهاريايان بجرند. 
صفحه : ١0‏ 


فجَعَلّه *غْناءَ أحوى يس ساخت آن كياه رسته را بعد از سبزى او خشكك يؤمرده سياه و تيره محققان از مضمون اينكه آيت فهم 
كرده اند كه جراكاه متمتعان دنيا است كرجه اوّل تازه و سيراب و خرم نمايد اما اندكك وقتى را بسبب هيوب باد خزان حوادث 
تيره و بيطراوت خواهد بود قطعه اكرجه خرّم و تازه است كلشن دنيا ولى به نكبت 


باد خزان نمى ارزد بكرده خور و قرص قمر ز جاى مرو كه خوان جرخ بيكتاى نان نمى ارزد آورده اند كه جون جبرائيل عليه 
السلام بآ يتى يا سوره از قرآن نازل شدى و بخواندى حضرت رسالت يناه عليه الصلوه و السلام همانرا خواندن آغاز فرمودى و 
هنوز جبرئيل عليه السلام بآخر نرسيده كه 1 نحضرت ص از اول تلاوت كردى به سبب آنكه مبادا فراموش كند حق سبحانه 
آيت فرستاد كه سَمُقرئُك- زود باشد كه بر تو خوانيم قرآن را يعنى جبرئيل ع بامر ما بر تو خواند فلا تَسى يس تو فراموش 
نكنى آنرا از قوت حفظى كه بر تو ارزانى داشته ايم با آنكه تو امّى تا حفظ اينكه همه سور و آيات بمثابه نشانه ديكر را باشد 
برسالت تو درين آيت بشارت است مر آنحضرت صلى الله عليه و سلّم را كه هر جه بر تو خوانيم فراموش نخواهى كرد كه 
جبرئيل بفرمان ما در درس تو خواهد بود جنانكه در اخبار مده كه بماه رمضان مبارك در هر سالى نازل شدى و قرآن رابا 
بيغمبر تلاوت نمودى و در سال آخر كه آنحضرت صلى الله عليه و سلّم از دنيا رحلت فرمود دو نوبت آمد و قرآن را تلاوت 
كردند 1 نحضرت ص با صحابه رض و اهل خود فرمود كه اجلم نزديكك است كه درين ماه رمضان جبرئيل ع دو نوبت آمده و 
قرآن را ختم كرديم وهر سال يكك نوبت نازل مى شد همجنان بود كه آنحضرت ص فرمود إِلَا ما شاءً الله “مكر آنجه خدا 


خواهد كه فراموش كنى بر ان وجه كه تلاوت او منسوخ كردد و حق سبحانه از 


صحف و صدور محو كند إِنَّهِ ميَعلّم «التجهر بدرستى كه خداى داند آشكارا از احوال خلق وَ ما يَحْفى و آنجه ينهان است از 
اطوار ايشان و تسرك لِليّسرى و آسان كردانيم و توفيق دهيم ترا براى سلوك طريق آسان در حفظ وحى يا راه نمائيم ترا 
تيفك انان لد :1 لقا الب شدي استويية اانه وس كر جارد ولد ل سوا و كل ل ا و نز 
اكر نكند يعنى تو يند دادن فرو مككذار اكر كسى بدان منتفع شود و اككر نشود بيت من آنجه شرط بلاغست با تو ميككويم تو 
هوه معفم بلكو عر مكل عيذ ام متشو زول راشد 2ه إن ردير كا مونيده وعدا تفقوا المت بيار 
فى فيد دمو افطل بميطة قدو مركن اراتكه :ازا فاش شق القت الدقك يمان انان لكر انك درا بد القن بور كن يقن 
در آتش دركه جهنم كه آنش آن از آتش دركات ديكر تيزتر و سوزنده تراست و در حديث آمده كه اينكه تش شما يعنى 
آتش دنيا جزوى است از هفتاد جزو آتش جهنم و كفته اند نار كبرى در طبقه سفلى ست كه جاى آل فرعون و منافقان و 
منكران مائده عيسى عليه السلام باشد و نار صغرى در طبقه عليا كه جاى كنهكاران امت مصطفى صلى الله عليه و سلّم است ثم 
سودقياة لا نس دس ]ف متت تن تعر و قن ها كا انايد واه ويةة افده د كنك انان راطع الت 


١7١05 : صفحه‎ 


وََ ذكْرٌ اسم ريه رقص مى وياد كرد نام يروردكار خود را بدل و زبان خويش يس نماز كزارد كه نشانه اسلام است يا رستكار 
شد كسيكه طهارت كرد و تكبير احرام كفت و نماز ينجكانه ادا كرد يا زكوه فطر داد و تكبير عيد كفت و نماز عيد كزارد بل 
يُوبْرُون-الححياة الدّنيا بلكه شما كزينيد زندكانى دنيا را خطاب با اهل شقاوت است كه بدنيا مشغول شده كار آخرت نمى 
نا عه اكير عدو احى و عررك يدر انمه داو عدي نمدا اتن الكت لون بدرستى كه اينكه در 
صحيفهاى بيشينيان است يعنى كتب نخستين كه قبل از قرآن نازل شده صحف إبراهيم -وَ مُوسى در صحيفهاى ابراهيم عليه 


السلام كه بيست است و در صحف موسى عليه السلام يعنى الواح توريت 
سوره الغاشيه 


مكنه رشنا واعدروة آنه بسو الله الاحمن الوم هل اناه عيريت «الداوضه- بيدارس كه امد بتر حر بوشعده كه 
قيامت است و او بيوشد خلائق را باهوال يعنى هيبت او همه كس را فرو كيرد وُجُوه ميَومَتَذٍ خاشعَةٌ رويهاى آن روز ترسناك 
يقد ونوا يكن اهل اللررؤبياق :فليا بالنكددو ونقندانخايلة حافت مل داه رفع #كبنده در ضفل يعلى ور عاق عطلرن 
كنند كه ازان رنج بديشان رسد مثل كشيدن سلسلهاى آتشين و خوض نمودن در آتش و صعود و هبوط بر عقبات دوزخ 
تصلى ناراً حامِيَهٌ درآورده شوند در آتش بنهايت كرمى رسيده و حفص بفتح نا خواند يعنى درآيند بدان آتش تسقى من عَينٍ 
آنِيَهِ آشاميده شوند يعنى بوقت غلبه عطش بياشاماند ايشائرا از 


جشمه آبى بغايت كرم و كفته اند از ان روز كه آتش آفريده شده اينكه آب را ميجوشانند ليس - لَهُم طعام *نيست مر دوزخيان 
را خوردنى إِلَّما تن ضَّ ريع مكر از ضريح و آن كياهى است خارناكك جون تر باشد عرب آنرا شبرق كويند و شتران و 
جهاريايان خورند و جون خشكك شود ضريع خوانند و هيج دابه كرد آن نككردد و در آخرت شجره ناريه بود بشكل آن آورده 
اند كه ابو جهل جون اينكه آيت شنيد كفت جه شد ضريع ما را فربه خواهد كرد جنانجه شتران ما را آيت آمد لا يُسمن*وَ لا 
يُعْنَى من جوع رفربه نمى كند ضريع دوزخ كسى راو دفع نمى كند كرسئكّى را يعنى مقصود از طعام يكى ازين دو امرست و 
هيجكدام دست نمى دهد وجوه يَومَئذٍ ناعِمَةٌ رويها دران روز تازه باشند اثر نعمت برو يبدا يعنى ارباب وجوه متنعم و فربه 


باشند. 
صفحه : ١7١06‏ 


ِسَعيها راضِيّة مر عمل خود را يسندكننده يعنى يسندند كاريرا كه كرده باشند و راضى شوند از عمل خود جون ثواب آنرا بينند 
فى جَنّهِ عالِيهِ در بهشت بلند قدر باشند لا تَسمّع نشنوند خداوند وجوه يا تو نشنوى اى مخاطب فيها لاغ در ان بهشت عالى 
سخن بيهوده كلا-م بهشتيان همه ذكر و حكمت باشد فيها تين «جاريّةٌ در ان بهشت جشمه روان بود كه آب آن منقطع نككردد 
فيها سَرِوُرٌ مَرفُوعَةٌ در آن بهشت تختهاى بلند برداشته بود اصل آن از زر مكلل بزبرجد و درو ياقوت در معالم كفته كه مرفوع 


باشد در هوا جون صاحبش خواهد كه بر وى نشيند بر زمين فرود آيد و جون 


بران قرار كيرد باز مرتفع كشته بموضع خحود رود و أكوابمَوضُوعَةٌ و دران جدّت كوزها بود بى دسته ولوله نهاده بيش 
بهشتيان وَ تَمارق + مَصفْوقَةٌ و بالشها نهاده بر هماديكر وَ زَرابىءمَبِتُونَهَ وفرشهاى كسترده امام زاهد رح آورده كه جون كار 
لفظ سرر مرفوعه شنيدند يا يكديكر كفتند اينكه خود نشايد و اكر واقع است يس بلال و خباب و امثال ايشائرا كار افتاده بسى 
وفع اند تابر الى 1ن تهت رن زوندى ين قرعت جاينا ذا ]3 ان بلتدى #زود ايند آمت امد | فلا ووه إلى الاب كيت 
خَلِقَت آيا نمى نكرند ايشان بسوى شتر كه بقدرت ما جككونه آفريده شده است يعنى بآن همه بلندى و بزركى برشته مسخر 
كود كن ميشوة تا برو ترامة وافرود اند يتن خرا از تخث زيشت نتعحب مشولك كدادن فزمان بيشت اسه و كفته انك كه 
خلقت شتران دال است بر كمال قدرت و حسن تدبير و علم و حكمت خالق جل جلاله» جه بزركك است بار كران برتابد و 
منقاد است همه را فرمان برد و قانع است از همه كياهها بجرد و متحمل است در تشنكى شكيبائى ورزد بدين جهت است كه 
بيابانى بى آب قطع كند و هر جه مطلوب است از حيوان مثل نسل و حمل و شير و لحم و ركوب همه ازو حاصل است بير 
رومى قدس فرموده رباعى برخوان | فلا ينظر تا قدرت ما بينى يكره بشتر بنككر تا صنع خدا بينى در خارخورى قانع در باركشى 
راضى اينكه وصف اككر جوئى در اهل صفا بينى در تبيان آورده كه مخاطب عرب اند 


اكثر ايشان اهل باديه باشند و مال ايشان شتر است و هر طرف كه مى نككرند جز آسمان و زمين و كوه نمى بينند لا جرم بعد از 
ع قنك و إلى القنباء مي وى نا لع كول ١‏ عبات كدوك يا دك وى و الع قله انيبن معن 1 
إِلَى الجبال_ كيف نِّدِمَت و آيا نظر نمى كنند بكوهها كه بقدرت ما جكونه نهاده شده است بزمين و مستحكم كشته وَ إِلَى 
الأريض تخد عطقو اباهى اكزوقة ررفين كه كرجه رون الو انيت لاعداى اذام خلق بايد لذ كر إلا عقا حل روسن 
يندكو ايشائرا بعد از نظر در دلائل قدرت جز اينكه نيست كه تو ينددهنده هر كس را لست عَلَيهِم بمُضَ يطر نيستى تو بر ايشان 
مسلط تا اكراه كنى بر ايمان و آيت قتال اينكه آيت را نسخ كرده. ٠‏ 


١١08 : صفحه‎ 


إِلَا مَن تَوَلَى وَ كفَرَ ليكن هر كه روى بكرداند بعد از تذكر و نككرود و حق را بيوشد قَيَعَدَيْهِ “الله “الذاب-الأكبرَ بس عذاب كند 
اورا خداى بعذاب ووكتر عن عذان اخرك جه دز دنا شحط و اس و كل معت بودند إن: إلينا إيابَهُم بدرستى كه بسوى 


ها اسث يعنى بجزاى ما بازكشت ايشان ست ثم :إن عَلَينا جسابَهُم يس بتحقيق بر ها است حساب ايشان در محشر 


سوره الفجر 


مكيه وَ هى ثلثون آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - وَ الفَجِرِ سوكند بصبح كه وقت مناجات دوستان است يا بنماز صبح كه آرام 


بدو ات 


يا بامداد آدينه كه حج مسكينان است يا صباح روز عرفه كه وظائف دعا و نياز حاجيان در انست يا سفيده دم روز عيد كه روز 
قربان است يا اول صبح قيامت كه روز ديوان ديّانست و در تبيان كويد كه اشارت است بانفجار آب از اصابع مباركك حضرت 
رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم و كفته اند انفجار مياه از عيون و منابع يا انفجار ناقه از صخره صالح عليه السلام يا انفجار آب 
از حجر موسى عليه السلام يا انفجار مطر از سحاب يا روان شدن اشكك ندامت از ديده عاصيان وَ يال عَشْر و سو كند بده شب 
للد المح ووه رنيو )انيه نا فت رن سعد واس ور انه املك حي ل رقا علي قارعاي 1 
است يا دهه ميانه شعبان كه شب برات ازوست و الشّفع و الوّتررو سوكند بجفت و طاق مراد از جفت تضاد اوصاف مخلوق 
است جون عز و ذل و قدرت و عجز و علم و جهل وقوّت و ضعف و موت و حيات واز وتر انفراد صفات الهى جون عر بى 
ذل و قدرت بى عجز و علم بى جهل و قوت بى ضعف و حيات بى موت يا شفع خلق اند كه من كل شى خلقنا زوجين و فرد 
خالق قل هو الله احد و بقول بعضى جفت و طاق عناصراند و افلاكك يا بروج و سيارات يا نماز صبح و شام 


يا درجات جنان و دركات نيران يا روز نحر و عرفه يا مسجدين مكه و مدينه زادهما الله شرفا و مسجد اقصى يا جبلين صفا و 
مروه و بيت الحرام وَ اللّيل_إذا يَسرِ و سوكند بشبانكاه كه بككذرد يعنى شب قدر و در عين المعانى كفته كه شب مزدلفه و اصح 
آنست كه عام كيرند هَل فِى ذلِكك- آيا هست درين سوكند كه ياد كردم قَسَم *لِذذى حجر سوكند يسنديده مر خداوند عقل را 
ذا اعمار كنيو ذاه كه مو كدق تدك على و بج كد مدر ليقي ادكه سدا عواف كرك مكدبانايرا ال كت انل 
رَبُكك- آيا نديدى و ندانستى كه جه كرد يرورد كار تو بعادٍ بقوم عاد إِرَمِ- يعنى ارم بن سام عاد اولى را و اينكه را عاد بن ارم 
مى كفته اند و ارم نام جد ايشان است جه عاد يسر عوض بوده و او يسر ارم وارم يسر سام بن نوح و كفته اند ارم نام بلده 
ايشان است و برين تقدير مراد اهل ارم باشد يس عاديان را صفت ميكند كه ذات_العمادٍ خداوند قامتهاى بزركك يا اهل خيمها 


و خركاهها. 
صفحه : /01 ١‏ 


الى لّم يُخلّق آن قبيله كه آفريده نشد مثلّها مانند ايشان در درازى قدر و بزركى جسد فِى البلاد در شهرها و اشهر انست كه 
ارم نام بلده عاديان است و ذات العماد صفت اوست يعنى شهر ارم خداوند بنائى بزركك است جنان بناى كه مثل او در همه 
بلاد نبوده و قضّه آن بر سبيل اجمال آنست كه عبد اللّه بن قلابه بطلب شتر كم 


شده در صحراى عدن ميكشت در بيابانى بشهرى رسيد كه باره محكم داشت و حوالى آن قصور بسيار بود عبد الله باميد آنكه 
كسى را بيند و احوال شتر خود را يرسد بدر حصار آمد درى ديد هر دو مصراعش مكلل بجواهر قيمتى و هيجكس را آنجا 
نيافت متحير شد و جون بشهر درآمد حيرتش بيفزود جه قصرها ديد بر ستونهاى زبرجد و ياقوت بنا كرده خشتى از زر و خشتى 
از نقره و فرشها بر همين و طيره بجاى سنكك ريزه مرواريدهاى آبدار ريخته و در حوالى هر قصرى آبهائى روان بروى آن لؤلو 
و مرجان و درختان بسيار تنه هاى آن از زر و بركها از زبيرجد و شكوفه ها از سيم با خود كفت هذه الجنه التى وعد بها 
المتقون مصرعه اينكه جه منزل جه بهشت اينكه جه مقام است اينجا يس قدرى از ان جواهر برداشت و بر يشت بسته بيمن 
بازآمد مردمان آن كوهر را در دست او بديدند حمل بر يافتن كنجى كرده اينكه قصّه در زبانهاى مردم افتاد تا حديكه حال او 
بمعاويه رضى الله عنه كه در ان وقت حاكم شام بود اظهار كردند معاويه رض ويرا طلبيد و تمام حكايت از اوّل تا آخر استماع 
فرمود يس او را بر مجلس بنشانيد و كعب الاحبار را طلبيد و يرسيد كه در دنيا شهرى هست كه بناى اوو از زر و نقره باشد و 
درختان او مكلل بجواهر كعب كفت آرى شهريست كه حق سبحانه او را در قرآن ياد كرده كه لم يخلق مثلها فى البلاد بيت 


شهرى جو بهشت از نيكوئى جون قصر فلكك بتازه روثى و آنرا 


شداد بن عاد ساخته و او يادشاه عظيم قدر بوده و نهصد سال عمر داشته هر جا كه در عالم زرى و جوهرى بود همه را جمع 
كرده و صد قهرمان هر يكى با هزار نوكر فرستاد تا شهر ارم را ساختند و بسه صد سال باتمام رسيد ده سال ديكر بتهيه راه 
اشتغال نمود امر او ملوكك عالم را جمع كرد و از دار السلطنت خود بتماشاى آن شهر متوجه شد يكشب راه ميان روى و آن 
بناى مانده بود كه حق سبحانه ملكى را فرستاد تا صيحه بر ايشان زد و همه بمردند و آن شهر از نظر مردم يوشيده شد و خوانده 
ام در كتب سابق كه در زمان حكومت تو مردى كوتاه بالا سرخ رنكك سبز جشم كه بر روى او خالى بر كردن او علامتى باشد 
بطلب شترى بدانجا رسد و آنرا بيند يس بازنكريست و إبن قلادبه را ديد و كفت هو الله ذلكك الرجل و تَمُودَ الّذِين-جابُوا 
الصَّحْرٌ بمالوادٍ و ديكر جه كرد خداى تو بقوم ثمود آنانكه مى بريدند كوهها را براى مأواى خود بوادى قرى وَّ فرتَون- ذى 
الأو ناد ويه كود بت عون دوه ملك تو و الك هاف سيار يا نا حي اناما عه اوزه او بيات زارمى تدا يا عردم زا ايطريق 
جهار ميخ تعذيب مى نمودند اين طْعُوا فى البلا آنان ازين سه كروه كه بجهل و غوايت از حد بندكى در ككذشتند در 
شهزها كه حاكم بودئد تأكقذوا فيها القداك :بسن نسبان كزد انيدل ددن شيرها عافن :زا كه 1ن 'مخالقت :بود باحق ونتمكارين 
بر خلق فَصَب َعَلَيهم رَبك -سَوطٌ عَذابٍ 


يس بريخت بر ايشان آفريد كار تو نوعى عذاب جون عرب صرب تازيانه را سخت ترين عذابها ميدانستند هر كونه از عذاب را 
نيز سوط ميكفتند حق سبحانه بقانون كلام ايشان عذابهاى خود را سوط كفت و كفته اند درين كلمه اشعارست بآنكه عذاب 
دنيا ايشان را به نسبت عذاب آخرت جون نسبت ضرب تازيانه است بضرب شمشير زيرا كه عذاب آخرت اشد و ابقى خواهد 


بود. 
صفحه : ١70/‏ 


إن رَبك لَبالمرصادٍ بدرستى كه برورد كار تو هر آثينه خداوند كذركاه است جنانجه فوت نشود جيزى از ان كس كه در 
مرصاد نشسته و مترصد كذرند كان است همجنان هيج جيز فوت نمى شود از حق سبحانه جه همان را مى بيند و مى شنود و 
هيج برو بوشيده نيست بيت هم نهان داند و هم آنجه نهان تر باشد. يعلم السر و اخفى صفت حضرت اوست فَأمَا الإنسان” إذا ما 
اكلا مره ديس افا آدمئ .زا تعد ا بن 'خلفق تمون متلا كد ماو را يزوود كار او١يعتى‏ ازفائش كتك بتوانكرى و تيكو حالى 
واكرفو لين كرامى كندش بجاه اقتدار و نعمت دهدش و معيشت برو فراخ كردائذ و بآسانى كار وى بسازد قَيقَولء 
ل اكرتق بنن كويد يروردكّار من مرا بزركك داشت و با من كرامتها فرمود وّ 1 إذا ما ابتلاسه »و اما جون او را بيازمايد 
بدرويشى و سختى فَقَدَرَ عَلّيه_ رزقه يس تنكك سازد برو روزى او را فقول رَبّى هال جا كويد آفريدكار من خوار كرد مرا 
كافر كرامت خود را بتوانكرى داند و اهانت خود را بدرويشى واينكه از قصور نظر و قلت فهم است جه آسايش درويشى 


بيحد و آرام درويشان فزون از 


داسك نيك اع دل | كل نامف عمقي نكر درو شن شان كن توق ادكروق: كلاق أن افيف كه كنات رده انق كافران 
بلكه كرامت بطاعت است و ذلّت به معصيت ان اكرمكم عند الله اتقيكم و بدانيد كه من نه شما را بفقر و تنكدستى اهانت 
ميكنم بل لا تكرمُون- التتيم - بل اهانت شما بدان است كه كرامى نمى داريد يتيم را و نفقه نمى دهيد ايشائرا وَ لا تحخاضون- 
عَلى طعام المسكين رو تحريض نمى كنيد يكديكر را بر دادن طعام بدرويشى و تأكلون التّراث-و ميخوريد مال ميراث را أكلا 
لَمّا و ميخوريد مال ميراث را خوردن سخت و بسيار يعنى جمع ميكنيد ميان حلال و حرام و زنان و كودكان را ميراث نمى 
عبد وسوزهاف يشان اخوة محتيومن ‏ تكو دالجال بخن عا واد وده سيدا ذ يه هال وا دوسكي قراو اله حرطن بق قراف كنا 
213 5 الأرضن 51 كانه كا سا كه حون شكيته شود زمر شكق نس اوه نارزة كرك واضاء ولكفادو نباي آناك فرت و 
]تاو فيتت ووه كار كو سني لاهن شوية: و لمكم دمن مادض ها اننا عن قر كان سواطه سه مف فين لمعف :شار 


و مراتب خود و در تفسير امام ابو الليث رحمه الله مذكورست كه اهل هر آسمان على حده صفى باشند. 
صفحه : ١09‏ 


وَ جى ء يَومَئِذٍ بيجَهَنْم -و آورده شود آن روز جهنّم را در خبرست كه هفتاد هزار زمام باشد مر دوزخ را و هفتاد هزار فرشته بر 
هر زمامى جمع شده مى كشند و دوزخ از خشم كافران ميجوشد و مى خروشد تا بعرصات آرند و بر جب عرش بدارند ودر 


ان محل هيج 


ملكك مقرب و ييغمبر مرسل نماند الا كه از هول و هيبت بزانو درآيد و ميككويد يا رب نفسى نفسى و حضرت ما عليه الصلوه و 
السّ.لام ميفرمايد كه يا رب امتى امتى و جهنم مى كويد ما لى و ما لكك يا محمّد ص ترا با من و مرا با تو جه كار حق سبحانه 
عا بز سرام كلقاتشا وفئة 1د كن لافسار »الا زوزق باذتكنها افان كلاه ودرا رابيد كررة ين ا كامقرن رواحت 
اعمال خويش و أَنّى له «الذّكرى و كجا باشد مر او را منفعت ياد كردن يا بند كرفتن جه محل تذكر دنيا باشد نه عقبى و جون 
كلاه :تيفل كه ايند كرفت سوه تمنداززة ازبروى خسوت يفولا لنت كويد اى كاش كه قَدَّمت ١‏ لِحَياتى بيش مى فرستادم عمل 
خيرى را براى زندكى من درين عالم يمي لا يُعَذّب *يس آنروز عذاب نكند كسى عَذابَه م أَحدٌ مثل عذاب خداى هيج يكى 
از وردمان و لأتوق تؤقاقده أ :وس تكد ياه و اعلا ميدكين مانند يندا كزقة خداى يعنى كسى قادر نبود بر عذاب 
كردن و مقيد ساختن كسى را در ان روز زيرا كه فرمان مر خداى را باشد و كويد خداى در دنيا وكير كاعري ا كا 
النس ءالمُطَمَينّهُ اى نفس آرام كرفته بذكر من كه شاكر بودى در نعمت و صابر بودى در محنت ارجعى إلى رَيُكك_بازكرد از 


دنيا بسوى موعد يروردكار خود را راضيَّهٌ مَرضيَهٌ در حالتى كه يسندكننده آنجه بتو داده اند يسنديده نزديكك خداى و جون 


507 2 ح 00 : - 5 ل 1 2 2 1 5 
روز قيامت شود كويد فادخلى فى عبادى يس درا يى در زمره بند كان شايسته من و ادخلى جَنْتى و درايى به بهشت من 


مقصود ازو جنتها است با زمره مقربان و نزديكان و خاصان حضرت من 
سورة البلد 


مكيه وَ هى عشرون آيه سور الله: اسمن _الانهو سالا اقتبوميهة) للد س وكند ميخورم بدين شهر يعنى مكه معظمه و أنت- 
جل بهذًا البَلّدِ و حال آنكه تو فرود آمده بدين شهر با آنكه مكه موضع امن و مثابه خلق و محل حج و مكان بيت الحرام است 
قسم را بوى مقيد ساخت بحلول حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم درو تا معلوم شود كه شرف مكان بمكين است قطعه 
اى كعبه راز يمن قدوم تو صد شرف وى مرهده را از مقدّم ياكك تو صد صفا بطحا ز نور طلعت تو يافته فروغ يثرب ز خاكياى 
تو با رونق و بها و كفته اند تو حلا-لى شهر مكه يعنى هر جه خواهى از قتال و آنجه بر ديكران حرام است يكك ساعت بر تو 
لال خواغد يود و اينكه وعد سك يفم مكه رقفل يحض دن اينكه أل قبيل سبق نزول كم ات بر فعل, 


صفحه : 120 و وَالِتدٍ وَ ما وَلَدَ و سوكند بيدر يعنى بآدم يا ابراهيم عليهما السلام و آنجه زاده امت يعنى ذريت يعنى محمد 
صلى الله عليه و سلم و كفته اند والد محمدست ص وما ولد امت او حق سبحانه قسم ياد ميكند بحبيب خود و بامّت او جواب 


قسم اينكه كه لَقَد حَلَقَنَا الإنسان- فى كبَدٍ بدرستى كه آفريده ايم آدمى را در سختى و رنج 


يعنى آنجه بوقت ولادت و رضاع و فطام و معاش و حيات و مودت بدو ميرسد يا خلق كرده ابو الاشدين را در غايت قوّت و 
قوّت او جنان بودى كه اديمى زير ياى نهادى و ده تناور او را بكشيدندى اويم ياره ياره شدى و از زير ياى او بيرون نيامدى و 
ذغوف تردى 15 قبي زا ب من لاست انق يميت و إيؤس”ه ريشي ر علق الله غلب وهلي ولجنا كردي جو متيمانة تعالى رفوه 
4د سب اذ ةر َك آيا مى يندارد ابو الاشدين آنكه قادر نشود برو كسيكه ازو انتقام ييغمبر من بكشد يُقَولء 


املك الاك دا ميكويد كه ضائع كردم در عداوت بيغمبر ص مال بسيار جه رشوت بمردم دادى تا بيغمبر صلى الله عليه و 
سلّم را بيازارند أ يَحسَب١‏ أن لَم يَرَه دك آيا مى يندارد آنكه نديده است او را يكى در وقت نفقه كردن او تا ازو سؤال كند 
كاير ] تعن سكن "رست قدا نزيرا :دبده ويواة تق متاراك كوف فرفره ١‏ ل لكل لمعيو نا تدادم وير د ريشت 1 
بدان بيند وَ لساناً وَ سَهَتِين_و زبانى كه بدان سخن ميكويد و دو لب كه دهن او را مى يوشد و بر نطق و اكل و شرب معاونت 
آدمى نمايد وَ كَودّيناه النَجدّين و نموديم ويرا راه يستان تا بعد از ولادت در ان جفيده بشير خوردن اشتغال نمود يااورا 


نموديم راه حق و باطل با نزول كتاب و ارسال رسل قَلَا اقتحم العَقَبَهَ يس نككذشت از عقبه يعنى رنج نكشيد در مخالفت نفس 


كه جرا مالى كه در عداوت ببغمبر صلى الله عليه و سلم نفقه كرد در اقتحام عقبه نكرد بآنكه صرف كرد در راه حق وَ ما 
أدراكك ما العََبَهُ و جه دانى تو كه جيست عقبه يعنى سبب كذشتن بر ان فككثرَقبَهِ رهانيدن كردنى از بند بندكى يعنى مدد 
كردن در ثمن مكاتب أو إطعام”يا خورانيدن طعام فى يوم _ذى مَسَعَبَهِ در روز كه با كرسنكى بود يعنى در وقتى كه طعام 
بدشوارى يابند او بخوراند يَتيماً ذا مَقَرَبَهِ يتيمى را كه خداوند قرابت باشد يعنى با مطعم خويشى دارد أو مسكيناً ذا مَتَبَهِ يا 
مسكينى را كه خداوند خاك بود يعنى يهلو از فقر بر خاك نهاده باشد و اينكه كنايت است از احتياج و تنككدستى و 


درماندكى و اينكه جنين كس عيال مند است يا وام دار يا بيمارى بى خواستيار يا غريبى دور از ديار. 
صفحه : ١”‏ 


لو كنان ريسن باشد اينكه آزادكننده يا طعام داكن رةه لذو عنقا اذ نانك تمان [وووه ]قا حو ف ليه كرا 
ايمان است و تَواصًوا بالصّبر و وصيت كرده اند يكديكر را بشكيبائى بر طاعت و يا از معصيّت و يا در نصرت دين الهى بر انواع 
مشقت و تَّواصًوا بِالمَرحَمَهِ و وصيت نموده اند ببخشايش و مهربانى بر بندكان خداى أولئِك ‏ أصحاب١المَيمَنَهِ‏ آنكروه مومنان 


بهشت روند يا خداوند يمن و بركت اند وَ الَذين- كمّرُوا بآياتنا و آنانكه نكرويدند بنشانهاى ما يعنى بدلائل نصب كرده بر حق 
از كتاب و حجت هم أصحابء١المَشْأْمَهِ‏ ايشان اصحاب دست حب اند كه ايشان را از جانب جب عرش بدوزخ برند يا ايشان 


اهل شامت و نكبت اند عَلِيهم نارٌ مُوْصَدَةٌ بر ايشان است در دوزخ آتش يوشيده يعنى سر آن دركه كه در آنجا معذب باشند 


سوره الشمس 


مكنه و هى خمس عشره آيه يسم الله _الرّحمن_الرّحِيم _وَ السّمس و ضّحاها سوكند بآفتاب و تابش وى جون بلند كردد و 
بموضع جاشت رسد و القّمَر إذا نلاها و بماه جون از بى رود آفتاب را يعنى يس از ان غروب كند در ليله الهلال يا طلوع او 
تالى غروب شمس باشد در ليله البدر وَ النّهارِ إذا جَلَاها و سوكند بروز جون روشن كند زمين رايا بزدايد زنكك و تي ركى شب 
وأو اللبل 31 تعهاها و حك دورق ينافك اقاللى زااباتخوركية را ينض قوط اوراز القماء ونا هاعها وسو كقه انما وركم 
6 أو رايا كرك :ايف ف الأرظى وها طحاها وسو يكن 8 اويا كبقرده ]مك و تقس رونا عواها وسير كدينين آذه 
عليه السلام و كسيكه تسويه اعضاى او فرموده است مها يس الهام داده و اعلا-م نموده مر آن نفس را فَيجورها دروغ و 
ناياكى و بى باكى او و 


تقواها و برهي زكارى و نيك وكارى و فرمانبردارى او را يعنى بيان كرده و روشن ساخته و تعليم داده جواب قسم جيست قد أفلح- 
مَن رّكاها بدرستى كه رستكار شد هر كه باك كرد نفس خود را از ادناس رذائل و يا نشو و نما داد او را بانواع و اجناس 
فضائل. 


١١87 : صفحه‎ 


وقد خاب مَن دَسَاها و بدرستى كه بى بهره ماند هر كه كم كرد نفس خود را بفسق و جهالت يا كم ساخت قدر و مرتبه او را 
بمعصيت و ضلالت و إبن عباس رض روايت كرده است كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم نزديكك تلاوت اينكه 
آيت فرمودى كه اللّهم ات نفسى تقويها و زكيها انت خير من زكها و انت وليها و مولها و محققان برانند كه تزكيه نفس 
موجب تصفيه دلست هركاه كه نفس از شوائب هوا مزكى شود فى الحال دل از لوث تعلق بما سوى مصفا كردد بيت تا نفس 
مبرًا از مناهى نشود دل آئينه نور الهى نشود ك ديت تَمُودٌ بطغواها تكذيب كردند قبيله ثمود بسبب طغيان خود مر صالح عليه 
السلام را إِذِ اتبعث- أشقاها وقتى كه برخاست بدبخت ترين آن قبيله كه قذار بن سالف بود يا جمعى بعقر ناقه و قصد آن قُقال- 
لَهُم رَسُول الله يس كفت مر ايشائرا فرستاده خداى يعنى صالح على نبينا و عليه السلام ناقَهَ الله وَ سرِقياها دست بداريد ناقه 
خداى راو كرد مكرديد مشرب او را يعنى آبى كه مى آشامد در نوبت خود تا عذاب بشما فرود نيايد فَكَذَّبُوه م فَعَقَرَوها يس 
تكذيب كردند صالح عليه السلام را 


در نزول عذاب يس بى كردند ناقه را قَدَمِدَّم -عَلِيهم رَبُّهُم يس هلاءكت يكبا ركى فرسهاد بن ايشان برورد كان ابقان بذّنبهم 
فتواها بسنت كنا ايشان سن يكساق كرى آن دندهه را بر.همه تاضغانو كار ايشات بعردتد و لا بخاقتغثباها و تترسد 


خداى تعالى عاقبت هلاكت را يعنى همه را هلاكك كرد و نترسيد از تبعه آن جه كس برو دست نيست و تبعات را برو راه نى 


سوره اليل 


مكيه و هى احدى و عشرون آبه يسم_اللّه,الإحمن_الوحيم - وَ اليل إذا يُشى سوكند بشب جوت بيوشد عالم را بظلمت 
خويش و النّهارِ إذا تَجَلَى و سوكند بروز جون روشن شود و ظلمت شب را زائل كرداند وَ ما تلق الذّكرَ وَ الأنثى و سوكند 
بكسيكه بيافريد نر و ماده را يعنى آدمع و حوا عليه السلام را يا مذكر و مؤنث از جميع حيوانات جواب قسم اين ست إن 
ضع لت ودروي دع اسع لانن دو" كز ارطانه لبعد برا كدو تجن تفتلي اناده ونا يعوا يقني برا 31 
اكاسك و ص عقاف ولحي ود ماك اواك ميضاف بو راذانى ١ن‏ كدم و رن رماي ان قي عطلى مس اما عر كديداد 


مال خود را در راه خداى و اتقى و يرهيز كرد از شركك و كبائر. 
صفحه : 8م١٠‏ 


وَ ضَِدّق- بالحُسنى و تصديق نمود كلمه نيكوتر را كه لا اله الا الله محمد رسول الله است يا وعده عوض را كه و ما انفقتم من 


شىء فهو يخلفه اغلب مفسران برانند كه اينكه سوره بعضى در شان سيرت ابو بكر رض نازل 


شد و برخى كفته اند صفت اميه بن خلف يا ابو جهل فرود آمد در كشف الاسرار آورده كه در باره دو كس است يككى اتقى 
كه تبشن روسن فا نا :الت ارين امك بعى: أن كر عه 3ه وقيق: الله علو حكن القن “داشرا دقان أطت ان لعزا الت 
يعنى ابو جهل و در فاتحه سوره كه به شب و روز قسم ياد ميكند اشارت است بظلمت يكى و نورانيت ديكرى يعنى در شب 
ضلاءلت كسى را آن كمراهى نبود كه ابو جهل شقى را در روز دعوت هيجكس را آن نور هدايت ظاهر نشد كه ابو بكر 
صديق زا رضى الله عنه مثنوى سر روشن دلان صديق اعظم كه شد اقليم تصديقش مسلم ز مهرش روز دين را روشنائى بدو 
اهل يقين را آشنائى سيه دل كى كند اينكه قول باور تفاوتهاى دوران بين زواور آورده اند كه اميه بن خلف بلال رض را كه 
بنده او بود بانواع آزارها عذاب ميكرد تا از دين بركردد و هر زمان آتش ررّانى در باطن او افروخته تر بود بيت آنجا كه 
منتهاى كمال ارادت است هر جغد جور بيش محبت زيادت است روزى صديق رضى الله عنه ديد كه اميه او را بر خاكك كرم 
أفكننه يوةو تكبا مده ور سمه وك كهاذه و 1ل درون تحال لحل انعد مكقت الوك ”فشو رف اللهعنه فل يز وفة 
و كفت اى اميه واى بر تو اينكه دوست خداى را جند عذاب ميكنى اميه كفت يا ابا بكر اككر دلت برو ميسوزد او را از من بخر 


كفت بجند ميفروشى كفت عوض 


ميكنم او را بنسطاس رومى و او غلامى بود از آن صديق رضى الله عنه وده هزار دينار از روى قيمت استعداد داشت و صديق 
رضى الله عنه او را كفته بود كه اككر ايمان آرى آن مال كه تو دارى و دران تجارت ميكنى بتو بخشم نسطاس مسلمان نمى 
شد و دل صديق رضى الله عنه ازو ملول بود جون اينكه كلمه از اميه شنيد غنيمت شمرده نسطاس را با تمام استعداد او را بداد 
و بلال رض را بستد و فى الحال باميد ثواب اخروى آزاد كرد وحق سبحانه تعالى اينكه سوره فرستاد و از سيرت صديق رض 
خبر داد و فرمود كه هر كه مال را نفقه كرد و ياداش آن را تصديق نمود فت مُيِسّرُه مللسرى يس زود باشد كه آسانى دهيم ويرا 
واموطر قاد كر كاسني لعاف و اعفن معي سلاف كل ارا بسو عجان 5 جدود وود فووا ابو ان ل 
استّغنى و اما كسيكه بخل كرد بمال خود يا بككفتن كلمه توحيد و بى نياز ديد خود رااز ثواب خداى و بدين سبب بموجبات 
الذتركبت سمودةو كذت ل لني ؟ وا وكلاين: كر عنطلت) ركو را عه ديق انك بين لقلا با وعدم زا باون تاشت 
فس مَسّرُه م للعُسرى يس مهيا كردانيم مر او را براى صفتى كه مؤدى بدشوارى و محنت بود يعنى كردارى كه او را بدوزخ برد وَّ 


ما يُعْنِى عَنه ماله *إذا تَرَدَى و دفع نمى كند ازو عذاب را مال او كه بدان بخل كرد جون بميرد يا بسر درآ يد 


يعنى بيفتد در قبريا در قعر دوزخ إن َعَلينا لَلهُدى بدرستى كه بر ماست بيان كردن حق و باطل و وعد وعيد وَ إن لَنا للآخِرَة وَ 
اراك وان رمق اجا رانيق ١‏ فصر ف قي وا كله بابرا نش 35115]. | بده دو ادها اكه هر واكك نا قحلن لج با 
عظلقينات رلك ازا الى روس روم شك لابوا افر أل د كك )تلق كل زبائم ريد لاترعياوها ١1‏ لاست انيف رده 
بطريق لزوم ودوام مككر بدبخت واي انبةينا الو جيل الذى تيوتر 1ن كمى كه كليبي كرد متشير دورق 
بكردائيك أن انمان و طاعك: 


صفحه : علع١١‏ 


وَ سَبجَدْبَهَا الأ-تقى و زود باشد كه دور كرده شود از ان آتش برهي زكارتر يعنى ابو بكر صديق رضى الله عنه الذى يُوْتَى ماله + 
الك مردعد مال هوه وامتر كن مجوية تداق ياك ونكنان كافراق كقدسن كدبلال قن دانقت دراذهه الو بكر رفن كناو 
را بخريد و آزاد كرد حق سبحانه تعالى ردّ سخن ايشان را فرمود وَ ما لِأَحَدٍ و نبود هيجكس را عِندَّه “نزد ابو بكر رض من نِعمَهٍ 
تجرى ال موقتس كد نكافاك كرد شوة إلا اشفاء وه وله الأعلى كن إننكه كان كرف عراف لله وقباقه إروود كار أو 


كه برتر و بز ركترست و لسَوف-يرضى و زود باشد كه خوشنود كردد و برسد بثوابى كه موعود اوست 


مكيه و هى احدى عشره آيه بسم ,الله رالرّحمن_الرّحِيم_ آورده اند كه جند روز جبرئيل عليه السلام بحضرت رسالت يناه صلى 
اللّه عليه و سلم 


نيامد و نزول وحى واقع نشد كافران زبان طعن بككُشادند كه خداى محمّد ص او را فرو كذاشت و دشمن كرفت حق سبحانه رد 
سخن ايشان را فرستاده وَ الضُحى سوكند بجاشت كاه كه آفتاب در ان وقت ارتفاع يافته و نور وى متزايد كشته و كفته اند 
ضحى وقتى بود كه خداى در ان وقت با موسى على نبينا و عليه السلام سخن كفت و سحره فرعون در ان وقت خداى را سجده 
وو فون ددرت الشس :ابوه ذا متاق سنس 1 النل ]امس ويد كفضيقي :كاد قاد كه وو افداكرا 
بظلمت ببوشد امام قشيرى فرمود كه قسم بشب معراج است صاحب كشف الاسرار قدس سره كفته كه مراد از روز و شب 
كشف و حجاب است كه نشانه نسيم لطف و سموم قهر بود و علامت انوار جمال و آثار جلال يا اشارت است بروشنى روى 
محمّد صلى الله عليه و سلم و كنايت است از سياهى موى وى بيت و الضحى رمزى ز روى هم جو ماه مصطفى است معنى و 
اليل كيسوئى سياه مصطفى است حق سبحانه بدينها كه مذكور شد قسم ياد ميكند كه ما وَذّحَكك رَبك - وَ ما قَلى فرو نكذاشته 
است ترا برورد كار تو و دشمن نكرفته إبن عباس رضى الله عنه فرمود كه حضرت رسول صلى الله عليه و سلّم را بشارت داد 
كه بفتحى كه امت او را در دنيا خواهد بود واكثر بلاد بحوزه تسخير ايشان خواهد آمد آنحضرت صلى الله عليه و سلم بدان 
مده مسرور ككشت آيت آمد كه وَ لَلآخِرَةٌ وسراى ديكر 


يعنى كرامتى كه حق سبحانه در سراى عقبى بتو ارزانى خواهد داشت و آن هزار قصر است دووف الرمروازية روات 
آن از مشكك از فرو در هر كوشكى از خدم و حور و نعم وامتعه آنجه لا-ئق آن بود ََيرٌ لكك - من الأولى بهتر است مر ترا از 
كرامت نخستين كه فتح بلاد است يا نهايت امر تو بهترست از بدايت جه ساعت بساعت بر درجه رفعت متصاعد و بر ذروه 
كمال مترقى است و لْسَوف يُعطيكك رَبك و زود باشد كه عطا دهد آفري دكار تو يعنى مرتبه شفاعت در باره كنهكاران امت 
قَتَرضى يس تو خوشنود شوى يعنى جه زان عطا ارزانى دارد كه كُوئى بس ست و من راضى شدم امام محتّرد باقر رض 
ميفرمايد كه اى اهل عراق شما ميكوئيد كه اميدوارترين آيت قرآن اينست كه لا تقنطوا من رحمه الله و ما اهلبيت برانيم كه 
اميد بآيت و لسوف يعطيكك ربكك فترضى بيشتر است جه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم راضى نشود كه يكى از 
امت وى در دوزخ باشد نظم نماند بدوزخ كسى در كرو كه دارد جنين سيد بيش رو عطاى شفاعت جنانش دهند كه امت 
تمامى ز دوزخ رهند - در معالم از إبن عباس رضى الله عنهما نقل كرده كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم فرموده 
كه بيرسيدم يرورد كار خود را ببرسيدنى و دوست ميدارم آنرا كه نيرسيد مى كفتم الهى سليمان را ملكك عظيم دادى و فلان 


فلان را اينكه و آن عطا دادى حق سبحانه كفت اى محمّد ص. 
صفحه : ١28‏ 


ألم يتجدك يتيماً َآوى 


آيا نيافت يرورد كار تو ترا كودكك بى يدر يس جاى داد ترا در كنف كفالت جد وعم تودر بحر الحقائق آورده كه ترا درٌ 
يتيم يافت در صدف ختم نبوت جاى داد بيت بس كه غواص كرم در تكك درياى قديم غوطه زد تا بكف آور جنين در يتيم يا 
ديد ترا كوهر يككّانه كه بكمال قابليت از همه كائنات متفرد بودى و بقطع علاقه از ما سوى الله متوحد ترا متمكن ساخت در 
حضرت العورة يع ونان عاض اسق واو 2037 نوراف ترا خداى تو راه كم كرده بر دروازه مكه وقتى كه حليمه 
دايه تو ترا آورده بود تا بجد و مادر تو سيارد فَهَّدى يس راه نمود ترا بآنكه جدّت را بر سر وقت رسانيده يا در راه شام وقتى 
كه با ميسره بتجارت رفته بودى و شتر تواز راه منحرف شد جبرائيل عليه السلام را فرستادم تا زمام شتر تو كرفته براه آورد يا 
راه نيافته بودى بعلم احكام ترا بآن راه نمود در حقايق سلمى رح مذكورست كه ترا يافت در دوستى مستغرق در بحر معرفت و 
محبت بر تو منت نهاد و بمقام قرب زسائدد وعد كم دعانذا شأغنئ ويافت قرا درويش عبالنداريس توانكر شاخت ترا بعال 
خديجه رض يا بآنكه تجارت كردى يا بغنايم كه از كفار كرفتى و در حقايق القرآن فرموده كه فقير بودى بمشاهده خلق ترا 
غنى كردانيديم بمكاشفه انوار جمال خود كَأمًا التي - فلا تَقَهَر يس اما يتيم را قهر مكن و قدر ايشان بشناس كه تو شربت 


سق يده و أ العاكل قلا تتهر.وباماسائل زااباتكه عزن و مخروم ساز كه درواي توا و تكدسق كشيده و أما عق 
رَبك فَحهِ دَّث و اما بنعمت يرورد كار خود كه نبوت ست حديث كن يعنى احكام آنرا بخلق رسان كه تحدّث بنعم شكر منعم 
است صاحب فتوحات قدس سره فرموده است كه نعمت جيزيست محبوب بالذات و منعم در اغلب مشكور مى باشد يس حق 
سبحانه و تعالى حبيب خود را صلى الله عليه و سلّم فرمود كه از نعمت من سخن كوئى كه خلق محتاجند و محتاج جون ذكر 
منعم شنود بدو ميل كند واو را دوست دارد يس بجهت تحدّث بنعمت من خلق را دوست من ميككردانى و من ايشائرا دوست 


ميدارم 


سوره الانشراح 


مكبه و هى ثمان آيات بسم الله الرّحمن_الرّحيم_ ألم نَشرَّح لكك ص دركك- آيا ما كشاده نه كرده ايم براى تو سينه ترا تا 
مناجات حق و دعوت خلق و غم امت در وى كنجد يا معنى آنكه آيا دل ترا كنجايش نداديم كه هر جه از اسرار وحى بر تو 
وارد شود قبول تواند كرد و كفته اند شرح صدر اشارت است بآنجه در اخبار آمده از شكافتن سينه آنحضرت صلى الله عليه و 
سلم و جنان معلوم شده كه شق صدر 1 نحضرت ص متعدد بار بوده يكى در زمان طفوليت در قبيله بنى سعد نوبت اولى كه 
حليمه مرضعه آنحضرت ع بوده ويرا برده بود يا در نوبت ثانيه و قولى هست كه در سال ششم يا يازدهم از بعث نوبتى ديكر 


اينكه صورت بوقوع يبوسته ودر حديث آمده كه 


در شب معراج جبرئيل عليه السلام مرا تكيه داد و از بالاى سينه تا ناف من بشكافت و ميكائيل ع طشتى از آب زمزم آورد و 
درون سينه و عروق و حلق مرا بدان آب بشستند و جبرئيل ع دل مرا بيرون آورده بشكافت و بشست و در آخر طشتى طلا مملو 
از حكمت وايمان آوردند و دل مرا از ان ير ساختند و باز بجاى آن بنهادند و نقلى هست كه به خاتمى از نور مهر كرد 
جنانجه اثر راحت و لذّت آنرا هنوز در عروق و مفاصل خود مى يابم بيت دلم خزينه اسرار بود دست قضا درش ببست و 
كليدش بدلستانى داد و وَضُعنا تعَنكك- وزركك. و فرو نهاديم از تو بار كران ترا. 


١١228 : صفحه‎ 


الَذِى أنقَض -ظهرَك آن باريكه كران ساخت يشت ترا كه آن اندوه كفار بود و اصرار ايشان بر كفر و تعرض آنحضرت ص 
و كفته اند مراد غم كناه امت است كه بدان كران بار بودى آن را بركرفتيم و شفاعت ترا در باره ايشان قبول فرموديم و رَفعنا 
لكك ذكرك و برداشتيم براى اظهار قدر تو ذكر ترا به نبوت و رسالت و خاتميت يا بآنكه نام ترا قرين نام خود ساختيم در 
اذان و اقامت و تشهد و خطبه تا جون مرا ياد كنند ترا هم ياد كنند يا خود بر تو سلام فرستاديم و ديككران را امر كرديم بدرود 
دادن بر تو ذو النون مصرى قدس سره فرمود كه رفعت ذكر اشارت بآن است كه همه انبياء ع بر حوالى عرش جولا-ن مى 


نمودند و طائر همت آنحضرت ص بالاى عرش يرواز 


ميكرد قطعه سيمرغ فهم هيجكس زز انبياء نرفت آنجا كه تو ببال كرامت يريده هر يكك بقدر خويش بجائى رسيده اند آنجا كه 
جاى نيست تو آنجا رسيده اى محئّرد ص صبر كن فَإِنمّع -العُسر يُسراً يس بدرستى كه با دشوارى در دنيا آسانى است در 
آخرت إن مع العسر يُسراً بدرستى كه با دشوارى كه در مكه ترا هست آسانى بود در مدينه و در موضح آورده كه با عسرى 
كه در مدينه باشد يسرى است در بهشت فإذا فَرَغت- فَانضَبٍ يس جون فارغ شوى از تبليغ رسالت يس رنج كش در مراسم 
عبادت يا جون از نماز فارغ كردى جهد كن در دعا يا جون از كذارش احكام فراغت يابى به استغفار اوزار امت مشغول شو 
در سفر تاسع از فتوحات مى آورد كه شيخ ما ابو مدين قدس سره در تاويل اينكه آيت فرمود كه جون فارغ شوى از مشاهده 
اكوان نصب كن دل خود را براى مشاهده جمال رحمن وَ إلى رَبُكك-فارغُبٍ و بدعاى يرورد كار خود يس رغبت كن در همه 
وقت وهر جه خواهى ازو بخواه كه قادر بر اسعاف حاجات و انجاح مرادات جز حضرت او نيست و سخن تو بر دركاه قرب 


مقبول است و دعوات طيبات تو در محل قبول بيت جو مقصود كون و مكان بود تست خدا مى دهد آنجه مقصود تست 
سوره التين 


مكيه وّ هى ثمان آيات بسم _اللّه _الرّحمن_الرّحِيم _وَ النَّين_وَ الزَّشُونَ_سوكند بانجير و بزيتون در انوار آورده كه تخصيص 
اينكه دو ميوه جهت آن ست كه انجير ميوه ياكك است و بى فضله و غذاى لطيف سريع 


الهضم و دواى شريف كثير النفع ملين طبع محلل بلغم مطهر كليتين دافع ريكك مثانه مفتّح سده جككر و سيرز و مسمّن بدن ودر 
خبر آمده كه بواسير را قطع كند و نقرس را فائده دهد و زيتون ميوه است و نان خورش و دوا و روغنى دارد بسيار نفع و كفته 
اند كه مراد از انجير و زيتون مثبت ايشان است و آن دو كوه است در ارض مقدس يكى طور زيتا و ديكرى كوه تينا كه يكى 
معبد يكى از انبياء ع بوده يا دو مسجد دمشق و بيت المقدس است و در معالم فرموده كه تين مسجد اصحاب كهف و زيتون 
مسجد ايليا و در تبيان كفته اند كه جبل جودى و جبل بيت المقدس است كه حق سبحانه بدان قسم ياد مى كند و طور سينين- 
وسو كد بطر سينا قن ام اليو الات كي العا عق عا و :قار يجا تار زنك الله و تلذب واه( للك المي رو قن 
بدين شهر امان دهنده يعنى مكه معظمه كه مولد مباركك سيد عالم است صلى الله عليه و سلّم و در بحر الحقايق آورده كه قسم 
است بزبان اهل بشارت بشجره تينيه قلبيه كه مثمر ثمره علوم ديثيه است و شجره زيتونه مباركه سرّيه كه روشنى بخش مصباح 
دل است و طور سينين روح معلى است كه بتجلى الهى مجلا است و بلد امين خفى كه محل امن و امان است از هجوم آفات 
تعلقات اكوان جواب قسم اينكه است كه- صفحه : ١21‏ 


لقد ‏ خلقنًا الإنسان- فى أ حسّن_تقويم بدرستى كه آفريديم آدمى را در نيكوكار نكاشتنى يعنى مخصوص كردانيديم از ميان 


حيوانات بانتساب قامت و حسن صورت و اعتدال مزاج و استجماع خواص مكوّنات يا مخلوق ساختيم او را مظهراتم و اكمل و 
محل اشمل ثا حامل امانت الهى و منبع فيض ثامتناهى توائد بود ثُمءَرَدَنَاهأُسفّل- سافلين- يس بازكردانيديم أو را بزيرترين 
همه فروتران يعنى عالم طبيعت زنده كردانيديم بوى آثار ظهور و اطوار شعور و اشعار را و جون دقايق اينكه آيت در جواهر 
التفسير به بسطى دليذير سمت تحرير يافته اطلاع بر آن حواله مطالعه آنست كفته اند معنى آيت آنست كه آفريديم انسان را 
در نيكوترين صورتى و او را باز برديم بسن خرافت كه ارذل عمر است و اسفل السافلين اشارت بر ان است و در ان سن هيج 
كار نتوان كرد و كسى را در ان سن هيج مزدى نباشد ِل لين آمَُوا مكر آنانكه كرويده اند ديده اند و عَمِنُوا الصَالِحات رو 
كرده اند عملهاى ستوده بايسته فَلَهُم أَجرٌ غَيرُ مَمنُو نيس مر ايشان را است مزدى نابريده و كم ناشده يعنى همجنانكه در 
جوانى و صحت تن مزد عبادت ايشان مى نوشتند در ييرى و ضعف نيز بآنكه عمل نمى كنند بهمان دستور مزد ايشان ثابت 
است قما يبك بَعدُ بالدّين_ بس جه جبر ترا بر تكذيب ميدارد اى منكر بعث يس از ظهور دلائل ثا مقر نمى شوى بروز جزا 
ونعيافه ١‏ اس «اللاه حك اله الكنيق ١‏ اسه هد حك كشده ترب بجا كدان بح حيك :د كبر هذه كلنهر' كه كويد 
اليس الله بأحكم الحاكمين بايد كه بويد بلى دانا على ذالكك من الشاهدين 


سوره العلق 


مكبه و هى تسع عشره آيه بسم_الله _الرّحمن_الرّحِيمِ - جمهور علما برآنند كه اوّل جيزيكه 


از قرآن نازل شد ينج آيت است از اوّل اينكه سوره و بيان اينكه حال بر سبيل اجمال آنكه آنحضرت صلى الله عليه و سلّم در 
غار حرا تكيه داشت يا بر بالا كوه ايستاده بود ناكاه جبرئيل عليه السلام بر وى ظاهر شد و كفت اى محتّرد ص مرا بتو 
فرستاده اند و تو رسول خخدائى بدين امت آنككاه كفت بخوان فرمود ما انا بقارى جبرئيل ع ويرا بككرفت و بيفشرد جنانكه بى 
طاقت شدرس ركلداشة :و كفت ينوان همان جوات ذاد كه ما انا بقارى دركرياؤه كرفت شقنرة :و بكذاشف ينين كنت اقراء 
باسم ربكك الذى خلق و قولى آن است كه جبرئيل ع از زير ير خود نامه از حرير بهشت كه بدر و ياقوت منسوخ بود بيرون 
آورده نزد آن سرور ص انداخت و كفت بخوان فرمود كه من خواننده نيستم و درين نامه جيزى نوشته نمى بينم جبرئيل ع او را 
بخود ضم كرد و بيفشرد جنانكه نزديكك بود كه بيهوش كردد تا سه نوبت اينكه صورت واقع شد آنكه ويرا بككذاشت و اينكه 
آباث قرآن بخواتد اقرأ باسم_وَبكك-الّذِى تلق -بخوان قرآن را در وقتى كه افنتاح كتنده باشى بنام بروردكاز خود آن خداى 


كه بيافريد همه جيزيرا يا خلق كرد آدم ع رااز خاكك حَلّق- الإنسان- من عَلّقَ_بيافريد آدميان را از خونهاى بسته. 
صفحه م١‏ 


اقرَأ وَ رَبك الأ-كرّم م بخوان تكرار از براى مبالغه است و يرورد كار تو بزركتر است از همه بزركان و كرم او زياده از كرم همه 
كريمان الَّذِى عَلَم بالقَلّم_آن خداى كه بياموزانيد نوشتن بقلم تا علم را 


بخط قيد كنند و دوران را بنامه آكاهى دهند و در تبيان آورده كه حق سبحانه آدم را تعليم كتابت داد و اشهر آن است اوّل 
كنض كدنعط توفت ادويين غله السلام بردة عله «الاتساو دما ل عل بباموتخت كاذ ادم را آتجهاتفق د أنانت يا امتععد صن 
را تعليم داد از احكام شريعت آنجه بدان دانا نبود كلا إن الإنسان- لَتطغى حقا كه بدرستى آدمى يعنى ابو جهل هر آئينه از حد 
مودو كدق كف عن كلد أن اللدامتكي. ١‏ كن ونه زرا كة ون نا قن الم رانك دواهيا عن قل 
طاغى شود و عبادت حق فر وكذارد إن: إلى رَبك الوٌّجعى بدرستى كه بسوى آفريد كار تست بازكشت همه در آخرت و آنجا 
اعمال بكان اكذته انوالنت تواتكرى ته مال انيت :نز ى اهل كمال كمال ثا له كوو'است بعد انان :اعمال ١‏ وودة اند كهابو 
جهل كفت كه اكر به بينم محمد ص را در سجده هر آثينه يس بزنم كردن او را بقدم خود روزى آنحضرت ص نماز مى 
كذارد او را خبر كردند بشتاب جانب آنحضرت صلى الله عليه و سلّم روان شد و بدو نارسيده بازكشت رنكك از روى رفته و 
لرزه بر اعضاى او افتاده كفتند ترا جه رسيد كفت ميان خود و محمّد ص خندفى ديدم از آتش و ازدهاى دهن باز كرده مرغان 
بر در ير بافته اينكه خبر بحضرت ص رسيد فرمود كه اكر نزد من آمدى ملايكه ازو عضو عضو او را بربودندى و اينكه آيت 


آمد أ رَأيتالَذِى ينهى آيا مى بينى تو آن را كه باز ميدارد عَبداً 


إذا صَلَى بنده كامل را كه محمد است صلى الله عليه و سلّم بوقتى كه نماز مى كزارد أ رَأبت-إن كان عَلَى الهُدى آيا مى بينى 
تو إكر راقو هده سيق ا انعا واف راينك ان الك باشو ااسترنايد خلن ير اوب كارت باذ كواة داقع ان اقعال | رايع 
إن كَذَّب-وَ تَوَلَى تكرار جهت تاكيد است آيا مى بينى كه اكر تكذيب كند ابو جهل ترا با سخن حق را مطلقا و روى بكرداتند 
يمان ؤب كرد ةراز اطويق قرغاتتردارئ كه مسطو عه نوع باهتة رحدات ١‏ لم يعم أن 6اللشرى لد انع انيت ابو هل 
يعنى دانا نيست بآنكه از روى تحقيق خدا مى بيند قصد او را مر حبيب خداى را بزركان كفته اند كه در كلمه ان اللّه يرى هم 
وعيد مندرج است و هم وعده يعنى اى زاهد يرستش نمائى كه ترا مى بيند واى فاسق توبه كن كه ترا مى بيند اى مراى 
اخلاص ورز كه ترا مى بيند واى زاهد در خلوت مكن قصد كناهى كه كه ترا مى بيند درويشى بعد از كناهى توبه كرده بود و 
يبوسته مى كريست كفتند جه مى كيرى كه خدا عفوٌ است كفت آرى هر جند عفو كند اما خجلت آن را كه او مى داند و مى 
بيند جككونه از خود دفع كنم فرد كيرم كه تواز سر كنهم دركذرى زان شرم كه ديدى كه جه كردم جكنم شعر سر خجالت 
فرووكق ان انود رديكن 204 كنا مقع سوسا رق قتف اورفو انه كد تونت ورك حفر ومالك نيام صل اعفد 


و سلم نماز مى كزارد ابو جهل لعين برسيد و ككفت 


اى محمّرد ص نه ترا نهى كرده ام از نماز و آنحضرت ص او را تهديد بسيار كرد و وعيدها فرمود ابو جهل كفت مرا مى 
ترسائى حال آنكه مجلس هن از عمة اهل .وادى بزركتر است و اهل مجلس :من بيشترائد ايت تازل شد: 


صفحه : وع١١‏ 


كنا لَئّن لَم يدنه حقا كه ابو جهل اكر باز نايستد از ايذاى محمد صلى الله عليه و سلم لَسمَعاً ِالنَاصِيَهِ بكيريم او را بموى ييشانى 
و بدوزخ كشيمش ناءدَيَهِ كَاؤْيهِ خاطِبّهِ دروغ كوئى خطاكار وصف ناصيه بكذب و خطا بطريق اسناد مجازى است و مراد 
صاحب ناصيه است فلدٍدع نادِيّه .يس كوى بخوان ابو جهل اهل مجلس خود را سَئّدع “الزَّباِيَهَ زود بود كه ما بخوانيم زبانيه 
دوزخ را براى بردن او بجهئم كلا لا تُطعه ءنه آنست سخن كه او كويد فرمان مبر او را بر تركك نماز يعنى بر مخالفت او ثابت 
باش و استجد وَ اقترب و سجده كن بر دوام خداى را و نزديك شو بحضرت احديت در حديث آمده وقتى بنده به يرورد كار 


خود اقرب باشد كه در سجده بود اينكه سجده جهاردهم است در فتوحات اينكه را سجده طلب قربت كفته 


سورهة القدر 


مكبه و هى خمس آيات بسم الله _الرّحمن_الرّحِيم _ حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلّم مر صحابه رض را رضى الله 
عنهم خبر داد كه يكى از بنى اسرائيل هزار ماه سلاح يوشيده در راه خداى جهاد كرد روزها با كافران جهاد كردى و شبها نماز 
كذاردى اصحاب متعجب شده كفتند ما باين عمرهاى كوتاه بجنين دولتى جككونه توانيم رسيد حق سبحانه اينكه سوره فرستاد 
كه إِنَا أنرّلناه-بدرستى كه ما 


فرستاديم قرآن را كنايت غير مذكور دلالت بر قدر و شهرت او ميكند يعنى از بزركى و شرف مستغنى است از تصريح بآن 
ديكر انزال آنرا بخود اسناد فرمود در وقت متبركك جنانجه فرموده فى لَيلَهِ الفَّدرٍ در شب قدر يعنى ابتدائى نزول او در ان شب 
بود يا نزول تمام قرآن در ان شب از لوح محفوظ بآسمان دنيا آمده و در بيت العزت بسفره سيرده اند و روح الامين در مدت 
بك رمال نت نكا واسوروي زه يعي بضالج رقف دنا زرده وما أدراكك دنا يله التتدي و جمي :وان كرد انا 
دانى كه جيست شب قدر يعنى شب با عزَّت و شرف كه هر كه درو طاعت كند عزيز و مشرف كردد يا عملى كه درو واقع 
شود نزديكك خدا با قدر بود و كفته اند قدر بمعنى حكم است يعنى درو تفصيل كنند هر كارى مشحون بحكمت كه نقض را 
در ان راه نيابد يا بمعنى تنككى است كه زمين در ان شب بر ملائكه تنكك شود از بسيارى ايشان كه بزمين آيند لَيلَهُ ادر شب 
قدو سك وق لمشيو قي قدو زيتر اسك اذه قاد كمتغ او رمن اسر انز در [ناجهاة كز وتسم كمون را كه قر لواطت 
بروز آرد شب قدر بقول امام اعظم رح داير است در سال و حضرت شيخ قدس سره در فتوحات آورده كه من آن شب را در 
شعبان و در ربيع الاول ديده ام و بيشتر در رمضان يافته ام و اغلب علماء بر آنند كه در ماه رمضان است در دهه 


اخيره در شبهاى وتر اميدوارتر است اصحاب امام شافعى رح بيست و يكم و بيست سيوم را اختيار كنند و حنفيه شب بيست و 
هفتم راو عدد حروف ليله القدر كه سه بار تكرار يافته و كلمه هى كه از كلمات اينكه سوره است بيست و هفتم است فى 
الجمله قول اخير را تائيد ميكند و حكمت در اخفاى شب قدر تعظيم همه شب هاست و احياى آن بعبادت است به بيدارى بيت 


اى خواجه جه جوئى ز شب قدر نشانى هر شب شب قدر است اكر قدر بدانى. 


قولى آنست كه با ملا-يكه فرود آيد ملكى عظيم كه روح نام اوست يا صنفى از ايشان كه روح كويند يا روح بنى آدم يا 
حضرت عيسى عليه السلام بموافقت ملائكه در تفسير حضرت خواجه محمّد يارسا قدس سره مذكور است كه روح ييغمبر ما 
صلى الله عليه و سلم فرود آيد و در بصاير فرموده كه جبرئيل عليه السلام با فرشتكانى كه ايشان را با زمينيان علاقه و آشنائى 
هست فرود آيند و بخانهاى مؤمنان در روند و جبرئيل عليه السلام مؤمنان را مصافحه كند و علامت مصافحه جبرئيل عليه 
السلا اجرج اناو رونت ولق وا المحم جام لودو براو يجرت كانت اند كار طااكه زاوج رميو اخ رده رَيهم من 
كل أمرٍ بفرمان آفريد كار ايشان از بهر كارى بزركك كه حق سبحانه قضا فرموده است با بهر 


كارى از خير و بركت- سّ لام ”هى - حتى مَطلّع _الفَجِر سلامت است از همه آفات شب قدر تا دميدن سفيده صبح اسرار علماء و 


عرفا درين سوره بسيار است و در جواهر التفسير شمه از ان مذكور است و الى الله ترجع الامور 
سوره البيّنه 


مدئيه وَ قيل مكنه و هى ثمانى آيات بسم_اللّه الرؤحمن_الوّجيم_لّم يكن_الّذِين- كمَرُوا نبودند آنانكه كافر شدند من أهل _ 
الكتاب _از اهل كتاب يعنى سرك تسارى و الع كريد تتكي درا مش ركان عرب باز ايستاد كان از كفر حَتّى تَأَتِِهُم م لبن تا 
]لكاو كس وطاق ا بادحمو :ونش وا السو للك لعاف ال عسوا كمنتين بيك عاو ا اطي كفا مسد سراق بور ايف 
خود صحيفهاى ياكيزه از كذب و بهتان يعنى قرآن و آنرا صحف كفت براى تعظيم يا آنكه جامع اسرار جميع صحف است 
فيها كب دقعَة در ان صحيفها توشنهاى راست است ودوست يعتى احكام و مواضظ - مقضوه ازين آبت آن است كه اهل 
كتاب و مشركان بر دين و آثين خود بودند تا بيغمبر بيامد و ايشان را بايمان خواند بعضى بمدد توفيق الهى بدولت ايمان 


رسيدنك. 
صفحه : ١7/١‏ 


وَ ما تَقَوّق- الّذين- أونُوا الكتاب-و متفرق نشدند يعنى اختلاف نكردند در شان محمّد صلى الله عليه و سلّم آنانكه داده شده 


اند كتاب را إلا من بَعدٍ ما جاءتهم البينَهُ مكر از يس آنكه آمد بديشان ييغمبر يعنى بيش از بعثت آنحضرت همه مجتمع بودند 


بن قزرو توك و مغل لاله كممضوك قا ميكداة ‏ ناتك يحقني > ردقن رس ميقي كاك شب وها يدن نا لسدد وا اللدة 


وامر كرده نشدند اهل كتاب مكر آنكه برستش كنند خخداى را مُخْلِصة ين - لَه *الدّين - ياكك كنند كان براى خدا كيش خود را 
يعنى از شكك و الحاد ياكيزه باشند حُنَفَاءَ ميل كنند كان از عقايد باطله بدين اسلام و يُقِيمُوا الصّلاة و دبكر مامورائك بانكه 
بكذارند نماز مفروضه را در اوقات آن وَيُوْتُوا الرّكاة و بدهند زكوه واجب را بمحل آن و ذلكك دين ١‏ القَيِمَهِ و آنجه مأمور 
تكن ان دان ليان شرنو للخو شق اسيك 61 الذ ين كدر واي ةروق ١‏ اكاك ةتفو عل الكنات: ااه كات يسن 
يهود و نصارى و المُشْركين فى نار جَهَنّم .و از مشركان يعنى بت برستان در آتش دوزخ باشند روز قيامت خالتدين- فيها 
جاويدان در ان أولتكك - -ايشانند هم شَوٌ اليه آن كروه ايشان ارين هه افربدكانسد إن الَّذِين- آمنُوا بدرستى كه آنانكه 
كرؤساكة و غبلرا الفاحاتة كرده فى جياض ا كو عرد 5 هم خَيرٌ البَريّهِ آن كروه ايشانند بهترين همه آفريد كان 
جَراؤَهُم عِندَ رَبهم ياداش اينان كه خير الخلق اند نزديكك يرؤزد كار ايشان خنات »عدن حرق بويكا هاف أقامت إفيت كذ هارو 
مق تحنها الأنهاذ ار وير اشتحار اذاحويها حه بوسعانانى ابن وواق قا نه صاكوت دفيها أَىَدا نمه كاكد اسان ذو ان نيشتها 
هميشه تاكيد خلود است رَضِى- الله معَنَهُم خوشنود باشد خداى از ايشان و طاعتهاى ايشان وَّ رَصُوا عَنه “و خوشنود باشند ايشان 
از خدائى بدادن ثواب بى حساب بديشان و ايشان را بمنتهاى مرادات وغايت انعامات يعنى دولت لقا كه مطلب اعلى و مقصد 


اقصى باشد برسانند بيت دارند هر كس از تو مرادى و مطلبى مقصد ما ز دنيا و عقبى لقاى تست ذلك - لمن حَشى - رَبَّه م 


آنجه مذكور شد از جنّت و رضوان براى آن كس است كه بترسد از عقوبت يرورد كار خود بموجبات شوبات اشتغال نمايد. 
صفحه : ١10/7‏ 


سوره الزلزال 


مدئيه و قبل مكبه و هى ثمان آيات بسم_الله_الرّحمن_الرّحيم - إذا زُلزلَت_الأرض ١‏ زلزالها جون جنبانيده شود زمين جنبانيدنى 
وى كه مقرر است نزديكك نفحه اولى يا ثانيه و بدان دوه شكنه هرد ف أعرضة الأرضر + انعالها وميررة آرد زمين بارهاى 
كران خود را كه اجساد اموات و دفاين و كنوز است يعنى براندازد از درون خود و بيرون افككند وَ قال الإنسانءما لها و كويد 
انسان يعنى كافر و كفته اند عام است يعنى همه آدميان بعد از مشاهده اينكه حال كويند جيست زمين را كه يوشيدهاى خود را 
اشكارا ركيد رفي تسدك» احبايها أن وود بدن كريد زسق بزناف سال واضم النيت كدخيناع تدالن وق رايد مدن ارد 
تا كويد خبرهاى خود را از جنبيدن و بيرون آوردن مدفونات يا از عملهايى كه بر وى صادر شده أن رَبك - أوحى لها بسبب 
آنكه يرورد كار تو امر كند مراو را و دستورى دهد كه خبر ده از عملهاى مردمان كه بر تو واقع بوده يَومَئزٍ يَصدَرٌ الْنْاسء 
القاد اف روق ناز فد وجروة انفد مودطاق ان عرقت سعباي را كفل كان و كوه كزوء قت ولاش امف وكسقن 
بدت جب ليزوا أَعمالَهُمَ نا قصوده شوقد جزاى كردارهاى توه را دز اسباب نزول آورده كه دو تق .باتك يكن سائئل را 
بكسوت و لقمه نمى نواخت و مى كفت اينكه اندكك است جيزى بسيار خير بايد كرد تا بران مزد 


دهند و ديكر كناه خود را خوار ميداشت و مى كفت ما را به نظر و خطره مواخذه نخواهد بود بلكه بكبائر عذاب خواهند كرد 
حق سبحانه و تعالى در شان اينكه دو كس فرستاد كه فَمَن يَعمّل مثقال- ذَرّهٍ حيرا يَرَّه .يس هر كه عمل كند بهم سنكك مورجه 
خرد نيكى به بيند ياداش آنرا و مَن يعمل مثقال- ذَرَّهِ شَّرًا يرودو هر كه بكند بوزن نمله صغيره بدى بيابد مكافات آنرا إن 
عباس رضى الله عنه فرموده كه هيج مومنى و كافرى نباشد كه بكند در دنيا خيرى يا شرى مكر كه خدا بنمايد عمل ويرا بوى 
در قيامت اما سيئات مومن را بيامرزد و حسنات او را مزد دهد و حسنات كافر را رد كند و بسيئات معذب سازد و إبن مسعود 
فرمود رضى الله عنه كه محكم ترين آيتى در قرآن اينست و ييغمبر صلى الله عليه و سلّم آنرا جامعه فاذه كفتى و در عين 
المعانى آورده كه صعصعه بن ناجيه رض كه جد فرزدق بود نزد حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم آمد و كفت آنجه 
بر توفرود آيد بر من بخوان آنحضرت ص اينكه آيت بر وى بخواند ككفت حسبى حسبى همين بسنده است جون كسى دانست 
كه در ان عرصه كبرى از ذرّه و حبّه و نقير و قطمير بخواهند يرسيد و هيجكونه فروكذاشتى نخواهد بود هر آثينه امروز بحساب 
وه خر اه داعف وا كه عانفي وا اقل انا مدا سيافت العرة عاط كوه خواقية بات تدم حيات كار كوه اعرون 5خ 


كه فرصت هست ز خير و شر بنككر تا جهاست حاصل تو اكر بنقد 


نكوئى نو نكرى خوش باش ورت بغير بدى نيست واى بر دل ثو. 
صفحه ااا 
سوره العاديات 


مكنه و قيل مدنيه و هى احدى عشره آيه بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - حضرت رسالت يناه صلى اللّه عليه و سلّم منذر بن عمرو 
انصارى رض را با خيلى از اصحاب رض بقبيله بنى!!! فرستاد و فرمود كه فلان روز بوقت صبح بايد كه بر ايشان رسيد و غارت 
كنيد وفلان روز بازآثيد ايشان جنان كردند و در بازآمدن بسبب عبور بر آبى بزركك توقفى افتاد و منافقان زبان دراز كرده با 
يكديكر ميكفتند كه تمام آن سريّه در باديه بلتِه هلاكك شده اند و كسيكه خبر ايشان برساند نمانده اينكه سخن بمومنان رسيده 
اندوهناك شدند حق سبحانه براى خوشدلى اهل ايمان از حال آن سياه بفرستادن اينكه منووة كر دا ك2 العاوياك عبيها 
سوكند باسبان دونده كه بوقت دويدن نفس زنند نفس زدنى بآوازيكه صهيل بود قَالمُورِيات _قدحاً يبس بيزوك آرند كان آنش 
از سنكك بسمهاى خويش يعنى بسم منمل و سنكك زير سم آتش زنند آتش زدنى فَالمُغِيرات_صُبحاً بس قسم بغارت كنندكان 
ووقت صبح مراد راكبان ايشانند فون - به _تقعاً بس برانكيختند آن اسبان بوقت سفيده دم غبارى در كنار آن قبيله فَوَسَطن- به _ 


جَمعا سن سان درا مدتك ييدان وقث كروهى رااان «دشنان دين إن #الآسان درس كه السان هزاد إبق ابى «متافق الست نا 


جمع خود اراجيفها در ميان مردم مى افككندند يا مراد مطلق انسان است لِرَبّه_لَكنُودٌ مر يرورد كار خود را ناسياس است و كويند 


آيت در شان ابو حاجب ست امام ابو الليث آورده است كه سه نفر از عرب در 


يك عصر يكانه بودند هر يكى در صفتى اشعث در طمع و ابو حاجب در بخل و حاتم در سخا حق سبحانه قسم ياد ميكند كه 
ابو حاجب بخيل است و اندكك خير و كفته اند كنود آن باشد كه محنت برشمارد واز نعمت ياد نيارد و در حديث ابو امامه 
رضى الله عنه هست كه كنود آن است كه تنها خورد وعطا نكند و بنده را بزند وَ إِنّه على ذلِكك- لَشَّهِيدٌ و بدرستى كه خداى 
بر بخل و كفران او هر آئينه كواه است يا انسان بر كنود خود كواه است بجهت ظهور اثر آن ازو وَ إِنَّهِ لحب الخير لَشَّدِيدٌ و 
بدرستى كه انسان براى دوستى مال هر آثينه سخت است يعنى بخل وى بغايت رسيده شيخ الاسلام قدس سره فرمود كه اكر 
مال را دوست ميدارى بده تا باز بتو دهند و براى وارث منه كه داغ حسرت بر دل تو نهند نظم مال همان به كه بياران دهى كر 
ندهى به كه بخاكش نهى زر ز يى منفعت است اى حكيم بهر نهادن جه سفال و جه سيم زر از بهر خوردن بود اى يسر براى 
نهادن جه سنكك و جه زر أ قلا يَعلّم إذا بُعثِرَآيا نميداند انسان كه جون ظاهر كردد و بيرون آورده شود ما فى المَبُورٍ آنجه در 
كورهاست يعنى اموات وَّ ححصّل -ما فِى الصَدُور و حاضر كرده شود در سينها يعنى بميان آرند و خير و شر آنرا متميّز سازند 


جواب اذا اين ست كه خداى تعالى ياداش خواهد داد إن رَبَّهُم بهم بدرستى كه آفري دكار ايشان باقوال و افعال ايشان 


- 


يوقي لكيه آن رون رتخير سن اتيت ذانا اسك وبر عدا دلدة توانا اسيق: 
صفحه : ع/١‏ 
سوره القارعه 


مكيه وَهى احدى عشره آيه بسم_اللّه_الؤحمن_الوّحِيم - القارئةٌ روز كوبنده ما القارعَةٌ جيست كوبنده وَ ما أدراكك ما القارِحةٌ 
وجه جيز ترا دانا كرد تا بدانى كه جيست كوبنده مراد روز قيامت است كه بكوبد جهان را وول وكيك ترم+ كن اناس 
ووز كه باشيد مردمان ازشدت رسبخير كالفراش_العكرث_مانتد يروانه يراكنده يا جون غوغاى ملخ كه بهم برمى آيند و 
يايمال و يريشان حال مى شوند وَ تكوة«الجيال"و كردد كوهها از هول اينكه روز كالعهن_المنفوش_مانند بشم رنكين زده 
شد بكمان ندّانى يعنى كوهها از هول آنروز در تفرق اجزا و تطاير آن در هوا بمثابه يشم رنككين شده باشند جه رنكك مر يشم 
رااسست كند و در زدن زود متفرق و منتشر كرد كَأمَا من تَقُلت مَوازِينّه ديس اما در ان روز هركرا كران باشد ترازوهاى عمل 
او بع مقادير إنواع حسلات رابسم بود كوو فى غيطة راف ويس أو دن وك د كان باشد يسعديدة و آنا قن لت قواز دمو انا 
آنانكه سبكك بود ترازوهاى كردار او حسنه ندارد يا راجح آيد سيئات ابر هيات ادها بسن ساف او هاويه است و آن 
دركه باشد تترترهة عمة مركها وها أدوا كهبدها نادو سند مجو ذانا كرد ترا كه جيست هاويه نارٌ حاميّة آتشى بغايت رسيده در 
سوزش 


سورهة التكاثر 


مكتيه وٌ هى ثمان آيات ذلك به بسم_اللّه_الرّحمن_الرّحِيم_آورده اند كه بنى عبد مناف و بنى سهم بر يكديكر تفاخر كردند 


بكثرت مردم قبيله جون هر يكك شمار قبيله خويش كردند مردم بنى عبد مناف بيشتر آمدند 


بنى سهم كفتند بسيار مردم ما در جاهليت كشته شده اند مرده و زنده را شمار ميكنم جون بدين نوع شمردند قوم بنى سهم 
يشت امدنه له 'خان و اذم حق مسيتانة بتكل سور فريتاد دلكعريه ألها كم + مكار ماتفول: كر نما رافش كرد كاه سارك قوم 
حَتَى زَرتّم مالمقابرَ تا حديكه آمديد بككورستانها و مردكان را شمار كرديد و كفته اند معنى آيت آنست كه مشغول شديد 
بتكائر اموال و اولاسد و مستغرق بامور معيشتى كشتيد نا انككاه كه بمرديد و آمديد بمقابر كلا نه جنين بايد كه همّت عاقل 
مصروف دنيا شود واز آخرت فراموش كند كه اجل ناكاه بوى فرود آيد و ندامت سود ندارد قطعه روز كه اجل كند شبيخون 
البته ببايد از جهان رفت كر دل نبود اسير دنيا آسان راه آنجهان توان رفت سَوف-. تَعلْمُون زود باشد كه بدانيد عاقبت تفاخر و 


تكاثر يعنى بوقت مركك. 
صفحه : ١/0‏ 


ثم ء كلما سَّوف ‏ تَعلَّمُون- يس حقا كه زود بدانيد جهت خطاى خود را بوقت نشور كلا نه جنان بايد كه بزنده و مرده مباهات 
كنيد لو تَعلَمٌون اكر بدانيد كه جه احوال در بيش داريد علم-اليَقين_دانستن درست بيكمان هر آثئينه شما را بازدارد از 
مفاخرت و مكاثرت لتَرَونْءَ الجحيم - بخدا كه بخواهيد ديد دوزخ را اوّل از دور وقتى كه بعرصات مى آرند شما را َم َلََرَونّها 
يس هر آئينه بخواهيد ديد آنرا عَين-اليِقين_ديدنى بجشم يبشكك وقتى كه درآيبد تُم ءَلتُسئَلْن يس هر آئينه يرسيده شويد 
يَومََذٍ عَن_النّعيم_آنروز بوقت محاسبه از نعمتها كه بدان مشغول شديد از عبادتها باز مانديد خطاب مخصوص است بهر كه 


دنيا او را از دين 


بازداشته و كفته اند مخاطب كقاراند و اصح آنست كه اعم دارند جه همه كس را از شكر نعمتى كه داشته سؤال خواهند كرد 
و بعضى نعيم را تخصيص كرده اند يآب سرد و رطب يا سايه خنكك يا لذَّت نوم يا اعتدال خلق يا اسلام يا تخفيف شرائع يا 
قرآن واشهر آن است كه صحت و فراغ است بيت فراغ دلت هست نيروى تن جو ميدان فراخ است كوئى بزن جه در حديث 
آمده كه دو نعمت است كه بيشتر مردمان در ان مغبون اند و قدر آن نمى شناسند صحت و فراغت در عين المعانى آورده كه 
نعيم محمّد است صلى الله عليه و سلّم و همه را از دعوت و ملت و اتباع سنت او خواهند يرسيد بيت جه نعمتى است بزركك از 


خدا كه بر ثقلين سياسدارى اينكه نعمت است فرض العين 
سوره العصر مكيه و قيل 


مدئه وَ هى ثلاث آيات بسم الله الرّحمن_الرّحِيم - آورده الك كداااتو الاشون مو صديق ونين اللدعنة زا كلت :زان كردن 
اى ابا بكر رض كه دين يدران را بككُذاشتى و از عبادت بتان دست باز داشتى جواب داد كه زيانكار نباشد آنكه سخن خدا و 


صديق را اينكه 


سوره فرستاد كه وَ العقصر سوكند بخداى رو زكار يا بروز كارى كه مشتمل ست بر اعاجيب بسيار يا بنماز ديكر يا بعصر هر 


يبيغمبرى يا بعصر تو 


اى محمّرد عليه الصلوه و الدّ.لام كه فاضلترين همه عصرهاست جواب قسم آنكه إن: الإنسان- بدرستى كه ابو الاشدين يا ابو 
جهل يا همه آدميان لَفِى حُسر هر آئينه در زيانند بسبب صرف عمار در مطالب نايايدار بيت مده بيهوده نقد عمر عزيز ز دست 
كه بس زيان كنى و مر ترا دار سود يس اينكه همه مش ركان ضائع كنند كان عمر در زياتكارى اند ِل لين آمَتُوا مكر 
آنانكه كرويده اند وَ عَمِلُوا الصَالِْحات_و كرده اند كردارهاى يسنديده و تَواصًوا بالق و وصيت كرده اند يكديكر را بعملى 
راست و درست كه اقامت است بر طريق حق يا بقول صحيح كه قرآن است و تَواصّوا بالصَّبر و وصيت كرده اند يكاديكر را 
بصبر بر طاعت يا از معصيت و بعضى از مفسران كويند خسر كنايت است از حال ابو جهل و آمنوا ايمائى ميكنند بصفت 
صديق رض و عملوا الصالحات اشارت است بكردار فاروق رض و تواصوا بالحق مخبرست از كفتار ذى النورين رض و 


تواصوا بالصبر حاكى است از سيرت مرتضى على رضوان الله عليهم اجمعين. 


١١1/8 : صفحه‎ 


سوره الهمزه 


مكيه و.هى تسم آياك يسم الله الإتجين اجيم رآوروه انف كه الس بن شتريق غيب رسول الله صلى الله عليه و سلم :ميكقت 
ووخكوو وانه محر فيك االدقرت سن كرد مضق سبخاقة دو ياه أبقان ونه تارساد كموي مالكل باهو وا مر هر غبت 
كننده رطنت كنقلة رايا كبن را كةطعله وده بود و بدسة ونش اشازت كفده الذق مع دمالا وعل5ه+آن كس كد 
كرد كرد مالى و شمرد آنرا يا 


عاونا نا مكاهت اكع تعن ماله اليه اي يندارد آنكه مال جمع كرده أوتجاو تدع اعد ماعف اريزا في05) كا 
لَيَمَذَنءَفى الحطَمَهِ نه جنانست كه آدمى يندارد هر آئينه انداخته شود در حطمه و آن نام دركه است از دوزخ كه هر جه در 
وك اق فى لسن سكيع توه كر ها اد كقبدي ]لخدف وسوس وان كروت مواق كسيف ةا الله 
المُوقَدَهُ آنش خداى برافروخته شده يعنى خداى تعالى آنرا برافروخته بقدرت خود و هرجه حق تعالى برافروزد ديككرى نتواند 
كمارو فاده وت صو مج 1410 ازريه برفروروتهن ]لاق انق ند ورت جرد الي سمتلي الأط 1 ا ادن دور اد 
غالب شود بر دلها و بميان آن درآيد و تخصيص اينكه آتش بدل كافران جهت آنست كه دل ايشان محل عقائد ناشايسته و 
منشاء اخلا.ق نابايسته است إنَّها عَلَيهم مُوْضَدَةٌ بدرستى كه آن آتش يعنى مكان آن بر كافران فرو بسته شده است فِى عَمَدٍ 
مُمِِدَّدَهِ بستونهاى دراز يعنى در آن دركه بربسته اند و ستونها بر آن زده و محكم ساخته كه هركس نتواند كك شاد واينكه 
اشارت ببقا و خلود ايشان ست در آتش صاحب كشف الاسرار فرموده كه آتشى كه بدل راه يابد آتشى عجيب ست حسين 
منصور قدس سرّه فرموده كه هفتاد سال آتش نار الله الموقده در باطن ما زدند تا تمام سوخته شد ناكاه شررى از مقدحه انا 
الحق بيرون جست و دران آنش سوخته افتاد اكنون سوخته بايد كه از سوزش ما خبر دهد بيت اى شمع بيا تا من و تو راز 
بكوئيم كاحوال 


دل سوخته هم سوخته داند. 


١71/7 : صفحه‎ 


سوره الفيل 


مكته وَ هى خمس آيات بسم_الله_الرّحمن_الرّحِيم_در كتب سير به نقلهاى معتبر مذكور است كه ابرهه صباح كه از قبل 
نجاشى والى يمن بود در موسم حج ديد كه مردمان از اطراف و جوانب متوجه مكه ميشوند و معلوم كرد كه مقصد ايشان 
زيارت خانه كعبه است عرق نخوتش در حركت آمده داعيه كرد كه در مقابله آن خانه بسازد و وجوه حجاج را بدان منصرف 
كرداند يس در صنعا از رخام ملون كليسائى ساخت قليس نام و در و ديوار آنرا بزر و جواهر مرصع و مزين كردانيد و طوائف 
خلق را در ولابت يمن بطواف آن تكليف نمود واينكه صورت اكرجه بر قريش شاق بود اما جز شكيبائى جاره نداشتند يكى 
از بنى كنانه بخدمت آنخانه مشغول شده رتبه مجاورت يافت و شبى آن بيت محدث را بحدث آلوده ساخت و فرار نمود اينكه 
خبر در آفاق و اقطار منتشر كشت و طباع مردم از طواف آن متنفر شد ابرهه ازين حال متغير كشته لشكر جمع كرد و با بيلان 
قوى بيكر مهيب منظر بقصد تخريب حرم محترم متوجه مكه معظمه شد و يبل محمود را كه بعظمت جِلّهِ بمثابه كوه ياره بود 
بيت بهيكل قوى راست جون كوه قاف جو شير غرين جابكك اندر مصاف با خود برد و بحوالى مكه معظمه آمده مواشى قريش 
را غارت كرد و اكابر مكه بكوهها متحصن شدند ابرهه از اوّل روز لشكرى مهيا كرده و بيلان را برانكيخته روى بمكه نهاد ييل 


محموة روقع ال قيوار شير عكه رك دانيد كرح لفك كام قو 


فرتجدد يلباناة كوشيدتل كدتؤؤض | و جاتن شير كتتن شير ' نقد ورزيللان دركر يجيت اغراض ازاز انها از مكل تمن زفتيد 
ابرهه ازين حال فرو مانده و جماعت قريش از بالاى جبال نظر بر كماشتند كه آيا حال بر جه منوال كذرد كه ناكاه از كنار دريا 
جوق جوق مرغان سياه با كردنهاى سبز يديد آمدند و حمله آورده بر آن لشكر سنكك باران كردند و بيكك نفس همه از اقوام 
وه ميال سلاتد كها فال 'الله:تعالى | لم ث2 كيت فعل « 4ك آيا نداشيق كه خكونه كر يروو كار تو,اضححاتب الفيلر 
كداز تدان ماه ابرهدى تشكر و اك كن كدق 7باطاعة متكي مك مانا كد عويب كمه دا شع دن 
تضليل در تباهى و بطلا-ن وَ ارك ل علو وفرستاد بر ايشان از طرف ساحل درياى هند طيراً أبابيل - مرغان كروه كروه و 
منقارهاى ايشان جون منقار مرغ و ينجهاى ايشان جون ينجه سكك و سرهاى ايشان جون سر سبع و كويند مرغان سبز بودند با 
منقارهاى زرد تَرمِيهسم بحجارَهِ من سيل _مى افكندند آن لشكر را بسنكى از سنكك كل يعنى كلى سنكك شده فَجَعَلَهُم 
كقضيف فا كول بس اضف هه اتاو اعدان سكا جزنة ركة كاه عرزو شدو فى عورده دروف افكادة تازه كه 
كنانث ات :از استصال ايشا آورده اثنل كه هر فرعي سة ستكك ذاشة يكن دن هقار و دو در جتحهاى:وؤ. بو هر عضوئ كاز 
بدن كافر زدندى از جانب ديكر بيرون رفتى و بر هر سنككى نام يككى از ان ستككدلان كه نيت خرابى خانه داشتندى نوشته بود 


ابرهه تنها بهزيمت رفته 


خود را بيش نجاشى انداخت و از مكه تا حبشه مرغى كه آن سنكك بنام ابرهه موسوم بود و براى هلاكك او مقرر بود در منقار 
داشت ملازم وى بود و در باركاه نجاشى بالاى سر ابرهه يرواز ميكرد جون ابرهه صورت حال بعرض رسانيد و نجاشى از روى 
تعجب يرسيد كه جكونه مرغان بودند كه جندين مبارزان را هلاكك ساختند ابرهه را درين حال نظر بران مرغ افتاده كفت اى 
ملكك يكى از ان مرغ اينست همان لحظه آن مرغ ستككى كه داشت بنام او بر سرش افكند وهم در نظر نجاشى هلاك شد و 
ازين صورت عبرتى بر صحيفه دل نجاشى منقش كشت بيت نوشت خامه تقدير بر جريده دهر خطى كه فاعتبروا منه يا اولى 
الابصار. 


صفحه : ١/8‏ 
سوره قريش 
مكيه و هى اربع آيات بسم الله الرّحمن_الرَّحِيم_امام زاهد رح آورده كه قريش را براى تجارت دو سفر بود زمستان بيمن 
رفتندى و تابستان بشام و مردم ايشائرا اهل حرم كفتندى و حرمت داشتندى و قريش باصح روايات لقب نضر بن كنانه است و 
هر كس از عرب كه نسب او بنضر منتهى مى شود قريشى است و بعضى از علماء انساب برانند كه قريش لقب فهر بن مالكك 
اضنك كد لبيره الفببر «الأحك علق تسبعدالفترر اق اقبالك تحن نر ايفان امكه سور كرسحاء و كنت شكنت تماد و يتيس شورد 


لإيلاف_قرّيش إيلافهم براى بيوستن قريش بيكديكر بيوستن ايشان رحلة الشتاءٍ وَ الصّيفردر سفر زمستان و تابستان و براى 
عبادت ايشان مر اصنام را يعنى محل تعجب است كه من ايشان را اينكه نعمت و حرمت داده ام 


شان 1ل سس ب عدو مفضن كان مشكول شنه افد فمخذوا وى هذا الع سن يليك كه ون فتك خخلءا وت اذكه عات بقلي 
راك تنظير ايفنان سبب السك الذى | عَم آن خداوند كه طعام داد ايشان را بدين دو رحلت و سير كرد من جوع راز 
كرسنكى و آمَنَهُم من حو ف و ايمن كردانيد ايشائرا بجهت اينكه حرم محترم از ترس آنها كه در حوالى مكه اند و يكديكر را 
بيكش وغارت ميكنا 


سوره الماعون 


مكيه وَ قبل مدئيه و هى سبع آيات بسم_اللّه_الرّحمن_الرّحِيم » مفسران برانند كه نيمه اوّل اينكه سوره در شان كافران است و 
نصف اخير در باره منافقان آورده اند كه ابو جهل لعين تكذيب قيامت كردى و هر كاه كه وصى يتيمى بودى او را بوقت طلب 
طعمه و كسوت از مال خود منع كردى و براندى و ييوسته مردمان را از انفاق بازداشتى حق سبحائه فرمود كه أ رَأيتْ- الى 
يكب مبالدّين_آيا ديدى تو و دانستى آن كسى را كه تكذيب ميكند بروز جزا و باور تميدازد يعتى ابو جهل ذلك -الّذى 
بَدّع #التتيم- يس او آن كس ست كه بعنف و ستم دفع ميكند يتيم را و ميراند كفته اند ابو سفيان يا وليد شترى كشته بود و 
بخش ميكرد يتيمى ازو نصيبى طلبيد او را بعصا بزد حق سبحانه ندمت او ميكند كه ميزند يتيم را وَ لا يحض ُعَلى طعام _ 
المسكين _و تحريص نمى كند و ترغيب نمى نمايد اهل خود را بر طعام دادن درويش و محتاج يعنى نه خود ميدهد و نه كسى 
را ميفرمايد كه بدهد بلكه از احسان منع ميكند بيت جون ز كرم 


سفله بود بر كران منع كند از كرم ديكران سفله نخواهد دكرى را بكام خس نه كذارد و مككسى را بجام يس در شان منافقان 


ميكويد فَوَيل لِلمُصَلين - يس سختى عذاب براى نما زكذارند كان ريائى يعنى إبن ابى و اصحاب او. 
صفحه : ١/9‏ 


الذين هم عن ضلاتهم ساقوق-آنائكه آيسان ان ثماز خوه ييخراسد وغفلت وروت كان يعتى ال أن حسابى لكيرقك وج 
بحضور مردم نككزارند مرا و آن است كه اهل نفاق در خلوت يرواى نماز ندارند و جون بصحبت رسند بشرائط و آداب 
ميكذارند بيت كليد در دوزخ است آن نماز كه در جشم مردم كزارى دراز الّذِين هم يُراؤن- آنانكه ايشان ريا مى كنند در 
كردار خود باميد ستايش مردم و يَمنَعُون الماعُون-و باز ميدارند مال زكوه را يعنى بمستحقان نمى دهند و كفته اند ماعون 
متاع خانه است كه مردمان يكديكر را بدان معونت كنند جون ديكك و كاسه و تبر و بيل و دلو و قولى آنست كه مراد از 


ماعون سه جيز است كه منع آن نشايد آب و آتش و نمكك 


سوره الكوثر 

مكنه وَ هى ثلث آيات بسم الله الرّحمن_الرّحِيمِ_در معالم آورده كه عاص بن وائل با بيغمبر صلى الله عليه و سلّم نزديكك 
باب بنى سهم ملاقات كرد زمانى با هم سخن كفتند حضرت رسالت يناه عليه صلوات الله و سلامه بيرون رفت و عاص بمسجد 
دراهك بحي ال ناديد قروين كردن سحل تشبهه يوذلك الوص تورسيةتل كا كدكن يكل كفت يا اببكه اشر وخادتك 


عرب آن بودى كه هركرا يسر نبودى او را ابتر كفتندى يعنى ازو عقب نخواهد ماند و در ان 


ايام بسر آن حضرت ص طاهر نام كه از خديجه داشت دركذشته بود جون اينكه خبر بحضرت بيغمبر صلى الله عليه و سلم 
رسيد دل مباركش اندوهناك كشت حق سبحانه براى تفريح دل آنحضرت ص و تسلّى خاطر مباركش اينكه سوره فرستاد كه 
إِنَا أعطيناكك- الكوئَّرَ عطا كرديم ترا بسيارى از خيرات و اينكه لفظ بر وزن فوعل است و كنايت است از كثرت يعنى عطا 
كرديم ترا خير بسيار و فرزند بسيار و علم و عملى بسيار و در عين المعانى آورده كه بسيارى امت و كفته اند كثرت ذكر تو در 
زمين و آسمان يا كثرت معجزات يا كثرت دوستان وهواداران واشهر آنست كه كوثر جوئى ست در بهشت ودر احاديث 
معراجيه آمده كه بالاى آسمان هفت جوثئى ديدم و بر لب آن جوى خيمهائى بوده از ياقوت و لؤلؤ و زبرجد و مرغان سبز بر 
لب آن جوى ديدم از جبرئيل عليه السلام يرسيدم كه اينكه جوى جيست فرمود كه اينكه جوى كوثر است كه حق سبحانه بتو 
عطا فرمود و در معالم التنزيل از حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و سلم نقل كرده كه كفت كوثر جوئى است در بهشت 
كنارهاى او از زر است و مجراى او بدر و ياقوت و خااكك او خوشبوى تراز مشكك و سفيدتر از برف و حديثى ديكر هست كه 
حوض من يعنى كوثر مسيرت او مدت يكك ماهه است آب او سفيدتر از شير و بوى او خوشتر از مشكك و كوزهاى او مانند 


بكار كان اسمان هر كه از ان عخوض ان غوزه مر كر تنه نشوة:و.ضاعيةه تاؤيلاث 


فرموده كه كوثر معرفت كثرت است بوحدت و شهود وحدت در عين كثرت واينكه نهريست در بوستان معرفت كه هر كه از 
ان سيراب شد ابدا از تشنككى جهالت ايمن است و اينكه معنى خاصه حضرت نبى عليه الصلوه و السلام واكمل اولياى امت 
اوست فصل لِرَبكك -وَ انحر يس بككذار نماز براى يروردكار خود خالص از براى رضاى او و شتر قربانى كن براى وى بخلاف 
مش ركان كه براى بتان قربان مى كنند يا دست راست بر جب نه در نماز نزديكك نحر و آن موضع قلاده است از سينه و كفته 
اند مراد نماز عيد است و قربان كردن بعد از ان إن شايكك ‏ مُوَ الأبتر بدرستى كه دشمن تو عاص إبن وائل اوست دم بريده و 
منقطع از خير و بى نسل و ذرّيت اما ترا ذريت بسيار است و آبار فضل بى شمار و حسن صيت و اشتهار تا قيامت باقى خواهد 


بود بيت آثار اقتدار تو تا حشر متصل خصم سياه روى تو بى حاصل و خجل. 


١ صفحه‎ 


سوره الكافرون 


مكيه وّ هى ست- آيات بسم .الله _الرّحمن_الرّحِيم_ كروهى از قريش جون ابو جهل و عاص و وليد و اميه و اسود بن عبد يغوث 
و اسود بن عبد المطلب بزبان عباس رض بيغام فرستادند به ييغمبر عليه الصلوه و السلام كه تو يكك سال خدايان ما را يرستش 
كن تا ما نيز يكك سال عبادت خداى تو بجاى آريم جون ييغامبر بر آنحضرت ص رسيد مقارن حال جبرئيل ع نازل شد و اينكه 


سوره كروة آوؤة كه فل نا انها الكافووقت ركو ا ميحظة دين در تعوات ايفنات كه 


اى كافران مراد همان جماعت اند كه مذكور شدند و خداى تعالى ميدانست كه ايشان ايمان نيارند لا جرم كفت كه با ايشان 
كوى لأ أعة كما كَضِدون تتواهيو برستيد آتيحه شحا مى برسغيد آثرا يعتى يعاذا بجماد و لا أثم عابدوؤدما أعيد واليسسد فنا 
بوإسعدكاة در حال 1نر| همسن يريك #حالق عيادت انك ولأ أناعابة ما عدم .ىسك من برسطده در حال لما آنه 
رعش يكتيد آثرا زلا أكم عابذوندما أعنة واقاشيد نما بريد كانادر استقال ثرا هن برسطق عن كن لكي وك زر 
لى -دين_مر شما راست كيش شما كه بدان معتقدانيد و دست باز نخواهيد داشت و مرا است دين و آثينى كه برانم و نخواهم 
"كلاشت» شما واس ف عواى كروار كنا وهر اسه ياداشن اعمال شوو ديه سعتن عادك تو من اناق اكه ارك بيع سيك 
منسوخ شده إبن عباس رضى الله عنهما فرمود كه در قرآن سوره نيست بر شيطان سخت ترو صعب ترازين سوره زيرا كه 


توحين مبحض اسة و كوات 'خوائدان او براير ثؤاب قراءت وبع از قرآن باشد 
سوره النصر 


مذفة وا عى كاخث آيات بسم_اللّه الرّحمن_الرّحِيم - إذا جام عي الله عرق ناحه بارع كرون عداق بش ظفر دادة كرا بر 
قريش و الفتح مو فتح مكه ترا و فتح سائر بلدان امت ترا وَ رَأيت-النّاس- يد خُلون- و بينى تو مردمان را كه درمى آيند- فى دين 
الله أفواجاً در دين خدا كه اسلام است كروه كروه در سال نزول اينكه 


سوره تتابع وفود بود جون بنى اسد و بنى قريظه 


و بنى مره و بنى البكا و بنى كنانه و بنى هلال و بلخاى و نجيب و دارم و غير ايشان از اكناف و اطراف بخدمت آنحضرت صلى 
الله عليه و سلّم آمده بشرف اسلام مشرف شدند. 


١١١ : صفحه‎ 


سبح بحمدٍ رَبٌكك- يس تنزيه كن خداى را تنزيهى مقترن بستايش يرورد كار تو يا بككُوى سبحان الله و بحمده از حضرت عايشه 
رض منقول است كه بعد از نزول اينكه سوره نديدم كه بيغمبر ص نماز كزاردى الا كه كفتى سبحاتك اللّهم -و بحمدكك 
اللْهم -اغفر لى و كفته كه نماز كن بامر خداى وَ استغفِره و آمرزش طلب كن او را يعنى براى هضم نفس و استقصاء عمل و 
كفكه اتن امستعفان كن براق كناهانة افك ا لسكاوه وان دوسي تدا هريتك قتول: كننده قويدة اد يسعقرات | كدر فلها برا نل 
كه نزول اينكه سوره قبل از فتح مككه بود و درين سوره خبر وفات رسول است صلى الله عليه و سلم است در وقتى كه نازل 
شده ييغمبر صلى الله عليه و سلّم بر خواند عباس رضى الله عنه» بككريست جون آنحضرت ص يرسيد كه جرا مى كريى عباس 
رض جواب داد كه خبر دادند ترا از رفتن تو حضرت ص فرمود كه جنانست كه تو كفتى و حضرت رسالت يناه صلى الله عليه 
وسلّم بعداز نزول اينكه سوره دو سال بزيست و آخر سوره كه تمام فرود آمده سوره نصر است و صحابه رض اينكه سوره را 
سوره توديع مى كفتند ودر كشاف آورده كه جون اينكه سوره فرود آمد رسول خدا ص فاطمه رضى الله عنها را طلييد و 
كفت اى 


الله عنها بكريست اتخضرت ص فرمود:مكريى كه ثو اول كسى باشئ ازاهل بهشت كه يمن رسى يبس حضرت فاطمه رض 


باز خنديد 


سوره اللهمب 


مكيه و هى خمس آيات بسم الله _الّحمن_الرّجيم_آورده اند جون آيت و انذر عشيرتكك الاقربين نازل شد حضرت رسالت 
يناه صلى الله عليه و سلّم بكوه صفا برآمده ندا كرد يا صباحاه رؤساى قريش نزد وى جمع آمدند فرمود كه اككر من شما را خبر 
كنم بآنكه در ياى اينكه كوه جمعى آمدند بداعيه آنكه بر شما شبخون كرده دست بقتل وغارت بككشايند مرا در ان تصديق 
مى كنيد يا نى كفتند كه جرا نكنيم و تو يبش ما بدروغ متهم نشده حضرت رسالت صلى الله عليه و سلم فرمود كه انى نذير 
لكم بين يدى عذاب شديد ابو لهب برخاست و كفت هلاكت باد ترا ما را براى اينكه خواندى و روايتى هست كه بدو دست 
سكن برداشث كة بر اتحضدرت هن افكند "دو همان حال نق سبحاتة اينكه ايك فرستاد كنت كذا أبى لهت .ملاك وتابود ياد 
وجه كفته اند كه ناجيز باد دنيا و آخرت او وّتّبَو هلاكك 


شله و تالعرد كنت خي ناث غك ازدعا اورةه اند كه ابو الهتب اتكهدسك يشمداءى كفت كز نجه براذو زاده من ميكويك حق 
است مال و فرزئد فدا كنم و خلاص يابم رد قول او را اينكه بت آمد كه ما أغنى عَنه ماله و ما كسَب-دفع نكند ازو خاصيت 
اينكه نفرين و لعنت را خواسته يعنى اموال او و آنجه كسب كرده است يعنى فرزند او عتبه يا مراد مكسوب اوست از ارباح 
تجارت و منافع معاملات سَيَصلى ناراً ذات - لَهَبر زود باشد كه درآيد بآتشى با زبانه يعنى شعله زننده كه آتش دوزخ است و 
امرَأنّه مو زن او كه ام جميل بنت حرب خواهر ابو سفيان نيز با او درآيد حَمَالَهَ الطب بردارنده» هيمه و كشنده هيزم و آنجنان 
بود كه ام جميل در همسايكى رسول خدا صلى الله عليه و سلم خانه داشت و روزها يشتارهاى خار و دستهاى خسكك جمع 
كردى و بشب آوردى و بر سر راه بيغمبر صلى الله عليه و سلم بريختى تا خارى در دامنش آويزد يا در يايش خلد و آنحضرت 
صلى الله عليه و سلم بنماز برون آمدى آنها راز سر راه بركرفتى و بطريق ملايمت كفتى جه نوع همسايكى است كه با من 
كنيد بيت ميريختند در ره تو خار و با همه جون كل شكفته بود رخ دلستان تو و كفته اند هيزم كشى عبارت است از سخن 
جينى كه آنش خصومت ميان دو كس برميفروزد مثنوى ميان دو كس جنكك جون آتش است سخن جين بدبخت هيزم كش 
است كنند اينكه و آن خوش دكر باره 


دل وى اندر ميان خاكسار و خجل ميان دو كس آتش افروختن نه عقلست خود در ميان سوختن وام جميل اينكه خصلت 
داشت يا حامل حطب جهنم بود كه جهت معادات رسول الله صلى الله عليه و سلّم بار كناه مردم برداشتى و كويند فى نفس 
الامر هيزم ميكشيد براى خود جنانجه رسم زنان عرب است روزى يشته هيزم بر يشت داشت مانده شده رسن هيزم در كردن او 
وى أثرا بو سكن هاه ثا بباسابد ملكن را امن شك و يامد و آق يشنه رادوز ين يقك او او سكت فرو كردانيك وسن دو كردتشن 


بماند و خفه شد و به دوزخ رفت و حق سبحانه خبر داد. 
صفحه : ١١/17‏ 


فى جيدِها خبل “من مَسَدِ در كردن او رسن از ليف خرما كه هيزم بدان بربسته بود و كويند مراد سلسله حديد دوزخ است كه 


در روز قيامت در كردن وى بسته به دوزخ كشند 
سورة الاخلاص 


مكوه و هى اربع آبات بسم. الله القحمن_الوَحِيم جماعتى ال قري كتد الى شح داضدفت كن انبراض منا ا نهدا كه 
ببرستش او دعوت مى كنى و در معالم آورده كروهى از يهود كفتند كه يا ابو القاسم وصف كن خداى را تا بتو ايمان آريم 
جه در توريت صفت او را ديده و دانسته ايم بكو جه جيز است و جه ميخورد و جه مى آشامد واز كه ميراث كرفته و ميراث او 
كبرخواهد كرفت التكدسوره تاول سد كه دن بكر اق سكيد هن 1ق كت كه ان وف حمق سمي قو الله أوسك داف مال 


أَحَد يكانه متوحد 


نذاك و > خترد يطهاكه للد العمل ع فح قاذ اسك اا همدو سكناه نا وقلازن كرود و امامت وااسده الف كد د 
فانى و نيست نشود ماوردى رح آورده كه صمد آنست كه هر جه خواهد كند و در عين المعانى از امام على إبن موسى رض 
نقل كرده اند كه صمد آنست كه عقلها از اطلاع كيفيت او نااميد باشند بيت كمالش روى هر انديشه بر بست خرد را يشت 
اززين اللايشة يشكست لم يلد ززاه كن واازة هوه انب كه كنقلد غرير بسو وسكت و لماو لدق زاد ةشه ار كسك :رز ضار 
وق د كرود #اصريى ع افر رن 8 1اسكة و لبوك لقو اديت و لودع و كالمل بوم زرا كرا الا سراق في 
يكى رد مجوس است و مشركان عرب كه كفتند كه او را كفو هست يعنى اهرمن و بتان حاشا كه نيست شيخ ابو على رودبارى 
رح كفته كه شركت داير است بر عدد و تقلب و علت و معلول و شكل و ضد حق تعالى نفى عدد و كثرت كرد از ذات خود 
به هو الله و نفى تقلب و تنقيص فرمود به الله الصِِّ مد و علت و معلول را منتفى ساخت به لم يلد و لم يولد و اشكال و اضداد را 
مرتفع كردانيد به و لم يكن له كفوا احد و ازين جهت است كه اينكه سوره را سوره اخلاءص كويند محققان كفته اند كه 


توحيد بنفى وجود متماثل در ماهيت بر متكافى در قوت متصور تواند بود و متماثل در ماهيت و متكافى در قوّت يا 


متاخر باشد در رتبت بمثابه معلول باشد مثل ولد يا متقدم در ان بمنزله علت مثل والد يا معيت دارد بمثابه مقارن مثل كفو يس 
تمهيد قاعده توحيد كه به قل هُوَ الله تقويم يافت بلم يلد كه مقتضى نفى صنف اول است و لَم يُولّد كه اقتضاى نفى صنف 
دق ع كناو ل كن لداكارا عق هد نفدي نل لرجستا نز انك نام كني اقكك سال الدد رق بتاويص تر كشداكا 
معطله كويند عالم را صانع نيست و فلاسفه برآ نند كه هست اما او را نام و صفت نيست و مذهب ثنويان آنست كه شريكك 
دارد و مشبه را اعتقاد آنست كه بخلق ماند و يهود و ترسايان كويند او را زن وفرزند هست و معتقد مغان آنست كه كفو دارد 
وجون بنده مؤمن كفت هواز تعطيل بيزار شد و جون كفت الله از كفتار فلاسفه مبرا ككشت و جون كفت احد از روش ثنويه 
براءت نمود و جون بزيان راند كه الله *الصَّم د از مذهب مشببّه دور شد و جون لم يَلِد وَلَم يُولّد خواند از يهود و ترسا بيزارى 
راق جوق 3 الم كو لال كثرا لعذا كك ار انفد تعان :# وا تمودرى يفني" كنف الدكه انترار اكلم هو بره كرد واللروات 
از ذكر الله ارتياح يابد و دلها از نور احد محظوظ شود و عقول از سر اللّه+الصَّمَدُ نصيب يابد و نفس از تعقل لم يَلِد وَ لّم يُولّد 
منتفع كردد و شخص از معنى وَ لَم يكن لَه كهُواً أَحَدٌ بمراد رسد و ككفته اند 


كلمه هو قسم و الهان است و لفظ اللّه بهره دانشوران است نام احد حظ محتان ست كفتار الله *الصَّمَدُ نصيب عارفان است و 
كلدات لين ول #ر نايفس عائلاة امقر القاظة 3 لو كع 20 كثرا أغتك اق الاعافه موضاة امي اهو كز سير هر ربسة رو إل 
است وهر كه الله را داند عالم و عارف است وهر كه احد را دريابد محب است و هر كه صمد را شناسد عارف است و هر 
كالبو كد ن لب يولئدد را أفنطاذا كتةسافل اسك وبع 35 لريكق لم كيرا لظا را تصبدى شام هوي امك وعر كانيقه 
اينكه معنى را جمع كند موحد خالص است و شمه از حقايق اينكه سوره در تفسير جواهر باز توان يافت و الله الهادى صفحه : 
رم 


سوره الفلق 


مدئيه و هى خمس آيات بسم الله الرّحمن_الرّحِيم_ آورده اند كه كودكى از يهود بخدمت رسول صلى الله عليه و سلّم 
مشغول بود دختران لبيد بن اعصم يهودى ازو بمبالغه بسيار از مشاطه راس آنحضرت و دندانه جند از مشط آنحضرت بستند و 
بنام آنحضرت ص برسنى سحر كرده در جاه زروان زير سنككى نهادند جبرئيل عليه السلام سيدا نام عليه الصلوه و السلام را خبر 
كرد بيغمبر عليه السلام على مرتضى ع را فرستاد تا آن رسن را بياورد و يازده كره بران زده بودند حق تعالى معوذتين را فرستاد 
يازده آيت جبرئيل عليه السلام كه قراءت كرد بهر آيتى عقده ازان رسن مى كشود عقبه بن عامر رضى الله عنه» از حضرت 
رسالت يناه عليه الصلوه 


والسلام روايت كرده است كه فرمود ما تعوذ المتعوذون بمثل المعوذتين بسم الله الإحمن_الرَّحِيم_قل أَعُودُْ بكو يناه ميكيرم 
برب القلق_ بآفري دكار صبح و كفته اند فلق جيزى ست كه شكافته شود جون حب يعنى دانه و نوا جهت رستن نبات و مانند 
سنكك و زمين جهت بيرون آمدن آب از ان يا زندانى است در دوزخ و برهر تقدير بخداوند آن يناه بايد كرفت من شر ما خَلق 
از بدى آنجه آفريده است از موذيات انس و جن و سباع و بهائم و هوام وَ مِن شَّرٌ غاسق إذا وَقَبِ-و از شر شب تاريكك جون 
درآيد ظلمت او بر همه جيزها ويا از شر آفتاب جون غروب كند يا ماه جون در كسوف آيد يا ثريا جون ساقط كردد كه آن 
محل كثرت اسقام است و طلوع آن وقت قلت امراض و آلام وَ مِن شَّرٌ النَفَائات و از شرمندكان يعنى زنانى كه كلمات سحر 
ميككويند و مى دمند فِى العُمَّدِ در كرهها مرا و دختران لبيد بن اعصم يهودى اند وَ من شَّرٌ حاسِدٍ و از بدى حاسدى إذا عد 
جون ظاهر كند حسد خود را و بمقتضاى آن عمل نمايد جه اكر بيوشد ضرر آن جز بوى عايد نيست مراد يهوداند كه بر 
حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم حسد داشتند و ختم كرد شرور اينكه سوره را بر حسد كه بدترين صفتى هست إبن 
عباس رضى الله عنه. فرمود كه اككر در عالم از شر حسد بدتر جيزى بودى ختم اينكه سوره بآن شدى اوّل خطيئه كه در آسمان 


واقع 


شده حسد ابليس بود بر آدم عليه السلام واوّل كناهى كه بر زمين صادر كشت حسد قابيل بود بر هابيل نظم حسد آتشى دان 


كه جون برفروخت حسود لعين را همان لحظه سوخت كرفتم بصورت همه دين شوى حسد كى كذارد كه حق بين شدى. 


1١ صفحه‎ 


سورة الناس 


مدئيه و هى ست آيات بسم الله الّحمن_الوّحِيم_قل أَعُودُ برب الناس بكو يناه مى كيرم به يرورد كار آدميان مَلِكك_الناس_ 
يادشاه مردمان إله النّاس_معبود بنى آدم مِن شْرٌ الّسواس_الحَنْاس_از شر وسوسه كننده نهان شونده وقتى كه ياد خداى تعالى 
كنند غادتث شيطان آن اسث كدجون ببده خداى تعالى را ياد كتد او بكريزة و جون از ذكر عق غافل ياشد بوسوسه درآيد 
الى يو سوس *فى ضدُور النْاس آنكس كه وسوسه ميكند در سينهاى مردمان مِن-الجنّهِ وَ النْاس_از جنيان و آدميان يعنى 
شياطين الانس و الجن در لباب آورده كه درين سوره ينج جا لفظ ناس واقع شده و معنى آن مكرر نيست مراد باول اطفال اند 
و معنى ربوبيت دال است بران و بثانى جوانان و لفظ ملك كه بقهر و سياست دليل باشد مشير است بران و بثالث ييران و اسم 
آله كه مبنى است از طاعت و عبادت مناسب بران و برابع صالحان كه وسواس مولع است باغواى ايشان و بخامس مفسدان و 
عطف أن بر معوّذ منه دلاللت مى كند بر آن و محققان برانند كه عدد ينج مراتب كله كه آن را حضرات خمس خوانند 


متحفر روسك دلالك بز تهابت وكمامى ذاره و يدين حهت انرا ذائر كوهد" ودر ان اشارت بان ابت 


كه هر جند او را در نفس او ضرب كنند و حاصل را درو باز ضرب نمايند الى غير النهايه همه ينج بصورت اصلى خود باز آيد 
ودر نهايت آن عدد خود را بنمايد جون بيست و ينج و صد و بيست و ينج و على هذا يس خلاصه مكونات كه انسان است 
حدود ييكر بديع منظرش بر ينج عضوى منتهى شود رأس و يدين و رجلين و اطراف هر يكك ازينها باز به ينج انتها يافته و در 
يدين و رجلين باعداد اصابع ظاهر است و در رأس كه بطرف علو علاقه بيشتر دارد ظاهرش بحواس خمسه ظاهرى و باطنش به 
بينج حس ديكر آراسته شده و مؤيد اينكه قول است آنكه در معوذه ثانيه كه سور قرآنى بدان منتهى مى شود ينج بار لفظ 
النّاس تكرار يافته و درين عدد اسرار بى نهايت مندرج است و بيان شطرى از ان در جواهر التفسير سمت تحرير يذيرفته و الله 
عليم قدير و در افتتاح كلام الهى بحرف باو در اختتامش بحرف سين سرّى عزيز است جه اينكه هر دو حرف بس باشد عرب 
كويد كه بسكك اى حسبكك يس معنى جنين شد كه حسبكك من الكونين ما اعطيناكك بين الحرمين و از نوادر اتفاقات آن است 
كه اينكه دو حرف در لغت يارسى هم بمعنى حسب آيد يعنى بسنده حكيم سنائى اشارتى باين معنى نموده بيت اوّل و آخر 
قرآن زجه با آمد و سين يعنى اندر ره دين رهبر تو قرآن بس حسبنا الله و كفى سمع الله لمن دعى ليس وراء اللّه منتهى فله 
الحمد فى الاخره و الاولى و الصلوه و 


السّلام على محمّد ص حبيبه و آله رض ائمه الهدى و اصحابه رض مصابيح انوار التقى و السلام على من اتبع الهدى- تمت 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









